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پیدایشپیدایش

مقدمهمقدمه

کند چطور خلق شده است. کتاب پیدایش، کتاب اول تورات است که به اینهر انسان آرزو دارد تا بداند از کجا آمده است و دنیایی که در آن زندگی می
گوید.سوالات مهم جواب می

یابد و با دادن معلومات در مورد زندگی معمور آنها در باغنِ اولی یعنی اجداد ما آدم و حوا آغاز مینِ هستی، انسافصل اول کتاب پیدایش با خلقت جها
دهد واً در مورد فرزندان آدم و حوا یعنی هابیل و قابیل معلومات مییابد. بعداً سقوط آنها در گناه و رانده شدن شان از حضور خدا ادامه میعدن و بعد

دهد. با آغاز فصل دوازدهم این کتاب، بهسازد و برج بابل به ما معلومات میای که نوح به هدایت خدا میتا آخر فصل یازدهم از نوح، طوفان و کشتی
دهد.اسرائیل که اولین آنها ابراهیم که در ایمانداری و اطاعت از خدا، نام پدر ایمانداران را کمایی کرد، ادامه میدادن معلومات در مورد اجداد اولیۀ بنی

اً به دادن معلومات در مورد پسران ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و پسر اسحاق، یعقوب و همچنان دوازده پسران یعقوب که مؤسسکتاب پیدایش بعد
دهد. در اخیر، کتاب پیدایش با سخن گفتن در مورد یکی از پسران یعقوب بنام یوسف که زمینۀ هجرت یعقوب ودوازده قبیلۀ اسرائیل شدند ادامه می

پذیرد.اسرائیل را به مصر مساعد ساخت، پایان میاولادۀ یعقوب یعنی بنی
نِ هستی، پیدایش ما انسانها وهای قدیم» آغاز شود، بلکه تاریخ نوشته شده در مورد مبدأأ جهاکتاب پیدایش کتاب افسانه نیست که با «بود نبود در زمانه

کند. با خواندن کتابباشد. این تاریخ در پنجاه فصل به شکلی بیان شده است که توجه عمیق هر انسان را به خود جلب میتکثیر آن بر روی زمین می
توانید معلومات پیدا کنید که وقتی خدا اجداد اولی ما را خلق کرد، آنها را در کجا قرار داد و اینکه چرا آنها در گناه سقوط کردند و ازپیدایش شما می

ها شکایت دارد:ای که در حضور خدا داشتند محروم شدند؟ به گفتۀ مولانای روم از آن روز تا به اکنون دل هر انسان به زبان نی از جداییزندگی
کند»ها شکایت میکند وز جدائی«بشنو از نی چون حکایت می

باشد که خواندن کتاب پیدایش زمینه ساز وصلت حقیقی شما به حضور خدای زنده گردد.
فهرست مندرجات:

آغاز تاریخ:
۲-۱خلقت: فصل

۵-۳سقوط انسان: فصل
۹-۶طوفان نوح: فصل

۱۱-۱۰انتشار: فصل
تاریخ ثبت شده بزرگان قوم:

۲۵:۸-۱۲ابراهیم: فصل
۲۸:۹-۲۱:۱اسحاق: فصل
۵۰:۱۴-۲۵:۲۱یعقوب: فصل
۵۰:۲۶-۳۰:۲۲یوسف: فصل

فصل اولفصل اول
آفرینش جهانآفرینش جهان

زمین خالی و بدون شکل22ها و زمین را آفرید.در ابتدا خدا آسمان
بود. همه جا آب بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی

خدا دید44خدا فرمود: «روشنی بشود» و روشنی شد.33کرد.آبها حرکت می
خدا روشنی را روز و55که روشنی نیکوست و روشنی را از تاریکی جدا کرد.

تاریکی را شب نام گذاشت. شب گذشت و صبح شد. این بود روز اول.
خدا فضا77خدا فرمود: «فضا ساخته شود تا آبها را از یکدیگر جدا کند.»66

خدا فضا را88های بالای فضا جدا کرد.های زیر فضا را از آبرا ساخت و آب
آسمان نامید. شب گذشت و صبح شد. این بود روز دوم.

های زیر آسمان در یک جا جمع شوند تا خشکه ظاهرخدا فرمود: «آب99
خدا خشکه را زمین نامید و آبها را که در یک جا جمع1010گردد» و چنان شد.

شده بودند بحر نام گذاشت. خدا دید که آنچه انجام شده بود نیکوست.
سپس خدا فرمود: «زمین همه نوع نبات برویاند. نباتاتی که غلات و1111

پس زمین همه1212حبوبات بیاورند و نباتاتی که میوه بار آورند» و چنین شد.
شب1313نوع نبات رویانید و خدا دید که آنچه بوجود آمده بود نیکوست.

گذشت و صبح شد. این بود روز سوم.
بعد از آن خدا فرمود: «اجسام نورانی در آسمان بوجود آیند تا روز را از1414

ها درآن1515ها را نشان دهند.ها، آیات و زمانها، سالشب جدا کنند و روز
پس از آن، خدا1616آسمان بدرخشند تا بر زمین روشنی دهند» و چنین شد.

دو جسم نورانی بزرگتر ساخت، یکی آفتاب برای سلطنت در روز و یکی
ها را درآن1717ماهتاب برای سلطنت در شب. همچنین ستارگان را ساخت.

و بر روز و شب سلطنت نمایند و1818آسمان قرار داد تا بر زمین روشنی دهند
شب گذشت و صبح1919روشنی را از تاریکی جدا کنند. خدا دید که نیکوست.

شد. این بود روز چهارم.
پس از آن خدا فرمود: «آبها از انواع حیوانات و آسمان از انواع2020

پس خدا جانداران بزرگ بحری و همۀ حیواناتی که در2121پُر شوند.»پرندگان 
کنند و تمام پرندگان آسمان را آفرید. خدا دید که آنچه کردهآب زندگی می
ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید وو همۀ آن2222بود نیکوست.

1:22پیدایش ٤
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شب گذشت و2323پُر سازید و پرندگان در زمین زیاد شوند.»های بحر را آب
صبح شد. این بود روز پنجم.

رَد، اهلی ووَبعد از آن خدا فرمود: «زمین همه نوع حیوانات بوجود آ2424
ها را ساخت وپس خدا همۀ آن2525وحشی، بزرگ و کوچک» و چنین شد.

دید که آنچه انجام داده بود نیکوست.
ها به صورت ما وسازیم. آنپس از آن خدا فرمود: «حالا انسان را می2626

به شکل ما باشند و بر ماهیان بحری و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات،
پس خدا2727اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک و تمام زمین حکومت کنند.»

ها را زن وانسان را به صورت خود آفرید. انسان را به صورت خدا آفرید. آن
پُرها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید، زمین را آن2828مرد آفرید.

سازید و در آن تسلط نمائید. بر ماهیان و پرندگان و تمام حیوانات روی
و خدا گفت: «هر نوع گیاهی را که غلات و حبوبات2929زمین حکومت کنید.»

بیاورد و هر نوع درختی را که میوه بیاورد به شما دادم تا برای شما خوراک
اما هر نوع علف سبز را برای خوراک تمام حیوانات و پرندگان3030باشد.

آنگاه خدا کارهای آفرینش را ملاحظه کرد و3131ام.» و چنین شد.آماده کرده
همه را از هر جهت عالی یافت. شب گذشت و صبح شد، این بود روز ششم.

فصل دومفصل دوم
در روز هفتم خدا22ها و زمین کامل گردید.به این ترتیب تمام آسمان

او روز هفتم را33همۀ کار آفرینش را تمام کرد و از آن دست کشید.
مبارک خواند و آنرا برای خود اختصاص داد، زیرا در آن روز همۀ کار

ها واین چگونگی آفرینش آسمان44آفرینش را تمام کرد و از آن دست کشید.
زمین است.

هیچ گیاه یا علف سبز55ها و زمین را ساخت،وقتی خداوند، خدا آسمان44
در روی زمین نبود، زیرا خداوند هنوز باران در زمین نبارانیده بود و کسی

آمد و زمین رااما آب از زیر زمین بالا می66نبود که در زمین زراعت کند.
کرد.سیراب می

آفرینش آدمآفرینش آدم
پس از آن خداوند، خدا مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را77

ساخت و در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود زنده گردید.
باغ عدنباغ عدن

خداوند، خدا باغی در عدن که بطرف مشرق است درست کرد و آدم را88
دار راخداوند همه نوع درختان زیبا و میوه99که ساخته بود در آنجا جا داد.

در آن باغ رویانید و درخت زندگی و همچنین درخت شناسائی خوب و بد را
در وسط باغ قرار داد.

کرد و از آنجا به چهارگذشت و باغ را سیراب میدریائی از عدن می1010
دریای اول پیشون است که سرزمین حویله را1111شد.دریای دیگر تقسیم می

در این سرزمین طلای خالص و عطر گران قیمت و سنگ(1212زند.دور می
دریای دوم جیحون است که سرزمین کوش را دور1313)عقیق وجود دارد.

گذرد، و دریایدریای سوم دجله است که از شرق آشور می1414زند.می
چهارم فرات است.

سپس خداوند، خدا آدم را در باغ عدن جا داد تا در آن زراعت کند و از1515
خداوند به آدم فرمود: «اجازه داری از میوۀ تمام1616آن نگهداری نماید.

اما هرگز از میوۀ درخت شناسائی خوب و بد1717درختان باغ بخوری.
میری.»نخوری، زیرا اگر از آن بخوری در همان روز می

آفرینش زنآفرینش زن
خداوند، خدا فرمود: «خوب نیست که آدم تنها زندگی کند. بهتر است1818

پس خداوند تمام1919که یک همدم مناسب برای او بسازم تا به او کمک کند.»
حیوانات و پرندگان را از خاک زمین ساخت و پیش آدم آورد تا ببیند آدم

ها گذاشت همانها خواهد گذاشت و هر نامی که آدم بر آنچه نامی بر آن
گذاری کرد، ولیبنابرین آدم تمام پرندگان و حیوانات را نام2020ها شد.نام آن

ها همدم مناسبی برای آدم نبود که بتواند به او کمک کند.هیچ یک از آن

برد و وقتی او در خوابپس خداوند، خدا آدم را به خواب عمیقی فرو2121
سپس از آن2222هایش را گرفت و جای آنرا بهم پیوست.بود یکی از قبرغه

آدم گفت:2323قبرغه زن را ساخت و او را پیش آدم آورد.
«این مثل خود من است.2323
هایم و قسمتی از بدنم.نِ از استخواناستخوا2323
نام او زن است، زیرا از انسان گرفته شد.»2323

به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک نموده با زن خود زندگی2424
شوند.کند و هر دو یک تن میمی

کردند.آدم و زنش هر دو برهنه بودند، ولی احساس خجالت نمی2525
فصل سومفصل سوم

نافرمانی انساننافرمانی انسان
مار، از تمام حیواناتی که خداوند، خدا ساخته بود زیرکتر بود. او از

اً خدا به شما گفته است که از همۀ درختان باغزن پرسید: «آیا واقع
زن جواب داد: «ما اجازه داریم از میوۀ تمام درختان باغ22نخورید؟»

بغیر از میوۀ درختی که در وسط باغ است. خدا به ما گفته است33بخوریم
مار44از میوۀ آن درخت نخورید و حتی به آن دست نزنید، مبادا بمیرید.»

خدا این را گفت، زیرا55میرید.جواب داد: «این درست نیست. شما نمی
دانید چهشوید و میداند وقتی از آن بخورید شما هم مثل خدا میمی

چیز خوب و چه چیز بد است.»
زن نگاه کرد و دید آن درخت بسیار زیبا و میوۀ آن برای خوردن گوارا66

است. همچنین فکر کرد چقدر خوب است که دانا بشود. بنابراین، از میوۀ آن
همینکه77درخت گرفت و خورد. همچنین به شوهر خود داد و او هم خورد.

ها دانشی داده شد و فهمیدند که برهنه هستند، پسآنرا خوردند به آن
برگهای درخت انجیر را بهم دوخته خود را با آن پوشانیدند.

پُشترود، پس خود را عصر آن روز شنیدند خداوند، خدا در باغ راه می88
اما خداوند، خدا آدم را صدا کرد و فرمود: «کجا99درختها پنهان کردند.

آدم جواب داد: «چون صدای تو را در باغ شنیدم ترسیدم و1010هستی؟»
خدا پرسید: «چه کسی به تو گفت که1111پنهان شدم، زیرا برهنه هستم.»

برهنه هستی؟ آیا از میوۀ درختی که به تو گفتم نباید از آن بخوری،
آدم گفت: «این زنی که تو او را همدم من کردی، آن میوه را به1212خوردی؟»

خداوند، خدا از زن پرسید: «چرا این کار را1313من داد و من خوردم.»
کردی؟» زن جواب داد: «مار مرا فریب داد که از آن بخورم.»

قضاوت خداقضاوت خدا
سپس خداوند، خدا به مار فرمود: «چون این کار را کردی، از همه1414

روی و در تمام مدت عمرتحیوانات ملعونتر هستی. بر روی شکمت راه می
اندازم. نسل تو و نسل ویدر بین تو و زن دشمنی می1515خوری.خاک می

ُکری پای او راشکند و تو باشند. او سر تو را میهمیشه دشمن هم می
گزی.»می

به زن فرمود: «درد و زحمت تو را در ایام حاملگی و در وقت زائیدن1616
باشی و اختیار توکنم. تو به عشق شوهرت محتاج میبسیار زیاد می

باشد.»دست او میبه
به آدم فرمود: «تو به حرف زنت گوش دادی و از درختی که به تو گفته1717

بودم نخوری، خوردی. به خاطر این کار تو، زمین لعنت شد و تو باید در تمام
زمین1818دست بیاوری.مدت زندگی با سختی کار کنی تا از زمین خوراک به

با1919خوری.رویاند و تو نباتات صحرا را میهای هرزه میخار و علف
آوری، تا روزی که بهدست میزحمت و عرق پیشانی از زمین خوراک به
ای، برگردی. تو از خاک هستی وخاک، یعنی خاکی که از آن به وجود آمده

شوی.»دوباره خاک می
آدم اسم زن خود را حوا گذاشت چون او مادر تمام انسانها است.2020

خداوند، خدا از پوست حیوانات برای آدم و زنش لباس تهیه کرد و به2121
ها پوشانید.آن
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بیرون کردن آدم و حوا از باغ عدنبیرون کردن آدم و حوا از باغ عدن
داند چه چیزپس خداوند، خدا فرمود: «حالا آدم مثل ما شده و می2222

خوب و چه چیز بد است. مبادا از درخت حیات نیز بخورد و برای همیشه
بنابراین، خداوند، خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا در روی2323زنده بماند.»

خداوند آدم2424زمین، که از آن بوجود آمده بود، به کار زراعت مشغول شود.
را از باغ عدن بیرون کرد و نگهبانانی در طرف شرق باغ عدن گماشت و

چرخید در آنجا قرار داد تا کسیشمشیر آتشینی را که به هر طرف می
نتواند به درخت زندگی نزدیک شود.

فصل چهارمفصل چهارم
قائن و هابیلقائن و هابیل

پس از آن آدم با زن خود، حوا، همبستر شد و او حامله شده پسری به
دنیا آورد. حوا گفت: «خداوند پسری به من بخشیده است.» بنابراین،

حوا بار دیگر حامله شد و پسری به دنیا آورد و22اسم او را قائن گذاشت.
پس از مدتی33اسم او را هابیل گذاشت. هابیل چوپان و قائن دهقان شد.

قائن مقداری از محصول زمین خود را به عنوان هدیه پیش خدا آورد.
هابیل هم اولین برۀ گلۀ خود را آورد و قربانی کرد و بهترین قسمت آنرا به44

عنوان هدیه به خدا تقدیم نمود. خداوند از هابیل و هدیۀ او راضی گشت،
اما قائن و هدیۀ او را قبول نکرد. قائن از این خاطر قهر شد و سر خود را55

خداوند به قائن فرمود: «چرا قهر شدی و سر خود را به66به زیر انداخت.
شود. ولی اگراگر رفتار تو خوب باشد قربانی تو قبول می77زیر انداختی؟

خواهد بر تو غالب گردد. اماخوب نباشد، گناه بر در، در کمین تو است و می
تو باید او را مغلوب کنی.»

بعد، قائن به برادر خود هابیل گفت: «بیا باهم به مزرعه برویم.» و وقتی88
خداوند از99در مزرعه بودند، قائن به برادر خود حمله کرد و او را کشت.
دانم. مگر منقائن پرسید: «برادرت هابیل کجاست؟» او جواب داد: «نمی

ای؟ خون برادرت ازخداوند فرمود: «چه کار کرده1010نگهبان برادرم هستم؟»
حالا تو در روی زمین، ملعون1111کند.زمین برای انتقام پیش من فریاد می

ای و زمین دهان خود را باز کرده تا خون برادرت را از دست تو بنوشد.شده
آورد و تو در رویوقتی زراعت کنی زمین دیگر برای تو محصول نمی1212

قائن به خداوند عرض کرد: «مجازات1313شوی.»زمین پریشان و آواره می
تو مرا از کار زمین و از1414من زیادتر از آن است که بتوانم آنرا تحمل کنم.

شوم و هر کهای. من در جهان آواره و پریشان میحضور خود بیرون رانده
خداوند فرمود: «نی، اگر کسی تو را بکشد،1515کشد.»مرا پیدا کند، مرا می

شود.» سپس خداوند یک نشانی بر قائنهفت برابر از او انتقام گرفته می
قائن از حضور خدا رفت و در1616گذاشت تا هر که او را ببیند، او را نکشد.

 که در شرق عدن است ساکن شد.)یعنی سرگردانی(نُود جائی بنام 
فرزندان قائنفرزندان قائن

قائن و زنش دارای پسری شدند و اسم او را خنوخ گذاشتند. قائن1717
خنوخ صاحب1818گذاری کرد.شهری بنا کرد و آنرا بنام پسر خود، خنوخ، نام

حُویائیلمَحُویائیل بود. مَپسری شد و اسم او را عیراد گذاشت. عیراد پدر 
مَک بود.َلمَتوشائیل پدر مَتوشائیل گذاشت. دارای پسری شد که اسم او را 

عاده، یابال را به دنیا آورد و یابال2020زِله.مَک دو زن داشت بنام عاده و َل1919
برادر او2121کردند و چوپان بودند.جد کسانی بود که در خیمه زندگی می

زِله، توبل قائن را به دنیا آورد که2222یوبال جد نوازندگان چنگ و نی بود.
گر هر نوع اسباب مسی و آهنی بود و خواهر توبل قائن، نعمه بود.ریخته

های من گوش کنید. من مرد جوانیمَک به زنان خود گفت: «به حرفَل2323
اگر قرار باشد کسی که قائن را بکشد2424را که به من حمله کرده بود، کشتم.

هفت برابر از او انتقام گرفته شود، پس کسی که مرا بکشد هفتاد و هفت
شود.»مرتبه از او انتقام گرفته می

شیت و انوششیت و انوش
آدم و زنش صاحب پسر دیگری شدند. حوا گفت: «خدا به جای هابیل2525

شیت دارای2626پسری به من داده است.» پس اسم او را شیت گذاشت.
پسری شد که اسم را انوش گذاشت. در این موقع بود که مردم به پرستش

نام خداوند شروع کردند.
فصل پنجمفصل پنجم
فرزندان آدمفرزندان آدم

)۴-۱:۱همچنین در اول تواریخ(

وقتی خدا انسان را خلق(های فرزندان آدم از این قرار است. نام
ها را برکتها را مرد و زن آفرید. آنآن22کرد، او را مثل خود آفرید.

وقتی آدم یکصد و سی ساله بود صاحب33)ها را آدم گذاشت.داد و اسم آن
بعد از آن آدم44پسری شد، که به شکل خودش بود. اسم او را شیت گذاشت.

او در55هشتصد سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگری شد.
مُرد.نهصد و سی سالگی 

بعد از77وقتی شیت یکصد و پنج ساله بود، پسرش انوش به دنیا آمد.66
آن هشتصد و هفت سال دیگر زندگی کرد، و دارای پسران و دختران دیگر

مُرد.او در نهصد و دوازده سالگی 88شد.
بعد از آن هشتصد1010وَد ساله شد، پسرش قینان بدنیا آمد.نَوقتی انوش 99

او در1111و پانزده سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد.
مُرد.نهصد و پنج سالگی 

بعد از آن1313مَهللئیل به دنیا آمد.قینان هفتاد ساله بود که پسرش 1212
هشتصد و چهل سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد.

مُرد.او در نهصد و ده سالگی 1414
بعد از آن1616رِد به دنیا آمد.مَهللئیل شصت و پنج ساله بود که پسرش یا1515

هشتصد و سی سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد.
مُرد.او در هشتصد و نود و پنج سالگی 1717

رِد یکصد و شصت و دو ساله بود که پسرش خنوخ به دنیا آمد.یا1818
بعد از آن هشتصد سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر1919

مُرد.او در نهصد و شصت و دو سالگی 2020شد.
بعد2222خنوخ شصت و پنج ساله بود که پسرش متوشالح به دنیا آمد.2121

صد سال دیگر زندگی کرد و همیشه رابطۀاز تولد متوشالح، خنوخ سه
اًو جمع2323نزدیکی با خدا داشت. او دارای پسران و دختران دیگر شد،

خنوخ در حالیکه رابطۀ نزدیکی2424صد و شصت و پنج سال زندگی کرد.سه
بُرد.با خدا داشت، ناپدید شد، زیرا خدا او را 

مَک به دنیا آمد.َلمتوشالح یکصد و هشتاد و هفت ساله بود که پسرش 2525
بعد از آن هفتصد و هشتاد و دو سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و2626

مُرد.او در نهصد و شصت و نه سالگی 2727دختران دیگر شد.
مَک یکصد و هشتاد و دو ساله بود که پسرش برای او به دنیا آمد.َل2828

مَک گفت: «این پسر ما را از سختی کار زراعت در روی زمینی، کهَل2929
دهد.» بنابرین اسم او را نوح گذاشت.خداوند آنرا لعنت کرده، نجات می

مَک بعد از آن پنجصد و نود و پنج سال دیگر زندگی کرد و دارای پسرانَل3030
مُرد.او در سن هفتصد و هفتاد و هفت سالگی 3131و دختران دیگر شد.

هایبعد از آنکه نوح پنجصد ساله شد، صاحب سه پسر گردید، به نام3232
سام، حام و یافت.

فصل ششمفصل ششم
شرارت انسانشرارت انسان

وقتی تعداد آدمیان در روی زمین زیاد شد و دختران متولد شدند،
پسران خدا دیدند که دختران آدمیان چقدر زیبا هستند. پس هر22

سپس خداوند فرمود:33کدام را که دوست داشتند، به همسری خود گرفتند.
ماند. از این ببعد، طول عمر«روح من برای همیشه در انسان فانی باقی نمی

در آن ایام و بعد از آن، مردان قوی هیکلی44او یکصد و بیست سال باشد.»
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از نسل دختران آدمیان و پسران خدا به وجود آمدند که دلاوران بزرگ و
مشهوری در زمان قدیم شدند.

اند و تماموقتی خداوند دید که چگونه تمام مردم روی زمین شریر شده55
از اینکه انسان را آفریده و در روی66آلود است،های گناهها اندیشهافکار آن

پس فرمود: «من این77زمین گذاشته بود، پشیمان و بسیار غمگین شد.
کنم،ام، نابود میمردم و چهارپایان و خزندگان و پرندگانی را که آفریده

اما خداوند از نوح راضی88ام، پشیمان هستم.»ها را آفریدهزیرا از اینکه آن
بود.

نوحنوح
سرگذشت نوح از این قرار است: او در زمان خود یک مرد عادل و99

نوح دارای سه پسر1010پرهیزگار بود و همیشه با خدا رابطۀ خاصی داشت.
اما تمام مردم در حضور خدا گناهکار1111های حام، سام و یافت.بود به نام

خدا دید که مردم زمین فاسد1212پُر کرده بود.بودند و ظلم و ستم همه جا را 
اند.اند و همه راه فساد را پیش گرفتهشده
ام بشر را از بین ببرم. چون ظلم وخدا به نوح فرمود: «تصمیم گرفته1313

کنم.ها را با زمین نابود میپُر کرده است، بنابراین، من آنها دنیا را فساد آن
تو برای خود یک کشتی از چوب درخت سرو بساز که چندین اطاق1414

آنرا این طور بساز: طول1515داشته باشد. داخل و خارج آنرا با قیر بپوشان.
آن یکصد و پنجاه متر، عرض آن بیست و پنج متر و بلندی آن پانزده متر.

کلکینی هم نزدیک سقف به اندازۀ پنجاه سانتی متر بساز و دروازۀ کشتی1616
من1717را در کنار آن قرار بده. کشتی را طوری بساز که دارای سه طبقه باشد.

فرستم تا همۀ جانداران هلاک گردند و هرطوفان و باران شدید بر زمین می
بندم. تو به اتفاق پسران،اما با تو پیمان می1818چه بر روی زمین است بمیرد.

از تمام حیوانات یعنی1919شوی.هایت به کشتی داخل میهمسر و عروس
پرندگان، چهارپایان و خزندگان یک جفت نر و ماده با خود به کشتی ببر، تا

ها با خوداز هر نوع غذا برای خود و برای آن2121ها را زنده نگهداری.آن
نوح هر چه خدا به او فرمود انجام داد.2222بردار.»

فصل هفتمفصل هفتم
طوفانطوفان

ات به کشتی داخل شو،خداوند به نوح فرمود: «تو با تمام اهل خانه
از تمام22زیرا در این زمان فقط تو در حضور من پرهیزگار هستی.

چهارپایان حلال از هر کدام هفت نر و هفت ماده و از چهارپایان حرام از
و از پرندگان آسمان نیز از هرکدام هفت نر و33هرکدام یک نر و یک ماده

زیرا44هفت ماده با خود بردار، تا از هرکدام نسلی در روی زمین باقی بماند،
بارانم و هر جانداریمن هفت روز بعد، برای مدت چهل شبانه روز باران می

نوح هر چه خداوند به او55کنم.»ام از روی زمین نابود میرا که آفریده
فرموده بود انجام داد.

او با زن، پسرها و77وقتی طوفان آمد، نوح ششصد ساله بود.66
همانطوری88هایش به داخل کشتی رفتند تا از طوفان رهایی یابند.عروس

که خداوند به نوح هدایت داده بود، از تمام چهارپایان حلال و حرام و
پس از1010با نوح به داخل کشتی رفتند.99خزندگان جفت جفت نر و ماده
گرفت.هفت روز آب روی زمین را فرا

مِ ماه دوم، تمامدر ششصدمین سال زندگی نوح، در روز هفده1111
های آسمان باز شدندهای عظیم در زیر زمین باز شد و همۀ روزنهچشمه

در همان روز، همانطور که خدا1313بارید.و مدت چهل شبانه روز باران می1212
فرموده بود، نوح و پسرانش سام، حام و یافت و همسر نوح و

انواع حیوانات، یعنی چهارپایان و خزندگان و مرغان و1414هایش وعروس
دو به دو نر و ماده با نوح داخل کشتی شدند و خداوند1515همۀ پرندگان،

ها بست.دروازۀ کشتی را پشت سر آن
شدبارید و آب زیادتر میمدت چهل روز باران مانند سیل بر زمین می1717

آب به قدری زیاد شد که کشتی بر1818بطوری که کشتی از زمین بلند شد.
آمد و آنقدر بلند شد تاآب از روی زمین بالا می1919روی آب به حرکت آمد.

و به اندازۀ هفت متر از کوهها2020اینکه آب تمام کوههای بلند را پوشانید

هر زنده جانی که در روی زمین2121تر رفت و همه چیز را پوشانید.بالا
کرد، یعنی تمام پرندگان، چهارپایان و خزندگان و تمام مردم، همهحرکت می

خدا هر موجودی را که2323مُرد.هر جانداری که در روی زمین بود 2222مُردند.
در روی زمین بود یعنی انسان، چهارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان، همه

آب یکصد2424را نابود کرد. فقط نوح با هر چه در کشتی با او بود باقی ماند.
و پنجاه روز روی زمین را پوشانده بود.

فصل هشتمفصل هشتم
آرامش بعد از طوفانآرامش بعد از طوفان

خدا نوح و تمام حیواناتی را که با او در کشتی بودند فراموش نکرده
بود. پس بادی بر روی زمین فرستاد و آب رفته رفته پائین آمد.

های آسمان بسته شدند و دیگر بارانهای عظیم زیر زمینی و روزنهچشمه22
شد و بعد از یکصد و پنجاه روزآب مرتب از روی زمین کم می33نبارید.

در روز هفدهم ماه هفتم کشتی بر روی کوههای آرارات44نشست.فرو
شد تا اینکه در روز اول ماه دهمآب تا ماه دهم رفته رفته کم می55نشست.

قلۀ کوهها ظاهر شد.
و زاغی را بیرون77بعد از چهل روز، نوح کلکین کشتی را باز کرد66

نگشت. او همین طور در پرواز بود تافرستاد. زاغ بیرون رفت و دیگر بر
پس نوح کبوتری را بیرون فرستاد تا ببیند که آیا88نشست.وقتی که آب فرو

اما کبوتر جائی برای نشستن99نشسته است یا خیر؟آب از روی زمین فرو
پیدا نکرد، چون آب همه جا را گرفته بود. پس به کشتی برگشت و نوح او را

هفت روز دیگر صبر کرد و دوباره کبوتر را رها1010گرفت و در کشتی گذاشت.
وقت عصر بود که کبوتر در حالیکه یک برگ زیتون تازه در نول1111کرد.

بعد از هفت1212داشت به نزد نوح برگشت. نوح فهمید که آب کم شده است.
روز دیگر دوباره کبوتر را بیرون فرستاد. این مرتبه کبوتر به کشتی

نگشت.بر
در روز اول ماه اول، نوح ششصد و یک ساله شد و در این وقت بود که1313

آب روی زمین خشک شد. پس نوح دریچۀ کشتی را باز کرد و دید زمین در
لًا خشکدر روز بیست و هفتم ماه دوم زمین کام1414حال خشک شدن است.

بود.
هایت از کشتی بیرون«تو و زن، پسرها و عروس1616خدا به نوح فرمود:1515

تمام حیواناتی که نزد تو هستند یعنی تمام پرندگان و چهارپایان و1717بیائید.
خزندگان را هم بیرون بیاور تا در روی زمین پراگنده شوند و به فراوانی

هایش از کشتیپس نوح، زن، پسرها و عروس1818بارور و زیاد گردند.»
های خودتمام چهارپایان و پرندگان و خزندگان هم با جفت1919بیرون رفتند.

از کشتی خارج شدند.
نوح قربانگاهی برای خداوند بنا کرد و از هر پرنده و هر حیوان حلال2020

وقتی بوی2121یکی را به عنوان قربانی سوختنی بر قربانگاه قربانی کرد.
خوش قربانی به پیشگاه خداوند رسید، خداوند با خود گفت: «بعد از این

کنم. گرچه انسان از کودکی افکاردیگر زمین را به خاطر انسان لعنت نمی
کنم چنان که کردم.شریرانه داشته است. دیگر همۀ حیوانات را هلاک نمی

تا زمانی که دنیا هست، کشت و زراعت، سرما و گرما، زمستان و تابستان2222
و روز و شب هم باشد.»

فصل نهمفصل نهم
پیمان خداوند با نوحپیمان خداوند با نوح

خدا نوح و پسرانش را برکت داده فرمود: «فراوان و زیاد شوید و
همۀ حیوانات زمین و پرندگان22پُر کنید.دوباره همه جای زمین را 

ها در اختیار شماترسند. همۀ آنآسمان و خزندگان و ماهیان از شما می
اما گوشت را با44ها را مثل علف سبز بخورید.توانید آنشما می33باشند.

اگر کسی انسانی را بکشد، مجازات55خون که نشانۀ حیات است، نخورید.
کنم.خواهد شد و هر حیوانی که انسانی را بکشد، به مرگ محکوم می

انسان به صورت خدا آفریده شد. پس هر که انسانی را بکشد به دست66
شمار و در روی زمین زیاد شوید.»شما فراوان و بی77شود.انسان کشته می
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«من با شما و بعد از شما با اولادۀ شما99خدا به نوح و پسرانش فرمود:88
همچنین پیمان خود را با همۀ جانورانی که با تو هستند،1010بندم.پیمان می

یعنی پرندگان، چهارپایان و هر حیوان وحشی و هر چه با شما از کشتی
من با1111کنم.بیرون آمدند و همچنین تمام جانداران روی زمین حفظ می

شوندبندم که دیگر همۀ جانداران باهم از طوفان هلاک نمیشما پیمان می
خدا فرمود:1212باشد.»و بعد از این دیگر طوفانی که زمین را خراب کند نمی

«نشانۀ پیمانی که نسل بعد از نسل با شما و همۀ جانورانی که با شما باشند،
دهم تا نشانۀها قرار میکمان رستم را تا به ابد در ابر1313بندم این است:می

هر وقت ابر را در1414آن پیمانی باشد که بین من و جهان بسته شده است.
پیمان خود را که1515شود،کنم و کمان رستم ظاهر میبالای زمین پهن می

آورم تا طوفانبین من و شما و تمامی جانوران عقد شده است، به یاد می
باشد و منکمان رستم در ابر می1616دیگر همۀ جانداران را با هم هلاک نکند.

بینم و آن پیمانی را که بین من و همۀ جانداران روی زمین بستهآنرا می
خدا به نوح فرمود: «این نشانۀ آن پیمانی است1717آورم.»شده، به یاد می

ام.»که با همۀ جانداران زمین بسته

نوح و پسرانشنوح و پسرانش
حام(سام و حام و یافت پسران نوح بودند که از کشتی بیرون آمدند 1818

هااینها سه پسر نوح بودند که تمام ملل جهان از آن1919.)پدر کنعانیان است
بوجود آمد.

نوح مشغول زراعت شد و اولین کسی بود که باغ انگور درست کرد.2020
او از شراب آن نوشید و نشئه شد. در حالیکه نشئه بود در خیمۀ خود2121

در این موقع حام دید که پدرش برهنه است. او رفت و دو2222برهنه شد.
سام و یافت چپنی را بر2323برادر دیگر خود را که بیرون بودند خبر کرد.

های خود انداخته و پس پس رفته پدر خود را با آن پوشانیدند. رویشانه
وقتی نوح به2424ها به طرف دیگر بود و بدن برهنۀ پدر خود را ندیدند.آن

پس گفت: «بر کنعان2525هوش آمد، فهمید که پسر کوچکش چه کرده است.
همچنین گفت:2626رِ غلامان برادران خود باشد.»لعنت. او همیشه خدمتگا

خدا یافت را2727«خداوند، خدای سام متبارک باد و کنعان خدمتگار او باشد.
های سام حضور داشته باشد و کنعانفراوانی دهد و همیشه در خیمه

خدمتگار او باشد.»
و در سن نهصد2929صد و پنجاه سال زندگی کردنوح بعد از طوفان سه2828

و پنجاه سالگی وفات یافت.
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پیدایشپیدایش

مقدمهمقدمه

کند چطور خلق شده است. کتاب پیدایش، کتاب اول تورات است که به اینهر انسان آرزو دارد تا بداند از کجا آمده است و دنیایی که در آن زندگی می
گوید.سوالات مهم جواب می

یابد و با دادن معلومات در مورد زندگی معمور آنها در باغنِ اولی یعنی اجداد ما آدم و حوا آغاز مینِ هستی، انسافصل اول کتاب پیدایش با خلقت جها
دهد واً در مورد فرزندان آدم و حوا یعنی هابیل و قابیل معلومات مییابد. بعداً سقوط آنها در گناه و رانده شدن شان از حضور خدا ادامه میعدن و بعد

دهد. با آغاز فصل دوازدهم این کتاب، بهسازد و برج بابل به ما معلومات میای که نوح به هدایت خدا میتا آخر فصل یازدهم از نوح، طوفان و کشتی
دهد.اسرائیل که اولین آنها ابراهیم که در ایمانداری و اطاعت از خدا، نام پدر ایمانداران را کمایی کرد، ادامه میدادن معلومات در مورد اجداد اولیۀ بنی

اً به دادن معلومات در مورد پسران ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و پسر اسحاق، یعقوب و همچنان دوازده پسران یعقوب که مؤسسکتاب پیدایش بعد
دهد. در اخیر، کتاب پیدایش با سخن گفتن در مورد یکی از پسران یعقوب بنام یوسف که زمینۀ هجرت یعقوب ودوازده قبیلۀ اسرائیل شدند ادامه می

پذیرد.اسرائیل را به مصر مساعد ساخت، پایان میاولادۀ یعقوب یعنی بنی
نِ هستی، پیدایش ما انسانها وهای قدیم» آغاز شود، بلکه تاریخ نوشته شده در مورد مبدأأ جهاکتاب پیدایش کتاب افسانه نیست که با «بود نبود در زمانه

کند. با خواندن کتابباشد. این تاریخ در پنجاه فصل به شکلی بیان شده است که توجه عمیق هر انسان را به خود جلب میتکثیر آن بر روی زمین می
توانید معلومات پیدا کنید که وقتی خدا اجداد اولی ما را خلق کرد، آنها را در کجا قرار داد و اینکه چرا آنها در گناه سقوط کردند و ازپیدایش شما می

ها شکایت دارد:ای که در حضور خدا داشتند محروم شدند؟ به گفتۀ مولانای روم از آن روز تا به اکنون دل هر انسان به زبان نی از جداییزندگی
کند»ها شکایت میکند وز جدائی«بشنو از نی چون حکایت می

باشد که خواندن کتاب پیدایش زمینه ساز وصلت حقیقی شما به حضور خدای زنده گردد.
فهرست مندرجات:

آغاز تاریخ:
۲-۱خلقت: فصل

۵-۳سقوط انسان: فصل
۹-۶طوفان نوح: فصل

۱۱-۱۰انتشار: فصل
تاریخ ثبت شده بزرگان قوم:

۲۵:۸-۱۲ابراهیم: فصل
۲۸:۹-۲۱:۱اسحاق: فصل
۵۰:۱۴-۲۵:۲۱یعقوب: فصل
۵۰:۲۶-۳۰:۲۲یوسف: فصل

فصل اولفصل اول
آفرینش جهانآفرینش جهان

ها و زمین را آفرید. زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبها حرکتدر ابتدا خدا آسمان
کرد. خدا فرمود: «روشنی بشود» و روشنی شد. خدا دید که روشنی نیکوست و روشنی را از تاریکی جدا کرد. خدا روشنی را روز و تاریکی را شب ناممی

گذاشت. شب گذشت و صبح شد. این بود روز اول.
های بالای فضا جدا کرد. خدا فضا را آسمانهای زیر فضا را از آبخدا فرمود: «فضا ساخته شود تا آبها را از یکدیگر جدا کند.» خدا فضا را ساخت و آب

نامید. شب گذشت و صبح شد. این بود روز دوم.
های زیر آسمان در یک جا جمع شوند تا خشکه ظاهر گردد» و چنان شد. خدا خشکه را زمین نامید و آبها را که در یک جا جمع شدهخدا فرمود: «آب

بودند بحر نام گذاشت. خدا دید که آنچه انجام شده بود نیکوست. سپس خدا فرمود: «زمین همه نوع نبات برویاند. نباتاتی که غلات و حبوبات بیاورند و
نباتاتی که میوه بار آورند» و چنین شد. پس زمین همه نوع نبات رویانید و خدا دید که آنچه بوجود آمده بود نیکوست. شب گذشت و صبح شد. این بود

روز سوم.
ها در آسمانها را نشان دهند. آنها، آیات و زمانها، سالبعد از آن خدا فرمود: «اجسام نورانی در آسمان بوجود آیند تا روز را از شب جدا کنند و روز

بدرخشند تا بر زمین روشنی دهند» و چنین شد. پس از آن، خدا دو جسم نورانی بزرگتر ساخت، یکی آفتاب برای سلطنت در روز و یکی ماهتاب برای
ها را در آسمان قرار داد تا بر زمین روشنی دهند و بر روز و شب سلطنت نمایند و روشنی را از تاریکیسلطنت در شب. همچنین ستارگان را ساخت. آن

جدا کنند. خدا دید که نیکوست. شب گذشت و صبح شد. این بود روز چهارم.

٩



پُر شوند.» پس خدا جانداران بزرگ بحری و همۀ حیواناتی که در آب زندگیپس از آن خدا فرمود: «آبها از انواع حیوانات و آسمان از انواع پرندگان 
پُرهای بحر را ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید و آبکنند و تمام پرندگان آسمان را آفرید. خدا دید که آنچه کرده بود نیکوست. و همۀ آنمی

سازید و پرندگان در زمین زیاد شوند.» شب گذشت و صبح شد. این بود روز پنجم.
ها را ساخت و دید که آنچهرَد، اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک» و چنین شد. پس خدا همۀ آنوَبعد از آن خدا فرمود: «زمین همه نوع حیوانات بوجود آ

انجام داده بود نیکوست.
ها به صورت ما و به شکل ما باشند و بر ماهیان بحری و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات، اهلی وسازیم. آنپس از آن خدا فرمود: «حالا انسان را می

ها را زن و مرد آفرید.وحشی، بزرگ و کوچک و تمام زمین حکومت کنند.» پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. انسان را به صورت خدا آفرید. آن
پُر سازید و در آن تسلط نمائید. بر ماهیان و پرندگان و تمام حیوانات روی زمین حکومت کنید.»ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید، زمین را آن

و خدا گفت: «هر نوع گیاهی را که غلات و حبوبات بیاورد و هر نوع درختی را که میوه بیاورد به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. اما هر نوع علف سبز
ام.» و چنین شد. آنگاه خدا کارهای آفرینش را ملاحظه کرد و همه را از هر جهت عالی یافت. شبرا برای خوراک تمام حیوانات و پرندگان آماده کرده

گذشت و صبح شد، این بود روز ششم.
فصل دومفصل دوم

ها و زمین کامل گردید. در روز هفتم خدا همۀ کار آفرینش را تمام کرد و از آن دست کشید. او روز هفتم را مبارک خواند و آنرابه این ترتیب تمام آسمان
ها و زمین است.برای خود اختصاص داد، زیرا در آن روز همۀ کار آفرینش را تمام کرد و از آن دست کشید. این چگونگی آفرینش آسمان

ها و زمین را ساخت، هیچ گیاه یا علف سبز در روی زمین نبود، زیرا خداوند هنوز باران در زمین نبارانیده بود و کسی نبود کهوقتی خداوند، خدا آسمان
کرد.آمد و زمین را سیراب میدر زمین زراعت کند. اما آب از زیر زمین بالا می

آفرینش آدمآفرینش آدم
پس از آن خداوند، خدا مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود زنده گردید.

باغ عدنباغ عدن
دار را در آنخداوند، خدا باغی در عدن که بطرف مشرق است درست کرد و آدم را که ساخته بود در آنجا جا داد. خداوند همه نوع درختان زیبا و میوه

باغ رویانید و درخت زندگی و همچنین درخت شناسائی خوب و بد را در وسط باغ قرار داد.
شد. دریای اول پیشون است که سرزمین حویله را دورکرد و از آنجا به چهار دریای دیگر تقسیم میگذشت و باغ را سیراب میدریائی از عدن می

زند. دریای دریای دوم جیحون است که سرزمین کوش را دور می)در این سرزمین طلای خالص و عطر گران قیمت و سنگ عقیق وجود دارد.(زند. می
گذرد، و دریای چهارم فرات است.سوم دجله است که از شرق آشور می

سپس خداوند، خدا آدم را در باغ عدن جا داد تا در آن زراعت کند و از آن نگهداری نماید. خداوند به آدم فرمود: «اجازه داری از میوۀ تمام درختان باغ
میری.»بخوری. اما هرگز از میوۀ درخت شناسائی خوب و بد نخوری، زیرا اگر از آن بخوری در همان روز می

آفرینش زنآفرینش زن
خداوند، خدا فرمود: «خوب نیست که آدم تنها زندگی کند. بهتر است که یک همدم مناسب برای او بسازم تا به او کمک کند.» پس خداوند تمام حیوانات

ها شد.ها گذاشت همان نام آنها خواهد گذاشت و هر نامی که آدم بر آنو پرندگان را از خاک زمین ساخت و پیش آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر آن
ها همدم مناسبی برای آدم نبود که بتواند به او کمک کند.گذاری کرد، ولی هیچ یک از آنبنابرین آدم تمام پرندگان و حیوانات را نام

هایش را گرفت و جای آنرا بهم پیوست. سپس از آن قبرغه زنبرد و وقتی او در خواب بود یکی از قبرغهپس خداوند، خدا آدم را به خواب عمیقی فرو
را ساخت و او را پیش آدم آورد. آدم گفت:

«این مثل خود من است.
هایم و قسمتی از بدنم.نِ از استخواناستخوا

نام او زن است، زیرا از انسان گرفته شد.»
شوند.کند و هر دو یک تن میبه همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک نموده با زن خود زندگی می

کردند.آدم و زنش هر دو برهنه بودند، ولی احساس خجالت نمی
فصل سومفصل سوم

نافرمانی انساننافرمانی انسان
اً خدا به شما گفته است که از همۀ درختان باغ نخورید؟» زنمار، از تمام حیواناتی که خداوند، خدا ساخته بود زیرکتر بود. او از زن پرسید: «آیا واقع

جواب داد: «ما اجازه داریم از میوۀ تمام درختان باغ بخوریم بغیر از میوۀ درختی که در وسط باغ است. خدا به ما گفته است از میوۀ آن درخت نخورید
داند وقتی از آن بخورید شما هممیرید. خدا این را گفت، زیرا میو حتی به آن دست نزنید، مبادا بمیرید.» مار جواب داد: «این درست نیست. شما نمی

دانید چه چیز خوب و چه چیز بد است.»شوید و میمثل خدا می
زن نگاه کرد و دید آن درخت بسیار زیبا و میوۀ آن برای خوردن گوارا است. همچنین فکر کرد چقدر خوب است که دانا بشود. بنابراین، از میوۀ آن

ها دانشی داده شد و فهمیدند که برهنه هستند، پس برگهایدرخت گرفت و خورد. همچنین به شوهر خود داد و او هم خورد. همینکه آنرا خوردند به آن
درخت انجیر را بهم دوخته خود را با آن پوشانیدند.
پُشت درختها پنهان کردند. اما خداوند، خدا آدم را صدا کرد و فرمود: «کجا هستی؟»رود، پس خود را عصر آن روز شنیدند خداوند، خدا در باغ راه می

آدم جواب داد: «چون صدای تو را در باغ شنیدم ترسیدم و پنهان شدم، زیرا برهنه هستم.» خدا پرسید: «چه کسی به تو گفت که برهنه هستی؟ آیا از میوۀ
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درختی که به تو گفتم نباید از آن بخوری، خوردی؟» آدم گفت: «این زنی که تو او را همدم من کردی، آن میوه را به من داد و من خوردم.» خداوند، خدا از
زن پرسید: «چرا این کار را کردی؟» زن جواب داد: «مار مرا فریب داد که از آن بخورم.»

قضاوت خداقضاوت خدا
روی و در تمام مدت عمرت خاکسپس خداوند، خدا به مار فرمود: «چون این کار را کردی، از همه حیوانات ملعونتر هستی. بر روی شکمت راه می

گزی.»ُکری پای او را میشکند و تو باشند. او سر تو را میاندازم. نسل تو و نسل وی همیشه دشمن هم میخوری. در بین تو و زن دشمنی میمی
دست اوباشی و اختیار تو بهکنم. تو به عشق شوهرت محتاج میبه زن فرمود: «درد و زحمت تو را در ایام حاملگی و در وقت زائیدن بسیار زیاد می

باشد.»می
به آدم فرمود: «تو به حرف زنت گوش دادی و از درختی که به تو گفته بودم نخوری، خوردی. به خاطر این کار تو، زمین لعنت شد و تو باید در تمام

خوری. با زحمت و عرقرویاند و تو نباتات صحرا را میهای هرزه میدست بیاوری. زمین خار و علفمدت زندگی با سختی کار کنی تا از زمین خوراک به
ای، برگردی. تو از خاک هستی و دوباره خاکآوری، تا روزی که به خاک، یعنی خاکی که از آن به وجود آمدهدست میپیشانی از زمین خوراک به

شوی.»می
ها پوشانید.آدم اسم زن خود را حوا گذاشت چون او مادر تمام انسانها است. خداوند، خدا از پوست حیوانات برای آدم و زنش لباس تهیه کرد و به آن

بیرون کردن آدم و حوا از باغ عدنبیرون کردن آدم و حوا از باغ عدن
داند چه چیز خوب و چه چیز بد است. مبادا از درخت حیات نیز بخورد و برای همیشه زندهپس خداوند، خدا فرمود: «حالا آدم مثل ما شده و می

بماند.» بنابراین، خداوند، خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا در روی زمین، که از آن بوجود آمده بود، به کار زراعت مشغول شود. خداوند آدم را از باغ
چرخید در آنجا قرار داد تا کسی نتواند به درختعدن بیرون کرد و نگهبانانی در طرف شرق باغ عدن گماشت و شمشیر آتشینی را که به هر طرف می

زندگی نزدیک شود.
فصل چهارمفصل چهارم
قائن و هابیلقائن و هابیل

پس از آن آدم با زن خود، حوا، همبستر شد و او حامله شده پسری به دنیا آورد. حوا گفت: «خداوند پسری به من بخشیده است.» بنابراین، اسم او را
قائن گذاشت. حوا بار دیگر حامله شد و پسری به دنیا آورد و اسم او را هابیل گذاشت. هابیل چوپان و قائن دهقان شد. پس از مدتی قائن مقداری از
محصول زمین خود را به عنوان هدیه پیش خدا آورد. هابیل هم اولین برۀ گلۀ خود را آورد و قربانی کرد و بهترین قسمت آنرا به عنوان هدیه به خدا

تقدیم نمود. خداوند از هابیل و هدیۀ او راضی گشت، اما قائن و هدیۀ او را قبول نکرد. قائن از این خاطر قهر شد و سر خود را به زیر انداخت. خداوند به
شود. ولی اگر خوب نباشد، گناه بر در، در کمین توقائن فرمود: «چرا قهر شدی و سر خود را به زیر انداختی؟ اگر رفتار تو خوب باشد قربانی تو قبول می

خواهد بر تو غالب گردد. اما تو باید او را مغلوب کنی.»است و می
بعد، قائن به برادر خود هابیل گفت: «بیا باهم به مزرعه برویم.» و وقتی در مزرعه بودند، قائن به برادر خود حمله کرد و او را کشت. خداوند از قائن

ای؟ خون برادرت از زمین برایدانم. مگر من نگهبان برادرم هستم؟» خداوند فرمود: «چه کار کردهپرسید: «برادرت هابیل کجاست؟» او جواب داد: «نمی
ای و زمین دهان خود را باز کرده تا خون برادرت را از دست تو بنوشد. وقتی زراعت کنیکند. حالا تو در روی زمین، ملعون شدهانتقام پیش من فریاد می

شوی.» قائن به خداوند عرض کرد: «مجازات من زیادتر از آن است که بتوانمآورد و تو در روی زمین پریشان و آواره میزمین دیگر برای تو محصول نمی
کشد.» خداوندشوم و هر که مرا پیدا کند، مرا میای. من در جهان آواره و پریشان میآنرا تحمل کنم. تو مرا از کار زمین و از حضور خود بیرون رانده

شود.» سپس خداوند یک نشانی بر قائن گذاشت تا هر که او را ببیند، او را نکشد. قائنفرمود: «نی، اگر کسی تو را بکشد، هفت برابر از او انتقام گرفته می
 که در شرق عدن است ساکن شد.)یعنی سرگردانی(نُود از حضور خدا رفت و در جائی بنام 

فرزندان قائنفرزندان قائن
گذاری کرد. خنوخ صاحب پسری شد وقائن و زنش دارای پسری شدند و اسم او را خنوخ گذاشتند. قائن شهری بنا کرد و آنرا بنام پسر خود، خنوخ، نام

مَک دو زن داشتَلمَک بود. َلمَتوشائیل پدر مَتوشائیل گذاشت. حُویائیل دارای پسری شد که اسم او را مَحُویائیل بود. مَاسم او را عیراد گذاشت. عیراد پدر 
کردند و چوپان بودند. برادر او یوبال جد نوازندگان چنگ و نیزِله. عاده، یابال را به دنیا آورد و یابال جد کسانی بود که در خیمه زندگی میبنام عاده و 

گر هر نوع اسباب مسی و آهنی بود و خواهر توبل قائن، نعمه بود.زِله، توبل قائن را به دنیا آورد که ریختهبود. 
های من گوش کنید. من مرد جوانی را که به من حمله کرده بود، کشتم. اگر قرار باشد کسی که قائن را بکشد هفتمَک به زنان خود گفت: «به حرفَل

شود.»برابر از او انتقام گرفته شود، پس کسی که مرا بکشد هفتاد و هفت مرتبه از او انتقام گرفته می
شیت و انوششیت و انوش

آدم و زنش صاحب پسر دیگری شدند. حوا گفت: «خدا به جای هابیل پسری به من داده است.» پس اسم او را شیت گذاشت. شیت دارای پسری شد که
اسم را انوش گذاشت. در این موقع بود که مردم به پرستش نام خداوند شروع کردند.
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فصل پنجمفصل پنجم
فرزندان آدمفرزندان آدم

)۴-۱:۱همچنین در اول تواریخ(

ها راها را برکت داد و اسم آنها را مرد و زن آفرید. آنوقتی خدا انسان را خلق کرد، او را مثل خود آفرید. آن(های فرزندان آدم از این قرار است. نام
 وقتی آدم یکصد و سی ساله بود صاحب پسری شد، که به شکل خودش بود. اسم او را شیت گذاشت. بعد از آن آدم هشتصد سال دیگر)آدم گذاشت.

مُرد.زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگری شد. او در نهصد و سی سالگی 
وقتی شیت یکصد و پنج ساله بود، پسرش انوش به دنیا آمد. بعد از آن هشتصد و هفت سال دیگر زندگی کرد، و دارای پسران و دختران دیگر شد. او

مُرد.در نهصد و دوازده سالگی 
وَد ساله شد، پسرش قینان بدنیا آمد. بعد از آن هشتصد و پانزده سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. او در نهصد ونَوقتی انوش 

مُرد.پنج سالگی 
مَهللئیل به دنیا آمد. بعد از آن هشتصد و چهل سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. او در نهصد وقینان هفتاد ساله بود که پسرش 

مُرد.ده سالگی 
رِد به دنیا آمد. بعد از آن هشتصد و سی سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. او درمَهللئیل شصت و پنج ساله بود که پسرش یا

مُرد.هشتصد و نود و پنج سالگی 
رِد یکصد و شصت و دو ساله بود که پسرش خنوخ به دنیا آمد. بعد از آن هشتصد سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. او دریا

مُرد.نهصد و شصت و دو سالگی 
صد سال دیگر زندگی کرد و همیشه رابطۀ نزدیکی با خداخنوخ شصت و پنج ساله بود که پسرش متوشالح به دنیا آمد. بعد از تولد متوشالح، خنوخ سه

صد و شصت و پنج سال زندگی کرد. خنوخ در حالیکه رابطۀ نزدیکی با خدا داشت، ناپدید شد،اً سهداشت. او دارای پسران و دختران دیگر شد، و جمع
بُرد.زیرا خدا او را 

مَک به دنیا آمد. بعد از آن هفتصد و هشتاد و دو سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دخترانَلمتوشالح یکصد و هشتاد و هفت ساله بود که پسرش 
مُرد.دیگر شد. او در نهصد و شصت و نه سالگی 

مَک گفت: «این پسر ما را از سختی کار زراعت در روی زمینی، که خداوند آنرا لعنتَلمَک یکصد و هشتاد و دو ساله بود که پسرش برای او به دنیا آمد. َل
مَک بعد از آن پنجصد و نود و پنج سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. او درَلدهد.» بنابرین اسم او را نوح گذاشت. کرده، نجات می

مُرد.سن هفتصد و هفتاد و هفت سالگی 
های سام، حام و یافت.بعد از آنکه نوح پنجصد ساله شد، صاحب سه پسر گردید، به نام

فصل ششمفصل ششم
شرارت انسانشرارت انسان

وقتی تعداد آدمیان در روی زمین زیاد شد و دختران متولد شدند، پسران خدا دیدند که دختران آدمیان چقدر زیبا هستند. پس هر کدام را که دوست
ماند. از این ببعد، طول عمر او یکصد و بیست سالداشتند، به همسری خود گرفتند. سپس خداوند فرمود: «روح من برای همیشه در انسان فانی باقی نمی

باشد.» در آن ایام و بعد از آن، مردان قوی هیکلی از نسل دختران آدمیان و پسران خدا به وجود آمدند که دلاوران بزرگ و مشهوری در زمان قدیم شدند.
آلود است، از اینکه انسان را آفریده و در روی زمینهای گناهها اندیشهاند و تمام افکار آنوقتی خداوند دید که چگونه تمام مردم روی زمین شریر شده

هاکنم، زیرا از اینکه آنام، نابود میگذاشته بود، پشیمان و بسیار غمگین شد. پس فرمود: «من این مردم و چهارپایان و خزندگان و پرندگانی را که آفریده
ام، پشیمان هستم.» اما خداوند از نوح راضی بود.را آفریده

نوحنوح
سرگذشت نوح از این قرار است: او در زمان خود یک مرد عادل و پرهیزگار بود و همیشه با خدا رابطۀ خاصی داشت. نوح دارای سه پسر بود به

اند و همهپُر کرده بود. خدا دید که مردم زمین فاسد شدههای حام، سام و یافت. اما تمام مردم در حضور خدا گناهکار بودند و ظلم و ستم همه جا را نام
اند.راه فساد را پیش گرفته

کنم. توها را با زمین نابود میپُر کرده است، بنابراین، من آنها دنیا را ام بشر را از بین ببرم. چون ظلم و فساد آنخدا به نوح فرمود: «تصمیم گرفته
برای خود یک کشتی از چوب درخت سرو بساز که چندین اطاق داشته باشد. داخل و خارج آنرا با قیر بپوشان. آنرا این طور بساز: طول آن یکصد و پنجاه

متر، عرض آن بیست و پنج متر و بلندی آن پانزده متر. کلکینی هم نزدیک سقف به اندازۀ پنجاه سانتی متر بساز و دروازۀ کشتی را در کنار آن قرار بده.
فرستم تا همۀ جانداران هلاک گردند و هر چه بر روی زمین استکشتی را طوری بساز که دارای سه طبقه باشد. من طوفان و باران شدید بر زمین می

شوی. از تمام حیوانات یعنی پرندگان، چهارپایان و خزندگانهایت به کشتی داخل میبندم. تو به اتفاق پسران، همسر و عروسبمیرد. اما با تو پیمان می
ها با خود بردار.» نوح هر چه خدا به او فرمود انجامها را زنده نگهداری. از هر نوع غذا برای خود و برای آنیک جفت نر و ماده با خود به کشتی ببر، تا آن

داد.
فصل هفتمفصل هفتم

طوفانطوفان
ات به کشتی داخل شو، زیرا در این زمان فقط تو در حضور من پرهیزگار هستی. از تمام چهارپایان حلال ازخداوند به نوح فرمود: «تو با تمام اهل خانه

هر کدام هفت نر و هفت ماده و از چهارپایان حرام از هرکدام یک نر و یک ماده و از پرندگان آسمان نیز از هرکدام هفت نر و هفت ماده با خود بردار، تا از
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ام از روی زمین نابودبارانم و هر جانداری را که آفریدههرکدام نسلی در روی زمین باقی بماند، زیرا من هفت روز بعد، برای مدت چهل شبانه روز باران می
کنم.» نوح هر چه خداوند به او فرموده بود انجام داد.می

هایش به داخل کشتی رفتند تا از طوفان رهایی یابند. همانطوری که خداوند به نوحوقتی طوفان آمد، نوح ششصد ساله بود. او با زن، پسرها و عروس
هدایت داده بود، از تمام چهارپایان حلال و حرام و خزندگان جفت جفت نر و ماده با نوح به داخل کشتی رفتند. پس از هفت روز آب روی زمین را

گرفت.فرا
های آسمان باز شدند و مدت چهلهای عظیم در زیر زمین باز شد و همۀ روزنهمِ ماه دوم، تمام چشمهدر ششصدمین سال زندگی نوح، در روز هفده

هایش و انواع حیوانات،بارید. در همان روز، همانطور که خدا فرموده بود، نوح و پسرانش سام، حام و یافت و همسر نوح و عروسشبانه روز باران می
ها بست.یعنی چهارپایان و خزندگان و مرغان و همۀ پرندگان، دو به دو نر و ماده با نوح داخل کشتی شدند و خداوند دروازۀ کشتی را پشت سر آن

شد بطوری که کشتی از زمین بلند شد. آب به قدری زیاد شد که کشتی بر روی آب بهبارید و آب زیادتر میمدت چهل روز باران مانند سیل بر زمین می
تر رفت و همه چیز راآمد و آنقدر بلند شد تا اینکه آب تمام کوههای بلند را پوشانید و به اندازۀ هفت متر از کوهها بالاحرکت آمد. آب از روی زمین بالا می

مُردند. هر جانداری که در روی زمینکرد، یعنی تمام پرندگان، چهارپایان و خزندگان و تمام مردم، همه پوشانید. هر زنده جانی که در روی زمین حرکت می
مُرد. خدا هر موجودی را که در روی زمین بود یعنی انسان، چهارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان، همه را نابود کرد. فقط نوح با هر چه در کشتی بابود 

او بود باقی ماند. آب یکصد و پنجاه روز روی زمین را پوشانده بود.
فصل هشتمفصل هشتم

آرامش بعد از طوفانآرامش بعد از طوفان
های عظیمخدا نوح و تمام حیواناتی را که با او در کشتی بودند فراموش نکرده بود. پس بادی بر روی زمین فرستاد و آب رفته رفته پائین آمد. چشمه

نشست. در روز هفدهمشد و بعد از یکصد و پنجاه روز فروهای آسمان بسته شدند و دیگر باران نبارید. آب مرتب از روی زمین کم میزیر زمینی و روزنه
شد تا اینکه در روز اول ماه دهم قلۀ کوهها ظاهر شد.ماه هفتم کشتی بر روی کوههای آرارات نشست. آب تا ماه دهم رفته رفته کم می

نگشت. او همین طور در پرواز بود تا وقتی که آببعد از چهل روز، نوح کلکین کشتی را باز کرد و زاغی را بیرون فرستاد. زاغ بیرون رفت و دیگر بر
نشسته است یا خیر؟ اما کبوتر جائی برای نشستن پیدا نکرد، چون آبنشست. پس نوح کبوتری را بیرون فرستاد تا ببیند که آیا آب از روی زمین فروفرو

همه جا را گرفته بود. پس به کشتی برگشت و نوح او را گرفت و در کشتی گذاشت. هفت روز دیگر صبر کرد و دوباره کبوتر را رها کرد. وقت عصر بود که
کبوتر در حالیکه یک برگ زیتون تازه در نول داشت به نزد نوح برگشت. نوح فهمید که آب کم شده است. بعد از هفت روز دیگر دوباره کبوتر را بیرون

نگشت.فرستاد. این مرتبه کبوتر به کشتی بر
در روز اول ماه اول، نوح ششصد و یک ساله شد و در این وقت بود که آب روی زمین خشک شد. پس نوح دریچۀ کشتی را باز کرد و دید زمین در حال

لًا خشک بود.خشک شدن است. در روز بیست و هفتم ماه دوم زمین کام
هایت از کشتی بیرون بیائید. تمام حیواناتی که نزد تو هستند یعنی تمام پرندگان و چهارپایان و خزندگانخدا به نوح فرمود: «تو و زن، پسرها و عروس

هایش از کشتی بیرون رفتند. تمامرا هم بیرون بیاور تا در روی زمین پراگنده شوند و به فراوانی بارور و زیاد گردند.» پس نوح، زن، پسرها و عروس
های خود از کشتی خارج شدند.چهارپایان و پرندگان و خزندگان هم با جفت

نوح قربانگاهی برای خداوند بنا کرد و از هر پرنده و هر حیوان حلال یکی را به عنوان قربانی سوختنی بر قربانگاه قربانی کرد. وقتی بوی خوش
کنم. گرچه انسان از کودکی افکار شریرانهقربانی به پیشگاه خداوند رسید، خداوند با خود گفت: «بعد از این دیگر زمین را به خاطر انسان لعنت نمی

کنم چنان که کردم. تا زمانی که دنیا هست، کشت و زراعت، سرما و گرما، زمستان و تابستان و روز و شبداشته است. دیگر همۀ حیوانات را هلاک نمی
هم باشد.»

فصل نهمفصل نهم
پیمان خداوند با نوحپیمان خداوند با نوح

پُر کنید. همۀ حیوانات زمین و پرندگان آسمان و خزندگان وخدا نوح و پسرانش را برکت داده فرمود: «فراوان و زیاد شوید و دوباره همه جای زمین را 
ها را مثل علف سبز بخورید. اما گوشت را با خون که نشانۀ حیات است،توانید آنها در اختیار شما باشند. شما میترسند. همۀ آنماهیان از شما می

کنم. انسان به صورت خدا آفریده شد. پسنخورید. اگر کسی انسانی را بکشد، مجازات خواهد شد و هر حیوانی که انسانی را بکشد، به مرگ محکوم می
شمار و در روی زمین زیاد شوید.»شود. شما فراوان و بیهر که انسانی را بکشد به دست انسان کشته می

بندم. همچنین پیمان خود را با همۀ جانورانی که با تو هستند، یعنیخدا به نوح و پسرانش فرمود: «من با شما و بعد از شما با اولادۀ شما پیمان می
کنم. من با شما پیمانپرندگان، چهارپایان و هر حیوان وحشی و هر چه با شما از کشتی بیرون آمدند و همچنین تمام جانداران روی زمین حفظ می

باشد.» خدا فرمود: «نشانۀ پیمانیشوند و بعد از این دیگر طوفانی که زمین را خراب کند نمیبندم که دیگر همۀ جانداران باهم از طوفان هلاک نمیمی
دهم تا نشانۀ آن پیمانی باشد کهها قرار میبندم این است: کمان رستم را تا به ابد در ابرکه نسل بعد از نسل با شما و همۀ جانورانی که با شما باشند، می

شود، پیمان خود را که بین من و شما و تمامی جانورانکنم و کمان رستم ظاهر میبین من و جهان بسته شده است. هر وقت ابر را در بالای زمین پهن می
بینم و آن پیمانی را که بین منباشد و من آنرا میآورم تا طوفان دیگر همۀ جانداران را با هم هلاک نکند. کمان رستم در ابر میعقد شده است، به یاد می

ام.»آورم.» خدا به نوح فرمود: «این نشانۀ آن پیمانی است که با همۀ جانداران زمین بستهو همۀ جانداران روی زمین بسته شده، به یاد می
نوح و پسرانشنوح و پسرانش

ها بوجود. اینها سه پسر نوح بودند که تمام ملل جهان از آن)حام پدر کنعانیان است(سام و حام و یافت پسران نوح بودند که از کشتی بیرون آمدند 
آمد.
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نوح مشغول زراعت شد و اولین کسی بود که باغ انگور درست کرد. او از شراب آن نوشید و نشئه شد. در حالیکه نشئه بود در خیمۀ خود برهنه شد. در
های خود انداخته و پساین موقع حام دید که پدرش برهنه است. او رفت و دو برادر دیگر خود را که بیرون بودند خبر کرد. سام و یافت چپنی را بر شانه

ها به طرف دیگر بود و بدن برهنۀ پدر خود را ندیدند. وقتی نوح به هوش آمد، فهمید که پسر کوچکش چهپس رفته پدر خود را با آن پوشانیدند. روی آن
رِ غلامان برادران خود باشد.» همچنین گفت: «خداوند، خدای سام متبارک باد و کنعان خدمتگارکرده است. پس گفت: «بر کنعان لعنت. او همیشه خدمتگا

های سام حضور داشته باشد و کنعان خدمتگار او باشد.»او باشد. خدا یافت را فراوانی دهد و همیشه در خیمه
صد و پنجاه سال زندگی کرد و در سن نهصد و پنجاه سالگی وفات یافت.نوح بعد از طوفان سه

فصل اولفصل اول
آفرینش جهانآفرینش جهان

زمین خالی و بدون شکل22ها و زمین را آفرید.در ابتدا خدا آسمان
بود. همه جا آب بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی

خدا دید44خدا فرمود: «روشنی بشود» و روشنی شد.33کرد.آبها حرکت می
خدا روشنی را روز و55که روشنی نیکوست و روشنی را از تاریکی جدا کرد.

تاریکی را شب نام گذاشت. شب گذشت و صبح شد. این بود روز اول.
خدا فضا77خدا فرمود: «فضا ساخته شود تا آبها را از یکدیگر جدا کند.»66

خدا فضا را88های بالای فضا جدا کرد.های زیر فضا را از آبرا ساخت و آب
آسمان نامید. شب گذشت و صبح شد. این بود روز دوم.

های زیر آسمان در یک جا جمع شوند تا خشکه ظاهرخدا فرمود: «آب99
خدا خشکه را زمین نامید و آبها را که در یک جا جمع1010گردد» و چنان شد.

شده بودند بحر نام گذاشت. خدا دید که آنچه انجام شده بود نیکوست.
سپس خدا فرمود: «زمین همه نوع نبات برویاند. نباتاتی که غلات و1111

پس زمین همه1212حبوبات بیاورند و نباتاتی که میوه بار آورند» و چنین شد.
شب1313نوع نبات رویانید و خدا دید که آنچه بوجود آمده بود نیکوست.

گذشت و صبح شد. این بود روز سوم.
بعد از آن خدا فرمود: «اجسام نورانی در آسمان بوجود آیند تا روز را از1414

ها درآن1515ها را نشان دهند.ها، آیات و زمانها، سالشب جدا کنند و روز
پس از آن، خدا1616آسمان بدرخشند تا بر زمین روشنی دهند» و چنین شد.

دو جسم نورانی بزرگتر ساخت، یکی آفتاب برای سلطنت در روز و یکی
ها را درآن1717ماهتاب برای سلطنت در شب. همچنین ستارگان را ساخت.

و بر روز و شب سلطنت نمایند و1818آسمان قرار داد تا بر زمین روشنی دهند
شب گذشت و صبح1919روشنی را از تاریکی جدا کنند. خدا دید که نیکوست.

شد. این بود روز چهارم.
پس از آن خدا فرمود: «آبها از انواع حیوانات و آسمان از انواع2020

پس خدا جانداران بزرگ بحری و همۀ حیواناتی که در2121پُر شوند.»پرندگان 
کنند و تمام پرندگان آسمان را آفرید. خدا دید که آنچه کردهآب زندگی می
ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید وو همۀ آن2222بود نیکوست.

شب گذشت و2323پُر سازید و پرندگان در زمین زیاد شوند.»های بحر را آب
صبح شد. این بود روز پنجم.

رَد، اهلی ووَبعد از آن خدا فرمود: «زمین همه نوع حیوانات بوجود آ2424
ها را ساخت وپس خدا همۀ آن2525وحشی، بزرگ و کوچک» و چنین شد.

دید که آنچه انجام داده بود نیکوست.
ها به صورت ما وسازیم. آنپس از آن خدا فرمود: «حالا انسان را می2626

به شکل ما باشند و بر ماهیان بحری و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات،
پس خدا2727اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک و تمام زمین حکومت کنند.»

ها را زن وانسان را به صورت خود آفرید. انسان را به صورت خدا آفرید. آن
پُرها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید، زمین را آن2828مرد آفرید.

سازید و در آن تسلط نمائید. بر ماهیان و پرندگان و تمام حیوانات روی
و خدا گفت: «هر نوع گیاهی را که غلات و حبوبات2929زمین حکومت کنید.»

بیاورد و هر نوع درختی را که میوه بیاورد به شما دادم تا برای شما خوراک
اما هر نوع علف سبز را برای خوراک تمام حیوانات و پرندگان3030باشد.

آنگاه خدا کارهای آفرینش را ملاحظه کرد و3131ام.» و چنین شد.آماده کرده
همه را از هر جهت عالی یافت. شب گذشت و صبح شد، این بود روز ششم.

فصل دهمفصل دهم
فرزندان پسران نوحفرزندان پسران نوح

)۲۳-۱:۵همچنین در اول تواریخ(

اینها اولادۀ نوح یعنی فرزندان سام، حام و یافت هستند که بعد از
طوفان متولد شدند.

شِک و تیراسمِاپسران یافت: جومر، ماجوج، مادای، یاوان، توبال، 22
پسران یاوان:44جَرمه بودند.َکناز، ریفات و تواَشپسران جومر: 33بودند.

از اینها مردمی که در اطراف و55کِتیم و رودانیم بودند.شَه، ترشیش، اَلی
کردند، بوجود آمدند. اینها فرزندان یافت هستند کهها زندگی میجزیره

کردند و هر قبیله بههرکدام در قبیله و در سرزمین خود شان زندگی می
کردند.زبان مخصوص خود شان صحبت می

سِبا،پسران کوش: 77یِم، فوط و کنعان بودند.مِسراپسران حام: کوش، 66
دَدانسِبا و های رَعمه دارای دو پسر بنامتِکا بودند. سَبرَعمه و سَبته، حویله، 

نِمرود. او اولین مرد قدرتمند در روی زمینکوش پسری داشت به نام 88بود.

او با کمک خداوند تیرانداز ماهری شده بود و به همین جهت است که99بود.
در1010نِمرود ماهر سازد.»گویند: «خدا تو را در تیراندازی مانند مردم می

شِنعاراَکد و کلنه در سرزمین رَک، ابتدا منطقۀ فرمانروائی او شامل: بابل، ا
رِحوبوت عیر،های نینوا، بعد از آن به سرزمین آشور رفت و شهر1111بود.

و ریسن را که بین نینوا و کالح، که شهر بزرگی است، بنا کرد.1212کالح،
که(َکسلوحیم فَتروسیم، 1414نِفتوح،َلهابیم، عَنامیم، لُودیم، یِم جد مِسرا1313

 و کفتوریم بود.)ها استجد فلسطینی
حِت به دنیا آمد.صیدون، فرزند اولباری کنعان بود، و پس از او 1515

حویان،1717جَرجاشیان،مُوریان، اَکنعان هم جد اقوام زیر بود: یبوسیان، 1616
اروادیان، صماریان و حماتیان. قبایل مختلف کنعان از1818عِرقیان، سینیان،

بُیم کهزِمَه و دُاَصیدون تا جرار که نزدیک غزه است و تا سدوم و عموره و 
اینها اولادۀ حام بودند که بصورت2020نزدیک لاشع است، پراگنده شدند.

کردند و هر قبیله برای خود زبان مخصوصیهای مختلف زندگی میقبیله
داشت.

پسران سام عبارت2222سام، برادر بزرگ یافت، پدر تمام عبرانیان است.2121
پسران آرام عبارت بودند از:2323لُود و آرام.فَکشاد، اَربودند از: عیلام، آشور، 

بِرع2525ِبِر بود.عِشَلح پدر شَلح و فَکشاد پدر اَر2424تَر و ماش.عوص، حول، جا
لِج بود، زیرا در زمان او بود که مردم دنیا پراگندهفِدو پسر داشت. اسم یکی 

مُوداد،اَلیُقطان عبارت بودند از: پسران 2626یُقطان بود.شدند، و اسم دیگری 
سِبا،اَبیمائیل، عوبال، 2828دِقله،هدورام، اوزال، 2727رَح،حَزرموت، یالِف، شِ
سَفاره که یکیهمۀ اینها از ناحیۀ میشا تا 3030اوفیر، حویله و یوباب بود.2929

اینها اولادۀ سام بودند که در3131کردند.از کوههای شرقی است، زندگی می
کردند و هر قبیله با زبانهای مختلف زندگی میقبایل و سرزمین

کردند.مخصوص خود شان تکلم می
های شان، پسران نوح بودند که بعدهمۀ این افراد، بر طبق نسب نامه3232

ها بوجود آمد.های روی زمین به وسیلۀ آناز طوفان تمام ملت
فصل یازدهمفصل یازدهم

برج بابلبرج بابل
در آن زمان مردم سراسر جهان فقط یک زبان داشتند و کلمات

کردند، به زمینوقتی که از مشرق کوچ می22ها یکی بود.آن
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ها به یکدیگرآن33شِنعار رسیدند و در آنجا ساکن شدند.همواری در سرزمین 
ها بجای سنگها را خوب پخته کنیم.» آنگفتند: «بیائید خشت بسازیم و آن

پس به یکدیگر گفتند: «بیائید44از خشت و بجای گچ از قیر استفاده کردند.
شهری برای خود بسازیم و برجی بنا کنیم که سرش به آسمان برسد و

بدینوسیله نام خود را جاودان بسازیم. مبادا در روی زمین پراگنده شویم.»
بعد از آن خداوند پائین آمد تا شهر و برجی را که آن مردم ساخته55

آنگاه فرمود: «حالا دیگر تمام این مردم متحد شدند و زبان66بودند، ببیند.
ها است. و هیچ کاری نیست کهشان هم یکی است. این هنوز شروع کار آن

هاپس پائین برویم و وحدت زبان آن77ها غیر ممکن باشد.انجام آن برای آن
ها را در سراسرپس خداوند آن88را از بین ببریم تا زبان یکدیگر را نفهمند.»

اسم آن شهر99ها نتوانستند آن شهر را بسازند.روی زمین پراگنده کرد و آن
را بابل گذاشتند، چونکه خداوند در آنجا وحدت زبان تمام مردم را از بین

ها را در سراسر روی زمین پراگنده کرد.برد و آن
فرزندان سامفرزندان سام

)۲۷-۱:۲۴همچنین در اول تواریخ(

اینها فرزندان سام بودند. دو سال بعد از طوفان، وقتی که سام صد1010
بعد از آن پنجصد سال دیگر1111فَکشاد به دنیا آمد.اَرساله بود، پسرش 

زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد.
بعد از1313شَلح به دنیا آمد.فَکشاد سی و پنج ساله بود، پسرش اَروقتی 1212

آن چهارصد و سه سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد.
بعد از آن1515بِر به دنیا آمد.عِشَلح سی ساله بود، پسرش وقتی 1414

چهارصد و سه سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد.
بعد از آن1717لِج به دنیا آمد.فِبِر سی و چهار ساله بود، پسرش عِوقتی 1616

چهارصد و سی سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد.
بعد از آن دوصد و1919رَعو به دنیا آمد.لِج سی ساله بود، پسرش فِوقتی 1818

نه سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد.
بعد از آن2121سِروج به دنیا آمد.رَعو سی و دو ساله بود، پسرش وقتی 2020

دوصد و هفت سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد.
بعد از آن2323سِروج سی ساله بود، پسرش ناحور به دنیا آمد.وقتی 2222

دوصد سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد.
بعد از2525وقتی ناحور بیست و نه ساله بود، پسرش تارح به دنیا آمد.2424

آن یکصد و نزده سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد.
بعد از اینکه تارح هفتاد ساله شد پسران او ابرام، ناحور و هاران به2626

دنیا آمدند.
فرزندان تارحفرزندان تارح

اینها فرزندان تارح هستند: تارح پدر ابرام، ناحور و هاران بود و هاران2727
هاران در جای تولد خود در اور کلدانیان، هنگامی که هنوز2828پدر لوط بود.

مِلکه دخترابرام با سارای ازدواج کرد و ناحور با 2929مُرد.پدرش زنده بود، 
اما سارای نازا بود و3030یِسکه هم بود.هاران ازدواج نمود. هاران پدر 

فرزندی به دنیا نیاورد.
اش لوط، پسر هاران، و عروسش سارای،تارح، پسرش ابرام و نواسه3131

ها از اور کلدانیان بطرف سرزمین کنعان بیرونزن ابرام را، گرفت و با آن
تارح در3232حَران رسیدند و در آنجا اقامت کردند.ها رفتند تا به رفت. آن

مُرد.آنجا به سن دوصد و پنج سالگی 

زندگی حضرت ابراهیمزندگی حضرت ابراهیم

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
دعوت خدا از ابرامدعوت خدا از ابرام

خداوند به ابرام فرمود: «وطن اصلی و خویشاوندان و خانۀ پدری
دهم برو.خود را ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشان می

دهم. نام تو مشهور و معروفسازم و به تو برکت میاز تو قوم بزرگی می22

به کسانی که تو را برکت دهند33گردی.شود و تو خودت مایۀ برکت میمی
کنم. وها را لعنت میدهم، اما کسانی که تو را لعنت کنند من آنبرکت می

دهم.»ها را برکت میبوسیلۀ تو همۀ ملت
همان طور که خداوند فرموده بود، موقعی که ابرام هفتاد و پنج سال44

ابرام زن خود سارای و55حَران خارج شد. لوط هم همراه او بود.داشت از 
دست آوردهحَران بهاش، و تمام دارائی و غلامانی را که در لوط، برادرزاده

ها به طرف سرزمین کنعان حرکت کردند.بود با خود برد و آن
ابرام در کنار درخت مقدس66ها به سرزمین کنعان رسیدند،وقتی آن55

در آن موقع کنعانیان هنوز در آن سرزمین(موره در سرزمین شکیم رسید. 
خداوند به ابرام ظاهر شد و به او گفت: «این سرزمینی77)کردند.زندگی می

بخشم.» پس ابرام در آنجا که خداوند خود را براست که من به نسل تو می
بعد از آنجا حرکت کرده به طرف88او ظاهر کرده بود قربانگاهی بنا کرد.

ئیل درهای خود را بین بیتئیل رفت و خیمههای شرقی شهر بیتتپه
مغرب و عای در مشرق بنا کرد. در آنجا نیز قربانگاهی برای خداوند ساخت

او دوباره از آنجا به جای دیگر کوچ کرد و به99و خداوند را پرستش نمود.
جنوب کنعان رفت.

ابرام در مصرابرام در مصر
اما در کنعان قحطی بسیار شدیدی آمده بود. به همین سبب ابرام باز1010

هم به طرف جنوب رفت تا به مصر رسید تا برای مدتی در آنجا زندگی کند.
دانم کهوقتی به سرحد مصر رسیدند، ابرام به زن خود سارای گفت: «می1111

پس، وقتی مصریان تو را با من ببینند و بفهمند که1212تو زن زیبائی هستی،
دارند.کشند و تو را زنده نگاه میتو همسر من هستی، به همین دلیل مرا می

ها بگو که تو خواهر من هستی، تا به خاطر تو مرا نکشند و باپس به آن1313
وقتی ابرام از سرحد گذشته به مصر داخل1414من به خوبی رفتار کنند.»

بعضی از اهل دربار سارای را1515شد، مصریان دیدند که همسر او زیبا است.
دیده و از زیبائی او به پادشاه خبر دادند، پس او را به قصر شاه بردند.

هایپادشاه به خاطر سارای، با ابرام بسیار خوب رفتار کرد و به او گله1616
گوسفند و بز و گاو و خر و شتر و غلامان زیادی بخشید.

اما به خاطر اینکه پادشاه سارای ـ زن ابرام ـ را گرفته بود، خداوند1717
پس پادشاه به1818های سخت بر او و بر کسانی که در دربار بودند فرستاد.بلا

دنبال ابرام فرستاد و از او پرسید: «این چه کاری بود که کردی؟ چرا به من
چرا گفتی که او خواهر تو است و1919نگفتی که این زن، همسر تو است؟

گذاشتی من او را به همسری خود بگیرم؟ این زن تو است، او را بگیر و از
ها ابرام را با زنش و هرپادشاه به نوکران خود امر کرد و آن2020اینجا برو.»

چه داشت برده از مصر بیرون کردند.
فصل سیزدهمفصل سیزدهم
شوندشوندابرام و لوط جدا میابرام و لوط جدا می

ابرام با زن خود و هر چه که داشت، به طرف شمال مصر به
ابرام مرد22قسمت جنوبی کنعان رفت و لوط هم همراه او بود.

بسیار ثروتمندی بود. او گوسفندان، بزها، گاوها و طلا و نقره فراوان داشت.
ئیل رسید.رفت تا به بیتاو آنجا را ترک کرد و از جائی به جائی دیگر می33

لًا خیمه زدهیعنی همان جائی که قب44ئیل و عای رسید،او به محلی بین بیت
و قربانگاهی بنا کرده بود. پس در آنجا خداوند را پرستش کرد.

های بسیار داشت. لوط و ابراملوط نیز گوسفندان، بزها، گاوها و خیمه55
و چراگاه به اندازۀ کافی نبود تا هر دوی66های زیاد داشتندهر دو گله و رمه

تا اینکه بین چوپانان ابرام و چوپانان لوط77ها در آنجا زندگی کنند.آن
زِیان هنوز هم در آنجافِردر آن موقع کنعانیان و (اختلافاتی پیدا شد. 

)کردند.زندگی می
پس ابرام به لوط گفت: «ما از خود هستیم و چوپانان تو نباید با88

پس بیا از هم جدا شویم. تو هر قسمت99چوپانان من اختلاف داشته باشند.
خواهی انتخاب کن. تو به یک طرف برو و من به طرفاز زمین را که می

های هموارلوط خوب به اطراف نگاه کرد و دید که تمام زمین1010دیگر.»
های همواراُردن تا صوغر مانند باغ خداوند در عدن و یا مانند زمیندریای 
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این قبل از آن بود که خداوند(دریای نیل در مصر، آب فراوان دارد. 
هایبنابراین، لوط تمام زمین1111)های سدوم و عموره را از بین برد.شهر

اُردن را برای خود انتخاب نمود و به طرف شرق حرکت کرد و به اینهموار 
ابرام در سرزمین کنعان ماند و لوط1212ترتیب، این دو نفر از هم جدا شدند.

مردم این شهر1313اُردن تا نزدیک سدوم ساکن شد.های همواری در بین شهر
کردند.بسیار شریر بودند و علیه خداوند گناه می

رودرودابرام به حبرون میابرام به حبرون می
بعد از اینکه لوط آنجا را ترک کرد، خداوند به ابرام فرمود: «از همان1414

من تمام سرزمینی1515جائی که هستی با دقت به همۀ اطراف خود نگاه کن.
دهم. من به تو اولادۀات میبینی برای همیشه به تو و به اولادهرا که می

ها رابه طوری که کسی نتواند همۀ آن1616بخشمحساب میحد و بیبی
حالا برو و تمام1717شوند.ها مثل ریگ بیابان بیشمار میبشمارد. تعداد آن

پس ابرام کوچ کرد و1818دهم.»سرزمین را ببین، زیرا من همه را به تو می
خیمۀ خود را نزدیک بلوطستان ممری که در حبرون است بنا کرد و در آنجا

قربانگاهی برای خداوند ساخت.
فصل چهاردهمفصل چهاردهم

ابرام لوط را نجات دادابرام لوط را نجات داد
هِرِیوک پادشااَ، )شینار(هِ بابل چهار پادشاه یعنی امرافل پادشا

رفتند تا با22هِ قوئیم،هِ عیلام و تدعال پادشاالاسار، کدرلاعمر پادشا
پنج پادشاه دیگر، یعنی بارع پادشاه سدوم، برشاع پادشاه عموره، شناب

 جنگ)َلع همان صوغر استاِب(َلع اِبُیم و پادشاه بزِمِبر پادشاه شِپادشاه ادما، 
این پنج پادشاه با هم متحد شدند و در وادی سدیم که حالا بحیرۀ33کنند.

اینها دوازده سال زیر فرمان44شود به هم پیوستند.مُرده نامیده می
در سال55کدرلاعمر بودند، اما در سال سیزدهم بر ضد او شورش کردند.

چهاردهم کدرلاعمر و متحدین او با لشکریان شان آمدند و رفائیم را در
و66اشتاروت قرنین، و زیزین را در حام، ایمیان را در دشت قیریتین

حوریان را در کوههای ادوم تا ایلپاران که نزدیک صحرا است تعقیب نموده
باشد آمدنددِش که عین مشبات میسپس برگشتند و به قا77شکست دادند.

کردندزَزون تامار زندگی میحَو تمامی عمالیقیان و اموریان را که در 
مغلوب نمودند.

، لشکریان)یا صوغر(َلع اِبُیم و بزِمَه، دُاَسپس پادشاهان سدوم، عموره، 88
تا با99خود را برای حمله بیرون آورده و در دشت سدیم آمادۀ جنگ شدند

پادشاهان عیلام، قوئیم، بابل و الاسار جنگ کنند. چهار پادشاه بر ضد پنج
های قیر بود و وقتی که پادشاهان سدوم وپُر از چاهآن دشت 1010پادشاه.

ها افتادند، ولی سهعموره کوشش کردند تا از حملۀ دشمن فرار کنند در چاه
آن چهار پادشاه همه چیز را در سدوم1111پادشاه دیگر به کوهها فرار کردند.

لوط، برادرزادۀ ابرام در1212ها برداشتند و رفتند.و عموره با تمام خوراکه
اش برداشتند وها او را با تمام دارائیکرد. بنابراین، آنسدوم زندگی می

بردند.
ولی یک نفر که جان سالم بدر برده بود، آمد و تمام این وقایع را به1313

ابرام عبرانی اطلاع داد. او در نزدیکی درختان مقدس که متعلق به ممری
کرد. ممری و برادرانش اشکول و عانر از متحدینمُوری است زندگی میاَ

اش دستگیر شده است تماموقتی ابرام شنید که برادرزاده1414ابرام بودند.
مردان جنگی خود را که سه صد و هجده نفر بودند آماده کرد و چهار

سپس افراد خود را گروه گروه تقسیم کرد1515پادشاه را تا دان تعقیب نمود.
ها را تا حوبه کهها را شکست داد و آنو هنگام شب به دشمن حمله کرده آن

ها غارت کرده باپس هر چه را که آن1616در شمال دمشق است تعقیب کرد.
خود برده بودند، پس گرفت. او همچنین لوط برادرزادۀ خود و تمام

اش و تمام زنان و زندانیان دیگر را دوباره با خود آورد.دارائی

کندکندملکیزدق برای ابرام دعا میملکیزدق برای ابرام دعا می
وقتی ابرام پس از پیروزی بر کدرلاعمر و پادشاهان دیگر مراجعت کرد،1717

پادشاه سدوم برای استقبال او به دشت شاوه که دشت پادشاه نیز گفته
ملکیزدق که پادشاه سالیم و کاهن خداوند تعالی بود،1818شود، رفت.می

و برای او دعای خیر کرد و گفت: «خدای1919برای ابرام نان و شراب آورد
سپاس بر خدای2020تعالی، که آسمان و زمین را آفرید ابرام را برکت دهد.

تعالی که تو را بر دشمنانت پیروز گردانید.» ابرام یک دهم غنایمی را که در
پادشاه سدوم به ابرام گفت:2121دست آورده بود، به ملکیزدق داد.جنگ به

ابرام2222«اموال غنیمت از خودت باشد، ولی افرادم را به من برگردان.»
جواب داد: «قسم بنام خداوند، خدای تعالی که آسمان و زمین را آفرید.

من چیزی از اموال تو حتی یک نخ یا یک بند بوت را هم نگاه نخواهم2323
من چیزی برای خودم2424داشت. تا تو نگوئی که من ابرام را ثروتمند کردم.

اند. ولی بگذارگیرم، مگر آنچه را که مردان من تصرف کرده و خوردهنمی
همراهان من، عانر و اشکول و ممری سهم خود را بگیرند.»

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
پیمان خدا با ابرامپیمان خدا با ابرام

بعد از این ابرام رؤیائی دید و صدای خداوند را شنید که به او
کنم و به تو اجرگوید: «ابرام، نترس، من تو را از خطر حفظ میمی

ابرام جواب داد: «ای خداوند متعال، چه اجری به من22دهم.»بزرگی می
زَر دمشقیدهی در حالیکه من فرزندی ندارم؟ تنها وارث من این ایلعامی

تو به من اولادی ندادی و یکی از غلامان من وارث من خواهد شد.»33است.
زَر،گوید: «این غلام تو، ایلعاپس او شنید که خداوند دوباره به او می44

خداوند او را بیرون برد55شود.»وارث تو نخواهد شد. پسر تو وارث تو می
توانی ستارگان را بشماری.و فرمود: «به آسمان نگاه کن و ببین که آیا می

شوند.»فرزندان تو هم مثل ستارگان بیشمار می
ابرام به خداوند ایمان آورد و خداوند این را برای او عدالت شمرد و او66

را قبول درگاه خود کرد.
سپس خداوند به او فرمود: «من همان خداوندی هستم که تو را از اور77

اما88بابل بیرون آوردم تا این سرزمین را به تو بدهم و تو صاحب آن شوی.»
ابرام از خداوند پرسید: «ای خداوند متعال، چگونه بدانم که صاحب این

خداوند در جواب فرمود: «یک گوساله و یک بز و یک99شوم؟»سرزمین می
قوچ که هر کدام سه ساله باشد و یک قمری و یک کبوتر برای من بیاور.»

ها را از وسط دو تکه کرد و هرابرام این حیوانات را برای خدا آورد، آن1010
هالاشخور1111تکه را روبروی تکۀ دیگر گذاشت. اما پرندگان را پاره نکرد.

ها را دور کرد.ها را بخورند، ولی ابرام آنآمدند تا آن
هنگام غروب آفتاب ابرام به خواب سنگینی فرورفت، و ترس و1212

خداوند به او فرمود: «نسل تو مدت چهار صد1313گرفت.وحشت ابرام را فرا
ها ظلم و ستمیسال در کشور بیگانه در غلامی بسر خواهند برد و بر آن

گیرند مجازاتها را به غلامی میاما من ملتی که آن1414شود.زیاد می
ها سرزمین بیگانه را ترک کنند، ثروت فراوانی با خودکنم. وقتی که آنمی
شوی و بامیری و دفن میخودت در کمال پیری به آرامی می1515برند.می

کشد تا اولادۀ تو به اینجاچهار نسل طول می1616پیوندی.اجدادت می
ها هنوز به اوجکنم، زیرا شرارت آنبرگردند. زیرا من اموریان را بیرون نمی
خود نرسیده است که مجازات شوند.»

وقتی آفتاب غروب کرد و هوا تاریک شد، ناگهان یک ظرف آتش و یک1717
سپس1818های حیوانات عبور کرد.مشعل فروزان ظاهر شد و از میان تکه

دهم که تمامخداوند در آنجا با ابرام عهدی بست. او فرمود: «من قول می
نِزی ها،قَقَینی ها، که شامل 1919این سرزمین، از مصر تا دریای فرات را،

جَرجاشیان واموریان، کنعانیان، 2121حِتیان، فرزیان، رفائیان،2020قدمونیان،
یبوسیان است، به نسل تو بدهم.»
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فصل شانزدهمفصل شانزدهم
هاجر و اسماعیلهاجر و اسماعیل

سارای زن ابرام نازا بود. او یک کنیز مصری به نام هاجر داشت.
سارای به ابرام گفت: «خداوند مرا از اولاد محروم کرده است.22

شوی؟ شاید او فرزندی برای من بهچرا تو با کنیز من هاجر همبستر نمی
بنابراین، سارای هاجر33دنیا بیاورد.» ابرام با آنچه سارای گفت موافقت کرد.

این واقعه پس از اینکه ابرام ده سال در کنعان زندگی کرده(را به ابرام داد. 
ابرام با هاجر همبستر شد و او حامله گردید. هاجر وقتی44)بود اتفاق افتاد.

فهمید که حامله است، مغرور شد و سارای را حقیر شمرد.
پس سارای به ابرام گفت: «این تقصیر تو است که هاجر به من55
کند. من خودم او را به تو دادم، ولی او از وقتی که فهمیداعتنائی میبی

کند. خداوند خودش حق مرا از اواعتنائی میحامله شده است، به من بی
باشد.ابرام در جواب گفت: «او کنیز تو است و زیر دست تو می66بگیرد.»

خواهد با او بکن.» پس سارای، آنقدر هاجر را اذیتهر کاری که دلت می
نمود تا او از آنجا فرار کرد.

فرشتۀ خداوند هاجر را در بیابان نزدیک چشمه ای که در راه شور است77
آئی و به کجافرشته گفت: «هاجر، کنیز سارای، از کجا می88ملاقات کرد.

فرشته گفت:99ام.»مِ خانه ام فرار کردهروی؟» هاجر گفت: «من از خانمی
سپس فرشته1010مِ خانه ات برو و از او اطاعت کن.»«برگرد و پیش خان

کنم که هیچ کس نتواند آنرا بشمارد.گفت: «من اولادۀ تو را آنقدر زیاد می
گذاری، زیرا خداوندآوری و اسم او را اسماعیل میتو پسری به دنیا می1111

خر زندگیاما پسر تو مثل گوره1212گریۀ تو را شنید که به تو ظلم شده است.
ضد او خواهند شد. او جدا از همۀ برادرانضد همه و همه برکند. او برمی

خود زندگی خواهد کرد.»
ام و هنوز زندههاجر از خود پرسید: «آیا من براستی خدا را دیده1313

ام؟» بنابراین، او نام خداوند را که با او صحبت کرده بود «خدائی کهمانده
به این سبب است که مردم چاهی را که در بین1414بیند» گذاشت.مرا می

بیند» نامیدند.هِ خدائی که مرا میرَد واقع است «چادِش و باقا
ابرام در1616هاجر برای ابرام پسری زائید و اسم او را اسماعیل گذاشت.1515

این زمان هشتاد و شش سال داشت.
فصل هفدهمفصل هفدهم

ختنه، نشانۀ پیمانختنه، نشانۀ پیمان
وقتی ابرام نود و نه ساله بود، خداوند بر او ظاهر شد و فرمود:

«من خدای قادر مطلق هستم. از من اطاعت کن و همیشه آنچه را
بندم و اولادۀ بسیاری به تومن با تو پیمان می22که درست است انجام بده.

«من با تو پیمان44ابرام بر زمین افتاد و سجده کرد. خدا فرمود:33دهم.»می
اسم تو بعد از55دهم که پدر اقوام زیادی شوی.بندم و به تو قول میمی

این ابرام نیست، بلکه ابراهیم است، زیرا من تو را پدر اقوام بسیار
ها پادشاهدهم و بعضی از آنمن به تو فرزندان بسیار می66سازم.می
گردد.ها برای خود قومی میشوند. اولادۀ تو زیاد شده و هر یک از آنمی
های آینده به صورت یکات در نسلمن پیمان خود را با تو و با اولاده77

من88باشم.کنم. من خدای تو و خدای فرزندان تو میپیمان ابدی حفظ می
دهم.این سرزمین را که اکنون در آن بیگانه هستی به تو و فرزندان تو می

شود و من خدایتمام سرزمین کنعان برای همیشه متعلق به نسل تو می
ها خواهم بود.»آن

خدا به ابراهیم فرمود: «تو هم باید قول بدهی که هم تو، و هم اولادۀ99
تو و فرزندان تو همه باید1010های آینده، این پیمان را حفظ کنید.تو در نسل

از حالا تو باید هر1111موافقت کنید که هر مردی در میان شما ختنه شود.
پسری را در روز هشتم تولد ختنه کنی. این امر شامل غلامانی که در خانۀ

خری نیز هست. اینشوند و یا غلامانی که از بیگانگان میتو متولد می
همه باید1313علامت نشان خواهد داد که بین من و تو پیمانی وجود دارد.

دهد پیمان من باختنه شوند و این یک نشانۀ جسمانی است که نشان می

هر پسری که ختنه نشود دیگر عضو قوم1414شما پیمان جاودانی است.
باشد، زیرا او پیمان مرا نگاه نداشته است.»برگزیدۀ من نمی

خدا به ابراهیم فرمود: «بعد از این نباید زن خود را سارای صدا کنی. از1515
من او را برکت داده و به وسیلۀ او پسری1616باشد.این ببعد اسم او ساره می

های بسیاردهم و او مادر قومدهم. بلی، من او را برکت میبه تو می
رسند.»شود و در میان فرزندان او بعضی به پادشاهی میمی

ابراهیم به روی زمین به سجده افتاد. ولی شروع کرد به خندیدن و با1717
تواند پدر شود؟ آیاخود فکر کرد که: «آیا مردی که صد سال عمر دارد می

پس از خدا پرسید:1818تواند در نود سالگی صاحب اولاد شود؟»ساره می
خدا فرمود: «نی، زن تو ساره1919گذاری اسماعیل وارث من شود؟»«چرا نمی

گذاری. من پیمان خودآورد، اسم او را اسحاق میپسری برای تو به دنیا می
من2020کنم. این یک پیمان جاودانی است.را با او برای همیشه حفظ می

شنیدم که تو دربارۀ اسماعیل درخواست نمودی، بنابراین، من او را برکت
دهم. او پدر دوازدههای زیاد میدهم و به او فرزندان بسیار و نسلمی

اما پیمان2121آورم.شود. من ملت بزرگی از نسل او به وجود میپادشاه می
کنم. او سال دیگر در همین وقت توسطخود را با پسر تو اسحاق حفظ می

وقتی خدا گفتگوی خود را با ابراهیم تمام کرد، از2222آید.»ساره به دنیا می
نزد او رفت.

ابراهیم فرمان خدا را اطاعت کرد و در همان روز خودش و پسرش2323
اش بودند ختنه کرد. او همچنین تماماسماعیل و تمام مردانی را که در خانه

غلامانی را که در خانۀ او به دنیا آمده بودند و یا خریده بود ختنه کرد.
پسر او اسماعیل2525ابراهیم موقعی که ختنه شد نود و نه سال داشت.2424

ها هر دو با تمام غلامان ابراهیم، در یک روز ختنهآن2626سیزده ساله بود.
شدند.

فصل هجدهمفصل هجدهم
شودشودبه ابراهیم پسری وعده داده میبه ابراهیم پسری وعده داده می

های مقدس ممری به ابراهیم ظاهر شد.خداوند پیش درخت
ابراهیم در موقع گرمای روز در مقابل خیمۀ خودش نشسته بود.

اند.وقتی سر خود را بلند کرد، دید که سه مرد در پیشروی او ایستاده22
ها پذیرائی کند.ها دوید تا از آنهمینکه آنها را دید برخاست، به طرف آن

ها گفت: «ایسپس به آن33ها تعظیم و سجده کرد.ابراهیم در مقابل آن
آقایان، من در خدمت شما هستم، قبل از اینکه از اینجا بروید در خانۀ من

های تان را بشوئید. شمااجازه بدهید آب بیاورم تا پا44توقف کنید.
من برای شما کمی غذا55توانید در زیر این درخت استراحت کنید.می
وّت بگیرید. شما با آمدن به خانۀآورم تا بخورید و برای بقیۀ سفر خود قمی

هامن مرا سرفراز بسازید. پس اجازه بدهید تا در خدمت شما باشم.» آن
کنیم.»جواب دادند: «بسیار تشکر. ما قبول می

ابراهیم بزودی داخل خیمه رفت و به سارا گفت: «زود شو و یک اندازه66
سپس به طرف گله دوید و یک77از بهترین آرد را بگیر و چند تا نان بپز.»

پس88اً آنرا بپزد.گوسالۀ جوان و چاق را گرفت و به نوکر خود داد تا فور
مقداری مسکه و شیر و گوشت گوساله را که پخته بود پیش آن مردان

ها از آن غذاها پذیرائی کرد. آناً از آنگذاشت و همان جا زیر درخت شخص
و سپس از ابراهیم پرسیدند: «زن تو ساره کجا است؟» ابراهیم99خوردند

نُه ماه بعد برها گفت: «یکی از آن1010جواب داد: «او داخل خیمه است.»
باشد.»گردم در آن وقت زن تو ساره صاحب پسری میمی

داد.ساره، نزدیک دروازۀ خیمه، پشت سر او ایستاده بود و گوش می1010
ابراهیم و سارا خیلی پیر بودند، و عادت ماهانۀ زنانگی ساره قطع شده1111

ام، آیاساره در دل خود خندید و گفت: «حالا که من پیر شده1212بود.
توانم در پیری خود این چنین خوشی را ببینم؟ در حالیکه شوهرم نیزمی

پیر است.»
اًپس خداوند از ابراهیم پرسید: «چرا ساره خندید و گفت: «آیا حقیقت1313

آیا1414توانم صاحب فرزندی شوم در حالیکه خیلی پیر هستم؟»من می
چیزی هست که برای خداوند مشکل باشد؟ همان طوری که گفتم نه ماه بعد
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ساره از ترس انکار کرد و گفت:1515آیم و ساره دارای پسری خواهد بود.»می
«من نخندیدم.» ولی او جواب داد: «تو خندیدی.»

کندکندابراهیم برای سدوم شفاعت میابراهیم برای سدوم شفاعت می
آن مردان آنجا را ترک نموده و به طرف سدوم حرکت کردند. ابراهیم1616

خداوند فرمود: «من چیزی را که1717ها را تا یک حصۀ راه همراهی کرد.آن
نسل او یک قوم بزرگ1818کنم.خواهم انجام بدهم از ابراهیم مخفی نمیمی

من او را1919دهم.ها را برکت میشود. به وسیلۀ او من همۀ ملتو قوی می
برگزیدم تا به پسرانش و به نسل خود تعلیم بدهد که از من اطاعت کنند تا

ها چنین کنند، من هرهر چه را که راست و درست است انجام دهند. اگر آن
ام انجام خواهم داد.»چه به ابراهیم وعده داده

پس خداوند به ابراهیم فرمود: «شکایات زیاد علیه سدوم و عموره2020
روم تا ببینم آیامن می2121ها بسیار زیاد شده است.وجود دارد و گناهان آن
ام درست است یا نه؟»این شکایاتی که شنیده

سپس آن دو مرد آنجا را ترک کردند و به طرف سدوم رفتند، ولی2222
پس ابراهیم به حضور خداوند رفت و پرسید:2323خداوند نزد ابراهیم ماند.

اگر2424خواهی راستکاران را با گناهکاران از بین ببری؟اً می«آیا تو واقع
کنی؟ آیا بهپنجاه نفر راستکار در آن شهر باشد، آیا تو همۀ شهر را نابود می

بدون2525کنی؟خاطر آن پنجاه نفر از نابود کردن آن شهر صرف نظر نمی
توانیکشی. این ممکن نیست. تو نمیشک تو راستکاران را با گناهکاران نمی

شوند. اینچنین کاری کنی. اگر بکنی راستکاران با گناهکاران مجازات می
خداوند2626غیر ممکن است. داور همۀ جهان باید با انصاف رفتار کند.»

جواب داد: «اگر من پنجاه نفر راستکار در شهر سدوم پیدا کنم، از گناه تمام
اً از اینکه جرأأتابراهیم دوباره گفت: «لطف2727کنم.»شهر صرف نظر می

دهم، مرا ببخش. من فقطکنم و به صحبت خود با خداوند ادامه میمی
اما شاید در آنجا بجای2828یک آدم خاکی هستم و حق ندارم چیزی بگویم.

پنجاه نفر فقط چهل و پنج نفر راستکار وجود داشته باشد. آیا بخاطر اینکه
کنی؟» خداوند جواب داد: «من اگرپنج نفر کمتر است تو شهر را نابود می

ابراهیم2929کنم.»چهل و پنج نفر راستکار در آن شهر بیابم، شهر را نابود نمی
دوباره گفت: «شاید در آنجا فقط چهل نفر باشند؟» خداوند جواب داد: «اگر

ابراهیم گفت: «ای خداوند،3030کنم.»چهل نفر هم پیدا کنم آنرا نابود نمی
امیدوارم اگر باز هم چیزی بگویم قهر نشوی. اگر در آنجا فقط سی نفر

شود؟» او جواب داد: «اگر سی نفر هم وجود داشتهراستکار باشند چه می
اً جرأأت مراابراهیم گفت: «ای خداوند لطف3131کنم.»باشند آنجا را نابود نمی

دهم. فرض کنیم فقط بیست نفر باشند؟»ببخش که به گفتار خود ادامه می
ابراهیم3232کنم.»او فرمود: «من اگر بیست نفر هم بیابم شهر را خراب نمی

کنم. اگراً قهر نشو، من فقط یکبار دیگر صحبت میگفت: «خداوندا لطف
کنی؟» او فرمود: «اگر من در آنجا ده نفر پیدافقط ده نفر پیدا شود چه می

کنم.»کنم آنجا را نابود نمی
بعد از اینکه صحبت او با ابراهیم تمام شد، خداوند به راه خود رفت و3333

ابراهیم به خانۀ خود برگشت.
فصل نوزدهمفصل نوزدهم
شرارت سدومشرارت سدوم

دَمدر غروب آن روز وقتی دو فرشته وارد سدوم شدند، لوط به 
ها را دید برخاست و به طرفدروازۀ شهر نشسته بود. همینکه آن

و گفت:22ها تعظیم کرد.ها استقبال کند. او در مقابل آنها رفت تا از آنآن
اً به خانۀ من بیائید. شما«ای آقایان، من در خدمت شما هستم. لطف

های خود را بشوئید و شب را بگذرانید. صبح زود برخیزید و بهتوانید پامی
ها جواب دادند: «نه، ما شب را اینجا در میدان شهرراه خود بروید.» اما آن

ها به خانۀ اولوط به خواهش خود ادامه داد تا سرانجام آن33گذرانیم.»می
دار تهیه کرد. وقتیرفتند. پس برای مهمانان مقداری نان پخت و غذای مزه

ها خوردند.غذا حاضر شد، آن
قبل از اینکه مهمانان بخوابند مردم سدوم خانه را محاصره کردند. تمام44

ها لوط را صداآن55مردم شهر، پیر و جوان در آنجا جمع شده بودند.

پرسیدند: «آن مردانی که امشب در خانۀ توکردند که بیرون بیاید و میمی
خواستند به اینها میها را بیرون بیاور.» آنمهمانند کجا هستند؟ آن

مردان تجاوز کنند.
او به مردم گفت:77لوط بیرون رفت و دروازه را از پشت بست.66

ببینید،88کنم از کار بد تان دست بردارید.«دوستان، من از شما خواهش می
ها را نزد شما بیاورم ومن دو دختر دارم که هنوز باکره هستند. بگذارید آن

ها انجام دهید، ولی با این مردان کاری نداشتهخواهید با آنهر چه می
ها پناه بدهم.»ها در خانۀ من مهمان هستند و من باید به آنباشید. آن

ها گفتند: «از سر راه ما دور شو، تو یک شخص اجنبی هستی واما آن99
گوئی چه باید بکنیم؟ از سر راه ما پس شو، و حالاای که به ما میچه کاره

ها بطرفکنیم.» آنخواستیم بکنیم، با تو میها میکاری بدتر از آنچه با آن
اما آن دو مرد که1010خواستند دروازه را بشکنند.لوط حمله بردند و می

داخل خانه بودند بیرون آمدند و لوط را به داخل خانه آوردند و دروازه را
سپس چشمان تمام کسانی را که در بیرون دروازه جمع شده1111بستند.

بودند کور کردند تا نتوانند دروازۀ خانه را پیدا کنند.
کندکندلوط سدوم را ترک میلوط سدوم را ترک می

آن دو مرد به لوط گفتند: «اگر تو کسی را در اینجا داری، یعنی پسر،1212
ها را ازکنند، آندختر، داماد و هر قوم و خویشی که در این شهر زندگی می

خواهیم اینجا را نابود کنیم. خداوند شکایاتزیرا ما می1313اینجا بیرون ببر،
شود شنیده است و ما را فرستادهشدیدی را که علیه مردم این شهر می

است تا سدوم را نابود کنیم.»
ها گفت: «زود شوید، ازهای خود رفت و به آنپس لوط به نزد داماد1414

خواهد اینجا را نابود کند.» اما این حرف بهاینجا خارج شوید، خداوند می
ها مسخره آمد.نظر آن

صبح وقت فرشتگان به لوط گفتند: «عجله کن، زن و دو دختر خود را1515
شود، تو زندگی خود را ازبردار و بیرون برو، که وقتی این شهر نابود می

لوط دو دل بود، ولی چون خداوند بر او رحمت کرده بود1616دست ندهی.»
آن دو مرد دست او و زن و دو دخترش را گرفتند و از شهر بیرون بردند.

ها گفت: «به خاطر حفظ جان خود تان فرار کنید و بهیکی از فرشته1717
پشت سر خود نگاه نکنید و در دشت معطل نشوید، بلکه به کوهها فرار کنید

تا هلاک نشوید.»
لوط در جواب گفت: «ای آقایان، از ما نخواهید که این کار را بکنیم،1818

اید، اما آناید و زندگی مرا نجات دادهشما به من لطف بزرگی کرده1919
توانم خود را به آنجا برسانم و پیش ازکوهها بسیار دور است و من نمی

بینید؟ بسیارآن شهر کوچک را می2020شوم.اینکه به آنجا برسم هلاک می
بینید آنجانزدیک است. اجازه بدهید به آنجا بروم. همان طوری که می

فرشته جواب داد: «بسیار2121یابم.»بسیار کوچک است و من نجات می
زود شو، تیز برو، من2222کنم.خوب، من قبول دارم. آن شهر را خراب نمی

توانم بکنم.»قبل از این که تو به آن شهر برسی کاری نمی
چون که لوط گفت آن شهر کوچک است، از آن سبب آن شهر صوغر2222
 نامیده شد.)یعنی کوچک(

ویرانی سدوم و عمورهویرانی سدوم و عموره
ناگهان خداوند2424وقتی لوط به صوغر رسید آفتاب نو برآمده بود.2323

خداوند سدوم و عموره را2525آتشی از گوگرد بر شهر سدوم و عموره بارانید.
های آنرا با مردم و هر گیاهی که در آنجا روئیده بود ویران کرد.و تمام دشت

اما زن لوط به پشت سر نگاه کرد و به یک ستون نمک تبدیل شد.2626
صبح روز بعد ابراهیم بیدار شد و با شتاب به جائی که در حضور2727

های آناو به طرف سدوم و عموره و دشت2828خداوند ایستاده بود، رفت.
نگاه کرد و دید که از آن قسمت دودی مانند دود کورۀ بزرگ به هوا بلند

هااما وقتی که خدا آن شهرها و زمین همواری را که لوط در آن2929شود.می
کرد ویران نمود، ابراهیم را به خاطر داشت و لوط را از آن بلازندگی می
نجات داد.
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لوط چون ترسید در صوغر زندگی کند، با دو دختر خود به طرف کوه3030

دختر بزرگتر به خواهر خود گفت: «پدر3131رفتند و در یک غار زندگی کردند.
ما پیر شده و مرد دیگری در تمام دنیا نیست که با ما ازدواج کند تا دارای

بیا پدر خود را نشئه بسازیم و با او همبستر شویم تا از او3232فرزند شویم.
ها آنقدر به او شراب دادند تا نشئه شد.آن شب آن3333صاحب اولاد گردیم.»

سپس دختر بزرگتر با او همبستر شد. اما لوط آنقدر نشئه بود که نفهمید چه
واقعه شده است.

روز بعد دختر بزرگتر به خواهر خود گفت: «من دیشب با پدرم همبستر3434
شدم. بیا امشب هم او را نشئه بسازیم و تو با او هم آغوش شو، به این

پس آن شب هم3535شویم.»ترتیب، هر یک از ما از پدر ما صاحب طفل می
او را نشئه ساختند و دختر کوچکتر با او خوابید. باز هم او آنقدر نشئه بود

به این ترتیب هر دو دختر از پدر خود حامله شدند.3636که چیزی نفهمید.
دختر بزرگ پسری زائید و اسم او را موآب گذاشت. او پدر موآبیان است.3737
عَمی گذاشت. او پدردختر کوچک هم پسری زائید و اسم او را بنی 3838

عمونیان امروز است.
فصل بیستمفصل بیستم

ملکملکابراهیم و ابیابراهیم و ابی
ابراهیم از ممری کوچ کرد و به جنوب کنعان رفت و در محلی بین

دِش و شور ساکن شد. مدتی بعد، وقتی که در جرار زندگیقا
او دربارۀ زن خود ساره گفت: «او خواهر من است.» بنابرین22کردند،می
یک شب خدا در33ملک سلطان جرار فرستاد تا ساره را برای او بیاورند.ابی

مُرد، زیرا این زنی کهملک ظاهر شد و فرمود: «تو خواهی رؤیا به ابی
ای شوهر دارد.»گرفته

ملک هنوز با ساره همخواب نشده بود. پس گفت: «ای خداوند منابی44
ابراهیم خودش گفت که این55کنی؟گناهم. آیا من و مردمانم را نابود میبی

زن خواهر او است و آن زن هم همین را گفت. من این کار را از روی راستی
ام.»ام و گناهی مرتکب نشدهکرده

خبریدانم که تو از روی بیخدا در رؤیا به او جواب داد: «بلی، من می66
داشتم و نگذاشتم به اوای و به همین دلیل تو را از گناه بازاین کار را کرده

اما حالا، این زن را به نزد شوهرش بفرست. او یک نبی است،77نزدیک شوی.
میری. اما اگر تو زن را پس ندهی، تو و تمامکند و تو نمیبرای تو دعا می

شوید.»مردمانت هلاک می
ها تعریفخواند و برای آنملک تمام درباریان را فراصبح روز بعد ابی88

ملک ابراهیم راپس ابی99ها ترسیدند.کرد که چه واقعه شده است. همۀ آن
صدا کرد و از او پرسید: «این چه کاری بود که با ما کردی؟ من به تو چه

ام که کم بود تو این بلا را بر سر من و سرزمین من بیاوری؟ هیچبدی کرده
تو چرا این کار را کردی؟»1010کند که تو با من کردی.کس چنین کاری نمی

ترسد وابراهیم جواب داد: «من فکر کردم در این جا کسی از خدا نمی1111
در حقیقت او خواهر من هم1212مرا خواهند کشت تا زنم را از من بگیرند.

هست. او دختر پدر من است، ولی دختر مادرم نیست و من با او ازدواج
ام به سرزمین بیگانه فرستاد،پس وقتی خدا مرا از خانۀ پدری1313ام.کرده

توانی لطف خود را به من این طور نشان بدهی کهمن به زنم گفتم: تو می
به همه بگوئی: او برادر من است.»

ملک ساره را به ابراهیم سپرد و علاوه بر آن گوسفندانبعد از این ابی1414
همچنین به ابراهیم گفت:1515و گاوها و بزها و غلامان بسیاری به او بخشید.

خواهی اقامت کن.»«تمام این سرزمین مال من است. در هر جای آن که می
گناه هستی، هزار مثقالاو به ساره گفت: «من به نشانۀ این که تو بی1616

ای.»دهم تا همه بدانند که تو هیچ کار خلافی نکردهنقره به برادرت می
به خاطر آنچه برای ساره، زن ابراهیم اتفاق افتاده بود، خداوند تمام1717

ملک دعا کرد وملک را نازا کرد. بنابرین ابراهیم برای ابیزنان اهل خانۀ ابی
خدا او را با زن و کنیزانش شفا داد تا بتوانند صاحب اولاد شوند.

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
تولد اسحاقتولد اسحاق

و در22خداوند همان طوریکه وعده داده بود، ساره را برکت داد
وقتی که ابراهیم پیر بود، ساره حامله شد و پسری برای او به دنیا

ابراهیم اسم33آورد. این پسر در همان وقتی که خدا فرموده بود به دنیا آمد.
وقتی اسحاق هشت روزه شد، ابراهیم طبق فرمودۀ44او را اسحاق گذاشت.

وقتی اسحاق متولد شد ابراهیم صد ساله بود.55خدا او را ختنه کرد.
ساره گفت: «خدا برای من خوشی و خنده آورده است و هر کسی که این66

کردسپس اضافه کرد: «چه کسی باور می77را بشنود با من خواهد خندید.»
که من روزی طفل ابراهیم را شیر بدهم؟ چون من در موقع پیری او پسری

ام.»برایش به دنیا آورده
طفل بزرگ شد و در روزی که او را از شیر جدا کردند، ابراهیم مهمانی88

بزرگی ترتیب داد.
رانندرانندهاجر و اسماعیل را بیرون میهاجر و اسماعیل را بیرون می

روزی ساره دید که اسماعیل، همان پسری که هاجر مصری برای ابراهیم99
پس به ابراهیم1010کند.بدنیا آورده بود ـ اسحاق، پسر ساره را ریشخند می

گفت: «این کنیز و پسرش را بیرون کن. پسر این زن نباید از میراث تو که
این موضوع ابراهیم را بسیار1111فقط حق اسحاق است سهمی ببرد.»

اما خدا به ابراهیم1212ناراحت کرد، چون که اسماعیل هم پسر او بود.
فرمود: «دربارۀ پسر و کنیزت هاجر نگران نباش. هر چه ساره به تو

ام از طریق اسحاقگوید انجام بده، زیرا نسلی که من به تو وعده دادهمی
دهم. از او هممن به پسر کنیز تو هاجر هم فرزندان زیاد می1313باشد.می

آید چون او هم پسر تو است.»ملت بزرگی به وجود می
صبح وقت روز بعد ابراهیم مقداری غذا و یک مشک آب بر پشت هاجر1414

گذاشت و او را با طفلش بیرون کرد. هاجر آنجا را ترک کرد و رفت. او در
بُتهوقتی آب تمام شد، طفل را زیر یک 1515گشت.شِبع میهای بئربیابان

گفت:و خودش به اندازۀ صد متر از آنجا دور شد. به خود می1616گذاشت
«من طاقت ندارم مردن پسرم را ببینم.» و همان طور که آنجا نشسته بود

شروع کرد به گریه کردن.
خدا صدای گریۀ طفل را شنید. فرشتۀ خدا از آسمان با هاجر صحبت1717

کرد و گفت: «ای هاجر، چه مشکلی داری؟ نترس. خدا گریۀ طفل را شنیده
برخیز، برو طفل را بردار و آرام کن. من از نسل او یک قوم بزرگ به1818است.

های او را باز کرد و او در آنجا چاهی دید.خدا چشم1919آورم.»وجود می
خدا با آن پسر2020پُر از آب کرد و مقداری آب به پسر خود داد.رفت مشک را 

کرد و شکارچیاو در بیابان فاران زندگی می2121شد.بود و او بزرگ می
ماهری شد. مادرش یک زن مصری برای او گرفت.

ملکملکپیمان ابراهیم و ابیپیمان ابراهیم و ابی
ملک با فیکول، قوماندان سپاهیان خود، نزد ابراهیمدر آن زمان ابی2222

بنابراین2323کنی، خدا با تو است.رفت و به او گفت: «در هر کاری که می
اینجا در حضور خدا قول بده که مرا یا فرزندان مرا و یا نسل مرا فریب

ام، پس تو هم نسبت به من و اینندهی. من نسبت به تو وفادار بوده
ابراهیم گفت: «من2424کنی وفادار باش.»سرزمین که تو در آن زندگی می

دهم.»قول می
گِلهملک تصرف کرده بودند از او ابراهیم دربارۀ چاهی که غلامان ابی2525
دانم چه کسی این کار را کرده است. تو همملک گفت: «من نمیابی2626کرد.

چیزی در این باره به من نگفتی. این اولین باری است که من این را
ملک داد وپس از آن، ابراهیم تعدادی گاو و گوسفند به ابی2727شنوم.»می

ابراهیم هفت برۀ ماده از گله2828ها با هم عهد و پیمان بستند.هر دوی آن
ابراهیم جواب داد:3030ملک پرسید: «چرا این کار را کردی؟»ابی2929جدا کرد.

باشی که من همان«این هفت بره را از من قبول کن. با این کار تو شاهد می
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شِبع نامیدهبه خاطر همین آنجا بئر3131ام.»کسی هستم که این چاه را کنده
شد، زیرا در آنجا بود که آن دو با هم پیمان بستند.

ملک و فیکول بهشِبع با هم پیمان بستند، ابیها در بئربعد از اینکه آن3232
شِبع درخت سرو کاشت و بنام خداوند،ابراهیم در بئر3333فلسطین برگشتند.

ابراهیم در فلسطین مدت زیادی زندگی کرد.3434خدای جاودانی دعا کرد.
فصل بیست و دومفصل بیست و دوم

کند اسحاق را قربانی کندکند اسحاق را قربانی کندخدا به ابراهیم امر میخدا به ابراهیم امر می
مدتی بعد خدا ابراهیم را امتحان کرد و به او فرمود: «ابراهیم.»

خدا فرمود: «پسر عزیزت22ابراهیم جواب داد: «بلی، خداوندا.»
داری، بردار و به سرزمین موریا برو، آنجا اواسحاق را که خیلی دوست می

دهم برای من قربانی کن.»را بر سر کوهی که به تو نشان می
روز بعد، ابراهیم صبح وقت برخاست. مقداری هیزم برای قربانی تهیه33

نمود و آن را بر سر خر بار کرد. اسحاق و دو نفر از نوکران خود را برداشت
روز سوم، ابراهیم44و به طرف جائی که خدا به او فرموده بود، براه افتاد.

به نوکران خود گفت: «شما اینجا پیش خر55آن محل را از فاصلۀ دور دید.
اً پیش شما بررویم تا عبادت کنیم. بعدبمانید. من و پسرم به آنجا می

گردیم.»می
ها را بر دوش اسحاق گذاشت و خودش کارد و آتش برایابراهیم هیزم66

روشن کردن هیزم برداشت و برای قربانی سوختنی با هم به راه افتادند.
اسحاق گفت: «پدر.» ابراهیم جواب داد: «بلی پسرم؟» اسحاق پرسید:77

ابراهیم88بینم که تو آتش و هیزم داری، پس برۀ قربانی کجا است؟»«می
ها با هم رفتند.کند.» هر دوی آنجواب داد: «خدا خودش آنرا آماده می

ها به جائی رسیدند که خدا فرموده بود، ابراهیم یک قربانگاهوقتی آن99
ها را روی آن گذاشت. پسر خود را بست و او را بردرست کرد و هیزم

دست گرفت تا او راسپس کارد را به1010ها قرار داد.قربانگاه، روی هیزم
اما فرشتۀ خداوند از آسمان او را صدا کرد و گفت: «ابراهیم،1111قربانی کند.

فرشته گفت: «به پسر خود1212ابراهیم.» او جواب داد: «بلی، خداوندا.»
صدمه نرسان و هیچ کاری با او نکن. من حالا فهمیدم که تو از خدا اطاعت

گذاری. زیرا تو پسر عزیز خود را از او دریغکنی و به او احترام میمی
هایش بهابراهیم به طرف صدا نگاه کرد. قوچی را دید که شاخ1313نکردی.»

درختی گیر کرده است. رفت و آنرا گرفت و به عنوان قربانی سوختنی به
کند» نامیدابراهیم آنجا را «خداوند آماده می1414جای پسر خود قربانی کرد.
کند.»گویند: «بر سر کوهها خداوند آماده میو حتی امروز هم مردم می

و گفت:1616فرشتۀ خداوند برای بار دوم از آسمان ابراهیم را صدا کرد1515
خورمدهم و به اسم خودم قسم میگوید: من به تو وعده می«خداوند می

که تو را به فراوانی برکت بدهم. زیرا تو این کار را کردی و پسر عزیز خود را
دهم که نسل تو را مانند ستارگان آسمانمن وعده می1717از من دریغ نکردی.

شوند.های ساحل بحر زیاد کنم. اولادۀ تو بر دشمنان خود پیروز میو ریگ
ها از من خواهند خواست همان طوری که نسل تو را برکتتمام ملت1818

ها را هم برکت دهم. فقط به خاطر اینکه تو از من اطاعتام نسل آنداده
کردی.»

شِبع رفتند وها با هم به بئرابراهیم پیش نوکران خود برگشت و آن1919
ابراهیم در آنجا اقامت گزید.

های ناحورهای ناحورنسلنسل
مِلکه، زن ناحور برادر ابراهیمبعد از مدتی برای ابراهیم خبر دادند که 2020

ها عبارت بودند از: عوز پسر اولباری وآن2121هشت پسر بدنیا آورده است:
بِتوئیل.کاسد، حزو، پیلداش، یدلاف و 2222برادرش بوز و کموئیل پدر ارام،

مِلکه این هشت پسر را برای ناحور برادر ابراهیمبِتوئیل پدر ربکا است. 2323
رئومه زن صورتی ناحور نیز طابح، جاحم، تاحش و معکه را2424بدنیا آورد.

به دنیا آورد.

فصل بیست و سومفصل بیست و سوم
وفات سارهوفات ساره

او در حبرون در22ساره صد و بیست و هفت سال زندگی کرد.
مُرد و ابراهیم برای مرگ او ماتم گرفت.سرزمین کنعان 

ابراهیم جائی را که جنازۀ همسرش در آنجا بود ترک کرد و به نزد33
ای هستم. یک قطعه«من در بین شما یک نفر بیگانه44حِتیان رفت و گفت:

ها جواب دادند:آن55زمین به من بفروشید تا همسر خود را در آن دفن کنم.»
پُر قدرت«ای آقا، به سخنان ما گوش بده. ما تو را به حیث یک رهبر 66

هائی که ما داریم دفن کن. همۀشناسیم. همسر خود را در بهترین مقبرهمی
شویم که یک قبر به تو بدهیم تا همسرت را در آن دفنما خوشحال می

و گفت: «اگر شما به من لطف88ها تعظیم کردابراهیم پیش آن77کنی.»
اً از عفرون پسردارید و مایل هستید که همسر خود را اینجا دفن کنم، لطف

باشد به مناش میبخواهید که مغارۀ مکفیله را که پهلوی مزرعه99صوحر
بفروشد. از او بخواهید که آنرا در مقابل همۀ شما به تمام قیمت به من

بفروشد، تا صاحب آن مغاره بشوم.»
حِتیان در دروازۀ شهر نشسته بود.عفرون خودش در آن جلسه با سایر 1010

«ای آقا، گوش1111او به طوری که همۀ حاضرین در آنجا بشنوند جواب داد:
دهم. اینجا درای را که در آن است به تو میبده. من تمام مزرعه و مغاره

دهم تا همسر خود را در آن دفنام، آنرا به تو میحضور تمام افراد قبیله
و طوری که همه بشنوند1313حِتیان تعظیم کرداما ابراهیم در مقابل 1212کنی.»

های من گوش بده. من تمامکنم به حرفبه عفرون گفت: «خواهش می
خرم. قیمت زمین را از من قبول کن و من همسر خود را درمزرعه را می
«ای آقا، قیمت زمین فقط چهار1515عفرون جواب داد:1414کنم.»آنجا دفن می

صد سکۀ نقره است. این برای ما چه ارزشی دارد؟ همسر خود را در آن دفن
ابراهیم موافقت کرد و قیمتی را که عفرون گفته بود مطابق وزنی1616کن.»

که در بازار آن روز رایج بود به عفرون داد. یعنی چهار صد سکۀ نقره که
عفرون در مقابل همۀ افراد قبیلۀ خود تعیین کرده بود.

به این ترتیب املاک عفرون که در مکفیله در مشرق ممری بود به1717
ای که در آنابراهیم رسید. این قطعه زمین عبارت بود از یک مزرعه و مغاره

حِتیانیاین زمین در مقابل تمام 1818بود و تمام درختان مزرعه تا کنار زمین.
که در آن مجلس حاضر بودند به عنوان ملکیت ابراهیم شناخته شد.

بعد ابراهیم همسر خود ساره را در آن مغاره در سرزمین کنعان دفن1919
ای که در آن بود به نامحِتیان بود و مغارهای که مال بنابرین مزرعه2020کرد.

آرامگاه به ملکیت ابراهیم در آمد.
فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم
همسری برای اسحاقهمسری برای اسحاق

کردابراهیم بسیار پیر شده بود و خداوند به هر چه که او می
او روزی به یکی از نوکران خود که از همه بزرگتر22داد.برکت می

بود و اختیار همه چیز در دستش بود گفت: «دست خود را زیر ران من
خواهم که تو به نام خداوند، خدای آسمان ومن می33بگذار و قسم بخور.

زمین قسم بخوری که برای پسر من از مردم این سرزمین، یعنی کنعان زن
ام بروی و از آنجا ازتو باید به سرزمینی که من در آن بدنیا آمده44نگیری.

آن نوکر پرسید: «اگر آن دختر55بین قوم من برای پسرم اسحاق زن بگیری.»
حاضر نشود وطن خود را ترک کند و با من به این سرزمین بیاید چه کنم؟

ابراهیم جواب66آیا پسرت را به سرزمینی که تو از آنجا آمدی بفرستم؟»
خداوند، خدای آسمان77داد: «تو نباید پسر مرا هیچ وقت به آنجا بفرستی.

مرا از خانۀ پدرم و از سرزمین اقوامم بیرون آورد و بطور جدی به من قول
دهد. او فرشتۀ خود را قبل از توداد که این سرزمین را به نسل من می

اگر دختر88توانی در آنجا زنی برای پسرم بگیری.فرستد. بنابرین، تو میمی
ای آزاد هستی. ولی توحاضر نشد با تو بیاید، آن وقت تو از قولی که داده

پس آن نوکر دست خود را99در هیچ شرایطی نباید پسر مرا به آنجا ببری.»
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زیر ران بادار خود، ابراهیم گذاشت و برای او قسم خورد که هر چه ابراهیم
از او خواسته است، انجام دهد.

هایآن نوکر، که اختیار دارائی ابراهیم در دستش بود، ده تا از شتر1010
النهرین به شهری که ناحور در آن زندگیبادار خود را گرفت و به شمال بین

ای که بیرونوقتی به آنجا رسید شترها را در کنار چشمه1111کرد رفت.می
شهر بود گذاشت. نزدیک غروب بود. وقتی که زنان برای بردن آب به آنجا

او دعا کرد و گفت: «ای خداوند، خدای آقایم ابراهیم، امروز به1212آمدند.می
من اینجا در1313من توفیق بده و رحمت خودت را با آقایم ابراهیم حفظ کن.

به یکی1414آیند.ای هستم که دختران این شهر برای بردن آب میکنار چشمه
گویم: «کوزۀ خود را پائین کن تا از آن بنوشم.» اگر او بگوید:ها میاز آن

آورم،» او همان کسی باشد که توهایت هم آب می«بنوش، من برای شتر
ای. اگر چنین شود من خواهم دانست کهات اسحاق انتخاب کردهبرای بنده

ای.»تو رحمت خود را با آقایم حفظ کرده
اشبِکا با یک کوزۀ آب که بر شانهرِقبل از اینکه او دعایش را تمام کند، 1515

بِتوئیل پسر ناحور برادر ابراهیم بود وبِتوئیل بود و بود رسید. او دختر 
ربکا دختر بسیار زیبا و باکره بود. او از چشمه1616مِلکه بود.اسم زن ناحور، 

نوکر ابراهیم به استقبال او1717پُر کرد و برگشت.پائین رفت و کوزۀ خود را 
او گفت:1818ات به من بده تا بنوشم.»اً کمی آب از کوزهدوید و گفت: «لطف

اش پائین آورد و نگهداشت تا او ازاً کوزه را از شانه«بنوش، ای آقا» و فور
هایت هم آبوقتی آب نوشید، آن دختر به او گفت: «برای شتر1919آن بنوشد.

اً کوزۀ خود را در آبخور حیوانات خالیاو فور2020آورم تا سیراب شوند.»می
آن مرد در2121کرد و به طرف چشمه دوید تا برای همۀ شتران آب بیاورد.

سکوت مراقب دختر بود تا ببیند آیا خداوند او را موفق خواهد کرد یا نه.
وقتی آن دختر کارش تمام شد، آن مرد یک حلقۀ طلائی گران قیمت در2222

و به او2323های دختر کرد.بینی و همچنان دو عدد دستبند طلا به دست
اً به من بگو پدر تو کیست؟ آیا در خانۀ او برای من و برای مردانگفت: «لطف

بِتوئیلدختر گفت: «پدر من 2424من جائی است تا شب را در آنجا بمانیم؟»
در خانۀ ما، کاه و بیده فراوان و جا برای2525مِلکه است.پسر ناحور و 

استراحت شما است.»
او گفت: «سپاس بر2727پس آن مرد زانو زد و خداوند را پرستش نمود.2626

ای را که به او داده استخداوند، خدای آقایم ابراهیم که با وفاداری وعده
اً مرا به خانۀ برادر آقایم راهنمائی کردهحفظ کرده است. خداوند مستقیم

است.»
دختر به طرف خانۀ مادر خود دوید و تمام داستان را تعریف کرد.2828

ای کهربکا برادری داشت بنام لابان. او به طرف بیرون دوید تا به چشمه2929
ها را در دستاو حلقۀ بینی و دستبند3030نوکر ابراهیم در آنجا بود برود.

خواهرش دیده بود و شنیده بود که آن مرد به دختر چه گفته است. او
و به3131های خود کنار چشمه ایستاده بود رفتپیش نوکر ابراهیم که با شتر

او گفت: «با من به خانه بیا. تو مردی هستی که خداوند او را برکت داده
ام، برایام برای تو جا آماده کردهای؟ من در خانهاست. چرا بیرون ایستاده

هایت هم جا هست.»شتر
ها کاههای او را باز کرد و به آنپس آن مرد به خانه رفت و لابان شتر3232

های خود راو علف داد. سپس آب آورد تا نوکر ابراهیم و خادمان او پا
وقتی غذا آوردند، آن مرد گفت: «من تا منظور خود را نگویم غذا3333بشویند.

خواهی بگو.»نخواهم خورد.» لابان گفت: «هر چه می
خداوند، برکت و ثروت فراوان به3535او گفت: «من نوکر ابراهیم هستم.3434

های گوسفند و بز و گاو و همچنین نقره وآقایم بخشیده است. به او گله
ساره، همسر3636های زیاد داده است.طلا و غلامان و کنیزان و شتران و خر

آقایم در زمانی که پیر بود برای او پسری به دنیا آورد و آقایم هر چه داشت
آقایم از من قول گرفته و مرا قسم داده است که از3737به او داده است.

بلکه گفت: «برو و از قبیلۀ پدرم، از3838مردم کنعان برای پسرش زن نگیرم.
من از آقایم پرسیدم: «اگر دختر3939میان اقوامم زنی برای او انتخاب کن.»

او جواب داد: «خداوندی که همیشه او را4040نخواست با من بیاید چه کنم؟»
کند.ام فرشتۀ خود را با تو خواهد فرستاد و تو را موفق میاطاعت کرده

گیری.تو از میان قبیلۀ خودم و از میان فامیل پدرم، زنی برای پسرم می
برای رهایی تو از این قسم فقط یک راه وجود دارد. اگر تو به نزد قوم من4141

شوی.»ای، آزاد میها تو را رد کردند آن وقت تو از قولی که دادهرفتی و آن
امروز وقتی به سر چشمه رسیدم، دعا کردم و گفتم: «ای خداوند،4242

من اینجا4343اً در این کار به من توفیق عنایت کن.خدای آقایم ابراهیم. لطف
خواهم کهآید از او میمانم. وقتی دختری برای بردن آب میسر چشمه می

هایماگر او قبول کرد و برای شتر4444از کوزۀ خود به من آب بدهد تا بنوشم.
ای تا همسر پسر آقایمهم آب آورد، او همان کسی باشد که تو انتخاب کرده

قبل از اینکه دعای خود را تمام کنم، ربکا با کوزۀ آبی که به شانه4545بشود.»
اً به من آبداشت آمد و به سر چشمه رفت تا آب بگیرد. به او گفتم: «لطف

اش پائین آورد و گفت: «بنوش،اً کوزه را از شانهاو فور4646بده تا بنوشم.»
های مرا همکنم.» پس من نوشیدم و او شترهای ترا هم سیراب میمن شتر

از او پرسیدم: «پدرت کیست؟» او جواب داد: «پدر من4747سیراب کرد.
ها رامِلکه است.» سپس حلقه را در بینی او و دستبندبِتوئیل پسر ناحور و 

زانو زدم و خداوند را پرستش کردم. من خداوند، خدای4848در دستش کردم.
اً مرا به خانۀ فامیل آقایم هدایتآقایم ابراهیم را سپاس گفتم که مستقیم

خواهید بهحالا اگر می4949کرد. جائی که دختری برای پسر آقایم پیدا کردم.
آقایم لطف بکنید، به من بگوئید تا بدانم وگرنه تصمیم بگیرم که چه باید

بکنم.»
بِتوئیل جواب دادند: «چون این امر از طرف خداوند است، مالابان و 5050

این تو و این ربکا. او را بگیر و برو. همان5151حق نداریم تصمیم بگیریم.
وقتی نوکر5252طوری که خداوند فرموده است او همسر پسر آقای تو بشود.»

بعد رفت و5353ابراهیم این را شنید، سجده کرد و خداوند را پرستش نمود.
ای آورد و به ربکا داد. همچنین هدایایها و هدایای طلا و نقرهرخت
قیمتی نیز به برادر و مادرش داد.گران
سپس نوکر ابراهیم و خادمان او خوردند و نوشیدند و شب را در آنجا5454

به سر بردند. صبح وقتی بیدار شدند، او گفت: «اجازه بدهید پیش آقایم
اما برادر و مادر ربکا گفتند: «بگذار دختر مدت یک هفته یا ده5555برگردم.»

آن مرد گفت: «ما را معطل مسازید. خداوند5656روز اینجا بماند و بعد برود.»
مرا در این سفر کامیاب گردانیده است. پس اجازه بدهید پیش آقایم

ها جواب دادند: «بگذار دختر را صدا کنیم و ببینیم نظریۀآن5757برگردم.»
پس ربکا را صدا کردند و از او پرسیدند: «آیا5858خودش چیست.»

ها ربکا وپس آن5959خواهی با این مرد بروی؟» او جواب داد: «بلی.»می
ها برای ربکا دعایآن6060اش را، با نوکر ابراهیم و خادمان او فرستادند.دایه

هایها نفر شوی و نسلخیر کردند و گفتند: «تو، ای خواهر ما، مادر میلیون
سپس ربکا و کنیزان او6161های دشمنان خود را به تصرف در آورند.»تو شهر

حاضر شدند. سوار شترها شده و همراه نوکر ابراهیم حرکت کردند.
کرد. او یک روز هنگاماسحاق در قسمت جنوبی کنعان زندگی می6262

های اطراف چاه «خدایغروب بیرون رفت تا در مزرعه قدم بزند. از بیابان
وقتی ربکا اسحاق را دید،6464گذشت که آمدن شترها را دید.زنده و بینا» می

و از نوکر ابراهیم پرسید: «آن مرد کیست که از6565از شتر خود پائین آمد
آید؟» نوکر جواب داد: «او آقای من است.» پس ربکامزرعه به طرف ما می

صورت خود را با روبند پوشانید.
اسحاق ربکا6767نوکر هر چه که انجام داده بود برای اسحاق تعریف کرد.6666

بُرد و با او ازدواجکرد، ای که مادرش ساره در آن زندگی میرا به خیمه
نموده به او دل بست. اسحاق بعد از مرگ مادرش تسلی یافت.

فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم
اولادۀ دیگر ابراهیماولادۀ دیگر ابراهیم

)۳۳-۱:۳۲همچنین در اول تواریخ(

یُقشان،او زمران، 22ابراهیم با زن دیگری به نام قطوره ازدواج کرد.
یُقشان پدر شیا و33مِدان، مدیان، یشباق و شوحا را به دنیا آورد.

عیفه، عیفر،44دَدان بودند.دَدان بود. آشوریم، لطوشیم و لئومیم از نسل 
عَه فرزندان مدیان بودند. همۀ اینها فرزندان قطورهدَاَلاَبیداع و حنوک، 
بودند.

ولی در زمان حیات66ابراهیم تمام دارائی خود را به اسحاق بخشید.55
خود یک قسمت از دارائی خود را هم به پسر های که از زنهای دیگر خود
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ها را از پیش اسحاق جدا کرد و به سرزمین مشرق فرستاد.داشت داد و آن
وفات ابراهیموفات ابراهیم

لًا پیر شده بودابراهیم در سن صد و هفتاد و پنج سالگی در حالیکه کام77
پسران او اسحاق و اسماعیل او را99وفات یافت و به نزد اجداد خود رفت.

در آرامگاه مکفیله در مزرعۀ مشرق ممری که متعلق به عفرون پسر زوحار
حِتیان خریدهای بود که ابراهیم از این همان مزرعه1010حتی بود دفن کردند.

بعد از وفات ابراهیم،1111بود. ابراهیم و زنش ساره هر دو در آنجا دفن شدند.
خدا پسر او، اسحاق را برکت داد و او نزدیک چاه «خدای زنده و بینا»

کرد.زندگی می
فرزندان اسماعیلفرزندان اسماعیل

)۳۱-۱:۲۸همچنین در اول تواریخ(

پسران اسماعیل ـ کسی که هاجر، کنیز مصری ساره، برای ابراهیم به1212
به ترتیب تولد شان عبارت بودند از: نبایوت، قیدار،1313دنیا آورده بود ـ

حداد، تیما، جتور، نافیش و قدمه.1515مِشماع، دومه، مسا،1414مِبسام،دَبئیل، اَ
گاهاینها پدران دوازده رئیس بودند و نام هر یک به قبیله و دهات و خیمه1616
مُرد و به نزداسماعیل صد و سی و هفت ساله بود که 1717ها داده شد.آن

فرزندان اسماعیل در سرزمینی بین حویله و شور، در1818اجداد خود رفت.
کردند. و از فرزندان دیگر ابراهیم جدامشرق مصر، در راه آشور زندگی می

بودند.
تولد عیسو و یعقوبتولد عیسو و یعقوب

اسحاق چهل ساله بود که با2020این داستان اسحاق پسر ابراهیم است:1919
 و خواهر لابان ازدواج کرد.)النهریناز اهالی بین(بِتوئیل ارامی ربکا دختر 

چون ربکا فرزندی نداشت، اسحاق نزد خداوند دعا کرد. خداوند دعای او2121
ربکا با دوگانگی حامله شده بود.2222را مستجاب فرمود و ربکا حامله شد.

قبل از اینکه اطفال به دنیا بیایند در شکم مادر شان به ضد یکدیگر دست و
زدند. ربکا گفت: «چرا باید چنین چیزی برای من به اتفاق بیفتد؟» پسپا می

خداوند به او فرمود: «دو ملت در شکم تو2323رفت تا از خداوند بپرسد.
آوری. یکی ازاند به دنیا میباشند. تو دو قومی را که رقیب یکدیگرمی

کند.»باشند و بزرگتر کوچکتر را خدمت میدیگری قویتر می
اولی سرخ2525رسید. او دو پسر به دنیا آورد.حمل او فراوقت وضع2424

پُر از مو بود. اسم او را عیسو گذاشتند.رنگ و پوستش مانند پوستین، 
ُکری پای عیسو را محکم گرفته بود. اسم او رادومی وقتی به دنیا آمد 2626

یعقوب گذاشتند. اسحاق در موقع تولد این پسرها شصت ساله بود.
فروشدفروشدزادگی خود را میزادگی خود را میعیسو حق نخستعیسو حق نخست

پسرها بزرگ شدند. عیسو شکارچی ماهری شد و صحرا را دوست2727
اسحاق2828ماند.گاه میداشت، ولی یعقوب مرد آرامی بود که در خیمهمی

کردداشت، زیرا از حیواناتی که او شکار میعیسو را بیشتر دوست می
داشت.خورد، اما ربکا یعقوب را بسیار دوست میمی

یک روز وقتی یعقوب مشغول پختن آش بود، عیسو از شکار آمد و2929
او به یعقوب گفت: «نزدیک است از گرسنگی بمیرم. مقداری3030گرسنه بود.

به همین دلیل است که به او ادوم یعنی سرخ(از آن آش سرخ به من بده.» 
دهم کهیعقوب به او گفت: «به این شرط از این آش به تو می3131)گویند.می

عیسو گفت: «بسیار خوب،3232زادگی خود را به من بدهی.»تو حق نخست
ای برای منزادگی چه فایدهچیزی نمانده که از گرسنگی بمیرم. حق نخست

یعقوب گفت: «اول برای من قسم بخور که حق خود را به من3333دارد؟»
بعد از آن یعقوب3434دادی.» عیسو، قسم خورد و حق خود را به یعقوب داد.

مقداری از آش را با نان به او داد. او خورد و نوشید و برخاست و رفت. به
ارزش شمرد.زادگی خود را بیاین ترتیب، عیسو نخست

فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم
شودشوداسحاق در جرار ساکن میاسحاق در جرار ساکن می

ای که در زماندر آن سرزمین قحطی شدیدی بغیر از قحطی
ملک پادشاه فلسطینابراهیم شده بود، پیدا شد. اسحاق به نزد ابی

خداوند بر اسحاق ظاهر شد و فرمود: «به مصر نرو. در22به جرار رفت.
در اینجا زندگی کن. من با33گویم بمان.همین سرزمین در جائی که من می

تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد. تمام این سرزمین را به تو و به
کنم.ام حفظ میاولادۀ تو خواهم داد و پیمانی را که با پدرت ابراهیم بسته

کنم و تمام این سرزمین رامن اولادۀ تو را مانند ستارگان آسمان زیاد می44
خواهند تا همانطوری که تو راها از من میدهم. تمام ملتها میبه آن

دهم چون کهمن تو را برکت می55ها را نیز برکت دهم.ام، آنبرکت داده
ابراهیم از من اطاعت کرد و تمام دستورات و اوامر مرا بجا آورد.»

وقتی مردمان آنجا دربارۀ همسرش77پس اسحاق در جرار ساکن شد.66
خواست بگوید که ربکاپرسیدند گفت که او خواهر من است. او نمی

ترسید او را بکشند تا ربکا را که زن بسیار زیبائیهمسرش است چون می
مدتی که از سکونت اسحاق در آنجا گذشت، روزی88بود، از او بگیرند.

کرد. اوملک، پادشاه فلسطین، از کلکین اطاق خود به بیرون نگاه میابی
ملک امر کرد و اسحاق راابی99کند.دید که اسحاق به ربکا ابراز محبت می

باشد! چرا گفتی خواهر توآوردند و به او گفت: «این زن همسر تو می
است؟» او جواب داد: «فکر کردم اگر بگویم او همسر من است، مرا خواهند

ملک گفت: «این چه کاری بود که با ما کردی؟ شاید یکی ازابی1010کشت.»
شدیم.»شد. در آن صورت ما گناهکار میمردان من با همسر تو همبستر می

ملک به تمام مردم اخطار کرد که: «هر کس با این مرد یاسپس ابی1111
همسرش بدرفتاری کند کشته خواهد شد.»

اسحاق در آن سرزمین زراعت کرد و در آن سال صد برابر آنچه کاشته1212
او روز به1313دست آورد، چون خداوند او را برکت داده بود.بود محصول به

های گاو وچون او گله1414کرد و مرد بسیار ثروتمندی شد.روز پیشرفت می
ها به او حسادت کردند.گوسفند و غلامان بسیاری داشت، فلسطینی

هائی را که غلامان پدرش، ابراهیم در زمان حیات او کندهها تمام چاهآن1515
پُر کردند.بودند، 

ای، پس کشور ما راتر شدهملک به اسحاق گفت: «تو از ما قویابی1616
های خود را در اطرافبنابرین، اسحاق از آنجا رفت و خیمه1717ترک کن.»

هائی را که در زماناو چاه1818درۀ جرار برپا کرد و مدتی در آنجا ماند.
پُر کردهها را بعد از وفات ابراهیم ها آنابراهیم کنده شده بود و فلسطینی

ها گذاشته بودبودند، دوباره کند و همان اسم را که ابراهیم بر آن چاه
غلامان اسحاق در سرزمین جرار چاهی کندند که1919ها گذاشت.دوباره بر آن

چوپانان جرار با چوپانان اسحاق دعوا کردند و گفتند: «این2020آب داشت.
غلامان2121آب مال ما است.» بنابرین اسحاق اسم آن چاه را «دعوا» گذاشت.

اسحاق چاه دیگری کندند. به خاطر آن دعوای دیگری درگرفت. پس اسم آن
پس از آنجا کوچ کرد و چاه دیگری کند. به2222چاه را «دشمنی» گذاشت.

خاطر این چاه دیگر دعوائی نشد. پس اسم این چاه را «آزادی» گذاشت. او
گفت: «خداوند به ما آزادی داده است تا در این سرزمین زندگی کنیم. ما در

اینجا خوشبخت خواهیم شد.»
آن شب خداوند بر او2424شِبع آمد.اسحاق از آنجا کوچ کرد و به بئر2323

ظاهر شد و فرمود: «من هستم خدای پدرت ابراهیم. نترس. من با تو هستم.
دهم وام، تو را برکت میام ابراهیم دادهای که به بندهبه خاطر وعده

اسحاق در آنجا قربانگاهی ساخت و2525بخشم.»فرزندان بسیاری به تو می
های خود را در آنجا برپا کرد و غلامانخداوند را پرستش نمود. سپس خیمه

او چاه دیگری کندند.
ملکملکآشتی اسحاق و ابیآشتی اسحاق و ابی

حُزات و قوماندان سپاه خود، فیکول ازملک به اتفاق مشاور خود، اابی2626
اسحاق پرسید: «تو با من غیر دوستانه2727جرار به ملاقات اسحاق آمد.

رفتار کردی و مرا از سرزمین خود بیرون کردی. پس چرا حالا به دیدن من
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ایم که خداوند با تو است وها جواب دادند: «ما حالا فهمیدهآن2828آمدی؟»
خواهیمکنیم که باید یک پیمان صلح بین ما بسته شود. ما از تو میفکر می

ای نرسانی، همان طور که ما به تو صدمهبه ما صدمه2929که قول بدهی
لًانرساندیم. ما با تو مهربان بودیم و تو را به سلامتی روانه کردیم. حالا کام

اسحاق یک مهمانی به3030واضح است که خداوند تو را برکت داده است.»
روز بعد وقتی3131ها خوردند و نوشیدند.ها ترتیب داد. آنافتخار آن

ها بهم قول دادند و به خاطر آن قسم خوردند. اسحاقبرخاستند هر دوی آن
ها خداحافظی کرد و دوستانه از هم جدا شدند.با آن
در آن روز غلامان اسحاق آمدند و به او خبر دادند که چاهی را که3232
او اسم آن چاه را «قسم» گذاشت و به3333کندیم به آب رسیده است.می

 نامیده شد.)یعنی: چاه سوگند(شِبع همین دلیل است که آن شهر بئر
همسران بیگانۀ عیسوهمسران بیگانۀ عیسو

های یهودیه دخترحِتی بناموقتی عیسو چهل ساله شد با دو دختر 3434
ها زندگی را بر اسحاق و ربکاآن3535بیری و بسمه دختر ایلون ازدواج کرد.

سخت کردند.
فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم

دهددهداسحاق یعقوب را برکت میاسحاق یعقوب را برکت می
اسحاق پیر و نابینا شده بود. پس به دنبال پسر بزرگ خود عیسو

اسحاق گفت:22فرستاد و به او گفت: «پسرم.» او جواب داد: «بلی.»
تیر و کمان33مُردن هستم.ام و نزدیک به بینی که من دیگر پیر شده«می

و از آن غذای44خود را بردار و به صحرا برو و حیوانی شکار کن.
ای را که من دوست دارم بپز و برایم بیاور تا آنرا بخورم و قبل ازخوشمزه

مردنم دعا کنم که خدا تو را برکت دهد.»
ها راکردند، ربکا گفتگوی آنوقتی اسحاق و عیسو صحبت می55
ربکا به یعقوب گفت:66شنید. پس وقتی عیسو برای شکار بیرون رفت.می

«حیوانی برای من بیاور و آنرا77گفت:«من شنیدم که پدرت به عیسو می
بپز تا من بعد از خوردن آن پیش از آنکه بمیرم، دعا کنم که خداوند تو را

گویم انجامحالا پسرم، به من گوش بده و هر چه به تو می88برکت دهد.»
پزمها را میبه طرف گله برو. دو بزغالۀ چاق را بگیر و بیاور. من آن99بده.

توانیتو می1010کنم.و از آن غذائی که پدرت بسیار دوست دارد درست می
آن غذا را برای او ببری تا بخورد و قبل از مرگش، از خداوند برای تو برکت

دانی که بدن عیسو مویاما یعقوب به مادر خود گفت: «تو می1111بطلبد.»
شاید پدرم مرا لمس کند و بفهمد که من1212زیاد دارد ولی بدن من مو ندارد.

شود.»ام، در آن صورت بجای برکت لعنت نصیب من میاو را فریب داده
مادرش گفت: «پسرم بگذار هر چه لعنت برای تو است به گردن من بیفتد.1313

گویم انجام بده. برو و بزها را برای من بیاور.»تو فقط آن چیزی که من می
هاپس او رفت و بزها را گرفت و برای مادر خود آورد. مادرش از آن1414

هایسپس او بهترین لباس1515داشت پخت.غذائی را که پدرش دوست می
همچنین با پوست1616عیسو را که در خانه بود آورد و به یعقوب پوشانید.

سپس آن1717ها و قسمتی از گردن او را که مو نداشت پوشانید.بزها بازو
غذای خوشمزه را با مقداری از نانی که پخته بود به او داد.

یعقوب پیش پدر خود رفت و گفت: «پدر.» او جواب داد: «بلی. تو1818
یعقوب گفت: «من پسر بزرگ تو عیسو1919کدام یک از پسرانم هستی؟»

اً برخیز بنشین و غذائیهستم. کاری را که به من گفته بودی انجام دادم. لطف
اسحاق گفت:2020ام بگیر و از خدا برایم برکت طلب کن.»را که برایت آورده

«پسرم. چطور توانستی به این زودی آنرا آماده کنی؟» یعقوب جواب داد:
اسحاق به یعقوب گفت: «پیشتر بیا2121«خداوند، خدای تو، به من کمک کرد.»

یعقوب2222اً عیسو هستی؟»تا بتوانم تو را لمس کنم تا ببینم آیا تو واقع
پیشتر رفت. اسحاق او را لمس کرد و گفت: «صدای تو مثل صدای یعقوب

او نتوانست یعقوب را2323های عیسو است.»های تو مثل بازواست. اما بازو
خواستهای عیسو مو داشت. او میهای او مثل بازوبشناسد چون که بازو

اًولی باز از او پرسید: «آیا تو، واقع2424برای یعقوب دعای برکت بخواند
اسحاق گفت:2525عیسو هستی؟» او جواب داد: «بلی، من عیسو هستم.»

«مقداری از آن غذا را برای من بیاور تا بخورم و بعد از آن برای تو دعای
اسحاق2626برکت بخوانم.» یعقوب غذا و مقداری هم شراب برای او آورد.

بعد از خوردن و نوشیدن به او گفت: «پسرم، نزدیکتر بیا و مرا ببوس.»
های او را بو کرد. پس برایهمین که آمد تا پدرش را ببوسد، اسحاق لباس2727

ایاو دعای برکت خواند و گفت: «بوی خوش پسر من، مانند بوی مزرعه
خدا از آسمان شبنم و از زمین2828است که خداوند آنرا برکت داده است.

اقوام دیگر غلامان تو2929فراوانی نعمت و غله و شراب فراوان به تو بدهد.
باشند و در مقابل تو تعظیم کنند. بر خویشاوندان خود حکمرانی کنی و
فرزندان مادرت به تو تعظیم نمایند. لعنت بر کسی که تو را نفرین کند و

متبارک باد کسی که برای تو دعای خیر کند.»
گرددگرددعیسو از شکار بر میعیسو از شکار بر می

دعای برکت اسحاق تمام شد. همین که یعقوب از آنجا رفت برادرش3030
ای درست کرده و برای پدر خوداو غذای خوشمزه3131عیسو از شکار آمد.

اً برخیز بنشین و مقداری از غذائی کهآورده بود. عیسو گفت: «پدر، لطف
اسحاق پرسید: «تو کی هستی؟»3232ام بخور و مرا برکت بده.»برایت آورده

تمام بدن اسحاق به لرزه3333او جواب داد: «من پسر بزرگ تو عیسو هستم.»
افتاد و پرسید: «پس او که بود که حیوانی شکار کرد و برای من آورد؟ من

آنرا خوردم و فقط پیش از این که تو بیائی او را برکت دادم. این برکت برای
وقتی عیسو این را شنید با صدای بلند و به3434باشد.»همیشه از آن او می

اسحاق گفت: «برادرت3535تلخی گریه کرد و گفت: «پدر، مرا هم برکت بده.»
عیسو گفت: «این دفعۀ3636آمد و مرا فریب داد و برکت تو را از تو گرفت.»

دوم است که او مرا فریب داده است. از همین خاطر است که نام او یعقوب
زادگی مرا گرفت و حالا برکت مرا از من گرفتهاست. او اول حق نخست

اسحاق گفت: «من3737است. آیا دیگر برکتی نمانده است که به من بدهی؟»
ام. به اوام و تمام خویشاوندانش را غلامان او ساختهاو را بر تو برتری داده

ام و دیگر چیزی نمانده است که برای تو از خدا بخواهم.»غله و شراب داده
عیسو زاری کنان به پدر خود گفت: «ای پدر، آیا تو فقط حق یک برکت3838

داشتی؟ برای من هم از خدا برکت طلب کن!» و شروع کرد به گریه کردن.
بارد نه غلۀبنابرین اسحاق به او گفت: «برای تو نه شبنمی از آسمان می3939

باشی. اما سرکنی و غلام برادرت میبا شمشیرت زندگی می4040فراوان.
شوی.»انجام از قید او رهایی یافته، آزاد می

چون اسحاق به یعقوب برکت داده بود، عیسو با یعقوب دشمن شد. او4141
ربکا از4242کشم.»میرد و آنگاه یعقوب را میبا خود گفت: «پدرم بزودی می

نقشۀ عیسو با خبر شد. دنبال یعقوب فرستاد و به او گفت: «برادرت عیسو
گویم انجام بده.حالا هر چه به تو می4343نقشه کشیده است که تو را بکشد.

برای مدتی پیش او بمان تا خشم4444حَران پیش برادرم فرار کن.برخیز و به 
وقتی او این موضوع را فراموش کرد، من یک نفر را4545نشیند.برادرت فرو

فرستم تا تو برگردی. چرا هر دوی شما را در یک روز از دست بدهم؟»می
ربکا به اسحاق گفت: «به خاطر زنهای عیسو که بیگانه هستند از4646

ام. حالا اگر یعقوب هم با یکی از همین دختران حیتیزندگی خود سیر شده
عروسی کند، دیگر برای من مرگ بهتر از زندگی است.»

فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم
فرستدفرستداسحاق یعقوب را پیش لابان میاسحاق یعقوب را پیش لابان می

خواند. با او احوالپرسی کرد و گفت: «بااسحاق یعقوب را فرا
کلانتالنهرین به خانۀ پدربه بین22دختران کنعانی عروسی نکن.

تا خدای33های مامای خود، لابان عروسی کن.بِتوئیل برو و با یکی از دختر
قادر مطلق عروسی تو را برکت دهد و فرزندان زیاد به تو بدهد. بنابراین، تو

تا خدا همان طوری که ابراهیم را برکت داد،44شوی.های بسیار میپدر ملت
تو و فرزندان ترا نیز برکت دهد و مالک این سرزمینی که در آن زندگی

اسحاق یعقوب را به55کنی و خدا آنرا به ابراهیم داده است، بشوی.»می
بِتوئیل ارامی فرستاد. لابان برادر ربکا، مادرالنهرین به نزد لابان پسر بین

یعقوب و عیسو، بود.
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گیردگیردعیسو زن دیگری میعیسو زن دیگری می
عیسو فهمید که اسحاق برای یعقوب دعای برکت خوانده و او را به66
النهرین فرستاده است تا برای خود زن بگیرد. او همچنین فهمید، وقتیبین

خواند به او امر کرد که با دختراناسحاق برای یعقوب دعای برکت می
او اطلاع داشت که یعقوب امر پدر و مادر خود را77کنعانی عروسی نکند.
دانست که پدرش از زناناو می88النهرین رفته است.اطاعت کرده و به بین

پس به نزد اسماعیل. پسر ابراهیم رفت و با99آید.کنعانی خوشش نمی
محلت دختر اسماعیل که خواهر نبایوت بود ازدواج کرد.

ئیلئیلرؤیای یعقوب در بیترؤیای یعقوب در بیت
هنگام غروب1111حَران رفت.شِبع را ترک کرد و به طرف یعقوب بئر1010

آفتاب به محلی رسید. همانجا سنگی را زیر سر خود گذاشت و خوابید.
ای در آنجا است که یک سرش بر زمین و سر دیگرشدر خواب دید: زینه1212

و خداوند در کنار1313رونددر آسمان است و فرشتگان از آن بالا و پائین می
گوید: «من هستم خداوند، خدای ابراهیم و اسحاق. منآن ایستاده و می

نسل تو1414دهم.ای به تو و فرزندان تو میاین زمینی را که روی آن خوابیده
ها قلمرو خود را از هر طرف توسعهشود. آنمانند غبار زمین زیاد می

به1515دهم.ها را برکت میدهند. من بوسیلۀ تو و فرزندان تو، همۀ ملتمی
باشم و هر جا بروی تو را محافظتخاطر داشته باش که من با تو می

کنم تا همهآورم. تو را ترک نمیکنم و تو را به این سرزمین باز میمی
ام به انجام رسانم.»چیزهای را که به تو وعده داده

یعقوب از خواب بیدار شد و گفت: «خداوند در اینجا است. او در این1616
او ترسید و گفت: «این چه جای1717دانستم.»مکان است و من این را نمی

ترسناکی است. اینجا باید خانۀ خدا باشد. اینجا دروازۀ آسمان است.»
یعقوب روز بعد، صبح وقت برخاست و سنگی را که زیر سر خود1818

بود در آنجا گذاشت. برگذاشته بود برداشت و آنرا به عنوان یک ستون یاد
او آن شهر1919روی آن روغن ریخت تا به این وسیله آنرا برای خدا وقف کند.

بعد2020 نامید.)یعنی خانۀ خدا(ئیل را که تا آن موقع به لوز مشهور بود، بیت
از آن یعقوب برای خداوند نذر گرفت و گفت: «اگر تو با من باشی و مرا در

و من به سلامتی2121این سفر محافظت نمائی، به من خوراک و لباس بدهی
بودی کهاین ستون یاد2222باشی.به خانۀ پدرم باز گردم، تو خدای من می

ای ده یک آنرا بهباشد و هر چه به من دادهام محل پرستش تو میبرپا کرده
دهم.»تو می

فصل بیست و نهمفصل بیست و نهم
رودرودیعقوب به خانۀ لابان مییعقوب به خانۀ لابان می

در22یعقوب به راه خود ادامه داد و به سرزمین مشرق رفت.
صحرا به سر چاهی رسید که سه گلۀ گوسفند در اطراف آن

دادند. سنگ بزرگی بر سر چاهها آب میخوابیده بودند. از این چاه به گله
شدند، چوپانان سنگ را از سرها در آنجا جمع میوقتی همۀ گوسفند33بود.

دادند و بعد از آن دوباره سنگ را برها آب میداشتند و به گلهچاه بر می
یعقوب از چوپانان پرسید: «دوستان من، شما اهل44گذاشتند.سر چاه می

او پرسید: «آیا55حَران هستیم.»ها جواب دادند: «اهل کجا هستید؟» آن
ها جواب دادند: «بلی،شناسید؟» آنشما لابان پسر ناحور را می

ها جواب دادند: «بلیاو پرسید: «حالش خوب است؟» آن66شناسیم.»می
آید.»خوب است. ببین، این دخترش راحیل است که همراه گلۀ خود می

ها نیست. چرایعقوب گفت: «هنوز هوا روشن است و وقت جمع کردن گله77
ها جواب دادند:آن88دهید تا دوباره به چراگاه برگردند؟»ها آب نمیبه آن

ها آب بدهیم. وقتیتوانیم به آنها در اینجا جمع نشوند ما نمی«تا همۀ گله
دهیم.»ها آب میداریم و به آنمیهمه جمع شوند سنگ را از سر چاه بر

ها مشغول گفتگو بود که راحیل با گلۀ پدر خود لابان بهیعقوب با آن99
وقتی یعقوب راحیل، دختر مامای خود را دید که با گله آمده1010آنجا آمد.

است، بر سر چاه رفت. سنگ را از دهانۀ چاه پس زد و گوسفندان را آب داد.

یعقوب به1212سپس راحیل را بوسید و از شدت خوشحالی گریه کرد.1111
راحیل گفت: «من از خویشاوندان پدرت و پسر ربکا هستم.» راحیل دوید تا

وقتی لابان خبر آمدن خواهرزادۀ خود، یعقوب را1313به پدر خود خبر بدهد.
شنید، به استقبال او دوید. او را در آغوش کشید و بوسید و به خانه آورد.

لابان گفت: «تو در حقیقت رگ1414یعقوب تمام ماجرا را برای لابان شرح داد.
و خون من هستی.» یعقوب مدت یک ماه در آنجا ماند.

کندکندیعقوب بخاطر راحیل و لیه، لابان را خدمت مییعقوب بخاطر راحیل و لیه، لابان را خدمت می
لابان به یعقوب گفت: «تو نباید به خاطر اینکه خویشاوند من هستی،1515

لابان دو دختر داشت.1616خواهی؟»برای من مفت کار کنی. چقدر مزد می
لیه چشمان ضعیف1717نام دختر بزرگ لیه و نام دختر کوچک راحیل بود.

داشت، ولی راحیل خوش اندام و زیبا بود.
داشت. بنابراین به لابان گفت: «اگر اجازهیعقوب راحیل را دوست می1818

دهی با دختر کوچک تو راحیل عروسی کنم، هفت سال برای تو کار
لابان در جواب گفت: «اگر دخترم را به تو بدهم، بهتر از این1919کنم.»می

یعقوب برای اینکه با2020است که به دیگران بدهم. همین جا پیش من بمان.»
راحیل عروسی کند، هفت سال در آنجا کار کرد. اما چون راحیل را بسیار

داشت، این مدت به نظرش مانند چند روز گذشت.دوست می
بعد از ختم این مدت یعقوب به لابان گفت: «مدت قرارداد ما بسر2121

لابان یک2222رسیده است. دخترت را به من بده تا با او عروسی کنم.»
اما در آن شب2323مجلس عروسی ترتیب داد و همۀ مردم آنجا را دعوت کرد.

لابان به جای راحیل، لیه را به یعقوب داد و یعقوب با او همخواب شد.
یعقوب تا صبح روز2525)لابان کنیز خود زلفه را به دختر خود لیه بخشید.(2424

بعد نفهمید که این دختر لیه است. صبح که فهمید پیش لابان رفت و به او
گفت: «این چه کاری بود که تو کردی؟ من بخاطر راحیل برای تو کار کردم.

لابان در جواب گفت: «در بین ما رسم نیست که2626ولی تو مرا فریب دادی.»
تا روز هفتم جشن2727دختر کوچک را قبل از دختر بزرگ شوهر بدهیم.

عروسی صبر کن. من راحیل را هم در مقابل هفت سال دیگر که برای من کار
دهم.»کنی به تو می

یعقوب قبول کرد. بعد از اینکه یک هفته گذشت لابان راحیل را هم به2828
یعقوب با3030)لابان کنیز خود بلهه را هم به راحیل بخشید.(2929یعقوب داد.

داشت. یعقوب به خاطرراحیل عروسی کرد و او را بیشتر از لیه دوست می
راحیل هفت سال دیگر برای لابان کار کرد.

فرزندان یعقوبفرزندان یعقوب
چون خداوند دید که یعقوب لیه را کمتر از راحیل دوست دارد، به لیه3131

لیه حامله شد و پسری3232دار شدن بخشید، ولی راحیل نازا ماند.قدرت بچه
به دنیا آورد. او گفت: «خداوند زحمت مرا دیده است. حالا شوهرم مرا

لیه باز هم حامله3333دارد.» بنابراین نام کودک را رئوبین گذاشت.دوست می
شد و پسری زائید و گفت: «خداوند این پسر را هم به من داده است چون

داند من محبوب شوهرم نیستم.» پس نام این پسر را شمعونکه می
بار دیگر او حامله شد و پسر دیگری زائید. او گفت: «حالا3434گذاشت.

داشته باشد چون که سه پسر برای اوشوهرم به من دلبستگی بیشتری می
او باز هم حامله شد و پسر3535ام.» پس نام این پسر را لاوی گذاشت.زائیده

گویم.» اسم ایندیگری بدنیا آورد و گفت: «این بار خداوند را سپاس می
پسر را یهودا گذاشت. لیه بعد از این دیگر حامله نشد.

امامفصل سیفصل سی
راحیل نازا بود و به خاطر همین به خواهر خود حسادت

ورزید. او به یعقوب گفت: «یا به من طفلی بده یا منمی
توانمیعقوب از دست راحیل عصبانی شد و گفت: «من نمی22میرم.»می

راحیل گفت: «بیا و با33جای خدا را بگیرم. اوست که ترا نازا ساخته است.»
کنیز من بلهه همبستر شو تا او بجای من طفلی بزاید و به این وسیله من

پس او کنیز خود بلهه را به شوهر خود داد و یعقوب با او44مادر بشوم.»
راحیل گفت:66بلهه حامله شد و برای یعقوب پسری زائید.55همبستر شد.

«خدا حق من را داده و دعای مرا شنیده است. او به من پسری داده است.»
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بلهه بار دیگر حامله شد و پسر دیگری77پس اسم این پسر را دان گذاشت.
راحیل گفت: «من با خواهر خود مبارزۀ سختی88برای یعقوب بدنیا آورد.

ام»؛ بنا بر این اسم آن پسر را نفتالی گذاشت.ام و پیروز شدهکرده
تواند صاحب فرزند شود، کنیز خود زلفهاما لیه وقتی دید که دیگر نمی99

لیه گفت: «من1111پس زلفه پسری برای یعقوب زائید.1010را به یعقوب داد.
زلفه برای یعقوب پسر1212ام»؛ پس اسم او را جاد گذاشت.سعادتمند شده

لیه گفت: «من چقدر خوشحال هستم. دیگر همۀ زنان مرا1313دیگری زائید.
اَشیر گذاشت.خوشحال خواهند خواند.» پس اسم او را 

مِهر گیاهی پیدا کرد و آنراموقع درو گندم، رئوبین به مزرعه رفت. او 1414
کنم مقداری ازبرای مادر خود لیه آورد. راحیل به لیه گفت: «خواهش می

لیه جواب داد: «آیا این کافی نیست که تو1515مِهر گیاه پسرت را به من بده.»
مِهر گیاه پسر مراکنی که ای؟ حالا هم کوشش میشوهر مرا تصاحب کرده

توانیمِهر گیاه پسرت را به من بدهی میاز من بگیری؟» راحیل گفت: «اگر 
بجای آن امشب با یعقوب بخوابی.»

آمد. لیه به استقبال او رفت ووقت عصر بود، یعقوب از مزرعه می1616
مِهر گیاه پسرم را برای این کارگفت: «تو امشب باید با من بخوابی، زیرا من 

خدا دعای لیه را مستجاب1717ام.» پس آن شب یعقوب با او خوابید.داده
سپس لیه گفت:1818کرد و او حامله شد و پنجمین پسر خود را بدنیا آورد.

«خدا به من پاداش داده است. زیرا من کنیز خود را به شوهرم دادم.» پس
لیه بار دیگر حامله شد و پسر ششم1919سَسکار گذاشت.او اسم پسرش را ای

ای عالی به من داده است.او گفت: «خدا هدیه2020خود را برای یعقوب زائید.
گیرم چون که شش پسر برای اوحالا دیگر مورد توجه شوهرم قرار می

بعد از آن دختری زائید و نامش2121ام.» پس نام او را زبولون گذاشت.زائیده
را دینه گذاشت.

خدا راحیل را به یاد آورد. دعای او را مستجاب کرد و به او فرزندی2222
او حامله شد و پسری زائید. راحیل گفت: «خدا پسری به من2323بخشید.

بنابرین نام او را2424داده و به این وسیله ننگ مرا برطرف ساخته است.»
یوسف گذاشت و گفت: «خداوند پسر دیگری هم به من خواهد داد.»

قرارداد یعقوب با لابانقرارداد یعقوب با لابان
بعد از تولد یوسف یعقوب به لابان گفت: «اجازه بده به وطن خود و به2525
امها برای تو کار کردهزنان و فرزندان مرا که به خاطر آن2626ام برگردم.خانه

دانی که چطور به تو خدمتبه من بده تا از اینجا بروم. البته تو خوب می
های من گوش کن:کنم به حرفلابان به او گفت: «خواهش می2727ام.»کرده

ام که خداوند به خاطر تو مرا برکت داده است.ام و فهمیدهمن فال گرفته
یعقوب جواب داد: «تو2929پس حالا بگو مزدت چقدر است تا به تو بدهم.»2828

های تو نگهبانیام و چطور از گلهدانی که من چطور برای تو کار کردهمی
وقتی من پیش تو آمدم اموال تو کم بود، ولی حالا زیاد شده3030ام.نموده

است. خداوند به خاطر من تو را برکت داده است. حالا دیگر وقت آن است
لابان پرسید: «چه چیزی باید به تو بدهم؟»3131که من به فکر خودم باشم.»

خواهم. اگر با پیشنهاد من موافقیعقوب جواب داد: «من هیچ مزدی نمی
امروز3232کنم.های تو نگهبانی میدهم و از گلهباشی من به کارم ادامه می

های ابلق را بجایهای سیاه و بزغالهروم و تمام برههای تو میبه میان گله
موقعی که بیائی تا آنچه را من به جای مزد خود بر3333کنم.مزد خود جدا می

ریا و راستتوانی بفهمی که من با تو بیدارم ببینی به راحتی میمی
ام. اگر گوسفندی که سیاه نباشد و یا بزی که ابلق نباشد پیش منبوده

لابان گفت: «درست است. همان طور که3434ام.»دیدی، بدان که آنرا دزدیده
های نری که ابلق یا خالداراما آن روز لابان تمام بز3535گفتی قبول دارم.»

ای که ابلق یا خالدار بودند و یا لکۀ سفیدهای مادهبودند و همچنین تمام بز
ها راداشتند و همۀ گوسفندان سیاه را جدا کرد و به پسران خود داد تا آن

او با این گله سه روز سفر کرد و تا آنجائی3636ها نگهبانی کنند.ببرند و از آن
توانست از یعقوب دور شد. اما یعقوب از باقیماندۀ گله پاسبانیکه می

کرد.می
های سبز درخت عرعر، بادام و چنار را برداشت و پوستیعقوب شاخه3737

وقتی گله برای3838ها معلوم شود.ها را خط خط کرد تا سفیدی آنآن

انداخت. زیراها میها را در آبخور آنآمد، او این شاخهنوشیدن آب می
کردند.گیری میآمدند، جفتحیوانات موقعی که برای نوشیدن آب می

ها ابلقهای آنشدند بزغالهها حامله میوقتی بزها در مقابل این شاخه3939
آمدند.و خالدار به دنیا می

ها را در طرف دیگر درکرد و آنها را از بزها جدا مییعقوب گوسفند4040
کرد. به این ترتیب اومقابل حیوانات ابلق و خالدار گلۀ لابان نگهداری می

ها را از گلۀ لابان جدا نگهداریکرد و آنگلۀ خود را هر روزه زیاد می
کردند، یعقوبگیری میموقعی که حیوانات قوی و سالم جفت4141کرد.می

ها حاملهها در میان شاخهگذاشت و آنها میها را در آبخور آنشاخه
کردند یعقوبگیری میاما وقتی حیوانات ضعیف جفت4242شدند.می

گذاشت. به این ترتیب حیوانات ضعیف بهها نمیها را در آبخور آنشاخه
به این ترتیب4343شد.رسید و حیوانات قوی و سالم از یعقوب میلابان می

های بسیار شد، و غلامان و کنیزانیعقوب بسیار ثروتمند شد. او صاحب گله
های بسیار داشت.و شتران و خر

فصل سی م یکمفصل سی م یکم
کندکندیعقوب از نزد لابان فرار مییعقوب از نزد لابان فرار می

گویند: «تمام ثروت یعقوب مالیعقوب شنید که پسران لابان می
دست آوردهاش را از اموال پدر ما بهپدر ما است. او تمام دارائی

همچنین یعقوب دید که لابان دیگر مانند سابق با او دوست نیست.22است.»
سپس خداوند به او فرمود: «به سرزمین اجدادت یعنی جائی که در آن به33

باشم.»دنیا آمدی برو. من با تو می
پس یعقوب برای راحیل و لیه پیغام فرستاد تا در مزرعه، جائی که44
ام که پدر شماها گفت: «من فهمیدهبه آن55ها هستند، پیش او بیایند.گله

کند، ولی خدای پدرم با من بودهدیگر مثل سابق با من دوستانه رفتار نمی
دانید که من با همۀ قدرتم برای پدر شما کارهر دوی شما می66است.
ولی پدر شما مرا فریب داده و تا به حال ده بار حق مرا تلف کرده77ام.کرده

هر وقت لابان88ای بزند.است، ولی خدا نگذاشت که او به من صدمه
های ابلقهای ابلق اجرت تو باشد»، تمام گله، بزغالهگفت: «بزمی
خطی اجرت تو باشد»،های خالدار و خطگفت: «بززائیدند. وقتی میمی

های پدر شما راخدا گله99زائیدند.خطی میهای خالدار و خطتمام گله، بز
از او گرفته و به من داده است.

های نری کهها خوابی دیدم. دیدم که بزگیری گلهموقع جفت1010
فرشتۀ خدا در1111خطی هستند.کنند. ابلق، خالدار و خطگیری میجفت

او جواب داد: «ببین، تمام1212خواب به من گفت: «یعقوب.» گفتم: «بلی.»
خطی هستند. من اینکنند، ابلق، خالدار و خطگیری میهای نر که جفتبز

من1313ام.ام. زیرا تمام کارهای را که لابان با تو کرده است، دیدهکار را کرده
ئیل بر تو ظاهر شدم. در جائی که یک ستونهمان خدائی هستم که در بیت

سنگی بعنوان یاد بود بنا کردی و روغن زیتون بر آن ریختی. همان جائی که
آن را برای من وقف کردی. حالا حاضر شو و به سرزمینی که در آن به دنیا

آمدی، برگرد.»»
راحیل و لیه در جواب یعقوب گفتند: «از پدر ما ارثی برای ما نرسیده1414

ها رفتار کرده است. ما را فروخته و پولی را کهاو با ما مثل بیگانه1515است.
تمام این1616دست آورده است برای خود نگاهداشته است.از این بابت به

ثروتی که خدا از پدر ما گرفته است، مال ما و اطفال ما است و هر چه خدا
به تو گفته است انجام بده.»

دست آوردهالنهرین بهها و چیزهای را که در بینپس یعقوب تمام گله1717
بود جمع کرد. زنها و فرزندان خود را سوار شتر کرد و آماده شد تا به

لابان رفته بود که پشم1919سرزمین پدری خود، یعنی کنعان برگردد.
گوسفندان خود را بچیند. وقتی او نبود، راحیل بتهای را که در خانۀ پدرش

خواهد از آنجایعقوب، لابان را فریب داد و به او نگفت که می2020بود دزدید.
او هر چه داشت جمع کرد و به عجله آنجا را ترک کرد. او از دریای2121برود.

های جلعاد رفت.فرات گذشت و به سمت تپه
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کندکندلابان یعقوب را تعقیب میلابان یعقوب را تعقیب می
او2323بعد از سه روز به لابان خبر دادند که یعقوب فرار کرده است.2222

مردان خود را جمع کرد و به تعقیب یعقوب پرداخت. بالاخره بعد از هفت
آن شب خدا در خواب به لابان ظاهر2424های جلعاد به او رسید.روز در تپه

یعقوب2525شد و به او فرمود: «هوش کنی که به یعقوب خوب یا بد نگوئی.»
های جلعاد خیمهدر کوه خیمه زده بود. لابان و خویشاوندان او هم در تپه

زدند.
لابان به یعقوب گفت: «چرا مرا فریب دادی و دختران مرا مانند2626

خبر فرار کردی؟چرا مرا فریب دادی و بی2727اسیران جنگی با خود بردی؟
تو حتی2828آمدم.دادی، با ساز و آواز برای خداحافظی میاگر به من خبر می

ها خداحافظی کنم.هایم را ببوسم و با آنها و دخترنگذاشتی که من نواسه
من قدرت آنرا دارم که تو را جزا بدهم، اما دیشب2929این کار تو احمقانه بود.

دانم تو علاقۀمن می3030خدای پدرت به من گفت که به تو چیزی نگویم.
زیادی داشتی که به وطنت برگردی. اما چرا بتهای مرا دزدیدی؟»

هایت را با زور ازترسیدم که مبادا دختریعقوب جواب داد: «من می3131
بُتهایت را پیدا کنی، آن شخص بایداما پیش هر کس که 3232من بگیری.

کشته شود. اینجا در حضور خویشاوندان ما جستجو کن و هر چه از اموال
دانست که راحیل بتها را دزدیده است.خودت را دیدی بردار.» یعقوب نمی

ها را جستجو کرد و چیزیهای آنهای یعقوب، لیه و کنیزلابان خیمه3333
راحیل بتها را زیر زین شتر پنهان3434پیدا نکرد. پس به خیمۀ راحیل رفت.

کرده بود، و خودش هم روی آن نشسته بود. لابان تمام خیمۀ او را جستجو
راحیل به پدر خود گفت: «از من دلگیر نشو،3535ها را نیافت.کرد، ولی آن

توانم در حضور تو بایستم.» لابانچون که عادت ماهانۀ زنانگی دارم و نمی
با وجود جستجوی زیاد نتوانست بتهای خود را پیدا کند.

آنگاه یعقوب قهر شد و با لابان جنگ و دعوا کرد و گفت: «چه خطایی3636
تو تمام اموال مرا3737از من سر زده است که تو اینطور مرا تعقیب کردی؟

ات را یافتی؟ هر چه پیدا کردیجستجو کردی. آیا چیزی از اسباب خانه
ها ببینند واینجا پیش خویشاوندان خودت و خویشاوندان من بگذار تا آن

من مدت بیست سال با تو بودم. در3838بگویند حق با کدام یک از ما است.
های تو نقصان نکرده است و منها و یا بزاین مدت حتی یکی از گوسفند

هرگز گوسفندی را که3939ام.حتی یک میش از گلۀ تو برای خودم نگرفته
حیوان وحشی آنرا کشته بود پیش تو نیاوردم تا به تو نشان دهم، بلکه

دادم. تو آنهائی را که در شب و یا روز دزدیدهخودم عوض آنرا می
بارها از گرمای روز و سرمای4040گرفتی.ها را از من میشدند، عوض آنمی

همین طور بیست4141توانستم بخوابم.شب نزدیک بود از بین بروم و نمی
سال تو را خدمت کردم. چهارده سال برای دو دخترت و شش سال برای

هرگاه خدای4242ات. با وجود این تو ده مرتبه اجرت مرا تغییر دادی.گله
بود تو دست خالی مرا بیرونپدرانم، خدای ابراهیم و اسحاق با من نمی

کردم و دیشبکردی، ولی خدا زحمات مرا دیده است که چطور کار میمی
تو را ملامت کرده است.»

موافقۀ یعقوب و لابانموافقۀ یعقوب و لابان
هالابان در جواب یعقوب گفت: «این دختران، دختران من و اطفال آن4343

بینیاطفال من و این گله هم گلۀ من است. در حقیقت هر چه که اینجا می
ها را از تو بگیرم،هایم و اطفال آنتوانم دخترمال من است. اما چون نمی

حاضرم با تو پیمان ببندم. پس بیا تا یک ستون سنگی درست کنیم تا4444
نشانۀ پیمان ما باشد.»

پس یعقوب سنگی را برداشت و آنرا به عنوان یاد بود در آنجا گذاشت.4545
او به خویشاوندان خود امر کرد تا چند تخته سنگ بیاورند و روی هم4646

لابان نام4747ها با هم غذا خوردند.بگذارند. بعد از آن در کنار آن تخته سنگ
لابان4848آنجا را «یجرسهدوتا» گذاشت، ولی یعقوب آنجا را «جلعید» نامید.

به یعقوب گفت: «این ستون از امروز بین من و تو شاهد است.» به این
لابان همچنین گفت: «وقتی ما4949سبب است که نام آنجا را جلعید گذاشتند.

مِصفهشویم خداوند ناظر هردوی ما است.» پس آنجا را از یکدیگر جدا می

لابان به سخنان خود ادامه داد و5050 هم نامیدند.)بانییعنی برج دیده(
ها زن دیگری بگیری، هرهای مرا اذیت کنی و یا بغیر از آنگفت: «اگر دختر

این تودۀ سنگ و5151چند که من ندانم، ولی بدان که خدا بین ما ناظر است.
هر دو شاهد پیمان ما خواهند بود. من هرگز5252این ستونی که بین ما است،

گذرم تا به تو حمله کنم و تو هم هرگز از این ستون و یااز این ستون نمی
خدای ابراهیم و خدای ناحور5353کنی.تودۀ سنگ برای حمله به من عبور نمی

کند.» سپس یعقوب به نام خدائی که پدرش اسحاق اوبین ما قضاوت می
آنگاه یعقوب5454کرد قسم یاد کرد که این پیمان را حفظ کند.را پرستش می

بالای آن کوه قربانی کرد و همراهان خود را برای غذا خوردن دعوت کرد.
روز بعد صبح وقت،5555ها شب را در کوه بسر بردند.بعد از خوردن غذا آن

ها دعای خیر کرد و بههای خود را بوسید و برای آنها و دخترلابان نواسه
طرف خانۀ خود رفت.

فصل سی و دومفصل سی و دوم
شود تا با عیسو ملاقات کندشود تا با عیسو ملاقات کندیعقوب آماده مییعقوب آماده می

یعقوب22وقتی یعقوب در راه بود، چند فرشته با او روبرو شدند.
ها را دید و گفت: «اینجا اردوگاه خدا است.» پس نام آنجا راآن

 گذاشت.)یعنی دو لشکر(محنایم 
یعقوب چند نفر قاصد به ادوم فرستاد تا پیش برادرش عیسو بروند.33

ها گفت: «به آقایم عیسو بگوئید: من یعقوب، غلام تو هستم و تا بهبه آن44
من در آنجا صاحب گاوها، خرها، گوسفندان، بزها و55حال پیش لابان بودم.

ام به این امید که مورد لطف وغلامان شدم. حالا برای تو پیغام فرستاده
توجه تو قرار بگیرم.»

وقتی قاصدان پیش یعقوب برگشتند گفتند: «ما پیش برادرت عیسو66
یعقوب پریشان شد77آید.»رفتیم. او حالا با چهار صد نفر به استقبال تو می

و ترسید. پس همراهان خود و گوسفندان و بزها و شتران خود را به دو
او با خود گفت: «اگر عیسو بیاید و به دستۀ اول حمله88دسته تقسیم کرد.

پس یعقوب دعا کرد و گفت: «ای99توانند فرار کنند.»کند، دستۀ دوم می
خدای پدرم ابراهیم و خدای پدرم اسحاق، ای خداوندی که به من فرمودی

که به سرزمین خود و به نزد فامیل خود برگردم و تو همه چیز را به خیر من
من بندۀ تو هستم و ارزش این همه مهربانی و وفاداری که به1010گردانی.می

اُردن عبور کردم، ولیای ندارم. من فقط با یک عصاچوب از دریای من کرده
کنم که مرا از دستحالا دعا می1111ام مالک دو گروه هستم.حالا که برگشته

ترسم که او بیاید و به ما حملهترسم. میبرادرم عیسو نجات بدهی. من می
تو قول دادی که همه چیز را1212کند و همۀ ما را با زنها و اطفالم از بین ببرد.
های کنار دریا آنقدر زیاد کنی کهبه خیر من بگردانی و اولادۀ مرا مانند ریگ

ها را بشمارد.»کسی نتواند آن
هائی برای برادر خوداو شب در آنجا ماند و سپس از آنچه داشت تحفه1313

دو صد بز ماده و بیست بز نر، دو صد میش و بیست1414عیسو تهیه کرد.
ها، چهل گاو ماده و ده گاو نر،های آنسی شتر شیرده با چوچه1515قوچ.

ها را به چند گله و رمه تقسیم کرد و هرآن1616بیست خر ماده و ده خر نر.
ها گفت: «شما پیشتر از من بهگله را به یکی از غلامان خود سپرد. به آن

به غلام اول امر کرد:1717دنبال هم بروید و بین هر گله فاصله بگذارید.»
آئی، و«وقتی برادرم عیسو تو را دید و پرسید: «آقایت کیست و از کجا می

تو باید بگوئی: «اینها مال نوکر تو یعقوب1818این حیوانات مال کیست؟»
است. او اینها را به عنوان هدیه برای آقای خود عیسو فرستاده است. خود

همین طور به دومی و سومی و به همۀ1919آید.»»او هم پشت سر ما می
ها بودند گفت: «شما هم وقتی عیسو را دیدیدکسانی که مسئول این گله

بگوئید: «خادم تو یعقوب پشت سر ما است.»»2020باید همین را بگوئید.
فرستدهائی که قبل از خودش میکرد که با این تحفهیعقوب فکر می

ممکن است عیسو را خوشنود گرداند تا وقتی او را ببیند مورد بخشش او
گاهها را پیشتر فرستاد و خودش شب در خیمهپس تحفه2121واقع شود.

بسر برد.

32:21پیدایش ٢٦ 31:23پیدایش



3333

3434

کشتی گرفتن یعقوب در فنیئیلکشتی گرفتن یعقوب در فنیئیل
همان شب یعقوب برخاست. دو زن و دو کنیز و یازده فرزند خود را از2222

بعد از آن تمام دارائی خود را هم به آن طرف دریا2323دریای یبوق تیر کرد.
اما خودش به تنهائی در آنجا ماند. سپس مردی آمد و تا طلوع2424فرستاد.

تواند یعقوب راوقتی آن مرد دید نمی2525صبح با یعقوب کشتی گرفت.
پس آن2626ای زد و ران یعقوب بیجا شد.مغلوب کند، بر بالای ران او ضربه

شود.» یعقوب گفت: «تا مرامرد گفت: «بگذار بروم، چون هوا روشن می
آن مرد گفت: «نام تو چیست؟» یعقوب2727گذارم بروی.»برکت ندهی نمی

آن مرد گفت: «بعد از این نام تو یعقوب2828گفت: «نام من یعقوب است.»
نخواهد بود. تو با خدا و انسان مجاهده کردی و پیروز شدی. پس بعد از این

یعقوب گفت: «حالا نام خودت را به من2929نام تو اسرائیل خواهد بود.»
پرسی؟» و پس از آن یعقوب را برکتبگو.» اما او گفت: «چرا نام مرا می

ام.» پس نامام و هنوز هم زندهیعقوب گفت: «من خدا را روبرو دیده3030داد.
وقتی یعقوب فنیئیل را3131 گذاشت.)یعنی چهرۀ خدا(آن محل را فنیئیل 

ای که به رانشنمود، آفتاب طلوع کرد. یعقوب به خاطر ضربهترک می
اسرائیل ماهیچۀ کاسۀ ران راتا امروز هم بنی3232لنگید.خورده بود می

خورند. زیرا همین قسمت ران یعقوب ضربه خورده بود.نمی
فصل سی و سومفصل سی و سوم

ملاقات یعقوب و عیسوملاقات یعقوب و عیسو
آید. پس اطفال خودیعقوب دید که عیسو با چهار صد نفر مرد می

ها راکنیزها و اطفال آن22را بین راحیل و لیه و دو کنیز تقسیم کرد.
ها لیه و اطفال او را، راحیل و یوسف را هم در آخراول و پشت سر آن

ها رفت و هفت مرتبه به خاک افتاد و سجدهیعقوب پیشتر از آن33گذاشت.
ولی عیسو دوید و به استقبال یعقوب رفت.44کرد تا به برادر خود رسید.

ها هر دو گریهدست خود را به گردن او انداخت و او را بوسید. آن
وقتی عیسو به اطراف نگاه کرد و زنها و اطفال را دید، پرسید:55کردند.می

«این همراهان تو کی هستند؟» یعقوب گفت: «ای آقای من، اینها زنان و
پس کنیزان و66فرزندان من هستند که خدا از روی لطف به من داده است.»

سپس لیه و فرزندانش و آخر77ها پیش آمدند و تعظیم کردند.اطفال آن
عیسو پرسید: «آن88همه یوسف و راحیل پیش آمدند و تعظیم کردند.

ها را برای توحیواناتی را که در راه دیدم برای چه بود؟» یعقوب گفت: «آن
اما عیسو گفت: «برادر، من به اندازۀ99آوردم تا مورد لطف تو قرار گیرم.»

یعقوب گفت: «نه.1010ها را برای خودت نگهدار.»کافی گله و رمه دارم. آن
های مرا قبول کن. دیدن رویکنم اگر به من لطف داری، تحفهخواهش می

ام. تو با من بسیار دوستانه رفتارتو برای من مثل این است که خدا را دیده
ام قبول کن. خدا به من لطفها را که برای تو آوردهاً این تحفهلطف1111کردی.

ام به من داده است.» یعقوب آنقدر اصرار کردکرده و هر چه احتیاج داشته
ها را قبول کرد.تا عیسو آن

آیم.»عیسو گفت: «پس حاضر شو تا برویم. من هم با شما می1212
دانی که کودکان ضعیف هستند و منیعقوب گفت: «ای آقای من، تو می1313

ها راها نگهبانی کنم. اگر آنهای آنهم باید از گوسفندان و گاوها و چوچه
اً تو پیشتر برو، بندهای آقای من لطف1414میرند.ها میبسرعت برانم، همۀ آن

آیم تا درهم آهسته طوری که گله و کودکان بتوانند بیایند به دنبال تو می
عیسو گفت: «پس بگذار چند نفر از این مردانی که با1515ادوم به شما برسم.»

من هستند پیش تو بگذارم.» اما یعقوب گفت: «ای آقای من، احتیاجی به
پس همان روز عیسو به1616ها نیست. فقط لطف تو برای من کافی است.»آن

ای برای خودسُکوت رفت، در آنجا خانهاما یعقوب به 1717طرف ادوم رفت.
سُکوتساخت و جائی هم برای گله درست کرد. به این سبب آن محل را 

 نامیدند.)یعنی سایبانها(
النهرین به سلامتی به شهر شکیم در سرزمین کنعانپس یعقوب از بین1818

او آن مزرعه را از پسران1919ای نزدیک شهر خیمه زد.رسید و در مزرعه
در آنجا قربانگاهی درست کرد2020حمور، پدر شکیم، به صد سکۀ نقره خرید.

 نامید.)یعنی خداوند، خدای اسرائیل است(اُلوهی اسرائیل و آنرا ایل 

فصل سی و چهارم
تجاوز به دینهتجاوز به دینه

روزی دینه ـ دختر یعقوب و لیه ـ به دیدار چند نفر از زنان کنعانی
شکیم ـ پسر حمور حوی ـ که رئیس آن منطقه بود، او را دید22رفت.

اما متوجه شد که او دختر بسیار33و به زور او را گرفت و به او تجاوز کرد.
کرد که هر طور شدهزیبا و دلربائی است و عاشق او شد. پس کوشش می

خواهمپس شکیم به پدر خود گفت: «از تو می44دست بیاورد.دل او را به
که این دختر را برای من بگیری.»

دار شده است، اما چونیعقوب فهمید که دامن دخترش دینه، لکه55
حمور، پدر شکیم66ها برگردند.پسران او با گله رفته بودند، کاری نکرد تا آن

در همین موقع پسران یعقوب از77به نزد یعقوب رفت تا با او مذاکره کند.
مزرعه آمدند. وقتی از ماجرا با خبر شدند به شدت غمگین و قهر شدند، زیرا

که شکیم به دختر یعقوب تجاوز کرده بود و به این وسیله به قوم اسرائیل
ها گفت: «پسر من شکیم عاشق دختر شماحمور به آن88توهین شده بود.

بیائید با هم99کنم اجازه بدهید تا با او عروسی کند.شده است. خواهش می
به این ترتیب1010قرارداد ببندیم تا دختران و پسران ما با هم عروسی کنند.

توانید در سرزمین ما بمانید و در هر جائی که بخواهید زندگیشما می
کنید. آزادانه به کسب و کار مشغول شوید و اموال فراوان برای خود

سپس شکیم به پدر و برادران دینه گفت: «شما این لطف1111دست آورید.»به
هر چه1212را در حق من بکنید. در عوض هر چه بخواهید به شما خواهم داد.

خواهید من قبول دارم. شما فقط اجازه بدهیدمَهر میپیشکش و هر قدر 
پسران یعقوب، چون شکیم دامن خواهر1313که من با دینه عروسی کنم.»

دار کرده بود، به شکیم و به پدرش حمور با حیله جوابشان دینه را لکه
توانیم بگذاریم خواهر ما با مردی که ختنهها گفتند: «ما نمیآن1414دادند.

ما فقط با این1515نشده است عروسی کند. چون این کار برای ما ننگ است.
توانیم با شما موافقت کنیم و اجازه بدهیم که دختران و پسرانشرط می

ما با هم عروسی کنند که شما هم مثل ما بشوید و تمام مردان شما ختنه
شویم.کنیم و با شما یک قوم میشوند. آن وقت ما در بین شما زندگی می

گیریماما اگر شرط ما را قبول نکنید و ختنه نشوید، ما دختر خود را می1717
کنیم.»و اینجا را ترک می

آن مرد جوان به1919این شرط به نظر حمور و پسرش شکیم، جالب بود.1818
خاطر عشقی که به دختر یعقوب داشت برای انجام این شرط هیچ معطلی

نکرد. شکیم در بین فامیل از همه عزیزتر بود.
حمور و پسرش شکیم به محل اجتماع شهر که در دروازۀ شهر بود2020

«این مردم با ما دوست هستند.2121آمدند و به مردان شهر خود گفتند:
بگذارید اینجا در بین ما زندگی کنند و آزادانه رفت و آمد نمایند. این

باشد. با دخترانسرزمین آنقدر بزرگ است که برای هر دوی ما کافی می
اما این مردم فقط2222ها بدهیم.ها عروسی کنیم و دختران خود را به آنآن

به این شرط حاضرند در بین ما زندگی کنند و با ما یکی شوند که تمام
در این صورت، آیا تمام دارائی2323ها ختنه شوند.مردان و پسران ما مثل آن

هاشود؟ پس بیائید موافقه کنیم که آنها و هر چه که دارند مال ما نمیآن
تمام مردم آن شهر با آنچه حمور و شکیم گفتند2424بین ما زندگی کنند.»

موافقه کردند و تمام مردان و پسران ختنه شدند.
سه روز بعد، وقتی که مردان به خاطر ختنه شدن هنوز درد داشتند، دو2525

پسر یعقوب، شمعون و لاوی، برادران دینه، شمشیر خود را برداشتند و بدون
ها حمور و پسرشآن2626مقاومت به شهر حمله کردند و تمام مردم را کشتند.

بعد از2727شکیم را هم کشتند و دینه را از خانۀ شکیم بیرون آوردند و رفتند.
این کشتار، پسران دیگر یعقوب شهر را غارت کردند تا انتقام خواهر خود را

های گوسفند و گاو و خر و هرها گلهآن2828حرمت شده بود بگیرند.که بی
های قیمتی را گرفتندها تمام چیزآن2929چه که در شهر و مزرعه بود گرفتند.

ها بود بردند.و زنان و کودکان را اسیر کردند و هر چه در خانه
اید. حالایعقوب به شمعون و لاوی گفت: «شما مرا به دردسر انداخته3030

کنعانیان و فرزیان و تمام کسانی که در این سرزمین هستند از من متنفر
ها با هم متحد شوند و به ماشوند. عدۀ ما خیلی کم است. اگر همۀ آنمی
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ها جواب دادند: «مااما آن3131حمله کنند، تمام ما نابود خواهیم شد.»
توانیم بگذاریم که با خواهر ما مثل یک فاحشه رفتار کنند.»نمی

فصل سی و پنجمفصل سی و پنجم
دهددهدئیل برکت میئیل برکت میخدا یعقوب را در بیتخدا یعقوب را در بیت

ئیل برو و در آنجا باش. درخدا به یعقوب فرمود: «برخیز و به بیت
آنجا قربانگاهی برای من بساز، برای خدائی که وقتی از دست

کردی بر تو ظاهر شد.»برادرت عیسو فرار می
پس یعقوب به خانواده و تمام کسانی که با او بودند گفت: «تمام بتهائی22

را که در میان شما است دور بیندازید. خود را پاک کنید و لباس نو بپوشید.
کنیم. من در آنجا برای خدائی که هر جائیل کوچ میما از اینجا به بیت33

رفتم با من بود، و در روز سختی به من کمک فرمود، قربانگاهی بنا خواهم
هائی راها تمام بتهائی را که داشتند، همچنین تمام گوشوارهپس آن44کرد.»

ها را در زیر درخت بلوطیکه در گوش شان بود به یعقوب دادند. یعقوب آن
در شکیم پنهان کرد.

هایوقتی یعقوب و پسرانش حرکت کردند، خوف خدا مردم شهر55
ها پسران یعقوب را تعقیب نکردند.گرفت. به این جهت آناطراف را فرا

ئیلیعقوب با تمام همراهانش به لوز در سرزمین کنعان که امروز بیت66
او در آنجا قربانگاهی بنا کرد و نام آنجا را «خدای77شود آمدند.نامیده می

کرد، خدائیل» گذاشت، زیرا موقعی که او از دست برادر خود فرار میبیت
مُرد. او را در زیر درختدبوره، دایۀ ربکا 88خود را در آنجا بر او ظاهر کرد.

ئیل دفن کردند. به همین جهت نام آنرا «بلوط گریان»بلوطی در جنوب بیت
گذاشتند.

النهرین برگشت، خدا دوباره بر او ظاهر شد و او راوقتی یعقوب از بین99
خدا به او فرمود: «نام تو یعقوب است، اما بعد از این نام تو1010برکت داد.

خدا به او فرمود:1111اسرائیل است.» پس خدا نام او را اسرائیل گذاشت.
«من خدای قادر مطلق هستم. تو صاحب فرزندان بسیار شو. اقوام و ملل از

من سرزمینی را که1212شوی.اولادۀ تو به وجود آیند و تو جد پادشاهان می
دهم.»به ابراهیم و اسحاق دادم به تو و بعد از تو به فرزندان تو می

یعقوب در همان جائی که خدا با1414سپس خدا از نزد او به عالم بالا رفت.1313
او گفتگو کرد یک ستون سنگی بر پا کرد و هدیۀ نوشیدنی و روغن زیتون

ئیل گذاشت، زیرا دراو نام آنجا را بیت1515بر آن ریخت و آنرا تقدیس نمود.

آنجا خدا با او صحبت کرده بود.
وفات راحیلوفات راحیل

ئیل را ترک کردند. هنوز تا فرات فاصلۀاش بیتیعقوب و خانواده1616
حمل او بسیار مشکلحمل راحیل رسید. وضعزیادی داشتند که موقع وضع

موقعی که درد زایمان او بسیار شدید شده بود. قابله به او گفت:1717بود.
ولی او در حال مرگ بود و در همان حال نام1818«نترس، این هم پسر است.»

اونی، یعنی «پسر غم من» گذاشت، ولی پدرش او راپسر خود را بن
بنیامین، یعنی «پسر دست راست من» نامید.

شود،لحم نامیده میمُرد و او را در کنار راه افراته که حالا بیتراحیل 1919
یعقوب بر سر قبر او یک ستون سنگی بنا کرد که هنوز هم آن2020دفن کردند.

اسرائیل از آنجا کوچ کرد و2121ستون بر روی قبر راحیل وجود دارد.
دَر زد.عِیهای خود را در طرف دیگر برج خیمه

پسران یعقوبپسران یعقوب
)۲-۲:۱همچنین در اول تواریخ(

وقتی یعقوب در آنجا سکونت داشت، رئوبین با بلهه یکی از زنهای2222
صورتی پدر خود هم خواب شد و یعقوب این موضوع را فهمید.

پسران لیه عبارت بودند از: رئوبین2323پسران یعقوب دوازده نفر بودند.2222
یوسف و2424سَسکار و زبولون.، شمعون، لاوی، یهودا، ای)پسر بزرگ یعقوب(

دان و نفتالی پسران بلهه کنیز راحیل بودند.2525بنیامین پسران راحیل بودند.
النهرین متولداَشیر پسران زلفه کنیز لیه بودند. این پسران در بینجاد و 2626

شدند.

وفات اسحاقوفات اسحاق
یعقوب به ممری نزدیک حبرون ـ جائی که ابراهیم و اسحاق زندگی2727
اسحاق صد و هشتاد سال2828کردند ـ به دیدن پدر خود اسحاق رفت.می

لًا پیر شده بود وفات یافت. پسرانش عیسو واو در حالیکه کام2929داشت.
یعقوب او را دفن کردند.

فصل سی و ششمفصل سی و ششم
اولادۀ عیسواولادۀ عیسو

)۳۷-۱:۳۴همچنین در اول تواریخ(

که با دختران کنعانی22اسامی زنان و فرزندان عیسو یعنی ادوم
هُولیبامه،اَاند از: عاده دختر ایلون حتی، ازدواج کرده بود عبارت

و بسمات، دختر اسماعیل و خواهر نبایوت.33دختر عنا، نواسۀ صبعون حوی
هُولیبامه یعوش،ا55َاَلیفاز را به دنیا آورد و بسمات رعوئیل را زائید.عاده 44

یَعلام و قورح را زائید. تمام این پسران در سرزمین کنعان برای عیسو متولد
شدند.

ها و هر چهعیسو با زنان، پسران، دختران و تمام اهل خانه و همۀ گله66
دست آورده بود گرفته از نزد برادر خود یعقوب به جای دیگردر کنعان به

ها کافیهای زیاد داشتند و آن زمین برای هر دوی آنها گلهزیرا آن77رفت.
پس عیسو در کوههای سعیر در ادوم ماند. عیسو همان ادوم است.88نبود.

عاده زن عیسو پسری بنام1010اینها فرزندان عیسو، جد ادومیان، هستند.99
اُومار، صفو، جعتام وهای: تیمان، اَلیفاز پنج پسر داشت بناماَلیفاز زائید. 

قناز. او یک پسر هم از زن خود تمناع داشت، بنام عمالیق. بسمات زن دیگر
های:عیسو هم رعوئیل را به دنیا آورد و رعوئیل چهار پسر داشت به نام

هُولیبامه، زن عیسو که دختر عنا پسر صبعونا1414َنحات، زارع، شمه و مزه.
یَعلام و قورح.بود سه پسر برای عیسو زائید: یعوش، 

اَلیفاز که پسر اول عیسو استها از اولادۀ عیسو هستند و این قبیله1515
قورح، جعتام و عمالیق.1616اُومار، صفو، قناز،ها بود: تیمان، جد این قبیله

رعوئیل پسر عیسو جد این1717همۀ اینها از نسل عاده زن عیسو هستند.
رَح، شمه و مزه. اینها همه از نسل بسمات زن عیسوزِها بود: نحات، قبیله

هُولیبامه ـ دختر عنا ـ زن عیسواَهائی از فرزندان اینها هم قبیله1818بودند.
ها از نسل عیسو بودند.تمام این قبیله1919یَعلام و قورح.بودند: یعوش، 

اولادۀ سعیراولادۀ سعیر
)۴۲-۱:۳۸همچنین در اول تواریخ(

هائی که از نسل سعیر حوریمسکن اصلی سرزمین ادوم بین قبیله2020
ها عبارت بودند از: لوتان، شوبال، صبعون، عنا،بودند، تقسیم شد. این قبیله

لوتان(لوتان جد قبیلۀ حوری و هیمام بود. 2222اِیزر و دیشان.دیشون، 
اِیبال،شوبال جد قبایل، علوان، مناحت، 2323)خواهری به نام تمناع داشت.

این همان عنا است(یَه و عنا. اَصبعون دو پسر داشت: 2424اُونام بود.شفو و 
های آب گرمچرانید چشمههای پدر خود را میکه موقعی که در بیابان خر

کِرانمِدان، اشبان، یتران و های حعنا پدر دیشون که جد قبیله2525)پیدا کرد.
بِلهان،های اِیزر جد قبیله2727هُولیبامه.اَاست، بود. عنا دختری داشت بنام 

اینها2929های عوص و اران بود.دیشان جد قبیله2828زَعوان و عقان بود.
های حوری در سرزمین ادوم هستند: لوتان، شوبال، صبعون، عنا،قبیله

اِیزر و دیشان.دیشون، 
پادشاهان ادومپادشاهان ادوم

)۵۴-۱:۴۳همچنین در اول تواریخ(

قبل از اینکه در اسرائیل پادشاهی سلطنت کند، این پادشاهان به این3131
بِعور از دینهابه. یوباب پسرَلع پسر اِترتیب در سرزمین ادوم سلطنت کردند: ب

هداد،(بِداد از عویت. بُزره. حوشام از منطقۀ تیمان. هداد پسر زارع از 
سَمله از مسریقه. )موآبیان را در جنگی در سرزمین موآب شکست داد.

زن(رِحوبوت، دریای فرات. بعل حانان پسر اکبور. هداد از فاعو. شائول از 
)ذَهب بود.رِد و نواسۀ میمَطهداد، مهیتبئیل دختر 
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هُولیبامه،اَهای ادومی بود: تمناع، علوه، یتیت، عیسو جد این قبیله4040
ای که هریک ازیِئیل و عیرام. منطقهدِمَجمِبسار، یله، فینون، قناز، تیمان، 

ها شناخته شد.کردند به نام آنها در آن زندگی میاین قبیله
فصل سی و هفتمفصل سی و هفتم
یوسف و برادرانشیوسف و برادرانش

یعقوب به زندگی در کنعان که محل اقامت پدرش بود ادامه داد.
و این داستان یعقوب و خانوادۀ او است:22

ای بود، به اتفاق برادران ناسکۀ خود ـیوسف که جوان هفده ساله22
کرد. او ازپسران بلهه و زلفه زنان پدرش ـ از گلۀ پدر خود نگهبانی می

یعقوب،33داد.کردند به پدر خود خبر میکارهای بدی که برادرانش می
داشت. زیرا یوسف در زمانیوسف را از تمام پسران خود زیادتر دوست می

داری دوختهپیری او به دنیا آمده بود. او برای یوسف چپن دراز و آستین
ها دوستوقتی برادرانش دیدند که پدرشان یوسف را زیادتر از آن44بود.

توانستند با او دوستانهدارد، از یوسف نفرت داشتند، به طوری که نمی
صحبت کنند.

یک شب یوسف خوابی دید. وقتی خواب خود را برای برادران خود55
یوسف گفت: «گوش کنید چه66ها زیادتر بدبین او شدند.تعریف کرد، آن

های گندم بودیم.ام. ما همه در مزرعه مشغول بستن خوشهخوابی دیده
های گندم شما دورخوشۀ گندم من بلند شد و راست ایستاد. خوشه77

برادرانش گفتند:88خوشۀ گندم من ایستادند و در مقابل آن تعظیم کردند.»
شوی؟» پس به خاطرکنی که تو پادشاه و فرمانروای ما می«آیا فکر می

ها از اوها تعریف کرده بود بدبینی آنخوابی که یوسف دیده و برای آن
زیادتر شد.

بعد از آن یوسف خواب دیگری دید و به برادران خود گفت: «من خواب99
دیگری دیدم. خواب دیدم که آفتاب و مهتاب و دوازده ستاره به من تعظیم

او این خواب را برای پدر خود هم تعریف کرد. پدرش او را1010کردند.»می
کنی کهای؟ آیا فکر میسرزنش کرد و گفت: «این چه خوابی است که دیده

برادران1111کنیم؟»من و مادرت و برادرانت آمده در مقابل تو تعظیم می
یوسف بالای او قهر شدند، اما پدرش این موضوع را به خاطر سپرد.

برندبرندفروشند و او را به مصر میفروشند و او را به مصر مییوسف را مییوسف را می
یک روز که برادران یوسف برای چراندن گله به شکیم رفته بودند،1212

یعقوب به یوسف گفت: «برادرانت در شکیم مشغول چراندن گله هستند،1313
پدرش گفت: «برو1414بیا تو را در آنجا بفرستم.» یوسف گفت: «من حاضرم.»

از سلامتی برادرانت و از وضع گله برای من خبر بیاور.» پس پدرش او را از
دشت حبرون به شکیم فرستاد.

گشت.وقتی یوسف به شکیم رسید، در آنجا دنبال برادران خود می1414
یوسف گفت:1616کنی؟»مردی او را دید و پرسید: «اینجا چه می1515

اند. آیاها برای چراندن گله رفتهخواهم برادرانم را پیدا کنم. آن«می
هااند. من از آنآن مرد گفت: «از اینجا رفته1717ها کجا هستند؟»دانی آنمی

هاروند.» پس یوسف دنبال برادران خود رفت و آنشنیدم که به دوتان می
را در دوتان پیدا کرد.

ها برسد، نقشهبرادرانش او را از دور دیدند و قبل از اینکه به آن1818
ها به یکدیگر گفتند: «کسی که برای ما خوابآن1919کشیدند تا او را بکشند.

بیائید همین حالا او را بکشیم و در یکی از این2020آید.دیده است، می
ای او را کشته است. آنهای خشک بیندازیم و بگوئیم حیوان درندهچاه

رئوبین وقتی این را شنید2121وقت ببینیم تعبیر خوابهای او چه خواهد بود.»
بهتر است او را2222کوشش کرد تا او را نجات دهد. پس گفت: «او را نکشیم،

ها بیندازیم و به او صدمه نرسانیم.» او این را به خاطریدر یکی از این چاه
وقتی یوسف پیش2323گفت تا او را نجات داده به پیش پدر خود برگرداند.

دراز را از جانشها او را گرفته و آن چپن آستینآن2424برادران خود آمد،
آبی انداختند.کشیدند. سپس او را در چاه خشک و بی

ها مشغول غذا خوردن بودند، متوجه شدند که کاروانوقتی آن2525
هاگذرد و بار شتران آنرود از آنجا میاسماعیلیان که از جلعاد به مصر می

یهودا به برادران خود گفت: «از2626هم مرهم و مصالح دیگ و ادویه بود.
ای بهاینکه برادر خود را بکشیم و موضوع قتل او را پنهان کنیم چه فایده

ایبیائید او را به این اسماعیلیان بدون اینکه به او صدمه2727رسد؟ما می
برسانیم، بفروشیم. از اینها گذشته او برادر و رگ و خون ما است.»

های مدیانی از آنجاوقتی تاجر2828برادرانش به پیشنهاد او موافقت کردند.
ها یوسف را از چاه بیرون کشیدند و به قیمت بیست سکۀگذشتند آنمی

ها او را به مصر بردند.نقره به اسماعیلیان فروختند. آن
وقتی رئوبین به سر چاه آمد، دید که یوسف در آنجا نیست. از غصه2929

و به پیش برادران خود برگشت و گفت: «یوسف3030لباس خود را پاره کرد.
ها بزی را کشتند و چپن یوسف را باآن3131در آنجا نیست. حالا من چه کنم؟»

آلود را به پیش پدر خودسپس آن چپن خون3232خون آن آغشته کردند.
ایم ببین آیا چپن پسر تو است؟»بردند و گفتند: «ما این را پیدا کرده

اً حیوانیعقوب آن چپن را شناخت و گفت: «بلی این چپن او است. حتم3333
یعقوب از3434ای او را کشته است. پسرم یوسف پاره پاره شده است.»درنده

غصه لباس خود را پاره کرد و لباس ماتم پوشید و مدت درازی برای پسر
های او آمدند تا او را تسلی بدهند.تمام پسرها و دختر3535خود ماتم گرفت.

روم.» پس او بهها را رد کرد و گفت: «من با این غم به گور میاما او آن
گریه و زاری برای پسر خود ادامه داد.

اما تاجران مدیانی یوسف را به مصر بردند و او را به فوتیفار که3636
قوماندان گارد فرعون بود فروختند.

فصل سی و هشتمفصل سی و هشتم
یهودا و تاماریهودا و تامار

در همان زمان یهودا برادران خود را ترک کرد و پیش شخصی بنام
حیره که از مردم عدولام بود رفت و در آنجا به زندگی شروع کرد.

یهودا در آنجا یک دختر کنعانی را دید که نام پدرش شوعه بود. او با آن22
او حامله شده پسری بدنیا آورد. نام او را عیر33دختر عروسی کرد.

او دوباره حامله شد و پسری زائید که نامش را اونان گذاشتند.44گذاشتند.
دوباره حامله شد و پسر دیگری بدنیا آورد. نام این پسر را شیله گذاشتند.55

زِیب بود.اَکدر موقع تولد این پسر یهودا در 
کارهای77یهودا برای پسر اول خود، عیر، زنی گرفت که نامش تامار بود.66

پس یهودا به88آمیز بود و خداوند از او بیزار شد و او را کشت.عیر شرارت
برادر عیر، اونان گفت: «برو و حق خود را، به حیث برادر شوهر، بجا بیاور و

ای برای برادرت به وجودبا زن برادرت همبستر شو تا بدین وسیله اولاده
دانست که فرزندان تامار به او تعلق نخواهداما اونان چون می99آید.»

ریخت تامَنی را بر زمین میشد آب داشت، پس هر وقت با او همبستر می
این کار اونان، خداوند را ناراضی1010ای برای برادرش به وجود نیاید.اولاده

پس یهودا به عروس خود تامار گفت: «تو1111کرد و خداوند او را هم کشت.
به خانۀ پدرت برگرد و همین طور بیوه بمان تا پسرم شیله بزرگ شود.»

یهودا این را گفت چون ترسید مبادا شیله هم مثل برادران خود بمیرد. پس
تامار به خانۀ پدر خود رفت.

مُرد. بعد از اینکه ایام سوگواری تمام شد. یهوداپس از مدتی زن یهودا 1212
نَه رفت، همان جائی که پشمتِمبا دوست خود حیرۀ عدولامی به 

یک نفر به تامار خبر داد: «پدر شوهرت برای1313چیدند.گوسفندانش را می
چون تامار دید که شیله بزرگ1414رود.»نَه میتِمچیدن پشم گوسفندانش به 

شده و هنوز با او ازدواج نکرده است. لباس بیوه زنی خود را تبدیل کرد و
نَهتِمچادری خود را پوشید. سپس بر دروازۀ دهکدۀ عنایم که در سر راه 

است، نشست.
وقتی یهودا او را دید خیال کرد فاحشه است. چون که او روی خود را1515

یهودا(پس پیش او رفت و خواست با او همبستر شود. 1616پوشانیده بود.
 او پرسید: «چه دهی تا با من)دانست که آن زن عروس او است.نمی

ام برایتیهودا جواب داد که یک بزغاله از گله1717همبستر شوی؟»
فرستم. او گفت: «تا وقتی که آنرا بفرستی، باید چیزی را پیش من گرومی

مُهریهودا گفت: «چه چیزی برای گرو به تو بدهم؟» او گفت: «1818بگذاری؟»
ها را به او دادخود را با بند آن و عصایت را پیش من گرو بگذار.» یهودا آن
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تامار به خانه رفت و چادری1919و با او همبستر شد و آن زن حامله گردید.
خود را برداشت و دوباره لباس بیوه زنی خود را پوشید.

یهودا دوست خود حیره را فرستاد تا بزغاله را ببرد و اشیای گروی را2020
پس از چند نفر از2121از آن زن پس بگیرد. اما حیره نتوانست او را پیدا کند.

ای که اینجا در سر راهمردانی که در عنایم بودند پرسید: «آن زن فاحشه
ای اینجا نبودهها گفتند: «هیچ وقت فاحشهنشست کجا است؟» آنمی

او پیش یهودا برگشت و گفت: «من نتوانستم آن زن را پیدا کنم.2222است.»
یهودا2323ای آنجا نبوده است.»مردان آنجا هم گفتند که هیچ وقت فاحشه

خواهیم که مردم به ما بخندند.ها را نگهدارد. ما نمیگفت: «بگذار آن زن آن
من کوشش کردم که حق او را بدهم. ولی تو نتوانستی او را پیدا کنی.»

بعد از سه ماه شخصی به یهودا گفت: «عروس تو تامار فاحشگی کرده2424
وقتی2525و حامله شده است.» یهودا امر کرد تا او را بیاورند و بسوزانند.

خواستند او را بیاورند و بسوزانند، برای خسر خود پیغام فرستاد که منمی
مُهر و بند آن و عصا ازام. ببین این از صاحب این چیزها حامله شده

ها را شناخت و گفت: «حق با او است. من به قولی کهیهودا آن2626کیست؟
دادم که با پسرمبه او داده بودم وفا نکردم. من بایستی به او اجازه می

شیله عروسی کند.» یهودا بعد از آن هرگز با تامار همبستر نشد.
چون وقت زایمان تامار رسید، معلوم شد که او با دوگانگی حامله2727

اًها دست خود را بیرون آورد. قابله فوردر وقت زایمان یکی از بچه2828است.
دستش را گرفت و تار سرخی دور آن بست و گفت: «این اول به دنیا آمد.»

اما بچه دستش را به داخل کشید و برادرش اول به دنیا آمد. پس قابله2929
سپس برادرش3030رِز گذاشتند.گفت: «تو راه خود را یافتی.» پس نام او را فا

رَح گذاشتند.زِبا تاری که به دور دستش بسته شده بود به دنیا آمد. نام او را 
فصل سی و نهمفصل سی و نهم

یوسف و زن فوتیفاریوسف و زن فوتیفار
اسماعیلیان یوسف را به مصر بردند و او را به فوتیفار که یکی از

خداوند22افسران و قوماندان گارد سلطنتی فرعون بود فروختند.
ساخت. او در خانۀ آقای مصریبا یوسف بود و او را در هر کاری موفق می

فوتیفار دید که خداوند با یوسف است و او را در هر کاری33خود ماند.
از او خوش بود و او را خادم مخصوص خود مقرر کرد و44سازد.موفق می

از آن ببعد خداوند به خاطر یوسف55تمام دارائی خود را به دست او سپرد.
تمام دارائی آن مصری را چه در خانه و چه در صحرا بود برکت داد.

فوتیفار هر چه داشت به دست یوسف سپرد و دیگر کاری به کارهای خانه66
خورد.نداشت مگر غذائی که می

بعد از مدتی زن آقایش به او77قیافه بود.اندام و خوشیوسف خوش66
یوسف خواهش او را رد88دل بست و از او خواست تا با او همبستر شود.

کرد و گفت: «ببین، بادارم به خاطر اطمینانی که به من دارد، همه چیز را به
من دارای همان99من سپرده است و هیچ چیزی را از من دریغ نکرده است.

اختیاراتی هستم که او است. او بغیر از تو هیچ چیزی را از من مضایقه
توانم چنین کار خلافی را انجام بدهم و پیشنکرده است. من چطور می

خواست که با او همبستراما او هر روز از یوسف می1010خدا گناه کنم؟»
کرد.شود و یوسف قبول نمی

اما یک روز وقتی یوسف داخل خانه رفت تا کارهای خود را انجام1111
زن قوماندان به لباس یوسف1212دهد، هیچ یک از خدمتگاران در خانه نبود.

چنگ انداخت و گفت: «بیا با من همبستر شو.» اما او فرار کرد و بیرون
در حالیکه لباسش در دست آن زن ماند. وقتی او دید که یوسف1313رفت.

خدمتگاران را صدا کرد و1414لباس خود را رها نمود و از خانه فرار کرده،
گفت: «ببینید، این مرد عبرانی که شوهرم او را به خانه آورده است،

خواست مراخواست با من عشقبازی کند. او داخل اطاق من شد و میمی
فریب بدهد و به من دست درازی کند. اما من با صدای بلند فریاد کردم.

کنم، فرار کرد و لباسش پیش من ماند.»وقتی او دید که من فریاد می1515
آن زن لباس یوسف را پیش خود نگاه داشت تا شوهرش به خانه آمد.1616
پس برای او هم جریان را این طور تعریف کرد: «این غلام عبرانی که تو1717

ای به اطاق من داخل شد و خواست مرا بفریبد و به من دستاو را آورده

اما وقتی من فریاد کردم، او فرار کرد و لباسش پیش من1818درازی کند.
ماند.»

یوسف را گرفت و در2020وقتی آقای یوسف این را شنید قهر شد.1919
اما2121زندانی که زندانیان پادشاه در آن بودند، زندانی کرد و او در آنجا ماند.

بنابرین، زندانبان از یوسف خوشش آمد. او2222خداوند یوسف را برکت داد.
هائی شدیوسف را سرپرست همۀ زندانیان گماشت و او مسئول تمام چیز

هائی که به دستزندانبان بعد از آن به چیز2323گرفت.که در زندان انجام می
یوسف سپرده شده بود کاری نداشت، زیرا خداوند با یوسف بود و او را در

ساخت.کرد موفق میهائی که میتمام کار
فصل چهلمفصل چهلم

کندکندیوسف خواب زندانیان را تعبیر مییوسف خواب زندانیان را تعبیر می
های مخصوص فرعون،ها و رئیس نانوامدتی بعد رئیس ساقی

ها را به زندانو آن33فرعون قهر شد22پادشاه مصر، گناهی کردند.
قوماندان گارد، یعنی در همان زندانی که یوسف زندانی شده بود انداخت.

ها مدت زیادی در آن زندان ماندند و رئیس زندان یوسف را مأأمورآن44
ها کرد.خدمت آن

ها هر یک خوابی دید که تعبیرها و رئیس نانوایک شب رئیس ساقی55
ها پریشانها آمد، دید که آنصبح وقتی یوسف پیش آن66مختلفی داشت.

ها جواب دادند: «هرآن88پرسید: «چرا امروز پریشان هستید؟»77هستند.
ایم و در اینجا کسی نیست که خواب ما را تعبیر کند.»یک از ما خوابی دیده

بخشد. بگوئید چه خوابییوسف گفت: «خدا قدرت تعبیر خوابها را می
اید؟»دیده

ها گفت: «خواب دیدم که یک درخت انگور پیش منپس رئیس ساقی99
که سه شاخه دارد. به زودی برگها سبز شدند و خوشه کردند و1010است

هامن جام فرعون را پیش خود داشتم. پس انگور1111انگور پخته بار دادند.
یوسف گفت: «تعبیر1212را در جام فشردم و آنرا به دست پادشاه دادم.»

روز سوم فرعون گناه تو را1313خواب تو این است: سه شاخه سه روز است.
ها بودی دوباره جام را به دستبخشد و تو مثل سابق که رئیس ساقیمی

اما وقتی همه چیز برای تو به خوبی انجام شد، مرا1414فرعون خواهی داد.
بیاد بیاور. محبتی به من بکن و احوال مرا به فرعون بگو و کمک کن تا از

اند و دردر واقع مرا از سرزمین عبرانیان دزدیده1515این زندان آزاد شوم.
اند.»اینجا هم بدون اینکه گناهی کرده باشم مرا در زندان انداخته

ها خوب بود، بهها دید که تعبیر خواب رئیس ساقیوقتی رئیس نانوا1616
برم.یوسف گفت: «من هم در خواب دیدم که سه تکری نان را بر سرم می

در تکری بالائی انواع نان شیرینی برای فرعون وجود داشت و پرندگان1717
یوسف گفت: «تعبیر آن این است: سه تکری سه1818خوردند.»ها را میآن

آورد. سرت را از تنروز سوم فرعون تو را از زندان بیرون می1919روز است.
آویزد تا پرندگان گوشت تو را بخورند.»کند و بدنت را بر دار میجدا می

پس از سه روز، روز تولد فرعون بود. پس او یک مهمانی برای همۀ2020
ها را از زندان آزاد کرد وها و رئیس نانوادرباریان ترتیب داد. رئیس ساقی

ها را بر سر کار سابقشرئیس ساقی2121ها را پیش همه اهل دربار آورد.آن
ها را همان طور که یوسف گفته بود به داراما رئیس نانوا2222مقرر کرد.

ها هرگز یوسف را به یاد نیاورد و او را بکلیاما رئیس ساقی2323آویخت.
فراموش کرد.

فصل چهل و یکمفصل چهل و یکم
کندکندیوسف خواب پادشاه را تعبیر مییوسف خواب پادشاه را تعبیر می

بعد از دو سال که از این جریان گذشت، فرعون در خواب دید که
که هفت گاو چاق و چله و براق22در کنار دریای نیل ایستاده است،
سپس33ها مشغول چریدن شدند.از دریای نیل بیرون آمدند و در میان علف

هفت گاو دیگر بیرون آمدند که لاغر و استخوانی بودند. این گاوها در مقابل
های چاق را خوردند.های لاغر گاوگاو44های دیگر در کنار دریا ایستادند.گاو

او دوباره خوابید و خواب دیگری55در این موقع فرعون از خواب بیدار شد.
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بعد از آن هفت خوشۀ66بار بر یک ساقه روئید.پُردید که: هفت خوشۀ گندم 
و77گندم دیگر که باریک و از باد صحرا پژمرده شده بودند روئیدند

بار را بلعیدند. در این موقع فرعون ازپُربار، آن هفت خوشۀ های بیخوشه
صبح آن روز فرعون88خواب بیدار شد و فهمید که خواب دیده است.

پریشان بود. پس امر کرد تا همۀ جادوگران و دانشمندان مصری را حاضر
ها بیان کرد. ولی هیچ کدام نتوانستکنند. سپس خواب خود را برای آن

خواب فرعون را تعبیر کند.
امها به فرعون گفت: «امروز خطاهای گذشتهدر آن موقع رئیس ساقی99

ها قهر شد و ما را بهوقتی فرعون بر من و سرپرست نانوا1010بیادم آمد.
یک شب هردوی ما خواب دیدیم که1111محبس قوماندان گارد انداختند.

یک جوان عبرانی هم در آنجا بود که غلام1212های مختلفی داشت.تعبیر
ها را برای ماقوماندان گارد بود. ما خوابهای خود را به او گفتیم و او آن

همه چیز همانطوری که او گفته بود اتفاق افتاد. مرا به شغل1313تعبیر کرد.
ها را به قتل رسانیدید.»سابقم مقرر کردید و سرپرست نانوا

اً از محبس بیرون بیاورند. یوسففرعون فرستاد تا یوسف را فور1414
ریش خود را تراشید و لباس خود را تبدیل نمود و بحضور فرعون آمد.

ام که هیچ کس نتوانست آنرا تعبیرفرعون به او گفت: «من خوابی دیده1515
یوسف در1616توانی خوابها را تعبیر کنی.»اند که تو میکند. به من گفته

بخشد.»توانم. اما خدا قدرت تعبیر را میجواب گفت: «اعلیحضرتا، من نمی
هفت گاو1818ام.فرعون گفت: «خواب دیدم که در لب دریای نیل ایستاده1717

ها مشغول چریدنچاق و چله و براق از دریا بیرون آمدند و در میان علف
پس از آن هفت گاو دیگر بیرون آمدند که لاغر و استخوانی بودند،1919شدند.

به طوری که تا آن وقت گاوی به آن لاغری در هیچ جای مصر ندیده بودم.
کرد کهاما هیچ کس باور نمی2121های چاق را خوردند.های لاغر، گاوگاو2020
های چاق را خورده باشند، چون که فقط مثل پیشتر لاغر وها آن گاوآن
دوباره خوابیدم و خواب دیدم2222شکل بودند. پس از خواب بیدار شدم.بد

بعد از آن هفت خوشۀ2323بار گندم بر یک ساقه روئیدند.پُرکه هفت خوشۀ 
هایخوشه2424بار و از باد صحرا پژمرده شده بودند روئیدند.دیگر که بی

بار را بلعیدند. من خواب را برای جادوگران تعریفپُرهای پژمرده خوشه
ها نتوانست آنرا برای من تعبیر کند.»کردم. اما هیچ یک از آن

یوسف به فرعون گفت: «هر دو خواب یک معنی دارند. خدا از آنچه2525
هفت گاو چاق هفت سال است و2626خواهد بکند به شما خبر داده است.می

بار هم هفت سال است و هر دو خواب شما یکی است.پُرهفت خوشۀ 
بار که از باد صحرا پژمرده شده بودند،هفت گاو لاغر و هفت خوشۀ بی2727

مقصد همان است که به فرعون2828هفت سال قحطی و خشکسالی هستند.
مدت هفت2929خواهد بکند شما را آگاه ساخته است.گفتم. خدا از آنچه می

بعد از آن، مدت هفت سال قحطی3030شود.سال در تمام مصر فراوانی می
شود. زیرابه طوری که آن هفت سال فراوانی فراموش می3131آید.می

شود کهکند. قحطی بقدری شدید میقحطی سرزمین مصر را نابود می
معنی اینکه دو مرتبه خواب3232ماند.های فراوانی باقی نمیاثری از آن سال

اید این است که این امر از طرف خدا مقرر گردیده و به زودی اتفاقدیده
افتد.می

حالا باید شخصی را که دانا و حکیم باشد انتخاب نمائید و او را مأأمور3333
ای دیگر در سراسر مصر در تمام مدت هفت سالتا به اتفاق یک عده3434کنید

امر کن تا تمام3535فراوانی یک پنجم محصولات زمین را جمع آوری کنند.
ها را زیر نظر شما در انبارهای فراوانی جمع کرده و آنها را در سالغله

ها برای تأأمین خوراک مردم دراین آذوقه3636شهرها ذخیره و نگهداری کنند.
های قحطی ذخیره شود تا مردم از گرسنگی هلاک نشوند.»سال

شودشودیوسف حاکم مصر مییوسف حاکم مصر می
پس فرعون به3838فرعون و همۀ اهل دربار، این پیشنهاد را پسندیدند.3737

کنیم. او مردی استها گفت: «ما هرگز کسی را بهتر از یوسف پیدا نمیآن
پس به یوسف گفت: «خدا همۀ این چیزها را3939که روح خدا در او هست.»

لًا معلوم است که حکمت و فهم تو از همهبه تو نشان داده است، پس کام
کنم ومن تو را در سراسر کشور مأأمور اجرای این کار می4040زیادتر است.

کنند. بعد از من، تو دومین مرد قدرتمندتمام مردم از فرمان تو اطاعت می
این کشور هستی، ولی چون من صاحب تخت و تاج هستم، مقام من از تو

فرعون4242کنم.»اکنون تو را صدراعظم مصر مقرر می4141تر است.بالا
مُهر مخصوص فرعون بود از دست خود کشید وانگشتر خود را که روی آن 

به دست یوسف کرد و چپن کتانی قیمتی ای را به جانش و یک طوق طلا بر
بعد دومین عراده گادی خود را به یوسف داد تا سوار شود4343گردن او کرد.

کردند: «زانو بزنید، زانورفتند و فریاد میو گارد احترام در پیشروی او می
فرعون به او گفت:4444بزنید.» به این ترتیب یوسف صدراعظم مصر شد.

«من فرعون هستم، در سراسر مصر هیچ کس حق ندارد بدون اجازۀ تو
پس فرعون اسم یوسف را صفنات فعنیح4545دست یا پای خود را دراز کند.»

گذاشت و برای او زنی گرفت به نام اسنات که دختر فوتی فارع، کاهن شهر
اون بود.

یوسف سی ساله بود که به خدمت فرعون مشغول شد. او قصر فرعون4646
در مدت هفت سال اول، زمین4747را ترک نموده در سرتاسر مصر سفر کرد.

کرد درو یوسف تمام محصولاتی را که جمع آوری می4848محصول بسیار داد
نمود. او در هر شهر آذوقه را از اطراف همان شهر جمعشهرها ذخیره می
های بحر فراوان بود به طوریغله به اندازۀ ریگ4949کرد.آوری و ذخیره می
کرد.ها را حساب نمیکه یوسف دیگر آن

های قحطی برسد، یوسف از اسنات صاحب دو پسرقبل از اینکه سال5050
ام را از یاد من برده است.»ها و خانوادهاو گفت: «خدا تمام سختی5151شد.

او همچنین گفت: «خدا در5252پس اسم پسر اول خود را منسی گذاشت.
سرزمینی که در آن سختی کشیدم به من فرزندانی داده است.» پس پسر

دوم خود را افرایم نامید.
و هفت سال5454هفت سال فراوانی در سرزمین مصر به پایان رسید5353

هایقحطی، همان طور که یوسف گفته بود شروع شد. قحطی در کشور
وقتی5555دیگر هم شروع شد، اما در سرزمین مصر آذوقه فراوان بود.

رفتند و از او خوراکشدند نزد فرعون میها گرسنه میمصری
کرد که پیش یوسف بروند و هرها امر میخواستند. فرعون هم به آنمی

قحطی به سختی سراسر مصر را5656گوید انجام دهند.ها میچه او به آن
فروخت.گرفت و یوسف تمام انبارها را باز کرده و غله را به مصریان میفرا

آمدند تا از یوسف غله بخرند زیرامردم از سراسر دنیا به مصر می5757
قحطی همه جا را گرفته بود.

فصل چهل و دومفصل چهل و دوم
روندروندبرادران یوسف برای خرید غله به مصر میبرادران یوسف برای خرید غله به مصر می

شود، به پسران خودوقتی یعقوب فهمید در مصر غله پیدا می
من شنیدم که در مصر غله22بینید؟گفت: «چرا طرف یک دیگر می

فراوان است. به آنجا بروید و غله بخرید تا از گرسنگی هلاک نشویم.»
اما یعقوب بنیامین44پس ده برادر یوسف برای خرید غله به مصر رفتند.33

ترسید بلائی برها نفرستاد، چون میرا که برادر سکۀ یوسف بود با آن
سرش بیاید.

ای دیگر برای خرید غله به مصر آمدند، زیراپسران یعقوب به اتفاق عده55
یوسف صدراعظم مصر بود و غله را66در تمام سرزمین کنعان قحطی بود.

فروخت. پس برادران یوسفآمدند میبه تمام کسانی که از سراسر دنیا می
هاوقتی یوسف برادران خود را دید، آن77آمدند و در مقابل او سجده کردند.

شناسد. یوسف با درشتی ازها را نمیرا شناخت. اما طوری رفتار کرد که آن
ها جواب دادند: «ما از کنعان آمدیماید؟» آنها پرسید: «شما از کجا آمدهآن

تا آذوقه بخریم.»
یوسف99ها یوسف را نشناختند.یوسف برادران خود را شناخت، ولی آن88

ها گفت: «شماها دیده بود به یاد آورد و به آنخوابی را که دربارۀ آن
ها گفتند:آن1010اید تا از ضعف کشور ما آگاه شوید.»جاسوس هستید و آمده

ما همه برادریم،1111ایم.«نه، ای آقا، ما مثل غلامان تو برای خرید آذوقه آمده
یوسف به1212جاسوس نیستیم، بلکه مردمان امین و راست گوئی هستیم.»

هاآن1313اید تا از ضعف کشور ما آگاه شوید.»ها گفت: «نه، شما آمدهآن
گفتند: «ای آقا، ما دوازده برادر بودیم. همه فرزندان یک مرد در سرزمین
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مُردهکنعان هستیم. یکی از برادران ما اکنون نزد پدر ما است و یکی هم 
یوسف گفت: «به همین دلیل است که گفتم: شما جاسوس1414است.»

کنم: به جان فرعون قسم که تاحالا شما را این طور امتحان می1515هستید.
یکی از شما برود و1616کنم.برادر کوچک شما به اینجا نیاید شما را آزاد نمی

مانید تا راستی حرف شمااو را بیاورد. بقیۀ شما هم در اینجا زندانی می
خورم که شماثابت شود. در غیر این صورت، به جان فرعون قسم می

ها را مدت سه روز در محبس انداخت.سپس آن1717جاسوس هستید.»
ها گفت: «من مرد خداترسی هستم، شما را بهروز سوم یوسف به آن1818

گوئید یکی از شما اینجا دراگر شما راست می1919کنم.یک شرط آزاد می
ای که برای رفع گرسنگی خانوادۀ خودهمین محبس بماند و بقیۀ شما با غله

سپس شما باید برادر کوچک خود را نزد من بیاورید2020اید برگردند.خریده
ها با این پیشنهادهای شما ثابت شود و من شما را هلاک نکنم.» آنتا حرف

و به یک دیگر گفتند: «ما حالا در نتیجۀ کاری که با برادر2121موافقت کردند
کرد وبینیم. چگونه با ترس و وحشت پیش ما زاری میخود کردیم جزا می

ما گوش ندادیم، به خاطر همین است که ما اکنون دچار چنین جنجالی
رئوبین گفت: «من به شما گفتم که آن پسر را اذیت نکنید، ولی2222ایم.»شده

یوسف2323شویم.»شما گوش ندادید و حالا به خاطر مرگ او مجازات می
دانستند، زیرا به وسیلۀها این را نمیگویند، ولی آنها چه میفهمید که آن

ها رفت و شروع کردیوسف از پیش آن2424کردند.ترجمان با او صحبت می
ها صحبت کرد.ها برگشت و با آنبه گریه کردن و بعد دوباره پیش آن

ها دست و پای او را بست.سپس شمعون را گرفت و در مقابل آن
گردندگردندبرادران یوسف به کنعان بر میبرادران یوسف به کنعان بر می

پُر از غله کنند و پول هر کسهای برادرانش را یوسف امر کرد تا جوال2525
را در جوال او بگذارند و آذوقۀ سفر به هر کدام شان بدهند. این امر انجام

های خود بار کردند و به راههای غله را بر خرسپس برادرانش جوال2626شد.
ها جوال خود رادر جائی که شب را منزل کرده بودند، یکی از آن2727افتادند.

باز کرد تا به خر خود خوراک بدهد، اما دید که پولش در بین جوال او است.
سپس به برادران خود گفت: «پول من به من پس داده شده و حالا در2828

هایشان از حال رفت و از ترس از یکدیگرجوال من است.» همه دل
پرسیدند: «این دیگر چه کاری است که خدا با ما کرده است؟»می

هاوقتی در کنعان به پیش پدر خود یعقوب رسیدند، هر چه بر آن2929
«صدراعظم مصر با3030اتفاق افتاده بود برای او تعریف کردند و گفتند:

درشتی با ما صحبت کرد و خیال کرد که ما برای جاسوسی به آنجا رفته
ما جواب دادیم که ما جاسوس نیستم، بلکه مردمان درست کاری3131بودیم.

های ماما دوازده برادر بودیم همه فرزند یک پدر. یکی از برادر3232هستیم.
آن مرد3333مُرده است و برادر کوچک ما هم حالا در کنعان پیش پدر ما است.

گویید یک نفر از شما پیش من بماند و بقیه،جواب داد: اگر شما راست می
سپس برادر کوچک3434برای رفع گرسنگی خانوادۀ خود غله بگیرید و بروید.

فهمم که شما جاسوس نیستید، بلکهخود را پیش من بیاورید. آن وقت می
دهم. آن وقتمردمان درست کاری هستید و برادر شما را به شما پس می

توانید در اینجا بمانید و داد و معامله کنید.»شما می
های خود را خالی کردند، هر کس پول خود را درها جوالوقتی آن3535

ها و پدرشان ترسیدند.ها را دیدند، آنجوال خود پیدا کرد. وقتی پول
خواهید که من همۀ فرزندانم را ازها گفت: «آیا شما میپدرشان به آن3636

خواهیددست بدهم؟ یوسف دیگر نیست، شمعون هم نیست و حالا می
بنیامین را هم ببرید؟ این چه مصیبت است که به سر من آمده است؟»

توانی هررئوبین به پدر خود گفت: «اگر من بنیامین را پس نیاورم، تو می3737
آورم.»دو پسر مرا بکشی. تو او را به من بسپار، من خودم او را پس می

مُرده و او تنهاتواند با شما بیاید. برادر او اما یعقوب گفت: «پسر من نمی3838
مانده است. ممکن است در راه اتفاقی برای او بیفتد. من یک مرد پیر هستم

کشد.»و غم او مرا می

فصل چهل و سومفصل چهل و سوم
گردندگردندبرادران یوسف با بنیامین به مصر بر میبرادران یوسف با بنیامین به مصر بر می

ای راوقتی خانوادۀ یعقوب تمام غله22قحطی در کنعان شدید شد.
که از مصر آورده بودند، خوردند، یعقوب به پسران خود گفت: «به

یهودا به او گفت: «آن33مصر بر گردید و مقداری خوراک برای ما بخرید.»
اً اخطار داد، تا ما برادر کوچک خود را نبریم، اجازه نداریممرد به ما شدید
رویم واگر تو حاضری برادر ما را با ما بفرستی، ما می44پیش او برویم.

رویم. زیرااما اگر تو حاضر نیستی، ما هم نمی55خریم.برای تو آذوقه می
آن مرد به ما گفت که تا ما برادر خود را همراه خود نبریم اجازه نداریم

یعقوب گفت: «چرا شما به آن مرد گفتید ما برادر66پیش او دوباره برویم.»
ها جواب دادند: «آن مردآن77دیگری هم داریم و مرا به عذاب انداختید؟»

پرسید: آیا پدرکرد. میبه دقت دربارۀ ما و اوضاع خانوادۀ ما سؤال می
شما هنوز زنده است؟ آیا برادر دیگری هم دارید؟ ما هم به او جواب صحیح

گوید که برادر خود را به آنجا ببریم؟»دانستیم که او میدادیم. از کجا می
یهودا به پدر خود گفت: «پسر را با من بفرست تا برخیزیم و برویم و88

من زندگی99میریم نه تو و نه فرزندان ما.همۀ ما زنده بمانیم. نه ما می
گذارم و تو او را به دست من بسپار. اگر او راخودم را نزد تو گرو می

صحیح و سالم پیش تو پس نیاوردم، برای همیشه گناه این کار به گردن من
کردیم، تا به حال دو مرتبه رفته و بازاگر ما اینقدر صبر نمی1010خواهد بود.

ها گفت: «حالا که اینطور است، ازپدرشان یعقوب به آن1111آمدیم.»می
بهترین محصولات این زمین با خود بردارید و به عنوان هدیه برای

صدراعظم ببرید: کمی مرهم، عسل، مصالح دیگ، ادویه، پسته و بادام.
هایپول هم دو برابر با خود ببرید. چون شما باید پولی را که در جوال1212

تان به شما پس داده شده است، با خود ببرید. ممکن است در آن مورد
برادر خود را هم بگیرید و به پیش آن مرد بروید.1313اشتباهی شده باشد.

خدای قادر مطلق دل آن مرد را نرم کند تا نسبت به شما مهربان1414امیدوارم،
گردد و بنیامین و برادر دیگر تان را به شما پس دهد. اگر قسمت من این

است که فرزندانم از دست بروند، باید تن به تقدیر دهم.»
ها و دو مقدار پول با خود گرفتند و با بنیامین بهپس برادران تحفه1515

یوسف وقتی1616سوی مصر حرکت کردند. در مصر به حضور یوسف رفتند.
ها دید، به خدمتگزار مخصوص خانۀ خود امر کرده گفت:بنیامین را با آن

خورند. یکها نان چاشت را با من می«این مردان را به خانۀ من ببر. آن
خادم هر چه یوسف امر کرده بود انجام داد1717حیوان را بکش و آماده کن.»

ها را به خانۀ یوسفوقتی که آن1818و برادران را به خانۀ یوسف برد.
کردند که به خاطر پولی که دفعۀ اول درها ترسیدند و فکر میبردند، آنمی

برند تا بطور ناگهانی حملهها را به آنجا میها مانده بود آنهای آنجوال
های شان را بگیرند و خودشان را به صورت غلام برای خدمت خودکنند، خر

و به2020پس وقتی نزدیک خانه رسیدند، بطرف خادم رفتند.1919نگاه دارند.
سر2121لًا یک مرتبه برای خریدن غله به اینجا آمدیم.او گفتند: «ای آقا، ما قب

های خود را باز کردیم و هر یککردیم، جوالراه در جائی که استراحت می
پول خود را تمام و کامل در دهن جوال خود یافتیم. ما آنرا برای شما پس

دانیمایم تا غله بخریم. ما نمیهمچنان مقداری هم پول آورده2222آوردیم.
خادم گفت:2323های ما گذاشته بود.»های ما را در دهن جوالچه کسی پول

های شما را در دهن«نگران نباشید و نترسید. خدا، خدای پدر شما، پول
های شما را دریافت کردم.» سپسهای تان گذاشته است. من پولجوال

خادم تمام برادران را به خانه برد. برای2424ها آورد.شمعون را هم پیش آن
ها خوراک داد تاهای آنها آب آورد تا پاهای شان را بشویند و به خرآن

ها هدایایآن2525بخورند. هنگام ظهر پیش از اینکه یوسف به خانه بیاید،
خود را حاضر کردند تا به او تقدیم کنند. زیرا شنیده بودند که نان چاشت را

خورند.با یوسف می
ها هدایای خود را برداشته و به خانهوقتی یوسف به خانه آمد، آن2626

هایوسف از آن2727آمدند و در مقابل او به زمین افتادند و سجده کردند.
ها گفت: «شما دربارۀ پدر تان که پیر است بااحوالپرسی کرد و سپس به آن

من صحبت کردید، او چه حال دارد؟ آیا هنوز زنده است و حالش خوب
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ها جواب دادند: «غلام تو ـ پدر ما ـ هنوز زنده است و حالشآن2828است؟»
خوب است.» سپس زانو زدند و در مقابل او تعظیم و سجده کردند.

اش ـ افتاد، گفت: «پس اینوقتی چشم یوسف به بنیامین ـ برادر سکه2929
اش با من صحبت کردید ـبرادر کوچک شما است ـ همان کسی که درباره

سپس ناگهان آنجا را ترک کرد، چون به3030پسرم، خدا تو را برکت بدهد.»
ای که به برادر خود داشت گریه گلویش را گرفت. پس به اطاقخاطر علاقه

بعد روی خود را شست و برگشت و در حالیکه بر3131خود رفت و گریه کرد.
خورد ویوسف جدا غذا می3232خود مسلط بود، امر کرد: «غذا بیاورند.»

خوردند، جداهایی که آنجا غذا میبرادرانش هم جدا. همچنان مصری
برادران به ترتیب3333دانستند.ها را نجس میها عبرانیبودند، زیرا مصری

هاسن خود ـ از بزرگ به کوچک ـ روبروی یوسف نشسته بودند. وقتی آن
غذا3434اند، به یکدیگر نگاه کردند و تعجب نمودند.دیدند که چطور نشسته

را از میز یوسف تقسیم کردند، اما قسمت بنیامین پنج برابر بقیه بود. سپس
ها با یوسف خوردند و نوشیدند و خوشی کردند.آن

فصل چهل و چهارمفصل چهل و چهارم
جام گمشدهجام گمشده

ها را تاهای آنیوسف به خادم مخصوص خود امر کرد: «جوال
پُر کن و پول هر کس را هم درتوانند ببرند، از غله آنقدر که می
ای مرا هم با پولی که برادر کوچک برایجام نقره22بالای جوالش بگذار.

خرید غله آورده است در جوالش بگذار.» خادم تمام اوامر او را اجراء کرد.
های شان روانۀ وطن شان نمودند.روز بعد صبح وقت، برادران را با خر33
هنوز فاصلۀ زیادی از شهر دور نشده بودند که یوسف به خادم امر کرد:44

ها رسیدی بگو: چرا در مقابل نیکیها برو و وقتی به آن«فوری عقب آن
ای آقایم را دزدیدید؟ این همان جامی است کهچرا جام نقره55بدی کردید؟

اید.»گیرد. شما کار بسیار بدی کردهنوشد و با آن فال میآقای من از آن می
ها به اوآن77ها گفت.ها رسید، این سخنان را به آنوقتی خادم به آن66

ایم.خوریم که چنین کاری نکردهگوئی؟ ما قسم میجواب دادند: «چه می
های خوددانی که ما از سرزمین کنعان، پولی را که در دهن جوالتو می88

پیدا کردیم برای شما پس آوردیم. پس چرا باید طلا یا نقره از خانۀ آقای تو
اگر آنرا پیش یکی از ما پیدا کردی، او باید کشته شود و بقیه هم99بدزدیم؟

او گفت: «من موافقم، اما جام در جوال هر کس1010شویم.»غلامان شما می
شود و بقیۀ شما آزاد هستید کهکه پیدا شود فقط آن شخص غلام من می

های خود را بر زمین گذاشتند و هر یک جوالاً جوالهمه فور1111بروید.»
ناظر با دقت جستجو نمود. از بزرگتر شروع کرد تا1212خود را باز کرد.

هایبرادران از غصه لباس1313کوچکتر و جام در جوال بنیامین پیدا شد.
های خود را بار کرده به شهر برگشتند.خود را پاره کردند و خر

هاوقتی یهودا و برادرانش به خانۀ یوسف آمدند، او هنوز آنجا بود. آن1414
یوسف گفت: «این چه کاری بود که کردید؟ آیا1515در مقابل او سجده کردند.

یهودا1616کند؟»دانید که مردی مثل من با فال گرفتن شما را پیدا مینمی
گناهیتوانیم بیتوانیم بگوئیم و چطور میجواب داد: «ای آقا، ما چه می

خود را ثابت کنیم؟ خدا گناه ما را آشکار نموده است. حالا نه فقط کسی که
یوسف گفت: «نه،1717جام در جوال او بود، بلکه همۀ ما غلامان تو هستیم.»

کنم. فقط کسی که جام در جوال او پیدا شدهنه، هرگز چنین کاری نمی
توانید صحیح و سالم نزد پدر تانشود. بقیۀ شما میغلام من می

برگردید.»
کندکندیهودا برای بنیامین شفاعت مییهودا برای بنیامین شفاعت می

اً اجازه بدهید آزادانهیهودا پیش یوسف رفت و گفت: «ای آقا، لطف1818
صحبت کنم و نسبت به من عصبانی نشوید. شما مثل خود فرعون هستید.

ما جواب2020ای آقا، از ما پرسیدید که آیا ما پدر و یا برادر دیگر داریم؟1919
دادیم: پدری داریم که پیر است. برادر کوچکتری هم داریم که در زمان پیری

مُرده و او تنها فرزندی است که از مادر آنپدر ما متولد شده. برادر آن پسر 
ای آقا، شما2121پسر برایش باقی مانده است. پدرش او را بسیار دوست دارد.

ما جواب دادیم که آن2222فرمودید که او را اینجا بیاوریم تا او را ببینید.

میرد.تواند پدر خود را ترک کند. اگر او را ترک کند، پدرش میپسر نمی
سپس شما گفتید: «اجازه نداریم پیش شما باز بیائیم مگر اینکه برادر2323

کوچک ما همراه ما باشد.»
وقتی ما پیش پدر خود برگشتیم، هر چه شما فرموده بودید به او2424

ما جواب2626او به ما گفت: «بروید و مقداری خوراک بخرید.»2525گفتیم.
توانیم برویم. ما اجازه نداریم پیش آن مرد برویم مگر اینکهدادیم: «نمی

دانید که همسرمپدر ما گفت: «شما می2727برادر کوچک ما هم با ما باشد.»
ها از نزد من رفته ویکی از آن2828راحیل فقط دو پسر برای من به دنیا آورد.

اً به وسیله یک حیوان وحشی دریده شده است، چون او وقتی مرا ترکحتم
حالا اگر شما این یکی را هم از من بگیرید و2929ام.کرده دیگر او را ندیده

برید.»های سفید مرا با غم و اندوه به گور میاتفاق بدی برای او بیفتد مو
حالا ای آقا، اگر من بدون این پسر پیش پدرم بروم، همین که ببیند3030

میرد. زندگی او به این پسر بسته است و ما با اینپسرش با من نیست، می
دیگر اینکه من زندگی خود را برای3232دهیم.کار پدر پیر خود را از دست می

ام. اگر این پسر را به او بر نگردانم، هماناین پسر پیش پدرم گرو گذاشته
حالا ای آقا،3333باشم.ام تا آخر عمر پیش پدرم گناهکار میطوری که گفته

اجازه بدهید او با3434شوم.مانم و غلام شما میبجای او من اینجا می
توانم پیش پدرم بروم اگر این پسر با منبرادرانش بر گردد. من چطور می

آید ببینم.»توانم بلائی را که به سر پدرم مینباشد؟ من نمی
فصل چهل و پنجمفصل چهل و پنجم

کندکندیوسف خود را به برادرانش معرفی مییوسف خود را به برادرانش معرفی می
یوسف دیگر نتوانست پیش خدمتگاران خود احساسات خود را

پنهان کند. پس امر کرد تا همه از اطاق او بیرون بروند و موقعی که
او با صدای22او خود را به برادران خود معرفی کرد، هیچ کسی آنجا نبود.

بسیار بلند گریه کرد به طوری که مصریان صدای او را شنیدند و این خبر به
یوسف به برادران خود گفت: «من یوسف هستم. آیا33قصر فرعون رسید.

پدرم هنوز زنده است؟» اما وقتی برادرانش این را شنیدند، بقدری ترسیدند
ها گفت: «پیشتر بیائید»سپس یوسف به آن44که نتوانستند جواب بدهند.

ها پیشتر آمدند. یوسف گفت: «من، برادر شما، یوسف هستم، همان کسیآن
حالا از اینکه مرا به اینجا فروختید پریشان55که او را به مصر فروختید.

نباشید و خود را ملامت نکنید. در واقع این خدا بود که مرا قبل از شما به
حالا فقط سال دوم قحطی66اینجا فرستاد تا زندگی مردم را نجات دهد.

خدا مرا قبل از شما77روید.است. تا پنج سال دیگر هم محصول دیگری نمی
به اینجا فرستاد تا از این راه عجیب به فریاد شما برسد و مطمئن سازد که

پس در واقع شما نبودید که مرا به88مانید.شما و فرزندان تان زنده می
اینجا فرستادید، بلکه خدا بود. او مرا دارای بزرگترین مقام دربار فرعون و

اً پیش پدرمحالا فور99مسئول تمام کشور و صدراعظم مصر ساخته است.
بروید و به او بگوئید: این سخنان پسرت یوسف است: «خدا مرا صدراعظم

توانی در منطقۀتو می1010مصر مقرر کرده است. بدون معطلی پیش من بیا.
جوشن زندگی کنی ـ جائی که به من نزدیک باشی ـ تو، فرزندان تو،

اگر تو در1111هایت، گاوها و هر چه که داری.های تو، گوسفندانت و بزنواسه
توانم از تو غمخواری کنم. هنوز پنج سال دیگر ازجوشن باشی، من می

هایت ازات و گلهخواهم که تو و خانوادهقحطی باقی مانده است. من نمی
بین بروید.»»

یوسف به سخنان خود ادامه داد و گفت: «حالا همۀ شما و همچنین تو،1212
به پدرم بگوئید که1313اً یوسف هستم.توانید ببینید که من واقعبنیامین، می

اید به پدرممن اینجا در مصر دارای چه قدرتی هستم. هر چه که دیده
یوسف دست خود را به گردن1414اً او را به اینجا بیاورید.»بگوئید. سپس فور

برادر خود بنیامین انداخت و شروع کرد به گریه کردن. بنیامین هم در
یوسف سپس در1515کرد.حالیکه یوسف را در بغل گرفته بود گریه می

گریست، برادران خود را یکی یکی در بغل گرفت و بوسید.حالیکه هنوز می
بعد از آن برادرانش با او به گفتگو پرداختند.

اند، فرعون ووقتی خبر به قصر فرعون رسید که برادران یوسف آمده1616
فرعون به یوسف گفت: «به برادرانت بگو1717اهل دربار همه خوشحال شدند.
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هایسپس پدر و خانواده1818حیوانات خود را بار کنند و به کنعان برگردند.
دهمها میخود را بگیرند و به اینجا بیایند. من بهترین زمین مصر را به آن

به1919داشته باشند.ها زیادتر از آنچه که برای زندگی لازم باشد، میو آن
ها بگو چندین گادی از مصر با خود ببرند تا زنان و اطفال کوچک را سوارآن

توانند باهائی که نمیها از بابت چیزآن2020کنند و همراه پدرشان بیاورند.
خود بیاورند غم نخورند، زیرا بهترین چیزها در سرزمین مصر متعلق به

ها خواهد بود.»آن
ها گفته شد انجام دادند. یوسفپسران یعقوب همان طوری که به آن2121

همچنین2222ها داد.طبق فرمان پادشاه چند گادی و خوراک برای سفر به آن
ها یک دست لباس داد، اما به بنیامین سه صد سکۀ نقره وبه هر کدام از آن

یوسف ده بار خر از بهترین پیداوار مصر و ده بار2323پنج دست لباس داد.
او برادران خود را روانه2424غله و نان و آذوقه برای سفر پدر خود فرستاد.

ها گفت: «در راه با یکدیگر دعوا نکنید.»نمود و به آن
ها مصر را ترک کردند و به نزد پدر خود یعقوب در کنعان رفتند.آن2525

به پدر خود گفتند: «یوسف هنوز زنده است. او صدراعظم مصر است!»2626
اما2727ها را باور کند.های آنتوانست حرفیعقوب حیران ماند، زیرا نمی

هائی را کهها تمام سخنان یوسف را به او گفتند و وقتی گادیوقتی آن
ها را باورهای آنها به مصر فرستاده بود دید، حرفیوسف برای آوردن آن

او گفت: «پسرم یوسف هنوز زنده است. این تنها چیزی بود که2828کرد.
بینم.»روم و قبل از مردنم او را میخواستم. میمی

فصل چهل و ششمفصل چهل و ششم
روندرونداش به مصر میاش به مصر مییعقوب و خانوادهیعقوب و خانواده

شِبع رفت. در آنجا براییعقوب هر چه داشت جمع کرد و به بئر
شب خدا در رؤیا به او22ها کرد.خدای پدر خود اسحاق قربانی

ظاهر شد و فرمود: «یعقوب، یعقوب.» او جواب داد: «بلی خداوندا.»
خداوند فرمود: «من خدا هستم. خدای پدرت. از رفتن به مصر نترس، زیرا33

آیممن با تو به مصر می44آورم.من در آنجا از تو قومی بزرگ به وجود می
مُردنت یوسف پیش توگردانم. موقع و از آنجا تو را باز به این زمین بر می

خواهد بود.»
شِبع حرکت کرد. پسرانش، او و کودکان و زنان خود را دریعقوب از بئر55

ها و تمام اموالیها گلهآن66هائی که فرعون فرستاده بود سوار کردند.گادی
یعقوب تمام77را که در کنعان به دست آورده بودند گرفته به مصر رفتند.

های خود را ـ هم با خود به مصر برد.اش ـ پسرها، دخترها و نواسهخانواده
های یعقوب که با او به مصر آمدند از اینهای پسران و نواسهنام88

حِزرون و کرمی.فَلو، رئوبین پسر بزرگ او و پسرانش: حنوک، 99اند:قرار
مادر(شمعون و پسرانش: یموئیل، یامین، اوهد، یاکین، صوحر و شائول. 1010

یهودا و1212لاوی و پسرانش: جرشون، قهات و مراری.1111)شائول کنعانی بود.
اما عیر و اونان پیش از رفتن(رَح. زِرِز و پسرانش: عیر، اونان، شیله، فا

حِزرون و حامول بودند.رِز،  پسران فا)مُردند.یعقوب به مصر، در کنعان 
زبولون و پسرانش:1414شِمرون.وَه، یوب و فُسَسکار و پسرانش: تولاع، ای1313

اینها پسران لیه هستند که برعلاوۀ دختر خود1515رَد، ایلون و یاحلئیل.سا
النهرین به دنیا آورد و تعداد فرزندان او سی و سهدینه، برای یعقوب در بین

نفر بود.
همراه اینها جاد و پسران او یعنی صفیون، حجی شونی، اصبون،1616

هاهمچنین اشخاص ذیل هم در جمع آن1717عبری، ارودی و ارئیلی بودند.
رَح. پسرانبَریعه و خواهر شان سانَه، یشوه، یشوی، یِماَشیر: بودند. پسران 

شانزده فرزند زلفه، کنیزی که لابان به دختر خود،1818بَریعه: حابر و ملکئیل.
لیه داد.

پسران یوسف: منسی2020دو پسر راحیل، زن یعقوب، یوسف و بنیامین.1919
و افرایم که اسنات دختر فوتی فارع، کاهن اون، برای یوسف در کشور مصر

رُش،َکر، اشبیل، جیرا، نعمان، ایحی، َلع، بااِپسران بنیامین: ب2121به دنیا آورد.
اینها پسران راحیل و یعقوب بودند و تعدادشان2222حُفیم و آرد.مفیم، 

چهارده نفر بود.

پسران نفتالی: یحصیئیل، جونی، یزر و شلیم.2424پسر دان: حوشیم.2323
اینها پسران بلهه، کنیزی که لابان به دختر خود راحیل داد و او برای2525

یعقوب به دنیا آورد. تعدادشان هفت نفر بود.
ها ـ که با او به کشورتعداد اولادۀ یعقوب ـ بغیر از پسران و زنهای آن2626

و با دو پسر یوسف که در مصر متولد2727مصر رفتند شصت و شش نفر بود.
رسید.شده بودند مجموع تعداد خانوادۀ یعقوب به هفتاد نفر می

یعقوب یهودا را پیش از خود پیش یوسف فرستاد تا به او خبر بدهد2828
رسند.که پدرش و خانوادۀ او در راه هستند و به زودی به جوشن می

یوسف گادی خود را حاضر کرد و به جوشن رفت تا از پدر خود استقبال2929
های خود را به گردن پدر خودکند. وقتی یکدیگر را دیدند، یوسف دست

یعقوب به یوسف گفت: «حالا دیگر برای3030انداخت و مدت زیادی گریه کرد.
ای.»مُردن حاضرم، من تو را دیدم و یقین دارم که هنوز زنده

سپس یوسف به برادران خود و سایر اعضای خانوادۀ پدر خود گفت:3131
«من باید به نزد فرعون بروم و به او خبر بدهم که برادرانم و تمام اهل خانۀ

گویم کهبه او می3232اند.کردند پیش من آمدهپدرم که در کنعان زندگی می
های خود را با تمام دارائیها و رمهشما چوپان هستید و حیوانات و گله

وقتی فرعون از شما بپرسد که کار شما چیست؟3333اید.خود آورده
هایبگوئید: ما از دوران کودکی مانند اجداد ما چوپان بودیم و از گله3434

دهد که در منطقۀکنیم. به این ترتیب او به شما اجازه میخود نگاهبانی می
ها چوپانانجوشن زندگی کنید.» یوسف این را به خاطری گفت که مصری

دانستند.را نجس می
فصل چهل و هفتمفصل چهل و هفتم

بعد از آن یوسف پنج نفر از برادران خود را نزد فرعون برد و به او
گفت: «پدر و برادرانم با گله و رمه و هر چه دارند از کنعان به نزد

سپس برادران خود را به22اند و اکنون در منطقۀ جوشن هستند.»من آمده
هاها پرسید: «وظیفۀ شما چیست؟» آنفرعون از آن33فرعون معرفی کرد.

و به خاطری به اینجا44جواب دادند: «ما مانند اجداد خود چوپان هستیم
ایم که در کنعان قحطی بسیار شدید است و ما علفزار برای چراندنآمده

های خود نداریم. حالا از شما تقاضا داریم اجازه بدهید که ما در منطقۀگله
فرعون به یوسف گفت: «پدر و برادرانت پیش تو55جوشن زندگی کنیم.»

هاها را در بهترین زمینتمام سرزمین مصر در اختیار تو است. آن66اندآمده
هاها مردان کاردانی هم هستند آندر منطقۀ جوشن جا بده. اگر در بین آن

داران من بگمار.»را سرپرست گله
سپس یوسف پدر خود یعقوب را بحضور فرعون آورد. یعقوب فرعون77

یعقوب99فرعون از یعقوب پرسید: «تو چند سال داری؟»88را برکت داد.
های عمرم که به سختی و سرگردانی گذشته است صد و سیگفت: «سال

سپس یعقوب فرعون1010سال است که البته به سن اجدادم نرسیده است.»
یوسف همان طوری که پادشاه فرموده1111را برکت داد و از پیش او رفت.

های آنجا در نزدیکیبود، پدر و برادران خود را در مصر در بهترین زمین
یوسف برای1212ها بخشید.شهر رعمسیس جا داد و در آنجا املاکی را به آن

ها برابر تعدادشان آذوقه تهیهپدر و برادران خود و تمام اعضای خانوادۀ آن
کرد.

قحطیقحطی
قحطی بقدری شدید شده بود که در هیچ جا خوراک نبود. مردم مصر1313

ها را در مقابلهای آنیوسف تمام پول1414و کنعان گرسنه و بینوا شدند.
وقتی تمام1515ها گرفته و به خزانۀ فرعون گذاشته بود.فروش غله از آن

ها به نزد یوسف آمدند و گفتند:ها در مصر و کنعان تمام شد، مصریپول
«پول ما تمام شده. تو به ما خوراک بده و کاری بکن که ما از گرسنگی

یوسف گفت: «اگر پول شما تمام شده، حیوانات خود را بیاورید1616نمیریم.»
ها حیوانات خودبنابراین آن1717دهم.»ها به شما غله میو من در عوض آن

را پیش یوسف آوردند و یوسف در مقابل اسپ و گوسفند و بز و گاو و خر
ها غله داد وها غله داد. در آن سال یوسف در مقابل حیوانات به آنبه آن

ها را سیر نمود.آن
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ها نزد یوسف آمدند و گفتند: «ای آقا، ما حقیقت راسال بعد دوباره آن1818
کنیم، پول ما تمام شده، همۀ حیوانات ما هم مال شما است.از تو پنهان نمی

بیا1919های ما چیزی نداریم که به تو بدهیم.دیگر بغیر از خود ما و زمین
های ما را هم به عوض غله بخر و مگذار که مزارع ما از بینخود و زمین

های ما هم مال فرعون باشد. بهشویم و زمینبروند. ما غلامان فرعون می
ما غله بده تا بخوریم و نمیریم و در مزارع خود هم بکاریم تا از بین نروند.»

های مصر را برای فرعون خرید و همۀ مصریان مجبوریوسف تمام زمین2020
های خود را بفروشند چون که قحطی بسیار شدید شده بود.شدند که زمین

یوسف همه مردم سر2121ها جزو املاک فرعون شد.به این ترتیب تمام زمین
تنها زمینی را که یوسف نخرید2222تا سر مصر را به غلامی فرعون در آورد.

ها لازم نبود زمین خود را بفروشند، چون از طرفزمین کاهنان بود. برای آن
یوسف به مردم گفت:2323ها تعیین شده بود.ای برای آنفرعون جیره

ام. اینجا تخم برایهای شما را برای فرعون خریده«ببینید، من شما و زمین
ولی موقع درو باید یک2424های خود بکارید.شما موجود است تا در زمین

پنجم محصول را به فرعون بدهید و بقیه را برای خوراک خود و خانوادۀ
ها در جواب یوسف گفتند: «ای آقا،آن2525تان و تخم برای کاشتن نگه دارید.»

تو در حق ما نیکی کردی و جان ما را نجات دادی. حالا همۀ ما غلامان
پس یوسف این را در سرزمین مصر قانونی کرد که یک2626فرعون هستیم.»

پنجم محصول باید به فرعون داده شود. این قانون هنوز هم در مصر باقی
است. بغیر از زمین کاهنان که جزو املاک فرعون نبود.

آخرین خواهش یعقوبآخرین خواهش یعقوب
اسرائیل در مصر در منطقۀ جوشن زندگی کردند، جائی که ثروتمندبنی2727

یعقوب مدت هفده سال در مصر زندگی2828و صاحب فرزندان بسیار شدند.
وقتی زمان مرگش2929کرد و در آن زمان یک صد و چهل و هفت سال داشت.

خواند و گفت: «دست خود را زیر رانرسید، فرزند خود یوسف را فرافرا
من آرزو3030من بگذار و برای من قسم بخور که مرا در زمین مصر دفن نکنی.

ها دفندارم پیش اجدادم دفن شوم. مرا از مصر ببر و در جائی که آن
اند به خاک بسپار.» یوسف گفت: «هر چه گفتی من همان طور انجامشده

یعقوب گفت: «قسم بخور.» یوسف قسم خورد. پس یعقوب3131خواهم داد.»
در حالیکه در بستر خود بود، دعا کرد.

فصل چهل و هشتمفصل چهل و هشتم
خواندخواندیعقوب برای افرایم و منسی دعای برکت مییعقوب برای افرایم و منسی دعای برکت می

مدتی بعد به یوسف خبر رسید که پدرش مریض است. پس او دو
وقتی یعقوب22پسر خود، افرایم و منسی را به دیدن پدر خود برد.

کارشنید که پسرش یوسف به دیدن او آمده است، تمام قدرت خود را به
یعقوب به یوسف گفت: «خدای قادر مطلق، در33برد و بر بستر خود نشست.

خداوند به من فرمود: «من به44لوز کنعان به من ظاهر شد و مرا برکت داد.
های بسیار به وجوددهم و از فرزندان تو قومتو فرزندان بسیار می

آورم. من این سرزمین را به فرزندان تو برای همیشه تا ابد به میراثمی
حالا دو پسر تو که قبل از آمدن من به مصر برای تو به دنیا55دهم.»می

آمدند، از من خواهند بود. افرایم و منسی مثل رئوبین و شمعون پسران من
اما پسرانی که بعد از این دو به66باشند.هستند و در این وعده شریک می

هاها از طریق افرایم و منسی به آنباشند و میراث آندنیا بیایند از تو می
النهریناین به خاطر مادرت راحیل است. موقعی که من از بین77رسد.می
مُرد و من اوآمدم، در سر راه کنعان تا افراته فاصلۀ زیادی نبود، راحیل می

شود بخاک سپردم.»لحم نامیده میرا در کنار افراته که امروز بیت
وقتی یعقوب پسران یوسف را دید، پرسید: «این پسرها که هستند؟»88

یوسف جواب داد: «اینها پسران من هستند که خدا در مصر به من داده99
ها را برکت بدهم.»ها را پیش من بیاور تا آناست.» یعقوب گفت: «آن

توانست خوبچشمان یعقوب به خاطر پیری ضعیف شده بود و نمی1010
ها را به بغل گرفت وببیند. یوسف پسرها را پیش او آورد. یعقوب آن

کردم که دوباره تو رایعقوب به یوسف گفت: «هرگز فکر نمی1111بوسید.
سپس1212بینم.»ببینم. اما حالا خدا را شکر که حتی فرزندان تو را هم می

های یعقوب برداشت و در مقابل وی سجدهیوسف آن دو را از روی زانو
کرد.
یوسف افرایم را در طرف چپ و منسی را در طرف راست یعقوب قرار1313
اما یعقوب دست خود را طوری دراز کرد که دست راستش را بر سر1414داد.

افرایم که کوچکتر بود و دست چپ خود را بر سر منسی که بزرگتر بود
سپس یوسف را برکت داد و گفت: «خدا، همان خدائی که1515گذاشت.

پدرانم، ابراهیم و اسحاق او را بندگی کردند، این دو پسر را برکت بدهد.
خدا، همان خدائی که تا امروز مرا رهبری کرده است، اینها را برکت دهد.

ها و مشکلاتم نجات داد، اینها راهمان فرشتۀ که مرا از تمام سختی1616
برکت دهد تا نام من و نام پدرانم ابراهیم و اسحاق به وسیلۀ این پسران

های بسیار داشته باشند.»ها فرزندان و نسلپایدار بماند و آن
یوسف وقتی دید که پدرش دست راست خود را بر سر افرایم گذاشته1717

ناراحت شد. پس دست پدرش را برداشت تا از سر افرایم بر سر منسی
به پدر خود گفت: «این پسر بزرگتر من است. دست راست خود1818بگذارد.

دانمپدرش از این کار خود داری کرد و گفت: «می1919را بر سر او بگذار.»
دانم. نسل منسی هم قوم بزرگی خواهد شد. اما برادرپسرم، من می

پس در2020گردد.»شود و نسل او ملتی بزرگ میکوچکش از او بزرگتر می
اسرائیل موقع برکت، نام شماها را برکت داد و گفت: «بنیآن روز یعقوب آن

گویند: خدا شما را مثل افرایم و منسی موفقها میآورد. آنرا به زبان می
بگرداند.» به این ترتیب یعقوب افرایم را بر منسی ترجیح داد.

بینی من به مرگسپس یعقوب به یوسف گفت: «همان طوری که می2121
باشد و شما را به سرزمین اجداد تان برام، اما خدا با شما مینزدیک شده

این فقط برای تو است نه برادرانت: من شکیم را که منطقۀ2222گرداند.می
ام به توحاصلخیزی است و آنرا با شمشیر و کمان خودم از اموریان گرفته

بخشم.»می
فصل چهل و نهمفصل چهل و نهم

آخرین گفتار یعقوبآخرین گفتار یعقوب
خواند و گفت: «دور من جمع شوید تا بهیعقوب پسران خود را فرا

ای پسران22افتد.شما بگویم که در آینده چه اتفاقی برای شما می
یعقوب، دور هم جمع شوید و به سخنان پدر تان اسرائیل گوش بدهید:

رئوبین، پسر بزرگ من، تو قدرت من و اولین ثمر دوران جوانی من33
تو مانند امواج44هستی. از همۀ پسران من سرافراز و سربلندتری.

خروشان بحر هستی، ولی برتر از همه نخواهی شد، زیرا با زن صورتی
احترامی کردی.من همبستر شدی و به بستر من بی

های خود را برای ظلمها شمشیراند، آنشمعون و لاوی مانند یکدیگر55
کنم و هرگز درها شرکت نمیهای محرمانۀ آندر گفتگو66برند.کار میبه

ها مردم را در حالت غضب کشتند و برایروم، زیرا آنمحفل آنها نمی
ها، زیرا خشملعنت بر خشم آن77سرگرمی خود پاهای گاوان را بریدند.

ها چون در حالت غضبشان بسیار وحشتناک است. لعنت بر غضب آن
ها را در سرزمین اسرائیل متفرق و درشوند. من آنرحم میبسیار بی

کنم.میان مردمانش پراگنده می
کنند. بر دشمنان خود غالبای یهودا، برادران تو، تو را ستایش می88

یهودا، مانند شیری99کنند.شوی و برادرانت در مقابل تو تعظیم میمی
است که شکار خود را کشته و به کمینگاه خویش برگشته، دراز کشیده و

یهودا،1010کند او را بیدار سازد.خوابیده است و هیچ کس جرأأت نمی
کند تادارد. اولادۀ او همیشه فرمانروائی میعصای سلطنت را نگاه می

ُکرۀ خویش را بهاو، 1111کند.به شیلو بیاید و همۀ اقوام از او اطاعت می
های خود را درتاک، و خر خود را، به بهترین تاک انگور بسته و لباس

هایش از شیر،چشمانش از شراب، سرختر و دندان1212شراب سرخ شسته.
سفیدتر است.

هاکند. ساحل او بندرگاه کشتیزبولون، در ساحل بحر زندگی می1313
رسد.شود و حدود او تا صیدون میمی
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سَسکار، یک خر قوی است که در طویلۀ گوسفندان خوابیده است.ای1414
او دید که جای استراحت او خوب و زمین آن دلگشا است. او پشت1515

خود را برای بار خم کرده و مجبور شده که مثل یک غلام کار کند.
های اسرائیل ـ فرمانروائیدان، بر قوم خود ـ مانند یکی از قبیله1616

دان مانند ماری در کنار راه و مثل اژدها در کنار جاده خواهد1717کند.می
افتد.گزد و سوارش از پشت آن میُکری پای اسپ را میبود که 

من منتظر نجات از طرف خداوند هستم.1818
هاکنند، ولی او برگشته به تعقیب آنگروهی راهزن بر جاد، حمله می1919

رود.می
باشد.اَشیر عالی و غذایش شاهانه میمحصول زمین 2020
زاید.های قشنگ میدود و آهو برهنفتالی آهوئی است که آزاد می2121
دشمنانش وحشیانه2323ثمری در کوهساران است.پُریوسف یک درخت 2222

اما2424به او حمله کردند، به سویش تیر انداختند و او را اذیت کردند.
وّت خود باقی است و بازوان او به وسیلۀ خدایکمان او همچنان در ق

او2525قادر یعقوب ـ که چوپان و نگهبان اسرائیل است ـ توانا شده است.
کند. خدای قادر مطلق تو را برکتخدای پدر تو است که تو را کمک می

ها ـها و بر رحمدهد ـ برکت از آسمان و از زیر زمین، برکت بر پستانمی
های ابدی بهتر است،برکات پدرت که از برکت کوههای جاودانی و تپه2626

بر سر یوسف و بر پیشانی او باد، که از برادرانش جدا شد.
کشد و پارهبنیامین مانند گرگ درنده است که از صبح تا شام می2727

کند.»می
اینها دوازده قبیلۀ اسرائیل هستند و این سخنانی بود که پدرشان در2828

ها گفت.موقع برکت دادن، مناسب حال هر یک به آن
وفات یعقوبوفات یعقوب

سپس یعقوب به پسران خود وصیت کرده فرمود: «حالا که من2929
ای که در مزرعۀ عفرونروم، مرا در مغارهمیرم و به نزد اقوام خود میمی

حتی ـ در مکفیله در شرق ممری در سرزمین کنعان است ـ به خاک بسپارید.
ابراهیم این مغاره و مزرعۀ آنرا برای آرامگاه از عفرون خریداری کرده بود.

این همان جائی است که ابراهیم و زنش سارا و هم چنین اسحاق و زنش3131
آن3232ام.اند و من هم لیه را در آنجا دفن کردهربکا را در آن بخاک سپرده

حِتیان خریداری شده است. مرا در آنجا به خاکاش از مغاره و مزرعه
وقتی یعقوب وصیت خود را به پسرانش تمام کرد در3333بسپارید.»

مُرد و به نزد اجداد خود رفت.رختخواب خود خوابید و 
فصل پنجاهمفصل پنجاهم

بوسید.کرد و روی او را مییوسف بر سر پدر خود افتاده گریه می
های مخصوص خود فرمود تا جنازۀ پدرش راسپس به داکتر22

مومیایی کردن او مطابق مراسم آن زمان چهل روز طول33مومیایی کنند.
کشید و مصریان مدت هفتاد روز برای او ماتم گرفتند.

اًهای ماتم تمام شد، یوسف به درباریان فرعون گفت: «لطفوقتی روز44
پدرم در موقع فوت خود مرا قسم55پیغام مرا به فرعون برسانید و بگوئید:

لًا تهیه کردهداده است که جنازۀ او را در سرزمین کنعان در قبری که قب
کنم اجازه بفرمائید بروم و جنازۀاست به خاک بسپارم. پس خواهش می

فرعون گفت: «برو و همان طوری که66پدرم را به خاک بسپارم و برگردم.»
ای جنازۀ او را به خاک بسپار.»به پدرت قول داده

پس یوسف رفت تا پدر خود را دفن کند. تمام اهل دربار و همۀ بزرگان و77
خانوادۀ یوسف، برادران و تمام کسانی که88رهبران مصر با یوسف رفتند.

ها واهل خانۀ پدرش بودند، همه با او رفتند. فقط اطفال کوچک و گله
عراده سوارها و اسپ سواران نیز99ها در منطقۀ جوشن باقی ماندند.رمه

ها بسیار زیاد بود.همراه یوسف رفتند. تعداد آن
اُردن است رسیدند، با صدایها به خرمنگاه اطاد که در شرق وقتی آن1010

بلند گریه و زاری کردند و مدت هفت روز برای پدر خود مراسم عزاداری بر
وقتی مردم کنعان دیدند که این مردم در اطاد مراسم عزاداری1111پا کردند.

اند.» به همین دلیلاند، گفتند: «مصریان چه عزای بزرگی گرفتهبر پا کرده
 نامیده شد.)یعنی ماتم مصریان(یِم» مِسرااست که آنجا «آبل 

ها فرموده بود عملبنابرین، پسران یعقوب، همان طوری که او به آن1212
ها جنازۀ او را به کنعان بردند و در آرامگاه مکفیله ـ در شمالآن1313کردند.

ای که ابراهیم از عفرون حتی برای آرامگاه خریده بود ـ بهممری در مزرعه
وقتی یوسف جنازۀ پدر خود را به خاک سپرد، با برادران1414خاک سپردند.

خود و همۀ کسانی که برای مراسم تدفین با او آمده بودند به مصر برگشت.
سازدسازدیوسف دوباره برادران خود را مطمئن مییوسف دوباره برادران خود را مطمئن می

برادران یوسف بعد از مرگ پدرشان گفتند: «مبادا یوسف هنوز نسبت1515
ایم، ما راهائی که به او کردهبه ما کینه داشته باشد و بخواهد به خاطر بدی

پس برای یوسف پیغام فرستادند که: «پدر ما1616به جزای اعمال ما برساند؟»
به ما گفت از تو خواهش کنیم که گناه ما را ببخشی،1717قبل از اینکه بمیرد،

کنیم، خطائی را که مازیرا ما با تو رفتار بد کردیم. حالا از تو تقاضا می
ایم ببخشی.» یوسف وقتی این پیغام راغلامان خدای پدرت به تو کرده

شنید گریه کرد.
سپس برادران او خودشان آمدند و در مقابل یوسف تعظیم کردند و1818

ولی یوسف به1919گفتند: «ما اینجا مانند غلامان تو در برابر تو هستیم.»
شما برای2020توانم خودم را جای خدا بگذارم.ها گفت: «نترسید، من نمیآن

من نقشۀ بد کشیدید، ولی خدا آنرا به خیر تغییر داد تا چنان که امروز
دیگر دلیلی ندارد که بترسید.2121بینید، جان عدۀ زیادی حفظ شده است.می

های دلگرمکنم.» پس یوسف حرفمن از شما و فرزندان شما نگهداری می
ها را مطمئن ساخت.ها زد و دوباره آنکننده به آن

وفات یوسفوفات یوسف
یوسف به اتفاق خانوادۀ پدر خود به زندگی در مصر ادامه داد و2222

یوسف فرزندان افرایم و2323موقعی که فوت کرد صد و ده سال داشت.
های او را هم دید. او همچنین تا زمان تولد فرزندان ماخیر، پسرنواسه

او2424منسی هم زنده بود که وقتی تولد شد او را به زانوان یوسف قرار داد.
به برادران خود گفت: «من در حال مرگ هستم. اما بطور یقین خدا از شما

کند و شما را از این سرزمین به جائی که به ابراهیم و اسحاق ونگهبانی می
بعد برادران خود را قسم داد2525برد.»یعقوب وعدۀ ملکیت آنرا داده بود می

باشد و وعده بدهید که وقتی به کنعان براً حافظ شما میو گفت: «خدا یقین
یوسف به عمر یکصد و ده2626های مرا با خود ببرید.»گردید، استخوانمی

سالگی وفات یافت. بعد از آنکه جسد او را مومیایی کردند، آنرا در تابوتی
در کشور مصر قرار دادند.
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اسرائیلگوید. خدا موسی را به رهبری بنیاسرائیل از غلامی در مصر به ما سخن میکتاب خروج دومین کتاب تورات است. این کتاب از نجات بنی
انتخاب کرد تا آنها را از غلامی و مهاجرت در مصر به سرزمین موعود یعنی کنعان رهنمایی کند.

کردند. خدای قادر مطلقپردازد که در مصر در مهاجرت و غلامی زندگی میاسرائیل میدر دوازده فصل اول، کتاب خروج، به بیان وضعیت رنج آور بنی
که تصمیم به نجات آنها گرفته بود، با نزول بلایایی مختلف بر مصریان، فرعون مصر را مجبور ساخت که به آنها اجازۀ خروج بدهد.

اسرائیلکرد، خدا آنها را با معجزه از بحیرۀ سرخ عبور داد. اما بنیاسرائیل از مصر، در حالیکه فرعون با لشکرش آنها را تعقیب میبعد از خارج شدن بنی
کند، باز هم در مقابل او نافرمانی کردند. در نتیجۀ نافرمانی، آنها بدون رسیدن بهبا وجودیکه به تکرار دیدند که خدا آنها را با معجزات حمایه و کمک می

خواستند از خدا اطاعتسرزمین موعود یعنی کنعان، مدت چهل سال در بیابان سرگردان شدند. در این دوران نسل نافرمان مردند و نسل جدیدی که می
کنند بوجود آمدند.

های کوه سینا رسیدند، خدا در کوه سینا با موسی متکلم شد و به آنها ده فرمان که اساس شریعت موسی را تشکیل می دهد بخشید.وقتیکه آنها به دامنه
برعلاوه این ده فرمان خدا توسط موسی به آنها هدایات و اصول پاک و مقدس زندگی کردن را نیز بخشید. مهمترین قسمت این احکام در مورد قربانی

ای بودند از یکتوانستند که گناه را برای همیشه از وجود آنها پاک سازد، اما نمونهها نمیهای حیوانات بخاطر کفارۀ گناهان شان بود. اگرچه این قربانی
قربانی کاملی که خدا برای نجات همه انسانها از ملامتی گناه تدارک دیده بود. این قربانی کامل در آینده در حال آمدن بود.

فهرست مندرجات:
۲-۱اسرائیل در مصر: فصلدوران غلامی بنی

۱۲-۳دوران نجات یافتن از غلامی در مصر: فصل
۱۸-۱۳اسرائیل: فصلدوران انضباط و دسپلین بنی

۴۰-۱۹قوم اسرائیل در کوه سینا: فصل

فصل اولفصل اول
کنندکننداسرائیل بد رفتاری میاسرائیل بد رفتاری میها با بنیها با بنیمصریمصری

 که هر کدام با خانوادۀ خود همراه)اسرائیل(فرزندان یعقوب 
رئوبین، شمعون، لاوی، یهودا،22یعقوب به مصر رفتند اینها بودند:

تعداد تمام کسانی55اَشیر.دان، نفتالی، جاد و 44سَسکار، زبولون، بنیامین،ای33
با66که از نسل یعقوب بودند، هفتاد نفر بود. یوسف پسر او هم در مصر بود.

گذشت زمان، یوسف و تمام برادران او و همچنین همه کسانی که از آن دوره
شمار واسرائیل دارای فرزندان بیها، یعنی بنیولی نسل آن77مُردند.بودند، 

پُر کردند.نیرومند شدند و سراسر مصر را 
بعد از مدتی پادشاه جدیدی در مصر بر سر قدرت آمد که چیزی دربارۀ88

ها خیلی زیاد شدهاو به مردم گفت: «تعداد اسرائیلی99دانست.یوسف نمی
اگر جنگی برپا شود، ممکن است1010اند.و حتی از ما هم نیرومندتر شده

ها با دشمنان ما متحد شوند و علیه ما بجنگند و از این کشور فرار کنند.آن
ها از این بیشتر شود.»ای بسنجیم و نگذاریم تعداد آنپس ما باید چاره

ها تعیین کردند تا باها کارفرمایانی برای اسرائیلیبنابر این مصری1111
ها شهرهای فیتوم وها را ناتوان و ضعیف سازند. آنکارهای شاقه، آن

اما هر چه بیشتر1212رعمسیس را جهت مرکز تدارکات برای فرعون ساختند.
شد وها بیشتر میکردند، تعداد اسرائیلیها ظلم میها بر اسرائیلیمصری

ها را به وحشت انداخت.کردند. این وضع مصریپُر میهمه جا را 
ها را بهاسرائیل بیشتر فشار آوردند و آنها بالای بنیبنابراین، مصری1313

مالی وگِلکاری و خشتغلامی گرفته به کارهای بسیار سخت، از قبیل 
کردند، بطوری کهها نمیساختند و هیچ رحمی به آنزراعت وادار می

ها تلخ ساخته بودند.زندگی را بر آن

عَه بود،فُوشِفره و های شان های عبرانی که نامهِ مصر، به قابلهپادشا1515
«هنگامی که با زنهای عبرانی در وقت زایمان شان کمک1616امر کرد و گفت:

کنید، اگر نوزاد پسر باشد او را بکشید، ولی اگر دختر باشد او را زندهمی
ها از خدا ترسیدند و از امر پادشاه اطاعت نکردند واما قابله1717نگهدارید.»

هاها را احضار کرد و به آنپادشاه مصر قابله1818نوزادان پسر را نکشتند.
گفت: «چرا این کار را کردید و پسرها را نکشتید؟»

ها به فرعون گفتند: «زنان عبرانی موقع زائیدن مانند زنهایقابله1919
زایند و پیش از آنکه ما برسیمها به راحتی میمصری ضعیف نیستند. آن

هاها از خدا ترسیدند، خداوند به آنچون قابله2020آید.»نوزاد شان بدنیا می
اسرائیل همو بنی2121ها خود شان دارای خانواده شدند.احسان کرد و آن

ها فرمان دادهِ مصر، به مصریپس پادشا2222شدند.مرتب زیادتر و قویتر می
آید به دریای نیل بیاندازند، ولی دختر هاتا هر پسر عبرانی را که به دنیا می

را زنده نگهدارند.
فصل دومفصل دوم

تولد موسیتولد موسی
در همین زمان مردی از قبیلۀ لاوی با زنی که از همان قبیله بود

آن زن پسری بدنیا آورد. وقتی آن زن دید که نوزادش22ازدواج کرد.
اما چون نتوانست بیشتر33خیلی زیبا است، مدت سه ماه او را پنهان کرد.

نَی ساخته شده بود گرفت و آنرا با قیرتُکری را که از او را پنهان کند، یک 
پوشاند و طفل را در آن گذاشت. بعد آنرا در بین نیزار در کنار دریای نیل رها

خواهر طفل، کمی دورتر ایستاده بود تا ببیند چه اتفاقی برای طفل44کرد.
دهد.رخ می
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دختر فرعون برای غسل به دریای نیل آمد. وقتی کنیزانش در کنار دریا55
تُکری را در بین نیزار دید. پس یکی از کنیزان خود رازدند او قدم می

تُکری را باز کرد طفلی را در آن دید کهوقتی 66تُکری را بیآورد.فرستاد تا 
کرد. دختر فرعون دلش به حال طفل سوخت و گفت: «این کودکگریه می

پس خواهر طفل آمد و گفت: «می خواهید77باید متعلق به عبرانیان باشد.»
بروم و زنی شیرده را از زنان عبرانیان بیاورم تا به طفل شیر بدهد؟»

دختر فرعون99دختر فرعون گفت: «برو.» دختر رفت و مادر طفل را آورد.88
به آن زن گفت: «این کودک را ببر و برای من از او پرستاری کن. من برای این

بُرد و به پرورش اوکار تو مزد خواهم داد.» پس آن زن کودک را به خانه 
کودک بزرگ شد. آن زن او را نزد دختر فرعون آورد. دختر1010پرداخت.

فرعون او را به فرزندی خود قبول کرد و گفت: «این پسر را از آب گرفتم.»
پس اسم او را موسی گذاشت.

کندکندموسی به سرزمین مدیان فرار میموسی به سرزمین مدیان فرار می
موسی وقتی بزرگ شد، رفت تا از قوم خود، یعنی عبرانیان دیدن کند.1111

اند. حتی دید کهها را به کارهای سخت و شاقه گماشتهاو دید که چگونه آن
موسی به اطراف خود1212کرد.یک نفر مصری یک عبرانی را لت و کوب می

نگاه کرد و چون کسی آنجا نبود، آن مصری را کشت و جسدش را زیر ریگها
روز بعد برگشت و دید که دو نفر عبرانی با هم دست به یخن1313پنهان کرد.

آن1414زنی؟»هستند. به مردی که مقصر بود گفت: «چرا هموطن خود را می
مرد در جواب گفت: «چه کسی تو را داور و حاکم ما ساخته است؟ آیا

خواهی مرا هم مثل آن مرد مصری بکشی؟» موسی ترسید و با خود فکرمی
وقتی فرعون این1515اند.»ام خبر شدهاً همه مردم از کاری که کردهکرد «حتم

ماجرا را شنید، تصمیم گرفت موسی را بکشد. اما موسی فرار کرد و به
سرزمین مدیان رفت و در آنجا ساکن شد.

روزی موسی بر سر چاهی نشسته بود. هفت نفر از دختران یترون که1616
پُر کردند تا گلۀ پدرها را ها آبخورکاهن مدیان بود، بر سر چاه آمدند. آن

ها را از سر چاه دور کردند.اما بعضی از چوپانها آن1717خود را سیراب کنند.
وقتی دخترها به1818ها را آب داد.پس موسی به کمک دخترها رفت و گلۀ آن

نزد پدر خود، یترون برگشتند، پدر شان پرسید: «چه شد که امروز به این
زودی برگشتید؟»

ها جواب دادند: «یک نفر مصری ما را از دست چوپانان نجات داد وآن1919
پدر شان پرسید: «آن مرد حالا2020از چاه آب کشیده گلۀ ما را سیراب کرد.»

کجاست؟ چرا او را نیاوردید؟ بروید و از او دعوت کنید تا با ما غذا
بخورد.»

موسی موافقت کرد که در آنجا بماند و یترون دختر خود صفوره را هم2121
صفوره پسری بدنیا آورد. موسی گفت: «من در این2222به عقد او درآورد.

سرزمین بیگانه هستم.» پس پسر خود را جرشوم «بیگانه» نامید.
اسرائیل همچنان در غلامیمُرد. اما بنیهِ مصر چند سال بعد پادشا2323

کردند و از خدا کمکها آه و ناله میبردند و از دست ظلم مصریبسر می
ها را شنید و پیمانی را که با ابراهیم وخدا ناله و زاری آن2424طلبیدند.می

خدا، از روی لطف بر قوم اسرائیل2525اسحاق و یعقوب بسته بود بیاد آورد.
ها را مورد توجه قرار داد.نظر کرد و آن

فصل سومفصل سوم
کندکندخداوند موسی را دعوت میخداوند موسی را دعوت می

چراند، گلهیک روز وقتی موسی گلۀ خسر خود، یترون کاهن را می
هِ مقدس حوریب یعنی سینابُرد تا به کورا به طرف غرب بیابان 

در آنجا فرشتۀ خداوند از میان شعلۀ آتش که از یک بوته بر22رسید.
ور استخاست، بر او ظاهر شد. موسی نگاه کرد و دید که بوته شعلهمی

پس با خود گفت: «نزدیک بروم و این چیز عجیب را ببینم33سوزد!اما نمی
سوزد؟»که چرا بوته نمی

آید، از میان بوتۀ آتش او را صداوقتی خداوند دید موسی نزدیک می44
خدا فرمود:55کرد و فرمود: «موسی! موسی!» موسی عرض کرد: «بلی.»

ای،هایت را از پاهایت بیرون کن چون جائی که ایستاده«نزدیکتر نیا، کفش

من، خدای اجداد تو هستم. خدای ابراهیم، اسحاق و66نِ مقدس است.زمی
یعقوب.» موسی روی خود را پوشاند، چون ترسید که به خدا نگاه کند.

آنگاه خداوند فرمود: «من دیدم که قوم برگزیدۀ من در مصر ظلم زیادی77
ام و از همه رنج و عذابیها را شنیدهرا متحمل شدند. من گریه و زاری آن

ها نجاتها را از دست مصریام تا آنبنابراین، آمده88اند، آگاهم.که کشیده
بدهم و از مصر بیرون آورده به سرزمینی حاصلخیز و وسیعی ببرم. به

زِیان، حویان و یبوسیانفِرمُوریان، اَحِتیان، سرزمینی که اکنون کنعانیان، 
دانمام و میمن فریاد قوم برگزیدۀ خود را شنیده99کنند.در آن زندگی می
فرستمحالا ترا نزد فرعون می1010کنند.ها ظلم میها به آنکه چطور مصری

اسرائیل را از مصر بیرون بیاوری.»تا تو قوم برگزیدۀ من، بنی
موسی به خدا عرض کرد: «ای خداوند، من چه کسی هستم که نزد1111

خدا فرمود: «من1212اسرائیل را از مصر بیرون بیاورم؟»فرعون بروم تا بنی
با تو خواهم بود و وقتی که تو قوم برگزیدۀ مرا از مصر بیرون بیاوری، مرا

ای خواهد بود که من تو رادر این کوه پرستش خواهید کرد. این نشانه
اسرائیل بروم وموسی به خدا گفت: «وقتی من به نزد بنی1313ام.»فرستاده

ها از منبگویم که خدای اجداد شان مرا نزد ایشان فرستاده است و آن
ها چه بگویم؟»بپرسند که اسم او چیست، به آن

اسرائیل بگو که «من هستم»خدا فرمود: «هستم آنکه هستم. به بنی1414
ها بگو: «یهوه خداوند، خدای اجدادبه آن1515است.مرا نزد شما فرستاده

شما، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب مرا نزد شما فرستاده است.» اسم من
تا ابد همین خواهد بود و تمام نسلهای آینده باید مرا به همین نام بخوانند.

ها بگو: یهوه خداوند،برو و تمام بزرگان قوم اسرائیل را جمع کن و به آن1616
خدای اجداد شما، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب بر من ظاهر شد و گفت

ام که شماو اراده کرده1717کنند، دیدمکه او ظلمی را که مصریان با شما می
کشید، بیرون بیاورم. من شما را به سرزمینیرا از مصر، که در آن رنج می

حِتیان،برم. جائی که اکنون کنعانیان، که حاصلخیز و وسیع است می
کنند.زِیان، حویان و یبوسیان در آن زندگی میفِرمُوریان، اَ

ها به سخنان تو گوش خواهند داد. سپس تو به اتفاق بزرگان قومآن1818
اسرائیل، نزد پادشاه مصر برو و به او بگو: «خداوند، خدای عبرانیان، خود

را بر ما ظاهر کرده است. حالا ما از تو تقاضا داریم که اجازه بدهی مدت
من1919سه روز به صحرا برویم و برای خداوند، خدای خود قربانی کنیم.»

دانم که پادشاه مصر تا زیر فشار قرار نگیرد، به شما اجازه نخواهد داد.می
برم و مصریان را با کارهای عجیبی که دراما من قدرت خود را به کار می2020

کنم. بعد از آن او به شما اجازهها انجام خواهم داد مجازات میبین آن
دهد که بروید.می

من قوم برگزیدۀ خود را در نظر مصریان محترم خواهم ساخت.2121
هر زن2222کنید دست خالی نخواهید رفت.بنابراین، وقتی مصر را ترک می

اسرائیلی به نزد همسایۀ مصری خود و یا هر زنی که در خانه او هست برود
ها را بهها آنها لباس و جواهرات طلا و نقره بگیرد و اسرائیلیو از آن

ها را با خود از مصر بیرونپسران و دختران خود بپوشانند و ثروت مصری
ببرند.»

فصل چهارمفصل چهارم
دهددهدخدا به موسی قدرت معجزات میخدا به موسی قدرت معجزات می

اسرائیل سخنان مرا باورموسی به خداوند عرض کرد: «اگر بنی
نکنند و به من گوش ندهند و بگویند که تو بر من ظاهر نشدی، چه

خداوند پرسید: «در دستت چیست؟» موسی عرض کرد:22باید بکنم؟»
خداوند فرمود: «آنرا بر زمین بینداز.» موسی آنرا بر زمین انداخت33«عصا.»

خداوند به موسی44و ناگهان عصا به ماری تبدیل شد و موسی فرار کرد.
دُمش بگیر.» موسی دست خود را دراز کردفرمود: «دستت را دراز کن و از 

خداوند به55و مار را گرفت و مار دوباره در دست او به عصا تبدیل شد.
اسرائیل ثابت خواهد کرد که خداوند،موسی فرمود: «این کار برای بنی

ها، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب بر تو ظاهر شدهخدای اجداد آن
است.»
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خداوند بار دیگر به موسی فرمود: «دستت را به داخل قبایت کن.»66
موسی دست خود را به داخل قبای خود کرد و وقتی آنرا بیرون آورد

خداوند فرمود:77های سفید به شکل برف شده بود.پُر از لکهدستش 
«دوباره دستت را به داخل قبایت کن.» وقتی موسی دست خود را به داخل

قبای خود کرد و بیرون آورد، دید که دستش مانند دیگر اعضای بدنش
ها سخنان تراخداوند به موسی فرمود: «اگر آن88صحیح و سالم است.

نپذیرند و معجزۀ اول را هم باور نکنند، معجزۀ دوم را باور خواهند کرد.
سخنان تو گوش ندهند آن وقت مقداریاگر این دو معجزه را نپذیرند و به99

از آب دریای نیل را بگیر و بر خشکه بریز. آن آب به خون تبدیل خواهد
شد.»
ام، نه ازموسی عرض کرد: «ای خداوند، من هرگز سخنور خوبی نبوده1010

ُکندای، من در حرف زدن ابتدا و نه از وقتی که تو با من صحبت کرده
خداوند فرمود: «چه کسی به1111توانم خوب حرف بزنم.»هستم و نمی

انسان زبان داد؟ یا چه کسی او را کر یا گنگ آفرید؟ چه کسی او را بینا و یا
حالا1212ام؟است؟ آیا من که خداوند هستم این کارها را نکردهکور ساخته

برو، من به تو قدرت بیان خواهم داد و به تو خواهم آموخت که چه
کنم یک نفر دیگر رااما موسی عرض کرد: «نی، خداوندا. تمنا می1313بگوئی.»

بعوض من بفرست.»
دانم کهآنگاه خداوند بر موسی خشمگین شد و فرمود: «آیا من نمی1414

آید و ازبرادرت هارون لاوی سخنران خوبی است؟ او حالا به ملاقات تو می
تو باید با او صحبت کنی و به او بگوئی1515دیدن تو خوشحال خواهد شد.

که چه بگوید. من هنگام صحبت با شما خواهم بود و به شما خواهم گفت
او سخنگوی تو خواهد بود و به جای تو با مردم1616که چه باید بکنید.

صحبت خواهد کرد. آن وقت تو برای او مانند خدا خواهی بود و هرچه باید
تو باید این عصا را با خود ببری تا با آن1717بگوید به او خواهی گفت.

معجزات خود را نشان دهی.»
گرددگرددموسی به مصر باز میموسی به مصر باز می

نِ کاهن رفت و به او گفت: «اجازه بده بهموسی به نزد خسر خود یترو1818
اند یا نی.» یترون بهنزد اقوام خودم در مصر بروم و ببینم آیا هنوز زنده

موسی هنوز در سرزمین مدیان بود1919موسی گفت: «به خیر و عافیت برو.»
خواستندکه خداوند به او فرمود: «به مصر برگرد زیرا تمام کسانی که می

پس موسی زن و پسران خود را بر مرکبی سوار2020اند.»مُردهتو را بکشند 
دست گرفت و بهکرد و عصائی را که خدا به او فرموده بود با خود ببرد، به

طرف مصر برگشت.
خداوند دوباره به موسی فرمود: «وقتی به مصر برگشتی، تو باید تمام2121

ام، در مقابل فرعون نشانها را به تو دادهمعجزاتی را که قدرت انجام آن
آن وقت تو2222کنم تا قوم را آزاد نکند.دهی. اما من دل فرعون را سخت می

اسرائیل پسر اولباریگوید: بنیباید به فرعون بگوئی که خداوند چنین می
گویم پسر مرا آزاد کن تا برود و مرا پرستش کند.من به تو می2323من است.
کشم.»کنی. پس من هم پسر اولباری ترا میها را آزاد نمیاما تو آن

در بین راه جائی که موسی خیمه زده بود، خداوند بر او ظاهر شد و2424
اما صفوره زن موسی، سنگ تیزی برداشت و پسر2525خواست او را بکشد.

خود را ختنه کرد و پوست بریده شده را به پای موسی مالید و به خاطر
سوری گفت که تو شوهر خونی هستی. پس خداوند از کشتنمراسم ختنه

موسی صرفنظر کرد.
خداوند به هارون فرمود: «به بیابان به استقبال موسی برو.» هارون2727

موسی تمام2828رفت و موسی را در کوه مقدس ملاقات کرد و او را بوسید.
چیزهائی را که خداوند به او امر فرموده بود و همچنین احکامی را که به او

پس موسی و هارون به مصر برگشتند2929داده بود، برای هارون تعریف کرد.
هارون تمام چیزهائی3030اسرائیل را دور هم جمع کردند.و تمام بزرگان بنی

ها تعریف کرد. سپس موسیرا که خداوند به موسی فرموده بود برای آن
ها همه ایمان آوردند و چونآن3131ها انجام داد.معجزاتی در مقابل آن

ها آگاه است،ها توجه فرموده و از درد و رنج آنشنیدند که خداوند به آن
همگی به روی زمین افتاده او را سجده و پرستش کردند.

فصل پنجمفصل پنجم
موسی و هارون در حضور فرعونموسی و هارون در حضور فرعون

سپس موسی و هارون به نزد فرعون رفتند و گفتند: «خداوند، خدای
فرماید: بگذار قوم برگزیدۀ من به بیابان برونداسرائیل، چنین میبنی

اما فرعون گفت: «خداوند22تا مراسم عید را به احترام من بجا آورند.»
اسرائیل را آزاد کنم؟ منکیست که من باید به سخنان او گوش بدهم و بنی

ها در جوابآن33کنم.»اسرائیل را هم آزاد نمیشناسم و بنیخداوند را نمی
گفتند: «خدای عبرانیان خود را بر ما ظاهر کرده است. به ما اجازه بده که به
یک سفر سه روزه به بیابان برویم تا برای خداوند، خدای خود قربانی کنیم.

اگر ما این کار را نکنیم، او ما را بوسیلۀ مرض یا جنگ نابود خواهد کرد.»
خواهید مردم را از کارهِ مصر به موسی و هارون گفت: «چرا میپادشا44

تعداد قوم شما زیاد شده55ها را سر کار شان برگردانید.شان باز دارید؟ آن
خواهید از کار دست بکشید؟»است و حالا می

در همان روز فرعون به کارفرمایان مصری و ناظران عبرانی امر کرده66
ها را مجبور سازیدها کاه ندهید و آنمالی به آن«دیگر برای خشت77گفت:

مالند باید بههایی هم که میتعداد خشت88که خود شان کاه جمع کنند.
ها تنبلیاندازۀ گذشته باشد و حتی یک عدد هم کمتر نباشد، زیرا آن

خواهیم برویم و برایگویند میکنند و به خاطر همین است که میمی
این مردم را چنان به کار مصروف سازید تا99خدای خود قربانی کنیم.

فرصتی برای شنیدن سخنان بیهوده نداشته باشند.»
اسرائیل گفتند که فرعونپس کارفرمایان و ناظران رفتند و به بنی1010

خودتان بروید و از هر1111گوید: «من دیگر کاه به شما نخواهم داد.چنین می
توانید کاه برای خود جمع کنید و تعداد خشتها نباید کمتر ازکجا که می

ها در سرتاسر مصر پراگنده شدند تا به جای کاه،پس آن1212پیشتر باشد.»
آوردند که تعدادها فشار میکارفرمایان مرتب بر آن1313خاشاک جمع کنند.

شد، باشد.ها داده میخشتها به اندازۀ سابق، یعنی وقتیکه کاه به آن
زدند که چرا تعدادکارفرمایان مصری، ناظران اسرائیلی را می1414

سازند، به اندازۀ روزهای گذشته نیست.هائی که میخشت
پس ناظران عبرانی به نزد فرعون رفتند و گریه کنان از او تقاضای1515

کاه به1616کنی؟کمک کردند و گفتند: «چرا با غلامان خود اینطور رفتار می
گویند که باید خشت بسازیم و مرتب ما را تازیانهدهند و میغلامانت نمی

فرعون1717باشد.»زنند در صورتی که تقصیر از کارفرمایان خودت میمی
خواهید کار کنید. از این جهت است کهگفت: «شما تنبل هستید و نمی

حالا به سر کار خود1818گوئید برویم و برای خداوند قربانی کنیم.می
سازیدهایی هم که میبرگردید. کاه به شما داده نخواهد شد و تعداد خشت

وقتی به ناظران اسرائیلی گفته شد که تعداد1919باید به اندازۀ سابق باشد.»
خشت ها باید به اندازه روزهای قبل باشد، فهمیدند که در وضع بدی قرار

دارند.
چون از نزد فرعون بیرون رفتند، دیدند که موسی و هارون منتظر2020

داند که چه کارها گفتند: «خداوند میپس به آن2121اند.ها ایستادهآن
اید و شما را مجازات خواهد کرد! زیرا شما بین ما و مأأمورین فرعونکرده

اید تا ما را بکشند.»ها دادهدست آنای بهدشمنی انداخته و بهانه
کندکندموسی به حضور خداوند شکایت میموسی به حضور خداوند شکایت می

پس موسی بار دیگر نزد خداوند برگشت و عرض کرد: «خداوندا، چرا2222
چون از2323کنی و چرا مرا فرستادی؟رفتاری میبا قوم برگزیدۀ خود بد

وقتی که به نزد فرعون رفتم تا پیام تو را برسانم او با قوم من با ظلم و
رسی.»ها نمیکنی و به داد آنکند و تو هم هیچ کاری نمیستم رفتار می

فصل ششمفصل ششم
خداوند به موسی فرمود: «حالا خواهی دید که من با فرعون چه

سازم که قوم برگزیدۀ مرا آزادکنم. با قدرت خود او را مجبور میمی
کنم که او مجبور شود قوم برگزیدۀ مرا ازکند. در حقیقت کاری می

سرزمین مصر بیرون کند.»
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تجدید وعدۀ خدا به موسیتجدید وعدۀ خدا به موسی

به ابراهیم، اسحاق و33خدا به موسی فرمود: «من، خداوند هستم.22
مُقدسمِ یعقوب به عنوان خدای قادر مطلق ظاهر شدم، ولی خود را به نا

ها پیمان بستم و وعدهبا آن44ها معرفی نکردم.خود، یعنی خداوند به آن
هادادم که سرزمین کنعان یعنی سرزمینی را که در آنجا بیگانه بودند، به آن

اسرائیل را که در مصر غلام و اسیر اند، شنیدم وهای بنیمن ناله55بخشم.
اسرائیل بگو که من خداوند هستمپس به بنی66پیمان خود را به یاد آوردم.

ها را مجازاتدهم و با قدرت خود آنها نجات میو شما را از دست مصری
باشم.سازم و من خدای شما میشما را قوم برگزیدۀ خود می77کنم.می

دانید که منها نجات بدهم، آنگاه میوقتی شما را از غلامی مصری
آورم که به ابراهیممن شما را به سرزمینی می88خداوند، خدای شما هستم.

و اسحاق و یعقوب وعدۀ ملکیت آن را داده بودم. من آنرا به شما خواهم
موسی این سخنان را به99داد تا مالک آن باشید. من خداوند هستم.»

هاها به سخنان او گوش ندادند، چونکه روحیۀ آناسرائیل گفت ولی آنبنی
مِ غلامی ضعیف شده بود.رِ ظلدر زیر با

«برو به فرعون بگو که به1111آنگاه خداوند به موسی فرمود:1010
اما موسی به خداوند1212اسرائیل اجازه بدهد تا از مصر خارج شوند.»بنی

کنند، از فرعوناسرائیل به سخنان من اعتنا نمیعرض کرد: «در حالیکه بنی
چطور توقع داشته باشم که به سخنان من گوش بدهد؟ برعلاوه من سخنور

خداوند به موسی و هارون مأأموریت داد تا به نزد1313خوبی هم نیستم؟»
اسرائیل را از سرزمین مصراسرائیلی ها و فرعون، پادشاه مصر بروند و بنی

بیرون آورند.
نامۀ موسی و هاروننامۀ موسی و هاروننسبنسب

حِزرونفَلو، رؤبین که پسر بزرگ یعقوب بود، چهار پسر بنامهای حنوک، 1414
ها جد یک قبیله بود و هر کدام بنام جد خودَکرمی داشت. هر یک از آنو 

شمعون شش پسر داشت: یموئیل، یامین، اوهد، یاکین،1515شد.یاد می
 هر یک از اینها جد یکی)مادر شائول یک زن کنعانی بود.(صوحر و شائول. 

لاوی یکصد و سی و هفت سال عمر کرد و دارای سه پسر1616از قبایل بود.
جرشون1717قُهات و مراری که اجداد قبایل لاوی بودند.بود بنامهای جرشون، 

ای شد.شِمعی که هر یک دارای قبیلهلِبنی و دارای دو پسر بود بنامهای 
قهات یکصد و سی و سه سال عمر کرد و چهار پسر داشت بنامهای1818

مَحلیمِراری دارای دو پسر شد بنامهای 1919حِبرون و عزیئیل.عَمرام، یزهار، 
های لاوی را تشکیل دادند.و موشی که با فرزندان شان قبیله

عَمرام با عمۀ خود یوکابد ازدواج کرد. یوکابد، هارون و موسی را بدنیا2020
یزهار سه پسر داشت2121عَمرام یکصد و سی و هفت سال عمر کرد.آورد. 

عزیئیل سه پسر داشت بنامهای میشائیل،2222زِکری.نِفج و بنامهای قورح، 
ایلصافن و ستری.

هارون با الیشبع که دختر عمیناداب و خواهر نحشون بود ازدواج کرد2323
قورح دارای2424لِعازار و ایتامار.اَو دارای چهار پسر شد بنامهای ناداب، ابیهو، 

اَساف که اجداد قبایل قورح بودند.اَبینَه و اَلقاسّیر، اَسه پسر شد بنامهای 
ئیل ازدواج کرد و صاحبلِعازار پسر هارون با یکی از دختران فوتیا2525َ

های لاوی.نِحاس. این بود نامهای بزرگان و اجداد قبیلهپسری شد بنام فی
ها فرمود کهموسی و هارون همان کسانی بودند که خداوند به آن2626
های شان از سرزمین مصر بیرون بیاورند.اسرائیل را با تمامی قبیلهبنی

هِ مصر رفتند تا از او بخواهند کهموسی و هارون پیش فرعون، پادشا2727
اسرائیل را از مصر آزاد کند.بنی

فرمان خداوند به موسی و هارونفرمان خداوند به موسی و هارون
یک روز خداوند در سرزمین مصر به موسی خطاب کرده فرمود:2828

هِ مصر بگو.»گویم به فرعون، پادشا«من خداوند هستم. آنچه را به تو می2929
دانی که من در سخناما موسی به خداوند عرض کرد: «خداوندا، تو می3030

گفتن کند هستم. پس فرعون چطور به سخنان من گوش خواهد داد؟»

فصل هفتمفصل هفتم
فرستمخداوند به موسی فرمود: «من ترا مثل خدا برای فرعون می

هر چه22و برادرت هارون به عنوان پیغمبر، سخنگوی تو خواهد بود.
کنم به برادرت هارون بگو تا او به فرعون بگوید و از اوبه تو امر می

من33اسرائیل اجازه بدهد تا سرزمین مصر را ترک کنند.بخواهد که به بنی
سازم و با وجود معجزات و کارهای هولناکی کهقلب فرعون را سخت می

دهد. پس از آن با قدرتفرعون به سخنان شما گوش نمی44انجام بدهم،
اسرائیل راکنم و قوم برگزیدۀ خود، یعنی بنیها را مجازات میخود مصری

تِ قدرت خودوقتی با دس55آورم.با قدرت تمام از این سرزمین بیرون می
دانند که منها خارج کنم، آنگاه مصریان میاسرائیل را از سرزمین آنبنی

ها فرموده بودموسی و هارون آنچه را که خداوند به آن66خداوند هستم.»
ها با فرعون صحبت کردند، موسی هشتاد سالهموقعی که آن77انجام دادند.

و هارون هشتاد و سه ساله بود.
عصای هارونعصای هارون

«اگر فرعون از شما خواست که99خداوند به موسی و هارون فرمود:88
ای نشان بدهید، به هارون بگو عصای خود را در مقابل فرعون برمعجزه

پس موسی و هارون به حضور1010زمین بیندازد تا به مار تبدیل شود.»
فرعون رفتند و قراریکه خداوند فرموده بود، هارون عصای خود را در

مقابل فرعون و بزرگان دربار بر زمین انداخت و عصا به مار تبدیل شد.
ها هم همان کارفرعون دانشمندان و جادوگران مصر را حاضر کرد و آن1111

ها عصاهای خود را بر زمین انداختند و عصاها همه بهآن1212را انجام دادند.
اما1313ها را خورد.مار تبدیل شدند، ولی عصای هارون، عصاهای آن

همانطوری که خداوند فرموده بود، فرعون همچنان سنگدل باقی ماند و به
سخنان موسی گوش نداد.

شودشودبلای اول: آب به خون تبدیل میبلای اول: آب به خون تبدیل می
سپس خداوند به موسی فرمود: «فرعون خیلی سرسخت است و1414

صبح به کنار دریای نیل برو و عصایی را1515اسرائیل بروند.اجازه نداد بنی
آید. همانجاکه به مار تبدیل شده بود با خود ببر. فرعون به کنار دریا می

آنگاه به او بگو: خداوند، خدای عبرانیان مرا1616رِ آمدن او باش.منتظ
ها بروند و او رافرستاده است که بگویم قوم برگزیدۀ او را آزاد کنی تا آن

حالا1717ای.در بیابان پرستش کنند. ولی تا به حال از امر او اطاعت نکرده
کنم. تماممن با یک ضربۀ عصای خود آب دریای نیل را به خون تبدیل می

شود که مردم مصر نتوانند از آنمیرند و آب چنان گنده میها میماهی
گوید: بدینوسیله خواهی دانست که من خداوندبنوشند. خداوند می

هستم.»
خداوند به موسی فرمود: «به هارون بگو عصای خود را بسوی تمام1919

های سنگی وهای مصر ـ تمام دریاها، کانالها، حوضها و حتی کوزهآب
ها به خون تبدیل شود.»های چوبی دراز کن تا آب همۀ آنکاسه
موسی و هارون همانطوری که خداوند امر فرموده بود انجام دادند.2020

ای به آب دریایهارون در مقابل فرعون و اهل دربار او، با عصای خود ضربه
ماهیانی که در دریا بودند همه2121نیل زد و تمام آب آن به خون مبدل شد.

توانستند از آن آب بنوشند.ها دیگر نمیمردند و آب دریا گنده شد و مصری
های خودجادوگران مصر هم با افسون2222پُر شد.همه جای مصر از خون 

تر شد و همانطوری که خداوندهمان کارها را انجام دادند. فرعون سنگدل
فرعون برگشت و به2323فرموده بود به سخنان موسی و هارون گوش نداد.

تمام2424قصر خود رفت و هیچ توجهی به آنچه اتفاق افتاده بود، نداشت.
توانستندها برای پیدا کردن آب در کنار دریا چاه کندند، چونکه نمیمصری

از آب دریا بنوشند.
از وقتی که خداوند آب دریای نیل را به خون تبدیل کرده بود، هفت2525

روز گذشت.
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فصل هشتمفصل هشتم
بلای دوم: بلای بقهبلای دوم: بلای بقه

خداوند به موسی فرمود: «نزد فرعون برو و به او بگو که خداوند
فرماید: قوم برگزیدۀ مرا آزاد کن که بروند و مرا پرستشچنین می

کنم.پُر از بقه میها را آزاد نکنی، من تمام سرزمین تو را اگر آن22کنند.
شوند که از آنجا به طرف قصر توها آنقدر در دریای نیل زیاد میبقه33

های اهلروند. همچنین به خانهآورند و به خوابگاه و بسترت میهجوم می
ها بربقه44روند.های خمیر میدربار و سایر مردم و حتی به تنورها و تغاره

زنند.»روی تو و بر روی تمامی مردمانت جست و خیز می
خداوند به موسی فرمود: «به هارون بگو که عصای خود را بسوی55

ها بیرون بیایند و تمام سرزمیندریاها و کانالها و حوضها دراز کند تا بقه
های مصر دراز کرد وهارون عصای خود را به طرف آب66پُر کنند.»مصر را 

جادوگران مصر هم77پُر کردند.ها بیرون آمدند و تمام سرزمین مصر را بقه
پُر شد.با جادو همین کار را کردند و سرزمین مصر از بقه 

هاپس فرعون موسی و هارون را به حضور خود فراخواند و به آن88
ها را از من و از مردم سرزمین منگفت: «نزد خداوند دعا کنید تا این بقه

توانند بروند و برایها میکنم و آندور کند و آنگاه من قوم شما را آزاد می
ها را تعیین کن تاموسی گفت: «تو زمان آزادی آن99خداوند قربانی کنند.»

ها از تو و از خانۀمن برای تو و اهل دربار تو و همۀ مردمت دعا کنم که بقه
فرعون گفت: «فردا.»1010تو دور شوند و فقط در دریای نیل باقی بمانند.»

موسی گفت: «قرار درخواست تو عمل خواهم کرد. آنگاه خواهی دانست که
تو و اهل دربار و همۀ1111خدای دیگری مثل خداوند، خدای ما نیست.

ها بغیر از دریای نیل در هیچشوید و بقهها خلاص میمردمت از شر بقه
موسی و هارون از نزد فرعون بیرون1212جای دیگر دیده نخواهند شد.»

ها را از بین ببرد.رفتند و موسی به حضور خداوند دعا کرد که بقه
ها وهائی که در خانهخداوند دعای موسی را مستجاب فرمود و تمام بقه1313

ها را جمع کردند و رویها بقهمصری1414ها و مزارع بودند، مردند.حویلی
اما وقتی فرعون1515ها همه جا را فرا گرفت.هم انباشتند، چنانکه بوی بد آن

ها راحت شده است، بار دیگر سنگدل شد و همانطوریدید که از دست بقه
که خداوند فرموده بود به سخنان موسی و هارون گوش نداد.

بلای سوم: بلای پشهبلای سوم: بلای پشه
خداوند به موسی فرمود: «به هارون بگو عصای خود را بلند کند و بر1616

َگرد و خاک سراسر مصر به پشه تبدیلَگرد و غبار سرزمین مصر بزند تا 
ها چنین کردند و وقتی هارون عصای خود را بر زمین زد، تمامآن1717شود.»

ها بر مردم و حیوانات هجومَگرد و خاک مصر به پشه تبدیل گردید و پشه
جادوگران هم کوشش کردند با جادو پشه بوجود بیاورند، اما1818آوردند.

جادوگران به فرعون گفتند که1919پُر شده بود.نتوانستند. همه جا از پشه 
این کار، کار خدا است. اما فرعون سنگدل شد و همانطوری که خداوند

فرموده بود به سخنان موسی و هارون گوش نداد.
بلای چهارم: بلای مگسبلای چهارم: بلای مگس

خداوند به موسی فرمود: «فردا صبح زود برخیز و وقتی که فرعون به2020
فرماید: قومآید به دیدن او برو و به او بگو که خداوند میکنار دریا می

ها را آزاد نکنی، بلایاگر آن2121برگزیدۀ مرا رها کن تا مرا پرستش کنند.
فرستم ومگس را بر سر تو، بر سر اهل دربار و بر سر تمام مردمت می

ولی سرزمین2222شوند.ها میپُر از مگسها های مصریان و سرزمین آنخانه
کنند، از بقیه مصر جداجوشن را که قوم برگزیدۀ من در آن زندگی می

کنم که مگسی در آنجا دیده نشود تا بدانی که من خداوند این سرزمینمی
گذارم و تو اینو میان قوم برگزیدۀ خود و قوم تو فرق می2323هستم

خداوند قراریکه فرموده بود قصر فرعون و2424بینی.»معجزه را فردا می
پُر از مگس کرد،های اهل دربار و مردم مصر و سراسر خاک آن را خانه

ها آن سرزمین را بکلی ویران کردند.بطوری که مگس

پس فرعون، موسی و هارون را به حضور خود فراخواند و گفت:2525
موسی گفت:2626«بروید و در همین سرزمین برای خدای خود قربانی کنید.»

توانیم حیواناتی را که کشتن شان در نظر«این کار درستی نیست. ما نمی
ها برای خداوند، خدای خودمصریان ناپسند است در برابر چشمان آن

ما باید به یک2727ها ما را سنگسار کنند.قربانی کنیم، زیرا ممکن است آن
سفر سه روزه به بیابان برویم تا قرار امر خداوند، خدای ما برای او قربانی

دهم که به بیابان بروید وفرعون گفت: «به شما اجازه می2828تقدیم کنیم.»
برای خداوند، خدای خود قربانی کنید، به شرطی که زیاد دور نشوید و برای

موسی گفت: «همینکه از اینجا بیرون بروم، نزد2929من هم دعا کنید.»
کنم و فردا این بلا از شما و از درباریان و از تمام مردمانتخداوند دعا می

هاشود. ولی تو نباید بار دیگر ما را فریب بدهی، بلکه بگذاری که آندور می
بروند و برای خداوند قربانی کنند.»

موسی از نزد فرعون بیرون رفت و به حضور خداوند دعا کرد.3030
خداوند دعای موسی را قبول فرمود و بلای مگس را از سر فرعون و اهل3131

دربار و تمام مردم مصر دور کرد بطوری که دیگر یک مگس هم باقی نماند.
اما فرعون باز هم سنگدل شد و اسرائیل را آزاد نکرد.3232

فصل نهمفصل نهم
بلای پنجم: مرگ حیواناتبلای پنجم: مرگ حیوانات

خداوند به موسی فرمود: «نزد فرعون برو و بگو خداوند، خدای
فرماید: قوم برگزیدۀ مرا آزاد کن تا بروند و مراعبرانیان چنین می

دست خداوند تمام33ها را آزاد نکنی،زیرا اگر باز هم آن22پرستش کنند.
ایحیوانات ـ اسپها، خرها، شترها، گاوها و گوسفندان ترا به مرض کشنده

ها فرقاسرائیل و حیوانات مصریمن بین حیوانات بنی44کند.گرفتار می
من که55اسرائیل آسیبی نرسد.گذارم تا به هیچیک از حیوانات بنیمی

کنم.»خداوند هستم، فردا را برای انجام این کار تعیین می
فردای آن روز خداوند همانطوری که فرموده بود عمل کرد و تمام66

اسرائیلهای بنیمُردند. اما حتی یک حیوان هم از گلهحیوانات مصریان 
فرعون کسی را برای تحقیق فرستاد و معلوم شد که حتی یکی از77مُرد.نَ

مُرده است. ولی فرعون همچنان سنگدل بود و ازاسرائیل هم نحیوانات بنی
اسرائیل خودداری کرد.آزاد کردن بنی

مََلملدُُدبلای پنجم: بلای بلای پنجم: بلای 
های خود را از خاکستر کورهخداوند به موسی و هارون فرمود: «مشت88

ها مانندآن99پُر کنید و موسی آن خاکستر را در مقابل فرعون به هوا بپاشد.
هایمَلدُشود که پوشاند و موجب میغبار سرتاسر سرزمین مصر را می

ها مقداری ازپس آن1010دردناکی بر بدن انسان و حیوان بوجود آید.»
ها را در مقابل فرعون به هوا پاشیدخاکستر کوره را برداشتند و موسی آن

های دردناکی بر بدن مردم و حیوانات مصریان ایجاد شد.مَلدُو 
ها هم مانند سایرجادوگران نتوانستند در مقابل موسی بایستند، بدن آن1111

ولی خداوند همانطوری که1212های دردناک شده بود.مَلدُپُر از ها مصری
فرموده بود فرعون را سنگدل ساخت و او به سخنان موسی و هارون گوش

نداد.
بلای هفتم: بلای ژالهبلای هفتم: بلای ژاله

خداوند به موسی فرمود: «فردا صبح وقت به دیدن فرعون برو و به1313
فرماید: قوم برگزیدۀ مرا آزاد کناو بگو خداوند، خدای عبرانیان چنین می

ورنه این بار نه تنها اهل دربار و مردمت،1414تا بروند و مرا پرستش کنند.
کنم تا بدانی که در سرتاسر جهانبلکه خودت را هم به بلائی مبتلا می

اگر دست خود را به طرف تو و مردمانت دراز1515خدائی مانند من نیست.
اما1616رفتید،شدید و از بین میکردم، همۀ تان به بلاهای مبتلا میمی

بخاطر اینکه قدرت خود را به تو نشان بدهم، ترا تا به حال زنده
تو هنوز هم قوم1717ام تا نام من در سرتاسر جهان شایع گردد.نگاهداشته

پس بدان1818پنداری.ها میتر از آنکنی و خود را بالابرگزیدۀ مرا آزاد نمی
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فرستم که در تاریخ مصرای از آسمان میکه فردا در همین وقت چنان ژاله
هایت و هر چیزی را که درحالا امر کن تا تمام گله1919سابقه نداشته باشد.

صحرا داری به سرپناهی بیاورند، زیرا انسان و حیوان و هر چیزی که در
بعضی از اهل دربار از این2020شود.»صحرا مانده باشد توسط ژاله نابود می
های خود را به جاهای سرپوشیدهاخطار خداوند ترسیدند و غلامان و گله

هایاما کسانی که به پیام خداوند توجه نکردند، غلامان و گله2121آوردند.
خود را در صحرا بجا گذاشتند.

آنگاه خداوند به موسی فرمود: «دست خود را به سوی آسمان بلند کن2222
تا در سرتاسر مصر، بر انسانها و حیوانات و گیاهان صحرا ژاله ببارد.»

پس موسی عصای خود را به طرف آسمان بلند کرد و به امر خداوند در2323
سرزمین مصر رعد و برق شدیدی پدید شد و ژاله شروع به باریدن کرد.

ها مانند آنرا در تاریخطوفان ژاله و رعد و برق آنقدر شدید بود که مصری2424
در سراسر مصر ژاله هر چه را که در صحرا بود ـ از2525خود بیاد نداشتند.

تنها2626آدم و حیوان و نباتات، همه را نابود کرد و درختان را در هم شکست.
کردند، از بلای ژالهسرزمین جوشن، جائی که قوم اسرائیل در آن زندگی می

در امان ماند.
ها گفت: «اینفرعون موسی و هارون را به حضور خود خواند و به آن2727

ام، زیرا خداوند عادل است و من و مردمان مناً گناه کردهبار واقع
به حضور خداوند دعا کنید تا رعد و برق و ژاله متوقف شود2828خطاکاریم.

دهم که شما را آزاد کنم و شما مجبور نیستید بیشتر از این درو من قول می
موسی در جواب فرعون گفت: «همینکه از شهر بیرون2929اینجا بمانید.»

های خود را برای دعا بلند کرده از خداوند درخواست خواهمبرویم دست
نمود که رعد و برق و ژاله را متوقف کند تا تو بدانی که خداوند مالک زمین

ترسید.»دانم که تو و اهل دربارت هنوز از خداوند نمیولی می3030است.
جَو پختهجَو آسیب زیادی رسید، زیرا در آن سال، به محصول کتان و 3131

رس استاما به گندم بخاطریکه دیر3232شده و کتان شگوفه کرده بود.
آسیبی نرسید.

موسی از نزد فرعون بیرون رفت و دستهای خود را بسوی خداوند بلند3333
اما چون فرعون3434کرد و رعد و برق و ژاله متوقف شد و باران قطع گردید.

دید که دیگر همه چیز آرام شد، بار دیگر گناه کرد و او و اهل دربارش به
و قراریکه خداوند پیشگوئی کرده بود،3535سرسختی خود ادامه دادند،

اسرائیل بروند.فرعون باز هم اجازه نداد که بنی
فصل دهمفصل دهم

بلای هشتم: بلای ملخبلای هشتم: بلای ملخ
خداوند به موسی فرمود: «نزد فرعون برو، من دل فرعون و اهل

ها انجامام تا معجزات خود را در بین آندربارش را سخت کرده
هایت تعریف کنی که چطور باو تو بتوانی به فرزندان و نواسه22بدهم،

نشان دادن معجزات خود حماقت مصریان را آشکار نمودم و شما هم بدانید
که من خداوند هستم.»

پس موسی و هارون نزد فرعون رفتند و گفتند: «خداوند، خدای33
خواهی از امر من سرپیچی کنی؟فرماید: تا کی میعبرانیان چنین می

ها را آزاداگر آن44بگذار که قوم برگزیدۀ من بروند و مرا پرستش کنند.
باشند کهها آنقدر زیاد میآن55فرستم.ها را به کشور تو مینکنی، فردا ملخ

توانید زیر پای تان را ببینید.پوشانند و نمیلًا میتمام روی زمین را کام
برند و حتیملخها آنچه را که از بلای ژاله در امان مانده باشد از بین می

هایقصر تو و خانه66هائی را که در مزارع هستند نیز خواهند خورد.درخت
شوند. بطوری که اجداد تان هم هرگزپُر از ملخ میاهل دربار و تمام مردمت 

چنین بلائی را ندیده باشند.» سپس موسی و هارون از نزد فرعون بیرون
رفتند.

اهل دربار به فرعون گفتند: «تا کی بگذاریم که این مرد ما را دچار77
مصیبت کند؟ بگذار این مردم بروند و خداوند، خدای خود را پرستش کنند.

ای تبدیل شده است؟»دانی که سرزمین مصر به چه ویرانهمگر نمی
ها موسی و هارون را به نزد فرعون بازگرداندند و فرعون بهپس آن88
خواهمها گفت: «بروید و خداوند، خدای خود را پرستش کنید. ولی میآن

موسی در جواب گفت: «همۀ99روند.»بدانم که چه کسانی برای عبادت می
رویم. ما پسران و دختران و گله وسفیدان ما میما به اتفاق فرزندان و مو

خواهیم جشنی را به احترامبریم، زیرا میرمۀ خود را هم با خود می
فرعون گفت: «به خداوند قسم که هرگز اجازۀ1010خداوند برگزار کنیم.»

دانم که نقشۀ بدی در سردهم، میرفتن را به زنان و فرزندان شما نمی
دهم که بروند و خداوند رانی، من فقط به مردها اجازه می1111دارید.

ها را از نزد فرعونخواستید.» پس آنپرستش کنند. چون شما همین را می
بیرون راندند.

خداوند به موسی فرمود: «دست خود را بر سرزمین مصر دراز کن تا1212
ها بیایند و هر گیاه سبزی را که از بلای ژاله در امان مانده استملخ

موسی عصای خود را بر سرزمین مصر دراز کرد و به فرمان1313بخورند.»
خدا باد شدیدی برای یک شبانه روز از مشرق بسوی مصر وزید و هنگام

ها تمام سرزمین مصر را پوشاندند وملخ1414ها را با خود آورد.صبح ملخ
پُر کردند و ملخها آنقدر زیاد بودند که چنان بلائی را کسی ندیدههمه جا را 

های درختان و تمامپُر شد و ملخها همه میوهزمین از ملخ 1515و نخواهد دید.
گیاهان سبز را که در اثر ژاله از بین نرفته بودند، خوردند بطوری که هیچ

برگی بر درخت و هیچ علف سبزی در مزارع باقی نماند.
ها گفت: «من در برابراً موسی و هارون را فراخوانده به آنفرعون فور1616

این بار هم مرا ببخشید و از1717ام.خداوند، خدای شما و خود شما گناه کرده
موسی1818خداوند، خدای خود بخواهید تا این بلای مهلک را از من دور کند.»

خداوند آن باد شرقی را1919از نزد فرعون بیرون رفت و نزد خداوند دعا کرد.
ها را یکجا در بحیرۀبه یک باد شدید غربی تبدیل کرد. شدت باد تمام ملخ

اما خداوند2020احمر ریخت و در سراسر مصر حتی یک ملخ هم باقی نماند.
اسرائیل را آزاد نکرد.لِ فرعون را سخت کرد و فرعون بنید

بلای نهم: بلای تاریکیبلای نهم: بلای تاریکی
خداوند به موسی فرمود: «دست خود را بسوی آسمان بلند کن تا2121

موسی چنان کرد و تاریکی2222تاریکی غلیظی سرزمین مصر را فراگیرد.»
مصریان2323غلیظی برای مدت سه روز سراسر سرزمین مصر را گرفت.

توانستند یکدیگر را ببینند و در آن سه روز هیچکس از خانۀ خودنمی
کردند روشن ماند.اسرائیل زندگی میبیرون نیامد، ولی جائی که بنی

آنگاه فرعون موسی و هارون را خواست و گفت: «همگی شما با زنان و2424
فرزندان تان بروید و خداوند را پرستش کنید. اما گله و رمۀ شما در همین

موسی گفت: «ما گاو و گوسفند را باید همراه خود ببریم تا2525جا بمانند.»
ما از گله و رمۀ2626برای خداوند، خدای خود قربانی سوختنی تقدیم کنیم.

خود حتی یکی را هم بر جا نخواهیم گذاشت، زیرا ما تا به آنجا نرسیم،
خواهد.»دانیم خداوند، خدای ما چه حیوانی را برای قربانی مینمی
لِ فرعون را سخت کرد و فرعون این بار هم اجازه ندادولی خداوند د2727

فرعون به موسی گفت: «از پیش روی من دور شو و دیگر2828ها بروند.که آن
موسی گفت:2929برنگرد. اگر بار دیگر با من روبرو شوی کشته خواهی شد.»

«بسیار خوب، دیگر روی مرا نخواهی دید.»
فصل یازدهمفصل یازدهم

بلای آخری: مرگ پسران اولباریبلای آخری: مرگ پسران اولباری
بعد از آن خداوند به موسی فرمود: «فقط یک بلای دیگر نیز بر سر

کند. درآورم. بعد از آن او شما را آزاد میفرعون و مردم او می
حالا به مردم اسرائیل بگو22راند.حقیقت او همۀ شما را از اینجا بیرون می

که هر کس چه زن و چه مرد از همسایۀ مصری خود زیورات طلا و نقره
اسرائیل را در نظر مصریان عزیز گردانید وخداوند بنی33بخواهند.»

دانستند.مأأمورین دربار و مردم مصر موسی را مردی بزرگ می
فرماید: «در حوالی نیمۀ شب ازموسی به فرعون گفت: «خداوند می44

کشم.و هر فرزند اولباری مصری را که پسر باشد می55کنممصر عبور می
چه پسر اولباری فرعون که ولیعهد او است، چه پسر اولباری کنیزی که پشت

چنان66کشم.دستآس نشسته است و چه اولباری حیوانات باشد، همه را می
شود که هرگز شنیده نشده و نخواهد شد.گریه و شیونی در مصر برپا می
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کند.غَو نمیغَواما بالای قوم اسرائیل و حیوانات شان حتی سگی هم 77
گذارد.»اسرائیل فرق میدانید که خداوند بین مصریان و بنیآنگاه می

آیند و در مقابل من زانو زده و از منتمام مأأمورین دربار پیش من می88
کنند تا من قوم خود را همراه گرفته هر چه زودتر از اینجا برویمالتماس می

و آنگاه من اینجا را ترک خواهم کرد.» سپس موسی با خشم و غضب از نزد
فرعون بیرون رفت.

کند و این بهخداوند به موسی فرمود: «فرعون به سخنان تو اعتنا نمی99
دهد تا معجزات بیشتری در سرزمین مصر نشان بدهم.»من موقع می

موسی و هارون در حضور فرعون تمام آن معجزات را انجام دادند، اما1010
اسرائیل را اجازه نداد که از مصر خارج شوند، زیرا خداوند دلشفرعون بنی

را سخت ساخته بود.
فصل دوازدهمفصل دوازدهم

صََحصحفِِفعید عید 
«از این به بعد، این22خداوند در مصر به موسی و هارون فرمود:

به تمام قوم اسرائیل هدایت33ماه برای شما اولین ماه سال باشد.
ای تهیهبده که هر سال در روز دهم همین ماه طبق رسم هر خانواده بره

تواند بالًا بخورد، میاگر تعداد خانواده کم باشد و نتواند بره را کام44کنند.
همسایۀ مجاور خود شریک شود، یعنی هر خانواده نظر به تعداد افراد خود

این بره خواه گوسفند55و به اندازۀ خوراک خود در قیمت بره سهم بگیرد.
در شام روز چهاردهم تمام66عیب باشد.خواه بز، باید نر و یک ساله و بی

سپس مقداری از خون آنرا بر77های خود را قربانی کنند.قوم اسرائیل بره
شود،ای که بره در آن خورده میدو طرف چوکات و سر دروازۀ خانه

بدون(در همان شب تمام گوشتها را کباب کرده با نان فطیر 88بپاشند.
این گوشت نباید خام و یا جوش99 و سبزیجات تلخ بخورند.)خمیرمایه

داده خورده شود، بلکه آن را با کله و پاچه و اجزای داخلی آن روی آتش
گوشت را نباید تا صبح نگاهدارید و اگر چیزی از آن1010کباب کرده بخورند.

شما باید با عجله بره را بخورید،1111باقی بماند آن را در آتش بسوزانید.
صَح استفِدست بگیرید، زیرا این عید کفشهای تان را بپا و عصای تان را به

و آن را به احترام من، خداوند برگزار کنید.
های مصری، چهکنم و تمام اولباریدر آن شب من از مصر عبور می1212

کشم. من خداوند هستم و تمام خدایانانسان و چه حیوان، همه را می
خونی که بر دو طرف چوکات و بر سر دروازۀ1313کنم.مصر را مجازات می

باشد و وقتی من آن خونهای تان میای بر خانهپاشید، نشانهخانۀ تان می
کنم و به شما هیچگذرم و تنها مصریان را هلاک میرا ببینم از شما می

شما باید آن روز را همیشه بخاطر داشته باشید و آنرا1414رسانم.آسیبی نمی
به عنوان عید خداوند همیشه جشن بگیرید تا کاری را که من برای شما

ام بیاد داشته باشید. این عید را به عنوان یک آئین همیشگی نسل بعدکرده
از نسل تجلیل کنید.»

عید فطیرعید فطیر
کشد، باید نانخداوند فرمود: «در این عید که مدت هفت روز طول می1515

فطیر بخورید. در روز اول عید تمام خمیرمایه را از خانۀ خود بیرون کنید.
اگر کسی در دوران این هفت روز نان فطیر بخورد، باید از میان قوم

در روز اول و هفتم باید تمام قوم یکجا جمع شوند1616اسرائیل منقطع شود.
و به عبادت خدا بپردازند. در این دو روز بغیر از تدارک غذا نباید به هیچ

کند که من در چنینعید فطیر به شما یادآوری می1717کاری دیگر دست زد.
روزی قبایل شما را از مصر بیرون آوردم. بنابراین، بر شما و نسلهای آیندۀ

از شام روز چهاردهم ماه1818شما واجب است که این عید را جشن بگیرید.
برای هفت روز1919اول تا شام روز بیست و یکم شما باید نان فطیر بخورید.

های تان باشد. اگر کسی در این مدت ناننباید اثری از خمیرمایه در خانه
خمیرمایه دار بخورد، خواه بیگانه باشد خواه اهل آنجا، باید از میان قوم

گویم که شما نباید نان خمیرمایه دار بخورید،باز می2020اسرائیل طرد شود.
بلکه فقط نان فطیر بخورید.»

صََحصحفِِفاولین عید اولین عید 
ها گفت:موسی تمام رهبران قوم اسرائیل را نزد خود فراخوانده به آن2121

«هرکدام از شما یک برۀ گوسفند یا بز برای خانوادۀ تان گرفته آنرا برای عید
بوته را در خون بره که درسپس یک دسته جارو2222صَح قربانی کنید.فِ

طشت ریخته شده غوطه کنید و خون را به سر در و دو طرف چوکات
های تان بپاشید. هیچ یک از شما نباید تا صبح از خانه بیروندروازۀ خانه

کند تا مصریان را بکشد، امادر آن شب خداوند از مصر عبور می2323برود.
های شما ببیند، از آنجاوقتی خون را بر سر و دو طرف چوکات دروازۀ خانه

های شما داخل شود ودهد که به خانهگذرد و به فرشتۀ مرگ اجازه نمیمی
بر شما و فرزندان شما واجب است که این قانون را2424شما را هلاک کند.

بعد وقتی به سرزمینی که خداوند وعدۀ ملکیت2525برای همیشه حفظ کنید.
وقتی2626آن را به شما داده است وارد شدید، این مراسم را بجا آورید.

صَح رافِبگوئید عید 2727فرزندان شما بپرسند که معنی این مراسم چیست؟
هایگیریم، زیرا شبی که خداوند از خانهبه احترام خداوند جشن می

ها را هلاک کرد، ولی به ما آسیبیاسرائیل در مصر عبور نمود، مصریبنی
نرساند.»

سپس رفتند و2828اسرائیل زانو زدند و خداوند را پرستش کردند.بنی2727
ها هدایت داده بود انجامآنچه را که خداوند توسط موسی و هارون به آن

دادند.
هاهامرگ اولباریمرگ اولباری

های مصری را، از پسر اولباریدر حدود نیمۀ شب خداوند تمام اولباری2929
فرعون که ولیعهد او بود گرفته تا اولباری اسیری که در سیاهچال زندانی

در آن شب فرعون و اهل دربار3030بود و همچنین اولباری حیوانات را کشت.
او و همۀ مردم مصر بیدار شدند و گریه و شیون بزرگی در مصر بر پا شد،

در همان شب فرعون،3131مُرده باشد.نَای نبود که در آن کسی زیرا خانه
ها گفت: «شما و همۀموسی و هارون را به حضور خود خواست و به آن

قوم اسرائیل از مصر خارج شوید و سرزمین مرا ترک کنید و هر طوری که
های خود را نیز با خودها و رمهگله3232خواهید خداوند را بپرستید.می

ببرید. برای من هم دعا کنید.»
اسرائیل هر چه زودتر سرزمینکردند که بنیمردم مصر اصرار می3333

گفتند: «اگر شما از اینجا نروید همۀ ما خواهیمها را ترک کنند. چون میآن
پُر از خمیر فطیر را در پارچههای ها تغارهبنابراین اسرائیلی3434مرد.»

اسرائیل همانطوری کهسپس بنی3535پیچیدند و بر دوش خود گذاشتند.
های خود زیورات طلا و نقره و لباسها گفته بود، از همسایهموسی به آن

ها عزیز و محترماسرائیل را در نظر مصریخداوند بنی3636خواستند.
ها دادند. به این ترتیبها خواستند به آنساخته بود و هر چه از آن

ها ثروت مصریان را با خود بردند.اسرائیلی
اسرائیل از مصراسرائیل از مصرخروج بنیخروج بنی

ها بغیر از زنها و اطفال در حدود ششصد هزاراسرائیل که تعداد آنبنی3737
همچنین عدۀ زیادی از3838سُکوت کوچ کردند.مرد بود، پیاده از رعمسیس به 

ها ازآن3939ها همراه بودند.های خود با آنها و رمهمردم دیگر هم با گله
همان خمیر فطیر که از مصر با خود آورده بودند نان پختند. زیرا با عجله از
مصر خارج شده بودند و فرصت آن را نداشتند که نان بپزند یا توشۀ راه را

تهیه کنند.
اسرائیل مدت چهارصد و سی سال در مصر زندگی کرده بودند.بنی4040

یُمین سال، تمام قبایل قوم خداوند از مصردر آخرین روز چهارصد و س4141
ها از مصراین همان شبی بود که خداوند برای نجات آن4242بیرون رفتند.

اسرائیل برایفِ خداوند شد تا بنیتعیین فرموده بود و شبی است که وق
همیشه به یاد خداوند آن را جشن بگیرند.
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صََحصحفِِفمقررات عید مقررات عید 
صَح است: هیچفِخداوند به موسی و هارون فرمود: «این مقررات عید 4343

اما هر غلام زر خریدی که ختنه4444صَح بخورد.فِای نباید از غذای بیگانه
مهمانان غیر یهودی و مزدوران نباید از4545تواند از آن بخورد.شده باشد، می

ای که تهیه شده است بخورید.تمام آن غذا را باید در خانه4646آن بخورند.
چیزی از آن غذا را بیرون نبرید و هیچیک از استخوانهای آن را نشکنید.

کسی که ختنه نشده نباید از4848تمام قوم اسرائیل این عید را تجلیل کنند.4747
کنند و بخواهند اینآن بخورد. اما اگر بیگانگانی که در بین شما زندگی می

مراسم را برای خداوند برگزار نمایند، اول باید تمام افراد ذکور خانوادۀ شان
تمام4949توانند مانند شما در آن مراسم شرکت کنند.ختنه شوند. آنگاه می

اند و در میان شما ساکن انداسرائیلی ها اصلی و بیگانگانی که ختنه شده
تمام قوم اسرائیل احکام خداوند را که5050باشند.»شامل این مقررات می

در همان5151ها داده شده بود، اطاعت کردند.بوسیلۀ موسی و هارون به آن
روز، خداوند قبایل اسرائیل را از مصر بیرون آورد.

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
هاهاوقف اولباریوقف اولباری

«تمام پسران اولباری قوم اسرائیل و22خداوند به موسی فرمود:
ها به من تعلقهر اولباری نر حیوانات را وقف من کنید. زیرا آن

دارند.»
عید فطیرعید فطیر

موسی به مردم گفت: «این روز را که روز رهائی شما از سرزمین مصر،33
بردید، بیاد داشته باشید، زیرا خداوندجائی که در آن در غلامی بسر می

دارشما را با قدرت عظیم خود از مصر بیرون آورد. شما نباید نان خمیرمایه
امروز که روز اول ماه ابیب است شما از سرزمین مصر خارج44بخورید.

خداوند به اجداد شما وعده داده است که سرزمین کنعانیان،55شوید.می
حِتیان، اموریان، حویان و یبوسیان را به شما بدهد. وقتی که او شما را به
آن سرزمین حاصلخیز که در آن شیر و عسل جاری است بیاورد، شما باید

هفت روز نان فطیر66زِ ماه اول سال را جشن بگیرید.هر سال، اولین رو
هفت77بخورید و در روز هفتم به احترام خداوند جشن بزرگی برپا کنید.

هایدار در خانهروز نان فطیر بخورید و هیچ خمیرمایه یا نان خمیرمایه
هنگام برگزاری این مراسم به88شما و حتی در سراسر سرزمین شما نباشد.

فرزندان تان تعریف کنید که این جشن بخاطر کاری است که خداوند در
ای بر دستاین مراسم مانند علامه99موقع خروج شما از مصر انجام داد.

ای بر پیشانی تان خواهد بود تا به شما یادآور شود که همیشهتان و نشانه
باشید. زیرا خداوند شما را با قدرتاحکام شریعت خداوند را در نظر داشته

این عید را هر سال در موقع معین جشن1010عظیم خود از مصر بیرون آورد.
بگیرید.

اولباریاولباری
ای که به اجداد شما داده بود، شما را به سرزمینخداوند قرار وعده1111

های ذکور را وقفباید اولباری1212آورد. وقتی در آنجا برسیدکنعان می
های نر حیوانات شما به خداوند تعلق دارندخداوند کنید. همه اولباری

بعوض اولباری الاغ، یک بره وقف کنید. اما اگر نخواستید آن را با بره1313
ایعوض کنید، باید گردن الاغ را بشکنید. ولی بجای پسر اولباری خود فدیه

در آینده وقتی پسران تو بپرسند که معنی این کار چیست؟ بگو:1414بدهید.
خداوند ما را با قدرت عظیم خود از مصر، جائی که در آن در غلامی بسر

چون فرعون سرسختی کرد و نخواست ما را آزاد1515بردیم، بیرون آورد.می
کند، خداوند تمام پسران اولباری مصریان را، چه انسان و چه حیوان هلاک

های نر حیوانات را برای خداوندساخت. به همین دلیل است که اولباری
این مراسم1616دهیم.های خود فدیه میکنیم. ولی بجای اولباریقربانی می

ای بر دست تان و علامتی در پیشانی شما خواهد بود تا به شمامانند نشانه

یادآوری کند که خداوند با قدرت عظیم خود ما را از سرزمین مصر بیرون
آورد.»

ستون ابر و ستون آتشستون ابر و ستون آتش
ها را از راه سرزمیناسرائیل را آزاد کرد، خدا آنوقتی فرعون بنی1717

بُرد، زیرا خدافلسطین، باوجودیکه نزدیکترین راه رسیدن به کنعان بود، ن
دانست که قوم اسرائیل، هرچند مسلح از مصر خارج شدند، وقتیمی

بدانند که مجبور هستند جنگ کنند، ممکن است از رفتن به کنعان پشیمان
ها را از راه بیابان بسوی بحیرۀ احمرپس آن1818شوند و به مصر برگردند.

هدایت کرد.
بُرد، زیراهای یوسف را نیز با خود در این سفر، موسی استخوان1919

اسرائیل را قسم داده گفته بود: «وقتی خدایوسف در زمان حیات خود بنی
های مرا هم با خود از اینجا ببرید.»شما را آزاد کند، استخوان

ُکوت کوچ کردند و در ایتام در کنار صحرا اردو زدند.سُاسرائیل از بنی2020
خداوند روزها در ستونی از ابر و هنگام شب در ستونی از آتش2121

کرد. به این ترتیب،ها روشن میرفت و راه را برای آنها میپیشاپیش آن
ستون ابر در روز و2222توانستند هم در روز و هم در شب سفر کنند.ها میآن

ها در حرکت بود.ستون آتش در شب همیشه پیشاپیش آن
فصل چهاردهمفصل چهاردهم

عبور از بحیرۀ احمرعبور از بحیرۀ احمر
اسرائیل بگو که برگردند و در«به بنی22خداوند به موسی فرمود:

بَعلدَل و بحیرۀ احمر و در نزدیکی مِجحِیروت که بین المُفَمقابل 
فرعون فکر خواهد کرد که مردم اسرائیل در33صَفون قرار دارد، اردو بزنند.

من دل فرعون را44اند.اطراف کشور سرگردان و در بیابان محصور شده
کنم تا شما را تعقیب کند، و پیروزی من بر فرعون و بر لشکریانسخت می

دانند که من خداوند هستم.»شود و آنگاه مصریان میباعث جلال من می
ها فرموده بود رفتار کردند.اسرائیل همانطوری که خداوند به آنبنی
اند، او واسرائیل فرار کردهوقتی به پادشاه مصر خبر دادند که بنی55

مأأمورین دربارش پشیمان شدند و با خود گفتند: «این چه کاری بود که ما
پس پادشاه66کردیم و این قوم را که غلامان ما بودند از دست دادیم؟»

عرادۀ جنگی و لشکریان خود را با ششصد عدد از عرادۀ مخصوص و
شدند، به راههائی که بوسیلۀ افسران او رانده میهمچنین تمام عراده

اسرائیل که باخداوند، دل فرعون را سخت کرد و او به تعقیب بنی88افتاد.
لشکریان مصر با تمام اسپها و99پیروزی از مصر بیرون رفتند، پرداخت.

های جنگی و سواران، قوم اسرائیل را تعقیب کردند و در کنار بحیرۀعراده
اسرائیل اردوصَفون در جائی که بنیبَعل حِیروت و المُفَاحمر، در نزدیکی 
ها رسیدند.زده بودند، به آن

آیندها میاسرائیل دیدند که فرعون و سپاهش به دنبال آنوقتی بنی1010
ها بهآن1111ترسیدند و به حضور خداوند زاری کردند و از او کمک خواستند.

موسی گفتند: «آیا در مصر قبر نبود که ما را به این بیابان آوردی تا همه
قبل از اینکه از1212بمیریم؟ چرا ما را مجبور کردی که از مصر بیرون شویم؟

مصر حرکت کنیم آیا به تو نگفتیم که ما را بحال ما بگذار تا غلام مصریان
باشیم، زیرا غلام بودن در مصر بهتر از مردن در بیابان است.»

ها گفت: «نترسید. صبر کنید و ببینید که خداوندموسی در جواب آن1313
دهد. شما دیگر هرگز روی مصریان راامروز چطور شما را نجات می

جنگد. شما فقط صبر کنید و آرامخداوند به خاطر شما می1414نخواهید دید.
باشید.»

کنید؟ بهخداوند به موسی فرمود: «چرا پیش من برای کمک زاری می1515
تو عصایت را بسوی بحر دراز کن.1616مردم بگو که به راه خود پیش بروند.

ای که درتوانند از راه خشکهاسرائیل میشود و بنیآب بحر شکافته می
سازممن مردم مصر را سرسخت می1717شود عبور کنند.وسط بحر پدید می

ها، قدرت و جلال خود را بهتا شما را تعقیب کنند. آنگاه با پیروزی بر آن
آنگاه تمام1818ها و سوارانش آشکار خواهم کرد.فرعون و سپاه او و عراده

دانند که من خداوند هستم.»مردم مصر می
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کرد، رفت و دراسرائیل حرکت میفرشتۀ خداوند که پیشاپیش بنی1919
و بین2020ها قرار گرفتها ایستاد. ستون ابر هم در پشت سر آنپشت سر آن

اسرائیل حایل شد، طوریکه برای مصریان ابر و تاریکیسپاه مصر و بنی
هاداد. به این ترتیب آنبود و برای قوم اسرائیل در شب روشنایی میمی

توانستند که در تمام شب به یکدیگر نزدیک شوند.نمی
بعد موسی دست خود را به طرف بحر دراز کرد و خداوند بوسیله یک2121

وزید، آب بحر را به عقب زد و بحرباد شدید شرقی که در تمام شب می
ای که آب در دو طرف آن ماننداسرائیل از راه خشکهبنی2222شکافته شد.

ها رفتند و بامصریان از عقب آن2323دیوار بلندی قرار داشت، عبور کردند.
پیش از2424ها به وسط بحر رسیدند.ها و سواران آنتمام لشکریان و عرابه

دمیدن صبح، خداوند از میان ستون آتش و ابر بر مصریان نظر انداخت و
های شان جدا کرد چندانکه بهها را از عرادهارابه2525ها را آشفته ساخت.آن

دِتوانستند حرکت کنند. مصریان فریاد برآوردند: «خداونسختی می
جنگد. بیائید از اینجا فرار کنیم.»اسرائیل با ما میبنی

خداوند به موسی فرمود: «دست خود را به طرف بحر دراز کن تا آبها2626
موسی دست خود2727ها فرو ریزد.»ها و سواران آنبر سر مصریان و عراده

را بسوی بحر دراز کرد و هنگام طلوع صبح آب بحر به حالت اول خود
ها را در وسطبرگشت. مصریان کوشش کردند که فرار کنند، ولی خداوند آن

ها وها و سواران آنآب بحر برگشت و تمام عراده2828بحر غرق کرد.
اسرائیل آمده بودند در بحر غرق شدند،لشکریان فرعون که به دنبال بنی

اسرائیل در وسط بحراما بنی2929ها یک نفر هم باقی نماند.بطوری که از آن
از راه زمین خشک که آب در دو طرف آن مانند دیواری برپا شده بود، عبور

کردند.
ها نجات داد واسرائیل را از دست مصریدر آن روز خداوند بنی3030
وقتی3131اسرائیل اجساد مصریان را دیدند که در کنار بحر افتاده بودند.بنی
اسرائیل قدرت عظیم خداوند را مشاهده کردند که چطور مصریان رابنی

شکست داد، ترسیدند و به خداوند و به بندۀ او، موسی ایمان آوردند.
فصل پانزدهمفصل پانزدهم
سرود موسیسرود موسی

اسرائیل این سرود را برای خداوند سرائیدند:سپس موسی و بنی
سرائیم، زیرا او با شکوه و جلال«به حضور خداوند می

پیروز شده است. او اسپها و سوارانش را در بحر انداخت.
خداوند حامی نیرومند من است. او آن کسی است که مرا نجات داده22

کنم. او خدای اجداد مناست. او خدای من است، و من او را ستایش می
آزما است؛ اوخداوند دلاور جنگ33کنم.است، عظمت او را تمجید می

یهوه نام دارد.
ها و لشکر فرعون را در بحر انداخت. مبارزین ورزیدۀ مصر رااو عراده44

ها مثلها را پوشاندند و آنهای بحر آنآب55در بحیرۀ احمر غرق کرد.
سنگ به اعماق بحر سرنگون شدند

خُرددست راست تو ای خداوند، قدرت عظیمی دارد و دشمن را 66
تِ و جلال خود دشمنانت را نابود کردی. با آتش خشمتبا عظم77کند.می
به بحر دمیدی و آب را پاره کردی و مثل88ها را مثل کاه سوختاندی.آن

هادشمن گفت: به تعقیب آن99دیوار ایستادند و اعماق بحر خشک شد.
ها را تقسیم کرده و هرآورم. دارائی آنها را به چنگ میروم و آنمی

ها راکشم همۀ آندارم. شمشیر خود را میچه بخواهم برای خود بر می
ولی تو ای خداوند، وقتی بر بحر دمیدی مصریان در1010کنم.هلاک می

سُرب در اعماق بحر خروشان فرو رفتند.بحر غرق شدند. مثل 
ای خداوند، کدام یک از خدایان مثل تو است؟ و چه کسی در1111

تواند مانند تو معجزات وقدوسیت مانند تو عظیم است؟ چه کسی می
تو دست راست خود را دراز کردی و زمین،1212کارهای عجیب بکند؟

به قول خود وفا کردی و قوم برگزیدۀ1313دشمنان ما را در خود فرو برد.
ها را به سرزمینخود را که نجات دادی، رهبری کردی. با قدرت خود آن

اقوام جهان وقتی این را شنیدند، نگران1414مقدس خود هدایت نمودی.
و رهبران ادوم در حیرت1515ها از ترس به لرزه افتادند.شدند. فلسطینی

شدند. بزرگان موآب بخود لرزیدند. مردم کنعان جرأأت خود را از دست
ها قدرت دست تو راها را فراگرفت. آنترس و وحشت آن1616دادند.

ها را ازدیدند و از ترس عاجز و بیچاره شدند. تا اینکه قوم تو، که آن
ها را به کوهای خداوند، تو آن1717غلامی آزاد کردی، از کنار شان بگذرند.

ای و عبادتگاه را در آنخود بیاور و در جائی که برای خود تعیین کرده
کنی.»تو ای خداوند، تا به ابد پادشاهی می1818ای، جا بدهساخته

سرود مریمسرود مریم
ای که در وسط بحر پدید شد،اسرائیل از راه خشکهبعد از آنکه بنی1919

های مصری با اسپان و سواران شان بدنبال قوم اسرائیلعبور کردند، عراده
ها برگردانید و همه را غرق کرد.وارد بحر شدند، اما خداوند آبها را بر آن

مریم نبیه، خواهر هارون، دایرۀ خود را برداشت و تمام زنان دیگر نیز2020
مریم این2121کنان بیرون آمدند.های خود را برداشته رقصبه دنبال او دایره
ها خواند:سرود را برای آن

«برای خداوند بسرائید، زیرا که با شکوه و جلال پیروز شده است.2121
او اسپها و سواران شان را در بحر سرنگون کرده است.»2121

آب تلخآب تلخ
اسرائیل با راهنمائی موسی از بحیرۀ احمر عازم بیابان شور شدند.بنی2222

سپس به2323ها مدت سه روز در بیابان راه پیمائی کردند، اما آب نیافتند.آن
توانستند از آن بنوشند.ماره رسیدند، ولی آب آنجا بقدری تلخ بود که نمی

پس مردم نزد2424)به همین دلیل بود که آنجا را ماره، یعنی تلخ نامیدند.(
موسی به حضور2525موسی شکایت کردند و گفتند: «چه باید بنوشیم؟»

خداوند دعا و التماس کرد و خداوند قطعه چوبی را به او نشان داد. او آن را
برداشت و به آب انداخت و آب شیرین شد.

ها زندگی کنند و دردر آنجا خداوند قوانینی برای شان داد تا طبق آن2525
خداوند فرمود: «اگر از من2626ها را امتحان کند.عین حال خواست آن

مُطیعاطاعت کنید و آنچه را که در نظر من پسندیده است بجا بیاورید و 
اوامر من باشید، از تمام مرض هائی که مردم مصر را بدان دچار ساختم در

دهندۀ شما هستم.»امان خواهید بود، زیرا من خداوند، شفا
روز بعد به ایلیم رسیدند. در آنجا دوازده چشمۀ آب و هفتاد درخت2727

های آب خیمه زدند.ها در کنار چشمهخرما بود. پس آن
فصل شانزدهمفصل شانزدهم

سََلوی «بودنه»سلوی «بودنه»نّّا» و پرندۀ نا» و پرندۀ مََمنِِ «ن «نانا
اسرائیل از ایلیم کوچ کردند و در روز پانزدهم ماه دوم بعد ازبنی

خروج از مصر، به صحرای سین که بین ایلیم و کوه سینا واقع
و گفتند:33درآنجا باز پیش موسی و هارون شکایت کردند22است، رسیدند.

کشت. آنجا در کنار دیگهای«ای کاش خداوند ما را در سرزمین مصر می
خوردیم. اما تو ما را به ایننشستیم و غذای شکم سیر میگوشت می

بیابان آوردی تا از گرسنگی هلاک شویم.»
پس خداوند به موسی فرمود: «من برای شما مثل باران از آسمان غذا44
فرستم. مردم باید هر روز بروند و به اندازۀ احتیاج آن روز، از آن جمعمی

ها را امتحان کنم که آیا از احکام منخواهم آنکنند. به اینوسیله، می
در روز ششم باید دو برابر روزهای قبل غذا جمع55کنند یا خیر.پیروی می

کنند.»
پس موسی و هارون به تمام مردم اسرائیل گفتند: «امشب به شما ثابت66
شود که این خداوند بود که شما را از سرزمین مصر بیرون آورده است.می

جلال خداوند را خواهید دید. خداوند شکایات شما راپُرفردا صبح حضور 77
اید، شنیده است. زیرا در واقع شما از خداوند شکایتکه از او کرده

بعد موسی88کنید؟»اید نه از ما. ما کیستیم که از ما گله و شکایت میکرده
ای که بتوانیدها نان به هر اندازهگفت: «خداوند، شبها گوشت و صبح

اید شنیدهدهد، زیرا خداوند شکایاتی را که از او کردهبخورید به شما می
است.»
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موسی به هارون گفت: «به تمام مردم بگو بیایند و در حضور خداوند99
در حالیکه هارون با مردم1010ها را شنیده است.»بایستند، زیرا او شکایات آن

جلالپُرها به طرف بیابان نگاه کردند و ناگهان حضور کرد آنصحبت می
خداوند به موسی فرمود:1111خداوند را دیدند که از میان ابر ظاهر شد.

ها بگو که هر شب گوشت واسرائیل را شنیدم. به آن«من شکایات بنی1212
ای که بخواهند، خواهند داشت. تا بدانند که منهر صبح نان به هر اندازه

باشم.»خداوند، خدای شان می
گاه اسرائیل راهنگام غروب خیل بزرگ بودنه آمد و سرتاسر خیمه1313

وقتی شبنم1414گاه را فراگرفت.پوشاند و هنگام صبح شبنم گرداگرد خیمه
های ژالههای کوچکی به روی زمین باقی ماند که مثل دانهتبخیر کرد، دانه

ها را دیدند نشناختند و از یکدیگر پرسیدند:ها آنوقتی اسرائیلی1515بود.
ها گفت: «این نانی است که خداوند به شما«این چیست؟» موسی به آن

خداوند فرمود که هر یک از شما قرار احتیاج خود1616داده است تا بخورید.
اش از آن برای هر نفر از اعضای خانواده)مطابق با دو لیتر(یعنی یک عومر 

جمع کند.»
ها کمتر جمعها بیشتر و بعضیها بیرون رفتند و بعضیپس اسرائیلی1717

کردند، کسانی که بیشتر جمع کرده بودندها را وزن میوقتی آن1818کردند.
اضافه نداشتند و آنهائی که کمتر جمع کرده بودند چیزی کم نداشتند، هر

هاموسی به آن1919ای که احتیاج داشت جمع کرده بود.کس به همان اندازه
ها بهاما بعضی2020گفت: «هیچ کس نباید چیزی از آن را برای فردا نگهدارد.»

حرف موسی گوش ندادند و قسمتی از آن را نگهداشتند، ولی صبح روز بعد
ها خشمگین شد.کِرم زده و گنده شده بود و موسی از این کار آنهمه را 

کرد واز آن ببعد، هر روز صبح هر کس به اندازۀ احتیاج خود جمع می2121
ماند،شد آنچه که روی زمین باقی میآمد و گرم میوقتی آفتاب بالا می

رفت.شد و از بین میآب می
کردند یعنیها دو برابر احتیاج روزانه خود جمع میدر روز ششم آن2222

کرد. پس رهبران قوم آمدندهر کس به اندازۀ چهار لیتر برای خود جمع می
ها گفت: «این فرمودۀموسی به آن2323و در آن باره به موسی خبر دادند.

بَت، روز استراحت و روز مقدس است. پس هرسَخداوند است. چون فردا، 
قدر غذائی که ضرورت باشد امروز بپزید هر چه که باقی بماند آنرا برای

ها قرار هدایت موسی هر چه باقی مانده بود، برایآن2424فردا نگهدارید.»
موسی2525کِرم زده بود و نه گنده شده بود.فردا نگهداشتند، ولی غذا را نه 

بَت، روز خداوند و روز استراحتسَگفت: «این را امروز بخورید، زیرا امروز 
شما باید برای شش2626گاه غذائی پیدا نخواهید کرد.است و در خارج خیمه

روز، هر روز غذا جمع آوری کنید، ولی در روز هفتم که روز استراحت است
غذا نخواهید یافت.»

در روز هفتم بعضی از مردم به بیابان رفتند تا غذا جمع کنند، ولی2727
خواهیدسپس خداوند به موسی فرمود: «شما تا کی می2828چیزی نیافتند.

باشید که من، خداوند، یک روزبخاطر داشته2929از اوامر من سرپیچی کنید؟
ام و بهمین دلیل است که همیشه در روزتِ شما تعیین کردهرا برای استراح

دهم. پس در روز هفتم هیچ کسیششم به اندازۀ دو روز به شما غذا می
بنابراین، مردم در روز هفتم به3030نباید از خیمۀ خود بیرون برود.»

استراحت پرداختند.
نّا شکلمَ گذاشتند. )یعنی این چیست(نّا مَاسرائیل اسم این غذا را بنی3131

موسی گفت: «خداوند هدایت فرموده3232تخم گشنیز و مزۀ عسل را داشت.
است که از این نان به اندازۀ دو لیتر را به عنوان یادگار نگهدارید تا نسلهای

آیندۀ ما نانی را که خداوند پس از خروج ما از مصر، در بیابان به ما داد،
نّا را در ظرفی بریز ومَموسی به هارون گفت: «به اندازۀ دو لیتر 3333ببینند.»

آنرا به حضور خداوند تقدیم کن تا برای نسلهای آینده نگهداری شود.»
نّا رامَهمانطوری که خداوند به موسی هدایت داده بود، هارون ظرف 3434

اسرائیل مدت چهلبنی3535برای نگهداری در مقابل صندوق پیمان گذاشت.
عومر ظرفی بود(3636نّا خوردند.مَسال، یعنی تا رسیدن به سرزمین کنعان 

اًکه گنجایش دو لیتر را داشت. عومر یک دهم ایفه است و یک ایفه تقریب
)باشد.مطابق بیست لیتر می

فصل هفدهمفصل هفدهم
آب از صخرهآب از صخره

)۱۳-۲۰:۱همچنین در اعداد(

اسرائیل از بیابان سینا کوچ کردند و طبق هدایت خداوند ازبنی
ها در رفیدیم خیمه زدند، ولیرفتند. آنیک جا به جای دیگری می
پس با اعتراض به موسی گفتند: «به ما22در آنجا آب برای نوشیدن نداشتند.

گِله و شکایتها گفت: «چرا باز به آب بده تا بنوشیم.» موسی در جواب آن
کنید؟»شروع کردید؟ چرا خداوند را امتحان می

اما مردم، چون بسیار تشنه بودند، به شکایت خود ادامه داده و به33
هایموسی گفتند: «چرا ما را از مصر بیرون آوردی؟ آیا ما و کودکان و گله

ما را بخاطر این آوردی که در این بیابان از تشنگی هلاک شویم؟»
موسی به حضور خداوند دعا کرد و گفت: «با این قوم چه کنم، چون44

خداوند به موسی فرمود: «چند نفر از55نزدیک است مرا سنگسار کنند؟»
من در پیشروی66بزرگان اسرائیل را با خود بردار و در پیشاپیش مردم برو.

ایستم. با همان عصائی که به دریای نیلای در کوه سینا میتو بر صخره
زدی، به آن صخره بزن تا از آن صخره آب جاری شود و مردم بنوشند.» پس

موسی در حضور تمام بزرگان اسرائیل این کار را انجام داد.
 نامید،)یعنی جای آزمایش و شکایت(موسی آن محل را مسا و مریبا، 77

گِله و شکایت پرداختند و خداوند را امتحانزیرا قوم اسرائیل در آنجا به 
کردند چون گفتند: «آیا خداوند با ما هست یا نی؟»

جنگ با عمالیقجنگ با عمالیق
موسی به یوشع99عمالیق به رفیدیم آمدند تا با اسرائیلی ها بجنگند.88

ای از مردها را انتخاب کن و فردا به جنگ عمالیق برو. منگفت: «عده
عصائی را که خداوند فرموده است با خود ببرم، به دست گرفته و بر قلۀ

یوشع طبق هدایت موسی عمل کرد و به جنگ1010ایستم.»کوه می
تا زمانی1111ها رفت. موسی و هارون و حور هم به قلۀ کوه رفتند.عمالیقی

شدند،داشت، اسرائیلی ها پیروز میکه موسی دستهای خود را بالا نگاه می
ها غلبهها بر آنآورد عمالیقیاما همینکه موسی دستهای خود را پائین می

وقتی دستهای موسی خسته شد، هارون و حور سنگی آوردند1212یافتند.می
و موسی روی آن نشست و هارون و حور در دو طرف او ایستادند و

به1313دستهای او را بالا نگهداشتند. دستهای موسی تا غروب آفتاب بالا بود.
این ترتیب یوشع عمالیق را شکست داد.

بعد از آن خداوند به موسی فرمود: «این پیروزی را به عنوان یادگار در1414
کتاب بنویس و به یوشع بگو که من حتی نام عمالیق را هم از روی زمین

َلمعَموسی در آنجا قربانگاهی ساخت و آن را «خداوند 1515کنم.»محو می
َلم خداوند را برافرازید و خداوند برایعَاو گفت: «1616من است» نامید.

همیشه با مردم عمالیق در جنگ خواهد بود.»
فصل هجدهمفصل هجدهم

رودرودیترون به ملاقات موسی مییترون به ملاقات موسی می
یترون، خسر موسی که کاهن مدیان بود، شنید که خدا چه

کارهائی برای موسی و قوم اسرائیل انجام داده است و چگونه
صَفوره زن موسی را باپس یترون، 22ها را از سرزمین مصر بیرون آورد.آن

دو پسرش جرشوم و الیعزر که در خانۀ او بودند، با خود گرفته پیش موسی
بود: «من در این سرزمین بیگانه هستم.» پس اسم یکموسی گفته(رفت. 

بود: «خدایبعد از آن گفته44 گذاشت.)یعنی بیگانه(پسر خود را جرشوم 
پدرم به من کمک کرد و نگذاشت به دست فرعون کشته شوم.» بنابراین پسر

هنگامی که55) نامید.)یعنی خدا مددگار من است(لِیعازار اَدوم خود را 
موسی در دامنۀ کوه مقدس خیمه زده بود، یترون با زن و دو پسر موسی به

یترون برای موسی پیغام فرستاد که به دیدنش آمده است.66بیابان رسید.
موسی به استقبال او رفت و در مقابل او تعظیم کرد و روی او را بوسید.77

موسی برای یترون تعریف88ها بعد از احوالپرسی به خیمۀ موسی رفتند.آن
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اسرائیل بر سر فرعون و اهالی مصر چه بلاهائیکرد که خدا برای نجات بنی
آورد. همچنین تعریف کرد که در راه سفر چه تکالیفی را متحمل شدند و

یترون وقتی99ها را از خطرات و مشکلات نجات داد.خداوند چگونه آن
و گفت: «سپاس بر خداوندی که شما را از1010ماجرا را شنید خوشحال شد

دست فرعون و مردم مصر رهائی بخشید. از خداوند شکر گزارم که قوم
دانم که خداوند از همهحالا می1111برگزیدۀ خود را از غلامی آزاد کرد.

اسرائیل را از ظلم و ستم مردم مصر نجاتخدایان بزرگتر است. زیرا او بنی
های دیگر به خدا تقدیم کرد وبعد یترون قربانی سوختنی و قربانی1212داد.»

هارون و تمام بزرگان قوم اسرائیل آمدند تا به اتفاق یترون، خسر موسی، در
حضور خداوند با هم غذا بخورند.

انتخاب داورانانتخاب داوران
)۱۸-۱:۹همچنین در تثنیه(

روز بعد موسی به جایگاه خود نشست و برای رسیدگی به شکایات1313
وقتی یترون دید که موسی چقدر از1414مردم از صبح تا شام مشغول شد.

کند، از او پرسید: «این چهوقت خود را صرف شنیدن شکایات مردم می
دهی وکنی؟ چرا همۀ این کارها را به تنهائی انجام میکاریست که تو می

موسی1515داری تا با تو مشوره کنند؟»رِ پا نگاه میمردم را از صبح تا شب س
آیند تادر جواب گفت: «من مجبورم این کار را بکنم، زیرا مردم پیش من می

هر وقت دو نفر با هم1616برای حل مشکلات خود از خدا مسئلت کنند.
کنم که حق با کدامآیند و من فیصله میباشند، نزد من میاختلاف داشته

دهم.»ها شرح مییکی است و احکام و اوامر خدا را برای آن
تو با این کار هم خودت و هم1818کنی!یترون گفت: «تو کار درستی نمی1717

سازی، زیرا این کار به تنهائی برای تو خیلی دشوار است.مردم را خسته می
حالا به نصیحت من گوش بده و خدا با تو خواهد بود. البته کار درستی1919

ها را به حضور خدا عرضاست که به نمایندگی قومت اختلافات آن
ها توضیحها تعلیم بدهی و برای آنتو باید اوامر خدا را به آن2020کنی.می

اما در ضمن، تو باید مردان2121ها چگونه باشد.کنی که زندگی و رفتار آن
لایق و کاردان را که خداترس و صادق باشند و رشوه نگیرند از میان مردم

های هزار نفری، صد نفری، پنجاه نفری و ده نفریانتخاب کنی تا داور گروه
ها فقط کارهای مشکلها را به عنوان داوران دائمی بگمار و آنآن2222باشند.

و پیچیده را نزد تو بیاورند، ولی مسائل کوچک را خود شان حل و فصل
کنند و بار تو سبکتر و کار تو آسانترها با این کار به تو کمک میکنند. آن

اگر این کار را طبق خواست خدا انجام دهی، هم خودت زیاد2323شود.می
توانند باشود و میشوی و هم اختلافات مردم زودتر حل میخسته نمی

های خود بروند.»خاطر جمع به خانه
و مردان لایقی را از2525موسی نصیحت خسر خود، یترون را پذیرفت2424

های هزار نفری، صداسرائیل انتخاب کرد و به عنوان داور بر گروهبین بنی
ها بحیث داوران دائمی بهآن2626نفری، پنجاه نفری و ده نفری گماشت.

کردند. مردم را برای حل کارهایمشکلات و اختلافات مردم رسیدگی می
فرستادند، ولی مسائل ساده و کوچک رامشکل و پیچیده نزد موسی می

کردند.خود شان حل و فصل می
بعد از آن موسی با خسر خود، یترون خداحافظی کرد و یترون به2727

وطن خود برگشت.
فصل نوزدهمفصل نوزدهم

اسرائیل در کوه سینااسرائیل در کوه سینابنیبنی
اسرائیل از رفیدیم حرکت کرده و در روز اول ماه سوم بعد ازبنی

خروج از مصر به صحرای سینا رسیدند و در دامنۀ کوه سینا خیمه
موسی به بالای کوه به ملاقات خدا رفت.33زدند.

اسرائیل، اولادۀخداوند از کوه با موسی صحبت کرد و فرمود: «به بنی33
شما دیدید که من، خداوند، با مصریان چه کردم و چطور مثل44یعقوب بگو:

برد، شما را نزد خودهای خود را روی بالهای خود میعقابی که چوچه
حالا اگر شما از من اطاعت کنید و پیمان مرا نگهدارید، در بین تمام55آوردم.

اقوام، شما قوم برگزیدۀ من خواهید بود. گرچه تمام روی زمین متعلق به

اما شما برای من قوم مقدس و مانند کاهنان برای من خدمت66من است،
موسی از کوه پائین آمد و تمام رهبران و بزرگان اسرائیل را77خواهید کرد.»

مردم88ها باز گفت.جمع کرد و آنچه را که خداوند به او فرموده بود به آن
همگی با یک صدا گفتند: «هرچه خداوند فرموده است، انجام خواهیم داد»

و موسی جواب مردم را به خداوند عرض کرد.
آیم تا وقتی باخداوند به موسی فرمود: «من در ابر غلیظی نزد تو می99

کنم، مردم سخنان مرا بشنوند و از آن ببعد کلام ترا باورتو صحبت می
و خداوند فرمود: «به1010کنند.» موسی جواب مردم را به خداوند عرض کرد

ها بگو که امروز و فردا خود را برای عبادت طاهرنزد مردم برو و به آن
و پس فردا همه حاضر و آماده باشند،1111سازند و لباسهای خود را بشویند

در1212شوم.چون در آن روز در برابر چشمان همه بر کوه سینا پائین می
ها بگو کهاطراف کوه حدودی را تعیین کن تا مردم از آن عبور نکنند. به آن

از کوه بالا نروند و حتی به آن نزدیک هم نشوند. اگر کسی بر آن پا گذارد
آن شخص باید یا سنگسار شود و یا با تیر به قتل1313کشته خواهد شد.

برسد بدون اینکه کسی به او دست بزند. این قانون شامل انسان و حیوان
توانند بالای کوه بروند.»شود، میاست. اما وقتی شیپور نواخته می

موسی از کوه پائین آمد و به مردم گفت که برای عبادت آماده شوند.1414
ها گفت: «برای پس فرداو موسی به آن1515ها لباسهای خود را شستندآن

آماده شوید و در این مدت از نزدیکی با همسران تان خودداری کنید.»
صبح روز سوم صدای رعد و برق شنیده شد و ابر غلیظی روی کوه1616

پدید گردید. سپس صدای بسیار بلند شیپور شنیده شد و همه مردمی که در
گاهآنگاه موسی مردم را از خیمه1717گاه بودند از ترس به لرزه آمدند.خیمه

تمام کوه سینا با1818بیرون برد و برای ملاقات خدا در دامنۀ کوه ایستادند.
دود پوشیده شد، زیرا خداوند در آتش بر روی کوه نزول فرمود. از کوه

صدای شیپور1919دودی بسان دود کوره برخاست و تمام کوه به شدت لرزید.
شد. آنگاه موسی با خدا به صحبت پرداخت و خدا باهر لحظه بلندتر می

وقتی خداوند بر قلۀ کوه سینا2020صدائی همچون رعد به او جواب داد.
نزول فرمود، موسی را به آنجا فراخواند و موسی هم به قلۀ کوه بالا رفت

و خداوند به او فرمود: «پائین برو و به مردم بگو که از حدود معین2121
هاتجاوز نکنند و برای دیدن من بالا نیایند. اگر چنین کنند بسیاری از آن

شوند باید خودحتی کاهنانی هم که به من نزدیک می2222کشته خواهند شد.
موسی به2323ها را هم مجازات خواهم کرد.»را تقدیس کنند. در غیر آن، آن

توانند از کوه بالا بیایند، زیرا تو به من امرخداوند عرض کرد: «مردم نمی
خداوند2424ای که کوه را مقدس شمرده حدودی به دور آن تعیین کنم.»کرده

فرمود: «پائین برو و هارون را با خود بیاور. اما کاهنان و مردم نباید از حد
خود تجاوز کنند و برای دیدن من بالای کوه بیایند، ورنه مجازات خواهند

موسی پائین رفت و آنچه را که خداوند فرموده بود، به قوم گفت.2525شد.»
فصل بیستمفصل بیستم

احکام ده گانهاحکام ده گانه
)۲۱-۵:۱همچنین در تثنیه(

خدا سخن گفت و این را فرمود:
«من خداوند، خدای تو هستم که ترا از مصر که در آنجا در22

خدای دیگر غیر از من نداشته باش.33بردی بیرون آوردم.غلامی بسر می
هیچگونه مجسمه یا بتی به شکل آنچه که بالا در آسمان و از آنچه44

در55پائین بر روی زمین و آنچه در آب زیر زمین است، برای خود نساز.
ها را پرستش نکن، زیرا من خداوند، که خدایها زانو نزن و آنبرابر آن

باشم، خدای غیور و حسود هستم و کسانی را که با من دشمنیتو می
ولی به کسانی که مرا66کنم.کنند، تا نسل سوم و چهارم مجازات می
کنند، تا هزار پشت رحمتدوست دارند و از احکام من پیروی می

کنم.می
نام خداوند، خدایت را به باطل بر زبان نیاور، زیرا کسیکه از نام77

کند.استفاده کند، خداوند او را مجازات میخداوند سوء
شش روز در هفته99بَت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار.سَروز 88

ولی در روز هفتم که روز استراحت و روز مخصوص خداوند1010کار کن،

20:10خروج ٤٧ 18:9خروج



2121

است، هیچ کار نکن. نه خودت، نه فرزندانت، نه غلامت، نه کنیزت، نه
من، خداوند، در شش روز زمین و آسمان و1111حیواناتت و نه مهمانانت.

ها است، ساختم و در روز هفتم استراحت کردم.بحرها و هر چه در آن
بَت را برکت دادم و آنراسَبه همین دلیل است که من، خداوند، روز 

مقدس خواندم.
دهم عمربه پدر و مادرت احترام کن تا در سرزمینی که به تو می1212

طولانی داشته باشی.
قتل نکن.1313
زنا نکن.1414
دزدی نکن.1515
به کسی شهادت دروغ نده.1616
به خانۀ همسایۀ خود طمع نکن. به زن، غلام، کنیز، گاو، الاغ و هر1717

باشد، طمع نکن.»ات میچیزیکه مال همسایه
گیردگیردمیمیمردم را ترس فرامردم را ترس فرا

)۳۳-۵:۲۲همچنین در تثنیه(

خاست دیدند ومیوقتی مردم رعد و برق و دودی را که از کوه بر1818
صدای شیپور را شنیدند، از ترس به خود لرزیدند و در فاصلۀ دور ایستادند

دهیم، ولیو به موسی گفتند: «اگر تو با ما صحبت کنی ما گوش می1919
موسی گفت:2020مُرد.»ترسیم که اگر خدا با ما حرف بزند، خواهیم می

«نترسید، زیرا خدا فقط آمده است که شما را امتحان کند تا ترس او پیش
در حالیکه مردم در فاصلۀ دورتر2121روی شما باشد و دیگر گناه نکنید.»

ایستاده بودند، موسی به تنهائی به ابر غلیظی که خدا در آن بود، نزدیک
رفت.

مقررات قربانگاهمقررات قربانگاه
اسرائیل چنین بگو: شما دیدیدخداوند به موسی امر فرمود: «به بنی2222

پس دیگر برای خود خدایانی از2323که چگونه از آسمان با شما صحبت کردم.
قربانگاهی از خاک2424ها را پرستش نکنید.نقره یا طلا نسازید و بجای من آن

لًاهائی که کامبرای من بسازید و بالای آن از رمه و گلۀ خود قربانی
سوختانده شوند و همچنین هدایای سلامتی تقدیم کنید. در هر جائی که

کنم قربانگاهی بسازید تا من بیایم و شما را برکتبرای عبادت تعیین می
سازید آن را از سنگهایاگر برای من قربانگاهی از سنگ می2525بدهم.

کار رفته باشد، آن قربانگاه برایتراشیده بنا نکنید. زیرا اگر در آن ابزار به
سازید نباید زینهقربانگاهی که برای من می2626قربانی مناسب نیست.

روید، عورت شما دیده شود.»داشته باشد، مبادا وقتی از زینه بالا می
فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
طرز رفتار با غلامانطرز رفتار با غلامان

)۱۸-۱۵:۱۲همچنین در تثنیه(

اگر یک غلام عبرانی22اسرائیل بده:«این احکام را نیز به بنی
بخری، باید مدت شش سال برای تو خدمت کند. در سال هفتم

اگر پیش از آنکه33بدون اینکه برای آزادی خود پولی بپردازد، باید آزاد شود.
غلام تو شود مجرد باشد و در دوران غلامی دارای همسر گردد، در سال

هفتم فقط خودش آزاد شود، اما اگر قبل از آنکه غلام تو شود متأأهل باشد،
اگر مالک او برایش44در آنصورت هم او و هم زنش هر دو باید آزاد گردند.

زن گرفته و از آن زن صاحب فرزندانی شده باشد، آنگاه تنها خود او آزاد
اما اگر آن غلام بگوید:55شود و همسر و فرزندانش پیش مالک او بمانند.

آنوقت66خواهم آزاد بشوم»،«مالک و زن و فرزندانم را دوست دارم و نمی
مالکش او را به عبادتگاه ببرد و در آنجا در مقابل دروازه یا چوکات آن گوش

او را با درفش سوراخ کند و از آن پس آن غلام تا آخر عمر غلام او خواهد
بود.
اگر کسی دختر خود را به عنوان کنیز بفروشد، آن دختر نباید مثل غلام77

اً ازاگر کسی دختری را بخرد و بخواهد با او ازدواج کند، اما بعد88آزاد شود
او خوشش نیاید، به پدر دختر اجازه بدهد که او را پس بخرد. او حق ندارد

اگر99شود.او را به بیگانگان بفروشد، زیرا این کار او خیانت شمرده می
کسی کنیزی بخرد و او را به پسر خود بدهد، باید مثل دختر خود با او رفتار

اگر مردی همسر دیگری بگیرد، باید همان غذا و لباس و معاشرتی را1010کند.
اگر این سه نکته را رعایت1111لًا با زن اول داشته است حفظ کند.که قب

ننماید، باید او را بدون اخذ پول آزاد کند.»
قوانین مربوط به اعمال جابرانهقوانین مربوط به اعمال جابرانه

«اگر کسی شخصی را طوری بزند که منجر به هلاکت او گردد، او نیز1212
اما اگر مرگ او تصادفی بوده و قصد کشتنش را نداشته،1313باید کشته شود.

کنم پناه ببرد تا در آنجا در امانآنگاه به جائی که من برایش تعیین می
اً شخص دیگری را بکشد، حتی اگرولی اگر کسی از روی خشم قصد1414باشد.

به قربانگاه من هم پناه برده باشد، او نیز باید کشته شود.
هر کسی که پدر یا مادر خود را بزند، باید بقتل برسد.1515
اگر کسی انسانی را بدزد و او را بفروشد یا به عنوان غلام نزد خود1616

نگهدارد، باید کشته شود.
هر کسی که پدر یا مادر خود را لعنت کند، سزاوار کشته شدن است.1717
اگر موقع دعوا، یکی از طرفین، دیگری را با سنگ یا مشت طوری بزند1818

و بعد حالش خوب شود و بتواند با کمک عصا1919که بستری شود، اما نمیرد
راه برود، کسی که او را زده است، بخشیده شود، اما باید غرامت ایام

بیکاری و مخارج معالجۀ او را بپردازد.
اگر کسی غلام یا کنیز خود را طوری با عصا بزند که جابجا بمیرد، باید2020

ولی اگر او بعد از یکی دو روز بمیرد، مالکش نباید مجازات2121مجازات شود.
شود، زیرا آن غلام یا کنیز جزء دارائی او بوده و همین خساره برای او کافی

است.
نُقصانای را طوری بزند که آن زن اگر در جریان جنگ و دعوا زن حامله2222

ای را که شوهر آن زنکند، ولی به خودش آسیبی نرسد، ضارب جریمه
ای وارداما اگر به خودش صدمه2323کند با موافقۀ قاضی بپردازد.تعیین می

چشم به عوض چشم،2424شود، در آن صورت جزا باید جان به عوض جان،
داغ بجای2525دندان به عوض دندان، دست به عوض دست، پا به عوض پا،

داغ، زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه باشد.
اگر کسی غلام یا کنیز خود را طوری بزند که چشمش کور شود، او را2626

اگر دندان او را بشکند، او را در عوض2727در عوض چشمش آزاد کند.
دندانش آزاد کند.»

مسئولیت مالکینمسئولیت مالکین
«اگر گاوی با شاخ خود مرد یا زنی را بکشد، آن گاو را سنگسار کنند و2828

اما اگر آن2929گوشتش هم خورده نشود و صاحبش از مجازات معاف است.
دانست و باز هم گاو خود را نبندد وزد و صاحبش میلًا هم شاخ میگاو قب

آن گاو مرد یا زنی را بکشد، گاو باید سنگسار و صاحبش نیز کشته شود.
تواند بااما اگر خونبهائی برای مقتول تعیین گردد، صاحب گاو می3030

اگر گاو دختر یا پسری را بکشد،3131پرداخت خونبها جان خود را نجات بدهد.
اگر گاو غلام یا کنیزی را بکشد، صاحبش باید3232باید همین حکم اجرا شود.

سی سکه نقره به عنوان خونبها به صاحب غلام یا کنیز بپردازد و گاو نیز
سنگسار شود.

اگر کسی سرپوش چاه را دور کند و یا چاهی بکند و سر آن را نپوشاند3333
صاحب چاه باید عوض آن حیوان را بدهد یا3434و گاو یا الاغی در آن بیفتد،

اگر3535قیمت آن را به صاحبش بپردازد و حیوان مرده را برای خود نگهدارد.
گاو کسی گاو شخص دیگری را بزند و بکشد، گاو زنده را بفروشند و قیمت

ها نیمی از گاو کشته را به عنوانآنرا بین خود تقسیم کنند و هر یک از آن
اما اگر معلوم شود که آن گاو عادت به شاخ زدن داشته3636سهم خود بردارد.

و صاحبش او را نبسته، او باید به جانب مقابل یک گاو زنده بدهد و گاو
مرده را برای خود نگهدارد.»
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فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
مقررات درباره جریمهمقررات درباره جریمه

«اگر کسی گاو یا گوسفندی را بدزد و آن را بکشد یا بفروشد، باید
در عوض هر گاو، پنج گاو و در عوض هر گوسفند، چهار گوسفند

او باید هر چه دزدیده قیمت آن را بپردازد. اگر از عهدۀ پرداخت22بدهد.
کامل قیمت آن برنیاید، به غلامی فروخته شود پول آن را بعوض آنچه که
دزدیده است بپردازند. اگر دزد با گاو، گوسفند یا الاغ زنده، دستگیر شود،

باید دو برابر قیمت حیوانی را که دزدیده است بپردازد.
اگر دزد به هنگام شب در حین عمل سرقت بقتل برسد، کسی که او را22

شود، اما اگر قتل در روز صورت بگیرد،کشته است، مجرم شناخته نمی
باشد.قاتل مجرم می

اً در مزرعه یا تاکستان شخص دیگریاگر کسی حیوانات خود را قصد55
ها را در مزرعۀ شخص دیگری بچراند، باید از بهترین محصولرها کند یا آن

تاکستان یا مزرعه خود تاوان بدهد.
اگر کسی در مزرعۀ خود آتش بیفروزد و آتش به مزرعۀ شخص دیگری66

رَو نشدۀ او را بسوزاند، آندَهای رسیده و یا محصول سرایت کند و خوشه
کسی که آتش افروخته است باید خسارات وارده را جبران کند.

اگر کسی پول و یا اموال قیمتی خود را پیش کسی به امانت بسپارد و77
اشیای امانت از خانۀ آن شخص دزدیده شود و اگر دزد دستگیر گردد، دزد

اما اگر دزد دستگیر88باید دو برابر آنچه را که سرقت کرده است، پس بدهد.
دار باید به عبادتگاه برود و در آنجا قسم بخوردنشود، آنگاه شخص امانت

که در امانت خیانت نکرده است.
اگر گاو، الاغ، گوسفند، لباس یا هر چیز دیگری گم شود و صاحب مال99

گمشده ادعا کند که مال او پیش فلان شخص است، ولی آن شخص انکار
ها به عبادتگاه برده شوند و کسی که خدا او را مقصرکند، هر دوی آن

بشناسد، دو برابر مال مسروقه تاوان دهد.
اگر کسی الاغ، گاو، گوسفند یا هر حیوان دیگری را از همسایه خود1010

امانت بگیرد و آن حیوان بمیرد یا صدمه ببیند و یا دزدیده شود و شاهدی
آن شخص باید به عبادتگاه برود و قسم بخورد که1111هم در بین نباشد،

اموال همسایه خود را دزدی نکرده است. در این صورت مالک حیوان قسم
اما اگر مال دزدیده شده باشد، باید تاوان1212او را قبول کند و تاوان نگیرد.

اگر توسط حیوان وحشی کشته شده باشد،1313آن را به صاحبش بدهد.
اش را برای ثبوت نزد صاحبش بیاورد و لازم نیستشخص امانت دار لاشه

که تاوان بدهد.
اگر کسی حیوانی را از همسایه خود قرض بگیرد و آن حیوان صدمه1414

ببیند یا کشته شود و صاحبش در آنجا حضور نداشته باشد، تاوان آن را
ولی هرگاه صاحبش در آنجا حاضر بوده باشد، لازم نیست که1515بپردازد.

ای که داده است به عوضتاوان بدهد. اگر حیوان را کرایه کرده باشد، کرایه
باشد.»تاوان آن می

قوانین اخلاقی و دینیقوانین اخلاقی و دینی
«اگر مردی دختری را که هنوز نامزد او نشده است اغوا نماید، او باید1616

اگر پدر دختر با این وصلت1717مَهر آن دختر را بپردازد و با او ازدواج کند.
مَهری را که برای یک دختر باکره تعیین شده به اوراضی نباشد، آن مرد باید 

بپردازد.
زن جادوگر باید کشته شود.1818
هر کس که با حیوانی جماع کند سزایش مرگ است.1919
هر کسی که برای خدای دیگری بغیر از من که خداوند هستم، قربانی2020

کند، باید کشته شود.
به شخص بیگانه بدرفتاری و ظلم نکنید. بخاطر داشته باشید که شما2121

بر بیوه زن و یتیم ستم روا ندارید.2222هم در سرزمین مصر بیگانه بودید.
ها نزد من برای کمک فریاد برآورند، من بهها ستم کنید و آناگر بر آن2323

و بر شما خشمگین شده شما را با شمشیر دشمن2424رسمفریاد شان می
کنم تا زنان شما بیوه و فرزندان تان یتیم گردند.هلاک می

دهی، مثلاگر به یکی از افراد فقیر قوم برگزیدۀ من، پول قرض می2525
گیری، قبلاگر لباس همسایۀ خود را گرو می2626سودخواران از او سود نگیر.

چون ممکن است تنها لباس خواب او2727از غروب آفتاب آن را به او پس بده.
ای برای گرم کردنش باشد، و اگر او نزد من دعا و زاری کند، دعایو وسیله

کنم، زیرا من خدای کریم و رحیم هستم.او را مستجاب می
به خدا ناسزا نگو و رهبر قومت را لعنت نکن.2828
میوۀ نو محصول و شیره انگور را به وقتش برای من بیاور.2929
های گاو و گوسفند خوداولباری3030پسر اولباریت را برای من وقف کن.2929

را به من بده و اولباری نر باید مدت هفت روز نزد مادرش باشد و در روز
هشتم آن را به من تقدیم کن.

شما قوم مقدس من هستید، پس گوشت حیوانی را که توسط جانور3131
وحشی دریده شده باشد، نخورید. آن را پیش سگها بیندازید.»

فصل بیست و سومفصل بیست و سوم
عدالت و انصافعدالت و انصاف

«شایعات غلط را انتشار نده و با شهادت دروغ از مردم بد
در انجام کارهای خلاف همرنگ جماعت نشو و در22پشتیبانی نکن

موقع دعوا، بخاطر پیروی از اکثریت، شهادت دروغ نده و حق و عدالت را
در محاکمۀ یک شخص فقیر، بخاطر اینکه فقیر است از او33پایمال نکن.

طرفداری نکن.
اگر گاو یا گوسفند دشمن خود را دیدی که گم شده است، آنرا برایش44

اگر دیدی که الاغ دشمنت زیر بار سنگین مانده است، بی اعتنا از55پس ببر.
کنار آن تیر نشو، بلکه به او کمک کن تا الاغش بپا بایستد.

اگر با شخص فقیری دعوا داشته باشی، بخاطری که فقیر است عدالت66
تهمت ناروا به کسی نزن و نگذار که شخص بیگناهی به77را پایمال نکن.

از88کنم.قتل برسد. چونکه من از گناه اشخاص گناهکار چشم پوشی نمی
کند و سخنانگرفتن رشوه خود داری کن زیرا رشوه چشم مردم را کور می

دهد.مردم درستکار را خلاف نشان می
کسی را که بیگانه است آزار نده. چون خودت در مصر بیگانه بودی و از99

حال بیگانگان خبر داری.»
سال هفتم و روز هفتمسال هفتم و روز هفتم

«شش سال در زمین خود زراعت کنید و محصول آن را ذخیره نمائید.1010
اما در سال هفتم در آن چیزی نکارید. بگذارید که مردمان فقیر قوم شما1111

ها باقیروید درو کنند و بخورند آنچه را هم که از آنهرچه که در آن می
ماند، حیوانات وحشی بخورند. در مورد تاکستان و درختان زیتون خودمی

هم همین طور عمل کنید.
هفتۀ شش روز کار کنید، اما در روز هفتم از کار دست بکشید تا غلامان1212

کنند و همچنین حیوانات شما استراحتو بیگانگانی که برای شما کار می
به آنچه من، که خداوند هستم به شما گفتم گوش بدهید. خدایان1313کنند.

ها را بر زبان نیاورید.»دیگر را پرستش نکنید و حتی نام آن
سه عید بزرگسه عید بزرگ

)۱۷-۱۶:۱و تثنیه۲۶-۳۴:۱۸همچنین در خروج(

اول: عید1515«هر سال سه مرتبه به احترام من عید را برگزار کنید:1414
ام، در این هفت روز نان فطیر بخور. اینلًا هدایت دادهفطیر، قراریکه قب

عید را همیشه در ماه ابیب برگزار کن، زیرا در همین ماه بود که از مصر
خارج شدی. در این عید هیچ کس نباید دست خالی به حضور من بیاید.

دوم: عید سایبانها موقعی است که میوۀ نو محصولات خود را که در1616
کنی. سوم: عید برداشت محصول، یعنی آخرای درو میات کاشتهمزرعه

هر سال سه مرتبه1717کنی.سال، موقعی که تمام محصولات خود را جمع می
تمام افراد ذکور باید برای پرستش من، که خداوند، خدای شما هستم، حاضر

شوند.
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کنی، نانی را که با خمیرمایه تهیه شدههنگامی که برای من قربانی می1818
باشد برای من تقدیم نکن و چربی حیواناتی که در این عید برای من قربانی

کنی نباید تا صبح روز بعد باقی بماند.می
هر سال میوۀ نو محصولات زمین خود را به خانۀ خداوند، خدای خود1919

بیاور. بزغاله را در شیر مادرش نپز.»
ها و احکام خداها و احکام خداوعدهوعده

فرستم تا تو را در راه محافظت«من یک فرشته را پیشاپیش تو می2020
به سخنان او2121ام.کند و به سرزمینی هدایت کند که برای تو آماده کرده

گوش بده و از اوامر او پیروی نما. از او تمرد نکن، زیرا سرکشی تو را
اما اگر2222نخواهد بخشید، چونکه او فرستادۀ من است و نام من بر اوست.

ام بجا آوری، آنگاه مناز او اطاعت کنی و آنچه را که به تو هدایت داده
فرشتۀ من پیشاپیش2323فِ مخالفان تو خواهم بود.نِ دشمنان تو و مخالدشم

حِتیان، فرزیان، کنعانیان، حویان ورود و ترا به سرزمین اموریان، تو می
در مقابل2424برم.ها را از بین میکند و من همۀ آنیبوسیان هدایت می

هاها بپرهیز. در مراسم مذهبی آنها سجده نکن و از پرستش آنخدایان آن
های شان راها را بکلی خراب و نابود ساز و بتهای آنشرکت نکن. ستون

دهدخداوند، خدای خود را عبادت کن و او نان و آب ترا برکت می2525بشکن.
در سرزمین تو هیچ زنی نقصان2626کند.و بیماری را از میان تو دور می

بخشم.نکرده و نازایی وجود نخواهد داشت. من به تو عمر طولانی می
ها عبورمن ترس خود را پیش روی تو بر مردمی که از سرزمین آن2727
جنگی آشفته وها میکنم. اقوامی را که با آنکنی مستولی میمی

با2828کنم که تمام دشمنانت از تو بگریزند.سازم. کاری میسراسیمه می
حِتیان را از سرفرستم، حویان، کنعانیان و زنبورهای که پیش روی تو می

رانم مبادا آنها را تا یک سال بیرون نمیالبته آن2929کنم.راهت دور می
ای تبدیل شود و تعداد جانوران درنده بیش از حد زیادسرزمین به ویرانه

کنم تا جمعیت شما زیاد شود وها را به تدریج بیرون میبلکه آن3030گردد،
حدود و سرحد سرزمین شما را از بحیرۀ احمر3131تمام زمین را تصرف کنید.

تا سواحل بحر مدیترانه و از صحرای جنوب تا دریای فرات وسعت
کنم تا ساکنان آنجا را شکست داده بیرونبخشم و به شما کمک میمی

ها درنگذار آن3333ها و خدایان ایشان عهد و پیمانی مبند.با آن3232برانید.
سرزمین شما زندگی کنند، مبادا تو را علیه من تحریک کنند تا خدایان ایشان

را بپرستی و در دامی گرفتار شوی.»
فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم

عقد پیمانعقد پیمان
خداوند به موسی فرمود: «تو و هارون و ناداب و ابیهو با هفتاد

اسرائیل بر بالای کوه به حضور من بیائید، ولی بهنفر از بزرگان بنی
تنها تو به حضور من22من نزدیک نشوید و از فاصلۀ دور مرا سجده کنید.

بیا و دیگران نزدیک نشوند. هیچ یک از افراد قوم نباید بالای کوه بیاید.»
پس موسی آمد و همۀ کلام و احکام خداوند را برای قوم اسرائیل بیان33

کرد. تمام مردم با یک صدا جواب دادند: «ما به همۀ آنچه که خداوند
موسی تمام احکام خداوند را نوشت و44فرموده است عمل خواهیم کرد.»

صبح روز بعد برخاست و در پائین آن کوه قربانگاهی ساخت و دوازده
سپس چند55ستون به نمایندگی از دوازده قبیلۀ اسرائیل در آنجا برپا کرد.

های سوختنی و سلامتی برای خداوندنفر از جوانان را فرستاد تا قربانی
بعد موسی نیمی از خون حیوانات قربانی شده را در لگنی66تقدیم کنند.

سپس کتاب پیمان را که در آن77ریخت و نیم دیگر را بر قربانگاه پاشید.
ها گفتند: «ما از اوامراحکام خداوند نوشته شده بود برای مردم خواند. آن

دهیم.»کنیم و هر چه را که فرموده است انجام میخداوند اطاعت می
موسی خونی را که در لگن ریخته بود گرفت و بر سر مردم پاشید و88

مُهرگفت: «این خون، پیمانی را که خداوند با دادن این احکام با شما بست، 
کند.»می
اسرائیل بالایموسی با هارون، ناداب، ابیهو و هفتاد نفر از بزرگان بنی99

اسرائیل را دیدند که زیر پاهایش فرشی از یاقوتو خدای بنی1010کوه رفتند

نمود، گسترده شده است.کبود که بسان آسمان آبی صاف و شفاف می
ها نرسید. سپسگرچه بزرگان اسرائیل خدا را دیدند، اما آسیبی به آن1111
ها با یکدیگر خوردند و نوشیدند.آن

موسی در کوه سیناموسی در کوه سینا
خداوند به موسی فرمود: «به بالای کوه به حضور من بیا و در آنجا1212

دهم تاام به تو میهای سنگی نوشتهبمان و من احکامی را که روی لوح
پس موسی با معاون خود، یوشع1313ها را به قوم اسرائیل تعلیم بدهی.»آن

موسی به بزرگان قوم گفت: «شما تا1414برخاست تا از کوه خدا بالا برود.
مانند وبازگشت ما در همین جا منتظر بمانید. هارون و حور پیش شما می

ها بروید.»هرگاه مشکلی داشته باشید، برای مشوره نزد آن
و نور خیره1616وقتی موسی از کوه بالا رفت، ابری کوه را پوشانید1515

کنندۀ جلال خدا، کوه سینا را فرا گرفت. ابر مدت شش روز آنرا پوشانیده
روشنی1717ها صدا کرد.بود و در روز هفتم، خداوند موسی را از میان ابر

جلال خداوند بر قلۀ کوه در نظر مردمی که در پایان کوه بودند مثل
ها داخل شد و برموسی در میان ابر1818نمود.های فروزان آتش میشعله

بالای کوه رفت. او مدت چهل شبانه روز در کوه ماند.
فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم

هدایا برای خیمۀ حضور خداوندهدایا برای خیمۀ حضور خداوند
)۹-۳۵:۴همچنین در خروج(

اسرائیل بگو: هدایائی به«به بنی22خداوند به موسی فرمود:
حضور من بیاورند، و هر کسی که از روی میل و رغبت برای من

هدایا باید از این قبیل باشند: طلا، نقره، برنج،33هدیه بیاورد، آنرا قبول کن.
های تابیده به رنگ لاجوردی، سرخ و ارغوانی،های کتان اعلی، نخپارچه44

پوست قوچ که آش داده شده باشد، چرمهای اعلی و لطیف، چوب55پشم بز،
تیل برای چراغها، روغن برای مسح سر، خوشبوئی،66درخت اکاسی،

هابه آن88سنگهای عقیق و قیمتی دیگر برای تزئین ایفود و زرۀ کاهنان.77
این99ها ساکن باشم.بگو که برای من خیمۀ مقدسی بسازند تا در بین آن

ای باشد که به تو نشانجایگاه مقدس و لوازم آن باید مطابق نقشه
دهم.»می

صندوق پیمانصندوق پیمان
)۹-۳۷:۱همچنین در خروج(

متر«صندوقی از چوب اکاسی به طول یک متر و بیست و پنج سانتی1010
و1111متر بسازمتر و بلندی هفتاد و پنج سانتیو عرض هفتاد و پنج سانتی

ایدور لبۀ آن فیتهشانی کن به دوراآنرا از داخل و خارج با طلای ناب ورق
ها را به چهار پایۀ آنچهار حلقۀ طلائی برای آن بساز و آن1212از طلا باشد.

دو میلۀ چوبی جهت حمل صندوق از چوب درخت اکاسی تهیه1313نصب کن.
های دو طرف صندوقو در داخل حلقه1414ها را با ورق طلا بپوشانکن و آن

وقتی ساختن1616ها خارج شود.چوبها نباید از این حلقه1515قرار بده.
ها احکام من نوشته شدههای سنگی را که روی آنصندوق تمام شد، لوح

دهم تا در داخل صندوق بگذاری.است به تو می
متر وسرپوشی از طلای خالص به طول یک متر و بیست و پنج سانتی1717

متر برای آن بساز. این سرپوش «تخت رحمت»عرض هفتاد و پنج سانتی
 از طلا را در دو)فرشتگان مقرب(دو مجسمۀ کروبین 1818شود.نامیده می

که یک فرشته در یک سر تخت رحمت1919سر تخت رحمت طوری نصب کن
ها و سرپوش باید از یکو فرشتۀ دیگری در سر دیگر آن قرار گیرد. فرشته

فرشتگان روبروی یکدیگر قرار گیرند و بالهای2020قطعه طلا ساخته شوند.
دو2121شان بر روی تخت رحمت گسترده و نگاه شان به طرف پائین باشد.

دهم در داخل صندوق بگذار و سرپوش را رویلوح سنگی را که به تو می
ای که بر رویمن در روی تخت رحمت، در بین دو فرشته2222آن قرار بده.

کنم و هدایات لازم را برایصندوق پیمان قرار دارند، با تو ملاقات می
دهم.»اسرائیل میبنی
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میز نان مقدسمیز نان مقدس
)۱۶-۳۷:۱۰همچنین در خروج(

«میزی از چوب اکاسی به طول یک متر و عرض نیم متر و ارتفاع2323
آنرا با روکشی از طلای خالص بپوشان و2424متر بساز.هفتاد و پنج سانتی

ای به عرض چهار انگشت به دور لبۀحاشیه2525قابی از طلا به دور لبۀ بساز.
چهار حلقه از طلا2626آن درست کن. دور لبۀ حاشیه را با قاب طلا بپوشان.

ها باید نزدیک حاشیهحلقه2727ها را به چهار پایه میز وصل کن.بساز و آن
های چوبی را برای حمل میز در داخل آن قرارباشد بطوری که بتوان میله

ها باید از چوب اکاسی و دارای روکش طلائی باشد.این میله2828داد.
هائی از طلای خالص تهیه کن تاها، جامها و پیالههمچنین بشقابها، کاسه2929

نان مقدس، باید همیشه بر3030ها برای هدایای نوشیدنی استفاده شود.از آن
میز در حضور من باشد.»

چراغدانچراغدان
)۲۴-۳۷:۱۷همچنین در خروج(

کاری شده باشد، بساز. پایه و«یک چراغدان از طلای خالص که چکش3131
چراغدان در دو طرف3232میلۀ آن از یک پارچه طلای خالص ساخته شود.

خود شش شاخه داشته باشد، سه شاخه در یک طرف و سه شاخه در طرف
ها سه پیاله به شکل شگوفۀ بادام قراردر انتهای هر یک از شاخه3333دیگر.

میلۀ چراغدان دارای چهار گل تزئینی به شکل شگوفه بادام با3434داده شود.
های چراغدان، یک پیالهدر زیر هر جفت از شاخه3535پُندک آن باشد.گلبرگ و 

پندکها و میلۀ چراغدان از یک پارچۀ طلای خالص3636به شکل پندک باشد.
ها را بربعد هفت چراغ بساز و آن3737کاری شده ساخته شوند.چکش

ها همه از طلایُگلگیرها و کاسه3838چراغدان نصب کن تا به پیشرو بتابد.
چراغدان و تمام لوازم مربوطۀ آن از طلای خالص به وزن3939خالص باشند.

ای که دربدان که همه را مطابق نمونه4040سی و پنج کیلوگرام ساخته شود.
بالای کوه به تو نشان داده شد، بسازی.»

فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم
خیمه حضور خداوندخیمه حضور خداوند

)۳۸-۳۶:۸همچنین در خروج(

«خیمه حضور خداوند را با ده پرده از پارچۀ کتان نفیس بافتگی
به رنگ لاجوردی، ارغوانی و سرخ بساز و آنرا با نقش کروبیان

هر پرده به22 که با مهارت گلدوزی شده باشند تزئین کن.)فرشتگان مقرب(
ها به یک اندازهطول چهارده متر و عرض دو متر ساخته شود و همه پرده

هائی ازحلقه44ها پنج پنج تا به یکدیگر دوخته شوند.این پرده33باشند.
ها را به حاشیه پردۀ بیرونی هر تخته وصلریسمان ارغوانی رنگ بساز و آن

شود.پنجاه حلقه به لبۀ پردۀ اول و پنجاه حلقه به پردۀ دوم دوخته55کن.
پنجاه چنگک طلائی بساز و66ها باید مقابل یکدیگر قرار بگیرند.این حلقه

ها بهم وصل کن تا هر دو پرده بصورت یک پارچهها را با این چنگکپرده
شود.

طول هر کدام آن88یازده پارچه از پشم بز برای پوشش خیمه بباف.77
تائی واز این قطعات یک تختۀ پنج99پانزده متر و عرض آن دو متر باشد.

تائی بساز. قطعۀ ششم تختۀ دوم را که پیشروی خیمهیک تختۀ شش
پنجاه حلقه در حاشیۀ تختۀ اول و پنجاه حلقه1010شود، دولا کن.آویزان می

ها را درپنجاه چنگک برنجی بساز و آن1111در حاشیه تختۀ دوم وصل کن.
ها قرار بده تا هر دو تخته بهم وصل شوند و یک پوشش واحدداخل حلقه

ها در پشت خیمه آویخته شود.قسمت اضافی این پرده1212را تشکیل بدهد.
این پوشش خیمه نیم متر از پشت و نیم متر از پیشرو آویزان باشد تا1313

خیمه را بپوشاند.
دو پوشش دیگر تهیه کن، یکی از پوست قوچ که آش داده شده باشد و1414

دیگری از چرم نفیس و هر دو را بروی پوشش اولی بینداز.
بلندی هر چوکات پنج متر و1616چوکات هائی از چوب اکاسی بساز.1515

ها را با دو گیرا بهم وصلچوکات1717عرض آن هفتاد و پنج سانتی متر باشد.

ایچهل پایۀ نقره1919بیست چوکات برای قسمت جنوبی خیمه بساز.1818کن.
در زیر این بیست ستون قرار بده ـ دو پایه در زیر هر چوکات قرار گیرد تا

ای هم برایبیست چوکات با چهل پایۀ نقره2020گیراها را محکم نگهدارد
شش2222ای باشد.که در زیر هر کدام دو پایۀ نقره2121قسمت شمالی بساز

دو چوکات هم برای دو کنج2323چوکات دیگر برای عقب خیمه درست کن.
ها بهماین دو چوکات باید از پائین تا بالا بوسیلۀ حلقه2424عقب خیمه بساز.

ای بساز کهاً هشت چوکات با شانزده پایه نقرهبنابراین، جمع2525وصل شوند.
دو پایه در زیر هر چوکات قرار گیرد.

هایپانزده پشت بند از چوب اکاسی بساز. پنج پشت بند برای چوکات2626
های طرف دیگر و پنج پشتپنج پشت بند برای چوکات2727یک طرف خیمه،
پشت بند وسطی2828های قسمت غربی یعنی عقب خیمه.بند برای چوکات

روکش تمام این چوکات ها طلا2929باید در تمام طول خیمه امتداد یابد.
هائی از طلا بساز. پشت بندها راباشد. برای نگاهداشتن پشت بند ها حلقه

ای که در بالای کوهخیمه را باید مطابق نمونه3030نیز با روکش طلا بپوشان.
به تو نشان دادم بسازی.

ای در داخل خیمه از پارچۀ کتان نفیس بافتگی و نخهایپرده3131
فرشتگان(های کروبیان لاجوردی، ارغوانی و سرخ تهیه کن و آن را با نقش

چهار ستون از چوب اکاسی با روکش طلا که چهار3232 گلدوزی کن.)مقرب
ای قرار ده و پرده را به چنگک هاچنگک طلا داشته باشد بر چهار پایۀ نقره

الاقداس» بیاویز وقُدساین پرده را بین «جایگاه مقدس» و «3333آویزان کن.
صندوق پیمان را که در آن دو لوح سنگی گذاشته شده در پشت پرده قرار

الاقداسقُدسصندوق با تخت رحمت که بالای آن قرار دارد، در 3434بده.
الاقداس، در قسمت شمالی خیمهقُدسمیز را در خارج از 3535گذاشته شود.

و چراغدان را در سمت جنوب آن، قرار بده.
هایای از پارچۀ کتان نفیس بافتگی که با نخبرای دروازۀ خیمه، پرده3636

برای این پرده3737لاجوردی، ارغوانی و سرخ گلدوزی شده باشد، درست کن.
هایپنج ستون از چوب اکاسی که با طلا پوشانیده شده و دارای چنگک

طلائی باشد، بساز. پنج پایۀ برنجی هم برای این پنج ستون درست کن.»
فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم

قربانگاهقربانگاه
)۷-۳۸:۱همچنین در خروج(

«قربانگاهی از چوب اکاسی به صورت مربع بساز که طول هر ضلع
چهار شاخک در22آن دو و نیم متر و ارتفاع آن یک و نیم متر باشد.

شود وچهار کنج آن بساز. شاخکها و قربانگاه باید از یک قطعه چوب ساخته
لوازم آن که عبارتند از خاک اندازها برای33روکش برنجی داشته باشد.

ها، همه باید برنجی باشند.ها، آتشگیربرداشتن خاکستر، کفگیرها، چنگک
دار بساز و چهار حلقۀ برنجی برای حمل آن در چهاریک منقل برنجی شبکه44

منقل را در زیر لبۀ قربانگاه قرار بده بطوری که در نیمه55کنج آن نصب کن.
هائی از چوب اکاسی برای حمل آن بسازمیله66فوقانی قربانگاه قرار بگیرد.

ها را ازموقع حمل قربانگاه این میله77ها را با روکش برنجی بپوشان.و آن
قربانگاه را88هائی که در دو طرف قربانگاه نصب شده بگذران.داخل حلقه

ای که در بالای کوه به تو نشان دادم از تخته چوبی میان خالیمطابق نمونه
بساز.»

صحن خیمۀ حضور خداوندصحن خیمۀ حضور خداوند
)۲۰-۳۸:۹همچنین در خروج(

های قسمت جنوبی آن از«صحنی برای خیمۀ حضور خداوند بساز. پرده99
ها ازاین پرده1010پارچۀ کتان نفیس بافتگی به طول پنجاه متر باشند.

ها وبیست ستون برنجی که بر بیست پایۀ برنجی قرار دارند، ذریعۀ چنگک
های قسمت شمالی نیز بایدطول پرده1111ای آویزان شوند.های نقرهمیله

پنجاه متر باشد و از بیست ستون برنجی که بر بیست پایۀ برنجی قرار دارد
های قسمتطول پرده1212ئی آویزان شود.های نقرهها و میلهبوسیلۀ چنگک

عرض1313غربی باید بیست و پنج متر بوده دارای ده ستون و ده پایه باشد.
در هر دو طرف1414صحن خیمه بیست و پنج متر و رو به مشرق باشد.
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دروازۀ دخول خیمه، یک پرده به طول هفت و نیم متر و عرض دو متر و
سی سانتی متر بساز که هر کدام بوسیلۀ ستون و سه پایه نگهداشته شود.

برای دروازۀ صحن، یک پرده به طول ده متر از پارچۀ کتان نفیس1616
بافتگی تهیه کن و با نخهای لاجوردی، ارغوانی و سرخ گلدوزی کرده آن را از

تمام ستونهای اطراف1717چهار ستون که بر چهار پایه قرار دارد بیاویز.
هایئی بهم وصل شوند و چنگکصحن باید بوسیله پشت بندهای نقره

پس طول صحن باید پنجاه1818ها از برنج باشد.های آنها از نقره و پایهآن
ها نیزمتر، عرض آن بیست و پنج متر و ارتفاع آن دو و نیم متر باشد. پرده

تمام لوازم1919از پارچۀ کتان نفیس بافتگی و ستونها از برنج ساخته شوند.
شود و همه میخهای خیمه و صحن آنکار برده میدیگری که برای خیمه به

باید برنجی باشند.»
مراقبت از شمعدانمراقبت از شمعدان

)۴-۲۴:۱همچنین در لاویان(

اسرائیل هدایت بده که روغن زیتون اعلی برای چراغها«به بنی2020
هارون و پسرانش، چراغدان را در2121بیاورند تا چراغها همیشه روشن باشند.

ای که در مقابل صندوق پیمان است، قرارخیمۀ حضور خداوند، بیرون پرده
دهد تا شب و روز در حضور من روشن باشد. این حکم برای همیشه، نسل

بعد از نسل در اسرائیل فریضۀ ابدی است.»
فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم

لباس کاهنانلباس کاهنان
)۷-۳۹:۱همچنین در خروج(

زَر و ایتامار را از«برادرت هارون و پسرانش ناداب، ابیهو، ایلعا
بقیه قوم اسرائیل جدا کن و به حضور من بیاور تا به عنوان کاهن

برای برادرت هارون لباس کاهنی که زیبا و برازنده باشد،22مرا خدمت کنند.
ام، هدایت بده کهتِ دوختن دادهبه خیاطانی که استعداد و مهار33تهیه کن.

لباسهای هارون را بدوزند تا او به عنوان کاهن زندگی خود را وقف خدمت
جامۀ(پوش، ایفود لباسها باید شامل این چیزها باشند: سینه44من کند.

، ردا، پیراهن خامکدوزی، دستار و کمربند. خیاطان باید)مخصوص کاهنان
برای برادرت هارون و پسرانش لباسهای کاهنی بدوزند تا بتوانند به عنوان

کاهنان در خدمت من باشند.
های پشمی به رنگ لاجوردی، ارغوانی و سرخ واینها باید از پارچه55

خیاطان باید جامۀ مخصوص66های طلائی و کتان اعلی ساخته شود.رشته
هایکاهنان را از پارچۀ پشمی به رنگ لاجوردی، ارغوانی و سرخ، رشته

پوش ازدو فیتۀ سینه77طلائی و کتان ظریف مزین با خامکدوزی بسازند.
دو فیتۀ دیگر نیز برای دور کمر به88ها بهم وصل شوند.بِ شانهپیشرو و عق

های طلا و نخهای لاجوردی، ارغوانی و سرخ و پارچۀهمان ترتیب از رشته
دو قطعه سنگ عقیق99کتان نفیس بافتگی ساخته شده به آن وصل باشد.

یعنی روی1010ها حک کن،تهیه کن و نامهای دوازده پسر اسرائیل را روی آن
مانند یک جواهر فروش و حکاک1111هر سنگ شش نام به ترتیب سن شان.

ها را در قابهای طلاماهر نامهای پسران اسرائیل را روی سنگها حک کن آن
های شانۀ ایفود نصب کن، تا به اینسپس آن دو سنگ را به فیته1212بگذار.

های خود حمل کند و من،ترتیب، هارون نامهای پسران اسرائیل بر شانه
دو زنجیر بافتگی از1313خداوند همیشه قوم برگزیدۀ خود را به یاد آورم.

ها را به قابهائی که سر شانۀ ایفود است، وصل کن.»طلای خالص بساز و آن
پوشپوشسینهسینه

)۲۱-۳۹:۸همچنین در خروج(

پوش جهت پی بردن به خواست خدا تهیه کن و«برای کاهن یک سینه1515
های لاجوردی،بافت کتان، نخآن را مثل ایفود از پارچۀ ظریف و خوش

پوش بایداین سینه1616های طلا بدوز و گلدوزی کن.ارغوانی و سرخ و رشته
لِست باشد.بِدولا و بصورت یک کیسۀ چهار کنجه با طول و عرض یک 

چهار ردیف سنگهای قیمتی که هر ردیف سه سنگ داشته باشد روی آن1717
ردیف دوم1818نصب کن. سنگهای ردیف اول عقیق سرخ، یاقوت زرد و لعل،

ردیف سوم فیروزه، عقیق سفید و لعل بنفش،1919زمرد، یاقوت و الماس،
ردیف چهارم یاقوت کبود، عقیق جگری و یشم باشد. سنگها باید در2020

بر هر یک از این سنگها نام یکی از پسران2121قابهای طلا نشانده شوند.
پوشبرای سینه2222اسرائیل به نمایندگی دوازده قبیلۀ اسرائیل حک شود.

دو حلقۀ طلائی هم تهیه کرده به2323زنجیرهائی از طلای خالص تابیده بساز.
دو سر زنجیرهای طلا را به دو2424پوش وصل کن.دو کنج فوقانی سینه

دو سر دیگر2525پوش قرار دارد وصل کن.های سینهای که در گوشهحلقه
ها را بهزنجیرها به قابهای سر شانه وصل شود، به همین ترتیب، آن

ها را بهبعد دو حلقۀ طلای دیگر بساز و آن2626های پیشروی ایفود ببند.فیته
پوش و به گوشۀ داخلی آن، در کنار ایفود وصل کن.دو کنج پائین سینه

هائی که ازها را به قسمت پائین فیتهدو حلقه طلائی دیگر هم بساز و آن2727
بعد2828تر از کمربند نصب کن.شود، کمی بالاشانۀ ایفود آویخته می

های ایفود که بالایپوش را با فیتۀ لاجوردی رنگ به حلقههای سینهحلقه
پوش از ایفود جدا نشود.کمربند قرار دارد، ببند تا سینه

شود، نامهایبه این ترتیب، وقتی هارون به جایگاه مقدس داخل می2929
کند و من،پوش حک شده، با خود حمل میقبایل اسرائیل را که روی سینه

تُمیم را درسنگهای اوریم و 3030آورم.ها را به یاد میخداوند همیشه آن
ها را باآید آنپوش بگذار تا هر وقتی که هارون به حضور من میسینه

خود داشته باشد و بداند که خواست و ارادۀ من در مورد قوم اسرائیل
تُمیم دو چیزی بودند که جهت پی بردن خواست و ارادۀاوریم و (چیست.» 

)شد.خداوند توسط کاهنان به کار برده می

لباسهای دیگر کاهنانلباسهای دیگر کاهنان
)۳۱-۳۹:۲۲همچنین در خروج(

شود، باید از یک پارچۀ لاجوردی رنگ«ردای که زیرایفود پوشیده می3131
رِ شگاف،دَودارای شگافی برای سر باشد و حاشیۀ 3232ساخته شود و

هائیدور دامن ردا را با پوپکحاشیۀ دورا3333شده باشد تا پاره نشود.بافته
به شکل انار که از نخهای پشمی به رنگهای لاجوردی، ارغوانی و سرخ

ساخته شده باشد، تزئین کن و در وسط هر دو پوپک یک زنگولۀ طلائی
رود بایدهارون در موقعی که برای خدمت به جایگاه مقدس می3535بیاویز.

این ردا را بپوشد و تا وقتی که در جایگاه مقدس و به حضور من وارد
ها شنیده شود، مبادا بمیرد.کند، صدای زنگولهشود و یا آنجا را ترک میمی

فِای از طلای خالص بساز و این کلمات را روی آن حک کن: «وقلوحه3636
این لوحه را بوسیلۀ یک فیتۀ لاجوردی به پیشروی3737خداوند شده است.»

اسرائیلهارون باید آنرا بر پیشانی خود ببندد تا بنی3838دستار هارون ببند.
اسرائیل به من تقدیمهائی را که بنیمطمئن باشند که من، خداوند قربانی

های خود کردهپذیرم و هر گناه و خطائی که در مورد قربانیکنند، میمی
بخشم.باشند، می

پیراهن هارون را از پارچۀ ظریف کتان بباف. دستاری از پارچۀ ظریف3939
کتان و یک کمربند خامکدوزی نیز برای او بساز.

برای پسران هارون هم پیراهن، کمربند و کلاه که زیبا و برازنده باشند4040
این لباسها را به برادرت هارون و پسرانش بپوشان و سر شان را4141تهیه کن.

برای4242ها را برای وظیفۀ کاهنی تعیین و تقدیس کن.با روغن مسح کرده آن
ها را از کمر تا ران بپوشاند.های از کتان بدوز تا عورت آنلباسیها زیرآن
شوند و یاهارون و پسرانش هر وقت به خیمۀ حضور خداوند وارد می4343

لباسیروند باید این زیربه قربانگاه و یا برای خدمت به جایگاه مقدس می
ها دیده شود و بمیرند. این روش برای هارون وبپوشند، تا مبادا عورت آن

اش یک قانون ابدی خواهد بود.»اولاده
فصل بیست و نهمفصل بیست و نهم

مراسم تقدیس هارون و پسرانش به مقام کاهنیمراسم تقدیس هارون و پسرانش به مقام کاهنی
)۳۶-۸:۱همچنین در لاویان(

«مراسم تقدیس هارون و پسرانش به مقام کاهنی به این ترتیب
نان بدون خمیر22عیب،صورت بگیرد: یک گوساله و دو قوچ بی

مایه، قرصهای نازک روغنی که از آرد نرم اعلی پخته شده باشد، تهیه کن.
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کنینانها را در یک تکری بگذار و وقتیکه گوساله و قوچها را قربانی می33
برای من تقدیم کن.

ها راهارون و پسرانش را به مدخل خیمۀ حضور خداوند بیاور و آن44
پوش را به هارون بپوشان وسپس پیراهن، چپن، ایفود و سینه55غسل بده.

بعد77دستار را با نیم تاج طلا بر سرش بگذار.66کمربند را روی ایفود ببند.
سپس لباس پسرانش را به88روغن مسح را بر سرش بریز و او را مسح کن.

شان بگذار. آنگاه کمربند را به کمر هارون وکلاه بر سر99ها بپوشان.آن
ها را تقدیس کن و مقام کاهنی برای همیشهپسرانش ببند. به این ترتیب، آن

گیرد.شان تعلق میها و اولادۀبه آن
گوساله را در پیشروی خیمۀ حضور خداوند بیاور. هارون و پسرانش1010

و تو گوساله را در مدخل خیمۀ حضور1111دستهای خود را بر سرش بگذارند
اندکی از خون گوساله را با انگشت1212خداوند در حضور خداوند قربانی کن.

بعد تمام1313خود بر شاخهای قربانگاه بمال و بقیه را در پای آن بریز.
ها را گرفته به عنوانها و چربی دور آنچربیهای روی شکم، جگر، گرده

اما گوشت و پوست و سرگین آن را1414هدیه برای من، بر قربانگاه بسوزان،
در بیرون اردوگاه برده به عنوان قربانی گناه بسوزان.

بعد هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر یکی از قوچها بگذارند1515
و تو آن را قربانی کن. خون قوچ را به چهار طرف قربانگاه بپاش.1616
هایش را بشوی وسپس قوچ را قطعه قطعه کن. اعضای داخلی و پاچه1717
بر قربانگاه بگذار و همه را بسوزان. بوی1818ها را با کله و قطعات قوچ،آن

شود، مورد پسند خداونداین قربانی که بر آتش برای خداوند قربانی می
است.

بعد قوچ دوم، یعنی قوچ تقدیس را بگیر و هارون و پسرانش دستهای1919
سپس تو آن را قربانی کن و اندکی از خون آن2020خود را بر سر آن بگذارند.

را گرفته به نرمک گوش راست، شست دست راست و شست پای راست
سپس کمی از2121هارون و پسرانش بمال و بقیه را به اطراف قربانگاه بپاش.

خونیکه بر قربانگاه است بگیر و با روغن مسح بر هارون و پسران او و بر
ها و لباسهای شان تقدیسلباسهای شان پاش بده. به این ترتیب، آن

شوند.می
ها وهمچنین، چربی، دنبه، چربی روی شکم، قسمت خوب جگر، گرده2222

با یک نان، یک قرص نان2323ها و ران راست قوچ تقدیس راچربی دور آن
همه را بر دست2424کِ فطیر که در بین تکری است گرفتهروغنی و یک نان ناز

هارون و پسرانش بگذار تا به عنوان هدیۀ مخصوص در حضور خداوند
ها را از دست شان بگیر همراه با قربانی سوختنی بربعد آن2525تکان بدهند.

شود، مورد پسندقربانگاه بسوزان. بوی این قربانی که بر آتش تقدیم می
دستآنگاه سینۀ قوچی را که برای هارون تقدیس شده به2626خداوند است.

بگیر و آن را به عنوان هدیۀ مخصوص در حضور خداوند تکان بده و بعد آن
را برای خود بگیر.

سینه و رانی را که به عنوان هدیۀ مخصوص تکان داده شد، تقدیس2727
برای قوم اسرائیل این امر یک فریضۀ2828کن و به هارون و پسرانش بده.

کنند، سینه و ران حیوانها هدیۀ سلامتی تقدیم میابدی است که وقتی آن
گیرد، و این هدیه ایست از جانب مردم برای خداوند.به کاهنان تعلق می

هالباسهای مقدس هارون باید بعد از او به پسرانش برسد تا در آن2929
شود تا در جایگاهپسر هارون که جانشین او می3030مسح و تقدیس گردند.

مقدس خدمت کند، باید آن لباسها را مدت هفت روز بپوشد.
تِ قوچ مخصوص مراسم تقدیس را گرفته در یک جای مقدس درگوش3131

هارون و پسرانش گوشت را با نانی که در تکری است، در3232آب جوش بده.
ها غذائی را که درفقط خود آن3333مدخل خیمۀ حضور خداوند بخورند.

ها تهیه شده، بخورند. چون این غذاهنگام مراسم تقدیس و کفارۀ آن
اگر چیزی از این گوشت3434مقدس است، اشخاص عادی نباید از آن بخورند.

و نان باقی بماند، آن را بسوزان، چون مقدس است نباید خورده شود.
به این ترتیب، قراریکه به تو هدایت دادم، مراسم تقدیس هارون و3535

در3636پسرانش را به مقام کاهنی اجرا کن. مدت این مراسم هفت روز است.
این مدت هفت روز، روزانه یک گوساله را برای کفارۀ گناهان قربانی کن. این

سازد. بعد قربانگاه را با روغن زیتون تدهینقربانی، قربانگاه را طاهر می
برای هفت روز، هر روز برای قربانگاه کفاره شود تا3737کن تا مقدس شود.

لًا تقدیس گردد و هر چیز و یا هر کسیکه به آن تماس کندقربانگاه کام
صدمه خواهد دید.»

هدایای روزانههدایای روزانه
)۸-۲۸:۱همچنین در اعداد(

یکی را در صبح و3939«هر روز دو برۀ یک ساله را بر قربانگاه قربانی کن.3838
با برۀ اول یک کیلو آرد اعلی که با یک لیتر روغن4040دیگری را در شام.

زیتون مخلوط شده باشد، تقدیم نما. همچنین یک لیتر شراب نیز به عنوان
برۀ دومی هنگام شام قربانی شود. با این بره4141هدیۀ نوشیدنی تقدیم کن.

همان مقدار آرد و شراب تقدیم کن. بوی این قربانی که بر آتش تقدیم
این قربانی سوختنی باید همیشه در4242شود، مورد پسند خداوند است.می

مدخل خیمۀ حضور خداوند در حضور من تقدیم شود، زیرا در همانجا با
در آنجا با قوم برگزیدۀ4343کنم.قوم برگزیدۀ خود ملاقات و با تو صحبت می

من4444سازد.جلال من آنجا را مقدس میپُرگویم و حضور خود سخن می
خیمۀ حضور خداوند، قربانگاه، هارون و پسرانش را که بحیث کاهنان من

من در میان قوم برگزیدۀ خود ساکن4545کنم.اند، تقدیس میبرگزیده شده
ها خواهند دانست که منآن4646ها خواهم بود.خواهم شد و خدای آن

ها را از مصر بیرون آوردم تا در میان شانخداوند، خدای شان هستم که آن
باشم.»ساکن باشم. من خداوند، خدای شان می

امامفصل سیفصل سی
خُُورخوربُُبقربانگاه قربانگاه 

)۲۸-۳۷:۲۵همچنین در خروج(

«قربانگاهی بشکل مربع که هر ضلع آن نیم متر و ارتفاع آن یک
متر باشد، از چوب اکاسی بساز تا بر آن خوشبوئی بسوزانند. هر

دِ قربانگاه از یککنج آن دارای یک برآمدگی بشکل شاخک بوده و با خو
قربانگاه و شاخکها را با طلای خالص بپوشان.33قطعه چوب ساخته شود.

در دو طرف قربانگاه، در زیر قاب طلائی44قابی از طلا به دورادور آن بساز.
هااین میله55ها جهت حمل قربانگاه نصب کن.دو حلقه برای جا دادن میله

قربانگاه را در66از چوب اکاسی ساخته شده و روکش طلایی داشته باشد.
ای که پیشروی صندوق پیمان آویزان است قرار بده. من در آنجابیرون پرده

پُر و آمادههر صبح، وقتی هارون چراغها را از تیل 77کنم.با تو ملاقات می
همچنین هنگام88خُور خوشبو و معطر بسوزاند.بُکند، باید بر آن قربانگاه می

خُور بسوزاند. این عملبُکند، در حضور خداوند شام که چراغها را روشن می
خُور ممنوع، قربانیب99ُباید برای همیشه نسل اندر نسل صورت بگیرد.

سالانه یکبار هارون1010سوختنی، هدیۀ آردی و نوشیدنی بر آن تقدیم نشود.
با پاشیدن خون قربانی گناه بر چهار شاخکهای قربانگاه، آن را تقدیس کند.

این مراسم باید هر سال و نسل اندر نسل اجرا شود. چون این قربانگاه برای
باشد.»خداوند وقف شده مقدس می

هدیه برای خیمۀ حضور خداوندهدیه برای خیمۀ حضور خداوند
کنیاسرائیل سرشماری می«وقتی از بنی1212خداوند به موسی فرمود:1111

شود، باید برای جان خود فدیه بدهد تا در وقتو هر کسی که شمار می
شود،هر کسی که سرشماری می1313ها نازل نشود.سرشماری بلائی بر سر آن

ترکسانی که بیست ساله و بالا1414باید نیم مثقال نقره به من فدیه بدهد.
کسی که1515هستند باید سرشماری شوند و همین هدیه را به خداوند بدهند.

ثروتمند است از این اندازه زیادتر نپردازد و آنکه فقیر است کمتر ندهد، زیرا
پولی را که از این1616پردازند.این هدیه را برای فدیۀ جانهای خود به من می

کنی، باید برای ترمیم و حفظ مراقبت خیمۀبابت از قوم اسرائیل جمع می
ها را بیاد مندهند آنای که میحضور خداوند به مصرف برسد. این فدیه

ها محافظت کنم.»آورند تا از آنمی
حوض برنجیحوض برنجی

هایش نیز«یک حوض برنجی که پایه1818خداوند به موسی فرمود:1717
برنجی باشد، برای شستشو بساز. آن را بین خیمۀ حضور خداوند و قربانگاه
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پیش از آنکه هارون و پسرانش به داخل خیمۀ1919پُر کن.قرار بده و از آب 
کنند، بایدروند یا بر قربانگاه قربانی سوختنی تقدیم میحضور خداوند می

هارون، پسرانش و2121میرند.دستها و پاهای خود را بشویند، ورنه می
شان همیشه این قاعده را رعایت کنند.»نسلهای آیندۀ

روغن مسحروغن مسح
«این مواد خوشبو را تهیه کن: شش2323خداوند به موسی فرمود:2222

رِ خالص، سه کیلوگرام دارچینی معطر، سه کیلوگرام نی خوشبو،مُکیلوگرام 
 را با)پوست درختی خوشبو شبیه به دارچین(شش کیلوگرام سلیخه 2424

نِ مقدس مسحها روغو از ترکیب آن2525چهار لیتر روغن زیتون مخلوط کن
با این روغن معطر خیمۀ حضور خداوند، صندوق پیمان، میز با2626بساز.

قربانگاه2828خُور،بُتمام وسایل آن، چراغدان با تمام لوازم آن، قربانگاه 
های آن مسح شوند.قربانی سوختنی همراه با تمام وسایل آن، حوض و پایه

لًا مقدس شوند، و هر چیز و یا هر کسی که بههمه را تقدیس کن تا کام2929
بعد با همین روغن هارون و پسرانش را3030آن تماس کند، صدمه خواهد دید.

به قوم اسرائیل بگو که از این3131مسح و تقدیس کن تا کاهنان من باشند.
و نباید بر3232نِ مقدس مسح باید همیشه برای خدمت من استفاده شود،روغ

اگر کسی مثل3333اشخاص عادی و معمولی بریزید و یا مثل آن درست کنید.
آن بسازد و یا بر کسیکه شایستۀ آن نباشد ریخته شود، از بین قوم برگزیدۀ

گردد.»من طرد می
خُُورخوربُُب

خداوند به موسی فرمود: «از این مواد معطر بقدر مساوی تهیه کن:3434
این مواد خوشبو را با نمک مخلوط کرده3535دُر خالص.ُکنقِنه و عَه، اظفار، مَی

کمی از آن را بصورت پودر بکوب3636خُور مقدس و خالص درست کن.بُاز آن 
هرگز3737کنم، بگذار.و در خیمۀ حضور خداوند، جائی که با تو ملاقات می

خُوری با این ترکیب برای خود درست کنید، زیرا برای من است و آنبُنباید 
خُوری بسازد، از بینبُهر کسی که مثل این برای خود 3838را مقدس بدانید.

عَه مادۀ چسپناکی است که از درختمَی)شود.» قوم اسرائیل طرد می
کند. اظفار یا ناخنک از میده کردن یک نوع صدفمخصوصی تراوش می

ُکندرای از یک نوع ادویه طبیعی است. قِنه فشردهآید. دست میدریایی به
)کند.ماده خوشبویی است که از درخت مخصوصی تراوش می

فصل سی و یکمفصل سی و یکم
صنعتگران خیمۀ حضور خداوندصنعتگران خیمۀ حضور خداوند

)۳۶:۱-۳۵:۳۰همچنین در خروج(

ئیل پسر اوری نواسۀ حور را«من بزل22خداوند به موسی فرمود:
پُراو را از روح خود 33ام.که از قبیلۀ یهودا است، انتخاب کرده

ام.ام و به او استعداد و دانش و در هر گونه هنر مهارت بخشیدهساخته
او در ساختن ظروف طلا و نقره و برنج، همچنین در حجاری و ترصیع آن44

مَک رااُهولیاب، پسر اخیسا66و نجاری و خراطی و صنایع دیگر استاد است.
اً بهام تا معاون و دستیار او باشد. علاوتکه از قبیلۀ دان است، انتخاب کرده

ام تاکنند استعداد خاصی بخشیدهتمام صنعتگران دیگری که با او کار می
خیمۀ حضور77ام، بسازند.بتوانند تمام آن چیزهائی را که هدایت داده

خداوند، صندوق پیمان با تخت رحمت که بر سر آن قرار دارد، تمام لوازم
میز و ظروف آن، چراغدان طلای خالص و وسایل88خیمۀ حضور خداوند،

قربانگاه قربانیهای سوختنی با لوازم99آن، قربانگاه دود کردن خوشبوئی،
روغن مسح و1111لباس مخصوص کاهنی برای هارون و پسرانش،1010آن،

خوشبوئی برای جایگاه مقدس و همه این چیزها را درست همانطوری که
ام، بسازند.»هدایت داده

بََت، روز استراحتبت، روز استراحتسََس
بَت را تجلیلسَاسرائیل بگو: روز «به بنی1313خداوند به موسی فرمود:1212

کنید، زیرا روز مقدس و روز استراحت است. این روز نشانی ابدی بین من و

شما و تمام نسلهای آیندۀ شما خواهد بود تا بدانید که من شما را به عنوان
شما باید در این روز استراحت کنید، زیرا روز1414ام.قوم خاص خود برگزیده

مقدس است. کسی که آن را بیحرمت نماید و در این روز کار کند، باید
در هفته شش روز کار کنید، اما روز هفتم که روز مقدس1515شود.کشته

خداوند است، استراحت نمائید. هر کس که در این روز دست به کاری بزند،
قوم اسرائیل باید این روز را به یادبود پیمانی که با1616باید کشته شود.

این قانون یک پیمان ابدی بین من و قوم1717ام، محترم بشمارند.ها بستهآن
ها و زمین را در شش روزباشد. زیرا من، خداوند، آسماناسرائیل می

آفریدم و در روز هفتم دست از کار کشیدم و استراحت کردم.»
وقتی که خداوند سخنان خود را با موسی در کوه سینا تمام کرد، آن1818

دو لوح سنگی را که خودش احکام ده گانه را نوشته بود، به موسی داد.
فصل سی و دومفصل سی و دوم
گوساله طلائیگوساله طلائی

)۲۹-۹:۶همچنین در تثنیه(

وقتی مردم دیدند که موسی مدت زیادی در کوه مانده و مراجعت
دانیم بر سراست، دور هارون جمع شدند و گفتند: «ما نمینکرده

موسی که ما را از مصر بیرون آورد، چه واقع شده است. پس برخیز و برای
هایها گفت: «گوشوارههارون به آن22ما خدائی بساز تا راهنمای ما باشد.»

طلائی را که در گوش زنها و دختران و پسران شما هست، نزد من بیاورید.»
های طلائی را از گوشهای خود کشیده به هارونپس تمام مردم، گوشواره33

ها را ذوب کرده در قالب ریخت وها را گرفت و آنهارون گوشواره44دادند.
ای بشکل یک گوساله طلائی ساخت. مردم گفتند: «ای قوماز آن مجسمه

اسرائیل، این همان خدائی است که ما را از مصر بیرون آورد.»
سپس هارون قربانگاهی در پیشروی گوسالۀ طلائی بنا کرد و اعلام55

روز بعد، صبح وقت66گیریم.»نمود: «فردا به احترام خداوند جشن می
های سلامتی تقدیم کردند ومردم برخاستند و حیواناتی را به عنوان قربانی

آور پرداختند.سپس نشستند و به خوردن و نوشیدن و کارهای زشت و شرم
ها رااً پائین برو، زیرا این قومی که تو آنخداوند به موسی فرمود: «فور77

ها از راهی کهآن88اند.از مصر بیرون آوردی، گناهکار شده و مرا ترک کرده
ای از طلا برای خوداند و گوسالهها نشان دادم منحرف شدهمن به آن

گویند که آن گوسالهکنند و برایش قربانی کرده میساخته آنرا پرستش می
دانم که اینمن می99ها را از مصر بیرون آورد.همان خدائی است که آن

ها شفاعت نکن. من برتو دیگر از آن1010مردم سرکش و نافرمان هستند.
ها ازخواهم همۀ شان را نابود کنم. به عوض آنها خشمگین هستم و میآن

ات قوم بزرگی بوجود خواهم آورد.»تو و از اولاده
اما موسی پیش خدای خود زاری کرده گفت: «ای خداوند، چرا بر قوم1111

ها را با قدرت و معجزاتای؟ مگر آنبرگزیدۀ خود این چنین خشمگین شده
خواهی مصریان بگویند کهآیا می1212عظیم خود از مصر بیرون نیاوردی؟

ها را در کوه وای از مصر بیرون بردی تا آنتو قوم برگزیدۀ خود را به بهانه
بیابان هلاک کنی و بکلی از بین ببری؟ ای خداوند از خشم خود بگذر و از

ابراهیم و1313ها نیاور.تصمیم خود منصرف شو و این مصیبت را بر سر آن
ها دادیاسحاق و یعقوب، بندگان خود را بیاد آور. قولی را که به آن

ها را مانند ستارگان آسمان بیشمارفراموش نکن که فرمودی نسل آن
ای بهسازی و تمام آن سرزمینی که وعدۀ ملکیت آن را به ایشان دادهمی
پس خداوند از تصمیم1414بخشی که تا ابد مال خود شان باشد.»ها میآن

کرد،نظر فرمود و مصیبتی که قوم اسرائیل را تهدید میخود صرف
برطرف شد.

موسی از کوه پائین رفت و دو لوح سنگی را که احکام خدا در دو1515
خدا خودش آن دو لوحۀ1616بود، در دست داشت.طرف آن نوشته شده

وقتی که یوشع1717ها نوشته بود.سنگی را و احکام خود را روی آن
صدایوصدا و فریاد مردم را شنید، به موسی گفت: «از اردوگاه سروسر

موسی در جواب گفت: «این صدا فریاد پیروزی و یا1818شنوم.»جنگ را می
شکست نیست، بلکه صدای ساز و آواز است.»
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وقتی که موسی به نزدیک اردوگاه رسید و گوساله طلائی و مردمی را1919
رقصیدند، دید، خشمگین شد و لوح ها را در پای کوهکه در پیشروی آن می
ای را که ساخته بودند برداشت و درسپس گوساله2020به زمین زد و شکست.

آتش انداخت. بعد آن را کوبید و گردش را با آب مخلوط کرده آب را به
موسی به هارون گفت: «این مردم به تو چه بدی2121اسرائیل نوشانید.بنی

ها را به ارتکاب چنین گناه وادار ساختی؟»کرده بودند که تو آن
دانی که این مردم چقدرهارون جواب داد: «بر من قهر نشو، تو می2222

دانیم که برها به من گفتند: چون ما نمیآن2323آمادۀ کارهای زشت هستند.
واقع شده است. پس برای ماسر موسی که ما را از مصر بیرون آورد چه

ها خواستم تا طلاهای خودمن هم از آن2424خدائی بساز تا راهنمای ما باشد.
ها را در آتش انداختم ورا به نزد من بیاورند. وقتی طلاها را آوردند، من آن

این گوساله ساخته شد!»
ها خودچون موسی دید که ادارۀ قوم از دست هارون خارج شده و آن2525

بنابراین، در مقابل دروازۀ اردوگاه2626اند،را پیش دشمنان رسوا ساخته
ایستاد و با صدای بلند فریاد برآورد: «هر کسی که طرفدار خداوند است

هاموسی به آن2727پیش من بیاید.» تمام قبیلۀ لاوی پیش موسی رفتند.
فرماید که همۀ تان شمشیر خود را به کمراسرائیل میگفت: «خدای بنی

ببندید و از اینطرف اردوگاه به آنطرف آن بروید و برادر و دوست و همسایۀ
لاویان امر موسی را اطاعت کردند و در آن روز در حدود2828خود را بکشید.»

موسی به لاویان گفت: «شما امروز با2929سه هزار نفر از مردم را کشتند.
کشتن پسران و برادران تان، خود را به عنوان کاهن برای خدمت خداوند

وقف کردید، بنابراین، خداوند برکات خود را به شما داده است.»
اید. اما منروز بعد، موسی به قوم گفت: «شما مرتکب گناه بزرگی شده3030

روم تا در حضور خداوند از شما شفاعت کنم. شاید اودوباره بالای کوه می
موسی دوباره به حضور خداوند رفت و عرض کرد:3131گناه شما را ببخشد.»

ها برای خود خدائی از طلااند. آن«این قوم گناه بزرگی مرتکب شده
ها را ببخشی.کنم که آنحالا از تو تمنا می3232ساختند و آنرا پرستش کردند.
ها نیستی، پس اسم مرا هم از دفتری که ناماما اگر حاضر به بخشایش آن

خداوند در جواب فرمود: «من فقط3333ای، محو کن.»قوم را در آن ثبت کرده
حالا3434کنم.اند از دفتر خود محو مینام آن کسانی را که علیه من گناه کرده

باش کهام راهنمائی کن. بخاطر داشتهبرو و قوم را به جائی که بتو گفته
فرشتۀ من ترا هدایت خواهد کرد. ولی زمانی هم فراخواهد رسید که من

اند مجازات خواهم کرد.»قوم را بخاطر این گناهی که کرده
پس خداوند آن قوم را بخاطر اینکه هارون را مجبور کرده بودند که3535

برای شان گوسالۀ طلائی بسازد، به بیماری مهلکی مبتلا کرد.
فصل سی و سومفصل سی و سوم

عزیمت از کوه سیناعزیمت از کوه سینا
خداوند به موسی فرمود: «تو از اینجا حرکت کرده و این قومی را

که از مصر بیرون آوردی به سرزمینی که وعدۀ ملکیت آن را به
من22ام، هدایت کن.شان دادهابراهیم و اسحاق و یعقوب و اولادۀ

فرستم تا شما را راهنمائی کند. تمام کنعانیان، اموریان،ای را میفرشته
و شما به33حِتیان، فرزیان، حویان و یبوسیان را از سر راه تان بیرون میرانم

روید. اما من در این سفر با شما همراهپُر برکت میسرزمینی حاصلخیز و 
نخواهم بود، زیرا شما مردمی سرکش هستید و ممکن است شما را در بین

راه نابود کنم.»
موقعی که مردم این سخنان را شنیدند، ماتم گرفتند و هیچ کسی44

ها بگوید:خداوند به موسی فرمود که به آن55جواهرات و زیورات نپوشید.
«شما مردم نافرمان هستید اگر حتی یک لحظه با شما باشم شما را هلاک

خواهم کرد. حالا تمام زیورات و جواهرات خود را از خود دور کنید تا ببینم
اسرائیل بعد از عزیمت از کوه سینا دیگربنابراین، بنی66که با شما چه کنم.»

آلات خود استفاده نکردند.هرگز از جواهر

خیمه حضور خداوندخیمه حضور خداوند
کردند، موسی خیمهاسرائیل اردوگاه را بر پا میهر گاهی که بنی77

افراشت. آن خیمهداشت و کمی دور در بیرون اردوگاه میمیمقدس را بر
خواست با خداوندرا «خیمۀ حضور خداوند» نامیده بود. هر کسی که می

هر وقتی که موسی به آن خیمه88رفت.راز و نیاز کند به آن خیمه می
ایستادند و ورود او را بههای خود میرفت، تمام مردم دم دروازۀ خیمهمی

رفت،بعد از اینکه موسی به داخل خیمه می99کردند.آن خیمه تماشا می
ایستاد و خداوند ازآمد و در کنار دروازۀ خیمه میستون ابر پائین می

همینکه مردم ستون ابر را در کنار1010کرد.داخل ابر با موسی صحبت می
خداوند مثل کسیکه1111افتادند.دیدند، همگی به سجده میدروازۀ خیمه می

پرداخت.زند با موسی رو به رو به صحبت میبه یک دوست خود حرف می
گشت، اما معاون جوان او، یعنیمیسپس موسی به طرف اردوگاه بر

ماند.یوشع بن نون در خیمه می
دهد که با قوم برگزیدۀ خود باشددهد که با قوم برگزیدۀ خود باشدخداوند وعده میخداوند وعده می

موسی به خداوند عرض کرد: «تو به من فرمودی که این قوم را به1212
سرزمین موعود رهبری کنم، اما به من نگفتی که چه کسی را با من خواهی

پس1313شناسی و از من راضی هستی.ای که مرا خوب میفرستاد. تو گفته
ات را برای من روشن ساز تا آنطوری که شاید و بایداگر اینطور است، اراده

دانی کهات را حاصل کنم. همچنین میبتوانم بندگی ترا نموده و خوشنودی
خداوند فرمود: «من با تو خواهم رفت و1414اینها قوم برگزیدۀ تو هستند.»

خواهیموسی در جواب عرض کرد: «اگر نمی1515ترا موفق خواهم ساخت.»
اگر تو با ما همراه نباشی،1616با ما بروی، پس نگذار که اینجا را ترک کنیم.

ات راضی هستی و نسبت به سایر اقوامچطور بدانیم که تو از قوم برگزیده
خداوند به موسی فرمود: «هر چه که1717روی زمین چه امتیازی داریم؟»

شناسم و از تو راضیای انجام خواهم داد، زیرا تو را بخوبی میخواسته
کنم که نور جمال خود را بر منسپس موسی گفت: «تمنا می1818هستم.»

آشکار سازی.»
گسترانم و نامخداوند فرمود: «من شکوه خود را در برابر تو می1919

کنم. من خداوند هستم. نسبت به کسانی کهمقدس خود را بتو اعلام می
دلسوز هستم، دلسوزی خواهم کرد و بر هر کسی که بخواهم مهربان باشم،

گذارم که روی مرا ببینی، زیرا کسیاما من نمی2020مهربان خواهم بود.
حالا بیا و بر این صخره، در کنار2121تواند روی مرا ببیند و زنده بماند.نمی

شکوه حضور من عبور کند، ترا در شگاف اینپُروقتی که نور 2222من بایست.
و بعد2323پوشانم تا از اینجا بگذرمگذارم و با دست خود میصخره می

توانی مرا از پشت ببینی، ولی روی مرادارم و تو میدست خود را بر می
نخواهی دید.»

فصل سی و چهارمفصل سی و چهارم
شودشودهای سنگی دوباره ساخته میهای سنگی دوباره ساخته میلوحهلوحه

)۵-۱۰:۱همچنین در تثنیه(

خداوند به موسی فرمود: «دو لوحۀ سنگی را مهیا کن و من همان
ها راهای اولی نوشته شده بودند و تو آناحکامی را که در لوحه

فردا آماده باش و به کوه سینا برو و بر قلۀ کوه در22نویسم.شکستی، می
هیچ کس دیگر نباید با تو بیاید و احدی در اطراف33حضور من حاضر شو.

ای اجازه ندهی که در نزدیکی کوهکوه دیده نشود. به هیچ گله و رمه
هایپس موسی قرار امر خداوند دو لوحۀ سنگی را به مثل لوحه44بچرد.»

ها را با خود گرفته به کوهاولی آماده کرد و صبح وقت برخاست و لوحه
سینا بالا شد.

خداوند در یک ستون ابر پائین آمد و در برابر موسی ایستاد و نام55
بعد از کنار او گذشته فرمود: «من66مقدس خود «خداوند» را اعلام کرد.

خداوند هستم؛ خداوندی که رحیم و مهربان است. بزودی خشمگین
دوستدار هزاران نسل و بخشایندۀ77پُر از وفا و محبت است.شود و نمی

خطا و جرم و گناه است، اما اختیار دارد که گناهکاران را بدون جزا نگذارد.

34:7خروج ٥٥ 32:19خروج



3535

نِ پسران شان تا نسل سوم و چهارمخطاهای پدران را از پسران و پسرا
گیرد.»می
آنگاه موسی سر به سجده نهاده گفت: «ای خداوند، اگر براستی قبول88

دانم که اینکنم که با ما بروی. البته میام، پس از تو تمنا میدرگاهت شده
قوم، مردم نافرمان و خودسر هستند، ولی بازهم بدربارت دعا میکنم که

ات ما را بی بهره نسازی.»گناه و خطای ما را ببخشی. و از دولت خدائی
کندکندخدا پیمان خود را با قوم اسرائیل تجدید میخدا پیمان خود را با قوم اسرائیل تجدید می

)۱۷-۱۶:۱و۵-۷:۱و تثنیه۱۹-۲۳:۱۴همچنین در خروج(

بندمخداوند در جواب او فرمود: «بسیار خوب، من با شما پیمانی می1010
دهم که در هیچ جایو در مقابل چشمان تمام قوم چنان معجزاتی نشان می

دنیا و در بین هیچ ملتی دیده نشده باشد و تمام مردم اسرائیل قدرت
خواهم با تو بکنم یک کارخداوند را تماشا خواهند کرد و این کاریکه من می

از تمام احکامی که امروز به تو میدهم باید1111بسیار هولناکی خواهد بود.
حِتیان، فرزیان، حویان وپیروی کنی. آنگاه من تمام اموریان، کنعانیان، 

اما احتیاط کنی که به سرزمینی که1212کنم.یبوسیان را از سر راه تو دور می
برعکس1313روی با مردم آنجا پیمانی نبندی که مبادا در دام شان بیفتی.می

های شان را ویران کنی، ستونهای شان را بشکنی وتو باید قربانگاه
آور شان را از بین ببری.های شرممجسمه

تو نباید خدایان دیگر را پرستش کنی، زیرا خداوند که نام او غیور و1414
هیچگاهی نباید با1515کند.حسود است، پرستش خدای غیر را تحمل نمی
ها برای خدایان خود قربانیمردم آن سرزمین عهدی ببندی، زیرا وقتی آن

ها بیوفائی شان را در برابر خدای برحق نشانکنند، این عمل آنمی
شوی که از گوشت قربانیدهد. و اگر ترا دعوت کنند، تو هم مجبور میمی
و اگر دختران1616ها بخوری، بنابران تو هم در گناه شان شریک میشوی.آن

شوند وها زنان پسرانت میشان را برای پسران خود بگیری، چون آن
کنند و پرستش خدایان بیگانه به منزلۀخدایان غیر را پرستش می

شوند.وفا میوفائی در مقابل من است، پس در حقیقت پسرانت هم بیبی
برای خود بت نسازید.1717
عید فطیر را برگزار کنید. و برای هفت روز نان فطیر بخورید. این1818

، قراریکه من برای تان)حوت(مراسم را در زمان معین، یعنی در ماه ابیب 
ام برگزار نمائید، زیرا در همین ماه ابیب بود که شما از مصرتعیین کرده

خارج شدید.
هر پسر اولباری و هر نوزاد نر رمه و گله، چه از گاو و چه از گوسفند،1919

به عوض نوزاد اول الاغ، باید یک بره فدیه بدهید و2020متعلق به من است.
خواهید فدیه بدهید گردنش را بشکنید. هر پسر اولباری را بایداگر نمی

فدیه کنید. هیچ کس نباید به حضور من دست خالی بیاید.
شش روز کار کنید و در روز هفتم استراحت نمائید. حتی در موسم2121

قلبه و درو هم نباید در روز هفتم کار کنید.
ها را هم جشن بگیرید. عید حاصل نو درو گندم و عیدعید هفته2222

سه مرتبه در سال، همه افراد2323تحویل سال نو را هر ساله برگزار کنید.
در این سه باریکه2424ذکور به حضور خداوند، خدای اسرائیل حاضر شوند.

کند ویابید، کسی به شما حمله نمیآئید و به پیش خداوند حضور میمی
رانم وشود، زیرا من همه اقوام را از سر راه تان میکشور تانرا متصرف نمی

سازم.سرحدات کشور تانرا وسیع می
نانی که با خمیرمایه پخته شده باشد نباید همراه قربانی که به من2525
کنید یکجا باشد. و گوشت قربانی عید فصح را نباید تا صبح نگهدارید.می

بهترین میوۀ نو زمین را به خانۀ خداوند، خدای خود بیاورید. بزغاله را2626
نباید در شیر مادرش پخته کنید.»

خداوند به موسی فرمود: «احکامی را که بتو دادم بنویس، زیرا اینها2727
و موسی تا چهل2828ام.»شرایط پیمانی هستند که با تو و قوم اسرائیل بسته

شبانه روز با خداوند در بالای کوه ماند. او در تمام این مدت نه چیزی خورد
های سنگیگانۀ عهدنامه را بروی لوحهو نه چیزی نوشید، بلکه احکام ده

نوشت.

موسی از کوه پائین آمدموسی از کوه پائین آمد
اشوقتی موسی با دو لوحۀ سنگی از کوه پائین آمد، چهره2929
و3030دانست.درخشید، زیرا با خداوند صحبت کرده بود، اما خودش نمیمی

چون هارون و مردم اسرائیل چهرۀ درخشان موسی را دیدند، از ترس به او
ها را پیش خود فراخواند. پس هارون واما موسی آن3131نزدیک نشدند.

بعد از آنکه3232ها حرف زد.سفیدان قوم پیش او رفتند و موسی با آنمو
همگی در حضور او جمع شدند، همۀ آنچه را که خداوند بر کوه سینا به او

و چون حرفش تمام شد روی خود را با3333ها رساند.گفته بود به اطلاع آن
و هر وقتیکه موسی در خیمۀ عبادت به حضور خداوند3434نقابی پوشاند.

رفت که با او حرف بزند، تا وقتیکه خارج میشد نقاب را از روی خود برمی
گرفت، او به نوبۀ خود بهداشت. بعد همه احکامی را که از خداوند میمی

دیدند. وو مردم چهرۀ تابان او را می3535رساندگوش مردم اسرائیل می
رفت نقاب بر چهره داشت.موسی تا زمانیکه باز برای ملاقات خداوند می

فصل سی و پنجمفصل سی و پنجم
روز هفتمروز هفتم

ها گفت: «اینستموسی تمام قوم اسرائیل را جمع کرد و به آن
ها پیرویاحکامی که خداوند داده است و شما باید از همۀ آن

شش روز کار کنید، اما در روز هفتم که روز مقدس خداوند است22نمائید.
و در روز33استراحت کنید و هر کسیکه در آن روز کار کند باید کشته شود.

های تان آتش روشن نکنید.»بَت در خانهسَ
خیمۀ حضور خداوندخیمۀ حضور خداوند

)۴۳-۳۹:۳۲و۹-۲۵:۱همچنین در خروج(

بعد موسی خطاب به قوم اسرائیل کرد و گفت: «اینست آنچه که44
هر کسیکه بخشنده و با سخاوت است، این55خداوند امر فرموده است.

های لاجوردی،تکه66ها را برای خداوند بیاورد: طلا، نقره، برنج،تحفه
دادۀ قوچ، پوست بز،پوست آش77ارغوانی و سرخ، کتان نفیس، پشم بز،

تیل چراغ، عطریات برای روغن مسح،88چوب درخت اکاسی،
پوش،سنگ عقیق، نگین برای ایفود و سینه99های دودکردنی،خوشبوئی

و کسانیکه مهارت و استعداد صنعتگری دارند، چیزهائی را که خداوند1010
ها،جایگاه مقدس و خیمۀ آن، پوشش، چنگک1111امر فرموده است بسازند.

ها برای حمل و نقل آن،صندوق و میله1212های آن؛بندها، ستونها و پایه
ها، ظروف و نان مقدس؛میز، پایه1313ها؛تخت رحمت، حجاب و پرده

ها،قربانگاه خوشبوئی دود کردنی، پایه1515چراغدان، چراغ و تیل؛1414
قربانگاه1616های برنجی، روغن مسح، پردۀ دروازۀ جایگاه مقدس؛شبکه

ها برای حمل و نقل آن، سامان وهای برنجی، خادهقربانی سوختنی، شبکه
ها وهای صحن خیمه، ستونها، پایهپرده1717های آن؛لوازم آن، حوض و پایه

میخهای جایگاه مقدس، میخهای صحن و طنابهای آن؛1818پردۀ دروازه؛
لباسهای نفیس بافتگی برای خدمتگاران عبادتگاه مقدس، یعنی لباس1919

مقدس برای هارون کاهن و پسرانش، تا در هنگام اجرای وظیفۀ کاهنی از
ها استفاده کنند.»آن

مردم هدیه و تحفه آوردندمردم هدیه و تحفه آوردند
آنگاه دل همگی به رقت2121بعد همۀ مردم از نزد موسی مرخص شدند.2020

و روح شان به هیجان آمد و برای خداوند هرگونه هدیه و تحفه آوردند تا در
کارخیمۀ حضور خداوند، برای وظایف مربوطۀ آن و لباسهای مقدس به

پس مرد و زن، با ایمان و خلوص نیت آمدند و حلقه، انگشتر،2222برده شوند.
گوشواره، دستبند و هر قسم زیورات طلا با خود آوردند. خلاصه هر کسی

های لاجوردی،بعضی از مردم پارچه2323یک چیز طلائی با خود آورد.
ارغوانی و سرخ، کتان نفیس، پشم بز، پوست آش دادۀ قوچ و بز آوردند.

ای چوب اکاسی کارآمدای و برنجی و عدههای نقرهبرخی هدیه2424
همه زنهائیکه که در کارهای دستی مهارت داشتند،2525ساختمان را آوردند.
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های لاجوردی، ارغوانی و سرخ و کتان نفیس به حضور خداوندپارچه
بعضی از زنهای دیگر که استعداد خاصی داشتند اشیای2626تقدیم کردند.

های زینتیرهبران شان سنگهای عقیق و نگین2727کارآمد را از پشم بز بافتند.
همچنان عطریات، تیل چراغ، روغن2828پوش آوردند.برای ایفود و سینه

پس همه مرد و زن اسرائیل با2929مسح و خوشبوئی دودکردنی هدیه آوردند.
میل و رغبت اشیای کارآمد را که خداوند به موسی امر کرده بود به عنوان

هدیه برای خداوند آوردند.
صنعتگرانصنعتگران

)۱۱-۳۱:۱همچنین در خروج(

ئیل پسر اوری، نواسۀ حور، ازها گفت: «خداوند، بزلو موسی به آن3030
قبیلۀ یهودا را که سرشار از روح خدا و دارای لیاقت، ذکاوت، دانش و هنر
است تعیین فرموده است تا نقشه و کارهای طلا و نقره و برنج، حجاری،

خداوند به او و3434زرگری، حکاکی و امور نجاری را اداره و مراقبت کند.
مَک از قبیلۀ دان استعداد تعلیم و آموزش را دادهاُهولیاب، پسر اخیسا

ها استعداد و لیاقت آنرا بخشید که کارهای همه صنعتگراناو به آن3535است.
های لاجوردی،را از قبیل طراح و آنهائی که کار خامکدوزی را در پارچه

ارغوانی و سرخ را به عهده دارند و همچنان از بافندگان و هر هنر و صنعت
را نظارت کنند.

فصل سی و ششمفصل سی و ششم
ئیل وهر صنعتگری که لیاقت و استعداد خدائی دارد باید با بزل

اُهولیاب در ساختمان و اجرای کارهای صنعتگری، مطابق هدایت و
فرمایش خداوند کمک کند.»

انداندمردم بیشتر از حد هدیه آوردهمردم بیشتر از حد هدیه آورده
اُهولیاب و همه صنعتگرانی که استعداد خدائیئیل و موسی، بزل22

داشتند و همه کسان دیگر را که مایل و حاضر برای این کار بودند دعوت
موسی همه مصالح و مواد ساختمانی را که مردم برای خیمۀ مقدس33کرد.

هاکرد به آنهدیه داده بودند همراه با همه اشیائی که هر صبح دریافت می
داد.می
پس همه صنعتگرانی که داوطلب این کار مقدس شدند، وظایف اصلی44

خود را ترک دادند و با میل و رغبت پیش موسی آمدند و به او گفتند:
«مردم بیشتر از حد ضرورت مواد و مصالح آورده اند.» آنگاه موسی اعلان
کرد که دیگر چیزی نیاورند، زیرا همۀ آنچه که برای کار خداوند ضرور بود

مهیا شده است. پس مردم از آوردن هدیه راحت شدند.
ساختن خیمۀ حضور خداوندساختن خیمۀ حضور خداوند

)۳۷-۲۶:۱همچنین در خروج(

های نفیس کتان لاجوردی،اولتر بافندگان ماهر ده پرده از پارچه88
ایارغوانی و سرخ را که با اشکال بالداری بنام کروبیان بصورت ماهرانه

خامکدوزی شده بودند بافتند و آماده کردند. طول هر پرده چهارده متر و
پنج پرده را بهم1010ها به یک اندازه بودند.عرض آن دو متر بود و همۀ آن

بعد1111پیوند کردند و پنج پردۀ دیگر را هم به همین ترتیب یکجا دوختند.
گی از فیتۀ لاجوردی در امتداد کنارۀ هر یک از آن دو تکه،پنجاه ماده

همچنین پنجاه دکمۀ طلائی1313ها را مقابل هم دوختند.گیساختند و ماده
ها بهم پیوستند. و به این ترتیب باها را ذریعۀ دکمهساختند و پرده

پیوستن هر دو تکه، معبد بصورت یک تکۀ واحد تکمیل شد.
در بالای سقف، پوشش دیگری انداختند که از یازده پردۀ پشم بز1414

هاهر یازده پرده یک اندازه و طول هرکدام از آن1515ساخته شده بودند.
ها را با هم پیوندپنج تای آن پرده1616پانزده متر و عرض آن دو متر بود.

کردند و شش تای دیگر را علیحده بهم دوختند، یعنی یازده پرده را دو
و1818گی در امتداد کنارۀ هر دو پارچه دوختندپنجاه ماده1717پارچه ساختند.

ها دو پارچهها دوختند و ذریعۀ آنهمچنین پنجاه دکمۀ برنجی را در پرده
و پوششی هم از پوست1919را بهم پیوست کردند. و خیمه یک تکۀ واحد شد.

آش دادۀ قوچ و بز برای خیمه ساختند.

طول هر2121بعد از آن چوکاتی از چوب اکاسی برای خیمه ساختند.2020
و هر چوکات دو2222چوکات پنج متر و عرض آن هفتاد و پنج سانتی متر بود

هایو همه چوکات2323کردند.سگک داشت که یکی را با دیگری پیوند می
خیمه را به همین ترتیب ساختند. خیمه بیست چوکات در سمت جنوب خود

ای بزیر بیست چوکات ساختند. و هر چوکات باو چهل پایۀ نقره2424داشت.
همچنین بیست چوکات در سمت2525اش ذریعۀ دو سگک پیوند میشد.پایه

ای، یعنی دو پایه برای هر چوکات وجودشمال خیمه با چهل پایۀ نقره
سمت مغرب خیمه که قسمت عقبی آن بود از شش چوکات2727داشتند.

برعلاوه دو چوکات دیگر برای دو کنج جنوب خیمه2828تشکیل شده بود.
هر دو چوکات به یک شکل از پائین جدا اما از بالا با یک حلقه2929ساختند.

پس در سمت مغرب، جمله هشت چوکات و شانزده3030بهم پیوست بودند.
ها، یعنی دو پایه برای هر چوکات ساختند.پایه بزیر آن

های هر دو طرف خیمه از چوب اکاسیبعد پنج پشت بند برای چوکات3131
پشت بند وسطی طوری ساخته شده بود که از یک سر چوکات3333ساختند.

چوکات و پشت بندها با طلای3434وسطی تا سر دیگر آن امتداد داشت.
ها هم از طلای خالص ساخته شده بودند.شانی شده و حلقهخالص ورق

پردۀ داخلی از کتان نفیس بافتگی برنگهای لاجوردی، ارغوانی و سرخ3535
پرده با3636ساخته و با اشکال بالداری بنام کروبیان خامکدوزی شده بودند.
شانی شده وچهار چنگک طلائی از چهار ستون چوب اکاسی که با طلا ورق

ای برای دروازۀ خیمههمچنان پرده3737بر چهار پایۀ قرار داشتند آویزان بود.
از کتان نفیس بافتگی و خامکدوزی لاجوردی، ارغوانی و سرخ ساختند.

هایاین پرده ذریعۀ پنج چنگک به پنج ستون بسته شده بود. پایه3838
ها از طلا ساخته شده بودند.ستونها، برنجی و سرهای آن

فصل سی و هفتمفصل سی و هفتم
ساختن صندوق پیمانساختن صندوق پیمان

)۲۲-۲۵:۱۰همچنین در خروج(

ئیل صندوقی را از چوب اکاسی ساخت که طول آن یک متر وبزل
بیست و پنج سانتی، عرض آن هفتاد و پنج سانتی و بلندی آن نیز

او آنرا از درون و بیرون با طلای خالص22هفتاد و پنج سانتی بود.
ها را به چهار پایۀچهار حلقۀ طلائی را ساخت و آن33شانی کرد.ورق

و55شانی کرددو میله از چوب اکاسی را از طلا ورق44صندوق نصب کرد.
تخت رحمت را از66های دو طرف به منظور حمل و نقل آن جا داد.در حلقه

طلای ناب به طول یک متر و بیست و پنج سانتی و عرض هفتاد سانتی
کاری را از طلای خالص چکش)فرشتۀ مقرب(دو مجسمۀ کروبی 77ساخت.

یک کروبی در یک طرف و یک88نموده و در دو سر تخت رحمت قرار داد.
کروبی در طرف دیگر آن بود. کروبیان با تخت رحمت طوری ریخته شده

کروبیان روبروی هم، بالهای شان99بودند که در حقیقت یک تکۀ واحد بودند.
باز و بر تخت رحمت پهن شده بودند و روی شان پائین بطرف تخت رحمت

بود.
ساختن میز نان مقدسساختن میز نان مقدس

)۳۰-۲۵:۲۳همچنین در خروج(

میز را هم از چوب اکاسی به طول یک متر، عرض نیم متر و ارتفاع1010
شانی کرد وو آنرا با طلای خالص ورق1111هفتاد و پنج سانتی متر ساخت.

ای به اندازۀ هشتحاشیه1212دورادور آنرا با قابی از طلای ریخته تزئین کرد.
سانتی متر بدور آن ساخت و چوکات آنرا با طلای ریختگی مزین کرد.

های آن نصبچهار حلقه از طلای ریختگی را در چهار کنج آن بالای پایه1313
ها نزدیک چوکات و به منظور حمل و نقل میز ساخته شدهحلقه1414کرد.

هائی از چوب اکاسی به منظور حمل و نقل میز ساخت ومیله1515بودند.
ظروفیکه برای نوشیدنی و خوشبوئی بر1616شانی کرد.ها را با طلا ورقآن

ها وها، پیالهها، کاسهشدند عبارت بودند از بشقابسر میز مانده می
جامها. همۀ اینها از طلا ساخته شده بودند.

37:16خروج ٥٧ 35:26خروج



3838

3939

ساختن چراغدانساختن چراغدان
)۴۰-۲۵:۳۱همچنین در خروج(

کاری شده ساخت. پایه،چراغدانی را هم از طلای خالص و چکش1717
در دو طرف آن شش شاخه قرار1818ها یک تکه بودند.ها و پیالهشاخه

پیالۀ هر1919داشتند، سه شاخه در یک طرف و سه شاخه در طرف دیگر.
پُندک آن ساخته شده بود. شش شاخه ازشاخه به شکل بادام و با شگوفه و 

پایۀ اصلی چراغدان با چهار پیاله به شکل بادام2020چراغدان سر زده بودند.
پُندک آن تزئین یافته و همگی یک تکه و از زیر هر جورۀبا شگوفه و 

ها با چراغدان یک تکه و ازپُندک و شاخه2222پُندک سر زده بود.ها یک شاخه
بعد هفت چراغ آنرا2323کاری شده ساخته شده بودند.طلای خالص و چکش

هاوزن همگی آن2424ها از طلای خالص ساخت.با گلگیر و خاکستردانی آن
سی و پنج کیلوگرام بود.

خُُورخوربُُبساختن قربانگاه ساختن قربانگاه 
)۳۸-۲۲و۵-۳۰:۱همچنین در خروج(

قربانگاه خوشبوئی دودکردنی را از چوب اکاسی ساخت. طول و2525
عرض آن پنجاه سانتی و بلندی آن یک متر بود. شاخهای چهار کنج آن

سطح و2626شدند.طوری ساخته شده بودند که همه یک تکه معلوم می
ایشانی شده بودند. و با شبکهدورادور و شاخهای آن با طلای خالص ورق

دو حلقۀ طلائی بزیر2727از طلای خالص ریختگی گرداگرد آنرا مزین کرد.
ها برای حمل و نقل آنها بحیث گیرای میلهشبکه نصب کرد که از آن

ها از چوب اکاسی ساخته و با طلای خالصمیله2828استفاده میشد.
روغن مقدس را برای مسح و مادۀ خوشبوئی2929شانی شده بودند.ورق

دودکردنی را با هنر عطاری آماده کرد.
فصل سی و هشتمفصل سی و هشتم

ساختن قربانگاه قربانی سوختنیساختن قربانگاه قربانی سوختنی
)۸-۲۷:۱همچنین در خروج(

قربانگاه قربانی سوختنی را از چوب اکاسی ساخت که بلندی آن
هائیشاخ22یک و نیم متر و طول و عرض آن دو و نیم متر بود.

هم در چهار کنج خود داشت که شاخها و قربانگاه در حقیقت یک تکه بودند
ظروف قربانگاه، یعنی دیگ،33شانی شده بودند.و همه با برنج ورق

آتشدان قربانگاه44انداز، کاسه، پنجه و اجاق آن همه برنجی بودند.خاک
چهار حلقۀ55برنجی بود و پائینتر از لب و در نصف بلندی آن قرار داشت.

برنجی در چهار کنج آتشدان به منظور گیرایی دو میلۀ چوبی ریختند.
ها را درمیله77شانی شده بودند.ها از چوب اکاسی و با برنج ورقمیله66

های دو طرف آتشدان برای حمل و نقل قربانگاه جا دادند. خودحلقه
قربانگاه از چوب میان خالی ساخته شده بود.

ساختن حوضچۀ برنجیساختن حوضچۀ برنجی
)۳۰:۱۸همچنین در خروج(

حوضچۀ آن برنجی و سطح آن هم از برنج جلادار، مثل آئینه ساخته88
شده بود و آن را زنهائی که در مدخل خیمۀ حضور خداوند خدمت

کردند، هدیه داده بودند.می
ساختن صحنساختن صحن

)۱۹-۲۷:۹همچنین در خروج(

بعد به ساختمان صحن شروع کردند. پردۀ سمت جنوب آن پنجاه متر و99
تعداد ستونهای آن بیست بود و این ستونها بر1010از کتان نفیس بافتگی بود.

های ستونها از نقرهها و پشت بندبیست پایۀ برنجی قرار داشتند. چنگک
پردۀ شمال آن هم به طول پنجاه متر و دارای بیست1111ساخته شده بودند.

های ستونهای آن همها و پشت بندستون و بیست پایۀ برنجی بود. چنگک
پردۀ سمت مغرب آن بیست و پنج متر و دارای ده ستون و1212ای بودند.نقره

طول پردۀ1313ها و پشت بندهای ستونها از نقره بودند.ده پایه بود. چنگک

های هر دو طرف دروازهپرده1414سمت مشرق هم بیست و پنج متر بود.
هایهمه پرده1616هفت و نیم متر و هرکدام دارای سه ستون و سه پایه بود.

های ستونهاپایه1717سِ بافتگی بودند.دورادور صحن از پارچۀ کتان نفی
ای بودند.ها و پوش سر ستونها نقرهها و پشت بندبرنجی، اما چنگک

پردۀ دروازۀ صحن از کتان نفیس بافتگی خامکدوزی لاجوردی، ارغوانی1818
چهار ستون آن1919و سرخ، طول آن ده متر و عرض آن دو و نیم متر بود.

ها، پوش سر ستونها و پشتبالای چهار پایۀ برنجی قرار داشتند. چنگک
تمام میخهای خیمه و صحن آن برنجی بودند.2020بندها از نقره بودند.

مواد و طرز ساختمان خیمۀ حضور خداوندمواد و طرز ساختمان خیمۀ حضور خداوند
این بود مواد و طرز ساختمان خیمۀ حضور خداوند تا لاویان در آن2121

خدمت و مأأموریت خود را اجرا کنند. همه کارها قرار هدایت موسی و تحت
ئیل پسر اوری، نواسۀو به وسیلۀ بزل2222نظارت ایتامار پسر هارون کاهن،

حور از قبیلۀ یهودا و به فرمان خداوند که به موسی داد، انجام شد.
آوری، در امورمَک که در نقاشی و نواُهولیاب پسر اخیسادستیار ماهر، 2323

های کتان نفیس لاجوردی، ارغوانینساجی و بافندگی و خامکدوزی پارچه
و سرخ مهارت کامل داشت، در ساختمان این جایگاه مقدس نقش مهمی

داشت.
وزن نقره سه2525تُن بود.مقدار طلائیکه مردم هدیه دادند در حدود یک 2424

تر بودند جمع آوری شده بود.تُن بود و از مردانیکه بیست ساله و بالاو نیم 
یعنی فی نفر نیم مثقال هدیه دادند. و قراریکه سرشماری شدند تعداد2626
مقدار نقره2727صد و سه هزار و پنجصد و پنجاه نفر مرد بود.ها ششآن

کار رفت سه وایکه برای یکصد پایۀ یکصد ستون خیمۀ عبادت و پردۀ آن به
نقره ایکه برای2828نیم تن بود، یعنی سی و چهار کیلوگرام برای هر پایه.

ها و پشت بندها مصرفشانی ستونها و سرهای آنها، ورقساختن چنگک
تُن بود.مقدار برنجیکه مردم هدیه آوردند دو نیم 2929شد بیست کیلو بود.

ها، دروازۀ دخول خیمۀ حضور خداوند،او از آن برای ساختن پایه3030
و میخهای خیمه و صحن آن مصرف3131قربانگاه، شبکۀ برنجی و ظروف آن

شد.
فصل سی و نهمفصل سی و نهم

ساختن لباس کاهنانساختن لباس کاهنان
)۱۴-۲۸:۱همچنین در خروج(

کرد، لباسی ازبرای هارون که در جایگاه مقدس خدمت می
های نفیس لاجوردی، ارغوانی و سرخ، قراریکه خداوند بهپارچه

موسی هدایت داده بود، ساختند.
های لاجوردی،ایفود، یعنی لباس مخصوص کاهنان، را از طلا و پارچه22

از ورقهای بسیار نازک طلا، تار ساختند و در33ارغوانی و سرخ ساختند.
کار بردند.ای بههای لاجوردی، ارغوانی و سرخ بصورت ماهرانهپارچه

هائی ساختند که از دو طرف شانه بهم وصلبرای ایفود سرشانگی44
دو تسمه را هم با مهارت خاصی برای دور کمر به همان ترتیب از55شدند.می

های نفیس لاجوردی، ارغوانی و سرخ و کتان نفیس بافتگی کهطلا و پارچه
دو قطعه66با ایفود یک تکه بود، طبق هدایت خداوند به موسی، ساختند.

ها نام قبایل اسرائیل حکاکی شده بودند بر دو طوقسنگ عقیق را که بر آن
طلا نشانده و طبق فرمان خداوند به موسی، به دو سرشانگی نصب کردند.

پوشپوشساختن سینهساختن سینه
)۳۰-۲۸:۱۵همچنین در خروج(

ای مثل ایفود از طلا و پارچۀ کتانپوش را هم بطور ماهرانهسینه88
و آنرا دولا بصورت مربع99نفیس بافتگی لاجوردی، ارغوانی و سرخ ساختند

رَسته از سنگهای قیمتی را درچهار 1010لِست دوختند.بِبا طول و عرض یک 
رَستۀ اول عقیق سرخ، یاقوت زرد و زمرد بود.آن نصب کردند. سنگهای 

رَستۀ سوم فیروزه،در 1212رَستۀ دوم دارای زمرد، یاقوت و الماس بود.1111
رَستۀ چهارم یاقوت کبود،سنگهای 1313عقیق سفید و لعل بنفش نصب بودند.

عقیق جگری و یشم بوده و در یک قاب طلائی زربفت نصب شده بودند.
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ها نام یک قبیلۀ اسرائیل، مثلیکه برتعداد سنگها دوازده و بر هر کدام آن1414
پوش زنجیرهائی از طلایبرای سینه1515کنند، حکاکی شده بود.مُهر حک می

دو زنجیر طلا و دو حلقۀ طلا هم ساختند و1616خالص مثل ریسمان ساختند.
دو زنجیر طلا را به دو حلقۀ دو1717پوش بستند.دو حلقه را به دو سر سینه

دو سر دیگر زنجیرها را به دو حلقۀ طلائی1818پوش وصل کردند.نوک سینه
دو حلقۀ1919بستند، یعنی از پیشرو به دو سرشانگی ایفود بسته شده بود.

پوش ساختند و در حصۀ داخل آن یعنیطلائی برای دو گوشۀ پائین سینه
ها دردو حلقۀ طلائی دیگر هم ساختند که آن2020در کنار ایفود وصل کردند.

پوش راسینه2121ها در پیشروی ایفود آویزان بودند.قسمت پائین سرشانگی
های ایفود وصل کردند تا بصورتها با فیتۀ لاجوردی به حلقهذریعۀ حلقه

بند وصل شود و بالای کمربند قرار گیرد. همانطوریکهمطمئن به پیش
خداوند به موسی امر فرموده بود.

لباس های دیگر کاهنانلباس های دیگر کاهنان
)۴۳-۲۸:۳۱همچنین در خروج(

در2323ردای ایفود را هم با هنر خاصی از یک پارچۀ لاجوردی ساختند.2222
ای بدورادور درز دوختند تا مانع پارهوسط آن یک درز گذاشتند و حاشیه

هائی به شکل انار که از تارهایدور دامن ردا را با زنگوله2424شدن ردا شود.
بین هر2525تابیدۀ لاجوردی، ارغوانی و سرخ درست شده بودند، تزئین کردند.

هروقتیکه هارون برای2626ها یک زنگ طلائی آویزان کردند.جورۀ زنگوله
پوشید. طوریکه خداوند به موسیرفت آن ردا را میخدمت به معبد می

امر فرموده بود.
برای پسران هارون هم پیراهن، دستار، کلاه و زیرجامۀ از کتان نفیس2727

همچنان کمربندی از کتان نفیس بافتگی لاجوردی، ارغوانی و2929ساختند.
لوحۀ3030سرخ خامکدوزی قرار هدایتی که خداوند به موسی داد ساختند.

مقدس را از طلای خالص ساختند و کلمات «وقف شدۀ خداوند» بر آن
این لوحه با یک فیتۀ لاجوردی بسته شده از پیشروی3131حکاکی شده بودند.

شد.دستار آویزان می
کار خیمۀ حضور خداوند تکمیل شدکار خیمۀ حضور خداوند تکمیل شد

)۱۹-۳۵:۱۰همچنین در خروج(

به این ترتیب، سرانجام کار خیمۀ حضور خداوند طبق فرمانیکه3232
بعد کار مکمل خود را پیش موسی3333خداوند به موسی داد تکمیل شد.

ها، چوکات ها، پشتآوردند که عبارت بودند از: خیمۀ، لوازم آن، دکمه
پوششها از پوست آش دادۀ قوچ و بز،3434ها،های آنبندها، ستونها و پایه
های حمل و نقل آن،صندوق پیمان خداوند و میله3535پردۀ دروازۀ دخول،

چراغدان طلائی با3737میز و ظروف آن و نان تقدمه،3636تخت رحمت،
قربانگاه طلائی، روغن مسح، خوشبوئی3838چراغها، تزئینات و تیل چراغ،

ها وقربانگاه برنجی، شبکه و میله3939دودکردنی، پردۀ دروازۀ دخول خیمه،
ها، پردۀهای صحن، ستونها، پایهپرده4040های آن،لوازم و حوض و پایه

دروازۀ صحن، طنابها، میخها و همه ظروفیکه در خیمۀ حضور خداوند
لباسهای نفیس بافتگی برای خدمتگاران عبادتگاه4141شدند.استعمال می

مقدس، یعنی لباس مقدس برای هارون کاهن و پسرانش، تا در هنگام اجرای
طبق امر خداوند به موسی، مردم4242ها استفاده کنند.وظیفۀ کاهنی از آن

و موسی بعد از تفتیش و معاینۀ4343اسرائیل همه کارها را تکمیل کردند.
کارها قوم را برکت داد، زیرا هر چیزیکه ساختند مطابق هدایتی بود که

خداوند به موسی داد.
فصل چهلمفصل چهلم

اجزای خیمۀ حضور خداونداجزای خیمۀ حضور خداوند
خداوند خطاب به موسی کرده گفت: «در روز اول ماه، خیمۀ

صندوق پیمان خداوند را در آن بگذار33حضور خداوند را برپا کن.
میز را هم با ظروف آن بیاور و در جای مخصوص44و آنرا با پرده بپوشان.

هایش را روشن کن.آن قرار بده. همچنان چراغدان را بیاور و چراغ
قربانگاه طلائی را برای خوشبوئی دودکردنی پیشروی صندوق پیمان55

قربانگاه66بگذار و پردۀ دروازۀ دخول خیمه حضور خداوند را آویزان کن.
حوضچه را77قربانی سوختنی را پیش دروازۀ خیمۀ حضور خداوند بگذار.

صحن گرداگرد88پُر کن.بین خیمۀ عبادت و قربانگاه قرار بده و آنرا از آب 
آنرا مرتب کن و پردۀ دروازۀ صحن را بیاویز.

روغن مسح را بگیر و بر همه چیز هائیکه در خیمه حضور خداوند است99
بر1010پاش بده. اثاث و لوازم آنرا وقف خداوند کن تا پاک و مقدس شوند.

هاهِ خوشبوئی دودکردنی و ظروف آن هم روغن مسح را بپاش و آنقربانگا
بعد بر حوضچه و پایۀ آن روغن مسح را پاش بده و آنرا1111را مقدس بساز.

تقدیس کن.
ها راسپس هارون و پسرانش را پیش دروازۀ خیمۀ عبادت آورده آن1212

لباس مقدس را به تن هارون کن و او را مسح نما تا برای1313غسل بده.
هایبعد پسرانش را هم آورده پیراهن1414وظیفۀ کاهنی پاک و مقدس شود.

ها را مسح کن مثلیکه پدر شان را مسحبعد آن1515شان را به تن شان کن.
کردی، تا بتوانند بحیث کاهن مرا خدمت نمایند. و مسح شدن شان برای

ها هم شایستۀ وظیفۀ کاهنی باشند.»همیشه بوده اولادۀ آن
در1717موسی همۀ آنچه را که خداوند فرموده بود موبمو اجراء کرد.1616

روز اول ماه اول سال دوم اجزای خیمۀ حضور خداوند را بهم یکجا کرد.
هایش را ایستاده کرد.ها قرار داد و ستونچوکات ها را بر پایه1818
پوشش اولی را بروی خیمۀ حضور خداوند کشید و پوشش بیرونی را1919

دو2020بالای آن انداخت. همان قسمیکه خداوند به موسی هدایت داده بود.
ها نوشته شده بودند درگانۀ خداوند بر آنلوحۀ سنگی را که احکام ده

های صندوق جا داد و تخت رحمت راها را در حلقهصندوق قرار داد. میله
صندوق را بداخل خیمۀ حضور خداوند آورد و2121بالای صندوق گذاشت.

حجاب و پرده را آویزان کرد. طبق فرمانیکه خداوند به موسی داده بود.
بعد میز را آورد و در جایگاه مقدس در قسمت شمال خیمۀ حضور2222

و نان را بالای میز به حضور خداوند2323خداوند در بیرون حجاب قرار داد
آنگاه چراغدان را2424تقدیم کرد. قراریکه خداوند به موسی امر فرموده بود.

و2525در خیمۀ عبادت آورد و در مقابل میز در قسمت جنوب آن گذاشت
چراغها را به حضور خداوند قرار داد. چنانکه خداوند به موسی هدایت داده

قربانگاه طلائی را در خیمۀ حضور خداوند، پیش حجاب نهاد.2626بود.
خوشبوئی را بر آن دود کرد. طوریکه خداوند به موسی امر فرموده بود.2727
قربانگاه قربانی2929پردۀ دروازۀ دخول خیمۀ حضور خداوند را آویخت.2828

سوختنی را پیش دروازۀ خیمۀ حضور خداوند گذاشت و قربانی سوختنی
را به حضور خداوند تقدیم کرد. طبق هدایتی که خداوند به موسی داده

حوضچه را در بین خیمۀ حضور خداوند و قربانگاه قرار داد و آنرا3030بود.
موسی، هارون و پسرانش دست و پای خود3131پُر کرد.برای شستشو از آب 

وقتی به خیمۀ عبادت داخل شدند و پیش قربانگاه رسیدند3232را شستند.
بعد صحن را3333شستشو کردند. طوریکه خداوند به موسی امر فرموده بود.

به گرداگرد خیمۀ حضور خداوند و قربانگاه هموار کرد. پردۀ دروازۀ دخول
آنرا آویزان نمود. به این ترتیب وظیفۀ موسی به انجام رسید.

ابری خیمۀ حضور خداوند را پوشاندابری خیمۀ حضور خداوند را پوشاند
)۲۳-۹:۱۵همچنین در اعداد(

پُرآنگاه ابری خیمۀ حضور خداوند را پوشاند و جلال خداوند خیمه را 3434
موسی نتوانست به خیمۀ حضور خداوند داخل شود، زیرا ابر بر آن3535کرد.

و هر وقتیکه ابر از بالای3636پُر ساخته بودقرار گرفته و جلال خداوند آن را 
دادند و آن راخاست، مردم اسرائیل براه خود ادامه میمیخیمۀ عبادت بر

کردند.کرد، مردم هم حرکت نمیو اگر ابر حرکت نمی3737کردند.تعقیب می
ماند وبه این ترتیب، ابر حضور خداوند، در ظرف روز بالای خیمه می3838

بود تا مردم اسرائیل آن را دیده بتوانند و درهنگام شب آتش در بین ابر می
دیدند.سراسر دوران سفر خود همیشه آنرا می

40:38خروج ٥٩ 39:14خروج
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مقدمهمقدمه

کتاب لاویان سومین کتاب تورات است. نام کتاب از نام قبیلۀ لاوی که وظیفۀ کهانت را به عهده داشت، گرفته شده است.
صَح در مصر و عهد بالای کوه سینا، بحیث میراث خاص خدا علیحده شدند، بعد ازفِاسرائیل با قربانی موضوع کتاب لاویان تقدس است. بعد از آنکه بنی

پرستی یعنی پرستش گوسالۀ طلایی شکستند. فقط با شفاعت موسی، خدا از نابودی آنها صرف نظر کرد و عهدسپری شدن مدت کمی، آن عهد را با بت
)۳۳:۱۴خروج(خود را با آنها تجدید کرد. زیرا خدا به آنها وعده کرده بود: «من با تو خواهم رفت و ترا موفق خواهم ساخت.» 

مقدس، قربانی کردن حیوانات بحیث جز اساسی عبادت و پرستش به حضور خدا بیان شده است.در کتاب لاویان و حتی تمام عهد عتیق کتاب
شد و با پاک شدن از گناه برای خدا علیحدهها وسیلۀ پوشانیدن گناهان شان میکردند. این قربانیگناهکاران برای رسیدن به حضور خدا قربانی می

ای بود که گناهان کسیکه قربانی کردهشد. ریختن خون بر روی قربانگاه نشانهشدند. قربانی حیثیت معاوضه را داشت که به عوض گنهکار کشته میمی
ای حقیقیای بود که عدالت خدا در مورد گناه اجرا شده است و خوردن غذای قربانی نشانهاست پوشانیده شده است، خوشبویی قربانی سوختنی نشانه

ای بود از عهد استوار و غیر قابلکرد و این نشانهزدند و نمک گوشت را از خراب شدن محافظت میمشارکت با خدا بود. گوشت هر قربانی را نمک می
شکست خدا.

اسرائیل که آنها به قربانی ضرورت دارند واً جرم گناه را پاک بسازند، اما یک وسیلۀ بود برای نشان دادن بنیتوانستند حقیقتها نمیالبته که این قربانی
شد.مسیح که در آینده برای همه قربان میای بود از قربانی عیسینمونه

فهرست مندرجات:
۷-۱ها: فصلقوانین و مقررات قربانی

۱۰-۸جدا ساختن و یا تقدیس کردن کاهنان: فصل
۱۵-۱۱قوانین در مورد پاک و ناپاک: فصل

۱۶روز کفاره: فصل
۱۷تقدس خون: فصل

۲۰-۱۸رفتار و روش پاک زندگی کردن: فصل
۲۲-۲۱تقدس و پاکی کاهنان: فصل

۲۵-۲۳مراسم و اشیای مقدس: فصل
۲۶ها: فصلبرکات و لعنت

۲۷نذرها: فصل

فصل اولفصل اول
قربانی سوختنیقربانی سوختنی

خداوند از خیمۀ عبادت موسی را فراخوانده به او فرمود: «به قوم
کند، قربانی اواسرائیل بگو که وقتی کسی برای خداوند قربانی می

آورد آناگر برای قربانی سوختنی، گاو می33باید گاو، گوسفند یا بز باشد.
عیب باشد و برای اینکه مورد قبول خداوند قرار گیرد، آنراگاو باید نر و بی

آن شخص باید44به دهن دروازۀ دخول خیمۀ حضور خداوند قربانی کند.
شود ودست خود را بر سر قربانی بگذارد به این ترتیب آن قربانی قبول می

بعد گاو را در حضور خداوند ذبح کند و پسران55کند.گناهان او را کفاره می
هارون که کاهنان هستند خون آن را گرفته بر اطراف قربانگاه که پیشروی

آنگاه آن شخص قربانی66دروازۀ دخول خیمۀ حضور خداوند است بپاشند.
کاهنان، یعنی پسران هارون، هیزم را بر77را پوست و قطعه قطعه کند.

و قطعات حیوان را با سر و چربی آن88قربانگاه گذاشته، آتش را روشن کنند
های حیوان را باسپس آن شخص دل و روده و پاچه99بالای هیزم بگذارند.

نِ موظف همه را در آتش بالای قربانگاه بسوزاند. اینآب بشوید و کاه
شود مورد پسند خداوند قرارقربانی سوختنی که بر آتش تقدیم می

گیرد.می

عیبآورند، آن حیوان باید نر و بیاگر گوسفند یا بز را برای قربانی می1010
آورد، آنرا در سمت شمال قربانگاه در حضورشخصی که آنرا می1111باشد.

خداوند سر ببرد. کاهنان، یعنی پسران هارون، خون آنرا گرفته به دورادور
نِبعد آن شخص، قربانی را قطعه قطعه کرده کاه1212قربانگاه بپاشند.

موظف آن قطعات را با سر و چربی آن بر هیزم بالای قربانگاه قرار دهد.
اما آن شخص دل و روده و پاچۀ حیوان را با آب شسته و کاهن همه را1313

شود،بالای قربانگاه بسوزاند. این قربانی سوختنی که بر آتش تقدیم می
گیرد.مورد پسند خداوند قرار می

آورد، آن پرنده باید یک قمریای را برای قربانی میاگر شخصی پرنده1414
کاهن آن را به قربانگاه آورده سرش را بکند و بر1515یا یک کبوتر جوانه باشد.

سنگدان و1616قربانگاه بسوزاند. بعد خون آن را بر پهلوی قربانگاه بریزد.
مواد داخل آن را بیرون کرده با پرهایش بطرف شرق قربانگاه، در خاکستر

بعد از بالهای آن گرفته پرنده را از وسط پاره کند، اما پرنده1717دانی بیندازد.
باید دو تکه نشود. آنگاه کاهن آن را بر هیزم بالای قربانگاه بسوزاند. بوی این

شود مورد پسند خداوند قرارقربانی سوختنی که بر آتش تقدیم می
گیرد.می

1:17لاویان ٦٠
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فصل دومفصل دوم
هدیه آردیهدیه آردی

آورد، آن هدیه باید از آرد اعلیاگر کسی برای خداوند هدیه آردی می
همۀ آن22دُر را بالای آن قرار دهد.ُکنباشد و باید بر آن روغن بریزد و 

دُر که نمونۀُکنهدیه به کاهن داده شود. کاهن یک مشت از آن را با روغن و 
تمام آن هدیه است گرفته بر قربانگاه بسوزاند. بوی این قربانی که بر آتش

بقیۀ آرد به پسران هارون33شود، برای خداوند خیلی گوارا است.تقدیم می
شود بسیار مقدس است،ای که به کاهنان داده میگیرد و حصهتعلق می

زیرا که برای خداوند تقدیم شده است.
اگر هدیه آردی در تنور پخته شده باشد، باید از خمیر بدون مایه و آرد44

اعلی تهیه و با روغن مخلوط شده باشد. از نان بدون خمیرمایه که روی آن
توان بعنوان هدیه استفاده کرد.با روغن زیتون چرب شده باشد هم می

هرگاه هدیه آردی بر تابه پخته شود، باید از آرد اعلی، بدون خمیرمایه و55
آن را باید تکه تکه کند و بر آن روغن بریزد و66با روغن مخلوط شده باشد.

بعنوان هدیه آردی تقدیم شود.
اگر هدیه آردی در کرائی پخته شود باید از آرد اعلی و با روغن تهیه77

های آردی باید به کاهن داده شود تا آن را به قربانگاههدیه88شده باشد.
و کاهن باید یک حصۀ هدیه را گرفته99برده بحضور خداوند تقدیم کند.

شودبعنوان نمونه بر قربانگاه بسوزاند. بوی این هدیه که بر آتش تقدیم می
باقیماندۀ هدیه آردی به هارون و1010گیرد.مورد پسند خداوند قرار می

شود بسیارها داده میای که به آنگیرد. این حصهپسرانش تعلق می
ای است که برای خداوند تقدیم شدهمقدس است، زیرا قسمتی از هدیه

است.
شوند باید از خمیرهای آردی که برای خداوند تقدیم میهمه هدیه1111

ای کهبدون مایه تهیه شده باشد. استفاده از خمیرمایه و عسل برای هدیه
هدیۀ میوۀ نو را که برای1212شود جایز نیست.بحضور خداوند تقدیم می

های آردیهمه هدیه1313آورید نباید آن را بر قربانگاه بسوزانید.خداوند می
باید نمکی باشند، زیرا نمک یادگار پیمان خداوند است که با شما بست، پس

های آردی باید نمک زده شوند.همه هدیه
کنید بایدهرگاه از محصول نو خود برای خداوند هدیه آردی تقدیم می1414
ها را بکوبید و برشته کنید.های تازه جدا نموده آنها را از خوشهدانه

دُر بگذارید، زیرا که این هم یک نوعُکنبعد بر آن روغن بریزید و بالای آن 1515
های کوبیده شده را با روغنسپس کاهن یک حصۀ دانه1616هدیه آردی است.

دُر بعنوان نمونه بر آتش بسوزاند و برای خداوند تقدیم کند.ُکنو 
فصل سومفصل سوم

قربانی سلامتیقربانی سلامتی
هرگاه کسی بخواهد برای خداوند قربانی سلامتی تقدیم کند،

دست22عیب استفاده کند.تواند از گاو نر یا ماده، اما سالم و بیمی
خود را بر سر حیوان گذاشته به دهن دروازۀ خیمۀ حضور خداوند سرش را

بُرد و کاهنان، یعنی پسران هارون خون قربانی را به دورادور قربانگاهب
ها، دو گرده با چربوی رویچربوی داخل شکم، تمام چربی و روده33بپاشند.

ها و بهترین قسمت جگر را بعنوان قربانی سوختنی برای خداوند جداآن
ها را بعنوان خوراک برای خداوند بر هیزم بالایکنند. آنگاه کاهنان آن

شود مورد پسندقربانگاه بسوزانند. این قربانی که بر آتش تقدیم می
گیرد.خداوند قرار می

کندآورد، فرقی نمیاگر کسی گوسفند یا بز را برای قربانی سلامتی می66
هرگاه حیوان77عیب باشد.که آن حیوان نر است یا ماده، اما باید سالم و بی

آن شخص باید دست خود را بر سر قربانی گذاشته88قربانی، گوسفند باشد،
بُرد و بعد کاهنان خون آن رابه دهن دروازۀ خیمۀ حضور خداوند سر آنرا ب

ها وسپس چربی، تمام دنبه، روده99گرفته به چهار طرف قربانگاه بپاشند.
ها و بهترین قسمت جگر راگرده ها و چربوی روی آن1010ها،چربی روی آن

ها راآنگاه کاهن همۀ آن1111بعنوان قربانی روی آتش برای خداوند جدا کنند.
بعنوان خوراک برای خداوند بر قربانگاه بسوزاند.

دست خود را بر سر حیوان1313آورد،هرگاه کسی بز را برای قربانی می1212
دَم دروازۀ خیمۀ حضور خداوند آنرا بکشد. کاهنان خون قربانیگذاشته به 

سپس همه چربی اعضای داخلی،1414گِرد قربانگاه بپاشند.گِردارا گرفته به 
و1616ها و بهترین قسمت جگر آن را جدا کنند.ها با چربوی روی آنگرده1515

ها را بعنوان خوراک برای خداوند بر آتش بالای قربانگاهکاهن همۀ آن
شود مورد پسند خداوند واقعبسوزاند. این قربانی که بر آتش تقدیم می

شما نباید خون و یا1717گردد. تمام چربی آن حیوان به خداوند تعلق دارد.می
های آیندۀچربی را بخورید. این فریضۀ است ابدی برای شما و همه نسل

تان در هر جائی که باشند.»
فصل چهارمفصل چهارم
قربانی گناهقربانی گناه

اًخداوند به موسی فرمود: «به قوم اسرائیل بگو که هرگاه کسی سهو
ها داده است بجا نیاورد،گناه کند و یکی از احکام خداوند را که به آن

باید مطابق مقررات ذیل عمل کند:
شوند.نِ اعظم گناهی سر بزند، همۀ قوم گناهکار محسوب میاگر از کاه33

عیب باشدَکفارۀ گناه خود یک گوساله را که سالم و بیپس او باید برای 
دَم دروازۀ خیمۀ حضور خداوندگوساله را به 44برای خداوند تقدیم کند.

بُرد.آورده دست خود را بر سر آن بگذارد و در حضور خداوند سر آن را ب
در66رَد؛بَآنگاه کاهن اعظم خون قربانی را گرفته به خیمۀ حضور خداوند ب55

آنجا انگشت خود را در خون فروبرده در حضور خداوند خون را هفت بار در
بعد در حضور خداوند کمی از آن77پیشروی پردۀ جایگاه مقدس بپاشد.

خون را بر چهار کنج قربانگاه که در داخل خیمۀ حضور خداوند است بمالد.
بقیۀ خون را در پای قربانگاه قربانی سوختنی که نزدیک دروازۀ دخول

بعد کاهن تمام چربی قربانی گناه و88خیمۀ حضور خداوند است بریزد.
ها و بهترین قسمت جگرها و چربوی روی آنگرده99چربوی اعضای داخلی،

و همه را بر قربانگاه قربانی سوختنی، مثل چربی گاو1010آن را جدا کند
اما پوست، گوشت، کله، پاچه، اعضای داخلی1111قربانی سلامتی، بسوزاند.

ها و سرگین قربانی را به یک محل پاک، در بیرون اردوگاه،بشمول روده
اندازند برده بالای هیزم بسوزاند.جائی که خاکستر را می

اً مرتکب گناه شوند و یکی از احکامهرگاه تمام قوم اسرائیل سهو1313
اً نباشد، گناهکار محسوبخداوند را بجا نیاورند، هرچند خطای شان قصد

ای را بعنوانها باید گوسالهوقتی گناه شان آشکار گردد، آن1414شوند.می
بزرگان قوم بحضور خداوند1515قربانی گناه به خیمۀ حضور خداوند بیاورند.

بعد کاهن1616دستهای خود را بر سر گوساله گذاشته در آنجا سرش را ببرند.
و انگشت خود را در خون فروبرده1717اعظم خون گوساله را به خیمه بیاورد

و سپس کمی از1818در حضور خداوند هفت بار در پیشروی پرده بپاشد.
خون را بر چهار کنج قربانگاه که در بین خیمۀ حضور خداوند است بمالد و

باقیماندۀ خون را در پای قربانگاه قربانی سوختنی که نزدیک دروازۀ دخول
تمام چربی آن باید بر قربانگاه سوزانده1919خیمۀ حضور خداوند است بریزد.

و کاهن همان کاری را که با گوسالۀ قربانی گناه کرد با این گوساله2020شود.
شوند.هم بکند. به این ترتیب گناهان قوم کفاره شده همگی بخشیده می

بعد گوسالۀ قربانی شده را به بیرون اردوگاه برده آن را مثل گوسالۀ اول2121
شوند.بسوزاند. با این قربانی، تمام قوم از گناه پاک می

اً مرتکب گناه شود و یکی از احکام خداوند،هرگاه یکی از حاکمان سهو2222
و وقتی از گناه2323گردد.خدای خود را زیر پا گذارد، گناهکار محسوب می

عیب باشد برای قربانی بیاوردخود آگاه شود، یک بز نر را که سالم و بی
دست خود را بر سر بز بگذارد و در حضور خداوند در جائی که قربانی2424

کنند سرش را ببرد؛ این حیوان، قربانی گناه او است.سوختنی را ذبح می
بعد کاهن کمی از خون بز را گرفته با انگشت خود بر چهار کنج قربانگاه2525

تمام2626قربانی سوختنی بمالد و باقیماندۀ خون را در پای قربانگاه بریزد.
چربی آنرا مثل چربی قربانی سلامتی بر قربانگاه بسوزاند. به این ترتیب

شود.کند و گناه او بخشیده میکاهن گناه او را کفاره می
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اً گناه کند و از یکی از احکام خداوند سرپیچیهرگاه یکی از قوم سهو2727
رَد، یک بز میش رابَبُپَی وقتی به گناه خود 2828شود.نماید، مقصر شمرده می

آنگاه دست خود را2929َکفارۀ گناه خود بیاورد.عیب باشد برای که سالم و بی
کشند سرش رابر سر قربانی گذاشته به جائی که قربانی سوختنی را می

و کاهن کمی از خون بز را گرفته با انگشت خود به چهار کنج3030ببرند.
قربانگاه قربانی سوختنی بمالد و باقیماندۀ خون را در پای قربانگاه بریزد.

و کاهن تمام چربی آنرا مثل چربی قربانی سلامتی جدا کرده بر سر3131
گیرد. به این ترتیبقربانگاه بسوزاند و بوی آن مورد پسند خداوند قرار می

شود.َکفارۀ گناه او را کرده از گناه پاک میکاهن 
ای را قربانی کند، یک برۀ ماده را که سالمهرگاه آن شخص بخواهد بره3232
آنگاه دست خود را بر سر حیوان گذاشته آن را3333عیب باشد بیاورد.و بی

بُرد.کشند سر ببعنوان قربانی گناه در جائی که قربانی سوختنی را می
بعد کاهن کمی از خون برۀ قربانی را گرفته با انگشت خود به چهار کنج3434

قربانگاه قربانی سوختنی بمالد و باقیماندۀ خون را در پای قربانگاه بریزد.
سپس تمام چربی آن را مثل چربی برۀ قربانی سلامتی جدا کرده بر سر3535

قربانگاه سوختانده شود و کاهن آن را مانند قربانی هائی که بر آتش برای
گردند، بسوزاند. به این ترتیب کاهن گناه او را کفاره کردهخداوند تقدیم می

شود.و آن شخص از گناهانی که مرتکب شده است بخشیده می
فصل پنجمفصل پنجم

لزوم قربانی گناهلزوم قربانی گناه
شود: اگر کسی از گناه کسیقربانی گناه در موارد ذیل واجب می

اطلاع داشته باشد و از آنچه که دیده و یا آگاه شده است در محکمه
اً به لاشۀ یکیا اگر کسی سهو22شود.شهادت ندهد، گناهکار شمرده می

شود دست بزند وحیوان مرده که نظر به حکم شریعت نجس محسوب می
اًاگر کسی سهو33باشد.بعد متوجه گردد که سهو کرده است، مجرم می

نجاست انسان را لمس کند و وقتی متوجه خطای خود گردد، گناهکار
اً قسم بخورد که کار خوب یا بدیا اگر شخصی غفلت44شود.محسوب می

اگر55باشد.کند و بعد متوجه شود که چه کار کرده است، خطاکار میمی
و66کسی در یکی از این موارد مجرم باشد، باید به گناه خود اعتراف کند

َکفارۀ گناه خود یک گوسفند یا بز میش را برای قربانی به حضوربرای 
خداوند بیاورد و کاهن آنرا برایش قربانی کند.

قربانی گناه برای مردم نادارقربانی گناه برای مردم نادار
اما اگر شخص مجرم بنابر مضیقۀ مالی نتواند گوسفند یا بزی را تهیه77

تواند دو قمری یا دو کبوتر جوانه بیاورد ـ یکی را جهتکند، بجای آن می
ها را به کاهن بدهد و اوآن88قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی.

بُرد اما ازای را که برای قربانی گناه آورده است بگیرد، سرش را باول پرنده
بعد کمی از خون قربانی گناه را گرفته بر سر قربانگاه99تنش جدا نکند.

َکفارۀ گناه است.بپاشد و بقیه را در پای قربانگاه بریزد. این قربانی برای 
سپس پرندۀ دوم را طبق مقررات شریعت، بعنوان قربانی سوختنی1010

کند که آن شخصَکفارۀ گناهی را میتقدیم کند. به این ترتیب، کاهن 
شود.مرتکب شده است و از گناه پاک می

اگر بازهم قدرت خرید دو قمری یا دو کبوتر را نداشته باشد، پس1111
بعوض، یک کیلو آرد اعلی جهت قربانی گناه بیاورد، اما نباید آنرا با روغن

باشد.دُر بر آن بگذارد، زیرا این، قربانی گناه میُکنزیتون مخلوط کند و یا 
بعد آرد را به کاهن بدهد و او یک مشت آرد را بعنوان نمونه گرفته برای1212

به این ترتیب،1313خداوند بر سر قربانگاه بسوزاند. این، قربانی گناه است.
کند و گناه آن شخصَکفارۀ گناه او را در هر یک از این موارد میکاهن 

شود. باقیماندۀ این قربانی، مثل هدیه آردی، به کاهن تعلقبخشیده می
گیرد.»می

مقررات قربانی غرامتمقررات قربانی غرامت
اً در دادن نذری که در«اگر شخصی سهو1515خداوند به موسی فرمود:1414

نظر خداوند مقدس است، کوتاهی کرده باشد، او باید قوچی را که سالم و
عیب باشد، بعنوان قربانی جبران خطا برای خداوند بیاورد. قیمت آنبی

قوچ باید مطابق نرخ روز، معادل نقره تعیین شده باشد. این قربانی، قربانی
برعلاوۀ پرداخت قرض، او باید بیست فیصد آنرا1616باشد.جبران خطا می

َکفارۀ خطای او راهم به آن بیفزاید و به کاهن بدهد. کاهن با آن قربانی، 
شود.کرده آن شخص از گناه پاک می

اً از بجا آوردن یکی از احکام خداوند غفلت ورزد،هرگاه شخصی سهو1717
او باید یک قوچ را که سالم و1818باشد و باید جرم آن را بپردازد.مجرم می

عیب باشد بیاورد و قیمت آن به نرخ روز تعیین شده باشد. کاهن آنبی
این،1919َکفارۀ خطای او تقدیم کند تا از گناه پاک شود.قوچ را به عنوان 

باشد.»قربانی جبران خطا است، چون او در حضور خداوند مجرم می
فصل ششمفصل ششم
«هرگاه شخصی در مقابل22خداوند این هدایات را به موسی داد:

خداوند مرتکب گناهی شود و از پس دادن چیزی که پیش او گرو
گذاشته امتناع ورزد، یا در امانت خیانت نماید، یا دزدی کند، یا مال همسایه

و یا چیزی را که یافته است پنهان کند و قسم بخورد که33را بزور بگیرد
وقتی که گناه او ثابت شود، باید چیزی را که دزدیده است44پیش او نیست،

مسترد کند و برعلاوه بیست فیصد قیمت اصل مال را به آن اضافه کرده به
برای اینکه خطای او جبران گردد، یک قوچ را که سالم و66صاحبش بدهد.

عیب و قیمت آن مطابق نرخ روز باشد برای کاهن ببرد تا بحضور خداوندبی
کاهن با این قربانی در حضور77قربانی کرده خطایش بخشیده شود.

کند تا از آن گناه پاک شود.»خداوند گناه او را کفاره می
مقررات قربانی سوختنیمقررات قربانی سوختنی

«به هارون و پسرانش بگو که مقررات99خداوند به موسی فرمود:88
اند: قربانی سوختنی باید تمام شب بر قربانگاهقربانی سوختنی به این قرار
جامه و لباس کتانی خود رابعد کاهن زیر1010بماند و آتش هم روشن باشد.

پوشیده خاکستر قربانی سوختنی را جمع کرده در پهلوی قربانگاه بگذارد.
سپس لباس خود را تبدیل کند و خاکستر را بیرون اردوگاه برده در یک1111

آتش بالای قربانگاه همیشه افروخته باشد و هیچگاهی1212جای پاک بیندازد.
خاموش نشود و کاهن هر صبح هیزم تازه بر آن بگذارد و قربانی سوختنی

آتش بالای1313را بالای آن قرار دهد و چربی قربانی سلامتی را بر آن بسوزاند.
قربانگاه باید همیشه روشن بماند و خاموش نشود.

مقررات هدیه آردیمقررات هدیه آردی
اند: پسران هارون وقتی هدیه آردیمقررات هدیه آردی به این ترتیب1414

بعد1515کنند، باید در پیشروی قربانگاه بایستند.را بحضور خداوند تقدیم می
ُکندری که بالای آن است گرفتهیک مشت از آرد اعلی و آمیخته با روغن و 

بعنوان نمونه بر سر قربانگاه بسوزانند. بوی این هدیه مورد پسند خداوند
گیرد تا از آن برای خوراکباقیماندۀ آن به کاهنان تعلق می1616گیرد.قرار می

پُخته شده باشد و در یکخود استفاده کنند و این آرد باید بدون خمیرمایه 
جای پاک، یعنی در صحن خیمۀ حضور خداوند خورده شود. این قسمت

هدیه را خداوند بعنوان هدیۀ آردی به کاهنان داده است و مثل قربانی گناه
اولادۀ ذکور هارون نسل به نسل1818باشد.و قربانی جبران خطا مقدس می

توانند از این حصۀ قربانی بخورند، اما اگر هرکس دیگر به آن قربانیمی
بیند.»دست بزند صدمه می

خدا همچنین به موسی فرمود: «هارون و هر کدام از پسرانش در1919
به اندازۀ(شوند، باید یک کیلو آرد وقتی که به مقام کاهنی تقدیس می

 بحضور خداوند بیاورند. نیم آن را در صبح و نیم دیگر)هدیۀ آردی روزانه
آرد باید با روغن مخلوط و بر تابه پخته2121آن را در وقت شام تقدیم کنند.

تکه کرده بعنوان هدیه آردی بحضور خداوند تقدیم گردد.شود بعد آن را تکه
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هر کدام از پسران هارون در2222باشد.بوی این هدیه برای خداوند گوارا می
شود، همین هدیه را باید بحضور خداوندروزی که بحیث کاهن انتخاب می

هایهمه هدیه2323باشد.ها میتقدیم کند و این، یک فریضۀ ابدی برای آن
لًا بسوزند و خورده نشوند.»آردی باید کام

مقررات قربانی گناهمقررات قربانی گناه
خداوند به موسی فرمود: «پسران هارون باید این مقررات را در مورد2424

شود، قربانیقربانی گناه رعایت کنند: در جائی که قربانی سوختنی ذبح می
هابُرند. این قربانی، مقدسترین قربانیگناه را هم بحضور خداوند سر ب

کند گوشت آن را در صحن خیمۀکاهنی که حیوان را قربانی می2626است.
هر کس و هر چیزی که2727حضور خداوند که یک جای مقدس است، بخورد.

بیند. و اگر لباس کسی با خونبه گوشت آن قربانی دست بزند صدمه می
گِلی را کهو ظرف 2828قربانی آلوده شود باید آنرا در یک جای مقدس بشوید.

شود باید بشکنند؛ اما اگر گوشت قربانی درگوشت قربانی در آن پخته می
یک ظرف مسی پخته شود، باید آن ظرف را پاک کرده با آب بشویند.

توانند از آن قربانی بخورند. این قربانی بسیارفرزندان ذکور کاهنان می2929
َکفارۀ گناه به خیمۀاما گوشت قربانی گناه که خون آن برای 3030مقدس است.

شود خورده نشود، بلکه تمام آن را در آتشحضور خداوند آورده می
بسوزانند.

فصل هفتمفصل هفتم
مقررات قربانی جبران خطامقررات قربانی جبران خطا

مقررات قربانی جبران خطا که یک قربانی بسیار مقدس است، بدین
کننددر آنجائی که مراسم قربانی سوختنی را اجراء می22اند:قرار

باید قربانی جبران خطا را ذبح کرد و خون آن بر چهار طرف قربانگاه
بعد تمام چربی آن را با دنبه، چربوی روی اجزای داخل شکم،33پاشیده شود.

ها و بهترین قسمت جگر را جدا کرده بر قربانگاهها و چربی روی آنگرده
سپس کاهن همه را بعنوان قربانی جبران خطا برای خداوند بر55قرار بدهد.

تواند گوشت اینهر فرد ذکور خانوادۀ کاهنان می66سر قربانگاه بسوزاند.
قربانی را بخورد. این قربانی بسیار مقدس است.

اند. گوشت قربانیمقررات قربانی گناه و قربانی جبران خطا یکسان77
همچنان پوست قربانی سوختنی88کند.حق کاهنی است که آنرا اجراء می

های آردی کههمه هدیه99گیرد.به کاهنی که مأأمور اجرای آن است تعلق می
ها راشوند متعلق به کاهنی است که آندر تنور، تابه و یا کرائی پخته می

و هر هدیه آردی، خواه روغنی باشد خواه خشک، باید بین1010کند.اجراء می
پسران کاهنان مساویانه تقسیم شود.

مقررات قربانی سلامتیمقررات قربانی سلامتی
شود به اینمقررات قربانی سلامتی که برای خداوند تقدیم می1111

اگر قربانی برای شکرگزاری باشد، پس او باید آن را با نانهائی1212اند:ترتیب
که بدون خمیرمایه پخته و با روغن زیتون مخلوط شده باشند و همچنین با

های نازکی که با روغن، چرب و از آرد اعلی و بدون خمیرمایه تهیهقرص
هائی که با خمیرمایهبرعلاوه، با این قربانی، نان1313شده باشد تقدیم کند.

و از هر قسم نان یک حصه را بعنوان1414پخته شده باشد نیز تقدیم گردد.
گیردهدیۀ مخصوص برای خداوند تقدیم کند. این حصه به کاهنی تعلق می

گوشت حیوان1515پاشد.که خون حیوان قربانی شده را بر سر قربانگاه می
گرددقربانی سلامتی باید در همان روزی که برای شکرگزاری تقدیم می

خورده شود و تا صبح روز بعد باقی نماند.
هرگاه قربانی دلخواه و یا نذری باشد، گوشت آن باید در همان روزی که1616

کند خورده شود و اگر چیزی از قربانی باقی بماند روز دیگرآن را تقدیم می
اما اگر چیزی از آن، تا روز سوم باقی بماند، باید در آتش1717آن را بخورند.

و هرگاه گوشت قربانی در روز سوم خورده شود،1818سوختانده شود.
آورد، زیرا گوشت آن مکروهپذیرد و بحساب نمیخداوند آن قربانی را نمی

شود.شده است و هر کسی که آنرا بخورد خطاکار محسوب می

گوشتی که با یک چیز ناپاک تماس کند باید خورده نشود و باید آنرا در1919
آتش بسوزانند. گوشت قربانی را تنها کسانی که پاک و طاهر هستند

اما هرگاه کسی که پاک و طاهر نباشد از گوشت2020توانند بخورند.می
شود بخورد، باید از بین قومقربانی سلامتی که برای خداوند تقدیم می

همچنین اگر کسی به یک چیز نجس دست بزند ـ خواه2121طرد گردد.
نجاست انسان باشد یا از حیوان یا از هر چیز دیگر ـ و آنگاه گوشت قربانی
سلامتی را که برای خداوند تقدیم شده است بخورد، آن شخص باید از بین

قوم برگزیدۀ خدا طرد شود.»
خداوند به موسی فرمود که این هدایات را به قوم اسرائیل بدهد:2222

مُرده و یا ازچربی حیوان 2424«شما نباید چربی گاو، گوسفند یا بز را بخورید.
حیوانی که ذریعۀ یک جانور وحشی دریده شده باشد، هرگز خورده نشود،

چربی حیوانیکه بر آتش2525بلکه از آن چربی برای کار دیگری استفاده گردد.
برای خداوند تقدیم شده باشد نباید خورده شود و هر کسی که آنرا بخورد

برعلاوه، شما در هر جائی که2626باید از بین قوم برگزیدۀ خداوند طرد گردد.
باشید، باید هرگز خون را نخورید ـ چه خون پرنده باشد یا از حیوان

و هر کسی که خون را بخورد باید از بین قوم برگزیدۀ خدا طرد2727چهارپا.
گردد.»

خداوند به موسی فرمود که قوم اسرائیل باید مقررات ذیل را مراعات2828
خواهد قربانی سلامتی را ادا نماید، باید یک حصۀ آن راکنند: «کسی که می

و با دست خود آن قربانی3030به عنوان هدیۀ مخصوص برای خداوند بیاورد.
را بر آتش برای خداوند تقدیم کند و چربی و سینه را بحضور خداوند تکان

بعد کاهن چربی را بر قربانگاه بسوزاند، اما سینه سهم هارون و3131بدهد.
ران راست قربانی باید به عنوان سهمیۀ مخصوص به3232باشد.پسرانش می

زیرا3434کند، داده شود.کاهنی که خون و چربی قربانی سلامتی را تقدیم می
ها راخداوند سینه و ران قربانی سلامتی را از قوم اسرائیل گرفته آن

بعنوان سهمیۀ مخصوص به هارون و پسرانش داده است، بنابران قوم
این حصه از قربانی هائی3535ها را همیشه به کاهنان بدهند.اسرائیل باید آن

شوند، در وقتی که هارون و پسرانش بهکه بر آتش برای خداوند تقدیم می
ها داده شود.گردند به آنوظیفۀ شان برای خدمت به خداوند تقدیس می

خداوند امر فرموده است که قوم اسرائیل آن قسمت قربانی را در روز3636
ها بدهند و این فریضۀ ابدی بالای تمام نسلهایانتخاب کاهنان به آن

شان باشد.»آیندۀ
های سوختنی، آردی،اینها مقرراتی هستند که باید در مورد قربانی3737

جبران خطا، تقدیس و سلامتی رعایت شوند که خداوند بر کوه سینا، در
های خود رابیابان به موسی داد تا قوم اسرائیل طبق آن مقررات قربانی

تقدیم کنند.
فصل هشتمفصل هشتم

انتخاب و مراسم تقدیس کاهنانانتخاب و مراسم تقدیس کاهنان
)۳۷-۲۹:۱همچنین در خروج(

خداوند به موسی فرمود: «هارون و پسرانش را با لباس مخصوص
کاهنی، روغن مسح، گوسالۀ قربانی گناه، دو قوچ و یک تکری نان

دَم دروازۀ خیمۀ حضور خداوند بیاور و تمام قومبدون خمیرمایه به 
اسرائیل را هم در آنجا جمع کن.»

موسی طبق هدایت خداوند رفتار نمود و وقتیکه همۀ قوم اسرائیل44
خواهم بکنمها گفت: «کاری را که حالا میموسی به آن55جمع شدند،

مطابق فرمان خداوند است.»
و77ها را با آب غسل دادپس موسی هارون و پسرانش را آورد و آن66

پیراهن و چپن را به تن هارون کرد و کمربند را به کمرش بست. بعد ایفود را
داد که بالای لباس خود بپوشند و کمربندی را که با مهارت خاصی بافته

تُمیم درپوش را بالای آن بست و اوریم و و سینه88شده بود بدور کمر ببندد.
سپس قراریکه خداوند به موسی هدایت داده بود، دستار را99آن گذاشت.

تاجی از طلا را قرار داد.به سر هارون بست و بر سر دستار نیم
آنگاه موسی روغن مسح را گرفته بر خیمۀ حضور خداوند و همه1010

بعد قدری از آن روغن را1111چیزهائی که در آن بود پاشید و تقدیس کرد.
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اشگرفت و هفت مرتبه بر قربانگاه و تمام ظروف آن، حوضچه و پایه
و یک کمی از روغن مسح را بر سر1212ها را هم تقدیس نمود.پاشید و آن

بعد موسی1313هارون ریخت و او را برای وظیفۀ کاهنی مسح و تقدیس کرد.
طبق امر خداوند پسران هارون را آورد و پیراهن را به تن شان کرد، کمربند

را به کمر شان بست و کلاه را بر سر شان گذاشت.
آنگاه گاو قربانی گناه را آورد. هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر1414

بعد موسی سر گاو را برید و کمی از خون آن را با انگشت1515آن گذاشتند.
خود بر چهار کنج قربانگاه مالید و باقیماندۀ خون را در پای قربانگاه ریخت

سپس موسی تمام چربی داخل1616و آن را تقدیس نمود و برایش کفاره کرد.
ها بر سر قربانگاهها را با چربی روی آنشکم، بهترین قسمت جگر و گرده

های آن در بیروناما بقیۀ گاو را بشمول پوست، گوشت و روده1717سوختاند.
اردوگاه برده قرار امر خداوند همه را سوختاند.

بعد قوچ قربانی سوختنی را آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را1818
و موسی آن را ذبح کرد و خون آن را به دورادور1919بر سر آن گذاشتند.

ها را با کله و چربویوقتی قوچ را قطعه قطعه کرد آن2020قربانگاه پاشید.
های آن باو بعد از آنکه اجزای داخلی حیوان را با پاچه2121قوچ سوختاند.

شُست همه را بر قربانگاه سوختاند و همان طوری که خداوند فرمودهآب 
بود آن را بعنوان قربانی سوختنی بر آتش تقدیم کرد و بوی آن برای خداوند

گوارا بود.
آنگاه یک قوچ دیگر را به منظور تقدیس کاهنان آورد و هارون و2222

موسی آن را ذبح کرد و2323پسرانش دستهای خود را بر سر آن گذاشتند.
شَستشَست دست راست و قدری از خون آن را بر نرمی گوش راست و 

بعد پسران هارون را آورد کمی از خون قوچ را2424پای راست هارون مالید.
شَست پای راست پسرانشَست دست راست و بر نرمی گوش راست، 

آنگاه چربی،2525هارون مالید و بقیۀ خون را بر چهار طرف قربانگاه ریخت.
ها با چربی رویدنبه، تمام چربوی اجزای داخلی، بهترین قسمت جگر، گرده

ها و ران آن را گرفت و بعد از بین تکری نان بدون خمیرمایه که بهآن
پیشگاه خداوند تقدیم شده بود، یک قرص نان روغنی و یک نان نازک را

ها را بر دستهای هارون وو همۀ آن2727ها را بر ران راست قرار داد.گرفته آن
پسرانش گذاشت تا بعنوان هدیۀ مخصوص تکان داده برای خداوند تقدیم

ها گرفت و با قربانی سوختنیآنگاه موسی همه را از دست آن2828کنند.
بعنوان قربانی تقدیس بر قربانگاه سوختاند که بوی آن برای خداوند گوارا

بعد موسی سینۀ قوچ را گرفت بعنوان هدیۀ مخصوص بحضور2929بود.
تِ قربانی را موسی، قرار امر خداوند برای خودخداوند تکان داد. این قسم

آنگاه موسی یک مقدار از روغن مسح را با کمی از خونی که بر3030گرفت.
قربانگاه بود گرفته بر هارون و پسرانش و لباسهای شان پاشید. به این

ترتیب موسی، هارون و پسرانش را با لباسهای شان تقدیس کرد.
موسی به هارون و پسرانش گفت: «قراریکه خداوند فرموده است3131

گوشت را به دهن دروازۀ خیمۀ حضور خداوند بپز و تو و پسرانت در
و باقیماندۀ3232تُکری است بخورید.همانجا با نان انتصاب روحانی که در 

و تا که روزهای تقدیس تان بسر نرسد3333گوشت و نان را در آتش بسوزان.
نباید از دروازۀ خیمۀ حضور خداوند خارج شوید، زیرا میعاد تقدیس مدت

آنچه را که امروز انجام دادید مطابق فرمان3434گیرد.هفت روز را در بر می
شما باید هفت شبانه3535خداوند بود تا گناهان تان کفاره و بخشیده شوند.

دَم دروازۀ خیمۀ حضور خداوند بمانید و آنچه را که خداوند فرمودهروز به 
مُرد، زیرا خداوند چنین امر فرموده است.»است انجام دهید، ورنه خواهید 

پس، هارون و پسرانش همان طوریکه خداوند به موسی هدایت فرموده3636
بود عمل کردند.

فصل نهمفصل نهم
مراسم قربانی برای کاهنانمراسم قربانی برای کاهنان

در روز هشتم، موسی، هارون و پسرانش را همراه با مشایخ قوم
و به هارون گفت: «یک گوساله و یک قوچ را که22اسرائیل جمع کرد

عیب باشند بگیر و بحضور خداوند تقدیم نما. گوساله را برایسالم و بی
و به قوم اسرائیل33قربانی گناه و قوچ را برای قربانی سوختنی ذبح کن.

بگو: یک بز نر را برای قربانی گناه و یک گوساله و یک بره را که هر دو
همچنین44عیب و سالم باشند بعنوان قربانی سوختنی بیاورند.یکساله، بی

ها باید یک گاو و یک قوچ را جهت قربانی سلامتی با یک مقدار آرد که باآن
روغن زیتون مخلوط شده باشد بعنوان هدیۀ آردی آورده بحضور خداوند

تقدیم نمایند، زیرا امروز حضور خداوند را خواهند دید.»
ها همه چیزهائی را که موسی هدایت داده بود پیش خیمۀ حضورآن55

خداوند آوردند و تمام قوم اسرائیل برای پرستش خداوند در آنجا جمع
ها گفت: «خداوند فرموده است که امر او را بجاموسی به آن66شدند.

بعد موسی به هارون77آورید، و جلال خداوند بر شما ظاهر خواهد شد.»
فرمود: «به نزدیک قربانگاه برو و قراریکه خداوند امر فرموده است برای

َکفارۀ گناهان خود و قوم اسرائیل، قربانی گناه و قربانی سوختنی را تقدیم
کن.»

هِ خود را ذبحپس هارون به نزدیک قربانگاه رفت و گوسالۀ قربانی گنا88
پسرانش خون قربانی را برای او آوردند و او انگشت خود را در آن99کرد.

فرو برد و به چهار کنج قربانگاه مالید و باقیماندۀ خون را در پای قربانگاه
ها و بهترین قسمت جگر را طبق فرمان خداوند بهو چربی، گرده1010ریخت.

و گوشت و پوست قربانی را در بیرون اردوگاه در1111موسی، بر قربانگاه
آتش سوختاند.

بعد از آن هارون قربانی سوختنی را ذبح کرد و پسرانش خون قربانی1212
سپس کله و1313را پیش او بردند و او آن را به چهار طرف قربانگاه پاشید.

دیگر اجزای حیوان را برای هارون آوردند و او همه را در بالای قربانگاه
شُست و بر قربانگاههای آن و اجزای داخلی حیوان را با پاچه1414سوختاند.
سوختاند.

هِ مردم راهای مردم را پیش هارون بردند و او بز قربانی گنابعد هدیه1515
و1616هِ مردم تقدیم نمود.َکفارۀ گناهِ خود، برای ذبح کرده مثل قربانی گنا

بعد1717ها را بحضور خداوند تقدیم کرد.طبق مقررات، قربانی سوختنی آن
هدیۀ آردی را آورد و یک مشت از آن را گرفت و در پهلوی هدیۀ صبحگاهی

سپس هارون گاو و قوچ را بعنوان قربانی سلامتی1818بر قربانگاه سوختاند.
مردم ذبح کرد و پسرانش خون قربانی را برای او بردند و او آن را در چهار

بعد چربی، دنبه، چربوی روی اجزای داخلی،1919طرف قربانگاه پاشید.
ها و بهترین قسمت جگر گاو و قوچ را بر سینۀ حیوان قرار دادهگرده

اما سینه و ران2121نزدیک قربانگاه برد و تمام چربی را بر قربانگاه سوختاند.
راست را، طبق هدایت موسی، بعنوان هدیۀ مخصوص در حضور خداوند

تکان داد.
بعد از ختم مراسم، هارون دستهای خود را بطرف قوم اسرائیل دراز2222

سپس موسی و هارون به2323ها را برکت داد و از قربانگاه فرود آمد.کرده آن
خیمۀ حضور خداوند داخل شدند. و وقتی که از آنجا بیرون آمدند مردم را

آنگاه آتشی از2424برکت دادند و جلال خداوند بر تمام قوم ظاهر گردید.
حضور خداوند برخاست و قربانی سوختنی را که بر قربانگاه قرار داشت،

بلعید. و چون تمامی قوم آن صحنه را دیدند، فریاد برآورده و به روی زمین
به سجده افتادند.

فصل دهمفصل دهم
مرگ ناداب و ابیهومرگ ناداب و ابیهو

ناداب و ابیهو، پسران هارون، هرکدام برخلاف امر خداوند آتشی
را که مقدس نبود در منقل خود انداخته بخور را بر آن دود کردند.

ها را سوختاند و هردو جابجاناگهان آتشی از حضور خداوند پیدا شد و آن22
آنگاه موسی به هارون گفت: «خداوند چنین33مُردند.در حضور خداوند 

کند باید به مقام مقدس خدائی من احترامفرمود: هر کسی خدمت مرا می
داشته باشد تا در پیش قوم جلال یابم.» اما هارون خاموش ماند.

بعد موسی میشائیل و الصافان، پسران عزیئیل، کاکای هارون، را44
های پسران کاکای تان را از اینها گفت: «بیائید و جنازهفراخوانده به آن

ها آمدند و از لباس اجسادپس آن55جای مقدس به خارج اردوگاه ببرید.»
ها را از اردوگاه بیرون بردند.گرفته طبق هدایت موسی آن
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لِعازار و ایتامار فرمود: «موهای تان رااَبعد موسی به هارون و پسرانش، 66
پریشان و یخن خود را پاره نکنید، مبادا بمیرید و غضب خدا بر سر تمام
قوم بیاید. اما قوم اسرائیل اجازه دارند که بخاطر این دو نفر که در اثر

شما نباید از دروازۀ خیمۀ77آتش خداوندی هلاک شدند عزاداری کنند.
میرید، زیرا روغن مسح خداوند بر سرحضور خداوند بیرون بروید ورنه می

ها طبق هدایت موسی رفتار کردند.شما است.» پس آن
قوانینی برای کاهنانقوانینی برای کاهنان

خداوند به هارون فرمود: «تو و پسرانت وقتی به خیمۀ حضور خداوند88
شوید، هرگز شراب و یا مشروبات قوی ننوشید مبادا بمیرید. وداخل می

شما باید فرق بین1010این قانون برای همه نسلهای آینده یک فریضه است.
و همه احکامی را که1111مقدس و پاک و نجس را بدانیدمقدس و غیر

ام، باید به تمام قوم اسرائیل تعلیم بدهی.»بوسیلۀ موسی به تو داده
لِعازار و ایتامار گفت: «هدیۀ آردی رااَبعد موسی به هارون و پسرانش، 1212

که بر آتش برای خداوند تقدیم شده بود گرفته از آن نان بدون خمیرمایه
شما1313بپزید و در کنار قربانگاه بخورید، زیرا این هدیه بسیار مقدس است.

ها سهم تو و پسرانتباید آنرا در یک جای مقدس بخورید، زیرا که این هدیه
اما تو و1414هستند از قربانی که بر آتش برای خداوند تقدیم شده است.

خاندانت اجازه دارید که سینه و ران را که بعنوان هدیۀ مخصوص برای
شود بخورید و باید در یک جای پاک خورده شود، زیراخداوند تقدیم می

این هدیه به عنوان سهم تو و پسرانت، از قربانی سلامتی قوم اسرائیل داده
و مردم باید ران و سینۀ قربانی را هنگام تقدیم چربی بر1515شده است.

آتش، بیاورند و بعنوان هدیۀ مخصوص بحضور خداوند تکان بدهند. طبق
باشند.»فرمودۀ خداوند آن ران و سینه همیشه سهم تو و فرزندانت می

وقتی موسی بسراغ بز قربانی گناه رفت، دید که سوختانده شده1616
«چرا شما قربانی گناه را در1717لِعازار و ایتامار قهر شد و گفت:اَاست، لهذا بر 

ها است که بهیک جای پاک نخوردید؟ زیرا این قربانی مقدسترین قربانی
چون خون آن1818شما داده شده است تا گناه مردم اسرائیل کفاره شود.

بداخل جایگاه مقدس برده نشده بود، قرار هدایت من باید قربانی را در
ها قربانیهارون به موسی گفت: «باوجودیکه آن1919خوردید.»همانجا می

رُخداد،گناه و قربانی سوختنی را تقدیم کردند این واقعۀ هولناک برای من 
شد؟»خوردم، آیا خداوند از کار من راضی میپس اگر گوشت قربانی را می

وقتی موسی دلیل او را شنید قانع شد.2020
فصل یازدهمفصل یازدهم

حیوانات حلال و حرامحیوانات حلال و حرام
)۲۱-۱۴:۳همچنین در تثنیه(

خداوند به موسی و هارون فرمود که به قوم اسرائیل چنین
سُم آن دو شق باشد و نشخوار کندهدایت بدهند: «هر حیوانی که 

خُرمااما گوشت شتر، موش44توانید گوشت آن را بخورید.حلال است و می
کنند، ولیو خرگوش را نباید خورد، زیرا این حیوانات گرچه نشخوار می

همچنین گوشت خوک هم حرام است، زیرا که هر چند77سُم دو شق ندارند.
ها را نباید بخورید و بهگوشت آن88کند.سُم دو شق دارد، اما نشخوار نمی

ها حیوانات حرام هستند.ها نباید دست بزنید، زیرا آنلاشۀ آن
کنند ـ چه در بحر و چه در دریااز گوشت حیواناتی که در آب زندگی می99

َلس داشته باشدفَپَره و توانید بخورید. گوشت هر حیوان آبی که ـ می
َلسفَپَره و کند و دارای ولی هر حیوانی که در آب زندگی می1010حلال است.

شوند و شمااین گونه حیوانات حرام شمرده می1111نباشد نباید خورده شود.
گویمباز می1212ها دست بزنید.ها را بخورید و یا به لاشۀ آننباید گوشت آن

اند.َلس نداشته باشند حرامفَپَره و که گوشت حیوانات آبی که 
از جملۀ پرندگان گوشت اینها را نباید بخورید: عقاب، بوم، باز، شاهین،1313

خوار، مرغ سقا،لگ، مرغ ماهیمرغ، زاغ، شترمرغ، مرغ بحری، لگباشه، کل
پَرۀ چرمی.هُد و شبهُدکلنگ، 

جهند ـ مثلمگر آنهائی که می2121خوردن حشرات بالدار هم حرام است.2020
حشرات بالدار و2323توان خورد.ها را میملخ، چرچرک و انواع دیگر آن

خزنده که چهار پا دارند حرام هستند.
هر کسی که به لاشۀ این حیوانات حرام دست بزند تا شام نجس2424

همچنین هر کسی که یکی از اجزای لاشۀ این حیوانات را2525خواهد بود.
بردارد، باید لباس خود را بشوید و آن شخص تا شام نجس خواهد بود.

سُم دو شق نداشته باشد و نشخوار نکند حرام است وهر حیوانی که 2626
هر حیوان چهارپا که با2727هرگاه کسی به آن دست بزند نجس خواهد بود.

اند و هر کسی که به لاشۀ آن دست بزند تا شامرود حرامپنجه راه می
و اگر لاشۀ او را بردارد باید لباس خود را بشوید تا2828نجس خواهد بود.

شام نجس خواهد بود.
کور موش، موش صحرائی، موش خانگی و چلپاسه حرام هستند.2929

هرکسی که به لاشۀ این حیوانات دست بزند تا شام نجس خواهد بود.3131
ها بر اشیای چوبی، لباس، چرم، جوال و ظروف بیفتدو اگر لاشۀ آن3232
ها تا شامها در آب قرار داده شوند. آنکند؛ پس باید آنها را نجس میآن

اگر لاشۀ3333ها دوباره استفاده کرد.توان از آننجس خواهند بود و بعد می
شود وگِلی بیفتد، آن ظرف نجس مییکی از این حیوانات در یک ظرف 

اگر آب این ظرف بر خوراکی بریزد، آن خوراک نجس3434باید آن را شکست.
شود و هر نوع نوشیدنی که در آن ظرف باشد نیز نجس بحسابمی
گِلی بیفتد،اگر لاشۀ یکی از این حیوانات بر دیگدان و یا داش 3535رود.می

اما اگر لاشه در چشمه یا حوضی3636آن دیگدان یا داش را باید شکست.
کندشود، ولی کسی که لاشه را از آب بیرون میبِ آن نجس نمیبیفتد آ

روندکار میهائی که برای کاشتن بهاگر لاشه بر دانه3737گردد.نجس می
اما اگر دانه ها در آب تر شده باشند و3838شوند،ها نجس نمیبیفتد، آن دانه

شوند.ها نجس میها بیفتد، آن دانهآن وقت لاشه بر آن
هرگاه حیوانی که گوشت آن حلال است بمیرد و کسی به آن دست3939

و هر کسی که از گوشت آن4040بزند، آن شخص تا شام نجس خواهد بود.
بخورد و یا لاشۀ آن را بردارد باید لباس خود را بشوید و او تا شام نجس

خواهد بود.
خزند، چهار پا و یا پاهایهمه حیواناتی که بر روی زمین با سینه می4141

شما نباید با خوردن چیزهای4343اند و باید خورده نشوند.زیاد دارند حرام
زیرا من خداوند، خدای شما هستم و شما باید4444حرام خود را نجس کنید.

خود را تقدیس کنید، زیرا من قدوس هستم. پس خود را با خوردن
من همان خداوندی4545خزند نجس مسازید.حیواناتی که بر روی زمین می

هستم که شما را از مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم، لهذا همانطوری
که من مقدس هستم شما هم باید مقدس باشید.

اً ذکر شدند باید در مورد حیوانات، پرندگان، جانورانقوانینی که فوق4646
و شما باید4747آبی، خزندگان و هر جنبندۀ دیگر روی زمین مراعات شوند.

فرق بین حیوانات پاک و نجس و بین گوشت حلال و حرام را بدانید.»
فصل دوازدهمفصل دوازدهم

طهارت زنها بعد از زایمانطهارت زنها بعد از زایمان
خداوند به موسی فرمود که این هدایات را به قوم اسرائیل بدهد:

«وقتی زنی پسری بزاید، آن زن مثلیکه در هنگام عادت ماهانۀ خود
در33اً نجس خواهد بود.شود بعد از زایمان هم تا هفت روز شرعنجس می

آن زن باید مدت سی و سه روز دیگر صبر44روز هشتم طفل باید ختنه شود.
کند تا از خونریزی خود بصورت کامل پاک گردد. و تا آن زمان نباید به

اند دست بزند و یا به خیمۀ حضور خداوند داخل شود.چیزهائی که مقدس
اگر طفلش دختر باشد، آن زن مثلیکه در هنگام عادت ماهانۀ خود نجس55
اً نجس خواهد بود. او بایدباشد، تا مدت دو هفته بعد از زایمان هم شرعمی

مدت شصت و شش روز صبر کند تا از خونریزی خود بکلی پاک شود.
و زمانی که میعاد طهارت او بسر رسید، چه پسر زائیده باشد چه دختر،66

او باید یک برۀ یک ساله را جهت قربانی سوختنی و یک کبوتر یا یک قمری
دَم دروازۀ خیمۀ حضور خداوند ببردرا بعنوان قربانی گناه برای کاهن به 

تا آن را بحضور خداوند تقدیم کند و برایش کفاره نماید. آنوقت از77
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شود. از این مقررات باید هر زن بعد از زایمانخونریزی ولادت پاک می
پیروی کند.

اگر زن نادار باشد و نتواند که بره را قربانی کند، در عوض باید دو کبوتر88
یا دو قمری، یکی را برای قربانی سوختنی و دیگری را جهت قربانی گناه

ها برای او کفاره کند و به این ترتیبببرد. کاهن باید با تقدیم این قربانی
شود.»دوباره پاک می

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
قوانین مربوط به مرض جلدیقوانین مربوط به مرض جلدی

خداوند به موسی و هارون فرمود: «اگر در پوست بدن شخصی
ای دیده شود، ممکن است آن شخص مبتلا بهمَل، دانه و یا لکهدُ

کاهن33مرض جلدی باشد و باید او را پیش هارون یا یکی از کاهنان ببرند.
لکه را معاینه کند. اگر موهائی که در لکه هستند سفید بوده خود لکه از

رَص استبَتر باشد، پس آن شخص مبتلا به مرض پوست اطراف آن عمیق
اما اگر لکه سفید بوده از پوست اطراف آن44و کاهن او را نجس اعلام کند.

عمیقتر و موی آن سفید نباشد، کاهن آن شخص را برای هفت روز جدا از
کاهن بعد از هفت روز او را دوباره معاینه کند و اگر دید55دیگران نگهدارد.

که لکه بحال اولی خود است و بزرگتر نشده است، آنگاه کاهن برای هفت
بعد از هفت روز کاهن باز او را معاینه کند.66روز دیگر او را جدا نگهدارد.

اگر لکه کمرنگ بوده بزرگ نشده باشد، پس کاهن باید او را پاک اعلام نماید،
زیرا آن لکه یک زخم سطحی است و آن شخص باید فقط لباس خود را

اگر پس از آنکه کاهن او را77گردد.اً پاک محسوب میبشوید و آن وقت شرع
کاهن88پاک اعلام کرد و لکه بزرگ شده باشد، باید دوباره پیش کاهن برود.

باز او را معاینه کند و اگر دید که لکه بزرگ شده است، پس آن شخص به
رَص مبتلا است و نجس اعلام شود.بَمرض 

کاهن1010اگر کسی مبتلا به مرض جذام باشد، باید پیش کاهن برده شود؛99
پس1111او را معاینه کند و اگر پوست ورم کرده و موی آن سفید شده باشد

مُزمن است و کاهن باید او را نجس اعلام کند و دیگر نباید او رامرض او 
اگر معلوم1212اً نجس است.برای معاینات بیشتر نگهداشت، چونکه او واقع

باید کاهن او1313گردد که مرض جذام به سر تا پای بدنش سرایت کرده است،
را دوباره معاینه کند و در صورتی که مرض تمام بدنش را پوشانده باشد،

اما اگر1414اً پاک اعلام کند، چون تمام بدنش سفید شده است.باید او را شرع
پس کاهن زخم او1515ای پیدا شده باشد، او نجس است.در بدنش زخم تازه

اً نجساً زخم او تازه باشد آنگاه باید او را شرعرا معاینه کرده اگر واقع
اما اگر زخم تازه سفید شود، آنوقت پیش کاهن برگردد.1616اعلام کند.

کاهن او را معاینه کند و اگر زخم سفید شده باشد کاهن باید او را پاک1717
اعلام کند.

اما در جای1919مَل برآمده باشد و بعد خوب شود،دُاگر در پوست کسی 1818
مَل ورم یا داغ سفید مایل به سرخی دیده شود، آن شخص باید کاهن رادُ

تر از سطح پوست بودهکاهن باید او را معاینه کند و اگر داغ عمیق2020ببیند؛
موهایش سفید شده باشد، آنگاه کاهن باید او را نجس اعلام کند. مرض او

اگر در وقت معاینه معلوم2121مَل پیدا شده است.دُجذام است و از همان 
تراند و لکه کمرنگ و از سطح پوست عمیقشود که موهای لکه سفید نشده

اگر2222نیست، آنوقت کاهن باید او را برای هفت روز جدا از دیگران نگهدارد.
لکه بزرگ شده باشد، کاهن باید او را نجس اعلام کند، زیرا او مبتلا به مرض

مَل است ودُاما اگر لکه تغییر نکرده باشد، پس آن لکه داغ 2323جذام است.
کاهن باید او را پاک اعلام نماید.

اگر بدن کسی دچار سوختگی شده باشد و در جای سوختگی داغ2424
کاهن باید آن را معاینه2525دِ مایل به سرخی پیدا شده باشد،سفید یا سفی

تر از سطحکند. و اگر موهای جای سوختگی سفید بوده و آن داغ عمیق
پوست باشد، پس لکۀ مذکور جذام است و از جای سوختگی پیدا شده

اما اگر کاهن دید که2626است، بنابران کاهن باید او را نجس اعلام کند.
تر ازموهای جای سوختگی سفید نبوده و آن لکه کمرنگ است و عمیق

سطح پوست نیست، پس کاهن او را باید برای هفت روز جدا از مردم دیگر
در روز هفتم، کاهن باز او را معاینه کند. اگر لکه بزرگ شده2727نگهدارد.

اما اگر لکه2828باشد، پس جذام است و کاهن باید او را نجس اعلام کند.
مِ آن نتیجۀ سوختگی است و کاهن بایدتغییر نکرده و کمرنگ باشد، پس ور

او را پاک اعلام کند، زیرا آن لکه داغ سوختگی است.
کاهن باید3030ای داشته باشد،اگر زن یا مردی در سر یا زنخ خود لکه2929

تر از سطح پوست باشد و موهای زرد و نازکآنرا معاینه کند. اگر لکه عمیق
در آن دیده شوند، آنوقت کاهن باید او را نجس اعلام کند، زیرا آن شخص

تر از پوست نیستاگر کاهن دید که لکه عمیق3131به مرض جذام مبتلا است.
شوند، پس کاهن باید برای هفت روز او را ازو موهای سیاه در آن دیده نمی

در روز هفتم لکه را دوباره معاینه کند. اگر دید که3232دیگران جدا نگهدارد.
تر از سطحشوند و عمیقلکه بزرگ نشده است، موهای زرد در آن دیده نمی

تواند اطراف لکه را بتراشد، نه روی آن را.آن شخص می3333پوست نیست،
بعد از هفت3434بعد کاهن او را برای هفت روز دیگر جدا از مردم نگهدارد.

تر ازروز کاهن باز او را معاینه کند. اگر دید که لکه بزرگ نشده است و عمیق
سطح پوست نیست، کاهن باید او را پاک اعلام کند. وقتی شخص مذکور

اما اگر بعد از آنکه آن شخص پاک3535شود.لباس خود را شست پاک می
کاهن دوباره او را معاینه کند. اگر دید که3636اعلام شد، لکه بزرگ شده باشد،

لکه بزرگ شده است، بدون آنکه موهای زرد را در آن بیابد، او را نجس اعلام
اما اگر در وقت معاینه موی سیاه در آن بنظر خورد، معلوم است که3737کند.

آن شخص شفا یافته است و باید پاک اعلام شود.
های سفیدی بر پوست بدن خود داشته باشد،اگر مرد یا زنی لکه3838

ها فقطها سفید کمرنگ باشد، آنبرای معاینه پیش کاهن برود. اگر لکه3939
اند و آن شخص پاکهای سطحی هستند که بروی پوست بدن پیدا شدهلکه

است.
اگر موی سر مردی از پیش روی یا از عقب ریخته باشد، آن شخص4040

های سفید مایل به سرخی دیدهاما اگر در سر طاس او لکه4242نجس نیست.
کاهن باید او را معاینه کند.4343شوند، پس آن مرد مبتلا به مرض جذام است.

او را نجس اعلام کند، زیرا آن لکۀ4444اگر لکه سفید مایل به سرخی باشد،
جذام است.

شخص جذامی باید لباس پاره بپوشد. موهای سرش ژولیده باشند و4545
قسمت پائین رویش را بپوشاند و فریاد بزند: «من نجس هستم! من نجس

آن شخص تا زمانی که به آن مرض مبتلا است نجس شمرده4646هستم!»
شود و باید خارج از اردوگاه و جدا از مردم دیگر زندگی کند.می

قوانینی راجع به لکۀ جذام در لباسقوانینی راجع به لکۀ جذام در لباس
اگر لباس یا یک پارچۀ پشمی یا کتانی و یا هر چیز کتانی، پشمی یا4747

و لکۀ سبزرنگ یا سرخرنگ در آن دیده شود،4949نَک زده باشدپَچرمی را پو
کاهن آن را معاینه کند و برای هفت روز5050باید آن را به کاهن نشان بدهند.

در روز هفتم آن را دوباره معاینه کند. اگر مرض در پارچه پخش5151نگهدارد.
و آن را بسوزاند، زیرا مرضی که به آن5252شده باشد، آن پارچه نجس است

سرایت کرده ساری است و باید در آتش از بین برود.
آنگاه5454اما اگر معاینه نشان بدهد که لکه در پارچه نشر نشده است،5353

بعد از5555کاهن امر کند که پارچه را بشوید و برای هفت روز دیگر نگهدارد.
هفت روز کاهن باز آن را معاینه کند و اگر دید که رنگ لکه بحال اولی خود
است، هرچند مرض در پارچه نشر نکرده باشد، هنوز هم نجس است. پس

اگر کاهن5656آن را بسوزانند ـ خواه لکه در روی پارچه و یا در پشت آن باشد.
دید که پارچه بعد از شستن کمرنگ شده است، آن حصۀ پارچه یا تکۀ

اما اگر لکه دوباره ظاهر شد و نشر کرد، کاهن باید آنرا5757بُرد.بِچرمی را 
اما اگر لکۀ پارچه بعد از شستن محو شد، آن پارچه باید دوباره5858بسوزاند.

گردد.»اً پاک میشسته شود و آنگاه شرع
نَک در پارچه کتانی و پشمی و هرپَاین بود مقررات مربوط به آفت پو5959

چیز دیگری تا معلوم شود که پاک است یا ناپاک.
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فصل چهاردهمفصل چهاردهم
طهارت از مرض جلدیطهارت از مرض جلدی

خداوند این هدایات را در مورد شخصی که از مرض جلدی شفا
یافته است داد: «در همان روزی که او پاک اعلام شد، باید پیش

کاهن باید برای معاینۀ او از اردوگاه بیرون برود. هرگاه33کاهن برده شود.
امر بدهد که دو پرندۀ حلال، یک تکه44دید که او از مرض شفا یافته است،

بوته برای مراسم تطهیر بیاورد.چوب سرو، نخ سرخ و چند شاخۀ جارو
گِلی بر بالای آببعد کاهن امر کند که یکی از پرندگان را در یک ظرف 55

هایآنگاه پرندۀ زنده، چوب سرو، نخ سرخ و شاخه66روان بکشند.
و کاهن خون77ای کشته شده غوطه کند.بوته را گرفته در خون پرندهجارو

آن را هفت بار بر شخصی که از مرض جلدی شفا یافته است بپاشد و او را
شخصی که88اً پاک اعلام نماید. بعد پرندۀ زنده را در صحرا آزاد کند.شرع

شفا یافته است لباس خود را بشوید و موهای خود را بتراشد و در آب غسل
تواند به اردوگاه داخل شود، اما برایاً پاک گردد. بعد از آن میکند، تا شرع

در روز هفتم موهای سر، ریش،99هفت روز در بیرون خیمۀ خود بماند.
ابروان و تمام بدن خود را بتراشد، لباس خود را بشوید و در آب غسل کند،

شود.اً پاک میآنوقت شرع
در روز هشتم باید دو برۀ نر، یک برۀ میش یکساله را که سالم و1010

عیب باشند همراه با سه کیلو آرد اعلی مخلوط با روغن زیتون و یکبی
کاهنی که مراسم تطهیر را1111سوم لیتر روغن زیتون، پیش کاهن بیاورد.

دَم دروازۀ خیمۀ عبادت بحضورکند آن شخص و هدیۀ او را به اجراء می
کاهن یک برۀ نر را با روغن زیتون گرفته بعنوان قربانی1212خداوند بیاورد.

جبران خطا در حضور خداوند تکان داده تقدیم نماید. این قربانی، هدیۀ
بره را در جای مقدس که1313گیرد.مخصوصی است که به کاهن تعلق می

کنند، بکشد، زیرا این قربانیقربانی گناه و قربانی سوختنی را ذبح می
بعد کاهن1414بسیار مقدس است و مانند قربانی گناه، به کاهن تعلق دارد.

کمی از خون قربانی جبران گناه را گرفته به نرمی گوش، شست دست
سپس قدری از روغن زیتون را در1515راست و شست پای راست او بمالد.

و انگشت دست راست خود را در آن فروبرده1616کف دست چپ خود بریزد.
بعد کمی از روغن کف دست1717روغن را هفت مرتبه بحضور خداوند بپاشد.

خود را به نرمی گوش راست، شست دست راست و شست پای راست آن
باقیماندۀ روغن کف دست خود را بر سر او بمالد تا مراسم1818شخص بمالد.

تطهیر اجراء شده گناه او در حضور خداوند کفاره شود.
آنگاه کاهن باید قربانی گناه را تقدیم کرده مراسم تطهیر را بجا آورد و1919

بعد از آن کاهن باید قربانی سوختنی2020سپس قربانی سوختنی را ذبح کند.
را با هدیۀ آردی بر قربانگاه تقدیم نماید. به این ترتیب کاهن برای گناه او

شود.اً پاک میکند و آن شخص شرعکفاره می
توانداما اگر آن شخص نادار باشد و نتواند دو بره را قربانی کند، می2121

برای مراسم تطهیر خود تنها یک برۀ نر را جهت قربانی جبران خطا و یک
کیلو آرد اعلی را که مخلوط با روغن زیتون باشد بعنوان هدیۀ آردی با یک

همچنان دو قمری یا دو کبوتر جوانه ـ یکی2222سوم لیتر روغن زیتون بیاورد.
و در روز2323را برای قربانی گناه و دیگری را جهت قربانی سوختنی بیاورد.

دَم دروازۀ خیمۀ حضور خداوند پیش کاهن ببرد تا برایها را به هشتم آن
کاهن بره و روغن زیتون را گرفته2424تطهیر او بحضور خداوند تقدیم کند.

بره را جهت2525بعنوان قربانی جبران خطا بحضور خداوند تکان بدهد.
قربانی جبران خطا ذبح کند و کمی از خون آن را گرفته به نرمی گوش

و قدری2626شَست پای راست آن شخص بمالد.شَست دست راست و راست، 
با انگشت دست راست خود2727از آن خون را در کف دست چپ خود ریخته

بعد کاهن2828کمی از آن روغن زیتون را هفت مرتبه بحضور خداوند بپاشد.
شَستقدری از روغن زیتون کف دست خود را گرفته به نرمی گوش راست، 

روغن باقیماندۀ کف2929شَست پای راست آن شخص بمالد.دست راست و 
دست خود را بر سر آن شخص بریزد و به این ترتیب مراسم تطهیر اجراء

بعد دو قمری یا دو کبوتر جوانه را گرفته، یکی را برای قربانی3030شود.می
گناه و دیگری را بعنوان قربانی سوختنی همراه با هدیۀ آردی بحضور

خداوند تقدیم کند تا مراسم تطهیر بجا آورده شود و گناه آن شخص را
این بود مقرراتی که باید برای تطهیر شخصی که از مرض3232کفاره کند.

جلدی شفا یافته است اجراء شود.»
هدایت در مورد پوپنکهدایت در مورد پوپنک

ای که در آنخداوند این هدایات را به موسی و هارون در بارۀ خانه3333
پوپنک پیدا شده باشد. این مقررات را خداوند بعد از آنکه قوم اسرائیل به

ها بخشید وارد شدند، وضعسرزمین کنعان که آن را بعنوان ملکیت به آن
اش پوپنک بروز کرده است، باید«اگر کسی متوجه شود که در خانه3535کرد.

پیش از آنکه کاهن برای معاینه داخل3636پیش کاهن برود و او را آگاه سازد.
آن خانه شود باید امر کند که خانه را تخلیه نمایند تا چیزهائی که در آن

و آن را3737خانه هستند نجس اعلام نشوند. بعد کاهن به داخل خانه برود
های سبزرنگ یا سرخرنگ دیده شوند ومعاینه کند. اگر در دیوار خانه لکه

کاهن باید از آنجا خارج شود و دروازۀ3838تر از سطح دیوار باشند،عمیق
در روز هفتم کاهن باید دوباره برای معاینه3939خانه را برای هفت روز ببندد.

آنگاه امر کند4040اند،ها در دیوار نشر شدهبه آن خانه برود و اگر دید که لکه
که آن حصۀ دیوار را که دارای لکه است کنده سنگهای آن را گرفته در جای

های داخل خانه راسپس امر کند که دیوار4141ناپاکی در خارج شهر بیندازند.
ها را در یک جای ناپاک در بیرون شهر بیندازند.گِل آنبتراشند و خاک و 

بعد سنگهای دیگر را بجای سنگهای کنده شده قرار دهند و دیوار را دوباره4242
ترمیم کنند.

ها بعد از آنکه دیوار دوباره ترمیم شد، باز نمایان گردیدند،اما اگر لکه4343
اند،ها نشر کردهکاهن باید بار دیگر خانه را معاینه کند، اگر دید که لکه4444

و آنوقت باید خانه4545اً نجس است.پس آن خانه را پوپنک زده است و شرع
را ویران کنند و تمام سنگ، چوب و خاک آنرا به خارج شهر برده در یک جای

اً، هنگامی که خانه بسته است، اگر کسی داخل آنعلاوت4646ناپاک بیندازند.
و هر کسی که در آن خانه بخوابد و یا4747شود، تا شام نجس خواهد بود.

چیزی بخورد، باید لباس خود را بشوید.
ولی بعد از آنکه دیوار خانه ترمیم شد و کاهن آنرا معاینه کرد و دید که4848
اً پاک اعلام کند، زیرا مرضاند، خانه را شرعها در دیوار نشر نکردهلکه

برای تطهیر خانه باید دو پرنده را همراه با چوب سرو4949برطرف شده است.
یکی از پرندگان را بالای آب5050بوته بیاورند.و نخ سرخ و چند شاخۀ جارو

های جاروبعد پرندۀ زنده را با چوب سرو، نخ سرخ و شاخه5151روان بکشند
ای که بالای آب روان کشته شد، غوطه کند وبوته گرفته در خون پرنده

به این طریق آن خانه با خون پرنده، آب تازه،5252هفت بار بر آن خانه بپاشد.
شود.بوته و تار سرخ طاهر میهای جاروپرندۀ زنده، چوب سرو، شاخه

سپس پرندۀ زنده را بیرون شهر برده در صحرا آزاد کند تا مراسم تطهیر5353
اً پاک گردد.»بجا آورده شده آن خانه شرع

این بود مقررات مربوط به پوپنک که اگر در لباس، خانه و یا پوست5454
سازد که چه وقت یک چیزاین مقررات مشخص می5757بدن پیدا شود.

نجس است و چه وقت پاک.
فصل پانزدهمفصل پانزدهم

سازندسازندچیزهائی که یک مرد را نجس میچیزهائی که یک مرد را نجس می
خداوند به موسی و هارون فرمود که این هدایات را به قوم

اسرائیل بدهند: «اگر از بدن مردی مایعی خارج شود، آن مایع
این مایع خواه جاری باشد خواه متوقف گردد، در هر صورت33نجس است.
هر بستری که آن مرد در آن بخوابد و بالای هر چیزی که44نجس است.

یا بالای66هر کسی که به بستر او دست بزند55شود.بنشیند، نجس می
چیزی که او نشسته است بنشیند تا شام نجس خواهد بود و باید لباس خود

و هر کسی که به آن مرد دست بزند تا شام نجس77را بشوید و غسل کند.
و بر هر کسی که تف88خواهد بود و باید لباس خود را بشوید و غسل کند.

کند آن شخص تا شام نجس خواهد بود و باید لباس خود را بشوید و غسل
اگر شخصی بر1010شود.بر هر زمینی که بنشیند آن زمین نجس می99کند.

چیزی که آن مرد نشسته است، دست بزند تا شام نجس خواهد بود و کسی
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که آن چیز را حمل کند تا شام نجس خواهد بود و باید لباس خود را بشوید.
اگر آن مرد نجس با دستهای ناشسته به کسی دست بزند، آن کس تا شام1111

هرگاه آن مرد1212نجس خواهد بود و باید لباس خود را بشوید و غسل کند.
گِلی دست بزند آن ظرف را باید شکست و اگر ظرف چوبیبه یک ظرف 

باشد باید با آب شسته شود.
وقتی جریان مایع از بدن آن مرد قطع شد، باید تا هفت روز صبر کند.1313

شود.اً پاک میبعد با آب پاک لباس خود را بشوید و غسل کند و آنگاه شرع
دَم دروازۀ خیمۀ حضوردر روز هشتم دو قمری یا دو کبوتر جوانه را به 1414

ها را برای قربانی گناهو کاهن یکی از پرنده1515خداوند آورده به کاهن بدهد.
و دیگری را بعنوان قربانی سوختنی تقدیم کند و به این ترتیب کاهن در

کند.حضور خداوند برای آن مرد که مایع از بدنش جاری بود کفاره می
اگر مردی انزال کند، تا شام نجس خواهد بود و باید تمام بدن خود را1616

مَنی بر آن ریخته باشد، باید باهر پارچۀ نخی یا چرمی که 1717در آب بشوید.
اگر شخصی با زنی1818آب شسته شود و آن پارچه تا شام نجس خواهد بود.

ها باید غسل کنند و تا شام نجسهمبستر شده و انزال کند، هر دوی آن
خواهند ماند.

زنی که عادت ماهانه داشته باشد، برای هفت روز نجس خواهد بود. هر1919
آن زن در دوران2020کسی که به آن زن دست بزند تا شام نجس خواهد ماند.

عادت ماهانۀ خود، بر هر چیزی که بخوابد و یا بنشیند، آن چیز نجس
هر کسی که به بستر آن زن دست بزند باید لباس خود را بشوید2121شود.می

و هر کسی که به بستر آن زن و یا2222و غسل کند و تا شام نجس خواهد بود.
به چیزی که آن زن بالایش نشسته باشد دست بزند، تا شام نجس خواهد

در دوران عادت ماهانۀ آن2424بود و باید لباس خود را بشوید و غسل کند.
زن، هر مردی که با او همبستر شود تا شام نجس خواهد ماند و در هر

شود.بستری که بخوابد آن بستر نجس می
اش بعد ازاگر زنی خونریزی غیر عادی داشته باشد و یا خونریزی2525

اشدوران عادت ماهانۀ او همچنان دوام کند، آن زن تا زمانی که خونریزی
در آن دوران2626ماند.قطع شود مثل زمان عادت ماهانۀ خود نجس باقی می

و هر کسی که2727شود.بر هر چیزی که بخوابد یا بنشیند، آن چیز نجس می
شود. او باید لباس خود را بشوید وبه آن چیز ها دست بزند، نجس می

بعد از آنکه خونریزی قطع شد، آن2828غسل کند و تا شام نجس خواهد بود.
در روز هشتم،2929شود.اً پاک میزن باید تا هفت روز صبر کند، آنوقت شرع

دَم دروازۀ خیمۀ حضورآن زن باید دو قمری یا دو کبوتر جوانه را به 
ها را جهت قربانی گناهکاهن باید یکی از آن3030خداوند برده به کاهن بدهد.

و دیگری را بعنوان قربانی سوختنی تقدیم نماید و به این طریق بحضور
کند.خداوند برای نجاست عادت ماهانۀ آن زن کفاره می

به این ترتیب شما باید قوم اسرائیل را از نجاسات شان پاک سازید،3131
ورنه با آلوده کردن خیمۀ حضور خداوند که در بین شان است خواهند

مُرد.»
کنداین مقررات باید در مورد شخصی که از بدن او مایع ترشح می3232

همچنین برای عادت ماهانۀ زنها و در حصۀ هر مردی که با3333تطبیق شوند.
آن زن پیش از طهارت همبستر شود مقررات فوق مراعات گردند.

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
ََکفارهکفارهمراسم مراسم 

بعد از آنکه دو پسر هارون، بخاطریکه بحضور خدا نزدیک شدند و
مردند، خداوند به موسی فرمود: «به برادرت، هارون بگو که تنها در

الاقداس که پشت پرده است و در آنجا صندوق پیمانوقت معین به قدس
و تخت رحمت قرار دارند، داخل شود. در هیچ زمان دیگر وارد آنجا نشود،

شرایط ورود33شوم.مبادا بمیرد. زیرا من در ابر بالای تخت رحمت ظاهر می
الاقداس به این ترتیب است: او باید یک گوساله را برایهارون به قدس

او باید غسل44قربانی گناه و یک قوچ را بعنوان قربانی سوختنی بیاورد.
کند و لباس مخصوص کاهنی را که عبارت از ردای کتانی، زیرجامه، کمربند

و از قوم اسرائیل دو بز نر را برای قربانی55و دستار کتانی است بپوشد.
گناه و یک قوچ را جهت قربانی سوختنی بگیرد.

اش قربانی کند.َکفارۀ گناه خود و خانوادههارون باید گوساله را برای 66
دَم دروازۀ خیمۀ حضور خداوندسپس دو بز را گرفته بحضور خداوند به 77

بعد از آن هارون دو سنگ را گرفته قرعه بیندازد تا معلوم کند که88ببرد.
آنگاه بزی را که99کدام یک از آن دو بز از خداوند و کدام آن از عزازیل باشد.

و بز دیگر1010بقید قرعه برای خداوند تعیین شد، بعنوان قربانی گناه ذبح کند
را زنده به حضور خداوند آورده و برای عزازیل در بیابان رها کند تا گناه

قوم اسرائیل را با خود ببرد.
اشَکفارۀ گناه خود و خانوادهپس از آنکه هارون گوساله را برای 1111

پُر از زغال مشتعل را از قربانگاه گرفته با دو مشتیک منقل 1212قربانی کرد،
و خوشبوئی را بحضور1313الاقداس ببرد.از خوشبوئی کوبیده به قدس

خداوند بر آتش بیندازد تا دود خوشبوئی مانند ابری تخت رحمت را که
بالای صندوق پیمان است بپوشاند مبادا تخت رحمت را ببیند و بمیرد.

بعد کمی از خون گوساله را گرفته با انگشت خود یکبار بر حصۀ پیشروی1414
تخت رحمت و بعد هفت مرتبه بر قسمت پیشروی صندوق پیمان بپاشد.

َکفارۀ گناه قوم قربانی کند و خون آن را بهسپس بز را برای 1515
الاقداس ببرد و مثل خون گوساله بر تخت رحمت و پیشروی آنقدس

الاقداس که بخاطر گناهان قوم اسرائیلبه این طریق برای قدس1616بپاشد.
اًآلوده شده و برای خیمۀ حضور خداوند که در بین شان قرار دارد و شرع

از زمانی که هارون برای مراسم کفاره1717شود.ناپاک گردیده است کفاره می
آید، هیچ کسی نبایدرود تا که از آنجا بیرون میالاقداس میبه داخل قدس

در داخل خیمۀ حضور خداوند حاضر باشد. وقتی هارون مراسم قربانی را
باید بطرف1818برای خود، خانواده و تمام قوم اسرائیل به انجام رسانید،

قربانگاه در حضور خداوند برود و برای آن کفاره کند. بعد کمی از خون
و قدری از خون را با1919گوساله و بز را گرفته بر چهار کنج قربانگاه بمالد.

های قوم اسرائیلانگشت خود هفت بار بر قربانگاه بپاشد تا آن را از آلودگی
پاک کرده تقدیسش نماید.

سپر بلاسپر بلا
الاقداس، خیمۀ حضوروقتی هارون مراسم کفاره را برای قدس2020

و هر2121خداوند و قربانگاه تمام کرد، بز زنده را به حضور خداوند حاضر کند
دو دست خود را بر سر آن بگذارد و به گناهان و خطاهای قوم اسرائیل

اعتراف کرده گناهان شان را بر سر آن بز انتقال دهد. سپس بز را شخص
آن حیوان تمام گناهان مردم را2222معینی به بیابان برده در آنجا رهایش کند.

برد.به جای غیر مسکونی می
بعد هارون باید به داخل خیمۀ حضور خداوند برود و لباس مخصوص2323

الاقداس، پوشیده بود از تنکاهنی را که جهت اجرای مراسم دینی در قدس
سپس در جای مقدسی غسل کرده لباسهای2424بیرون کرده در همانجا بگذارد.

خود را بپوشد. بعد از آن بیرون رفته قربانی سوختنی را برای خود و برای
قوم اسرائیل تقدیم نماید تا به این وسیله گناهان او و مردم اسرائیل کفاره

و کسیکه بز2626همه چربی قربانی گناه را بر سر قربانگاه بسوزاند.2525شوند.
برد بعد از اجرای وظیفه لباس خود را بشوید و غسل کند ورا به بیابان می

گوساله و بزی که بعنوان قربانی گناه2727تواند وارد اردوگاه شود.آنوقت می
الاقداسَکفارۀ گناه مردم به قدسها را برای ذبح شدند و هارون خون آن

هابرد، باید به بیرون اردوگاه برده با پوست و گوشت و سرگین آن
سوزاند باید لباس خود راها را میو کسی که آن2828سوختانده شوند.

تواند به اردوگاه برگردد.بشوید و غسل کند و آنگاه می
برگزاری مراسم کفاره برای آمرزش گناهبرگزاری مراسم کفاره برای آمرزش گناه

مقررات ذیل را همیشه مراعات کنید: در روز دهم ماه هفتم قوم2929
زیرا در3030اند، نباید کار کنند،اسرائیل و هم بیگانگانی که در بین شان ساکن

شود تا همۀ تان در حضور خداوند ازَکفارۀ گناه اجراء میآن روز مراسم 
آن روز، یک روز بسیار مقدس است و شما نباید به3131گناه پاک باشید.

دار باشید و این قانون را برای همیشه اجراءهیچوجه کار کنید، بلکه روزه
این مراسم در نسلهای آینده بوسیلۀ کاهنی که بجای جد خود3232نمائید.

شود، انجام خواهد شد. اوهارون برای کار کاهنی تعیین و تقدیس می
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َکفارۀ گناه را اجراء نماید.های مقدس کتانی را در بر کرده مراسم لباس
او همچنین برای جایگاه مقدس، خیمۀ حضور خداوند، قربانگاه، کاهنان و3333

َکفارۀو این برای شما یک فریضۀ ابدی بوده برای 3434قوم اسرائیل کفاره کند.
گناهان قوم اسرائیل هر سال یک مرتبه اجراء گردد.»

موسی همه اوامر خداوند را بجا آورد.3434
فصل هفدهمفصل هفدهم

قانون اهدای قربانی مخصوصقانون اهدای قربانی مخصوص
خداوند به موسی فرمود که هدایات ذیل را به هارون، پسران او و

«اگر کسی از قوم اسرائیل گاو، گوسفند یا33قوم اسرائیل بدهد:
دَم دروازۀ دخول خیمۀ حضور خداوند برایبزی را در جای دیگری بغیر از 

خداوند قربانی کند، خون ریخته و گناهکار است و دیگر در جملۀ قوم
معنی این قانون اینست که مردم اسرائیل55رود.برگزیدۀ خداوند بشمار نمی

های خود را پیشها باید قربانیاز این ببعد در صحرا قربانی نکنند، بلکه آن
دَم دروازۀ دخول خیمۀ حضور خداوند ببرند و بعنوان قربانیکاهن به 

و کاهن باید خون قربانی را بر66سلامتی بحضور خداوند تقدیم نمایند.
دَم دروازۀ خیمۀ حضور خداوند بپاشد و چربی آن را کهقربانگاه خداوند به 

پس قوم77بویش مثل عطر خوشبو برای خداوند گوارا است، بسوزاند.
اسرائیل دیگر نباید با قربانی کردن برای ارواح پلید در صحرا به خداوند

ها یک فریضۀ ابدی است که باید نسل بعد ازخیانت کنند. و این برای آن
نسل رعایت شود.

ها زندگیای که در بین آنبه قوم بگو که اگر یک اسرائیلی و یا بیگانه88
دَم دروازۀ خیمۀ حضور خداوند در جای دیگری برایکند، بغیر از می

خداوند قربانی کند، از بین قوم طرد شود.
خون حیواناتخون حیوانات

کند،ها زندگی میای که در میان آنهرگاه یک اسرائیلی و یا یک بیگانه1010
گردانم و از بین قوم برگزیدۀ خود طردشخون را بخورد از او روی می

زیرا که زندگی هر موجودی در خون او است و من خون را به1111کنم.می
َکفارۀ جانهای تان بر قربانگاه بپاشید. و همین خون استشما دادم تا برای 

بنابران به قوم اسرائیل توصیه1212کند.که برای جانهای مردم کفاره می
ای که در بین شان ساکنکنم که هیچ کسی، خواه اسرائیلی خواه بیگانهمی

است، نباید خون را بخورد.
کند، اگرای که در بین مردم اسرائیل زندگی میهر اسرائیلی یا بیگانه1313

ای را شکار کند، باید خونش را بریزد و خون را با خاکحیوان یا پرنده
زیرا زندگی هر موجودی در خون او است، بنابران به قوم1414بپوشاند.

ها نباید خون هیچ جانوری را بخورند، زیرا که زندگیاسرائیل گفتم که آن
هر موجودی در خون او است و هر کسی که آنرا بخورد باید از بین قوم

رانده شود.
هر کسی که گوشت حیوان مرده یا از حیوانی را که توسط یک جانور1515

وحشی دریده شده باشد، بخورد، خواه آن شخص اسرائیلی باشد، خواه
ای که در بین شان ساکن است، باید لباس خود را بشوید و غسل کند.بیگانه

اما اگر1616شود.آن شخص تا شام نجس خواهد بود و بعد از آن پاک می
شود.»لباس خود را نشوید و غسل نکند، گناهکار شمرده می

فصل هجدهمفصل هجدهم
زنا و اعمال زشتزنا و اعمال زشت

خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل بگوید: «من خداوند،
از کارهای مردم مصر که در کشور شان زندگی33خدای شما هستم.

کردید، پیروی نکنید. یا از کارهای کنعانیان که شما را در سرزمین شانمی
احکام مرا بجا آورید و از فرایض من اطاعت کنید،44برم، تقلید ننمائید.می

دهم وپس از احکامی که به شما می55زیرا من خداوند، خدای شما هستم.
کنم پیروی نمائید تا زندگی خود را حفظاز قوانینی که برای تان وضع می

کنید.

با مادرت77هیچ کسی نباید با شخصی که محرم او است همبستر شود.66
اگر با88سازی.عصمت میهمبستر مشو، زیرا با این عمل، مادر خود را بی

با خواهر یا99کنی.حرمت میزنان دیگر پدرت همبستر شوی پدرت را بی
ات، چه دختر پدرت باشد چه از مادرت، چه در خانه تولدخواهر نا سکه

با دختر پسرت و یا دختر1010یافته باشد چه در خارج، نباید همبستر شوی.
ها و رسوائیعفتی آندخترت همبستر نشوی، زیرا که این کار سبب بی

با دختر زن پدرت همبستر مشو، زیرا آن دختر هم1111شود.خودت می
با عمه که خواهر پدرت یا خاله که خواهر مادرت است1212خواهر تو است.

باشد همبسترات میبا زن کاکایت که او هم بجای عمه1414همبستر مشو.
با زن برادرت1616با عروست همبستر مشو، چون او زن پسرت است.1515مشو.

اگر با زنی1717سازی.حرمت میهمبستر مشو، زیرا با این کارت برادرت را بی
ای نباید با دختر یا نواسۀ او همبستر شوی، چونرابطۀ جنسی داشته

تا زمانی که1818باشند و این عمل قبیحی است.ایشان از اقارب نزدیک او می
زنت زنده است نباید با خواهر او عروسی کنی.

تو نباید با زن یک شخص2020با زنی که عادت ماهانه دارد همبستر مشو.1919
هیچ یک از2121شوی.دیگر همبستر شوی، زیرا که بوسیلۀ او نجس می

فرزندانت را برای خدای مولک بر قربانگاه او نسوزان، چون این عمل نام
هیچ مردی نباید با مرد دیگری2222سازد.حرمت میخداوند، خدای ترا بی

هیچ زن یا2323رابطۀ جنسی داشته باشد، زیرا خدا از این کار نفرت دارد.
مردی نباید با حیوانی رابطۀ جنسی داشته باشد، چون با این عمل خود را

سازد و این یک کار بسیار زشت است.نجس می
با این اعمال خود را نجس نسازید، زیرا بخاطر همین کار است که2424
کنند بیرون راندهخواهم همه اقوامی را که در این سرزمین زندگی میمی

ها آلوده شد،آن سرزمین بخاطر اعمال زشت آن2525شما را در آن جای دهم.
ها راخواهم همه ساکنین آنجا را به سزای اعمال شان رسانده آنبنابران می

همگی باید قوانین و احکام مرا بجا آورده از ارتکاب2626از آنجا بیرون اندازم.
زیرا با اعمال2727اعمال زشت خودداری کنند. چه بیگانه باشند چه اسرائیلی.

و2828قبیح آن مردمی که پیش از شما در آنجا بودند، آن سرزمین آلوده شد.
شما هم اگر به آن گونه اعمال دست بزنید و آن سرزمین را آلوده کنید، مثل

زیرا هر کسی که مرتکب یکی از2929شوید.آن مردم از آنجا بیرون افگنده می
لهذا هرگز با ارتکاب3030گردد.این اعمال زشت شود از بین قوم طرد می

اعمال قبیح آن مردم خود را آلوده نسازید، بلکه فرایض و اوامر مرا بجا
آورید، زیرا من خداوند، خدای شما هستم.»

فصل نوزدهمفصل نوزدهم
اصول و قوانین اخلاقیاصول و قوانین اخلاقی

خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل بگوید: «مقدس
به پدر و33باشید، زیرا که من خداوند، خدای شما قدوس هستم.

بَت مرا مراعات نمائید، زیرا من خداوند،سَمادر تان احترام کنید و مقررات 
خدای شما هستم.

پرستی نکنید و برای خود بت نسازید، زیرا که من خداوند، خدایبت44
شما هستم.

کنید، باید آن را طبق هدایتی کهوقتی برای من قربانی صلح تقدیم می55
گوشتش را باید66کنم.ام انجام بدهید، ورنه آن را قبول نمیمن به شما داده

کنید و یا فردای آن بخورید. هر چهدر همان روزی که حیوان را قربانی می
و اگر در روز77ماند باید آن را در آتش بسوزانید.که تا روز سوم باقی می

پس اگر در88پذیرم.سوم آن را بخورید، مکروه است و من آن قربانی را نمی
احترامیشوید، زیرا به قدوسیت من بیروز سوم آنرا بخورید، گناهکار می

شوید.کنید و در نتیجه از بین قوم برگزیدۀ من طرد میمی
کنید کنج و کنار زمین را درووقتی محصول زمین تان را درو می99

در وقت1010اند جمع نکنید.هائی را که باقی ماندهننمائید. همچنین خوشه
هایها و دانهچینی، تمام انگورهای تاکستان خود را نچینید. خوشهانگور

ها را برای فقرا و مسافریناند جمع نکنید. آنانگور را که بر زمین افتاده
بگذارید، زیرا من خداوند، خدای شما هستم.
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بنام من قسم ناحق1212از دزدی، خیانت و دروغگوئی پرهیز نمائید.1111
حرمت نسازید، چون من خداوند، خدای شما هستم.نخورید و نام مرا بی

به همنوع تان ضرر نرسانید و به مال او خیانت نکنید. مزد کارگری را1313
کند در موقع معین بپردازید. حتی برای شب هم پیشکه برای شما کار می

به اشخاص کر دشنام ندهید و پیش پای مردمان کور1414خود نگاه ندارید.
سنگ نیندازید، بلکه از من بترسید، زیرا من خداوند، خدای شما هستم.

عدالتی نکنید. در بین نادار و ثروتمند فرقی قایلدر قضاوت بی1515
چینیسخن1616نشوید، بلکه با همه از روی انصاف و عدالت رفتار نمائید.

نکنید و با شایعات دروغ سبب مرگ کسی نشوید، زیرا من خداوند هستم.
کینه دل نباشید. اگر با کسی دعوائی داشته باشید از روی مصالحه1717

از کسی انتقام نگیرید1818دعوا را حل نمائید، مبادا بخاطر او گناهکار شوید.
و از او نفرت نکنید، بلکه او را مثل جان خود دوست بدارید، زیرا من

خداوند هستم.
احکام مرا بجا آورید. حیوانات خانگی را با حیوانات غیر همجنس1919

گیری نکنید. در زمین تان دو نوع تخم را نکارید و لباسیها وادار به نسلآن
پوشید نباید از دو قسم پارچۀ مختلف باشد.که می

اگر کسی با کنیزی که نامزد شخص دیگری است همبستر شود و آن2020
ها را نباید کشت، بلکه مجازات شوند،کنیز بازخرید و یا آزاد نشده باشد، آن

و آن مرد باید قوچی را بعنوان قربانی2121زیرا که آن زن آزاد نشده است.
و کاهن2222دَم دروازۀ خیمۀ عبادت بحضور خداوند بیاورد.جبران خطا به 

باید با آن قوچ برای او بحضور خداوند کفاره کند و به این ترتیب آن مرد از
آمرزد.شود و خداوند او را میگناه پاک می

دار را کهوقتی به سرزمین کنعان داخل شدید و هر قسم درختان میوه2323
اً نجس محسوبها نخورید، زیرا شرعکاشتید، تا سه سال باید از میوۀ آن

در سال چهارم تمام میوه، بعنوان هدیۀ امتنان و شکرگزاری2424شود.می
هاتوانید از میوۀ آناما در سال پنجم شما می2525وقف خداوند شود.

گیرید، زیرا منبخورید و اگر به همین طریق رفتار کنید ثمر فراوان می
خداوند، خدای شما هستم.

شما نباید گوشتی را که خون داشته باشد بخورید. از فالگیری و2626
هایهای تان را نتراشید و گوشهموهای شقیقه2727جادوگری خودداری کنید.

ها بدن تان را زخمی نسازید و آنرادر ماتم مرده2828ریش خود را نچینید.
خالکوبی نکنید، زیرا من خداوند هستم.

عصمتحرمت و بیگری بیدختر تان را با وادار ساختن به فاحشه2929
شرایط و مقررات روز3030پُر از زنا و شرارت گردد.نسازید. مبادا کشور شما 

بَت مرا رعایت کنید و عبادتگاه مرا مقدس و محترم شمارید، زیرا منسَ
خداوند هستم.

کنندگاه ارواح مردگان و جادوگران کمک طلب نکنید، زیرااز احضار3131
سازند، زیرا که من خداوند، خدای شماها شما را آلوده و نجس میآن

هستم.
مرد احترام کن و ازسفید بپا برخیز، به پیردر پیشروی شخص مو3232

خدای خود بترس. من خداوند هستم.
کند، به اواگر یک شخص بیگانه یا مسافری در کشور تان زندگی می3333

با او مثل یک اسرائیلی رفتار کنید و مثل جان خود دوستش3434آزار نرسانید
بدارید، زیرا خود شما یک وقتی در مصر بیگانه بودید، زیرا من خداوند،

خدای شما هستم.
همیشه پیرو عدالت و انصاف باشید. در وزن و پیمانه کسی را فریب3535

ترازو و سنگهای آن درست و شاهین آن راست باشند، زیرا من3636ندهید.
تمام احکام3737خداوند، خدای شما هستم و من شما را از مصر بیرون آوردم.

و فرایض مرا بجا آورید، من خداوند هستم.»
فصل بیستمفصل بیستم
مجازات گناهمجازات گناه

خداوند به موسی فرمود: «به قوم اسرائیل بگو که هر کسی، چه
کند، اگرها زندگی میای که در بین آناسرائیلی باشد چه بیگانه

من خودم33فرزندان خود را برای بت مولک قربانی کند، باید سنگسار شود.

کنم، زیرا فرزندان خود راخیزم و از بین قوم طردش میمیبر ضد او بر
برای بت مولک قربانی کرده و با این کار خود عبادتگاه مرا آلوده و نام

و اگر مردم از گناه او چشم بپوشند و44حرمت نموده است.مقدس مرا بی
اش و همهآنوقت خودم بر ضد او و خانواده55او را محکوم به مرگ نکنند،

خیزم ومیاند برکسان دیگری که با پرستش بت مولک به من خیانت کرده
کنم.ها را از بین قوم طرد میآن

اگر شخصی از ارواح مردگان و جادوگران کمک طلب کند، گناهکار است66
پس خود را پاک77کنم.خیزم و از بین قوم طردش میمیو من بر ضد او بر

احکام مرا بجا88و مقدس نگهدارید، زیرا من خداوند، خدای شما هستم.
هر کسی که99سازم.آورید. من خداوند هستم و شما را پاک و مقدس می

پدر یا مادر خود را لعنت کند باید کشته شود و خونش به گردن خودش
باشد.می

اگر شخصی با زن شخص دیگری زنا کند، باید زن و مرد هر دو کشته1010
حرمتیکسی که با زن پدر خود همبستر شود، به پدر خود بی1111شوند.

کرده است و هر دو باید کشته شوند و خون شان به گردن خود شان خواهد
هرگاه مردی با عروس خود زنا کند، هر دو باید کشته شوند، زیرا با1212بود.

اگر1313محرم خود زنا کرده است و خون شان به گردن خود شان خواهد بود.
ها مرتکب کارمردی با مرد دیگری رابطۀ جنسی داشته باشد، هر دوی آن

اند و باید هر دو کشته شوند، خود شان مسئول مرگ خودزشتی شده
اگر کسی با مادر زن خود عروسی کند، گناه بزرگی را مرتکب1414خواهند بود.

شده است و هر سه را باید در آتش بسوزانند، تا این لکۀ بدنامی از دامن تان
اگر مردی با یک حیوان جماع کند، آن مرد با حیوان یکجا1515پاک شود.

همچنین اگر زنی با یک حیوان جماع کند، زن و حیوان هر دو1616کشته شود.
باید کشته شوند و خون شان به گردن خود شان خواهد بود.

اگر مردی با خواهر نا سکۀ خود عروسی کند و با او همبستر شود، چه1717
دختر پدرش باشد چه دختر مادرش، کار بسیار زشتی کرده است و هر دو
باید در برابر عموم مردم از بین قوم طرد گردند و آن مرد باید جزا ببیند،

اگر مردی با زنی که عادت ماهانه1818زیرا که با خواهر خود زنا کرده است.
اند و باید از بین قوم طرددارد همبستر شود، هر دو قانون شکنی کرده

گردند.
کسی نباید با عمه یا خالۀ خود همبستر شود، اگر چنین کند، هر دو باید1919

اگر مردی با زن کاکای2020اند.به جزا برسند، چرا که با محرم خود زنا کرده
حرمتی کرده است. آن مرد و زن بایدخود همبستر شود، به کاکای خود بی

هرگاه مردی با زن2121مُرد.اولاد خواهند به سزای عمل شان برسند و بی
احترامی کرده است و هر دوبرادر خود عروسی کند، به برادر خود بی

مُرد.اولاد خواهند بی
ها عمل کنید تاشما باید همه احکام و فرایض مرا بجا آورید و به آن2222

و شما نباید از2323ام طرد نکنم.شما را از آن سرزمینی که به شما بخشیده
ها را از آنجا برانم، پیروی کنید،خواهم آنرسم و رواج آن مردمی که می

من به شما وعده2424ها کارهائی کردند که مورد نفرت من بودند.زیرا آن
ام که شما آن سرزمین با برکت و حاصلخیز را متصرف شوید. منداده

خداوند، خدای شما هستم که شما را از اقوام جهان جدا کردم و برای خود
اًشما باید تشخیص کرده بتوانید که کدام حیوان یا پرنده شرع2525برگزیدم.

حلال است یا حرام. و شما نباید گوشت حیوان یا پرندۀ حرام را بخورید،
کند.ها شما را نجس میام و خوردن آنها را حرام ساختهزیرا من آن

شما باید برای من پاک و مقدس باشید، زیرا من، خداوند و مقدس هستم2626
و شما را از اقوام دیگر جدا کردم تا قوم برگزیدۀ خود من باشید.

کند و یا جادوگر است باید سنگسارنَه را احضار میجِاَمرد یا زنی که 2727
شود و خونش به گردن خودش خواهد بود.»

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
تقدس کاهنانتقدس کاهنان

خداوند به موسی فرمود: «به هارون و پسرانش بگو که هرگز به
مگر اینکه22شوند،اً نجس میجنازۀ کسی دست نزنند، زیرا شرع

یا33جنازۀ یکی از خویشاوندان نزدیک، یعنی مادر، پدر، پسر، دختر، برادر
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چون کاهن44زیسته است، باشد.خواهرش که شوهر نکرده و در خانۀ او می
رهبر قوم خود است، نباید مانند اشخاص عادی خود را با تماس به جسد

کاهنان نباید سر خود را بتراشد55ای که از اقارب اوست، نجس سازد.مرده
او باید برای خدا66یا ریش خود را کوتاه کند و یا بدن خود را زخمی نماید.

هایحرمت نسازد. چون او برای من هدیهپاک و مقدس باشد و نام مرا بی
او نباید با زن77کند، لهذا باید مقدس باشد.خوردنی بر آتش تقدیم می

فاحشه و زنی که باکره نیست و یا زنی که طلاق شده است عروسی کند،
کاهنان را باید مقدس بشمارید، زیرا88زیرا او پیش خدای خود مقدس است.

کنند. من خداوند و مقدسهای خوردنی برای من تقدیم میها هدیهکه آن
اگر دختر کاهن فاحشه شود، پدر خود را99کنم.هستم و شما را تقدیس می

سازد و باید او را زنده در آتش بسوزانند.حرمت میبی
کاهن اعظم که با روغن مخصوص مسح و تقدیس شده است و لباس1010

پوشد نباید هنگام ماتم موهای سر خود را باز و پریشان گذارد یاکاهنی می
چون او برای من مسح و تقدیس شده است، نباید با1111جامۀ خود را بدرد.

ای که جنازه در آن است، حتی اگرخارج شدن از عبادتگاه و رفتن به خانه
با دختری که1313حرمت سازد.جنازۀ پدر و مادرش باشد، عبادتگاه مرا بی

باکره است باید ازدواج کند و با زن بیوه، طلاق شده یا فاحشه عروسی
در غیر آن فرزندان1515ای از قوم خودش باشد.نکند، بلکه زن او دختر باکره

حرمت خواهند بود.»او در بین مردم بی
خداوند به موسی فرمود: «به هارون بگو که اگر در نسلهای آینده یکی1616

از اولادۀ او عیب جسمانی داشته باشد، نباید هدیۀ خوردنی بحضور من
و کسی که معیوب و کور یا شل باشد، یا نقصی در روی خود1818تقدیم کند.

ای را بحضور من تقدیمداشته و یا دست یا پایش شکسته باشد، نباید هدیه
شخصی که کوژپشت، کوتاه قد، مبتلا به چشم دردی یا مرض جلدی2020کند.

هایاش حق ندارد که هدیهبه خاطر عیب جسمانی2121و یا مخنث باشد،
های مقدستواند از هدیهاو می2222خوردنی بحضور من بر آتش تقدیم کند.

اما2323شوند، بخورد.ها که بحضور من تقدیم میو هم از مقدسترین هدیه
او نباید به نزدیک پردۀ مقدس و یا قربانگاه برود، چون نقص جسمانی دارد

سازد، زیرا من خداوندحرمت میو با این کار خود اشیای مقدس مرا بی
ام.»ها را تقدیس کردههستم و آن

به این ترتیب موسی این هدایات را به هارون، پسران او و قوم2424
اسرائیل داد.

فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
کاهن و هدایای مقدسکاهن و هدایای مقدس

خداوند به موسی فرمود: «به هارون و پسرانش بگو که به
کنند احترامهای مقدسی که قوم اسرائیل برای من وقف میهدیه

در33حرمت نسازند.بگذارند و من خداوند هستم و نام مقدس مرا بی
اً نجس باشد و به هدایای مقدسی که قومنسلهای آینده، اگر کاهنی شرع

اند نزدیک شود، آن شخص باید از بین مقاماسرائیل برای من وقف کرده
کاهنی بر طرف گردد. من خداوند هستم.

هیچیک از اولادۀ هارون، هرگاه مرض جلدی داشته باشد و یا از بدنش44
اً پاک نشود حق ندارد که از هدایایمایع جاری شود، تا زمانی که شرع

ای دست بزند یا بخاطر خارج شدنمقدس بخورد. هر کاهنی که به جنازه
و یا به حیوان یا شخصی که نجس است55مایع از بدنش نجس شده باشد

تا شام نجس خواهد بود و تا غسل نکند حق ندارد که از66تماس کند،
شود و بعد از آنهنگام غروب آفتاب پاک می77هدایای مقدس بخورد.

او نباید گوشت حیوان88تواند از خوراک مقدس که حق او است بخورد.می
مرده یا از حیوانی را که یک جانور وحشی دریده باشد، بخورد، زیرا با این

سازد. من خداوند هستم.کار، خود را نجس می
همۀ کاهنان باید از این هدایات پیروی کنند، در غیر آن مقصر بوده99

اند. چون من خداوندهلاک خواهند شد، زیرا اوامر مقدس مرا بجا نیاورده
ام.ها را تقدیس کردههستم و آن

توانند که از هدایای مقدس بخورند و هیچ کس دیگر،تنها کاهنان می1010
اما غلام1111ها را ندارد.حتی خدمتگار و مهمان کاهن هم حق خوردن آن

هاتوانند از آنزرخرید و یا آنهائی که در خانۀ او بدنیا آمده باشند می
اگر دختر یک کاهن با شخصی که کاهن نباشد ازدواج کند، نباید1212بخورند.

اولاد باشد و بخانۀاما اگر بیوه یا طلاق شده و بی1313از آن هدایا بخورد.
تواند از خوراک پدر خود بخورد. پس بغیرپدر خود برگشته باشد، آنگاه می

و اگر1414ها را ندارد.از اعضای خاندان کاهنان، کس دیگری حق خوردن آن
کسی ندانسته از هدایای مقدس بخورد باید با مقداری که خورده است یک

پس کاهنان نباید به اشخاص1515پنجم آنرا هم اضافه کرده به کاهن بدهد.
دیگر اجازه بدهند که با خوردن هدایای مقدس قوم اسرائیل که برای من

زیرا با این عمل مقصر شناخته1616ها را بیحرمت سازد،کنند آنوقف می
کنم.»شود. من خداوند هستم و آن هدایا را تقدیس میمی

خداوند به موسی فرمود: «به هارون، پسران او و تمام قوم اسرائیل1717
ها زندگیبگو که وقتی یک اسرائیلی یا یکی از بیگانگانی که در بین آن

آورد، چه آن هدیه نذری باشدای بعنوان قربانی سوختنی میکند هدیهمی
و برای اینکه من آن را بپذیرم، آن قربانی باید گاو، گوسفند یا1919چه دلخواه،

و حیوانی را که عیب داشته باشد نباید قربانی2020عیب باشد.نَر و بیبُز، 
هرگاه کسی از رمه یا گلۀ خود حیوانی2121کنم.کرد، زیرا من آنرا قبول نمی

کند، چه این قربانی نذریرا بعنوان قربانی سلامتی برای من تقدیم می
عیب باشد تا مورد قبول منباشد چه دلخواه، آن حیوان باید سالم و بی

حیوان کور، شل مجروح و یا حیوانیکه بدنش زخم داشته2222واقع گردد.
گاو یا گوسفندی که2323باشد نباید بر آتش قربانگاه برای من تقدیم شود.

توانید آن را بعنوان هدیۀ دلخواه تقدیمعضو زاید یا ناقص داشته باشد می
اش کوبیده یا بریده شدهحیوانی که بیضه2424کنید نه بصورت قربانی نذری.

باشد نباید آن را در کشور خود برای من قربانی کنید.
آورند نبایدای را که بیگانگان بعنوان هدیۀ خوردنی میهمچنین هدیه2525

آن را برای من تقدیم کنید، زیرا آن هدیه مثل یک حیوان معیوب قابل قبول
نیست.»

بُزیخداوند به موسی هدایت داده فرمود: «وقتی گاو، گوسفند یا 2626
توان آن راآید، تا هفت روز باید پیش مادرش بماند و بعد از آن میبدنیا می

اش نباید در یک روزگاو یا گوسفند را با بره2828بر آتش برای من تقدیم کرد.
کنید بایدوقتی قربانی شکرگزاری را بحضور من تقدیم می2929ذبح کرد.

و3030کنم.مقررات قربانی را رعایت کنید، ورنه من قربانی شما را قبول نمی
گوشت آن را باید در همان روز بخورید و تا فردای آن باقی نماند.

نام مقدس مرا3232احکام مرا بجا آورید، زیرا من خداوند هستم.3131
کنم، پس تمامحرمت نسازید و من که خداوند هستم شما را تقدیس میبی

زیرا که من شما را از مصر بیرون3333قوم اسرائیل باید مرا مقدس بدانند،
آوردم تا خدای شما باشم. من خداوند هستم.»

فصل بیست و سومفصل بیست و سوم
بََتبتسََسمقررات مقررات 

خداوند به موسی فرمود: «وقتی قوم اسرائیل برای عبادت و
شوند باید مقررات ذیلبرگزاری اعیاد مذهبی بحضور من جمع می

بَت و یک روزسَشش روز کار کنید، اما روز هفتم که 33را رعایت کنند:
مقدس است، برای استراحت تعیین شده است. در آن روز نباید کار کرد،

بَت متعلق به من است و در هر جائی کهسَبلکه برای عبادت جمع شوند. روز 
این اعیاد مقدس باید در اوقات مقرر برگزار و44باشند باید آنرا تجلیل کنند.

تجلیل شوند.
صََح و عید نان فطیرصح و عید نان فطیرفِِفعید عید 
)۲۵-۲۸:۱۶همچنین در اعداد(

هِ اول به افتخار منصَح را هر سال، از غروب روز چهاردهم مافِعید 55
شود ودر روز پانزدهم همان ماه، عید نان فطیر شروع می66برگزار کنند.

ها باید برای هفت روز نان فطیر، یعنی نانی که بدون خمیرمایه پختهآن
در روز اول این عید برای عبادت جمع شوند و از هر77شده باشد، بخورند.

هایمدت هفت روز هدیه88گونه کارهای روزمرۀ شان دست بکشند.
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سوختنی برای من تقدیم کنند. در روز هفتم باز از کارهای روزمرۀ خود
دست کشیده برای عبادت جمع شوند.»

عید میوۀ نوعید میوۀ نو
خداوند به موسی فرمود: «به قوم اسرائیل بگو وقتی به این سرزمینی99

ام آمدند و یک خوشه از اولین میوۀ محصولاتها بخشیدهکه من به آن
بَت برای کاهن بیاورند.سَخود را که چیدند یا درو کردند، یک روز بعد از 

در1212و او آن خوشه را بحضور من تکان بدهد تا من آن را از شما بپذیرم.1111
عیب باشد بعنوان قربانیهمان روز یک برۀ یک سالۀ نر را که سالم و بی

ای برای هدیه آردی کههمراه آن، هدیه1313سوختنی بحضور من تقدیم کنند.
عبارت است از دو کیلو آرد اعلی، مخلوط با روغن زیتون بحضور من تقدیم
کنند، بوی این هدیه برای من گوارا است. یک لیتر شراب را هم بعنوان هدیۀ

ها را بحضور من تقدیم نکنند نباید نانتا که این هدیه1414نوشیدنی بیاورند.
یا حبوبات را بصورت خام یا بریان بخورند. این مقررات را همیشه و در

نسلهای آینده، در هر جائی که باشند رعایت کنند.
هاهاعید هفتهعید هفته

)۳۱-۲۸:۲۶همچنین در اعداد(

بَت، روزی که خوشۀ میوۀ نو را برایسَهفت هفته بعد از فردای روز 1515
بَت است یکسَیعنی در روز پنجاهم که روز بعد از هفتمین 1616آورید،من می

هدیۀ دیگری از میوۀ نو خود را بعنوان هدیۀ آردی بحضور من تقدیم کنند.
هر خانواده دو قرص نان را بعنوان هدیۀ مخصوص بحضور من بیاورند.1717

هر قرص آن باید از دو کیلو آرد بدون خمیرمایه پخته شده باشد و بعنوان
همراه این نانها هفت برۀ یکسالۀ1818میوۀ اول خود بحضور من تکان بدهند.

عیب، یک گوساله و دو قوچ را بعنوان قربانی سوختنی باسالم و بی
ها کههای آردی و نوشیدنی بحضور من تقدیم کنند. بوی این قربانیهدیه

بُز نر راها همچنان یک آن1919شوند برای من گوارا است.بر آتش تقدیم می
بعنوان قربانی گناه و دو برۀ یکسالۀ نر را جهت قربانی سلامتی تقدیم

آنگاه کاهن نانها را با آن دو بره بعنوان هدیۀ مخصوص بحضور2020نمایند.
اند و برای خوراک کاهنان دادهها بسیار مقدسمن تکان دهد. این هدیه

در آن روز همگی باید از کار روزمرۀ خود دست بکشند و برای2121شوند.
شان هم در آینده در هر جائی که باشند، همینعبادت جمع شوند. و اولادۀ

مقررات را رعایت نمایند.
اًهای زمین را تمامکنید، گوشهوقتی محصولات زمین خود را درو می2222

اند بجا بگذارید تا مردم فقیردرو نکنید و خوشه هائی را که بر زمین افتاده
ها استفاده نمایند. منکنند از آنو بیگانگانی که در بین شما زندگی می

خداوند، خدای شما هستم.»
عید سال نوعید سال نو

)۶-۲۹:۱همچنین در اعداد(

خداوند به موسی این هدایات را داد: «به قوم اسرائیل بگو که هر2323
سال، روز اول ماه هفتم روز استراحت است و همۀ مردم اسرائیل با شنیدن

ای بر آتش برای مندر آن روز هدیه2525آواز سرنا برای عبادت جمع شوند.
تقدیم کنند و همگی باید از کارهای روزمرۀ خود دست بکشند.»

ََکفارهکفارهروز روز 
)۱۱-۲۹:۷همچنین در اعداد(

خداوند به موسی فرمود: «هر سال، روز دهم ماه هفتم روز کفاره2626
است. در آن روز تمام مردم اسرائیل برای عبادت جمع شوند. همگی روزه

در آن روز از هر کاری که2828ای بر آتش برای من تقدیم کنند.بگیرند و هدیه
دارید دست بکشید، زیرا شما باید مراسمی را بجا آورید تا من گناهان شما را

و هر کسی که در آن روز، روزه نگیرد از بین قوم من طرد2929ببخشم.
این یک3131برم.یا اگر کسی کار کند خودم او را از بین می3030شود.می

فریضۀ ابدی است و باید آن را نسلهای آیندۀ تان نیز در هر جائی که باشند

از غروب روز نهم ماه هفتم تا غروب روز دهم آن ماه، روز3232رعایت نمایند.
مخصوص کفاره است و باید روزه بگیرند و استراحت کنند.»

عید سایبانهاعید سایبانها
)۴۰-۲۹:۱۲همچنین در اعداد(

خداوند به موسی فرمود: «به قوم اسرائیل بگو که در روز پانزدهم ماه3333
شود و برای هفت روز در حضور من تجلیلهفتم، عید سایبانها شروع می

در روز اول عید همگی باید از کارهای روزمرۀ خود دست کشیده3535گردد.
هائی را بر آتشدر ظرف آن هفت روز هدیه3636برای عبادت جمع شوند.

ایبحضور من تقدیم کنند. در روز هشتم باز برای عبادت اجتماع کرده هدیه
بر آتش برای من تقدیم نمایند. آن روز، روز پرستش است و کسی نباید به

هیچ کاری دست بزند.
اینها اعیاد مذهبی هستند که باید تمام مردم اسرائیل برای عبادت جمع3737

های آردی و نوشیدنی را مطابق مقرراتهای سوختنی و هدیهشده قربانی
اند وبَتسَاین اعیاد بغیر از روزهای عادی 3838بر آتش برای من تقدیم کنند.

هائی عادی، نذریکنند غیر از هدیههائی را که در این اعیاد تقدیم میهدیه
کنند.و دلخواه هستند که بحضور من تقدیم می

کنند این عید راخِرمن را جمع میدر روز پانزدهم ماه هفتم، وقتی 3939
برای هفت روز بحضور من تجلیل نمایند. روزهای اول و هشتم عید، روزهای

های درختان خود را بچینند ودر روز اول، بهترین میوه4040اند.استراحت
دِ لب جوی را جمع کنند وپُربرگ بیهای های درخت خرما و شاخهشاخه

برای هفت روز این عید را به افتخار من که خداوند، خدای شان هستم
این عید را در ماه هفتم هر سال برای هفت روز تجلیل4141جشن بگیرند.

شان نیز آن راای است همیشگی که باید نسلهای آیندۀنمایند و این فریضه
در ظرف همان هفت روز همۀ مردم اسرائیل باید در سایبانها4242رعایت کنند.

ها،شان در آینده آگاه باشند که من خداوند، خدای آنتا اولادۀ4343بسر برند،
ها را در سایبانها جا دادم.»وقتی قوم اسرائیل را از مصر بیرون آوردم آن

به این ترتیب، موسی مقررات اعیاد مذهبی را که خداوند تعیین فرمود4444
به قوم اسرائیل ابلاغ کرد.

فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم
چراغ خیمۀ حضور خداوندچراغ خیمۀ حضور خداوند

)۲۱-۲۷:۲۰همچنین در خروج(

خداوند به موسی فرمود: «به قوم اسرائیل هدایت بده که روغن
خالص زیتون را برای چراغهای خیمه بیاورند و چراغها باید همیشه

هارون هر شام چراغدان طلای خالص را در خیمۀ حضور33روشن باشند.
پُرای که در مقابل صندوق پیمان است، با روغن زیتون خداوند، بیرون پرده

کند تا شب و روز در حضور من روشن باشد. این حکم برای همیشه، نسل
بعد از نسل در اسرائیل فریضۀ ابدی است.

نان مقدسنان مقدس
ها را در دو قطاربا دوازده کیلو آرد دوازده قرص نان بپزد و آن55

تائی بر سر میزی که از طلای خالص ساخته شده است و در حضور منشش
ایدُر خالص بگذارد تا بعنوان نمونهُکنبر هر قطار نان، 77قرار دارد، بگذارد.

بَت اینسَهارون همیشه در هر 88از نان، بر آتش بحضور من تقدیم کند.
این99مراسم را بحیث یک پیمان ابدی از طرف قوم اسرائیل اجراء نماید.

ها را باید در یک جای مقدسها به هارون و پسرانش تعلق داشته آننان
هائی است که بحضور من تقدیمبخورند، زیرا این هدیه مقدسترین هدیه

شود.»می
جزای کفر گفتنجزای کفر گفتن

باری مردی که پدرش مصری و مادرش یک اسرائیلی بنام شلومیت،1010
دِبری، از قبیلۀ دان بود، در اردوگاه با یکی از مردان اسرائیلی جنگدختر 

کرد. در اثنای جنگ، آن مرد به خداوند کفر گفت و او را پیش موسی آوردند.
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او را در زندان انداختند تا ببینند که رضای خداوند در مورد او چه خواهد1212
بود.
خداوند به موسی فرمود: «آن مرد را از اردوگاه بیرون برده و همه1313

کسانی که کفر گفتن او را شنیدند دستهای خود را بر او بگذارند و آنگاه تمام
به قوم اسرائیل بگو هر کسی که به1515قوم اسرائیل او را سنگسار کنند.

و تمام مردم1616خدای خود کفر بگوید باید به سزای عملش برسد و بمیرد
اسرائیل او را سنگسار کنند. این یک فریضۀ ابدی است در مورد مردم

کنند.اسرائیل و همچنین بیگانگانی که در بین شان زندگی می
اگر کسی حیوانی را1818هر کسی که مرتکب قتل گردد باید کشته شود.1717

که متعلق به او نیست، بکشد، باید عوض آن را به صاحبش بدهد ـ جان
بعوض جان.

هرگاه شخصی به کس دیگری صدمه برساند، او هم باید همان صدمه1919
اگر استخوان کسی را بشکند، استخوان او نیز باید شکسته شود.2020را ببیند.

کند، باید چشم خودش هم کورهرگاه کسی چشم شخص دیگری را کور می
شکند، دندان او را نیز بشکنند. هرگاه شخصشود. و اگر دندان کسی را می

هر کسی که یک2121دیگری را زخمی کند، خود او هم باید زخمی شود.
کشد،کشد، باید عوض آن را بدهد. و اگر شخص دیگری را میحیوان را می

همین قانون در مورد شما و همچنین بیگانگانی2222خودش هم کشته شود.
که در بین شما ساکن هستند یک فریضۀ ابدی است، زیرا من خداوند، خدای

شما هستم.»
پس موسی اینها را به مردم گفت و آنگاه آن مرد را به بیرون اردوگاه2323

برده سنگسارش کردند. و مردم اسرائیل مطابق فرمان خداوند عمل نمودند.
فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم

سال هفتمسال هفتم
)۱۱-۱۵:۱همچنین در تثنیه(

خداوند بر کوه سینا این هدایات را به موسی داد: «به قوم
دهم آمدید،اسرائیل بگو که وقتی به این سرزمینی که به شما می

شش سال در33هر هفت سال یکبار بگذارید که زمین من استراحت کند.
بُری نمائید وهای خود کشت و زراعت کنید، درختان انگور را تاکزمین

اما در سال هفتم زمین را به خداوند وقف44محصولات خود را جمع کنید.
نباتات خودرو را که در زمین55بُری نکنید.نمائید و در آن چیزی نکارید و تاک

بُریرویند درو نکنید و همچنین انگور را از درختانی که تاکشما می
اند برای خود نچینید. آن سال برای زمین، سال استراحت است.نشده

شود، اما برای شما و غلام، کنیز وگرچه در آن سال کشت و زراعت نمی66
کنند خوراککارگران تان و همچنین بیگانگانی که در بین شما زندگی می

رمه و گلۀ شما و جانوران وحشی هم باید از محصول زمین77کند.تهیه می
بخورند.

سال پنجاهمسال پنجاهم
اًبَت بشمار، یعنی هفت در هفت سال که جمعسَبرای خود هفت سالهای 88

َکفاره است،هِ هفتم همان سال که روز در روز دهم ما99نُه سال شود.چهل و 
به این ترتیب1010در سراسر کشور تان شیپورها را با آواز بلند بصدا آورید.

سال پنجاهم را مقدس شمرده به همه باشندگان کشور اعلان آزادی داده
شود. این سال برای شما سال «یوبیل»، یعنی سال تجلیل، خواهد بود. در

ظرف این سال همه دارائی مردمی که فروخته شده بودند دوباره به
در سال پنجاهم نه1111صاحبان اصلی یا بازماندگان شان سپرده شوند.

چیزی در زمین تان بکارید، نه محصول آنرا درو کنید و نه انگورهای تان را
سال پنجاهم، سال مقدس است و در این سال هر چیزی را که در1212بچینید.

روید بخورید.زمین می
در1414مُلک و جای خود برگردد.در ظرف سال پنجاهم هر کسی باید به 1313

قیمت آن باید نظر1515معاملۀ خرید و فروش زمین صادق و با انصاف باشید.
یعنی1616به تعداد سالهائی که به سال پنجاهم آینده مانده است تعیین گردد.

اگر سالهای زیادی به سال پنجاهم مانده باشند، قیمت زمین زیاد و اگر
شود. به این معنی کهسالهای کم مانده باشند از قیمت آن کاسته می

در1717گیرد.فروشنده قیمت محصولات سالهای آینده را از خریدار می
معامله با برادران اسرائیلی تان صادق باشید و از من که خداوند و خدای

شما هستم اطاعت کنید.
مسائل سال هفتممسائل سال هفتم

اوامر و فرایض مرا بجا آورید تا در کشور تان به آسودگی و امنیت1818
آورد و هر قدر که بخواهیدزمین محصول کافی بار می1919زندگی کنید.

بعضی خواهند پرسید:2020توانید از محصول آن بخورید و سیر شوید.می
شود چه بخوریم؟»«پس در سال هفتم که هیچ کشت و زراعت نمی

دهم کهجواب این است که من زمین را در سال ششم آنقدر برکت می2121
و در سال هشتم وقتی شروع به2222برای سه سال محصول کافی بار آورند.

کنید، هنوز هم خوراک کافی داشته باشید.جمع آوری محصول خود می
زمین را نباید بصورت دایمی بفروشید، زیرا زمین متعلق به من است.2323

دهم کهشما مانند مسافری چند روز مهمان هستید و به شما اجازه می
وقتی زمین فروخته شد، مالک اصلی حق دارد2424اً از آن استفاده کنید.موقت

اگر یک برادر اسرائیلی شما تنگدست شود و مجبور2525که آنرا دوباره بخرد.
گردد که زمین خود را بفروشد، پس یکی از نزدیکترین خویشاوندان او باید

هرگاه آن شخص کسی را نداشته باشد که زمینش2626زمین را بازخرید کند.
دست آورد کهرا بازخرید کند، اما اگر بعد از مدتی خودش پول کافی به

در آنصورت باید قیمت محصولاتی را که تا سال2727زمین را دوباره بخرد،
و اگر2828شود پرداخته زمین را بازخرید نماید.پنجاهم از زمین حاصل می

توان بازخرید آن را نداشته باشد، زمین تا سال پنجاهم پیش خریدار باقی
اشماند، اما در سال پنجاهم باید دوباره آن را به صاحب اصلیمی

برگرداند.
دار واقع است بفروشد،هرگاه کسی خانۀ خود را که در بین شهر حصار2929

اگر بعد از یک سال3030او حق دارد که در ظرف یک سال آن را دوباره بخرد.
شود ونتواند آن را بازخرید کند، در آنصورت زمین به خریدار متعلق می

اما اگر3131دست آورد.تواند در سال پنجاهم آنرا دوباره بهفروشنده نمی
خانه در دهات بدون حصار واقع باشد، حکم زمین زراعتی را دارد. مالک

اصلی حق بازخرید آن را دارد و آن را باید در سال پنجاهم به او برگرداند.
مِلکیت خود را در شهرهائیتوانند اما لاویان هر وقتی که بخواهند می3232

مِلکیتاگر یکی از لاویان 3333اند بازخرید کنند.ها تعیین شدهکه برای آن
خود در یکی از آن شهرها بفروشد و نتواند آن را بازخرید کند، باید در سال

هائی را که لاویان در شهرهاپنجاهم آنرا دوباره به او برگردانند، زیرا خانه
تواننداما لاویان نمی3434ها هستند.مِلکیت دایمی آنباشند دارا می
هامِلکیت دایمی آنها های اطراف شهر خود را بفروشند، چرا که آنکشتزار

باشند.می
قرض دادن به مردم فقیرقرض دادن به مردم فقیر

هرگاه یکی از برادران اسرائیلی تو فقیر و تنگدست شود، به او کمک3535
از او سودی نگیر، بلکه از3636ات بحیث مهمان بپذیر.نما و او را به خانه

از3737ات با تو زندگی کند.خدای خود بترس و اجازه بده که برادر اسرائیلی
دهی توقعدهی سود نگیر و چون به او غذا میپولی که به او قرض می

من خداوند، خدای شما هستم که شما را از مصر3838فایده را نداشته باش.
بیرون آوردم تا سرزمین کنعان را به شما بدهم و خودم خدای شما باشم.

آزادی غلامانآزادی غلامان
اگر یکی از برادران اسرائیلی تو فقیر شود و خود را به تو بفروشد، تو3939

مزد واو باید مثل یک کارگر روز4040نباید با او مانند یک غلام رفتار کنی.
تواند با اطفال خودبعد از آن می4141مهمان تا سال پنجاهم برای تو کار کند.

هازیرا آن4242مُلک خود و پیش خانوادۀ خود برگردد.خانۀ ترا ترک کند و به 
ها را از سرزمین مصر بیرون آوردم و نبایدبندگان من هستند و من آن
از خدا بترس و با او به زشتی رفتار مکن.4343بحیث غلام فروخته شوند.

اگر به غلام و کنیز ضرورت داشته باشی، از اقوام همسایه خریداری کن.4444
کنندتوانید فرزندان بیگانگانی را که در بین شما زندگی میهمچنین می4545
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ها تا که زنده هستندآن4646هرچند در کشور تان بدنیا آمده باشند، بخرید.
ها را بعد از خود برای فرزندان تانتوانید آنباشند و میغلام شما می

واگذارید، اما شما نباید با برادران اسرائیلی خود بدرفتاری کنید.
کند ثروتمند شود واگر یکی از بیگانگانی که در بین شما زندگی می4747

یکی از برادران شما تنگدست گردد و خود را به آن بیگانه و یا نزدیکان او
یکی از برادرانش یا کاکا و پسر کاکا و یا خویشاوندان نزدیکش4848بفروشد،

دست آورد،تواند او را بازخرید کند. یا اگر خودش پول کافی بهمی
او باید سالها را از زمان فروخته شدنش5050تواند خود را بازخرید نماید.می

ای که یک کارگر درتا سال پنجاهم بشمارد و مبلغ پول باید به اساس اجوره
اگر تا سال پنجاهم مدت زیادی5151گیرد، تعیین گردد.دوران همان سالها می

باقی مانده باشد، پول زیادی بپردازد، هرگاه سالهای کمی باقی مانده باشد،
با او بحیث یک کارگر معامله شود، گرچه او خود را5353پول کمتری بدهد.

بعنوان غلام به یک بیگانه فروخته باشد و نباید با او به زشتی رفتار شود.
اگر او با این شرایط آزاد نشود، او و فرزندانش باید در سال پنجاهم آزاد5454

ها را ازچون قوم اسرائیل بندگان من هستند و بخاطری که آن5555گردند.
ها را غلام دایمی خود سازد. منمصر بیرون آوردم، کسی حق ندارد آن

خداوند، خدای شما هستم.»
فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم

برکات اطاعتبرکات اطاعت
)۱۴-۲۸:۱؛۲۴-۷:۱۲همچنین در تثنیه(

های تراشیدهخداوند فرمود: «بتها، ستونهای سنگی و مجسمه
از22برای پرستش نسازید، زیرا من خداوند، خدای شما هستم.

بَت من پیروی کنید و به عبادتگاه من احترام بگذارید، زیرا منسَمقررات 
خداوند هستم.

آنوقت44ها را بجا آورید،اگر مطابق اوامر و احکام من رفتار کنید و آن33
فرستم تا زمین محصول و درختانمن باران را در موسمش برای شما می

شود که کوبیدن آن تا فصلخِرمن تان آنقدر زیاد می55میوه بار آورند.
شود کهکشد و حاصلات انگور شما بقدری فراوان میچیدن انگور طول می

داشته باشید و درکند. خوراک فراوان میکِشت غله دوام میتا موسم 
کنید.سرزمین تان در امنیت و رفاه زندگی می

سازم و بدون ترس و با خاطر جمعمن در آنجا صلح را برقرار می66
کنم و جنگروید. حیوانات خطرناک را از سرزمین تان محو میبخواب می

شوید و با شمشیربر دشمنان غالب می77دهد.رُخ نمیو خونریزی در آن 
توانند صد نفر را مغلوب سازند وپنج نفر تان می88گردند.شما هلاک می

دهم وبه شما برکت می99دهند.صد نفر شما هزار نفر را شکست می
محصولات1010نمایم.ام وفا میکنم و به قولی که دادهفرزندان زیاد عطا می

مانند وشوند که تا برداشتن محصول آینده باقی میشما آنقدر زیاد می
شوممن در بین شما ساکن می1111دانید که با آن غلۀ اضافگی چه کنید.نمی

باشم. من خدای شما بودههمیشه با شما می1212کنم.و هرگز شما را ترک نمی
من خداوند، خدای شما هستم که شما1313باشید.و شما قوم برگزیدۀ من می

را از مصر بیرون آوردم تا دیگر غلام آن مردم نباشید. زنجیر غلامی را از
پای تان و یوغ اسارت را از دوش شما برداشتم تا با سرفرازی زندگی کنید.

سزای نافرمانیسزای نافرمانی
)۶۸-۲۸:۱۵همچنین در تثنیه(

قوانین مرا رد کنید، اوامر مرا بجا1515اما اگر به من گوش ندهید،1414
بر1616بینید:ام بشکنید، این طور جزا مینیاورید و پیمانی را که با شما بسته

درمان گرفتارآورم. شما را به مرض بیسر شما بلای ناگهانی را می
سازم. به تبی که چشمان تان را کور و عمر شما را کوتاه کند، مبتلامی
بر ضد شما1717خورند.شوید و دشمنان تان محصول زحمت شما را میمی

سازم و بدخواهان تان بردست دشمن مغلوب میخیزم و شما را بهمیبر
شوید که بدون اینکه کسیکنند. شما آنقدر وحشتزده میشما حکومت می

گذارید.شما را تعقیب کند پا به فرار می

سازم.اگر باز هم از من اطاعت نکنید سزای گناه تان را هفت چند می1818
بارد و دربرم. باران بر زمین تان نمیقدرت غرورآمیز شما را از بین می1919

نیروی خود را2020شود.نتیجه زمین شما خشک و مانند فلز سخت می
دهید، زیرا زمین تان محصول و درختان شما میوه باربیهوده از دست می

آورند.نمی
اگر باز هم برخلاف میل من رفتار کنید و به من گوش ندهید، بلاهائی2121

جانوران خطرناک را در2222آورم هفت چند خواهند بود.که بر سر شما می
فرستم تا اطفال تان را بکشند، رمه و گلۀ تان را از بین ببرند،بین شما می

های تان متروک گردند.نفوس تان کم شود و جاده
اگر با وجود اینهمه مجازات بازهم به من توجه ننمائید و برخلاف2323

خیزم و خودم سزای گناهمیآنوقت برضد شما بر2424رضای من رفتار کنید،
اگر پیمان مرا بشکنید، از شما انتقام2525سازم.تر میشما را هفت چند سخت

کنم و اگر برای حفاظت جانهای تانگیرم و جنگ را برضد شما برپا میمی
کنم و شمادرمان را در بین شما شایع میهای بیدر شهرها بگریزید، بیماری

ذخیرۀ آرد شما را آنقدر کاهش میدهم که ده2626سازم.را مغلوب دشمنان می
شود سیر نشوید.ای که به شما داده میزن در یک تنور نان بپزند. و با جیره

اگر باوجود اینهمه مجازات بازهم به من گوش ندهید از من اطاعت2727
آورم و سزای گناه تان راآنگاه من غضب خود را بر سر شما می2828نکنید،

از شدت گرسنگی گوشت فرزندان2929کنم.تر از پیشتر میهفت چند سخت
های شما راکنم، قربانگاههای تانرا ویران میعبادتگاه3030خورید.خود را می
اندازم و از شماجان تان میهای شما را بر بتهای بیسازم، جنازهمنهدم می
نمایم، معابد شما راشهرهای تان را به خرابه تبدیل می3131شود.متنفر می
سرزمین تان را بکلی3232پذیرم.های تان را نمیکنم و قربانیخراب می
ها راشوند تباهی آنها جاگزین میکنم تا دشمنان تان که در آنویران می

سازم، جنگشما را در بین اقوام جهان پراگنده می3333ببینند و حیران شوند.
گردانم.آورم، شهرهای تان را ویران و از سکنه خالی میرا بر سر شما می

های تان را که شما موقع ندادید استراحت کنند، تا زمانیآنوقت زمین3434
کنند.باشند و استراحت میکه در سرزمین دشمن اسیر هستید متروک می

اید از صدای برگی که درهای دشمن به اسارت رفتهو شما که به سرزمین3636
افتید و مانند کسیکند به وحشت میاثر وزش باد بر روی زمین حرکت می

افتید.گذارید و بر زمین میکه از ترس شمشیر دشمن بگریزد، پا به فرار می
افتید، در حالیکه کسی در تعقیب شما نیست،در وقت فرار بر یکدیگر می3737

کنید و مقاومت خود را در برابرمثل کسی که از جنگ بگریزد، فرار می
میرید و در دیار دشمنان تاندر اسارت می3838دهید.دشمن از دست می

و کسانی که در سرزمین دشمن باقی بمانند بخاطر3939روید.بخاک می
شوند.گناهان خود و اجداد شان هلاک می

اما اگر به گناهان خود و گناهان اجداد خود که به من خیانت کردند و4040
هامرا مجبور ساختند که بر ضد آن4141در مقابل من سرکشی نمودند،

های دشمنان شان تبعید کنم، اعتراف نمایند،ها را به سرزمینبرخیزم و آن
آنوقت4242در حضور من سر تواضع خم کنند و مجازات خود را قبول نمایند،

آورم وپیمان خود را که با یعقوب و اسحاق و ابراهیم بسته بودم بیاد می
اما اولتر، باید آن سرزمین خالی شود تا از4343افتم.ها میبه فکر سرزمین آن

آسایش و استراحت کامل برخوردار گردد و بخاطری که قوانین و احکام مرا
ها را در سرزمین دشمنانولی با اینهم، آن4444رد کردند باید مجازات شوند.

شکنم، زیرا منبرم و پیمان خود را نمیکنم، از بین نمیشان بکلی ترک نمی
ها بسته بودمپیمان خود را که با اجداد آن4545خداوند، خدای شان هستم.

ها را در برابر چشمان مردم مصر ازآورم، زیرا من با قدرت خود آنبیاد می
ها باشم.»آن سرزمین بیرون آوردم، تا من خداوند، خدای آن

اینها قوانین و احکامی اند که خداوند در کوه سینا ذریعۀ موسی به4646
قوم اسرائیل داد.

فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم
هدایای نذریهدایای نذری

خداوند این هدایات را به موسی داد: «اگر کسی مطابق نذری وقف
تواند با پرداخت مبلغ معینی خود را آزادمن شود، آن شخص می
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معیار آن از این قرار است: مرد بیست تا شصت ساله، پنجاه مثقال33سازد.
نقره؛ زن بیست تا شصت ساله، سی مثقال نقره؛ پسر پنج تا بیست ساله،

بیست مثقال نقره؛ دختر پنج تا بیست ساله، ده مثقال نقره؛ پسر یک ماهه
تا پنج ساله، پنج مثقال نقره؛ دختر یک ماهه تا پنج ساله، سه مثقال نقره؛

نِ از شصت ساله بالا، ده مثقالدِ از شصت ساله بالا، پانزده مثقال نقره؛ زمر
نقره.

اگر شخصی فقیر باشد و نتواند که آن مبلغ را بپردازد، پس او را پیش88
کاهن ببرند و او مبلغی را که بتواند بپردازد، تعیین کند.

و اگر حیوانی را که مورد قبول من باشد، نذر کند باید آن حیوان را به99
و آن را1010شود مقدس است.من تقدیم کند و هر چیزی که به من تقدیم می

نباید با چیز دیگری عوض کند و یا خوب را با بد یا بد را با خوب تغییر
اگر حیوانی1111گیرند.بدهد. و اگر چنین کند، هر دو حیوان به من تعلق می

اً نجس بوده جهت قربانی برای من مجاز نباشد، آنگاه آن حیوان راشرع
پیش کاهن ببرد و او از روی جنسیت حیوان قیمتی برای آن تعیین کند و

و اگر آن شخص بخواهد حیوان1313این شخص باید آن مبلغ را بپردازد.
مذکور را بازخرید کند علاوه بر قیمتی که کاهن تعیین کرده است، یک پنجم

قیمت آنرا هم بپردازد.
هرگاه کسی خانۀ خود را وقف من کند، کاهن ارزش آن را از نگاه وضع1414

ساختمانی آن تعیین نماید، اما اگر آن شخصی که خانه را وقف کرده است
بخواهد آن را دوباره بخرد، باید بیست فیصد قیمت آنرا با مبلغ تعیین شده

اضافه کرده بپردازد.
فِ من کند، قیمت آن باید ازاگر شخصی یک حصۀ زمین خود را وق1616

شود تعیین گردد. زمینی که در آنروی مقدار تخمی که در آن کاشته می
اگر شخصی1717جَو کاشته شود، پنجاه مثقال نقره قیمت دارد.یکصد کیلو 

زمین خود را در سال پنجاهم وقف کند، در آن صورت قیمت زمین مساوی
اما اگر زمین را بعد از سال1818باشد.با قیمت محصول پنجاه سالۀ آن می

پنجاهم وقف کند، باید قیمت آن را از روی سالهائی که به سال پنجاهم
اگر آن شخص بخواهد زمین را دوباره1919آینده باقی مانده است تعیین کند.

اما اگر او2020بخرد، او باید بیست فیصد به قیمت آن اضافه کرده بپردازد.

بدون آنکه زمین را بازخرید کند آن را به شخص دیگری بفروشد، دیگر هرگز
مِلکیتولی در سال پنجاهم بعدی آن زمین 2121تواند آن را دوباره بخرد.نمی

شود و باید آن را به کاهن داد.دایمی من می
هرگاه کسی زمینی را که خریده است به من وقف کند و آن زمین مال2222

میراثی نباشد، کاهن باید قیمت آن را از روی سالهائی که به سال پنجاهم
باقی مانده است تعیین کند و آن شخص باید قیمت آن را در همان روز

در سال پنجاهم زمین باید2424گیرد.بپردازد و پول قیمت آن به من تعلق می
اش داده شود.به مالک اصلی

ها باید مطابق نرخ رسمی تعیین گردد.قیمت2525
اولین نوزاد هر حیوان، چه گاو و چه گوسفند باشد، متعلق به من2626

اما اگر حیوانی را که2727تواند آنرا به من وقف کند.است، بنابران، کسی نمی
)چون جایز نیست برای خداوند قربانی شود(گوشت آن حرام باشد، 

توان آن را بازخرید کرد و باید قیمت اصلی آن را با اضافۀ بیست فیصدمی
بپردازد.

اما چیزی که به من وقف شده باشد، از قبیل انسان، حیوان یا زمین2828
تواند، چون مقدس است وموروثی، هرگز فروخته یا بازخرید شده نمی

کسی که محکوم به مرگ شده باشد2929برای همیشه به من تعلق دارد.
تواند خود را بازخرید نماید و باید کشته شود.نمی
ده فیصد محصول زمین، چه غله باشد چه میوه، به من تعلق دارد. اگر3030

برعلاوۀ قیمت اصلی آن، بیست3131کسی بخواهد آن غله یا میوه را بخرد،
ده فیصد گله و رمه هم متعلق به3232فیصد دیگر هم اضافه کرده آن را بخرد.

ها از من است.شمرید، هر دهمین آنمن است. وقتی حیوانات را می
صاحب گله یا رمه حیوانات را طوری قرار ندهد که حیوان بد برای من3333

جدا شود و یا جای حیوان خوب را تبدیل کند. اگر جای حیوانات خوب و بد
گیرد و حقرا تغییر بدهد، در آن صورت هر دو حیوان به من تعلق می

بازخرید آن را ندارد.»
اینها اوامری بودند که خداوند بر کوه سینا ذریعۀ موسی به قوم3434

اسرائیل داد.
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اعداداعداد

مقدمهمقدمه

گوید.اسرائیل سخن میکتاب اعداد چهارمین کتاب تورات است که از فراز و نشیب بنی
خدای قادر مطلق موسی را به رهبری قوم اسرائیل انتخاب کرد که آنها را به سرزمین موعود یعنی کنعان رهنمایی نماید. در مجموع این سفر چهل سال را

های کوه سینا رسیدند و مدتی در آن جا اردو زدند، قبل از عزیمت، موسی به هدایت خدا قوم را سرشماری کرد تا برایدر بر گرفت. وقتیکه آنها به دامنه
اعتماد شدند و از رهنمایی موسی سرپیچی کردند. دربَرنیع در سرحدات جنوبی کنعان، در برابر خدا بیدِش تصرف کنعان آماده باشند. اما با رسیدن به قا

های موآب واقع درنتیجه سالها سرگردان شدند تا اینکه یک نسل آنها در بیابان از بین رفت و نسل دیگر بدنیا آمده و رشد کرد. بلاخره آنها به جلگه
های شرقی دریای اردن رسیدند و موسی آنها را بار دیگر سرشماری کرد تا آمادۀ داخل شدن به کنعان شوند.کرانه

کند.اسرائیل گرفته شده است. کتاب اعداد تجربۀ جریان سفر قوم اسرائیل را در بیابان بصورت فشرده بیان میهای بنینام کتاب اعداد از این سرشماری
دهد.این کتاب مجموعۀ از قوانین شرعی و تاریخ است. واقعات متعددی که در کتاب اعداد قید شده است، عمل خدای قادر مطلق را به خوبی نشان می

سازد که وسیلۀ شهادت دادن کارهای او در بین ملتها باشند. کتاب اعدادکند و در عین زمان آماده میاسرائیل را بخاطر نافرمانی شان سرزنش میاو بنی
شوند و اعتماد خود را در مقابل خدای قادر مطلق از دستها و مشکلات مأأیوس میاً در مقابل سختیکند که اکثرهای را بیان میداستان انسان

نماید.اش محافظت میکند و از قوم برگزیدههای خود وفا میدهند. اما خدا همیشه به وعدهمی
فهرست مندرجات:

۹-۱های کوه سینا: فصلآمادگی سفر از دامنه
۴-۱الف: اولین سرشماری: فصل

۸-۵ب: قوانین و مقررات مختلف: فصل
۹صَح: فصلفِج: دومین عید 

۳۲-۱۰های موآب: فصلهای کوه سینا تا جلگهاز دامنه
۳۶-۳۳های موآب: فصلخلاصۀ سفر از مصر تا جلگه

فصل اولفصل اول
اولین سرشماری قوم اسرائیلاولین سرشماری قوم اسرائیل

در روز اول ماه دوم سال دوم بعد از آنکه قوم اسرائیل از مصر خارج
بردند، خداوند در خیمۀشدند و در حالیکه در بیابان سینا بسر می

«تمام قوم اسرائیل را قرار قبیله و خاندان شان22عبادت به موسی فرمود:
تر را که قادر بهتو و هارون همه مردان بیست ساله و بالا33سرشماری کن.

و سرکردۀ هر قبیله باید در این سرشماری کمک44جنگیدن باشند، بشمارید
اینست نامهای سرکردگان هر قبیله:55کند.»

شَدیئور؛اَلیصور، پسر از قبیلۀ رؤبین: 55
ئیل، پسر صوریشدای؛از قبیلۀ شمعون: شلومی55
از قبیلۀ یهودا: نحشون، پسر عمیناداب؛55
سَسکار: نتنائیل، پسر صوغر؛از قبیلۀ ای55
اِلیاب، پسر حیلون؛از قبیلۀ زبولون: 55
از قبیلۀ افرایم: الیشمع، پسر عمیهود؛55
دَهسور؛فَئیل، پسر جَملیسّی: نَمَاز قبیلۀ 55
جِدعونی؛اَبیدان، پسر از قبیلۀ بنیامین: 55
زَر، پسر عمیشدای؛عَاَخیاز قبیلۀ دان: 55
عُکران؛فَجعیئیل، پسر اَشیر: از قبیلۀ 55
اَلیاساف، پسر دعویل؛از قبیلۀ جاد: 55
رَع، پسر عینان.اَخینَفتالی: از قبیلۀ 55

این اشخاص سرکردگان قوم اسرائیل بودند که برای این کار انتخاب1616
شدند.

در همان روز موسی، هارون و سرکردگان قبایل، تمام مردانی را که1717
تر بودند برای ثبت نام در بیابان سینا احضار کرده قراریکهبیست ساله و بالا

خداوند به موسی امر فرموده بود، برحسب قبیله و خاندان شان سرشماری
نتیجۀ نهائی آن از این قرار است:2020نمود.
: همه مردانی را که بیست ساله و)پسر اول یعقوب(از قبیلۀ رؤبین 2020
تر و آمادۀ خدمت نظامی بودند، برحسب قبیله و خاندان شان سرشماریبالا

کرد، تعداد شان چهل و شش هزار و پنجصد نفر بود.
تر و برای خدمتاز قبیلۀ شمعون: همه مردانی را که بیست ساله و بالا2222

نظامی آماده بودند، برحسب قبیله و خانوادۀ شان سرشماری کرد، تعداد
نُه هزار سیصد نفر بود.شان پنجاه و 

تر و برای خدمتاز قبیلۀ جاد: همه مردانی را که بیست ساله و بالا2424
نظامی آماده بودند، برحسب قبیله و خاندان شان سرشماری کرد، تعداد

شان چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بود.
تر و برای خدمتاز قبیلۀ یهودا: همه مردانی را که بیست ساله و بالا2626

نظامی آماده بودند، برحسب قبیله و خاندان شان سرشماری کرد، تعداد
شان هفتاد و چهار هزار و ششصد نفر بود.

تر و برایسَسکار: همه مردانی را که بیست ساله و بالااز قبیلۀ ای2828
خدمت نظامی آماده بودند، برحسب قبیله و خاندان شان سرشماری کرد،

تعداد شان پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بود.
تر و برای خدمتاز قبیلۀ زبولون: همه مردانی را که بیست ساله و بالا3030

نظامی آماده بودند، برحسب قبیله و خاندان شان سرشماری کرد، تعداد
شان پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر بود.
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تر و: همه مردانی را که بیست ساله و بالا)پسر یوسف(از قبیلۀ افرایم 3232
برای خدمت نظامی آماده بودند، برحسب قبیله و خاندان شان سرشماری

کرد، تعداد شان چهل هزار و پنجصد نفر بود.
تر و: همه مردانی را که بیست ساله و بالا)پسر یوسف(سّی نَمَاز قبیلۀ 3434

برای خدمت نظامی آماده بودند، برحسب قبیله و خاندان شان سرشماری
کرد، تعداد شان سی و دو هزار و دوصد نفر بود.

تر و برای خدمتاز قبیلۀ بنیامین: همه مردانی را که بیست ساله و بالا3636
نظامی آماده بودند، بر حسب قبیله و خاندان شان سرشماری کرد، تعداد

شان سی و پنج هزار و چهارصد نفر بود.
تر و برای خدمتاز قبیلۀ دان: همه مردانی را که بیست ساله و بالا3838

نظامی آماده بودند، برحسب قبیله و خاندان شان سرشماری کرد، تعداد
شان شصت و دو هزار و هفتصد نفر بود.

تر و برای خدمتاَشیر: همه مردانی را که بیست ساله و بالااز قبیلۀ 4040
نظامی آماده بودند، برحسب قبیله و خاندان شان سرشماری کرد، تعداد

شان چهل و یکهزار و پنجصد نفر بود.
تر و برای خدمتنَفتالی: همه مردانی را که بیست ساله و بالااز قبیلۀ 4242

نظامی آماده بودند، برحسب قبیله و خاندان شان سرشماری کرد، تعداد
شان پنجاه و سه هزار و چهارصد نفر بود.

تر و قادر بهقرار شرح فوق، جمع کل اشخاصی که بیست ساله و بالا4444
جنگیدن بودند و برحسب قبیله و خاندان شان ذریعۀ موسی و هارون و با
کمک دوازده نمایندۀ دوازده قبیلۀ اسرائیل سرشماری شدند، ششصد و سه

هزار و پنجصد و پنجاه نفر بود.
زیرا خداوند به موسی4848اما قبیلۀ لاوی در این سرشماری شامل نبود،4747

فرموده بود: «قبیلۀ لاوی باید از خدمت نظامی معاف بوده شامل سرشماری
ها را به وظایف مربوط به خیمۀ حضور خداوند،در عوض آن5050نباشند.

ها باید در جوار خیمۀ حضور خداوند سکونتاثاثیه و لوازم آن بگمار و آن
شود، لاویانهنگامی که خیمۀ حضور خداوند نقل داده می5151داشته باشند.

باید آن را جمع کنند و در جای معینش دوباره برپا نمایند. اگر هر کس دیگر
هر قبیلۀ اسرائیل باید از خود اردوگاه5252میرد.به آن نزدیک شود می

دَور خیمۀبَلاویان باید 5353علیحده داشته و دارای بیرق مخصوص باشد.
حضور خداوند، خیمۀ خود را برپا کنند تا غضب من بالای مردم اسرائیل

به این5454نیاید و تنها لاویان باید مسئول امور خیمۀ حضور خداوند باشند.»
ترتیب آنچه را که خداوند توسط موسی امر فرموده بود، قوم اسرائیل بجا

آوردند.
فصل دومفصل دوم

اردوگاه و رؤسای قبایلاردوگاه و رؤسای قبایل
دَور خیمۀبَخداوند به موسی و هارون فرمود: قبایل اسرائیل باید 

عبادت در مواضع معین و هر کدام زیر بیرق مخصوص قبیلۀ خود
اردو بزنند.

در سمت شرق: قبیلۀ یهودا، بسرکردگی نحشون، پسر عمیناداب، هفتاد33
سَسکار، بسرکردگی نتنائیل، پسر صوغر،و چهار هزار و ششصد نفر؛ قبیلۀ ای

اِلیاب، پسرپنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر؛ قبیلۀ زبولون، بسرکردگی 
حیلون، پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر؛ تعداد تمام افرادیکه در بخش

یهودا سکونت داشتند یکصد و هشتاد و شش هزار و چهارصد نفر بود. هر
رفتند این سه قبیله پیشاپیش همهوقتیکه قوم اسرائیل به جای دیگری می

کردند.حرکت می
شَدیئور، چهل واَلیصور، پسر در سمت جنوب: قبیلۀ رؤبین، بسرکردگی 1010

ئیل، پسرشش هزار و پنجصد نفر؛ قبیلۀ شمعون، بسرکردگی شلومی
اَلیاساف،نُه هزار و سیصد نفر؛ قبیلۀ جاد، بسرکردگی صوریشدای، پنجاه و 

پسر دعویل، چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر؛ تعداد تمام افرادیکه در
بخش رؤبین سکونت داشتند یکصد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و پنجاه

گرفتند.نفر بود. هنگام نقل مکان این سه قبیله در قطار دوم قرار می
پشت سر این دو قطار، لاویان همراه خیمۀ حضور خداوند و همه1717

کردند.قبایل دیگر زیر بیرق مخصوص خود حرکت می

در سمت غرب: قبیلۀ افرایم، بسرکردگی الیشمع، پسر عمیهود، چهل1818
دَهسور، سیفَئیل، پسر جَملیسّی، بسرکردگی نَمَهزار و پنجصد نفر؛ قبیلۀ 

جِدعونی،و دو هزار و دوصد نفر؛ قبیلۀ بنیامین، بسرکردگی ابیدان، پسر 
سی و پنج هزار و چهارصد نفر؛ تعداد کل افرادی که در بخش افرایم

سکونت داشتند یکصد و هشت هزار و یکصد نفر بود. هنگام سفر این سه
کردند.قبیله در ردیف سوم حرکت می

زَر، پسر عمیشدای، شصتعَاَخیدر سمت شمال: قبیلۀ دان، بسرکردگی 2525
عُکران،فَجعیئیل، پسر اَشیر، بسرکردگی و دو هزار و هفتصد نفر؛ قبیلۀ 

رَع، پسر عینان،اَخینَفتالی، بسرکردگی چهل و یک هزار و پنجصد نفر؛ قبیلۀ 
پنجاه و سه هزار و چهارصد نفر؛ تعداد کل افرادی که در بخش دان سکونت

داشتند یکصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بود. در وقت نقل مکان
کردند.این سه قبیله در قطار آخری حرکت می

پس مجموع تمام افراد جنگی اسرائیلی، به استثنای قبیلۀ لاوی که به3232
امر خداوند در سرشماری شامل نبود، ششصد و سه هزار و پنجصد و پنجاه

نفر بود.
به این ترتیب، قوم اسرائیل مطابق امر خداوند به موسی، هر قبیله و3434

زد.خانواده به ترتیب، زیر بیرق مخصوص خود خیمه می
فصل سومفصل سوم

پسران هارونپسران هارون
نامۀ هارون و موسی، در زمانی که خداوند در کوه سینااینست نسب

پسر(با موسی صحبت کرد. هارون دارای چهار پسر بنامهای ناداب 
این چهار نفر برای خدمت کاهنی33لِعازار و ایتامار بود.اَ، ابیهو، )اول

اما ناداب و ابیهو بخاطری که در بیابان سینا44انتخاب و تقدیس شدند.
هاآتش غیر مجاز بحضور خداوند تقدیم کردند، کشته شدند و فرزندی از آن

لِعازار و ایتامار در دوران حیات پدر خود با او کمکاَباقی نماند. پس تنها 
کردند.می

تعداد و وظایف کاهنانتعداد و وظایف کاهنان
ها بحیث معاونینخداوند به موسی فرمود: «قبیلۀ لاوی را بیاور تا آن55

ها باید تحت ادارۀ او برایآن77هارون او را در امور کاهنی یاری نمایند.
مردم اسرائیل در خیمۀ حضور خداوند امور مذهبی را انجام دهند و

و تنها هارون و پسرانش1010مسئول تهیه و مراقبت لوازم و اثاثیۀ آن باشند.
را به وظیفۀ کهانت بگماری و اگر هر کس دیگر به این وظیفه اقدام نماید،

باید کشته شود.»
خداوند به موسی فرمود: «من لاویان را بعوض تمام پسران اولباری1111

زیرا1313ها متعلق به من هستند.ام و آنقوم اسرائیل برای خود انتخاب کرده
بعد از آنکه تمام پسران اولباری مردم مصر را کشتم فرزند اولباری اسرائیل

را، چه انسان و چه حیوان باشند، برای خود گرفتم. من خداوند هستم.»
سرشماری لاویانسرشماری لاویان

بار دیگر خداوند در بیابان سینا به موسی فرمود: «لاویان را بر حسب1414
ها را سرشماریتر آنقبیله و خاندان شان بشمار و پسران یک ماهه و بالا

اینها1717پس موسی قرار امر خداوند، از لاویان احصائیه گرفت.1616کن.»
پسران جرشون:1818نامهای پسران لاوی هستند: جرشون، قهات و مراری.

پسران2020ئیل.عُزیپسران قهات: عمرام، یزهار، حبرون و 1919لِبنی و شمعی.
مراری: محلی و موشی.

ها، از یکلِبنی و شمعی بود. تعداد ذکور آنهای جرشون جد خانواده2121
ها دراردوگاه آن2323رسید.تر، به هفت هزار و پنجصد نفر میماهه و بالا

سرکردۀ این دو خانوادۀ جرشونی2424سمت غربی خیمۀ حضور خداوند بود.
ها مراقبت از خیمۀ حضور خداوند،وظیفۀ آن2525اَلیاساف، پسر لایل بود.ها 

های دورادور خیمه وهای دیوارپرده2626پوششها، پردۀ دروازۀ دخول خیمه،
ها بود.قربانگاه، پردۀ دروازۀ دخول حویلی و طنابها و خدمات مربوطۀ آن
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تعداد2828ئیل بود.عُزیحِبرون و عَمرام، یزهار، های قهات جد خانواده2727
شد.تر، به هشت هزار و ششصد نفر میها، از یک ماهه و بالاذکور آن

هاو رهبر این خانواده3030ها در سمت جنوبی خیمۀ عبادتاردوگاه آن2929
وظیفۀ شان مراقبت از صندوق پیمان3131الیصافان، پسر عزیئیل بود.

ها، قربانگاه، ظروفی که کاهنان در خیمۀخداوند، میز نان مقدس، چراغدان
کردند، پردۀ بین جایگاه مقدس و کارهایها استفاده میعبادت از آن
ها بود.مربوطۀ آن

لِعازار، پسر هارون رئیس رهبران لاویان بود و بر امور مستخدمینا3232َ
کرد.جایگاه مقدس نظارت می

تعداد ذکور شان، از یک3434های محلی و موشی بود.مراری جد خانواده3333
سرکردۀ این دو3535رسید.تر، به شش هزار و دوصد نفر میماهه و بالا

ها در سمت شمالیَل بود. موضع اردوگاه آنبِیحااَئیل، پسر خانواده صوری
ها مسئولیت چهار چوب خیمۀ عبادت، پشت بندها،آن3636خیمۀ عبادت بود.

ها را بدوشهای ستونها و غیره اجزا و امور مربوطۀ آنستونها، پایه
ها و میخها وها همچنین از ستونهای دورادور حویلی و پایهآن3737داشتند.

کردند.طنابهای خیمه مراقبت می
بایست در پیشروی خیمۀ حضورموسی، هارون و پسرانش می3838

ها برای مردمخداوند، یعنی در سمت شرق آن خیمۀ خود را برپا کنند. آن
ها،کردند. بغیر از آناسرائیل مراسم دینی را در جایگاه مقدس اجراء می

گذاشت، جزایش مرگ بود.اگر هر کسی دیگر بداخل جایگاه مقدس قدم می
تر، که موسی و هارون قرار امرمجموع کل ذکور لاوی، از یک ماهه و بالا3939

خداوند سرشماری کردند، بیست و دو هزار نفر بود.
تعداد پسران اول قوم اسرائیلتعداد پسران اول قوم اسرائیل

ترخداوند به موسی فرمود: «از تمام پسران اولباری یک ماهه و بالا4040
هاقوم اسرائیل احصائیه بگیر و نامهای شان را در دفتر ثبت کن. بجای آن

کنم. منتر لاویان را برای خود انتخاب میپسران اولباری یک ماهه و بالا
خداوند هستم. حیوانات لاویان هم بعوض حیوانات اولباری قوم اسرائیل

بنابران موسی طبق امر خداوند پسران اولباری قوم4242به من تعلق دارند.»
تر بیست و دو هزار وها از یک ماهه و بالاو تعداد آن4343اسرائیل را شمرد

دوصد و هفتاد و سه نفر بود.
خداوند خطاب به موسی کرده فرمود: «حالا پسران اولباری لاویان را4444

بجای پسران اولباری اسرائیل و حیوانات شان را بعوض حیوانات اولباری
های قوم اسرائیلچون تعداد اولباری4646مردم اسرائیل برای من وقف کن.

دوصد و هفتاد و سه نفر بیشتر از تعداد لاویان است، پس تو باید آن تعداد
و به هارون و4848و برای هر فرد آن پنج مثقال نقره بگیر4747را باز خرید کنی

موسی از امر خداوند اطاعت کرد و مبلغ بازخرید4949پسرانش بپرداز.»
ایشان را که عبارت از یکهزار و سیصد و شصت و پنج مثقال نقره بود به

هارون و پسرانش پرداخت.
فصل چهارمفصل چهارم

وظایف مردان خاندان قهاتوظایف مردان خاندان قهات
ای ازخداوند به موسی و هارون فرمود: «خانوادۀ قهات را که طایفه

همه مردان سی ساله تا پنجاه33قبیلۀ لاوی هستند، سرشماری کن.
ساله که بتوانند در خیمۀ حضور خداوند خدمت کنند باید ثبت نام نمایند.

اند.»ها مربوط به چیزهای خیلی مقدسوظایف آن44
خداوند به موسی چنین هدایت داد: «وقتی اردو بخواهد به جای55

دیگری کوچ کند، هارون و پسرانش باید وارد خیمۀ حضور خداوند شوند.
بالای پرده پوست بز66پرده را پائین آورده صندوق پیمان را با آن بپوشانند.

های حاملرا بیندازند و سپس آنرا با یک پارچۀ لاجوردی پوشانده میله
های آن قرار دهند.صندوق را در حلقه

شود با یک پارچۀبعد روی میزی را که بالای آن نان مقدس گذاشته می77
ها و نان مقدس را بر آنها، پیالهها، کاسهها، قاشقآبی بپوشانند و بشقاب

ها بیندازند و روی پارچۀآنگاه یک پارچۀ سرخ را بروی آن88قرار دهند.

ها قرارهای حامل میز را در حلقهسرخ را با پوست بز بپوشانند و میله
دهند.

ها و تمام ظروف روغنها، پطنوسها، چراغها، آتشگیربعد چراغدان99
همۀ این وسایل را در پوست1010زیتون را با یک پارچۀ لاجوردی بپوشانند.

بز پیچیده بالای چوکات حامل بگذارند.
بعد یک پارچۀ لاجوردی را بروی قربانگاه طلائی بیندازند و آنرا با1111

های قربانگاه قرار دهند.های حامل را در حلقهپوست بز بپوشانند و میله
تمام سامان و لوازم دیگر خیمۀ حضور خداوند را در یک پارچۀ لاجوردی1212

بعد1313پیچیده آن را با پوست بز بپوشانند و بالای چوکات حامل بگذارند.
خاکستر قربانگاه را خالی کرده و بروی قربانگاه یک پارچۀ ارغوانی را

ها،ها، چنگکآنگاه همه وسایل قربانگاه را از قبیل منقل1414بیندازند.
ها را باها و ظروف دیگر را بروی پارچه گذاشته آناندازها، کاسهخاک

پس از1515های حامل را در جاهای شان قرار دهند.پوست بز بپوشانند و میله
آنکه هارون و پسرانش از کار جمع کردن خیمه حضور خداوند و سامان و

ها بیایند، ولی حق ندارندقُهاتی ها باید برای بردن آنلوازم آن فارغ شدند، 
که به آن چیزهای مقدس دست بزنند، مبادا کشته شوند. این بود وظایف

خانوادۀ قهات در مورد حمل سامان و لوازم خیمۀ حضور خداوند.
لِعازار، پسر هارون باید مسئول نظارت بر خیمۀ حضور خداوند و تهیۀا1616َ

روغن برای چراغها، مواد خوشبوئی، هدیۀ آردی، روغن مسح و محتویات
خیمه باشد.»

بعد خداوند به موسی و هارون چنین هدایت داد: «شما نباید بگذارید1717
برای جلوگیری1919قُهاتی ها با دست زدن به اشیای مقدس از بین بروند.که 

الاقداس شوند و وظیفۀ هرها وارد قدساز آن هارون و پسرانش باید با آن
ها حتی برای یک لحظه هم بداخلاما اگر آن2020کدام شان را تعیین کنند.

خیمه بروند و به چیزهای مقدس نگاه کنند، خواهند مرد.»
وظایف مردان خاندان جرشونوظایف مردان خاندان جرشون

خداوند به موسی فرمود: «تمام مردان سی ساله تا پنجاه سالۀ خاندان2121
نِ قبیلۀ لاوی را که بتوانند در خیمۀ حضور خداوند خدمت کنندجرشو
های داخلی وحمل خیمه، پوشش2525ها را به این وظایف بگمار:آن2424بشمار.

ها وحمل پرده2626خارجی آن، پوشش پوست بز، پردۀ دروازۀ دخول،
های دور حویلی و قربانگاه، پردۀ دروازۀ دخول حویلی و دیگر سامانطناب

اند که وظایف مردان خاندانهارون و پسرانش مکلف2727مربوطۀ خیمه.
ایتامار، پسر هارون باید بر وظایف جرشونی ها2828جرشون را تعیین کنند.

نظارت نماید.»
وظایف مردان خاندان مراریوظایف مردان خاندان مراری

خداوند به موسی فرمود: «تمام مردان سی ساله تا پنجاه سالۀ خاندان2929
مراری را که بتوانند در خیمۀ حضور خداوند خدمت کنند، سرشماری کن.

های شان،بندها، ستونها و پایهها مسئول حمل و نقل خیمه، پشتآن3131
ها و دیگرها، طنابها، میخهای آنستونهای دورادور حویلی و پایه3232

ها هماین بود وظیفۀ مردان خاندان مراری که آن3333باشند.اجزای خیمه می
باید تحت نظر ایتامار، پسر هارون خدمت کنند.»

سرشماری لاویانسرشماری لاویان
پس موسی و هارون، با کمک رهبران قوم اسرائیل، مردان خاندان3434

تعداد مردان سی ساله تا پنجاه ساله که3535قهات را سرشماری کردند.
توانستند در خیمۀ حضور خداوند خدمت کنند، دو هزار و هفتصد ومی

گیری طبق امر خداوند به موسی انجاماین احصائیه3737پنجاه نفر بودند.
تعداد مردان سی ساله تا پنجاه سالۀ خاندان جرشون دو هزار و3838گرفت.

و از مردان خاندان مراری سه هزار و دوصد نفر بود.4242ششصد و سی نفر
به این ترتیب، موسی و هارون به اتفاق رهبران قوم اسرائیل، مردان4646

سه خانوادۀ قبیلۀ لاوی را سرشماری کردند و مجموع مردان سی ساله تا
پنجاه ساله که لیاقت کار را داشتند هشت هزار و پنجصد و هشتاد نفر بود.

این سرشماری قراریکه خداوند به موسی امر فرموده بود انجام شد.4949
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فصل پنجمفصل پنجم
چه اشخاصی نجس هستندچه اشخاصی نجس هستند

خداوند به موسی فرمود: «به قوم اسرائیل هدایت بده که همه
کسانی را که مرض جلدی دارند، اشخاصی که از بدن شان مایع ترشح

اند، خواه مرداً نجس شدهای شرعکند و آنهائی که در اثر تماس با جنازهمی
ها در آنباشند خواه زن، باید از اردوگاه خارج کنند تا آنجا را که من با آن

مردم اسرائیل همانطوریکه خداوند هدایت44ساکن هستم نجس نسازند.»
ها را از اردوگاه خارج نمودند.فرموده بود عمل کردند و آن

جبران خسارهجبران خساره
خداوند به موسی گفت: «به قوم اسرائیل بگو که هرگاه مرد یا زنی در55

باید به گناه خود77برابر من مرتکب خطائی شود و به کسی خساره برساند،
اقرار کرده برعلاوۀ جبران خسارۀ کامل بیست فیصد دیگر هم به شخص

اما اگر شخص خساره دیده بمیرد، و خویش و قوم نزدیک88مقابل بپردازد.
ای که به خداوندنداشته باشد تا خساره را به او بپردازد، آنوقت خساره

گیرد.َکفاره، به کاهن تعلق میشود همراه با یک قوچ برای داده می
همچنین وقتی قوم اسرائیل هر هدیۀ مخصوصی را که برای خداوند99

همه1010آورند، باید به کاهن بدهد و کاهن آن را برای خود نگهدارد.می
گیرند.»شوند به کاهن تعلق میچیزهائی که وقف خداوند می

گیرندگیرندزنانی که مورد سوءظن شوهران خود قرار میزنانی که مورد سوءظن شوهران خود قرار می
خداوند به موسی امر فرمود: «به قوم اسرائیل هدایت بده که اگر1111

مردی گمان کند که زنش به او خیانت کرده با مرد دیگری همبستر شده
در هر صورت آن1515است، اما بدون شواهدی بصورت کامل مطمئن نباشد،

دُر مخلوطُکنمرد باید زن خود را با یک کیلو آرد جو که با روغن زیتون یا 
نشده باشد پیش کاهن ببرد، چون این هدیه، هدیۀ بدگمانی است و برای

شود.روشن کردن حقیقت تقدیم می
و آنگاه کمی آب مقدس را در1717کاهن آن زن را بحضور خداوند بیاورد1616

گِلی ریخته با قدری از خاک زمین خیمۀ حضور خداوند مخلوطیک کاسۀ 
بعد موی سر آن زن را باز نموده و هدیۀ بدگمانی را در دستهای او1818کند.

بگذارد و کاهن با کاسۀ آب تلخ لعنت که در دست خود دارد در پیشروی زن
گناهی خود قسم بخوردآنوقت کاهن از آن زن بخواهد که به بی1919بایستد.

و به او بگوید: «اگر با مرد دیگری همبستر نشده باشی، این آب تلخ لعنت بتو
خداوند در بین2121اما هرگاه مرتکب زنا شده باشی،2020رساند.آسیبی نمی

قومت به لعنت خود گرفتارت کند و این آب در شکمت داخل شده آن را
متورم سازد و ترا نازا کند.» و زن بگوید: «آمین! آمین!»

ها را در آب تلخها را در یک طومار بنویسد و آنسپس کاهن این لعنت2323
بعد کاهن هدیۀ2525بعد آب تلخ را به آن زن بدهد که بنوشد.2424بشوید.

بدگمانی را از دست زن گرفته آن را در حضور خداوند تکان بدهد و بعد
آنگاه یک مشت آن را گرفته در بالای قربانگاه2626بالای قربانگاه بگذارد.

اگر آن زن به شوهر خود2727بسوزاند و بعد از زن بخواهد که آب را بنوشد.
سازد و نازاخیانت کرده باشد، آب در او اثر کرده شکمش را متورم می

گناه باشد،اما اگر بی2828گردد.شود و در بین قوم خود ملعون میمی
تواند صاحب طفل شود.»بیند و میای نمیصدمه

این بود قانون بدگمانی در بارۀ زنی که شوهرش به او بدگمان شده2929
باشد و در آن صورت شوهرش او را بحضور خداوند بیاورد تا کاهن مراسم

بیند، امااگر زن گناهکار باشد، سزای گناه خود را می3131لازمه را بجا آورد.
داشته باشد.مرد در این باره تقصیری نمی

فصل ششمفصل ششم
قانون نذرقانون نذر

خداوند به موسی فرمود: «به قوم اسرائیل این چنین هدایت بده: هر
و تا33مرد یا زنی که بخواهد نذر بگیرد و خود را وقف خداوند کند،

ُکلی،وقتیکه خود را وقف خداوند کرده است از نوشیدن مشروبات ال
شراب، سرکۀ شراب، آب انگور و خوردن انگور و کشمش خودداری کند و هر

دست آمده باشد و حتی دانه و پوست آن را همچیزیکه از تاک انگور به
نخورد.

همچنین در آن مدت نباید موی سر خود را بتراشد. چون خود را وقف55
خداوند کرده و مقدس شده است، پس باید بگذارد که موی سرش دراز

چونکه خود را وقف خداوند کرده است، در تمام عمر نباید به66شود.
ای نزدیک شود و خود را نجس سازد، حتی اگر جنازۀ پدر، مادر، برادرجنازه

باشد.زیرا در تمام آن مدت وقف خداوند می88و یا خواهرش باشد،
شود و باید پساً نجس میاً در پهلوی او بمیرد، شرعهرگاه کسی دفعت99

در روز1010از هفت روز موی سر خود را بتراشد تا از نجاست پاک شود.
هشتم یک جفت فاخته یا دو چوچۀ کبوتر را به دم دروازۀ دخول خیمۀ

کاهن یکی را بعنوان قربانی گناه و1111حضور خداوند آورده به کاهن بدهد
دیگری را برای قربانی سوختنی تقدیم کرده گناه او را بخاطر تماسش با

در همان روز دوباره خود را وقف خداوند نموده و1212َکفاره نماید.جنازه، 
روزهای پیش از نجاستش را حساب نکنند. او باید یک بره را بعنوان قربانی

جُرم تقدیم نماید.
وقتی دورۀ نذر خود را بپایان رسانید باید به دم دروازۀ خیمۀ عبادت1313
عیب را برای قربانی سوختنی، یک برۀ میشیک برۀ نر یکساله و بی1414رفته

عیب راعیب را جهت قربانی گناه و همچنین یک قوچ بییکساله و بی
با یک تکری نان فطیر که از آرد اعلی، مخلوط با1515بعنوان قربانی سلامتی

روغن زیتون تهیه شده باشد و قرصهای روغنی و هدیۀ آردی و نوشیدنی
بیاورد.

ها را از او بگیرد و بحضور خداوند بعنوانها و هدیهکاهن این قربانی1616
تُکری نانو قوچ را با یک 1717قربانی گناه و قربانی سوختنی تقدیم کند.

بعد،1818فطیر و هدیۀ آردی و نوشیدنی جهت قربانی سلامتی تقدیم نماید.
شخصی که خود را وقف خداوند کرده است موی سر خود را به دم دروازۀ

هِ سلامتی بیندازد.خیمۀ عبادت بتراشد و در آتش قربانگا
پُختۀ قوچ را گرفته با یک نان فطیر و یک قرص نانسپس کاهن شانۀ 1919

ها را بگیرد و بعنوانپس از آن کاهن همۀ آن2020روغنی در دست او بگذارد.
هدیۀ مخصوص در حضور خداوند تکان بدهد. اینها و همچنین سینه و ران

قوچ سهم مقدس کاهن است. بعد شخصی که خود را وقف خداوند کرده
تواند شراب بنوشد.»است می

گیرد و خود راشود که نذر میاین مقررات در مورد کسی تطبیق می2121
هائی است که در ختمکند و همچنین مربوط به قربانیبه خداوند وقف می

های دیگری را کهدوران نذر خود باید تقدیم کند. برعلاوۀ اینها او باید نذر
در شروع دوران وقف کردن خود به گردن گرفته است ادا نماید.

برکت هارونیبرکت هارونی
اسرائیلخداوند به موسی فرمود: «به هارون و پسران او بگو که بنی2222

را با این عبارات برکت بدهند و به ایشان بگویند:
خداوند تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید.2424
خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند.2525
خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد.2626

دهم.»اسرائیل بگذارند و من ایشان را برکت میو نام مرا بر بنی2727
فصل هفتمفصل هفتم

رُُک قربانگاهرک قربانگاهبََبتََت
در همان روزی که موسی برافراشتن خیمۀ حضور خداوند را تمام

کرد و تمام اثاثیه و لوازم آن را همراه با قربانگاه و ظروف آن مسح و
سفیدان قبایل که مسئولرهبران قوم اسرائیل، یعنی مو22تقدیس نمود،

 یک-هدایای خود را که عبارت بودند از شش عراده 33سرشماری بودند،
 و دوازده گاو که هر عراده را دو گاو کش-عراده از طرف دو رهبر 

خداوند به44کردند در پیشروی خیمه بحضور خداوند تقدیم کردند.می
ها را به لاویان بده تا درموسی فرمود: «هدایای شان را قبول کن و آن
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ها و گاوها را برایپس موسی عراده66ها استفاده کنند.»وظایف خود از آن
چهار عراده88دو عراده و چهار گاو را به خانوادۀ جرشون داد.77لاویان برد.

و هشت گاو را در اختیار خانوادۀ مراری که زیر نظر ایتامار، پسر هارون
اما به99ها کار بگیرند.کردند، گذاشت تا در وظایف خود از آنخدمت می

ها مسئول مراقبت اشیایخانوادۀ قهات عراده یا گاوی داده نشد، زیرا آن
کردند.ها را بر دوش خود حمل میمقدس بودند و آن

در همان روز، رهبران قوم هدایائی برای تقدیس قربانگاه هم آوردند.1010
خداوند1111خواستند هدایا را در پیشروی قربانگاه تقدیم کنند،وقتیکه می

به موسی فرمود: «هر روز یکی از رهبران، هدیۀ خود را برای تقدیس
قربانگاه تقدیم کنند.»

های خود را به این ترتیب آوردند.رهبران هدیه1212
روز اول، نحشون، پسر عمیناداب، از قبیلۀ یهودا؛1212
سَسکار؛روز دوم، نتنائیل، پسر صوغر، از قبیلۀ ای1212
اِلیاب، پسر حیلون، از قبیله زبولون؛روز سوم 1212
دَینور، از قبیلۀ رؤبین؛شَاَلیصور، پسر روز چهارم، 1212
ئیل، پسر صوریشدای، از قبیلۀ شمعون؛روز پنجم، شلومی1212
اَلیاساف، پسر دعویل، از قبیلۀ جاد؛روز ششم، 1212
روز هفتم، الیشمع، پسر عمیهود، از قبیلۀ افرایم؛1212
سّی؛نَمَدَهسور، از قبیلۀ فَئیل، پسر جَملیروز هشتم، 1212
جِدعونی، از قبیلۀ بنیامین؛اَبیدان، پسر روز نهم، 1212
زَر، پسر عمیشدای، از قبیلۀ دان؛عَاَخیروز دهم، 1212
اَشیر؛عُکران، از قبیلۀ فَجعیئیل، پسر روز یازدهم، 1212
رَع، پسر عینان، از قبیلۀ نفتالی.اَخیروز دوازدهم، 1212
ها این اشیا راهای هر یک از رهبران مشابه یکدیگر بودند و آنهدیه1212

ای به وزن یک و نیم کیلوگرام، یک کاسۀتقدیم کردند: یک پطنوس نقره
پُر از آرد اعلی مخلوط با روغنای به وزن هشتصد گرام، هردو ظرف نقره

پُر از موادبرای هدیۀ آردی بودند. یک ظرف طلائی به وزن یکصد و ده گرام 
خوشبوئی، یک نرگاو جوان، یک قوچ و یک برۀ نر یکساله برای قربانی

سوختنی؛ یک بز نر برای قربانی گناه؛ دو نرگاو، پنج قوچ، پنج بز نر و پنج
برۀ نر یکساله برای قربانی سلامتی.

بنابرین در روزی که قربانگاه مسح شد، آنرا بوسیلۀ هدایای که رهبران8484
قبایل آورده بودند تبرک کردند. این هدایا عبارت بودند از:

ای، هر کدام به وزن یک و نیم کیلوگرام؛دوازده عدد پطنوس نقره8484
وزن تمام ظروف(ای، هر کدام به وزن هشتصد گرام دوازده عدد کاسۀ نقره

؛ دوازده عدد)ای در حدود بیست و هفت کیلو و ششصد گرام بودنقره
ها یکظرف طلائی، هرکدام به وزن یکصد و ده گرام، وزن مجموعی آن

کیلو و سیصد و بیست گرام؛ دوازده نرگاو، دوازده قوچ، دوازده بز نر
 برای قربانی سوختنی؛ دوازده بز نر برای)هاهای آردی آنبا هدیه(یکساله 

قربانی گناه؛ بیست و چهار نرگاو جوان، شصت قوچ، شصت بز نر و شصت
برۀ نر یکساله برای قربانی سلامتی.

وقتیکه موسی به خیمۀ حضور خداوند داخل شد تا با خداوند سخن8989
گوید، از بالای تخت رحمت که بر صندوق پیمان قرار داشت، یعنی از بین دو

زد.مجسمۀ فرشته آواز خداوند را شنید که با او حرف می
فصل هشتمفصل هشتم

هاهاچراغدانچراغدان
خداوند به موسی فرمود: «به هارون بگو که چراغها را در

ها طوری قرار دهد که نور هر هفت چراغ در پیشرویچراغدان
هارون امر خداوند را بجا آورد و چراغها را به قسمی33ها بتابد.»چراغدان

ها، از سر تا پایه،چراغدان44ها را روشن کنند.قرار داد که پیشروی چراغدان
ای که خداوند به موسی نشان داده بود، ساختهاز طلا و مطابق همان نقشه

شده بودند.

تطهیر و وقف لاویانتطهیر و وقف لاویان
بعد خداوند به موسی هدایت داد: «لاویان را از سایر قوم اسرائیل جدا55

ها بپاش. بعد بهآب طهارت را بر آن77ها را به این ترتیب تطهیر کن:و آن
ها بگو که تمام موهای بدن خود را بتراشند و لباسهای خود را بشویند وآن

ها یک گاو جوان را با هدیۀ آردی که از آرد اعلی و بابعد آن88غسل کنند.
روغن تهیه شده باشد و یک گاو جوان دیگر را هم برای قربانی گناه بیاورند.

آنگاه همۀ لاویان را پیش روی مردم نزد خیمۀ حضور خداوند بیاور، تمام99
و مردم اسرائیل بر سر لاویان دست1010جماعت قوم اسرائیل را جمع کن

ها را بعوض تمام قوم اسرائیل بعنوان هدیۀو هارون آن1111بگذارند.
ها برای خداوند خدمتمخصوص، وقف خداوند کند و لاویان بجای آن

ها راسپس لاویان دست خود را بر سر گاوها بگذارند و آن1212نمایند.
بحضور خداوند تقدیم کنند تا یکی جهت قربانی گناه و دیگری برای لاویان

آنگاه لاویان بعنوان هدیۀ مخصوص به خداوند تقدیم شوند1313َکفاره شود.
ها را تعیین کنند.و هارون و پسرانش وظایف آن

ها متعلق به منبه این ترتیب لاویان را از سایر قوم جدا کن و آن1414
ها را تطهیر و وقف من کردی، برای خدمت درپس از آنکه آن1515شوند.می

ها از بین تمام قبایل اسرائیل به من تعلقآن1616خیمۀ عبادت آماده شوند.
ها را بعوض پسران اولباری قوم اسرائیل برای خوددارند، و من آن
ها در بین قوم اسرائیل، خواه انسانزیرا همه اولباری1717ام.تخصیص داده

باشند خواه حیوان، از آن من هستند و همان روزی که پسران اول مصریان
بلی، من لاویان را بعوض تمام پسران1818را کشتم اینها را برای خود برگزیدم.

من لاویان را بعنوان یک هدیه به1919قوم اسرائیل برای خود اختصاص دادم.
ام تا در خیمۀ حضور خداوند بعوض قومهارون و پسرانش بخشیده

اسرائیل خدمت کنند و از قوم اسرائیل محافظت نمایند که اگر به جایگاه
ها نرسد.»مقدس نزدیک شوند آسیبی به آن

پس موسی، هارون و تمام مردم اسرائیل همه هدایاتی را که خداوند به2020
لاویان خود را تطهیر کردند،2121موسی داده بود، موبمو اجراء کردند.
ها را بعنوان هدیۀ مخصوص به خداوندلباسهای خود را شستند و هارون آن

بعد از2222َکفاره اجراء کرد.وقف نمود. او همچنان برای تطهیر شان مراسم 
آن لاویان همانطوری که خداوند به موسی امر فرموده بود به خیمۀ حضور
خداوند رفتند و زیر نظر هارون و پسرانش به وظایف خود شروع نمودند.

خداوند به موسی فرمود: «لاویان باید به وظیفۀ خود در خیمۀ حضور2323
و در سن پنجاه2525تر شروع کنند.خداوند از سن بیست و پنج ساله و یا بالا

توانند لاویان دیگر را در انجامو بعد از آن، می2626سالگی تقاعد نمایند.
اً در امور عبادتگاهخدمت شان کمک کنند، اما خود شان نباید مستقیم

دخالت نمایند. به این ترتیب، وظایف لاویان را برای شان تعیین کن.»
فصل نهمفصل نهم

صََحصحفِِفدومین عید دومین عید 
در ماه اول سال دوم، پس از آنکه قوم اسرائیل کشور مصر را ترک

«قوم اسرائیل22کردند، خداوند در بیابان سینا به موسی فرمود:
صَح را برگزار کنند. برایفِهنگام شام روز چهاردهم همین ماه مراسم عید 

پس موسی44ام پیروی نمایند.»تجلیل این مراسم از هدایاتی که من داده
صَحفِقراریکه خداوند هدایت فرموده بود، به مردم اسرائیل گفت که عید 

و در شام روز چهاردهم ماه اول سال دوم مراسم عید را55را برگزار کنند
طبق هدایت خداوند در بیابان سینا برپا نمودند.

اما یک تعداد از مردان نتوانستند که در این مراسم شرکت کنند، زیرا در66
ها پیش موسی و هاروناً نجس شده بودند. آنمُرده شرعاثر تماس با جسد 

ایم. چرا ما نباید مثلگفتند: «ما در اثر تماس با جنازه نجس شده77رفته
های خود را به خداوند تقدیم کنیم؟»سایر مردم در این عید، قربانی

ها گفت: «صبر کنید من از خداوند در این باره مصلحتموسی به آن88
خداوند به موسی فرمود: «اگر یکی از شما و یا اولادۀ شما در99خواهم.»می

اثر تماس با جسد مرده نجس شود یا در سفر باشد و نتواند در مراسم عید
یک ماه بعد از1111صَح را تجلیل کند.فِتواند عید اشتراک نماید، بازهم می
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صَح، نان بدونفِتواند عید را با خوردن برۀ عید، یعنی در شام ماه دوم می
او نباید چیزی را باقی بگذارد یا1212خمیرمایه و سبزیجات تلخ تجلیل کند.

امنِ از آن را بشکند و باید از تمام هدایاتی که در این مورد دادهاستخوا
اما کسی که نجس و یا مسافر نباشد و از اجرای مراسم عید1313پیروی کند.

صَح خودداری کند باید از بین قوم طرد شود، زیرا قربانی خود را بهفِ
خداوند در وقت معینش تقدیم نکرده است و آن شخص گناهکار شمرده

شود.می
تواند مراسم عیداگر یک نفر بیگانه در بین شما سکونت دارد او هم می1414

اینصَح را با پیروی از مقررات آن برای خداوند تجلیل کند. پیروی ازفِ
مقررات هم برای بیگانگان و هم برای قوم اسرائیل لازم است.»

ابر راهنماابر راهنما
)۳۸-۴۰:۳۴همچنین در خروج(

در روزیکه خیمۀ حضور خداوند را برپا کردند، ابری خیمه را پوشاند. و1515
در شام همان روز، آن ابر به شکل آتش درآمد و تا صبح بالای خیمه باقی

پوشاند و هنگامبه همین ترتیب، ابر همیشه در روز خیمه را می1616ماند.
هر وقتی که ابر از بالای خیمه حرکت1717آمد.میشب به شکل آتش در

افتادند. و در هر جائی که ابر توقفکرد مردم اسرائیل هم براه میمی
قوم اسرائیل به امر خداوند به1818زدند.کرد مردم هم در همانجا اردو میمی

حتی1919زدند.دادند و به امر او هم توقف کرده اردو میسفر خود ادامه می
کرد قوم اسرائیل قرار امراگر ابر بالای خیمه مدت زیادی هم توقف می

بعضی اوقات ابر بالای خیمه برای چند روز2020ماندند.خداوند در همانجا می
های خود باقیها هم به پیروی از حکم خداوند در خیمهکرد، آنتوقف می

گاهی ابر تا صبح2121کردند.ماندند. و بعد هم به امر خداوند حرکت میمی
بود خواهافتاد، اما خواه شب میکرد و صبح روز دیگر براه میتوقف می

کرد، قوم اسرائیل هم با راهنمائی ابر کوچروز، وقتی که ابر حرکت می
اگر ابر دو روز، یک ماه و یا تا یک وقت طولانی بالای خیمۀ2222کردند.می

نمود، مردم اسرائیل هم از جای خود حرکتحضور خداوند توقف می
رفتند.ها هم بدنبالش میافتاد، آنکردند و بمجردی که ابر براه مینمی

کردند و به امربه این ترتیب، قوم اسرائیل به امر خداوند حرکت می2323
افراشتند و هر هدایتی که خداوند به موسیهای خود را میخداوند خیمه

کردند.ها طبق آن رفتار میداد آنمی
فصل دهمفصل دهم

ایایشیپورهای نقرهشیپورهای نقره
ها برایخداوند به موسی فرمود: «دو شیپور از نقره بساز و از آن

هرگاهی که هر دو33جمع کردن و کوچ دادن قوم اسرائیل کار بگیر.
شیپور نواخته شوند همۀ مردم اسرائیل باید در پیشروی دروازۀ دخول

اما وقتیکه یک شیپور نواخته شود،44خیمۀ حضور خداوند اجتماع کنند.
وقتی شیپور55آنگاه تنها سرکردگان قبایل اسرائیل پیش تو جمع شوند.

کوچ نواخته شود، قبایلی که در سمت شرق خیمۀ حضور خداوند هستند
دفعۀ دوم که شیپور نواخته شود قبایل سمت جنوب خیمه66کوچ کنند.

های مختلف نواخته شوند تا مردمشیپورها باید با آواز77حرکت کنند.
و تنها پسران هارون88بتوانند تشخیص بدهند که جمع شوند و یا کوچ کنند.

که کاهن هستند باید شیپورها را بنوازند و این یک قانون همیشگی است که
وقتی در سرزمين خود،99باید شما و نسلهای آیندۀ شما آنرا رعایت کنید.
کنند، بروید، آنوقت بایدبرای جنگ علیه دشمنانی که بر شما حمله می

شیپورها را بنوازید و خداوند، خدای شما به داد شما رسیده از دست
همچنین در روزهای خوشی، یعنی در1010بخشد.دشمنان نجات تان می

های سوختنیمراسم تجلیل عید، اول هر ماه و در وقت تقدیم کردن قربانی
های سلامتی هم این شیپورها را بنوازید تا شما را بیاد من بیاورند.و قربانی

من خداوند، خدای شما هستم.»

حرکت از بیابان سیناحرکت از بیابان سینا
در بیستم ماه دوم سال دوم، ابر از بالای خیمۀ حضور خداوند حرکت1111
قوم اسرائیل هم به ترتیب از بیابان سینا بدنبال آن براه افتادند تا1212کرد.

اینکه ابر در بیابان فاران توقف نمود.
بعد از آنکه خداوند هدایات لازمه را دربارۀ کوچ کردن به موسی داد،1313

قبیلۀ یهودا، زیر بیرق خود و به رهبری نحشون،1414ها بود.این اولین سفر آن
سَسکار به سرکردگی نتنائیل،بعد قبیلۀ ای1515پسر عمیناداب اولتر براه افتاد.

اِلیاب، پسر حیلونسپس قبیلۀ زبولون به رهبری 1616پسر صوغر حرکت کرد.
روانه شد.

مِراریوقتی که خیمۀ حضور خداوند را پائین کردند، جرشونی ها و 1717
ها، از قبیلۀ لاوی، که مسئول حمل آن بودند خیمه را برداشتند و براه

افتادند.
اَلیصور، پسرپس از آن قبیلۀ رؤبین، زیر بیرق خود و به سرکردگی 1818

ئیل،ها قبیلۀ شمعون به رهبری شلومیپشت سر آن1919شَدیئور کوچ کرد.
ها قبیلۀ جاد به سرکردگیبدنبال آن2020پسر صوریشدای براه افتاد.
اَلیاساف، پسر دعویل رفت.

قُهاتی ها آمادۀ حرکت شدند و سامان و لوازم مقدس را برداشتهآنگاه 2121
ها برپابایست پیش از رسیدن آنخیمۀ حضور خداوند می(براه افتادند. 

)شود.
سپس قبیلۀ افرایم زیر بیرق خود و به سرکردگی الیشمع، پسر عمیهود2222

ئیل،جَملیسّی رسید که به رهبری نَمَبعد از آن نوبت قبیلۀ 2323حرکت کرد.
اَبیدان،ها قبیلۀ بنیامین به رهبری به تعقیب آن2424دَهسور کوچ کند.فَپسر 
جِدعونی حرکت کرد.پسر 
زَر، پسرعَاَخیها قبیلۀ دان زیر بیرق خود و به سرکردگی پشت سر آن2525

فَجعیئیل، پسراَشیر به سرکردگی سپس قبیلۀ 2626عمیشدای براه افتاد.
رَع، پسر عینان حرکت کرد.اَخیو در اخیر قبیلۀ نفتالی به رهبری 2727عُکران،

این بود ترتیب سفر قبایل اسرائیل.2828
بُرۀ خود، حوباب، پسر رعوئیل مدیانی گفت: «ماموسی به خسر2929
خواهیم به آن جائی سفر کنیم که خداوند وعدۀ ملکیت آن را به ما دادهمی

کنیم، خداوند به قوماست. تو هم با ما برو و از تو بخوبی نگهداری می
اما او در جواب موسی گفت:3030های بسیار خوب داده است.»اسرائیل وعده

روم و میخواهم به وطن خود و پیش خویشاوندان خود برگردم.»«من نمی
کنم ما را ترک مکن. تو در این بیابان بلدیتموسی گفت: «خواهش می3131

اگر همراه ما بروی، برکاتی که خدا3232داری و برای ما راهنمای خوبی هستی.
شود.»دهد، نصیب تو هم میبه ما می

صندوق پیمان و ابر راهنماصندوق پیمان و ابر راهنما
ها در حالیکه صندوق پیمان خداوند پیشاپیش شان حرکتپس آن3333
کرد از کوه خداوند مدت سه روز راه پیمودند تا به جائی رسیدند کهمی

کردند، ابرو هر وقتی که سفر می3434برای توقف شان تعیین شده بود.
انداخت.خداوند در ظرف روز بالای سر شان سایه می

گفت: «ای خداوند،کرد موسی میهرگاه صندوق پیمان حرکت می3535
برخیز، دشمنانت پراگنده شوند و بدخواهانت از حضورت فرار کنند.»

گفت: «ای خداوند،نمود، موسی میوقتیکه صندوق پیمان توقف می3636
پیش هزاران هزار اسرائیلی برگرد.»

فصل یازدهمفصل یازدهم
گشایندگشایندمردم اسرائیل لب به شکایت میمردم اسرائیل لب به شکایت می

بزودی قوم اسرائیل بخاطر زحمات خود دست به شکایت زدند.
وقتی خداوند آواز شکایت شان را شنید، غضبناک شد و آتش

آنگاه مردم پیش موسی گریه و زاری22خداوند اطراف اردو را از بین برد.
نمودند و موسی بحضور خداوند برای شان دعا کرد و آتش خاموش گردید.
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 نامیدند، زیرا در آنجا آتش خداوند در)یعنی سوختن(پس آنجا را تعبیره، 33
بین شان مشتعل شده بود.

انتخاب هفتاد رهبرانتخاب هفتاد رهبر
در بین قوم اسرائیل گروه مختلفی بودند که آرزوی خوردن چیزهای44

بهتری را داشتند و مردم اسرائیل هم دوباره شروع به گریه و شکایت نموده
بخاطر داریم که در55داد!گفتند: «ای کاش کسی به ما کمی گوشت میمی

خوردیم و همچنان بادرنگ، خربوزه، تره، پیاز ومصر ماهی را رایگان می
نّامَایم و بغیر از این اما حالا اشتهای خود را از دست داده66سیر داشتیم.

چیز دیگری نیست که بخوریم.»
ای بود به اندازۀ تخم گشنیز به رنگ سفید مایل به زردی.نّا مادهم77َ

وَنکردند و در هارفتند و آن را از روی زمین جمع میمردم اسرائیل می88
پختند. و مزۀ نانکردند و بعد از آن آرد نان میکوبیدند و آرد میمی

بارید.نّا با شبنم شب یکجا میم99َروغنی را داشت.
های خودهای قوم اسرائیل پیش دروازۀ خیمهموسی دید که خانواده1010

کردند، و خشم خداوند به شدت افروخته گردید. موسینشسته گریه می
و به خداوند گفت: «چرا با این1111نیز از این موضوع بسیار ناراحت شد

ام که از من ناراضی هستی؟ چراکنی؟ من چه کردهات چنین رفتار میبنده
ام و یاها را پیدا کردهآیا من آن1212ای؟بار این قوم را بدوش من گذاشته

گیردای که طفل را در آغوش میگوئی مانند دایهام که میبدنیا آورده
ها را گرفته به سرزمینی ببرم که وعدۀ ملکیت آن را به اجداد شان دادهآن

ها پیش منبرای اینهمه مردم از کجا گوشت تهیه کنم؟ زیرا آن1313بودی؟
من به1414گویند: «برای ما گوشت بده که بخوریم.»کنند و میگریه می

توانم بار مسئولیت تمام این مردم را بدوش بگیرم. این بار برایتنهائی نمی
نمائی، پساگر با من این چنین رفتار می1515من بسیار سنگین است.

کنم که مرا بکش تا از این بدبختی نجات یابم.»خواهش می
خداوند به موسی فرمود: «هفتاد نفر از رهبران محترم قوم اسرائیل را1616

جمع کن و پیش دروازۀ خیمۀ حضور خداوند بحضور من بیاور و در آنجا
زنم و ازکنم و با تو حرف میآنگاه من نزول می1717همراه تو بایستند.

دهم تا در مسئولیت امورها میگیرم و به آنام میروحی که به تو داده
به مردم اسرائیل بگو: «خود را برای1818قوم با تو سهیم بوده تو تنها نباشی.

شود که بخورید.» بهفردا پاک و تقدیس کنید و به شما گوشت داده می
گفتید: «ای کاش کسی به ماها بگو که خداوند نالۀ شما را شنید که میآن

خوردیم. وقتی که در مصر بودیم وضع بهتریداد که میگوشت می
و شما نه برای یک روز،1919دهد.داشتیم.» بنابران خداوند به شما گوشت می

هِ کامل آنقدربلکه برای یک ما2020دو روز، پنج روز، ده روز یا بیست روز،
گوشت خواهید خورد که از دماغهای تان سر کند و از خوردن بیزار شوید،

زیرا خدائی را که بین شما است رد کردید و افسوس خوردید که چرا از
مصر خارج شدید.»

اما موسی گفت: «تنها تعداد مردمی که پیاده هستند ششصد هزار2121
دهی.ها گوشت میگوئی که برای یک ماه کامل به آناست، باز هم تو می

کنند.اگر ما همه رمه و گلۀ خود را بکشیم برای اینهمه مردم کفایت نمی2222
های بحر را هم بگیریم امکان ندارد که همۀ این مردم رایا اگر تمام ماهی

خداوند به موسی گفت: «آیا دست خداوند کوتاه است. حالا2323سیر کنیم.»
خواهی دید که حرف من راست است یا خیر؟»
نبوت هفتاد رهبرنبوت هفتاد رهبر

پس موسی از خیمۀ حضور خداوند خارج شد و آنچه را که خداوند2424
هافرموده بود به مردم گفت. بعد هفتاد نفر از رهبران قوم را جمع کرد و آن

آنگاه خداوند در ابر نازل شد2525را در اطراف خیمۀ حضور خداوند قرار داد.
و با موسی به سخن گفتن پرداخت و از روحی که بر موسی قرار داشت

ها قرار گرفتگرفت و بر آن هفتاد نفر رهبر گذاشت. بمجردیکه روح بر آن
به نبوت آغاز نمودند، اما بار دیگر نبوت نکردند.

ها بنامهای الداد و میداد در اردوگاه ماندند و به خیمۀدو نفر از آن2626
ها هم قرار گرفت و در اردوگاهحضور خداوند نرفته بودند، اما روح بر آن

یک مرد جوان دویده پیش موسی رفت و به او گفت: «الداد2727نبوت کردند.
یوشع، پسر نون که یکی از معاونین2828کنند.»و میداد در اردوگاه نبوت می

اما موسی به او2929ها را منع کن.»انتخابی موسی بود گفت: «آقای من، آن
ورزی؟ ای کاش خداوند روح خود را برگفت: «آیا تو بجای من حسادت می

بعد3030شدند.»ها نبی میهمۀ قوم برگزیدۀ خود قرار میداد تا همۀ آن
موسی با رهبران به اردوگاه برگشتند.

فرستدفرستد را می را می)بودنهبودنه(سََلوی سلوی خدا پرندۀ خدا پرندۀ 
های بودنه را از بحر با خود آورد وبه حکم خداوند بادی وزید و خیل3131

ها اطراف اردوگاه را از هر طرف به مسافۀ یک روزه راه پیمائی واین پرنده
قوم اسرائیل تمام شب و روز و فردای3232بلندی یک متر، زمین را پوشاند.

گرفتند. هیچکسی کمتر از ده حومر جمع نکرده بود وها را میآن، این پرنده
مردم گوشت این پرندگان را در اطراف اردوگاه پهن کردند تا خشک شود.

اما هنوز گوشت در زیر دندان شان بود که آتش خشم خداوند بر قوم3333
ها راها نازل کرد و یک عدۀ آنور شد و بلای مدهشی را بر آناسرائیل شعله

هتاوه»، یعنی قبرستان حرص و طمعقِبروتبنابران، آنجا را «3434بُرد.از بین 
نامیدند، زیرا افرادی را که هوس گوشت کرده بودند در آنجا دفن نمودند.

هتاوه حرکت کرده رهسپار حزیروت شدندقِبروتبعد قوم اسرائیل از 3535
و مدتی در آنجا توقف نمودند.

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
مخالفت مریم و هارون با موسیمخالفت مریم و هارون با موسی

مریم و هارون موسی را بخاطری که با یک زن حبشی عروسی
و گفتند: «آیا خداوند تنها بوسیلۀ22کرده بود سرزنش نمودند

موسی سخن گفته است؟ آیا بوسیلۀ ما هم سخن نگفته است؟» و خداوند
)موسی متواضعترین شخص روی زمین بود.(33ها را شنید.حرف آن

اً در خیمۀ حضوررِ شان فورها فرمود که هر سه نفخداوند به آن44
آنگاه55ها بحضور خداوند رفتند.خداوند حاضر شوند. پس هر سه آن

خداوند در یک ستون ابر نازل شد و در پیش دروازۀ خیمه ایستاد و فرمود:
خداوند فرمود: «حرف66ها پیش رفتند.«هارون و مریم پیش بیایند.» و آن

مرا بشنوید؛ اگر بخواهم با یک نبی حرف بزنم با او در رؤیا و خواب
اما چون موسی بندۀ وفادار من است و با کمال صداقت77کنم،صحبت می

زنم نه باکند، با او روبرو و آشکارا حرف میخدمت قوم برگزیدۀ مرا می
بیند. پس چطور جرأأت کردید و بندۀ من، موسی رارمز. او تجلی مرا می

سرزنش نمودید؟»
شودشودمریم به مرض جلدی مبتلا میمریم به مرض جلدی مبتلا می

و1010ها را ترک کرد.ها افروخته شد و آنآنگاه شعلۀ خشم خداوند بر آن99
رَص سفیدبَوقتی که ابر از بالای خیمه برخاست، تمام بدن مریم از مرض 

به موسی گفت: «آقای من، ما1111شد. چون هارون مریم را به آن وضع دید،
نگذار که1212را بخاطر این کار ما جزا مده؛ ما از روی حماقت گناه کردیم.

آید و نیم بدنش پوسیده است.»مریم مثل طفلی شود که مرده بدنیا می
پس موسی بحضور خداوند زاری و دعا کرد و گفت: «خدایا، از دربار تو1313

خداوند به موسی فرمود: «اگر پدرش1414کنم که او را شفا بدهی.»التجا می
بود؟ پس برای هفتانداخت آیا برای هفت روز خجل نمیبروی او تف می

بنابران1515تواند برگردد.»روز در بیرون اردوگاه تنها بماند و بعد از آن می
مریم مدت هفت روز در بیرون اردوگاه بسر برد و قوم اسرائیل تا زمان

وقتی او برگشت، مردم از حزیروت1616بازگشت مریم از سفر دست کشیدند.
کوچ کردند در بیابان فاران اردو زدند.
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فصل سیزدهمفصل سیزدهم
بررسی اوضاع کنعانبررسی اوضاع کنعان

)۳۳-۱:۱۹همچنین تثنیه(

خداوند به موسی فرمود: «چند نفر را به کنعان، یعنی سرزمینی که
خواهم آن را به قوم اسرائیل ببخشم، بفرست تا آنجا را بررسیمی

پس33و مطالعه کنند. برای این منظور از هر قبیله یک رهبر را بفرست.»
موسی قرار فرمودۀ خداوند اشخاص ذیل را از اردوگاه خود، یعنی بیابان

فاران، به سرزمین کنعان فرستاد:
زَکور، از قبیلۀ رؤبین؛شَموع، پسر 33
شافاط، پسر حوری، از قبیلۀ شمعون؛33
فُنه، از قبیلۀ یهودا؛یَکالیب، پسر 33
سَسکار؛یجال، پسر یوسف، از قبیلۀ ای33
هوشع، پسر نون، از قبیلۀ افرایم؛33
فِلتی، پسر رافو، از قبیلۀ بنیامین؛33
ئیل، پسر سودی، از قبیلۀ زبولون؛جَدی33
سّی؛نَمَجَدی، پسر سوسی، از قبیلۀ 33
جَملی، از قبیلۀ دان؛عَمیئیل، پسر 33
اَشیر؛سَتور، پسر میکائیل، از قبیلۀ 33
وَفسی، از قبیلۀ نفتالی؛نَحبی، پسر 33
جاویل، پسر ماکی، از قبیلۀ جاد.33

اینها نامهای کسانی بودند که موسی برای جاسوسی به آن سرزمین1616
که معنی آن(فرستاد. در همین موقع بود که موسی نام هوشع پسر نون را 

 تبدیل کرد.)دهد»یعنی «خداوند نجات می(، به یوشع )«نجات» است
ها را برای بررسی سرزمین کنعان با این هدایاتپس موسی آن1717

فرستاد: «از اینجا بطرف شمال، به قسمت جنوب سرزمین کنعان و به
و وضع آنجا را مطالعه کرده معلوم کنید که آیا1818سرزمین کوهستانی بروید

زمین1919مردم آنجا قوی هستند یا ضعیف؟ تعداد شان کم است یا زیاد؟
کنند یا درها زندگی میها حاصلخیز است یا خیر؟ مردم آنجا در جلگهآن

خاک زمین شان با ثمر است یا بائر؟ آنجا درختان2020شهرهای مستحکم؟
زیاد دارد یا نه؟ سعی کنید که از میوه و محصول آنجا مقداری را بطور

)آن موقع موسم انگور بود.(نمونه با خود بیاورید.» 
رِحوب در نزدیکیها رفتند و وضع زمین را از بیابان سین تا پس آن2121

و از قسمت جنوب آنجا عبور کرده به2222گذرگاه حمات مطالعه نمودند.
مَی که از سلسلۀ عناقتَلحبرون رسیدند. در آنجا قبایل اخیمان، شیشای و 

عَن مصر بنا یافتهحبرون هفت سال قبل از صو(کردند. بودند، زندگی می
سپس به درۀ اشکول وارد شدند و از آنجا یک خوشه انگور چیدند2323)بود.

و با خود بردند. این خوشۀ انگور آنقدر سنگین بود که آن را به چوبی بسته
ها همچنین مقداری انار و انجیرکردند. آنهای خود حمل میدو نفر بر شانه

آن دره را بخاطر آن خوشۀ انگور، درۀ2424هم بعنوان نمونه با خود بردند.
 نامیدند.)یعنی درۀ خوشه(اشکول، 

بازگشت جاسوسانبازگشت جاسوسان
و پیش موسی، هارون و تمام2626ها از سفر برگشتندبعد از چهل روز آن2525

دِش واقع در بیابان فاران اردو زده بودند، رفتند وقوم اسرائیل که در قا
هائی را که با خودها رساندند و میوهچگونگی سفر خود را به اطلاع آن

ها گفتند: «به سرزمینی که ما رابه آن2727ها نشان دادند.آورده بودند به آن
فرستادید رفتیم و آن را مطالعه کردیم. آنجا را سرزمینی یافتیم حاصلخیز

های آنجا هستند که بطورکه شیر و عسل در آن جاری است. اینها میوه
اما باشندگان آنجا مردم بسیار قوی هستند و در2828نمونه با خود آوردیم.

کنند. برعلاوه ما اولادۀ عناقشهرهای بزرگ و مستحکم زندگی می
حِتیان،مردم عمالیق در جنوب، 2929 را هم در آنجا دیدیم.)پیکرغول(

یبوسیان و اموریان در مناطق کوهستانی و کنعانیان در سواحل بحر
کنند.»اُردن زندگی میمدیترانه و دریای 

اما کالیب مردم را در حضور موسی خاموش ساخت و گفت: «فوری3030
شویم.»ها غالب میبرویم آنجا را تصرف کنیم چون یقین داریم بر آن

توانیم با آن مردمآنگاه مردانی که به آنجا رفته بودند گفتند: «ما نمی3131
ها خبرهایبه این ترتیب، آن3232ها قویتر از ما هستند.»مقابله کنیم، زیرا آن

بد و منفی را در مورد مردم آن سرزمین در بین قوم شایع کردند و اظهار
خورند.داشتند: «مردم آنجا همه قوی هیکل هستند و ساکنین آنجا را می

اند و قد بلند دارند که ما بهها آنقدر قویاولادۀ عناق را دیدیم و آن3333
ها مثل ملخ بودیم.»تناسب آن

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
شورش قوم اسرائیلشورش قوم اسرائیل

و از دست موسی و هارون22مردم تمام شب با آواز بلند گریستند
مردیم یا در همین بیابانشکایت کرده گفتند: «ای کاش در مصر می

خداوند ما را به این سرزمین آورد تا ما را با شمشیر33رفتیم.از بین می
دشمن بقتل برساند و زنان و فرزندان ما اسیر شوند، پس بهتر است که به

به یکدیگر گفتند: «بیائید که برای خود رهبری انتخاب44مصر برگردیم.»
کنیم تا ما را دوباره به مصر ببرد.»

آنگاه موسی و هارون در پیش مردم اسرائیل رو به خاک افتادند.55
فُنه که با چند نفر دیگر برای تحقیق ویَیوشع، پسر نون و کالیب، پسر 66

و به مردم77مطالعه به سرزمین کنعان رفته بودند، یخن خود را پاره کردند
اظهار داشتند: «سرزمین کنعان را ما بررسی کردیم. آنجا یک جای بسیار

برد و آناگر خداوند از ما خوشنود باشد، ما را به آنجا می88خوب است.
پس شما99دهد.سرزمین را که شیر و عسل در آن جاری است، به ما می

نباید علیه خداوند تمرد کنید و از مردم کنعان بترسید، زیرا شکست دادن
پُشت و پناهی ندارند، اماها ها مثل نان خوردن برای ما آسان است. آنآن

مردم اسرائیل بعوض اینکه به1010خداوند همراه ما است. از ایشان نترسید!»
ها را سنگسار کنند. ناگاه جلال باها گوش بدهند، خواستند که آنحرف آن

شکوه خداوند در خیمۀ حضور خداوند بر تمام قوم اسرائیل ظاهر شد.
کندکندموسی برای قوم اسرائیل شفاعت میموسی برای قوم اسرائیل شفاعت می

کنند؟ باخداوند به موسی فرمود: «تا بکی این قوم به من اهانت می1111
وجود اینهمه معجزاتی که من در بین شان نشان دادم باز هم به من ایمان

ها را به مرض مهلکی مبتلا و از میراثخواهم که آنپس می1212آورند.نمی
محروم کنم و از تو یک قومی که بزرگتر و قویتر از اینها باشد بوجود

آورم.»
اما موسی به خداوند گفت: «اگر این خبر بگوش مردم مصر برسد چه1313

خواهند گفت؟ تو این قوم را با قدرت خود از دست آن مردم نجات دادی.
مردم مصر از این موضوع به باشندگان سرزمین کنعان خبر خواهند داد.1414

دانند که تو ای خداوند، با این قوم هستی و خود را در ابریمردم کنعان می
دهی و با ستون ابر و آتش شب و روزها است نشان میکه بالای سر آن

حالا اگر تمام این قوم را بکشی، آن مردمی که1515کنی.ها را راهنمائی میآن
«چون خداوند نتوانست این قوم را به1616اند، خواهند گفت:نام ترا شنیده

ها داده بود برساند، مجبور شد کهاین سرزمین که وعدۀ مالکیت آن را به آن
کنم که قدرت خود را بابدربار تو زاری می1717ها را در بیابان بکشد.»آن

بخشیدن گناهان ما نشان بدهی، زیرا تو به ما وعده دادی و فرمودی:
پایان است. گناه و خطای شما راگیرم و محبت من بی«بزودی خشم نمی1818

گذارم. بخاطر گناهبخشم، اما به هیچوجه گناهکار را بدون سزا نمیمی
پس از1919دهم.»پدران، فرزندان شان را تا نسل سوم و چهارم جزا می

پایانت گناهان این مردم راکنم که از روی رحمت بیحضور تو التماس می
ببخشی، چنانچه از همان زمانی که مصر را ترک کردند و تا حال بارها

ای.»گناهان شان را بخشیده
ها راآنگاه خداوند فرمود: «چون تو از من خواهش کردی، من آن2020

پُر کرده استپُرجلالم که زمین را اما به حیات خود و بحضور 2121بخشیدم،
خورم که هیچکدام از آنهائی را که جلال و معجزات مرا در مصر وقسم می

اطاعتی کردند و مرا مورداند و بازهم از من بیهمچنین در بیابان دیده
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روی آن سرزمینی را که به پدران شان وعدۀ مالکیت2323آزمایش قرار دادند،
ها فرق دارد. اوولی بندۀ من، کالیب با آن2424ام نخواهند دید.آن را داده

همیشه و از صمیم دل فرمان مرا بجا آورده است، بنابران، او را به همان
برم و اولادۀ او را مالک آناش رفته بود، میسرزمینی که برای مطالعه

ها سکونت دارند، پسحالا چون عمالیقیان و کنعانیان در دره2525سازم.می
بهتر است که برگردید و از راه بحیرۀ احمر به بیابان بروید.»

بیندبیندقوم اسرائیل جزا میقوم اسرائیل جزا می
بعد خداوند به موسی و هارون فرمود: «تا بکی این مردم شریر از من2626

هاپس به آن2828ام.کنند؟ من بارها شکایت این قوم را شنیدهشکایت می
خورد که همان بلا را که از آنبگو: خداوند به حیات خود قسم می

اجساد تان در این بیابان پوسیده2929آورم.ترسیدید بر سر تان میمی
ماند،تر تان یکنفر هم زنده نمیشوند. از تمام اشخاص بیست ساله و بالامی

فُنه و یوشع، پسر نونیَبغیر از کالیب، پسر 3030زیرا که از من شکایت کردید.
همچنان کودکان3131گذارد.هیچکدام شان به آن سرزمین موعود قدم نمی

شوند، بسلامتی بهتان را که شما گفتید اسیر ساکنین آن سرزمین می
های شما در ایناما جنازه3232رسانم.آنجائی که شما آن را رد کردید، می

ایمانی شان برای چهل سالفرزندان تان بخاطر بی3333افتند.بیابان می
در مقابل هر روزی3434کنند تا که آخرین نفر تان در بیابان بمیرد.چوپانی می

بینید، یعنیکه نمایندگان شما در آن سرزمین مطالعه کردند یکسال جزا می
باشید. و به این ترتیب، جزایمدت چهل سال در بیابان سرگردان می

ای دارد.اطاعتی از من چه نتیجهبینید تا بدانید که بینافرمانی خود را می
میرید.اید، در بیابان میو شما ای قوم شریر، که به مخالفت من برخاسته3535

باشد.»این گفتار من که خداوند هستم می
آن کسانی که برای بررسی به کنعان رفته بودند و با شایعات بد مردم را3636

ها را برضد خداوند تحریک نمودند، در اثر بلائی کهبه وحشت انداخته آن
ها تنها یوشع، پسراز بین آن3838خداوند بر سر شان آورد همه هلاک شدند.

فُنه زنده ماندند.یَنون و کالیب، پسر 
شکست قوم اسرائیل در سرزمین کوهستانی کنعانشکست قوم اسرائیل در سرزمین کوهستانی کنعان

)۴۶-۱:۴۱همچنین در تثنیه(

هاموسی آنچه را که خداوند فرموده بود به اطلاع مردم رساند و آن3939
روز دیگر، صبح وقت برخاستند و بسر کوه رفتند و4040بسیار گریه کردند.

گفتند: «ما حاضر و آماده هستیم که به سرزمین موعود برویم. ما به گناه
کنیم.»خود اعتراف می

ها گفت: «شما با این کار تان از فرمان خداوند سرپیچیموسی به آن4141
شما نباید به آنجا بروید، زیرا خداوند به4242شوید.کنید، اما موفق نمیمی

وقتی با عمالیقیان و4343دهد.کند و دشمن، شما را شکست میشما کمک نمی
رسید. چون شما از پیرویها بقتل میکنعانیان روبرو شوید با شمشیر آن

اید، بنابران خداوند با شما نیست.»خداوند دست کشیده
ها به حرف موسی گوش ندادند و باوجودیکه صندوق پیماناما آن4444

ها رهسپار سرزمینخداوند و موسی از اردوگاه حرکت نکرده بودند، آن
آنگاه عمالیقیان و کنعانی های ساکن کوهستان به مقابل4545موعود شدند.

حُرمه تعقیب کردند.ها را شکست دادند و تا شان پائین آمدند و آن
فصل پانزدهمفصل پانزدهم
مقررات قربانیمقررات قربانی

خداوند به موسی فرمود: «به قوم اسرائیل بگو که وقتی بسرزمین
هرگاه بخواهند33رسند، این مقررات را رعایت کنند:موعود می

شود و خداوندقربانی سوختنی یا هر قربانی دیگری که بر آتش تقدیم می
بُز باشد. آنآن را می پسندد، بیاورند. قربانی باید گاو، قوچ، گوسفند یا 

قربانی، خواه قربانی سوختنی، خواه نذری، خواه دلخواه، خواه قربانی
مخصوص یکی از عیدها باشد، در هر صورت باید با هدیۀ آردی تقدیم شود.

ای را قربانی کند، همراه آن باید یک کیلو آرد اعلیاگر کسی بخواهد که بره
مخلوط با یک لیتر روغن بعنوان هدیۀ آردی و یک لیتر شراب بعنوان هدیۀ

هرگاه بخواهد یک قوچ را قربانی کند، همراه آن باید66نوشیدنی تقدیم کند.
دو کیلو آرد اعلی مخلوط با یک و نیم لیتر روغن بعنوان هدیۀ آردی و

همچنین یک و نیم لیتر شراب بعنوان هدیۀ نوشیدنی تقدیم کند. این نوع
اگر کسی بخواهد یک گاو را جهت88کند.قربانی خداوند را راضی می

قربانی نذری یا سلامتی بیاورد، همراه آن باید سه کیلو آرد اعلی مخلوط با
دو لیتر روغن بعنوان هدیۀ آردی و نیز دو لیتر شراب بعنوان هدیۀ

شودنوشیدنی تقدیم کند. بوی این قربانی که بر آتش به خداوند هدیه می
برای او گوارا است.

های گاو، قوچ، بره یااین چیزهائی بود که باید همراه هر یک از قربانی1111
ای که درهر کسی، خواه اسرائیلی باشد خواه بیگانه1313بزغاله تقدیم شود.

بین قوم اسرائیل سکونت دارد، بخواهد قربانی مورد پسند خداوند را بر
از آنجائی که این1515آتش تقدیم کند، باید همین مقررات را رعایت نماید.

مقررات برای اسرائیلی ها و همچنین بیگانگان یکسان است، باید بعنوان یک
فریضۀ ابدی باقی بماند و همگی از این قانون پیروی کنند.»

خداوند به موسی فرمود: «به قوم اسرائیل بگو که وقتی به سرزمینی1717
و هر وقتیکه از میوۀ زمین بخورند،1919آورم، وارد شدند،ها را میکه من آن

هرگاه نان2020باید یک حصۀ آن را بعنوان هدیۀ مخصوص به من تقدیم کنند.
آورند،دست میبپزند باید اولین قرص نان را که از اولین خرمن خود به

ای را که از خرمناین هدیه2121بعنوان هدیۀ مخصوص به من تقدیم نمایند.
دهند یک فریضۀ ابدی است و باید همیشه رعایت شود.خود می

هدیۀ گناه غیر عمدیهدیۀ گناه غیر عمدی
هرگاه شما یا نسل آیندۀ تان ندانسته از انجام هدایاتی که خداوند به2222

و بعد جماعت متوجه اشتباه خود شود، آن وقت2424موسی داد غفلت کنید،
باید یک گاو را بعنوان قربانی سوختنی تقدیم کند. تمام جماعت، این قربانی

را که بوی آن مورد پسند خداوند است باید طبق مقررات همراه هدیۀ آردی
کاهن برای2525و هدیۀ نوشیدنی و یک بز نر جهت قربانی گناه تقدیم کنند.

شود، زیرا که گناهَکفاره کند و گناه شان بخشیده میتمام قوم اسرائیل 
اً نبوده است و همچنین بخاطر همین اشتباه خود قربانیشان قصد

تمام قوم اسرائیل و هم2626اند.سوختنی و نیز قربانی گناه تقدیم کرده
شوند، زیرا تمام مردمبیگانگانی که در بین شان سکونت دارند بخشیده می

اند.در این اشتباه شامل بوده
اگر تنها یک نفر ندانسته گناهی کند، آنوقت باید یک بز مادۀ یکساله را2727

َکفارهو کاهن در حضور خداوند برایش 2828بعنوان قربانی گناه تقدیم کند
این قانون را بیگانگانی که در بین2929شود.نماید و آن شخص بخشیده می

شما سکونت دارند هم رعایت کنند.
اً مرتکب گناهی شود، خواه اسرائیلی باشد خواهاما اگر کسی قصد3030

بیگانه، آن شخص در برابر خداوند گناه ورزیده است و باید از اجتماع طرد
زیرا که او فرمان خداوند را ناچیز شمرده از او نافرمانی کرده3131شود،

است. او باید به جزای عملش برسد.»
بََتبتسََسجزای شکستن قانون جزای شکستن قانون 

هنگامی که قوم اسرائیل در بیابان بودند، مردی را دیدند که در روز3232
ها او را پیش موسی و هارون و سایر رهبرانآن3333کند.بَت هیزم جمع میسَ

دانستند با او چهها او را در زندان انداختند، زیرا که نمیآن3434قوم بردند.
خداوند به موسی فرمود: «سزای این شخص مرگ است. تمام قوم3535کنند.

پس3636اسرائیل او را در بیرون اردوگاه برده سنگسارش کنند تا که بمیرد.»
او را از اردوگاه خارج نموده قرار فرمان خداوند سنگسارش کردند.

پوپکهاپوپکها
های لباسخداوند به موسی فرمود: «به قوم اسرائیل بگو که بر گوشه3737

منظور از ساختن3939ها را با تارهای آبی وصل کنند.خود پوپکها بسازند و آن
ها را ببینید احکام خداوند را بخاطر آورده ازپوپکها اینست که هر وقت آن

ها اطاعت نمائید، از من روگردان نشوید و پیرو امیال و خواهشهایآن
آورید که باید برای خدای خودپس شما بیاد می4040نفسانی خود نباشید.
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من خداوند، خدای شما هستم، بلی من خداوند،4141پاک و مقدس باشید.
خدای شما هستم که شما را از مصر بیرون آوردم.»

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
شورش قورحشورش قورح

روزی قورح پسر یزهار نواسۀ قهات، از قبیلۀ لاوی با داتان و ابیرام
اِلیاب و اون پسر فالت که هر سه از قبیلۀ رؤبین بودندپسران 

همدست شده علیه موسی شورش کردند. در این شورش دوصد و پنجاه نفر
از رهبران مشهور هم که از طرف مردم انتخاب شده بودند، شرکت داشتند.

ها پیش موسی و هارون رفته گفتند: «شما از هیچ کدام ما بهترآن33
اند و خداوند با همۀ ما است. پس چرانیستید. همۀ قوم اسرائیل مقدس

شمارید؟»شما خود را برتر از قوم برگزیدۀ خداوند می
و به قورح و55ها را شنید، رو به خاک افتادوقتی موسی سخنان آن44

دهد که چه کسی بههمراهانش گفت: «فردا صبح خداوند به شما نشان می
او تعلق دارد و چه کسی مقدس است و چه کسی را برگزیده است که

پس ای قورح، تو و همراهانت فردا صبح با66بحضور او نزدیک شود.
ها خوشبوئی دودپُر از آتش بیائید و در حضور خداوند در آنهای منقل

شود که خداوند چه کسی را انتخاب کرده است. ایکنید. آنوقت معلوم می
شناسید.»پسران لاوی، این شما هستید که حد تان را نمی

موسی به قورح و همراهانش گفت: «ای لاویان بشنوید. آیا بنظر شما88
این امر کوچک است که خدای اسرائیل شما را از بین تمام قوم اسرائیل

برگزیده است و در خیمۀ حضور خداوند موظف ساخت تا به او نزدیک و
خداوند به تو و همه لاویان این1010برای خدمت به مردم آماده باشید؟

شما با این عمل1111خواهید که کاهن هم باشید.افتخار را بخشید و حالا می
نمائید. گناه هارون چیست که شما از او شکایتتان با خداوند مخالفت می

کنید؟»می
اِلیاب پیام فرستاد که بیایند،سپس موسی به داتان و ابیرام، پسران 1212

آیا این یک امر کوچکی است که1313آئیم.ها در جواب گفتند: «ما نمیاما آن
تو ما را از یک کشوری که در آن شیر و عسل جاری بود آوردی تا در این

برعلاوه،1414خواهی که بر ما حاکم شوی؟بیابان از بین ببری و حالا هم می
ای وتو هنوز ما را به آن سرزمین حاصلخیزی که وعده داده بودی نبرده

خواهیمدهی؟ ما نمیای. تو ما را فریب میمزرعه و تاکستانی به ما نداده
که بیائیم.»

های شان را قبول مکن.موسی بسیار قهر شد به خداوند گفت: «قربانی1515
ها آسیبیام و به هیچکدام آنها نگرفتهمن حتی یک الاغ هم از آن

ام.»نرسانده
موسی به قورح گفت: «تو و دوصد و پنجاه نفر همراهانت فردا صبح1616

هر کدام یک منقل با خود1717آید.بحضور خداوند بیائید. هارون هم می
بیاورد و خوشبوئی در آن گذاشته و بر قربانگاه تقدیم کند. هارون هم با

پس همگی منقلهای خود را آورده آتش1818شود.»منقل خود حاضر می
ها گذاشتند و با موسی و هارون پیشروشن کردند و خوشبوئی بر آن

بعد قورح تمام قوم اسرائیل را1919دروازۀ دخول خیمۀ عبادت ایستادند.
برضد موسی و هارون تحریک نمود و همه را در پیش دروازۀ خیمۀ حضور

پُر شکوه خداوند بر تمام قوم اسرائیلخداوند جمع کرد. ناگهان حضور 
خداوند به موسی و هارون فرمود: «از این مردم خود را جدا2020ظاهر شد.

اما موسی و هارون2222اً هلاک کنم.»ها را فورخواهم همۀ آنکنید، زیرا می
رو به خاک افتادند و گفتند: «ای خدائی که سرچشمۀ زندگی هستی، آیا

خداوند به موسی2323شوی؟»بخاطر گناه یک نفر بر تمام قوم غضبناک می
های قورح و داتان و ابیرامفرمود: «پس به قوم اسرائیل بگو که از خیمه

دور شوند.»
جزای شورشیانجزای شورشیان

و به2626آنگاه موسی با رهبران قوم به طرف خیمۀ داتان و ابیرام رفتند2525
های این مردان شریر دورکنم که از اطراف خیمهمردم گفت: «خواهش می

ها است دست نزنید، مبادا بخاطر گناهانشوید و به چیزی که متعلق به آن
ها شما هم هلاک شوید.»آن

های قورح و داتان و ابیرام دور شدند وها از اطراف خیمهپس آن2727
داتان و ابیرام با زنان و فرزندان خود از خیمه بیرون آمده دم دروازه

موسی گفت: «حالا یقین خواهید کرد که خداوند مرا فرستاده2828ایستادند.
اگر این2929ام.ها را به ارادۀ خود نکردهتا تمام این کارها را انجام بدهم و آن

مردم به مرگ طبیعی یا در اثر تصادف و یا مریضی بمیرند، در آنصورت
ای بعمل آورد زمیناما اگر خداوند چیز تازه3030خداوند مرا نفرستاده است.

رَد و زنده بهبَچاک شود و اینها را با همه مال و دارائی شان در خود فرو 
اند.»دانید که این مردان به خدا اهانت کردهگور بروند. آنوقت می

بمجردیکه سخنان موسی تمام شد، زمین زیر پای قورح و داتان و3131
ها و همدستان و همه چیزهائیها را همراه با خانوادهو آن3232ابیرام باز شد

کِ زمین بربه این ترتیب، چا3333ها متعلق بودند در خود فروبرد.که به آن
ها بسته شد و همگی با همه چیزی که داشتند، زنده بگور شدند و از بینآن

ها ایستاده بودند، فریادسایر مردم اسرائیل که در نزدیک آن3434رفتند.
ها را هم ببلعد.برآورده فرار کردند که مبادا زمین آن

بعد آتشی از جانب خداوند فرود آمد و آن دوصد و پنجاه نفری را که3535
کردند، سوختاند.خوشبوئی تقدیم می

لِعازار، پسر هارون کاهن بگو کهاَسپس خداوند به موسی فرمود: «به 3636
اندهای آتش بیرون کند که چون وقف من شدهها را از بین شعلهمنقل

باشند و خاکستر منقلهای این مردان را که گناه کردند و به قیمتمقدس می
جان شان تمام شد دور و در یک جای وسیع بریزد. بعد از منقلها ورقهای

کار برند. به این ترتیب، اینها را برای پوشش قربانگاه بهنازک ساخته آن
لِعازاراَو 3939انگیز خواهد بود.»پوشش برای مردم اسرائیل یک خاطرۀ عبرت

ها برای پوشش قربانگاهها ورقهکاهن منقلهای برنجی را گرفته از آن
تا قوم اسرائیل عبرت بگیرند و هیچ کسی بغیر از اولادۀ هارون،4040ساخت،

جرأأت نکند که در حضور خداوند خوشبوئی دود کند و به همان بلائی
گرفتار شود که بر سر قورح و پیروانش آمد. به این ترتیب، هدایاتی که

خداوند به موسی داد موبمو اجراء شد.
ولی فردای آن، قوم اسرائیل بار دیگر علیه موسی و هارون لب به4141

اما4242شکایت گشودند و گفتند: «شما قوم برگزیدۀ خداوند را کشتید.»
وقتیکه مردم برضد موسی و هارون جمع شدند، ناگهان دیدند که ابر، خیمۀ

موسی و هارون4343پُر شکوه خداوند ظاهر شد.عبادت را پوشاند و حضور 
رفتند و پیشروی خیمۀ حضور خداوند ایستادند و خداوند به موسی

اً هلاک سازم.» اماها را فور«از پیش این مردم دور شوید تا آن4545فرمود:
موسی به هارون4646موسی و هارون در حضور خداوند رو به خاک افتادند.

گفت: «منقل خود را بگیر و از سر قربانگاه در آن آتش بریز و بر آن
َکفاره کن تا گناهاناً در بین مردم برو و برای شان خوشبوئی دود کن و فور

ور گردیده و بلاها شعلهشان بخشیده شود، زیرا آتش خشم خداوند بر آن
پس هارون طوریکه موسی هدایت داده بود عمل کرد4747شروع شده است.»

و فوری در بین مردم رفت و دید که بلا شروع شده بود، بنابران، خوشبوئی
او بین زندگان و مردگان4848َکفاره کرد.ها را بر آتش انداخت و برای آن

با آنهم، علاوه بر آنهائی که روز پیش با قورح از بین4949ایستاد و بلا رفع شد.
قبل از آنکه5050رفته بودند، چهارده هزار و هفتصد نفر دیگر هم کشته شدند.

هارون پیش موسی برگردد، بلا متوقف شد.
فصل هفدهمفصل هفدهم

کندکندعصای هارون شگوفه میعصای هارون شگوفه می
خداوند به موسی فرمود: «به قوم اسرائیل بگو که هر یک از

رهبران دوازده قبیلۀ شان یک عصا برای تو بیاورد. تو نام هر کدام
نام هارون باید بر عصای قبیلۀ لاوی نوشته33ها را بر عصای او بنویس.آن

بعد آن عصاها را در خیمۀ حضور خداوند برده پیشروی صندوق44شود.
آنگاه عصای شخصی55کنم، بگذار.پیمان، یعنی جائی که با شما ملاقات می

کند. به این ترتیب، به شکایاتام شگوفه میرا که من انتخاب کرده
دهم.»کنند خاتمه میهمیشگی قوم که برضد تو می
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موسی با مردم اسرائیل مذاکره نمود و هر یک از رهبران دوازده قبیله66
ها را گرفته با عصای هارون در خیمۀو موسی آن77برای او یک عصا آورد

عبادت برد و پیشروی صندوق پیمان خداوند گذاشت.
فردای آن موسی به خیمه داخل شد و دید که عصای هارون که نام88

قبیلۀ لاوی بر آن نوشته شده بود شگفته و شگوفه کرده و بادام پخته بار
موسی عصاها را بیرون آورد و به قوم اسرائیل نشان داد. بعد99آورده است.

ها عصاها را دیدند، هر یک از رهبران عصای خود را پس گرفت.از آنکه آن
خداوند به موسی فرمود که عصای هارون را دوباره در پیشروی صندوق1010

ای برای این مردم سرکش باشد و بدانند که اگر ازپیمان بگذارد تا اخطاریه
پس موسی هر آنچه را که خداوند1111روند.شکایت دست نکشند، از بین می

فرموده بود انجام داد.
سپس قوم اسرائیل به موسی شکایت کرده گفتند: «برای ما دیگر1212

امیدی باقی نمانده است. حالا هر کسی که نزدیک خیمۀ حضور خداوند
گردیم.»شود، پس همۀ ما هلاک میبرود کشته می

فصل هجدهمفصل هجدهم
وظایف کاهنان و لاویانوظایف کاهنان و لاویان

خداوند به هارون فرمود: «تو، پسرانت و سایر لاویان در مقابل هر
حرمتی که به خیمۀ حضور خداوند شود، مسئول هستید.نوع بی

فقط تو و پسرانت برای هر خطائی که در خدمت این جایگاه مقدس سر
خویشاوندان تو، یعنی قبیلۀ لاوی باید در امور22باشید.بزند، مقصر می

اما انجام کارهای33مربوط به خیمۀ حضور خداوند با شما کمک کنند.
باشد.مقدس در داخل خیمۀ حضور خداوند فقط بدوش تو و پسرانت می

لاویان نباید به اشیای مقدس و یا قربانگاه دست بزنند، زیرا در آنصورت هم
ها با تو همکاری کنند و وظایففقط آن44شوید.ها هلاک میتو و هم آن

محولۀ خود را در خیمۀ حضور خداوند اجراء نمایند و کسی که از قبیلۀ
تنها تو و پسرانت باید امور55لاوی نباشد حق ندارد همراه تو کار کند.

مربوط به این جایگاه مقدس و قربانگاه را اجراء نمائید، تا مبادا خشم من
من خودم لاویان را که بستگان تو66در مقابل قوم اسرائیل برانگیخته شود.

هاهستند از بین تمام قبایل اسرائیل برگزیدم و بعنوان هدیه به تو دادم. آن
اند تا به وظایف مقدس خود در خیمۀ حضور خداوندوقف من شده

باشد واما وظیفۀ کاهنی تنها بدوش تو و پسرانت می77مصروف باشند.
الاقداس را اجراء کنید. مقامفقط شما باید امور مربوط به قربانگاه و قدس

ام و اگر هر کس دیگری که بهکاهنی هدیۀ خاصی است که به شما داده
جایگاه مقدس نزدیک شود، کشته خواهد شد.»

سهم کاهنانسهم کاهنان
خداوند به هارون فرمود: «تمام هدایائی را که قوم اسرائیل برای من88
ها راکنند، مسئولیت آنآورند و همچنین همه اشیائی را که وقف من میمی
از بین تمام99گذارم. و این یک فریضۀ ابدی است.دست تو و پسرانت میبه

شوند، این چیزها متعلق بههدایای مقدسی که بر قربانگاه سوختانده نمی
های جبران خطا. هرهای گناه و قربانیهای آردی، قربانیشماست: هدیه

شود، مقدس است و به تو و پسرانت تعلقچیزی که به من تقدیم می
اینها را باید در یک جای مقدس بخورید و تنها افراد ذکور حق1010گیرد.می

ها را دارند.خوردن آن
برعلاوه، همه هدایای مخصوص دیگری که قوم اسرائیل به من تقدیم1111
ها را به شما و پسران و دختران تان بعنوان سهم دایمیکنند، من آنمی
اً نجس نباشنددهم و همه اعضای خانوادۀ تان در صورتی که شرعمی
ها را بخورند.توانند آنمی

اسرائیل به من تقدیم کردهمن بهترین میوۀ نو محصولاتی را که بنی1212
و هر نوع1313بخشم، یعنی بهترین روغن زیتون، شراب و غلهاست، به تو می

ات کهمحصول دیگر زمین متعلق به تو است. و هر نفر از اعضای خانواده
ها بخورد.تواند از آناً نجس نباشد میشرع
خلاصه هر چیزی که وقف من شده است، به شمول پسران اولباری1414

ها، به شما تعلق دارد. اما پسرانهای حیوانات آنقوم اسرائیل و اولباری

ها حرام است باید بازخریدهای حیواناتی که گوشت آناولباری و اولباری
شوند. و هر کسی که صاحب اولین پسر شود، از برای او پنج مثقال نقره

ولی اولباری1717بدهد و وقتیکه طفل یک ماهه شد باید آن مبلغ را بپردازد.
ها متعلق به من هستندتوان بازخرید کرد، زیرا آنگاو، گوسفند و بز را نمی

ها را باید بر قربانگاه پاشید و چربیو باید برای من قربانی شوند. خون آن
ها بعنوان هدیه بر آتش به من تقدیم شود و بوی این قربانی مورد پسندآن

ها را، از قبیل سینه و ران راست،گوشت آن1818گردد.خداوند واقع می
بخشم.بحیث هدیۀ مخصوص به شما می

های مخصوصی را که قومات همۀ این هدیهمن به تو و خانواده1919
ام و این پیمانی است ابدی که من با شما وآورند، دادهاسرائیل برای من می

ام.»اولادۀ تان بسته
مُلک و دارائی در سرزمینخداوند به هارون فرمود: «شما نباید هیچ 2020

اسرائیل داشته باشید، زیرا که من، خداوند همه دارائی و ثروت شما هستم.
سهم لاویانسهم لاویان

کنند، من بهده فیصد هر چیزی را که قوم اسرائیل به من تقدیم می2121
از2222ام.قبیلۀ لاوی در بدل خدمت شان در خیمۀ حضور خداوند، بخشیده

این ببعد سایر اسرائیلی ها حق ندارند که به خیمۀ حضور خداوند نزدیک
توانند وظایفتنها لاویان می2323شوند، مبادا مجرم شناخته شده بمیرند.

خیمۀ حضور خداوند را اجراء نمایند. و اگر در اجرای وظایف خود کوتاهی
شوند و این قانونی است دایمی که نسلهایکنند مجرم شناخته می

زیرا ده فیصد همه چیزهائی را که2424شان هم باید آن را رعایت کنند،آیندۀ
کنند به لاویانقوم اسرائیل بعنوان هدیۀ مخصوص به من تقدیم می

مُلک و دارائی در سرزمین اسرائیل داشتهها نباید ام، بنابران، آنداده
باشند.»

مسئولیت لاویانمسئولیت لاویان
خداوند به موسی فرمود که به لاویان بگوید: «ده فیصد چیزهائی را2525

گیرید، بعنوان هدیۀ مخصوص به من تقدیم کنید.که از قوم اسرائیل می
وِ محصولات غلهاین هدیۀ مخصوص را که برای من بعنوان هدیۀ میوۀ ن2727

ها که به منلهذا این ده فیصدی2828کنم.دهید، قبول میو شراب به من می
ها را بهها باشند و باید آنشوند باید از بهترین حصۀ فیصدیتقدیم می

هاپس از آنکه بهترین حصه را تقدیم کردید، بقیۀ آن3030هارون کاهن بدهید.
ها، باقیماندۀ محصولرا برای خود بگیرید، مثلیکه مردم بعد از تقدیم هدیه

توانید در هر جائی کهشما و فامیل تان می3131دارند.را برای خود نگه می
بخواهید بخورید، زیرا آن مزد خدمتی است که شما در خیمۀ عبادت اجراء

شوید، بشرطیکهشما لاویان با خوردن آن مقصر شمرده نمی3232کنید.می
بهترین حصۀ ده فیصد را به کاهنان بدهید. و اگر این کار را نکنید به

شوید.»نمائید و کشته میحرمتی میهای مقدس بیهدیه
فصل نوزدهمفصل نوزدهم

تطهیر اشیای نجستطهیر اشیای نجس
خداوند به موسی و هارون فرمود که این هدایات را به قوم

عیب را که هیچ یوغی براسرائیل بدهند: یک گاو سرخ و بی
لِعازار کاهن بدهند. او آنرااَو آن را به 33گردنش گذاشته نشده باشد بیاورند

لِعازاراَآنگاه 44از اردوگاه بیرون برده و یکنفر در حضور او آنرا ذبح کند.
قدری از خون گاو را گرفته با انگشت خود هفت بار بطرف پیشروی خیمۀ

بعد حیوان را با پوست، گوشت، خون و سرگین آن55حضور خداوند بپاشد.
های جارو بوته و نخ سرخ را گرفتهلِعازار چوب سرو و شاخها66َبسوزاند.

پس از آن باید لباسهای خود را شسته غسل کند و77ها را در آتش بیندازد.آن
شخصی که گاو88اً نجس خواهد بود.بعد به اردوگاه برگردد، اما تا شام شرع

را سوختانده است باید لباسهای خود را بشوید و غسل کند و او هم تا شام
اً نجس نباشد خاکستر گاوبعد یک کسی که شرع99اً نجس خواهد بود.شرع

را جمع کرده در یک جای پاک در بیرون اردوگاه بیندازد تا قوم اسرائیل آن
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کسی که1010کار برند.را برای آب طهارت که بخاطر رفع گناه است، به
خاکستر گاو را جمع کرده است، لباسهای خود را بشوید و او هم تا شام

نجس خواهد بود. این مقررات را هم مردم اسرائیل و هم بیگانگانی که در
ها سکونت دارند باید همیشه رعایت کنند.بین آن

او1212ای را لمس کند تا هفت روز نجس خواهد بود.هر کسی که جنازه1111
شود، اما اگرباید در روز سوم و هفتم خود را با آب طهارت بشوید، پاک می

ماند.در آن دو روز خود را با آن آب پاک نکند، همانطور نجس باقی می
ای را لمس کند و خود را با آب طهارت نشوید، نجساگر کسی جنازه1313

ماند، زیرا که آب طهارت بر او پاشیده نشده است. آن شخص بایدباقی می
از بین قوم رانده شود، زیرا او خیمۀ حضور خداوند را نجس کرده است.

ای بمیرد، این مقررات باید رعایت شود: هر کسیکهاگر کسی در خیمه1414
اً نجسشود تا هفت روز شرعدر آن خیمه ساکن است و یا در آن داخل می

سرپوش که در آن خیمه باشد نجسهر گونه ظرفی بی1515خواهد بود.
هرگاه شخصی به جسد کسی که کشته شده یا بمرگ طبیعی1616شود.می

مرده باشد دست بزند، یا استخوان انسان و یا قبری را لمس کند تا هفت روز
نجس خواهد بود.

برای اینکه شخص نجس پاک شود، باید خاکستر گاو سرخ را که برای1717
رفع گناه قربانی شده است در یک ظرف بیندازد و آب روان بر آن بریزد.

های از بتۀ زوفا را گرفته در آن آببعد یک نفری که نجس نباشد شاخه1818
ها آب را بر خیمه و همۀ ظروفی که در خیمه هستند ورَد و با آن شاخهبَفرو

اند یا به استخوان انسان، یا بههمچنین بر همه کسانی که در آن خیمه بوده
آب طهارت باید در روز سوم1919جسد و یا به قبری دست زده باشند، بپاشد.

و هفتم بر شخص نجس ریخته شود. در روز هفتم شخص نجس باید
شود.لباسهای خود را شسته غسل کند. او در شام همان روز پاک می

ماند،ولی اگر کسی نجس شود و خود را پاک نسازد، نجس باقی می2020
زیرا که آب طهارت بر او پاشیده نشده است. آن شخص باید از بین قوم

این2121اسرائیل رانده شود، زیرا خیمۀ حضور خداوند را نجس کرده است.
پاشد باید لباسهاییک قانون دایمی است. شخصی که آب طهارت را می

خود را بشوید و هر کسی که به آن آب دست بزند، تا شام نجس باقی
شود و هرهر چیزی که دست نجس به آن بخورد نجس می2222ماند.می

ماند.کسی که چیز نجس را لمس کند، تا شام نجس باقی می
فصل بیستمفصل بیستم

شودشودآب از صخره جاری میآب از صخره جاری می
)۷-۱۷:۱همچنین در خروج(

دِشدر ماه اول سال، قوم اسرائیل به بیابان صین رسیدند و در قا
خیمه زدند. در آنجا مریم فوت کرد و دفن شد.

جائیکه اردو زده بودند آب نداشت، بنابران، مردم بدور موسی و هارون22
لب به شکایت گشوده گفتند: «ای کاش ما هم با خویشاوندان33جمع شده

چرا ما را در این بیابان44مردیم.اسرائیلی خود در حضور خداوند می
چرا ما را از مصر به این55آوردید تا با حیوانات خود در اینجا بمیریم؟

علف آوردید؟ در اینجا نه غله است، نه انجیر، نه تاک و نهبیابان خراب و بی
موسی و هارون از مردم66انار. در اینجا حتی آب هم برای نوشیدن نداریم.»

دور شدند و به پیش دروازۀ خیمۀ عبادت رفتند و در آنجا رو به خاک
و به موسی فرمود:77ها ظاهر شدافتادند و حضور با شکوه خداوند بر آن

«عصا را از پیشروی صندوق پیمان بگیر. بعد تو و برادرت، هارون، قوم
ها به این صخره بگو که آباسرائیل را جمع کنید و در پیش چشمان آن

توانید از آن صخره به مردم و حیوانات شانخود را جاری سازد. آنوقت می
پس موسی طوریکه خداوند فرموده بود عصا را از پیشروی99آب بدهید.»

صندوق پیمان برداشت.
هابعد او و هارون همۀ مردم را در پیش آن صخره جمع کردند و به آن1010

خواهید که از این صخره برای تانگفت: «ای مردم مفسد بشنوید. آیا می
آنگاه موسی عصا را بلند کرد و دو مرتبه به صخره1111آب بیرون بیاوریم؟»

اً آب فراوان جاری شد و همه مردم و حیوانات شان از آن نوشیدند.زد. دفعت

خداوند به موسی و هارون فرمود: «چون شما به من اعتماد نکردید و1212
هادر پیش قوم اسرائیل به قدوسیت من احترام نگذاشتید، بنابران شما آن

کنید.»را به آن سرزمین موعود راهنمائی نمی
 نامیدند، زیرا در آنجا بود که)یعنی مشاجره(پس آنجا را مریبه، 1313
اسرائیل با خداوند مشاجره کردند و در همانجا خداوند قدوسیت خودبنی

را به مردم ظاهر ساخت.
کندکنداسرائیل جلوگیری میاسرائیل جلوگیری میادوم از عبور بنیادوم از عبور بنی

دِش با این پیام پیش پادشاه ادوم فرستاد: «ماموسی قاصدانی را از قا1414
دانی که ما چقدر زحمات وخویشاوندان تو و اولادۀ اسرائیل هستیم. تو می

چطور پدران ما به مصر رفتند و سالیان درازی1515مشقات را متحمل شدیم.
ای داشتند.در آنجا زندگی کردند و مردم مصر با پدران ما رفتار ظالمانه

وقتی بحضور خداوند فریاد و زاری نمودیم، او فریاد ما را شنید و1616
دِش که درای را فرستاد و ما را از مصر بیرون آورد. حالا در قافرشته

کنیمپس از تو خواهش می1717ایم.نزدیکی سرحد کشور تو است خیمه زده
به ما اجازه بدهی که از داخل کشورت عبور کنیم. ما در کشتزارها و

نوشیم، بلکه ازهای تان آب نمیشویم و از چاههای شما داخل نمیتاکستان
دهیم و تا از قلمرو تو خارج نشویم از شاهراهشاهراه به سفر خود ادامه می

گذاریم.»پای بیرون نمی
توانید از اینجا عبور کنید و اگراما پادشاه ادوم گفت: «شما نمی1818

آئیم.»بخواهید که به کشور ما داخل شوید با شمشیر به مقابلۀ تان می
رویم و اگر ما یاقاصدان اسرائیلی به او گفتند: «ما فقط از شاهراه می1919

پردازیم. تنها چیزی که از توحیوانات ما از آب شما بنوشیم قیمت آب را می
پادشاه ادوم گفت:2020خواهیم اینست که به ما اجازۀ عبور را بدهی.»می

«شما حق عبور از خاک ما را ندارید.» آنگاه ادوم با لشکر عظیم خود به
هاوقتی قوم اسرائیل دیدند که ادومیان به آن2121اسرائیل آمد.مقابلۀ بنی

اجازۀ عبور را ندادند، ناچار از راه دیگری به سفر خود ادامه دادند.
وفات هارونوفات هارون

دِش حرکت کردند و به کوه هور در سرحد ادوماسرائیل از قابنی2222
«هارون با اجداد2424رسیدند. در آنجا خداوند به هارون و موسی فرمود:

شود، زیرا که هردوی شماپیوندد و به سرزمین موعود داخل نمیخود می
پس حالا هارون و2525در پیش چشمۀ مریبه از امر من اطاعت نکردید.

در آنجا لباس کاهنی را از تن2626لِعازار را گرفته بر کوه هور ببر.اَپسرش، 
میرد و بالِعازار کن. هارون در همانجا میاَهارون برآور و به تن پسرش، 

موسی مطابق امر خداوند رفتار کرد و در2727پیوندد.»اجداد خود می
کردند آن سه نفر به بالای کوه هورحالیکه همۀ مردم اسرائیل تماشا می

در آنجا موسی لباس کاهنی را از تن هارون بیرون کرد و به2828رفتند.
لِعازار پوشاند. هارون در بالای همان کوه جان سپرد و موسی واَپسرش، 

اسرائیل از مرگ هارون خبر شدند،وقتی بنی2929لِعازار از کوه پائین شدند.اَ
مدت سی روز بخاطر او ماتم گرفتند.

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
شکست اول کنعانیانشکست اول کنعانیان

عَراد، واقع در جنوب کنعان، شنیدوقتی پادشاه کنعانی سرزمین 
ها حمله کرد و یک تعدادآیند بر آناسرائیل از راه اتاریم میکه بنی

هاقوم اسرائیل نذر گرفتند که اگر خداوند به آن22ها را اسیر گرفت.آن
ها را بکلی نابودکمک فرماید که بر این قوم غالب شوند، تمام شهرهای آن

ها را شنید و کنعانیان را شکست داد و مردمخداوند دعای آن33کنند.می
حُرمه،ها را با شهرهای شان بکلی نابود کردند، بنابران، آنجا را اسرائیل آن

 نامیدند.)یعنی نابودی(
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مار برنجیمار برنجی
بعد از آن قوم اسرائیل از کوه هور حرکت کرده تا از راهی که به بحیرۀ44

اسرائیل از این سفر طولانیدَور بزنند. اما بنیرفت، کشور ادوم را احمر می
و از خدا و موسی شکایت کردند و گفتند: «چرا ما را از مصر55بتنگ آمدند

آوردید تا در این بیابان بمیریم؟ نه چیزی است که بخوریم و نه آب است که
آنگاه خداوند66ایم.»مزه خسته شدهبنوشیم. ما از خوردن این خوراک بی

ها را گزیدند و یک تعداد زیادمارهای سمی را در بین شان فرستاد و آن
مردم اسرائیل پیش موسی آمدند و گفتند: «ما گناه77ها هلاک شدند.آن

ایم. پس بحضورایم، زیرا علیه خداوند و علیه تو شکایت نمودهکرده
خداوند دعا کن که ما را از شر این مارها نجات بدهد.» پس موسی برای

ایخداوند به موسی فرمود: «یک مار برنجی بساز و بر پایه88ها دعا کرد.آن
پس موسی99ماند.»ای که به آن نگاه کند، زنده میبیاویز، و هر گزیده شده

ای آویخت و به مجردیکهیک مار برنجی ساخت و آن را بر سر پایه
یافت.کرد، شفا میای به آن نگاه میگزیدهمار

عزیمت بسوی موآبعزیمت بسوی موآب
اسرائیل به سفر خود ادامه داده به اوبوت رسیدند و در آنجا خیمهبنی1010

عباریم که در بیابان، در شرق موآب واقع بود، رفتند.عَییاز آنجا به 1111زدند.
بعد1313های خود را برافراشتند.رَد آمدند و در آنجا خیمهسپس به وادی زا1212

دریای(بطرف شمال دریای ارنون در نزدیکی سرحدات اموریان کوچ کردند. 
در «کتاب جنگهای1414)ارنون خط سرحدی بین موآبیان و اموریان است.

هایخداوند» در این زمینه اشاره شده است که شهر واهیب در سوفه و دره
های آن که بسوی مناطق عار هستند، در امتداد سرحدو وادی1515ارنون

اند.موآب واقع
اسرائیل سفر خود را به طرف بئر، یعنی چاه ادامه دادند.سپس بنی1616

این همان جائی است که خداوند به موسی فرمود: «قوم اسرائیل را جمع
اسرائیل این سرود را خواندند:آنگاه بنی1717دهم.»ها آب میکن و من به آن

«ای چاه فوران کن! برایش سرود بخوانید!1717
این چاهی است که حاکمان کندند.1818
با عصای شاهی و با عصای بزرگان کنده شد.»1818

ئیلو از آنجا به نحلی1919قوم اسرائیل از بیابان به متانه حرکت کردند1818
ای که در موآب واقع و مشرف بهاز باموت به دره2020و بعد به باموت رفتند.

فِسجه است، رفتند.بیابان و کوه 
شکست سیحون پادشاه و عوج پادشاهشکست سیحون پادشاه و عوج پادشاه

)۳:۱۱-۲:۲۶همچنین در تثنیه(

قوم اسرائیل نمایندگان خود را پیش سیحون، پادشاه اموریان2121
«به ما اجازه بدهید که از کشور2222فرستادند که این پیام را به او برسانند:

هایدهیم که فقط از شاهراه برویم، به تاکستانتان عبور کنیم. ما وعده می
تان داخل نشویم و تا که در خاک شما باشیم حتی از آب شما هم ننوشیم.»

ها اجازه نداد که از خاک او عبور کنند. در عوض سپاهاما سیحون به آن2323
خود را جمع کرد و به مقابلۀ اسرائیل به بیابان رفت و در ناحیۀ یاهص با

ها غالب شدند؛ سیحون را کشتند ومردم اسرائیل بر آن2424ها جنگید.آن
کشور شان را از دریای ارنون تا دریای یبوق و تا سرحد عمونیان تصرف

کردند. از آنجا پیشتر رفته نتوانستند، زیرا که سرحد عمونیان از نگاه
اسرائیل همه شهرهای اموریان را همراهبنی2525دفاعی بسیار مستحکم بود.

ها ساکن شدند.دست آوردند و در آنحِشبون و دهات اطراف آن بهبا شهر 
لًا در جنگ با پادشاه سابقحِشبون پایتخت اموریان بود که سیحون قب2626

ها تا دریای ارنون تصرف کرده بود.موآب آن را با تمام سرزمین آن
سرودند:حِشبون میخوانندگان این قصیدۀ را برای 2727

حِشبون بیائید و آنرا آباد کنید، پایتخت سیحون را بنا نمائید،«به 2727
های ارنون رارِ موآب و بلندیحِشبون برخاست و شهر عازیرا آتشی از 2828

وای بر تو ای موآب! ای قوم کموش هلاک شدید. پسرانش را فراری2929بلعید.
سعادت و3030دست سیحون، پادشاه اموری اسیر ساخت.و دخترانش را به

ها را تا نوفح کهحِشبون تا به دیبون ذوال شد و ما آنکامرانی شان از 
دِبا است از بین بردیم.»نزدیک می

موسی3232به این ترتیب قوم اسرائیل در سرزمین اموریان ساکن شدند.3131
چند نفر را به یعزیر فرستاد تا وضع آنجا را مطالعه کنند. بعد قوم اسرائیل

دست آوردند وبه آنجا حمله بردند و آن شهر را با دهات اطراف آن به
باشندگان آنجا را بیرون راندند.

بعد برگشتند و بطرف باشان رفتند. اما عوج، پادشاه باشان با سپاه3333
خداوند به موسی فرمود: «از عوج3434رَعی آمد.اَدها به خود به مقابلۀ آن

ام و تودست تو تسلیم کردهنترس، زیرا من او را با مردم و سرزمین شان به
حِشبون کردی، با او همای را که با سیحون، پادشاه اموری در همان معامله

اسرائیل عوج را با پسران و ساکنین آنجا بقتل رسانیدند وپس بنی3535بکن.»
مُلک شان را متصرف شدند.احدی را زنده نگذاشتند و 

فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
فرستدفرستدبِِلعام میبلعام میپادشاه موآب نمایندگان خود را پیش پادشاه موآب نمایندگان خود را پیش 

بعد از آن قوم اسرائیل به دشت موآب حرکت کردند و در شرق
اُردن، مقابل شهر اریحا خیمه زدند.دریای 

اسرائیلهِ موآب خبر شد که تعداد بنیچون بالاق، پسر صفور، پادشا22
بسیار زیاد است و چه بلائی را بر سر اموریان آوردند، او و موآبیان بسیار

موآبیان به سرکردگان مدیان پیام فرستاده گفتند: «این گروه44ترسیدند.
جود، ما را خواهد خورد.» پس بالاق،بزرگ مثل گاوی که سبزه را می

بِعور در فتور که در کنار دریای فراتبِلعام، پسر پادشاه موآب پیامی به 
اند و درواقع است، فرستاده گفت: «یک گروه بزرگی از کشور مصر آمده

حالا ما از تو خواهش66اند.همه جا پراگنده شده و در نزدیکی ما جا گرفته
ها از ما قویتر هستند.کنیم که بیائی و این قوم را لعنت کنی، زیرا آنمی

ها را شکست بدهم و از این سرزمینشاید به این ترتیب من بتوانم آن
بیند و هر کسیدانیم کسی را که برکت بدهی، برکت میبیرون برانم. ما می

شود.»را که تو نفرین کنی، نفرین می
پس رهبران موآب و مدیان با یک مبلغ پول بعنوان مزد فالبینی، پیش77

ها گفت: «امشببِلعام به آن88بِلعام رفتند و پیام بالاق را به او رساندند.
گویم.»همینجا بمانید و فردا آنچه را که خداوند به من بفرماید، به شما می

بِلعامهمان شب خدا پیش 99بِلعام بسر بردند.پس نمایندگان موآب شب را با 
بِلعام جواب داد: «اینها نمایندگان1010آمد و فرمود: «این مردان کیستند؟»

که یک1111گویدها را فرستاده است و میبالاق، پادشاه موآب هستند. او آن
اند و از منگروه کثیر مردم از مصر آمده و در همه جا پراگنده شده

هاها را نفرین کنم تا او بتواند با آنخواهش کرده است که بروم و آن
ها برویخدا به او فرمود: «تو نباید با آن1212ها را از آنجا براند.»بجنگد و آن

ام.»ها را برکت دادهو آن قوم را نفرین کنی، زیرا من آن
بِلعام صبح روز دیگر برخاسته پیش فرستادگان بالاق رفت و بهپس 1313

ها گفت: «به وطن تان برگردید، زیرا خداوند اجازه نداد که با شما بروم.»آن
بِلعامنمایندگان بالاق دوباره به وطن خود عودت کردند و به او گفتند: «1414

نخواست که بیاید.»
دهددهدبِِلعام اجازۀ رفتن را میبلعام اجازۀ رفتن را میخداوند به خداوند به 

تر بودند فرستاد.بار دیگر بالاق یک تعداد دیگر را که بزرگتر و محترم1515
او از تو با1717کند که بیائی.بِلعام گفتند: «بالاق از تو استدعا میها به آن1616

اً بیا وآورد. لطفکند و هر امری که تو بفرمائی بجا میاحترام پذیرائی می
پُر ازها گفت: «اگر بالاق قصر خود را بِلعام به آن1818این قوم را نفرین کن.»

طلا و نقره کند و به من ببخشد، از امر خداوند، خدای خود سرپیچی
ولی بازهم شب را اینجا بمانید تا بدانم که خداوند چه هدایتی1919کنم.نمی

بِلعام گفت: «حالا که این مردانخدا همان شب به 2020دهد.»به من می
گویمها برو، اما فقط آنچه که من به تو میاند، برخیز و با آندوباره آمده

بکنی.»
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بِِلعام و الاغشبلعام و الاغش
بِلعام صبح برخاست. الاغ خود را پالان کرد و با فرستادگان بالاقپس 2121

بِلعام قهر شد و فرشتۀ خود را بسر راه اواما خداوند از رفتن 2222براه افتاد.
بِلعام در حالیکه بر الاغ خود سوار بود و دوفرستاد و راه را بر او بست. 

بِلعامدر همین اثنا الاغ 2323رفتند.نوکرش همراه او بودند، به پیش می
فرشتۀ خداوند را دید که شمشیری در دست دارد و بسر راه ایستاده است.

بِلعام الاغ را زد و آن راای رفت. آنگاه الاغ از جاده رم کرد و به مزرعه
بعد فرشتۀ خدا در یک جائیکه جاده تنگ2424دوباره به جاده برگرداند.

شد و در دو طرف آن دیوارهای دو تاکستان قرار داشتند، ایستاد.می
چون الاغ دید که فرشتۀ خداوند آنجا ایستاده است، خود را به دیوار2525

آنوقت فرشته2626بِلعام دوباره الاغ را زد.بِلعام را به آن فشرد. چسپاند و پای 
توانست ازپیش رفت و در یک جای تنگتر ایستاد که الاغ به هیچوجه نمی

بِلعام قهر شد و با چوب دستالاغ در بین جاده خوابید و 2727آنجا عبور کند.
بِلعامآنگاه خداوند، الاغ را به حرف زدن آورد و الاغ به 2828خود، الاغ را زد.

بِلعام جواب داد: «تو مرا2929گفت: «گناه من چیست که مرا سه بار زدی؟»
کشتم.»داشتم که ترا در همینجا میمسخره کردی. ای کاش یک شمشیر می

بِلعام گفت: «آیا من همان الاغی نیستم که تمام عمر بر آن سوارالاغ به 3030
آنوقت3131بِلعام جواب داد: «نی.»ام؟» ای؟ آیا هرگز چنین کاری کردهشده

بِلعام فرشتۀ خداوند را دید که شمشیربِلعام را باز کرد و خداوند چشمان 
فرشته3232دست سر راه ایستاده است و او پیشروی او رو به خاک افتاد.به

ام تا ترا ازبه او گفت: «چرا الاغت را سه مرتبه زدی؟ من به خاطری آمده
این الاغ سه3333اطاعتی است.رفتن باز دارم، زیرا این سفر تو از روی بی

کرد، ترامرتبه مرا دید و از سر راه من دور شد. اگر این الاغ این کار را نمی
بِلعام به فرشته گفت: «من گناه3434گذاشتم.»کشتم و آن را زنده میمی

ام. من متوجه نشدم که در سر راه ایستاده بودی. حالا اگر با رفتن منکرده
فرشتۀ خداوند به او3535گردم.»میموافق نیستی، من به خانۀ خود بر

گویم، بگو.»فرمود: «با این مردان برو، اما فقط چیزی را که من به تو می
بِلعام با فرستادگان بالاق حرکت کرد.پس 

کندکندبِِلعام بالاق را ملاقات میبلعام بالاق را ملاقات می
آید، به استقبال او به شهر موآب، دربِلعام میچون بالاق خبر شد که 3636

بِلعام پرسید: «چرابالاق از 3737کنار دریای ارنون واقع در سرحد کشور رفت.
کردی که من به عزت توبار اولیکه قاصدانم را فرستادم نیامدی؟ آیا فکر می

ام، اما قدرت آنبِلعام جواب داد: «حالا پیش تو آمده3838توانم؟»رسیده نمی
را ندارم که چیزی بگویم و من فقط چیزی را که خداوند به من بفرماید

در آنجا بالاق4040بِلعام همراه بالاق به شهر حزوت رفت.پس 3939گویم.»می
بِلعام و رهبرانی که با اوها را برای گاو و گوسفند را قربانی کرد و گوشت آن

بودند فرستاد.
بُرد تا از آنجا یک تعداد قومبعل بِلعام را بسر کوه بموتفردای آن بالاق 4141

اسرائیل را ببیند.
فصل بیست و سومفصل بیست و سوم

بِِلعامبلعامخطابۀ اول خطابۀ اول 
بِلعام به بالاق گفت: «در اینجا هفت قربانگاه بساز و برای من هفت

بالاق طبق هدایت او رفتار کرد و22گاو و هفت قوچ آماده کن.»
بِلعام به بالاقبعد 33ها بر هر قربانگاه یک گاو و یک قوچ را قربانی کردند.آن

روم تا ببینم که آیاگفت: «در کنار قربانی سوختنی خود بایست و من می
آید یا نه. هر چه که او به من بفرماید ترا آگاهخداوند به ملاقات من می

و در آنجا خدا او را ملاقات44ای رفتبِلعام تنها بالای تپهسازم.» پس می
ها یکبِلعام به او گفت: «من هفت قربانگاه تهیه کردم و بر هر کدام آنکرد. 

بِلعام فرمود که چه بگوید و اوخداوند به 55گاو و یک قوچ را قربانی کردم.»
بِلعام پیش بالاق کهپس 66را دوباره پیش بالاق فرستاد تا پیام او را برساند.

و77با تمام بزرگان موآب در کنار قربانی سوختنی خود ایستاده بود برگشت
خطابۀ خود را این چنین ایراد کرد:

«بالاق مرا از کشور ارام، از کوههای مشرق آورد. به من گفت: «بیا و77
یعقوب را بخاطر من نفرین کن. بیا و قوم اسرائیل را لعنت بفرست.»

توانم قومی را نفرین کنم که خدا نفرین نکرده است؟ چگونهچطور می88
از فراز کوهها99توانم مردمی را لعنت کنم که خدا لعنت نکرده است؟می
ها مردمی هستندکنم. آنها را تماشا میها آنبینم، از بالای تپهها را میآن

آورند.کنند، خود را در جملۀ اقوام دیگر بشمار نمیکه تنها زندگی می
حساب. ای کاش این سعادت راشمار و بیاند، بیها مانند غبارآن1010

داشتم که مثل یکی از افراد قوم برگزیدۀ خدا بمیرم. ای کاش عاقبتمی
ها باشد.»من مثل عاقبت آن

بِلعام پرسید: «این چه کاری بود که تو به من کردی؟ من به توبالاق از 1111
بِلعام جواب1212ها را برکت دادی.»گفتم که دشمنانم را نفرین کنی، اما تو آن

داد: «من فقط آنچه را که خداوند به من الهام فرمود بر زبان آوردم.»
بِِلعامبلعامخطابۀ دوم خطابۀ دوم 

بعد بالاق به او گفت: «بیا که ترا به یک جای دیگر ببرم. از آنجا تنها یک1313
ها را برای من نفرین کن.»بینی. از همانجا آنقسمت قوم اسرائیل را می

بُرد. درفِسجه واقع است پس بالاق او را به مزرعۀ صوفیم که بر کوه 1414
ها یک گاو و یک قوچ را قربانیآنجا هفت قربانگاه ساخت و بر هر کدام آن

اتبِلعام به پادشاه گفت: «تو در همینجا کنار قربانی سوختنی1515کرد.
خداوند به ملاقات1616روم.»بایست. من در آنجا برای ملاقات خداوند می

بِلعام پیش بالاق1717بِلعام آمد و به او فرمود که پیام او را به بالاق برساند.
که با بزرگان موآب کنار قربانی سوختنی ایستاده بود، برگشت. بالاق از او

بِلعام این چنین بیان کرد:1818پرسید: «خداوند چه فرمود؟»
خدا بشر1919«ای بالاق، برخیز و بشنو! ای پسر صفور به من گوش بده!1818

آدم نیست که عقیدۀ خود را تغییر بدهد. بهنیست که دروغ بگوید، یا بنی
ها رابه من امر فرموده است که آن2020کند.دهد، وفا میای که میوعده

توانم.ها برکت داده است و من آن را تغییر داده نمیبرکت بدهم. او به آن
بیند خداوند، خدای شان بااو در آیندۀ اسرائیل بدبختی و مشکلاتی نمی2121
خدائی2222کنند.ها او را به عنوان پادشاه خویش اعلام میها است. آنآن

تواندکسی نمی2323ها را از مصر بیرون آورد قوی و نیرومند است.که آن
ها کارگر نیست. دربارۀ اسرائیلاسرائیل را جادو کند و افسون کسی بر آن

این قوم را ببینید2424ها کرده است.»گویند: «خدا چه کارهائی برای آنمی
ایستند. تا وقتی کهخیزند و مانند شیر نر بپا میمیکه مثل شیر ماده بر

خوابند.»شدگان خود را ننوشند، نمیشکار خود را نخورند و خون کشته
ها برکت بده.»ها را نفرین کن و نه به آنبِلعام گفت: «نه آنبالاق به 2525

بِلعام در جوابش گفت: «من برایت گفتم که آنچه را خداوند به من الهام2626
گویم.»کند، آن را می

بِِلعامبلعامخطابۀ سوم خطابۀ سوم 
آنگاه بالاق به او گفت: «حالا بیا که به یک جای دیگر برویم، شاید مورد2727

پس2828پسند خدا باشد و به تو اجازه بدهد که قوم اسرائیل را نفرین کنی.»
بِلعام به او گفت که2929بُرد.بالاق او را بر قلۀ فغور که مشرف به بیابان بود، 

و3030هفت قربانگاه بسازد و هفت گاو و هفت قوچ را برای قربانی آماده کند.
بالاق مطابق هدایت او عمل کرد.

فصل بیست و چهارفصل بیست و چهار
بِلعام دید که خداوند از برکت دادن به اسرائیل خوشنودوقتی 

شده است، مثل دفعات پیش به فال و افسون متوصل نشد، بلکه
قبیله در آنجا خیمهو قوم اسرائیل را دید که قبیله22رو بطرف بیابان کرد

و این کلام بر زبانش جاری شد:33اند. آنگاه روح خدا بر او نازل شدزده
وحی44بِعور، وحی آن مردی که چشمانش باز شد؛بِلعام پسر «وحی 33

کسی که سخنان خدا را شنید، و رؤیائی را دید که خدای قادر مطلق نشان
های تاناسرائیل، خیمهای بنی55داد؛ رو به خاک افتاد و چشمانش باز شد.

اند. مانند باغهای کنار دریا،چقدر زیبا هستند! مساکن شما چقدر قشنگ
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دست خود غرس کرده باشد، و چونهمچون درختان عود که خداوند به66
دلوهای77درختان سرو کنار جویهای آب، در برابر چشمان من قرار دارند.

شوند.گردند. بذرهای شان با آب فراوان آبیاری میشان از آب لبریز می
شود.باشد و سلطنت شان مترقی میاَجاج میها بزرگتر از پادشاه آن

ها قدرتی مانند گاو وحشی دارند، وها را از مصر بیرون آورد. آنخدا آن88
کنند.خُرد میشکنند و های شان را میبلعند. استخواندشمنان خود را می

خوابند و کسیمانند شیر می99دوزند.ها را به زمین میبا تیرهای خود آن
ها را بیدار کند. کسی که ترا برکت بدهد، برکتجرأأت آن را ندارد که آن

ببیند و لعنت باد بر کسی که ترا لعنت کند.»
بِلعام افروخته شد و در حالیکه دستهای خود را بهمآتش خشم بالاق بر 1010
بِلعام گفت: «من ترا فراخواندم که دشمن مرا نفرین کنی، اما توزد به می

اتاز اینجا زود برو و به خانه1111ها را برکت دادی.برعکس، سه بار آن
برگرد. من گفتم که به تو پاداش خوبی بدهم، اما خدا ترا از آن محروم

پُرکه اگر تو قصر خود را 1313بِلعام گفت: «من به قاصدانت گفتم1212ساخت.»
توانم از فرمان خداوند سرکشیاز طلا و نقره کنی و به من بدهی، من نمی

گویم.نمایم و یا به دل خود کاری کنم. من هر چه را که خداوند بفرماید می
روم، اما باید بدانی که در آینده قوم اسرائیل چهحالا پیش قوم خود می1414

آورند.»بلائی بر سر مردم تو می
بِِلعامبلعامخطابۀ چهارم خطابۀ چهارم 

بِلعام چنین پیشگوئی کرد:آنگاه 1515
بِعور، وحی مردی که چشمانش باز شد،بِلعام پسر «این است وحی 1515

و خدای متعال به او حکمت1616وحی آن کسی که سخنان خدا را شنید
آموخت و رؤیائی را دید که خدای قادر مطلق به او نشان داد. او رو به خاک

او را خواهم دید، اما نه حالا، او را تماشا1717افتاد و چشمانش باز شد.
خواهم کرد، ولی نه از نزدیک. پادشاهی همچون ستارۀ درخشانی در

دهد. مردمکند. او سرکردگان موآب را شکست میاسرائیل ظهور می
دهد،و دشمنان خود را در ادوم شکست می1818کند،آشوبگر را سرکوب می

اسرائیل به فتوحات خود ادامه1919کند،مُلک و دارائی شان را تصرف می
گذارد.»سازد و یکنفر را هم زنده نمیدهد، دشمنان را پایمال میمی

بِلعام رو بطرف عمالیقیان نموده و این چنین پیشگوئی کرد:بعد 2020
شوند.»«عمالیقیان مقتدرترین همه اقوام بودند، اما سرانجام همه هلاک می

قَینی ها نظر انداخت و این چنین پیشگوئی کرد: «جایسپس به 2121
اما ای2222ای قرار دارد.سکونت شما مستحکم است و آشیانۀ تان بر صخره

روید و لشکر نیرومند آشوریان شما را به اسارتقَینی ها از بین می
برد.»می

بِلعام با این سخنان به پیشگوئی خود پایان بخشید: «افسوس که2323
هاکشتی2424وقتی خدا این کار را انجام بدهد، هیچ کسی زنده نخواهد بود.

هاسازند، اما خود آنبِر را سرکوب میعِآیند آشور و از سواحل قبرس می
شوند.»هم نابود می

بِلعام برخاست و به وطن خود برگشت و بالاق هم براه خود رفت.بعد 2525
فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم

پرستی قوم اسرائیلپرستی قوم اسرائیلبتبت
ها بازیستند، مردان آنشِطیم میدر زمانی که قوم اسرائیل در 

ها را دعوتاین دخترها آن22کردند.دختران موآب زنا می
شد شرکتکردند تا در مراسم قربانی که برای بتهای شان برگزار میمی

خوردند و بتهای شان راکنند. مردان اسرائیلی گوشت قربانی را می
فغوربه مرور زمان تمام قوم اسرائیل به پرستش بت بعل33پرستیدند.می

شروع کردند. بنابران، خشم خداوند بشدت بر قوم اسرائیل افروخته شد
و به موسی فرمود: «همۀ سرکردگان قبایل اسرائیل را در روز روشن در44

حضور من اعدام کنید تا خشم سهمگین من از سر قوم اسرائیل دور شود.»
فغور راموسی به قضات اسرائیل گفت: «تمام کسانی را که بت بعل55

اند اعدام کنید.»پرستش کرده

سپس یکی از مردان اسرائیلی در برابر چشمان موسی و تمام مردمی که66
کردند، یک زن مدیانی را با خود بهدر پیشروی خیمۀ عبادت گریه می

لِعازار، نواسۀ هارون کاهن این را دید،اَنِحاس، پسر وقتی فی77اردوگاه آورد.
و بدنبال آن مرد بدرون خیمه رفت و نیزه را در88دست گرفتای را بهنیزه

بُرد و به این ترتیب بلا از سر مردم اسرائیل رفع شد.ها فروبدن هردوی آن
آنهم بیست و چهار هزار نفر شان در اثر آن بلا تلف شدند.اما با99

لِعازار، نواسۀ هارون کاهن،اَنِحاس، پسر خداوند به موسی فرمود: «فی1010
قهر مرا فرونشاند. او نخواست که بغیر از من خدای دیگری را پرستش کند،

پس به او بگو که چون او1212بنابران، من هم قوم اسرائیل را تلف نکردم.
حرمت مرا حفظ کرد و باعث شد که من گناه قوم اسرائیل را ببخشم، من با

اش برای همیشه کاهن باشند.»بندم که او و اولادهاو یک پیمان ابدی می
زِمری بود. او پسرنام مرد اسرائیلی که با آن زن مدیانی کشته شد 1414

ُکزبی نام داشت وزن مدیانی هم 1515سالو، یکی از رؤسای قبیلۀ شمعون بود.
دختر صور، یکی از بزرگان مدیان بود.

«مدیان را سرکوب کن و همۀ شان را از1717خداوند به موسی فرمود:1616
ها با حیله و نیرنگ شما را گمراه ساختند و به پرستشزیرا آن1818بین ببر،
سازد.»ُکزبی این امر را ثابت میفغور تشویق کردند و واقعۀ مرگ بت بعل

فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم
دومین سرشماریدومین سرشماری

لِعازار، پسر هاروناَبعد از آنکه بلا رفع شد، خداوند به موسی و 
«تمام مردان اسرائیلی را، از بیست ساله به بالا22کاهن فرمود:

سرشماری کنید تا معلوم شود که از هر قبیله چند نفر به جنگ رفته
لِعازار کاهن به رؤسای قبایل اسرائیل که دراَپس موسی و 33توانند.»می

اُردن، مقابل اریحا اردو زده بودند فرمان داد کهدشت موآب در کنار دریای 
سرشماری را شروع کنند.

نتیجۀ سرشماری مردان اسرائیل که از مصر آمدند به این قرار بود:33
حِزرون وفَلو، های حنوک، : خانواده)پسر اول یعقوب(از قبیلۀ رؤبین 55

َکرمی جزو این قبیله بودند و تعداد شان چهل و سه هزار و هفتصد و سی
اِلیاب نام داشت که پدر نموئیل، داتان و ابیرامفَلو نفر بود. یکی از اولادۀ 

بود. داتان و ابیرام، دو نفر از رهبران، با همدستی قورح علیه موسی و
همان1010هارون شورش نمودند و با این کار خود به خداوند اهانت کردند.

بُرد و همچنین آتشی از جانبها را در خود فروبود که زمین چاک شد و آن
خداوند آمد و دو صد پنجاه نفر را خاکستر ساخت. این اخطاری بود به

اما پسران قورح کشته نشدند.1111سایر قوم اسرائیل.
رَح و شائول مربوط قبیلۀ شمعونزِهای نموئیل، یامین، یاکین، خانواده1212

رسید.بودند و تعداد شان به بیست و دو هزار و دوصد نفر می
اُزنی، عیری، ارودی و ارئیلی جزوصَفون، حجی، شونی، های خانواده1515

رفتند و تعداد شان چهل هزار و پنجصد نفر بود.قبیلۀ جاد بشمار می
حِزرون و حامول جزو قبیلۀ یهودارَح، زِرَص، های شیله، فاخانواده1919

هادو پسر یهودا، عیر و اونان در سرزمین کنعان مردند و شامل آن(بودند. 
رسید.ها به هفتاد و شش هزار و پنجصد نفر می تعداد این خانواده)نبودند.

سَسکار بودندشِمرون مربوط قبیلۀ ایوَه، یاشوب و فَُلع، های توخانواده2323
رسید.و تعداد شان به شصت و چهار هزار و سیصد نفر می

ئیل جزو قبیلۀ زبولون بودند و تعدادرَد، ایلون و یحلیهای ساخانواده2626
شد.شان به شصت هزار و پنجصد نفر بالغ می

سّی پدر ماخیر و ماخیر پدرنَم2929َسّی و افرایم.نَمَقبیلۀ یوسف پدر 2828
شَمیداع و3232ئیل، شکیم،رِیاَس3131َلق،زَر، حاعَهای ایخانواده3030جلعاد بود.

فُحاد، پسر حافر پسری نداشت، اما دارایصَل3333حافر اولادۀ جلعاد بودند.
تعداد این3434تِرزه بود.حُجله، ملکه و پنج دختر بنامهای محله، نوعه، 

ها پنجاه و دو هزار و هفتصد نفر بود.خانواده
حَن مربوط قبیلۀ افرایم بودند. یکی ازَکر و تاهای شوتالح، باخانواده3535

ها به سی و دوها بودند. تعداد این خانوادههای شوتالح عیرانیخانواده
شد.هزار و پنجصد نفر بالغ می

26:35اعداد ٩٠ 24:6اعداد



2727

2828

شَفوفام و حوفام مربوط قبیلۀاَحیرام، َلع، اشبیل، اِهای بخانواده3838
َلع بودند. تعداد افراد ایناِاَرد و نعمان اولادۀ بهای بنیامین بودند. خانواده

رسید.ها به چهل و پنج هزار و ششصد نفر میخانواده
خانوادۀ شوحام که تعداد شان به شصت و چهار هزار و چهارصد نفر4242

رسید، مربوط قبیلۀ دان بود.بالغ می
اَشیرئیل جزو قبیلۀ بَریعه، حابر و ملکینَه، یشوی، یِمهای خانواده4444

ها پنجاه و سه هزار و تعداد آن)اَشیر دختری هم بنام ساره داشت.(بودند. 
چهارصد بود.

شِلیم مربوط قبیلۀ نفتالی بود وئیل، جونی، یزر و های یاهزخانواده4848
رسید.تعداد شان به چهل و پنج هزار و چهارصد نفر می

پس مجموع تمام مردان قوم اسرائیل ششصد و یک هزار و هفتصد و5151
سی نفر بود.

خداوند به موسی فرمود: «این سرزمین را به تناسب تعداد هر قبیله5252
تقسیمات زمین باید بقید قرعه صورت بگیرد و به5454بین شان تقسیم کن.

قبیلۀ بزرگتر زمین زیادتر و به قبیلۀ کوچکتر زمین کمتر داده شود.»
مَراری بود.های جرشون، قهات و قبیلۀ لاوی متشکل از خانواده5757

رَح هم جزو قبیلۀ لاویمَحلی، موشی و قولِبنی، حبرون، های خانواده5858
عمرام با یوکابد، دختر لاوی که در مصر تولد5959قَهات پدر عمرام بود.بودند. 

شده بود ازدواج کرد. او برای عمرام دو پسر بنامهای موسی و هارون و
هارون چهار پسر بنامهای ناداب،6060همچنین یک دختر بنام مریم بدنیا آورد.

ناداب و ابیهو وقتی آتش غیر مجاز را برای6161لِعازار و ایتامار داشت.اَابیهو، 
تعداد افراد ذکور لاوی، از یک ماهه به بالا6262خداوند تقدیم کردند، مردند.

بیست و سه هزار نفر بود. اما لاویان جدا از قبایل دیگر اسرائیل سرشماری
مُلک و دارائی در سرزمین اسرائیل داده نشد.ها شدند، زیرا به آن

لِعازار در دشت موآب دراَاین بود نتیجۀ سرشماری که توسط موسی و 6363
در تمام این سرشماری حتی6464اُردن، مقابل اریحا صورت گرفت.کنار دریای 

لًا توسط موسی و هارون کاهن در صحراییک نفر هم از آن اشخاصی که قب
زیرا خداوند فرموده بود که6565سینا سرشماری شده بودند وجود نداشت،

فُنه و یوشع، پسر نون در بیابانیَتمام آن کسان، به استثنای کالیب، پسر 
میرند.می

فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم
فُُحادفحادصََلصلدختران دختران 

فُحادصَلفُحاد بودند. صَلتِرزه دختران مِلکه و حُجله، محله، نوعه، 
سّی ونَمَپسر حافر بود و حافر پسر جلعاد، نواسۀ ماخیر و کواسۀ 

یک روز این دخترها به دروازۀ خیمۀ22سّی یکی از پسران یوسف بود.نَمَ
لِعازار کاهن، رؤسای قبایل و سایراَحضور خداوند رفتند در برابر موسی، 

«پدر ما در33مردمی که در آنجا حضور داشتند، ایستادند و عرض کردند:
رَح نبود که برضد خداوندمُرد و پسری نداشت. او در جملۀ پیروان قوبیابان 

پس چرا نام پدر ما فقط برای44مُرد.تمرد کردند. او بخاطر گناه خودش 
کنیم کهاش محو شود؟ ما خواهش میاینکه پسری نداشت از بین قبیله

مُلک و دارائی داده شود.»برای ما هم مثل خویشاوندان پدر ما 
و خداوند به66ها را بحضور خداوند تقدیم کردموسی عرض حال آن55

ها هم در بینفُحاد حق بجانب هستند. به آنصَل«دختران 77موسی فرمود:
هااقوام شان ملک و دارائی بده. همان حقی را که پدر شان داشت تسلیم آن

میرد و پسری از خود بجابه قوم اسرائیل بگو که هرگاه مردی می88بکن.
اگر دختر نداشته باشد ملک99گذارد، باید میراث او به دخترش برسد.نمی

اگر برادر نداشته باشد به1010گیرد.اش به برادرانش تعلق میدارائی
اشو اگر کاکا یا برادر هم نداشته باشد، پس دارائی1111کاکاهایش داده شود

کنم تابه نزدیکترین خویشاوندان او سپرده شود. من خداوند، به تو امر می
به مردم اسرائیل بگوئی که باید این قانون را رعایت کنند.»

شودشودیوشع بحیث جانشین موسی انتخاب مییوشع بحیث جانشین موسی انتخاب می
)۸-۳۱:۱همچنین در تثنیه(

خداوند به موسی فرمود: «بر سر کوه عباریم برو و از آنجا سرزمینی را1212
بعد از آنکه آن را دیدی مثل برادرت1313ام ببین.که به قوم اسرائیل داده

زیرا که هر دوی تان در بیابان صین امر مرا بجا1414میری.هارون تو هم می
نیاوردید و وقتی که قوم اسرائیل علیه من در مریبه شورش کردند، در

مریبه چشمه ساری(ها به تقدس و پاکی من احترام نکردید.» حضور آن
)دِش واقع در بیابان صین.است در قا

موسی بحضور خداوند عرض کرد: «ای خداوند، خدائی که سرچشمۀ1515
کنم که شخصی را بعنوان هادی وحیات تمام بشر هستی، از تو استدعا می

ها را در همه امور هدایت کند،تا بتواند آن1717راهنمای این قوم انتخاب کنی،
چوپان نماند.»نِ بیها مراقبت نماید و قوم برگزیدۀ تو مانند گوسفندااز آن
خداوند به او فرمود: «برو دست خود را بر یوشع، پسر نون که روح من1818

لِعازار کاهن و تمام قوم ببر و دراَبعد او را پیش 1919در او قرار دارد، بگذار.
بعضی از اختیارات خود2020حضور همگی به عنوان پیشوای قوم تعیین کن.

او باید برای گرفتن2121را به او بده تا تمام مردم اسرائیل از او اطاعت نمایند.
کنملِعازار صحبت میاَلِعازار برود. من بوسیلۀ اوریم با اَهدایت از من پیش 

ها را هدایترساند و به این ترتیب، من آنو العازار اوامر مرا به یوشع می
موسی طبق فرمان خداوند عمل کرد. او یوشع را در حضور2222کنم.»می

قرار امر خداوند بر سر او دست2323لِعازار کاهن و تمام قوم اسرائیل آورد.اَ
خود را گذاشت و او را بعنوان رهبر قوم تعیین کرد.

فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم
مراسم قربانی روزانهمراسم قربانی روزانه

)۴۶-۲۹:۳۸همچنین در خروج(

خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل این چنین هدایت
کنید خوراک منهائی که بر آتش به خدا تقدیم میبدهد: قربانی

سازند، پس باید در موقع معین و مطابق هدایتاست و مرا خوشنود می
عیب باشد واین قربانی باید دو برۀ نر یکساله و بی33خداوند تقدیم شوند.

یک بره را در صبح و یکی را44هر روز بعنوان قربانی سوختنی تقدیم شود.
ها یک کیلو آرد اعلی مخلوط با یک لیتربا هر کدام آن55در شام قربانی کنند.

این قربانی سوختنی است که66روغن زیتون بعنوان هدیۀ آردی تقدیم شود.
در کوه سینا تعیین شد تا هر روز بعنوان عطر خوشبو به خداوند تقدیم

شود هدیۀ نوشیدنی همای که در صبح قربانی میبرعلاوه با بره77گردد.
باید تقدیم گردد و آن عبارت است از یک لیتر شراب و باید در جایگاه

همچنین با برۀ قربانی شام هم هدیۀ88مقدس در حضور من ریخته شود.
شودآردی و نوشیدنی تقدیم گردد. بوی این قربانی که بر آتش تقدیم می

برای خداوند گوارا است.
بََتبتسََسقربانی روز قربانی روز 

عیب قربانی شود. ضمیمۀ این قربانیبَت دو برۀ یکساله و بیسَدر روز 99
هدیۀ آردی نیز باشد که عبارت است از دو کیلو آرد مخلوط با یک لیتر

روغن زیتون و همچنین یک لیتر شراب بعنوان هدیۀ نوشیدنی تقدیم گردد.
بَت برعلاوۀ قربانی روزمره، با هدیۀ نوشیدنیسَاین قربانی باید در هر 1010

آن تقدیم شود.
قربانی ماه نوقربانی ماه نو

در روز اول هر ماه باید قربانی سوختنی دیگر هم به خداوند تقدیم1111
گردد که عبارت است از دو گاو جوان، یک قوچ و هفت برۀ نر یکساله و همه

همچنین برای هر گاو سه کیلو، برای قوچ دو1212عیب باشند.باید سالم و بی
و برای هر بره یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون بعنوان هدیۀ1313کیلو

گردد برای خداوندآردی تقدیم شود. بوی این قربانی که بر آتش تقدیم می
با هر گاو دو لیتر شراب، با قوچ یک و نیم لیتر و با هر بره1414باشد.گوارا می

یک لیتر بعنوان هدیۀ نوشیدنی تقدیم شود. این قربانی سوختنی است که
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برعلاوۀ قربانی سوختنی روزانه و1515باید هر ماه در طول سال تقدیم شود.
هدیۀ نوشیدنی آن یک بز نر هم در روز اول هر ماه بعنوان قربانی گناه

تقدیم شود.
عید نان فطیرعید نان فطیر

)۱۴-۲۳:۵همچنین در لاویان(

صَح را به احترام نام خداوند برگزارفِدر روز چهاردهم ماه اول مراسم 1616
از روز پانزدهم برای هفت روز مراسم عید را جشن بگیرید و در این1717کنید.

روز اول عید روز عبادت است1818ایام تنها نان بدون خمیرمایه خورده شود.
در این روز دو گاو جوان، یک قوچ و هفت برۀ نر1919و کار دیگری نکنید.

عیب باشند، بعنوان قربانی سوختنی بر آتش بهیکساله که همه سالم و بی
با هر بره یک2121با هر گاو سه کیلو، با قوچ دو کیلو،2020خداوند تقدیم شود.

یک بز نر2222کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون بعنوان هدیۀ آردی تقدیم گردد.
ها برعلاوۀاین قربانی2323هم برای کفارۀ گناهان تان قربانی کنید.

در ظرف این هفت روز2424شوند.اند که هر روز صبح تقدیم میهائیقربانی
بغیر از قربانی سوختنی روزانه و هدیۀ نوشیدنی آن، قربانی مخصوص

شود موردصَح را نیز تقدیم کنید. بوی این قربانی که بر آتش تقدیم میفِ
در روز هفتم دوباره برای عبادت جمع شوید و2525باشد.پسند خداوند می

هیچ کار دیگری نکنید.
عید میوۀ نو محصولاتعید میوۀ نو محصولات

)۲۲-۲۳:۱۵همچنین در لاویان(

در روز عید میوۀ نو محصولات، که اولین ثمر غلۀ تان را به خداوند2626
کنید، همگی باید برای عبادت جمع شوید و به هیچ کار دیگریتقدیم می

در این روز دو گاو جوان، یک قوچ و هفت برۀ نر یکساله را2727دست نزنید.
بعنوان قربانی سوختنی به خداوند تقدیم کنید. بوی این قربانی برای

و2929همچنین با هر گاو سه کیلو، با قوچ دو کیلو2828باشد.خداوند گوارا می
با هر بره یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون بعنوان هدیۀ آردی تقدیم

هااین قربانی3131برای کفارۀ گناهان تان یک بز نر را قربانی کنید.3030شود.
ها تقدیم شوند. اینها برعلاوۀ قربانی سوختنیباید با هدایای نوشیدنی آن

گردد. همۀ این حیواناتی که قربانیاند که با هدیۀ آردی آن تقدیم میروزانه
عیب باشند.شوند باید سالم و بیمی

فصل بیست و نهمفصل بیست و نهم
قربانی عید سال نوقربانی عید سال نو

)۲۵-۲۳:۲۳همچنین در لاویان(

در روز اول ماه هفتم همگی باید برای عبادت جمع شوید و هیچ
و یک گاو جوان،22کار دیگری نکنید. در این روز شیپورها را بنوازید

عیب باشند، بعنوانیک قوچ و هفت برۀ نر یکساله، که همه سالم و بی
قربانی سوختنی به خداوند تقدیم شوند. بوی این قربانی مورد پسند

با گاو سه کیلو، با قوچ دو کیلو و با هر بره یک33شود.خداوند واقع می
همچنین55کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون بعنوان هدیۀ آردی تقدیم گردد.

اینها برعلاوۀ قربانی66َکفارۀ گناهان تان قربانی کنید.یک بز نر را برای 
سوختنی ماهانه با هدیۀ آردی آن و بغیر از قربانی سوختنی روزانه با

هدایای آردی نوشیدنی آن است که مطابق مقررات مربوطه تقدیم
شود.شوند. بوی این قربانی سوختنی مورد پسند خداوند واقع میمی

ََکفارهکفارهقربانی روز قربانی روز 
)۳۲-۲۳:۲۶همچنین در لاویان(

در روز دهم ماه هفتم باز برای عبادت جمع شوید، روزه بگیرید و به77
در این روز یک گاو جوان، یک قوچ و هفت88هیچ کار دیگری دست نزنید.

عیب باشند بعنوان قربانی سوختنی بهبرۀ نر یکساله را که همه سالم و بی
خداوند تقدیم کنید. بوی این قربانی مورد خوشنودی خداوند واقع

همچنین با گاو سه کیلو، با قوچ دو کیلو و با هر بره یک کیلو آرد99شود.می
یک بز نر را هم1111مخلوط با روغن زیتون بعنوان هدیۀ آردی تقدیم شود.

برای کفارۀ گناهان تان قربانی کنید. این قربانی باید برعلاوۀ قربانی
سوختنی روزانه با هدایای آردی و نوشیدنی آن تقدیم شود.

هاهاقربانی عید سایبانقربانی عید سایبان
)۴۴-۲۳:۳۳همچنین در لاویان(

در روز پانزدهم ماه هفتم یک بار دیگر برای عبادت یکجا شوید و هیچ1212
کار دیگری نکنید. این عید را به افتخار خداوند برای هفت روز جشن

در روز اول عید سیزده گاو جوان، دو قوچ و چهارده برۀ نر1313بگیرید.
عیب باشند بعنوان قربانی سوختنی که ازیکساله را که همگی سالم و بی

با هر گاو سه کیلو،1414شود، به او تقدیم کنید.بوی آن خداوند خوشنود می
با هر قوچ دو کیلو و با هر بره یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون بعنوان

َکفارۀ گناهان تانهمچنین یک بز نر را جهت 1616هدیۀ آردی تقدیم شود.
قربانی کنید. اینها باید برعلاوۀ قربانی سوختنی روزانه با هدایای آردی و

در روز دوم عید دوازده گاو جوان، دو قوچ و1717نوشیدنی آن تقدیم شوند.
با1818عیب باشند قربانی کنید.چهارده برۀ نر یکساله را که همگی سالم و بی

در روز سوم عید یازده گاو2020اینها هدایای لازمۀ دیگر هم باید تقدیم گردند.
عیب باشندجوان، دو قوچ و چهارده برۀ نر یکساله را که همگی سالم و بی

در روز2323همراه اینها هدایای لازمۀ دیگر هم تقدیم شوند.2121قربانی کنید.
چهارم عید ده گاو جوان، دو قوچ و چهارده برۀ نر یکساله را که همگی سالم

ها هدایای لازمۀ دیگر نیز تقدیمهمراه آن2424عیب باشند، قربانی کنید.و بی
نُه گاو جوان، دو قوچ و چهارده برۀ نر یکساله رادر روز پنجم عید 2626شوند.

همراه اینها هدایای2727عیب باشند قربانی کنید.که همگی سالم و بی
در روز ششم عید هشت گاو جوان، دو2929مربوطۀ شان هم تقدیم گردند.

عیب باشند قربانیقوچ و چهارده برۀ نر یکساله را که همگی سالم و بی
در روز3232همراه اینها باید هدایای لازمۀ دیگر هم تقدیم گردند.3030کنید.

هفتم عید هفت گاو جوان، دو قوچ و چهارده برۀ نر یکساله را که همگی
همراه اینها هدایای مربوطۀ شان نیز3333عیب باشند قربانی کنید.سالم و بی

در روز هشتم، برای عبادت جمع شوید و به هیچ کار دیگری3535تقدیم شوند.
در این روز یک گاو جوان، یک قوچ و هفت برۀ نر یکساله را3636دست نزنید.

عیب باشند بعنوان قربانی سوختنی تقدیم کنید. بویکه همگی سالم و بی
همراه اینها هدایای3737شود.این قربانی مورد خوشنودی خداوند واقع می

این بود مقررات مربوط3939لازمۀ دیگر هم مانند روز اول عید تقدیم گردند.
به قربانی سوختنی، هدایای آردی و نوشیدنی و قربانی سلامتی که باید در

های نذری وروزهای مخصوص به خداوند تقدیم کنید. اینها برعلاوۀ قربانی
باشند.های دلخواه میقربانی

موسی همۀ این هدایات را که خداوند به او داد به اطلاع مردم رساند.4040
امامفصل سیفصل سی

مقررات مربوط به نذرمقررات مربوط به نذر
«وقتی کسی22موسی این هدایات را به رؤسای قبایل اسرائیل داد:

تواند عهد خود رابرای خداوند نذر کند و یا تعهدی نماید، نمی
بشکند و باید به قولی که داده است وفا کند.

هرگاه دختری را که هنوز در خانۀ پدر خود است، برای خداوند نذر کند33
مگر اینکه55باید به عهدی که کرده است وفا نماید،44و یا تعهدی نماید،

وقتی پدرش بشنود و او را باز دارد، در اینصورت مجبور نیست که نذر خود
بخشد، چونکه پدرش او را منع کرده است. ورا ادا نماید و خداوند او را می

اگر پدرش در روزی که از نذری او خبر شود و چیزی نگوید، آنگاه دختر باید
نذر خود را ادا نماید.

و77اگر زنی پیش از ازدواج نذر بگیرد و یا ناسنجیده تعهدی کرده باشد،66
شوهرش از نذر او آگاه شود و در همان روزی که شنید به زن چیزی نگوید،

اما اگر شوهرش زن خود را از نذر و یا88ماند.نذر او بگردنش باقی می
قولی که داده است منع کند، آنگاه مجبور نیست که نذر خود را ادا نماید و

بخشد، زیرا شوهرش با نذر او مخالفت کرده است.خداوند او را می
اگر زنی که بیوه و یا طلاق شده باشد، نذر بگیرد و یا تعهدی نماید، باید99

به عهد خود وفا کند.
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و1111هرگاه زنی که شوهر کرده باشد و در خانۀ شوهر خود نذر بگیرد1010
شوهرش آگاه شود و چیزی نگوید، باید نذر خود را ادا کند و هر تعهدی که

ولی اگر شوهرش از نذر او خبر شود و1212کرده است باید آنرا اجراء نماید.
شود و خداوند او رامخالفت کند، در آنصورت نذر یا وعدۀ او باطل می

بنابران شوهر1313بخشد، زیرا که شوهرش با نذر او مخالفت کرده است.می
اما اگر1414او حق دارد که با نذر یا تعهد او موافقت کند و یا مخالفت.

شوهرش در روزی که از نذر او خبر شود و چیزی نگوید، آنوقت باید به عهد
اً نذر او رااگر شوهرش در اول چیزی نگوید و بعد1515و پیمان خود وفا کند.

باشد.»باطل سازد، شوهرش مقصر گناه زن خود می
این بود هدایاتی که خداوند به موسی داد تا در مورد ادای نذر یا1616

کند و یا زنی که شوهر دارد،تعهدی که یک دختر در خانۀ پدر خود می
رعایت شوند.

فصل سی و یکمفصل سی و یکم
جنگ با مدیانجنگ با مدیان

خداوند به موسی فرمود: «انتقام قوم اسرائیل را از مدیان بگیر. و
آنگاه موسی به مردم33میری.»بعد از آنکه آن کار را تمام کردی می

ای را از بین خود انتخاب کرده مسلح نمائید تا بجنگ مدیانگفت: «عده
شما باید از هر قبیله یکهزار نفر44ها بگیرند.بروند و انتقام خداوند را از آن

را برای جنگ بفرستید.»
ها به دوازده هزارها از هر قبیله یکهزار نفر را که جملۀ آنپس آن55
ها را تحتو موسی آن66رسید برای جنگ آماده و مسلح ساختندمی

لِعازار کاهن همراه با اشیای مقدس و شیپور برایاَنِحاس، پسر فرماندهی فی
سپاه اسرائیل قراریکه خداوند77نواختن اعلان جنگ به میدان نبرد فرستاد.

به موسی امر فرموده بود، بر مدیان حمله بردند و همه مردان مدیان کشته
قَم، صور،اَوی، راشدگان پنج پادشاه مدیان بنامهای در جمله کشته88شدند.

بِعور را هم کشتند.بِلعام، پسر بَع بودند. حور و را
سپاه اسرائیل همه زنها و کودکان مدیان را اسیر گرفتند. گله، رمه و99

های شان را آتش زدند.شهرها و اردوگاه1010ها را تاراج کردند.دارائی آن
لِعازار و سایراَاسیران و غنایم جنگی را با حیوانات شان پیش موسی، 1111

اُردن مقابل شهر اریحا اردو زدهقوم که در دشت موآب، در کنار دریای 
بودند، بردند.

باز گشت از جنگباز گشت از جنگ
لِعازار کاهن و رهبران قوم به استقبال سپاه اسرائیل در خارجاَموسی، 1313

ها پرسید:و از آن1515اما موسی بر رهبران نظامی قهر شد1414اردوگاه رفتند.
بِلعام گوشهمین زنها بودند که به نصایح 1616«چرا زنها را زنده گذاشتید؟

پرستی تشویق کردند و در نتیجه قومدادند و قوم ما را در فغور به بت
پس حالا تمام پسران و زنهای1717برگزیدۀ خداوند دچار بلای مدهشی شدند.

بعد1919اما دختران باکره را برای خود زنده نگهدارید.1818شوهردار را بکشید.
هر شخصی که کسی را کشته و یا به جسدی دست زده باشد تا هفت روز در

بیرون اردوگاه بماند. بعد در روزهای سوم و هفتم همین هفت روز، شما و
همچنین تمام لباسها و اشیائی را که از چرم یا2020اسیران تان طهارت کنید.

موی بز و یا چوب ساخته شده باشد پاک سازید.»
لِعازار کاهن به سپاه اسرائیل که از جنگ برگشته بودند گفت: «اینهاا2121َ

سوزد، ازهر چیزیکه در آتش نمی2222اند که خداوند به موسی داد:هدایاتی
قبیل طلا، نقره، برنج، آهن، حلبی و سرب را باید از آتش بگذرانید و هر چیز

در2424شود باید با آب طهارت، آن را پاک سازید.دیگری که با آتش پاک نمی
توانید بهشوید و میاً پاک میروز هفتم لباسهای تان را بشوئید. آنگاه شرع

اردوگاه برگردید.»
تقسیم غنایمتقسیم غنایم

لِعازار با سایر رهبران قوم همهاَخداوند به موسی فرمود: «تو و 2525
اید، چه انسان و چه حیوان، حساب کردهچیزهائی را که به غنیمت گرفته

به دو حصه تقسیم کنید. یک حصه را به مردان جنگی که به جنگ رفته
از همه اسیران و گاو،2828بودند بدهید و حصۀ دیگر را به بقیۀ قوم اسرائیل.

الاغ، گوسفند و بز که سهم مردان جنگی است یک بر پنجصدم آن را به
لِعازار کاهن بدهید تا آن را بعنوان هدیۀاَاین سهم را به 2929خداوند بدهید.

دهیدای که به بقیۀ قوم میاز حصه3030مخصوص به خداوند تقدیم کند.
یک بر پنجاهم همه اسیران و گاو، الاغ، گوسفند و بز را به لاویانی که در

لِعازار طبقاَموسی و 3131کنند، بدهید.»خیمۀ حضور خداوند خدمت می
هدایت خداوند رفتار کردند.

بغیر از جواهرات، لباس و اشیای دیگر(دست آوردند غنایمی را که به3232
 عبارت بودند از: ششصد و هفتاد و پنج)که مردان جنگی برای خود گرفتند

هزار رأأس گوسفند، هفتاد و دو هزار رأأس گاو، شصت و یک هزار رأأس الاغ
نیم تمام غنیمتی که به سپاهیان داده شد3636و سی و دو هزار دختر باکره.

ششصد و(اینها بودند: سیصد و سی و هفت هزار و پنجصد رأأس گوسفند 
، سی و شش هزار رأأس گاو)هفتاد و پنج رأأس آن به خداوند تقدیم شد

، سی هزار و پنجصد رأأس الاغ)هفتاد و دو رأأس آن به خداوند تقدیم شد(
سی و( و شانزده هزار دختر )شصت و یک رأأس آن به خداوند تقدیم شد(

و موسی طبق امر خداوند، همۀ سهم4141.)ها به خداوند تقدیم شدیِ آندو
لِعازار داد.اَخداوند را به 

سهم بقیۀ قوم اسرائیل مساوی با سهم سپاهیان و قرار ذیل بود:4242
سیصد و سی و هفت هزار و پنجصد رأأس گوسفند، سی و شش هزار رأأس

قرار امر خداوند،4747گاو، سی هزار و پنجصد رأأس الاغ و شانزده هزار دختر.
موسی یک بر پنجاهم اینها را به لاویان داد.

هدایای سرکردگان نظامیهدایای سرکردگان نظامی
گفتند: «ما مردان جنگی را4949آنگاه رهبران نظامی پیش موسی آمده4848

که تحت فرمان ما بودند شمردیم، حتی یک نفر شان هم در جنگ کشته
پس ما همه زیورهای طلا، بازوبند، دستبند، انگشتر، گوشواره5050نشده است.

َکفاره تقدیمایم بحضور خداوند بعنوان و گلوبند را که به غنیمت گرفته
لِعازار طلاها رااَموسی و 5151کنیم، تا زندگی ما را از خطر حفظ فرماید.»می

ها دروزن تمام آن5252ها گرفتند.که بصورت زیورات ساخته شده بود، از آن
دستمردان جنگی غنایمی را که به(5353حدود یکصد و نود کیلوگرام بود.

لِعازار طلاها را بهاَبعد موسی و 5454)آورده بودند برای خود نگهداشتند.
خیمۀ عبادت بردند تا یادگار قوم اسرائیل برای خداوند باشند.

فصل سی و دومفصل سی و دوم
اُُردناردنقبایل شرق دریای قبایل شرق دریای 

)۲۲-۳:۱۲همچنین در تثنیه(

های زیاد بودند، چون دیدند کهقبایل رؤبین و جاد که دارای گله
های شان جای مناسبیسرزمین یعزیر و جلعاد برای نگهداری گله

«این33لِعازار کاهن و رهبران رفته عرض کردند:اَلهذا پیش موسی، 22است،
َله،لِعااَحِشبون، رَه، نِمای که شامل شهرهای عتاروت، دیبون، یعزیر، ساحه
بَعون است و قوم اسرائیل به کمک خداوند آن را متصرف شد،نِبو و شَبام، 

کنیم ما رابنابرین، از شما خواهش می55های ما است.جای خوبی برای گله
مجبور نکنید که به آن طرف دریای اردن برویم، این جا را به ما بدهید.»

خواهید که در همینجا بمانید و سایرها گفت: «آیا شما میموسی به آن66
خواهید قوم اسرائیل را ازبه چه جرأأت می77برادران تان به جنگ بروند؟

ها داده استاُردن که خداوند آن را به آنرفتن به سرزمین آن سوی دریای 
ها را ازپدران شما هم همین کار را کردند وقتی که آن88دلسرد بسازید؟

اما99بَرنیع فرستادم تا سرزمین موعود را مطالعه و بررسی کنند.دِشقا
وقتی به وادی اشکول رسیدند و آن سرزمین را دیدند، دوباره برگشتند و

بنابران خداوند قهر شد و1010قوم اسرائیل را از رفتن به آنجا دلسرد ساختند.
ترقسم خورد که از همه کسانی که از مصر بیرون آمدند و از بیست ساله بالا
هستند، هیچکدام شان به این سرزمینی که وعدۀ ملکیتش را به ابراهیم،

ها از دل و جان ازتواند، زیرا آناسحاق و یعقوب داده بود، داخل شده نمی
شَع، پسرفُنه و یویَاز آن جمله تنها کالیب، پسر 1212خداوند پیروی نکردند.
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پس خشم خداوند بر قوم1313نون بودند که به خداوند وفادار ماندند.
ها را مدت چهل سال در بیابان سرگرداناسرائیل برافروخته شد و آن

ساخت تا اینکه همۀ آنهائی که در مقابل خداوند گناه کرده بودند هلاک
خواهیداید و میحالا شما نسل گناهکار، جای پدران تان را گرفته1414شدند.

اگر شما بازهم از امر1515بِ بیشتر خداوند را بر سر قوم بیاورید.که غض
کند و آنوقت خودخداوند پیروی نکنید، او دوباره شما را در بیابان ترک می

شما مسئول تباهی خویش خواهید بود.»
هایها گفتند: «اول به ما اجازه بدهید که در اینجا برای گلهپس آن1616

بعد خود را آماده و مسلح1717خود طویله و برای اطفال خود شهرها بسازیم،
رویم تااُردن میسازیم و پیشاپیش برادران خود به آن طرف دریای می
مُلک و جای شان برسانیم. اما اطفال ما باید در این شهرهایها را به آن

خواهیم بسازیم بمانند تا از خطر دشمن در امان باشند.مستحکم که می
گردیم.نمیدست نیاورند، ما برمُلک و زمین خود را بهو تا که تمام مردم 1818
خواهیم، زیرا ما سهم خود را دراُردن زمین نمیما در آن طرف دریای 1919

موسی گفت: «اگر2020ایم.»اُردن گرفتهاین طرف، یعنی در شرق دریای 
خواهید این کار را بکنید، پس در حضور خداوند برای جنگبراستی می
اُردن عبور کنند و تا کهتمام مردان جنگی شما از دریای 2121آماده شوید.

و بعد از آنکه آن2222خداوند همه دشمنان را تار و مار سازد در همانجا بمانند.
توانید که برگردید، زیراسرزمین را در حضور خداوند متصرف شدید، می

اید و آنوقتوظیفۀ خود را در مقابل خداوند و قوم اسرائیل انجام داده
اما اگر به وعدۀ2323شوید.اُردن را از جانب خداوند مالک میزمینهای شرق 

شوید و بخاطر گناه تانتان وفا نکنید، در برابر خداوند گناهکار شمرده می
های خودحالا بروید و برای کودکان تان شهرها و برای گله2424بینید.جزا می

مردم جاد و رؤبین2525طویله بسازید، اما به آنچه که گفتید باید عمل کنید!»
کودکان، زنان، رمه و گلۀ2626کنیم.به موسی گفتند: «ما از امر تو پیروی می

خود ما قراریکه امر فرمودی، آماده و2727مانند.ما در شهرهای جلعاد می
رویم.»مسلح شده برای خداوند به جنگ می

گزینندگزینندسّّی در جلعاد مسکن میسی در جلعاد مسکن مینََنمََمنصف قبیلۀ نصف قبیلۀ 
لِعازار کاهن، یوشع پسر نون و رؤسای قبایل اسرائیلاَپس موسی به 2828

«اگر مردان قبایل جاد و رؤبین آماده شدند و همراه2929هدایت داده گفت:
اُردن برای خداوند به جنگ رفتند، آنوقت، پس ازشما به آن طرف دریای 

ها بدهید.آنکه آن سرزمین را تصرف کردند، باید سرزمین جلعاد را به آن
ها دادهاما اگر با شما نرفتند، در آنصورت از سرزمین کنعان سهمی به آن3030

مردان قبایل جاد و رؤبین گفتند: «ما از امر خداوند پیروی3131شود.»
اُردن عبور کرده به سرزمین کنعان داخلبفرمان او ما از دریای 3232کنیم.می
اُردن باید به ما تعلقجنگیم، اما زمینهای این طرف دریای شویم و میمی

گیرند.»
موسی تمامی ساحۀ کشور سیحون، پادشاه اموریان و عوج پادشاه3333

سّینَمَها به قبایل جاد و رؤبین و نیم قبیلۀ باشان را با شهرها و دهات آن
مردان قبیلۀ جاد شهرهای دیبون، عتاروت،3434 تعیین کرد.)پسر یوسف(

هاران را آباد کردند.رَه و بیتنِمبَها، بیتیُجعروعیر، عتروت، شوفان، یعزیر، 
مردم قبیلۀ3737همۀ این شهرها دارای حصار و طویله برای گوسفندها بودند.

سِبمه رامعون و بَعلنِبو و یَتایم، قِرَله، لِیعااَحِشبون، رؤبین شهرهای 
ساختند و نام بعضی از این شهرها را که متصرف شده و از سر آباد کرده

بودند، تغییر دادند.
سّی به جلعاد رفتند و آن شهر را متصرفنَمَخانوادۀ ماخیر، از قبیلۀ 3939

پس4040شدند و باشندگان آن را که اموریان بودند از آنجا بیرون راندند.
ها در آنجا سکونت اختیارموسی شهر جلعاد را به خانوادۀ ماخیر داد و آن

سّی بودند، دهات اطرافنَمَها هم مربوط قبیلۀ مردم یایر، که آن4141کردند.
شخص دیگری4242جلعاد را اشغال کردند و آن ساحه را حووت یایر نامیدند.

بنام نوبح به شهر قنات حمله کرد و آنجا را متصرف شد و آنرا بنام خود،
یعنی نوبح نامید.

فصل سی و سومفصل سی و سوم
مراحل سفر از مصر تا موآبمراحل سفر از مصر تا موآب

اسرائیل از روزی که به رهبری موسی واینست مراحل سفر بنی
قرار امر خداوند، موسی22هارون از کشور مصر خارج شدند.

ها را منزل به منزل نوشت.چگونگی سفر آن
سِصَح از رعمسیفِها در روز پانزدهم ماه اول، یعنی یک روز بعد از آن33

هامصر، در حالیکه مصریان پسران اولباری خود را که خداوند شب قبل آن
کردند، با سربلندی خارج شدند. با این کار خود خداوندرا کشته بود دفن می

نشان داد که از همه خدایان مصر قویتر است.
سُکوت آمدند و درپس مردم اسرائیل از رعمسیس حرکت کردند و به 55

از آنجا کوچ77بعد به ایتام که در کنار بیابان است رفتند.66آنجا اردو زدند.
صَفون واقع بود و در دامنۀبَعلحِیروت شدند که در شرق المُفَکرده رهسپار 

حِیروت را به عزمالمُفَسپس 88های خود را برافراشتند.دَل خیمهمِجکوه 
بیابان ایتام ترک کردند و از بحیرۀ احمر عبور نموده به آنجا رسیدند. پس از
طی یک مسافۀ سه روزه در بیابان ایتام به ماره آمدند و در آنجا اردو زدند.

از آنجا به ایلیم رفتند که آنجا دارای دوازده چشمه و هفتاد درخت خرما99
بود.
و از آنجا به بیابان1111از ایلیم حرکت کرده به کنار بحیرۀ احمر رفتند1010

بعد الوش1313دُفقه،اردوگاه دیگر شان 1212سین آمدند و در آنجا اردو زدند.
شد.و رفیدیم بود. در رفیدیم آب نوشیدنی پیدا نمی1414

هتاوه،قِبروتاز رفیدیم کوچ کردند و از آنجا به بیابان سینا و بعد به 1515
سپس بسوی حزیروت رفتند. بقیۀ مراحل سفر شان بدینقرار بودند: از

نَه بهلِبنَه، از لِبرَص به فارِمونرَص، از فارِمونرِتمه به رِتمه، از حزیروت به 
حَراده، ازفِر به فِر، از کوه شاتَه به کوه شاقِهیلاتَه، از قِهیلارِسه به رِسه، از 

قَه،مِتحَت به تارح، از تارح به حَت، از تامَقهیلوت به تامَقهیلوت، از حَراده به 
یَعقان، ازمُسیروت به بنیمُسیروت، از حَشمونه به حَشمونه، از قَه به مِتاز 

عَبرونه،یُطبات به یُطبات، از جِدجاد به جِدجاد، از حورالیَعقان به حورالبنی
، از)در بیابان صین(دِش بَر به قاجاعَصیونبَر، از جاعَصیونعَبرونه به از 
.)در سرحد ادوم(دِش به کوه هور قا

در اینجا بود که خداوند به هارون کاهن فرمود که به بالای کوه هور3838
برود و او در روز اول ماه پنجم سال چهلم، بعد از آنکه قوم اسرائیل از

کشور مصر خارج شدند، به سن یکصد و بیست و سه سالگی وفات یافت.
عَراد واقع در قسمت جنوب کنعان، از آمدن قوم اسرائیل خبر شد.پادشاه 4040

صَلمونع شدند. ازسپس قوم اسرائیل از کوه هور حرکت کرده رهسپار 4141
،)در سرحد موآب(عباریم عَییصَلمونع به فونون، بعد به اوبوت، 

یِم و سپس در کوهستان عباریم، در نزدیکی کوهدِبلاتاعَلمونجاد، دیبون
اُردن،نِبو خیمه زدند. بالاخره به دشت موآب رسیدند که در کنار دریای 

یَشیموت تااُردن از بیتمقابل شهر اریحا بود. و در آنجا در کنار دریای 
شِطیم، در دشت موآب اردو زدند.آبل

تصرف سرزمین کنعانتصرف سرزمین کنعان
اُردن، مقابل شهر اریحا بود که خداونددر همینجا، یعنی در کنار دریای 5050

اُردن عبور کردید به سرزمیناین هدایات را به موسی داد: «وقتی از دریای 
باید تمام باشندگان آنجا را بیرون برانید. همۀ بتهای5252کنعان رسیدید،

مُلک شان5353ها را از بین ببرید و معابد شان را ویران کنید.سنگی و فلزی آن
را متصرف شوید و در آنجا سکونت اختیار نمائید، زیرا من آن سرزمین را به

زمین آنجا را بین قبایل اسرائیل بقید قرعه تقسیم کنید. به5454ام.شما داده
اگر5555قبیلۀ بزرگتر زمین زیادتر و به قبیلۀ کوچکتر زمین کمتر داده شود.

شما ساکنین آنجا را نرانید، کسانی که باقی بمانند مثل خار در چشم شما و
و من هم5656شوند.مانند تیغ در پهلوی تان بوده موجب آزار تان می

ها رفتار کنم با شما هم همان معامله راخواستم با آنهمانطوریکه می
نمایم.»می
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فصل سی و چهارمفصل سی و چهارم
سرحدات سرزمین کنعانسرحدات سرزمین کنعان

خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل این چنین هدایت
دهم،بدهد: «هنگامی که به سرزمین کنعان که من آنرا به شما می

قسمت جنوبی آن بیابان33داخل شدید، سرحدات تان از اینقرار خواهد بود:
مُرده شروع شدهصین در امتداد سرحد ادوم، سرحد جنوبی آن از بحیرۀ 

یابد. دورترینرَبیم بسوی بیابان صین ادامه میعَقبطرف جنوب از گردنۀ 44
حَزرادار وباشد. از آنجا بطرف بَرنیع میدِشنقطۀ سرحد جنوبی، قا

شود.و از آنجا تا وادی مصر پیش رفته به بحر مدیترانه ختم می55عَصمون
قسمت شمالی از بحر77باشد.سرحد غربی شما سواحل بحر مدیترانه می66

و از آنجا تا مدخل88رسدمدیترانه شروع شده بطرف مشرق تا کوه هور می
عینانحَزرزِفرون عبور کرده انتهای آن دَد و صَو از 99حمات ادامه یافته

رسد.عینان شروع شده تا شفام میحَزرسرحد شرقی شما از 1010است.
یابد. از آنجارِبله، در سمت شرقی عین ادامه میبعد به طرف جنوب به 1111

دور خورده بطرف جنوب و بعد بجانب غرب ادامه داشته تا دورترین نقطۀ
اُردن به بحیرۀ مردهسپس در امتداد دریای 1212رسد.جنوبی جهیل جلیل می

شود. این بود حدود اربعۀ سرزمین شما.»ختم می
موسی به قوم اسرائیل گفت: «این سرزمینی است که شما بقید قرعه1313

نُه و نیم قبیله تقسیم شود.آورید و طبق فرمان خداوند بین دست میبه
اُردن وسّی در سمت شرقی دریای نَمَسهم قبایل رؤبین و جاد و نیم قبیلۀ 1414

در مقابل شهر اریحا تعیین شده است.»
اشخاصی که مأأمور تقسیمات زمین شدنداشخاصی که مأأمور تقسیمات زمین شدند

لِعازار کاهن و یوشع، پسر نون و همچنیناَخداوند به موسی فرمود: «1616
یک رهبر از هر قبیله تعیین شوند تا زمین را بین قبایل اسرائیل تقسیم

ها قرار ذیل اند:نامهای آن1919کنند.»
فُنه،یَاز قبیلۀ یهودا، کالیب، پسر 1919
از قبیلۀ شمعون، شموئیل، پسر عمیهود،1919
از قبیلۀ بنیامین، الیداد، پسر کسلون،1919
یُجلی،بُقی، پسر از قبیلۀ دان، 1919
ئیل، پسر ایفود،سّی، حنینَمَاز قبیلۀ 1919
شِفطان،از قبیلۀ افرایم، قموئیل، پسر 1919
فَرناک،از قبیلۀ زبولون، الیصافان، پسر 1919
سَسکار، فلتیئیل، پسر عزان،از قبیلۀ ای1919
اَشیر، اخیهود، پسر شلومی،از قبیلۀ 1919
ئیل، پسر عمیهود.از قبیلۀ نفتالی، فده1919
اینها نامها کسانی بودند که خداوند مأأمور کرد تا بر کار تقسیمات زمین2929

بین قبایل اسرائیل نظارت کنند.
فصل سی و پنجمفصل سی و پنجم

شهرهائی که برای لاویان تعیین شدندشهرهائی که برای لاویان تعیین شدند
اُردن و در مقابل شهر اریحا خداوند بهدر دشت موآب، کنار دریای 

موسی فرمود: «به قوم اسرائیل امر کن که از سهم خود شهرهائی
در آن شهرها خود شان33را با چراگاههای اطراف شان به لاویان بدهند.

زندگی کنند و چراگاهها برای استفادۀ رمه و گله و سایر حیوانات شان
چراگاهها از دیوارهای شهر تا فاصلۀ نیم کیلومتر در هر سمت44باشند.

دهدبه این ترتیب یک ساحۀ مربع شکل را تشکیل می55امتداد داشته باشد.
چهل و66گیرد.که هر ضلع آن یک کیلومتر بوده شهر در وسط قرار می

ها به لاویان داده شود. از آن جمله ششهشت شهر با چراگاههای اطراف آن
اً مرتکب قتل شودها بدهید تا اگر کسی تصادفشهر را بعنوان پناهگاه به آن

دهد بایدتعداد شهرهائی که هر قبیله به لاویان می88بتواند به آن پناه ببرد.
ای که شهرهای زیادتر دارد،به تناسب ساحۀ آن قبیله باشد، یعنی قبیله

ای که شهرهای کمتر دارد شهرهایشهرهای زیادتر به لاویان بدهد و قبیله
کمتر بدهد.»

شهرهای پناهگاهشهرهای پناهگاه
)۹-۲۰:۱و یوشع۱۳-۱۹:۱همچنین در تثنیه(

خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل بگوید: «وقتی از دریای99
شهرهائی را بعنوان1111اُردن عبور کردید و وارد سرزمین کنعان شدید،

اً شخصی را کشته باشد به آنجاپناهگاه تعیین کنید که هرگاه کسی سهو
جوئی وابستگان مقتول در امان باشد.تا او در آنجا از انتقام1212فرار کند،

زیرا شخص قاتل تا زمانی که در محکمه جرمش ثابت نگردد نباید کشته
اُردن و سهسه شهر در شرق دریای 1414شش شهر را انتخاب کنید.1313شود.

این شهرها نه تنها برای قوم اسرائیل، بلکه برای1515شهر در سرزمین کنعان.
بیگانگانی که بصورت موقت یا دایمی در بین شان سکونت دارند پناهگاه

اً مرتکب قتل شده باشد به یکی از آن شهرها فرارباشند که اگر کسی تصادف
کند.
اما اگر کسی با یک تکه آهن، سنگ و یا چوب شخصی را بکشد، قاتل1616

گیرندۀ خون مقتول وقتی قاتل را بیابدانتقام1919است و باید کشته شود.
هرگاه کسی از روی دشمنی شخصی را با تیغ2020خودش باید او را بکشد.

و یا از روی عداوت با مشت بزند2121بزند یا با پرتاب کردن چیزی او را بکشد
گیرندۀ خون مقتول وقتی با قاتل روبرو شود اوو آن شخص بمیرد، انتقام

را بکشد.
لًا کسی را بدون قصداً بوده از روی دشمنی نباشد، مثاما اگر قتل سهو2222

با تیغ بزند، یا با پرتاب چیزی، یا با سنگ بزند و یا نادیده چیزی را بر او
پرتاب کند و او را بکشد و بدون آنکه با او عداوتی داشته باشد یا بخواهد

اً بودهآنوقت قوم باید در مورد اینکه آیا قتل سهو2424ای به او برساند،صدمه
گیرندۀ خون مقتول سپردهدست انتقاماً، و اینکه قاتل باید بهاست یا قصد

اً صورت گرفتهوقتی معلوم شود که قتل سهو2525شود یا نه، قضاوت کنند.
است، پس قوم باید متهم را از دست مدعی برهاند و به شهر پناهگاهی که

اعظم وقت، در آنجا بماند.فرار کرده بود بازگردانند. او تا هنگام مرگ کاهن
و وابستگان مقتول او را در2727اگر شخص قاتل شهر پناهگاه را ترک کند2626

شود،خارج شهر بیابد و او را بکشد، این عمل انتقام، قتل شمرده نمی
مانداعظم در شهر پناهگاه میبایست تا مرگ کاهنزیرا که آن شخص می2828

اینها برای تمام قوم2929گشت.میو بعد از آن به وطن و خانۀ خود بر
شان در هر جائی که باشند قوانین دایمی هستند.اسرائیل و اولادۀ

هر کسیکه مرتکب قتل شود به موجب شهادت چند نفر شاهد، قاتل3030
شود و باید اعدام گردد. شهادت یکنفر قابل قبول نیست.شناخته می

وقتی کسی قاتل شناخته شد، باید کشته شود و خونبهائی آزادی او را3131
از شخصی که به شهر پناهگاه فرار کرده است3232توانید.تضمین کرده نمی

اعظم بخانۀ خودبرای اینکه به او اجازه داده شود پیش از مرگ کاهن
سرزمینی را که در آن سکونت دارید آلوده3333برگردد پولی گرفته نشود.
َکفارۀکند و بدون کشتن قاتل مُلک را آلوده مینسازید. قتل و خونریزی 

پس سرزمینی را که در آن سکونت دارید نجس و3434دیگری پذیرفته نشود.
ملوث نسازید، زیرا من خداوند هستم و در بین اسرائیل ساکن هستم.»

فصل سی و ششمفصل سی و ششم
ازدواج زنان وارثازدواج زنان وارث

سّی، کواسۀنَمَهای جلعاد، پسر ماخیر، نواسۀ رؤسای خانواده
یوسف، پیش موسی و رهبران اسرائیل آمده به موسی گفتند:

«خداوند به تو فرمود که زمین را قرار قرعه بین قوم اسرائیل تقسیم کنی22
ها با مردانحالا اگر آن33فُحاد را به دخترانش بدهی.صَلو سهم برادر ما، 

یابدها به همان قبیله انتقال میمُلک و دارائی آنقبیلۀ دیگری ازدواج کند 
شود.مُلک ما کاسته میگردد و از و در نتیجه به دارائی آن قبیله اضافه می

ای که برسد، زمین شان به قبیله)یعنی سال تجلیل(و وقتیکه سال یوبیل 44
یابد و از زمین قبیلۀ پدری ما کاستهاند، انتقال میبا مردان آن ازدواج کرده

شود.»می

36:4اعداد ٩٥ 34:3اعداد



پس موسی این هدایات را از جانب خداوند به مردم اسرائیل داد:55
چیزیکه خداوند در مورد66«مردان قبیلۀ یوسف حق بجانب هستند.

ها اجازه بدهید با هر مردی کهفُحاد فرمود اینست: به آنصَلدختران 
در77خواهند ازدواج کنند، اما این مردان باید از قبیلۀ خود شان باشند.می

شود، زیرا سهمآن صورت هیچ میراث یک قبیلۀ به قبیلۀ دیگری منتقل نمی
دخترانی که در88هر قبیله باید مثلیکه در اول توزیع شده بود، باقی بماند.

قبایل اسرائیل وارث زمین هستند باید فقط با مردان قبیلۀ خود شان
به این ترتیب دارائی99ازدواج کنند تا از زمین آن قبیله چیزی کاسته نشود.

شود.»یک قبیله به قبیلۀ دیگری منتقل نمی

حُجله، ملکه و نوعه، فرمانتِرزه، فُحاد، یعنی محله، صَلپس دختران 1010
سّینَمَها با مردان قبیلۀ آن1212خداوند را که به موسی داده بود بجا آوردند.

ها در قبیلۀ خود شان باقی ازدواج کردند و بنابران میراث آن)پسر یوسف(
ماند.
اینست احکام و مقرراتی که خداوند هنگامی که قوم اسرائیل در دشت1313

هااُردن و مقابل شهر اریحا بودند، بوسیلۀ موسی به آنموآب، کنار دریای 
داد.

36:13اعداد ٩٦ 36:5اعداد
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تثنیهتثنیه

مقدمهمقدمه

اسرائیل بعد از چهل سال سرگردانی در بیابان، به کنارۀ دریای اردن که سرزمین موعود به آنطرف آن است،کتاب تثنیه پنجمین کتاب تورات است. بنی
رسیدند. مردم اسرائیل که به رهبری موسی تا اینجا رسیده بودند، بغیر از سه نفر، نسل نوی بودند که در جریان سفر به دنیا آمده و بزرگ شده بودند.

ها شریعتی را که در کوه سینا از طرفهای ایراد کرد. او توسط این خطابهموسی به این نسل جدید که آمادۀ عبور از اردن و تصاحب کنعان بودند، خطابه
خدا به او نازل شده بود، یک بار دیگر با توضیحات و تشریحات زیادتر به آنها تکرار کرد. به این خاطر نام کتاب تثنیه هم از ثانی و یا تکرار دوبارۀ شریعت

گرفته شده است.
ها تکمیل و توضیحها تکرار گذشته و بعضی قسمتدر حقیقت مطالبی که در این کتاب آمده است کدام شریعت و یا قوانین نو نیست، بلکه بعضی قسمت

های تاریخی کتاب هم یادآوری واقعات تاریخی ذکر شده در چهار کتاب اولی است.بیشتر قوانینی است که در کوه سینا به موسی داده شد. قسمت
های موسی است که با قدرت و بلاغت خاص فرامین خداوند را به شکل نو که به اصول عبادت و پرستش وخصوصیت اصلی این کتاب طرز بیان خطابه

گوید و به آنها درکند. در مورد اصلاح آنها سخن میها، او قوم اسرائیل را نصیحت میپردازد. در این خطابهگیرند، میلًا ارتباط میزندگی روزمره عم
آورد، و آنها را به وظایف تاریخی شان متوجهدهد. موسی عظمت گذشتۀ اجداد شان را به یاد آنها میمورد عواقب نافرمانی کردن از خدا اخطار می

خواهد به آنها قبل از عبور از اردن وسازد. موسی با بیان دوبارۀ احکام خداوند میهای که در آینده در انتظار شان است دلگرم میسازد و به وعدهمی
ساکن شدن در سرزمین موعود، قوت نو اطاعت، وفاداری و محبت کردن خداوند را بدهد.

۱۲۰اسرائیل را در تصرف سرزمین موعود یعنی کنعان رهبری کند. در حالیکه موسی به عمرکند تا بنیدر اخیر کتاب، موسی جانشینی برای خود تعیین می
یابد.تواند به خوبی ببیند، وفات میرسد و چشمانش هنوز میسالگی می

مسیح در وقت وسوسه شیطان با استفاده از کتاب تثنیه به او سخت جواب داد. امیدوار هستیم که خواندن کتاب تثنیه وسیلۀ تقویه روحانی شماعیسی
نیز گردد.

فهرست مندرجات:
۴-۱خطابۀ اول موسی: فصل
۱۰-۵خطابۀ دوم موسی: فصل

۲۶-۱۱احکام قوانین و هوشدارها: فصل
۳۰-۲۷هدایات در مورد ورود به سرزمین کنعان: فصل

۳۳-۳۱آخرین گفتار موسی: فصل
۳۴وفات موسی: فصل

فصل اولفصل اول
امر مهاجرت از حوریبامر مهاجرت از حوریب

این کتاب شامل خطابۀ موسی برای قوم اسرائیل است که در بیابان
اُردن ثبت شده است. شهرهای در شرق )واقع در بیابان موآب(عربه 

هَب.ذفَل، لابان، حزیروت و دیاین ناحیه عبارت بودند از: سوف، فاران، تو
بَرنیع از طریق کوه سعیر یک فاصلۀدِش تا قا)کوه سینا(از کوه حوریب 22

هِ یازدهم سال چهلم، پس از خروج قومدر روز اول ما33یازده روزه است.
بعد از آنکه44اسرائیل از مصر بود که موسی خطابۀ خود را ایراد نمود.

کرد و عوج،حِشبون حکومت میموسی سیحون، پادشاه اموریان را که در 
رَعی شکست داد، این هدایات رااَدعَشتاروت بود، در پادشاه باشان را که در 

گفت:66که خداوند به او ارشاد فرموده بود به قوم اسرائیل ابلاغ نموده
«وقتی ما در کوه حوریب بودیم، خداوند، خدای ما به ما چنین فرمود: شما

حالا آماده شوید و به77اید.بقدر کافی در این کوهستان توقف کرده
اُردن، کوهستانها، دشتها،سرزمین کوهستانی اموریان و نواحی آن ـ درۀ 

حوالی سمت جنوب، سواحل مدیترانه، سرزمین کنعان و لبنان و تا دریای
زیرا اینها همان جاهائی هستند که88فرات ـ بروید و همه را تصرف کنید.

شانوعدۀ مالکیت شان را به اجداد تان، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اولادۀ
داده بودم.»

انتخاب قضاتانتخاب قضات
)۲۷-۱۸:۱۳همچنین در خروج(

موسی اضافه کرد: «در همان وقت به شما گفتم که من به تنهائی99
خداوند، خدای شما تعداد1010ها را بگردن بگیرم.توانم همه مسئولیتنمی

از خداوند، خدای اجداد1111شما را مثل ستارگان آسمان بیشمار ساخته است.
تان تمنا دارم که شمارۀ تانرا هزار چند زیاد کند و به شما برکت فراوان عطا

توانم به تنهائی به تمام دعواها و منازعات شمااما چطور می1212فرماید.
پس از هر قبیله چند مرد دانا، فهمیده و با تجربه را1313رسیدگی کنم؟

شما به1414نمایم.ها را به رهبری شما تعیین میانتخاب کنید و من آن
آنوقت من آن اشخاص دانا و با تجربۀ هر1515پیشنهاد من موافقه کردید.

هایقبیله را که شما انتخاب نمودید مأأمور ساختم تا بعنوان رهبر گروه
هزار، صد، پنجاه و ده نفری وفای وظیفه نموده دعواهای شما را حل و

به رهبران تان امر کردم که در عین حال در امور قضائی هم1616فصل نمایند.
با شما کمک کرده هر دعوائی را چه از قوم خود شان باشند یا از بیگانه، از

ها گفتم: «بین خورد و بزرگبه آن1717روی عدالت و انصاف فیصله کنند.
کنید ازای که میفرقی را قایل مشوید، از کسی نترسید، زیرا هر فیصله

1:17تثنیه ٩٧
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ای برای شما مشکل باشد آنرا برای منجانب خدا خواهد بود. اگر حل مسئله
در همان وقت هدایات لازمۀ1818کنم.»بیاورید و من به آن رسیدگی می

ها دادم.دیگری هم به آن
بررسی سرزمین کنعانبررسی سرزمین کنعان

)۳۳-۱۳:۱همچنین در اعداد(

قرار امر خداوند، خدای خود از حوریب حرکت کردیم و از بیابان1919
وسیع و وحشتناک عبور نموده به کوهستان اموریان رفتیم. وقتی به

به شما گفتم که خداوند، خدای ما این سرزمین را به2020بَرنیع رسیدیمدِشقا
ما داده است. حالا بروید و قرار فرمان خداوند، خدای پدران تان آنرا

آنگاه همۀ تان پیش2222تصاحب کنید. نترسید و خوف را بدل تان راه ندهید.
من آمدید و گفتید: «بیائید چند نفر را پیشتر به آنجا بفرستیم تا آن سرزمین

توانیم به آنرا بررسی کنند و بعد به ما خبر بدهند که از کدام طریق می
من با پیشنهاد2323شویم.»سرزمین داخل شویم و با چه شهرهای روبرو می

شما موافقه کردم و دوازده نفر را، یعنی یک نفر از هر قبیله انتخاب نمودم.
ها براه افتادند و از کوهستانها گذشته به وادی اشکول رفتند و آنجا راآن2424

های آن سرزمین را باهائی از میوهها برگشتند و نمونهآن2525بررسی کردند.
خود آوردند و گفتند: «آن کشوری را که خداوند، خدای ما به ما داده است

یک سرزمین حاصلخیز است.»
اما شما از ورود به آنجا خودداری نموده و از فرمان خداوند، خدای تان2626

های تان به شکایت پرداختید و گفتید: «چوندر خیمه2727سرکشی کردید.
دستخداوند از ما نفرت داشت، ما را از مصر بیرون آورد تا ما را به

چرا به آنجا برویم؟ برادران ما که به2828اموریان تسلیم کرده از بین ببرد.
آنجا رفتند با خبرهائی که آوردند ما را ترساندند، زیرا گفتند که مردان آن

سرزمین قویتر و قدبلندتر از ما هستند و دیوارهای شهرهای شان سربفلک
پیکرانی را که از اولادۀ عناق هستندها غولباشند و همچنان آنکشیده می

اما من به شما گفتم که هراسان نباشید و از آن مردم2929اند.»در آنجا دیده
لًا درخداوند، خدای شما راهنمای شما است و همانطوری که قب3030نترسید.

مصر و همچنین در این بیابان در برابر چشمان تان جنگید، حالا هم برای
شما دیدید که در تمام طول راه، مثل یک پدر که از3131کند.شما جنگ می

اما با همۀ اینها3232کند، از شما غمخواری کرده است.فرزند خود مراقبت می
کرد تا جای مناسبی برای اقامتو باوجودیکه پیشاپیش شما حرکت می

او در سراسر سفر، در3333شما پیدا کند، بازهم شما به خداوند اعتماد نکردید.
شب بوسیلۀ ستونی از آتش و در روز با ستونی از ابر شما را راهنمائی

فرمود.
کندکنداسرائیل را تنبیه میاسرائیل را تنبیه میخداوند بنیخداوند بنی

)۴۵ـ۱۴:۲۰همچنین در اعداد(

وقتی خداوند شکایت شما را شنید، خشمگین شد و قسم خورد و3434
«حتی یک نفر هم از شما نسل شریر روی آن سرزمینی را که من3535فرمود:

بغیر از کالیب،3636وعدۀ مالکیتش را به پدران تان داده بودم، نخواهد دید.
تِ کامل نمود، آن زمینی را که مطالعه کردهفُنه که چون از من اطاعیَپسر 

بخاطر شما خداوند بر من هم خشم3737بخشم.»اش میاست به او و اولاده
به جای3838شوی.نموده و فرمود: «تو هم به آن سرزمین موعود داخل نمی

کند. پستو، یوشع پسر نون که معاون تو است، قوم اسرائیل را هدایت می
او را تشویق کن چون او رهبری قوم اسرائیل را در تصرف آن سرزمین به

برعلاوه کودکان تان را که حالا دست راست و چپ3939عهده خواهد گرفت.»
شوند،گفتید که اسیر دست دشمنان میشناسند و شما میخود را نمی

اما شما حالا برگردید و از راهی که بطرف4040سازم.مالک آن سرزمین می
رود، به بیابان بروید.بحیرۀ احمر می

رویمایم، اما اینک میآنگاه شما گفتید: «ما در برابر خداوند گناه کرده4141
جنگیم.» پس همۀ شما برای جنگو قرار فرمان خداوند، خدای خود می

توانید آن ناحیۀ کوهستانی راکردید که به آسانی میآماده شدید و فکر می
خداوند به من فرمود تا به شما بگویم که جنگ نکنید، زیرا4242فتح کنید.

من آنچه را که4343دهد.رود و دشمن، شما را شکست میخداوند با شما نمی
خداوند به من فرمود به شما گفتم، اما شما توجه نکردید. شما مغرور شدید

و از فرمان خداوند سرکشی نموده و برای جنگ به کوهستان رفتید.
مُوریانی که ساکنین آنجا بودند، به مقابلۀ شما آمدند واَهمان بود که 4444

حُرما شکست دادند.مانند خیل زنبور شما را دنبال کردند و از سعیر تا 
آنگاه شما برگشتید و در حضور خداوند گریه کردید، ولی خداوند به4545

دِش باقی ماندید.بعد شما مدت مدیدی در قا4646فریاد شما گوش نداد.
فصل دومفصل دوم

سالهای آوارگی در بیابانسالهای آوارگی در بیابان
بعد قرار امر خداوند برگشتیم و از راهی که بطرف بحیرۀ احمر

رود، به بیابان رفتیم. سالهای زیادی در نواحی کوه سعیرمی
آنگاه خداوند به من فرمود: «شما برای یک مدت کافی در22سرگردان بودیم.

و به مردم44اید. حالا بطرف شمال برویداین کوهستان سرگردان بوده
هدایت بدهید که از بین سرزمین خویشاوندان شان، یعنی ادومیان که

ها از شمااولادۀ عیسو هستند و در سعیر بود و باش دارند، عبور کنند. آن
ها نجنگید، زیرا من حتی یکو با آن55ترسند، پس بسیار احتیاط کنیدمی

دهم، چونکه تمام کوهستان سعیر راوجب از زمین آنجا را به شما نمی
در آنجا برای غذا و آبی که مصرف66ام.مِلکیت به عیسو دادهبعنوان 

کنید باید پول بپردازید.»می
خداوند، خدای تان در تمام مدت چهل سالیکه در این بیابان وسیع77

اید در هر قدم مراقب شما بوده از هر جهت به شما برکتسرگردان بوده
اید.داده است و به هیچ چیزی محتاج نبوده

پس ما از سرحد سعیر که خویشاوندان ما، یعنی اولادۀ عیسو در آن88
َلت واِیای که بطرف کردند عبور نمودیم و بعد از جادهزندگی می

رود گذشته رو به شمال بطرف بیابان موآب حرکت کردیم.بَر میجاعَصیون
تِ موآبیان که اولادۀ لوط هستند،خداوند به من فرمود: «موجب آزار و اذی99

دهم،ها چیزی به شما نمیها جنگ نکنید، زیرا من از زمین آننشوید و با آن
ایمیان که قبیلۀ بسیار بزرگی(1010ام.»ها بخشیدهچونکه شهر عار را به آن

دِ بلندپیکران عناقی قلًا در آنجا سکونت داشته و مثل غولبودند قب
ها رالًا رفائی بودند، اما موآبیان آنایمیان مانند عناقیان اص1111داشتند.

کردند، اما اولادۀلًا در سعیر زندگی میحوریان هم قب1212خواندند.ایمی می
بین بردند و سرزمین شان را اشغالها را بیرون رانده همه را ازعیسو آن

هاکردند، همانطوریکه اسرائیل سرزمین مردم کنعان را که خداوند به آن
)داده بود، تصرف نمودند.

از وقتی که1414رَد عبور کردیم.بعد به امر خداوند از دریای زا1313
رَد گذشتیم سی و هشت سال را دربَرنیع را ترک کردیم و از وادی زادِشقا

بر گرفت. همانطوریکه خداوند فرموده بود، در این مدت تمام مردان جنگی
ها دراز بود تا اینکه همه را هلاکدست خداوند برضد آن1515ما از بین رفتند.

ساخت.
خداوند به من فرمود:1717بعد از آنکه تمام مردان جنگی مردند،1616

وقتی به سرحد1919«امروز باید از طریق عار از سرحد موآب عبور کنید.1818
ها خودداریها آزار نرسانید و از جنگ با آنعَمونی ها نزدیک شدید، به آن

دهم، چونکه آنجا را به اولادۀها را به شما نمیکنید، زیرا من سرزمین آن
کردند.در این سرزمین یک وقتی رفائیان زندگی می(2020ام.»لوط بخشیده

این مردم یک گروه بسیار بزرگ بود2121گفتند.زَمزمی میعَمونی ها اینها را 
ها را از بین برد تا بجای شاندِ بلند داشتند. اما خداوند آنو مانند عناقیان ق

خداوند به اولادۀ عیسو هم به همین2222عَمونی ها در آنجا سکونت کنند.
ها در سعیر سکونت داشتند ازترتیب کمک کرد و حوریان را که پیش از آن

به همین2323کنند.ها در آن ناحیه زندگی میبُرد و تا به امروز بجای آنبین 
عِویان را که در نواحیقسم مردمی که از جزیرۀ کریت آمده بودند، قبیلۀ 

ها سکونتزیستند از بین بردند و در آنجا خود شان بجای آنغزه می
نُون عبور کنید و با سیحون،اَرخداوند فرمود: «از وادی 2424)اختیار نمودند.

کنم.دست شما تسلیم میحِشبون بجنگید. من او را با کشورش بههِ پادشا
نمایم تا همه کس در همه جایامروز وحشت را در دل مردم ایجاد می2525

دنیا از شما بترسند و وقتی نام شما را بشنوند، به وحشت بیفتند.»
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حِِشبونحشبونهِِ ه شکست سیحون، پادشاشکست سیحون، پادشا
)۳۰-۲۱:۲۱همچنین در اعداد(

حِشبونهِ قِدیموت مردانی را پیش سیحون، پادشاپس من از بیابان 2626
«اگر به ما اجازه بدهی که از2727فرستادم و با این پیام پیشنهاد صلح کردم:

دهیم و ازات عبور کنیم، ما تنها از شاهراه به سفر خود ادامه میسرزمین
خریم.غذا و آب خود را از شما می2828گذاریم.آن به چپ یا راست قدم نمی

اولادۀ2929خواهیم اجازۀ عبور از خاک شما است و بس.چیزی که از شما می
عیسو که در سعیر سکونت دارند و همینطور موآبیان که در عار زندگی

خواهیم که ازکنند به ما اجازۀ عبور از سرزمین خود را دادند. ما میمی
اُردن به سرزمینی که خداوند، خدای ما به ما داده است برویم.»طریق 

حِشبون به ما اجازۀ عبور را نداد. خداوند، خدای شماهِ اما سیحون، پادشا3030
دل ساخت تا ما او را شکست بدهیم. چنانچه امروزرحم و سختاو را بی

واقع شده است.
خداوند به من فرمود: «من سیحون و سرزمین او را در برابر شما عاجز3131

وقتی3232کار شوید.»ام. پس بروید و برای تصرف آن دست بهساخته
خداوند، خدای ما او را3333سیحون با لشکر خود برای جنگ به یاهز آمد،

دست ما تسلیم کرد و ما او را همراه با فرزندان و تمام مردم او کشتیم.به
بعد از آنکه شهرهای او را تصرف کردیم، همۀ مردان، زنان و اطفال شان3434

های شان راتنها گله3535را بکلی از بین بردیم و هیچ کسی را زنده نگذاشتیم.
دست آوردهبعنوان غنیمت برای خود نگهداشتیم و شهرهای شان را که به

جِلعاد،نُون است تا اَراز عروعیر که در کنار وادی 3636بودیم، غارت کردیم.
همه شهرها را بشمول شهری که در وسط وادی بود، تصرف کردیم و هیچ

شهری نتوانست در مقابل ما مقاومت کند، زیرا خداوند، خدای ما همه چیز
عَمونی ها و ناحیۀ وادی یبوق واما به سرزمین 3737را به ما داده بود.

شهرهای کوهستانی که خداوند، خدای ما، ما را منع کرده بود، نزدیک
نشدیم.

فصل سومفصل سوم
شکست عوج پادشاهشکست عوج پادشاه

)۳۵-۲۱:۳۱همچنین در اعداد(

بعد از آن بطرف باشان حرکت کردیم. پادشاه باشان با تمام لشکر
خداوند به من فرمود: «از او22رَعی آمد.اَدخود برای مقابلۀ ما به 

ام. با اونترس، زیرا من او را همراه با تمام مردم و سرزمینش به تو سپرده
به33حِشبون کردی.»هِ اموریان در همان معامله را بکن که با سیحون، پادشا

این ترتیب، خداوند، خدای ما عوج، پادشاه باشان را هم با تمام مردم او
دست ما تسلیم کرد و ما همه را کشتیم و حتی یک نفر را هم زندهبه

جُوب، سرزمین باشاناَرهر شصت شهر او را، یعنی تمام نواحی 44نگذاشتیم.
همه شهرهای شان را که55ها را تصرف کردیم.های نظامی آنو تمام قلعه

دار بودند با دهات و قصباتبندهای پشتدارای دیوارهای بلند و دروازه
همه را مثل سرزمین باشان بکلی نابود ساختیم و66دست آوردیم.ها بهآن

دستها و غنایمی را که بهاما گله77تمام مرد و زن و کودک را هلاک کردیم.
آوردیم، برای خود نگهداشتیم.

به این ترتیب، ما تمام سرزمین دو پادشاه اموری را که در شرق دریای88
حِرمون متصرف شدیم.نُون تا کوه اَراُردن بود، یعنی از ناحیۀ وادی 

)گفتند.سِریون و اموریان آن را سنیر میحِرمون را مردم صیدون کوه (99
جِلعاد وما تمام شهرهائی را که در آن جلگه واقع بودند همراه با سرزمین 1010

عوج، پادشاه باشان آخرین(1111دست آوردیم.رَعی بهاَدسَلخه و باشان تا 
بَت، یکی از شهرهایرَبازماندۀ رفائی بود. تختخواب آهنی او که در شهر 

)باشد.عمونیان قرار دارد، دارای چهار و نیم متر طول و دو متر عرض می

اُُردناردنقبایل شرقی دریای قبایل شرقی دریای 
)۴۲-۳۲:۱همچنین در اعداد(

بعد از آنکه این سرزمین را تصاحب کردیم، آن را از عروعیر که در کنار1212
نُون است با نصف کوهستان جلعاد و شهرهای آن به قبایل رؤبین واَروادی 

بقیۀ جلعاد و تمام سرزمین باشان را که عوج در آن سلطنت1313جاد دادم.
جُوب در باشان رااَرناحیۀ (سّی توزیع کردم. نَمَکرد به نصف قبیلۀ می

سّی سراسرنَمَخانوادۀ یایر از قبیلۀ 1414)نامند.سرزمین رفائیان هم می
دست آوردند و آنجا را بنامجُوب را تا حدود جشوریان و معکیان بهاَرناحیۀ 

شود.یایر نامیدند که تا به امروز به همین نام یاد میخود، یعنی حووت
ای را کهقبایل رؤبین و جاد منطقه1616به خانوادۀ ماخیر جلعاد را دادم.1515

شد و تا وسط وادی شروع می)سرحد عمونیان(از دریای یبوق در جلعاد 
ها تااز طرف غرب، ساحۀ ملکیت آن1717نُون وسعت داشت، اشغال کردند.اَر

فِسجه ادامه داشت.مُرده و کوه اُردن و از جهیل جلیل تا بحیرۀ دریای 
من به شما گفتم که خداوند، خدای شما این سرزمین را به شما داده1818

ها را به آناست. پس تمام مردان مسلح شما باید پیشاپیش قوم بروند و آن
دانمهای تان که میاما زنان، کودکان و گله1919اُردن برسانند.طرف دریای 

ها بسیار زیاد است باید در همین شهرهائی که خدا به شما دادهتعداد آن
شما هم به برادران اسرائیلی تان کمک کنید تا خداوند2020است، باقی بمانند.

ها آن سرزمین را که خداوند، خدایها را نیز موفق گرداند. بعد از آنکه آنآن
ها داده است تصرف کردند، شمااُردن به آنتان در آن طرف دریای 

مُلک و جای خود برگردید.توانید به می
بعد به یوشع هدایت داده گفتم: «تو با چشمان خود دیدی که خداوند،2121

اُردنخدایت با آن دو پادشاه چه کرد. او با تمام کشورهای آن طرف دریای 
از مردم آنجا نترسید، زیرا خداوند، خدای تان برای2222کند.همین کار را می

جنگد.»شما می
شودشوداُُردن داده نمیاردن داده نمیبه موسی اجازۀ عبور از دریای به موسی اجازۀ عبور از دریای 

آنگاه من بحضور خداوند التماس کردم و گفتم: «ای خداوند، تو عظمت2323
ات نشان دادی. هیچ خدائی در آسمان وو قدرت دست خود را به این بنده

حالا از تو تمنا2525تواند آنچه را که تو در حق ما کردی، بکند.زمین نمی
اُردن بروم و آن سرزمینکنم که به من اجازه بدهی تا به آنسوی دریای می

اما خداوند بخاطر شما بر2626خوب و کوهستانهای مرغوب و لبنان را ببینم.»
من غضبناک بود و به تقاضای من گوش نداد و به من فرمود: «همین برای تو

فِسجه برو و ازبه بالای کوه 2727کافی است. دیگر در این باره حرفی نزن.
آنجا به سمت مغرب، شمال، جنوب و مشرق نظر بینداز. آن سرزمین را از

ولی یوشع را به2828کنی.اُردن هرگز عبور نمیببینی، اما از دریای دور می
جانشینی خود بگمار و او را تقویت و تشویق کن، زیرا او قوم اسرائیل را به

اُردن هدایت کرده آن سرزمین را که تو از بالای کوه مشاهدهآن طرف دریای 
فغور باقی ماندیم.بنابران، ما در درۀ مقابل بیت2929کند.»کنی فتح میمی

فصل چهارمفصل چهارم
کندکندموسی مردم را به اطاعت تشویق میموسی مردم را به اطاعت تشویق می

دهمحالا ای قوم اسرائیل، به قوانین و فرایضی که به شما یاد می
بدقت گوش بدهید تا زنده بمانید و بتوانید به سرزمینی که خداوند،

شما22خدای اجداد تان به شما داده است وارد شوید و آن را تصاحب کنید.
هادهم چیزی را بیفزائید و یا چیزی را از آننباید به احکامی که به شما می

کم کنید، بلکه فقط همین احکامی را که از جانب خداوند، خدای تان
فغورشما بچشم خود دیدید که خداوند چطور در بعل33باشد بجا آورید.می

اما چون شما به44تمام کسانی را که بت بعل را پرستش کردند از بین برد.
حالا طبق فرمان55خداوند، خدای خود وفادار بودید، تا امروز زنده ماندید.

ام. تا وقتیخداوند، خدای خود، قوانین و فرایض او را به شما تعلیم داده
ها ازاگر از آن66که آن سرزمین را فتح کردید از این قوانین پیروی نمائید.

دل و جان اطاعت کنید، پیش مردم در داشتن حکمت و بصیرت مشهور
شوید و چون مردم دیگر این قوانین را بشنوند، بگویند: «این قوم بزرگمی

اً دارای حکمت و بصیرت هستند.»واقع
زیرا هیچ قومی، هر قدر بزرگ هم باشند، مثل ما خدائی ندارند که به77
ها نزدیک باشد و هر وقتی که بحضور او دعا کنند، دعای شان را قبولآن

هیچ ملتی، هر قدر بزرگ هم باشند مانند این احکام و قوانین88فرماید.
لیکن احتیاط کنید و99ای را که امروز به شما یاد دادم، ندارند.عادلانه
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متوجه باشید تا مبادا در طول زندگی تان چیزهائی را که با چشمان خود
آن1010های تان یاد بدهید.اید فراموش کنید، بلکه به فرزندان و نواسهدیده

روزی را بخاطر بیاورید که در حوریب در حضور خداوند، خدای خود
ایستاده بودید، او به من فرمود: «مردم را در حضور من جمع کن تا کلام مرا
بشنوند و بیاموزند که تا زنده هستند به من احترام کنند و بتوانند فرزندان

خود را تعلیم بدهند.»
های سیاهشما نزدیک آمده در دامنۀ کوه ایستاده شدید در حالیکه ابر1111

های آتش از آن به آسمان زبانهو غلیظی کوه را پوشانیده بودند و شعله
آنگاه خداوند از بین آتش با شما صحبت کرد و شما تنها کلام1212کشیدند.می

او پیمانی را که عبارتند از احکام1313او را شنیدید، اما خودش را ندیدید.
ها اطاعت کنید.گانۀ او، بر دو لوح سنگی نوشت و به شما داد تا از آنده
به من هم هدایت داد تا آن قوانین را به شما تعلیم بدهم که وقتی به1414

ها پیروی نمائید.سرزمین موعود برسید از آن
پرستیپرستیمنع بتمنع بت

در آن روزیکه خداوند در کوه حوریب از بین آتش با شما صحبت کرد1515
که با ساختن بت به هر1616هیچ شکل و صورتی را ندیدید، پس احتیاط کنید

خزنده یا ماهی،1818و چه بصورت حیوان یا پرنده،1717شکل، چه زن چه مرد،
کنید و آفتاب،ها نگاه میهمچنین وقتی به آسمان1919خود را آلوده نسازید.

ها را سجده و پرستشبینید، منحرف نشوید و آنمهتاب و ستارگان را می
ها را برای تمام اقوام جهان ساخته است.نکنید. خداوند، خدای تان آن

خداوند شما را از کورۀ آهن، یعنی مصر بیرون آورد تا قوم خاص او2020
باشید، طوریکه امروز هستید.

خداوند، خدای تان بخاطر شما بر من غضبناک شد و به تأأکید اعلام2121
اُردن عبور نخواهم کرد و در آن سرزمین خوب که بهفرمود که من از دریای 

من در همین جا بدون آنکه به آن2222دهد قدم نخواهم گذاشت.شما می
میرم، اما البته شما برای تصرف آن سرزمیناُردن بروم، میطرف دریای 

پس احتیاط کنید که پیمان خداوند، خدای2323روید.حاصلخیز به آنجا می
تان را که با شما بست، از یاد نبرید. هیچ نوع بتی را نسازید، زیرا خداوند،

خداوند، خدای شما آتش2424خدای تان شما را از این کار منع کرده است
سوزنده و خدایی غیور است.

حتی اگر سالها در آن سرزمین زندگی کرده دارای فرزند و نواسه شده2525
باشید، اما خود را با ساختن بتها و ارتکاب اعمالی که در نظر خداوند، خدای

زمین و آسمان شاهد2626اند، آلوده کنید و او را خشمناک سازید،تان زشت
اُردن آن را تصرفباشند که شما در همان سرزمینی که با عبور از دریای 

خداوند شما را در بین اقوام پراگنده2727روید.کنید، بکلی از بین میمی
در آنجا بتهائی را که از چوب و سنگ2828سازد.کند و تعداد تان را کم میمی

خورندشنوند، نه میبینند، نه میاند و نه میدست انسان ساخته شدهو به
در آنجا اگر بازهم خداوند، خدای تان را2929پرستید.بویند، میو نه می

وقتی با3030توانید.بطلبید و از جان و دل طالب او باشید، او را یافته می
ها و مشکلات روبرو شوید و همۀ این چیزها برای تان رخ بدهد بازسختی

آورید و از آنچه که او به شما بفرمایدسرانجام به خداوند، خدای تان رو می
زیرا خداوند، خدای شما خدای رحیم و مهربان است. او3131کنید.اطاعت می

برد و او پیمانی را که با اجداد تان بستهکند و از بین نمیشما را ترک نمی
کند.است فراموش نمی

در تمام تاریخ، از زمانی که خدا انسانها را در روی زمین آفرید، از یک3232
گوشۀ آسمان تا به گوشۀ دیگر آن را جستجو کنید و ببینید که آیا هرگز

چنین چیزی با عظمت رخ داده است که مردمی آواز خدا را که از میان آتش
یا آیا3434ها صحبت کرده است، مثل شما بشنوند و زنده بمانند؟با آن

اید که خدا با فرستادن بلاهای مدهش و ذریعۀ معجزات بزرگ وشنیده
جنگ و بازوی توانای خود قومی را از اسارت قوم دیگری رهائی بخشیده

برای خود برگزیند؟ اما خداوند، خدای شما در برابر چشمان تان این کار را
او این کارها را فقط به خاطری کرد تا شما3535در مصر برای شما انجام داد.

از آسمان آواز خود3636بدانید که او یگانه خدائی است و مانند و همتا ندارد.
را به شما شنواند تا شما تعلیم بگیرید. بر روی زمین آتش عظیم خود را به

بخاطر محبتی که به اجداد3737شما نشان داد تا آواز او را از بین آن بشنوید.
و3838تان داشت شما را برگزید و با قدرت عظیم خود از مصر بیرون آورد،

اقوامی را که به مراتب بزرگتر و نیرومندتر از شما بودند، از سر راه تان دور
پس حالا3939بینید، به شما بخشید.کرد و سرزمین شان را طوریکه امروز می

ها و همچنین خدای رویبدانید و فراموش نکنید که خداوند، خدای آسمان
فرایض و احکام او را4040زمین است و بغیر از او خدای دیگری وجود ندارد.

دهم، بخاطر صلاح و بهبودی خود و فرزندان تان بجاکه امروز به شما می
دهد، برایآورید تا در این سرزمینی که خداوند، خدای تان به شما می

همیشه زندگی کنید.»
اُُردناردنشهرهای پناهگاه در شرق شهرهای پناهگاه در شرق 

تا اگر کسی4242اُردن تعیین کردبعد موسی سه شهر را در شرق دریای 4141
بدون اراده و عداوت قبلی مرتکب قتل شود، برای فرار از خطر مرگ به یکی

این شهرها عبارت بودند از: باصر، در اراضی هموار4343ها پناه ببرد.از آن
بیابان برای قبیلۀ رؤبین، راموت، در جلعاد برای قبیلۀ جاد و جولان، در

سّی.نَمَباشان برای قبیلۀ 
ابلاغ قوانین خدا به قوم اسرائیلابلاغ قوانین خدا به قوم اسرائیل

اُردن، مقابلوقتی قوم اسرائیل از مصر خارج شدند و در شرق دریای 4444
ها داد. این همانفغور اقامت داشتند، موسی احکام خداوند را به آنبیت

کرد و پایتختسرزمینی بود که سیحون، پادشاه اموریان در آن سلطنت می
حِشبون بود و موسی و قوم اسرائیل او را با مردمش مغلوبآن شهر 
قوم اسرائیل سرزمین سیحون و همچنین کشور عوج، پادشاه4747ساختند.

باشان را که هر دو از پادشاهان اموری در شرق دریای اردن بودند، اشغال
سِریون کهنُون تا کوه اَراین سرزمین از عروعیر در کنار دریای 4848کردند.
اُردنو شامل تمام منطقۀ شرق دریای 4949حِرمون است امتداد داشتهمان 

شود.مُرده ختم میبود که از جنوب به بحیرۀ 
فصل پنجمفصل پنجم

گانهگانهاحکام دهاحکام ده
)۱۷-۲۰:۱همچنین در خروج(

ها گفت: «ای قومموسی تمام قوم اسرائیل را یکجا جمع کرده به آن
دهم گوش بدهید.اسرائیل به احکام و فرایضی که امروز به شما می

خداوند، خدای ما در22ها پیروی کنید.ها را بیاموزید و به دقت از آنآن
این پیمان را نه با اجداد ما، بلکه با خود ما که33حوریب پیمانی با ما بست.

خداوند در آن کوه از میان44امروز همه در همین جا زنده هستیم، بست.
در آن وقت من بین خداوند و شما ایستاده55آتش، روبرو با شما حرف زد.

ترسیدید و به بالای کوه نرفتید. خداوندبودم، زیرا شما از آن آتش می
فرمود:

«من خداوند، خدای تو هستم که ترا از مصر که در آنجا در غلامی بسر66
بردی بیرون آوردم.می
خدای دیگر غیر از من نداشته باش.77
هیچگونه مجسمه یا بتی به شکل آنچه که بالا در آسمان و از آنچه پائین88

هادر برابر آن99بر روی زمین و آنچه در آب زیر زمین است، برای خود نساز.
باشم،ها را پرستش نکن، زیرا من خداوند، که خدای تو میزانو نزن و آن

خدای غیور و حسود هستم و کسانی را که با من دشمنی کنند، تا نسل سوم
ولی به کسانی که مرا دوست دارند و از احکام1010کنم.و چهارم مجازات می

کنم.کنند، تا هزار پشت رحمت میمن پیروی می
نام خداوند، خدایت را به باطل بر زبان نیاور، زیرا کسیکه از نام1111

کند.خداوند سوءاستفاده کند، خداوند او را مجازات می
بَت را به یاد داشته باش و آنرا مقدس بدار، چنانکه خداوند،سَروز 1212

شش روز مشغول باش و هر کار خود را1313خدایت به تو امر فرموده است.
بَت خداوند، خدای تو است، هیچ کار نکن. نهسَاما در روز هفتم که 1414بکن،

خودت، نه فرزندانت، نه غلامت، نه کنیزت، نه گاوت، نه الاغت، نه حیوانات
کنند. تا غلام و کنیزتدیگرت و نه بیگانگانی که در جوار تان زندگی می
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فراموش نکن که تو در1515مثل خودت فرصتی برای استراحت داشته باشند.
مصر غلام بودی و خداوند، خدایت با بازوی توانا و قدرت عظیم خود ترا از

بَت را تجلیل کنی.سَآنجا بیرون آورد، پس خداوند، خدایت امر کرده که روز 
پدر و مادرت را احترام کن، چنانکه خداوند، خدایت فرموده است، تا1616

برکتیپُربخشد عمر طولانی و در سرزمینی که خداوند، خدایت به تو می
داشته باشی.

قتل نکن.1717
زنا نکن.1818
دزدی نکن.1919
به کسی شهادت دروغ نده.2020
ات طمع نورز و به خانه، زمین، غلام، کنیز، گاو، الاغ وبه زن همسایه2121

باشد، طمع نکن.»ات میهر چیزیکه مال همسایه
ترس مردمترس مردم

)۲۱-۲۰:۱۸همچنین در خروج(

خداوند این احکام را در کوه سینا با آواز بلند از میان آتش، ابر و2222
ها را بر دوها نیفزود. او آنتاریکی غلیظ اعلام فرمود و چیز دیگری به آن

چون شما صدای او را از تاریکی شنیدید2323لوحۀ سنگی نوشت و به من داد.
ور بود دیدید. با سرکردگان قوم خود پیش منو کوه را که با آتش شعله

و گفتید: «خداوند، خدای ما جلال و عظمت خود را به ما نشان داد2424آمدید
تواند باو ما صدای او را از میان آتش شنیدیم. امروز فهمیدیم که خدا می

اما اگر بار دیگر صدای خداوند،2525انسان صحبت کند و بازهم زنده بماند.
سوزاند،میریم. این آتش هولناک ما را میاً میخدای خود را بشنویم، حتم

زیرا تا به حال هیچ انسانی نتوانسته است که صدای خدای زنده را،2626
پس خودت برو و به همه سخنان2727مثلیکه ما شنیدیم، بشنود و زنده بماند.

خداوند، خدای ما گوش بده. بعد بیا و هر چیزی را که خداوند، خدای ما
هادهیم و از آنفرمود به ما بگو. آنگاه ما به اوامر خداوند گوش می

کنیم.»اطاعت می
خداوند تقاضای شما را قبول کرد و به من فرمود: «آنچه را که این2828

اما ای کاش همیشه به همین فکر و2929پذیرم.مردم به تو گفتند شنیدم و می
ها و همچنینخیال باشند و از من بترسند و احکام مرا بجا آورند تا آن

برکتیپُرفرزندان شان تا نسلهای آینده در آن سرزمین زندگی آسوده و 
های خود برگردند.ها بگو که به خیمهحالا برو و به آن3030داشته باشند.

اما تو همینجا در حضور من بمان و من تمام احکام، قوانین و فرایض3131
ها همه را در آنها تعلیم بدهی و آندهم تا تو به آنخود را به تو می

بخشم بجا آورند.»ها میسرزمینی که به آن
ها سرپیچیپس شما بدقت از اوامر خداوند اطاعت کنید و از آن3232

طریق خداوند، خدای تان را دنبال کنید تا در سرزمینی که آنرا3333ننمائید.
ای داشته باشید.کنید، زندگی طولانی و آسودهتصرف می

فصل ششمفصل ششم
فرمان بزرگفرمان بزرگ

خداوند، خدای شما به من فرمود که اوامر، فرایض و احکام او را به
شوید، بجاها را در آن سرزمینی که داخل میشما تعلیم بدهم تا آن

های تان تا که زنده هستید، ازو به این ترتیب، شما، اطفال و نواسه22آورید
خداوند، خدای خود بترسید، احکام و اوامر او را بجا آورید و عمر طولانی

هاپس ای قوم اسرائیل، به احکام او بدقت گوش داده از آن33داشته باشید.
پیروی کنید تا در زندگی خیر و برکت ببینید و در سرزمینی که در آن شیر و

عسل جاری است، قرار وعدۀ خداوند به پدران تان، قوم بزرگی شوید.
ای اسرائیل، بشنو: خداوند، خدای ما خداوند یکتا و یگانه است.44

وّت خودخداوند، خدای خود را با تمامی دل و تمامی جان و تمامی ق55
کنم، در دل خوداین سخنانی را که امروز به تو ابلاغ می66دوست بدار.

به فرزندان خود تعلیم بده و خواه در خانه باشی خواه در بیرون،77نگاهدار.
ها صحبت کن.خواه در حال استراحت باشی خواه بیدار، همیشه دربارۀ آن

و بر سر در و دروازۀ99ها را مثل شعاری بر دست و پیشانی خود ببندآن88
خانۀ خود بنویس.

اطاعتی احتراز کنیداطاعتی احتراز کنیداز بیاز بی
وقتی که خداوند، خدای تان شما را به سرزمینی که وعدۀ مالکیت آن1010

را به اجداد تان، ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده است برساند، یعنی به
پُر از هر نوع مالهای به خانه1111اید،شهرهای بزرگی که خود شما نساخته

اید، بهای که شما نکندهحُفر شدهاید، به چاههای که شما تهیه نکرده
اید دست یابید، بخورید وتاکستانها و باغهای زیتون که شما غرس نکرده

احتیاط کنید خداوند را که شما را از مصر که در آنجا اسیر1212سیر شوید،
به خداوند، خدای تان احترام نمائید،1313بودید بیرون آورد، از یاد نبرید.

از پیروی خدایان غیر و1414بندگی او را بکنید و فقط بنام او قسم بخورید.
زیرا خداوند، خدای1515خدایان مردمی که در اطراف تان هستند، بپرهیزید،

تان که در بین شما حضور دارد، خدای غیور و حسود است، مبادا آتش خشم
او در برابر شما افروخته شود و شما را از روی زمین محو کند.

خداوند، خدای خود را میازمائید، چنانچه در مسا او را آزمودید.1616
بنابران، بدقت از هر امر خداوند، خدای خود پیروی کنید و احکام و1717

آنچه را که نیک و در نظر1818فرایض او را که به شما داده است بجا آورید.
خداوند پسندیده است اجراء کنید تا زندگی خوب و آسوده داشته باشید و

به سرزمین خوبی که خداوند به اجداد تان وعده داده است بروید. آن را
و تمام دشمنان تان، قراریکه خداوند وعده فرموده است،1919دست آوریدبه

از سر راه تان بیرون رانده شوند.
در آینده وقتی فرزندان تان از شما بپرسند: «معنی قوانین، احکام و2020

هابه آن2121فرایض خداوند، خدای ما که به شما داده است چیست؟»
بگوئید: «ما در مصر غلام فرعون بودیم، اما خداوند با دست توانای خود ما

خداوند بعد از آنکه معجزات عظیم و وحشتناکی2222را از مصر بیرون آورد.
ما را از آنجا2323در برابر چشمان مردم مصر و فرعون و خاندان او اجراء کرد،

سپس2424دهد، برساند.بیرون آورد تا به سرزمینی که قسم خورده به ما می
خداوند به ما امر فرمود که احکام او را بجا آوریم و از خداوند، خدای خود

برکت داشته باشیم.پُربینید، زندگی طولانی و بترسیم تا مثلیکه امروز می
اگر ما تمام احکامی را که خداوند، خدای ما به ما امر فرموده است بدقت2525

شود.»و با اطاعت کامل بجا آوریم، او از ما راضی می
فصل هفتمفصل هفتم

قوم برگزیدۀ خداقوم برگزیدۀ خدا
)۱۶-۳۴:۱۱همچنین در خروج(

وقتی خداوند، خدای تان، شما را به سرزمینی که به زودی مالک آن
ها بیشمار وشوید، بیاورد، این هفت قوم را که تعداد آنمی

جَرجاشیان،حِتیان، نیرومندتر از شما هستند، از سر راه تان دور خواهد کرد: 
هنگامی که خداوند، خدای22زِیان، حویان و یبوسیان.فِراموریان، کنعانیان، 

ها را بکلی ازدست شما تسلیم و مغلوب سازد، شما باید آنها را بهتان آن
هابا آن33ها ترحم نشان ندهید.ها پیمان نبندید و به آنبین ببرید. با آن

ازدواج نکنید و فرزندان تان نباید با پسران و دختران شان ازدواج کنند،
شوند. آنگاهزیرا با این کار خود از من نافرمانی کرده پیرو خدایان غیر می44

شما55کند.آتش خشم خداوند بر شما افروخته شده بزودی شما را نابود می
های شان را ویران کنید،با آن مردم این چنین رفتار نمائید: قربانگاه

ها راهای شان را از بین ببرید و بتهای آنها را بشکنید، مجسمهستونهای آن
زیرا شما پیش خداوند یک قوم مقدس هستید و66در آتش بسوزانید.

خداوند، خدای تان شما را از بین تمام اقوام روی زمین برگزید تا قوم خاص
او باشید.

شما از همه اقوام دیگر کوچکتر بودید و بزرگتر از سایر اقوام نبودید که77
بلکه بخاطر این بود88خداوند شما را برگزیند و به شما محبت نشان بدهد،

که شما را دوست داشت و به سوگندی که به اجداد تان خورده بود وفا کرد
تا شما را با دست نیرومند خود از اسارت و غلامی نجات بخشد و از دست

پس بدانید که خداوند، خدای تان خدای99فرعون، پادشاه مصر آزاد کند.
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یگانه است. او خدای باوفا است که عهد و پیمان خود را با دوستداران خود
اما1010دارد.کنند، تا هزاران نسل نگاه میو آنهائی که از احکام او پیروی می

شوند.بینند و نابود میکسانی که از او اطاعت نکنند، بدون تأأخیر جزا می
کنم،پس از احکام، قوانین و فرایض او که همه را امروز به شما ابلاغ می1111

بدقت پیروی کنید.
برکات اطاعت از خدابرکات اطاعت از خدا

)۱۴-۲۸:۱همچنین در تثنیه(

ها بدقت پیروی نمائید،اگر شما به این احکام توجه کنید و از آن1212
خداوند، خدای تان به عهدی که از روی رحمت با اجداد شما بسته است، وفا

دهد و به تعداد تاندارد، برکت میاو شما را دوست می1313کند.می
کند. غله، انگور، روغن،افزاید. او شما و زمین تان را بارور و با ثمر میمی

دهدگله و رمۀ تان را در سرزمینی که به پدران شما وعده فرمود، برکت می
شوید وترین مردم روی زمین میشما خوشبخت1414سازد.و فراوان می

خداوند هرگونه1515های تان هم نازا نخواهند بود.هیچیک از شما حتی گله
گذارد به آن امراضی هولناکی که در مصرمرض را از شما دور کرده نمی

هادیده بودید دچار شوید، بلکه کسانی که دشمن شما هستند به آن بیماری
دست تانتمام اقوامی را که خداوند، خدای شما به1616گردند.مبتلا می

ها رحم نکنید، خدایان شان را نپرستید،کند، از بین ببرید. به آنتسلیم می
شوید.ورنه در دام خطرناکی گرفتار می

اند،شاید پیش خود فکر کنید و بگوئید: «مردم این اقوام بیشمار1717
ها نترسید. فقط آنچه را کهاز آن1818ها غلبه کنیم؟»توانیم بر آنچگونه می

بلاهای1919خداوند، خدای تان در حق فرعون و مردم مصر کرد بخاطر آورید.
مدهشی را که بر سر شان آورد و معجزاتی را که نشان داد بچشم خود

مشاهده کردید و دیدید که چگونه دست توانای او شما را از مصر بیرون
هاکند که شما از آنآورد. خداوند، خدای تان همین رفتار را هم با کسانی می

فرستد تا آن عدهبرعلاوه، خداوند، خدای تان بلاهائی را می2020ترسید.می
ها هراساز آن2121اند، نیز از بین ببرند.از دشمنان تان را که فرار کرده

نداشته باشید، زیرا خداوند، خدای تان که همراه شما است، خدای بزرگ و با
خداوند، خدای شما این اقوام را بتدریج از سر راه تان دور2222هیبت است.

ها را از بین ببرید، زیرا درتوانید که بسرعت آنکند. شما خود تان نمیمی
اً افزایش یافته برای تان خطر تولیدآنصورت حیوانات وحشی دفعت

دست شما تسلیم کرده بهها را بهاما خداوند، خدای تان آن2323کنند.می
دستها را بهاو پادشاهان آن2424اندازد تا که همگی نابود شوند.وحشت می

سپارد تا شما نام شان را از صفحۀ زندگی محو سازید و هیچ کسیشما می
باشد که در مقابل شما مقاومت کند و شما همگی را هلاکقادر نمی

بتهای شان را در آتش بسوزانید. به نقره و طلائی که این بتها از2525کنید.می
اند طمع نکنید و آن را برای خود نگیرید ورنه به دامآن ساخته شده

بتها را به2626داند.افتید، زیرا خداوند، خدای تان آن را مکروه میمی
ها مورد نفرین قرار گرفتههای تان نیاورید، مبادا شما هم مثل آنخانه

ها حرام هستند.ها نفرت کنید، زیرا آنهلاک شوید. از آن
فصل هشتمفصل هشتم

خداوند را از یاد نبریدخداوند را از یاد نبرید
کنم به خاطر داشتهتمام این احکامی را که امروز برای تان ابلاغ می

و از آن به دقت پیروی نمائید تا در آن سرزمینی که خداوند به پدران
آن راه22برکتی داشته باشید.پُرشما وعده فرمود یک زندگی طولانی و 

درازی را که خداوند، خدای شما در مدت چهل سال شما را در بیابان
ها نگهراهنمائی کرد، بخاطر داشته باشید که چگونه شما را در سختی

دهید و آیاالعملی نشان میداشت و آزمایش کرد تا بداند که شما چه عکس
او شما را در سختی و گرسنگی قرار داد و33آورید یا نه.احکام او را بجا می

شناختید، تغذیه کرد تانّا، که نه شما و نه پدران تان آن را میمَبعد شما را با 
به شما بفهماند که زندگی انسان تنها مربوط به خوراک نیست، بلکه به هر

در آن مدت چهل سال لباس تان کهنه نشد44فرماید.ای که خداوند میکلمه
پس باید بدانید مثلیکه پدر پسر خود را تأأدیب55و پاهای تان را آبله نزد.

بنابران، احکام خداوند، خدای66نماید.کند، خداوند هم شما را تنبیه میمی
زیرا خداوند شما77تان را بجا آورید، طریق او را دنبال کنید و از او بترسید،

ها و دریاها ازبرد که جویهای آب، چشمهرا به سرزمین حاصلخیزی می
سرزمینی که در آن گندم، جو، انگور،88ها و کوههای آن جاری است ـدره

شود وو خوراک به فراوانی یافت می99درختان انجیر، انار و زیتون، عسل
در آنجا به هیچ چیزی محتاج نخواهید بود. درآن سرزمین سنگها، آهن

خورید ودر آنجا می1010باشند.پُر از معادن مس میهایش هستند و کوه
شوید و خداوند، خدای خود را بخاطر این سرزمین با برکتی که بهسیر می

کنید.شما بخشید، شکر می
اما احتیاط کنید که خداوند، خدای خود را از یاد نبرید. احکام، قوانین1111

وقتی بخورید و1212کنم بجا آورید.و فرایض او را که امروز به شما ابلاغ می
و هنگامی1313های زیبا بسازیدشکم تان سیر شود و برای سکونت خود خانه

باید مغرور نشوید و1414که رمه، گله، نقره، طلا و دارائی تان افزایش یابد،
خداوند، خدای خود را که شما را از اسارت و غلامی در مصر بیرون آورد،

علفاو شما را در بیابان بزرگ و وحشتناک و خشک و بی1515فراموش نکنید.
پُر از مارهای سمی و گژدم بود راهنمائی کرد. از دل سنگ خارا به شما آبکه 
نّا که اجداد تان آن را ندیده بودند تغذیه کردمَدر آن بیابان شما را با 1616داد.

تا شما را در سختی نگهدارد و بیازماید و در آخر به شما برکت بدهد.
ام.»دست آوردهوّت نیروی خود این ثروت را بههیچگاه نگوئید: «من با ق1717
خداوند، خدای خود را همیشه بخاطر داشته باشید، زیرا او است که به1818

کند تا عهدی را که به پدراندست آوردن ثروت عطا میشما توانائی برای به
اما اگر خداوند، خدای تان را فراموش کنید و از1919تان داده بود وفا نماید.

دهم کهها را بپرستید، من به شما اخطار میخدایان دیگر پیروی کرده آن
مثل اقوامی دیگر که پیش از شما بودند از بین2020هلاکت شما حتمی است.

اید.روید، زیرا از کلام خداوند، خدای تان اطاعت نکردهمی
فصل نهمفصل نهم

نتیجۀ نافرمانی از خداوندنتیجۀ نافرمانی از خداوند
کنید تاای قوم اسرائیل بشنوید! شما امروز از دریای اردن عبور می

سرزمین آن طرف دریا را متصرف شوید. مردمی که در آنجا زندگی
کنند بزرگتر و قویتر از شما هستند و شهرهای مستحکم و سربفلکمی

پیکرها قوی و قدبلند و از اولادۀ عناق غولمردان آن22کشیده دارند.
گفتند: «هیچشناسید که مردم دربارۀ شان میها را میهستند و شما آن

این را هم بدانید که امروز33ها مقاومت کند.»تواند در مقابل آنکسی نمی
شودای به آنجا وارد میخداوند، خدای تان پیش از شما مثل آتش سوزنده

سازد تا شما قراریکه خداوند وعدهو آن مردم را مغلوب و سرکوب می
اً تصرف کنید و مردمش را از بین ببرید.فرموده است، آنجا را فور

ها را از سر راه تان دور کند، نگوئید:وقتی خداوند، خدای تان آن44
«بخاطری که ما مردم نیک هستیم، خداوند ما را به اینجا آورد تا آن را
ها راتصرف کنیم.» بلکه به سبب شرارت مردم خود آنجا بود که خداوند آن

خداوند به خاطر اینکه شما مردم خوب و صالح55از آنجا بیرون راند.
بخشد، بلکه بسبب شرارت اقوام آنجاهستید این سرزمین را به شما نمی

ها را از آن سرزمین اخراج کرد تا وعدۀ خود را که به اجدادخدای تان آن
گویم کهباز می66شما، یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده بود وفا کند.

خداوند، خدای تان بخاطر اینکه شما مردم نیک هستید، این سرزمین خوب
دهد. برعکس، شما یک قوم سرکش هستید.را به شما نمی

بخاطر داشته باشید و فراموش نکنید که چطور آتش خشم خداوند،77
خدای تان را در بیابان برافروختید. از همان روزی که شما از مصر خارج

اید.شدید و به این سرزمین آمدید، بارها در مقابل خداوند بغاوت کرده
خواست شما راحتی در حوریب هم او را بحدی خشمگین ساختید که می88

هایهای سنگی، یعنی لوحهنگامی به بالای کوه رفتم تا لوح99از بین ببرد.
پیمانی را که خداوند با شما بست بگیرم، مدت چهل شبانه روز گرسنه و

در ختم مدت آن چهل شبانه روز، خداوند آن1010تشنه در آنجا باقی ماندم.
ها نوشته بود، به من داد.دو لوحه را که با دست خود احکام خود را بر آن

این همان احکامی بودند که خداوند در روزی که شما در پای کوه جمع شده
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اًبعد خداوند به من فرمود: «فور1212بودید، از میان آتش به شما ابلاغ فرمود.
برخیز و پائین برو، زیرا قوم تو که ایشانرا از مصر بیرون آوردی همه فاسد

ها نشان داده بودم انحرافاند. به بسیار زودی از راهی که من به آنشده
اًخداوند به من فرمود: «این قوم واقع1313اند.»کرده و برای خود بتی ساخته

ها را از بین ببرم و نام شان راپس مرا بگذار که آن1414مردم سرکش هستند.
ها بوجوداز زیر آسمان محو کنم. آنگاه برای تو قوم قویتر و بزرگتر از آن

آورم.»می
پس من در حالیکه دو لوحۀ پیمان خداوند را در دست داشتم از آن1515

ای را که ساخته بودید،آنگاه وقتی بت گوساله1616ور پائین شدم.کوه شعله
اید و خیلی زوددیدم دانستم که شما براستی در مقابل خداوند گناه ورزیده

هائی را که در دست داشتممن لوح1717اید.از احکام خداوند سرپیچی کرده
بار دیگر مدت چهل شبانه روز1818در برابر چشمان تان بر زمین زده شکستم.

در حضور خداوند رو بخاک افتادم. نه نان خوردم و نه یک قطره آب
نوشیدم. زیرا بخاطر گناه شما و کارهای زشتی که کرده بودید خداوند را به

ترسیدم که مبادا خداوند از شدت خشم، شما رامن می1919خشم آوردید.
یکبار خداوند بر2020نابود سازد، اما خداوند بار دیگر دعایم را قبول فرمود.

خواست او را هلاک کند، اما من شفاعت او راهارون هم خشمگین شد و می
بعد من آن گوساله را که شما ساخته بودید، گرفتم و در آتش2121نیز کردم.

ذره کرده به خاک تبدیل نمودم و خاک آن را در نهریسوختاندم و آنرا ذره
که از کوه جاری بود ریختم.

هتاوه هم آتش خشم خداوند، خدای تان راقِبروتتَبعیره، مسا و در 2222
بَرنیع به شما گفت: «به سرزمینیدِشوقتی که خداوند در قا2323برافروختید.

ام بروید و آن را تصاحب کنید.» شما امر خداوند، خدای تانکه به شما داده
از اولین روزی2424را بجا نیاوردید. به او اعتماد نکردید و آواز او را نشنیدید.

اید.که شما را شناخته است، علیه او بغاوت نموده
خواست شما را از بین ببرد، من مدت چهل شبانه روزچون خداوند می2525

و بدربار او دعا کردم و گفتم: «ای خداوند،2626در حضور او رو بخاک افتادم
خدای من، این مردم را که قوم برگزیدۀ تو هستند، با قدرت عظیمت از مصر

بندگانت ابراهیم، اسحاق و یعقوب را بیاد آور و از سرکشی،2727نجات دادی.
ورنه مردم مصر خواهند گفت:2828شرارت و گناه این مردم چشم بپوش،

ها را به سرزمینی که وعده داده بود برساند و«چون خداوند نتوانست آن
ها را از اینجا بیرون برد تا در بیابانها نفرت داشت آنبخاطری که از آن

ها را با قدرتاما این مردم قوم برگزیدۀ تو هستند و تو آن2929هلاک شوند.»
و بازوی توانایت به اینجا آوردی.»

فصل دهمفصل دهم
کندکندگانه را دوباره دریافت میگانه را دوباره دریافت میموسی احکام دهموسی احکام ده

)۱۰-۳۴:۱همچنین در خروج(

آنگاه خداوند به من فرمود: «دو لوح سنگی دیگر را مانند
های قبلی بتراش و یک صندوق چوبی هم بساز و بعد بحضورلوحه

های قبلیها همان احکامی را که بر لوحمن بر آن22من در بالای کوه بیا.
نویسم. آنوقت تو آن دو لوحهها را شکستی، دوباره مینوشته بودم و تو آن

را در صندوق بگذار.»
پس من یک صندوق از چوب اکاسی ساختم، دو لوح سنگی را هم مثل33

خداوند44ها را برداشته به بالای کوه رفتم.های قبلی تراشیدم و آنلوحه
گانه را که وقتی همۀ شما در پائین کوه جمع شده بودید ازهمان احکام ده

آنگاه من از کوه پائین آمدم55ها نوشت.میان آتش به شما داد، دوباره بر آن
ها را در صندوقی که ساخته بودم گذاشتم کهو طبق فرمان خداوند لوحه

تا امروز در آن قرار دارند.
یَعقان به موسیره رفتند. در آنجا هارونتِ بنیبعد قوم اسرائیل از بیرو(66

لِعازار بجای او بحیث کاهن گماشتهاَدرگذشت و بخاک سپرده شد و پسرش، 
جُدجوده کوچ کردند و سپس بهاز آنجا به سفر خود ادامه داده به 77شد.

در همان وقت88یُطبات، سرزمینی که دارای جویهای آب روان بود رفتند.
بود که خداوند قبیلۀ لاوی را انتخاب کرد تا صندوق پیمان خداوند را حمل

کنند و در حضور او بایستند و او را خدمت کنند و به نام او برکت بدهند که

از همین خاطر است که به99نمایند.تا به امروز همین وظایف را اجراء می
لاویان مثل قبایل دیگر سهمی در سرزمین داده نشد، چونکه خود خداوند

)باشد.ها میمیراث آن
قراریکه پیشتر گفتم، من بار دیگر برای مدت چهل شبانه روز در بالای1010

کوه باقی ماندم. باز هم خداوند دعایم را قبول فرمود و نخواست شما را از
خداوند به من فرمود: «برخیز به سفر خود ادامه بده و مردم را1111بین ببرد.

رهبری کن تا بروند و آن سرزمین را که به پدران شان وعده داده بودم
تصاحب کنند.»

توقع خداوند از قوم اسرائیلتوقع خداوند از قوم اسرائیل
خواهد: از خداوند،پس حالا ای اسرائیل، خداوند، خدایت از تو چه می1212

خدای خود بترس، طریق او را دنبال کن، او را دوست بدار، با تمام قلب و
و احکام او را که امروز به تو ابلاغ1313روح بندگی خداوند، خدای خود را نما

هرچند آسمان و بلندترین1414کنم و برای خیر و صلاح تو است بجا آور.می
ها و همچنین زمین و همه چیزهائی که در آن هستند به خداوند،آسمان

با اینهم او آنقدر به پدران تو محبت داشت که شما1515خدای تو تعلق دارند،
بینید، از بین تمام اقوام دیگرها هستید و امروز خود تان میرا که نسل آن

مُطیع اوپس 1616برای خود انتخاب کرد و شما هنوز قوم برگزیده او هستید.
زیرا خداوند، خدای ما خدای1717باش و از سرکشی و غرور دست بردار.

خدایان و خداوند خداوندان است و خدائی است با عظمت و توانا و با
او به داد یتیمان و بیوه1818گیرد.پسندد و رشوه نمیهیبت. تبعیض را نمی

ها غذا و لباس تهیهدارد و برای آنرسد. بیگانگان را دوست میزنان می
پس شما هم به بیگانگان شفقت نشان بدهید، زیرا که در زمین1919کند.می

مصر بیگانه بودید.
از خداوند، خدای خود بترس و تنها او را پرستش کن. به او توکل کن و2020

او مایۀ افتخار تو و همان خدائی است که در2121فقط بنام او قسم بخور.
وقتیکه اجداد تان به2222برابر چشمان تو معجزات بزرگی برای تو نشان داد.

مصر رفتند، تعداد شان هفتاد نفر بود، اما حالا خداوند، خدایت شمارۀ تو را
به اندازۀ ستارگان آسمان ساخته است.

فصل یازدهمفصل یازدهم
عظمت خداوندعظمت خداوند

خداوند، خدای خود را دوست بدار. اوامر، فرایض و قوانین او را
بیاد داشته باشید که شما از روی تجربه22همیشه بجا آور.

معلوماتی در مورد خداوند حاصل کردید و این شما بودید، نه فرزندان تان،
و معجزات او را33که از طرف خداوند تأأدیب شدید و عظمت، قدرت، هیبت

مشاهده نمودید و دیدید که با فرعون، پادشاه مصر و تمام مردم سرزمین او
هایش از بین برد. آب بحیرۀو چگونه سپاه او را با اسپان و عراده44چه کرد

خواستند قوم اسرائیل را تعقیباحمر را از جریان بازداشت و وقتیکه می
در طول دورانی که55کنند، آب را دوباره جاری ساخت و همگی غرق شدند.

وقتی66شما در بیابان بودید چه کارهائی کرد تا که شما را به اینجا رساند.
اِلیاب، از قبیلۀ رؤبین مرتکب گناه شدند، زمین دهانداتان و ابیرام، پسران 

ها وها را با خانواده، خیمهباز کرد و در برابر چشمان تمام مردم اسرائیل آن
و این شما بودید که همۀ این کارهای77مال و دارائی شان در خود فرو برد

بزرگ خداوند را بچشم سر مشاهده کردید.
برکات سرزمین موعودبرکات سرزمین موعود

دهم بجا آورید تا قدرتپس همۀ این احکامی را که امروز به شما می88
شوید، تصرفآن را داشته باشید که سرزمینی را که به زودی وارد آن می

و در آنجا که شیر و عسل جاری است و خداوند وعدۀ مالکیت آن را99کنید
شان که شما هستید، داد زندگی طولانی و خوببه اجداد تان و اولادۀ

شوید، مثل زمیناین سرزمینی که شما بزودی وارد آن می1010داشته باشید.
کاشتید و با سختی آبیاریاید نیست که در آن تخم میمصر که از آنجا آمده

هائی تشکیل شده است که بابلکه این سرزمین از کوهها و دره1111کردید.می
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کند وو خداوند، خدای تان آن را پرورش می1212شودآب باران سیراب می
باشد.چشمان او همیشه در تمام سال متوجه آن می

دهم بجا آورید، خداوند،اگر شما تمام احکامی را که امروز به شما می1313
آنگاه1414خدای تان را دوست بدارید و با تمام قلب و روح بندگی او را بکنید،

فرستد تا غله، شراب و روغنباران را به زمین تان در بهار و خزان می
های تان سبز و خرمچراگاهها را برای چریدن گله1515فراوان داشته باشید.

دهد که بخورید و سیر شوید.سازد و برای خود تان هم غذای کافی میمی
احتیاط کنید، مبادا فریب بخورید و از خداوند روبرگردانید و پیرو1616

زیرا در آن صورت غضب خداوند را1717ها را بپرستید.خدایان غیر شده آن
های آسمان را بسته کرده دیگر بارانآورید و او دریچهبر سر خود می

دهد و در نتیجه، در آن زمین خوبی که خداوندبارد و زمین حاصل نمینمی
روید.به شما داده است از بین می

ها رادهم از دل و جان بپذیرید و آناین احکامی را که به شما می1818
و به فرزندان تان1919دست و همچنین به پیشانی خود ببندیدمانند شعاری به

ها صحبت کنید ـ خواه در خانه باشید خواهتعلیم بدهید. همیشه دربارۀ آن
ها وها را بر سر در خانهآن2020در بیرون، خواه در بستر باشید خواه بیدار.

تا شما و فرزندان تان در آن سرزمینی که به2121های تان بنویسیددروازه
پدران شما وعده داده است تا که آسمان و زمین باقی است زندگی کنید.

دهم از دل و جان بجا آورید،اگر شما همۀ این احکام را که به شما می2222
خداوند، خدای تان را دوست بدارید، در طریق او قدم بردارید و از آن

آنگاه خداوند همۀ این اقوام را که بزرگتر و قویتر از شما2323انحراف نکنید،
ها را تصرفهای آنراند تا شما سرزمینهستند، از سر راه تان بیرون می

گیرد. ساحۀبه هر جائی که قدم بگذارید آنجا به شما تعلق می2424کنید.
قلمرو تان از طرف جنوب تا بیابان، از طرف شمال تا لبنان، از طرف شرق تا

هیچ2525دریای فرات و از طرف غرب تا بحر مدیترانه وسعت خواهد داشت.
تواند در برابر شما مقاومت کند، زیرا خداوند، خدای تان قراریکهکسی نمی

وعده داده است، در هر جائی که قدم تان برسد ترس شما را در دلهای مردم
دهد.آنجا جای می

دهم که بین برکت و لعنت یکی را انتخابمن امروز به شما موقع می2626
دهم اطاعتاگر از احکام خداوند، خدای تان که امروز به شما می2727کنید.

ها را بجا نیاورید و از خداوند، خدایاما هرگاه آن2828بینید،کنید، برکت می
تان روبرگردانید و پیروی خدایان بیگانه را نمائید مورد لعنت قرار

وقتی خداوند، خدای تان شما را به آن سرزمینی که به زودی2929گیرید.می
زِیم و لعنت را بر کوه عیبالجَرکنید، برساند برکت را بر کوه تصاحب می
دانید، اینها دو کوهی هستند در غرب دریایطوریکه می(3030اعلام کنید.

جِلجال زندگیاردن، یعنی در سرزمین کنعانی های که در عربه مقابل 
اُردن عبوروقتی از دریای 3131)کنند. بلوط موره هم در آنجا واقع است.می

رسید و در آنجادهد میکرده به سرزمینی که خداوند، خدای تان به شما می
یک احکامی که امروز به شماباید از یک3232کنید،سکونت اختیار می

دهم از دل و جان اطاعت نمائید.می
فصل دوازدهمفصل دوازدهم

جای معین برای عبادتجای معین برای عبادت
وقتی به سرزمینی که خداوند، خدای پدران تان به شما داده است

شوید، باید این احکام و قوانین را تا که زنده هستید بجاوارد می
آورید.

کنید از بینتمام جاهای عبادت مردمی را که سرزمین شان را اشغال می22
ها باشند و چه در زیر درختان.ببرید، چه در بالای کوهها و تپه

هایهای شان را ویران کنید، ستونهای شان را بشکنید و مجسمهقربانگاه33
ها راها مقدس هستند در آتش بسوزانید و بتهای آنشان را که پیش آن

تکه کنید و به این ترتیب خاطره و نام شان را از همه جا محو نمائید.تکه
پرستند،ها خدایان خود را میشما خداوند، خدای تان را به طوری که آن44

بلکه جائی را که خداوند، خدای تان خودش در بین قبایل55پرستش نکنید،
روید،کند، عبادتگاه خود بسازید. شما به آنجا میاسرائیل انتخاب می

های خود را با ده فیصد دارائی تان،قربانی سوختنی و دیگر قربانی66

های گله و رمۀهدایای مخصوص، هدایای نذری، هدایای دلخواه و اولباری
های خود در حضور خداوند،در آنجا شما با خانواده77تان به آنجا بیاورید.

دهد،هائی که خداوند به شما میخورید و از دسترنج و نعمتخدای تان می
برید.لذت می

رویددهد، میوقتی به آن سرزمینی که خداوند، خدای تان به شما می88
شوید رفتار تان نباید مثل امروز باشد و هرچه که دلو آرام و آسوده می
کنید و به سرزمینیزمانی که از دریای اردن عبور می1010تان بخواهد بکنید.

شوید و خداوند بهکه خداوند، خدای تان به شما بخشیده است داخل می
خداوند، خدای1111شما آرامش بدهد و از دست دشمنان اطراف حفظ کند،

کند تا او را در آنجا بپرستید. پس شماتان در آن سرزمین جائی را تعیین می
های سوختنی و هدایای مخصوص و هدایای نذری خود راباید همه قربانی

در آنجا با1212با ده فیصد دارائی تان که به شما امر کردم به آنجا بیاورید.
پسران، دختران، غلام و کنیز تان در حضور خداوند، خدای تان در خوشی و

کنند هم در خوشی تانبرید. لاویانی که در آنجا زندگی میسرور بسر می
ها در زمین آنجا سهمی ندارند.باشند، زیرا آنشریک می

های سوختنی خود را در هر جا که دل تان بخواهد تقدیم نکنید،قربانی1313
کند،های تان تعیین میبلکه فقط در محلی که خداوند در یکی از قبیله1414

اما حیواناتی را که1515های سوختنی و سایر هدایای خود را بیاورید.قربانی
خورید آزاد هستید که در هر جائی و در هر وقتی که دلگوشت شان را می

تان بخواهد و هر قدر که خداوند به شما بدهد، بخورید. همانطوریکه
اً نجس باشند همخورید. کسانی که شرعگوشت غزال یا آهو را می

اما شما نباید خون آن را بخورید، بلکه مثل آب1616توانند آن را بخورند.می
همچنین شما نباید هیچکدام از هدایا را در خانه بخورید:1717بر زمین بریزید.

های گله و رمه، چیزهائی را که برایده فیصد غله، شراب، روغن، اولباری
اینها را باید در1818اید، هدایای دلخواه و هدایای مخصوص.خداوند نذر کرده

جائی که خداوند، خدای تان تعیین کرده است بیاورید و با فرزندان، کنیز،
کنند یکجا بخورید و در هر کاریغلام و لاویانی که در شهر شما زندگی می

مواظب1919که مشغول هستید در حضور خداوند، خدای تان خوشی کنید.
باشید که هیچگاهی لاویان را از یاد نبرید.

وقتیکه خداوند، خدای تان، قراریکه وعده فرموده است سرحدات تان2020
توانید در هر جائی که میل داشته باشید گوشترا توسعه بخشد، شما می

اگر عبادتگاه از شما دور باشد، آنوقت آزاد هستید که گله یا رمۀ2121بخورید.
لًا به شما گفتم، در هر جائیتان را که خداوند به شما داده است، قراریکه قب

اًکسانی که شرع2222که دل تان بخواهد ذبح کنید و گوشت آن را بخورید.
توانند آن را بخورند، همانطوریکه گوشت غزال یا آهونجس باشند نیز می

اما احتیاط کنید که گوشت را با خونش که به آن حیات2323خورند.را می
اگر چنین2525بلکه خون را مثل آب بر زمین بریزید،2424بخشد، نخورید،می

بینید، زیرا این کار شما خداوندکنید، با فرزندان خود در زندگی نیکویی می
کنید ـ خواهولی آنچه را که وقف خداوند می2626سازد.را خوشنود می

های سوختنی ـ باید همه را به جائی کههدایای نذری باشند خواه قربانی
های سوختنی را بر قربانگاهقربانی2727کند، بیاورید.خداوند تعیین می

خداوند، خدای تان تقدیم کنید. خون آن را بر قربانگاه بریزید و گوشت آن
کنم بجابر شما لازم است که آنچه را امروز به شما امر می2828را بخورید.

آورید تا با فرزندان تان همیشه نیکویی ببینید، زیرا انجام این اوامر در نظر
خداوند، خدای تان شایسته و نیکو است.

پرستی بپرهیزیدپرستی بپرهیزیداز بتاز بت
وقتیکه خداوند، خدای تان اقوامی را که سرزمین شان را تصرف2929
کنید، از سر راه تان بیرون راند و شما در آنجا به زندگی کردن شروعمی

احتیاط کنید که در پرستش بتهای شان شرکت ننمائید و نپرسید3030کنید،
پرستند و بعد بروید شما همکه این مردم خدایان خود را چگونه می

شما نباید به خداوند، خدای خود این چنین3131خدایان شان را پرستش کنید.
ها حتیاهانت نمائید، زیرا خداوند از کارهای این اقوام نفرت دارد. آن

کنند.های شان قربانی میفرزندان خود را بر سر قربانگاه
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ها چیزی بیفزائیدام بجا آورید. نه به آنتمام اوامری را که به شما داده3232
ها کم کنید.و نه چیزی را از آن

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
کنندگان خواب وجود داشته باشنداگر در بین شما انبیاء و یا تعبیر

و آن معجزه هم ظهور کند،22ای را بدهندکه به شما وعدۀ معجزه
اید،اما بگویند: «بیائید که خدایان مردم دیگر را که شما هرگز نپرستیده

ها گوش بدهید، زیرا خداوند شما راشما نباید به حرف آن33پرستش کنیم.»
اً خداوند، خدای خود را با تمامی قلب و جانکند که آیا واقعامتحان می

شما تنها از خداوند، خدای تان پیروی کنید، فقط44خود دوست دارید یا نه.
آن55از او بترسید، احکام او را بجا آورید، او را بپرستید و از او جدا نشوید.

کنندگان خواب که برعلیه خداوند، خدای تان که شما را ازانبیاء یا تعبیر
کنند بایدمصر بیرون آورد و از اسارت و غلامی آزاد ساخت، فتنه برپا می

کنند که شما را از راهی که خداوند، خدای تانها سعی میکشته شوند. آن
به شما نشان داده است، گمراه سازند. با از بین بردن این مردم شرارت را از

کنید.بین خود پاک می
ترین دوست تان در خفااگر کسی حتی برادر، پسر، دختر، زن یا صمیمی66

شما را فریب دهد و بگوید که بیائید خدایان دیگر را که هم برای شما و هم
ها شما را تشویقیا یکی از آن77برای اجداد تان بیگانه هستند، بپرستیم.

کنند یا خدایاننماید که خدایان مردمی را که در نزدیکی شما زندگی می
شما نباید قبول کنید و به حرف او88اقوام کشورهای دوردست را بپرستید،

گوش بدهید. به او رحم و شفقت نشان ندهید و دسیسۀ او را فاش سازید.
او را بکشید و دست خود تان اولین دستی باشد که او را سنگسار کند و99

خواهند خداوند، خدای تان راها میبرای اینکه آن1010بعد دستهای تمام قوم.
به1111که شما را از اسارت و غلامی در مصر نجات داد، از شما جدا سازند.

ها اطلاع یافته همگیاین ترتیب، تمام مردم اسرائیل از دسیسۀ آن
کند که مرتکب چنین شرارتی شود.ترسند و دیگر کسی جرأأت نمیمی

دهداگر در شهری که خداوند، خدای تان برای سکونت به شما می1212
اند که بروند وکه اشخاص شریر و پست مردم را گمراه کرده1313بشنوید

اول1414خدایان اقوام دیگر را که برای شما بیگانه هستند، پرستش کنند،
تحقیق کنید که آیا آن شایعه حقیقت دارد یا نه. اگر معلوم شود که حقیقت

شما باید آن شهر1515دارد و چنین عمل زشتی در بین شما اتفاق افتاده است،
بعد همۀ غنایم را در1616را با تمام ساکنین و مواشی آن بکلی از بین ببرید.

ها را همراه با شهر بعنوان قربانی سوختنی برایمیدان شهر جمع کرده آن
خداوند، خدای تان بسوزانید و آن شهر برای همیشه ویران باقی مانده

مِ حرام برای خود نگیرید تاهیچ چیزی را از آن غنای1717دوباره آباد نشود.
خداوند از خشم شدید خود برگشته بر شما رحم و شفقت نشان بدهد و

بشرطی که از1818قراریکه به اجداد تان وعده داد، به تعداد شما بیفزاید.
کنم، پیروی نمائید واحکام خداوند، خدای تان که امروز به شما ابلاغ می

آنچه را که مورد پسند اوست بجا آورید.
فصل چهاردهمفصل چهاردهم

پرستان بپرهیزیدپرستان بپرهیزیداز راه و روش بتاز راه و روش بت
شما فرزندان خداوند، خدای تان هستید و مثل دیگران در ماتم

مردگان، خود را زخمی نکنید و موی پیش روی سر تان را نتراشید،
زیرا شما پیش خداوند، خدای تان مقدس هستید و او شما را از بین تمام22

ملل جهان برگزید تا قوم خاص او و متعلق به او باشید.
حیوانات حلال و حرامحیوانات حلال و حرام

)۴۷-۱۱:۱همچنین در لاویان(

توانیدگوشت حیوان حرام را نخورید. اما گوشت این حیوانات را می33
هر66آهو، غزال، گوزن و انواع بز کوهی.44بخورید: گاو، گوسفند، بز،

توانید گوشت آن راکند، میسُم آن دو شق است و نشخوار میحیوانی که 
سُم دو شق دارند و نشخواراما شتر، خرگوش و گورکن اگر چه 77بخورید.

سُم دو شق دارد، ولیخوک هم 88ها حرام است.کنند، گوشت آنمی

کند. پس شما نه گوشت این حیوان را بخورید و نه به لاشۀ آننشخوار نمی
دست بزنید.

َلسفَپَره و کنند تنها ماهیانی را که از حیواناتی که در آب زندگی می99
و آنهائی را که فاقد این دو چیز هستند نباید1010توانید بخوریددارند می

ها حرام هستند.بخورید. آن
بغیر از اینها: عقاب، بوم، باز،1212توانید بخورید،هر نوع پرنده را می1111

شاهین، کرگس، زاغ، شترمرغ، مرغ بحری، لگلگ، مرغ ماهیخوار، مرغ سقاء،
تمام حشراتی که بال دارند، بغیر از عدۀ1919پَرۀ چرمی.هُد و شبهُد

ها را نباید بخورید.معدودی، حرام هستند و آن
مُرده باشد نباید بخورید، آنرا به مسافریحیوانی را که به مرگ طبیعی 2121

که در شهر شما باشد بدهید که بخورد و یا آن را به بیگانگان بفروشید. خود
تان نخورید، زیرا شما برای خداوند، خدای تان مقدس هستید.

بره یا بزغاله را در شیر مادرش نپزید.2121
عُُشریهعشریهمقررات راجع به مقررات راجع به 

و آن را2323ها را جدا کنیداز محصولات زمينهای تان هر ساله یکدهم آن2222
فرمایددر جائی که خداوند، خدای تان بعنوان عبادتگاه خود تعیین می

ببرید و در حضور او بخورید. این یکدهم شامل غله، شراب، روغن،
باشد. منظور از دادن یکدهم این است تاهای تان میهای گله و رمهاولباری

اگر جائی را2424شما بیاموزید که خداوند، خدای تان را همیشه احترام کنید.
کند آنقدر دور باشد که شما قادرکه خداوند بحیث عبادتگاه خود تعیین می

در آنصورت آنرا به پول تبدیل کرده پول را2525به حمل یکدهم خود نباشید،
وقتی به آنجا رسیدید با پولی2626به یک عبادتگاه خداوند، خدای تان ببرید.

توانید گاو، گوسفند، شراب یا مشروبات دیگر و یا هرکه در دست دارید می
چیز دیگری که دل تان خواست بخرید و آنگاه در حضور خداوند، خدای تان

در عین حال2727با خانوادۀ خود بخورید، جشن بگیرید و خوشی کنید.
ها از ملک وکنند از یاد نبرید، زیرا آنلاویانی را که در شهر شما زندگی می

اند.زمین سهمی نگرفته
عُشریۀ محصولات خود را در شهر خوددر پایان هر سه سال باید تمام 2828

مُلک و زمین ندارند و همچنینو به لاویانی که در بین شما 2929جمع کنید
بیگانگانی که ساکن آنجا هستند و به یتیمان و بیوه زنان بدهید که بخورند
و سیر شوند تا خداوند، خدای شما در همه کارهای تان به شما برکت بدهد.

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
سال هفتمسال هفتم

)۷-۲۵:۱همچنین در لاویان(

هائی را که بالای مردم داریددر اخیر هر هفت سال تمام قرض
هر کسی که بالای برادر اسرائیلی خود قرضی داشته22ببخشید.

باشد از آن صرف نظر کند و نباید قرضی را که داده است پس بگیرد، زیرا
اگر یک نفر بیگانه از شما33خود خداوند این قرض را لغو کرده است.

توانید قرض خود را پس بگیرید، اما هرگاه کسی از قومقرضدار باشد می
خودتان از شما مقروض باشد نباید آنرا مطالبه کنید.

پس در بین شما هیچ کسی نباید به چیزی محتاج باشد، زیرا که44
بخشد از همه چیزخداوند، خدای تان شما را در سرزمینی که به شما می

ولی بشرطی که از خداوند، خدای تان اطاعت کنید و55سازد،نیاز میبی
خداوند66دهم از دل و جان بجا آورید.احکام او را که امروز به شما می

توانید بهدهد، چندانکه میقراریکه وعده فرموده است به شما برکت می
داشته باشید که از کسیاقوام دیگر قرض بدهید، اما شما احتیاجی نمی

ها بر شماکنید، ولی آنقرض بگیرید. شما بر بسا اقوام حکمرانی می
کنند.حکومت نمی

اگر یکی از برادران اسرائیلی تان در سرزمینی که خداوند، خدای تان به77
و88دهد فقیر و محتاج باشد، باید در حق او دست و دل باز باشیدشما می

اما احتیاط99از روی میل و سخاوت مطابق احتیاجش به او قرض بدهید.
کنید این فکر بد را در دل خود راه ندهید که سال هفتم که سال بخشیدن

رسد، بنابران از دادن قرض خودداری کنید ومیقرض است بزودی فرا
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شخص محتاج از تو بحضور خداوند شکایت کند. این عملت گناه محسوب
پس، بخشش تان باید از روی میل و رغبت باشد و به این طریق1010شود.می

دهد.کنید به شما زیادتر برکت میخداوند، خدای تان در هر کاری که می
داشته باشد،چون همیشه اشخاص فقیر و محتاج در بین شما وجود می1111

کنم که با دست باز به برادر فقیر و مسکین خود کمکبنابران به شما امر می
کنید.

رفتار با غلامانرفتار با غلامان
)۱۱-۲۱:۱همچنین در خروج(

هرگاه یک برادر یا خواهر یهودی تان را بخرید، پس از شش سال1212
بعد از آنکه غلام تان را آزاد1313خدمت، در سال هفتم باید او را آزاد کنید.

ای از گله، غله و شراب خودبلکه تحفه1414کردید، او را دست خالی نفرستید،
به تناسب برکتی که خداوند، خدای تان به شما داده است به او بدهید.

فراموش نکنید که شما هم در مصر غلام بودید و خداوند، خدای تان شما1515
دهم.را آزاد کرد و از همین لحاظ است که امروز این فرمان را به شما می

اما اگر غلام خواهش رفتن را نداشته باشد و بگوید که شما و فامیل1616
دَم دروازهآنگاه او را به 1717تان را دوست دارد و از بودن با شما خوش است،

بُرده گوش او را با درفشی سوراخ کنید و بعد از آن او برای همیشه غلام تان
وقتی غلامی را آزاد1818باشد. با کنیز تان نیز به این ترتیب رفتار کنید.می
کنید غمگین نباشید، زیرا مدت شش سال برابر به نیم مزد یک کارگرمی

خدمت شما را کرده است و بخاطر این عمل تان خداوند، خدای شما در هر
دهد.کاری به شما برکت می

های گله و رمههای گله و رمهاولباریاولباری
های نر گله و رمۀ خود را وقف خداوند، خدای تان کنید وهمه اولباری1919

توانیدشما می2020ها را بچینید.ها کار بگیرید و یا پشم آنشما نباید از آن
ها را هر ساله با خانوادۀ خود در حضور خداوند، خدای تان درگوشت آن

اما اگر حیوان معیوب بوده، لنگ یا2121کند، بخورید.جائی که او تعیین می
آن را2222کور باشد آن را نباید برای خداوند، خدای تان قربانی کنید.

توانید در خانۀ خود بخورید و هر کسی که نجس هم باشد از آن خوردهمی
اما خون آن را2323خورد.تواند، همانطوریکه گوشت غزال یا آهو را میمی

نباید بخورید، بلکه آن را مثل آب بر زمین بریزید.
فصل شانزدهمفصل شانزدهم

صََحصحفِِفعید عید 
)۲۰-۱۲:۱همچنین در خروج(

صَح را به افتخار خداوند، خدای تان تجلیلفِدر ماه ابیب عید 
کنید، زیرا در همین ماه بود که خداوند، خدای تان هنگام شب شما

صَح از رمه و گلۀ تان برای خداوند، خدایفِدر عید 22را از مصر بیرون آورد.
گوشت33کند قربانی کنید.تان در جائی که بعنوان عبادتگاه خود تعیین می

قربانی را با نانی که با خمیرمایه پخته شده باشد نخورید. هفت روز نان
فطیر صرف کنید. این نوع نان یادگار روزهای مشقت بار شما در مصر و

بنابران مدت هفت روز44خاطرۀ روزی است که با عجله مصر را ترک کردید.
دار در سرزمین تان وجود داشته باشد وای از نان خمیرمایهنباید ذره

کنید بخورید تاصَح را باید در همان شبی که قربانی میفِگوشت قربانی 
صبح روز دیگر چیزی از آن باقی نماند.

صَح را در جائی که خداوند بعنوان عبادتگاه خود تعیین کردهفِقربانی 55
است تقدیم کنید نه در جای دیگری در سرزمینی که خداوند، خدای تان به

صَح را هنگام غروب ذبح کنید، زیرا در وقت غروبفِدهد. قربانی شما می
گوشت قربانی را در همان جائی که77بود که شما از مصر خارج شدید.

های تانکند، بپزید و صبح روز بعد به خانهخداوند، خدای تان تعیین می
مدت شش روز بعد از آن هم نان فطیر بخورید. در روز هفتم همۀ88برگردید.

شما برای پرستش خداوند، خدای تان جمع شوید و به هیچ کار دیگر دست
نزنید.

هاهاعید هفتهعید هفته
)۲۱-۲۳:۱۵؛ لاویان۳۴:۲۲همچنین در خروج(

هاهفت هفته بعد از شروع فصل درو، عید دیگری را که عید هفته99
شود در حضور خداوند، خدای تان برگزار کنید. در این عیدنامیده می

های تان را بصورت دلخواه و به تناسب برکتی که خداوند، خدای تانهدیه
و با فرزندان، غلام و کنیز، لاویانی که در1111به شما داده است تقدیم کنید

کنند و همچنین بیگانگان، یتیمان و بیوه زنان در جائیشهر تان زندگی می
کند در حضور اوکه خداوند، خدای تان بعنوان عبادتگاه خود انتخاب می

بخاطر داشته باشید که شما هم در مصر غلام بودید، پس1212جشن بگیرید.
این احکام را از دل و جان بجا آورید.

عید سایبانهاعید سایبانها
)۴۳-۲۳:۳۳همچنین در لاویان(

عید سایبانها را بعد از آنکه خرمن تان را جمع کردید، برای هفت روز1313
این عید را با فرزندان، غلام، کنیز، لاویان، بیگانگان، یتیمان1414برگزار کنید.

این عید را به احترام خداوند، خدای تان در1515و بیوه زنان جشن بگیرید.
کند تجلیل کنید و خوش باشید، زیرا خدا شما را درجائی که او انتخاب می

دهد.محصولات و کار تان برکت می
مردان شما سه بار در هر سال در حضور خداوند در جائی که او1616

ها و عید سایبانها حاضرکند بخاطر عید نان فطیر، عید هفتهانتخاب می
ها قرار توانائی و به تناسب برکتی که خداوند به اوهر کدام آن1717شوند.

داده است، هدیه بدهد.
قضات و مأأمورین دولتیقضات و مأأمورین دولتی

برای هر یک از قبایل تان در شهرهائی که خداوند، خدای تان به شما1818
دهد قضات و مأأمورین را بگمارید تا مردم را عادلانه داوری کنند.می

عدالتی نکنید، طرفداری ننمائید و رشوه نگیرید، زیرا رشوه حتیبی1919
کند و اشخاص راستگو را دروغگوچشمان مردم دانا و صادق را کور می

از عدالت کامل پیروی کنید تا در سرزمینی که خداوند، خدای2020سازد.می
دهد زنده بمانید و مالک آن شوید.تان به شما می

پرستیپرستیمحکومیت بتمحکومیت بت
اَشیره را در کنار قربانگاه خداوند، خدای تان قرارشما نباید ستون بت 2121

و نباید هیچ ستون سنگی را برای پرستش برپا کنید، زیرا خداوند،2222دهید
خدای تان از آن نفرت دارد.

فصل هفدهمفصل هفدهم
گاو یا گوسفندی که معیوب و یا مریض باشد آنرا برای خداوند،

خدای تان قربانی نکنید، زیرا در نظر خداوند مکروه است.
اگر یکی از شما، خواه مرد باشد خواه زن، در یکی از شهرهای آن22

دهد کاری کند که در نظرسرزمینی که خداوند، خدای تان به شما می
خداوند، خدای تان زشت باشد و پیمان او را بشکند و برود خدایان دیگر یا

وقتی شما44ام، پرستش کند،آفتاب، مهتاب و ستارگان را که من منع کرده
از آن خبر شوید، اول خوب تحقیق کنید. هرگاه معلوم شود که چنین کار

آنوقت آن مرد یا زن گناهکار را در بیرون55زشتی در اسرائیل سر زده است،
اما حکم اعدام باید با شهادت دو یا66شهر ببرید و سنگسارش کنید تا بمیرد.

اول77سه نفر شاهد صادر شود. شهادت تنها یک نفر قابل قبول نیست.
شاهدان باید برای کشتن او سنگها را پرتاب کنند و بعد سایر مردم. به این

شود.ترتیب محیط از گناه و شرارت پاک می
قضات و کاهنانقضات و کاهنان

اگر حل بعضی از قضایا، مثل مسئلۀ قتل، جراحت و هر نوع دعوای88
اً به جائی که خداوند،دیگر برای قضات محلی مشکل باشند، آنگاه فور

در آنجا از کاهنان خاندان لاوی و قاضی99کند بروید.خدای تان تعیین می
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آنوقت1010کنند.ها در آن مورد چه فیصله میوقت مشوره بخواهید که آن
و1111اً همان چیز را اجراء نمائیدها رأأی بدهند و به شما بگویند عینهرچه آن

اگر کسی1212گیرند شما نباید از آن سرپیچی کنید.ها میهر تصمیمی که آن
از فیصلۀ قاضی یا کاهن که خادم خداوند است امتناع ورزد، آن شخص

آنوقت همگی خبر1313باید کشته شود تا اسرائیل از شرارت پاک گردد.
کند که با رأأی محکمه مخالفت نماید.شوند و کسی جرأأت نمیمی

میزان اقتدار پادشاهمیزان اقتدار پادشاه
دهد، ساکن شده،وقتی به سرزمینی که خداوند، خدای تان به شما می1414

به این فکر بیفتید که مثل اقوام اطراف تان یک پادشاه داشته باشید،
کند بعنوان پادشاهباید شخصی را که خداوند، خدای تان انتخاب می1515

خود برگزینید. آن شخص باید از قوم خود تان باشد و شما اجازه ندارید که
او برای خود اسپهای زیاد جمع1616ای را پادشاه خویش سازید.شخص بیگانه

نکند و مردم را به مصر نفرستد که برایش اسپ بیاورد، زیرا خداوند امر
او دارای زنهای زیاد نباشد1717فرموده است که شما هرگز به مصر برنگردید.

مبادا از خداوند دل برکند. همچنین او نباید برای خود طلا و نقرۀ زیاد
وقتی بر تخت پادشاهی نشست، یک نسخه از احکام خداوند را1818بیندوزد.

او آن را نزد خود نگهدارد1919که پیش کاهنان لاوی است برای خود بنویسد.
و در تمام روزهای عمر خود آن را مطالعه نماید تا یاد بگیرد و از خداوند،

خود را2020خدای خود بترسد و احکام و قوانین او را از دل و جان بجا آورد.
رِ قوم خود برتر نداند و از اوامر خداوند سرپیچی ننماید تا او واز مردم دیگ

اش سالیان درازی بر اسرائیل سلطنت کنند.اولاده
فصل هجدهمفصل هجدهم

سهم کاهنان و لاویانسهم کاهنان و لاویان
مُلک و زمینی در اسرائیل داشتهکاهنان لاوی و سایر لاویان نباید 

هاکنید برای آنباشند. گوشت قربانی را که برای خداوند تقدیم می
مُلکی داشته باشند، زیرا قراریکه خداوند وعده فرمود،ها نباید آن22بدهید.

ها استخود او میراث آن
کنید، شانه، دو الاشه و شکمبۀ آنوقتی گاو یا گوسفندی را قربانی می33

میوۀ اول غله، شراب و همچنین پشم گوسفندان تان44را به کاهنان بدهید.
چون خداوند، خدای تان قبیلۀ لاوی را از بین تمام قبایل55ها است.سهم آن

ها و فرزندان شان برای همیشه خدمت خداوند را بکنند.برگزید تا آن
تواند به جائی کههر فرد لاوی از هر شهر سرزمین اسرائیل که باشد می66

و بحیث کاهن، مثل سایر77خداوند بعنوان عبادتگاه خود تعیین کند بیاید
در خوراک استحقاق مساوی88کاهنان بنام خداوند، خدای خود خدمت کند.

تواند برای خودفرستد میاش میداشته باشد و هر چه را هم که خانواده
نگهدارد.

از روش و رواج بیگانگان بپرهیزیداز روش و رواج بیگانگان بپرهیزید
دهد وارد شدید،وقتی به سرزمینی که خداوند، خدای تان به شما می99

پسر یا1010احتیاط کنید که از رسوم و رواج زشت مردم آنجا تقلید ننمائید.
دختر تان را بر آتش قربانگاه قربانی نکنید. از فالگیری، غیبگوئی، رمالی و

ها از سحر و جادو کار نگیرید و از ارواحمثل آن1111جادوگری بپرهیزید.
زیرا خداوند از این اعمال زشت نفرت1212مردگان و اجنه مشوره نخواهید،

دارد و بخاطر همین کارهای زشت آن مردم است که خداوند، خدای تان
پس شما به خداوند وفادار باشید.1313کند.ها را از سر راه تان محو میآن
کنید به غیبگوئی و فالگیریاین مردمی که سرزمین شان را تصاحب می1414

دهد که شما به چنیندهند، ولی خداوند، خدای تان اجازه نمیگوش می
کارهائی دست بزنید.

وعدۀ ظهور یک پیغمبر، مثل موسیوعدۀ ظهور یک پیغمبر، مثل موسی
فرستد.ای مانند من برای شما میخداوند، خدای تان از بین شما نبی1515

روزی که در پائین کوه حوریب جمع شده بودید1616شما به او گوش بدهید.

گفتید: «اگر بار دیگر آواز خداوند، خدای خود را بشنویم و یا آن آتش مهیب
آنگاه خداوند به من فرمود: «آنچه گفتند1717میریم.»را ببینیم، از ترس می

فرستم. اوای مانند تو برای شان میها نبیمن از بین آن1818بجا است.
کسی که به1919دهم که به مردم چه بگوید.سخنگوی من بوده به او یاد می

هر2020بیند.باشد، گوش ندهد جزا میپیام آن پیغمبر که از جانب من می
ای که بگوید پیام او از جانب خدایان دیگر است و یا کسی به دروغنبی

شاید به خود2121ادعا کند که سخنگوی من است سزایش مرگ است.»
راه ثبوت آن2222بگوئید: «چطور بدانم که پیام از جانب خدا است یا نه؟»

ای ندهد، پیام او از جانباینست: هرگاه یک پیغمبر چیزی بگوید و نتیجه
زند. پس از او نترسید.خداوند نیست و آن پیغمبر از دل خود حرف می

فصل نوزدهمفصل نوزدهم
شهرهای پناهگاهشهرهای پناهگاه

)۹-۲۰:۱؛ یوشع۳۴-۳۵:۹همچنین در اعداد(

وقتی خداوند، خدای تان اقوامی را که سرزمین شان را به شما
های شان ساکن شوید،دهد از بین ببرد و شما در شهرها و خانهمی

آن سرزمین را به سه منطقه تقسیم کنید. در هر یک از این سه منطقه یک22
شهر را بعنوان شهر پناهگاه تعیین نمائید تا اگر کسی مرتکب قتل شود

اً شخصی را کههرگاه کسی تصادف44بتواند در آنجا فرار کند و در امان باشد.
با او دشمنی نداشته باشد بکشد در یکی از آن سه شهر فرار کرده پناه ببرد.

لًا اگر شخصی با همسایۀ خود برای آوردن هیزم به جنگل برود و درمث55
اشاش جدا شده باعث قتل همسایهوقت شکستن چوب سر تبر از دسته

هرگاه تنها یک شهر و66شود، قاتل در یکی از این شهرها فرار کرده پناه ببرد.
مسافۀ آن زیاد باشد، ممکن است مدعی خون مقتول به او برسد و او را

دهم که سه شهر را در سه منطقهاز این جهت به شما هدایت می77بکشد،
تعیین کنید.

ای که به اجداد تان داده است حدوداگر خداوند، خدای شما قرار وعده88
پس99شما را وسعت بخشد و تمام آن سرزمین را طبق وعده به شما بدهد،

کنم از دل و جان اطاعتشما از همۀ این احکامی که امروز به شما ابلاغ می
نمائید، خداوند، خدای تان را دوست بدارید و در راه او قدم بردارید و سه

تا در این سرزمینی که خداوند، خدای1010هِ دیگر هم تعیین کنید،رِ پناهگاشه
دهد خون بیگناهی ریخته نشود و خون کسی به گردن شماتان به شما می

نباشد.
اما اگر شخصی با کسی دشمنی داشته باشد و او را بکشد و بعد به1111

سفیدان شهر باید بدنبالدر آن صورت ریش1212یکی از آن شهرها فرار کند،
دست مدعی خون مقتول تسلیمقاتل بفرستند تا او را از آنجا بیاورند و به

بر او رحم نکنید و باید اسرائیل را از خون بیگناه1313کنند که او را بکشد.
پاک سازید تا در همه کارها موفق باشید.

حدود زمین همسایهحدود زمین همسایه
دهد وارد شدید،وقتی به سرزمینی که خداوند، خدای تان به شما می1414

نباید حد ارثی زمین همسایۀ تان را که از قدیم تعیین شده است، تغییر
بدهید.

شهادت در محکمهشهادت در محکمه
شهادت یک نفر کافی نیست که کسی را به جرمی محکوم کنید.1515
اگر کسی بدروغ شهادت1616اقل باید دو یا سه نفر شاهد موجود باشند.حد

هردو1717بدهد و ادعا کند که شخصی را حین ارتکاب جرمی دیده است،
قضات1818جانب باید در عبادتگاه پیش کاهنان و قضات موظف برده شوند.

باید در مورد این قضیه بدقت تحقیق کنند و اگر ثابت شد که شاهد دروغ
خواست آن شخص دیگر به آناو باید همان جزا را ببیند که می1919گوید،می

آنگاه2020کنید.محکوم شود. به این ترتیب شرارت را از بین خود پاک می
کندترسند و کسی جرأأت نمیسایر مردم وقتی از این قضیه خبر شوند، می

در مورد او رحم نکنید و حکم تان این2121که مرتکب چنین جنایتی شود.
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باشد: جان در مقابل جان، چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان،
دست در مقابل دست و پا در مقابل پا.

فصل بیستمفصل بیستم
مقررات جنگمقررات جنگ

هایروید و لشکر دشمن را با اسپها و عرادهوقتی به جنگ می
بینید نترسید، زیراها بزرگتر و نیرومندتر از خود میجنگی آن

باشد.خداوند، خدای تان که شما را از مصر بیرون آورد همراه شما می
ها بگوید:به آن33پیش از آنکه به جنگ بروید، کاهنی در برابر سپاه بایستد22

«ای مردان اسرائیل، بشنوید! امروز شما برای جنگ در مقابل دشمن
زیرا44دل نشوید، نترسید، وحشت نکنید و باجرأأت باشید،روید. کممی

جنگد و شما را پیروزرود، با دشمن میخداوند، خدای تان با شما می
سازد.»می
بعد سرکردگان قوم، مردان خود را مخاطب قرار داده بگوید: «هر کسی55

که خانۀ نو ساخته و هنوز آن را تقدیس نکرده باشد، به خانۀ خود برگردد،
هرگاه کسی66مبادا در جنگ کشته شود و کس دیگری آن را تقدیس کند.

تاکستانی غرس کرده و هنوز میوۀ آن را نخورده باشد، بخانۀ خود برگردد،
اگر کسی با77مبادا در جنگ بمیرد و کس دیگری از میوۀ آن استفاده کند.

دختری نامزد شده و هنوز عروسی نکرده باشد، باید به خانۀ خود برگردد با
آن دختر عروسی کند، مبادا در جنگ کشته شود و آن دختر زن شخص

بعد سرکردگان سپاه بگویند: «آیا کسی هست که از جنگ88دیگری شود.»
بترسد؟ چنین شخصی باید به خانۀ خود برگردد، مبادا روحیۀ دیگران را

وقتی گفتار سرکردگان قوم بپایان رسید، آنگاه فرماندهانی99ضعیف سازد.»
را برای سپاه تعیین کنند.

شوید، اولتر به مردم آنجنگید نزدیک میچون به شهری که با آن می1010
هرگاه پیشنهاد شما را قبول کردند و1111فرصت بدهید که تسلیم شوند.

تسلیم شدند، آنوقت به شهر داخل شوید و مردم آن را اسیر بگیرید تا
اما اگر تسلیم نشدند و خواستند که بجنگند، پس1212خدمت شما را بکنند.

و وقتی که خداوند، خدای تان آن شهر را1313شما آن شهر را محاصره کنید.
اما زنان، اطفال، گله و1414به شما داد، همه مردان آنجا را به قتل برسانید.

رمه و هر چیز دیگری را که در آن شهر باشد، برای خود نگهدارید. تمام
آورید به شما تعلق خواهند داشت، زیرادست میغنایمی را که از دشمن به

به همین ترتیب با تمام شهرهائی1515خداوند، خدای تان به شما داده است.
که از سرزمین موعود دور هستند، رفتار کنید.

دهداما در شهرهای آن سرزمینی که خداوند، خدای تان به شما می1616
حِتیان، اموریان،همه را از بین ببرید ـ 1717هیچ زنده جانی را زنده نگذارید.

کنعانیان، فرزیان، حویان و یبوسیان را همانطوریکه خداوند، خدای تان امر
ها که برای خدایان خودتا شما از کارهای زشت آن1818فرموده است،

کنند، پیروی نکنید و در برابر خداوند، خدای تان مرتکب گناه نشوید.می
باشد، درختانوقتی شهری برای یک مدت طولانی در محاصرۀ تان می1919

ها بخورید، اماتوانید از میوۀ آندار آنجا را قطع نکنید. شما میمیوه
فقط درختانی2020درختان را از بین نبرید، زیرا درختان دشمن شما نیستند.

ها برای ساختنآورند، قطع کنید و از چوب آندانید میوه بار نمیرا که می
سنگر کار بگیرید.

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
مقررات قتلی که قاتلش معلوم نباشدمقررات قتلی که قاتلش معلوم نباشد

دهد، هرگاهدر آن سرزمینی که خداوند، خدای تان به شما می
آنگاه22جسد مقتولی را که قاتلش معلوم نباشد، در صحرا بیابید،

ای را که جسد افتاده است تا شهرهایسفیدان و قضات شما مسافهریش
سفیدانبعد ریش33اطراف اندازه کرده نزدیکترین شهر را تعیین نمایند.

ای را که هنوز یوغی بر گردنش مانده نشده باشدهمان شهر نزدیک گوساله
ای ببرند که دارای آب جاری بوده ولی در زمین آنو آن را به دره44بگیرند

سپس55قلبه و کشت و کار نشده باشد. در آنجا گردن گوساله را بشکنند.

ها را انتخاب کردکاهنان لاوی هم به آنجا بروند، زیرا خداوند، خدای شما آن
تا در حضور او خدمت کنند، به نام او برکت بدهند و دعواها و قضایای

سفیدان آن شهر دستهای خود راتمام ریش66عدلی را حل و فصل نمایند.
بگویند: «دستهای ما خون این مقتول را نریخته77بالای گوساله بشویند و

ای خداوند، قوم اسرائیل را که تو88ایم.است و نه ما شاهد این قتل بوده
گناهی متهم مکن.» آنگاه شماها را به قتل مرد بیای ببخش و آننجات داده

به این ترتیب با99باشید.مسئول خون بیگناهی که ریخته شده است نمی
شوید.پیروی از اوامر خداوند، از این گناه پاک می

ازدواج با دختر اسیرازدواج با دختر اسیر
روید و خداوند، خدای تان شما را فاتح ساختهوقتی بجنگ دشمن می1010

اگر در بین اسیران دختر زیبائی را1111کند،دست شما تسلیم میدشمنان را به
توانید او رامی1212ببینید و عاشق او بشوید و بخواهید با او عروسی کنید،

و1313به خانۀ تان ببرید. او باید سر خود را بتراشد، ناخنهای خود را بگیرد
لباس خود را تبدیل کند. بعد یک ماه کامل برای پدر و مادر خود ماتم بگیرد.

پسانتر اگر از او1414توانید او را به همسری خود اختیار کنید.پس از آن می
راضی نشدید او را آزاد نمائید و نباید او را بفروشید و یا مثل کنیز با او

اید.رفتار کنید، زیرا با او همبستر شده
حق فرزند اولباریحق فرزند اولباری

هرگاه شخصی دو زن داشته باشد و هر دو صاحب پسر شود و پسر1515
تواند در حصۀآن شخص نمی1616اش نباشد،بزرگترش فرزند زن مورد علاقه

میراث سهم زیادتری به پسر کوچکتر خود، یعنی فرزند زنی که دوست دارد،
او باید دو حصه از دارائی خود را به پسر بزرگتر که فرزند ارشد او1717بدهد.

اش نباشد.اً مستحق است، بدهد، هرچند که او پسر زن مورد علاقهو شرع
پسر نافرمانپسر نافرمان

اگر شخصی پسر سرکش و نا فرمان داشته باشد و با وجود1818
پس پدر و مادرش1919های مکرر، بازهم از والدین خود اطاعت نکند،سرزنش

ها بگویند: «این پسر ماو به آن2020سفیدان شهر ببرنداو را گرفته پیش ریش
کند. پول را بیهوده ضایعسرکش و نافرمان است. از ما اطاعت نمی

آنگاه تمام مردم شهر او را سنگسار کنند تا2121سازد و شرابخور است.»می
کنید و همه مردمبمیرد. به این ترتیب، شما شرارت را از بین خود دفع می

اسرائیل چون این ماجرا را بشنوند، خواهند ترسید.
قوانین دیگرقوانین دیگر

هرگاه شخصی مرتکب قتل شود که سزای آن مرگ است، پس از اعدام2222
اما جسد او نباید تمام شب بالای درخت2323جسد او را به درختی بیاویزند.

بماند، بلکه او را در همان روز دفن کنید، زیرا هر کسی که به درخت آویخته
شده باشد، ملعون خدا است. پس جسد او را دفن کنید تا آن سرزمینی که

دهد نجس نشود.خداوند، خدای تان به شما می
فصل بیست و دومفصل بیست و دوم

اگر گاو یا گوسفند یکی از برادران اسرائیلی تان را ببینید که
سرگردان است، آن را نادیده نگیرید، بلکه به صاحبش برگردانید.

اگر صاحب آن در نزدیکی شما سکونت نداشته باشد و یا ندانید که22
صاحبش کیست، آنوقت آن را به خانۀ تان برده و در آنجا نگاهش دارید و

وقتی الاغ، لباس و33وقتی که صاحبش پیدا شود آن را به او مسترد کنید.
هر چیز دیگری که از کسی گم شده باشد و شما آن را بیابید همچنان رفتار

کنید و نباید از کمک کردن خودداری نمائید.
اگر دیدید که الاغ یا گاو کسی در سر راه افتاده است وانمود نکنید که44

اید، بلکه به کمک آن حیوان بشتابید و آن را بر سر پاهایش بلندآنرا ندیده
کنید.

زن نباید لباس مردانه بپوشد و نه مرد لباس زنانه را به تن کند، زیرا55
خداوند، خدای تان از این عمل نفرت دارد.
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بینید که پرنده باای را بالای درخت یا روی زمین میوقتی آشیانۀ پرنده66
ها یا تخمهای خود در بین آن نشسته است. مادر را همراهچوچه
هایش را برایمادر را رها کنید که برود، تنها چوچه77هایش نگیرید.چوچه

داشته باشید.خود بگیرید. به این ترتیب زندگی طولانی و با برکت می
کنید، به دورادور بام تان دیواروقتی برای خود یک خانۀ نو آباد می88

بسازید، مبادا کسی از سر بام بیفتد و شما مسئول مرگ او شوید.
شما نباید در تاکستان تان تخم دیگری بکارید، زیرا در اینصورت هم99

شوند.اید و هم انگورها تلف میتخمی را که کاشته
برای قلبه کردن، گاو و الاغ را در یک یوغ نبندید.1010
لباسی را که از پشم و نخ بافته شده باشد نپوشید.1111
در چهار گوشۀ چپن تان رشته بدوزید.1212

مقررات ازدواجمقررات ازدواج
اگر مردی با دختری ازدواج کند و بعد از آنکه با او همبستر شد او را1313

متهم سازد که پیش از ازدواج با او با مرد دیگری همبستر شده است و
پس پدر و مادر دختر باید1515بگوید: «وقتی با او ازدواج کردم باکره نبود.»

سفیدان شهر بروند.با مدرکی که بکارت دختر شان را ثبوت کند پیش ریش
ها بگوید: «من دختر خود را به این مرد دادم که زن اوپدر دختر به آن1616

گوید کهو او را متهم ساخته می1717خواهدبشود، اما حالا دخترم را نمی
سازد که دخترم باکره بودهدختر باکره نبود. ولی این مدرک ثابت می

سفیدان شهر پهن کنند.است.» آنگاه پارچه را پیشروی ریش
و معادل یکصد مثقال1919سفیدان شهر باید آن مرد را جزا بدهندریش1818

اش کنند و این جریمه باید به پدر دختر پرداخته شود، زیرا اونقره جریمه
یک دختر باکرۀ اسرائیلی را بدروغ متهم ساخته است. آن زن همسر او باقی

بماند و تا که زنده است اجازه ندارد او را طلاق بدهد.
اما اگر اتهامات مرد حقیقت داشته و مدرکی که بکارت آن زن را ثابت2020

سفیدان شهر زن را به خانۀ پدرشآنوقت ریش2121کند وجود نداشته باشد،
برده در آنجا سنگسارش کنند تا بمیرد، زیرا او در خانۀ پدر خود زنا کرده و

در اسرائیل رسوائی را بار آورده است و شما باید این ننگ را از دامن تان
پاک کنید.

اگر مردی حین زنا با یک زن شوهردار دیده شود، باید آن مرد و زن هر2222
شود.دو بقتل برسند. به این ترتیب، اسرائیل از شرارت پاک می

هرگاه مردی، در بین شهر، در حال ارتکاب زنا با دختری که نامزد2323
شما باید هردوی شان را از شهر بیرون2424شخص دیگری است دیده شود،

برده سنگسار کنید تا بمیرند ـ آن دختر را بخاطری که برای کمک فریاد نزد و
حرمت ساخته است. به اینمرد را به این جهت که نامزد مرد دیگری را بی

کنید.طریق، شما شرارت را از بین خود پاک می
اما اگر مردی در خارج شهر به ناموس دختری که نامزد شخص دیگری2525

و با آن دختر2626است تجاوز کند، آنوقت باید تنها آن مرد متجاوز کشته شود
کاری نداشته باشید، زیرا او کاری نکرده است که مستحق مرگ باشد. عمل

مرد مثل آن است که کسی به شخصی حمله کند و او را بقتل برساند،
چونکه این عمل در بیرون شهر صورت گرفته است و شاید آن دختر برای2727

کمک فریاد زده باشد و کسی نبود که او را نجات بدهد.
اگر مردی به یک دختری که نامزد نباشد، تجاوز کند و در حین ارتکاب2828

آن مرد متجاوز باید به پدر دختر پنجاه مثقال2929این عمل دستگیر شود،
حرمتنقره بپردازد و با آن دختر ازدواج کند. چون او آن دختر را بی

ساخته است و هرگز اجازه ندارد که او را طلاق بدهد.
هیچ مردی زن پدر خود را به زنی نگیرد و در حق پدر خود تجاوز3030

ننماید.
فصل بیست و سومفصل بیست و سوم

اخراج از اجتماعاخراج از اجتماع
اش بریده شده باشند اجازهها یا آلۀ تناسلیهرکسی که بیضه

زاده وشخص حرام22ندارد که داخل جماعت خداوند شود.
فرزندان او تا ده نسل حق ندارند که در جماعت خداوند داخل شوند.

ها تا ده نسل نباید اجازۀبه هیچیک از عمونیان و موآبیان و اولادۀ آن33
زیرا وقتی شما از مصر خارج شدید44ورود در جماعت خداوند داده شود،

بِعور را کهبِلعام، پسر ها حتی ها با نان و آب به استقبال شما نیامدند. آنآن
اما55النهرین اجیر کردند تا شما را لعنت کند.از مردم فتور بود، از بین

بِلعام توجه نکرد. برعکس، چون شما را دوستخداوند، خدای تان به حرف 
بنابران، تا که حیات دارید نباید به66داشت لعنت را به برکت تبدیل کرد.

ها کمک کنید که در رفاه و آسایش زندگی کنند.آن
ها برادران شمااما شما نباید ادومیان را دشمن خود بشمارید، زیرا آن77

هستند. همچنین از مردم مصر نباید متنفر باشید، زیرا که در کشور شان
نسل سوم شان اجازه دارند که در جماعت خداوند88کردید.زندگی می

داخل شوند.
نظافت در اردوگاهنظافت در اردوگاه

هازنید، باید از هرگونه ناپاکیوقتی برای جنگ با دشمنان اردو می99
اگر کسی بخاطر انزال شبانه نجس شود، پس باید از اردوگاه1010دوری کنید.

سپس غسل کند و هنگام1111خارج گردد و نباید به داخل اردوگاه برود.
غروب آفتاب به اردوگاه برگردد.

هر کسی در بین ابزار1313هائی در بیرون اردوگاه بسازید.الخلاءبیت1212
ای برای کندن زمین داشته باشد که بعد از قضای حاجت باخود باید وسیله

اردوگاه باید پاک و نظیف1414حُفر کند و فضلۀ خود را بپوشاند.آن زمین را 
باشد تا شما راباشد، زیرا خداوند، خدای تان در اردوگاه با شما می

دست تان تسلیم کند. مبادا چیز پلیدی را درمحافظت نماید و دشمنان را به
اردوگاه ببیند و از شما رو برگرداند.

قوانین متفرقهقوانین متفرقه
هرگاه غلامی از صاحب خود فرار کند و پیش شما بیاید، او را مجبور1515

تواند در بین شما در هر جائیاو می1616نکنید که پیش صاحب خود برگردد.
که بخواهد زندگی کند و شما نباید بر او ظلم کنید.

شما نباید1818مردان یا زنان اسرائیلی نباید فاحشۀ عبادتگاه شوند.1717
آید بعنوان نذر به خانۀدست میپولی را که از راه فحشاء و لواطت به

خداوند، خدای تان بیاورید، زیرا خداوند از هر دو بیزار و متنفر است.
هرگاه به یک برادر اسرائیلی خود برای خوراک و یا چیزهای دیگر پول1919

اما اگر به یک بیگانه قرض بدهید2020دهید، از او سود نگیرید،قرض می
توانید از او سود بگیرید، نه از یک اسرائیلی. به این ترتیب، خداوند،می

شوید در هر همه کارها به شما برکتخدای تان در آن سرزمینی که وارد می
دهد.می

کنید باید بدون تأأخیر آن را اداوقتیکه برای خداوند، خدای تان نذر می2121
نمائید، زیرا اگر نذر تان را به موقع ادا نکنید، در پیشگاه خداوند گناهکار

اما اگر از نذر دادن خودداری کنید گناهکار نیستید.2222شوید.محسوب می
گوئید به آن عمل کنید. همینطور وقتی بدلخواه خود برایهرچه می2323

کنید باید در ادای آن دقت کامل بعمل آورید.خداوند، خدای تان نذر می
روید، از انگورهای آن هرقدر که بخواهیدوقتی به تاکستان کسی می2424
توانید بخورید، اما نباید انگور را در ظرفی ریخته با خود ببرید.می

ها راتوانید با دست تان خوشهشود، میهرگاه به کشتزار کسی داخل می2525
بچینید و بخورید، ولی نباید از داس کار بگیرید.
فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم

مقررات ازدواج و طلاقمقررات ازدواج و طلاق
اگر مردی با زنی ازدواج کند و بعد از آن بنا بر علتی از او راضی

بعد آن زن برود و22ای نوشته او را طلاق بدهد.نباشد و طلاقنامه
اگر شوهر دومی هم از او راضی نباشد و33با مرد دیگری ازدواج کند.

شوهر اولی اجازه ندارد که با او دوباره ازدواج44طلاقش بدهد یا بمیرد،
کند، زیرا آن زن نجس شده است و خداوند از چنین ازدواج متنفر است.
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دهد، با گناهشما نباید با این عمل خود سرزمینی را که خداوند به شما می
آلوده سازید.

قوانین متفرقهقوانین متفرقه
مردی که تازه عروسی کرده است نباید به خدمت نظامی و یا وظایفی55

مربوط به آن گماشته شود. او باید برای یک سال آزاد بوده با زنی که ازدواج
کرده است خوش باشد و از زندگی لذت ببرد.

هیچ کسی نباید آسیا سنگ کسی را گرو بگیرد، زیرا که آن چیز وسیلۀ66
باشد.امرار معاش صاحبش می

اگر کسی یکنفر اسرائیلی را بدزدد و با او مثل غلام رفتار کند و یا او را77
بفروشد، آن شخص دزد باید کشته شود تا شرارت از بین شما پاک گردد.

رَص مبتلا شود، باید بدقت به آنچه که کاهنانبَاگر کسی به مرض 88
آورند.ام بجا میها احکامی را که من دادهگویند عمل کند، چون آنمی

شدیدبخاطر داشته باشید که خداوند، خدای شما وقتی از مصر خارج می99
با مریم چه کرد.

اشدهید نباید برای گرو گرفتن به خانهوقتی شما به کسی قرض می1010
شما باید در بیرون خانه منتظر باشید تا صاحب خانه1111داخل شوید.

اگر آن شخص نادار باشد و چپن خود را1212خودش آن را برای تان بیاورد.
هنگام غروب آنرا برایش1313خوابد به شما بعنوان گرو بدهد،که در آن می

مسترد کنید تا آن شخص شب در آن بخوابد و ترا دعا کند و خداوند، خدای
شما هم به شما اجر بدهد.

کند، چه اسرائیلیبر مزدور و کارگر فقیر و ناداری که برای شما کار می1414
مزدش را هر روزه پیش از غروب آفتاب1515باشد چه بیگانه، ظلم نکنید.

برایش بدهید، زیرا چون فقیر و محتاج است برای معیشت خود به آن مزد
احتیاج دارد. در غیر آن ممکن است بحضور خداوند از دست شما شکایت

کند و گناهکار محسوب شوید.
والدین نباید بسبب گناه فرزندان شان کشته شوند. همچنین فرزندان1616

نیز نباید بخاطر گناه والدین شان محکوم گردند. هر کسی باید بسبب گناه
خودش کشته شود.

حق بیگانگان و یتیمان را تلف نکنید و لباس بیوه زنان را در مقابل1717
بخاطر داشته باشید که شما هم در مصر1818دهید گرو نگیرید.قرضی که می

غلام بودید و خداوند، خدای تان شما را آزاد کرد. از همین خاطر است که
دهم.من به شما این هدایت را می

ای را از مزرعهاگر در وقت درو محصول فراموش کنید که دسته1919
ببرید، برای بردن آن برنگردید. آن را برای بیگانگان و یتیمان و بیوه زنان

وقتی2020بگذارید تا خداوند، خدای تان در همه کارها به شما برکت بدهد.
ماندتکانید، چیزی را که باقی میمحصول زیتون تان را از درخت می

نتکانید، بلکه آن را برای استفادۀ بیگانگان و یتیمان و بیوه زنان بگذارید.
وقتی انگور را یکبار از تاک چیدید بار دوم برای چیدن آن نروید، بلکه2121

باقیمانده را بگذارید که بیگانگان و یتیمان و بیوه زنان از آن استفاده کنند.
بخاطر داشته باشید که در مصر غلام بودید. از همین خاطر است که من2222

دهم.به شما این هدایت را می
فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم

هرگاه دو نفر با هم دعوائی داشته باشند و به محکمه بروند،
اگر22قاضی باید بیگناه را تبرئه نماید و مجرم را محکوم کند.

دُره باشد قاضی به او امر کند که بروی زمین درازشخص مجرم مستحق 
دُره بخورد،و نباید زیادتر از چهل 33دُره بزنندبکشد به تناسب جرمش او را 

سازد.زیرا بیشتر از آن او را در نظر مردم خوار و حقیر می
دهان گاو را در وقت کوبیدن خرمن نبندید.44

ازدواج با زن برادرازدواج با زن برادر
ها بدون داشتنهرگاه دو برادر با هم در یکجا زندگی کنند و یکی از آن55

اش داده شود،ای خارج از خانوادهپسری بمیرد، بیوۀ او نباید به مرد بیگانه
و66بلکه برادر شوهرش با او عروسی کند تا حق برادر شوهری را بجا آورد

پسر اولی که پس از این ازدواج بدنیا بیاید باید پسر برادر متوفی شمرده

اما اگر برادر شوهرش میل77شود تا نام آن مرد از اسرائیل محو نگردد.
سفیدان شهر رفتهنداشت که با او ازدواج کند، پس آن زن پیش ریش

کند وبگوید: «برادر شوهرم وظیفۀ خود را در حق من اجراء نمی
سفیدانآنگاه ریش88خواهد که نام برادرش در اسرائیل باقی بماند.»نمی

شهر آن مرد را احضار کرده با او صحبت کنند. هرگاه او اصرار کند و بگوید:
پس آن زن برود و در حضور99«من علاقه ندارم که با او ازدواج کنم.»

سفیدان شهر بوت او را از پایش بکشد و برویش تف بیندازد و بگوید:ریش
دارد سزایش اینست.»«کسی که چراغ خانۀ برادر خود را روشن نگاه نمی

از آن ببعد فامیل آن مرد در سراسر اسرائیل به «خاندان بوت کشیده»1010
شود.معروف می

قوانین متفرقهقوانین متفرقه
ها برای کمک شوهراگر مردی با مرد دیگری جنگ کند و زن یکی از آن1111

دست آن زن باید بدون رحم1212خود مداخله کرده از عورت مرد دیگر بگیرد،
قطع شود.

در کیسۀ تان دو نوع وزن، یکی سبک و یکی سنگین نداشته باشید.1313
همچنین در خانۀ تان دو نوع وزن، یکی سبک و یکی سنگین وجود1414

از اوزان درست و دقیق کار بگیرید تا در سرزمینی که1515نداشته باشند.
هر کسی1616دهد عمر طولانی داشته باشید.خداوند، خدای تان به شما می

که در معاملات خود تقلب کند، مورد نفرت خداوند، خدای تان قرار
گیرد.می

شدید، مردم عمالیق با شما چهبیاد دارید که وقتی از مصر خارج می1717
بردید به شماهنگامی که شما از ضعف و خستگی سفر رنج می1818کردند؟

حمله نمودند و آنهائی را که عقب مانده بودند هلاک ساختند و از خدا
بنابران وقتی خداوند، خدای تان در سرزمینی که به شما1919نترسیدند.

دهد از شر تمام دشمنان آرامی و آسایش بخشید، شما باید نام و خاطرۀمی
عمالیق را از روی زمین نابود کنید. این را فراموش نکنید.

فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم
عُُشریهعشریهمیوۀ نو محصولات و میوۀ نو محصولات و 

دهد، رسیدیدوقتی به سرزمینی که خداوند، خدای تان به شما می
شما باید22و آن را تصرف نمودید و در آن سکونت اختیار کردید،

تُکری گذاشته به جائی که خداوندمیوۀ اول محصولات زمین تان را در یک 
و آن را به کاهن موظف بدهید33کند، ببریدبعنوان عبادتگاه خود تعیین می

کنم که خداوند، خدای تو مرا به سرزمینی که بهو بگوئید: «من اقرار می
پس از آنکه کاهن تکری را از44اجداد ما وعده فرموده بود، آورده است.»

شما55دست شما گرفت و در پیشروی قربانگاه خداوند، خدای تان گذاشت،
ای ازدر حضور خداوند، خدای تان اقرار کرده بگوئید: «جد من آواره

سرزمین ارام بود و با فامیل خود به مصر پناه برد. گرچه تعداد شان کم بود،
هاوقتی مصری66نفوس شدند.پُراما در آنجا یک قوم بزرگ و نیرومند و 

ما پیش77شروع به آزار ما کردند و با کارهای شاقه ما را غلام خود ساختند،
خداوند، خدای اجداد خود ناله و زاری کردیم. خداوند نالۀ ما را شنید و رنج

و با دست قوی و بازوی توانای خود و با معجزاتی که88و مشکلات ما را دید
و به این سرزمینی که در آن شیر و99انجام داد ما را از مصر بیرون کرد

پس حالا ای خداوند، میوۀ1010عسل جاری است، آورد و آن را به ما بخشید.
ام.» بعد آن راای برایت آوردهنو محصول زمینی را که به من بخشیده

آنگاه بروید و با1111بحضور خداوند، خدای تان گذاشته او را سجده کنید.
کنند، جشنخانوادۀ تان، لاویان و بیگانگانی که در شهر شما زندگی می

هائی که خداوند، خدای تان به شما داده است او رابگیرید و بخاطر نعمت
شکر کنید.

هر سه سال باید ده فیصد تمام محصولات تان را به لاویان، بیگانگان،1212
بعد1313بدهید که بخورند و سیر شوند.یتیمان و بیوه زنان در هر شهر شما

در حضور خداوند، خدای تان بگوئید: «قرار امر تو تمام یکدهم خود را به
لاویان، بیگانگان، یتیمان و بیوه زنان دادم و از هیچیک احکام تو سرپیچی

اماً نجس بودههنگامی که عزادار یا شرع1414ام.ها را از یاد نبردهنکرده و آن
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ام و از همه اوامرام و برای مردگان هدیه نکردهعُشریه نخوردهاز آن 
پس ای خداوند، از جایگاه مقدست1515ام.خداوند، خدای خود اطاعت نموده

که در آسمان است نظر بینداز و قوم برگزیدۀ خود، اسرائیل و همچنین این
سرزمین موعود را که در آن شیر و عسل جاری است برکت بده.»

قوم خاص خداوندقوم خاص خداوند
فرماید که تمام احکام و قوانین او راامروز خداوند، خدای تان امر می1616

امروز خداوند به شما فرمود که او1717بدقت و از دل و جان بجا آورید.
باشد و شما در طریق او قدم بردارید، احکام و قوانین او راخدای شما می

اش اعلام کردخداوند امروز قرار وعده1818بجا آورید و از او اطاعت کنید.
تا شما1919که شما قوم خاص او هستید و شما باید از احکام او پیروی کنید،

را برتر از اقوام دیگر بسازد و تحسین و عزت و احترام ببینید و قوم
مقدسی برای او باشید.»

فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم
یادگاری بر کوه عیبالیادگاری بر کوه عیبال

سفیدان اسرائیل احکام ذیل را به مردم دادندآنگاه موسی و ریش
«در همان روزی که22ها توصیه کردند که همه را بجا آورند:و به آن

اُردن عبور کردید و به سرزمین موعود که در آن شیر و عسل جاریاز دریای 
است وارد شدید، سنگهای بزرگی را بردارید، روی آنرا با گچ پوشانیده و آنرا

اُردن بر کوه عیبال قرار دهید و احکامبعنوان یادگار در آن طرف دریای 
در آنجا یک55کنم بنویسید.خداوند را که من امروز به شما ابلاغ می

ها نخورده باشد، برایقربانگاه از سنگهای ناتراشیده که آلات آهنی بر آن
های سوختنی برای خداوند، خدای تانخداوند، خدای تان بسازید و قربانی

های سلامتی را هم بالای آن ذبح کردههمچنین قربانی77تقدیم کنید.
احکام88بخورید و در حضور خداوند، خدای تان جشن خوشی را برپا کنید.

خدا را با خط روشن و واضح بر آن سنگها بنویسید.»
بعد موسی و کاهنان لاوی خطاب به مردم کرده گفتند: «ای قوم99

اسرائیل، توجه کنید و بشنوید! امروز شما قوم خداوند، خدای تان شدید.
پس از خداوند، خدای تان اطاعت کنید و احکام و قوانین او را که امروز1010

دهم بجا آورید.»به شما می
هاهالعنتلعنت

اُردن«وقتی از دریای 1212در همان روز موسی این احکام را به قوم داد:1111
سَسکار، یوسف و بنیامین بالایعبور کردید، قبایل شمعون، لاوی، یهودا، ای

اَشیر،قبایل رؤبین، جاد، 1313زِیم بایستند و برکات را اعلام کنند.جَرکوه 
آنگاه1414ها را بیان کنند.زبولون، دان و نفتالی بر کوه عیبال بایستند و لعنت

لاویان با آواز بلند به تمام قوم اسرائیل خطاب کرده بگویند:
«لعنت بر آن کسی که بتی از سنگ، چوب و یا فلز بسازد و مخفیانه آن1515

را پرستش کند خداوند از بتپرستی نفرت دارد.» همۀ مردم بگویند: «آمین!»
احترامی کند.» همۀ مردم«لعنت بر آن کسی که به والدین خود بی1616

بگویند: «آمین!»
«لعنت بر آن کسی که حدود بین زمین خود و همسایه را تغییر بدهد.»1717

همۀ مردم بگویند: «آمین!»
«لعنت بر آن کسی که شخص نابینائی را از راه منحرف سازد.» همۀ1818

مردم بگویند: «آمین!»
«لعنت بر آن کسی که حق بیگانگان، یتیمان و بیوه زنان را تلف کند.»1919

همۀ مردم بگویند: «آمین!»
«لعنت بر آن کسی که با زن پدر خود همبستر شود، زیرا به پدر خود2020

حرمتی کرده است.» همۀ مردم بگویند: «آمین!»بی
«لعنت بر آن کسی که با حیوانی رابطۀ جنسی داشته باشد.» همۀ مردم2121

بگویند: «آمین!»
سَکه و چه اندر، همبستر«لعنت بر آن کسی که با خواهر خود، چه 2222

شود.» همۀ مردم بگویند: «آمین!»

«لعنت بر آن کسی که با خشوی خود همبستر شود.» همۀ مردم بگویند:2323
«آمین!»

«لعنت بر آن کسی که مخفیانه مرتکب قتل شود.» همۀ مردم بگویند:2424
«آمین!»

«لعنت بر آن کسی که رشوه بگیرد و خون بیگناهی را بریزد.» همۀ2525
مردم بگویند: «آمین!»

«لعنت بر آن کسی که از احکام و قوانین خداوند اطاعت نکند.» همۀ2626
مردم بگویند: «آمین!»

فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم
برکاتبرکات

)۲۴-۷:۱۲؛ تثنیه۱۳-۲۶:۳همچنین در لاویان(

اگر از خداوند، خدای تان اطاعت کنید و اوامر او را که امروز به
دهم از دل و جان بجا آورید، خداوند، خدای تان شما را ازشما می

و تمام این برکات را نصیب تان22سازدهمه اقوام روی زمین برتر می
کند.می
دهد.در شهر و مزرعه به شما برکت می33
بخشد.محصولات فراوان، فرزندان زیاد و گله و رمۀ زیاد به شما می44
سازد.غله و رزق شما را زیاد می55
بینید.کنید برکت میدر هر کاری که می66
ها از یک طرفکند. آنخداوند دشمنان تان را سرکوب و مغلوب می77

خورند و به هفت سو فرارآیند، ولی شکست میبرای حمله علیه شما می
کنند.می
کند و در سرزمینی کهپُر از غله میهای تان را خداوند، خدای تان انبار88

دهد.بخشد از هر جهت به شما برکت میبه شما می
اگر شما از احکام خداوند، خدای تان اطاعت کنید و در راه او قدم99

سازد.ای که داده است قوم خاص خود میبردارید، او شما را قرار وعده
تمام اقوام روی زمین وقتی ببینند که شما قوم برگزیدۀ خداوند هستید،1010

ترسند.از شما می
خداوند در سرزمینی که به اجداد تان وعده داده است شما را1111

سازد، فرزندان زیاد، رمه و گلۀ بسیار و محصولات فراوان بهسعادتمند می
بخشد.شما می

کند و باران را در موسمش برایهای آسمان را باز میخداوند دریچه1212
دهد. شما به بسیاری ازفرستد. در همه کارهای تان به شما برکت میشما می

داشته باشید.دهید، اما شما احتیاجی به قرض گرفتن نمیاقوام قرض می
سازد، اما بشرطیخداوند شما را رهبر و برتر از همه مردمان دیگر می1313

دهم از دل و جانکه از احکام خداوند، خدای تان که امروز به شما می
از اوامر او سرکشی ننمائید و پیرو خدایان دیگر نشوید و1414اطاعت کنید،

ها را نپرستید.آن
نتایج سرپیچی کردننتایج سرپیچی کردن

)۴۶-۲۶:۱۴همچنین در لاویان(

اما اگر از خداوند، خدای تان اطاعت نکنید و احکام او را که امروز به1515
شوید:ها گرفتار میدهم از دل و جان بجا نیاورید، به این لعنتشما می

کند.خداوند شهر و مزرعۀ تان را لعنت می1616
کند.میوه و رزق شما را لعنت می1717
کند.فرزندان، محصولات و رمه و گلۀ تان را لعنت می1818
کند.هر کاری را که بکنید، لعنت می1919
اگر خداوند را ترک کنید و به اعمال بد دست بزنید، شما را به مصیبت،2020

سازد تا بزودی از بین بروید و هلاکوحشت، پریشانی و ناکامی گرفتار می
شوید.

فرستد تا شما را در آن سرزمینی که بهخداوند امراض پی در پی می2121
شوید، بکلی محو سازد.زودی وارد می

سازد وهای ساری، تب، التهاب گرفتار میخداوند شما را با بیماری2222
فرستد تا محصولات تان را تلف کنندگرما و باد سوزان و خشکسالی را می
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نِبارد و زمیباران از آسمان نمی2323و شما از آن سرزمین موعود محو شوید.
بجای باران خداوند طوفان گرد و2424شود.زیر پای تان مثل آهن خشک می

فرستد تا شما را هلاک کند.خاک را می
سازد. شما از یک سو دردست دشمن مغلوب میخداوند شما را به2525

کنید. تمامروید و از دست شان به هفت سو فرار میمقابل شان بجنگ می
بار شما را ببینند، دچار هراس و وحشتاقوام روی زمین وقتی حال رقت

گردند واجساد تان خوراک مرغان هوا و حیوانات وحشی می2626شوند.می
ها را بترساند و براند.باشد که آنکسی نمی

مَلی که مردم مصر را دچار ساخت، مبتلادُخداوند شما را به همان 2727
هاشوند و از خارش آنکند. بدنهای تان پر از زخمهای گوناگون میمی

برید.همیشه رنج می
در2929کند.خداوند شما را به جنون، کوری و پریشانی خاطر دچار می2828

یابد، کورکورانه راهروز روشن مثل کوری که در تاریکی راه خود را می
دزدند و کسی به کمککنند، مال تان را میروید. دیگران بر شما ظلم میمی

رسد.تان نمی
سازید کسای که میشود و در خانهنامزد تان زن شخص دیگری می3030

اش راکنید میوهکند. تاکستانی را که غرس میدیگری زندگی می
برند، اما شما ازگاوهای تان را در پیش چشمان شما سر می3131چشید.نمی

دزدند و دیگرخورید. خرهای تان را از پیشروی تان میها نمیگوشت آن
شوند و کسیآیند. گوسفندان تان به دشمنان تان داده میدست تان نمیبه

پسران و دختران تان را در برابر چشمان تان به3232رسد.به داد تان نمی
برند و هر روز در آرزوی بازگشت شان بیهوده چشم براهغلامی می

ایدمردم بیگانه محصولات تان را که با زحمت زیاد کاشته3333باشید.می
و با دیدن وضع3434شویدبینید و خوار میخورند. همیشه ظلم میمی

مَلهایدُخداوند شما را از سر تا پا به 3535شوید.ناگوار اطراف خود دیوانه می
سازد.درمان دچار میبی

برد و اسیر قومیاید میخداوند شما و پادشاه تان را که انتخاب کرده3636
شناختید. در آنجا خدایان دیگر را کهسازد که نه شما و نه اجداد تان میمی

خداوند شما را در بین اقوام3737پرستید.اند میاز چوب و سنگ ساخته شده
کنند و شمابار تان وحشت میسازد و همگی از دیدن وضع رقتپراگنده می

شوید.نما میدر میان اقوام مایۀ عبرت، رسوا و انگشت
دارید،میکارید، اما محصول بسیار کم بردر زمین تان تخم فراوان می3838

کنید و از آنتاکستان غرس می3939خورند.زیرا ملخها محصول تان را می
چینید،نوشید و انگور آن را نمینمائید، اما شراب آن را نمیمراقبت می

رویند، اما ازدرختان زیتون در همه جا می4040خورد.زیرا تاکها را کرم می
ها پیش از پخته شدنکنید، زیرا که میوۀ آنها استفاده نمیروغن آن

ها نزد شما باقیشوید، ولی آنصاحب پسران و دختران می4141ریزند.می
تمام درختان و محصولات4242شوند.ها به اسارت برده میمانند، زیرا آننمی

شوند.ها میزمین تان خوراک ملخ
کنند، روزبروز با قدرت و ثروتمندبیگانگانی که در بین شما زندگی می4343
ها به شما قرضآن4444گردید.شوند و شما برعکس ضعیفتر و فقیرتر میمی
ها کارفرمایها قرض بدهید و عاقبت آنتوانید به آندهند، اما شما نمیمی

ها.شوند و شما خدمتگار آنشما می
چون شما از خداوند، خدای تان اطاعت نکردید و احکام و قوانین او را4545

آید تا شما راها بر سر تان میکه به شما امر فرمود، بجا نیاوردید، این لعنت
شوند وها شامل حال شما و اولادۀ تان میهمۀ این مصیبت4646نابود سازد.

چون شما خداوند را بخاطر اینهمه4747باشند.درس عبرت برای دیگران می
های فراوانی که به شما داد با خوشی و میل دل بندگی نکردید،نعمت

فرستد تا در گرسنگی،بنابران، خداوند دشمنان را در مقابل شما می4848
ها را بکنید و در زیر یوغ آهنین ظلمتشنگی، برهنگی و قحطی خدمت آن

دانید از یکخداوند قومی را که زبان شان را نمی4949دشمن نابود شوید.
این قوم مردمان5050آورد.سرزمین دوردست مثل عقاب بر سر شما فرود می

هاآن5151کنند.باشند که نه بر پیران و نه بر جوانان تان رحم میسنگدل می
خورند و نه گله، نه شراب، نه روغن، نهگله و رمه و محصولات تان را می

ها همه شهرهایآن5252گذارند.ای برای تان باقی میگوساله و نه بره
کنند تادهد محاصره میسرزمینی را که خداوند، خدای تان به شما می

ها مصئون وکردید شما در پناه آنها که گمان میدیوارهای محکم و بلند آن
ریزند.باشید، فرومحفوظ می

هنگام محاصره از ناچاری گوشت پسران و دختران تان را که خداوند5353
ترین مرد آنقدر درماندهترین و دلسوزشریف5454خورید.دهد میبه شما می

شود که حتی به برادر، زن و فرزندان خود که هنوز زنده هستند رحممی
خورد،و از گوشتی که می5555کند، زیرا چیز دیگری ندارند که بخورندنمی

ترین وهمچنین ظریف5656دهد.ها نمییعنی از گوشت فرزندان خود به آن
خواست کف پایش بزمینترین زن که بخاطر ظرافت و لطافت نمیلطیف

شود که ازکنند، حاضر نمیبخورد، وقتی دشمنان شهر را محاصره می
خوراک خود به شوهر عزیز و فرزندان خود بدهد. او از ناچاری و قلت غذا،

ها را دور از چشمکند تا آنکودک نوزاد خود را همراه با پردۀ بطن پنهان می
دیگران مخفیانه و به تنهائی بخورد.

اگر شما بدقت از هر کلمۀ شریعت که در این کتاب نوشته شده است5858
پُرجلال و با هیبت خداوند، خدای تان نترسید،پیروی نکنید و از نام 

مُزمن وآنوقت خداوند شما و فرزندان تان را به بلاهای مدهش و امراض 5959
خداوند شما را به همان امراضی که در مصر6060سازد.درمان دچار میبی

همچنین از6161یابید.سازد و شفا نمیشما را بوحشت انداخت، دچار می
اند، رنجهای ساری دیگری که در این کتاب ثبت نشدهبلاها و بیماری

لًا شما مثل ستارگان آسمان بیشمارگرچه قب6262شوید.برید و نابود میمی
ماند، زیرا از خداوند، خدای تان اطاعتبودید، تعداد کمی از شما باقی می

همانطوریکه خداوند از روی احسان به تعداد شما افزود و خوش6363نکردید.
شود و شما را ازشد، به همان قسم از نابودی شما هم خوشحال می

سازد.شوید، محو میسرزمینی که به زودی در آن وارد می
کند. درخداوند شما را در بین اقوام در سراسر روی زمین پراگنده می6464

اند و نه شما و نهآنجا خدایان دیگر را که از چوب و سنگ ساخته شده
در بین آن اقوام روی آرامش را6565پرستید.شناختید، میپدران تان می

داشته باشید. خداوندبینید و یک کف پا هم جا برای استراحت نمینمی
سازد.دلهای تان را لرزان، چشمان تان را کمبین و روح تان را پژمرده می

برید، امیدی در زندگیهمیشه در خطر بوده شب و روز در ترس بسر می6666
بینید وحشتاز هر چیزی که در اطراف تان می6767داشته باشید.نمی
گوئید:بود!» و در شام میگوئید: «ای کاش شام میکنید. در صبح میمی

خداوند شما را دوباره با کشتی به مصر، یعنی6868بود!»«ای کاش صبح می
برد. دربینید، میبه همانجائی که من گفته بودم که هرگز روی آن را نمی

خواهید که خود را به دشمنان تان بعنوان غلام بفروشید، اما هیچآنجا می
شود.»خریداری پیدا نمی

فصل بیست و نهمفصل بیست و نهم
تجدید پیمان خداوند در سرزمین موآبتجدید پیمان خداوند در سرزمین موآب

اینست متن پیمانی که خداوند در سرزمین موآب ذریعۀ موسی با
لًا درقوم اسرائیل بست. این پیمان غیر از آن پیمانی است که قب

کوه حوریب عقد کرده بود.
ها گفت: «شما همۀموسی تمام قوم اسرائیل را یکجا جمع کرده به آن22

آن بلاهائی را که خداوند در مصر بر سر فرعون، مأأمورین او و مردم آنجا
و شاهد بودید که چه معجزات بزرگی را در آن33آورد بچشم خود دیدید

اما تا به امروز خداوند دلی که بفهمد، چشمانی که44سرزمین نشان داد.
مدت چهل سال شما را55ببینند و گوشهائی که بشنوند به شما نداده است.

در بیابان هدایت کردم. لباس تان کهنه نگشت و بوتهای تان پاره نشدند.
گرچه نان برای خوردن و شراب و دیگر مشروبات برای نوشیدن نداشتید،66

اما خداوند به شما روزی داد تا شما بدانید که خداوند، خدای شما است.
حِشبون و عوج، پادشاه باشان بهوقتی به اینجا آمدید، سیحون، پادشاه 77

سرزمین شان را تصرف88ها را شکست دادیم.جنگ ما آمدند، ولی ما آن
پس از هر کلمۀ99سّی دادیم.نَمَکردیم و به قبایل رؤبین، جاد و نیم قبیلۀ 

کنید موفق شوید.این پیمان بدقت پیروی نمائید تا در هر کاری که می
سفیدان، مردان اسرائیلامروز شما همگی با سرکردگان قوم، ریش1010

همراه با فرزندان و زنان تان، بیگانگانی که در اردوگاه شما هستند،1111
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تا در پیمانی1212ایدشکن و سقاء در حضور خداوند، خدای تان ایستادهچوب
امروز خداوند1313بندد، شامل شوید.که خداوند، خدای تان با شما می

خواهد همانطوری که به شما و به پدران تان، یعنی ابراهیم، اسحاق ومی
یعقوب وعده داد، شما را بعنوان قوم برگزیدۀ خود بپذیرد و او خدای شما

اید شاملدر این پیمان تنها شما که امروز در حضور او ایستاده1414باشد.
باشند.اند، شامل میبلکه تمام اولادۀ تان که هنوز بدنیا نیامده1515نیستید،

کردیم و چطور از بین اقوامبیاد دارید که در مصر چگونه زندگی می1616
شما بتهای منفور را که از چوب و سنگ و از نقره و طلا1717مختلف گذشتیم.

ممکن است در بین شما1818ساخته شده بودند در سرزمین شان دیدید.
ای وجود داشته باشد که از خداوند، خدایای و یا قبیلهشخصی یا خانواده

خود برگشته و به پرستش خدایان اقوام دیگر شروع کرده باشد، پس با این
هر کسی که این اخطارها را1919سازد.کار خود ذهن همۀ مرد را مسموم می

بیند، ولی این راشنود فکر نکند که با ادامۀ کارهای بد خود ضرری نمیمی
خداوند2020سوزاند.بداند که با این کار خود خوب و بد را یکسان می

خواهد که آن شخص را ببخشد، زیرا او آتش خشم خدا را علیه خودنمی
اند بر سر اوهائی که در این کتاب ذکر شدهور کرده است. تمام لعنتشعله

خداوند او را از تمام2121کند.شوند و خداوند او را بکلی محو مینازل می
هائی را که در این عهدنامه ثبتقبایل اسرائیل جدا کرده همۀ لعنت

آورد.اند، بر سر او میشده
نسلهای آینده و اولادۀ شما و بیگانگانی که از کشورهای دوردست2222

هائی را که خداوند به اینبیایند و از سرزمین تان عبور کنند، بلاها و بیماری
زار وهای تان شورهتمام زمین2323سرزمین فرستاده است خواهند ديد.

شوند و وضع شان مثل سدوم و عموره وعلف و لامزروع میخشک و بی
ها را از بین برد.گردد که خداوند با آتش خشم خود آنبُیم میزِمَه و دُاَ

پرسند: «چرا خداوند با این سرزمین چنینهمۀ مردم اینها را دیده می2424
آنگاه خواهند2525کرده است؟ دلیل این خشم شدید او چه بوده است؟»

گفت: «چون این مردم به پیمانی که هنگام خروج از مصر با خداوند، خدای
ها به پرستش خدایان غیر شروعآن2626اجداد شان بسته بودند، وفا نکردند.

ها را منع کردهشناختند و خداوند پرستش آنلًا نمیها را قبکردند که آن
ها را بهها افروخته شد و آنبنابران، آتش خشم خداوند برضد آن2727بود.

خداوند با قهر و2828اند گرفتار کرد.هائی که در این کتاب ذکر شدهتمام لعنت
ها را از این سرزمین ریشه کن ساخت و بهخشم و غضب شدید خود آن

برند.»سرزمین دیگری راند که تا حال در آنجا بسر می
داند، امابعضی اسراری هستند که فقط خود خداوند، خدای ما می2929

ها پیرویقوانین خود را برای ما و فرزندان ما آشکار کرده است تا از آن
کنیم.

فصل سی امفصل سی ام
مکافات توبه کردنمکافات توبه کردن

دست شما است که کدامیک را انتخابحالا حق انتخاب به
کنید: برکت یا لعنت را. وقتی همۀ اینها اتفاق بیفتد و شما درمی

ای که خداوند، خدای تان شما را به آنجا رانده است اینبین اقوام بیگانه
و بسوی خداوند، خدای تان برگردید و شما و22سخنان مرا بیاد بیاورید

دهم از دل و جان بجا آورید.فرزندان تان احکامی را که امروز به شما می
آنوقت خداوند، خدای تان شما را از اسارت آزاد ساخته بر شما رحم33

کند و شما را که در بین اقوام بیگانه پراگنده کرده است دوباره جمعمی
حتی اگر در دورترین نقطۀ دنیا هم باشید شما را دوباره یکجا44کند.می
خداوند، خدای تان شما را بار دیگر به سرزمینی که به اجداد تان55سازد.می

آورد تا آنرا تصاحب کنید. شما را بیشتر از اجداد تان کامرانتعلق داشت می
برعلاوه، خداوند، خدای تان به شما و66افزاید.سازد و به تعداد شما میمی

کند تا خداوند، خدای تان را ازفرزندان تان دلهای پاک و فرمانبردار عطا می
خداوند،77دل و جان دوست بدارید و در آن سرزمین همیشه زندگی کنید.

ها را بر دشمنان و بدخواهان تان که از شما به نفعخدای تان همۀ این لعنت
شوید و ازمُطیع خداوند میشما دوباره 88آورد.کنند میخود استفاده می

و خداوند، خدای تان در99کنیددهم پیروی میاحکامی که امروز به شما می

کند ودهد. فرزندان زیاد به شما عطا میتمام کارهای تان به شما برکت می
سازد، زیرا خداوند بار دیگرگله و رمه و محصولات زمین تان را فراوان می

پس شما1010شود، مثلیکه از اجداد شما خوشنود بود.از شما خوشنود می
اند، اطاعت کنیدباید از احکام خداوند، خدای تان که در این کتاب ذکر شده

و با تمام دل و جان بسوی او برگردید.
دهم برای شما مشکل و ازپیروی از این احکامی که امروز به شما می1111

در آسمان قرار ندارند که بگوئید: «چه کسی1212دسترس تان دور نیستند.
هاها را برای ما بیاورد تا بشنویم و از آنتواند به آسمان برود و آنمی

و نه در ماورای ابحار هستند که بگوئید: «کیست که1313اطاعت کنیم؟»
ها را برای ما بیاورد تا بشنویم و ازبتواند به آن طرف بحر عبور کرده آن

برعکس، این احکام به شما بسیار نزدیک هستند.1414ها اطاعت کنیم؟»آن
ها پیروی کنید.ها بر لبها و در دلهای تان جا دارند تا بتوانید از آنآن

مرگ و زندگیمرگ و زندگی
من امروز زندگی و نیکویی، مرگ و بدبختی را در برابر شما قرار1515
دهم اطاعتاگر از احکام خداوند، خدای تان که امروز به شما می1616ام.داده

کنید، او را دوست بدارید، در راه او قدم بردارید و اوامر، قوانین و فرایض
شود واو را بجا آورید، آنوقت عمر طولانی داشته به تعداد تان افزوده می

دهد.شوید به شما برکت میخداوند، خدای تان در سرزمینی که وارد می
ها رااما اگر نافرمانی کنید و گوش ندهید، بدنبال خدایان غیر بروید و آن1717

کنم که وقتی از دریایامروز به شما اعلام می1818سجده کنید و بپرستید،
اُردن عبور کنید و در آن سرزمین موعود برسید عمر تان کوتاه بوده بزودی

گیرم که امروز زندگی،من آسمان و زمین را شاهد می1919شوید.هلاک می
ام. پس زندگی را انتخاب کنیدمرگ، برکت و لعنت را در برابر شما قرار داده

خداوند، خدای تان را دوست بدارید، از2020تا شما و فرزندان تان زنده بمانید.
او اطاعت کنید و به او وفادار باشید، زیرا که او زندگی شما است و به شما
و فرزندان تان در آن سرزمینی که به اجداد تان، ابراهیم، اسحاق و یعقوب

دهد.»وعده فرموده است عمر طولانی می
فصل سی و یکمفصل سی و یکم

شودشودیوشع جانشین موسی مییوشع جانشین موسی می
موسی به ادامۀ کلام خود به قوم اسرائیل چنین گفت: «من یکصد
و بیست سال عمر دارم و بیشتر از این رهبری شما برای من مقدور

کنی.»اُردن عبور نمینیست. برعلاوه، خداوند به من فرمود: «تو از دریای 
رود وخداوند، خدای تان خودش پیشاپیش شما به آن سرزمین می33

ها رامُلک آنبرد و شما کنند از بین میمردمانی را که در آنجا زندگی می
گیرد.آورید. قرار امر خداوند یوشع رهبری شما را بدوش میدست میبه

کنند به سرنوشت سیحونخداوند اقوامی را که در آن سرزمین زندگی می44
سازد، خود شان را هلاک و سرزمینو عوج، پادشاهان اموری گرفتار می

سپارد ودست شما میها را بهخداوند آن55کند.ها را بخاک یکسان میآن
قوی و با66ها رفتار کنید.ام با آنشما مطابق هدایتی که من به شما داده

جرأأت باشید، ترس و وحشت را در دلهای تان جای ندهید، زیرا خداوند،
کند.»گذارد و ترک نمیباشد. شما را تنها نمیخدای تان با شما می

روی تمام قوم اسرائیل به اوبعد موسی یوشع را احضار کرده در پیش77
گفت: «قوی و دلیر باش، زیرا تو این قوم را به آن سرزمینی که خداوند به

کنی تا آنجا را متصرف شوند.اجداد ما وعده فرموده است رهبری می
باشد. او ترا تنهاکند و همراه تو میخداوند پیشاپیش تو حرکت می88

کند، پس نترس و هراسان مباش.»گذارد و ترک نمینمی
خواندن احکام شریعتخواندن احکام شریعت

آنگاه موسی احکام شریعت را نوشت و به کاهنان لاوی که مسئول حمل99
و به1010سفیدان قوم دادصندوق پیمان خداوند هستند و همچنین به ریش

ها فرمود: «در ختم هر هفت سال، یعنی در سالی که قرضها بخشیدهآن
در وقتی که همۀ قوم اسرائیل در حضور1111شوند هنگام عید سایبانها ومی
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کند، جمعخداوند، خدای تان در جائی که او بعنوان عبادتگاه خود تعیین می
تا تمام مردان، زنان، کودکان1212شوند کتاب تورات را برای شان بخوانید،می

برند، احکام خداوند را بشنوند وو بیگانگانی که در شهرهای شما بسر می
یاد بگیرند. از خداوند، خدای تان بترسند و از اوامر او اطاعت کنند.

همچنین فرزندان شان که در بارۀ این احکام آشنائی ندارند، بشنوند و1313
آشنا شوند و یاد بگیرند که در آن سرزمین تا که زنده هستند از خداوند،

خدای تان بترسند و او را احترام کنند.»
آخرین هدایات خداوند به موسیآخرین هدایات خداوند به موسی

خداوند به موسی فرمود: «وقت مرگت نزدیک شده است. یوشع را1414
.» پس موسیبطلب و با خود به خیمۀ عبادت بیاور تا به او مأأموريت بدهم

خداوند در ستون ابر ظاهر شد و پیش1515و یوشع به خیمۀ عبادت رفتند.
دروازۀ خیمۀ عبادت ایستاد.

پیوندی. بعد از مرگخداوند به موسی فرمود: «بزودی با پدرانت می1616
کنند و خدایان غیرروند به من خیانت میتو این مردم در سرزمینی که می

امها بستهبرند و پیمانی را که من با آنپرستند، مرا از یاد میرا می
ها را ترکور شده آنها شعلهآنوقت آتش خشم من علیه آن1717شکنند.می
پوشانم تا از بین بروند و هر نوع مصیبتها میکنم، روی خود را از آنمی

آورم. تا آنکه بگویند: «این بلاها چرا بر سر ما آمد؟را بر سر شان می
و به سبب شرارت شان و اینکه1818بخاطری که خدای ما در بین ما نیست.»

کنم.خدایان دیگر را پرستش کردند، روی خود را از ایشان پنهان می
حالا این سرود را بنویس و به مردم اسرائیل تعلیم بده تا از طرف من1919

ها را به اینزیرا قراریکه به اجداد شان وعده دادم آن2020شاهد باشد،
ها خوردند تا که سیرسرزمینی که در آن شیر و عسل جاری است آوردم. آن

و چاق شدند. آنگاه به پرستش خدایان دیگر شروع کردند. به من توهین
ها نازل شدند اینوقتی این بلاها بر آن2121نمودند و پیمان مرا شکستند.

شود، زیرابار شان بوده از نسل به نسل نقل میسرود شاهد روزگار محنت
از همین حالا، پیش از آنکه به سرزمین موعود برسند، از افکار و خیالات

شان آگاهم.»
در همان روز موسی این سرود را نوشت و به قوم اسرائیل یاد داد.2222
بعد خداوند به یوشع فرمود: «قوی و دلیر باش، زیرا تو قوم اسرائیل را2323

باشم.»کنی و من همراه تو میبه سرزمین موعود هدایت می
بعد از آنکه موسی از نوشتن احکامی که در این کتاب ثبت شده است،2424

به لاویانی که مسئول حمل صندوق پیمان خداوند بودند گفت:2525فارغ شد،
«این کتاب شریعت را بگیرید و در کنار صندوق پیمان خداوند، خدای تان2626

دانم که اینزیرا می2727قرار دهید، تا هوشداری برای قوم اسرائیل باشد.
مردم چقدر متمرد و سرکش هستند. در حالی که من هنوز زنده هستم شما

کنید، پس وقتی که من از این جهان بروم چهدر برابر خداوند سرکشی می
سفیدان و رهبران قوم را جمع کن تاحالا تمام ریش2828کارهائی خواهید کرد.

به2929ها شاهد بگیرم.ها بگویم و آسمان و زمین را بر آناین سخنان را به آن
شوید و از احکامی که بهدانم که بعد از مرگ من فاسد و گمراه مییقین می
شوید،کنید. سرانجام دچار سختی و مشکلات میام پیروی نمیشما داده

کنید که در نظر خداوند زشت هستند و با اعمالزیرا که شما کارهائی می
سازید.»زشت تان او را خشمگین می

پس موسی کلمات این سرود را در حالیکه تمام جماعت اسرائیل گوش3030
دادند، از سر تا آخر برای شان خواند:می

فصل سی و دومفصل سی و دوم
سرود موسیسرود موسی

ها سخنان مرا بشنوید؛ ای زمین به حرف من گوش«ای آسمان
بارد، کلام من مانند شبنم، همچونتعلیم من مثل باران می22بده.

ریزد.میقطرات نرم باران بر سبزه و بسان بارش بر گیاهان تازه فرو
ستایم. عظمت او را تمجید کنید.زیرا من نام خداوند را می33
های او انصاف است. خدایاو صخره است و اعمالش کامل. همۀ راه44

اما این مردم ناخلف، دیگر55باوفا و مبرا از ظلم. او عادل و راست است.

اند.فرزندان او نیستند، زیرا همگی باعث ننگ او شده کجرو و سرکش
های او راای قوم احمق و نادان! آیا به این طریق تلافی خوبی66

کنید؟ آیا او پدر و آفریدگار شما نیست؟ آیا او نبود که شما را خلقمی
کرد و قومی از شما ساخت؟

ایام گذشته را بیاد آورید. به سالهای قدیم بیندیشید و از پدران تان77
سفیدان سوال کنید تا به شمابپرسید تا به شما اطلاع بدهند. از ریش

ها جائیخدای متعال سهم هر قوم را داد و برای هر کدام آن88بگویند.
اسرائیلها را بر حسب تعداد بنیبرای زندگی بخشید و سرحدات آن

اما یعقوب را برای خود برگزید تا قوم خاص او باشند.99تعیین کرد.
او قوم اسرائیل را در بیابان و در صحرای خشک و سوزان سرگردان1010

ها محافظت و مراقبت کرد ویافت. او مثل مردمک چشم خود از آن
های خود هنر پرواز رامانند عقابی است که به چوچه1111ها را پناه داد.آن

ها را بر شهپرهای خودکند تا آندهد و بالهای خود را باز مییاد می
ها را هدایت کرد و خدایخداوند خودش آن1212بردارد و بجای امنی ببرد.

دیگری با او نبود.
ها را تغذیهها را بر فراز کوهها جای داد. با محصولات زمین آناو آن1313

مسکۀ1414ها عسل داد و از بین سنگ خارا روغن.کرد. از بین صخره به آن
ها بخشید. گاوهایگاو و شیر گوسفند را با چربی بره و قوچ به آن

ها عطا کرد. بهترین گندم و عالیترین شراب انگورباشانی و رمۀ بز به آن
ها داد.را به آن

ها چاق گشتند و تنومنداما قوم اسرائیل سیر شدند و تمرد کردند. آن1515
ها است ترک نمودند. صخرۀ نجات خود راشدند و خدائی را که خالق آن

پرستی خود غضب خداوند را برانگیختند و بابا بت1616حقیر شمردند.
برای بتهائی که خدای واقعی1717اعمال زشت خود او را بخشم آوردند.

شناختند و خدایانینبودند، برای خدایان نوی که اجداد شان هرگز نمی
ایبه صخره1818ها را نپرستیده بودند، قربانی کردند.که قوم اسرائیل آن

که تو را تولید نمود، اعتنا ننمودی و خدای آفرینندۀ خود را فراموش
کردی.

وقتی خداوند این کارها را دید خشمگین شد و پسران و دختران خود1919
کنم تا ببینم کهها را ترک میخداوند فرمود: «من آن2020را ترک کرد.

ها مردم سرکش و خیانتکار هستند.شود، زیرا آنها چه میعاقبت آن
لًا خدا نیستند، غیرت مراها با پرستش خدایان دیگر که اصآن2121

نام و نشانبرانگیختند و مرا به خشم آوردند. پس من هم به اقوام بی
آتش خشم2222ها را برانگیزم.دهم تا خشم و حسادت آنمحبت نشان می

رود، زمین و همه چیزهائی رامیمن برافروخته شده تا اعماق زمین فرو
سوزاند.که در آن هستند و کوهها را از بیخ می

کنم و هدف تیرهای خودهای بیشمار مبتلا میها را به مصیبتآن2323
سوزند و با مرضآیند، در تب میاز گرسنگی بجان می2424دهم.قرار می

سازمها را در چنگ حیوانات درنده گرفتار میشوند. آنمهلک هلاک می
دَم شمشیردر بیرون با 2525ها را بگزند.فرستم تا آنو مارهای سمی را می

افتند. پسران، دخترانشوند و در بین خانه به وحشت میکشته می
ها راخواستم آنمی2626روند.جوان، کودکان و پیران یکسان از بین می

اما2727ها در ضمیر کسی باقی نماند.ای از آنپراگنده کنم تا خاطره
ترسیدم که دشمنان از روی کینه و سوءتفاهم بگویند: ما با زور بازوی

خود پیروز شدیم نه با قدرت خداوند.»
داشتندها عقل میاگر آن2929اسرائیل یک قوم نادان و نافهم است.2828

چرا هزار نفر شان از دست یک3030اند.دانستند که چرا شکست خوردهمی
نفر و ده هزار نفر شان از دست دو نفر شکست خوردند؟ بخاطریکه

دست دشمنها را بهها را ترک کرده بود. خداوند آنخدای توانای شان آن
دانند که خدایان خود شان مثلحتی دشمنان شان می3131تسلیم نمود.

دشمنان شان مانند مردم سدوم و عموره3232خدای اسرائیل قوی نیستند.
و3333آورندمانند که انگور تلخ و زهرناک بار میهائی میاند. به تاکفاسد

دست آمده باشد.مثل شرابی است که از زهر مهلک مار و اژدها به
ها را به جزایاند. او به موقع آنداند که دشمنان چه کردهخداوند می3434

ها را جزاگیرد و آنها انتقام میخداوند از آن3535رساند.اعمال شان می
کنند، زیرا روز هلاکت شان نزدیک است.ها سقوط میدهد. بزودی آنمی
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اما وقتی خداوند ببیند که قوم برگزیدۀ او بیچاره شده و از غلام و3636
بخشد و بر بندگان خود رحمها را نجات میآزاد کسی نمانده است، آن

گوید: «کجا هستند آن خدایانی که بهها میخداوند به آن3737کند.می
ها را تغذیههای خود آنبا چربی قربانی3838بردید؟ها پناه میآن

دادید. حالا بگذارید کهها میکردید و شراب برای نوشیدن به آنمی
بیایند و به شما کمک کنند و پناه بدهند.

بدانید که من، تنها من خدا هستم و بغیر از من خدای دیگری وجود3939
بخشم.کنم و شفا میسازم. مجروح میمیرانم و زنده میندارد. من می

دست خود را بسوی آسمان4040تواند از دست من رهائی یابد.کسی نمی
شمشیر براق خود را4141گویم: من که تا ابد زنده هستم،کنم و میبلند می

گیرم. کسانی را کهکنم و انتقام میتیز کرده از دشمنان بازخواست می
تیرهای من غرق در خون دشمنان4242دهم.کنند جزا میاز من نفرت می

رَد. هیچ کسی را اماندَشوند و شمشیر من بدن بدخواهان را میمی
شونددَم شمشیر من کشته میشدگان و اسیران با دهم. حتی زخمینمی

گردند.»و سرهای رهبران شان آغشته بخون می
ای ملل جهان، در خوشی قوم برگزیدۀ او شریک شوید و همۀ تان او را4343

کشد و از دشمنان خودپرستش کنید. زیرا او قاتلین بندگان خود را می
دهد و زمین وگیرد. کسانی را که از او نفرت دارند، جزا میانتقام می

سازد.»قوم برگزیدۀ خود را از گناه پاک می
بعد از آنکه موسی و یوشع، پسر نون تمام این سرود را کلمه به کلمه4444

ها گفت: «به سخنانی که به شماموسی به آن4646برای قوم اسرائیل خواندند،
گفتم بدقت توجه نمائید و به فرزندان تان دستور بدهید که از همه احکام

هاارزش و حیات شما است. از آنزیرا این احکام با4747خداوند اطاعت کنند.
اُردن است و به زودی آنپیروی کنید تا در سرزمینی که در آن طرف دریای 

شوید، سالهای زیادی در آن زندگی کنید.»را متصرف می
پیشگوئی مرگ موسیپیشگوئی مرگ موسی

«به کوهستان عباریم واقع4949در همان روز خداوند به موسی فرمود:4848
نِبو بالا شو. از آنجادر سرزمین موآب در آن طرف اریحا برو و به سر کوه 

بعد تو بر سر5050دهم ببین.تمام سرزمین کنعان را که به قوم اسرائیل می
پیوندی، مثلیکه برادرت، هارون که برمیری و با پدرانت میهمان کوه می

زیرا هردوی تان در حضور5151کوه هور فوت کرد و با اجداد خود پیوست.
دِش واقع در بیابان سین حرمت مرا نگاهقوم اسرائیل، کنار چشمۀ مریبۀ قا

بینی، امادهم از دور میآن سرزمینی را که به قوم اسرائیل می5252نداشتید.
گذاری.»هرگز در آنجا پا نمی

فصل سی و سومفصل سی و سوم
دهددهدموسی قوم اسرائیل را برکت میموسی قوم اسرائیل را برکت می

موسی، مرد خدا پیش از مرگ خود قوم اسرائیل را این چنین
برکت داد:

«خداوند از کوه سینا آمد، مانند آفتاب از کوه سعیر بر ما طلوع کرد و22
ها هزار فرشته همراه او بودند و آتشی مشتعلاز کوه فاران درخشید. ده

خداوند قوم برگزیدۀ خود را دوست دارد. از کسانی33در دست راست او.
نشینندها پیش پاهای او میکند. آنکه به او متعلق هستند، حمایت می

از احکامی که موسی برای ما داد44شوند.مند میو از کلامش بهره
وقتی قبایل55داریم.ای نگاه میها را مثل گنجینهکنیم و آناطاعت می

و رهبران قوم اجتماع کردند خداوند را به پادشاهی برگزیدند.»
موسی در بارۀ قبیلۀ رؤبین گفت: «رؤبین زنده باشد و نمیرد و تعداد66

شان کم نشود.»
در بارۀ قبیلۀ یهودا گفت: «ای خداوند، ناله و زاری یهودا را بشنو! او را77

با سایر قبایل متحد گردان و در مقابل دشمنان به او کمک کن تا از خود
دفاع نماید.»

تُمیم خود را به بندگاندر مورد قبیلۀ لاوی گفت: «ای خداوند، اوریم و 88
ها را در مسا امتحان کردی و در کنار چشمۀوفادارت سپردی. تو آن

ها بیش از پدر و مادر، برادر و فرزند خود ترا دوستآن99مریبه آزمودی.

دارند. از احکام تو اطاعت کردند و نسبت به پیمان تو وفادار ماندند.
دهند و بر قربانگاه تو خوشبوئیاحکام ترا به قوم اسرائیل تعلیم می1010

ای خداوند، به مال و دارائی1111نمایند.کنند و قربانی تقدیم میدود می
ها را قبول فرما. کمر بدخواهان شان راشان برکت بده و خدمت آن

بشکن تا دیگر برنخیزند.»
در بارۀ قبیلۀ بنیامین گفت: «او حبیب خداوند است و در پناه او بسر1212

کند و از هر خطری حفظشبرد. خداوند تمام روز او را احاطه میمی
نماید.»می

در بارۀ قبیلۀ یوسف گفت: «خداوند سرزمین شان را برکت بدهد. با1313
هائی که در زیر نوربا میوه1414های زیر زمین سرسبز،باران آسمان و آب

رویند و با محصولات فراوان در هر فصل غنی گردد.آفتاب می
هاهای ابدی آنپُر از درختان میوه شوند و تپهکوههای قدیمی شان 1515
های فراوان برخوردار شود و خداوندزمین شان از نعمت1616ثمر باشند.با

ها خوشنود باشد. تمام این برکاتکه در بوتۀ فروزان ظاهر شد از آن
شامل حال یوسف باد، یعنی کسی که سرکردۀ برادران خود بود.

یوسف نیرو و قوت یک گاو را دارد. مانند گاو وحشی با شاخهای خود1717
ها هزار افرایم وراند. دهزند تا آخرین نقطۀ جهان میهمۀ اقوام را می

سّی مثل او باشند!»نَمَهزارها 
سَسکار این چنین اظهار داشت: «زبولون سفرهایتدر بارۀ زبولون و ای1818

ات شاد و خوشحالسَسکار در خیمهبا خوشی همراه باشند و تو ای ای
کنند و در آنجاها اقوام بیگانه را به کوه خود دعوت میآن1919باشی.

ها ثروت خود را از بحر ونمایند. آنهای راستین را تقدیم میقربانی
آورند.»دست میگنجهای نهفته را از ریگ به

در مورد قبیلۀ جاد این چنین گفت: «متبارک باد کسی که جاد را وسیع2020
رَد.دَسازد. او مانند شیری است درنده و قوی که بازو و فرق را میمی

ای که بهاو بهترین قسمت زمین را برای خود انتخاب کرد. آن حصه2121
حاکم متعلق بود، به او داده شد. وقتی رهبران اسرائیل یکجا جمع شدند،

احکام و قوانین خداوند را بجا آوردند.»
ای است که از باشاندر بارۀ قبیلۀ دان گفت: «دان مثل شیر بچه2222

جهد.»می
در مورد قبیلۀ نفتالی این چنین گفت: «ای نفتالی، از برکات خداوند2323

برخوردار شوی شرق و غرب نصیب تو باد!»
اَشیر از همه قبایل زیادتر برکت یافته است،اَشیر گفت: «در بارۀ قبیلۀ 2424

پُر از درختان زیتوندر بین برادران عزیز و محبوب باشد و سرزمینش 
های آهنین محفوظ و مصئون باد و تا کهشهرهایش با دروازه2525گردد.

زنده است قوی و نیرومند باشد.»
«ای قوم اسرائیل، خدای شما مثل و مانند ندارد. برای کمک تو با2626

خدای جاویدان پناهگاه2727خرامد.های آسمان میشوکت و جلال بر ابر
دارد، دشمنانت را از سر راهتتو است. با بازوی ابدی خود ترا نگاه می

پس مردم اسرائیل در2828ها را هلاک کن!»گوید: «آنراند و میمی
نِ آسمانپُر از غله و شراب و با باراها برند. سرزمین آنآسایش بسر می

خوشا بحال تو ای اسرائیل، تو قوم نجات یافتۀ2929شود.سیراب می
خداوند هستی و هیچ قومی مثل تو نیست. خداوند سپر و ناصر تو

مُطیع توبخشد. دشمنانت است و با شمشیر خود به تو ظفر می
کنی.»ها را پایمال میشوند و تو آنمی

فصل سی و چهارمفصل سی و چهارم
وفات موسیوفات موسی

نِبو که درفِسجه در کوه آنگاه موسی از دشتهای موآب به قلۀ 
مقابل اریحا است، رفت و خداوند تمام سرزمین موعود را از جلعاد

سّی و یهودا تانَمَهمۀ سرزمین نفتالی، نواحی مربوط قبایل افرایم، 22تا دان،
شهر درختان(قسمت جنوبی یهودا و تمام ساحۀ درۀ اریحا 33بحر مدیترانه،

بعد خداوند به موسی فرمود: «این است44 تا صوغر، به او نشان داد.)خرما
آن سرزمینی که من به ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده داده بودم که به
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دهم. من به تو اجازه دادم که آن را بچشمت ببینی، اما بهشان میاولادۀ
روی.»آنجا نمی

پس موسی، خدمتگار خداوند، چنانچه خداوند فرموده بود، در سرزمین55
فِعور درای، در نزدیکی بیتخداوند او را در دره66موآب وفات یافت.

داند که قبر او درسرزمین موآب دفن کرد، اما تا به امروز هیچ کسی نمی
موسی در سن یکصد و بیست سالگی درگذشت. با وجود آن77کجا است.

مردم اسرائیل مدت سی روز در88دید.هنوز قوی و چشمانش بخوبی می
دشتهای موآب برای او ماتم گرفتند.

پُر از روح حکمت بود، زیرا موسی دستهای خود را بر اویوشع، پسر نون 99
کردند و از احکامی که خداوند بهنهاده بود و قوم اسرائیل از او اطاعت می

نمودند.موسی داده بود پیروی می
در اسرائیل هیچگاهی پیغمبری مثل موسی نبوده است که با خداوند1010

موسی به فرمان خداوند معجزات بزرگی در1111روبرو صحبت کرده باشد.
هیچ1212حضور فرعون و مأأمورینش و تمام مردم، در مصر نشان داد.

پیغمبری نتوانسته است که مانند موسی قدرت و معجزات عظیمی را در
حضور قوم اسرائیل اجراء کند.
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یوشعیوشع

مقدمهمقدمه

اسرائیلنام کتاب از نام یوشع جانشین موسی گرفته شده است. هدف کتاب یوشع نشان دادن وفا به عهد خدا در بخشیدن سرزمین کنعان به بنی
اسرائیل در کنار شرقی دریای اردن خیمه زده بودند، خداوند به آنهاگردد که موسی وفات کرده است. در حالیکه بنیباشد. کتاب یوشع زمانی آغاز میمی

دست آوردن اریحا آغاز کردند. در هر دوفرمان عبور از دریا و تصرف سرزمین کنعان را صادر کرد. آنها تصرف سرزمین کنعان را با عبور از دریای اردن و به
جِبعون را مساعدئیل و ها زمینۀ تصرف مناطق و شهرهای دیگر کنعان مثل عای، بیتمورد خدا در پیروزی آنها نقش اساسی بازی کرد. این پیروزی

اً شهرهای دیگری در جنوب و شمال کنعان را نیز متصرف شدند. حاکمیت اسرائیل بر تمام کشور با تقسیم کردن مناطق در بین قبایلساخت. آنها بعد
اسرائیل و تعیین شهرهای پناهگاه و شهرهای لاویان با داشتن سرحدات مشخص تکمیل گردید. کتاب یوشع با ذکر مطالبی در مورد قبایل اسرائیل در شرق

رسد.دریای اردن و وصیت یوشع و تجدید عهد در شکیم به پایان می
اسرائیل نسبت داد، بلکه خدای قادر مطلق، رهبر مقرر کردۀ او، یوشع و قوم برگزیدۀ خدا یعنیتوان صرف به دلاوری و رزمندگی بنیتصرف کنعان را نمی

اً نقش داشتند.اسرائیل در آن مشترکبنی
یکی از عبارات برجستۀ کتاب یوشع این است: «پس حالا از خداوند بترسید و با اخلاص و وفاداری بندگی او را بکنید. خدایانی را که پدران تان در آن

خواهید خداوند را پرستش کنید، پس همین حالا تصمیمپرستیدند، فراموش کنید و تنها خداوند را بپرستید. اگر نمیطرف دریای فرات و در مصر می
لًا در سرزمینپرستیدند یا خدایانی اموریان را که فعبگیرید که چه کسی را باید پرستش نمائید. خدایانی را که پدران تان در آن طرف دریای فرات می

)۲۴:۱۴،۱۵یوشع(نمائیم.» کنید؟ اما من و خانوادۀ من بندگی خداوند را میشان زندگی می
امید است که این تصمیم یوشع برای شما هم سرمشق باشد.

فهرست مندرجات:
۱۲-۱یوشع و تصرف کنعان: فصل
۲۱-۱۳تقسیم کردن سرزمین: فصل

۲۳-۲۲بازگشت قبایل به شرق دریای اردن و وصیت یوشع: فصل
۲۴تجدید عهد در شکیم: فصل

فصل اولفصل اول
سازدسازدخداوند یوشع را مأأمور میخداوند یوشع را مأأمور می

بعد از وفات موسی، خدمتگار خداوند، خداوند به دستیار موسی،
«بندۀ من موسی از جهان رفت. پس تو و همۀ22یوشع پسر نون گفت:

اُردن عبور کرده به سرزمینی که منمردم اسرائیل آماده شوید تا از دریای 
گویم کهام به شما هم میچنانچه به موسی گفته33ام بروید.ها دادهبه آن

سرحدات آن44به هر جائیکه پای شما برسد، آنجا به شما متعلق خواهد بود.
سرزمین از جنوب به بیابان، از شمال به کوههای لبنان، از مغرب به سواحل

حِتیان رارسند. و همچنین کشور مدیترانه و از مشرق به دریای فرات می
تواند در برابرو تا که زنده باشی، هیچکس نمی55گذارم.در اختیار شما می

باشم. و همیشه همراهتو مقاومت کند. مثلیکه با موسی بودم با تو هم می
با جرأأت و دلیر باش، زیرا تو یک رهبر66کنم.تو بوده هیچگاهی ترکت نمی

شوی و قراریکه به پدران شان وعدهموفقی برای قوم برگزیدۀ من می
جرأأت و کمدلبی77کنند.ها تمام آن سرزمین را تصاحب میام، آنداده

کنی باید مطابق احکام شریعت موسی باشد. چوننباشی و هرکاری که می
اگر براه شریعت رفتار کنی به هرجائیکه قدم بگذاری کامیابی نصیبت

کلام تورات باید همیشه ورد زبانت باشد و شب و روز به آن88شود.می
بیندیشی. به احکام آن توجه کرده از هر امر آن پیروی نمائی. پس در

گویم که دلیر و با جرأأت باش.باز می99شوی.آنصورت کامران و موفق می
ترس و شک را در دل خود راه مده، زیرا خداوند، خدای تو در همه جا همراه

تو است.»

آمادگی برای حملهآمادگی برای حمله
پس یوشع به سرکردگان قوم امر کرده گفت: «به همه مردم در اردو1010

اُردن عبوربگوئید که آذوقۀ خود را تهیه کنند، زیرا سه روز بعد از دریای 
کنیم و سرزمینی را که خداوند به ما وعده فرموده است، متصرفمی
شویم.»می

سّی خاطرنشاننَمَیوشع به سرکردگان قبیلۀ رؤبین و جاد و نیم قبیلۀ 1212
کرده گفت: «کلام موسی، خدمتگار خداوند را بیاد داشته باشید که فرمود:

دهد کهاُردن است به شما می«خداوند، خدای شما سرزمینی را که در شرق 
وطن و خانۀ تان باشد.» با زنها، اطفال و گله و رمۀ تان به آسودگی در آن

زندگی کنید. اما مردان مسلح تان باید آماده برای جنگ، پیشاپیش قوم خود
و1515ها در مورد تصرف آن سرزمین کمک نمایند.از دریا عبور کنند تا با آن

اُردن است و خداوند وعدۀ ملکیتها بمانند تا آنجا را که در غرب همراه آن
ها داده است بکلی تصرف کنند. وقتیکه همگی آرام و آسودهآنرا به آن

اُردن، که خدمتگار خداوند،توانند به وطن خود، در شرق شدند، آنگاه می
همگی موافقه کردند و گفتند: «هر1616موسی به شما داده است، برگردند.»
آوریم و به هر جائیکه ما را بفرستی،چیزی را که به ما امر کردی بجا می

و همانطوریکه از موسی در همه امور اطاعت کردیم از تو هم1717رویم.می
کنیم، مثلیکه خداوند، خدای تو، همراه موسینمائیم. و دعا میاطاعت می

و هر کسیکه با تو مخالفت نماید، یا از تو پیروی1818بود، همراه تو هم باشد!
شود. پس دلیر و با جرأأت باش!»نکند کشته می
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فصل دومفصل دوم
راحاب و جاسوسانراحاب و جاسوسان

شِطیم به کنعانپس یوشع، پسر نون دو نفر جاسوس را محرمانه از 
اً از شهرفرستاد و گفت: «بروید و وضع و شرایط آنجا را و مخصوص
اریحا را بررسی و مطالعه کنید.» آندو رفتند و در آنجا در خانۀ زن

به پادشاه اریحا خبر دادند و22ای بنام راحاب شب را بسر بردند.فاحشه
هِپادشا33اند.»گفتند: «دو نفر اسرائیلی به کشور تان برای جاسوسی آمده

اریحا به راحاب پیغام فرستاده گفت: «مردانی که در خانۀ تو هستند،
اما راحاب آن دو نفر را44ها را پیش من بیاور.»باشند. آنجاسوس می

هاپنهان کرده گفت: «بلی، آن مردان نزد من آمدند، ولی من ندانستم که آن
های شهرو هنگام غروب آفتاب، پیش از آنکه دروازه55از کجا آمده بودند.

دانم که به کجا رفتند. حالا هم وقتبسته شوند، اینجا را ترک کردند. و نمی
سپس راحاب آن66ها را دستگیر نمائید.»دارید که اگر عجله کنید، شاید آن
های کتان که بر بام چیده بود پنهان کرد.دو نفر را بسر بام برد و زیر شاخه

رفت به تعقیب جاسوسان تااُردن میایکه بطرف فرستادگان شاه از جاده77
های شهر بسته شدند.ها دروازهاُردن رفتند. و بعد از رفتن آندریای 

هاو به آن99پیش از آنکه جاسوسان بخوابند، راحاب به سر بام رفت88
دهد. همۀ مردمدانم که خداوند این سرزمین را به شما میگفت: «من می

شنوند،ترسند و هر وقتیکه نام قوم اسرائیل را میاین سرزمین از شما می
شدید،ایم که چون از مصر خارج میو ما شنیده1010افتند.به وحشت می

چطور خداوند بحیرۀ احمر را برای تان خشک کرد و چگونه سیحون و عوج،
بمجردی که خبر آن به گوش ما1111اُردن را از بین بردید.دو پادشاه شرق 

رسید، همگی از ترس شما، به وحشت افتادیم و دل و جرأأت خود را از
دست دادیم. بیشک که خداوند، خدای شما، خدای آسمان در عالم بالا و

پس حالا بنام خداوند قسم بخورید تا1212خدای زمین در دنیای پائین است.
همانطوریکه من با شما با مهربانی رفتار کردم، شما هم با فامیل من بخوبی

رفتار کنید. و به من اطمینان بدهید که قصد کشتن پدر، مادر، برادران،
ها به راحاب گفتند:آن1414خواهران مرا و خانوادۀ شانرا نخواهید داشت.»

گوئیم عمل نکنیم، خدا ما را بکشد. و اگر تو از نقشۀ ما«اگر به آنچه می
چیزی به کسی نگوئی، البته وقتی خداوند این سرزمین را به ما داد با شما

کنیم.»با مهربانی و وفاداری رفتار می
ها را با ریسمان از راه کلکین پائین کرد، چونکه خانۀ اوبعد راحاب آن1515

ها گفت: «بسر کوه بروید و برای سهو به آن1616در دیوار شهر آباد شده بود.
روز خود را در آنجا پنهان کنید تا آنهائی که در تعقیب شما هستند برگردند و

ایکه ازها به راحاب گفتند: «ما به این وعدهآن1717آنگاه پی کار خود بروید.»
دست آوردیم اینوقتیکه این سرزمین را به1818کنیم.ما خواستی وفا می

طناب سرخ را به کلکینی که ما را از آن پائین کردی ببند. و تو باید پدر، مادر،
و هر1919ات جمع کنی.برادران، خواهران و تمام خانوادۀ پدرت را در خانه

ات بیرون شود و به کوچه برود خونش به گردن خودشکسیکه از خانه
باشد و گناه ما نخواهد بود. و اگر به کسیکه در خانۀ تو باشد ومی

و اگر تو از نقشۀ ما به2020ای برسد، البته ما مسئول خواهیم بود.صدمه
کسی اطلاع بدهی، آنوقت ما مجبور نخواهیم بود که به وعدۀ خود که به

ها را روانه کرد. وقتیراحاب موافقه نمود و آن2121دهیم، عمل کنیم.»تو می
ها رفتند، او طناب سرخ را به کلکین بست.آن

ها بسر کوه رفتند و مدت سه روز در آنجا پنهان شدند. تا وقتیکهآن2222
ها سراسر کشور را جستجو کردند، ولیفرستادگان شاه برگشتند. آن

آنگاه جاسوسان از کوه پائین شدند، از دریا عبور2323جاسوسان را نیافتند.
کرده پیش یوشع پسر نون برگشتند. و همه وقایع سفر خود را به او گزارش

و گفتند: «حالا به ما ثابت شد که خداوند همۀ آن سرزمین را به ما2424دادند
ترسند.»نهایت از ما میاً تمام مردم آنجا بیداده است. علاوت

فصل سومفصل سوم
کنندکننداُُردن عبور میاردن عبور میقوم اسرائیل از دریای قوم اسرائیل از دریای 

شِطیم حرکتصبح وقت روز دیگر، یوشع و همه مردم اسرائیل از 
اُردن رفتند. و پیش از آنکه از دریا عبور کنند، درکرده به کنار دریای 

بعد از سه روز سرکردگان شان در سر تا سر اردوگاه رفتند22آنجا خیمه زدند.
و به مردم گفتند: «وقتی کاهنان را دیدید که صندوق پیمان خداوند را

چون شما راه44ها بروید.برند، از اردوگاه تان خارج شوید و به دنبال آنمی
کنند. اما بیاد تان باشد که هرگز بهها شما را راهنمائی میرا بلد نیستید، آن

صندوق پیمان خداوند نزدیک نشوید و کم از کم یک کیلومتر از آن فاصله
یوشع به مردم گفت: «خود را پاک کنید، زیرا خداوند فردا55داشته باشید.»

بعد به کاهنان هدایت داد که صندوق66دهد.»معجزات بزرگی نشان می
ها هم طبق هدایتپیمان خداوند را گرفته پیشاپیش مردم بروند. و آن

یوشع عمل کردند.
خداوند به یوشع فرمود: «امروز ترا پیش قوم اسرائیل سرفراز77
باشم.ام با تو هم میها بدانند که چنانچه همراه موسی بودهسازم تا آنمی

اُردنبه کاهنان حامل صندوق پیمان بگو که وقتی به ساحل دریای 88
یوشع خطاب به مردم کرده گفت: «بیائید و99رسیدند، در همانجا بایستند.»

به اين وسيله به یقین1010بشنوید که خداوند، خدای تان چه فرموده است.
حِتیان،دانید که خدای زنده در بین شما است و بدون شک کنعانیان، می

مُوریان و یبوسیان را از سر راه تان دوراَجَرجاشیان، زِیان، فِرحویان، 
شما باید بدانید که صندوق پیمان خداوند، خدائیکه مالک همۀ1111کند.می

پس1212کند.اُردن راهنمائی میروی زمین است، شما را در عبور از دریای 
دوازده نفر را به نمایندگی از دوازده قبیلۀ اسرائیل برای وظیفۀ خاصی

و به مجردیکه پای کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند که1313انتخاب کنید.
اُردن تماس کند، آب از جریان بازصاحب تمام روی زمین است، به آب دریای 

در آن1414دهد.»ایستد و دیواری را تشکیل میماند و مثل بند جابجا میمی
آسا بود. مردم از اردوگاهوقت سال چون موسم درو بود، آب دریا سیل

ها براهحرکت کردند و کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند پیشاپیش آن
که از طرف بالاو به مجردیکه کاهنان پای بر آب گذاشتند، آبی1616افتادند.

اَدم، در نزدیکیجریان داشت، از حرکت باز ماند و در مسافۀ دوری تا شهر 
رِتان جمع شد و آب پائینتر از آن نقطه به بحیرۀ شور سرازیر شد تا اینکهزَ

بستر دریا نمایان گردید. آنگاه تمام مردم از دریا عبور کرده به نزدیک اریحا
و کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند در همان حصۀ خشک دریا1717آمدند.

آنقدر منتظر ماندند تا همۀ مردم از دریا عبور کردند.
فصل چهارمفصل چهارم

جِِلجال قرار داده شدندجلجال قرار داده شدنددوازده سنگ در دوازده سنگ در 
وقتیکه همه مردم به سلامتی از دریا عبور کردند، خداوند به یوشع

«به آن دوازده نفریکه برای وظیفۀ خاص انتحاب شده22فرمود:
بودند، بگو که هرکدام یک سنگ را از همان جای خشک دریا که کاهنان

پس44زنید، بگذارند.»اند بگیرند و به جائیکه امشب خیمه میایستاده
ها گفت:به آن55یوشع آن دوازده نفر نمایندۀ قبایل اسرائیل را فراخوانده

اُردن، جائیکه صندوق پیمان خداوند، خدای تان است، بروید و«در دریای 
هر کدام تان یک سنگ را به نمایندگی از یک قبیلۀ اسرائیل بر شانۀ خود

آورند که برایآن دوازده سنگ، کارهای بزرگ خداوند را بیاد می66ببرید.
ها انجام داده است. و در آینده چون اولادۀ تان بپرسند که این منارآن

ها بگوئید که وقتی صندوق پیمان خداوندشما به آن77یادگار برای چیست.
کرد جریان آب قطع شد. بنابران، این سنگها خاطرۀاُردن عبور میاز دریای 

همیشگی این واقعۀ مهم خواهد بود.»
هاها امر یوشع را بجا آوردند. و طبق فرمان خداوند به یوشع، آنآن88

اُردن برده دردوازده سنگ را به نمایندگی از دوازده قبیلۀ اسرائیل از دریای 
یوشع هم دوازده سنگ را گرفته99گاه شان بود، قرار دادند.جائیکه خیمه

اُردن، جائیکه کاهنان حامل صندوق پیمان خداوندها را در بین دریای آن
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)آن سنگها تا به حال در همانجا قرار دارند.(ایستاده بودند، گذاشت. 
کاهنان در جای خود باقی ماندند تا همه اوامر خداوند که ذریعۀ موسی1010

به یوشع داده شده بود، موبمو اجراء شدند. در عین حال، مردم با عجله از
بعد از آنکه همگی به آن طرف دریا رسیدند،1111بستر دریا عبور کردند.

مردان1212کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند پیشاپیش مردم براه افتادند.
سّی قرار هدایت موسی پیشتر از مردمنَمَقبیلۀ رؤبین، جاد و نیم قبیلۀ 

و در حدود چهل هزار نفر، همگی مسلح و آماده برای1313دیگر حرکت کردند.
کارهای بزرگ خداوند در آن روز، یوشع را1414جنگ از صحرای اریحا گذشتند.

در نظر مردم صاحب عزت و قابل احترام ساخت. و او را مثل موسی در
دیدند.سراسر عمرش با نگاه قدر و بزرگواری می

خداوند به یوشع فرمود: «به کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند بگو1515
ها از دریا بیرونپس یوشع امر کرد و آن1717اُردن خارج شوند.»که از دریای 

اُردن خارج شدند و پای به خشکهو همینکه کاهنان از دریای 1818آمدند.
پُر شد.گذاشتند، آب دریا دوباره به جریان آمد و دریا مثل سابق لبالب 

اُردن عبور کردند، روز دهم ماه اولروزیکه مردم اسرائیل از دریای 1919
جِلجال، در سرحد شرقی اریحاها در  بود و آن)مطابق دهم حمل(سال 

اُردن آورده بودند،یوشع در آنجا دوازده سنگی را که از دریای 2020خیمه زدند.
آنگاه خطاب به مردم کرده گفت: «در2121مُناری بالای هم قرار داد.بصورت 

آینده وقتی فرزندان تان بپرسند که این سنگها را برای چه در اینجا قرار
شما برای شان بگوئید که این سنگها به یادبود روزی در اینجا2222اند،داده

بگوئید2323اُردن گذشتند.مانده شدند که مردم اسرائیل از بستر خشک دریای 
اُردن را خشک کرد و تا زمانی آنرا خشککه خداوند، خدای ما آب دریای 

ایکه چهلنگهداشت که همگی از دریا عبور کردند. درست مثل همان معجزه
سال پیش بوقوع پیوست، یعنی وقتیکه خداوند آب بحیرۀ احمر را خشک

و تا مردم روی زمین همه بدانند که قدرت خداوند چقدر عظیم است2424کرد.
و شما هم از خداوند، خدای خود همیشه بترسید و به او احترام کنید.»

فصل پنجمفصل پنجم
جِِلجالجلجالفرمان ختنه در فرمان ختنه در 

اُردن و همه پادشاهان کنعانیان درمُوریان در غرب اَپادشاهان 
اُردن را خشکسواحل بحر مدیترانه، شنیدند که خداوند آب دریای 
ها از مردمساخت و مردم اسرائیل همگی از آن عبور کردند. بنابران، آن

اسرائیل بسیار ترسیدند و دل و جرأأت خود را از دست دادند.
بعد خداوند به یوشع فرمود: «از سنگ چقماق چاقو بساز و مردان22
پس یوشع چاقوهای چقماقی ساخت و33اسرائیل را بار دیگر ختنه کن.»بنی

دلیل ختنه44 ختنه کرد.)یعنی تپۀ ختنه(غُلفه مردان اسرائیل را بر تپۀ 
کردن بار دوم این بود که هرچند همه مردان جنگی اسرائیل وقتی مصر را

ترک کردند ختنه شده بودند، اما در طی اقامت خود در بیابان، مردند و
قوم66اطفال ذکوریکه از آن پس بدنیا آمدند هیچکدام ختنه نشده بود.

اسرائیل برای مدت چهل سال سرگردان بودند. و در آن مدت همه مردان
ها از خداوند اطاعتجنگی که مصر را ترک کردند، درگذشتند. چون آن

ها در آننکردند، بنابران، خداوند قسم خورد که نگذارد پای هیچیک از آن
سرزمینی که شیر و عسل درآن جاری است و به مردم اسرائیل وعده

پس یوشع، پسران آن مردان را ختنه کرد که هرگز77فرموده بود، برسد.
ختنه نشده بودند.

های خود ماندند تاوقتی مراسم ختنه بپایان رسید، تمام قوم در خیمه88
خداوند به یوشع فرمود: «امروز من آن لکه و شرمی99زخم شان التیام یابد.

بردید از شما دور کردم.» بنابران،را که بخاطر غلامی در مصر از آن رنج می
)یعنی دور کردن(جِلجال آن جا را که در آن مراسم ختنه صورت گرفت 

شود.نامید که تا به امروز به همین نام یاد می
صَح را درفِجِلجال مراسم عید اسرائیل در دوران اقامت خود در بنی1010

و روز دیگر برای اولین بار از محصولات1111شام چهاردهم ماه تجلیل کردند.
نّا نبارید. بلکه درمَدیگر 1212کنعان، نان فطیر و حبوبات آن سرزمین خوردند.

آن سال از محصولات زمین کنعان استفاده کردند.

یوشع و مرد شمشیر به دستیوشع و مرد شمشیر به دست
یوشع در نزدیکی های شهر اریحا بود که ناگهان مردی که یک شمشیر1313

برهنه در دست داشت، پیدا شد. یوشع پیش او رفت و پرسید: «تو دوست
آن شخص جواب داد: «نی، بلکه من سپهسالار1414ما هستی یا دشمن ما؟»

سپاه خداوند هستم.» یوشع به سجده افتاد و گفت: «آقا، به بندۀ تان چه
َکش، زیرا توبِسپهسالار به او گفت: «کفشهایت را از پایت 1515کنید؟»امر می

ای.» و یوشع اطاعت کرد.در یک جای مقدس ایستاده
فصل ششمفصل ششم

شودشوداریحا اشغال و ویران میاریحا اشغال و ویران می
های شهر را از ترس مردم اسرائیل بسته کردهمردم اریحا دروازه

خداوند به22توانست و نه خارج.بودند که نه کسی داخل شده می
دست تویوشع فرمود: «من شهر اریحا را با پادشاه و لشکر نیرومند آن به

و44تو با همه سپاه باید هر روزه برای شش روز بدور شهر بگردی.33دهم.می
هفت کاهن هر کدام با یک شیپور که از شاخ قوچ ساخته شده باشد،

پیشروی صندوق پیمان حرکت کنند. در روز هفتم شهر را هفت مرتبه دور
و همینکه آواز بلند و طولانی55بزنید و کاهنان هم شیپور خود را بنوازند.

شیپور کاهنان را شنیدید، همه مردم دیگر هم صدای خود را بسیار بلند
ریزند و همۀ سپاه باید از هر سومیکنند. آنوقت دیوارهای شهر اریحا فرو

پس یوشع پسر نون، کاهنان را نزد خود66به داخل شهر هجوم ببرند.»
ها گفت: «صندوق پیمان را بگیرید و هفت نفر تان هرکدامفراخوانده به آن

و به مردم گفت:77با یک شیپور پیشاپیش صندوق پیمان حرکت کنند.»
دَور شهر بگردید و مردان مسلح هم پیشتر از صندوق«شما بروید و به 

پیمان خداوند و کاهنان بروند.»
قرار امر یوشع مردم براه افتادند و هفت کاهن شیپور شاخ قوچ را که با88

مردان99خود داشتند پیشاپیش صندوق پیمان خداوند به صدا درآوردند.
مسلح پیشاپیش کاهنان حرکت کردند و بقیۀ لشکر هم پشت سر همه رفتند.

یوشع به مردم گفت: «تا وقتیکه من به شما نگویم هیچ کسی نباید1010
در آن روز صندوق پیمان1111صدائی برآورد و یا آوازی از او شنیده شود.»

گاهخداوند را یکبار به دورادور شهر بردند و بعد برگشتند و شب را در خیمه
خود بسر بردند.

صبح وقت روز دیگر باز یوشع برخاست و کاهنان صندوق پیمان1212
نواختند با سپاه اسرائیلخداوند را گرفته در حالیکه شیپور خود را می

دَور زدند. و به این ترتیب، برای شش روز همین کاربرای دفعۀ دوم شهر را 
را کردند.

دَورولی در روز هفتم هنگام طلوع صبح، برخاسته و هفت بار شهر را 1515
در دفعۀ هفتم وقتیکه کاهنان شیپور خود را به صدا درآوردند،1616زدند.

یوشع به مردم گفت: «فریاد کنید! زیرا خداوند این شهر را به ما داده است.
باشند، پس آنرا ازاما شهر و همه چیزهائی را که در آن است، حرام می1717

بین ببرید. اما به راحاب فاحشه و خانوادۀ او که به جاسوسان ما پناه داد،
شما باید هیچ چیزی را به غنیمت نگیرید و همه چیز باید1818آسیب نرسانید.

از بین برده شود. در غیر آن بلای مدهشی بر سر همۀ مردم اسرائیل خواهد
ولی تمام اشیای طلا و نقره، ظروف مسی و آهنی وقف خداوند1919آمد.
آنگاه همه فریاد برآوردند و2020باشد و باید به خزانۀ او آورد شود.»می

شیپورها را نواختند. و به مجردیکه صدای فریاد شان بلند شد دیوارها
ریختند. آنگاه سپاه اسرائیل از هر سو به داخل شهر هجوم بردند و آنرافرو

بعد همه چیز ـ زن و مرد، پیر و جوان، گاو، گوسفند و الاغ ـ را2121فتح کردند.
دَم شمشیر از بین بردند.با 

بعد یوشع به آن دو مردیکه برای جاسوسی به آن سرزمین آمده بودند2222
اید، وفا کنید. و اوایکه دادهگفت: «به خانۀ آن زن فاحشه بروید و به وعده

پس آن دو جوان جاسوس رفتند و2323را با تمام وابستگانش نجات بدهید.»
اش بهاو را یافتند و با پدر، مادر، برادران و همه خویشاوندانش از خانه

آنگاه شهر2424جائیکه در بیرون اردوگاه برای شان ترتیب داده بودند، آوردند.
را با همه چیزی که در آن بود، آتش زدند، بغیر از طلا و نقره و ظروف و
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به این ترتیب،2525آلات مسی و آهنی را که در خزانۀ خداوند نگهداشتند.
اش بودند نجات داد،بِ فاحشه را با خویشاوندان او که در خانهیوشع راحا

و اولادۀ(زیرا او آن دو جاسوسی را که به اریحا آمده بودند، پناه داده بود. 
)کنند.او تا به امروز در اسرائیل زندگی می

سپس یوشع مردم را قسم داده گفت: «بر هر کسیکه بخواهد شهر2626
اریحا را دوباره آباد کند لعنت خدا باد. کسیکه بخواهد تهداب آن را بگذارد،

شود. هر شخصیکه بکوشداش تمام میبه قیمت جان پسر اولباری
دهد.»های آن را بسازد، خوردترین پسر خود را از دست میدروازه

و خداوند با یوشع بود و نام او در سراسر آن سرزمین شهرت یافت.2727
فصل هفتمفصل هفتم

عََخانعخانجزای گناه جزای گناه 
خداوند مردم اسرائیل را منع کرده بود که نباید از آن چیز هائیکه

باید از بین برده شوند، برای خود بگیرند. اما فرمان خداوند اطاعت
رَح که از قبیلۀ یهودا بود،زِزَبدی کواسۀ َکرمی نواسۀ عَخان پسر نشد، زیرا 

اسرائیل افروختهامر خدا را بجا نیاورد. بنابران، غضب خداوند بر بنی
گردید.

ئیل و در نزدیکییوشع چند نفر را از اریحا به شهر عای که در شرق بیت22
ها بعد ازدست آورند. آنوَن بود، فرستاد تا معلوماتی دربارۀ آن جا بهآبیت

نتیجۀ بازرسی خود را به یوشع33آنکه مأأموریت خود را به انجام رساندند،
چنین گزارش دادند: «حاجت نیست که همگی برای حمله به شهر عای بروند.

چون عای یک شهر بسیار کوچک است، فقط دو یا سه هزار نفر کافی است
بنابران، در حدود44که آن شهر را فتح کنند، نه اینکه همۀ لشکر را بفرستیم.»

هاسه هزار عسکر اسرائیلی رفتند و حمله را شروع کردند. اما اسرائیلی
ها را از دروازۀ شهر تا شباریمعساکر عای آن55شکست خورده فرار کردند.

اً سی و شش نفر شان را در سرازیری تعقیب کرده تقریب)یعنی معدن سنگ(
کوه کشتند. مردم اسرائیل به خاطر این واقعه جرأأت خود را از دست داده

و به وحشت افتادند.
یوشع و سرکردگان اسرائیل یخن خود را پاره کرده تا شام در برابر66

و77صندوق پیمان خداوند روی بخاک افتادند و خاک بر سر خود باد کردند
اُردن عبور دادی و به اینجا آوردی تاگفتند: «ای خداوند متعال، چرا ما را از 

خداوندا،88آمدیم.اُردن نمیدست اموریان کشته شویم؟ کاش از آنطرف به
و اگر کنعانیان و99اند.حالا چه چاره کنیم؟ مردم اسرائیل همه فرار کرده

دیگر کشورهای اطراف ما از این ماجرا باخبر شوند، ما را محاصره کرده
توانیم؟ وکنند. آنوقت چه کاری کرده میهمه را نیست و نابود می

احترامی شود.»ترسیم که به نام مقدست بیمی
مردم1111ای؟خداوند به یوشع فرمود: «برخیز، چرا روی بخاک افتاده1010

ها بسته بودم، وفا نکردند.اند. به پیمانی که من با آناسرائیل همه گناهکار
بردند، برای خود گرفتند. دزدی کردند،چیزهای ممنوع را که باید از بین می

و از همین خاطر است که مردم1212دروغ گفتند و به دارائی خود افزودند.
کنند. وها فرار میتوانند و از آناسرائیل در برابر دشمن مقاومت کرده نمی

اند. و اگر آن چیزهای ممنوع رادر نتیجه، خود شان باعث نابودی خود شده
پس برخیز و به مردم بگو که1313از بین نبرید، من دیگر با شما نخواهم بود.

خود را پاک کنند و برای فردا آماده شوند و برای شان بگو که خداوند، خدای
فرماید: «شما مردم اسرائیل چیزهای ممنوع را که باید ازاسرائیل چنین می

اید و تا از آن چیزها صرف نظرشدند برای خود نگهداشتهبین برده می
فردا صبح همه قبایل1414توانید در برابر دشمن مقاومت نمائید.نکنید، نمی

کند با تمامحاضر شوند و قبیلۀ مسئول را که خداوند مشخص می
های خود پیش بیایند. بعد خانوادۀ گناهکار را جدا کنید و هر عضوخانواده
و آن کسیکه مال ممنوعه را برای خود گرفته1515یکه پیش بیاید.آن یکه

اش در آتش سوختانده شود، زیرا که آن شخص پیماناست، با همه دارائی
ها بر سر اسرائیلخداوند را شکسته و سبب شده است که اینهمه بدبختی

بیایند.»»
اسرائیل راپس یوشع صبح وقت فردای آن روز برخاسته بنی1616

بعد هر خانوادۀ1717قبیله جمع کرد و قبیلۀ یهودا مسئول شناخته شد.قبیله

رَح اصابت کرد. آنگاه هر فامیل پیشزِیهودا پیش آمد و قرعه بنام خانوادۀ 
زَبدی پیش آمد،وقتیکه هر مرد فامیل 1818زَبدی را جدا کردند.آمد و فامیل 

رَح از قبیلۀ یهودا گناهکار شناختهزِزَبدی کواسۀ َکرمی نواسۀ عَخان پسر 
عَخان گفت: «فرزندم، خداوند، خدای اسرائیل راآنگاه یوشع به 1919شد.

عَخان جواب داد: «من2020ای؟»تجلیل و تمجید کن و راست بگو که چه کرده
ام و کار بدی که از من سراً گناه کردهدر برابر خداوند، خدای اسرائیل واقع

شِنعاری، دوصد مثقالاز بین اموال غنیمت یک چپن 2121زده است این است:
نقره و یک میلۀ طلا به وزن پنجاه مثقال مرا وسوسه کرد و از روی حرص

ام. و نقرهها را برای خود گرفتم و در خیمۀ خود در زیر خاک پنهان کردهآن
زیر همه قرار دارد.»

ها به طرف خیمه دویدند و دیدند کهیوشع چند نفر را فرستاد و آن2222
اً همه چیزها را در خیمه درحالیکه نقره در زیر همه قرار داشت، پنهانواقع

ها را از خیمه پیش یوشع و مردم اسرائیل آوردند و بحضورآن2323کرده بود.
رَحزِپس یوشع همراه همه مردم اسرائیل، عخان پسر 2424خداوند قرار دادند.

را با نقره، چپن، میلۀ طلا، پسران، دختران، گاوها، خرها، گوسفندان، خیمه و
عَخان گفت: «چرایوشع به 2525عَخور آوردند.اش گرفته در وادی همه دارائی

اینهمه مصیبت را بر سر ما آوردی؟ حالا خداوند، خودت را به مصیبت
عَخان را همراه با فامیلش سنگسار کردند وکند!» آنگاه همگی گرفتار می

هاو تودۀ بزرگی از سنگ را بر آن2626بعد همه را در آتش سوختاندند.
انباشتند که تا به امروز باقی است. به این ترتیب، خشم خداوند فرونشست.

و بنابران، آنجا را وادی مصیبت نامیدند.
فصل هشتمفصل هشتم

شودشودعای اشغال و ویران میعای اشغال و ویران می
خداوند به یوشع فرمود: «همه جنگجویان خود را گرفته بدون ترس

و تشویش به عای برو. من پادشاه عای را با مردم، شهر و کشور او
همان معامله را که با اریحا و پادشاه آن کردی با عای و22ام.دست تو دادهبه

دهم که همه اموال و مواشیپادشاهش هم بکن، اما این بار به تو اجازه می
گیری برای خود نگهداری. حمله را بصورت ناگهانیها را که به غنیمت میآن

و از عقب شهر شروع کن.»
پس یوشع سپاه خود را آمادۀ حرکت بطرف عای نمود. از آن جمله سی33

ها را به آنجا فرستاد وهزار عسکر دلیر را انتخاب کرد و هنگام شب آن
«شما برای شهر در کمین باشید، اما بسیار دور نروید و برای یک44گفت:

من با یک سپاه دیگر به شهر55حملۀ ناگهانی بحال آماده باش قرار گیرید.
کنم. وقتیکه عساکر عای، مثل دفعۀ گذشته برای مقابله آمدند، ماحمله می

آیند. و چون از شهر بهها به تعقیب ما میو آن66کنیم.ها فرار میاز آن
ها فرارکنند که ما مثل گذشته از آنفاصلۀ زیادی دور شدند، فکر می

آنوقت شما از کمینگاه خود بیرون آمده شهر را تصرف کنید، زیرا77کنیم.می
وقتیکه شهر را تصرف88دهد.دست شما میخداوند، خدای تان آنرا به

پس99کردید، قرار امر خداوند آنرا آتش بزنید. این بود هدایت من به شما.»
ها هنگام شب بسوی کمینگاه خود حرکت کردند. و در یک جائی که بینآن

ئیل بود پنهان شدند. و یوشع شب را در اردوگاه خود بسرغرب عای و بیت
برد.

صبح روز دیگر، یوشع برخاست و سپاه خود را آماده کرد و با1010
هاو در نزدیک وادی که بین عای و آن1111سرکردگان قوم رهسپار عای شد.

یوشع در آن شب یک سپاه پنجهزار1212واقع و در شمال شهر بود، اردو زد.
ئیل برای کمک بانفری دیگر را فرستاد تا در غرب شهر، بین عای و بیت

وقتی1414قشون اصلی کمین بگیرد. و خودش شب را در وادی بسر برد.
کار شد و لشکر خود را برایاً دست بهپادشاه عای سپاه یوشع را دید، فور

اُردن فرستاد. و غافل از اینکه یک دستۀ دیگرحمله به اسرائیل به وادی 
یوشع و مردان جنگی او چنان1515اند.اسرائیل در عقب شهر کمین گرفته

کنند.ها شکست خورده بطرف بیابان فرار میوانمود کردند که از دست آن
به همه عساکری که در شهر بودند امر داده شد که به تعقیب اسرائیل1616

حتی1717دفاع ماند.ها از شهر دور شدند و شهر بیبروند. به این ترتیب، آن
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های شهر را باز گذاشتند وئیل باقی نماند و دروازهیکنفر هم در عای یا بیت
به تعقیب اسرائیل رفتند.

ات را به طرف عای دراز کن، زیراآنگاه خداوند به یوشع گفت: «نیزه1818
به مجردیکه دست1919دهم.» یوشع همچنان کرد.من آنرا به دست تو می

اً به شهر حمله بردهیوشع بلند شد، سپاه اسرائیل که در کمینگاه بودند، فور
و چون مردان عای به پشت سر خود نگاه2020آنرا فتح کردند و آتش زدند.

رود. و راه فرار از هر سوکردند، دیدند که دود از شهر بطرف آسمان بالا می
بروی شان بسته شده بود، زیرا مردانیکه به بیابان فرار کرده بودند،

وقتیکه2121کردند، حمله نمودند.برگشتند و بر آنهائی که تعقیب شان می
یوشع و همراهانش دود را دیدند و فهمیدند که مردانیکه در کمین بودند،

سپاه2222اند برگشتند و همه مردان عای را بقتل رساندند.شهر را فتح کرده
اسرائیل که در شهر بودند، بیرون آمدند و از پشت سر به کشتار دشمن

شروع کردند. و در نتیجه، نه کسی زنده ماند و نه کسی فرار کرده توانست.
اما پادشاه عای را زنده دستگیر کرده نزد یوشع آوردند.2323

بعد از آنکه سپاه اسرائیل همه کسانی را که در خارج شهر بودند،2424
دَم شمشیرکشتند، بداخل شهر رفتند و آنهائی را که زنده مانده بودند با 

در همان روز تمام نفوس عای که در حدود دوازده هزار زن و2525هلاک کردند.
زیرا یوشع نیزۀ خود را که بطرف عای نشان2626مرد بودند، کشته شدند.

گرفته بود، به همان حالت نگاه داشت تا زمانی که همه ساکنین آنجا نابود
و طبق امر خداوند به یوشع، اسرائیل تنها رمه و اموال غنیمت را2727شدند.

یوشع عای را به آتش زد و به خاکستر تبدیلش کرد. و2828برای خود گرفتند.
پادشاه عای را به دار زدند و جسد او تا2929تا امروز به همان حال باقی است.

شام آویزان ماند. هنگام غروب آفتاب، یوشع امر کرد که جسد او را از دار
پائین کنند و پیش دروازۀ دخول شهر بیندازند. و بروی آن یک تودۀ بزرگ

شود.سنگ را انباشتند که هنوز هم دیده می
تجدید پیمانتجدید پیمان

بعد یوشع قربانگاهی برای خداوند، خدای اسرائیل بر کوه عیبال3030
چنانکه موسی، بندۀ خداوند در کتاب تورات به مردم اسرائیل3131ساخت.

هدایت داده بود: «قربانگاهی از سنگهای ناتراشیده که افزار کارگران به
ها نخورده باشند، بناء کنید.» و مردم در آنجا قربانیهای سوختنی وآن

و یوشع در همانجا در حضور مردم3232سلامتی برای خداوند تقدیم کردند.
های سنگیگانه و شریعت موسی را بر لوحهاسرائیل یک نسخۀ احکام ده

سفیدان، فرماندهان نظامی،تمام قوم اسرائیل به شمول مو3333نوشت.
قاضیان و همچنین بیگانگان مقیم آنجا به دو دسته تقسیم شده مقابل هم

ها در پائین کوهزِیم و نیم دیگر آنجَرایستادند. نیم شان در پائین کوه 
عیبال ایستادند. و بین آن دو دسته، کاهنان لاوی و صندوق پیمان خداوند

قرار داشتند و منتظر دعای برکت بودند. این مراسم قرار هدایتی که
بعد یوشع تمام3434موسی، بندۀ خداوند سالها پیش داده بود، اجرا شد.

ها بود، برای شانقوانین نوشته شده در تورات را که شامل برکات و لعنت
تمام احکامی که موسی داده بود از سر تا به آخر برای مردم3535خواند.

ها بودند، خوانده شد.اسرائیل و زنان و اطفال شان و بیگانگانی که با آن
فصل نهمفصل نهم

برندبرندکار میکار میجِِبعونی ها حیلۀ جنگی بهجبعونی ها حیلۀ جنگی به
وقتی خبر پیروزی اسرائیل به گوش پادشاهان کشورهای اطراف

اً یک قشون متحد تشکیل دادند تا در مقابل یوشع و سپاهرسید، فور
اُردن و سواحل بحراو بجنگند. اینها پادشاهان کشورهای غرب دریای 

زِیان، حویان وفِرمُوریان، کنعانیان، اَحِتیان، مدیترانه تا کوههای لبنان، یعنی 
یبوسیان بودند.

جِبعون شنیدند که یوشع چه بلائی بر سر اریحا و عایاما چون مردم 33
ای سنجیدند و چند نفر را پیش یوشعها به نوبۀ خود حیلهآورد، آن

مَشکهایها لباس کهنه و کفشهای پاره پوشیدند و الاغها را با آن55فرستادند.
و به اردوی یوشع در66نَک زده بار کردند.پَئی شراب و نانهای قاق و پوپینه

ایم تاجِلجال آمدند. به او و مردم اسرائیل گفتند: «ما از یک کشور دور آمده

مردم اسرائیل به حویان جواب دادند: «ما77یک پیمان صلح با شما ببندیم.»
دانیم. ممکن است شما در همین نزدیکی ها زندگی کنید. پس ماچه می

ها به یوشع گفتند: «ما خدمت شما راآن88توانیم با شما پیمان ببندیم.»نمی
هاآن99اید؟»ها پرسید: «شما کیستید و از کجا آمدهکنیم.» یوشع از آنمی

ایم، زیرا ما در بارۀ خداوند،جواب دادند: «ما از یک سرزمین دوردست آمده
و بر1010آوری در مصر انجام داد.ایم که چه کارهای حیرتخدای شما شنیده

حِشبون و عوج پادشاه باشان که درهِ هِ اموری، سیحون پادشاسر دو پادشا
بنابران، رهبران و باشندگان1111کردند، چه بلائی آورد.عَشتاروت زندگی می

کشور ما گفتند که توشۀ سفر را گرفته به دیدن شما بیائیم و بگوئیم که ما
وقتیکه از1212در خدمت شما هستیم. پس بیائید با هم پیمان دوستی ببندیم.

هِ خود گرفتیمهای خود حرکت کردیم، این نانها را که برای توشۀ راخانه
این مشکهای شراب1313اند.گرم و تازه بودند و حالا همه خشک و قاق شده

اند، آنوقت نو بودند. و کفشها و لباس ما هم درکه اینک کهنه و پاره شده
مردم اسرائیل بدون اینکه بخود زحمت1414اند.»این سفر طولانی کهنه شده

و یوشع با1515ها خوردند.بدهند و با خداوند مشوره کنند، از توشۀ راه آن
ها اجازه داد که در آنجا زندگی کنند. وها پیمان صلح بست و به آنآن

رهبران اسرائیل قسم خوردند که به پیمان خود وفادار بمانند.
ها همسایۀ شانسه روز بعد حقیقت آشکار شد و معلوم گردید که آن1616
عساکر اسرائیل برای تحقیق رفتند و در روز سوم به آن شهرها1717باشند.می

اما1818فَیره، بیروت و قریۀ یعاریم رسیدند.کِجِبعون، که عبارت بودند از 
ها نرساندند، زیرا رهبران شان به نام خداوند،ای به آنمردم اسرائیل صدمه

ها بر رهبران خود قهر بودندخدای اسرائیل قسم خورده بودند، بنابران، آن
رهبران شان گفتند: «ما به نام1919که چرا با آن مردم پیمان صلح بستند.
ها آسیب نرسانیم، بنابران،ایم که به آنخداوند، خدای اسرائیل قسم خورده

ایم بکنیم،و اگر کاری برخلاف قسمی که خورده2020ها کاری نداریم.با آن
رهبران شان اضافه کرده2121شویم.»آنگاه به قهر و غضب خدا گرفتار می

ها خدمتگاران مردم اسرائیل شدندگفتند: «بگذارید که زنده بمانند.» پس آن
شکستاندند و آب برای شانها چوب میو قرار پیشنهاد رهبران آن

آوردند.می
جِبعون را نزد خود خواسته پرسید: «چرا ما را فریبیوشع مردم 2222

اید، در حالیکه در همینجا زندگیدادید و گفتید که از یک کشور دور آمده
اید! و از این ببعد درپس حالا به لعنت خدا گرفتار شده2323کردید؟می

باشید.»شکنید و سقاء خانۀ خدا میبرید. چوب میغلامی بسر می
دانستیم که خداوند، خدای شماها جواب دادند: «چون ما به یقین میآن2424

به بندۀ خود موسی امر فرموده بود که تمام این سرزمین را به تو بدهد و تو
بَری. بنابران، ما از جان خود ترسیدیم و این کاربُهمه باشندگان آنرا از بین 

دست شما است. هر چه صلاح شما باشدحالا سرنوشت ما به2525را کردیم.
ها را از دست مردم اسرائیل نجات دادهپس یوشع آن2626در حق ما بکنید.»

ها را مأأمور کرد کهاما یوشع از همان روز آن2727نگذاشت که کشته شوند.
برای مردم چوب بشکنند و برای خانۀ خدا در هر جائیکه ساختمان آن را

برای عبادت انتخاب کند، آب بیاورند.
فصل دهمفصل دهم
ایستدایستدآفتاب جابجا میآفتاب جابجا می

دَق، پادشاه اورشلیم شنید که یوشع عای را تصرفصَنِیدُواَچون 
کرد و آنرا با خاک یکسان ساخت و پادشاه آنرا بقتل رساند، مثلیکه

هاجِبعون پیمان صلح بست. و آناریحا و پادشاه آنرا از بین برد و با مردم 
جِبعون مثل همهاندازه ترسید. چون کنند، بیبا مردم اسرائیل زندگی می

های دیگر، یک شهر مهم و بزرگتر از عای بود و همچنین مردانپایتخت
دَق، پادشاه اورشلیم به هوهامصَنِیدُواَبنابران، 33دلاور و جنگجو داشت،

دَبیر پادشاهاَم پادشاه یرموت، یافیع پادشاه لاخیش و فِرحِبرون، پادشاه 
جِبعون«بیائید به من کمک کنید تا 44عِجلون پیامی به این مضمون فرستاد:

اند.»اسرائیل پیمان صلح بستهها با یوشع و بنیرا از بین ببریم، زیرا آن
حِبرون، یرموت، لاخیشاین پنج پادشاه اموری، یعنی پادشاهان اورشلیم، 55
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جِبعون آمدند و جنگعِجلون قوای خود را جمع کرده با همه سپاه خود در و 
شروع شد.

جِلجال به یوشع خبر دادند و خواهش کردهجِبعون در اردوگاه مردان 66
گفتند: «ما را تنها نگذار! هرچه زودتر خود را به کمک ما برسان! ما را نجات

کنند، با سپاه خودبده! همه پادشاهان اموری که در کوهستانها زندگی می
آنگاه یوشع با قشون اسرائیل از77اند.»برای حمله در اینجا جمع شده

خداوند به یوشع فرمود: «از دشمن88جِبعون حرکت کرد.جِلجال بسوی 
تواند در برابرها نمیام. هیچکدام آننترس. من پیروزی را نصیب تو کرده

جِبعونپس یوشع و سپاه او تمام شب راه زدند تا به 99تو مقاومت کند.»
خداوند اموریان1010رسیدند و یک حملۀ ناگهانی را بر اموریان شروع کردند.

جِبعون بقتل رسیدند وها در را بوحشت انداخت و یک تعداد بیشمار آن
ها را تا عزیقه وحورون فرار کردند. و اسرائیل آنبقیه به درۀ کوه بیت

خواستند از درۀفراریان وقتی می1111رفتند.مقیده تعقیب کرده کشته می
کوه حورون پائین شوند، خداوند باران سنگهای آسمانی را تا عزیقه بر سر

ها در اثر بارش سنگهایشان آورد و همه را نابود کرد. و بسیاری از آن
آسمانی هلاک شدند نه با شمشیر مردم اسرائیل.

در همان روزیکه مردم اسرائیل اموریان را شکست داد، یوشع در1212
جِبعون جابجااجتماع اسرائیل بدربار خداوند چنین دعا کرد: «آفتاب بالای 

بنابران، تا زمانیکه اسرائیل1313یَلون توقف کند.»اَبایستد و مهتاب بر وادی 
دشمنان خود را نابود نساخت، آفتاب جابجا ایستاد و مهتاب از جای خود

حرکت نکرد. در این باره در «کتاب یاشر» ذکر شده است که آفتاب در وسط
نه پیش از آن و نه بعد از1414آسمان جابجا ایستاد و تمام روز غروب نکرد.

آن، کسی چنان روزی را ندیده است که خداوند آفتاب و مهتاب را از حرکت
باز دارد ـ و این فقط بخاطر دعای یک بشر بود که خداوند برای مردم

اسرائیل جنگ کرد.
جِلجال برگشت.بعد یوشع با همه سپاه خود به اردوگاه خود در 1515

شوندشوندپنج پادشاه مغلوب میپنج پادشاه مغلوب می
در حین جنگ آن پنج پادشاه فرار کردند و در مغارۀ مقیده پنهان شدند.1616

هااند و آنبه یوشع خبر رسید که مخفیگاه آن پنج پادشاه را پیدا کرده1717
یوشع امر کرد که سنگهای بزرگی را به دهن1818در مغارۀ مقیده هستند.

ها نتوانند از مغارهمغاره بگذارند و چند نفر هم در آنجا پهره بدهند تا آن
به عساکر دیگر هدایت داد: «به تعقیب بقیۀ دشمنان بروید و1919خارج شوند.

ها حمله کنید و نگذارید که داخل شهر خود شوند!از پشت سر بر آن
یوشع و سپاه او به2020دست شما داده است.»ها را بهخداوند، خدای تان آن

ها ادامه دادند و هر پنج لشکر دشمن را از بین بردند، اما یک تعدادکشتار آن
بعد قشون اسرائیل2121کمی جان سالم بدر برده داخل شهر حصاردار شدند.

ترین تلفات جانی به اردوگاه خود برگشتند. و از آن به بعد کسیبدون جزئی
جرأأت آنرا نداشت که حرف بدی دربارۀ اسرائیل بزند.

بعد یوشع امر کرد که سنگ ها را از دهن مغاره بردارند و آن پنج2222
ها سنگها را از دهن مغاره برداشته پنجو آن2323پادشاه را به نزد او بیاورند.

عِجلون را بیرون آوردند و پیشپادشاه اورشلیم، حبرون، یرموت، لاخیش و 
یوشع بردند. آنگاه یوشع همۀ قوم اسرائیل را جمع کرد و به فرماندهان

و2525نظامی گفت: «بیائید و پاهای تان را بر گردن این پادشاهان بگذارید.»
اضافه کرد: «نترسید. شجاع و با جرأأت باشید، زیرا خداوند این کار را در

سپس یوشع، پادشاهان را کشت و اجساد2626کند.»حق دشمنان تان می
ها تا شام در درخت آویزان ماندند.ها را در پنج درخت آویخت و آنآن
ها را پائین کنند و در همانهنگام شام یوشع امر کرد که اجساد آن2727

ای که پنهان شده بودند، بیندازند. سنگهای بزرگی را در دهن مغارهمغاره
شوند.قرار دادند که هنوز هم در آنجا دیده می

هاهاتسخیر سایر شهرهای اموریتسخیر سایر شهرهای اموری
یوشع در همان روز به مقیده حمله کرده پادشاه آنرا کشت و همۀ مردم2828

آنجا را بقتل رساند و هیچ کسی را زنده نگذاشت. و همان کاری را که در حق
پادشاه اریحا کرده بود، در حق پادشاه مقیده هم کرد.

بُرد.نَه حمله لِببعد یوشع با سپاه خود از مقیده حرکت کرده به 2929
خداوند اسرائیل را بر آن شهر و پادشاهش پیروز ساخت. هیچ کسی را3030

زنده نگذاشت و بلائی را که بر سر پادشاه اریحا آورد بر سر این پادشاه هم
آورد.
و خداوند3232نَه به لاخیش رفته آنرا محاصره کرد.لِبیوشع و لشکر او از 3131

نَهلِباسرائیل را در جنگ لاخیش فاتح ساخت و کاریکه در در روز دوم بنی
کرد در لاخیش هم کرد. تمام مردم آنجا را کشت و هیچ کسی را زنده

نگذاشت.
زِر به کمک لاخیش آمد، اما یوشع او را باآنگاه هورام، پادشاه جا3333

سپاهش مغلوب کرد و یکنفر را هم زنده نگذاشت.
عِجلون رفت و در روز اول آنراسپس یوشع با سپاه خود از لاخیش به 3434

دَم شمشیرمحاصره و تصرف کرد و مثل لاخیش همه باشندگان آنرا با 
کشت.

حِبرون رفت. پس از یکعِجلون به بعد از آن یوشع با قوای خود از 3636
حمله آنرا فتح کرد. سپس پادشاه، شهرها و همه مردم آنجا را از بین برد و

عِجلون کرد در آنجا هم هیچ کسی را زنده نگذاشت و همه کسانیچنانکه در 
را که در آنجا بودند بکلی نابود کرد.

دست آورد.حِبرون بهدَبیر حمله کرد و آنرا هم مثل بعد یوشع به 3838
پادشاه و شهرهای آنرا از بین برد. همه باشندگان آنجا را کشت و هیچ کسی

زنده نماند.
یوشع قرار امر خداوند، خدای مردم اسرائیل تمام آن سرزمین را که4040

های کوه بود، تصرف کرد.شامل کوهستان، منطقۀ جنوبی، وادی و دامنه
پادشاهان و مردم شان را از بین برد. همه را بکلی نابود کرد و هیچ زنده

بَرنیع شروع شد و تا غزه ودِشمبارزۀ یوشع از قا4141جانی را زنده نگذاشت.
همه پادشاهان و کشورهای شان را4242جِبعون رسید.شَن و تمام سرزمین جو

کرد.در یک زمان فتح کرد، زیرا خداوند، خدای اسرائیل برای شان جنگ می
جِلجال برگشتند.بعد یوشع و سپاه او به اردوگاه خود در 4343

فصل یازدهمفصل یازدهم
شوندشوندپادشاهان متحد شمال کنعان مغلوب میپادشاهان متحد شمال کنعان مغلوب می

وقتی خبر فتوحات یوشع به گوش یابین، پادشاه حاصور رسید،
یک پیام فوری به این پادشاهان فرستاد: یوباب پادشاه مادون،

پادشاهان کوهستان شمالی، پادشاهان عربه22اَخشاف،شِمرون و پادشاهان 
پادشاهان کنعان33دُر در غرب،کِنروت و هامون، پادشاهان نافوتدر جنوب 

حِتیان، پادشاهاندر سمت شرق و غرب، پادشاهان اموریان، پادشاهان 
زِیان، پادشاهان یبوسیان در کوهستان، پادشاهان حویان در دامنۀ کوهفِر

ها همگی قوای خود را جمع کرده یک سپاهآن44مِصفه.حِرمون در سرزمین 
متحد تشکیل دادند که مثل ریگ دریا بیشمار بود و همراه با اسپان و

رُوم اردو زده برای جنگ با اسرائیلهای میهای جنگی در کنار چشمهعراده
آماده شدند.

خداوند به یوشع فرمود: «نترس، زیرا فردا در همین وقت همۀ شان را66
دهم. رگ پای اسپان شان را قطع کنید ودست مردم اسرائیل میُکشته به

روم رفت وپس یوشع با سپاه خود به می77های شان را آتش بزنید.»عراده
دست مردمها را بهو خداوند آن88ها را شکست داد.با یک حملۀ ناگهانی آن

اسرائیل تسلیم کرد. و عساکر اسرائیل دشمنان را تا به صیدون بزرگ و
مِصفه در شرق تعقیب کرده همه را کشتندمایم در شمال و وادی رِفوتمِس

و یوشع همان طوریکه خداوند امر99ها را هم زنده نگذاشت.و یکی آن
ها معامله کرد، رگ پای اسپان شان را قطع کرد و همهفرموده بود با آن

جات شان را آتش زد.عراده
یوشع در راه بازگشت حاصور را تصرف کرد و پادشاه آنرا کشت، زیرا1010

همه باشندگان آنجا را با1111ها بود.حاصور در آن زمان نیرومندترین سلطنت
جانی را زنده نگذاشت و خود حاصور را به آتششمشیر کشت. هیچ زنده

بعد به شهرهای دیگر هم حمله کرد. همه را از بین برد و پادشاهان1212کشید.
شان را به قتل رساند. همانطوریکه موسی، خدمتگار خداوند هدایت داده

ها بنا شده بودند، تنها شهراما یوشع از تمام شهرهائی که بر تپه1313بود.
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اسرائیلتمام غنیمت و گله و رمه را که بنی1414حاصور را به آتش کشید.
دست آوردند، برای خود نگهداشتند، اما همۀ مردم را با دم شمشیربه

و یوشع طبق1515جانی را زنده نگذاشتند.کشتند. و هیچ کسی و هیچ زنده
امر خداوند به خدمتگار خود موسی و هدایت موسی رفتار کرد و همه

اوامر خداوند را موبمو اجراء کرد.
خلاصۀ فتوحات یوشعخلاصۀ فتوحات یوشع

به این ترتیب، یوشع تمام آن سرزمین را که عبارت بود از همه1616
اُردن،شَن، دشتها، وادی کوهستانها، منطقۀ جنوبی، منطقۀ جو

و قلمرو اسرائیل از1717های اسرائیل و وادیهای آنرا تصرف کرد.کوهستان
حِرمونجاد در وادی لبنان، در دامنۀ کوه َلق، در نزدیکی سعیر تا بعلکوه حا

وسعت یافت. و یوشع پادشاهان شان را دستگیر کرد و به قتل رساند.
تنها کسانی که با مردم1919این جنگ ها سالهای زیادی را در بر گرفت.1818

جِبعون بودند. ولی همه شهرهایاسرائیل صلح کردند، حویان، باشندگان 
چون خواست خدا بود که دلهای2020دیگر را تصرف کردند و از بین بردند.

هاشان سخت باشند و با مردم اسرائیل جنگ کنند. و به این ترتیب، بر آن
رحم نشود و بکلی از بین بروند. چنانکه خداوند به موسی فرموده بود.

دَبیر،حِبرون، در عین حال، یوشع، عناقیانی را که در منطقۀ کوهستانی 2121
ها را باکردند، کشت و آنعَناب و کوههای یهودا و اسرائیل زندگی می

و از عناقیان یک نفر هم در سرزمین2222شهرهای شان بکلی نابود کرد.
دُود باقی ماندند.اَشجَت و ها در غزه، اسرائیل زنده نماند، اما بعضی از آن

به این ترتیب، یوشع، قراریکه خداوند به موسی امر فرموده بود، تمام آن2323
دست آورد و آنرا بعنوان ملکیت به قوم اسرائیل داد و بعد آنراسرزمین را به

به تمام قبایل تقسیم کرد. بالاخره در آن کشور آرامی برقرار شد.
فصل دوازدهمفصل دوازدهم

پادشاهانی را که موسی شکست دادپادشاهانی را که موسی شکست داد
اُردن بودند،مردم اسرائیل دو پادشاهی را که در شرق دریای 

حِرمون واین ساحه شامل وادی دریای ارنون تا کوه (شکست داد. 
یکی از آن دو پادشاه، سیهون اموری22)همچنین شهرهای شرقی عربه بود.

کرد. ساحۀ حکومت او شامل نیم سرزمینحِشبون حکومت میبود که در 
، و از وسط آن وادی تا دریای)نُوناَردر کنار وادی (جلعاد، یعنی عروعیر 

اُردن و جهیل جلیلهمچنین وادی دریای 33عَمونی ها بود.یبوق که سرحد 
و44فِسجه بود. و تا دامنۀ کوه )در شرق بحیرۀ شور(یشموت در جنوب بیت

دیگر آن عوج، پادشاه باشان بود که اسرائیل او را شکست داد. او از
ساحۀ55کرد.رَعی حکومت میاَدعَشتاروت و بازماندگان رفائیان بود که در 

سَلخه و تمام باشان تا سرحد جشوریان وحِرمون، سلطنت او از کوه 
حِشبون وسعت داشت.حُون، پادشاه سَیجِلعاد تا سرحد معکیان، نصف 

ها را شکست داد؛ و موسی،موسی، خدمتگار خداوند و قوم اسرائیل آن66
سّینَمَها را به قبیلۀ رؤبین و نیم قبیلۀ خدمتگار خداوند ملک و دارائی آن

داد.
پادشاهانی را که یوشع شکست دادپادشاهانی را که یوشع شکست داد

پادشاهان دیگری را که یوشع و قوم اسرائیل شکست دادند، در غرب77
َلقجاد، در وادی لبنان تا کوه حاها را از بعلاُردن بودند. و سرزمین آندریای 

در جنوب، و دامنۀ کوه سعیر وسعت داشت و یوشع آنرا به دیگر قبایل
این ساحه شامل کوهستان، دشت غربی، وادی88مردم اسرائیل تقسیم کرد.

های آن، بیابان و سمت جنوبی بود. و مردمانی که در آناُردن و دامنهدریای 
زِیان، حویان وفِرمُوریان، کنعانیان، اَحِتیان، کردند سرزمین زندگی می

پادشاهانی را که قوم اسرائیل شکست دادند اینها بودند:99یبوسیان بودند.
، پادشاه اورشلیم، پادشاه)ئیلهمسایۀ بیت(پادشاه اریحا، پادشاه عای 

زِر،عِجلون، پادشاه جاحِبرون، پادشاه یرموت، پادشاه لاخیش، پادشاه 
نَه، پادشاهلِبعَراد، پادشاه حُرما، پادشاه دَر، پادشاه دَبیر، پادشاه جاپادشاه 

ئیل، پادشاه تفوح، پادشاه حافر، پادشاهعدولام، پادشاه مقیده، پادشاه بیت

لَشارون، پادشاه مادون، پادشاه حاصور، پادشاهعَفیق، پادشاه 
دِش،جِدو، پادشاه قامِنَک، پادشاه تَعاَکشاف، پادشاه مرؤن، پادشاه شِمرون
دُر، پادشاه اقوام در جلیل وفَتدُر در نامَل، پادشاه َکرنِعام در یُقپادشاه 
تِرزه. جمله سی و یک پادشاه.پادشاه 

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
مناطقی که هنوز تصرف نشده بودمناطقی که هنوز تصرف نشده بود

وقتیکه یوشع پیر و سالخورده شد، خداوند به او فرمود: «تو حالا
ای و هنوز هم جاهای زیادی برای تصرفپیر و سالخورده شده

ها، تمام کشوراینها عبارتند از: تمام سرزمین فلسطینی22اند.باقی مانده
رُون درعَقاز شیحور که در شرق مصر است تا سرحد (حویان 33جشوریان

. پنج حکمران فلسطینی در)سمت شمال که حالا متعلق به کنعانیان است
در44رُون،عَقجَت و لُون، قَاَشدُود، اَشکردند: غزه، این پنج شهر حکومت می

فِیق و سرحداَجنوب، تمام سرزمین کنعانیان، از میعاره در صیدون تا 
جاد درجِبلیان، تمام سرزمین لبنان در شرق، از بعلسرزمین 55مُوریان،اَ

ساکنین کوهستان از لبنان تا66حَمات،حِرمون تا مدخل جنوب کوه 
سِیدون، همه اینها را از سر راه قوم اسرائیل بیرونمایم و مردم رِفوتمِس
اسرائیل و نیمنُه قبیلۀ بنیرانم. و تو باید آنرا قرار هدایت من بین بقیۀ می

سّی تقسیم کنی.»نَمَقبیلۀ 
اُُردناردنساحۀ شرقی دریای ساحۀ شرقی دریای 

اندلًا حق خود را گرفتهسّی و قبایل رؤبین و جاد قبنَمَنیم دیگر قبیلۀ 88
که99ها داداُردن است و موسی، خدمتگار خداوند به آنکه در شرق دریای 

نُون، و از شهر وسطی وادی، تماماَرساحۀ آن از عروعیر، در کنار وادی 
آن قسمت همچنین شامل تمام1010دِبا تا دیبون وسعت داشت.بیابان می
کرد تا بهحِشبون حکومت میمُوریان که در اَحُون، پادشاه سَیشهرهای 

جِلعاد، سرزمین جشوریان و معکیان، سراسر کوهو 1111عَمون بود.سرحد 
تمام کشور عوج،1212سَلخه هم مربوط این ساحه بود.حِرمون، تمام باشان تا 

او تنها بازماندۀ(کرد. رَعی حکومت میاَداَشتاروت و پادشاه باشان که در 
های شان بیرون راند.ها را شکست داد و از کشور و موسی آن)رفائیان بود.

اسرائیل جشوریان و معکیان را نراندند، بلکه این دو قوم تا بهاما بنی1313
کنند.امروز در بین مردم اسرائیل زندگی می

ها حق داشتندموسی به قبیلۀ لاوی حقی از زمین نداد. در عوض، آن1414
های سوختنی که برای خداوندکه قرار امر خداوند سهم خود را از قربانی

شد بگیرند.تقدیم می
سرزمین قبیلۀ رؤبینسرزمین قبیلۀ رؤبین

ساحۀ1616وقتیکه موسی به قبیلۀ رؤبین حصۀ زمین شان را داد،1515
نُون، شهر مرکزی وادی واَرها از عروعیر، در کنار وادی دریای ملکیت آن

حِشبون و تمام شهرهایاین ساحه شامل 1717دِبا بود.سراسر بیابان پهلوی می
قِدیموت،صَه، یَه1818معون،بَعلبَعل، بیتآن در بیابان، دیبون، باموت

حَر واقع بالای کوه در بیابان،شَرَتسِبمه، سایَتایم، قِر1919میفاعت،
سراسر شهرهای بیابان، تمام2121یَشیموت،فِسجه، بیتفِعور، در دامنۀ بیت2020

کرد و موسی اوحِشبون حکومت میمُوریان که در اَحُون پادشاه سَیکشور 
بَع که در آن سرزمینقَم، صور و رااَوی، رامِدیان، یعنی را با پادشاهان 

بِعور فالبین را بابِلعام پسر اسرائیل بنی2222کردند شکست داد.زندگی می
اُردن سرحد غربی قبیلۀ رؤبینو دریای 2323ها با شمشیر کشت.بقیۀ آن

رفت. این شهرها و دهات آن سهم طایفه رؤبین بودند که بهبشمار می
خاندانهای آنها داده شد.

سرزمین قبیلۀ جادسرزمین قبیلۀ جاد
که عبارت بود از یعزیر، همه2525موسی سهم زمین قبیلۀ جاد را هم داد.2424

رَبه واقععَمونی ها تا عروعیر که در شرق جِلعاد، نیم سرزمین شهرهای 
دَبیر.بِطونیم، از محنایم تا سرحد مِصفه و حِشبون تا رامتو از 2626است،
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سُکوت، صافونرَه، نِمهارام، بیتاُردن شهرهای بیتدر بین وادی دریای 2727
اُردن سرحد غربی آنحِشبون بودند. دریای حُون، پادشاه سَیو بقیۀ کشور 

این شهرها و دهات حصۀ قبیلۀ جاد2828بود که تا جهیل جلیل ادامه داشت.
های آن داده شد.بودند که به خانواده

)شرقشرق(سّّی سی نََنمََمسرزمین نیم قبیلۀ سرزمین نیم قبیلۀ 
ساحۀ ملکیت3030سّی داد.نَمَموسی یک حصۀ زمین را به نیم قبیلۀ 2929

شان از محنایم، تمام باشان، سراسر کشور عوج، پادشاهان باشان و شصت
رَعی واَدعَشتاروت، جِلعاد، نیم 3131شهریکه در باشان بودند وسعت داشت.

سّی داده شد.نَمَشهرهای عوج در باشان به نیم اولادۀ ماخیر پسر 
اُردن و در شرقبه این ترتیب، موسی زمینی را که در آن طرف دریای 3232

ای از زمین نداد،اما موسی به قبیلۀ لاوی حصه3333اریحا بود تقسیم کرد.
ها تعلق داشت.اسرائیل قرار وعده به آنبلکه خود خداوند، خدای بنی

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
اُُردناردنتقسیمات منطقۀ غربی دریای تقسیمات منطقۀ غربی دریای 

دست آوردند،زمین هائی را که مردم اسرائیل در سرزمین کنعان به
های قوم بینلِعازار کاهن، یوشع پسر نون و سرکردگان خانوادهاَ

تقسیمات زمین به حکم قرعه و قراریکه خداوند به22شان تقسیم کردند.
لًاموسی قب33نُه و نیم قبیله صورت گرفت.موسی امر فرموده بود، بین 

اُردن داده بود. اما بهاسرائیل را در شرق دریای سهم دو و نیم قبیلۀ بنی
سّی و افرایم،نَمَچون اولادۀ پسران یوسف، یعنی 44قبیلۀ لاوی سهمی نداد.
دادند، بنابران، به لاویان سهمی داده نشد. بغیر ازدو قبیله را تشکیل می

هائی برای رمه و گلۀ شان.کردند و چراگاهها زندگی میشهرهائی که در آن
توزیع زمین قراریکه خداوند به موسی امر فرموده بود، اجراء شد.55

حِِبرون به کالیب داده شدحبرون به کالیب داده شدمنطقۀ منطقۀ 
جِلجال آمدند و کالیببعد نمایندگانی از قبیلۀ یهودا پیش یوشع در 66

نِزی به او گفت: «بیاد داری که خداوند دربارۀ من و تو درقَفُنه یَپسر 
در آن وقت من چهل ساله77بَرنیع به بندۀ خود، موسی چه گفت؟دِشقا

بَرنیع به سرزمین کنعاندِشبودم که موسی مرا برای جاسوسی از قا
اما88فرستاد. و من قرار وظیفۀ خود همه حقایق را برای او گزارش دادم.

برادرانی که همراه من رفتند، مردم را ترساندند. و چون من امر خداوند را از
موسی به من گفت: «آن قسمت کنعان را که تو در آن99دل و جان بجا آوردم،

بخشم، زیرا تو امر خداوند،ات برای همیشه میقدم گذاشتی به تو و اولاده
بینی که خداوندپس حالا چون می1010خدای مرا از دل و جان بجا آوردی.»

مرا هنوز زنده نگهداشته است و چهل و پنج سال پیش بود که خداوند این
کردند. هر چند حالا هشتاد وحرف را زد و مردم اسرائیل در بیابان سفر می

ولی مثل زمانیکه موسی مرا به مأأموریت فرستاد، قوی1111پنج ساله هستم،
هستم. نیرو و قوتی را که در آن وقت داشتم، حالا هم دارم. و برای جنگ و

کنم که قرار وعدۀ خداوند اینبنابران، خواهش می1212ام.سفر آماده
کوهستان را به من بدهی. تو بیاد داری که عناقیان در شهرهائی که دارای

ها راکنند و اگر خدا بخواهد من آندیوارهای مستحکم بودند زندگی می
رانم.»قرار امر خداوند از آنجا بیرون می

فُنه بخشید.یَحِبرون را به کالیب پسر پس یوشع او را برکت داد و شهر 1313
باشد، زیرا اوامرحِبرون تا به امروز ملکیت کالیب میو به این ترتیب، 1414

لًا قریۀحِبرون قبنام 1515خداوند، خدای اسرائیل را از صمیم دل بجا آورد.
اَربع یکی از مردان قهرمان عناقیان بود و آنجا را به افتخار او(اَربع بود. 

 و بالاخره درآن سرزمین صلح برقرار شد.)اَربع نامیدند.قریۀ 
فصل پانزدهمفصل پانزدهم

منطقۀ قبیلۀ یهودامنطقۀ قبیلۀ یهودا
های قبیلۀ یهودا، یک قسمت زمین را به حکم قرعه به اینخانواده

دست آوردند: از طرف جنوب به سرحد ادوم که دورترینقرار به

و این سرحد جنوبی از انتهای بحیرۀ22نقطۀ جنوبی آن صحرای صین بود.
رفت، ادامه داشت.رَبیم میعَکایکه به طرف درۀ شور شروع شده به جاده

بَرنیع و بعد به طرفدِشحِزرون، در جنوب قااز آنجا به بیابان صین و 33
عَصمون ادامه داشت و از آنجا بسوی وادی مصرقَع دور خورده تا قَرادار و 

شد. این سرحد جنوبی یهودا بود.رفت و به بحر مدیترانه ختم میمی
رسید.اُردن میسرحد شرقی آن در امتداد بحیرۀ شور و تا دهانۀ دریای 55

ریخت،اُردن در آن میسرحد شمالی آن از خلیج بحیرۀ شور که آب دریای 
عربه وگذشت و به طرف شمال به بیتحُجله میاز بیت66شروع شده

از آن نقطه از راه وادی77)هَن نام پسر رؤبین بود.بو(رفت. هَن میسنگ بو
جِلجال، مقابل گردنۀدَبیر و از آنجا به طرف شمال غرب به عَخور به 

شمسهای عینادومیم و تا جنوب وادی ادامه داشت. و از آنجا تا به چشمه
یعنی(هِنوم تا به وادی یبوسی سپس از وادی 88رسید.جِل میروو عین

 در سمت جنوب و از آنجا به طرف غرب از قلۀ کوه مقابل وادی)اورشلیم
و از سر کوه به چشمۀ99گذشت.هِنوم، در انتهای شمالی وادی رفائیم می

یعنی قریۀ(بَعله عَفرون دور خورده تا نِفتواح و از آنجا به شهرهای کوه 
بَعله دور خورده به کوه سعیربعد از غرب 1010 امتداد داشت.)یعاریم

شمس گذشته به بیت)یعنی کسالون(رسید. و از امتداد کوه یعاریم می
عِقرونای در شمال از آنجا به تپه1111رسید.نَه میتِمشد و به پائین می

بَعله ادامه داشت. از آنجا به یبنئیل وشِکرون را دور زده تا کوه آمد و می
سرحد غربی آن را سواحل بحر1212شد.بعد به بحر مدیترانه ختم می

های قبیلۀ یهودا.داد. این بود سرحدات خانوادهمدیترانه تشکیل می
آوردآورددست میدست میکالیب ملکیت خود را بهکالیب ملکیت خود را به

)۱۵-۱:۱۱همچنین در داوران(

قراریکه خداوند به یوشع امر فرموده بود، یک حصۀ زمین قبیلۀ یهودا1313
اَربع(حِبرون. اَربع، یعنی فُنه داد و آن عبارت بود از قریۀ یَرا به کالیب پسر 

مَی نامتَلکالیب سه پسر عناق را که شیشی، اخیمان و 1414)عَناق بود.پدر 
دَبیردَبیر جنگید. نام بعد رفت و با باشندگان 1515داشتند، از آنجا بیرون راند.

سِفرکالیب به افراد خود گفت: «هر کسیکه به قریۀ 1616سِفر بود.لًا قریۀ قب
و1717دهم.»عَکسه را به او میحمله ببرد و آنرا تصرف کند، من دختر خود، 

نِئیل، پسر قناز برادر کالیب آنرا تصرف کرد و کالیب دختر خود را به اوعُت
نِئیل او را تشویق کرد که ازعُتنِئیل آمد، عُتعَکسه پیش وقتیکه 1818داد.

عَکسه از الاغ خود پائین شدای بخواهد. و چون پدرش، کالیب مزرعه
عَکسه گفت: «یک تحفه برایم بده،خواهی؟» کالیب از او پرسید: «چه می

خواهم کهآب است. پس میزیرا زمینی که به من دادی خشک و بی
های بالا و پائین را به او داد.ای به من بدهی.» و کالیب چشمهچشمه

شهرهای یهوداشهرهای یهودا
شهرهای قبیلۀ2121این بود حصۀ زمینی که به قبیلۀ یهودا داده شد.2020

دَر،عِییهودا در امتداد سرحدات ادوم، در سمت جنوب اینها بودند: قبصئیل، 
بَعلوت،َلم، یِتنان، زیف، طادِش، حاصور، دَه، قاعَعَدنَه، دیمونه، یاجور، قی

دَه،جَحَزرمَع، مولاده، شِاَمام، ، )یعنی حاصور(حِزرون یُوتقِردَته، حَحاصور
صَم،عِییم، عابَعاله، تِیه، یُوبِزشِبع، شوعل، بئرحَزرفالط، حَشمون، بیت

رِمون.سِلخیم، عین و سَنه، لباعوت، سَنمَنه، مَدصِقلج، حُرمه، کِسیل، َلد، تُواَل
ها.نُه شهر با دهات آنجمله بیست و 

نَه، زانوح،اَشزُرعه، وُل، اَشتاشهرهائیکه در دشت واقع بودند: 3333
یِم،یِتاعَدشَعرایم، دُلام، سوکوه، عزیقه، عَعَینام، یرموت، جَنیم، تفوح، عین

ها.رُتایم. جمله چهارده شهر با دهات آنجِدیجِدیره و 
ئیل، لاخیش،تَیُقمِصفه، دِلعان، جاد، دَلمِجحَداشاه، صَنان، همچنین 3737
داجون، نعمه، مقیده.جِدیروت، بیتلِیش، کِتحِمان، لِبُون، َکعِجلون، قَت، بُص

ها.جمله شانزده شهر با دهات آن
زِیب و مریشه. جملهاَکعِیله، قَنَصیب، نَه، اَشیِفتاح، تَر، عاشان، نَه، عالِب4242

ها.نُه شهر با دهات آن
رُون تا بحر مدیترانه و شهرها وعَقرُون با شهرها و دهات آن؛ از عَق4444

دُود.اَشدهات اطراف 
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دُود، شهرها و دهات آن، غزه، شهرها و دهات آن تا وادی مصر، تااَش4747
بحر مدیترانه و سواحل آن.

عَناب،، )دَبیر(نَه سَدَنه، قریۀ شَمیر، یتیر، سوکوه، شهرهای کوهستانی 4848
شَن، حولون و جیلوه. جمله یازده شهر با دهات اطرافتَموع، عانیم، جواَش
ها.آن

یعنی(اَربع حُمطه، قریۀ قَه، فَیتفوح، ااَشعان، یانوم، بیتاَراب، دومه، 5252
ها.نُه شهر با دهات اطراف آن و صیعور. جمله )حِبرون

نَه،تِمعَه و جِبدَعام، زانوح، قاین، یُقیِزرعیل، یُوته، مَل، زیف، َکرمعون، 5555
ها.جمله ده شهر با دهات اطراف آن

قُون. جمله ششتَعنوت و الجَدور، معارات، بیتصور، حَلحول، بیت5858
ها.شهر با دهات اطراف آن

ها.رَبه، دو شهر با دهات اطراف آنبَعل یا قریۀ یعاریم و قریۀ 6060
نِبشان، شهر نمک ومِدین، سکاکه، عربه، شهرهای بیابان: بیت6161
ها.جدی. جمله شش شهر با دهات اطراف آنعین
کردند،اما مردم یهودا نتوانستند یبوسیان را که در اورشلیم زندگی می6363

بیرون برانند، بنابران یبوسیان تا به امروز با مردم یهودا در اورشلیم هستند.
فصل شانزدهمفصل شانزدهم

منطقۀ قبیلۀ افرایممنطقۀ قبیلۀ افرایم
اُردن، در شرق چشمۀ اریحا شروع شده تاحصۀ اولادۀ یوسف از 

ئیل تا لوز وو از بیت22رسید.ئیل میبه بیابان و کوهستان بیت
از آن نقطه به یفلیطیان که33اَرکیان است، ادامه داشت.عتاروت که سرحد 

زِر و ساحل بحر مدیترانهحورون پائین و تا جابه طرف غرب است تا بیت
رسید.می
سّی و افرایم حصۀ زمین خود رانَمَپس اولادۀ یوسف، یعنی قبیلۀ 44

گرفتند.
شد وادار شروع میحصۀ قبیلۀ افرایم که سرحد شرقی آن از عتاروت55

رسید. سرحد شمالی آن ازحورون و بحر مدیترانه میتا حصۀ بالای بیت
شیلوه وتَه و از آنجا گذشته تا تأأنتمِمَکبحر مدیترانه بطرف شرق، یعنی 

نَعره و از آنجا بهاز یانواح بطرف جنوب تا عتاروت و 77یانواح ادامه داشت.
شروع سرحد غربی آن از تفوح تا وادی قانه و88شد.اُردن ختم میدریای 

به قبیلۀ افرایم بعضی از شهرهای نیم99انجام آن در بحر مدیترانه بود.
هازِر را بیرون نراندند و آنکنعانیان باشندۀ جا1010سّی را هم دادند.نَمَقبیلۀ 

ها هستند.برند و غلام آنتا به امروز در بین قبیلۀ افرایم بسر می
فصل هفدهمفصل هفدهم

)غربغرب(سّّی سی نََنمََممنطقۀ نیم دیگر قبیلۀ منطقۀ نیم دیگر قبیلۀ 

سّی، پسر اولنَمَاُردن بود، به قبیلۀ یک حصۀ زمین که در غرب 
 که یک)سّینَمَجِلعاد، پسر اول پدر (یوسف داده شد. به ماخیر 

و زمینی که در22اُردن دادند.جِلعاد و باشان را در شرق قهرمان مبارز بود، 
شَکیم،ئیل، رِیاَسزَر، هالک، عَسّی توزیع شد ـ ابینَمَاُردن بود به قبیلۀ غرب 

سّی پسر یوسف بودند.نَمَشَمیداع اولادۀ ذکور حافر و 
جِلعاد پسر ماخیر و ماخیر پسرجِلعاد، فُحاد پسر حافر، حافر پسر صَل33

فُحاد پسری نداشت، اما دارای چند دختر بود. نامهای دخترانصَلسّی بود. نَمَ
لِعازار کاهن، یوشعاَها پیش آن44تِرزه بودند.مِلکه و حُجله، او محله، نوعه، 

اسرائیل آمدند و گفتند: «خداوند به موسیسفیدان بنیپسر نون و مو
فرموده بود که برای ما ملکیتی در بین برادران ما داده شود.» بنابران،

به این ترتیب، قبیلۀ55ها در بین افراد ذکور شان دادند.ای برای آنحصه
اُردن مالکجِلعاد و باشان ده حصۀ دیگر از زمین را در شرق سّی بغیر از نَمَ

سّی ملکیت خود را در بین مردان قبیلهنَمَو چون دختران قبیلۀ 66شدند.
سّی داده شد.نَمَجِلعاد به سایر قبیلۀ حاصل کردند، زمین 

تَه که در شرق شکیم استمِمَکاَشیر تا سّی از نَمَساحۀ ملکیت قبیلۀ 77
تفوح زندگیای که مردم عینرسید. و از آنجا به طرف جنوب تا منطقهمی
سّی بود. اما شهرنَمَسرزمین تفوح متعلق به قبیلۀ 88کردند، ادامه داشت.می

سّی تانَمَو سرحد 99سّی به قبیلۀ افرایم تعلق داشت.نَمَتفوح واقع در سرحد 
سّی واقعنَمَرسید. شهرهای جنوب وادی گرچه در سرزمین وادی قانه می

سّی بطرف شمال وادینَمَبودند، ولی به قبیلۀ افرایم تعلق داشتند. سرحد 
سّی در شمال ونَمَافرایم در جنوب، 1010شد.رفته به بحر مدیترانه ختم می

اَشیر به سمت شمال مغرب وها واقع بود. بحر مدیترانه در سرحد غربی آن
سَسکار ودر ساحۀ ملکیت ای1111سَسکار به طرف شمال مشرق قرار داشت.ای

شان،سّی بودند: بیتنَمَاَشیر این شهرها با دهات شان متعلق به قبیلۀ 
جِدو که دارای سه محلۀ کوهستانی بود.مِنَک و تَعدور، یِبلعام، دور، عین

سّی نتوانستند که باشندگان آن شهرها را بیرون برانند، لهذانَمَمردم 1212
حتی هنگامیکه قوم اسرائیل1313کنعانیان به زندگی در آنجا ادامه دادند.

ها راقویتر هم شدند، نتوانستند همه کنعانیان را از آنجا خارج کنند، ولی آن
مجبور ساختند که برای شان خدمت نمایند.

کنندکنندقبیلۀ یوسف اعتراض میقبیلۀ یوسف اعتراض می
مردم قبیلۀ یوسف به یوشع گفتند: «چرا تنها یک حصه زمین را به1414

ایم.»پُر نفوس شدهملکیت ما دادی؟ زیرا حالا از برکت خداوند، ما یک قوم 
زِیانفِرها گفت: «اگر نفوس تان زیاد است، پس به سرزمین یوشع به آن1515

ها جوابآن1616و رفائیان بروید و جنگل آنجا را برای خود صاف کنید.»
کند. و کنعانی های که در وادیدادند: «آن کوهستان برای ما کفایت نمی

یِزرعیل ـ همگی دارایشان و چه در وادی سکونت دارند ـ چه در بیت
آنگاه یوشع به مردم قبیلۀ یوسف گفت:1717های جنگی آهنی هستند.»عراده
دانم که نفوس شما زیاد است و صاحب قدرت هستید و باید حصۀ«می

پس کوهستان از شما باشد. اگرچه آنجا جنگلزار1818زیادتری داشته باشید.
توانید جنگل را صاف کنید و مالک آن شوید. هرچند کنعانیاناست، ولی می

ها را از آنجاتوانید آنهای جنگی آهنی دارند و قوی هستند، شما میعراده
بیرون کنید.»

فصل هجدهمفصل هجدهم
منطقۀ بقیۀ قبایل اسرائیلمنطقۀ بقیۀ قبایل اسرائیل

دست آوردند، همۀ مردم اسرائیلبعد از آنکه تمام آن سرزمین را به
در شیلوه جمع شدند و خیمۀ حضور خداوند را برپا کردند.

پس33هفت قبیلۀ اسرائیل هنوز حصۀ زمین خود را نگرفته بودند.22
روید آنشوید؟ چرا نمییوشع به قوم اسرائیل گفت: «تا کی معطل می

سرزمینی را که خداوند، خدای اجداد تان به شما داده است، تصرف
ها را به سراسراز هر قبیله سه نفر را انتخاب نمائید و من آن44کنید؟نمی

خواهند صاحب شوند، مطالعه کنندفرستم تا هر جائی را که میکشور می
آنگاه آن سرزمین به55و نتیجۀ بازرسی خود را بنویسند و برای من بیاورند.

شود. یهودا در قسمت جنوبی خود و قبیلۀ یوسف درهفت حصه تقسیم می
و شما زمین را به هفت حصه تقسیم66مانند.ساحۀ شمالی خود باقی می

اما77کرده نقشۀ آنرا برایم بیاورید تا من در حضور خداوند قرعه بیندازم.
ها وظیفۀگیرند، بلکه سهم آنقبیلۀ لاوی در بین شما از آن زمین سهمی نمی

شان است که به عنوان کاهن خدمت خداوند را بکنند. و قبیلۀ جاد، رؤبین و
لًا از موسی، خدمتگار خداوندسّی حصۀ زمین خود را قبنَمَنیم قبیلۀ 

اند.»گرفته
هاپیش از آنکه نمایندگان قبایل به مأأموریت خود بروند، یوشع به آن88

این چنین هدایت داد: «به سراسر آن سرزمین بروید. آنرا مطالعه کنید و بعد
اندازم.»بیائید و به من گزارش بدهید و من در حضور خداوند قرعه می

ها براه افتادند و قرار هدایت یوشع رفتار نموده آن سرزمین را بهپس آن99
هفت حصه تقسیم کردند. و بعد با فهرست نامهای شهرها به اردوگاه یوشع

یوشع با مشورۀ خداوند برای شان در شیلوه قرعه1010در شیلوه برگشتند.
اسرائیل تعیین شد.انداخت. و در آنجا سهم هفت قبیلۀ باقیماندۀ بنی
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منطقۀ قبیلۀ بنیامینمنطقۀ قبیلۀ بنیامین
هاهای قبیلۀ بنیامین اولتر از همه توزیع شد. ملکیت آنسهم خانواده1111

اُردنسرحد شمالی آن از دریای 1212بین قبیلۀ یهودا و یوسف واقع بود.
رسید. و از آنجا به طرف غرب تا کوهستان وشروع شده به شمال اریحا می

یعنی(از آن نقطه بطرف جنوب به لوز 1313وَن ادامه داشت.آبیابان بیت
حورونادار به طرف کوهی در جنوب بیت و سپس به عتاروت)ئیلبیت

بعد سرحد مذکور بسوی مغرب دور خورده از پهلوی1414رفت.پائین می
بعل کهگذشت و بطرف جنوب به قریۀحورون است میکوهی که در بیت

شود و متعلق به قبیلۀ یهودا بود، خاتمهیعاریم هم نامیده میقریۀ
یعاریمسرحد جنوبی آن از کنار قریۀ1515یافت. این بود سرحد غربی آن.می

و از آنجا به دامنۀ کوهی که مقابل درۀ1616نِفتواح،های شروع شده به چشمه
هِنومرفت. بعد از وادی هِنوم در انتهای شمال وادی رفایم واقع بود، می

کردند رسیده از آنجاگذشته بطرف جنوب، جائیکه یبوسیان زندگی می
شمس وبعد بطرف شمال پیچیده به عین1717رفت.جِل میروبطرف عین

رسید. و از آنجا به طرف پائین بهدُمیم میاَسپس تا جلیلوت، مقابل درۀ 
عربه گذشته به عربه پائینو باز از شمال بیت1818)پسر رؤبین(هَن سنگ بو

رفت و در خلیجحُجله میاز آنجا هم گذشته بطرف شمال بیت1919شد.می
اُردن سرحد شرقی2020شد. و این سرحد جنوبی آن بود.بحیرۀ شور ختم می

های قبیلۀداد. این سرحدات حصۀ ملکیت خانوادهآن را تشکیل می
بنیامین.

های قبیلۀ بنیامین بودند: اریحا،اینها شهرهای متعلق به خانواده2121
عَویم، فاره،ئیل، صَمارایم، بیتعربه، قصیص، بیتحُجله، عمیقبیت

ها.بَع. جمله دوازده شهر و دهات اطراف آنعُفنی و جاعَمونی، فَرکِرَت، عُف
َلف،صَیله، آتَراله، یَرفئیل، قَم، فَیره، موزا، راکِمِصفه، جِبعون، رامه، بیروت، 

یَت. جمله چهارده شهر با دهات اطرافقِرعَه و جِب، )یعنی اورشلیم(یبوسی 
های قبیلۀ بنیامین.ها. این بود ملکیت خانوادهآن

فصل نوزدهمفصل نوزدهم
شََمعونشمعونمنطقۀ قبیلۀ منطقۀ قبیلۀ 

شَمعون بود. ساحۀ ملکیتهای قبیلۀ دفعۀ دوم نوبت خانواده
بَع،شَو شامل این شهرها بود: بئر22رسید.شان تا سرزمین یهودا می

َلغ،صِقحُرمه، تُول، بَِلد، تُواَلصَم، َلح، عاشوعل، باحَزربَع، مولاده، شَ
حَن. جمله سیزده شهر بالباعوت و شاروسَه، بیتسوحَزرَکبوت، مَربیت

تَر و عاشان، جمله چهار شهر با دهاترِمون، عاها. عین، دهات اطراف آن
یا(بئیر َلتبَعاین ساحه با تمام شهرها و دهات اطراف که تا 88ها.اطراف آن

شَمعون تعلق گرفت.های قبیلۀ ، در جنوب ادامه داشت به خانواده)رامه
چون ساحۀ ملکیت قبیلۀ یهودا بیش از نیاز آنان بود، بنابران قسمتی از آن99

شَمعون دادند.را به قبیلۀ 
منطقۀ قبیلۀ زبولونمنطقۀ قبیلۀ زبولون

های قبیلۀ زبولون اصابت کرد. وسعت ساحۀقرعۀ سوم بنام خانواده1010
َله وعَمَراز آنجا به طرف غرب به 1111رسید.ها تا به سارید میملکیت آن

از سارید بطرف مشرق به1212نِعام ادامه داشت.یُقدباشه و تا وادی مشرق 
از آنجا به طرف1313رسید.بَره و تا یافیع میتابور و بعد به دالُوتکِسسرحد 

رفت.رِمون مینَیعه بطرف صِین و بعد از راه قاعِتحافر و جَتمشرق تا 
شد.ئیل ختم میتَحیِفحَناتون دور خورده به وادی از طرف شمال به 1414
لحم که باَله و بیتیَداشِمرون، نَهلال، طَه، قَاین ساحه شامل شهرهای 1515

ها، جمله دوازده شهر بودند.دهات اطراف آن
سََسکارسسکارساحۀ ملکیت قبیلۀ ایساحۀ ملکیت قبیلۀ ای

سَسکار برآمد. ساحۀ ملکیتهای ایدفعۀ چهارم قرعه بنام خانواده1717
حَره،اَناشَیئون، حَفارایم، لُوت، شونم، کِسیِزرعیل، ها شامل شهرهای آن

فَسیس بود. سرحدحَده و بیتجَنیم، عینمَه، عینرَبَص، قِشیون، آرَبیت، 

اُردنشَمس هم تماس داشت و تا شَحصیمه و بیتاین سرزمین با تابور، 
سَسکار. جمله دوازده شهر باهای قبیلۀ ایرسید. این بود ملکیت خانوادهمی

ها.دهات اطراف آن
اََشیراشیرمنطقۀ قبیلۀ منطقۀ قبیلۀ 

اَشیر اصابت کرد. ساحۀ ملکیتهای قبیلۀ قرعۀ پنجم به نام خانواده2424
مِشال بود. و سرحد غربیعَمعاد و َلک، مَاَلاَکشاف، طَن، حَلی، باشان حلقه، 

بعد سرحد مذکور بطرف شرق2727نَه تماس داشت.لِبمَل و شیحورَکرآن به 
ئیل در شمالتَحیِفداجون و از آنجا به زبولون و وادی دور خورده به بیت

ئیل و سپس بطرف شمال به کابول،عِینَمَق و عارسیده بعد بطرف بیت
از آنجا2929نِ بزرگ ادامه داشت.سِیدوحَمون، قانه و تا به رِحوب، حِبرون؛ 2828

آن نقطه تارسید. ازبه سرحد رامه پیچیده به شهر مستحکم صور می
زِیب در بحر مدیترانه بود.اَکحوسه ادامه پیدا کرده انتهای آن در ناحیه 

رِحوب نیز بود. جمله بیست و دو شهر باعَفیق و عُمه، این ساحه شامل 3030
اَشیراین شهرها با دهات شان مربوط ملکیت قبیلۀ 3131ها.دهات اطراف آن

بودند.
نََفتالینفتالیساحۀ قبیلۀ ساحۀ قبیلۀ 

سرحد ملکیت3333نَفتالی برآمد.های قبیلۀ شُم به نام خانوادهقرعۀ ش3232
قَب،اَدامی، نا شروع شده به )نَیم استعَصَدر بلوطی که در (َلف ها از حاآن

از آنجا به3434اُردن بود.َلقوم ادامه داشت و انتهای آن در دریای یبنئیل و تا 
رسید. و با زبولون درتابور و بعد به حقوق میطرف غرب پیچیده به ازنوت

اُردن در مشرق تماس داشت.اَشیر در مغرب و با دریای جنوب، با 
مَه، رامه،اَدا3636رَت،کِناقَت، رَمَت، حَصَیر، صِدیم، شهرهای مستحکم آن 3535

ئیل، حوریم،دَلمِجیَرون، 3838حاصور،عَی، عینرَدِش، اذقا3737حاصور،
این3939ها.شَمس بودند. جمله نوزده شهر با دهات اطراف آنعَناه و بیتبیت

ها.نَفتالی با شهرها و دهات آنهای قبیلۀ بود ملکیت خانواده
ساحۀ قبیلۀ دانساحۀ قبیلۀ دان

ساحۀ ملکیت4141های قبیلۀ دان اصابت کرد.قرعۀ هفتم به نام خانواده4040
َله،یَلون، یتاَعَلبین، ش4242ِشَمس،عِیروُل، اَشتازُرعه، شان شامل شهرهای 

رِمون،جَتبَرق، یهود، بنی4545بَعله،جِبتون، قِی، تَاَل4444رُون،عَقنَه، تِمیَلون، ا4343َ
وقتی قبیلۀ دان ملکیت4747رَقون و ساحۀ اطراف یافا بود.یَرقون، میاه4646

شَم حمله نموده آنرا تصرف کردند. مردم آنجا را باَلخود را از دست دادند به 
شَمَلدَم شمشیر کشتند و در آنجا سکونت اختیار کردند. و نام آن شهر را از 

این شهرها و دهات اطراف4848به دان، که اسم جد شان بود، تبدیل نمودند.
های قبیلۀ دان بودند.ها متعلق به خانوادهآن

ملکیت یوشعملکیت یوشع
بعد از آنکه مردم اسرائیل تقسیمات زمین را تمام کردند، به یوشع پسر4949

و قرار امر خداوند و خواهش5050نون یک حصه زمین را به ملکیت او دادند.
رَح را که در کوهستان افرایم بود برای او تعیین کردند.سانَهتِمخودش، شهر 

یوشع آنرا از سر آباد کرد و در آنجا سکونت اختیار نمود.
هایلِعازار کاهن، یوشع پسر نون و سرکردگان خانوادهاَبه این ترتیب، 5151

قبایل اسرائیل آن سرزمین را در حضور خداوند، در راه دخول خیمۀ عبادت
در شیلوه تقسیم کردند. پس کار تقسیم زمین تمام شد.

فصل بیستمفصل بیستم
شهرهای پناهگاهشهرهای پناهگاه

بعد خداوند به یوشع فرمود که به قوم اسرائیل بگوید: «قراریکه
بوسیلۀ موسی به شما هدایت داده بودم، شهرهائی را باید به

اً مرتکب قتل شود به یکی ازعنوان پناهگاه انتخاب کنید، تا اگر کسی سهو
شخص44آن شهرها پناه ببرد تا دست وابستگان شخص مقتول به او نرسد.

قاتل باید به یکی از آن شهرها فرار کند و در پیش دروازۀ دخول شهر
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ها او را بداخل شهرسفیدان آن شهر بیان کند. و آنبایستد و ماجرا را به مو
و اگر خانوادۀ55ها بماند.ببرند و جائی برایش تهیه کنند و او پیش آن
ها نسپارند، زیرا اودست آنشخص مقتول برای انتقام بیایند، قاتل را به

اً و ندانسته مرتکب قتل همنوع خود شده است. و با مقتول کدامسهو
و او در آنجا بماند تا وقتیکه برای محاکمه66سابقۀ دشمنی نداشته است.

بحضور مردم حاضر شود. و تا روز مرگ کاهن اعظم وقت، از آنجا بیرون
تواند به خانۀ خود و به شهری که از آن فرارنرود. بعد از آن شخص قاتل می

کرده است، برگردد.»
نَفتالی، شکیم در کوهستاندِش در جلیل، در کوهستان بنابران، شهر قا77

 در کوهستان یهودا برای این منظور وقف)حِبرونیعنی (اَربع افرایم، قریۀ 
اُردن،همچنین قرار امر خداوند سه شهر دیگر را در آن طرف دریای 88شدند.

در شرق اریحا انتخاب کرد که عبارت بودند از باصر، در بیابان قبیلۀ رؤبین،
سّی.نَمَجِلعاد در سرزمین جاد، و جولان در باشان مربوط قبیلۀ رامون در 

ها زندگیاینها شهرهائی بودند برای مردم اسرائیل و بیگانگانی که با آن99
بُرد تاشد در آنجا پناه میاً مرتکب قتل میکردند. و هر کسیکه تصادفمی
دست وابستگان شخص مقتول کشته نشود. و در آنجا تا روز محاکمۀبه

ماند.خود باقی می
فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم

شهرهائیکه به لاویان داده شدشهرهائیکه به لاویان داده شد
لِعازار کاهن، یوشع پسر نون واَسرکردگان قبیلۀ لاوی پیش 

اسرائیل به شیلوه، در سرزمینهای قبایل بنیسفیدان خانوادهمو
کنعان آمده گفتند: «قرار امر خداوند به موسی، باید شهرهائی برای ما که در

ها برای رمه و گلۀ ماهائی هم در اطراف آنها زندگی کنیم و چراگاهآن
بنابران، مطابق فرمودۀ خداوند، مردم اسرائیل بعضی از33داده شود.»

هائی هم در اطراف آن شهرها برای رمه و گلۀشهرها را به لاویان و چراگاه
شان تعیین کردند.

قُهاتی ها قبیلۀ لاوی اولین کسانی بودند که قرعه بنام شانخانوادۀ 44
ها که اولادۀ هارون بودند سیزده شهر را دربرآمد. برای این خانواده

شَمعون و بنیامین تعیین کردند.سرزمین یهودا، 
سّینَمَقُهاتی ها ده شهر را در قبیلۀ افرایم، دان و نیم قبیلۀ برای بقیۀ 55

دادند.
اَشیر، نفتالی وسَسکار، برای اولادۀ جرشون سیزده شهر را در قبایل ای66

سّی در باشان تعیین کردند.نَمَنیم قبیلۀ 
برای خانوادۀ مراری دوازده شهر را در قبایل جاد، رؤبین و زبولون77

دادند.
این شهرها و چراگاهها را مردم اسرائیل، قراریکه خداوند به موسی امر88

فرموده بود، به حکم قرعه به لاویان دادند.
ها را به اولادۀاینها شهرهائی هستند در قبایل یهودا و شمعون، و آن99

ها اولین کسانی از قبیلۀ لاوی بودندقُهاتی ها بودند، دادند. و آنهارون که 
که قرعه بنام شان اصابت کرد. و شهرهای ذیل را برای شان تعیین نمودند:

گویند و درحِبرون می که حالا آنرا )عَناق بود.اَربع پدر (اَربع قریت
های اطراف آن. اما مزرعه و دهاتکوهستان یهودا واقع است با چراگاه

فُنه داده شده بود.یَلًا به کالیب پسر اطراف آن قب
ها به اولادۀ هارون کاهنهای اطراف آناً این شهرها را با چراگاهعلاوت1313

دَبیر، عین،تَموع، حولون، اَشنَه، یتیر، لِب، )شهر پناهگاه قاتلین(حِبرون دادند: 
از قبیلۀ1717نُه شهر از دو قبیلۀ یهودا و شمعون.شمس ـ جمله یُطه و بیت

شهرهائی را که به اولادۀ هارون1919عَلمون.بَع، عناتوت و جِجِبعون، بنیامین: 
ها بودند.های اطراف آنکاهن دادند سیزده شهر با چراگاه

ها، ازقُهاتی ها این شهرها را با چراگاههای اطراف آنبه بقیۀ خانوادۀ 2020
 در کوهستان افرایم،)شهر پناهگاه قاتلین(شکیم 2121قبیلۀ افرایم دادند:

از قبیلۀ دان چهار شهر2323حورون ـ جمله چهار شهر.قِبصایم و بیت2222زِر،جا
از نیم2525رِمون.جَتیَلون و ا2424َجِبتون،قِی، تَاَلها: های اطراف آنبا چراگاه

های اطرافرِمون ـ جمله دو شهر با چراگاهجَتنَک، تَعسّی: غرب نَمَقبیلۀ 

هاهای آنقُهاتی ها ده شهر را با چراگاهبه این ترتیب، این خانوادۀ 2626ها.آن
دریافت کردند.

یک خانوادۀ دیگر لاوی، یعنی اولادۀ جرشون شهرهای ذیل را با2727
دست آوردند: شهرسّی در باشان بهنَمَها در نیم قبیلۀ های اطراف آنچراگاه
سَسکار:از قبیلۀ ای2828رَه.تَبِعش در باشان و شهر )شهر پناهگاه(جولان 

هایجَنیم ـ جمله چهار شهر با چراگاهیرموت و عین2929بَره،قِشیون، دا
رِحوب ـ جملهحَلقات و 3131عَبدون،مِشال، اَشیر: از قبیلۀ 3030ها.اطراف آن

شهر(دِش نَفتالی: قااز قبیلۀ 3232ها.های اطراف آنچهار شهر با چراگاه
های اطرافقَرتان ـ جمله سه شهر با چراگاهدور و حَموت در جلیل، )پناهگاه

های اطرافپس به خانوادۀ جرشونی ها سیزده شهر را با چراگاه3333ها.آن
ها دادند.آن

مِراری ها شهرهائی را با چراگاههایبه خانوادۀ دیگر لاوی، یعنی 3434
قَرته،نِعام، یُقها در قبیلۀ زبولون دادند که عبارت بودند از: اطراف آن

از قبیلۀ3636ها.های اطراف آنحَلال ـ جمله چهار شهر با چراگاهنَدِمنه و 3535
هایعَه ـ جمله چهار شهر با چراگاهفَمَیقِدیموت و 3737صَه،یَهرؤبین: باصر، 

جِلعاد، محنایم، در )شهر پناهگاه(از قبیلۀ جاد: راموت 3838ها.اطراف آن
آن4040ها.های اطراف آنحِشبون و یعزیر ـ جمله چهار شهر با چراگاه3939

های اطراف شان برای خانوادۀ مراری، مربوط قبیلۀدوازده شهر را با چراگاه
لاوی تعیین کردند.

اً چهل و هشت شهر را بابه این ترتیب برای قبیلۀ لاوی مجموع4141
ها در بین قبایل اسرائیل تعیین کردند.چراگاههای اطراف آن

نِِ وعده شدهن وعده شدهتسخیر سرزمیتسخیر سرزمی
قوم اسرائیل بالاخره همۀ آن سرزمین را همانطوریکه خداوند قسم4343

دست آوردند و در آنجا زندگی را شروعخورده بود، به ملکیت شان بدهد، به
و خداوند قراریکه وعده فرموده بود، در هر گوشۀ آن سرزمین4444کردند.

هاتوانست در مقابل آنآرامی را برقرار کرد. هیچیک از دشمنان شان نمی
اسرائیل را بر تمام دشمنان پیروزمقاومت کند، زیرا خداوند، بنی

ایکه به قوم اسرائیل داده بود، وفاو خداوند به هر وعده4545ساخت.می
کرد.

فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
گردندگردندمیمیقبایل شرقی به مناطق خود برقبایل شرقی به مناطق خود بر

سّی را جمع کردهنَمَبعد یوشع مردم قبیلۀ رؤبین، جاد و نیم قبیلۀ 
ها گفت: «شما از همه احکام موسی، خدمتگار خداوندبه آن

و هیچ وقت برادران و33اطاعت کردید و تمام اوامر او را بجا آوردید.
خواهران اسرائیلی تانرا ترک نکردید، بلکه با اخلاص کامل از هدایات

و حالا که خداوند قرار وعده، به مردم تان صلح44اید.خداوند پیروی نموده
های تان در سرزمینی که در آن طرفو آرامش بخشیده است، پس به خانه

و یاد تان باشد55اُردن است و موسی، خدمتگار خداوند به شما داد، بروید.
که همه احکامی را که موسی، خدمتگار خداوند به شما داده است، بجا

آورید. به خداوند، خدای تان محبت داشته باشید، رضای او را بخواهید و از
اوامر او اطاعت کنید. به او وفادار باشید و از جان و دل بندگی او را

های شان فرستاد.ها را برکت داده به خانهبعد یوشع آن66نمائید.»
سّی زمینی را در باشان داده بود. و یوشع بهنَمَموسی به نصف قبیلۀ 77

اُردننصف دیگر آن قبیله زمینی در همسایگی مردم شان در غرب دریای 
های خود بروند، یوشع همه راتوزیع کرد. و پیش از آنکه مردم به خانه

های تان با دارائی و مالها گفت: «حالا شما به خانهو به آن88برکت داد.
گردید. و شما بایدمیفراوان، گله و رمه، نقره، طلا، برنج، آهن و لباس بر

اید، با برادران تانهمه چیزهائی را که از دشمنان تان به غنیمت گرفته
سّی از مردم اسرائیلنَمَپس قبایل رؤبین، جاد و نیم قبیلۀ 99تقسیم کنید.»

جِلعادهای خود در در شیلوه که در کشور کنعان بودند جدا شدند و به خانه
دست آورده بودند، برگشتند.که قرار امر خداوند به موسی، آنرا به
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اُُردناردنقربانگاه یادگار در شرق دریای قربانگاه یادگار در شرق دریای 
اُردن،سّی در حوالی دریای نَمَو وقتیکه قبایل رؤبین و جاد و نیم قبیلۀ 1010

در سرحد کنعان آمدند، یک قربانگاه بلند و چشمگیر ساختند که هر کسی
و چون سایر مردم اسرائیل خبر شدند گفتند: «بشنوید،1111دیده بتواند.

اُردن،سّی یک قربانگاه در سرحد کنعان در حوالی نَمَمردم رؤبین و جاد و 
وقتیکه مردم1212اند.»یعنی در قسمتی که متعلق به ما است، آباد کرده

ها جنگ کنند.اسرائیل این را شنیدند، همگی در شیلوه جمع شدند تا با آن
لِعازار کاهن را با ده نفر نماینده،اَنِحاس پسر آنگاه مردم اسرائیل فی1313

سّینَمَیعنی از هر قبیله یک سرکرده پیش مردم رؤبین، جاد و نیم قبیلۀ 
جِلعاد آمدند و به نمایندگی از عموم جماعت خداوندها به آن1515فرستادند.

ها گفتند: «این چه کار بدی بود که شما در مقابل خدای اسرائیلبه آن
کردید؟ شما با ساختن آن قربانگاه از امر خداوند سرپیچی نمودید. بنابران،

آیا گناهی که در فغور از ما سر زد کم بود؟1717شما دیگر پیرو او نیستید.
بخاطر همان گناه بود که آن بلا بر سر قوم خدا آمد که تا به حال از آن رنج

خواهید از اوامر خداوند پیروی کنید؟ و اگر امروز فرمانبریم. آیا نمیمی
خدا را بجا نیاورید، خداوند فردا همۀ مردم اسرائیل را به غضب خود

و اگر سرزمین تان جای مناسب برای عبادت نیست، پس1919کند.گرفتار می
بیائید به سرزمین خداوند، در جائیکه خیمۀ او است، جائی را برای خود

خواهیم اینست که از فرمانانتخاب کنید. اما تنها چیزیکه از شما می
خداوند سرپیچی ننمائید. و نه ما را با ساختن یک قربانگاه دیگر گناهکار و

رَح را بیاد دارید که او نخواست، طوریکهزِعَخان پسر 2020نافرمان بسازید.
عَخانخداوند امر فرموده بود، چیزهای حرام را از بین ببرد، بنابران، تنها 

بخاطر گناه خود هلاک نشد، بلکه تمام قوم اسرائیل به غضب خداوند
گرفتار شدند.»

هایسّی به سرکردگان خانوادهنَمَمردم رؤبین، جاد و نیم قبیلۀ 2121
داند که«خداوند قادر مطلق و خداوند متعال می2222اسرائیل جواب دادند:

خواهیم شما هم بدانید که اگر این کار ماچرا ما این کار را کردیم. و می
نافرمانی از خداوند و یا نقصی در ایمان ما باشد، شما حق دارید ما را زنده

نگذارید. و یا اگر این قربانگاهی را که برای قربانی سوختنی و آردی و صلح
اطاعتی از فرمان خداوند باشد، خداوند خودش از ما انتقامایم، بیساخته
ترسیدیم دراما اینطور نیست. ما این کار را بخاطری کردیم که می2424بگیرد.

آینده اولادۀ شما به اولادۀ ما بگویند: «چه حق دارید که خدای اسرائیل را
اُردن را بین ما و شما مردم رؤبین و جادزیرا خداوند دریای 2525پرستید؟می

سرحد قرار داد، و در مورد خداوند شما حقی ندارید.» بنابران، اولادۀ شما
و به همین خاطر،2626ممکن است اولادۀ ما را از پرستش خداوند باز دارند.

نه برای اینکه هدیۀ سوختنی یا قربانی تقدیم کنیم، خواستیم که قربانگاهی
اًتا مردم ما و مردم شما و همچنین نسل آینده بدانند که ما واقع2727بسازیم،

های سلامتی در خیمۀخداوند را با تقدیم قربانیهای سوختنی و هدیه
کنیم. و در آینده اولادۀ شما به اولادۀ ما نگویند: «شمامقدس پرستش می

ها چنینپس ما فکر کردیم که اگر آن2828در مورد خداوند حقی ندارید.»
چیزی بگویند، اولادۀ ما بتوانند جواب بدهند: «قربانگاهی که اجداد ما

اً مثل قربانگاه خداوند بود. آن قربانگاه برای هدیۀ سوختنی یاساختند، عین
ما2929قربانی نیست، بلکه بیانگر این است که خدای ما و شما یکی است.»

کنیم. و ادعا نداریم که با ساختن یکهرگز از خداوند نا فرمانی نمی
های آردی فرمانقربانگاه برای خود و تقدیم قربانیهای سوختنی و هدیه

دانیم که یگانه قربانگاه، همان قربانگاهآوریم. ما میخداوند را بجا می
خداوند است که پیشروی خیمه حضور خداوند قرار دارد.»

هایسفیدان قوم و سرکردگان خانوادهنِحاس کاهن و مووقتی فی3030
سّی را شنیدند،نَمَاسرائیل که با او بودند، سخنان مردم رؤبین و جاد و 

لِعازار کاهن به مردم رؤبین و جاد واَنِحاس پسر و فی3131همگی قانع شدند.
دانم که خداوند در بین شما حاضر است. وسّی گفت: «حالا به یقین مینَمَ

اید. بنابران، شما همه قوم اسرائیل را از جزایشما از او نافرمانی نکرده
خداوندی نجات دادید.»

لِعازار کاهن و سرکردگان قوم از مردم رؤبین، جاد واَنِحاس پسر بعد فی3232
سّی در جلعاد خداحافظی کرده پیش قوم اسرائیل برگشتند و همه چیز رانَمَ

این خبر مردم اسرائیل را راضی و خشنود3333برای شان گزارش دادند.
ساخت. و همگی خدا را شکر کردند و ثنا فرستادند و دیگر حرفی از جنگ

سّی در آن زندگینَمَنزدند که بروند آن سرزمین را که قبایل رؤبین و جاد و 
و مردم رؤبین و جاد آن قربانگاه را «شاهد»3434کردند، از بین ببرند.می

نامیدند، زیرا گفتند: «این قربانگاه شاهد است که خداوند، خدا است.»
فصل بیست و سومفصل بیست و سوم

نصایح یوشع به مردمنصایح یوشع به مردم
پس از یک مدت طولانی بالاخره خداوند، قوم اسرائیل را از شر

دشمنان اطراف نجات داد و آرامی بخشید. و یوشع هم پیر و
سفیدان، سرکردگان واو تمام قوم اسرائیل را با مو22سالخورده شده بود.

شما33ام.ها گفت: «من حالا پیر شدهقاضیان و مأأمورین جمع کرده به آن
همه دیدید که خداوند بخاطر شما در حق این اقوام چه کارهائی کرد.

مُلک و زمین اقوامی را کهو من 44خداوند، خدای تان برای شما جنگ کرد.
ام ـ از دریایلًا مغلوب نمودهاند و همچنین از آنهائی را که قبباقی مانده

خداوند،55اُردن در شرق تا بحر مدیترانه در غرب ـ بین شما تقسیم کردم.
کند و از جاهائی که بسرخدای تان همۀ آن مردم را از سر راه تان دور می

ها را فتح کنید، زیرا خداوند به شمامُلک آنراند تا شما برند، بیرون میمی
پس کوشش کنید که از همه هدایات کتاب تورات پیروی66وعده داده است.

با مردمی که در بین شما باقی77نمائید و از هیچیک اوامر آن غفلت نورزید.
اند آمیزش نداشته باشید، حتی نام خدایان شان را هم بزبان نیاورید.مانده

بلکه مثلیکه تا به88ها را پرستش نکنید.بنام خدایان شان قسم نخورید و آن
او اقوام بزرگ و99اید، از ارشادات خداوند همیشه پیروی نمائید.حال کرده

نیرومند را از سر راه تان بیرون راند و هیچ قومی نتوانست شما را مغلوب
تواند یک هزار نفر را بگریزاند، زیرا خداوند، خدایهرکدام تان می1010سازد.

پس سعی کنید که به1111کند.تان قراریکه وعده داد، برای شما جنگ می
و اگر از او رو برگردانید و با1212خداوند، خدای خود محبت داشته باشید.

ها زنها زن بگیرید و به آناند نزدیکی کنید و از آناقوامی که باقی مانده
راند،ها را بیرون نمیپس باید بدانید که خداوند، خدای تان آن1313بدهید،
شوند. و آنقدر دوامسر و خار چشم میها برای تان دام و دردبلکه آن

خواهند کرد تا همۀ تان در این سرزمینی خوبی که خداوند به شما داده
است، هلاک شوید.

حالا وقت مرگ من رسیده است و شما از جان و دل یقین دارید که1414
خداوند، خدای تان همه چیزهای خوبی را که وعده فرموده بود، به شما داد.

های خود وفا کرد و هیچکدام وعدۀ خود را ناتمامبه هر یک از وعده
های خود را عملی کرد، اگر از فرمان اواما با آنکه همه وعده1515نگذاشت.

سرپیچی نمائید، چنان بلاهائی بر سر تان خواهد آورد که همۀ تان از این
اگر شما1616سرزمینی که خداوند به شما داده است، بکلی نابود شوید.

پیمانی را که خداوند، خدای تان با شما بسته است، بشکنید و اوامر او را
بجا نیاورده خدایان بیگانه را پرستش کنید، آنگاه غضب خداوند بر شما

شود و از آن سرزمینی که به شما داده است نیست و نابودافروخته می
شوید.»می

فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم
تجدید پیمان در شهر شکیمتجدید پیمان در شهر شکیم

سفیدان، سرکردگان،بعد یوشع تمام قبایل اسرائیل را با مو
ها آمدند و بهقاضیان و مأأمورین شان در شکیم فراخواند. آن

ها گفت: «خداوند، خداییوشع به آن22پیشگاه خدا حاضر شدند.
فرماید: سالها پیش اجداد شما در آن طرف دریایاسرائیل چنین میبنی

پرستیدند. یکی از اجداد تان،کردند و خدایان بیگانه را میفرات زندگی می
بعد جد تان، ابراهیم را از سرزمین آنطرف33طارح پدر ابراهیم و ناحور بود.

دریای فرات به سراسر کنعان هدایت نمودم. اولادۀ او را زیاد کردم و
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به اسحاق یعقوب و عیسو را دادم. کوهستان سعیر44اسحاق را به او دادم.
بعد من55را به عیسو بخشیدم، اما یعقوب و فرزندانش به مصر رفتند.

موسی و هارون را فرستادم و بلاهائی بر سر مصر آوردم و اجداد شما را از
ها را از مصر بیرون آوردم، مصریان باوقتی آن66آنجا خارج کردم.

های جنگی و عساکر اسپ سوار، اجداد تان را تعقیب کردند. و چونعراده
پیش من برای کمک زاری نمودند. من77اجداد تان به بحیرۀ احمر رسیدند

کنان برها و مردم مصر حایل کردم و بحیرۀ احمر غرشتاریکی را بین آن
سر شان آمد و همه را غرق کرد. و آنچه را که من بر سر مصریان آوردم شما

بعد88به چشم خود دیدید. و شما یک مدت طولانی در بیابان زندگی کردید.
ها با شمااُردن بود، آوردم. آنشما را به کشور اموریان که در شرق دریای 

ها را از بین بردم.ها غالب ساختم و همۀ آنجنگ کردند و من شما را بر آن
بِلعام پسراسرائیل آمد و بعد بالاق پسر صفور، پادشاه موآب به جنگ بنی99

بِلعام را گوشاما من حرف 1010بِعور را دعوت کرد که شما را دشنام بدهد.
نکردم. پس من شما را برکت داده و به این ترتیب، شما را از دست او نجات

اُردن عبور کردید و به اریحا رفتید. مردم اریحا مثلشما از دریای 1111دادم.
جَرجاشیان، حویان و یبوسیان با شماحِتیان، زِیان، کنعانیان، فِرمُوریان، اَ

زنبور را به آنجا1212ها پیروز ساختم.جنگیدند، اما من شما را بر همۀ آن
فرستادم و ایشان را و دو پادشاه اموریان را از پیش روی شما راندم، اما نه

و به شما زمینی را دادم، که شما در آن1313به شمشیر و نه به کمان شما.
زحمت نکشیده بودید، شهرهائی را بخشیدم؛ که شما آباد نکرده بودید. شما

ها زندگی نمودید، انگور را از تاک و زیتون را از درختهائی خوردیددر آنجا
که خود شما نکاشته بودید.

پس حالا از خداوند بترسید و با اخلاص و وفاداری بندگی او را بکنید.1414
پرستیدند،خدایانی را که پدران تان در آن طرف دریای فرات و در مصر می

خواهید خداوند رااگر نمی1515فراموش کنید و تنها خداوند را بپرستید.
پرستش کنید، پس همین حالا تصمیم بگیرید که چه کسی را باید پرستش

پرستیدند یانمائید. خدایانی را که پدران تان در آن طرف دریای فرات می
کنید؟ اما من ولًا در سرزمین شان زندگی میخدایانی اموریان را که فع

نمائیم.»ام بندگی خداوند را میخانواده
خواهیم خداوند را ترکآنگاه همۀ مردم جواب دادند: «ما هرگز نمی1616

زیرا خداوند، ما و پدران ما را از1717کنیم و خدایان بیگانه را پرستش نمائیم.
بردیم، بیرون آورد. و آنهمه معجزات رامصر که در آنجا در غلامی بسر می

در برابر چشمان ما نشان داد. و به هر جائی که رفتیم و از بین همه مردمی
و وقتیکه به این سرزمین آمدیم1818که عبور کردیم، حافظ و نگهبان ما بود.

کردند، بیرون راند. برعلاوه چونخداوند، اموریان را که در اینجا زندگی می
کنیم.»خداوند، خدای ما است، ما او را پرستش می

یوشع به مردم گفت: «اما ممکن است شما نتوانید بندگی خداوند را1919
بکنید، در آنصورت چون او خدای مقدس و غیور و حسود است، خطاها و

و اگر خداوند را ترک کنید و خدایان بیگانه را2020بخشد.گناهان تانرا نمی
دهد. باوجود خوبیهائیگرداند و شما را جزا میبپرستید، او از شما رو می

مردم به2121برد.»لًا در حق شما کرده است، بازهم شما را از بین میکه قب
ها گفت:آنگاه یوشع به آن2222پرستیم.»یوشع گفتند: «نی، ما خداوند را می

ها«خود تان شاهد باشید که خداوند را برای پرستش اختیار کردید.» آن
یوشع گفت: «پس خدایان بیگانه را2323جواب دادند: «بلی، ما شاهد هستیم.»

که با خود دارید، ترک کنید و دلهای تانرا مایل به خداوند، خدای اسرائیل
پرستیم ومردم به یوشع گفتند: «ما خداوند، خدای خود را می2424بسازید.»

پس یوشع در همان روز با مردم پیمانی2525کنیم.»از اوامر او اطاعت می
و همۀ2626بست و در همانجا، در شکیم رسوم و قوانینی برای شان وضع کرد.

ها را در کتاب شریعت خدا نوشت. بعد سنگ بزرگی را گرفت و در زیرآن
و یوشع خطاب به مردم کرده2727درخت بلوط، در عبادتگاه خداوند قرار داد.

گفت: «این سنگ شاهد ما باشد، زیرا همه سخنانی را که خداوند به ما گفت،
شنید. بنابران، این سنگ شاهد است و شما را از نافرمانی در برابر خداوند،

آنگاه یوشع مردم را مرخص کرد و همگی به2828دارد.»خدای تان باز می
وطن خود برگشتند.

لِِعازارلعازاراََامرگ یوشع و مرگ یوشع و 
پس از مدتی یوشع پسر نون، خدمتگار خداوند به عمر یکصد و ده2929

رَح که در کوهستانسانَهتِمو او را در ملک خودش در 3030سالگی در گذشت.
عَش است، بخاک سپردند.افرایم، در شمال کوه جا

و اسرائیل تا که یوشع زنده بود و هم بعد از مرگ او تا که سرکردگان3131
شان زنده بودند و همه چیزهائی را که خداوند برای قوم اسرائیل کرده بود،

دیدند و بندگی خداوند را بجا آوردند.
استخوانهای یوسف را که مردم اسرائیل از مصر آورده بودند، در3232

شکیم، در جائیکه یعقوب از پسران حمور به قیمت یکصد سکۀ نقره خریده
بود، دفن کردند. و آنجا ملکیت اولادۀ یوسف شد.

مُرد و در جعبه، در کوهستان افرایم، درلِعازار پسر هارون هم اَو 3333
نِحاس تعلق داشت، به خاک سپرده شد.شهریکه به پسرش فی
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داورانداوران

مقدمهمقدمه

نام کتاب داوران از دوازده قهرمان اسرائیل که کارهای آنها در این کتاب قید است گرفته شده است. آنها در حقیقت صرف داور و یا قاضی نبودند، بلکه
گماشت. این داوران در فاصلۀ زمانیاسرائیل میاً برای رهبری و بیرون رفت آنها از مشکلات داخلی به بنیاً فوقترهبران نظامی نیز بودند که خداوند وقت

نِئیل،عُتکردند. کتاب داوران کارهای شش داور و یا قاضی بنام های بین وفات یوشع جانشین موسی، تا استقرار نظام پادشاهی در اسرائیل فعالیت می
توانیم آنها را در جملۀ شش داور بزرگ یاد کنیم. کار های بقیهکند که ما میشَمشون را تا حدی به تفصیل بیان مییِفتاح و جِدعون، اِیهود، باراق، 

های اصغر بشماریم. هیچ کدام این داوران حکمروای تمام اسرائیلاً بیان شده است، آنها را می توانیم در جملۀ قاضیها یا داوران که مختصرقاضی
نبودند، بلکه به مشکل توانسته بودند که بر یک و یا چند قبیلۀ اسرائیل حکمروایی کنند. اما برعلاوه، دو قاضی و یا داور دیگر هم وجود دارند که کارهای

آنها نه تنها در این کتاب، بلکه در کتاب اول سموئیل بیان شده است. آنها عیلی و سموئیل هستند. عیلی و سموئیل داورانی بودند که بر تمام اسرائیل تا
کردند.بوجود آمدن نظام شاهی حکمروایی می

هدف کتاب داوران نشان دادن این مطلب است که خوشبختی اسرائیل مربوط به پیروی از شریعت خداوند است. هر وقتیکه آنها در مقابل خدا و شریعت
اند، خدا دعای آنها را شنیده است و با مأأموراند. وقتیکه دوباره توبه کرده به خدا رجوع نمودهپرست قرار گرفتهاند، مورد ظلم اقوام بتاو بغاوت کرده

کردن داوران آنها را نجات داده است.
فهرست مندرجات:

۳:۶-۱کنعان بعد از وفات یوشع: فصل
۱۶:۳۱-۳:۷داستان های داوران: فصل

۲۱-۱۷وقایع دیگر: فصل

فصل اول
جنگندجنگندقوم اسرائیل برای تصرف باقیماندۀ سرزمین کنعان میقوم اسرائیل برای تصرف باقیماندۀ سرزمین کنعان می

بعد از وفات یوشع، قوم اسرائیل از حضور خداوند مشورت خواسته
خداوند فرمود:22پرسیدند: «کدام قبیله اول به جنگ کنعانیان برود؟»

پس33دهم.»ها می«قبیلۀ یهودا باید اول برود و من آن سرزمین را به آن
شَمعون گفت: «به جاییکه برای ما تعیین شده استقبیلۀ یهودا به قبیلۀ 

آئیم تا حق زمینبیائید تا با کنعانیان جنگ کنیم. بعد ما به کمک شما می
شَمعون با عساکر یهودا یکجا شده براهدست آورید.» پس سپاه خود را به

زِیان را شکست دادند و درفِرو به کمک خداوند، کنعانیان و 44افتادند.
زِق فرارزِق بقتل رساندند. ادونی بانتیجه، ده هزار نفر از دشمنان را در با

کرد، اما عساکر اسرائیلی بزودی او را یافتند و شست دست و پای او را
زِق گفت: «من به همین طور شست دست و پای هفتادادونی با77بریدند.

خوردند. بنابران، خداهای دسترخوان مرا میخُردهها پادشاه را بریدم. و آن
مُرد.مرا به جزای عملم رساند.» بعد او را به اورشلیم آوردند و او در همانجا 

کندکندحِِبرون را تصرف میحبرون را تصرف میقبیلۀ یهودا اورشلیم و قبیلۀ یهودا اورشلیم و 
عساکر یهودا شهر اورشلیم را تصرف کردند و باشندگان آن را با شمشیر88

سپس سپاه یهودا به جنگ کنعانیان که در99کشتند. و شهر را آتش زدند.
بعد با کنعانیان1010کردند، رفتند.کوهستان، در جنوب و در وادی زندگی می

شد، جنگ کردند و شیشای،اَربع نامیده میلًا قریۀ حِبرون که قبمقیم 
مَی را شکست دادند.تَلاخیمان و 

کندکنددََبیر را تصرف میدبیر را تصرف مینِِئیل شهر نئیل شهر عُُتعت
)۱۹-۱۵:۱۳همچنین در یوشع(

)سَفیر بود.آن قریۀ دَبیر پیش ازنام (دَبیر حمله کردند. از آنجا به شهر 1111
عَکسه راسَفیر را فتح کند من دختر خود، کالیب گفت: «هر کسیکه قریۀ 1212

نِئیل پسر قناز، برادر کوچک کالیب آن شهر را فتحعُتو 1313دهم.»به او می
عَکسه او راوقتی پیش او آمد، 1414کرد و کالیب دختر خود را به او داد.

عَکسه از الاغ خودتشویق کرد که از پدرش، کالیب یک مزرعه را بخواهد. 
عَکسه گفت: «به من1515خواهی؟»پیاده شد و کالیب از او پرسید: «چه می

یک تحفه بده. چون مرا در جنوب زمین دادی، پس چند چشمۀ آب هم برایم
های بالا و پائین را به او داد.بده.» و کالیب چشمه

پیرزوی یهودا و بنیامینپیرزوی یهودا و بنیامین
خُسر موسی، با قبیلۀ یهودا از اریحا به بیابانقَینی، از نسل اولادۀ 1616

بعد1717عَراد است، رفتند و با مردم آنجا زندگی کردند.یهودا که در جنوب 
فَتصَشَمعون به جنگ کنعانی های که در شهر سپاه یهودا با همراهی عساکر 

حُرماکردند، رفتند. و آن شهر را بکلی ویران کردند و نامش را به زندگی می
عِقرونلُون، قَاَشعساکر یهودا همچنین غزه، 1818 تبدیل نمودند.)یعنی ویران(

و خداوند در تصرف کوهستان به1919ها را تصرف کردند.و دهات اطراف آن
ها نتوانستند باشندگان وادی را بیرون برانند، زیراها کمک کرد. اما آنآن
حِبرون را، قرار هدایت موسی،شهر 2020های جنگی آهنی داشتند.ها عرادهآن

اما مردم بنیامین2121عَناق را از آنجا بیرون راندند.به کالیب دادند و سه پسر 
ها تا به امروز با مردمیبوسیان مقیم اورشلیم را خارج نکردند، بنابران، آن

کنند.بنیامین زندگی می
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ئیلئیلتصرف بیتتصرف بیت
ئیل حمله کردند و خداوندمردم قبیلۀ یوسف هم رفتند و به شهر بیت2222
ئیل، که حالا بنام لوز یادها جاسوسانی را به بیتآن2323ها بود.با آن
شود.جاسوسان مردی را دیدند که از شهر خارج می2424شود، فرستادند.می
ها پیش او رفتند و گفتند: «اگر راه ورود شهر را به ما نشان بدهی ما باآن

ها رفتند وها نشان داد. آنآن مرد راه را به آن2525کنیم.»تو بخوبی رفتار می
بعد آن2626اش را رها کردند.همۀ مردم شهر را کشتند، اما آن مرد و خانواده

حِتیان رفت و در آنجا شهری را آباد کرد و آنرا لوز نامید که تامرد به کشور 
شود.به امروز به همین نام یاد می

مردمی که بیرون رانده نشدندمردمی که بیرون رانده نشدند
یِبلعام وجِدو، دور، مِنَک، تَعشان، سّی باشندگان بیتنَمَمردم قبیلۀ 2727

ها را بیرون نکردند، بنابران، کنعانیان در همانجا ماندند.دهات اطراف آن
ها را وادار به کارهای اجباریو چون قوم اسرائیل قویتر شدند، آن2828

ها را مجبور نکردند که از آنجا خارج شوند.ساختند، اما آن
ها بازِر را بیرون نراندند و آنمردم قبیلۀ افرایم هم کنعانیان مقیم جا2929

مردم افرایم به زندگی ادامه دادند.
نَهلول را خارج نکردند،فِطرون و مردم قبیلۀ زبولون هم باشندگان 3030

اسرائیلبنابران، کنعانیان در همانجا باقی ماندند و کارگران اجباری بنی
شدند.

زِیب،اَکَلب، اَحسِیدون، عَکو، اَشیر هم باشندگان شهرهای مردم قبیلۀ 3131
اَشیر با کنعانیانرِحوب را بیرون نکردند، بنابران، مردم عَفیق و حَلبه، 

کردند.باشندۀ آنجا یکجا زندگی می
عَنات راشمس و بیتمردم قبیلۀ نفتالی هم باشندگان شهرهای بیت3333

کردند، ولی ساکنانبیرون نراندند و با کنعانیان آن دو شهر یکجا زندگی می
آن دو شهر مجبور بودند که برای مردم نفتالی خدمت کنند.

ها اجازهاما اموریان مردم قبیلۀ دان را در کوهستان راندند و به آن3434
عَلبیم و کوهشِیَلون، اَوقتیکه اموریان به 3535دادند که به وادی بیایند.نمی

ها را شکسترَس پراگنده شدند، مردم قبیلۀ یوسف قویتر شد و آنحا
سرحد اموریان از درۀ3636ها شدند.دادند. و اموریان کارگران اجباری آن

رسید.تر از آن میرَبیم تا سالع و بالاعَق
فصل دومفصل دوم

نافرمانی قوم اسرائیلنافرمانی قوم اسرائیل
جِلجال به بوکیم رفت و از جانب خدا به قومفرشتۀ خداوند از 

اسرائیل گفت: «من شما را از مصر به این سرزمین آوردم، چونکه
ها گفتم: «من هیچیک ازوعدۀ مالکیت آنرا به اجداد تان داده بودم. و به آن

شما هم نباید پیمانی با باشندگان22شکنم.ام نمیپیمانی را که با شما بسته
های شان را ویران کنید.» اما شما فرماناین کشور ببندید و باید قربانگاه

پس من هم آن مردم را از سر راه33مرا بجا نیاوردید. چرا این کار را کردید؟
ها دشمنان تان و خدایان شان دام گناه برای تانکنم، بلکه آنتان دور نمی

ها گفت، همهوقتی فرشتۀ خداوند این سخنان را به آن44خواهند بود.»
یعنی آنهائی(بنابران، آنجا را بوکیم 55مردم اسرائیل با آواز بلند گریه کردند.

 نامیدند. و بحضور خداوند قربانی تقدیم کردند.)کنندکه گریه می
وفات یوشعوفات یوشع

ها به جاهائیکه به عنوان ملکیتیوشع به مردم اجازه داد که بروند و آن66
و قوم اسرائیل تا77برای شان تعیین شده بود، رفتند تا آنها را تصرف کنند.

که یوشع زنده بود و بعد از او هم تا که سرکردگان شان حیات داشتند،
بندگی خداوند را کردند. و همه کارهای بزرگ خداوند را که برای شان انجام

یوشع پسر نون، خدمتگار خداوند به عمر یکصد و ده سالگی88داد، دیدند.
رَس که درحانَهتِمو او را در زمین ملکیت خودش در 99وفات یافت.

پس از مدتی آن1010عَش بود، دفن کردند.کوهستان افرایم، در شمال کوه جا

ها پیدانسل از دنیا رفتند و با پدران خود پیوستند. نسل دیگری بعد از آن
شناختند و نه کارهای او را که برای مردمشد. این مردم نه خداوند را می
اسرائیل انجام داد، دیده بودند.

لغزش اسرائیل از راه خدالغزش اسرائیل از راه خدا
و مردم اسرائیل کارهائی کردند که در نظر خداوند زشت بود و خدایان1111

خداوند، خدای اجداد خود را که ایشان را از1212کردند.بَعل را پرستش می
ها خدایان مردمی را که درسرزمین مصر بیرون آورد، ترک نمودند. آن

نمودند. بنابران، آتشکردند پیروی و سجده میهمسایگی شان زندگی می
بَعلگردان شدند و خدایان از خداوند روی1313خشم خداوند را برافروختند.

لهذا، خشم خداوند بر اسرائیل افروخته1414عَشتاروت را پرستش کردند.و 
دست تاراجگران سپرد تا غارت شوند. و اسیر دشمنانها را بهشد و آن

به هر1515اطراف شان ساخت که دیگر نتوانند در مقابل دشمن مقاومت کنند.
رفتند، دست خداوند بر ضد شان بالا شده مانعجائیکه برای جنگ می

ها اخطار داده قسم خورده بود که اینگردید، زیرا به آنها میپیروزی آن
کند.کار را می

ها را دید، داوران را برای شاناما باز هم وقتی خداوند حال رنجبار آن1616
ها را غارت کرده بودند، نجات بدهند.تعیین کرد تا از دست تاراجگران که آن

ها از داوران اطاعت نکردند و پیرو خدایان بیگانهاما باوجود این، آن1717
ها را سجده کردند. و با این کار خود گناه بزرگی را مرتکب شدند.شدند و آن

رفتند، ترک کرده گمراه شدند. پدرانو بزودی آن راهی را که پدران شان می
ها مثل پدران خود باکردند، ولی آنشان از همه احکام خداوند پیروی می

کرد،ها تعیین میو هر وقتیکه خداوند داوری را برای آن1818ایمان نبودند.
بود تا در دوران عمر آن داور، از شر دشمنان نگهدار شانهمراه آن داور می

نمود، خداوند نالۀها دراز میباشد. و هر زمانیکه دشمنان دست به آزار آن
اما بعد از آنکه آن داور فوت1919کرد.ها رحم میشنید و بر آنها را میآن

کردند. پیرویرفتند و بدتر از پدران خود عمل میکرد، باز به راه کج میمی
کردند و ازها را پرستش و سجده مینمودند، آنخدایان بیگانه را می

بنابران، آتش خشم خداوند2020کشیدند.کارهای بد و خودسری دست نمی
گفت: «چون مردم پیمانی را که با پدران شانشد و میور میدوباره شعله

من هم آن اقوامی را2121بسته بودم، شکستند و از احکام من پیروی نکردند،
ها رامن آن2222رانم.که بعد از وفات یوشع باقی ماندند، بیرون نمی

سازم که آیا مثل پدران خود براهای برای آزمایش مردم اسرائیل میوسیله
لهذا، خداوند آن اقوام را بحال شان گذاشت و2323روند یا نه.»راست می
ها را ازها را بیرون نراند و نه به مردم اسرائیل موقع داد که آنبزودی آن
بین ببرند.

فصل سومفصل سوم
اقوامی که باقی ماندنداقوامی که باقی ماندند

ها را برای آزمایش آن طبقه ازاینها اقوامی بودند که خداوند آن
ای نداشتند، بیرون نراندمردم اسرائیل که در جنگ با کنعانیان تجربه

خواست که بهو در عین حال خداوند می22ها را بحال شان گذاشت.و آن
این نسل جوان موقع بدهد تا فنون جنگی را یاد بگیرند و در جنگ مهارت

سِیدونی ها و حویان کهپنج حکمران فلسطینی، تمام کنعانیان، 33پیدا کنند:
هاآن44کردند.حِرمون تا سرحد حمات ـ زندگی میبَعلدر کوههای لبنان ـ از 

در آنجا ماندند، تا معلوم شود که آیا قوم اسرائیل احکام خداوند را که
پس55آورند یا نه.بوسیلۀ موسی به پدران شان داده شده بودند، بجا می

زِیان، حویان و یبوسیانفِرحِتیان، اموریان، مردم اسرائیل در بین کنعانیان، 
دختران شان را برای پسران خود گرفتند و دختران خود را66زندگی کردند.
ها دادند. و خدایان شان را پرستش کردند.به پسران آن

نِِئیلنئیلعُُتعت
باز مردم اسرائیل کارهائی کردند که در نظر خداوند زشت بود. خداوند،77

عَشتاروت را پرستیدند.بَعل و خدای خود را فراموش نمودند. خدایان 
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بنابران، آتش خشم خداوند در مقابل قوم اسرائیل برافروخته شد. و88
النهرین مغلوبعَتایم، پادشاه بینرِشدست کوشانها را بهخداوند آن

عَتایم را کردند.رِشساخت. و مردم اسرائیل مدت هشت سال خدمت کوشان
اما وقتی مردم اسرائیل پیش خداوند ناله و زاری نمودند، خداوند نجات99

نِئیل پسر قناز برادر کوچک کالیب بود. وعُتای برای شان فرستاد که دهنده
روح خداوند بر او آمد، قوم اسرائیل را رهبری کرد و1010ها را نجات داد.آن

النهرین راهِ بینعَتایم، پادشارِشبه جنگ رفت. با کمک خداوند، کوشان
و در آن سرزمین مدت چهل سال آرامش برقرار بود و بعد1111شکست داد.

نِئیل پسر قناز فوت کرد.عُت
اِِیهودایهود

بار دیگر مردم اسرائیل کارهای زشتی کردند که خداوند را ناراضی1212
ها را مغلوبعِجلون، پادشاه موآب کمک کرد که آنساختند. و خداوند به 

عِجلون با1313سازد، زیرا در مقابل خداوند به کارهای بدی دست زدند.
َلقه متحد شده اسرائیل را شکست دادند و شهر اریحا راعمونیان و عما
عِجلون پادشاه موآب مدت هجده سال بر اسرائیلو 1414تصرف کردند.
حکومت کرد.

وقتی مردم اسرائیل پیش خداوند زاری کردند، خداوند باز نجات1515
اِیهود، پسر جیرا، از قبیلۀ بنیامین وای برای شان فرستاد. نام او دهنده

عِجلوندست او برای دستی بود. مردم اسرائیل هر سال بهشخص چپ
اِیهود برای خود یک خنجر دو دمه بطول پنجاه1616فرستادند.جزیه می

متر ساخت و آنرا در زیر لباس بالای ران راست خود پنهان نمود.سانتی
عِجلون که یک آدم بسیار چاق بود تقدیم کرد،بعد از آنکه جزیه را به 1717
و خودش از1919آنهائی را که جزیه را حمل کرده بودند، واپس فرستاد.1818

عِجلون پادشاه آمد و گفت:جِلجال بود برگشت. پیش معدن سنگ که در 
اً به کسانیکه درام.» پادشاه فور«من یک پیام محرمانه برایت آورده

در آن وقت پادشاه در قصر2020حضورش بودند امر کرد که بیرون بروند.
اِیهود به او نزدیک شد وتابستانی و در اطاق مخصوص خود نشسته بود. 

ام.» پادشاه از چوکی خودگفت: «من پیامی از جانب خدا برایت آورده
اِیهود با دست چپ خود خنجر را از زیر لباس کشید و بهآنگاه 2121برخاست.

شکم او زد که دستۀ خنجر با تیغ آن در شکمش فرورفت و نوک آن از پشت
بعد2323اِیهود خنجر را از شکم پادشاه بیرون نکشید.او بیرون آمد، زیرا 

های خانه را قفل کرد و از راه دهلیز بالاخانه بیرون رفت.اِیهود دروازه
اِیهود وقتی خدمتگاران پادشاه آمدند و دیدند که دروازهپس از رفتن 2424

پس انتظار2525بالاخانه قفل بود، فکر کردند که او به تشناب رفته است.
کشیدند. و چون انتظار شان طولانی شد و دروازه هم قفل بود، کلید را

مُرده بر زمین افتادهگرفته دروازه را باز کردند و دیدند که پادشاه شان 
است.

اِیهود از معدن سنگکشیدند، در وقتیکه خدمتگاران شاه انتظار می2626
و چون به کوهستان افرایم2727رَت رسید.سِعیگذشت و صحیح و سالم به 

آمد شیپور را به صدا درآورد. و مردم اسرائیل از کوهستان با او رفتند و
ها گفت: «بدنبال منآنگاه به آن2828ها را به عهده گرفت.اِیهود رهبری آن

دست شما داده است.» پسبیائید، زیرا خداوند دشمنان تان، موآبیان را به
اُردن را بروی مردم موآب بستند.های دریای ها بدنبال او رفتند و گذرگاهآن

ها ده هزار نفر از مردم موآب را کهآن2929به هیچ کس اجازۀ عبور ندادند.
همه مردان نیرومند و جنگی بودند، بقتل رساندند و هیچ کسی نتوانست

دست مردم اسرائیل مغلوب شدند. وبه این ترتیب، موآبیان به3030فرار کند.
مردم آن سرزمین مدت هشت سال در آرامی بسر بردند.

جََرجرشََمشم
عَنات روی کار آمد که ششصدجَر پسر شَمرِ دیگری بنام اِیهود داوبعد از 3131

دهندۀ قومها را با یک چوب گاورانی کشت. او هم نجاتنفر از فلسطینی
اسرائیل بود.

فصل چهارمفصل چهارم
دبوره و باراقدبوره و باراق

اِیهود، مردم اسرائیل باز کاری کردند که در نظر خداوندبعد از وفات 
دست یابین، پادشاه کنعان که درها را بهو خداوند آن22زشت بود.

سَرا بودسِیکرد، مغلوب ساخت. قوماندان سپاه یابین، حاصور سلطنت می
قوم اسرائیل با زاری از خداوند33کرد.شِت حاجوئیم زندگی میحَروکه در 

نُهصد عرادۀ جنگی آهنی داشت و بیست سالسَرا سِیکمک خواستند. چون 
کامل بر مردم اسرائیل ظلم کرد.

او زیر55َلفیدوت داور قوم اسرائیل بود.در آن زمان دبورۀ نبیه، زن 44
نشست وئیل که در کوهستان افرایم بود میدرخت خرما، بین رامه و بیت

او یک روز66آمدند.مردم اسرائیل برای حل و فصل دعوای خود پیش او می
کرد پیشدِش، در سرزمین نفتالی زندگی میعَم را که در قااَبینوباراق، پسر 

خود خواست و به او گفت: «خداوند، خدای اسرائیل فرموده است که تو
ها به کوه تابور بروی.باید ده هزار نفر از قبیلۀ نفتالی را مجهز کرده با آن

های جنگی و سپاهسَرا قوماندان سپاه یابین و با همه عرادهسِیو با 77
ها را به دریای قیشونفرماید: من آننیرومند او بجنگی. خداوند می

باراق به او گفت: «اگر تو با من بروی،88کنم.»دست تو تسلیم میکشانده به
دبوره جواب داد:99روم.»روم و اگر تو بامن نروی، من هم نمیمن می

روم، اما بدان که در این جنگ افتخاری نصیب تو«بسیار خوب، من با تو می
کند.» پسسَرا را به دست یک زن تسلیم میسِیشود، زیرا خداوند نمی

و باراق مردان قبایل زبولون و نفتالی1010دِش رفت.دبوره همراه باراق به قا
ها را همراه با دبوره به میدانرا که ده هزار نفر بودند، مجهز ساخته آن

جنگ رهبری نمود.
قَینی ها که اولادۀ حوباب،قَینی خود را از دیگر در این وقت حابر 1111

عَنایم، درصَبرادر زن موسی بود جدا کرده و در پیش درخت بلوط در 
دِش خیمه زد.نزدیکی قا

عَم به کوه تابور رفته است،اَبینوسَرا شنید که باراق پسر سِیوقتی 1212
شِتحَرونُهصد عرادۀ جنگی آهنی آماده کرد و از تمام سپاه خود را با 1313

دبوره به باراق گفت: «امروز1414حاجوئیم به وادی قیشون حرکت داد.
لًا نقشۀکند. او قبدست تو تسلیم میسَرا را بهسِیروزیست که خداوند 

شکست او را کشیده است.» پس باراق از کوه پائین شد و با یک سپاه ده
هایسَرا را با تمام عرادهسِیو خداوند 1515سَرا رفت.سِیهزار نفری به جنگ 

سَرا از عرادۀ خود پیاده شدسِیجنگی و لشکر او را به وحشت انداخت. خود 
یعنی(شِت حاجوئیم حَروها و سپاه دشمن را تا باراق عراده1616و فرار کرد.

دَم شمشیر به قتلسَرا با سِی تعقیب کرد و همه لشکر )جای مردم غیر یهود
رسیدند و یکنفر هم زنده نماند.

قَینی پناه برد،سَرا پای پیاده فرار کرد و به خیمۀ یاعیل، زن حابر سِی1717
قَینی رابطۀ دوستی برقرارزیرا بین یابین، پادشاه حاصور و خاندان حابر 

سَرا بیرون آمد و به او گفت: «بیا آقا، داخلسِییاعیل به استقبال 1818بود.
سَرا با او بهسِیشو، نترس. در اینجا همراه ما خطری برایت نیست.» پس 

سَرا به یاعیل گفت:سِی1919داخل خیمه رفت. یاعیل او را با لحافی پوشاند.
«کمی آب بده که تشنه هستم.» یاعیل یک مشک شیر را باز کرد و به او شیر

سَرا به یاعیل گفت: «بروسِی2020نوشانید و دوباره او را با لحاف پوشاند.
پیش دروازۀ خیمه بایست. اگر کسی آمد و پرسید که آیا کسی در خیمه

اما یاعیل یکی از میخهای خیمه را با یک چکش گرفت و2121است؟ بگو، نی.»
اش کوفت که سر آن به زمینآهسته پیش او رفت و میخ را به شقیقه

مُرد، چونکه از فرط خستگی به خواب سنگینیسَرا جابجا سِیفرورفت و 
سَرا آمد یاعیل به استقبال او بیرونسِیوقتی باراق بدنبال 2222رفته بود.

رفت و به او گفت: «بیا شخصی را که در جستجویش بودی به تو نشان
سَرا را در حالیکه میخ خیمه بهسِیبدهم.» باراق داخل خیمه شد و 

مُرده یافت.اش فرورفته بود، شقیقه
دست مردمبنابران، خداوند در همان روز یابین، پادشاه کنعان را به2323

و از آن روز ببعد قوم اسرائیل بر یابین قویتر و2424اسرائیل شکست داد.
شد تا اینکه او را بکلی نابود کردند.قویتر می
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فصل پنجمفصل پنجم
سرود دبوره و باراقسرود دبوره و باراق

عَم این سرود را خواندند:اَبینوبعد در همان روز دبوره و باراق پسر 
«خدا را ستایش کنید! رهبران شجاعانه به جنگ رفتند، و مردم با22

ای پادشاهان بشنوید و ای حاکمان33ها پیروی نمودند.میل دل از آن
خوانم و برای خداوند، خدایگوش بدهید! من برای خداوند سرود می

سرایم.اسرائیل نغمه می
ای خداوند، وقتی از سعیر ما را رهبری کردی و هنگامی که از صحرای44

ها بارش آمد.ها باران بارید و از ابرادوم گذشتی، زمین لرزید. از آسمان
دِ سینا تکان خوردند و در برابر خداوند، خدایکوهها در برابر خداون55

اسرائیل به لرزه آمدند.
ها متروک شدند وعَنات و در دوران یاعیل جادهجَر پسر شَمدر ایام 66

حکمرانان در اسرائیل نایاب و نابود77مسافران براه کج و پیچ رفتند.
چون88شدند تا اینکه تو ای دبوره، به عنوان مادر اسرائیل ظهور کردی.

قوم اسرائیل خدایان نو را قبول کردند، جنگ به دروازۀ شهر رسید. و در
رهبران99شد.ای یافت نمیبین چهل هزار مرد اسرائیل هیچ سپر و نیزه

اسرائیل را دوست دارم که خود را با میل و رغبت وقف مردم کردند.
ای کسانی که بر الاغهای سفید سوار هستید1010خداوند را ستایش کنید.

نشینید و شما ای رهروان، در ستایشهای رنگین و گرانبها میو بر قالین
ساران نوای فتح و ظفرنوازندگان در کنار چشمه1111خداوند همنوا شوید.
کنند. و قصیدۀ کارهای عادلانۀ خداوند راخداوند را زمزمه می

خوانند.می
بیدار شو ای1212های شهر رسیدند.مردان خداوند با پیروزی به دروازه1111

دبوره! بیدار شو! بیدار شو، بیدار شو و زمزمه کن! بیدار شو ای باراق! ای
آنگاه مردم وفادار از کوه پائین1313عَم! اسیران را به اسارت ببر!اَبینوپسر 

مردم1414شدند و قوم خداوند بخاطر من بسوی زورمندان قدم برداشتند.
افرایم از سرزمین عمالیق آمدند و مردمان بنیامین با پیروانت همراهی

رهبران1515کردند. از ماخیر حاکمان و از زبولون سرداران سپاه آمدند.
سَسکار با دبوره و باراق آمدند و به وادی هجوم آوردند. اما در بینای

هاچرا در بین طویله1616قبیلۀ رؤبین نفاق بود و باهم دعوا داشتند.
نَی را بشنوی؟ بلی، در بین مردم رؤبینمعطل شدی؟ برای اینکه نوای 
اُردن ماند.جِلعاد به آن طرف دریای 1717نفاق بود و باهم دعوا داشتند.

اَشیر در کنار ساحل، آرام نشست وها معطل شد؟ دان چرا پیش کشتی
مردم قبایل زبولون و نفتالی زندگی خود را در1818در بندرها ساکن شد.

میدان جنگ در خطر انداختند.
هاینَک و چشمهتَعپادشاهان آمدند و جنگیدند. پادشاهان کنعان در 1919
ستارگان از2020دست نیاوردند.جِدو جنگ کردند، اما غنیمتی از نقره بهمِ

دریای2121سَرا جنگیدند.سِیها از مدار خود با آسمان جنگ کردند، آن
ربود. ای جان من، با شجاعت قدم بردار!ها را درخروشان قیشون آن

فرشتۀ خداوند2323سُم اسپان دشمنان شنیده شد.بعد صدای بلند 2222
گوید که میروز را لعنت کنید. به باشندگان آن بسختی نفرین نمائید،می

ها برای کمک به خداوند نیامدند و در جنگ با دشمنانش به اوزیرا آن
مدد نکردند.

نشین زیادترقَینی! او از تمام زنان خیمهخوشا بحال یاعیل، زن حابر 2424
سَرا آب خواست و یاعیل شیر و قیماق را در جامسِی2525برکت ببیند.

بعد میخ خیمه و چکش کارگر را گرفت و در شقیقۀ2626شاهانه به او داد.
او پیش2727اش را شگافت.بُرد. سرش را شکست و شقیقهسَرا فروسِی

خَم شد، افتاد وخَم شد و افتاد. بلی، در پیش پایش، در جائیکه پایش 
مُرد.

کرد ودید و از شبکۀ کلکین نگاه میسَرا از راه کلکین میسِیمادر 2828
منتظر آمدن او بود. گفت: «چرا عرادۀ او در آمدن تأأخیر کرد؟ چرا آواز

خانمهای دانشمندش به او جواب دادند2929آید؟»اش نمیهای عرادهارابه
ها«آن3030گفت:کرد و میها را پیش خود تکرار میو او سخنان آن

کار دارد تا آنرا تقسیم کنند.اند و البته وقت زیاد بهغنیمت بسیار گرفته

شود. غنیمت لباسهای رنگارنگ براییک یا دو دختر نصیب هر مرد می
سَرا خواهند آورد. غنیمت لباسهای رنگارنگ و خامکدوزی بر گردنسِی

اسیران.»
ای خداوند، همه دشمنانت هلاک باد. اما دوستدارانت مثل آفتاب با3131

قدرت تمام بدرخشند.»
بعد از آن مدت چهل سال آرامش در آن سرزمین برقرار بود.3131

فصل ششمفصل ششم
عُُونعونجِِدجد

مردم اسرائیل باز کارهائی کردند که در نظر خداوند زشت بودند.
هاها را برای هفت سال اسیر حکومت مدیانیبنابران، خداوند آن

هاها قوم اسرائیل را مغلوب کرد، ظلم آنبعد از آنکه مدیانی22ساخت.
بقدری بود که مردم اسرائیل را مجبور ساختند که در تونلها و غارهای کوه

کردندو هر وقتیکه مردم اسرائیل کشت و زراعت می33زندگی کنند.
ها هجومآمدند و بر آنها و مردم مشرق زمین میها، عمالیقیمدیانی

ها را تا به غزه از بیندر آنجا خیمه زده، کشت و زراعت آن44آوردند.می
بردند. و همه چیز را، از خوراک گرفته تا گوسفند، گاو و الاغ تلفمی
ها آنقدرآمدند و تعداد شترهای آنها با رمه و گلۀ خود میآن55کردند.می

آوردند. و هر چیزی را خراب و تباهزیاد بود که مثل مور و ملخ هجوم می
ها بسیار خوار و حقیر شدند.و مردم اسرائیل پیش مدیانی66کردند.می
بنابران، برای کمک بحضور خداوند گریه و ناله کردند. و چون خداوند77

پیغمبری را برای مردم88ها شنید،ناله و گریۀ شان را بخاطر ظلم مدیانی
فرماید: من شما رااسرائیل فرستاد. و او به مردم گفت: «خداوند چنین می

و از دست99ها بودید، بیرون آوردم.از مصر و از کشور مردمیکه غلام آن
مُلکمصریان و ستمگران نجات دادم. دشمنان را از سر راه تان دور کردم و 

به شما گفتم که من خداوند، خدای شما1010و زمین شانرا به شما بخشیدم.
برید، نترسید. اما شما بهمُلک شان بسر میهستم. از خدایان اموریان که در 

سخنان من گوش ندادید.»
عُُونعونجِِدجدفرشتۀ خداوند و فرشتۀ خداوند و 

عُفره نشست. آنجایکروز فرشتۀ خداوند آمد و بزیر درخت بلوطی، در 1111
ها گندم را درعُون از ترس مدیانیجِدزَری بود. پسرش، عَاَبیمتعلق به یوآش 

کوبید تا از نظرفشردند، میخُشت، جائیکه انگور را برای شراب میچر
فرشتۀ خداوند بر او ظاهر شد و گفت: «ای مرد دلاور،1212ها پنهان باشد.آن

عُون جواب داد: «آقا اگر خداوند همراه ماجِد1313خداوند همراه تو است.»
است، پس چرا به این روز بد گرفتار هستیم؟ کجاست آنهمه کارهای عجیب

گفتند: خداوندکردند و میها برای ما حکایت میخداوند که پدران ما از آن
هاما را از مصر بیرون آورد؟ اما حالا ما را ترک کرد و اسیر حکومت مدیانی

خداوند رو بطرف او کرده فرمود: «با همین قوتی که داری برو1414ساخت.»
فرستم!»ها نجات بده! من ترا میو مردم اسرائیل را از دست مدیانی

توانم قوم اسرائیل را نجات بدهم، چونعُون گفت: «چطور میجِد1515
سّی است و من خودمنَمَهای قبیلۀ ترین خانوادهخانوادۀ من ضعیف

خداوند فرمود: «من همراه تو هستم1616باشم؟»کوچکترین افراد فامیلم می
عُون گفت:جِد1717ها را شکست بدهی.»توانی به تنهائی مدیانیو تو می

ای به من نشان بده تااً میل داری که به من کمک کنی، پس علامه«اگر واقع
اً ازاما لطف1818زنی.اً خداوند هستی که با من حرف میبدانم که تو حقیقت

اینجا نرو تا من بروم و یک تحفه بیاورم و بحضورت تقدیم کنم.» خداوند
روم.»فرمود: «تا تو برگردی من جایی نمی

ای را کباب کرد و یک اندازه آردعُون به خانۀ خود رفت. بزغالهجِدپس 1919
تُکری و شوربا را درپُخت. بعد گوشت را در را گرفته از آن نان فطیر 

فرشتۀ2020ای ریخت و در زیر درخت بلوط بحضور خداوند تقدیم کرد.کاسه
خداوند به او گفت: «این گوشت و نان فطیر را بگیر و بالای این سنگ بگذار

آنگاه فرشتۀ خداوند با2121عُون اطاعت کرد.جِدها بریز.» و شوربا را بر آن
نوک عصائی که در دستش بود، گوشت و نان فطیر را لمس کرد و آتشی از
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سنگ جهید و گوشت و نان فطیر را بلعید. بعد فرشتۀ خداوند از نظرش
ناپدید شد.

اً فرشتۀ خداوند بود و گفت: «آه، ایعُون دانست که او واقعجِدآنگاه 2222
خداوند به او فرمود:2323خداوند، خدای من! من فرشتۀ ترا روبرو دیدم.»

عُون در آنجا قربانگاهیجِدو 2424میری.»«سلامتی بر تو باد. نترس، تو نمی
برای خداوند ساخت و آنرا «خداوند سرچشمۀ صلح و سلامتی است» نامید

رِیان است باقی است.زَعَاَبیعُفره که متعلق به که تا به امروز در 
در همان شب خداوند به او فرمود: «گاو پدرت را که هفت ساله است2525

بَعل که متعلق به پدرت است، ببر. قربانگاه را ویران کن وبگیر و به قربانگاه 
بجای آن برای خداوند، خدای2626اَشیره را که در پهلوی آن است، بشکن.بت 

خود بر سر این قلعه قربانگاه مناسبی بساز. بعد گاو را گرفته با چوب بت
عُون ده نفر از خدمتگاران را باجِد2727اَشیره قربانی سوختنی تقدیم کن.»

خود برد و قرار فرمودۀ خداوند رفتار کرد. و چون از فامیل خود و مردم
ترسید، آن کار را بعوض روز در شب اجراء کرد.می

وقتی مردم شهر، صبح وقت روز دیگر به آنجا آمدند و قربانگاه را2828
نَو گاو قربانی را دیدند،اَشیره را شکسته یافتند. بر قربانگاه ویران و بت 

از یکدیگر پرسیدند: «این کار را چه کسی کرده است؟» بعد از پرسش و2929
پس مردم شهر3030عُون پسر یوآش بوده است.جِدتحقیق فهمیدند که کار 

پیش یوآش رفتند و به او گفتند: «پسرت را بیرون بیاور. سزای او مرگ
اَشیره را که در پهلوی آن بود،بَعل را ویران کرده و بت است، زیرا قربانگاه 

اما یوآش به آنهائی که برای دستگیری پسرش آمده بودند3131شکسته است.»
خواهید به بعل کمک کنید و از او طرفداری نمائید؟ ولی اینگفت: «شما می

میرد. اگررا بدانید که هر کسیکه بخواهد از او دفاع کند، تا فردا صبح می
تواند خودش از کسی که قربانگاهش را ویراناً خدا است البته میاو واقع

یعنی(بَعل رُیَعُون را جِداز آن روز ببعد 3232کرده است، انتقام بگیرد.»
 نامیدند. زیرا یوآش گفت: «بگذارید)«بگذارید بعل از خودش دفاع کند»

عُون قربانگاه او را از بین برده است.»جِدبعل از خودش دفاع کند، زیرا 
َلقه و مردم مشرق زمین یکجا شدند و ازها، عماآنگاه همۀ مدیانی3333

بعد روح خداوند بر3434یِزرعیل اردو زدند.اُردن عبور کرده در وادی دریای 
زَر را جمع کرد که بدنبال اوعَاَبیعُون آمد و او شیپور را نواخت و مردم جِد

ها هم آمدند وسّی فرستاد و آننَمَو قاصدانی را هم به تمام قبیلۀ 3535بروند.
اَشیر، زبولون و نفتالی پیام روان کرد وبدنبال او رفتند. همچنین به قبایل 

ها هم آمدند و به او پیوستند.آن
اً قومعُون به خدا گفت: «اگر همانطوریکه وعده فرمودی، واقعجِد3636

پس من پشم گوسفند را در3737اسرائیل را بوسیلۀ من نجات خواهی داد،
گذارم. اگر شبنم تنها بر پشم بوده و زمین خشک باشد، آنوقتخرمنگاه می

و همینطور هم شد.3838یابد.»دست من نجات میدانم که اسرائیل بهمی
وقتی روز دیگر، صبح وقت از خواب بیدار شد و رفت و پشم را فشرد، از

عُون به خدا گفت:جِدآنگاه 3939پُر شد.پشم آنقدر شبنم چکید که یک کاسه 
خواهم امتحان کنم.«غضب تو بر من افروخته نشود. من یکبار دیگر هم می

و4040تَر باشد.»این دفعه پشم باید خشک بماند و زمین اطراف آن با شبنم 
خدا مطابق خواهش او عمل کرد. پشم خشک ماند و زمین اطراف آن با

شبنم تر بود.
فصل هفتمفصل هفتم

کندکندعُُون سه صد نفر را انتخاب میعون سه صد نفر را انتخاب میجِِدجد
عُون، با همه مردمی که با اوجِدبَعل، یعنی رُیَصبح وقت روز دیگر، 

ها درحَرود خیمه زد. اردوگاه مدیانیبودند، رفت و در کنار چشمۀ 
ها، در پهلوی کوه موره، در وادی برپا بود.شمال آن

عُون فرمود: «تعداد افراد شما بسیار زیاد است. من بهجِدخداوند به 22
ها را شکست بدهید،ها جنگ کنید و آندهم که با مدیانیشما اجازه نمی

به مردم بگو:33زیرا آنوقت خواهید گفت ما بزور خود، خود را نجات دادیم.
جِلعاد به خانۀ خودترسد، باید از کوه بُزدل است و از جنگ میهرکسیکه 

دَه هزار نفر شان باقیبرگردد.» بیست و دو هزار نفر از آنجا برگشتند و تنها 
ماندند.

ها را نزدعُون فرمود: «هنوز هم مردان تان زیاد است. آنجِدخداوند به 44
دهم که چه کسانی بروند و چه کسانیچشمه ببر و آنجا من بتو نشان می

عُونجِدها را به کنار چشمۀ آب برد. خداوند به عُون آنجِدپس 55بمانند.»
ها را نظر به طرز آب خوردن شان به دو دسته تقسیم کن. کسانیگفت: «آن

نوشند، و آنهائی که زانوکه دهان خود را در آب گذاشته مثل سگها آب می
کسانیکه با دستهای خود آب نوشیدند66نوشند.»زده با دستهای خود آب می

سه صد نفر بودند. و بقیه زانو زده با دهان خود از چشمه آب نوشیدند.
عُون گفت: «با همین سه صد نفر که با دستهای خود ازجِدخداوند به 77

های شانکنم. بقیه را به خانهها را مغلوب میچشمه آب نوشیدند، مدیانی
عُون تنها سه صد نفر را با خود نگهداشت و دیگران راجِدپس 88بفرست.»

های شان فرستاد.ها جمع کرد به خانهپس از آنکه آذوقه و شیپورها را از آن
ها جمع شده بودند.ها در وادی پائین آنعساکر مدیانی

هاعُون فرمود: «برو و به اردوی مدیانیجِددر همان شب خداوند به 99
ترسی کهو اگر می1010کنم.دست تو مغلوب میها را بهحمله کن و من آن

و گوش بده که1111ها بروحمله کنی، اول با خادمت، فوره به اردوگاه مدیانی
عُونجِدکنی.» پس گویند و آنوقت برای حمله جرأأت پیدا میها چه میآن

َلقه وها، عمامدیانی1212سَلح دشمن رفت.مُهمراه فوره به اردوگاه مردان 
مردم مشرق زمین مثل مور و ملخ با شترهای شان که همچون ریگ دریا

عُون به اردوگاه دشمن رسید،جِدوقتی 1313شدند، جمع شده بودند.شمار نمی
کرد. گفت:یکی از مردان به رفیق خود خوابی را که دیده بود، بیان می

جَو در اردوی ما افتاد، به خیمه خورد، آنرا واژگون«خواب دیدم که یک نان 
رفیقش گفت: «خواب تو فقط یک تعبیر1414کرد و خیمه بر زمین هموار شد.»

آید، زیراعُون پسر یوآش اسرائیلی با شمشیر میجِددارد. به این معنی که 
ها را با تمام قوای اردو به دست او تسلیم کرده است.»خدا مدیانی

عُون قصۀ خواب و تعبیر آنرا شنید، به سجده افتاد و بعد بهجِدوقتی 1515
لشکرگاه اسرائیل برگشت و به مردم گفت: «برخیزید که خداوند سپاه

عُون آن سهجِدبعد 1616دست ما داده است.»ها را بهها و متحدین آنمدیانی
دست هر کدام یک شیپور و یک کوزۀصد نفر را به سه دسته تقسیم کرد. به

ها گفت: «وقتیو به آن1717خالی داد. در بین هر کوزه یک مشعل را گذاشت.
به نزدیک اردوگاه دشمن رسیدیم فکر تان باشد که هرچه من کردم شما هم

و چون من شیپور را نواختم، همه کسانیکه با من هستند1818بکنید.
های خود را در اطراف اردوگاه بنوازند و فریاد بزنند: شمشیر خداوندشیپور

عُون!»جِدو 
عُون و یکصد نفری که با او بودند بعد از نیمۀ شب، وقتیکهجِدپس 1919

هائی را که درهای خود را به صدا درآوردند. و کوزهپهره تبدیل شد، شیپور
ها راو هر سه دسته شیپورها را نواختند و کوزه2020دست داشتند، شکستند.

دست راست گرفتهدست چپ و شیپورها را بهشکستند. مشعلها را به
و همۀ شان در2121عُون!»جِدنواختند و فریاد برآوردند: «شمشیر خداوند و 

اطراف اردوگاه در جای خود ایستادند و سپاه بزرگ وحشتزده به هر طرف
و به مجردیکه تمام سه صد نفر2222کردند.کنان فرار میدویدند و فریادمی

های خود را نواختند، خداوند عساکر دشمن را به جان همدیگرشیپور
ها از سراسیمگی یکدیگر خود را از یک سر اردوگاه تا سرانداخت. و آن

رَت و تاصَریشطه به جانب کشتند. و شبانگاه تا بیتدیگر آن با شمشیر می
طَبات است، فرار کردند.سرحد آبل، شهری که در نزدیکی 

سّی پیام فرستاد که بیایند ونَمَاَشیر و عُون به مردم قبایل نفتالی، جِد2323
او همچنین به تمام کوهستان افرایم قاصدانی2424به تعقیب فراریان بروند.

رَهباها بیائید و راه آب را تا بیترا با این مضمون فرستاد: «به جنگ مدیانی
ها امر او را بجاآن2525اُردن را بروی شان ببندید.»و همچنان آب دریای 

غُراب و زیب را دستگیرها، یعنی آوردند و دو قوماندان سپاه مدیانی
خُشتی که بهغُراب کشتند و زیب را در چرغُراب را در پیش صخرۀ کردند. 

ها را فرارشد، به قتل رساندند. و بعد از آنکه مدیانیاسم او نامیده می
عُون بردند.جِداُردن پیش غُراب و زیب را به آن طرف دادند، سرهای 
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فصل هشتمفصل هشتم
عُُونعونجِِدجدظفر و انتقام ظفر و انتقام 

عُون گفتند: «این چه کاری بود که با ما کردی؟جِدمردم افرایم به 
ها رفتی ما را خبر نکردی؟» و او را باچرا وقتیکه به جنگ مدیانی

چینیها گفت: «آیا خوشهعُون به آنجِد22بسیار قهر و غضب ملامت کردند.
زَر بهتر نیست؟ کار شما در ختم جنگ به مراتبعَاَبیچینی افرایم از میوه

زیرا خداوند به شما کمک33مهمتر از کار ما بود که در شروع جنگ کردیم.
غُراب و زیب را دستگیر کنید.» با اینها، یعنی کرد که دو قوماندان مدیانی

ها خاموش ماندند.عُون، آنجِدسخن 
اُردن عبور کرد. باعُون با سه صد نفر از همراهان خود از دریای جِدبعد 44

وجودیکه بسیار خسته بودند، بازهم از تعقیب دشمن دست نکشیدند.
اً به همراهان من چیزی برای خوردنُکوت گفت: «لطفسُعُون به مردم جِد55

بَح وزَاند و من هم هنوز در تعقیب ها خسته و بیحال شدهبدهید، زیرا آن
بَح وزَُکوت گفتند: «آیا سُسرکردگان 66صَلمونع، پادشاهان مدیان هستم.»

عُون گفت:جِد77ای که ما به سپاه تو نان بدهیم؟»صَلمونع را دستگیر کرده
گردممیدست ما داد، آنوقت من برصَلمونع را بهبَح و زَ«وقتیکه خداوند 

فِنوعیلعُون از آنجا به جِد88رَم.»دَگوشت جان تانرا با بوته و خار بیابان می
ُکوتسُها هم مثل مردم ها هم درخواست خوراکه را کرد. و آنرفت و از آن

فِنوعیل گفت: «وقتی به سلامتیعُون به مردم جِد99به او جواب دادند.
کنم.»برگردم این برج را ویران می

قَرقور بودند. ازصَلمونع با پانزده هزار عسکر در بَح و زَدر این وقت 1010
تمام قوای شرقی فقط همین تعداد باقی مانده بود، زیرا یکصد و بیست

بعد1111دست جنگجویان دشمن تلف شده بودند.لًا بههزار نفر شان قب
بَها رفته با یک حملۀ ناگهانییُجرَو در شرق نوبح و عُون از راه کاروانجِد

عُون به تعقیبجِدصَلمونع فرار کردند. بَح و ز1212َسپاه مدیان را شکست داد.
ها را تارها را دستگیر کرد و تمام سپاه آنشان رفت و هر دو پادشاه مدیانی

و مار ساخت.
او یک1414رَس از جنگ برگشت.دَرۀ حاعُون پسر یوآش از طریق جِدبعد 1313

سُکوتی را دستگیر کرد و او را بزور مجبور ساخت که نامهایجوان 
ُکوت را بنویسد. و آن جوان نامهای هفتاد و هفتسُمأأمورین و سرکردگان 

ُکوت رفت و به مردم آنجا گفت: «شما بهسُعُون به جِد1515نفر شان را نوشت.
صَلمونع را دستگیر کنم و ازبَح و زَتوانم من طعنه دادید که من هرگز نمی

دادن خوراکه به ما که خسته و بیحال بودیم خودداری کردید. اینک ببینید
ُکوت را جزاسُبعد با خار و بوتۀ بیابان باشندگان 1616ها اینجا هستند.»آن

فِنوعیل را ویران کرد و مردان شهر را بقتل رساند.برج 1717داد.
صَلمونع گفت: «آنهائی را که در تابور کشتید، چگونهبَح و زَبعد به 1818

ها همگی مثل شما و هر کدام مانند یکاشخاص بودند؟» جواب دادند: «آن
ها برادران و پسران مادرم بودند. به«پس آن1919عُون گفت:جِدشهزاده بود.» 

کشتید من هم شما راها را نمیخداوند قسم است که اگر شما آن
ُکش.»ها را بو به پسر اولباری خود یتر گفت: «برخیز و آن2020کشتم.»نمی

بُرد و ترسید، چونکه او هنوز بسیار جوان بود.اما یتر دست به شمشیر ن
عُون گفت: «تو خودت ما را بکش. ماجِدصَلمونع به بَح و زَآنگاه 2121

دست یک شخص شجاعی مثل تو کشته شویم.» پسخواهیم که بهمی
آلاتی را که بر گردنصَلمونع را کشت. و زیوربَح و زَعُون برخاست جِد

شتران ایشان بود، گرفت.
عُون گفتند: «بیا پادشاه ما باش ـ تو و پسران وجِدمردم اسرائیل به 2222

عُون جوابجِد2323ها نجات دادی.»اولاده ات، زیرا تو ما را از دست مدیانی
شویم. پادشاه شما خداوندداد: «نه من و نه پسران من، پادشاه شما می

هائی راکنم: «هر کدام تان گوشوارهاما یک خواهش از شما می2424است.»
چون دشمنان شان که اسماعیلی(اید، به من بدهید.» که به غنیمت گرفته

ها جواب دادند: «با کمالآن2525)پوشیدند.بودند، همگی گوشواره می
ها یک چپن را بروی زمیندهیم.» پس آنها را به تو میخوشی ما گوشواره

وزن2626های غنیمت را در آن انداختند.هموار کردند و همگی گوشواره
آلات، گلوبندها، لباسهای ارغوانی پادشاهان مدیانها بغیر از زیورگوشواره

عُون ازجِد2727های گردن شتران شان، حدود بیست کیلوگرام بود.و حلقه
عُفره قرار داد. بزودی مردمها یک بت طلائی ساخت و آنرا در شهر خود، آن

اسرائیل به پرستش آن شروع کردند. این کار یک عمل زشتی بود که
اش مرتکب شدند.عُون و خانوادهجِد

دست اسرائیل شکست خوردند و دیگرها بهبه این ترتیب، مدیانی2828
بَعل مدت چهل سالرُیَتوانستند سر خود را بلند کنند. و در دوران عمر نمی

صلح و آرامش در آن کشور برقرار بود.
عُُونعونجِِدجدوفات وفات 

او دارای هفتاد پسر و3030عُون، پسر یوآش به خانۀ خود برگشتجِد2929
شَکیم داشت که برای او یک پسراو همچنین یک کنیز در 3131زنهای زیاد بود.

عُون فوت کرد، پیر وجِدوقتیکه 3232لِک نامید.مَاَبیبدنیا آورد و او را 
رِیانزَعَبُیاَعُفرۀ سالخورده شده بود. و او را در آرامگاه پدرش، یوآش در 

بخاک سپردند.
عُون مردم اسرائیل بزودی گمراه شده و پرستش بتهاجِدبعد از وفات 3333

و خداوند، خدای3434رِیت را خدای خود ساختند.بَبَعلها بت را کردند. آن
ها را از دست دشمنان اطراف شانخود را از یاد بردند. آن خدائی را که آن

 در حق شان)عُونجِد(بَعل رُیَهائی را که ها خوبیآن3535نجات داده بود.
کرده بود، فراموش نمودند و به خاندان او نیکی و احسان نشان ندادند.

فصل نهمفصل نهم
کندکندلِِک اعلان پادشاهی میلک اعلان پادشاهی میمََماََبیابی

شَکیم رفت وعُون پیش خویشاوندان مادر خود به جِدلِک، پسر مَاَبی
شَکیم برسانید«به گوش همۀ مردم 22ها گفت:همه را جمع کرده به آن

عُون حاکمان تان باشندجِدخواهید هفتاد پسران ها بپرسید: «آیا میو از آن
یا یکنفر که من هستم؟» و به یاد داشته باشید که من رگ و خون شما

پس خویشاوندان مادرش به وکالت او حرفهائی را که زده بود،33باشم.»می
لِکمَاَبیها با کمال خوشی قبول کردند که از شَکیم گفتند. و آنبه مردم 

ها هفتاد سکۀ نقره از معبدآن44پیروی کنند و گفتند: «او برادر ما است.»
لِک با آن پول مردان بیباک و بیکار را اجیر کردمَاَبیرِیت را به او دادند. بَبَعل

عُفره رفت ولِک به خانۀ پدر خود به مَاَبیبعد 55ها پیروان او شدند.و آن
ها که یوتامهفتاد برادر خود را بر روی یک سنگ کشت. تنها خوردترین آن

بعد همه باشندگان66نام داشت زنده ماند، زیرا او خود را پنهان کرده بود.
ملو در پیش درخت بلوط در نزدیک ستون، تاج شاهی را بر سرشَکیم و بیت

لِک گذاشتند.مَاَبی
مثال درختانمثال درختان

زِیم ایستاد و به آواز بلند به مردمجَروقتی یوتام خبر شد به بالای کوه 77
شَکیم، به من گوش بدهید تا خدا به شما گوش بدهد.گفت: «ای باشندگان 

هایکروز درختان تصمیم گرفتند که پادشاهی برای خود انتخاب کنند. آن88
اما درخت99اول پیش درخت زیتون رفتند و گفتند: «بیا پادشاه ما باش.»

خواهید که من از روغن خود که بخاطر آنها گفت: «آیا میزیتون به آن
نظر کنم و بروم حاکم درختانخداوند و انسان به من احترام دارند صرف

بعد درختان به درخت انجیر گفتند: «بیا پادشاه ما شو.»1010دیگر باشم؟»
خواهم که شیرینی و میوۀ گوارایدرخت انجیر جواب داد: «من نمی1111

سپس پیش1212خود را ترک کنم و بروم و بر درختان دیگر پادشاهی کنم.»
تاک گفت: «آیا باید از1313تاک انگور رفتند و گفتند: «بیا پادشاه ما شو.»
آورد صرف نظر کنم و حاکمشراب خود که برای خدا و انسان خوشی می

بالاخره پیش بوتۀ خار رفتند و گفتند: «بیا و1414درختان دیگر شوم؟»
خواهید که منبوتۀ خار جواب داد: «اگر براستی می1515پادشاه ما باش.»

پادشاه شما شوم، پس بیائید در سایۀ من پناه ببرید. در غیر اینصورت
سَروهای لبنان راخواهم که از خارهای من آتش برخیزد و همه می

بسوزاند.»
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لِک به عنوان پادشاهمَاَبیپس حالا خوب فکر کنید که آیا با انتخاب 1616
اید وعُون و خاندانش احسان نمودهجِداید؟ و آیا به خود، کار درستی کرده

پدر من برای شما و بخاطر1717اید؟کاریکه لایق شان او باشد بعمل آورده
هاشما جنگ کرد. زندگی خود را بخطر انداخت و شما را از دست مدیانی

اید و هفتاد پسراما شما امروز برضد خانوادۀ پدرم برخاسته1818نجات داد.
لِک را که پسر کنیز او و فقط بخاطریمَاَبیُکشتید. و او را بر روی یک سنگ 

و اگر1919که یکی از اقوام شما است به عنوان پادشاه خود انتخاب کردید.
اید و احترامشما یقین دارید که از روی راستی و اخلاص این کار را کرده

لِک باهممَاَبیکنم که شما و اید، پس من هم آرزو میعُون را بجا آوردهجِد
لِک برخیزد و همهمَاَبیخواهم که آتشی از در غیر آن می2020خوش باشید.

ملو همشَکیم و بیتملو را بسوزاند. و آتش مردم شَکیم و بیتباشندگان 
بعد یوتام از آنجا گریخت و از ترس برادر خود،2121لِک را از بین ببرد.»مَاَبی
لِک به بئیر فرار کرد.مَاَبی

لِِکلکمََماََبیابیسقوط سقوط 
آنگاه خداوند بین2323لِک مدت سه سال بر اسرائیل سلطنت کرد.مَاَبی2222

لِک خیانتمَاَبیشَکیم به شَکیم دشمنی انداخت و مردم لِک و مردم مَاَبی
شَکیم که در قتل هفتادلِک و باشندگان مَاَبیو پس از این حادثه 2424کردند.

مردم2525عُون با او همدست بودند، به جزای اعمال خود رسیدند.جِدپسر 
رفت،ای که به بالای کوه میلِک در امتداد جادهمَاَبیشَکیم برای حمله بر 

ها منتظر بودند، هر کسیکه از آنجادر عین حالیکه آن(کمین کردند. 
لِک خبر داد.مَاَبی اما کسی از دسیسۀ مردم، به )شد.گذشت، تاراج میمی

شَکیم آمد و در آنجا در بینجَعل، پسر عابد با خویشاوندان خود به 2626
ها بیرون رفتند و ازیکروز آن2727مردم شهرت و اعتبار زیادی پیدا کرد.

تاکستان، انگور چیدند و جشن گرفتند. بعد به معبد خدای خود رفتند.
جَعل از مردم پرسید:2828لِک را مسخره کردند.مَاَبیخوردند و نوشیدند و 

شَکیم خدمت او را بکنیم؟ آیا او پسرلِک کیست؟ و چرا ما مردم مَاَبی«
ای کاش این مردم زیر دست من2929زَبول نیست؟عُون و نام معاون او جِد
گفتم: تماملِک میمَاَبیبردم. و به لِک را از بین میمَاَبیبودند تا من می

لشکرت را جمع کن و به جنگ ما بیا.»
جَعل پسر عابد را شنید، بسیار قهرزَبول، حاکم شهر، سخنان اما وقتی 3030
جَعل پسر عابد ولِک در ارومه فرستاده گفت: «مَاَبیو پیامی به 3131شد.

پس3232شورانند.اند و مردم را بر ضد تو میشَکیم آمدهخویشاوندان او به 
و صبح روز دیگر، در وقت3333هنگام شب با همراهانت برو و پنهان شوید.

طلوع آفتاب بروید و به شهر حمله کنید. وقتیکه او و مردانش برای مقابله
ها بکن.»خواهی با آنای که میآمدند، آنوقت هر معامله

لِک و همه کسانی که با او بودند شبانگاه رفتند و به چهارمَاَبیپس 3434
جَعل بیرون رفت بهوقتی صبح شد 3535دسته تقسیم شده در کمین نشستند.

لِک هم با همراهان خود از کمینگاه بیرونمَاَبیدهن دروازۀ شهر ایستاد. و 
بینی که اززَبول گفت: «آن مردم را میها را دید، به جَعل آنو چون 3636شد.

زَبول به او گفت: «تو سایۀ کوه را دیدی و گمانشوند؟» کوه پائین می
جَعل باز گفت: «ببین مردم بطرف ما روان3737کردی که انبوه مردم است.»

زَبول روآنگاه 3838آیند.»هستند و یک گروه دیگر هم از راه بلوط معونیم می
آید کهزدی؟ یادت میبطرف او کرده پرسید: «کجاست آن لافهائی که می

لِک کیست که ما خدمت او را بکنیم؟» اینها کسانی هستندمَاَبیگفتی: «می
جَعل3939ها جنگ کن.»کردی. پس حالا برو و با آنها را تحقیر میکه تو آن

لِک او را شکستمَاَبی4040لِک رفت.مَاَبیشَکیم برای جنگ با پیشاپیش مردم 
شَکیم تا به دروازۀ شهر زخمی افتادند.داد و او فرار کرد. بسیاری از مردم 

جَعل را با وابستگانش اززَبول، لِک در ارومه سکونت اختیار کرد. و مَاَبی4141
شَکیم بیرون راند تا دیگر در آنجا زندگی نکنند.

او مردان4343لِک خبر شد.مَاَبیشَکیم به صحرا رفتند و روز دیگر مردم 4242
خود را جمع و به سه دسته تقسیم کرد و در صحرا کمین کردند. وقتی مردم

آیند، از کمینگاه خود خارج شدند و همه رارا دیدند که از شهر بیرون می
لِک و همراهانش با عجله رفتند و به دهن دروازۀ شهرمَاَبی4444بقتل رساندند.

ایستادند تا مردم را نگذارند که به شهر داخل شوند. در عین حال دو دستۀ

ها، بر کسانی که در صحرا بودند، حمله کردند و همه را کشتند.دیگر آن
لِک تمام آن روز جنگ کرد تا اینکه شهر را به تصرف خود درآورد. همهمَاَبی4545

کسانی را که در شهر بودند، از بین برد. شهر را ویران کرد و در آن نمک
پاشید.

بُرج شهر بودند از واقعه خبر شدند، بهو چون مردمی که در نزدیک 4646
لِک اطلاع یافت که باشندگانمَاَبیوقتی 4747لِ پیمان پناه بردند.بَعقلعۀ معبد 

با همراهان خود به کوه صلمون بالا4848اند،شَکیم در یکجا جمع شدهبرج 
دست گرفته شاخۀ درختی را برید و آنرا بر شانۀ خودشد. تبری را به

گذاشت. آنگاه به همراهان خود گفت: «زود شوید، کاری که من کردم شما
لِک رفتند.مَاَبیپس هرکدام یک شاخۀ درخت را بریده بدنبال 4949هم بکنید!»

ها آتش روشن کردند. وها را بردند و در اطراف قلعه انباشته بر آنشاخه
شَکیم که در حدود یکهزار مرد و زن بودند، هلاک شدند.همه مردم برج 

اما در5151لِک به تاباز رفت. در آنجا اردو زد و آنرا تصرف کرد.مَاَبیبعد 5050
بین شهر یک برج بسیار مستحکم وجود داشت. پس همه مردم ـ زن و مرد ـ

بانی بر بامها را بستند. و چند نفر برای دیدهبه داخل آن برج رفتند. دروازه
لِک بطرف برج برای حمله رفت. وقتی به دروازۀ برجمَاَبی5252برج بالا شدند.

در این وقت یکی از زنها آسیا سنگی را گرفته5353نزدیک شد تا آنرا آتش بزند،
لِک به جوانمَاَبی5454لِک انداخت و کاسۀ سرش را شکست.مَاَبیبر سر 
ُکش، تا مبادا بگویند: یکَکش و مرا ببِبردار خود گفت: «شمشیرت را اسلحه

بُرد و او را کشت.ُکشت.» پس آن جوان شمشیر خود را در او فروزن او را 
های خودلِک مرده است همه به خانهمَاَبیچون مردم اسرائیل دیدند که 5555

لِک را بخاطر گناهی که در مقابل پدرمَاَبیبه این ترتیب، خدا 5656برگشتند.
و همچنین5757خود کرد و هفتاد پسر او را کشت به جزای اعمالش رساند.

شَکیم را بر سر خود شان آورد و لعنت یوتام پسربلای شرارت مردم 
ها قرار گرفت.عُون بر آنجِد

فصل دهمفصل دهم
ََلع و یایرلع و یایرتوتو

َلع پسر فواهسَسکار بنام تولِک، یکنفر از قبیلۀ ایمَاَبیبعد از وفات 
نواسۀ دودا برای نجات قوم اسرائیل آمد. او در شهر شامیر، در

و مدت بیست و سه سال بر اسرائیل22کرد.کوهستان افرایم زندگی می
داوری کرد. بعد از وفاتش او را در شامیر بخاک سپردند.

او دارای44جِلعادی بیست و دو سال داور اسرائیل بود.بعد از او یایر 33
جِلعادشدند. و سی شهر در کشور سی پسر بود که بر سی الاغ سوار می

وقتیکه یایر فوت55شوند.داشتند که تا به امروز بنام شهرهای یایر یاد می
مُون دفن کردند.کرد، او را در قا

ظلم عمونیانظلم عمونیان
هاها ناراضی شد. آنباز مردم اسرائیل کارهائی کردند که خداوند از آن66

سِیدون، موآب، عمونیانعَشتاروت، یعنی خدایان مردم ارام، بَعل و خدایان 
پرستیدند و خداوند را فراموش کرده از عبادت اوها را میو فلسطینی

ها را غلامانور شد و آنبنابران، آتش غضب خداوند شعله77دست کشیدند.
ها بزودی ظلم و ستم را بر مردمو آن88ها و عمونیان ساخت.فلسطینی

 بودند، شروع)یعنی جلعاد(اُردن، در کشور اموریان، اسرائیل که در شرق 
کردند و قوم اسرائیل برای هجده سال ستم کشیدند و ظلم دیدند.

اُردن عبور کرده برای جنگ با قبایل یهودا، بنیامین وعمونیان از دریای 99
افرایم رفتند. و زندگی را بر مردم اسرائیل تلخ و زار ساختند.

قوم اسرائیل بحضور خداوند گریه و زاری کردند و گفتند: «ما در برابر1010
بَعل راایم، زیرا ما خدای خود را ترک نموده بندگی خدایان تو گناه کرده

ها فرمود: «آیا من شما را از دست مردمان مصر،خداوند به آن1111کردیم.»
سِیدون،و همچنین مردم 1212عَمونی و فلسطینی نجات ندادم؟اموری، 

هاکردند و شما پیش من از دست آنعمالیق و معونی که بر شما ظلم می
اما شما مرا ترک1313ها آزاد کردم.گریه کردید و من بودم که شما را از ظلم آن

کردید و خدایان بیگانه را پرستیدید، بنابران، من دیگر شما را نجات
کردید تا شمابروید پیش همان خدایانی که بندگی شان را می1414دهم.نمی
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مردم اسرائیل به1515بینید، رهائی بخشند.»را از ظلم و ستمی که می
خواهی در حق ما بکن. ماخداوند گفتند: «ما گناهکاریم. هرچه که می

خواهیم که فقط امروز ما را نجات بدهی.»کنیم و میبدربارت دعا می
ها خدایان بیگانه را از بین بردند و دوباره خداوند را پرستشپس آن1616

کردند. و خداوند به حال شان رحم کرد.
در این وقت عمونیان سپاه خود را در جلعاد آماده و مجهز کردند. و1717

هایقوماندان1818مِصفه اردو زدند.مردم اسرائیل هم همه یکجا شده در 
خواهد سرکردۀ ما در جنگسپاه جلعاد از یکدیگر پرسیدند: «چه کسی می

با عمونیان باشد؟ و هر کسی که داوطلب شود، آن شخص پادشاه ما خواهد
بود.»

فصل یازدهمفصل یازدهم
یِِفتاحیفتاح

جِلعادی یک جنگجوی دلاور، اما پسر یک فاحشه بود. پدرشیِفتاح 
جِلعاد از زن اصلی خود دارای پسران دیگر هم22جِلعاد نام داشت.

یِفتاح را از پیش خود رانده، به او گفتند:بود. و چون پسرانش بزرگ شدند، 
«تو در میراث پدر ما حقی نداری، زیرا تو پسر یک زن دیگر هستی.»

یِفتاح از پیش برادران خود فرار کرد و در سرزمین طوب ساکنبنابران، 33
دَور خود جمع کردهشد. در آنجا یک تعداد اشخاص هرزه و بیکاره را 

ها شد.سردستۀ آن
سرکردگان55بعد از مدتی، جنگ بین عمونیان و اسرائیل شروع شد.44

و به او گفتند: «بیا و سپاه ما را66یِفتاح به طوب رفتندجِلعاد برای آوردن 
هایِفتاح به آن77رهبری کن تا بکمک تو بتوانیم با عمونیان جنگ کنیم.»

جواب داد: «شما از روی دشمنی، مرا از خانۀ پدرم بیرون راندید و حالا
جِلعاد گفتند:سرکردگان 88اید؟»اید، چرا پیش من آمدهچون بیچاره شده

«بخاطریکه ما به تو احتیاج داریم که با ما به جنگ عمونیان بروی و رهبر و
یِفتاح گفت: «راستی؟ آیا خیال99جِلعاد باشی.»پیشوای تمام سرزمین 

ها گفتند: «ما قسمآن1010کنم؟»کنید که من حرفهای شما را باور میمی
هایِفتاح با آنپس 1111گوئیم.»خوریم و خدا شاهد ما باشد که دروغ نمیمی

به جلعاد رفت و مردم آنجا او را بعنوان رهبر و پیشوای خود انتخاب
مِصفه هر دو جانب پیمان خود را در حضور خداوند تجدیدنمودند و در 

کردند.
یِفتاح هیئتی را پیش پادشاه عمونیان با این پیام فرستاد: «با مابعد 1212

پادشاه عمونیان در جواب گفت:1313ای؟»چه دشمنی داری که بجنگ ما آمده
نُون تا بهاَرمُلک ما را از «بخاطریکه وقتی قوم اسرائیل از مصر آمدند، 

مُلک ما را به آرامی برای ماخواهیم که اُردن گرفتند. و حالا مییبوق و 
که1515یِفتاح باز چند نفر را پیش پادشاه عمونیان فرستاد1414مسترد کنید.»

بلکه1616به او بگوید: «اسرائیل زمین موآب و عمونیان را بزور نگرفته است،
وقتی از مصر خارج شدند از راه بیابان به بحیرۀ احمر رسیدند و از آن عبور

بعد مردم اسرائیل از پادشاه ادوم خواهش کرده1717دِش آمدند.کرده به قا
گفتند: «به ما اجازۀ عبور از کشورت را بده.» اما او خواهش شان را قبول

ها جوابنکرد. از پادشاه موآب هم همین خواهش را کردند و او هم به آن
بعد از راه بیابان رفتند و1818دِش ماندند.رَد داد، بنابران، مردم اسرائیل در قا

دَور زده به سمت شرقی موآب رسیدند و درکشورهای ادوم و موآب را 
قسمت دیگر ارنون اردو زدند. گرچه ارنون سرحد موآب بود، اما مردم

اسرائیل هیچگاهی سعی نکردند از سرحد گذشته داخل خاک موآب شوند.
حِشبون پیامبعد مردم اسرائیل به سیحون، پادشاه اموریان و پادشاه 1919

ها خواهش کردند که از راه کشور شان به وطن خود بروند.فرستاده از آن
ها اجازۀ عبورولی سیحون به مردم اسرائیل اعتماد نکرد و نه تنها به آن2020

نداد بلکه تمام سپاه خود را جمع کرده در یاهز اردو زد و با اسرائیل جنگید.
دست اسرائیلو خداوند، خدای اسرائیل سیحون و تمام مردم او را به2121

ها را شکست داد و تمام سرزمینتسلیم کرد. به این ترتیب، اسرائیل آن
همچنان کشور اموریان از ارنون تا به یبوق و2222اموریان را تصرف نمودند.

مُلکبینید که خداوند حالا می2323اُردن به تصرف اسرائیل درآمد.از بیابان تا 
اموریان را گرفت و به اسرائیل داد. پس چرا ما آنرا به تو مسترد کنیم؟

شما آنچه را که خدای تان، کموش به شما داده است، نگهدارید و هرچه را2424
داریم.هم که خداوند، خدای ما به ما بخشیده است، برای خود نگاه می

آیا تو از بالاق پسر صفور، پادشاه موآب بهتر هستی؟ او هرگز خیال بدی2525
مردم2626در مقابل اسرائیل نداشته و نه گاهی با اسرائیل جنگیده است.

اند. و در کشورهایاسرائیل در این سرزمین مدت سه صد سال زندگی کرده
اند. چرا درنُون پراگنده بودهاَرها و تا حِشبون، عروعیر و دهات اطراف آن

بنابران، من به شما کدام بدی2727این قدر مدت دعوای ملکیت آنرا نکردید؟
کنی. وام، بلکه این تو هستی که قصد جنگ را داری و به ما بدی مینکرده

خداوند که داور عادل است فیصله خواهد کرد که گناهکار کیست. قوم
با اینهمه دلایل بازهم پادشاه عمونیان به پیام2828اسرائیل یا مردم عمون.»

یِفتاح گوش نداد.
سّینَمَجِلعاد و یِفتاح آمد و با سپاه خود از آنگاه روح خداوند بر 2929

یِفتاح نذر3030جِلعاد آمد و در آنجا برای حمله آماده شد.مِصفۀ گذشته به 
در3131گرفت که اگر خداوند به او کمک کند که عمونیان را شکست بدهد،

وقت بازگشت به وطن، اولین کسی را که از دروازۀ خانۀ او بیرون شود به
یِفتاح سپاهپس 3232کند.عنوان قربانی سوختنی برای خداوند تقدیم می

و در یک3333خود را برای حمله بر عمونیان بسوی میدان جنگ حرکت داد.
ها را شکست داد و بیست شهر شان را ازحملۀ ناگهانی با کمک خداوند آن

کرامیم بقتل رساند. بهنِیت از بین برد و همۀ مردم را تا آبیلمِعروعیر تا 
این ترتیب، عمونیان از دست اسرائیل شکست خوردند.

یِِفتاحیفتاحدختر دختر 
مِصفه برگشت. و یگانه دختر او، دریِفتاح به خانۀ خود در بعد از آن 3434

زد به استقبال او از خانه بیرون شد.کرد و دایره میحالیکه رقص می
یِفتاح بروقتی چشم 3535یِفتاح بغیر از او پسر یا دختر دیگر نداشت.

دخترش افتاد، یخن خود را پاره کرد و گفت: «آه، ای دخترم، تو مرا بیچاره
و خوار ساختی و یکی از آزاردهندگان من شدی، زیرا من به خداوند قول

دخترش به او گفت: «ای پدر من،3636توانم از آن برگردم.»ام و نمیداده
اً حالا که خداوندای، رفتار کن. مخصوصمطابق قولیکه به خداوند داده

اما اول برای من دو ماه3737انتقام ما را از دشمن ما، یعنی عمونیان گرفت.
مهلت بده تا بر کوهها گردش کنم و بخاطر اینکه هرگز ازدواج نخواهم کرد،

پدرش گفت: «برو!» و آن دختر برای دو ماه از3838با دوستانم ماتم بگیرم.»
خانۀ پدر خود رفت و با دوستان خود برای گردش به کوهها رفت و

بعد از ختم دو ماه3939بخاطریکه باکره از دنیا خواهد رفت، ماتم گرفت.
پیش پدر خود برگشت و پدرش مطابق قولی که به خداوند داده بود، رفتار

کرد. بنابراین آن دختر هرگز ازدواج نکرد. از آن ببعد، در اسرائیل عادت
رفتند و به مدت چهار روزکه دختران جوان هر سال بیرون می4040مردم شد،

گرفتند.جِلعادی ماتم مییِفتاح برای دختر 
فصل دوازدهمفصل دوازدهم

یِِفتاح و قبیلۀ افرایمیفتاح و قبیلۀ افرایمدعوای دعوای 
در این وقت مردم افرایم سپاه خود را جمع کرده به طرف شمال

یِفتاح گفتند: «چرارفتند و در آنجا زبان به شکایت باز کرده به 
وقتیکه بجنگ عمونیان رفتی از ما دعوت نکردی که همراه تو برویم؟ حالا

یِفتاح گفت: «روزیکه من و22زنیم.»ات را بر سرت آتش میما خانه
همراهانم با دشمنان در جنگ بودیم، از شما کمک خواستیم، اما شما به کمک

بنابران، من جان خود را به خطر انداخته بجنگ عمونیان رفتم33ما نیامدید.
اید و با ما دعواها را شکست دادم. حالا آمدهو با کمک خداوند آن

جِلعاد را جمع کرد و با افرایم جنگیدند ویِفتاح مردان آنگاه 44کنید.»می
افرایم را شکست دادند. مردم افرایم گفته بودند: «شما فراریان افرایم

جِلعادو مردم 55کنید.»سّی زندگی مینَمَهستید که در بین افرایم و 
اُردن را بروی افرایم بستند. و اگر یکی از فراریان افرایمهای دریای گذرگاه

پرسیدند: «تو افرایمیداران جلعاد میخواست از دریا عبور کند، پهرهمی
گفتند: «بگو،داران میآن وقت پهره66گفت: «نی، نیستم.»هستی؟» اگر می

گفت، یعنی کلمه را بدرستی تلفظشبولت.» اگر بعوض شبولت، سبولت می
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کشتند و در آن وقت چهل و دو هزار نفر از مردمکرد، آنوقت او را مینمی
افرایم کشته شدند.

مُرد او را در یکی ازیِفتاح مدت شش سال داور اسرائیل بود. وقتی 77
جِلعاد بخاک سپردند.شهرهای 

او دارای سی پسر و99لحمی داور اسرائیل شد.اِبصان بیتیِفتاح، بعد از 88
سی دختر بود. او دختران خود را به خارج از قبیله به شوهر داد و برای
پسران خود هم سی دختر بیگانه را به زنی گرفت. او مدت هفت سال بر

لحم دفن شد.مُرد و در بیتاِبصان بعد 1010اسرائیل داوری کرد.
اِبصان، ایلون زبولونی داور اسرائیل شد. او مدت ده سالبعد از وفات 1111

یَلون واقع در زبولون دفناَبعد از مرگش او را در 1212بر اسرائیل داوری کرد.
کردند.

او1414فِرعاتونی بر اسرائیل داوری کرد.لِ هِلیعَبدون پسر یَلون، اَپس از 1313
شدند. بعد ازدارای چهل پسر و سی نواسه بود که بر هفتاد الاغ سوار می

وفات یافت و در کشور افرایم در کوهستان1515آنکه هشت سال داوری کرد،
َلیقیان دفن شد.عما

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
شََمشونشمشونتولد تولد 

قوم اسرائیل باز کاری کردند که در نظر خداوند زشت بود. بنابران،
ها ساخت.ها را برای مدت چهل سال اسیر فلسطینیخداوند آن

کرد که از قبیلۀ دان و نام او مانوح بود.زُرعه مردی زندگی میدر شهر 22
روزی فرشتۀ خداوند33توانست فرزندی داشته باشد.زن او نازا بود و نمی

پیش آن زن آمد و گفت: «تو نازا هستی و طفلی نداری، اما تو حامله
بنابران، باید از نوشیدن شراب و دیگر44آوری.شوی و پسری بدنیا میمی

و تیغ دلاکی نباید به55مسکرات خودداری کنی و چیزهای حرام را نخوری.
آوری بخورد، زیرا که پسرت از طفلی، نذری خداوندسر پسری که بدنیا می

بعد آن66دهد.»ها نجات میبوده و او قوم اسرائیل را از دست فلسطینی
اش مثلزن رفت و به شوهر خود گفت: «یک مرد خدا پیش من آمد. چهره

و او هم77چهرۀ یک فرشته با هیبت بود. من نپرسیدم که از کجا آمده بود.
آوری. ازبه من نگفت که نامش چه بود. او به من گفت: تو پسری بدنیا می

شراب و مسکرات دیگر اجتناب کن. چیزهای حرام را نباید بخوری، زیرا
پسرت از زمان تولد نذری خداوند خواهد بود.»

آنگاه مانوح از خداوند درخواست کرده گفت: «ای خداوند، از تو تمنا88
کنم که آن مرد خدا را دوباره بفرست تا به ما تعلیم دهد که وقتی طفلمی

خداوند خواهش او را قبول کرد و99تولد شد، چگونه با او رفتار نمائیم.»
ای که نشسته بود، آمد. شوهرشفرشته دوباره پیش آن زن در مزرعه

زن با عجله پیش شوهر خود رفته گفت: «آن مردیکه1010مانوح با او نبود.
اً برخاستمانوح فور1111روز پیشتر اینجا آمده بود دوباره آمده است.»

بدنبال زن خود پیش آن مرد رفت و پرسید: «تو بودی که با زن من حرف
مانوح پرسید: «برای ما بگو، پس1212زدی؟» او جواب داد: «بلی، من بودم.»

از آنکه همه حرفهائی که زدی حقیقت پیدا کرد، چسان او را تربیه کنیم و
فرشتۀ خداوند جواب داد: «زنت1313طرز زندگی طفل چگونه خواهد بود.»

محصول تاک را نباید1414باید مطابق هدایاتی که برایش دادم، رفتار کند.
بخورد. از شراب و دیگر مسکرات پرهیز کند، چیزهای حرام را نخورد و باید

احکام مرا بجا آورد.»
کنم که جائی نروی تامانوح به فرشتۀ خداوند گفت: «خواهش می1515

روم، اما نان ترافرشته گفت: «من جائی نمی1616ای را برایت بپزم.»بزغاله
خواهی که قربانی سوختنی تهیه نمائی، آنرا به خداوندخورم. و اگر مینمی

مانوح از فرشته1717)مانوح نفهمید که او فرشتۀ خداوند بود.(تقدیم کن.» 
پرسید: «نامت را به ما بگو تا بعد از آنکه پیشگوئی تو حقیقت پیدا کرد، به

خواهیفرشتۀ خداوند گفت: «چرا می1818تو احترام کنیم و ترا شکر گوئیم.»
مانوح بزغاله و قربانی آردی را1919نام مرا بدانی؟ چونکه آن عجیب است.»

گرفته بالای یک سنگ برای خداوند تقدیم کرد. و خداوند در برابر چشمان
وقتیکه شعلۀ آتش از سر قربانگاه2020مانوح و زنش کاری عجیبی انجام داد.

بطرف آسمان بلند شد، فرشتۀ خداوند هم در بین آن شعله به آسمان بالا
رفت. با دیدن آن صحنه، مانوح و زنش رو به زمین افتادند.

پس از آن مانوح و زنش فرشتۀ خداوند را دیگر ندیدند. آنگاه مانوح2121
او به زن خود گفت: «حالا2222دانست که آن شخص فرشتۀ خداوند بود.

اما زنش گفت: «اگر خداوند2323ایم.»مُردن ما حتمی است، زیرا خدا را دیده
های سوختنی و آردی را از دست ماداشت، قربانیقصد کشتن ما را می

داد و اینهمه سخنان راکرد. و این معجزات عجیب را نشان نمیقبول نمی
گفت.»به ما نمی

شَمشون نامید. طفل بزرگوقتیکه آن زن طفل خود را بدنیا آورد، او را 2424
هِ دان که بینشَمشون از لشکرگاوقتیکه 2525شد و خداوند او را برکت داد.

کرد، روح خداوند او را قدرت و نیرووُل قرار داشت دیدن میاَشتازُرعه و 
بخشید.می

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
شََمشونشمشونعروسی عروسی 

نَه رفت و در آنجا یک دختر فلسطینی را دید.تِمشَمشون به یکروز 
وقتی به خانه برگشت به پدر و مادر خود گفت: «من یک دختر22

اما پدر و33خواهم با او عروسی کنم.»نَه دیدم و میتِمفلسطینی را در 
مادرش موافقه نکرده گفتند: «آیا در بین تمام خویشاوندان و اقوام ما دختر

گیری؟»ها بیگانه زن میروی و از بین فلسطینیشود که تو میپیدا نمی
شَمشون گفت: «او را برای من بگیرید، زیرا که او دختر دلخواه من است.»

دانستند که خواست و رضای خداوند همین بود، زیراپدر و مادرش نمی44
جُست. چونکه در آن زمانها میخداوند راهی برای سرکوبی فلسطینی

کردند.ها بر اسرائیل حکومت میفلسطینی
نَه رفت. در یک تاکستان بیرون شهر،تِمشَمشون با والدین خود به پس 55

در همین اثنا روح خداوند به66شَمشون حمله کرد.اً شیر جوانی به دفعت
ای را از هم بدرد، آنشَمشون مثل کسیکه بزغالهشَمشون قدرت بخشید و 

شیر را با دست خالی دوپاره کرد. اما از کاری که کرده بود به پدر و مادر
بعد رفت و با آن دختر حرف زد و از او زیادتر خوشش77خود چیزی نگفت.

رفت، راه خود را کج کرد وپس از مدتی، وقتی برای عروسی می88آمد.
رفت تا لاشۀ شیر را ببیند، در آنجا یک خیل زنبور را با عسل در لاشۀ شیر

رفت. و چون پیش پدرو قدری از عسل را گرفت و در راه خورده می99دید.
ها خوردند. اماها هم کمی از آن عسل داد و آنو مادر خود رسید به آن

ها نگفت که عسل را از لاشۀ شیر گرفته بود.شَمشون به آن
شَمشون طبق رواج همان زمانوقتی پدرش پیش آن دختر رفت، 1010

شَمشون به1212دعوتی ترتیب داد و سی نفر از جوانان قریه را دعوت کرد.
گویم. اگر شما در ظرف هفتمهمانان گفت: «من یک چیستان برای تان می

روز بعد از این مهمانی آنرا حل کردید، من برای شما سی دست لباس ساده و
و اگر آنرا حل کرده نتوانستید شما باید1313دهم.سی دست لباس نفیس می

ها گفتند:به من سی دست لباس ساده و سی دست لباس نفیس بدهید.» آن
او برای شان گفت:1414«بسیار خوب، چیستانت را به ما بگو.»

دست آمد«از خورنده خوراک به1414
و از زورآور شیرینی.»1414

ها تا سه روز نتوانستند معنی چیستان را بگویند.آن1414
شَمشون آمدند و گفتند: «از شوهرتها پیش زن در روز چهارم آن1515

معنی چیستان را بپرس. در غیر آن ترا و خانۀ پدرت را در آتش
سوزانیم. آیا شما ما را به خاطر این دعوت کردید که نادار و فقیرمی

شَمشون پیش شوهر خود گریه کرد و گفت: «از من بدتپس زن 1616شویم؟»
لًا دوست نداری. تو به هموطنانم یک چیستان گفتی، اماآید. تو مرا اصمی

شَمشون به او گفت: «ببین، من به پدر و مادرم درمعنی آنرا بیان نکردی.» 
بنابران، آن زن هفت روز1717ام. چرا برای تو بگویم؟»این باره چیزی نگفته

شَمشون تنگ شد و معنی آنرا برایشخُلق گریه کرد و در روز هفتم بالاخره 
ها در روزآن1818گفت. و آن زن به نوبۀ خود به هموطنان خود بیان کرد.

شَمشون آمده به او گفتند:هفتم پیش از غروب آفتاب پیش 
«شیرینتر از عسل چیست؟1818
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قویتر از شیر کیست؟»1818
ها گفت:شَمشون به آن1818

کردید،«اگر با گاو من قلبه نمی1818
توانستید.»چیستان مرا حل کرده نمی1818

لُونقَاَششَمشون به شهر آنگاه روح خداوند با تمام قدرت بر او آمد. بعد 1919
رفت و سی نفر از باشندگان آنجا را کشت. دارائی شان را گرفت و آمد و

لباسهای شان را به کسانی داد که چیستان را حل کرده بودند. بعد با خشم و
و زنش با رفیق او که دوست بسیار2020غضب بخانۀ پدر خود برگشت.

اش بود، عروسی کرد.صمیمی
فصل پانزدهمفصل پانزدهم

دهددهدها را شکست میها را شکست میشََمشون فلسطینیشمشون فلسطینی
ای را بعنوانشَمشون بزغالهرَو گندم، دَبعد از مدتی، در موسم 

هدیه برداشت تا پیش زن خود برود، اما خسرش او را نگذاشت که
و گفت: «چون من فکر کردم که تو از او نفرت داری،22به خانه داخل شود

بنابران او را به رفیقت دادم. خواهر کوچک او مقبولتر است، چرا با او
هاشَمشون گفت: «حالا حق دارم که از فلسطینی33کنی؟»عروسی نمی

دُمدُم به پس رفت و سه صد روباه را گرفت و هر جوره را 44انتقام بگیرم.»
ها را روشن نمود وبعد مشعل55دُم یک مشعل را قرار داد.بست. و بین هردو 

های گندم وها آزاد کرد و خوشهروباهها را در بین کشتزارهای فلسطینی
ها پرسیدند: «چه کسی این کارفلسطینی66باغهای زیتون همه آتش گرفتند.

مَنی، زیرا خسرش زن او را بهتِشَمشون، داماد را کرده است؟» گفتند: «
ها رفتند و آن زن را همراه پدرش در آتشرفیقش داد.» آنگاه فلسطینی

ها گفت: «حالا که شما این کار را کردید، تا بارشَمشون به آن77سوختاندند.
پس با یک حملۀ شدید یک88گیرم.»دیگر از شما انتقام نکشم، آرام نمی

عِیطام ساکنها را بقتل رساند. بعد رفت و در مغارۀ صخرۀ تعداد زیاد آن
شد.
َلحی حمله کردند.ها هم رفتند و در یهودا اردو زده به فلسطینی99

هااید؟» آنها پرسیدند: «چرا به جنگ ما آمدهمردم یهودا از فلسطینی1010
شَمشون را دستگیر کنیم و انتقام خود را از اوایم تا جواب دادند: «ما آمده

عِیطام پیشآنگاه سه هزار نفر از مردم یهودا در مغارۀ صخرۀ 1111بگیریم.»
ها بر ما حکومتشَمشون رفتند و به او گفتند: «آیا خبر نداری که فلسطینی

شَمشون جواب داد: «همانکنی؟» کنند؟ این چه کاری است که با ما میمی
ها گفتند: «ماآن1212کاری را که در حق من کردند، من هم در حق شان کردم.»

شَمشونها بسپاریم.» ایم که ترا دستگیر کنیم و به دست فلسطینیآمده
هاآن1313گفت: «بسیار خوب، اما قول بدهید که خود شما مرا نکشید.»

دستبندیم و بهکشیم. فقط دست و پایت را میجواب دادند: «ما ترا نمی
نَو بستندشَمشون را با دو ریسمان ها دست و پای دهیم.» پس آنها میآن

و از مغاره بیرون بردند.
ها با دیدن او فریاد برآوردند.َلحی رسید، فلسطینیشَمشون به وقتی 1414

هاهائی که با آنشَمشون قرار گرفت و ریسماندر همان اثنا روح خداوند بر 
او را بسته بودند، مثل کتانی که در آتش سوخته شود گردید و بندها از

آنگاه استخوان الاشۀ الاغی را یافت. دست دراز1515دستهایش فروریخت.
شَمشون گفت:و 1616کرد و آنرا گرفت و با آن یک هزار نفر را کشت.

پُشته ساختم،ُکشته «با استخوان الاشۀ یک الاغ از 1616
با استخوان الاشۀ یک الاغ یک هزار مرد را کشتم!»1616

وقتی حرف خود را تمام کرد، استخوان الاشه را به یکسو انداخت و آنجا1717
را «تپۀ استخوان الاشه» نامید.

شَمشون بسیار تشنه شده بود، پس نزد خداوند دعا کرده،در این وقت 1818
ات افتخار آنرا دادی که قوم اسرائیل را نجاتگفت: «امروز به این بنده

آنگاه1919دست این بیگانگان بیفتم؟»بدهم. و حالا باید از تشنگی بمیرم و به
خداوند یک خالیگاه را در زمین شگافت و از آن آب جاری شد. و وقتیکه از

آن آب نوشید جان تازه گرفت و حالش بجا آمد. به این خاطر آن جا را
َلحی نامید که تا به امروز در )یعنی چشمۀ کسیکه دعا کرد(حَقوری عین

ها مدت بیست سال بر اسرائیلشَمشون در زمان فلسطینی2020باقی است.

داوری کرد.
فصل شانزدهمفصل شانزدهم

شَمشون به غزه رفت. در آنجا شب را با یک زن فاحشه بسریکروز 
شَمشون به آنجا آمده است، پس آن خانه رامردم شنیدند که 22بُرد.

ها تمام شب خاموش ومحاصره کردند و نزد دروازۀ شهر کمین گرفتند. آن
صدا منتظر او مانده، گفتند: «چون صبح هوا روشن شود او را خواهیمبی

شَمشون تا نیمۀ شب در آنجا پائید و بعد نیمۀ شب برخاست و33کشت.»
َکند و بر شانه انداخته بالایدروازۀ شهر را با دو پایۀ آن یکجا از زمین 

بُرد.حِبرون است، ای که روبروی تپه
شََمشون و دلیلهشمشون و دلیله

رَقشَمشون عاشق یک دختر شد که نامش دلیله بود و در وادی سو44
سرکردگان فلسطینی پیش آن دختر آمدند و گفتند:55کرد.زندگی می

شَمشون در چه چیز است و بهالعادۀ وّت فوق«معلوم کن و بپرس که آن ق
مُطیع خود سازیم. آنتوانیم او را مغلوب کرده ببندیم و چه ترتیب می

پس دلیله66دهیم.»وقت هر کدام ما یکهزار و یکصد مثقال نقره به تو می
وّت عظیم تو در چهاً به من بگو که این قشَمشون آمد و گفت: «لطفپیش 

شَمشون77تواند ترا مغلوب کند و ببندد؟»چیز است و چطور کسی می
تَر که خشک نباشد بسته کنند،جواب داد: «اگر مرا با هفت ریسمان تازه و 

سرکردگان فلسطینی هفت88شوم.»من ضعیف و مثل اشخاص عادی می
ریسمان تر و تازه را که خشک نشده بودند آوردند و دلیله دست و پای

ها در یک اطاق دیگر پنهان شدهچند نفر از آن99ها بست.شَمشون را با آن
اند.»ات آمدهها برای دستگیریشَمشون گفت: «فلسطینیبودند. دلیله به 

شَمشون ریسمانها را مثلیکه آتش گرفته باشند، پاره کرد. بنابران کسیاما 
پَی ببرد.وّت او نتوانست به راز ق

بعد دلیله به او گفت: «تو مرا مسخره کردی و به من دروغ گفتی. حالا1010
شَمشون گفت: «اگر مرا با1111توان بست؟»اً به من بگو که ترا چطور میلطف

ریسمانی که استعمال نشده باشد، ببندند، من ضعیف و مثل مردان دیگر
ها مثل دفعۀنَو بست. فلسطینیپس دلیله او را با ریسمانهای 1212شوم.»می

شَمشون،پیشتر در یک اطاق دیگر پنهان شده بودند. دلیله گفت: «ای 
شَمشون باز ریسمانها را مثل نخاند تا گرفتارت کنند.» اما ها آمدهفلسطینی

از بازوان خود پاره کرد.
دلیله باز از او شکایت کرده گفت: «تو بار دیگر به من دروغ گفتی. حالا1313

شَمشون جواب داد: «اگر هفتتوان بست؟» براستی بگو که تو را چسان می
حلقۀ موی سر مرا با تار یکجا ببافند و با میخ کارگاه نساجی محکم ببندند،

شَمشونپس وقتیکه 1414شوم.»آنوقت من ضعیف و مثل مردان عادی می
خواب بود، دلیله هفت حلقۀ موی او را با تار یکجا بافت و با یک میخ محکم

اند.»ات آمدهها برای دستگیریشَمشون، فلسطینیبست و به او گفت: «ای 
شَمشون بیدار شده، هم میخ کارگاه نساجی و هم تار را از موی خود باز

کرد.
گوئی که مرا دوست داری، در حالیکه به مندلیله به او گفت: «چرا می1515

گوئی؟ تو سه بار مرا مسخره کردی و نگفتی که قوت عظیم توراست نمی
آورد و نزد او زاریچون دلیله هر روز بر او فشار می1616در چه چیز است.»

و راز خود را برای او بیان کرده گفت:1717شَمشون بتنگ آمدکرد، بنابران، می
«تا حال هیچ تیغ دلاکی بسرم نخورده است. از همان وقتیکه در شکم مادر

وّتبودم به عنوان نذری به خداوند تقدیم شدم. اگر موی سرم را بتراشند ق
شوم.»خود را دست داده، ضعیف و مثل مردان دیگر می

وقتی دلیله از راز او آگاه شد، به سرکردگان فلسطینی خبر داده گفت:1818
هاشَمشون راز خود را برای من بیان کرد.» پس آناً اینجا بیائید، زیرا «فور

دلیله سر او را بالای1919با پولی که وعده داده بودند، پیش دلیله آمدند.
هاها را صدا کرد که بیایند و آنزانوی خود نهاده خوابش داد و فلسطینی

هفت حلقۀ موی سر او را تراشیدند. آنگاه دلیله به زدن او شروع کرد و دید
و به او گفت: «ای2020که براستی او قدرت خود را از دست داده است.

شَمشون از خواب بیداراند!» ات آمدهها برای دستگیریشَمشون، فلسطینی
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سازم.» اما او خبرشد و گفت: «مثل پیشتر با یک تکان خود را آزاد می
ها او را دستگیر کردند.فلسطینی2121نداشت که خداوند او را ترک کرده بود.

چشمانش را از کاسۀ سر کشیدند و او را به غزه بردند. در آنجا او را به
اما موی2222کردند.زنجیرهای برنجی بستند و در زندان بالای او دستاس می

سرش بعد از مدتی دوباره رسید.
شََمشونشمشونمرگ مرگ 

سرکردگان فلسطینی در یک مراسم قربانی برای بت خود، داجون جمع2323
گفتند: «خدای ما، دشمن ما یعنیشدند. خوشی و شکرگزاری کرده می

شَمشون را دیدند خدایوقتیکه مردم 2424دست ما تسلیم کرد.»شَمشون را به
ها را ویران کرده وخود را سپاس گفتند، زیرا دشمن شانرا که سرزمین آن

و چون سرخوش و2525دست شان تسلیم نمود.ُکشته بود بهمردم شانرا 
شَمشونشَمشون را بیاورید تا ما را سرگرم کند. پس مست شدند گفتند که 

ها او را بین دورا از زندان آوردند و او برای شان نمایش اجراء کرد. آن
شَمشون به پسر جوانی که دست او را گرفته بود گفت:2626ستون قرار دادند.

ها تکیه«بگذار تا ستونهائی را که لنگر خانه را بر خود دارند لمس کرده به آن
پُر از مرد و زن بود. و تمام سرکردگان فلسطینی در آنجاآن خانه 2727کنم.»

بودند. و در بالای آن خانه هم در حدود سه هزار نفر مرد و زن جمع شده
کردند.شَمشون را تماشا میبودند و نمایش 

شَمشون نزد خداوند دعا کرده، گفت: «ای خداوند، خدای من! التماس2828
وّت بده، تا انتقام چشمانمکنم مرا به یاد آور و فقط یکبار دیگر به من قمی

شَمشون بر دو ستون وسطی که وزنآنگاه 2929ها بگیرم.»را از این فلسطینی
و گفت: «بگذار3030ها قرار داشت، با دو دست خود فشار آوردتمام خانه بر آن

َکند و سقفها بمیرم.» بعد با تمام قدرت دو ستون را از جا با فلسطینی
خانه بر سر سرکردگان فلسطینی و همه کسانی که در آنجا بودند، افتاد. به

مُردن خود کشت، زیادتر ازشَمشون در وقت این ترتیب، تعداد کسانی را که 
تعداد کسانی بود که در دوران زندگی خود بقتل رسانده بود.

اش آمدند و جنازۀ او را برداشته در آرامگاهبعد برادران و خانواده3131
شَمشون مدتوُل واقع بود، دفن کردند. اَشتازُرعه و پدرش، مانوح که بین 

بیست سال بر اسرائیل داوری کرد.
فصل هفدهمفصل هفدهم
میخا و لاویمیخا و لاوی

یکروز به22کرد.در کوهستان افرایم مردی بنام میخا زندگی می
کردیمادر خود گفت: «آن یازده صد مثقال نقره را که تو فکر می

دزدی شده و بخاطر آن شنیدم که دشنام دادی، آن پول پیش من است.»
و33مادرش گفت: «بخاطریکه اقرار کردی، خداوند برکتت بدهد، فرزندم.»

میخا پول را به مادر خود پس داد. مادرش گفت: «من این نقره را از طرف
های تراشیده و ریختگی ساختهکنم تا مجسمهپسرم وقف خداوند می

پس وقتی نقره را به مادر خود44دهم.»شوند. بنابران، نقره را به تو می
هایمسترد کرد، مادرش دوصد مثقال آنرا به زرگر داد که از آن مجسمه

ها را در خانۀ میخا گذاشت.تراشیده و ریختگی بسازد و آن
ساخت. و یکی از پسران خود را بعنوانای داشت و بت میبُتخانهمیخا 55

در آن زمان مردم اسرائیل پادشاهی نداشتند و هر66کاهن خود مقرر کرد.
کرد.خواست، میکس هر کاری که دلش می

لحم به افرایم برود تایک جوان لاوی از قبیلۀ یهودا خواست از بیت77
لحم یهودا را ترک کرد و بهبنابران، شهر بیت88جائی برای سکونت پیدا کند.

میخا از او99کوهستان افرایم رفت و در راه سفر به خانۀ میخا توقف کرد.
ای؟» او جواب داد: «من یک لاوی هستم و از شهرپرسید: «از کجا آمده

میخا به او گفت:1010ام تا جائی برای سکونت پیدا کنم.»لحم یهودا آمدهبیت
«بیا با من زندگی کن و برای من پدر و کاهن باش. من به تو سالانه ده مثقال

مرد لاوی موافقه کرد1111دهم.»نقره، یک دست لباس و دیگر مصارفت را می
کرد.که با او زندگی کند و میخا با او مثل یکی از پسران خود رفتار می

بعد1313به این ترتیب، میخا او را بحیث کاهن شخصی خود انتخاب کرد.1212

میخا به او گفت: «حالا یقین دارم که خداوند به مال و دارائی من برکت
کند.»دهد، زیرا یک لاوی به عنوان کاهن برای من کار میمی

فصل هجدهمفصل هجدهم
گزارش جاسوسان قبیلۀ دانگزارش جاسوسان قبیلۀ دان

لًا گفته شد در آن زمان پادشاهی در اسرائیل نبود. درطوریکه قب
عین حال قبیلۀ دان در جستجوی جائی برای سکونت بود، زیرا تا

ای بود که هنوز ملکیت خود را در بین دیگرآن وقت قبیلۀ دان تنها قبیله
ها پنج نفر از جنگجویانبنابران، آن22دست نیاورده بود.قبایل اسرائیل به

خواستندوُل فرستادند تا سرزمینی را که میاَشتازُرعه و ورزیدۀ خود را از 
در آن سکونت کنند، تحقیق و مطالعه نمایند. آن پنج نفر، نمایندگان تمام

ها گفتند: «بروید و آن سرزمین را بررسی کنید.» پسقبیله بودند. به آن
ها درآن33ها به کوهستان افرایم رفتند و در خانۀ میخا اقامت کردند.آن

ای برده پرسیدند:آنجا صدای لاوی جوان را شناختند. بعد او را به گوشه
ات چیست؟»کنی و وظیفه«ترا چه کسی به اینجا آورد؟ در اینجا چه می

ها گفت و اضافه کرد که بهاو از قراردادی که با میخا کرده بود به آن44
اً ازها به او گفتند: «لطفآن55کند.عنوان کاهن شخصی او اجرای وظیفه می

کاهن به66شویم یا نه.»خداوند سوال کن که در این سفر خود کامیاب می
ها گفت: «بخیر و بسلامتی بروید، زیرا در این سفر خداوند همراه شماآن

است.»
بعد آن پنج نفر براه افتادند و به لایش رسیدند. در آنجا مردمی را دیدند77

جمعیبردند و با خاطرسِیدون در امنیت و آرامی بسر میکه مثل باشندگان 
کردند، در روی زمین چیزی را کم نداشتند. همگیو آسودگی زندگی می

زیستند و زیر اثر هیچ صاحبدارای ثروت بوده جدا از مردم صیدون می
وُل برگشتند، مردماَشتازُرعه و وقتی پیش مردم خود به 88اقتداری نبودند.

ها جواب دادند: «برای حملهآن99ها پرسیدند: «چه خبر آوردید؟»از آن
مُلک را دیدیم. یک زمین حاصلخیز و بسیار خوب است.آماده شوید. ما آن 

وقتی به آنجا رسیدید،1010دست آورید.معطل نشوید. بزودی بروید و آنرا به
دفاع هستند و کشور شان وسیع و دارای همهبینید که بیمردمی را می

چیز است و خداوند آنرا به شما داده است.»
زُرعه وپس ششصد نفر از قبیلۀ دان همه مسلح به سلاح جنگی از 1111
و در راه سفر خود در قریۀ یعاریم، در سرزمین1212وُل حرکت کردند.اَشتا

داننَهمِحیهودا اردو زدند. و آن اردوگاه را که در غرب قریۀ یعاریم بود 
شود. نامیدند که تا به امروز به همین نام یاد می)هِ دانیعنی اردوگا(

ها از آنجا گذشته به کوهستان افرایم و به خانۀ میخا آمدند.آن1313
آن پنج نفر که برای جاسوسی به لایش رفته بودند، به مردم گفتند:1414
های تراشیده و ریختگی وجود دارند. پسها بتدانید که در این خانه«می

آن پنج نفر پیش جوان کاهن به1515حالا خوب فکر کنید که چه باید کرد.»
و آن ششصد نفر از مردان1616خانۀ میخا رفتند و با او احوالپرسی کردند.

آن1717دان که مسلح با سلاح جنگی بودند در دهن دروازه ایستاده بودند.
ها را گرفتند. در عین حالپنج نفر جاسوس بداخل بتخانه رفتند و بت

وقتی کاهن دید که1818کاهن با مردان مسلح در دهن دروازه ایستاده بود.
ها پرسید: «چهبرند، از آنها، یعنی ایفود و ترافیم را میها مجسمهآن

ها جواب دادند: «خاموش باش! صدایت را بلند نکن! همراهآن1919کنید؟»می
ما بیا و پدر و کاهن ما باش. آیا بهتر است که کاهن خانۀ یکنفر باشی یا

ها رادل کاهن بسیار خوش شد و بت2020کاهن یک خانوادۀ قبیلۀ اسرائیل؟»
ها رفت.گرفت و همراه آن

ها دوباره براه افتادند. اطفال، رمه و گله اموال خود را پیشآن2121
پس از آنکه مسافت زیادی از آنجا دور شدند، مردمیکه در2222انداختند.

اطراف منزل میخا بودند یکجا جمع شده به تعقیب مردان قبیلۀ دان رفتند
ها برگشتند و از میخا پرسیدند: «ترا چهو صدا کردند که بایستند. آن2323

او جواب داد: «شما بتهای مرا که2424ای؟»شده است که با این جمعیت آمده
بُردید. برای من چیزی باقی نماندهساخته بودم و همچنین کاهن مرا گرفته 

ها گفتند: «صدایت راآن2525پرسید: ترا چه شده است؟»است. بازهم می
بلند نکن، مبادا مردان بدخوی ما بشنوند و بر شما حمله کنند و شما و
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مردم قبیلۀ دان این را گفته و براه خود ادامه2626خانوادۀ تانرا بکشند.»
ترند، برگشت و به خانۀ خوددادند. و چون میخا فهمید که ایشان از او قوی

رفت.
و مردان قبیلۀ دان آنچه را که میخا ساخته بود همراه با کاهن او2727

دَم شمشیر کشتند و شهردفاع آنجا را با برداشته، به لایش رفتند. مردم بی
سِیدون بسیار دورها کمک کند، زیرا از کسی نبود که به آن2828را آتش زدند.

ای نداشتند. آن شهر در یک وادی، دربودند و با مردمان دیگر هم رابطه
رِحوب، واقع بود. مردم قبیلۀ دان آن شهر را دوباره آباد کردند و درنزدیکی 

جَدلًا لایش نام داشت، به افتخار و آن شهر را که قب2929آنجا ساکن شدند.
مردم قبیلۀ دان3030خود، دان که یکی از پسران یعقوب بود، دان نامیدند.

یُوناتان، پسر جرشوم، نواسۀ موسی، وبتها را در یک جای معین قرار دادند. 
ها به این وظیفۀ خود، تا وقتیکه آنپسرانش کاهنان قبیلۀ دان بودند. و آن

قبیلۀ دان تا روزیکه3131دست دشمنان افتاد، ادامه دادند.سرزمین به
کردند.عبادتگاه در شیلوه بود، بتهای میخا را پرستش می

فصل نوزدهمفصل نوزدهم
کنیز لاویکنیز لاوی

در آن ایامی که پادشاهی در اسرائیل نبود، شخصی از قبیلۀ لاوی
کرد. او کنیزی را ازدر دورترین قسمت کوهستان افرایم زندگی می

وفائی نمودهاما آن زن نسبت به شوهر خود بی22لحم برای خود آورد.بیت
لحم یهودا برگشت. او در آنجا مدتو از نزد او به خانۀ پدر خود، در بیت

دستبعد شوهرش بدنبال او رفت تا دوباره دل او را به33چهار ماه ماند.
خُسرآورده و او را به خانۀ خود بیاورد. پس با خادم و دو الاغ رهسپار خانۀ 

و از او44خود شد. وقتی خسرش او را دید، با خوشی به استقبال او رفت.
دعوت کرد که مهمانش باشد. پس او سه روز در خانۀ خسر خود پائید. با هم

در روز چهارم، صبح وقت55خوردند و نوشیدند و وقت شان خوش بود.
برخاستند و آمادۀ رفتن شدند. اما پدر دختر به داماد خود گفت: «صبر کن

اول کمی غذا بخور و باز برو.»
پس آن دو مرد با هم نشستند، خوردند و نوشیدند. باز خسرش گفت:66

خواستروز دیگر باز وقتی می77«یک شب دیگر هم بمان و خوش باش.»
برود، خسرش خواهش کرد که تا شام صبر کند و بعد براه خود برود. او

تِ روز پنجم،صبح وق88ناچار قبول کرد و آن روز هم با هم نان خوردند.
کنمدوباره برخاستند تا بروند، اما پدر دختر مانع شده گفت: «خواهش می

ها قبول کردند و به خوردن وچیزی بخورید و تا پایان روز بمانید.» پس آن
نوشیدن پرداختند.

اما وقتی آن مرد با کنیز و خادم خود بنای رفتن را کرد، خسرش گفت:99
«ببین، حالا روز به آخر رسیده است و نزدیک شام است. بیا امشب هم

توانی برخیزی ومهمان من باش و با هم خوش باشیم. فردا صبح وقت می
ات برگردی.»به خانه

اما آن مرد نخواست شب در آنجا بماند. پس برخاست و با کنیز، خادم1010
 رفتند.)یعنی اورشلیم(و دو الاغ خود از آنجا حرکت کرد و در مقابل یبوس 

وقتی به آنجا رسیدند، نزدیک غروب آفتاب بود. خادمش به او گفت: «بیا1111
اما او در جواب گفت: «نی، ما1212که امشب در اینجا توقف کنیم.»

توانیم شب در اینجا بمانیم. اینجا شهر بیگانگان است و مردم اسرائیلنمی
عَه یا در صورتجِبکنیم که به کنند. کوشش میدر این شهر زندگی نمی

پس آنجا را ترک کردند و1414امکان به رامه برسیم و شب در آنجا بمانیم.»
عَه که یکی از شهرهایجِببراه خود ادامه دادند. بعد از غروب آفتاب به 

به شهر داخل شدند تا شب را در آنجا بسر برند.1515بنیامین است، رسیدند.
ها را دعوت نکرد، ناچار به میدان شهر رفتند. در آنجااما چون کسی آن

نشستند.
گشت. اومیدر همین وقت پیرمردی از کار روزمرۀ خود در مزرعه بر1616

عَه که همه مردم آنجِبیکی از باشندگان اصلی کوهستان افرایم بود و در 
وقتی مسافرها را در میدان شهر دید، از1717کرد.بنیامینی بودند، زندگی می

او جواب داد: «ما از1818اید؟»روید و از کجا آمدهها پرسید: «کجا میآن
ایم و به دورترین نقطۀ کوهستان افرایم، جائیکهلحم یهودیه آمدهبیت

لحم یهودیه رفتیمرویم. برای چند روزی به بیتمحل سکونت ما است می
باشیم. در این شهر کسی از ماو حالا در راه بازگشت به خانۀ خود می

کاه و بیده برای خرهای1919اش بسر بریم.دعوت نکرد که شب را در خانه
خود و نان و شراب برای خود و کنیز و خادمم داریم. هیچ چیزی کم

شوم که به خانۀ من بیائید و منپیرمرد گفت: «بسیار خوش می2020نیست.»
کنم. شما نباید شب در میدان شهر بپائید.»تمام احتیاجات تان را فراهم می

های شان کاه آورد.ها را به خانۀ خود برد و برای الاغپس پیرمرد آن2121
ها پاهای خود را شسته، خوردند و نوشیدند.سپس آن

ها خوش و سرمست بودند، چند نفر از اشخاص شریردر حالیکه آن2222
شهر بدور خانۀ پیرمرد جمع شده دروازه را کوبیدند و به صاحب خانه

گفتند: «آن مرد را که مهمان تو است بیرون بیاور تا با او لواطت کنیم.»
ها گفت: «نی، برادران من، حرف زشتصاحب خانه بیرون رفت و به آن2323

من یک دختر باکره2424نزنید. آن مرد مهمان من است. این کار بد را نکنید.
فرستم و هرچه که دل تاندارم و با کنیز مهمان خود برای تان می

اما2525نظر نمائید.»ها بکنید، اما از کار بد با آن مرد صرفخواهد با آنمی
مردم به حرف او گوش ندادند. آنگاه آن مرد کنیز خود را برای شان فرستاد

عصمت کردند و تا به صبح به عمل زشت خود با او ادامهها او را بیو آن
دادند.

در وقت طلوع صبح او را به حالش گذاشتند. هنگام صبح آن زن آمد و2626
ای که شوهرش مهمان بود افتاد، تا که هوا روشن شد، دربه لب دروازۀ خانه

وقتیکه شوهرش بیدار شد، رفت و دروازۀ خانه را باز کرد و2727آنجا ماند.
خواست که براه خود برود، دید که کنیزش به لب دروازۀ خانه افتاده ومی

شوهرش به او گفت: «برخیز که2828دستانش به آستانۀ دروازه بودند.
پُشت الاغ انداخت و از آنجا حرکتبرویم.» اما جوابی نشنید. آنگاه او را به 

چون به خانۀ خود رسید، کارد را گرفت و جسد2929کرده به خانۀ خود رفت.
آن زن را دوازده قطعه کرد و آن قطعات را به دوازده قبیلۀ اسرائیل فرستاد.

و هر کسیکه آنرا دید گفت: «از روزیکه مردم اسرائیل از مصر خارج شدند3030
ای بکنیم.»تا به حال چنین جنایت فجیع دیده نشده است. پس باید چاره

فصل بیستمفصل بیستم
حملۀ قبایل دیگر بر قبیلۀ بنیامینحملۀ قبایل دیگر بر قبیلۀ بنیامین

شِبع بشمول باشندگان جلعاد،آنگاه تمام قوم اسرائیل از دان تا بئر
ها با سپاهیتعداد آن22مِصفه جمع شدند.بحضور خداوند در 

متشکل از پیاده و شمشیرزن و سرکردگان شان چهارصد هزار نفر بود که در
خبر اجتماع قوم اسرائیل بزودی به(33آنجا بحضور خداوند حاضر بودند.

 مردان اسرائیل از شوهر زن مقتول پرسیدند:)سرزمین بنیامین رسید.
مرد لاوی جواب داد:44«حالا به ما بگو که این کار زشت چگونه رویداد؟»

مردم55«من با کنیزم به جبعۀ بنیامین رفتم که شب را در آنجا بگذرانیم.
ای را که من در آن بودمعَه به مخالفت من برخاستند. هنگام شب خانهجِب

عصمت کردند وخواستند که مرا بکشند. کنیز مرا بیمحاصره کردند و می
قطعه کردم و آن قطعاتمن جسد کنیزم را قطعه66در حقیقت او را کشتند.

عَه کار بسیار زشت وجِبرا به سراسر سرزمین اسرائیل فرستادم، زیرا مردم 
حالا شما مردم اسرائیل، در این باره77ناروا در مقابل قوم اسرائیل کردند.

ای بسنجید.»فکر کنید و چاره
عَه را جزاجِبمردم اسرائیل همگی با یکدل و یک زبان گفتند: «تا مردم 88

گردیم. فیصلۀ ما اینست کهنمیندهیم، هیچکدام ما به خانه و جای خود بر
قرار قرعه، ده فیصد تمام سپاه را انتخاب کرده تا آذوقه و لوازم جنگی ما را

عَه را بخاطر آن عمل زشت مردمش از بینجِبرویم و برسانند. بقیۀ ما می
به این ترتیب، تمام قوم اسرائیل برای انجام این کار متحد1111بریم.»می

شدند.
ها پیامی به این مضمون به قبیلۀ بنیامین فرستادند: «این کار زشتآن1212

عَهجِبپس حالا آن مردان پست و شریر را که در 1313رُخداد؟چرا در بین شما 
ها را بقتل برسانیم.» اما مردم بنیامیندست ما تسلیم کنید تا آنهستند، به

هابلکه برعکس، آن1414به تقاضای برادران اسرائیلی خود گوش ندادند،
عَه جمع و آماده شدند تا به جنگ اسرائیل بروند.جِبهمگی در بیرون شهر 
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و مردم بنیامین در آن روز بیست و شش هزار مرد شمشیرزن و هفتصد1515
از آن جمله هفتصد نفر چپ1616عَه را مجهز ساختند.جِبنفر هم از باشندگان 

گرفتندها موئی را با فلاخن نشان میدست را انتخاب کردند که هر کدام آن
تعداد عساکر اسرائیل بغیر از مردان بنیامین چهارصد1717کردند.و خطا نمی

هزار نفر و همه مردان شمشیرزن و جنگی بودند.
هاهاجنگ با بنیامینیجنگ با بنیامینی

ئیل رفتند و از خداوندپیش از شروع جنگ، مردم اسرائیل به بیت1818
مشوره خواسته پرسیدند: «کدام قبیله اول به جنگ بنیامین برود؟» خداوند

در جواب فرمود: «قبیلۀ یهودا.»
عَه شدند. و برایجِبپس سپاه اسرائیل صبح وقت براه افتاده روانۀ 1919

سپاه بنیامین هم برای2121جنگ در مقابل لشکر بنیامین آمادۀ حمله گردیدند.
مقابله آمدند و در آن روز بیست و دو هزار نفر از عساکر اسرائیل کشته

اما مردم اسرائیل جرأأت خود را از دست ندادند و بار دیگر برای2222شدند.
قبل از جنگ، مردم2323جنگ صف آراستند و در همان جای سابق اردو زدند.

اسرائیل بحضور خداوند تا به شام گریه کردند و از او مشوره خواسته
پرسیدند: «آیا دوباره برویم و با برادران بنیامینی خود جنگ کنیم؟»

خداوند فرمود: «بلی، بروید.»
پس سپاه اسرائیل روز دیگر برای جنگ به اردوی بنیامین نزدیک شدند.2424

عَه رفت. باز ازجِبها به و لشکر بنیامین هم در همان روز برای مقابلۀ آن2525
عساکر اسرائیل هجده هزار نفر بقتل رسیدند که همگی مردان شمشیرزن و

ئیل رفتندبار دیگر مردم اسرائیل با تمام سپاه خود به بیت2626جنگی بودند.
ها بحضور خداوند نشستند و تا شام روزهو به گریه شروع کردند. آن

از او2727گرفتند. و قربانی سوختنی و صلح بحضور خداوند تقدیم کردند.
و2828ئیل بوددر آن روزها صندوق پیمان خداوند در بیت(مشوره خواستند. 

ها از خداوند آن)لِعازار، نواسۀ هارون هم کاهن آنجا بود.اَنِحاس پسر فی
سوال کردند: «آیا به جنگ برادران بنیامینی خود برویم؟» خداوند جواب

ها را شکستکنم که فردا آنداد: «بلی، بروید، و من به شما کمک می
بدهید.»

در روز سوم به مقابلۀ3030عَه کمین کردند.جِبسپاه اسرائیل در اطراف 2929
عَه صف آرائی کردند.جِبلشکر بنیامین رفتند و مثل دفعات گذشته در 

لشکر بنیامین هم برای حمله رفتند. سپاه اسرائیل عقب نشینی کردند و3131
عساکر بنیامین به تعقیب شان از شهر دور شدند. و در شاهراهیکه بین

ها شروع کردند. درعَه بود، مثل دفعات پیشتر به کشتن آنجِبئیل و بیت
سپاه بنیامین3232نتیجه در حدود سی نفر از عساکر اسرائیلی بقتل رسیدند.

لًا فیصله کردهها را شکست دادیم.» اما عساکر اسرائیل قبگفتند: «باز آن
در3333ها زیادتر از شهر دور شوند.بودند که از سپاه بنیامین فرار کنند تا آن

تامار رسیدند و حمله را شروعبَعلعین حال، لشکر اصلی اسرائیل هم به 
عَه کمین کرده بودند، از کمینگاهجِبو ده هزار عسکریکه در غرب 3434کردند.

خارج شدند و جنگ سختی شروع شد. عساکر بنیامین خبر نداشتند که
ها کمک کردو خداوند به اسرائیلی3535بلای ناگهانی بر سر شان آمدنی است.

که بنیامین را شکست بدهند و بیست و پنج هزار و یکصد نفر شان را که
بالاخره مردم3636همه مردان شمشیرزن بودند در همان روز بقتل برسانند.

اند.بنیامین پی بردند که شکست خورده
اسرائیلی ها چگونه پیروز شدنداسرائیلی ها چگونه پیروز شدند

نشینی کرد تا به عساکر خود که در نزدیکخلاصه: سپاه اسرائیل عقب3636
ها ازو آن3737عَه کمین کرده بودند، موقع بدهد که حمله را شروع کنند.جِب

کمینگاه خود بیرون شدند، با یک حملۀ ناگهانی بداخل شهر رفته همه
و وقتیکه دود شهر3838باشندگان آنرا از دم تیغ کشیدند و شهر را آتش زدند.

به آسمان بلند شد، عساکر اسرائیل که در بیرون شهر بودند، برگشتند و بر
لًا قرار گذاشته بودند که بلند شدن دود شهرقب(لشکر بنیامین حمله کردند. 

عساکر بنیامین در این موقع به پشت سر خود4040)اشارۀ حمله به شهر است.
نگاه کرده و بسیار پریشان شدند، چون دیدند که دود غلیظی از شهرشان به

بنابران، از سپاه4242شود و بلای بزرگی بر سر شان آمده است.آسمان بلند می

اسرائیل فرار کرده به بیابان گریختند، اما عساکر اسرائیل به تعقیب شان
بودند. و آنهائی که در داخل شهر بودند، بیرون شدند و از پشت سر همه را

مَنوحه تاباقیماندۀ سپاه بنیامین را محاصره و تعقیب نموده از 4343کشتند.
و هجده هزار عسکر بنیامین4444ها را پایمال کردند.عَه در شرق، آنجِبنزدیک 

آنهائی که زنده ماندند4545که همه مردان جنگی و دلاور بودند، بقتل رسیدند.
رِمون گریختند. اما پنجهزار نفر شان در راه فرار وبه بیابان بطرف صخرۀ 

و در4646دو هزار نفر در جدعوم که همگی مردان جنگی بودند، کشته شدند.
دستهمان روز تعداد عساکر بنیامین که همگی مردان جنگی بودند و به

اما تنها ششصد نفر4747سپاه اسرائیل کشته شدند بیست و پنج هزار نفر بود.
رِمون برسانند. و در آنجاتوانستند به بیابان فرار کرده خود را به صخرۀ 

بعد سپاه اسرائیل برگشته تمام مردم بنیامین را4848مدت چهار ماه ماندند.
دَم شمشیر از بین بردند.بشمول حیوانات و هر چیز دیگری که یافتند با 
فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم

کنندکنندقوم اسرائیل برای مردم بنیامین گریه میقوم اسرائیل برای مردم بنیامین گریه می
مِصفه قسم خورده گفتند: «هیچ کسی از ما نبایدمردم اسرائیل در 

و مردم همه در22بگذارد که دخترش با مرد بنیامینی عروسی کند.»
ئیل اجتماع کرده تا شام در حضور خداوند نشستند و با آواز بلندبیت

و گفتند: «ای خداوند، خدای اسرائیل، چرا چنین33زار گریه کردندزار
مصیبتی بر سر مردم اسرائیل آمد؟ زیرا امروز یک قبیلۀ ما از بین رفت.»

های سوختنیصبح وقت روز دیگر، مردم یک قربانگاه ساختند و قربانی44
بعد پرسیدند: «کدام قبیلۀ اسرائیل در اجتماع ما55و صلح تقدیم کردند.

ها قسم خورده بودند که اگر کسی بحضوربحضور خداوند حاضر نشد؟» آن
ها بخاطرو در عین زمان آن66شود.اً کشته میمِصفه نیاید حتمخداوند در 

برادران بنیامینی خود بسیار غمگین بودند و گفتند: «امروز یک قبیلۀ
اند، چه کنیم؟ زیرا ما بنامحالا با مردانی که زنده مانده77اسرائیل کم شد.

دهیم.»ها نمیایم که دختران خود را به آنخداوند قسم خورده
مِصفه حاضردوباره پرسیدند: «کدام قبیلۀ اسرائیل بحضور خداوند در 88

جِلعاد هیچ کسینشده است؟» بالاخره معلوم شد که از اردوگاه یابیش 
زیرا وقتیکه سرشماری کردند، حتی یکنفر هم از باشندگان99نیامده بود.

ها دوازده هزار از مردان دلیرپس آن1010جِلعاد را در آنجا نیافتند.یابیش 
جِلعاد بروید و همه باشندگانخود را به آنجا فرستاده گفتند: «به یابیش 

و شما باید همه مردان1111دَم شمشیر بکشید.آنجا را بشمول زنها و کودکان با 
ها رفتند وآن1212و همچنین زنانی را که باکره نیستند، بکلی از بین ببرید.»

ها را بهجِلعاد چهارصد دختر جوان باکره را یافتند و آندر بین مردم 
اردوگاه شیلوه، در کشور کنعان آوردند.

رِمونبعد مردم اسرائیل به بازماندگان قبیلۀ بنیامین که در صخرۀ 1313
مردان بنیامین به شیلوه1414بودند، پیامی فرستاده پیشنهاد صلح کردند.

برگشتند و اسرائیل آن چهارصد دختری را که از یابیش جلعاد زنده آورده
ها دادند. اما تعداد آن دخترها برای همۀ شان کافی نبود.بودند به آن

ها نفاقمردم اسرائیل بسیار غمگین و متأأثر بودند، زیرا خداوند بین آن1515
سرکردگان قوم گفتند: «چون زنهای قبیلۀ بنیامین از بین1616انداخته بود.

و بازماندگان1717ها از کجا زن پیدا کنیم؟اند، پس برای بقیه مردان آنرفته
در1818قبیلۀ بنیامین باید وارث داشته باشند تا آن قبیله بکلی از بین نرود.

ها بدهیم، زیرا قسمتوانیم که دختران خود را به آنعین حال ما هم نمی
ایم که: لعنت بر ما اگر دختران خود را به مردان بنیامینی بدهیم.»خورده

ئیل در امتدادبعد به فکر شان رسید که در شیلوه، بین لبونه و بیت1919
رود، برای خداوندئیل به شکیم میقسمت شرقی شاهراهی که از بیت

به مردان بنیامین گفتند: «بروید و در باغهای2020شود.جشن سالانه برپا می
صبر کنید تا دختران شیلوه برای رقصیدن بیرون2121انگور پنهان شوید.

بیایند. آنگاه از مخفیگاه تان خارج شوید و هر کدام تان یکی از دخترها را
اگر پدر یا برادران شان پیش2222برای خود گرفته به سرزمین بنیامین بروید.

ها را بخاطر ما ببخشید،گوئیم: آنها میما برای شکایت بیایند، ما به آن
زیرا ما وقتیکه یابیش جلعاد را از بین بردیم، برای هر کدام شان زن

نیافتیم. در این مورد گناه شما نیست، زیرا شما خود تان دختران خود را به
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ها رفتار کردند و از میانمردان بنیامین طبق هدایت آن2323ها ندادید.»آن
مُلکرقصیدند، هر یک برای خود زنی گرفته به دخترانی که در شیلوه می

ها بهخود بردند. سپس ایشان شهرهای خود را دوباره آباد کردند و در آن

و مردم اسرائیل هم هر کدام به قبیله و خانواده و2424زندگی شروع نمودند
مُلک خود برگشت.

در آن ایام پادشاهی در اسرائیل نبود و مردم به دل خود هر کاری که2525
کردند.خواستند میمی
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روتروت

مقدمهمقدمه

حِم بنام بوعز، شامل قوملِنام کتاب از نام خانمی موابی بنام روت گرفته شده است که در دوران داوران با ازدواج با شخص محترم اسرائیلی از بیت
اسرائیل گردید.

دهد. روت که خانمبخشد، انعکاس میها که رابطۀ فرزندخواندگی را به مقام فرزند اصلی ارتقا میاین کتاب نمونۀ زیبایی از محبت بین انسان
کند. خداماند و او را بحیث مادر خود خدمت میاسرائیلی و عروس خانوادۀ اسرائیلی است، با وجود وفات شوهرش نزد خشوی خود باقی میغیر

سازد که درگذارد و زمینۀ ازدواج او را با شخصی بنام بوعز مساعد میپاداش نمیاسرائیلی را بیآلایشانۀ روت غیرپرهیزگاری، فداکاری و محبت بی
آیند.مسیح بدنیا میآینده از نسل آنها داود پادشاه و عیسی

مسیح، پلان آیندۀ خدای قادر مطلق را مشخصشامل شدن روت موابی به قوم اسرائیل و افتخار یافتن او بحیث یکی از اجداد داود پادشاه و عیسی
بینیم که در پادشاهی خداوند انسانها نه به اساس نسل و خون، بلکه به اساس ایمان و اطاعت شرکت خواهند کرد.سازد. ما میمی

فهرست مندرجات:
۱حِم: فصللِباز گشت نعومی و روت به بیت

۳-۲معرفت روت و بوعز: فصل
۴ازدواج روت و بوعز: فصل

فصل اولفصل اول
کنندکنندََلک و خانواده اش به موآب کوچ میلک و خانواده اش به موآب کوچ میمََماََلیالی

در زمانهای قدیم، در ایامی که قوم اسرائیل هنوز پادشاهی نداشت،
قحطی سختی در آن سرزمین بروز کرد. به همین دلیل، شخصی به

کرد، بهلحم یهودیه زندگی میَلک که از قبیلۀ افراته بود و در بیتمَاَلینام 
کِلیون به سرزمین موآبلُون و مَحاتفاق همسر خود نعومی و دو پسرش 

مُرد و نعومی باَلک مَاَلیدر این احوال، 33کوچ کردند تا در آنجا زندگی کنند.
اُورفه و روت ازدواج کردهکه با دختران موابی بنامهای 44دو پسر خود

کِلیون نیزلُون و مَح55بودند، تنها ماند. در حدود ده سال بعد از آن
درگذشتند و نعومی بدون شوهر و فرزند ماند.

لحملحمبازگشت نعومی و روت به بیتبازگشت نعومی و روت به بیت
در این موقع، نعومی شنید که خداوند قوم برگزیدۀ خود را با محصول66

فراوان برکت داده است. از اینرو، او تصمیم گرفت تا همراه دو عروس خود
نعومی به88ها براه افتادند، اما قبل از حرکت،پس آن77موآب را ترک کند.

دو عروس خود گفت: «شما به خانۀ خود به نزد مادران تان برگردید.
امیدوارم خداوند در عوض خوبی هائی که به من و به فرزندان من کردید،

و دعای من این است که هردوی شما بتوانید99شما را برکت و پاداش دهد،
دوباره ازدواج کنید و خانواده تشکیل بدهید.»

ها گریهها خداحافظی نمود، اما آنها را بوسید و از آنپس نعومی آن99
به او گفتند: «نه، ما همراه تو و به پیش قوم تو خواهیم رفت.»1010کنان

خواهیدنعومی در جواب گفت: «دخترانم، شما باید برگردید. چرا می1111
توانم باز صاحب پسرانی شومکنید که من میهمراه من باشید؟ آیا فکر می

به خانۀ خود بروید، چون من پیرتر از آن هستم1212که با شما ازدواج کنند؟
داشت وکه بتوانم دوباره ازدواج کنم. حتی اگر چنین چیزی امکان می

آیا شما1313شدمکردم و صاحب دو پسر میهمین امشب ازدواج می
ها بزرگ شوند؟ آیا این امید مانع ازدواج شما باتوانید صبر کنید تا آنمی

دانید که این غیر ممکن است.دیگران نخواهد شد؟ نه، دخترانم، شما می
خداوند مخالف من است و از این بابت برای شما بسیار متأأسفم.»

اُورفه مادر شوهر خود را بوسیدهها باز به گریه افتادند. بعد از آن آن1414
از او خداحافظی کرد و به خانۀ خویش برگشت. اما روت از او جدا نشد.

از اینرو نعومی به او گفت: «روت، زن برادر شوهرت به نزد قوم خود و1515
اما روت در جواب1616خدایان خویش برگشته است. تو هم همراه او برو.»

گفت: «از من نخواه که ترا ترک کنم. اجازه بده همراه تو باشم. هر جا تو
بروی من هم خواهم رفت و هر جا تو زندگی کنی من هم در آنجا زندگی

هر جا تو1717خواهم کرد. قوم تو، قوم من و خدای تو، خدای من خواهد بود.
بمیری من هم خواهم مرد و همان جا دفن خواهم شد. خداوند مرا جزا دهد

وقتی نعومی دید روت مصمم1818اگر چیزی جز مرگ مرا از تو جدا سازد.»
است که همراه او برود دیگر چیزی نگفت.

ها واردلحم رسیدند. وقتی آنها به راه خود ادامه دادند تا به بیتآن1919
گفتند:ها به هیجان آمدند و زنان با تعجب میشهر شدند مردم از دیدن آن

نعومی در جواب گفت: «مرا دیگر2020اً همان نعومی است؟»«آیا این زن واقع
نعومی نخوانید، مرا ماره صدا کنید، چون خدای قادر مطلق زندگی مرا تلخ

وقتی اینجا را ترک کردم صاحب همه چیز بودم،2121و غمناک ساخته است.
اما خداوند مرا دست خالی به اینجا برگردانیده است. چرا مرا نعومی صدا

کنید، در حالیکه خداوند قادر مطلق مرا دچار چنین مصیبت و زحمتیمی
کرده است؟»

به این ترتیب، نعومی به همراه روت، عروس موابی خود، از موآب2222
وِ جو شروعلحم رسیدند تازه فصل درها به بیتمراجعت کرد. وقتی آن

شده بود.
فصل دومفصل دوم

کندکندروت در مزرعۀ بوعز کار میروت در مزرعۀ بوعز کار می
یکی از اقوام نعومی شخصی بود به نام بوعز که مردی ثروتمند و با

یک روز روت به22َلک بود.مَاَلینفوذ و وابسته به خانوادۀ شوهرش 
هائی را که دروگرانروم تا خوشهنعومی گفت: «من به مزارع اطراف می
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گذارند، جمع کنم. مطمئن هستم کسی را خواهم یافت که به منبرجا می
پس روت به33اجازه دهد با او کار کنم.» نعومی جواب داد: «برو، دخترم.»

هائی را کهرفت و خوشهیکی از مزارع رفته پشت سر دروگران راه می
کرد. بر حسب اتفاق این مزرعه متعلق به بوعز بود.ماند جمع میبرجا می

لحم آمد و بعد از سلام به دروگران گفت:مدتی بعد، خود بوعز از بیت44
ها در جواب گفتند: «خداوند ترا برکت دهد.»«خداوند با شما باشد،» و آن

ناظر جواب داد: «او66بوعز از ناظر خود پرسد: «آن زن جوان کیست؟»55
یک دختر موابی است که همراه نعومی از کشور موآب به اینجا آمده است،

های به جا مانده راو از من اجازه خواست تا پشت سر دروگران خوشه77
جمع کند. او از صبح وقت مشغول کار است و همین حالا دست از کار کشید

تا کمی در زیر سایبان استراحت کند.»
آنگاه بوعز به روت گفت: «به نصیحت من گوش کن، در هیچ مزرعۀ88

هادیگر جز اینجا خوشه نچین. همراه زنان دیگر در همین جا کار کن. به آن
ها باش. من به دروگرانکنند تو هم دنبال آنها درو مینگاه کن و هر جا آن

ام که مزاحم تو نشوند. هر وقت تشنه شدی برو و از کوزهخود امر کرده
روت در مقابل بوعز به احترام خم1010اند، بنوش.»ها پر کردههائی که آن

شده به او گفت: «چرا اینقدر در فکر من هستید؟ چرا نسبت به یک نفر
بوعز در جواب گفت: «آنچه تو بعد1111بیگانه به این اندازه مهربان هستید؟»

از مرگ شوهرت در حق مادر شوهر خود کردی بگوش من رسیده است. من
دانم چگونه پدر و مادر و وطن خود را ترک کردی و آمدی تا در میانمی

خداوند،1212ها نمی دانستی.لًا چیزی دربارۀ آنقومی زندگی کنی که قب
ای ترا اجر کامل عطا فرماید.»خدای اسرائیل، برای کارهائی که کرده

روت در جواب گفت: «آقا، نسبت به بنده بسیار لطف دارید. سخنان1313
آمیز شما باعث دلگرمی من که از تمام خادمین شما کمتر هستم، شدهمحبت
است.»

در وقت ظهر بوعز به روت گفت: «بیا، کمی از این نان بردار و با شربت1414
بریانبخور.» پس روت در کنار بقیه دروگران نشست، و بوعز قدری گندم
بعد از1515هم به او داد. روت آنقدر خورد تا سیر شد و قدری هم اضافه ماند.

چینی پرداخت، بوعز به دروگران خود امرآنکه روت برخاست و به خوشه
خواهد خوشه جمع کند، حتی درکرده گفت: «بگذارید او هر جا که می

کنید. به او چیزی نگوئید و مانع کارشبندی میها را بستهجائی که خوشه
های بسته بندی شده را روی زمیننشوید. از آن گذشته مقداری از خوشه

بریزید تا او جمع کند.»
ها راروت تا غروب آفتاب در آن مزرعه خوشه جمع کرد. وقتی خوشه1717

روت تمام آن را1818دست آورد.کوبید در حدود یک و نیم سیر جو خالص به
با خود به شهر پیش مادر شوهر خود برد و به او نشان داد که چقدر جو

نعومی از او1919جمع کرده است. او غذای اضافی خود را نیز به نعومی داد.
پرسید: «از کجا تمام این جو را امروز جمع کردی؟ در مزرعۀ چه کسی

مشغول کار بودی؟ خدا برکت دهد کسی را که چنین لطفی در حق تو کرده
کرد.است.» روت به نعومی گفت که در مزرعۀ شخصی به نام بوعز کار می

نعومی به عروس خود گفت: «خداوند بوعز را برکت دهد. خداوند2020
احسانرا بر زندگان و مردگان ترک نکرده است،» و بعد از آن افزود: «آن مرد

یکی از اقوام نزدیک ما است که باید سرپرستی ما را به عهده بگیرد.»
پس از آن روت گفت: «از آن مهمتر، بوعز از من خواسته است تا وقتی که2121

نعومی به2222کار درو تمام نشده است فقط در مزرعۀ او خوشه چینی کنم.»
عروس خود گفت: «بلی، دخترم، بهتر است همراه زنان در مزرعه بوعز کار

پس2323کنی. اگر جای دیگر بروی ممکن است دروگران مزاحم تو شوند.»
روت تا آخر فصل درو گندم و جو در آن جا به جمع آوری غله ادامه داد و با

کرد.مادر شوهر خود زندگی می
فصل سومفصل سوم
یابدیابدروت شوهر میروت شوهر می

مدتی بعد نعومی به روت گفت: «باید برایت شوهری پیدا کنم تا تو
به خاطر22ای برای خودت داشته باشی.بتوانی خانه و خانواده

کنی از اقوام ماداشته باش این بوعز که تو همراه زنان دیگر برایش کار می

خود را33است. خوب گوش کن، او امشب مشغول خرمن کوبی خواهد بود.
خوب بشوی، کمی عطر بزن و بهترین چادر خود را بپوش، آنوقت به جائی

که او مشغول خرمن کوبی است برو، ولی تا غذای خود را تمام نکند و
مواظب او باش و44مشروب خود را ننوشد، نگذار بفهمد تو در آنجا هستی.

خوابد. وقتی به خواب رفت، تو برو لحاف او را از رویببین کجا می
پاهایش یکسو بزن و در پائین پاهای او دراز بکش. آنوقت او به تو خواهد

روت در جواب گفت: «هرچه بگوئی انجام خواهم55گفت چه باید بکنی.»
داد.»

پس روت به سر خرمن رفت و طبق امر مادر شوهر خود رفتار کرد.66
لًا سر حال بود، رفت ووقتی بوعز از خوردن و نوشیدن دست کشید و کام77

پُشتۀ جو خوابید. روت آهسته به او نزدیک شد، لحاف را بهروی آخرین 
در نیم شب بوعز ناگهان از88یکسو زد و در پائین پاهای بوعز دراز کشید.

خواب بیدار شد، از یک پهلو به پهلوی دیگر غلتید و با تعجب دید که زنی در
بوعز پرسید: «تو کیستی؟» روت جواب داد:99پائین پاهایش خوابیده است.

«ای آقا! من کنیزت روت هستم. شما یکی از اقوام نزدیک من و ولی هستید،
بوعز1010کنم که سرپرستی مرا به عهدۀ خود بگیرید.»بنابراین خواهش می

کنی وفایگفت: «دخترم، خداوند ترا برکت دهد. با آنچه تو هم اکنون می
خودت را به خانوادۀ ما حتی بیشتر از آنچه نسبت به مادر شوهرت انجام

توانستی بدنبال یک مرد جوان غنی یا فقیرکنی. تو میای ثابت میداده
دیگر نگران نباش هر چه بگوئی برایت1111باشی، ولی این کار را نکردی.

دانند که تو زن خوبی هستی.انجام خواهم داد. تمام مردم شهر می
درست است که من یکی از خویشاوندان نزدیک تو و مسئول حمایت از1212

باشم، اما شخص دیگری هم در این شهر هست که از من به توتو می
بقیۀ شب را اینجا بمان. فردا صبح خواهیم فهمید که آیا1313نزدیکتر است.

او مایل است حمایت از تو را بر عهده بگیرد یا نه. اگر حاضر بود چه بهتر،
کنم که در آن صورت سرپرستی تو راوگر نه به خدای زنده سوگند یاد می

بر عهده خواهم گرفت. حالا بخواب و تا صبح همین جا بمان.»
پس روت در آنجا در پائین پاهای بوعز خوابید. اما صبح وقت قبل از1414

لًا روشن شود و کسی او را بشناسد برخاست، چون بوعزآنکه هوا کام
بوعز به او گفت:1515نمیخواست کسی بفهمد که زنی در آنجا بوده است.

«چادر خود را روی زمین پهن کن.» روت هم همین کار را کرد و بوعز مقدار
 در آن ریخت و به روت کمک کرد تا آنرا بر)در حدود دو سیر(زیادی جو 

وقتی به خانه1616دوش بگذارد. پس روت با آن همه جو به شهر برگشت.
رسید مادر شوهرش از او پرسید: «خوب، دخترم، کار تو با بوعز به کجا

و گفت: «بوعز به من گفت1717کشید؟» روت همه چیز را برای او تعریف کرد،
ها را به من داد.»جَونباید دست خالی پیش تو برگردم. او تمام این 

نعومی به او گفت: «حال باید صبر کنی تا ببینیم نتیجۀ این کارها چه1818
گیرد.»خواهد بود. بوعز تا این مسئله را امروز حل نکند آرام نمی

فصل چهارمفصل چهارم
ازدواج بوعز با روتازدواج بوعز با روت

کردند، رفت. وقتیبوعز به دروازۀ شهر، جائی که مردم اجتماع می
َلک، یعنی همان شخص که بوعز از او ناممَاَلینزدیکترین خویشاوند 

برده بود، از آنجا گذشت، بوعز او را صدا کرد و به او گفت: «بیا و اینجا
بعد بوعز از ده نفر مشایخ شهر22بنشین.» پس او آمد و در آنجا نشست.

بوعز به33ها نشستند،ها هم آنجا بنشینند. وقتی آنخواست که آن
خواهدخویشاوند خود گفت: «حالا که نعومی از موآب برگشته است می

من فکر44باشد، بفروشد.َلک میمَاَلیای را که متعلق به خاندان مزرعه
خواهیکنم که تو باید از این موضوع با خبر باشی. اگر تو آن را میمی

خواهی، بگو، چوناکنون در حضور این افراد آن را بخر. اما اگر تو آنرا نمی
حق خرید آن مزرعه اول با تو است و اگر تو نخواستی، بعد از آن من

بوعز55خرم.»توانم آنرا بخرم.» آن شخص گفت: «من آن مزرعه را میمی
خری، پس سرپرستی روت،گفت: «خوب، اگر تو مزرعه را از نعومی می

بیوۀ موابی پسر او نیز با تو خواهد بود تا آن مزرعه برای فرزندان آن
آن مرد در جواب گفت: «در آن صورت66اش باقی بماند.»شخص و خانواده
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کنم، چون فرزندان من آنرا بهمن از حق خود در خرید مزرعه صرفنظر می
دهم که از خرید آن خودداری کنم. تو آن راارث نخواهند برد. من ترجیح می

بخر.»
مُلک رسم بود کهدر آن ایام برای انجام یک معامله یا انتقال یک 77

فروشنده کفش خود را از پای خود بکشد و آنرا به خریدار بدهد. به این
دانستند.ترتیب، قوم اسرائیل معامله را انجام شده می

وقتی آن مرد به بوعز گفت: «تو آنرا بخر،» کفش خود را نیز از پای خود88
آنگاه بوعز به مشایخ و تمام مردمی که در آن جا99کشید و آنرا به بوعز داد.

مُلکجمع شده بودند، گفت: «شما همه امروز شاهد هستید که من تمام مای
از آن مهمتر1010ام.لُون را از نعومی خریدهمَحکِلیون و َلک و پسرانش، مَاَلی

لُون، نیز همسر من خواهد شد. به این ترتیب، دارائیمَحروت موابی، بیوۀ 
شود و نام او در بین خاندان و زادگاهشآن شخص در خانوادۀ او حفظ می

ماند. امروز شما همه شاهد این امر هستید.»باقی می
مشایخ قوم و سایر حاضران گفتند: «بلی، ما شاهدیم. خداوند همسرت1111

اینها زنانی بودند که برای یعقوب فرزندان(را مانند راحیل و لیه بگرداند 
لحم. خدا تو را در میان قبیلۀ افراته غنی و در شهر بیت)زیادی آوردند
و فرزندانی که خداوند بوسیلۀ این زن جوان به تو عطا1212معروف نماید

رِز، فرزند یهودا و تامار بسازد.»فرماید، خانوادۀ ترا مانند خاندان فامی

بوعز و فرزندان اوبوعز و فرزندان او
پس از آن بوعز روت را بعنوان همسر خویش به منزل برده خداوند او1313

زنان شهر به نعومی1414را برکت داد و او حامله گردید و پسری بدنیا آورد.
ای عطا فرموده که حامیگفتند: «خدا را سپاس باد! او امروز به تو نواسه

باشد. خدا او را در بین تمام قوم اسرائیل بزرگ و مشهور بگرداند.تو می
عروست ترا دوست دارد و برایت از هفت پسر بهتر است. اکنون برای تو1515

ای به تو خواهد بخشید، و او عصایای بدنیا آورده که زندگی تازهنواسه
نعومی آن طفل را در آغوش گرفت و از او1616دوران پیری تو خواهد بود.»

پرستاری کرد.
کردند، طفل را عوبید نامیدند.ها زندگی میزنانی که در همسایگی آن1717

گفتند: «نعومی دارای پسری شده است.»ها به تمام مردم میآن
رِز تا داودنامۀ خانوادۀ فاعوبید پدر یسی و یسی پدر داود بود. شجره1818

سَلمون، بوعز،حِزرون، رام، عمیناداب، نحشون، رِز، به این شرح است: فا
عوبید، یسی و داود.
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اول سموئیلاول سموئیل

مقدمهمقدمه

کند که با تولد سموئیلنام این کتاب از نام سموئیل نبی گرفته شده است. این کتاب دوران گذر از زمان داوران به نظام پادشاهی در اسرائیل را بیان می
اسرائیل تأأثیر بسزایی داشت.رسد. این تحول در حیات ملی بنینبی آغاز و با وفات شائول، اولین پادشاه اسرائیل به پایان می

توانست که قوم اسرائیل را به خوبی رهنمایی و هدایت کند، اما باز هم مردم از او خواستندبا وجودیکه سموئیل نبی در خانۀ خدا بزرگ شده بود و می
که پادشاهی بر آنها تعیین کند. او شائول را به پادشاهی آنها تعیین کرد.

کرد، اما آهسته آهسته از خدا دور شد. خدا به سموئیل نبی هدایت داد که داود را به جای شائول بهشائول در اوایل خوب بود و از خدا اطاعت می
جُلیات، دشمن اسرائیل، محبوب مردم گردید. با وجودیکه داود به شائول محبت نشانپادشاهی انتخاب کند. داود قبل از اینکه پادشاه شود با کشتن 

داد، اما برعکس روز به روز آتش حسادت در مقابل داود در دل شائول زیادتر زبانه زد تا اینکه تصمیم به قتل او گرفت. داود فرار کرد و تلاش شائولمی
نتیجه ماند.برای کشتن او بی

رسد.یُوناتان کشته شدند و کتاب اول سموئیل هم در این جا به پایان میها و اسرائیل شائول و پسرش در جنگی بین فلسطینی
های تاریخی عهد عتیق، این است که وفاداری به خدا ضامن پیشرفت و موفقیت است و برعکس نافرمانیمو ضوع مهم این کتاب مثل سایر نوشته

گردد.باعث بدبختی و ناکامی می
فهرست مندرجات:

۷-۱سموئیل به حیث داور: فصل
۱۰-۸انتخاب شائول به حیث پادشاه: فصل

۱۵-۱۱سالهای اول سلطنت شائول: فصل
۳۰-۱۶داود و شائول: فصل

۳۱مرگ شائول و پسرانش: فصل

فصل اولفصل اول
اش در شیلوهاش در شیلوهنََه و خانوادهنه و خانوادهاََلقاالقا

رامه تایم صوفیم شهری بود در کوهستان افرایم. در این شهر مردی
حَم،یِرونَه از قبیلۀ افرایم که پدرش اَلقاکرد بنام زندگی می

نَه دو زن داشتاَلقا22کلانش الیهو و از خانوادۀ توحو پسر صوف بود.پدر
نّه اولاد نداشت.حَنِینه دارای اولاد بود، ولی فَنِینه. فَنّه و حَبه نامهای 

نَه هر سال برای عبادت و ادای قربانی بحضور خداوند قادر مطلق ازاَلقا33
حُفنی ورفت. در آنجا دو پسر عیلی بنامهای شهر خود به شیلوه می

نَه هراَلقا44کردند.نِحاس بعنوان کاهنان خداوند اجرای وظیفه میفی
نِینه و همه پسران وفَکرد، از گوشت آن به زن خود وقتیکه قربانی می

نّه را دوست داشت و همحَاما چون 55داد.دختران خود یک حصه می
چون66داد.تر میاولاد بود، به او یک حصه اضافهبخاطریکه آن زن بی

نِینه، رقیب او همیشهفَبهره ساخته بود، نّه را از داشتن اولاد بیحَخداوند 
این کار هر ساله تکرار77کرد.داد و جگرش را خون میاو را طعنه می

کردنِینه ریشخندش میفَرفت، شد. هر وقتیکه به عبادتگاه خداوند میمی
شوهرش از او88خورد.آورد و در نتیجه، چیزی نمیو او را بگریه می

خوری؟ چرا ناحق خود راکنی و چیزی نمیپرسید: «چرا گریه میمی
سازی؟ آیا من برای تو از ده پسر زیادتر نیستم؟»جگرخون می

نّّه در عبادتگاهنه در عبادتگاهحََح
نّه بعد از صرف غذا برخاست وحَیک شب زمانی که در شیلوه بودند، 99

بیرون رفت. عیلی کاهن در پیش دروازۀ عبادتگاه خداوند نشسته بود.
گریستکرد، زار زار مینّه در حالیکه با سوز دل بدرگاه خدا دعا میح1010َ

نِ غمزدهو در همان حال نذر گرفت و گفت: «ای خداوند قادر مطلق، بر م1111
دهم که او رارحم نما. دعایم را بپذیر و پسری به من عطا فرما و قول می
وقف تو کنم و تا که زنده باشد، موی سر او تراشیده نشود.»

کرد، عیلی متوجه او شد و دید که لبهایشنّه در حالیکه هنوز دعا میح1212َ
کرد، صدایش شنیدهنّه در دل خود دعا میحَچون 1313کند.حرکت می

خورد. عیلی فکر کرد که او مست است.شد و تنها لبهایش تکان مینمی
نّه جواب داد:حَنّه گفت: «مستی تا بکی؟ شرابت را از خود دور کن.» حَبه 1414
ام، بلکه شخص مصیبت«نخیر آقا، نه مست هستم و نه شراب خورده1515

فکر نکنی که من یک1616کنم.ای هستم که با خداوند خود راز و نیاز میزده
عیلی گفت: «بسلامت1717نالم.»زن هرجائی هستم. من از بخت بد خود می

نّه گفت: «از لطفی که به اینح1818َبرو! خدای اسرائیل بمرادت برساند.»
نّه بخانه رفت. کمی غذا خورد و دیگرحَکنم.» بعد کنیزت داری، تشکر می

شد.اش دیده نمیآثار غم در چهره
تولد سموئیل و وقف او به خداوندتولد سموئیل و وقف او به خداوند

صبح وقت روز دیگر همه برخاستند و به عبادت خداوند پرداختند. بعد1919
نّه همبستر شد.حَنَه با زن خود، اَلقابه خانۀ خود در شهر رامه بر گشتند. 

نّه حامله شدحَزیرا پس از مدتی 2020نّه را قبول فرمود،حَخداوند دعای قبلی 
 نامید، زیرا)یعنی، خواسته از خدا(و پسری بدنیا آورد و او را سموئیل 

ام.»گفت: «از خداوند خواسته
اش به شیلوه رفتند تا مراسم قربانی سالانهنَه با تمام خانوادهاَلقاآنگاه 2121

نّهحَاما 2222را بحضور خداوند تقدیم کنند و همچنان نذر خود را هم بدهند.
ها نرفت و به شوهر خود گفت: «بمجردیکه طفل از شیر جدا شد او رابا آن
کنم و تا که زنده است در همانجابرم و وقف عبادتگاه خداوند میمی

نَه گفت: «بسیار خوب، صبر کن تا طفل از شیر جدا شود، بعداَلقا2323بماند.»
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نّه همانجا ماند و تاحَهرچه که رضای خداوند باشد، ما قبول داریم.» پس 
که طفل از شیر جدا شد، از او پرستاری کرد.

بعد طفل خود را که هنوز بسیار کوچک بود، گرفته با یک گوسالۀ سه2424
ساله، یک جوال آرد و یک مشک شراب به عبادتگاه خداوند در شیلوه رفت.

و گفت: «آقا، آیا2626در آنجا گوساله را ذبح کرد و طفل را پیش عیلی برد2525
مرا بخاطر داری؟ من همان زن هستم که دیدی در همینجا ایستاده بودم و

خواستمبینی از او میو این طفل را که می2727کردم.بدربار خداوند دعا می
خواهم او را وقفحالا می2828و او دعایم را پذیرفت و بمرادم رساند.

خداوند کنم و تا که زنده است در خدمت او باشد.» پس همگی خداوند را
در همانجا پرستش کردند.

فصل دومفصل دوم
نّّهنهحََحدعای دعای 

نّه دعا کرد و گفت:حَ
«خداوند دل مرا از خوشی لبریز ساخته است؛ خداوند به من
جرأأت داده است که چگونه به دشمنانم جواب بدهم. از غم و

اندوه نجاتم داد و به این خاطر شادمان هستم.
او یگانه خدای پاک و مقدس است. شریک و همتا ندارد. تنها خدای ما22

مغرور و متکبر مباش و سخنان غرورآمیز را بر33پشت و پناه ما است.
سنجد.زبان میاور. زیرا خداوند عالم و دانا است. او هر عمل ما را می

کسانی که55بخشد.شکند. ضعیفان را نیرو میبازوی زورمندان را می44
سیر بودند، حالا باید برای یک لقمه نان زحمت بکشند، و آنهائی که گرسنه

اولاد بود، هفت طفل بدنیا آورد، و آنکهبودند، سیر شدند. زنی که بی
میراند و زندگیخداوند می66اطفال زیاد داشت حالا هیچ ندارد.

خداوند بعضی را فقیر و77سازد.برد و زنده میبخشد. به گور میمی
مسکینان88نماید.سازد و سرفراز میکند. سرنگون میبرخی را غنی می

ها را همنشینکند و بینوایان را از تودۀ خاکستر. آنرا از خاک بلند می
رساند، زیرا خداوند مالک رویسازد و به مقام افتخار میپادشاهان می

سازد.زمین است و نظام کائنات را برقرار می
کند و اشخاص شریر را درمقدسین خود را براه راست هدایت می99

برد. زیرا انسان تنها با زور بازوی خود پیروز شدهتاریکی از بین می
شوند و از آسمان رعد و برق رادشمنان خداوند ذره ذره می1010تواند.نمی

شود؛ به پادشاهآورد. خداوند داور جهان میبر سر شان فرود می
بخشد.»برگزیدۀ خود قدرت و نیرو می

نَه به خانۀ خود در رامه برگشت و سموئیل در حضور عیلیاَلقابعد 1111
کاهن به خدمت خداوند مشغول بود.

پسران بدکار عیلیپسران بدکار عیلی
ها به خداوند احترامکفایتی بودند. آنپسران عیلی اشخاص بی1212

کرد، رعایتو اصول مذهبی را که وظیفۀ شان ایجاب می1313نداشتند
کرد، خادمها این بود که وقتی کسی قربانی مینمودند. عادت بد آننمی

خورد، پنجۀ سهآمد و در حالیکه گوشت هنوز در دیگ جوش میها میآن
ای را که با خود داشت، در دیگ، پاتله، دیگبر و یا هر ظرف دیگری کهشاخه

و هر چه را که با پنجه از دیگ1414بردپختند، فرومیدر آن گوشت را می
ها با تمام مردم اسرائیل که به شیلوهبود. آنکشید سهم کاهن میمی
در بعضی مواقع پیش از1515کردند.آمدند به همین ترتیب رفتار میمی

گفت کهکرد، میآمد و به کسیکه قربانی میها میسوختن چربی خادم آن
گوشت خام را برای کباب به کاهن بدهد، چرا که او گوشت پخته را قبول

گفت: «صبر کن که اول چربی بسوزد و بعد هراگر آن مرد می1616کرد.نمی
گفت: «نی، همین حالا بده،خواهی ببر.» خادم به او میقدر گوشت که می
لهذا، گناه آن جوانان در نظر خداوند بسیار1717گیرم.»ورنه بزور از تو می

حرمتشد، بیها قربانی را که برای خداوند میبزرگ بود، زیرا آن
کردند.می

سموئیل در شیلوهسموئیل در شیلوه
گِ کتانی که بکمرلُنسالی بود با یک سموئیل باوجودی که طفل خورد1818

مادرش هر سال یک ردای کوچک1919کرد.بسته بود خدمت خداوند را می
دوخت و وقتیکه برای ادای قربانی سالانه همراه شوهر خود به شیلوهمی
گفت:کرد و مینَه و زنش دعا میاَلقاعیلی برای 2020بُرد.رفت، برایش میمی

«خداوند به عوض این طفلی که وقف او کردید، فرزندان دیگری از این زن
گشتند.ها همگی به خانۀ خود بر میبه شما عطا کند.» و بعد آن

نّه لطف کرد و او را صاحب سه پسر و دو دخترحَخداوند در حق 2121
ساخت. و در عین حال سموئیل در حضور و خدمت خداوند نشو و نما

کرد.می
پیشگوئی در بارۀ خانوادۀ عیلیپیشگوئی در بارۀ خانوادۀ عیلی

در این وقت عیلی پیر و سالخورده شده بود و خبر شد که پسرانش با2222
کنند و با زنانی که در خیمۀ حضورمردم اسرائیل پیشآمد خوب نمی

ها گفت: «چرالهذا به آن2323شوند.کردند، همبستر میخداوند خدمت می
فرزندان2424کنید؟ مردم از کارهای بد شما شکایت دارند.این کارها را می

من، از این کارها دست بکشید، زیرا همیشه خبر کارهای بد شما برای من
رسد و خوب نیست که مردم اعمال زشت شما را در همه جا پخش کنند.می

اگر شخصی در مقابل شخص دیگری گناه ورزد، خداوند از او شفاعت2525
کند، ولی اگر کسی در برابر خداوند مرتکب گناهی شود، چه کسیمی
ها به نصیحت پدر خود گوش ندادند،تواند شفاعت او را بکند؟» اما آنمی

ها هلاک شوند.چون ارادۀ خدا همین بود که آن
کرد و همچنین خداوند و مردم او راسموئیل در قد و قامت رشد می2626

دوست داشتند.
پیشگویی بر ضد فامیل عیلیپیشگویی بر ضد فامیل عیلی

روزی یکی از انبیاء پیش عیلی آمده و به او گفت: «خداوند چنین2727
دَت در کشور مصر و در پیش فرعون غلام بود، دیدار خودجَفرمود: وقتی 

از بین تمام قبایل اسرائیل خانوادۀ او را بعنوان کاهنان2828را نصیبش کردم.
خود برگزیدم تا بر قربانگاه عبادتگاه من نذر و قربانی تقدیم کنند و در

حضور من لباس کاهنی بپوشند. به خاندان جدت حق دادم که تمام گوشت
ها و نذرهای مراپس چرا قربانی2929قربانی را برای استفادۀ خود ببرند.

کنی؟ پیش تو پسرانت زیادتر از من محترم هستند. به خودحرمت میبی
دهی که از خوردن بهترین گوشت قربانی که قوم برگزیدۀ من برایحق می

خداوند، خدای اسرائیل3030کنند، خود را چاق بسازی.»من تقدیم می
فرماید: «هر چند وعده داده بودم که خاندان تو و خاندان جدت همیشهمی

خادمان درگاه من باشند، اما دیگر بس است. کسیکه به من احترام دارد، به
سازم.دهم و کسیکه مرا حقیر شمارد، خوار و رسوایش میاو عزت می

شود وروزی آمدنی است که قدرت تو و قدرت خانوادۀ جدت زوال می3131
های فراوانیو به نعمت3232میرند.همه پیش از آنکه به سن پیری برسند، می

بینی. بلی، مرگ نابهنگامبخشم، با نگاه حسرت میکه به مردم اسرائیل می
و کسانی هم که از خاندان تو زنده بمانند، در3333شود.نصیب همۀ تان می

گردند.کنند و اطفال شان هم با شمشیر هلاک میغم و درد زندگی می
گویم که دو پسرت هم سرنوشت شومی دارند،برای ثبوت حرف خود می3434

میرند.نِحاس هر دو در یک روز میحُفنی و فییعنی 
کنم که با دل ووفاتری اختیار میتر و بااما من برای خود کاهن صادق3535

دهم تا در حضور من وکند. خانوادۀ او را برکت میجان خدمت مرا می
و بازماندگان تو برای یک سکۀ3636برگزیدۀ من همیشه آمادۀ خدمت باشد.

اً برای مانقره یا یک قرص نان در مقابل او سر تعظیم خم کرده بگویند: لطف
دست آوریم.»کاری در بین کاهنان بده تا لقمه نانی به
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فصل سومفصل سوم
شودشودخداوند بر سموئیل ظاهر میخداوند بر سموئیل ظاهر می

کرد. درسموئیل تحت نظارت عیلی در عبادتگاه خداوند خدمت می
آمد و روياها کم بودند.آن زمان کلام خدا بسیار کم می

بین شده و چیزی را بخوبی دیدهیک شب عیلی که چشمانش کم22
چراغ عبادتگاه خداوند هنوز33توانست، در بستر خود دراز کشیده بود.نمی

روشن بود. سموئیل هم در عبادتگاه خداوند، نزدیک صندوق پیمان خدا
در همین اثنا صدای خداوند آمد و فرمود: «سموئیل!44بخواب رفته بود.

بعد از جای خود برخاست و پیش عیلی55سموئیل!» او جواب داد: «بلی.»
رفت و گفت: «آقا، من حاضرم، زیرا مرا صدا کردی.» عیلی جواب داد: «من

خداوند باز صدا کرد: «سموئیل.» سموئیل از66ترا صدا نکردم. برو بخواب.»
جای خود برخاست دوباره پیش عیلی رفت و پرسید: «آقا، من حاضرم، زیرا

مرا صدا کردی.» عیلی گفت: «فرزندم، من ترا صدا نکردم، برو بخواب.»
)شناخت و پیام خداوند به او نرسیده بود.سموئیل هنوز خدا را نمی(77
خداوند برای بار سوم سموئیل را صدا کرد. او باز برخاست و پیش عیلی88

رفت و گفت: «آقا، من حاضرم، زیرا مرا صدا کردی.» آنوقت عیلی دانست
بنابران به سموئیل گفت: «برو99کند.که خداوند سموئیل را صدا می

اتبخواب. اگر باز صدائی بشنوی جواب بده و بگو: بفرما خداوندا، بنده
برای خدمت حاضر است.» پس سموئیل رفت و در جای خود دراز کشید.

خداوند آمد و در مقابل سموئیل ایستاد و مثل دفعات پیشتر صدا کرد:1010
ات برای«سموئیل! سموئیل!» و سموئیل جواب داد: «بفرما خداوندا، بنده

آنوقت به سموئیل فرمود: «من کار وحشتناکی را1111خدمت حاضر است.»
درآن روز همه چیزهائی را که علیه خاندان1212آورم.در اسرائیل بعمل می
ها خبر دادمبه آن1313کنم.ام، از اول تا آخر عملی میعیلی پیشگوئی کرده

ها را منعبینند، زیرا پسران او به من کفر گفتند و او آنکه عنقریب جزا می
بنابران، قسم خوردم که گناهان خاندان عیلی را با قربانی و صدقه1414نکرد.
بخشم.»نمی
های عبادتگاهآن شب سموئیل تا صبح در بستر ماند. سپس دروازه1515

ترسید که در بارۀ رؤیائی که دیدهخداوند را قرار معمول باز کرد. او می
اما عیلی سموئیل را صدا کرد و گفت:1616بود، چیزی به عیلی بگوید.

عیلی پرسید: «خداوند1717«سموئیل فرزندم.» او جواب داد: «بلی بفرمائید.»
به تو چه گفت؟ چیزی را از من پنهان مکن. اگر آنچه را که به تو گفت و تو

پس سموئیل همه رویداد شب1818آنرا به من نگوئی خدا جزایت بدهد.»
گذشته را موبمو برای عیلی بیان نمود و هیچ چیزی را از او پنهان نکرد.

دهم. هرچه که رضای او باشد، بخیرعیلی گفت: «من برضای خداوند تن می
ما است.»

شد و خدا همراه او بود و هر چیزی را که پیشگوئیسموئیل بزرگ می1919
تمام قوم اسرائیل، از دان در شمال تا2020رسید.کرد به حقیقت میمی
شِبع در جنوب، خبر شدند که سموئیل به مقام نبوت برگزیده شده است.بئر
داد و او هم بههای خود را در شیلوه به او میاز آن ببعد، خداوند پیام2121

رساند.نوبۀ خود آن پیامها را به مردم اسرائیل می
فصل چهارمفصل چهارم

افتدافتدها میها میدست فلسطینیدست فلسطینیصندوق پیمان خداوند بهصندوق پیمان خداوند به
ها آماده شدند.در این وقت عساکر اسرائیل برای جنگ با فلسطینی

هافلسطینی22فِیق موضع گرفتند.اَها در زَر و فلسطینیعَبَناَها در آن
برای مقابله با اسرائیل صف آراستند و جنگ شروع شد. در نتیجه، اسرائیل

ها شکستبا از دست دادن چهار هزار نفر در میدان جنگ بوسیلۀ فلسطینی
بعد از جنگ وقتی اردوی اسرائیل به قرارگاه خود برگشت،33خورد.
هاسفیدان قوم گفتند: «چرا خداوند خواست که ما از دست فلسطینیریش

شکست بخوریم؟ بیائید که صندوق پیمان خداوند را از شیلوه بیاوریم تا
پس چند نفر را44خداوند در بین ما باشد و ما را از خطر دشمنان نگهدارد.»

به شیلوه فرستادند و صندوق پیمان خداوند قادر مطلق را که در بین دو

نِحاس،حُفنی و فی قرار داشت آوردند. )های مقربفرشته(مجسمۀ کروبین 
کردند.دو پسر عیلی، صندوق پیمان خداوند را همراهی می

وقتیکه مردم اسرائیل صندوق پیمان خداوند را دیدند، از خوشی چنان55
ها راها آواز فریاد آنچون فلسطینی66فریاد زدند که زمین بلرزه آمد.

آید برایشنیدند، گفتند: «این صدای فریاد که از اردوی عبرانیان می
ها صندوق پیمان خداوند را در اردوگاه خودچیست؟» وقتی دانستند که آن

بسیار ترسیدند و گفتند: «وای بر ما، زیرا خدائی در اردوگاه77اند،آورده
تواند ما را از دست خدایانوای به حال ما، چه کسی می88آمده است.

نجات بدهد؟ اینها همان خدایانی هستند که مردم مصر را در بیابان با
ها، شجاع و با جرأأت باشید،ای فلسطینی99بلاهای مختلفی از بین بردند.

ها شویم. شجاعت نشانمبادا مثلیکه عبرانیان غلام ما بودند، ما غلام آن
وار بجنگید.»بدهید و مردانه

ها به جنگ رفتند و اسرائیل را شکست دادند.به این ترتیب، فلسطینی1010
های خود برگشتند. در این جنگعساکر اسرائیل همه فرار کرده به خانه

دستصندوق پیمان خدا به1111هزار عسکر اسرائیلی کشته شدند.سی
نِحاس هم کشته شدند.حُفنی و فیها افتاد و دو پسر عیلی، فلسطینی

وفات عیلیوفات عیلی
مردی از قبیلۀ بنیامین از صف لشکر گریخت و با جامۀ دریده و خاک1212

وقتی به آنجا رسید، عیلی را دید که در1313بر سر، همان روز به شیلوه رفت.
باشد، زیراکنار سرک بر چوکی خود نشسته منتظر شنیدن اخبار جنگ می

دلش بخاطر صندوق پیمان خداوند آرام نداشت. به مجردیکه آن مرد داخل
چون1414شهر شد و خبر جنگ را به مردم داد، تمام مردم شهر فریاد برآوردند.

صدای فریاد بگوش عیلی رسید پرسید: «اینهمه غوغا بخاطر چیست؟» آن
در آن وقت عیلی1515مرد دویده آمد تا واقعه را برای عیلی بیان کند.
آن مرد به عیلی گفت:1616نودوهشت ساله و چشمانش نابینا شده بودند.

«من امروز از میدان جنگ گریخته به اینجا آمدم.» عیلی پرسید: «فرزندم،
قاصد جواب داد: «عساکر اسرائیل از دست1717وضع جنگ چطور بود؟»

ها شکست خوردند و فرار کردند. مردم زیادی کشته شدند و درفلسطینی
نِحاس هم بودند. علاوه برآن،حُفنی و فیشدگان دو پسرت، بین کشته

بمجردیکه عیلی از1818دست دشمن افتاد.»صندوق پیمان خدا هم به
صندوق پیمان خداوند خبر شد، از چوکی به پشت افتاد و گردنش شکست

و جان داد، چونکه بسیار پیر و سنگین بود. عیلی مدت چهل سال بر قوم
اسرائیل داوری کرد.

نِحاس که حامله و زمان وضع حمل او نزدیک شدهعروس او، زن فی1919
ها افتاده ودست فلسطینیبود، وقتی شنید که صندوق پیمان خداوند به

اً خم شد واند، درد زایمان برایش پیش آمد. دفعتخسر و شوهرش هم مرده
داد، زنان پرستار او گفتند: «غماو در حالیکه جان می2020طفلی بدنیا آورد.

ای.» اما او جوابی نداد و به حرف شاننخور، زیرا صاحب پسری شده
اِیخابود» نامید، یعنی عزت و آبروی اسرائیل بربادطفل را «2121اعتنائی نکرد.

شد. زیرا صندوق پیمان خداوند و همچنین خسر و شوهرش از دست رفتند.
پس گفت: «عزت و آبروی اسرائیل برباد رفت، زیرا که صندوق پیمان2222

دست دشمن افتاد.»خداوند به
فصل پنجمفصل پنجم

ها و صندوق پیمان خداوندها و صندوق پیمان خداوندفلسطینیفلسطینی
دست آوردند، آن را ازها صندوق پیمان خدا را بهوقتیکه فلسطینی

بعد آنرا به بتخانه داجون آوردند و در22دُود بردند.اَشزَر به عَبَن اَ
دُود بهاَشصبح روز دیگر هنگامی که مردم 33پهلوی بت داجون قرار دادند.

بتخانه رفتند، دیدند که بت داجون رو بخاک در مقابل صندوق پیمان
خداوند افتاده بود. پس داجون را برداشتند و آنرا دوباره در جایش قرار

اما فردای آن روز وقتیکه مردم صبح وقت از خواب بیدار شدند،44دادند.
دیدند که داجون باز رو بخاک در برابر صندوق پیمان خداوند افتاده بود.

سر و دو دستش قطع شده در آستانۀ دروازه قرار داشت و فقط تن او باقی
از همین خاطر است که تا به امروز خادمان داجون و هر کس55مانده بود.
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شود، قدم بر آستانۀ داجوندیگری که به بتخانۀ داجون داخل می
گذارد.نمی
دُود بلند شد. مردماَشآنگاه دست انتقام خداوند برای تباهی مردم 66

وقتی77مَل ساخت.دُدُود و اطراف و نواحی آنرا مبتلا به دانۀ اَشسرزمین 
مردم متوجه شدند که چه بلائی بر سر شان آمده است، گفتند: «ما

توانیم که صندوق پیمان خدا را پیش خود نگهداریم، زیرا همۀ ما را بانمی
بنابران، سرکردگان خود را جمع کرده88برد.»نِ خدای ما از بین میداجو

ها جواب دادند:پرسیدند: «با صندوق پیمان خدای اسرائیل چه کنیم؟» آن
جَت بردند،بریم.» پس صندوق پیمان خدای اسرائیل را به جَت می«آنرا به 

جَت رسید، خداوند پیر و جوان آنجا را با مرضولی وقتیکه صندوق به 99
رُون بردند.عَقبعد صندوق پیمان خداوند را از آنجا به 1010مَل از بین برد.دُ

رُون فریاد برآوردند: «صندوق خداعَقبمجرد ورود صندوقچه به آنجا، مردم 
ها تمامپس آن1111را به این خاطر به اینجا آوردند تا مردم ما را هلاک کند.»

ها را یکجا جمع کرده گفتند: «صندوق پیمان خدایسرکردگان فلسطینی
اسرائیل را دوباره بجای خودش بفرستید تا ما و مردم ما از هلاکت نجات

کسانی هم که1212یابیم.» زیرا آن مرض همگی را دچار وحشت ساخته بود.
کشیدند که فریاد ومَل بودند و چنان درد میدُزنده ماندند مبتلا به مرض 

فغان شان به آسمان رسیده بود.
فصل ششمفصل ششم

بازگشت صندوق پیمان خداوندبازگشت صندوق پیمان خداوند
ها ماند.صندوق پیمان خداوند مدت هفت ماه در کشور فلسطینی

ها کاهنان و فالگیران خود را فراخوانده گفتند: «بافلسطینی22
ای آنرا دوبارهصندوق پیمان خداوند چه کنیم؟ نظریه بدهید که با چه تحفه

خواهید آنرا بفرستید دست خالیها گفتند: «اگر میآن33بجایش بفرستیم.»
اً همراه با صدقۀ گناه بفرستید، در آن صورت شفاروان نکنید، بلکه آنرا حتم

شود که این بلا از جانب خدایابید و اگر شفا نیابید، پس معلوم میمی
ها جواب دادند: «پنجپرسیدند: «صدقۀ گناه چیست؟» آن44نیست.»

مَل و پنج مجسمۀ طلائی از موش را، یعنی یک عدددُمجسمۀ طلائی از 
ها بفرستید، زیرا همین بلا بر سر شما وبخاطر هر یک از حاکمان فلسطینی

شما بايد مجسمهء موشها و دمل را که کشور ما ويران55حاکمان تان آمد.
می کنند بسازيد. برعلاوه به خدای اسرائیل حمد و ثنا بفرستید، زیرا ممکن

شما نباید مانند مردم66است بار دیگر بلائی بر سر شما و خدای تان بیاورد.
ها از فرمان خدا اطاعتمصر و فرعون سرسخت و سرکش باشید، زیرا آن

ها را بانکردند و به قوم اسرائیل اجازۀ خروج ندادند، بنابران، خداوند آن
پس بروید و یک کراچی نو را آماده کنید و دو77بلاهای گوناگون از بین برد.

گاو شیری را که یوغ بر گردن شان مانده نشده باشد، به آن کراچی ببندید.
بعد صندوق88ها جدا کنید و به طویله برگردانید.های شان را از آنگوساله

مَل و موشها رادُهای طلائی پیمان خداوند را بر کراچی بار کنید و مجسمه
فرستید در یک صندوق جداگانه گذاشته درکه بعنوان صدقۀ گناه می

پهلوی صندوق پیمان خداوند قرار دهید. آنگاه گاوها را بگذارید که براه
اگر گاوها از سرحد کشور ما عبور کنند و بطرف بیت شمش99خود بروند.

دانیم که خدا آن بلای مدهش را بر سر ما آورد. و اگر به آنبروند، آنگاه می
هاراه نروند، پس معلوم است که آن بلاها اتفاقی بوده دست خدا در آن

دخالتی نداشته است.»
مردم قرار هدایتی که برای شان داده شده بود عمل کردند. دو گاو1010

هاهای شان را در طویله از آنشیری را گرفته به کراچی بستند و گوساله
صندوق پیمان خداوند را بر عراده بار کردند و همچنان1111جدا نمودند.

مَل و موشها بودند دردُهای طلائی ای را که در آن مجسمهصندوقچه
آنگاه گاوها بانگ زده به شاهراه داخل شدند و1212پهلویش قرار دادند.

ها تااً به طرف بیت شمش حرکت کردند. سرکردگان فلسطینیمستقیم
ها رفتند.سرحد بیت شمش بدنبال آن

در این وقت مردم بیت شمش مشغول درو کردن گندم بودند. وقتیکه1313
کراچی در1414چشم شان بر صندوق افتاد از دیدن آن بسیار خوشحال شدند.

مزرعۀ شخصی بنام یوشع که از باشندگان بیت شمش بود، داخل شد و در

آنجا در کنار یک سنگ بزرگ توقف کرد. مردم چوب کراچی را شکستاندند و
با آن آتش روشن کردند و گاوها را به عنوان قربانی سوختنی کشتند.

چند نفر از قبیلۀ لاوی آمدند و صندوق پیمان خداوند و صندوق حاوی1515
مَل و موشها را گرفته بر آن سنگ بزرگ قرار دادند.دُهای طلائی مجسمه

های دیگر همهای سوختنی و قربانیمردم بیت شمش در همان روز قربانی
ها آنپس از آنکه پنج حاکم فلسطینی1616بحضور خداوند تقدیم کردند.
رُون برگشتند.عَقمراسم را دیدند، همان روز به 

ها بعنوان صدقۀ گناه بهمَل که فلسطینیدُآن پنج مجسمۀ طلائی 1717
دُود، غزه،اَشپیشگاه خداوند فرستادند، از طرف پنج حاکم شهرهای مهم 

های طلائی موش از پنج شهرمجسمه1818رُون بودند.عَقجَت و لُون، قَاَش
شدند،ها اداره میمستحکم و دهاتی که به وسیلۀ پنج حاکم فلسطینی

کردند. سنگ بزرگی که بالای آن صندوق پیمان خداوند را قرارنمایندگی می
دادند، تا به امروز در مزرعۀ یوشع باقی است.

ها دراما خداوند هفتاد نفر از مردم بیت شمش را کشت، زیرا آن1919
صندوق پیمان خداوند نگاه کردند. و مردم بخاطری که خداوند آن هفتاد

و گفتند: «کیست که بتواند بحضور خدای2020نفر را هلاک کرد، ماتم گرفتند
مقدس، خداوند متعال بایستد و این صندوق را از اینجا بکجا بفرستیم؟»

یعاریمیَتقِرها قاصدانی را با این پیغام پیش مردم بنابران، آن2121
ها صندوق پیمان خداوند را واپس روان کردند.فرستادند: «فلسطینی

بیائید آنرا پیش خود ببرید.»
فصل هفتمفصل هفتم

یعاریم آمدند و صندوق پیمان خداوند را گرفتهیَتقِرچند نفر از 
لِعازار را بهاَای بنا یافته بود، بردند. پسرش بِیناداب که بر تپهاَبخانۀ 

صندوق مذکور مدت بیست سال در آنجا باقی ماند.22نگهبانی آن گماشتند.
ها رادر خلال آن مدت، تمام مردم اسرائیل غمگین بودند، زیرا خداوند آن

فراموش کرده بود.
دعوت برای توبهدعوت برای توبه

خواهید از صمیماً میآنگاه سموئیل به قوم اسرائیل گفت: «اگر واقع33
عَشتاروت را ترکدل بسوی خداوند برگردید، پس خدایان بیگانه و بت 

کنید. تصمیم بگیرید که تنها از خداوند پیروی نمائید و فقط بندۀ او باشید.
قوم اسرائیل قبول44دهد.»ها نجات میآنوقت او شما را از دست فلسطینی

عَشتاروت را از بین بردند و تنها به پرستش خداوندبَعلیم و کرد و بتهای 
پرداختند.

مِِصفهمصفهها در ها در تِِ فلسطینیت فلسطینیشکسشکس
مِصفه جمع کنید و منبعد سموئیل گفت: «همۀ قوم اسرائیل را در 55

مِصفه جمعها همگی در پس آن66کنم.»بحضور خداوند برای شما دعا می
شدند. از چاه آب کشیدند و بحضور خداوند ریختند. همچنان در آن روز
همه روزه گرفتند و گفتند: «ما پیش خداوند گناهکار هستیم.» و در شهر

مِصفه بود که سموئیل بعنوان داور انتخاب شد.
اند،مِصفه جمع شدهها شنیدند که قوم اسرائیل در وقتی فلسطینی77

سپاه خود را برای حمله علیه اسرائیل فرستادند. چون قوم اسرائیل خبر
لهذا،88ها آمادۀ حمله هستند، سخت به وحشت افتادند.شدند که فلسطینی

از سموئیل خواهش کرده گفتند: «بحضور خداوند، خدای ما زاری کن که ما
آنوقت سموئیل یک برۀ شیرخوار را99ها نجات بدهد.»را از دست فلسطینی

گرفته بعنوان قربانی سوختنی و کامل بحضور خداوند تقدیم کرد. بعد از
طرف مردم اسرائیل بدرگاه خداوند دعا کرد و خداوند دعای او را قبول

در موقعی که سموئیل مصروف اجرای مراسم قربانی سوختنی1010فرمود.
شدند، اما خداوند باها برای حمله به اسرائیل نزدیکتر میبود، فلسطینی

ها را سراسیمه و دستپاچه ساخت و در نتیجه،آواز مهیب رعد از آسمان آن
مِصفه تاها را از عساکر اسرائیل آن1111ها را شکست داد.قوم اسرائیل آن

رفتند.کار تعقیب کرده کشته میبیت
بَناَسِن قرار داد و آن را مِصفه و بعد سموئیل سنگی را برداشته بین 1212

زَر ـ یعنی، سنگ کمک ـ نامید، زیرا او گفت: «تا بحال خداوند به ما کمکعَ
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ها شکست خورده دیگر هرگز پایبه این ترتیب، فلسطینی1313کرده است!»
خود را در سرزمین اسرائیل ننهادند، زیرا دست انتقام خداوند تا که سموئیل

جَترُون تا عَقو شهرهای اسرائیلی، از 1414ها در کار بود.زنده بود، برعلیه آن
دست اسرائیل افتادند.ها درآمده بودند، دوباره بهکه به تصرف فلسطینی

اً بین اسرائیل و اموریان صلح برقرار شد.ضمن
سموئیل تا آخر عمر بحیث داور بر مردم اسرائیل اجرای وظیفه نمود1515

رفت و به کارهای مردممِصفه میجِلجال و ئیل، و هر سال به بیت1616
گشت و به امور قضائیبعد به خانۀ خود در رامه بر می1717کرد.رسیدگی می

پرداخت و در همانجا قربانگاهی برای خداوند ساخت.می
فصل هشتمفصل هشتم

خواهندخواهندمردم اسرائیل پادشاه میمردم اسرائیل پادشاه می
وقتی سموئیل به سن پیری رسید، پسران خود را بعنوان داور بر

یّاه بوداَبنام پسر اول او یوئیل و از دومی 22مردم اسرائیل مقرر کرد.
ها برایمگر پسرانش براه او نرفتند. آن33شِبع داور بودند.که در محکمۀ بئر

گرفتند و عدالت را پایمالمنفعت شخصی خود کار کرده رشوت می
نمودند.می
و55سفیدان قوم یکجا شده پیش سموئیل به رامه رفتندپس همه ریش44

ای و پسرانت هم براه توبه او گفتند: «خودت پیر و سالخورده شده
خواهیم که ما هم مثل اقوام دیگر پادشاهی داشتهروند، بنابران، ما مینمی

ها که گفتند: «ماسموئیل از این حرف آن66باشیم تا بر ما حکومت کند.»
خواهیم»، بسیار متأأثر شد، بنابران، بحضور خداوند دعا کرده ازپادشاه می

گویندخداوند به سموئیل فرمود: «برو، هرچه می77او مشورت خواست.
خواهند مرا ترک کنند نه ترا و میل ندارند که از این ببعدها میقبول کن. آن

ها را از کشور مصر خارج کردم،از همان روزی که آن88ها باشم.پادشاه آن
اند. حالا با تو هم هماناند و پیرو خدایان دیگر بودههمیشه سرکشی کرده

ها اخطارها را بجا آور، اما به آنپس برو و خواهش آن99کنند.معامله را می
ها را باها حکومت بکند، آنکن و از رفتار و شخصیت پادشاهی که بر آن

خبر ساز.»
سموئیل آنچه را که خداوند فرموده بود به کسانی که از او پادشاه1010
باشد: او«طرز حکومت پادشاه به این ترتیب می1111خواستند گفت.می

گمارد تا پیشاپیشپسران شما را بوظیفۀ شاطری و بحیث سوارکار می
های مختلف مقررصاحب منصبان نظامی را به رتبه1212عرادۀ او بروند.

سازد کهکند تا سپاه او را در جنگ رهبری نمایند. بعضی را مأأمور میمی
های او را قلبه و محصولات او را درو کنند و تجهیزات نظامی وزمین
دختران تان را برای عطرسازی، آشپزی1313های او را بسازند.جات عرادهپرزه

های زراعتی، باغهای انگور و زیتون شمابهترین زمین1414برد.پزی میو نان
ده فیصد غله و انگور تان را به1515بخشد.را گرفته به خدمتگاران خود می

غلامان، کنیزان، بهترین حیوانات گله1616دهد.مأأمورین و ملازمین خود می
ده فیصد رمۀ1717گیرد.و خرهای شما را بغرض کارهای شخصی خود می

در آن روز از دست1818سازد.شما را هم گرفته خود تان را غلام خود می
اید، فریاد و فغان خواهید کرد، اماپادشاهی که برای خود انتخاب کرده

خداوند به داد تان نخواهد رسید.»
با همۀ این دلایل باز هم مردم اصرار کردند و گفتند: «ما یک پادشاه1919
چون آرزو داریم که مثل اقوام دیگر باشیم. او بر ما سلطنت2020خواهیم،می

ها را شنید همهوقتی سموئیل سخنان آن2121کند و رهبر ما در جنگ باشد.»
خداوند به سموئیل فرمود: «هرچه مردم2222را بحضور خداوند عرض کرد.

خواهند بکن. برو برای شان پادشاهی انتخاب نما.» سموئیل به مردممی
های خود برگردند.لًا به خانهگفت که فع

فصل نهمفصل نهم
شودشودشائول بحیث پادشاه انتخاب میشائول بحیث پادشاه انتخاب می

قَیس،کرد. نام او مرد مقتدر و ثروتمندی در قبیلۀ بنیامین زندگی می
رَت و نامُکوبَاش کلانش صرور، نام نیکهاَبیئیل، نام پدرنام پدرش 

ای بنام شائولقَیس پسر جوان و خوش چهره22کلان او افیح بود.نیکه
شد وداشت که در بین تمام اسرائیل مثل او جوان خوش اندامی پیدا نمی

در بلندی قد نظیر او کسی نبود.
قَیس به پسر خود، شائولقَیس، پدر شائول گم شدند. روزی خرهای 33

گفت: «برخیز و یکی از خادمان را با خود گرفته برای یافتن خرها برو.»
شَلیشه رفتند، اما خرها راها از کوهستانهای افرایم گذشته تا سرزمین آن44

شَعلیم سفر کردند، ولی اثری از خرها نبود. بعد سراسرنیافتند. از آنجا به 
سرزمین بنیامین را جستجو نمودند، باز هم خرها را نیافتند.

وقتی به سرزمین صوف رسیدند، شائول به خادم همراه خود گفت: «بیا55
که برگردیم. ممکن است حالا پدرم خرها را فراموش کرده و بخاطر ما

اما خادمش در جواب او گفت: «یک چیزی بیادم آمد. در66پریشان باشد.»
کند و همه مردم به او احترام دارند. او هراین شهر یک مرد خدا زندگی می

کند. بیا که پیش او برویم، شاید بتواند ماچیزی که بگوید، حقیقت پیدا می
شائول جواب داد: «ولی ما چیزی نداریم که77را در سفر راهنمائی کند.»

برایش ببریم. نانی که در توبره داشتیم تمام شده است و تحفۀ دیگری هم
خادم گفت:88موجود نیست که برای آن مرد خدا بدهیم. پس چه ببریم؟»

دهیم تا راه را برای ما«من شش نخود نقره دارم و آن را به مرد خدا می
گفت:داشت، میدر آن زمان وقتی کسی حاجتی از خدا می(99نشان بدهد.»

گویند در«بیا که پیش یک رایی برویم.» چون به کسانی که امروز نبی می
شائول قبول کرد و گفت: «بسیار1010)گفتند.ها را رایی میآن دوران آن

ها به شهر پیش آن مرد خدا رفتند.خوب، بیا که برویم.» پس آن
رفت با چند دختر جوانای که به طرف شهر میهِ تپهآن دو در را1111

رفتند. از آن دخترها پرسیدند: «آیا در اینبرخوردند که برای کشیدن آب می
دخترها جواب دادند: «بلی، از همین راه1212شهر نبی خداوند است؟»

مستقیم بروید، چون او همین حالا به شهر رسید، زیرا مردم در بالای تپه
پس عجله کنید، چون ممکن است1313مصروف اجرای مراسم قربانی هستند.

وقتی شما به شهر داخل شوید او برای صرف غذا بسر تپه برود. و تا او به
زنند، زیرا او اول دعای قربانی راآنجا نرسد، مردم به غذا دست نمی

خورند. حالا بروید، بزودی او راخواند و بعد از آن مهمانها غذا میمی
ها به شهر رفتند و دیدند که سموئیل در راه خودپس آن1414بینید.»می

آید.ها میبسوی تپه، بطرف آن
«فردا در1616یک روز پیش از آمدن شائول، خداوند به سموئیل فرمود:1515

فرستم و تو او راهمین ساعت مردی را از سرزمین بنیامین پیش تو می
کنی تامسح کرده بعنوان فرمانروای قوم برگزیدۀ من، اسرائیل انتخاب می

ها رحمها نجات بدهد. من بر آنقوم برگزیدۀ مرا از دست فلسطینی
ام، زیرا زاری و نالۀ شان بگوش من رسیده است.»کرده
وقتی سموئیل شائول را دید، خداوند به سموئیل فرمود: «این شخص1717

اش بتو گفتم! او کسی است که باید بر قومهمان کسی است که من در باره
ای بعد شائول در پیش دروازۀ شهر بالحظه1818برگزیدۀ من حکومت کند.»

اً خانۀ نبی خداوند را به ما نشان بده.»سموئیل برخورد و گفت: «لطف
سموئیل جواب داد: «من خودم همان نبی هستم؛ حالا پیشتر از من بسر1919

خواهیخوری. فردا صبح هرچه که میتپه برو، زیرا امروز با من غذا می
خواهی، بروی.توانی به هر جائی میگویم و بعد میبدانی، برایت می

هااما در بارۀ خرها که سه روز پیش گم شده بودند، غم نخور، چرا که آن2020
خواهند تو و خانوادۀاند، ولی چیزی که مردم اسرائیل بیشتر مییافت شده
شائول جواب داد: «من از قبیلۀ بنیامین هستم که2121باشید.»پدرت می

ها است و خانوادۀ من هم از نگاه اهمیت و شهرت کمترینکوچکترین قبیله
زنی؟»باشد. چرا این سخنان را با من میهای قبیلۀ بنیامین میخانواده

آنگاه سموئیل شائول و خادمش را در سالون بزرگی که در آن در حدود2222
بعد سموئیل2323سی نفر مهمان حضور داشتند، برده در صدر مجلس جا داد.

به آشپز گفت: «آن تکۀ گوشت را که به تو دادم و گفتم که آنرا پیش خود
آشپز گوشت را آورد و پیش شائول گذاشت. سموئیل2424نگهدار، بیاور.»

اً برای تو نگهداشته بودم تا در وقت معینش آن راگفت: «این را مخصوص
بخوری. حالا بفرما، نوش جان کن!»

ها ازوقتی آن2525به این ترتیب، شائول در آن روز با سموئیل غذا خورد.2424
تپه پائین آمدند و به شهر رفتند، سموئیل شائول را بر بام خانۀ خود برده و
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صبح وقت روز دیگر سموئیل شائول را که در2626با او به گفتگو پرداخت.
پشت بام بود صدا کرد و گفت: «برخیز، وقت آن است که باید بروی.» پس

ها به خارج شهر نزدیکوقتی آن2727شائول برخاست با سموئیل بیرون رفت.
شدند، سموئیل به شائول گفت: «به خادمت بگو که پیشتر از ما برود و تو

خواهم پیغامی را که از جانب خداوند دارم برایتکمی معطل کن، زیرا می
برسانم.»

فصل دهمفصل دهم
کندکندسموئیل شائول را بعنوان پادشاه مسح میسموئیل شائول را بعنوان پادشاه مسح می

آنگاه سموئیل یک بوتل روغن را گرفته بر سر شائول ریخت. بعد
او را بوسید و گفت: «چون خداوند ترا انتخاب فرموده است که

هابخش آنکنم. تو فرمانروا و رهائیپادشاه اسرائیل باشی، این کار را می
شوی. برای ثبوت اینکهها هستند، میاز دست دشمنانی که در اطراف آن

که وقتی22گویمخداوند ترا بحیث پادشاه اسرائیل انتخاب کرده است، می
صَح کهصَلشوی، دو نفر را در کنار قبر راحیل در شهر از پیش من جدا می

گویند: «خرهائی را کهبینی و به تو میدر سرزمین بنیامین واقع است، می
اند. حالا پدرت در فکر خرها نیست، بلکهکردی، یافت شدهجستجو می

وقتی33گوید: پسرم را چطور پیدا کنم.»بخاطر تو پریشان است و می
بینی کهرسی. در آنجا سه مرد را میپیشتر بروی به درخت بلوط تابور می

ها سهباشند. یکی از آنئیل به منظور پرستش خداوند میروندۀ بیت
هاآن44بزغاله، دیگری سه قرص نان و سومی یک مشک شراب با خود دارد.

دهند که تو باید آن راکنند و به تو دو قرص نان میبا تو احوالپرسی می
ها پهرهرسی که در آنجا عساکر فلسطینیبعد به تپۀ خدا می55بپذیری.

خوریمیشوی با چند نفر از انبیاء بردهند. و همینکه به شهر وارد میمی
نَی و تنبورآیند و در حال نواختن چنگ و دایره و که از تپه پائین می

گیرد و تو همبعد روح خداوند بر تو قرار می66کنند.باشند و نبوت میمی
از آن ببعد، هر77شوی.کنی و به شخص دیگری تبدیل میها نبوت میبا آن

توانی، زیرا خداوند هادی و راهنمایتتصمیمی که بگیری، انجام داده می
جِلجال برو و در آنجا منتظر من باش. منحالا پیشتر از من به 88باشد.می

آیم، چون من باید در وقت ادای مراسم قربانیبعد از یک هفته پیشت می
های سلامتی با تو باشم. من همچنینسوختنی و ذبح کردن قربانی

های دیگری دارم که باید برایت بگویم.»گفتنی
کندکندشائول نبوت میشائول نبوت می

خواست برود خدا وضع ووقتی شائول با سموئیل وداع کرد و می99
های سموئیل به حقیقت رسیدند.شخصیت او را تغییر داد و همه پیشگوئی

آیند.چون به تپۀ خدا آمدند گروهی از انبیاء را دیدند که بطرف شان می1010
ها به نبوت شروع کرد.آنگاه روح خدا بر شائول قرار گرفت و با آن

کند،شناختند وقتی دیدند که با انبیاء نبوت میلًا او را میکسانی که قب1111
قَیس را چه شده است؟ آیا شائول هم از جملۀ انبیاء است؟»گفتند: «پسر 

یکنفر از حاضرین اضافه کرد: «و پدر شان کیست؟» از همان زمان این1212
گویند: «شائول هم از جملۀ انبیاء است.»ثَل ورد زبان مردم شد که میمَ

وقتی شائول نبوت را تمام کرد، به بالای تپه رفت.1313
ها پرسید: «کجا رفته بودید؟» شائول جواب داد:کاکای شائول از آن1414

ها را نیافتیم پیش سموئیل رفتیم.»«برای یافتن خرها رفته بودیم. چون آن
شائول جواب داد: «او به1616کاکایش گفت: «به من بگو که او چه گفت.»1515

اند.» اما در بارۀ اینکه او بعنوان پادشاه انتخابما گفت که خرها یافت شده
شده است، به کاکای خود چیزی نگفت.

شودشودشائول بحیث پادشاه اسرائیل انتخاب میشائول بحیث پادشاه اسرائیل انتخاب می
و1818مِصفه دعوت کردسموئیل قوم اسرائیل را برای یک اجتماع در 1717

فرماید:ها داد: «خداوند، خدای اسرائیل چنین میاین پیام خداوند را به آن
«من قوم اسرائیل را از مصر بیرون آوردم و شما را از دست مردم مصر و

اما امروز شما خدای تان را1919کردند، نجات دادم.ممالکی که بر شما ظلم می

که شما را از آن همه بلاها و مصائب رهائی بخشید، فراموش کردید. حالا از
خواهید که پادشاهی برای تان انتخاب کنم.» بسیار خوب، اکنون بهمن می

ترتیب قوم و قبیلۀ تان بحضور خداوند حاضر شوید.»
پس سموئیل همۀ قبایل اسرائیل را بحضور خداوند جمع کرد و از بین2020

هایسپس همه خانواده2121ها قبیلۀ بنیامین بحکم قرعه انتخاب شد.آن
مَطری برآمد.قبیلۀ بنیامین را بحضور خداوند آورد و قرعه بنام خانوادۀ 

قَیسمَطری حاضر شد و از آن جمله شائول، پسر بالاخره هر فرد خانوادۀ 
پس از2222انتخاب گردید، اما وقتی رفتند که او را بیاورند، او را نیافتند.

خداوند پرسیدند: «او کجا است؟ آیا او اینجا در بین ما است؟» خداوند
اند، خود را پنهان کردهجواب داد: «بلی، او در بین کالا و لوازمی که آورده

آنگاه رفتند و او را آوردند. وقتی در بین مردم ایستاد، قدش از2323است.»
سموئیل به مردم گفت: «این شخص همان کسی است که2424همه بلندتر بود.

خداوند او را بعنوان پادشاه شما انتخاب فرموده است. در تمام قوم
شود.» آنگاه همگی با یک صدا گفتند: «زنده باداسرائیل نظیر او پیدا نمی

پادشاه!»
بعد سموئیل حقوق و وظایف پادشاه را برای مردم شرح داد و همه را2525

در کتاب مخصوص نوشت و بحضور خداوند تقدیم کرد. سپس مردم را به
عَه برگشت وجِبشائول هم به خانۀ خود در 2626های شان فرستاد.خانه

ها را بر انگيخته بود، شائول را همراهی کردند.ندیمانی هم که خدا دل آن
اما بعضی از اشخاص پستی که در آنجا حاضر بودند، گفتند: «این شخص2727

ای برایشتواند ما را نجات بدهد؟» او را مسخره کردند و تحفهچطور می
نیاوردند، ولی او حرفی نزد.

فصل یازدهمفصل یازدهم
دهددهدشائول عمونیان را شکست میشائول عمونیان را شکست می

عَمونی با سپاه خود بقصد حمله علیهدر این وقت ناحاش 
جِلعاد اردو زدند. مردم آنجا به ناحاشاسرائیل در مقابل یابیش 

کنیم.»پیشنهاد صلح کرده گفتند: «با ما پیمان ببند و ما خدمت ترا می
بندم که من بایدناحاش گفت: «بسیار خوب، به یک شرط با شما پیمان می22

چشم راست هر کدام تان را از کاسه بیرون کنم تا همۀ مردم اسرائیل
سفیدان یابیش به او گفتند: «برای ما یک هفتهریش33سرافگنده شوند!»

مهلت بده تا قاصدانی را برای کمک به سراسر کشور اسرائیل بفرستیم. اگر
شویم.»کسی برای نجات ما نیامد، آنگاه ما به تو تسلیم می

عَه که مسکن شائول بود، آمدند و به مردم از وضعجِبوقتی قاصدان به 44
در این وقت شائول55بد خود خبر دادند، همگی با آواز بلند گریه کردند.

مصروف قلبه کردن زمین بود و چون به شهر برگشت از مردم پرسید: «چه
ها او را از خبری کهکنند؟» آنواقعه شده است؟ چرا همگی گریه می

وقتی شائول آن سخنان را66قاصدان یابیش آورده بودند، آگاه ساختند.
آنگاه یک77شنید، روح خداوند بر او قرار گرفت و بشدت خشمگین شد.

ها را تکه تکه کرد و به قاصدان داد تا به سراسر کشورجوره گاو را گرفته آن
اسرائیل تقسیم کنند و به مردم بگویند: «هر کسی که نیاید و بدنبال شائول

شوند.» بنابراین،و سموئیل نرود، گاوهایش با چنین سرنوشتی دچار می
اسرائیل را فراگرفته، همگی با یکدل برای جنگ آماده شدند.ترس خدا بنی

زِق شمار کردند، تعداد شان سه صد هزار به اضافۀ سیها را در باوقتی آن88
بعد قاصدان را دوباره با این پیغام فرستاد: «فردا99هزار نفر از یهودا بود.

یابید.» چون قاصدان به یابیش آمدند و پیغامپیش از ظهر نجات می
پس مردم یابیش به1010شائول را به مردم رساندند، همگی خوشحال شدند.

کنیم و آنوقت هرچه دل تاندشمنان گفتند: «ما فردا خود را تسلیم می
بخواهد، با ما بکنید.»

روز دیگر شائول آمد و مردم را به سه دسته تقسیم کرد و هنگام صبح1111
هایک حملۀ ناگهانی را بر عمونیان شروع نموده تا ظهر به کشتار آن

پرداخت. کسانی که باقی ماندند، طوری پراگنده شدند که حتی دو نفر شان
شدند.هم یکجا با هم دیده نمی

گفتندبعد مردم به سموئیل گفتند: «کجا هستند آن کسانی که می1212
ها را بیاورید تا سرهای شان را از تن جداشائول نباید پادشاه ما باشد؟ آن
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اما شائول گفت: «حتی یک نفر هم نباید در این روز کشته شود،1313کنیم.»
بعد سموئیل به مردم گفت:1414زیرا خداوند امروز اسرائیل را نجات داد.»

پس همۀ1515جِلجال برویم و سلطنت را سر از نو برقرار کنیم.»«بیائید به 
جِلجال رفتند. در آنجا شائول را در حضور خداوند پادشاه خودمردم به 

ساختند و برای خداوند قربانی سلامتی تقدیم نمودند و شائول و همۀ قوم
اسرائیل خوشی کردند و جشن گرفتند.

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
نطق وداعیۀ سموئیلنطق وداعیۀ سموئیل

سموئیل به قوم اسرائیل گفت: «خواهشی که از من کرده بودید،
حالا پادشاه رهبر22بجا آوردم و پادشاهی برای تان انتخاب کردم.

ام، پسران خود را در خدمت شماسفید شدهشما است. چون من پیر و مو
و اکنون از شما33امگمارم. من از دوران جوانی خدمت شما را کردهمی
خواهم که در حضور خداوند و پادشاه برگزیدۀ او حقیقت را بگوئید کهمی

ام یا به کدامام؟ آیا بر کسی ظلم کردهآیا من گاو یا خر کسی را بزور گرفته
ام بگوئید تا برای تلافی آنام؟ اگر از کسی رشوت گرفتهکسی آزار رسانده

ای، نه آزارها گفتند: «نه تو به کسی ظلم کردهآن44چشمانم را کور کنم.»
سموئیل گفت: «پس خدا و55ای.»ای و نه از کسی رشوت گرفتهرسانده

پادشاه برگزیدۀ او شاهد من هستند که من در پیش شما گناهی ندارم.»
ها جواب دادند: «بلی، درست است.»آن

سموئیل اضافه کرد: «خداوند موسی و هارون را مأأمور ساخت و اجداد66
حالا در جائیکه هستید قرار گیرید تا77شما را از کشور مصر بيرون آورد.

آور شوم که خداوندشما را در حضور خداوند محکوم سازم و به شما یاد
اسرائیل دروقتی بنی88هائی در حق شما و پدران تان کرده است.چه خوبی

ها بحضور خداوندها کردند، آنمصر بودند و مردم آنجا شروع به آزار آن
ها پدران شماگریه و زاری نمودند. خداوند موسی و هارون را فرستاد و آن

ها بزودی خداوند،ولی آن99را از مصر بیرون آورد و در این سرزمین جا داد.
دست دشمنان شان،ها را بهخدای خود را فراموش کردند. پس خداوند آن

ها وسَرا، قوماندان سپاه یابین پادشاه کشور حاصور، فلسطینییعنی سی
ها باز پیش خداوند فریاد و زاری کردندآن1010پادشاه موآب مغلوب ساخت.

و گفتند: «ما گناهکار هستیم، زیرا خداوند را فراموش کردیم و در عوض
عَشتاروت را پرستیدیم. حالا ما را ببخش و از دست دشمنانبَعلیم و بتهای 

بِدان،بَعل، رُیَپس خداوند 1111کنیم.»نجات بده و ما تنها ترا پرستش می
یِفتاح و مرا فرستاد و شما را از دست دشمنانی که در اطراف تان بودند،

ای را شروع کنید.رهائی بخشید و باز به شما موقع داد تا زندگی آسوده
کند، به مناما وقتی دیدید که ناحاش، پادشاه عمونیان به شما حمله می1212

خواهیم که بر ما حکومت کند.» در حالیکهگفتید: «ما یک پادشاه می
خداوند، خدای تان همیشه پادشاه شما بوده است.

اید. از خداونداینک این شما و این پادشاهی که انتخاب کرده1313
حالا1414خواستید و او یک پادشاه را انتخاب نمود که بر شما حکومت کند.

اگر از خدا بترسید، بندگی او را بکنید، از او اطاعت نمائید و اوامر او را بجا
کند از فرمان خداوند،آورید، و اگر شما و پادشاهی که بر شما حکومت می

اما اگر به حرف خداوند گوش ندهید و از1515خدای تان پیروی کنید، خوب،
تاناوامر او سرپیچی کنید، آنوقت دست انتقام خداوند علیه شما و پادشاه

حالا توجه نمائید و معجزات عظیم خداوند را تماشا کنید.1616شود.بلند می
دانید که در این موسم سال که وقت درو گندم است، بارانشما می1717

کنم تا رعد و باران را از آسمانبارد. مگر من بدرگاه خداوند دعا مینمی
بفرستد تا بدانید که وقتی خواستید پادشاهی برای تان تعیین شود، چه

گناه بزرگی را در برابر خداوند مرتکب شدید.»
آنگاه سموئیل بحضور خداوند دعا کرد و خداوند در همان روز رعد و1818

قوم1919باران را فرستاد و ترس خداوند و سموئیل همگی را فراگرفت.
اسرائیل به سموئیل گفتند: «از حضور خداوند، خدای خود تمنا کن که ما را
هلاک نسازد، زیرا بخاطر اینکه برای خود پادشاه خواستیم به گناهان خود

دانم که شما گناهکارها گفت: «نترسید، میسموئیل به آن2020افزودیم.»
هستید، اما از احکام خداوند پیروی کنید و از دل و جان بنده و فرمانبردار

ای برای تان دارند و نهبدنبال چیزهای باطل نروید که نه فایده2121او باشید.
خداوند بخاطر نام بزرگ خود قوم2222توانند شما را نجات بدهند.می

کند. او به خوشی خود شما را قوم خاص خودبرگزیدۀ خود را ترک نمی
و من هم خدا نکند که در مقابل خداوند مرتکب گناهی بشوم و2323ساخت

دست از دعا بخاطر شما بکشم، بلکه من به شما راه نیک و راستی را نشان
تنها از خداوند بترسید و با وفاداری و از صمیم قلب بندگی او را2424دهم.می

و2525بکنید و کارهای عظیمی را که برای شما اجراء کرده است، از یاد نبرید.
اما اگر باز هم از کارهای بد دست نکشید، هم شما و هم پادشاه تان هلاک

شوید.»می
فصل سیزدهمفصل سیزدهم

هاهاجنگ علیه فلسطینیجنگ علیه فلسطینی
شائول سی ساله بود که پادشاه شد و چهل سال بر اسرائیل

او سه هزار نفر از مردان اسرائیلی را انتخاب کرد22سلطنت نمود.
ئیل بودند ومِخماس و کوهستان بیتکه از آن جمله دو هزار نفر با او در 

هاییُوناتان به جبعۀ بنیامین رفتند و بقیه را به خانهیک هزار نفر هم همراه 
شان فرستاد.

ها راعَه بودند حمله برده آنجِبها که در داران فلسطینییُوناتان به پهره33
ها پخششکست داد. خبر این حمله بزودی در سراسر سرزمین فلسطینی

شد و شائول امر کرد که این خبر جنگ را به همه جا با صدای شيپور اعلان
چون مردم اسرائیل اطلاع یافتند که شائول44کنند تا تمام عبرانیان بشنوند.

ها نام اسرائیل را بزشتیها را کشته است و فلسطینیداران فلسطینیپهره
جِلجال بحالت آماده باشکنند، بنابران تمام قوم اسرائیل در و نفرت یاد می

جمع شدند.
ها سی هزار عرادۀ جنگی، شش هزار سوار و یک لشکری کهفلسطینی55

تعداد آن مثل ریگ دریا بیشمار بود، برای جنگ با اسرائیل آماده کرده در
مردم اسرائیل از دیدن آن سپاه66وَن، اردو زدند.آمِخماس، در شرق بیت

عظیم خود را بیچاره دیدند و دل و جرأأت خود را از دست دادند و در
ها ازبعضی از آن77ها، قبرها و کاریزها پنهان شدند.ها، بین صخرهمغاره

اُردن گذشته به سرزمین جاد و جلعاد پناه بردند. در این وقت شائولدریای 
ترسیدند.در جلعاد بود و همراهانش از عاقبت جنگ می

لًا به شائول گفته بود که برای آمدن او یک هفته انتظارسموئیل قب88
شدند.بکشد. چون آمدن او طول کشید، مردم کم کم از او پراگنده می

های سوختنی و سلامتی را بحضور منبنابران، شائول گفت: «قربانی99
بعد از آنکه مراسم قربانی بجا آورده شد، سموئیل آمد و شائول1010بیاورید.»

سموئیل پرسید: «این چه کاری بود که تو کردی؟»1111به استقبال او رفت.
شائول جواب داد: «چون دیدم که تو در وقت معین نیامدی و مردم هم از

مِخماس آمادۀها هم در شدند؛ برعلاوه فلسطینیاطراف من پراگنده می
جِلجالها به زودی در لهذا، با خود گفتم که چون فلسطینی1212حمله بودند،

ام،آورند و همچنین رضامندی خداوند را هم کسب نکردهبر من حمله می
سموئیل گفت: «تو1313مجبور شدم که قربانی سوختنی خود را تقدیم کنم.»

ای کردی و امر خداوند، خدایت را بجا نیاوردی. خداوندکار احمقانه
مگر1414ات برای همیشه برقرار باشد،خواست که سلطنت تو و اولادهمی

کند. خداوندچون تو از امر او اطاعت نکردی، سلطنت تو زیاد دوام نمی
شخص دلخواه خود را یافته است و او را مأأمور کرده است که بر قوم

عَه، در سرزمینجِبجِلجال به بعد سموئیل از 1515برگزیدۀ او حکومت کند.»
بنیامین رفت.

وقتی شائول همراهان خود را شمار کرد دید که تنها ششصد نفر باقی1515
یُوناتان و همراهان شان در جبعۀ بنیامینشائول و پسرش، 1616مانده بودند.

ها به سهسپاه فلسطینی1717مِخماس اردو زدند.ها در ماندند و فلسطینی
عُفره به سرزمین شوعل حرکت کرد،فرقه تقسیم شدند. یک فرقه از راه 

حورون و سومی به طرف سرحدی که مشرف بهفرقۀ دوم بسوی بیت1818
بُیم در نزدیکی بیابان است، براه افتاد.زِدرۀ 
شد، زیرادر آن روزها هیچ آهنگری در کشور اسرائیل یافت نمی1919

دادند که شمشیر و نیزه بسازند.ها به عبرانیان اجازه نمیفلسطینی
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بنابران، هرگاه مردم اسرائیل به تیز کردن بیل، قلبه، تبر یا داس ضرورت2020
اجورۀ تیز کردن2121رفتند.ها میداشتند، باید پیش آهنگران فلسطینیمی

و در روز جنگ، بغیر2222بیل و قلبه دو برابر اجورۀ تیز کردن داس و تبر بود.
ای نداشت.یُوناتان هیچ یک از همراهان شان شمشیر یا نیزهاز شائول و 

مِخماس را در تصرفها گذرگاه کوهستانی در عین حال لشکر فلسطینی2323
خود داشتند.

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
هاهایُُوناتان بر فلسطینییوناتان بر فلسطینیحملۀ حملۀ 

بردار خود گفت: «بیا که از راه دره بهیُوناتان به اسلحهیک روز 
خبر به آنجا رفت وها برویم.» او بیاستحکامات نظامی فلسطینی

شائول با ششصد نفر از همراهان خود در22به پدر خود اطلاعی نداد.
در بین مردان او اخیای33عَه زیر یک درخت انار خیمه زده بود.جِبنزدیکی 

اِیخابوداِیخابود بود و طُوب برادر خِیاَطُوب حضور داشت و خِیاَکاهن، پسر 
نِحاس و نواسۀ عیلی، کاهن خداوند در شیلوه بود. او لباس کاهنیپسر فی

یُوناتان44یُوناتان آنجا را ترک کرده است.دانستند که در بر داشت. مردم نمی
بایست از گذرگاهها برسد، میبرای اینکه به استحکامات نظامی فلسطینی

یکی از آن55نِه بود، بگذرد.سِباریکی که بین دو صخرۀ تیز بنامهای بوزیز و 
عَهجِبمِخماس و دیگری بطرف جنوب، مقابل دو صخره بطرف شمال، مقابل 

قرار داشت.
ها بیگانهبردار گفت: «بیا که به کمپ فلسطینییُوناتان به جوان اسلحه66

برویم. امید است که خداوند به ما کمکی بکند، زیرا تعداد دشمن چه کم
جوان همراهش گفت:77باشد چه زیاد، در برابر قدرت خداوند ناچیز است.»

یُوناتان گفت: «پس بیا که به آنجا88«بسیار خوب، من با نظریۀ تو موافقم.»
اگر گفتند: حرکت نکنید تا ما99دهیم.ها نشان میبرویم. ما خود را به آن

رویم.ها نمیکنیم و پیش آنپیش شما بیائیم، ما در جای خود توقف می
رویم، زیرا ایناما هرگاه گفتند که پیش شان برویم، در آن صورت می1010

هاپس آن1111کند.»دست ما تسلیم میها را بهنشانۀ آن است که خداوند آن
ها گفتند:ها نشان دادند و فلسطینیخود را به سپاهیان فلسطینی

ها پنهان شده بودند، بیرون«عبرانیان را ببینید که از غارهائی که در آن
یُوناتان و همراهش را صدا کرده گفتند: «به اینجا بیائیدها آن1212اند.»آمده

یُوناتان به سلاحبردار خود گفت: «پشتتا چیزی را به شما نشان بدهیم.» 
یُوناتان بحالت1313کند.»دست ما تسلیم میها را بهسرم بیا که خداوند آن

رفت و بهها بالا میکش درحالیکه همراهش پشت سرش پیش آنسینه
یُوناتان وافتادند و ها به پشت میها حمله کرد. فلسطینیفلسطینی

یُوناتاندر همان حملۀ اول، 1414کشتند.ها را میهمراهش از چپ و راست آن
ها را در ساحۀ یک جریب زمین هلاکو همراهش در حدود بیست نفر آن

تمام مردم چه در اردوگاه و چه در بیرون و حتی مهاجمین از1515کردند.
ها را زیادتر بهرُخداد و آنترس به لرزه افتادند. در آن هنگام زلزلۀ شدیدی 

وحشت انداخت.
کنندکنندها فرار میها فرار میفلسطینیفلسطینی

هاداران شائول در جبعۀ بنیامین دیدند که سپاه عظیم فلسطینیپهره1616
آنگاه شائول به همراهان خود گفت:1717دوند.سراسیمه به هر طرف می

«معلوم کنید که چه کسانی غایب هستند.» وقتی تجسس کردند، دانستند
پس شائول به اخیا گفت که1818بردارش حاضر نبودند.یُوناتان و سلاحکه 

چونکه صندوق پیمان خداوند در(صندوق پیمان خداوند را پیش او بیاورد. 
زد،موقعیکه شائول با کاهن حرف می1919)آن وقت پیش قوم اسرائیل بود.

ها شدیدتر شد و شائول به کاهن گفت: «صبرشورش در اردوی فلسطینی
بعد شائول و همراهانش یکجا برای جنگ رفتند و دیدند که2020کن!»

کشند. همگی سخت دستپاچه شده بودند.ها یکدیگر خود را میفلسطینی
ها جلب شده بودند، بهلًا در اردوی فلسطینیآن عده از عبرانیانی که قب2121

یُوناتان بودند، برعلیهطرفداری از مردم اسرائیل که با شائول و 
همچنین همه اسرائیلی های که در2222ها داخل جنگ شدند.فلسطینی

ها راکوهستان افرایم خود را پنهان کرده بودند، وقتی خبر فرار فلسطینی

خداوند در آن روز قوم اسرائیل را پیروز2323شنیدند به جنگ دشمن رفتند.
وَن هم گذشت.آساخت و جنگ از سرحدات بیت

واقعات بعد از جنگواقعات بعد از جنگ
ای کرد، زیرا اعلام نمود و گفت: «تاشائول در آن روز کار عاجلانه2424

انتقام خود را از دشمنان نگیرم تا شام نباید کس دست به غذا بزند و اگر
کسی این کار را بکند، لعنت بر او باد!» بنابران، هیچ کسی نان را به لب نزد.

و در2626مردم به جنگلی رسیدند و دیدند که عسل بروی زمین جاری است2525
شد، ولی از ترس سوگندی کههمه جای جنگل عسل بفراوانی پیدا می

یُوناتان چون از فرمان پدراما 2727شائول خورده بود، کسی به آن دست نزد.
اطلاع بود، نوک عصائی را که در دست داشت، داخل کندوی عسلخود بی

یکی از حاضرین به او گفت: «ما2828کرده آن را بدهان برد و حالش بهتر شد.
حال هستیم، اما پدرت اخطار داده و گفته است: لعنتهمگی از گرسنگی بی

یُوناتان جواب داد: «پدرم ناحق2929بر آن کسی که در آن روز چیزی بخورد.»
بینی که فقط با چشیدن اندکی عسل چقدردهد. میمردم را زحمت می

داد تا از غذائی که از دشمناناگر به مردم اجازه می3030حالم بجا آمد.
توانستند تعداد زیادتری ازبود و میدست آوردند، بخورند، بهتر میبه

ها را بکشند.»فلسطینی
مِخماس تاها را از باوجود ضعف و گرسنگی، مردم اسرائیل فلسطینی3131

رفتند و در نتیجه، زیادتر بیحال شدند.یَلون تعقیب کرده کشته میاَ
هنگام شب حمله و غارت بر گوسفند، گاو و گوساله کرده و در همان نقطه3232

کسی به3333خوردند.آلود میها را خام و خونکشتند و گوشت آنمی
شائول از واقعه خبر داده گفت: «مردم با خوردن خون در مقابل خداوند

اید. حالا یک سنگ بزرگ راکنند.» شائول گفت شما خیانت کردهگناه می
و بعد بروید و به مردم بگوئید: «همۀ گاو و گوسفند را3434پیش من بغلطانید

به اینجا بیاورند و بکشند و بخورند. و با خوردن خون، پیش خداوند گناه
بعد3535نکنند.» پس هر کس در آن شب گاو خود را آورده در آنجا کشت.

شائول برای خداوند قربانگاهی ساخت و آن اولین قربانگاهی بود که برای
خداوند بنا کرد.

ها شبخون بزنیم و تا صبحسپس شائول گفت: «بیائید که بر فلسطینی3636
دانیها را زنده نگذاریم.» مردم گفتند: «هرچه صلاح میهیچ کدام آن

شائول بحضور3737بکن.» اما کاهن گفت: «اول باید با خداوند مشوره کنیم.»
ها برویم؟ آیا به ماخداوند دعا کرده سوال کرد: «آیا به تعقیب فلسطینی

ها را مغلوب سازیم؟» اما خداوند در آن شب به اوکنی که آنکمک می
سفیدان قوم گفت: «باید معلوم کنیم کهبعد شائول به ریش3838جوابی نداد.

بخشبنام خداوند که آزادی3939چه کسی از ما دست به گناه زده است.
کشم، حتی اگر پسرمخورم که گناهکار را میاسرائیل است، قسم می

آنگاه شائول به قوم اسرائیل4040یُوناتان هم باشد.» اما کسی چیزی نگفت.
یُوناتان و من به این طرفگفت: «همۀ شما به آن طرف بایستید و 

شائول با دعا به خداوند گفت:4141ایستیم.» مردم همه اطاعت کردند.می
ات جوابی ندادی؟ آیا«خداوندا، ای خدای اسرائیل، چرا به سوال این بنده

ایم یا گناه بگردن دیگران است؟ خداوندا، گناهکاریُوناتان گناهی کردهمن و 
را به ما نشان بده.» پسانتر وقتی قرعه انداختند، قرعه به نام شائول و

یُوناتان قرعه انداختند.قرار امر شائول، بین خود او و 4242یُوناتان ظاهر شد.
یُوناتان اصابت کرد.این بار قرعه بنام 

یُوناتانای؟» یُوناتان گفت: «راست بگو که چه کردهآنگاه شائول به 4343
جواب داد: «کمی عسل را با نوک عصای دست خود گرفته خوردم. اگر این

اًشائول گفت: «بلی، تو حتم4444کار من گناه من است، برای مردن حاضرم.»
ولی مردم به شائول4545باید کشته شوی ـ خدا مرا بکشد اگر ترا نکشم.»

یُوناتان قوم اسرائیل را نجات داد. غیر ممکن است که اوگفتند: «امروز 
گذاریم حتی یک تار موی او همکشته شود. بنام خداوند قسم است که نمی

کم شود، زیرا امروز بوسیلۀ او بود که خداوند معجزۀ بزرگی نشان داد.» به
بعد شائول4646یُوناتان را از مرگ نجات دادند.این ترتیب مردم شفاعت کرده 

ها هم به وطن خود برگشتند.امر به بازگشت سپاه خود کرد و فلسطینی
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سلطنت و خانوادۀ شائولسلطنت و خانوادۀ شائول
وقتی شائول پادشاه اسرائیل شد، با همه دشمنان، از قبیل موآبیان،4747
ها جنگید و در همه جنگهاعَمون، ادومیان، پادشاهان صوبه و فلسطینیبنی 

او با شجاعت تمام عمالیقیان را شکست داد و قوم اسرائیل را4848پیروز شد.
از دست تاراجگران شان نجات داد.

مَلکیشوع. او همچنینیُوناتان، یشوی و شائول سه پسر داشت بنامهای 4949
دارای دو دختر بود. دختر بزرگش میراب و دختر کوچکش میکال نام

عَم بود، ابنير پسر نيرنُوخِیاَمَعاص و اسمش زن شائول دختر اخی5050داشت.
اَبیئیل بود.اَبنیر و پسر قَیس پدر شائول و نیر پدر 5151کاکای شائول بود.

ها همیشه در جنگدر تمام دوران سلطنت شائول، اسرائیل و فلسطینی5252
یافت شامل سپاهبودند و شائول هر شخص نیرومند و شجاعی را که می

کرد.خود می
فصل پانزدهمفصل پانزدهم

جنگ با عمالیقیانجنگ با عمالیقیان
سموئیل به شائول گفت: «خداوند مرا فرستاد که تاج سلطنت را بر

سرت بگذارم تا پادشاه اسرائیل باشی. حالا به پیام خداوند قادر
فرماید: وقتی که مردم اسرائیل از مصرکه چنین می22مطلق گوش بده

خواستند از سرزمین عمالیق عبور کنند، آن مردم مانعخارج شدند و می
خواهم عمالیقیان را بخاطر این کار شان جزاها شدند، بنابران، میعبور آن

پس برو همۀ آن مردم را از بین ببر. زن و مرد، اطفال و کودکان33بدهم.
شیرخوار، گاو، گوسفند، شتر و خرهای شان را هم زنده مگذار.»

طَلایم برای جنگ آماده کرد. تعداد عساکرپس شائول سپاه خود را در 44
شائول به شهر55او دو صد هزار پیاده به شمول ده هزار نفر از یهودا بود.

قَینی ها پیغامبعد به 66عمالیق داخل شده در یک وادی کمین گرفت.
ها هلاکفرستاده گفت: «از مردم عمالیق جدا شوید ورنه شما هم با آن

هاخواهید شد، زیرا وقتی که مردم اسرائیل از مصر خارج شدند، شما با آن
قَینی ها از مردم عمالیق جدا شدند.با مهربانی و خوبی رفتار کردید.» پس 

آنگاه شائول به عمالیقیان حمله کرده همه را از حویله تا شور که در شرق77
اَجاج، پادشاه عمالیق را زنده دستگیر کرد و88مصر است به قتل رساند.

اَجاج را نکشتنداما شائول و مردان او 99بُرد.دَم شمشیر از بین دیگران را با 
ها وو همچنین بهترین گوسفندان، گاوها و حیوانات چاق و چله و بره

ارزش را نابود کردند.اجناس قیمتی را از بین نبردند. تنها اشیای ناچیز و بی
شائول پادشاه مردودشائول پادشاه مردود

بعد خداوند به سموئیل فرمود: «من از اینکه شائول را به پادشاهی1010
کند و فرمان مرا بجابرگزیدم، پشیمان هستم، زیرا او از من اطاعت نمی

آورد.» سموئیل بسیار غمگین و متأأثر شد و تمام شب بحضور خداوندنمی
تِ روز دیگر خواست که بدیدن شائولحِ وقبعد صب1212گریه و زاری کرد.

مَل رفت تا یک منار یادگار برای خودَکربرود. کسی به او گفت که شائول به 
سموئیل بالاخره شائول را یافت و1313جِلجال رفته است.بسازد و از آنجا به 

شائول به او گفت: «خدا به تو برکت بدهد. ببین من فرمان خداوند را بجا
سموئیل گفت: «پس اینهمه صدای گوسفند و بانگ گاوها چیست1414آوردم.»
ها را از مردم عمالیق به غنیمتشائول جواب داد: «آن1515شنوم؟»که می
اند. مردان من بهترین گوسفندان و گاوها را نکشتند تا برای خداوند،گرفته

خدای ما قربانی کنند، مگر همه چیزهای دیگر را بکلی از بین بردیم.»
سموئیل به شائول گفت: «خاموش باش! بشنو که خداوند دیشب به من1616

چه فرمود.» شائول گفت: «خوب، بگو.»
سموئیل جواب داد: «آن وقتی که تو حتی در نظر خودت شخص1717

ناچیزی بودی، خدا ترا بحیث فرمانروای قوم اسرائیل برگزید و تاج شاهی
او ترا مأأمور ساخته فرمود: «برو عمالیقیان گناهکار1818را بر سرت گذاشت.

پس چرا از فرمان1919را نابود کن و تا وقتی بجنگ که همه هلاک شوند.»
خداوند اطاعت نکردی؟ چرا دست به تاراج و چپاول زدی و کاری را که در

«من از امر2020نظر خداوند زشت بود بعمل آوردی؟» شائول در جواب گفت:
ای را که به من سپرده بود، با کمال و تمامخداوند اطاعت نمودم. وظیفه

اَجاج، پادشاه عمالیقیان را اسیر کرده آوردم و مردم عمالیق رااجراء کردم. 
ها اجازه بدهماما مردم از من خواستند که به آن2121بکلی از بین بردم.

بردند برای خودبهترین گوسفندان، گاوها و اموالی را که باید از بین می
سموئیل گفت:2222جِلجال قربانی کنند.»نگهدارند تا برای خداوند، خدایت در 

شود یا از«آیا خداوند از دادن قربانیها و نذرها خوشنود و راضی می
اطاعت از او؟ اطاعت بهتر از قربانی کردن است. فرمانبرداری بمراتب

نافرمانی مثل جادوگری، گناه است. سرکشی2323خوبتر از چربوی قوچ است.
پرستی است. چون تو از فرمان خداوند پیروی نکردی،مانند شرارت و بت

شائول به گناه خود2424بنابران، او هم ترا از مقام سلطنت طرد کرده است.»
اعتراف کرده گفت: «بلی، من گناهکارم. از فرمان خداوند و حرف تو

ها رفتار نمودم.ام، زیرا من از مردم ترسیدم و مطابق میل آنسرپیچی کرده
کنم که گناه مرا ببخشی و همراه من بروی تا خداوند رااما خواهش می2525

ای ندارد! زیرا تو امر خدا راسموئیل جواب داد: «فایده2626پرستش کنم.»
تِ اسرائیل خلع کرده است.»بجا نیاوردی و خداوند هم ترا از مقام سلطن

خواست از پیش او برود، شائول دست بدامن ردای اووقتی سموئیل می2727
بینی، امروز خداوند، سلطنتسموئیل گفت: «می2828انداخت و آن پاره شد.

اسرائیل را از تو پاره و جدا کرد و آن را به یک نفر دیگر که از تو بهتر است
گوید وو آن خدائی که عظمت و جلال اسرائیل است، دروغ نمی2929داد.

دهد، زیرا او بشر نیست که تغییر عقیده بدهد.»ارادۀ خود را تغییر نمی
لًاام، اما اقشائول بازهم زاری کرده گفت: «درست است که من گناه کرده3030

سفیدانبا رفتن خود همراه من برای پرستش خداوند، خدایت، پیش مو
سرانجام سموئیل راضی شد و با3131قوم و مردم اسرائیل مرا محترم بدار.»

او رفت.
اَجاج، پادشاه عمالیقیان را بحضور من بیاورید.»بعد سموئیل گفت: «3232

اَجاج خوشحال و خندان آمد و گفت: «شکر که خطر مرگ از سرم گذشت.»
اولاد کرد،سموئیل اظهار داشت: «همانطوریکه شمشیر تو مادران را بی3333

اَجاج را درشود.» این را گفت و اولاد میمادر تو هم مانند همان مادران بی
جِلجال قطعه قطعه کرد.حضور خداوند در 

عَهجِبسموئیل از آنجا به رامه رفت و شائول هم به خانۀ خود به 3434
سموئیل شائول را تا روز مرگش دیگر ندید، ولی همیشه بخاطر3535برگشت.

او غمگین بود و خداوند از اینکه شائول را به مقام سلطنت اسرائیل
کرد.برگزیده بود، اظهار تأأسف می

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
شودشودداود بعنوان پادشاه انتخاب میداود بعنوان پادشاه انتخاب می

خداوند به سموئیل فرمود: «تا بکی برای شائول که من او را از
گیری؟ حالا یک اندازه روغن زیتونام، ماتم میسلطنت خلع کرده

لحم، به خانۀ شخصی بنام یسی برو. چرا که من یکی ازرا گرفته به بیت
سموئیل پرسید: «چطور22ام.»پسران او را برای خود به پادشاهی برگزیده

کشد.» خداوند فرمود:توانم بروم، زیرا اگر شائول خبر شود، مرا میمی
«یک گوساله را بگیر و با خود ببر و بگو: «جهت اجرای قربانی برای خداوند

یسی را هم در مراسم قربانی دعوت کن و آن وقت به تو33روم.»می
برم، برای منگویم که دیگر چه باید بکنی و تو همان کسی را که نام میمی

لحمسموئیل طبق فرمودۀ خداوند عمل کرد. وقتی که به بیت44مسح کن.»
سفیدان شهر با ترس و لرز به استقبال او آمدند و از او پرسیدند:رسید، مو

سموئیل جواب داد: «بلی، خیر و55ای؟ خیریت است؟»«به چه منظور آمده
ام که برای خداوند قربانی کنم. شما هم طهارتخیریت است. فقط آمده

کنید و همراه من برای ادای مراسم قربانی بروید.» سموئیل خودش در
ها را هم دعوتاجرای مراسم طهارت با یسی و پسرانش کمک نموده آن

کرد.
اِلیاب افتاد، فکر کرد و با خودها آمدند و چشم سموئیل بر وقتی آن66

اما خداوند به77گفت: «این همان کسی است که خداوند برگزیده است.»
اش قضاوت کنی،سموئیل فرمود: «تو نباید کسی را از روی قد و چهره
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نگرم.ام. من از نگاه یک بشر به کسی نمیچونکه من او را قبول نکرده
دانم.»بیند، اما من افکار و راز دل هر کسی را میانسان ظاهر مردم را می

بِیناداب را گفت که بیاید و خود را به سموئیلاَبعد یسی پسر خود، 88
یسی99معرفی کند. سموئیل گفت: «او را هم خداوند انتخاب نکرده است.»

پسر دیگر خود، شمه را بحضور سموئیل فرستاد. او گفت: «این هم شخص
پس یسی هفت پسر خود را به سموئیل معرفی1010برگزیدۀ خداوند نیست.»

کرد و سموئیل به یسی گفت: «هیچکدام اینها را خداوند برنگزیده است.»
سموئیل از یسی پرسید: «آیا همه پسرانت در اینجا حاضرند؟» او جواب1111

داد: «تنها کوچکترین پسرانم اینجا نیست، چون او رمۀ گوسفند را
اً او را بیاورد و تا که اوچراند.» سموئیل گفت: «کسی را بفرست تا فورمی

پس یسی او را فرا خواند. او جوان خوش سیما و1212نشینیم.»نیاید ما نمی
دارای رخسار شاداب و چشمان زیبا بود. خداوند فرمود: «برخیز و او را

آنگاه سموئیل روغن زیتون1313مسح کن، زیرا او شخص برگزیدۀ من است.»
را گرفته بر سر داود که همراه برادران خود ایستاده بود ریخت و در همان

روز روح خداوند بر داود فرود آمد. بعد از آن سموئیل به رامه برگشت.
داود نوازندۀ شائولداود نوازندۀ شائول

اما روح خداوند شائول را ترک کرد و به عوض، خداوند روح پلید را1414
بعضی از خدمتگاران شائول برای علاج او1515برای عذاب دادن او فرستاد.

کنیم تا هرنواز را پیدا میچاره سنجیده گفتند: «ما برایت یک نفر چنگ
اتگاهی که روح پلید ترا رنج و عذاب بدهد، نوای چنگ ترا آرام کند و حال

نوازشائول موافقه کرده گفت: «بروید و یک چنگ1717دوباره خوب شود.»
یکی از خدمتگاران گفت: «من1818ماهر را پیدا کرده بحضور من بیاورید.»

شناسم که او نهکند میلحم زندگی مییکی از پسران یسی را که در بیت
چهره، دلیر، نیرومند ونواز لایق است، بلکه یک جوان خوشتنها یک چنگ

باشد. به اضافۀ همۀ این اوصاف، خداوند همراهدارای زبان فصیح هم می
شائول چند نفر را پیش یسی فرستاد تا پسر خود، داود چوپان1919او است.»

یسی یک خر را با خوراک و یک مشک شراب بار2020را بحضور او بفرستد.
به مجردیکه چشم2121کرد و یک بزغاله را هم با داود برای شائول فرستاد.

بردارشائول بر داود افتاد، از او تعریف نموده خوشش آمد و بحیث سلاح
بعد شائول به یسی پیغام فرستاده و از او خواهش2222خود مقررش کرد.

کرد که تا به داود اجازه بدهد که پیش او بماند، زیرا که او مورد پسندش
آمد وپس هر وقتی که روح پلید از جانب خداوند می2323واقع شده است.

کردنواخت و روح پلید شائول را ترک میداد، داود چنگ میاو را رنج می
شد.و آنوقت حالش بهتر می

فصل هفدهمفصل هفدهم
جُُلیاتجلیاتداود و داود و 

ها سپاه خود را برای جنگ در سوکوه، در سرزمینفلسطینی
دَمیم، بین سوکوه و عزیقه اردوفَس اَیهودیه جمع کردند و در 

اِیلاو همچنین شائول و مردان جنگی اسرائیل جمع شده در درۀ 22زدند.
ها تشکیل دادند.اردو زدند و یک خط دفاعی در مقابل فلسطینی

ها در یک طرف بالای کوه ایستادند و اسرائیل بر کوه مقابل درفلسطینی33
طرف دیگر سنگر گرفتند. در حالیکه دره در بین شان قرار داشت.

جَت بود از اردویجُلیات که از اهالی آنگاه مرد مبارزی بنام 44
کلاهخود برنجی55ها به میدان آمد. قد او در حدود سه متر بود.فلسطینی

و ساقپوش برنجی به66بر سر، زره برنجی به وزن شصت و پنج کیلو به تن
اش مثل چوب کارگاهو چوب نیزه77پا داشت. شمشیر برنجی در کمرش بود

بردارشاش از آهن و به وزن هفت کیلو بود. اسلحهبافندگی و سرنیزه
او در آنجا ایستاد و با صدای بلند88رفت.پیشروی او با سپر بزرگی می

خطاب به سپاه اسرائیل کرده گفت: «آیا ضرور بود که با اینهمه سپاه برای
ام و شما هم که ازها به میدان آمدهجنگ بیائید؟ من از طرف فلسطینی

مردان شائول هستید یک نفر را از طرف خود برای جنگ با من بفرستید.
اگر بتواند با من بجنگد و مرا بکشد، آنوقت ما همه خدمتگار شما99

شویم. و اگر من بر او غالب شدم و او را کشتم، در آنصورت شما غلام مامی

او اضافه کرد: «من امروز سپاه1010کنید.»شوید و خدمت ما را میمی
وقتی1111سازم، پس یکنفر را بفرستید تا با من بجنگد.»اسرائیل را خجل می

شائول و سپاه اسرائیل سخنان او را شنیدند جرأأت خود را از دست دادند و
بسیار ترسیدند.

داود در اردوگاه شائولداود در اردوگاه شائول
لحم و از قبیلۀ یهودا بود،تِی که از باشندگان بیتیَسای افراداود، پسر 1212

هفت برادر داشت. پدرش در زمان سلطنت شائول بسیار پیر و سالخورده
بِیناداب و شمه ناماَاِلیاب، سه برادر بزرگ او به ترتیب سن، 1313شده بود.

داود کوچکترین1414داشتند که با سپاه شائول برای جنگ آمده بودند.
لحمو خودش به بیت1515برادران خود بود. آن سه برادرش با شائول ماندند

در عین حال، آن فلسطینی تا1616برگشت تا از رمۀ پدر خود نگهبانی کند.
طلبید.آمد و مبارز میچهل روز صبح و شام به میدان می

یکروز یسی به داود گفت: «این جوال غلۀ بریان را با ده نان بگیر و1717
همچنین، این پنیرها را هم1818هرچه زودتر برای برادرانت در اردوگاه ببر.

برای فرمانده سپاه ببر و ببین که برادرانت چطور هستند و برای من احوال
شانرا بیاور.»

ها در جنگاِیلا با فلسطینیدر همین وقت شائول و عساکر او در درۀ 1919
داود صبح وقت برخاست و رمه را به چوپان سپرد. آذوقه را2020بودند.

برداشت و قرار هدایت پدر خود رهسپار اردوگاه شد و دید که سپاه
ای بعد هردو لشکر مقابللحظه2121اسرائیل با فریاد روانۀ میدان جنگ است.

دار دادداود چیز هائی را که با خود آورده بود به پهره2222هم صف آراستند.
در همین اثنا2323و خودش به اردوگاه رفت تا احوال برادران خود را بپرسد.

هاجَت بود، از اردوگاه فلسطینیجُلیات و از شهر مبارز فلسطینی که نامش 
بمجردیکه عساکر2424خارج شد و مثل دفعۀ پیشتر مبارز طلبید و داود شنید.

و گفتند: «آن مرد را دیدید؟ او2525اسرائیلی او را دیدند، از ترس فرار کردند.
آمده است که تمام سپاه اسرائیل را مسخره کند. پادشاه اعلان کرده است

بخشد و دختر خود را همکه هر کسی او را بکشد، پاداشی خوبی به او می
شود.»اً تمام خاندانش از دادن مالیه معاف میدهد. و علاوتبه او می

داود از کسانیکه آنجا ایستاده بودند، پرسید: «کسیکه آن فلسطینی را2626
گیرد؟ زیرا کهبکشد و اسرائيل را از اين ننگ رهايی دهد چه پاداشی می

خدا چه کسی است که سپاه خدای زنده را اینطور تحقیراین فلسطینی بی
گیردها برایش گفتند: «او همان پاداشی را میآن2727کند؟»و ریشخند می

که پیشتر گفتیم.»
زند، قهراِلیاب، برادر بزرگ او دید که داود با آن مردان حرف میچون 2828

کنی؟ آن چند تا گوسفند را در بیابان پیش چهشد و پرسید: «اینجا چه می
دانمشناسم و منظور بد دلت را میکسی گذاشتی؟ من تو آدم مضر را می

ام؟ تنها یک سوالداود گفت: «من چه کرده2929ای.»که برای دیدن جنگ آمده
این را گفت و رو به طرف شخص دیگری کرده سوال خود را3030کردم.»

تکرار نمود و هر کدام همان یک جواب را به او داد.
وقتی سخنان داود را به پادشاه خبر دادند، پادشاه او را بحضور خود3131

روم و با آنداود به پادشاه گفت: «خاطر تان جمع باشد. من می3232خواست.
شائول به داود گفت: «تو نمیتوانی حریف آن3333جنگم.»فلسطینی می

تجربه هستی و او از جوانی یکفلسطینی شوی، زیرا تو یک جوان بی
اما داود در جواب گفت: «این غلامت3434شخص جنگجو بوده است.»

چوپانی رمۀ پدر خود را کرده است. و هرگاه کدام شیر یا خرس بیاید و
من بدنبالش رفته و آنرا از دهن حیوان درنده نجات3535ای را از رمه ببرد،بره
کشم.گیرم و آنرا میدهم و اگر به من حمله کند از ریش آن میمی

خدا که سپاهغلامت شیر و خرس را کشته است و با این فلسطینی بی3636
خداوندی که3737نمایم.کند، همان معامله را میخدای زنده را ریشخند می

مرا از چنگ و دندان شیر و خرس نجات داده است، از دست این فلسطینی
دهد.» پس شائول موافقه کرده گفت: «برو خدا همراهتهم نجات می

آنگاه شائول داود را مجهز ساخت. کلاهخود برنجی بسرش و زره3838باشد.»
داود شمشیر خود را بالای زره به غلاف کرد و یک3939دار به تنش کرد.پلیت

دو سه قدم برداشت و بعد ایستاد. زیرا که او هرگز این چیزها را نپوشیده
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توانم، زیرا من با اینبود. لهذا به شائول گفت: «من به این ترتیب رفته نمی
بعد عصای خود را4040چیزها هیچ عادت ندارم.» پس همه را از تن کشید.

گِ لشم را هم از جوی برداشت و در طبراقدست گرفت و پنج تا سنبه
چوپانی خود که در حقیقت انبان او بود، انداخت و فلخمان خود را گرفت و

بطرف رزمندۀ فلسطینی قدم برداشت.
کندکندجُُلیات را مغلوب میجلیات را مغلوب میداود داود 

رفت، بهبردارش پیشتر از او میفلسطینی هم آمد و در حالیکه سپر4141
وقتی چشم فلسطینی به داود افتاد، در نظرش بسیار4242داود نزدیک شد.

او به داود4343رو بود.چهره و زیباحقیر آمد، زیرا داود یک جوان خوش
آئی؟» و داود را باگفت: «آیا من سگ هستم که با چوب برای مقابلۀ من می

بعد به داود گفت: «بیا که گوشتت را به4444نام خدای خود لعنت فرستاد.
مرغان هوا و درندگان صحرا بدهم.»

آئی، اما من بنامداود به فلسطینی جواب داد: «تو با شمشیر و نیزه می4545
امروز4646آیم.خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل که تو تحقیرش کردی، می

کشم و سرت را از تن جداسازد. من ترا میخداوند مرا بر تو غالب می
دهم تا همۀکنم. لاش سپاهیانت را به مرغان هوا و درندگان صحرا میمی

و همه کسانیکه در4747مردم روی زمین بدانند که خدائی در اسرائیل است.
دستاینجا حاضرند، شاهد باشند که ظفر و پیروزی با شمشیر و نیزه به

سازد.»آید، زیرا جنگ، جنگ خداوند است و او ما را بر شما پیروز مینمی
خواست به داود نزدیکوقتیکه فلسطینی از جای خود حرکت کرد و می4848

دست خود را در طبراق4949اً برای مقابله بسوی او شتافت.شود، داود فور
کرد و یک سنگ را گرفت و در فلخمان گذاشت و پیشانی فلسطینی را نشانه

داود با5050رفت، افتاد و رویش بزمین خورد.گرفت. سنگ به پیشانی او فرو
یک فلخمان و یک سنگ بر فلسطینی غالب شد و در حالیکه هیچ شمشیری

بعد داود رفت و بالای سر فلسطینی ایستاد5151در دست او نبود، او را کشت.
شمشیر او را از غلاف کشید و او را کشت و سرش را از تن جدا کرد.

ها دیدند که پهلوان شان کشته شد همگی فرار کردند.وقتی فلسطینی5151
ها تابعد لشکر اسرائیل و یهودا برخاستند و با فریاد به تعقیب فلسطینی5252

جَت ورِیم و عَشَایکه بطرف رُون پرداختند. و جادهعَقهای جَت و دروازه
سپس دست از تعقیب کشیده5353پُر از اجساد مردگان بود.رفت رُون میعَق

رِبعد داود س5454ها شروع کردند.برگشتند و به تاراج اردوگاه فلسطینی
بُرد. اما اسلحۀ او را در خیمۀ خداوندجُلیات را گرفته به اورشلیم بریدۀ 

نگهداشت.
شودشودداود بحضور شائول معرفی میداود بحضور شائول معرفی می

رفت، شائول از قوماندانوقتیکه داود برای جنگ با فلسطینی می5555
اَبنیر جواب داد: «ایاَبنیر پرسید: «این جوان پسر کیست؟» سپاه خود، 

اَبنیر گفت: «بروپادشاه به 5656دانم.»پادشاه، بسر شما قسم است که من نمی
پس از آنکه داود فلسطینی را کشت و5757بپرس که این جوان پسر کیست.»

اَبنیر او را گرفته به نزد شائول آورد. سر آن فلسطینی در دستشبرگشت، 
شائول از او پرسید: «ای جوان، پدر تو کیست؟» داود جواب داد:5858بود.

کند.»لحم زندگی می«پدر من خدمتگار شما، یسی است که در بیت
فصل هجدهمفصل هجدهم

یُوناتان علاقۀدر همان روز بعد از آنکه شائول با داود حرف زد، 
داشت.زیادی به داود پیدا کرد و او را برابر جان خود دوست می

و شائول داود را پیش خود نگهداشت و نگذاشت که به خانۀ پدر خود22
یُوناتان با داود پیمان دوستی بست، زیرا او را مثل جان خودو 33برگردد.

یُوناتان ردای خود را از تن کشید و به داود داد وبعد 44داشت.دوست می
و داود در هر55حتی شمشیر و کمان و کمربند خود را هم به او بخشید.

شد. بنابران شائول او را بهداد، موفق میمأأموریتی که شائول به او می
عنوان یکی از افسران سپاه خود مقرر کرد و از این امر هم مردم و هم

سپاهیان خشنود شدند.

ورزدورزدشائول به داود حسادت میشائول به داود حسادت می
گشت، زنها از تماممیوقتیکه داود پس از کشتن فلسطینی به خانه بر66

کنان بهشهرهای اسرائیل با ساز و دایره و دیگر آلات موسیقی رقص
خواندند:و می77نواختنداستقبال شائول پادشاه آمده سرود خوشی می

شائول بسیار88ها هزار نفر را کشته است.»«شائول هزاران نفر را و داود ده
هاها خوشش نیامد و با خود گفت: «به داود اعتبار دهقهر شد و سخنان آن

نَد پادشاهیمااند و به من هزاران را. تنها چیزیکه باقی میهزار را داده
بنابران، از همان روز کینۀ داود را بدل گرفت و به99است که به او بدهند.»

او بدبین شد.
اشروز دیگر روح پلید از جانب خداوند بر شائول آمد و او را در خانه1010

ساخت. داود برای اینکه او را آرام سازد، مثل سابق برایش چنگدیوانه می
دست داشت، بسوی داود پرتابای را که بهاما شائول نیزه1111نواخت.می

کرد تا او را در دیوار میخ کند، ولی داود دو بار خود را کنار کشید.
ترسید، زیرا خداوند با او بود، اما از شائول جداشائول از داود می1212

بنابران، شائول او را از حضور خود بیرون راند و به عنوان1313شده بود.
و1414فرمانده هزار نفری مقررش کرد. با آنهم داود در پیش مردم محترم بود

وقتی1515شد، زیرا خداوند با او بود.کرد، موفق میدر هر کاری که می
اما همه مردم1616شائول موفقیت او را در همه کارها دید، زیادتر ترسید.

ها را کمک و راهنمائیاسرائیل و یهودا داود را دوست داشتند، زیرا که آن
کرد.می

کندکندداود با دختر شائول ازدواج میداود با دختر شائول ازدواج می
یکروز شائول به داود گفت: «میخواهم دختر بزرگ خود، میراب را به1717

تو بدهم که زن تو شود، ولی به یک شرط که تو باید در جنگهای خداوند با
دستدشمنان دلاورانه بجنگی.» منظور شائول این بود که داود باید به

داود گفت: «من چه کسی1818دست خود او.ها کشته شود نه بهفلسطینی
اما1919هستم و خاندان پدرم و قوم من کیست که داماد پادشاه شوم؟»

وقتی داود آماده شد که با میراب، دختر شائول عروسی کند، معلوم شد که
لًا به عدرئیل داده بود.او را قب

در عین حال، میکال، دختر دیگر شائول، عاشق داود شد. چون به2020
و با خود2121اش بود.شائول خبر رسید، خوشحال شد، چونکه مطابق نقشه

ها بهدهم که به اینوسیله دست فلسطینیگفت: «دختر خود را به داود می
او برسد و او را از بین ببرند.» بنابران، شائول بار دوم به داود پیشنهاد کرد

پس به خادمان خود گفت که این خبر خصوصی را به2222که دامادش بشود.
داود برسانند و آنها به داود بگویند: «پادشاه از تو بسیار راضی است و همه
کارکنان او هم ترا دوست دارند. پس حالا باید پیشنهاد پادشاه را قبول کنی

وقتی خادمان شاه، پیام او را به داود رساندند، داود2323و داماد او بشوی.»
نِ بیچاره و مسکین قدرت و توانائی آنرا دارم که دامادها گفت: «آیا مبه آن

پادشاه شوم؟»
شائول گفت بروید2525خادمان شاه رفتند و جواب داود را به او دادند.2424

خواهم. در عوض برای من صد پوستو به داود بگوئید که من مهریه نمی
ها را بیاور تا از دشمنانم انتقام گرفته شود. منظورآلۀ تناسلی فلسطینی

وقتی خادمان2626ها بقتل برسد.دست فلسطینیشائول این بود که داود به
شاه به داود خبر دادند، او این پیشنهاد را پسندید و موافقه کرد که داماد

با سپاه خود رفت و دو صد2727شاه بشود. پس داود پیش از زمان معین،
فلسطینی را کشت و پوست آلۀ تناسلی شانرا بریده به شاه داد تا شرط او

به جا آورده شود و بحیث داماد شاه قبول گردد. شائول هم دختر خود
آنگاه شائول دانست که خداوند با داود است و مردم2828میکال را به او داد.

ترسید وپس زیادتر از پیشتر از داود می2929هم او را بسیار دوست دارند،
شد.تر میدشمنی و نفرت او به داود روز بروز اضافه

کرد، موفقیت داود در شکستها حمله میهر وقتیکه سپاه فلسطینی3030
ها زیادتر از دیگر افسران نظامی شائول بود.آن
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فصل نوزدهمفصل نوزدهم
شائول در صدد قتل داودشائول در صدد قتل داود

یُوناتان و خادمان خود گفت که داود را بقتلشائول به پسر خود 
به داود خبر22یُوناتان چون داود را دوست داشت،برسانند. اما 

داده گفت: «پدرم، شائول قصد کشتن ترا دارد. پس تا صبح مراقب خود
بعد من با پدرم در33باش. در جائی پنهان شو و خود را مخفی نگاهدار.

زنم و ازآیم و در بارۀ تو با او حرف میشوی میجائیکه تو پنهان می
دهم.»نتیجۀ مذاکرۀ خود با او به تو اطلاع می

یُوناتان پیش پدر خود از داود توصیف کرد و به او گفت: «خواهش44
کنم به داود ضرری نرسانی، زیرا او هیچگاهی به تو کدام بدی نکردهمی

او جان خود را55است. رفتار او در مقابل تو نیک و صادقانه بوده است
بخطر انداخت و آن فلسطینی را کشت و خداوند پیروزی بزرگی نصیب

اسرائیل کرد. خودت آنرا به چشم خود دیدی و خوشحال شدی. پس چرا
خواهی که داود راکنی و میدست خود را بخون یک بیگناه آلوده می

یُوناتان را قبول کرد و بنام خداوندشائول خواهش 66سبب بکشی؟»بی
یُوناتان داود را فراخواند و همه چیز رابعد 77قسم خورد که داود را نکشد.

به او گفت؛ سپس او را بحضور شائول برد و مثل سابق به وظیفۀ خود
مشغول شد.

طولی نکشید که دوباره جنگ شروع شد و داود با یک حمله88
بعد99ها با دادن تلفات سنگینی فرار کردند.ها را شکست داد و آنفلسطینی

یکروز شائول در خانۀ خود نشسته بود و نیزۀ خود را در دست داشت و به
اً روح پلید از جانب خداوند بر شائولداد که دفعتنوای چنگ داود گوش می

و شائول خواست که داود را با نیزۀ خود بدیوار میخ کند، مگر داود1010آمد.
رفت. او از آنجا فرار کرد و ازاز حضور شائول گریخت و نیزه بدیوار فرو

کشته شدن نجات یافت.
در آنشب شائول یک تعداد مردان خود را به خانۀ داود فرستاد تا1111

مراقب او باشند و فردای آن وقتیکه از خانه خارج شود، او را بکشند. اما
میکال، زن داود از خطریکه متوجه او بود، باخبرش ساخت و گفت همین

میکال داود را از1212امشب از خانه خارج شو، ورنه فردا زنده نخواهی بود.
بعد میکال یک مجسمه را1313راه کلکین پائین کرد و داود از خانه گریخت.

گرفت در بستر قرار داد و بالشی از موی بز زیر سرش گذاشت و آنرا با
وقتی فرستادگان شائول آمدند که او را ببرند، میکال1414لحافی پوشاند.

شائول چند نفر را فرستاد و گفت: «او را در1515گفت که داود مریض است.
ها آمدند، دیدندوقتی آن1616بسترش بحضور من بیاورید که او را بکشم.»

شائول از میکال1717ای در بستر قرار دارد و بالشی زیر سر آن بود.که مجسمه
پرسید: «چرا مرا فریب دادی و دشمن مرا گذاشتی که برود و فرار کند؟»

میکال جواب داد: «او به من گفت که یا مرا بگذار که فرار کنم یا ترا
کشم.»می

به این ترتیب، داود فرار کرد و خود را سالم پیش سموئیل در رامه1818
رساند و به او گفت که شائول چگونه با او رفتار کرد. پس سموئیل داود را

و چون به شائول خبر1919بُرد تا در آنجا زندگی کند.یُوت با خود گرفته به نا
باز چند نفر را فرستاد که او را دستگیر2020یُوت استدادند که داود در نا

کنندها به آنجا آمدند، چند نفر از انبیاء را دیدند که نبوت میکنند. وقتی آن
ها ایستاده است. آنگاه روح خداوند بر فرستادگانو سموئیل در رأأس آن

چون شائول از واقعه خبر2121ها هم به نبوت شروع کردند.شائول آمد و آن
ها هم نبوت کردند. او برای بار سومشد، یک تعداد دیگر را فرستاد و آن

.تّفاق افتادفرستادگانی را فرستاد که برای آنان هم همان ا سپس خودش2222
بطرف رامه براه افتاد. وقتی به چاه بزرگی در سیخوه رسید، از مردم

یُوتها در ناپرسید: «سموئیل و داود کجا هستند؟» یکنفر جواب داد: «آن
یُوت روح خداوند بر او هم آمد و او هم در حالیکهدر راه نا2323رامه هستند.»

او هم2424یُوت رامه رسید.کرد تا اینکه به نادر راه خود روان بود، نبوت می
لباس خود را از تن کشید و در حضور سموئیل نبوت کرد. و تمام روز و شب

در همانجا برهنه افتاده بود. مردم پرسیدند: «آیا شائول هم از جملۀ انبیاء
است؟»

فصل بیستمفصل بیستم
یُُوناتانیوناتانداود و داود و 

یُوناتان آمد و گفت: «من چهیُوت رامه پیش بعد داود از نا
ام کهام؟ قصور من چیست و چه گناهی پیش پدرت کردهکرده

کشد. پدرمیُوناتان گفت: «خدا نکند! کسی ترا نمی22قصد کشتن مرا دارد؟»
کند. پس چرا اینهیچ کار جزئی یا مهم را بدون صلاح و مشورۀ من نمی

داود جواب داد: «پدرت33کار را از من پنهان نماید؟ این امر حقیقت ندارد.»
داند که من و تو دوست هستیم، بنابران، نخواست در این موردخوب می

چیزی به تو بگوید که مبادا غمگین شوی. بنام خداوند و بسر تو قسم است
یُوناتان از داود پرسید: «چه44که مرگ از من فقط یک قدم فاصله دارد.»

شود وداود جواب داد: «فردا مهتاب نو می55خواهی که برایت بکنم؟»می
ایروم و در مزرعهمن باید با پدرت یکجا غذا صرف کنم، اما من فردا می

اگر پدرت دلیل66مانم.شوم. و تا شام روز سوم در همانجا میپنهان می
نبودن مرا بر سر دسترخوان بپرسد، بگو که من از تو خواهش کردم تا به من

لحم بروم و در مراسم قربانی سالانه بااجازه بدهی که به شهر خود به بیت
دانم که خطری برایماگر بگوید: «خوب» آنوقت می77خانوادۀ خود باشم.

بنابران، از تو خواهش88نیست. اما اگر قهر شد، آنگاه مرگ من حتمی است.
کنم که از روی لطف به من کمک نمائی، زیرا ما قول دوستی بهممی

ایم. و اگر خطائی از من سرزده باشد، خودت مرا بکش، اما مرا پیشداده
دانستم که پدرم قصد بدییُوناتان گفت: «باور نمیکنم! اگر می99پدرت نبر.»

داود گفت: «چطور بدانم که پدرت بالای1010گفتم؟»به تو دارد، آیا به تو نمی
یُوناتان به داود گفت: «بیا که به مزرعه برویم.» و1111من قهر است یا نی؟»

هر دو براه افتادند.
یُوناتان به داود گفت: «در حضور خداوند، خدای اسرائیل به تو وعده1212
اً بهزنم و فوردهم که فردا یا پس فردا، همراه پدرم دربارۀ تو حرف میمی

اگر دیدم که قهر1313کند.دهم که او در مورد تو چه فکر میتو اطلاع می
خورم که به تو خبراست و قصد کشتن ترا دارد، به جان خودم قسم می

دهم تا بتوانی بسلامتی فرار کنی و خداوند یار و نگهبان تو باشد،می
و یادت باشد، پس از آنکه خداوند همه1414همانطوریکه از پدرم بوده است!

دشمنانت را از روی زمین محو کرد، دوستی و مهربانی خداوندی را نه تنها
یُوناتان با خاندان داودپس 1616به من، بلکه به بازماندگانم هم نشان بدهی.»

پیمان بست و داود قسم سخت خورد که اگر به عهد خود وفا نکنند، لعنت
یُوناتان دوباره داود را قسم داد و این بار بخاطر محبتیو 1717ها.باد بر آن

داشت.بود که با او داشت، زیرا داود را برابر جان خود دوست می
شود و چون به سر دسترخوانیُوناتان گفت: «فردا مهتاب نو می1818

و تا پس فردا همگی از غیبت تو آگاه1919باشد.نباشی جایت خالی می
گاه خود، در کنارپرسند. پس مثل پیشتر در مخفیشوند و دلیل آنرا میمی

کنمآیم و سه تیر به آن طرف طوری پرتاب میمن می2020تودۀ سنگ بمان.
فرستم که تیرها راآنگاه یکنفر را می2121ام.که گویا هدفی را نشانه گرفته

ها را بیاور.»اند، برو آنپیدا کند. و اگر به او بگویم: «تیر ها به این طرف تو
پس بدانی که خیر و خیریت است و مطمئن باش که هیچ خطری متوجه تو

اند.» به اینو اگر به او بگویم: «پیشتر برو، تیرها در آن طرف تو2222نیست.
اً از اینجا بروی، زیرا خدا ترا نجات داده است.معنی است که تو باید فور

خواهم که به ما کمک کند تا به عهد و پیمان خود وفادارو از خدا می2323
باشیم، زیرا که او شاهد پیمان ما بوده است.»

پس داود خود را در مزرعه پنهان کرد و وقتیکه مهتاب نو شد، پادشاه2424
و قرار عادت بجای مخصوص خود کنار دیوار2525برای صرف غذا آماده شد

اَبنیر پهلوی شائول نشست. اما جاییُوناتان مقابل او قرار گرفت و نشست. 
ایشائول در آنروز چیزی نگفت و گمان کرد که حادثه2626داود خالی بود.

رُخداده است و ممکن است برای شرکت در این مراسم پاک نبودهبرای داود 
اما فردای آن، یعنی در روز دوم ماه، باز2727اً همین طور است.است. بلی، حتم

یُوناتان پرسید: «چرا پسرهم جای داود خالی بود. پس شائول از پسر خود 
یُوناتان2828آید؟ نه دیروز اینجا بود و نه امروز.»یسی برای صرف غذا نمی

لحمجواب داد: «داود پیش من بسیار زاری کرد که به او اجازه بدهم به بیت
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او از من خواهش کرد و گفت: «اجازه بده که بروم، زیرا خانوادۀ2929برود؛
خواهد مراسم قربانی را برگزار کند و برادرم به من امر کرده استمن می

که در آنجا حاضر باشم. بنابران، اگر بمن لطف داری بگذار که بروم و
برادرانم را ببینم.» همین دلیل او نتوانست که برای نان خوردن بحضور شاه

حاضر شود.»
یُوناتان بسیار قهر شد و به او گفت: «ای ناخلف! تو پسرآنگاه شائول بر 3030

یسی را برای این انتخاب کردی که خود را رسوا کنی و مادرت را بی آبرو.
رسی. پسو تا که پسر یسی بروی زمین زنده باشد، تو به پادشاهی نمی3131

یُوناتان از پدر خودو 3232برو و او را به نزد من بیاور و او باید کشته شود.»
ایآنوقت شائول نیزه3333پرسید: «چرا او باید کشته شود؟ گناه او چیست؟»

یُوناتانرا که در دست داشت بقصد کشتن او بطرف او انداخت. چون 
بسیار قهر شد و از سر3434کشد،دانست که پدرش دست از کشتن داود نمی

دسترخوان برخاست و در روز دوم ماه هم چیزی نخورد، زیرا بخاطر داود
خیلی غمگین بود و پدرش هم او را خجالت داده بود.

گاه خود، در مزرعهیُوناتان با یک پسر جوان به وعدهصبح روز دیگر، 3535
زنم پیدا کن.» آنبه جوان گفت: «برو تیری را که می3636پیش داود رفت.

انداخت که از او دورتریُوناتان تیر را طوری میدوید، جوان در حالیکه می
یُوناتان خورده بود،وقتی آن جوان به جائی رسید که تیر 3737افتاد.می

یُوناتان از پشت سر او صدا کرد: «زود شو. عجله کن. ایستاد نشو.» جوان3838
یُوناتاناما البته آن جوان مقصد 3939تیرها را جمع کرد و پیش آقای خود آمد.

یُوناتانبعد 4040کنند.دانستند که چه مییُوناتان و داود میرا نفهمید. فقط 
اسلحۀ خود را به آن جوان داد و به او گفت که آنرا به شهر ببرد.

بمجردیکه آن جوان از آنجا رفت، داود از کنار تودۀ سنگ برخاست روی4141
بخاک افتاد و سه مرتبه سجده کرد. آندو یکدیگر را بوسیدند و یکجا بگریه

یُوناتان به داود گفت:4242یُوناتان بود.افتادند. و غم و غصۀ داود زیادتر از 
ایم و من و تو خود را و اولادۀ«بخیر بروی. ما بنام خداوند قسم خورده

ایم.» بعد هردو از هم جدا شدند ودست او سپردهخود را برای همیشه به
یُوناتان به شهر برگشت.

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
کندکندداود از دست شائول فرار میداود از دست شائول فرار می

َلک او را دید، ترسیدمَخِیاََلک رفت. وقتی مَخِیاَداود به نوب پیش 
داود به22و پرسید: «چرا تنها آمدی و کسی همراهت نیست؟»

َلک کاهن جواب داد: «پادشاه مرا برای یک کار خصوصی فرستاده و بهمَخِیاَ
من امر کرده است که در بارۀ آن چیزی به کسی نگویم. و کسی نداند که چرا

ام که در کجا منتظر من باشند.ام. و به خادمان خود گفتهبه اینجا آمده
پس حالا اگر چیزی داری بیاور که بخورم. تنها پنج تا نان و هر چیز دیگری33

کاهن به داود گفت: «ما نان دیگری نداریم، اما نان44که داری به من بده.»
توانید بخورید؛کنم تو و مردانت میمقدس موجود است و فکر می

داود جواب داد: «مطمئن55بشرطیکه مردانت با زنی همبستر نشده باشند.»
فرستند، ما اجازه نداریم به زنیآنکه ما را به مأأموریتی میباش. پیش از

های عادی پاکنزدیک شویم. پس در صورتیکه مردان من در مأأموریت
چون نان عادی موجود66اند؛ البته در این مأأموریت پاکتر هستند.»بوده

نبود، کاهن از نان مقدس، یعنی از نانیکه بحضور خداوند تقدیم شده بود،
به او داد. آن نان در همان روز تازه و گرم از تنور به عوض نان باسی در آنجا

گذاشته شده بود.
اً یکی از گماشتگان شائول برای مراسم طهارت دردر همان روز تصادف77

اِغ ادومی بود و سرکردگی چوپانهای شائول را بهآنجا آمده بود. نام او دو
عهده داشت.

َلک پرسید: «آیا در اینجا نیزه یا شمشیری داری؟ بخاطریکهمَخِیاَداود از 88
این مأأموریت یک امر فوری و ضروری بود وقت آنرا نداشتم که شمشیر یا

جُلیات فلسطینی که تو اوکاهن گفت: «شمشیر 99ای با خود بیاورم.»اسلحه
ای پیچیده و در الماری لباس کاهنان قراراِیلا کشتی، در پارچهرا در درۀ 

خورد، برو آنرا بگیر، زیرا من اسلحۀ دیگریدارد. اگر آن شمشیر بدردت می
ندارم.» داود گفت: «از این چه بهتر؛ آنرا به من بده.»

اَخیش،داود همان روز از آنجا هم از ترس شائول فرار کرد و پیش 1010
اَخیش به او گفتند: «آیا این شخص داود،خادمان 1111جَت رفت.پادشاه 

کردند وپادشاه کشورش نیست؟ آیا به افتخار او ساز و رقص نمی
خواندند که: شائول هزاران نفر را کشته است و داود ده هزاران نفرنمی
را؟»
جَت بسیار ترسید.اَخیش، پادشاه ها را شنید، از وقتی داود سخنان آن1212

هااً وضع خود را تغییر داده خود را به دیوانگی زد. به دروازهپس دفعت1313
اَخیش به خادمانآنگاه 1414چکید.کشید و آب دهنش از ریشش میخط می

دیوانه1515خود گفت: «این شخص دیوانه است. چرا او را پیش من آوردید؟
در اینجا کم است که این شخص را هم آوردید که برای من دیوانگی کند؟ و

مجبور هستم که او را به خانۀ خود بپذیرم؟»
فصل بیست و دومفصل بیست و دوم

قتل کاهنانقتل کاهنان
داود از آنجا هم فرار کرد و در مغارۀ عدولام پناه برد. وقتی

برادران و دیگر اعضای خانوادۀ پدرش خبر شدند، همه بدیدن او
بعد هر کس دیگر به آنجا آمد. کسانیکه تنگدست بودند، آنهائی که22رفتند.

از قرضداری شکایت داشتند و مردمیکه از زندگی ناراضی بودند، همگی
ها شد. تعداد مردمیکه بهبدور او جمع شدند. و داود سرکرده و راهنمای آن

آنجا آمدند در حدود چهار صد نفر بود.
مِصفۀ موآب رفت و به پادشاه موآب گفت:بعد داود از آنجا به 33

کنم به پدر و مادرم اجازه بدهی که پیش تو بمانند، تا وقتیکه«خواهش می
پس او پدر و مادر خود را پیش44کند.»بدانم خداوند برای من چه می

ها نزد او ماندند.پادشاه موآب برد و در تمام مدتیکه داود در پناهگاه بود، آن
یکروز جاد نبی به داود گفت: «از پناهگاهت بیرون شو به کشور یهودا55

برو.» پس داود آنجا را ترک کرد و به جنگل حارث رفت.
اند. شائول دربه شائول خبر رسید که داود با مردان خود به یهودا آمده66

ای زیر یک درخت بلوط نشسته بود. نیزه در دستعَه بر تپهجِبآن وقت در 
شائول به آنهائی که بدور او77داشت و محافظینش بدور او ایستاده بودند.

ایستاده بودند گفت: «شما مردم بنیامین، بشنوید! آیا پسر یسی به شما
وعدۀ زمین و باغ انگور و مقام و منصب نظامی را داده است که همۀ تان بر

اید؟ وقتی پسر من با پسر یسی متفق شد، کسی بهضد من همدست شده
من اطلاع نداد. دل هیچ کس بحال من نسوخت و هیچکدام تان تا به امروز

اِغ ادومیدو99خبر نداد که پسرم نوکر خودم را تشویق به کشتن من کرد.»
که با خادمان شائول ایستاده بود جواب داد: «من پسر یسی را دیدم که به

َلک دربارۀ او از خداوندمَخِیاَو 1010تُوب آمد.اَخیَلک پسر مَخِیاَنوب، پیش 
جُلیات فلسطینی رامشوره خواست و بعد به او آذوقه و همچنین شمشیر 

داد.»
تُوب را با تمام خانوادۀ پدرش کهاَخیَلک کاهن، پسر مَخِیاَاً شائول فور1111

شائول گفت: «بشنو، ای1212کاهنان نوب بودند، بحضور خود خواست.
تُوب!» او جواب داد: «بفرمائید آقا، من در خدمت شمااَخیَلک پسر مَخِیاَ

شائول از او پرسید: «چرا تو و پسر یسی بر ضد من همدست1313هستم.»
شدید و تو به او آذوقه و شمشیر دادی و از طرف او با خداوند مشوره

کردی که حالا بر علیه من برخاسته و منتظر فرصت مناسب است تا مرا
َلک در جواب شاه گفت: «در بین خادمانت چه کسی مثلمَخِیا1414َبکشد؟»

داود وفادار و صادق است؟ برعلاوه او داماد شاه و همچنین فرمانده گارد
و این، بار اول1515سلطنتی و شخص محترمی در خاندان سلطنتی است!

نیست که من دربارۀ او با خداوند مشوره کردم! خدا نکند که من و
ام خیال بدی دربارۀ پادشاه داشته باشیم و او نباید ما را متهمخانواده

پادشاه گفت:1616هٔ این موضوع هیچ چیزی نمیدانم.»سازد. من دربار
آنگاه به محافظینی1717َلک، تو و خاندان پدرت سزاوار مردن هستید.»مَخِیاَ«

که بدور او ایستاده بودند، گفت: «بگیرید این کاهنان خداوند را بکشید، زیرا
کند، ولیبا داود همدست هستند. اینها خبر داشتند که داود از من فرار می

با آنهم به من اطلاع ندادند!» اما محافظین نخواستند که دست خود را بر
هااِغ ادومی گفت: «تو برو آنپس پادشاه به دو1818کاهنان خداوند بالا کنند.
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ها هشتاد واِغ قبول کرد و کاهنان خداوند را کشت. تعداد آنرا بکش.» دو
بعد به نوب که شهر کاهنان1919پنج نفر بود و همه لباس کاهنی در بر داشتند.

های کاهنان را از مرد و زن گرفته تا اطفال و کودکانبود، رفت و خانواده
شیرخوار همه را کشت. حتی گاو، خر و گوسفند شانرا هم زنده نگذاشت.

تُوب که ابیاتار نام داشت، از آنجااَخیَلک پسر مَخِیاَاما یکی از پسران 2020
و به داود گفت که شائول تمام کاهنان2121گریخت و پیش داود رفت.

اِغ ادومی راداود به ابیاتار گفت: «در همان روزیکه دو2222خداوند را کشت.
دهد. و من مسئول مرگدر نوب دیدم، دانستم که او به شائول خبر می

تو در همین جا پیش من بمان و نترس. هرکسیکه2323خاندان پدرت هستم.
قصد کشتن ترا داشته باشد، قصد کشتن مرا هم دارد. لهذا بودن تو همراه

من برایت خطری ندارد.»
فصل بیست و سومفصل بیست و سوم

عِِیلهعیلهقََقنجات ساکنان نجات ساکنان 
عِیله برای جنگ آمدهقَها به یکروز به داود خبر رسید که فلسطینی

داود از خداوند پرسید:22اند.و به چور و چپاول خرمنها پرداخته
ها حمله کنم؟» خداوند به داود فرمود:«میخواهی بروم و بر فلسطینی

اما همراهان داود33ها را شکست بده و قعیله را آزاد کن.»«بلی، برو آن
بریم، پس چطورگفتند: «ما در اینجا در یهودبه در ترس و بیم بسر می

آنگاه داود44ها بجنگیم؟»توانیم به قعیله برویم و با لشکر فلسطینیمی
دوباره از خداوند سوال کرد و خداوند جواب داد: «برخیز و به قعیله برو.

پس داود و55ها را شکست بدهی.»کنم که فلسطینیمن به تو کمک می
ها جنگیدند و تلفات سنگین جانی بهمردان او به قعیله رفتند و با فلسطینی

ها را تاراج کرده با خود آوردند و به اینها رساندند و رمه و گلۀ آنآن
ترتیب، داود مردم قعیله را نجات داد.

َلک پیش داود به قعیله فرار کرد، ایفود را بامَخِیاَوقتیکه ابیاتار، پسر 66
کسی به شائول خبر داد که داود به قعیله آمده است. شائول77خود برد.

دست من داد، زیرا با آمدن به داخل چهارگفت: «خوب شد! خداوند او را به
پس شائول همه مردم را88دیوار این شهر، خودش خود را بدام انداخت.»

جلب کرد که به قعیله لشکرکشی کنند و داود و همراهان او را دستگیر
داود دانست که شائول نقشۀ شیطانی برای او کشیده است،99نمایند.

آنگاه داود دعا1010بنابران، به ابیاتار کاهن گفت: «ایفود را برای من بیاور.»
ات شنیده است که شائول خیالکرده گفت: «خداوندا، خدای اسرائیل، بنده

آیا مردم قعیله مرا1111دارد به قعیله بیاید و بخاطر من شهر را خراب کند.
ات شنیده است، شائول بهکنند؟ آیا قراریکه بندهدست او تسلیم میبه

ات را ازکنم که بندهآید؟ خداوندا، خدای اسرائیل، از تو تمنا میاینجا می
داود1212آید.»همه چیز آگاه سازی.» خداوند فرمود: «بلی، او اینجا می

کنند؟»دست شائول تسلیم میپرسید: «آیا مردم قعیله مرا و همراهانم را به
آنگاه داود با مردان خود که تعداد1313کنند.»خداوند جواب داد: «بلی می

شان در حدود ششصد نفر بود از قعیله حرکت کردند و شهر بشهر
گشتند. چون شائول خبر شد که داود فرار کرده است، از رفتن به قعیلهمی

دست کشید.
داود در کوهستانداود در کوهستان

در وقتیکه داود در استحکامات بیابان در کوهستانات زیف زندگی1414
خواستکرد، شائول همه روزه در جستجوی او بود، ولی خداوند نمیمی

دست شائول بیفتد.که داود به
ترسید. داودداود بخاطریکه شائول برای کشتن او آمده بود، بسیار می1515

یُوناتان، پسر شائولدر همان وقت 1616در بیابان زیف در جنگل ساکن بود.
برای دیدن او در آنجا رفت و او را تشویق کرد که از محافظت مطمئن باشد.

تواند. تو بهو به او گفت: «نترس! زیرا پدرم، شائول هرگز ترا یافته نمی1717
شوم.رسی و من شخص دوم در دربار تو میمقام سلطنت اسرائیل می

بعد آندو پیمان دوستی خود را تازه کردند و1818داند.»پدرم هم اینرا می
یُوناتان به خانۀ خود برگشت.داود در جنگل ماند و 

عَه رفتند و به گفتند: «ماجِبدر عین زمان مردم زیف پیش شائول در 1919
دانیم که داود در کجا پنهان شده است. او در استحکامات جنگل درمی

پس ای پادشاه، با ما بیائید و ما وظیفۀ2020برد.حَخیله بسر میکوهستان 
دست تان تسلیم کنیم تا آرزوی دیرینۀ تان برآوردهدانیم که او را بهخود می

دانم که بر منشائول گفت: «خداوند به شما برکت بدهد. می2121شود.»
بروید زیادتر تحقیق کنید تا مطمئن شوم و2222مهربان و دلسوز هستید.

پناهگاه دقیق او را معلوم کنید و بپرسید که چه کسی او را دیده است، زیرا
گاه او را پیداوقتی مخفی2323باز است.ام که یک شخص بسیار حیلهشنیده

روم و اگر در این سرزمینکردید، به من اطلاع بدهید بعد من همراه شما می
آنگاه همه برخاستند، پیش از2424کنم.»باشد در بین هزاران نفر او را پیدا می

شائول براه افتادند.
در این وقت داود و همراهان او در بیابان معون واقع در عربه در2424

شائول و مردان او به سراغ او رفتند. وقتی داود از2525جنوب صحرا بودند.
آمدن شائول به زیف خبر شد، او و همراهانش در بیابان معون در جنوب

حالا شائول در یک طرف2626صحرا دورتر رفتند. اما شائول در تعقیب او بود.
کوه بود و داود در طرف دیگر آن. هرقدر که داود و همراهانش عجله

هاکردند که از شائول دورتر شوند، شائول و مردانش برای دستگیری آنمی
اً برودر همین اثنا قاصدی آمد و به شائول گفت: «فور2727شدند.نزدیکتر می

بنابران، شائول دست از تعقیب2828اند.»ها به کشور حمله آوردهکه فلسطینی
ها رفت. بیاد بود آنروز آنجا راداود کشید و برای مقابله با فلسطینی

جَدیو داود از آنجا رفت و در استحکامات عین 2929«صخرۀ فرار» نامیدند.
سکونت اختیار کرد.

فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم
پوشدپوشدداود از کشتن شائول چشم میداود از کشتن شائول چشم می

ها بازگشت، به او خبر دادند کهوقتی شائول از جنگ با فلسطینی
پس شائول با یک سپاه22جَدی رفته است.داود در بیابان عین 

ها وخاص سه هزار نفری برای یافتن داود و همراهانش در بین صخره
در سر راه خود در کنار سرک، طویله33بزهای کوهی به جستجو پرداخت.
ای بود. شائول برای قضای حاجت در آنهائی را دیدند که نزدیک به مغاره

مغاره رفت. از قضا داود و مردان او هم در درون آن پنهان شده بودند.
همراهان داود به او گفتند: «امروز روزی است که خداوند فرمود: من44

سپارم و هر چه که دلت بخواهد با او معامله کن!»دشمنت را بدستت می
اًاما بعد55آنگاه داود برخاست و آهسته رفت و دامن ردای شائول را برید.

و به همراهان66وجدانش ناراحت شد که چرا دامن ردای شائول را برید.
کردم، زیرا گناه بزرگی را مرتکب شدمخود گفت: «من نباید این کار را می

و سخنان داود به77احترامی کردم.»که به پادشاه برگزیدۀ خداوند چنین بی
ای بود که اجازه ندارند به شائول ضرری برسانند. بعدهمراهانش اخطاریه

شائول از مغاره خارج شد و براه خود رفت.
داود هم برخاست و از مغاره بیرون رفت و از پشت سر شائول صدا88

کرد: «آقای من، ای پادشاه!» وقتیکه شائول به عقب نگاه کرد، داود خم شد
گویند منو به شائول گفت: «چرا به حرف مردم که می99و تعظیم کرد

امروز به چشم خود دیدی1010دهی؟خواهم به تو ضرر برسانم، گوش میمی
دست من داد و حتیکه حقیقت ندارد، زیرا خداوند در آن مغاره ترا به

بعضی از همراهانم مرا تشویق کردند که ترا بکشم، اما من بر تو رحم کردم و
کنم، زیرا که او پادشاهگفتم که هرگز دست خود را بر آقای خود بلند نمی

ببین آقای عزیزم، که در دست من چیست. این یک1111برگزیدۀ خداوند است.
پارچۀ ردای تو است که از دامن آن بریدم، ولی ترا نکشتم. پس باید بدانی و

ای برسانم. من هیچ گناهییقین کنی که من قصد ندارم به تو صدمه
خداوند1212ای.ام، اما تو برای کشتن من در همه جا بدنبال من بودهنکرده

بین من و تو قاضی باشد و خداوند انتقام مرا از تو بگیرد. من با تو کاری
زند.» باوجودگوید: «کار بد از مردم بد سر میثَل قدیم میم1313َندارم.

و1414ای، من قصد ندارم که به تو بدی کنم.هائی که در حق من کردهبدی
خواهد دستگیر کند؟ و به دنبال چه کسیپادشاه اسرائیل چه کسی را می

است؟ آیا مجبور است که وقت خود را برای یافتن کسیکه مثل یک سگ
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خداوند داور ما باشد و دعوای1515مرده و یا یک کیک ناچیز است تلف کند؟
ما را فیصله کند و مرا از شر تو نجات بدهد.»

وقتی داود سخنان خود را تمام کرد، شائول گفت: «داود فرزندم، این1616
و به داود گفت: «تو نسبت1717تو هستی؟» آنگاه شائول به آواز بلند گریه کرد

بلی، امروز1818به من شخص بهتری هستی. تو بدی مرا با خوبی جواب دادی.
به من ثابت شد که تو چه احسان بزرگی در حق من کردی. زیرا خداوند مرا

دستاین تو بودی که دشمنت به1919دست تو سپرد، ولی تو مرا نکشتی.به
خطر پی کار خود برود. پس دعاتو افتاد، اما تو او را گذاشتی که بی

کنم که خداوند بخاطر این احسانی که امروز در حق من کردی به تو اجرمی
رسی و بنای سلطنتاً به پادشاهی میدانم که تو واقعحالا می2020بدهد.

پس بنام خداوند قسم بخور که بعد از من2121دست تو است.اسرائیل به
داود2222ام را از بین نبری و نام مرا از خانوادۀ پدرم محو نکنی.»خانواده

قسم خورد و وعده داد. بعد شائول بخانۀ خود رفت و داود و همراهانش به
مغاره برگشتند.

فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم
وفات سموئیلوفات سموئیل

بعد از مدتی سموئیل درگذشت و تمام قوم اسرائیل برای مراسم
اش بخاک سپردند.عزاداری جمع شدند. بعد او را در آرمگاه آبائی

داود و زن نابالداود و زن نابال
شخص ثروتمندی در معون22بعد داود هم به بیابان فاران رفت.

مَل بود. او سه هزار گوسفندَکرکرد که دارای املاکی در زندگی می
نام او نابال بود33مَل بود.َکرچینی در و یک هزار بز داشت و در وقت پشم

یَل نام داشت که یک زن فاضل و از زیبائی کاملی برخوردار بود،بِیجااَزنش 
در بیابان به44ولی نابال یک مرد سنگدل و بدخو و از خاندان کالیب بود.

پس داود ده55چیند.داود خبر دادند که نابال پشم گوسفندان خود را می
و گفت: «سلام مرا66مَل پیش او فرستادَکرنفر از جوانان همراه خود را به 

خواهم و خداوند بهات را میبه او برسانید و بگوئید از خداوند سلامتی
چینیشنیدم که در آنجا برای پشم77ات برکت بدهد.خاندان و دارائی

ها آزاری نرساندیم و تاای. وقتیکه چوپانهایت در اینجا بودند، ما به آنآمده
از خادمانت بپرس و88مَل بودند، هیچ چیز شان گم نشد.َکرزمانیکه در 

کنم که به فرستادگان منکنند. حالا آرزو میها حرف مرا تصدیق میآن
احسان کنی، زیرا امروز برای ما یک روز خوش و فرخنده است. پس هر

توانی به فرزند و خدمتگارت، داود بده.»چیزیکه داده می
فرستادگان داود رفتند و پیام او را به نابال رسانده منتظر جواب99

نابال پرسید: «داود کیست؟ پسر یسی چه کاره است؟ حالا وقتی1010ماندند.
پس آیا1111کنند.شده است که بسیاری از نوکرها بادارهای خود را ترک می

مجبور هستم که نان و آب و گوشت را از مزدورانی که پشم گوسفندانم را
اند، بدهم؟»دانم از کجا آمدهچینند، بگیرم و به اشخاصیکه نمیمی

آنگاه1313قاصدان داود برگشتند و به او گزارش دادند که نابال چه گفت.1212
داود به همراهان خود گفت: «همۀ تان شمشیر را به کمر ببندید.» همگی

شمشیرهای خود را گرفتند و چهارصد نفر شان بدنبال داود رفتند، اما دو
داری همانجا ماندند.صد نفر شان برای پهره

یَل گفت: «داود چند نفر را از بیابانبِیجااَیکی از خدمتگاران نابال به 1414
در1515ها را تحقیر کرد.فرستاد که سلام او را به آقای ما بگوید اما او آن

ها یکجاها به ما خوبی کرده بودند و تا وقتیکه در صحرا با آنحالیکه آن
روز و شب مثل دیواری از1616بودیم، ضرری ندیدیم و چیزی از ما گم نشد.

حالا بهتر است که هرچه زودتر1717کردند.ما و گوسفندان ما محافظت می
یک فکری بکنی، ورنه بلائی بر سر آقای ما و تمام خاندان او خواهد آمد. و

ای حرفتواند با او کلمهآقای ما به حدی خودخواه است که کسی نمی
بزند.»

اً برخاسته دو صد تا نان، دو مشک شراب، پنجیَل فوربِیجااَآنگاه 1818
گوسفند پخته، پنج پیمانه غلۀ بریان، یکصد کیک کشمشی و دو صد کیک

و به خادمان خود گفت: «شما پیشتر1919انجیر را مهیا کرده بر خرها بار کرد

آیم.» او در اینباره به شوهر خود چیزیاز من بروید و من بدنبال تان می
شد، داود رایَل در حالیکه بر خر سوار بود و از تپه پائین میبِیجاا2020َنگفت.

هاآید و چند لحظه بعد پیش آندید که با همراهان خود به طرف او می
داود گفت: «ما به ناحق از مال و دارائی این شخص در بیابان2121رسید.

نگهبانی کردیم. وقت خود را بیهوده تلف نمودیم و نگذاشتیم که یک خس
حالا قسم2222او گم شود. اما او در عوض خوبی پاداش ما را به بدی داد.

ام که اگر تا صبح یک مرد از متعلقین او را زنده بگذارم لعنت خدا برخورده
من باد.»

اً از سر خر پائین شده روی بهیَل بر داود افتاد، فوربِیجااَوقتی چشم 2323
سپس به پاهایش افتاد و گفت: «همه گناه و2424خاک افتاد و تعظیم کرد.

کنم به سخنان کنیز تانگیرم. اما خواهش میتقصیر را من به گردن می
شما نباید از نابال که یک شخص پست است، دلخور باشید.2525گوش بدهید.

او یک آدم احمق است و نام او نابال، معنی احمق را دارد. باور کنید که من
حالا آقای من، طوریکه خداوند شما را از2626فرستادگان شما را ندیدم.

کنم کهریختن خون و گرفتن انتقام بازداشت، به حیات خداوند دعا می
من این تحفه را برای شما و2727همه دشمنان تان مثل نابال ملعون باد.

و آرزومندم که اگر آمدن کنیز تان به اینجا گستاخی2828امهمراهان تان آورده
باشد، او را ببخشید. و یقین دارم که خداوند سلطنت خاندان آقایم را

برد. و تا که زنده هستیدکند، زیرا او جنگ خداوند را پیش میجاویدان می
و اگر کسی در پی آزار شما باشد و قصد2929زند.کار خطائی از شما سر نمی

کند که گویاکشتن شما را کند، خداوند شما را در پناه خود طوری حفظ می
در شکم مادر هستید و جان دشمنان تانرا مثل سنگ فلاخن از بدن شان دور

و وقتیکه خداوند همه چیزهای خوبی را که وعده کرده است3030اندازد.می
در حق شما انجام داد و شما را به مقام سلطنت اسرائیل رساند، وجدان تانرا

ها ناآرام نسازید. و بعدبخاطر گرفتن انتقام از دشمنان و ریختن خون آن
آنکه خداوند احسان خود را در حق شما کرد، این کنیز تانرا بیاد بیاورید.»از

داود گفت: «خداوند، خدای اسرائیل متبارک باد که ترا امروز پیش من3232
آفرین بر تو که احتیاط بخرج دادی و مرا از ریختن خون و3333فرستاد.

ورنه من بنام خداوند، خدای اسرائیل که مرا3434گرفتن انتقام بازداشتی!
آمدی، قسم خوردهای برسانم و اگر تو پیش من نمینگذاشت به تو صدمه

بعد داود3535بودم که تا صبح یکنفر از مردان نابال را هم زنده نگذارم.»
ات ویَل آورده بود گرفت و به او گفت: «برو به خانهبِیجااَچیزهائی را که 

خدا نگهدارت. من عرضت را شنیدم و خواهشت را قبول کردم.»
ای در خانهیَل پیش نابال برگشت، دید که او جشن شاهانهبِیجااَوقتی 3636

یَل تا صبح به او چیزی نگفت.بِیجاا3737َبرپا کرده و سرخوش و مست بود.
وقتی صبح شد و نشئۀ شراب از سرش پرید، زنش ماجرا را به او گفت.

و برای ده روز به3838حرکت ماند.اً قلب نابال ایستاد و مثل سنگ بیدفعت
اش خاتمه داد.همین حال بود و بعد خداوند به زندگی

وقتی داود از مرگ نابال خبر شد گفت: «خداوند متبارک باد که انتقام3939
توهینی را که او به من کرد، از او گرفت و نگذاشت که از من کدام خطائی

یَل پیغامبِیجااَسربزند. و خداوند سزای عمل بد او را به او داد.» بعد داود به 
یَل بهبِیجااَفرستادگان داود پیش 4040فرستاد و پیشنهاد کرد که زن او بشود.

مَل رفتند و به او گفتند: «داود ما را فرستاد که ترا پیش او ببریم تا زن اوَکر
یَل برخاست روی بخاک افتاد و گفت: «کنیزتانبِیجاا4141َبشوی.»

اًبعد فور4242خدمتگاریست که آماده است پای خادمان آقای خود را بشوید.»
برخاست و بر خر سوار شد و پنج کنیز خود را همراه گرفته بدنبال

فرستادگان داود براه افتاد. و به این ترتیب، زن داود شد.
و4444یِزرعیلی هم عروسی کرد و هر دو زن او شدند.عَم نُوخِیاَداود با 4343

جَلیم بود،فِلتی پسر لایش که از باشندگان شائول دختر خود میکال را به 
داد.

فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم
کندکندداود بازهم از کشتن شائول چشم پوشی میداود بازهم از کشتن شائول چشم پوشی می

عَه آمده گفتند: «داود بهجِبدر اینوقت مردم زیف پیش شائول به 
پس22حَخیله خود را پنهان کرده است.»بیابان برگشته و در تپۀ 
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شائول در33شائول با سه هزار عسکر خاص به تعقیب داود به زیف رفت.
داود جاسوسانی44حَخیله که در سر راه و در شرق بیابان بود، اردو زد.تپۀ 

بعد داود به اردوگاه شائول55را فرستاد تا از آمدن شائول به او خبر بدهند.
اَبنیر پسر نیر، قوماندان سپاه، خوابیده بودرفت و جائی را که شائول با 

پیدا کرد و دید که شائول در درون خیمه در حالیکه محافظین بدور او حلقه
زده بودند، خوابیده بود.

زِرویه، برادر یوآب گفت:حِتی و ابیشای پسر َلک مَخِیاَبعد داود آمد و به 66
«آیا کسی است که با من به اردوگاه شائول برود؟» ابیشای جواب داد: «من

پس داود و ابیشای هنگام شب به اردوگاه شائول77روم.»همراهت می
اش در زمین فرورفته و دررفتند و دیدند که شائول در خواب بود، نیزه

ابیشای88اَبنیر و محافظین بدور او خوابیده بودند.بالای سرش قرار داشت. 
به داود گفت: «خداوند امروز دشمنت را به دستت داد. حالا اجازه بده که با
نیزه او را به زمین بکوبم. فقط یک ضربه کافی است که او را بکشم و ضربۀ

داود گفت: «نی، او را نکش. زیرا هر کسیکه دست99دوم ضرور نیست.»
البته به خداوند1010بیند.خود را بر شخص برگزیدۀ خدا دراز کند، جزا می

میرد و یا در جنگ کشتهکشد. یا به اجل خود میروزی او را میقسم که
خدا به من دست آنرا ندهد که پادشاه برگزیدۀ خدا را بکشم!1111شود.می

گیریمکنم. نیزه ایکه بالای سرش است و کوزۀ آبش را میولی یک کار می
پس داود نیزه و کوزۀ آب شائول را از بالای سرش1212رویم!»و از اینجا می

ها را ندید، نفهمید و بیدار نشد، چونبرداشته براه خود رفت. هیچ کسی آن
خداوند خواب سنگینی بر همگی آورده بود.

بعد داود از تپه بالا شد و به طرف دیگر آن رفت. و پس از طی مسافۀ1313
آنگاه با صدای بلند خطاب به سپاه شائول و1414دوری بر بالای تپه ایستاد.

اَبنیر جواب بده!» او جواب داد: «تو کیستی که به پادشاهاَبنیر کرده گفت: «
اَبنیر گفت: «آیا تو مرد هستی؟ مقامی که تو داریداود به 1515کنی؟»امر می

هیچ کس دیگر در تمام اسرائیل ندارد. پس چرا از آقای خود، پادشاه
کنی؟ زیرا یکنفر آمد که آقایت را بکشد، اما تو خبربدرستی نگهبانی نمی

پس کار خوبی نکردی. به خداوند زنده قسم بخاطر اینکه از آقای1616نشدی.
خود که پادشاه برگزیدۀ خداوند است، بخوبی حفاظت نکردی، سزاوار

دانی که نیزه و کوزۀ آب پادشاه که بالای سرش بودند،کشتن هستی. آیا می
کجا هستند؟»

شائول صدای داود را شناخت و پرسید: «این صدای تو است، داود1717
من چه1818پسرم؟» داود جواب داد: «بلی، سرورم! این صدای من است.

ام؟ گناه این خدمتگارت چیست که همیشه در تعقیبش هستی؟ ازکرده
اگر این عمل1919کنم که به عرض این بنده گوش بدهد.پادشاه خود تمنا می

خواهمکنم و بخشش میتو مطابق برضای خدا باشد، من قربانی تقدیم می
و اگر دسیسۀ یک انسان باشد، لعنت خداوند بر او باد! تو مرا از دیار و

توانم در مراسم دینی با مردم خود شرکتام آواره کردی که دیگر نمیخانه
خواهی بروم و خدایان بیگانه راکنم و خدا را عبادت نمایم و در عوض، می

کنم که نگذار خون من در دیار بیگانگان وحالا التجا می2020پرستش کنم.
دور از حضور خداوند بزمین بریزد. چرا پادشاه اسرائیل با این بزرگی مثل

رود باید به تعقیب من که مانند یککسیکه برای شکار یک کبک به کوهها می
کیک ناچیز هستم، باشد؟»

ات برگرد.شائول گفت: «من گناهکار هستم. داود فرزندم، برو به خانه2121
رسانم، زیرا تو امروز مرا از مرگ نجات دادی.من دیگر آزاری به تو نمی

داود2222دانم که خطای بزرگی از من سر زد.»رفتار من احمقانه بود و می
ات پیش من است یکی از محافظینت را بفرست که آنرا برایتگفت: «نیزه

دهد.خداوند هر کسی را از روی صداقت و وفاداری او اجر می2323بیاورد.
دست من داد، اما من به تو که چون پادشاه برگزیدۀخداوند ترا امروز به

پس همانطوریکه زندگی تو پیش من2424خداوند هستی، ضرری نرساندم.
کنم که خداوند مرا ازعزیز است، حیات مرا هم گرامی بدار و دعا می

شائول به داود گفت: «برکت ببینی2525ها نجات بدهد.»اینهمه مصیبت
ها موفقدهی و در همۀ آنفرزندم. تو در آینده کارهای مهمی را انجام می

شوی.» آنگاه داود براه خود رفت و شائول هم به خانۀ خود برگشت.می

فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم
هاهاداود در میان فلسطینیداود در میان فلسطینی

دست شائول کشتهداود در دل خود گفت: «بالاخره یکروز به
ها فرار کنم تاشوم. پس بهتر است که به کشور فلسطینیمی

شائول از یافتن من در اسرائیل مأأیوس گردد و من از دستش آرام شوم.»
اَخیش پسر معوک، پادشاهپس داود با ششصد نفر از همراهان خود پیش 22

جَت رفت. و همراهانش هر کدام با فامیل خود و داود هم با دو زن خود،
مَلی بيوۀ نابال، در آنجا سکونتَکریَل بِیجااَیِزرعیلی و مِ عَنُوخِیاَیعنی 

جَت، بزودی بگوش شائول رسید، بنابران،خبر فرار داود به 44اختیار کردند.
از تعقیب داود دست کشید.

خواهم بجایاَخیش گفت: «اگر اجازۀ آقای من باشد، مییکروز داود به 55
اَخیش موافقه کرد، شهر66های اطراف زندگی کنم.»پایتخت در یکی از شهر

به این77صقلغ را که هنوز هم به پادشاهان یهودا متعلق است به او داد.
ها زندگیها برای مدت یکسال و چهار ماه در بین فلسطینیترتیب، آن

کردند.
َلقهرِزیان و عماجَداود و همراهانش وقت خود را در حمله بر جشوریان، 88
گذراندند. این مردم از قدیم به اینطرف در نزدیک شور در امتداد راهمی

بردند همه زن و مردو به هر شهریکه حمله می99کردند.مصر زندگی می
کشتند و گوسفند، گاو، خر، شتر و حتی لباس شان را گرفتهآنجا را می

پرسید: «امروز بکجا حمله بردید؟»اَخیش می1010گشتند.میاَخیش برپیش 
ها.»قَینیرَحمئیل یا یِداد: «به جنوب یهودا یا بر مردم و داود جواب می

جَتماند تا مبادا به های خود زن یا مردی را زنده نمیداود در حمله1111
بیایند و گزارش کارهای او را بدهند. و در تمام مدتیکه در کشور

اَخیش حرف داود را باور1212برد، کار او همین بود.ها بسر میفلسطینی
کرد و به این فکر بود که قوم اسرائیل بکلی از او متنفر هستند و حالامی

کند.ماند و خدمت او را میبرای همیشه پیش او می
فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم

ها سپاه خود را جمع کردند تا در مقابلدر همان روز فلسطینی
اَخیش به داود گفت: «تو و مردانت باید به میداناسرائیل بجنگند. 

داود گفت: «بسیار خوب، خواهی دید که22جنگ بروید و به ما کمک کنید.»
اَخیش گفت: «پس در اینصورت ترانوکرت چه کارروائی هائی خواهد کرد.» 

کنم.»برای همیشه بحیث محافظ خود مقرر می
کندکندشائول با یک جادوگر مشوره میشائول با یک جادوگر مشوره می

در عین حال سموئیل مرده بود و تمام قوم اسرائیل برای او ماتم33
گرفتند. و بعد او را در شهر خودش، در رامه بخاک سپردند. و شائول

ها و جادوگران را از کشور اسرائیل بیرون راند.پادشاه، همه فالبین
ها آمدند و در شونیم اردو زدند. و شائول با سپاه خود درفلسطینی44

ها را دید ترسیدوقتی شائول سپاه عظیم فلسطینی55جِلبوع سنگر گرفت.
و از خداوند سوال کرد که چه کند. اما خداوند جوابش را نداد ـ نه در66

آنگاه شائول به خادمان77خواب و نه بذریعۀ اوریم و نه بواسطۀ انبیاء.
خود گفت: «بروید زنی را که جن داشته باشد پیدا کنید، تا پیش او رفته

دور یافتند.ها رفتند و یک زن را در عینبپرسم که چه باید بکنم.» آن
پس شائول تغییر قیافه داده لباس عادی پوشید و در وقت شب به خانۀ88

آن زن رفت. از او خواهش کرده گفت: «بوسیلۀ جنی که داری برای من فال
زن به او گفت: «تو خوب99ببین و شخصی را که نام ببرم برایم بیاور.»

دانی که شائول تمام فالگیران و جادوگران را از کشور بیرون راند. پسمی
خواهی که من خود را بدام بیندازم و خود را به کشتن بدهم؟»چطور می

خورم که از این بابت هیچ ضرریشائول گفت: «بنام خداوند قسم می1010
خواهی که برایت بیاورم؟»زن پرسید: «چه کسی را می1111رسد.»بتو نمی

وقتی آن زن سموئیل را دید با آواز بلند1212او جواب داد: «سموئیل را.»
فریاد کشید و به شائول گفت: «برای چه مرا فریب دادی؟ تو شائول

بینی؟» زن گفت: «روحی راپادشاه به او گفت: «چه را می1313هستی.»
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شائول پرسید: «چه شکل دارد؟» زن1414آید.»بینم که از زمین بیرون میمی
بینم که ردای پوشیده است.» آنگاه شائولجواب داد: «مرد پیری را می

دانست که او سموئیل است. پس رو بزمین خم شد و تعظیم کرد.
سموئیل به شائول گفت: «چرا آسایش مرا برهم زدی و مرا به اینجا1515

ها به جنگ منآوردی؟» شائول گفت: «مشکل بزرگی دارم، زیرا فلسطینی
دهداند. خداوند مرا ترک کرده است و دیگر به سوالهای من جواب نمیآمده

ـ نه بواسطۀ انبیاء و نه در خواب. بنابران، ترا خواستم تا به من بگوئی که
دانی خداوند ترا ترکسموئیل گفت: «در صورتیکه می1616چه چاره کنم.»

خداوند طوریکه1717کنی؟کرده و دشمن تو شده است، از من چرا سوال می
لًا به من گفته بود، عمل کرد. او پادشاهی را از تو گرفته و به رقیبت، داودقب

زیرا که تو امر خداوند را بجا نیاوردی و به عمالیق قهر و1818داده است.
علاوه1919غضب او را نشان ندادی. بنابران، خداوند این روز را بر سر تو آورد.

شوید و تو وها اسیر میدست فلسطینیبراین، تو و قوم اسرائیل به
پسرانت فردا پیش من خواهید بود. و تمام لشکر اسرائیلی بکلی نابود

شود.»می
آنگاه شائول بروی زمین دراز افتاد، زیرا سخنان سموئیل او را بشدت2020

ترساند. برعلاوه، چون تمام شب و روز چیزی نخورده بود، بیحال شده بود.
وقتی آن زن وضع پریشان شائول را دید به او گفت: «کنیزت امرت را بجا2121

کنم که تو هم خواهشحالا تمنا می2222آورد و جان خود را بخطر انداخت.
کنیزت را بپذیر و یک چیزی بخور تا کمی قوت یافته براه خود بروی.»

خورم.»اما شائول از خوردن خودداری کرده گفت: «من چیزی نمی2323
خادمانش هم با آن زن همنوا شده اصرار نمودند. پس شائول از زمین

اً گوسالۀ چاقی را که در خانهآن زن فور2424برخاسته و بر بستر نشست.
و بعد غذا را پیش شائول2525داشت کشت. آرد را خمیر کرده نان فطیر پخت.

و خادمانش آورد. بعد از آنکه نان خورده شد، برخاستند و شباشب براه
افتادند.

فصل بیست و نهمفصل بیست و نهم
کندکندها داود را رد میها داود را رد میفلسطینیفلسطینی

فِیق جمع شد و عساکر اسرائیل در کناراَها در سپاه فلسطینی
هاوقتی فرماندهان لشکر فلسطینی22یِزرعیل اردو زدند.چشمۀ 

کردند، داود و همراهان او همقطعات صد نفری و هزار نفری را رهبری می
ها پرسیدند: «اینفرماندهان فلسطینی33رفتند.اَخیش پادشاه میبدنبال 

ها گفت: «او داود خدمتگاراَخیش بجواب آنکنند؟» عبرانیان اینجا چه می
برد. و درفراری شائول، پادشاه اسرائیل است. او سالهاست که بامن بسر می

اما44ام.»این مدتیکه او با من بوده است هیچ خطائی در او ندیده
فرماندهان فلسطینی قهر شدند و گفتند: «او را واپس بجائیکه برایش

تعیین شده است بفرست. او نباید با ما به جنگ برود، مبادا بر ضد ما
دهد کهدست او فرصت خوبی به او میبجنگد. زیرا کشته شدن ما به

آیا این شخص همان55دست آورده با او آشتی کند.اعتماد آقای خود را به
خواندند: شائولداود نیست که زنهای اسرائیلی در رقصهای خود برایش می

ها هزاران نفر را؟»هزاران نفر را کشته است و داود ده
اَخیش داود را بحضور خود فراخواند و گفت: «من بخداوندبنابران 66

خورم که تو یک شخص صادق هستی. و از روزیکه پیش من آمدیقسم می
خواهم تو با ما به جنگ بروی، اما رهبرانام. من میکدام بدی از تو ندیده

داود به88ات برو.»پس برگرد و بخیر و عافیت به خانه77خواهند.سپاه نمی
ام آیاام؟ در اینقدر مدتیکه در خدمت تو بودهاَخیش گفت: «من چه کرده

ای که مرا از جنگ کردن با دشمنان آقایم باز دارد؟»کدام عیبی در من دیده
عیباَخیش جواب داد: «من میدانم. تو در نظر من مثل فرشتۀ خدا بی99

خواهند کهترسند و نمیهستی، ولی با اینهم رهبران نظامی فلسطینی می
خواهم که صبح وقت برخیزی وپس می1010ها به جنگ بروی.با آن

بنابران، داود و همراهان او1111بمجردیکه روشنی شود، اینجا را ترک کنی.»
ها شدند. و سپاهصبح وقت برخاستند و رهسپار کشور فلسطینی

یِزرعیل ادامه دادند.ها براه خود بطرف فلسطینی

امامفصل سیفصل سی
جنگ بر ضد عمالیقیانجنگ بر ضد عمالیقیان

َلغ آمدند و دیدند کهصِقبعد از سه روز داود و همراهانش به 
و22اند.َلغ را آتش زدهصِقعمالیقیان به جنوب حمله کرده و شهر 

داود و33اند.اند، اما کسی را نکشتهزنها و کودکان را اسیر کرده با خود برده
همراهانش وقتی آن صحنه را دیدند و پی بردند که شهر به خاکستر تبدیل

آنقدر گریه کردند44اند،شده است و زن و پسر و دختر شانرا به اسارت برده
یِزرعیلیعَم نُوخِیاَدو زن داود، 55که دیگر طاقت گریه کردن برای شان نماند.

داود بسیار66مَلی هم در جملۀ اسیران بودند.َکریَل بيوۀ نابال بِیجااَو 
حد متأأثرتشویش داشت، زیرا مردم بخاطر از دست دادن فامیل شان بی

گفتند که او را سنگسار کنند. اما داود از خداوند، خدای خودبودند و می
قوت قلب گرفت.

َلک گفت: «ایفود را برای من بیاور!»مَخِیاَداود به ابیاتار کاهن، پسر 77
آنگاه داود از خداوند مصلحت خواسته گفت:88وابیاتار آنرا برایش آورد.

توانم؟» خداوند جوابها رسیده میها بروم؟ آیا به آن«آیا به تعقیب آن
رسی و همه چیزی را کهها میداد: «بلی، برو به تعقیب شان. به آن

پس داود و ششصد نفر همراهان او99آوری.»دست میاند، دوباره بهگرفته
دوصد نفر شان آنقدر خسته شده1010براه افتادند تا به نهر بسور رسیدند.

بودند که یارای پیش رفتن را نداشتند. اما داود با چهارصد نفر دیگر براه
خود ادامه داد.

در سر راه خود با یکنفر مصری در صحرا برخوردند و او را پیش داود1111
آوردند. آن شخص سه شبانه روز چیزی نخورده بود، بنابران، به او نان و آب

همچنین یک تکه از کیک انجیر و کشمش هم به او1212دادند که بخورد.
دادند. وقتیکه او سیر شد، حالش بجا آمد، زیرا سه شبانه روز نان و آب را

ای؟» او گفت:داود از او پرسید: «کیستی و از کجا آمده1313بلب نزده بود.
«من یک مصری و خادم یک عمالیقی هستم. سه روز پیش مریض شدم و از

رِیتیان و کشور یهودا وَکما به جنوب و 1414همین خاطر آقایم مرا ترک کرد.
َلغ را آتش زدیم و در راه بازگشتصِقجنوب کالیب حمله کردیم و شهر 

ها ببری؟» او جوابتوانی مرا پیش آنداود به او گفت: «آیا می1515بودیم.»
دست آقایم نسپاری، منداد: «اگر بنام خدا قسم بخوری که مرا نکشی و به

برم.»ها میترا پیش آن
ها بساط خود را در همهوقتی داود را پیش عمالیقیان برد، دید که آن1616

نوشیدند و بخاطر آنهمه غنیمتی که ازخوردند و میجا هموار کرده می
داود و1717دست آورده بودند، جشن داشتند.ها بهکشور فلسطینی
هاها شبخون زدند و تا شام روز دیگر به کشتار آنهمراهانش بر آن

پرداختند. بغیر از چهارصد نفر شان که بر شترهای خود سوار شدند و فرار
داود همه چیزهائی را که1818کردند، کسی دیگر نتوانست که بگریزد.

دست آورد و دو زن خود را همعمالیقیان به غنیمت گرفته بودند، دوباره به
هیچ چیز شان، نه خورد و نه بزرگ، نه پسر و نه دختر و1919نجات داد.

داود همچنین2020هیچیک از مال شان کم نشده بود و همه را با خود آوردند.
راندند وها را پیشاپیش خود میگله و رمه را پس گرفت و مردم، آن

گفتند: «اینها همه غنیمت داود است.»می
وقتی داود به نهر بسور برگشت با آن دوصد نفریکه بخاطر خستگی2121

اما بعضی از2222نتوانستند همراه او بروند، با آغوش باز احوالپرسی کرد.
اشخاص پست و بدبین که در بین همراهان داود بودند، گفتند: «چون اینها

هاخواهیم چیزی به آنایم نمیدست آوردهبا ما نرفتند از غنیمتی که به
بدهیم. هر کدام شان زن و فرزندان خود را بگیرند و پی کار خود بروند.»

اما داود گفت: «نی، برادران، این کار را نکنید! شکرگزار باشید که خداوند2323
کسی2424ما را حفظ کرد و به ما کمک نمود که دشمن خود را شکست بدهیم.

در این مورد با شما موافق نیست. هر کسی حق مساوی دارد. خواه به جنگ
و داود از همان روز ببعد این2525برود، خواه از مال و لوازم نگهداری کند.»

قانون را در بین اسرائیل جاری ساخت که تا به امروز دوام دارد.
سفیدانَلغ آمد یک حصۀ غنیمت را به دوستان و موصِقوقتی داود به 2626

ها نوشت: «اینها تحفه ایست که از دشمنان خداوند بهیهودا فرستاد و به آن
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تحفه ها را به شهرهائی فرستاد که او و همراهانش2727ایم.»غنیمت گرفته
ئیل، راموت جنوبی، یتیر، عروعیر،ها سفر کرده بودند ـ یعنی بیتبه آنجا

حُرما، بورعاشان،قَینی ها، رَحمئیلی ها، یِتَموع، راکال، شهرهای اَشسفموت، 
عَتاق و حبرون.

فصل سی و یکمفصل سی و یکم
مرگ شائول و پسرانشمرگ شائول و پسرانش

)۱۲-۱۰:۱همچنین در اول تواریخ(

ها باز به جنگ اسرائیل رفتند. اسرائیل شکست خوردهفلسطینی
سپس22جِلبوع همگی کشته شدند.فرار کردند و در کوه 

بِیناداب واَیُوناتان، ها به تعقیب شائول رفتند و پسرانش، فلسطینی
و بعد به سراغ شائول رفتند و تیراندازان او33مَلکیشوع را به قتل رساندند.

بردار خود گفت:آنگاه شائول به سلاح44اش کردند.را محاصره نموده زخمی
دست این بیگانگان بیفتم و«شمشیرت را بگیر و مرا بکش، مبادا به

بردارش از ترس نخواست آن کار را کند. پسام کنند.» اما سلاحشکنجه
بردار دیدچون سلاح55شائول شمشیر خود را از غلاف کشید و بر آن افتاد.

به66که شائول مرد، او هم شمشیر خود را کشید و بر آن افتاد و او هم مرد.
این ترتیب، شائول، سه پسرش و سپاه او یکجا در یک روز مردند.

اُردن بودند،اسرائیلی های که در سمت دیگر دره و کسانیکه در آن طرف 77
وقتی دیدند که سپاه اسرائیل فرار کردند و شائول و پسرانش کشته

ها آمدنداند، شهرهای خود را ترک کرده گریختند. آنگاه فلسطینیشده
شهرهای شان را اشغال کردند.

ها برای برهنه کردن اجساد کشته شدگان آمدند.فردای آنروز فلسطینی88
سر شائول را99جِلبوع یافتند.های شائول و پسرانش را در کوه و جنازه

ها و مردماش را گرفتند و مژدۀ مرگ شائول را به بتخانهبریدند، اسلحه
عَشتاروت قراراسلحۀ شائول را در معبد 1010خود در سراسر کشور رساندند.

چون مردم یابیش1111شان آویختند.دادند و جسدش را بر دیوار شهر بیت
جنگجویان1212اند،ها در حق شائول چه کردهجِلعاد شنیدند که فلسطینی

شان رسیدند و اجساد شائول وشان تمام شب راه پیمودند تا به بیت
بعد استخوانهای1313ها را سوختاندند.پسرانش را از دیوار پائین کردند و آن

شانرا گرفته در زیر درخت بلوط در یابیش دفن کردند و برای هفت روز
روزه گرفتند.
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دوم سموئیلدوم سموئیل

مقدمهمقدمه

اً بر تمامکتاب دوم سموئیل ادامه کتاب اول سموئیل است. این کتاب تاریخ سلطنت داود پادشاه را که ابتدا صرف در جنوب کشور در یهودا و بعد
کند. برعلاوه کتاب دوم سموئیل یک تصویر روشن در مورد کارهای داود پادشاه که برای استحکام و توسعۀ سلطنت خود،اسرائیل حکومت کرد، بیان می

کند. داود به خدا ایمان راسخ داشت و شخصی مطابق به میل دل خدا بود.هم با دشمنان خارجی و هم با مشکلات داخلی مبارزه کرد، به ما پیشکش می
او وفاداری ملت اسرائیل را نیز به خود جلب کرد.

طلبی و ارضای خواهش نفس خود گناهانی زشتی را مرتکب شد. اما وقتیکه ناتان نبی اوای هم انجام داد و بخاطر جاهبا وجود آن داود کارهای بیرحمانه
را به گناهانش متوجه ساخت، داود به حضور خدا به گناهان خود اعتراف کرده و جزای آنرا نیز پذیرفت.

های او چنان بر مردم اثر کرده بود که آنها همیشه پادشاهی که از نسل داوداسرائیل بود. شرح زندگی و پیروزیکار های داود پادشاه، سرمشق برای بنی
کردند.باشد برای خود آرزو می

مسیح ازکند. این پادشاه ابدی عیسیهای مردم حکومت میحدود هزار سال بعد از داود پادشاه، از نسل او پادشاه دیگری به دنیا آمد که تا ابد بر قلب
نسل داود است.

فهرست مندرجات:
۴-۱سلطنت داود بر یهودا: فصل

۲۴-۵سلطنت داود بر تمام اسرائیل: فصل
۱۰-۵الف: سالهای اول سلطنت: فصل

۱۲:۲۵-۱۱ب: گناه داود: فصل
۲۰:۲۶-۱۲:۲۶ج: سختی و مشکلات: فصل

۲۴-۲۱د: سالهای اخیر: فصل

فصل اولفصل اول
کندکندیُُوناتان ماتم مییوناتان ماتم میداود برای شائول و داود برای شائول و 

بعد از وفات شائول و بازگشت از کشتار عمالیقیان، داود دو روز در
در روز سوم ناگهان مرد جوانی با لباس پاره و22َلغ توقف کرد.صِق

خاک بسر از اردوی شائول پیش داود آمد و روی بخاک افتاد و تعظیم کرد.
ای؟» او جواب داد: «من از اردوی اسرائیلداود از او پرسید: «از کجا آمده33

داود سوال کرد: «از جنگ چه احوال داری؟» او گفت:44ام.»فرار کرده
ها زخمی و کشته شدند.«مردم ما از میدان جنگ گریختند. بسیاری از آن

دانی کهداود پرسید: «از کجا می55مُردند.»یُوناتان هم شائول و پسرش، 
جِلبوعاً گذر من به کوه او جواب داد: «اتفاق66اند؟»یُوناتان مردهشائول و 

ها وافتاد و در آنجا شائول را دیدم که بر نیزۀ خود تکیه داده و عراده
وقتی به پشت سر نگاه کرد و مرا77شدند.سواران دشمن به او نزدیک می

دید، صدا کرد که پیش او بروم. من رفتم و گفتم: «بفرمائید، چه خدمتی
او پرسید: «تو کیستی؟» جواب دادم: «من یک عمالیقی88توانم؟»کرده می
او از من خواهش کرده گفت: «بیا مرا بکش و از این رنج خلاصم99هستم.»

بنابران، رفتم و1010کن، زیرا با وجود این درد کشنده هنوز هم زنده هستم.»
دانستم بخاطر آن زخم مهلکی که داشت امکان زندهاو را کشتم، چون می

ماندنش نبود. بعد تاج سر و بازوبندش را گرفته بحضور آقای خود آوردم.»
برای شائول،1212آنگاه داود و همراهانش یخن خود را پاره کردند و1111

یُوناتان، سپاه خداوند و قوم اسرائیل که در آن روز کشته شدند، گریه و
داود از جوان قاصد پرسید: «از کجا1313نوحه کردند و تا شام روزه گرفتند.

داود گفت:1414هستی؟» او جواب داد: «من پسر یک مهاجر عمالیقی هستم.»
بعد داود به یکی از1515«آیا نترسیدی که پادشاه برگزیدۀ خداوند را کشتی؟»

مردان همراه خود گفت: «او را بکش!» آن مرد با شمشیر خود او را زد و
داود گفت: «خونت بگردن خودت باشد، زیرا با زبان خود1616بقتل رساند.

ای.»اقرار کردی که پادشاه برگزیدۀ خداوند را کشته
یُُوناتانیوناتانمرثیۀ داود برای شائول و مرثیۀ داود برای شائول و 

بعد امر کرد1818یُوناتان خواند.داود این مرثیه را برای شائول و پسرش، 1717
این مرثیه در »کتاب یاشر« ثبت(که آنرا به همه مردم یهودا تعلیم بدهند. 

)شده است.
های بلند از بین رفت. دیدی که«جلال و شوکت تو ای اسرائیل، در تپه1919

جَت اعلان نکنید. دراین خبر را در 2020دلاوران چسان سقوط کردند.
ها خوشحال شوندلُون خبر نبرید، مبادا دختران فلسطینیقَاَشهای جاده

و دختران مشرک ذوق بزنند.
جِلبوع، شبنم و باران بر شما نبارد. در مزارع تان کشت وای کوههای 2121

زراعت نشود، زیرا در آنجا سپر قهرمانان دور انداخته شده؛ و سپر
شود.شائول دیگر با روغن جلا داده نمی

یُوناتان یکجا، نیرومندترین دشمنان خود را کشتند. از جنگشائول و 2222
دست خالی برنگشتند.

چقدر دوست داشتنی و خوشرو بودند! در زندگی و مرگ با هم یکجا2323
بودند. تیزتر از عقاب تیزبال و قویتر از شیر غران بودند.

حالا ای دوشیزگان اسرائیل، برای شائول گریه کنید که شما را با لباس2424
سرخ و نفیس ملبس کرد و با زیورات طلا آراست.

یُوناتان براین قهرمانان توانا چگونه در جریان جنگ کشته شدند. 2525
یُوناتان، دلم بخاطر تو مالامال غم است. توبرادرم 2626ها جان داد.تپه

برای من عزیز و دوست داشتنی بودی. محبت تو به من عمیقتر از عشق
زنان بود.
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.»های آنها از بین رفتنداند. و اسلحهدلاوران به خاک افتاده و مرده2727
فصل دومفصل دوم

داود، پادشاه منتخب یهوداداود، پادشاه منتخب یهودا
داود از خداوند سوال کرد: «آیا به یکی از شهرهای یهودا بروم؟»

خداوند جواب داد: «بلی، برو.» داود پرسید: «به کدام شهر بروم؟»
عَمنُوخِیاَپس داود با دو زن خود، 22خداوند فرمود: «به شهر حبرون.»

و با همۀ افرادش و فامیلهای آنها به33مَلیَکریَل، بیوۀ نابال بِیجااَیِزرعیلی و 
بعد سرکردگان قبیلۀ یهودا برای44شهرهای اطراف حبرون کوچ کردند.

پوشی آمدند و داود را بعنوان پادشاه قبیلۀ یهودا انتخاب کردند.مراسم تاج
وقتی به داود خبر رسید که مردم یابیش جلعاد شائول را بخاک44

داود این پیام را برای شان فرستاد: «خداوند بخاطر وفاداری به55سپردند،
کنم که خداونددعا می66شاه تان و تدفین آبرومندانۀ او به شما برکت بدهد!

هم بنوبۀ خود، وفا و محبت سرشار خود را نصیب شما گرداند! من هم
کنم.بخاطر کردار نیک تان البته خوبی و احسان خود را از شما دریغ نمی

پس از شما تمنا دارم که چون شائول مرده است، شما باید مثل قبیلۀ77
یهودا که مرا بعنوان پادشاه خود انتخاب کردند، مددگار شجاع و وفادار من

باشید.»
ایشبوشت، پادشاه اسرائیلایشبوشت، پادشاه اسرائیل

اَبنیر، پسر نیر، سپهسالار لشکر شائول، به محنایم رفت ودر این وقت 88
یِزرعیل،ایشبوشت، پسر شائول را به پادشاهی قلمرو جلعاد، آشوریان، 

وقتی ایشبوشت1010افرایم، بنیامین و سایر سرزمین اسرائیل گماشت.
اما داود مدت هفت1111پادشاه شد، چهل ساله بود و دو سال سلطنت کرد.

سال و شش ماه در حبرون پادشاه قبیلۀ یهودا بود.
جنگ بین اسرائیل و یهوداجنگ بین اسرائیل و یهودا

اَبنیر، پسر نیر با یک تعداد از عساکر ایشبوشت از محنایم بهروزی 1212
 در کنار)زِرویهپسر (سپاه داود هم به سرکردگی یوآب 1313جِبعون رفت.

جِبعون رسیدند و هر دو سپاه در دو طرف حوض مقابل هم قرارحوض 
اَبنیر به یوآب پیشنهاد کرده گفت: «بگذار جوانان ماآنگاه 1414گرفتند.

پس دوازده نفر از گروه بنیامین و1515زورآزمائی کنند!» یوآب موافقه کرد.
ایشبوشت پسر شاول و دوازده نفر از گروه داودانتخاب شدند و به جنگ

گرفت و شمشیر را به پهلوی یکدیگرهر کدام از سر حریف می1616پرداختند.
جِبعون است میدانزدند، تا آنکه همه کشته شدند و آنجا را که در می

جنگ آنروز یک جنگ خونین بود که در نتیجه سپاه داود1717شمشیر نامیدند.
اَبنیر را شکست داد.لشکر 

عَسائیل هم در آنجا بودند.زِرویه، یعنی یوآب، ابیشای و سه پسر 1818
تک و تنها به تعقیب1919عَسائیل که مثل یک آهوی وحشی چابک و تیز بود

اَبنیر2020شد.اً او را دنبال کرد و هیچ چیزی مانعش نمیاَبنیر رفت. مستقیم
عَسائیل، این تو هستی؟» او جواب داد:به پشت سر خود دید و پرسید: «

اَبنیر گفت: «به دو طرفت ببین، یکی از جوانان را2121«بلی، من هستم.»
عَسائیل قبول نکرد وات برو.» اما اش را بگیر و پی کاردستگیر کن، دارائی

خواهماَبنیر باز به او گفت: «از اینجا برو. نمی2222به تعقیب خود ادامه داد.
توانم بروی برادرت، یوآب نگاه کنم؟»ترا بکشم، زیرا در آنصورت چطور می

اَبنیر نوک نیزه را به شکم او زد و سر آن ازاو باز هم قبول نکرد. آنگاه 2323
که جنازۀمُرد. هر که به آنجائیپشتش بیرون شد، به زمین افتاد و جابجا 

ایستاد.رسید، میعَسائیل افتاده بود می
مَه کهاَبنیر رفتند. هنگام غروب آفتاب به تپۀ ایوآب و ابیشای به دنبال 2424

سپاه2525جِبعون است رسیدند.در نزدیکی جیح و در امتداد سرک بیابان 
آنگاه2626اَبنیر که همه از مردم بنیامین بودند، یکجا در بالای تپه جمع شدند.

خواهی که با شمشیر خود بهاَبنیر خطاب به یوآب کرده گفت: «تا بکی می
ات عاقبت ناگواری خواهددانی که این کارجان یکدیگر بیفتیم؟ نمی

کنی که دست از تعقیب برادران خودداشت؟ چرا به مردانت امر نمی

خورم که اگر تویوآب در جواب گفت: «قسم به خدای زنده می2727بکشند؟»
بنابران یوآب2828بودیم.»زدی ما تا فردا صبح در تعقیب شما میحرفی نمی

سُرنا نواخت و همگی توقف کردند و دست از تعقیب سپاه اسرائیل کشیدند
ها جنگ نکردند.و دیگر با آن

اُردن عبوراُردن تمام شب رفته از دریای اَبنیر و مردان او از راه درۀ 2929
کردند. و فردای آن تا به ظهر راه پیمودند تا اینکه به محنایم رسیدند.

اَبنیر به حبرون برگشت و تمام سپاه خود را جمعیوآب پس از تعقیب 3030
عَسائیل نوزده نفر دیگر از عساکر داودکرد. بعد از سرشماری دید که بغیر از 

اَبنیر، از قبیلۀ بنیامین،اما سیصد و شصت نفر از افراد 3131کم بودند.
عَسائیل را بردند و دربعد جنازۀ 3232دست عساکر داود تلف شده بودند.به

لحم بخاک سپردند. یوآب و افرادش تمام شب راهآرامگاه پدرش در بیت
زدند و هنگام دمیدن صبح به حبرون رسیدند.

فصل سومفصل سوم
رودروداََبنیر پیش داود میابنیر پیش داود می

جنگ بین خانوادۀ شائول و خاندان داود ادامه داشت. قوای شائول
شد و خاندان داود قویتر.روز بروز ضعیفتر می

ها عمون و مادرششش پسر داود در حبرون بدنیا آمدند که اولین آن22
یَل، بیوۀ نابالبِیجااَپسر دوم او کیلاب بود که 33یِزرعیلی بود.عَم نُوخِیاَ

مَی پادشاه جشور،تَلمَلی بدنیا آورد. سومی ابشالوم، پسر معکه، دختر َکر
و ششمی55اَبیطالفَطیا، پسر شِحَجیت، پنجمی دُونیا، پسر اَچهارمی 44

َله بود.عِجیترعام، پسر 
اَبنیر یکی از قدرتمندترین پیرواندر جریان جنگ بین دو خاندان، 66

یَه بود. ایشبوشتاَزِفه که دختر رِشائول کنیزی داشت بنام 77شائول گردید.
اَبنیر88اَبنیر را متهم ساخته گفت: «چرا با کنیز پدرم همبستر شدی؟»

خشمگین شد و فریاد زد: «مگر من سگ هستم که با من به این قسم رفتار
شود؟ با اینهمه خوبی هائی که من در حق پدرت، برادرانش و رفقایشمی

کردم و نگذاشتم که دست داود به تو برسد، تو امروز برعکس، بخاطر این
کوشم کهپس حالا با تمام قدرت خود می99زنی.زن به من تهمت می

شِبع، قرار وعدۀ خداوند، به داودسلطنت را از تو گرفته همه را از دان تا بئر
بنابران، ایشبوشت از ترس خاموش ماند و نتوانست جوابی1111تسلیم کنم.»

اَبنیر بدهد.به 
اَبنیر پیامی به این مضمون به داود فرستاده گفت: «می دانی کهآنگاه 1212

کنم واین سرزمین مال کیست؟ اگر با من پیمان ببندی، من با تو کمک می
داود قبول1313دهم.»دست تو میزمام اختیار تمام سرزمین اسرائیل را به

کنم، ولی به یک شرط که تا اولکرد و گفت: «بسیار خوب، من با تو عهد می
شوم.»میکال، دختر شائول را باخود پیش من نیاوری با تو روبرو نمی

بعد داود به ایشبوشت پیام فرستاده گفت: «زن من، میکال را که در بدل1414
ها نامزد من شده بود برای من بفرست.»یکصد پوست آلۀ تناسلی فلسطینی

و شوهرش1616ایشبوشت او را از شوهرش، فلتئیل پسر لایش پس گرفت1515
اَبنیر به فلتئیل گفت: «برگرد وگریه کنان تا به بحوریم بدنبال او رفت. بعد 

ات برو.» او ناچار به خانۀ خود برگشت.بخانه
ها خاطراَبنیر با رهبران اسرائیل مشوره کرد و به آندر عین حال 1717

ها سلطنت کند،خواستند داود بر آننشان نمود که از مدتها به این طرف می
پس حالا وقت آن است که خواستۀ خود را عملی کنند، زیرا قرار وعدۀ1818

ام داود، قوم اسرائیل را از دستخداوند به داود که فرمود: «بوسیلۀ بنده
اَبنیر همچنان بعد از1919دهم.»ها و همه دشمنان شان نجات میفلسطینی

مذاکره با رهبران قبیلۀ بنیامین پیش داود به حبرون رفت تا از نتیجۀ
مذاکرات خود با قوم اسرائیل و قبیلۀ بنیامین، به او گزارش بدهد.

اَبنیر با بیست نفر از جنگجویان خود به حبرون رسید، داود برایوقتی 2020
خواهم بروم واَبنیر به داود گفت: «من میبعد 2121شان دعوتی ترتیب داد.

تمام قوم اسرائیل را جمع کنم و بحضور آقایم، پادشاه، بیاورم تا قرار
بندند، شما به آرزوی دیرینۀ خود برسید و برها با شما میپیمانی که آن

ها حکومت کنید.» پس داود به او اجازه داد و گفت: «بخیر و عافیتآن
بروی.»
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گیردگیرداََبنیر انتقام میابنیر انتقام مییوآب از یوآب از 
اَبنیر رفت، یوآب و بعضی از افراد داود از یک حملهبعد از آنکه 2222

چون یوآب شنید2323برگشتند و غنیمتی را که گرفته بودند با خود آوردند.
خطر برود،اَبنیر به ملاقات شاه آمده بود و پادشاه به او اجازه داد که بیکه 

اَبنیر پیش توبه عجله پیش داود رفت و گفت: «چرا این کار را کردی؟ 2424
دانستی که او برایتو خوب می2525آمد و تو هم به او اجازه دادی که برود.

جاسوسی آمده بود تا از همه حرکات و کارهایت باخبر شود.»
اَبنیر فرستاد واً چند نفر را بدنبال وقتی یوآب از پیش داود رفت، فور2626

اَبنیر به حبرون رسید،بمجردیکه 2727او را از کنار چشمۀ سیره بازآوردند.
ای برد. و دریوآب او را از دروازۀ شهر به بهانۀ مذاکرۀ خصوصی به گوشه

عَسائیل شکم او را درید و بقتل رساند.آنجا به انتقام خون برادر خود، 
پسانتر وقتی داود از ماجرا خبر شد، گفت: «من و سلطنت من در ریختن2828

اَبنیر در حضور خداوند گناهی نداریم. یوآب و خاندان او مقصرند.خون 
خواهم که همۀ شان به سوزاک و جذام مبتلا شوند، از پااز خدا می2929

به این ترتیب یوآب و3030دَم شمشیر و یا از قحطی بمیرند.»بیفتند و با 
عَسائیل را در جنگاَبنیر را کشتند، بخاطریکه برادر شان، برادرش، ابیشای 

جِبعون بقتل رسانده بود.
داود به یوآب و تمام کسانیکه با او بودند گفت: «لباس تانرا پاره کنید و3131

اَبنیر ماتم بگیرید.» داود پادشاه جنازۀ او را مشایعتنمد بپوشید و برای 
اَبنیر را در حبرون بخاک سپردند و پادشاه با آواز بلند بر سر قبربعد 3232کرد.

آنگاه پادشاه این مرثیه را3333او گریه کرد و همه مردم دیگر هم گریستند.
اَبنیر مثل یک شخص احمق بمیرد؟اَبنیر خواند: «آیا لازم بود که برای 

دستهای تو بسته و پاهایت در زنجیر نبودند. تو کشته شدی و کشتن تو3434
نقشۀ یک جنایتکار بود.»

چون داود در روز3535اَبنیر گریه کردند.و مردم همگی دوباره برای 3434
اَبنیر چیزی نخورده بود، مردم از او خواهش کردند که یک لقمه نانجنازۀ 

مردم3636بخورد، اما داود قسم خورد که تا غروب آفتاب چیزی را بلب نزند.
و آنگاه3737احساسات نیک او را مثل دیگر کارهای خوب او تقدیر کردند.

پادشاه به مأأمورین3838اَبنیر دخالتی نداشت.دانستند که پادشاه در کشتن 
خود گفت: «می دانید که امروز یک رهبر و یک شخصیت بزرگ اسرائیل

و با اینکه من پادشاه برگزیدۀ خداوند هستم بازهم در مورد3939کشته شد
زِرویه کاری از دست من پوره نیست. خداوند مردم شریر را بهاین دو پسر 

جزای اعمال شان برساند.»
فصل چهارمفصل چهارم

قتل ایشبوشتقتل ایشبوشت
اَبنیر در حبرون کشته شد، ازوقتی ایشبوشت، پسر شائول شنید که 

سُست شدند و تمام مردم اسرائیل به وحشتترس دست و پایش 
ایشبوشت دو فرمانده، بنامهای بعنه و ریکاب داشت. این دو نفر22افتادند.
رِمون بیروتی و از قبیلۀ بنیامین بودند که دو سپاه مهاجم را رهبریپسران 

جِتایم، محل سکونت فعلی شان فرار کردهگرچه بیروتیان به (کردند. می
)لًا از مردم بنیامین بودند.بودند، اما اص

یُوناتان، پسر شائول پسری داشت که از دو پا لنگ بود. او پنج ساله بود44
اش او را در بغل گرفتهیُوناتان رسید. دایهکه خبر کشته شدن شائول و 

فرار کرد، اما از بس که در فرار عجله داشت طفل از بغلش افتاد و لنگ شد.
رِمون، یعنی ریکاب و بعنه، در حوالی ظهر بهپسران 55نام او مفیبوشت بود.

بان خانهدروازه66خانۀ ایشبوشت رفتند. ایشبوشت در حال استراحت بود.
ای بعد، از خستگی خوابش برد.کرد، اما لحظهکه یک زن بود، گندم پاک می

بنابران، آن دو برادر از فرصت استفاده کرده داخل خانه شدند و به اطاق77
خواب ایشبوشت رفته او را در بسترش کشتند. بعد سرش را از تن جدا

اُردن تا صبح منزل زدند تا اینکه بهکردند و آنرا با خود گرفته از طریق درۀ 
پس سر ایشبوشت را بحضور داود برده گفتند: «سر88حبرون رسیدند.

ایشبوشت، پسر شائول را که همیشه قصد کشتن ترا داشت برایت آوردیم.
خداوند انتقام آقای ما، پادشاه را از شائول و اولادۀ او گرفت.»

اما داود جواب داد: «خداوندی که مرا از شر دشمنانم نجات داد شاهد99
کرد کهوقتی آن کسیکه خبر مرگ شائول را برایم آورد و فکر می1010است

َلغ کشتم و اینطور انعامصِقشوم، او را در من از آن خبر خوش می
دانید کسیکه یک شخص نیک وپس می1111اش را به او دادم.خوشخبری

کنید کهبیند؟ آیا فکر میصالح را در بستر خوابش بکشد چند برابر جزا می
کنم؟»گیرم و شما را از روی زمین محو نمیانتقام خون او را از شما نمی

ها امر او راآنگاه به خادمان خود امر کرد که آن دو برادر را بکشند. آن1212
بجا آوردند. بعد دست و پای شان را قطع کرده اجساد شان را در کنار حوض

اَبنیر، در حبرون دفنحبرون آویختند. بعد سر ایشبوشت را در آرامگاه 
کردند.

فصل پنجمفصل پنجم
شودشودداود بعنوان پادشاه تمام سرزمین اسرائیل انتخاب میداود بعنوان پادشاه تمام سرزمین اسرائیل انتخاب می

)۷-۱۴:۱و۹-۱۱:۱همچنین در اول تواریخ(

بعد تمام سرکردگان قبایل اسرائیل بحضور داود در حبرون آمدند و
پیش از این هرچند شائول22گفتند: «ما همگی رگ و خون تو هستیم.

پادشاه ما بود، ولی تو رهبر واقعی ما در جنگ بودی و خداوند فرمود که تو
سفیدانپس همه مو33باید چوپان و راهنمای مردم اسرائیل باشی.»

ها پیماناسرائیل در حبرون بحضور شاه جمع شدند و داود پادشاه با آن
داود44بست. مطابق آن پیمان داود را بعنوان پادشاه خود انتخاب نمودند.

لًااو قب55سی ساله بود که پادشاه شد و مدت چهل سال سلطنت کرد.
پادشاه یهودا بود و مدت هفت سال و شش ماه در حبرون پادشاهی کرد.
بعد مدت سی و سه سال در اورشلیم بر تمام کشور اسرائیل پادشاه بود.

کندکندداود اورشلیم را تصرف میداود اورشلیم را تصرف می
در این وقت داود و سپاهش به اورشلیم برای مقابله با یبوسیان که در66

آن زمان باشندگان آنجا بودند رفتند. یبوسیان به این عقیده بودند که داود
تواند آن شهر را تسخیر کند. لهذا به داود گفتند: «تو به اینجا آمدهنمی
توانند از آمدن توتوانی، زیرا حتی اشخاص کور و لنگ هم مینمی

ها را تصرف کرد و آنرا شهربا آنهم داود شهر مستحکم آن77جلوگیری کنند.»
خواهند بردر آن روز داود به افراد خود گفت: «کسانی که می88داود نامید.

یبوسیان حمله کنند، باید از راه کاریز داخل شهر شوند و آن مردم کور و لنگ
گویند:به همین دلیل است که می(را که دشمنان من هستند، از بین ببرند.» 

)«کور و شل وارد قصر نخواهند شد.»
داود پس از تصرف آن قلعۀ مستحکم در آنجا ساکن شد و آن را «شهر99

داود» نامید. سپس از قسمت شرقی آنجا شروع کرده شهری را در اطراف
شد، زیرا خداوند، خدای قادر مطلقداود روز بروز قویتر می1010آن بنا کرد.

همراه او بود.
بعد حیرام، پادشاه صور قاصدانی را با چوبهای درخت سرو، نجار و1111

آنگاه داود دانست1212معمار برای داود فرستاد تا برای خود قصری آباد کند.
که خداوند او را بر اسرائیل به پادشاهی برگزیده و سلطنت او را به خاطر

قوم برگزیدۀ خویش اسرائیل استوار نموده است.
وقتی داود از حبرون به اورشلیم رفت، کنیزان و زنان دیگر هم گرفت.1313

اینها نامهای فرزندان او1414ها برایش پسران و دختران دیگر بدنیا آوردند.آن
شَموع، شوباب، ناتان، سلیمان،هستند که در اورشلیم متولد شدند: 

َلط.فَلِیاَالیشمع، الیداع و 1616نِفج، یافیع،شُوع، لِیاَایبحار، 1515

دهددهدداود فلسطینیها را شکست میداود فلسطینیها را شکست می
)۱۷-۱۴:۸همچنین در اول تواریخ(

ها شنیدند که داود به پادشاهی اسرائیل انتخاب شدهچون فلسطینی1717
ها خبر شداست، همۀ لشکر برای دستگیری او رفتند. وقتی داود از آمدن آن

ها بمجردیکه آمدند، در وادی رفائیانفلسطینی1818بداخل قلعه رفت.
هاداود از خداوند سوال کرد: «آیا برای مقابله با فلسطینی1919پراگنده شدند.
ها را شکست بدهم؟» خداوند در جواب او فرمود:توانم آنبروم و آیا می

دهی.»اً شکست میها را حتم«بلی، برو و مطمئن باش. آن
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ها راها جنگید و آنبنابران، داود رفت و در بعل فراسیم با فلسطینی2020
شکست داد و گفت: «خداوند مثل طوفان مهیبی دشمنانم را از سر راهم

بعد داود و2121پاشان کرد.» از همین خاطر آنجا را بعل فراسیم نامیدند.
ها بجا گذاشته بودند همه را با خودسپاهیانش بتهائی را که فلسطینی

بردند.
ها دوباره به وادی رفائیان آمدند و در آنجا ساکن شدند.فلسطینی2222

اینبار وقتی داود با خداوند مصلحت کرد، به داود فرمود: «این دفعه از2323
هاپیشروی حمله نکن، بلکه از پشت سر شان و از پیش درختان به مقابلۀ آن

بمجردیکه آواز پا را از بالای درختان شنیدی، آنوقت حمله کن! زیرا2424برو.
این نشانۀ آنست که خداوند راه را برایت باز کرده است تا بروی و سپاه

داود قرار هدایت خداوند رفتار کرد و2525ها را از بین ببری.»فلسطینی
زِر از بین برد.ها را از جبعه تا جافلسطینی

فصل ششمفصل ششم
شودشودصندوق پیمان خداوند به اورشلیم آورده میصندوق پیمان خداوند به اورشلیم آورده می

)۴۳و۱۶:۶-۱۵:۲۵و۱۴-۱۳:۱همچنین در اول تواریخ(

ها رهسپارو با آن22داود دوباره سی هزار عسکر خاص را جمع کرد
بَعله در یهودا شد تا صندوق پیمان خدا را که به نام خداوند قادر

بِیناداب،اَاز خانۀ 33شد و بر دو مجسمۀ بالدار قرار داشت،مطلق نامیده می
بِیناداباَیُو، پسران خِاَعُزه و در جبعه برداشته بر یک عرادۀ نو گذاشتند. 

داود و سایر قوم55رفت.یُو پیشروی آن میخِاَو 44رانندۀ عراده بودند.
رُباب و دایره و دیگر آلاتاسرائیل بدنبال آن روان بودند و با نوای چنگ و 

خواندند و رقص وموسیقی با تمام قدرت در حضور خداوند آواز می
کردند.پایکوبی می

عُزه دست خود راو چون به خرمنگاه ناکون رسیدند پای گاوها لغزید. 66
ورعُزه شعلهآنگاه آتش غضب خداوند بر 77بر صندوق گذاشت که نیفتد،

داود88گردید و بخاطر گناهی که کرد در پهلوی صندوق خداوند کشته شد.
دُچار کرد، بسیار غمگین شد،عُزه را به آن سرنوشت از اینکه قهر خداوند 

شود.عُزه نامیده شد که تا به امروز به همین نام یاد میرِز بنابراین، آنجا فا
توانم صندوقدر عین حال، داود از خداوند ترسید و گفت: «چطور می99

لهذا، تصمیم گرفت که آنرا به شهر داود نبرد.1010خداوند را با خود ببرم؟»
و مدت1111جَت بود، نقل دادپس آنرا به خانۀ عوبید ادوم که از باشندگان 

سه ماه در آنجا ماند. خداوند بخاطر آن عوبید ادوم و خانوادۀ او را برکت
داد.

اما وقتی داود خبر شد که خداوند بخاطر آن صندوق، خانواده و همه1212
دارائی عوبید ادوم را برکت داده است، پس رفت و آنرا از خانۀ او به شهر

اشخاصی1313داود آورد و به این مناسبت جشن خوشی و سرور را برپا کرد.
کردند، پس از آنکه شش قدم رفتند توقف نمودند تاکه صندوق را حمل می

لُنگداود در حالیکه تنها یک 1414او یک گاو و یک برۀ چاق را قربانی کند.
به این1515رقصید.پوشیده بود با تمام قدرت پیشاپیش صندوق خداوند می

اسرائیل صندوق خداوند را با فریاد خوشی و آواز سرناترتیب داود و بنی
به شهر داود آوردند.

وقتی صندوق خداوند به شهر داود رسید، میکال، دختر شائول از1616
زند وکلکین خانه دید که داود پیشروی صندوق خداوند جست و خیز می

بعد صندوق را به درون خیمه در جائیکه1717کند، دلش از او بد شد.رقص می
داود برایش تعیین کرده بود قرار دادند. داود قربانی سوختنی و هدیۀ صلح

پس از ادای مراسم قربانی، داود همه1818را به پیشگاه خداوند تقدیم کرد.
به تمام مردم ـ به زن و مرد ـ یک تکه1919مردم را بنام خداوند برکت داد.

های خودگوشت و یک کیک کشمش داد. در پایان مراسم همگی به خانه
رفتند.

کندکندمیکال داود را سرزنش میمیکال داود را سرزنش می
بعد داود هم به خانۀ خود رفت تا فامیل خود را برکت بدهد، اما2020

میکال، دختر شائول به استقبال او بیرون رفت و گفت: «امروز پادشاه
اسرائیل قدرت و بزرگواری خود را خوب نشان داد! او خود را مثل یک آدم

داود به او گفت: «من2121ابله در مقابل کنیزان مأأمورین خویش، رسوا کرد.»
اش برتری داد،پیشروی خداوندی که مرا بر پدرت و تمام خانواده

رقصیدم. او مرا رهبر و پیشوای قوم خود ساخت. و برای اینکه بهمی
و مایلم که زیادتر2222پیشگاه او اظهار امتنان و قدردانی کنم آن کار را کردم

از این، کارهای احمقانه بکنم. یقین دارم که بر عکس عقیدۀ تو، کنیزانی که
بنابران میکال2323ها نام بردی احترام زیادتری برایم خواهند داشت.»تو از آن

اولاد بسر برد.تا آخر عمر بی
فصل هفتمفصل هفتم

وعدۀ خداوند به داودوعدۀ خداوند به داود
)۱۵-۱۷:۱همچنین در اول تواریخ(

اسرائیلوقتی سرانجام خداوند صلح و آرامش را در کشور بنی
برقرار کرد و داود از جنگ با دشمنان اطراف خود آرامی یافت و در

به ناتان نبی گفت: «ببین، من در این قصر زیبای سرو22قصر خود ساکن شد،
کنم درحالیکه صندوق پیمان خداوند هنوز در خیمه قرار دارد.»زندگی می

خواهد بکن، زیرا خداوند با توناتان به پادشاه گفت: «برو هر چه دلت می33
است.»

«برو و به خدمتگزار من داود55اما همان شب خداوند به ناتان فرمود:44
زیرا از روزیکه من66ای نسازد.چنین بگو تو کسی نیستی که برای من خانه

ام و جای منای نزیستهاسرائیل را از مصر بیرون آوردم، در خانهبنی
اسرائیل را همراهیدر همه جائیکه من بنی77همیشه در خیمه بوده است.

ها را بحیث چوپان قوم خود برگزیدم هرگز شکایتنمودم، به داورانیکه آن
بنابران، از طرف من به88اند.ای از سرو برایم نساختهنکردم که چرا خانه

گوید: «من تو را از وظیفۀام داود بگو که خداوند قادر مطلق میبنده
در همه جا همراه تو99چوپانی به مقام رهبری و پیشوائی قوم خود رساندم.

فرماید:ام و همه دشمنان تو را از سر راهت نابود کردم.» خداوند میبوده
برای1010سازم.«من نام ترا مثل نام تمام اشخاص معروف جهان، مشهور می

اسرائیل سرزمینی را تعیین کردم که برای همیشه وطن شانقوم خود، بنی
گذارم که مثل روزهای کهو نمی1111بوده از شر دشمنان در امان باشند

ها گماشتم، روی خواری را ببینند و حقیر شوند. همچنانداوران را بر آن
روزیکه با این جهان وداع کنی و با1212کنم.سلسله خاندان ترا برقرار می

سازم و سلطنت اوهایت را جانشینت میپدرانت دفن شوی، یکی از اولاده
کند و من سلطنتای برایم آباد میاو خانه1313کنم.را نیرومند و پایدار می

باشم و او پسر منمن پدر او می1414سازم.او را ابدی و جاویدان می
عدالتی کند، او را مثلیکه پدر پسر خود را جزاشود. با اینهم اگر بیمی
اما محبت من همیشه شامل حال او بوده و1515کنم.دهد، مجازات میمی

سلطنت خاندانش پایدار1616کنم.مثلیکه شائول را طرد کردم او را ترک نمی
پس ناتان همۀ آنچه را که1717ماند.»»و تاج و تخت او برای ابد برقرار می

خداوند فرموده بود به او گفت.
دعای داوددعای داود

)۲۷-۱۷:۱۶همچنین در اول تواریخ(

آنگاه داود پادشاه در خیمۀ حضور خداوند زانو زد و گفت: «ای خداوند1818
قادر مطلق، چرا به این بندۀ ناچیزت اینقدر رحمت و برکت بخشیدی؟

اضافه بر اینها وعدۀ نام جاویدانی به خاندان من دادی تا مردم از این1919
دانم که این کرم و بخشندگی در نظر توتعلیم بگیرند. ای خداوند بزرگ، می

از این بیشتر چه گفته2020ای از بحر رحمت بیکران تو است.فقط قطره
تو2121دانی که من چه کسی هستم.توانم؟ زیرا ای خداوند متعال، تو میمی

کنی تامطابق وعده ایکه دادی و بخاطر میل و رغبت خود این کارها را می
ای خداوند، تو خدای بزرگوار هستی. چنانکه2222ات رضای ترا بداند.این بنده

ایم که مثل تو کسی نیست و بغیر از تو خداییبه گوشهای خود شنیده
هیچ ملت دیگر مثل قوم اسرائیل چنین خوشبخت نبوده که قوم2323نیست.

برگزیدۀ تو باشد. تو قوم اسرائیل را نجات دادی تا بنام تو جلال و افتخار
آور نشان دادی تا مصریان وهای بزرگ و کارهای ترسبیاورند و معجزه

تو قوم اسرائیل را برگزیدی2424خدایان شانرا از سر راه قوم خود دور کنی.
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حالا ای خداوند،2525که برای همیشه قوم تو باشد و تو خدای شان باشی.
ای انجام بده و به آن عملخدا، آنچه که دربارۀ من و خاندانم وعده فرموده

خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل، برای اینکه به قوم اسرائیل2626نما.
افتخار دادی که قوم برگزیدۀ تو باشد و خواستی که نام من و خاندانم برای

تو2727کنند.همیشه پایدار بماند، مردم هم نام مقدس ترا تجلیل و احترام می
ات وعده دادی که خاندانم راای خدای توانا، خدای اسرائیل، تو به این بنده

ات جرأأت بخشیدی که دعا و مناجات خودسازی، بنابران، به بندهبرقرار می
پس ای خداوند متعال، چون تو خدای برحق2828را به دربارت تقدیم کند.

های عالی را به من دادی.هستی و کلام تو برحق و راست است، این وعده
حالا اگر رضای تو باشد برکات خود را شامل حال من و خاندان من2929

ای عمل کن و خاندانم راکنم چنانکه وعده دادهگردان، پس خواهش می
کنم که خاندان من همیشه در حضور تو پایدار بماند وبرکت ده. دعا می

برکت تو تا به ابد بر خاندان من باشد.»
فصل هشتمفصل هشتم

های داودهای داودپیروزیپیروزی
)۱۷-۱۸:۱همچنین در اول تواریخ(

ها را شکستها حمله کرد و آنپس از چندی باز داود به فلسطینی
ها را از آن سرزمین محو و نابود کرد.داده و قدرت آن

ها امر کرد که بروی زمین پهلو بهمردم موآب را هم مغلوب نمود و به آن22
ها را سه تقسیمگیری آنپهلو در یک قطار بخوابند. بعد با یک فیتۀ اندازه

ها را کشت و یک حصۀ شانرا زنده نگهداشت که برای اوکرد. دو حصۀ آن
خدمت کنند و هر ساله جزیه بدهند.

رِحوب را در جنگ کنار دریایعزر پسر داود همچنان پادشاه صوبه، هدد33
دست آوردن قدرت از دست رفتۀعزر برای بهفرات مغلوب کرد. زیرا هدد

داود یکهزار و هفتصد سوار و بیست هزار نفر پیادۀ44خود به آنجا آمده بود.
جات او را قطع کرد و از آناو را اسیر گرفت. بعد پاهای همه اسپان عراده

وقتی آرامیان55جمله فقط یکصد اسپ او را برای استفادۀ خود نگهداشت.
عزر آمدند، داود بیست و دو هزار نفر آرامی را کشت.دمشق به کمک هدد

بعد داود چند دسته از افراد نظامی را در دمشق گماشت و آرامیان تابع66
رفت،دادند. خلاصه به هر جائیکه داود میداود شدند و به او جزیه می

عزرسپرهای طلائی را که از عساکر هدد77ساخت.خداوند او را فاتح می
او همچنان یک مقدار زیاد فلز برنجی88گرفته بود، همه را به اورشلیم آورد.

عزر، به اورشلیم برد.را از باته و بیروتای، دو شهر هدد
عزر را شکستوقتی توعی، پادشاه حمات شنید که داود تمام لشکر هدد99
یُورام را بحضور داود فرستاد تا سلام او را به داود برساندپسر خود، 1010داد،

عزر با توعیعزر، به او تبریکی بدهد، زیرا هددو بخاطر ظفرش بر هدد
یُورام همچنین ظروف نقره و طلا و برنجی برای داودهمیشه در جنگ بود. 

داود پادشاه همه را با تمام نقره و طلائیکه از ادوم، موآب، عمون،1111برد.
عزر به غنیمت گرفته بود، وقف خداوند کرد.َلقه و هددفلسطینان، عما

نام داود بسیار مشهور شد، در بازگشت خود هجده هزار از ادومیان را1313
در سراسر ادوم عساکر خود را فرستاد و همۀ1414در وادی نمک از بین برد.

رفت خداوند او را فاتحها را تابع خود ساخت. به هر جائیکه داود میآن
ساخت.می

کرد.به این ترتیب، داود با عدل و انصاف بر اسرائیل حکومت می1515
زِرویه و یهوشافاط، پسر اخیلود وزیرسپهسالار لشکر او یوآب پسر 1616

لَک، پسر ابیاتار کاهنمَخِیاَطُوب و خِیاَصادوق، پسر 1717اطلاعات او بود.
بنایاهو، پسر1818کرد.سَرایا به حیث منشی او اجرای وظیفه میبودند و 

یَهویاداع، آمر گارد محافظ و پسران داود معاونین او بودند.
فصل نهمفصل نهم

داود و مفیبوشتداود و مفیبوشت
ای از خاندان شائول است تا منروزی داود پرسید: «آیا بازمانده

ام کمک و احسانی به او بکنم؟»یُوناتان دادهای که به بخاطر وعده

یکنفر از خدمتگاران شائول را که نام او صیبا بود بحضور داود آوردند.22
داود پادشاه از او پرسید: «تو صیبا هستی؟» او جواب داد: «بلی، آقای من.»

پادشاه از او سوال کرد: «آیا هنوز هم از خاندان شائول کسی باقی مانده33
است تا من کدام کمک و احسان خدائی به او بکنم؟» او در جواب پادشاه

پادشاه پرسید: «او44یُوناتان هنوز هم زنده است.»گفت: «بلی، پسر لنگ 
عَمیئیل در لودبارلًا در خانۀ ماکیر پسر حالا کجا است؟» صیبا گفت: «او فع

وقتی66آنگاه داود یکنفر را فرستاد تا او را از خانۀ ماکیر بیاورد.55است.»
یُوناتان بحضور داود آمد، سر خود را به علامت تعظیممفیبوشت، پسر 

بزمین خم کرد. داود گفت: «مفیبوشت؟» او جواب داد: «بلی آقا، بنده در
داود گفت: «نترس، من بخاطر دوستی و وفاداری به77خدمت شما است.»

خواهم در حق تو احسان و خوبی کنم. من تمام زمینهایپدرت می
توانی با من همیشه بسرکنم و تو میپدرکلانت، شائول را به تو مسترد می

مفیبوشت در حضور پادشاه بار دوم به پایش88یک سفره غذا بخوری.»
افتاده، گفت: «آیا این سگ مرده لیاقت اینهمه مهربانی را دارد؟»

بعد داود صیبا، خادم شائول را بحضور خود فراخواند و گفت: «همۀ99
پس تو، پسران و1010آنچه را که متعلق به شائول بود به پسر آقایت دادم.

کِشت و کار کنید تا از حاصل آن پسر آقایت وهایش خادمانت باید در زمین
فامیل او چیزی برای خوردن داشته باشند. اما مفیبوشت، پسر آقایت

خورد.» صیبا پانزده پسر و بیستهمیشه بسر یک سفره با من نان می
خدمتگار داشت.

صیبا به پادشاه گفت: «ای آقای من، هر آنچه فرمودید انجام خواهم1111
خورد.داد.» لهذا مفیبوشت مثل پسران داود بسر یک سفره با او نان می

مفیبوشت پسر جوانی بنام میکا داشت. و همه خانوادۀ صیبا خدمتگاران1212
اما مفیبوشت که از دو پا لنگ بود به اورشلیم رفت و1313مفیبوشت شدند.

خورد.سُفرۀ پادشاه نان میهمیشه بسر 
فصل دهمفصل دهم

هاهاها و سوریها و سوریعََمونیعمونیپیروزی داود بر پیروزی داود بر 
)۱۹-۱۹:۱همچنین در اول تواریخ(

مُرد و حانون، پسرش،پس از چندی ناحاش پادشاه عمونیان 
داود گفت: «بخاطریکه پدر او ناحاش با من22جانشین او شد.

های او به پسرش احسانهمیشه مهربان و وفادار بود، من هم بپاس خوبی
دست خادمان خود برای اوای بهنامهکنم.» پس داود تسلیتو خوبی می

مأأمورین حانون33فرستاد. وقتی خادمان داود به سرزمین عمونیان آمدند،
به او گفتند: «این اشخاص را داود برای تسلیت و بخاطر احترام به پدرت

اند تا پیش از آنکه به ما حملهنفرستاده است. اینها برای جاسوسی آمده
هایبنابران، حانون فرستاده44کنند وضع و حال اینجا را بررسی نمایند.»

داود را گرفته، ریش یک طرف صورت شانرا تراشید و لباس شانرا از پشت
وقتی داود از55پاره کرده، ایشان را نیمه برهنه به کشور شان برگردانید.

ماجرا خبر شد، برای قاصدان پیام فرستاده گفت که در اریحا بمانند تا ریش
کشیدند.ها از وضعی که داشتند خجالت میشان برسد، زیرا آن

اند خشم و غضب داود رابردند که با کاری که کردهپسانتر عمونیان پی66
رِحوب واند. لهذا بیست هزار عسکر پیاده را از آرامیان بیتبرانگیخته

صوبه، یکهزار نفر را از پادشاه معکه و دوازده هزار نفر را از مردم طوب
از طرف دیگر چون به داود خبر رسید، یوآب را با همه سپاه77اجیر کردند.
عمونیان برای دفاع به دروازه88اسرائیل برای حمله فرستاد.نیرومند بنی

رِحوب و صوبه و معکه در دشتنِ بیتشهر سنگر گرفتند و عساکر آرامیا
صف آراستند.

چون یوآب دید که بین دو صف دشمن قرار دارد، بنابران، یک دسته از99
ها را برای مقابله با آرامیان بهبهترین جنگجویان لشکر را انتخاب کرده آن

بقیۀ قوا را بسرکردگی برادر خود، ابیشای به جنگ1010دشت راهنمائی کرد.
یوآب به برادر خود گفت: «اگر دیدی که آرامیان بر ما1111عمونیان فرستاد.

غالب شد به کمک ما بیا و اگر عمونیان بر سر شما فشار آورد آنوقت ما به
دلیر و شجاع باشید و برای مردم و شهرهای خدای1212آئیم.کمک شما می
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وار بجنگید. هرچه که رضای خداوند باشد، ما به آن تنخود مردانه
دهیم.»می

پس یوآب و سپاه او بر آرامیان حمله کردند و آرامیان همگی گریختند.1313
ها هم از ترس ابیشایکنند، آنچون عمونیان دیدند که آرامیان فرار می1414

به داخل شهر گریختند و یوآب بعد از جنگ با عمونیان به اورشلیم برگشت.
اسرائیل شکست خوردند،بردند که از دست بنیچون آرامیان پی1515

عزر برای کمک اضافی،هدد1616دوباره لشکر خود را آماده و مجهز کردند.
آرامیانی را که در شرق دریای فرات بودند جلب کرد. آنگاه همگی به

وقتی داود از1717عزر به حیلام آمدند.سرکردگی شوبک، سپهسالار هدد
اُردن عبوراسرائیل را از دریای اً سپاه بنیجریان باخبر شد، خودش شخص

داده بسوی حیلام رهبری کرد. آنگاه آرامیان حمله را شروع کرده به جنگ
اما مقاومت کرده نتوانستند و دوباره گریختند. داود هفتصد1818پرداختند.

های جنگی و چهل هزار سوار آرامیان را همراه با سپهسالاررانندۀ عراده
عزر بودند دیدند که از دستوقتی پادشاهانی که تابع هدد1919شان کشت.

ها شدنداسرائیل صلح کردند و تابع آناسرائیل شکست خوردند، با بنیبنی
و آرامیان، دیگر از ترس به کمک عمونیان نرفتند.

فصل یازدهمفصل یازدهم
بََعبعشِِشبََتبتداود و داود و 

کنند، داوددر بهار سال دیگر، وقتی پادشاهان به جنگ شروع می
یوآب را با سپاه اسرائیل به جنگ فرستاد. عمونیان را از بین بردند

رَبه را محاصره کردند. اما خود داود در اورشلیم ماند.و شهر 
یکروز، بعد از ظهر داود از بستر برخاست و به بام قصر رفت و به قدم22

کرد. آن زن زیبائیزدن پرداخت. از سر بام نظرش بر زنی افتاد که حمام می
بعد داود کسی را فرستاد تا بداند که آن زن کیست و33ای داشت.فوق العاده

پس داود44بَع، دختر الیعام و زن اوریای حتی است.شِبَتمعلوم شد که او 
قاصدان را فرستاد و آن زن را بحضورش آوردند و داود با او همبستر شد.

 بعد)کرد.نماز شده بود حمام میآن زن چون بخاطر عادت ماهانه، بی(
برد که حامله است. به داود پیامو پس از مدتی پی55بخانۀ خود رفت

فرستاد که طفل او را در شکم دارد.
آنگاه داود به یوآب پیام فرستاد و از او خواست که اوریا را بحضور او66

وقتی اوریا آمد، داود از حال یوآب و سپاه او و وضع جنگ جویا77بفرستد.
ای همبعد به اوریا گفت که به خانۀ خود برود و شستشو کند و تحفه88شد.

اما اوریا به خانۀ خود نرفت و در پیش99اش فرستاد.برای او به خانه
چون داود خبر شد که اوریا به1010دروازۀ قصر با سایر خادمان شاه خوابید.

خانۀ خود نرفته است، او را بحضور خود فراخوانده گفت: «تو مدت زیادی
از خانه و جایت دور بودی، پس چرا دیشب پیش زنت به خانه نرفتی؟»

اوریا جواب داد: «آیا روا است که صندوق پیمان خداوند، مردم اسرائیل1111
و یهودا، آقایم یوآب و سپاه او بیرون در دشت بخوابند و من بروم بخانۀ

خود بخورم و بنوشم و با زنم خواب شوم. بسر تو و به حیات تو قسم است
داود گفت: «امروز هم همینجا بمان و فردا1212کنم.»که هرگز این کار را نمی

داود او را1313دوباره به اردوگاه برو.» پس اوریا آنروز هم در اورشلیم پائید.
اش کرد. شب باز بیرون رفت و با خادمانبرای نان شب دعوت نمود و نشئه
شاه خوابید و بخانۀ خود نرفت.

ای نوشت و به اوریا داد که برای یوآب بدهد.فردای آن داود نامه1414
مضمون نامه به اینقرار بود: «اوریا را در صف اول یک جنگ سخت1515

پس1616نشینی کن و او را بگذار که کشته شود.»بفرست و خودت عقب
یوآب او را در جائی گماشت که نزدیک به شهر محاصره شده بود، یعنی

آنگاه دشمنان از شهر1717جنگیدند.جائیکه بهترین جنگجویان دشمن می
اسرائیل را به قتلبیرون آمدند و با یک حمله بسیاری از عساکر بنی

سپس اخبار جنگ را1818شدگان بود.رساندند که اوریا هم در جملۀ کشته
رسان هدایت داده گفت: «وقتی پیام مرا بهو به نامه1919برای داود فرستاد

و اگر دیدی که پادشاه قهر شد و گفت: «چرا آنقدر به نزدیک2020پادشاه گفتی
کنند؟دانستید که دشمن از بالای دیوار تیراندازی میشهر رفتید؟ آیا نمی

جِدعون را بخاطر ندارید که در شهر تاباز، یک زن آسیالِک، پسر مَاَبیآیا 2121

سنگی را از سر دیوار بر او انداخت و او را کشت؟ پس چرا به نزدیک شهر
رفتید؟» آنوقت به او بگو که خادمش، اوریا هم کشته شد.»

و2323رسان آمد و پیام یوآب و وقایع جنگ را برای داود گزارش دادنامه2222
ها را دوباره بهگفت: «دشمن از شهر بیرون آمد و به ما حمله کرد. ما آن

آنگاه تیراندازان دشمن از بالای دیوار شهر بر ما2424دروازۀ شهر راندیم.
تیراندازی کردند و بعضی از افراد ما را کشتند و اوریا هم کشته شد.»

داود به قاصد گفت: «برو به یوآب بگو که از این بابت پریشان نباشد. هر2525
تر بجنگ وشود. پس در آینده سختکسیکه در دم شمشیر آمد کشته می

شهر را ویران کن. این را بگو تا خاطر یوآب جمع شود.»
چون زن اوریا شنید که شوهرش کشته شده است، برایش ماتم گرفت.2626

وقتی دوران سوگواری بپایان رسید، داود او را به کاخ سلطتنی خود2727
آورد و با او عروسی کرد. آن زن برایش پسری بدنیا آورد، اما خداوند از این

کار داود ناراضی شد.
فصل دوازدهمفصل دوازدهم

پیغام ناتان و توبۀ داودپیغام ناتان و توبۀ داود
خداوند ناتان نبی را نزد داود فرستاد. ناتان نزد او رفت و گفت:

ها ثروتمند و دیگریکردند. یکی از آن«در شهری دو مرد زندگی می
اما آن شخص دیگر نادار33مرد ثروتمند رمه و گلۀ فراوان داشت.22فقیر بود.

و از مال دنیا فقط یک برۀ ماده داشت که خریده و پرورش داده بود و مثل
خوردکرد. از کاسۀ او میآموز با او و فرزندانش نشو و نما میحیوان دست

خوابید و خلاصه او را مثل دخترنوشید. در آغوش او میو از جام او می
روزی یک مسافر به خانۀ مرد ثروتمند آمد. او دلش44خود دوست داشت.

ای را بگیرد و برای مهمان غذا تهیه کند،نخواست که از گله و رمۀ خود بره
در عوض رفت و برۀ آن مرد فقیر را گرفت و آنرا کباب کرد و برای مهمان

داود از شنیدن این قصه بسیار قهر شد و به ناتان گفت: «به55آورد.»
خداوند زنده قسم است آن شخصیکه این کار را کرد سزاوار مردن است.

چون او برۀ آن مرد فقیر را گرفت باید چهار برابر آن را تاوان بدهد، زیرا او66
هیچ رحمی نداشت.»

ناتان به داود گفت: «تو همان شخص هستی و خداوند، خدای اسرائیل77
اسرائیل برگزیدم. از دستفرماید: «من ترا به عنوان پادشاه بنیچنین می

قصر آقایت را به تو بخشیدم و زنهای او را به88شائول ترا نجات دادم.
آغوش تو رساندم. تخت سلطنت اسرائیل و یهودا را به تو عطاء کردم. اگر

پس چرا احکام مرا خوار99دادم.همۀ اینها کم بود، من برایت زیادتر می
نموده و کاری کردی که در نظر من ناپسند بود؟ زیرا اوریا را با شمشیر

بنابران، شمشیر و1010عمونیان بقتل رساندی و زن او را زن خود ساختی.
ات خواهد بود. زیرا که تو زنمرگ یک تشویش همیشگی برای خانواده

ات بسیار ناراضی هستم.»اوریا را گرفتی که زن تو بشود. و من از این کار
کند: «من از خانوادۀ خودت کسی را بلای جانتخداوند اضافه می1111

ها با زنهایتدهم و آنگیرم و به مردم دیگر میگردانم. و زنهایت را میمی
تو آن کار را در خفا کردی،1212شوند.در روز روشن و در ملاء عام همبستر می

کنم در روز روشن و در حضور تمام مردم اسرائیلاما کاری که من با تو می
خواهد بود.»»

داود به گناه خود اقرار کرد و گفت: «من در برابر خداوند گناه1313
ام.» ناتان گفت: «خداوند گناهت را بخشید و بخاطر گناهی که کردیکرده
اما چون با آن کار زشت خود به دشمنان موقع دادی که به1414میری.نمی

ناتان این را گفت و به1515میرد.»خداوند اهانت کنند، بنابران طفل تو می
خانۀ خود برگشت.

میردمیردبََع میبع میشِِشبََتبتطفل طفل 
خداوند طفلی را که بیوۀ اوریا برای داود بدنیا آورده بود به مرض1515

داود بخاطر او پیش خداوند زاری کرد که او را شفا1616مهلکی دچار کرد.
سفیدان قوم وریش1717بدهد. روزه گرفت و تمام شب بروی زمین خوابید.

ها نان بخورد،اش آمدند و از او خواهش کردند که برخیزد و با آنخانواده
بعد در روز هفتم طفل مرد و خادمان داود از ترس به1818اما او قبول نکرد.
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ها گفتند: «او در حالیکه طفل مریض بوداو نگفتند که طفل مرده است. آن
آنقدر غم و غصه داشت و حالا اگر بداند که طفل مرده است چه خواهد

هااما وقتی داود دید که آن1919ای برساند.»کرد؟ ممکن است بخود صدمه
زنند، فهمید که طفلش مرده است. بنابراندر گوش یکدیگر آهسته حرف می

ها جواب دادند: «بلی، مردهها پرسید: «آیا طفل مرده است؟» آناز آن
آنگاه داود از روی زمین برخاست. حمام کرد، عطر زد و لباس پاک2020است.»

پوشید. بعد به عبادتگاه برای عبادت خداوند رفت. از آنجا به خانه آمد و
گفت که برایش غذا بیاورند. غذا را آوردند پیش رویش گذاشتند و او خورد.

فهمیم! وقتیکه طفل زنده بودخادمانش تعجب کرده پرسیدند: «ما نمی2121
خوری.»تو روزه گرفتی و گریه کردی. حالا که او مرده است آمدی و نان می

داود گفت: «وقتیکه طفل هنوز زنده بود، روزه گرفتم و گریه کردم، زیرا2222
اما2323امیدوار بودم که شاید خداوند بر من مهربان شود و طفل شفا یابد.

حالا که او مرده است، چرا روزه بگیرم؟ آیا امکان دارد که او را باز آورم؟
گردد.»روم، ولی او پیش من باز نمیمن پیش او می

تولد سلیمانتولد سلیمان
بَع را تسلی داد و با او همبستر شد. بعد ازشِبَتسپس داود زن خود، 2424

بَع پسری بدنیا آورد و او را سلیمان نامید. خداوند او را دوستشِبَتمدتی 
دِیدیا، یعنییَبه همین سبب ناتان نبی را فرستاد تا سلیمان را 2525داشت،

«محبوب خداوند» لقب دهد.
گیردگیردرََبه را میربه را میداود داود 

)۳-۲۰:۱همچنین در اول تواریخ(

رَبه، پایتختخواست در عین حال یوآب با عمونیان جنگید و می2626
و پیامی برای داود فرستاده گفت: «من با عمونیان2727شانرا تصرف کند

پس حالا2828ها است تصرف کردم.رَبه را که ذخیرۀ آب آنجنگیدم و شهر 
بقیۀ سپاه را بفرست و کار را تمام کن تا فتح و ظفر بنام تو ختم شود نه

رَبه رفت، جنگید و آنراپس داود همۀ سپاه را جمع کرده به 2929بنام من.»
تاج پادشاه شانرا که وزن آن سی و چهار کیلو از طلای3030بکلی تصرف کرد.

خالص و دارای جواهر بود از سرش گرفت و بر سر خود گذاشت و غنیمت
مردم شهر را به غلامی گرفت تا با اره،3131بسیار زیاد و قیمتی را با خود برد.

تیشه و تبر برای شان کار کنند و کارگران داشهای خشت باشند. به همین
ترتیب، با همه شهرهای عمونیان رفتار کرد. بعد داود و سپاهش به اورشلیم

برگشتند.
فصل سیزدهمفصل سیزدهم

نُُون و تامارنون و تاماراََمام
ابشالوم، پسر داود، خواهر زیبائی داشت بنام تامار. پسر دیگر داود

عشق تامار آنقدر او را رنج22نُون نام داشت عاشق تامار شد.اَمکه 
نُوناَمداد که سرانجام بیمار شد. چون تامار باکره بود، امکان نداشت که می

نُون دوست هوشیار و زیرکی داشت که ناماَم33ای داشته باشد.با او رابطه
نُوناَمیکروز یوناداب به 44او یوناداب بود. او پسر شمعی، برادر داود بود.

گوئی کهشوی و چرا به من نمیگفت: «ای شهزاده، چرا روز بروز لاغر می
اندرم را دوست دارم.»نُون گفت: «من تامار، خواهراَمچه تکلیف داری؟» 

یوناداب به او گفت: «برو در بسترت دراز بکش و بهانه کن که مریض55
هستی. وقتیکه پدرت به دیدنت آمد از او خواهش کن که به خواهرت تامار

اتاجازه بدهد که برایت غذا تهیه کند و بگو که از دست او نان مزه
نُون به بستر رفت و بهانه کرد که مریض است. وقتیکهاَمپس 66دهد.»می

نُون از او خواهش کرده گفت: «بگذار خواهرم تاماراَمپادشاه بدیدنش آمد، 
بیاید و یک چیزی برایم پخته کند که بخورم، زیرا خوش دارم که پیشروی

من آشپزی کند و من از دستش بخورم.»
آنگاه داود به تامار پیام فرستاد و گفت: «به خانۀ برادرت برو و برای او77

نُون در اطاق خواب خود رویاَمنُون رفت و اَمپس تامار بخانۀ 88نان بپز.»
بعد99بستر دراز کشیده بود. تامار کمی آرد گرفت و خمیر کرد و نان پخت.

نُون از خوردن خودداری کرد و گفتاَمآنرا در یک پطنوس برای او برد. اما 

آنگاه1010هیچکس در خانه نباشد. همه را بیرون کن. بنابران، خانه خالی شد.
نُون به تامار گفت: «حالا نان را به اطاق خوابم بیار و با دست خوداَم

نُون ازاَماما وقتی تامار نان را برای او به اطاق خوابش برد، 1111بدهانم کن.»
تامار1212دست او گرفت و گفت: «بیا خواهر عزیزم، با من در بستر بخواب.»

گفت: «نه، برادر مرا وادار به این کار نکن، زیرا این عمل در اسرائیل جنایت
شومدانی که من شرمنده و رسوا میمی1313لوح نباش.است. احمق و ساده

و تو هم یکی از احمقترین مردان اسرائیل بشمار خواهی رفت. برو با
نُوناَماما 1414دهد که با من عروسی کنی.»پادشاه حرف بزن و او اجازه می

حرف او را نشنید و چون او از تامار قویتر بود مجبورش ساخت که با او
همبستر شود.

اً از تامار متنفر شد. نفرت او شدیدتر از عشقی بود کهنُون دفعتاَمبعد 1515
تامار1616اش خارج شود.اً از خانهلًا به او داشت. پس به تامار گفت که فورقب

گفت: «نه، برادر این کار غلط است، زیرا اگر مرا از خانه بیرون کنی این کار
نُون به زاری اواَملًا مرتکب شدی.» اما تو بدتر از جنایتی خواهد بود که قب

و خادم خود را صدا کرد و گفت بیا این زن را از پیش من1717گوش نداد
نُون او را ازاَمپس خادم 1818بیرون ببر و دروازه را پشت سرش قفل کن.

دارزِ آستینخانه بیرون کرد و دروازه را پشت سرش بست. تامار پیراهن درا
به تن داشت، زیرا قرار رواج آن زمان، دختران باکرۀ پادشاه آن نوع لباس

تامار خاکستر را بر سر خود ریخت، لباس خود را پاره کرد1919پوشیدند.می
کنان از آنجا رفت.و در حالیکه دستهای خود را بر سر گذاشته بود فریاد

ابشالوم از تامار پرسید: «آیا برادرت این کار را با تو کرده است؟ آرام2020
باش. غصه نخور. او برادر تو است.» تامار در خانۀ ابشالوم در غم و

برد.پریشانی بسر می
نُوناَموقتی خبر بگوش پادشاه رسید، بسیار قهر شد. ولی پسر خود، 2121

را سرزنش نکرد، زیرا او را بسیار دوست داشت و برعلاوه پسر اولش هم
نُون نزد. مگر بخاطریکه آناَماما ابشالوم حرف خوب یا بد به 2222بود.

رسوائی را بسر خواهرش آورده بود در دل خود نفرت شدیدی از او داشت.
انتقام ابشالومانتقام ابشالوم

چینان ابشالوم، در بعل حاصور دردو سال از آن ماجرا گذشت. پشم2323
چیدند و ابشالوم تمام برادراننزدیکی افرایم، پشم گوسفندان او را می

ابشالوم پیش پادشاه رفت و به او گفت:2424خود را در آن مراسم دعوت کرد.
خواهم که پادشاه وشود و میچینی برگزار می«عنقریب مراسم پشم

اما پادشاه گفت: «نه، فرزندم،2525مأأمورینش در این مراسم شرکت کنند.»
شود.» ابشالوم بسیار اصرار کرد،اگر همۀ ما بیائیم برایت بسیار زحمت می

ابشالوم گفت: «اگر2626اما پادشاه نپذیرفت. از او تشکر کرد و برکتش داد.
نُون اجازه بدهید که بیاید.» پادشاهاَملًا به برادرم توانید بیائید، اقشما نمی

اما چون ابشالوم بسیار2727خواهی که بیاید؟»نُون را میاَمپرسید: «چرا 
بعد2828نُون و همه پسران دیگرش با او بروند.اَمزاری کرد، شاه اجازه داد که 

نُون از شراب گرماَمابشالوم به خادمان خود امر کرد: «صبر کنید تا سر 
نُون را بکشید و نترسید، زیرا به امراَماً شود. به مجردیکه اشاره کردم فور

پس خادمان ابشالوم2929کنید. پس دلیر و شجاع باشید.»من آن کار را می
نُون را کشتند. پسران دیگر شاه بر قاطرهایاَمامر آقای خود را بجا آورده 

خود سوار شدند و از ترس جان فرار کردند.
ها هنوز در راه بودند به داود خبر رسید که ابشالوم همهوقتی آن3030

آنگاه شاه برخاست3131پسران او را کشته و یکی شانرا هم زنده نمانده است.
و لباس خود را پاره کرد و بروی زمین دراز افتاد. مأأمورینش هم همگی با

اما یوناداب، برادرزادۀ داود3232های دریده بدور او ایستاده بودند.جامه
اند. تنهاها کشته نشده گفت: «خاطر تان جمع باشد، همۀ آن)پسر شمعی(

نُون به خواهرش، تامار تجاوزاَمنُون مرده است. ابشالوم از همان روزیکه اَم
خبریکه3333کرد، نقشۀ کشتن او را در سر داشت و قرار امر او کشته شد.

نُون همه پسران شاهاَمشنیدی حقیقت ندارد. طوریکه پیشتر گفتم بغیر از 
زنده هستند.»

ابشالوم فرار کرد. کسانیکه مراقب و محافظ شهر بودند جمعیت بزرگی3434
یوناداب به پادشاه3535آیند.را دیدند که از جادۀ پهلوی کوه بطرف شهر می
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همینکه3636آیند.»ها میگفت: «نگفتمت که پسرانت زنده هستند؟ ببین، آن
حرفش تمام شد پسران شاه رسیدند و همگی با آواز بلند گریه کردند.

همچنان پادشاه و خادمانش هم به تلخی گریستند.
مَی پسر عمیهود، پادشاه جشور رفت و داودتَلابشالوم گریخت و پیش 3737

ابشالوم مدت سه سال در3838کرد.هر روزه برای پسر خود گریه و ماتم می
نُون را فراموش کرده بود،اَمحالا چون داود غم و درد مرگ 3939جشور ماند.

کرد.دلش برای دیدن ابشالوم بیقراری می
فصل چهاردهمفصل چهاردهم

بازگشت ابشالوم به اورشلیمبازگشت ابشالوم به اورشلیم
زِرویه فهمید که پادشاه بسیار شوق دیدن ابشالومچون یوآب پسر 

تَقوع فرستاد تا زنی را که در حکمت و دانشیک نفر را به 22را دارد،
شهرت داشت، بیاورد. به او گفت: «خود را بدروغ ماتمدار نشان بده. لباس
ماتم بپوش، سرت را شانه نکن و طوری خود را نشان بده که مدت زیادی

بعد، از پادشاه وقت بگیر و بحضور او برو.» آنگاه به آن زن33ای.عزادار بوده
یاد داد که به شاه چه بگوید.

وقتی آن زن بحضور پادشاه آمد، پیشروی او به علامت احترام روی44
پادشاه پرسید:55بخاک افتاد و عرض کرد: «ای پادشاه، به من کمک کن!»

ای هستم. شوهرم فوتخواهی؟» زن جواب داد: «من زن بیوه«چه می
این کنیزت دو پسر داشت. آندو در صحرا با هم جنگ کردند و66کرده است.

ها کشتهها را از هم جدا کند. در نتیجه یکی از آندر آنجا کسی نبود که آن
دست قانونحالا تمام فامیل تقاضا دارند که من پسر دیگرم را به77شد.

بسپارم تا بخاطر قتل برادر خود اعدام شود. اگر این کار را بکنم وارثی برای
شود.»ماند و نام شوهرم از صفحۀ روزگار محو میما باقی نمی

ات برو و من در این باره فکرلًا تو بخانهپادشاه به زن گفت: «فع88
تَقوعی گفت: «بسیار تشکر! و اگر بخاطر کمکی که به منزن 99کنم.»می
پادشاه1010گیرم.»کنی کسی ترا ملامت کند، ملامتی را من بگردن میمی

گفت: «اگر کسی به تو چیزی بگوید، او را بحضور من بیاور و من به تو
آنوقت زن1111تواند.»ای به تو رسانده نمیدهم که کسی صدمهاطمینان می

گفت: «پس بنام خداوند، خدای خود، قسم بخور که مدعی را نگذاری خون
شخص دیگری را بریزد و پسر من از بین برود.» پادشاه گفت: «به خداوند

گذارم حتی یک تار موی پسرت کم شود.»خورم که نمیقسم می
باز زن گفت: «ای پادشاه، اجازه بفرما که یک خواهش دیگر هم بکنم.»1212

زن گفت: «تو وعده دادی که از من1313خواهی؟»پادشاه پرسید: «چه می
کنی؟ پادشاهکنی، پس چرا این کار را در حق سایر خلق خدا نمیحمایه می

در این تصمیمی که دربارۀ من گرفته، مقصر است، زیرا پسر خودش را که
میریم.آواره است، نبخشیده و به خانه نیاورده است. سرانجام همۀ ما می

ممکنزندگی ما مثل آب است که وقتی بزمین ریخت جمع کردن آن غیر1414
ای را از آوارگی وکوشد به طریقی گمشدهاست. اما خداوند به کسیکه می

چون حیات ما در خطر بود، با1515دهد.سرگردانی نجات بخشد، عمر دراز می
تا شاید1616کنمروم و عرض خود را میخود گفتم که به حضور پادشاه می

خواهد از وطنخواهش مرا بپذیرد و مرا و پسرم را از دست آن کسیکه می
این کنیزت یقین کامل دارد1717و مردم ما جدا کرده از بین ببرد، رهائی دهد.

آورد، زیرا او مثل فرشتۀ خداوندکه پادشاه برای ما صلح و آرامش می
داند. خداوند، خدای تو، همراهت باشد.»است و فرق خوبی و بدی را می

کنم و تو باید راستآنگاه پادشاه به آن زن گفت: «از تو سوالی می1818
پادشاه پرسید: «آیا یوآب ترا به اینجا1919بگوئی.» زن گفت: «بفرما.»

خواهم چیزی را ازفرستاد؟» زن جواب داد: «عمر شاه دراز باد! من نمی
پادشاه پنهان کنم. بلی، یوآب مرا به اینجا فرستاد و همه چیزی را که به تو

او این کار را کرد تا منظور خود را بطور2020گفتم، او به من یاد داد.
غیرمستقیم بحضور شاه تقدیم کند، اما معلوم شد که شاه مثل فرشته،

حکیم و دانا و از همه رویدادها باخبر است.»
کنم. حالا بروپس پادشاه به یوآب گفت: «بسیار خوب، هرچه گفتی می2121

یوآب تعظیم کرد و گفت: «ای پادشاه، امروز فهمیدم2222و ابشالوم را بیاور.»
که به من نظر لطف دارید، چون درخواست مرا اجابت کردید. خدا شما را

پس یوآب برخاست و به جشور رفت و ابشالوم را به2323برکت دهد.»
اش ببر و به اینجا نیاور. منپادشاه گفت: «او را بخانه2424اورشلیم آورد.

خواهم رویش را ببینم.» به این ترتیب ابشالوم در خانۀ خود زندگی کردنمی
و دیگر روی پادشاه را ندید.

کندکندابشالوم با داود آشتی میابشالوم با داود آشتی می
شد. از کفای پیدا نمیدر تمام اسرائیل مثل ابشالوم جوان خوشچهره2525

او موی سر خود را سالانه یکبار2626سر، هیچگونه عیبی در او نبود.پا تا فرق
شد که وزن آنکرد. زیرا در ظرف یکسال آنقدر دراز و سنگین میکوتاه می

ابشالوم سه پسر و یک دختر بنام تامار داشت که2727رسید.به پنج پاو می
دختر بسیار زیبائی بود.

ابشالوم دو سال پوره در اورشلیم زندگی کرد و هیچگاهی به حضور2828
بعد به یوآب پیام فرستاد که بیاید و او را پیش شاه ببرد،2929پادشاه نرفت.

اما یوآب نخواست که بیاید. بار دوم از او خواهش کرد که بیاید، باز هم
آنگاه ابشالوم به خادمان خود گفت: «مزرعۀ یوآب پهلوی3030قبول نکرد.

کشتزار من است و او در آن جو کاشته است. بروید و آنرا آتش بزنید.»
یوآب به خانۀ ابشالوم رفت و3131خادمانش رفتند و مزرعۀ او را آتش زدند.

ابشالوم جواب داد:3232از او پرسید: «چرا خادمانت مزرعۀ مرا آتش زدند؟»
«من از تو خواهش کردم که اینجا بیائی تا ترا بحضور شاه بفرستم که از او

بپرسی چرا مرا از جشور به اینجا آورد. برای من بهتر بود که در همانجا
خواهم پیش شاه بروم تا اگر گناهی دارم، مراماندم. بنابرین، میمی

یوآب رفت و پیام ابشالوم را به شاه رساند. پادشاه او را بحضور3333بکشد.»
خود خواست. وقتی ابشالوم پیش پادشاه آمد، مراتب تعظیم و احترام را

بجا آورد و پادشاه او را بوسید.
فصل پانزدهمفصل پانزدهم
توطئۀ ابشالومتوطئۀ ابشالوم

بعد ابشالوم یک گادی و چند اسپ خرید و پنجاه شاطر را
او هر روز، صبح وقت از22استخدام کرد که پیشاپیش او بدوند.

ایستاد. هر کسیکهرفت و به دروازۀ شهر میشد و میخواب بیدار می
رفت،داشت یا برای فیصلۀ دعوای خود پیش شاه میشکایتی می

پرسید: «از کدام شهر هستی؟» و اگر اوخواست و میابشالوم او را می33
گفت: «دعوای توگفت که از فلان قبیلۀ اسرائیل است، ابشالوم به او میمی

صحیح و بجا است، اما کسی نیست که با تو کمک کند تا پادشاه عرض ترا
بودم و آنوقت هر کسیگفت: «کاشکی من قاضی میو می44بشنود.»

آمد و من از روی عدل و انصاف به دعوایداشت پیش من میدعوائی می
شد و احترامهر وقتیکه شخصی به او نزدیک می55کردم.»او رسیدگی می

به این ترتیب،66بوسید.داد و او را میکرد، ابشالوم با او دست میمی
ابشالوم با همه مردم اسرائیل که برای شکایت و فیصلۀ دعوای خود بحضور

دست آورد.کرد و دل همۀ مردم را بهآمد، چنین رفتار میشاه می
کنم که به منبعد از چهار سال ابشالوم به پادشاه گفت: «خواهش می77

ام ادااجازه بدهی تا به حبرون بروم و نذری را که بنام خداوند بگردن گرفته
کنم. زیرا وقتی در جشور بودم نذر گرفتم که اگر خداوند مرا دوباره به

پادشاه99کنم.»روم و خداوند را پرستش میاورشلیم ببرد، به حبرون می
اما در عین1010گفت: «برو، خدا نگهدارت.» پس ابشالوم به حبرون رفت.

زمان قاصدانی را به تمام قبایل اسرائیل با این پیام فرستاد: «بمجردیکه
و آن دوصد1111آواز سرنا را شنیدید، بگوئید: ابشالوم پادشاه حبرون است.»

ها با دل صاف با اونفری را که از اورشلیم دعوت کرده بود با خود برد. آن
هنگام ادای نذر، ابشالوم اخیتوفل1212رفتند، اما از منظور او خبر نداشتند.

جیلونی را که مشاور داود بود از شهر جیلوه پیش خود خواست و او به
دار شد و به تعداد طرفدارانابشالوم بیعت داد. به این ترتیب، دسیسه دامنه

ابشالوم افزود.
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کندکندداود از اورشلیم فرار میداود از اورشلیم فرار می
کسی برای داود به اورشلیم خبر آورده گفت: «همۀ مردم اسرائیل بر1313

آنگاه داود به تمام مردانیکه با او در1414اند.»ضد تو با ابشالوم همدست شده
اورشلیم بودند، گفت: «عجله کنید که هرچه زودتر فرار کنیم، ورنه فرصت

اً ازرود و راه فرار از دست ابشالوم برای ما نخواهد بود. فوراز دست می
اینجا برویم، مبدا او ناگهان به اینجا برسد، بلائی بسر ما بیاورد و همه را با

مردانش به او گفتند: «ما برای اجرای هر امر و خدمتی1515شمشیر بکشد.»
اش براه افتادند، اما داود دهپس پادشاه و خانواده1616ایم.»حاضر و آماده

ها همه رفتندآن1717نفر از زنهای خود را برای نگهداری خانه همانجا گذاشت.
و بعد از طی یک مسافۀ طولانی داود توقف کرد در آخرین خانه منزل

.کردند جَت که ازتمام کسانیکه با او بودند همراه با ششصد نفر از مردم 1818
کریتی و فلیتی بدنبال او آمده بودند، از پیش او گذشتند.

بعد پادشاه متوجه شد که اتای جتی هم در آنجا است. از او پرسید:1919
«تو چرا همراه ما آمدی؟ با همراهانت به اورشلیم پیش پادشاه ابشالوم برو.

دیروز بود که آمدی و امروز2020زیرا که تو یک بیگانه و جلای وطن هستی.
داند که سرنوشت مرا بکجا خواهد برد.ترا باز با خود آواره سازم؟ خدا می

پس برگرد و همراهانت را هم با خود ببر. رحمت و شفقت خداوند بدرقۀ
اما اتای به پادشاه گفت: «به نام خداوند و بسر شما قسم2121راهت باد.»

شوم ـ چه در مرگ و چه دراست که بهر جائیکه بروی از تو جدا نمی
پادشاه گفت: «خوب، حالا براه بیفت و برو.» آنگاه اتای با همه2222زندگی.»

همگی در حالیکه با آواز2323همراهان و اطفال شان از پیش پادشاه گذشتند.
قِدرون عبور کردند و بطرفکردند، همراه با پادشاه از دریای بلند گریه می

بیابان براه افتادند.
آنگاه ابیاتار، صادوق و همه لاویان صندوق پیمان خداوند را در کنار2424

بعد پادشاه به صادوق2525جاده قرار دادند تا تمام مردم از شهر خارج شدند.
گفت: «صندوق پیمان خداوند را دوباره به شهر ببر و اگر خداوند به من

و2626آورد تا دوباره جای آنرا ببینم.لطف کند، البته مرا واپس به اینجا می
خواهد بسرماگر بگوید: «من از تو ناراضی هستم.» آنوقت هرچه می

بعد شاه به صادوق گفت: «تو هم به سلامتی به شهر برگرد و2727بیاورد.»
من در گذرگاه2828یُوناتان پسر ابیاتار را هم با خود ببر.پسرت اخیمعص و 

باشم که مرا از چگونگی اوضاع اورشلیم آگاهبیابان منتظر پیام تو می
پس صادوق و ابیاتار صندوق خداوند را دوباره به اورشلیم بردند2929کنی.»

و خود شان هم در آنجا ماندند.
کرد، پای برهنه و سر پوشیده به کوه زیتونداود در حالیکه گریه می3030

بالا شد. همه همراهان او هم سرهای خود را پوشانده بودند و به دنبال او
وقتی کسی به داود خبر داد که اخیتوفل،3131گریستند.رفتند و میمی

کنممشاور او با ابشالوم همدست شده است، گفت: «پیش خداوند دعا می
ای به ابشالوم بدهد.»که اخیتوفل مشورۀ احمقانه

چون داود به بالای کوه، به جائی رسید که مردم برای عبادت جمع شده3232
داود به او3333بودند، حوشای ارکی با جامۀ دریده و خاک بسر منتظر او بود.

گفت: «اگر با من بروی بغیر اینکه بار گردنم شوی کدام فایدۀ دیگر ندارد
و اگر به اورشلیم برگردی و به ابشالوم بگوئی: «ای پادشاه، طوریکه3434

خواهم همین وظیفه را برای تو انجام بدهم.» درمشاور پدرت بودم می
کنی که ابشالوم مشورۀ اخیتوفل را باطل وآنصورت به من کمک می

صادوق و ابیاتار و پسران شان،3535معنی دانسته آنرا قبول نکند.بی
یُوناتان هم آنجا هستند. هر چیزیکه از خاندان شاه شنیدیاخیمعص و 

پس حوشای، دوست داود روانۀ شهر3737ها برایم احوال بده.»دست آنبه
شد و در همان وقتیکه ابشالوم وارد اورشلیم شد او هم به آنجا رسید.

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
داود و صیباداود و صیبا

کردند، اندکی دور شده بود کهداود از جائیکه مردم عبادت می
رِ زین شده به استقبال او آمد.صیبا، خادم مفیبوشت با یک جوره خ

بسر خرها دوصد تا نان، یکصد کیک کشمشی، یکصد کیک انجیر و یک مشک

پادشاه از صیبا پرسید: «اینها را برای چه آوردی؟» صیبا22شراب بار بود.
ها برای سواریجواب داد: «خرها را برای آن آوردم تا خانوادۀ شاه از آن

استفاده کنند. نان انجیر را برای خادمان و شراب را برای رفع تشنگی و
پادشاه از صیبا پرسید: «مفیبوشت، نواسۀ آقایت33ام.»خستگی تان آورده

شائول کجا است؟» صیبا جواب داد: «او هنوز در اورشلیم است. به من
آورد ودست میکلانش، شائول را دوباره بهگفت که امروز سلطنت پدر

شود.»خودش پادشاه می
پادشاه گفت: «پس در اینصورت همه چیزی را که به او متعلق است به44

دهم.» صیبا گفت: «ای آقای من، من غلام شما هستم، لطف تان از سرتو می
من کم مباد!»

داود و شمعیداود و شمعی
وقتی داود به بحوریم رسید، شخصی از خانوادۀ شائول بنام شمعی،55

و بطرف داود پادشاه، خادمان،66پسر جیرا بسر راه شان آمد، دشنام داد
و گفت: «از اینجا دور77مأأمورین و دلاورانیکه بدور او بودند سنگ انداخت

خداوند انتقام خون خاندان شائول را که تو88شو، ای قاتل! ای جنایتکار!
بجایش پادشاه شدی از تو گرفت. ترا از سلطنت برطرف کرد و پسرت

گویند: «سر بد به بلای بد.» ایابشالوم را جانشینت ساخت. چونکه می
آدمکش، بالاخره به سزایت رسیدی!»

زِرویه پیش آمد و به پادشاه گفت: «چطور اجازهآنگاه ابیشای پسر 99
خواهی کهدهی که این سگ مرده به آقای من، پادشاه دشنام بدهد؟ میمی

زِرویهاما پادشاه گفت: «به شما پسران 1010بروم و سرش را از تن جدا کنم؟»
چه بگویم؟ بگذارید دشنامم بدهد، زیرا خداوند به او گفته است که به من

تواند به او بگوید که چرا این کار رادشنام بدهد. پس چه کسی می
بعد داود به ابیشای و همه خادمان خود گفت: «پسر خودم که1111کنی؟»می

رگ و خون من است، قصد کشتن مرا دارد، پس تعجب نکنید اگر این
دهد. بگذارید دشنامم بدهد، زیرا ارادۀ خداوندبنیامینی زیادتر دشنامم می

شاید خداوند مصیبت مرا ببیند و بخاطر این دشنامها، اجر و1212همین است.
داود و همراهان او براه خود ادامه دادند و شمعی1313برکت به من بدهد.»

انداخت و خاکها را بادداد و بطرف داود سنگ میهم در حالیکه دشنام می
پادشاه و همه کسانیکه با او1414کرد، به جهت مخالف بسوی کوه رفت.می

اُردن رسیدند و استراحت کردند.بودند، خسته و مانده به کنار دریای 
ابشالوم در اورشلیمابشالوم در اورشلیم

وقتی1616ابشالوم و پیروان او همراه با اخیتوفل به اورشلیم آمدند.1515
حوشای ارکی، دوست داود پیش ابشالوم آمد، به او گفت: «زنده باد پادشاه!

ابشالوم از حوشای پرسید: «آیا وفاداری خود را به1717زنده باد پادشاه!»
دهی؟ چرا همراه رفیقت نرفتی؟»دوستت به این ترتیب نشان می

باشم و پیش آن شخصیحوشای جواب داد: «من خدمتگار کسی می1818
مانم که از طرف خداوند و اکثریت مردم اسرائیل انتخاب شده باشد.می

خواهم در خدمت تو هماز طرف دیگر، چون در خدمت پدرت بودم می1919
باشم.»

آنگاه ابشالوم از اخیتوفل پرسید: «تو به من مشوره بده که دیگر چه2020
اش نگهداریاخیتوفل گفت: «برو با همه زنهای پدرت که از خانه2121کنم؟»

دانند که تو در نظرکنند همبستر شو. آنوقت همۀ مردم اسرائیل میمی
پس2222کنند.»ای و در نتیجه زیادتر از تو پشتیبانی میپدرت منفور شده

ای برای ابشالوم بسر بام برپا کردند و ابشالوم در حالیکه همه مردمخیمه
به این2323کردند با همه زنهای پدر خود همبستر شد.اسرائیل تماشا می

داد، ابشالوم مثل داود آنرا قبولترتیب، هر مشوره ایکه اخیتوفل می
بود که گوئی کلام خدا است.کرد و در نظر او آنقدر عاقلانه میمی
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فصل هفدهمفصل هفدهم
سازدسازدحوشای نقشۀ ابشالوم را باطل میحوشای نقشۀ ابشالوم را باطل می

اخیتوفل به ابشالوم گفت: «به من اجازه بده که دوازده هزار نفر را
چون او خسته و22انتخاب کرده امشب به تعقیب داود بروم.

گریزند وشود و همۀ مردمیکه با او هستند میحال است، وارخطا میبی
کشم و همه مردم اسرائیل را دوباره پیش تومن تنها پادشاه را می

این نظریه و مشورۀ اخیتوفل مورد پسند ابشالوم و سرکردگان44آورم.»می
اسرائیل واقع شد.

بعد ابشالوم گفت: «از حوشای ارکی هم بپرسید که نظریۀ او در این55
گوئی؟وقتی حوشای آمد ابشالوم از او پرسید: «تو چه می66مورد چیست.»

حوشای گفت: «این بار مشورۀ77آیا نظریۀ اخیتوفل را قبول کنم؟»
دانی که پدرت و مردان او چهخودت می88اخیتوفل درست نیست.

هایش در بیابان ربودهجنگجویان شجاعی هستند و مانند خرسی که چوچه
اند. پدرت در جنگ و محاربه شخص آزمودهشده باشند، خشمگین و بیتاب

شاید همین حالا در99کند.و با تجربه ایست و شب در بین مردم خواب نمی
یِ دیگری خود را پنهان کرده باشد. همینکه بیرون آید و حمله کندغاری یا جا

اند.شود که مردان تو کشته شدهو تعدادی را بکشد، آنگاه همه جا شایع می
حتی شجاعترین مردانیکه دل شیر را دارند، از ترس روحیۀ خود را1010

دانند که پدرت و همچنان مردانیکه بابازند. زیرا همه مردم اسرائیل میمی
پس نظریۀ من این است که1111باشند.او هستند، چقدر دلاور و شجاع می

اند، جمع شوند وشمارشِبع که مثل ریگ بیتمام مردم اسرائیل از دان تا بئر
کنیم وما به جائیکه او است حمله می1212اً همراه شان به جنگ برو.تو شخص

آئیم. آنگاه از او و همراهانبارد بر او فرود میمثل شبنمی که بر زمین می
و اگر به داخل شهر بگریزد، آنوقت تو همه سپاه1313ماند.او اثری باقی نمی

بریم وداشته باشی و ما با خود کمند میاسرائیل را در اختیار خود می
اندازیم که حتی یککشیم و به عمق آن میشهر را به نزدیکترین دره می

بنابران، ابشالوم و تمام مردم اسرائیل1414دانه سنگچل آن هم باقی نماند.»
گفتند که رأأی و نظریۀ حوشای بهتر از نظریۀ اخیتوفل است، زیرا خداوند

چنین مقدر فرموده بود که مشورۀ عاقلانۀ اخیتوفل قبول نشود و خداوند
ابشالوم را بروز بد گرفتار کند.

کندکندرسد و او فرار میرسد و او فرار میبه داود هوشدار میبه داود هوشدار می
بعد حوشای به صادوق و ابیاتار کاهن بیان کرد که اخیتوفل چه1515

اً پیامی به داود بفرستپس فور1616پیشنهاد کرد و مشورۀ خودش چه بود.
و به او اطلاع بده که شب را نباید در گذرگاه بیابان بگذراند و هرچه زودتر

شوند.آنجا را ترک کند، ورنه او و همه همراهانش نابود می
یُوناتان پسر ابیاتار و اخیمعص پسر صادوق دردر عین حال 1717
ها بهآورد و آنجِل منتظر بودند و کنیزی برای شان خبرها را میروعین

رساندند. زیرا آندو از ترس اینکه مبادا دیدهنوبۀ خود خبرها را به داود می
باوجود آنهمه احتیاط یکی از1818توانستند.شوند به داخل شهر رفته نمی

اً از آنجا به بنیامینها را دید و به ابشالوم خبر داد. پس آندو فورغلامان آن
ها را در چاه حویلی خانۀ خود پنهان کرد.گریختند. در آنجا شخصی آن

ای پوشاند و بروی پارچه گندم رازن صاحب خانه، سر چاه را با پارچه1919
وقتی خادمان ابشالوم آمدند و از او2020پاش داد که چاه معلوم نشود.

ها به آن طرفیُوناتان کجا هستند، زن گفت: «آنپرسیدند که اخیمعص و 
ها را نیافتند، بهدریا رفتند.» خادمان پس از آنکه جستجو کردند و آن

اورشلیم برگشتند.
یُوناتان و اخیمعص از چاه بیرون شدند و پیشها رفتند، وقتی آن2121

داود پادشاه رفتند و گفتند: «زود شو و از دریا عبور کن، زیرا اخیتوفل
آنگاه داود برخاست و با2222مشوره داده است که ترا دستگیر کنند و بکشند.»

همراهان خود از دریا عبور کرد و تا دمیدن صبح حتی یکنفر هم در آنجا
نماند.

چون اخیتوفل دید که مشورۀ او قبول نشد، الاغ خود را آماده کرد و2323
به شهر خود رفت. پس از آنکه کارهای خود را سربراه نمود، خود را

مُرد و او را در آرامگاه پدرش بخاک سپردند.آویز کرد و حلق
بعد داود به محنایم آمد و ابشالوم اردوی اسرائیل را آماده و مجهز کرد2424

در عین حال عماسا را بعوض یوآب بسرکردگی2525اُردن گذشت.و از دریای 
عماسا پسر شخصی بنام یترای اسرائیلی، شوهر(سپاه خود مقرر کرد. 

و ابشالوم و سپاه2626)زِرویه، مادر یوآب بود.یَل، دختر ناحاش، خواهر بِیجااَ
او در سرزمین جلعاد اردو زدند.

چون داود به محنایم آمد، شوبی پسر ناحاش از ربت بنی عمون، ماکیر2727
جِلعادی از روجلیم به گرمی از او استقبالزِلای بَرعَمیئیل از لودبار و پسر 

بعد برای او و همراهانش بستر، دیگ و کاسه، آرد گندم و جو، غلۀ2828کردند.
ها گفتند: «در اینعسل و پنیر آوردند و به آن2929بریان، لوبیا، ماش، نخود،

سفر دور و دراز بیابان شاید گرسنه و تشنه شده باشید.»
فصل هجدهمفصل هجدهم

شودشودابشالوم مغلوب و کشته میابشالوم مغلوب و کشته می
منصبانی را بهبعد داود تمام لشکر خود را جمع کرد و صاحب

یک سوم لشکر را بسرکردگی یوآب،22های مختلف تعیین نمود.رتبه
زِرویه، برادر یوآب و یک سومیک سوم شانرا تحت فرماندهی ابیشای پسر 

ها را به رهبری اتای جتی براه انداخت و پادشاه به مردم گفت: «من همآن
ها به او گفتند: «نی، تو باید جائی نروی. زیرااما آن33آیم.»البته با شما می

خواهند. ارزشها ترا میکند، چون آنها فرقی نمیاگر ما بگریزیم برای آن
تو برای ما زیادتر از هزار نفر است. لهذا بهتر است که در شهر بمانی و اگر به

پادشاه گفت: «بسیار خوب،44کمکی احتیاج داشتیم برای ما بفرست.»
دانید، من موافقم.» پس داود به دروازۀ شهر ایستادهرچه را شما صلاح می

پادشاه به55های صد نفری و هزار نفری از شهر بیرون رفتند.و همگی بدسته
یوآب، ابیشای و اتای گفت: «بخاطر من با ابشالوم که جوان است به ملایمت

رفتار کنید.» همه مردم این فرمانی را که داود دربارۀ ابشالوم داد شنیدند.
پس سپاه داود برای مقابله با لشکر اسرائیل به صحرا رفت و جنگ در66

در نتیجه سپاه داود لشکر اسرائیل را شکست داد77جنگل افرایم شروع شد.
جنگ در سراسر88و کشتار آنروز بسیار زیاد و در حدود بیست هزار نفر بود.

کشور گسترش یافت. تعداد مردمیکه در جنگل گم شدند زیادتر از آنهائی
بود که با دم شمشیر از بین رفتند.

در حین جنگ، ابشالوم با چند نفر از خادمان داود برخورد. پس بر قاطر99
های یک درخت بزرگ بلوط رفت.خود سوار شد و فرار کرد. قاطر زیر شاخه

ها گیر شد و او در بین زمین و هوا آویزان ماند.سر ابشالوم میان شاخه
شخصی او را در آن حال1010قاطر از زیر پایش رفت و به دویدن ادامه داد.

دید و به یوآب خبر داده گفت: «من ابشالوم را دیدم که از درخت بلوط
یوآب از او پرسید: «چه گفتی؟ تو او را در آنجا دیدی و1111آویزان بود.»

دادم.»کشتی من ترا ده سکۀ نقره و یک کمربند مینکشتی؟ اگر او را می
دادی، دست خود را براما آن مرد به او گفت: «اگر هزار سکۀ نقره هم می1212

کردم، زیرا شنیدم که داود به تو و ابیشای و اتای چهسر پادشاه بلند نمی
و1313ای نرسانیم.امر کرد. او گفت که به خاطر او به ابشالوم جوان صدمه

کشتم، از پادشاه مخفیکردم و پسرش را میاگر من به پادشاه خیانت می
یوآب گفت:1414خاستی.»میماند و اولتر خودت بر ضد من برنمی

خواهم با این حرفها وقت خود را ضایع کنم.» آنگاه سه تیر را گرفت و«نمی
بعد ده نفر از1515به قلب ابشالوم، در حالیکه هنوز زنده بود، فرو کرد.

سلاحبردار یوآب بدور ابشالوم حلقه زدند و او را کشتند.
سپس یوآب سرنا نواخت و همه لشکر از تعقیب اسرائیل دست1616

آنگاه جسد ابشالوم را در جنگل برده در چاه عمیقی انداختند و1717کشیدند.
های خودای از سنگها را بروی آن انباشتند. بعد سپاه اسرائیل به خانهتوده

مُناری برای خود در وادی شاه ساختهابشالوم وقتی زنده بود 1818فرار کردند.
گفت: «من پسری ندارم که نام مرا زنده نگهدارد.» بنابران، آنرابود، زیرا می

شود.بنام خود، یعنی منار ابشالوم نامید که تا به امروز به همان نام یاد می
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شودشودداود از مرگ ابشالوم آگاه میداود از مرگ ابشالوم آگاه می
روم و به پادشاه مژدهبعد اخیمعص پسر صادوق گفت: «حالا می1919
یوآب به او2020دهم که خداوند او را از دست دشمنانش نجات داد.»می

گفت: «نی، تو نباید امروز این مژده را به او بدهی. یکروز دیگر این کار را
و2121بکن، زیرا خبر مرگ پسرش خبر خوشی برای پادشاه نخواهد بود.»

یوآب به مرد سودانی گفت: «تو برو آنچه را که دیدی به پادشاه خبر بده.»
اخیمعص باز به یوآب گفت:2222مرد سودانی تعظیم کرد و براه افتاد.

کنم بگذار که من هم بدنبال آن سودانی بروم.» یوآب گفت:«خواهش می
ای ندارد، زیرا خبر زیادتری نیست که تو ببری.»«فرزندم، حالا رفتن تو فایده

خواهم بروم.» بالاخره یوآب به اواخیمعص گفت: «بهر حال من می2323
اجازه داده گفت: «بسیار خوب، برو.» آنگاه اخیمعص از راه کوتاه وادی رفت

و پیش از مرد سودانی به آنجا رسید.
داود پیش دروازۀ شهر نشسته بود. وقتی یکی از محافظین به بالای2424

هادیوار بسر وظیفۀ خود رفت، مردی را دید که یکه و تنها دویده بطرف آن
اً خبریمحافظ به داود خبر داد. پادشاه گفت: «اگر تنها است حتم2525آید.می

محافظ شخص دیگری را دید که به2626آورده است.» وقتی او نزدیکتر آمد،
آید.» پادشاه گفت:آید. محافظ صدا کرد: «یکنفر دیگر هم میطرف او می

محافظ گفت: «شخص2727«البته او هم خبر زیادتری با خود آورده است.»
دود.» پادشاه گفت: «او شخص خوبی است و خبراولی مثل اخیمعص می

آورد.»خوش می
اخیمعص به پادشاه نزدیک شد و پس از سلام و درود او را تعظیم2828

کرده گفت: «سپاس بر خداوند، خدایت که تو را بر دشمنانت پیروزی
پادشاه پرسید: «آیا ابشالوم جوان سالم است؟» اخیمعص2929بخشید.»

جواب داد: «وقتی یوآب مرا و خادم شاه را فرستاد، در آنجا هنگامۀ بزرگی
پادشاه گفت: «صبر کن،3030را برپا دیدم، اما ندانستم که سبب آن چه بود.»

تو همینجا باش.» پس اخیمعص به یکطرف ایستاد.
سپس کوشی، آن غلام سودانی، رسید و گفت: «چشم آقایم، پادشاه3131

روشن! زیرا خداوند امروز ترا از شر آنهائی که در مقابل تو شورش کردند،
پادشاه پرسید: «آیا ابشالوم جوان سالم است؟» آن مرد3232نجات داد.»

جواب داد: «خداوند همه دشمنان پادشاه و تمام آنهائی را که بر ضد او
پادشاه بسیار غمگین شد و به3333برخاستند بروز آن جوان گرفتار کند.»

اطاق بالای دروازه رفت و گفت: «ای فرزندم، ابشالوم، ای پسرم ابشالوم! ای
مردم! ای ابشالوم، فرزندم، پسرم!»کاش من بجای تو می

فصل نوزدهمفصل نوزدهم
کندکندیوآب داود را سرزنش مییوآب داود را سرزنش می

کند و ماتم گرفتهیوآب خبر شد که پادشاه برای ابشالوم گریه می
چون مردم شنیدند که پادشاه بخاطر پسر خود بسیار22است.

عساکر همه مثلیکه در33غمگین است، بنابران ظفر آنروز به غم تبدیل شد.
پادشاه روی خود44جنگ شکست خورده و شرمنده باشند، داخل شهر شدند.

ای پسرم، ابشالوم! وای پسرم،را پوشاند و با آواز بلند گریه کرد و گفت: «آه
آنگاه یوآب به خانۀ پادشاه رفت و به او گفت: «امروز تو همه را55ابشالوم!»

شرمنده ساختی. همین مردم بودند که زندگی تو، پسران، دختران، زنان و
تو دشمنان خود را دوست داری و از کسانیکه به66کنیزانت را نجات دادند.

کنی. حالا به ما ثابت شد که سرداران و افرادتتو محبت دارند نفرت می
بود و مابرای تو هیچ ارزش ندارند. امروز فهمیدیم که اگر ابشالوم زنده می

بهر صورت، حالا برخیز و بیرون77شدی.شدیم، تو خوش میهمه کشته می
برو با مردم به مهربانی صحبت کن. اگر این کار را نکنی به خدا قسم است

ماند و این برایت مصیبتی خواهد بودکه تا شب یکنفر هم برایت باقی نمی
پس پادشاه برخاست و رفت و پیش دروازه88که در عمرت ندیده باشی.»

نشست. در سراسر شهر شایع شد که پادشاه پیش دروازه نشسته است و
همگی بحضور او جمع شدند.

گرددگرددمیمیداود به اورشلیم برداود به اورشلیم بر
بحث و99های خود فرار کردند.ها به خانهدر عین حال اسرائیلی88

گفتند: «پادشاه، ما را از دستدعوائی در بین تمام قبایل شروع شد و می
ها نجات داد و حالا از دست ابشالوم فراری است ودشمنان ما و فلسطینی

چون ابشالوم را که ما بحیث پادشاه خود1010برد.در آوارگی بسر می
برگزیدیم در جنگ کشته شد، پس چرا نرویم و داود را باز نگردانیم تا

پادشاه ما شود؟»
خبر آنچه که مردم اسرائیل گفتند، به گوش داود پادشاه رسید. پس1111

سفیدانداود به صادوق و ابیاتار کاهن پیامی به این مضمون فرستاد: به مو
شما که1212یهودا بگوئید: «چرا در بازآوردن پادشاه، شما آخر همه باشید؟

خویشاوندان و رگ و خون من هستید، چرا در باز آوردن پادشاه تأأخیر
و به عماسا بگوئید: «چون تو خواهرزادۀ من هستی، خدا مرا1313کنید؟»می

پس عماسا1414بکشد اگر ترا بجای یوآب سپهسالار خود مقرر نکنم.»
ها هم با یکدل و یکزبان موافقه کردندسرکردگان یهودا را قانع ساخت و آن

و به پادشاه پیام فرستادند و گفتند: «تو و همه کسانیکه با تو هستند به
بنابران، پادشاه رهسپار اورشلیم شد و وقتیکه به1515پیش ما برگردید.»

جِلجال آمدند تا پادشاهاُردن رسید، همه مردم یهودا به استقبال او به دریای 
اُردن همراهی کنند.را در عبور از دریای 

شمعی، پسر جیرای بنیامینی هم به عجله از بحوریم آمد و همراه مردم1616
با او یکهزار بنیامینی بشمول صیبا، خادم1717یهودا به استقبال او شتافت.

اُردنشائول و پانزده پسر و بیست نفر خدمتگار او بودند و پیش از داود به 
همۀ خاندان شاه را از دریا عبور دادند و برای خوشی و راحت1818رسیدند.

ها از هیچ کاری دریغ نکردند.آن
کندکندداود شمعی را عفو میداود شمعی را عفو می

وقتی پادشاه از دریا عبور کرد، شمعی پسر جیر به پیش پای شاه افتاد1818
ام و خطای بزرگیو گفت: «امیدوارم که آقایم پادشاه، گناهی را که کرده1919

را که در روز رفتن شان از اورشلیم از من سر زد فراموش کرده و مرا
ام و ازدانم که چه گناهی کردهزیرا خودم خوب می2020بخشیده باشند.

ابیشای2121همین خاطر پیشتر از همۀ خاندان یوسف به استقبال شاه آمدم.»
زِرویه گفت: «آیا شمعی که پادشاه برگزیدۀ خداوند را دشنام داد، کشتهپسر 

زِرویه چه کنم؟ امروز روزداود گفت: «نمیدانم که با شما پسران 2222نشود؟»
کشتن نیست، بلکه روزی است که ما باید جشن بگیریم، زیرا من دوباره

خورم کهبعد پادشاه به شمعی گفت: «قسم می2323پادشاه اسرائیل شدم.»
حیات تو در خطر نیست.»

کندکندمفیبوشت داود را ملاقات میمفیبوشت داود را ملاقات می
بعد مفیبوشت، نواسۀ شائول از اورشلیم بدیدن شاه آمد. از روزیکه2424

پادشاه اورشلیم را ترک کرد، مفیبوشت دیگر نه پاهای خود را شست و نه
لباسهای خود را و نه ریش خود را کوتاه کرد. پادشاه به او گفت: «تو چرا با

من نرفتی؟»
مفیبوشت جواب داد: «آقای من، ای پادشاه! خادم من مرا فریب داد.2626

خواهم بر آن سوار شدهمن به او گفتم که الاغم را آماده کن، چون می
و او به من2727دانید که من از دوپا لنگ هستم.همراه پادشاه بروم. شما می

دانم که پادشاهتهمت کرد که من نخواستم همراه شاه بروم. و من می
تمام2828همچون فرشتۀ خداوند است و بنابران، هر چه میل داری با من بکن.

کردند که تو ما را زنده بگذاری، اما تو برعکس، مرا ازخاندان ما باور نمی
خوردند، زیادتر افتخاربین همه کسانیکه با تو بسر یک سفره نان می
پادشاه گفت: «دیگر حرف2929بخشیدی. لهذا من هیچ گله و شکایتی ندارم.»

نزن. من تصمیم گرفتم که تو و صیبا زمین را بین خود تقسیم کنید.»
مفیبوشت گفت: «همۀ زمین از صیبا باشد. چون حالا پادشاه به سلامتی3030

برگشته است، همین برای من کافی است.»
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دهددهدزِِلای را برکت میزلای را برکت میبََربرداود داود 
زِلای، همان شخصیکه به پادشاه و سپاه او وقتیکه دربَردر همین وقت 3131

بردند، در مورد خوراک و غذا کمک کرده بود،محنایم در حال تبعید بسر می
او شخص3232اُردن کمک کند.از روجلیم آمد تا شاه را در عبور از دریای 

پادشاه به او گفت:3333سالخورده و ثروتمندی بود که هشتاد سال عمر داشت.
«بیا همراه من به اورشلیم برو. در آنجا زندگی کن و من همه وسایل

زِلای به پادشاه گفت: «سالهای زیادیبَراما 3434کنم.»ات را فراهم میزندگی
من یک شخص پیر3535از عمر من باقی نمانده است که به اورشلیم بروم.

توانم. در زندگی شوق وهشتاد ساله هستم. فرق خوبی و بدی را کرده نمی
دهد. ساز و آواز خوانندۀام نمیذوقی برایم نمانده است. خورد و نوش مزه

توانم. پس چرا با رفتن خود مشکل دیگری برمرد یا زن را شنیده نمی
برای من همین افتخار کافی است که با پادشاه3636مشکلات پادشاه بیفزایم؟

خواهم که به وطن خود برگردم و دربعد اجازه می3737از دریا عبور کنم!
اند، بمیرم. اما کمهام اینجا در خدمتهمانجائیکه پدر و مادرم دفن شده

پادشاه است. اجازه بدهید که با شما برود و هر خوبی که در حق او بکنید
پادشاه گفت: «بسیار خوب، کمهام با من3838کنید.»در حقیقت در حق من می

پس همگی از دریا عبور3939کنم.»برود و هر چه که تو بخواهی برایش می
زِلای را بوسید و برکتش دادبَرکردند. وقتیکه پادشاه به آنطرف دریا رسید 

زِلای به خانۀ خود برگشت.بَرو 
دعوای یهودا و اسرائیل بر سر پادشاهدعوای یهودا و اسرائیل بر سر پادشاه

جِلجال رفت و کمهام را هم با خود برد. تمام مردم یهودا وپادشاه به 4040
بعد همۀ مردان4141اسرائیل در آنجا حاضر بودند و همراه او رفتند.نیم بنی

اسرائیل جمع شده بحضور او برای شکایت آمدند و به او گفتند که چرا تنها
اش را در عبور از دریا همراهی کردند؟مردان یهودا پادشاه و خانواده

مردان یهودا در جواب گفتند: «ما حق داشتیم این کار را بکنیم، چون4242
پادشاه از قبیلۀ ما است. چرا شما از این موضوع ناراحت هستید؟ ما از او

اسرائیلی ها4343ایم و نه او به ما کدام انعامی داده است.»چیزی نگرفته
گفتند: «در اسرائیل ده قبیلۀ دیگر هستند، بنابراین، در مورد پادشاه ده چند

حق داریم. پس چرا سایر قبایل را در آوردن شاه دعوت نکردید؟ بخاطر
داشته باشید که ما اولین کسانی بودیم که او را دوباره آوردیم تا پادشاه ما

باشد.» اما مردان یهودا به تندی جواب دادند.
فصل بیستمفصل بیستم

بََعبعشََششورش شورش 
بَع. پدر او بکری و از قبیلۀشَجِلجال شخص آشوبگری بود بنام در 

بنیامین بود. او سرنا را نواخت و فریاد زد: «ما با داود سر و کار
هاینداریم. پسر یسی پادشاه ما نیست. شما مردم اسرائیل همگی به خانه

بَع رفتند.شَپس تمام قوم اسرائیل داود را ترک کرده به دنبال 22تان بروید.»
اُردن تا اورشلیم همراهی کردند.اما مردم یهودا با پادشاه ماندند و او را از 

وقتی داود به قصر خود در اورشلیم وارد شد، هدایت داد که ده کنیز او33
اش بودند در یک خانه تحت مراقبت نگهدارند ورا که مأأمور نگهبانی خانه

ها همبستر نشد و تا روزاحتیاجات شانرا تهیه کنند. ولی خودش دیگر با آن
مرگ شان مثلیکه بیوه باشند، در آن زندان بسر بردند.

بعد پادشاه به عماسا امر کرد که به لشکر یهودا خبر بدهد تا در ظرف44
پس عماسا رفت تا55سه روز همه جمع شوند و خودش هم حاضر باشد.

داود66سپاه را جمع کند، اما کار جمع آوری زیادتر از سه روز را در بر گرفت.
بَع بن بکری ممکن است بیشتر ازشَبه ابیشای گفت: «این شخص، یعنی 
اً چند نفر از محافظین مرا با خود گرفتهابشالوم به ما ضرر برساند. لهذا فور

به تعقیب او برو و پیش از آنکه داخل چهار دیوار شهر شود و موجب درد
پس ابیشای و یوآب همراه با77سر و گرفتاری ما گردد، خود را به او برسان.»

بَعشَای از دلاوران از اورشلیم به تعقیب چند نفر از گارد شاهی و عده
جِبعون است رسیدند، عماسا بهوقتی به سنگ بزرگی که در 88رفتند.

استقبال شان آمد. یوآب که لباس عسکری به تن و شمشیر در غلاف به کمر
داشت بطرف عماسا قدم برداشت. در همین وقت شمشیر او از غلاف بزمین

یوآب به عماسا گفت: «برادر، چه حال داری؟» و این را گفته با دست99افتاد.
اما عماسا متوجه شمشیری1010راست خود از ریش او گرفت که او را ببوسد،

که در دست یوآب بود نشد. یوآب شمشیر را در شکم او فرو برد و
هایش بزمین ریخت. عماسا در همان ضربۀ اول جان داد.روده
یکی1111بَع پسر بکری رفتند.شَبعد یوآب و برادرش، ابیشای به تعقیب 1010

از مردان یوآب که در کنار جسد عماسا ایستاده بود، گفت: «هرکه طرفدار
عماسا غرق در خون، بروی سرک1212داود و یوآب است بدنبال یوآب بیاید.»

افتاده بود. وقتی یکی از مردان یوآب دید که جمعیتی بدور جسد او
کنند، عماسا را از روی سرک برداشته در صحرااند و تماشا میایستاده

وقتی جسد عماسا از روی سرک1313انداخت و جنازۀ او را با لباسش پوشاند.
بَع رفتند.شَبرداشته شد، همگی بدنبال یوآب برای دستگیری 

بَع از تمام قبایل اسرائیل گذشت و به شهر آبلشَدر عین حال 1414
معکه آمد. بعد تمام افراد طایفۀ بکری جمع شدند و با او به داخل شهربیت

وقتی عساکر یوآب به آبل رسیدند آنرا محاصره و تصرف کردند.1515رفتند.
ای در برابر شهر ساختند و از بالای آن شروع به خراب کردنبعد پشته

آنگاه زن دانشمندی از دیوار شهر، یوآب را صدا کرده1616دیوارها نمودند.
گفت: «بشنوید و به یوآب بگوئید که پیش من بیاید تا با او حرف بزنم.»

یوآب پیش آن زن رفت و زن از او پرسید: «تو یوآب هستی؟» او جواب1717
داد: «بلی.» زن به او گفت: «به حرف کنیزت گوش بده.» یوآب گفت: «گوش

گفتند: «اگر دعوائی دارید برای مشورهزن گفت: «در قدیم می1818دهم.»می
و من یکی1919شدبه آبل بروید.» زیرا در آنجا هرگونه دعوا حل و فصل می

خواهی شهری را کهاز اشخاص صلحجو و صادق در اسرائیل هستم. تو می
مادر شهرهای اسرائیل است خراب کنی. چرا چیزی را که متعلق به خداوند

یوآب جواب داد: «خدا نکند که من آنرا نابود یا2020بری؟»است از بین می
بَع پسر بکری، از کوهستانشَاما در اینجا شخصی است بنام 2121خراب کنم.

افرایم. او در مقابل داود پادشاه دست به شورش زده است. ما فقط او را
رویم.» زن گفت:خواهیم که تسلیم شود و آنوقت ما همه از اینجا میمی

آنگاه زن با2222اندازیم.»«بسیار خوب، ما سر او را از آنطرف دیوار برایت می
بَع را از تنش بریدند وشَها سر مشورۀ حکیمانۀ خود پیش مردم رفت و آن

برای یوآب انداختند. بعد یوآب سرنا را نواخت و مردم دست از حمله
های خودکشیدند. یوآب پیش پادشاه به اورشلیم برگشت و دیگران به خانه

رفتند.
مأأمورین داودمأأمورین داود

حالا یوآب قوماندان عمومی قوای عسکری اسرائیل بود. بنایاهو، پسر2323
ادورام سرکردۀ2424یَهویاداع فرماندهی محافظین دربار را به عهده داشت.

شیوا منشی دربار و2525کارگران اجباری، یهوشافاط، پسر اخیلود خبرنگار،
عیرای یایری هم کاهن داود بود.2626صادوق و ابیاتار کاهن بودند.

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
رسندرسنداولادۀ شائول بقتل میاولادۀ شائول بقتل می

در دوران سلطنت داود یک قحطی پیدا شد که برای سه سال دوام
کرد. پس داود پیش خداوند دعا کرد و خداوند به جواب دعای او

جِبعونی ها رافرمود: «این قحطی نتیجۀ گناه شائول و خاندان او است که 
جِبعونی ها از(جِبعونی ها را بحضور خود فراخواند. بنابران شاه 22کشتند.»

اسرائیلقوم اسرائیل نبودند، بلکه گروهی از باقیماندۀ اموریان بودند. بنی
قسم خورده بودند که هیچگاهی شمشیر بروی شان نکشند. اما شائول

ها پرسید: «چهداود از آن33)ها را کرد.بخاطر تعصبات ملی قصد کشتن آن
خواهید که برای شما بکنم تا گناه ما بخشیده شود و از خداوندمی

ها جواب دادند: «ما از شائول وآن44بخواهید که به ما برکت بدهد؟»
خواهیم و نه خیال انتقام را داریم که کسی ازخاندان او نقره و طلا نمی

هاآن55خواهید؟»مردم اسرائیل کشته شود.» پادشاه پرسید: «پس چه می
ها را در حضور خداوند، درگفتند: «برای ما هفت پسر شائول را بده تا آن
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شهر شائول که برگزیدۀ خداوند بود بدار بیاویزیم، زیرا شائول مردم ما را از
خواست که ما در سرزمین اسرائیلبین برد و نقشۀ تباهی ما را کشید و می

ها را به شماای نداشته باشیم.» پادشاه قبول کرد و گفت: «آنبهره
دهم.»می
یُوناتانیُوناتان را نداد، بخاطریکه داود و اما پادشاه مفیبوشت، پسر 77

زِفه را که برایرِبنابران دو پسر 88بحضور خداوند قسم خورده بودند.
شائول بدنیا آورده بود، یعنی ارمونی و مفیبوشت و پنج پسر میراب، دختر

دستبه99زِلای محولاتی بدنیا آورده بودبَرشائول را که برای عدرئیل پسر 
ها همه را در حضور خداوند بر آن کوه بدارجِبعونی ها تسلیم کرد. آن

ها را کشتندآویختند و هر هفت نفر شان یکجا هلاک شدند. روزیکه آن
مصادف با شروع موسم درو جو بود.

ای برای خودیَه نمدی را گرفت و بروی صخرهاَزِفه، دختر رِبعد 1010
انداخت. و در تمام موسم درو تا به روزیکه باران بارید در آنجا ماند تا جنازۀ

دو پسرش از چنگال و نول مرغان هوا در روز و از چنگ و دندان حیوانات
زِفه چه کردهرِوقتی داود خبر شد که 1111وحشی در شب در امان باشند.

ها را جمع کنند وهای آنبه مردان خود هدایت داد که استخوان1212است،
اً چند نفر را به یابیش جلعاد فرستاد و از مقامات آنجا تقاضا کرد کهضمن

ها اجساد شائول ویُوناتان را برایش بفرستند. آناستخوانهای شائول و 
ها آندوفلسطینی(شان دزدیده بودند. یُوناتان را از میدان عمومی در بیت

جِلبوع کشتند، به آن میدان آوردند و آویزانرا بعد از آنکه در سر کوه 
ها را با استخوانهای هفت نفر دیگر در وقتی استخوانها را آوردند آن)کردند.

قبرستان قیس، پدر شائول در شهر صیلع، در قلمرو بنیامین دفن کردند. بعد
از آن خداوند دعای شانرا قبول کرد و قحطی از بین رفت.

هاهاجنگ با فلسطینیجنگ با فلسطینی
)۸-۲۰:۴همچنین در اول تواریخ(

ها برای جنگ با اسرائیل آمدند. داود و مردان اوبار دیگر فلسطینی1515
یشبیبنوب که1616برای مقابله رفتند. در حین جنگ، داود مانده و خسته شد.

پیکر و وزن نیزۀ برنجی او در حدود سه و نیم کیلو بوداز اولادۀ رافای غول
اما ابیشای، پسر1717و یک شمشیر نو به کمر داشت، قصد کشتن داود را کرد.

زِرویه به کمک داود آمد و به فلسطینی حمله کرد و او را کشت. آنگاه مردان
داود به او گفتند: «از این ببعد تو نباید با ما به جنگ بروی، زیرا ما

خواهیم که چراغ اسرائیل خاموش شود.»نمی
ها که در جوب بوقوع پیوست،پسانتر، در یک جنگ دیگر با فلسطینی1818

پیکر بود در اینهای رافای غولسِبکای حوشاتی که او هم یکی از اولاده
ها که آنهم در جوب بود،باز در جنگ دیگری با فلسطینی1919جنگ کشته شد.

جُلیات جتی را کشت کهلحم، برادر اَلحانان پسر یعری ارجیم، از اهالی بیت
باز در یک جنگ دیگر در2020اش مثل چوب کارگاه بافندگی بود.چوب نیزه

جَت، مرد قوی هیکل و قدبلندی بود که هر دستش شش انگشت و هر پایش
شش پنجه داشت، یعنی جملۀ انگشت و پنجه هایش بیست و چهار و او هم

چون اسرائیل را تحقیر کرد و به تنگ آورد،2121پیکر بود.از اولادۀ رافای غول
این چهار نفر همه2222یُوناتان پسر شمعی او را به قتل رساند.برادرزادۀ داود، 

دست داود و مردان او کشته شدند.پیکر بودند که بهاز اولادۀ رافای غول
فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
سرود پیروزی داودسرود پیروزی داود

)۱۸همچنین در مزمور(

داود بعد از آنکه خداوند او را از دست دشمنانش و از دست شائول
نجات داد، این سرود را برای خداوند خواند:

خدایم33«خداوند صخرۀ من است، پناهگاه و نجات دهندۀ من.
برم. او سپر من و رهانندۀصخرۀ من است که به او پناه می

نیرومند و پناهگاه امن من است. او نجات بخشای من است و مرا از ظلم و
خوانم. پس، ازخداوند را که شایستۀ ستایش است، می44رهاند.ستم می

یابم.دشمنانم رهایی می

های مرگ مرا احاطه کرده و امواج نیستی مرا ترسانیده بود.رشته55
های گور بدورم پیچیده شده و دامهای مرگ در سر راهم قرار داشت.رشته66
در افسردگی و پریشانی خود خداوند را خواندم و نزد خدای خود فریاد77

برآوردم. او آواز مرا از عبادتگاه مقدس خود شنید و فریاد من به حضورش
به گوش وی رسید.

ها از شدت خشم او بهآنگاه زمین لرزید و تکان خورد و بنیاد آسمان88
از بینی او دود برآمد و از دهانش شعلۀ سوزنده فروزان شد و99لرزه آمد.

ها را پاره کرد و فرود آمد و زیراو آسمان1010ها از آن افروخته گردید.آتش
َکروب، یعنی فرشتۀ مقرب، سوار بود و بربر 1111پاهایش تاریکی غلیظی بود.

ای بدور خودتاریکی را همچو پرده و خیمه1212کرد.بالهای تندباد پرواز می
از1313های غلیظ آسمان.های عمیق و ابرقرار داد. مثل تاریکی آب

آنگاه خداوند از1414های آتش افروخته گردید.درخشندگی حضور او شعله
پس1515آسمان با صدای رعدآسا سخن گفت و آواز خداوند متعال شنیده شد.
ها راتیرهای خود را فرستاد و ایشان را پراگنده ساخت و با رعد و برق آن

آنگاه به امر خداوند و با دمیدن نفس او، اعماق بحرها1616پریشان کرد.
نمایان شدند و اساس زمین آشکار گردید.

های بسیارآنگاه از عالم بالا فرستاده، مرا برداشت و از اعماق آب1717
او مرا از دست دشمنان زورآورم رهایی داد و از بدخواهانی1818بیرون کشید.

در روز بلای من بر سرم ریختند، اما خداوند1919که قویتر از من بودند.
او مرا به جای وسیع آورد و نجات داد، زیرا که از من2020پشتیبان من بود.

خوشنود بود.
خداوند مرا مطابق عدالتم اجر داد و بر حسب پاکی دستم پاداش داد.2121

های خداوند را پیروی نموده و از حضور او منحرفزیرا که طریق2222
نظر داشته و فرایض او را از خود دورجمیع اوامر او را مد2323نگردیدم.

ام.عیب بوده و از گناه کردن خودداری نمودهدر حضور او بی2424ام.نکرده
بنابراین خداوند مرا مطابق عدالتم و بر حسب پاکی دستم پاداش داده2525

است.
با شخص وفادار، وفادار هستی و با مرد کامل با کاملیت رفتار2626
نمائی و با آنهائی کهبا کسانی که پاک هستند به پاکی رفتار می2727کنی.می

بخشی، امامردم مظلوم را نجات می2828کنی.مکار هستند مخالفت می
ها را سرنگون سازی.چشمان تو بر متکبران است تا آن

تو ای خداوند، نور من هستی و تاریکی را برای من به روشنایی تبدیل2929
کنم و با مدد خدای خود ازبا کمک تو بر صفوف دشمن حمله می3030کنی.می

گذرم.حصارها می
راه خدا کامل است و کلام او قابل اطمینان. او برای کسانی که به او3131

زیرا کیست خدا غیر از خداوند؟ و کیست3232آورند، سپر است.پناه می
خدایی که پناهگاه مستحکم من است و3333ای غیر از خدای ما؟صخره

پاهای مرا مثل پاهای آهو ساخته است و3434گرداند.های مرا راست میراه
سازددستهایم را برای جنگ ماهر می3535دارد.مرا بر کوهها استوار نگاه می

تا بازوانم بتوانند از کمان برنجی کار بگیرند.
تو به من سپر نجات را بخشیدی و مهربانی تو مرا وسعت بخشیده3636

دشمنانم را3838راه را برای قدمهایم فراخ ساختی تا پاهایم نلغزند.3737است.
نگشتم.ها را از بین نبردم، برها رسیدم و تا که آنتعقیب نموده، به آن

زیرا تو4040ها را بزمین کوبیدم تا نتوانند برخیزند و زیر پاهایم افتادند.آن3939
مرا برای جنگ قوت بخشیدی و آنهای را که بر ضد من برخاستند بزیر

تو دشمنانم را شکست دادی و آنهائی را که بدخواه من4141پاهایم افگندی.
ها برای کمک زاری نمودند، اما رهانندۀ نبود.آن4242بودند، نابود کردی.

ایشان را4343ها جوابی نداد.بحضور خداوند استغاثه کردند، اما او هم به آن
ها دور ریختم.گِل و لای کوچهمثل غبار به دست باد سپردم و مثل 

گران قوم رهائی بخشیدی، حکمفرمای ملتهاتو مرا از دست فتنه4444
به مجردیکه4545ساختی و قومی را که نشناخته بودم، خدمتگار من شدند.

نام مرا شنیدند تابع من گردیدند و در برابر من سر تعظیم خم کردند.
های خود بیرونبیگانگان جرأأت خود را باخته، با ترس و لرز از قلعه4646

آمدند.
خداوند زنده است! متبارک باد صخرۀ من و متعال باد خدای نجات4747
دست منگیرد و ملل جهان را بهخدائی که انتقام مرا از دشمنان می4848من!
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او مرا از دست دشمنان رهائی بخشید، پیش بدخواهان4949سازد،مغلوب می
سرفرازم ساخت و از مردم ظالم نجاتم داد.

بنابراین، ای خداوند، تو را در میان مردم ستایش کرده و به نام تو5050
او پادشاه خود را به پیروزی شایانی نایل5151خوانم.سرود سپاسگزاری می

های اواست، یعنی به داود و نسلسازد و به برگزیدۀ خود رحمت نمودهمی
ابد.»تا به

فصل بیست و سومفصل بیست و سوم
آخرین سخنان داودآخرین سخنان داود

اینها آخرین گفتار داود است. کلام داود، پسر یسی است. داود،
مردیکه خدا او را به چنان مقام بزرگی نایل ساخت. او شخص
برگزیدۀ خدای یعقوب و سرایندۀ نغمات شیرین زبور در اسرائیل است.

زند و کلام او بر زبانم جاری است.«روح خداوند بوسیلۀ من حرف می22
خدای اسرائیل فرمود و صخرۀ اسرائیل به من گفت: «آن کسیکه با عدل و33

مثل44نماید،کند و با خدا ترسی حکومت میانصاف بر مردم حکمرانی می
تابد. مانند آفتابی است که درنور صبحگاهی است که بر رعیت خود می

سازد.»ها را بعد از باران شاداب میدرخشد و سبزهابر میسحرگاهان بی
بلی، خدا با من پیمان همیشگی بسته است. پیمان او پیمانی است55

سازد ومحکم، نهائی و از هر جهت قابل اطمینان. از آزادی برخوردارم می
اما مردم شریر مثل خار هستند که دور انداخته66رساند.هایم میبه آرزو

هااگر کسی بخواهد به آن77توان دست زد.ها نمیشوند، زیرا به آنمی
ها را گرفته در آتشدست بزند، باید با ابزار مخصوصی مجهز باشد تا آن

بسوزاند.»
افسران معروف داودافسران معروف داود

)۴۱-۱۱:۱۰همچنین در اول تواریخ(

اینها نامهای سه قهرمانی هستند که در سپاه داود خدمت کردند. اولین88
شد. او دربِشبت تحکمونی که بنام عدینو عصنی هم یاد میها یوشیب آن

یک جنگ هشتصد نفر را کشت.
لِعازار، پسر دودو و نواسۀ خوخی بود. او یکی از آن سهاَشخص دوم 99

ها برای جنگ جمع شده بودند، همراه داودنفری بود که وقتی فلسطینی
ولی1010ها رفت. در آن جنگ همه عساکر اسرائیلی فرار کردند،برای مقابلۀ آن

ها پرداخت تا اینکه دستشاو به جنگ ادامه داد و به کشتار فلسطینی
خسته شد و شمشیر بدستش چسپید. خداوند در آن روز فتح بزرگی نصیب
شان کرد. بعد کسانیکه فرار کرده بودند برگشتند و به تاراج و غارت شروع

کردند.
ها در میدانسومی شمه پسر آجی هراری بود. یکبار وقتی فلسطینی1111

لیحی، جائیکه پر از مشنگ بود جمع شدند. سپاه اسرائیل همگی گریختند،
ها را شکست داد.ولی او تنها در میدان برای دفاع ایستاد و فلسطینی1212

ها را به ظفر بزرگی نایل کرد.خداوند آن
کرد و سپاهیکبار زمانیکه داود در مغارۀ عدولام زندگی می1313

ها در وادی رفائیم اردو زده بودند، سه نفر از آن سی صاحبفلسطینی
منصب عالیرتبۀ نظامی لشکر اسرائیل، در موسم درو، بدیدن داود رفتند.

داود با1515لحم بودند.ها در بیتداران فلسطینیداود در قلعه بود و پهره1414
بود که کمی آب از چاه نزدیکشوق و آرزو گفت: «ای کاش، کسی می

آنگاه آن سه مرد دلاور صف لشکر دشمن را1616آورد.»لحم برایم میبیت
لحم آب کشیدند و برای داود بردند. اماشگافته از چاه پهلوی دروازۀ بیت

و گفت: «خداوندا، غیر1717داود آب را ننوشید، بلکه آنرا برای خداوند ریخت
ممکن است که این آب را بنوشم. این آب خون این مردان است که زندگی

خود را بخاطر آوردن آن بخطر انداختند.» بنابران، داود آب را ننوشید. این
بود کاری که آن سه مرد دلاور کردند.

زِرویه سرکردۀ آن سه نفر بود. یکبار او بهابیشای برادر یوآب، پسر 1818
تنهائی سه صد نفر از دشمن را کشت و بخاطر همین شجاعتش مثل آن سه

گرچه او سرکردگی سی صاحب منصب را به عهده1919نفر مشهور شد.
رسید.داشت، بازهم در دلاوری به پایۀ آن سه نفر نمی

یَهویاداع شخص شجاعی بود از اهالی قبصئیل کهبنایاهو، پسر 2020
کارهای بزرگی کرده بود. او یکبار دو جنگجوی معروف موابی را به قتل

بارید در یک غار داخل شد و شیری رارساند و در یک روزیکه برف می
دفعۀ دیگر با یک چوب دست، با یک جنگجوی مصری قوی هیکل2121کشت.

که مجهز با نیزه بود حمله کرد. نیزه را از دستش ربود و با نیزۀ خودش او
بنایاهو با این کارهای خود مثل آن سه قهرمان شهرت یافت.2222را کشت.

او یکی از معروفترین آن سی دلاور بود، ولی با آنهم مقام و رتبۀ آن سه2323
نفر را نداشت. داود او را بحیث سرکردۀ محافظین خود تعیین کرد.

ها عبارتعَسائیل، برادر یوآب هم یکی از آن سی نفر بود. بقیۀ آن2424
حَرودی،حَرودی، الیقای شمۀ 2525لحم،اَلحانان پسر دودو از بیتبودند از: 

زَر عناتونی، مبونای حوشاتی،عَاَبی2727تَقوعی،یِش عِقفِلتی، عیرا پسر َلز حا2626
نِطوفاتی، اتای پسرحالب پسر بعنۀ 2929نِطوفاتی،مَهرای صلمون اخوخی، 2828

عَش،فِرعاتونی، هدای از وادیهای جابنایای 3030ریبای از شهر جعبۀ بنیامین،
عَلبونی پسر یاشن،شَیَحبای ال3232ابوعلبون عرباتی، عزموت برحومی،3131

َلط پسر احسبای پسرفَلِیا3434َشمۀ هراری، اخیام پسر شارر هراری،3333یُوناتان،
مَلی، فعرای اربی،َکرحَزرای 3535مَعکاتی، الیعام پسر اخیتوفل جیلونی،

عَمونی، نحرای بیروتیصالق 3737یجال پسر ناتان از صوبه، بانی جادی،3636
و اوریای3939رِب یتریعیرای یتری، جا3838،)زِرویهسلاحبردار یوآب، پسر (

حتی ـ جمله سی و هفت نفر.
فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم

کندکندداود سرشماری میداود سرشماری می
)۲۷-۲۱:۱همچنین در اول تواریخ(

بار دیگر خداوند بالای اسرائیل قهر شد و داود را وادار به
پس پادشاه به یوآب، سپهسالار22سرشماری اسرائیل و یهودا کرد.

شِبعخود که همراهش بود گفت: «برو تمام قبایل اسرائیل را از دان تا بئر
یوآب گفت:33سرشماری کن تا بدانم که تعداد نفوس کشور چقدر است.»

«شاها! خداوند، خدایت تعداد مردم اسرائیل را صد برابر افزایش دهد و تو
خواهد این کار را بکند؟»آن روزی را به چشم خود ببینی. چرا شاه می

اما فرمان شاه به اعتراض یوآب خاتمه داد. پس یوآب و صاحب44
منصبان لشکر از حضور شاه مرخص شدند و برای سرشماری نفوس

اُردن عبور کرده در عروعیر، در جنوبها از دریای آن55اسرائیل براه افتادند.
بعد به66شهر که در وسط وادی جاد و در نزدیکی یعزیر است، خیمه زدند.

جلعاد، در سرزمین تحتیم حدشی رسیدند و سپس به دان یعن آمدند. بعد از
به قلعۀ صور آمدند. از همه شهرهای حویان77آنجا رفته صیدون را دور زده

سرشماری مدت نه ماه و بیست88شِبع رسیدند.و کنعانیان گذشتند تا به بئر
یوآب99روز را در بر گرفت. سپس یوآب و همراهانش به اورشلیم برگشتند.

نتیجۀ سرشماری را به شاه تقدیم کرد و معلوم شد که تعداد نفوس اسرائیل
هشتصد هزار مرد جنگی و شمشیرزن و از یهودا پنجصد هزار نفر بودند.

بعد از آنکه سرشماری تمام شد، داود از عمل خود پشیمان گشت و به1010
خداوند گفت: «من گناه بزرگی را مرتکب شدم، بنابران، خداوندا، از تو تمنا

خداوند به جاد که1111ای کردم.»کنم که مرا ببخشی. براستی کار احمقانهمی
نبی داود بود، فرمود: «برو به داود بگو که من به او سه چیز پیشنهاد

تواند یکی را انتخاب کند.» صبح روز دیگر وقتی داود ازکنم و او میمی
جاد نبی نزد او رفت و آنچه را که خدا فرموده بود،1313خواب بیدار شد،

کنی: سه سال قحطیبرای او بیان کرد و پرسید: «کدام یک را انتخاب می
در سرزمینت، یا سه ماه فرار از دشمنانت و یا سه روز مرض مهلک در

داود جواب1414کشورت؟ حالا فکر کن و بگو که به خداوند چه جواب بدهم.»
داد: «تصمیم سختی است. اما بهتر است که خود را به خداوند بسپارم از

دست دشمنان بیفتم، زیرا او خدای بسیار رحیم و مهربان است.»اینکه به
پس خداوند مرض وبا را بر مردم اسرائیل فرستاد و هفتاد هزار نفر از1515

چون فرشتۀ مرگ بنا داشت که اورشلیم را از1616شِبع تلف شدند.دان تا بئر
بین ببرد، خداوند از سختگیری خود برگشته و به فرشته فرمود: «بس است.

دست نگهدار!» در همان وقت فرشته نزدیک خرمنگاه ارونۀ یبوسی بود.
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وقتیکه داود فرشته را دید، به خداوند گفت: «تقصیر سراسر از من1717
اند؟ من و خاندانم سزاوار قهر وزبان چه گناه کردهبود. این گوسفندان بی

غضب تو هستیم.»
در همان روز جاد پیش داود آمد و گفت: «برو و قربانگاهی در خرمنگاه1818

پس داود موافقه کرد و رفت تا آنچه را1919ارونۀ یبوسی برای خداوند بساز.»
وقتی ارونه دید که پادشاه و مردانش2020که خداوند فرموده بود بجا آورد.

و پرسید: «چرا2121آیند، پیش رفت و روی بخاک بزمین افتادبسوی او می
پادشاه پیش این خدمتگار خود آمدند؟» داود گفت: «میخواهم که این

ارونه گفت:2222خرمنگاه را از تو بخرم و برای خداوند قربانگاهی بسازم.»

ای از آن بکنند. گاوها هم برای قربانی«پادشاه اختیار دارند که هر استفاده
توانند سامان خرمنگاه و یوغ گاوها را برای هیزمسوختنی حاضرند و می

دهم و خداوند، خدایت تو را قبولهمۀ اینها را به پادشاه می2323کار ببرند.به
خواهم قیمت همه چیزاما پادشاه به ارونه گفت: «نی، من می2424فرماید.»

را برایت بدهم و چیزی را که مفت و رایگان باشد برای خداوند، خدای خود
کنم.» پس داود خرمنگاه و گاوها را به قیمت پنجاه مثقال نقرهقربانی نمی

و قربانگاهی برای خداوند ساخت. سپس قربانی سوختنی و2525خرید
قربانی صلح برای او تقدیم کرد. بنابران خداوند دعای او را قبول فرمود و

بلا از سر اسرائیل رفع شد.
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اول پادشاهاناول پادشاهان

مقدمهمقدمه

های سموئیل آغاز یافته بود. این کتاب از روزهای آخر زندگی داود پادشاه و پسرشکتاب اول پادشاهان ادامۀ تاریخ پادشاهان اسرائیل است که در کتاب
های زیادی حاصل کرد. سلیمان آرزوی پدرش داود را با اعمارکند. خدا به سلیمان حکمت بخشید و او پیروزیرسد، آغاز میسلیمان که به پادشاهی می

عبادتگاه مشهور یعنی خانۀ خدا در اورشلیم به پایۀ تکمیل رسانید. بعد از وفات سلیمان سلطنت به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم گردید.
کارروایی پادشاهانی که در این کتاب قید شده است، هر یک از پادشاهان با در نظر داشت وفاداری و صداقت آنها در برابر خدا مورد قضاوت او قرار

پرستی و پرستش کردنهای قوم هم وابسته به وفاداری و صداقت آنها در مقابل خدا بود، در حالیکه بتگرفته است. نه تنها از پادشاهان، بلکه پیروزی
اً در پیروی کردن صادقانه از خدای حقیقیکردند اکثرکشاند. پادشاهانی که در شمال حکومت میحقیقی آنها را به مصیبت و بدبختی میخدایان غیر

ناکام شدند. اما در بین پادشاهانی که در جنوب یعنی در یهودا سلطنت کردند، پادشاهانی هم وجود داشتند که از خدای حقیقی پیروی کردند.
شخصیت های برجستۀ کتاب اول پادشاهان برعلاوۀ سلیمان پادشاه، انبیای خدا مثل ایلیا و الیشع هستند. این انبیا مثل سخنگویان با شهامت به مردم

حقیقی پرهیز کنند و از تمرد و سرکشی در مقابل خدا دست بکشند.پرستی نکنند، از پرستش کردن خدایان غیردادند که بتهوشدار می
فهرست مندرجات:

۲:۱۲-۱:۱دوران آخر پادشاهی داود: فصل
۲:۴۶-۲:۱۳سلیمان پادشاه می شود: فصل

۱۱-۳فرمانروایی سلیمان: فصل
۴-۳الف: سالهای اول: فصل
۸-۵ب: بنای عبادتگاه: فصل
۱۱-۹ج: سالهای اخیر: فصل

۲۲-۱۲سلطنت های دوگانه: فصل
۱۴:۲۰-۱۲:۱الف: شورش قبایل شمال: فصل

۱۶:۳۴-۱۴:۲۱ب: پادشاهان یهودا و اسرائیل: فصل
۱۹-۱۷اِیلیای نبی: فصلج: 

۲۲:۴۰-۲۰:۱د: آخاب پادشاه اسرائیل: فصل
۵۳-۲۲:۴۱ه: یهوشافاط پادشاه یهودا و اخزیا پادشاه اسرائیل: فصل

فصل اولفصل اول
تلاش قدرتتلاش قدرت

وقتی داود پادشاه خیلی سالخورده شده بود، هرقدر او را لباس
خادمانش گفتند: «مریضی شاه یک22شد.پوشانیدند گرم نمیمی

ای را برای پیشخدمتی و پرستاری شان پیدا کنیمعلاج دارد که دختر باکره
پس در سراسر33و برای اینکه شاه گرم شود باید در آغوش شان بخوابد.»

کشور اسرائیل به جستجوی دختر زیبائی رفتند. سرانجام دختر بسیار
شَک که از باشندگان شونم بود پیدا کردند و بحضور شاهاَبیقشنگی را بنام 

آن دختر به خدمت و پرستاری شاه شروع کرد، اما با او رابطۀ44آوردند.
جنسی نداشت.

حَجیت بود، دعوای سلطنتدُونیا که مادرش اَدر همین وقت پسر داود، 55
کنم.» او برای خود چند عراده همراه باکرده گفت: «من پادشاهی می

ها و همچنین پنجاه شاطر که پیشاپیش او بدوند تهیه کرد.رانندگان آن
پرسید که چرا فلانکرد و نمیپدرش هیچگاهی در کارهایش مداخله نمی66

کار را کردی. او در عین حال یک جوان خوشچهره هم بود. مادرش او را بعد
زِرویه و ابیاتار کاهندُونیا با یوآب، پسر ا77َاز ابشالوم بدنیا آورده بود.

اما صادوق کاهن، بنایاهو، پسر88ها به او وعدۀ کمک دادند.مشوره کرد و آن

دُونیا طرفداریاَشِمعی، ریعی و اعضای گارد شاهی از یَهویاداع، ناتان نبی، 
نکردند.

های چاق و چله راجِل رفت. در آنجا گوسفند، گاو و برهرودُونیا به عینا99َ
در پیش سنگ مار قربانی کرد و برادرها، یعنی پسران دیگر شاه را با

اما ناتان نبی، بنایاهو و رهبران1010مأأمورین دربار شاه یهودا دعوت نمود.
نظامی و برادر خود، سلیمان را دعوت نکرد.

دُونیا، پسراَبَع، مادر سلیمان گفت: «خبر نداری که شِبَتآنگاه ناتان به 1111
بنابران اگر1212حَجیت بدون اطلاع آقای ما داود پادشاه شده است؟

خواهی جان خودت و پسرت، سلیمان را نجات بدهی، پس آنچه به تومی
اً پیش داود پادشاه برو و برایش بگو: «آقایفور1313کنم، بکن!پیشنهاد می

من، تو به این کنیزت وعده دادی و گفتی: «بعد از من پسرت، سلیمان
دُونیا پادشاهاَپادشاه خواهد بود و بر تخت من خواهد نشست.» پس چرا 

آیم و حرفت را تائیدو در حین صحبتت با شاه من هم می1414شده است؟»
کنم.»می

بَع به اطاق شاه رفت. در این وقت پادشاه بسیار پیر شده بودشِبَتپس 1515
بَع سر تعظیم خم کرد و پادشاهشِبَت1616کرد.شَک خدمت او را میاَبیو 

زنش جواب داد: «ای پادشاه، تو به من وعده1717خواهی؟»پرسید: «چه می
دادی و بنام خداوند، خدای خود قسم خوردی و گفتی: «پسرت، سلیمان بعد

بینم کهحالا می1818از من پادشاه خواهد شد و بر تخت من خواهد نشست.»
او گوسفند، گاو و1919دُونیا پادشاه شده است و تو از موضوع اطلاع نداری.اَ

1:19پادشاهان اول ١٨٠
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های زیادی قربانی کرده است. تمام پسران شاه را بشمول ابیاتار کاهن وبره
یوآب قوماندان سپاه را دعوت کرده است، اما سلیمان دعوت نشده است.

حالا، ای پادشاه، چشم امید همه مردم اسرائیل به طرف تو است تا به2020
در غیر آن2121نشیند.ها بگوئی که بعد از تو چه کسی بر تخت سلطنت میآن

وقتی پادشاه از جهان برود و به پدران خود بپیوندد، من و پسرم، سلیمان
به عنوان جنایتکار کشته خواهیم شد.»

به پادشاه2323بَع تمام نشده بود که ناتان نبی هم آمد.شِبَتهنوز حرف 2222
خبر دادند که ناتان نبی آمده است. وقتیکه ناتان بحضور شاه آمد، خم شد و

دُونیااَو گفت: «ای پادشاه، آیا شما فرمودید که 2424سر تعظیم بر زمین ماند.
زیرا امروز رفت و تعداد زیاد گاوان2525پادشاه باشد و بر تخت شما بنشیند؟

ها، یوآب قوماندانهای چاق را قربانی کرد. شهزادهو گوسفندان و گوساله
ها همین حالا در حضور اوسپاه و ابیاتار کاهن را هم دعوت کرده است. آن

اما این2626دُونیا پادشاه!»اَگویند: «زنده باد نوشند و میخورند و میمی
یَهویاداع و سلیمان را دعوتخدمتگار تان، صادوق کاهن، بنایاهوی پسر 

آیا این کار او طبق فرمان شاه بوده است؟ زیرا به مأأمورینت خبر2727نکرد.
ندادید که بعد از آقایم چه کسی پادشاه باشد و بر تخت سلطنت بنشیند.»

شودشودسلیمان پادشاه میسلیمان پادشاه می
بَع را بحضور من فراخوانید.» او آمد درشِبَتداود پادشاه جواب داد: «2828

پادشاه قسم خورد و گفت: «بنام خداوند زنده که مرا2929مقابل شاه ایستاد.
لًا هم بنام همانو چنانچه قب3030دهماز همه خطر نجات داده است وعده می

خداوند، خدای اسرائیل برایت وعده کرده بودم و گفتم که سلیمان، پسرت
باید بعد از من پادشاهی کند و بر تخت سلطنت بنشیند. اینک امروز باز

بَع سر تعظیم بر زمین نهادهشِبَتآنگاه 3131کنم.»همان حرف خود را تکرار می
احترام بجا آورد و گفت: «همیشه زنده باد داود پادشاه!»

بعد داود پادشاه گفت: «صادوق کاهن، ناتان نبی و بنایاهوی پسر3232
هاپادشاه به آن3333ها آمدند،یَهویاداع را بحضور من بیاورید.» وقتی آن

گفت: «مامورین مرا همراه تان ببرید. سلیمان را بر قاطر شخصی من سوار
و صادوق کاهن و ناتان نبی در آنجا تاج3434کنید. او را به جیحون ببرید.

شاهی را بر سر سلیمان بگذارند و او را بعنوان پادشاه اسرائیل برگزینند و
او پیش و شما3535بعد سرنا نواخته بگویند: «زنده باد سلیمان پادشاه!»

بدنبال او بیائید و او را بجای من بر تخت سلطنت بنشانید. زیرا من او را
بنایاهو گفت: «آمین3636ام.»حکمفرمای تمام قلمرو اسرائیل و یهودا برگزیده

همانطوریکه خداوند، خدای آقای من پادشاه،3737و خداوند قبول فرماید!
مددگار داود پادشاه بوده است یار و یاور سلیمان هم باشد! و تخت و بخت

او را برتر و عالیتر از داود پادشاه گرداند.»
پس صادوق کاهن، ناتان نبی، بنایاهو، کریتیان و فلیتیان رفتند و3838

در آنجا3939سلیمان را بر قاطر داود پادشاه سوار کرده به جیحون آوردند.
صادوق یک بوتل روغن را از خیمۀ حضور خداوند گرفت و با آن سر سلیمان

را مسح کرد. بعد سرنا را نواختند و همه گفتند: «زنده باد سلیمان پادشاه!»
کردندنَی و با خوشی زیاد خوشحالی میو همگی بدنبال او رفته با نوای 4040

ها بلرزه آمد.که زمین از آواز آن
ها را شنیدنددُونیا و مهمانان او از خوردن فارغ شدند، آواز آناَوقتی 4141

و چون صدای سرنا بگوش یوآب رسید، پرسید: «این غلغله برای چیست؟»
یُوناتان، پسر ابیاتار کاهن آمد.او هنوز حرف خود را تمام نکرده بود که 4242
اً خبری خوشدُونیا گفت: «بیا داخل شو. تو یک شخص نیک هستی و حتماَ

یُوناتان جواب داد: «نخیر، زیرا داود پادشاه، سلیمان را بجای4343ای.»آورده
پادشاه صادوق کاهن، ناتان نبی، بنایاهو،4444خود پادشاه ساخته است.

صادوق4545کریتیان و فلیتیان را فرستاد تا او را بر قاطر پادشاه سوار کنند.
اند و ازکاهن و ناتان نبی سلیمان را در جیحون به عنوان پادشاه مسح کرده

پُر از شور و غلغله است. آن آوازیکنان براه افتاده و شهر آنجا مردم خوشی
همین حالا سلیمان بر تخت شاهی4646را هم که شنیدید غلغلۀ مردم بود.

برعلاوه مأأمورین دربار پیش داود پادشاه برای عرض4747نشسته است.
تبریک آمدند و گفتند: «خدایت نام سلیمان را مشهورتر از نام تو گرداند و

تر از تخت تو سازد.» و داود پادشاه در بستر خودتخت او را با عظمت

و خدا را شکر کرد و گفت: «مبارک است نام خداوند، خدای4848بسجده افتاد
اسرائیل که به یکی از فرزندان من این افتخار را داد تا بر تخت سلطنت من

بنشیند. شکر که من زنده بودم و دیدم.»»
دُونیا از ترس جان برخاستند و براه خود رفتند.اَآنگاه همه مهمانان 4949

دُونیا هم از ترس سلیمان رفت و از شاخکهای قربانگاه محکم گرفت.ا5050َ
دُونیا از ترس سلیمان پادشاه شاخکهایاَبه سلیمان خبر دادند و گفتند: «5151

گوید: سلیمان پادشاه وعده بدهد که مراقربانگاه را محکم گرفته می
سلیمان گفت: «اگر شخص نیک باشد و کار بد نکند یک تار مویش5252نکشد.»

آنگاه5353شود.»شود، اما اگر کار خطا از او سر بزند کشته میهم کم نمی
دُونیا آمد دراَسلیمان پادشاه گفت که او را بحضورش بیاورند. وقتی 
ات.»حضور سلیمان تعظیم کرد و سلیمان گفت: «برو به خانه

فصل دومفصل دوم
وصایای داود به سلیمانوصایای داود به سلیمان

«من22چون داود به مردن نزدیک شد به سلیمان وصیت کرده گفت:
روند.روم که سرانجام همۀ مردم روی زمین میحالا به جائی می

بنابران از تو توقع دارم که دلیر باشی و نشان بدهی که صاحب شخصیتی
از ارشادات خداوند، خدای خود پیروی کن، در راه او قدم بردار.33هستی.

اند بجا آور تا درفرایض، احکام و اوامر او را طوریکه در تورات ذکر شده
و اگر قرار وصیت من رفتار کنی،44زندگی از همه چیز برخوردار باشی.

سازد که فرمود:های خود را که به من داده است عملی میخداوند وعده
ات براه راست بروند و با صفای قلب و روح و ایمان کامل بندگی«اگر اولاده

ماند.»مرا کنند، تاج و تخت تو برای همیشه در بین قوم اسرائیل برقرار می
زِرویه با دو قوماندان سپاه اسرائیل،دانی که یوآب، پسر برعلاوه می55

ها را کشتعَماسا پسر یتر چه کرد؟ به بهانۀ جنگ آنیعنی آبنیر پسر نیر و 
هاو در زمان صلح خون شان را ریخت و دامان و کف بوتهایش با خون آن

ها به پیریپس از روی عقل و دانش عمل کن و نگذار که آن66آلوده شد.
جِلعادی مهربان باشزِلای بَرولی با پسران 77برسند و به مرگ طبیعی بمیرند.

ها با بزرگواری و سخاوت نگهداری کن، زیرا وقتیکه من از دستو از آن
ها به من احسان و مهربانی نشان دادند.برادرت ابشالوم فرار کردم آن

همچنین شمعی پسر جیرای بنیامینی، باشندۀ بحوریم را بیاد داشته باش88
که وقتی به محنایم رفتم او بدترین دشنامها را به من داد، اما روزیکه در

اما فکر نکنی که او بیگناه99اُردن بدیدنم آمد قسم خوردم که او را نکشم.
ای بنمائی. باید کاری کنی که با مویدانی که با او چه معاملهاست. تو می

سفید خود غرقه بخون بگور برود.»
وفات داودوفات داود

مُرد و با پدران خود پیوست و در شهر داود بخاک سپرده شد.بعد داود 1010
او مدت چهل سال بر اسرائیل سلطنت کرد ـ هفت سال در حبرون و سی1111

پس سلیمان بجای پدر خود، داود بر تخت شاهی1212و سه سال در اورشلیم.
تِ سلطنت او استوار و پایدار گردید.نشست و قدر

رسدرسددُُونیا بقتل میدونیا بقتل میاََا
بَع پرسید:شِبَتبَع، مادر سلیمان آمد. شِبَتحَجیت پیش دُونیا، پسر اَبعد 1313

ام که بتو چیزیاو جواب داد: «نخیر، آمده1414ای؟»«آیا برای جنگ آمده
دُونیا گفت: «توا1515َخواهی بگوئی؟»بَع پرسید: «چه میشِبَتبگویم.» 

لًا من پادشاه بودم. همۀ مردم اسرائیل آرزو داشتند که مندانی که اصمی
ها سلطنت کنم. اما سلطنت از من گرفته شد و به برادرم تعلق گرفت،بر آن

حالا من از تو فقط یک خواهش دارم که1616زیرا خواست خداوند همین بود.
او جواب1717بَع پرسید: «بگو خواهشت چیست؟»شِبَتنباید آنرا رد کنی.» 

داد: «خواهش من این است که چون سلیمان پادشاه حرف ترا قبول
شَک شونمی را به من بدهد که زن من شود.»اَبیکند، به او بگو که می

گویم.»بَع گفت: «بسیار خوب من به پادشاه میشِبَت1818
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دُونیا با او حرفاَبَع پیش سلیمان پادشاه رفت تا از طرف شِبَتپس 1919
بزند. پادشاه به استقبال مادر خود برخاست و در مقابل او تعظیم کرد. بعد
بر تخت خود نشست و امر کرد تا یک تخت دیگر هم برای مادرش بیاورند

آنگاه مادرش گفت: «من از تو یک خواهش کوچک دارم و2020که بنشیند.
امیدوارم که آنرا رد نکنی.» پادشاه گفت: «خواهشت را بگو مادرم، البته

شَک بااَبیبَع گفت: «اجازه بده که شِبَت2121کنم.»هرچه بگوئی قبول می
پادشاه پرسید: «چرا این خواهش را از من2222دُونیا عروسی کند.»اَبرادرت، 

شَک را به او بدهم، در آنصورت بگو کهاَبیخواهی که کنی؟ اگر میمی
سلطنت را هم به او تسلیم کنم، زیرا او برادر بزرگ من است. برعلاوه ابیاتار

آنگاه سلیمان پادشاه بنام2323زِرویه طرفدار او هستند.»کاهن و یوآب، پسر 
خداوند قسم خورد و گفت: «خداوند مرا بکشد و بنام آن خداوندیکه به من

ام داد قسمتخت پدرم داود را بخشید و وعدۀ سلطنت را به من و اولاده
پس2525کشم.»اش همین امروز میدُونیا را بخاطر این دسیسهاَاست که 

یَهویاداع را برای کشتن او فرستاد و او را باسلیمان پادشاه بنایاهو، پسر 
شمشیر بقتل رساند.

طرد ابیاتار و قتل یوآبطرد ابیاتار و قتل یوآب
ات در عناتوت برو، اگرچه سزایبعد پادشاه به ابیاتار گفت: «به مزرعه2626

کشم. چونکه تو صندوق پیمان خداوند راتو مرگ است، اما این بار ترا نمی
کردی و بخاطریکه غم شریک پدرم در همهپیشروی پدرم، داود حمل می

اش بحیث کاهنپس سلیمان ابیاتار را از وظیفه2727مشکلاتش بودی.»
خداوند برطرف کرد و به این ترتیب آنچه که خداوند در بارۀ خاندان عیلی

در شیلوه فرموده بود عملی شد.
دُونیا خبر شد به خیمۀ حضور خداوند فرار کرداَوقتیکه یوآب از مرگ 2828

دُونیا همدست بود،اَیوآب در شورش (و شاخکهای قربانگاه را محکم گرفت. 
کسی به سلیمان خبر داد که یوآب به خیمۀ حضور2929)اما نه با ابشالوم.

خداوند پناه برده و در پهلوی قربانگاه ایستاده است. سلیمان بنایاهو، پسر
بنایاهو به خیمۀ خداوند3030یَهویاداع را فرستاد و گفت: «برو و او را بکش.»

داخل شد و گفت: «شاه امر کرده است که بیرون بیائی.» یوآب گفت: «نی،
خواهم در همینجا بمیرم.» بنایاهو برگشت و پیش پادشاه رفت و گفت:می

گوید بکن. او راپادشاه گفت: «هرچه می3131«یوآب اینطور جواب داد.»
گناهی را که ریخته است از گردن من وبکش و دفنش کن تا خون بی

و خداوند خونش را به گردن خودش کند، زیرا او3232خاندانم دور شود.
بدون اطلاع پدرم، داود به آبنیر پسر نیر و عماسا پسر یتر که شریفتر و بهتر

ها بگردن یوآب وخون آن3333از خود او بودند حمله کرد و هر دو را کشت.
باشد. اما خداوند به اولادۀ داود که بر تخت اواش تا ابد میاولاده

بنابران بنایاهو رفت و یوآب را3434کند.»نشیند، همیشه توفیق عطا میمی
بعد پادشاه3535کشت و جسدش را در خانۀ خودش در بیابان دفن کرد.

بنایاهو را بجای یوآب بعنوان قوماندان سپاه و صادوق کاهن را بعوض
ابیاتار مقرر کرد.

شودشودشمعی کشته میشمعی کشته می
آنگاه پادشاه شمعی را بحضور خود طلبیده به او گفت: «در اینجا در3636

اً بجای دیگرای برایت بساز، در همین شهر زندگی کن و قطعاورشلیم خانه
قِدرون بگذرد، به یقینو روزیکه بخواهی بروی یا پایت از جوی 3737نروی.

شوی و آنوقت خونت بگردن خودت خواهد بود.»بدانی که کشته می
شمعی گفت: «بسیار خوب ای پادشاه، حرف شما درست و بجا است.3838

کنم.» پس شمعی مدت زیادی در اورشلیم زندگیهرچه بگوئید اطاعت می
کرد.
اما بعد از ختم سه سال دو نفر از غلامان شمعی گریختند و پیش3939

جَت رفتند. وقتی شمعی خبر شد که غلامانش درآخیش پسر معکه، پادشاه 
جَتخر خود را آماده کرد و بجستجوی غلامان خود به 4040جَت هستند،

چون به سلیمان خبر دادند که شمعی4141ها را دوباره بخانه آورد.رفت و آن
سلیمان او را بحضور خود4242جَت رفته و برگشته است،از اورشلیم به 

خواسته به او گفت: «ترا بنام خداوند قسم دادم و بتو تأأکید کردم و گفتم

شوی و تو گفتی:که روزیکه قدمت را از اورشلیم بیرون بگذاری، کشته می
پس چرا قسمی را که خوردی4343کنم!»«هر امری که کنی اطاعت می

پادشاه علاوه کرد: «تو خوب4444شکستی و از امر من اطاعت ننمودی؟»
دانی که چه بدیهائی در حق پدرم، داود کردی. حالا خداوند به جزایمی

دهد و تاج و تخت داود برایاما او مرا برکت می4545رساند.اعمالت می
یَهویاداع به امر پادشاه بیرونبعد بنایاهو، پسر 4646ماند.»همیشه برقرار می

رفت و او را کشت.
به این ترتیب سلیمان اساس یک سلطنت استوار را بنا نهاد.4646

فصل سومفصل سوم
طلبدطلبدسلیمان از خداوند دانش و حکمت میسلیمان از خداوند دانش و حکمت می

)۱۲-۱:۳همچنین در دوم تواریخ(

ای با فرعون، پادشاه مصر امضاء کرد و با دختر اوسلیمان معاهده
عروسی نمود و عروس خود را به شهر داود آورد تا بنای قصر خود و

چون22عبادتگاه خداوند را تمام کند و دیوارهای اطراف اورشلیم را بسازد.
ها قربانیتا آن زمان هنوز عبادتگاهی آباد نشده بود مردم اسرائیل در تپه

کردند.می
سلیمان خداوند را دوست داشت و مطابق هدایات پدر خود، داود رفتار33
نمود.ها تقدیم میها و نذرهای خود را در تپهکرد، ولی او هم قربانیمی

جِبعون رفت، زیرا در آنجا یک تپۀ بلندیروزی پادشاه برای ادای قربانی به 44
در55بود و سلیمان یکهزار قربانی سوختنی بر قربانگاه آنجا تقدیم کرد.

جِبعون سلیمان خداوند را در خواب دید. خداوند به او گفت: «بگو که برایت
سلیمان جواب داد: «تو به پدرم داود، بسیار مهربان بودی،66چه بدهم؟»

زیرا که او یک شخص صادق، راستکار و امین بود و از همه احکام تو پیروی
کرد. تو امروز احسان و مهربانی خود را با بخشیدن تخت او به منمی

ات را بجایای خداوند، خدای من، حالا که این بنده77زیادتر نشان دادی.
پدرم، داود، پادشاه ساختی و هرچند که من طفل ضعیفی هستم که دست

و افتخار آنرا دادی که در بین قوم88شناسم.راست و چپ خود را نمی
توانندشمارند و حساب شده نمیات، یعنی این ملت بزرگی که بیبرگزیده

ات عقل و دانش عطا فرما تا بتوانم بر قومبنابران به بنده99زندگی کنم،
برگزیدۀ تو با عدل و انصاف حکومت کنم و فرق خوب و بد را بدانم، زیرا

تواند این قوم بزرگ را اداره کند.»بدون کمک تو هیچ کسی نمی
و به سلیمان فرمود:1111خداوند از این خواهش سلیمان راضی شد.1010

«بخاطریکه این خواهش را از من کردی و برای خود عمر دراز، ثروت و
انتقام از دشمنانت را نخواستی و تقاضا نمودی که به تو فهم و دانش عطا

بنابران هرچه که خواستی برایت1212کنم تا خوبی و راستی را بدانی.
بخشم که هیچ کسی مثل تو نبوده ودهم. بتو آنقدر فهم و حکمت میمی

همچنان چیزهائی را هم که از من1313هیچ شخصی هم بعد از تو نباشد.
سازم کهدهم. ترا صاحب ثروت و جلال و افتخار مینخواستی به تو می

و اگر در راه من قدم1414هیچکدام پادشاه همزمانت با تو برابری کرده نتواند.
بگذاری، فرایض و احکام مرا مثل پدرت، داود بجا آوری، من هم به تو عمر

بخشم.»دراز می
سلیمان بیدار شد و دانست که خواب دیده است. بعد به اورشلیم رفت1515

های سوختنی و صلحو در مقابل صندوق پیمان خداوند ایستاد و قربانی
برای خداوند تقدیم کرد و برای همه خدمتگاران خود یک مهمانی داد.

داوری عادلانهداوری عادلانه
یکروز دو زن بدکاره پیش پادشاه آمدند و در حضور او ایستادند.1616

یکی از آن دو زن گفت: «آقای من، این زن و من در یک خانه زندگی1717
سه روز بعد از تولد طفلم این1818کنیم. چندی پیش طفلی بدنیا آوردم.می

زن هم صاحب یک طفل شد. ما دو نفر تنها بودیم و بجز از ما کسی دیگری
اما یک شب وقتی این زن خواب بود پسرش زیر پهلویش1919در خانه نبود.

پس نیم شب برخاست و در حالیکه من خواب بودم پسر مرا2020مُرد.شد و 
وقتیکه صبح2121مُردۀ خود را در بغل من قرار داد.از پهلویم گرفت و پسر 

مُرده است و پسر منبرخاستم که طفل را شیر بدهم دیدم که طفل 
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زن دومی گفت: «نی، طفل زنده پسر من است. طفل مرده پسر2222نیست.»
تو است.» زن اولی گفت: «نی، طفل مرده از تو است و طفل زنده پسر من

کردند.است.» به این ترتیب آن دو زن در حضور پادشاه دعوا می
بالاخره پادشاه گفت: «هر کدام تان دعوا دارد که طفل زنده از او است2323

پس گفت: «یک شمشیر برایم2424و طفل مرده به دیگری تعلق دارد.»
پادشاه گفت: «حالا طفل را دو نیم2525بیاورید.» وقتی شمشیر را آوردند،

در این وقت مادر اصلی، دلش2626کنید و به هر کدام نیم طفل را بدهید.»
اً طفل را نکشید. او رابرای پسرش سوخت و به پادشاه گفت: «آقای من، لطف

به این زن بدهید.» زن دومی گفت: «نی، این طفل نه از تو باشد و نه از من،
آن وقت پادشاه گفت: «طفل را نکشید او را به زن اولی2727دو نیمش کنید.»

از این قضاوت حکیمانۀ پادشاه2828باشد.»اش میبدهید ـ او مادر واقعی
گرفت، چون دانستند کهتمام مردم اسرائیل خبر شدند و همگی را ترس فرا

آن قضاوت، نتیجۀ حکمت خداداد او بود.
فصل چهارمفصل چهارم

اعضای دربار سلیماناعضای دربار سلیمان
و اشخاص22سلیمان پادشاه، پادشاه سراسر سرزمین اسرائیل بود

عَزریا، پسر صادوق کاهن.ذیل مأأمورین عالیرتبۀ حکومت او بودند. 
هُوشافاط، پسریَهای او بودند. رَف و اخیا، پسران شیشه منشیحُولِیا33َ

یَهویاداع، وزیر دفاع، صادوق وبنایاهو، پسر 44اخیلود، وزیر اطلاعات،
عَزریا، پسر ناتان، رئیس شورا، زابود، پسر ناتان کاهن و55ابیاتار کاهن بودند.
عَبدااَخیشار ناظر قصر سلطنتی و ادونیرام، پسر 66دوست پادشاه بود.

سرپرست کارهای اجباری.
سلیمان همچنان دوازده والی بر تمام اسرائیل مقرر کرد که برای شاه و77

کردند. هر کدام اینخاندان او خوراک و دیگر احتیاجات شان را تهیه می
ها این اشخاص بودند:و آن88والیان یک ماه در سال مسئول این کار بود.

شمسعَلبیم، بیتشِقَر، در شهرهای ماقص، دَبن99بنحور، در کوهستان افرایم.
بُوت ـ به شمول سوکوه و تمام سرزمینرُواَسَد در حَبِن1010حانان.یَلون بیتاَو 

)فَت، دختر سلیمان بود.او شوهر تا(دُر. بِیناداب در تمام ساحۀ اَبِن1111حافر.
رِتان و درزَشان، در نزدیکی جِدو و تمام بیتمِنَک، تَعبعنه، پسر اخیلود در 1212

بَر، دربِن جا1313مِعام.یُقمِحوله و شهر بَل اَشان تا یِزرعیل و از بیتپائین 
جُوب دراَرجِلعاد و ساحۀ سّیو، در نَمَجِلعاد بشمول دهات یایر، پسر راموت 

اَخیناداب،1414های برنجی.باشان و همچنین شصت شهر با دیوار و دروازه
او هم داماد سلیمان، و نام(اخیمعص، در نفتالی. 1515عِدو در محنایم.پسر 

هُوشافاط،ی1717َبَعلوت.اَشیر و بعنه، پسر حوشای، در 1616)مَت بود.زنش باس
بَر، پسرجا1919اِیلا، در بنیامین.شِمعی، پسر 1818سَسکار.پسر فاروح، در ای

بشمول قلمرو سیحون، پادشاه اموریان و عوج،(جِلعاد. اُوری، در سرزمین 
 در کشور یهودا یکنفر موظف این کار بود.(پادشاه باشان.

ساحۀ قلمرو سلیمانساحۀ قلمرو سلیمان
خوردندشمار بود. مینفوس اسرائیل و یهودا مثل ریگ دریا زیاد و بی2020

ساحۀ قلمرو سلیمان شامل2121نوشیدند و در زندگی خوش بودند.و می
هاشد تا سرزمین فلسطینیساحۀ وسیعی بود که از دریای فرات شروع می

ها در سراسر دوران سلطنت سلیمان به اورسید. آنو سرحد مصر می
کردند.پرداختند و خدمت او را میمالیات می

تَرمیده،تُن آرد مصرف خوراک روزانۀ دربار سلیمان از اینقرار بود: پنج 2222
ده گاو چاق، بیست گاو از چراگاه، صد گوسفند و همچنین2323جَو،تُن آرد ده 

ساحۀ فرمانروائی او را تمام قسمت غربی2424آهو، گوزن و مرغهای چاق.
های پادشاهان ماورالنهر تشکیلسَح تا غزه و تمام کشورتِفدریای فرات و از 

در2525داد. در سراسر کشورهای اطراف او صلح و آرامش حکمفرما بود.می
شِبع ـ از امنیت کاملدوران سلطنت سلیمان، یهودا و اسرائیل ـ از دان تا بئر

برخوردار بودند. همگی آرام و آسوده در سایۀ تاک و درخت انجیر خود
سلیمان همچنان چهل هزار طویله برای اسپهای خود و2626نشستند.می

مأأمورین موظف هر ماه ضروریات سلیمان و2727دوازده هزار سوار داشت.
برعلاوه جو و کاه برای اسپها و اسپهای2828کردند.اهل دربار او را تهیه می

آوردند.ها ـ به محل کار شان میتیزپا برای مأأمورین ـ نظر به مقام و رتبۀ آن
و خدا به سلیمان حکمت و دانش زیاد داد. ساحۀ دانش و بینش او2929

عُلمای مشرقخلاصه حکمت سلیمان زیادتر از حکمت همه 3030انتها نداشت.
نِ ازراحی واو داناتر از همۀ مردم و عاقلتر از ایتا3131زمین و کشور مصر بود.

دَع بود. نامش در کشورهایدَرَکلکول و حُول، یعنی حیمان، پسران ما
ثَل گفت و یکهزار ومَاو همچنان سه هزار 3232اطراف او شهرت زیادی داشت.

در بارۀ درختان ـ از سرو آزاد لبنان تا نباتاتیکه بر3333پنج سرود نوشت.
رویند ـ سخن گفت. در اطراف حیوانات وحشی، پرندگان،دیوارها می

آمدند تا حکمت سلیمانمردم از همه جا می3434خزندگان و ماهی حرف زد.
آمدند.را بشنوند و نمایندگان پادشاهان روی زمین برای مشوره پیش او می

فصل پنجمفصل پنجم
کندکندسلیمان مواد تعمیراتی عبادتگاه را تهیه میسلیمان مواد تعمیراتی عبادتگاه را تهیه می

)۱۸-۲:۱همچنین در دوم تواریخ(

حیرام، پادشاه صور با داود یک دوستی همیشگی داشت. وقتی
شنید که پسرش، سلیمان بجای او پادشاه شده است، نمایندگان خود

سلیمان هم بنوبۀ خود این22را برای عرض تبریک پیش سلیمان فرستاد.
«تو میدانی که پدرم داود به نسبت جنگهائی که33پیام را به حیرام فرستاد:

توانست عبادتگاهیدر دوران سلطنت خود با دشمنان اطراف داشت، نمی
بنام خداوند، خدای خود آباد کند تا اینکه خداوند او را بر دشمنانش پیروزی

چون حالا که خداوند، خدای من از هر جانب بما صلح و آرامش44بخشید.
بنابران وقت آن55اند،بخشیده است و دشمنان و خطر جنگ از بین رفته

است که عبادتگاهی بنام خداوند، خدای خود آباد کنم، چونکه خداوند به
پدرم، داود اینطور هدایت داده بود: «پسرت، که من او را بعد از تو بر تخت

خواهم که دربنابران می66نشانم باید عبادتگاهی بنام من بسازد.»شاهی می
این کار با من کمک کنی و کارگرانت را به لبنان بفرستی که درختهای سرو را

ها یکجا کار خواهند کرد و منبرای من قطع کنند. البته کارگران من با آن
دهم، زیرا مردان منها را هر قدر که تو تعیین کنی برای شان میاجورۀ آن

مثل مردان صیدون مهارتی در قطع کردن درختان ندارند.»
وقتی حیرام پیام سلیمان را گرفت بسیار خوشحال شد و گفت: «امروز77

خداوند را شکرگزارم که به داود چنین پسر دانا بخشیده است که
پس حیرام به جواب سلیمان نوشت:88فرمانروای این قوم بزرگ باشد.»

«پیامت برای من رسید. بزودی در مورد فرمایشت راجع به چوب سرو و
کارگران من چوب را از لبنان قطع کرده به بندر بحر99کنم.چنار اقدام می

آورند. بعد چوبها را بهم بسته بصورت جسم شناور به جای مورد نظرتمی
کنند و چوبها را به محل تعمیرها را باز میفرستم. در آنجا آنمی
پس حیرام1010رسانند. تو بعوض، باید آذوقۀ کارگران مرا تهیه کنی.»می

و سلیمان به1111چوب سرو و چنار مورد ضرورت سلیمان را تهیه نمود.
تُن گندم و چهارصد هزار لیتر روغن صاف بجهتحیرام سالانه دو هزار 

ای که داده بود به سلیمانو خداوند قرار وعده1212داد.غذای کارگرانش می
حکمت عطا کرد و بین حیرام و سلیمان صلح برقرار بود و برای دوام آن،

ای امضاء کردند.معاهده
سلیمان پادشاه سی هزار کارگر اجباری را از سراسر اسرائیل جلب کرد.1313

فرستاد. به این ترتیب،و ماهانه ده هزار نفر شان را به نوبت به لبنان می1414
بودند. ادونیرامهر ده هزار نفر شان یک ماه در لبنان و دو ماه در خانه می

سلیمان همچنان هفتاد هزار حمال و هشتاد هزار1515رئیس کارگران بود.
برعلاوه سه هزار و سه صد کارفرما،1616سنگتراش در کوهستان داشت.

قرار امر پادشاه تخته سنگهای بزرگ و قیمتی1717کردند.کارها را نظارت می
کارگران جبال با کارگران حیرام و سلیمان1818َکندند.را برای تهداب عبادتگاه 

در کار حجاری و نجاری برای ساختمان عبادتگاه کمک کردند.
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فصل ششمفصل ششم
کندکندسلیمان عبادتگاه را آباد میسلیمان عبادتگاه را آباد می

)۱۴-۳:۱همچنین در دوم تواریخ(

چهار صد و هشتاد سال بعد از خروج قوم اسرائیل از مصر و در سال
چهارم سلطنت خود، سلیمان پادشاه در ماه زیو، یعنی در ماه دوم

طول عبادتگاهی که22سال، به ساختمان عبادتگاه خداوند شروع کرد.
سلیمان برای خداوند ساخت سی متر، عرض آن ده متر و بلندی آن پانزده

رَندۀ پیشروی عبادتگاه، مساوی به عرض عبادتگاه، یعنیبَطول 33متر بود.
دار برایهای شبکهاو همچنان کلکین44ده متر و عرض آن پنج متر بود.

در مقابل دیوارهای خارجی، در پهلو و پشت سر عبادتگاه55عبادتگاه ساخت.
عرض66ای با اطاقهای متعدد بنا کرد.شدۀ سه طبقهیک ساختمان پیوست

طبقۀ اول دو و نیم متر، از طبقۀ دوم سه متر و از طبقۀ سوم سه و نیم متر
های ساخت تا تیرهای سرو به دیوار عبادتگاهبود. به دورادور عبادتگاه پشته

فرو نروند.
سنگهای ساختمان عبادتگاه همه در معدن تهیه و تراشیده شده بودند که77

در وقت بنای عبادتگاه صدای چکش و تیشه و دیگر ابزار آهنی شنیده
شد.نمی
راه دخول طبقۀ اول در سمت جنوب عبادتگاه بود. از آنجا ذریعۀ زینۀ88

به این ترتیب بنای99رفت.پیچ در پیچ به طبقۀ دوم و بعد به طبقۀ سوم می
آن1010های سرو پوشاند.عبادتگاه را تمام کرد و سقف آنرا با تیرها و تخته

ای را که بلندی هر طبقۀ آن دو و نیم مترشدۀ سه طبقهساختمان پیوست
بود، مقابل دیوار خارجی عبادتگاه بطوری ساخت که ذریعۀ تیرهای سرو به

دیوار عبادتگاه چسپیده بودند.
خداوند پیامی به سلیمان فرستاده فرمود: «اگر فرایض و احکام مرا1111

ها رفتار کنی، آنوقتبجا آوری و از تمام اوامر من پیروی نمائی و مطابق آن
در بین1313سازم.ای را که به پدرت، داود دادم بوسیلۀ تو عملی میوعده

کنم و قومسازی سکونت میاسرائیل و در این عبادتگاهی که تو میبنی
برم.»برگزیدۀ خود، اسرائیل را از یاد نمی

پس سلیمان عبادتگاه را آباد و تکمیل کرد.1414
های سرو پوشدیوارهای آنرا از صحن تا سقف، از طرف داخل با تخته1515

در پشت عبادتگاه یک1616های صنوبر فرش کرد.نمود و زمین آنرا با تخته
های سرو پوش شدهاطاق ده متره ساخت که از زمین تا سقف آن با تخته

طول تمام1717شود.الاقداس یا مقدسترین جایگاه یاد میبود و بنام قدس
های سرو داخلتخته1818الاقداس بیست متر بود.عبادتگاه، بغیر از قدس
ها و گلهای شگفته حکاکی شده بودند که سنگهایعبادتگاه به شکل کدو

الاقداس عبادتگاه صندوق پیماندر قدس1919شدند.دیوارها دیده نمی
الاقداس بشکل مکعب، یعنی طول آن ده متر،قدس2020خداوند را قرار داد.

شانیعرض آن ده متر و بلندی آن هم ده متر بود و با طلای خالص ورق
سلیمان2121شده بود. برای پوشش قربانگاه هم از چوب سرو استفاده نمود.

شانی کرد و در برابر در ورودیداخل عبادتگاه را با طلای خالص ورق
قسمت داخلی عبادتگاه و2222الاقداس زنجیرهای طلائی نصب نمود.قدس

شانی کرد.همچنین قربانگاه و مقدسترین جایگاه را با طلای خالص ورق
در مقدسترین جایگاه دو کروب، یعنی فرشتۀ مقرب، از چوب زیتون2323

هردو کروب یک شکل و یک2424ساخت که هر کدام پنج متر بلندی داشت.
اندازه داشتند. طول بال هر کدام دو و نیم متر بود. از نوک یک بال تا نوک

این دو کروب را پهلو به پهلو در مقدسترین2727بال دیگر آن پنج متر بود.
جایگاه قرار داد که بال یک کروب به یک دیوار و بال کروب دیگر به دیوار

هردو2828مقابل و دو بال دیگر شان در وسط اطاق با هم تماس داشتند.
شانی شده بودند.کروب با طلا ورق

های کروب، درختاندیوارهای دورادور هردو اطاق عبادتگاه را با نقش2929
و زمین هردو اطاق داخلی و خارجی3030خرما و گلهای شگفته حکاکی کرد.

شانی نمود.را با طلا ورق
های دخول مقدسترین جایگاه را از چوب زیتون ساخت. سر ودروازه3131

هایهردو دروازه را با نقش3232چوکات دروازه شکل پنج ضلعی داشتند.

شانیها را با طلا ورقکروب، درخت خرما و گلهای شگفته حکاکی و آن
دروازۀ دخول عبادتگاه را از چوب زیتون بشکل مستطیل ساخت.3333کرد.

همچنین دو دروازه از چوب صنوبر و هر کدام از دو تخته که دولا3434
های کروب، درخت خرما و گلهایها را با نقشو آن3535شدند ساختمی

شانی کرد.شگفته تزئین و ورق
به دورادور صحن داخل عبادتگاه دیواری بود که از سه لایه سنگهای3636

تراشیده و یک لایه چوب سرو ساخته شده بود.
در ماه دوم سال چهارم سلطنت سلیمان تهداب عبادتگاه خداوند نهاده3737
و در سال یازدهم پادشاهی او، در اول ماه بول، یعنی در ماه هشتم3838شد

سال با تمام خصوصیات و لوازم آن تکمیل شد و ساختمان آن مدت هفت
سال را در بر گرفت.

فصل هفتمفصل هفتم
قصر سلیمانقصر سلیمان

سلیمان همچنان یک قصر برای خود ساخت که ساختمان آن مدت
یکی از اطاقهای قصر را سالون جنگل22سیزده سال را در بر گرفت.

لبنان نامید که طول آن پنجاه متر، عرض آن بیست و پنج متر و بلندی آن
پانزده متر بود. سقف آن با تیرهای سرو و بر چهار ستون بنا یافته بود.

ها در سه ردیف قرارسالون آن دارای چهل و پنج کلکین بود. کلکین33
داشتند و هر ردیف بالای هم و دارای پنج کلکین بودند که روبروی هم در

ها چوکات مستطیلها و کلکینتمام دروازه55سه دیوار ساخته شده بودند.
داشتند.

شد. طول آن بیست و پنج متر،اطاق دیگری بنام سالون ستونها یاد می66
بانی که بالایرَنده با سایهبَعرض آن پانزده متر بود و پیش روی آن یک 

چند ستون قرار داشت، ساخت.
گفتند، تااطاق هم برای تخت خود آباد کرد که آنرا سالون عدالت هم می77

در آنجا بر تخت قضاوت بنشیند و بر مردم داوری کند. این اطاق از زمین تا
سقف با چوب سرو پوش شده بود.

خانۀ مسکونی خودش در حویلی دیگری در پشت سالون عدالت واقع88
ای به همین طرح و شکلبود و برای زن خود که دختر فرعون بود، خانه

ساخت.
همۀ این ساختمانها از تهداب تا سر دیوارها همه از سنگهای قیمتی به99

سنگهای تهداب به1010های معین بریده و تراشیده شده بودند.اندازه
سنگهای دیوار بالای تهداب هم1111های پنج متر و چهار متر بودند.اندازۀ

ها تیرهای سرومطابق اندازه از سنگهای قیمتی تراشیده شده و بالای آن
دیوارهای صحن بزرگ آن از سه ردیف سنگهای تراشیده و1212قرار داشتند.

یک ردیف چوب سرو و صحن داخلی عبادتگاه خداوند و برندۀ قصر هم به
همین ترتیب ساخته شده بودند.

گرگرحورام ریختهحورام ریخته
سلیمان پادشاه شخصی را بنام حورام که از اهالی صور بود دعوت کرد1313

او پسر یک بیوه زن و از قبیلۀ نفتالی و پدرش مسگر و از1414که بیاید.
گری مهارت کامل داشت.باشندگان صور بود. او در کارهای مسگری و ریخته

بنابران این دعوت را پذیرفته پیش سلیمان پادشاه آمد.
دو ستون برنجیدو ستون برنجی

)۱۷-۳:۱۵همچنین در دوم تواریخ(

نُه متر وحورام دو ستون برنجی ریخت که طول هر ستون در حدود 1515
هاها شش متر بود. ستونها میان خالی و ضخامت جدار آندَور آنمحیط 

برای سر هر ستون دو تاج ریختگی از برنج ساخت.1616چهار انگشت بود.
بعد دو رشته زنجیر برنجی را بصورت1717طول هر تاج دو و نیم متر بود.

حمایل و لوزی بهم بافته به تاجهای سر ستونها وصل کرد ـ هفت دانه برای
دو قطار انار برنجی برای دور حمایل و زینت تاجهای سر هر یک1818هر تاج.

تاجهای سر هر ستون به صورت گل سوسن به بلندی1919از ستونها ساخت.
ها دو صد انار در دوبر تاجهای هر ستون و گرداگرد آن2020دو متر ساخت.
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بعد ستونها را در دالان عبادتگاه قرار داد. ستون سمت2121صف ساخت.
سر هر ستون را با2222جنوب را یاکین و ستون سمت شمال را بوعز نامید.

گل سوسن تزئین کرد و به این ترتیب کار ساختمان ستونها تمام شد.
حوض برنجیحوض برنجی

)۵-۴:۲همچنین در دوم تواریخ(

بعد از آن حوضی از فلز ریختگی بشکل دایروی و به عمق دو و نیم متر2323
به دورادور2424ساخت. قطر آن پنج متر و محیط آن حدود پانزده متر بود.

ها را با خود حوض بصورت یک تکه ریخت.زیر لب آن دو صف کدو
ها رو بهحوض مذکور بر پشت دوازده گاو فلزی قرار داشت. سه تای آن2525

ها رو بهشمال، سه تا رو به مغرب، سه تا رو به جنوب و سه تای دیگر آن
ضخامت دیوار حوض هشت2626مشرق بودند. سر گاوها بطرف بیرون بود.

سانتی متر، لب آن بشکل لب پیاله و خود حوض بشکل گل سوسن ساخته
شده بود. این حوض گنجایش بیش از چهل هزار لیتر آب را داشت.

پایۀ برنجیپایۀ برنجی
ها دوده پایۀ برنجی برای حوض ساخت که طول و عرض هر کدام آن2727

هایها بصورت حاشیهاین پایه2828ها یک و نیم متر بود.متر و بلندی آن
و با اشکال شیر، گاو و کروب2929چهار ضلعی در بین چوکات قرار داشتند.

ها، در بالا و پائین شیرها و گاوها، نقشهایمزین شده بودند. بر چوکات آن
هر پایه دارای یک چرخ و یک میلۀ3030های گل آویزان بود.برجسته از دسته

فلزی بود. در هر کنج آن یک طشت بالای یک پایه ساخته شده بود. اطراف
بالای هر طشت3131های گل از فلز ریختگی تزئین شده بودند.ها با دستهپایه

یک چوکات مدور بود که پنجاه سانتی متر بلندی داشت و عمق وسط آن
های گل مزین بود.هفتاد و پنج سانتی متر بود و از طرف بیرون با دسته

ها و در زیر حاشیۀچرخها به بلندی هفتاد و پنج سانتی متر بر میله3232
ها بصورت یک تکه و همچنین چرخها،ها و میلهها قرار داشتند. پایهپایه
چهار طشت در چهار3434ها از فلز ریختگی ساخته شده بودند.ها و قبهپَره

ها وجود داشتند که با خود پایه بصورت یک تکه ریخته شدهکنج پایه
در حصۀ بالائی هر پایه یک حلقۀ مدور به بلندی بیست و پنج3535بودند.

به دورادور3636سانتی متر، با خود پایه بصورت یک تکه ریخته شده بود.
ها، شیرها، درختان خرما وها اشکال کروبهای آنطشتها و حاشیه

هر ده پایه یک اندازه و یک شکل داشت،3737های گل را حکاکی کرد.دسته
زیرا همه در یک قالب ریخته شده بود.

ها را بالای ده پایه قرار داد. قطر هرده طشت برنجی ساخت و آن3838
پنج پایه3939طشت دو متر و هر کدام آن ظرفیت هشتصد لیتر آب را داشت.

را در سمت جنوب و پنج پایه را در سمت شمال و خود حوض را در کنج
جنوب شرق عبادتگاه قرار داد.

وسایل عبادتگاهوسایل عبادتگاه
)۵:۱-۴:۱۱همچنین در دوم تواریخ(

ها هم ساخت. به این ترتیب، همهانداز و کاسهها، خاکحورام سطل4040
کارهای عبادتگاه خداوند را که سلیمان به او سپرده بود تمام کرد.

اینست فهرست چیزهائی که حورام ساخت: دو ستون؛ دو تاج بالای دو4141
ستون؛ دو شبکه برای پوشش تاجهای دو ستون؛ چهار صد انار برای دو

شبکۀ پوش تاجهای دو ستون؛ ده پایه، ده طشت؛ یک حوض بزرگ و ده گاو
انداز.زیر آن؛ دیگ، کاسه و خاک

ها را از برنج صیقلی بنا بفرمایش سلیمان برای عبادتگاهحورام همۀ آن4141
رِتان، ساخت.زَاُردن، بین سکوت و گری وادی دریای خداوند، در ریخته

ها از حد و اندازهسلیمان ظروفی ساخته شده را وزن نکرد، زیرا وزن آن4747
زیاد بود و وزن ظروف برنجی هم معلوم نشد.

سلیمان هم لوازم عبادتگاه خداوند، از قبیل قربانگاه و میز نان مقدسه4848
همچنین چراغدان ـ پنج عدد در سمت جنوب و پنج4949را از طلا ساخت.

ها،الاقداس، گلها، چراغها، آتشگیرعدد در سمت شمال، در پیشروی قدس

الاقداسهای قدسهای دروازهُگلگیرها، طشتها، قاشقها، منقلها و چپراس5050
و دروازۀ دخول عبادتگاه را از طلای خالص ساخت.

وقتی سرانجام بنای عبادتگاه خداوند بسر رسید، سلیمان تمام نقره،5151
طلا و ظروفی را که پدرش، داود وقف خداوند کرده بود در عبادتگاه

خداوند گذاشت.
فصل هشتمفصل هشتم

آورندآورندصندوق پیمان خداوند را به عبادتگاه میصندوق پیمان خداوند را به عبادتگاه می
)۶:۲-۵:۲همچنین در دوم تواریخ(

اسرائیل، سرکردگان تمام قبایل و رؤسایسفیدان بنیبعد سلیمان مو
های اسرائیل را در اورشلیم جمع کرد تا صندوق پیمانخانواده

این اجتماع در ایام عید22خداوند را از شهر داود، یعنی سهیون، بیاورند.
سایبانها، در ماه ایتانیم که ماه هفتم سال است در حضور سلیمان تشکیل

سفیدان اسرائیل آمدند، کاهنان و لاویان صندوق پیمانوقتی مو33شد.
پس55خداوند را با تمام آلات مقدسه از خیمۀ اجتماع به عبادتگاه آوردند.

سلیمان و همه کسانیکه با او در آنجا حضور داشتند گوسفندان و گاوهای
بعد کاهنان صندوق66بیشماری را در جلو صندوقچۀ پیمان قربانی کردند.

الاقداس، یعنی درپیمان خداوند را در جای مخصوصش، در قدس
ها یعنی فرشتگان مقرب، قرار دادند.مقدسترین جایگاه، در زیر بال کروب

ای کهها بطوری ساخته شده بودند که بالهای شان بالای نقطهکروب77
شد. بنابران بالها، صندوقصندوق پیمان خداوند باید گذاشته شود پهن می

ها آنقدر دراز بودند که اگرمیله88پوشاند.های حمل و نقل را میو میله
ها راایستاد دو انجام میلهاً پیشروی مقدسترین جایگاه میکسی مستقیم

در99توانست نه از جای دیگری و تا به امروز در همانجا قرار دارند.دیده می
بین صندوق پیمان خداوند تنها دو لوح سنگی وجود داشتند که موسی بعد

ها پیمانیاز آنکه مردم اسرائیل از کشور مصر خارج شدند و خداوند با آن
ها را در حوریب در آن گذاشت.بست آن

وقتی کاهنان از مقدسترین جایگاه بیرون آمدند یک ابر عبادتگاه1010
که کاهنان نتوانستند وظیفۀ خود را اجراء کنند،1111پُر ساخت،خداوند را 

پُر کرده بود.زیرا جلال و شکوه خداوند عبادتگاه را 
آنگاه سلیمان گفت: «خداوند گفته است که در ابر غلیظ ساکن1212
امهِ با شکوهی برایت ساختههِ مجلل و جایگاولی من عبادتگا1313شوم.می

که تا ابد در آن ساکن باشی.»
سخنرانی سلیمانسخنرانی سلیمان

)۱۱-۶:۳همچنین در دوم تواریخ(

بعد پادشاه روبروی حاضرین ایستاد و از خدا خواست که همه را برکت1414
گویم که با دستو گفت: «به خداوند، خدای اسرائیل سپاس می1515بدهد

زیرا خداوند به1616ای را که به پدرم، داود داده بود عملی ساخت،خود وعده
او گفت: «وقتیکه قوم برگزیدۀ خود را از مصر آوردم، جائی را در هیچکدام

از قبایل اسرائیل برای خود تعیین نکردم، اما داود را مأأمور ساختم که
بنابران آرزوی پدرم، داود این بود که1717پیشوای قوم برگزیدۀ من باشد.»

اما خداوند به1818عبادتگاهی برای پرستش خداوند، خدای اسرائیل آباد کند.
پدرم، داود گفت: «چون در دل تو بود که عبادتگاهی برای اسم من بنا کنی،

اما تو این کار را نخواهی کرد،1919نیکو کردی که این را در دل خود نهادی،
آید، او کسی است که عبادتگاهی برای اسم منبلکه پسرت که از نسل تو می

کند.»بنا می
پس خداوند به وعدۀ خود وفا کرد، زیرا که من جانشین پدرم شدم و2020

بر تخت سلطنت اسرائیل نشستم و قرار وعدۀ خداوند، عبادتگاهی بنام او
در آنجا جائی هم برای صندوق پیمان2121که خدای اسرائیل است ساختم.

تعیین کردم. آن صندوق دارای پیمان خداوند است که پس از خروج
ها عقد کرد.»اسرائیل از مصر، با آنبنی
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دعای سلیماندعای سلیمان
)۴۲-۶:۱۲همچنین در دوم تواریخ(

آنگاه سلیمان در حالیکه تمام قوم اسرائیل حاضر بودند، در مقابل2222
قربانگاه در حضور خداوند ایستاد. دستهای خود را بسوی آسمان بلند کرد

ها و در روی زمین مانند توو گفت: «خداوندا، خدای اسرائیل، در آسمان2323
کنی و به بندگانت که ارادۀ ترا از دل و جانوجود ندارد. به عهدت وفا می

ای را که بهوعده2424دهی.آورند دوستی و مهربانی نشان میبجا می
حالا ای خداوند، خدای2525ات، داود داده بودی امروز عملی کردی.بنده

کنم که وعدۀ دیگرت را هم که به پدرم، داود دادی نگهدار،اسرائیل، تمنا می
ات براه راست بروند و مثل تو رضای مرا بجازیرا که فرمودی: «اگر اولاده

پس2626ها صاحب تاج و تخت اسرائیل خواهد بود.»آورند همیشه یکی از آن
هائی را که بهخواهم تا همه وعدهای خدای اسرائیل، باز هم از تو می

ات داود دادی به حقیقت برسانی.بنده
دانم که آسمانکند؟ میاً بر روی زمین سکونت میاما آیا خداوند واقع2727

تواند گنجایش ترا داشته باشند، چه رسد بهها نمیو حتی بالاترین آسمان
اتولی بازهم ای خداوند، دعای بنده2828ام!این عبادتگاهی که من آباد کرده

را قبول کن. مناجات مرا بشنو. خداوندا، خدای من، به گریه و زاری من که
و به این عبادتگاهی که نام پاک ترا بر2929کنم گوش بدهامروز بدربارت می

باشد.»خود دارد نظر داشته باشی، زیرا که فرمودی: «نام من در آنجا می
خواهم که دعای مراکنم و از تو میپس رو به این عبادتگاه آورده دعا می

ات که رو به این عبادتگاهات و قوم برگزیدهبه مناجات این بنده3030بشنوی.
آورند گوش بده و در آسمان که مسکن تو است دعای ما را بشنو ومی

گناهان ما را ببخش.
اگر کسی در مقابل شخص دیگری گناهی کند و بر او قسم لازم شود و3131

گناهی خود قسمبعد بیاید و در برابر قربانگاه عبادتگاه بایستد و به بی
ای خداوند از آسمان گوش بده و بر بندگانت قضاوت کن.آنگاه3232بخورد،

گناهکار را بسزای عملش برسان و اشخاص صالح را اجر بده.
اگر قوم برگزیدۀ تو، مردم اسرائیل بخاطر گناهی که در مقابل تو3333
آیند و با زاری و نیاز ازکنند و باز به تو روی آورده در این عبادتگاه میمی

به زاری شان در آسمان گوش بده.3434خواهند،تو آمرزش گناه خود را می
ها را دوباره به سرزمینی که به نیاکانگناهان مردم اسرائیل را بخشیده آن

ای بیاور.شان داده
های آسمان بسته شوند و بخاطریکه مردم در مقابل تو گناهاگر دریچه3535
اند باران نبارد. باز هم اگر رو به این عبادتگاه آورده دعا کنند و به نامکرده

پس دعای شان را در آسمان بشنو.3636تو و به گناهان خود اعتراف نمایند،
ها را براه راست هدایت کن.گناهان بندگانت، مردم اسرائیل را ببخش. آن

ای بفرست.ات دادهمِلکیت به قوم برگزیدهباران را بر زمینی که بعنوان 
کِرماگر بر روی زمین قحطی بیاید، یا اگر مرض، طوفان، آفت، ملخ و 3737

ها را در شهرهای شان محاصره کنند، و یاهجوم آورند، یا دشمنان شان آن
پس وقتی یکنفر یا تمام قوم پیش تو3838هر مرض و بلای دیگری که بیاید،

زاری کنند و به گناهان خود اعتراف و دست دعا را بسوی این عبادتگاه بلند
دعای شان را در آسمان که مسکن تو است بشنو و گناهان شان را3939نمایند،

ببخش. هر کسی را نظر به اعمال او اجر یا جزا بده، زیرا تنها تو از اسرار دل
تا آنکه ایشان در تمام روزهای که به روی زمینی که4040هر کسی آگاه هستی.

ای زنده باشند، از تو بترسند.تو به پدران شان بخشیده
ای که از مردم اسرائیل نباشد و آوازۀبه همین طریق اگر شخص بیگانه4141

نام بزرگ ترا شنیده و از قدرت دست و معجزات تو خبر شده باشد و بیاید
دعای او را از آسمان که جایگاه مقدس4343و رو بسوی این عبادتگاه دعا کند،

تو است قبول فرما و هر چه که از تو بخواهد به او ببخش تا همه مردم روی
زمین مثل قوم اسرائیل نام ترا بشناسند و از تو بترسند و بدانند که این

شود.ام بنام تو یاد میعبادتگاهی را که من آباد کرده
ات را برای جنگ در مقابل دشمن به هر جائیکهاگر قوم برگزیده4444

ای و این عبادتگاهی کهها رو بسوی این شهریکه تو برگزیدهبفرستی و آن
آنگاه از آسمان دعای شان را4545ام نموده دعا کنند،به جهت اسم تو بنا کرده

اجابت فرما و حق ایشان را بجا آور.

هاخطا نیست ـ و تو بر آنگناه و بیها گناه کنند ـ زیرا انسان بیاگر آن4646
ها را به یکدست دشمنان بسپاری و دشمنان آنها را بهقهر شوی و آن

ها در کشوریکه اسیر هستند از کاریاما اگر آن4747کشور دور یا نزدیک ببرند،
اند پشیمان شوند و توبه نموده از همانجا بحضور تو دعا و زاریکه کرده

اگر از دل و4848ایم، کار ما خطا بوده است.»کنند و بگویند: «ما گناه کرده
اند، توبه کنند و رو بسویها را به اسارت بردهجان، در کشور دشمنان که آن

دعا و4949ام بحضور تو دعا نمایند،این عبادتگاهی که من بنام تو ساخته
ها را بهزاری شان را در آسمان که بارگاه کبریای تو است قبول فرما و آن

و همه گناه و خطای شان را ببخش و از5050مقصد شان نایل گردان.
ها قوم برگزیدۀ تو وزیرا آن5151ها رحم کن،تقصیرات شان درگذر. بر آن

ها را از مصر، از کورۀ سوزان آتش بیرون آوردی.وارث تو هستند و تو آن
ات و قوم اسرائیل توجه فرما و به هر چه که از توبه زاری این بنده5252
ها را از بین تمام اقوام روی زمینچونکه تو آن5353خواهند گوش بده،می

برگزیدی و وقتیکه اجداد ما را از کشور مصر بیرون آوردی بوسیلۀ
ها وارث تو باشند.»خدمتگارت، موسی اعلان کردی که آن

آخرین دعای سلیمانآخرین دعای سلیمان
پس از آنکه سلیمان از دعا و مناجات خود بدربار خداوند فارغ شد، از5454

و5555مقابل قربانگاه، جائیکه دست بدعا بسوی آسمان، زانو زده بود برخاست
تمام مردم اسرائیل را با آواز بلند برای تمام قوم اسرائیل برکت طلبیده

«متبارک باد خداوندیکه مطابق وعدۀ خود به موسی، به قوم5656گفت:
خداوند، خدای ما همان طوریکه با5757اسرائیل صلح و آرامش بخشید.

پدران ما بود همراه ما هم باشد. امیدوارم که ما را ترک نکند و از یاد نبرد.
دلهای ما را بخود مایل گرداند، بما کمک کند که در راه او قدم برداریم،5858

کنم کهآرزو می5959احکام و فرایض او را که به اجداد ما داده بود بجا آوریم.
خداوند این دعا و مناجات مرا همیشه بخاطر داشته باشد و از روی رحمت

رَم خود احتیاجات روزمرۀ این بنده و مردم اسرائیل را فراهم گرداند.َکو 
تا همۀ مردم روی زمین بدانند که خداوند، خدای برحق است بغیر از او6060

دلهای تان با خداوند، خدای ما راست و کامل6161خدای دیگری وجود ندارد.
باشد. نظر به اوامر او رفتار کنید و احکام او را مثل امروز بجا آورید»

تقدیس عبادتگاهتقدیس عبادتگاه
)۱۰-۷:۴همچنین در دوم تواریخ(

بعد پادشاه و همه کسانیکه با او بودند بحضور خداوند قربانی تقدیم6262
سلیمان بیست و دو هزار گاو و یکصد و بیست هزار گوسفند را6363کردند.

بعنوان قربانی صلح بحضور خداوند اهداء نمود. به این ترتیب پادشاه و
چون قربانگاه برنجی6464همۀ مردم اسرائیل عبادتگاه را وقف خداوند کردند.

هایهای سوختنی و نذرهای آردی و چربی قربانیگنجایش آنهمه قربانی
صلح را نداشت، بنابران پادشاه در آن روز وسط حویلی پیشروی عبادتگاه

خداوند را وقف اجرای آن مراسم کرد.
مراسم عید سایبانها در عبادتگاه تا چهارده روز ادامه داشت و گروه6565

بزرگی از سرحد حمات تا وادی مصر بحضور خداوند، خدای ما حاضر
های شان فرستادبعد از ختم مراسم پادشاه همۀ مردم را به خانه6666بودند.

هائیکه خداوند درو همگی برای شاه دعا کردند و با دلهای شاد بخاطر خوبی
های خود برگشتند.حق بندۀ خود، داود و مردم اسرائیل کرده بود به خانه

فصل نهمفصل نهم
شودشودخداوند بار دیگر بر سلیمان ظاهر میخداوند بار دیگر بر سلیمان ظاهر می

)۲۲-۷:۱۱همچنین در دوم تواریخ(

بعد از آنکه سلیمان ساختمان عبادتگاه خداوند و قصر سلطنتی را
خداوند، مثلیکه در22های خود را عملی کرد،بپایان رساند و همه نقشه

و به سلیمان فرمود: «من دعا و33جِبعون بر سلیمان ظاهر شد، بار دیگر آمد.
مناجات ترا که بحضور من کردی شنیدم و این عبادتگاه را که آباد کردی تا
نام من برای ابد در آن باشد تقدیس کردم. من همیشه از آن نگهبانی کرده،

و اگر تو مثل پدرت، داود با کمال اخلاص و ایمان44دلبستۀ آن خواهم بود.
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آنوقت تاج و55راسخ در راه من قدم برداری و اوامر و فرایض مرا بجا آوری،
کنم و قراریکه به پدرت، داودتخت ترا برای همیشه در اسرائیل برقرار می

باشد.»ات پادشاه اسرائیل میوعده دادم و گفتم: «همیشه یکی از اولاده
ات از من پیروی نکنید، اوامر و فرایض مرا که به شمااما اگر تو یا اولاده66

آنگاه مردم77ام بجا نیاورید و بروید و خدایان بیگانه را پرستش کنید،داده
رانم و اینام بیرون میها دادهاسرائیل را از این سرزمینی که به آن

کنم و مردم اسرائیل در بین اقوامام ترک میعبادتگاهی را که تقدیس کرده
ای تبدیل شده و هرو این عبادتگاه به خرابه88شوند.دیگر خوار و حقیر می

کسیکه از آنجا بگذرد با تعجب بگوید: «خداوند چرا این کشور و این
مردم جواب بدهند: «بخاطریکه99عبادتگاه را به چنین روزی گرفتار کرد؟»

ها را از مصر بیرون آورد ترک نمودند،ها خداوند، خدای خود را که آنآن
پرست شدند و خدایان دیگر را سجده کردند. لهذا خداوند این بلاها رابت

بر سر شان آورد.»»
موافقۀ سلیمان با حیرامموافقۀ سلیمان با حیرام

)۲-۸:۱همچنین در دوم تواریخ(

در ختم دوران بیست سالیکه سلیمان عبادتگاه خداوند و قصر شاهی1010
و حیرام، پادشاه صور تمام ضروریات سلیمان را از قبیل چوب1111را آباد کرد

سرو، صنوبر و طلا برایش تهیه کرد، سلیمان در عوض بیست شهر را در
وقتیکه حیرام از صور آمد و از شهرهائیکه سلیمان1212کشور جلیل به او داد.

بنابران به سلیمان گفت:1313ها خوشش نیامد.به او داده بود بازدید کرد از آن
اینرو آن شهرها تا بهاند که تو به من دادی؟» از«برادر، این چه شهرهائی

وزن طلائیکه1414شوند. یاد می)ارزشیعنی بی(امروز بنام زمین کابول 
تُن بود.حیرام برای سلیمان فرستاد در حدود چهار 

های دیگر سلیمانهای دیگر سلیمانکارروائیکارروائی
)۱۸-۸:۳همچنین در دوم تواریخ(

های ملو،سلیمان برای ساختن عبادتگاه خداوند، قصر شاهی، دیواره1515
زِر از کارگرانجِدو و جامِدیوارهای اورشلیم، آبادی مجدد شهرهای حاصور، 

زِر شهری بود که فرعون، پادشاه مصر آنرا تصرفجا(1616اجباری کار گرفت.
ُکشت. بعد آنکردند کرد و به آتش زد و کنعانی های را که در آنجا زندگی می

بنابران، سلیمان1717)شهر را بعنوان جهزیه به دختر خود، زن سلیمان داد.
مُر، در بیابان سرزمینتَدَلت و بَعحورون پائین، زِر را با شهرهای بیتجا

او همچنین شهرهائی برای انبار غله، نگهبانی1919یهودا، دوباره آباد کرد.
خواست در اورشلیم، لبنانعرادجات اسپ سواران و هر چیز دیگری که می

حِتیان،مُوریان، اَبازماندگان 2020و دیگر کشورهای تحت فرمان خود آباد کرد.
و همچنین2121زِیان، حویان و یبوسیان که از مردم اسرائیل نبودند،فِر

ها در آن کشور باقی مانده بودند و مردم اسرائیلشان که بعد از آناولادۀ
ها کارها را بکلی از بین ببرند، سلیمان بحیث غلام از آننتوانستند که آن

اما سلیمان2222کنند.گرفت و تا به امروز برای مردم اسرائیل خدمت میمی
ها بحیثگماشت، بلکه آنخود مردم اسرائیل را به کارهای اجباری نمی

عسکر، مأأمور، رئیس، قوماندان نظامی و راننده وظیفه داشتند.
پنجصد و پنجاه نفر کارهای مهم و دیگر امور اداری حکومت سلیمان را2323

کردند.نظارت می
پس از آنکه دختر فرعون از شهر داود به قصر شخصی خود که2424

های دورادور قلعۀسلیمان برایش آباد کرده بود کوچ کرد، سلیمان دیواره
ملو را آباد نمود.

هایبعد از تکمیل ساختمان عبادتگاه، سلیمان سالانه سه بار قربانی2525
نمودسوختنی و صلح بر قربانگاهی که برای خداوند ساخته بود تقدیم می

کرد.و همچنین خوشبوئی دود می
بَر، در نزدیکی ایلوت، درعَصیون جاسلیمان پادشاه یک تعداد کشتی در 2626

رانان ماهر و باحیرام کشتی2727ساحل بحیرۀ احمر در کشور ادوم ساخت.
های سلیمان همراه باشند.تجربه را برایش فرستاد تا با کارگران کشتی

تُن طلا برای سلیمانها سفری به اوفیر کردند و بیش از چهارده آن2828
پادشاه آوردند.

فصل دهمفصل دهم
آیدآیدسِِبا به ملاقات سلیمان میسبا به ملاقات سلیمان میملکۀ ملکۀ 
)۱۲-۹:۱همچنین در دوم تواریخ(

ایچون ملکۀ سبا شنید که خداوند به سلیمان حکمت فوق العاده
بخشیده است، بنابران خواست که پیش او برود و با سوالهای

پس با موکب و کاروان بزرگ شترهای حامل22مشکل او را امتحان کند.
عطریات، طلا و سنگهای قیمتی به اورشلیم رسید و بدربار سلیمان رفت و

سلیمان به همه سوالات او جواب داد33مقصد آمدن خود را به او بیان کرد.
ملکۀ سبا از دانش و حکمت44جواب نگذاشت.و هیچیک سوال او را بی
از دیدن55اش را که آباد کرده بود، مشاهده نمود.سلیمان متیقن شد. خانه

غذای عالی بر سر میز، از مأأمورین و کارگران دربار، از ساقیانی که با لباس
هائی که بحضور خداوند تقدیمفاخر مصروف خدمت بودند و از قربانی

ملکه به پادشاه گفت: «آوازۀ حکمت و کارهای66شدند غرق حیرت گردید.
ای در وطنم شنیده بودم و همگی حقیقتای را که انجام دادهفوق العاده

بینم که نیمکردم. حالا میاما باز هم تا که نیامدم و ندیدم باور نمی77دارند،
ای به من نگفتند. حکمت و ثروت تو زیادتر از آن استآنچه را که تو کرده

کنند وخوشا بحال مردان و کسانیکه خدمت ترا می88که من شنیده بودم.
خداوند،99شوند!همیشه در حضور تو هستند و از حکمت تو برخوردار می

گویم که از تو خوشنود و راضی است، زیرا که ترا برخدای ترا سپاس می
پایان خود به مردمتخت سلطنت اسرائیل نشاند! و بخاطر محبت بی

ها با عدل و انصاف حکمرانی کنی.»اسرائیل ترا پادشاه شان ساخت تا بر آن
تُن طلا و مقدار زیاد عطریات و سنگهایبعد ملکه در حدود چهار 1010

قیمتی به پادشاه داد. مقدار عطریاتی که ملکۀ سبا به سلیمان داد به
ای بود که او هرگز دریافت نکرده بود.اندازه

های حیرام برعلاوۀ طلا، مقدار زیاد چوب صندل و جواهرات ازکشتی1111
پادشاه برای ستونهای عبادتگاه خداوند، قصر شاهی و1212اوفیر آوردند.

ساختن چنگ و سنتور نوازندگان از همان چوب صندل استفاده کرد. به آن
اندازه چوب صندل تا آنروز در آنجا دیده نشده بود.

لًاای که قبو سلیمان پادشاه هم به نوبۀ خود، برعلاوۀ تحفۀ شاهانه1313
خواست، برایشبرای ملکۀ سبا تهیه کرده بود، چیزهائی را هم که او می

داد. بعد ملکه با کاروان و خدمتگاران به کشور خود برگشت.
ثروت و شهرت سلیمانثروت و شهرت سلیمان

)۲۹-۹:۱۳همچنین در دوم تواریخ(

وزن طلائیکه سلیمان در ظرف یکسال دریافت کرد در حدود بیست و1414
رِ طلائی بود که از تاجران، مالیاتاین مقدار غیر از مقدا1515تُن بود.سه 

سلیمان پادشاه دو1616دست آورد.رَب و والیان مملکت بهعَگمرکی، پادشاهان 
ها سه و نیم کیلو طلا راصد سپر بزرگ ساخت و برای ساختن هر کدام آن

همچنین سه صد سپر کوچک از طلا ساخت که وزن هر کدام1717کار برد.به
ها را در قصر شاهی، در سالون جنگل لبنانیک کیلو و هفتصد گرام بود و آن

قرار داد.
آن1919شانی کرد.تختی بزرگ از عاج ساخت و آنرا با طلای خالص ورق1818

گِرد بود و در هر دو طرف آنسر تخت شش پله داشت. سر تخت از پشت
ها یک مجسمۀ شیر قرار داشت.های بازودار و در پهلوی هر کدام آنچوکی

و دوازده مجسمۀ دیگر شیر در شش پله ایستاده بودند. مثل آن تخت در2020
شد.هیچ سلطنتی دیده نمی

ظروف آبخوری پادشاه و همه ظروف سالون جنگل لبنان از طلای2121
خالص ساخته شده بودند، زیرا نقره در دوران سلیمان ارزشی نداشت.

های حیرام درپیما را با شرکت کشتیهای اوقیانوسسلیمان کشتی2222
گشتند و طلا، نقره،میدسترس خود داشت و هر سه سال یک مرتبه بر

آوردند.عاج، میمون و طاؤس می
به این ترتیب سلیمان پادشاه از نگاه ثروت و حکمت از همه پادشاهان2323

و تمام مردم جهان آرزو داشتند که بحضور2424روی زمین برتر و بهتر بود.
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سال بسال هر کدام تحفه،2525سلیمان آمده حکمت خداداد او را بشنوند.
آورد.ای و طلائی، البسه، اسلحه، عطریات، اسپ و قاطر میاشیای نقره

سلیمان یک قوای که متشکل از هزار و چهار صد عراده و دوازده هزار2626
سوار بود جمع کرد که یک عدۀ آن در اورشلیم بود و بقیه در شهرهای

سلیمان نقره را در اورشلیم مثل سنگچل و چوب2727مختلف قرار داشت.
اسپهای خاص سلیمان2828سرو را مانند چنارهای عادی بیابان فراوان ساخت.

ها راعراده2929کردند.را نمایندگانش از مصر و ترکیه به قیمت معین وارد می
هم از مصر به قیمت ششصد مثقال نقره فی عراده و هر اسپ را به قیمت

خریدند. بسیاری از این اجناس را نمایندگانیکصد و پنجاه مثقال نقره می
فروختند.حِتیان و سوریه میشاه دوباره به پادشاهان 

فصل یازدهمفصل یازدهم
زنهای سلیمانزنهای سلیمان

سلیمان پادشاه، بغیر از دختر فرعون، به زنان بسیاری از اقوام
سِیدونی ها وها از موآبیان، عمونیان، ادومیان، بست. آنبیگانه دل

ها از کشورهائی آمدند که خداوند به مردم اسرائیل گفتهآن22حِتیان بودند.
ها عروسیها زناشوئی کنید، مبادا زنانیکه با آنبود: «شما نباید با آن

کنید شما را تشویق و مایل به پرستش خدایان خود نمایند.» اما با اینهممی
زادهاو هفتصد زن که همه دختران اشراف33ها داد.سلیمان دل به عشق آن

بودند و همچنین سه صد کنیز داشت و این زنها باعث شدند که او از راه
ها او را به پیروی ازاش آنزیرا در دوران پیری44راست منحرف شود.

خدایان بیگانه تشویق کردند. بنابراین سلیمان بجای اینکه مانند پدرش داود
با تمام دل و جان خود از خداوند، خدای خود پیروی کند، به پرستش بتها

لِک خدایسِیدونی ها و موعَشتاروت، الهۀ پس سلیمان پیرو 55روی آورد.
به این ترتیب سلیمان دست به کارهائی زد که در نظر66منفور عمونیان شد.

خداوند زشت و ناپسند بود. او مثل پدر خود از خداوند پیروی کامل نکرد.
بعد سلیمان برای کموش، خدای منفور موآب، معبدی بسر کوه ساخت.77

لِک، خدای منفور عمونیان معبدی بسر کوهی در شرقهمچنین برای مو
و برای هر یک زنهای خود هم یک معبد ساخت تا هر88اورشلیم آباد کرد.

کدام شان برای خدای خود بخور بسوزانند و قربانی تقدیم نمایند.
آنگاه خداوند بر سلیمان قهر شد، زیرا او خداوند، خدای اسرائیل را ترک99

و به او فرمود که نباید دنبال خدایان1010کرد، خدائیکه دو بار بر او ظاهر شد
بنابران خداوند به1111دیگر برود، اما سلیمان از فرمان خداوند اطاعت نکرد،

اً پیمانت را با من شکستی و احکام و فرایضسلیمان فرمود: «چون تو قصد
گیرم و آنرا به یکی از زیرمرا بجا نیاوردی، بنابران سلطنت را از تو می

اما بخاطر پدرت، داود این کار را در دوران حیات تو1212دهم.دستانت می
ولی با1313سازم.کنم، بلکه در زمان سلطنت پسرت این کار را عملی مینمی

ام، داود و بخاطر شهرگیرم و بخاطر بندهاینهم تمام سلطنت را از او نمی
گذارم.»ام، اورشلیم پادشاهی یک قبیله را برای او میبرگزیده

دشمنان سلیماندشمنان سلیمان
دَد را که از خاندان سلطنتی ادوم بود، دشمن سلیمان ساخت.هَخداوند 1414

سالها پیش وقتی داود در ادوم بود، یوآب، قوماندان سپاه او رفت تا1515
شدگان را دفن کند، و او و سپاه او مدت شش ماه در آنجا ماندند. درکشته

دَد کههَاما 1717ها همه مردان ادوم را بقتل رساندند.دوران اقامت خود آن
هاآن1818طفل کوچکی بود با چند نفر از خادمان پدر خود به مصر فرار کرد.

از مدیان حرکت کرده به فاران رفتند و چند نفر از مردان فاران را با خود
گرفته به مصر پیش فرعون، پادشاه مصر آمدند. فرعون به او خانه و زمین

هدد و فرعون با هم دوست1919داد و معاش و غذا هم برایش مقرر کرد.
فَنحیس را به او داد.تَحشدند و فرعون خواهر زن خود، یعنی خواهر ملکه 

بَت برای او بدنیا آورد و آن طفل درجِنوفَنحیس پسری بنام تَحخواهر 2020
قصر فرعون با پسران او پرورش یافت.

وقتی هدد در مصر شنید که داود از دنیا رفت و یوآب، قوماندان سپاه2121
اسرائیل هم فوت کرده است، به فرعون گفت: «اجازه بده که به وطن خود

فرعون از او پرسید: «آیا در اینجا پیش من چه چیزی کم داری2222برگردم.»

دَد جواب داد: «همه چیز دارم، اما بازهَخواهی به وطنت برگردی؟» که می
خواهم که بروم.»هم می

رِزون، پسرخدا شخص دیگری را هم دشمن سلیمان ساخت. نام او 2323
و2424زَر، پادشاه صوبه فرار کردعَدَد هَاَلیداع بود. او از پیش آقای خود، 

رِزون باسرکردۀ دستۀ شورشیان شد. وقتی داود قوای صوبه را از بین برد، 
او در سراسر2525افراد خود به دمشق برای سکونت رفت و بعد پادشاه شد.

دَد تا که در ارام پادشاه بودهَدوران عمر سلیمان دشمن اسرائیل بود و مثل 
ها نفرت داشت.رساند و از آنبه مردم اسرائیل اذیت می

رُُبعامربعامیََیشورش شورش 
رُبعام، پسر نباط افرایمی دست بشورش زد. او یکی ازیَچندی بعد 2626

دلیل شورش او2727ای بنام صروعه بود.مأأمورین سلیمان و مادرش زن بیوه
در مقابل شاه این بود:

هائی آباد و حصارهای شهر پدر خود، داود راسلیمان پادشاه دیواره2727
رُبعام یک شخص آزموده و ماهر بود. وقتیکه سلیمانی2828َکرد.ترمیم می

خبر شد که او یک جوان لایق و کاردان است، او را سرکرده و ناظر قوای کار
رُبعام از اورشلیم بهیَیکروز وقتیکه 2929دو قبیلۀ منسی و افرایم گماشت.

نَورفت در سر راه خود با اخیای نبی شیلونی برخورد. اخیا لباس سفر می
اخیا لباس نو خود را که به3030پوشیده بود و آن دو نفر در صحرا تنها بودند.

رُبعام گفت: «ده تکۀ اینهایَبعد به 3131تن داشت کشید و آنرا دوازده تکه کرد.
فرماید: «من بهرا برای خود بگیر، زیرا خداوند، خدای اسرائیل چنین می

اما3232دهم!کنم و به تو ده قبیله را میزودی سلطنت سلیمان را تکه تکه می
ام، داود و بخاطر اورشلیم که من آنرا از بین تمام شهرهایبخاطر بنده

زیرا او مرا3333دهم،قبایل اسرائیل برگزیدۀ ام به سلیمان یک قبیله را می
لِک خدایسِیدونی ها، کموش خدای موآب و موعَشتاروت الهۀ ترک کرد، 

عمونیان را پرستش کرد. او در راه من نرفت. چیزی که من از او
خواستم نکرد و مثل پدر خود، داود فرایض و احکام مرا بجا نیاورد.می

ام، داودگیرم و بخاطر بندۀ برگزیدهبا اینهم، تمام سلطنت را از او نمی3434
گذارم که تا آخر عمرکه از احکام و فرایض من پیروی کرد، سلیمان را می

گیرم و به توولی پادشاهی را از دست پسرش می3535خود پادشاه باشد.
و برای پسر او تنها یک3636شویدهم ـ یعنی که تو پادشاه ده قبیله میمی

ام، داود در اورشلیم، شهریکه من آنرا بنامدهم، تا چراغ بندهقبیله را می
برم و بر تخت سلطنتحالا ترا می3737خود برگزیدم همیشه روشن باشد.

نشانم تا قرار دلخواه خود فرمانروای مطلق اسرائیل باشی.اسرائیل می
و اگر تو تمام احکام مرا بجا آوری، در راه من قدم گذاری، مطابق رضای3838

من عمل کنی و مثل داود فرمانبردار اوامر من باشی، من همیشه همراه تو
سازم و زمامبوده سلطنت ترا مثل پادشاهی داود استوار و برقرار می

اما بخاطر گناه سلیمان، اولادۀ3939دهم.دست تو میحکومت اسرائیل را به
دهم ـ مگر نه برای همیشه.»»داود را جزا می

رُبعام به مصر پیشیَرُبعام را کرد، اما یَبنابران سلیمان قصد کشتن 4040
شیشق، پادشاه آن کشور فرار کرد و تا روز مرگ سلیمان در مصر ماند.

مرگ سلیمانمرگ سلیمان
)۳۱-۹:۲۹همچنین در دوم تواریخ(

بقیۀ وقایع دوران سلطنت سلیمان، کارهای حکیمانه و آثار ادبی او در4141
او مدت چهل سال در اورشلیم سلطنت کرد.4242اند.کتاب اعمال سلیمان ثبت

بعد درگذشت و با پدران خود پیوست و در شهر پدرش، داود بخاک4343
حُبعام بجای او بر تخت سلطنت نشست.رَسپرده شد و پسرش، 

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
کنندکنندقبایل شمال شورش میقبایل شمال شورش می

)۱۹-۱۰:۱همچنین در دوم تواریخ(

حُبعام به شکیم رفت، زیرا تمام قوم اسرائیل برای مراسمرَ
رُبعام، پسر نباط کهیَوقتی 22تاجپوشی او در آنجا جمع شده بودند.

از دست سلیمان به مصر فرار کرده بود از واقعه خبر شد از آنجا برگشت.
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حُبعام شرکت کند.رَدوستانش او را تشویق کردند که در مراسم تاجپوشی 
رُبعام و تمام قومیَبنابران او هم با مردم اسرائیل در شکیم یکجا شد. آنگاه 

حُبعام گفتند: «پدرت بار سنگینی را بر دوش ما نهاد.رَاسرائیل آمدند و به 
پس حالا تو باید زحمت و کار شاقه و بار سنگین را از دوش ما برداری تا ما

او جواب داد: «برای من سه روز مهلت بدهید و بعد از55خدمت ترا بکنیم.»
سه روز دوباره پیش من بیائید.» پس مردم همگی آنجا را ترک کردند.

سفیدانی که در زمان حیات پدرش مشاورین او بودندحُبعام با مور66َ
مشوره کرده پرسید: «نظریۀ شما چیست؟ بگوئید که به مردم چه جواب

خواهی خدمت خوبی برای این مردمها به او گفتند: «اگر میآن77بدهم؟»
ها هم باها جواب بده که خوش شوند و آنوقت آنبکنی، طوری به آن

اما پادشاه هدایت بزرگان قوم را88کنند.»صداقت و وفاداری خدمت ترا می
قبول نکرد و رفت تا از جوانانیکه با او یکجا بزرگ شده و حالا مشاورین او

ها پرسید: «نظریۀ شما چیست و بهبنابران از آن99بودند مشوره بخواهد.
ها به من گفتند: باری را که پدرت بر دوشاین قوم چطور جواب بدهم؟ آن

ها اینطورجوانان به او گفتند: «تو به آن1010ما گذاشته است سبک بساز.»
شما1111تر از کمر پدرم است.جواب بده: انگشت کوچک من ضخیم

گوئید که پدرم بار سنگینی را بر دوش شما گذاشته است، ولی من آنرامی
کنم. پدرم شما را با قمچین ادب کرد من شما را با گژدم تنبیهسنگینتر می

کنم.»می
حُبعام آمدند.رَرُبعام و قوم اسرائیل پیش یَقرار وعده، بعد از سه روز 1212

ای را که بزرگان قوم به اوها جواب سخت داد و مشورهو پادشاه به آن1313
او به مردم مطابق نظریۀ جوانان جواب داده گفت: «پدرم1414دادند نشنید.

سازم. پدرمبار سنگین را بر دوش شما گذاشت، ولی من آنرا سنگینتر می
به این1515کنم.»شما را با قمچین سرزنش کرد، من شما را با گژدم تنبیه می

ترتیب پادشاه خواهش مردم را قبول نکرد؛ زیرا خواست خداوند همین بود
حُبعام این چنین رفتار نماید، تا آنچه را که خداوند بوسیلۀ اخیای نبیرَکه 
رُبعام فرموده بود به حقیقت برسد.یَبه 

ها توجهی نکرد،وقتی مردم اسرائیل دیدند که پادشاه به خواهش آن1616
یِسی ما را کاریای نداریم. با پسر به پادشاه گفتند: «ما با داود رابطه
های تان برگردید، و تو ای داود، پادشاهنیست. ای مردم اسرائیل، به خانه

خانوادۀ خود باش!»
اما تنها قبیلۀ یهودا1717های خود برگشتند.پس مردم اسرائیل به خانه1616

به او وفادار ماند.
حُبعام، پادشاه ادورام را که رئیس کارگران اجباری بود فرستاد تارَبعد 1818

مردان را از قبایل دیگر جلب کند. اما مردم اسرائیل او را سنگسار کردند و
حُبعام با عجله بر عرادۀ خود سوار شد و به اورشلیم فرار کرد.رَکشتند. ولی 

اند.قوم اسرائیل از همان زمان ببعد مخالف خاندان داود بوده1919
رُبعام برگشته است، همگی جمعیَو چون مردم اسرائیل خبر شدند که 2020

شدند و او را آوردند و به عنوان پادشاه تمام سرزمین اسرائیل انتخابش
کردند. تنها مردم قبیلۀ یهودا به خانوادۀ داود وفادار ماندند.

مََعیه نبیمعیه نبیشِِشپیام پیام 
)۴-۱۱:۱همچنین در دوم تواریخ(

حُبعام به اورشلیم برگشت، تمام مردان قبایل یهودا و بنیامینرَوقتی 2121
را جمع کرد و از آن جمله یکصد و هشتاد هزار مردان رزمنده و جنگی را
انتخاب نمود تا به جنگ مردم اسرائیل بروند و قبایل شمالی اسرائیل را

«به2323مَعیه نبی پیامی فرستاد:شِاما خداوند به 2222تحت تسلط خود بیاورد.
خداوند چنین2424حُبعام، پسر سلیمان، و تمام مردم یهودا و بنیامین بگو کهرَ

فرماید: تو نباید بروی و با برادران اسرائیلی خود بجنگی. همۀ تان بهمی
های خود برگردید و بدانید که این امر از جانب من است.» بنابرانخانه

های خود برگشتند.ها امر خداوند را اطاعت کردند و به خانهآن
گرداندگرداندمیمیرُُبعام از خدا رو برربعام از خدا رو بریََی

رُبعام شهر شکیم را در کوهستان افرایم آباد کرد و آنجا رایَبعد 2525
رُبعام در دل خودی2626َفِنوعیل را بنا نمود.پایتخت خود ساخت. بعد شهر 

دست خاندان داود بیفتد،گفت: «بسیار امکان دارد که حکومت دوباره به
زیرا وقتی مردم برای ادای مراسم قربانی در عبادتگاه خداوند به اورشلیم

حُبعام شده مرا بکشند او را بعوض من پادشاهرَبروند ممکن است طرفدار 
پس قرار نظریۀ مشاورین خود دو گوسالۀ طلائی ساخت و2828خود سازند.»

به مردم گفت: «رفتن به اورشلیم بسیار زحمت دارد. از این ببعد اینها
ها بودند که شما را از کشور مصر نجات دادند.»خدایان شما هستند و همین

و3030ئیل و دیگری را در دان قرار داد.آنگاه یکی از آن دو بت را در بیت2929
ئیل و حتی تا دانرُبعام گناه بزرگی بود، زیرا مردم به بیتیَالبته این کار 

ها ساخت واو همچنین معابدی بالای تپه3131رفتند.برای پرستش بتها می
برای مردم کاهنانی را انتخاب کرد که از قبیلۀ لاوی نبودند.

رُبعام اعلان کرد که مراسم سالانۀ عید سایبانها را در روزیَبرعلاوه 3232
شود تجلیل کنند. اوپانزدهم ماه هشتم، همان قسم که در یهودا برگزار می

ئیلهائی که ساخته بود بر قربانگاه شان در بیتخودش برای گوساله
ها بنا نموده بودقربانی کرد. همچنان کاهنانی هم در معابدی که بالای تپه

و در روز پانزدهم ماه هشتم، یعنی در تاریخی که خودش تعیین3333گماشت.
ئیل رفت و برای مردم اسرائیل عید را برگزار کردکرده بود به قربانگاه بیت

و مراسم قربانی را ادا نمود.
فصل سیزدهمفصل سیزدهم

یک نبی از یهودایک نبی از یهودا
رُبعام روبروی قربانگاه ایستاده بود و خوشبوئییَدر همان وقتیکه 

کرد، یک مرد خدا با پیامی از جانب خداوند از یهودا بهدود می
بعد به فرمان خداوند خطاب به قربانگاه کرده گفت: ای22ئیل آمد.بیت

فرماید: «طفلی بنام یوشیا درقربانگاه! ای قربانگاه! خداوند چنین می
اند و بالایها بنا شدهآید. او کاهنان معابدی را که بر تپهخانوادۀ داود می
کند و استخوانهای مردم را بالایسوزانند، بر تو قربانی میتو خوشبوئی می

اً از جانببعد او با این علامت ثابت کرد که پیام او واقع33سوزاند.»تو می
شود و خاکستریکه بر آن استخدا است و گفت: «این قربانگاه دو شق می

گردد.»بر زمین پاشان می
وقتی پادشاه سخن آن مرد را شنید با دست خود بطرف او اشاره کرده44

اً دستش در هوا خشکو فریاد زد: «این شخص را دستگیر کنید.» و دفعت
و قربانگاه هم55شد و در همان حال ماند و نتوانست دست خود را جمع کند.

قراریکه آن مرد خدا، بفرمان خداوند پیشگوئی کرده بود دو شق شد و
آنگاه پادشاه به آن مرد خدا گفت:66خاکستر از بالای آن بر زمین ریخت.

کنم که پیش خداوند دعا کنی تا دستم بحال سابق خود برگردد.»«تمنا می
پادشاه77پس مرد خدا پیش خداوند دعا کرد و دست شاه دوباره سالم شد.

ام برو و چیزی بخور و من بخاطر کاری که کردیبه او گفت: «بیا به خانه
اما مرد خدا به شاه گفت: «اگر نیم سلطنتت را88دهم.»بتو یک انعام هم می

زیرا قرار امر99خورم،روم و نه آب و نان اینجا را میهم بدهی با تو نمی
ایخداوند که فرمود: تو نباید آب و نان بخوری و یا از راهی که آمده

بنابران او جادۀ دیگری را پیش گرفت و از آن راهی که به1010بازگردی.»
ئیل آمده بود نرفت.بیت

ئیلئیلنبی سالخوردۀ از بیتنبی سالخوردۀ از بیت
کرد. پسرانش آمدند و همۀئیل یک نبی سالخورده زندگی میدر بیت1111

ئیل کرد و همچنین حرفهائی که به شاهآنچه را آن مرد خدا در آنروز در بیت
پدر شان پرسید: «از کدام راه رفت؟»1212زد برای پدر خود قصه کردند.

پسرانش راهی را که آن مرد خدا از یهودا آمد و برگشت به او نشان داد.
بعد به پسران خود گفت: «خری را برای من آماده کنید.» پسرانش یک خر1313

و بدنبال آن مرد خدا رفت و او را در1414را آماده کردند و او بر آن سوار شد
حالی یافت که در زیر یک درخت بلوط نشسته بود. به او گفت: «آیا تو همان

پیر مرد1515نبی نیستی که از یهودا آمد؟» او جواب داد: «بلی، خودم هستم.»
اما او گفت: «من با1616ام برو و یک چیزی بخور.»گفت: «بیا همراه من بخانه

زیرا1717توانم،توانم و نه با تو در اینجا آب و نان خورده میتو برگشته نمی
خداوند به من امر کرد و فرمود: تو نباید در آنجا آب و نان بخوری و یا از
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پیرمرد گفت: «من هم مثل تو یک نبی هستم.1818ای بازگردی.»راهی که آمده
ات برگردان تا چیزیای بفرمان خداوند به من گفت: او را بخانهفرشته

نبی همراه او رفت و در خانۀ او1919بخورد و بنوشد.» اما پیرمرد دروغ گفت.
خورد و نوشید.

ها بر سر سفره نشسته بودند، پیامی از جانب خداوند بهدر حالیکه آن2020
و او به آن مرد خدا که از یهودا آمده بود با آواز بلند گفت:2121آن پیرمرد آمد

فرماید که تو از فرمان او اطاعت نکردی، احکام او را بجا«خداوند می
و برگشتی و در جائی که منع کرده بود، آب و نان خوردی،2222نیاوردی

بنابران جنازۀ تو در قبرستان پدرانت دفن نخواهد شد.»
ها از خوردن فارغ شدند، نبی سالخورده، خری برای نبیوقتی آن2323

بعد وقتی او براه افتاد و رفت، یک شیر در سر راهش2424یهودا آماده کرد.
پیدا شد و او را کشت. جسد او بر سر سرک افتاده و خر و شیر در پهلوی آن

گذشتند، وقتی جسد را دیدند کهمردمی که از آنجا می2525ایستاده بودند.
بروی سرک افتاده و شیری در کنار آن ایستاده بود به شهر، در جائیکه آن

کرد رفتند.پیرمرد زندگی می
چون پیرمرد از واقعه خبر شد گفت: «او همان نبی است که فرمان2626

خداوند را بجا نیاورد، بنابران خداوند او را بچنگ شیر داد تا او دریده و
بعد به2727کشته شود. به این ترتیب آنچه که خداوند فرموده بود عملی شد.»

ها خر را برایش آوردند.پسران خود گفت: «خری را برایم آماده کنید.» آن
او رفت و جسد را بروی سرک یافت که خر و شیر در کنار آن ایستاده2828

پیرمرد جسد نبی2929بودند. شیر جسد را نخورده و به خر حمله نکرده بود.
را بر خر بار کرد و آن را دوباره به شهر آورد تا بعد از مراسم سوگواری

بعد او را در قبر خود بخاک سپرد. آنگاه برایش نوحه کردند و3030دفنش کند.
پس از آنکه او را دفن کرد به پسران3131ای برادرم!»ای برادرم! آهگفتند: «آه

مُردم مرا در همین قبر با این مرد خدا دفن کنید وخود گفت: «وقتیکه 
زیرا حرفهائی را که3232های او قرار دهید،استخوانهایم را پهلوی استخوان
اً بحقیقتها در شهرهای سامره زد واقعبفرمان خداوند بر ضد معابد تپه

رسید.»
رُُبعامربعامیََیگناه مهلک گناه مهلک 

رُبعام از کارهای زشت خود دست نکشید،یَباوجود این رویدادها بازهم 3333
ها گماشت و هربلکه برعکس کاهنانی را از هر گونه مردم برای معابد تپه

این کار او گناه3434کرد.خواست کاهن شود او را انتخاب میکسیکه می
بزرگی بود که باعث سقوط سلطنت و مرگ تمام خانوادۀ او شد.

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
رُُبعامربعامیََیمرگ پسر مرگ پسر 

رُبعام به زن خودی22َرُبعام مریض شد.یَبِیا، پسر اَدر همین وقت 
ات را تغییر بده تا کسی نداند که تو زن من هستی.گفت: «چهره

بعد به شیلوه، پیش اخیای نبی برو. او به من گفته بود که پادشاه این مردم
ده تا نان، یک مقدار کیک و یک کوزه عسل با خود بگیر و پیش33شوم.می

دهد.»او برو و او از سرنوشت طفل بتو خبر می
رُبعام براه افتاد به شیلوه بخانۀ اخیای نبی رفت. اخیایَپس زن 44

اما خداوند پیش از آمدن او به55دید.سالخورده شده بود و چشمانش نمی
خواهد که تو از وضع طفلش بهآید و میرُبعام پیشت مییَاخیا گفت: «زن 

او معلومات بدهی، زیرا طفلش مریض است و تو هم به او چنین و چنان
بگوئی.»

دهد که کس دیگری است.وقتی آن زن بیاید، خود را طوری نشان می55
اما چون آن زن به پیش دروازه رسید و اخیا صدای پای او را شنید، گفت:66

رُبعام، بیا داخل شو! چرا تغییر قیافه دادی؟ من برایت خبر بدییَ«ای همسر 
فرماید: «منرُبعام بگو که خداوند، خدای اسرائیل چنین مییَبرو به 77دارم.

ترا در بین تمام مردم ممتاز ساختم و به پیشوائی قوم برگزیدۀ خود،
سلطنت را از خاندان داود گرفتم و به تو دادم، اما تو88اسرائیل برگزیدم.

ام داود زندگی نکردی. او مطابق احکام من رفتار نمود و با صفایمثل بنده
ولی99داد.قلب از من پیروی کرد و کاری که مورد پسند من بود انجام می

شرارت تو زیادتر از شرارت همه کسانی بود که پیش از تو پادشاهی کردند.
تو رفتی و برای خود خدایان دیگر و بتهای فلزی ساختی، مرا ترک کردی،

آورم وحالا بلائی بر سر خاندانت می1010بنابران آتش خشم مرا برافروختی.
برم و خاندانت را مثلیکههمه مردان ترا ـ چه غلام و چه آزاد ـ از بین می

هر عضو فامیل1111زنم تا بکلی از بین بروند.سوزانند آتش میسرگین را می
شود و اگر در صحرا بمیرد طعمۀتو اگر در شهر بمیرد خوراک سگها می

پس1212گردد، زیرا خداوند این چنین مقدر کرده است.»مرغان هوا می
میرد.ات برو و بمجردیکه به شهر داخل شوی طفلت میبرخیز و به خانه

سپارند، زیرا آنگیرند و بخاکش میتمام مردم اسرائیل برایش ماتم می1313
رُبعام بصورت آبرومندانه دفنیَطفل یگانه کسی است که از خاندان 

برعلاوه خداوند1414شود و خداوند، خدای اسرائیل از او راضی است.می
گزیند که بر اسرائیل سلطنت کند و به سلسلۀمیبرای خود پادشاهی بر

دهد و مثل یکخداوند اسرائیل را جزا می1515رُبعام خاتمه بخشد.یَخاندان 
ها را از این سرزمینخورد از ترس خواهند لرزید. آننَی که در آب تکان می

سازد و به آنطرف دریای فراتخوبیکه به پدران شان داد ریشه کن می
و قوم1616کند، زیرا با پرستش بتها خشم خداوند را برافروختندپراگنده می

ها مرتکبرُبعام و به سببیکه او باعث شد تا آنیَاسرائیل را بخاطر گناهان 
کند.»گناه شوند، ترک می

تِرزه آمد. بمجردیکه پایشرُبعام برخاست و براه افتاد و به یَپس زن 1717
و قراریکه خداوند بوسیلۀ بندۀ خود1818بدروازه رسید طفلش جان داد.

بینی کرده بود مردم اسرائیل او را دفن کردند و برایشاخیای نبی پیش
ماتم گرفتند.

رُُبعامربعامیََیوفات وفات 
ها، جنگها و وقایع دیگر دوران سلطنت او در کتاببقیه کارروائی1919

رُبعام بیست و دو سال پادشاهی کرد.ی2020َاند.تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت
بعد فوت کرد و در جوار پدرانش بخاک سپرده شد و پسرش ناداب بجای او

بر تخت سلطنت نشست.
حُُبعام، پادشاه یهوداحبعام، پادشاه یهودارََر

)۱۲:۱۵ـ۱۱:۵همچنین در دوم تواریخ(

حُبعام، پسر سلیمان، پادشاه سرزمین یهودا بود. وقتیرَدر عین حال 2121
که پادشاه شد چهل و یک ساله بود و مدت هفده سال سلطنت کرد.

اورشلیم شهری بود که خداوند از تمام شهرهای قبایل اسرائیل آنرا انتخاب
حُبعام نعمه و از مردم عمونیانرَکرد و نام خود را بر آن گذاشت. نام مادر 

بود.
مردم یهودا کاری کردند که در نظر خداوند زشت بود. با گناهان خود2222

خشم خداوند را برانگیختند و گناهان شان زیادتر و بدتر از گناهان
اَشیر بر هرها همچنان معابد، ستونها و بتهای آن2323گذشتگان شان بودند.

بدتر از همه، مردان و زنان فاحشه2424تپۀ بلند و زیر هر درخت سبز ساختند.
کردند. خلاصه مردم یهودا مثلپرستان خدمت میهای بتدر عبادتگاه

ها را از سر راه شان دور کرد، فاسد شدند.مردمان بیگانه که خداوند آن
حُبعام، شیشق، پادشاه مصر برای حمله بهرَدر سال پنجم سلطنت 2525

او2626های عبادتگاه خداوند و قصر پادشاه را تاراج کرد.اورشلیم آمد. خزانه
همه چیز را برعلاوۀ سپرهای طلا که سلیمان ساخته بود با خود برد.

ها سپرهای برنجی ساخت تا محافظین دروازۀحُبعام بعوض آنرَبنابران 2727
و هر وقتیکه شاه به عبادتگاه خداوند2828ها استفاده کنند.قصر شاه از آن

ها را دوباره به اطاقبردند و بعد آنها را با خود میرفت، محافظین آنمی
آوردند.محافظین می

حُبعام و کارهائی که کرد همه در کتابرَوقایع دیگر دوران سلطنت 2929
رُبعام دوام داشت.یَحُبعام و رَو جنگ بین 3030اند.تاریخ پادشاهان یهودا ثبت

حُبعام فوت کرد او را با اجدادش در شهر داود بخاک سپردند. نامرَوقتی 
حُبعام پسرش، ابیامرَبعد از وفات 3131عَمونی بود.مادرش نعمه و از مردمان 

جانشین او شد.
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فصل پانزدهمفصل پانزدهم
ابیام، پادشاه یهوداابیام، پادشاه یهودا

)۱۴:۱-۱۳:۱همچنین در دوم تواریخ(

رُبعام، پسر نباط، ابیام پادشاه یهودا شد.یَدر سال هجدهم سلطنت 
مَعکه،و مدت سه سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش 22

او همان راه خطا را که پدرش قبل از او پیش گرفته33دختر ابشالوم بود.
بود تعقیب کرد و دلش مانند جدش، داود نبود که نسبت به خداوند،

باوجود آن خداوند، خدای او بخاطر داود برایش44خدایش راست باشد.
پسری عطا کرد تا جانشین او شود و چراغ او در اورشلیم روشن و

کرد وزیرا که داود مطابق رضای خداوند رفتار می55حکومتش برقرار باشد،
حِتی کرد ازدر تمام عمر خود، به استثنای کار بدی که در حق اوریای 

رُبعامیَحُبعام و رَجنگی که بین 66هیچکدام امر خداوند سرپیچی ننمود.
بقیۀ وقایع دوران سلطنت ابیام77شروع شد تا آخر عمر ابیام هم دوام کرد.

رُبعام همه در کتاب تاریخیَحُبعام و رَهای او و جنگ بین و کارروائی
وقتی ابیام فوت کرد او را با اجدادش در شهر88اند.پادشاهان یهودا ثبت

داود بخاک سپردند. بعد از او پسرش آسا جانشین او شد.
سلطنت آسا بر سرزمین یهوداسلطنت آسا بر سرزمین یهودا

)۱۶:۶-۱۵:۱۶همچنین در دوم تواریخ(

رُبعام، پادشاه اسرائیل، آسا زمام دولت یهودایَدر سال بیستم حکومت 99
و مدت چهل و یک سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام1010دست گرفترا به

آسا مثل جد خود، داود کارهائی1111مادر کلان او معکه، دختر ابشالوم بود.
گران را از آن سرزمینلواط1212کرد که خداوند را خوشنود و راضی ساخت.

او همچنان1313بُرد.بیرون راند و بتهائی را که اجدادش ساخته بودند از بین 
اَشیرهمادر خود، معکه را که ملکۀ کشور بود از مقامش خلع کرد، زیرا او بت 

گرچه معابد1414قِدرون سوختاند.را ساخت و آسا آنرا شکست و در وادی 
بالای تپه را خراب نکرد، اما بازهم در سراسر عمر خود ایمان راسخ به

او همه چیزهائی را که خودش و پدرش وقف خداوند1515خداوند داشت.
کرده بودند همراه با ظروف نقره و طلا به عبادتگاه خداوند آورد.

جنگ بین آسا و بعشا، پادشاه اسرائیل در تمام دوران سلطنت شان1616
هِ رفت و آمد به اورشلیمبعشا، پادشاه اسرائیل برای اینکه را1717دوام داشت.

بعد آسا تمام نقره و1818را قطع کند شروع بساختن شهر مستحکم رامه نمود.
طلای عبادتگاه خداوند و قصر شاه را به مأأمورین خود داد که برای بنهدد،

کرد باپسر طبرمون، نواسۀ حزیون، پادشاه ارام که در دمشق حکومت می
«همانطوریکه پدران من و تو با هم متحد بودند بیا که1919این مضمون ببرد:

ما هم دست اتفاق را بهم بدهیم. این تحفۀ نقره و طلا را از طرف من بپذیر
و عهد و پیمانت را با بعشا، پادشاه اسرائیل قطع کن تا او اینجا را ترک کند

بنهدد خواهش آسا را قبول کرد و سپاه خود را برای2020و ما را آرام بگذارد.»
معکه، تمامیجنگ به شهرهای اسرائیل فرستاد و عیون، دان، آبل بیت

وقتی خبر حمله بگوش بعشا2121کِنروت و همه سرزمین نفتالی را فتح کرد.
تِرزه برگشت.رسید از آبادی شهر رامه صرف نظر کرد و به 

ای صادر کرد که تمام مردم،بعد آسا به تمام سرزمین یهودا اعلامیه2222
خواست شهر رامه را با آنبدون استثناء، همه سنگ و چوبی را که بعشا می

بُرد.کار مِصفه بهبَع بنیامین و جِها را برای آبادی آباد کند بیاورند. آسا آن
بقیه وقایع دوران سلطنت آسا، شجاعت و همه کارهای دیگر او در کتاب2323

اند. آسا در زمان پیری به مرض پادردی مبتلا شدتاریخ پادشاهان یهودا ثبت
و بعد از مدتی فوت کرد و در شهر جدش، داود، در جوار پدرانش دفن2424

شد. پس از او پسرش، یهوشافاط به سلطنت رسید.
حکومت ناداب بر اسرائیلحکومت ناداب بر اسرائیل

رُبعام بر تختیَدر سال دوم سلطنت آسا، پادشاه یهودا ناداب، پسر 2525
او آنچه را در نظر خداوند ناپسند بود، بجا2626سلطنت اسرائیل نشست.

آورد و در راه پدر خود و در گناه او که اسرائیل را مرتکب گناه ساختهمی
داشت.میبود، قدم بر

سَسکار بود برضد ناداب شورش کرد وبعشا، پسر اخیا که از خاندان ای2727
جِبتون که با تمام سپاه اسرائیل آنرا محاصره کرده بود بقتل رساند.او را در 

رُخداد و بعشاقتل ناداب در سال سوم سلطنت آسا، پادشاه اسرائیل 2828
بمجردیکه بعشا پادشاه شد2929بعوض او زمام حکومت را در دست گرفت.

جانی را برای او زندهرُبعام را بقتل رساند و هیچ زندهیَتمام خاندان 
نگذاشت. قراریکه خداوند به بندۀ خود اخیای شیلونی در شیلوه فرموده

رُبعام مرتکبیَبخاطر گناهانیکه 3030رُبعام از بین رفتند ـیَبود همۀ خاندان 
شد و سبب گردید که مردم اسرائیل دست بگناه بزنند، خداوند، خدای

اسرائیل خشمگین شد.
سایر وقایع زمان حکومت ناداب و همه کارهای او در کتاب تاریخ3131

و جنگ بین آسا و بعشا در تمام دوران3232اند.پادشاهان اسرائیل نوشته شده
سلطنت شان دوام داشت.

سلطنت بعشا بر اسرائیلسلطنت بعشا بر اسرائیل
در سال سوم سلطنت آسا، پادشاه یهودا، بعشا، پسر اخیا بر تمام خاک3333

تِرزه پادشاهاسرائیل شروع به سلطنت کرد و مدت بیست و چهار سال در 
رُبعام ویَآورد و در راه او آنچه را در نظر خداوند ناپسند بود، بجا می3434بود.

داشت.میدر گناه او که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود، قدم بر
فصل شانزدهمفصل شانزدهم

هُو، پسر حنانیپیام خداوند که حاوی محکومیت بعشا بود به یی
«من ترا از خاک برداشتم و بعنوان پیشوای قوم22رسید که فرمود:

رُبعام را پیش گرفتی و باعثیَبرگزیدۀ خود، اسرائیل ساختم، اما تو راه 
پس33شدی که مردم اسرائیل مرتکب گناه شوند و خشم مرا برافروختی.

رُبعامیَبرم و آن بلائی را که بر سر خانوادۀ من ترا و خاندانت را از بین می
رُبعام باشد ویَهر کسیکه از متعلقین 44آورم.آوردم بر سر فامیل تو هم می

اگر در شهر بمیرد خوراک سگها و اگر در صحرا بمیرد طعمۀ مرغان هوا
شود.»می
ها و اقتدار او در کتاببقیۀ وقایع دوران حکومت بعشا و همه کارروائی55

وقتی بعشا فوت کرد او را با اجدادش66اند.تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت
اِیله جانشین او شد.تِرزه بخاک سپردند و پسرش، در 
هُوی نبی، پسریِیبرعلاوه پیام خداوند در مورد بعشا و خاندانش به 77

حنانی آمد که چون بعشا با اعمال زشت خود خداوند را ناراضی و خشمگین
رُبعام پیروی کرد و هم به سببیکه تمام خاندانیَساخت و از کارهای بد 

رُبعام را بقتل رساند باید کشته شود.یَ
اِِیله بر اسرائیلایله بر اسرائیلسلطنت سلطنت 

اِیله، پسر بعشا دردر سال بیست و ششم سلطنت آسا، پادشاه یهودا، 88
زِمری، یکی ازبعد 99تِرزه پادشاه اسرائیل شد و مدت دو سال سلطنت کرد.

هایش بود برضد او توطئه کرد.افسران نظامی او که قوماندان نصف عراده
تِرزه شراباِیله پادشاه، در خانۀ ارصا، ناظر قصر شاهی در یکروز که 

زِمری به آن خانه داخل شد و او را کشت. این1010کرد،خورد و نشئه میمی
زِمریرُخداد و واقعه در سال بیست و هفتم سلطنت آسا، پادشاه یهودا 

خودش پادشاه شد.
زِمری به حکومت شروع کرد و بر تخت سلطنت اسرائیلوقتی 1111

رُِکشت، چنانچه هیچیک از افراد ذکونشست، تمام خانوادۀ بعشا را 
زِمری تمامبه این ترتیب 1212خویشاوندان و دوستان او را زنده نگذاشت.

زیرا که1313هُو فرموده بود هلاک کرد،فامیل بعشا را قراریکه خداوند به یی
پرستی خشم خداوند، خدایاِیله گناه کردند و بخاطر بتبعشا و پسرش، 

اِیله و همهبقیۀ وقایع دوران سلطنت 1414اسرائیل را برانگیختند.
اند.های او در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبتکارروائی

زِِمری بر اسرائیلزمری بر اسرائیلحکومت حکومت 
زِمری فقط هفتدر سال بیست و هفتم سلطنت آسا، پادشاه یهودا، 1515

جِبتون را کهدر اینوقت سپاه اسرائیل شهر 1616تِرزه پادشاهی کرد،روز در 
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زِمری باها بود، محاصره کرده بودند. وقتی شنیدند که متعلق به فلسطینی
عُمری سپهسالارای شاه را بقتل رسانده است، تصمیم گرفتند که توطئه

پس1717لشکر اسرائیل را در همانروز در اردوگاه به پادشاهی انتخاب کنند.
وقتی1818تِرزه رفت و آنرا محاصره کرد.جِبتون به عُمری با سپاه اسرائیل از 

اش افتاده است به قصر شاه رفت و آنرادست دشمنزِمری دید که شهر به
ـ بخاطریکه گناه کرد و کارهائی از او سر زد که1919مُردبر سر خود آتش زد و 

رُبعام را در پیش گرفت و باعث شدیَدر نظر خداوند زشت بود. راه و روش 
ای کهزِمری و توطئهبقیه فعالیتهای 2020که مردم اسرائیل مرتکب گناه شوند

اند.کرد همه در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت
عُُمری بر اسرائیلعمری بر اسرائیلحکومت حکومت 

تِبنی، پسربعد مردم اسرائیل به دو دسته تقسیم شدند. یکدسته پیرو 2121
عُمریپیروان 2222عُمری را اختیار کردند.نَت شدند و دستۀ دیگر تابعیت جی

در سال سی و2323عُمری پادشاه شد.مُرد و تِبنی تِبنی غالب شدند. بر پیروان 
عُمری به پادشاهی رسید و مدت دوازدهیکم سلطنت آسا، پادشاه یهودا، 

عُمری کوه سامره رابعد 2424تِرزه بود پادشاهی کرد.سال که شش سال آن در 
مِر به قیمت هفتاد کیلو نقره خرید و بالای آن کوه شهری را آباد کرد واز سا

مِر نامید.آنرا سامره بنام صاحب آن، یعنی سا
عُمری کارهای زشتی کرد که خداوند را ناراضی ساخت و از همه2525

رُبعام، پسریَراه و روش 2626کسانی که پیش از او بودند زیادتر شرارت ورزید.
نباط را در پیش گرفت، باعث شد که مردم اسرائیل مرتکب گناه شوند و

بقیۀ وقایع دوران2727پرستی آتش خشم خداوند را برافروخت.بخاطر بت
عُمری و قدرتی که بخرج داد همه در کتاب تاریخ پادشاهانسلطنت 

عُمری فوت کرد، او را در سامره دفنوقتی 2828اند.اسرائیل نوشته شده
کردند. پسرش، اخاب جانشین او شد.

اخاب پادشاه اسرائیلاخاب پادشاه اسرائیل
عُمریدر سال سی و هشتم سلطنت آسا، پادشاه یهودا، اخاب، پسر 2929

اسرائیل شد و مدت بیست و دو سال در سامره بر مردمپادشاه بنی
اما اخاب بیشتر از گذشتگان خود مرتکب اعمال3030اسرائیل پادشاهی کرد.

رُبعام،یَاو از کارهای زشتی که 3131زشت شد که مورد پسند خداوند نبود.
بَعل، پادشاه صیدوناِتپسر نباط کرد پا فراتر گذاشت، یعنی با ایزابل، دختر 

او یک معبدی و یک3232هم ازدواج نمود و بعل را پرستش و سجده کرد.
اَشیره را ساخت وبعد تمثال بت 3333قربانگاه برای بعل در سامره آباد کرد.

کارهائی کرد که پیش از او کسی دیگر نکرده بود و خشم خداوند را زیادتر
ئیلی شهر اریحا را آباد کرد.در زمان سلطنت اخاب، حیئیل بیت3434ساخت.

مُرد و هنگامی کهوقتی او تهداب آنرا گذاشت ابیرام، پسر اول او 
مُرد. این واقعه پیشگوئیسَجوب، کوچکترین پسرش های آنرا نشاند دروازه

خداوند بود که بوسیلۀ یوشع پسر نون اعلان کرد.
فصل هفدهمفصل هفدهم

ایلیا و خشکسالیایلیا و خشکسالی
تِشبی، از اهالی جلعاد به اخاب گفت: «از طرف خداونداِیلیای 

دارم کهکنم اعلام میزنده، خدای اسرائیل که من بندگی او را می
بعد خداوند22بارد!»برای یک مدتی، و تا که من نگویم شبنم و یا باران نمی

«از اینجا براه بیفت و بسوی مشرق برو. در کنار جوی33به ایلیا فرمود:
از آب جوی بنوش و من به44اُردن است پنهان شو.رِیت که در شرق دریای َک

پس ایلیا قرار امر خداوند رفت55کنم که بتو خوراک برسانند.»زاغها امر می
و زاغها صبح و شام66اُردن بسر برد.در کنار جوی کریت، در شمال دریای 

آوردند و برای نوشیدن از آب جوی استفادهبرایش نان و گوشت می
اما بعد از مدتی جوی خشک شد، زیرا که هیچ باران در آن77کرد.می

سرزمین نبارید.

رِِفترفتزََزایلیا و بیوه زن ایلیا و بیوه زن 
رِفت که در نزدیکی شهر صیدونزَ«حالا به شهر 99بعد خداوند فرمود:88

ام که غذای ترا تهیه کند.»است برو. من در آنجا به بیوه زنی دستور داده
زنی را دید کهرِفت رفت. وقتی به دروازۀ شهر رسید، بیوهزَپس ایلیا به 1010

چید. او آن زن را صدا کرده گفت: «خواهش می کنم کمی آبهیزم می
چون آن زن برای آوردن آب رفت از پشتش صدا1111برایم بیاوری تا بنوشم.»

اما بیوه زن گفت: «به1212کرد و گفت: «یک لقمه نان هم برایم بیاور.»
مُشت آرد در یکخداوند زنده، خدای تو قسم است که نان ندارم؛ تنها یک 

کنم تا بهکاسه و کمی روغن در کاسۀ دیگر دارم. حالا هم هیزم جمع می
خانه بروم و غذائی برای خود و برای پسرم بپزم و آن آخرین غذای ما

ایلیا گفت: «غم مخور. برو1313مُرد.»خواهد بود و بعد، از گرسنگی خواهیم 
غذا را تهیه کن، اما اولتر یک نان بپز و برای من بیاور. بعد برو از باقیمانده

زیرا خداوند، خدای اسرائیل1414برای خود و پسرت خوراک تهیه کن،
فرماید: تا روزیکه خداوند باران بر زمین نباراند، کاسۀ آرد خالیمی

پس بیوه زن رفت چیزیکه ایلیا1515گردد.»شود و روغن تو تمام نمینمی
و همانطوریکه1616گفت انجام داد. هر سه نفر شان خوردند و سیر شدند.

خداوند به ایلیا فرموده بود، آرد و روغن تمام نشد.
دهددهدایلیا پسر بیوه زن را شفا میایلیا پسر بیوه زن را شفا می

یکروز پسر بیوه زن صاحب خانه مریض شد. مریضی او آنقدر شدت1717
بیوه زن به ایلیا گفت: «ای مرد1818یافت که بالاخره از نفس کشیدن ماند.

خدا، این چه کاری بود که با من کردی. تو برای همین آمدی که گناهان مرا
ایلیا گفت: «پسرت را به من1919بیادم بیاوری تا باعث کشتن فرزندم شود؟»

بده.» ایلیا پسرش را از بغلش گرفت و او را به بالاخانه، در اطاق که خودش
بعد پیش خداوند زاری کرده گفت:2020کرد برد و در بستر قرار داد.زندگی می

زن که مرا در«ای خداوند، خدای من، چرا این مصیبت را بر سر این بیوه
بعد ایلیا سه بار بروی آن2121خانۀ خود جا داد، آوردی و پسر او را کشتی؟»

طفل دراز کشید و باز بحضور خداوند دعا کرده گفت: «ای خداوند، خدای
خداوند دعای ایلیا را قبول2222من، به این طفل زندگی دوباره عطا فرما.»

آنگاه ایلیا طفل را گرفت،2323فرمود و طفل حیات دوباره یافت و زنده شد.
بیوه زن به2424پائین برد، به مادرش داد و گفت: «ببین، پسرت زنده است.»

اً یک مرد خدا هستی و هر چیزیکهدانم که تو واقعایلیا گفت: «حالا می
گوئی از جانب خداوند است و حقیقت دارد.»می

فصل هجدهمفصل هجدهم
ایلیا و انبیای بعلایلیا و انبیای بعل

پس از مدتی، یعنی در سال سوم خشکسالی خداوند به ایلیا
پس ایلیا22فرستم.»فرمود: «پیش اخاب برو و من بزودی باران می

براه افتاد و پیش اخاب رفت.
بَدیا را که ناظر قصر شاهاخاب عو33قحطی در سامره بسیار شدید بود.22

بَدیا ایمان راسخی به خداوند داشت.عو(بود بحضور خود خواست. 
بَدیا یکصد نفر شانراخواست انبیای خداوند را بکشد، عووقتی ایزابل می44

بَدیااخاب به عو55)بُرد.در دو مغاره پنهان کرد و برای شان نان و آب می
های کشور برویم، شاید علفهای آب و جویگفت: «بیائید که به تمام چشمه

لًا بتوانیم از مردن یکپیدا کنیم تا اسپها و قاطرها را زنده نگهداریم و یا اق
پس موافقه شد که چه کسی به کدام66تعداد حیوانات جلوگیری کنیم.»

حصۀ آن سرزمین برای تحقیق و جستجوی علف برود. اخاب تنها به یک راه
بَدیا هم تنها براه دیگری حرکت کرد.رفت و عو

بَدیا در راه خود با ایلیا برخورد. او را شناخت و روی بخاک افتاد وعو77
ایلیا جواب داد: «بلی من هستم.88گفت: «آقای من ایلیا، این تو هستی؟»

بَدیا گفت: «من چه گناهیعو99برو به آقایت بگو ایلیا اینجا آمده است.»
خداوند، خدای تو1010دهی؟دست اخاب برای کشتن میام که مرا بهکرده

شاهد است که پادشاه در بین همه مردم کشورهای جهان در جستجوی تو
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گفتند: «ایلیا اینجا نیست.» اخاب، پادشاهبوده است و هر باری که به او می
حالا1111ساخت قسم بخورند که تو در آنجا نیستی.مردم آنجا را مجبور می

و به مجردیکه من از پیشت1212گوئی برو بگو: «ایلیا اینجا است.»تو می
بروم، روح خداوند ترا بجائی که من ندانم خواهد برد و اگر من بروم و به

کشد. هرچند این خدمتگارتاخاب بگویم و او بیاید و ترا نیابد، او مرا می
اند کهآیا به آقایم نگفته1313از زمان طفلی بندۀ باوفای خداوند بوده است.

کشت من چه کردم؟ من یکصد نفر شانوقتی ایزابل انبیای خداوند را می
و حالا1414نمودم.را در دو مغاره پنهان کردم و آب و نان شان را تهیه می

گوئی که بروم و به پادشاه بگویم که ایلیا اینجا است. اگر این کار رامی
ایلیا گفت: «به خداوند قادر مطلق، که در1515کشد.»بکنم او مرا می

روم.»خورم که من خودم امروز پیش او میام قسم میحضورش ایستاده
بَدیا پیش اخاب رفت و از آمدن ایلیا به او خبر داد؛ و اخابپس عو1616

بدیدن ایلیا آمد.
ملاقات اخاب و ایلیاملاقات اخاب و ایلیا

وقتی اخاب ایلیا را دید، به او گفت: «پس این تو هستی که اینهمه1717
ایلیا گفت: «نی، من ضرری1818آوری؟»ها را بر سر مردم اسرائیل میبدبختی

ام، بلکه تو و خاندان پدرت مسئول هستید، زیرابه مردم اسرائیل نرسانده
حالا تمام1919بَعلها شدید.شما اوامر خداوند را بجا نیاوردید و بعوض پیرو 

مَل بیاور. همچنین چهار صدَکرمردم اسرائیل را جمع کن و پیش من بر کوه 
اَشیره را که بر خوان ایزابل غذاو پنجاه نبی بعل و چهار صد نبی 

خورند دعوت کن که بیایند.»می
پس اخاب به تمام مردم اسرائیل پیام فرستاد که همراه با انبیاء بر کوه2020

ها رفت و گفت: «تا چه وقت درآنگاه ایلیا پیش آن2121مَل جمع شوند.َکر
برید؟ اگر خداوند خدا است پیرو او باشید! اما اگرتردید و دو دلی بسر می

بعل را بحیث خدای خود قبول دارید، پس بروید و از او پیروی کنید.» مردم
ایلیا به مردم گفت: «من یگانه نبی خداوند2222هیچ جوابی به او ندادند.

دو گاو2323اند.ام و انبیای بعل چهار صد و پنجاه نفرهستم که باقی مانده
بیاورید، انبیای بعل یکی از آن دو گاو را ذبح و قطعه قطعه کنند و بر هیزم

بگذارند، اما آتش روشن نکنند. من گاو دیگر را به همان ترتیب بر هیزم
آنگاه شما پیش خدای خود دعا کنید و2424کنم.گذارم و آتش روشن نمیمی

کنم. آن خدائی که دعا را قبول نماید، خدایمن بحضور خداوند دعا می
بعد2525حقیقی و واقعی است.» مردم همگی به این پیشنهاد موافقه کردند.

ایلیا به انبیای بعل گفت: «حالا یک گاو را برای خود انتخاب کنید، زیرا تعداد
پس2626شما زیاد است. پیش خدای تان دعا نمائید، اما آتش روشن نکنید.»

ها یک گاو را گرفته آنرا تهیه نمودند و تا چاشت پیش بعل دعا کردند وآن
گفتند: «ای بعل، دعای ما را قبول کن.» اما هیچ صدا یا جوابی نشنیدند. بعد

دَور قربانگاهی که ساخته بودند به جست و خیز پرداختند.ها به آن
ها را مسخره کرد و گفت: «به آواز بلند دعا کنید،هنگام ظهر ایلیا آن2727

چونکه او خدای تان است. شاید او به فکر فرو رفته باشد، ممکن است به
یک جای خلوت رفته یا در راه سفر است، یا شاید خوابیده باشد و باید

ها با آواز بلند دعا کردند و قرار رسوم خویش، خود راآن2828بیدارش کنید.»
پس از2929با تیغ و نیزه زخمی ساختند بطوریکه خون از بدن شان جاری شد.

آنکه روز از نیمه گذشت تا وقت ادای مراسم قربانی نبوت کردند، باز هم نه
آوازی آمد و نه جوابی شنیده شد.

آنگاه ایلیا به مردم گفت: «نزدیک بیائید.» و همه مردم به او نزدیک3030
بعد3131شدند. او اول قربانگاه خداوند را که ویران شده بود ترمیم کرد.

دوازده سنگ را، قرار تعداد دوازده قبیلۀ پسران یعقوب برداشت. چون
ایلیا با آن3232خداوند به یعقوب فرمود: «نام تو بعد از این اسرائیل باشد.»

َکنددَور قربانگاه یک جویچه سنگها قربانگاهی برای خداوند ساخت. بعد به 
آنگاه هیزم را بالای هم به ترتیب3333که گنجایش دو پیمانۀ بزر را داشت.

خُم را ازقرار داد و گاو را قطعه قطعه کرده بر هیزم گذاشت و گفت: «چهار 
سپس گفت: «بار دوم3434پُر کنید و بر قربانی سوختنی و هیزم بریزید.»آب 

ها بار دوم آن کار را کردند. گفت که بار سوم هماین کار را بکنید.» و آن

تا که آب از سر3535ها بار سوم آب را بر قربانی و هیزم ریختند.بکنید و آن
پُر کرد.قربانگاه جاری شد و جویچه را 

اِیلیای نبی نزدیک آمد و گفت:چون وقت ادای مراسم قربانی رسید، 3636
«خداوندا، خدای ابراهیم، اسحاق و اسرائیل، امروز نشان بده که تو خدای

ام.ام و همۀ این کارها را بفرمان تو کردهاسرائیل هستی، من بندۀ تو
دعای مرا قبول فرما! ای خداوند، دعایم را اجابت کن! تا این مردم بدانند3737

آنگاه3838ها را بسوی خود بازگردانیدی.»که تو ای خداوند، خدا هستی و آن
خداوند آتشی فرستاد و قربانی، هیزم، سنگ و خاک را بلعید و حتی آب

وقتی مردم این حادثه را دیدند، همه به سجده3939جویچه را هم خشکانید.
اً خدا است! خداوند خدای برحق است!»افتادند و گفتند: «خداوند واقع

ها را همایلیا به مردم گفت: «انبیای بعل را دستگیر کنید؛ حتی یکی آن4040
ها را دستگیر کرده بحضور ایلیا درموقع ندهید که بگریزد.» پس مردم آن

ها را در آنجا کشت.کنار جوی قیشون آوردند و ایلیا آن
پایان خشکسالیپایان خشکسالی

بعد ایلیا به اخاب گفت: «حالا برو بخور و بنوش، زیرا صدای باران4141
مَل رفت.َکروقتی اخاب برای خوردن رفت ایلیا بسر کوه 4242آید.»شدید می

بعد به4343در آنجا بزمین نشست و سر خود را بین زانوان خود گذاشت.
تر برو و بسوی بحر نگاه کن.» او رفت، دید و برگشتخادم خود گفت: «بالا

و گفت: «من چیزی را ندیدم.» ایلیا گفت: «بازهم برو.» و به همین ترتیب
در مرتبۀ هفتم خادمش آمد و گفت: «یک تکه ابر4444هفت بار او را فرستاد.

اً بروخیزد.» ایلیا گفت: «فورمیبقدر یک کف دست انسان از سطح بحر بر
ات برگرد، مبادا بارانات را سوار شو بزودی بخانهو به اخاب بگو: عراده

ای بعد آسمان را ابر تاریک پوشاند. بادو لحظه4545مانع رفتن تو گردد!»
سختی وزید و باران شدید شروع به باریدن کرد. اخاب بر عرادۀ خود سوار

اما خداوند به ایلیا قدرت خاصی داد. او کمر خود4646یِزرعیل رفت.شد و به 
یِزرعیل رسید.را بست و دویده به 

فصل نوزدهمفصل نوزدهم
کندکندایلیا از ایزابل فرار میایلیا از ایزابل فرار می

اخاب از کارهای ایلیا برای زن خود، ایزابل قصه کرد و گفت که
ایزابل قاصدی را با این پیام پیش22چطور او همه انبیاء را کشت.

ایلیا فرستاد: «چون تو انبیای مرا کشتی، بنابران من به همه خدایان قسم
پس ایلیا از ترس33خورم که تا فردا شب ترا زنده نخواهم گذاشت.»می

شِبع که یکی از شهرهای یهودا بود فرار کرد و خادم خود را درجان، به بئر
آنجا گذاشت.

بعد یک سفر یکروزه به بیابان کرد و زیر درختی نشست و از خدا برای44
خود مرگ خواست و گفت: «خداوندا، مرا دیگر از زندگی بس است. جان

بعد زیر آن درخت دراز کشید و55مرا بگیر، زیرا من از پدرانم بهتر نیستم.»
ای او را لمس کرد و گفت: «برخیز و بخور!»اً فرشتهبخواب رفت. دفعت

ایلیا به اطراف خود نظر انداخت و بالای سر خود یک نان را بر سنگهای66
پُر از آب دید. پس برخاست. خورد و نوشید و دوبارهداغ و یک کوزه را 

فرشته باز آمد. او را تکان داد و گفت: «برخیز و بخور، چرا که77خوابید.
او برخاست، خورد و نوشید و با88سفر دور و درازی در پیشرو داری.»

نیروئی که خوراک برایش داد، چهل شبانه روز سفر کرد تا به حوریب، کوه
در آنجا در یک مغاره داخل شد و شب را در آنجا بسر برد.99خدا رسید.

او جواب داد:1010کنی؟»بعد خداوند به او گفت: «ایلیا، در اینجا چه می99
ام، اما«خداوندا، ای خدای قادر مطلق، من با دل و جان بندگی ترا کرده

مردم اسرائیل عهد و پیمان خود را با تو فراموش کردند. قربانگاههای ترا
ها قصد کشتنام و آنویران نمودند و انبیای ترا کشتند. حالا من تنها مانده

مرا دارند.»
خداوند به ایلیا فرمود: «بسر کوه برو و بحضور من بایست.» وقتی1111

خداوند از آنجا عبور کرد، باد شدیدی بوزیدن شروع نمود و شدت باد
ها را ذره ذره نمود، اما خداوندبقدری بود که کوهها را دو شق کرد و صخره

در آن باد نبود. بعد از آن زلزله شد، اما خداوند در میان آن زلزله هم نبود.
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از زلزله آتش برخاست ـ ولی خداوند در آتش نبود. بعد، از آتش زمزمۀ1212
ایلیا آن را شنید، روی خود را با قبای خود پوشانید1313ملایمی بگوش رسید.

و به دهن مغاره ایستاد. آنوقت باز آوازی شنید که به او گفت: «ایلیا، اینجا
او جواب داد: «خداوندا، ای خدای قادر مطلق، من1414ای؟»برای چه ایستاده

ام، اما مردم اسرائیل پیمان خود را با توهمیشه بندۀ وفادار تو بوده
شکستند، قربانگاههای ترا ویران کردند و انبیای ترا با دم شمشیر کشتند.

آنگاه خداوند به او1515خواهند مرا هم بکشند.»ام و میحالا فقط من مانده
فرمود: «برخیز و براه بیفت و به بیابان دمشق برگرد. وقتی به آنجا رسیدی،

نِمشی راهُوی پسر یِیهمچنین 1616حَزایل را بعنوان پادشاه ارام مسح کن.
بحیث پادشاه اسرائیل مسح کن و الیشع، پسر شافاط را که از اهالی آبل

هر کسیکه از شمشیر1717مِحوله است مسح کن تا بعوض تو نبی باشد.
هُو فراررسد و هر که از شمشیر ییهُو بقتل میدست ییحَزایل نجات یابد به

اما با اینهم هفت هزار نفر را در1818شود.دست الیشع کشته میکند به
خَم نکرده، زانو نزده و او را نبوسیدهاسرائیل، که در برابر بعل سر تعظیم 

گذارم.»باشد باقی می
الیشع، شاگرد ایلیاالیشع، شاگرد ایلیا

پس ایلیا از آنجا براه افتاد و الیشع، پسر شافاط را دید که قلبه1919
کرد. یازده جوره گاو پیشروی او و خودش در آخر با جورۀ دوازدهم بود.می

الیشع گاوها را رها کرد و2020ایلیا پیش رفت و ردای خود را بر او انداخت.
بدنبال او دوید و گفت: «صبر کن تا بروم و با پدر و مادرم وداع کنم و باز

ایلحظه2121شوم.»روم.» ایلیا گفت: «برو، من مانعت نمیآیم و با تو میمی
بِ یوغ و قلبه آتشبعد الیشع برگشت و یک جوره گاو را کشت و با چو

روشن کرد. گوشت را پخت و به مردم داد که بخورند و خودش بدنبال ایلیا
رفت و به خدمت او مشغول شد.

فصل بیستمفصل بیستم
جنگ اخاب با ارامیانجنگ اخاب با ارامیان

بنهدد، پادشاه ارام سپاه خود را مجهز و آماده ساخت و با سی و
ها و اسپهای شان سامره را محاصرهدو پادشاه دیگر همراه با عراده

بنهدد همچنان پیامی به این مضمون به شهر برای22و حمله را شروع کردند.
«طلا و نقرۀ تو و همچنین33اخاب، پادشاه اسرائیل فرستاده گفت:

پادشاه اسرائیل به او جواب44قشنگترین زنان و اطفالت به من تعلق دارند.»
داد: «خیلی خوب، ای پادشاه، من و همه چیزیکه دارم از آن تو باشند.»

گوید تو نه تنهاقاصدان باز با پیام دیگری آمدند و گفتند: «بنهدد می55
بلکه فردا در همین ساعت66باید نقره، طلا، زن و اطفالت را برایم بفرستی،

های مأأمورینت را تلاشیها قصر ترا و خانهفرستم. آنمأأمورین خود را می
برند.»کنند و هر چیزی را که بپسندند با خود میمی
آنگاه پادشاه اسرائیل تمام بزرگان کشور را جمع کرده گفت: «ببینید، این77

خواهد که زن و اطفال و نقره وشخص بلای جان ما شده است، زیرا او می
اما بزرگان قوم و88طلای خود را برای او بفرستم و من هم قبول کردم.»

گویدمردم گفتند: «تو نباید به حرف او گوش بدهی و هر چیزی که می
پس اخاب به قاصدان بنهدد گفت: «به آقای من، پادشاه99قبول کنی.»

آورم، اما تقاضای دوم او قابل قبولبگوئید که خواهش اولش را بجا می
و گفتند: «بنهدد1010نیست.» قاصدان رفتند و بار سوم پیش اخاب برگشتند

فرستم تا سرزمین سامره را با خاکگوید: من سپاه عظیمی را میمی
اخاب جواب داد:1111یکسان کند و خاک و سنگ آن را با دست خود ببرند.»

«به بنهدد بگوئید که جنگجوی واقعی بعد از آنکه در جنگ فاتح شد لاف
زند نه پیش از جنگ.»می

بنهدد این جواب را در حالی گرفت که با پادشاهان متحد خود در1212
های شان سرگرم میگساری بود. پس بنهدد به سپاه خود امر کرد کهخیمه

ها برای جنگ سنگر گرفتند.برای حمله آماده شوند. پس آن

دهددهداخاب بنهدد را شکست میاخاب بنهدد را شکست می
فرماید: ازدر همین وقت یک نبی پیش اخاب آمد و گفت: «خداوند می1313

کنم، تادست تو تسلیم میاین گروه بزرگ نترس، زیرا امروز همه را به
اخاب پرسید: «چه کسی حمله را رهبری1414بدانی که من خداوند هستم.»

فرماید که اردوی جوان تحتخواهد کرد؟» او جواب داد: «خداوند می
کند.» اخاب پرسید: «چه کسی بایدفرماندهی حکومت ایالتی این کار را می

جنگ را شروع کند؟» نبی در جواب گفت: «خودت.»
پس اخاب قوای ایالتی را که دو صد و سی و دو نفر بودند جمع کرد و1515

بعد تمام سپاه اسرائیل را که هفت هزار نفر بودند آمادۀ جنگ ساخت.
هنگام ظهر، در حالیکه بنهدد با سی و دو پادشاهان متحد خود در1616

خورد، سپاه اخاب قدم به میدان جنگ گذاشتند.خیمه هنوز هم شراب می
قوای ایالتی اولتر رفتند. به بنهدد خبر آوردند که یک تعداد عسکر از1717

پس بنهدد گفت: «خواه برای صلح خواه برای جنگ1818آیند.سامره می
ها را زنده دستگیر کنید.»آیند آنمی

در این وقت سپاه ایالتی و لشکر اسرائیل، هر دو برای حمله یکجا1919
ها یک حریف دشمن را کشت. ارامیان فرار کردند وو هر فرد آن2020شدند.

سپاه اسرائیل به تعقیب شان رفت. بنهدد، پادشاه ارام بر اسپ خود سوار
پادشاه اسرائیل بدنبال شان رفت و به2121شد و با چند سوار دیگر فرار نمود.

اسپها و عرادجات حمله برد و با کشتار عظیمی ارامیان را شکست داد.
بعد، آن نبی پیش پادشاه اسرائیل آمد و گفت: «برو و قوای خود را با2222

یک پلان ماهرانه دوباره آماده کن، زیرا در بهار آینده پادشاه ارام خیال یک
حملۀ دیگر را دارد.»

کنندکنندارامیان بار دیگر حمله میارامیان بار دیگر حمله می
مشاورین پادشاه ارام به او گفتند: «خدایان اسرائیل، خدایان کوهها2323

هاهستند، از همین خاطر ما را شکست دادند. این بار باید در همواری با آن
علاوه براین باید یک2424شویم.ها غالب میبجنگیم و یقین داریم که بر آن

های نظامی را بگماری.کار دیگر هم بکنی که بجای پادشاهان، قوماندان
بعد یک قشونی را برابر لشکری که در جنگ اول از دست دادی آماده کن2525

ها درکه با همان تعداد اسپها و عرادجات جنگی مجهز باشند. آنگاه با آن
دهیم.» پادشاهها را شکست میاً آنجنگیم و این بار حتمهمواری می

ها را قبول کرد.مشورۀ آن
هنگام بهار، بنهدد سپاه ارام را آماده و مجهز ساخت. برای جنگ با2626

لشکر اسرائیل هم مهیا شدند، آذوقه2727فِیق رفت.اَقوای اسرائیل به شهر 
ها رفتند. سپاه اسرائیل به تناسب لشکروسایل جنگی را گرفته به مقابلۀ آن

شدند. در حالیکه لشکربزرگ ارامیان مثل دو گلۀ کوچک بزغاله معلوم می
در اینوقت یک مرد خدا پیش2828پُر کرده بودند.دشمن تمام آن سرزمین را 

فرماید که چون ارامیانپادشاه اسرائیل آمد و به او گفت: «خداوند می
گفتند: «خداوند، خدای کوهها است و خدای همواری نیست»، بنابران آن

کنم، تا بدانی که من خداوند هستم.»دست تو تسلیم میگروه عظیم را به
ها برای هفت روز مقابل هم صف آرائی کردند. در روز هفتم جنگآن2929

شروع شد. سپاه اسرائیل یکصد هزار عسکر پیادۀ ارامیان را بقتل رساندند.
فِیق فرار کردند و در آنجا دیوار بر سر بیست و هفت هزاراَبقیه به شهر 3030

نفریکه باقی مانده بودند افتاد و همه کشته شدند.
مأأمورینش به او گفتند: «ما3131بنهدد فرار کرد در داخل شهر پنهان شد.3030

لُنگایم که پادشاهان اسرائیل اشخاص دلسوز و مهربان هستند. پس شنیده
دَور گردن انداخته پیش پادشاه اسرائیلپوشیم و ریسمانی به نمدی می

لُنگ نمدی پوشیدند و ریسمانی بهها لهذا آن3232رویم، شاید ما را نکشد.»می
دَور گردن انداخته پیش پادشاه اسرائیل رفتند و گفتند: «خادمت، بنهدد

اً مرا نکش.» پادشاه پرسید: «آیا او هنوز هم زنده است؟ اوگوید: لطفمی
ها این حرف او را بفال نیک گرفتند وآن3333برای من به منزلۀ برادر است.»

ها گفت: «بروید او راگفتند: «بلی، بنهدد برادرت است!» پادشاه به آن
اش سواربیاورید.» وقتی بنهدد آمد، پادشاه از او دعوت کرد که به عراده

بنهدد گفت: «تمام شهرهائی را که پدرم از پدر تو گرفت بتو مسترد3434شود.
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توانیکنم و مثل پدرم که بازارهای تجارتی در سامره باز کرد تو هم میمی
در دمشق برایت تأأسیس کنی.» پادشاه اسرائیل گفت: «بسیار خوب، به

کنم.» پس از آنکه باهم عهد و پیمان بستند بنهدد راهمین شرط ترا آزاد می
اجازه داد که برود.

شودشوداخاب بخاطر آزاد کردن بنهدد محکوم میاخاب بخاطر آزاد کردن بنهدد محکوم می
در عین زمان یکی از انبیاء بفرمان خداوند به رفیق خود گفت: «با3535

نبی به او گفت:3636شمشیرت مرا بزن.» اما رفیقش از زدن او خودداری کرد.
اطاعتی کردی، بمجردیکه از پیش من بروی«چون تو از فرمان خداوند بی

کشد.» و همینکه رفیقش رفت، براستی یک شیر پیدا شد ویک شیر ترا می
او را کشت.

بعد، با یکنفر دیگر برخورد و به او گفت: «مرا با شمشیرت بزن.» پس3737
مِ بالای چشمنبی با بستن زخ3838اش کرد.آن مرد او را با شمشیر زد و زخمی

شکل خود را تغییر داده آنجا را ترک کرد و در سر راه به انتظار شاه ایستاد.
گذشت نبی صدا کرد و به پادشاه گفت: «ایوقتی شاه از آنجا می3939

پادشاه، من در میدان جنگ بودم که یکی از سپاهیان شخصی را آورد و به
شوی و یا بایدمن گفت: «از این مرد نگهبانی کن. اگر فرار کند یا کشته می

من به کارهای دیگر مشغول شدم و4040سی و چهار کیلو نقره جریمه بدهی.»
شخص اسیر از فرصت استفاده کرده فرار نمود.» پادشاه به او گفت: «تو

اً زخمآنگاه نبی فور4141مقصر هستی. خودت مجازات خود را تعیین کردی.»
بند را از پیشانی خود باز کرد. پادشاه او را شناخت که یکی از انبیاء

فرماید که چون تو بنهدد رانبی به پادشاه گفت: «خداوند می4242باشد.می
که او محکوم به مرگ کرده بود، آزاد نمودی که برود، بنابران تو بعوض او و

پس پادشاه اسرائیل پریشان و4343شوید.»سپاه تو بجای لشکر او کشته می
غمگین به خانۀ خود در سامره برگشت.

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
تاکستان نابوتتاکستان نابوت

یِزرعیل تاکستانی در پهلوی قصر اخاب، پادشاهنابوت، باشندۀ 
روزی اخاب به نابوت گفت: «تاکستانت را به من22سامره داشت.

بده تا در آن سبزیجات بکارم، زیرا پهلوی قصر من است و من بعوض آن
پردازم.»دهم و یا اگر بخواهی قیمت آنرا برایت میتاکستان بهتری بتو می

اما نابوت به اخاب جواب داد: «خداوند روا نمیدارد که من نشانی و33
اخاب از جوابی که نابوت به او داد44میراث پدران خود را به تو بدهم.»

پریشان و غمگین به قصر خود رفت، بر بستر خود دراز کشید و روی خود را
بطرف دیوار کرد و چیزی نخورد.

زنش، ایزابل پیش او آمد و پرسید: «چرا اینچنین غمگین و پریشان55
اخاب جواب داد: «بخاطریکه به نابوت66خوری؟»هستی و چیزی نمی

یِزرعیلی گفتم که تاکستانش را به من بدهد و من بعوض آن تاکستان بهتری
زنش به77دهد.»دهم. اما او گفت که هرگز تاکستان را به من نمیبرایش می

او گفت: «تو پادشاه اسرائیل هستی یا نه؟ برخیز و یک چیزی بخور و
دهم.»غمگین نباش. من تاکستان نابوت را به تو می

مُهر او امضاء کرد وای از طرف اخاب نوشت و آنرا با پس ایزابل نامه88
کرد فرستاد.برای بزرگان و اشراف شهریکه نابوت در آن زندگی می

مضمون نامه به اینقرار بود: «اعلام کنید که همه روزه بگیرند و یکجا جمع99
دو نفر اشخاص شریر را بیاورید1010شوند. نابوت را در بالای مجلس بنشانید.

که علیه او شهادت بدهند و بگویند که به خداوند کفر گفته و به پادشاه
پس مردان، بزرگان و1111دشنام داده است. بعد او را سنگسار کنید تا بمیرد.»

اشراف شهر فرمان ایزابل را اجرا کردند. همانطوریکه در نامۀ عنوانی شان
اعلام کردند که همه مردم روزه بگیرند و یکجا جمع1212نوشته شده بود،

دو مرد شریر آمدند و علیه1313شوند. بعد نابوت را در صدر مجلس نشاندند.
او شهادت دروغ دادند که به خدا کفر گفته و به پادشاه دشنام داده است.

پس مردم او را بیرون شهر بردند و سنگسارش کردند تا که جان داد.
سپس به ایزابل پیام فرستادند و گفتند: «نابوت سنگسار و کشته شد.»1414

بمجردیکه ایزابل از مرگ نابوت خبر شد، به اخاب گفت: «برو تاکستان1515
یِزرعیلی را که او نخواست بتو بدهد، تصاحب کن، زیرا حالا او زندهنابوت 

اً برای تصرفمُرده است فوروقتی اخاب شنید که نابوت 1616نیست.»
تاکستان نابوت براه افتاد.

«برای ملاقات اخاب، پادشاه1818تِشبی فرمود:اِیلیای بعد خداوند به 1717
کند برو. او به تاکستان نابوت که آنرااسرائیل که در سامره حکومت می

فرماید: «آیابه او بگو که خداوند چنین می1919بزور گرفته، رفته است.
مُلک او را هم گرفتی؟» و اضافه کن:کشتن نابوت کافی نبود که مال و 

فرماید: در جائیکه سگها خون نابوت را لیسیدند،«خداوند همچنین می
لیسند.»»خون ترا هم می

وقتی اخاب ایلیا را دید، گفت: «ای دشمن من، باز مرا یافتی؟» او2020
جواب داد: «بلی، ترا یافتم، زیرا تو کار بسیار زشتی کردی که خداوند را از

آورد و ترا بکلیبنابران خداوند بلائی بر سرت می2121خود متنفر ساختی،
ات را ـ چه آزاد و چه غلام ـ ازکند و افراد ذکور خانوادهنیست و نابود می
رُبعام، پسر نباط و بعشا،یَخاندان ترا مثل فامیل 2222سازد.اسرائیل محو می
کند، زیرا تو آتش خشم مرا برافروختی و باعث شدی کهپسر اخیا تباه می

فرماید:دربارۀ ایزابل خداوند می2323مردم اسرائیل مرتکب گناه شوند.
هر کسیکه2424خورند.یِزرعیل می«سگها گوشت ایزابل را در بین چهار دیوار 

از متعلقین اخاب باشد، اگر در شهر بمیرد خوراک سگها و اگر در صحرا
شود.»»بمیرد طعمۀ مرغان هوا می

هیچ کس دیگر مثل اخاب خود را به کسی که مورد نفرت خداوند(2525
اً بهاو مخصوص2626باشد نفروخته بود و زن او، ایزابل بود که او را اغوا کرد.

ها را از سر راهاین خاطر گناهکار است که مثل اموریان که خداوند آن
)پرست شد.اسرائیل بیرون راند، بتبنی

وقتی اخاب این پیشگوئی را شنید، یخن خود را پاره کرد، نمد پوشید،2727
روزه گرفت، بر نمد خوابید و غمگین و افسرده شد.

بینی که اخاب چطور خود«می2929تِشبی فرمود:اِیلیای بعد خداوند به 2828
دهد؟ و به خاطر همیننفس نشان میرا در مقابل من متواضع و شکسته

آورم. بلکهاش، در دوران زندگی او بلائی بر سر او نمینفسیشکسته
سازم.»اش را به بلا گرفتار میاولاده

فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
پیشگوئی میکایا در بارۀ اخابپیشگوئی میکایا در بارۀ اخاب

)۲۷-۱۸:۲همچنین در دوم تواریخ(

در سال22مدت سه سال بین ارامیان و اسرائیل صلح برقرار بود.
سوم یهوشافاط، پادشاه یهودا پیش اخاب، پادشاه اسرائیل آمد.

پادشاه اسرائیل به مأأمورین خود گفت: «ارامیان شهر راموت جلعاد را که33
ایم ومتعلق به ما است هنوز هم در تصرف خود دارند. ما اینجا آرام نشسته

خواهی با ما بروی تابعد به یهوشافاط گفت: «آیا می44کنیم؟»ای نمیچاره
دست آوریم؟» یهوشافاط جواب داد: «البته!شهر راموت جلعاد را دوباره به

اند و اسپهای من هم برایما یک قوم هستیم. مردم من همه تحت فرمان تو
خدمت تو آماده هستند.»

یهوشافاط اضافه کرد: «اما اول باید با خداوند مشوره کنیم تا بدانیم55
آنگاه پادشاه اسرائیل چهار صد نفر انبیا را جمع کرد66که صلاح او چیست.»

ها جواب دادند:ها گفت: «آیا به راموت جلعاد حمله کنیم یا نه؟» آنو به آن
دست آورید.»توانید که آن شهر را به«بلی، بروید، زیرا با کمک خداوند می

یهوشافاط پرسید: «آیا غیر از اینها کدام نبی دیگر نیست تا بوسیلۀ او با77
اخاب جواب داد: «یکنفر دیگر هم است بنام88خداوند مشوره کنیم؟»

آید، زیرا هیچگاهی پیشگوئی خوبیِملا. اما از او خوشم نمیمیکایا، پسر 
زند.» یهوشافاطکند، بلکه همیشه از حوادث ناگوار حرف میدربارۀ من نمی

پس پادشاه اسرائیل به یکی از99گفت: «تو نباید این حرف را بزنی.»
اً بحضور من بیاور.»یِملا را فورمأأمورین خود گفت: «برو و میکایا، پسر 

در عین حال هر دو پادشاه، ملبس با لباس شاهی در یک جای وسیع بدهن1010
دروازۀ سامره بر تختهای خود نشسته بودند و انبیاء در حضور شان نبوت

کِنعنه برای خود شاخهای آهنیدِقیه، پسر ها بنام زیکی از آن1111کردند.می
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فرماید که با این شاخها بر ارامیانساخت و اعلام کرد: «خداوند می
همه انبیای دیگر هم حرف او1212بری.»ها را بکلی از بین میجنگی و آنمی

را تصدیق کرده گفتند: «بروید و به راموت جلعاد حمله کنید و با کمک
شوید.»خداوند پیروز می

قاصد پیش میکایا رفت و به او گفت: «همه انبیاء به یک زبان پیروزی1313
ها را تأأیید کنی وشاه را پیشگوئی کردند، بنابران تو هم باید حرف آن

خورم کهمیکایا گفت: «بحیات خداوند قسم می1414مشورۀ خوب بدهی.»
گویم.»هر چه او بگوید من همان چیز را به شاه می

وقتیکه بحضور شاه آمد، پادشاه از او پرسید: «میکایا، آیا برای جنگ1515
کندبه راموت جلعاد بروم یا نه؟» او جواب داد: «برو خداوند به تو کمک می

پادشاه به میکایا گفت: «وقتی بنام خداوند بامن حرف1616که پیروز شوی.»
میکایا جواب داد:1717زنی راستت را بگو. چند بار این را به تو بگویم؟»می

اند وها پراگندهچوپان بر تپهبینم که مثل رمۀ بی«مردم اسرائیل را می
ها بگو که بسلامتی بهخداوند فرمود: این مردم راهنمائی ندارند. به آن

اخاب به پادشاه یهودا گفت: «نگفتمت که این1818های خود بروند.»خانه
کند؟»شخص بغیر از چیزهای بد هیچ وقت پیشگوئی خوب دربارۀ من نمی

میکایا گفت: «بشنو که خداوند دیگر چه گفت! خداوند را دیدم که بر1919
دست راست و چپ او ایستادهتخت خود نشسته بود و تمام فرشتگان به

خداوند فرمود: «چه کسی تواند اخاب را فریب بدهد که به راموت2020بودند.
بالاخره2121جلعاد برود و در آنجا کشته شود؟» هر کس یک چیزی گفت.

فریبم.»روحی پیش آمد و بحضور خداوند ایستاد و گفت: «من او را می
روم و همهخداوند پرسید: «به چه وسیله؟» روح جواب داد: «من می2222

سازم که دروغ بگویند.» خداوند فرمود: «برو او راانبیای اخاب را وادار می
بینی که همه حقیقت پیدا کرد.پس حالا می2323شوی.»بفریب، موفق می

خداوند این انبیاء را وادار نمود که دروغ بگویند و خداوند مقدر کرده است
که این مصیبت بر سر تو بیاید.»

کِنعنه سیلی محکمی بر خسارۀ میکایا زد و گفت: «چهبعد صدقیا، پسر 2424
میکایا جواب داد:2525وقت روح خداوند از پیش من رفت و با تو حرف زد؟»

ای پنهان شوی، آنوقت حقیقت را خواهیپَسخانه«روزیکه بروی و در 
پادشاه اسرائیل امر کرد که میکایا را دستگیر کنند و پیش2626دانست.»

و بگویند که بفرمان شاه او را2727آمون، والی شهر و یوآش، پسر شاه ببرند.
در زندان بیندازند و آنقدر نان و آب برایش بدهند که تا وقتیکه من بخیر و

میکایا گفت: «اگر تو بخیر و بسلامتی2828عافیت باز گردم زنده بماند.
شود که خداوند بوسیلۀ من حرف نزده است.»برگردی، آنوقت معلوم می

بعد رو بطرف مردم کرده گفت: «این حرف مرا بیاد تان داشته باشید.»
شکست و مرگ اخابشکست و مرگ اخاب

)۳۴-۱۸:۲۸همچنین در دوم تواریخ(

پس اخاب و یهوشافاط، پادشاه یهودا به راموت جلعاد رفتند.2929
روم،پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت: «من با تغییر لباس به جنگ می3030

اما تو لباس شاهی بپوش!» آنگاه اخاب لباس خود را تغییر داده به جنگ
رفت.

های خود فرماندر عین حال پادشاه ارام به سی و دو قوماندان عراده3131
و وقتی3232داد که بغیر از پادشاه اسرائیل با هیچ کس دیگر جنگ نکنند.

ها، یهوشافاط را دیدند گمان کردند که پادشاه اسرائیل استافسران عراده

و چون دانستند3333و خواستند که به او حمله کنند، اما یهوشافاط فریاد زد.
اما3434که او پادشاه اسرائیل نیست، بنابران از حمله به او دست کشیدند.

رِه اخاب خورد. اخاب به رانندۀ عرادهزِدَرز اً تیری زد و به یکنفر تصادف
جنگ3535ام.»گفت: «برگرد مرا از میدان جنگ بیرون کن، زیرا که زخمی شده

شد و اخاب رو بسوی ارامیان، در عرادۀ خودلحظه به لحظه شدیدتر می
ریخت. بالاخره در حوالیافتاده بود و خون از زخم او به کف عراده می

هنگام غروب آفتاب، به سپاهیان امر شد که هر کس به3636شام جان داد.
مُرد. جنازۀ او رابه این ترتیب پادشاه اسرائیل 3737شهر و وطن خود برگردد.

بعد در حوض سامره، جائی که3838به سامره بردند و در آنجا دفنش کردند.
شستند، عرادۀ او راها خود را میلیسیدند و فاحشهسگها خون او را می

شستشو دادند ـ درست همانطوریکه خداوند فرموده بود.
ای که از عاجبقیه وقایع دوران سلطنت اخاب، کارهائی که کرد، خانه3939

ساخت و شهرهائی که آباد کرد همه در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل
پس اخاب فوت کرد و با اجداد خود پیوست. بعد از او پسرش،4040اند.ثبت

اخزیا پادشاه شد.
یهوشافاط، پادشاه یهودایهوشافاط، پادشاه یهودا

)۲۱:۱ـ۲۰:۳۱همچنین در دوم تواریخ(

در سال چهارم سلطنت اخاب، پادشاه اسرائیل، یهوشافاط، پسر آسا4141
بسن سی و پنج سالگی به سلطنت رسید و مدت بیست و پنج سال در

او از4343شِلحی بود.عَزوبه، دختر اورشلیم پادشاه یهودا بود. نام مادرش 
همه راه و روش پدر خود، آسا پیروی کرد و براه کج نرفت. با اعمال نیک

ها را ویران نکرد وخود رضایت خداوند را حاصل کرد، اما معابد بالای تپه
نمودند.کردند و خوشبوئی دود میمردم هنوز هم در آن معابد قربانی می

او همچنان به پادشاه اسرائیل صلح کرد.4444
ای که بخرج داد و جنگهائی که کرد،بقیه فعالیتها، کارهای دلاورانه4545

دار و دستۀ مردان4646اند.همگی در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شده
و زنان فاحشه را که در زمان پدرش فعالیت داشتند، بکلی از بین برد.

کشور ادوم پادشاهی نداشت؛ فقط یک معاون امور آن سرزمین را در4747
هاییهوشافاط برای وارد کردن طلا از اوفیر کشتی4848دست داشت.

بَرعَصیون جاها همه در پیما ساخت، اما طلا هرگز نرسید، زیرا کشتیبحر
آنگاه اخزیا، پسر اخاب به یهوشافاط پیشنهاد کرد که اجازه4949شکستند.

وقتی یهوشافاط5050بدهد کارگران او هم بروند، ولی یهوشافاط قبول نکرد.
هُورام بجاییَفوت کرد او را با گذشتگانش در شهر جد او، داود دفن کردند. 

او بر تخت سلطنت نشست.
اخزیا، پادشاه اسرائیلاخزیا، پادشاه اسرائیل

در سال هفدهم سلطنت یهوشافاط، پادشاه یهودا، اخزیا، پسر اخاب در5151
سامره بر تخت سلطنت اسرائیل نشست و مدت دو سال پادشاهی کرد.

اعمال زشت او خداوند را ناراضی ساخت و از راه و روش پدر خود،5252
رُبعام، پسر نباط که مردم اسرائیل را بسوییَاخاب، از مادر خود ایزابل و 

او بعل را خدمت و پرستش نمود و مثل پدر خود5353بُرد، پیروی کرد.گناه 
آتش خشم خداوند، خدای اسرائیل را برافروخت.
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مقدمهمقدمه

کتاب دوم پادشاهان تاریخ سلطنت تقسیم شدۀ اسرائیل به دو سلطنت شمالی و جنوبی را در بر دارد. این کتاب بیان تاریخ این دو سلطنت را از اواسط
ق.م. و سلطنت جنوب با سقوط۷۲۲دهد. سلطنت شمال با سقوط سامره درکند و تا سقوط این دو سلطنت ادامه میقرن نهم قبل از میلاد آغاز می

ق.م. پایان یافتند.۵۸۶نِزر پادشاه بابل در سالنِبوکداورشلیم به دست 
دَلیا که پادشاه دست نشاندۀ بابل در یهودا بود و گزارشی در مورد رهائی یهویاکین پادشاه یهودا از زندان بابلجَهای کتاب دوم پادشاهان با ذکر کارروایی

رسد.به پایان می
وفایی پادشاهان و مردم اسرائیل به خدای حقیقی بود. تخریب اورشلیم و به تبعید فرستادن اکثراسرائیل، بیهای رنج آور بنیعلت اساسی مصیبت

رود.مردم یهودا، دوران بسیار مهم برگشت تاریخ اسرائیل بشمار می
شود، مقام برجستۀ در کتاب دوم پادشاهان دارد.اِیلیای نبی میالیشع نبی که جانشین 

فهرست مندرجات:
۱۷-۱دو سلطنت جداگانه: فصل

۱اِیلیای نبی: فصلالف: 
۸:۱۵-۲:۱ب: الیشع نبی: فصل

۱۷:۴-۸:۱۶ج: پادشاهان یهودا و اسرائیل: فصل
۴۱-۱۷:۵د: سقوط اسرائیل: فصل

۲۵-۱۸سلطنت یهودا: فصل
۲۱-۱۸الف: از حزقیا تا یوشا: فصل

۲۳:۳۰-۲۲:۱ب: حکمرانی یوشا: فصل
۲۴:۲۰-۲۳:۳۱ج: آخرین پادشاهان یهودا: فصل

۲۵د: سقوط اروشلیم: فصل

فصل اولفصل اول
کندکنداِِیلیا اخزیا را سرزنش میایلیا اخزیا را سرزنش می

بعد از وفات اخاب، موآبیان در مقابل اسرائیل شورش کردند.
اخزیا از کلکین بالاخانۀ قصر خود افتاده و زخمی شده بود. پس22

 فرستاد و)شهری در فلیستیا(رُون عَقزَبوب، خدای چند نفر را پیش بعل 
اما33یابم یا نه.گفت بروید و از او بپرسید که آیا من از این مرض شفا می

تِشبی گفت: «برخیز و به ملاقات قاصدان پادشاهاِیلیای فرشتۀ خداوند به 
روند و از او مشورهزَبوب میها بگو که چرا پیش بعل سامره برو و به آن

پس به44کنند که در اسرائیل خدائی وجود ندارد؟خواهند. آیا فکر میمی
فرماید: او از بسترها بگو که برگردند و به پادشاه بگویند که خداوند میآن

ها خبر داد.میرد.» ایلیا رفت و به آناً میخیزد و حتمنمیمریضی بر
ها پرسید: «چرا برگشتید؟»قاصدان پیش شاه برگشتند و شاه از آن55

ها جواب دادند: «در بین راه با مردی برخوردیم و او به ما گفت:آن66
برگردید و به پادشاه خود که شما را فرستاده است بگوئید که خداوند

عِقرونزَبوب، خدای فرماید: آیا در اسرائیل خدائی نیست که تو از بعل می
اًخیزی و حتمنمیخواهی؟ بنابران از بستر مریضی برمشوره می

ها جواب دادند:آن88پادشاه پرسید: «او چگونه شخصی بود؟»77میری.»می
پُرموی و یک کمربند چرمی بکمر داشت.» پادشاه گفت:«او مردی بود با بدن 

تِشبی است.»اِیلیای «او 
آنگاه پادشاه یکی از افسران نظامی خود را با پنجاه نفر از سپاهیانش99

ای نشسته است وپیش ایلیا فرستاد. او براه افتاد و ایلیا را دید که بر تپه

ایلیا1010به او گفت: «ای مرد خدا، پادشاه امر کرده است که پیش او بروی.»
در جواب آن افسر گفت: «اگر من مرد خدا هستم، پس آتشی از آسمان فرود

آید و ترا با پنجاه نفر همراهانت نابود کند.» ناگهان آتشی از آسمان پائین
افتاد و آن افسر را با پنجاه نفر سپاهیانش هلاک کرد.

پادشاه باز یکی از افسران خود را با پنجاه نفر پیش ایلیا فرستاد. او1111
اً پیش اورفت به ایلیا گفت: «ای مرد خدا، پادشاه امر کرده است که فور

ایلیا گفت: «اگر من مرد خدا هستم، پس آتشی از آسمان فرود آید1212بروی.»
اً آتشی از جانب خداوندو ترا با پنجاه نفر سپاهیانت از بین ببرد.» دفعت

پائین آمد و او را با پنجاه نفر همراهانش نابود کرد.
پادشاه بار سوم یک افسر را با پنجاه نفر پیش ایلیا فرستاد. افسر رفت1313

کنم که بهو در برابر ایلیا زانو زد و با زاری گفت: «ای مرد خدا، از تو تمنا می
آن دو افسری که با سپاهیان خود پیشتر از من1414من و همراهانم رحم کنی.

بحضور تو آمدند با آتش آسمانی هلاک شدند، اما بر ما رحم داشته باش.»
آنگاه فرشتۀ خداوند آمد و به ایلیا گفت: «همراه او برو و نترس.» پس1515

و به او گفت: «خداوند1616ایلیا برخاست و با او پیش پادشاه رفت
عِقرون فرستادی وزَبوب، خدای فرماید که تو قاصدانت را پیش بعل می

اتفکر کردی که خدائی در اسرائیل وجود ندارد، بنابران از بستر مریضی
میری.»اً میخیزی و حتمنمیزنده بر

مُرد، وبه این ترتیب، قراریکه خداوند به ایلیا فرموده بود، اخزیا 1717
هُورام پادشاه اسرائیل شد، زیرا اخزیا پسری نداشت. شروعیَبرادرش 

هُورام، پسر یهوشافاط، پادشاه یهودا بود.یَسلطنت او در سال دوم سلطنت 
های او در کتاب تاریخبقیه وقایع دوران سلطنت اخزیا و کارروائی1818

اند.پادشاهان اسرائیل ثبت
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فصل دومفصل دوم
دِِ ایلیا به آسماند ایلیا به آسمانصُُعوصعو

گِردبادی به آسمان ببرد، هنگامیوقت آن بود که خداوند ایلیا را با 
ایلیا به الیشع گفت:22شد،جِلجال خارج میکه ایلیا همراه الیشع از 

ئیل بروم.»«تو اینجا باش، زیرا خداوند به من امر فرموده است که به بیت
اما الیشع گفت: «به حیات خداوند و به زندگی تو قسم است که از تو جدا

ئیل شدند.شوم.» پس هر دو رهسپار بیتنمی
کردند پیش الیشع آمده گفتند:ئیل زندگی میگروهی انبیائی که در بیت33

کند؟» او جواب«آیا خبر داری که خداوند امروز استادت را از تو جدا می
دانم، اما نباید حرفی در اینباره بزنیم.»داد: «بلی، می

ایلیا به الیشع گفت: «تو همینجا بمان، زیرا خداوند به من فرموده است44
که به اریحا بروم.» الیشع گفت: «بحیات خداوند و به زندگی تو قسم است

گروه انبیائی که در اریحا55ها به اریحا رفتند.کنم.» پس آنکه ترا ترک نمی
دانی که خداوند استادت رابودند، پیش الیشع آمدند و به او گفتند: «آیا می

دانم. خاموش باشید.»برد؟» او جواب داد: «بلی، میاز پیش تو می
باز ایلیا به الیشع گفت: «تو همینجا باش، زیرا خداوند به من امر کرده66

اُردن سفر کنم.» اما او جواب داد: «بزندگی خداوند و بسر تواست که به 
کنم.» بنابران هردوی شان رهسپار دریای اردنقسم است که ترا ترک نمی

پنجاه نفر از گروه انبیاء از اریحا هم بدنبال شان رفتند. ایلیا و77شدند.
الیشع در کنار دریا توقف کردند. آن پنجاه نفر هم کمی دورتر روبروی شان

آنگاه ایلیا ردای خود را گرفت و آنرا پیچاند و آب را زد. آب دو88ایستادند.
شق شد و هر دو از بستر خشک دریا گذشتند.

وقتی به آن طرف دریا رسیدند، ایلیا به الیشع گفت: «پیش از آنکه از تو99
خواهمخواهی که برایت بدهم؟» الیشع جواب داد: «میجدا شوم چه می

ایلیا گفت: «بجا1010نسبت به انبیای دیگر دو چند قدرت روح داشته باشم.»
آوردن خواهشت کار سختی است، اما با آنهم اگر بچشمت دیدی که من به

دست خواهی آورد، در غیرروم آن وقت چیزی را که خواستی بهآسمان می
آن خواهشت برآورده نخواهد شد.»

اً عرادۀ آتشینی بارفتند که دفعتها صحبت کنان براه خود میآن1111
گِردبادی به آسمان بردهها ظاهر گردیدند و ایلیا در اسپهای آتشین بین آن

چون الیشع آن صحنه را مشاهده کرد، فریاد زد و به ایلیا گفت: «ای1212شد.
ها از نظرش ناپدیدپدرم! ای پدرم! ای پشتیبان و حامی اسرائیل!» وقتی آن

شدند، از غصه یخن خود را پاره کرد.
و1414بعد ردای ایلیا را برداشت و به کنار دریا برگشت و در آنجا ایستاد1313

آب را با ردای ایلیا زد و گفت: «کجاست خداوند، خدای ایلیا؟» بمجردیکه
چون1515آب را زد، آب دریا دو شق شد و الیشع از بستر خشک دریا گذشت.

گروه انبیائی که در اریحا بودند از دور او را دیدند، گفتند: «روح ایلیا بر او
ها به ملاقات او رفتند و سر تعظیم در برابر اوقرار گرفته است.» بعد آن

و به او گفتند: «ما پنجاه نفر، همه مردان نیرومند در خدمتت1616خم کردند
اً اجازه بده که بجستجوی استادت برویم. شایدحاضر و آماده هستیم. لطف

ای انداخته باشد.» اوروح خداوند او را برداشته بر کدام کوه یا در دره
ها بسیار اصرار کردند اواما چون آن1717جواب داد: «نی، زحمت نکشید.»

ها رفتند و برای سه روزها اجازه داد که بروند. پس آنمجبور شد و به آن
وقتی پیش الیشع که در1818همه جا را جستجو کردند، اما او را نیافتند.

ها گفت: «بشما نگفتم کهاریحا منتظر شان بود برگشتند، الیشع به آن
نروید؟»

معجزۀ الیشعمعجزۀ الیشع
یک روز چند نفر از مردم اریحا پیش الیشع آمدند و گفتند: «قراری که1919
بینی این شهر دارای موقعیت خوبی است، اما آب آن ناگوار است ومی

ها گفت: «کمی نمک درالیشع به آن2020گردد.»باعث نقصان کردن زنها می
ها کاسه را با نمک برایشنَو انداخته برای من بیاورید.» آنیک کاسۀ 

آنگاه الیشع به چشمۀ آب رفت و نمک را در آب ریخت و گفت که2121آوردند.
فرماید: «من این آب را گوارا ساختم. از این ببعد باعث مرگ وخداوند می

بنابراین، همانطوریکه الیشع گفت آب آن2222نقصان کردن زنها نخواهد شد.»
سرزمین از همان روز ببعد آشامیدنی و گوارا گردید.

ئیل رفت؛ در حالیکه در راه خود روان بود یکالیشع از آنجا به بیت2323
تعداد پسر جوان از شهر بیرون آمده او را مسخره کردند و گفتند: «ای مرد

ها خیرهالیشع به عقب برگشته به آن2424کله طاس، از این شهر خارج شو!»
شد و همه را بنام خداوند لعنت کرد. آنگاه دو خرس ماده از جنگل بیرون

مَل رفت وَکرسپس از آنجا به کوه 2525ها را دریدند.آمده و چهل و دو نفر آن
بعد به سامره برگشت.

فصل سومفصل سوم
هُُورام بر اسرائیلهورام بر اسرائیلیََیسلطنت سلطنت 

هُورام، پسریَدر سال هجدهم سلطنت یهوشافاط، پادشاه یهودا، 
اخاب بعنوان پادشاه اسرائیل در سامره بر تخت سلطنت نشست و

او یک شخص بدکار بود که در برابر22مدت دوازده سال پادشاهی کرد.
خداوند گناه ورزید، ولی نه بدتر از پدر و مادر خود، زیرا بت بعل را که

رُبعام، پسر نباط،یَولی همان راه گناه را که 33پدرش ساخته بود شکست.
پیش از او رفته بود تعقیب نمود و آنرا ترک نکرد و باعث شد که مردم

اسرائیل مرتکب گناه شوند.
شَع، پادشاه موآب که دارای رمه و گلۀ بسیار بود سالانه یکصد هزارمِی44

اما بعد از آنکه55داد.بره و پشم یکصد هزار قوچ را به پادشاه اسرائیل می
بنابران66اخاب درگذشت پادشاه موآب برضد پادشاه اسرائیل شورش کرد.

در77هُورام سپاه اسرائیل را مجهز ساخت و از سامره به عزم جنگ رفت.یَ
عین حال پیامی به این مضمون به یهوشافاط، پادشاه یهودا فرستاد:

خواهی همراه من«پادشاه موآب برضد من شورش کرده است. آیا می
روم؛ من در خدمت توبجنگ موآبیان بروی؟» او جواب داد: «بلی، می

بعد پرسید:88اند.»هستم. همچنین مردم و اسپهای من برای هر امری حاضر
«از کدام راه برای جنگ برویم؟» او جواب داد: «از راه بیابان ادوم.»

پس پادشاهان اسرائیل، ادوم و یهودا براه افتادند و بعد از هفت روز99
ذخیرۀ آب شان تمام شد و لشکر و حیوانات شان آب برای خوردن نداشتند.

آنگاه پادشاه اسرائیل پرسید: «حالا چه چاره کنیم؟ خداوند ما سه1010
یهوشافاط1111دست موآبیان تسلیم کند.»پادشاه را به اینجا آورد که به

شود که از طرف ما بحضور خداوندگفت: «آیا در اینجا کدام نبی پیدا می
شفاعت کند؟» یکی از مأأمورین پادشاه اسرائیل جواب داد: «الیشع، پسر

یهوشافاط گفت: «او یک نبی1212شافاط که شاگرد ایلیا بود اینجا است.»
واقعی است.» پس هر سه پادشاه پیش الیشع رفتند.

الیشع به پادشاه اسرائیل گفت: «من با شما کاری ندارم. بروید پیش1313
انبیای پدر و مادر تان.» اما پادشاه اسرائیل جواب داد: «نی، زیرا خداوند ما

الیشع گفت:1414دست موآبیان تسلیم کند.»سه پادشاه را به اینجا آورد تا به
کنم قسم است که اگر بخاطر احترام«بنام خدای زنده که بندگی او را می

حالا بروید یک1515کردم.بود حتی برویت نگاه هم نمییهوشافاط نمی
نوازنده را برای من بیاورید.» بعد وقتی نوازنده بنواختن شروع کرد،

فرمایدو بزبان آمد و گفت: «خداوند می1616خداوند به الیشع قدرت بخشید
و شما بدون اینکه باد1717کند،های آب میپُر از حوضکه این وادی خشک را 

شود تا شما و همچنان حیواناتو باران را ببینید این وادی از آب لبریز می
بعد اضافه کرد: «البته این چیزیکه گفتم1818تان از آن استفاده کنید.»

کند، زیرا او شما را برترین کاری است که خداوند برای شما میجزئی
ها راشما تمام شهرهای زیبا و مستحکم آن1919سازد.موآبیان هم پیروز می

ها راهای آب آنکنید. چشمهدار شان را قطع میفتح و درختان میوه
برید.»بندید و مزارع خوب شان را با سنگ از بین میمی

اً آب از جانب ادوم جاریروز دیگر، هنگام ادای قربانی صبحانه، دفعت2020
پُر از آب شد.گردید و تمام آن سرزمین 

اند، همۀ آنهائیوقتی موآبیان خبر شدند که پادشاهان بجنگ شان آمده2121
توانستند جلب شدند و در امتداد سرحد موضعکه سلاح را برده می

فردای آن، هنگام صبح وقتی برخاستند، آفتاب بر سطح آب2222گرفتند.
ها گفتند: «ببینید، همهآن2323شد.درخشید و آب برنگ خون معلوم میمی
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جا را خون گرفته است. مثلیکه آن سه لشکر بین خود جنگ کرده و یکدیگر
اند. بیائید که برویم و اردوگاه شان را تاراج کنیم.»خود را کشته

ها حمله کرد وها رسیدند، سپاه اسرائیل بر آناما وقتی به اردوگاه آن2424
نشینی نمودند. سپاه اسرائیل به تعقیب شان رفت وها را وادار به عقبآن
و شهرهای شان را ویران کرد. وقتی سربازان اسرائیل از2525ها را کشتآن

ها یک سنگ انداخت تا اینکهگذشتند هر یک از آنمزارع حاصلخیز شان می
همه زمینهای شان از سنگ پوشیده شدند. مردم اسرائیل همچنان

ها را قطع کردند. در آخردار آنهای شان را بستند و درختان میوهچشمه
اً آنرا محاصره کردند و بارَس باقی ماند، اما بعدتنها پایتخت شان، قیرحا

ها به آن حمله نمودند.منجنیق
بازد، بنابران هفتصد نفروقتی پادشاه موآب دید که جنگ را می2626

خواست که صف دشمن را شگافته پیششمشیرزن را با خود گرفت و می
بُرد و برآنوقت پسر اولباری خود را 2727پادشاه ادوم فرار کند، اما موفق نشد.

سر دیوار قربانی کرد. چون عساکر اسرائیلی آن را دیدند با نفرت دست از
حمله کشیده به کشور خود برگشتند.

فصل چهارمفصل چهارم
کندکندالیشع به بیوه زنی بینوا کمک میالیشع به بیوه زنی بینوا کمک می

یک روز بیوۀ یکی از انبیاء پیش الیشع آمد و گفت: «شوهر این
دانید که شوهرم یکخدمتگارت فوت کرده است. طوریکه می

شخص خداپرست بود. حالا یکنفری که شوهرم از او یک مبلغ پول قرض
گرفته بود آمده است تا دو فرزندم را بعوض قرض شوهرم به غلامی ببرد.»

ات چه داری؟» زنالیشع پرسید: «من برایت چه کنم؟ و بگو که در خانه22
الیشع33جواب داد: «هیچ، فقط یک کمی روغن در یک ظرف دارم و بس.»

ها هرقدر ظرف خالی که دارند بهگفت: «برو پیش همسایگانت و از آن
بعد تو و فرزندانت بداخل خانه بروید و دروازه را ببندید.44امانت بگیر.

پُر شد به یکسو بگذارید.»پُر کنید و ظرفی را که آنگاه ظرفها را از روغن 
پس آن زن با دو فرزند خود به خانه رفتند و دروازه را بستند. ظرفهای55

خالی را آوردند و آنگاه یک ظرف کوچک روغن زیتون را گرفت و از روغن
پُر شدند، زن گفت: «ظرفوقتی همه ظرفها 66پُر کرد.آن ظرفهای خالی را 

پُردیگری بیاورید.» یکی از فرزندانش گفت: «آن آخرین ظرفی بود که 
بعد از آن پیش الیشع رفت و به او77کردی.» آنوقت روغن از جریان باز ماند.

خبر داد. الیشع گفت: «حالا برو، روغن را بفروش و قرض را ادا کن و
باقیماندۀ آن را برای مصرف خود و فرزندانت نگهدار.»

کندکندالیشع پسر زن شونمی را زنده میالیشع پسر زن شونمی را زنده می
روزی الیشع به شونیم رفت. یکی از زنان ثروتمند آنجا از او دعوت کرد88

گذشت، درکه با او غذا بخورد. بعد از آن، هر وقتیکه الیشع از آن شهر می
آن زن به شوهر خود99خورد.کرد و با او غذا میخانۀ آن زن توقف می

آید یک شخصگفت: «من یقین دارم که این مردی که گاهگاهی به اینجا می
پس ما باید یک اطاق کوچک برای او بر سر بام1010روحانی و مقدس است.

بسازیم، و یک بستر و چوکی و چراغ هم برایش تهیه کنیم تا هر وقتیکه
آید برای رهایش از آن استفاده کند.»اینجا می

و به1212باری وقتی الیشع به آنجا آمد به آن اطاق برای استراحت رفت1111
خادم خود، جیحزی گفت: «برو به آن خانم شونمی بگو که به اینجا بیاید.»

حَزی گفت: «از او بپرس کهجِیالیشع به 1313وقتی او آمد روبرویش ایستاد.
من برایش چه کنم تا تلافی زحماتی که برای من کشیده و احتیاجات مرا
فراهم کرده است بشود. شاید بخواهد که پیش پادشاه یا قوماندان سپاه
بروم و از او شفاعت کنم.» زن جواب داد: «من در اینجا با قوم خود همه

توانم برایش بکنم؟» جیحزی جواباو پرسید: «پس چه می1414چیز دارم.»
الیشع گفت:1515داد: «او پسری ندارد و شوهرش هم مردی سالخورده است.»

الیشع به او1616«او را بگو که بیاید.» وقتی او آمد، پیش دروازه ایستاد.
گفت: «سال آینده در همین وقت پسری را در آغوش خواهی داشت.» زن

اً مرا فریب ندهید.»جواب داد: «نی، آقای من، ای مرد خدا، لطف

اما همانطوریکه الیشع گفته بود، آن زن حامله شد و در وقت معین1717
پسری بدنیا آورد.

آن طفل بزرگ شد و یک روز بدیدن پدر خود که در مزرعه همراه1818
در آنجا پیش پدر خود از سر دردی شکایت کرد.1919دروگران بود، رفت.

خادم او را برد و بر2020پدرش به خادم خود گفت: «او را پیش مادرش ببر.»
مُرد.زانوان مادرش قرار داد. طفل تا ظهر بر زانوان مادر خود بود و بعد 

مادرش طفل را بالا برد و در بستر الیشع خواباند. دروازه را بست و پائین2121
بعد شوهر خود را صدا کرده گفت: «یکی از خادمان را با یک خر2222رفت.

گردم.»میاً پیش آن مرد خدا بروم و بزودی بربرایم بفرست تا فور
خواهی بروی؟ نه مهتاب نو شده و نهشوهرش پرسید: «چرا امروز می2323

پس خر2424کند. مجبورم که بروم.»روز شنبه است.» زنش گفت: «فرقی نمی
را پالان کرد و به خادم گفت: «خر را تیز بران و تا من نگویم در جائی توقف

مَل، جائیکه الیشع در آنَکرپس آن زن از آنجا حرکت کرد و به کوه 2525نکن.»
وقت بود و باش داشت، رفت.

«برو از آن زن2626الیشع او را از دور دید و به خادم خود، جیحزی گفت:2525
آید بپرس که خیریت است؟ خودش و شوهر و پسرش چهکه از شونم می

اما وقتی بسر2727حال دارند؟» زن جواب داد: «بلی، خیر و خیریت است.»
کوه پیش الیشع رسید، زیر پاهایش افتید. جیحزی آمد تا او را از پاهایش

دور کند، الیشع گفت: «او را بحالش بگذار، زیرا مشکل بزرگی دارد و خداوند
آنگاه زن گفت: «آیا من از شما2828از من پنهان کرد و به من خبر نداد.»

فرزندی طلب کردم؟ آیا از شما خواهش نکردم که مرا فریب ندهید؟»
الیشع رو بطرف جیحزی کرده گفت: «عجله کن؛ عصای مرا بگیر و برو. در2929

اً به آنراه نه به کسی سلام بدهی و نه به سلام کسی جواب بگوئی. مستقیم
مادر طفل گفت: «به حیات3030خانه برو عصای مرا بروی طفل بگذار.»

گردم.» پسنمیخداوند و بسر شما قسم است که بدون شما به خانه بر
هادر عین حال جیحزی پیش از آن3131الیشع برخاست و با آن زن براه افتاد.

رفت و عصا را بروی طفل گذاشت. اما نه آوازی برخاست و نه اثری از
حیات در طفل پیدا شد. پس برگشت و در راه با او برخورد و گفت: «طفل

بیدار نشد.»
مُرده در بسترش افتادهوقتی الیشع به آن خانه رسید، طفل را دید که 3232

بعد برخاست3434آنگاه دروازه را بست و بحضور خداوند دعا کرد.3333است.
در بستر بروی طفل دراز کشید و دهن، چشمان و دستهای خود را بر دهن،

چشمان و دستهای طفل گذاشت و در حالیکه روی او خم شده و دراز
سپس از بستر پائین آمد و در اطاق یک3535کشیده بود، بدن طفل گرم شد.

بار بالا و پائین قدم زد. بعد دوباره آمد و بروی طفل خم شد. در این وقت
آنگاه الیشع، جیحزی3636طفل هفت بار عطسه زد و چشمان خود را باز کرد.

را خواست و گفت: «مادر طفل را بگو که بیاید.» وقتی او آمد الیشع به او
او آمد و بزیر پاهایش افتاد و سر تعظیم3737گفت: «بیا طفلت را بگیر.»

بزمین خم کرد. بعد طفل خود را گرفت و رفت.
دهددهدالیشع دو معجزۀ دیگر نشان میالیشع دو معجزۀ دیگر نشان می

جِلجال برگشت، در آنجا قحطی آمده بود. یک روزوقتی الیشع به 3838
داد، به خادم خود گفت: «آن دیگ بزرگهنگامی که انبیاء جوان را تعلیم می

ها برای سبزییکی از آن3939را بر آتش بگذار و برای این جوانان آش بپز.»
چیدن به مزرعه رفت. در آنجا یک بوتۀ وحشی را یافت و دامن خود را از

ها را تکه تکه برید و بدون آنکه بداندپُر کرد. بعد آمد و آنکدوی صحرایی 
سپس آش را از دیگ کشیدند و4040ها چه بودند در بین دیگ آش انداخت.آن

آوردند که بخورند. اما به مجردیکه آنرا چشیدند فریاد زدند: «ای مرد خدا،
الیشع گفت: «بروید4141در بین دیگ زهر است!» پس آنرا خورده نتوانستند.

کمی آرد برایم بیاورید.» او آرد را در دیگ انداخت و گفت: «حالا بخورید.»
ها نرسید.وقتی خوردند دیدند که براستی هیچ آسیبی به آن

جَو ازشَلیشه آمد و برای الیشع بیست قرص نان بَعل روزی مردی از 4242
های تازه را در یک جوال آورد. الیشع به او گفت: «اینهانَو و خوشهمحصول 

کنی که ایناما خادمش گفت: «آیا فکر می4343را به مردم بده که بخورند.»
ها را بهچند قرص نان برای یکصد نفر کافی است؟» الیشع باز گفت: «آن
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شوند وفرماید که همه سیر میمردم بده که بخورند، زیرا خداوند می
ها گذاشت وپس خادم نان را پیشروی آن4444ماند.»چیزی هم باقی می

طوریکه خداوند فرموده بود همۀ شان خوردند و چیزی هم باقی ماند.
فصل پنجمفصل پنجم
شفای نعمانشفای نعمان

سالار لشکر پادشاه سوریه، مرد بزرگ و شخص معتمدنعمان، سپه
شاه بود، زیرا بخاطر لیاقت و کاردانی او، کشور سوریه به

های زیادی نایل شده بود. با اینکه او یک شخص دلاور و جنگجوپیروزی
قوای سوریه در یکی22برد. رنج می)یعنی جذام(رَص، بَبود، مگر از مرض 

از حملات خود، دختر جوانی را از کشور اسرائیل به اسارت بردند و او
او یک روز به خانم نعمان گفت: «کاش آقایم پیش33خدمتگار زن نعمان شد.

تواند آقایم را ازرفت، زیرا او میکند، میآن نبی که در سامره زندگی می
بنابران نعمان پیش پادشاه رفت و آنچه را که44مرضی که دارد شفا بدهد.»

پادشاه به او گفت: «برو و55آن دختر اسرائیلی گفته بود برایش بیان کرد.
ای هم از جانب من با خود ببر.» پس نعمان ده وزنۀ نقره و شش هزارنامه

نامه را به66مثقال طلا و ده دست لباس را با خود گرفته رهسپار سامره شد.
پادشاه رساند که مضمونش این بود: «حامل این نامه نعمان، یکی از

کنم، و توقع دارم که او را از مرضمأأمورین من است که به تو معرفی می
وقتی پادشاه نامه را خواند، لباس خود را پاره کرد و77جذام شفا بدهی.»

گفت: «آیا من خدا هستم که اختیار مرگ و زندگی بدستم باشد. پادشاه
ایتوانم این مرد را شفا بدهم. شاید او بهانهکند که من میسوریه فکر می

جوید تا با من جنگ کند.»می
اما وقتی الیشع نبی از ماجرا خبر شد به پادشاه پیام فرستاد و گفت:88

کنمخوری؟ آن مرد را پیش من بفرست و من به او ثابت می«چرا غصه می
پس نعمان با اسپها و99که در اسرائیل یک نبی واقعی وجود دارد.»

الیشع قاصدی1010های خود آمد و پیش دروازۀ خانۀ الیشع توقف کرد.عراده
اُردنرا پیش نعمان فرستاد و گفت به او بگو که هفت بار خود را در دریای 

بشوید. آنگاه پوست بدنش بحالت عادی برگشته از مرض بکلی شفا خواهد
کردمولی نعمان قهر شد و آنجا را ترک کرد و گفت: «من فکر می1111یافت.

کند وآید و بحضور خداوند، خدای خود دعا میکه او پیش من بیرون می
برعلاوه آیا آب1212دهد.دست خود را بر جای جذام تکان داده مرا شفا می

فَر، دو دریای دمشق، بهتر از آب همه دریاهای اسرائیل نیست؟»فَرابانه و 
اما خادمانش پیش او آمدند و1313بنابراین، با قهر و غضب براه خود رفت.

کرد آیا توگفتند: «اگر آن نبی به تو کار مشکلی را پیشنهاد می
پذیرفتی؟ در حالیکه او راه آسانی را بتو نشان داد و تنها گفت که برونمی

پس نعمان رفت و قرار هدایت الیشع1414یابی.»خود را بشوی و شفا می
ور شد. آنگاه گوشت بدنش مثل گوشت یکاُردن غوطههفت بار در دریای 

طفل کوچک برگشته پاک و سالم شد.
بعد نعمان با تمام همراهان خود پیش الیشع برگشت. در برابر او ایستاد1515

دانم که در تمام روی زمین بغیر از خدای اسرائیل خدایو گفت: «حالا می
کنم که تحفۀ این خدمتگارت رادیگری وجود ندارد. پس از تو خواهش می

اما الیشع گفت: «بنام خداوند که من بندۀ او هستم قسم1616قبول کنی.»
نعمان گفت: «اگر تحفۀ1717کنم.»ای را از تو قبول نمیاست که هیچ تحفه

لًا اجازه بده که دو بار قاطر از خاک اینجا را با خود ببرم،پذیری، اقمرا نمی
زیرا بعد از این بجز برای خداوند، برای هیچ خدای دیگر قربانی سوختنی و

اما امیدوارم که خداوند مرا ببخشد، زیرا وقتی1818کنم.هدیه تقدیم نمی
کنم و اورود من او را همراهی میرِمون برای پرستش میپادشاه به معبد 

کنم که خداوند مراکند. باز هم دعا میدر وقت عبادت ببازوی من تکیه می
الیشع به او گفت: «به سلامتی برو.»1919بخاطر این کار ببخشد.»

حرص جیحزیحرص جیحزی
جیحزی، خادم الیشع با خود2020اما وقتی نعمان کمی از آنجا دور شد1919

داد نگرفت و به او اجازهای را که نعمان برایش میگفت: «آقای من هدیه
روم و یکداد که مفت و رایگان برود. اما به خداوند قسم است که من می

پس جیحزی بدنبال نعمان رفت. وقتی نعمان دید2121گیرم.»چیزی از او می
دود، برای ملاقات او از عرادۀ خود پیاده شد وکه شخصی از عقب او می

او جواب داد: «بلی، خیریت است، اما آقایم مرا2222گفت: «خیریت است؟»
فرستاد تا به تو بگویم که دو نفر نبی از کوهستان افرایم پیش او آمدند،

کند که یک وزنۀ نقره و دو دست لباس برای شانبنابراین، از تو خواهش می
اً آنرا قبول کن.»دهم، لطفنعمان گفت: «من بتو دو وزنۀ نقره می2323بدهی.»

های نقره را در دو خریطه انداخت و با دواو بسیار اصرار کرد و بعد وزنه
ها را پیشاپیش جیحزی حملدست لباس به دو نفر از خادمان خود داد تا آن

ها گرفت وها را از آنوقتی به تپۀ جای اقامت الیشع رسید خریطه2424کنند.
ها براه خود رفتند.در خانه گذاشت و خادمان نعمان را مرخص کرد و آن

بعد داخل شد و در برابر آقای خود ایستاد. الیشع پرسید: «جیحزی،2525
الیشع به او2626کجا رفته بودی؟» او جواب داد: «من جائی نرفته بودم.»

گفت: «آیا نفهمیدی که وقتی نعمان برای استقبالت از عرادۀ خود پیاده شد
روح من هم در آنجا بود؟ حالا وقت آن نیست که از کسی پول، لباس، باغ

پس تو به2727زیتون، تاکستان، گوسفند، گاو، کنیز و یا غلام قبول کنی.
ات برای همیشه از آنشوی و تو و اولادهمرضی که نعمان داشت مبتلا می

اً به مرض جذام مبتلا شد ومرض رنج خواهید برد.» بنابران جیحزی دفعت
با پوست سفید مثل برف از حضور او رفت.
فصل ششمفصل ششم

معجزۀ سر تبرمعجزۀ سر تبر
بینی جاییک روز انبیاء جوان به الیشع گفتند: «طوریکه می

بنابران به ما اجازه بده که بکنار22سکونت ما در اینجا تنگ است،
ایتوانیم از آن چوبها خانهاُردن برویم. در آنجا چوب زیاد است میدریای 

بعد یکی از33برای سکونت بسازیم.» او جواب داد: «بسیار خوب، بروید.»
روم.»ها برود. او گفت: «خوب، میانیباء از او خواهش کرد که او هم با آن

کار کردند.اُردن رسیدند، شروع بهها یکجا براه افتادند. وقتی به پس آن44
کرد، تبرش از دسته جدا شدها چوبی را قطع میاما هنگامیکه یکی از آن55

الیشع66و در آب افتاد. او فریاد زد: «ای آقا، آن تبر را امانت گرفته بودم.»
پرسید: «در کجا افتاد؟» او آن جائیرا که تبر افتاده بود به او نشان داد آنگاه

الیشع به77الیشع یک تکه چوب را برید و در آب انداخت و تبر سر آب آمد.
آن مرد گفت: «آنرا از آب بگیر.» آن مرد دست خود دراز کرد و تبر را گرفت.

شکست سپاه ارامشکست سپاه ارام
یکبار وقتی پادشاه ارام با اسرائیل در حال جنگ بود با مأأمورین خود88

اما الیشع99گیرم.»مشوره کرد و گفت: «در فلان جا با سپاه خود موضع می
اً به پادشاه اسرائیل خبر داده گفت: «احتیاط کنی که از فلان جا نگذری،فور

پس پادشاه اسرائیل به سپاه1010کند.»زیرا پادشاه ارام به آنجا حمله می
خود پیام فرستاد که خبردار باشند. به این ترتیب الیشع چندین بار پادشاه

را از خطریکه متوجه او بود باخبر ساخت.
پادشاه آرام از این بابت بسیار متأأثر شد. بنابران مأأمورین خود را جمع1111

ها پرسید: «حالا به من بگوئید که چه کسی از بین ما با پادشاهکرده از آن
ها جواب داد: «ای پادشاه، هیچیکی از آن1212اسرائیل همدست است؟»

کسی از ما طرفدار پادشاه اسرائیل نیست، بلکه الیشع نبی که در اسرائیل
است، هر چیزی را حتی اگر در خوابگاه خود هم بگوئی، به پادشاه اسرائیل

پادشاه گفت: «برو و هر جائی که است پیدایش کن تا1313دهد.»خبر می
عساکر بفرستم و او را دستگیر کنند.» وقتی به او گفتند که الیشع در دوتان

ها به آنجا فرستادپس او یک سپاه بزرگ را مجهز با اسپها و عراده1414است،
و هنگام شب به آنجا رسیدند، و شهر را محاصره کردند.

صبح وقت روز دیگر، وقتی خادم الیشع بیرون رفت، دید که سپاه ارام1515
اند. او پیش الیشع برگشت وها شهر را محاصره کردهبا اسپها و عراده

الیشع جواب داد: «نترس، ما زیادتر از1616ای آقا، چه چاره کنیم؟»گفت: «آه
آنگاه دعا کرد و گفت: «خداوندا، چشمانش را باز1717ها طرفدار داریم.»آن

کن تا ببیند.» پس خداوند چشمان خادمش را باز کرد و دید کوههای اطراف
بعد چون ارامیان برای حمله1818های آتشین بود.پُر از اسپها و عرادهالیشع 
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کنم کهآمدند، الیشع بحضور خداوند دعا کرد گفت: «به دربار تو التجا می
این مردم را از دو چشم کور بسازی.» خداوند دعای او را قبول فرمود و همۀ

اید. این شهرها گفت: «شما راه را غلط کردهالیشع به آن1919ها کور شدند.آن
آن جائی نیست که شما قصد حملۀ آنرا دارید. بدنبال من بیائید و من شما را

ها راکنم.» او آنپیش آن شخصی که در جستجویش هستید راهنمائی می
به سامره برد.

به مجردیکه پای شان به سامره رسید، الیشع دعا کرد و گفت:2020
ها را بینا ساخت و«خداوندا، چشمان اینها را بینا کن تا ببینند.» خداوند آن

ها را دید از الیشعوقتی پادشاه اسرائیل آن2121دیدند که در سامره هستند.
او جواب داد: «نی،2222ها را بکشم؟»ها را بکشم؟ آیا آنپرسید: «آقا، آیا آن

ها را نان و آب بده و دوباره پیشاسیران جنگ را نباید کشت، بلکه آن
ها دعوت بزرگی ترتیب داد وپس پادشاه برای آن2323پادشاه شان بفرست.»

بعد از آنکه همه خوردند و نوشیدند، پیش پادشاه خود برگشتند. بنابران
ارامیان تا یک زمانی به کشور اسرائیل حمله نکردند.

محاصرۀ سامرهمحاصرۀ سامره
دَد، پادشاه ارام سپاه خود را آماده و مجهز ساختهَبِناما بعد از مدتی 2424

در نتیجۀ2525و برای جنگ به سامره لشکرکشی نمود و آنرا محاصره کرد.
محاصره قحطی شدیدی در سامره پیدا شد، بحدیکه قیمت یک کلۀ خر به

هشتاد سکۀ نقره و قیمت دو صد گرام سنگدان کبوتر به پنج سکۀ نقره
یک روز هنگامی که پادشاه اسرائیل بالای دیوار شهر قدم2626رسیده بود.

او جواب داد: «از2727زد، یک زن فریاد زد: «ای پادشاه به من کمک کن!»می
خداوند کمک بطلب. از دست من چیزی پوره نیست. نه گندم و نه شراب

بعد از زن پرسید: «چه شکایت داری؟» او جواب داد:2828دارم که بتو بدهم.»
«این زن پیشنهاد کرد و گفت: «تو امروز پسرت را بیاور که بخوریم، و من

من قبول کردم.2929خوریم.»آورم و هر دوی ما او را میفردا پسر خود را می
پُختیم و خوردیم. فردای آن وقتی به او گفتم که پسرش را بیاوردپسرم را 

وقتی پادشاه داستان آن زن را3030که بخوریم، او پسر خود را پنهان کرد.»
چون پادشاه بر سر دیوار بود، مردم دیدند که(شنید لباس خود را پاره کرد. 

پادشاه گفت: «اگر امروز سر3131)او زیر لباس خود کالای نمدی پوشیده بود.
آنگاه یک3232الیشع را از تنش جدا نکنم، خداوند مرا به روز بد گرفتار کند.»

نفر را برای دستگیری الیشع فرستاد.
سفیدان قوم در خانۀ خود نشسته بود. پیشدر عین حال الیشع با مو3232

دانید که این قاتل،ها گفت: «آیا میاز آنکه قاصد شاه برسد، الیشع به آن
یک نفر را برای کشتن من فرستاده است؟ وقتی قاصد شاه آمد شما باید

دروازه را برویش ببندید و نگذارید که داخل شود، زیرا آقایش هم بدنبال او
هنوز حرف او تمام نشده بود که قاصد و بدنبال او خود پادشاه3333آید.»می

رسید. پادشاه گفت: «چون این مصیبت را خداوند خودش بر سر ما آورده
است، پس حاجت نیست که از او انتظار کمک را داشته باشیم.»

فصل هفتمفصل هفتم
فرماید که فردا در همین ساعت یکالیشع جواب داد: «خداوند می

جَو به قیمت یک سکۀ نقره به دروازۀتَرمیده یا دو سیر آرد سیر آرد 
افسری که دست پادشاه را گرفته بود به22شود.»شهر سامره فروخته می

الیشع گفت: «اگر خداوند از آسمان غله هم بفرستد این کار امکان ندارد.»
اما الیشع جواب داد: «تو با چشمانت خواهی دید اما آنرا بلب نخواهی زد.»

کنندکنندارامیان فرار میارامیان فرار می
در پیش دروازۀ شهر چهار مرد جذامی نشسته بودند. به یکدیگر خود33

چه در اینجا بمانیم یا بداخل44گفتند: «چرا اینجا به انتظار مرگ بنشینیم؟
میریم، پس بیائید که به اردویشهر برویم، در هر صورت از گرسنگی می

ارامیان برویم. اگر ما را زنده گذاشتند، از آن چه بهتر و اگر کشتند باز هم
ها ما را نکشند البته از گرسنگی خواهیم مرد.»کند، زیرا اگر آنفرقی نمی

پس هنگام شام بسوی اردوی ارامیان براه افتادند. وقتی به نزدیک اردو55
زیرا خداوند کاری کرد که ارامیان صدای66رسیدند هیچ کسی را ندیدند.

سُم اسپها و غریو لشکر بزرگی را شنیدند، لهذا بهها و آواز چرخهای عراده

حِتیان و مصر را اجیر کردهیکدیگر خود گفتند: «پادشاه اسرائیل، پادشاهان 
ها فرار کردند و خیمه،بنابران در وقت شام همۀ آن77است تا با ما بجنگند.»

اسپ، خر و اردوگاه خود را با همه چیزهای آن بجا گذاشتند و از ترس جان
وقتی آن مردان جذامی به اردوگاه رسیدند، در یک خیمه داخل88گریختند.

شدند. خوردند و نوشیدند و نقره، طلا و لباسی را هم که یافتند با خود برده
پنهان کردند. باز دوباره آمدند و به خیمۀ دیگر داخل شدند و هر چیزی را که

ها را هم پنهان کردند.دست آوردند با خود بردند و آنبه
کنیم درست نیست. امروزبعد به یکدیگر گفتند: «این کاری که ما می99

روز خوشی و خوشخبری است. اگر خاموش بنشینیم و تا صبح صبر کنیم
شویم. پس باید برویم و به مأأمورین قصرگناهکار و مجرم شمرده می

داران دروازۀ شهر را صدا کردند وها رفتند و پهرهآن1010شاهی خبر بدهیم.»
ها گفتند: «ما به اردوگاه ارامیان رفتیم، اما در آنجا نه کسی را دیدیمبه آن

هاهای آنو نه آوازی را شنیدیم. اسپها و خرهای شان بسته بودند و خیمه
داران به کارکنان قصرپهره1111همه همانطوریکه افراشته بودند قرار دارند.»

پادشاه همان شب رفت و به مأأمورین خود گفت:1212سلطنتی خبر دادند.
ها از موضوع قحطی خبرای دارند. آندانم که ارامیان چه نقشه«من می

اند و قصددارند، بنابران از اردوگاه خود رفته و در دشت خود را پنهان کرده
دارند که وقتی ما از شهر بیرون شویم ما را زنده دستگیر کنند و بعد بداخل

شهر بروند.»
یکی از مأأمورین گفت: «ما باید چند نفر را با پنج رأأس اسپهای که باقی1313

اند بفرستیم و معلوم کنیم که وضع آنجا چطور است. اگر خطری برایمانده
کند، زیرا اگر در اینجا همها پیش آید و کشته شوند چندان فرقی نمیآن

آنگاه چند نفر را انتخاب کردند و پادشاه1414میرند.»بمانند همراه ما می
ها را در دو عراده سوار کرد و هدایت داد که بروند و معلوم کنند که لشکرآن

پُر از البسه واُردن رفتند و تمام راه ها تا دریای آن1515اند.ارامیان کجا رفته
ها را از روی عجله بروی سرک انداخته وتجهیزات نظامی ارامیان بود که آن

فرار کرده بودند. پس قاصدان برگشتند و مشاهدات خود را به شاه گزارش
دادند.

آنگاه همۀ مردم سامره بیرون رفتند و به تاراج اردوگاه ارامیان شروع1616
کردند، و قراریکه خداوند فرموده بود قیمت یک سیر آرد اعلی و دو سیر

پادشاه افسری را که معاون او بود مأأمور1717جَو به یک سکۀ نقره رسید.آرد 
ساخت تا از دروازۀ شهر مراقبت کند، ولی او همانطوریکه الیشع، در وقتیکه

اش آمد، پیشگوئی کرده بود بزیر پاهای مردم لگدمالپادشاه برای دستگیری
زیرا الیشع به پادشاه گفته بود که به دروازۀ سامره یک سیر1818مُرد.شد و 

و آن1919رسد.جَو به قیمت یک سکۀ نقره بفروش میآرد اعلی یا دو سیر آرد 
افسر جواب داد: «اگر خداوند از آسمان غله هم بر زمین بفرستد این کار

امکان ندارد.» الیشع در جوابش گفت: «تو با چشمانت خواهی دید، اما از آن
اً عملی شد و او بزیر پاهای مردم جانآن پیشگوئی واقع2020نخواهی خورد.»

داد.
فصل هشتمفصل هشتم

گرددگرددمیمیزن شونمی به خانۀ خود برزن شونمی به خانۀ خود بر
الیشع به آن زنی که پسرش را زنده کرده بود گفت: «فامیلت را

مُلک دیگر برو، زیرا خداوند بر زمین یک قحطی راگرفته به یک 
پس آن زن به پیروی از هدایت22کند.»آورد که مدت هفت سال دوام میمی

ها رفت و برای هفت سال در آنجا ماند.الیشع به کشور فلسطینی
ها برگشت، پیشبعد از ختم هفت سال آن زن وقتی از کشور فلسطینی33

مُلک او را برایش مسترد نماید.پادشاه رفت تا از او خواهش کند که خانه و 
کرد و از اودر این وقت پادشاه با جیحزی، خادم الیشع صحبت می44

در55خواست تا از کارهای بزرگی که الیشع انجام داده بود برایش بیان کند.
ای را زنده ساخت،کرد که الیشع چطور طفل مردهحینیکه جیحزی قصه می

ناگهان مادر همان طفل از دروازه وارد شد و عریضۀ خود را در بارۀ استرداد
اش بحضور پادشاه تقدیم کرد. جیحزی گفت: «ای پادشاه، این هماندارائی

پادشاه از آن زن پرسید: «آیا این66زنی است که الیشع پسرش را زنده کرد!»
حرف او حقیقت دارد؟» او در جواب سوال پادشاه حرف جیحزی را تصدیق

8:6پادشاهان دوم ٢٠١ 6:19پادشاهان دوم



99

کرد. بنابران پادشاه به یکی از مأأمورین خود هدایت داده گفت: «همه دارائی
او را برایش مسترد کن. برعلاوه عایدات و حاصلات زمین او را از همان

روزیکه از اینجا رفت تا حال حاضر به او بده.»
الیشع و بنهدد، پادشاه سوریهالیشع و بنهدد، پادشاه سوریه

الیشع وقتی به دمشق رفت بنهدد، پادشاه ارام مریض بود. چون به77
ایحَزایل گفت: «تحفهبه 88پادشاه خبر دادند که الیشع به آنجا آمده است،

با خود گرفته پیش الیشع برو و از او خواهش کن تا از خداوند بپرسد که آیا
هایحَزایل هر قسم تحفهپس 99یابم یا نه.»من از این مریضی شفا می

نفیس پیداوار دمشق را بر چهل شتر بار کرد و به ملاقات الیشع رفت. در
برابر او ایستاد و گفت: «خدمتگارت بنهدد، پادشاه ارام مرا بحضور تو

الیشع1010یابد یا نه.»فرستاد تا بپرسم که آیا او از مرضی که دارد شفا می
میرد.»اً مییابد، اما خداوند به من فرمود که او حتمگفت: «بلی، او شفا می

حَزایل خجل شد و آنگاه الیشعبعد الیشع خیره به او نگاه کرد تا آنکه 1111
کنی؟» او جواب داد:حَزایل پرسید: «آقا، چرا گریه می1212بگریه افتاد.

آوری، مندانم که تو چه مصیبتی بر سر مردم اسرائیل می«چون می
زنی، جوانان شانهای شان را آتش میکنم. زیرا تو قلعهبخاطر آن گریه می

کنی و شکم زنان حاملۀها را تکه تکه میکشی، اطفال آنرا با شمشیر می
حَزایل گفت: «من چه سگ هستم که آن کار را بکنم.»1313دری.»شانرا می

شوی.»الیشع جواب داد: «خداوند به من الهام فرمود که تو پادشاه ارام می
حَزایل از پیش الیشع رفت و به نزد آقای خود، بنهدد برگشت. شاه ازبعد 1414

او پرسید: «الیشع در بارۀ من چه گفت؟» او جواب داد: «او گفت که تو شفا
حَزایل لحاف بنهدد را گرفت و آنرا در آب تر کرداما فردای آن 1515یابی.»می

حَزایل خودش جانشین اومُرد و فَسش قطع شد و نَو رویش را پوشاند تا 
شد.

هُُورام، پادشاه یهوداهورام، پادشاه یهودایََی
)۲۰-۲۱:۱همچنین در دوم تواریخ(

هُورام، پسریَیُورام، پسر اخاب بود که در سال پنجم سلطنت 1616
یهوشافاط پادشاه یهودا شد. او سی و دو ساله بود که به سلطنت رسید و

او مثل خانوادۀ اخاب، راه و1818مدت هشت سال در اورشلیم پادشاهی کرد.
روش پادشاهان اسرائیل را در پیش گرفت. دختر اخاب زن او بود و با

با وجود اینها خداوند یهودا1919اعمال زشت خود خداوند را ناراضی ساخت.
را از بین نبرد، زیرا به بندۀ خود داود وعده داده بود که اولادۀ او همیشه

باشد.کنند و چراغ او در اورشلیم دایم روشن میپادشاهی می
در دوران سلطنت او مردم ادوم برضد دولت یهودا شورش کردند و2020

یُورام با تمامبنابران 2121برای خود یک حکومت مستقل تشکیل دادند.
های خود بطرف صعیر حرکت کرد. اما در آنجا اردوی ادوم او را باعراده

یُورام از تاریکی شب استفاده نمود و صف دشمن راسپاهش محاصره کرد. 
از آن ببعد2222های خود گریختند.شگافته فرار کرد و لشکرش هم به خانه

نَهلِبادومیان تا به امروز استقلال خود را حفظ کردند. در همان وقت مردم 
یُورام و کارهای او دربقیۀ وقایع دوران سلطنت 2323هم دست بشورش زدند.

یُورام درگذشت و با اجداد خودبعد 2424اند.کتاب تاریخ پادشاهان یهودا ثبت
ها در شهر داود بخاک سپرده شد. پسرش، اخزیا بجای او برپیوست و با آن

تخت سلطنت نشست.
اخزیا، پادشاه یهودااخزیا، پادشاه یهودا

)۶-۲۲:۱همچنین در دوم تواریخ(

هُورام پادشاهیَیُورام، پسر اخاب، اخزیا، پسر در سال دوازدهم سلطنت 2525
او در سن بیست و دو سالگی به سلطنت رسید و مدت یک2626یهودا شد.

تَلیا، دختر اخاب و نواسۀسال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش ع
او هم راه و روش فامیل اخاب را دنبال کرد و2727عُمری پادشاه اسرائیل بود.

مثل او مرتکب کارهای زشت شد و خداوند را از خود متنفر ساخت ـ زیرا او
داماد اخاب بود.

حَزایل، پادشاه ارام بهیُورام، پادشاه اسرائیل به جنگ اخزیا به اتفاق 2828
یُورام برای2929دست ارامیان زخمی شد.راموت جلعاد رفت. اما در آنجا به

یِزرعیل برگشت و اخزیا، پسرمِ که در رامه خورده بود به شهر تداوی زخ
هُورام پادشاه یهودا برای عیادت او به آنجا رفت.یَ

فصل نهمفصل نهم
هُُو، پادشاه اسرائیلهو، پادشاه اسرائیلیییی

در عین حال الیشع نبی یکی از انبیاء را خواست و به او گفت: «آماده
وقتی به آنجا22شو، این بوتل روغن را بگیر و به راموت جلعاد برو.

نِمشی برو. او را به یک اطاقهُو، پسر یهوشافاط، نواسۀ رسیدی بسراغ یی
بعد بوتل روغن را گرفته بر سر او بریز و33خلوت، جدا از همراهانش ببر.

کنم.» وقتیبگو: «من بفرمان خداوند ترا بعنوان پادشاه اسرائیل مسح می
کار تمام شد دروازه را باز کرده بدون معطلی از آنجا فرار کن.»

او در حالی به آنجا رسید که55پس آن نبی جوان به راموت جلعاد رفت.44
هُو با افسران نظامی نشسته بود و جلسه داشت. نبی گفت: «آقا، منیی

هُو پرسید: «برای کدامیک از ما؟» او جواب داد:پیامی برایت دارم.» یی
هُو برخاست به داخل خانه رفت و آن مرد جوانپس یی66«برای تو، آقا.»

فرماید:روغن را بر سر او ریخت و گفت: «خداوند، خدای اسرائیل چنین می
تو77کنم.من ترا بعنوان پادشاه قوم برگزیدۀ او، یعنی اسرائیل انتخاب می

باید خاندان آقایت، اخاب را از بین ببری تا من انتقام خون انبیاء و دیگر
گردند و مرد، زن،تمام خانوادۀ اخاب هلاک می88بندگانم را از ایزابل بگیرم.

خاندان اخاب را بسرنوشت خانوادۀ99کنم.غلام و آزاد شان را نابود می
گوشت بدن1010سازم.رُبعام، پسر نباط و فامیل بعشا، پسر اخیا گرفتار مییَ

کند.»خورند و کسی او را دفن نمییِزرعیل سگها میایزابل را در سرزمین 
نبی جوان این را گفت و دروازه را باز کرد و گریخت.

ها پرسید: «خیریت بود؟هُو پیش مأأمورین شاه برگشت و یکی از آنیی1111
دانیدآن مرد دیوانه برای چه پیش تو آمد؟» او جواب داد: «شما خوب می

دانیم.ها گفتند: «نی، ما نمیآن1212خواست.»که او چه کسی بود و چه می
هُو جواب داد: «او به من گفت که خداوند فرمودهبگو که او چه گفت!» یی

اًآنگاه همگی فور1313کنم.»است: من ترا بعنوان پادشاه اسرائیل مسح می
های خود را گرفته برای او بر سر زینه هموار کردند و سرنا را نواختهردا

هُو پادشاه است!»اعلام نمودند: «یی
یُُورامیورامقتل قتل 

یُورامیُورام توطئه کرد. نِمشی برضد هُو، پسر یهوشافاط، نواسۀ بعد یی1414
یِزرعیل در حال جنگ بودند.حَزایل، پادشاه ارام در و همه مردم اسرائیل با 

حَزایل، پادشاه ارامیان زخمی شده بود، بهیُورام در جنگ با و چون 1515
هُو به همکاران خود گفت: «اگریِزرعیل برای تداوی برگشته بود. پس یی

خواهید که من پادشاه شما باشم، پس نباید به کسی اجازه بدهید که ازمی
هُو بر عرادۀبعد یی1616یِزرعیل برساند.»این شهر بیرون برود و این خبر را در 

یُورام بستری بود رفت. در همان وقتیِزرعیل، جائیکه خود سوار شد و به 
یُورام آمده بود.اخزیا، پادشاه یهودا هم به عیادت 

هُو ویِزرعیل ایستاده بود، ییدارانی که بالای برج یکی از پهره1717
شوند. او گفت: «یک تعداد مردم راهمراهانش را دید که به شهر نزدیک می

یُورام جواب داد: «سواری را بفرست وآیند.» بینم که به این طرف میمی
پس قاصدی به استقبال1818ها دوست هستند یا دشمن.»معلوم کن که آن

خواهد بداند که آیا شما دوست ما هستید یاها رفت و گفت: «پادشاه میآن
هُو جواب داد: «تو معنی صلح را چهاید؟» ییدشمن ما و آیا برای صلح آمده

یُورام خبر داد که قاصد رفت، امادار به دانی. بیا بدنبال من.» پهرهمی
هُو همانیُورام گفت: «یک نفر دیگر را بفرست.» او رفت و از یی1919برنگشت.

هُو به او هم همان جواب را داد و گفت: «تو معنی صلح راسوال را کرد. یی
ها رسید،دار باز گفت: «قاصد پیش آنپهره2020دانی. بدنبال من بیا.»چه می

نِمشی باشد،هُو، پسر گردد.» او اضافه کرد: «آن شخص مثلیکه یینمیاما بر
راند.»وار میزیرا که دیوانه
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یُورام وها عراده را آوردند. یُورام گفت: «عرادۀ مرا آماده کنید.» آن2121
ها با اوهُو رفتند. آناخزیا هرکدام بر عرادۀ خود سوار شد و به استقبال یی

یُورام اووقتی 2222یِزرعیلی بود بر خوردند.ای که متعلق به نابوت در مزرعه
ای؟» او جواب داد:را دید، از او پرسید: «آیا به اینجا از روی دوستی آمده

پرستی و جادوگری مادرت، ایزابل دوام داشته باشد،«تا زمانیکه بت
یُورام به اخزیا گفت: «خیانت را2323دوستی و صلح بین ما امکان ندارد.»

هُویی2424بینی، اخزیا!» این را گفته عرادۀ خود را برگرداند و فرار کرد.می
یُورامکمان خود را کشید و با تمام قوت تیری را پرتاب کرد. تیر در پشت 

هُویی2525یُورام در عرادۀ خود افتاد و جان داد.فرو رفت و قلبش را شگافت. 
یِزرعیلی بینداز.قَر گفت: «او را بردار و در مزرعۀ نابوت بِدبه معاون خود، 

راندیم،یُورام عراده میبیاد داری که وقتی هردوی ما بدنبال اخاب، پدر 
«من دیروز دیدم که نابوت و پسرانش2626خداوند دربارۀ او چنین فرمود:

کنم که ترا در همان مزرعه به جزایچطور کشته شدند، بنابران عهد می
اعمالت برسانم.» پس او را بردار و در آنجا بینداز تا وعدۀ خداوند عملی

شود.»
قتل اخزیا، پادشاه یهوداقتل اخزیا، پادشاه یهودا

هگان فرار کرد.وقتی اخزیا، پادشاه یهودا آن واقعه را دید بسوی بیت2727
ها او را در نزدیکیهُو به تعقیب او رفت و امر کرد که او را هم بکشند. آنیی

رفت زخمی کردند. او توانستای که بطرف جور مییِبلعام، در جادهشهر 
مأأمورینش جنازۀ او را بر2828مُرد.جِدو برساند و بعد در همانجا مِخود را تا 

اش، در شهر داودای بار کرده به اورشلیم بردند و در مقبرۀ آبائیعراده
بخاک سپردند.

یُورام، پسر اخاب، در یهودا به پادشاهیاخزیا در سال یازدهم سلطنت 2929
شروع کرده بود.

مرگ فجیع ملکه ایزابلمرگ فجیع ملکه ایزابل
یِزرعیل رسید و ایزابل از واقعه خبر شد، چشمهای خودهُو به وقتی یی3030

سُرمه کرد و موهای خود را آراست و از کلکین قصر خود به تماشایرا 
هُو به دروازۀ شهر داخل شد، ایزابل صدا کرد:چون یی3131بیرون پرداخت.

هُو به بالا نگاه کرد ویی3232زِمری، تو بسلامت رسیدی، ای قاتل پادشاه؟»«ای 
هُو راگفت: «طرفدار من کیست؟» دو سه نفر از مأأمورین قصر از بالا یی

ها ایزابل راها گفت: «او را پائین بیندازید.» پس آنهُو به آنیی3333دیدند،
پائین انداختند و خون او بر دیوار و اسپهای که او را پایمال کردند پاشان

هُو به داخل قصر رفت و غذا خورد و گفت: «آن زن لعنتی رابعد یی3434شد.
اما وقتی آمدند که او را3535ببرید و دفن کنید، چون او دختر پادشاه است.»

ها برگشتند و بهآن3636ببرند تنها کاسۀ سر، پاها و کف دستش را یافتند.
تِشبیاِیلیای هُو گفت: «خداوند بوسیلۀ خدمتگار خود، هُو اطلاع دادند. یییی

یِزرعیل سگهاپیشگوئی نموده و فرموده بود: جسد ایزابل را در سرزمین 
شوند کهو اجزای بدن او مثل سرگین بروی زمین پراگنده می3737خورندمی

تواند.»هیچ کس او را شناخته نمی
فصل دهمفصل دهم

کشتار اولادۀ اخابکشتار اولادۀ اخاب
ای نوشتهُو نامهکردند. ییهفتاد پسر اخاب در سامره زندگی می

سفیدان شهر و اولیاییِزرعیل، موو از آن یک یک نسخه به والیان 
مضمون نامه از اینقرار بود: «چون پسران اخاب با22فرزندان اخاب فرستاد.

دست شما برسد، یکی ازکنند، به مجردیکه این نامه بهشما زندگی می
ها، اسپها،ها را بعنوان پادشاه خود انتخاب کنید و با عرادهلایقترین آن

ای که در دسترس دارید آمادۀ دفاع از تاج وشهرهای مستحکم و اسلحه
ها با دریافت آن نامه به وحشت افتادند و گفتند:اما آن44تخت او باشید.»

توانیم؟»«دو پادشاه نتوانستند در برابر این مرد مقاومت کنند ما چطور می
سفیدان و اولیای فرزندانآنگاه منتظم قصر شاهی و والی شهر با مو55

هُو فرستاده گفتند: «ما همه خدمتگار تو هستیم، هر امریاخاب پیامی به یی

خواهیم. اختیارآوریم و ما بغیر از تو پادشاه دیگری نمیکه بکنی بجا می
ها نوشت وهُو نامۀ دیگری به آنبعد یی66دهیم.»دست تو میهمه چیز را به

کنید، پسذکر کرد: «اگر شما طرفدار من هستید و از امر من اطاعت می
یِزرعیلفردا در همین وقت سرهای پسران آقای تان را برای من به 

بفرستید.» در این وقت همۀ آن شهزادگان نزد رهبران شهر و تحت تربیۀ
ها رسید، هر هفتاد شهزاده راهُو به دست آنوقتی نامۀ یی77ها بودند.آن

چون88یِزرعیل فرستادند.کشتند و سرهای شان را در یک تکری انداخته به 
ها را در دوهُو خبر دادند که سرهای پسران شاه را آوردند، او گفت: «آنبه یی

هُو به دروازۀ شهرفردای آن یی99توده تا صبح بدهن دروازۀ شهر بگذارید.»
رفت و خطاب به مردمی که در آنجا بودند کرده گفت: «شما بیگناه هستید.
من بر ضد آقای خود توطئه کردم و او را کشتم، اما قتل پسران شاه کار من

هائی که خداوند دربارۀ اولادۀشما باید بدانید که همه پیشگوئی1010نیست.
ای را که بوسیلۀ بندۀ خود، ایلیااخاب فرموده بود به حقیقت رسید و وعده

به این ترتیب همه بازماندگان اخاب را همراه با1111کرده بود عملی ساخت.»
رهبران شهر، دوستان نزدیک او و کاهنان به قتل رساند و هیچکدام شان را

زنده نگذاشت.
هُو رهسپار سامره شد. در بین راه به جائی رسید که محلبعد یی1212

در آنجا با چند نفر از خویشاوندان اخزیا، پادشاه1313اجتماع چوپانها بود.
ها جواب دادند: «ماها پرسید: «شما کیستید؟» آنیهودا برخورد. از آن

خویشاوندان اخزیا هستیم و برای دیدن شهزادگان و ملکه ایزابل
هُو به مردان خود گفت: «اینها را زنده دستگیر کنید.» پسیی1414رویم.»می
اً چهل و دو نفر بودند دستگیر کرده در کنار چاه همان محلها را که جمعآن

همه را کشتند و هیچکدام شان را زنده نگذاشتند.
رَکاب را دید که بههُو آنجا را ترک کرد، یهوناداب، پسر وقتی یی1515

آید. با او احوالپرسی کرده گفت: «آیا همان صمیمیتی را کهاستقبالش می
هُو گفت:من با تو دارم تو هم با من داری؟» یهوناداب جواب داد: «بلی.» یی

«پس اگر اینطور است، دستت را به من بده.» یهوناداب دست خود را داد و
و گفت: «بیا با من برو و با چشم خود1616هُو او را بر عرادۀ خود سوار کردیی

ها یکجا به سامرهام.» پس آنببین که چه کارهائی برای خداوند انجام داده
هُو به سامره رسید، قراریکه خداوند برای ایلیا پیشگوئیوقتی یی1717رفتند.

فرموده بود، همه کسانی را که از خانوادۀ اخاب باقی مانده بودند بقتل
رساند و یکی شان را هم زنده نگذاشت.

رسندرسندپیروان بعل بقتل میپیروان بعل بقتل می
ها گفت: «اخاب در حصۀهُو همۀ مردم را جمع کرده به آنبعد یی1818

خواهم که از صمیم دل خدمت او راپرستش بعل کوتاهی کرد، اما من می
کنند وپس حالا همه انبیای بعل را با آنهائی که او را پرستش می1919بکنم.

همچنین کاهنان را بحضور من بیاورید. هر کسیکه حاضر نشود جزای او
خواهم که قربانی بزرگی برای بعل تقدیم کنم.» اومرگ است، زیرا من می

سپس2020این اعلان را از روی حیله کرد تا همه پیروان بعل را از بین ببرد.
ای بسراسر سرزمین اسرائیل صادر کرد که یک روز را برای پرستشاعلامیه

کردند بدونآنگاه تمام کسانیکه بعل را پرستش می2121بعل تجلیل کنند.
استثناء آمدند و همه بداخل معبد رفتند تا آنکه در معبد دیگر جای پای

بعد به تحویلدار البسه امر کرده گفت: «برای همه پرستش2222ماندن نبود.
سپس با یهوناداب،2323ها لباس را آورد.کنندگان بعل لباس بیاور.» او برای آن

رَکاب به معبد بعل رفت و به مردم گفت: «متوجه باشید که در اینجاپسر 
هیچ کسی از پرستندگان خداوند را اجازه ندهید که داخل شود، همگی باید

بعد از آن مراسم قربانی را شروع کردند.2424از پیروان بعل باشند.»
هاهُو هشتاد نفر را در بیرون دروازه گماشت و به آندر عین حال یی2424

به2525ها را بگذارید که فرار کند سزای تان مرگ است.»گفت: «اگر یکی از آن
هُو به محافظین و مأأمورین گفت:مجردیکه مراسم قربانی بپایان رسید، یی

«بروید همه را بکشید و احدی را زنده نگذارید.» پس همه را با شمشیر
ها را بیرون انداختند و بعد دوباره بداخل معبد رفتندکشتند و اجساد آن

به این ترتیب ستون بعل را با2727و ستون بعل را بیرون آورده سوختاندند.2626
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ای تبدیل نمودند که تا بهمعبد آن ویران کردند و معبدش را به خاکروبه
امروز به همان حال باقی است.

آلوداما راه و روش گناه2929هُو همه آثار بعل را از اسرائیل از بین برد.یی2828
رُبعام مردم اسرائیل را تشویق بهیَرُبعام، پسر نباط را دنبال کرد، زیرا یَ

خداوند به3030ئیل و دان بودند، نمود.های طلائی که در بیتپرستش گوساله
های مرا در مورد اولادۀ اخاب عملی کردی،هُو فرمود: «چون تو همه نقشهیی

ات تا نسل چهارم در اسرائیل پادشاهیدهم که اولادهبنابران وعده می
هُو با خلوص نیت و از صمیم دل احکام خداوند،به این ترتیب یی3131کنند.»

رُبعام که مردمیَخدای اسرائیل را بجا نیاورد، بلکه برعکس، از کارهای 
بُرد پیروی کرد.اسرائیل را براه گناه 

هُُوهووفات ییوفات یی
در آن ایام خداوند خواست که ساحۀ سرزمین اسرائیل را کوچکتر3232

از3333حَزایل، پادشاه ارام موقع داد که بسیاری از خاک آنرا،بسازد، بنابران به 
سّی ـ از دریاینَمَاُردن تا شهر جلعاد و همچنین جاد، رئوبین، شرق دریای 

بقیه فعالیتها و3434نُون تا جلعاد و باشان را تصرف کند.اَرعروعیر، در وادی 
اند.هُو و میزان قدرت او در کتاب پادشاهان اسرائیل ثبتهای ییکارروائی

اَخاز بجای اویَهوهُو بعد از آنکه فوت کرد در سامره دفن شد و پسرش، یی3535
هُو مدت بیست و هشت سال پادشاه اسرائیلیی3636بر تخت سلطنت نشست.

در سامره بود.
فصل یازدهمفصل یازدهم

عتلیا، ملکۀ یهوداعتلیا، ملکۀ یهودا
)۲۳:۱۵ـ۲۲:۱۰همچنین در دوم تواریخ(

وقتی عتلیا از مرگ پسر خود، اخزیا خبر شد، تمام اعضای خاندان
هُورام و خواهریَبَع، که دختر شَهُویَاما 22سلطنتی را بقتل رساند.

اخزیا بود، یوآش، پسر اخزیا را، پیش از آنکه نوبت کشتنش برسد، از بین
اش در یکی از اطاقهای خواب عبادتگاه ازپسران شاه دزدیده همراه با دایه

در دوران حکومت ملکه عتلیا، یوآش33عتلیا پنهان کرد و بنابران زنده ماند.
مدت شش سال با دایۀ خود در عبادتگاه خداوند مخفی ماند.

یَهویاداع کاهن قوماندان گارد شاهیدر سال هفتم سلطنت ملکه عتلیا، 44
ها پیمانو محافظین قصر سلطنتی را به عبادتگاه خداوند دعوت کرد. با آن

اش همکاری کنند. بعد یوآش، پسرها قول گرفت که با نقشهبست و از آن
ها هدایت داده گفت: «یک سومسپس به آن55ها نشان داد.اخزیا را به آن

یک66آیند مراقب قصر شاهی،بَت بسر وظیفۀ خود میسَشما که در روز 
سوم تان متوجه دروازۀ سور باشند و یک سوم دیگر تان پشت سر

محافظین، دروازۀ دیگر را مراقبت کنند و نگذارند که کسی بداخل قصر
بَت رخصت هستند باید مراقب عبادتگاه خداوندسَآنهائی که در روز 77برود.

همگی مسلح بوده از پادشاه محافظت کنند و هر کسیکه نزدیک88باشند.
بیاید باید کشته شود.»

یَهویاداع کاهن رفتار کردند. هر کدام مردانافسران نظامی قرار هدایت 99
کردند خواه رخصت بودند با خود بحضوربَت کار میسَخود را خواه در روز 

ها و سپرهائی را که متعلق به داودیَهویاداع نیزه1010یَهویاداع آوردند.
محافظین سلاح1111ها داد.پادشاه و در عبادتگاه خداوند بودند به آن

دست، در سمت شمال و جنوب عبادتگاه و بدور قربانگاه برای محافظتبه
یَهویاداع شهزاده را آورد، تاج شاهی را برآنگاه 1212پادشاه موضع گرفتند.

سرش گذاشت، یک نسخۀ قانون شاهی را به او داد و او را بعنوان پادشاه
انتخاب و مسح کرد. بعد همگی کف زدند و گفتند: «زنده باد پادشاه!»

وقتی آواز غلغلۀ محافظین و مردم بگوش عتلیا رسید، بداخل عبادتگاه1313
در آنجا پادشاه را دید که طبق رسوم آن زمان پیش ستون1414خداوند رفت.

ایستاده بود و افسران نظامی و نوازندگان سرنا در پهلویش جا گرفته
نواختند. عتلیا لباسکردند و سرنا میبودند. همه مردم کشور خوشی می

یَهویاداع کاهن به افسران1515خود را پاره کرده فریاد زد: «خیانت! خیانت!»
نظامی امر کرده گفت: «این زن را از بین دو صف بیرون ببرید و هر کسی را

که برای کمکش بیاید بقتل برسانید. اما او را در عبادتگاه خداوند نکشید.»

شدندپس عتلیا را دستگیر کردند و از راهی که اسپها داخل قصر می1616
بیرون برده بقتل رساندند.

یََهویاداعیهویاداعاصلاحات اصلاحات 
)۲۱-۲۳:۱۶همچنین در دوم تواریخ(

یَهویاداع از پادشاه و مردم خواست که عهد کنند و مطابق آن قول1717
بدهند که قوم خداوند باشند. او همچنین پیمانی بین پادشاه و مردم بست.

سپس مردم داخل معبد بعل رفتند و آنرا ویران کردند. قربانگاه و بتها را1818
یَهویاداعشکستند. متان، کاهن بعل را در پیشروی قربانگاه کشتند. 

یَهویاداع، افسرانبعد 1919محافظینی هم برای عبادتگاه خداوند مقرر کرد.
نظامی، گارد شاهی و محافظین قصر سلطنتی و مردم پادشاه را از عبادتگاه
به قصر شاهی بردند. یوآش از راه دروازۀ محافظین به قصر داخل شد و بر

همه مردم خوشحال بودند و بعد از مرگ عتلیا شهر2020تخت شاهی نشست.
آرام و خاموش شد.

یوآش هفت ساله بود که پادشاه یهودا شد.2121
فصل دوازدهمفصل دوازدهم

یوآش، پادشاه یهودایوآش، پادشاه یهودا
)۱۶-۲۴:۱همچنین در دوم تواریخ(

در سال هفتم سلطنت ییهو، یوآش پادشاه شد و مدت چهل سال
شِبعزِبیه و از ساکنین بئردر اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش 

یوآش تا آخر عمر خود به پاکی زندگی کرد و با کمک و هدایات22بود.
با33یَهویاداع کاهن کارهای خوبی کرد که خداوند را از خود راضی ساخت.

ها را ویران نکرد و مردم هنوز هم در آن معابد قربانیاینهم معابد بالای تپه
کردند.نمودند و خوشبوئی دود میتقدیم می

آورند ویوآش به کاهنان گفت: «همه پولی را که مردم بصورت هدیه می44
پولی که به ذمۀ مردم است و همچنین پولی را که مردم به میل خود به

کنند، شما موظف هستید که آن پولها را برایعبادتگاه خداوند هدیه می
ترمیم عبادتگاه خداوند مصرف کنید.»

کارتا سال بیست و سوم سلطنت یوآش، کاهنان هنوز هم دست به66
یَهویاداع کاهن را با سایربنابران یوآش 77ترمیم عبادتگاه نزده بودند.

ها گفت: «چرا عبادتگاه را ترمیمکاهنان بحضور خود خواسته به آن
گیرید برای خود مصرف نکنید، بلکهکنید؟ از این ببعد پولی را که مینمی

پس کاهنان موافقه کردند که نه88کار ببرید.»آنرا برای ترمیم عبادتگاه به
پولی از مردم دریافت کنند و نه خود شان کار ترمیم عبادتگاه را بدوش

بگیرند.
یَهویاداع صندوقی را گرفته سر آن را سوراخ کرد و در پهلویبعد 99

قربانگاه، در سمت راست راه دخول عبادتگاه گذاشت. کاهنانی که مسئول
نگهبانی دروازۀ عبادتگاه بودند همه پولی را که مردم برای عبادتگاه خداوند

شد محاسبپُر میوقتی صندوق از پول 1010انداختند.آوردند در آن میمی
هاآمدند همه پولها را حساب کرده در خریطهشاه و رئیس کاهنان می

بعد پول را وزن نموده به1111بستند.ها را میانداختند و سر خریطهمی
هاسپردند. آنکردند، میکسانیکه کار ترمیم عبادتگاه خداوند را نظارت می

معمار، سنگتراش و قیمت چوب سنگهای1212از آن پول اجورۀ نجار، بنا،
مگر برای1313پرداختند.تراشیده و دیگر مصارف ترمیم عبادتگاه را می

ای، گلگیر، کاسه، سرنا، ظروف طلا و نقرۀ موردساختن لگنهای نقره
همۀ آن پول را1414کردند.ضرورت عبادتگاه خداوند از آن پول استفاده نمی

برای اجرت کارگران و خریداری مصالح تعمیراتی جهت ترمیم عبادتگاه
چون مردانیکه مسئولیت کار ترمیم را بدوش1515کردند.خداوند مصرف می

خواستند.ها صورت حساب نمیداشتند همگی اشخاص صادق بودند، از آن
شد، بلکه آن پول بهپول کفارۀ جرم و گناه به عبادتگاه خداوند آورده نمی1616

کاهنان تعلق داشت.
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دهددهدحََزایل جزیه میحزایل جزیه مییوآش به یوآش به 
جَت حمله برد و آنرا تصرفحَزایل، پادشاه ارام به شهر در این وقت 1717

یوآش، پادشاه یهودا1818نمود. بعد بعزم جنگ بسوی اورشلیم حرکت کرد.
هُورام و اخزیا، پادشاهانیَهمه اشیائی را که اجداد او، یعنی یهوشافاط، 

یهودا وقف خداوند کرده بودند برعلاوۀ همه چیزهای نقره و طلا را که در
حَزایل فرستاد،های عبادتگاه و قصر شاه بودند بعنوان تحفه برای خزانه

نظر کرد.حَزایل از حمله به اورشلیم صرفبنابران 
های او در کتاب تاریخبقیه حوادث دوران سلطنت یوآش و کارروائی1919

بعد مأأمورین او برضدش توطئه کردند و2020اند.پادشاهان یهودا نوشته شده
قاتلین2121رفت کشتند.سِلی میاو را در خانۀ ملو، در امتداد راهیکه بسوی 

هُوزاباد، پسر شومیر بودند. جسد او را بایَعَت و شِمیُوزاکار، پسر او 
مَصیا جانشین او شد.اَاجدادش در شهر داود بخاک سپردند و پسرش، 

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
اََخاز، پادشاه اسرائیلاخاز، پادشاه اسرائیلیََهویهو

اَخازیَهودر سال بیست و سوم سلطنت یوآش، پسر اخاز بود که 
بعنوان پادشاه قلمرو اسرائیل در سامره بر تخت سلطنت نشست و

او کارهائی کرد که در نظر خداوند زشت22مدت هفده سال پادشاهی کرد.
رُبعام، پسر نباط را که مردم اسرائیل را براهیَآلود بودند و راه و روش گناه

بنابران آتش خشم33بُرد، تعقیب کرد و از اعمال بد دست نکشید.گناه 
حَزایل، پادشاه ارام وخداوند بر مردم اسرائیل افروخته شد و کاری کرد که 

اَخاز بحضوریَهوپس 44پسرش بنهدد بمراتب اسرائیل را شکست بدهند.
خداوند دعا کرد و چون خداوند روزگار بد قوم اسرائیل را دید و بخاطر

هابرای آن55کرد، دعایش را قبول فرمود.ها میظلمی که پادشاه ارام بر آن
رهبری فرستاد و از دست ارامیان رهائی بخشید. در نتیجه قوم اسرائیل

ولی66کردند.های خود در صلح و آرامش زندگی میمثل سابق در خانه
رُبعام دست برنداشتند و از راهیَآلود مردم اسرائیل هنوز هم از روش گناه

سرانجام سپاه77اَشیره همانطور در سامره باقی ماند.خطا برنگشتند و بت 
اَخاز به پنجاه سوار، ده عراده و ده هزار عسکر پیاده تقلیل یافت، زیرایَهو

بقیه88پادشاه ارام همه را نابود و بزیر پای خود به خاک یکسان کرده بود.
اَخاز، کارها، قدرت و شجاعت او در کتاب تاریخیَهووقایع دوران سلطنت 

اَخاز فوت کرد او را در هدیرۀیَهووقتی 99اند.پادشاهان اسرائیل ثبت
اش در سامره بخاک سپردند. بعد از او پسرش، یهوآش جانشین اوآبائی
شد.

یهوآش، پادشاه اسرائیلیهوآش، پادشاه اسرائیل
در سال سی و هفتم سلطنت یوآش، پادشاه یهودا، یهوآش، پسر1010
اَخاز در سامره پادشاه اسرائیل شد و مدت شانزده سال سلطنت کرد.یَهو

او هم با کارهای زشت خود خداوند را ناراضی ساخت و به همان راه1111
بُرد قدم برداشت و از آنرُبعام، پسر نباط مردم اسرائیل را یَآلودی که گناه

ها و همچنینبقیه حوادث زمان سلطنت یهوآش، کارروائی1212راه برنگشت.
مَصیا، پادشاه یهودا در کتاب تاریخ پادشاهاناَشجاعت و جنگهای او با 

وقتی یهوآش فوت کرد او را در سامره با دیگر1313اند.اسرائیل نوشته شده
رُبعام بجای او بر تخت سلطنت نشست.یَپادشاهان اسرائیل دفن کردند و 

وفات الیشعوفات الیشع
در این وقت الیشع به مرض مهلکی مبتلا و بستری شده بود. یهوآش،1414

پادشاه اسرائیل به عیادت او آمد و برایش گریه کرد و گفت: «پدر من! پدر
الیشع به او گفت: «یک تیر1515من! ای حامی و مدافع شجاع قوم اسرائیل!»
الیشع به پادشاه امر کرد:1616و کمان را بگیر.» یهوآش تیر و کمان را گرفت.

دست بگیر و آماده شو!» او چنان کرد. بعد الیشع دستهای«حالا کمان را به
و گفت: «کلکین سمت مشرق را باز1717خود را بر دستهای پادشاه گذاشت

کن.» یهوآش کلکین را باز کرد و الیشع گفت: «حالا تیر را رها کن.» یهوآش

تیر را رها کرد. آنگاه الیشع گفت: «این تیر خداوند است؛ تیر پیروزی بر
کنی.»ها را نابود میجنگی و همۀ آنفِیق میاَارامیان، زیرا تو با ارامیان در 

ها را به زمین بزن.» یهوآشسپس اضافه کرد: «تیرهای دیگر را بگیر و آن1818
الیشع قهر شد و گفت: «تو باید پنج یا شش1919سه بار بزمین زد و بس کرد.

توانستی ارامیان را بکلی از بین ببری، اما حالازدی، درآن صورت میبار می
ها را شکست بدهی.»توانی آنفقط سه بار می

بعد الیشع فوت کرد و او را بخاک سپردند.2020
کردند.لشکر موآب هر ساله در موسم بهار به کشور اسرائیل حمله می2020

ای را دفن کنند، لشکری راخواستند جنازهیکروز وقتی چند نفر می2121
ها به عجله مرده را در قبر الیشع انداختند. بمجردیکه مرده بهدیدند. آن
های الیشع تماس کرد، زنده شد و سر دو پا ایستاد.استخوان

آوردآورددست میدست میاسرائیل شهرهای از دست رفته را دوباره بهاسرائیل شهرهای از دست رفته را دوباره به
اَخاز بر مردم اسرائیلیَهوحَزایل، پادشاه ارام در تمام دوران سلطنت 2222

ها مهربان شد و بخاطر عهدی که بهاما خداوند بر آن2323کرد.ظلم می
ها از بین بروند و یاابراهیم، اسحاق و یعقوب داده بود نخواست که آن

ها را فراموش کند.آن
حَزایل، پادشاه ارام فوت کرد، پسرش بنهدد جانشین اوپس از آنکه 2424
اَخاز از دست داده بودیَهوآنگاه یهوآش شهرهائی را که پدرش، 2525شد.

ها را شکستدست آوردن آن شهرها سه بار آندوباره تصرف کرد و برای به
داد.

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
مََصیا، پادشاه یهودامصیا، پادشاه یهودااََا

)۲۴-۲۵:۱همچنین در دوم تواریخ(

اَخاز، پادشاه اسرائیل بودیَهودر سال دوم سلطنت یهوآش، پسر 
او در سن بیست و پنج22مَصیا، پسر یوآش پادشاه یهودا شد.اَکه 

نُه سال در اورشلیم پادشاهی کرد.سالگی به سلطنت رسید و مدت بیست و 
مَصیا مانند پدر خود، یوآشا33َهُوعدان و از مردم اورشلیم بود.یَنام مادرش 

با کارهای نیک خود رضامندی و خوشنودی خداوند را حاصل کرد، اما نه به
ها را بحال شان گذاشت و مردممعابد بالای تپه44اندازۀ جد خود، داود.

سوزاندند.کردند و بخور میهنوز هم در آن معابد قربانی می
بمجردیکه همه قدرت و اختیار مملکت را در دست گرفت تمام55

اما فرزندان66مأأمورینی را که در قتل پدرش دست داشتند از بین برد.
قاتلان را، طبق احکام تورات نکشت. چونکه خداوند چنین فرموده بود:

«والدین بخاطر فرزندان کشته نشوند و همچنین فرزندان بسبب گناه
والدین بقتل نرسند، بلکه هر کسی باید به موجب گناه خودش جزا ببیند.»

مَصیا یکبار ده هزار نفر از ادومیان را در وادی نمک بقتل رساند. سالع راا77َ
تَئیل تبدیل نمود که تا به امروز به همین نام یادیُقتصرف کرد نام آنرا به 

هُو، پادشاه اسرائیلاَخاز، نواسۀ یییَهومَصیا به یهوآش، پسر اَبعد 88شود.می
یهوآش در جواب99پیام فرستاده گفت: «بیا که باهم زورآزمائی کنیم.»

مَصیا گفت: «شترخار لبنان به سرو لبنان پیام فرستاده گفت: «دخترت را بهاَ
گذشتپسرم بده.» اما در همان اثنا یک حیوان وحشی لبنان که از آنجا می

همین افتخاری که ادومیان را شکست دادی برایت1010شترخار را پایمال کرد.
ات به آرامی زندگی کن. چرا برای خود مشکلاتبس است و حالا در خانه

سازی؟»کنی و مردم یهودا را هم با خود در بلا گرفتار میخلق می
مَصیا به سخنان او گوش نداد. بنابران یهوآش، پادشاه اسرائیلاَاما 1111

شمس که متعلق به یهودابجنگ او رفت. هر دو پادشاه در مقابل هم در بیت
های خود فراریهودا شکست خورد و همۀ شان به خانه1212بود صف آراستند.

مَصیا را دستگیر کرد و بعد با سپاه خود به اورشلیماَیهوآش 1313کردند.
رفت. دیوار اورشلیم را از «دروازۀ افرایم» تا «دروازۀ زاویه» که دوصد متر

تمام نقره، طلا و ظروفی را که در عبادتگاه1414طول داشت ویران کرد.
خداوند و خزانۀ قصر شاهی بود گرفت و با یک عده اسیران به سامره

برگشت.

14:14پادشاهان دوم ٢٠٥ 12:17پادشاهان دوم



1515

مَصیا،اَهای یهوآش، قدرت و شیوه ایکه در جنگ با بقیۀ کارروائی1515
است.کار برد همه در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبتپادشاه یهودا به

وقتی یهوآش فوت کرد او را با اجدادش در مقبرۀ پادشاهان اسرائیل در1616
رُبعام جانشین او شد.یَسامره بخاک سپردند و 

مََصیا، پادشاه یهودامصیا، پادشاه یهودااََامرگ مرگ 
)۲۸-۲۵:۲۵همچنین در دوم تواریخ(

مَصیا مدت پانزده سال زندگیاَبعد از وفات یهوآش، پادشاه اسرائیل، 1717
مَصیا در کتاب تاریخ پادشاهان یهودااَبقیه وقایع دوران سلطنت 1818کرد.

ای برضد او چیدند و او بهپسانتر در اورشلیم توطئه1919اند.نوشته شده
لاکیش فرار کرد، اما دشمنانش به تعقیبش رفته در آنجا او را بقتل رساندند.

مردم یهودا جنازۀ او را بر اسپ حمل کرده به اورشلیم بردند و با پدرانش2020
بعد از او تاج شاهی را بر سر پسر شانزده2121در شهر داود بخاک سپردند.

َلت را دوبارهاِیزَریا پس از وفات پدر خود، ع2222َزَریا گذاشتند.عَاش، ساله
آباد کرد و به یهودا مسترد نمود.

رُُبعام دوم، پادشاه اسرائیلربعام دوم، پادشاه اسرائیلیََی
رُبعام، پسر یوآش دریَمَصیا، پادشاه یهودا، اَدر سال پانزدهم سلطنت 2323

با2424سامره پادشاه اسرائیل شد و مدت چهل و یک سال سلطنت کرد.
رُبعام،یَکارهای زشت خود خداوند را ناراضی ساخت. از راه و روش خطای 

بُرد، پیروی کرد و از آن دستپسر نباط که مردم اسرائیل را براه گناه 
دستحَمات تا بحیرۀ عربه دوباره بهسرحد اسرائیل را از دهانۀ 2525نکشید.

آورد. این کار او نتیجۀ پیشگوئی خداوند، خدای اسرائیل بود که به یونس
زیرا خداوند دید که2626جَت حافر، فرموده بود.مِتای، از اهالی اَنبی، پسر 

مصیبت و رنج مردم اسرائیل از حد گذشته است و همگی ـ غلام و آزاد ـ
برعلاوه خداوند وعده2727کشیدند و غمخوار و مددگاری نداشتند.رنج می

هاکند، بنابران آنفرموده بود که نام اسرائیل را از صفحۀ روزگار محو نمی
رُبعام دوم، پسر یوآش نجات داد.یَرا بوسیلۀ 

رُبعام، کارها، قدرت، جنگها و اینکه چطوریَبقیه وقایع دوران سلطنت 2828
دست آورد، همه دردمشق و حمات را که متعلق به یهودا بودند دوباره به

رُبعام فوت کرد با اجدادیَوقتی 2929اند.کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت
َکریا پادشاه شد.زِخود پیوست و بعد از او پسرش، 

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
زََریا، پادشاه یهودازریا، پادشاه یهوداعََع

)۲۳-۲۶:۱همچنین در دوم تواریخ(

رُبعام دوم، پادشاه اسرائیل،یَدر سال بیست و هفتم سلطنت 
او شانزده ساله بود که به22مَصیا پادشاه یهودا شد.اَزَریا، پسر عَ

او مثل33سلطنت رسید و مدت پنجاه و دو سال در اورشلیم پادشاهی کرد.
مَصیا با اعمال نیک خود رضایت و خوشنودی خداوند را حاصلاَپدر خود، 

ها را ویران نکرد و مردم هنوز هم در آن معابدبا اینهم معابد تپه44کرد.
زَریا را به مرض جذامعَخداوند 55سوزاندند.کردند و بخور میقربانی می

برد، بنابران در یک خانۀ جداگانهمبتلا کرد که تا آخر عمر از آن رنج می
کرد و پسرش، یوتام ادارۀ امور قصر سلطنتی و مملکت را درزندگی می

های او همه در کتابزَریا و کارعَبقیه حوادث زمان سلطنت 66دست داشت.
زَریا فوت کرد، او را باعَوقتی 77اند.تاریخ پادشاهان یهودا ذکر شده

پدرانش در شهر داود دفن کردند و پسرش، یوتام جانشین او شد.
ََکریا بر اسرائیلکریا بر اسرائیلزََزسلطنت سلطنت 

رُبعام دریَزَریا، پادشاه یهودا، زکریا، پسر عَدر سال سی و هشتم سلطنت 88
او با کارهای99سامره پادشاه اسرائیل شد و مدت شش ماه سلطنت کرد.

آمیز خود خداوند را ناراضی ساخت. مثل پدران خود خطاکار بود وشرارت
دست از گناه برنداشت و مانند پدران خود سبب شد که مردم اسرائیل

شلوم، پسر یابیش برضد او شورش کرد و او را در1010مرتکب گناه شوند.
بقیه وقایع دوران1111ملاء عام بقتل رساند و خودش جانشین او شد.

های او در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبتسلطنت زکریا و کارروائی
هُو داده بود عملیبه این ترتیب خداوند وعدۀ خود را که به یی1212اند.شده

ات تا نسل چهارم بر تخت سلطنتساخت، چونکه فرموده بود: «اولاده
نشینند» و همانطور هم شد.اسرائیل می

شلوم، پادشاه اسرائیلشلوم، پادشاه اسرائیل
زَریا، پادشاه یهودا، شلوم، پسر یابیشعَدر سال سی و نهم سلطنت 1313

نَحیم، پسر جادیمِبعد 1414پادشاه شد و مدت یک ماه در سامره سلطنت کرد.
تِرزه به سامره آمد و شلوم را در آنجا کشت و خودش بجای او پادشاهاز 

همه کارهای شلوم بشمول توطئۀ او برضد زکریا در کتاب1515اسرائیل شد.
تِرزهنَحیم در راه خود بسوی م1616ِاند.تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده

ها به او بیعت نکردند.سَح و اطراف آنرا از بین برد، زیرا آنتِفتمام باشندگان 
او حتی شکم زنان حامله را هم پاره کرد.

نََحیم، پادشاه اسرائیلنحیم، پادشاه اسرائیلمِِم
نَحیم، پسر جادی برمِزَریا، پادشاه یهودا، عَدر سال سی و نهم سلطنت 1717

او1818تخت سلطنت اسرائیل نشست و مدت ده سال در سامره پادشاه بود.
کارهائی کرد که در نظر خداوند زشت بودند. در سراسر عمر خود از راه و

رُبعام، پسر نباط که مردم اسرائیل را براه گناه برد، پیروییَآلود روش گناه
نَحیم برایمِبعد فول، پادشاه آشور، به کشور اسرائیل حمله کرد و 1919کرد.

اینکه فول از او در ادامۀ سلطنت بر کشور اسرائیل حمایه کند در حدود
نَحیم پول را از مردم ثروتمند اسرائیل بهم2020ِهفتاد خروار نقره به او داد.

ها را وادار کرد که هر کدام شان پنجاه مثقال نقره بهزور گرفت و آن
پادشاه آشور بدهد. بنابران پادشاه آشور از توقف در آنجا صرف نظر کرده

نَحیم و فعالیتهای اومِبقیۀ وقایع دوران سلطنت 2121به کشور خود برگشت.
نَحیم فوت کرد و بامِبعد 2222اند.در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت شده

فَقحیا جانشین او شد.اجداد خود پیوست و پسرش، 
فََقحیا بر اسرائیلفقحیا بر اسرائیلسلطنت سلطنت 

نَحیم درمِفَقحیا، پسر زَریا، پادشاه یهودا، عَدر سال پنجاهم سلطنت 2323
سامره بر تخت سلطنت اسرائیل نشست و مدت دو سال پادشاهی کرد.

رُبعام، پسریَاو کارهائی کرد که در نظر خداوند زشت بود. او از اعمال بد 2424
یکی از مأأمورین او2525بُرد دست نکشید.نباط که مردم اسرائیل را براه خطا 

رِملیا برضد او شورش کرد و با همراهی پنجاه نفر از مردمقَح، پسر فَبنام 
رِیه در قصر شاهی در سامرهاَجلعاد، او را با دو نفر دیگر بنامهای ارحوب و 

فَقحیا دربقیه حوادث دوران سلطنت 2626بقتل رساند و بجای او پادشاه شد.
اند.کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل ذکر یافته

قََح بر اسرائیلقح بر اسرائیلفََفسلطنت سلطنت 
رِملیا درقَح، پسر فَزَریا، پادشاه یهودا، عَدر سال پنجاه و دوم سلطنت 2727

کارهای او2828سامره پادشاه شد و مدت بیست سال بر اسرائیل سلطنت کرد.
رُبعام، که باعث شد مردمیَهمه در نظر خداوند زشت بود. از راه و روش بد 

اسرائیل مرتکب گناه شوند، پیروی کرد.
َلت فلاسر، پادشاه آشور، به اسرائیل حملهتِغقَح، فَدر دوران سلطنت 2929

دِش، حاصور، جلعاد، جلیل ومَعکه، یانوح، قاکرد و شهرهای عیون، آبل، بیت
تمام سرزمین نفتالی را تصرف کرد و مردم شان را اسیر کرده به آشور برد.

اِیله دست بشورشزَریا، هوشع، پسر عَدر سال بیستم سلطنت یوتام، پسر 3030
بقیه وقایع3131قَح را بقتل رساند و بعوض او پادشاه شد.فَزد و در یک حمله 

قَح و کارهای او در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شدهفَسلطنت 
است.

یوتام، پادشاه یهودایوتام، پادشاه یهودا
)۹-۲۷:۱همچنین در دوم تواریخ(

زَریا پادشاه یهودا شد.عَقَح بود که یوتام، پسر فَدر سال دوم پادشاهی 3232
او در بیست و پنج سالگی به پادشاهی رسید و مدت شانزده سال در3333
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او مثل3434اورشلیم سلطنت کرد. نام مادرش یروشه و دختر صادوق بود.
با3535زَریا نیک عمل بود و خداوند را از خود خوشنود ساخت.عَپدر خود، 

ها را ویران نکرد و مردم هنوز هم در آن معابد قربانیاینهم معابد بالای تپه
سوزاندند. او دروازۀ فوقانی عبادتگاه خداوند راکردند و بخور میمی

های او در کتاببقیه وقایع دوران سلطنت یوتام و کارروائی3636ساخت.
در همین وقت بود که خداوند رزین، پادشاه ارام3737اند.سلاطین یهودا ثبت

بعد یوتام فوت کرد و او را با3838رِملیا را بجنگ یهودا فرستاد.قَح، پسر فَو 
پدرانش در مقبرۀ شاهی، در شهر داود بخاک سپردند و پسرش آحاز

جانشین او شد.
فصل شانزدهمفصل شانزدهم

آحاز، پادشاه یهوداآحاز، پادشاه یهودا
)۲۷-۲۸:۱همچنین در دوم تواریخ(

رِملیا، احاز پسر یوتام بر تختقَح، پسر فَدر سال هفدهم سلطنت 
او بیست ساله بود که پادشاه شد و مدت22سلطنت یهودا نشست.

شانزده سال در اورشلیم سلطنت کرد. او در زندگی، مثل جد خود، داود که
خداوند، خدای خود را با اعمال نیک خود راضی و خوشنود ساخت رفتار

بلکه راه و روش زشت پادشاهان اسرائیل را در پیش گرفت. او حتی33نکرد،
ها را از سرآمیز اقوامی که خداوند آنپسر خود را به پیروی از رسوم نفرت

ها و زیر هردر معابد بالای تپه44راه مردم اسرائیل دور کرد، قربانی نمود.
درخت سبز قربانی کرد و بخور سوزانید.

رِملیا، پادشاه اسرائیل برای جنگ بهقَح، پسر فَرزین، پادشاه ارام و 55
اورشلیم رفتند و آنرا محاصره کردند، اما نتوانستند آحاز را شکست بدهند.

دست آورد وَلت را بهاِیدر همان وقت رزین، پادشاه ارام ادارۀ شهر 66
زیستند، بیرون راند و ارامیان را فرستاد تا در آنیهودیانی را که در آنجا می

آحاز نمایندگانی را77شهر زندگی کنند که تا به امروز در آنجا سکونت دارند.
َلت فلاسر، پادشاه آشور با این پیام فرستاد: «من مثل یک فرزند،تِغپیش 

کنم که بیائی و مرا از دست پادشاهانام. خواهش میخدمتگار مخلص تو
آحاز88ها از من دفاع کنی.»ارام و اسرائیل نجات بدهی و در مقابل حملۀ آن

های عبادتگاه خداوند و قصرهمچنین هرقدر نقره و طلائیکه در خزانه
پادشاه آشور خواهش او را99شاهی یافت برای پادشاه آشور فرستاد.

پذیرفت و به دمشق حمله کرد. آنرا تصرف نمود و مردم آنجا را اسیر کرد و
به قیر برد و خود رزین را بقتل رساند.

وقتی آحاز به ملاقات پادشاه آشور به دمشق رفت و قربانگاه آنجا را1010
جُزئیاتش برای اوریای کاهن فرستاد.دید نقشۀ ساختمان آنرا با تمام 

ای که آحاز از دمشق برایش فرستاده بود، شروع بهاوریا مطابق نقشه1111
ساختن قربانگاهی با همان شرایط و تفصیلات کرد و تا پیش از بازگشت

وقتی پادشاه بازگشت و قربانگاه را دید،1212آحاز از دمشق تکمیلش نمود.
و قربانی سوختنی و هدیۀ آردی تقدیم کرد. شراب و خون قربانی1313رفت

قربانگاه برنجی را که وقف خداوند شده بود و در1414صلح را بر آن ریخت.
پیشروی عبادتگاه خداوند قرار داشت، برداشت و در سمت شمال قربانگاه

بعد پادشاه به اوریا امر کرد و گفت: «بر این قربانگاه بزرگ،1515نَو گذاشت.
قربانی سوختنی صبحانه، هدیۀ آردی شامگاهی، قربانی سوختنی و آردی

پادشاه و قربانی مردم را باید تقدیم کنی و خون همه قربانی ها را بر آن
بریزی، اما قربانگاه برنجی باید تنها برای استفادۀ شخصی من، بخاطر

پس اوریا همه چیزی را که پادشاه امر1616خواستن هدایت از خداوند باشد.»
کرده بود اجرا کرد.

ها را باز کرد و طشتها را از بالای آن برداشت وبعد آحاز چوکات پایه1717
همچنین حوض بزرگ برنجی را که بر پشت دوازده گاو برنجی قرار داشت

آحاز برای خوشنودی پادشاه آشور1818پائین کرد و بر پایۀ سنگی گذاشت.
تخت شاهی را از داخل عبادتگاه خداوند برداشت و راه مخصوصی را که

برای رفتن شاه به عبادتگاه و شرکت در مراسم درست کرده بودند، مسدود
نمود.

بقیۀ وقایع دوران سلطنت آحاز و کارهای او در کتاب تاریخ پادشاهان1919
بعد آحاز فوت کرد و در مقبرۀ شاهی، در شهر داود بخاک2020اند.یهودا ثبت

قِیا بر تخت سلطنت نشست.حِزسپرده شد. بعد از او پسرش، 
فصل هفدهمفصل هفدهم

هوشع، پادشاه اسرائیلهوشع، پادشاه اسرائیل
اِیلا دردر سال دوازدهم سلطنت آحاز، پادشاه یهودا، هوشع، پسر 

نُه سال پادشاهیسامره بر تخت سلطنت اسرائیل نشست و مدت 
او در برابر خداوند گناه ورزید، ولی نه به اندازۀ پادشاهانی که پیش22کرد.

سَر، پادشاه آشور به جنگ او آمد. هوشع بهمَناشَل33کردند.از او حکومت می
اما یک سال به او جزیه نداد و44داد.او تسلیم شد و هر سال به او جزیه می

نمایندۀ خود را پیش سوا، پادشاه مصر فرستاد و از او کمک خواست. چون
پادشاه آشور خبر شد به جرم خیانتش او را دستگیر کرد و در زندان

انداخت.
سقوط سامرهسقوط سامره

بُرد. سامره را تصرف کرد و آن سرزمینسَر به اسرائیل حمله مَناشَلبعد 55
حملۀ آشوریان در سال نهم سلطنت66مدت سه سال در تصرف آشوریان بود.

بُرد. بعضی ازرُخ داد. پادشاه آشور مردم اسرائیل را به آشور اسیر هوشع 
َلح، بعضی را در کنار دریای خابور در ناحیۀ جوزان وحَها را در شهر آن

دِیان جا داد.مِیبعضی را در شهرهای 
سقوط سامره نتیجۀ گناه مردم اسرائیل بود که در مقابل خداوند،77

ها را از دست فرعون، پادشاه مصرخدای خود مرتکب شدند. خدائی که آن
بلکه راه و روش88ها نه تنها خدایان بیگانه را پرستش کردند،نجات داد. آن

اقوامی را که خداوند از سر راه شان دور کرده بود تعقیب کرده و رسوم
مردم اسرائیل99زشتی را که پادشاهان اسرائیل مرتکب شدند، پیروی کردند.

مخفیانه کارهائی کردند که خداوند، خدای شان منع کرده بود. معابدی مثل
ها و زیربر تپه1010پرستان در شهرهای خورد و بزرگ برای خود ساختند.بت

هامثل اقوامی که خداوند آن1111اَشیره ساختند.هر درخت سبز بت و ستون 
نمودند و خوشبوئی دودرا از سر راه شان دور کرد، در آن جاهها قربانی می

خداوند1212کردند. با اعمال زشت خود آتش خشم خداوند را برافروختند.می
ها بازهم آن کار را کردند.پرستی نکنند اما آنها فرموده بود که بتبه آن

خداوند بوسیلۀ انبیاء و پیامبران به مردم اسرائیل و یهودا اخطار داده1313
فرموده بود: «از کارهای زشت دست بردارید و از احکام من پیروی کنید.
فرایض مرا مطابق شریعتی که ذریعۀ انبیاء به اجداد تان داده بودم بجا

ها به کلام خداوند گوش ندادند. مثل اجداد شان که بهولی آن1414آورید.»
از اوامر او1515خداوند، خدای خود ایمان نداشتند مغرور و سرکش شدند.

اطاعت نکردند. پیمانی را که با پدران شان بسته بود شکستند و به اخطار
ارزش را پرستش کردند و خوداو اعتنا ننمودند، و از روی حماقت بتهای بی

ارزش شدند. راه و روش اقوامی را که در اطراف شان بودند،شان هم بی
ها تقلیدپیروی نمودند، باوجودیکه خداوند فرموده بود که از کارهای بد آن

احکام خداوند، خدای خود را فراموش کرده برای خود دو گوسالۀ1616نکنند.
اَشیره راها را پرستش کنند. همچنین مجسمۀ بت فلزی ساختند تا آن

ها راساختند و آفتاب و مهتاب و ستارگان را پرستیدند و خدمت آن
پسران و دختران خود را برای خدایان بیگانه قربانی کردند.1717نمودند.

دست به جادوگری و فالبینی زدند و زندگی خود را وقف کارهائی نمودند که
پس1818در نظر خداوند زشت بودند، لهذا خداوند را خشمگین ساختند.

ها را از نظر انداخت و تنها قبیلۀ یهودا درخداوند بر اسرائیل قهر شد و آن
آن کشور باقی ماند.

مردم یهودا هم از احکام خداوند، خدای خود اطاعت نکردند و از1919
ای که مردم اسرائیل در پیش گرفته بودند، تقلید کردند.رسوم و شیوه

دست تاراجگرانها را بهخداوند تمام اولادۀ اسرائیل را ترک نمود و آن2020
سپرد تا همۀ شان از حضور او محو شدند و به جزای اعمال خود رسیدند.

رُبعام،یَها آنکه خداوند اسرائیل را از خانوادۀ داود جدا کرد، آنبعد از2121
رُبعام مردم اسرائیل را از پیروییَپسر نباط را پادشاه خود انتخاب کردند. 
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مردم2222ها مرتکب گناه بزرگی شوند.خداوند بازداشت و سبب شد که آن
تا2323رُبعام پیروی کردند و از گناه کردن دست نکشیدند،یَاسرائیل از گناهان 

اینکه خداوند، همانطوریکه بوسیلۀ تمام انبیاء پیشگوئی فرموده بود، مردم
ها در سرزمین آشور تا به امروزاسرائیل را از حضور خود راند. بنابران آن

برند.در حال تبعید بسر می
شوندشوندمِِره جاگزین میمره جاگزین میآشوریان در ساآشوریان در سا

هاحَمات و سفرایم آورد و آنعِوا، پادشاه آشور مردم را از بابل، کوت، 2424
را بجای مردم اسرائیل در شهرهای سامره جا داد. به این ترتیب آشوریان

چون این2525سامره را تصرف نموده در شهرهای آن سکونت اختیار کردند.
لِ اقامت خود در آنجا خداوند را پرستش نکردند، بنابرانمردم در اوای

پس به2626ها را بکشند.خداوند شیرها را در بین شان فرستاد تا بعضی از آن
پادشاه آشور خبر دادند و گفتند: «مردمی را که آوردی و در شهرهای سامره

جا دادی از قوانین خدای آن سرزمین خبر ندارند، بنابران او شیرها را
کشند، زیرا از شریعت خدای آن سرزمینها مردم را میفرستاد و آن

ایدپادشاه آشور امر کرد: «یکی از کاهنان را که اسیر گرفته2727اند.»خبربی
ها شریعت خدای آن سرزمین را تعلیم بدهد.»به آنجا بفرستید تا به آن

ئیلپس یکی از کاهنان را که از سامره اسیر کرده بودند به بیت2828
ها آموخت که به چهفرستادند و او در آنجا سکونت اختیار کرد و به آن

ترتیب خداوند را بپرستند.
اما مردمی که در سامره ساکن شدند برای خود خدایانی ساختند و در2929

مردم بابل3030ها که مردم سامره بنا کرده بودند قرار دادند.معابد بالای تپه
حَمات بت اشیما را،جَل را، مردم نَرنُوت را، مردم کوت بت بِسُکوت بت 

حَز و ترتاک را ساختند. مردم سفرایم پسران خود را براینِبعِویان بتهای 3131
ها همچنانآن3232َلک، خدایان شان، در آتش قربانی کردند.مَنَعَمَلک و رَاَد

کردند و از بین خود، از هر گروه مردم کاهنان را درخداوند را عبادت می
ها گماشتند که برای شان در همان معابد قربانی تقدیم کنند.معابد بالای تپه

و3434پرستیدند،ها هم خداوند و هم خدایان خود را میبه این ترتیب آن3333
تا به امروز به همان عادات قدیم خود دوام داده از رسوم کشورهای اصلی

کنند.خود پیروی می
ها خداوند را پرستش نکردند. احکام، فرایض و اوامر او را که بهآن3434

خداوند پسانتر نام یعقوب را به(اولادۀ یعقوب، داده بود بجا نیاوردند. 
ها پیمانی بست و فرمود: «شما نبایدخداوند با آن3535)اسرائیل تبدیل کرد.

ها را بنمائیدها را سجده کنید، یا خدمت آنخدایان دیگر را بپرستید، یا آن
بلکه تنها خداوند را بپرستید که با قدرت3636و یا برای شان قربانی کنید،

خدائی و بازوی توانای خود شما را از کشور مصر خارج کرد. شما باید او را
از فرایض، احکام و شریعت3737سجده کنید و برای او قربانی تقدیم نمائید.

او که برای شما نوشت، همیشه و با دقت کامل پیروی کنید. از پرستش
ام از یاد نبرید وپیمانی را که با شما بسته3838خدایان بیگانه بپرهیزید؛

بلکه تنها خداوند، خدای خود را که شما را3939خدایان دیگر را عبادت نکنید،
بازهم مردم به کلام خداوند4040از دست همه دشمنان نجات داد بپرستید.»

گوش ندادند و عادات و رسوم قدیم خود را ترک نکردند.
به این ترتیب این مردم هم خداوند را و هم بتهای خود را4141
پرستیدند، و تا به امروز فرزندان و اولادۀ فرزندان شان از اعمالمی

کنند.گذشتگان خود پیروی می
فصل هجدهمفصل هجدهم

قِِیا، پادشاه یهوداقیا، پادشاه یهوداحِِزحز
)۳۱:۱و۲-۲۹:۱همچنین در دوم تواریخ(

اِیله، پادشاه اسرائیل بود کهدر سال سوم سلطنت هوشع، پسر 
او بیست و پنج ساله بود که22قِیا، پسر آحاز پادشاه یهودا شد.حِز

نُه سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نامبه سلطنت رسید و مدت بیست و 
او مثل جد خود، داود با اعمال نیک خود33َکریا بود.زِاَبی و دختر مادرش 

ها را از بین برد،معابد بالای تپه44خداوند را خوشنود و راضی ساخت.
اَشیره را شکست و مار برنجی را که نامشهای سنگی و بت مجسمه

حُشتان و موسی آنرا ساخته بود و بخاطریکه مردم اسرائیل برای آننَ
و به خداوند، خدای اسرائیل توکل نمود.55کردند تکه تکه کردقربانی می

خلاصه هیچیک از پادشاهان اسرائیل ـ نه پیش از او و نه بعد از او ـ
به خداوند وفادار بود. از احکامی که خداوند به66شخصیت او را نداشت.

خداوند با او بود و به هر کاری که77کرد.موسی داده بود همیشه پیروی می
شد. او در مقابل پادشاه آشور قیام کرد و نخواستزد پیروز میدست می

ها را شکست داد و تا به غزه و اطراف آن حملهفلسطینی88که تابع او باشد.
برد و شهرهای آنرا از خورد تا بزرگ تصرف کرد.

اِیله، پادشاهقِیا و سال هفتم پادشاهی هوشع، پسر حِزدر سال چهارم 99
سَر، پادشاه آشور، به سامره حمله کرد و آنرا محاصرهمَناشَلاسرائیل بود که 

و در پایان سال سوم آنرا متصرف شد. در سال ششم سلطنت1010نمود،
قِیا و در سال نهم پادشاهی هوشع، تمام سرزمین سامره را فتح کرد.حِز

ها راپادشاه آشور، مردم اسرائیل را اسیر کرده به آشور برد. بعضی از آن1111
َلح، بعضی را در کنار دریای خابور، در ناحیۀ جوزان و بعضی را درحَدر شهر 

ها به کلام خداوند، خدای خود اعتنازیرا آن1212دِیان جا داد،مِیشهرهای 
نکردند، پیمان او را شکستند و احکامی را که ذریعۀ بندۀ خود، موسی به

ها پیروی کردند.ها گوش دادند و نه از آنها داده بود، نه به آنآن
خِِریب بر یهوداخریب بر یهوداسِِناسناحملۀ حملۀ 

)۲۲-۳۶:۱؛ اشعیا۱۹-۳۲:۱همچنین در دوم تواریخ(

خِریب، پادشاه آشور بهسِناقِیا بود که حِزدر سال چهاردهم سلطنت 1313
یهودا حمله کرده آنرا فتح نمود و شهرهای مستحکم آن را تسخیر نمود.

خِریب که در لاکیش بود فرستاد: «منسِناقِیا پیامی به این مضمون به حِز1414
ام؛ لشکرت را از اینجا بیرون کن و هر چیزیکه بخواهی برایتخطا کرده
دهم.» پس پادشاه آشور از او درخواست کرد که برایش سیصدانجام می

ای را که درقِیا تمام نقرهحِز1515وزنۀ نقره و سی وزنۀ طلا بفرستد.
او1616های عبادتگاه خداوند و قصر شاهی بود برای او فرستاد.خزانه

ها و ستونهای عبادتگاهها دروازههمچنین طلاهائی را که خودش با آن
پادشاه آشور سه1717خداوند را پوشانده بود جدا کرد و به پادشاه آشور داد.

رَبشاقی بود، بارَبساریس و تَرتان، نفر از مأأمورین خود را که القاب شان 
ها در نزدیک حوض بالا، در امتدادلشکر بزرگی از لاکیش فرستاد. آن

قِیا خبر دادند و سهحِزبعد به 1818شاهراه، در کنار مزرعۀ کازر موضع گرفتند.
شِبنایحِلقیا، منتظم قصر شاهی، قِیم، پسر اِلیانفر از نمایندگان او، یعنی 

ها رفتند.نگار به ملاقات آنسرمنشی و یوآخ، پسر آساف، وقایع
خواهد بداند کهها گفت: «امپراطور آشور میفرماندار نظامی به آن1919
تواند درآیا محض حرف خالی می2020قِیا اینقدر بخود متیقن است؟حِزچرا 

برابر قدرت نظامی مقاومت کند؟ تو با پشتیبانی چه کسی در مقابل من
نَیها مثل تو از مصر انتظار کمک را داری، اما آن2121ای؟دست بشورش زده

ای هستند که هر که آنرا عصای خود سازد و بر آن تکیه کند بدستششکسته
کند. فرعون، پادشاه مصر برای هر کسیکه به اواش میرفته زخمیفرو

گوئی: «ما به خداوند، خدایاگر می2222نَی است.اعتماد نماید بمنزلۀ همان 
های خداوند راخود توکل داریم.» پس آیا خودت نبودی که معابد و قربانگاه

ویران کردی؟ آیا تو مردم یهودا و اورشلیم را تشویق نکردی و نگفتی که
من از طرف آقای خود،2323ها باید در مقابل قربانگاه اورشلیم عبادت کنند.آن

دهم که نتوانیبندم و به تو دو هزار اسپ میپادشاه آشور با تو شرط می
تو خودت متکی به2424ها سوار شوند!بهمان تعداد نفر پیدا کنی که بر آن

عراده و سواران مصری هستی و قادر نیستی که حتی یک افسر سادۀ آقایم
کنی که ما به میل و ارادۀ خود به اینجاآیا تو خیال می2525را شکست بدهی.

ایم؟ نی، ما را خداوند به اینجا فرستاد و فرمود که بیائیم، حمله کنیمآمده
و اینجا را از بین ببریم.»

اً با این خدمتگارانترَبشاقی گفتند: «لطفشِبنا و یوآخ به قِیم، اِلیاآنگاه 2626
دانیم، بزبان یهودی صحبت نکن، زیرابزبان ارامی حرف بزن که ما آنرا می

هارَبشاقی در جواب آناما 2727شنوند.»مردمیکه بر سر دیوار هستند می
کنی که آقایم مرا فرستاد تا تنها با پادشاه و با شما حرفگفت: «آیا فکر می

خواهیم آنهائی که بر سر دیوار هستند هم حرف ما رابزنم؟ نی، ما می
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اند تا از نجاست خود بخورند و ازها هم مثل شما محکومبشنوند، زیرا آن
ادرار خود بنوشند.»

رَبشاقی برخاست و با آواز بلند بزبان یهودی گفت: «پیام پادشاهبعد 2828
قِیا شما را بفریبد، زیراحِزفرماید: نگذارید که بزرگ آشور را بشنوید که می

باور نکنید که اگر به شما3030تواند شما را از دست من نجات بدهد.او نمی
دهد و پادشاهبگوید: «به خدا اعتماد داشته باشید و او شما را نجات می

قِیا گوش ندهید، زیراحِزبه حرف 3131دارد.»آشور را از تصرف شهر ما باز می
توانید به آسودگیگوید: بیائید و تسلیم شوید؛ آنگاه میپادشاه آشور می

زندگی کنید. به آرامی از انگور تان بخورید، از انجیر تان استفاده کنید و از
آیم و شما را در سرزمینی مثل کشوربعد من می3232آب چاه تان بنوشید.

برم ـ در جائیکه سرشار از غله و شراب، دارای باغهای انگور وخود تان می
هایش زندگی کنید و درپُر از عسل است ـ در آنجا با همه نعمتزیتون و 

دهدقِیا را باور نکنید. او شما را فریب میحِزاینجا از قحطی نمیرید. حرف 
کدامیک از خدایان مردم3333دهد.»گوید: «خداوند ما را نجات میو می

بر سر3434توانسته است که کشور خود را از دست پادشاه آشور نجات بدهد؟
عِوا کجا هستند؟اَرفاد چه آمد؟ خدایان سفرایم، هینع و خدایان حمات و 

در صورتیکه خدایان آن ممالک3535ها توانستند سامره را نجات بدهند؟آیا آن
تواندنتوانستند خود را از دست من نجات بدهند، پس خداوند چطور می

اورشلیم را از دست من رهائی بخشد؟»
مردم همه خاموش ماندند و حرفی بزبان نیاوردند، زیرا پادشاه امر3636

شِبنا و یوآخ باقِیم، اِلیاآنگاه 3737ها ندهند.کرده بود که جوابی به آن
رَبشاقی را به او رساندند.قِیا رفتند و پیام حِزهای دریده پیش جامه

فصل نوزدهمفصل نوزدهم
خواهدخواهدقِِیا از اشعیا مشوره میقیا از اشعیا مشوره میحِِزحز

)۷-۳۷:۱همچنین در اشعیا(

ها را شنید، لباس خود را پاره کرد، نمدقِیا گزارش آنحِزوقتی 
قِیم، منتظم قصراِلیابعد 22پوشید و به عبادتگاه خداوند رفت.

ها هم نمد پوشیده بودندشِبنای سرمنشی و رؤسای کاهنان را که آنشاهی، 
قِیاحِزها به اشعیا گفتند: «آن33پیش اشعیا نبی، پسر آموص فرستاد.

کشیم و تحقیرگوید که امروز روز مصیبت ما است. ما زجر میمی
شویم. ما مثل زنانی هستیم که در حال زایمان باشند و از روی ضعف ومی

خداوند، خدای تو حرفهای44ناتوانی نتوانند طفل خود را بدنیا آورند.
نمایندۀ پادشاه آشور را شنید که چگونه خدای زنده را تحقیر کرد، بنابران

خواهم که دست دعا را بدرگاه خداوند بلند نمائی و به حضور او التماسمی
اند آنهائی را که بهکنی که بخاطر همین تعداد مردمی که از ما باقی مانده

اشعیا بجواب نمایندگان شاه گفت: «بروید55اند، جزا بدهد.»او توهین کرده
آمیزفرماید: از حرفهای توهینو به آقای خود بگوئید که خداوند می

زیرا به77نمایندگان پادشاه آشور که در بارۀ من زدند ترسی نداشته باش،
شود که به آشوررسد و مجبور میپادشاه آشور خبر بدی از وطنش می

کنم که در کشور خودش کشته شود.»برگردد، و من کاری می
کنندکنندها بار دیگر تهدید میها بار دیگر تهدید میآشوریآشوری
)۲۰-۳۷:۸همچنین در اشعیا(

زیرا به او خبر دادند که پادشاه(نَه رفت. لِبرَبشاقی پیش پادشاه به 88
در همان وقت پادشاه آشور شنید99)آشور از لاکیش برای جنگ رفته است.

قَه، پادشاه حبشه به جنگ او آمده است. پس از آنکه این خبر راتِرهاکه 
«خدائی1010قِیا، پادشاه یهودا فرستاد:حِزای به این مضمون برای شنید نامه

که تو به او اعتماد داری به تو وعده داده است که پادشاه آشور اورشلیم را
شاید1111تواند، اما تو باید باور نکنی و فریب نخوری.تصرف کرده نمی

اند آنرا بکلیشنیده باشی که پادشاهان آشور به هر مملکتی که حمله کرده
یابی؟کنی که از دست ما نجات میاند. پس تو فکر مینابود ساخته

زِف و مردم عدن را که دررِوقتی پدران من شهرهای جوزان، حاران، 1212
ها راکردند از بین بردند آیا خدایان شان توانستند که آنتِلسار زندگی می

عِوا؟»اَرفاد، سفرایم، هینع و حَمات، کجا هستند پادشاهان 1313نجات بدهند؟

قِِیاقیاحِِزحزدعای دعای 
)۲۰-۳۷:۱۴همچنین در اشعیا(

رسانها گرفت و خواند. بعد به عبادتگاه رفت وقِیا نامه را از نامهحِز1414
و این چنین دعا کرد: «ای خداوند، خدای1515بحضور خداوند زانو زد

اسرائیل، ای خدائی که در جایگاه ملکوتی خود بر بالهای فرشتگان جلوس
های جهان وای. تو خدای واحد و یکتا، فرمانروای همه سلطنتفرموده

حالا ای خداوند، گوش بده و بشنو،1616ها و زمین هستی.خالق آسمان
خِریب چه حرفهای تحقیرآمیزی به تو ایسِناچشمانت را بگشا و ببین که 

دانیم که پادشاهان آشور اقوامخداوندا، ما همه می1717خدای زنده زد.
و خدایان1818اند،زیادی را از بین برده کشورهای شان را با خاک یکسان کرده

شان را، گرچه ساختۀ دست انسان و از چوب و سنگ بودند، نابود ساختند.
کنم کهاما ای خداوند، تو خدای ما هستی و من بدرگاه تو دعا و التجا می1919

ما را از دست او نجات بدهی، تا همه ملتهای جهان بدانند که تنها تو، ای
خداوند، خدا هستی.»

پیام اشعیا به پادشاهپیام اشعیا به پادشاه
)۳۸-۳۷:۲۱همچنین در اشعیا(

قِیا فرستاد که خداوند چنینحِزبعد اشعیا، پسر آموص این پیام را به 2020
و این2121خِریب، پادشاه آشور شنیدمسِنافرماید: «دعایت را در مورد می

است جواب من به او:
کند. دخترات میخندد و مسخرهدختر باکرۀ سهیون به تو می2121

دانی چه کسی را تحقیرمی2222جنباند.اورشلیم پشت سرت، سر خود را می
کردی و به چه کسی ناسزا گفتی؟ در مقابل چه کسی صدایت را بلند کردی؟

قاصدانت را فرستادی تا خداوند را2323در برابر خداوند، قدوس اسرائیل.
های کوهها راهای خود قلهتحقیر کنند. به خود بالیدی و گفتی: «با عراده

ام وام، بلندترین و زیباترین درختان صنوبر لبنان را قطع نمودهفتح کرده
امچاهها کنده2424ام.دست آوردهیِ آنرا بهغُلوترین نقاط جنگلات دوردست

ام. با کف پای خود دریای نیل را خشکها خود را سیراب کردهو با آب آن
ام.»ساخته

های قدیمآیا از تصمیمی که سالها قبل گرفته بودم خبر داری؟ از زمانه2525
ای داشتم و امروز آنرا عملی کردم. من به تو قدرت دادم که شهرهاینقشه

ها،مردمان شان ضعیف و هراسان شدند. آن2626مستحکم را ویران کنی.
مانند علف صحرا، مثل برگهای لطیف سبزه و گیاه روی بامها که پیش از

های سوزان آفتاب خشک شوند، ناتوانآنکه جوانه بزنند و در زیر شعله
هایت و ازاما من از همه حرکات تو باخبرم، از افکار و نقشه2727گشتند.

چون تو بر من خشمگین شدی2828خشمی که در مقابل من داری آگاه هستم.
کنم، و ازو حرفهای غرورآمیز تو بگوش من رسید، پس من ترا مهار قیزه می

گردانم.»ای باز میهمان راهی که آمده
خورید. سالاین نشانی را بیاد داشته باش: «امسال غلۀ خودرو می2929

خورید و در سال سوم ازکنید و میکارید، درو میآینده تخم آن غله را می
آن عده کسانی که3030نمائید.کنید استفاده میمیوۀ تاکستانی که غرس می

دواند،اند، مثل نباتی که در عمق زمین ریشه میاز قبیلۀ یهودا باقی مانده
شوند.دهد، زیاد و با برکت میشود و میوه میکند، بلند مینمو می

مطابق ارادۀ خداوند متعال یک تعداد مردم در اورشلیم و کوه سهیون3131
مانند.»باقی می

فرماید: «او پا بداخل این شهرخداوند در مورد پادشاه آشور می3232
تواند پرتاب کند، یا با سپر خود درگذارد. او حتی یک تیر هم نمینمی

فرماید:خداوند می3333ای بسازد.»مقابل آن بیاید و یا برای تصرف آن پشته
گردد. به این شهر داخل شدهمی«او از راهی که بیاید از همان راه بر

کنم وام، داود از این شهر دفاع میزیرا من بخاطر بنده3434تواند،نمی
دهم.»نجاتش می

در همان شب فرشتۀ خداوند یکصد و هشتاد و پنج هزار نفر از اردوی3535
خِریب،سِنا3636آشوریان را کشت. در سپیده دم روز دیگر همه را مرده یافتند.

یک روز در حالیکه در3737پادشاه آشور آنجا را ترک کرد و به نینوا برگشت.
زِر بامَلک و شرارَاَدنِسروک مشغول عبادت بود، پسرانش، معبد خدای خود، 
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شمشیر او را بقتل رساندند و بعد به سرزمین ارارات فرار کردند، و پسرش،
حَدون جانشین او شد.سَرآ

فصل بیستمفصل بیستم
قِِیا و شفای اوقیا و شفای اوحِِزحزبیماری بیماری 

)۲۶-۳۲:۲۴؛ دوم تواریخ۲۲-۸،۲۱-۳۸:۱همچنین در اشعیا(

قِیا مریض شد و نزدیک بود بمیرد. اشعیا نبی،حِزدر همین وقت 
فرمایدپسر آموص به عیادت او رفت و به او گفت: «خداوند می

یابی وکه همه کارهایت را سربراه کن، زیرا از این مرض شفا نمی
قِیا رو بطرف دیوار نموده بحضور خداوند دعا کرد:حِزآنگاه 22میری.»می

«خداوندا، بخاطر داشته باش که من همیشه وفادارانه و با قلب پاک33
ام تا با اعمال نیک رضا و خوشنودی تراام، و سعی ورزیدهبندگی ترا کرده

اشعیا از پیش پادشاه رفت، اما قبل از44حاصل کنم.» بعد زار زار گریه کرد.
برگرد و به پیشوای55آنکه از حویلی قصر خارج شود، خداوند به او فرمود:

فرماید: دعایقِیا بگو: «خداوند، خدای جد تو، داود میحِزقوم برگزیدۀ من، 
بخشم. پس دراً ترا شفا میترا شنیدم، اشکهائی که ریختی دیدم. من واقع

و من پانزده سال دیگر به عمرت66روز سوم به عبادتگاه خداوند برو
دهم وافزایم. من ترا و این شهر را از دست پادشاه آشور نجات میمی

آنگاه اشعیا77کنم.»ام، داود از این شهر دفاع میبخاطر خود و بخاطر بنده
مَل او بگذارید تا شفا یابد.»دُگفت: «کمی انجیر بیاورید و بر دانۀ 

دهد؟ و منقِیا گفت: «از روی چه بدانم که خداوند مرا شفا میحِز88
اشعیا99توانم که بعد از سه روز به عبادتگاه خداوند بروم؟»چطور می

خواهیکند. آیا میجواب داد: «خداوند با این علامه کلام خود را ثبوت می
قِیا گفت:حِز1010سایه بر ساعت آفتابی ده پتۀ زینه پیش برود یا پس؟»

خواهم که سایهرود و این کار آسان است، من می«سایه همیشه پیش می
اشعیا نبی بحضور خداوند دعا کرد و خداوند سایه را1111تَه پس برود.»پَده 

بُرد.تَه پس پَبر ساعت آفتابی که توسط آحاز ساخته شده بود، ده 
نمایندگانی از بابلنمایندگانی از بابل

)۸-۳۹:۱همچنین در اشعیا(

 چون شنید که)َلدان، پادشاه بابلبَپسر (َلدان بَدر این وقت مرودک 1212
قِیا مریض است، نمایندگان خود را همراه با نامه و سوغات پیش اوحِز

ها خزانه، ذخایر نقره،ها استقبال خوبی کرد و به آنقِیا از آنحِز1313فرستاد.
طلا، ادویه، عطریات و تجهیزات نظامی خود را و هر چیز دیگری که در

بعد اشعیا1414ها و در هر گوشه و کنار مملکت داشت نشان داد.تحویلخانه
اند و به تو چهنبی بحضور شاه آمد و پرسید: «آن اشخاص از کجا آمده

اند.»ها از یک کشور دور، یعنی بابل آمدهقِیا جواب داد: «آنحِزگفتند؟» 
قِیا گفت: «همه چیزها راحِزها در قصرت چه دیدند؟» اشعیا پرسید: «آن1515

ها نشان دادم.»ها بود به آنو هر چیزی هم که در تحویلخانه
رسد که همهروزی می1717فرماید:آنگاه اشعیا به او گفت: «خداوند می1616

دارائی و موجودی قصرت و همچنین همه چیزهائی را که پدرانت تا به
شوند و هیچ چیزی برایت باقیاند به بابل برده میامروز ذخیره کرده

ها را خسیبرند و آنحتی بعضی از پسرانت را هم اسیر می1818ماند.نمی
قِیاحِز1919سازند تا بعنوان غلام در قصر شاهی بابل خدمت کنند.»می

دانست که در طول عمرش صلح و آرامش برقرار خواهد بود. بنابراین در
جواب اشعیا گفت: «پیامی را که از جانب خدا برای من آوردی، پیام خوبی

است.»
قِیا، قدرت، شجاعت و کارهای او ازحِزحوادث دیگر دوران سلطنت 2020

اند.قبیل ساختن حوضها و کاریزها در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا ثبت
قِیا فوت کرد و با پدران خود پیوست و پسرش، منسی جانشینحِزبعد 2121

او شد.

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
حکومت منسی بر کشور یهوداحکومت منسی بر کشور یهودا

)۲۰-۳۳:۱همچنین در دوم تواریخ(

منسی دوازده ساله بود که به سلطنت رسید. او مدت پنجاه و پنج
او22حِفزیبه نام داشت.سال در اورشلیم پادشاهی کرد و مادرش 

آور مردمی کهکارهائی کرد که در نظر خداوند زشت بودند. از اعمال شرم
او معابدی بالای33ها را از سر راه قوم اسرائیل راند، پیروی نمود،خداوند آن

قِیا ویران کرده بود دوباره آباد کرد و قربانگاهی برایحِزرا که پدرش، هاتپه
کرد واَشیره را پرستش میبعل ساخت. مثل اخاب، پادشاه اسرائیل بت 

در عبادتگاه خداوند، در همان جائیکه نام44پرستید.حتی ستارگان را می
در55هائی برای خدایان دیگر ساخت.خداوند را بر خود داشت، او قربانگاه

هائی برای ستارگان نیز بنا نمود.هر دو حویلی عبادتگاه خداوند قربانگاه
نَه و جادوگری بود.جِاَپسران خود را در آتش قربانی کرد. سر و کارش با 66

او بت77سرانجام اعمال زشت او آتش خشم و غضب خداوند را برافروخت.
اَشیره را در عبادتگاه قرار داد، یعنی در جائی که خداوند به داود و پسرش،

سلیمان فرموده بود: «در این خانه و در اورشلیم نام خود را برای ابد
اگر مردم اسرائیل مطابق احکام من رفتار نمایند و قرار88گذارم.می

ها داد زندگی کنند، آنوقت روادار نخواهمام، موسی به آنهدایاتی که بنده
ام آواره گردند.» اماها از این سرزمینی که به پدران شان دادهبود که آن

اَشیره را تراشید و قرار داد.منسی در همان جای برگزیدۀ خداوند بت 
هائی بردها را براهمردم اسرائیل به کلام خداوند گوش ندادند. منسی آن99

ها بدتر از اعمال مردمیکه مرتکب کارهای زشت تری شدند و اعمال آن
بودند که خداوند از سر راه شان رانده بود.

خداوند، خدای اسرائیل بوسیلۀ بندگان خود، انبیاء فرمود: «منسی،1010
مُوریانی که پیش از اواَتری را مرتکب شد و از پادشاه یهودا کارهای زشت

آورتری دست زد. کارهای بد او مردم یهودا را هم واداربودند به اعمال شرم
آورم کهبنابران بر سر قوم یهودا چنان بلائی را می1212پرستی کردند.به بت

و همان قسمی که سامره و خانوادۀ1313مردم از شنیدن آن به وحشت بیفتند.
رسانم و آنرا طوری ازاخاب را جزا دادم اورشلیم را هم به جزایش می

ای را پاک و بعد آنرا واژگونسازم مثلیکه کسی کاسهساکنینش پاک می
دست دشمنان شانکنم و بهآنهائی را که باقی بمانند ترک می1414کند.می
من این کارها را1515مُلک شان پایمال شود.سپارم تا زجر ببینند و می

کنم که قوم اسرائیل در مقابل من گناه کردند و از روزیکهبخاطری می
پدران شان از مصر خارج شدند، تا بحال دست از گناه نکشیدند، بنابران

خشم مرا برانگیختند.»
های اورشلیمبرعلاوه منسی آنقدر مردم بیگناه را کشت که در جاده1616

پرستی کشاند وجوی خون جاری شد. او همچنین مردم یهودا را براه بت
باعث شد که در مقابل خداوند مرتکب گناه شوند.

همه کارهای دیگر منسی و گناهانی را که مرتکب شد در کتاب تاریخ1717
بعد از آنکه منسی فوت کرد و با اجداد خود1818اند.پادشاهان یهودا ثبت

عُزا بخاک سپردند، و پسرش،پیوست او را در باغ قصرش، یعنی در باغ 
آمون بجای او بر تخت سلطنت نشست.

آمون، پادشاه یهوداآمون، پادشاه یهودا
)۲۵-۳۳:۲۱همچنین در دوم تواریخ(

آمون بیست و دو ساله بود که پادشاه شد و مدت دو سال در اورشلیم1919
او2020مَت، دختر حاروز و از اهالی یهودا بود.َلشُمِسلطنت کرد. نام مادرش 

در همه2121سّی کارهائی کرد که در نظر خداوند زشت بود.نَمَمثل پدر خود، 
ها را کرد وامور از راه و روش پدر خود پیروی نمود و مانند او خدمت بت

خداوند، خدای اجداد خود را از یاد برد و در راه خداوند2222ها را پرستید.آن
بعد چند تن از مأأمورینش برضد او توطئه کردند و او را2323قدم برنداشت.

گران را کشتند واما مردم یهودا همۀ توطئه2424اش بقتل رساندند.در خانه
بقیه وقایع دوران سلطنت2525پسر آمون، یوشیا را بجای او پادشاه ساخت.

اش،آمون در مقبره2626اند.آمون در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شده
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عُزا بخاک سپرده شد و پسرش، یوشیا بجای او بر تخت سلطنتدر باغ 
نشست.

فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
سلطنت یوشیا بر یهوداسلطنت یوشیا بر یهودا

)۲-۳۴:۱همچنین در دوم تواریخ(

یوشیا هشت ساله بود که پادشاه شد و مدت سی و یک سال در
عَدایه از اهالیدَه و دختر یَدیاورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش 

یوشیا با اعمال نیک خود رضایت و خوشنودی خداوند را22قَت بود.بُص
حاصل کرد و راه جد خود، داود را در پیش گرفت. در همه احوال از احکام

خداوند پیروی نمود.
شودشودکتاب تورات یافت میکتاب تورات یافت می

)۲۸-۳۴:۸همچنین در دوم تواریخ(

شُلاممَصَلیا، نواسۀ اَیوشیا در سال هجدهم سلطنت خود شافان، پسر 33
«پیش44را که منشی عبادتگاه خداوند بود بحضور خود خواند و گفت:

حِلقیای رئیس کاهنان برو و همه پولی را که کاهنان موظف دروازۀ دخول
و به کسانیکه مأأمور ترمیم55اند بگیر،عبادتگاه خداوند از مردم گرفته

عبادتگاه خداوند هستند بده تا اجورۀ نجاران، معماران و بنایان و قیمت
مأأمورین77چوب و سنگ مورد ضرورت ترمیم عبادتگاه خداوند را بپردازند.

ها صورتکار ترمیم اشخاص صادق هستند و حاجت نیست که از آن
حساب مصرف پول را طلب کنی.»

حِلقیا به او گفت که کتابحِلقیا رساند، و شافان فرمان شاه را به 88
تورات را از عبادتگاه خداوند یافته است و آنرا به شافان داد. شافان آنرا

بعد پیش پادشاه برگشت و به او گزارش داده گفت: «پولی را که99خواند.
در عبادتگاه بود گرفتم و به مأأمورین موظف کار ترمیم عبادتگاه خداوند

حِلقیا به من دادهبعد اضافه کرده گفت: «این کتابی است که 1010دادم.»
است.» آنگاه کتاب را برای پادشاه خواند.

وقتی پادشاه کلمات کتاب تورات را شنید لباس خود را پاره کرد.1111
عَکبور، پسر میکایا، شافانحِلقیای کاهن، اخیقام، پسر شافان، بعد به 1212

«بروید از1313عَسایا امر کرده گفت:منشی و یکی دیگر از مأأمورین خود، بنام 
طرف من و مردم یهودا در بارۀ تعلیمات این کتاب از خداوند راهنمائی

بخواهید، زیرا پدران ما مطابق احکام این کتاب رفتار نکردند، بنابران آتش
خشم خداوند بر ما افروخته شد.»

حُلدۀ نبیه، زنعَسایا پیش عَکبور، شافان و حِلقیای کاهن، اخیقام، پس 1414
دَه درحُلحَس که تحویلدار البسه بود، رفتند. حَروَه، نواسۀ تِقشُلام، پسر 

ها منظور آمدن خود را به آنجاقسمت دوم شهر اورشلیم سکونت داشت. آن
ها گفت: «پیش پادشاه خود برگردید و به اواو به آن1515برای او بیان کردند.

فرماید: «به آن کسی که شما رابگوئید که خداوند، خدای اسرائیل می
اً بلائی بر سر اورشلیم و ساکنینکه من واقع1616فرستاده است خبر بدهید

آن، قرار نوشتۀ این کتاب که پادشاه یهودا بحضور من قرائت کرد، آوردنی
ها مرا از یاد بردند و برای خدایان بیگانه قربانی کردند. بازیرا آن1717هستم،

این کار خود آتش خشم مرا چنان برافروختند که خاموش شدنی نیست.»
اما در مورد پادشاه یهودا که شما را فرستاد تا از خداوند مشوره و1818

فرماید: «توراهنمائی بخواهد به او بگوئید که خداوند، خدای اسرائیل می
و بخاطریکه توبه کردی، سر تواضع خم نمودی،1919کلام این کتاب را شنیدی،

دهم وپَی بردی که من این شهر و ساکنین آنرا جزا میلباست را دریدی و 
بنابران دعایت را قبول کردم و بلائی را که بر سر اورشلیم2020کنم،نفرین می

آورم، تا که زنده باشی نخواهی دید، بلکه بعد از وفات تو آن کار رامی
ها پیام او راکنم تا با خاطر جمع و روح آسوده از این جهان بروی.»» آنمی

به پادشاه رساندند.

فصل بیست و سومفصل بیست و سوم
رََدردبََبپرستی را از بین میپرستی را از بین میشِِیا بتشیا بتیویو
)۳۳-۷،۲۹-۳۴:۳همچنین در دوم تواریخ(

سفیدان یهودا و اورشلیم امر کرد که همۀ شانیوشیا به تمام مو
پس همگی ـ اهالی یهودا و اورشلیم،22بحضور او جمع شوند.

کاهنان، انبیاء و مردم دیگر از خورد تا بزرگ، همراه شاه به عبادتگاه خداوند
رفتند. در آنجا پادشاه کتاب عهدنامه را که از عبادتگاه یافته بودند از سر تا

بعد پادشاه پیش ستونی ایستاد و پیمانی با33به آخر برای شان قرائت کرد.
خداوند بست تا به موجب آن همگی از احکام، فرایض و اوامر خداوند از

اند رفتاردل و جان اطاعت کنند و مطابق شرایطی که در کتاب ذکر شده
نمایند. مردم هم وعده دادند که به آن پیمان وفادار باشند.

حِلقیا، رئیس کاهنان و سایر کاهنان و محافظین عبادتگاهپادشاه به 44
اَشیره و ستارگان ساخته بودندخداوند امر کرد تا ظروفی را که برای بعل، 

قِدرون سوختاند و خاکستراز عبادتگاه بیاورند. بعد پادشاه همه را در وادی 
پرست را که پادشاه یهودا دراو همه کاهنان بت55ئیل برد.ها را به بیتآن

های شهرهای یهودا و اطراف اورشلیم جهت ادای قربانیمعابد بالای تپه
اَشیرهبت 66برای بعل، آفتاب، مهتاب و ستارگان گماشته بودند، برطرف کرد.

را که در عبادتگاه خداوند بود بیرون آورد و در خارج اورشلیم، در وادی
قِدرون به آتش زد و به خاکستر تبدیلش کرد و بعد خاک آنرا بر قبرهای

گران را که در عبادتگاه خداوندجای سکونت لواطت77مردم عوام پاشید.
او همه88بافتند، ویران کرد.اَشیره لباس میبود و زنها در آنجا برای بت 

هاهائی را که بر آنکاهنان را از شهرهای یهودا به اورشلیم آورد. قربانگاه
شِبع نجس ساخت. او همچنینبَع تا بئرجِشد ـ از قربانی تقدیم می

هائی را که در مدخل دروازۀ یوشع، حاکم شهر، در سمت چپقربانگاه
گرچه کاهنان آن معابد اجازه نداشتند که99دروازۀ شهر بودند تخریب کرد.

در عبادتگاه خداوند خدمت کنند، اما از نان فطیریکه برای دیگر کاهنان تهیه
هِنوم بود نجسفَت را که در وادی بنیمعبد تو1010خوردند.شد میمی

ساخت تا کسی نتواند پسر یا دختر خود را برای مولک در آتش قربانی کند.
او اسپهای را که پادشاهان یهودا برای خدای آفتاب وقف کرده بود، از1111

اینها در حویلی معبد(ها را سوختاند. های آنآنجا بیرون کرد و عراده
نزدیک دروازه و در کنار اقامتگاه یکی از مأأمورین عالیرتبه بنام نتنملک

هائی را که پادشاهان یهودا بر بام بالاخانۀقربانگاه1212)شد.نگهداری می
هائی که منسی در دو حویلیآحاز، پادشاه اسرائیل ساخته بودند با قربانگاه

ها را درعبادتگاه خداوند آباد کرده بود ویران ساخت و خاک و سنگ آن
هائی را که سلیمان، پادشاهاو معابد بالای تپه1313قِدرون انداخت.وادی 

سِیدونی ها، کموش، خدایرَت، خدای منفور تُواَشاسرائیل برای پرستش 
لِک، خدای منفور عمونیان در شرق اورشلیم و در جنوبمنفور موآبیان و مو

اَشیره راستونها را ویران نمود و بت 1414هِ فساد ساخته بود نجس ساخت.کو
های انسان پوشاند.ذره ذره کرد و جای آن را با استخوان

رُبعام، پسر نباط، یعنییَئیل و معابد بلندی را که برعلاوه قربانگاه بیت1515
کسی که مردم اسرائیل را براه گناه برد، ساخته بود ویران کرد. معابد بالای

وقتی1616اَشیره را هم سوختاند.ها را به آتش زد و خاکستر ساخت و تپه
ها را از قبر بیرون کنندیوشیا قبرها را بر سر کوه دید، امر کرد که استخوان

و بر سر قربانگاه بسوزانند. به این ترتیب قربانگاه نجس شد و همانطوری
رُبعام پیشگوئی کرده بود همه چیز موبمو عملی گردید.یَکه آن مرد خدا به 

یوشیا پرسید: «این منار یادگار از کیست؟» مردم شهر جواب دادند: «این1717
مقبرۀ یک مرد خدا است که از یهودا آمد و او همین کاری را که تو امروز در

یوشیا گفت: «مقبره را بحالش1818حصۀ قربانگاه کردی پیشگوئی نمود.»
هایها به استخوانهایش را به جائی نبرید.» پس آنبگذارید و استخوان

یوشیا1919های آن نبی که از سامره آمده بود دست نزدند.او و استخوان
ها را که پادشاهان اسرائیل در شهرهای سامره ساخته و بامعابد بالای تپه

آن کار خود خشم خداوند را برانگیخته بودند از بین برد و همان بلائی را که
تمام2020ئیل آورد بر سر قربانگاههای آنجا هم آورد.بر سر قربانگاههای بیت
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کردند بقتل رساندها را بر سر همان قربانگاهی که خدمت میکاهنان بتخانه
ها سوختاند. سپس به اورشلیم برگشت.های انسانها را بر آنو استخوان

صََحصحفِِفمراسم برگزاری عید مراسم برگزاری عید 
)۱۹-۳۵:۱همچنین در دوم تواریخ(

یوشیا به عموم مردم امر کرد که عید فصح را برای تجلیل خداوند،2121
از زمان داورانی که بر2222خدای خود مطابق کتاب پیمان برگزار کنند.

کردند تا آن روز هیچ پادشاهی از اسرائیل یا یهودا چناناسرائیل داوری می
به این ترتیب، بعد از سالهای زیادی، در سال2323عیدی را برگزار نکرده بود.

هجدهم سلطنت یوشیا عید فصح در اورشلیم تجلیل شد.
های خانگی و همه انواع وها، جادوگران، بتیوشیا همچنین فالبین2424

پرستان را از سرزمین یهودا و اورشلیم از بین برد، تا اوامر کتابوسایل بت
یوشیا از2525حِلقیای کاهن آن را در عبادتگاه یافت، بجا آورده شود.تورات که 

دل و جان بندگی خداوند را بجا آورد و هیچ پادشاهی، نه پیش از او و نه
بعد از او، از احکام تورات موسی مثل یوشیا با ایمان راسخ پیروی نکرده

بود.
با همۀ اینها از شدت خشم خداوند در مقابل یهودا کاسته نشد، زیرا2626

خداوند فرمود: «مثلیکه اسرائیل را2727خداوند از کارهای منسی متنفر بود.
برم. همچنین اورشلیم را کهاز حضور خود راندم، یهودا را هم از بین می

شهر برگزیدۀ من بود با عبادتگاهی که نام خود را بر آن گذاشته بودم ترک
کنم.»می

پایان سلطنت یوشیاپایان سلطنت یوشیا
)۳۶:۱ـ۳۵:۲۰همچنین در دوم تواریخ(

های او در کتاب تاریخبقیه وقایع دوران سلطنت یوشیا و کار2828
نِکو، پادشاهدر زمان حکومت او فرعون 2929اند.پادشاهان یهودا ذکر شده

مصر برای کمک به پادشاه آشور در کنار دریای فرات رفت و یوشیا برای
جِدو مقابل شد، فرعون او رامِمقابله شتافت، اما وقتی با پادشاه مصر در 

جِدو به اورشلیم حملمِمأأمورینش جنازۀ او را ذریعۀ عراده از 3030کشت.
هُواحاز رایَکردند و در مقبرۀ خودش بخاک سپردند. مردم یهودا پسرش، 

بجای او به پادشاهی انتخاب کردند.
هُُواحاز بر یهوداهواحاز بر یهودایََیسلطنت سلطنت 

)۴-۳۶:۲همچنین در دوم تواریخ(

هُواحاز بیست و سه ساله بود که بر تخت سلطنت نشست و مدت سهی3131َ
حَموطل، دختر ارمیا و از اهالیماه در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش 

او مثل اجداد خود کارهائی کرد که در نظر خداوند زشت بود.3232نَه بود.لِب
رِبله، در سرزمین حمات، او را در زندان انداخت تا دیگرنِکو در فرعون 3333

نتواند در اورشلیم سلطنت کند، و کشور یهودا را مجبور کرد که سالانه سه
بعد3434هزار و چهارصد کیلو نقره و سی و چهار کیلو طلا جزیه بدهد.

قِیم، یکی دیگر از پسران یوشیا را پادشاه ساخت و نامش رااِلیانِکو فرعون 
هُواحاز را با خود به مصر برد و او در همانجایَیَهویاقیم تبدیل کرد. اما به 

درگذشت.
یََهویاقیم، پادشاه یهودایهویاقیم، پادشاه یهودا

)۸-۳۶:۵همچنین در دوم تواریخ(

یَهویاقیم بر مردم مالیه مقرر کرد تا از پول آن، نقره و طلا خریده به3535
نِکو بفرستد.فرعون 

یَهویاقیم بیست و پنج ساله بود که به سلطنت رسید و مدت یازده3636
فِدایه و از مردمزُبیده، دختر سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش 

او مثل پدران خود در برابر خداوند گناه ورزید.3737رومه بود.
فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم

نِزر، پادشاه بابل به یهودا حملهنِبوکدیَهویاقیم، در زمان سلطنت 
یَهویاقیم برای سه سال به او جزیه داد و بعد دست به شورشکرد. 

خداوند، قراریکه به انبیای خود فرموده بود، فوج مسلح کلدانیان،22زد.

ارامیان، موابی های و عمونیان را برای سرکوبی و نابودی یهودا فرستاد.
یعنی این حمله بنابر اراده و امر خداوند صورت گرفت و بخاطر گناهانی33

که منسی مرتکب شد و خون هزاران مردم بیگناه را ریخت و اورشلیم را از
بقیه55پُر کرد. بنابراین خداوند نخواست که او را ببخشد.ها خون آن

های او در کتاب تاریخیَهویاقیم و کارروائیرویدادهای دوران سلطنت 
یَهویاقیم فوت کرد پسرش،بعد از آنکه 66اند.پادشاهان یهودا ذکر شده
از آن ببعد پادشاه مصر دیگر برای حمله نیامد،77یَهویاقیم جانشین او شد.

زیرا پادشاه بابل جاهائی را که متعلق به مصر بود و از دریای فرات تا وادی
مصر وسعت داشت تصرف کرده بود.

یََهویاقیم، پادشاه یهودایهویاقیم، پادشاه یهودا
)۱۰-۳۶:۹همچنین در دوم تواریخ(

یهویاکین هجده ساله بود که به سلطنت رسید و مدت سه ماه در88
اَلناتان و از اهالینَحوشطا، دختر اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش 

او مثل پدر خود با کارهای بد و اعمال زشت خود خداوند را99اورشلیم بود.
ناراضی ساخت.

در دوران سلطنت او سپاه بابل به اورشلیم حمله کرد و آنرا محاصره1010
در وقت محاصرۀ شهر نبوکدنصر خودش به اورشلیم آمد.1111نمود.

یهویاکین خود را همراه با مادر، پسران و مأأمورین و همچنان کارکنان1212
قصر شاهی به نبوکدنصر تسلیم کرد. پادشاه بابل در سال هشتم سلطنت

خود او را به اسارت برد.
های عبادتگاه خداوند و قصر شاهی را باپادشاه بابل همه دارائی خزانه1313

خود برد. قراریکه خداوند پیشگوئی فرموده بود ظروف و آلات طلائی
عبادتگاه خداوند را که سلیمان، پادشاه اسرائیل ساخته بود همه را شکست.

نبوکدنصر تمام ساکنین اورشلیم را با جنگجویان، مأأمورین، صنعتگران و1414
آهنگرانش که جمله ده هزار نفر بودند با خود برد و بغیر از فقیرترین مردم

او همچنان یهویاکین، مادر، زنها و مأأمورین1515آنجا کس دیگری باقی نماند.
برعلاوه، تمام1616او را با اشخاص با رسوخ قوم از اورشلیم به بابل اسیر برد.

مردان جنگی را که در حدود هفت هزار نفر بودند همراه با یک هزار صنعتگر
و آهنگر که در عین حال همگی در فن جنگ با تجربه و آزموده بودند، اسیر

نِیا را بجای اوتَمَپادشاه بابل کاکای یهویاکین، 1717گرفت و به بابل فرستاد.
دِقیه تبدیل کرد.پادشاه ساخت و نامش را به ز

صدقیا پادشاه یهوداصدقیا پادشاه یهودا
)۳-۵۲:۱؛ ارمیا۱۲-۳۶:۱۱همچنین در دوم تواریخ(

صدقیا بیست و یک ساله بود که شروع به سلطنت کرد و مدت یازده1818
سال در اورشلیم پادشاه بود. مادرش حموطل نام داشت. او دختر ارمیا و از

او مثل یهویاکین کارهائی کرد که خداوند را از خود1919نَه بود.لِباهالی 
بنابران خداوند چنان خشمگین شد که مردم اورشلیم و2020ناراضی ساخت.

یهودا را از حضور خود راند. در همین وقت صدقیا برضد پادشاه بابل
شورش کرد.

فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم
سقوط اورشلیمسقوط اورشلیم

)۱۱ـب۵۲:۳؛ ارمیا۲۱-۳۶:۱۳همچنین در دوم تواریخ(

در سال نهم سلطنت او که روز دهم ماه دهم بود، نبوکدنصر با تمام
سپاه خود به اورشلیم لشکرکشی کرد و آنرا محاصره نموده به

به این ترتیب اورشلیم تا سال یازدهم سلطنت22دورادور آن سنگر ساخت.
در نهم ماه چهارم آن سال قحطی شدیدی در شهر33صدقیا در محاصره بود.

بالاخره در دیوار شهر رخنه44پیدا شد که مردم چیزی برای خوردن نداشتند.
کردند و باوجودیکه شهر در محاصرۀ عساکر کلدانیان بود، هنگام شب

پادشاه و سپاه او از راه دروازۀ بین دو دیوار پهلوی قصر شاهی بطرف درۀ
اما سپاه کلدانیان به تعقیب شاه رفتند و در دشت اریحا55اُردن فرار کردند.

سپس66به او رسیدند. تمام عساکر شاه پراگنده شدند و او را ترک کردند.
رِبله بردند و در آنجاکلدانیان شاه را دستگیر نموده بحضور پادشاه بابل به 
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دِقیه را در پیش رویش به قتل رساندند.پسران ز77محاکمه و محکوم شد.
دِقیه را کور کردند و بعد او را با زنجیر بسته به بابل بردند.چشمان ز

ویران کردن عبادتگاهویران کردن عبادتگاه
)۳۳-۵۲:۱۲همچنین در ارمیا(

زَرادان قوماندان لشکر و مشاور نبوکدنصر، پادشاه بابل، در روز هفتمنِبو88
و عبادتگاه99مِ سال نوزدهم سلطنت نبوکدنصر وارد اورشلیم شدماه پنج

سپاهیانی که با او1010های مهم شهر را به آتش زد.خداوند، قصر شاه و خانه
زَرادان، قوماندان گاردنِبو1111بودند دیوار دورادور اورشلیم را ویران کردند.

مردمان باقیماندۀ شهر را با کسانیکه طرفدار شاه بودند به بابل اسیر برد،
اما بعضی از مردم نادار و فقیر را برای باغبانی و زراعت بجا گذاشت.1212

ها و حوض برنجی را که در عبادتگاهکلدانیان ستونهای برنجی، پایه1313
ها همه چیزهائی را کهآن1414خداوند بودند شکستند و با خود به بابل بردند.

از طلا و نقره ساخته شده بود، بشمول دیگ، بیل، گلگیر، منقل و همه آلات
مقدار1616اندازها تاراج کردند.برنجی عبادتگاه خداوند را با اجاقها و خاک
کار رفته بود آنقدرهای آن بهبرنجی که در دو ستون، حوض بزرگ و پایه

هردو ستون هم شکل و یک1717ها امکان نداشت.زیاد بود که وزن کردن آن
ها یک و نیم مترنُه متر و بلندی تاجهای سر آنها اندازه بودند. ارتفاع آن

گِرد تاجها همه برنجی بودند.گِردابود. شبکه و انارهای 
تبعید مردم یهودا به بابلتبعید مردم یهودا به بابل

)۲۷-۵۲:۲۴همچنین در ارمیا(

فَنیا را همراهسِسَرایا و کاهن رتبه دوم، نِبو زرادان رئیس کاهنان، یعنی 1818
یکی از افسرانی را که1919با سه نفر از محافظین عبادتگاه هم اسیر گرفت.

قوماندان یک دستۀ نظامی بود با پنج نفر از مشاورین شاه، معاون
آوری عسکری بود و شصت نفر دیگرقوماندان سپاه که مأأمور جلب و جمع

پیش پادشاه بابل در2020که هنوز هم در شهر باقی مانده بودند با خود گرفته

در آنجا پادشاه بابل همه را با2121رِبله که مربوط سرزمین حمات بود برد.
شمشیر کشت. به این ترتیب مردم یهودا در بابل تبعید شدند.

دََلیا، والی یهودادلیا، والی یهوداجََج
)۳-۴۱:۱؛۹-۴۰:۷همچنین در ارمیا(

دَلیا، پسر اخیقام، نواسۀ شافان را بر مردمی که با خودجَپادشاه بابل 2222
وقتی2323نبرده و در سرزمین یهودا باقی مانده بودند بعنوان والی مقرر کرد.

مأأمورین و سپاهیانی که به کلدانیان تسلیم نشده بودند، شنیدند که
مِصفهدَلیا در جَدَلیا را بحیث والی انتخاب کرده است، پیش جَنبوکدنصر 

مَت،حُوتَنسَرایا، پسر یُوحانان، پسر قاری، تَنیا، نَآمدند. اینها اسماعیل، پسر 
ها گفت: «من به شمادَلیا به آنج2424َمَعکاتی بودند.زَنیا، پسر نِطوفاتی و یا

دهم که خطری از طرف کلدانیان متوجه شما نیست و شما بایدوعده می
نترسید. به زندگی تان در اینجا ادامه بدهید و خدمت پادشاه بابل را بکنید.

اما در ماه هفتم آن سال اسماعیل، پسر2525شوید.»آنوقت آسوده و آرام می
نتنیا، نواسۀ الیشمع که عضو خاندان سلطنتی بود با ده نفر از همراهان خود

دَلیا حمله کرد و او را با یهودیانی که با او بودند بقتلجَمِصفه رفت و به به 
آنگاه همه مردم ـ پیر و جوان ـ با افسران نظامی از ترس کلدانیان2626رساند.

به مصر فرار کردند.
آزادی یهویاکینآزادی یهویاکین

)۳۴-۵۲:۳۱همچنین در ارمیا(

در سال سی و هفتم تبعید یهویاکین، پادشاه یهودا، در بیست و هفتم2727
مرودک پادشاه بابل شد. او یهویاکین را از زندان آزادماه دوازدهم، اویل

تر از همه کسانی که دربا مهربانی با او رفتار کرد و به او مقامی بالا2828نمود.
پس یهویاکین لباس زندان را از تن کشید و همیشه و2929دربارش بودند داد.

تا روزیکه3030خورد.همه روزه با خود شاه روبر سر یک میز غذا می
اش و هم مبلغی برای او ازیهویاکین زنده بود مصارف و احتیاجات روزمره

شد.طرف پادشاه پرداخته می
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اول تواریخاول تواریخ

مقدمهمقدمه

های سموئیل و پادشاهان ذکر شده است. اما کتاب های تواریخ بیشتر وقایع یهودا یعنیهای اول و دوم تواریخ، تکرار مطالبی است که در کتابکتاب
سازد.اند، برجسته میدهد و دو نکته را که در تاریخ اسرائیل نفوذ داشتهجنوب سرزمین کنعان را شرح می

ای را کهای که به آن قوم داده بود، وفادار ماند. او نقشههای اسرائیل و یهودا وارد شد، خدا هنوز هم به وعدههای که بر سلطنتاول، با وجود مصیبت
برای قوم برگزیدۀ خود داشت توسط آن عده کسانی که در سرزمین یهودا باقی مانده بودند، عملی کرد. برای ثبوت این ادعا، نویسندۀ کتاب به اجراآت

برد.کند و همچنین از مردمی که به خدا وفادار مانده بودند، نام میداود و سلیمان، اصلاحات اجتماعی یهوشافاط، حزقیا و یوشیا اشاره می
دهد، و با اینکه سلیمان خانۀ خدااً وظیفۀ کاهنان و لاویان را در امور عبادتی شرح میهِ اورشلیم و مخصوصدوم، منشاء و قواعد پرستش خدا در عبادتگا

کند.را آباد کرد، اما داود را مؤسس اصلی رسوم مذهبی آن معرفی می
فهرست مندرجات:

۹-۱نسب نامه: فصل
۱۰مرگ شائول: فصل

۲۹-۱۱حکمرانی داود: فصل
۲۲:۱-۱۱:۱الف: مشکلات و اجراآت: فصل

۲۹:۳۰-۲۲:۲ب: آمادگی برای تعمیر مجدد خانۀ خدا: فصل

فصل اولفصل اول
نامۀ اولادۀ آدم تا ابراهیمنامۀ اولادۀ آدم تا ابراهیمنسبنسب

)۲۶-۱۱:۱۰؛۳۲-۱۰:۱؛۳۲-۵:۱همچنین در پیدایش(

مَهللئیل،آدم پدر شیت، شیت پدر انوش، انوش پدر قینان، قینان پدر 
رِد پدر خنوخ، خنوخ پدر متوشالح، متوشالح پدررِد، یامَهللئیل پدر یا

مَک پدر نوح و نوح پدر سام و حام و یافت بود.َلمَک، َل
شِک و تیراس.مِاپسران یافت: جومر، ماجوج، مادای، یاوان، توبال، 55

شَه، ترشیش،اَلیپسران یاوان: 77مَه.جَرتَُکناز، ریفات و اَشپسران جومر: 66
کِتیم و رودانیم.

سِبا، حویله،پسران کوش: 99َکنعان.فُوت و یِم، مِسراُکوش، پسران حام: 88
نِمرود بود که یکی ازکوش همچنین پدر 1010دَدان.تِکا و سَبرَعمه، سبتا، 

نِفتوح،َلهابیم، عَنامیم، لُودیم، یِم: مِسراپسران 1111قهرمانان روی زمین شد.
َکنعان پدر1313 و کفتوریم بود.)هاجد فلسطینی(َکسلوحیم فَتروسیم، 

سِینی،عِرقی، جَرجاشی، حوی، مُوری، اَحِت، یبوسی، ، )پسر اول(صیدون 
حَماتی بود.صَماری و اروادی، 

تَر ولُود، ارام، عوص، حول، جافَکشاد، اَرپسران سام: عیلام، آشور، 1717
بِر دو پسر داشت.ع1919ِبِر بود.عِشَلح پدر شَلح و فَکشاد پدر اَر1818شِک بود.مِا

لِج بود که در دوران زندگی او مردم روی زمین به شعباتفِها یکی از آن
مُوداد،اَلیُقطان پدر 2020یُقطان نام داشت.مختلف تقسیم شدند، و دیگری 

سِبا، اوفیر،اَبیمائیل، اِیبال، دِقله، رَح، هدورام، اوزال، حَزرموت، یالِف، شِ
حویله و یوباب بود.

سِروج،رَعو، لِج، فِبِر، عِشَلح، فَکشاد، اَرسلسلۀ خانوادۀ سام تا ابراهیم: 2424
.)یعنی ابراهیم(ناحور، تارح و ابرام 

نسل ابراهیمنسل ابراهیم
)۱۶-۲۵:۱۲همچنین در پیدایش(

هانامۀ آننسب2929ابراهیم دو پسر داشت بنامهای اسحاق و اسماعیل.2828
مِبسام،دَبئیل، اَ، قیدار، )پسر اول(قرار ذیل است: پسران اسماعیل: نبایوت 

یَطور، نافیش و قدمه.دَد، تیما، حَمِشماع، دومه، مسا، 
مِدیان، یشباق و سوحا رامِدان، یُقشان، قَطوره، کنیز ابراهیم، زمران، 3232

مِدیان: عیفه، عیفر،پسران 3333یُقشان بودند.دَدان پسران سِبا و بدنیا آورد. 
قَطوره بودند.عَه بودند. جمیع اینها پسران دَاَلاَبیداع و خنوخ، 

اسحاق، فرزند ابراهیم، دو پسر داشت بنامهای عیسو و اسرائیل.3434
اَلیفاز:پسران 3636رَح.یَعلام و قواَلیفاز، رعوئیل، یعوش، پسران عیسو: 3535

حَت،نَپسران رعوئیل: 3737َلیق.تِمناع و عماصَفی، جعتام، قناز، اُومار، تیمان، 
زَه.مِرَح، شمه و زِ

باشندگان اصلی ادومباشندگان اصلی ادوم
)۳۰-۳۶:۲۰همچنین در پیدایش(

اِیزر و دیشان.نَه، دیشون، عَپسران سعیر: لوتان، شوبال، صبعون، 3838
تِمناع نام داشت.حوری و هومام پسران لوتان بودند و خواهر لوتان 3939
نَه پسرانعَیَه و اَاُونام. شَفی و عَلیان، مناحت، عیبال، پسران شوبال: 4040

حَمران، اشبان،های نَه پدر دیشون و دیشون جد خانوادهع4141َصبعون بودند.
اِیزر، عوص و اران پسرانیَعقان پسران زَعوان و بِلهان، 4242کِران بود.یتران و 

دیشان بودند.
پادشاهان ادومپادشاهان ادوم

)۴۳-۳۶:۳۱همچنین در پیدایش(

اینها نامهای پادشاهانی هستند که پیش از آنکه سلطنتی در اسرائیل4343
بِعور که درَلع، پسر اِکردند: بتشکیل شود، در سرزمین ادوم حکمرانی می

رَحزَِلع فوت کرد، یوآب، پسر اِبعد از آنکه ب4444دِنهابه سکونت داشت.شهر 
تَیمانی بجای او بهبعد از یوآب حوشام، از سرزمین 4545جانشین او شد.
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مِدیان را در کشوربِداد که دَد پسر هَپس از وفات حوشام، 4646سلطنت رسید.
عِویت بود.موآب شکست داد، بر تخت سلطنت نشست. پایتخت او شهر 

پس از مرگ4848سَمله از شهر مسریقه پادشاه شد.دَد درگذشت، هَوقتی 4747
بعد4949رِحوبوت، شهر ساحلی دریای فرات، جانشین او شد.سَمله، شائول از 
عَکبور بجای او بر تخت شاهی نشست.حانان، پسر بَعلاز وفات شائول 

دَد پادشاه شد. پایتخت او شهرهَمُرد، بعوض او حانان بَعلبعد از آنکه 5050
بعد از5151ذَهب بود.رِد و نواسۀ میمَطفاعو و نام زنش مهیتبئیل، دختر 

دَد هم فوت کرد.هَمدتی 
امیر5252یَه، امیر یتیت،اَلتِمناع، امیر امرای ادوم اینها بودند: امیر 5151

یِئیلدِمَجامیر 5454مِبسار،امیر قناز، امیر 5353اِیله، امیر فینون،هُولیبامه، امیر اَ
و امیر عیرام.

فصل دومفصل دوم
اولادۀ یعقوب که به نام اسرائیل معروف بوداولادۀ یعقوب که به نام اسرائیل معروف بود

سَسکار،اینها فرزندان یعقوب هستند: رؤبین، شمعون، لاوی، یهودا، ای
اَشیر.زبولون، دان، یوسف، بنیامین، نفتالی، جاد و 

عیر، اونان و شیله پسران یهودا بودند که زنش، بتشوع کنعانی بدنیا33
آورد. عیر، پسر اول یهودا که چون یک شخص شریر بود خداوند او را

رَح شدند،زِرَص و بیوۀ عیر و یهودا صاحب دو پسر بنامهای فا44کشت.
بنابران، یهودا دارای پنج پسر بود.

رَح دارای پنج پسر بنامهایز66ِرَص بودند.حِزرون و حامول پسران فا55
َکرمی، اشیائی را کهعاکار، پسر 77رَع بود.َکلکول و دازِمری، ایتان، هیمان، 

وقف خداوند شده بودند برای خود نگهداشت و در نتیجه مصیبت بزرگی بر
عَزریا پسر ایتان بود.و 88سر مردم اسرائیل آمد؛

رام پدر عمیناداب و1010حِزرون بودند.َکلوبای پسران رَحمئیل، رام و ی99ِ
سَلماسَلما و نحشون پدر 1111عمیناداب پدر نحشون، رئیس قبیلۀ یهودا بود.

یِسیاولین پسر 1313یِسی بود.عَز پدر عوبید و عوبید پدر بو1212عَز بود.پدر بو
رَدای،چهارمی نتنئیل، پنجمی 1414شِمعی،بِیناداب، سومی اَاِلیاب، دومی 

یَلبِیجااَزِرویه و خواهران شان 1616صَم و هفتمی داود بود.اُوششمی 1515
یَلبِیجاا1717َعَسائیل داشت.زِرویه سه پسر بنامهای ابیشای، یوآب و بودند. 

رِ اسماعیلی بود.عماسا را بدنیا آورد و پدر عماسا، یت
حِِزرونحزروننسل نسل 

یَریعوت دارای سه پسرعَزوبه و حِزرون از دو زن خود، کالیب، پسر 1818
اَفراتمُرد، کالیب با عَزوبه وقتی 1919دُون شد.اَرشَر، شوباب و یِبنامهای 

حور پدر اوری و اوری پدر2020اَفرات حور را بدنیا آورد.عروسی کرد و 
ئیل بود.بزل

حِزرون در سن شصت سالگی با دختر ماخیر عروسی کرد و از اوبعد 2121
سَجوب پدر2222.)جِلعاد بودماخیر پدر (سَجوب شد صاحب یک پسری بنام 

اما2323کرد،جِلعاد اداره مییایر بود. یایر بیست و سه شهر را در سرزمین 
حَووب ـ یایر را با شهر قنات و شصت دهات اطراف آنجشور و ارام شهر 

جِلعادتصرف کردند. ساکنان این شهرها و دهات همه اولادۀ ماخیر، پدر 
حُور، پدراَشحِزرون، یَه زن بِاَبِ افراته، حِزرون در کالیبعد از وفات 2424بودند.

تَقوع را بدنیا آورد.
رََحمئیلرحمئیلیِِینسل نسل 

پسر(حِزرون بودند: رام رَحمئیل، پسر اول یِاشخاص ذیل فرزندان 2525
رَحمئیل یک زن دیگر هم بنام عطارهی2626ِاَخیا.صَم و اُورَن، اُونَه، ، بو)اول

شَمای و2828قَر پسران رام،مَعس، یامین و عا2727اُونام بود.داشت و او مادر 
اَبیشورنام زن 2929شَمای بودند.اَبیشور پسران اُونام و ناداب و یاداع پسران 

اَفایم پسران نادابَلد و س3030َمُولید را بدنیا آورد.اَحبان و یَل بود و او بِیحااَ
اَفایم، شیشان پسر یشعی ویشعی پسر 3131اولاد از دنیا رفت.َلد بیسَبودند. 

شَمای دو پسر داشت بنامهای یتر ویاداع، برادر 3232اَحلای پسر شیشان بود.
یُوناتان بودند. اشخاصفالت و زازا پسران 3333مُرد.اولاد یُوناتان. یتر بی

شیشان پسری نداشت، اما دارای چند3434رَحمئیل بودند.یِنامبرده اولادۀ 
شیشان دختر3535دختر بود. او یک غلام مصری داشت که نام او یرحاع بود.

عَتای پدر3636عَتای.خود را به یرحاع داد و یرحاع دارای پسری شد بنام 
عوبید پدر3838اَفلال پدر عوبید،اَفلال، زاباد پدر 3737ناتان، ناتان پدر زاباد،

اَلعاسه پدر4040اَلعاسه،َلز پدر َلز، حازَریا پدر حاع3939َزَریا،عَهُو پدر هُو، یییی
یَقمیا پدر الیشع بود.یَقمیا و شلوم پدر 4141سِسمای پدر شلوم،سِسمای، 

نسل دیگر کالیبنسل دیگر کالیب
رَحمئیل: پسر اول او میشاع پدر زیف بود ویِپسران کالیب، برادر 4242

حِبرون بودند.مَع پسران شِقَم و رَح، تفوح، راقو4343حِبرون بود.ماریشه پدر 
ماعون پسر4545شَمای بود.قَم پدر قَعام و رایُرحَم پدر حَم، رامَع پدر راش4444ِ

عیفه، کنیز کالیب، حاران، موزا و4646صور پسر ماعون بود.شَمای و بیت
عَف پسرانجَم، یوتام، جیشان، فالت، عیفه و شرا4747زِر را بدنیا آورد.جا

او4949نَه را بدنیا آورد.حَتِربَر و معکه، کنیز دیگر کالیب، شا4848یهدای بودند.
جِبعا بود و کالیبمَکبینا و پدر مَنه، شوا، پدر مَدعَف، پدر همچنین مادر ش

اشخاص نامبرده اولادۀ کالیب بودند.5050عَکسه داشت.یک دختر هم بنام 
سَلما5151یعاریم،فرزندان حور، پسر اول افراته اینها بودند: شوبال، پدر قریت

اولادۀ دیگر شوبال، پدر5252دَر.جالحم و حاریف پدر بیتپدر بیت
یعاریم اینهاقبایل قریت5353رُواه و نصف منوحوت بودند.هَیعاریم، قریت

هایاز اینها خانواده(شُراعیان مِفُوتیان، شوماتیان، بودند. یتریان، 
نِطوفاتیلحم، سَلما: بیتاولادۀ 5454)وُلیان بوجود آمدند.اِشطاصارعاتیان و 

قبایلی که در کتابت و5555زُرعیان.نَحتیان و یوآب، نصف ماها، عتروت بیت
شِمعاتیانتِرعاتیان، کردند بِیز زندگی مییَعنویسندگی مهارت داشتند و در 

مَت، مؤسس خانوادۀحَو سوکاتیان بودند. اینها مردمان قینانی و به اولادۀ 
ریکاب رابطه داشتند.

فصل سومفصل سوم
خانوادۀ داودخانوادۀ داود

نُون، پسر اول اواَمحِبرون بدنیا آمدند: اینها پسران داود بودند که در 
مَلی،َکریَل بِیجااَیِزرعیلی بود، دومی دانیال پسر عَم نُوخِیاَکه مادرش 

دُونیا، پسراَمَی پادشاه جشور، چهارمی تَلمَعکه، دختر سومی ابشالوم پسر 22
این44َله بود.عِجاَبیطال و ششمی یترعام پسر فَطیا پسر شِپنجمی 33حَجیت،

حِبرون، جائیکه مدت هفت سال و شش ماه سلطنت کرد،شش پسر او در 
تولد شدند. بعد به اورشلیم مهاجرت نمود و در آنجا مدت سی و سه سال

در دوران اقامتش در اورشلیم دارای پسران دیگر هم55دیگر پادشاهی کرد.
هائیل بدنیا آورد. نامهای آنمَیعَبَع، دختر شِبَتها را شد که چهار نفر آن

شُوع،لِیاَها ایبحار، نُه نفر دیگر آنو 66شِمعی، شوباب، ناتان و سلیمان بودند.
همۀ99َلط نام داشتند.فَلِیاَلِیاداع و اَالیشمع، 88نِفج، یافیع،نوجه، 77َلط،لِیفااَ

ها پسران دیگر هم از کنیزان خود داشت.اینها پسران داود بودند. بغیر از آن
او همچنین دارای یک دختر بنام تامار بود.

خانوادۀ سلیمانخانوادۀ سلیمان
هُوشافاط،یَبِیا، آسا، اَحُبعام، رِسلسلۀ اولادۀ سلیمان قرار ذیل است: 1010

سّی،نَمَآحاز، حزقیا، 1313زَریا، یوتام،عَمَصیا، ا1212َیُورام، اخزیا، یوآش،1111
یَهویاقیم، سومییُوحانان، دومی شِیا: اولی پسران یو1515شِیا.اَمون، یو1414
دِقیه؛ نسلُکنیا و پسر او زیَیَهویاقیم: اولادۀ 1616دِقیه و چهارمی شلوم.ز

یهویاکین پادشاه.
اَشیر و پسر او،ُکنیا که در دوران اسارت او بدنیا آمدند: یَاولادۀ 1717

فَدایا:پسران 1919دَبیا.نَیَقمیا، هوشاماع و زَر، شَنافَدایا، مَلکیرام، 1818شِالتیئیل،
نَنیا و خواهر شان، شلومیت.حَشُلام و مِرُبابل: زِرُبابل و شمعی. پسران زِ

سَد بودند.حَشَبیُوسَدیا و حَخِیا، بَرهَل، حَشوبه، اوپنج پسر دیگر او 2020
بَدیا، پسراَرنان، پسر عورِفایا، پسر فِلتیا و اشعیا. پسر نَنیا: حَاولادۀ 2121

مَعیه: حطوش، یجال، باربح،شَِکنیا. شش پسر شِمَعیه پسر شِو 2222َکنیاشِ
حِزقیا، و عزریقام بودند.عِینای، یُواَلرِیا: پسران نع2323رِیا و شافاط بودند.نع
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عَنانی،دِلایا و یُوحانان، عَقوب، فَلایا، لِیاشیب، اَعِینای: هودایا، یُواَلپسران 2424
جمله هفت نفر بودند.

فصل چهارمفصل چهارم
اولادۀ یهودااولادۀ یهودا

رایه، پسر22َکرمی، حور و شوبال.حِزرون، رَص، پسران یهودا: فا
هَد بود و اینها بهخُومای و لااَحَت پدر یَحَت و یَشوبال پدر 

صَرعاتیان تعلق داشتند.های خانواده
هَسللفونی بود.یَدباش و دخترش یَشما، یِزرعیل، عِیطام: پسران 33

خَوشه بود. اینها اولادۀ حور، پسر اولزَر پدر جَدور و عافَنوئیل پدر 44
لحم بودند.افراته، پدر بیت

خُزام،نَعره مادر ا66نَعره.حَلا و تَقوع دو زن داشت بنامهای حُور، پدر اَش55
حَلاو قوس پسران 88اَتنان،رَت، صوحر، ص77َشَطاری بود.خَاَتَیمانی و حافر، 

رُم بود.خَرحیل، پسر هااَبودند. قوس پدر عانوب و صوبیبه و جد قبیلۀ 
یعنی(بِیز یَعتر از دیگر برادران خود بود. مادرش او را بِیز محترمیَع99
بِیز بحضوریَعاما 1010 نامید و گفت: «من او را با درد و غم بدنیا آوردم.»)درد

خدای اسرائیل دعا نموده گفت: «ای خداوند، مرا برکت بده و ساحۀ ملک
دار تا رنجمرا وسیع گردان. دست تو همراه من باشد و مرا بلا دور نگه

نکشم.» و خدا هم هرآنچه را که او خواست برایش عطا فرمود.
تُون پدراَش1212تُون بود.اَشمَحیر پدر مَحیر و لُوب، برادر شوحه، پدر َک1111
نَه پدر عیرناحاش بود. اینها از اهالی ریقهحِتَنَه، و حِتَرافا، فاسیح و بیت

بودند.
مَعونوتای پدر1414حَتات،نِئیل پدر عُتسَرایا پسران قناز بودند. نِئیل و عُت1313

یُوآب وادی صنعتگران را بنا کرد و همه هنرمندانیُوآب و سَرایا پدر عُفره، 
ماهر در آنجا سکونت داشتند.

اِیلهاِیله و ناعم بود و فُنه دارای سه پسر بنامهای عیر، یَکالیب، پسر 1515
پدر قناز بود.

ئیل بودند.َللیَهئیل پسران رِیاَسزیف، زیفه، تیریا و 1616
مِرد با دختر فرعون به نامعِزره بودند. مِرد، عافر و یالون پسران یتر، 1717

شَمای وبِتیه ازدواج کرد و صاحب یک دختر بنام مریم و دو پسر به نامهای 
مِرد از زن یهودی خود هم سه پسر داشت1818 شد.)تَموعاَشپدر (بَع یِش

یَقوتیئیل، پدر زانوح.بَر، پدر سوکوه و جَدور، جارِد، پدر بنامهای یا
جَرمی وعِیلۀ قَحَم بود. یکی از پسران او پدر نَزن هودیه خواهر 1919

مَعکاتی بود.تَموع اَشدیگری پدر 
بِنحانان و تیلون پسران شیمون بودند.نَه، رِنُون، اَم2020
یِشعی بودند.زُوحیت پسران بِنزوحیت و 2020
دَه پدر مریشه و جد قبایلَلعَکه، لِی: عیر پدر )پسر یهودا(پسران شیله 2121

یُوقیم و باشندگان2222کردند.بِیع زندگی میشُاَبافندگان کتان بود که در بیت
حِم برگشت.لُِکوزیبا، یوآش و ساراف، حکمران موآب که بعد به یشوبیشهر 

گرانیتمام این مردم کوزه2323)اند.تمام اینها از گزارشهای قدیم بجا مانده(
کردند.جِدیره سکونت داشتند و برای پادشاه کار میبودند که در نتاعیم و 

شََمعونشمعوناولادۀ اولادۀ 
شلوم،2525رَح و شائول پسران شمعون بودند.زِنموئیل، یامین، یاریب، 2424

مِشماع:اولادۀ 2626اش بود.مِشماع کواسهمِبسام نواسه و پسر شائول، 
شمعی شانزده پسر و2727اش بود.شِمعی کواسهزَکور نواسه و حَمویل پسر، 

شش دختر داشت، اما برادرانش فرزندان زیاد نداشتند. بنابران، نفوس
شِبع،ها در شهرهای بئرآن2828قبیلۀ شان کمتر از نفوس قبیلۀ یهودا بود.

َلغ،صِقحُرمه، بِتوئیل، 3030صَم، تولاد،هَه، عابِل2929شوعل،حَزرمولاده، 
شَعرایم سکونت داشتند. اینئِی و بِرحَزرسوسیم، بیتَکبوت، مَربیت3131

پنج قریۀ اطراف3232شهرها تا دوران سلطنت داود در اختیار شان بودند.
بعضی از این دهات تا3333َکن و عاشان بودند.رِمون، توعِیطام، عین، شان 

ها و جاهای سکونت شان دربَعل دور بودند. همه گزارشات احوال خانواده
است.های شان ثبت شدهنامهنسب

شِبیا،پسر یو(هُو یوئیل، یی3535،)مَصیااَپسر (یُوشه یَملیک، مَشوباب، 3434
عَسایا،یَشوحایا، وُبه، یَعکعِینای، یُواَل3636،)ئیلسِیعَسَرایا، کواسۀ نواسۀ 

یَدایا، پسروُن، پسر اِلشِفعی، پسر پسر (و زیزا 3737ئیل، بنایا،یَسیمیعَدیئیل، 
اشخاص نامبرده رؤسای قبایل بودند. چون تعداد3838.)مَعیهشِشِمری، پسر 

بنابران، برای یافتن چراگاه جهت رمه و گلۀ3939های شان زیاد شدند،خانواده
هایدر نتیجه، چراگاه4040جَدور و شرق وادی پیش رفتند.خود تا حدود 

خوب و سرسبز یافتند و آنجا یک سرزمین وسیع و جای ایمن و آرام برای
کردند.سکونت شان هم بود. پیش از آن، مردم حام در آنجا زندگی می

اشخاص مذکور در زمان سلطنت حزقیا، پادشاه یهودا به آنجا آمدند.4141
های شان از بینها و خانهساکنین آنجا را که معونی ها بودند، با خیمه

ها باقی نیست، و خود شان در آنجا ساکنبردند که تا امروز اثری از آن
پسانتر پنجصد نفر4242شدند، زیرا آنجا چراگاه خوبی برای رمۀ شان داشت.

فِلتیا،شَمعون به کوه سعیر رفتند. رهبران شان پسران یشیع، یعنی از قبیلۀ 
َلقه را که فرار کرده بودند،ها باقیماندۀ عماآن4343عَریئیل بودند.رِفایا رِیا، نع

کنند.از بین بردند و خود شان تا به امروز در آنجا زندگی می
فصل پنجمفصل پنجم

اولادۀ رؤبیناولادۀ رؤبین
رؤبین پسر اول اسرائیل بود، اما بخاطریکه یکی از زنان پدر خود را

عصمت ساخت، از حقی که بعنوان پسر اول داشت محروم گردیدبی
و آن حق به یکی از فرزندان یوسف، پسر اسرائیل داده شد. بنابران، نام او

نامه نیست. هرچند آن حق به یوسف داده شد،بعنوان پسر اول شامل نسب
اما یهودا از بین همه قبایل، یک قبیلۀ نیرومند گردید و از آن یک پادشاه22

فَلو،پسران رؤبین، فرزند اول اسرائیل اینها بودند: حنوک، 33بوجود آمد.
َکرمی.حِزرون و 

شِمعی بود.اش اش جوج و کواسهمَعیه، نواسهشِاولادۀ یوئیل: پسرش 44
بَعل، بیرهپسر 66بَعل بود.اش اش رایه و کواسهشِمعی میکا، نواسهپسر 55

سَر، پادشاه او را به اسارت برد. او رهبر قبیلۀ رؤبین بود.فِلناغَتتِلبود که 
اینها خویشاوندان او هستند که رهبران قبیله بودند و شامل فهرست77

مَع، کواسۀشِپسر عزاز، نواسۀ (َلع اِئیل، زکریا، بنامه شدند: یعینسب
و بطرف شرق تا مدخل99معوننِبو و بعل. اینها در عروعیر و تا )یوئیل

بیابان که تا دریای فرات پراگنده بودند، زیرا رمه و گلۀ شان در سرزمین
جِلعاد بسیار زیاد شدند.

ها را شکست دادهدر دوران سلطنت شائول با هاجری ها جنگیدند و آن1010
جِلعاد اشغال کردند.ها را در سرزمین مُلک و جای آن

اولادۀ جاداولادۀ جاد
سَلخهقبیلۀ جاد در همسایگی قبیلۀ رؤبین، در سرزمین باشان و تا 1111

مهمترین شخصیت قبیلۀ شان یوئیل و بعد از او1212کردند.زندگی می
اعضای دیگر قبیله به هفت1313یَعنای و شافاط در باشان بودند.شافام، 

بِر.عِیَعکان، زیع و بَع، یورای، شَشُلام، مَخانوادۀ ذیل تعلق داشتند: میکائیل، 
جِلعاد، پسر میکائیل،یَل پسر حوری، پسر یاروح، پسر بِیحااَاینها اولادۀ 1414

اَخی پسر عبدئیل، نواسۀ1515یَحدو و پسر بوز بودند.شِیشای، پسر یَپسر 
جِلعاد و اطراف آنرا در سرزمین باشاناین مردم 1616جونی رئیس قبیله بود.

نامهای1717های وسیع شارون را در اختیار خود داشتند.و همچنین چراگاه
رُبعام، پادشاه اسرائیل ثبت دفتریَنامۀ شان در زمان سلطنت ها با نسبآن

اند.شده
سپاه قبایل شرقیسپاه قبایل شرقی

سّی چهل و چهار هزار و هفتصد ونَمَقبایل رؤبین، جاد و نیم قبیلۀ 1818
شصت نفر جنگجویان دلاور داشتند که همگی مجهز با سپر و شمشیر و

یَطور، نافیش وها با هاجری ها، آن1919تیراندازان ماهر و آزموده بودند.
نوداب جنگیدند. چون به خدا ایمان داشتند، در حین جنگ بحضور او زاری

ها برکردند و از او کمک خواستند. خدا دعای شان را قبول فرمود و آن
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در نتیجه2121دشمن غلبه یافتند و هاجری ها و متحدین شان تسلیم شدند.
پنجاه هزار شتر، دوصد و پنجاه هزار گوسفند و دو هزار الاغ هاجری ها را

بسیاری2222دست آوردند و همچنین یکصد هزار نفر شان را اسیر گرفتند.به
ها تا زمان تبعیدها را کشتند، زیرا آن جنگ، جنگ خدا بود و آناز مردم آن

در آنجا بسر بردند.
سّّیسینََنمََمنیم قبیلۀ نیم قبیلۀ 

ها از باشان تاسّی زیاد بود. جای سکونت آننَمَنفوس نیم قبیلۀ 2323
هایرؤسای خانواده2424حِرمون وسعت داشت.حِرمون، سنیر و کوه بَعل

عَزرئیل، ارمیا، هودویا وئیل، لِیاَیِشعی، شان اشخاص ذیل بودند: عافر، 
های خودئیل. همۀ اینها رهبران جنگجو، شجاع و مشهور خانوادهیَحدی
ها در مقابل خدای اجداد خود گناه کردند. بتهای مردم آناما آن2525بودند.

پرستیدند.سرزمین را که خداوند از سر راه شان محو کرده بود، می
)سَرفِلناَلتتِغمشهور به (بنابران، خداوند سبب شد که فول، پادشاه آشور 2626

سّی را بهنَمَبه کشور شان حمله کند و مردم قبیلۀ رؤبین، جاد و نیم قبیلۀ 
ها تا به امروز در آنجاَلح، خابور، هارا و دریای جوزان به اسارت ببرد. آنحَ

باقی ماندند.
فصل ششمفصل ششم
اولادۀ لاویاولادۀ لاوی

قَهات22مَراری.قَهات و اینها نامهای پسران لاوی هستند: جرشون، 
هارون،33ئیل داشت.عُزیحِبرون و عَمرام، یزهار، چهار پسر بنامهای 
لِیعازار و ایتامار پسراناَعَمرام بودند. ناداب، ابیهو، موسی و مریم فرزندان 

شُوع پدراَبی55شُوع،اَبیفِنیحاس پدر فِنیحاس، لِیعازار پدر ا44َهارون بودند.
مِرایوت پدر77مِرایوت،رَحیا پدر زِرَحیا، زِعزی پدر 66بُقی پدر عزی،بُقی، 

طُوب پدر صادوق، صادوق پدر اخیمعص،خِیا88َطُوب،خِیاَمَریا پدر اَمَریا، اَ
زَریا درعَ(زَریا عَیُوحانان پدر 1010یُوحانان،زَریا پدر عَزَریا، عَاخیمعص پدر 99

مَریا،اَزَریا پدر ع1111َ،)عبادتگاهی که سلیمان در اورشلیم آباد کرد، کاهن بود
شلوم1313طُوب پدر صادوق، صادوق پدر شلوم،خِیا1212َطُوب،خِیاَمَریا پدر اَ

هُوصادق بود.یَسَرایا پدر سَرایا و زَریا پدر ع1414َزَریا،عَحِلقیا پدر حِلقیا، پدر 
نِزر اسیر ساخت،نِبوکددست زمانیکه خداوند مردم یهودا را به1515
هُوصاداق تبعید شد.یَ

سایر اولادۀ لاویسایر اولادۀ لاوی
لًا ذکر شد که لاوی سه پسر بنامهای جرشوم، قهات و مراری داشت وقب1616

شِمعی بود.لِبنی و جرشوم پدر 1717ها از خود دارای پسران بود.هر کدام آن
محلی و موشی پسران1919قَهات،ئیل پسران عُزیحِبرون و عَمرام، یزهار، 1818

مَراری بودند.
باشند:اینها اولادۀ لاوی، نسل به نسل، می1919
عِدو،یوآخ، 2121زِمه،حَت، یَلِبنی، اولادۀ جرشوم به ترتیب اینها بودند: 2020

رَح و یاترای.زِ
نَه،اَلقا2323سَیر،اَرَح، اولادۀ قهات به ترتیب اینها بودند: عمیناداب، قو2222

نَه دو پسر داشت:اَلقا2525عُزیا و شائول.ئیل، اُوریحَت، ت2424َسّیر،اَاَساف، اَبی
نَه، صوفای،اَلقامُوت به ترتیب اینها بودند: خِیاَاولادۀ 2626مُوت.خِیاَعَماسای و 

نَه.اَلقاحَم و یِرواِلیاب، 2727حَت،نَ
بِیا.اَپسران سموئیل: اولی یوئیل و دومی 2828
عُزه،شِمعی، لِبنی، مَراری به ترتیب اینها بودند: محلی، اولادۀ 2929

عَسایا.هَجیا و مَعیه، ش3030ِ
نوازندگان عبادتگاهنوازندگان عبادتگاه

بعد از آنکه صندوق پیمان خداوند در عبادتگاه قرار داده شد، داود3131
پادشاه این اشخاص را بحیث نوازندگان در عبادتگاه خداوند تعیین نمود.

ها درتا وقتیکه سلیمان عبادتگاه خداوند را در اورشلیم آباد کرد، آن3232

اینها کسانی هستند3333خیمۀ حضور خداوند مصروف سرودخوانی بودند.
که همراه با پسران خود آن وظیفه را بدوش داشتند:

نامۀ او که ازهیمان رهبر گروه نوازندگان از خانوادۀ قهات بود. نسب3333
رسید عبارت بود از: هیمان، یوئیل،پدرش یوئیل به جدش اسرائیل می

عَماسای،مَهت، نَه، اَلقاصوف، 3535ئیل، نوح،لِیاَحَم، یِرونَه، اَلقا3434سموئیل،
یزهار،3838رَح،اَساف، قواَبیسّیر، اَحَت، ت3737َفَنیا،سِزَریا، عَنَه، یوئیل، اَلقا3636

قَهات، لاوی و اسرائیل.
دست راست اوآساف خویشاوند هیمان، معاون اول او بود و به3939
رسد و اسمای شان اینها بودند:ایستاد. سلسلۀ نسب او به لاوی میمی

ایتان،4242رَح، عدایا،زِنِی، اَت4141مَلکیا،سِیا، بَعمیکائیل، 4040شِمعی،رَکیا، بَآساف، 
حَت، جرشوم و لاوی.ی4343َشِمعی،زِمه، 
دستایتان معاون دوم هیمان و منسوب به خانوادۀ مراری بود که به4444

رسد و نامهای شان قرارایستاد. سلسلۀ نسب او به لاوی میچپ هیمان می
صِی،اَم4646حِلقیا،مَصیا، اَشَبیا، ح4545َمَلوک،ذیل اند: ایتان، قیشی، عبدی، 

مَراری و لاوی.مَحلی، موشی، 4747مِر،بانی، شا
کردند.سایر لاویان به وظایف مختلف در عبادتگاه خداوند خدمت می4848

اولادۀ هاروناولادۀ هارون
اش تقدیم قربانی و دودکردن خوشبوئیمسئولیت هارون و اولاده4949

برای کفارۀ گناهان مردم اسرائیل بود و مطابق احکامی که موسی به امر
کردند. علاوه بر آن، کارهایها داده بود، اجرای وظیفه میخداوند به آن

اینها نامهای اولادۀ هارون5050ها بودند.الاقداس هم بدوش آنمربوطۀ قدس
مَریا،اَمِرایوت، 5252رَحیا،زِعُزی، بُقی، 5151شُوع،اَبیفِنیحاس، لِیعازار، اَهستند: 

صادوق و اخیمعص.5353طُوب،خِیاَ
جای سکونت لاویانجای سکونت لاویان

قَهات، اولین گروهی بودند که قرعه بنام شاناولادۀ هارون، از خانوادۀ 5454
های اطراف آن بهحِبرون، در سرزمین یهودا و چراگاهو شهر 5555اصابت کرد

ها به کالیباما زمینهای اطراف آن شهر با دهات آن5656ایشان تعلق گرفت.
اولادۀ هارون این شهرهائی را که بنام پناهگاه یاد5757فُنه داده شدند.یَپسر 

نَه، یتیر،لِبحِبرون، دست آوردند: ها بهشدند، با دهات اطراف آنمی
بَع،جِهمچنین شهرهای 6060شمس،عاشان، بیت5959دَبیر،حیلین، 5858تَموع،اَش
ها که مربوط قبیلۀ بنیامین بودند، نیزمَت و عناتوت با دهات اطراف آنَلعَ

ده شهر دیگر را در نیم6161ها داده شدند که جمله سیزده شهر بودند.به آن
قَهات بحکم قرعه دادند.سّی برای سایر خانوادۀ نَمَقبیلۀ 

اَشیر،سَسکار، های قبیلۀ جرشوم سیزده شهر را در قبایل ایبه خانواده6262
مَراریهای به خانواده6363سّی در باشان تعیین کردند.نَمَنَفتالی و نیم قبیلۀ 

به این6464در سرزمین جاد و زبولون دوازده شهر را به حکم قرعه دادند.
ها برای لاویانترتیب، مردم اسرائیل شهرهای نامبرده را با دهات اطراف آن

برعلاوه، شهرهائی را با دهات اطراف شان در قبایل یهودا،6565تعیین کردند.
شمعون و بنیامین همان طوریکه ذکر شد، به لاویان به حکم قرعه دادند.

ها درقَهات شهرهائی را با دهات اطراف آنهای بعضی از خانواده6666
که عبارت بودند از شکیم، شهر پناهگاه6767دست آوردندسرزمین افرایم به

رِمون.جَت یَلون و ا6969َحورون،مِعام، بیتیُق6868زِر،در کوهستان افرایم، جا
قَهاتبِلعام را به بقیۀ خانوادۀ سّی شهرهای عانیر و نَمَاز نصف قبیلۀ 7070

به اولادۀ جرشوم شهر جولان را در باشان که مربوط به نصف7171دادند.
ها دادند.عَشتاروت را با دهات اطراف آنسّی بود و همچنین شهر نَمَقبیلۀ 

مِشال،اَشیر از قبیلۀ 7474راموت، عانیم،7373بَره،دَدِش، سَسکار قااز قبیلۀ ای7272
حَمون و، )جَلیلدر (دِش از قبیلۀ نفتالی قا7676رِحوب،حقوق و 7575عَبدون،

به بقیۀ7777ها به اولادۀ جرشوم تعیین کردند.یَتایم را با دهات اطراف آنقِر
مَراری این شهرها را با دهات اطراف شان دادند: از قبیلۀ زبولوناولادۀ 

اُردن، مقابل اریحا: شهراز قبیلۀ رؤبین در شرق دریای 7878رِمونو و تابور؛
در ناحیۀ(از قبیلۀ جاد: راموت 8080عَه؛فَمَیقِدیموت و 7979صَه،یَهبیابانی باصر، 

ها.حِشبون و یعزیر با دهات اطراف آن8181، محنایم،)جِلعاد
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شِمرون.وَه، یاشوب و فُسَسکار چهار پسر داشت بنامهای تولاع، ای
یِبسام و سموئیل پسران تولاع ویَحمای، ئیل، رِفایا، یریعُزی، 22

همگی رؤسای خانواده و مردان دلاور زمان خود بودند. در دوران سلطنت
یِزرحیا پسر33رسید.داود تعداد شان به بیست و دو هزار و ششصد نفر می

بَدیا، یوئیل و یشیه رؤساییِزرحیا میکائیل، عوعُزی بود و از جملۀ پنج پسر 
شان در زمان پادشاهی داود سی وتعداد اولادۀ44های خود بودند.خانواده

شش هزار نفر بود، زیرا هر پنج نفر شان زنان و فرزندان زیاد داشتند.
جملۀ مردانی که آماده برای جنگ بودند به هشتاد و هفت هزار نفر55

اند.نامه شاملرسید و همه مردان جنگجو بودند و در نسبمی
اولادۀ بنیامیناولادۀ بنیامین

ئیلعُزیعُزی، بُون، اَص77َکر و یدیعئیل سه پسر بنیامین بودند.َلع، بااِب66
نامۀ شان ثبتَلع بودند و قراریکه در نسباِیَریموت و عیری پنج پسر ب

است، همگی رؤسای خانواده، مردان نیرومند و دلاور و رهبران یک سپاه
لِیعازار،اَیُوعاش، زَمیره، 88بیست و دو هزار و سی و چهار نفری بودند.

از99َکر بودند.مَت پسران باعَلاعَناتوت و بِیا، اَیَریموت، عُمری، عِینای، یُواَل
نامۀ شان ثبت است، بیست و دو هزار وها که در نسبجملۀ اولادۀ آن

ها را رؤسایدوصد نفر شان اشخاص دلاور و جنگجو بودند و سرکردگی آن
بِلهان پسر یدیعئیل بود و یعیش، بنیامین،1010ها بعهده داشتند.خانواده
پسران1111بِلهان بودند.حَر پسران خِیشااَکِنعنه، زیتان، ترشیش و اِیهود، 

ها هفده هزار و دوصد مردانیدیعئیل رؤسای خانواده و از جملۀ اولادۀ آن
عِیر وحُفیم پسران شُفیم و 1212جنگی، شجاع و آماده برای جنگ بودند.

حشیم پسر احیر بود.
اولادۀ نفتالیاولادۀ نفتالی

هَه نامبِلیحصیئیل، جونی، یزر و شلوم پسران نفتالی بودند. مادر شان 1313
داشت.

سّّیسینََنمََماولادۀ اولادۀ 
اش بدنیا آورد.ئیل و ماخیر پسران منسی بودند که کنیز آرامیرِیاَس1414
شُفیم عروسیحُفیم و مَعکه خواهر ماخیر با 1515.)جِلعاد بودماخیر پدر (

مَعکه، زن1616فُحاد بود که او تنها چند دختر داشت.صَلکرد. نام پسر دوم او 
رَش نام داشت کهرَش نامید و برادرش شاماخیر پسری بدنیا آورد و او را فا

اُولام بود و اینهابِدان پسر 1717قَم بود.اُولام و رادارای دو پسر بنامهای 
زَر وعَاَبیهُود، اِیش1818سّی، بودند.نَمَجِلعاد، پسر ماخیر و نواسۀ فرزندان 

نِیعاماَحِی و َلقشَکیم، اَخیان، 1919َکه، خواهر ماخیر بودند.هَمولمحله پسران 
شَمیداع بودند.پسران 

اولادۀ افرایماولادۀ افرایم
حَت،تَرَد، َلح، بااولادۀ افرایم، نسل به نسل، به این قرار بودند: شوتا2020

لِعاد وقتی برای دزدیاَزَر و عا2121لِعاد.اَزَر و َلح، عاحَت، زاباد، شوتاتَلِعادا، اَ
افرایم، پدر2222دست باشندگان آنجا کشته شدند.جَت رفتند، بهمواشی به 

ها ماتم گرفت و برادرانش برای تسلیت اوشان برای چندین روز بخاطر آن
بعد از مدتی باز زنش حامله شد و یک پسر دیگر بدنیا آورد و او را2323آمدند.
 نامید، بخاطریکه مصیبت مرگ دو پسرش بر سر)یعنی مصیبت(بَریعه 

حورون بالا ودختر او شیره نام داشت که شهرهای بیت2424خاندانش آمد.
اینست سلسلۀ اولادۀ افرایم: رافح پسرش2525شیره را آباد کرد.زَیناُپائین و 

حَن پدر لادان، لادانحَن، تاَلح پدر تاَلح، تاشَف پدر تاشَف، رابود؛ رافح پدر را
هُوشوع بود.یَپدر عمیهود، عمیهود پدر الیشمع، الیشمع پدر نون و نون پدر 

نَعران در شرق،ئیل و دهات اطراف آن، ها بیتمُلک و جای سکونت آن2828
در امتداد سرحد2929ها در غرب بودند.زِر، شکیم و غزه با دهات اطراف آنجا

هاجِدو، دور و دهات اطراف آنمِنَک، تَعشان، سّی، در شهرهای بیتنَمَقبیلۀ 
کردند.اولادۀ یوسف، پسر اسرائیل زندگی می
اََشیراشیراولادۀ اولادۀ 

رَح ناماَشیر بودند. خواهر شان سابَریعه پسران نَه، یشوه، یشوی و یِم3030
لِیط،یَف3232بَریعه بودند. پسران )وِتبِرزاپدر (مَلکئیل حابر و 3131داشت.

سَک،فا3333حُوتام پسران حابر بودند و دخترش شوعا نام داشت.شومیر و 
بَه و ارام پسرانحُیَرُهجه، اَخی، 3434لِیط بودند.یَفوَت پسران عَشبِمهال و 

َلش و عامال پسران برادرش،یِمناع، شافَح، صو3535برادرش، شومیر بودند.
شَه،َلشَشَما، باصر، هود، 3737یِمره،فِر، شوعل، بیری، نِحَرسوح، 3636هیلام بودند.

آرح،3939اَرا پسران یتران،فِسفا و فُنه، ی3838َفَح بودند.یتران و بیرا پسران صو
اَشیر سرکردگان خانواده وهمه اولادۀ 4040عُلا بودند.رَصیا پسران نَیئیل و حَ

ها، قراریکه درهمگی مردان جنگجو و شجاع و رؤسای قوم بودند. تعداد آن
نامۀ شان ثبت است، به بیست و شش هزار نفردفتر رسمی و نسب

رسید.می
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اولادۀ بنیامیناولادۀ بنیامین
رَخ،اَخاَشیل، سومی َلع، دومی اِپسران بنیامین اینها بودند: اولی ب

شُوع، نعمان،اَبی44هُود،بِیاَادار، جیرا، 33چهارمی نوحه و پنجمی رافا.22
حُود کهاَپسران 66َلع بودند.اِشَفوفان و حورام پسران بجیرا، 55خُوخ،اَ

ها در جنگکردند. آنبَع سکونت میجِهای خود بودند در رؤسای خانواده
ها نعمان، اخیا و جیرا بودند.نامهای آن77دستگیر و به مناحت تبعید شدند.

حُود بود.خِیاَعُزا و جیرا پدر 
اما از زن دیگر خود،99عَرا را طلاق داد،بَیِم زنهای خود، حوشیم و شَحرا88

خوداش فرزندانی در کشور موآب داشت. نامهای شان یوباب، ظیبا، میشا،
های خود بودند.ها رؤسای خانوادهمَه و همۀ آنمِریعوز، شکیا و 1010مَلکام،

از یک زن دیگر خود که حوشیم نام داشت، صاحب دو پسر بنامهای1111
مِدفَعل بودند. شااَلمِد پسران مِشعام و شابِر، ع1212ِفَعل شد.اَلابیطوب و 

پسران دیگرش1313ها آباد کرد.لُود را با دهات اطراف آنشهرهای اونو و 
هایَلون سکونت داشتند و آناَمَع رؤسای خانواده بودند و در شِبَریعه و 

جَت را از وطن شان اخراج کردند.بودند که ساکنین 
یُوخایِشفه و میکائیل، 1616دَر،رَد، عابَدیا، عاز1515َیَریموت،شَق، یُو، شاخِا1414َ

زُلیا و یوبابیِمَرای، یَش1818جِزقی، حابر،شُلام، مَبَدیا، ز1717َبَریعه بودند.پسران 
اِیلیئیل،صِلتای، لِیعینای، ا2020َزَبدی،زِکری، یعقیم، 1919فَعل بودند.اَلپسران 

اِیلیئیل،بِر، عِیِشفان، 2222شِمعی بودند.رَت پسران شِمبِرایا و اَدایا، 2121
فِنوعیل پسرانفَدیا و ی2525َنَنیا، عیلام، عنوتیا،ح2424َزِکری، حانان،عَبدون، 2323

زِکری پسرانرَشیا، ایلیا و یَع2727تَلیا،حَریا، عشَشَرای، شَم2626شَق بودند.شا
های خود بودند و در اورشلیماینها همه رؤسای خانواده2828رَحم بودند.یِ

سکونت داشتند.
مَعکه بود.کرد و نام زنش جِبعون زندگی میجِبعون، در ئیل، پدر یع2929

جَدور،3131بَعل، ناداب،قَیس، عَبدون و پسران دیگرش صور، پسر اول او 3030
شِمعه بودند که در اورشلیم با خویشاوندان خودمِقلوت و 3232َکر،یُو، زاخِاَ

کردند.یکجا زندگی می
یُوناتان،نیر، پدر قیس، قیس پدر شائول پادشاه و شائول پادشاه پدر 3333

بَعل پدربَعل و مریبیُوناتان پدر مریب3434بَعل بود.اَشبِیناداب و اَمَلکیشوع، 
آحاز پدر3636َلک، تاریع و آحاز پسران میکا بودند.فیتون، ما3535میکا بود.

و موزا3737زِمری پدر موزازِمری بود. عَزموت و مَت، عَلدَه پدر عَیَهودَه و عَیَهو
آصیل دارای شش پسر بنامهای3838اَلعاسه و آصیل بود.بِنعا، رافه، پدر 

شَقعِیبرادر او، 3939بَدیا و حانان بودند.شِعریا، عوبُکرو، اسماعیل، عزریقام، 
پسران4040َلط بود.فَلِیاَاُولام، دومی یعوش و سومی سه پسر داشت: اولی 

اُولام مردان نیرومند، شجاع و تیراندازان ماهر بودند. این مردان یکصد و
پنجاه پسر و نواسه داشتند و مربوط قبیلۀ بنیامین بودند.
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هائی که از بابل برگشتندهائی که از بابل برگشتندخانوادهخانواده

نامه های همۀ مردم اسرائیل در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیلنسب
ثبت است.

کسانی22مردم یهودا بخاطر گناهان شان در بابل تبعید شده بودند.
مُلک و دارائی خود را در شهرهای یهوداکه اولتر از همه بازگشتند و 

دست آوردند، کاهنان، لاویان و کارکنان عبادتگاه بودند.دوباره به
سّی که به اورشلیم رفتند ونَمَتعدادی از مردم یهودا، بنیامین، افرایم و 33

عوتای، پسر عمیهود، پسر44در آنجا سکونت اختیار کردند، اینها بودند:
از خانوادۀ شیلونی55رَص، پسر یهودا.اِمری، پسر بانی ـ اولادۀ فاعُمری، پسر 

رَح: یوئیل و خویشاوندانزِاز خانوادۀ 66اش.عَسایا، پسر اول و اولادهها: 
از قبیلۀ77او. تعداد باشندگان قبیلۀ یهودا در اورشلیم ششصد و نود نفر بود.

پسر(نِیا بَی88ِهَسنواه،شُلام، نواسۀ هودویا، کواسۀ مَسَلو، پسر بنیامین: 
فَطیا، نواسۀشِپسر (شُلام مَ، )رِیمِکعُزی، نواسۀ پسر (َلت اِی، )حَمیِرو

نامۀ شان نهصد و پنجاهتعداد این مردم قرار نسب99.)نِیابَیِرعوئیل، کواسۀ 
و شش نفر و همگی رؤسای خانوادۀ خود بودند.

شُلام،مَحِلقیا، پسر زَریا، پسر ع1111َیَهویاریب، یاکین،دَعیا، یَاز کاهنان: 1010
،)رئیس عبادتگاه خداوند(طُوب خِیاَمِرایوت، پسر پسر صادوق، پسر 

عَدیئیل، پسرعَسای، پسر مَمَلکیا، فَشحور، پسر حَم، پسر یِروعدایا، پسر 1212
اِمیر و خویشاوندان شان.شُلیموت، پسر مِشُلام، پسر مَیَحزیره، پسر 

تعداد کاهنان یکهزار و هفتصد و شصت نفر و همه رؤسای خانواده و1313
کردند.اشخاص کاردان بوده در عبادتگاه خداوند اجرای وظیفه می

حَشوب، پسرمَعیه، پسر شِکردند: از لاویانی که در اورشلیم زندگی می1414
نِیا، پسرتَمَجَلال، رَش، قَر، حابَبَق1515مَراری.شَبیا از خانوادۀ حَعزریقام، پسر 

جَلال،مَعیه، نواسۀ شِبَدیا، پسر عو1616زِکری، کواسۀ آساف،میکا، نواسۀ 
نِطوفاتی هانَه، اینها در دهات اَلقاخِیا، پسر آسا، نواسۀ بَرکواسۀ یدوتون، 
سکونت داشتند.

کردند: شلوم،بانانی عبادتگاه که در اورشلیم زندگی میاز دروازه1717
بانان شرقی شاه بودنداینها دروازه1818طَلمون، اخیمان و اقارب شان.عَقوب، 

ها ازو هنوز هم مسئولیت نگهبانی آنرا بدوش دارند. قبل از آن، آن
اَبیآساف،رَح، نواسۀ شلوم، پسر قو1919کردند.های لاویان نگهبانی میخیمه

رَحیان مسئول نگهبانی دروازۀ دخولرَح و اعضای خانوادۀ قوکواسۀ قو
لًا رئیسلِیعازار قباَنِحاس، پسر فی2020خیمۀ حضور خداوند بودند.

بانزکریا، پسر مشلمیا دروازه2121بود.بانان بود و خداوند با او میدروازه
بانان دوصد و دوازده نفرتعداد دروازه2222دروازۀ دخول خیمۀ اجتماع بود.

ها از طرف داود ونامۀ شان از دهات مربوطۀ آنها قرار نسببود. آن
به2323ها داشتند، انتخاب شدند.سموئیل نظر به اعتبار و اعتمادی که به آن

های عبادتگاهشان به حفاظت و نگهبانی دروازهها و اولادۀاین ترتیب آن
ها به چهار دروازۀ چهار سمت مشرق، مغرب، شمال وآن2424ادامه دادند.

ها به نوبت، هر هفته از دهاتخویشاوندان آن2525جنوب تعیین شده بودند.
هاآن2626کردند.ها کمک میآمدند و برای هفت روز در آنجا با آنمربوطه می

هایچهار رئیس داشتند، همه لاوی بودند و مسئولیت اطاقها و خزانه
ها دربخاطر اهمیت کار شان آن2727عبادتگاه خداوند را بدوش داشتند.

های عبادتگاهکردند تا از دروازهنزدیکی عبادتگاه خداوند زندگی می
ها را باز کنند.نگهبانی نموده و هر صبح آن

ها وظیفه داشتند تا وسایل و ظروفی که در امور عبادتگاهبعضی از آن2828
بُردند و بازها را میرفتند، موجودی کنند و هر وقتیکه آنکار میبه

ها مسئولیت آلات و لوازم مقدسای از آنعده2929آوردند، بشمارند.می
عبادتگاه، آرد اعلی، شراب، روغن، مواد دود کردنی و عطریات را بدوش

بعضی از کاهنان مأأمور ترکیب عطریات و خوشبوئی بودند.3030داشتند.
رَحی بود، کارهای پخت ومَتتیا که یکی از لاویان و فرزند اول شلوم قو3131

و برخی از اعضای خانوادۀ شان وظیفه داشتند که3232کرد.پز را اداره می
نوازندگان، از جملۀ رؤسای3333بَت تهیه کنند.سَنان مخصوصی را برای روز 

کردند و ازهای لاوی انتخاب شده در اطاقهای عبادتگاه زندگی میخانواده

ها شب و روز مصروف اجرای وظیفۀکارهای دیگر معاف بودند، زیرا آن
هاینامۀ شان انتخاب شده رؤسای خانوادهها برحسب نسبخود بودند. آن

کردند.لاوی بودند و در اورشلیم زندگی می
خانوادۀ شائول پادشاهخانوادۀ شائول پادشاه

)۳۸-۸:۲۹همچنین در(

و نام3636مَعکهجِبعون سکونت داشت. نام زنش جِبعون، در عُوئیل، پدر ی3535َ
جَدور،3737بَعل، نیر، ناداب،عَبدون بود. بعد از او صور، قیس، پسر اولش 

مِقلوت پدر شمام بود که با خویشاوندان3838مِقلوت بودند.َکریا و زِیُو، خِاَ
قَیس پدر شائول وقَیس، نیر پدر 3939کرد.خود در اورشلیم زندگی می

بَعل پسرمریب4040بَعل بود.اَشبِیناداب و اَمَلکیشوع، یُوناتان، شائول پدر 
لَک، تحریع و آحاز پسرانفیتون، ما4141بَعل بود.یُوناتان و میکا پسر مریب

زِمری پدرزِمری و عَزموت و مَت، عَلرَه پدر یَعرَه، یَعآحاز پدر 4242میکا بودند.
اشاَلعاسه نواسه و آصیل کواسهبِنعا، رِفایا پسر بِنعا بود. موزا پدر 4343موزا،
بَدیا وشِعریا، عوبُکرو، اسماعیل، آصیل شش پسر بنامهای عزریقام، 4444بود.

حانان داشت.
فصل دهمفصل دهم

وفات شائول پادشاهوفات شائول پادشاه
)۱۳-۳۱:۱همچنین در اول سموئیل(

ها را شکست دادند.ها بر اسرائیل حمله کردند و آنفلسطینی
دستجِلبوع بهبسیاری از سپاه اسرائیل در سراشیبی کوه 

ها به تعقیب شائول و پسرانشبعد فلسطینی22ها کشته شدند.فلسطینی
مَلکیشوع را کشتند.بِیناداب و اَیُوناتان، رفتند. سه پسر شائول، یعنی 

ها بهجنگ بر شائول بسیار فشار آورد و شدیدتر شد. تیراندازان فلسطینی33
بردار خود گفت:آنگاه شائول به سلاح44او رسیدند و او را زخمی کردند.

دست این مردم بیگانه بیفتم و«زود شو، با شمشیرت مرا بکش، مبادا به
بردارش از ترس آن کار را نکرد.ها مرا خوار و بیحرمت کنند.» اما سلاحآن

پس شائول شمشیر را گرفت، بر آن افتاد و شمشیر به شکمش فرورفت.
مُرده است او هم خود را با شمشیر کشت.بردار دید که شائول چون سلاح55
اش یکجا کشته شدند.به این ترتیب، شائول، سه پسر و همه اهل خانواده66
یِزرعیل بودند، خبر شدند که سپاه شانوقتی مردم اسرائیل که در وادی 77

اند، شهرهای خود راشکست خورده و شائول و پسرانش هم کشته شده
ها آمدند و شهرهای شان راترک نموده پا به فرار گذاشتند. بعد فلسطینی

اشغال کردند.
ها برای تاراج کردن دارائی اجسادفردای آن وقتیکه فلسطینی88

مُرده یافتند.جِلبوع شدگان آمدند، شائول و پسرانش را در کوه کشته
ها را در سرتاسراش را گرفته آنها او را غارت کردند و سر و اسلحهآن99

کشور خود برای نمایش فرستادند و برای بتها و مردم خود مژده دادند.
اسلحۀ شائول را در بتخانه قرار دادند و سرش را در معبد داجون آویزان1010

ها در حق شائولوقتی مردم یابیش جلعاد از کاریکه فلسطینی1111کردند.
مردان جنگی و دلاور شان رفتند و جنازه شائول1212کرده بودند، خبر شدند،

ها را در زیر یکهای آنو پسرانش را به یابیش آوردند. بعد استخوان
درخت بلوط، در یابیش دفن کردند و برای هفت روز روزه گرفتند.

شائول بخاطری کشته شد که در مقابل خداوند گناه ورزید و از کلام1313
خداوند اطاعت نکرد. او برعکس، برای کمک و مشوره متوسل به واسطه و

و از خداوند هدایت و راهنمائی نخواست، بنابران، خداوند او را1414اجنه شد
یِسی داد.کشت و سلطنت او را به داود، پسر 

فصل یازدهمفصل یازدهم
داود، پادشاه اسرائیل و یهوداداود، پادشاه اسرائیل و یهودا

)۱۰-۵:۱همچنین در دوم سموئیل(

حِبرون جمع شده به اوبعد تمام مردم اسرائیل در حضور داود در 
حتی وقتیکه شائول22گفتند: «ما همگی رگ و خون تو هستیم،

پادشاه ما بود، تو سپاه ما را در جنگها رهبری کردی و خداوند، خدای تو بتو
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هافرمود: تو چوپان قوم برگزیدۀ من، اسرائیل خواهی بود و پیشوای آن
پس تمام سرکردگان قوم اسرائیل پیش داود در حبرون33خواهی شد.»

ها داود راها پیمان بست و آنآمدند و در آنجا داود در حضور خداوند با آن
قراریکه خداوند به سموئیل وعده فرموده بود به عنوان پادشاه اسرائیل

مسح کردند.
لًا یبوسنام آنجا قب(آنگاه داود و همۀ قوم اسرائیل به اورشلیم رفتند. 44

اما یبوسیان مانع آمدن داود55)کردند.بود، زیرا یبوسیان در آنجا زندگی می
توانی.» با آنهم داود قلعۀ سهیونشده گفتند: «تو در اینجا داخل شده نمی

و به مردان خود گفت:66را که پسانتر به شهر داود مشهور شد، فتح کرد
شود.»«اولین کسیکه یبوسیان را مغلوب کند، سرکرده و فرمانده سپاه می

دست آورد.زِرویه اولتر از همه دست به حمله زد و آن مقام را بهیوآب، پسر 
داود در همان قلعه سکونت اختیار کرد، بنابران آنجا را شهر داود نامیدند.77
داود اطراف شهر را وسعت داد و یوآب بقیۀ شهر را دوباره آباد کرد.88
داود در قدرت و شهرت معروف شد، زیرا خداوند قادر مطلق با او بود.99

سربازان معروف داودسربازان معروف داود
)۳۹-۲۳:۸همچنین در دوم سموئیل(

اینها نامهای شجاعترین مردانی هستند که با کمک مردم اسرائیل1010
سلطنت داود را تقویه کردند و نیرو بخشیدند، تا او قرار وعدۀ خداوند

پادشاه شان شود:
حَکونی سرکردۀ سه فرمانده عالیرتبۀ نظامی بود. اوشُبعام، پسر ی1111َ

لِعازار، پسر دودویاَبعد از او 1212یکبار سه صد نفر را با شمشیر کشت.
ها دروقتیکه سپاه فلسطینی1313خِی، یکی از آن سه مرد دلاور بود.خُواَ

دَمیم برای جنگ جمع شده بود، او همراه داود در آنجا بود. او عساکرفَس
جَو بودند، دید که از سپاهپُر از اسرائیل را که در یک قطعه زمین 

اما او در همان زمین پابرجا ایستاد و از آن1414کنند،ها فرار میفلسطینی
دفاع کرد و عساکر دشمن را بقتل رساند و خداوند اسرائیل را به پیروزی

بزرگی نایل ساخت.
ای در مغارۀیکبار دیگر سه نفر از سی فرمانده نظامی به صخره1515

ها در وادی رفائیمعدولام پیش داود رفتند. در عین حال اردوی فلسطینی
ها درداود در قلعه بود و یک عده سربازان فلسطینی1616موضع گرفته بودند.

بود کهداود آرزو کرد و گفت: «ای کاش کسی می1717لحم بودند.شهر بیت
آنگاه1818آورد!»لحم است، برایم میکمی آب از چاهی که بلب دروازۀ بیت

ها را شگافته از چاه لبآن سه مرد شجاع رفتند، صف اردوی فلسطینی
لحم آب کشیدند و برای داود بردند. اما داود آب را ننوشید ودروازۀ بیت

و گفت: «خدا نکند که من این آب را بنوشم. آیا1919آنرا برای خداوند ریخت
ها حیات خود را بخطرروا است که خون این مردان را بنوشم؟ زیرا آن

انداختند و آنرا برایم آوردند.» بنابران، از خوردن آن خودداری کرد. این بود
های آن سه مرد دلاور.کارروائی

ابیشای، برادر یوآب سرکردۀ آن سی نفر فرمانده نظامی بود. او با نیزۀ2020
به همین2121خود سه صد نفر را کشت و مثل آن سه نفر شهرت پیدا کرد.

ها شد، اماخاطر، از بین آن سی فرمانده نظامی مقامش بلندتر و سرکردۀ آن
رسید.به پایۀ آن سه نفر نمی

هایقَبصئیلی بود، کاریَهویاداع، که پدرش یک مرد شجاع بنایا، پسر 2222
ای انجام داده بود. او دو نفر از بهترین مردان موابی را بقتلمهم و ارزنده

بارید در یک غار داخل شد و شیری را کشت.رساند. در یک روزیکه برف می
او همچنان یک مرد مصری را که شخصی بسیار قوی و بلندی قد او دو و2323

ای به اندازۀ چوب کارگاه بافندگی درنیم متر بود کشت. آن مرد مصری نیزه
دست داشت. بنایا با یک چوبدست به مقابلۀ او رفت، نیزۀ او را از دستش

با این کارها شهرت بنایا زیادتر از2424ربود و او را با نیزۀ خودش بقتل رساند.
رسید و داود او رااما بازهم به پایۀ آن سه نفر نمی2525آن سی نفر شد،

بحیث محافظ شخصی خود مقرر کرد.
عَسائیل،مأأمورین دیگر که در شجاعت شهرت داشتند، اینها بودند: 2626

فِلونی؛َلز هَروری، حاشَموت 2727لحمی؛اَلحانان، پسر دودوی بیتبرادر یوآب؛ 
سِبکای2929عَناتوتی؛زَر عَتَقوعی؛ ابییِش عِقعیرا، پسر 2828خِی؛خُواَعیلای 

نِطوفاتی؛بَعنۀ لِد، پسر حِنِطوفاتی؛ مَهرای 3030خِی؛خُواَحوشاتی؛ عیلای 

از درۀ(حورای 3232فِرعاتونی؛؛ بنایای )از جبعۀ بنیامین(اتای، پسر ریبای 3131
شَمها3434عَلبونی؛شَیَحبای بَحرومی؛ العَزموت 3333رُباتی؛عَئیل ؛ ابی)عَشجا

اخیام، پسر ساکار هراری؛ الیفال،3535هَراری؛یُوناتان، پسر شاجای جِزونی؛ 
نَعرای، پسرمَلی؛ َکرحِزرون 3737فِلونی؛مَکیراتی؛ اخیای حافر 3636اُور؛پسر 

عَمونی؛ نحرایصالق 3939هَجری؛مِبحار، پسر یوئیل، برادر ناتان؛ 3838زُبای؛اَ
رَب یتری؛عیرای یتری؛ حا4040؛)زِرویهبردار یوآب، پسر سلاح(بِیروتی 

سرکردۀ(عَدینا، پسر شیزای رؤبینی 4242اَحلای؛حِتی؛ زاباد، پسر اوریای 4141
مِتان؛تِ مَعکه؛ یهوشافاحانان، پسر 4343 و سی نفر همراهان او؛)رؤبینیان

یَدیعئیل،4545عُوئیل، پسران حونام عروعیری؛یَعَشتاروتی؛ شاماع و عُزیای 4444
یَریبای وحُویم؛ مَئیل، از لِیا4646َیُوخای تیصی؛شِمری و برادرش، پسر 

لِئییَعسیئیل، عوبید و لِیا4747َمَۀ موابی؛یِتعَم؛ اَلناشُوبا، پسران یو
مَسوباتی.

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
اشخاصیکه برای حمایت داود آمدنداشخاصیکه برای حمایت داود آمدند

اینها نامهای اشخاص معروف و شجاعی هستند که وقتی داود از
ترس شائول پادشاه، پسر قیس پنهان شده بود، در جنگها همراه او

ها تیراندازان ماهری بودند که از فلاخن وآن22بودند و با او کمک کردند.
توانستند و همگی از قبیلۀکمان با دست راست و چپ کار گرفته می

سرکردگان شان به ترتیب اینها33بنیامین و از خویشاوندان شائول بودند.
، بعد از او برادرش، یوآش که هردو پسران)رئیس شان(زَر عَاَخیبودند: 

هُوییِیَکه و بَراعَزموت؛ ئیل و فالط، پسران یَزیجِبعاتی بودند؛ عَۀ شَما
جِبعونی که شجاعترین شخص در میان آن سی نفرمَعیای یِش44عَناتوتی؛

دِیُوحانان، یوزاباها بود، ارمیا، یحزیئیل، فرمانده نظامی و سرکردۀ آن
نَه، یشیه،اَلقا66حَروفی،فَطیای شَشَمریا، بَعلیا، یَریموت، عُوزای، اَل55جَدیراتی،
بَدیا، پسرانزََله و یُوعی77،)رَحیاناز خانوادۀ قو(شُبعام یَزَر، عَیُوعَزرئیل، 

جَدوری.حَم یِرو
یک عده از مردان قبیلۀ جاد که در فن جنگ آزموده و اشخاص دلاور88

ها همه مسلح با سپر، تیراندازانبودند، در قلعۀ بیابانی پیش داود آمدند. آن
ها تیز و چابک بودند.رِ هیبتناک و مثل آهو در کوهها و تپهماهر، مانند شی

، دومی)رئیس(زَر اند: اولی عانامهای شان به ترتیب رتبه و مقام از اینقرار99
عَتای،ششمی 1111مَنه، پنجمی ارمیا،مِشچهارمی 1010اِلیاب،بَدیا، سومی عو

دهمی ارمیا و یازدهمی1313اَلزاباد،یُوحانان، نهمی هشتمی 1212ئیل،لِیاَهفتمی 
این جادیان فرماندهان نظامی و قوماندانهای یکصد نفری و1414بَنای.مک

ها در ماه اول سال که زمان آبخیزی بود از دریایآن1515یکهزار نفری بودند.
اُردن عبور کردند و همه ساکنین وادیهای دو سمت دریا را مغلوب و پراگنده

کردند.
بعضی از مردان قبایل بنیامین و یهودا برای ملاقات با داود در قلعۀ1616

ها گفت:داود به استقبال شان بیرون رفت و به آن1717مسکونی او رفتند.
اید، خوش آمدید و«اگر شما از روی دوستی و برای کمک من تشریف آورده

اید که مرا، با وجودشویم، اما اگر به این منظور آمدهبا هم دوست می
دست دشمنانم تسلیم کنید، از خدای اجداد خودام، بهاینکه ظلمی نکرده

که(عَماسای آنگاه روح خدا بر 1818خواهم که ببیند و شما را جزا بدهد.»می
 فرود آمد و گفت: «ما همه از آن تو هستیم، ای)بعد رئیس آن سی نفر شد

داود؛ ما طرفدار تو هستیم، ای پسر یسی! صلح و سلامتی نصیب تو باد،
کنند! زیرا خداوند مددگار تو است.»سلامت باد کسانیکه از تو حمایت می

ها را پذیرفت و بعنوان سرکردگان لشکر خود مقرر کرد.پس داود آن
رفت،ها برای جنگ در مقابل شائول میوقتیکه داود با فلسطینی1919
اما داود و مردانش با(سّی طرفدار داود شدند، نَمَای از مردم عده

ها بعد از آنکه با همها کمک نکردند، زیرا رهبران فلسطینیفلسطینی
َلغ فرستادند، چون ترسیدند که مبادا بودنصِقمشوره کردند، او را واپس به 

ها تمام شود و او به طرفداری از آقایداود و همراهانش به قیمت جان آن
سّی هستند که با داود بهنَمَاینها نامهای مردان 2020)ها بجنگد.خود با آن

صِلتای.یُوزاباد، الیهو و یُوزاباد، یدیعئیل، میکائیل، عَدناح، َلغ رفتند: صِق
ها مردانآن2121سّی بودند.نَمَهای هزار نفری اشخاص نامبرده قوماندان
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1313

1414
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َلقهنیرومند و سرکردگان سپاه بودند که با داود در جنگ با مهاجمین عما
آمدند تا اینکه سپاه اومردم هر روزه برای کمک به داود می2222کمک کردند.

مثل لشکر خدا عظیم و بیشمار گردید.
تعداد افراد مسلح داودتعداد افراد مسلح داود

تعداد افرادی که برای جنگ مسلح شده بودند و به حبرون آمدند تا2323
مطابق فرمان خداوند، سلطنت شائول را به داود بسپارند قرار آتی است:

از قبیلۀ2525از قبیلۀ یهودا: مسلح با سپر و نیزه، شش هزار و هشتصد نفر.2424
از2626شمعون، مردان شجاع و آماده برای جنگ، هفت هزار و یکصد نفر.

یَهویاداع، رئیس خانوادۀ هارون2727قبیلۀ لاوی: چهار هزار و ششصد نفر.
صادوق، جوان شجاع، با بیست و دو نفر2828همراه با سه هزار و هفتصد نفر.

خویشاوندان(از قبیلۀ بنیامین: سه هزار نفر 2929از رؤسای خانوادۀ پدرش.
از قبیلۀ3030ها تا آنزمان به شائول وفادار ماندند.، بسیاری از آن)شائول

افرایم: بیست هزار و هشتصد نفر ـ همگی جنگجویان شجاع معروف
از نیم قبیلۀ منسی: هجده هزار نفر که به نمایندگی3131خانوادۀ خود بودند.

سَسکار:از قبیلۀ ای3232از قبیلۀ خود برای مراسم تاجپوشی داود آمده بودند.
مردانی مجرب که از سیاست روز آگاهی کامل داشتند و از روی احوال زمان

از قبیلۀ3333دادند ـ دو صد نفر از رهبران با خویش و قوم شان.مشوره می
زبولون: پنجاه هزار نفر جنگجویان با تجربه، آماده برای جنگ و مجهز با هر

از قبیلۀ نفتالی:3434گونه سلاح، تا به داود با وفاداری و یکدلی کمک کنند.
یکهزار نفر فرمانده نظامی بشمول سی و هفت هزار افراد مسلح با سپر و

از قبیلۀ دان: بیست و هشت هزار و ششصد نفر مردان آماده برای3535نیزه
اَشیر: چهل هزار نفر مردان با تجربه و آماده برای جنگاز قبیلۀ 3636جنگ.

 یکصد و)اُردنشرق دریای (از قبایل رؤبین، جاد و نصف قبیلۀ منسی 3737
بیست هزار نفر، همه مجهز با انواع اسلحه.

همۀ این مردان جنگجو به خواهش خود به حبرون آمدند و داوطلب3838
شدند که در هر رتبه مقام برای خدمت حاضر باشند و با جان و دل بکوشند

تا سلطنت داود را در سراسر سرزمین اسرائیل وسعت بخشند. به همین
ترتیب، سایر مردم اسرائیل داود را با یکدل و یک زبان بعنوان پادشاه خود

ها در آنجا مدت سه روز با داود ماندند و در خوردنی وآن3939قبول کردند.
همچنین4040های شان تهیه کرده بودند، اشتراک کردند.نوشیدنی که خانواده

سَسکار، زبولون و نفتالی آمدند و برای شان برهمسایگان شان، از قبایل ای
خرها، شترها، قاطرها و گاوها خوراکه از قبیل آرد، کیک انجیر، شراب،

روغن و رمه و گلۀ گاو و گوسفند را بفراوانی آوردند و دلهای همۀ مردم در
اسرائیل سرشار از خوشی بودند.

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
حمل صندوق پیمان خداوند به خانۀ عوبید ادومحمل صندوق پیمان خداوند به خانۀ عوبید ادوم

)۱۱-۶:۱همچنین در دوم سموئیل(

های هزار نفری و یکصدداود پس از مشوره با سرکردگان فرقه
به مردم اسرائیل گفت: «اگر شما صلاح22نفری و رهبران قوم

دانید و رضای خداوند، خدای ما باشد، پس اجازه بدهید که به سراسرمی
کشور اسرائیل پیام بفرستم و از همه هموطنان خود، بشمول کاهنان و

کنند، دعوت کنم کهها زندگی میلاویان که در آن شهرها و دهات با آن
بعد برویم و صندوق پیمان خداوند،33بیایند و در اینجا با ما جمع شوند.

خدای خود را دوباره پیش خود بیاوریم، زیرا از روزیکه شائول پادشاه ما
همۀ حاضرین به اتفاق هم قبول کردند که44ایم.»شد ما به آن توجه نکرده

آن کار را بکنند، زیرا نظریۀ او را پسندیدند.
پس داود همۀ مردم را از دریای شیحور مصر تا سرحد حمات جمع کرد55

بعد داود و تمام قوم66یعاریم بیاورند.تا صندوق پیمان خدا را از قریت
، در سرزمین یهودا رفتند تا صندوق)یعاریمیعنی قریت(بَعله اسرائیل به 

 قرار داشت و نام)فرشتۀ مقرب(پیمان خدا را که بین دو مجسمۀ کروبی 
صندوق پیمان خدا را از خانۀ77خداوند را بر خود دارد، از آنجا بیاورند.

یُو رانندگان عراده بودند.خِاَعُزا و نَو حمل کردند. بِیناداب بر یک عرادۀ اَ

دُهل وداود همراه با تمام مردم اسرائیل با آواز و سرود چنگ، رباب، دایره، 88
سرنا و با قدرت تمام خدا را تجلیل کرد.

عُزا دست خود راهنگامی که به خرمنگاه کیدون رسیدند گاوها لغزیدند. 99
اً آتش خشم خداونددفعت1010دراز کرد تا صندوق پیمان خدا را بگیرد،

ور شد و او را کشت، زیرا به صندوق پیمان خدا دست زد، بنابران، درشعله
داود از این کار بسیار غمگین شد. پس1111مُرد.همانجا در حضور خداوند 

شود.عُزا نامیدند که تا به امروز به همین نام یاد میرِز ـ آنجا را فا
توانم صندوق پیمانآنگاه داود از قهر خدا ترسید و گفت: «من نمی1212

پس صندوق پیمان خدا را با خود به شهر داود1313خدا را پیش خود بیاورم.»
صندوق پیمان خدا1414نَقل داد.نبرد، بلکه آنرا به خانۀ عوبید ادوم جتی 

اشمدت سه ماه در خانۀ عوبید ادوم ماند و خداوند همۀ خانواده و دارائی
را برکت داد.

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
خانه و خانوادۀ داودخانه و خانوادۀ داود

)۱۶-۵:۱۱همچنین در دوم سموئیل(

حیرام، پادشاه صور نمایندگان خود را با چوب سرو، معمار و نجار
آنگاه داود دانست22پیش داود فرستاد تا قصری برای او آباد کنند.

که خداوند اساس سلطنت او را بنا نهاده و بخاطر قوم برگزیدۀ خود،
اسرائیل پادشاهی او را آنچنان عظمت بخشیده است.

داود در اورشلیم با زنهای دیگر عروسی کرد و دارای پسران و دختران33
اینها نامهای فرزندان او هستند که در اورشلیم بدنیا آمدند:44زیادی شد.

نِفج،نوجه، 66َلط،لِیفااَشُوع، لِیاَایبحار، 55شَموع، شوباب، ناتان، سلیمان،
َلط.فَلِیاَبَعلیادع و لِیشمع، ا77َیافیع،

دهددهدها را شکست میها را شکست میداود فلسطینیداود فلسطینی
)۲۵-۵:۱۷همچنین در دوم سموئیل(

ها شنیدند که داود بحیث پادشاه سراسر اسرائیلچون فلسطینی88
انتخاب شده است، سپاه خود را برای حمله مجهز کردند تا با او بجنگند.

ها حملۀ خودفلسطینی99وقتی به داود این خبر رسید به مقابلۀ شان رفت.
داود از خدا سوال کرد: «اگر بجنگ1010را در وادی رفائیم شروع کردند.

سازی؟» خداوند فرمود: «برو وها پیروز میها بروم، آیا مرا بر آنفلسطینی
فراسیم رفتبَعلپس داود به 1111دهم.»دست تو شکست میها را بهمن آن

ها را در آنجا شکست داد و گفت: «خدا مثل سیلابی که بند آب را از همو آن
دست من شکست داد.» بنابران، آنجا راشگافد، دشمنان را بهمی
مردم اسرائیل1212، نامید.)شگافدیعنی خدائی که از هم می(فراسیم بَعل

ها را که بجا گذاشته بودند، جمع کردند و داود امر کرد که همه رابتهای آن
در آتش بسوزانند.

چون داود با خداوند1414ها بار دیگر به وادی حمله کردند.فلسطینی1313
دَورمشوره کرد، خداوند به او فرمود: «اینبار از روبرو حمله مکن، بلکه 

وقتیکه صدای پا را از بالای1515خورده از پیشروی درختان توت حمله ببر.
ها بجنگ، زیرادرختان توت شنیدی، آن صدا اشارۀ حمله است و برو با آن

ها را فراهمروم و زمینۀ شکست فلسطینیمن پیش از تو به آنجا می
ها را ازداود مطابق هدایت خداوند عمل کرد و فلسطینی1616کنم.»می

به این ترتیب، نام داود در تمام کشورها1717زِر شکست داد.جِبعون تا جا
مشهور گردید و خداوند باعث شد که همه اقوام از او بترسند.

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
حمل صندوق پیمان خداوند به اورشلیمحمل صندوق پیمان خداوند به اورشلیم

داود برای خود قصری در شهر داود آباد کرد او همچنین جائی برای
بعد داود گفت:22صندوق پیمان خدا تهیه و خیمۀ آنرا برپا کرد.

«بغیر از لاویان هیچ کس دیگر حق ندارد که صندوق پیمان خدا را حمل
ها را مأأمور حمل صندوق پیمان تعیین فرمودهکند، زیرا خداوند تنها آن

آنگاه داود33ها همیشه در حضور او کمربستۀ خدمت باشند.»است و آن
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1616
تمام مردم اسرائیل را در اورشلیم جمع کرد تا صندوق پیمان خداوند را به

سپس اولادۀ هارون و لاویان را44جائیکه برایش تهیه کرده بود بیاورند.
ئیل، سرکرده با یکصد واُوریاز اولادۀ قهات: 55بحضور خود احضار کرد.

عَسایا، سرکرده با دوصد ومَراری: از اولادۀ 66بیست نفر از خویشاوندان او؛
از اولادۀ جرشوم: یوئیل، سرکرده با یکصد77بیست نفر از خویشاوندان او؛
مَعیه، سرکرده باشِاز اولادۀ الیصافان: 88و سی نفر از خویشاوندان او؛
اِیلیئیل، سرکرده با هشتادحِبرون: از اولادۀ 99دوصد نفر از خویشاوندان او؛

ئیل: عمیناداب، سرکرده با یکصد وعُزیاز اولادۀ 1010نفر از خویشاوندان او؛
دوازده نفر از خویشاوندان او.

بعد داود دو نفر از کاهنان، یعنی صادوق و ابیاتار را با شش نفر از1111
اِیلیئیل ومَعیه، شِعَسایا، یوئیل، ئیل، اُوریلاویان که عبارت بودند از 

ها گفت: «چون شما رهبرانبه آن1212عمیناداب بحضور خود فراخواند و
قبیلۀ لاوی هستید، پس با برادران تان طهارت کنید و خود را پاک سازید تا

ام، بیاورید. در دفعۀصندوق پیمان خداوند را به جائیکه برایش تهیه کرده
زیرا شما که مسئول حمل آن بودید آنرا حمل1313اول خداوند ما را جزا داد،

نکردید و ما طبق هدایت شریعت و با مراسم خاص وظیفۀ خود را اجراء
پس کاهنان و لاویان طهارت کردند و خود را پاک ساختند و1414ننمودیم.»

آنگاه لاویان قرار هدایتی1515برای آوردن صندوق پیمان خداوند آماده شدند.
های دو طرفکه خداوند به موسی داده بود، صندوق پیمان را ذریعۀ میله

های خود حمل کردند.آن بر شانه
انتخاب سرایندگان و نوازندگانانتخاب سرایندگان و نوازندگان

داود همچنان به سرکردگان لاوی امر کرد که سرایندگان و نوازندگانی1616
دُهل را بنوازند ورا از بین برادران خود تعیین کنند تا ساز چنگ و رباب و 

پس لاویان هیمان، پسر یوئیل؛1717نوای بلند شادمانی و خوشی را بسرایند.
مَراری ایتان، پسر قوشیارَکیا؛ از اولادۀ بَاز خویشاوندان او، آساف، پسر 

ئیل، شمیراموت،یَعزیبِن، و همچنین از نوازندگان درجه دوم، زکریا، 1818
بانانقَنیا و از دروازهمَفَلیا و اَلیمَتتیا، عَسیا، مَاِلیاب، بنایا، عُنی، یحیئیل، 

خوانندگان: هیمان و آساف1919ئیل را انتخاب کردند.عوبید ادوم و یعی
برای کمک به ایشان این افراد نیز تعیین2020بودند و ایتان نوازندۀ سنج بود.

َکریا، عزیئیل، شمیراموت،زِشدند تا با نواختن چنگ ایشان را همراهی کنند: 
برای نواختن رباب نیز اشخاص زیر2121عَسیا و بنایا.مَاِلیاب، عُنی، یحیئیل، 

زَریا از لاویان و همچنین عوبید ادوم وعَقَنیا، مَفَلیا، اَلیمَتتیا، انتخاب شدند: 
نَنیا رهبری نوازندگان خاندانَک2222بانان بودند.ئیل که هردو از دروازهیعی

دان ماهرداد، زیرا او یک موسیقیها را تعلیم میلاوی را بعهده داشت و آن
بَنیا،ش2424َبانان صندوق پیمان خدا بودند.نَه دروازهاَلقارَکیا و ب2323َبود.

عَزر کاهنانی بودند که پیشروییَلِاََکریا، بنایا و زِعَماسای، یوشافاط، نتنئیل، 
باناننواختند. عوبید ادوم و یحیی دروازهصندوق پیمان خدا شیپور می

صندوق پیمان خدا بودند.
رقصدرقصدداود پیشروی صندوق پیمان خداوند میداود پیشروی صندوق پیمان خداوند می

)۲۲-۶:۱۲همچنین در دوم سموئیل(

های هزار نفری بابعد داود، رهبران قوم اسرائیل و قوماندانهای فرقه2525
خوشی و سرور زیاد رفتند تا صندوق پیمان خداوند را از خانۀ عوبید ادوم

برای اینکه خدا در بردن صندوق پیمان به لاویان کمک کرد، هفت2626بیاورند.
داود و همچنان2727گاو و هفت گوسفند را بعنوان شکرانگی قربانی نمودند.

ها همهنَنیا رهبر آنَکنِ حامل صندوق پیمان، خوانندگان و نوازندگان و لاویا
به این2828ملبس با لباس نفیس بودند و داود ایفود کتانی هم بتن داشت.

نَی، شیپور و دایره و سرود بلندترتیب، همه مردم اسرائیل با فریاد و نوای 
چنگ و رباب صندوق پیمان خداوند را آوردند.

وقتی صندوق پیمان خداوند به شهر داود داخل شد، میکال دختر2929
شائول از کلکین خانه به بیرون نگاه کرد. وقتی داود را دید که رقص و

کند، در دل خود او را تحقیر کرد.خوشی می

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
ای کهبالاخره صندوق پیمان خداوند را آوردند و آنرا در خیمه

های سوختنی وداود برایش افراشته بود قرار دادند. بعد قربانی
پس از ادای مراسم قربانی، داود22سلامتی بحضور خداوند تقدیم کردند.

و به عموم مردم ـ زن و مرد ـ33تمام مردم اسرائیل را بنام خداوند برکت داد
یک قرص نان، یک تکه گوشت و یک کیک کشمشی توزیع کرد.

داود همچنین چند نفر از لاویان را برای خدمت در خیمۀ صندوق پیمان44
گماشت تا خداوند، خدای اسرائیل را یاد کنند، شکر گویند و سپاس نمایند.

مَتتیا،ئیل، شمیراموت، یحیئیل، َکریا، یعیزِاینها آساف، رئیس و بعد از او 55
ئیل نوازندۀ چنگ و رباب بود و آسافاِلیاب، بنایا و عوبید ادوم بودند. یعی

بنایا و یحزیئیل کاهن پیش صندوق پیمان خداوند66نواخت.دایره می
نواختند.بصورت متواتر شیپور می

سرود داودسرود داود
)۴۸-۴۷و۱۰۶:۱؛۱۳-۹۶:۱؛۱۵-۱۰۵:۱همچنین در مزمور(

داود در همان روز برای اولین بار آساف و همراهان او را مأأمور کرد که77
این سرود شکرانگی را بحضور خداوند بسرایند:

خداوند را شکر کنید و نام او را بخوانید. اعمال او را به ملتها اعلام88
برای او سرود بسرائید و او را ستایش کنید. از همه کارهای99نمائید.
در نام مقدس او فخر کنید و دل مشتاقان1010انگیز او خبر بدهید.شگفت

وّت او را بطلبید و روی او را پیوستهخداوند و ق1111خداوند شادمان باشد.
معجزاتی را که او انجام داده است به یاد آورید، همچنان1212بجوئید.

ای نسل بندۀ او ابراهیم1313های دهان او را.انگیز و داوریهای شگفتنشانه
و ای اولادۀ یعقوب برگزیدۀ او.

عهد او1515های او در تمامی جهان است.خداوند، خدای ما است. داوری1414
آن1616را به یاد آورید تا به ابد و کلامی را که بر هزاران پشت فرموده است،

آنرا1717ای را که برای اسحاق داده است.عهدی را که با ابراهیم بسته و وعده
ای استوار ساخت و برای اسرائیل عهدبرای یعقوب به عنوان فریضه

دهم تا ملکیت شمااو گفت که سرزمین کنعان را به تو می1818جاودانی.
گردد.

هنگامی که تعداد تان محدود و کم بود و در آنجا مثل بیگانگان بسر1919
و از یک ملت به ملت دیگر و از یک مملکت به قوم دیگر2020بردیدمی
او نگذاشت که کسی بر ایشان ظلم کند و حتی پادشاهان را به2121رفتند،می

شدگان من دست نزنید ومَسحاو فرمود: «بر 2222خاطر ایشان توبیخ نمود.
به انبیای من ضرر نرسانید.»

ای تمامی زمین برای خداوند سرود بخوانید و مژدۀ نجات او را همه2323
جلال و شکوه او را به ملتها اعلام کنید و کارهای2424روزه بشارت دهید.

زیرا خداوند عظیم و سزاوار2525انگیز او را در میان همۀ مردم.شگفت
زیرا همه خدایان دیگر بتها2626ستایش. او مهیب است بر همۀ خدایان.

عظمت و جلال به حضور وی2727ها را آفرید.هستند، لیکن خداوند آسمان
وّت و شادمانی در مکان او.است و ق

ای مردم جهان، خداوند را ستایش کنید! خداوند را در جلال و قدرت2828
خداوند را به جلال اسم او ستایش کنید! هدیه2929او توصیف نمائید!

ای تمامی زمین از حضور وی بلرزید. بلی،3030بیاورید و به پیشگاه او بیائید.
جنبد.او کائنات را چنان برقرار و پایدار ساخته است که هرگز نمی

ها خوشی کنند و زمین شاد باشد. مردم در بین خود بگویند:آسمان3131
«خداوند حکمفرمای جهان است!»

غُرند، کشتزارها واند، بپُر کردهها را بحرها و همه جانورانی که آن3232
همه درختان جنگل فریاد خوشی3333ها هستند، خوشی کنند.هرچه که در آن

آید، زیرا که برای داوری جهانبرآورند؛ به حضور خداوند زیرا که می
آید.می

خداوند را سپاس گوئید، زیرا که نیکوست و رحمت او تا به ابد.3434
بگوئید: «ای خداوند، خدای ما، ما را نجات ده! ما را از میان ممالک بیگانه3535

جمع کن تا نام مقدس تو را حمد گوئیم و ستایش تو افتخار ما باشد.»
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خداوند، خدای اسرائیل از ازل تا به ابد متبارک باد! آنگاه همه مردم3636
گفتند: «آمین!» و خداوند را ستایش کردند.

وظایف لاویانوظایف لاویان
داود آساف و همکارانش را گماشت تا همیشه و هر روزه برای خدمت3737

او همچنین به عوبید3838در خیمۀ صندوق پیمان خداوند مشغول باشند.
 و شصت و هشت نفر از دستیاران او امر کرد که با)یَدیتونپسر (ادوم 

بانی را داشتند.ها کمک کنند. عوبید ادوم و حوسه وظیفۀ دروازهآن
صادوق کاهن و سایر کاهنان را هم برای خدمت در خیمۀ خداوند بالای3939

های سوختنی را همیشهتا برای خداوند قربانی4040جِبعون تعیین کردتپه در 
در صبح و شام بر قربانگاه آن مطابق هدایت شریعت خداوند به مردم

داود به هیمان، یدوتون و همه کسان دیگر که4141اسرائیل، تقدیم کنند.
انتخاب و نام شان برده شد، گفت که خداوند را بخاطر محبت و شفقت

هیمان و یدوتون با نوای شیپور4242همیشگی او ستایش کنند و شکر گویند.
و دایره سرود حمد خداوند را با سرایندگان دیگر با آواز بلند همراهی

ها تعیین شدند.کردند. پسران یدوتون بحیث محافظین دروازهمی
های خود رفتند. داود همسرانجام مراسم بپایان رسید و مردم به خانه4343

به خانۀ خود برگشت تا خانوادۀ خود را هم برکت بدهد.
فصل هفدهمفصل هفدهم

وعدۀ خداوند به داودوعدۀ خداوند به داود
)۱۷-۷:۱همچنین در دوم سموئیل(

روزی داود در قصر خود نشسته بود و به ناتان نبی گفت: «ببین،
من در این قصری که از چوب سرو ساخته شده است زندگی

ناتان در22کنم، اما صندوق پیمان خداوند در زیر خیمه قرار دارد.»می
خواهی بکن،دست خودت است، هرچه میجواب او گفت: «اختیار به

«برو44اما در همان شب خداوند به ناتان فرمود:33خداوند همراهت باشد!»
ای برای سکونت من نساز،فرماید: «خانهبه داود بگو که خداوند چنین می

ای که از یکزیرا از روزیکه مردم اسرائیل را از مصر بیرون آوردم در خیمه55
ای سکونتام و در خانهشد، بسر بردهجا به جای دیگری نقل داده می

ام، اما به هیچیک از پیشوایانبه همه جا با قوم اسرائیل رفته66ام.نکرده
ام که چراها را برای رهبری شان تعیین نمودم، شکایت نکردهشان که من آن

ام داود بگو کهحالا به بنده77اند.»ای از چوب سرو برای من نساختهخانه
ای بیش نبودی،فرماید: «من ترا که چوپان سادهخداوند قادر مطلق می

به هر88آوردم و بعنوان پادشاه قوم برگزیدۀ خود، اسرائیل انتخاب کردم.
جائی که رفتی با تو بودم. همه دشمنانت را از سر راهت از بین بردم. حالا

برای قوم برگزیدۀ99سازم.های جهان مینام ترا مثل نام بزرگترین شخصیت
مُلک همیشگی شان باشد وکنم که وطن و خود، اسرائیل جائی را تعیین می

دهمها را برهم بزند. به مردمان شریر اجازه نمیهیچ کسی نتواند آرامی آن
مثل آن روزهای که من داوران1010ها را مثل سابق خوار و حقیر سازند.که آن

را بر قوم برگزیدۀ خود، اسرائیل تعیین کردم، تمامی دشمنانت را مغلوب تو
کنم.ای برای تو بنا میگویم که من، خداوند خانهسازم و به تو میمی

ات راوقتیکه عمرت بسر برسد و با پدرانت بپیوندی، یکی از اولاده1111
ای بنااو برای من خانه1212کنم.سازم و سلطنت او را برقرار میپادشاه می

من پدر او و او1313سازم.کند و من تاج و تخت او را استوار و ابدی میمی
کنم، طوریکه ازپسر من خواهد بود. محبت و شفقت خود را از او دریغ نمی

زمام اختیار مردم و1414شائول دریغ کردم و او را از پادشاهی خلع نمودم.
دهم و پادشاهی او ابدی و جاودانیدست او میسلطنت خود را به

باشد.»»می
ناتان همۀ آنچه را که خداوند در رؤیا به او فرموده بود، برای داود بیان1515
کرد.

مناجات داودمناجات داود
)۲۹-۷:۱۸همچنین در دوم سموئیل(

بعد داود بداخل خیمه رفت و بحضور خداوند زانو زد و گفت: «ای1616
خداوند، خدای من، من کیستم و خانوادۀ من چیست که مرا به این مقام

العاده را که تا بحال در حق منمن ارزش این چیزهای فوق1717رساندی؟
های عالیتر آینده را به من دادی که خانوادهکردی، ندارم، اما تو باز هم وعده
باشند. ای خداوند، خدای من!ها میو اولادۀ من هم شامل آن وعده

ات چه کسی است که تو او راتوانم؟ این بندهزیادتر از این چه گفته می1818
ای خداوند، خدای من تو به رضا و1919به چنین افتخاراتی نایل ساختی؟

ای خداوند، تو مثل و مانند2020های عالی را به من دادی.میل خود این وعده
ایم که بغیر از تو خدایی نیست.دانیم و بگوش خود شنیدهنداری. ما می

رسد و یگانه قومی است کههیچ قوم دیگری به پایۀ قوم اسرائیل نمی2121
انگیز،تو او را از مصر نجات دادی و برای خود برگزیدی. با معجزات حیرت

نام خود را بزرگ و مشهور ساختی. و بخاطر اینکه راه را برای خروج قوم
و قوم اسرائیل2222اسرائیل از مصر هموار سازی اقوام زیادی را از بین بردی.

را برای همیشه از آن خود ساختی و تو ای خداوند، خدای شان شدی.
اشات و به خانوادههائی که به بندهحالا ای خداوند، امیدوارم آن وعده2323

تا نام مقدس تو2424دادی استوار و ابدی باقی بمانند و همگی عملی گردند؛
مشهور شود و جلال و عظمت ابدی یابد و همه بگویند: «خداوند قادر

اتاً خدای اسرائیل است» و خانوادۀ بندهمطلق، خدای اسرائیل، واقع
زیرا تو ای خدای من، بوضوح به2525همیشه فرمانروای قوم اسرائیل باشد،
ات جرأأتسازی، بنابران، به بندهمن فرمودی که اولادۀ مرا پادشاه می

حالا ای خداوند، تو خدا2626بخشیدی که برای عرض دعا بدربارت رو کند.
خواهم که برضایپس می2727ات دادی.ها را به بندههستی و تو این وعده
ات را برکت بدهی تا همیشه خدمتگزاران صادق توخود خانوادۀ این بنده

کنم که برکت تو ابدی و جاودانیدهی، دعا میباشند و چون برکت می
باشد.»

فصل هجدهمفصل هجدهم
فتوحات داودفتوحات داود

)۱۸-۸:۱همچنین در دوم سموئیل(

ها را شکست داد.ها حمله کرد و آنبعد از مدتی داود بر فلسطینی
پسانتر موآبیان را22جَت و دهات اطراف آنرا متصرف شد.شهر 

داود همچنان33دادند.ها تابع او شدند و به او جزیه میشکست داده آن
خواست ساحۀ سواحل دریای فرات رازَر، پادشاه صوبه را که میعَدَدهَ

و یکهزار عراده، هفت هزار سوار44حَمات شکست داداشغال کند، در سرحد 
هادست آورد. از جملۀ تمام اسپها صد رأأس آنو بیست هزار پیادۀ او را به

را برای خود نگهداشت و پاهای سایر اسپها را قطع کرد.
زَر، پادشاه صوبه آمدند، داود بیستعَدَدهَوقتی ارامیان دمشق به کمک 55

بعد داود یک عده از عساکر خود را در66و دو هزار از ارامیان را بقتل رساند.
ارام دمشق برای کنترول شهر گماشت. و ارامیان هم تابع داود شدند و به او

رفت، خداوند پیروزی رادادند. به این ترتیب، بهر جائیکه داود میجزیه می
سپرهای طلائی را که از عساکر ارامیان گرفته بود همه77کرد.نصیب او می

زَر، یک مقدار زیاد فلزعَدَدهَُکن، دو شهر حَت و طِباز 88را به اورشلیم برد.
دست آورد و سلیمان از آن حوض بزرگ، ستونها و ظروف برنجیبرنجی به

برای عبادتگاه ساخت.
زَر، پادشاهعَدَدهَحَمات خبر شد که داود تمام لشکر چون توعو، پادشاه 99

پسر خود، هدورام را پیش داود فرستاد تا1010صوبه را شکست داده است،
زَر همیشه باعَدَدهَزَر تهنیت و سلام گوید، زیرا عَدَدهَبخاطر پیروزی او بر 

ای و برنجی راتوعو در جنگ بود. او همچنان هر قسم اشیای طلائی، نقره
ها را هم با تمام نقره و طلائیکه ازداود آن1111بعنوان تحفه برایش فرستاد.

دست آوردهها بهمردم دیگر، یعنی ادومیان، موآبیان، عمونیان و فلسطینی
بود، وقف خداوند کرد.
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زِرویه، هجده هزار از ادومیان را در وادی نمک بقتلابیشای، پسر 1212
و برای کنترول ادوم یک عده از سپاهیان را گماشت و تمام1313رساند،

رسید، خداوند او راادومیان تابع داود شدند و بهر جائیکه پای داود می
کرد.پیروز می

به این ترتیب، داود حکمفرمای تمام قلمرو اسرائیل شد و با عدالت و1414
زِرویه قوماندان عمومییوآب، پسر 1515کرد.انصاف بر مردم حکومت می

طُوبخِیاَصادوق، پسر 1616هُوشافاط، پسر اخیلود خبرنگار،یَلشکر داود بود. 
یَهویاداع فرماندهبنایا، پسر 1717لِک، پسر ابیاتار، کاهنان، شوشا منشی،مَاَبیو 

َکریتیان و فلیتیان ـ و پسران داود معاونین اول او بودند.گارد شاهی ـ 
فصل نوزدهمفصل نوزدهم

جنگ داود با عمونیانجنگ داود با عمونیان
)۱۹-۱۰:۱همچنین در دوم سموئیل(

وقتی ناحاش، پادشاه عمونیان درگذشت، پسرش جانشین او شد.
داود گفت: «ناحاش با من دوستی و خوبی نشان داد و حالا نوبت22

من است که به پسرش، حانون احسان کنم.» پس نمایندگان خود را برای
تسلیت بخاطر وفات پدرش فرستاد. وقتی نمایندگان داود به سرزمین

سرکردگان عمونیان به حانون گفتند: «آیا33عمونیان پیش حانون رسیدند،
کنی که داود براستی نمایندگان خود را برای تعزیت و بخاطرفکر می

اند تا وضع کشور را معلوم کنندها آمدهاحترام به پدرت فرستاده است؟ آن
و منظور شان از بین بردن سلطنت تو و جاسوسی از خاک ما است.»

بنابران، حانون ریش نمایندگان داود را تراشید و لباس شان را از بالا تا44
ها آنجا را ترک کردند و چونآن55ها را از کشور خود راند.کمر پاره کرد و آن

کشیدند،داود از ماجرا آگاه شد، به آن مردان که از وضع خود خجالت می
این پیام را فرستاد: «در اریحا بمانید تا ریش تان برسد و بعد اینجا بیائید.»

اند، پس حانون سی وچون عمونیان پی بردند که خطای بزرگی کرده66
مَعکه و صوبهتُن نقره تهیه کرد تا عراده و سوار را از ماورالنهر، ارام چهار 

ها سی و دو هزار عراده و سوار را اجیر کردند و با پادشاهآن77اجیر کنند.
دِبا موضع گرفتند. عمونیان هم از شهرهایمَعکه و سپاه او آمدند و در می

وقتی به داود خبر رسید،88خود آمده یکجا جمع شدند و برای جنگ رفتند.
عمونیان برای99یوآب را با تمام اردوی شجاع خود برای مقابله فرستاد.

جنگ آماده شدند و در پیش دروازۀ شهر سنگر گرفتند. قوای کشورهائی که
برای کمک آمده بودند، جدا از عمونیان در دشت قرار گرفتند.

شکست متحدین ارامیشکست متحدین ارامی
چون یوآب دید که قوای دشمن قصد دارند از پیشرو و پشت سر حمله1010

کنند، یک عده از افراد ورزیده را انتخاب کرده در مقابل ارامیان صف
بقیۀ سپاه را تحت فرماندهی برادر خود، ابیشای به مقابلۀ1111آراست.

و به او گفت: «اگر ارامیان بر ما غلبه کردند، شما به ما1212عمونیان فرستاد
آئیم.کمک کنید و اگر عمونیان بر شما غالب شدند، ما به کمک شما می

وار برای مردم خود و بخاطرشجاع و با جرأأت باشید و ما باید مردانه1313
سپاریم تاشهرهای خداوند بجنگیم. آنگاه ما کار خویش را بخداوند می

ببینیم که رضا و خواستۀ او چه خواهد بود.»
پس یوآب و همراهانش برای حمله بر ارامیان به خط جنگ نزدیک1414

وقتی عمونیان دیدند که ارامیان فرار1515شدند. ارامیان از او فرار کردند.
ها هم از ابیشای و قوای او پا به فرار گذاشته بداخل شهر رفتند وکردند، آن

یوآب به اورشلیم برگشت.
اند،چون ارامیان پی بردند که از دست اسرائیل شکست خورده1616

بنابران، قاصدان خود را فرستادند تا ارامیانی را که در شرق دریای فرات
وقتی1717زَر بیاورند.عَدَدهَبودند، بسرکردگی شوفک، فرمانده عمومی سپاه 

اُردنها خبر شد، تمام لشکر اسرائیل را جمع کرد و از دریای داود از نقشۀ آن
ها رفت. ارامیان هم دست به حملهعبور نمود و با قوای خود به مقابلۀ آن

اما ارامیان بار دیگر فرار کردند و لشکر داود1818زدند و جنگ شروع شد،
هفت هزار رانندۀ عراده و چهل هزار عسکر پیادۀ ارامیان را بقتل رساند. او

چون عساکر1919همچنان شوفک، فرمانده عمومی سپاه ارامیان را کشت.

اند، با داود صلح کردندزَر دیدند که از دست اسرائیل شکست خوردهعَدَدهَ
و تابع او شدند و ارامیان حاضر نشدند که بار دیگر با عمونیان در جنگ

کمک کنند.
فصل بیستمفصل بیستم

جنگ با عمونیانجنگ با عمونیان
)۳۱-۱۲:۲۶همچنین در دوم سموئیل(

اً برای جنگدر بهار سال، یعنی در موسمی که پادشاهان اکثر
روند، یوآب با قوای خود شهرهای عمونیان را تار و مار ساخت.می

رَبه را محاصره و فتح کرد. در عین حال، خود داود در اورشلیم ماند.شهر 
وقتی داود به آنجا22ای تبدیل کرد.رَبه حمله و آنرا به خرابهیوآب به شهر 

آمد، تاج پادشاه شان را گرفت و بر سر خود گذاشت. وزن طلای آن تاج در
حدود سی و چهار کیلوگرام و با جواهرات قیمتی مزین شده بود. داود

هاو باشندگان آن شهر را هم اسیر گرفت و از آن33بُردغنیمت زیادی با خود 
گرفت. به این ترتیب، با تمام شهرهای عمونیانبا اره، تیشه و تبر کار می

همین معامله را کرد. بعد داود و همه سپاه اسرائیل به اورشلیم برگشتند.
هاهاجنگ با فلسطینیجنگ با فلسطینی

)۲۲-۲۱:۱۵همچنین در دوم سموئیل(

زِر بوقوع پیوستها بود. این جنگ در جاها با فلسطینیجنگ دیگر آن44
پیکر فلسطینی بود، کشت و درسِفای را که یک غولسِبکای حوشاتی، و 

ها شکست خوردند.نتیجه فلسطینی
اَلحانان، پسر یاعیر، لحمی را کهها، باز در یک جنگ دیگر با فلسطینی55

ای به اندازۀ چوب کارگاه بافندگی داشت،جُلیات جتی بود و نیزهبرادر 
بقتل رساند.

در یک جنگ دیگر مردی قوی هیکل که دارای بیست و چهار انگشت و66
پنجه بود، یعنی شش انگشت در هر دست و شش پنجه در هر پا داشت و او

وقتی مردم اسرائیل را تحقیر77پیکرهای فلسطینی بود،هم یکی از غول
شِمعا، برادر داود، او را کشت.یُوناتان، پسر کرد، 

دست داود و عساکر او کشته شدند، از نسلپیکر که بهاین سه مرد غول88
جَت بودند.پیکران غول

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
سرشماری مردم اسرائیلسرشماری مردم اسرائیل

)۲۵-۲۴:۱همچنین در دوم سموئیل(

شیطان خواست که برای اسرائیل مشکلاتی خلق کند، بنابران، داود
داود به یوآب و22را اغوا کرد تا اسرائیل را سرشماری کند.

شِبع برای منفرماندهان نظامی گفت: «بروید احصائیۀ مردم را از دان تا بئر
یوآب گفت: «اگر خداوند33بیاورید تا بدانم که نفوس کشور چقدر است.»

شمارۀ مردم را صد چند کند، بازهم خدمتگاران شاه هستند، پس چه حاجت
اما44سازی؟»است که سرشماری کنیم؟ چرا همۀ مردم ما را گناهکار می

داود یوآب را مجبور کرد که از امر او اطاعت نماید، بنابران، یوآب براه افتاد
و نتیجۀ55و بسراسر کشور اسرائیل رفت و دوباره به اورشلیم برگشت

سرشماری را بحضور شاه تقدیم کرد، و معلوم شد که نفوس مردم اسرائیل
یک میلیون و یکصد هزار مردان شمشیرزن و از یهودا چهارصد و هفتاد

اما یوآب مردان قبایل لاوی و بنیامین را شامل این66هزار نفر بود.
گیری بود.سرشماری نکرد، زیرا او مخالف این احصائیه
مجازات و بلامجازات و بلا

داود به خدا88خداوند از این کار داود ناراضی شد و اسرائیل را جزا داد.77
گفت: «این کاری که از من سر زد خطای بزرگی بود. حالا بدرگاهت دعا

ای کردم.»دانم که کار احمقانهات را ببخشی، میکنم که گناه بندهمی
«برو به داود بگو: خداوند1010خداوند به جاد که پیامبر داود بود فرمود:99
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ها را انتخاب کن تاکنم. تو یکی از آنفرماید: سه چیز به تو پیشنهاد میمی
من برایت انجام بدهم.»

فرماید کهپس جاد پیش داود رفت و به او گفت: «خداوند می1111
سه سال قحطی، سه ماه دوران تباهی1212خواهی:کدامیک از اینها را می

وُبا بر روی زمین، تامردم اسرائیل با شمشیر دشمن یا سه روز شیوع مرض 
به آن وسیله فرشتۀ خداوند مردم سراسر اسرائیل را هلاک کند؟ حالا یکی

از اینها را انتخاب کن تا جواب ترا به خدا که مرا فرستاده است برسانم.»
داود به جاد گفت: «من در وضع بسیار بدی قرار دارم که بدرستی تصمیم1313

دست انسان،سپارم نه بهتوانم، ولی من خود را به خداوند میگرفته نمی
زیرا رحمت خداوند بسیار عظیم است.»

پس خداوند مرض مهلکی را در بین مردم اسرائیل شایع کرد و هفتاد1414
ای را به اورشلیم فرستادبعد خداوند فرشته1515هزار نفر شان را از بین برد.

تا آنرا ویران کند، مگر پیش از آنکه فرشته به آنجا برسد، خداوند بر سر
خواست بکند، صرف نظر کرد و به فرشتۀ مرگرحم آمد و از کاری که می

فرمود: «دست نگهدار! بس است.» در آن وقت فرشتۀ خداوند در خرمنگاه
داود سر بالا کرد و فرشتۀ خداوند را دید که1616نِ یبوسی ایستاده بود.اَرنا

بین زمین و آسمان ایستاده است، شمشیر برهنه در دست دارد و آنرا بسوی
اورشلیم دراز کرده است. آنگاه داود و رهبران قوم نمد پوشیدند و بسجده

داود بحضور خدا دعا کرد: «من بودم که امر سرشماری را دادم.1717افتادند.
اند؟گناه از من بود و آن کار بد از من سر زد. این گوسفندان چه گناهی کرده
ای خداوند، خدای من، مرا و خاندانم را جزا بده و این بلا را بر سر قوم

برگزیدۀ خود میاور.»
بنای قربانگاهبنای قربانگاه

آنگاه فرشتۀ خداوند به جاد گفت: «به داود بگو که قربانگاهی برای1818
پس داود به پیروی از فرمان1919نِ یبوسی بسازد.»اَرناخداوند در خرمنگاه 

اَرنان در حال کوبیدن2020خداوند که توسط جاد داده شده بود، براه افتاد.
گندم بود و وقتی روی گردانید و فرشته را دید، چهار پسرش که با او بودند،

وقتی داود به2121کوبید.اَرنان هنوز هم گندم میخود را پنهان کردند، اما 
اَرنان او را دید و از خرمنگاه بیرون شد. پیش داود رفت و سرآنجا رسید، 

اَرنان گفت: «زمین خرمنگاه را به منداود به 2222تعظیم در برابرش خم کرد.
خواهم برای خداوند قربانگاهی آباد کنم تا بلا از سر مردمبفروش، زیرا می

اَرنان به داود گفت:2323پردازم.»رفع شود و من تمام قیمت آنرا برایت می
خواهید اختیار دارید. گاوها را«بفرمائید آقای من، ای پادشاه، هرچه می

دهم و سامان و لوازم خرمنگاه را برای هیزم وبرای قربانی سوختنی می
داود پادشاه به2424کنم.»گندم را هم برای هدیۀ آردی برای تان تقدیم می

خرم. چیزی را که متعلق به تواَرنان گفت: «نی، من همه را بقیمت کامل می
پس داود به2525کنم.»و یا مفت و رایگان باشد برای خداوند قربانی نمی

او در آنجا2626اَرنان قیمت زمین را که ششصد مثقال طلا بود، پرداخت.
قربانگاهی برای خداوند آباد کرد و قربانی سوختنی و سلامتی تقدیم نمود

و بعد بحضور خداوند دعا کرد. خداوند آتشی را از آسمان بر قربانگاه
قربانی سوختنی فرستاد.

سپس خداوند به فرشته فرمود که شمشیر خود را دوباره در غلاف2727
پَی برد که خداوند دعای او را دروقتی داود 2828کند و فرشته اطاعت نمود.

چون در2929نِ یبوسی قبول فرمود بار دیگر قربانی تقدیم کرد،اَرناخرمنگاه 
ایآن ایام، خیمۀ حضور خداوند و قربانگاهی که موسی ساخته بود بر تپه

داود جرأأت نکرد که به آنجا برود، زیرا از شمشیر3030در بیابان قرار داشت،
برهنۀ فرشتۀ خداوند ترسید.

فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
پس داود گفت: «اینجا عبادتگاه خداوند، خدای ما و قربانگاه

قربانی سوختنی برای مردم اسرائیل باشد.»
آمادگی برای آبادی عبادتگاه خداوندآمادگی برای آبادی عبادتگاه خداوند

یهودی اسرائیل را برای بنای عبادتگاه خداوندداود تمام ساکنان غیر22
و33ها افرادی را برای تراشیدن سنگ انتخاب کرد.کار گرفت. از بین آنبه

هاهم یک مقدار زیاد آهن مهیا نمود تا از آن میخ و چپراس برای دروازه
بسازند. او همچنین یک اندازه برنج مورد ضرورت را که وزن آن از حد زیاد

سِیدون تعداد بیشمار چهار تراش از چوبمردم صور و 44بود، تهیه کرد.
تجربهداود گفت: «چون پسرم سلیمان، جوان و بی55سرو برای داود آوردند.

ای که برای خداوند آباد شود، باید بزرگ، مجلل و زیباتر از همهاست و خانه
گیرم.»بناهای روی زمین باشد، لهذا از حالا برای ساختمان آن آمادگی می

پس داود پیش از وفاتش، مواد ساختمانی زیادی را فراهم ساخت.
بعد داود پسر خود، سلیمان را مأأمور کرد که عبادتگاهی برای خداوند،66

و به او گفت: «فرزندم، من آرزو داشتم که77خدای اسرائیل بسازد
اما خداوند به من فرمود:88عبادتگاهی برای خداوند، خدای خود بنا کنم،

های بسیاری کردی و زمین را«چون تو خون مردمان زیادی را ریختی، جنگ
دهم که توشدگان رنگین ساختی، بنابران، اجازه نمیبا خون کشته

کنم. او یک شخصمن به تو پسری عطا می99عبادتگاهی برایم آباد کنی.
صلحجو خواهد بود و با کمک من در بین دشمنان اطراف خود با صلح و

بُرد. نام او سلیمان بوده در دوران سلطنت او مردمآرامش بسر خواهد 
او همان کسی است که1010اسرائیل از امنیت و آرامی برخوردار خواهند شد.

ای بنام من خواهد ساخت. او پسر من خواهد بود و من پدر او خواهمخانه
پس1111کنم.»شد و تخت سلطنت او را برای همیشه بر اسرائیل برقرار می

فرزند من، خداوند همراهت باشد تا همانطوریکه خودش از تو خواسته
و1212است، بتوانی در آبادی عبادتگاه برای خداوند، خدای خود موفق شوی.

کنم که خداوند به تو فهم و حکمت عطا کند که وقتی ترا به مقامدعا می
رساند از احکام و شریعت خداوند، خدای خودسلطنت قلمرو اسرائیل می

اگر آن فرایض و احکامی را که خداوند توسط موسی به قوم1313پیروی کنی.
شوی. پس قوی واسرائیل داد بجا آوری، آن وقت کامگار و سعادتمند می

من با زحمت فراوان سه1414دلیر باش. ترس را بدلت راه مده و کمدلی مکن.
تُن نقره و همچنان برنج و آهن بهتُن طلا، سی و چهار هزار هزار و چهار صد 

ام که وزن کرده نتوانستم. برعلاوه، چوب و سنگ هم بهای مهیا کردهاندازه
توانی به مقدار آن اضافه کنی.مقدار کافی موجود است و تو هم می

کارگران فراوان، از قبیل سنگتراش، معمار و نجار و هر نوع صنعتگران1515
کارماهر در کار طلا، نقره، برنج و آهن در دسترس داری. حالا برو و دست به

شو! خداوند همراهت باشد.»
کنندکنندرهبران قوم به سلیمان کمک میرهبران قوم به سلیمان کمک می

به1818داود به تمام رهبران اسرائیل امر کرد که به سلیمان کمک کنند.1717
ها گفت: «خداوند، خدای تان همیشه با شما بوده است. او شما را ازآن

دست دشمنان اطراف تان نجات داد و به شما صلح و آرامش بخشید.
ها تابع خداوند و قوم اودشمنان را توسط من شکست داد و همۀ آن

حالا موقع آن است که از جان و دل در طلب خداوند، خدای تان1919اند.شده
باشید. پس برخاسته عبادتگاه و خانۀ مقدس او را بنا کنید تا صندوق پیمان

خداوند و ظروف و اشیای مقدس را در عبادتگاهی که بنام خداوند آباد
کنید، بیاورید.»می

فصل بیست و سومفصل بیست و سوم
وقتی داود پیر و سالخورده شد، پسر خود، سلیمان را بعنوان

پادشاه اسرائیل انتخاب کرد.
وظایف لاویانوظایف لاویان

و بعد امر کرد33داود تمام رهبران اسرائیل، کاهنان و لاویان را جمع نمود22
ها سی وتر را سرشماری کنند. تعداد تمام آنکه لاویان سی ساله و بالا

داود هدایت داد که از آن جمله بیست و چهار هزار نفر44هشت هزار نفر بود.
ادارۀ امور عبادتگاه خداوند را بعهده داشته باشند، شش هزار مأأمورین و

بان باشند و چهار هزار نفر دیگر هم با آلاتچهار هزار نفر دروازه55قضات،
موسیقی سرود سپاس و ستایش خداوند را بنوازند.

قَهات وداود لاویان را به سه دسته تحت نام جد شان، یعنی جرشون، 66
مَراری، تقسیم کرد.
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اولادۀ لادان: خانوادۀ یحیئیل88جرشونی ها: اولادۀ لادان و شمعی.77
شِمعی:اولادۀ 99، خانوادۀ زیتام و خانوادۀ یوئیل ـ سه خانواده.)سرکرده(

حَزیئیل و هاران ـ سه خانواده. اینها رؤسای اولادۀهای شلومیت، خانواده
بَریعه ـحَت، زینا، یعوش و یَهای شِمعی: خانوادهاولادۀ 1010لادان بودند.

بَریعهحَت، دومی زینا، سومی یعوش و چهارمی یَاولی 1111چهار خانواده.
بَریعه اولادۀ زیاد نداشتند، بنابراین، هر دو با هم یکبود. چون یعوش و 

دادند.خاندان را تشکیل می
ئیل.عُزیحِبرون و عَمرام، یزهار، قَهات ـ قُهاتی ها: اولادۀ چهار پسر 1212

های هارون و موسی. تنها هارون انتخاب شده بودعَمرام: خانوادهاولادۀ 1313
اسرائیل بهاش خدمت مقدس تقدیم قربانی و هدایای بنیتا او و اولاده

حضور خداوند را پیوسته اجراء کنند، دایم آمادۀ خدمت برای خداوند
اولادۀ موسی1414اسرائیل را همیشه به نام خداوند برکت دهند.باشند و بنی

هارفتند و آن در جمله لاویان بشمار می)مرد برگزیدۀ خداوند(
خانوادۀ جرشوم: شبوئیل عنوان1616لِعازار بودند.اَهای جرشوم و خانواده

لِعازار تنها یکاَحَبیا، رئیس قبیله بود. رَلِعازار: اَخانوادۀ 1717رهبری را داشت.
خانوادۀ یزهار: شلومیت1818حَبیا دارای پسران زیاد بود.رَپسر داشت، اما 

مَریا، سومیاَحِبرون: اولی یریا، دومی اولادۀ 1919عنوان رهبری را داشت.
ئیل: اولی میکا و دومیعُزیخانوادۀ 2020مِعام بود.یُقیحزیئیل و چهارمی 

یشیه بود.
قَیس.لِعازار و اَمَحلی: مَحلی و موشی. پسران مِراری ها: اولادۀ 2121

مُرد و پسری نداشت، اما دارای چند دختر بود و دخترانش بالِعازار ا2222َ
یَریموت.دَر و مَحلی، عاپسران موشی: 2323پسران کاکای خود عروسی کردند.

تر، که اولادۀ لاوی بودند ودر این سرشماری لاویان، بیست ساله و بالا2424
عنوان رؤسای خانواده را داشتند، برای خدمت در عبادتگاه خداوند تعیین

زیرا داود گفت: «چون خداوند، خدای اسرائیل به قوم برگزیدۀ2525گردیدند.
خود صلح و آرامش عطا کرده است و او برای همیشه در اورشلیم سکونت

بنابران، لاویان دیگر مجبور نیستند که خیمۀ حضور خداوند و2626کند،می
آخرین کار داود پیش از2727لوازم آن را از یک جا به جای دیگری نقل بدهند.»

وظیفۀ2828تر سرشماری کند.وفاتش این بود که از لاویان بیست ساله و بالا
ها کمک با پسران هارون در امور عبادتگاه خداوند، مراقبت و نگهداری ازآن

حویلی و اطاقهای عبادتگاه، پاک کردن همه اشیا و لوازم مقدسه، خدمت در
تهیۀ نان مخصوص بالای میز و آرد برای هدیۀ آردی و نان2929عبادتگاه،

هاآن3030روغن بود.فطیر، وزن کردن هدایا، ترکیب و پختن نان روغنی و بی
همچنین وظیفه داشتند که هر صبح و شام برای سرود مناجات و سپاس در

ها ـ در روزهایدر مراسم اجرای قربانی3131حضور خداوند حاضر شوند.
حُکم شریعت، برای خدمتبَت، ماه نو و عیدها ـ با تعداد معینی، مطابق سَ

همچنین از خیمۀ حضور خداوند و3232بحضور خداوند حاضر باشند.
هاعبادتگاه مقدس مراقبت و با کاهنان که پسران هارون و خویشاوندان آن

بودند، در همه کارهای عبادتگاه کمک کنند.
فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم

وظایف کاهنانوظایف کاهنان
لِعازاراَکاهنان یا اولادۀ هارون به دو دسته بنامهای جد شان، یعنی 

ناداب و ابیهو هم پسران هارون22و ایتامار تقسیم شده بودند.
مُردند و فرزندی از آندو باقی نماند، بنابران،بودند، اما پیش از پدر خود 

لِعازار بود واَداود با صادوق که اولادۀ 33لِعازار و ایتامار کاهن شدند.اَ
َلک که اولادۀ ایتامار بود، ایشان را به چند دسته تقسیم کرد تا درمَخِیاَ

لِعازار به شانزده گروه و اولادۀاَاولادۀ 44اوقات مختلف اجرای وظیفه کنند.
لِعازاراَایتامار به هشت دسته تقسیم شدند، زیرا تعداد مردان رهبر در اولادۀ 

وظیفۀ هر دسته بحکم قرعه تعیین شد تا اختلافی در بین55زیادتر بود.
لِعازار و ایتامار دراَاً مأأمورین عالیرتبه از هردو دستۀ شان نباشد و علاوت

مَعیه، پسر نتنئیل که یکی از اولادۀ لاویش66ِکردند.عبادتگاه خدمت می
ها را در حضورکرد و نامها و وظایف آنبود، بحیث کاتب اجرای وظیفه می

هایَلک پسر ابیاتار، رئیس خانوادهمَخِیاَشاه، مأأمورین او، صادوق کاهن، 

لِعازار و یک دسته از فرقۀ ایتامار ـاَکاهنان و لاویان ـ یک دسته از فرقۀ 
نوشت.می
بیست و چهار گروه به حکم قرعه به ترتیب زیر تعیین شدند: قرعۀ اول77

قرعۀ سوم بنام88دَعیا.یَیَهویاریب افتاد و قرعۀ دوم بنام دستۀ بنام دستۀ 
قرعۀ پنجم بنام دستۀ99دستۀ حاریم و قرعۀ چهارم بنام دستۀ سعوریم.

هَقوس وقرعۀ هفتم بنام دستۀ 1010مِیامین.مَلکیه و قرعۀ ششم بنام دستۀ 
قرعۀ نهم بنام دستۀ یشوع و قرعۀ دهم بنام1111بِیا.اَقرعۀ هشتم بنام دستۀ 

لِیاشیب و قرعۀ دوازدهم بناماَقرعۀ یازدهم بنام دستۀ 1212َکنیا.شِدستۀ 
حُفه و قرعۀ چهاردهم بنام دستۀقرعۀ سیزدهم بنام دستۀ 1313دستۀ یاقیم.

اِمیر.جَه و قرعۀ شانزدهم بنام دستۀ بِلقرعۀ پانزدهم بنام دستۀ 1414شَباب.یَ
هِفسیس.قرعۀ هفدهم بنام دستۀ حیزیر و قرعۀ هجدهم بنام دستۀ 1515
زَقیئیل.یَحتَحیا و قرعۀ بیستم بنام دستۀ فَقرعۀ نوزدهم بنام دستۀ 1616
قرعۀ بیست و یکم بنام دستۀ یاکین و قرعۀ بیست و دوم بنام دستۀ1717

دِلایا و قرعۀ بیست و چهارم بنامقرعۀ بیست و سوم بنام دستۀ 1818جامول.
هر دسته وظایف خود را در عبادتگاه به ترتیبی که خداوند، خدای1919عَزیا.مَ

کردند.اسرائیل ذریعۀ جد شان، هارون تعیین فرموده بود، اجراء می
بقیۀ لاویانبقیۀ لاویان

عَمرام: شوبائیل؛ از اولادۀبقیۀ اولادۀ لاوی اینها بودند: از اولادۀ 2020
از اولادۀ2222حَبیا: به رهبری یشیه، پسر اول.رَاز اولادۀ 2121حَدیا.یَشوبائیل: 

حِبرون: اولی یریا،از اولادۀ 2323حَت.یَیِهصار: شلوموت؛ از اولادۀ شلوموت: 
ئیل: میکا؛عُزیاز اولادۀ 2424مِعام.یُقمَریا، سومی یحزیئیل و چهارمی اَدومی 

از2626برادر میکا، یشیه؛ از اولادۀ یشیه: زکریا.2525از اولادۀ میکا: شامیر.
مَراری: پسراناز اولادۀ 2727نُو؛بَیَعزیا: مَحلی و موشی. پسر مَراری: اولادۀ 
او پسری(لِعازار اَمَحلی: از اولادۀ 2828عِبری.زَکور و نُو، شوهم، بَیَعزیا: 

از اولادۀ موشی:3030رَحمئیل.یِقَیس: از جملۀ پسرانش، از اولادۀ 2929.)نداشت
یَریموت.دَر و مَحلی، عا

ها همو مثل اولادۀ هارون آن3131اینها لاویان و خانوادۀ شان بودند3030
های کاهنانَلک و رؤسای خانوادهمَخِیاَبحکم قرعه در حضور داود، صادوق، 
و لاویان، بدون تبعیض تعیین شدند.

فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم
نوازندگان و سرایندگاننوازندگان و سرایندگان

داود و سرکردگان نظامی یک عده از اولادۀ آساف، هیمان و
یدوتون را انتخاب کردند تا با نوای چنگ و رباب و دایره نبوت
کنند. اینها فهرست نامهای کسانی است که برای این وظیفه تعیین شده

بودند:
َله. آساف برحسب فرمانرَئیاَشتَنیا و نَزَکور، یوسف، از اولادۀ آساف: 22

کرد و رهبری پسران خود را هم بعهده داشت.پادشاه نبوت می
مَتتیا. این شششَبیا و حَصَری، اشعیا، شمعی، دَلیا، جَپسران یدوتون: 33

کردند و سرودنفر تحت رهبری پدر خود، یدوتون با نوای چنگ نبوت می
نواختند.حمد و سپاس خداوند را می

حَنانی،نَنیا، حَیَریموت، تَنیا، عزیئیل، شبوئیل، مَقَیا، بُپسران هیمان: 44
همۀ55مَحزیوت.مَلوتی، هوتیر و بِقاشه، یُشزَر، عَـمَمتیدَلتی، روجِتَه، لِیااَ

ای که فرمودهاینها پسران هیمان، نبی پادشاه، بودند. خداوند قرار وعده
هاآن66بود به او این افتخار را داد که دارای چهارده پسر و سه دختر شود.

تحت رهبری پدر خود با نواختن دایره، چنگ و رباب مشغول خدمت
خداوند در عبادتگاه بودند. آساف، هیمان و یدوتون زیر نظارت پادشاه کار

ها با خویشاوندان شان دوصد و هشتاد و هشت نفرتعداد آن77کردند.می
ها در فن موسیقی مهارت کامل داشتند تا سرود حمد وبود و همۀ آن

وظیفۀ هر کدام، از کوچک تا بزرگ، معلم و88سپاس خداوند را بنوازند.
شاگرد، بحکم قرعه تعیین شده بود.

دَلیا وجَقرعۀ اول بنام یوسف، از خانوادۀ آساف افتاد و قرعۀ دوم بنام 99
زَکور وقرعۀ سوم بنام 1010شدند.پسران و برادران او که دوازده نفر می

قرعۀ چهارم بنام یزری و پسران و1111پسران و برادران او، دوازده نفر.
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تَنیا و پسران و برادران او،نَقرعۀ پنجم بنام 1212برادران او، دوازده نفر.
قَیا و پسران و برادران او، دوازده نفر.بُقرعۀ ششم بنام 1313دوازده نفر.

قرعۀ1515شَرئیله و پسران و برادران او، دوازده نفر.یِقرعۀ هفتم بنام 1414
تَنیامَقرعۀ نهم بنام 1616هشتم بنام اشعیا و پسران و برادران او، دوازده نفر.

شِمعی و پسران وقرعۀ دهم بنام 1717و پسران و برادران او، دوازده نفر.
عَزرئیل و پسران و برادران او،قرعۀ یازدهم بنام 1818برادران او، دوازده نفر.

شَبیا و پسران و برادران او، دوازده نفر.حَقرعۀ دوازدهم بنام 1919دوازده نفر.
قرعۀ2121قرعۀ سیزدهم بنام شوبائیل و پسران و برادران او، دوازده نفر.2020

قرعۀ پانزدهم بنام2222مَتتیا و پسران و برادران او، دوازده نفر.چهاردهم بنام 
نَنیا وحَقرعۀ شانزدهم بنام 2323یَریموت و پسران و برادران او، دوازده نفر.

بِقاشه و پسران ویُشقرعۀ هفدهم بنام 2424پسران و برادران او، دوازده نفر.
حَنانی و پسران و برادران او،قرعۀ هجدهم بنام 2525برادران او، دوازده نفر.

مَلوتی و پسران برادران او، دوازده نفر.قرعۀ نوزدهم بنام 2626دوازده نفر.
قرعۀ2828تَه و پسران و برادران او، دوازده نفر.لِیااِیقرعۀ بیستم بنام 2727

قرعۀ بیست2929بیست و یکم بنام هوتیر و پسران و برادران او، دوازده نفر.
قرعۀ بیست و سوم3030دَلتی و پسران و برادران او، دوازده نفر.جِو دوم بنام 

قرعۀ بیست و چهارم3131مَحزیوت و پسران و برادران او، دوازده نفر.بنام 
زَر و پسران و برادران او، دوازده نفر.عَمَمتیبنام رو

فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم
بانانباناندروازهدروازه

رَح که برای نگهبانی عبادتگاه تعیین شدند، اینهااز خانوادۀ قو
بودند:

َکریا، دومیزِشَلمیا: اولی مَپسران 22شَلمیا، یکی از اولادۀ آساف.مَ
ئیل، پنجمی عیلام، ششمیبَدیا، چهارمی یتنزَیَدیعئیل، سومی 

عینای بود.هُوحانان، و هفتمی الیهویَ
هُوزاباد، سومی یوآخ، چهارمییَمَعیه، دومی شِادوم: اولی پسران عوبید44

عَلتایفَسَسکار و هشتمی عَمیئیل، هفتمی ایساکار، پنجمی نتنئیل، ششمی 
هامَعیه: آنشِپسران 66بود که خداوند او را با عطای فرزندان زیاد برکت داد.

های خود و همگی مردان شجاع و جنگجو و عبارت بودندرؤسای خانواده
مَکیا شهرت وسَمَکیا. الیهو و سَاَلزاباد، الیهو و رَفائیل، عوبید، عُتنی، از: 

ها و پسرانادوم بودند. آنهمۀ اینها اولادۀ عوبید88لیاقت زیادتری داشتند.
و برادران همه اشخاص کاردان و لایق بودند و تعداد شان به شصت و دو

شَلمیا هم هجده نفر مردان لایق از پسران و برادران خودم99َرسید.نفر می
داشت.

شِمری رئیس شانمَراری بود پسرانی داشت که حوسه که از اولادۀ 1010
بود. اگر چه او پسر اولی نبود، اما پدرش او را بحیث رئیس خانواده تعیین

بَلیا، چهارمی زکریا ـ تعداد پسران و برادرانطَحِلقیا، سومی دومی 1111کرد.
حوسه سیزده نفر بود.

ای مثلشدند و وظیفهبانان بنام رهبران شان یاد میفرقۀ دروازه1212
ها چه کوچک و چه بزرگ بهتمام خاندان1313خویشاوندان خود داشتند.

مسئولیت دروازۀ شرقی1414شدند.حکم قرعه به وظایف شان تعیین می
بدوش شلمیا و دستۀ او افتاد. قرعۀ دوم بنام پسرش، زکریا اصابت کرد.

زکریا یک مشاور برجسته و دانا بود که برای نگهبانی دروازۀ شمالی به حکم
اش مسئول دروازۀ جنوبیعوبید ادوم و دسته1515قرعه انتخاب گردید.

قرعۀ دروازۀ1616ها وظیفه داشتند.شدند و پسران عوبید ادوم در تحویلخانه
رفت، بنام شفیم وای که بطرف بالا میَکت، در جادهَلشَغربی و دروازۀ 

در سمت1717شد.بانان به نوبت تعیین میحوسه اصابت کرد. وظیفۀ دروازه
شرق شش نفر، بطرف شمال چهار نفر، بطرف جنوب چهار نفر و دو نفر هم

و در سمت غرب، چهار نفر1818دادندهر روزه در هر دو تحویلخانه پهره می
اینها فرقۀ1919کردند.در جادۀ بالائی و دو نفر از خود حویلی مراقبت می

مَراری انتخاب شده بودند.رَح و بانان بودند که از اولادۀ قودروازه

دار و سایر مأأموریندار و سایر مأأمورینخزانهخزانه
یکنفر دیگر از خانوادۀ لاوی، اخیا بود که وظیفۀ امور خزانۀ عبادتگاه و2020

تحویلخانۀ اشیائی را که برای خداوند وقف شده بودند، بعهده داشت.
لادان، یکی از پسران جرشون، جد چند خانواده، بشمول خاندان پسرش،2121

پسران یحیئیل: زیتام و برادرش، یوئیل مأأمورین خزانۀ2222یحیئیل، بود.
شبوئیل یکی از اولادۀ جرشوم، پسر موسی،2323عبادتگاه خداوند بودند.

ئیلیان بود.عُزیحِبرونی ها و عَمرامیان، یزهاریان، های رئیس و آمر خانواده
لِعازار بهاَلِعازار بودند: سلسلۀ خانوادۀ اَاز خویشاوندان او که از خانوادۀ 2525

شلومیت و2626زِکری و شلومیت.یُورام، حَبیا، یشیه، رَاین ترتیب بود: 
های اشیائی را که داود پادشاه برایبرادرانش مسئولیت تمام تحویلخانه

خداوند وقف کرده بود، بعهده داشتند. اینها همچنین مسئول اخذ هدایائی
بودند که از طرف سران خانواده، رهبران قبایل و فرماندهان نظامی وقف

دستزیرا این اشخاص همه غنایمی را که در جنگها به2727شدند.خدا می
آوردند برای پیشبرد امور عبادتگاه خداوند و حفظ مراقبت آن هدیه دادند.

برعلاوه، شلومیت و برادرانش از تمام اشیائی که سموئیل نبی، شائول2828
زِرویه وقف کرده بودند،قَیس، آبنیر پسر نیر و یوآب پسر پادشاه پسر 
کردند.مراقبت می

مأأمورین و قضاتمأأمورین و قضات
نَنیا و پسرانش امور اداری، عدلی و قضائی مردمَکاز خانوادۀ یزهار 2929

حِبرونی و یکهزار و هفتصد نفر ازشَبیای ح3030َاسرائیل را بدوش داشتند.
قبیلۀ او که همه مردان کاردان و لایق بودند، امور مذهبی و دولتی را در

حِبرونی ها، یریا بر دوهزاراز خانوادۀ 3131کردند.اُردن اداره میغرب دریای 
حِبرونی ها ریاست داشت. این اشخاصو هفتصد نفر از اشخاص برجستۀ 

سّی را بعهدهنَمَادارۀ امور مذهبی و دولتی قبایل رؤبین، جاد و نیم قبیلۀ 
العاده لایق، برحسب سلسلۀ نسبی و لیاقتداشتند. اینها همه مردان فوق

جِلعاد انتخابشان در چهلمین سال سلطنت داود پادشاه از ناحیۀ یعزیر 
شدند.

فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم
مأأمورین ملکی و نظامیمأأمورین ملکی و نظامی

سپاه اسرائیل شامل دوازده فرقه می شد که از رؤسای خاندانها و
ها به عنوان فرماندهان نظامی وبزرگان تشکیل یافته بود. آن

کردند. هر فرقۀمأأمورین ملکی، پادشاه را در امور مختلف کشور خدمت می
سپاه که متشکل از بیست و چهار هزار نفر بود، به نوبت، سالی یک ماه به

شد. اینست فهرست نام فرماندهان این سپاه بهخدمت فراخوانده می
ترتیب ماه خدمت شان:

ئیل فرمانده فرقۀ اول بود. او بیست وزَبدیشُبعام، پسر یَماه اول: 22
رَص بود.او از اولادۀ فا33کرد.چهار هزار نفر را اداره می

خِی فرمانده فرقۀ دوم بود و بیست و چهار هزارخُواَماه دوم: دودای 44
مِقلوت رئیس اداری او بود.نفر را تحت فرمان خود داشت و 

یَهویاداع کاهن بود. فرقۀ او همماه سوم: فرمانده فرقۀ سوم بنایا، پسر 55
بنایا همچنین رهبر سی نفر از66متشکل از بیست و چهار هزار نفر بود.

عَمیزاباد بعهده داشت.فرماندهان سپاه داود بود و ادارۀ فرقۀ او را پسرش، 
عَسائیل، برادر یوآب بود که پسانترماه چهارم: فرمانده فرقۀ چهارم 77

بَدیا بجای او انتخاب شد. او ادارۀ یک فرقۀ بیست و چهار هزارزَپسرش، 
نفری را بدوش داشت.

یِزرحیای بود و بیست و چهارتِ شَمهوماه پنجم: فرمانده فرقۀ پنجم 88
هزار نفر را تخت فرمان خود داشت.

تَقوعی بود و بیست ویِش عِقماه ششم: فرمانده فرقۀ ششم عیرا، پسر 99
چهار هزار نفر را تحت فرمان خود داشت.

فِلونی، از قبیلۀ افرایم بود و بیستَلز ماه هفتم: فرمانده فرقۀ هفتم حا1010
و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود داشت.
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رَحیانزِسِبکای حوشاتی، از خانوادۀ ماه هشتم: فرمانده فرقۀ هشتم 1111
بود و بیست و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود داشت.

عَناتوتی، از قبیلۀ بنیامین بود ورِ زَعَماه نهم: فرمانده فرقۀ نهم ابی1212
بیست و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود داشت.

رَحیان بود وزِنِطوفاتی از خانوادۀ مَهرای ماه دهم: فرمانده فرقۀ دهم 1313
بیست و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود داشت.

فِرعاتونی، از قبیلۀ افرایم بودماه یازدهم: فرمانده فرقۀ یازدهم بنایای 1414
کرد.و یک دستۀ بیست و چهار هزار نفری را اداره می

نِطوفاتی، از خانوادۀخَلدای ماه دوازدهم: فرمانده فرقۀ دوازدهم 1515
نِئیل بود و یک فرقۀ بیست و چهار هزار نفری را تحت اثر خود داشت.عُت

رؤسای قبایلرؤسای قبایل
لِعازار، پسراَرؤسای قبایل اسرائیل اینها بودند: رئیس قبیلۀ رؤبین، 1616

رئیس قبیلۀ لاوی،1717مَعکه بود.فَطیا، پسر شِشَمعون، زِکری بود. رئیس قبیلۀ 
رئیس قبیلۀ1818شَبیا، پسر قموئیل بود. رئیس خانوادۀ هارون، صادوق بود.عَ

رئیس1919عُمری، پسر میکائیل بود.سَسکار، یهودا، الیهو بود. رئیس قبیلۀ ای
یَریموت، پسرنَفتالی، بَدیا بود. رئیس قبیلۀ مَعیا، پسر عویِشقبیلۀ زبولون، 

زَریا بود. رئیس نیمعَرئیس قبیلۀ افرایم، هوشع، پسر 2020ئیل بود.عَزری
سّی، درنَمَرئیس نیم قبیلۀ دیگر 2121فَدایا بود.سّی، یوئیل، پسر نَمَقبیلۀ 

ئیل، پسر آبنیر بود.یَعسیدُو پسر زکریا بود. رئیس قبیلۀ بنیامین، جِلعاد، ی
حَم بود. اشخاص نامبرده رؤساییِروعَزرئیل، پسر رئیس قبیلۀ دان، 2222

قبایل اسرائیل بودند.
داود هنگام سرشماری، جوانان بیست ساله و پائینتر از آنرا به حساب2323

نیاورد، زیرا خداوند وعده فرموده بود که نفوس اسرائیل را مثل ستارگان
زِرویه سرشماری را شروع کرد، امایوآب، پسر 2424سازد.آسمان بیشمار می

آنرا ناتمام گذاشت. چون بخاطر همین سرشماری غضب خداوند بر سر
اسرائیل آمد، بنابران، تعداد نهایی نفوس کشور، در کتاب تاریخ داود پادشاه

ثبت نشد.
ناظرین دارائی پادشاهناظرین دارائی پادشاه

های شاهی بود وعَدیئیل رئیس خزانه و تحویلخانهعَزموت، پسر 2525
های مزارع زراعتی شهرها، دهات وعُزیا ادارۀ امور تحویلخانهیُوناتان پسر 

ای را که درلُوب کارهای عملهَکرِی، پسر عَز2626ها را بدوش داشت.قلعه
شِمعی راماتیناظر باغهای انگور 2727کرد.مزارع وظیفه داشتند، نظارت می

شِفماتی بود.زَبدی و ناظر محصول تاکستانها و گدامهای شراب، 
های کوه بود ونِ دامنهجِدیری مسئول باغهای زیتون و درختاحانان بعل2828

هائی کهاز رمه2929کار نظارت ذخیره روغن زیتون را یوآش به عهده داشت.
کرد و ناظرشِطرای شارونی پاسداری میدر چراگاههای شارون بودند، 

لِ اسمعیلی بر کار نگهداریعوبی3030عَدلائی بود.های وادیها شافاط، پسر رمه
کردند.ها نظارت میحَدیای میرونوتی بر کار نگهداری الاغیَشترها و 

ها بود. همۀ اینها ناظران دارائی داودیازیز هاجری مسئول نگهداری گله3131
پادشاه بودند.

یُوناتان که یک شخص دانا و فاضل بود، بحیث مشاورکاکای داود، 3232
حَکمونی معلمین شاهزادگانکرد. او و یحیئیل، پسر اجرای وظیفه می

اخیتوفل ندیم پادشاه بود و حوشای ارکی دوست پادشاه بود.3333بودند.
یَهویاداع، پسر بنایا و ابیاتار ندیم پادشاه شدند.بعد از مرگ اخیتوفل 3434

یوآب قوماندان عمومی سپاه شاه بود.
فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم

نقشۀ ساختمان عبادتگاهنقشۀ ساختمان عبادتگاه
داود تمام مأأمورین را از قبیل رؤسای قبایل، رؤسای دوازده فرقه،

فرماندهان نظامی، ناظران دارائی و رمه و گلۀ شاه و پسران شاه را
همراه با مأأمورین مقامات دربار، مردان شجاع و جنگاوران اردو در اورشلیم

جمع کرد.

پس داود پادشاه بپا برخاست و گفت: «ای برادرانم و ای قوم من! مرا22
ای برای صندوق پیمان خداوند وبشنوید! من آرزو داشتم که خانه

اندازی برای خدای خود بنا کنم. همه مواد ساختمانی را مهیا کرده بودم.پای
اما خدا به من فرمود: «تو نباید عبادتگاهی برای من آباد کنی، زیرا تو یک33

ای.» با اینهم خداوند خدای اسرائیل مرامرد جنگجو هستی و خون ریخته
او قبیلۀ یهودا را44از بین تمام خانوادۀ پدرم بعنوان پادشاه اسرائیل برگزید.

انتخاب فرمود تا پیشوائی از آن بوجود آورد، و از بین قبیلۀ یهودا خانوادۀ
پدرم را و از بین خانوادۀ پدرم مرا پسندید و پادشاه تمام کشور اسرائیل

خداوند به من پسران زیادی عطا فرموده است و او از بین تمام55ساخت.
ها سلیمان را برگزید تا بر تخت سلطنت خداوند جلوس کند و پادشاهآن

خداوند به من فرمود: «پسرت، سلیمان عبادتگاه مرا با66اسرائیل باشد.
سازد، زیرا خودم او را برگزیدم که او پسر من باشد و منملحقات آن می

اگر احکام و فرایض مرا مثل امروز همیشه بجا آورد، من77پدر او باشم.
پس حالا در حضور تمام قوم88سازم.»سلطنت او را تا به ابد برقرار می

اسرائیل، همه کسانی که در حضور خداوند حاضر هستند و در پیشگاه
خدای ما متوجه باشید که از تمام اوامر خداوند، خدای خود پیروی کنید و

ها عمل نمائید تا مالک این سرزمین خوب شوید که برای اولادۀمطابق آن
تان بعنوان یک میراث ابدی باقی بماند.

و تو ای فرزند من سلیمان، خدای پدرت را بشناس و با تمام دل و با99
اخلاص کامل بندگی او را بکن، زیرا او خداوند و مالک دلها است و از تمام

یابی.اسرار قلبی و افکار ضمیر ما آگاه است. اگر در طلب او باشی، او را می
پس همیشه1010کند.اگر او را ترک کنی، او هم ترا برای همیشه طرد می

متوجه اعمال خود باش، زیرا خداوند به تو این افتخار را بخشیده است که
کارعبادتگاه مقدس او را آباد کنی. حالا با جرأأت کامل آماده و دست به

شو.»
ها، منزلبعد داود نقشۀ ساختمان عبادتگاه را که شامل تحویلخانه1111

های داخلی، مقدسترین جایگاه برای تخت رحمت، بود به پسرفوقانی، اطاق
های عبادتگاه خداوند راهمچنین نمونه و نقشۀ حویلی1212خود، سلیمان داد.

های اشیای وقف شده را برایش داد.با اطاقهای دورادور آن، تحویلخانه
علاوه بر اینها داود هدایات دیگری راجع به وظایف و کارهای کاهنان و1313

لاویان برای خدمت در عبادتگاه و طرز استفاده و مراقبت از ظروف
تا او بداند که مقدار و وزن نقره و طلائی که1414عبادتگاه را به سلیمان داد،

هابرای ساختن ظروف مختلف عبادتگاه از قبیل چراغدان ها و چراغهای آن
وزن طلای1616ای استعمال شوند.رفت، چقدر باشد و به چه طریقهکار میبه

اندازه و1717ای،شد و وزن نقرۀ میز نقرهمیز نانی که برای خداوند تقدیم می
ها، نقره برایها و پیالهها، کاسهوزن طلای خالص برای ساختن پنجه

طلای صاف برای قربانگاه1818ئی و وزن هر کدام.های نقرهساختن جام
خوشبوئی و وزن آن را با نمونۀ وسیلۀ نقلیۀ مجسمۀ فرشتگان بالدار که با

بالهای باز بر روی صندوق پیمان خداوند قرار داشت با تفصیل برای او بیان
داود گفت: «من تمام جزئیات این نقشه را طبق هدایت خدا1919کرد.

ام.»نوشته
کار شو.بعد به پسر خود، سلیمان گفت: «قوی و دلیر باش و دست به2020

ترسان و هراسان مباش، زیرا خداوند، خدا که خدای من است، همراه تو
کاهنان و2121کند تا همه کارهای عبادتگاه تمام شوند.باشد و ترا ترک نمیمی

اند و هر فردلاویان برای هرگونه خدمت در امور عبادتگاه حاضر و آماده
کند. همچنین مأأمورین وزحمتکش و هنرمند، با تو در هر امری کمک می

همه مردم در خدمت تو هستند.»
فصل بیست و نهمفصل بیست و نهم

کمک مالی مردم برای ساختمان عبادتگاهکمک مالی مردم برای ساختمان عبادتگاه
داود پادشاه به جمعیت گفت: «پسر من، سلیمان که خداوند فقط

تجربه است و کاری که در پیشرواو را برگزید، هنوز جوان و بی
باشد، زیرا این بنا عبادتگاه و پرستشگاهدارد، یک کار بسیار مهم می

با تمام قدرت و توان22خداوند، خدا است نه قصری برای رهایش یک انسان.
خود کوشیدم تا همه ضروریات عبادتگاه را از قبیل طلا برای ساختن اشیای
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ئی، برنج جهت ساختن لوازم برنجی،طلائی، نقره برای ساختن آلات نقره
آهن برای ساختن سامان آهنی و چوب برای کارهای چوبی و همچنین مقدار

زیادی از سنگهای رنگارنگ عقیق، سنگهای زینتی، جواهرات هر رنگ، سنگ
برعلاوه نظر به علاقۀ خاصی که به عبادتگاه33ام.مرمر و غیره را تهیه کرده

که عبارت است از44خداوند دارم، از دارائی شخصی خود همه نقره و طلا را
شانیتُن نقرۀ صاف برای ورقتُن طلای اوفیر و دوصد و چهل صد 

صنعتگران ماهر از این55کنم.دیوارهای عبادتگاه، برای خداوند اهداء می
گیرند. حالا چهای و طلائی کار میطلا و نقره برای ساختن اشیای نقره

ای برای خداوند بدهد؟»کسی دیگر حاضر است که هدیۀ سخاوتمندانه
ها، رهبران قبیله، فرماندهان نظامی و ناظرانآنگاه رؤسای خانواده66

تُن طلا، سیصد و چهلدارایی پادشاه داوطلبانه و با میل دل یکصد و هفتاد 
تُن آهن برای مصارفتُن برنج، سه هزار و چهارصد تُن نقره، ششصد و ده 

همچنین هر کسیکه جواهرات داشت به88ساختمان عبادتگاه هدیه دادند.
و همه مردم99لِ جرشونی تسلیم کرد.خزانۀ عبادتگاه آورد و به یحیئی

بخاطر اینکه توانستند خدمتی برای خداوند بکنند بسیار خوشحال بودند و
اندازه خوش بود.داود هم از این بابت بی

دعای داوددعای داود
داود در حضور تمام مردم خداوند را ستایش نموده و بدرگاه او این1010

گویم. ای خدای جد ماچنین دعا کرد: «ای خداوند، تو را سپاس می
عظمت، قدرت، جلال و شکوه از تو است. همه1111اسرائیل، از ازل تا به ابد

اند، به تو تعلق دارند. پادشاهی از آن توها و زمینچیزهائی که در آسمان
دولت و1212تر و برتر از همه سران کائنات هستی.است. ای خداوند، تو بالا

آید، و تو فرمانروای جهان هستی. اختیار و قدرت درجلال از جانب تو می
حالا ای خداوند، ما1313بخشی.دست تو است و تو به همه جلال و نیرو می

پُر افتخارت سپاسکنیم و بنام بدربار تو عرض شکرانگی تقدیم می
گوییم.می

لیکن من کیستم و قوم من کیستند که شایستگی آوردن هدایا برای تو1414
دهیم، زیرا هررا داشته باشیم؟ ما این ادعا را نداریم که چیزی به تو می
ما در این1515ایم.چیزی که داریم از تو داریم، و از مال تو به تو تقدیم کرده

جهان مثل پدران خود بیگانه و زودگذر هستیم و ایام زندگی ما بر زمین
ای خداوند، خدای ما! همۀ1616ای است که دوام و ثبات ندارد.همچون سایه

این مواد و مصالح فراوان را که برای ساختمان عبادتگاه مقدس تو مهیا
دانم که تو مردم راای خدای من، من می1717اند.ایم، همه به تو متعلقکرده

ها را معلوم کنی، زیرا تو مردمان نیک راآزمائی تا صداقت و راستی آنمی
داری و من از صمیم دل و با نیت پاک همۀ این چیزها را به تودوست می

کنم، و دیدم که قوم برگزیدۀ تو هم با میل دل و خوشی کاملهدیه می
ای خداوند، خدای اجداد ما1818های خود را بحضورت تقدیم کردند.هدیه

اتابراهیم، اسحاق و اسرائیل، این اشتیاق را همیشه در دلهای قوم برگزیده
به پسرم،1919ها کمک فرما تا به تو همواره وفادار بمانند.قوی نگهدار و به آن

سلیمان مدد کن که از جان و دل بکوشد تا اوامر، احکام و فرایض ترا
ام با همهآورد و این عبادتگاه را که من همه چیزش را فراهم کردهبجا

جُزئیاتش تکمیل کند.»
بعد داود به حاضرین گفت: «خداوند، خدای تان را ستایش کنید.» و2020

همۀ مردم خداوند، خدای خود را سپاس گفتند، رو بخاک افتادند و او را
روز دیگر مردم اسرائیل یکهزار2121سجده کردند و به پادشاه تعظیم نمودند.

گاو، یکهزار قوچ و یکهزار بره برای قربانی سوختنی و همچنین هدایای
های دیگرینوشیدنی بحضور خداوند تقدیم نمودند. علاوه بر اینها، قربانی

ها را بین تمام قوم اسرائیل تقسیمنیز به خداوند تقدیم نموده گوشت آن
بعد همگی با خوشی فراوان در حضور خداوند خوردند و2222کردند.

نوشیدند.
آنگاه مردم سلیمان، پسر داود را برای بار دوم بعنوان پادشاه خود2222

اعلام کردند و او را بحیث پادشاه و صادوق را بعنوان کاهن مسح نمودند.
به این ترتیب، سلیمان بر تخت سلطنت خداوند بجای پدر خود، داود2323

نشست. خداوند او را برکت داد و همه مردم اسرائیل فرمانبردار او شدند.
تمام رهبران قوم، جنگاوران و شهزادگان به سلیمان قول وفاداری دادند.2424
خداوند سلیمان را در نظر مردم بزرگ و محترم ساخت و به سلطنت او2525

چنان جلال و عظمت بخشید که هیچ پادشاهی پیش از او در اسرائیل
ندیده بود.

وفات داودوفات داود
یِسی مدت چهل سال بر تمام سر زمین اسرائیل سلطنتداود، پسر 2626

حِبرون و سی و سه سال در اورشلیم پادشاه بود.کرد، یعنی هفت سال در 
سپس در سن پیری، بعد از یک حیات سرشار از عزت، ثروت و حشمت2828

های داود باکارروائی2929چشم از جهان پوشید و سلیمان جانشین او شد.
وقایع دوران سلطنت او و ممالک اطرافش، از آغاز تا انجام در کتاب تاریخ

اند.سموئیل نبی، کتاب تاریخ ناتان نبی و کتاب تاریخ جاد نبی نوشته شده

29:29تواریخ اول ٢٢٩ 29:3تواریخ اول
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مقدمهمقدمه

کند و کارهای مهم دوران سلطنت او مثل ساختنکتاب دوم تواریخ ادامۀ کتاب اول تواریخ است. این کتاب ثبت وقایع را از سلطنت سلیمان آغاز می
دهد.کند. برعلاوه این کتاب نقاط ضعیف سلطنت سلیمان را نیز شرح میعبادتگاه و قصر سلطنتی با شکوه او را به تفصیل بیان می

رسد.ق.م. واقع شد، به پایان می۵۸۶این کتاب با ذکر مطالبی در مورد شورش قبایل شمال، پادشاهان یهودا و سقوط اورشلیم که در سال
فهرست مندرجات:

۹-۱سلطنت سلیمان: فصل
۱الف: سالهای اول پادشاهی سلیمان: فصل

۷-۲ب: ساختن عبادتگاه: فصل
۹-۸ج: سالهای آخر پادشاهی سلیمان: فصل

۱۰شورش قبایل شمال: فصل
۳۶:۱۳-۱۱پادشاهان یهود: فصل

۲۳-۳۶:۱۴سقوط اورشلیم: فصل

فصل اولفصل اول
کندکندسلیمان از خداوند طلب حکمت میسلیمان از خداوند طلب حکمت می

)۱۵ـ۳:۱همچنین در اول پادشاهان(

سلیمان، پسر داود، پادشاه مقتدری شد. خداوند، خدای او همراهش
او تمام فرماندهان نظامی22بود و به او عظمت و قدرت بخشید.

هاهای صد نفری و هزار نفری، قضات، رهبران قوم و رؤسای خانوادهگروه
جِبعون واقع بود رفتند، زیرا خیمۀای که در را فراخوانده همگی بر تپه

حضور خداوند که موسی، خدمتگار خداوند، آنرا در بیابان ساخته بود، در
یک خیمۀ دیگر هم در اورشلیم بود که داود پادشاه آنرا(44آنجا قرار داشت.

یعاریم آورد در آنساخت و وقتیکه صندوق پیمان خداوند را از قریت
ئیل، پسر اوری،برعلاوه، قربانگاه برنجی هم که بزل55)خیمه قرار داد.

نواسۀ حور ساخته بود در همانجا در پیشروی خیمۀ حضور خداوند قرار
آنگاه سلیمان بحضور خداوند در پیشروی آن خیمه رفت و در آنجا66داشت.

با مردم دیگر خداوند را عبادت نمود و یکهزار قربانی سوختنی بر آن
قربانگاه برنجی تقدیم کرد.

خواهی کهدر همان شب خداوند آمد و به سلیمان فرمود: «چه می77
سلیمان جواب داد: «تو همیشه با پدرم، داود مهربان بودی88برایت بدهم؟»

ای خداوند، خدای من، به99و حالا مرا بجای او به پادشاهی برگزیدی.
ای وفا کن، زیرا مرا بر مردمی که مثل ریگ بیابانای که دادهوعده

پس حالا به من حکمت و معرفت عطا فرما تا1010اند، پادشاه ساختی.بیشمار
ها باشم، در غیر آن چگونه ممکن است کهبتوانم راهنمای مناسبی برای آن

خداوند در جواب او1111مردمی را به بزرگی قوم برگزیدۀ تو اداره کنم.»
ات همین است و از من دارائی، ثروت، حشمت وفرمود: «چون آرزوی قلبی

یا مرگ دشمنانت را نخواستی و حتی عمر طولانی را برای خود طلب
نکردی و در عوض حکمت و معرفت خواستی تا بر مردمی که من ترا پادشاه

بنابران، حکمت و معرفت به تو1212شان ساختم بدرستی حکومت کنی،
دهم که هیچبخشم. برعلاوه، به تو آن قدر ثروت، حشمت و عزت میمی

پادشاهی، نه پیش از تو دیده و نه بعد از تو داشته باشد.»

ثروت و قدرت سلیمانثروت و قدرت سلیمان
)۲۸ـ۹:۲۵؛ دوم تواریخ۲۹ـ۱۰:۲۶همچنین در اول پادشاهان(

جِبعون را ترک کرد و بهبعد سلیمان از خیمۀ بالای تپه پائین آمد، 1313
پس از مدتی1414اورشلیم رفت و در آنجا بر تخت سلطنت اسرائیل نشست.

یک سپاهی که متشکل از یکهزار و چهار صد عرادۀ جنگی و دوازده هزار
سوار بود جمع کرد. یک عده را برای خود در اورشلیم نگهداشت و بقیه را در

در دوران سلطنت1515جات تعیین کرده بود، گماشت.شهرهائی که برای عراده
سلیمان نقره و طلا اهمیت سنگ را داشت و چوب سرو مثل چوب عادی

کرد.سلیمان تعداد زیاد اسپها را از مصر و سیسلی وارد می1616فراوان بود.
هر عراده1717خریدند.ها را بصورت عمده و قیمت معین میتاجران شاه آن

را به قیمت ششصد مثقال نقره و یک اسپ را به قیمت یکصد و پنجاه
ها را به پادشاهانکردند و بعضی از آنمثقال نقره از مصر خریداری می

فروختند.حِتیان و ارامیان دوباره می
فصل دومفصل دوم

آمادگی برای تعمیر عبادتگاهآمادگی برای تعمیر عبادتگاه
)۱۴ـ۷:۱۳و۱۸ـ۵:۱همچنین در اول پادشاهان(

سلیمان تصمیم گرفت تا عبادتگاهی بنام خداوند و یک قصر شاهی
پس برای این منظور هفتاد هزار نفر را جهت22برای خود آباد کند.

حمل مصالح تعمیراتی، هشتاد هزار نفر را برای سنگتراشی در معدن سنگ و
سه هزار و ششصد نفر را هم بغرض مراقبت و نظارت کارهای کارگران

تعیین کرد.
بعد این پیام را به حورام، پادشاه صور فرستاد: «همانطوریکه برای33

پدرم، داود چوب سرو مورد ضرورت ساختمان قصر او را برایش فرستادی،
خواهم عبادتگاهی برای اسم خداوند،زیرا می44برای من هم ارسال کن.

خدای خود آباد کنم. آن بنا یک ساختمان مقدس خواهد بود که در آنجا
های سوختنی راکنیم، نان مخصوص را همیشه و قربانیخوشبوئی دود می

بَت، در ماه نو و دیگر روزهای تقدیس شدۀسَدر هر صبح و شام، در روزهای 
کنیم. این مراسم برای اسرائیل یک فریضۀخداوند، خدای خود تقدیم می

2:4تواریخ دوم ٢٣٠
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خواهم آباد کنم یکعبادتگاهی که من می55ابدی است از جانب خداوند.
ترعبادتگاه بزرگی خواهد بود، زیرا خدای ما از همه خدایان دیگر با عظمت

تواند عبادتگاهی برای او بنا کند؟ زیرا که آسمان بااما چه کسی می66است.
توانم عبادتگاههمه پهنا و بزرگی آن گنجایش او را ندارد، پس من چطور می

او را بسازم؟ من فقط قربانگاهی جهت دود کردن خوشبوئی برای او
کنم تا شخصی را برای من بفرستیبنابران، از تو خواهش می77سازم.می

های ارغوانی، سرخ وکه در کارهای طلا، نقره، برنج و آهن و بافتن پارچه
لاجوردی مهارت داشته باشد، و همچنین به کسانی که در فن نقاشی و

هُودا و اورشلیمیَحکاکی آشنا باشند، احتیاج است تا با کارگران ما که در 
اً چوبعلاوت88ها را تعیین کرده بود یکجا کار کنند.هستند و پدرم، داود آن

دانم که کارگرانسرو، صنوبر و صندل را هم از لبنان برایم بفرست، زیرا می
تو در بریدن چوب و فن نجاری ماهر هستند و من کارگران خود را برای

ما به یک اندازۀ زیاد چوب ضرورت داریم، چون99فرستم.ها میکمک آن
نظیر خواهد بود.خواهم آباد کنم بسیار بزرگ و بیعبادتگاهی را که می

جَو،تُن تُن گندم، دو هزار بُرند، دو هزار و من به کارگرانی که چوب را می1010
دهم.»چهارصد هزار لیتر شراب و چهارصد هزار لیتر روغن می

ای به این مضمون نوشت: «ازحورام، پادشاه صور، در جواب او نامه1111
آنجا که خداوند به قوم برگزیدۀ خود محبت دارد، ترا بعنوان پادشاه شان

سپاس باد بر خداوند، خدای اسرائیل که آسمان و زمین را1212انتخاب کرد،
آفرید و به داود پادشاه چنین پسر حکیم، دانا و بامعرفت عطا فرمود تا

آبی رااینک حورام1313عبادتگاهی برای خداوند و قصری برای خود آباد کند.
مادر او از1414فرستم.که یک شخص ماهر و استاد با هنر است بخدمتت می

مردم دان و پدرش از باشندگان صور است. او در کارهای طلا، نقره، برنج،
های کتان نفیسآهن، سنگ و چوب و همچنین در رشتۀ بافندگی پارچه

ارغوانی، سرخ و لاجوردی و در فن نقاشی، حکاکی و طراحی مهارت
تواند با کارگران تو و آقای من، پدرت داود پادشاهبسزائی دارد. او می

در بارۀ گندم، جو، شراب و روغن که آقای من پیشنهاد کرد،1515همکاری کند.
من چوب مورد ضرورت را از کوههای1616ها را برای من بفرستد.تواند آنمی

فرستملبنان قطع کرده، آنها را به هم پیوسته از طرف دریا به بندر یافا می
و کارگران شما آنرا از آنجا گرفته به اورشلیم نقل بدهند.»

بعد سلیمان احصائیۀ بیگانگانی را که در سرزمین اسرائیل زندگی1717
 گرفت و)لًا پدرش، داود گرفته بودمطابق احصائیه ایکه قب(کردند می

از1818ها یکصد و پنجاه و سه هزار و ششصد نفر بود.معلوم شد که تعداد آن
آن جمله هفتاد هزار نفر را برای حمل مواد تعمیراتی، هشتاد هزار نفر را در

معدن کوهستان و سه هزار و ششصد نفر را برای مراقبت و نظارت کار
کارگران تعیین کرد.

فصل سومفصل سوم
اعمار عبادتگاهاعمار عبادتگاه

)۳۸ـ۶:۱همچنین در اول پادشاهان(

کردن عبادتگاه خداوند را در ماه دوم سال چهارمسلیمان آباد
سلطنت خود بر کوه موریا در اورشلیم شروع کرد. آنجا زمانی

نِ یبوسی بود، یعنی همان جائی که خداوند بر پدرش، داوداَرناخرمنگاه 
ظاهر شد، بنابران، داود همانجا را برای عبادتگاه تعیین کرد.

مساحت عبادتگاه خداوند را بطول سی متر و عرض ده متر بنا کرد.33
رَندۀ پیشروی عبادتگاه دارای ده متر طول و مساوی به عرض تعمیرب44َ

عبادتگاه بود و شصت متر بلندی داشت. دیوارهای داخلی آنرا با طلای
سالون بزرگ آن را با چوب صنوبر پوشانده و با55شانی کرد.خالص ورق

هایشانی کرد و در آن نقشهای درختان خرما و حلقهطلای خالص ورق
های آن را با سنگهای قیمتی تزئین کرد و طلائیدیوار66بُرد.کار زنجیر را به

ها وها، دروازهدیوارها، آستانه77بُرد طلای فروایم بود.کار را که در آن به
شانی و دیوارها را همچنین با تصاویرها را با طلا ورقچوکاتهای آن

الاقداس در عبادتگاهجایگاه معین قدس88جانوران بالدار حکاکی کرد.
مساوی به عرض تعمیر بود، یعنی ده متر عرض و ده متر هم طول داشت.

وزن میخهای99تُن پوشاند.آن را هم با طلای خالص، به وزن بیش از بیست 

شانیهای فوقانی را هم با طلای خالص ورقطلائی ششصد گرام بود. اطاق
کرد.
الاقداس عبادتگاه مجسمۀ دو کروب، یعنی فرشتۀ مقرب، رادر قدس1010

مجموع طول بالهای هر دو1111شانی نمودند.ساختند و با طلای خالص ورق
یک بال یک فرشته که دو و نیم متر طول داشت به1212فرشته ده متر بود.

فرشتگان بر1313دیوار اطاق و بال دیگر آن با بال فرشتۀ دیگر تماس داشت.
یک پردۀ نازک1414پاهای خود ایستاده و روی شان بطرف داخل اطاق بود.

کتانی، برنگ ارغوانی، سرخ و لاجوردی ساخت که با نقش فرشتگان مزین
شده بود.

برای پیش روی عبادتگاه دو ستون به ارتفاع هفده و نیم متر ساخت1515
هائی کهسر ستونها را با رشته1616ها دو و نیم متر بلند بود.که تاج سر آن

بعد ستونها را در پیش روی عبادتگاه1717دارای یکصد انار بودند، مزین کرد.
یکی را در سمت راست و دیگر آن را در سمت چپ عبادتگاه قرار داد. ستون

طرف راست را یاکین و ستون سمت چپ را بوعز نامید.
فصل چهارمفصل چهارم

سامان و اثاثیۀ عبادتگاهسامان و اثاثیۀ عبادتگاه
)۵۱ـ۷:۲۳همچنین در اول پادشاهان(

بعد یک قربانگاه برنجی ساخت که ده متر طول و ده متر عرض و
سپس یک حوض مدور ریختگی ساخت که22پنج متر بلندی داشت.

قطر آن پنج متر، بلندی آن دو و نیم متر و محیط آن پانزده متر بود.
دورادور زیر لب حوض با نقش گاوها مزین شده و فاصلۀ بین هر گاو33

پنجاه سانتی متر بود. حوض و گاوها بصورت یک تکه ریخته شده بودند.
ها رو بطرف شمال،حوض مذکور بر دوازده گاو قرار داشت. سه تای آن44

ها رو به مشرقسه تا رو به مغرب، سه تا رو به جنوب و سه تای دیگر آن
ضخامت دیوار حوض هشت سانتی55داشتند. سر گاوها بطرف بیرون بود.

متر، لب آن به شکل لب پیاله و خود حوض بصورت گل سوسن ساخته شده
او همچنان ده66بود که گنجایش بیشتر از شصت هزار لیتر آب را داشت.

ها را در سمتحوضچه برای شستن گوشت قربانی ساخت که پنج تای آن
ها را در سمت شمال قرار داد. از آبجنوب عبادتگاه و پنج تای دیگر آن

شد.حوض بزرگ برای شستشوی کاهنان استفاده می
ها راها ساخت. پنج عدد آنبعد ده شمعدان طلا را طبق مشخصات آن77

ها را در طرف چپ عبادتگاه قرار داد.در طرف راست و پنج عدد دیگر آن
هاها را به راست و پنج پایۀ دیگر آنده پایه میز هم ساخت و پنج پایۀ آن88

را به چپ عبادتگاه گذاشت. او همچنان یکصد جام طلا ساخت.
یک حویلی برای کاهنان و یک حویلی بزرگ دیگر برای مردم ساخت که99

حوض بزرگ را در کنج1010شانی شده بودند.های شان با برنج ورقدروازه
جنوب شرقی عبادتگاه قرار داد.

بعد حورام یک تعداد دیگ، خاک انداز و کاسه ساخت. سرانجام کارهای1111
عبادتگاه خداوند را که سلیمان پادشاه به او سپرده بود به انجام رسانید.

های تاجهای سر دودو ستون؛ پیاله1212اشیائی که او ساخت اینها بودند:
چهارصد انار که1313های تاجهای دو ستون؛ستون؛ دو شبکه برای تزئین پیاله

ها؛های آنها و حوضچهپایه1414با دو رشته از بالای تاجها آویزان بودند؛
انداز، پنجه و سایردیگ، کاسه، خاک1616حوض بزرگ و دوازده گاو زیر آن؛1515

لوازم. تمام لوازم متذکره را حورام، به فرمایش سلیمان پادشاه، از برنج
صیقلی شده ساخت.

ُکوت وسُاُردن بین ها را، پادشاه در وادی دریای گری آنکار ریخته1717
مقدار برنجی را که سلیمان برای1818گِلی انجام داد.های رَده در قالبصَ

ای زیاد بود که وزن آن معلوم نشد.کار برد به اندازهساختن لوازم مذکور به
به این ترتیب سلیمان همه سامان و لوازم عبادتگاه خداوند را از قبیل1919

شمعدانها و شمعهای طلائی با2020قربانگاه طلائی، میزهای نان مقدس،
گلها، چراغها، انبرها از2121الاقداس عبادتگاه،ها برای قدسمشخصات آن
ُگلگیرها، جامها، قاشقها و منقل ها ـ همه از طلای خالص ـ2222طلای خالص؛

های سالون عبادتگاهالاقداس و دروازهدروازۀ عبادتگاه، دروازۀ دخول قدس
را هم از طلا ساخت.
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فصل پنجمفصل پنجم
بعد از آنکه سلیمان همه کارهای عبادتگاه خداوند را تمام کرد، همه
اشیائی را که پدرش، داود وقف کرده بود به آنجا آورد. طلا، نقره و

های عبادتگاه گذاشت.سایر آلات را در خزانه
انتقال صندوق پیمان خداوند به عبادتگاهانتقال صندوق پیمان خداوند به عبادتگاه

)۹ـ۸:۱همچنین در اول پادشاهان(

هایسفیدان، سرکردگان قبایل و رؤسای خانوادهبعد سلیمان همه مو22
قوم اسرائیل را در اورشلیم فراخواند تا صندوق پیمان خداوند را از شهر

پس تمام مردم اسرائیل در عید33داود، یعنی سهیون به عبادتگاه بیاورند.
سفیدانوقتی همه مو44سایبانها در ماه هفتم در حضور شاه جمع شدند.

و همراه خیمۀ حضور55رسیدند، لاویان صندوق پیمان خداوند را برداشتند
آنگاه سلیمان و همه66خداوند با تمام سامان مقدسه به عبادتگاه آوردند.

مردم اسرائیل که در آنجا حضور داشتند در مقابل صندوق پیمان خداوند
بعد کاهنان77شد آنرا حساب کرد.آنقدر گاو و گوسفند قربانی کردند که نمی

الاقداس عبادتگاه آوردند وصندوق پیمان را بجای مخصوص آن در قدس
بطوریکه بالهای88بزیر بالهای کروبیان، یعنی فرشتگان مقرب، قرار دادند،

هایمیله99ها پهن بودند.های حمل آنکروبیان بر صندوق پیمان و میله
ها از پیشرویحمل صندوق پیمان آنقدر دراز بودند که انجام آن

شدند و تا به امروزشدند، اما از بیرون دیده نمیالاقداس دیده میقدس
در بین صندوق پیمان تنها دو لوحۀ سنگی قرار1010بهمان وضع قرار دارند.

داشتند که موسی در حوریب در آن گذاشته بود، یعنی بعد از آنکه قوم
ها پیمان بست.اسرائیل کشور مصر را ترک کردند، خداوند در همانجا با آن

جلال خداوندجلال خداوند
بعد کاهنان از جایگاه مقدس بیرون شدند و همگی یکجا و بدون1111

همه نوازندگان و سرایندگان1212رعایت نوبت مراسم طهارت را بجا آوردند.
لاوی، یعنی آساف، هیمان، یدوتون، پسران و برادران شان، همه ملبس به

لباسهای نفیس کتانی با دایره و رباب و چنگ با همراهی یک صد و بیست
نواز در سمت مشرق قربانگاه ایستادند و سرود حمد و سپاسکاهن سرنا

خواندند: «خداوند را ستایش کنیدخداوند را نواختند و این سرود را می
چون او نیکوست و رحمت ابدی است.»

و کاهنان نتوانستند وظیفۀ خود1414پُر از ابر شدآنگاه عبادتگاه خداوند 1212
پُر کرده بود.را اجراء کنند، زیرا جلال خداوند عبادتگاه را 

فصل ششمفصل ششم
خطابۀ سلیمانخطابۀ سلیمان

)۲۱ـ۸:۱۲همچنین در اول پادشاهان(

آنگاه سلیمان گفت: «خداوند فرموده است که در تاریکی غلیظی
ام، جائی کهاما من برایت عبادتگاه مجللی آباد کرده22شوم.ساکن می

تا ابد در آن ساکن باشی.»
بعد رو به طرف جمعیت کرد و تمام مردم اسرائیل بپا ایستادند.33

ها را برکت بدهد و گفت:پادشاه از خداوند درخواست کرد که آن44
ای که بزبان خود به«سپاس باد بر خداوند، خدای اسرائیل! او به وعده44

«از همان روزیکه قوم55پدرم، داود داده بود، وفا کرد و به او فرمود:
برگزیدۀ خود را از مصر بیرون آوردم، هیچ شهری را در هیچ یک از قبیلۀ

ای برایم آباد شود، و هیچ شخصیام که در آن خانهاسرائیل انتخاب نکرده
اما اورشلیم را66را برنگزیدم که پیشوای قوم برگزیدۀ من، اسرائیل باشد.

انتخاب کردم تا بنام من یاد شود و داود را برگزیدم که پیشوای قوم من،
اسرائیل باشد.»

آرزوی قلبی پدرم، داود این بود که عبادتگاهی بنام خداوند، خدای77
اما خداوند به داود فرمود: «چون در دل تو بود که88اسرائیل بسازد.

عبادتگاهی برای اسم من بنا کنی، نیکو کردی که این را در دل خود نهادی،

آید، او کسیاما تو این کار را نخواهی کرد، بلکه پسرت که از نسل تو می99
کند.»است که عبادتگاهی برای اسم من بنا می

ای که داده بود وفا کرد، زیرا من جانشین پدرم،حالا خداوند به وعده1010
داود شدم و قرار وعده، خداوند به من این افتخار را بخشید که بر تخت

سلطنت اسرائیل بنشینم و عبادتگاهی بنام خداوند، خدای اسرائیل بسازم.
و من در آنجا صندوقی را قرار دادم که در بین آن پیمانی وجود دارد که1111

خداوند با قوم اسرائیل بسته بود.»
دعای سلیماندعای سلیمان

)۵۳ـ۸:۲۲همچنین در اول پادشاهان(

بعد سلیمان در مقابل قربانگاه خداوند و در برابر قوم اسرائیل ایستاد1212
هِ برنجیسلیمان در حویلی بیرون قربانگا1313و دستهای خود را بلند کرد.

ساخته بود که طول و عرض آن دو و نیم متر و بلندی آن یک و نیم متر بود.
او بالای آن رفت و در حضور جمعیت اسرائیل زانو زد، دستهای خود را

و گفت:1414بسوی آسمان بلند کرد
«ای خداوند، خدای اسرائیل! مثل تو خدای دیگری نه در آسمان و نه در1414

کنی و به بندگانت که از صمیم دل راهزمین وجود دارد. به عهدت وفا می
ای را که بهتو وعده1515دهی.کنند، همیشه شفقت نشان میترا دنبال می

ات، داود داده بودی عملی کردی. بلی، با زبانت وعده فرمودی و امروزبنده
پس حالا ای خداوند، خدای اسرائیل وعدۀ1616با دست خود آنرا بجا آوردی.

اتات داود دادی عملی کن که فرمودی: «اگر اولادهدیگرت را هم که به بنده
ها پادشاهبراه راست بروند و فرایض مرا بجا آورند، همیشه یکی از آن

بنابران، ای خداوند، خدای اسرائیل، آن قولی را که1717اسرائیل خواهد بود.»
ات داود دادی بگذار که بحقیقت برسد.به بنده

کنی؟ آسمان واً با آدمیان بر روی زمین سکونت میاما آیا ای خدا، واقع1818
ها گنجایش حضور ترا ندارند، چه رسد به اینحتی بلندترین آسمان

اما ای خداوند، خدای من! به دعا و1919عبادتگاهی که من برایت بنا کردم.
ات گوش بده. به زاری و گریۀ این خدمتگارت توجه فرما وعرض این بنده

خواهم که شب واز تو می2020کند قبول فرما.دعایش را که بدرگاه تو می
روز مراقب این عبادتگاه باشی، زیرا خودت فرمودی که نامت همیشه در آن

آورم، اجابتخواهد بود. همچنان دعای مرا که رو بسوی این عبادتگاه می
ات و قوم اسرائیل را که وقتی روبلی، دعا و مناجات این بنده2121فرما.

آورند، از آسمان که جای سکونت تو است، بشنو و مابسوی این عبادتگاه می
را ببخش.

اگر شخصی متهم به گناهی شود و بر او قسم واجب گردد و آنگاه2222
پس عرض او2323بیاید و در برابر این قربانگاه به بیگناهی خود قسم بخورد،

را از آسمان بشنو؛ اگر گناهکار باشد جزایش بده و اگر بیگناه باشد او را
ببخش.

دست دشمناگر مردم اسرائیل بخاطر گناه شان در مقابل تو، به2424
شکست بخورند و آنگاه بیایند و به درگاه تو روی آورند؛ بنام پاک تو اعتراف

ات راپس دعای قوم برگزیده2525نمایند و بحضور تو در این خانه دعا کنند،
ها را به این سرزمینی که بهاز آسمان بشنو، گناهان شان را بیامرز و آن

نیاکان شان بخشیدی، برگردان.
های آسمان بسته شوند و بخاطر گناهی که مردم دروقتیکه دریچه2626

اند، باران نبارد و آنوقت بیایند، به این خانه روی آورند، بناممقابل تو کرده
تو اعتراف کنند و از گناه خود که آن مصیبت را برای شان بار آورده است

پس دعای شان را از آسمان بشنو، گناهان بندگانت، مردم2727توبه کنند،
ها را براه راست هدایت کن و باران را بر ایناسرائیل را ببخش، آن

سرزمینی که آن را بعنوان ملکیت برای شان دادی، بفرست.
هرگاه در این سرزمین قحطی و مرض بیاید، آفتی بر نباتات نازل شود،2828

کِرم و ملخ پیدا شوند، یا دشمنان شان شهرهای شان را تصرف کنند و یایا 
آنوقت اگر یکی یا همۀ قوم برگزیدۀ2929هر مشکل دیگری که داشته باشند،

تو بخاطر غم و مصیبتی که دارند هر یک دست دعا و زاری را بسوی این
پس از آسمان که جایگاه سکونت تو است بشنو و3030عبادتگاه دراز کنند،

ها را ببخش. تو از دل همۀ آدمیان آگاه هستی. هر کس را مطابق اعمالشآن
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تا از تو بترسند، تا آخر عمر در راه تو قدم بردارند و در این3131جزا بده
سرزمینی که تو به پدران شان بخشیدی، به پاکی و راستی زندگی کنند.

به همین قسم، هرگاه یک شخص بیگانه که از جملۀ قوم برگزیدۀ تو،3232
اسرائیل نباشد و بخاطر شهرت نام بزرگ، دست توانا و قدرت بازوی تو از

از آسمان که3333یک کشور دوردست بیاید و رو بسوی این عبادتگاه دعا کند،
جای سکونت تو است دعای او را بشنو و به تقاضا و نیاز او جواب بده تا

همۀ مردم روی زمین تو را بشناسند، مثل قوم اسرائیل از تو بترسند و
شود.ام، بنام تو یاد میبدانند که این عبادتگاهی را که من آباد کرده

اگر قوم برگزیدۀ تو بفرمان تو بجنگ دشمنان بروند ـ در هر جائیکه3434
باشند ـ و رو بسوی شهر اورشلیم که تو آن را برگزیدی و این عبادتگاهی که

ها را پیروزدعای شان را بشنو و آن3535ام دعا کنند،من بنام تو آباد کرده
گردان.

اگر در مقابل تو گناه کنند، زیرا انسانی نیست که گناه نکند، و تو بر3636
ها رادست دشمنان شان بسپاری و دشمنان آنها قهر شوی و ایشان را بهآن

هرگاه از کردۀ خود پشیمان3737های دور و یا نزدیک اسیر ببرند،به سرزمین
برند بدرگاه تو دعاشوند و توبه کنند و از آن جاهائی که در اسارت بسر می

ایم و کار زشتی از ما سر زده است.»و زاری کنند و بگویند: «ما گناه کرده
اگر به تمامی دل و جان توبه کنند و رو بسوی این سرزمین که تو به3838

ام دعا کنند،اجداد شان بخشیدی و این عبادتگاهی که من بنام تو آباد کرده
پس زاری و دعای شان را از آسمان که مسکن مقدس تو است بشنو، بداد3939

اند ببخش.ها را که در برابر تو گناه کردهشان برس و آن
حالا ای خدای من، بر ما نظر داشته باش و دعا و مناجات ما را که در4040

پس ای خداوند، خدا، برخیز و با4141کنیم قبول فرما!اینجا بحضور تو می
وّت تو است، به مکان حضور خویش وارد شو. ایصندوق پیمان که مظهر ق

خداوند، خدا، کاهنانت با لباس نجات و رستگاری ملبس باد! مقدسانت از
ات را ترکای خداوند، خدا، این بندۀ برگزیده4242نیکویی تو شادمانی کنند.

ات، داود داشتی بخاطر داشته باش.»مکن! محبت خود را که به بنده
فصل هفتمفصل هفتم

وقف عبادتگاهوقف عبادتگاه
)۶۶ـ۸:۶۲همچنین در اول پادشاهان(

بعد از آنکه سلیمان دعای خود را تمام کرد، آتشی از آسمان فرود آمد
های سوختنی و هدایا را سوختاند و جلال خداوند عبادتگاهو قربانی

بنابران، کاهنان نتوانستند به عبادتگاه خداوند داخل شوند.22پُر کرد.را 
آید و جلالوقتی مردم اسرائیل دیدند که آتش از آسمان پائین می33

خداوند را بر عبادتگاه مشاهده کردند، روی خود را بر سنگفرش نهادند،
خداوند را سجده کردند، ثنا فرستادند و گفتند: «او نیکوست و رحمت او

بعد پادشاه و همه مردم اسرائیل بحضور خداوند قربانی44ابدی است.»
و سلیمان پادشاه بیست و دو هزار گاو و یکصد و بیست55تقدیم کردند.

هزار گوسفند را قربانی کرد و با این مراسم پادشاه و همه مردم، عبادتگاه را
کاهنان هم به وظایف خود مشغول شدند.66برای خداوند وقف کردند.

همچنین لاویان با آلات موسیقی که داود پادشاه ساخته بود، سرود حمد
خداوند را نواختند و خواندند: «محبت او پایدار و ابدی است.» در مقابل

ها کاهنان، در حالیکه تمام مردم اسرائیل ایستاده بودند، سرناآن
نواختند.می
سلیمان وسط حویلی پیشروی، عبادتگاه را تقدیس کرد و در آنجا77

دُنبه و چربی و قربانی سلامتی تقدیم کرد، زیرا قربانگاهقربانی سوختنی، 
های سوختنی وبرنجی که سلیمان ساخته بود گنجایش آنهمه قربانی

هدایای آردی و چربی را نداشت.
سلیمان و قوم اسرائیل مراسم عید سایبانها را برای هفت روز تجلیل88

کردند. یک گروه بزرگ مردم از سرحد حمات تا دریای مصر، در آن مراسم
ها هفت روز را برای تبرک قربانگاه و هفت روز دیگر راآن99شرکت نمودند.

در روز1010برای عید صرف کردند و در روز هشتم جشن دیگری برپا نمودند
های شان فرستاد و همه بخاطربیست و سوم ماه هفتم، مردم را به خانه

نیکویی خداوند به داود، سلیمان و قوم اسرائیل، شادمان و خوشحال
بودند.

شودشودخدا بار دیگر بر سلیمان ظاهر میخدا بار دیگر بر سلیمان ظاهر می
)۹ـ۹:۱همچنین در اول پادشاهان(

به این ترتیب، سلیمان بنای عبادتگاه خداوند و قصر شاهی را تمام کرد1111
ها و کارهای آن دو بنا را با موفقیت کامل به انجام رسانید.و همه نقشه

یک شب خداوند بر سلیمان ظاهر شد و به او فرمود:1212
«من دعایت را شنیدم و این جا را برای اجرای مراسم قربانی انتخاب1212

ها امرهای آسمان را ببندم که باران نبارد، یا به ملخهرگاه دریچه1313کردم.
کنم که محصولات زمین را بخورند و یا مرض را در بین مردم بفرستم،

اگر مردم نام مرا یاد کنند، سر تواضع خم نمایند، دست دعا بلند کنند،1414
شنوم،طالب دیدار من باشند و از راه خطا برگردند، آنوقت من از آسمان می

از این ببعد1515سازم.بخشم و زمین شان را حاصلخیز میگناهان شان را می
چشمان من همیشه باز و گوشهایم برای شنیدن دعائیکه در این جا کرده

این عبادتگاه را برگزیدم و تقدیس کردم تا به1616شود شنوا خواهند بود.می
ابد بنام من یاد شود. چشم و دل من همیشه به این عبادتگاه خواهد بود.

و تو هم اگر مثل پدرت، داود راه مرا دنبال کنی و همه احکام، اوامر و1717
سازم و مثلیکه بهآنگاه من تخت ترا برقرار می1818فرایض مرا بجا آوری،

ات همیشه یک نفر پادشاه اسرائیل خواهدپدرت داود گفتم: «از اولاده
دهم.بود»، به تو هم همین وعده را می

ام بجااما اگر شما براه راست نروید، احکام و اوامری را که به شما داده1919
آنوقت من شما را از2020نیاورید و خدایان بیگانه را سجده و پرستش کنید،

امرانم و این عبادتگاه را که بنام خود تقدیس کردهاین سرزمین بیرون می
سازم،المثل و مسخرۀ عام میکنم و آنرا در میان همۀ ملتها ضربترک می

و هر کسیکه از پیش این عبادتگاه مجلل بگذرد با تعجب سوال کند: «چرا2121
و جواب آن این2222بار درآورده است؟»خداوند این بنا را به این حال رقت

ها را ازها خداوند، خدای پدران خود را که آنخواهد بود: «بخاطریکه آن
ها را پرستشمصر بیرون آورد، ترک نمودند و دنبال خدایان غیر رفتند و آن

و سجده کردند، بنابران، خداوند این مصیبت را بر سر شان آورد.»»
فصل هشتمفصل هشتم

کارهای دیگر سلیمانکارهای دیگر سلیمان
)۲۸ـ۹:۱۰همچنین در اول پادشاهان(

در اخیر سال بیستم، بعد از آنکه سلیمان عبادتگاه خداوند و قصر
کار دیگری که کرد آبادی دوبارۀ شهرهائی بود که22خود را ساخت،

بعد33حورام به او داده بود و او مردم اسرائیل را در آن شهر ها جا داد.
تَدمور راسپس شهر 44سلیمان به حمات صوبه حمله کرد و آنرا تصرف نمود.
او همچنین55در بیایان و شهرهای دیگری هم برای ذخیره آباد کرد.

هایها شهرحورون پائین را بنا نمود که هر دوی آنحورون بالا و بیتبیت
َلت و دیگربَع66بندهای فولادی بودند.ها با پشتمستحکم و دارای دروازه

ها و اسپهاشهرهای ذخیره، مراکز نقلیه و شهرهائی هم برای نگهداری عرابه
خواست در اورشلیم، لبنان و سراسرآباد کرد. خلاصه سلیمان هر چه می

قلمرو خود آباد کرد.
زِیان،فِرحِتیان، اموریان، سلیمان مردمان غیر اسرائیلی، یعنی باقیماندۀ 77

ها همان کارحویان و یبوسیان را به کار اجباری گماشت که تا به امروز از آن
هاگرفت، بلکه از آناما از اسرائیل کسی را به بیگاری نمی99گیرند.را می

دوصد1010گرفت.های نقلیه و سوار کار میبحیث عسکر، مأأمور و قوماندان
ها مأأمورین عالیرتبۀ دولتی بودند که ادارۀ امور کشور راو پنجاه نفر از آن

دست داشتند.به
سلیمان دختر فرعون را از شهر داود به قصری که برایش ساخته بود1111

آورد، زیرا گفت: «زن من نباید در قصر داود، پادشاه اسرائیل زندگی کند،
چون هر جائیکه صندوق پیمان خداوند در آنجا داخل شده است، مقدس

باشد.»می
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رَندۀ عبادتگاه ساخته بود،بَبعد سلیمان بر قربانگاهی که در پیش روی 1212
زِ خاص و بر حسب هدایتی که موسی داده بود، درنظر به مقتضای هر رو1313

گانۀ سال، یعنی عید نان فطیر، عیدنَو، عیدهای سهبَت، ماه سَروزهای 
های سوختنی برای خداوند تقدیم کرد.ها و عید سایبانها، قربانیهفته

طبق هدایت پدر خود، داود کاهنان را به وظایف معین شان گماشت.1414
همچنین لاویان را تعیین کرد تا سرود روحانی بخوانند و به کاهنان در

های شانبانان را بر حسب فرقهوظایف روزمرۀ شان کمک کنند. دروازه
های مختلف مقرر کرد، زیرا که داود، مرد خدا چنین امربرای نگهبانی دروازه

ایشان تمام مقرراتی را که پادشاه دربارۀ کاهنان و لاویان و1515کرده بود.
کردند.دربارۀ امور خزانه داده بود، با دقت کامل رعایت می

به این ترتیب، سلیمان کارهای خود را، از روزیکه تهداب عبادتگاه را1616
نهاد تا اکمال بنای آن، موفقانه به انجام رسانید و عبادتگاه خداوند تکمیل

شد.
عَصیون حابر و ایلوت، دو شهر ساحلی ادوم،بعد سلیمان به شهرهای 1717

دست مأأمورین خود یک تعداد کشتی و کارکنانی را که درحورام به1818رفت.
ها با مأأمورین سلیمان به اوفیر رفتنددریانوردی مهارت داشتند فرستاد. آن

تُن طلا را بار کرده برای سلیمان بردند.و از آنجا بیش از پانزده 
فصل نهمفصل نهم

ملاقات ملکۀ سبا با سلیمانملاقات ملکۀ سبا با سلیمان
)۱۳ـ۱۰:۱همچنین در اول پادشاهان(

چون آوازۀ شهرت سلیمان بگوش ملکۀ سبا رسید، با شان و شوکت
بسیار و کاروان شترهای حامل عطریات، طلا و جواهرات به اورشلیم

آمد تا با سوالات پیچیده او را امتحان کند و مسایل خود را با او در میان
پرده و آشکاراسلیمان به همه سوالات او جواب داد همه چیز را بی22گذارد.

و ملکۀ سبا از حکمت و دانش سلیمان و از دیدن قصری33برای او بیان کرد.
اقسام غذائی که بر سر میز بودند، تعداد مأأمورین او که44که آباد کرده بود،

در آن مجلس حضور داشتند، خدمتگاران و ساقیان او با لباس فاخر و
هائی که در عبادتگاه خداوند تقدیم کرد، بسیار تعجب نمود.قربانی

ملکه به پادشاه گفت: «آوازۀ کارروائی ها و حکمت ترا که در کشور خود55
اما تا همه را بچشم خود ندیدم باور66شنیده بودم همه حقیقت دارند،

بینم که حتی نیم اینهمه جلال و شوکتی را که تو داریکردم، و حالا مینمی
خوشا بحال این ملت تو! خوشا بحال خدمتگارانت که77به من نگفته بودند.

سپاس88شوند!همواره کمربستۀ خدمتت هستند و از حکمت تو مستفید می
باد بر خداوند، خدای تو که از تو خوشنود است و ترا بر تخت خود نشاند تا

پادشاه خداوند، خدای خود باشی. چون خدایت به قوم اسرائیل محبت
ها برای همیشه ساکنین این سرزمین باشند ودارد و ارادۀ او این بود که آن

ها برگزید تا از عدالت و مساوات برخوردار گردند.»ترا بعنوان پادشاه آن
تُن طلا، مقدار زیادی از عطریات وبعد ملکه به پادشاه در حدود چهار 99

جواهرات داد که تا آن زمان چنان عطریاتی در آن کشور دیده نشده بود.
برعلاوه نمایندگان حورام و مأأمورین سلیمان با طلائیکه از اوفیر1010

پادشاه از آن چوب صندل زینه برای1111آوردند چوب صندل هم وارد کردند.
عبادتگاه خداوند و قصر سلطنتی ساخت. همچنان از آن چوب یک تعداد

هُودا وجود نداشت.یَلًا در سرزمین ها قبچنگ و رباب ساخت که مثل آن
خواست به او داد وسلیمان پادشاه همه چیزی را که ملکۀ سبا می1212

های دیگری هم بیشتر از آنچه که ملکۀ سبا برایش آورده بود به او داد.تحفه
بعد ملکه آنجا را ترک کرد، با همه خدمه و حشمت به وطن خود برگشت.

ثروت و حکمت سلیمانثروت و حکمت سلیمان
)۲۵ـ۱۰:۱۴همچنین در اول پادشاهان(

وزن طلائیکه سلیمان در ظرف یک سال دریافت کرد بالغ بر بیست و1313
برعلاوه تاجران، سوداگران، پادشاهان عرب، والیان کشور هم1414تُن بود.سه 

سلیمان پادشاه از آن طلا دو صد سپر بزرگ و1515نقره و طلا برای او آوردند.
سه صد سپر کوچک ساخت. برای ساختن هر سپر بزرگ ششصد مثقال طلا

ها را درکار برد و همۀ آنو برای ساختن سپر کوچک سه صد مثقال طلا به
قصر جنگل لبنان قرار داد.

پادشاه همچنان تخت بزرگی از عاج ساخت و آنرا با طلای خالص1717
اندازی از طلا و بهتَه داشت و دارای پایپَآن تخت شش 1818شانی کرد.ورق

خود تخت پیوست بود. چوکی آن بازودار و در پهلوی هر بازو مجسمۀ یک
دوازده شیر دیگر بر شش پتۀ زینه، یعنی در هر طرف1919شیر قرار داشت.

شد.زینه یک شیر ایستاده بود. نظیر آن تخت در هیچ سلطنتی دیده نمی
ظروف نوشیدنی پادشاه و همچنین ظروف تالار قصر جنگل لبنان همه2020

از طلای خالص ساخته شده بودند. در دوران سلطنت سلیمان نقره ارزشی
های شاه هر سه سال یک مرتبه با دریا نوردان حورامزیرا کشتی2121نداشت،

آوردند.رفتند و طلا، نقره، عاج، میمون و طاؤس میبه ترشیش می
به این ترتیب، سلیمان پادشاه در ثروت و حکمت از همه پادشاهان2222

همه سلاطین روی زمین آرزو داشتند که در حضور سلیمان2323دیگر برتر بود.
ها سال بسالهر کدام آن2424باشند و از حکمت خداداد او مستفید شوند.

ئی و طلائی، البسه، اسلحه، ادویه،های فراوان از قبیل آلات نقرهتحفه
آوردند.عطریات، اسپ و قاطر برای او می

های خود داشت. اوسلیمان چهار هزار طویله برای اسپها و عرابه2525
داشتها را در اورشلیم نگه میهمچنین دارای دوازده هزار سوار بود و آن

او بر همه پادشاهان نواحی دریای فرات تا2626و بقیه را در شهرهای دیگر.
در زمان سلیمان نقره2727ها و سرحد مصر حکمرانی داشت.کشور فلسطینی

هُودایَهای کوهستان رِ دامنهمثل سنگ ناچیز و چوب سرو مانند چوب چنا
کردند.برای سلیمان اسپها را از مصر وارد می2828فراوان بود.

وفات سلیمانوفات سلیمان
)۴۳ـ۱۱:۴۱همچنین در اول پادشاهان(

بقیۀ وقایع دوران سلطنت سلیمان، از اول تا آخر، در کتاب تاریخ ناتان2929
که در آن راجع به(یَعدوی پیغمبر نبی، نبوت اخیای شیلونی و در رؤیای 

سلیمان مدت چهل3030اند. ثبت شده)رُبعام پسر نباط هم اشاره شده استیَ
بعد سلیمان درگذشت و با پدران3131سال پادشاه اسرائیل در اورشلیم بود.

حُبعام جانشین او شد.رَخود پیوست و پسرش 
فصل دهمفصل دهم

شورش مردم اسرائیلشورش مردم اسرائیل
)۲۰ـ۱۲:۱همچنین در اول پادشاهان(

حُبعام به شکیم رفت، زیرا تمام قوم اسرائیل برای مراسمرَ
رُبعام، پسر نباط کهیَدر عین حال 22تاجپوشی او جمع شده بودند.

برد. چوناز دست سلیمان به مصر فرار کرده بود، هنوز هم در آنجا بسر می
پس مردم او را فراخوانده یکجا پیش33از جریان خبر شد، از مصر برگشت.

«پدرت یوغ سنگینی را بر دوش ما گذاشته44حُبعام رفتند و به او گفتند:رَ
خواهی ما خدمتگار تو باشیم، تو باید کار سخت و یوغبود، پس اگر می

ها گفت: «برای مناو به آن55سنگین پدرت را از سر ما آسان و سبک کنی.»
سه روز مهلت بدهید بعد دوباره پیش من بیائید.» مردم قبول کردند و براه

خود رفتند.
لًا مشاورین پدرش بودند مشورهسفیدان قوم که قبحُبعام با مورَآنگاه 66

ها بدهم؟»ها پرسید: «نظریۀ شما چیست؟ چه جوابی به آنکرد و از آن
ها را از خود راضیها گفتند: «اگر با مردم به مهربانی رفتار کنی، آنآن77

ها همیشه خدمتگار توها بزنی، آنوقت آنسازی و حرف خوب به آن
حُبعام به مشورۀ بزرگان گوش نداد و از جوانانی که بارَاما 88خواهند بود.»

و پرسید: «به این مردمی که99او یکجا بزرگ شده بودند مصلحت خواست
به من گفتند: بار سنگینی را که پدرت بردوش ما گذاشت سبک بساز. چه

ها جواب دادند: «به آنهائی که به تو گفتند: بار سنگینآن1010جوابی بدهم؟»
پدرت را از دوش ما سبک بساز. اینطور جواب بده: انگشت کوچک من

یوغ سنگینی را که پدرم بر دوش شما1111ضخیمتر از کمر پدرم است و
کنم. پدرم شما را با قمچین سرزنش کرد و منگذاشت من آنرا سنگینتر می

کنم.»شما را با گژدم تنبیه می
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ها گفته بود، در روز سوم پیش اورُبعام و مردم، قراریکه شاه به آنی1212َ
سفیدان را فراموشها جواب سخت داد و مشورۀ موپادشاه به آن1313آمدند.

و به مردم طبق نظریۀ جوانان جواب داد و گفت: «یوغ سنگینی را1414کرد
سازم. پدرم شما را باکه پدرم بر دوش شما گذاشت من سنگینترش می

به این1515کنم.»قمچین سرزنش کرد، ولی من شما را با گژدم تنبیه می
ترتیب پادشاه به تقاضای مردم گوش نداد، زیرا خواست خدا همین بود تا

رُبعام، پسر نباطیَلًا بوسیلۀ اخیای شیلونی در بارۀ آنچه را که خداوند قب
پیشگوئی فرموده بود، عملی سازد.

ها را رد کرد دربنابران، چون مردم دیدند که پادشاه درخواست آن1616
ایجواب او گفتند: «ما با داود سروکار نداریم؛ ما را با پسر یسی رابطه

های تان بروید؛ و تو هم ای داود، متوجهنیست. ای مردم اسرائیل، به خانه
فامیل خود باش.»

حُبعام تنها پادشاه آنرَو 1717های خود برگشتند.پس همه مردم به خانه1616
بعد1818کردند.هُودا زندگی مییَعده از مردم اسرائیل بود که در شهرهای 

حُبعام، هدورام را که رئیس کارگران اجباری بود، برای جلب مردم فرستاد،رَ
حُبعام با عجله بر اسپرَاما مردم اسرائیل او را سنگسار کردند و کشتند و 

بنابران، مردم سلطنت شمالی1919خود سوار شد و به اورشلیم فرار کرد.
اسرائیل تا به امروز علیه خانوادۀ داود هستند.

فصل یازدهمفصل یازدهم
بنای شهرهای مستحکمبنای شهرهای مستحکم

)۲۴ـ۱۲:۲۱همچنین در اول پادشاهان(

حُبعام وارد اورشلیم شد، لشکری را که متشکل از یکصد ورَوقتی 
هُودا و بنیامین بودند مجهزیَهشتاد هزار نفر از مردان جنگ آزمودۀ 

دست آورند.حُبعام بهرَکرد تا بجنگ اسرائیل بروند و سلطنت را دوباره برای 
حُبعام، پسر سلیمان بگو کهرَ«به 33مَعیه نبی فرمود:شِاما خداوند به 22

تو نباید با برادرانت جنگ کنی. همگی را44فرماید:خداوند چنین می
ها به ارادۀ من صورتهای شان برگردان، زیرا شورش و قیام آنبخانه

رُبعامیَها از فرمان خداوند اطاعت کرده به جنگ گرفته است.» پس آن
نرفتند.

حُُبعامحبعامرََراستحکامات استحکامات 
هُودا این شهرهای مستحکم ویَحُبعام در اورشلیم ماند و برای دفاع از ر55َ

صور، سوکوه، عدولام،بیت77تَقوع،لحم، عیتام، بیت66حصاردار را آباد کرد:
حِبرون.یَلون و اَزُرعه، 1010اَدورایم، لاکیش، عزیقه،99جَت، مریشه، زیف،88

های مستحکمیقلعه1111هُودا و بنیامین واقع بودند.یَاین شهرها در سرزمین 
شد وها ساخت و هر کدام ذریعۀ یک عده محافظین مراقبت میهم در آن

هاهای همۀ آنو در اسلحه خانه1212دارای ذخایر غذا، روغن و شراب بود.
سپر و نیزه ذخیره کرد و شهرها را از هر جهت استحکام بخشید. به این

هُودا و بنیامین را تحت فرمان خود نگهداشت.یَترتیب، او قبایل 
هُُودا آمدندهودا آمدندیََیکاهنان و لاویان به کاهنان و لاویان به 

اما کاهنان و لاویان از شهرهای قبایل دیگر، خانه و دارائی خود را ترک1313
ها را ازرُبعام و پسرانش آنیَهُودا و اورشلیم آمدند. زیرا یَکردند و به 

ها کاهنانو بعوض آن1515وظایف شان بعنوان کاهنان خداوند برطرف کردند
شخصی خود را در معابد، برای بتهای اجنه و گوساله تعیین کردند.

مردمان دیگر هم از همه قبایل اسرائیل که خواستار و طالب خداوند،1616
ها برای ادای قربانی بحضور خداوند، خدایخدای اسرائیل بودند، بدنبال آن

هُودا استحکام بخشیدند و بهیَبه سلطنت 1717اجداد شان به اورشلیم آمدند.
حُبعام، پسررَحُبعام کمک کردند. رَها در استحکام سلطنت این ترتیب، آن

سلیمان برای سه سال در آرامش و امنیت بسر برد. در طی همین مدت سه
ها مثل زمان داود و سلیمان راه راست خداوند را تعقیب نمودند.سال آن

حُُبعامحبعامرََرزنان زنان 
یَریموت یکی از(یَریموت عروسی کرد. َلت، دختر حَمَحُبعام با رَبعد 1818

اِلیاب ویَل دختر بِیحااَیَل او را بدنیا آورد. بِیحااَپسران داود بود که زنش، 
شَمریا وَلت صاحب سه پسر شد بنامهای یعوش، حَم1919َ)یِسی بود.نواسۀ 

عَتای،بِیا، اَمَعکه، دختر ابشالوم ازدواج کرد و او حُبعام با رَسپس 2020هَم.زَ
حُبعام هجده زن و شصت کنیز داشت و ازر2121َزیزا و شلومیت را بدنیا آورد.

مَعکه، دخترها صاحب بیست و هشت پسر و شصت دختر شد. او آن
بِیا را بحیثاَو پسرش، 2222ابشالوم را زیادتر از همه زنان خود دوست داشت

های هرحُبعام با فراست و کاردانی مسئولیتر2323َولیعهد خود تعیین کرد.
هُودا و بنیامین تعیین نمود.یَکدام از پسران خود را در شهرهای مختلف 

معاشی هم برای مصارف شان وضع کرد و همچنین زنهای زیادی برای هر
ها گرفت.کدام آن

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
حملۀ مصریان به اورشلیمحملۀ مصریان به اورشلیم

)۲۸ـ۱۴:۲۵همچنین در اول پادشاهان(

حُبعام استقرار پیدا کرد و قدرت یافت، خداوند ورَوقتی سلطنت 
احکام او را فراموش کرد و تمام مردم اسرائیل هم روش او را

حُبعام، چون مردم در برابر خداوندرَدر سال پنجم سلطنت 22تعقیب نمودند.
گناه کردند، در نتیجه، شیشق، پادشاه مصر با یکهزار و دوصد عرادۀ جنگی،

شصت هزار سوار و یک تعداد بیشمار عسکر پیاده از مردم مصر، لیبیا،
بزودی شهرهای44شکیم و حبشه بعزم حمله به اورشلیم لشکرکشی کرد.

هُودا را تصرف نموده به اورشلیم رسید.یَمستحکم 
هُودا که بخاطر حملۀ شیشقیَمَعیه نبی پیش پادشاه و رهبران مردم ش55ِ

فرماید: چون شمادر اورشلیم جمع شده بودند، آمد و گفت: «خداوند می
آنگاه66کنم.»دست شیشق تسلیم میمرا ترک کردید من هم شما را به

رهبران اسرائیل و پادشاه بگناه خود اعتراف کرده گفتند: «خداوند حق
مَعیهشِها بخطای خود اعتراف نمودند، به وقتی خداوند دید که آن77دارد.»

برم.ها را از بین نمیها به گناه خود اقرار کردند، آنفرمود: «حالا که آن
دهم و ذریعۀ شیشق قهر خود را بر اورشلیمها را نجات میبعضی از آن

ها غلام او خواهند شد تا بدانند چه فرقی بین خدمتولی آن88آورم.نمی
به من و خدمت به پادشاهان این دنیا وجود دارد.»

پس شیشق، پادشاه مصر به اورشلیم حمله کرد و تمام موجودی99
های عبادتگاه خداوند و قصر سلطنتی را همراه با سپرهای طلا کهخزانه

ها سپرهایحُبعام بعوض آنرَبنابران 1010بُرد.سلیمان ساخته بود با خود 
و1111های قصر سلطنتی سپرد.برنجی ساخت و به رؤسای محافظین دروازه

رفت، محافظین سپرها را با خودهر وقتیکه پادشاه به عبادتگاه خداوند می
چون پادشاه به1212آوردند.بردند و در بازگشت دوباره به تحویلخانه میمی

گناه خود اقرار کرد از قهر خداوند نجات یافت و بطور کلی از بین نرفت و
هُودا بد نبود.یَحتی بعد از حملۀ شیشق وضع 

حُُبعامحبعامرََرخلاصۀ رویدادهای سلطنت خلاصۀ رویدادهای سلطنت 
حُبعام سلطنت خود را در اورشلیم تأأسیس نمود. در سن چهل و یکر1313َ

سالگی پادشاه شد و مدت هفده سال در اورشلیم، یعنی شهریکه خداوند از
تمام شهرهای قبایل اسرائیل برگزید و نام خود را بر آن نهاد، سلطنت کرد.

اعمال بسیار زشتی از او سر زد و به1414عَمونی بود.نَعمۀ حُبعام رَمادر 
خداوند ایمان راسخ نداشت.

عِدویمَعیه نبی و شِحُبعام از اول تا آخر در کتاب تاریخ رَهای کارروائی1515
حُبعام فوترَبعد 1616رُبعام همیشه در جنگ بودند.یَحُبعام و رَاند. نبی ثبت

کرد و با پدران خود پیوست و او را در شهر داود بخاک سپردند و پسرش
بِیا جانشین او شد.اَ
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فصل سیزدهمفصل سیزدهم
رُُبعامربعامیََیبِِیا و بیا و اََاجنگ جنگ 

)۸ـ۱۵:۱همچنین در اول پادشاهان(

او مدت22هُودا شد.یَبِیا پادشاه اَرُبعام، یَدر سال هجدهم سلطنت 
ئیل وسه سال در اورشلیم سلطنت کرد. مادرش میکایا، دختر اوری

از باشندگان شهر جبعه بود.
بِیا با یکا33َرُبعام شروع شد.یَدر ابتدای سلطنتش جنگ بین او و 22

سپاهی که متشکل از چهارصد هزار نفر از جنگاوران آزموده و شجاع بود به
رُبعام هم با هشتصد هزار نفر از مردان دلاور و انتخابییَمیدان جنگ رفت. 

صَماریم، در کوهستان افرایم ایستادبِیا بر کوه ا44َبرای جنگ صف آراست.
رُبعام و همۀ مردمیَرُبعام و مردم اسرائیل کرده گفت: «ای یَخطاب به 

دانید که خداوند، خدای اسرائیل،آیا نمی55اسرائیل به من گوش بدهید!
سلطنت اسرائیل را مطابق یک پیمان ناشکن و ابدی به داود و اولادۀ او

رُبعام، پسر نباط که خدمتگار سلیمان، پسر داود بود در مقابلیَاما 66بخشید.
پسانتر یک عده از اشخاص پست و فرومایه77پادشاه دست بشورش زد.

حُبعام، پسر سلیمان تشویق کردند ورَبدور او جمع شدند و او را در جنگ با 
ها مقاومتتجربه بود، نتوانست در مقابل آنحُبعام یک جوان بیرَچون 

کنید که با لشکر بزرگ و با کمک بتهای گوسالۀحالا شما فکر می88کند.
ها را پرستش کنید، در برابر سلطنترُبعام برای تان ساخت تا آنیَطلائی که 

شما99توانید.دست اولادۀ داود است مقاومت کرده میخداوند که به
کاهنان و لاویان را که اولادۀ هارون هستند از وطن شان راندید و بعوض

شان از بین مردمان بیگانه کاهنان را برای خود انتخاب کردید و مثل همان
مردم هر کسی که با یک گوساله یا هفت قوچ بیاید خود را تقدیس کند او را

کنید.بحیث کاهن آنهائی که خدا نیستند انتخاب می
ایم. کاهنان ما که دراما خدای ما خداوند است. ما او را ترک نکرده1010

اند همه پسران و اولادۀ هارون هستند و لاویان همخدمت خداوند مشغول
های سوختنی،ها هر صبح و شام قربانیآن1111اند.ها آمادهبرای کمک به آن

کنند. نان مخصوص را برخوشبوئی و عطریات بحضور خداوند تقدیم می
گذارند. هر شام چراغهای چراغدان طلائی را روشنسر میز مقدس می

نمائیم، اما شماکنند، زیرا ما اوامر و هدایات خداوند را بدقت پیروی میمی
بینید که خداوند همراه و راهنمای ما است.پس می1212اید.او را ترک کرده

نوازند. ایسُرنای بلندآواز، سرود جنگ را برضد شما میکاهنان او با 
اسرائیل، با خداوند، خدای اجداد تان جنگ و ستیزه نکنید، زیرا رویبنی

بینید.»پیروزی را نمی
رُبعام یک عده از عساکر خود را مخفیانه فرستاد تا ازیَدر عین حال 1313

هُودا از پیشرو ویَهُودا حمله کنند. به این ترتیب، سپاه یَپشت سر بر لشکر 
ها خود را در محاصرۀ دشمن دیدند،وقتی آن1414پشت سر محاصره شد.

بعد1515سُرنا شروع نمودند.بحضور خداوند زاری کردند و کاهنان بنواختن 
ها بلند شد، خداهُودا بانگ بلند جنگ را برآوردند و بمجردیکه بانگ آنیَسپاه 

هُودا شکست داد.یَبِیا و سپاه اَدست رُبعام و همه لشکر اسرائیل را بهیَ
هُودا تسلیم کرد.یَدست سپاه ها را بهعساکر اسرائیلی گریختند و خدا آن1616
ها را شکست دادند، بطوریکه پنجصدبِیا و مردان او با کشتار عظیمی آنا1717َ

به این ترتیب، سپاه1818ها بقتل رسیدند.هزار نفر مردان جنگی و انتخابی آن
هُودا بهیَهُودا غالب شد، زیرا مردان یَاسرائیل در آن جنگ مغلوب و لشکر 

رُبعام رفت و شهرهاییَبِیا به تعقیب ا1919َخداوند، خدای خود توکل کردند.
در دوران سلطنت2020ها تصرف کرد.ئیل، یشانه و افرون را با دهات آنبیت

رُبعام قدرت از دست رفتۀ خود را باز نیافت و خداوند او را زد و اویَبِیا، اَ
مُرد.
بِیا روزافزون بود. او چهارده زن، بیست و دو پسر و شانزدهاَاما قدرت 2121

بِیا، رفتار و اعمال او همه دراَبقیۀ وقایع دوران سلطنت 2222دختر داشت.
اند.عِدوی نبی ثبتکتاب تاریخ 

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
هُُوداهودایََیآسا، پادشاه آسا، پادشاه 

بِیا فوت کرد و با پدرانش در شهر داود بخاک سپرده شد واَ
پسرش، آسا بجای او بر تخت سلطنت نشست. در دوران سلطنت

هُودا برای ده سال از امنیت و آرامش کامل برخوردار بود.یَآسا سرزمین 
آسا با اعمال و کردار نیک رضایت خداوند، خدای خود را حاصل کرد.22
ها را ویران کرد. بتها راپرستان را و معابد بالای تپههای بتقربانگاه33

هُودا فرمان داد که راهیَبه مردم 44بُرد.شکست و مجسمۀ آشوریم را از بین 
راست خداوند، خدای اجداد خود را تعقیب کنند و احکام و فرایض او را

پرستان و بتهای شانرا از همه شهرهایاو همچنان معابد بت55بجا آورند.
هُودا امنیت و آرامشیَهُودا دور کرد و در دوران حکومت او در کشور یَ

او شهرهای مستحکم آباد کرد و مردم در آرامی بسر66حکمفرما بود.
ها صلح وبردند. در آن سالها هیچ جنگی رخ نداد، زیرا خداوند به آنمی

هُودا گفت: «بخاطریکه در طلب خداوندیَآسا به مردم 77آرامی بخشیده بود.
ایم، ما را از آرامش و امنیت برخوردار ساخت.ایم و از او پیروی کردهبوده

دست ما است، پس وقت آن است که این شهرها راچون این کشور حالا به
های سیمی و آهنیها دیوار آباد کنیم. برجها و دروازهبنا نموده و بدور آن

بسازیم.» پس آن شهرها را آباد کردند و موفق شدند.
هُودا و سپاه دیگرییَآسا دارای یک سپاه سیصد هزار نفری از مردان 88

دوصد و هشتاد هزار نفری از مردان بنیامین بود که همگی مجهز با سپر و
نیزه و تیراندازان ماهر و مردان شجاع و جنگی بودند.

رََحرحزِِزجنگ آسا با جنگ آسا با 
رَح ایتیوپی با یک سپاه یک میلیونی و سیصد عرادۀ جنگی بعزم جنگز99ِ
آسا هم به مقابلۀ شان حرکت کرد و در وادی1010هُودا به مریشه رفت.یَبا 

آسا پیش خداوند، خدای خود1111صفاته، در نزدیکی مریشه موضع گرفت.
زاری کرد و گفت: «ای خداوند، تو تنها کسی هستی که به ضعیفان در مقابل

گاه ما توکنی. ای خداوند، خدای ما! یگانه تکیهتجاوز زورمندان کمک می
هستی، به ما مدد کن. با توکل به نام پاک تو در مقابل این گروه عظیم

ایم. خداوندا، تو خدای ما هستی و نگذار که یک انسان خاکی بر توآمده
هُودا شکستیَدست لشکر بنابران، خداوند سپاه ایتیوپی را به1212غلبه کند!»

آسا و مردان او به تعقیب عساکر ایتیوپی تا به1313داد و دشمن فرار کرد.
جرار رفتند و همه را کشتند و یک نفر را هم زنده نگذاشتند، زیرا ترس

دست آوردندهُودا غنیمت بسیاری بهیَها را شکست داد. عساکر خداوند آن
و تمام شهرهائی را که در اطراف جرار بودند، تصرف کردند، زیرا ترس1414

ها را به وحشت انداخته بود. چون آن شهرها غنیمت بسیارخداوند همۀ آن
داران را از بین بردند و تعدادهای رمهخیمه1515داشتند، همه را غارت کردند.

دست آوردند و سرانجام به اورشلیم برگشتند.زیاد گوسفندان و شترها را به
فصل پانزدهمفصل پانزدهم

عََزریای نبی به آساعزریای نبی به آساهدایات هدایات 
و او به ملاقات آسا رفت22 آمد)پسر عودید(زَریا عَروح خداوند بر 

هُودا و بنیامین بشنوید. اگر شمایَو به او گفت: «ای آسا و مردم 
یابید! و اگر او را ترک کنید او هم شما را ترکطالب خدا باشید او را می

تا یک زمان طولانی، قوم اسرائیل بدون خدای برحق و واقعی33کند.می
ها را تعلیم بدهد. دین و شریعتکردند. کاهنی نبود که آنزندگی می

اما وقتی درمانده و بیچاره شدند، به خداوند، خدای اسرائیل44نداشتند.
در آن زمان چون امنیت55پناه آوردند. در طلب او شدند و او را یافتند.

وجود نداشت، گشت و گذار هم خالی از خطر نبود و همه مردم در یک وضع
رِ دیگرقومی با قومی و شهری با شه66بردند.اضطراب و پریشانی بسر می

اما77جنگیدند، زیرا خداوند خواست که مردم به این بلاها گرفتار شوند.می
شما باید جرأأت داشته باشید و با ارادۀ قوی زندگی را به پیش ببرید، زیرا با

شود.»اجرای اعمال نیک اجر بزرگی نصیب تان می
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اصلاحات آسااصلاحات آسا
زَریا، پسر عودید شنید، جرأأتعَچون آسا کلام و پیام خداوند را از زبان 88

هُودا و بنیامین و همچنین بتهاییَیافت و تمام بتها را از سراسر سرزمین 
بُرد. قربانگاهشهرهائی را که در کوهستان افرایم تصرف کرده بود، از بین 

بعد تمام مردم99خداوند را که در پیش روی برندۀ عبادتگاه بود ترمیم کرد.
سّی ونَمَهُودا و بنیامین و همچنان یک تعداد زیاد مهاجرین قبایل افرایم، یَ

مردم این سه قبیله وقتی خبر شدند که خداوند با آسا(شمعون را جمع کرد. 
)است، به آنجا مهاجرت کردند.

پس این گروه عظیم در ماه سوم سال پانزدهم سلطنت آسا در1010
در آن روز هفتصد گاو و هفت هزار گوسفند از1111گِرد آمدند.اورشلیم 

بعد با تمام1212غنیمتی که با خود آورده بودند، برای خداوند قربانی کردند.
و1313دل و جان عهد نمودند که تنها خداوند، خدای اسرائیل را پرستش کنند.

هر کسیکه این پیمان را بشکند، خواه کوچک باشد خواه بزرگ، خواه مرد
آنگاه همگی با خوشی و با آواز بلند و با1414باشد خواه زن، باید کشته شود.

همه مردم1515سَم خوردند که به پیمان وفادار بمانند.قَنَی نوای شیپور و 
سَمی که خوردند از دل و جان بود و چون درقَهُودا خوشی کردند، زیرا یَ

ها صلح وطلب خداوند بودند او را یافتند و خداوند هم از هر طرف به آن
آرامش بخشید.

مَعکه را از مقام او بعنوان ملکه برطرف کرد، زیراآسا حتی مادر خود، 1616
خُرد کرد و در وادیاَشیره را ساخته بود. آسا آن بت را شکست و که او بت 

بُرد، لیکن در سراسرها را از بین نآسا معابد بالای تپه1717قِدرون سوختاند.
همه چیزهائی را که پدرش وقف1818عمر خود بپاکی و ایمانداری زندگی کرد.

کرده بود همراه با اشیائی که خودش وقف کرد و شامل ظروف نقره و طلا
تا سال سی و پنجمین سلطنت آسا جنگی1919بودند به عبادتگاه خداوند آورد.

رخ نداد و صلح کامل برقرار بود.
فصل شانزدهمفصل شانزدهم

دََدددهََهبِِنبنمعاهدۀ آسا با معاهدۀ آسا با 
)۲۲ـ۱۵:۱۷همچنین در اول پادشاهان(

هُودایَدر سال سی و ششم سلطنت آسا، بعشا پادشاه اسرائیل به 
اعلان جنگ داد و در عین حال، شهر مستحکم رامه را آباد کرد تا

هُودا رفت و آمد کند.یَکسی نتواند از خارج و داخل در قلمرو آسا، پادشاه 
های عبادتگاه و قصر شاهی بودپس آسا تمام نقره و طلائی را که در خزانه22

کرد، همراه با این پیامدَد، پادشاه سوریه که در دمشق حکومت میهَبِنبرای 
«می خواهم پیمانی را که پدر تو و پدر من با هم بسته بودند تازه33فرستاد:

فرستم و پیمانی را که باکنیم. اینک این تحفۀ نقره و طلا را برایت می
ای فسخ کن تا او سپاه خود را از اینجا خارجبعشا، پادشاه اسرائیل بسته

دَد قبول کرد و قوای خود را برای حمله به شهرهای اسرائیلهَبِن44کند.»
یَم را با شهرهای ذخیرۀ نفتالی تصرفمافرستاد. شهرهای عیون، دان و آبل

بمجردیکه بعشا از ماجرا خبر شد، از بنای شهر رامه دست کشید و کار55کرد.
هاهُودا را جمع کرد و آنیَآسا پادشاه مردم 66آبادی آن را ناتمام گذاشت.

کار برده بود، برداشتند و بردند و باسنگها و چوبهائی را که بعشا در رامه به
مِصفه را مستحکم ساختند.بَع و جِها شهرهای آن

دهددهدهُُشدار میهشدار میحنانی نبی به آسا حنانی نبی به آسا 
هُودا رفت و به او گفت:یَحَنانی نبی پیش آسا، پادشاه در همین وقت 77

«بخاطریکه تو از پادشاه سوریه کمک خواستی و به خداوند اعتماد نکردی،
آیا بخاطر نداری که بر سر مردم88بنابران، سپاه سوریه را از دست دادی.

ها چه آمد؟ آن وقت چون بر خداوند توکل کردی،حبشه، لیبیا و سپاه آن
دست تو شکست داد.جات جنگی و سواران شان بهها را با همۀ عرادهآن

بیند وماند. او همه چیز را میهیچ چیزی در جهان از خداوند پنهان نمی99
بخشد. ولیبه کسانی که با دل و جان به او ایمان دارند، قدرت و نیرو می

ای کردی، بنابران، از این ببعد، گرفتار جنگها خواهی بود.»تو کار احمقانه

حَنانی قهر شد و او را در زندان انداخت و از آن روزآسا از این حرف 1010
ببعد، آسا شروع به آزار مردم کرد.

بیماری و مرگ آسابیماری و مرگ آسا
)۲۴ـ۱۵:۲۳همچنین در اول پادشاهان(

هُودایَوقایع دوران سلطنت آسا از اول تا آخر در کتاب تاریخ پادشاهان 1111
در سال سی و نهم سلطنتش به مرض پادردی مبتلا1212اند.و اسرائیل ثبت

گردید. او باوجودیکه به آنچنان مرضشد و مرضش روزبروز وخیمتر می
سخت گرفتار بود، بازهم از خداوند مدد نخواست و دست کمک به سوی

سر انجام در سال چهل و یکم سلطنت خود فوت کرد و1313طبیبان دراز کرد.
پُر از عطریات و انواعو او را در تابوتی که 1414با پدران خود پیوست

ای که خودش برای خودخوشبوئی بود، گذاشته در شهر داود، در مقبره
ساخته بود، دفن کردند و آتش بزرگی به افتخار او افروختند.

فصل هفدهمفصل هفدهم
هُُوداهودایََیهُُوشافاط، پادشاه هوشافاط، پادشاه یََی

هُوشافاط بجای پدر خود پادشاه شد. او قوای خود را در مقابلیَ
هُودا مستقر کرد. اویَو در همه شهرهای 22اسرائیل استحکام بخشید

هُودا و شهرهاییَداران خود را در سراسر سرزمین همچنین یک عده از پهره
خداوند33ها گماشت.افرایم که پدرش تصرف کرده بود، برای محافظت آن

هُوشافاط بود، زیرا او از کارهای خوبی که پدرش در اوایل داشت،یَبا 
او از اوامر خدای پدر خود44پیروی کرد و از پرستش بتها اجتناب ورزید.

لهذا، خداوند55اطاعت کرد و در راه غلط مردم اسرائیل قدم برنداشت.
هُوشافاط هدیهیَهُودا برای یَسلطنت او را قوی و استوار ساخت. تمام مردم 

دلش66آوردند، بنابران، او دارای ثروت و حشمت زیادی شد.و تحفه می
ها و بتهایاً معابد بالای تپهبرای کسب رضای خداوند مشتاق بود. او علاوت

بُرد.هُودا از بین یَاَشیره را از 
در سال سوم سلطنت خود یک عده از مأأمورین دولتی را که عبارت از77

بَدیا، زکریا، نتنئیل و میکایا بودند، برای تعلیم و آموزش مردم بهیَل، عوبِنحا
مَعیه،شِها یک تعداد از لاویان، یعنی همراه آن88هُودا فرستاد.یَشهرهای 

دُنیا واَدُنیا، طوبیا، توب اَهُوناتان، یَعَسائیل، شمیراموت، بَدیا، زَتَنیا، نَ
ها ازآن99هُورام بودند.یَهمچنین دو نفر کاهن هم بنامهای الیشمع و 

هُودایَهای کتاب تورات خداوند که با خود داشتند، در همه شهرهای نسخه
دادند.تعلیم می

هُودا را فراگرفت ویَترس خداوند تمام سلطنت ها و کشورهای اطراف 1010
ها برایحتی بعضی از فلسطینی1111هُوشافاط خودداری کردند.یَاز جنگ با 

آوردند و عربها هم برای او هفتهُوشافاط تحفه و نقره بعنوان جزیه مییَ
قدرت و1212بُز نر تحفه آوردند.هزار و هفتصد قوچ و هفت هزار و هفتصد 

هُوشافاط روزافزون بود. قلعه ها و شهرها برای ذخیره و انبار آبادیَشهرت 
هُودا و عساکر شجاع و مردان جنگجو ویَو ذخایر بزرگی در شهرهای 1313کرد.

ها بر حسب خاندان شان قرار ذیلشمارۀ آن1414دلاور در اورشلیم داشت.
است:

نَه با سیصد هزار مردان جنگی.دُاَهُودا فرمانده یکهزار نفری: اول یَاز 1414
مَسیا، پسرعَسوم 1616هُوحانان، سرکردۀ دوصد و هشتاد هزار نفر،یَدوم 1515

زِکری که خود را وقف خداوند کرده بود، سرکردگی دوصد هزار نفر را بعهده
لِیاداع، مرد شجاع و جنگجو سرکردۀ دوصد هزاراَاز بنیامین: اول 1717داشت.

هُوزاباد سرکردۀ یکصد و هشتاد هزار نفریَدوم 1818نفر مجهز با کمان و سپر.
اینها مردانی بودند برای خدمت شاه در اورشلیم. اینها1919آماده برای جنگ.

هُودا گماشته شدهیَغیر از سربازانی بودند که در شهرهای مستحکم سراسر 
بودند.
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فصل هجدهمفصل هجدهم
پیشگوئی میکایا در بارۀ اخابپیشگوئی میکایا در بارۀ اخاب

)۲۸ـ۲۲:۱همچنین در اول پادشاهان(

هُوشافاط دارای ثروت و حشمت زیادی بود و بایَدر این وقت 
پس از چند22خاندان اخاب، پادشاه اسرائیل پیمان زناشوئی بست.

سالی برای دیدن اخاب پادشاه به سامره رفت و اخاب برای او و همراهانش
اً او را تشویق کرد که به راموتگوسفند و گاو بیشماری را کشت و ضمن

هُوشافاط پرسید: «مییَاخاب، پادشاه اسرائیل از 33جِلعاد حمله ببرد.
خواهی همراه من به راموت جلعاد بروی؟» او جواب داد: «من مثل تو و

هُوشافاطی44َرویم.»قوم من چون قوم تو است. پس البته با شما بجنگ می
کنم که امروز از کلام خداوندبه پادشاه اسرائیل گفت: «خواهش می

مسأألت نمایی.»
اً چهارصد نفر بودند جمع کردپس پادشاه اسرائیل تمام انبیاء را که جمع55

هاها پرسید: «آیا برای جنگ به راموت جلعاد برویم یا نه؟» آنو از آن
هُوشافاطیَاما 66سازد.»جواب دادند: «بروید و خداوند پادشاه را فاتح می

پرسید: «آیا در اینجا بغیر از اینها کدام نبی دیگر هم است که بوسیلۀ او از
پادشاه اسرائیل جواب داد: «بلی، یک نفر77خداوند مصلحت بخواهیم؟»

توانیم از او خواهش کنیم که در این مورد از خداونددیگر هم است و می
یِملا است، اما از او نفرتبرای ما راهنمائی طلب نماید. نام او میکایا، پسر 

کند. برعکس،دارم، زیرا او هیچگاهی پیشگوئی خوبی در بارۀ من نمی
هُوشافاط گفت: «پادشاه نبایدیَگوید.» همیشه چیزهای بد در مورد من می

آنگاه پادشاه اسرائیل یکی از مأأمورین خود را88این سخن را بزند.»
یِملا را بحضور من بیاور.»اً برو و میکایای پسر فراخواند و به او گفت: «فور

هُودا و اسرائیل هر کدام ملبس با لباس شاهانه بریَبعد هردو پادشاه 99
تخت خود در یک جای وسیع نزدیک دروازۀ دخول شهر سامره نشستند و

کِنعنه که شاخهایدِقیه پسر ز1010کردند.همۀ انبیا در حضور شان نبوت می
آهنین جهت مراسم خاص برای خود ساخته بود، گفت: «خداوند چنین

بری.»دهی و از بین میفرماید: با اینها مردم سوریه را شکست میمی
انبیاء دیگر هم همین پیشگوئی را کردند و گفتند: «به راموت جلعاد برو و1111

کند.»دست شاه تسلیم میها را بهپیروز شو؛ خداوند آن
پیشگوئی واقعی میکایاپیشگوئی واقعی میکایا

اًقاصد شاه برای آوردن میکایا رفت و به او گفت: «همه انبیاء متفق1212
ها موافق باشی ونظریۀ نیکی دربارۀ شاه دادند و تو هم باید با نظریۀ آن

اما میکایا گفت: «به خداوند زنده قسم است که1313حرف خوب بزنی.»
وقتی که1414کنم.»هرچه را که خدا بفرماید من فرمودۀ او را اعلام می

جِلعادبحضور شاه آمد، شاه از او پرسید: «میکایا، آیا برای جنگ به راموت 
ها به تو تسلیمبروم یا نه؟» میکایا جواب داد: «بلی، برو و پیروز شو! آن

پادشاه به او گفت: «چند مرتبه باید ترا قسم بدهم که فقط1515شوند.»می
آنگاه میکایا جواب داد:1616آنچه را که خداوند فرموده است به من بگوئی؟»

اند و خداوند«من مردم اسرائیل را دیدم که همگی بر فراز کوهها پراگنده
های خود برگردند.»فرمود: این مردم صاحب ندارند، پس همگی به خانه

هُوشافاط کرده گفت: «نگفتمت که اینیَپادشاه اسرائیل رو بطرف 1717
شخص بغیر از چیزهای بد هیچگاهی پیشگوئی خوبی در بارۀ من

میکایا گفت: «بشنو که خداوند دیگر چه فرمود. من خداوند را1818کند؟»نمی
دیدم که بر تخت خود نشسته است و همه فرشتگان در دست راست و چپ

خواهد برود وو آنگاه خداوند فرمود: «چه کسی می1919انداو ایستاده
جِلعاد برود و در آنجااخاب، پادشاه اسرائیل را فریب دهد تا به راموت 

در این وقت، یکی از ارواح پیش2020کشته شود؟» هر یک نظری مختلفی داد.
دهم.»آمد و بحضور خداوند ایستاد و عرض کرد: «من او را فریب می

کنم کهروم و کاری میاو جواب داد: «من می2121خداوند پرسید: «چطور؟»
همه انبیای او دروغ بگویند.» خداوند فرمود: «برو و او را فریب ده، در

بینی که خداوند روح را فرستاد تا کاریپس می2222شوی.»کارت موفق می

خواهد که بلائی بر سر توکند که انبیاء دروغ بگویند، زیرا خداوند می
بیاورد.»

کِنعنه پیش آمد و بروی میکایا سیلی زد و پرسید:دِقیه پسر آنگاه ز2323
«روح خداوند از کدام راه از پیش من رفت و نزد تو آمد و با تو حرف زد؟»

پَسخانه بروی و خود را پنهان کنی، آنوقتمیکایا جواب داد: «روزیکه در 2424
پادشاه اسرائیل گفت: «او را دستگیر کنید و پیش2525خواهی دانست.»

و بگوئید: پادشاه امر کرده2626آمون، حاکم شهر و یوآش، پسر پادشاه ببرید
است که این مرد را در زندان بیندازید و نان و آب برایش بدهید تا من

میکایا گفت: «اگر تو بسلامتی برگردی، در2727بسلامتی از جنگ برگردم.»
شود که خداوند با من حرف نزده است.» بعد رو بطرفآنصورت معلوم می

مردم کرده گفت: «شما هم بشنوید و شاهد باشید.»
شکست و مرگ اخابشکست و مرگ اخاب

)۳۵ـ۲۲:۲۹همچنین در اول پادشاهان(

هُودا رهسپار راموت جلعادیَهُوشافاط، پادشاه یَپس پادشاه اسرائیل و 2828
هُوشافاط گفت: «من با تغییر قیافه به میدانیَپادشاه اسرائیل به 2929شدند.

روم و تو لباس شاهی خود را بپوش.» بعد پادشاه تغییر قیافهجنگ می
های جنگی امرپادشاه سوریه به فرماندهان عراده3030داده برای جنگ رفت.

وقتی3131کرده گفت: «از همگی صرفنظر کنید، فقط با خود پادشاه بجنگید.»
هُوشافاط را دیدند گمان کردند که پادشاه اسرائیلیَجات فرماندهان عراده

هُوشافاط فریاد کرد و خداوند بهیَاست، برگشتند تا بر او حمله کنند. اما 
چون فرماندهان پی بردند که او پادشاه3232کمک او رسید و او را نجات داد.

اً شخصی کمان خوداما اتفاق3333اسرائیل نیست، از تعقیب او دست کشیدند.
رِه اخاب خورد و اخاب به رانندۀزِدَرز را کشید و تیری را رها کرد و تیر به 

ام. برگرد و مرا از میدان جنگ بیرونعرادۀ خود گفت: «من زخمی شده
و در آن روز جنگ بسیار شدید شد و پادشاه اسرائیل در حالیکه3434کن.»

رویش بطرف عساکر سوریه بود تا هنگام عصر در عرادۀ خود قرار گرفت و
بعد در وقت غروب آفتاب چشم از جهان فروبست.

فصل نوزدهمفصل نوزدهم
هُُوشافاطهوشافاطیََیکارهای اصلاحاتی کارهای اصلاحاتی 

هُو،یی22هُوشافاط بسلامتی به خانۀ خود در اورشلیم برگشت.یَ
حَنانی پیغمبر برای ملاقات او رفت و به شاه گفت: «آیا توپسر 

مجبور هستی که به مردم بد کمک کنی و دشمنان خدا را دوست بداری؟ به
هایاما بازهم خوبی33همین خاطر غضب خداوند بر سر تو آمده است.

اَشیره را از این سرزمین از بین بردی و با دل و جانزیادی داری، زیرا بتهای 
در طلب خدا هستی.»

هُوشافاط در اورشلیم سکونت داشت، اما مرتب در سفر بود و ازیَگرچه 44
ها رارفت و آنشِبع تا کوهستان افرایم برای دیدن و ملاقات مردم میبئر

داوران را در همه55کرد که بسوی خداوند، خدای خود برگردند.تشویق می
ها توصیه نمود: «متوجه کار وو به آن66هُودا تعیین کردیَشهرهای مستحکم 

وظیفۀ تان باشید، زیرا خداوند شما را بعنوان داور تعیین فرموده است نه
کنید، خداوند همراه شماای که در امور قضائی میانسان. در هر فیصله

پس از خدا بترسید و در کارهای تان احتیاط کامل بعمل آورید، زیرا77است.
خواری بیزار است.»عدالتی و رشوهخداوند، خدای ما از بی

ها راهُوشافاط در شهر اورشلیم هم بعضی از لاویان و رؤسای خانوادهی88َ
بر امور قضائی گماشت تا از روی شریعت خداوند به کارهای مردم رسیدگی

ها در شهر اورشلیم بودند.کنند و دعواهای شانرا فیصله نمایند. محاکم آن
ها چنین هدایت داد: «در همه امور ترس خدا را در دل داشته باشید.به آن99

آیند، خواه دعوایبرای هر دعوائی که هموطنان تان از شهرهای خود می1010
قتل یا مسائل دیگر قانونی مربوط به احکام خداوند و یا اوامر و فرایض

ها کمک کنید و نبایدشریعت باشد، شما باید از روی عدالت و انصاف به آن
در برابر خداوند خطائی از شما سر بزند، در غیر آن، شما و هموطنان تان

گیرید. اگر مطابق هدایت من رفتار کنید از جرم ومورد غضب او قرار می
مَریا، رئیس کاهنان، در همه امور شرعی و قانونیا1111َشوید.گناه پاک می
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هُودا دریَبَدیا، پسر اسماعیل، رئیس قبیلۀ زَباشد. آمر و کارفرمای شما می
کنند. پس با جرأأتکارهای دولتی و لاویان در وظایف تان با شما کمک می

کامل به کارهای تان مشغول باشید و خداوند همراه کسانی باشد که به
کند.»راستی عمل می

فصل بیستمفصل بیستم
هُُوشافاطهوشافاطیََیدعای دعای 

ای از معونی ها به جنگعَمونی ها با عدهبعد از مدتی، موآبیان و 
هُوشافاط خبر رسید که لشکر عظیمیَبه 22هُوشافاط آمدند.یَ

زَزون ـ تامار یعنیحَاند و در سوریه، از آن طرف دریای شور آمده
هُوشافاط از این خبر هراسان شد و بهی33َاند.جدی» موضع گرفته«عین

هُودا اعلان کرد که همه مردم روزهیَخداوند متوسل گردید و به سراسر 
هُودا آمدند و با هم یکجا شدند تایَهُودا هم از همه شهرهای یَمردم 44بگیرند.

هُوشافاط در بین جمعیت مردم دری55َبه اتفاق هم از خداوند کمک بطلبند.
این چنین دعا66پیش روی حویلی نو عبادتگاه خداوند در اورشلیم ایستاد و

ها! تو پادشاه همهکرد: «ای خداوند، خدای پدران ما و یگانه خدای آسمان
سلاطین جهان هستی. در برابر بازوی نیرومند و توانای تو هیچ کسی جرأأت

تو ای خدای ما، باشندگان این سرزمین را از سر راه77مقاومت را ندارد.
قومت، اسرائیل راندی و آن را به اولادۀ دوستت، ابراهیم برای همیشه

ها در آن سکونت اختیار کردند و عبادتگاهی بنام تو بناآن88بخشیدی.
و گفتند: «اگر بلائی از قبیل جنگ، مرض و یا قحطی بر سر ما99نمودند.

شود،بیاید، ما بدرگاه تو در این عبادتگاه که بنام مقدس تو یاد می
شنویکنیم. تو دعای ما را میایستیم و برای نجات خود دعا و زاری میمی

عَمون، موآب و کوه سعیربینی که لشکر حالا می1010دهی.»و ما را نجات می
هااند. وقتی مردم اسرائیل از مصر خارج شدند تو به آنبرای حمله آمده

اما امروز1111ها را از بین ببرند،اجازه ندادی که داخل کشور شان شوند و آن
مُلک واند که پاداش نیکی ما را با راندن ما از این خاک بدهند و ها آمدهآن

آه، ای1212دارائی ما را که تو به ما بعنوان ملکیت بخشیدی از ما بگیرند.
کنی؟ زیرا ما در مقابل این لشکرها بازخواست نمیخداوند ما! آیا از آن

عظیم که بجنگ ما آمده است، بیچاره هستیم. اما چشم امید ما بطرف تو
است.»

دهددهدیحزیئیل وعدۀ نجات را مییحزیئیل وعدۀ نجات را می
هُودا با فرزندان، زنان و کودکان خود بحضوریَدر عین حال تمام مردم 1313

و روح خداوند بر یکی از مردانی که در آنجا ایستاده1414خداوند ایستادند،
ئیل، پسرنام این شخص یحزیئیل پسر زکریا، پسر بنایا، پسر یعی(بود، آمد. 

یحزیئیل گفت: «بشنوید ای مردم1515)نِیای لاوی از خانوادۀ آساف بود.تَمَ
فرماید:هُوشافاط پادشاه! خداوند چنین مییَهُودا، باشندگان اورشلیم و یَ

ترس را بدل تان راه ندهید و از این لشکر عظیم هراسان نباشید، زیرا این
ها بروید.فردا بمقابلۀ آن1616جنگ، جنگ شما نیست، بلکه جنگ خدا است.

بینید.ها را بر فراز صیص در انتهای وادی در شرق بیابان یروئیل میآن
شما مجبور نیستید که جنگ کنید. در اردوگاه خود آرام بایستید، آنوقت1717

هُودا ویَکند. ای مردم خواهید دید که خداوند چگونه ظفر را نصیب تان می
ها بروید. خداونداورشلیم نترسید و هراسان نباشید. فردا به مقابلۀ آن

همراه شما است.»
هُودا و باشندگانیَهُوشافاط رو به زمین افتاد و همه مردم یَآنگاه 1818

آنگاه1919اورشلیم نیز بحضور خداوند سجده کردند و او را پرستیدند.
رَحی برخاستند و با آواز بلند خداوند،قُهاتی و قوهای لاویانی از خانواده

خدای اسرائیل را سپاس گفتند.
عََمونی هاعمونی هاشکست موآبیان و شکست موآبیان و 

تَقوع رفتند. در بینصبح وقت روز دیگر همگی برخاستند و به بیابان 2020
هُودا و ساکنین اورشلیم بشنوید!یَهُوشافاط ایستاد و گفت: «ای مردم یَراه 

به خداوند، خدای خود توکل کنید تا نیرومند شوید! به سخنان انبیاء او باور

پس از آنکه با مردم مشوره2121کنید تا در همه کارهای تان موفق گردید.»
کرد، چند نفر را گماشت تا سرود حمد خداوند را بنوازند و پیشاپیش لشکر

با لباس مخصوص بروند و بگویند: «خدا را شکر کنید، زیرا محبت او
جاودانی است.»

ها شروع بنواختن سرود حمد و ثنا کردند، خداوند سپاهوقتی آن2222
هُودا آمده بودندیَعمونیان، موآبیان و کوه سعیر را که بغرض حمله بر 

لشکر موآبیان و2323ها را شکست داد.بوحشت انداخت و سراسیمه کرد و آن
عمونیان بر باشندگان کوه سعیر تاختند و همه را کشتند. بعد از آن بجان

هُودا بهیَوقتی سپاه 2424دست خود از بین رفتند.یکدیگر خود افتادند و به
شدگان را دیدند کهداران در بیابان رسیدند، در آنجا اجساد کشتهبرج پهره

بروی زمین افتاده بودند و حتی یکنفر هم نتوانسته بود فرار کند.
هُوشافاط و عساکر او غنیمت بسیاری گرفتند و مقدار زیادی از اموال،ی2525َ

توانستند برای خود گرفتند. غنیمتالبسه و اشیای گرانبها را تا که برده می
در روز چهارم در2626آنقدر زیاد بود که جمع کردن آن سه روز را در بر گرفت.

وادی برکت اجتماع کردند و مراتب شکرگزاری را بحضور خداوند بجا
آوردند و او را متبارک خواندند و از همین جهت است که آنجا را وادی برکت

هُودا ویَبعد همۀ مردم 2727شود.نامیدند و تا به امروز به همین نام یاد می
رُور کامل به اورشلیم برگشتند،سُهُوشافاط با خوشی یَاورشلیم بسرکردگی 

ها با ساز چنگ وآن2828ها را بر دشمنان شان غالب کرده بود.زیرا خداوند آن
چون پادشاهان2929نَی به عبادتگاه خداوند در اورشلیم داخل شدند.رباب و 

اً با دشمنان اسرائیل جنگ کرد همهممالک اطراف شنیدند که خداوند شخص
هُوشافاط آرامی حکمفرما شد ویَبنابران، در قلمرو 3030گرفت.را ترس فرا

خداوند از هر طرف به او آرامی بخشید.
هُُوشافاطهوشافاطیََیخاتمۀ سلطنت خاتمۀ سلطنت 

)۵۰ـ۲۲:۴۱همچنین در اول پادشاهان(

هُوشافاط. او در سن سی سالگی بهیَاین بود شرح حال دوران سلطنت 3131
سلطنت رسید و مدت بیست و پنج سال در اورشلیم پادشاهی کرد. مادرش

او در راه پدر خود، آسا قدم برداشت و از آن راه3232شِلحی بود.عَزوبه، دختر 
اما معابد بالای3333انحراف نکرد. اعمال او همه مورد پسند خداوند بودند.

ها را ویران نکرد و دلهای مردم هنوز هم مایل به خدای پدران شانتپه
نبودند.

هُوی پسریِیهُوشافاط را، از آغاز تا انجام، یَبقیۀ وقایع دوران سلطنت 3434
اند.حنانی گزارش داده است که در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت

هُودا با اخزیا، پادشاه اسرائیل که یک شخص بدیَهُوشافاط، پادشاه ی3535َ
با او در ساختن کشتی برای سفر به3636بود معاهدۀ دوستی امضاء کرد.

بَر ساختند.عَصیون ـ جاهائی هم در ترشیش شریک شد و همچنین کشتی
هُوشافاط پیشگوئی کردهیَمَریشایی در بارۀ لِعازار، پسر دودواهوی اَآنگاه 3737

گفتند: «چون تو با اخزیا همدست شدی، خداوند همه چیزهائی را که
ها شکستند و نتوانستند که بهبرد.» بنابران همه کشتیای از بین میساخته

ترشیش بروند.
فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم

هُُوداهودایََیهُُورام، پادشاه هورام، پادشاه یََی
)۲۴ـ۸:۱۷همچنین در دوم پادشاهان(

اش بخاک سپردندهُوشافاط فوت کرد او را در مقبرۀ آبائییَوقتی 
پسران دیگر(برادرانش 22هُورام جانشین او شد.یَو پسرش، 

پدر33فَطیا بودند.شِعَزریا، میکائیل و زَریا، یحیئیل، زکریا، عَ )هُوشافاطیَ
هُودا بهیَهای قیمتی از نقره و طلا، املاک و شهرهای مستحکم در شان تحفه

وقتی44هُورام بخشید، زیرا او پسر اولش بود.یَها داد، اما سلطنت را به آن
دست گرفت، همههُورام بر تخت سلطنت پدر خود نشست و قدرت را بهیَ

ای از رهبران اسرائیل با شمشیر کشت.برادران خود را همراه با عده
هُورام سی و دو ساله بود که پادشاه شد و مدت هشت سال در اورشلیمی55َ

او راه و روش پادشاهان اسرائیل را در پیش گرفت و از66سلطنت کرد.
کارهای اخاب پیروی نمود و با دختر او ازدواج کرد. خداوند از اعمال
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اما خداوند بخاطر پیمانی که با داود بسته و77ناشایست او ناراضی بود.
اش همیشه روشن باشد، نخواستوعده فرموده بود که چراغ او و اولاده

که خانوادۀ داود را از بین ببرد.
هُورام، ادوم بر ضد یهودا بغاوت کرد و پادشاهییَدر دوران سلطنت 88

های جنگی خود بههُورام با تمام لشکر و عرابهی99َبرای خود تعیین نمود.
عزم حمله حرکت کرد. ادومیان او را با سپاه و تجهیزاتش محاصره کردند،

بنابران، ادوم تا1010ها هنگام شب از تاریکی استفاده کرده فرار نمودند.اما آن
نَهلِببه امروز بر ضد یهودا بغاوت خود را ادامه داده است. در همان وقت 

هُورام شورش کرد، زیرا که او خداوند، خدای پدرانیَهم بر ضد حکومت 
خود را ترک کرده بود.

کندکندهُُورام را متوجه گناهانش میهورام را متوجه گناهانش مییََیایلیا ایلیا 
هُودایَهُورام برعلاوۀ کارهای زشت خود بتخانه هائی هم در کوهستان ی1111َ

آباد کرد و باشندگان اورشلیم را تشویق نمود که در آن معابد عبادت کنند و
ای به این مضمون برایاِیلیای نبی نامهآنگاه 1212ها را گمراه ساخت.همۀ آن

فرماید: تو نه در راه خوب پدرت،او نوشت: «خداوند، خدای جدت، داود می
بلکه1313هُودا پیروی کردی،یَهُوشافاط رفتی و نه از روش نیک آسا، پادشاه یَ

راه و روش پادشاهان اسرائیل را تعقیب نمودی، مثل خاندان اخاب، مردم
پرستیهُودا و باشندگان اورشلیم را گمراه ساختی و براه گناه و بتیَ

ها از تو بهترکشاندی، برادرانت را هم که اعضای فامیل پدرت و همۀ آن
اتبنابران، بلای بدی را بر سر ملت، اطفال، زنها و دارائی1414بودند کشتی،

شوی که درد آنتو خودت به مرض روده دردی مبتلا می1515آورد.می
ریزند.»هایت گنده شده بیرون میگردد و رودهروزبروز بدتر می

هاها و عربها که همسایۀ حبشیآنگاه خداوند کاری کرد که فلسطینی1616
هُودا حمله آوردند و آنرا تصرف کردند. همه چیزهائی را که دریَبودند، بر 

قصر شاه یافتند و متعلق به او بودند با خود بردند. همچنان پسران و زنان
اَخاز هیچ کسی را برای اویَهواو را هم اسیر گرفتند و بغیر از پسر کوچکش، 

باقی نگذاشتند.
بعد از همۀ این وقایع، خداوند او را به مرض بیدرمانی مبتلا کرد.1818

سرانجام، در اخیر سال دوم بخاطر مرضی که دامنگیرش شده بود1919
هایش بیرون ریختند و با رنج و عذاب شدیدی جان داد. ملت او،روده

وقتیکه پدرش فوت کرد، به افتخارش آتش روشن کردند، ولی او را بدون
او در سن سی و دو سالگی به سلطنت2020هیچگونه مراسمی بخاک سپردند.

رسید و مدت هشت سال در اورشلیم پادشاهی کرد. مرگ او برای مردم
تأأثیر بود و او را در شهر داود دفن کردند، ولی نه در مقبرۀ پادشاهان.بی

فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
هُُوداهودایََیاخزیا، پادشاه اخزیا، پادشاه 

)۲۸ـ۹:۲۱؛۲۹ـ۸:۲۵همچنین در دوم پادشاهان(

هُورام را به پادشاهییَبعد مردم اورشلیم اخزیا کوچکترین پسر 
هُودا حمله کردند،یَانتخاب کردند، زیرا آن گروهی که با عربها به 
هُورام به پادشاهییَسایر پسران او را کشتند. بنابران، اخزیا، پسر کوچک 

او بیست و دو ساله بود که بر تخت سلطنت نشست و مدت یکسال22رسید.
تَلیا نام داشت.عُمری بود و عدر اورشلیم پادشاهی کرد. مادرش نواسۀ 

اخزیا هم راه و روش خانوادۀ اخاب را در پیش گرفت، زیرا مادرش او را33
او مثل خانوادۀ اخاب کارهائی44کرد.در ارتکاب اعمال زشت تشویق می

کرد که خداوند را ناراضی ساخت، چون بعد از مرگ پدرش مشاورینش او
یُورام، پسر اخابها به اتفاق حتی با مشورۀ آن55را به راه نابودی کشاندند.

جِلعاد رفت.حَزایل، پادشاه سوریه به راموت پادشاه، اسرائیل برای جنگ با 
و او برای تداوی جراحاتی که در66یُورام را زخمی کردندعساکر سوریه 

یِزرعیل رفت. اخزیا، پسرحَزایل، پادشاه سوریه برداشته بود، به جنگ با 
یِزرعیل آمد.هُورام پادشاه برای عیادت او به یَ

هُُوهودست ییدست ییقتل اخزیا بهقتل اخزیا به
یُورام صورتاز طرف خدا مقدر بود که سقوط اخزیا با رفتن او پیش 77

نِمشی رفت.هُو، پسر هُورام به ملاقات یییَبگیرد، زیرا وقتی به آنجا رسید، با 
)نِمشی کسی بود که خداوند او را برای نابودی خاندان اخاب تعیین کرد.(
خواست خانوادۀ اخاب را قصاص کند، با چند نفر ازهُو میهنگامی که یی88

اً مأأمورین او هم بودند،های اخزیا که ضمنهُودا و برادرزادهیَشهزادگان 
بعد به جستجوی اخزیا رفت و او را در99ها را کشت.هُو آنبرخورد و یی

هُو او را نیزهُو آورد و ییحالیکه در سامره پنهان شده بود، یافت و پیش یی
هُوشافاطیَکردند، گفتند: «این است نواسۀ بقتل رساند. وقتی او را دفن می

که از دل و جان به خداوند ایمان داشت.» به این ترتیب، از خانوادۀ اخزیا
کسی بجا نماند که قادر به پیشبرد سلطنت باشد.

قتل اعضای خاندان شاهیقتل اعضای خاندان شاهی
)۳ـ۱۱:۱همچنین در دوم پادشاهان(

تَلیا، مادر اخزیا از مرگ پسر خود اطلاع یافت، امر کرد که همهوقتی ع1010
بَع، دختر پادشاه،شَهُویَاما 1111هُودا کشته شوند.یَاعضای خانوادۀ پادشاهان 

یوآش، پسر اخزیا را که بنا بود کشته شود، از بین پسران شاه دزدید و با
بَع، دخترشَهُویَاش در یکی از اطاقهای خواب پنهان کرد. به این ترتیب، دایه

هُوداع کاهن بخاطریکه خواهر اخزیا بود، طفل را ازیَهُورام پادشاه و زن یَ
یوآش مدت شش سال در1212تَلیا پنهان کرد و از کشته شدن نجاتش داد.ع

تَلیا زمام امور سلطنت را در دست داشت.عبادتگاه خداوند پنهان ماند و ع
فصل بیست و سومفصل بیست و سوم

یََهویاداعیهویاداعقیام قیام 
)۱۶ـ۱۱:۴همچنین در دوم پادشاهان(

یَهویاداع تصمیم گرفت که دستدر سال هفتم حکومت عتلیا، 
زَریا،عَای از فرماندهان نظامی از قبیل کار شود. بنابران، با عدهبه

عَسیا، پسر عدایامَزَریا، پسر عوبید، عَهُوحانان، یَهُورام، اسماعیل، پسر یَپسر 
هُودا سفریَبعد در سراسر کشور 22زِکری همدست شد.و الیشافاط، پسر 

هُودا جمع کرده بهیَکردند و لاویان و سرکردگان اسرائیل را از تمام شهرهای 
یَهویاداعو در عبادتگاه خدا پیمانی با پادشاه بستند. بعد 33اورشلیم آمدند

ها گفت: «مطابق پیمان خداوند با خانوادۀ داود، پسر پادشاه باید بهبه آن
پس کاری که باید بکنیم اینست: یک سوم شما لاویان و44سلطنت برسد.

یک سوم تان55آئید از دروازه ها مراقبت کنید.کاهنان که در روز شنبه می
در قصر شاهی و یک سوم دیگر تان هم به دروازۀ پائین عبادتگاه موظف

بغیر از کاهنان و66باشید و مردم دیگر هم در حویلی عبادتگاه جمع شوند.
لاویان موظف، به هیچ کسی اجازه ندهید که به عبادتگاه داخل شود، زیرا

هاکند که به داخل عبادتگاه بروند و برعلاوه آنها ایجاب میوظیفۀ آن
اند. سایر مردم به کارهائی که خداوند برای شان تعیینپاک و مقدس

گِرد شاه باشند و ازدست به لاویان سلاح به77فرموده است مصروف باشند.
او محافظت کنند. و هر کسیکه بدون اجازه داخل عبادتگاه شود، باید هلاک

گردد و به هیچ صورت شاه را تنها نگذارند.»
یَهویاداع کاهن رفتار کردند.هُودا قرار هدایت یَپس لاویان و همه مردم 88

بَتسَرهبران به سه دسته با مردان خود حاضر شدند ـ آنهائی که در روز 
یَهویاداعوظیفه داشتند و هم آنهائی که در آن روز مرخص بودند ـ زیرا 

یَهویاداع نیزه وبعد 99های خود بروند.ها را اجازه نداد که به خانهآن
سپرهای کوچک و بزرگ را که متعلق به داود پادشاه بودند و در عبادتگاه

ای را برای محافظتعده1010خداوند قرار داشتند به فرماندهان نظامی داد.
شاه گماشت. همگی مسلح در سمت جنوب و شمال عبادتگاه، بدور قربانگاه

بعد شهزاده را بیرون آوردند،1111و همچنین در خود عبادتگاه قرار گرفتند.
تاج شاهی را بر سرش گذاشتند و یک نسخۀ عهدنامه را به او دادند و

یَهویاداع و پسرانش او را مسح نمودندبعنوان پادشاه خود انتخابش کردند. 
و گفتند: «زنده باد پادشاه!»
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تََلیاتلیاقتل عقتل ع
کنند، بداخلتَلیا صدای غلغلۀ مردم را شنید که شاه را مدح میوقتی ع1212

در آنجا پادشاه را دید که در پهلوی ستون1313عبادتگاه پیش مردم رفت.
خود، پیش دروازۀ دخول عبادتگاه ایستاده است و فرماندهان نظامی و

سُرنا در پهلوی او جای گرفته بودند، و همۀ مردم کشور خوشینوازندگان 
نواختند و خوانندگان هم با آلات مختلف موسیقی درسُرنا میکردند، می

تَلیا یخن خود را پاره کرد وآن مراسم شرکت داشتند. با دیدن آن صحنه، ع
یَهویاداع کاهن به فرماندهان نظامیآنگاه 1414فریاد زد: «خیانت! خیانت!»

گفت: «او را از میان دو صف بیرون ببرید. هر کسیکه بدنبال او بیاید باید با
شمشیر کشته شود.» کاهن اضافه کرد: «در بین عبادتگاه خداوند او را

پس راه را برای او باز کردند و وقتیکه بدهن دروازۀ طویلۀ1515نکشید.»
اسپها، در قصر شاهی رسید، او را در آنجا کشتند.

یََهویاداعیهویاداعاصلاحات اصلاحات 
)۲۰ـ۱۱:۱۷همچنین در دوم پادشاهان(

یَهویاداع پیمانی با تمام مردم و پادشاه بست که قرار آن پیمان،بعد 1616
سپس همگی به معبد بعل رفتند و آن را1717ها قوم خاص خداوند شدند.آن

ویران کردند. قربانگاه و بت او را شکستند و متان، کاهن بعل را در پیشروی
ای را تحت سرپرستی لاویان ویَهویاداع عده1818قربانگاه بقتل رساندند.

کاهنان را برای محافظت عبادتگاه گماشت تا مطابق تشکیلات داود و اوامر
کتاب تورات موسی قربانی سوختنی با شادی و سرود بحضور خداوند

های عبادتگاه گماشت تا مردم بدونبانان را بدروازهدروازه1919تقدیم کنند.
بعد فرماندهان نظامی، اشراف، والیان و همه2020طهارت بداخل آن نروند.

مردم کشور، پادشاه را از راه دروازۀ بالا به قصر سلطنتی آوردند و بر تخت
تَلیا بقتلهمگی سرشار از خوشی بودند و بعد از آنکه ع2121شاهی نشاندند.

رسید، شهر آرام شد.
فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم

هُُوداهودایََییوآش، پادشاه یوآش، پادشاه 
)۱۶ـ۱۲:۱همچنین در دوم پادشاهان(

یوآش هفت ساله بود که پادشاه شد و مدت چهل سال در اورشلیم
یوآش22شِبع بود.زِبیه و از باشندگان بئرسلطنت کرد. نام مادرش 

یَهویاداع کاهن، با اعمال نیک خود رضایت خداوند رادر سراسر دوران عمر 
ها دارای چند پسر ویَهویاداع برای او دو زن گرفت که از آن33حاصل کرد.

دختر شد.
بعد از مدتی یوآش تصمیم گرفت که عبادتگاه خداوند را ترمیم کند.44

ها گفت: «به تمام شهرهایبنابران، کاهنان و لاویان را جمع کرد و به آن55
هُودا بروید و برای ترمیم عبادتگاه خداوند اعانه جمع کنید و هرچه زودتریَ

هُوداعیَپس پادشاه 66در این کار عجله نمائید.» اما لاویان معطل شدند.
کاهن را بحضور خود خواند و به او گفت: «چرا لاویان را نفرستادی تا

ای را که موسی، خدمتگار خداوند، بر مردم اسرائیل وضع کرده استمالیه
هُودا و اورشلیم جمع کنند و برای خیمۀ حضور خداوند بیاورند؟»یَاز 

تَلیای شریر به عبادتگاه خداوند هجوم برده و تمام اشیایپسران ع(77
)بَعل کرده بودند.مقدس آنرا وقف معبد 

ترمیم عبادتگاه خداوندترمیم عبادتگاه خداوند
پادشاه امر کرد که صندوقی بسازند و در بیرون دروازۀ عبادتگاه88

ای را که موسی،هُودا اعلان کرد تا مالیهیَآنگاه به تمام شهرهای 99بگذارند.
خدمتگار خداوند، در بیابان بر مردم اسرائیل وضع کرده بود، بیاورند.

پس تمام سرکردگان قوم و مردم با کمال خوشی آنقدر پول آوردند که1010
شد، لاویان آنرا برایپُر میهر وقتیکه صندوق 1111پُر شد.صندوق لبالب 

بردند. در آنجا منشی شاه، مأأمورین و رئیس کاهنانمأأمورین شاه می
فرستادند. این کار همهکردند و آنرا دوباره بجایش میصندوق را خالی می

گرفت و به این ترتیب، پول زیادی جمع شد.روزه صورت می

یَهویاداع پول را به کسانی که مسئول ترمیم عبادتگاهبعد پادشاه و 1212
خداوند بودند، دادند تا از آن پول اجورۀ معمار و نجار و دیگر کسانی که

پس کارگران شروع1313کردند، بپردازند.کارهای مسگری و آهنگری را می
کار کردند و کار ترمیم به انجام رسید و عبادتگاه خداوند از حالتبه

وقتیکه کار ترمیم تمام شد، بقیۀ1414اش هم بهتر و مستحکمتر شد.اولیه
یَهویاداع بردند و از آن پول ظروف طلا و نقره، ازپول را برای پادشاه و 

رفتند، برایکار میقبیل قاشق، کاسه و آلاتی که جهت قربانی سوختنی به
یَهویاداع زنده بود، همیشه قربانیعبادتگاه خداوند ساختند و تا که 

شد.سوختنی در عبادتگاه خداوند تقدیم می
یََهویاداع و پسرشیهویاداع و پسرشوفات وفات 

یَهویاداع پیر و سالخورده شد و وقتیکه فوت کرد یکصد و سی ساله1515
چون او در اسرائیل و برای خداوند خدمات بزرگی کرده بود، بنابران1616بود.

او را در شهر داود در مقبرۀ پادشاهان دفن کردند.
هُودا پیش پادشاه آمدند و او رایَیَهویاداع، رهبران بعد از وفات 1717

ها عبادتگاهبنابران، آن1818ها گوش بدهد.تحریک کردند که به سخنان آن
اَشیره و بتهاخداوند، خدای اجداد خود را ترک نمودند و به پرستش 

اما باز1919هُودا و اورشلیم آمد.یَپرداختند. بخاطر این گناه، غضب خداوند بر 
ها را نصیحت کنند و بسوی او برگردانند،هم خداوند انبیاء را فرستاد تا آن

ها گوش ندادند.ولی آن
عِ کاهن آمد. او در برابر مردمهُویادایَآنگاه فرشتۀ خدا بر زکریا پسر 2020

فرماید: چرا شما از اوامر منها گفت: «خداوند چنین میایستاد و به آن
آورید؟ پس حالا بخاطریکهکنید و روز بد را بر سر خود میاطاعت نمی

لیکن مردم بر ضد او2121ام.»شما مرا ترک کردید، من هم شما را ترک کرده
به2222توطئه کردند و به امر شاه او را در حویلی عبادتگاه سنگسار نمودند.

یَهویاداع، پدر زکریا بههائی را که این ترتیب، یوآش همه خوبیها و مهربانی
او نشان داده بود، فراموش کرد و در عوض پسر او را کشت. هنگامی که

داد، گفت: «خداوند این را ببیند و از شما بازخواست کند.»زکریا جان می
پایان سلطنت یوآشپایان سلطنت یوآش

هُودا ویَهُودا آمد و یَدر اخیر همان سال سپاه سوریه برای حمله بر 2323
ها را بقتل رساندند و غنیمت زیادی برایاورشلیم را فتح کردند. رهبران آن

باوجودیکه عساکر سوریه بسیار کم بود، مگر2424پادشاه دمشق بردند.
هُودایَدست شان تسلیم کرد، زیرا مردم هُودا را بهیَخداوند سپاه بزرگ 

خداوند، خدای اجداد خود را فراموش نمودند، بنابران، یوآش بسزای اعمال
عساکر سوریه برگشتند و او را که سخت زخمی شده بود2525خود رسید.

ترک کردند. مأأمورین خودش بر ضد او توطئه نمودند و به انتقام خون پسر
یَهویاداع کاهن او را در بسترش کشتند. پس از آنکه او را بقتل رساندند،

آنهائی2626اش را به شهر داود بردند، اما در مقبرۀ شاهی دفن نکردند.جنازه
هُوزاباد، پسریَعَمونی و شِمعۀ که برضد او توطئه نمودند، زاباد، پسر 

هائی که در بارۀ اوداستان پسران او، پیشگوئی2727شمریت موابی بودند.
کردند و تفصیل تعمیر دوبارۀ عبادتگاه خدا، همه در کتاب تاریخ پادشاهان

مَصیا جانشین او شد.اَاند. بعد از مرگ یوآش پسرش، ثبت
فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم

هُُوداهودایََیمََصیا، پادشاه مصیا، پادشاه اََا
)۷ـ۱۴:۲همچنین در دوم پادشاهان(

مَصیا در سن بیست و پنج سالگی به سلطنت رسید و مدت بیستاَ
هُوعدان و ازیَنُه سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش و 

گرچه اجرای اعمال او از دل و جان نبود، اما بازهم22اهالی اورشلیم بود.
دست گرفت وبمجردیکه قدرت را به33رضایت خداوند را حاصل کرد.

سلطنت او استحکام یافت، کسانی را که قاتل پدرش بودند، بقتل رساند.
اما اطفال شان را نکشت، زیرا در کتاب تورات موسی خداوند امر44

فرماید: «پدران نباید بخاطر گناه فرزندان شان کشته شوند. همچنانمی
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فرزندان هم نباید بخاطر گناه والدین شان بقتل برسند، بلکه هر کسی باید
مسئول خطا و اعمال خودش باشد.»

هُودا را جمع کرد و سرکردگان هر خانواده را ازیَمَصیا تمام مردم اَبعد 55
هُودا و بنیامین بحیث فرماندهان نظامی گماشت. او یک سپاه ازیَتمام 

تر که همگی اشخاص انتخابی و مجهز با نیزه ومردان بیست ساله و بالا
او همچنان یکصد66ها سیصد هزار نفر بود.سپر بودند، تشکیل داد. تعداد آن

هزار نفر مردان جنگجو، آزموده و شجاع را در بدل سه هزار و چهار صد
مَصیا آمد و بهاَاما یکی از انبیاء پیش 77کیلوگرام نقره از اسرائیل اجیر کرد.

هااو گفت: «ای پادشاه، عساکر اسرائیلی را با خود نبری، زیرا خداوند با آن
ها بجنگ بروی و هرقدر خوب هم بجنگی، خداونداگر تو با آن88کاری ندارد.

سازد، زیرا خداوند قادر است که به توترا در جنگ علیه دشمن مغلوب می
ها را در بدل سه هزار ومَصیا گفت: «من آنا99َکمک کند و یا مغلوبت سازد.»

چهار صد کیلوگرام نقره اجیر کردم. در این باره چه کنم؟» او جواب داد:
مَصیا عساکراَبنابران، 1010«خداوند قادر است که زیادتر از آن برایت بدهد.»

ها از این بابت بسیار قهرهای شان فرستاد. آنافرایمی را دوباره به خانه
شدند و با خشم و غضب به وطن خود برگشتند.

مَصیا خویشتن را تقویت نموده، با سپاه خود به وادی نمکاَپس 1111
هُودا ده هزاریَعساکر 1212لشکرکشی کرد و ده هزار از مردان سعیر را کشت.

ای بردند و از بالای قلهها را بر قلهنفر دیگر را هم زنده دستگیر کردند و آن
در عین حال آن عده1313بر سنگها پائین انداختند و همه خورد و خمیر شدند.

هُودا، ازیَها را با خود به جنگ نبرد، به شهرهای مَصیا آناَاز عساکری که 
سامره تا بیت حورون، حمله کردند و سه هزار نفر را بقتل رساندند و

غنیمت زیادی با خود بردند.
مَصیا از کشتار ادومیان برگشت، خدایان مردم سعیر را با خوداَوقتی 1414

ها را پرستید و برای شان قربانی تقدیمآورد و خدایان خود ساخت و آن
مَصیا افروخته شد و یک نفر از انبیاء رااَبنابران، خشم خداوند بر 1515کرد.

مَصیا پرسید: «چرا آن خدایان را که نتوانستند حتیاَپیش او فرستاد. از 
آن نبی هنوز حرف1616قوم خود را از دست تو نجات بدهند، پرستیدی؟»

مَصیا به او گفت: «مگر تو را مشاور پادشاهاَخود را تمام نکرده بود که 
شوی.» پس آن نبی دیگر بهاند؟ خاموش باش ورنه کشته میساخته

برد،دانم که خدا ترا از بین میسخنان خود ادامه نداد، اما گفت: «من می
ای و نصیحت مرا نشنیدی.»زیرا تو این کار را کرده

جنگ علیه اسرائیلجنگ علیه اسرائیل
)۲۰ـ۱۴:۸همچنین در دوم پادشاهان(

هُودا با مشورۀ معاونین خود به یوآش،یَمَصیا، پادشاه اَبعد از مدتی 1717
یوآش به1818هُو، پادشاه اسرائیل اعلان جنگ داد.هُواحاز و نواسۀ یییَپسر 

هُودا این چنین جواب داد: «شترخار لبنان پیش سرو لبنان طلبگاریَپادشاه 
فرستاد و دختر او را برای پسر خود خواستگاری کرد. در همان هنگام یک

تو1919گذشت و شترخار را پایمال نمود.حیوان وحشی از لبنان از راه می
کنی. اما منبخاطر اینکه ادوم را شکست دادی مغرور شدی و افتخار می

خواهی بلائی را برات برگرد. چرا میگویم که به خانهدوستانه به تو می
هُودا بیاوری؟»یَسر خود و مردم 

مَصیا به حرف او اعتنا نکرد، زیرا خواست خداوند بود که او به یکا2020َ
پس2121دست دشمن بیفتد، زیرا او خدایان ادوم را پرستش کرد.ای بهوسیله

شمس،هُودا رفت و در بیتیَمَصیا، پادشاه اَیوآش، پادشاه اسرائیل بجنگ 
هُودا را شکست داد ویَاسرائیل 2222هُودا با او بمقابله پرداخت.یَدر سرزمین 

یوآش، پادشاه اسرائیل،2323های خود فرار کردند.هُودا به خانهیَتمام سپاه 
شمس دستگیر کرد و به اورشلیم برد و حدود دوصد مترمَصیا را در بیتاَ

تمام طلا،2424دیوار اورشلیم را، از دروازۀ افرایم تا دروازۀ زاویه، ویران کرد.
نقره و ظروفی را که در عبادتگاه خداوند یافت همراه با عوبید ادوم، دارائی

خزاین قصر شاهی و یک تعداد اسیر را با خود گرفته به سامره برد.

مََصیامصیااََاقتل قتل 
هُواحازیَهُودا، بعد از وفات یوآش، پسر یَمَصیا، پسر یوآش پادشاه ا2525َ

بقیۀ وقایع دوران سلطنت2626پادشاه اسرائیل پانزده سال دیگر زندگی کرد.
اند.هُودا و اسرائیل ثبتیَمَصیا، از اول تا آخر، در کتاب تاریخ پادشاهان اَ

مَصیا دست از پیروی خداوند کشید، مردم مخالف اواَاز همان زمانی که 2727
شدند و سرانجام برضد او توطئه کردند و او به شهر لاکیش فرار نمود، اما

بعد جنازۀ او را2828ها به دنبال او به لاکیش رفتند و او را در آنجا کشتند.آن
ذریعۀ اسپ آوردند و با پدرانش در شهر داود دفن کردند.

فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم
هُُوداهودایََیعُُزیا، پادشاه عزیا، پادشاه 

)۷ـ۱۵:۱؛۲۲ـ۱۴:۲۱همچنین در دوم پادشاهان(

مَصیا بهاَعُزیا را که شانزده ساله بود بعوض پدرش، هُودا، یَمردم 
او بعد از مرگ پدر خود شهر ایلوت را22پادشاهی انتخاب کردند.

عُزیا شانزده ساله بود که به33هُودا ساخت.یَآباد کرد و آنرا دوباره ضمیمۀ 
سلطنت رسید و مدت پنجاه دو سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش

خداوند از اعمال و کردار او راضی بود.44ُکلیا و از باشندگان اورشلیم بود.یَ
و تا که زکریا زنده بود از55مَصیا را در پیش گرفتاَاو راه و روش پدر خود، 

کوشید تا خوشنودی و رضایت خداوند را حاصل کند، زیرادل و جان می
عُزیا طالبکرد. چون پرستی تشویق و راهنمائی میزکریا او را در راه خدا

خداوند بود، خداوند هم او را برکت داد و در کارهایش توفیق بخشید.
دُود رااَشیَبنه و جَت، ها به جنگ رفت و دیوارهای عُزیا با فلسطینی66

ها بنادُود و دیگر مناطق فلسطینیاَشویران کرد، و شهرهائی در سرزمین 
بَعل ساکنها و عربهای که در جورخدا او را در جنگ با فلسطینی77نمود.

عَمونی ها به او جزیه88بودند و همچنین در جنگ با معونی ها کمک کرد.
دادند و شهرت او تا سرحدات مصر رسید و صاحب قدرت زیادی شد.می
برعلاوه، برجهای مستحکم بر دروازۀ زاویه و دروازۀ وادی در جائی که99

او همچنین برجهائی در بیابان بنا کرد1010پیچید، ساخت.حصار اورشلیم می
حُفر نمود، زیرا رمه و گلۀ زیادی در دامنۀهائی هم در آنجا و کاریزها و چاه

بُرد،عُزیا مردی بود که از دهقانی و زراعت لذت میکوهها و دشتها داشت. 
بنابران، دهقانان و باغبانان زیادی در کوهستانها و زمینهای زراعتی داشت.

هایاو دارای یک اردوی مسلح و آماده برای جنگ و متشکل از فرقه1111
عَسیا معاون اومَئیل منشی و ها را یعیمختلفی بود. تعداد و شمارۀ آن

فرماندهان1212نَنیا بود.حَکردند. فرمانده عمومی سپاه او تعیین و اداره می
دادند. اینها همه مردان شجاع وها تشکیل مینظامی را سرکردگان خانواده

و یک سپاه سیصد و هفت1313جنگجو و تعداد شان دوهزار و ششصد نفر بود
کرد، تحتهزار و پنجصد نفری را که از شاه دفاع و در برابر دشمن جنگ می

آهنی، زره، کمان و فلاخنهِها را با کلاعُزیا همۀ آن1414ادارۀ خود داشتند.
هائی را که در اورشلیم بوسیلۀ کارگران ماهرمنجنیق1515مجهز ساخت.

توانستند سنگهای بسیارساخته شده بودند، در اختیار خود داشت که می
عُزیا در همه جا پخش شد وبزرگی را پرتاب کنند. به این ترتیب، شهرت 

العادۀ خداوند برخوردار بود.قدرت زیادی پیدا کرد، زیرا از کمک فوق
عُُزیاعزیاگناه، جزا و مرگ گناه، جزا و مرگ 

اما قدرت و شهرت، او را مغرور ساخت و همین غرور او بود که1616
سرانجام اسباب نابودی او را فراهم کرد، زیرا در مقابل خداوند گناه ورزید

اً بداخل عبادتگاه رفت و بر قربانگاه آن خوشبوئی دود کرد.و شخص
و مانع کار1818عَزریای کاهن و هشتاد نفر از کاهنان شجاع بدنبال او رفتند1717

او شدند و به او گفتند: «این کار، وظیفۀ کاهنان اولادۀ هارون است که برای
اند. تو حق نداری که این کار را بکنی. از اینجاامور عبادتگاه تقدیس شده

گیری.»خارج شو. تو خطای بزرگی را مرتکب شدی و از خداوند اجری نمی
عُزیا که منقلی را برای دودکردن خوشبوئی در دست داشت، غضبناک شد1919

ها، درو همینکه خشمش بر کاهنان افروخته گردید، ناگهان در مقابل آن
وقتی2020رَص در پیشانی او پیدا شد.بَهِ عبادتگاه خداوند، لکۀ پهلوی قربانگا
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اً او را از آنجا بیرونزَریا و کاهنان آن لکه را در پیشانی او دیدند، فورعَ
خواست هرچه زودتر از آنجا خارج شود،بردند، در حقیقت خود او هم می

زیرا خداوند او را به آن مرض مبتلا ساخت.
عُزیا تا به آخر عمر خود به آن مرض دچار بود و بخاطر آن دربنابران، 2121

برد. پسرش،ای، جدا از مردم و دور از عبادتگاه خداوند بسر مییک خانه
کرد.یوتام سرپرست خاندان شاهی بود و امور مملکت را اداره می

عُزیا را، از اول تا آخر، اشعیای نبی، پسربقیۀ وقایع دوران سلطنت 2222
عُزیا فوت کرد و با پدران خودوقتی 2323آموص ثبت کتاب کرده است.

پیوست او را، باوجودیکه مرض جذام داشت، در مقبرۀ پادشاهان بخاک
سپردند و پسرش، یوتام جانشین او شد.

فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم
هُُوداهودایََییوتام، پادشاه یوتام، پادشاه 

)۳۸ـ۱۵:۳۲همچنین در دوم پادشاهان(

یوتام بیست و پنج ساله بود که به سلطنت رسید و مدت شانزده
سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش یروشه، دختر صادوق

او مثل پدر خود با کارهای نیک خود رضایت خداوند را حاصل کرد،22بود.
دانست که گناهاما برعکس پدر خود بداخل عبادتگاه نرفت، زیرا می

هُودا هنوز هم به فساد و اعمال زشت خودیَشود. لیکن مردم محسوب می
دادند.ادامه می

یوتام دروازۀ فوقانی عبادتگاه خداوند را ساخت و بر دیوار عوفل یک33
هُودا و چندینیَبرعلاوه، شهرهائی هم در کشور 44تعداد تعمیراتی را آباد کرد.

عَمونی جنگید و او را شکست داد.با پادشاه 55قلعه و برج در جنگلها ساخت.
تُنتُن گندم و یکهزار عَمونی ها سه هزار و چهارصد کیلوگرام نقره، یکهزار 

ها در سال دوم و سوم هم همان مقدار جزیه رادادند. آنجو به او می
چون رفتار و کردار یوتام در حضور خداوند راست و صادقانه بود،66دادند،

بنابران، صاحب قدرت زیادی شد.
بقیۀ وقایع دوران سلطنت یوتام، جنگها و شیوه و رفتار او در کتاب77

یوتام بیست و پنج ساله بود که88اند.هُودا ثبتیَتاریخ پادشاهان اسرائیل و 
مُرد او راوقتی 99پادشاه شد و مدت شانزده سال در اورشلیم سلطنت کرد.

در شهر داود بخاک سپردند و پسرش، احاز جانشین او شد.
فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم

هُُوداهودایََیآحاز، پادشاه آحاز، پادشاه 
)۵ـ۱۶:۱همچنین در دوم پادشاهان(

آحاز بیست ساله بود که پادشاه شد و مدت شانزده سال در
اورشلیم سلطنت کرد. خداوند از اعمال او راضی نبود و براه جد

بلکه راه و روش پادشاهان اسرائیل را تعقیب کرد. او22خود، داود نرفت،
هِنوم خوشبوئی دود کرد.و در قربانگاه وادی بنی33بَعل را ساختحتی بت 

ها را از سر راه مردمبه پیروی از کردار زشت اقوامی که خداوند آن
در مراسم قربانی و دود کردن44اسرائیل راند، پسران خود را قربانی کرد.

ها و زیر هر درخت سبز، شرکت نمود.خوشبوئی در معابد بالای تپه
دست پادشاه سوریه مغلوبش ساخت.بنابران، خداوند، خدای او، به55

بُرد.پادشاه سوریه تعداد زیادی از عساکر او را اسیر گرفت و به دمشق 
حسابی از سپاه او بقتلپادشاه اسرائیل هم او را مغلوب کرد و تعداد بی

 پادشاه اسرائیل، یکصد و بیست هزار نفر را که)رِملیاپسر (قَح ف66َرسیدند.
ها خداوند،هُودا کشت، زیرا آنیَهمه مردان جنگجو بودند، در یک روز در 

زِکری که یک مرد شجاع اسرائیلیبعد 77خدای پدران خود را ترک کردند.
نَه را که شخصاَلقاعَسیا، عزریقام، فرمانده گارد سلطنتی و مَبود، شهزاده 

سپاه اسرائیل، دوصد هزار نفر از زن و88دوم در دربار شاه بود بقتل رساند.
ها بودند، اسیرهُودا را باوجودیکه خویشاوندان آنیَپسر و دختر مردم 

گرفتند و با غنیمت زیادی به سامره بردند.

عودید نبیعودید نبی
اما عودید، یکی از انبیای خداوند که در سامره بود، به ملاقات عساکری99

ها گفت: «چون خداوند، خدایکه از جنگ برگشته بودند، رفت و به آن
دست شما تسلیم کرد، اما شماها را بههُودا قهر شد، آنیَاجداد تان بر مردم 

ها را بقتل رساندید و خبر آن فاجعه به آسمان رسید.از روی خشم آن
هُودا را غلام خویش بسازید. آیایَخواهید زن و مرد مردم حالا شما می1010

پس به1111اید؟خود شما در مقابل خداوند، خدای تان هیچ گناهی نکرده
اید، واپس بهحرف من گوش بدهید و خویشاوندان تان را که اسیر گرفته

های شان بفرستید، در غیر آن خشم شدید خداوند بر سر تان خواهدخانه
آمد.»

ها عبارتیک عده از رهبران افرایمی هم به مخالفت برخاستند. آن1212
حِزقیا پسر شلوم ویَشُلیموت، مِرَکیا پسر بَهُوحانان، یَزَریا پسر عَبودند از 

ها به کسانی که از جنگ برگشته بودند گفتند:آن1313حَدلای.عماسا پسر 
بایست اسیران را به اینجا بیاورید، زیرا با این کار تان ما را در«شما نمی

ایم و شماسازید. ما خود ما زیاد گناه کردهحضور خداوند گناهکار می
خواهید به گناه ما بیفزائید. این عمل شما سبب خواهد شد که قهر ومی

بنابران، مردان مسلح همه اسیران را با1414غضب خداوند بر سر ما بیاید.»
آنگاه1515همه غنیمتی که آورده بودند پیش رهبران قوم و مردم بردند.

نِ که برهنه بودند، از آن غنیمت لباس دادند که تنرهبران نامبرده به اسیرا
خود را بپوشانند. همچنین پاپوش، خوردنی و نوشیدنی هم برای شان تهیه

نمودند. کسانی را که مریض و ناتوان بودند بر خرها سوار کردند و پیش
خویشاوندان شان به اریحا که شهر درختان خرما بود، بردند و بعد خودشان

به سامره برگشتند.
شکست و مرگ آحازشکست و مرگ آحاز

)۹ـ۱۶:۷همچنین در دوم پادشاهان(

در همین وقت آحاز پادشاه دست کمک بسوی پادشاه آشور دراز کرد،1616
ها را شکست دادند وهُودا حمله کردند، آنیَزیرا ادومیان بار دیگر بر 1717

ها هم به شهرهائی که در دامنۀفلسطینی1818مردم شان را اسیر گرفتند.
یَلون،اَشمس، هُودا بودند حمله آوردند و شهرهای بیتیَکوهها و جنوب 

جِمزو را با دهات شان تصرف کرده در آنجانَه و تِمجِدیروت، سوکوه، 
هُودا،یَخداوند بخاطر اعمال زشت آحاز، پادشاه 1919سکونت اختیار نمودند.

هُودا را خوار و ذلیل ساخت، زیرا او مردم را گمراه کرد و در برابریَمردم 
سَر، پادشاه آشور بهپِلناغَت تِلاما وقتیکه 2020خداوند مرتکب گناه بزرگی شد.

هُودا رسید، بعوض اینکه به او کمک کند، مشکلات زیادی برای او فراهمیَ
های عبادتگاه خداوند و قصر شاهی به اوو باوجودیکه آحاز از خزانه2121کرد

ای برایش نکرد.جزیه داد، اما فایده
گناهان آحازگناهان آحاز

آحاز پادشاه در آن دوران درماندگی و بیچارگی بیش از بیش در برابر2222
زیرا برای خدایان مردم دمشق که او را شکست2323خداوند گناه ورزید.

دادند، قربانی کرد و گفت: «چون آن خدایان به پادشاهان سوریه کمک
هاکنم تا به من هم کمک نمایند.» اما آنکردند من هم برای شان قربانی می

آحاز ظروف و2424برعکس، سبب بربادی او و تمام مردم اسرائیل شدند.
هایوسایل عبادتگاه خداوند را جمع کرد و همه را تکه تکه کرد، دروازه

عبادتگاه خداوند را بست و برای خود در هر گوشه و کنار شهر اورشلیم
هُودا آباد کرد تا براییَمعابد بلند در تمام شهرهای 2525قربانگاه ساخت.

خدایان بیگانه خوشبوئی دود کند. به این ترتیب آتش خشم خداوند، خدای
ور ساخت.اجداد خود را شعله

بقیۀ وقایع دوران سلطنت آحاز، رفتار و کردار او از اول تا آخر در2626
وقتی آحاز فوت2727اند.هُودا و اسرائیل نوشته شدهیَکتاب تاریخ پادشاهان 

کرد و با پدران خود پیوست، جنازۀ او را در شهر اورشلیم بردند، اما در
حِزقیا بجای او پادشاه شد.مقبرۀ پادشاهان اسرائیل دفن نکردند و پسرش، 
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فصل بیست و نهمفصل بیست و نهم
هُُوداهودایََیحِِزقیا، پادشاه حزقیا، پادشاه 

)۳ـ۱۸:۱همچنین در دوم پادشاهان(

حزقیا در بیست و پنج سالگی به سلطنت رسید و مدت بیست و
یَهبِاَنُه سال در اورشلیم پادشاهی کرد. مادرش دختر زکریا بود و 

او مثل جد خود داود، با اعمال نیک خود رضایت و خوشنودی22نام داشت.
خداوند را حاصل کرد.

های عبادتگاه را باز وحِزقیا در ماه اول سال اول سلطنت خود دروازه33
او کاهنان و لاویان را برای یک جلسه در میدان شمالی44ترمیم کرد.

ها کرده گفت: «شما ای لاویان، بهو خطاب به آن55عبادتگاه فراخواند
سخنان من گوش بدهید! طهارت کنید و عبادتگاه خداوند، خدای اجداد تان

پدران ما66را تقدیس نمائید. چیزهای نجس را از آن عبادتگاه بیرون کنید.
خیانت کردند و با اعمال زشت خود خداوند، خدای ما را ناراضی ساختند.

هایدروازه77ها او را ترک کردند و از عبادتگاه خداوند روی برگردانیدند.آن
هایش را خاموش نمودند. در عبادتگاه پاک خدایعبادتگاه را بستند و چراغ

اسرائیل دیگر خوشبوئی دود نکردند و قربانی سوختنی اهداء ننمودند.
بینید،هُودا و اورشلیم آمد. و قراریکه مییَبنابران، غضب خداوند بر مردم 88

ها را به وحشت بیندازند و مورد تمسخر قرارخداوند سبب شد دشمنان آن
دَم شمشیر دشمن کشته شدند و پسران،به همین خاطر، پدران ما با 99دهند.

حالا آرزوی من این است که با1010دختران و زنان ما به اسارت رفتند.
خداوند، خدای اسرائیل پیمانی ببندم تا خشم سوزندۀ او از سر ما رفع شود.

فرزندان من، وظیفۀ تانرا از روی ایمان و اخلاص بجا آورید، زیرا خداوند1111
شما را برگزیده است که در حضور او کمربستۀ خدمت باشید و برای او

خوشبوئی دود کنید.»
تقدیس عبادتگاهتقدیس عبادتگاه

آنگاه از لاویانی که آنجا بودند این عده آمادۀ خدمت شدند:1212
زَریاعَعَماسای و یوئیل پسر حَت پسر مَقُهاتی ها: از خانوادۀ 1212
ئیلَللیَهزَریا پسر عَاز خانوادۀ مراری: قیس پسر عبدی و 1212
دَن پسر یوآخعِیزِمه و از خانوادۀ جرشونی ها: یوآخ پسر 1212
ئیلشِمری و یعیاز خانوادۀ الیصافان: 1212
تَنیامََکریا و زَاز خانوادۀ آساف: 1212
شِمعیاز خانوادۀ هیمان: یحیئیل و 1212
ئیل.عُزیمَعیه و شِاز خانوادۀ یدوتون: 1212
این اشخاص برادران خود را جمع نموده طهارت کردند و قرار امر شاه1515

کاهنان اطاق1616و کلام خداوند، بداخل عبادتگاه رفته آنرا تقدیس نمودند.
اندرون عبادتگاه را پاک کردند و همه چیزهای نجس را که در آنجا یافتند به

قِدرون بردند.حویلی عبادتگاه بردند و سپس لاویان همه را از آنجا به وادی 
مراسم تقدیس را در روز اول ماه اول شروع کردند. در روز هشتم به1717

دهلیز عبادتگاه رسیدند. هشت روز دیگر هم کار کردند تا اینکه کار تقدیس
تمام شد و در روز شانزدهم ماه عبادتگاه خداوند برای عبادت آماده گردید.

بعد لاویان پیش حزقیا پادشاه رفتند و به او گفتند: «ما کار تقدیس1818
عبادتگاه را با قربانگاه قربانی سوختنی و وسایل آن، میز نان مقدس و

همچنین تمام ظروفی را که آحاز پادشاه در دوران1919ظروف آن تمام کردیم.
سلطنت خود، وقتیکه از خداوند رو برگردانیده و از عبادتگاه بیرون کرده
بود دوباره بداخل عبادتگاه آوردیم و آماده و تقدیس کردیم و در پیشروی

قربانگاه خداوند قرار دادیم.»
ها یکجاآنگاه حزقیا پادشاه بزودی همۀ مأأمورین شهر را جمع کرد با آن2020

در آنجا هفت گاو، هفت قوچ، هفت بره و2121به عبادتگاه خداوند رفتند.
هُودا آوردندیَبُز نر را بعنوان کفارۀ گناه برای سلطنت، عبادتگاه و مردم هفت 

ها را بر قربانگاه خداوندو شاه به کاهنان اولادۀ هارون امر کرد که آن
ها را بر قربانگاهها گاوها را کشتند و خون آنپس آن2222قربانی کنند.

و2323ها را هم بر قربانگاه پاشیدندپاشیدند. بعد قوچها را کشتند و خون آن
بُز نر را جهت کفارۀ گناه بحضور جمعیت آوردند و دستهایدر آخر هفت 

ها راها را کشتند و خون آنبعد کاهنان آن2424ها گذاشتند.خود را بر آن
هِ تمام مردم اسرائیل بر قربانگاه پاشیدند، زیرا پادشاه امربعنوان کفارۀ گنا

کرده بود که قربانی گناه و قربانی سوختنی برای تمام اسرائیل تقدیم شود.
حزقیا، قرار امری که خداوند به توسط جاد پیغمبر و ناتان نبی به داود2525

داده بود لاویان را با دایره و چنگ و رباب در عبادتگاه خداوند گماشت.
سُرنانواخت و کاهنان با پس لاویان با همان آلات موسیقی که داود می2626

بعد حزقیا امر کرد که قربانی سوختنی را بر قربانگاه2727آماده ایستادند.
سُرناتقدیم کنند. با شروع مراسم قربانی سرود حمد خداوند را خواندند و 

تمام حاضرین به سجده2828و آلات موسیقی داود آنرا همراهی کردند.
افتادند و تا پایان مراسم سرایندگان سرائیدند و نوازندگان ساز خود را

پس از پایان مراسم، پادشاه و حاضرین زانو زده خدا را2929نواختند.
در آخر، حزقیا و رهبران قوم به لاویان امر کردند تا سرود3030پرستش کردند.

ها با خوشی وحمد خداوند را که داود و آساف نوشته بودند بخوانند و آن
سرور زیاد نوای حمد خداوند را سرودند و مردم زانو زده خدا را پرستش

کردند.
بعد حزقیا گفت: «چون مراسم تقدیس انجام شد، حالا باید قربانی3131

شکرانگی را به عبادتگاه خداوند بیاورید.» مردم همگی قربانی شکرانگی را
آوردند و همچنین کسان دیگر قرار دلخواه حیواناتی جهت قربانی سوختنی

برعلاوه3333که جمله هفتاد گاو نر، صد قوچ و دوهزار بره بود.3232هم آوردند
اما3434ششصد گاو و سه هزار گوسفند هم قربانی کردند تا مردم بخورند.

توانستند همه قربانی ها را پوست کنند،چون تعداد کاهنان کم بود و نمی
بنابران، تا که سایر کاهنان خود را تقدیس کردند برادران شان، یعنی لاویان

لاویان نسبت به(ها کمک نمایند. حاضر شدند که برای انجام کار با آن
هایبه اضافۀ قربانی3535)تر بودند.کاهنان در اجرای امور عبادتگاه صادق

دُنبۀ قربانی سلامتی و نوشیدنی هم تقدیمسوختنی، مقدار زیادی چربی و 
شد.
حزقیا و همۀ3636سرانجام، عبادتگاه خداوند برای عبادت آماده شد.3535

مردم از اینکه خداوند به آن زودی در اجرای کارهای شان کمک کرد،
خوشحال بودند.

فصل سی امفصل سی ام
صََحصحفِِفاعلان عید اعلان عید 

چون مردم نتوانستند که در وقت معین، یعنی در ماه اول سال
صَح را تجلیل کنند و بخاطریکه کاهنان به تعداد کافیفِعید 

تقدیس نشده بودند و برعلاوه، مردم زیاد هم نتوانستند که در اورشلیم
حِزقیا، مقامات دولتی و تمام مردم اورشلیم تصمیم گرفتند کهجمع شوند، 

هائیحِزقیا پادشاه، نامهمراسم عید را در ماه دوم برگزار نمایند. بنابران، 
سّی فرستاد و ازنَمَهُودا و همچنین به قبایل افرایم و یَبسراسر اسرائیل و 

ها دعوت کرد که به عبادتگاه خداوند بیایند و به افتخار نام خداوند،آن
پس این نظریه مورد44صَح را تجلیل کنند.فِخدای اسرائیل مراسم عید 

شِبع تا دان ـ اعلانکه به تمام مردم ـ از بئر55پسند شاه و جمعیت قرار گرفت
صَح را به افتخار نام خداوند، خدای اسرائیلفِشود تا همۀ قوم مراسم عید 

برگزار کنند، زیرا از مدت زیادی تا آن زمان با آن تعداد کثیر مردم تجلیل
هُودا رفتند و فرمانیَپس قاصدان شاه بسراسر اسرائیل و 66نشده بود.

پادشاه را که حاوی این مضمون بود برای شان رساندند:
«ای قوم اسرائیل، بسوی خداوند، خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل66

اید، بسویبرگردید زیرا او شما را هم که از دست پادشاهان آشور فرار کرده
مثل پدران و برادران تان نباشید که از خداوند، خدای77خود فراخواند.

بینید که خداوند همه را از بین برد.اجداد خود نافرمانی کردند و اینک می
مانند اجداد خود سرسختی نکنید، بلکه بحضور خداوند، سر تواضع و88

فروتنی خم نمائید. به عبادتگاه او که آنرا تا به ابد تقدیس نموده است،
زیرا99بیائید و او را پرستش نمائید تا خشم شدید او از سر تان رفع شود،

اگر بسوی خداوند برگردید، کسانی که خویشاوندان و فرزندان تان را به
ها را به این سرزمین پیش شماکنند و آنها رحم میاند، بر آناسارت برده
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گردانند، زیرا که خداوند رحیم و مهربان است. اگر بسوی او برگردیدمیبر
گرداند.»نمیاو هم از شما رو بر

سّی و تا زبولون، از یک شهر بهنَمَپس قاصدان به سرزمین افرایم و 1010
تنها1111ها خندیدند و مسخرۀ شان کردند.شهر دیگری رفتند، اما مردم به آن

سّی و زبولون حاضر شدند که به اورشلیم بروند.نَمَاَشیر، عدۀ کمی از قبیلۀ 
هُودا هم یکدل شدند و از فرمان شاه و مأأمورینیَبا کمک خداوند، مردم 1212

دولت، به پیروی از کلام خداوند، اطاعت کردند.
شودشودصََح جشن گرفته میصح جشن گرفته میفِِفعید عید 

به این ترتیب، در ماه دوم تعداد زیادی از مردم برای برگزاری عید نان1313
آنگاه1414فطیر در اورشلیم یکجا شدند و جمعیت بزرگی را تشکیل دادند.

پرستان را که در اورشلیم بودند،های بتکار شدند و قربانگاهدست به
های خوشبوئی دودکردنی را از جای شانویران کردند، همچنین قربانگاه

صَح رافِدر روز چهاردهم ماه دوم برۀ 1515قِدرون انداختند.کندند و در وادی 
کشتند. آن وقت کاهنان و لاویان که قرار اصول مذهبی تقدیس نشده

بودند، شرمیدند و خود را تقدیس کردند و قربانی سوختنی را به عبادتگاه
و طبق شریعت موسی، مرد خدا، به وظایف خود1616خداوند آوردند.

ها خون رادادند و آنمصروف شدند. لاویان خون قربانی را به کاهنان می
چون بسیاری از حاضرین در آنجا خود را تقدیس1717پاشیدند.بر قربانگاه می

کردند.صَح را برای شان قربانی میفِنکرده بودند، بنابران، لاویان گوسفند 
سَسکار با وجودیکه طهارتسّی، زبولون و اینَمَهمچنین مردم قبایل افرایم، 

خوردند. اماصَح میفِنکرده بودند، مخالف اصول شریعت از طعام عید 
حِزقیا برای شان دعا کرده گفت: «خداوند مهربان همه کسانی را که مایلند

ها قرارراه خداوند، خدای پدران خود را تعقیب کنند، ببخشد، هرچند که آن
حِزقیا را قبول فرمود وخداوند دعای 2020اند.»اصول شریعت تقدیس نشده

مردم اسرائیل که در اورشلیم حضور داشتند، با2121ای ندیدند.مردم صدمه
کمال خوشی مراسم عید نان فطیر را برای هفت روز تجلیل کردند. لاویان و

حِزقیاو 2222کاهنان خداوند را با ساز و نوای موسیقی حمد و ثنا فرستادند.
لاویانی را که در خدمت به خداوند لیاقت و پشت کار نشان دادند تشویق

نمود. به این ترتیب، مدت هفت روز از غذای عید خوردند، قربانی سلامتی
تقدیم کردند و مراتب شکرانگی را به بارگاه خداوند، خدای اجداد خود

عرض نمودند.
بعد تمام حاضرین موافقه کردند که مراسم عید را برای هفت روز دیگر2323

برگزار کنند، بنابران، یک هفتۀ دیگر را هم با خوشی سپری نمودند.
هُودا به حاضرین یک هزار گاو و هفت هزار گوسفند براییَحِزقیا، پادشاه 2424

قربانی داد. و مأأمورین دولت هم به مردم یک هزار گاو و ده هزار گوسفند
تمام2525دادند و در آن روزها تعداد زیادی از کاهنان خود را تقدیس کردند.

هُودا، کاهنان، لاویان و همه کسانی که از اسرائیل آمده بودند، بایَمردم 
و در شهر2626هُودا وقت بسیار خوشی داشتندیَبیگانگان ساکن اسرائیل و 

رُور برپا بود. و از زمان سلیمان، پسر داود تاسُاورشلیم یک عالم خوشی و 
بعد کاهنان و2727آن روز چنان مراسم با شکوهی در اورشلیم دیده نشده بود.

لاویان از جا برخاستند و قوم را برکت دادند و خداوند از جایگاه مقدس
ها را شنید.خود در آسمان دعای آن

فصل سی و یکمفصل سی و یکم
هاهاتخریب بتخانهتخریب بتخانه

بعد از آنکه مراسم بپایان رسید، تمام مردم اسرائیل که در آنجا
هُودا رفتند و بتها را شکستند. بتیَحضور داشتند به همه شهرهای 
هُودا،یَها و قربانگاههائی را که در اَشیره را از بین بردند و معابد بالای تپه

هایسّی بودند، همه را ویران کردند. بعد همگی به خانهنَمَبنیامین، افرایم و 
خود برگشتند.

تعیین وظایف لاویانتعیین وظایف لاویان
های مختلف تقسیم کرد تا هر دسته وظیفۀحزقیا لاویان را به دسته22

های سوختنی و سلامتی،خاصی را اجراء کند: از قبیل تقدیم قربانی
های عبادتگاه و ادای شکرانگیاشتراک در مراسم عبادت، پاسبانی از دروازه

پادشاه یک حصه از دارائی شخصی خود را33و ذکر حمد و سپاس خداوند.
های سوختنی تعیین کرد تا هر صبح و شام، در ماه نو و عیدجهت قربانی

او همچنین به مردم اورشلیم امر44ها مطابق شریعت موسی تقدیم شوند.
ها همه وقت خود راکرد که مایحتیاج کاهنان و لاویان را فراهم سازند تا آن

بمجردیکه فرمان شاه صادر شد، مردم55وقف خدمت خداوند کنند.
اسرائیل، برعلاوۀ ده فیصد دارائی خود، محصول نو گندم، شراب، روغن،

همچنان مردم66عسل و دیگر محصولات زمین خود را هم فراوان آوردند.
کردند، ده فیصدهُودا که در شهرهای مختلف یهودا زندگی مییَاسرائیل و 

در77رمه و گوسفند و هر چیز دیگری را که وقف خداوند کرده بودند، دادند.
ماه سوم آن سال به آوردن هدایا شروع کردند و در ماه هفتم تمام شد و

وقتی حزقیا و88ها را تشکیل داد.اندازۀ آن آنقدر زیاد بود که پشته
ها را دیدند، خداوند را ستایش کردند و قوممأأمورین آمدند و آن توده

حزقیا از کاهنان و لاویان در بارۀ آن99برگزیدۀ او، اسرائیل را برکت دادند.
عَزریا، رئیس کاهنان که از خانوادۀ صادوق بود،1010ها سوال کرد.توده

های خود به عبادتگاه خداوندجواب داد: «از روزیکه قوم به آوردن هدیه
شروع کردند، بقدر کافی از آن خوردیم و این مقدار زیاد باقیمانده را که

بینی بخاطر آن است که خداوند به قوم برگزیدۀ خود برکت دادهمی
است.»

هدیه برای لاویانهدیه برای لاویان
بعد پادشاه امر کرد که چند تحویلخانه در عبادتگاه خداوند بسازند و1111

عُشریه دادند و برعلاوه،مردم با کمال خوشی هدیه و 1212امر او اجراء شد.
ها بودنَنیای لاوی آمر مسئول تحویلخانهُکوچیزهای دیگری هم وقف کردند. 

عَسائیل،حَت، نَزَریا، عَو یحیئیل، 1313شِمعی شخص دوم،و برادرش، 
نَنیا و برادرشُکوحَت و بنایا معاونین مَمَخیا، یِساِیلیئیل، یُوزاباد، یَریموت، 

زَریا، رئیس عبادتگاه خداوند مقرر شده بودند.عَبودند که از طرف حزقیا و 
بان دروازۀ شرقی مسئول تحویل و توزیعنَۀ لاوی دروازهیِمرَح پسر قو1414

اوقاف و هدایائی بود که مردم داوطلبانه و بخوشی خود برای خداوند
َکنیا معاونین اوشِمَریا و اَمَعیه، شِمِنیامین، یشوع، دَن، عِی1515آوردند.می

بودند که با صداقت در مورد توزیع سهم کوچک و بزرگ اعضای
برعلاوه به افراد1616کردند.های کاهنان در شهرهای شان کمک میخانواده

نامه شامل بود و در عبادتگاهتر که نام شان در نسبذکور سه ساله و بالا
ای توزیعخداوند به وظایف مختلف روزمره مصروف بودند، سهمیه

ترنامۀ شان و از لاویان بیست ساله و بالانام کاهنان در نسب1717کردند.می
کودکان، زنان، پسران و دختران هم در1818تحت نام فرقۀ شان ثبت شده بود.

برای پسران هارون، یعنی کاهنانی که در اطراف1919نامه شامل بودند.نسب
کردند، یکی از کاهنان مقرر شده بود تا آذوقه و دیگرشهرها زندگی می

نامۀ لاویان شامل بود، فراهم کند.مایحتیاج هر مرد شان را که در نسب
هُودایَبه این ترتیب حزقیا کار توزیع مواد لازمه را در سراسر سرزمین 2020

و2121ترتیب داد و آنچه را که مورد پسند خداوند، خدای او بود انجام داد.
برای خدمت در عبادتگاه خداوند و مطابعت از احکام شریعت از روی ایمان

و دل و جان کوشش زیاد بخرج داد و در همه کارها موفق شد.
فصل سی و دومفصل سی و دوم

کنندکنندآشوریان اورشلیم را محاصره میآشوریان اورشلیم را محاصره می
)۳۶:۱و اشعیا۱۸:۱۳همچنین در دوم پادشاهان(

بعد از مدتی و پس از آنکه حزقیا آنهمه کارهای نیک را به انجام
هُودا حمله آورد و شهرهاییَخِریب، پادشاه آشور به سِنارسانید، 

ها را به تصرف خودمستحکم آنرا محاصره کرد و در نظر داشت که آن
خواهد به اورشلیم همخِریب میسِناچون حزقیا خبر شد که 22درآورد.
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های آببا مشورۀ مأأمورین ملکی و نظامی امر کرد که چشمه33حمله کند،
و مردم زیادی برای اجرای این کار برای کمک و44بیرون شهر را ببندند.

ها را که در جویهای شهر جاری بود بستند وخدمت حاضر شدند. آب چشمه
حزقیا55گفتند: «پادشاهان آشور نباید در اینجا بیایند و آب فراوان بیابند.»

قوای دفاعی خود را بیشتر استحکام بخشید و دیوارهائی جهت جلوگیری
ها بناریزی را که ویران شده بودند، ترمیم کرد و برجهائی بالای آناز سنگ

ها شهر را زیادتر مستحکم ساخت.نمود. با بنای یک دیوار دیگر بدور آن
ها را در شهر داود استحکام بخشید و اسلحه و سپرهای زیادیدیواره

فرماندهان نظامی را برای سپاه خود گماشت و همه را در میدان66ساخت.
«شجاع و با77ها گفت:نزدیک شهر جمع کرد و با سخنان تشویق کننده به آن

جرأأت باشید. از پادشاه آشور و لشکر او ترس و هراس را در دل خود راه
پادشاه آشور از88ندهید، زیرا همراه ما کسی است که بزرگتر از او است.

گیرد، اما مددگار ما خداوند است که در جنگ با دشمن، به ماانسان کمک می
کند.» سخنان حزقیا قوم را دلگرم کرد و همگی جرأأت یافتند.کمک می

کندکندخِِریب مردم اورشلیم را مسخره میخریب مردم اورشلیم را مسخره میسِِناسنا
)۲۲ـ۳۶:۲و اشعیا۳۷ـ۱۸:۱۷همچنین در دوم پادشاهان(

خِریب با همه قوای خود در شهر لاکیش موضع گرفته بود. او از آنجاسِنا99
هُودا و مردم آن در اورشلیم فرستاد.یَنمایندگان خود را پیش حزقیا، پادشاه 

توانید ازگوید: آیا میخِریب پادشاه آشور چنین میسِناها گفتند: «آن1010
دهد. اوحزقیا شما را فریب می1111این محاصره جان سالم بدر برید؟

گوید: «خداوند، خدایخواهد که شما از قحطی و تشنگی بمیرید و میمی
آیا خود حزقیا نبود که1212دهد.»ما، ما را از دست پادشاه آشور نجات می

هُودا و اورشلیم گفت که دریَها و قربانگاهها را ویران کرد و به مردم بتخانه
مقابل یک قربانگاه عبادت کنید و بر همان قربانگاه قربانی سوختنی تقدیم

آیا خبر ندارید که من و اجدادم چه بلائی بر سر کشورهای دیگر1313نمائید؟
آوردیم؟ آیا خدایان آن ممالک توانستند که کشورهای خود را از دست ما

هیچکدام از خدایان آن کشورها که اجداد من مردم شان را1414نجات بدهد؟
بکلی نابود کرد، نتوانست مردم خود را از دست شان رهائی بخشد. پس

بنابران، نگذارید که1515تواند شما را نجات بدهد؟خدای شما چطور می
حزقیا شما را فریب بدهد و گمراه کند. حرف او را باور نکنید، زیرا در

صورتیکه خدای هیچ قومی و هیچ سلطنتی نتوانست مردم خود را از
تواند که شما را ازدست اجداد من نجات بدهد، پس خدای شما چطور می

دست ما رهائی بخشد؟»
خِِریبخریبسِِناسناقتل قتل 

)۳۸ـ۳۷:۸و اشعیا۱۳ـ۱۹:۹همچنین در دوم پادشاهان(

خِریب حرفهای دیگری هم برضد خداوند، خدا و بندۀ او،سِنانمایندگان 1616
آمیز علیه خداوند، خدایهای توهینخِریب همچنین نامهسِنا1717حزقیا زدند.

اسرائیل به این مضمون نوشت: «مثلیکه خدایان ممالک دیگر نتوانستند
مردمان خود را از دست من نجات بدهند، خدای حزقیا هم قادر نخواهد بود

ها با صدای بلند و بزبانآن1818که قوم خود را از چنگ من رهائی بخشد.»
ها راعبری به مردم اورشلیم که بر سر دیوار بودند، خطاب کردند که آن

ها در بارۀ خدایآن1919بترسانند و به وحشت اندازند تا شهر را تصرف کنند.
اورشلیم طوری حرف زدند که او هم یکی از خدایان ساختۀ دست بشر

است.
آنگاه حزقیا پادشاه و اشعیای پسر آموص در این باره دعا کردند و2020

ای را فرستاد و اوخداوند فرشته2121فریاد زاری شان بسوی آسمان بلند شد.
همه جنگجویان شجاع، فرماندهان نظامی و سرکردگان اردوی پادشاه آشور

خِریب شرمنده و سرافگنده به وطن خود برگشت. وسِنارا نابود کرد. 
وقتیکه به معبد خدای خود داخل شد، پسران خودش او را با شمشیر زدند

و کشتند.
به این ترتیب، خداوند حزقیا و مردم اورشلیم را از دست دشمن شان،2222
خِریب، پادشاه آشور نجات داد و از هر طرف به او صلح و آرامش عطاسِنا

بعد همگی برای خدای اورشلیم هدیه و اشیای نفیس برای حزقیا،2323کرد.

هُودا آوردند. و حزقیا از آن روز ببعد در بین تمام اقوام احترام ویَپادشاه 
شهرت پیدا کرد.

بیماری و غرور حزقیابیماری و غرور حزقیا
)۸ـ۳۹:۱؛۳ـ۳۸:۱و اشعیا۲۰ـ۲۰:۱همچنین در دوم پادشاهان(

در همان روزها حزقیا مریض و نزدیک به مردن شد و بدربار خداوند2424
ای بهبرای شفای خود دعا کرد. خداوند دعای او را قبول فرمود و با علامه

هایها و خوبیاما حزقیا از روی غرور نیکی2525یابد.او فهماند که شفا می
را که خداوند در حق او کرده بود، نادیده گرفت، بنابران، غضب خداوند بر

لیکن پسانتر حزقیا و مردم اورشلیم از کردۀ2626سر او و مردم اورشلیم آمد.
خود پشیمان شدند و توبه کردند، پس در دوران زندگی حزقیا غضب

خداوند بر ایشان نیامد.
های طلا و نقره وحزقیا دارای ثروت و حشمت زیادی بود. خزانه2727

جواهرات و انبارهای عطریات و سپر و هرگونه ظروف قیمتی داشت.
هائی هم جهت نگهداریهمچنین گدامهای گندم، شراب و روغن و طویله2828

بهمین ترتیب، شهرهای2929هر نوع حیوانات و گوسفندان برای خود ساخت.
های زیادی اندوخت، زیرا احسان خداهم برای خود آباد کرد و رمه و گله

همین حزقیا بود که بند آب دریای3030بود که او صاحب اینهمه دارائی شد.
جیحون را ساخت و جریان آب را به طرف غرب شهر داود گشتاند.

خلاصه، حزقیا در هر کار خود موفق بود. وقتیکه نمایندگان بابل آمدند تا3131
از او در بارۀ معجزاتی که در آن کشور بعمل آمدند سوال کنند، خداوند او را

ها جواب بدهد تا این ترتیب، شخصیت وبحال خودش گذاشت که به آن
معرفت او معلوم گردد.

بقیۀ وقایع دوران سلطنت حزقیا و اعمال نیک او همه در کتاب اشعیای3232
هُودا و اسرائیل نوشتهیَ و در کتاب تاریخ پادشاهان )پسر آموص(نبی 
ای که قبرستان اولادۀ داودوقتی حزقیا فوت کرد، او را در تپه3333اند.شده

هُودا و اورشلیم جنازۀ او را با احترامیَبود، بخاک سپردند و تمام مردم 
سّی پادشاه شد.نَمَخاصی دفن کردند و بعد از او پسرش، 

فصل سی و سومفصل سی و سوم
هُُوداهودایََیسّّی، پادشاه سی، پادشاه نََنمََم

)۹ـ۲۱:۱همچنین در دوم پادشاهان(

سّی دوازده ساله بود که پادشاه شد و مدت پنجاه و پنج سال درنَمَ
اعمال و کردار او در نظر خداوند زشت22اورشلیم سلطنت کرد.

ها را از سر راه قوم اسرائیل دوربودند. از راه و روش اقوامی که خداوند آن
ها را که پدرش، حزقیا ویران نموده بود،معابد بالای تپه33کرد، پیروی نمود.

اَشیره را ساخت.بَعل قربانگاه و همچنین بتهای دوباره آباد کرد. برای 
پرستان را در هر دوقربانگاه بت44ستارگان آسمان را پرستش و سجده کرد.

حویلی عبادتگاه خداوند برای پرستش آفتاب، مهتاب و ستارگان آباد کرد،
یعنی در همان جائی که خداوند فرموده بود: «نام من در اورشلیم تا به ابد

هِنوم از آتش گذرانید. او فالبینی،سّی پسران خود را در وادی بننَم66َبماند.»
کنندگان ارواح و جادوگران سر وکرد و با احضارافسونگری و جادوگری می

سّی در نظر خداوند شرارت بسیار ورزیده، خشم او رانَمَکار داشت. 
خداوند به داود و پسرش، سلیمان فرموده بود: «در همین77برافروخت.

خانه و در اورشلیم که من آنرا از بین تمام شهرهای قبایل اسرائیل
گذارم. اگر قوم اسرائیل همه احکام،ام، نام خود را برای همیشه میبرگزیده

ام، بجا آورند، هرگزها دادهاوامر و فرایض مرا که بوسیلۀ موسی به آن
ام،گذارم که پای شان از این سرزمینی که به پدران شان بخشیدهنمی

سّی در همان جایگاه مقدس، یعنی عبادتگاه خداوند،نَمَاما 99بیرون شود.»
هُودا و ساکنین اورشلیم را گمراهیَبتهائی را که ساخته بود، قرار داد. او قوم 

ساخت و در نتیجه اعمال و رفتار شان بدتر از شرارت اقوامی شدند که
ها را از سر راه قوم اسرائیل محو کرده بود.خداوند آن
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کندکندسّّی توبه میسی توبه مینََنمََم
ها گوش ندادند،سّی و مردم او اخطار داد، اما آننَمَخداوند به 1010

سّینَمَها بنابران، خداوند لشکر پادشاه آشور را به مقابل شان فرستاد. آن1111
ها دستگیر کردند و بزنجیر برنجی بستند و به بابل بردند.را با چنگک

سّی در تنگی و ناتوانی خود خداوند، خدای خود را طلب نمودنَمَبالاخره 1212
چون به حضور خدا1313و به حضور خدای اجداد خود بسیار فروتن گردید.

دعا کرد، او را اجابت نمود، التماس او را شنید و او را دوباره به اورشلیم و
سّی دانست که خداوند، او خدا است.نَمَسلطنتش برگرداند. آنوقت 

اً دیوار خارجی شهر داود را از غرب جیحون، در وادی تاسّی بعدنَم1414َ
دهن دروازۀ ماهی آباد کرد. همچنین دیوار بسیار بلندی به دورادور شهر

هُودا فرماندهان نظامی را گماشت.یَعوفل ساخت و در هر شهر مستحکم 
بُت را از عبادتگاه خداوند بیرون کرد و همهخدایان بیگانه و 1515

هائی را که ساخته بود، از اورشلیم، از سر کوهی که بر آن عبادتگاهقربانگاه
خداوند واقع بود، ویران ساخت و سنگ و خاک آنرا در بیرون شهر انداخت.

های صلح و سلامتی وقربانگاه خداوند را دوباره آباد کرد و قربانی1616
هُودا امر کرد که خداوند، خداییَشکرانگی بر آن تقدیم نمود. به مردم 

ها قربانیاما مردم بازهم در معابد بالای تپه1717اسرائیل را بپرستند.
کردند، مگر فقط برای خداوند، خدای خود.می

سّی، دعای او بدربار خداوند و سخنانی رانَمَبقیۀ وقایع دوران سلطنت 1818
که پیغمبران بنام خداوند، خدای اسرائیل به او گفته بودند، همه در کتاب

همچنان مناجات او، ایجاب1919اند.تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده
ها معابدتوبۀ او از جانب خداوند، گناهان و نافرمانی او و جاهائی که در آن

اَشیره و بتها را، پیش از آنکه توبه کند، قرار داد، همگی دربلند را ساخت و 
سّی فوت کرد او را در قصرنَمَوقتی 2020اند.کتاب تاریخ پیغمبران ثبت

خودش بخاک سپردند و پسرش، آمون جانشین او شد.
هُُوداهودایََیآمون، پادشاه آمون، پادشاه 

)۲۶ـ۲۱:۱۹همچنین در دوم پادشاهان(

آمون در سن بیست و دو سالگی به سلطنت رسید و مدت دو سال در2121
سّی دست به کارهای زشتینَمَاو مثل پدر خود، 2222اورشلیم پادشاهی کرد.

زد که خداوند از او ناراضی شد. برای بتهائی که پدرش ساخته بود قربانی
برعکس پدر خود که از گناهان خود بحضور2323ها را پرستید.کرد و آن

خداوند توبه کرد، او همچنان مغرور بود و توبه نکرد و بیش از پیش گناه
بعد مأأمورینش برضد او توطئه کردند و در قصر خودش او را2424ورزید.
اما مردم کشور همه کسانی را که در قتل آمون پادشاه دست2525کشتند.

داشتند، بقتل رساندند و پسرش، یوشیا بجای او پادشاه شد.
فصل سی و چهارمفصل سی و چهارم

هُُوداهودایََییوشیا، پادشاه یوشیا، پادشاه 
)۲ـ۲۲:۱همچنین در دوم پادشاهان(

یوشیا هشت ساله بود که پادشاه شد و مدت سی و یک سال در
او با اعمال نیک خود رضایت و22اورشلیم پادشاهی کرد.

خوشنودی خداوند را حاصل کرد و راه و روش جد خود، داود را تعقیب
نمود و از آن انحراف نکرد.

زیرا از سال هشتم سلطنت خود که هنوز هم بسیار جوان بود، مثل جد33
خود، داود شروع به پرستش خداوند کرد، و در سال دوازدهم پادشاهی

پرستان،های بتهُودا و شهر اورشلیم را از وجود پرستشگاهیَخود سرزمین 
اً رفت و تخریباو شخص44ها و بتها پاک ساخت.ها، مجسمهاَشیره

ها قرار داشتندهائی را که بر آنبَعل را نظارت کرد. مجسمههای قربانگاه
تکه کرد وها و بتهای ریختگی را تکهها، مجسمهاَشیرهشکست. همچنین 

استخوانهای55کردند، پاشید.بروی قبرهای کسانی که برای شان قربانی می
هُودا ویَهای خود شان سوختاند و پرستان را بر قربانگاهکاهنان بت

سّی، افرایم و شمعون،نَمَدر شهرهای 66ها پاک کرد.اورشلیم را از وجود آن
های شان را ویران کرد.ها همه قربانگاههای اطراف آنتا نفتالی و خرابه

هائی که در سراسرها و بتها را ذره ذره نمود و همچنین قربانگاهاَشیره
کشور اسرائیل بودند، از بین برد و سپس به اورشلیم برگشت.

ترمیم عبادتگاه و پیدا شدن کتاب توراتترمیم عبادتگاه و پیدا شدن کتاب تورات
)۲۰ـ۲۲:۳همچنین در دوم پادشاهان(

یوشیا در سال هجدهم سلطنت خود، بعد از آنکه کشور و عبادتگاه را از88
صَلیا،اَپرستان پاک ساخت، شافان پسر های بتوجود بتها و قربانگاه

عَسیای والی اورشلیم و یوآخ پسر آحاز خبرنگار را جهت ترمیم عبادتگاهمَ
حِلقیای رئیس کاهنان آمدند وها پیش آن99خداوند، خدای خود فرستاد.

سّی، افرایم و سایر قوم اسرائیل ونَمَبان از قوم پولی را که لاویان دروازه
هُودا، بنیامین و ساکنین اورشلیم جمع کرده و به عبادتگاه خداوندیَاز تمام 

او پول مذکور را به کسانی که کار تعمیر1010آورده بودند، به او دادند.
تا از آن پول اجورۀ نجاران، معماران،1111کردند سپردعبادتگاه را نظارت می

قیمت سنگهای تراشیده، چوب برای پشت بندها و یا تیر ها را جهت ترمیم
هُودا خراب کرده بودند، بپردازند.یَتعمیر هائی که پادشاهان قبلی 

ها ازکارگران وظایف خود را با کمال صداقت انجام دادند. کارهای آن1212
شُلام ازمَبَدیا از قبیلۀ مراری و زکریا و حَت و عویَطرف چهار نفر لاوی ـ 

یک عده1313)لاویان نوازندگان ماهری بودند.(شد. قبیلۀ قهات ـ نظارت می
از لاویان مسئول حمل مصالح ساختمانی و نظارت بر کار حمالان و سایر

کارگران بودند. عدۀ دیگر از لاویان هم بعنوان منشی و نگاهبان اجرای
کردند.وظیفه می

حِلقیای کاهن کتاب توراتبردند، در همان وقتی که پول را بیرون می1414
و به شافان منشی گفت:1515را که خداوند توسط موسی نوشته بود، یافت

«من کتاب تورات را در عبادتگاه خداوند یافتم.» بعد آنرا به شافان داد.
اً گزارش سفر خود را به او گزارششافان کتاب را برای پادشاه برد و ضمن1616

و پولی که1717داده گفت: «مأأمورین تو همه مصروف اجرای اوامرت هستند
سپس شافان1818در عبادتگاه خداوند بود به ناظرین و کارگران سپرده شد.»

حِلقیای کاهن این کتاب را به من داد.» آنگاه شافانمنشی به پادشاه گفت: «
آن را برای پادشاه خواند.

وقتی پادشاه دانست که فرمان خداوند به مردم چه بوده است، یخن1919
عَبدون پسر میکا، شافانحِلقیا، اخیقام پسر شافان، و به 2020خود را پاره کرد

«بروید و از طرف من2121عَسایا پیشخدمت شاه این چنین امر داد:منشی و 
و سایر مردم اسرائیل در بارۀ تعلیمات این کتاب از خداوند هدایت

بخواهید، زیرا بخاطریکه پدران ما به کلام خداوند گوش ندادند و مطابق
احکام این کتاب رفتار نکردند، خداوند بر ما خشمگین است.»

شلوم(حُلدۀ نبیه، زن شلوم رفتند. حِلقیا و چند نفر دیگر پیش پس 2222
 آن زن در قسمت دوم شهر)حَسرۀ تحویلدار البسه بود.هَت و نواسۀ قَپسر تو

او2323ها در بارۀ مشکل پادشاه با او حرف زدند.اورشلیم سکونت داشت. آن
فرماید: بروید به آن کسیها گفت: «خداوند، خدای اسرائیل چنین میبه آن

فرماید: «من بلائی بر سرکه شما را فرستاده است بگوئید که خداوند می
آورم و به لعنت هائی که در این کتاب ذکراین سرزمین و ساکنین آن می

ها مرا ترک نمودند و برای خدایان دیگرزیرا آن2525شوند،اند، گرفتار میشده
قربانی کردند و با دست خود و کردار خود خشم مرا برانگیختند. بنابران،

اما2626آتش خشم من بر اورشلیم افروخته شده و خاموش ناشدنی است.»
هُودا که شما را فرستاد تا از ارادۀ من آگاه شود، بگوئید کهیَبه پادشاه 

«چون بخاطر شنیدن کلام این کتاب2727فرماید:خداوند، خدای اسرائیل می
توبه نمودی، بحضور من سر تواضع خم کردی، از تصمیم من در مورد این جا

و ساکنین آن پی بردی، در برابر من نیاز نشان دادی، یخنت را پاره کردی و
جمعی چشمبا خاطر2828ات را شنیدم.پیش من زاری نمودی، من دعا و زاری

آورم،مُلک و باشندگان آن میبندی و بلائی را که بر سر این از این جهان می
ها رفتند و پیام خداوند را به پادشاهبینی.»» پس آنبه چشمت نمی

رساندند.
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خواندن کتاب توراتخواندن کتاب تورات
)۲۰ـ۲۳:۱همچنین در دوم پادشاهان(

هُودا و اورشلیم یکجا جمعیَآنگاه پادشاه اعلان کرد که تمام سرکردگان 2929
هُودا، باشندگان اورشلیم، کاهنان، لاویان ویَبعد شاه با تمام قوم 3030شوند

خورد و بزرگ مردم یکجا به عبادتگاه خداوند رفتند و پادشاه عهدنامه را که
سپس3131ها خواند.در عبادتگاه خداوند یافته بودند از سر تا به آخر برای آن

پادشاه در جای مخصوص خود، در کنار ستونی ایستاد و پیمانی با خداوند
بست تا راه حقیقت را دنبال کند، از احکام، اوامر و فرایض خداوند از دل و

جان اطاعت نماید. و از هر کلمۀ پیمانی که در آن کتاب ذکر شده است
بعد، از تمام اهالی بنیامین و اورشلیم که در آنجا حاضر3232پیروی کند.

بودند، خواست تا به آن پیمان وفادار باشند. ساکنین اورشلیم هم عهد
کردند که مطابق همان پیمانی که با خداوند، خدای اجداد خود بستند، رفتار

پس یوشیا همه چیزهای نجس را از تمام جاهائی که متعلق به3333نمایند.
مردم اسرائیل بودند، دور کرد و عموم قوم اسرائیل را تشویق نمود که

خداوند، خدای خود را پرستش کنند. بنابران، مردم در تمام دوران حیات
یوشیا راه راست خداوند، خدای اجداد خود را تعقیب نمودند.

فصل سی و پنجمفصل سی و پنجم
صََحصحفِِفآمادگی برای مراسم عید آمادگی برای مراسم عید 

)۲۳ـ۲۳:۲۱همچنین در دوم پادشاهان(

صَح را برای احترام خداوند در اورشلیمفِیوشیا مراسم عید 
صَح را ذبح کردند.فِهای تجلیل کرد و در روز چهاردهم ماه اول بره

کاهنان را به وظایف شان گماشت و برای خدمت در عبادتگاه خداوند22
دادند و خود را وقفبه لاویان که به مردم تعلیم می33ها را تشویق کرد.آن

خدمت خداوند کرده بودند، گفت: «صندوق مقدس پیمان را در عبادتگاهی
که سلیمان، پسر داود پادشاه اسرائیل آباد کرد، قرار دهید. شما دیگر مجبور

های تان حمل کنید. پس برای خدمت به خداوند،نیستید که آنرا بر شانه
وظایف خود را در عبادتگاه به44خدای تان و مردم حاضر و آماده باشید.

دسته و تحت نام خانوادۀ تان و شرایطی که داود پادشاه ونوبت، دسته
هابرای خدمت به دسته55پسر او، سلیمان وضع کرده است، اجراء نمائید.

تقسیم شوید و هر دسته در جای خود در عبادتگاه خدا بایستد و به یکی از
صَح را ذبح کنید و تن خود رافِگوسفند 66های قوم اسرائیل کمک کند.طایفه

پاک سازید و مطابق احکام کلام خداوند که به موسی داد برای خدمت به
مردم اسرائیل آماده باشید.»

بعد یوشیا به حاضرین از رمه و گلۀ خود سی هزار بره و بزغاله برای77
مأأمورین شاه هم به88صَح و همچنین سه هزار گاو داد.فِقربانی عید 

خواهش خود در اعانه به مردم، کاهنان و لاویان سهم گرفتند. مأأمورین
حِلقیا، زکریا، یحیئیل دو هزار و ششصدعالیرتبۀ عبادتگاه خداوند، یعنی 

صَح هدیه دادند.فِبره و بزغاله و سیصد گاو به کاهنان برای قربانی عید 
ئیل وشَبیا، یعیحَمَعیه، نتنئیل، شِنَنیا و برادرانش ُکورهبران لاویان، یعنی 99

صَح به لاویان دادند.فِیُوزاباد پنج هزار بره و پنجصد گاو برای قربانی 
وقتی همه چیز آماده شدند، کاهنان بجاهای خود ایستادند. لاویان قرار1010

صَح را ذبحفِو برۀ 1111های معین برای خدمت حاضر شدندامر شاه به دسته
کردند. کاهنان خون بره را از لاویان گرفته بر قربانگاه پاشیدند. در عین

گاوها و دیگر حیوانات را که1212ها را پوست کردند.حال، لاویان قربانی
جهت قربانی سوختنی آورده بودند، یکسو گذاشتند تا هر قبیله مطابق

صَح را،فِبرۀ 1313شریعت موسی قربانی خود را برای خداوند تقدیم کند.
های مقدس را درطبق هدایت تورات موسی بر آتش کباب کردند و هدیه

بعد لاویان1414ها پختند و بیرون بردند تا مردم بخورند.ها و تابهدیگها، پاتله
برای خود و کاهنان اولادۀ هارون غذا تهیه کردند، چونکه خود کاهنان از

صبح تا شام مشغول تقدیم قربانی ها و سوختن و سوزاندن چربی قربانیها
بودند، برای این کار فرصت نداشتند.

 طبق هدایتی که داود، آساف، هیمان و)اولادۀ آساف(خوانندگان 1515
یدوتون نبی سالها پیش داده بودند به جاهای معین خود قرار گرفتند.

ها مجبور نبودند که ازها گماشته شدند. آنبانان به مراقبت دروازهدروازه
هاسر وظیفۀ خود دور شوند، زیرا برادران لاوی شان غذا تهیه کرده برای آن

هایصَح در یک روز اجراء شد. قربانیفِتمام مراسم عید 1616آوردند.می
سوختنی همانطوری که یوشیا هدایت داده بود، همگی بر قربانگاه خداوند

تقدیم شدند.
صَحفِهمه کسانی که در اورشلیم حاضر بودند در برگزاری مراسم عید 1717

از زمان1818سهم گرفتند. بعد عید نان فطیر را برای هفت روز تجلیل کردند.
صَح با آن جلال و شوکت برگزار نشده بود وفِسموئیل نبی تا آن روز، عید 

هیچیک از پادشاهان سابق اسرائیل، مثل یوشیا عیدی را که آنقدر مردم و
تعداد زیاد کاهنان و لاویان در آن شرکت نموده باشند، تجلیل نکرده بود.

این مراسم در سال هجدهم سلطنت یوشیا برگزار شد.1919
وفات یوشیاوفات یوشیا

)۳۰ـ۲۴:۲۸همچنین در دوم پادشاهان(

نِکو پادشاه مصر،بعد از آنکه یوشیا همه کارهای عبادتگاه را تمام کرد، 2020
در کنار دریای فرات به جنگ کرکمیش رفت و یوشیا برای مقابلۀ او

نِکو نمایندگان خود را با این پیام پیش او فرستاد:اما 2121لشکرکشی کرد.
خواهم با تو جنگ کنم. منظور آمدن من«من با تو کدام دشمنی ندارم و نمی

اً این کاربه اینجا، جنگ با دشمنان است، زیرا خداوند به من فرمود که فور
را انجام بدهم. پس در کار خدائی که همراه من است، مداخله مکن، مبادا ترا

اما یوشیا قبول نکرد که برگردد. برعکس، با تغییر لباس2222هلاک سازد.»
نِکو که از جانب خدا بود، گوش نداد ونِکو بجنگد. او به پیام خواست که با 

جِدو رفت.مِبه قصد جنگ به وادی 
اش کردند. آنگاهدر آنجا تیراندازان، یوشیا را با تیر زدند و زخمی2323

یوشیا به خادمان خود گفت: «مرا از میدان جنگ بیرون ببرید، زیرا زخم
اش به یک عرادۀ دیگرپس خادمانش او را از عراده2424ام.»مهلکی برداشته

انتقال داده به اورشلیم بردند. یوشیا در آنجا فوت کرد و او را در آرامگاه
هُودا برایش ماتم گرفتند.یَاش به خاک سپردند. تمام مردم آبائی
ای خواند و همه خوانندگان مرد و زن، سرود غم وارمیا برای او مرثیه2525

آهنگ ماتم را برایش سرودند و مردم تا به امروز همان سرود و نوای غم را
کنند. این مرثیه مانند یک فریضۀ دینی بشماربرای یوشیا زمزمه می

ها ثبت شده است.رود و در کتاب مرثیهمی
بقیۀ وقایع دوران سلطنت یوشیا، کارهای نیک او که مطابق اوامر2626

و همچنین فعالیتهای او در کتاب تاریخ2727تِ خداوند بعمل آوردکتاب تورا
اند.هُودا ذکر شدهیَپادشاهان اسرائیل و 

فصل سی و ششمفصل سی و ششم
هُُواحازهواحازیََیسلطنت سلطنت 

)۳۵ـ۲۳:۳۰همچنین در دوم پادشاهان(

 را بجای)شِیاپسر یو(هُواحاز یَشِیا، مردم کشور، بعد از وفات یو
هُواحاز بیست و سه ساله بودی22َپدرش به پادشاهی انتخاب کردند.

بعد پادشاه مصر33که پادشاه شد و مدت سه ماه در اورشلیم سلطنت کرد.
ای که عبارت از سه هزار و چهار صداو را از پادشاهی برکنار ساخت و جزیه

هُودا تحمیل کرد.یَکیلوگرام نقره و سی و چهار کیلوگرام طلا بود بر کشور 
هُودا گماشت. نام اویَ را به پادشاهی )هُواحازیَبرادر (قِیم اِلیاپادشاه مصر 44

هُواحاز را با خود به مصر اسیر برد.یَیَهویاقیم تبدیل نمود و را به 
یََهویاقیمیهویاقیمسلطنت سلطنت 

)۲۴:۷ـ۲۳:۳۶همچنین در دوم پادشاهان(

یَهویاقیم بیست و پنج ساله بود که به سلطنت رسید و مدت یازده سال55
در اورشلیم پادشاهی کرد. کارهای او همه در نظر خداوند زشت بودند.

یَهویاقیم را به زنجیر بستهنِزر، پادشاه بابل به اورشلیم حمله کرد و نِبوکد66
او همچنان بعضی از ظروف عبادتگاه خداوند را هم با خود77به بابل برد.

برد و در قصر خود، در بابل قرار داد.
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یَهویاقیم و اعمال زشت او در کتاب تاریخ پادشاهانهای بقیۀ کارروائی88
اند. بعد از او پسرش، یهویاکین جانشین او شد.هُودا ذکر شدهیَاسرائیل و 

سلطنت یهویاکینسلطنت یهویاکین
)۱۷ـ۲۴:۸همچنین در دوم پادشاهان(

یهویاکین در سن هجده سالگی بر تخت سلطنت نشست و مدت سه ماه99
و ده روز در اورشلیم پادشاهی کرد. از او اعمال زشتی سرزد که خداوند را

نِزر او را با ظروف گرانبهاینِبوکدبعد در بهار همان سال، 1010ناراضی ساخت.
عبادتگاه خداوند به بابل برد و برادرش، صدقیا را بجای او به پادشاهی

هُودا گماشت.یَ
سلطنت صدقیاسلطنت صدقیا

)۱۱ـ۵۲:۱؛ ارمیا۲۱ـ۲۵:۱؛۲۰ـ۲۴:۱۸همچنین در دوم پادشاهان(

صدقیا بیست و یک ساله بود که به سلطنت رسید و مدت یازده سال1111
او کارهائی کرد که در نظر خداوند، خدای او1212در اورشلیم پادشاه بود.

زشت بودند. او در برابر ارمیای نبی که پیام خداوند را برای او آورد، تواضع
نشان نداد.

نِزرنِبوکدبرعلاوه، باوجودیکه بنام خداوند قسم خورده بود که به 1313
وفادار بماند، بازهم برضد او شورش نمود. او یک شخص سرسخت و مغرور

بر علاوه، رهبران1414بود و از فرمان خداوند، خدای اسرائیل اطاعت نکرد.
هُودا، کاهنان و مردم مانند اقوام اطراف خویش بت پرست شدند و به اینیَ

ترتیب، عبادتگاه را که خداوند خودش مقدس ساخته بود، نجس ساختند.
خداوند، خدای اجداد شان بخاطر شفقت و محبتی که به قوم برگزیده1515

هاو عبادتگاه خود داشت، پیامهای مکرر ذریعۀ پیغمبران خود برای آن
کردند، کلام خدا رااما پیغمبران خدا را همیشه مسخره می1616فرستاد،

کردند، تا آنکه آتش غضب خداوندشمردند و به انبیاء اهانت میناچیز می
برافروخته شد و دیگر راه نجاتی برایشان باقی نماند.

ها فرستاد. او مردانآنگاه خداوند پادشاه بابل را برای سرکوبی آن1717
دَم شمشیر بقتل رساند. به جوانان، دوشیزگان و اشخاصها را با جوان آن

دست او تسلیم نمود.ها را بهپیر و سالخورده رحم نکرد. خداوند همۀ آن
هایظروف و لوازم خانۀ خداوند و هر چیز دیگر را با دارائی خزانه1818

عبادتگاه خداوند را1919عبادتگاه و قصر شاهی و مأأمورین دولتی به بابل برد.
آتش زد. دیوار شهر اورشلیم را ویران کرد. قصرها را به خاکستر تبدیل نمود

کسانی که از دم2020و همه وسایل قیمتی عبادتگاه خداوند را از بین برد.
شمشیر نجات یافته بودند، بعنوان اسیر به بابل برده شدند. در آنجا غلام و
کنیز پادشاهان و شهزادگان گردیدند و تا تأأسیس سلطنت فارس در غلامی

بسر بردند.
به این ترتیب، کلام خداوند عملی شد که بوسیلۀ ارمیای نبی فرموده2121

بود: «این سرزمین برای هفتاد سال خالی از سکنه خواهد بود، تا سالهائی که
بَت را شکسته بودند، تلافی شوند.»سَها مردم اسرائیل قانون در آن

کندکندکورش فرمان بازگشت یهودیان را صادر میکورش فرمان بازگشت یهودیان را صادر می
)۴ـ۱:۱عِزراهمچنین در (

در سال اول سلطنت کورش، پادشاه فارس، خداوند آنچه را که بزبان2222
ایارمیای نبی فرموده بود، عملی کرد. خداوند باعث شد که کورش اعلامیه

ذیل را بقلم خود بنویسد و در سراسر قلمرو خود نشر کند: «خداوند، خدای
دست من سپرده است و به منها اختیار تمام ممالک جهان را بهآسمان

هُودا عبادتگاهی برای اویَهدایت فرمود که در شهر اورشلیم، در سرزمین 
آباد کنم. پس همه کسانی که از قوم برگزیدۀ او در بین شما ساکن هستند،

هِ همۀ تان باد!»توانند به وطن خود برگردند. خداوند، خدای شما همرامی
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عِِزراعزرا

مقدمهمقدمه

عِزرا رویدادهای آن زمان را درکند. های تواریخ است که چگونگی بازگشت قوم اسرائیل را از تبعید در بابل بیان میعِزرا در حقیقت دنبالۀ کتابکتاب 
دهد.چند مرحله شرح می

اسرائیل از تبعید و مهاجرت، کار خدا بود. خداوند دل کوروش امپراطور فارس و درباریان او را آماده ساخت که برای بازگشت دوبارۀرهایی بنی
سازی نماید. این خدا بود که انبیا را در بین اسرائیلی ها در تبعید بوجود آورد تا آنها را به سوابق تاریخی شان متوجه بسازند و رهبریاسرائیل زمینهبنی

کنند. این خدا بود که آنها را محفوظ به اورشلیم رساند و زمینۀ اعمار مجدد عبادتگاه را در اورشلیم مساعد ساخت.
در حالیکه اسرائیلی ها یعنی مردمی که خدا با آنها عهد بسته بود، از تبعید و مهاجرت نجات یافته دوباره به وطن شان برگشته بودند، اما هنوز هم

عِزرا توانستند که به زندگی اجتماعی و مذهبی خود در وطن شان سر و سامان ببخشند و از میراث روحانیاستقلال سیاسی نداشتند. آنها به رهبری 
اجداد خود حفاظت نمایند.

فهرست مندرجات:
۲-۱بازگشت اولین دستۀ یهودیان از تبعید: فصل
۶-۳اعمار مجدد عبادتگاه و وقف کردن آن: فصل

۱۰-۷عِزرا با بقیۀ تبعید شدگان: فصلبازگشت 

فصل اولفصل اول
دهددهدرِِش امر بازگشت یهودیان را میرش امر بازگشت یهودیان را میکوکو

ایرِش پادشاه فارس، خداوند به وعدهدر اولین سال امپراطوری کو
رِش را واداشت تا فرمانکه توسط ارمیای نبی داده بود وفا کرد و کو

کتبی زیر را صادر کند و آنرا به تمام نواحی امپراطوری خود بفرستد تا برای
مردم با صدای بلند خوانده شود:

ها تمامرِش شاهنشاه فارس است. خداوند، خدای آسمان«این فرمان کو22
پادشاهان جهان را به زیر فرمان من درآورده و مرا برگزیده تا عبادتگاهی در

خداوند به همۀ شما که قوم برگزیدۀ او33شهر اورشلیم در یهودیه بنا کنم.
دهد که به اورشلیم بازگردید و عبادتگاهی برای خداوند،هستید، اجازه می

اگر کسی از44شود، آباد کنید.خدای اسرائیل که در اورشلیم پرستش می
این قوم برای بازگشت محتاج به کمک باشد، همسایگان او باید با دادن طلا

و نقره، چهارپایان، و وسایل دیگر به او کمک کنند و علاوه بر آن هدایائی
برای تقدیم به عبادتگاه خدا در اورشلیم در اختیار او بگذارند.»

های یهودا و بنیامین به همراه کاهنان وها و قبیلهآن وقت سران طایفه55
لاویان و تمام کسانی که خداوند در دلهای شان شوق ایجاد کرده بود، حاضر

همسایگان66هِ خدا را در آنجا بسازند.شدند به اورشلیم بروند و عبادتگا
ها نیز با دادن هدایای فراوان از قبیل ظروف طلا و نقره، چهارپایان،آن

اشیای قیمتی، و وسایل دیگر برای خود شان و هدایائی هم برای عبادتگاه
ها کمک کردند.به آن

هائی را که نبوکدنصر پادشاه ازرِش پادشاه تمام جامها و پیالهکو77
او این88ها پس داد.عبادتگاه اورشلیم به معبد خدایان خود برده بود به آن

تَردات، رئیس خزانۀ سلطنتی تحویل شیشبصر،مِظروف را بوسیلۀ 
ظروف تحویل شده به این شرح بود: جام طلا برای99فرماندار یهودیه، داد.

تقدیم هدایا سی عدد، جام نقره برای تقدیم هدایا هزار عدد، سایر جامها
ای کوچک چهارصدنُه عدد، جام طلائی کوچک سی عدد، جام نقرهبیست و 

و ده عدد، سایر ظروف یک هزار عدد.

شدگان از بابل به اورشلیم برگشتوقتی شیشبصر همراه سایر تبعید1111
رویهم رفته پنجهزار و چهارصد جام طلا و نقره و سایر وسایل را با خود

بُرد.
فصل دومفصل دوم

فهرست نامهای کسانی که از تبعید برگشتندفهرست نامهای کسانی که از تبعید برگشتند
)۷۳-۷:۴حِمیانِهمچنین در (

شدگان بابل را ترک کردند و به شهرهای خود دربسیاری از تبعید
ها از زمانی کههای آناورشلیم و یهودیه برگشتند. خانواده

هارهبران آن22کردند.ها را اسیر کرده بود در بابل زندگی مینبوکدنصر آن
بِلشان،دِخای، مُررَعیلایا، سَرایا، حِمیا، نِرُبابل، یشوع، زِعبارت بودند از: 

رِحوم، و بعنه.بِغوای، مِسفار، 
های اسرائیلی که از تبعید برگشتند و جمع افراد هرفهرست خاندان22

فرعوش ـ دو هزار و یکصد و هفتاد و دو نفر؛33خاندان به این شرح است:
فَطیا ـ سیصد و هفتاد و دو نفر؛ آرح ـ هفتصد و هفتاد و پنج نفر؛شِ
 ـ دو هزار و هشتصد و دوازده نفر؛)یُوآبخاندان یشوع و (مواب حَتفَ

نُهصد و چهل و پنج نفر؛عیلام ـ یکهزار و دوصد و پنجاه و چهار نفر؛ زتو ـ 
زَکی ـ هفتصد و شصت نفر؛ بانی ـ ششصد و چهل و دو نفر، بابای ـ ششصد

دُونیقام ـاَجَد ـ یکهزار و دوصد و بیست و دو نفر؛ اَزو بیست و سه نفر؛ 
بِغوای ـ دوهزار و پنجاه و شش نفر؛ عادین ـشصد و شصت و شش نفر؛ 

 ـ نود و هشت نفر؛)حِزقیااز خاندان (چهارصد و پنجاه و چهار نفر؛ آطیر 
رَه ـ یکصد و دوازده نفر؛ حاشوم ـیُوبیسای ـ سیصد و بیست و سه نفر؛ 

دوصد و بیست و سه نفر؛ جبار ـ نود و پنج نفر.
کردند نیز برگشتند: ازافرادی که اجداد شان در شهرهای زیر زندگی می2121
نِطوفه ـ پنجاه و شش نفر؛ ازحِم ـ یکصد و بیست و سه نفر؛ از لِبیت

عَزموت ـ چهل و دو نفر؛ ازعَناتوت ـ یکصد و بیست و هشت نفر؛ از 
بَع ـجِفَیره و بیروت ـ هفتصد و چهل و سه نفر؛ از رامه و کِعاریم، یَتقِر

ئیلمِکماش ـ یکصد و بیست و دو نفر؛ از بیتششصد و بیست و یک نفر؛ از 
مَغبیش ـ یکصدنِبو ـ پنجاه و دو نفر؛ از و عای ـ دوصد و بیست و سه نفر؛ از 
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و پنجاه و شش نفر؛ از عیلام ـ یکهزار و دوصد و پنجاه و چهار نفر؛ از
نُو ـ هفتصد و بیست و پنجاُلُود، حادید و حاریم ـ سیصد و بیست نفر؛ از 

سَنائت ـ سه هزار و ششصد ونفر؛ از اریحا ـ سیصد و چهل و پنج نفر؛ از 
سی نفر.

نُهصد و ـ )از نسل یشوع(دَعیا یَتعداد کاهنانی که از تبعید برگشتند: 3636
فَشحور ـ یکهزار و دوصد واِمیر ـ یکهزار و پنجاه و دو نفر؛ هفتاد و سه نفر؛ 

چهل و هفت نفر؛ حاریم ـ یکهزار و هفده نفر.
از نسل(ئیل قَدمیتعداد لاویانی که به وطن برگشتند: یشوع و 4040

 ـ یکصد و)از نسل آساف( ـ هفتاد و چهار نفر؛ سرایندگان عبادتگاه )هودویا
طَلمون،از خاندان شلوم، آطیر، (بیست و هشت نفر؛ نگهبانان عبادتگاه 

نُه نفر. ـ یکصد و سی و )حَطیطا و شوبایعَقوب، 
حَسوفا،از خادمان عبادتگاه خاندانهای زیر از تبعید برگشتند: صیحا، 4343

شَملای،عَقوب، حاجاب، بَه، حَجاعَها، فادون، لبانه، تباعوت، قیروس، سی
نَه،اَسعُزه، فاسیح، بیسای، جَزام، نِقودا، حَر، رایه، رزین، جَجِدیل، حانان، 

قُوس،بَرحَرشا، لُوت، محیدا، بَزحَرحور، حَقوفا، بُوق، بَقنَفوسیم، معونیم، 
حَطیفا.نَصیح، و مَح، سَرا، تاسِی

های زیر از تبعید برگشتند: سوطای،از خادمین سلیمان خاندان5555
تِ، ظبائیم، ورَخَفُوحَطیل، فَطیا، شِجِدیل، دَرقون، فِرودا، یعله، هَسوفرت، 

آمی.
جمع کارگران عبادتگاه و خادمین سلیمان که از تبعید برگشتند سیصد5858

و نود و دو نفر بود.
نِقودا تعلقدِلایا، طوبیا، و های ششصد و پنجاه و دو نفر به خاندان5959

اِمیر آمدهاَدان، و کِروب، حَرشا، تِلمِلح، تِلهای داشتند. اینها از آبادی
توانستند ثابت کنند که از نسل قوم اسرائیل هستند یا نه.بودند، ولی نمی

های زیر که از گروه کاهنان بودند نتوانستند مدارک لازم راخاندان6161
که با(زِلای بَرهَقوس، و حَبایا، برای اثبات نسب خود به کاهنان پیدا کنند: 

جِلعادی ازدواج کرده بود و نام فامیل خسر خود رازِلای بَریکی از دختران 
 چون آن ها نتوانستند اصل و نسب خود را ثابت)هم انتخاب کرده بود.

ها اجازه ندادفرماندار یهودی به آن6363کنند از وظیفۀ کاهنی محروم شدند.
شد بخورند مگر آن که کاهنی دراز غذاهای نذری که تقدیم عبادتگاه می

اوریم و(تُمیم استفاده کند. توانست از اوریم و داشت و میآنجا حضور می
تُمیم دو چیزی بودند که جهت پی بردن خواست و ارادۀ خداوند توسط

)شد.کاهنان به کار برده می
مجموع افرادی که از تبعید برگشتند ـ چهل و دوهزار و سیصد و6464

 ـ هفت هزار و سیصد و سی و)هم زن و هم مرد(ها شصت نفر؛ خادمین آن
 ـ دوصد نفر؛ اسپ ـ هفتصد و سی)هم زن و هم مرد(هفت نفر؛ سرایندگان 

و شش راس؛ قاطر ـ دوصد و چهل و پنج؛ شتر ـ چهارصد و سی و پنج؛ الاغ
ـ ششهزار و هفتصد و بیست.

ها به عبادتگاه خداوند در اورشلیم وارد شدند بعضی از سرانوقتی آن6868
قبایل هدایای داوطلبانه تقدیم کردند تا عبادتگاه بزرگ اورشلیم در جای

هر کس به اندازۀ توان خود کمک کرد و جمع6969سابقش دوباره ساخته شود.
ها بالغ بر پنجصد کیلو طلا، دوهزار و هشتصد کیلو نقره و صدهدایای آن

شد.ردای کاهنان می
کاهنان، لاویان، و بعضی از مردم در داخل یا شهرهای اطراف اورشلیم7070

ساکن شدند. سرایندگان، نگهبانان عبادتگاه، و کارگران عبادتگاه در نزدیکی
شهرها جا گرفتند و بقیۀ بنی اسرائیل در همان شهرهائی سکونت گزیدند که

کردند.لًا زندگی میاجدادشان قب
فصل سومفصل سوم

شودشودمراسم قربانی دوباره شروع میمراسم قربانی دوباره شروع می
تا ماه هفتم قوم اسرائیل همگی در شهرهای خود ساکن شدند. بعد

یُوصاداق، و کاهنانیو یشوع بن 22همه در شهر اورشلیم گرد آمدند
ئیل، همراه اقوام خود قربانگاهرُبابل فرزند شالتیزِکردند، و که با او کار می

عبادتگاه خدای اسرائیل را دوباره بنا نمودند تا بر طبق احکام شریعت
موسی، مرد خدا، برای سوزاندن هدایای سوختنی مورد استفاده قرار گیرد.

ترسیدند،گرچه آنهای که از تبعید برگشته بودند از ساکنین آن سرزمین می33
ها قربانگاه را در همان محل سابقش دوباره ساختند. و باربا این حال، آن

های صبحگاهی و شبانه خود را بر آن تقدیمدیگر بطور مرتب قربانی
ها را با رعایت مقررات مربوط به آن جشنها عید سایبانآن44کردند.می

علاوه بر آن،55کردند.های همان روز را تقدیم میگرفتند، و هر روز قربانی
هاینمودند و همچنین قربانیها بطور منظم مراسم قربانی را اجراء میآن

مربوط به جشن ماه نو و تمام تشریفات دیگری که برای پرستش خداوند
گرفت. هدایای دیگری نیز بطور داوطلبانه واً انجام میشد، مرتببرپا می

هر چند هنوز مردم ساختمان66شد.اختیاری به حضور خداوند تقدیم می
مجدد عبادتگاه را شروع نکرده بودند، با وجود این در اولین روز ماه هفتم

های سوختنی را شروع کردند.اجرای مراسم قربانی
شودشوداعمار مجدد عبادتگاه خداوند شروع میاعمار مجدد عبادتگاه خداوند شروع می

تراشان و نجاران پول دادند، و همچنینمردم برای پرداخت اجورۀ سنگ77
ها و روغن زیتون جمع کردند تا به شهرهای صور و صیدونغذا، نوشیدنی

فرستاده شود و در عوض چوب درخت سرو آزاد از لبنان خریداری کرده از
رِش، شاهنشاهطریق بحر به یافا بفرستند. تمام این اقدامات با موافقت کو

ها به عبادتگاهبنابراین، در ماه دوم سال دوم، آن88فارس انجام شد.
ها، کاهنان و لاویان ـرُبابل، یشوع، و بقیۀ هموطنان آنزِاورشلیم برگشتند. 

شدگان که به اورشلیم بر گشته بودند ـ با هم کاردر حقیقت همه تبعید
کردند. همه لاویان بیست ساله به بالا به سرپرستی کار ساختمان مجددمی

ئیل ویشوع لاوی و پسران او و اقوامش، قدمی99عبادتگاه گماشته شدند.
 مسئولیت نظارت در آبادی عبادتگاه را به عهده)از خاندان یهودا(پسرانش 
)ها کمک کردند.لاویان وابسته به خاندان حیناداد نیز به آن(گرفتند. 

های خود دروقتی مردم تهداب عبادتگاه را گذاشتند، کاهنان با چپن1010
هایدست داشتند و لاویان مربوط به خاندان آساف با دایرهحالیکه کرنا به

ها بر طبق تعلیم داود پادشاهبرنجی خود، در جای مخصوص ایستادند. آن
ها اشعاری در حمد و سپاسآن1111به حمد و سپاس خداوند پرداختند.

کردند: «نیکو است خداوند،سرودند و این بیت را تکرار میخداوند می
خدائی که محبتش به اسرائیل ابدی است.» چون کار ساختمان تهداب

کردندعبادتگاه شروع شده بود، همه با صدای بلند خدا را ستایش می
سفیدان قبایل که عبادتگاه قبلی را دیدهاغلب کاهنان و لاویان و مو1212

شود با صدایبودند، وقتی دیدند که تهداب عبادتگاه دوباره گذاشته می
کردند. درحالیکه بقیۀ حاضرین فریاد شوق و خوشی سر دادهبلند گریه می

توانست فریادهای خوشی را از صدای گریههیچ کس نمی1313بودند.
تشخیص دهد، چون آنقدر صدای چیغ و فریاد بلند بود که حتی از فاصله

شد.بسیار دور شنیده می
فصل چهارمفصل چهارم

مخالفت با آبادی مجدد عبادتگاهمخالفت با آبادی مجدد عبادتگاه
انددشمنان مردم یهودا و بنیامین شنیدند کسانی که از تبعید برگشته

اند.به آبادی مجدد عبادتگاه خداوند، خدای اسرائیل مشغول شده
ها گفتند: «اجازهرُبابل و سایر سران قبایل رفته به آنزِها به دیدن پس آن22

دهید ما هم در ساختن عبادتگاه به شما کمک کنیم. ما همان خدائی را
کنید و از زمانی که پادشاه آشور،پرستیم که شما پرستش میمی

های خود را تقدیم خدای شمااسرحدون، ما را به اینجا آورده ما هم قربانی
ها گفتند: «در ساختنرُبابل، یشوع، و سایر سران قوم به آنز33ِایم.»کرده

عبادتگاه خداوند، خدای خود، به کمک شما احتیاجی نداریم. ما خود آن را
رِش شاهنشاه فارس امر فرموده خواهیم ساخت.»همانطور که کو

کردند سعی نمودند باآنگاه مردمانی که در آن سرزمین زندگی می44
هاآن55کشتن روحیه و ترسانیدن یهودیان مانع ساختن عبادتگاه شوند.

دادند تا علیه یهودیان اقدام کنند.حتی به مأأمورین دولتی فارس رشوه می
رِش تا زمان داریوش به این کار ادامه دادند.ها در تمام طول سلطنت کوآن
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مخالفت با اعمار مجدد اورشلیممخالفت با اعمار مجدد اورشلیم
در ابتدای سلطنت خشایار شاه، دشمنان مردم یهودا و اورشلیم66

ها نوشتند.شکایاتی علیه آن
هاتَردات و تبئیل و همکاران آنمِبِشلام، اُردشیر نیز در زمان پادشاهی 77

ای به خط و زبان ارامی به پادشاه نوشتند که به هنگام خواندن بایدنامه
شد.ترجمه می

رِحوم، والی، و شمشائی، منشی ایالتی این نامه را دربارۀهمچنین 88
اُردشیر پادشاه فارس نوشتند:اورشلیم به 

ها،رِحوم، والی، و شمشائی، منشی ایالتی، و معاونین آن«از طرف 99
رَک، بابل، شوش و عیلام هستند،قضات و سایر مأأمورینی که از اهالی ا

به اتفاق مردمانی که توسط آشور بانیپال کبیر و مقتدر از وطن خود شان1010
اند و در شهر سامره و سایر نقاط در ایالت غربی دریایبیرون رانده شده

فرات سکونت اختیار کردند.»
این است متن نامه:1111
اُردشیر، پادشاه فارس، از طرف خادمینش، مردم ساکن غرب«به 1111

خواهیم پادشاه بدانند یهودیانی که از سایرما می1212دریای فرات.
اند، و به آبادیاند، در شهر اورشلیم ساکن شدهها به اینجا آمدهسرزمین

ها به آبادی مجدداند. آندوبارۀ این شهر شیطانی و آشوبگر پرداخته
ای پادشاه، اگر1313کنند.اند و بزودی آن را تمام میدیوارهای آن مشغول شده

این شهر دوباره ساخته شود و دیوارهایش تکمیل شود، مردمش از پرداخت
مالیات مختلف خودداری خواهند کرد و عایدات خزانۀ سلطنتی کاهش

خواهیمدانیم، نمیچون ما خود را مدیون پادشاه می1414خواهد یافت.
دِامر فرمائید تا سوابق اسنا1515کنیمچنین چیزی پیش آید. پس پیشنهاد می

که بوسیله اجداد شما نگهداری شده بررسی شود. اگر چنین تحقیقی بعمل
هایآید پی خواهید برد که این شهر همیشه یاغی بوده است و از زمان

قدیم همیشه برای پادشاهان و فرمانروایان ایالات زحمت ایجاد کرده است.
حکومت بر این مردم همیشه کار مشکلی بوده و به همین دلیل این شهر

از این رو ما معتقدیم که اگر این شهر دوباره ساخته1616ویران شده است.
شود و دیوارهایش تکمیل گردد، پادشاه دیگر قادر به اداره ایالت غربی

دریای فرات نخواهد بود.»
پادشاه این جواب را فرستاد:1717
رِحوم، فرماندار، و شیمشائی، منشی ایالتی، و سایر همکاران که در«به 1717

کنند. بعد از درود،سامره و سایر نواحی غرب دریای فرات زندگی می
من امر1919ای که فرستاده بودید، پس از ترجمه برای من خوانده شد.نامه1818

های قدیم علیهاً اورشلیم از زمانبه تحقیق آن دادم و معلوم شد که واقع
پُر از مردم یاغی و خرابکار است.قدرت حکومت مرکزی شوریده و این شهر 

اند و بر تمام ایالت غربی دریایپادشاهان مقتدر بر آنجا حکومت کرده2020
بنابراین، شما خود تان امری2121اند.فرات فرمان رانده و باج و خراج گرفته

صادر کنید و تا فرمان بعدی از جانب من از آبادی شهر جلوگیری نمائید.
اً، قبل از آن که زیان بیشتری به منافع امپراطوری وارداین کار را فور2222

شود، انجام دهید.»
رِحوم، شیمشائی و همکاراناُردشیر پادشاه برای به محض اینکه نامۀ 2323

ها با عجله به اورشلیم رفتند و با زور مانع آبادی شهرشان خوانده شد، آن
شدند.

شودشودکار ساختن عبادتگاه دوباره شروع میکار ساختن عبادتگاه دوباره شروع می
تا دومین سال سلطنت داریوش پادشاه فارس، کار آبادی دوبارۀ2424

عبادتگاه قطع شده بود و همه چیز متوقف مانده بود.
فصل پنجمفصل پنجم

 پیام خدای)پسر عدو(آنگاه دو نبی به نامهای حجی و زکریا 
وقتی22اسرائیل را به یهودیان ساکن یهودا و اورشلیم رسانیدند.

ها را شنیدند شروعشِالتیئیل و یشوع فرزند یوصادق پیام آنرُبابل فرزند زِ
ها کمکبه بنای مجدد عبادتگاه اورشلیم نمودند و این دو نبی نیز به آن

کردند.

اًتتنائی والی ایالت غربی دریای فرات، شتاربوزنائی، و همکارانش تقریب33
بدون تأأخیر به اورشلیم آمده گفتند: «چه کسی به شما اجازه داده است تا

ها همچنین نامهای همهآن44این عبادتگاه را بسازید و آن را تکمیل کنید؟»
اما خداوند55کسانی را که در ساختن عبادتگاه کمک کرده بودند خواستند.

مراقب رهبران قوم یهود بود. مأأمورین تصمیم گرفتند که قبل از دریافت
این است گزارشی که66جواب از داریوش پادشاه، اقدامی به عمل نیاورند.

ها به پادشاه فرستادند:آن
«بر داریوش پادشاه سلامتی باد.77
پادشاه بدانند که ما به ایالت یهودیه رفتیم و دیدیم عبادتگاه خدای88

بزرگ با تخته سنگهای بزرگ در حال آبادی است، و تیرهای چوبی روی
شود و در حالدیوارها گذاشته شده است. این کار با دقت زیاد انجام می

پیشرفت است.
آنگاه از سران قوم خواستیم به ما بگویند با اجازه چه کسی تعمیر و99

ها را پرسیدیم تا بتوانیمما اسامی آن1010اند.تجهیز عبادتگاه را شروع کرده
کنند، مطلع سازیم.شما را از نام کسانی که این کار را رهبری می

ها در جواب ما گفتند: «ما خادمین خدای آسمان و زمین هستیم وآن1111
به آبادی مجدد عبادتگاه او که سالها قبل بوسیلۀ یکی از پادشاهان توانای ما

اما چون اجداد ما خدای آسمان را1212ایم.ساخته شده بود، پرداخته
ها به اسارت نبوکدنصر پادشاه بابل که ازخشمگین کردند او اجازه داد آن

یک خاندان کلدانی بود، درآیند. عبادتگاه ویران و مردم به بابل تبعید شدند.
رِش در اولین سال سلطنت بعنوان پادشاه بابل، فرمان بنایآنگاه کو1313

او ظروف طلا و نقرۀ عبادتگاه را که1414مجدد عبادتگاه را صادر فرمود.
نبوکدنصر از عبادتگاه اورشلیم به معبد بابل برده بود به اورشلیم

رِش تمام این ظروف را به شخصی به نام شیشبصر که بهبازگردانید. کو
پادشاه به او دستور1515فرمانداری ایالت یهودیه تعیین شده بود تحویل داد.

ها را به عبادتگاه اورشلیم ببرد و عبادتگاه را در همان محلداده بود که آن
پس شیشبصر به اینجا آمد و تهداب آن را نهاد.1616سابقش دوباره بسازد.

بنای عبادتگاه از آن زمان تا حال حاضر ادامه یافته و هنوز تمام نشده
است.»

قِ سلطنتیرِ اورادِ دفتاکنون، اگر اراده پادشاه است، امر فرمائید اسنا1717
رِش پادشاه امر بنای مجددبابل بررسی شود و معلوم گردد که آیا کو

عبادتگاه را داده است یا نه، آنگاه ما را از ارادۀ خود در این امر آگاه
فرمائید.»

فصل ششمفصل ششم
شودشودرِِش پیدا میرش پیدا میفرمان کوفرمان کو

داریوش پادشاه امر داد تا اسناد موجوده در دفتر اوراق سلطنتی در
 در ایالت ماد)مِدان فعلیه(اما در شهر اکباتان 22بابل بررسی شود.

طوماری یافت شد که در آن چنین نوشته شده بود:
رِش پادشاه فرمان داد که عبادتگاه«در اولین سال پادشاهی خود، کو33

ها بنا شود. بلندیاورشلیم دوباره در همان جای سابقش برای انجام قربانی
دیوارهای آن از سه44عبادتگاه باید سی متر و عرض آن نیز سی متر باشد.

لایه سنگ و یک لایه چوب ـ به عنوان روکش روی سنگها ـ ساخته شود. تمام
همچنین کلیه ظروف55مخارج ساختمان از خزانۀ سلطنتی پرداخته شود.

ئی که نبوکدنصر از عبادتگاه اورشلیم به بابل آورده بود باید بهطلا و نقره
یعنی عبادتگاه اورشلیم بازگردانیده شوند.»جای خودشان

دهد تا کار آبادی مجدد عبادتگاه ادامه یابددهد تا کار آبادی مجدد عبادتگاه ادامه یابدداریوش پادشاه امر میداریوش پادشاه امر می
ها چنین جواب داد:آنگاه داریوش پادشاه به آن66
تَر بوزنای و دستیارانشَ«به تتنائی، فرماندار ایالت غربی دریای فرات، 66

شان در غرب فرات:
و در ساختن آن دخالت نکنید. بگذارید77به عبادتگاه نزدیک نشوید،66

والی یهودیه و رهبران قوم یهود عبادتگاه خدای خود را در محل سابقش
دهم که در آبادی مجددمن به این وسیله به شما دستور می88بسازند.

اً از خزانۀ سلطنتیها باید فورها کمک کنید. تمام مخارج آنعبادتگاه به آن
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از مدرک مالیات دریافت شدۀ ایالت غربی دریای فرات پرداخته شود تا
هر روز، طبق احتیاج کاهنان که در99ای در کار ساختمان پیش نیاید.وقفه

ها گوساله، قوچ، بره، یا گندم، نمک، شراب و روغناورشلیم هستند، به آن
زیتون بدهید تا قربانی هائی را که مورد پسند خدای آسمان است تقدیم

علاوه بر آن،1111کنند و برای سلامتی من و فرزندانم دعای خیر نمایند.
اشدهم هر که از این امر تمرد کند یک تیر چوبی از سقف خانهفرمان می

اش را نیز تبدیل بهکنده، نوک آن را تیز کنند و به بدنش فرو برند، و خانه
همان خدائی که اورشلیم را برای پرستش خود1212تودۀ خاک گردانند.

برگزید هر پادشاه یا هر ملتی را که فرمان مرا بجا نیاورد و بخواهد
عبادتگاه را ویران کند محو و نابود خواهد ساخت. من، داریوش، این امر را

لًا اجرا شود.»ام. امر من باید کامداده
تقدیس عبادتگاهتقدیس عبادتگاه

تَر بوزنای و بقیۀشَآنگاه تتنائی والی ایالت غربی دریای فرات، 1313
رهبران1414همکاران شان هرچه داریوش پادشاه امر داده بود انجام دادند.

قوم یهود با تشویق انبیای خدا، حجی و زکریا به کار ساختن عبادتگاه ادامه
اُردشیررِش، داریوش و ها طبق امر خدای اسرائیل و فرمان کودادند. آن

در روز سوم1515پادشاهان فارس ساختمان عبادتگاه را به اتمام رسانیدند.
ماه «ادار» و در ششمین سال سلطنت داریوش پادشاه کار ساختمان

آنگاه قوم اسرائیل ـ کاهنان، لاویان و همه1616عبادتگاه را به اتمام رسانیدند.
آنهای که از تبعید برگشته بودند ـ با خوشی عبادتگاه را تقدیس کردند.

ها صد گاو نر، دوصد قوچ و چهارصدبرای مراسم تقدیس عبادتگاه، آن1717
بره قربانی کردند. علاوه بر آن دوازده بز برای آمرزش گناهان خود ـ یک بز

ها همچنین کاهنان و لاویان راآن1818برای هر قبیله اسرائیل ـ قربانی کردند.
برای خدمات عبادتگاه اورشلیم برحسب دستورات شریعت موسی تعیین

نمودند.
صََحصحفِِفعید عید 

صَح را در روز چهاردهم ماهفِکسانی که از تبعید برگشته بودند عید 1919
همه کاهنان و لاویان خود را تطهیر کرده پاک2020اول سال بعد جشن گرفتند.

شدند. لاویان از طرف همۀ آنهائی که از تبعید برگشته بودند و همچنین از
صَح را بجا آوردند.فِهای عید طرف کاهنان و از جانب خود مراسم قربانی

هایهمۀ قوم اسرائیل که از تبعید برگشته بودند و تمام آنهائی که از کار2121
زشت غیر یهودیان ساکن آن سرزمین دست کشیده به پرستش خداوند،

ها باآن2222ها خوردند.خدای اسرائیل روی آورده بودند، از گوشت قربانی
خوشی و شادمانی عید فطیر را به مدت هفت روز جشن گرفتند. همه

ها را مورد توجه پادشاه آشور قرار دادهخوشحال بودند، زیرا خداوند آن
بود در آبادی مجدد عبادتگاه خدای اسرائیل از حمایت او برخوردار بودند.

فصل هفتمفصل هفتم
شودشودعِِزرا به اورشلیم وارد میعزرا به اورشلیم وارد می

اُردشیر پادشاه فارس، شخصیچندین سال بعد، در دوران پادشاهی 
اش بهعِزرا. او از نسل هارون کاهن اعظم و شجره نامهبود به نام 

پسر شلوم، پسر22حِلقیا،عَزریا، پسر سَرایا، پسر عِزرا پسر این شرح بود: 
رَحیا،زِپسر 44مِرایوت،عَزریا، پسر مَریا، پسر اَپسر 33طُوب،خِیاَصادوق، پسر 

لِعازار، پسر هارون.اَفِنیحاس، پسر شُوع، پسر اَبیپسر 55بُقی،پسر عزی، پسر 
عِزرا شخصی بود فاضل و دارای دانش عمیق در شریعتی که خداوند،66

عِزرا از برکت خداوند، خدای خود،خدای اسرائیل، به موسی داده بود. چون 
داد. در هفتمینخواست پادشاه فارس به او میبرخوردار بود هرچه می

عِزرا به اتفاق گروهی از یهودیان که شامل کاهنان،اُردشیر، سال سلطنت 
لاویان، سرایندگان، نگهبانان و کارکنان و خادمین عبادتگاه بود از بابل عازم

ها در اولین روز ماه اول، بابل را ترک کردند و با کمک خداآن88اورشلیم شد.
عِزرا تمام زندگی خود را برای1010در روز اول ماه پنجم وارد اورشلیم شدند.

مطالعۀ شریعت خداوند و تعلیم دادن احکام آن به مردم اسرائیل صرف
کرده بود.

عِِزرا دادعزرا داداُُردشیر پادشاه به اردشیر پادشاه به ای که ای که نوشتهنوشته
عِزرا، کاهن فاضل که دانشی عمیق ازاُردشیر پادشاه نوشتۀ زیر را به 1111

قوانین و احکام الهی داشت، داد:
عِزرای کاهن و عالم در شریعت خدایاُردشیر پادشاه به «از طرف 1212

آسمان.
دهم که در سرتاسر امپراطوری من به تماممن به این وسیله فرمان می1313

قوم اسرائیل و کاهنان و لاویانی که مایل هستند همراه تو بروند، اجازه
من، به اتفاق هفت مشاور خویش به تو1414داده شود به اورشلیم برگردند.

دهیم تا به اورشلیم و یهودیه بروی و وضع آنها را بر رسیاًموریت میم
شودکنی و ببینی آیا شریعت خدایت که به تو سپرده شده است اطاعت می

ای را که من و مشاورینم مایلیم به خدایتو باید هدایای طلا و نقره1515یا نه.
تو1616اسرائیل که عبادتگاهش در اورشلیم است تقدیم بنمائیم، با خود ببری.

کنی وای را که در سراسر ایالت بابل جمع میهمچنین باید تمام طلا و نقره
ها برای عبادتگاه خدای خود درهدایائی را که قوم اسرائیل و کاهنان آن

دهند با خود ببری.اورشلیم می
ها را صرف خرید گاو، قوچ، بره، غلات و شرابتو باید با دقت آن1717

توانیتو می1818هِ عبادتگاه اورشلیم تقدیم کنی.ها را بر قربانگانمائی و آن
ماند مطابق ارادۀ خدای خود برای تهیۀآنچه را که از طلا و نقره باقی می

تو باید تمام ظروفی1919خواهید صرف کنی.هرچه که خودت و مردمت می
را که برای استفاده در خدمات عبادتگاه به تو داده شده در اورشلیم به خدا

توانی ازو هر چیز دیگری که برای عبادتگاه نیاز داری می2020تقدیم کنی.
خزانۀ سلطنتی بگیری.

دهم که هرچهداران ایالت غربی دریای فرات امر میمن به تمام خزانه2121
یعنی تا سه هزار2222خواهد،عِزرای کاهن و عالم در شریعت خدای آسمان می

و چهار صد کیلوگرام نقره، ده هزار کیلوگرام گندم، دو هزار لیتر شراب، دو
در تهیۀ هر چیز2323اً به او داده شود.هزار لیتر روغن زیتون و نمک فور

خواهد باید خیلی دقیقدیگری که خدای آسمان برای عبادتگاه خود می
باشی و نباید کاری کنی که او نسبت به من و کسانی که بعد از من حکومت

اخذ هرنوع مالیات از کاهنان، لاویان،2424کنند، خشمگین شود.می
اً ممنوعسرایندگان، نگهبانان و هر که به عبادتگاه وابسته است اکید

باشد.می
عِزرا، با حکمتی که خدا به تو داده است حاکمان و داورانی را که برتو، 2525

اند، برای حکومت بر تمام مردم ایالتطبق شریعت خدای تو زیست کرده
داندغربی دریای فرات انتخاب کن. تو باید آن شریعت را به هر که نمی

اگر کسی شریعت خدای تو یا قوانین پادشاه را اطاعت نکند2626بیاموزی.
اً به مجازات برسد. مجازات چنین فردی ممکن است مرگ، یا تبعید،باید فور

یا مصادرۀ اموال یا زندان باشد.»
کندکندعِِزرا خدا را ستایش میعزرا خدا را ستایش می

عِزرا گفت: «سپاس بر نام خداوند، خدای اجداد ما! او پادشاه را2727
با لطف خدا، من2828ترغیب کرد که به عبادتگاهش در اورشلیم احترام گذارد.

ام.اًمورین عالیرتبۀ او قرار گرفتهمورد توجه پادشاه و مشاورینش و تمام م
خداوند، خدایم، به من شهامت بخشید و من توانستم بسیاری از سران قوم

اسرائیل را تشویق کنم تا همراه من برگردند.»
فصل هشتمفصل هشتم

کسانی که از تبعید برگشتندکسانی که از تبعید برگشتند
های اسرائیلی که در بابل تبعید بودند و درفهرست سران خاندان

اُردشیر همراه من به اورشلیم برگشتند به این شرحزمان پادشاهی 
است:

7:28عِزرا ٢٥٣ 6:9عِزرا
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فِنیحاس؛ دانیال، از خاندان ایتامار؛ حطوش فرزندجرشوم، از خاندان 22
وُش، به همراه یک صد و پنجاهفَرَکنیا، از خاندان داود؛ زکریا، از خاندان شِ

رَحیا، اززِعینای فرزند یُواَلها ثبت شده است؛ مرد دیگر که اصل و نسب آن
َکنیا فرزند یحزیئیل، از خاندانشِحَت موآب، همراه دوصد مرد؛ فَخاندان 

یُوناتان، از خاندان عدین، همراه پنجاهزتو، همراه سه صد مرد؛ عابد فرزند 
بَدیا فرزندزَمرد؛ اشعیا فرزند عتلیا، از خاندان عیلام، همراه هفتاد مرد؛ 

بَدیا فرزند یحیئیل، ازفَطیا، همراه هشتاد مرد؛ عوشِمیکائیل، از خاندان 
خاندان یوآب، با دوصد و هجده مرد؛ شلومیت فرزند یوسفیا، از خاندان

بانی، همراه یکصد و شصت مرد؛ زکریا فرزند بابای، از خاندان بابای، همراه
یُوحانان فرزند هقاتان، از خاندان عزجد، همراه یکصد وبیست و هشت مرد؛ 

دُونیقام، همراه شصت مرداَمَعیه، از خاندان شِئیل و َلط، یعیفَلِیاَده مرد؛ 
؛ از خاندان بغوای، عوتای و)این گروه آخرین گروهی بودند که برگشتند(

زبود همراه با هفتاد نفر مرد.
عِِزرا در صدد یافتن لاویان استعزرا در صدد یافتن لاویان است

هَوا جاری است، جمع کردم ومن همه را در کنار نهری که به طرف شهر ا1515
ها بود،در آنجا سه روز اردو زدیم، و دریافتم که تعدادی از کاهنان در بین آن

نه نفر از سران قوم به نامهای1616ولی از لاویان کسی در آنجا وجود نداشت.
شُلام و دو نفرمِاَلناتان، ناتان، زکریا، و اَلناتان، یاریب، مَعیه، شِعَزر، اریئیل، یَلِاَ

عِدو،ها را به نزد آن1717اَلناتان را احضار کردم.از معلمان به نامهای یاریب و 
سِفیا سکونت دارند، فرستادم تا از او وای که در ناحیه کارئیس طایفه

همکارانش که خادمین عبادتگاه بودند، بخواهند تا خادمانی را برای خدمت
ها یکی از لاویان را بنامبه لطف خدا آن1818خداوند در عبادتگاه بفرستند.

مَحلی که شخصی برجسته بود، به همراه هجده نفر ازرَبیا، از خاندان ش
شَبیا و اشعیا را ازحَها همچنین آن1919پسران و برادرانش فرستادند.

ها فرستادندخانوادۀ مراری به اتفاق بیست نفر از پسران و برادران آن
علاوه بر آن، دوصد و بیست نفر از خادمان عبادتگاه که اجدادشان2020

بوسیله داود پادشاه و نمایندگان او برای کمک به لاویان منصوب شده بودند
ها دوصد و بیست نفر ثبت شده است.همراه دیگران آمدند. اسامی همۀ آن

خواندخواندمیمیعِِزرا مردم را برای دعا و روزه فراعزرا مردم را برای دعا و روزه فرا
هَوا، از همه خواستم تا همه با هم روزه بگیریم ودر آنجا، در کنار نهر ا2121

با فروتنی از خدای خویش بخواهیم که ما را در سفر ما رهبری کند، و خود
کشیدم ازمن خجالت می2222ما و فرزندان ما و اموال ما را محافظت نماید.

پادشاه تقاضا کنم که یک تعداد از عساکر سوار خود را بفرستد تا در سفر در
مقابل هر دشمنی از ما محافظت کنند، چون من به او گفته بودم که خدای
ما به هر کسی که به او توکل کند برکت خواهد داد و همینطور هرکسی که

پس ما روزه2323گیرد.از او رو برگرداند، مورد خشم و مجازات او قرار می
گرفتیم و دعا کردیم تا خدا خودش از ما مراقبت کند و او هم دعاهای ما را

مستجاب فرمود.
هدایائی که باید به عبادتگاه داده شودهدایائی که باید به عبادتگاه داده شود

رَبیا، حشابیا، و ده نفر دیگر را انتخاب کردم.از بین سران کاهنان ش2424
آنگاه طلا و نقره و ظروفی را که پادشاه و مشاورین و مأأمورین عالیرتبۀ2525

او و مردم اسرائیل برای استفاده در عبادتگاه داده بودند وزن کردم و به
کاهنان سپردم.

تُن؛ صد عددها دادم به این شرح است: نقره ـ بیست و دو آنچه به آن2626
ئی به وزن ـ هفتاد کیلوگرام؛ طلا ـ سه هزار و چهارصدظروف نقره

کیلوگرام؛ بیست عدد جام طلا به وزن ـ هشت کیلوگرام؛ دو عدد جام برنج
اعلی به همان ارزش جامهای طلا.

ها گفتم: «شما در حضور خداوند، خدای اجداد خود، مقدسبه آن2828
هستید، همینطور کلیه ظروف طلا و نقره که بعنوان هدیه به او تقدیم شده،

ها دقت کنید.تِ آنتا رسیدن به عبادتگاه در حفظ و مراقب2929مقدس است.
ها را وزن کرده به سران کاهنان و لاویان ودر آنجا، در اطاق کاهنان، آن

پس کاهنان و لاویان مسئولیت3030رهبران قوم اسرائیل در اورشلیم بدهید.»

ها به عبادتگاه اورشلیم بهمحافظت طلا و نقره و ظروف را تا رسانیدن آن
عهده گرفتند.

مراجعت به اورشلیممراجعت به اورشلیم
هَوا را ترک کردیم و عازم اورشلیمدر روز دوازدهم ماه اول، نهر ا3131

شدیم. خدای ما در سفر با ما بود و ما را از حملات دشمنان و راهزنان حفظ
در روز3333وقتی به اورشلیم رسیدیم سه روز استراحت کردیم.3232کرد.

چهارم به عبادتگاه رفتیم. نقره و طلا و ظروف را وزن کردیم و به یک نفر
فِنیحاس و دو نفر ازلِعازار فرزند اَکاهن به نام مریموت فرزند اوریا دادیم. 

بِنوی نیز با او بودند.عَدیه فرزند یُوزاباد فرزند یشوع و نولاویان به نامهای 
ها در همانهمه چیز شمرده و وزن شد و صورت حساب کاملی از آن3434

موقع تهیه گردید.
بعد از آن همه کسانی که از تبعید برگشته بودند هدایائی آوردند تا3535

ها دوازدهبعنوان قربانی سوختنی در حضور خدای اسرائیل تقدیم شود. آن
گاو نر، نود و شش قوچ و هفتاد و هفت بره را برای عموم قوم اسرائیل

بُز را هم به منظور آمرزش گناهان خودقربانی کردند. علاوه برآن، دوازده 
قربانی کردند. تمام این حیوانات را بصورت قربانی سوختنی به حضور خدا

ها داده بود، بهای را که پادشاه به آنها همچنین نوشتهآن3636تقدیم کردند.
حکام و مأأمورین دولت در ناحیه غربی دریای فرات دادند، و مأأمورین هم از

ها در عبادتگاه حمایت نمودند.مردم و پرستش آن
فصل نهمفصل نهم

عِِزرا از ازدواج یهودیان با بت پرستانعزرا از ازدواج یهودیان با بت پرستانآگاهی آگاهی 
بعد از آن، رهبران قوم یهود آمده به من گفتند که مردم و کاهنان و

لاویان از اقوام همسایه، یعنی مردم آمون، موآب، مصر و همچنان از
ها ازکنند. آنحِتیان، فرزیان، یبوسیان و اموریان خود را جدا نمیکنعانیان، 

و مردان یهودی با زنان22نمایندکارهای ناشایست این مردم پیروی می
شود.کنند و در نتیجه، قوم برگزیدۀ خدا آلوده میبیگانه ازدواج می

وقتی این را33رهبران و بزرگان قوم بیش از همه در این امر مقصرند.
شنیدم از شدت غم لباس خویش را دریدم، موهای سر و روی خود را کندم

تا وقت قربانی شامگاهی44و از شدت غم و ناراحتی بر زمین افتادم.
همانطور در آنجا در حالت اندوه و ماتم باقی ماندم، و مردم بتدریج اطراف

اً کسانی که گفتار خدای اسرائیل را در مورد گناهمن جمع شدند ـ مخصوص
شدگان بخاطر داشتند.تبعید

موقع قربانی شامگاهی در حالیکه هنوز لباس پاره شده بر تنم بود، از55
جائی که با غم و اندوه افتاده بودم، برخاستم. زانو زدم و دستهای خود را

و گفتم: «ای خدا، آنقدر66برای دعا به سوی خداوند، خدای خود بلند کردم،
توانم سر خود را در حضور تو بلند کنم. گناهان ماشرمگین هستم که نمی

رسد.ها میبالای هم انباشته شده و از سر ما نیز گذشته است و به آسمان
از دوران اجداد ما تا به امروز ما، یعنی قوم برگزیدۀ تو، گناهان فراوانی را77

دستایم. بخاطر گناهان ما، پادشاهان و کاهنان و خود ما بهمرتکب شده
ها ما را کشتند، اموال ما را ربودند وایم. آنپادشاهان بیگانه اسیر شده

حرمت شده ایم و رسوائی ما تا بهخود ما را نیز به غلامی گرفتند. بی
ای ازای تا عدهاکنون برای مدتی به ما لطف کرده88امروز باقی مانده است.

ما از اسارت خلاص شویم و در این محل مقدس در آسودگی زندگی کنیم.
تو ای خداوند، ما را برای مدتی کوتاه به اینجا آوردی تا دل و دیدۀ ما روشن

هرچند ما غلام بودیم، ولی تو ما را در99گردد و نیروی تازه کسب کنیم.
کنی، تو باعث شدی تا مورد لطف پادشاهان فارسحالت غلامی ترک نمی

قرار گیریم، و به ما اجازه دهند که به زندگی خود ادامه بدهیم و عبادتگاه
تو را که ویران شده بود دوباره آباد کنیم، و در اینجا، در یهودیه و اورشلیم،

در امان باشیم.
توانیم بگوئیم؟ ما بازاما بعد از آنچه اکنون اتفاق افتاده دیگر چه می1010

ایکه بوسیلۀ خادمین خود، انبیاء به ما داده1111هم از احکام تو، ای خدا،
ها به ما گفتند که این سرزمین و این جائی که ما تصرفایم. آنتمرد کرده

خواهیم کرد، بوسیله اعمال ناشایست و قبیح مردمی که در سرتاسر آن
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ها به ما گفتند که اگر بخواهیم درآن1212سکونت دارند، نجس شده است.
این سرزمین قوی باشیم و از محصولات آن بهره برداریم و آن را تا ابد به

فرزندان خود به ارث بگذاریم، نباید هیچ وقت با این مردم ازدواج نمائیم یا
حتی بعد از آنهمه1313ها شود.کاری کنیم که باعث موفقیت و سعادت آن

ایم، مامجازات و سختی که بخاطر گناهان و خطایای خود متحمل شده
ای و بهدانیم که تو، ای خدا، ما را کمتر از آنچه سزاوار بودیم تنبیه کردهمی

چگونه ممکن است بازهم فرمان تو را نادیده1414ای.ما رهائی بخشیده
بگیریم و با این مردمان شریر ازدواج کنیم؟ آیا تو قهر نخواهی شد و ما را

ای خداوند، خدای اسرائیل، تو عادلی،1515تا آخرین نفر از بین نخواهی برد؟
ای ما زنده بمانیم. ما به گناهان خود در حضور توولی باز هم اجازه داده

لًا لیاقت آنرا نداریم که به حضور تودانیم که اصکنیم و میاعتراف می
بیائیم.»

فصل دهمفصل دهم
جدائی از زنان غیر یهودیجدائی از زنان غیر یهودی

کنان بهعِزرا در مقابل عبادتگاه سر بر زمین نهاده بود و گریهوقتی 
کرد، گروه کثیری از قوم اسرائیل، زن و مرد وگناهان اعتراف می

َکنیاشِآنگاه 22کردند.کودک، همه دور او جمع شده بودند و سخت گریه می
عِزرا گفت: «ما بخاطر ازدواج با زنانئیل از خاندان عیلام به فرزند یهی

ایم. با وجود آن هنوزبیگانه عهد و وفای خود را نسبت به خداوند شکسته
اکنون باید در برابر خدای خود33هم برای قوم اسرائیل امیدی وجود دارد.

اً عهد ببندیم که از زنان و فرزندان خود جدا شویم. ما آنچه را تو وجد
گذارند، بگوئید اطاعت خواهیم کرد،آنهائی که به احکام خداوند احترام می

این مسئولیت44و آنچه را شریعت خداوند از ما بخواهد، بجا خواهیم آورد.
به عهدۀ تو است، تو ما را در انجام آن رهبری کن و ما از تو پشتیبانی

خواهیم کرد.»
عِزرا از رهبران قوم و کاهنان و لاویان و بقیۀ مردم خواست سوگندپس 55

ها قسمَکنیا عمل خواهند کرد و همۀ آنشِیاد کنند که طبق پیشنهاد 
لِیاشیباَهُوحانان فرزند یَبعد از آن از پیشروی عبادتگاه به اطاق 66خوردند.

ایمانیرفت و تمام شب را بدون آن که چیزی بخورد یا بنوشد به خاطر بی
شدگان در ماتم و غصه سپری کرد.تبعید

پس پیامی به سر تا سر اورشلیم و یهودیه فرستاده شد تا تمام کسانی77
که از تبعید برگشته بودند، باید طبق امر رهبران قوم در شهر اورشلیم جمع

و اگر کسی در ظرف سه روز حاضر نشود، تمام اموال او مصادره و88شوند،
بعد از سه روز، یعنی روز بیستم ماه99خودش از جامعه طرد خواهد شد.

کردند، بهنهم، تمام مردانی که در سرزمین یهودا و بنیامین زندگی می
بارید واورشلیم آمدند و در صحن عبادتگاه جمع شدند. باران شدیدی می

لرزیدند.مردم هم به خاطر هوا و هم به دلیل اهمیت جلسه، همه بر خود می
ها گفت: «شما مرتکبعِزرای کاهن از جای خود بلند شد و خطاب به آن1010

اید و بخاطر ازدواج تان با زنان بیگانه بر گناهان قوم اسرائیلخیانت شده
پس اکنون به گناهان خود به حضور خداوند، خدای اجداد1111اید.افزوده

خویش، اعتراف کنید و با اعمال نیک خود او را خوشنود سازید. خود را از

کنند جدا کنید و از دست زنهای بیگانهبیگانگانی که در بین شما زندگی می
خود را رها سازید.»

مردم با صدای بلند در جواب او گفتند: «به هر چه تو بگوئی ما عمل1212
ها همچنین گفتند: «جمعیت زیاد است، باران شدیدیآن1313خواهیم کرد.»

توانیم در این مکان بدون سرپوش بایستیم. این چیزیبارد، ما نمیمی
نیست که بتوان در ظرف یک یا دو روز انجام داد، چون عدۀ زیادی از ما

اجازه بده سران قوم ما در اورشلیم بمانند و به1414ایم.گرفتار این گناه شده
این موضوع رسیدگی کنند، آنگاه هر کس زن بیگانه دارد، در یک وقت معین

همراه رهبران و داوران شهر خود به اینجا بیاید. به این وسیله، خشم خدا
هیچ کس با این پیشنهاد مخالف نبود جز1515در این مورد رفع خواهد شد.»

شُلام و یک لاویمِوَه که از حمایت تِقیَحزیا، فرزند عَسائیل و یُوناتان، فرزند 
شَبتائی بر خوردار بودند.به نام 

همه کسانی که از تبعید برگشته بودند، با این نظریه موافقه کردند،1616
ها را ثبتعِزرای کاهن از بین سران قبایل افرادی را برگزید و نامهای آنپس 

و در ظرف1717ها بررسی خود را شروع کردند،کرد. در روز اول ماه دهم آن
سه ماه تحقیق کاملی در مورد تمام مردانی که با زنهای بیگانه ازدواج کرده

بودند، به عمل آمد.
مردانی که زنان بیگانه داشتندمردانی که زنان بیگانه داشتند

نامهای کسانی که زنهای بیگانه داشتند به این شرح است:1818
از کاهنان به ترتیب هر خاندان عبارت بودند از: خاندان یشوع فرزند1818

ها قول دادندآن1919دَلیا.جَعَزر، یاریب و یَلِاَعَسیا، مَیُوصاداق و برادرانش 
زنان خود را طلاق دهند، و در ضمن یک قوچ برای آمرزش گناهان خود

از خاندان حاریم:2121بَدیا.زَحَنانی و اِمیر: از خاندان 2020قربانی کردند.
عِینای،یُواَلفَشحور: از خاندان 2222عُزیا.مَعیه، یحیئیل و شِعَسیا، ایلیا، مَ
اَلعاسه.یُوزاباد، و عَسیا، اسماعیل، نتنائیل، مَ

تَحیا،فَ، )شودقَلیطا نیز نامیده میکه (قَلایا شِمعی، یُوزاباد، از لاویان: 2323
عَزر.یَلِاَیهودا، و 

لِیاشیب.اَاز سرایندگان: 2424
اُوری.َلم و از نگهبانان عبادتگاه: شلوم، طا2424
مَلکیا ولِعازار، اَمِیامین، مَلکیا، زِیا، یِرَمیا، و بقیه: از خاندان فرعوش: 2525
از2727یَریموت، و ایلیا.َکریا، یحیئیل، عبدی، زَتَنیا، مَاز خاندان عیلام: 2626بنایا.

از2828عَزیزا.یَریموت، زاباد، و تَنیا، مَلِیاشیب، اَعِینای، یُواَلخاندان زتو: 
شُلام،مَاز خاندان بانی: 2929عَتلای.زَبای، و نَنیا، حَهُوحانان، یَخاندان بابای: 

َکلال،عَدنا، حَت موآب: فَاز خاندان 3030شِال، و راموت.مَلوک، عدایا، یاشوب، 
شِیا،اِعَزر، یَلِاَاز خاندان حاریم: 3131سّی.نَمَبِنوی، ئیل، نِیا، بزلتَمَعَسیا، مَبنایا، 

از خاندان هاشوم:3333شَمریا.مَلوک، شَمعون، بنیامین، مَعیه، و شِمَلکیا، 
از خاندان بانی:3434شِمعی.سّی و نَمَیَریمای، َلط، فَلِیاَتِنای، متاته، زاباد، مَ
تَنیا،مَلِیاشیب اَوَنیا، مریموت، َکلوهی، دِیا، بِیعَمرام، اویل، بنایا، عَدای، مَ
نَدبای،مَکشِمعی، شلمیا، ناتان، عدایا، بِنوی: از خاندان 3838سُو.یَعتِنای، مَ

از خاندان4343مَریا، و یوسف.اَشَمریا، شلوم، عَزرئیل، شلمیا، شاشای، شارای، 
دُو، یوئیل و بنایا.زَبینا، یمَتتیا، زاباد، ئیل، نِبو: یعی

بعضی از این مردان از زنان بیگانه خود دارای اولاد بودند.4444
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حِِمیاحمیانِِن

مقدمهمقدمه

حِمیا بانِعِزرا است. حِمیا بیان ادامۀ واقعات کتاب نِهای عودت به وطن و اعمار مجدد بنامیم. کتاب حِمیا را کتابنِعِزرا و های توانیم کتابما می
کرد. وقتیکه اوحِمیا با داشتن مقام خوب در دربار پادشاه فارس، بحیث خادم قابل اعتماد و محترم خدمت مینِاسرائیلی ها دیگر به بابل تبعید شده بود. 

از وضع خراب روحانی و مادی وطنش اطلاع یافت، دلش به حال مردم و وطنش بسیار سوخت. پادشاه که از تشویش او اطلاع یافت، او را بحیث والی
حِمیا هنوز هم در دربار پادشاه فارس خدمتنِعِزرا به اورشلیم برگشت، مقرر کرد و با دادن صلاحیت اعمار مجدد اورشلیم به وطنش فرستاد. زمانیکه 

عِزرا به اورشلیم بازگشت.سال بعد از ۱۲کرد و در حدودمی
ها و مشکلات زیاد روبرو شد، اما به قوت دعا، روزه و ایمان به کلام خدای حقیقی، توانست با رهبری کردن درست مردمحِمیا با مخالفتنِبا وجودیکه 

دیوارهای شهر را در وقت بسیار کم تکمیل نماید.
حِمیانِحِمیا بعد از دوازده سال کار کردن بحیث والی اورشلیم، دوباره به دربار پادشاه فارس رفت و برای مدتی نامعلومی در آنجا ماند. در دوران نبودن نِ

حِمیا با اجازه پادشاه فارس به اورشلیم برگشت و در راه بیداری مجدد روحانی مردم خدمت کرد.نِیکبار دیگر وضع روحانی در اورشلیم سقوط کرد. 
فهرست مندرجات:

۲-۱حِمیا به اورشلیم: فصلنِمراجعت 
۷-۳اعمار مجدد دیوارهای اورشلیم: فصل

۱۰-۸قرائت تورات خدا و تجدید پیمان: فصل
۱۳-۱۱حِمیا: فصلنِهای سایر کارروایی

فصل اولفصل اول
َکلیا:حَحِمیا، پسر نِگزارش 

حِِمیا راجع به اورشلیمحمیا راجع به اورشلیمنِِننگرانی نگرانی 
اُردشیر، هنگامی که در قصرلُو، در بیستمین سال سلطنت کِیسهِ در ما

ام بنام حنانی با چند نفر دیگریکی از برادران یهودی22شوش بودم،
ها دربارۀ وضعکه تازه از سرزمین یهودا آمده بودند، به دیدنم آمدند. از آن

کسانی که از تبعید بازگشته بودند و نیز از اوضاع اورشلیم سؤال کردم.
برند.ها جواب دادند: «آن مردم در بسیار سختی و خواری بسر میآن33

دیوار شهر هنوز خراب مانده است و دروازه های سوختۀ آن تعمیر
وقتی این خبر را شنیدم، نشستم و گریه کردم.44اند.»نشده

از شدت غم چند روز لب به غذا نزدم و در تمام این مدت در حضور44
در دعا گفتم: «ای خداوند، خدای55ها مشغول دعا بودم.خدای آسمان

های خود نسبت بهها، تو عظیم و با هیبت هستی. تو در انجام عهدآسمان
کنند، وفاداردارند و از احکام تو اطاعت میکسانی که ترا دوست می

به من نظر کن و دعای مرا که دربارۀ بندگانت، قوم اسرائیل،66باشی.می
کنم که ما به تو گناهکنم، بشنو. اعتراف میشب و روز بحضور تو تقدیم می

کرده ایم! بلی، من و قوم من مرتکب گناه بزرگی شده ایم و از اوامر و
اینک88ات موسی به ما دادی، اطاعت نکرده ایم.احکام تو که توسط بنده

این سخنان خود را که به موسی فرمودی بیاد آور: «اگر گناه کنید شما را در
اما اگر بسوی من بازگردید و از احکام99سازم.بین اقوام دیگر پراگنده می

من اطاعت کنید، حتی اگر در دورترین نقاط جهان به تبعید رفته باشید،
گردانم. زیرا اورشلیم، جائی است که برایشما را به اورشلیم باز می

ام.»سکونت خود برگزیده
باشیم که تو با قدرت عظیمتما بندگان تو هستیم؛ همان قومی می1010

ای خداوند، دعای مرا و دعای سایر بندگانت را که از1111نجات شان دادی.

کنم که چون حالا پیشصمیم دل به تو احترام دارند، بشنو. التماس می
روم، دل او را نرم کنی تا درخواست مرا بپذیرد.»پادشاه می

در آن روزها من ساقی پادشاه بودم.1111
فصل دومفصل دوم

حِِمیا به اورشلیم رفتحمیا به اورشلیم رفتنِِن
اُردشیر پادشاهچهار ماه بعد، یک روز وقتی جام شراب را به دست 

کنم که بیماردادم، از من پرسید: «چرا اینقدر غمگینی؟ گمان نمیمی
تا آن روز(اً چیزی هست که فکر ترا پریشان ساخته است.» باشی، پس حتم

ولی33 از این سؤال او بسیار ترسیدم،)پادشاه هرگز مرا غمگین ندیده بود.
در جواب گفتم: «پادشاه تا ابد زنده بماند! وقتی شهری که اجدادم در آن

هایش سوخته باشد، من چطوراند، ویران گردیده و تمام دروازهدفن شده
پادشاه پرسید: «درخواستت چیست؟» بعد از44توانم غمگین نباشم؟»می

جواب دادم: «اگر پادشاه بخواهند55ها دعا کردم،آنکه بحضور خدای آسمان
و اگر نظر لطف به من داشته باشند، مرا به سرزمین یهودا بفرستند تا شهر

اجدادم را دوباره آباد کنم.»
پادشاه درحالیکه ملکه در کنار او نشسته بود، با رفتنم موافقت کرده66

پرسید: «سفرت چقدر طول خواهد کشید و چه وقت مراجعت خواهی
کرد؟» من هم زمانی را برای بازگشت خود تعیین کردم.

سپس به پادشاه گفتم: «اگر پادشاه صلاح بدانند، برای حاکمان منطقۀ77
ها بکنند تا اجازه بدهندغرب دریای فرات نامه بنویسند و سفارش مرا به آن
یک نامه هم برای88که از آن منطقه عبور کنم و به سرزمین یهودا برسم.

آساف، مسئول جنگلهای سلطنتی بنویسند و به او امر فرمایند تا برای
ساختن مجدد دروازه های قلعۀ کنار عبادتگاه خدا و دیوار اورشلیم و خانۀ
خودم، به من چوب مورد ضرورت را بدهد.» پادشاه تمام درخواستهای مرا

قبول کرد، زیرا دست مهربان خدا بر من بود.
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وقتی به منطقۀ غرب دریای فرات رسیدم، نامه های پادشاه را به99
این را هم باید اضافه کنم که پادشاه برای حفظ جانم،(حاکمان آنجا دادم. 

ای از سوارکاران نظامی را همراه من فرستادهچند فرماندۀ سپاه و عده
یکی از مأأمورین( و طوبیا )از اهالی حورون(َلط بَسَنولی وقتی 1010)بود.

 از آمدن من اطلاع یافتند، بسیار متأأثر شدند، چون دیدند کسی)عَمونی
خواهد به قوم اسرائیل کمک کند.پیدا شده که می

هائی که خداوندمن به اورشلیم رفتم و تا سه روز در مورد نقشه1111
دربارۀ اورشلیم در سرم نهاده بود با کسی حرف نزدم. سپس یک شب، چند

نفر را با خود گرفته از شهر خارج شدم. من بر الاغ سوار بودم و دیگران
از «دروازۀ دره» خارج شدم و بطرف «چشمۀ اژدها» و از1313رفتند.پیاده می

هایآنجا تا «دروازۀ خاکروبه» رفتم و دیوار خراب شدۀ اورشلیم و دروازه
سپس به «دروازۀ چشمه» و «حوض1414سوختۀ آن را از نزدیک دیدم.

پس بطرف1515پادشاه» رسیدم، اما الاغ من نتوانست از بین خرابه بگذرد.
قِدرون رفتم و از کنار دره، دیوار شهر را بازرسی کردم. بعد از راهی کهدرۀ 

آمده بودم بازگشتم و از «دروازۀ دره» داخل شهر شدم.
مقامات شهر نفهمیدند که من به کجا و برای چه منظوری بیرون رفته1616

هایم به کسی چیزی نگفته بودم.بودم، زیرا تا آن موقع دربارۀ نقشه
یهودیان اعم از کاهنان، رهبران، بزرگان و حتی کسانی که باید در این کار

ها گفتم: «شماآنگاه به آن1717اطلاع بودند.هایم بیشرکت کنند، از نقشه
دانید که چه بلائی بر سر شهر ما آمده است. شهر ویران شده وخوب می

اند. بیائید دیوار را دوباره آباد کنیم و خود را از اینهایش سوختهدروازه
ها گفتم که چه گفتگوئی با پادشاهسپس به آن1818رسوائی آزاد سازیم!»

ام و چگونه دست خدا در این کار بوده و به من یاری کرده است.داشته
کار شویم و دیوار را آباد کنیم!» بهها جواب دادند: «پس باید دست بهآن

این ترتیب، آمادۀ این کار نیک شدند.
مِ عرب از نقشۀ ما خبر شدند، ما راشَجََلط، طوبیا و بَسَنولی وقتی 1919

کنید؟ آیا خیال دارید که علیهمسخره و تحقیر کردند و گفتند: «چه می
ها، ما را که بندگانمن جواب دادم: «خدای آسمان2020پادشاه شورش کنید؟»

کند تا این دیوار را دوباره آباد کنیم. اما شما حق نداریداو هستیم یاری می
که در امور شهر اورشلیم دخالت نمائید، زیرا شما هیچ حقی در ملکیت

اورشلیم ندارید و در تاریخ آن سهیم نیستید.»
فصل سومفصل سوم

اعمار مجدد دیوار اورشلیماعمار مجدد دیوار اورشلیم
لِیاشیب که کاهن اعظم بود به اتفاق کاهنان دیگر، دیوار شهراَآنگاه 

ئیل» دوباره آباد کردند. سپس «دروازۀنَنحَرا تا «برج صد» و «برج 
هایش را به جاهای شان نشاندند و آن را تقدیسگوسفند» را ساختند و پله

ای بهقسمت دیگر دیوار را اهالی اریحا و حصۀ بعدی را عده22نمودند.
 آباد کردند.)پسر امری(زَکور سرپرستی 

هایش راهَسناه «دروازۀ ماهی» را ساختند و تیرها و پلهپسران 33
پسر اوریا و(مریموت 44بندهایش را وصل نمودند.نشاندند و قفلها و پشت

رَکیا وبَپسر (شُلام مَ قسمت دیگر را تعمیر کرد. در پهلوی او )حَقوزنواسۀ 
 قسمت بعدی آن را تعمیر نمودند.)پسر بعنه( و صادوق )زَبئیلمِشینواسۀ 

ها ازتَقوع یک قسمت دیگر دیوار را آباد کردند، اما بزرگان آناهالی 55
کارفرمایان اطاعت ننمودند و از کار کردن امتناع ورزیدند.

 «دروازۀ کهنه» را تعمیر)دِیاسُوبَپسر (شُلام مَ و )پسر فاسیح(یُویاداع 66
هایش را نشاندند و قفلها ونمودند و تیرها را نصب کردند، پله

نِجِبعونی، یادوتِیای َلمَها در کنار آن77بندهایش را وصل کردند.پشت
جِبعون قسمت بعدی دیوار را تا جای رهایش حاکم ناحیۀمیرونوتی و اهالی 

 که شغل زرگری)حَرهایاپسر (عزیئیل 88غرب دریای فرات تعمیر نمودند.
داشت، قسمت بعدی را تعمیر کرد. در کنار او حننیای عطار قسمت دیگر

ها دیوار شهر اورشلیم را تا «دیواردیوار را آباد کرد. به این ترتیب، آن
عریض» تعمیر کردند.

 تعمیر نمود. او رئیس بلدیۀ نصف شهر)پسر حور(رِفایا قسمت بعدی را 99
 قسمت دیگر دیوار را که نزدیک)حَرومافپسر (یَدایا 1010اورشلیم بود.

 آباد کرد.)نِیاشَبحَپسر (اش بود، تعمیر نمود. قسمت بعدی را حطوش خانه
 برج تنورها و قسمت)حَت موآبفَپسر (حَشوب  و )پسر حاریم(مَلکیا 1111

 و دختران او قسمت)هَلوحیشپسر (شلوم 1212بعدی دیوار را تعمیر کردند.
بعدی را ساختند. او رئیس بلدیۀ نصف دیگر شهر اورشلیم بود.

هایش راحانون به اتفاق اهالی زانوح «دروازۀ دره» را ساخت. پله1313
بندهایش را وصل کرد. سپس پنجصد متر از دیوار رانشاند و قفلها و پشت

تا «دروازۀ خاکروبه» تعمیر نمود.
رِیم، «دروازۀ خاکروبه» راهَکا، رئیس بلدیۀ بیت)رَکابپسر (مَلکیا 1414

بندهایش را وصل کرد.هایش را نشاند و قفلها و پشتتعمیر نمود و پله
مِصفه، «دروازۀ چشمه» را، رئیس بلدیۀ شهر )ُکلحوزهپسر (شلون 1515

بندهایش را وصلهایش را نشاند و قفلها و پشتتعمیر نمود، تیرها و پله
کرد. سپس دیوار را از «حوض سیلوحا» که پهلوی باغ پادشاه بود تا

پسر(حِمیا نِدر کنار او 1616رسید، تعمیر کرد.هائی که به شهر داود میزینه
صور، دیوار را تا مقبرۀ داود و تا، رئیس بلدیۀ نصف شهر بیت)عزبوق

مخزن آب و اردوگاه نظامی تعمیر کرد.
قسمتهای دیگر دیوار توسط این لاویان تعمیر شدند:1717
شَبیا رئیس بلدیۀحَ قسمتی از دیوار را تعمیر کرد. )پسر بانی(رِحوم 1717

عِیله، قسمت دیگر دیوار را که در ناحیۀ او واقع بود، آباد نمود.قَنصف شهر 
عِیله،قَ، رئیس بلدیۀ نصف دیگر شهر )پسر حیناداد(وّای بَدر کنار او 1818

 که)پسر یشوع(زَر قسمت دیگر دیوار را عا1919قسمت بعدی را تعمیر کرد.
خانه تا کنج دیوار تعمیر نمود.مِصفه بود، از مقابل اسلحهرئیس بلدیۀ شهر 

لِیاشیب،اَ از کنج دیوار تا دروازۀ خانۀ )زَبایپسر (قسمت بعدی را باروک 2020
 قسمت بعدی)هَقوسپسر اوریا و نواسۀ (مریموت 2121کاهن اعظم، آباد کرد.

اش تعمیر کرد.لِیاشیب تا انتهای خانهاَدیوار را از دروازۀ خانۀ 
قسمتهای دیگر دیوار توسط این کاهنان تعمیر شدند:2222
کاهنانی که از حوضۀ اورشلیم بودند، قسمت بعدی دیوار را تعمیر2222

 قسمت دیگر)عَننیاعَسیا و نواسۀ مَپسر (عَزریا حَشوب و بنیامین، 2323کردند.
پسر(بِنوی 2424دیوار را که مقابل خانۀ شان قرار داشت، تعمیر نمودند.

و2525زَریا تا کنج دیوار تعمیر کردعَ قسمت دیگر دیوار را، از خانۀ )حیناداد
 از کنج دیوار تا برج قصر فوقانی پادشاه را که نزدیک)پسر اوزای(فالال 

 تعمیر)پسر فرعوش(فَدایا حویلی زندان است، آباد کرد. قسمتهای بعدی را 
کردند، دیوار را ازخادمان عبادتگاه خدا که در عوفل زندگی می2626نمود.

مشرق «دروازۀ آب» تا برج بیرونی تعمیر کردند.
تَقوع دیوار را از برج بیرونی تا «دیوار عوفل» آباد کردند.اهالی 2727

ای از کاهنان نیز قسمتی از دیوار را که از «دروازۀ اسپ» شروععده2828
ها دیوار مقابل عبادتگاه خدا را آباد کرد.شد، تعمیر نمودند؛ هر یک از آنمی

 دیوار مقابل خانۀ خود را تعمیر نمود. قسمت بعدی را)پسر امیر(صادوق 2929
پسر(حننیا 3030، نگهبان «دروازۀ شرقی» آباد کرد.)َکنیاشِپسر (مَعیه شِ

 قسمتهای بعدی را ترمیم کردند.)مِ صالافپسر شش( و حانون )شلمیا
مَلکیا که پیشۀ3131 دیوار روبروی خانۀ خود را آباد نمود.)رَکیابَپسر (شُلام مِ

زرگری داشت، قسمت بعدی دیوار را تا خانه های خادمان عبادتگاه خدا و
منازل تاجران که در مقابل «دروازۀ مفقاد» قرار داشتند و تا برجی که در

زرگران و تاجران بقیۀ دیوار را تا «دروازۀ3232کنج دیوار است، تعمیر کرد.
گوسفند» دوباره آباد نمودند.

فصل چهارمفصل چهارم
شودشوددسیسۀ مخالفین خنثی میدسیسۀ مخالفین خنثی می

َلط شنید که ما یهودیان مشغول تعمیر دیوار هستیم،بَسَنوقتی 
و در حضور همراهان و افسران سامری، ما را22بشدت خشمگین شد

کنند؟ آیا به این فکرعقل چه مینِ بیمسخره کرده گفت: «این یهودیا
توانند در یک روز دیوار را بسازند؟ آیاهستند که با تقدیم قربانی می

دِ دیواررِ سوخته، سنگهائی برای اعمار مجدهای این شهتوانند از خرابهمی
طوبیا که در کنار او ایستاده بود با تمسخر گفت: «دیوار آنقدر33تهیه کنند؟»

شود.»سُست است که حتی اگر یک روباه از سر آن عبور کند، خراب می
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آنگاه من دعا کردم: «ای خدای ما، دعای ما را بشنو! ببین که چگونه ما را44
هاگویند، بر سر خودشان بیاید. آنکنند. بگذار هر چه به ما میمسخره می

ها رااین بدی آن55را به سرزمین بیگانه تبعید کن تا مزۀ اسارت را بچشند.
فراموش نکن و گناهان شان را نبخش، زیرا به ما که دیوار را تعمیر

اند.»کنیم، اهانت کردهمی
پس به آبادی دیوار ادامه دادیم و چیزی نگذشت که نصف ارتفاع آن66

کردند.تمام شد، زیرا مردم با اشتیاق زیاد کار می
دِیها شنیدند که کاردُواَشعَمونی ها و رَبها، عََلط، طوبیا، بَسَنوقتی 77

شوند، بسیار خشمگینرود و شگافهای دیوار تعمیر میبسرعت پیش می
و توطئه چیدند که به اورشلیم حمله آورند و آشوب برپا نمایند و از88شدند

ما بحضور خدای خود دعا کردیم و برای99پیشرفت کار جلوگیری نمایند.
حفظ جان خود، در شهر نگهبانانی را قرار دادیم تا شب و روز از آن مراقبت

کنند.
از طرف دیگر، کارفرمایان لب به اعتراض گشوده، گفتند: «کارگران1010

توانیماند. خاک و سنگ آنقدر زیاد است که ما به تنهائی نمیخسته شده
ها را جمع کنیم و دیوار را تعمیر نمائیم.»آن

چیدند که مخفیانه بر ما هجوم آورند، ما رااً دشمنان ما توطئه میضمن1111
یهودیانی که در نزدیکی های شان1212نابود کنند و از کار ما جلوگیری نمایند.

هُشدار دادند که مواظب حملۀ دشمنان باشیم.کردند، بارها به ما زندگی می
ها را با شمشیر و نیزه وپس، از هر خاندان نگهبانی تعیین کردم و آن1313

کمان مجهز ساختم تا در پشت دیوار بایستند و قسمتهائی را که در آنجا
دیوار هنوز آباد نشده بود، محافظت کنند.

سپس با در نظر گرفتن موقعیتی که داشتیم، سران قوم و مردم را1414
ها گفتم: «از کسی نترسید! فراموش نکنید که خداوند،جمع کردم و به آن

عظیم و با هیبت است. پس بخاطر هموطنان و خانوادۀ خود بجنگید!»
هادشمنان ما فهمیدند که ما به دسیسۀ شان پی برده ایم و خدا نقشۀ آن1515

اما از آن روز به1616را باطل کرده است، پس ما بر سر کار خود بازگشتیم.
کردند و نصف دیگر با نیزه و سپر و کمان و زرهبعد، نصف کارگران کار می

دادند. سران قوم از کسانی که مشغول تعمیر دیوارمسلح شده، پهره می
بردند با یک دست کارکردند. حتی کسانی که بار میبودند حمایت می

هر یک از معماران نیز1818نمودند.کردند و با دست دیگر اسلحه حمل میمی
در حین کار شمشیر به کمر داشت. شخصی که مأأمور نواختن زنگ خطر

بود، در کنار من ایستاده بود تا در صورت مشاهدۀ خطر، زنگ را بصدا
به سران قوم و مردم گفتم: «محل کار ما آنقدر وسیع است که ما1919درآورد.

پس هر وقت صدای2020بر سر دیوار، در فاصلۀ دور از یکدیگر قرار داریم،
اً پیش من جمع شوید. خدای ما برای ما جنگزنگ خطر را شنیدید، فور

کند.»می
کردیم و همیشه نصف مردها پهرهما از طلوع تا غروب آفتاب کار می2121
ها گفتم که باید شبها دراً به کارفرمایان و معاونین آنضمن2222دادند.می

در تمام2323اورشلیم بمانند تا بتوانیم در شب پهره بدهیم و در روز کار کنیم.
این مدت، همگی لباس خود را به تن داشتیم و همیشه مسلح بودیم. هم

من، هم برادرانم، هم مردانم و هم محافظین من، حتی وقتی که برای آب
گذاشتیم.رفتیم، اسلحۀ خود را بزمین نمیخوردن می

فصل پنجمفصل پنجم
حِِمیا از فقراحمیا از فقرانِِندستگیری دستگیری 

ای از مردان و زنان ازدر این وقت جنجال بزرگی برپا شد. عده
ها گفتند: «تعدادبعضی از آن22نژاد خود شکایت کردند.یهودیان هم

افراد خانوادۀ ما زیاد است و ما نان کافی نداریم که بخوریم و زنده
گفتند: «ما مجبوریم مزرعه، باغ انگور و حتیای دیگر میعده33بمانیم.»

خانۀ خود را به گرو بگذاریم تا بتوانیم گندم تهیه کنیم و از گرسنگی تلف
ایم تا مالیاتگفتند: «ما پول قرض کردهبرخی دیگر نیز می44نشویم.»

نژاد یهودیان هستیمما هم55مزرعه و تاکستان خود را به پادشاه بپردازیم.
اند، اما ما مجبوریم که کودکانها یهودیو فرزندان ما هم مثل فرزندان آن

ایم ولًا بعضی از دختران خود را فروختهخود را به بردگی بفروشیم. قب

های ما هم در گروها را پس بخریم، زیرا مزارع و تاکستانپول نداریم که آن
هستند.»

و پس از فکر کردن،77وقتی این شکایت را شنیدم بسیار خشمگین شدم66
نژاد خودرؤسا و بزرگان قوم را سرزنش کرده گفتم: «چرا بر یهودیان هم

کنید؟»ظلم می
بعد عدۀ زیادی را جمع کردم و این یهودیان را به پای میز محاکمه77

نژاد خود را که بهایم، یهودیان همگفتم: «ما تا آنجائی که توانسته88کشیده
ها را مجبورایم. حالا شما آناسارت فروخته شده بودند، پس خریده

کنید که خود را به شما بفروشند. آیا جایز است که یک یهودی به برادرمی
ها برای دفاع از خود جوابی نداشتند.یهودی خود فروخته شود؟» آن

کنید خوب نیست! آیا از خدادر ادامۀ حرفهایم گفتم: «کاری که شما می99
خواهید کاری کنید که دشمنان ما، ما را مسخره کنند؟ترسید؟ چرا مینمی

نژاد خود، بدون سود پول و غلهمن و برادران و مردانم به یهودیان هم1010
خواهم که از سودخوری دست بردارید.دهیم. از شما هم میقرض می

های شان را و هم سودی را که ازمزارع، تاکستانها، باغهای زیتون و خانه1111
رؤسا و بزرگان جواب دادند:1212اید، همین امروز پس بدهید.»ها گرفتهآن

ها پس خواهیم داد و«آنچه گفتی انجام خواهیم داد. املاک شان را به آن
ها چیزی مطالبه نخواهیم کرد.» آنگاه کاهنان را احضار کردم و ازاز آن

ها قسم بخورند که این کار را خواهندرؤسا و بزرگان خواستم در حضور آن
سپس دامن خود را تکان دادم و گفتم: «خدا این چنین شما را از1313کرد.

خانه و دارائی تان بتکاند، اگر به قول خود وفا نکنید.» تمام قوم با صدای
بلند گفتند: «آمین!» و خداوند را شکر کردند و رؤسا و بزرگان هم به قول

خود وفا نمودند.
حِِمیاحمیانِِنمروت مروت 

اً در طول دوازده سالی که من حاکم یهودا بودم، یعنی از سالضمن1414
اُردشیر، پادشاه فارس، نه خودم و نهتِ مِ سلطنبیستم تا سال سی و دو

حاکمان1515نژادم، از غذای مخصوص حاکمان استفاده نکردیم.یهودیان هم
گرفتند، روزانه چهل مثقالقبلی، علاوه بر خوراک و شرابی که از مردم می

ها نیز بر مردم ظلمکردند حتی مأأمورین آنها مطالبه مینقره هم از آن
من1616ترسیدم.نمودند. اما من هرگز چنین کاری نکردم، زیرا از خدا میمی

ای برای خودو مزرعهتمام نیروی خود را صرف ساختن دیوار کردم
رِ شهر کنند.نخریدم. از مأأمورینم خواستم که وقت خود را صرف تعمیر دیوا

از این گذشته، علاوه بر مهمانانی که از اقوام دیگر داشتم، هر روز یکصد1717
خوردند.سُفرۀ من غذا میو پنجاه نفر از مردم یهود و بزرگان شان بر سر 

هر روز یک گاو، شش گوسفند چاق و تعداد زیادی مرغ برای خوراک و هر1818
کردم.ده روز یکبار، مقدار زیادی از انواع گوناگون شرابها را تهیه می

باوجود این، هرگز از مردم نخواستم که سهمیۀ مخصوص را که به حاکمان
تعلق داشت، به من بدهند، زیرا بار این مردم بقدر کافی سنگین بود.

ام، مراای خدای من، مرا بیاد آور و بسبب آنچه که برای این قوم کرده1919
برکت بده.

فصل ششمفصل ششم
حِِمیاحمیانِِندسیسه علیه دسیسه علیه 

مِ عرب و بقیۀ دشمنان ما شنیدند که کار ترمیمشَجََلط، طوبیا، بَسَن
ها را ننشاندههای دروازههرچند تمام پله(دیوار رو به اتمام است 

تِشَم برای من پیام فرستادند که در یکی از دهاجََلط و بَسَنپس 22،)بودیم
خواهند به من آسیبها بروم. اما من پی بردم که میتِ اونو به دیدن آندش

ها این چنین جواب دادم: «من مشغول کار مهمیبنابران، به آن33برسانند.
ها چهارآن44توانم از کارم دست بکشم و بدیدن شما بیایم.»هستم و نمی

بار برای من همان پیام را فرستادند و من هم هر بار همان جواب را دادم.
َلط با یک نامۀ سرگشاده پیش من آمد؛ مضمون نامهبَسَنبار پنجم مأأمور 55

گوید که بین مردم شایع شده که تو وشَم به من میجَ«66چنین بود:
یهودیان قصد شورش را دارید، و به همین خاطر است که دور شهر اورشلیم

از77ها شوی.خواهی پادشاه آنسازی؛ و بنا به این گزارش، تو میدیوار می
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ای تا در اورشلیم مردم را دور خوداین گذشته انبیائی را هم تعیین کرده
حِمیا پادشاه است. مطمئن باش که این خبرها بهنِجمع کنند و بگویند که 

اُردشیر پادشاه خواهد رسید. پس بهتر است که پیش من بیائی تا درگوش 
گوئیمن جواب دادم: «آنچه که می88این مورد با هم مشوره کنیم.»

خواستندها میآن99حقیقت ندارد. اینها ساخته و پرداختۀ خودت است.»
با این حرفها ما را بترسانند تا ما از کار دست بکشیم، ولی من دعا کردم تا

خدا مرا تقویت کند.
 در خانۀ خود نشسته و دروازه را)دِلایا و نواسۀ مهیتبئیلپسر (مَعیه ش1010ِ

بسته بود و من بدیدنش رفتم. وقتی مرا دید، گفت: «باید هرچه زودتر در
آیندها میها را قفل کنیم، زیرا امشب آنعبادتگاه مخفی شویم و دروازه

ولی من جواب دادم: «من مردی نیستم که فرار کنم و1111که ترا بکشند.»
کنید که من برای حفظ جانم داخل عبادتگاهپنهان شوم. آیا فکر می

کنم.»شوم؟ من هرگز این کار را نمیمی
َلط اوبَسَنمَعیه از جانب خدا نبود، بلکه طوبیا و شِبعد فهمیدم که پیام 1212

را اجیر کرده بودند تا مرا بترسانند و وادار سازند که به عبادتگاه فرار کنم و
مرتکب گناه شوم تا بتوانند مرا رسوا کنند.

َلط را بسزای اعمال شانبَسَنآنگاه دعا کردم: «ای خدای من، طوبیا و 1414
خواستند مراعَدیۀ نبیه و سایر انبیاء میآور که چگونه نوبرسان و هم بیاد

بترسانند.»
ختم کارختم کار

لُول تمام شد.اِیسرانجام کار اعمار مجدد دیوار در بیست و پنجم ماه 1515
هایوقتی دشمنان ما که در سرزمین1616این کار پنجاه و دو روز طول کشید.

همسایۀ ما بودند این را دیدند، رسوا شدند و فهمیدند که این کار با کمک
خدای ما تمام شده است.

های زیادی بین طوبیا و بزرگان یهودا رد و بدل شد.در این مدت نامه1717
َکنیاشِدر یهودا بسیاری با او همدست شده بودند، زیرا هم خودش داماد 1818
 ازدواج)رَکیابَپسر (شُلام مَهُوحانان با دختر یَ بود و هم پسرش، )رَهپسر آ(

کردند و هرچه که از منمردم پیش من از طوبیا تعریف می1919کرده بود.
هایدادند. طوبیا هم برای اینکه مرا بترساند، نامهشنیدند به او خبر میمی

نوشت.آمیز برایم میتهدید
فصل هفتمفصل هفتم

ها را نشاندیم وپس از آنکه دیوار شهر را ترمیم کردیم، دروازه
مسئولیت ادارۀ شهر22نوازندگان و لاویان را بالای کار شان گماشتیم،

اورشلیم را به برادرم حنانی و حنانیا سپردم. حنانیا قوماندان قلعۀ نظامی
به33رسید.و مردی بسیار صادق بود و در خداترسی کسی به پای او نمی

ها هدایت دادم که هر صبح دروازۀ اورشلیم را بعد از طلوع آفتاب بازآن
ها راکنند و در وقت شب هم نگهبانان پیش از ترک نوبت خود دروازه

اً گفتم که نگهبانانی را از اهالی اورشلیم تعیین کنندببندند و قفل کنند. ضمن
اش نزدیک دیوار است، نگهبان همانتا پهره بدهند و هر کسی که خانه

شهر اورشلیم بسیار وسیع بود و جمعیت آن کم، و44قسمت دیوار باشد.
ها دوباره اعمار نشده بودند.هنوز خانه

نامهای کسانی که از تبعید برگشتندنامهای کسانی که از تبعید برگشتند
)۷۰-۲:۱عِزراهمچنین در (

آنگاه خدای من در دلم گذاشت که تمام سران، بزرگان و اهالی شهر را55
لًا بههای کسانی را که قبنامههای شان جمع کنم. نسبنامهبرای ثبت نسب

یهودا بازگشته بودند، در کتابی به این مضمون نوشتم:
ها را اسیر کرده ونِزر، پادشاه بابل آننِبوکدعدۀ زیادی از یهودیانی که 66

به بابل برده بود، به یهودا و اورشلیم بازگشتند و هر کس به شهر خود رفت.
حِمیا،نِرُبابل، یسیوع، زِرهبران یهودیان در این سفر عبارت بودند از: 77

نَحوم و بعنه.بِغوای، رِت، مِسفابِلشان، دِخای، مُرحَمانی، نَعَمیا، رَعَزریا، 
ها قرار ذیلهای یهودیانی که به وطن بازگشتند و تعداد آننام خانواده77

از خانوادۀ فرعوش دو هزار و یکصد و هفتاد و دو نفر؛ از خانوادۀ88است:
رَه ششصد و پنجاه و دو نفر؛ ازفَطیا سیصد و هفتاد و دو نفر؛ از خانوادۀ آشِ

 دو هزار و هشتصد و هجده)یُوآباولادۀ یشوع و (حَت مواب فَخانوادۀ 
نفر؛ از خانوادۀ عیلام یکهزار و دوصد و پنجاه چهار نفر؛ از خانوادۀ زتو

زَکی هفتصد و شصت نفر؛ از خانوادۀهشتصد و چهل و پنج نفر؛ از خانوادۀ 
بِنوی ششصد و چهل و هشت نفر؛ از خانوادۀ بابای ششصد و بیست و

هشت نفر؛ از خانوادۀ عزجد دو هزار و سیصد و بیست و دو نفر؛ از خانوادۀ
بِغوای دو هزار و شصت ودُونیقام ششصد و شصت و هفت نفر؛ از خانوادۀ اَ

هفت نفر؛ از خانوادۀ عادین ششصد و پنجاه و پنج نفر؛ از خانوادۀ آطیر
 نود و هشت نفر؛ از خانوادۀ حاشوم سیصد و بیست و)قِیاحِزاولادۀ (

هشت نفر؛ از خانوادۀ بیسای سیصد و بیست و چهار نفر؛ از خانوادۀ حاریف
جِبعون نود و پنج نفر.یکصد و دوازده نفر؛ از خانوادۀ 

عَناتوتنِطوفه یکصد و هشتاد و هشت نفر؛ از لحم و از شهرهای بیت88
عَزموت چهل و دو نفر؛ از قریۀ یعاریم،یکصد و بیست و هشت نفر؛ از بیت

بَع ششصد و بیست وجِفَیره و بیروت هفتصد و چهل و سه نفر؛ از رامه و کِ
ئیل و عای یکصد ومِخماس یکصد و بیست و دو نفر؛ از بیتیک نفر؛ از 

نَبوی ديگر پنجاه و دو نفر؛ از عیلام یکهزار و دوصد وبیست و سه نفر؛ از 
پنجاه و چهار نفر؛ از حاریم سیصد و بیست نفر؛ از اریحا سیصد و چهل و

سَناعه سه هزارلُود، حادید و اونو هفتصد و بیست و یک نفر؛ از پنج نفر؛ از 
و نهصد و سی نفر.

دَعیایَتعداد کاهنانی که به وطن بازگشتند اینها هستند: از خانوادۀ 3939
اِمیر یکهزار و پنجاه و نهصد و هفتاد و سه نفر؛ از خانوادۀ )اولادۀ یشوع(

فَشحور یکهزار و دوصد و چهل و هفت نفر؛ از خانوادۀدو نفر؛ از خانوادۀ 
حاریم یکهزار و هفده نفر.

تعداد لاویانی که به وطن بازگشتند اینها بودند: از خانواده های یشوع4343
 هفتاد و چهار نفر؛ خوانندگان و نوازندگان)اولادۀ هودویا(ئیل و قدمی

 یکصد و چهل و هشت نفر؛ نگهبانان عبادتگاه)اولادۀ آساف(عبادتگاه 
 یکصد و سی و)طَه و شوبایطِیحَعَقوب، طَلمون، اولادۀ شلوم، آطیر، (

هشت نفر.
ها بودند:خادمان عبادتگاه که به وطن بازگشتند از این خانواده4646

شَلمای،بَه، حَجاحَسوفا، تباعوت، قیروس، سیعا، فادون، لبانه، هَ، صِیح
عُزه، فاسیح، بیسای، معونیم،جَزام، نِقودا، حَر، رایه، رزین، جِدیل، جاحانان، 

سَرا،قُوس، سیبَرحَرشا، زَلیت، محیدا، بَحَرحور، حَقوما، بُوق، بَقسِیم، شَفِینِ
حَطیفا.نَصیح و مَح، تا

این افراد نیز که از اولادۀ خادمان سلیمان پادشاه بودند به وطن5757
حَطیل،فَطیا، شِجِدیل، دَرقون، فَریدا، یعله، رَت، بازگشتند: سوطای، صوف

حَظبایم و آمون.رَت خَفُو
اً سیصد وخادمان عبادتگاه و اولادۀ خادمان سلیمان پادشاه، مجموع6060

نود و دو نفر بودند.
اِمیر بهدُون و اَکِروب، حَرشا، تِلمِلح، تِلدر این هنگام گروه دیگری از 6161

توانستند از طریقها نمیاورشلیم و سایر شهرهای یهودا بازگشتند. آن
اینها از خانواده های6262های خود ثابت کنند که اسرائیلی هستند.نامهنسب

شدند.اً ششصد و چهل و دو نفر مینِقودا بودند که مجموعدِلایا، طوبیا و 
های زیر که از گروه کاهنان بودند نتوانستند مدارک لازم راخاندان6363

که با(زِلای بَرهَقوس، و حَبایا، برای اثبات نسب خود به کاهنان پیدا کنند: 
جِلعادی ازدواج کرده بود و نام فامیل خسر خود رازِلای بَریکی از دختران 

هاینامهها نتوانستند از طریق نسباما چون آن6464)هم انتخاب کرده بود.
خود ثابت کنند که اولادۀ کاهنان هستند، از مقام کهانت برطرف شدند.

های سهم کاهنان بخورندها اجازه نداد که از قربانیحاکم یهودیان به آن6565
هاتُمیم از طرف خداوند معلوم شود که آیا آنتا اینکه بوسیلۀ اوریم و 

اً اولادۀ کاهنان هستند یا نه.واقع
اً چهل و دو هزار و سیصد و شصت نفر به سرزمین یهوداپس مجموع6666

برگشتند. علاوه بر این تعداد، هفت هزار و سیصد و سی و هفت غلام و
هاآن6868کنیز، دوصد و چهل و پنج نوازندۀ مرد و زن نیز به وطن بازگشتند.

هفتصد و سی و شش اسپ، دوصد و چهل و پنج قاطر، چهارصد و سی و
پنج شتر و شش هزار و هفتصد و بیست الاغ را با خود آوردند.

برخی از مردم برای اعمار مجدد عبادتگاه هدایا تقدیم کردند. حاکم7070
یهودیان در حدود هشت و نیم کیلوگرام طلا، پنجاه عدد جام و پنجصد و
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سی دست لباس برای کاهنان هدیه کرد. سران قوم نیز یکصد و شصت و
هشت کیلوگرام طلا و یکهزار و دوصد و پنجاه کیلوگرام نقره و بقیۀ قوم

یکصد و شصت و هشت کیلوگرام طلا، یکصد و چهل کیلوگرام نقره و
شصت و هفت دست لباس برای کاهنان تقدیم کردند.

پس کاهنان، لاویان، نگهبانان، خوانندگان، نوازندگان، خادمان خانۀ خدا7373
و بقیۀ قوم به یهودا آمدند و تا ماه هفتم در شهرهای خود ساکن شدند.

فصل هشتمفصل هشتم
خواندخواندعِِزرا کتاب تورات را برای مردم میعزرا کتاب تورات را برای مردم می

در روز اول ماه هفتم، تمام قوم اسرائیل به اورشلیم آمدند و در
عِزرای عالم خواستند تانِ مقابل «دروازۀ آب» جمع شدند و از میدا
تِ موسی را که خداوند به قوم اسرائیل عطا فرموده بود، بیاوردکتاب تورا
و بخواند.

عِزرا تورات موسی را آورد و بالای یک منبر چوبی که برای این کارپس 22
ساخته شده بود، رفت تا در موقع خواندن همه بتوانند او را ببینند. بعد در

نِ مقابل «دروازۀ آب» ایستاد و وقتی کتاب را باز کرد، همه به احتراممیدا
حِ وقت تا ظهر از کتاب تورات خواند. تمامآن بر پا ایستادند. او از صب

توانستند بفهمند، با دقتسِنی بودند که میمردان و زنان و کودکانی که در 
عَسیا ومَحِلقیا، عَنایا، اوریا، مَع، شِمَتتیا، دادند. در سمت راست او گوش می

شُلاممََکریا و زَبَدانه، حَشمَلکیا، حاشوم، فَدایا، میشائیل، در طرف چپ او 
ایستاده بودند.

عِزرا گفت: «سپاس بر خداوند، خدای عظیم!» و تمام قوم دستهای خود66
را بالا کرده در جواب گفتند: «آمین، آمین!» و رو به خاک افتاده خداوند را

پرستش کردند.
هاسپس تمام قوم بر پا ایستادند و لاویان کتاب تورات را برای آن77

خوانده و تفسیر کردند تا مردم آن را بفهمند. این لاویان عبارت بودند از:
زَریا،عَقَلیطا، عَسیا، مَشَبتای، هودویا، عَقوب، رَبیا، یامین، یشوع، بانی، ش

وقتی مردم مطالب تورات را شنیدند، گریه کردند.99فَلایا.حَنان و یُوزاباد، 
حِمیا که حاکم بود و لاویان که تورات را تفسیرنِعِزرای کاهن و پس 99
کردند، به مردم گفتند: «در چنین روزی نباید گریه کنید، زیرا امروز روزمی
بروید و خوراکهای لذیذ بخورید و1010سِ خداوند، خدای شما است.مقد

شربتها بنوشید و به هر کسی که ندارد، حق و حصۀ او را بدهید. چون
امروز برای خداوند، خدای ما روز مقدس است. پس غمگین نباشید، زیرا

وّت شما است!»خوشی خداوند، ق
لاویان هم مردم را آرام ساختند و گفتند: «امروز یک روز مقدس است،1111

مردم رفتند، خوردند و نوشیدند،1212پس گریه نکنید و غمگین نباشید.»
خوراک به فقرا فرستادند و خوشی کردند، زیرا کلام خدا را که برای شان

خوانده شده بود، فهمیده بودند.
عید سایبانهاعید سایبانها

عِزرا جمع شدند تاها با کاهنان و لاویان پیش روز بعد، بزرگان خانواده1313
ها متوجهوقتی تورات خوانده شد، آن1414مطالب تورات را از او بشنوند.

شدند که خداوند به موسی فرموده بود: «قوم اسرائیل در مدتی که عید ماه
و تأأکید شده بود1515گیرند، باید در سایبانها زندگی کنند.»هفتم را جشن می

که در تمام شهرهای اسرائیل و شهر اورشلیم اعلام شود که مردم به کوهها
دار راهای درخت زیتون، چنار، خرما و سایر درختان سایهبروند و شاخه

ها سایبانها بسازند.ها داده شده، از آنبیاورند و مطابق هدایتی که به آن
های درخت را آوردند و روی بام و درپس قوم اسرائیل رفتند شاخه1616

حویلی خود، در حویلی عبادتگاه، در میدان «دروازۀ آب» و در میدان
تمام کسانی که از تبعید برگشته بودند،1717«دروازۀ افرایم» سایبانها ساختند.

هادر مدت هفت روز عید، در سایبانهائی که ساخته بودند، بسر بردند. آن
نهایت خوشحال بودند، زیرا از زمان یوشع پسر نون تا آن روز، اینبی

عِزرا هر روز از کتابزِ جشن، در مدت هفت رو1818مراسم رعایت نشده بود.
خواند. روز هشتم، مطابق امر موسی، محفل را با دعا و عبادتتورات می

بپایان رساندند.

فصل نهمفصل نهم
کنندکنندمردم به گناهان خود اعتراف میمردم به گناهان خود اعتراف می

در روز بیست و چهارم همان ماه، تمام قوم اسرائیل جمع شدند تا
ها لباس ماتم بر تن داشتند و بر سر خود خاکآن22روزه بگیرند.

ریخته بودند. قوم اسرائیل که خود را از تمام بیگانگان جدا کرده بودند،
در حدود سه33ایستادند و به گناهان خود و اجداد خود اعتراف نمودند.

ها خوانده شد وساعت از تورات خداوند، خدای شان با صدای بلند برای آن
سه ساعت دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و همگی خداوند، خدای خود

سپس یک عده از لاویان بنام های یشوع، بانی،44را پرستش نمودند.
رَبیا، بانی و کنانی بر منبر لاویان ایستاده بابَنیا، بونی، ششَئیل، قَدمی

صدای بلند بحضور خداوند، خدای خود دعا کردند.
تَحیا کهفَبَنیا و شَرَبیا، هودویا، نِیا، ششَبحَئیل، بانی، آنگاه یشوع، قدمی55

همگی از جملۀ لاویان بودند، با این کلمات مردم را در دعا هدایت کردند:
«برخیزید و خداوند خدای خود را که از ازل تا ابد باقی است، ستایش55

کنید!
تو66تر از تمام تمجیدهای ما است.پُر جلال تو که بالاسپاس بر نام 55

ها و ستارگان را تو آفریدی؛ زمین و بحر ویگانه خداوند هستی. آسمان
ها را تو بوجود آوردی؛ تو به همۀ اینها حیات بخشیدی. تمامموجودات آن

ای خداوند، تو همان خدائی هستی77کنند.فرشتگان آسمان، تو را سجده می
رِ کلدانیان بیرون آوردی و نام او را بهکه ابرام را برگزیدی، او را از شهر او

او به تو وفادار بود و تو با او پیمان بستی و به او88ابراهیم تبدیل کردی.
زِیان، یبوسیان وفِرمُوریان، اَحِتیان، وعده دادی که سرزمین کنعانیان، 

جَرجاشیان را به او و اولادۀ او ببخشی. تو به قول خود عمل کردی، زیرا تو
وفادار هستی.

ها را در کنارتو رنج و سختی اجداد ما را در مصر دیدی و آه و نالۀ آن99
معجزات بزرگی به فرعون و مأأمورین و تمام مردم1010بحیرۀ احمر شنیدی.

ها بر اجداد ما ظلمدیدی که چگونه مصریسرزمینش نشان دادی، زیرا می
کردند. بخاطر این معجزات، شهرت یافتی و شهرتت تا به امروز باقیمی

بحر را شگافتی و از بین آب، راهی را برای عبور قوم برگزیدۀ خود1111است.
نمودند در بحر انداختیها را تعقیب میآماده ساختی و دشمنانی را که آن

در روز، با ستون ابر1212ها مثل سنگ به اعماق بحر رفتند و غرق شدند.و آن
بایست بروند، هدایتو در شب، با ستون آتش، اجداد ما را در راهی که می

کردی.
ها صحبت کردی وتو بر کوه سینا نزول فرمودی و از آسمان با آن1313

توسط موسی شریعت1414ها بخشیدی.قوانین درست و احکام صحیح به آن
وقتی گرسنه شدند، تو1515بَت را عطا کردی.سَها دادی و روز مقدس را به آن

ها آبها نان دادی، وقتی تشنه شدند، از صخره به آناز آسمان به آن
ها بدهی،ها گفتی به سرزمینی که قسم خورده بودی به آننوشاندی. به آن

اما اجداد ما متکبر و خودسر1616داخل شوند و آن را به تصرف خود بیاورند.
ها نه تنها به اوامر توآن1717بودند و نخواستند که از احکام تو اطاعت کنند.

ها کرده بودی فراموش نمودند، بلکهگوش ندادند و معجزاتی را که برای آن
متمرد شدند و پیشوائی برای خود انتخاب کردند تا دوباره به مصر،

سرزمین غلامی برگردند. اما تو خدای بخشنده و رحیم و مهربان هستی؛ تو
ها راشوی. به همین سبب آنباشی و زود خشمگین نمیپُر از محبت می

با اینکه با ساختن بت گوساله به تو اهانت نمودند و گفتند:1818ترک نکردی.
ها به هر گناهی دست«این خدای ما است که ما را از مصر بیرون آورد.» آن

ها را در بیابان رها نکردی و ستوناما تو بخاطر رحمت عظیمت آن1919زدند،
کرد و نیز ستون آتش را که هر شب راهها را هدایت میابر را که هر روز آن

روح مهربان خود را2020ها دور نساختی.داد، از آنها نشان میرا به آن
هاها را تعلیم بدهد. برای رفع گرسنگی نان آسمانی را به آنفرستادی تا آن

مدت چهل سال در بیابان2121ها بخشیدی.دادی و برای رفع تشنگی آب به آن
ها نگهداری کردی بطوری که هرگز به چیزی محتاج نشدند؛ نهاز آن
های شان کهنه شد و نه پاهای شان ورم کرد.لباس
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ها کمک کردی تا اقوام دیگر را شکست بدهند و ممالک شان رابه آن2222
حِشبون را ازها سرزمین تصرف کرده سرحدات خود را وسیع سازند. آن

جمعیت2323سیحون پادشاه و سرزمین باشان را از عوج پادشاه گرفتند.
ها را به سرزمینی آوردیها را به اندازۀ ستارگان آسمان زیاد کردی و آنآن

ها به سرزمین کنعان داخل شدند وآن2424که به اجداد شان وعده داده بودی.
ها ساختی تا هر طوری که بخواهند با پادشاه وبِ آنتو اهالی آنجا را مغلو

هایقوم برگزیدۀ تو شهرهای مستحکم و زمین2525مردم آنجا رفتار نمایند.
پُر از اشیای نفیس بودند برایهائی را که حاصلخیز را اشغال کردند. خانه

دار راهای انگور و زیتون و درختان میوههای آب، باغخود گرفتند. چاه
تصرف کردند. همگی خوردند و سیر شدند و از نعمتهای بیحد تو برخوردار

گردیدند.
ها بازهم نافرمانی کردند و علیه تو بغاوت نمودند. به احکام تواما آن2626

ها را بسوی تو بازگردانند،کوشیدند آنتوجه نکردند و انبیای ترا که می
پس تو نیز کاری کردی که در2727کشتند و به این ترتیب، به تو اهانت نمودند.
ها ظلم کنند. اما وقتی از ظلمجنگ با دشمنان اسیر شوند و دشمنان بر آن

ها را شنیدی ودشمن پیش تو ناله و زاری کردند، تو از آسمان دعای آن
ها را از چنگ دشمنبخاطر رحمت عظیم خود رهبرانی را فرستادی تا آن

اما وقتی از امنیت برخوردار شدند، باز گناه کردند. آنگاه تو2828نجات دهند.
ها بسویها تسلط یابند. با اینهم، وقتی آنبه دشمنان اجازه دادی که بر آن

ها گوشتو بازگشتند و پیش تو زاری کردند، از آسمان به ناله و زاری آن
هابه آن2929ها را بارها نجات بخشیدی.دادی و با رحمت عظیم خود آن

هُشدار دادی تا از احکام تو اطاعت کنند، اما بجای اطاعت از احکام
بخش تو، با تکبر و خودخواهی از تو روگردان شدند و احکام ترا زیرحیات

ها مدارا کردی و بوسیلۀ روح خود توسط انبیاءسالها با آن3030پا گذاشتند.
ها توجه نکردند. پس دوباره به اقوام دیگرهُشدار دادی، ولی آنها به آن

ولی باز بخاطر رحمت عظیم خود3131ها مسلط شوند.اجازه دادی که بر آن
ها را بکلی از بین نبردی و ترک نگفتی، زیرا تو خدای رحیم و مهربانآن

هستی.
پُرهای حالا ای خدای ما، ای خدای عظیم و قادر و با هیبت که به وعده3232

ایم نبایدکنی، این همه سختی و رنجی را که کشیدهاز رحمت خود وفا می
در نظر تو ناچیز بیاید. از زمانی که پادشاهان آشور بر ما پیروز شدند تا به

امروز، بلاهای زیادی بر ما، بر پادشاهان ما، بر بزرگان ما، بر کاهنان ما، بر
تو عادل هستی و هر بار که ما را3333انبیاء و بر اجداد ما نازل شده است.

پادشاهان،3434ایم.ای، ما مستحق بوده ایم، زیرا ما گناه کردهمجازات کرده
هُشدارهایسران قوم، کاهنان و اجداد ما از احکام تو اطاعت نکردند و به 

ها دادی ازدر سرزمین وسیع و حاصلخیزی که به آن3535تو گوش ندادند.
نعمتهای فراوان تو برخوردار شدند، اما ترا پرستش نکردند و از اعمال زشت

خود دست نکشیدند.
ولی حالا در این سرزمین حاصلخیزی که به اجداد ما دادی تا از3636

محصول این زمین نصیب3737نعمتهای آن برخوردار شویم، غلامان هستیم.
ای.ها را بر ما مسلط ساختهشود که تو بخاطر گناهان ما آنپادشاهانی می

کنند و ما درخواهند بر جان و مال ما حکومت میها هر طوری که میآن
با توجه به این اوضاع، اینک ای3838سختی و زحمت شدیدی گرفتار هستیم.

بندیم تا تو را خدمت کنیم وخداوند، ما با تو یک پیمان ناگسستنی می
کنند.»مُهر میسران قوم ما همراه با لاویان و کاهنان این پیمان را 

فصل دهمفصل دهم
کنندکنندمردم پیمان را امضاء میمردم پیمان را امضاء می

حِمیای حاکم، اولین کسی بود که این پیمان را امضاء کرد. بعد ازنِ
دِقیه، سپس این اشخاص آن را امضاء کردند:او ز

بَنیا،شَمَلکیا، حطوش، مَریا، اَفَشحور، زَریا، ارمیا، عَسَرایا، کاهنان: 22
مِیامین،بِیا، اَشُلام، مَجِنتون، باروک، بَدیا، دانیال، مَلوک، حاریم، مریموت، عو

مَعیه.شِبِلجای، عَزیا، مَ

بَنیا،شَئیل، قَدمی، )پسر حیناداد(بِنوی ، )زَنیااَپسر (لاویان: یشوع 99
بَنیا،شَرَبیا، زَکور، ششَبیا، حَرِحوب، فَلایا، حانان، میخا، قَلیطا، هودویا و 

بِنینو.هودویا، بانی، 
مواب، عیلام، زتو، بانی، بونی، عزجد، ببای،حَتفَسران قوم: فرعوش، 1414

قِیا، عزور، هودویا، حاشوم، بیسای، حاریف،حِزبِغوای، عادین، عاتیر، دُونیا، اَ
فِلتیا،زَبئیل، صادوق، یدوع، مِشیحَزیر، شُلام، مَمَجفیعاش، نِیبای، عَناتوت، 

شَبنا،حَرِحوم، فِلحا، شوبیق، هَلوحیش، حَشوب، نَنیا، حَعَنایا، هوشع، حانان، 
مَلوک، حاریم و بعنه.عَسیا، اخیا، حانان، عانان، مَ

متن پیمانمتن پیمان
ما مردم اسرائیل، کاهنان، لاویان، نگهبانان، سرایندگان، خادمان2828

عبادتگاه و تمام کسانی که با زنان، پسران و دختران بالغ خویش که با
به این وسیله2929ایم،اطاعت از تورات خدا، خود را از اقوام بیگانه جدا کرده
خوریم که از احکامبا خویشاوندان و سران قوم خود متحد شده قسم می

اش، موسی به ما داده شد، اطاعت کنیم؛ و اگر از احکامخدا که توسط بنده
و اوامر او سرپیچی کنیم، لعنت خدا بر ما باد.

دهیم که نه دختران خود را به پسران غیر یهودی بدهیم و نهقول می3030
همچنین قول3131بگذاریم که پسران ما با دختران غیر یهودی ازدواج کنند.

سِ دیگربَت یا یکی از روزهای مقدسَدهیم که اگر اقوام بیگانه در روز می
ها نخریم و هر هفت سالبخواهند به ما غله یا چیز دیگری بفروشند، از آن

کنیمعهد می3232های خود را ببخشیم.یک بار چیزی در زمین نکاریم و قرض
که هر سال هر یک از ما یک سوم مثقال نقره برای مخارج عبادتگاه تقدیم

یعنی برای نان مقدس، هدیۀ آردی و قربانیهای سوختنی روزانه،3333کنیم.
بَت، جشنهای ماه نو، جشنهای سالانه، هدایای مقدسسَقربانیهای روزهای 

دیگر، قربانی گناه برای کفارۀ قوم اسرائیل و برای تمام خدمات عبادتگاه
خدای ما.

دهیم که مطابق امر تورات، هیزمما کاهنان، لاویان و مردم قول می3434
مورد نیاز قربانگاه عبادتگاه خداوند، خدای خود را تهیه کنیم و هر سال

قرعه خواهیم انداخت تا معلوم شود که کدام قبیله باید این کار را انجام
وِ غله و میوۀ خود را هر سال بهدهیم که محصول نقول می3535بدهد.

دهیم که پسران اولباری و همچنینقول می3636عبادتگاه بیاوریم.
های گله و رمۀ خود را مطابق هدایت تورات به عبادتگاه خدای خوداولباری

کنند، بسپاریم.بیاوریم و به دست کاهنانی که در آنجا خدمت می
کنیم،وِ غله تهیه میلِ ندهیم خمیری را که از محصوهمچنین قول می3737

ها و شراب تازه و روغن زیتون خود بهوِ انواع میوههمراه با محصول ن
مِ د تمامکاهنانی که در عبادتگاه خدا مؤظف هستند، بدهیم. ما یکده

آوری هدایاتِ ما مسئول جمعمحصولات زمین خود را به لاویانی که در دها
که از اولادۀ هارون(آوری ده فیصد، کاهنی در وقت جمع3838هستند، بدهیم.

مِ ده فیصدها را به خانۀ همراه لاویان خواهد بود و لاویان یکده)است
ما مردم اسرائیل و لاویان،3939کنند.آورند و در آنجا ذخیره میخدای ما می

آوریم وبِ تازه و روغن زیتون را به عبادتگاه خدا میاین هدایای غله، شرا
شوند و کاهنان، نگهبانان ودر اطاقهائی که وسایل خانۀ خدا نگهداری می

دهیم که از خانۀکنیم. قول میکنند، انبار میسرایندگان در آنجا زندگی می
خدا غافل نشویم.

فصل یازدهمفصل یازدهم
یابدیابدجمعیت شهر افزایش میجمعیت شهر افزایش می

رهبران قوم در شهر مقدس اورشلیم ساکن شدند. از سایر مردم
نیز یکدهم به قید قرعه انتخاب شدند تا در اورشلیم سکونت

اً کسانی کهضمن22اختیار کنند و بقیه در شهرهای دیگر سکونت گزیدند.
آمدند تا در آنجا زندگی کنند، مورد ستایش مردمداوطلبانه به اورشلیم می

ای از کاهنان، لاویان، خادمانسایر مردم همراه با عده33گرفتند.قرار می
عبادتگاه و اولادۀ خادمان سلیمان پادشاه، در املاک پدری خود در شهرهای

دیگر یهودا باقی ماندند.
اینست نامهای رهبران قوم که در شهر اورشلیم ساکن شدند:33
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مَریا،اََکریا پسر زَِکریا، زِعُزیا پسر عُزیا، عَتایا پسر (عَتایا از قبیلۀ یهودا: 44
؛)رَص بودمَهللئیل از اولادۀ فامَهللئیل و فَطیا پسر شِفَطیا، شِمَریا پسر اَ
حَزیاحَزیا، ُکلحوزه پسر ُکلحوزه، عَسیا پسر باروک، باروک پسر مَ(عَسیا مَ

َکریا پسر شیلونیزَِکریا و زِیُویاریب پسر یُویاریب، پسر عدایا، عدایا پسر 
رَص دراً چهارصد و شصت و هشت نفر از بزرگان اولادۀ فا. مجموع)بود

کردند.اورشلیم زندگی می
یُوعید پسریُوعید، شُلام پسر مَشُلام، مَسَلو پسر (سَلو از قبیلۀ بنیامین: 77

عَسیا پسر ایتیئیل و ایتیئیلمَعَسیا، مَفَدایا پسر قولایا، قولایا پسر فَدایا، 
اً نهصد و بیست وسَلای. مجموعجَبای و سَلو، ؛ و بعد از )پسر اشعیا بود

هاکردند. سرکردۀ آنهشت نفر از قبیلۀ بنیامین در اورشلیم زندگی می
هَسنواه بود.زِکری و معاون او یهودا پسر یوئیل پسر 

حِلقیا،سَرایا پسر (سَرایا  و یاکین؛ )یُویاریبپسر (دَعیا یَاز کاهنان: 1010
مِرایوت پسرمِرایوت و شُلام پسر صادوق، صادوق پسر مَشُلام، مَحِلقیا پسر 

اً هشتصد و بیست و. افراد این خاندان مجموع)طُوب کاهن اعظم بودخِیاَ
حَم،یِروعدایا پسر (کردند. عدایا دو نفر بودند و در عبادتگاه خدمت می

فَشحور وَکریا پسر زَِکریا، زِاَمصی پسر اَمصی، َللیا پسر فََللیا، فَحَم پسر یِرو
اً دوصد و چهل و دو نفر. افراد این خاندان جمع)مَلکیا بودفَشحور پسر 

عَمشیسایشدند. بودند و بعنوان سرکردگان خاندانها محسوب می
شُلیموت ومِاَخزای پسر اَخزای، عَزرئیل پسر عَزرئیل، عَمشیسای پسر (
. افراد این خاندان یکصد و بیست و هشت نفر)اِمیر بودشُلیموت پسر مِ

ئیلزَبدیها زیر نظر ها جنگجویان شجاعی بودند. آنبودند و همگی آن
کردند. خدمت می)پسر هجدولیم(

حَشوب پسر عزریقام، عزریقامحَشوب، مَعیه پسر شِ(مَعیه شِاز لاویان: 1515
این دو نفر از سران(یُوزاباد شَبتای و ؛ )شَبیا پسر بونی بودحَشَبیا و حَپسر 

تَنیامَ(تَنیا مَ؛ )دادندلاویان بودند و کارهای خارج از عبادتگاه را انجام می
. او سرکردۀ سرایندگان)زَبدی پسر آساف بودزَبدی و پسر میکا، میکا پسر 

عَبدا؛ )تَنیامَمعاون (بُقیا بَقکرد؛ عبادتگاه بود و مراسم عبادت را رهبری می
رویهم1818.)جِلال پسر یدوتون بودجِلال و شَموع پسر شَموع، عَبدا پسر (

رفته دوصد و هشتاد و چهار لاوی در شهر مقدس اورشلیم زندگی
کردند.می

اً یکصد وها که جمعطَلمون و خویشاوندان آنعَقوب، از نگهبانان: 1919
هفتاد و دو نفر بودند.

سایر کاهنان و لاویان و بقیۀ قوم اسرائیل در املاک آبائی خود در2020
ها صیحا وکه سرکردۀ آن(خادمان عبادتگاه 2121شهرهای دیگر یهودا ماندند.

کردند. در قسمتی از شهر اورشلیم بنام عوفل زندگی می)جِشفا بودند
عُزی بود.کردند، سرکردۀ لاویان اورشلیم که در عبادتگاه خدمت می2222
تَنیا پسر میکا و میکامَتَنیا، مَشَبیا پسر حَشَبیا، حَعُزی پسر بانی، بانی پسر (

خدمت2323.)از اولادۀ آساف بود. سرایندگان عبادتگاه از خاندان آساف بودند
روزانۀ دستۀ سرایندگان طبق مقرراتی که از طرف دربار وضع شده بود،

 نمایندۀ)رَح پسر یهودازِزَبئیل، از اولادۀ مِشیپسر (تَحیا ف2424َشد.تعیین می
مردم اسرائیل در دربار پادشاه فارس بود.

اهالی سایر شهرهااهالی سایر شهرها
کردند،ها زندگی میشهرها و دهات دیگری که مردم یهودا در آن2525

ها؛ یشوع،ئیل و دهات اطراف آنقَبصییَاَربع، دیبون، عبارت بودند از: قریه 
مَکونه وَلغ، صِقشِبع و دهات اطراف آن؛ شوعل، بئرحَزرفالط، مولاده، بیت

دُلام و دهات اطرافعَزُرعه، یرموت، زانوح، رِمون، دهات اطراف آن؛ عین
ها؛ لاکیش و نواحی اطراف آن، عزیقه و دهات اطراف آن. به این ترتیب،آن

کردند.هِنوم زندگی میشِبع و درۀ مردم یهودا در ناحیۀ بین بئر
عَیا،مِخماس، بَع، جِاهالی قبیلۀ بنیامین در این شهرها سکونت داشتند: 3131
جِتایم،عَننیا، حاصور، رامه، عَناتوت، نوب، ئیل و دهات اطراف آن؛ بیت

بعضی از لاویان که در3636لُود، اونو و درۀ صنعتگران.بَلاط، نَبُیم، زِحادید، 
سرزمین یهودا بودند، به سرزمین بنیامین فرستاده شدند تا در آنجا ساکن

شوند.

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
نامهای کاهنان و لاویاننامهای کاهنان و لاویان

پسر(رُبابل زِاین است نامهای کاهنان و لاویانی که همراه 
 و یشوع به اورشلیم آمدند:)ئَلتیئیلشِ

رِحوم،َکنیا، شِمَلوک، حطوش، مَریا، اَعِزرا، سَرایا، ارمیا، از کاهنان: 22
دَعیا،یَیُویاریب، مَعیه، شِجَه، بِلعَدیا، مَمِیامین، بِیا، اَجِنتون، عِدو، مریموت، 

دَعیا. این اشخاص در زمان یشوع از رهبران کاهنانیَحِلقیا و سَلو، عاموق، 
بودند.

کردند: یشوع،از لاویان: این لاویان دستۀ اول سرایندگان را رهبری می88
عُنی و همراهان شان دربُقیا، بَق99تَنیا.مَرَبیا، یهودا و ئیل، شقَدمیبِنوی، 

سرائیدند.ایستادند و میمقابل آن دسته برای عبادت می
فرزندان یشوع، کاهن اعظمفرزندان یشوع، کاهن اعظم

یُویاداع،لِیاشیب پدر اَلِیاشیب، اَیُویاقیم پدر یُویاقیم، یشوع پدر 1010
یُوناتان پدر یدوع بود.یُوناتان و یُویاداع پدر 

سران خاندانهای کاهنانسران خاندانهای کاهنان
یُویاقیم، کاهن اعظماینها سران خاندانهای کاهنان بودند که در زمان 1212

شُلام ازمَنَنیا از ارمیا؛ حَسَرایا؛ کردند: کاهن مرایا از خاندان خدمت می
عَدنا از حاریم؛بَنیا؛ شَمَلوک؛ یوسف از یُوناتان از مَریا؛ اَهُوحانان از یَعَزرا؛ 

فِلطای ازبِیا؛ اَزِکری از جِنتون؛ شُلام از مَعِدو؛ َکریا از زِمِرایوت؛ حِلقای از 
یُویاریب؛تِنای از مَمَعیه؛ شِهُوناتان از یَبِلجای؛ شَموع از عَدیا؛ مُومِنیامین و 

حِلقیا؛ نتنئیل ازشَبیا از حَبِر از عاموق؛ عِسَلای؛ قَلای از دَعیا؛ یَعزی از 
دَعیا.یَ

فهرست خانواده های کاهنان و لاویانفهرست خانواده های کاهنان و لاویان
هنگامی که الیاشیب، یهویاداع، یوحانان و یدوع، کاهن اعظم بودند،2222

های کاهنان و لاویان ثبت شده بود. این ثبت نام درنامهای رؤسای خانواده
البته نامهای سران2323زمان سلطنت داریوش شاهنشاه پارس، به اتمام رسید.

لِیاشیب در دفاتر رسمی ثبت شدند.اَیُوحانان پسر لاویان تا زمان 
تعیین وظایف در عبادتگاه خداتعیین وظایف در عبادتگاه خدا

 و)ئیلقَدمیپسر (رَبیا و یشوع شَبیا، شحَلاویان به سرپرستی 2424
شدند و مطابق فرمان داود، مردهمراهان شان به چند دسته تقسیم می
ایستادند و سرودهای شکرانگی را درخدا، هر بار دو دسته در مقابل هم می

خواندند.جواب یکدیگر می
کردند،های عبادتگاه محافظت مینگهبانان عبادتگاه که از خزانه2525

اینها2626عَقوب.طَلمون و شُلام، مَبَدیا، بُقیا، عوبَقتَنیا، مَعبارت بودند از: 
حِمیاینِ، )یُوصاداقپسر یشوع، نواسۀ (یُویاقیم کسانی بودند که در زمان 

دادند.عِزرای معلم و کاهن انجام وظیفه میحاکم و 
کندکندحِِمیا دیوار شهر را تبرک میحمیا دیوار شهر را تبرک مینِِن

هنگام تبرک دیوار اورشلیم، تمام لاویان از سراسر یهودا به اورشلیم2727
آمدند تا با سرودهای شکرانگی همراه با نوای دایره و چنگ و رباب، جشن

هایدستۀ سرایندگان لاوی از آبادی2828بگیرند و دیوار شهر را تبرک نمایند.
هائی ساخته بودند، یعنی ازاطراف اورشلیم که در آنجا برای خود دهکده

کاهنان و3030عَزموت به اورشلیم آمدند.بَع و جِجِلجال، نِطوفا، بیتدهات 
ها و دیوارلاویان اول خود شان طهارت کردند، بعد قوم و در آخر دروازه

شهر را تطهیر نمودند.
ها را به دو دسته تقسیممن بزرگان یهودا را بر سر دیوار بردم و آن3131

کردم، تا از جهت مخالف یکدیگر، شهر را دور بزنند و در حین دور زدن در
سپاس خدا بسرایند.
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گروه اول از طرف راست بالای دیوار راه رفتند و بطرف «دروازۀ3131
کرد وشَعیا در پشت سر سرایندگان حرکت میهو3232خاکروبه» براه افتادند.

همراهان دیگر این گروه3333پشت سر او نیز نصف بزرگان یهودا قرار داشتند.
و3535مَعیه، ارمیا،شِهُودا، بنیامین، ی3434َشُلام،مَعَزرا، زَریا، عَعبارت بودند از: 

یُوناتانیُوناتان، َکریا پسر زِ(َکریا زِنواختند، همچنین کاهنانی که شیپور می
زَکورزَکور و تَنیا پسر میکایا، میکایا پسر مَتَنیا، مَمَعیه پسر شِمَعیه، شِپسر 

َللای،جَِللای، مِعَزرئیل، مَعیه، شِو خویشاوندان او 3636،)پسر آساف بود
ای را با خود داشتند که داود،حَنانی آلات موسیقیماعای، نتنئیل، یهودا و 

عِزرای کاهن رهبری این گروه را بعهده داشت.مرد خدا، تعیین کرده بود. 
ای که به شهر قدیمیها به «دروازۀ چشمه» رسیدند، از زینهوقتی آن3737

شد بالا رفتند و از قصر داود گذشته به دیوار «دروازۀ آب»داود منتهی می
که در سمت شرقی شهر بود، بازگشتند.

گروه دوم نیز سرود خوانان از طرف دیگر براه افتادند. من هم همراه3838
ها بودم. ما از «برج تنور» گذشتیم و به «دیوار عریض» رسیدیم.آن
سپس از بالای «دروازۀ افرایم»، «دروازۀ کهنه»، «دروازۀ ماهی»، «برج3939
ئیل» و «برج صد» گذشتیم تا به «دروازۀ گوسفند» رسیدیم. سرانجامنَنحَ

شد، ایستادیم.میای که به عبادتگاه بازدر کنار دروازه
خواندند، واردبه این ترتیب، این دو گروه در حالیکه سرود می4040

نواختند عبارت بودند از:هِ من که شیپور مینِ همراعبادتگاه شدند. کاهنا
دستۀ4242نَنیا.حََکریا و زَعِینای، یُواَلمِنیامین، میکایا، عَسیا، مَقِیم، اِلیا

مَلکیا،یُوحانان، اِلعازار، عزی، مَعیه، شِعَسیا، مَسرایندگان هم اینها بودند: 
خواندند.یِزرحیا با صدای بلند سرود میزَر. اینها به سرپرستی عیلام و عا

های زیادی تقدیم کردند و مردم با زنان و فرزنداندر آن روز، قربانی4343
ها را سرشار از خوشی کرده بود.خود شادمان بودند، زیرا خدا قلب آن

شد!صدای خوشی و هلهلۀ اهالی اورشلیم از فاصلۀ دور شنیده می
مقررات عبادت در عبادتگاهمقررات عبادت در عبادتگاه

ای تعیین شدند تا مسئول جمع آوری هدایا، دهدر آن روز، عده4444
بایست هدایا وها میها و میوۀ نو محصولات باشند. آنفیصدی

محصولاتی را که طبق امر تورات، سهم کاهنان و لاویان بودند، از مزارع
آوری کنند. اهالی یهودا از خدمت کاهنان و لاویان خوشحال بودند،جمع

ها مراسم تطهیر و سایر وظایفی را که خدا تعیین کرده بود، بجازیرا آن4545
آوردند و دستۀ سرایندگان و محافظین نیز مطابق هدایتی که داود ومی

از زمان قدیم، یعنی(4646کردند.ها کمک میپسرش، سلیمان داده بود، با آن
از زمان داود و آساف برای دستۀ سرایندگان، سردسته تعیین شده بود تا

پس در4747)ها را در خواندن سرودهای شکرگزاری و ستایش رهبری کنند.آن
حِمیا، مردم اسرائیل برای دستۀ سرایندگان، محافظین ونِرُبابل و زِزمان 

آوردند. لاویان هم از آنچه کهلاویان هر روز بصورت مرتب خوراک می
دادند.ها میگرفتند سهم کاهنان را به آنمی

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
کندکندقوم اسرائیل خود را از اقوام بیگانه جدا میقوم اسرائیل خود را از اقوام بیگانه جدا می

در همان روز، وقتی تورات موسی برای قوم اسرائیل خوانده شد،
این مطلب را در آن یافتند که عمونیان و موآبیان هرگز نباید وارد

ها با نان واین امر بخاطر آن بود که آن22جماعت قوم برگزیدۀ خدا شوند.
ها رابِلعام را اجیر نمودند تا آنآب از مردم اسرائیل استقبال نکردند، بلکه 

وقتی این قسمت33لعنت کند، اما خدای ما لعنت او را به برکت تبدیل کرد.
خوانده شد، قوم اسرائیل افراد بیگانه را از جماعت خود جدا ساختند.

حِِمیاحمیانِِناصلاحات اصلاحات 
های عبادتگاه و دوست صمیمیرِ تحویلخانهلِیاشیب کاهن که تحویلداا44َ

یکی از اطاقهای بزرگ تحویلخانه را به طوبیا داده بود. این55طوبیا بود،
لًا تحویلخانۀ هدایای آردی، خوشبوئی دود کردنی، ظروف عبادتگاه،اطاق قب

ده فیصد غله، شراب و روغن زیتون بود. این هدایا متعلق به لاویان، دستۀ

سرایندگان و محافظین بود. هدایای مخصوص کاهنان هم در این اطاق
شد.نگهداری می

در این موقع من در اورشلیم نبودم، زیرا در سال سی و دوم سلطنت66
کرد، من پیش او رفته بودم.اُردشیر، پادشاه فارس، که بر بابل حکومت می

وقتی به77پس از مدتی دوباره از او اجازه خواستم تا به اورشلیم بازگردم.
لِیاشیب باخبر شدم که در عبادتگاه برایاَاورشلیم رسیدم و از این کار زشت 

بسیار خشمگین شدم و اسباب و لوازم او را88طوبیا اطاقی فراهم کرده بود،
سپس امر کردم که اطاق را تطهیر کنند و ظروف99از اطاق بیرون انداختم.

های دود کردنی را به آنجا بازگردانند.عبادتگاه، هدایای آردی و خوشبوئی
اً فهمیدم که دستۀ سرایندگان عبادتگاه و سایر لاویان اورشلیم راضمن1010

هاترک گفته به مزارع خود برگشته بودند، زیرا مردم سهم شان را به آن
پس بزرگان قوم را سرزنش کرده گفتم: «چرا از عبادتگاه غافل1111دادند.نمی

ها را دوباره در عبادتگاهمانده اید؟» بعد تمام لاویان را جمع کرده آن
آنگاه قوم اسرائیل بار دیگر ده فیصد غله، شراب و روغن1212مؤظف ساختم.

فَدایای لاویسپس شلمیای کاهن، 1313ها آوردند.زیتون خود را در تحویلخانه
و صادوق را که معلمین مذهبی بودند، مأأمور محافظت تحویلخانه ها تعیین

ها مقرر نمودم. را هم معاون آن)تَنیامَزَکور، نواسۀ پسر (کردم، و حانان 
ها، توزیعزیرا همۀ این اشخاص مورد اعتماد مردم بودند و مسئولیت آن

سهمیه بین لاویان بود.
ای خدای من، کارهای مرا بیاد آور و خدماتی را که برای عبادتگاه تو1414
ام، محو مساز.کرده
خُشت هابَت در چرسَای را دیدم که در روز در آن روزها در یهودا عده1515

ها غله، شراب، انگور، انجیر و چیزهای دیگر را برفشردند و بعضیانگور می
ها اخطار دادمکردند تا به اورشلیم ببرند و بفروشند. پس به آنالاغ بار می
یک عده از اهالی صور هم که در1616بَت این کار را نکنند.سَکه در روز 

آوردند وبَت ماهی و اموال گوناگون میسَاورشلیم سکونت داشتند، در روز 
آنگاه بزرگان یهودا را سرزنش1717فروختند.به قوم اسرائیل در اورشلیم می

بَت راسَدهید؟ چرا روز کرده گفتم: «این چه کار زشتی است که انجام می
آیا برای همین کار نبود که خدا اجداد تان را مجازات1818سازید؟بیحرمت می

بَت را بیحرمتسَکرد و این شهر را ویران نمود؟ حالا خود شما هم روز 
شوید که غضب خدا بر اسرائیل زیاد گردد.»کنید و باعث میمی

بَت تاسَهای شهر اورشلیم را از شروع شام سپس امر کردم که دروازه1919
هاختم روز آن باز نکنند. چند نفر از افراد خود را فرستادم تا دم دروازه

بَت چیزی برای فروش به شهرسَپهره بدهند و نگذارند که کسی در روز 
تاجران و فروشندگان یکی دوبار در خارج شهر اورشلیم شب را2020بیاورد.

کنید؟ چراها را تهدید کرده گفتم: «اینجا چه میولی من آن2121بسر بردند.
برید؟ اگر یک بار دیگر این کار را بکنید، مجبورمپشت دیوار شب را بسر می

بَت نیامدند.سَکه از زور کار بگیرم.» از آن روز به بعد، دیگر در روزهای 
ها پهره بدهند تادَم دروازهبعد به لاویان امر کردم که طهارت کنند و 2222

بَت حفظ شود.سَتقدس روز 
پایانت بر منای خدای من، این کار مرا بیاد آور و بر حسب رحمت بی2222

ترحم فرما.
دُودیان،اَشای از یهودیان را دیدم که از بین اقوام در آن روزها عده2323

و نصف فرزندان شان به2424موابی ها و عمونیان برای خود زن گرفته بودند
فهمیدند.کردند، اما زبان ما را نمیدُودی یا سایر زبانها صحبت میاَشزبان 

ها دعوا نموده، ایشان را ملامت کردم. بعضی از ایشان را زدم وپس با آن2525
موی سر شان را کندم و در حضور خدا قسم دادم که نگذارند که فرزندان

بعد گفتم: «آیا این همان گناهی2626شان با مردم غیر یهودی ازدواج کنند.
نیست که سلیمان پادشاه مرتکب شد؟ سلیمان در بین پادشاهان جهان

داشت و او را پادشاه تمام اسرائیلنظیر بود. خدا او را دوست میبی
پرستیساخت، اما باوجود این، همسران بیگانۀ سلیمان، او را بسوی بت

حالا که شما برای خود زنان بیگانه گرفته و به خدای خود2727کشانیدند.
کنید که ما این شرارت شما را تحمل خواهیماید، خیال میخیانت کرده

کرد؟»
َلطبَسَن با دختر )لِیاشیب کاهن اعظماَپسر (یَهویاداع یکی از پسران 2828

حورونی ازدواج کرده بود، پس مجبور شدم او را از اورشلیم بیرون کنم.

13:28حِمیاِن ٢٦٣ 12:31حِمیاِن



ها را فراموش نکن، زیرا به مقام کاهنی و عهدای خدای من، کارهای آن2929
اند.و پیمان کاهنان و لاویان توهین کرده

پس قوم برگزیدۀ خدا را از بیگانگان جدا کردم و برای کاهنان و لاویان3030
ترتیبی دادم تا به3131وظیفه تعیین نمودم تا هر کس بداند که چه باید بکند.

آوری کنند.موقع برای قربانگاه هیزم بیاورند و میوۀ نو محصولات را جمع
ای خدای من، مرا بیاد آور و برکت بده.3131
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مقدمهمقدمه

تَر در قصر زمستانیاِستَر گرفته شده است. وقایع کتاب اِستَر، از قهرمان این کتاب که دختر اسرائیلی تبعید شده و مهاجر در فارس بنام اِسنام کتاب 
العاده توانسته است که قوم خود را از نابودی کامل به دست دشمنان شان نجاتتَر با شهامت و از خود گذشتگی فوقاِسامپراطور فارس رخ داده است. 

کند. اسرائیلی ها این عید را به یاد بود روزی که در آن روز همۀدهد. این کتاب مفهوم عید پوریم را که یکی از اعیاد مشهور اسرائیلی ها است بیان می
کنند.تَر با فداکاری آنها را از این قتل عام نجات داد برگزار میاِسشدند و آنها قتل عام می

یارتواند خواست خود را از طریق یک اقلیت محدود بیحِمیا ثبوت این حقیقت است که خالق و خدای عظیم مینِعِزرا و های تَر به شمول کتاباِسکتاب 
و مددگار، اما با ایمان و خدمت صادقانه به او، عملی سازد.

فهرست مندرجات:
۲-۱شود: فصلتَر ملکه میاِس

۵-۳نقشۀ هامان برای نابودی اسرائیلی ها: فصل
۷-۶شود: فصلهامان اعدام می

۱۰-۸دهند: فصلیهودیان دشمنان خود را شکست می

فصل اولفصل اول
کندکندملکه وشتی از فرمان شاه سرپیچی میملکه وشتی از فرمان شاه سرپیچی می

خشایار شاه، پادشاه فارس از قصر خود در شهر شوش بر قلمروی که
از یکصد و بیست و هفت ولایت ـ از هندوستان تا حبشه ـ تشکیل

کرد.شده بود فرمانروائی می
او در سومین سال سلطنت خود به افتخار افسران ارشد و وزرای33

خویش ضیافت بزرگی برپا کرد. سرکردگان نظامی فارس و ماد، و همچنین
و پادشاه تمام غنایم44والیان و نجبای ولایات در آن جشن حضور داشتند.

دربار و شکوه و جلال آن را به مدت شش ماه تمام به معرض تماشا قرار
داد.
بعد از آن، پادشاه مهمانی بزرگی برای تمام اهالی پایتخت، چه فقیر و55

های قصر سلطنتی بود وها در باغچه غنی، ترتیب داد. محل این مهمانی
های کتان آبی وحویلی قصر با پرده66مدت یک هفتۀ کامل ادامه داشت.

هایها بوسیلۀ ریسمانهای بنفش به حلقهسفید تزئین شده بود. این پرده
های طلا و نقره بر در حویلیای ستونهای مرمر متصل بودند. تختنقره

دُر، مرمر سیاه و فیروزه قرارهایی از مرمر سفید، قصر بروی سنگفرش
های طلایی که به اشکال مختلف ساخته شده بودشراب در جام77داشت.

شد و پادشاه در دادن شراب سلطنتی به مردم سخاوت فراوانصرف می
در نوشیدن شراب محدودیتی وجود نداشت، زیرا پادشاه به88داشت.

تواند بنوشد.خادمین دربار امر کرده بود که هرکس هر قدر بخواهد می
در همان موقع، ملکه وشتی در داخل قصر خشایار شاه ضیافتی برای99

زنان ترتیب داده بود.
در هفتمین روز ضیافت، پادشاه که از نوشیدن شراب سرمست بود،1010

تَر، وبَغتا، زااَبِگتا، حَربونا، بِزتا، هُومان، مَسرای دربار را که هفت خواجه
هاو به آن1111َکس نام داشتند و خادمین شخصی او بودند، احضار کردَکر

امر کرد که ملکه وشتی را، با تاج سلطنتی بر سر، به حضور او بیاورند. ملکه
خواست صاحب منصبان و تمام مهمانان اوزن زیبائی بود و پادشاه می

اما وقتی خادمین فرمان شاه را به ملکه1212ببینند که ملکه چقدر زیبا است.

وشتی ابلاغ کردند، او از رفتن ابا ورزید. پادشاه از این موضوع بسیار
خشمگین شد.

پادشاه عادت داشت که نظریۀ مشاورین خود را در مورد اجرای قانون1313
ها بپرسد که چهجویا شود. بنابراین، مشاورین خود را احضار کرد تا از آن

شَنا،َکرنام این هفت نفر از بزرگان فارس و ماد به نامهای 1414باید بکند.
سَنا و مموکان بود. این اشخاص بیشتر ازمَررَس، مَاَدماتا، ترشیش، شیتار، 

سایر مأأمورین، مورد اعتماد شاه و در دربار امپراتوری دارای مقامات عالی
پادشاه به این افراد گفت: «من، خشایار شاه، خادمین خود را با1515بودند.

فرمانی به نزد ملکه وشتی فرستادم، ولی او از فرمان من سرپیچی کرد.
مجازات او بر طبق قانون چیست؟»

آنگاه مموکان به پادشاه و مأأمورین او گفت: «ملکه وشتی نه تنها به1616
پادشاه و مأأمورین دربار، بلکه در حقیقت به تمام مردان امپراطوری اهانت

وقتی زنان در امپراطوری بشنوند که ملکه چه کرده است، با1717کرده است.
ها خواهند گفت: «خشایار شاه فرماننگرند. آنتحقیر به شوهران خود می

داد که ملکه وشتی به حضور او برود، اما ملکه از فرمان او اطاعت نکرد.»
ها قبل ازوقتی زنان درباری فارس و ماد از رفتار ملکه آگاه شوند، آن1818

کنند. دیگر زنانآنکه روز به پایان برسد، آنرا برای شوهران خود تعریف می
شوند و این موضوع موجب خشماحترامی برای شوهران خود قائل نمی

اگر پادشاه صلاح بدانند، فرمانی صادر کنند که ملکه1919گردد.شوهران می
وشتی دیگر هیچ وقت اجازۀ شرفیابی به حضور شاه را نداشته باشد.

همچنین امر فرمائید که این مطلب در قوانین فارس و ماد ثبت گردد تا
هرگز قابل تغییر نباشد. سپس زنی که بهتر از او باشد، به عنوان ملکه

وقتی این فرمان شما در سراسر این امپراطوری وسیع2020انتخاب شود.
اعلام شود، آن وقت تمام زنها با شوهران خود چه فقیر و چه غنی با احترام

رفتار خواهند کرد.»
پادشاه و مأأمورینش این پیشنهاد او را پسندیدند، و پادشاه مطابق2121

و به هر یک از ولایات امپراطوری پیامی به2222پیشنهاد مموکان عمل کرد،
خط و زبان محلی آن ناحیه فرستاد که مطابق آن شوهران رئیس خانوادۀ

خود باشند و امر شان باید اطاعت شود.

1:22َترِاس ٢٦٥
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بعدها، حتی وقتی آتش خشم پادشاه فرو نشست، باز هم او دربارۀ
پس22کرد.کردار وشتی و فرمانی که علیه او صادر شده بود، فکر می

خواهید چند دختر باکرۀمشاورین نزدیک پادشاه به او گفتند: «چرا نمی
توانید مأأمورینی را در تمام ولایاتشما می33زیبا برای تان پیدا کنیم؟

امپراطوری بفرستید و امر کنید که تمام دختران زیبا را به حرمسرای پادشاه
ها تمریناتدر شوش بیاورند و هیجای خواجه، رئیس حرمسرا به آن

پسندید بهآنگاه دختری را که از همه بیشتر می44مخصوص زیبائی بدهد.
جای وشتی، بعنوان ملکۀ خود انتخاب کنید.» پادشاه این پیشنهاد را

پسندید و طبق آن عمل کرد.
کرد. زندگی می)پسر یایر(دِخای مُردر شهر شوش یک نفر یهودی به نام 55

نِزر پادشاهنِبوکدوقتی 66او از قبیلۀ بنیامین و از اولادۀ قیس و شمعی بود.
ای از یهودیان به اسارت برد،بابل، یهویاکین پادشاه یهودا را همراه با عده

تَر، که نام عبری اواِسدختر کاکای او 77دِخای نیز در بین اسیران بود.مُر
باشد، دختر بسیار قشنگ و زیبایی بود. بعد از مرگ والدینش،هدسه می

مردخای او را به فرزندی قبول کرد و مثل دختر خود او را بزرگ کرده بود.
وقتی پادشاه فرمان جدید خود را صادر کرد و دختران بسیاری را به88

ها بود. او هم در قصر سلطنتی تحتتَر نیز در بین آناِسشوش آوردند 
تَر مورد توجه و لطفاِس99سرای دربار، قرار گرفت.مراقبت هیجای، خواجه

اً پروگرامی برای تمرینات زیبائی او ترتیبهیجای واقع شد و هیجای فور
داد و غذاهای مخصوصی برایش تجویز نمود. او بهترین جا را در حرمسرا

تَر اختصاص داد و هفت دختر از قصر سلطنتی را به خدمت اواِسبه 
گماشت.

تَر به هیچ کسی نگفت که یهودی است.اِسبه هدایت مردخای، 1010
تَر باخبراِسزد تا از احوال مردخای هر روز در مقابل حرمسرا قدم می1111

شود و بداند که چه اتفاقی برای او رو خواهد داد.
کشید ـ شش ماهتمرینات زیبائی دختران مدت یک سال طول می1212
شد و شش ماه هم با عطریات و لوازممُر میفِ مالیدن بدن با روغن صَر

پرداختند. بعد از آن هر یک از دختران را بهها میآرایش به زیبا ساختن آن
وقتی یک دختر از حرمسرا به1313بردند.نوبت به حضور خشایار شاه می

هر دختر1414توانست به دلخواه خود لباس بپوشد.رفت میقصر پادشاه می
گذراند، روز بعد به حرمسرای دیگر منتقلکه شب را در قصر با پادشاه می

سرا و سرپرست زنان پادشاه قرارشد تا تحت مراقبت شعشغاز خواجهمی
توانست به حضور شاه برود، مگر اینکه پادشاه از اوگیرد. او دیگر نمی

کرد.آمد و او را بنام احضار میخوشش می
یَل،بِیحااَتَر رسید که پیش پادشاه برود. او فرزند اِسبالاخره، نوبت 1515

دختر کاکای مردخای بود و مردخای او را به فرزندی قبول کرده بود. او طبق
به1616کرد.دید، تحسین میهدایت هیجای لباس پوشید و هر که او را می

این ترتیب، در هفتمین سال پادشاهی خشایار شاه، در ماه دهم، یعنی ماه
پادشاه او را بیش از هر دختر دیگر1717تَر را به قصر پادشاه بردند.اِسطیبت، 

دوست داشت و او زیادتر از سایر دختران مورد توجه و عنایت پادشاه قرار
گرفت. پادشاه تاج سلطنتی را بر سر او گذاشت و او را به جای وشتی ملکۀ

تَر ترتیب داد و تماماِسآنگاه ضیافت بزرگی به افتخار 1818خود ساخت.
مأأمورین عالیرتبه و وزرای خود را دعوت کرد. آن روز را در تمام امپراطوری

روز تعطیل اعلام نمود و هدایای شاهانه بین مردم توزیع شد.
دهددهدمردخای جان پادشاه را نجات میمردخای جان پادشاه را نجات می

و2020در عین حال، مردخای هم از طرف شاه به مقام مهمی منصوب شد1919
تَر هم هنوز به کسی نگفته بود که یهودی است، چون مردخای به او گفتهاِس

تَر هم مانند زمان کودکی از مردخایاِسبود که این راز را فاش نکند و 
کرد.اطاعت می

کرد، دو نفر ازدر یکی از روزهایی که مردخای در قصر شاه خدمت می2121
داری قصر بودند،بِگتان و تارش که مسئول پهرهخواجه سرایان به نامهای 

کینۀ پادشاه را در دل خود گرفتند و نقشه کشیدند که او را به قتل برسانند.
تَر هماِستَر گفت. اِسها باخبر شد و ماجرا را به ملکه مردخای از نقشۀ آن2222

وقتی راجع به این2323آن را از طرف مردخای به اطلاع پادشاه رساند.
سرا را بهتحقیق کردند معلوم شد که حقیقت دارد و پادشاه هر دو خواجه

دار آویخت و امر کرد که شرح این واقعه در کتاب تاریخ امپراطوری ثبت
گردد.

فصل سومفصل سوم
کشدکشدهامان برای نابودی یهودیان نقشه میهامان برای نابودی یهودیان نقشه می

مدتی بعد، خشایار شاه شخصی را به نام هامان به مقام صدارت
پادشاه امر22اَجاج بود.منصوب کرد. هامان پسر همداتا و از خاندان 

کرد که تمام مأأمورین و خادمین دربار در مقابل هامان تعظیم کرده زانو
بزنند. همه از امر پادشاه اطاعت کردند بغیر از مردخای که از این کار امتناع

سایر مأأمورین و خادمین دربار از او پرسیدند: «چرا از امر شاه33ورزید.
خواستند کهکردند و از او میها هر روز اصرار میآن44کنی؟»اطاعت نمی

ها گوشهای آنمانند دیگران به هامان احترام کند، ولی مردخای به حرف
توانم در برابر هامانها گفت: «من یک یهودی هستم و نمیداد و به آننمی

دانستندها جریان را به اطلاع هامان رسانیدند و نمیتعظیم کنم.» پس آن
هامان وقتی فهمید55آیا هامان رفتار مردخای را تحمل خواهد کرد یا نه.

و وقتی66مردخای حاضر نیست در برابر او تعظیم کند بسیار غضبناک شد.
پی برد او یک یهودی است تصمیم گرفت نه تنها مردخای بلکه تمام یهودیان

را در امپراطوری فارس به قتل برساند.
در ماه نیسان یعنی اولین ماه از دوازدهمین سال سلطنت خشایار شاه،77

هامان دستور داد با پوریم فال بگیرند و ببینند چه روزی و چه ماهی برای
اش مناسب تر است. روز سیزدهم از ماه آذر که دوازدهمین ماهاجرای نقشه

سال بود برای این کار مناسب تشخیص داده شد.
پس هامان به پادشاه گفت: «یک ملتی از نژاد متفاوت در سراسر88

ها بر خلافاند. آداب و رسوم آنامپراطوری تو و در هر ولایت پراگنده شده
ها قوانین این مملکت راباشد. از آن گذشته آنآداب و رسوم سایر مردم می

ها راحتکنند. از این رو به مصلحت شما است که از شر آنرعایت نمی
اگر پادشاه صلاح بدانند، دستوری صادر شود که بر طبق آن همۀ99شوید.

کنم سیصدآنها کشته شوند. اگر چنین دستوری صادر فرمائید، من تعهد می
داری کاخو هفتاد و پنج تن نقره برای ادارۀ امور امپراطوری به خزانه

تحویل بدهم.»
زد، از انگشتمُهر میپادشاه انگشتری را که با آن بر فرامین رسمی 1010

اَجاجی، دشمن قوم یهود داد.خود در آورد و به هامان پسر همداتای 
ها متعلق به توست، هر طورپادشاه به او گفت: «این قوم و ثروت آن1111

ها رفتار کن.»خواهی با آنمی
های پادشاه را احضار کرد وپس در روز سیزدهم ماه اول هامان منشی1212

ها خواستها گفت که چطور متن فرمان را بنویسند. همچنین از آنبه آن
آن را به تمام زبانها و خطهای متداول در امپراطوری ترجمه و برای تمام

مُهر خشایار شاهفرمانداران، والیان و مأأمورین بفرستند. این فرمان با نام و 
مأأمورین مخصوص این فرمان را به کلیۀ نواحی1313صادر گردید.

امپراطوری رسانیدند. بر طبق آن تمام یهودیان، پیر و جوان، مرد و زن
هابایست در یک روز، یعنی در روز سیزدهم آذر، کشته شوند. آنمی
متن فرمان1414بایست بدون ترحم کشته شده و اموالشان ضبط گردد.می
رسید تا همه برای آن روز آمادهبایست در هر ولایت به اطلاع عموم میمی

باشند.
به دستور شاه این فرمان در شهر شوش پایتخت کشور به اطلاع1515

اًمورین مخصوص این اخبار را به سایر ولایات نیزعموم رسانیده شد و م
رسانیدند. در حالیکه شهر شوش در اضطراب بود پادشاه و هامان نشسته با

نوشیدند.هم شراب می
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فصل چهارمفصل چهارم
کندکندتََر تقاضای کمک میتر تقاضای کمک میاِِساسمردخای از مردخای از 

وقتی مردخای از جریان اطلاع یافت، از غصه لباس خود را درید و
هایعُزا بر تن کرد. خاکستر بر سر خویش ریخت و در کوچهجامۀ 
تا اینکه به در22کرد،رفت و با صدای بلند گریه و زاری میشهر راه می

عُزا اجازۀورودی کاخ رسید. او داخل کاخ نشد، چون هیچ کس با لباس 
در تمام ولایات، در هر جا فرمان شاه به اطلاع33ورود به قصر را نداشت.

گرفتند، گریه وها روزه میگریستند. آنرسید، یهودیان بلند میمردم می
نشستند.عُزا پوشیده بر خاکستر میاً لباس کردند و اکثرناله می

تَراِسکرد به تَر از آنچه مردخای میاِسوقتی کنیزان و خواجه سرایان 44
تَر بسیار ناراحت شد. او برای مردخای لباس فرستاد تا بجایاِسخبر دادند، 

آنگاه او هتاک، یکی از55عُزا بپوشد، ولی مردخای آن را قبول نکرد.لباس 
خواجه سرایانی را که پادشاه به خدمت او گماشته بود، احضار کرد و از او

کند.خواست پیش مردخای برود و ببیند چه شده و چرا مردخای چنین می
هتاک نزد مردخای که در میدان شهر و جلوی در ورودی قصر بود رفت.66
مردخای همه چیز را در بارۀ خودش و مقدار پولی که هامان حاضر بود در77

و88مقابل کشتن تمام یهودیان به خزانۀ دربار بپردازد برای او تعریف کرد.
یک نسخه از فرمانی را که در شهر شوش منتشر شده بود و به موجب آن

باید کلیۀ یهودیان کشته شوند به هتاک داد. مردخای از او خواهش کرد آن
تَر برساند و اوضاع را برای او شرح دهد و او را وادار کند نزداِسرا به 

هتاک هم رفته پیغام99پادشاه رفته، تقاضا کند که به قومش ترحم شود.
تَر از او خواست این پیام را به مردخایاِسو 1010تَر رسانید.اِسمردخای را به 

«اگر کسی، چه مرد و چه زن، بدون اینکه احضار شده باشد،1111برگرداند:
برای دیدن پادشاه وارد قسمت اندرونی کاخ شود جزایش مرگ است. این
قانون است. همه، از مشاورین مخصوص گرفته تا مردم عادی ولایات، این

دانند. فقط در یک صورت این قانون اجرا نخواهد شد و آن هم اینرا می
است که پادشاه چوگان طلای خود را بطرف آن شخص دراز کند. در آن

صورت جان او در امان خواهد بود. اما الآن یک ماه است که پادشاه مرا به
حضور خویش نپذیرفته است.»

در جواب به او اخطار کرده1313تَر را دریافت کرداِسوقتی مردخای پیام 1212
گفت: «تصور نکن چون در کاخ سلطنتی هستی جان تو از بقیۀ یهودیان

اگر تو در موقع خطیری مثل این زمان ساکت بمانی، از جای1414تر است.ایمن
دیگر برای یهودیان کمک و نجات خواهد آمد. اما تو خواهی مرد و خاندان

داند، شاید به خاطر چنین روزی بودپدریت از بین خواهد رفت. کسی نمی
که تو به این مقام رسیدی و ملکه امپراطوری فارس شدی.»

«برو و تمام1616تَر در پاسخ این پیام را برای مردخای فرستاد:اِس1515
یهودیان مقیم شهر شوش را جمع کن. همگی روزه بگیرید. تا سه روز و سه

های من هم همین کار راشب چیزی نخورید و نیاشامید. من و ندیمه
خواهیم کرد. بعد از آن من به حضور پادشاه خواهم رفت ـ هرچند این عمل

برخلاف قانون است. اگر لازم باشد در این راه بمیرم، خواهم مرد.»
تَر به او گفته بوداِسپس مردخای آن محل را ترک کرد و آنچه را که 1717

انجام داد.
فصل پنجمفصل پنجم

کندکندتََر پادشاه و هامان را به ضیافتی دعوت میتر پادشاه و هامان را به ضیافتی دعوت میاِِساس
تَر سه روز پس از شروع روزه لباس سلطنتی خود را در بر کرد واِس

به قسمت اندرونی قصر رفت و در آنجا روبروی تخت سلطنتی
وقتی22ایستاد. پادشاه در داخل اطاق در مقابل در ورودی آن نشسته بود.

تَر در آن جا ایستاده است به او لطف کرد و چوگاناِسپادشاه دید ملکه 
تَر جلو رفته نوک چوگان رااِسطلایی خود را بطرف او دراز نمود. آن وقت 

پادشاه پرسید: «ملکه، چه شده است؟ هر چه بخواهی به تو33لمس کرد.
تَر در پاسخ گفت: «اگراِس44خواهم داد ـ حتی نیمی از امپراطوری خود را.»

خواهم شما و هامان در ضیافتی که من امروزپادشاه مایل باشند، می

اً بیاید تا به اتفاقپادشاه دستور داد هامان فور55دهم مهمان من باشید.»می
تَر بروند.اِسهم به ضیافت 

در66تَر ترتیب داده بود رفتند.اِسپس پادشاه و هامان به ضیافتی که 55
خواهی؟تَر گفت: «به من بگو، چه میاِسموقع نوشیدن شراب پادشاه به 

تَراِس77حتی اگر نیمی از امپراطوری مرا بخواهی آن را به تو خواهم داد.»
«در خواست و تقاضای من این است: اگر پادشاه لطف88در پاسخ گفت:

اً مهمان منفرمایند، مایلم از شما و هامان دعوت نمایم فردا هم مجدد
باشید. آن وقت تقاضای خود را به عرض خواهم رسانید.»

کشدکشدهامان برای کشتن مردخای نقشه میهامان برای کشتن مردخای نقشه می
تَر را ترک گفت، شاد و سرخوش بود. اما وقتیاِسوقتی هامان مهمانی 99

مردخای را در جلوی در ورودی کاخ دید و از اینکه مردخای به احترام او از
اما1010جایش بلند نشد و تعظیم نکرد، نسبت به او بسیار خشمگین شد.

خونسردی خود را حفظ کرد و به منزل رفت و از دوستانش دعوت نمود به
ها شرکت کند.منزل او بیایند و از زن خود، زرش، نیز خواست در جمع آن

هامان با غرور از زیادی ثروت خود، پسران بسیارش، ارتقای مقامش1111
گفت.بوسیلۀ پادشاه و از برتری خود بر سایر اطرافیان پادشاه سخن می

تَر از هیچ کس جزاِسو در دنباله صحبت خود گفت: «دیگر اینکه ملکه 1212
پادشاه و من برای شرکت در ضیافت خویش دعوت نکرده است. او باز هم

اما وقتی آن مردخای1313ما را فردا برای یک مهمانی دیگر دعوت کرده است.
نشیند، اینها همه برایمبینم که جلوی در ورودی کاخ مییهودی را می

شود.»ارزش میبی
دهی داری بهپس زنش و دوستانش به او گفتند: «چرا دستور نمی1414

بلندی بیست و سه متر بسازند و آن وقت پادشاه را متقاعد کن تا دستور
توانی بادهد او را فردا صبح روی همان دار اعدام کنند. در آن صورت می

خوشحالی به مهمانی ملکه بروی.» به نظر هامان این فکر خوبی بود، پس
دستور داد دار را بسازند.

فصل ششمفصل ششم
کندکندپادشاه از مردخای تجلیل میپادشاه از مردخای تجلیل می

آن شب پادشاه نتوانست بخوابد. از این رو امر کرد که وقایع
قسمتی را که خواندند مربوط به این22سلطنت او را برایش بخوانند.

بِگتان و تارش را بر ملابود که چگونه مردخای نقشۀ قتل پادشاه بوسیله 
داران قصر شاهبِگتان و تارش دو نفر از خواجه سرایان و از پهرهساخت ـ 

شاه پرسید: «در مقابل این خدمت چه پاداش و افتخاری به33بودند.
مردخای داده شده است؟» خادمین در جواب گفتند: «هیچ پاداشی به او

پادشاه پرسید: «آیا از مأأمورین من کسی در این جا44داده نشده است.»
هست؟»

درست در همین لحظه هامان وارد قصر شد تا از شاه بخواهد که44
پس خادمین جواب دادند: «هامان اینجا است و55مردخای را به دار بزند.

وقتی هامان66خواهد شما را ببیند.» پادشاه گفت: «بگوئید وارد شود.»می
وارد شد، پادشاه به او گفت: «من بسیار مایلم که به یک نفر عزت ببخشم.
به نظر تو برای چنین شخصی چه باید کرد؟» هامان با خود گفت: «بغیر از

پس در جواب77تواند مورد عزت و حرمت پادشاه باشد.»من چه کسی می
کنند همراهپادشاه گفت: «امر فرمائید جامۀ سلطنتی را که پادشاه در بر می

شوند و با زیورات سلطنتی تزئین شده باشد،با اسپی که پادشاه سوار می
آنگاه یکی از امرای عالیرتبۀ خود را بگمارید تا آن لباس99برای او بیاورند.

مخصوص را به او بپوشاند، او را سوار اسپ کرده در اطراف شهر بگرداند،
شود، این چنینو با فریاد بلند بگوید: کسی که مورد عزت پادشاه واقع می

گیرد.»پاداش می
پس پادشاه به هامان گفت: «برو هر چه زودتر لباسها و اسپ را برای1010

مردخای یهودی آماده کن. هر چه گفتی در مورد او انجام بده. او در کنار
پس هامان لباس و اسپ را آماده کرد1111دروازۀ دخول قصر نشسته است.»

و لباس شاهی را به مردخای پوشانید. مردخای سوار بر اسپ شد و هامان
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گفت: «کسی که مورد عزتاو را به میدان شهر برد و با صدای بلند می
گیرد.»گیرد، این چنین پاداش میپادشاه قرار می

بعد مردخای به طرف دروازۀ دخول قصر رفت، اما هامان با اندوه1212
فراوان در حالیکه روی خود را از خجالت پوشانیده بود با عجله به خانۀ

و موضوع را برای همسر و دوستان خود تعریف کرد. آنگاه1313خود برگشت،
دهی. مردخایهمسر و دوستان دانای او گفتند: «تو قدرتت را از دست می

اً تو را از بینتوانی در مقابل او بایستی. او حتمیک یهودی است و تو نمی
خواهد برد.»

رسدرسدهامان به قتل میهامان به قتل می
ها هنوز مشغول صحبت بودند، خواجه سرایان قصر بادر حالیکه آن1414

تَر ببرند.اِسعجله وارد خانۀ هامان شدند تا او را فوری به مهمانی 
فصل هفتمفصل هفتم

تَر داده بوداِسپس پادشاه و هامان برای صرف غذا به ضیافتی که 
تَر پرسید: «ملکهاِسدر موقع نوشیدن شراب، پادشاه باز از 22رفتند.

تَر، بگو خواهشت چیست؟ حتی اگر نیمی از مملکتم را بخواهی، به تواِس
دهم.»می
تَر در جواب گفت: «خواهش من اینست که اگر پادشاه به مناِسملکه 33

زیرا44التفاتی دارند و صلاح بدانند، جان من و جان قوم مرا نجات دهند،
ایم. اگر تنها مثل غلام فروختهمن و قوم من برای کشتار فروخته شده

شدم. اما حالا خطر مرگزدم و هرگز مزاحم شما نمیشدیم، حرفی نمیمی
تَر پرسید: «چهاِسخشایار شاه از ملکه 55کند.»و نابودی ما را تهدید می

تَر جواب داد:اِس66کسی جرأأت چنین کاری را دارد؟ آن شخص کجا است؟»
رساند.»«دشمن ما این هامان شریر است که به قوم ما آزار می

پادشاه خشمگین شد77هامان با ترس و لرز به پادشاه و ملکه نگاه کرد.66
و برخاسته به باغ قصر رفت. هامان فهمید که پادشاه تصمیم به مجازات او

تَر زاری کند کهاِسگرفته است. بنابراین، او در اطاق ماند تا پیش ملکه 
کرد که بر اوتَر افتاد و زاری میاِساو بر روی تخت 88جانش را نجات دهد.

رحم کند. وقتی پادشاه دوباره به اطاق برگشت و او را در آن حال دید، با
خواهد در حضور من و در قصر من به ملکهفریاد گفت: «این شخص می

تجاوز کند.»
به محض اینکه پادشاه این را گفت، خواجه سرایان روی هامان را88

آنگاه یکی از خواجه سرایان که هربونه نام داشت گفت:99پوشاندند.
ای گستاخ شده است که برای کشتن مردخای که جان«هامان به اندازه

پادشاه را از خطر نجات داد، داری به ارتفاع بیست و سه متر در خانۀ خود
آماده کرده است.» پادشاه گفت: «هامان را بر همان دار اعدام کنید.»

بنابراین، هامان بر همان داری که برای کشتن مردخای آماده کرده بود،1010
خودش اعدام شد و خشم پادشاه فرو نشست.

فصل هشتمفصل هشتم
کنندکنندیهودیان مقاومت مییهودیان مقاومت می

در همان روز پادشاه تمام دارائی و اموال هامان، دشمن یهودیان را
تَر به پادشاه گفت که مردخای ازاِستَر بخشید. اِسبه ملکه 

خویشاوندان او است. از آن ببعد مردخای اجازه یافت به حضور پادشاه
مُهر سلطنتی که از هامان پس گرفته بود،پادشاه انگشتر خود را با 22برود.

تَر اموال و دارائی هامان را بهاِساز انگشت کشید و به مردخای داد. 
مردخای سپرد.

تَر برای بار دوم زیر پاهای پادشاه افتاد و با گریه و زاری از پادشاهاِس33
اَجاجی علیه یهودیان جلوگیری کند.درخواست کرد تا از نقشۀ شوم هامان 

پادشاه عصای طلایی خود را بطرف او دراز کرد، و او برخاست و گفت:44
ام،دانند و اگر من مورد لطف شان واقع شده«اگر پادشاه صلاح می55

کنم فرمانی صادر فرمایند تا از اجرای نقشۀ هامان پسرخواهش می
اَجاجی که برای نابودی یهودیان در تمام امپراطوری کشیده است،همداتای 

توانم شاهد مرگ و نابودی اقوام وچطور می66جلوگیری شود.

تَر و مردخای یهودیاِسخشایار شاه به ملکه 77خویشاوندان خود باشم؟»
اش علیه یهودیان به دار زدمگفت: «دیدید که من هامان را به خاطر توطئه

اما فرمانی که به نام پادشاه و مهر88تَر دادم.اِسو اموال و دارائی او را به 
توانیدسلطنتی صادر شده باشد، لغو شدنی نیست. در هر حال، شما می

توانیدهرچه بخواهید به یهودیان در همه جا بنویسید و شما همچنین می
مُهر سلطنتی آنرا مختوم کنید.»حکم دیگری بنام من صادر کرده و با 

هِ سوم، یعنی ماه سیوانمِ ماپس مردخای در روز بیست و سو99
های پادشاه را احضار کرد و حکمی را که خودش نوشته بود، برایمنشی

اًمورین دولتی در تمام یکصد و بیست و هفتیهودیان، حاکمان، والیان و م
ولایت، از هندوستان تا حبشه، فرستاد. آن حکم به خط و زبان محلی هر

مردخای فرمان1010ناحیه و همچنین به خط و زبان خود یهودیان نوشته شد.
مُهر کرد و آن را بوسیلهرا به اسم خشایار شاه نوشت و با انگشتر سلطنتی 

ترین اسپها سوار بودند، فرستاد.قاصدانی که بر سریع
طبق این فرمان یهودیان از جانب پادشاه اجازه داشتند در هر شهری1111

ایبرای دفاع از خود متحد شوند. اگر افراد مسلح از هر ملتی یا هر ناحیه
ها حق دارند دشمنان خود رابر یهودیان و زن و فرزند شان حمله نمایند، آن

روزی که برای این کار تعیین شد،1212بکشند و اموالشان را تصاحب کنند.
همان روزی بود که برای کشتار یهودیان در نظر گرفته شده بود، یعنی روز

قرار بر این بود که این1313سیزدهم ماه آذر که دوازدهمین ماه سال باشد.
فرمان به صورت یک اعلامیه به اطلاع همه در تمام نواحی برسد تا یهودیان

به فرمان1414بتوانند برای انتقام از دشمنان خود در آن روز آماده باشند.
پادشاه قاصدان سوار بر اسپ شدند و با سرعت تمام حرکت کردند. این
فرمان در پایتخت، یعنی در شهر شوش نیز به اطلاع عموم رسانده شد.

مردخای در حالیکه لباس سلطنتی به رنگ سفید و آبی و چپن ارغوانی1515
رنگی که از پارچۀ ظریف کتان دوخته شده بود بر تن و تاج طلای باشکوهی

هایبر سر داشت، کاخ را ترک کرد. فریادهای خوشی مردم در تمام جاده
یهودیان بخاطر این موفقیت احساس خوشی و1616شهر شوش بلند بود.

رسید، یهودیاندر هر شهر و ولایتی که فرمان شاه می1717کردند.آرامش می
گرفتند. در این موقع بسیاری از مردمبا خوشی و سرور آن روز را جشن می

ها گرویدند.سِ یهودیان به دین آناز تر
فصل نهمفصل نهم

کنندکنندیهودیان دشمنان خود را نابود مییهودیان دشمنان خود را نابود می
بایست اجرا شودروز سیزدهم آذر، روزی که اولین فرمان پادشاه می

ها بودند، فرا رسید. اماو دشمنان یهودیان در آرزوی شکست کامل آن
در تمام22موضوع برعکس شد و یهودیان بر دشمنان خود غلبه کردند.

شهرها و ولایات امپراطوری، یهودیان برای حمله به کسانی که در صدد آزار
ها قیام کند،ها بودند جمع شدند و هیچ کسی جرأأت نداشت علیه آنآن

تمام مأأمورین ولایتی،33ترسیدند.ها میچون در همه جا مردم از آن
ها ازکردند، چون آنحاکمان، والیان و اهل دربار، همه به یهودیان کمک می

مردخای در سرتاسر مملکت مشهور شد، زیرا شخص44ترسیدند.مردخای می
پس55شد.مقتدری در دربار شاه بود و قدرت او هم روز بروز بیشتر می

هاتوانستند هر طوریکه بخواهند با دشمنان خود رفتار کنند. آنیهودیان می
کشتند.کردند و همه را میبا شمشیر بر دشمنان خود حمله می

تنها در پایتخت، یعنی در شهر شوش، یهودیان پنجصد نفر را کشتند.66
دَلفون،شَنداطا، فَرو ده پسر هامان بن همداتا دشمن یهودیان بنامهای 77

مَشتا، اریسای، اریدای، یزاتا در بین کشتهفَراَریداتا، دَلیا، اَفُوراتا، اَسفانا، 
شدگان بودند. ولی اموال کسی تاراج نشد.

تعداد کشته شدگان در شهر شوش همان روز به اطلاع پادشاه رسید.1111
تَر گفت: «تنها در شهر شوش یهودیاناِسپس از آن پادشاه به ملکه 1212

اند. معلوم نیست در سایرپنجصد نفر از جمله ده پسر هامان را کشته
اند. آیا خواهش دیگری هم داری؟ هر چهولایات چقدر مردم را کشته

خواهی تا به تو بدهم.»دهم. حالا بگو که چه میبخواهی به تو می
تَر در پاسخ گفت: «اگر پادشاه موافق باشند به یهودیان در شهراِس1313

شوش اجازه داده شود فردا هم کار امروز خود را تکرار کنند و اجساد ده
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پادشاه امر کرد که درخواست او عملی1414پسر هامان را به دار بیاویزند.»
شود و فرمان لازم در شهر شوش اعلام شد. اجساد پسران هامان به معرض

در روز چهاردهم آذر باز یهودیان جمع شدند و1515تماشای عموم گذاشته شد.
سیصد نفر دیگر را در آن شهر کشتند. اما بازهم اموال هیچ کس را تاراج

نکردند.
هایهودیان در سایر ولایات هم متحد شده از خود دفاع کردند. آن1616

ها خلاصهفتاد و پنج هزار نفر از دشمنان خود را کشتند و خود را از شر آن
این کشتار در روز سیزدهم آذر1717کردند. ولی مال هیچ کس را غارت نکردند.

رخ داد. روز بعد، یعنی روز چهاردهم هیچ کس کشته نشد و روز جشن و
یهودیان روز پانزدهم را جشن گرفتند، چون1818سرور برای یهودیان بود.

ها روزهای سیزدهم و چهاردهم مشغول کشتن دشمنان خود بودند. روزآن
نِ که در اطراف شهربه این دلیل یهودیا1919پانزدهم از کشتن دست کشیدند.

گیرند و به یکدیگر غذازِ چهاردهم ماه آذر را جشن میزندگی میکنند، رو
دهند.هدیه می

جشن پوریمجشن پوریم
هائی به تماممردخای امر کرد که شرح این وقایع را بنویسند و نامه2020

ها بگویند هرو به آن2121یهودیان در سرتاسر امپراطوری فارس بفرستند،
این روزهائی است2222سال روزهای چهاردهم و پانزدهم آذر را جشن بگیرند.

که یهودیان از دست دشمنان خویش رهائی یافتند، و در این ماه بود که غم
هاها به امیدواری تبدیل شد. پس آنو غصۀ شان به خوشی و ناامیدی آن

بایست این روز را جشن بگیرند و به یکدیگر و به فقرا غذا هدیه بدهند.می
یهودیان از امر مردخای اطاعت کردند و از آن ببعد، همه ساله این روز را2323

جشن گرفتند.
اَجاجی و دشمن قوم یهود برای نابودی یهودیانهامان پسر همداتای 2424

 انداخته بود که در کدام روز کشته شوند.)گفتندکه آن را «پور» می(قرعه 
تَر به حضور پادشاه رفت و پادشاه فرمانی صادر کرد که به موجباِساما 2525

آن هامان گرفتار همان سرنوشتی شد که برای یهودیان در نظر گرفته بود،

به این دلیل آن ایام را پوریم2626یعنی او و پسرانش به دار آویخته شدند.
هائی کهنامند که معنی آن «قرعه» است. یهودیان به خاطر نامهمی

مردخای نوشته بود و هم چنین به دلیل آنچه که برای خودشان اتفاق افتاده
این را رسم خود قرار دادند که خودشان و همچنین فرزندانشان و2727بود،

گروند، همه ساله این دو روز را طبق امرکسانیکه به دین یهودی می
های یهودی،لهذا، قرار بر این شد که تمام خانواده2828مردخای جشن بگیرند.

نسل اندر نسل، در هر شهر و دیاری که باشند این روزها را بیاد آورده، جشن
بگیرند.

یَل، با استفاده از اختیارات و قدرتی کهبِیحااَتَر، دختر اِسآنگاه ملکه 2929
بعنوان ملکه داشت، نامۀ مردخای را مبنی بر برگزاری دائمی مراسم پوریم

های آن به یکصد ونامه به نام تمام یهودیان بود و نسخه3030تائید کرد.
بیست و هفت ولایت در امپراطوری فارس فرستاده شد که حاوی دعای

ها و فرزندانشان درخواستو از آن3131صلح و آرامش برای یهودیان بود.
کنند، ایامشده بود که همانطوریکه مراسم روزه و سوگواری را رعایت می

تَراِسپوریم را نیز برگزار نمایند. به این ترتیب، مراسم ایام پوریم از طرف 
تَر در مورد تائید قوانین مربوط بهاِسدستور 3232تأأیید و ثبت دفتر شد.

پوریم بر روی طومار نوشته شده بود.
فصل دهمفصل دهم

عظمت خشایار شاه و مردخایعظمت خشایار شاه و مردخای
خشایار شاه برای تمام مردم کشورهای ساحلی بحر و همچنین

تمام کارهای بزرگ و باشکوه او و22مردم داخلی جزیه مقرر کرد.
همچنین شرح اینکه چگونه مردخای به این مقام عالی ارتقا یافت در کتاب

مردخای یهودی بعد از33تاریخ پادشاهان فارس و ماد ثبت شده است.
خشایار شاه، بالاترین مقام را داشت. او مورد احترام ملت خود بود و همه

داشتند. او برای سعادت قوم خود و برای امنیتها او را دوست میآن
-ها کوشش فراوان کرد.فرزندان آن

10:3َترِاس ٢٦٩ 9:14َترِاس
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مقدمهمقدمه

کند.کرد، حکایت میهای دوم و اول قبل از میلاد مسیح زندگی میًلا بین هزارهگناهی بنام ایوب را که احتماکتاب ایوب رنج و مصیبت شخص بی
داستان ایوب تمثیلی است که در شعر سروده شده است.

اً در مورد علت آن فکر کرده و سوالشود، حتمرنج و مصیبت جز از زندگی هر انسان در این دنیا است. هر شخص وقتیکه به رنج و مصیبت مبتلا می
مورد به مصیبت مبتلا شود؟دهد که یک شخص نیک بیکند. اگر خدا، قادر مطلق، عادل و نیک است، پس چرا اجازه میمی

های خود را از دست داده واً همه داشتهداستان ایوب داستانی شخص نیک، رهبر محترم قبیله، شخص ثروتمند، صاحب خانه و فرزندان است، که دفعت
آوری نیز مبتلا شد.به یک انسان زبون، بیچاره و خاک بر سر تبدیل شد. ایوب برعلاوۀ که همه دار و ندار خود را از دست داد به مرض رنج

وقتیکه ایوب بیچاره و خاکستر نشین شد، سه دوستش به ملاقات او آمدند و صحبت در مورد علت مصیبت او آغاز گردید. دوستان ایوب برای او
دهد،توضیح کردند که رنج و مصیبت او ناشی از گناهانش است. آنها به این عقیده خود تأأکید کردند که خدا چون بدی را مجازات و نیکی را مکافات می

ایوب را هم بخاطر گناهانش به این روز گرفتار کرده است. اما ایوب این استدلال را قبول نکرد و خود را شخص نیک و جزایی را که به آن گرفتار است
ظالمانه دانست. او با خدا جسورانه مشاجره کرد، با وجود آن هم تا آخر در ایمان خود استوار باقی ماند. او امیدوار بود که در حضور خدا از هر گونه گناه

دست می آورد.شود و بحیث یک شخص نیک، عزت و اعتبار خود را دوباره بهمبرا می
های زیاد ایوب، خدا به او جواب مستقیم نداد، اما با به تصویر کشیدن قدرت و حکمت خدایی خود، ایوب را به هیجان آورد و ایمان او رابا وجود سوال

تقدیر کرد. بالاخره ایوب به عظمت و حکمت خدا با فروتنی اعتراف کرد و از سخنان خشمگین و بیموردی که گفته بود، اظهار ندامت و پشیمانی کرد. خدا
هم وضع ایوب را با برکات بیشتر دوباره اعاده کرد.

فهرست مندرجات:
۲-۱مقدمه: فصل

۱۴-۳گفت و شنید اول: فصل
۲۱-۱۵گفت و شنید دوم: فصل

۲۸-۲۲گفت و شنید سوم: فصل
۳۱-۲۹خلاصۀ دعوای ایوب: فصل

۳۷-۳۲سخنرانی الیهو: فصل
۴۲:۶-۳۸صحبت خداوند: فصل

۱۷-۴۲:۷خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
ایوب و فامیل اوایوب و فامیل او

کرد به نام ایوب. او یک شخصدر سرزمین عوص مردی زندگی می
کرد.ترسید و از گناه دوری میعیب و راستکار بود. از خدا میبی

و هفت هزار گوسفند، سه هزار شتر،33او دارای هفت پسر و سه دختر بود22
یکهزار رأأس گاو، پنجصد خر و همچنین خادمان زیادی داشت. او

رفت.ثروتمندترین مرد آن نواحی بشمار می
هاکرد. آنهر یک از پسران ایوب به نوبت در خانۀ خود جشن برپا می44

بعد55نمودند که در جشن شان شرکت کنند.خواهران خود را هم دعوت می
خاست و برای طهارت فرزندان خودمیاز ختم جشن، ایوب صبح وقت بر

اًکرد که اگر فرزندانش سهوکرد. او این کار را بخاطری میقربانی تقدیم می
در برابر خدا گناهی کرده باشند، گناه شان بخشیده شود.

شِِ ایمان ایوبش ایمان ایوبآزمایآزمای
روزی که فرشتگان در حضور خداوند جمع شده بودند، شیطان هم66

خداوند از شیطان پرسید: «تو از کجا آمدی؟» شیطان77همراه شان بود.
خداوند از او88کردم.»گشتم و سیاحت میجواب داد: «به دور زمین می

پرسید: «آیا بندۀ من ایوب را دیدی؟ در تمام روی زمین کسی مانند او پیدا
ترسد و هیچعیب است. از من میشود. او یک شخص راستکار و بینمی

شیطان گفت: «اگر خدا ترسی برای ایوب99زند.»گونه خطائی از او سر نمی
تو همیشه و از هر رهگذر از او و1010کرد.داشت، این کار را نمیای نمیفایده

کند برکتاش حمایت کرده و به دارائی، اموال و هر کاری که میخانواده
اش را از او بگیر و آنوقتحالا به طور آزمایش، دارائی1111ای.بخشیده

خداوند فرمود: «بسیار1212خواهی دید که آشکارا تو را ترک خواهد گفت!»
گذارم. برو و هر کاری کهاش را در اختیار تو میخوب، همه دارائی

خواهی بکن، اما به خودش ضرری نرسان!» پس شیطان از حضورمی
خداوند بیرون رفت.

دهددهدایوب دارائی و فرزندان خود را از دست میایوب دارائی و فرزندان خود را از دست می
یک روز، هنگامی که پسران و دختران ایوب در خانۀ برادر بزرگ شان1313

قاصدی پیش ایوب آمد و به او گفت: «گاوهایت قلبه1414مهمان بودند،
که ناگهان سابیان حمله1515چریدندها میکردند و خرهایت در کنار آنمی

کردند. تمام حیوانات را با خود بردند و خادمان ترا کشتند. تنها من زنده
حرف قاصد هنوز1616مانده فرار کردم و آمدم تا ترا از ماجرا آگاه سازم.»

تمام نشده بود که شخص دیگری آمد و گفت: «آتش خدا از آسمان فرود آمد
و رمه و همه خادمانت را از بین برد. فقط من سالم ماندم و آمدم تا به تو

1:16ایوب ٢٧٠
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زد که قاصد دیگری از راه رسید واین شخص هنوز حرف می1717خبر بدهم.»
گفت: «سه دستۀ کلدانیان بر ما حمله آوردند و شترهایت را ربودند و

خادمانت را با شمشیر کشتند. تنها من توانستم که فرار نموده بیایم و ترا
پیش از آنکه این شخص سخنان خود را تمام کند، قاصد1818خبر کنم.»

چهارم آمد و گفت: «پسران و دخترانت در خانۀ برادر بزرگ شان مهمان
اً باد شدیدی از جانب بیابان وزید، خانه را بر سر فرزندانتکه دفعت1919بودند

خراب کرد و همه مردند. فقط من زنده ماندم و آمدم تا ترا آگاه کنم.»
آنگاه ایوب برخاست، لباس خود را پاره کرد، سر خود را تراشید رو به2020

حِم مادر برهنه به دنیا آمدم ورَو گفت: «من از 2121خاک به سجده افتاد
روم. خداوند داد و خداوند پس گرفت. نام خداوندبرهنه هم از جهان می

متبارک باد!»
در تمام این احوال، باز هم ایوب گناه نورزید و خدا را ناسزا نگفت.2222

فصل دومفصل دوم
تقاضای دوم شیطان از خداتقاضای دوم شیطان از خدا

هابار دیگر فرشتگان در حضور خداوند آمدند و شیطان هم همراه آن
خداوند از شیطان پرسید: «تو از کجا آمدی؟» شیطان جواب22بود.

خداوند سوال کرد: «آیا33کردم.»گشتم و سیاحت میداد: «به دور زمین می
شود. اوبندۀ من ایوب را دیدی؟ در تمام روی زمین کسی مانند او پیدا نمی

ترسد و هیچ گونه خطائی ازعیب است. از من مییک شخص راستکار و بی
زند. با وجودیکه مرا وادار ساختی تا به تو اجازه بدهم که بدوناو سر نمی

سبب به او آسیب برسانی، او هنوز هم در ایمان خود نسبت به من وفادار
شیطان در جواب خداوند گفت: «انسان برای اینکه زنده44مانده است.»

به بدن او آسیب برسان و55بماند حاضر است از همه چیز خود دست بکشد.
خداوند به شیطان فرمود:66خواهی دید که آشکارا تو را ترک خواهد گفت.»

«بسیار خوب، او در اختیار تو است، اما او را نکش.»
پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت و ایوب را از سر تا پا به77

ایوب در میان خاکستر نشست و یک تکه تیکر را88مَلهای دردناک مبتلا کرد.دُ
زنش به او گفت: «تو هنوز هم نسبت به99گرفت تا با آن بدن خود را بخارد.

اما او در جوابش گفت: «تو1010خدا وفادار هستی؟ خدا را لعنت کن و بمیر.»
بِخواهی که ما چیزهای خوزنی. آیا تو میمثل یک زن احمق حرف می

خدا را قبول کنیم و چیزهای بد او را نپذیریم؟» با همۀ این مصایبی که بر
سر ایوب آمد، او بر ضد خدا چیزی نگفت.

دوستان ایوبدوستان ایوب
رِفَدِ شوحی و سودَبِلتَیمانی، اَلیفاز سه نفر از دوستان ایوب به نامهای 1111

نَعماتی وقتی از حال رقتبار ایوب آگاه شدند، تصمیم گرفتند که یکجا برای
ها ایوب را از دور دیدند او راوقتی آن1212تسلی و عیادتش پیش او بروند.

نشناختند. بعد با صدای بلند گریستند، لباس خود را دریدند و خاک را بر سر
ها هفت شبانه روز در کنار او بر زمین نشستند و هیچآن1313خود باد کردند.

کدام شان با او حرفی نزد، زیرا دیدند که درد او سخت و شدید است.
فصل سومفصل سوم

شکایت ایوبشکایت ایوب
بالاخره ایوب لب به سخن گشود و روزی را که تولد شده بود نفرین

حِمرَام در «لعنت بر آن روزی که به دنیا آمدم و شبی که نطفه33کرد:
آن روز تاریک شود، خدا آن را بیاد نیاورد و نور در آن44مادرم بسته شد.

در ظلمت و تاریکی ابدی فرو رود، ابر تیره بر آن سایه افگند و55ندرخشد.
آن شب را تاریکی غلیظ فرا گیرد، در خوشی با66کسوف آن را بپوشاند.

آن شب،77روزهای سال شریک نشود و در جملۀ شبهای ماه به حساب نیاید.
آنهائی که88بِ خاموش باشد و صدای خوشی در آن شنیده نشود.یک ش

درآن شب99توانند هیولای بحری را رام سازند، آن شب را نفرین کنند.می
ای ندرخشد. به امید روشنی باشد، اما چشمش سپیدۀ صبح را نبیند،ستاره

حِم مادرم را نه بست و مرا به سختی و بلا دچار کرد.رَزیرا 1010

حِم مادر بدنیا آمدم جانرَچرا در وقت تولد نمردم و چرا زمانی که از 1111
چرا مادرم مرا بر زانوان خود گذاشت و پستان به دهنم داد؟1212ندادم؟

مُردم، حالا آرام و آسوده با پادشاهان و رهبران جهاناگر در آن وقت می1313
پُرهای خود را با طلا و نقره که قصرهای خرابه را دوباره آباد نمودند و خانه

آیند ومُرده بدنیا مییا چرا مانند کودکانی که 1616بودم.کردند، خوابیده می
زیرا در1717حِم مادر نمردم و دفن نشدم.رَبینند، در هرگز روی روشنی را نمی

رسانند و اشخاص خسته آرامشگور مردمان شریر به کسی آسیب نمی
برند ودر آنجا حتی زندانیان در صلح و صفا با هم بسر می1818یابند.می

خورد و بزرگ یکسان هستند و غلام از1919شنوند.صدای زندانبان را نمی
باشد.دست صاحب خود آزاد می

چرا کسانی که بدبخت و اندوهناک هستند، در روشنی بسر ببرند؟2020
آید و بیشتر ازها در آرزوی مرگ هستند، اما مرگ به سراغ شان نمیآن2121

شوندو چقدر خوشحال می2222باشندگنج در جستجوی گور خود می
چرا نور بر کسانی بتابد که بیچاره2323روند.میرند و در گور میوقتیکه می

بجای غذا غم2424بینند؟هستند و راههای امید را از هر سو مسدود می
ترسیدم بهاز چیزی که می2525ام مانند آب جاری است.خورم و آه و نالهمی

آرام و قرار2626آن گرفتار شدم و از آنچه که وحشت داشتم بر سرم آمد.
ندارم و رنج و غم من روزافزون است.»

محاورۀ اولمحاورۀ اول
)۴:۱-۱۴:۲۲(

فصل چهارمفصل چهارم
اََلیفازالیفازگفتار گفتار 

«ایوب، اگر با تو چند کلمه حرف22تَیمانی جواب داد:اَلیفاز آنگاه 
ببین، تو33توانم خاموش بمانم.شوی؟ من دیگر نمیبزنم آزرده نمی

ای و به مردمان ضعیف دلگرمی و قوت قلببه بسا کسان تعلیم داده
ای و بهبا سخنان تشویق کننده، مردم را از لغزش بازداشته44ای.بخشیده

نالی، پریشاناما حالا خودت از مشکلات می55ای.زانوان لرزنده نیرو داده
تو یک شخص پرهیزگار بودی و یک زندگی66گیری.هستی و از صبر کار نمی

عیب داشتی، پس در این حال هم باید امید و اعتمادت را از دستبی
ندهی.

ای که شخص بیگناهی هلاک شود و یا مردفکر کن، آیا هرگز دیده77
ام کسانی که شرارت و ظلم راچنانچه دیده88راستکاری از بین برود؟

ها را ازطوفان غضب خدا آن99کنند.کارند، شرارت و ظلم را درو میمی
مردم شریر مانند1010سوزاند.ها را میبرد و با آتش خشم خود آنبین می

سازد و دندانهای شان راها را خاموش میغرند، اما خدا آنشیر درنده می
مثل شیرهای نیرومند که از قلت غذا و گرسنگی ضعیف1111شکند.می
گردند و فرزندان شان پراگندهها هم هلاک میمیرند، آنشوند و میمی
شوند.می

باری وقتی که در خواب سنگینی رفته بودم، در رؤیا پیامی را شنیدم و1212
وحشت مرا فراگرفت و تنم به لرزه1414بصورت زمزمه به گوش من رسید.

شبحی از برابر من گذشت و از ترس موی بدنم راست ایستاد.1515آمد.
توانستم آن را ببینم. دردانستم که شبح در آنجا حضور دارد، اما نمیمی1616

تواند«آیا یک انسان فانی می1717آن سکوت شب این صدا به گوشم رسید:
او حتی بر خادمان1818عیب باشد؟در نظر خدا که خالق او است، پاک و بی

چه1919کند و فرشتگانش هم در نظر او پاک نیستند.آسمانی خود اعتماد نمی
شوند.اند و مانند موریانه پایمال میرسد به آنهائی که از خاک آفریده شده

رشتۀ زندگی شان2121میرند.خبر میاز صبح تا شام زنده هستند و بعد بی2020
میرند.»شود و در جهالت و نادانی میقطع می
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فصل پنجمفصل پنجم
رسد. آیا مقدس دیگریفریاد برآور و ببین که آیا کسی به داد تو می

رَشک و حسد کار احمقانغم و غصه و 22هست که به او رو آوری؟
ها برای یک مدت موفق هستند، اما بلایآن33کشد.است و انسان را می

گردند، درفرزندان شان بی پناه می44شود.ناگهانی بر خانۀ شان نازل می
مردمان گرسنه محصول55کند.ها حمایت نمیباشند و کسی از آنرفاه نمی

ها راخورند و اشخاص حریص دارائی آنشان را از میان خارها چیده می
بلکه77روید،بدبختی و مشکلات هیچگاهی از زمین نمی66کنند.غارت می

شود، بدبختی هم از خود انسان نشأأترَقه از آتش بلند میجَهمانطوریکه 
کند.می
بودم برای حل مشکل خود به خدا رجوعولی اگر من بجای تو می88
حسابانگیز و بیزیرا او کارهای عجیب و معجزات حیرت99کردم،می

فرستد وباران را می1010ها عاجز هستیم.آورد که ما از درک آنبعمل می
سازد واشخاص حلیم و فروتن را سرفراز می1111کند.کشتزارها را آبیاری می

گران را باطلنقشۀ حیله1212بخشد.رُور و خوشی میسُبه ماتمزدگان 
و در دامی که برای1313سازدها را در کارهای شان ناکام میکند، آنمی

ها نقش بر آبشوند و نقشۀ آناند خود شان گرفتار میدیگران چیده
شود و کورمال راهها به شب تاریک مبدل میروز روشن آن1414گردد.می
اما خدا نیازمندان و فقیران را از ظلم ظالم و از چنگ زورمندان1515روند.می

عدالت رابخشد و اشخاص بیبه مسکینان امید می1616دهد.نجات می
سازد.خاموش می

کند، پس تو نباید از تنبیه قادرخوشا بحال کسیکه خدا او را تنبیه می1717
کند بعد خودش همزیرا اگر خدا کسی را مجروح می1818مطلق آزرده شوی،

او ترا از1919دهد.سازد و شفا میدهد، بیمار میجراحت او را التیام می
در وقت2020گذارد که به تو آسیبی برسد.رهاند و نمیبلاهای گوناگون می

دَم شمشیر نجاتتبخشد و هنگام جنگ از قحطی ترا از مرگ رهائی می
دارد.از زخم زبان و بدبختی و تباهی در امان خود نگاهت می2121دهد.می

زمینی2323ترسی.خندی و از حیوانات وحشی نمیبه جنگ و قحطی می2222
باشد و با حیوانات وحشی در صلح وکنی، بدون سنگ میرا که قلبه می

ات را کسیات محفوظ بوده رمه و گلهخانه2424کنی.صفا زندگی می
مانند خوشۀ2626های چمن زیاد شوند.فرزندانت مثل سبزه2525دزدد.نمی

شود، در پیری و سالخوردگی از جهانپختۀ گندم که در موسمش درو می
ما همه را تحقیق کردیم و تمام اینها حقیقت دارند. پس تو باید2727روی.می

بپذیری.»
فصل ششمفصل ششم

دهد: شکایت من بجا استدهد: شکایت من بجا استایوب جواب میایوب جواب می
ایوب جواب داد: «اگر غم و اندوه مرا در ترازو وزن کنید و مشکلات

شود که از ریگهای دریا هم سنگینبرای تان معلوم می33مرا بسنجید،
زیرا44گویم.ترند. از همین سبب است که صاف و پوست کنده سخن می

خدای قادر مطلق مرا هدف تیرهای خود قرار داده است، روح مرا مسموم
ساخته و ترس خدا مرا به وحشت انداخته است.

کند و گاو در وقت خوردن بانگعَر نمیعَرخر اگر علف داشته باشد، 55
ای ندارد و همچنین در سفیدۀ تخم طعمینمک مزهغذای بی66زند.نمی

خورمبرای خوردن این گونه غذا اشتها ندارم و هر چیزی که می77نیست.
شوم.دل بد می

ای کاش خدا آرزوی مرا برآورده سازد و خواهش مرا قبول فرماید و مرا88
اگر خواهش مرا بپذیرد، با همۀ1010بکشد و رشتۀ زندگی مرا قطع کند.

دردهائی که دارم، از خوشی ذوق خواهم زد. من هیچ گاهی از احکام خدا
چه نیروئی در من1111دانم که او مقدس است.ام، زیرا مینافرمانی نکرده

آیا1212باقی مانده است که زنده باشم؟ به چه امیدی به زندگی ادامه بدهم؟
قوتی برای من باقی1313ام؟ آیا بدن من فلزی است؟من از سنگ ساخته شده

نمانده است تا خود را از وضعی که دارم، نجات بدهم و کسی هم نیست که
به من کمک کند.

کسیکه به دوست خود رحم و شفقت ندارد، در واقع از قادر مطلق1414
پُر است و در تابستانمثل جوئی که در زمستان از یخ و برف 1515ترسد.نمی

شود، دوستان من هم قابلکند و خشک میآب آن در اثر حرارت تبخیر می
روند، آن را خشککاروانها برای آب به کنار جوی می1818اعتماد نیستند.

وقتی کاروانهای تیما و1919شوند.یابند و در نتیجه از تشنگی هلاک میمی
شما هم2121شوند.روند، بادیدن جوی خشک ناامید میسبا به سراغ آب می

بینید و از ترس بهمانند همان جوی هستید، زیرا رنج و مصیبت مرا می
ام کهام، یا گفتهای خواستهآیا من از شما تحفه2222آئید.نزدیک من نمی

و یا مرا از دست دشمنان و از چنگ2323بخاطر آزادی من رشوت بدهید
ظالمان نجات بدهید؟

به من راه چاره را نشان بدهید و بگوئید که گناه من چیست، آنوقت2424
سخن راست قانع کننده است، اما2525زنم.شوم و حرفی نمیخاموش می

برید که سخنان من بیهوده و مثل بادآیا گمان می2626ایراد شما بیجا است.
شما2727دهید؟هوا است؟ پس چرا به سخنان مأأیوس کنندۀ من جواب می

حتی به مال یتیم طمع دارید و از دوستان تان به نفع خود استفاده
گویم؟حالا وضع مرا ببینید و بگوئید که آیا من دروغ می2828کنید.می

دیگر بس است و بی انصافی نکنید. مرا محکوم نسازید، زیرا گناهی2929
گویم و خوب و بد را از همکنید که من حقیقت را نمیآیا فکر می3030ندارم.

توانم؟تشخیص داده نمی
فصل هفتمفصل هفتم

گوید: رنج من پایانی نداردگوید: رنج من پایانی نداردایوب میایوب می
کشد. دورانانسان به روی زمین مانند یک کارگر اجباری زحمت می

مثل غلامی در آرزوی22حیاتش توأأم با سختی و مشکلات است.
ای در زیر آن بیاساید و مانند مزدوری استای بیابد و لحظهآنست که سایه

گذرند.ماههای عمر من در بیهودگی می33که در انتظار مزد خود باشد.
خوابموقتی می44شبهای رنجبار و خسته کننده نصیب من شده است.

شود. اما شبهای من طولانی اند و تا صبح ازگویم که چه وقت صبح میمی
کِرم و گرد و خاک است وتن من پوشیده از 55غلتم.این پهلو به آن پهلو می

روزهایم تیزتر از ماکوی بافندگان66پوست بدنم ترکیده و چرک گرفته است.
رسند.گذرند و در ناامیدی بپایان میمی
ای بیش نیست و چشم من روزای خدا، به یاد آور که عمر من لحظه77

نگرند، دیگر برویمو چشمانی که امروز به من می88خوبی را نخواهد دید
نخواهند افتاد. مرا جستجو خواهید کرد، اما اثری از من نخواهید یافت.

میرند دیگر برشود، کسانی هم که میمثل ابری که پراگنده و ناپدید می99
گردند و آشنایان شان برای همیشههای خود باز نمیبه خانه1010خیزند.نمی

برند.ها را از یاد میآن
خواهم که دردتوانم و میاز همین سبب است که خاموش مانده نمی1111

مگر من هیولای بحری هستم که مرا تحت نظر1212و رنج خود را بیان کنم.
هایکشم تا دمی استراحت کنم و مصیبتمن دراز می1313ای؟قرار داده

ترسانی.آنگاه تو مرا با خوابهای وحشتناک می1414خود را از یاد ببرم،
بنابران، من چارۀ دیگر ندارم بجز اینکه گلوی خود را فشرده، بمیرم و به1515

خواهم دیگراز زندگی بیزارم و نمی1616این زندگی رنجبار خود خاتمه بدهم.
زندگی کنم، پس مرا بحالم بگذارید، زیرا از من نفسی بیش نمانده است.

هر روز1818دهی؟انسان چه اهمیتی دارد که به او اینقدر توجه نشان می1717
خواهی دمیآیا نمی1919آزمائی.کنی و هر لحظه او را میاز او بازجوئی می

اگر من گناهی بکنم چه ضرری2020آرامم بگذاری تا آب دهن خود را فروبرم؟
رسد، ای ناظر اعمال انسانها؟ چرا مرا هدف تیرهای خود قراربه تو می

بخشی و ازچرا گناهان مرا نمی2121ام؟دادی؟ آیا من بار دوش تو شده
روم و تو بهپوشی؟ زیرا به زودی به زیر خاک میخطاهای من چشم نمی

سراغم خواهی آمد و من دیگر وجود نخواهم داشت.»
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فصل هشتمفصل هشتم
گوید: ایوب باید توبه کندگوید: ایوب باید توبه کنددََد سخن میدد سخن میبِِلبل

زنی؟«ایوب، تا بکی این حرفها را می22دِ شوحی جواب داد:دَبِلآنگاه 
کند. خدایعدالتی نمیخدا هرگز بی33سخنان تو مثل باد هوا است.

فرزندانت در برابر خدا گناهی44قادر مطلق همیشه راست و با انصاف است.
اگر تو طالب خدای قادر55ها را طبق عمل شان جزا داد.کردند و خدا آن

و اگر به پاکی و راستکاری66مطلق باشی، با دعا و زاری به او رجوع کنی
شتابد و به عنوان پاداش،اً به کمک تو میزندگی کنی، آنوقت خدا یقین

و بیشتر از آنچه که در ابتدا داشتی به77کند.ات را به تو اعاده میخانواده
دهد.تو می

زیرا ما یک99ها بیاموز.سفیدان بپرس و از تجربۀ آناز بزرگان و مو88
ایم، معلومات ما بسیار کم است و عمر ما بر رویمدت کوتاهی زندگی کرده

از حکمت گذشتگان تعلیم بگیر و1010ای زود گذر است.زمین همچون سایه
ها را سرمشق خود قرار بده.سخنان حکیمانۀ آن

زارروید و آن را در خارج از جبهنَی نمیدر جائی که آب نباشد، 1111
اگر آب خشک شود، حتی پیش از آنکه وقت بریدن آن1212توان یافت.نمی

کنند، به همینعاقبت کسانی که خدا را ترک می1313گردد.برسد، پژمرده می
این مردم به کسانی1414ماند.ترتیب است و دیگر امیدی برای شان باقی نمی

افتنداگر به آن تکیه کنند می1515کنند.مانند که به تار عنکبوت اعتماد میمی
شخص شریر مثل علفی1616دارد.ها را نگاه نمیو اگر از آن آویزان شوند، آن

هایش در باغ پهنگردد و شاخهاست که در زیر شعاع آفتاب تازه می
ها محکمهایش بدور آندواند و ریشهدر بین سنگها ریشه می1717شوند.می
آورد که آن علفاما اگر از بیخ کنده شود، دیگر کسی بیاد نمی1818پیچند.می

بلی، سرنوشت مردم بی خدا هم به همین طریق است1919در آنجا بوده است.
گیرند.آیند و جای شان را میو دیگران می

کند و نه دست شریران راخدا مردم راستکار را هرگز ترک نمی2020
زنی.سازد و از خوشی فریاد میخنده میپُرلبانت را 2121گیرد.می

کند.»بدخواهانت را شرمنده و خانۀ شریران را ویران می2222
فصل نهمفصل نهم

ای نیستای نیستدهد: شفاعت کنندهدهد: شفاعت کنندهایوب جواب میایوب جواب می
ام.لًا شنیدهدانم و قب«همۀ اینها را که گفتی می22ایوب جواب داد:

تواند در برابر خدا راست و نیک باشد؟اما یک انسان فانی چطور می
تواند با خدا بحث کند؟ کسی قادر نیست که از هزار سوالیچه کسی می33

زیرا خدا حکیم و دانا و توانا است.44کند، یکی را هم جواب بدهد.که می
خبر کوهها رابی55تواند در برابر او مقاومت کند و موفق شود.کسی نمی
زمین را از66کند.ها را واژگون میسازد و با خشم غضب آنمنتقل می

اگر به آفتاب فرمان77آورد.های آن را به لرزه میدهد و پایهجایش تکان می
خدا به تنهائی88درخشند.کند و ستارگان در شب نمیبدهد، طلوع نمی

دُب اکبر، جبار، ثریا و99خرامد.ها را پهن کرد و بر موجهای بحر میآسمان
عقل ما از درک کارهای بزرگ و بیشمار او عاجز1010ستارگان جنوب را آفرید.

کند وتوانم. حرکت میگذرد و من او را دیده نمیاز کنار من می1111است.
تواند مانعرباید و کسی نمیهرچه را بخواهد می1212کنم.من احساس نمی

کنی؟او شود و بگوید که چه می
کشد و دشمنان خود را که با هیولایخدا از خشم خود دست نمی1313

توانم با او بحثپس من چطور می1414سازد.بحری کمک کردند، پایمال می
توانم،گرچه گناهی ندارم، چیزی گفته نمی1515کنم و جواب درست بدهم؟

حتی اگر مرا1616بجز اینکه از خدائی که داور من است، طلب رحمت کنم.
او1717بگذارد که حرفی بزنم، یقین ندارم که به سخنان من گوش بدهد.

سازد و بدون جهت به زخمهایمفرستد و مرا پاشان میتُندباد را می
سازد.گذارد که نفس بکشم و زندگی مرا تلخ و زار میمرا نمی1818افزاید.می

با او یارای مقابله را ندارم، زیرا قادر و توانا است. اگر به محکمه شکایت1919
اگر بیگناه هم باشم، حرف2020تواند او را احضار کند؟ببرم، چه کسی می

شوم.سازد و هر چیزی که بگویم، مجرم شناخته میزبانم مرا محکوم می
کند، زیرا از زندگی سیرگرچه گناهی ندارم، اما برای من فرقی نمی2121

وقتی مصیبتی2323برد.خدا بیگناه و گناهکار را یکسان از بین می2222ام.شده
اختیار زمین را2424خندد.برسد و بیگناهی را ناگهان هلاک کند، خدا می

دست مردم شریر داده و چشمان قضات را کور کرده است. اگر خدا اینبه
کار را نکرده چه کسی کرده است؟

گذرد و بدون آنکه رویرَو میرسان تیززندگی من سریعتر از نامه2525
السیر و عقابی کههای سریعسالهای عمرم مانند کشتی2626خوشی را ببینم.

اگر خندان باشم و2727شوند.آید، به سرعت سپری میبر شکار خود فرود می
ترسم کهزیرا می2828سعی کنم که غمهای خود را از یاد ببرم، چه فایده؟

دانم که خدا مرا خطاکارمبادا غم و رنج دوباره به سراغ من بیایند و می
اگر خود را با3030پس اگر محکوم شوم چرا تلاش بیجا کنم؟2929شمارد.می

تو مرا در لای3131صابون بشویم و دستهای خود را با صافترین آبها پاک کنم،
تو مانند من یک3232بری تا لباس خودم از من نفرت کند.و کثافت فرو می

انسان فانی نیستی که بتوانم به تو جواب بدهم و با تو به محکمه بروم.
اگر از مجازات3434کسی نیست که بین ما داوری کند و ما را آشتی بدهد.3333

توانستمآنگاه می3535من دست برداری و هیبت تو مرا به وحشت نیندازد،
بدون ترس با تو حرف بزنم، اما متأأسفانه اینطور نیست.

فصل دهمفصل دهم
ایوب: از زندگی بیزارمایوب: از زندگی بیزارم

ای تلخ و زارخواهم از زندگیام، بنابران میاز زندگی سیر شده
امخدایا محکومم مکن. بگو چه گناهی کرده22بنالم و شکایت کنم.
آیا روا است که به من ظلم بنمائی، از33کنی؟که با من این چنین رفتار می

آیا تو همه44های گناهکاران باشی؟مخلوق خود نفرت کنی و طرفدار نقشه
آیا زندگی تو مانند زندگی ما کوتاه است و55بینی؟چیز را مثل ما می

سالهای عمر تو مثل عمر انسان زود گذرند، که مراقب من هستی تا در من
تواندام و کسی نمیدانی که من خطائی نکردهخودت می77گناهی بیابی؟

مرا از دست تو نجات بدهد.
خواهی با همان دست مرا هلاکتو مرا با دست خود آفریدی و حالا می88

بخاطر داشته باش که تو مرا از خاک بوجود آوردی و دوباره به99سازی.
حِم مادر تولیدم کندرَتو به پدرم نیرو بخشیدی تا در 1010گردانی.خاک بر می

با پوست و گوشت پوشاندی و استخوانها و1111نما دادی.وو در آنجا مرا نشو
به من زندگی دادی و از محبت بی پایانت1212رگ و پی مرا بهم بافتی.

با اینهم در1313برخوردارم کردی و از روی احسان زندگی مرا حفظ نمودی.
تا گناهی کنم و تو از بخشیدنم امتناع1414تمام اوقات مراقب من بودی

دهی، اما اگر کارهرگاه گناهی از من سر بزند، مرا فوری جزا می1515نمائی.
اگر1616ای هستم.بینم. شخص بدبخت و بیچارهدرستی بکنم، خیری نمی

آوری و با آزار من قدرت خودسرم را بلند کنم، مانند شیری به من حمله می
آوری و خشم تو بر من هرتو همیشه علیه من شاهد می1717دهی.را نشان می

کنی.شود و ضربات پیهم بر من وارد میلحظه زیادتر می
مردم و چشم کسی مراحِم مادر بدنیا آوردی؟ ای کاش، میرَچرا مرا از 1818
اً به گورحِم مادر مستقیمرَمثلیکه هرگز بدنیا نیامده بودم، از 1919دید.نمی
از زندگی من چیزی باقی نمانده است، پس مرا بحالم بگذار تا2020رفتم.می

روم و راه بازگشت برایم نیست.به زودی از دنیا می2121دمی آسوده باشم.
روم که تاریکی و ظلمت و هرج و مرج حکمفرما است و خودبه جائی می2222

روشنی هم تاریکی است.»
فصل یازدهمفصل یازدهم

گوید: گناه ایوب سزاوار مجازات استگوید: گناه ایوب سزاوار مجازات استصوفر سخن میصوفر سخن می
«آیا به این همه سخنان پوچ و بیهوده22رِ نعماتی جواب داد:صوف

تواند حق بجانب شمردهپُرگوئی میآیا کسی با 33نباید جواب داد؟
خواهیتوانی دیگران را خاموش سازی؟ آیا میگوئی میشود؟ آیا با یاوه

ها ساکت بمانند و اعتراضی نکنند؟کنی، آنوقتی که دیگران را مسخره می
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اما ای کاش،55کنی که در پیشگاه خداوند پاک و بیگناه هستی،تو ادعا می44
و اسرار حکمت خود را برایت66خدا لب به سخن بگشاید و جواب ترا بدهد

ها برایهای زیادی دارد که دانستن آنبیان کند، زیرا حکمت خدا جنبه
انسان خیلی مشکل است. بدان که خدا ترا کمتر از آنچه که سزاوار هستی،

جزا داده است.
تواند حد و اندازۀ عظمت و قدرت خدای قادر مطلق را درککسی نمی77

ها و عمیقتر و وسیعتر از بحرها است وتر از آسمانعظمت او بالا88کند.
اگر خدا ترا بگیرد و محاکمه کند،1010عقل تو حتی از تصور آن عاجز است.

زیرا اعمال هیچ کسی از او پوشیده1111تواند مانع او شود؟چه کسی می
شود،شخص احمق وقتی دانا می1212داند که گناهکار کیست.نیست و می

که خر وحشی انسان بزاید.
از1414حالا اگر با قلب صاف و پاک دست دعا را به سوی خدا بلند کنی،1313

توانیآنوقت می1515ات راه ندهی،بدی و گناه بپرهیزی و شرارت را در خانه
با سربلندی، اطمینان کامل و بدون ترس و تشویش با دنیا روبرو شوی.

کنی و همه را مثل آب رفته به خاطرمصیبت ها را فراموش می1616
ات درخشانتر از آفتاب نیمروز و تاریکی آن مثل صبحزندگی1717آوری.می

کنی و در راحت ونِ خاطر زندگی میبا امید و اطمینا1818شود.روشن می
خوابی و همگی از تو تعریف وبدون ترس می1919بری.آسایش بسر می

هِ گریز از هر سو به رویاما چشمان بدکاران کور و را2020کنند.توصیف می
باشد.»شود و یگانه امید شان مرگ میشان بسته می

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
امامدهد: من مسخرۀ مردم شدهدهد: من مسخرۀ مردم شدهایوب جواب میایوب جواب می
کنید که عقل همه مردم را«شما فکر می22آنگاه ایوب جواب داد:

اما بدانید که33میرد.دارید و وقتی بمیرید حکمت هم با شما می
من هم مانند شما عقل دارم و از شما کمتر نیستم. چیزهائی را که گفتید هر

کردم، او دعای مرادر گذشته، هرگاه پیش خدا دعا می44داند.کسی می
فرمود، اما حالا، در حالیکه گناهی ندارم، حتی دوستانم به مناجابت می

زدگانآنهائی که آسوده و آرامند مصیبت55کنند.ام میخندند و مسخرهمی
خانۀ دزدان در امان است و66زنند.کنند و به افتادگان لگد میرا توهین می

ها به قدرت خودبرند. آنترسند، در آسایش بسر میکسانی که از خدا نمی
متکی هستند نه به خدا.

گوئید، اگر از حیوانات بپرسید به شماچیزهائی را که شما می77
دهند. نباتات زمینآموزند. اگر از پرندگان سوال کنید به شما جواب میمی

گویند که دست قدرتکنند و حتی ماهیان به شما میبرای تان بیان می
فَس همۀ بشر درنَزندگی هر زنده جان و 1010خدا همه چیز را آفریده است.

فهمیم، باهمانطوریکه با زبان مزۀ طعام خوب را می1111دست او است.
دهیم.گوش هم کلام حقیقت را تشخیص می

اشخاص پیر دانا هستند، اما خدا دانا و توانا است. اشخاص پیر1212
آنچه را که خدا1414بصیرت دارند، ولی خدا دارای بصیرت و قدرت است.

تواند آباد نماید. اگر کسی را به زندان بیندازد،خراب کند، هیچ کسی نمی
هرگاه باران را متوقف سازد، زمین خشک1515تواند او را آزاد کند.کسی نمی

بلی، خدا1616کند.شود و اگر طوفان را بفرستد زمین را زیر آب غرق میمی
توانا و دانا است و اختیار فریب دهندگان و فریب خوردگان در دست او

گیرد و قضات راها میحکمت فرمانروایان و مشاوران را از آن1717است.
کاهنان را حقیر1919کند.پادشاهان را خلع و اسیر خود می1818سازد.احمق می

بلاغت معتمدین و فهم اشخاص پیر را2020سازد.و زورمندان را سرنگون می
چیزهائی2222کند.حاکمان را ذلیل و زورمندان را حقیر می2121برد.از بین می

به ملتها قوت و نیرو2323سازد.را که تاریک و مبهم هستند روشن می
افزاید و سپسبرد. به تعداد شان میها را از بین میبخشد و بعد آنمی
هاحکمت زمامداران جهان را از آن2424سپارد.دست دشمن میها را بهآن

در تاریکی کورمال کورمال2525سازد.ها را در بیابان آواره میگیرد و آنمی
زنند.اُفتان و خیزان قدم میروند و مانند مستان، راه می

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
هر22لًا دیده و شنیده بودم.چیزهائی را که بیان کردید من قب

دانم و از شما کمتر نیستم.دانید، من هم میچیزی را که شما می
خواهم که با قادر مطلق صحبت کنم و دعوای خود را با او فیصلهاما می33

کفایتپوشانید و طبیبان بیاما شما حقیقت را با دروغ می44نمایم.
زدید.بودید، حرفی نمیاگر براستی عاقل می55هستید.

شما چیزهائی77حالا به دلایل من توجه کنید و به کلام من گوش بدهید.66
خواهید به بهانۀمی88کنید.را که خدا نفرموده است به دروغ جعل می

وقتی از99طرفداری از او حقیقت را بپوشانید و دعوای خود را ارائه نمائید.
توانید او را هم مثلدهید؟ آیا میشما بازخواست کند، چه جوابی به او می

بدانید که اگر از این کار دست نکشید، خدا شما را1010انسانها فریب بدهید؟
ترسید؟ آیا عظمت او شما را به وحشتآیا از هیبت او نمی1111دهد.جزا می

گِلی سستدلایل شما بی معنی و ادعای تان مانند دیوارهای 1212اندازد؟نمی
و بی اساس است.

پس خاموش باشید و به من موقع بدهید که حرف خود را بزنم و بعد1313
اگر خدا مرا1515اندازم.با این کار، جان خود را در خطر می1414هرچه باداباد!

ممکن است1616کنم.بکشد، بازهم امیدوارم و در حضور او از خود دفاع می
با راستگوئی خود برائت حاصل کنم و چون شخص بیگناهی هستم با

حالا به سخنان من گوش بدهید و به1717ایستم.جرأأت در پیشگاه خدا می
و1919شومدانم تبرئه میادعای من اینست: من می1818بیانات من توجه کنید.

تواند در این مورد مباحثه کند و اگر کسی دعوای مرا غلط ثابتکسی نمی
میرم.شوم و مینماید، آنگاه ساکت می

خدایا، از تو فقط دو تقاضا دارم و اگر آن را اجابت فرمائی، آنگاه2020
از جزای من دست بردار و با هیبت خود مرا2121توانم با تو روبرو شوم.می

شوم، یا اجازه بدهبعد وقتی مرا بخوانی حاضر می2222به وحشت نینداز.
به من بگو که گناه و تقصیر2323حرف خود را بزنم و آنوقت جواب مرا بده.

پوشانیچرا روی خود را از من می2424من چیست و خطاهای مرا نشان بده.
آیا یک برگ خشک را که با باد رانده شده2525خوانی؟و مرا دشمن خود می

تو اتهامات تلخی را2626کنی؟کاه حمله میرِپَترسانی؟ آیا به یک است، می
پاهایم را زولانه2727کشی.رُخم میآوری و گناهان جوانی مرا به علیه من می

در نتیجه،2828دارم، مراقب من هستی.کنی و در هر قدمی که بر میمی
شوم.خورده، نابود میسِ کویهبِ پوده و لبامانند چو

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
پُر ازایم و این حیات چند روزۀ ما ما ضعیف و ناتوان به دنیا آمده

شود و مانندشگفد و بزودی پژمرده میُگل میمثل 22زحمت است.
پس ای خدا، چرا بر چنین موجودی33ای زودگذر و ناپایدار است.سایه

از یک شئی کثیف44کنی؟گیری و از او بازخواست میاینقدر سخت می
شمار روزها و ماههای عمرش به تو معلوم55آید.چیز پاک به دست نمی

تواند آنرا تغییرای و هیچ کسی نمیاست، سرنوشت او را تو تعیین کرده
پس از خطای او چشم بپوش و او را بحال خودش بگذار تا پیش از66بدهد.

ای آسوده باشد.اینکه با زندگی وداع کند، لحظه
شود وبرای یک درخت امیدی است که اگر قطع گردد دوباره سبز می77

اش در زمین کهنه شود واگر ریشه88آورد.شاخهای تازه و تر دیگر بار می
بازهم وقتیکه آب برایش برسد، مثل یک99اش در خاک فرسوده گردد،تنه

میرداما وقتی انسان می1010کند.زند و شگوفه مینهال تازه جوانه می
و مثل آب بحر که تبخیر1111اند؟رود و آنها کجاشود و از بین میفاسد می

رودانسان هم به خواب ابدی فرو می1212شوند،کند و دریاها خشک میمی
کند.خیزد و کسی او را بیدار نمینمیها برو تا نیست شدن آسمان

ای کاش، مرا تا وقتی که غضبت فرونشیند، در زیر خاک پنهان1313
وقتی انسان1414آوردی.کردی و باز مرا در یک زمان معین دوباره بیاد میمی
شود؟ اما من در انتظار آن هستم که روزهایمیرد، آیا دوباره زنده میمی

آنوقت تو مرا1515سخت زندگی ام پایان یابد و دوران شادکامی برسد.
دهم و از دیدن این مخلوقت خوشحالخوانی و من جواب میمی
گیری.باشی و گناهانم را در نظر نمیتو مراقب هر قدم من می1616شوی.می

پوشانی.سازی و خطاهایم را میمرا از گناه پاک می1717

14:17ایوب ٢٧٤ 11:5ایوب



1515

1616

1717

روند. سنگها ازریزند و از بین میرسد که کوهها فرو میزمانی فرا می1818
ساید و سیلابها خاک زمین راآب سنگها را می1919شوند،جای شان کنده می

سازی.شوید و به همین ترتیب، تمام امیدهای انسان را نقش بر آب میمی
پوشانی و او رااش را با پردۀ مرگ میشوی، چهرهتو بر او غالب می2020

اگر فرزندانش به جاه و جلال برسند، او آگاه2121بری.برای ابد از بین می
او فقط2222مانند.شود و هرگاه خوار و حقیر گردند، بازهم بی اطلاع مینمی

گیرد.»کند و برای خود ماتم میدرد خود را احساس می

محاورۀ دوممحاورۀ دوم
)۱۵:۱-۲۱:۳۴(

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
دهددهداََلیفاز: ایوب به شریعت اهمیت نمیالیفاز: ایوب به شریعت اهمیت نمی

«ایوب، شخص عاقلی مثل تو22تَیمانی جواب داد:اَلیفاز آنگاه 
با33نباید سخن احمقانه بگوید. کلام تو پوچ و مثل باد هوا است.

تو از خدا44توانی از خود دفاع کنی.معنی نمیاین گونه سخنان بی
زنی گناهانت را آشکارحرفهائی که می55ترسی و به او احترام نداری.نمی
حرف زبانت ترا محکوم66کنی.کنند و با حیله و نیرنگ صحبت میمی
دهد.کند و علیه تو شهادت میمی
کنی اولین انسانی که بدنیا آمد، تو بودی؟ آیا تو پیشتر ازآیا فکر می77

ای؟ آیا توآیا تو از نقشۀ مخفی خدا آگاه بوده88ای؟کوهها بوجود آمده
دانی ما همهر چیزی را که تو می99عاقلترین مرد روی زمین هستی؟

فهمی برای ما هم واضح و روشن است.دانیم و چیزهائی را که تو میمی
سفید و سالخورده که سن شانما حکمت و دانش را از اشخاص مو1010

بخشد و تو آنراخدا به تو تسلی می1111زیادتر از سن پدر تو است، آموختیم.
اما تو به هیجان1212کنی. ما از طرف خدا با ملایمت با تو حرف زدیم،رد می

تو با این حرفهایت1313زند.ای و از چشمانت خشم و غضب شراره میآمده
اًتواند واقعآیا یک انسان فانی می1414دهی که برضد خدا هستی.نشان می

خدا حتی به فرشتگان خود هم1515نیک و پاک باشد و عادل شمرده شود؟
چه رسد به انسان1616ها نیز در نظر او پاک نیستند،کند و آسماناعتماد نمی

نوشد.فاسد و ناچیز که شرارت را مثل آب می
اینها1818دانم به تو بیان کنم.حالا به من گوش بده تا آنچه را که می1717

حقایقی اند که من از اشخاص دانشمند و حکیم آموختم که پدران شان بی
در آن وقت در سرزمین شان1919ها آشکار ساختند.کم و کاست به آن

ها را از راه راست خدا منحرف کند.ای نبود که آنبیگانه
کند در سراسر عمر خود درد و رنجشخص شریر که به دیگران ظلم می2020
اندازد. در وقتیکه فکرصداهای ترسناک در گوشش طنین می2121بیند.می
گیرد.کند آسوده و آرام است، ناگهان مورد حملۀ غارتگران قرار میمی

شود.امید فرار از تاریکی برایش نیست و عاقبت با شمشیر هلاک می2222
داند آیندۀ تاریکگردد و میدر دیار بیگانگان برای یک لقمه نان آواره می2323

مصیبت و بدبختی مثل پادشاهی که برای جنگ آماده2424در پیشرو دارد.
زیرا دست خود را بر ضد خدا دراز کرده2525اندازد،باشد، او را به وحشت می
با گستاخی سپر خود را به دست گرفته2626جنگد.است و با قادر مطلق می

کند.به او حمله می
اما سرانجام در شهرهای2828او هرچند آرام و از مال دنیا بی نیاز باشد،2727

برد.های غیر مسکون که در حال فروریختن هستند، بسر میویران و خانه
از تاریکی فرار3030ماند.شود و چیزی برایش باقی نمیثروتش برباد می2929

تواند و مانند درختی که آتش بگیرد و شاخهایش بسوزند وکرده نمی
دهد.شگوفه هایش دستخوش باد شوند، دارو ندار خود را از دست می

انسان نباید به چیزهای بیهوده و ناپایدار خود را فریب بدهد، زیرا این3131
و پیش از آنکه چشم از جهان بپوشد، برایش معلوم3232ای نداردکار فایده

مثل تاک که انگورهای3333شود که اتکاء به چیزهای فانی بیهوده است.می

اش پیش از پخته شدن بریزند و مانند درخت زیتون که شگوفهغوره
شوند واولاد میخدا، بیاشخاص بی3434گردند.ثمر میهایش بتکند، بی

کشندها برای شرارت نقشه میآن3535سوزد.خواران در آتش میخانۀ رشوه
پُر از مکر و حیله است.»و دلهای شان 

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
کندکندایوب به بیگناهی خود پافشاری میایوب به بیگناهی خود پافشاری می

ام. تسلی شما«من این سخنان را بسیار شنیده22ایوب جواب داد:
تا به کی به این حرفهای بیهودۀ تان33کند.مرا زیادتر عذاب می

اگر من بجای44دهید؟ آیا شما باید همیشه حرف آخر را بزنید؟ادامه می
توانستم همین حرفها را بزنم و بعنوان اعتراضبودم، من هم میشما می

کردم و با سخنان گرم شماشما را نصیحت می55دادم.سر خود را تکان می
دادم.را تسلی می

شود و اگر خاموش همهر چیزیکه بگویم از درد و رنج من کاسته نمی66
زیرا تو ای خدا، تو مرا از زندگی خسته ساختی77کند.باشم دردم را دوا نمی

تو عرصه را بر من تنگ کردی و دشمن من88بین بردی.ام را ازو خانواده
ام که از بدن من فقط پوست و استخوان باقی ماندهشدی. آنقدر لاغر شده

با خشم خود گوشت بدنم99دانند.است و مردم این را دلیل گناهان من می
کند و مرا دشمن خودرا پاره کرده است، به نظر نفرت به من نگاه می

کنند و به دور من جمع شده به روی منمردم مرا مسخره می1010پندارد.می
من1212خدا مرا به دست مردم ظالم و شریر سپرده است.1111زنند.سیلی می

ام کرد.ای داشتم، اما خدا از گلوی من گرفت و تکه تکهزندگی آرام و آسوده
و تیرهای خود را از هر سو به سوی1313حالا مرا هدف خود قرار داده است

او مانند1414دهد.سازد و رحمی نشان نمیکند، مرا مجروح میمن حواله می
زند.کند و پیهم به من زخم مییک جنگجو حمله می

از بس که گریه1616ام.کِ خواری نشستهلباس ماتم پوشیده و در خا1515
اما من1717ام چشمانم سرخ شده و دیدگانم را تاریکی فرا گرفته است.کرده

شخص شریری نیستم و دعای من از صمیم قلب است.
ای زمین، حق مرا تلف مکن و نگذار که فریاد من بخاطر عدالت1818

کند.شاهد من در آسمان است و از من شفاعت می1919خاموش شود.
کنند، اما من سیل اشک را در حضور خداام میدوستان من مسخره2020

کنم که به عنوان یک دوست به منو پیش او زاری می2121سازمجاری می
میرم و به جائیزیرا به زودی می2222گوش بدهد و حرفهای مرا بشنود.

روم که امید بازگشت از آن نیست.می
فصل هفدهمفصل هفدهم

کندکندایوب برای نجات خود دعا میایوب برای نجات خود دعا می
روح من شکسته، عمر من پایان یافته و پایم به لب گور رسیده

کنند و هر جا کهببین که مردم چطور مرا مسخره می22است.
بینم.ها را میروم آنمی
دانند و چون توخدایا، تو ضامن من باش، زیرا همه کس مرا گناهکار می33

توانند به من کمک کنند. پس نگذار کهای، نمیها عقل و حکمت ندادهبه آن
کسیکه برای کسب منفعت از دوستان خود55ها بر من پیروز شوند.آن

خدا مرا مایۀ تمسخر مردم ساخته66شوند.بدگوئی کند، فرزندانش کور می
اند واز غم و اندوه چشمانم تار گشته77اندازند.ها برویم تف میاست و آن

مردمان وقتی مرا به این حال88ای بیش باقی نمانده است.از من سایه
کنند، اما سرانجام بیگناهان علیه مردم بدکار قیامبینند، تعجب میمی
نمایند و روز بروزو اشخاص نیک در کارهای خوب پیشرفت می99کنندمی

کنماگر همۀ تان بیائید و در برابر من بایستید، گمان نمی1010گردند.قویتر می
ای در بین شما بیابم.که بتوانم شخص فهمیده

اند.هایم همه نقش بر آب شدهعمر من بپایان رسیده است و آرزو1111
آید، اما خودممِ تاریک، روز روشن میگویند که از پی شادوستانم می1212

یگانه آرزوی من1313دانم که من همیشه در تاریکی باقی خواهم ماند.می
قبر را پدر و1414اینست که به دیار مردگان بروم و آنجا خانۀ ابدی من باشد.
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پس امید من کجاست؟ چه کسی آنرا1515کِرم را مادر و خواهر خود بخوانم.
رود و با هم یکجا خاکنه، امید من با من به گور می1616کند؟برایم پیدا می

شویم.»می
فصل هجدهمفصل هجدهم

دهددهددََد: خدا بدکاران را جزا میدد: خدا بدکاران را جزا میبِِلبل
ای خاموشخواهی لحظه«آیا نمی22دِ شوحی جواب داد:دَبِلآنگاه 

توانیم بدرستی با هم صحبتباشی؟ اگر به ما گوش بدهی، می
شعور هستیم؟کنی که ما مثل حیوانات، احمق و بیآیا تو فکر می33کنیم.

رسانی. آیا بخاطریکه تو خشمگینتو با خشمت به خودت صدمه می44
خواهی که خدا برای قناعت توهستی، زندگی به روی زمین نباشد؟ آیا می

صخره ها را از جای شان بیجا کند؟
شود و شعلۀ آتش او نوری نخواهدچراغ شخص بدکار خاموش می55

گردد و چراغش خاموشنور خانۀ مرد شریر به تاریکی تبدیل می66داشت.
بسوی دام88گردد.های خود میقدمهایش سست و قربانی نقشه77شود.می

در سر راه او1010یابد.افتد و رهائی نمیدارد و پایش در تله میقدم بر می
ای در مسیر او قرار دارد.دام پنهان شده است و تله

آورد و قدم بقدم او را تعقیبترس و وحشت از هر سو بر او هجوم می1111
سازد و مصیبت در سرقحطی و گرسنگی نیروی او را زایل می1212کند.می

شود و در کام مرگ فروبه مرض کشندۀ گرفتار می1313کند.راهش کمین می
دست پادشاهشود و بهای که در آن آسوده بود، جدا میاز خانه1414رود.می

اشرود و خانهمسکنش با آتش گوگرد از بین می1515شود.مرگ سپرده می
هایش پژمرده و خشک شده، نابودریشه و شاخه1616شود.خالی می

شود و هیچ کس نام او رااش از روی زمین محو میخاطره1717گردند.می
شود.از دنیای زندگان رانده شده به تاریکی انداخته می1818آورد.بیاد نمی

مردم از غرب و2020ماند.در بین قومش بازمانده و نسلی از او باقی نمی1919
بلی، مردم2121کنند.شوند و وحشت میشرق از دیدن وضع او حیران می
ها گرفتارشناسند به این مصیبتگناهکار و کسانی که خدا را نمی

شوند.»می
فصل نوزدهمفصل نوزدهم

دانم که نجات بخشای من زنده استدانم که نجات بخشای من زنده استدهد: من میدهد: من میایوب جواب میایوب جواب می
خواهید با سخنان تان مرا عذاب«تا بکی می22ایوب جواب داد:

اید و ازبه مراتب به من اهانت کرده33بدهید و دلم را بشکنید؟
اگر من گناهی کرده باشم، ضرر آن به44کشید.رفتار خود با من خجالت نمی

شما خود را بهتر و برتر از من55رساند.رسد و به شما آسیبی نمیخودم می
در حالیکه خدا این66پندارید.های مرا دلیل گناه من میدانید و مصیبتمی

حتی وقتی از77روز بد را بر سر من آورده و به دام خود گرفتارم کرده است.
طلبم، کسی به داد منزنم و کمک میظلمی که به من شده است فریاد می

او راه مرا مسدود و تاریک کرده است و امید رهائی از این وضع88رسد.نمی
او عزت و اعتبار مرا از بین برد و هرچه که داشتم از من99برای من نیست.

خُرد و خمیر کرده و نهال آرزوی مرا از ریشهاز هر طرف مرا 1010گرفت.
آتش غضب خود را بر من افروخته است و مرا دشمن خود1111کنده است.بر

فرستد تا خیمۀ مرا محاصره کنند.لشکر خود را می1212شمارد.می
ام را از من جدا کرد و آشنایانم را بیگانه ساخت.او خانواده1313

امو مهمان خانه1515نِ نزدیک من فراموشم کردندخویشاوندان و دوستا1414
ام.شناسند و برای شان بیگانه شدهام مرا نمیمرا از یاد برد. کنیزان خانه

دهد.کنم، اما او جوابم را نمیخدمتگار خود را با زاری و التماس صدا می1616
حتی1818زن من طاقت بوی دهان مرا ندارد و برادرانم از من بیزار هستند.1717

دوستان1919کنند.ام مینگرند و مسخرهکودکان به نظر حقارت به من می
صمیمی ام از من متنفرند و کسانی را که دوست داشتم، مخالف من

از من فقط پوست و استخوان باقی مانده است و به سختی از2020اند.شده
ام.مرگ گریخته

شما دوستان من هستید، بر من رحم کنید، زیرا دست خدا مرا به این2121
کنید؟ آیا اینهمهچرا شما مثل خدا به من جفا می2222روز انداخته است.

ام برای من کافی نیست؟آزاری که دیده
و2424نوشتکرد و در کتابی میای کاش سخنان مرا کسی یادداشت می2323

دانم کهزیرا می2525نمود،یا با قلم آهنین برای همیشه بر سنگی حک می
و یقین2626بخشای من زنده است و سرانجام به زمین خواهد ایستاد.نجات

بینم.دارم که حتی پس از آنکه گوشت و پوست بدنم بپوسند، خدا را می
او برای من بیگانه نیست. او را با همین چشمان خود خواهم دید.2727
خواستیدوقتی گفتید: «چگونه او را عذاب کنیم.» از حال رفتم. شما می2828

پس از شمشیر مجازات خدا بترسید و بدانید2929ای مرا متهم سازید.با بهانه
که روز داوری خدا در انتظار شما است.»

فصل بیستمفصل بیستم
رسندرسندصوفر: بدکاران به سزای اعمال شان میصوفر: بدکاران به سزای اعمال شان می

حوصله«ایوب، سخنان تو مرا بی22رِ نعماتی جواب داد:آنگاه صوف
توانم خاموش بمانم و مجبورم که جوابتساخته است و دیگر نمی

دانم که چگونه به توآمیز بودند و من میسخنان تو همه توهین33را بدهم.
دانی که از زمان قدیم، وقتی انسان اولین بار بر زمینمی44جواب بدهم.

سعادت و خوشی مردم بدکار همیشه ناپایدار بوده است.55قرار داده شد،
ها هر قدر در زندگی پیشرفت کنند و جاه و جلال شان سر به فلکآن66

گرددسرانجام مانند فضله دور افگنده شده برای همیشه نابود می77بکشد،
مثل خواب و خیال محو88ها کجا هستند؟»گویند: «آنو آشنایان شان می

کردند، برایخورند و از جائی که زندگی میدیگر به نظر نمی99شوند.می
کنند وفرزندان شان از مردم فقیر گدائی می1010گردند.همیشه ناپدید می

بدنهای شان که1111دهند.همۀ آنچه را که از مردم بزور گرفته بودند، پس می
شوند.روند و خاک میزمانی جوان و نیرومند بودند، به گور می

برند. طعم آن دهان شان را شیرین نگهها از شرارت لذت میآن1212
اند در شکم شان ترش کرده به زهر ماراما آنچه را که خورده1414دارد،می

کنند. خدا همه را ازاند، قی میو ثروتی را که بلعیده1515شودتبدیل می
ها رااند مانند زهر مار آنآنچه را که خورده1616کشد.شکم شان بیرون می

های روغنمانند که از نعمتآنقدر زنده نمی1717سازد.مسموم کرده هلاک می
و از دارائی و مال خود استفاده کنند1818ای بردارندزیتون، شیر و عسل بهره

ها به مردم مسکین ظلم نموده مال شانرا غصبزیرا آن1919و لذت ببرند.
ای را که خود شان نساخته بودند، بزور گرفتند.کردند و خانه

از مالی که دزدی2121در اندوختن ثروت حریص هستند و قناعت ندارند.2020
شود.ها زوال میماند و خوشبختی آناند، چیزی برای شان باقی نمیکرده

آید و رنج ودر اوج سعادت، ناگهان مصیبت و بدبختی بر سر شان می2222
در وقتی که همه چیز دارند و شکم شان2323شود.مصیبت دامنگیر شان می

از شمشیر آهنین فرار2424شوند.سیر است، به غضب خدا گرفتار می
وقتی تیر را از بدن شان2525گیرند.کنند، اما هدف تیر برنجی قرار میمی

تِ مرگکند و وحشکشند، نوک براق آن جگر شان را پاره میبیرون می
اند، نابودهمه مال و ثروتی را که اندوخته2626گیرد.ها را فرا میآن

برد.ها را از بین میشوند و آتش ناگهانی باقیماندۀ دارائی آنمی
ها گواهیسازند و زمین علیه آنها گناهان شان را آشکار میآسمان2727

اینست2929شود.در اثر خشم خدا مال خانۀ شان تاراج می2828دهد.می
سرنوشت مردم بدکار که خدا برای شان تعیین فرموده است.»

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
ایوب: مردم بدکار خوشبخت هستندایوب: مردم بدکار خوشبخت هستند

اً به حرفهای من به دقت گوش بدهید«لطف22آنگاه ایوب جواب داد:
به من موقع بدهید که حرفهای خود را بزنم33تا دل من تسلی یابد.

ام کنید.و بعد اگر خواستید مسخره
من از خدا شکایت دارم نه از انسان و به همین دلیل صبر و طاقتم را از44

به من نگاه کنید و از تعجب دست بر دهان بگذارید و55ام.دست داده
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وقتی مصیبت هائی را که بر سر من آمده است بیاد66خاموش باشید.
چرا مردم بدکار تا سن پیری77آید.آورم، تمام بدنم از وحشت به لرزه میمی

های خود رافرزندان و نواسه88رسند؟مانند و به قدرت و جلال میزنده می
های شان از هر گونهخانه99شوند.بینند که پیش روی شان بزرگ میمی

هایتعداد گله1010دهد.ها را جزا نمیخوف و خطر در امان هستند و خدا آن
کودکان شان1111شود.ها تلف نمییابد و هیچ کدام آنشان افزایش می

با آواز1212کنند.روند و مانند گوسفندان رقص و پایکوبی میبیرون می
بدکاران عمر خود را در1313سرایند.دِ خوشی را مینَی، سرودایره و رباب و 

رِ جمع از جهانگذرانند و با آسودگی و خاطخوشبختی و کامرانی می
خواهند که کاری به کار شان نداشته باشد و مایلاز خدا می1414روند.می

گویند: «قادر مطلق کیست کهمی1515نیستند که راه راست خدا را بشناسند.
کنندها ادعا میآن1616بندگی او را نمائیم؟ چه فایده که پیش او دعا کنیم؟»

ها است، اما من با طرز فکرکه سعادت شان نتیجۀ سعی و کوشش خود آن
شان موافق نیستم.

آیا گاهی چراغ شریران خاموش شده یا بلائی بر سر شان آمده است؟1717
یا مثل کاهی1818ها را از روی غضب خود جزا داده است؟آیا گاهی خدا آن

در برابر باد یا مانند خاک در برابر طوفان پراگنده کرده است؟
ها مجازاتگوئید که خدا فرزندان گناهکاران را بعوض آنشما می1919
گویم که خدا باید خود گناهکار را جزا بدهد تا بداند کهکند، اما من میمی

خود شان باید نابودی خود را ببینند و از2020پوشد.خدا از گناه چشم نمی
میرد دیگروقتی انسان می2121جام غضب خدای قادر مطلق بنوشند.

آیا کسی2222اش در چه وضعی قرار دارد.کند که خانوادهاحساس نمی
بعضی2323تواند به خدائی که داور عالم است، بگوید که چه باید بکند؟می

بعد از یک عمر مسعود و آسوده و با صحت کامل و در حالیکه از همه نعمت
بهره ازو برخی در بدبختی و بی2525روند،دنیا برخوردارند، از جهان می

روند خوراک کرمهااما همه یکسان به خاک می2626میرند.لذات زندگی، می
شوند.می

ای دارید.کنید و چه نقشهدانم که شما چه فکر میمن می2727
گوئید: «خانۀ بزرگان و امیران چه شد و آنهائی که کار شان همیشهمی2828

اند، بپرسید وبروید از کسانی که دنیا را دیده2929شرارت بود، کجا هستند؟»
اً اشخاصدانید که عمومآنگاه می3030ها را مطالعه کنید.گزارش سفر آن

مانند و از غضب خدا نجاتبدکار در روز بد و مصیبت در امان می
کند به سزای اعمالششخص شریر را هیچ کسی متهم نمی3131یابند.می

شود ومیرد با احترام خاصی به خاک سپرده میوقتی می3232رساند.نمی
مِ بسیار جنازۀ او را مشایعتمرد3333گمارند.اش نگهبان میدر مقبره

پس شما چطور3434پذیرد.کنند حتی خاک هم او را با خوشی میمی
معنی تان مرا تسلی بدهید؟ همه جوابهایتوانید با سخنان پوچ و بیمی

تان غلط و از حقیقت دورند.»

محاورۀ سوممحاورۀ سوم
)۲۲:۱-۲۷:۲۳(

فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
گوید: گناه ایوب بزرگ استگوید: گناه ایوب بزرگ استالیفاز سخن میالیفاز سخن می

ایتواند فایده«آیا یک انسان فانی می22تَیمانی جواب داد:اَلیفاز 
تواند برای او مفیدبه خدا برساند؟ حتی عاقلترین انسانها نمی

هر قدر که صالح و راستکار باشی باز هم برای خدا مفید نیستی و33باشد.
او ترا بخاطر تقوایت از مجازات44عیب بودن تو برای او سودی ندارد.بی

گناهان تو بیشمار و شرارت55کند و از داوری او مستثنی نیستی.معاف نمی
زیرا لباسهای دوستانت را که از تو مقروض بودند گرو66تو بسیار زیاد است،

به تشنگان خسته، آب ندادی و نان را از77ها را برهنه گذاشتی.گرفتی و آن
مُلک و زمینبا استفاده از قدرت و مقامت صاحب 88گرسنگان دریغ کردی.

تو نه تنها به بیوه زنان کمک نکردی، بلکه مال یتیمان را هم خوردی99شدی.
ای و بلایبنابران، در دامهای وحشت گرفتار شده1010ها رحم ننمودی.و به آن

بری و عنقریبدر ظلمت و ترس بسر می1111ناگهانی بر سرت آمده است.
برد.سیلاب نیستی ترا در خود فرو می

ها است. ستارگان را بنگر که چقدر دور و بلندتر از آسمانخدا بالا1212
های تیرهتواند از پس ابرگوئی که خدا چطور میبا اینهم تو می1313هستند.

های ضخیم او راابر1414و غلیظ شاهد اعمال من باشد و مرا داوری کند.
کند.احاطه کرده است و او در آن بالا، بر گنبد آسمان حرکت می

خواهی طریقی را دنبال کنی که گناهکاران در گذشته از آنآیا می1515
ها به مرگ نابهنگام گرفتار شدند و اساس و بنیادآن1616کردند؟پیروی می

ها به قادر مطلق گفتند: «با مازیرا آن1717شان را سیلاب نیستی خراب کرد.
در حالیکه خدا خانه1818توانی.»کاری نداشته باش. تو به ما کمکی کرده نمی

های شان را با هر گونه نعمت برکت داده بود. به همین جهت، من با این
شوند، اشخاصوقتی بدکاران هلاک می1919عقیده نیستم.مردم شریر هم

گویند: بدخواهان ما ازو می2020خندندکنند و میصالح و بیگناه خوشی می
بین رفتند و دارائی و مال شان در آتش سوخت.

پس ای ایوب، با خدا آشتی کن و از دشمنی با او دست بردار تا از2121
هدایات او را بپذیر و کلام او را در دلت حفظ2222برکات او برخوردار شوی.

ات راه ندهی،اگر بسوی خدا برگردی و بدی و شرارت را در خانه2323کن.
اگر از گنج و طلائی که داری2424شود.ات به تو اعاده میآنگاه زندگی گذشته

آنوقت2626اگر خدای قادر مطلق را بجای طلا و نقره دوست بداری،2525بگذری،
وقتی2727شود و تو همیشه به او اعتماد خواهی کرد.رُور تو میسُاو مرجع 

توانی نذرهایت را بدهی.پذیرد و میبحضور او دعا کنی او دعایت را می
شوی و راههایت همیشههر تصمیمی که بگیری در انجام آن موفق می2828

خدا مردمان حلیم و فروتن را سرفراز و اشخاص متکبر2929باشند.روشن می
پس اگر راستکار بمانی و گناه نکنی، او ترا3030سازد.را خوار و ذلیل می

دهد.»نجات می
فصل بیست و سومفصل بیست و سوم

ایوب: شکایت من تلخ استایوب: شکایت من تلخ است
«من هنوز هم از خدا شکایت دارم و پیش او22ایوب جواب داد:

ای33کنم، اما با اینهم او از آزار من دست بردار نیست.ناله می
توانم بیابم تا پیش تخت اودانستم که خدا را در کجا میکاش، می

کردم و دلایل خود را بهدعوای خود را به پیشگاه او عرضه می44رفتم.می
گوید.دهد و چه میدانستم که به من چه جواب میآنگاه می55گفتم.او می

گیرد؟ نه، یقین دارم که بهآیا از قدرت و عظمت خود علیه من کار می66
توانم باچون من شخص راستکاری هستم، می77دهد.سخنان من گوش می

کند.ام میاو گفتگو کنم و او که داور من است، برای همیشه تبرئه
روم، او آنجا نیست و به جستجوی او به غرباما وقتی به شرق می88
بینم،آثار دست قدرت او را در شمال و جنوب می99یابم.روم او را نمیمی

بیند و وقتیکهمی دارم، میاو هر قدمی که بر1010شود.اما خودش دیده نمی
من وفادارانه طریق او را1111آیم.مرا آزمایش کند، مثل طلای ناب بیرون می

اوامر او را بجا آورده و کلام او1212ام.دنبال نموده و از راه او انحراف نکرده
ام.را چون گنجی در دل خود نگهداشته

اش باز دارد.تواند او را از ارادهپذیرد و هیچ کس نمیخدا تغییر نمی1313
سازد و این تنها یکی ازای را که برای من کشیده است، عملی میاو نقشه1414

اندیشم، از حضور او وحشتوقتی به این چیزها می1515های او است.نقشه
خدای قادر مطلق جرأأت مرا سلب کرده و مرا هراسان ساخته1616کنم.می

و با تاریکی ترسناک و ظلمت غلیظ مرا پوشانده است.1717است
فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم

کندکندایوب از جبر و ستم دنیا شکایت میایوب از جبر و ستم دنیا شکایت می
کند؟ تا چه وقت بندگانچرا خدا وقتی را برای داوری تعیین نمی

دهند تامردم بدکار حدود زمین را تغییر می22او انتظار بکشند؟
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برند.دزدند و به چراگاه خود میدست آورند. گلۀ مردم را میمُلک زیادتر به
مردم44گیرند.ربایند و گاو بیوه زنان را گرو میخرهای یتیمان را می33

ها خود راسازند و نیازمندان از ترس آنمسکین را از حق شان محروم می
دست آوردنمردم فقیر مانند خرهای وحشی بخاطر به55کنند.مخفی می

در کشتزاری66کشند.خوراک برای خود و فرزندان خود در بیابان زحمت می
چینند.کنند و در تاکستان شریران خوشه میکه از خود شان نیست درو می

در زیر88خوابند.شبها برهنه و بدون لباس و رخت خواب در سرما می77
اشخاص99برند.شوند و در بین صخره ها پناه میباران کوهستان، تر می

ربایند و اطفال فقیران را درظالم کودکان یتیم را از آغوش مادران شان می
این مردم مسکین برهنه و با شکم1010گیرند.مقابل قرض خود گرو می

ها روغن زیتوندر کارخانه1111کنند.گرسنه محصول دیگران را حمل می
سازند، بدون آنکه خود شان مزۀ آنرا بچشند.شَند و شراب میَکمی

نِ در حال مرگ از شهر بگوشصدای ناله و فریاد ستمدیدگان و زخمیا1212
کند.ها توجه نمیطلبند، اما خدا به نالۀ آنرسد و کمک میمی

شناسندکنند؛ راه آن را نمیبعضی کسانی هستند که علیه نور تمرد می1313
خیزند تا مردم فقیر وآدمکشان صبح وقت بر می1414روند.و در آن راه نمی

مانند تا دزدی و زنا کنند ومحتاج را به قتل برسانند و منتظر شب می
های مردم نقبشبها برای دزدی در خانه1616بیند.گویند: کسی ما را نمیمی
بینند.کنند و روی روشنی را نمیزنند و در ظرف روز خود را پنهان میمی

ها مثل روشنی صبح است، زیرا سر و کار شان باشب تاریک برای آن1717
تِ تاریکی است.»وحش
مُلک و زمین اوشود و «شخص شریر دستخوش سیل و طوفان می1818

خشکی و گرما آب برف1919ماند.گیرد و بی ثمر میمورد لعنت خدا قرار می
حتی مادران2020روند.سازد و گناهکاران در کام مرگ فرو میرا تبخیر می
ها باقیکنند و اثری از آنبرند و فراموش میها را از یاد میشان هم آن

ماند.نمی
کنند.رسانند و به بیوه زنان احسان نمیبه زنان بی اولاد آزار می2121

اً موفقها ظاهرسازد. آنخدا با قدرت خود عمر زورمندان را طولانی می2222
هاشاید خدا به آن2323رسند، اما در واقع امیدی در زندگی ندارند.به نظر می

ها حمایت کند، ولی همیشه مراقب اعمالدر زندگی امنیت ببخشد و از آن
شوند، لیکن بزودی مثل علف پژمردهبرای مدتی موفق می2424ها است.آن

حالا، آیا کسی2525گردند.های گندم قطع میشوند و مانند خوشهمی
تواند سخنان مرا تکذیب کند و حقیقت آن را ثابت نماید؟»می

فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم
عیب باشدعیب باشدتواند در نظر خدا پاک و بیتواند در نظر خدا پاک و بیدََد: انسان فانی چطور میدد: انسان فانی چطور میبِِلبل

«سلطنت و هیبت از آن خدا است و22دَد شوحی جواب داد:بِلآنگاه 
تواند شمارۀکسی نمی33کند.ها صلح را برقرار میدر آسمان

فرشتگانی را که در خدمت او هستند، بداند. نور خدا بر همه کس و در همه
عیبتواند در نظر خدا پاک و بیپس آیا یک انسان فانی می44تابد.جا می
چه66حتی مهتاب و ستارگان در نظر او درخشنده و پاک نیستند.55باشد؟

کِرمی بیش نیست.»آدمی که رسد به انسان خاکی و بنی
فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم

ایوب: عظمت خدا قابل تصور نیستایوب: عظمت خدا قابل تصور نیست
نِ مسکین و«چه مددگاران خوبی برای م22ایوب جواب داد:

و با پندهای عالی و گفتار حکیمانه مرا متوجه33بیچاره هستید.
دهد و چه کسیچه کسی به این سخنان شما گوش می44حماقتم ساختید.

این حرفها را به شما الهام کرده است؟»
کنند، در حضورها زندگی می«ارواح مردگان، آبها و موجوداتی که در آن55

در دنیای اموات همه چیز برای او آشکار است و هیچ چیزی66لرزند.خدا می
خدا آسمان را بر فضا پهن کرد و زمین را بی77از نظر او پوشیده نیست.

ها ازسازد و ابرپُر میها را از آب او ابر88ستون معلق نگهداشته است.
پوشاند و از نظرهاروی تخت خود را با ابر می99ترکد.سنگینی آن نمی

او افق را بر روی اقیانوسها کشید و ذریعۀ آن سرحد1010کند.پنهان می
از نهیب او ستونهای آسمان به لرزه1111تاریکی و روشنی را تعیین کرد.

سازد و با حکمت خودبا قدرت خود بحر متلاطم را آرام می1212آیند.می
ها را زینت داده است وروح او آسمان1313کند.هیولای بحری را رام می

ای از قدرت او واینها فقط ذره1414رَو را هلاک کرده است.دست او مار تیز
شنویم، اما هیچ کسی حتیهای او است که ما میای از کارروائیشمه

تواند که خدا چقدر توانا و با عظمت است.»قیاس کرده نمی
فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم
کندکندایوب از خود دفاع میایوب از خود دفاع می

«به حیات خدای قادر مطلق22ایوب به کلام خود ادامه داده گفت:
که حق مرا تلف کرده و زندگی مرا تلخ و زار ساخته است، قسم

دهد،فَس مینَکه تا جان به تن دارم و تا زمانی که خدا به من 33خورممی
من هیچگاهی55حرف غلط از زبانم شنیده نشود و سخن دروغ نگویم.44

تا66نمایم.کنم و تا که بمیرم ادعای بیگناهی میحرف شما را تصدیق نمی
کنم.آخر عمر با پاکی و راستکاری و وجدان پاک زندگی می

اگر خدا88خواهم که دشمنان من مثل شریران و بدکاران جزا ببینند.می77
اش خاتمه بدهد، چه امیدی برایششخص شریر را هلاک کند و به زندگی

آیا خدا فریاد شان را در وقت سختی و مشکلات99ماند؟باقی می
ها باید از حضور قادر مطلق لذت ببرند و در همه اوقات ازآن1010شنود؟می

اجازه بدهید که من در بارۀ قدرت خدای قادر مطلق بی1111او کمک بخواهند.
یقین دارم که خود شما هم تا1212کم و کاست به شما معلومات بدهم.

گوئید؟»ای از کارهای او آگاه هستید، پس چرا بیهوده سخن میاندازه
«این است سرنوشت مردم خطاکار و ظالم که خدای قادر مطلق برای1313

شوند، امااین مردم دارای فرزندان زیاد می1414شان تعیین فرموده است:
کسانی هم1515میرند.رسند و یا از گرسنگی میها یا با شمشیر به قتل میآن

هایروند که حتی بیوهکه باقی بمانند در اثر مرض و بلا به زیر خاک می
مردم خطاکار هرچند مثل ریگ1616کنند.ها گریه و ماتم نمیشان هم برای آن

اما عاقبت اشخاص1717اندازه لباس داشته باشند،دریا پول جمع کنند و بی
هاآن1818پوشند.های شان را میکنند و لباسها را مصرف مینیک پول آن

سازند که مثل تار عنکبوت و سایبان دشتبانان دوامی ندارند.هائی میخانه
شوند و چشم بازروند، اما وقتی بیدار میها ثروتمند به بستر میآن1919

سیلاب وحشت2020بینند که ثروت شان از دست رفته است.کنند، میمی
باد2121برد.ها را با خود میگیرد و طوفان نیستی در شب آنها را فرا میآن

با2222سازد.های شان دور میکند و از خانهها را به هوا بلند میشرقی آن
مردم بخاطر مصیبتی2323وزد.ها که در حال فرار هستند، میبیرحمی بر آن

کنند.»ها را مسخره میزنند و آنها آمده است، کف میکه بر سر آن
فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم

تلاش برای حکمتتلاش برای حکمت
کنند.شود و طلا را در کوره تصفیه مینقره از معدن استخراج می

مردم در33آورند.دست میآهن را از زمین و مس را از سنگ به22
کنند و برای سنگهای معدنی به دورترین نقطۀاعماق تاریکی تفحص می

هائی که پای بشر نرسیده است نقبدر دره44پردازند.زمین به جستجو می
سطح55روند.ها میزنند و از طنابها خود را آویزان کرده به درون آنمی

آورد، در حالیکه در زیر هستۀ همین زمین آتش مذابزمین خوراک بار می
حتی پرندگان77سنگهای زمین دارای یاقوت و طلا هستند.66نهفته است.

شیر و حیوان درندۀ88اند.شناسند و ندیدهشکاری و عقابها آن معادن را نمی
شکنند و کوههااما مردم سنگ خارا را می99اند.دیگر در آن جاها قدم نزده

دستشگافند و سنگهای نفیس را بهصخره ها را می1010کنند،را از بیخ می
کاوند و اشیای نهفته را بیرونسرچشمۀ دریاها را می1111آورند.می
آورند.می

انسان1313توان یافت و جای دانش کجا است؟اما حکمت را در کجا می1212
اعماق1414شود.داند و در دنیای زندگان پیدا نمیفانی راه آن را نمی
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شود.»گویند: «حکمت نزد ما نیست و در اینجا پیدا نمیاوقیانوسها می
توان با طلا خرید و ارزش آن بیشتر از نقره است.حکمت را نمی1515
توان باطلا و الماس را نمی1717گرانبهاتر از طلا و جواهرات نفیس است.1616

ارزش1818شود.حکمت برابر کرد و با جواهر و طلای نفیس تبادله نمی
یاقوت کبود1919تر از مرجان و بلور و گرانتر از لعل است.حکمت بمراتب بالا

توان با حکمت مقایسه کرد.و طلای خالص را نمی
دست آورد و منشأأ دانش کجا است؟توان بهپس حکمت را از کجا می2020

حکمت از نظر تمام زنده جانها پوشیده است و حتی پرندگان هوا آن را2121
کنند که فقط آوازۀ آن رامرگ و نیستی ادعا می2222تواند.دیده نمی

اند.شنیده
توانداند که آن را در کجا میشناسد و میتنها خدا راه حکمت را می2323

زیرا هیچ گوشۀ زمین از او پوشیده نیست و هر چیزی که در زیر2424یافت.
دهد و حدود وخدا به باد قدرت وزیدن را می2525بیند.آسمان است می

دهد که در کجا ببارد وبه باران فرمان می2626کند.اندازۀ بحرها را تعیین می
داند که حکمت درپس او می2727برق و صاعقه در کدام مسیر تولید شود.

کجا است. او آنرا دید و آنرا بیان کرد؛ آنرا مهیا ساخت و تأأیید فرمود.
خدا به انسان گفت: «به یقین بدانید که ترس از خداوند حکمت واقعی2828

است و پرهیز کردن از شرارت دانش حقیقی است.»
فصل بیست و نهمفصل بیست و نهم

دهددهدایوب به دفاع خود ادامه میایوب به دفاع خود ادامه می
«ای کاش دوران سابق و آن22ایوب به کلام خود ادامه داده گفت:

درآن روزها نور33آمد.روزهائی که خدا نگهدار من بود، دوباره می
آن وقت دوران کامرانی44کرد.تابید و راه تاریک مرا روشن میاو بر من می

خدای قادر مطلق با من بود و55من بود و از دوستی خدا برخوردار بودم.
شستم و ازپاهای خود را با شیر می66فرزندانم به دور من جمع بودند.

وقتی به دروازۀ شهر77شد.صخره ها برای من روغن زیتون جاری می
دادند وجوانان به من راه می88نشستم،رفتم و به چوکی خود میمی
ایستادند وبزرگان شهر از حرف زدن باز می99خاستند.سفیدان بپا بر میمو

های مهم با دیدن من خاموشحتی شخصیت1010کردند.سکوت می
دید و سخنانهر کسی که مرا می1111توانستند.شدند و حرفی زده نمیمی

زیرا من به داد مردم فقیر1212کرد.شنید، از من تعریف و توصیف میمرا می
کسانی که در حال مرگ1313کردم.کس کمک مینِ بیرسیدم و به یتیمامی

ساختم.کردند و با کار ثواب دل بیوه زنان را خوش میبودند، برایم دعا می
برای کورها،1515دادم.کارهای خود را از روی عدل و انصاف انجام می1414

از نیازمندان مثل یک پدر دستگیری1616َلنگ، پا بودم.چشم و برای مردم 
دندانهای مردم شریر را1717نمودم.ها دفاع میکردم و از حق بیگانهمی
ربودم.شکستم و شکار را از دهن شان میمی

آرزو داشتم که بعد از یک عمر شاد و طولانی به آسودگی در آشیانۀ1818
رسید واش در آب میمثل درختی بودم که ریشه1919خود بمیرم.

کردند وهمگی از من تمجید می2020شدند.هایش با شبنم شاداب میشاخه
دادند وهمه به سخنان من گوش می2121قدرت و نیروی من روزافزون بود.

کردم،وقتی من سخنانم را تمام می2222کردند.از پندهای من استفاده می
هاآن2323چکید.ها میزد. کلام من مثل قطرات شبنم بر آنکسی حرفی نمی

مثل دهقانی که چشم براه باران باشد، با شوق تمام منتظر شنیدن کلام من
ساختمها را دلگرم میشدند، با یک تبسم آنوقتی دلسرد می2424بودند.می

ها مثل پادشاهدر میان آن2525نمودم.ها را تشویق میو با روی خوش آن
دادم.ها را تسلی میکردم و در هنگام غم آنحکومت می

فصل سی امفصل سی ام
اما حالا آنهائی که از من جوانتر هستند و عار داشتم که پدران

کنند.ام میام نگهبانی نمایند، مسخرهشان با سگهای من از گله
ها یک عده اشخاص تنبل بودند که کاری از دست شان پوره نبود.آن22
رفتند و زمین خشکآنقدر فقیر و نادار بودند که از گرسنگی در بیابان می33

از اجتماع راند شده55خوردند.کاویدند و ریشه و برگ گیاه را میآن را می

در غارها و66کردند.ها مثلیکه دزد باشند، رفتار میبودند و مردم با آن
مثل حیوان77بردند.ها پناه میکردند و در بین صخرهها زندگی میحفره

حالا فرزندان شان مثل88شدند.ها با هم جمع میزدند و در زیر بوتهعر می
اند.نام و نشان هستند و از اجتماع طرد شدهپدران خود بیکاره و بی

از1010اند.خندند و مرا بازیچۀ دست خود ساختهها به من میاکنون آن99
چون خدا مرا درمانده و1111اندازند.کنند به رویم تف میمن نفرت می

گران از هرفتنه1212اند.ها به مخالفت من برخاستهبیچاره ساخته است، آن
راه مرا1313اند.کنند و اسباب هلاکت مرا مهیا کردهسو به من حمله می

ها را باز دارد.رسانند و کسی نیست که آنبندند و به من آزار میمی
ترس1515ریزند.آورند و بر سر من میناگهان از هر طرف بر من هجوم می1414

و وحشت مرا فراگرفته و عزت و آبرویم برباد رفته است.
در شب1717حالا جانم بلب رسیده و رنجهای من پایانی ندارد.1616

از شدت سختی1818ای آرام قرار ندارم.آیند و لحظهاستخوانهایم به درد می
گِلخدا مرا در 1919پیچد و گلویم را تنگ ساخته است.هایم بدورم میلباس

و لای افگنده و در خاک و خاکستر پایمالم کرده است.
دهی.کنم، اما تو به من جواب نمیپیش تو ای خدا، زاری و فریاد می2020

تو بر من رحم2121نمائی.ایستم، ولی تو به من توجه نمیدر حضورت می
اندازی و درمرا در میان تندباد می2222کنی.نداری و با قدرت به من جفا می

دست مرگ، یعنی بهدانم که مرا بهمی2323دهی.مسیر طوفان قرار می
چرا به2424سپاری.ای، میجانها تعیین کردهسرنوشتی که برای همۀ زنده

کنی؟نماید، حمله میکسیکه از پا افتاده است و برای کمک التماس می
آیا من برای کسانی که در زحمت بودند، گریه نکردم و آیا بخاطر مردم2525

اما بجای خوبی بدی دیدم و بعوض نور2626مسکین و نیازمند غصه نخوردم؟
دلم پریشان است و آرام ندارم و به روز بد گرفتار2727تاریکی نصیبم شد.

ماتم کنان در عالم تاریکی سرگردان هستم. در میان جماعت2828ام.شده
همنشین من شغال و دوست من2929زنم.ایستم و برای کمک فریاد میمی

ریزد وپوست بدنم سیاه شده و به زمین می3030شترمرغ شده است.
آواز چنگ من به ساز غم تبدیل3131سوزند.استخوانهایم از شدت تب می

آید.نَی من نوای ناله و صدای گریه میشده است و از 
فصل سی و یکمفصل سی و یکم

بیگناهی و پاکی ایوببیگناهی و پاکی ایوب
ام که به هیچ دختری با نظر شهوت نگاهبا چشمان خود عهد کرده

دانم که خدای قادر مطلق عامل این کار را چه جزاچون می22نکنم.
او بر سر مردم شریر و بدکار از آسمان بلا و مصیبت را نازل33دهد.می
بیند.می دارم، میکنم و هر قدمی که براو هر کاری که می44کند.می
خواهممی66ام.ام و کسی را فریب ندادهمن هرگز به راه غلط نرفته55

اگر از77خدا خودش مرا با ترازوی عدالت بسنجد تا بیگناهی من ثابت شود.
راه راست انحراف کرده باشم، یا دلم دنبال آنچه که چشمم خواسته است،

آنوقت چیزی را که88رفته باشد و یا دستم به گناه آلوده شده باشد،
ام دیگران بخورند و همه محصولات من از ریشه کنده شوند.کاشته

اگر دلم فریفتۀ زن مرد دیگر شده باشد یا من به دروازۀ زن همسایه99
پس زن من هم کنیز مرد دیگر و با او همبستر شود،1010کمین کرده باشم،

و مثل1212باشدزیرا این کار جنایت است و عامل آن سزاوار مجازات می1111
تواند همه چیز مرا از بین ببرد و محصول مرا ریشهآتش سوزان جهنم می

کن سازد.
ها از رویاگر شکایت کنیز و غلام خود را علیه خود نشنیده و با آن1313

توانم با خدا روبرو شوم و وقتیکهچطور می1414انصاف رفتار نکرده باشم،
زیرا همان خدائی1515توانم به او بدهم.از من بازخواست کند، چه جوابی می

که مرا آفریده، کنیز و غلام مرا هم خلق کرده است.
زنی را در حالام، بیوهاز کمک به مردم نادار و مسکین دریغ نکرده1616

ام و همیشه با یتیماننان خود را به تنهائی نخورده1717ام،بیچارگی نگذاشته
ها مثل پدر غمخوار وو در سراسر عمر خود برای آن1818گرسنه قسمت کرده

دیدم که کسی لباس ندارد واگر می1919ام.زنان بودهاز کودکی راهنمای بیوه
از پشم2020برد،از سرما در خطر است و یا شخص مسکینی برهنه بسر می
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دادم تا از سردی هوا در امانکردم و به او میگوسفندانم لباس مهیا می
بوده از صمیم دل برای من دعا کند و من برکت ببینم.

اگر بخاطر اینکه در محکمه طرفدار دارم، حق یتیمی را پایمال کرده2121
چون من از2323بازوی من از شانه قطع شود و دستم بشکند.2222باشم،

کردم که به چنین کاریترسیدم، هرگز جرأأت نمیمجازات و عظمت خدا می
دست بزنم.

و مال ثروت زیاد مایۀ2525امبه طلا و نقره اعتماد و اتکاء نداشته2424
ام.به آفتاب تابان و مهتاب درخشان دل نبسته2626خوشی من نبوده است.

زیرا این کار هم یک عمل زشت2828ام.ها را نپرستیده و از دور نبوسیدهآن2727
بودم، چون از خدایکردم، مستوجب مجازات میاست و اگر آن کار را می

شدم.قادر مطلق منکر می
ام و از بلائی که بر سر شانهرگز از مصیبت دشمنان خوشی نکرده2929

هازبان خود را از گناه بازداشته و برای آن3030ام.آمده است، خوشحال نبوده
اند.کنند هرگز گرسنه نبودهآنهائی که برای من کار می3131ام.دعای بد نکرده

ام که شب در سر سرک بخوابد و دروازۀ خانۀای را نگذاشتههیچ بیگانه3232
هیچگاهی مانند دیگران3333من همیشه به روی مسافران باز بوده است.

شِ مردمو از ترس سرزن3434نکوشیده ام که گناهان خود را پنهان کنم
خاموش در خانه مانده و بیرون نروم.

خورم کهآیا کسی هست که به سخنان من گوش بدهد؟ من قسم می3535
گویم. بگذارید که خدای قادر مطلق جواب مرا بگوید وحقیقت را می

من آن را3636اند نشان بدهد.اتهاماتی را که دشمنانم علیه من وارد کرده
او را از همه کارهائی که3737سازم.گیرم و تاج سر خود میبدوش خود می

یابم.کنم و با سرفرازی در پیشگاه او حضور میام، آگاه میکرده
اش بزور گرفتهکنم، از مالک اصلیاگر زمینی را که در آن کشت می3838

و از محصول آن بدون قیمت خورده و باعث قتل مالک آن شده3939باشم،
جَو علف هرزه بروید.»در آن زمین بعوض گندم خار و بجای 4040باشم،

پایان کلام ایوب.4040
فصل سی و دومفصل سی و دوم

کندکندالیهو صحبت میالیهو صحبت می
)۳۲:۱-۳۷:۲۴(

آن سه دوست ایوب دیگر جوابی نداشتند که به او بدهند، زیرا
آنگاه شخصی به نام الیهو،22دانست که گناهی ندارد.خودش می

لِ بوزی، از قبیلۀ رام، که در آنجا حاضر بود قهر شد، زیرا که ایوبرَکئیبَپسر 
او همچنین بر آن سه33کرد.دانست و خدا را ملامت میخود را بیگناه می

ها جواب درستی نیافتند که ایوب رادوست ایوب خشمگین بود، زیرا آن
الیهو صبر کرد و به ایوب44قانع ساخته متوجه سهو و خطایش کنند.

هاولی وقتی دید که آن55جوابی نداد، چونکه دیگران از او بزرگتر بودند.
خاموش ماندند، قهر شد.

دست گرفته گفت:لِ بوزی، رشتۀ سخن را بهرَکئیبَپس الیهو، پسر 66
«چون من در سن و سال جوانتر از شما هستم، بنابران، ترسیدم که اظهار

هابه خود گفتم که چون اینها بزرگترند و تجربه و دانش آن77عقیده کنم.
لیکن در واقع روحی که در انسان88بیشتر است، باید آموزگار حکمت باشند.

و داشتن99بخشدفَس خدای قادر مطلق به انسان حکمت مینَاست و 
پس حالا به من گوش بدهید تا1010حکمت مربوط به سن و سال نیست.

نظریۀ خود را برای شما بیان کنم.
من صبر کردم و بدقت به سخنان و دلایل شما گوش دادم، اما هیچ1111

ای به ایوب بدهید و ثابت کنید که اوکدام شما نتوانستید جواب قانع کننده
تواند کسی را ملزم یا تبرئهبدانید که حکمت انسان نمی1313گناهکار است.

ایوب با1414تواند که گناهکار را بخاطر گناهش مقصر بداند.کند؛ تنها خدا می
بودم، طور دیگری بهکرد نه با من. اگر مخاطب او من میشما صحبت می

دادم.او جواب می
و بخاطری1616شما دیگر جرأأت ندارید که جوابی بدهید یا حرفی بزنید.1515

توانم خاموش بنشینم و چیزی نگویم.اید، من نمیکه شما سکوت کرده
زیرا1818خواهم حرف خود را بزنم و عقیدۀ خود را بیان کنم،من می1717

دل من مثل1919توانم صبر کنم.حرفهای زیادی برای گفتن دارم و دیگر نمی
گیرم،تا حرف نزنم آرام نمی2020پُر و نزدیک به کفیدن است.مَشک شراب 

کنم و از رویمن از کسی طرفداری نمی2121پس باید لب به سخن بگشایم.
زیرا اگر تملق و چاپلوسی کنم، خالقم به حیات2222زنم،چاپلوسی حرف نمی

دهد.من خاتمه می
فصل سی و سومفصل سی و سوم

کندکندالیهو ایوب را سرزنش میالیهو ایوب را سرزنش می
خواهم آنچه راو می22حالا ای ایوب به سخنان من گوش بده.

کلام من از صمیم دل و صادقانه33ضرور است بر زبان بیاورم.
زیرا روح خدا مرا سرشته و44است و هر کلمۀ آن حقیقت محض است.

اگر توانستی جواب مرا بده55فَس قادر متعال به من حیات بخشیده است.نَ
من و تو در نظر خدا فرقی نداریم. او هردوی ما66و دلایل خود را ارائه کن.

پس تو نباید از من ترس و وحشت داشته باشی و77گِل سرشته است.را از 
آورم.من بر تو فشار نمی

عیبم وام. بی«من پاک هستم و خطائی نکرده99من شنیدم که تو گفتی:88
جوید تا گناهی در من بیابد و مرا دشمن خودخدا بهانه می1010گناهی ندارم.

بندد و در هر قدم مراقب من است.»پاهایم را به زنجیر می1111شمارد.می
کنی. خدا بزرگتر ازسازم که تو اشتباه میاما ایوب، من ترا قانع می1212

گوئی که او کارهایکنی و میچرا از خدا شکایت می1313همه انسانها است.
خدا به راههای مختلف با انسان1414سازد.کند به انسان آشکار نمیرا که می
در شب وقتی انسان1515نماید.کند، اما کسی به کلام او توجه نمیتکلم می

گوشهای او را1616زند.رود، در رؤیا با او حرف میدر خواب عمیق فرو می
که گناه نکند و1717دهدترساند و به او هوشدار میکند. او را میباز می

خدا انسان را با1919تا از آتش دوزخ و هلاکت نجات یابد.1818مغرور نباشد،
در اثر مرض، انسان اشتهای خود را از2020کند.درد و بیماری سرزنش می

گوشت بدنش ضایع2121آید.دهد و از هر گونه غذا بدش میدست می
شود که از او فقط پوست و استخوان بجاگردد و آنقدر لاغر میمی
شود.رسد و به دنیای مردگان نزدیک میپایش به لب گور می2222ماند.می

اما اگر یکی از هزاران فرشتۀ خدا حاضر باشد و از او شفاعت نموده و2323
فرماید: «آزادشآنگاه خدا بر او رحم کرده می2424بگوید که بیگناه است،

آنوقت2525ام.»ای برایش یافتهکنید و نگذارید که هلاک شود، زیرا کفاره
گوشت بدنش مثل گوشت بدن یک طفل تازه و شاداب شده دوباره جوان و

و هر وقتیکه بحضور خدا دعا کند، خدا دعایش را2626گردد.قوی می
یابد و خدارُور و خوشی به پیشگاه او حضور میسُپذیرد و او با می

خواند و بهبعد او سرود می2727کند.اش را به او اعاده میسعادت گذشته
اما خدا2828گوید: «من گناه کردم و از راه راست منحرف شدم،مردم می

گناهان مرا بخشید و مرا از مرگ و هلاکت نجات داد.»
تا جان او را3030دهد،خدا به مراتب این کارها را برای انسان انجام می2929

ایوب، سخنان مرا3131از هلاکت برهاند و از نور حیات برخوردارش سازد.
اما اگر چیزی برای3232گویم توجه کن.بشنو و خاموش باش و به آنچه می

خواهم بشنوم و مایلم که اگر گفتارت درست باشدگفتن داری، بگو. من می
در غیر آن خاموش باش و به من گوش بده تا به تو حکمت3333تصدیق کنم.

بیاموزم.»
فصل سی و چهارمفصل سی و چهارم

گویدگویدالیهو در مورد عدالت سخن میالیهو در مورد عدالت سخن می
«ای مردان دانا، به سخنان22الیهو به سخنان خود ادامه داده گفت:
همانطوریکه مزۀ غذا با33من گوش بدهید و ای عاقلان بشنوید!

پس ما باید44دهد.شود، گوش هم سخنان را تشخیص میزبان احساس می
آنچه را که درست است انتخاب کنیم و چیزهای خوب را اختیار نمائیم.

ایوب گفت: «من بیگناه هستم و خدا مرا از حق من محروم کرده است.55
شمارد. گرچه خطائیباوجودیکه تقصیری ندارم، اما خدا مرا دروغگو می66

از من سر نزده است، ولی زخمهای علاج ناپذیر در بدن خود دارم.»
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او88اید که مثل ایوب سخنان تمسخرآمیز بزند؟آیا کسی را دیده77
گوید:او می99همنشین مردم شریر است و با اشخاص بد سر و کار دارد.

«چه فایده که انسان رضامندی خدا را حاصل کند؟»
ای کسانی که دارای عقل و شعور هستید سخنان مرا بشنوید. خدای1010

او هر کسی را مطابق اعمالش1111کند.قادر مطلق هرگز ظلم و بدی نمی
کند.دهد و هر انسان را طوریکه سزاوار است، مجازات میمکافات می

اختیار تمام1313کند.عدالتی نمیپسندد و بیخدای قادر مطلق بدی را نمی1212
اگر خدا1414کند.دنیا در دست او است و با قدرت خود جهان را اداره می

همۀ انسانها هلاک1515فَس خود را از انسان پس بگیرد،نَاراده کند و روح و 
گردند.شوند و به خاک بر میمی

آیا کسی که از1717گویم.اگر شعور دارید گوش کنید که من چه می1616
خواهی خدای عادل راتواند؟ آیا میعدالت نفرت دارد، حکمرانی کرده می

خدا پادشاهان و حاکمان را که اگر بدکار و شریر باشند،1818محکوم کنی؟
کند و ثروتمندان را براو از فرمانروایان طرفداری نمی1919سازد.محکوم می

دهد، زیرا همگی را دست قدرت او خلق کرده است.فقرا ترجیح نمی
میرد و خدا در یک لحظه جان انسان راانسان ناگهان نیمۀ شب می2020

فرستد.گیرد و با یک اشاره قدرتمندترین انسانها را به دیار نیستی میمی
بیند و هر قدم او را زیر نظرچشمان تیزبین او همه کارهای بشر را می2121

تواند اشخاص بدکار را از نظر خدا پنهانهیچ ظلمت و تاریکی نمی2222دارد.
او2424خدا لزومی ندارد که برای داوری انسان وقتی را تعیین کند.2323کند.

هابرد و دیگران را جانشین آنزورمندان را بدون تحقیق از بین می
ها رازیرا او از تمام اعمال شان آگاه است و شبانگاه آن2525سازد.می

ها را در حضور همۀ مردم بخاطر کارهای بد شانآن2626کند.سرنگون می
اند و از احکام اوها از راه خدا منحرف شدهزیرا که آن2727کند.مجازات می
ها چنان ظلمی در حق مردم مسکین و فقیر نمودندآن2828کنند.پیروی نمی

که خدا فریاد شان را شنید.
تواند از او ایرادها برسد، چه کسی میاگر خدا نخواهد به کمک آن2929

کند، زیرا در آن صورت انسانها همگی ـ خواهبگیرد؟ اما او این کار را نمی
دهد کهخدا اجازه نمی3030مانند.یک فرد باشد یا یک ملت ـ عاجز می

ها ظلم نمایند.بدکاران بر مردم حکمرانی کنند و بر آن
ایوب، تو باید به گناهان خود در حضور خدا اعتراف نمائی و وعده3131

از خدا بخواه که گناهانت را به تو نشان بدهد و3232بدهی که دیگر گناه نکنی.
تو با کارهای خدا مخالفت3333ای، دست بکشی.باید از کارهای بدی که کرده

خواهی برایت انجامکنی و بازهم انتظار داری که او آنچه را که میمی
کسیکه3434کنی.بدهد. حالا خودت تصمیم بگیر نه من، و بگو که چه فکر می

که3535کندشنود، تصدیق میعاقل است و شعور دارد و حرف مرا می
تو مثل اشخاص شریر حرف3636اند و معنی ندارند.سخنان تو همه احمقانه

افزائی و درتو با نافرمانی خود بر گناهانت می3737زنی و باید جزا ببینی.می
کنی.»حضور همگی به خدا اهانت می

فصل سی و پنجمفصل سی و پنجم
کندکندالیهو غرور و خودخواهی را محکوم میالیهو غرور و خودخواهی را محکوم می

«ایوب، آیا جایز است که ادعا22الیهو به ادامۀ سخنان خود گفت:
گوئی:یا به خدا می33عیب هستم.»کنی: «من در نظر خدا بیمی

من به تو و44«اگر گناه کنم بر تو چه تأأثیر دارد و چه فایده اگر گناه نکنم؟»
به آسمان نگاه کن و55دهم.به دوستانت که همراه تو هستند، جواب می

ای بهاگر گناه کنی، گناه تو چه صدمه66ها چقدر بلند هستند.ببین که ابر
یا اگر77رساند؟ اگر خطاهای تو زیاد شوند، بر او چه تأأثیر دارد؟خدا می

بخشی؟رسانی و چه چیزی به او میای به او میپاک باشی چه فایده
کند.بدی و خوبی تو در انسانها تأأثیر می88

خواهندنالند و میآورند و میبینند، فریاد بر میوقتی مردم ظلم می99
ها برای کمک به سوی خدائی که خالقاما آن1010ها کمک کند.که کسی به آن

هاو آن1111بخشدها امید میترین روزهای زندگی به آنشان است و در تیره
هاآن1212کنند.را داناتر از حیوانات و پرندگان هوا ساخته است، رجوع نمی

شنود، زیرا اشخاص مغرور وزنند، اما خدا فریاد شان را نمیفریاد می

فریاد شان سودی ندارد، چرا که خدای قادر مطلق نه فریاد1313شریر هستند.
کند.شنود و نه به آن توجه میها را میآن

توانی، اما صبر کن، او به دعوای توگوئی که خدا را دیده نمیتو می1414
دهد و بهکنی که خدا بدکاران را جزا نمیتو فکر می1515کند.رسیدگی می

معنی اند و تو از رویاین حرفها همه پوچ و بی1616کند.گناه شان توجه نمی
زنی.نادانی حرف می

فصل سی و ششمفصل سی و ششم
کندکندهای خدا را تمجید میهای خدا را تمجید میالیهو خوبیالیهو خوبی

گویم بشنو.ای حوصله کن و آنچه را در مورد خدا میلحظه
خواهم به تو ثابتمعلومات من وسیع است و به این وسیله می33

ام، دروغمن که در برابر تو ایستاده44کنم که خدا، خالق من، عادل است.
گویم و همه سخنان من عین حقیقت است.نمی
اشخاص66شمارد.اً قادر است و کسی را ذلیل و خوار نمیخدا واقع55

به مردمان نیک77رسد.گذارد و به داد مردم مظلوم میشریر را زنده نمی
سازد.نشاند و تا ابد سرفراز میها را به تخت پادشاهی میتوجه دارد و آن

خدا خطا و گناه شان را که از99اما اگر به مصیبتی گرفتار و اسیر شوند،88
کند تاگوشهای شان را باز می1010کشد.ها میاند، به رخ آنروی غرور کرده

ها از امر اوهرگاه آن1111هدایات او را بشنوند و از کارهای خطا دست بکشند.
اطاعت کنند و بندگی او را نمایند، در آنصورت در تمام عمر خود سعادتمند و

شوند واما اگر نافرمانی کنند با شمشیر کشته می1212خوشحال خواهد بود.
میرند.در نادانی می

شناسند، همیشه خشمگین هستند و حتی درآنهائی که خدا را نمی1313
میرند و عمر شاندر جوانی می1414طلبند.وقت هلاکت هم از خدا کمک نمی

اما خدا رنجدیدگان را از سختی و1515شود.با ننگ و رسوائی ختم می
بینند گوشهای شان رادهد و در حقیقت وقتی که رنج میزحمت نجات می

خدا ترا از رنج و مصیبت رهانید و در جائی آورد که1616کند.باز می
اما حالا تو1717پُر کرد.های خود سُفرۀ ترا با نعمتخوشبخت و آرام باشی و 

پس احتیاط کن که مبادا با1818بخاطر شرارتت سزاوار مجازات هستی.
ناله و فریاد تو سودی ندارد و1919رشوت و ثروت از راه راست منحرف شوی.

توانی از مصیبت رهائی یابی.با قدرت خود نمی
در آرزوی فرا رسیدن شب مباش، چرا که شب وقت هلاکت ملتها است.2020

به راه گناه مرو، زیرا بخاطر گناه بود که تو به این مصیبت ها گرفتار2121
کسی به2323بدان که خدا، قادر متعال و معلمی است که همتا ندارد.2222شدی.

عدالتی نماید.تواند که چه کند و یا او را متهم به بیاو گفته نمی
کندکندالیهو عظمت خدا را بیان میالیهو عظمت خدا را بیان می

اند و تو هم باید او را بخاطرمردم همیشه کارهای خدا را تمجید کرده2424
توان از دور مشاهده کرد.دست قدرت او را می2525کارهایش ستایش کنی.

توانیم و آغاز موجودیت او بهما عظمت خدا را به کلی درک کرده نمی2626
فرستد و از آناو آب را بصورت بخار به هوا می2727کسی معلوم نیست.
ها باران را به فراوانی برای انسانبعد ابر2828سازد.قطرات باران را می

شوند و غرش رعدها چگونه پهن میداند که ابرکسی نمی2929ریزند.می
بینید که چگونهمی3030خیزد.چطور از آسمان که خلوتگاه خدا است، بر می

ماند.سازد، اما اعماق بحر همچنان تاریک میآسمان را با برق روشن می
برق را با3232دهد.ها میخدا رزق مردم را مهیا کرده به فراوانی به آن3131

رعد فرارسیدن طوفان را اعلام3333زند.گیرد و به هدف میدستهای خود می
شوند.کند و حیوانات هم از آمدن آن آگاه میمی

فصل سی و هفتمفصل سی و هفتم
غرش22دهد.آورد و بشدت تکان میطوفان دل مرا به لرزه می

شود،ای که از دهان او خارج میصدای خدا را بشنوید و به زمزمه
فرستد و هر گوشۀ زمین رااو برق را به سراسر آسمان می33گوش بدهید.

بعد غرش صدای او همچون آواز با هیبت رعد به گوش44کند.روشن می
به فرمان خدا55شوند.رسد و با صدای او تیرهای برق پیهم رها میمی
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به برف66ها عاجز است.دهند که عقل ما از درک آنکارهای عجیبی رخ می
شود،کند که بر زمین ببارد و وقتیکه بارش باران بر زمین شروع میامر می

حیوانات88شوند.کشند و متوجه قدرت او میمردم دست از کار می77
طوفان از جنوب99برند.شتابند و در آنجا پناه میوحشی به بیشۀ خود می

دمد و آن راخدا بر آب بحرهای وسیع می1010دِ سرد از شمال.آید و بامی
کند و برق خود را بوسیلۀپُر میها را از رطوبت ابر1111سازد.منجمد می

کنند وبه فرمان او به همه جا حرکت می1212فرستد.ها به هر سو میآن
او باران را برای مجازات1313آورند.فرماید، بجا میآنچه را که خدا اراده می

فرستد.مردم یا بعنوان رحمت برای انسان و آبیاری زمین می
آیا1515ای در بارۀ کارهای عجیب خدا تأأمل کن.ای ایوب، بشنو و لحظه1414
سازد و برق را چسان در بیندانی که خدا چگونه ارادۀ خود را عملی میمی
مانند؟ها در هوا معلق میدانی که چطور ابرآیا می1616کند؟ها تولید میابر

باشند که در دانش و حکمت کاملاینها همه کارهای شگفت آور خدائی می
شود و لباسهایت از گرمی بهوقتی زمین در اثر باد جنوب داغ می1717است.

توانی مثل او، شکل آسمان را که همچون آئینهآیا تو می1818چسپند،تنت می
به ما یاد بده که به او چه بگوئیم، زیرا فکر ما1919سخت است، تغییر بدهی؟

من جرأأت آن را2020دانیم که چگونه با او صحبت کنیم.نارسا است و نمی
ترسم که کشته شوم.ندارم که با خدا حرف بزنم، زیرا می

توانیم در وقتی که آسمان صاف و بی ابر باشد به نورهمانطوریکه نمی2121
توانیم به جلال با هیبتبه همان قسم نیز نمی2222درخشان آفتاب نگاه کنیم،

خدای قادر مطلق2323درخشد، خیره شویم.خدا که با شکوه تمام بر ما می
توانیم. او در قدرت وآنقدر با عظمت است که ما حتی تصور کرده نمی

کند و بر کسیعدالت بزرگ است و نسبت به همه از روی انصاف رفتار می
ترسند و او به کسانی کهبنابران، همۀ انسانها از او می2424دارد.ظلم روا نمی

کنند، توجه ندارد.»ادعای حکمت می
فصل سی و هشتمفصل سی و هشتم

دهددهدخداوند به ایوب جواب میخداوند به ایوب جواب می
«این کیست که22گِردباد به ایوب جواب داد:آنگاه خداوند از میان 

حالا33کند؟معنی خود از حکمت من انکار میبا سخنان پوچ و بی
وقتی که اساس زمین44مثل یک مرد آماده شو و به سوالات من جواب بده.

دانی که چهآیا می55دانی به من بگو.را بنا نهادم تو کجا بودی؟ اگر می
کسی حد و وسعت آن را تعیین نمود؟ چه کسی و به چه ترتیب آن را اندازه

ستونهای آن بر چه چیزی قرار دارند و چه کسی تهداب آن را66کرد؟
در هنگام وقوع این چیزها ستارگان صبحگاهی سرود خوشی را77گذاشت؟

با هم زمزمه کردند و فرشتگان آسمان فریاد شادمانی را سردادند.
های آن راوقتیکه آب بحر از دل زمین فوران کرد چه کسی دروازه88

این من بودم که روی بحر را با ابر پوشاندم و با تاریکی غلیظ99بست؟
اشسرحدات آن را تعیین نمودم و با سواحل احاطه1010قنداقش کردم.

ات از اینبه بحر گفتم: «از اینجا پیشتر نروی و موجهای سرکش1111کردم.
نقطه تجاوز نکنند.»

ای که بدمد؟ آیا به شفقآیا در سراسر عمرت به صبح فرمان داده1212
های زمین را فرا گیرد تا روشنیو کرانه1313ای که در موضعش پدید آیدگفته

سازد وگون میشفق، رنگ زمین را لاله1414صبح شریران را از بین بردارد.
و روشنی روز نمایان شده، دست1515آورد.بسان لباس رنگ شده در می

سازد.شریران را از بدکاری کوتاه می
آیا1717ای؟ای یا به اعماق ابحار قدم گذاشتههای بحر را دیدهآیا چشمه1616

دانی که زمینآیا می1818ای؟های دنیای تاریک مردگان را کشف کردهدروازه
دانی به من جواب بده.چقدر وسعت دارد؟ اگر می

آید؟دانی که سرچشمۀ نور در کجا است و تاریکی از کجا میآیا می1919
رود،ها میها را بیابی و راهی را که به منشأأ آنتوانی حدود آنآیا می2020

تو باید بدانی، زیرا سن تو بسیار زیاد است و در وقت پیدایش2121پیدا کنی؟
دنیا وجود داشتی.

دانی که ژاله در کجا ذخیرهای و میآیا در مخزنهای برف داخل شده2222
ام.ها را برای روز مصیبت و جنگ و محاربه انبار کردهمن آن2323شود؟می

وزد؟تابد و باد شرقی از کجا میدانی که روشنی از کجا میآیا می2424
چه2626چه کسی کانالها را برای سیل کنده و مسیر برق را ساخته است؟2525

تا2727فرستدکسی باران را به بیابانها و جاهای خشک و غیر مسکون می
آیا باران و شبنم2828زمینهای متروک و بائر آبیاری شوند و علف بار آورند؟

آید؟کند و شبنم از کجا بوجود مییخ را چه کسی تولید می2929پدر دارند؟
کند و سطح بحر را منجمدچه کسی آب را مثل سنگ به یخ تبدیل می3030

سازد؟می
توانی ستارگان پروین را بهم ببندی و رشتۀ منظومۀ جبار راآیا می3131

توانی حرکت ستارگان را در فصل های مختلف ادارهآیا می3232بگشائی؟
ها اطلاعآیا از قوانین آسمان3333دُب اکبر را با اقمار آن هدایت نمائی؟کنی و 

ها را در روی زمین تطبیق کنی؟توانی آنداری و می
ها فرمان بدهی که سیل باران را بر سرت ببارند؟توانی به ابرآیا می3434

توانی به برق امر کنی که در مسیر خود حرکت کند و برق به توآیا می3535
چه3737چه کسی به انسان عقل و حکمت داد؟3636کنم»؟بگوید: «اطاعت می

ها را بشمارد و مشکهای آسمان را برکسی آنقدر دانش دارد که بتواند ابر
و خاک را بهم آمیخته از آن کلوخ بسازد؟3838روی زمین خالی کند

توانی برای شیر شکار تهیه کنی و به او و چوچه هایش که درآیا می3939
چه کسی برای زاغها که با4141اند، خوراک بدهی؟بیشۀ خود در کمین نشسته

کنند و چوچه های شان که در آشیانه برایشکم گرسنه به هر سو پرواز می
نماید؟زنند، خوراک مهیا میغذا فریاد می

فصل سی و نهمفصل سی و نهم
زاید؟ آیا وضع حمل آهو رابُز کوهی چه وقت میدانی که آیا می

دانی که چند ماه چوچۀ خود را در شکمآیا می22ای؟مشاهده کرده
چه وقت از درد زایمان فارغ33آورد؟کند و چه وقت آن را بدنیا میحمل می

شوند.ها در صحرا بزرگ و قوی میچوچه44زاید؟شود و چه وقت میمی
گردند.بعد از پدر و مادر جدا شده دیگر بر نمی

من بیابان را66ها را رها کرد؟چه کسی به خرهای وحشی آزادی داد و آن55
شور و غوغای شهر را77خانۀ شان و شوره زارها را مسکن شان ساختم.

دامنۀ کوهها88رسد.دوست ندارند و صدای چوپان به گوش شان نمی
باشند.چراگاه آن است و در آنجا در تلاش سبزه می

خواهد که خدمت ترا کند؟ آیا در کنار آخور توآیا گاو وحشی می99
توانی آن گاو را با ریسمان ببندی تا زمینت را قلبهآیا می1010خوابد؟می

آیا به قوت زیادش اعتماد داری که کارهایت را به او حواله کنی؟1111کند؟
آورد و در خرمنگاهکنی که اگر او را بفرستی محصولت را میآیا باور می1212

کند؟جمع می
زند، اما پرو بال آن طوری نیست که بتواندشترمرغ با غرور بال می1313

دهد تا خاک آن را گرم نگهدارد.شترمرغ به روی زمین تخم می1414پرواز کند.
غافل از اینکه ممکن است کسی آن را زیر پا کند یا ذریعۀ کدام حیوان1515

کند کههای خود با خشونت رفتار میبا چوچه1616وحشی پایمال شود.
زیرا خدا1717تفاوت است.گوئی از خودش نیستند و به زحمتی که کشیده بی

اما هرگاه بالهای خود1818به او شعور نداده و او را از عقل محروم کرده است.
توانند.را باز کند و بدود، هیچ اسپ و سوارکار به او رسیده نمی

ای؟ای؟ آیا تو گردنش را با یال پوشاندهآیا تو به اسپ نیرویش را داده1919
سازی که مثل ملخ جست و خیز بزند و شیهۀ مهیبآیا تو او را وادار می2020

کوبد و ازسُم خود را بر زمین میبینی که چگونه با غرور می2121بکشد؟
ترس در دلش راه ندارد و2222رود.برد و به جنگ مینیروی خود لذت می

از سرو صدای اسلحه و برق نیزه و2323کند.بدون هراس با شمشیر مقابله می
گیرد و با خشمبا شنیدن صدای نعرۀ جنگ، دیگر آرام نمی2424ترسد.گرز نمی

کشدبا هر صدای شیپور شیهه می2525شتابد.و هیجان به میدان محاربه می
رسد و فریاد و خروش فرماندهان، او راو از دور بوی جنگ به مشامش می

آورد.به هیجان می
ای که چگونه پرواز کند و بالهای خود را بهآیا به شاهین تو آموخته2626

آیا عقاب به فرمان تو آشیانۀ خود را بر فراز قلۀ2727سوی جنوب بگشاید؟
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سازد و برببین که چطور بالای صخره ها خانه می2828سازد؟بلند می
گیرد و چشماناز آنجا شکار خود را زیر نظر می2929نشیند.سنگهای تیز می

شود وجائی که لاشه باشد، حاضر می3030بیند.تیزبینش از دور آن را می
مکند.»هایش خون آن را میچوچه

فصل چهلمفصل چهلم
«ایوب، آیا هنوز هم22خداوند به کلام خود افزوده فرمود:

خواهی با خدای قادر مطلق مباحثه کنی؟ تو که از کارهای منمی
گیری، باید به من جواب بدهی.»ایراد می

ایوب به خداوند گفت: «من یک انسان حقیر و ناچیز هستم، چگونه33
زیرا من حرفهای55بندم،توانم به تو جواب بدهم. حالا دهان خود را میمی

کنم.»ام و بار دیگر تکرار نمیخود را زده
«حالا مثل یک77گِردباد به ایوب چنین جواب داد:آنگاه خداوند از میان 66

خواهی مرا بهآیا می88مرد آماده شو و به سوالات من جواب بده.
دانی.عدالت و خود را حق بجانب میعدالتی متهم سازی؟ تو مرا بیبی

آسای من است؟آیا تو مثل من قدرت داری؟ آیا صدای تو مانند آواز رعد99
اگر چنین است خود را با جلال و شکوه زینت بده و با عزت و شوکت1010

به1212خشم و غضب خود را بر مردم مغرور و متکبر بریز.1111ملبس شو.
ها را خوار و ذلیل ساز و بدکاران را در جائیها نظر کن و با یک نگاه آنآن

مُردگانتا در زیر خاک بروند و در دنیای 1313اند، پایمال کن.که ایستاده
کنم که تو با زور بازوی خودآنوقت من تصدیق می1414زندانی شوند.

توانی ظفر یابی.می
ام. او مثلبه کرگدن نگاه کن. همانطوریکه ترا آفریدم او را هم آفریده1515

پُر قدرت و شکم و عضلات نیرومند دارد.کمر 1616خورد.گاو علف می
دُمش مانند درخت سرو راست است و رگ و پی رانش بهم بافته1717

هایهای برنجی و پاهایش مانند میلهاستخوانهایش مثل لوله1818اند.شده
آهنی اند.

این حیوان یکی از عجیبترین مخلوقات من است. تنها من که آفرینندۀ1919
رویاند و درکوهها برایش سبزه می2020توانم مغلوبش کنم.او هستم می

دار و دردر زیر درختان سایه2121کند.صحرا با حیوانات وحشی بازی می
پوشاند وسایۀ درختان او را می2222کشد.زارها دراز میها و جبهنَیستان

ترسد و اگراز طغیان دریا نمی2323کند.بیدهای کنار جویبار او را احاطه می
هیچ کسی2424تواند آرامش او را برهم بزند.اُردن بر سرش بریزد، نمیدریای 

تواند به بینی او حلقه بیندازد و گرفتارش کند.نمی
فصل چهل و یکمفصل چهل و یکم

توانی تمساح را با چنگک شکار کنی یا زبانش را با ریسمانآیا می
اش را باتوانی بینی او را با ریسمان ببندی و الاشهآیا می22ببندی؟

آیا44کند که به او آزار نرسانی؟آیا پیش تو زاری می33چنگک سوراخ کنی؟
توانی با او مثل یکآیا می55کند که همیشه خدمتگارت باشد؟با تو عهد می

آیا66پرنده بازی کنی یا به گردنش تسمه انداخته به کنیزانت ببخشی؟
آیا تیر در77توانند او را تکه تکه کنند و به تاجران بفروشند؟ماهیگیران می

اگر به88کند؟رود یا نیزۀ ماهیگیری سر او را سوراخ میپوست او فرو می
کند که تا یادت باشد دیگر این کاراو دست بزنی، چنان غوغائی را برپا می

را نکنی.
کند و جرأأتهر کسی که بخواهد او را شکار کند از دیدنش وحشت می99

گردد کهاگر تحریک شود آنقدر خشمگین می1010دهد.خود را از دست می
در تمام روی زمین کسی نیست1111کند در برابر او بایستد.کسی جرأأت نمی

که به او حمله کند و زنده بماند.
کسی1313دربارۀ اعضا و نیرو و هیبت جسمانی او دیگر چه بگویم.1212
تواند پوست او را بشگافد یا جرأأت کند که به دندانهای ترسناک اونمی

های زره مانندپشت او از پرده1515نزدیک شود و یا دهان او را باز کند.
و این پرده ها آنچنان نزدیک و محکم بهم بافته1616تشکیل شده است

ها را از هم جدا نماید و حتی هوا هماند که هیچ چیزی قادر نیست آنشده
زند، بخار آن در پرتو نوروقتی عطسه می1818ها نفوذ کند.تواند در آننمی

مانند که هنگام صبح طلوعدرخشد و چشمانش به آفتابی میآفتاب می
از2020خیزند.های آتش بر میرَقهجَها و از دهانش شعله1919کند.می

خیزد، دود خارجاش مثل بخاری که از دیگ جوشان بر میسوراخهای بینی
کشد.افروزد و از دهانش شعلۀ آتش زبانه میفَس او آتش مین2121َشود.می

کند.نیروی او در گردنش جا دارد و هر که با او روبرو شود، وحشت می2222
دلش مانند2424اند.طبقات گوشت بدنش سخت و محکم بهم چسپیده2323

می خیزد، نیرومندان بهوقتی از جا بر2525سنگ زیرین آسیاب سخت است.
شمشیر، نیزه، تیر یا گرز در او2626شوند.وحشت افتاده و از ترس بیهوش می

بِ پوسیده.آهن برایش مثل کاه است و برنج مانند چو2727کند.اثر نمی
کند.کاه در او اثر نمیرِپَتواند او را بگریزاند سنگ فلاخن مثل تیر نمی2828
گرز برای او مانند کاه است و به نیزه هائی که به سویش پرتاب2929

های تیکر تیز است و مانندپوست شکمش مثل تکه3030خندد.شوند، میمی
کند بحر راوقتیکه حرکت می3131زند.پنجۀ خرمن کوب بر زمین شیار می

خط3232زند.آورد و مانند ظرف عطار بهم میمثل دیگ بجوش می
در3333شود.گذارد و بحر از کف، سفید میدرخشانی بدنبال خود بر جای می

او پادشاه حیوانات3434باک نیست.روی زمین هیچ حیوانی مانند او بی
وحشی است و از همه جانوران برتر است.»

فصل چهل و دومفصل چهل و دوم
دهددهدایوب جواب میایوب جواب می

دانم که تو«من می22آنگاه ایوب این چنین به خداوند جواب داد:
ات بازتواند ترا از ارادهقادر به هر کاری هستی و هیچ کسی نمی

معنی خود حکمت مرا انکارتو پرسیدی: «چرا با سخنان بی33دارد.
دانستم که چهکنی؟» من براستی از روی نادانی حرف زدم و نمیمی
به من44تر از فهم من بودند.گویم. در بارۀ چیزهائی سخن گفتم که بالامی

کنی جوابهائی که از من میگفتی که سخنانت را گوش کنم و به سوال
لًا گوش من در بارۀ تو چیزهائی شنیده بود، اما حالا چشم من تراقب55بدهم.

نشینم وآید و در خاک و خاکستر میبنابران، از خودم بدم می66بیند،می
کنم.»توبه می

شوندشونددوستان ایوب سرزنش میدوستان ایوب سرزنش می
تَیمانیاَلیفاز بعد از آنکه خداوند سخنان خود را با ایوب تمام کرد، به 77

ام، ایوب درفرمود: «من بر تو و دو دوستت قهر هستم، زیرا شما مثل بنده
پس حالا هفت گوساله و هفت قوچ را گرفته88بارۀ من حرف درست نزدید.

ها را جهت گناه خود بعنوان قربانیام، ایوب بروید و آنپیش بنده
کند و منسوختنی تقدیم کنید. آنگاه بندۀ من، ایوب برای تان دعا می

بخشم، زیرا که دربارۀ من مانند ایوبپذیرم و گناه شما را میدعایش را می
سخنان بجا نگفتید.»

دَد شوحی و صوفر نعماتی رفتند و همانطوریکهبِلتَیمانی، اَلیفاز پس 99
خداوند فرموده بود، عمل کردند و خداوند دعای ایوب را در حق شان

مستجاب نمود.
شودشوددارائی ایوب دو چند اعاده میدارائی ایوب دو چند اعاده می

دِ همهپس از آنکه ایوب برای دوستان خود دعا کرد، خداوند دو چن1010
بعد همه برادران،1111لًا داشت به او باز گردانید.چیزهائی که ایوب قب

خواهران و آشنایانش بخاطر مصیبتی که بر سر او آمده بود، برای تسلی
ها پول و انگشتراش جشن گرفتند. هر کدام آنپیش او آمدند و در خانه

طلا به او هدیه دادند.
خداوند در سالهای آخر عمر ایوب، بیشتر از اول به او برکت داد. او1212

دارای چهارده هزار گوسفند، شش هزار شتر، هفت هزار جوره گاو و هزار خر
رَنقَاو همچنین هفت پسر و سه دختر بنامهای یمیمه، قصیعه و 1313ماده شد.

در تمام آن سرزمین هیچ زنی زیبائی دختران ایوب را1515هفوک داشت.
ها هم مانند برادران شان ارث داد.نداشت و پدر شان به آن

بعد از آن ایوب یکصد و چهل سال دیگر زندگی کرد و فرزندان و1616
و پس از یک عمر طولانی در سن1717های خود را تا نسل چهارم دیدنواسه

پیری و سالخوردگی چشم از جهان بست.

42:17ایوب ٢٨٣ 39:28ایوب
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مقدمهمقدمه

اند در خود گنجانیده است. تعداد زیادانگیز زبان عبری را که روان و زیبا سروده شدهسرود و شعر دل۱۵۰کتاب مزامیر که به «زبور داود» نیز شهرت دارد،
اند. در ابتدا قوم اسرائیل این مجموعۀ سرودها را در عبادات خود استفادهاین مزامیر را داود و بقیه را نویسندگان مختلف در یک دوران طولانی سروده

مقدس گردید.اً بحیث کتاب جداگانه بنام مزامیر ضمیمۀ کتابکردند که بعدمی
های عمیق درونی و احساسات خالصانۀ مختلف مردم را هم بهاند، خواستهای مختلف ادبی سروده شدهاین اشعار و سرودهای مذهبی که به سبک

دهند. سرودهای حمد و نیایش، دعای استعانت، محافظت و رستگاری، دعا و التماسجمعی در برابر خدا انعکاس میشکل انفرادی و هم به شکل دسته
های مجازات برای دشمنان. مزامیر احساسات درونی انسان را در غم و شادیبرای بخشایش، سرودهای شکرگزاری بخاطر برکات خدا و درخواست

توانیم قلب خود را به حضور خداوند بگشائیم و به آزادی با خداوندفهمیم در هر روحیه و حالتی که باشیم میدهد. با خواندن مزامیر میانعکاس می
خود راز و نیاز نمائیم.

اند. بنابر این کتاب مزامیر بهمسیح نیز در تعلیمات خود از کتاب مزامیر استفاده کرده است و نویسندگان عهد جدید نیز از آن نقل قول کردهعیسی
شود.کار برده میعنوان کتاب عبادت و پرستش در کلیسای مسیحی به

فهرست مندرجات:
کتاب مزامیر مجموعۀ پنج کتاب است که به شکل ذیل تقسیم شده است.

۴۱-۱کتاب اول: مزمور
۷۲-۴۲کتاب دوم: مزمور

۸۹-۷۳کتاب سوم: مزمور
۱۰۶-۹۰کتاب چهارم: مزمور
۱۵۰-۱۰۷کتاب پنجم: مزمور

کتاب اولکتاب اول
)۴۱-۱مزمور(

مزمور اولمزمور اول
خوشبختی واقعیخوشبختی واقعی

رود، در راهخوشا به حال کسی که به مشورت مردمان شریر نمی
بلکه22شود،کنندگان همنشین نمیایستد و با مسخرهگناهکاران نمی

کند.میل و رغبت او در شریعت خداوند است و شب و روز در آن تفکر می
او مثل درختی کاشته شده در کنار جویباری است که در هر موسم میوۀ33

شوند و در همه کارهای خوددهد، برگهایش هرگز پژمرده نمیخود را می
موفق است.

شریران چنین نیستند، بلکه مانند کاه در اثر وزش باد به هر سو پراگنده44
رسند وبنابران شریران در روز قیامت به سزای اعمال شان می55شوند.می

زیرا خداوند طریق66گناهکاران در جمع درستکاران جا نخواهند داشت.
داند، اما عاقبت گناهکاران هلاکت و نابودی است.درستکاران را می

مزمور دوممزمور دوم
پادشاه برگزیدۀ خداپادشاه برگزیدۀ خدا

کنند؟ چرا مردم افکار پوچ و باطل را درچرا اقوام جهان شورش می
کنند و حاکمانپادشاهان روی زمین قیام می22پرورانند؟سر خود می

گویند: «بیائیدها میآن33نمایند.بر ضد خداوند و مسیح او مشورت می
زنجیر بندگی خداوند را بگسلانیم و از قید و بند او خود را آزاد سازیم.»

خندد وها میخداوند که در آسمان بر تخت خود نشسته است، به آن44
ها را سرزنش نموده و درآنگاه در خشم خود آن55کند.ها را مسخره میآن

«من پادشاه66فرماید:اندازد و میها را به وحشت میغضب خویش آن
ام.»برگزیدۀ خود را در کوه مقدس خود سهیون بر تخت نشانده

کنم، زیرا به من گفتهگوید: «من فرمان خداوند را اعلام میپادشاه می77
از من درخواست کن و88ام.است: تو پسر من هستی امروز من پدر تو شده

بخشم و اختیار تمام جهان را به دست تومن همۀ اقوام جهان را به تو می
ها حکمرانی نموده و مثل کوزۀتو با عصای آهنین بر آن99دهم.می

ها را خواهی شکست.»گران آنکوزه
پس ای پادشاهان توجه کنید و ای حکمرانان روی زمین آگاه باشید.1010

پسر را1212با ترس و احترام خداوند را عبادت کنید و با لرز خوشی نمائید.1111
ببوسید مبادا غضبناک شود و شما در راههای خود هلاک شوید. زیرا غضب
او ممکن است هر لحظه افروخته شود. خوشا به حال همۀ کسانی که بر او

توکل دارند!
مزمور سوممزمور سوم

دعای صبحگاهاندعای صبحگاهان

)داود این مزمور را وقتی از دست پسرش ابشالوم گریخته بود سرائید.(
اند! بسیاری بر ضد منای خداوند، دشمنانم چقدر زیاد شده

گویند: «خدا برای او رهانندهبسیاری دربارۀ من می22خیزند.میبر
نیست.»
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اما تو ای خداوند، گرداگرد من سپر هستی، جلال من و باعث سرافرازی33
کنم و او مرا از کوه مقدس خودبه آواز خود نزد خداوند فریاد می44من.

کند.اجابت می
شوم،روم و دوباره بیدار میاما من در بستر خود آرامیده به خواب می55

از دهها هزار دشمنی که مرا از هر66کند.زیرا خداوند از من مراقبت می
اند ترسی ندارم.طرف احاطه کرده

ای خداوند، برخیز، ای خدا مرا نجات بده. بر رخسار همۀ دشمنانم زده و77
نجات از جانب خداوند است؛ برکت تو بر قوم88دندانهای شریران را بشکن.

ات باد!برگزیده
مزمور چهارممزمور چهارم
دعای شامگاهدعای شامگاه

)مزموری از داود(
ای خدای عدالت من، دعای مرا مستجاب فرما! در تنگی مرا وسعت

آدم تا به کیای بنی22بخشیدی. بر من رحمت نما و دعای مرا بشنو.
حرمت خواهید کرد؟ تا به کی چیزهای باطل را دوست داشتهجلال مرا بی

اما این را بدانید که خداوند33پذیرید؟و آنچه را که دروغ است می
اشخاص صالح را برای خود انتخاب کرده است. وقتی بحضور او دعا

شنود.کنم، دعای مرا میمی
خشم، سبب گناه شما نشود. در دلها بر بسترهای خود تفکر کنید و44

های عدالت را تقدیم کنید و بر خداوند توکلقربانی55خاموش باشید.
نمائید.

گویند: «کیست که به ما احسان نماید؟» ای خداوند، نوربسیاری می66
ای که در قلب من به وجودشادمانی77چهرۀ خویش را بر ما بتابان!

ای است که به هنگام برداشت محصول فراوانای، بیشتر از خوشیآورده
خوابم، زیرا فقط توروم و میبه سلامتی در بستر خود می88آید.پدید می

داری.ای خداوند، مرا در امنیت نگه می
مزمور پنجممزمور پنجم

دعای محافظتدعای محافظت

)مزموری از داود(
ای پادشاه و22ای خداوند، سخنان مرا بشنو و به تفکر من توجه فرما!

ای33کنم.خدای من، به فریاد من گوش بده. زیرا به دربار تو دعا می
کنم وشنوی؛ هر صبح به دربار تو دعا میخداوند، سحرگاهان آواز مرا می

کشم.مشتاقانه انتظار می
متکبران55کنی.تو ای خدا، از گناه بیزار هستی و شرارت را تحمل نمی44

دروغگویان را66ایستند و از همۀ شریران نفرت داری.در پیشگاه تو نمی
سازی و از مردم قاتل و فریبکار بیزار هستی.نابود می

شوم و تو را دراما من بخاطر رحمت عظیم تو، به خانۀ تو داخل می77
ای خداوند، به سبب88کنم.عبادتگاه مقدست با ترس و احترام عبادت می

دشمنانم مرا به عدالت خود هدایت نما و راه خود را پیش روی من راست
پُر است.زیرا در زبان ایشان راستی نیست و دل شان از شرارت 99گردان.

ای خدا،1010پُر از ریا و فریب است.گلوی ایشان قبر گشاده و زبانهای شان 
ها را گناهکار شمرده در دام خود شان گرفتار کن. بخاطر خطایای زیادآن

اند.ها را دور انداز زیرا بر ضد تو برخاستهشان، آن
آورند شاد و مسرور بوده، تو را تا بهلیکن همه کسانی که به تو پناه می1111

ها هستی و آنهائی که اسم تو راکنند، زیرا تو پناهگاه آنابد ستایش می
زیرا تو ای خداوند راستکاران را1212نمایند.دوست دارند در تو خوشی می

کنی.ها دفاع میدهی و به رضامندی مانند سپر از آنبرکت می

مزمور ششممزمور ششم
دعا در هنگام پریشانیدعا در هنگام پریشانی

)مزموری از داود(
ای خداوند، در غضب خود مرا سرزنش مکن و در خشم خود مرا جزا

ام. خداوندا،ای خداوند، بر من رحم کن زیرا که پژمرده شده22نده.
روح من پریشان33گرفته است،مرا شفا ده زیرا که استخوانهایم را درد فرا

است. تا به کی ای خداوند، تا به کی؟
زیرا55ای خداوند، بیا و مرا برهان، به خاطر رحمت خود مرا نجات بده.44

باشد! در قبر کیست که تو را ستایش کند؟که در موت ذکر تو نمی
ام. تمامی شب تخت خوابم غرق و بسترم بهاز نالۀ خویش خسته شده66

چشمانم از شدت غم کم نور و از دست آزار دشمنان77اشکها تر است.
اند.ضعیف شده

ای بدکاران از من دور شوید، زیرا خداوند آواز گریۀ مرا شنیده است.88
نماید.خداوند ناله و زاری مرا شنیده است. خداوند دعای مرا اجابت می99

همۀ دشمنانم بشدت شرمنده گردیده و با خجالت و سرافگندگی رانده1010
شوند.می

مزمور هفتممزمور هفتم
دعای دادخواهیدعای دادخواهی

)سرودی از داود(
آورم. مرا از همۀای خداوند، خدای من! به تو پناه می

مبادا جان مرا مثل شیری22کنندگانم نجات و رهایی ده.تعقیب
ای خداوند، خدای من! اگر33ای نباشد.دهندهپاره کنند و نجاتدریده، پاره

یا خوبی را با بدی44این را کرده باشم که در دست من ظلمی پیدا شده،
آنگاه بگذار55سبب مال دشمنانم را تاراج کرده باشم،تلافی نموده و یا بی

ام را بر زمین پایمالدشمن جان مرا تعقیب نموده، به دام بیندازد و زندگی
کند و عزتم را با خاک یکسان نماید.

ای خداوند در غضب خود برخیز، به سبب خشم دشمنانم بلند شده و66
ها بههمۀ قوم77ای.برای من بیدار شو! ای که عدالت را امر فرموده

ها حکمرانی فرما.ات بر آنحضورت جمع شوند و تو از بارگاه ملکوتی
ها هستی. ای خداوند، مرا مطابق عدالتم و نظرخداوندا، تو داور همۀ قوم88

بدی شریران را از بین برده و عادل را99به کمالی که در من است داوری کن.
پایدار گردان، زیرا خدای عادل آزماینده دل و قلبها است.

خداوند1111دهنده است.باشد که راستدلان را نجاتسپر من خدا می1010
اگر کسی1212گردد.داور عادل است و خشم او بر شریران هر روزه آشکار می

از گناه خود توبه نکند، خداوند شمشیر خود را تیز و کمان خود را آماده
سلاح کشندۀ او مهیا و تیرهای آتشین او در کمان است.1313سازد.می

گردد و دروغ رازیرا شخص بدکار منشأأ شرارت بوده، از ظلم حامله می1414
سازد، اما چاهی را کهای کنده و آنرا عمیق میاو حفره1515کند.تولید می

ظلم او بر سر خود او1616افتد.کند، خودش در آن میبرای دیگران می
آید.برگشته و ستم او بر فرق خودش فرود می

من از خداوند بخاطر عدالت او شکرگزارم و سرود ستایش را بنام1717
خوانم.خداوند متعال می

مزمور هشتممزمور هشتم
جلال خداوند و افتخار انسانجلال خداوند و افتخار انسان

)مزموری از داود(
شکوه است نام تو در تمامی زمین وپُرای خداوند، خدای ما! چه 

حمد و ستایش را از زبان کودکان و22ها است.جلال تو مافوق آسمان
گیرنده رااطفال شیرخوار به سبب دشمنان برقرار نمودی تا دشمن و انتقام
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نگرم که صنعت انگشتهای توستوقتی به آسمان تو می33خاموش گردانی.
پس انسان چیست که او را به یاد44ای،و به ماه و ستارگانی که آفریده

او را اندکی پائینتر از خود55آدم که از او دلجویی نمایی؟آوری و بنی
او را بر کارهای دست66ساختی و تاج عزت و افتخار را بر سرش گذاشتی.

گوسفندان و77خود منصوب کرده و همه چیز را زیر پای وی قرار دادی.
مرغان هوا و ماهیان دریا را و همه جانورانی88گاوان و حیوانات وحشی را،

کنند.که در آب زندگی می
شکوه است نام تو در تمامی زمین!پُرای خداوند، خدای ما! چه 99

مزمور نهممزمور نهم
سپاس از خداوند، بخاطر عدالتشسپاس از خداوند، بخاطر عدالتش

)مزموری از داود(
خداوندا، با تمامی دل تو را ستایش نموده و جمیع کارهای

در تو خوشی و شادمانی نموده و22کنم.انگیز تو را بیان میشگفت
ستایم.نام تو را ای متعال می

نشینی کنند، به زمین افتاده و از حضور تو هلاکوقتی دشمنانم عقب33
زیرا مرا با انصاف داوری کردی و چون داور عادل بر تخت خود44شوند.می

ای.نشسته
ها را سرزنش نمودی، شریران را هلاک ساخته و نام شان را برایامت55

های ابدی گردیددشمنان نابود شدند و شهرهای شان خرابه66ابد محو کردی.
اما خداوند پادشاه ابدی است. او مسند77ها باقی نماند.که حتی یادی از آن

او جهان را با عدالت حکمرانی نموده و88داوری خود را برقرار کرده است.
نماید.ها را با انصاف داوری میامت

خداوند قلعۀ بلند برای مظلومان است و پناهگاه امن در هنگام99
کنند، زیرا تو ایشناسند، به تو توکل میآنانی که نام تو را می1010ها.سختی

ای.خداوند، کسانی را که جویای تو هستند ترک نکرده
سرود ستایش خداوند را که بر تخت خود در سهیون نشسته است1111

گیرندۀزیرا او که انتقام1212ها اعلام کنید.بسرائید. کارهای او را به همه امت
کند.خون است، ایشان را به یاد آورده و فریاد مسکینان را فراموش نمی

بینم، توجهای خداوند، بر من رحم کن و به ظلمی که از دشمنان می1313
تا من تو را ستایش کنم و1414فرما. ای که رهانندۀ من از چنگال مرگ هستی.

در حضور دختر سهیون در نجات تو خوشی نمایم.
ها در چاهی که برای دیگران کنده بودند، افتادند و در دامی کهامت1515

خداوند با قضاوت1616برای دیگران نشانده بودند خود شان گرفتار شدند.
عادلانۀ خود، خود را به جهان شناسانیده است. شخص شریر از کار دست

گردد.خود در دام گرفتار می
کنند، در راهاشخاص شریر و همه اقوامی که خدا را فراموش می1717

زیرا مسکین همیشه فراموش نشده و امید بیچارگان تا به1818هلاکت روانند.
گردد.ابد ضایع نمی

ها را داوری کن تا انسان فانی پیروز نگردد.برخیز ای خداوند، قوم1919
ها بدانند کهگردان تا امتای خداوند، ترس خود را بر ایشان چیره2020

انسانهای فانی هستند.
مزمور دهممزمور دهم

دعای دادخواهیدعای دادخواهی
ای و در اوقات سختی خود را پنهانای خداوند، چرا دور ایستاده

شود. پستکبر شریران باعث رنج و آزار مسکینان می22کنی؟می
زیرا افتخار شخص شریر،33ها را در دامهای خود شان گرفتار کن.آن
باشد و سپاسگزاری شخصاش میهای نفسانیدست آوردن خواستهبه

حریص توهین به خداوند است.
گوید: «بازخواست نخواهد کرد.» همۀشخص شریر در غرور خود می44

راههای او همیشه مستحکم است.55فکرهای او اینست که خدایی نیست.
های تو مافوق تصور و دور از او است. همۀ دشمنان خود را به نظرداوری

خورم و هیچگوید: «هرگز لغزش نمیاو در دل خود می66نگرد.حقارت می
رسد.»نوع بدی به من نمی

پُر است و از زبان او گناه و شرارتدهن او از لعنت و فریب و ظلم 77
کشد و چشمانشکند و مردم بیگناه را میها کمین میدر دهکده88بارد.می

در جای مخفی مثل شیر در بیشۀ خود کمین99در جستجوی مسکینان است.
کند و فقیر را به دام خود کشیده،کند؛ به جهت گرفتن مسکین کمین میمی

اشخاص بیچاره کوبیده و درمانده گردیده و مسکینان1010سازد.گرفتار می
گوید: «خدادر دل خود می1111روند.در اثر شکنجۀ زورآوران از بین می

بیند.»فراموش کرده است؛ روی خود را پوشانیده و هرگز نمی
ای خداوند برخیز! ای خدا دست خود را برافراز و مسکینان را1212

گوید: «خداکند و میچرا شخص شریر به خدا توهین می1313فراموش مکن!
بینی، تا بهخداوندا، تو غم و مصیبت مردم را می1414کند»؟بازخواست نمی

دست خود مکافات برسانی. مسکین سرنوشت خود را به تو تسلیم کرده
بازوی گناهکار را بشکن و از شخص1515است. مددگار یتیمان تو هستی.

شریر بخاطر شرارتش بازخواست کن تا آن دیگر یافت نشود.
خداوند پادشاه ابدی است. کسانی که خدایان دیگر را پرستش1616
ای خداوند تو دعاهای مسکینان1717شوند.کنند، از سرزمین او محو میمی

ها گوشوّت قلب داده و به فریاد و زاری آنها قشنوی، به آنرا می
رسی. تا انسان خاکیتو به داد یتیمان و ستمدیدگان می1818ای.گرفتهفرا

موجب ترس و وحشت دیگران نشود.
مزمور یازدهممزمور یازدهم

اعتماد به خداونداعتماد به خداوند

)مزموری از داود(
گوئید: «مثل پرنده بهدارم. چرا به من میبه خداوند توکل می

دست گرفته و تیر رازیرا شریران کمان را به22کوهها فرار کن.»
هایوقتیکه پایه33اند تا در تاریکی آن را به دل راستکاران بزنند.آماده کرده

تواند بکند؟نظم فروریزد، مرد درستکار چه می
خداوند در عبادتگاه مقدس خود است و تخت پادشاهی او در آسمان.44

خداوند شخص55آزماید.آدم را مینگرد و نگاههای او بنیچشمان او می
پرور نفرت دارد.دهد و اما از شریر و ظلمعادل را مورد آزمایش قرار می

هافرستد و بادهای زهرآلود حصۀ آنبر شریران باران آتش و گوگرد را می66
دارد وزیرا خداوند عادل است و عدالت را دوست می77شود.می

بینند.راستکاران روی او را می
مزمور دوازدهممزمور دوازدهم

درخواست کمک در وقت مصیبتدرخواست کمک در وقت مصیبت

)مزموری از داود(
ای خداوند، مدد فرما! زیرا اشخاص خداشناس دیگر وجود ندارند

همه به22شوند.و مردمان امین و صادق در بین بشر دیده نمی
رانند.گویند و با لبهای چاپلوس و دل منافق سخن مییکدیگر دروغ می

گویند:که می44نِ متکبر را.کند و هر زباخداوند لبهای چاپلوس را قطع می33
گوئیم و کیست که مانعشویم. هرچه بخواهیم می«با زبان خود موفق می

ما شود؟»
خیزممیفرماید: «بخاطر ظلم بر مسکینان و نالۀ فقیران، برخداوند می55

دهم.»ها میو نجاتی را که منتظر آن هستند به آن
ای که هفت بار دراند؛ مانند نقرهسخنان خداوند، سخنان خالص و پاک66

کوره تصفیه شده باشد.
وقتی88کنی؛ از این نسل تا به ابد.ها را محافظت میتو ای خداوند، آن77

شود، شریران در هر گوشه و کنارخیانت و پلیدی در بین مردم رایج می
شوند.دیده می

12:7مزامیر ٢٨٦ 8:3مزامیر



1313

1414

1515

1616

1717

1818

مزمور سیزدهممزمور سیزدهم
دعا برای نجات از شر دشمناندعا برای نجات از شر دشمنان

)مزموری از داود(
کنی؟ تا به کی رویتای خداوند، تا به کی مرا همیشه فراموش می

تا به کی افکارم مرا آزار دهند و دل من هر22پوشانی؟را از من می
پُر باشد؟ تا به کی دشمنم بر من سربلندی کند؟روزه از غم 

ای خداوند، خدای من! بر من رحم کن و دعایم را قبول فرما! چشمانم را33
مبادا دشمنم بگوید: «بر او پیروز44نگیرد.روشن کن تا خواب مرگ مرا فرا

ام شاد شوند.شدم.» و مخالفانم از پریشانی
کند.دارم، دل من در نجات تو خوشی میاما من به رحمت تو توکل می55

خوانم، زیرا که به من احسان نموده است.برای خداوند سرود می66
مزمور چهاردهممزمور چهاردهم
شرارت انسانشرارت انسان

)مزموری از داود(
گوید: «خدائی نیست.» اعمال شان فاسد واحمق در دل خود می

خداوند از آسمان بر22زشت است و حتی یک نفر نیکوکار نیست.
همه33نگرد تا ببیند که آیا شخص دانا و خداجوئی وجود دارد.آدم میبنی

اند. نیکوکاری نیست، حتی یک نفر هم نیست.گمراه و فاسد شده
آیا همۀ این بدکاران شعور ندارند که قوم برگزیدۀ خدا را مثل نان44
کنند؟خورند و نام خداوند را یاد نمیمی
گردد، زیرا خداوند در بین عادلان حضورپس ترس بر ایشان چیره می55

ها را در پناه خودوقتی امید مسکینان را خوار بدانند، خداوند آن66دارد.
گیرد.می
ای کاش خداوند برای نجات اسرائیل از سهیون بیاید. وقتی که خداوند77

کند و اسرائیلگرداند، یعقوب خوشی میاسیران قوم برگزیدۀ خود را باز
شود.شادمان می

مزمور پانزدهممزمور پانزدهم
اراده و رضای خدااراده و رضای خدا

)مزموری از داود(
تواند به عبادتگاه تو داخل شود؟ وای خداوند، چه کسی می

عیبآن کسی که بی22کیست که بر کوه مقدس تو ساکن گردد؟
که از غیبت خودداری33اً راستگو باشد.بوده، عدالت را بجا آورده و قلب

نماید، به همسایۀ خود بدی نکند و بدگوئی در مورد اقارب خویش را قبول
کسی که معاشرت بدکاران را خوار، ولی اشخاص خداترس را محترم44نکند.

از سودخوری55شمارد، به قول خود وفا کند اگرچه به زیانش تمام شود،
پرهیز نماید و از مردم رشوه نگیرد.

باشد.این چنین شخص تا به ابد مستحکم می55
مزمور شانزدهممزمور شانزدهم

اطمینان در خداونداطمینان در خداوند

)مزموری از داود(
به22ای خداوند، مرا در پناه خود نگهدار، زیرا بر تو توکل دارم.

خداوند گفتم: «تو خداوند من هستی، نیکویی من نیست غیر از
اند و خاصان تو، تمامی خوشی من دراما مقدسانی که در زمین33تو.»

شود.غم و اندوه آنهای که پیرو خدایان غیر هستند، زیاد می44ایشان است.
آورم.کنم و حتی نام شان را هم بزبان نمیمن برای این خدایان قربانی نمی

ای خداوند تو همه چیز من هستی. آنچه را که نیاز دارم به من اعطا55
ای نیکوستآنچه به من بخشیده66ای و آیندۀ من در دستهای تو است.کرده

کند.خداوند را شکرگزارم، زیرا که مرا راهنمائی می77و میراث من عالی.
دهد.شب هنگام نیز وجدانم مرا هوشدار می

بینم. چونکه در دست راست منخداوند را همیشه پیش روی خود می88
کند و وجودم ازاز این رو دل من خوشی می99خورم.است، لغزش نمی

زیرا جانم را1010باشد.گردد. بدنم نیز در امنیت ساکن میشادمانی لبریز می
ات فساد را ببیند.گذاری که بندۀ برگزیدهکنی و نمیدر عالم مرگ ترک نمی

آموزی. در حضور تو کمال خوشی است و درتو راه زندگی را به من می1111
رُور ابدی.سُدست راست تو 

مزمور هفدهممزمور هفدهم
دعای شخص عادلدعای شخص عادل

)دعای داود(
ای خداوند، فریاد عدالت خواهانۀ مرا بشنو و به دعای من که از

داوری من از حضور تو صادر22آید، توجه فرما!میریا بردل بی
هنگامتو از دل من آگاهی و شب33بیند.شود، زیرا چشمان تو حقیقت را می

ای، زیرا قصدای و خطایی در من نیافتهلًا آزمودهای. مرا کامنزد من آمده
در اطاعت از کلام لبهای تو، خود را44کردم که هیچ بدی در سخنانم نباشد.

هایم در راه توقدم55ام.از اعمال زشت آدمیان و راههای ظالمان نگاه داشته
لغزند.ثابت است، پس پاهایم نمی

نمائی. پس به منخوانم زیرا که مرا اجابت میای خدا، من تو را می66
رحمت خود را بنمایان. ای که با دست راست77گوش بده و دعای مرا بشنو.

مرا مثل88رهانی.خود، آنهای را که به تو توکل دارند، از شر دشمنان می
از دست99مردمک چشم حفظ کن و در زیر سایۀ بالهای خود پناهم ده.

خواهند و از دشمنان جانم که مرا احاطهشریرانی که نابودی مرا می
به1111گویند.این سنگدلان با زبان خویش سخنان تکبرآمیز می1010اند.کرده

کنند و در نظر دارند که مرا پایمال کنند.روم تعقیبم میهر جایی که می
ای که در بیشۀ خود دربچهمثل شیری که هوس دریدن دارد و مانند شیر1212

کمین است.
ای خداوند برخیز و در مقابل شریر قرار گرفته و او را از پای درآور و1313

ای خداوند مرا با دست خویش از اهل1414جانم را با شمشیر خود نجات ده.
جهان که هدف شان در زندگی فقط اندوختن مال و دارائی است برهان.

اند وپُر ساخته و از اولاد سیر شدههای تو آنهائی که شکم خود را از نعمت
اندوزند.ها مال و ثروت میبرای آن

شوم از دیداربینم، و چون بیدار میو اما من روی تو را در عدالت می1515
گردم.تو سیر می

مزمور هجدهممزمور هجدهم
سرود پیروزیسرود پیروزی

مزموری از داود که پس از رهایی از دست شائول و تمام دشمنانش آنرا(
)سرائید

)۵۱-۲۲:۱همچنین در دوم سموئیل(
خداوند صخرۀ22نمایم.وّت من! تو را محبت میای خداوند، ای ق

دهندۀ من. خدایم صخرۀ من است کهمن است و پناهگاه و نجات
برم. او سپر من و رهانندۀ نیرومند و پناهگاه امن من است.به او پناه می

خوانم. پس، از دشمنانم رهاییخداوند را که شایستۀ ستایش است، می33
یابم.می
های مرگ مرا احاطه کرده و امواج نیستی مرا ترسانیده بود.رشته44

های گور بدورم پیچیده شده و دامهای مرگ در سر راهم قرار داشت.رشته55
در افسردگی و پریشانی خود خداوند را خواندم و نزد خدای خود فریاد66

برآوردم. او آواز مرا از عبادتگاه مقدس خود شنید و فریاد من به حضورش
به گوش وی رسید.
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آنگاه از خشم او زمین تکان خورده و لرزان گردید. کوهها لرزیدند و77
از بینی او دود برآمد و از دهانش شعلۀ سوزنده88ها متزلزل شد.اساس آن

آسمان را پاره کرد و فرود آمد99ها از آن افروخته گردید.فروزان شد و آتش
َکروب، یعنی فرشتۀ مقرب، سواربر 1010و زیر پاهایش تاریکی غلیظی بود.

ایتاریکی را همچو پرده و خیمه1111کرد.بود و بر بالهای تندباد پرواز می
های غلیظ آسمان.های عمیق و ابربدور خود قرار داد. مثل تاریکی آب

های آتشهای تیره را شگافت و ژاله و شعلهدرخشندگی حضور او، ابر1212
آنگاه خداوند از آسمان با صدای رعدآسا سخن گفت و آواز1313پدید آورد.

پس تیرهای1414های آتش شنیده شد.خداوند متعال از میان ژاله و شعله
ها را پریشانخود را فرستاد و ایشان را پراگنده ساخت و با رعد و برق آن

فَس تو، اعماق بحرها نمایاننَآنگاه به امر تو ای خداوند و با دمیدن 1515کرد.
شدند و اساس زمین آشکار گردید.

های بسیارآنگاه از عالم بالا فرستاده، مرا برداشت و از اعماق آب1616
او مرا از دست دشمنان زورآورم رهایی داد و از بدخواهانی1717بیرون کشید.

در روز بلای من بر سرم ریختند، اما خداوند1818که قویتر از من بودند.
او مرا به جای وسیع آورد و نجات داد، زیرا که از من1919پشتیبان من بود.

خوشنود بود.
خداوند مرا مطابق عدالتم اجر داد و بر حسب پاکی دستم پاداش داد.2020

های خداوند را پیروی نموده و از حضور او منحرفزیرا که طریق2121
نظر داشته و فرایض او را از خود دورجمیع اوامر او را مد2222نگردیدم.

ام،ام و از گناه خودداری کردهعیب بودهدر حضور او بی2323ام،نکرده
بنابران خداوند مرا مطابق عدالتم و بر حسب پاکی دستم پاداش داده2424

است.
با کسانی2626به اشخاص وفادار، وفادار هستی و به مردم کامل، کامل.2525

نمائی. با آنهائی که مکار هستند با مکرکه پاک هستند به پاکی رفتار می
بخشی و اشخاص متکبرزیرا مردم مظلوم را نجات می2727کنی.معامله می

خداوندا، چراغ مرا برافروز. ای خداوند، خدای من،2828کنی.را سرنگون می
با کمک تو بر صفوف دشمن حمله2929کنی.تو راه تاریک مرا روشن می

گذرم.کنم و با خدای خود از حصارها میمی
راه خدا کامل است و کلام او قابل اطمینان. او برای کسانی که به او3030

زیرا کیست خدا غیر از یهوه؟ و کیست3131آورند، سپر است.پناه می
بخشد و راههای مراوّت میخدایی که مرا ق3232ای غیر از خدای ما؟صخره

چُست و چالاک ساخته استپاهای مرا مثل پاهای آهو 3333گرداند.راست می
سازد تادستهایم را برای جنگ ماهر می3434دارد.و بر کوهها استوارم نگاه می

تو به من سپر نجات را3535بازوانم بتوانند از کمان برنجی کار بگیرند.
بخشیدی. دست توانای تو حمایتم کرد و مهربانی تو مرا وسعت بخشیده

هایم فراخ کردی تا نلغزم.راه را برای قدم3636است.
ها را از بین نبردمها رسیدم و تا که آندشمنانم را تعقیب نموده، به آن3737

ها را بزمین کوبیدم تا نتوانند برخیزند و زیر پاهایم افتادند.آن3838نگشتم.بر
وّت بخشیدی و دشمنانم را بزیر پاهایم افگندی.زیرا تو مرا برای جنگ ق3939
نشینی کنند و از من فرار نمایند و مندشمنانم را مجبور کردی که عقب4040

ها برای کمک زاری نمودند، اما رهانندۀ نبود.آن4141خصمانم را نابود کردم.
ایشان را4242ها جوابی نداد.بحضور خداوند استغاثه کردند، اما او هم به آن

در4343ها دور ریختم.گِل و لای کوچهمثل غبار به دست باد سپردم و مثل 
جنگها پیروزم کرده، حکمفرمای ملتها ساختی و قومی را که نشناخته بودم،

به مجردیکه نام مرا شنیدند تابع من گردیدند و در4444خدمتگار من شدند.
بیگانگان جرأأت خود را باخته، با ترس و4545برابر من سر تعظیم خم کردند.

های خود بیرون آمدند.لرز از قلعه
خداوند زنده است! متبارک باد صخرۀ من و متعال باد خدای نجات4646
دست منگیرد و ملل جهان را بهخدائی که انتقام مرا از دشمنان می4747من!

او مرا از دست دشمنان رهایی بخشید، پیش بدخواهان4848سازد.مغلوب می
بنابران ای خداوند، تو را در4949سرفرازم ساخت و از مردم ظالم نجاتم داد.

او5050خوانم.میان مردم ستایش کرده و به نام تو سرود سپاسگزاری می
سازد و به برگزیدۀ خود رحمتپادشاه خود را به پیروزی شایانی نایل می

های او تا به ابد.نموده است، یعنی به داود و نسل

مزمور نوزدهممزمور نوزدهم
جلال خدا در آفرینشجلال خدا در آفرینش

)مزموری از داود(
سازد و فضای بیکران صنعتآسمان جلال خدا را آشکار می

راند تا روز و شبروز سخن می22کند.دستهای او را بیان می
بدون سخنی، بدون یک کلمه حرف و33کند تا شب.معرفت خدا را بیان می

رسد و آواز شان ازپیام شان به تمام روی زمین می44در عالم سکوت،
ای در آسمانخدا برای آفتاب خیمه55شود.دورترین نقطۀ دنیا شنیده می

آید وحُجلۀ خود بیرون میبرپا کرده است، او مثل دامادی است که از 
از یک سوی آسمان66باشد.صبرانه منتظر مسابقه میمانند قهرمانی که بی

ماند.خرامد، و هیچ چیز از حرارت او پنهان نمیبه سوی دیگر می
احکام خداونداحکام خداوند

سازد. شهادات خداوندشریعت خداوند کامل است و جان را تازه می77
فرایض خداوند88بخشد.دلان را حکمت میقابل اطمینان است و ساده

کند. امر خداوند پاک است و چشم را روشنراست است و دلها را شاد می
ترس خداوند نیکوست و برقرار تا به ابد. احکام خداوند حق و99کند.می
صِ زیاد، شیرینتر از شهد ومرغوبتر از طلا و زر خال1010لًا عادلانه است.کام

ها پاداششود و پیروی از آنها بامعرفت میبندۀ تو از آن1111عسل خالص.
بسیار دارد.

ام پاککیست که از سهوهای خود آگاه باشد؟ مرا از خطاهای مخفی1212
همچنین مرا از گناهان عمدی و غرور بازدار که بر من مسلط نشوند،1313ساز.

سخنان زبانم و تفکر دلم1414عیب و دور از شر گناه خواهم بود.آنگاه بی
دهندۀ من هستی!مورد پسند تو باشد. ای خداوند که پناهگاه من و نجات

مزمور بیستممزمور بیستم
دعای پیروزیدعای پیروزی

)مزموری از داود(
خداوند تو را در روز سختی مستجاب کند و نام خدای یعقوب تو

خداوند از بارگاه مقدس خود به تو کمک فرماید22را سرافراز نماید.
هایهای تو را بیاد آورد و قربانیتمام هدیه33و از سهیون به دادت برسد.

ات را برآورده سازد و درهای قلبیخداوند آرزو44سوختنی تو را قبول کند.
هایی که داری موفقت گرداند.نقشه

آوریم و بنام خدایمیهایت فریاد خوشی را برآنگاه بخاطر پیروزی55
افرازیم. خداوند تمام دعاهایت را قبول فرماید!میَلم خویش را برعَخود 

کند و از جایگاهحالا یقین دارم که خداوند برگزیدۀ خود را معاونت می66
های بزرگیمقدس خود او را اجابت نموده و با قدرت بازوی خود به پیروزی

بالند و برخی بههای جنگی خود میبعضی به عراده77گرداند.نایل می
هاآن88کنیم.های خویش، اما ما نام خداوند، خدای خود را یاد میاسپ

ایم.افتند، ولی ما برخاسته و ایستادهلغزند و میمی
خواهیم،ای خداوند، پادشاهت را پیروز گردان، و وقتی از تو کمک می99

ما را مستجاب فرما.
مزمور بیست و یکممزمور بیست و یکم

سپاسگزاری برای پیروزیسپاسگزاری برای پیروزی

)مزموری از داود(
کند و ازای شادمانی میوّتی که به او دادهای خداوند، پادشاه از ق

هایآرزو22ای بسیار خوشحال است.های که به او بخشیدهپیروزی
زیرا با33دل او را به وی بخشیدی و حاجات او را که به زبان آورد رد نکردی.

برکات نیکو او را ملاقات کردی و تاجی از طلای ناب را بر سرش نهادی.
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با55زندگی را از تو خواست و آنرا به وی دادی و عمر طولانی را تا به ابد.44
برکات66کمک تو به عزت و شکوه رسید. شهرت و مقام را نصیب او کردی.

پُر از خوشی ساخته است.ابدی را به او ارزانی فرمودی. حضور تو دل او را 
زیرا پادشاه به خداوند اعتماد دارد و بخاطر رحمت خداوند متعال پایدار77

ماند.می
دست تو همۀ دشمنانت را خواهد زد و دست راست تو کسانی را که از88

سوزندشوی، در آتش سوزان حضور تو میوقتی ظاهر می99تو نفرت دارند.
بلعد و آتش ایشان را نابودها را میو شعلۀ خشم تو ای خداوند آن

سازی و نسل ایشان را ازشان را از روی زمین محو میاولادۀ1010سازد.می
هاها قصد بدی در مقابل تو داشته و دسیسهآن1111آدم.میان بنی

ها را هدف تیر خودزیرا تو آن1212توانند انجام دهند.سنجند، ولی نمیمی
ای خداوند متعال،1313کنند.گردند و فرار میمیها بردهی و آنقرار می

سرائیم.کنیم و عظمت تو را میبخاطر قدرتت تو را ستایش می
مزمور بیست و دوممزمور بیست و دوم

فریاد غم و سرود ستایشفریاد غم و سرود ستایش

)مزموری از داود(
ای؟ چرا از نجاتای خدای من، ای خدای من! چرا مرا ترک کرده

کنم وای خدای من، در روز دعا می22من و از فریادم دور هستی؟
اما تو مقدس33نالم و آرامش ندارم.کنی. در شب نیز میمرا اجابت نمی

اسرائیل تو را ستایشهستی، ای که بر تخت پادشاهی خود نشسته و بنی
ها را نجاتپدران ما بر تو توکل داشتند، بر تو توکل کردند و آن44کنند.می

بحضور تو فریاد برآوردند و رهایی یافتند. بر تو توکل داشتند و55بخشیدی.
خجل نشدند.

کِرم هستم نه انسان. ننگ آدمیان هستم و نزددر نظر مردم مثل یک 66
کند. با لبهایبیند ریشخندم میهر که مرا می77قوم خود خوار و حقیر.

«بر خداوند88گویند:جنبانند و میخود به من طعنه زده، سر خود را می
توکل کند تا او را نجات دهد. او را رهایی دهد چونکه به وی رغبت دارد.»

حِم مادر بدنیا آوردی و در آغوش او به من اطمینانرَاما تو بودی که مرا از 99
حِم متعلق به تو بوده و از شکم مادرم خدای من تورَمن از 1010بخشیدی.

رسیده است و کسی نیستپس از من جدا مشو، زیرا تنگی فرا1111هستی.
دشمنان همچون گاوهای قوی سرزمین باشان دور مرا1212که به من کمک کند.

دهان خود را بر من مثل شیرهای درنده و1313اند.ام کردهگرفته و احاطه
نیروی من از بین رفته است و تمام استخوانهایم از هم1414اند.کردهغُران باز

گلویم1515ام آب گردیده است.جدا شده و دلم مانند موم در صندوق سینه
مثل سفال خشک شده، زبانم به کام من چسپیده است و تو مرا بر روی

دَور مرا گرفته و گروهدشمنان مثل سگها 1616ای.خاک در حال مرگ گذاشته
همۀ استخوانهای خود را1717اند.شریر دستها و پاهای مرا سوراخ کرده

رخت مرا بین خود1818نگرند.شمارم. دشمنان به من چشم دوخته و میمی
اندازند.کنند و برای لباس من قرعه میتقسیم می

اما تو ای خداوند از من دور مباش. ای مددگارم به یاری من شتاب کن.1919
مرا2121جانم را از شمشیر نجات ده و یگانۀ مرا از چنگ این سگها برهان.2020

نام ترا به2222از دهان شیر نجات ده و از میان شاخهای گاوان وحشی برهان.
کنم.برادران خود اعلام کرده و در میان جماعت تو را ستایش می

ای ترسندگان خداوند، او را سپاس گوئید. ای فرزندان یعقوب، او را2323
زیرا2424اسرائیل، از وی بترسید و او را گرامی دارید.تمجید نمائید و ای بنی

ها نپوشید، بلکه چونرنج رنجدیدگان را نادیده نگرفت و روی خود را از آن
در حضور جماعت2525بحضور او فریاد برآوردند، دعای شان را اجابت فرمود.

های خودپرستند، وعدهبزرگی ترا خواهم ستود و در برابر آنهائی که ترا می
فقرا غذا خورده سیر خواهند شد، و جویندگان خداوند او2626کنم.را ادا می

تمام اقوام2727را ستایش خواهند کرد، و شما تا به ابد زنده دل خواهید بود.
جهان بحضور خداوند بازگشت نموده و از هر گوشۀ جهان خواهند آمد و او

زیرا سلطنت از آن خداوند است و او بر همه2828را پرستش خواهند کرد.
توانگران زمین سیر گشته و سجده خواهند کرد و2929کند.اقوام حکومت می

نمایند، یعنی آنهای که قادر به زندهانسانهای فانی در برابر او تواضع می
نسل آینده او را عبادت کرده و دربارۀ خداوند3030ساختن جان خود نیستند.

ایشان آمده و عدالت او را به قومی که3131به نسلهای بعدی خبر خواهد داد.
شود بیان خواهند کرد که خداوند قوم برگزیدۀ خود را نجاتمتولد می

داده است.
مزمور بیست و سوممزمور بیست و سوم

خداوند چوپان من استخداوند چوپان من است

)مزموری از داود(
مرا22خداوند چوپان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.

های راحتدهد. نزد چشمهسبز قرار میدر علفچرهای سر
بخشد و به خاطر نام خود بهبه من روح تازه می33کند.ام میراهنمائی

حتی هنگام عبور از درۀ تاریک مرگ از44نماید.راههای عدالت هدایتم می
دستی تو مراباشی. عصا و چوبترسم، زیرا تو همراه من میبدی نمی

ای برایم تهیه نموده، سر مرا بهدر حضور دشمنانم سفره55دهد.تسلی می
اً احسان و رحمتیقین66کنی.ام را لبریز مینمائی و پیمانهروغن تدهین می

باشد و در خانۀ خداوند تا به ابد ساکنتو تمام روزهای عمرم با من می
خواهم بود.

مزمور بیست و چهارممزمور بیست و چهارم
پادشاه با عظمتپادشاه با عظمت

)مزموری از داود(
زمین و همه چیزی که در آن است به خداوند تعلق دارد. او مالک

زیرا که او اساس زمین را بر22جهان و همه موجودات آن است.
کیست که به کوه خداوند بالا رود؟33بحرها نهاد و آنرا بر دریاها استوار کرد.

آن کسی که دستش به گناه44و کیست که به جایگاه مقدس او داخل شود؟
کند و قسمپرستی نمیآلوده نشده دل پاک داشته باشد. آن کسی که بت

کند و عدالتآن شخص برکت را از خداوند دریافت می55خورد.دروغ نمی
باشد،این است کسی که جویای خداوند می66را از خدای نجات خود.

جویای روی تو ای خدای یعقوب.
های ابدی بگشائید، تا پادشاه جلال داخلها باز شوید! ای درای دروازه77

این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر متعال است که در جنگها88شود.
های ابدی بگشائید، تاها باز شوید! ای درای دروازه99خورد.شکست نمی

این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر1010پادشاه جلال داخل شود.
مطلق و همان پادشاه جلال است!

مزمور بیست و پنجممزمور بیست و پنجم
دعا برای هدایت و محافظتدعا برای هدایت و محافظت

)مزموری از داود(
ای خدای من22افرازم.میای خداوند، به سوی تو جان خود را بر

به تو توکل دارم. پس مگذار که شرمنده شوم و دشمنانم بر من
بلی، کسانی که چشم امید بسوی تو دارند هرگز خجل33سرافرازی کنند.

گردند.کنند شرمنده و سرافگنده میشوند، اما آنهائی که خیانت مینمی
های خود را به من بیاموز و راههای خود را به من تعلیمای خداوند، طریق44

دهندۀمرا به راستی خود هدایت کن و تعلیم ده، زیرا تو خدا و نجات55ده.
ای خداوند، شفقت و66من هستی. چشم امید من همیشه بسوی توست.

خطایای جوانی و77ها از ازل بوده است.رحمت خود را بیاد آور، زیرا که آن
هایم را بیاد نیاور. ای خداوند مطابق رحمت و نیکویی خویش مراسرکشی
خداوند نیک و عادل است، پس به گناهکاران راه راست را88یاد کن.

کند و به حلیمان طریق خود رافروتنان را به انصاف رهبری می99آموزد.می
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همه راههای خداوند، برای آنهائی که به پیمان و احکام او1010دهد.تعلیم می
وفادار هستند، رحمت و راستی است.

کیست آن1212ای خداوند به خاطر نام خود، گناهان زیاد مرا ببخش.1111
ترسد؟ خداوند او را در طریقی که اختیار کردهشخصی که از خداوند می

گردد و اولادۀجان او از نیکویی خدا برخوردار می1313کند.است هدایت می
راز خداوند با ترسندگان او است و پیمان او به1414شوند.او وارث زمین می

چشمان من همیشه به سوی خداوند است1515شود.ایشان تعلیم داده می
به من توجه فرما و رحم کن،1616دهد.زیرا که او پاهای مرا از دام رهایی می

هایمغمهای دلم زیاد شده است، مرا از سختی1717ام.زیرا که تنها و درمانده
بر بینوایی و رنج من توجه فرما و همۀ گناهانم را بیامرز.1818نجات ده.

دشمنانم را ببین زیرا که بسیارند و به کینۀ تلخ از من نفرت دارند.1919
جانم را حفظ کن و مرا نجات ده تا شرمنده نشوم، زیرا به تو توکل دارم.2020
ای2222صداقت و راستی حافظ من باشد، زیرا که چشم امید به تو دارم.2121

های وی برهان.خداوند، اسرائیل را از جمیع سختی
مزمور بیست و ششممزمور بیست و ششم
دعای شخص عادلدعای شخص عادل

)مزموری از داود(
کنم و به توای خداوند، به داد من برس، زیرا در صداقت رفتار می

ای خداوند، مرا امتحان کن و22توکل دارم، پس نخواهم لغزید.
زیرا که رحمت تو را در نظر داشته33بیازما. قلب و وجدانم را پاکیزه گردان.

با اشخاص بد همنشین نیستم و با ریاکاران44کنم.و در راستی تو رفتار می
از مشارکت با شریران متنفرم و با اشخاص فاسد معاشرت55آمیزش ندارم.

دستهای خود را از گناه پاک نموده و قربانگاه تو را طواف66کنم.نمی
خوانم و خبر کارهای بزرگ تو رابا آواز بلند سرود حمد تو را می77کنم.می

دارم.به همه جا اعلام می
دارم و جایگاهی را که جلالای خداوند، مکان مقدس تو را دوست می88

رَو نکن و نه زندگی مرا بادَجانم را یکجا با گناهکاران 99تو در آنجا است.
زیرا که در دستهای ایشان آزار است و دست راست1010مردمان خونریز.

کنم. مرا نجات ده و براما من در صداقت رفتار می1111پُر از رشوه.ایشان 
پاهای من در جای هموار قرار گرفته است، پس خداوند را1212من رحم فرما.

خوانم.در اجتماع مقدسین متبارک می
مزمور بیست و هفتممزمور بیست و هفتم

سرود اطمینانسرود اطمینان

)مزموری از داود(
خداوند نور و نجات من است، از کی بترسم؟ خداوند پناهگاه جان

وقتی شریران به من نزدیک22من است، از کی هراسان باشم؟
لغزند وشوند تا مرا نابود سازند، یعنی بدخواهان و دشمنانم، ایشان می

ترسد و اگر برای جنگاگر لشکری به من حمله کند، دلم نمی33افتند.می
یک چیز از خداوند44دارم.بیایند، آنگاه نیز بر خداوند اطمینان می

طلبم، که تمام ایام عمرم در خانۀ خداوند ساکن باشمخواهم و آنرا میمی
تا از دیدار جمال او همیشه برخوردار باشم و در عبادتگاه او تفکر نمایم.

ها مرا در سایبان خود پنهان و در عبادتگاه خودزیرا در هنگام سختی55
بر دشمنانی که اطرافم را66دهد.ای قرار میکند و بر فراز صخرهمخفی می

شوم. با فریاد خوشی در عبادتگاه او قربانیاند سرافراز میاحاطه کرده
خوانم.کنم و برای خداوند سرود ستایش میتقدیم می

تو88ای خداوند، فریاد مرا بشنو و رحمت فرموده، دعای مرا اجابت کن.77
روی99طلبم.ای: «روی مرا بطلبید.» بلی ای خداوند، روی تو را میفرموده

خود را از من مپوشان و بر من خشمگین مباش. تو مددگار من بوده ای. ای
حتی اگر پدر و مادرم ترکم1010خدای نجات من، مرا رد مکن و ترک منما.

ای خداوند، طریق خود را به من1111کنند، خداوند مرا ترک نخواهد کرد.
دستمرا به1212بیاموز و بخاطر دشمنانم مرا به راه راست هدایت فرما.

دشمنانم نسپار، زیرا که شاهدین دروغ و آنهائی که سرچشمۀ ظلم هستند،
دانم که نیکویی خداوند را در دیاربه یقین می1313اند.ضد من برخاستهبر

برای خداوند منتظر باش، دلیر شو و دلت را تقویت1414بینم.زندگان می
خواهد داد. بلی، منتظر خداوند باش.

مزمور بیست و هشتممزمور بیست و هشتم
درخواست کمکدرخواست کمک

)مزموری از داود(
آورم. ای صخرۀ من، خاموشمیای خداوند، نزد تو فریاد بر

مباش، مبادا اگر خاموش باشی، مثل آنانی گردم که به گور
کنم و دستآواز التماس مرا بشنو وقتیکه به درگاه تو زاری می22روند.می

مرا با شریران و بدکاران هلاک33افرازم.میدعا را بسوی جایگاه مقدست بر
گویند ولی آزار و اذیت درآمیز مینساز که با همسایگان خود سخن صلح

ها موافق کردار و اعمال زشت شان رفتار نموده وبا آن44دل ایشان است.
ها را مجازات کن. بدی ایشان را به خود شانمطابق عمل دست ایشان آن

ها به کارهای خداوند و صنعت دست وی اهمیتچون آن55برگردان.
دهند، ایشان را ویران ساخته و اعمار نخواهی کرد.نمی
خداوند77خداوند متبارک باد زیرا که آواز التماس مرا شنیده است.66

وّت من و سپر من است. از جان و دل به او توکل کردم و مدد یافتم. پسق
خداوند88کنم.زند و با سرود خود او را ستایش میدلم از خوشی ذوق می

اتقوم برگزیده99وّت قوم خود است و برای برگزیدۀ خویش قلعۀ نجات.ق
را نجات ده و میراث خود را مبارک فرما. ایشان را چوپانی کن و تا به ابد

مورد توجه خود قرار ده.
مزمور بیست و نهممزمور بیست و نهم

هیبت صدای خداوندهیبت صدای خداوند

)مزموری از داود(
وّت راای موجودات آسمانی، خداوند را ستایش کنید. جلال و ق

خداوند را به جلال اسم او تمجید22برای خداوند توصیف نمائید.
نمائید. خداوند را در شایستگی قدوسیت سجده کنید.

شود. آواز خدای جلال رعدآساآواز خداوند از ورای آبها شنیده می33
وّتآواز خداوند با ق44های بسیار است.است. صدای خداوند مافوق آب

آواز خداوند سروهای آزاد55است. صدای خداوند با هیبت و با شکوه است.
خداوند کوه لبنان را66شکند.شکند. خداوند سروهای آزاد لبنان را میرا می

آواز خداوند77بچۀ وحشی.حِرمون را مثل گاوجهاند و کوه مثل گوساله می
آورد وآواز خداوند بیابان را به لرزه می88کند.رعد و برق را تولید می

آواز خداوند درختان بلوط را تکان99کند.دِش را متزلزل میصحرای قا
سازد. در عبادتگاه خداوند همگی جلال او رابرگ میدهد و جنگلها را بیمی

نمایند.توصیف می
خداوند بر فراز سیلاب جلوس فرموده و به عنوان پادشاه ابدی1010

بخشد. خداوند قوموّت میخداوند قوم خود را ق1111کند.سلطنت می
دهد.برگزیدۀ خود را به صلح و سلامتی برکت می

اماممزمور سیمزمور سی
دعای شکرانگیدعای شکرانگی

)مزموری از داود، سرود در وقت تقدیس عبادتگاه(
گویم، زیرا که تو مرا نجات بخشیدیای خداوند به تو سپاس می

ای خداوند، خدای من،22و نگذاشتی دشمنانم بر من ظفر یابند.
ای خداوند، مرا از لب33بدربار تو برای کمک زاری کردم و تو مرا شفا دادی.

گور کشیدی و نجات دادی. مرا زنده ساختی تا هلاک نگردم.
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ای مقدسان خداوند، او را ستایش کنید و با شکرگزاری قدوسیت او را44
ای است، اما در لطف او حیات. خوشیزیرا که غضب او لحظه55ذکر نمائید.

اما من در آسودگی و66گردد.صبحگاهان جایگزین گریۀ شامگاهان می
خورم.»آرامی خود گفتم: «تا به ابد لغزش نمی

ای خداوند، از لطف خود مرا مثل کوهی ثابت و پابرجا ساختی، اما77
ای خداوند، در88وقتی رویت را از من پنهان کردی ترسان و پریشان شدم.

«از مرگ و99آورم. نزد خداوند التماس کرده گفتم:میپیشگاه تو فریاد بر
تواند تو راای دارد؟ آیا جسد خاک شده میرفتن من به گور چه فایده

ای خداوند، دعایم را1010ستایش کند و راستی و وفاداری تو را بیان کند؟
تو غم و ماتم مرا به1111بشنو و بر من رحم کن. ای خداوند مددگار من باش.»

رقص خوشی تبدیل نمودی. تو رخت سوگواری را از من دور کرده و لباس
خوانم وپس با تمام وجود برای تو سرود می1212خوشی به من پوشاندی.

کنم.سکوت نخواهم کرد. ای خداوند، خدای من، تو را تا به ابد ستایش می
مزمور سی و یکممزمور سی و یکم

دعای توکل به خداونددعای توکل به خداوند

)مزموری از داود(
ای خداوند، به تو توکل دارم، پس نگذار سرافگنده شوم تا به ابد.

داده وبه دعای من گوش فرا22در عدالت خویش مرا نجات بده.
ای استوار برای منهرچه زودتر مرا رهایی ده. پناهگاهی مطمئن و قلعه

زیرا صخره و قلعۀ من تو هستی. به خاطر نام خود33باش و مرا برهان.
اندمرا از دامی که در خفا برایم گسترده44راهنمای من باش و هدایتم فرما.

سپارم. ایزیرا تو پناهگاه من هستی. روح خود را به دست تو می55برهان.
آنانی که اعتماد شان66ای.خداوند، خدای حق، تو خونبهای مرا مهیا نموده

گیرند، اما من به خداوند توکل دارم.به بت است، مورد نفرت قرار می
برای رحمت تو بسیار خوشی کرده و شادمانم. زیرا تو رنج مرا دیده و77

هایمرا به دست دشمن اسیر نساختی و قدم88ای.هایم را شناختهدلتنگی
مرا وسعت بخشیدی.

ای خداوند، بر من رحم کن، زیرا در تنگنا و سختی هستم. چشمانم از99
عمرم در غم گذشت و1010اند و جان و بدنم نیز بیتاب.بین شدهغصه کم

سالهای زندگی را با ناله طی کردم. در اثر گناهم، نیرو و توان من کاهش
ام، حتینزد همۀ دشمنانم رسوا شده1111اند.یافته و استخوانهایم بدرد آمده

ترسند و آنهائی که مرا در کوچه و بازارپیش همسایگانم. آشنایانم از من می
ها فراموش شده و مانندای از خاطرهمُردهمثل 1212کنند.بینند فرار میمی

شنوم و ترس وهای زیادی میتهمت1313ام.ای از نظر افتادهظرف شکسته
سازند و نقشۀوحشت دورادور من است، زیرا دشمنان برایم دسیسه می

کشند.کشتنم را می
گویم: «تو خدای من هستی.»اما من به تو ای خداوند توکل دارم و می1414

های من در دست تو است، پس مرا از دست دشمنان و کسانی که بهوقت1515
ات بتابان و مرا بهنور چهرۀ خود را بر بنده1616رسانند رهایی ده.من جفا می

ای خداوند، نگذار شرمنده شوم، زیرا نام تو را1717رحمت خود نجات ده.
زبان1818ام. بگذار شریران خجل شوند و در گور خاموش گردند.خوانده

فرازی و سخنان زشت،شخص دروغگو گنگ شود که با خشونت، گردن
چه عظیم است نیکویی تو که برای1919نمایند.عادلان را تحقیر می

ای و آنرا پیش چشم همه بر کسانی که به تو توکلخداترسان ذخیره کرده
ها را در پناه حضور خود، از مکر و حیلۀ مردمآن2020ای.دارند، آشکار ساخته

ای حمایت خود از زخم زبانها در امانکنی و ایشان را در خیمهحفظ می
انگیز خود را به من، درمتبارک باد خداوند که رحمت شگفت2121داری.می

من در سرگردانی خود گفتم که از2222ای، ظاهر ساخت.شهر محاصره شده
ام، اما وقتی نزد تو فریاد برآوردم، آواز التماس مرانظر خداوند افتاده

شنیدی.
نِ خداوند، او را دوست بدارید، زیرا خداوند اشخاص وفادارای مقدسا2323

دارد، اما متکبران را به سزای اعمال شانو امین را در پناه خویش نگاه می

ای همۀ کسانی که چشم امید تان به سوی خداوند است،2424رساند.می
دهد.شجاع باشید و او دل شما را تقویت می

مزمور سی و دوممزمور سی و دوم
اعتراف و آمرزشاعتراف و آمرزش

)مزموری از داود(
خوشا به حال کسی که سرکشی او آمرزیده و گناه وی پوشیده

خوشا به حال کسی که خداوند گناه او را به حساب22شده است.
تا زمانی که به گناه خود33ای در وجود او نیست.آورد و مکر و حیلهنمی

شب و44اقرار نکردم، استخوانهایم بدرد آمده و تمام روز در عذاب بودم.
کشیدم. طراوت و شادابی من، همچو آبی که در گرمای تابستانروز زجر می

جُرم خودبعد به گناه خود اقرار نمودم و 55کند، محو گردیده بود.تبخیر می
را پنهان نکرده و گفتم: «من در حضور خداوند به سرکشی خود اعتراف

پس66کنم.» آنگاه تو گناهم را بخشیدی و از آلودگی مرا پاک ساختی.می
باشد که هر شخص خداترس در زمان مطلوب به حضور تو دعا کند تا اگر

تو پناهگاه77سیلابهای زیادی هم به طغیان بیایند هرگز به او رسیده نتوانند.
پُر ازدهی. فضای گرداگرد مرا من هستی و در زمان مصیبت مرا نجات می

نمائی.سرودهای پیروزی و رهایی می
آموزم و ترا به راهی که بایدفرماید: «من به تو حکمت میخداوند می88

داشت.نخواهمکنم و چشم از تو برکنم. ترا نصیحت میبروی هدایت می
شعور نباشید که به دهان شان لگام ومانند اسپ و قاطر، نادان و بی99

بندند، ورنه از شما اطاعت نخواهند کرد.»افسار می
غم و غصۀ شخص شریر زیاد است، اما هر که به خداوند توکل کند از1010

پس ای عادلان در خداوند خوشی و شادمانی1111شود.رحمت برخوردار می
کنید و ای راستدلان سرود خوشی را سر کنید.

مزمور سی و سوممزمور سی و سوم
سرود ستایشسرود ستایش

ای عادلان در خداوند خوشی کنید، زیرا خداوند را ستودن زیبندۀ
خداوند را با آهنگ چنگ ستایش کنید و با رباب22راستدلان است.
با سرودهای نو او را تمجید نمائید و با مهارت و33سرود حمد او را بنوازید.

کلام خداوند برحق است و همه کارهای او قابل اعتماد.44آواز بلند بسرائید.
به66پُر است.خداوند عدالت و انصاف را دوست دارد. زمین از رحمت او 55

ای که از او صادر شد،ها آفریده شد و با یک کلمهکلام خداوند آسمان
های بحر را در یک جا جمع کردآب77آفتاب، مهتاب و ستارگان بوجود آمدند.

های عمیق را در مخزنها ذخیره نمود.آب
ای تمام روی زمین، از خداوند بترسید، و ای جمیع مردم جهان، در88

زیرا که خداوند گفت و شد؛ به امر او99حضور او با ترس و احترام بیائید،
سازد واثر میخداوند تصامیم ملتها را بی1010همه چیز برقرار گردید.

اما مشورت خداوند تا به ابد1111گرداند.های اقوام جهان را نیست مینقشه
خوشا به حال ملتی که1212ها.های او در تمام زمانهپایدار است و خواسته

خداوند، خدای ایشان است و قومی که خداوند ایشان را برای خود برگزیده
است.

او از بالای1414بیند.آدم را میکند و همۀ بنیخداوند از آسمان نگاه می1313
او که آفرینندۀ1515تخت ملکوتی خویش تمام ساکنان جهان را زیر نظر دارد.

پادشاه به زیادی لشکر1616باشد.دلهاست، از افکار و کردار انسان آگاه می
امید1717یابد.وّت بازوی خود رهایی نمیگردد و هیچ عسکری به قپیروز نمی

تواند کسی را نجاتوّت آن نمیای است. قبستن به اسپ جنگی کار بیهوده
ترسند و براما چشمان خداوند مراقب کسانی است که از او می1818دهد.

ها را از مرگ نجات دهد و در زمانتا جان آن1919رحمت او اتکاء دارند.
امید ما بر خداوند است. او مددگار و2020قحطی ایشان را زنده نگاه دارد.

کند زیرا به نام مقدس او توکلدلهای ما در او خوشی می2121سپر ماست.
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ای خداوند، رحمت تو بر ما باد، زیرا چشم امید ما فقط به سوی2222کنیم.می
تو است.

مزمور سی و چهارممزمور سی و چهارم
در ستایش نیکویی خداونددر ستایش نیکویی خداوند

)شودملک رانده میمزموری از داود، موقعی که از نزد ابی(
کنم؛ شکر و سپاس او همواره برخداوند را همیشه ستایش می

کند. مسکینان اینجان من در خداوند فخر می22زبانم جاری است.
بیائید خداوند را تمجید کنیم و با هم33شوند.شنوند و خوشحال میرا می

خداوند را طلبیدم و او مرا اجابت فرمود و از قید44نام او را ستایش کنیم.
گردندکنند، منور میآنهائی که بسوی او نظر می55جمیع ترسهایم آزاد کرد.

این حقیر فریاد برآورد و خداوند او را شنید و66و هرگز خجل نخواهند شد.
فرشتۀ خداوند گرداگرد مردم77هایش نجات داد.او را از همۀ سختی

رهاند.خداترس است. او ایشان را محافظت کرده و می
بچشید و ببینید که خداوند نیکو است. خوشا به حال کسی که به او88

ای مقدسین خداوند از او بترسید، زیرا شخص خداترس99برد.پناه می
گردند،شیرها نیز نیازمند و گرسنه می1010باشد.محتاج به هیچ چیزی نمی

بهرهاما کسانی که جویای خداوند هستند، از هیچ نعمت نیکو بی
ای فرزندان، بیائید و به من گوش بدهید تا به شما درس1111باشند.نمی

آیا آرزومند زندگی هستی و دوست داری که عمر1212خداترسی را بیاموزم.
پس خود را از بدی و1313طولانی داشته باشی تا سعادت و نیکویی را ببینی؟

از شرارت دوری نما و نیکویی کن؛1414دار.لبهایت را از سخنان فریبنده نگاه
جویای صلح باش و جهت برقراری آن کوشش نما.

چشمان خداوند بسوی عادلان است و گوشهای وی متوجه فریاد1515
روی خداوند ضد شریران است تا اثر ایشان را از زمین محو1616ایشان.
آورند، خداوند ایشان را شنیده و ازمیوقتی راستکاران فریاد بر1717سازد.

دهد.ها نجات میتمام سختی
شکستگان است و آنانی را که افسرده وخداوند نزدیک دل1818

رنج و زحمات شخص عادل زیاد است، اما1919دهد.اند، نجات میاندوهگین
خداوند تمام استخوانهای او را2020رهاند.ها میخداوند او را از همۀ آن

شریر از2121ها شکسته شود.گذارد حتی یکی از آنکند و نمیحفظ می
گردد و دشمنان شخص عادل مورد بازخواست قرارشرارت خود هلاک می

دهد و از کسانی که بهخداوند جان بندگان خود را نجات می2222گیرند.می
شود.برند بازخواست نمیاو پناه می

مزمور سی و پنجممزمور سی و پنجم
دعا برای کمکدعا برای کمک

)مزموری از داود(
ای خداوند، با دشمنان من دشمنی نما و جنگ کن با کسانی که با

نیزه و33سپر و زره را بگیر و برای کمک من برخیز.22جنگند.من می
کنندگانم بلند کن و مرا از نجات جانم مطمئن ساز.شمشیر را بر ضد تعقیب

آنانی که قصد جان مرا دارند، شرمنده و رسوا شوند و کسانی که بدخواه44
مثل کاه در برابر باد باشند و55خورده و خجل گردند.من هستند، شکست

راه شان تاریک و لغزنده گردد و فرشتۀ66ها را براند.فرشتۀ خداوند آن
سبب برای من گسترده وزیرا دام خود را بی77خداوند در تعقیب شان باشد.

پس بلای ناگهانی بر سر شان بیاید و88اند.جهت چاه کندهبرای جان من بی
اند، خود شان گرفتار شوند و هلاک گردند.به دامی که برای من نهاده

کند و بخاطر نجاتی که اوآنگاه جان من در خداوند شادمانی می99
گویم: «ای خداوند،با تمام وجودم می1010گردد.دهد خوشحال میمی

کیست مانند تو که شخص ضعیف را از دست زورمندان برهاند و مسکین و
بینوا را از دست تاراجگران؟»

ام متهمضد من برخاسته و مرا به کاری که نکردهرحم برشاهدان بی1111
کنند و جان مراهایم به من بدی میدر مقابل نیکی1212سازند.می

ها بیمار بودند لباس ماتم پوشیدم، جانو اما من، وقتی آن1313رنجانند.می
مانند کسی که1414خود را با روزه رنج دادم و برای شان دعا و زاری نمودم.

برای یک دوست و برادر خود غصه کند و یا مانند کسی که در غم مادر خود
اما وقتی که من در زحمت افتادم،1515نوحه کند، برای شان ماتم گرفتم.

های پست مرا مسخرهدَورم جمع شدند و همچون آدمها شاد و خندان آن
نداشتند.شناختم از بدرفتاری با من دست برکردند و حتی آنانی که نمی

مثل بدکارانی در ضیافت ریاکارانۀ شان، دندانهای خود را جهت من بهم1616
سائیدند.می

ها خلاصگر خواهی بود؟ جانم را از شر آنای خداوند، تا به کی نظاره1717
آنگاه در میان جماعت بزرگ ترا1818کن و یگانۀ مرا از دست شیران درنده.

نگذار آنانی که1919ستایش نموده و در جمع مردم ترا سپاس خواهم گفت.
سبب از مناند، بر من سرافرازی نمایند و آنانی که بیجهت دشمن منبی

ها با من از روی صلح نیست و بازیرا سخن آن2020ام کنند.متنفرند مسخره
هاآن2121چینند.سخنان ریاکارانه بر ضد کسانی که عاجز و آرامند توطئه می

گویند: «ها ها، ما به چشم خود دیدیم»مرا متهم ساخته می
ای خداوند، تو از همه چیز آگاهی، پس سکوت مفرما. ای خداوند از من2222

ای خداوند و ای خدای من، برخیز و از من دفاع کن و به داد2323دور مباش.
ای خداوند، خدای من، موافق عدالت خود در مورد من داوری2424من برس.

ها در دل خود بگویند:مگذار که آن2525کن و نگذار که بر من سرافرازی کنند.
آنانی که از بدبختی من2626«ما به آرزوی خود رسیدیم و او را برباد کردیم.»

کنند،شادند، شرمنده و خوار شوند و کسانی که بر من سرافرازی می
اما آنانی که خواهان حق من هستند شادمان و2727سرافگنده و رسوا گردند.

خوشحال گردیده و پیوسته بگویند: «خداوند بزرگ است که خواستار
آنگاه زبان من عدالت تو را2828باشد»سلامتی و سعادت خدمتگزار خود می

یِ روز.کند و ستایش تو را تمامبیان می
مزمور سی و ششممزمور سی و ششم

شرارت انسانشرارت انسان

)مزموری از داود خدمتگزار خداوند(
نظر اوکند که ترس خدا مدنافرمانی انسان شریر آشکار می

کندآنقدر خودخواه و مغرور شده است که فکر می22نیست.
سخنان زبانش33کند.شود و کسی او را متهم نمیگناهش آشکار نمی

شرارت و فریب است. از فهم دور شده و از نیکوکاری دست کشیده است.
کند، راه نادرست را عادت خود ساخته ودر بستر خود شرارت را تفکر می44

از بدی نفرت ندارد.
نیکویی خداوندنیکویی خداوند

رسد و وفاداری تو مافوقها میای خداوند، رحمت تو تا به آسمان55
هایتر از عمقعدالت تو مانند کوهها پابرجا است و احکام تو عمیق66ها.ابر

ای خدا رحمت تو77زمین. ای خداوند، تو مددگار انسانها و حیوانات هستی.
همه از88برند.ارزش است. آدمیان در سایۀ بالهای تو پناه میچقدر عالی و با

تو سرچشمۀ99نوشند.شوند و از دریای رحمت تو مینعمت تو برخوردار می
بینیم.زندگی هستی و در نور تو روشنی را می

شناسند باقی بماند و عدالت تورحمت تو همیشه بر آنانی که تو را می1010
مگذار که پایمال اشخاص مغرور گردم و1111پیوسته همراه راستدلان باشد.

ببینید که چگونه بدکاران1212یا دست شریران مرا مجبور به فرار سازد.
توانند برخاست.اند که دیگر نمیها طوری سقوط کردهاند! آنافتاده

مزمور سی و هفتممزمور سی و هفتم
سرنوشت نیکان و بدانسرنوشت نیکان و بدان

)مزموری از داود(
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به سبب بدکاران خود را پریشان مساز و بر شریران حسد مبر،
ها به زودی مثل سبزه خشک شده و مانند علف پژمردهزیرا آن22

بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در روی زمین در امنیت و33گردند.می
در خداوند شادمان باش و او تمنای دلت را برآورده44آسودگی بسر بری.

طریق خود را به خداوند بسپار و به او توکل کن و او تو را مدد55سازد.می
سازد و راستی و حق تو را ماننداو عدالت ترا مثل نور آشکار می66کند.می

ظهر.
در حضور خداوند سکوت نما و منتظر او باش. به خاطر کسی که در77

غضب را88زندگی سعادتمند است و شخص فریبکار خود را پریشان مساز.
کنار بگذار و خشم را ترک کن. تشویش را بر خود راه نده چونکه باعث گناه

روند، اما منتظرین خداوند وارث زمینمردم شریر از بین می99شود.می
شود و وقتی بجوئید او راآدم بدکار در فرصت کمی نابود می1010شوند.می

شوند و از صلح واما اشخاص حلیم و فروتن مالک زمین می1111یابید.نمی
گردند.سلامتی فراوان برخوردار می

چیند و دندانهای خود را بهمشریر برای شخص عادل توطئه می1212
داند که روز داوری او نزدیکخندد، چون میخداوند بر او می1313ساید.می

اند تادست گرفته و تیر و کمان را آماده کردهشریران شمشیر را به1414است.
اما1515مسکین و بیچاره را از بین ببرند و راستکاران را به قتل برسانند.

شکند.رود و کمان شان میمیشمشیر شان به قلب خود شان فرو
زیرا1717کِ شخص راستکار بهتر از ثروت سرشار شریران است،مال اند1616

شکند و اما از راستکاران مراقبتخداوند بازوی شریران را در هم می
باشد و میراثخداوند از تمام روزهای زندگی صالحان آگاه می1818کند.می

در زمان مصیبت شرمنده نشده و در ایام1919ایشان باقی است تا به ابد.
شوند. دشمنان خداونداما شریران هلاک می2020باشند.قحطی سیر می

گردند.روند و مثل دودی ناپدید میمانند گلهای زودگذر صحرا از بین می
پردازد. اما شخص صالح رحیم وگیرد، ولی دوباره نمیشریر قرض می2121

اند وارث زمینآنهائی که از خداوند برکت دیده2222سخاوتمند است.
روند.شوند، ولی کسانی که زیر لعنت خدا قرار دارند از بین میمی

های آنانی را که مورد رضایت او هستند استوار ساخته وخداوند قدم2323
اگر بیفتند آسیبی به ایشان2424کند.ایشان را براهی که باید بروند هدایت می

من جوان بودم و حالا پیر2525گیرد.ها را میرسد، زیرا خداوند دست آننمی
ام، ولی هرگز ندیدم که شخص راستکار ترک شده باشد و یا نسل اوشده

شخص راستکار پیوسته مهربان و2626دست به گدائی دراز کرده باشد.
باشند.سخاوتمند است و اولادۀ او مبارک می

ماند.از شرارت دوری نما و نیکویی کن. پس تا به ابد باقی خواهی2727
کند. ازدارد و مقدسان خود را ترک نمیخداوند انصاف را دوست می2828

صالحان2929گردد.کند، اما نسل شریر نابود میایشان تا به ابد حمایت می
از دهان شخص3030کنند.شوند و همیشه در آنجا زندگی میوارث زمین می

شود و زبان او همیشه از عدل و انصاف حرفصالح کلام حکمت شنیده می
او احکام و دستورات خداوند را در دل خود جای داده است پس3131زند.می

کند و قصدشریر برای راستکار کمین می3232شود.از راه راست منحرف نمی
سپارد ودست او نمیاما خداوند شخص راستکار را به3333کشتن وی را دارد،

منتظر خداوند باش و از3434گذارد که در هنگام داوری محکوم شود.نمی
سازد و تو به چشم خود نابودیاحکام او اطاعت کن. او ترا وارث زمین می

بدکاران را خواهی دید.
شخص شریر و ظالمی را دیدم که همچون درختی سبزی به هر سو3535

اما طولی نکشید که از بین رفت و وقتی از آنجا3636شاخ و برگ گسترده بود.
شخص3737گذشتم نیست شده بود. هرقدر جستجو کردم او را نیافتم.می

اما3838نیکو و راستکار را ببین، زیرا که عاقبت آن شخص سلامتی است.
نجات3939شوند و عاقبت شریران نیستی است.خطاکاران بکلی نابود می

باشد.صالحان از خداوند است. در هنگام سختی او پناهگاه ایشان می
ها را از شریران نجاتخداوند مددگار و رهانندۀ ایشان است و آن4040

اند.کند، زیرا به خداوند پناه آوردهبخشد و حفظ میمی

مزمور سی و هشتممزمور سی و هشتم
دعای شخص رنجدیدهدعای شخص رنجدیده

)مزموری از داود(
ای خداوند، مرا در غضب خود سرزنش مفرما و در خشم خویش

اند و دست تو بر منرفتهتیرهای تو در بدنم فرو22تنبیه نکن.
به سبب غضب تو سلامتی در بدنم نیست و به سبب33کند.سنگینی می

زیرا گناهانم از سرم گذشته است44اند.گناه خودم استخوانهایم بدرد آمده
به سبب حماقت من، زخمهایم55تر شده.و مثل بار گران از طاقتم سنگین

ام؛پیچم و بکلی خمیده شدهبه خود می66اند.متعفن شده و چرک برداشته
سوزد و سلامتیزیرا کمرم از درد می77قرارم.تمام روز از درد نالیده و بی

ام؛تمام وجودم ضعیف شده و تحمل خود را از دست داده88در بدنم نیست.
نالم.از فغان دل خود می

های من از تو پوشیدههایم خبر داری و نالهای خداوند، از تمام آرزو99
ام و نور درتپد، نیرویم را از دست دادهقلب من به شدت می1010نیست.

دوستان و رفقایم به سبب مصیبتم از من فاصله1111چشمانم نمانده است.
دشمنان برای کشتنم دام1212کنند.اند و خویشاوندانم از من دوری میگرفته

زنند و همیشه علیه منانگیز میاند. بدخواهانم سخنان فتنهگسترده
سنجند.دسیسه می

زنم.شنوم و مانند گنگ حرفی نمیولی من مثل یک شخص کر نمی1313
اما ای1515شنود و حرفی در زبان ندارد.ام که نمیبلی، مثل کسی گردیده1414

دهی.خداوند، امید من به تو است و تو ای خداوند، خدایم جواب می
افتمام که مبادا دشمنانم در بدبختی من شاد شوند و وقتی میزیرا گفته1616

اینزدیک است از پای درآیم و از دست درد لحظه1717بر من سرافرازی کنند.
ام پشیمانم.کنم و از خطای که کردهبه گناه خود اعتراف می1818آرام ندارم.

سبب از من نفرتدشمنانم سالم و قوی هستند؛ بسیارند آنانی که بی1919
ورزند،کنند با من دشمنی میآنانی که به عوض نیکی بدی می2020دارند.

کنم.چون نیکویی را پیروی می
ای2222ای خداوند، مرا ترک منما. ای خدای من از من دور مباش!2121

خداوندی که نجات من هستی، برای اعانت من تعجیل فرما.
مزمور سی و نهممزمور سی و نهم

اعتراف شخص رنجدیدهاعتراف شخص رنجدیده

)مزموری از داود(
باشم تا با زبانم خطا نورزم.به خود گفتم متوجه راههای خود می

کنمهنگامیکه شریران پیش من هستند، دهان خود را حفظ می
من گنگ و خاموش بودم و حتی حرف خوب هم از22گویی لگام شده است.

پُر از پریشانی شددلم 33زبانم شنیده نشد، ولی درد من بازهم شدیدتر شد.
شد. سرانجام به سخناندیشیدم، آتش قلبم زیادتر میو هر چه بیشتر می

«ای خداوند، پایان عمرم را بر من معلوم ساز و اینکه ایام44آمدم و گفتم:
روزهایم را بسیار55زندگانی من چقدر است تا بدانم که چقدر فانی هستم!»

ام در نظر تو هیچ است. براستی عمر انسانکوتاه ساختی و تمام زندگی
کند و بیهوده زحمتانسان در خیالبافی زندگی می66فَس است.نَمثل یک 

اش نصیبداند که بعد از او دارائیکند ولی نمیکشد. ثروت ذخیره میمی
شود.چه کسی می

پس88باشد.و حالا ای خداوند، برای چه منتظر باشم؟ امید من بر تو می77
من در99مرا از همۀ گناهانم رهایی ده، مبادا نزد اشخاص نادان رسوا گردم.

کنم، زیرا که تو باعث اینحضور تو خاموش هستم و زبان خود را باز نمی
این مصیبت را از من دور کن، زیرا که از سنگینی دست تو نزدیک1010ای.شده

کنی، گنجهایشتو انسان را به خاطر گناهش تنبیه می1111است تلف شوم.
فَسنَروند. بلی، عمر انسان فقط یک خورده از بین میمثل یک پارچۀ کویه

است.
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ام را بشنو و به اشکهایمای خداوند، به دعایم گوش بده، زاری و ناله1212
نِ گذری هستم و مثل اجداد خود در اینتوجه فرما، زیرا نزد تو مثل مهما

خشم خود را از من برگردان تا شادکام شوم، قبل از1313باشم.دنیا مسافر می
آنکه چشم از جهان پوشیده و نایاب گردم.

مزمور چهلممزمور چهلم
سرود پرستشسرود پرستش

)مزموری از داود(
انتظار بسیار برای خداوند کشیدم، پس به من توجه کرده و فریاد

زار بیرون کرد. پاهایم رااو مرا از گودال هلاکت و لجن22مرا شنید.
ایبه من سرود تازه33هایم را استوار گردانید.ای گذاشت و قدمبر صخره

آموخت و آن سرود حمد خدای من است. بسیاری چون این را ببینند،
خوشا به حال کسی که بر خداوند44کنند.ترسند و بر خدا توکل میمی

کند و به اشخاص متکبر و پیروان دروغ رغبت ندارد.توکل می
ای وای خداوند، خدای من، چه بسیار است معجزاتی که انجام داده55

ها عاجز است و شمار آن ازای. زبانم از بیان آنافکاری که برای ما داشته
تو خواهان قربانی و هدیه نبودی؛ قربانی سوختنی و قربانی66حد زیاد.

آیم!آنگاه گفتم: «اینک می77گناه را نخواستی، بلکه گوشهای مرا باز کردی.
در انجام ارادۀ تو ای خدای88در طومار کتاب دربارۀ من نوشته شده است.

مژدۀ عدالت تو را99دارم و احکام تو در قلبم ثبت شده است.»من رغبت می
دانی که من لبهایم راام. تو ای خداوند، میدر جماعت بزرگ بیان کرده

ام؛ وفاداری وعدالت تو را در دل خود مخفی نداشته1010نخواهم بست.
ام و رحمت و راستی تو را از جماعت بزرگ پنهاننجات تو را بیان کرده

ام.نکرده
دعای کمکدعای کمک

)۷۰همچنین در مزمور(

ای خداوند، لطف خود را از من باز مدار. رحمت و راستی تو پیوسته1111
مصیبت زیادی مرا احاطه کرده است و گناهانم1212مرا محافظت کند.
توانم دید. گناهانم از موی سرماند، به حدی که نمیدورادور مرا گرفته

ای خداوند، رحم کن و مرا1313ام.اند و امید خود را بکلی باختهزیادتر شده
آنهائی که قصد کشتن1414نجات بده. ای خداوند، برای امداد من بشتاب!

جانم را دارند، همه خجل و شرمنده شوند و آنانی که در پی آزار من هستند،
کنند، ازکسانی که مرا تحقیر و مسخره می1515مغلوب و رسوا گردند.

اما تمام کسانی که جویای تو هستند در تو1616رسوایی خویش حیران شوند.
خوشی و شادمانی کنند و آنانی که از نجات تو شکرگزارند، همیشه بگویند:

من بندۀ بیچاره و مسکین تو هستم. تو همواره در1717«خداوند بزرگ است!»
دهندۀ من هستی، پس ای خدای منای. تو مددگار و نجاتفکر من بوده

تأأخیر مکن.
مزمور چهل و یکممزمور چهل و یکم

دعای یک بیماردعای یک بیمار

)مزموری از داود(
خوشا به حال کسی که در فکر مردمان مسکین و بینوا است.

خداوند از او حمایت22رهاند.خداوند او را در روز مصیبت می
دارد. او در زمین مبارک بوده و از شرکند و او را زنده نگاه میمی

کند وخداوند او را در بستر بیماری تقویت می33ماند.دشمنانش در امان می
گرداند.میاش را به او برصحت و سلامتی از دست رفته

من گفتم: «ای خداوند، بر من رحم کن. جان مرا شفا ده، زیرا نسبت به44
میرد وگویند: «چه وقت میدشمنانم دربارۀ من می55ام.»تو گناه ورزیده

اگر برای دیدن من بیایند، حرفهای66شود؟»نامش از صفحۀ زندگی محو می
آمیز را سنجیده و بعد آنرا بهزنند و در دل خود افکار شرارتبیهوده می

چینیهمۀ دشمنانم با یکدیگر در مورد من سخن77کنند.دیگران پخش می

ایگویند: «به مرض کشندهمی88اندیشند.کنند و برای من بدی میمی
حتی دوست99خیزد.»نمیگرفتار است و به سلامتی از بستر بیماری بر

ام که به او اعتماد زیادی داشتم و نان و نمک مرا خورده، بر ضد منصمیمی
برخاسته است.

ولی تو ای خداوند، بر من رحم فرموده، مرا از بستر بیماری بلند کن تا1010
دانم که تو از من راضی هستی، چوناز این می1111دشمنانم را مجازات کنم.

امتو مرا به خاطر درستکاری1212کند.دشمنم دیگر بر من سرافرازی نمی
متبارک باد1313پذیری.کنی و در حضور خود برای همیشه میحفظ می

خداوند، خدای اسرائیل! از ازل تا به ابد. آمین و آمین!

کتاب دومکتاب دوم
)۷۲-۴۲مزامیر(

مزمور چهل و دوممزمور چهل و دوم
دعای شخص پریشاندعای شخص پریشان

)قورحای از بنیقصیده(
چنانکه آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا

جان من تشنۀ خداست،22جان من هم اشتیاق شدید برای تو دارد.
اشکهایم شب33تشنۀ خدای زنده. که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم.

گویند: «خدای توو روز نان من بوده است، چون همواره به من می
گردد. چگونه باحال میآورم، جانم بیچون گذشته را بیاد می44کجاست؟»

کردم، بارفتم و ایشان را به عبادتگاه خداوند پیشروی میگروه مردم می
آواز خوشی و ستایش در جمع تجلیل کنندگان.

ای؟ بر خداای و چرا در من پریشان گشتهای جان من چرا افسرده شده55
امید داشته باش زیرا که او را به خاطر نجات از طرف روی او دوباره

ستایش خواهم کرد.
اُردن وای خدای من، جان من افسرده است، بنابراین از سرزمین 66

هاندای عمق آبها و آواز آبشار77آورم.مِسعر ترا به یاد میحِرمون و کوههای 
در طی روز خداوند88اند.و جمیع خیزابها و امواج آن از سر من گذشته

باشددهد و در شب سرود او در قلب من میرحمت خود را بر من قرار می
گویم: «چرابه خدا که صخرۀ من است می99و دعایم نزد خدای حیات من.

ای؟ چرا بخاطر ظلم دشمنان در غم و ماتم باشم؟»مرا فراموش کرده
گویند: «خدای توکنند و همواره به من میدشمنانم مرا ملامت می1010

کجاست؟» و این همچون ضربۀ مهلک به استخوانهایم است.
ای؟ بر خداای و چرا در من پریشان گشتهای جان من چرا افسرده شده1111

امید داشته باش زیرا که او را دوباره ستایش خواهم کرد، که نجات روی
من و خدای من است.

مزمور چهل و سوممزمور چهل و سوم
ادامۀ دعای شخص پریشانادامۀ دعای شخص پریشان

رحم قضاوت کن.ای خدا، مرا داوری کن و در دعوای من با قوم بی
زیرا تو خدا، پناهگاه22گر و شریر رهایی ده.مرا از دست مردم حیله

ای؟ چرا بخاطر ستم دشمن در غم و ماتممن هستی. چرا مرا ترک کرده
باشم؟

نور و راستی خود را بفرست تا هادی و راهنمای من باشند و مرا به کوه33
آیم، بسویآنگاه به قربانگاه خدا می44های تو برسانند.مقدس تو و مسکن

خدایی که خوشی و شادابی من است. و تو را ای خدا، خدای من با نغمۀ
کنم.رباب ستایش می

ای؟ بر خداای و چرا در من پریشان گشتهای جان من چرا افسرده شده55
امید داشته باش زیرا که او را دوباره ستایش خواهم کرد، که نجات روی

من و خدای من است.

43:5مزامیر ٢٩٤ 39:12مزامیر



4444

4545

4646

4747

مزمور چهل و چهارممزمور چهل و چهارم
خداوند در همه حال پشتیبان ما استخداوند در همه حال پشتیبان ما است

)قورحای از بنیقصیده(
ایم و پدران ما کاری را که درای خدا، ما به گوش خود شنیده

اند.ای، به ما بیان کردهروزهای شان و در ایام قدیم انجام داده
ها را بیرون کردی، اما پدران ما را برقرار نمودی.تو با دست خود امت22

زیرا که اجداد ما با شمشیر33ها را تباه کردی و ایشان را منتشر ساختی.قوم
ها را نجات نداد بلکه دستخود زمین را تسخیر نکردند و بازوی ایشان آن

راست تو و بازوی تو و نور روی تو. زیرا از ایشان خشنود بودی.
با55ای خدا تو پادشاه من هستی، پس بر نجات اولادۀ یعقوب امر فرما.44

کنیم و به نام تو مخالفان خود را پایمالکمک تو دشمنان را مغلوب می
کنم و شمشیرم مرا نجاتزیرا بر کمان خود اعتماد نمی66سازیم.می

بخشی وبلکه تو ما را از دست جفاکنندگان ما رهایی می77دهد،نمی
نمائیم و نام تو راتمامی روز بر خدا فخر می88سازی.دشمنان ما را رسوا می

کنیم.تا به ابد ستایش می
ای و دیگر لشکرهای ما رااما حالا تو ما را ترک کرده و رسوا ساخته99

ای و آنانی که از ما نفرتما را از پیش دشمن فرار داده1010کنی.همراهی نمی
ما را مثل گوسفندان برای خوراک تسلیم1111کنند.دارند، ما را تاراج می

قوم برگزیدۀ خود را1212ای.ها پراگنده ساختهای و ما را در میان امتکرده
ما را نزد همسایگان خوار1313ارزان فروختی و از قیمت ایشان سودی نبردی.

ما را در1414ایم.ای و ما مورد توهین و تمسخر اطرافیان قرار گرفتهساخته
ها.ای و باعث جنبانیدن سر در میان قومالمثل ساختهها ضربمیان امت

رسوایی من همه روزه در نظر من است و خجالت رویم را پوشانیده1515
گیرنده.دهنده، از روی دشمن و انتقامکننده و دشناماز آواز ملامت1616است،

ایم و پیمانیاین همه بر ما واقع شده است، ولی تو را فراموش نکرده1717
دل ما از تو دور نگردیده و پاهای ما از1818ایم،ای نشکستهرا که با ما بسته

هرچند ما را در مکان شغالان کوبیدی و با1919طریق تو منحرف نشده است.
کردیم واگر ما نام خدای خود را فراموش می2020تاریکی مطلق پوشانیدی.

آیا خدا از این واقف2121کردیم،دست خود را بسوی خدایان غیر دراز می
اً به خاطر تو همواره با مرگیقین2222داند.شد؟ زیرا او اسرار قلب را مینمی

ای2323روبرو بوده و مثل گوسفندانی هستیم که منتظر کشته شدن باشند.
ای؟ برخیز و ما را تا به ابد ترک مکن.خداوند، بیدار شو! چرا خوابیده

گیری؟چرا روی خود را از ما پنهان کرده و ذلت و خواری ما را نادیده می2424
به2626زیرا که جان ما بر خاک افتاده و بدن ما به زمین خم شده است.2525

جهت کمک ما برخیز و به خاطر رحمت خود ما را نجات بخش.
مزمور چهل و پنجممزمور چهل و پنجم

سرود عروسی ملوکانهسرود عروسی ملوکانه

)قورحای از بنیقصیده(
سرایم، دل من به کلامدر حالیکه این سرود را برای پادشاه می

تو نیکوتر از22جوشد. زبان من قلم کاتب ماهر است.نیکو می
آدم هستی و نعمت بر لبهای تو ریخته شده است. بنابراین، خدا تو را تابنی

ای مقتدر شمشیر خود را بر ران خود ببند،33به ابد متبارک ساخته است.
به کبریایی خود سوار شده و به خاطر حقیقت44یعنی جلال و جبروتت را.

و فروتنی و عدالت پیروز شو. دست راستت کارهای عجیب و ترسناک را به
روند ومیتیرهای تیز تو به دل دشمنان پادشاه فرو55تو خواهد آموخت.

افتند.ها بزیر پای تو میامت
ای خدا، تخت تو تا به ابد برقرار است. عصای سلطنت تو عصای راستی66

داری.تو عدالت را دوست داشته و شرارت را دشمن می77و انصاف است.
بنابران خدا، خدای تو، تو را بیشتر از همراهانت با روغن شادمانی مسح

مُر و عود و سلیخه، یعنی عطرهای گوناگون،لباسهایت همه با 88کرده است.
دختران99اند. با آلات موسیقی از قصرهای عاج تو را خوش ساختند.معطر

پادشاهان، زیبایی دربار تو هستند و ملکه در دست راستت، با لباسی از
طلای خالص اوفیر ایستاده است.

ای دختر بشنو، ببین و توجه کن: قوم خود و خانۀ پدرت را فراموش1010
پادشاه دلبستۀ زیبایی تو است. او صاحب تو است، پس او را محترم1111کن.

مردم صور و ثروتمندان قوم با هدایای خویش طالب رضامندی تو1212بدار.
دختر پادشاه در اندرون قصرش چه زیباست! لباسهایش مزین به1313هستند.

شود و دوشیزگان او رابه لباس فاخر به حضور پادشاه حاضر می1414طلا.
آنها با خوشی و شادمانی آورده شده و به قصر پادشاه1515کنند.همراهی می

شوند.داخل می
ها را در تمامی سرزمینپسرانت نیز مانند اجدادت خواهند بود و تو آن1616

سازم وها مشهور مینام تو را در تمام نسل1717گماری.به حکمرانی می
ها تا به ابد سپاسگزار تو خواهند بود.قوم

مزمور چهل و ششممزمور چهل و ششم
خدا پناهگاه ما استخدا پناهگاه ما است

)قورحای از بنیقصیده(
ها مددگار قابلوّت ماست و در وقت سختیخدا پناهگاه و ق

بنابران ترسی نداریم، اگر چه دنیا ویران شود و کوهها در22اعتماد.
های بحر غرش کنند و به جوش آیند ویا آب33قعر اوقیانوسها فروریزند،

کوهها از سرکشی آن لرزان گردند.
سازد و مسکن مقدسهایش شهر خدا را شادمان مینهریست که شاخه44

خدا در وسط اوست، پس آن شهر از ویرانی در امان55خداوند متعال را.
کنند وها غرش میامت66کند.است. خدا در طلوع صبح او را کمک می

گردد.دهد، پس زمین ذوب میگردند. او آواز خود را میها بیجا میمملکت
خداوند قادر مطلق با ماست و خدای یعقوب پناهگاه ما.77

بیائید کارهای خداوند را مشاهده کنید و عجایب او را در روی زمین.88
شکند، نیزه رادهد. کمان را میاو جنگها را در سراسر جهان خاتمه می99

سوزاند.ها را به آتش میکند و ارابهقطع می
ها متعال و درآرام باشید و بدانید که من خدا هستم، در میان امت1010

خداوند قادر مطلق با ماست و خدای یعقوب1111باشم.جهان متعال می
پناهگاه ما.

مزمور چهل و هفتممزمور چهل و هفتم
خداوند پادشاه تمام جهان استخداوند پادشاه تمام جهان است

)قورحمزموری از بنی(
ای تمام اقوام جهان کف بزنید و سرود خوشی را با آواز بلند به

زیرا خداوند متعال و مهیب است و بر22حضور خداوند بسرائید.
ها راسازد و طایفهها غالب میاو ما را بر قوم33تمامی جهان خدای بزرگ.

میراث ما را برای ما خواهد برگزید یعنی جلال44اندازد.به زیر پای ما می
دارد.یعقوب را، که او را دوست می

خدا در میان آواز بلند صعود نموده است، خداوند در میان صدای55
ستایش کنید، خدا را ستایش کنید. ستایش کنید، پادشاه ما را66شیپور.

چون خدا پادشاه تمامی جهان است، پس او را با سرود77ستایش کنید.

خداوند بر تخت مقدس خود نشسته و بر اقوام جهان88ستایش کنید.
سروران اقوام جهان با قوم خدای ابراهیم برای پرستش99کند.سلطنت می
شوند، زیرا که سپرهای جهان از آن خداست. او بسیار متعالاو جمع می

باشد.می
مزمور چهل و هشتممزمور چهل و هشتم

سهیون شهر خداسهیون شهر خدا

)قورحسرودی از بنی(
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نهایت قابل ستایش، در شهر خدای ما وخداوند بزرگ است و بی
کوه بلند و زیبای سهیون که در شمال شهر22در کوه مقدس خویش.

خدا در33بخشد.پادشاه بزرگ واقع است، به تمامی جهان خوشی می
پادشاهان همه متفق شدند و با44قصرهای آن به پناهگاه بلند معروف است.

اما چون آنرا دیدند، تعجب کردند و وحشتزده فرار55هم پیش آمدند.
تو77لرزه بر ایشان تسلط یافت و درد شدید مثل درد زایمان.66نمودند.
چنانکه شنیده88شکنی.های ترشیش را به باد شرقی در هم میکشتی

بودیم و حالا به چشم خود دیدیم، در شهر خداوند قادر مطلق، در شهر
سازد.خدای ما، خدا آن را تا ابدالآباد مستحکم می

ای خدا چنانکه1010کنیم.ای خدا، ما در عبادتگاه تو به رحمت تو تفکر می99
نام تو است، همچنان ستایش تو در سرتاسر روی زمین رسیده است. دست

های تو، کوه سهیون خوشیبه سبب داوری1111پُر است.راست تو از عدالت 
اند.کند و دختران یهودا به وجد آمدهمی

سهیون را طواف کنید و گرداگرد او بخرامید و برجهایش را بشمارید.1212
به حصارهایش توجه کنید و به قصرهایش دقت نمائید تا به نسل آینده1313

زیرا این خدا، خدای ماست تا به ابد و ما را تا طول1414ها اطلاع دهید.از آن
کند.حیات هدایت می

مزمور چهل و نهممزمور چهل و نهم
حماقت اعتماد به ثروتحماقت اعتماد به ثروت

)قورحمزموری از بنی(
ها این را بشنوید! ای تمامی ساکنین روی زمین،ای تمامی قوم

زبانم به33خورد و بزرگ، ثروتمندان و فقیران!22گوش گیرید،
گوش خود را به44پُر از دانایی است.راند و تفکر دل من حکمت سخن می

کنم.گیرم و با نوای چنگ معمایی خود را حل میمیمثلی فرا
ام کنند،گران احاطهچرا در روزهای مصیبت، وقتیکه شرارت حیله55

آنانی که متکی به ثروت خود هستند و به زیادی مال و66ترسان باشم؟
تواند با مال و دارائی خود بهایهیچیک از اینها نمی77بالند،دارائی خود می

زیرا فدیۀ جان88حیات یکنفر را بپردازد و یا کفارۀ او را به خدا تقدیم کند.
تواند تا به ابدهیچ کسی نمی99ایشان گرانبهاست و غیر قابل دسترسی.

زنده بماند و فساد را نبیند.
میرند و جاهلان و احمقان باهم هلاکبیند که حکیمان میزیرا می1010
فکر دل ایشان این1111کنند.گردند و ثروت خود را برای دیگران ترک میمی

های ایشان دائمی باشد و جایداد ایشان از یک نسل به نسلاست که خانه
هایها برای اینکه خاطرۀ شان جاودانی باشد، نام خود را بر زمیندیگر. آن
ماند بلکه همچونلیکن انسان در شکوه خود باقی نمی1212گذارند.خود می

سپارد.حیوان جان می
این راه ایشان، جهالت ایشان است و نیز سرنوشت بازماندگان ایشان1313

مثل گوسفندان به طرف کشتارگار روانند و1414پسندند.ها را میکه سخن آن
کند. صبحگاهان مردمان راستکار بر ایشان حکومتها را شبانی میموت آن

شوند و خانۀ ابدی شان گور است.کند و وجود شان در قبر پوسیده میمی
برد.رهاند زیرا که مرا به حضور خود میاما خدا جان مرا از گور می1515

پس ترسان مباش، چون شخصی ثروتمند شود و جلال خانۀ او افزوده1616
برد و جلالش او رازیرا چون بمیرد، چیزی از آن با خود نمی1717گردد!

یافتهالبته تا وقتیکه زنده است خود را برکت1818همراهی نخواهد کرد.
اما عاقبت1919کنند،داند و چون ثروتمند است مردم از او توصیف میمی
بیند.پیوندد و دیگر نور را تا به ابد نمیمیرد و با اجداد خود میمی

سپارد.انسانی که در شکوه است و فهم ندارد، همچون حیوان جان می2020
مزمور پنجاهممزمور پنجاهم
عبادت واقعیعبادت واقعی

)مزموری از آساف(

گوید و همۀ مردم روی زمین را، ازخدا، خداوند خدا سخن می
خدا در جلال خود از سهیون که22خواند.میشرق تا غرب، فرا

آید و سکوت نخواهدخدای ما می33کمال زیبایی است ظاهر شده است.
او44باشد.نِ شدید گرداگرد او مینمود. آتش سوزنده پیش روی او و طوفا

خواند تا قوم برگزیدۀ خود را داوریمیها را از بالا و زمین را فراآسمان
نِ مرا جمع کنید، که عهد را با من به قربانیفرماید: «مقدسااو می55کند.

دهند، زیرا خدا خود داور است.ها از انصاف او خبر میآسمان66اند.»بسته
«ای قوم برگزیدۀ من بشنو! و ای اسرائیل تا برایت شهادت دهم که خدا،77

کنم وهایت تو را سرزنش نمیدر مورد قربانی88خدای تو من هستم.
گاوی از خانۀ تو99های سوختنی تو همواره در نظر من است.قربانی

هائیزیرا که تمامی حیوانات جنگل و رمه1010گیرم و نه بزی از آغل تو،نمی
همه پرندگان کوهها را1111باشند، به من تعلق دارند.که بر هزاران کوه می

اگر گرسنه هم1212شناسم و جانوران صحرا متعلق به من هستند.می
گفتم، زیرا که جهان و هرچه که در آن است متعلق به منبودم به تو نمیمی

نوشم؟خورم و یا خون بزها را میمگر من گوشت گاوها را می1313است.
های که به قادرقربانی واقعی تو، شکر و سپاس به خداست. به وعده1414

در روز تنگی مرا بخوان تا ترا نجات دهم و تو مرا1515ای وفا کن.مطلق داده
ستایش کنی.»

فرماید: «ترا چه کار است که فرایض مرا بیان کنیاما خدا به شریر می1616
ای وچونکه تو از تأأدیب نفرت داشته1717و عهد مرا به زبان خود بیاوری؟
بینی با او همراهیوقتی دزد را می1818ای.کلام مرا پشت سر خود انداخته

دهان خود را به شرارت باز1919کنی و با زناکاران همنشین هستی.می
آماده هستی تا به ضد برادر2020کند.کنی و زبان تو حیله را اختراع میمی

این را کردی و2121خود سخن گویی و دربارۀ پسر مادر خویش غیبت کنی.
من چیزی نگفتم. پس گمان کردی که من هم مثل تو هستم. لیکن ترا

ای کسانی که2222نهم.کنم و این را به ترتیب پیش نظر تو میسرزنش می
اید، در این تفکر کنید! مبادا شما را بدرم وخدا را فراموش کرده

هر که قربانی سپاسگزاری را بگذراند مرا احترام2323ای نباشد.دهندهنجات
نماید، و آنکه طریق خود را راست سازد، نجات را از طرف خدامی
بیند.»می

مزمور پنجاه و یکممزمور پنجاه و یکم
طلب آمرزشطلب آمرزش

مزموری از داود. او این مزمور را وقتی نوشت که ناتان نبی نزد او آمد و(
)بَع، زن اوریا و کشتن خود اوریا سرزنش کردشِبَتاو را به سبب زنا با 

ای خدا مطابق رحمت خود به من رحم فرما و مطابق شفقت
شوولًا شستمرا از شرارتم کام22پایانت گناهانم را محو ساز.بی

کنم و گناهممن به نافرمانی خود اعتراف می33ده و از گناهم مرا پاک کن.
به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این44همیشه در نظر من است.

ام. پس کلام تو در مورد من راست و داوری تو علیه من عادلانهبدی را کرده
است.

حِم مادررَام در ای که نطفهام و از همان لحظهمن گناهکار بدنیا آمده55
تو خواهان صداقت باطنی هستی،66بسته شد، گناه همراه من بوده است.

مرا با بتۀ زوفا پاک کن تا طاهر77پس حکمت را در قلب من به من بیاموز.
خوشی و خرمی را به88شو کن تا از برف سفیدتر گردم.وشوم. مرا شست

روی خود را از گناهانم99ام دوباره به وجد آید.من بشنوان تا وجود شکسته
بپوشان و همۀ خطاهایم را محو کن.

ای خدا، دل پاک در من بیافرین و روح راستی را در باطنم تازه گردان.1010
خوشی1212مرا از حضور خود مران و روح قدوس خود را از من مگیر.1111

آنگاه1313مُطیع را در من ایجاد کن.نجات را به من باز ده و روح مایل و 
گردند.میآموزم و گناهکاران بسوی تو برطریق تو را به خطاکاران می

جُرم خون نجات ده! ای خدایی که خدای نجات من هستی! تا زبانممرا از 1414
خداوندا، لبهایم را باز کن تا زبانم ستایش تو را1515سرود عدالت ترا بسراید.

بیان کند.
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کردم. قربانیزیرا تو قربانی را دوست نداشتی، ورنه تقدیم می1616
ای مورد پسند خدا، روح شکسته است.قربانی1717سوختنی را پسند نکردی.

خدایا، تو دل شکسته و فروتن را خوار نخواهی شمرد.
به رضامندی خود بر سهیون احسان فرما و دیوارهای اورشلیم را آباد1818
های سوختنی راضی خواهیهای عدالت و قربانیآنگاه از قربانی1919کن.

شد و بر قربانگاه تو گاوها را تقدیم خواهند کرد.
مزمور پنجاه و دوممزمور پنجاه و دوم

سرنوشت شخص بدکارسرنوشت شخص بدکار

اِغ ادومیای داود. او این مزمور را در اعتراض به دشمن خود دوقصیده(
)رجوع شود.۲۲سموئیلنوشت. به اول

کنی؟ رحمت خدا همیشه پایدارای متکبر چرا از بدی فخر می
کند.گر، مثل تیغ تیز، شرارت را اختراع میزبان تو ای حیله22است.

داری و دروغ را بیشتر از راستگویی.بدی را زیادتر از نیکویی دوست می33
داری، ای زبان فریبنده.کننده را دوست میهمۀ سخنان تباه44

راند وات ربوده و میکند. ترا از خانهخدا نیز ترا برای همیشه نابود می55
ترسند و بر اوعادلان این را دیده، می66سازد.از زمین زندگان ریشه کن می

«این شخص را ببینید که بر خدا توکل نکرد، بلکه متکی به77خندند:می
ثروت سرشار خود بود و از بدی خویش خود را زورآور ساخت.»

اما من مثل درخت سرسبز زیتون در خانۀ خدا هستم و به رحمت خدا88
ای تا به ابد شکرتو را برای هر آنچه انجام داده99دارم.تا به ابد توکل می

گویم و امید من به نام تو است که در نزد مقدسان تو نیکوست.می
مزمور پنجاه و سوممزمور پنجاه و سوم

شرارت انسانشرارت انسان

)ای از داود، همچنین در مزمور چهاردهمقصیده(
اند و بهگوید: «خدائی نیست.» فاسد شدهاحمق در دل خود می

زنند و حتی یک نفر نیکوکار نیست.کارهای زشت دست می
نگرد تا ببیند که آیا شخص دانا وآدم میخدا از آسمان بر بنی22

اند. نیکوکاری نیست، حتیهمه گمراه و فاسد شده33خداجوئی وجود دارد.
آیا این بدکاران شعور ندارند که قوم برگزیدۀ خدا را44یک نفر هم نیست.

آنگاه سخت ترسان شدند،55کنند؟خورند و نام خدا را یاد نمیمثل نان می
جایی که هیچ ترس نبود، زیرا خدا استخوانهای محاصره کنندۀ تو را پاشان

شوند زیرا خدا ایشان را رد نموده است.ها شرمنده میسازد. آنمی
ای کاش که نجات اسرائیل از سهیون بیاید. وقتی که خدا اسیران قوم66

کند و اسرائیل شادمانگرداند، یعقوب خوشی میبرگزیدۀ خود را باز
شود.می

مزمور پنجاه و چهارممزمور پنجاه و چهارم
دعای رهایی از شر دشمناندعای رهایی از شر دشمنان

ای از داود. او این مزمور را هنگامی نوشت که اهالی زیفقصیده(
و۲۳:۱۹سموئیلخواستند او را به دست شائول تسلیم کنند. به اولمی

)رجوع شود.۲۶:۱
وّت خویش بر منای خدا به خاطر نام خود مرا نجات بده و به ق

ای خدا دعای مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگیر،22داوری نما.
اند و مردمان ظالم قصد کشتن مرازیرا بیگانگان بر علیه من برخاسته33

نظر خود ندارند.ها خدا را در مددارند. آن
اما خدا مددگار من است و خداوند از حفظ کنندگان جان من است.44

کن ساز.ها را ریشهگرداند. به راستی خود آنمیبدی را بر دشمنان من بر55
کنم. نام تو را ایها تقدیم میبا کمال خوشی و میل به پیشگاه تو قربانی66

ها مراچونکه از تمامی سختی77گویم، زیرا که نیکوست.خداوند سپاس می
نجات داده و چشم من شکست دشمنانم را نگریسته است.

مزمور پنجاه و پنجممزمور پنجاه و پنجم
دعای کسی که دوستش به او خیانت کرده استدعای کسی که دوستش به او خیانت کرده است

)ای از داودقصیده(
کنمای خدا به دعای من گوش بده و وقتیکه به حضور تو زاری می

دعای مرا بشنو و مستجاب فرما، زیرا22خود را از من پنهان مکن.
به سبب آواز دشمن و ظلم شریر.33کنم.که فکرم پریشان است و ناله می

دل من در44کنند.ها نسبت به من ظلم نموده و با خشم بر من جفا میآن
ترس و لرز به من55گرفته است.لرزد و وحشت مرگ مرا فرااندرونم می

گویم: «کاش مثلمی66ام کرده است.وارد شده و وحشتی هولناک احاطه
پس به یک جای77یافتم.داشتم تا پرواز کرده و آرامی میکبوتر بال می

شتافتم تاو بسوی پناهگاهی می88شدم،دوردست رفته و ساکن صحرا می
تُند و طوفان شدید در امان باشم.»از باد 

ای خداوند شریران را چنان سراسیمه گردان که زبان یکدیگر را نفهمند،99
زنندشب و روز دیوارهایش را دور می1010بینم.زیرا در شهر ظلم و جنگ می

فسق و فساد در میان آن است و جور1111و شرارت و مزاحمت در شهر است.
شود.هایش دور نمیو خیانت از کوچه

کردم و یا اگر خصم من برنمود، تحمل میاگر دشمن مرا ملامت می1212
اما تو بودی ای1313ساختم،نمود، خود را از وی پنهان میمن سرافرازی می

که صحبتهای شیرین با1414مرد نظیر من! ای یار خالص و دوست صدیق من.
مرگ ناگهانی1515رفتیم.کردیم و یکجا در جمع مردم به عبادتگاه میهم می

های ایشان و درروند، زیرا شرارت در خانهبر ایشان آید و زنده بگور فرو
میان ایشان است.

دهد.کنم و خداوند مرا نجات میاما من نزد خدا فریاد می1616
دهم و او آواز مراشامگاهان و صبح و ظهر شکایت و ناله را سر می1717

جانم را از جنگی که بر من شده بود به سلامتی فدیه داده1818شنود.می
شنود وخدا که پادشاه ازلی است می1919اند.است، زیرا مخالفان من بسیار

ناپذیر بوده و از خدادهد، زیرا که ایشان اصلاحها را شکست میآن
ترسند.نمی
اندیشان خویش دراز کرده و عهد خویش رادست خود را بر صلح2020

سخنان چرب و نرم در زبانش، لیکن جنگ در باطن او2121شکسته است.
اند.بُرانتر از روغن، ولی مثل شمشیر تیز و است. حرفهایش چرب

های خود را به خداوند بسپار و او از تو حمایتبار تمام تشویش2222
تو ای خدا، مردمان2323گذارد که شخص عادل بیفتد.کند. او هرگز نمیمی

گر را به قعر گودال نیستی سرنگون کن و عمر ایشان راخونریز و حیله
کنم.کوتاه ساز. لیکن من بر تو توکل می

مزمور پنجاه و ششممزمور پنجاه و ششم
توکل بر خداتوکل بر خدا

)جَت گرفتار شد.ها در مزموری از داود، هنگامیکه توسط فلسطینی(
کند،خدایا بر من رحم کن، زیرا که انسان مرا به شدت تعقیب می

دشمنانم تمامی22نماید.تمامی روز با من جنگ کرده و مرا اذیت می
کنند، زیرا بسیارند آنانی که با غرور بر ضد منروز مرا به شدت تعقیب می

در خدا44هنگامیکه ترسان شوم، به تو توکل خواهم داشت.33جنگند.می
ترسم. انسان فانی بهکنم و نمیکنم. بر خدا توکل میکلام او را ستایش می

تواند کرد؟من چه می
سازند و همه فکرهای ایشان دربارۀ منهر روز سخنان مرا منحرف می55

اند و در کمین من هستند. در هر قدمهمگی همدست شده66برای بدی است.
ها به سبب شرارت خودآیا آن77کنند و قصد کشتنم را دارند.مرا تعقیب می

تو88ها را در غضب خویش بینداز.نجات خواهند یافت؟ ای خدا امت
دانی و در دفترت ثبتروزهای آوارگی مرا شمرده و حساب اشکهایم را می
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گردند ومیدر آن روزی که خداوند را یاد کنم، دشمنانم بر99ای.کرده
در خدا کلام او را1010دانم زیرا خدا با من است.گریزند. این را میمی

بر خدا توکل1111کنم.کنم. در خداوند کلام او را ستایش میستایش می
تواند کرد؟ترسم. انسان فانی به من چه میکنم پس نمیمی

های شکرگزاری راکنم و قربانیام وفا میهای که دادهای خدا به وعده1212
زیرا که تو جان مرا از مرگ نجات دادی و1313کنم.در پیشگاه تو تقدیم می

پاهایم را از لغزیدن نگاه داشتی تا در نور حیات در حضور خدا راه روم.
مزمور پنجاه و هفتممزمور پنجاه و هفتم

دعای کمکدعای کمک

)مزموری از داود، هنگامیکه از نزد شائول به مغاره فرار کرد(
ای خدا بر من رحم فرما، بر من رحم کن! زیرا جانم به تو پناه

نزد22ام تا این بلایا بگذرد.آورده و در سایۀ بالهای تو پناه برده
کنم، نزد خدایی که همه چیز را برایم تمامخدای قادر متعال زاری و دعا می

فرستد و آنهائی را که قصداو برای نجات من از آسمان کمک می33کند.می
کند. خدا رحمت و راستی خود را خواهدنابودی مرا دارند ملامت می

های آتشاند. در میان شعلهجانم را شیران درنده احاطه کرده44فرستاد.
ها و تیرهاست و زبانقرار دارم، یعنی مردمانی که دندانهای شان چون نیزه

ها وای خدا عظمت خود را در آسمان55بُرنده است.رِ شان مانند شمشی
جلالت را بر روی همۀ زمین آشکار ساز.

دامی در سر راه من قرار دادند و جانم افسرده گردید. چاهی پیش رویم66
کندند، اما خود شان در آن افتادند.

دل من مستحکم است. خدایا، دل من استوار است. من سرود خواهم77
ای جان من بیدار شو! ای چنگ و رباب88خواند و تو را ستایش خواهم کرد.

ای خداوند تو را در میان99کنم.دم را بیدار میبیدار شوید! من سپیده
زیرا1010کنم،ها ستایش میگویم و تو را در میان قومها سپاس میامت

ای خدا عظمت1111ها عظیم است و راستی تو تا افلاک.رحمت تو تا آسمان
ها و جلالت را بر روی همۀ زمین آشکار ساز.خود را در آسمان

مزمور پنجاه و هشتممزمور پنجاه و هشتم
مجازات مردم بدکارمجازات مردم بدکار

)سرودی از داود(
گوئید؟ ایاً عدالت گنگ است، چنانچه شما سخن میآیا حقیقت

شما در دلهای22کنید؟آدم، آیا شما از روی راستی قضاوت میبنی
کنید.آورید و با دستان تان بر روی زمین ظلم میخود شرارت بعمل می

ایشان44حِم منحرف هستند و دروغگویان از روز تولد گمراه.رَشریران از 33
بنددرِ که گوشهای خود را میمارا زهری است مثل زهر مار و مانند کفچه

تا آواز افسونگران را نشنود، هر چند به مهارت افسون کند.55
ها را در دهانشان بشکن. ای خداوند دندانهایای خدا دندانهای آن66

مثل آبی که در یک زمین خشک ناپدید77خُرد کن.شیرهای درنده را 
اثر باشند.ها محو شوند و چون تیرهای خود را بیندازند، بیشود، آنمی

سِقط زن که رویگردد و مثل مثل حلزونی باشند که در لعاب خود حل می88
مثل خارهای باشند که قبل از آنکه دیگهای تان آتش99بیند.روشنی را نمی

گردند.ها، چه تر و چه خشک، نابود میآنرا احساس کنند، همۀ آن
گردد و پاهای خود را درشخص عادل چون انتقام را دید خوشنود می1010

اً که پاداشی برایگویند: «یقینآنگاه مردم می1111شوید.خون شریر می
کند.»عادلان است و به یقین که خدائی هست که جهان را قضاوت می

مزمور پنجاه و نهممزمور پنجاه و نهم
دعای محافظتدعای محافظت

سرودی از داود، هنگامیکه شائول افراد خود را به خانۀ او فرستاد تا او را(
)بکشند.

ای خدای من، مرا از دشمنانم نجات بده و مرا از مخالفانم در پناه
مرا از شریران خلاصی ده و از مردمان خونریز22دار.خود نگاه

اند و زورآوران علیهها برای کشتن من کمین کردهزیرا آن33رهایی بخش.
اند. ای خداوند، بدون آنکه خطایی و یا گناهی را مرتکبمن همدست شده

شتابند و خود را برای حمله آمادهها میبدون تقصیر من آن44شده باشم.
ای خداوند، خدای55کنند. پس برای کمک به من برخیز و حال مرا ببین.می

قادر مطلق و ای خدای اسرائیل، برخیز و همۀ خداناشناسان را به جزای
ها هرآن66نِ شریر شفقت مکن.اعمال شان برسان و بر هیچیک از غدارا

کنند.گذار میوکشند و در شهر گشتگردند، مثل سگ قوله میمیشب بر
بُرانرِ کنند. زبان شان مثل شمشیزنند و تهدید و توهین میفریاد می77

هااما تو ای خداوند، به آن88کنند: «کیست که بشنود؟»است و فکر می
کنی.پرستان را مسخره میخندی و آن بتمی
وّت من، چشم امید من بسوی تو است، زیرا تو پناهگاه منای خدا، ای ق99
رود. خداخدای من با رحمت خویش پیشاپیش من می1010باشی.می

ایشان را به قتل مرسان، مبادا1111دهد.شکست دشمنانم را به من نشان می
وّت خود پراگنده ساخته، به زیرقوم من این را فراموش کنند. ایشان را به ق

هِ زبان و سخنان لبهایبه سبب گنا1212انداز، ای خداوند که سپر ما هستی!
گویند،خود، در تکبر خویش گرفتار شوند. به خاطر لعنت و دروغی که می

ها را نابود کن، در غضب خود نابود کن تا نیست گردند و بدانند کهآن1313
ها هر شبآن1414کند.خدا در یعقوب و تا دورترین نقاط دنیا سلطنت می

کنند.گذار میوکشند و در شهر گشتگردند، مثل سگ قوله میمیبر
شوند و سیر نشده، شب را بسربرای خوراک به هر طرف پراگنده می1515

برند.می
ستایم و هر صبح رحمت تو را با خوشی تمجیدوّت تو را میاما من ق1616
کنم، زیرا تو قلعۀ بلند من هستی و در هنگام سختی پناهگاه منمی
خوانم، زیرا تووّت من، برای تو سرود ستایش میای خدا، ای ق1717باشی.می

قلعۀ بلند من هستی و خدای رحمت من.
مزمور شصتممزمور شصتم

دعا برای رهاییدعا برای رهایی

سرودی از داود. او این مزمور را هنگامی نوشت که با لشکر سوری در جنگ(
بود و این همان جنگی بود که یوآب، سردار لشکر داود، دوازده هزار ادومی

)را در «درۀ نمک» از پای درآورد.
ای خدا، تو ما را دور انداخته و پراگنده ساختی! خشمگین بودی،

تو زمین را به لرزه آوردی و آن را شگافتی.22حال بسوی ما برگرد!
مشکلات زیادی را33هایش را درست کن، زیرا لرزان گردیده است.شکستگی

ات نشان داده و شراب سرگردانی را به ما نوشانیدی.به قوم برگزیده
تا55ترسند دادی تا آنرا برای راستی برافرازند.َلمی به آنهائی که از تو میع44َ

محبوبان تو نجات یابند. به دست راست خود نجات ده و ما را مستجاب
فرما.

خدا در قدوسیت خود سخن گفته است: «با خوشی فراوان شهر شکیم66
سرزمین جلعاد77کنم.گیری میکنم و وادی سوکوت را اندازهرا تقسیم می

سّی به من تعلق دارد. افرایم کلاهخود سر من و یهودا عصای سلطنتنَمَو 
گردانم، بر ادوم کفش خودسرزمین موآب را ظرف طهارت می88من است.

آورم.»میاندازم و بر فلسطین فریاد پیروزی بررا می
دار ببرد؟ و کیست که مرا به ادوم راهنمائیکیست که مرا به شهر حصار99

مگر نه تو ای خدا که ما را دور انداخته و با لشکرهای ما نرفتی؟1010کند؟
مرا در مقابل دشمن کمک فرما، زیرا معاونت از طرف انسان باطل است.1111
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سازد.با کمک خدا پیروزی نصیب ما است و او دشمنان ما را پایمال می1212
مزمور شصت و یکممزمور شصت و یکم
فریاد به حضور خدافریاد به حضور خدا

)مزموری از داود(
از دورترین نقطۀ22ای خدا فریاد مرا بشنو و دعای مرا اجابت فرما!

رود، به تو روخوانم. هنگامیکه دلم از حال میدنیا تو را می
زیرا که33ای که از من بلندتر است هدایت نمائی.آورم، تا مرا به صخرهمی

خواهم که تا بهمی44ام در مقابل دشمن.تو پناهگاه من هستی و برج قوی
زیرا تو55ابد در خیمۀ حضور تو ساکن باشم و در سایۀ بالهای تو پناه ببرم.

ایای و میراثی به من عطا کردهام شنیدهای را که به تو دادهای خدا، وعده
به روزهای عمر پادشاه روزها خواهی66که به ترسندگان نام تو تعلق دارد.

در حضور خدا خواهد77افزود و سالهای او تا نسلها باقی خواهد ماند.
پس88نشست تا به ابد. رحمت و راستی را مهیا کن تا او را محافظت کنند.

ام وفاهای که دادهکنم و هر روز به وعدهنام تو را تا به ابد ستایش می
کنم.می

مزمور شصت و دوممزمور شصت و دوم
اعتماد به حمایت خدااعتماد به حمایت خدا

)مزموری از داود(
یابد، زیرا نجات من از جانبجان من تنها نزد خدا آرامی می

تنها او صخره و نجات من است و پناهگاه من، پس هرگز22اوست.
آورید و همگی تانتا به کی بر مردی هجوم می33خورم.لغزش نمی

خواهید او را که مثل یک دیوار خمیده و شکسته است از بین ببرید؟می
اش سقوط دهند و دروغ راها فقط در فکر این هستند که او را از مقامآن44

دهند ولی در دل خود لعنتها به زبان خود برکت میدارند. آندوست می
کنند.می
تنها او66ای جان من، تنها نزد خدا آرام یاب، زیرا امید من بر اوست.55

نجات و77خورم.صخره و نجات من است و پناهگاه من، پس لغزش نمی
ای قوم،88وّت من و پناه من در اوست.عزت من بر خداست. صخرۀ ق

همیشه به او توکل کنید و دلهای خود به حضور وی خالی نمائید، زیرا خدا
پناهگاه ما است.

آدم چه عادی باشد و چه مهم، در هر صورت ناچیز است. وقتی دربنی99
بر ظلم توکل نکنید، بر غارت1010ترازو وزن شود از هوا هم سبکتر است.

خدا1111افتخار نکنید و چون مال و دارائی تان افزوده شود دل به آن نبندید.
ای1212وّت از آن خداست.ام که قیک بار گفته است و دو بار این را شنیده

خداوند، رحمت نیز از آن تو است، زیرا به هر کس مطابق اعمالش اجر و
دهی.جزا می

مزمور شصت و سوممزمور شصت و سوم
جان من تشنۀ توستجان من تشنۀ توست

)مزموری از داود، هنگامیکه در بیابان یهودیه بود.(
نِجویم. در زمیای خدا، تو خدای من هستی. در سحر تو را می

آب، جان من تشنۀ تو است و تمام وجودمخشک و تشنه و بی
وّت و جلال تو را ببینم.در جایگاه مقدست تو را نگریستم تا ق22مشتاق تو.

دِ زندگی بهتر است، پس لبهای من تو را ستایشچونکه رحمت تو از خو33
ام تو را شکر و سپاس خواهم گفت و دستهای خود راتا که زنده44کند.می

شود، چنانچه از غذای چرب وجان من سیر می55به نام تو بلند خواهم کرد.
کند.لذیذ و زبانم با خوشی تو را ستایش می

کنم و در هنگام شب به توروم، تو را یاد میوقتی که در بستر خود می66
ای و در سایۀ بالهای تو سرودزیرا تو مددگار من بوده77اندیشم.می

جان من جدا از تو نیست و دست راست تو از من88سرایم.شادمانی را می
کند.حمایت می

گردند و در قعر جهنماما آنانی که قصد کشتنم را دارند، هلاک می99
گردند.شوند و طعمۀ شغالها میها با شمشیر کشته میآن1010روند.میفرو

کند و هر کسی که نام خدا را اقرار کنداما پادشاه در خدا شادمانی می1111
گردد.شود، زیرا دهان دروغگویان بسته میسرفراز می

مزمور شصت و چهارممزمور شصت و چهارم
دعای حمایت از شر دشمناندعای حمایت از شر دشمنان

)مزموری از داود(
ای خدا، آواز ناله و زاری مرا بشنو و حیاتم را از خوف دشمن

در مقابل توطئۀ شریران و هیاهوی بدکاران از من22دار.نگاه
اند و مرا هدف تیرها زبان خود را چون شمشیر تیز کردهآن33محافظت کن.

صِ بیگناه را نشانهاز کمینگاه خود شخ44اند.سخنان تلخ خود قرار داده
یکدیگر خود را در55ترسند.زنند و نمیگیرند و ناگهان او را با تیر میمی

گسترند وکشند و دام میکنند، در خفا نقشه میکارهای زشت تشویق می
کنند وکارهای بد را طرح می66تواند ما را ببیند؟»گویند: «چه کسی میمی
گویند: «چه خوب سنجیدیم.» چه عمیق است فکر درون انسان و دل او.می
زند و جراحات ناگهانی را بر بدنها را میاما خدا با تیرهای خود آن77

هاشود و کسانی که آنزبان خودشان برای شان دام می88کند.شان وارد می
آنگاه تمامی آدمیان ترسیده99دهند.را ببینند، با تمسخر سر خود را تکان می

و کار خدا را بیان خواهند کرد و عمل او را خواهند فهمید.
شخص راستکار در خداوند خوشی کند و بر او توکل نماید! و همۀ1010

عادلان خدا را ستایش کنند!
مزمور شصت و پنجممزمور شصت و پنجم
ستایش و شکرگزاریستایش و شکرگزاری

)مزمور و سرودی از داود(
ها برای تو وفاای خدا، ستایش در سهیون منتظر توست و وعده

آیند.شنوی، همۀ بشر نزد تو میای که دعا را می22خواهد شد.
کنی.گناهان بر من سنگینی کرده است، اما تو تقصیرهای مرا کفاره می33
ای تا درخوشا به حال کسی که او را برگزیده و نزدیک به خود ساخته44

پیشگاه تو ساکن شود. از برکات خانۀ تو و از قدوسیت عبادتگاه تو ما سیر
شویم.می
ای خدایی که نجات ما هستی، با کارهای هیبتناک و عادلانه ما را جواب55
کوهها66دهی. تو مایۀ امید ساکنان سراسر جهان و دورترین بحر هستی.می

تلاطم77ای.ای و کمر خود را به قدرت بستهوّت خود برافراشتهرا به ق
ها را.ها را و شورش امتگردانی، تلاطم امواج آنبحرها را آرام می

ساکنان سراسر جهان از کارهای عجیب تو ترسانند. تو باعث فریاد88
شادمانی از یک سوی جهان تا سوی دیگر آن هستی.

کنی و آنرا بسیار حاصلخیززمین را ملاقات کرده و سیراب می99
کنی و زمین را بهپُر است. غلۀ ایشان را تهیه میگردانی. نهر خدا از آب می

هایش راُکردهایش را سیراب کرده و بلندی1010سازی:این طور آماده می
سازی. با باران فراوان آنرا شاداب نموده و نباتاتش را برکتهموار می

به احسان تو محصولات تاج زمین گردیده و راههای تو فراوانی1111دهی.می
ها باکشتزارهای صحرا نیز حاصلخیز شده و تپه1212آورد.را ببار می

ها سرشارپُر از گله و رمه و وادیچمنزارها 1313اند.شادمانی استوار گردیده
سرایند.زنند و سرود میاز غله هستند. همه از خوشی فریاد می
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مزمور شصت و ششممزمور شصت و ششم
سرود شکرگزاریسرود شکرگزاری

)سرود و مزمور(
جلال نام او را22یِ روی زمین، خدا را آواز شادمانی دهید!ای تمام

به خدا33بسرائید و در ستایش او، عظمت او را تمجید کنید.
وّت تو دشمنانت ازاند کارهای تو! به سبب شدت قبگوئید: «چه با هیبت

تمام روی زمین تو را پرستش44کنند.ترس در برابر تو سر تسلیم خم می
ستایند.»کنند و نام تو را با سرود میکرده و تو را ستایش می

بیائید کارهای خدا را مشاهده کنید و ببینید که چه کارهای مهیبی را55
بحر را به خشکی تبدیل کرد و مردم با پای66آدم انجام داده است.برای بنی

در توانائی77پیاده از میان آن عبور کردند. در آنجا ما از خدا خوشی کردیم.
ها است. پسکند و چشمانش ناظر امتخود تا به ابد سلطنت می

ای مردم جهان، خدای ما را متبارک88انگیزان بر ضد او قیام نکنند.فتنه
بخشد واو به جانهای ما حیات می99خوانید و آواز ستایش او را بشنوانید.

رَد.گذارد که پاهای ما لغزش خونمی
ای که در کوره تصفیهتو ای خدا، ما را آزمایش کردی و چون نقره1010
تو ما را به دام درآوردی و بار سنگینی را بر1111شود ما را پاک ساختی.می

مردمان را بر سر ما مسلط ساختی و به آتش و آب1212های ما نهادی.پشت
برکت آوردی.پُردرآمدیم. اما سرانجام ما را به یک جای آرام و 

های خود وفاآیم و به وعدههای سوختنی میبه خانۀ تو با قربانی1313
ها گشودم و بههای که در ایام سختی، لبهای خود را بر آنوعده1414کنم.می

گذرانم.های سوختنی پرواری را نزد تو میقربانی1515زبان خود آوردم.
کنم.ها و بزها را با دود قوچها ذبح میگوساله

ای همۀ خداترسان بیائید و بشنوید تا شما را از آنچه خدا برای جان من1616
با دهانم نزد او آواز خود را بلند کردم و سرود1717کرده است آگاه سازم.

داشتم،اگر شرارت را در دل خود نگه می1818ستایش بر زبان من بود.
اما خدا دعای مرا شنیده است و به آواز1919شنید.خداوند دعایم را نمی

دعای من توجه فرموده.
متبارک باد خدا که دعای مرا رد نکرده و رحمت خویش را از من دریغ2020

نداشته است.
مزمور شصت و هفتممزمور شصت و هفتم

سرود شکرگزاریسرود شکرگزاری

)سرود و مزمور(
خدا بر ما رحم کند و ما را برکت دهد و نور روی خود را بر ما

ای خدا راه تو در جهان شناخته گردد و نجات تو بر جمیع22بتاباند،
ها تو را سپاسای خدا همۀ مردم تو را ستایش کنند و جمیع قوم33ها.امت

گویند.
ها را به انصافها خوشی کنند و سرود شادمانی بسرایند، زیرا قومامت44

ها تو راای خدا قوم55کنی.های جهان را هدایت میداوری نموده و امت
آنگاه زمین محصول خود66ها تو را سپاس گویند.ستایش کنند و جمیع قوم

خدا ما را برکت دهد و همۀ77دهد.را داده و خدا، خدای ما، ما را برکت می
گوشه و کنار جهان از او بترسند.

مزمور شصت و هشتممزمور شصت و هشتم
سرود پیروزیسرود پیروزی

)مزمور و سرودی از داود(
خدا برخیزد و دشمنانش پراگنده شوند و آنانی که از او نفرت

شود، ایشانمثل دود که پراگنده می22دارند از حضورش بگریزند!
شود، شریران نیز در حضوررا پراگنده ساز و چنانکه موم نزد آتش آب می

شوند، در حضور خدا به وجداما راستکاران شاد می33خدا هلاک گردند.
شوند.آیند و به شادمانی خرسند میمی
ها سواربرای خدا سرود بخوانید و نام او را بستائید. او را که بر ابر44

پدر55است، جلال دهید. نام او خداوند است! در حضورش به وجد آئید.
کسانخدا بی66یتیمان و حامی بیوه زنان، خداست در جایگاه مقدس خود!

آورد. امادهد و اسیران را به آزادی بیرون میرا جای و مسکن می
گردند.انگیزان در بیابان خشک و سوزان ساکن میفتنه

ات رفتی و هنگامیکه درشِ روی قوم برگزیدهای خدا، وقتی که پی77
زمین لرزان گردید و آسمان به حضور خدا بارید. کوه88بیابان خرامیدی،

تو ای خدا باران99سینا نیز به حضور خدا، خدای اسرائیل به لرزه افتاد.
ها بارانیدی تا میراثت را که از حال رفته بود استوار و شادابنعمت

ات در آن زمین ساکن شدند. تو ای خدا، از رویقوم برگزیده1010گردانی.
ای.سخاوتمندی خویش برای نیازمندان تدارک دیده

خداوند فرمان داد و گروه کثیر زنان این مژده را رساندند:1111
کنند و زنی که در خانهنِ لشکرها شکست خورده و فرار می«پادشاها1212

ها یک وقتی در طویلهآن1313کند.مانده است، غنایم جنگ را تقسیم می
خوابیدند، اما اکنون خوشبخت و ثروتمند، مانند کبوتری که بالهایشمی

وقتی که1414اند.نقره فام و پرهایش طلائیست، با زر و زیور تزئین شده
خداوند قادر مطلق پادشاهان را در آنجا پراگنده ساخت، مثل برف بود که

گردد.»هِ صلمون پاشان میبر کو
های بلند است.کوه باشان متعلق به خداست. کوه باشان دارای قله1515

های بلند دارید، چرا به کوهی که خدا آن را برایای کوههای که قله1616
نگرید؟ خداوند در آنجا تا بهسکونت خود برگزیده است به نظر حسرت می

های جنگی خدا هزاران هزار است. خداوندعراده1717ابد ساکن خواهد بود.
به عالم بالا صعود1818هِ سینا در میان آنهاست.در قدوسیت خود مثل کو

ای. آدمیان خود را به تو تقدیم کردند،فرموده و اسیران را به اسیری برده
حتی مردم متمرد نیز به تو تسلیم شدند تا تو خداوند، خدا در بین شان

ساکن گردی.
شودشکر و سپاس باد بر خداوندی که هر روزه متحمل بارهای ما می1919

خدا برای ما، خدای نجات است و2020دهندۀ ما است.و خدایی که نجات
کوبداما خداوند سر دشمنان خود را می2121خداوند، خدا رهانندۀ ما از مرگ.

خداوند فرمود: «من دشمنان2222و سر آنهائی را که در گناه خود روان هستند.
تا خون ایشان2323گردانم،میهِ باشان و از اعماق بحر برهای کوتان را از قله

ها حصۀ خود را بیابند.»پایمال شما گردند و زبان سگهای تان نیز از آن
اند که چگونه بهای خدایی که پادشاه و خدای من هستی، همه دیده2424

خرامند و دررو، خوانندگان میشِدر پی2525شوی.هِ مقدست داخل میجایگا
خدا را در2626نواز.پشت سر، سازندگان و در وسط دوشیزگان دایره

ها ستایش کنید. ای کسانی که از نسل اسرائیل هستید، خداوند راجماعت
ها است، اولتر و رهبرانقبیلۀ بنیامین که کوچکترین قبیله2727سپاس گوئید.

خدایت برای تو2828آیند.قبایل یهودا، زبولون و نفتالی به دنبال شان می
وّت بخشیده است. ای خدا قدرت خود را چنانچه در گذشته به ما نشانق

به خاطر عبادتگاه تو که در اورشلیم است، پادشاهان2929دادی، آشکار گردان.
حیوان وحشی نیزار را و اقوام دیگر را که مثل3030آورند.هدایا نزد تو می

های خود نزد تو گردنهستند، سرزنش کن تا با نقرههای گاو و گوسالهگله
سروران از3131دارند، پراگنده ساز.نهند. اقوامی را که جنگ را دوست می

کند.آیند و حبشه دستهای خود را به سوی خدا بلند میمصر می
ای ممالک جهان برای خدا سرود بخوانید. برای خداوند سرود ستایش3232

برای او که از ازل بر تخت ملکوتی خود در آسمان جلوس3333بسرائید.
وّتپُر قدهد، آوازی که او آواز خود را می3434فرموده است، سرود بخوانید.

وّت او بستائید. قوم اسرائیل از شکوه و جلال اوخدا را در ق3535است.
ای خدا چه3636شود.ها دیده میبرخوردار هستند و عظمت او در آسمان

هیبتناک هستی در جایگاه مقدس خویش! خدای اسرائیل قوم برگزیدۀ خود
بخشد. متبارک باد خدا!وّت و توانائی میرا ق
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مزمور شصت و نهممزمور شصت و نهم
طلب کمک از خداطلب کمک از خدا

)مزموری از داود(
در22سِ مرا بگیرد.فَنَخدایا مرا نجات ده! زیرا آبها نزدیک است 

هایتوان ایستاد. در آبام، جایی که نمیرفتهزار عمیق فرولجن
از فریاد خود خسته33ام و سیلاب مرا احاطه کرده است.عمیق افتاده

ام. گلویم خشک و چشمانم از انتظار خدای من تار گردیده است.شده
اند و آنهائی کهسبب از من نفرت دارند، از موهای سرم زیادترآنانی که بی44

قصد نابودی مرا دارند، قوی و نیرومند هستند. پس آنچه را که از کسی
کنند.نگرفته بودم، از من مطالبه می

ای66دانی و گناهانم از تو مخفی نیست.ای خدا، تو حماقت مرا می55
خداوند، خدای قادر مطلق، منتظرین تو به سبب من خجل نشوند. ای خدای

زیرا به77اسرائیل، آنهائی که طالب تو هستند، به خاطر من رسوا نگردند.
نزد88خاطر تو متحمل تمسخر مردم شده و رسوایی روی مرا پوشیده است.

ام مرا به نظر یک بیگانهام و خانوادهبرادرانم مثل یک اجنبی شده
بینند.می
های ملامت کنندگان تو بر منغیرت عبادتگاه تو مرا خورده، و ملامت99

هنگامیکه با روزه و اشک جان خود را فروتن ساختم،1010روی آورده است.
وقتی برای توبه نمد پوشیدم، نزد ایشان1111ها مرا مسخره کردند.آن

زنند ومردم کوچه و بازار بر ضد من حرف می1212المثل گردیدم.ضرب
اما من ای خداوند، در پیشگاه تو1313خوانند.میگساران دربارۀ من سرود می

کنم. ای خدا، در کثرت رحمانیت خود و به خاطردر وقت مناسب دعا می
زار خلاصی ده تامرا از لجن1414تِ نجات خود دعای مرا مستجاب کن.حقیق

مگذار که1515کنندگانم و از عمق آبها نجات پیدا کنم.غرق نشوم و از نفرت
ها مرا ببلعد و گودال نیستی مرا در دهانسیل آبها مرا بپوشاند و یا عمق

ای خداوند مرا مستجاب فرما، زیرا رحمت تو نیکوست و از1616برد.خود فرو
اتروی خود را از این بنده1717کرانت به من توجه فرما.روی رحمت بی

به من1818مپوشان، زیرا در سختی قرار دارم. مرا به زودی مستجاب فرما.
ام را بپرداز و مرا از دست دشمنانم نجات ده.نزدیک شده، بهای آزادی

بینی.تو خواری، رسوایی و خجالت مرا دانسته و جمیع دشمنانم را می1919
ام. خواهان شفقترسوایی دلم را شکسته است و به شدت بیمار شده2020

مرا2121دهندگان بودم، اما نیافتم.بودم، ولی دلسوزی نبود و منتظر تسلی
پس2222برای خوراک زردآب دادند و چون تشنه بودم مرا سرکه نوشانیدند.

چشمان2323ها، برای شان دام گردد.دسترخوان شان و همچنان آسایش آن
خشم خود2424شان تار گردند تا نبینند و کمرهای شان را همواره لرزان گردان.

های شانخانه2525ها بریز و در آتش غضب خود ایشان را بسوزان.را بر آن
زیرا کسی را که2626های شان هیچکس ساکن نشود.ویران گردد و در خیمه

ای،دهند و دربارۀ دردهای آنانی که تو مجروح شان کردهای زجر میتو زده
پس گناه به گناه ایشان بیفزا و عدالت تو شامل2727گویند.باهم سخن می

از دفتر حیات محو شوند و در شمار راستکاران2828حال شان نگردد.
محسوب نگردند.

اما من، مسکین و دردمند هستم، پس ای خدا، نجات تو مرا سرافراز2929
آنگاه نام خدا را با سرود ستایش نموده و عظمت او را با3030سازد.

سازد، زیادتراین است که خداوند را خشنود می3131کنم.شکرگزاری بیان می
اشخاص فروتن این را دیده و شادمان3232های گاو و گوساله.از قربانی

زیرا3333شوند. ای کسانی که جویای خدا هستید، دل شما زنده گردد.می
برد.شنود و اسیران خود را از یاد نمیخداوند دعای نیازمندان را می

آسمان و زمین او را سپاس گویند و همچنان بحرها و هر چه که در3434
دهد و شهرهای یهودا رازیرا خدا سهیون را نجات می3535ها حرکت دارند.آن

کند تا قوم برگزیدۀ او در آنجا سکونت نموده و مالک آن گردد.آباد می
گردند و کسانی که نام او را دوست دارند، درها وارث آن میفرزندان آن3636

آن ساکن خواهند گردید.

مزمور هفتادممزمور هفتادم
دعای کمکدعای کمک

)مزموری از داود به جهت یادگاری(
)۱۷-۴۰:۱۳همچنان در مزمور(

خدایا، برای نجات من شتاب کن! ای خداوند برای کمک به من
آنهائی که قصد جانم را دارند، خجل و شرمنده22تعجیل فرما!

آنانی که33گردند و کسانی که بدخواه من هستند، خجل و سرافگنده شوند.
اما همۀ کسانی44کنند، به سبب خجالت خویش رسوا گردند.مرا مسخره می

که جویای تو هستند، در تو خوشی و شادمانی کنند. آنهائی که بخاطر نجات
اما من مسکین و55اند، همیشه بگویند: «خدا بزرگ است.»خود شکرگزار

دهندۀ منمحتاج هستم. خدایا، برای من تعجیل کن، زیرا تو مددگار و نجات
هستی. پس ای خداوند، تأأخیر مکن.

مزمور هفتاد و یکممزمور هفتاد و یکم
دعای شخص پیردعای شخص پیر

آورم، پس تا به ابد شرمنده نخواهم شد.به تو ای خداوند پناه می
به عدالت خود مرا آزاد کن و رهایی ده. دعایم را بشنو و مرا22
برای من صخرۀ سکونت باش تا همه وقت به آن پناه برم. تو به33نجات ده.

خدای من، مرا44ای، زیرا صخره و قلعۀ من تو هستی.نجات من امر فرموده
زیرا ای55از دست شریران و از چنگ اشخاص بدکار و ظالم رهایی ده.

ام.خداوند، خدای متعال تو امید من هستی و از طفولیت بر تو توکل داشته
ای. پس توهِ من بودهحِم مادر تو پناهگارَپیش از تولدم تو خدای من و از 66

کنم.را پیوسته ستایش می
ام، لیکن تو پناهگاه قوی منای عجیب شدهبرای مردم زیادی نشانه77

کند.پُر است و تمام روز جلال تو را بیان میدهانم از ستایش تو 88هستی.
در زمان پیری مرا از خود دور مکن و در وقت ناتوانی مرا ترک منما.99

کنندگانم قصد جانم راگویند و تعقیبضد من سخن میزیرا دشمنانم بر1010
گویند: «خدا او را ترک کرده است، پس او را تعقیبها میآن1111دارند.

ای نیست.»نموده و دستگیر کنید، زیرا که رهاننده
دشمنان1313ای خدا از من دور مشو و ای خدای من، به یاری من بشتاب.1212

جانم رسوا و نابود شوند و آنانی که برای ضرر من در تلاش هستند، با
اما چشم امید من پیوسته بسوی تو1414شرمندگی و رسوایی پوشیده گردند.

زبانم عدالت تو را بیان1515است و بیشتر از پیش تو را ستایش خواهم کرد.
در1616دانم.یِ روز. اگر چه حد و قیاس آنرا نمیکند و نجات تو را تماممی

توانائی خداوند، خدای قادر مطلق خواهم رفت و فقط از عدالت تو خبر
دهم.می

ای و تا به اکنون کارهایای خدا، از طفولیتم مرا تعلیم داده1717
پس ای خدا، مرا حتی در زمان پیری و1818ام.انگیز تو را اعلام کردهشگفت

سفیدی نیز ترک نکن. تا بتوانم این نسل را از قدرت تو خبر دهم و همۀمو
هاای خدا، عدالت تو تا به آسمان1919های آینده را از توانائی تو.نسل
ای که2020ای. خدایا، مانند تو کیست؟رسد. تو کارهای عظیم انجام دادهمی

ای، رجوع کرده، باز ما را زندههای بسیار و سخت را به ما نشان دادهتنگی
مرا بیشتر2121آورد.خواهیخواهی ساخت و برگشته ما را از اعماق زمین بر

پس2222از پیش سرافراز خواهی نمود و برگشته، مرا تسلی خواهی بخشید.
کنم و به تو ایمن نیز راستی تو را، ای خدای من، با نغمۀ چنگ ستایش می

لبهایم وقتیکه برای تو2323قدوس اسرائیل با نوای رباب سرود خواهم خواند.
ای.خوانم، بسیار خوشی خواهد کرد و جانم نیز که آنرا فدیه دادهسرود می

کند، زیرا آنانی که برای ضرر منزبانم نیز تمامی روز عدالت تو را ذکر می2424
در تلاش بودند، شرمنده و رسوا گردیدند.
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مزمور هفتاد و دوممزمور هفتاد و دوم
دعائی برای پادشاهدعائی برای پادشاه

)مزموری از سلیمان(
ای خدا، انصاف خود را به پادشاه ده و عدالت خود را به پسر

تا او قوم برگزیدۀ تو را به عدالت داوری کند و مسکینان22پادشاه!
آورند ومیات سلامتی بارآنگاه کوهها برای قوم برگزیده33تو را با انصاف.

باشد که او به داد مسکینان قوم برسد، فقیران را44ها نیز در عدالت.تپه
تا زمانی که آفتاب باقی است و ماه55نجات دهد و ظالمان را سرکوب کند.

او مثل بارانی66ها از تو خواهند ترسید از یک نسل تا نسل دیگر.هست، آن
های که زمین را سیراببارد و مانند بارشزار میخواهد بود که بر علف

در دوران او عادلان رشد خواهند کرد و تا زمانی که ماه هست،77کند.می
کثرت سلامتی خواهد بود.

ساحۀ قلمرو او از بحر تا بحر و از دریای فرات تا دورترین نقطۀ جهان88
به حضور وی، ساکنین بیابان به زانو درآمده و دشمنان او به99خواهد بود.

پادشاهان ترشیش و جزایر هدایا خواهند آورد و1010افتند.خاک می
تمام پادشاهان او را تعظیم1111سِبا به او جزیه خواهند داد.سِبا و پادشاهان 

وقتی شخص1212ها او را بندگی خواهند نمود.خواهند کرد و جمیع امت
فقیر از او کمک بخواهد، او را نجات خواهد داد و همچنان مسکینی را که

کند و جانبر ضعیفان و نیازمندان دلسوزی می1313سازی ندارد.چاره
رهاند، زیرا خونها را از ظلم و ستم میآن1414دهد.مسکینان را نجات می

ایشان در نظر وی گرانبها است.
سِبا به او داده شود. پیوسته برای ویعمر پادشاه دراز باد و از طلای 1515

پُر اززمین و کوهها 1616دعا شود و برکات خدا همواره شامل حالش باشد.
غله و محصول فراوان باشند. مثل لبنان سرشار از میوه و با ثمر گردند.

نفوسپُرپُر از علف و سبزه هستند، شهرهایش نیز ها همان طوری که چمن
نام او تا ابد پاینده باد و اسم او همچون آفتاب عالمگیر باشد.1717باشند.

های زمین او را متبارکآدمیان در او با یکدیگر برکت ببینند و جمیع امت
خوانند.

متبارک باد خداوند خدای متعال، خدای اسرائیل! که فقط او کارهای1818
جلال او! تمامیپُرتا به ابد متبارک باد نام 1919دهد.انگیز انجام میشگفت

پُر گردد. آمین! آمین!زمین از جلال او 
دعاهای داود، پسر یسی در اینجا خاتمه یافت.2020

کتاب سومکتاب سوم
)۸۹-۷۳مزامیر(

مزمور هفتاد و سوممزمور هفتاد و سوم
عدالت خداعدالت خدا

)مزموری از آساف(
دلاً که خدا برای اسرائیل نیکوست، او برای آنانی که پاکیقین

اما من، نزدیک بود که پاهایم از راه منحرف22هستند نیکوست.
زیرا بر اشخاص متکبر و شریر حسد بردم33هایم لغزش خورد،شود و قدم

ها تا زمان مرگ با هیچ تکلیفی درگیرآن44وقتی سلامتی شان را دیدم.
مثل مردم دیگر در زحمت نیستند و مانند55اند.نشده و قوی و سالم بوده

بنابراین گردن ایشان با غرور66اند.اشخاص دیگر با سختی روبرو نشده
چشمان شان به خاطر77پوشاند.ها را میآراسته است و ظلم مثل لباس آن

ها نزدیک است که از حدقه بیرون رود و به نسبت خیالات دلچاقی آن
کنند، حرفهای بدمردم را تحقیر می88کنند.پروازی میخود همیشه بلند

دهان شان بر99آورند.آمیز را مغرورانه بر زبان میزنند و سخنان ظلممی

قوم برگزیدۀ1010کند.ضد آسمان باز است و زبان شان در جهان گردش می
های فراوان به ایشان نوشانیدهروند و آبها میخدا هم بدنبال آن

گویند: «خدا چگونه بداند و آیا خدای متعال علمحتی می1111شود.می
مردمان بدکار را ببینید، زندگی آرام دارند و ثروت شان روز بروز1212دارد؟»

شود.زیادتر می
پس آیا من بیهوده دل خود را پاک ساخته و دستهای خود را از گناه1313

اگر1515گردم.تمام روز در زحمت بوده و هر صبح تنبیه می1414ام؟دور داشته
زدم، البته در برابر قوم برگزیدۀ تو خیانتکاراً آن حرفها را میمن واقع

چون فکر کردم که این را بفهمم، در نظرم دشوار آمد.1616شدم.محسوب می
تا که به قدسهای خدا داخل شدم. آنگاه دانستم که عاقبت و سرنوشت1717

ای تا در ویرانیها را در جاهای لغزنده قرار دادهتو آن1818بدکاران چه است.
تِشوند. عاقبها ناگهان به هلاکت رسیده و تباه میآن1919سقوط کنند.

بِ انسان بعدهمان طوریکه خوا2020آور و وحشتناک است.ها ترسزندگی آن
گردد، همچنین تو ای خداوند وقتی برخیزی،از بیدار شدن محو می

شماری.ها را ناچیز میتصورات آن
ریش بودم،در آن وقت که دل من تلخ شده و در باطن خود دل2121

با2323معرفت و مثل یک حیوان نزد تو گردیدم.همچو یک جاهل و بی2222
موافق2424ای.اً با تو هستم و تو دست مرا گرفتهوصف این همه من دایم

جلال خودپُرکنی و بعد مرا در حضور صلاحدید خود مرا هدایت می
کیست برای من در آسمان؟ غیر از تو هیچ چیزی را در زمین2525رسانی.می

هر چند بدنم فرسوده و دلم ضعیف گردد، اما خدا صخرۀ2626خواهم.نیز نمی
گردند وکسانی که از تو دورند، هلاک می2727دلم و تا ابد همه چیز من است.

اما2828کنند، نابود خواهی ساخت.وفایی و خیانت میآنانی را که به تو بی
من، چقدر خوب است که همیشه به خدا نزدیک باشم. به خداوند متعال

ام تا همۀ کارهای او را بیان کنم.توکل کرده
مزمور هفتاد و چهارممزمور هفتاد و چهارم

دعا برای رهاییدعا برای رهایی

)ای از آسافقصیده(
ای و خشم تو بر ما کهخدایا، چرا ما را برای همیشه ترک کرده

قومی را بیاد22گوسفندان چراگاه تو هستیم، افروخته شده است؟
ای تا قومها را فدیه کردهای و آنآور که از ایام قدیم برای خود خریده

ای.برگزیدۀ تو شوند. این کوه سهیون را بیاد آور که در آن ساکن بوده
هِهای دائمی آن قدم بردار، زیرا دشمن هر چه را که در عبادتگابسوی خرابه33

زنندهِ مقدس تو فریاد میدشمنانت در عبادتگا44تو بود، خراب کرده است.
مثل کسانی55نمایند.های خود را به نشانۀ پیروزی در آنجا برپا میو بیرق

کنند.رسند که تبرها را برای قطع کردن درختان جنگل بلند میبه نظر می
ها خرابها تمام نقش و نگار تراشیدۀ عبادتگاه را با تبرها و چکشآن66

اند و مسکن نام تو را با خاکهِ مقدس تو را آتش زدهعبادتگا77کنند.می
ها راگویند: «ما آندر دل خود می88اند.حرمت کردهیکسان نموده و بی

کنیم.» پس تمام جاهای مقدس خدا را در سرزمینبکلی نابود می
بینیم و از انبیاء هم یک نفر باقیعلامات تو را دیگر نمی99اند.سوزانیده

نمانده است. در بین ما هیچکس نیست که بداند این وضع تا چه وقت دوام
ای خدا، دشمن تا به کی ملامت خواهد کرد؟ و آیا او تا به ابد نام1010کند.می

چرا دست راست خود را از ما دریغ1111حرمت خواهد نمود؟تو را بی
ای؟ پس قدرت خود را ظاهر ساخته و ایشان را نابود کن.داشته

خدا از قدیم پادشاه من است. او با معجزات بر روی زمین نجات را1212
وّت خود آب بحر را از هم جدا کردی و سرتو به ق1313نمایان ساخته است.

لِویاتان، یعنی جانور بحری، راهمچنین سر 1414ها را در آبها شکستی.نهنگ
ها و جویها را بهتو چشمه1515کوبیده و او را خوراک جانوران بیابان ساختی.

روز به تو تعلق دارد و1616جریان آوردی و نهرهای دائمی را خشک گردانیدی.
تمام حدود1717ای.شب نیز. آفتاب و مهتاب را تو در جاهای شان قرار داده

ای.ای. تابستان و زمستان را تو ایجاد کردهزمین را تو تعیین کرده
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کند و چگونهای خداوند این را بیاد آور که چسان دشمن تمسخر می1818
نِ فاختۀ خود را به جانورجا1919نماید.حرمت میمردم جاهل نام تو را بی

عهدی را2020ات را تا به ابد فراموش مکن.وحشی مسپار و این قوم رنجدیده
ای بیاد آور، زیرا مردم ظالم در هر گوشۀ تاریک کمین کرده و زمینکه بسته

مگذار که مظلومان رسوا گردند. مسکینان و2121اند.پُر ساختهرا از ظلم 
ای خدا، برخیز و حقانیت خود را پابرجا2222نیازمندان نام تو را ستایش کنند.

فریاد2323کند.کن و بیاد آور که چگونه احمق تمام روز تو را تمسخر می
دشمنان خود را فراموش مکن و غوغای مخالفین خود را که همواره بلند

شود.می
مزمور هفتاد و پنجممزمور هفتاد و پنجم

خداوند داور حقیقی استخداوند داور حقیقی است

)مزمور و سرودی از آساف(
گوئیم! زیرا نام توکنیم و تو را سپاس میخدایا، تو را ستایش می

کنند.به ما نزدیک است و مردم کارهای عجیب تو را بیان می
فرماید: «هنگامیکه به وقت معین برسم، با عدالت داوریخداوند می22

شدن هم باشند،اگرچه زمین و همۀ ساکنین آن در حال ذوب33خواهم کرد.
گویم که مغرور نباشندبه متکبران می44دارم.من ارکان آنرا استوار نگاه می

پروازی نکنند و از روی سرکشیبلند55و شریران به قدرت خود نبالند،
زیرا سرافرازی نه از شرق، نه از غرب و نه از66سخنان تکبرآمیز نگویند.»

بلکه تنها خدا داور است. او است که یکی را77آید،بیابان و نه از کوهها می
سازد.سرافراز و دیگری را سرافگنده می

خِ آمیخته با غضبای است که مملو از شراب تلدر دست خداوند کاسه88
ریزد و همۀ شریران جهان باید تا آخرین قطره از آناو است. او آنرا می

اما من تا به ابد اعلام کرده و برای خدای یعقوب سرود ستایش99بنوشند.
اً بریده شده، اما قدرت راستکارانشاخ افتخار شریران تمام1010خوانم.می

برافراشته خواهد شد.
مزمور هفتاد و ششممزمور هفتاد و ششم

خدا پیروز استخدا پیروز است

)مزمور و سرودی از آساف(
خیمۀ22خدا در یهودا معروف است و نام او در اسرائیل عظیم!

او در آنجا تیرهای آتشین33اوست در شالیم و مسکن او در سهیون.
جلال و شکوهمندپُرتو 44را شکست و همچنان سپر و شمشیر و جنگ را.

شجاعترین مردان دشمن در آنجا تاراج55هستی، بیشتر از کوههای مهیب.
رفتند و دست خود را دیگر بلند کرده نتوانستند.شده و به خواب ابدی فرو

رفتند.از توبیخ تو ای خدای یعقوب، سواران و اسپها به خواب گران فرو66
اما تو مهیب هستی، تنها تو! در حین غضبت کیست که در حضور تو77

از آسمان داوری را شنوانیدی. جهان بترسید و خاموش گردید،88بایستد؟
هنگامیکه خدا برای داوری برخاست تا مسکینان جهان را نجات دهد.99

خشم انسان تو را سپاس خواهد گفت و کمر بازماندگان خشم را1010
بندی.می

ها کهبه خداوند خدای خود وعده دهید و به آن وفا کنید. همۀ آن1111
روحیۀ1212گرداگرد او هستند، برای او که مهیب است هدایا تقدیم کنند.

اندازد.شکند و پادشاهان جهان را به وحشت میفرمانروایان را می
مزمور هفتاد و هفتممزمور هفتاد و هفتم

تسلی در روز پریشانیتسلی در روز پریشانی

)مزموری از آساف(
کنمکنم. بسوی خدا فریاد میآواز من بسوی خداست و فریاد می

یِ خود خداوند را طلبدر روز پریشان22و او مرا خواهد شنید.

کردم. در شب نیز دست من برای دعا بلند شده و خسته نگردید و جان من
کنم و روحنالم. تفکر میآورم و میخدا را بیاد می33تسلی را ترجیح نداد.

چشمانم را بیدار نگه داشتی و از پریشانی حرفی زده44گردد.من حیران می
آورم.کنم و سالهای قدیم را بیاد میبه روزگار گذشته فکر می55توانم.نمی

کنم و روح منآورم. در دل خود تفکر میسرود شبانۀ خود را بیاد می66
کند و دیگر هرگز راضیآیا خداوند تا به ابد ترک می77جوینده است.
آیا رحمت او برای همیشه زایل شده و عهد او تا به ابد باطل88نخواهد شد؟

های خود را درآیا خدا شفقت خود را از یاد برده و رحمت99گردیده است؟
پس گفتم این درد من است که دست راست1010غضب بازداشته است؟

کنم.در کارهای خداوند تفکر می1111خدای متعال با من مثل قدیم نیست.
دربارۀ1212آورم.انگیز تو را که از قدیم است به یاد میبلی، اعمال شگفت

کنم.های تو تفکر میاندیشم و در صنعتجمیع کارهای تو می
ای خدا، طریق تو در قدوسیت است. کیست خدای بزرگ مثل تو، ای1313

کنی. تو قدرت خود را بهتو خدائی هستی که کارهای عجیب می1414خدا؟
قوم برگزیدۀ خود را به بازوی خود1515ای.همۀ اقوام جهان معروف گردانیده

آبها تو را دید، ای خدا، آبها1616ای، یعنی اولادۀ یعقوب و یوسف را.رهانیده
از1717تو را دیده به لرزه آمد و عمق آبها نیز سخت آشفته و لرزان گردید.

ها باران بارید، در آسمان رعد پدید آمد و تیرهای برق تو از هر طرف بهابر
رِ برق، جهان راگِردباد بود و نوصدای رعد تو در 1818جهیدن شروع کردند.

طریق تو در موجهای بحر1919روشن ساخت و زمین آشفته و لرزان گردید.
قوم2020توان دانست.های فراوان، اما آثار تو را نمیاست و راههای تو در آب

دست موسی و هارون هدایتبرگزیدۀ خود را مانند یک چوپان رهبری و به
نمودی.

مزمور هفتاد و هشتممزمور هفتاد و هشتم
خدا و قوم برگزیدۀ اوخدا و قوم برگزیدۀ او

)ای از آسافقصیده(
ای قوم من به تعلیمات من گوش دهید و به سخنان دهانم گوش

ها باز خواهم کرد و چیزهای راثَلمَدهان خود را به 22دهید.فرا
چیزهای که شنیده و33شرح خواهم داد که از بنای عالم مخفی بوده است،

ها را از فرزندانما هم آن44اند.ایم و پدران ما برای ما بیان کردهدانسته
ایشان پنهان نخواهیم کرد. ستایشات خداوند را و قدرت او و معجزات

کنیم.های آینده بیان میانگیزی را که او کرده است، برای نسلشگفت
خداوند شهادتی در یعقوب برپا داشت و احکامی در اسرائیل وضع کرد و55

تا نسل66ها را به فرزندان خود تعلیم دهند،پدران ما را امر فرمود که آن
گردند نیز برخاسته وها را بدانند و فرزندانی که در آینده متولد میآینده آن

و ایشان به خدا توکل نمایند و اعمال77ها را به فرزندان خود بیان نمایند.آن
تا مثل پدران خود88خدا را فراموش نکنند بلکه احکام او را اطاعت کنند.

انگیز نشوند که دل شان با خدا راست نبود و نه روحنسل سرکش و فتنه
ایشان بسوی خدا وفادار.

مردم افرایم با وجودیکه با تیر و کمان مسلح بودند، در روز جنگ فرار99
پیمان خدا را نگاه نداشتند و مطابق احکام او عمل نکردند.1010کردند.

کارهای خداوند را فراموش کردند و معجزاتی را که او به ایشان ظاهر1111
عَن، کارهایدر برابر چشمان پدران شان در سرزمین مصر و صو1212کرده بود.

آب بحر را دو شق کرده، ایشان را عبور داد و1313انگیزی بعمل آورد.شگفت
ها را در زیر سایۀ ابر و هنگامدر روز آن1414آبها را مانند دیوار برپا داشت.

ها را بشگافت و آبدر بیابان صخره1515نمود.شب با نور آتش هدایت می
آب1616ها فراهم نمود.آید، به آندست میها بهفراوان، مثل آبی که از عمق

با وجود همۀ اینها، بار1717ها فوران کرد و مثل نهرها جاری شد.از صخره
دیگر نسبت به او گناه ورزیدند و در برابر خدای متعال در بیابان آشوب برپا

در دلهای خود خداوند را امتحان کردند، زیرا از او برای ارضای1818کردند.
گفتند: «آیا خدازدند و میبر ضد خدا حرف می1919نفس خود غذا خواستند.

بلی، دیدیم که او2020ای برای ما تهیه کند؟تواند در این بیابان سفرهمی
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تواند نان راصخره را زد و آبها روان شد و نهرها جاری گردید، پس آیا می
نیز بدهد و گوشت برای قوم برگزیدۀ خود حاضر سازد؟»

ور شدوقتی خداوند این را شنید، غضبناک شد و آتش در یعقوب شعله2121
زیرا به خدا ایمان نداشته و به قدرت2222و خشم بر اسرائیل افروخته گردید،

ها را از بالا امر فرمود وپس ابر2323بخش او اعتماد نکردند.نجات
نّا» را بر ایشان بارانید تا بخورند ومَآنگاه «2424های آسمان را گشود.دریچه

مردمان از غذای فرشتگان خوردند و2525غلۀ آسمان را به ایشان بخشید.
باد شرقی را در آسمان وزانید و با قدرت خود باد2626آذوقۀ فراوان داشتند.

گوشت را برای شان مثل غبار فرستاد یعنی پرندگان را2727جنوبی را آورد.
ها و اطراف اقامتگاه شان فروداو آنرا در بین خیمه2828مانند ریگ دریا.

همگی خوردند و سیر شدند و آنچه که نفس شان آرزو داشت، به2929آورد.
بردار نبوده و غذای دهن را هنوزایشان از طمع خود دست3030ها داده شد.آن

ور گردیده، تنومندان شانکه غضب خدا بر ایشان شعله3131نبرده بودند،فرو
را کشت و جوانان اسرائیل را هلاک ساخت.

ها دست از گناه نکشیدند و به معجزات او ایمانبا وجود این همه، آن3232
بنابران او کاری کرد که روزهای شان در بیهودگی گذشت و3333نیاوردند.

ای از آنها را کشت، بقیههنگامیکه عده3434های شان در وحشت و ترس.سال
ها به یاد آوردندآن3535به خدا رو آورده، توبه نمودند و حضور او را طلبیدند.

اما با دهان3636که خدا صخرۀ ایشان و خدای متعال رهانندۀ ایشان است.
زیرا که3737خود به او چاپلوسی کردند و با زبان خویش به او دروغ گفتند،

اما او از روی3838دل ایشان با او راست نبود و به عهد وی وفادار نماندند.
ها را هلاک نساخت بلکه بارها ازرحمت خود گناه ایشان را بخشیده، آن

و بیاد آورد که3939یِ خشم خود را ظاهر نکرد.غضب خود برگشته و تمام
گردد.نمیوزد و برها بشر هستند و مثل بادی که میآن

ها به مراتب در بیابان در مقابل او سرکشی نمودند و در صحرا او راآن4040
حرمتیسِ اسرائیل بیبارها او را امتحان کردند و به قدو4141رنجانیدند.

قدرت او را به خاطر نداشتند، روزی که ایشان را از دشمن4242نمودند.
های خود را در مصر ظاهر ساخت وکه چگونه نشانه4343رهانیده بود،

دریاها و نهرهای شان را به خون تبدیل4444عَن.معجزات خود را در دیار صو
انواع حشرات نیشدار را فرستاد4545کرد، طوریکه آب برای نوشیدن نداشتند.

کِشت و زراعت4646ها آسیب رسانیدند.ها که به آنها را گزیدند و بقهکه آن
هاشان را بوسیلۀ کرمها تلف کرد. محصول زحمت شان را خوراک ملخ

تاکستان ایشان را با ژاله خراب کرد و درختان انجیر شان را با4747ساخت.
رمه و گلۀ شان را به ژاله سپرد و مواشی شان را به4848های بزرگ.ژاله

آتش خشم خود را بر ایشان فرستاد، یعنی غضب و خشم4949های برق.شعله
غضب خود را جاری ساخت و5050شدید و مصیبت را با فرشتگان هلاکت.

همۀ5151جان ایشان را از موت نرهانید، بلکه به مرض کشندۀ وبا تسلیم نمود.
هایوّت ایشان را در خیمههای قزادگان مصریان را کشت و اولبارینخست

حام.
آنگاه قوم برگزیدۀ خود را مثل گوسفندان از مصر بیرون آورد و ایشان5252

ایشان را در امنیت رهبری کرد5353ای رهنمایی نمود.را در بیابان همچون گله
بعد ایشان را به5454برد.تا نترسند، اما بحر دشمنان شان را در کام خود فرو

سرزمین مقدس خود آورد، به این کوهی که با قدرت دست راست خود
مُلک شان را باها را پیش روی ایشان بیرون راند و امت5555حاصل کرده بود.

های ایشان ساکنریسمان تقسیم نموده و قبایل اسرائیل را در خیمه
ها بازهم خدای متعال را امتحان کردند، به او آشوبلیکن آن5656گردانید.

ایشان برگشته، مانند پدران5757برپا کردند و شهادات او را نگاه نداشتند.
با ساختن5858خود خیانت ورزیدند و مثل کمان نادرست، منحرف شدند.

ها در جاهای بلند خشم او را برافروختند و با پرستش بتهای خویشبتخانه
چون خدا این را شنید، غضبناک گردید و از5959غیرت او را به هیجان آوردند.

ایپس خیمۀ شیلو را ترک نمود، آن خیمه6060اسرائیل به شدت متنفر گردید.
به دشمنان موقع6161که جای سکونت را که در میان آدمیان برپا ساخته بود.

داد تا صندوق پیمان را که نشانۀ قدرت او بود، به اسیری برند و جلال خود
قوم برگزیدۀ خود را به شمشیر تسلیم نمود و بر6262دست ایشان سپرد.را به

ها را در آتش هلاک ساخت وجوانان آن6363میراث خود غضبناک گردید.

کاهنان شان با شمشیر بقتل رسیدند و6464شوهر ماندند.دوشیزگان شان بی
های شان امکان عزاداری را نداشتند.بیوه
سرانجام خداوند مثل کسی که بیدار شده و مانند شخص نیرومندی6565

دشمنان خود را به عقب راند و برای6666که از باده سرخوش گردیده است،
خانوادۀ یوسف را رد کرد و قبیلۀ افرایم6767همیشه خجل و سرکوب ساخت.

داشت،بلکه قبیلۀ یهودا و کوه سهیون را که دوست می6868را نپذیرفت،
او در آنجا عبادتگاه خود را مثل کوههای بلند و مثل زمین که6969برگزید.

بندۀ خود، داود را برگزید و او را از7070استوار و همیشه پایدار است، بنا کرد.
های شیری آورد تا قوماو را از عقب میش7171های گوسفندان گرفت.آغل

پس داود ایشان7272برگزیدۀ او یعقوب و میراث او اسرائیل را چوپانی کند.
را با صداقت دل چوپانی نمود و با مهارت دست هدایت کرد.

مزمور هفتاد و نهممزمور هفتاد و نهم
دعا برای رهایی قومدعا برای رهایی قوم

)مزموری از آساف(
ها به سرزمین تو داخل شده، عبادتگاه مقدس تو راای خدا، امت

ای تبدیل نمودند.حرمت ساختند و اورشلیم را به خرابهبی
اجساد بندگانت را خوراک مرغان هوا ساختند و گوشت بدن خادمانت را22

های اورشلیم مثل آبخون شان را در کوچه33به حیوانات وحشی دادند.
نزد همسایگان خود خوار شده و44ها را دفن کند.ریختند و کسی نبود که آن

ایم.پیش اطرافیان خود رسوا و مسخره گردیده
باشی؟ تا کی غیرت تو مثلتا کی ای خداوند، تا به ابد خشمناک می55

غضب خود را بر سر اقوامی که تو را66آتش افروخته خواهد ماند؟
یعقوبزیرا که بنی77خوانند.شناسند بریز و بر ممالکی که نام تو را نمینمی

اند.را بلعیده و محل سکونت شان را ویران کرده
های تو بزودی پیش رویگناهان اجداد ما را به حساب ما میاور. رحمت88

دهندۀ ما، به خاطرای خدا، ای نجات99ایم.ما آید، زیرا که بسیار خوار شده
جلال نام خود ما را یاری فرما و ما را نجات ده و به خاطر نام خود گناهان

ها گویند که خدای ایشان کجاست؟ بگذار که پیشچرا امت1010ما را بیامرز.
ها معلوم شود.شدۀ بندگانت بر امتنِ ریختهچشمان ما، انتقام خو

حسب عظمت قدرت خود آنانی رانالۀ اسیران به حضور تو برسد و بر1111
ای خداوند، به همسایگان ما که به1212اند، نجات ده.که به مرگ سپرده شده

آنگاه ما که قوم1313اند، جزای هفت چندان برسان.حرمتی کردهتو بی
برگزیدۀ تو و گوسفندان چراگاه تو هستیم، تا ابد از تو شکرگزار بوده و نسل

اندر نسل ستایش تو را بیان خواهیم کرد.
مزمور هشتادممزمور هشتادم

دعا برای احیای قومدعا برای احیای قوم

)مزموری از آساف(
نِ اسرائیل بشنو! ای که قبیلۀ یوسف را مانند گلۀ گوسفندای چوپا

نِ مقرب،کنی! ای که بر فراز کروبیان یعنی فرشتگاراهنمائی می
حضور خود را به22ای، در جلال و شکوه، خود را نمایان کن!جلوس فرموده

سّی بنما، قدرتت را آشکار کن و برای نجات ما بیا.نَمَقبایل افرایم، بنیامین و 
ای خدا ما را دوباره احیاء کن و نور چهرۀ خود را بر ما بتابان تا نجات33

یابیم.
ای خداوند، خدای قادر مطلق، تا به کی بر قوم برگزیدۀ خویش غضبناک44

خوراک ایشان را اشک و اندوه55شنوی؟خواهی بود و دعای بندگانت را نمی
ما را مورد تمسخر66ها نوشانیدی.ساختی و جام لبریز سرشک را به آن

ای خدای قادر77خندند.ای و دشمنان ما به ما میهمسایگان ما ساخته
مطلق، ما را دوباره احیاء کن و نور چهرۀ خود را بر ما بتابان تا نجات یابیم.

هاکِ انگوری از مصر بیرون آوردی، امتات را همچون تاتو قوم برگزیده88
اطراف آنرا وسعت99را بیرون راندی و در جای ایشان آنرا غرس نمودی.

کوهها به سایۀ آن1010پُر ساخت.دادی، پس خوب ریشه دوانیده و زمین را 
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های خود را تا بهشاخه1111هایش.پوشانیده شد و سروهای آزاد تو با شاخه
ای که هرپس چرا دیوارهایش را شکسته1212بحر و تا دریای فرات پهن نمود.

کنند و حیواناتگرازهای جنگل آن را ویران می1313چیند؟رهگذری آن را می
خورند.صحرا آنرا می

ای خدای قادر مطلق، بسوی ما برگرد، از آسمان نظر انداز و ببین و از1414
از این نهالی که دست راست تو نشانده است و از آن1515این تاک تفقد نما،

چون مثل هیزم در آتش سوخته1616ای!پسری که برای خویشتن قوی ساخته
پس دست تو بر مرد دست راست1717اند!شده و از خشم روی تو تباه گردیده

آنگاه1818ای.تو باشد و بر پسر انسان که او را برای خود قوی ساخته
گشتاند. ما را زنده نگهدار تا نام تو رانخواهیمهیچگاهی از تو رو بر

ای خداوند، خدای قادر مطلق، ما را دوباره احیاء کن و نور1919بخوانیم.
چهرۀ خود را بر ما بتابان تا نجات یابیم.

مزمور هشتاد و یکممزمور هشتاد و یکم
سرود عیدسرود عید

)مزموری از آساف(
وّت ماست و آوازفریاد خوشی را سر دهید برای خدایی که ق

سرود بسرائید و دایره را به صدا22شادمانی را برای خدای یعقوب!
با نوای شیپور، ماه نو، شب33آورید و آهنگی دلنواز با چنگ و رباب بنوازید.

ای است در اسرائیل وزیرا که این فریضه44چهارده و عیدها را تجلیل کنید،
این را شهادتی تعیین فرمود بر55فرمانی است از جانب خدای یعقوب.

یوسف، هنگامیکه بر ضد مصر بیرون رفت. در آنجا آوازی را به زبانی ناآشنا
گفت:شنیدم که می

«من بار سنگین را از دوش او برداشتم و دستهای او را از کارهای شاقه66
در هنگام سختی استدعا نمودی و تو را رهانیدم. از میان رعد و77آزاد کردم.

برق تو را اجابت کرده و در کنار آب مریبه آزمایش نمودم.»
دهم. ای اسرائیل، کاش به«ای قوم برگزیدۀ من بشنو، به تو هوشدار می88

در میان تو خدای غیر نباشد و نزد خدای بیگانه سجده99من گوش دهی!
من خداوند، خدای تو هستم که تو را از زمین مصر برآوردم. دهان1010منما.

پُر خواهم ساخت.خود را باز کن و آن را 
اما قوم برگزیدۀ من سخن مرا نشنیدند و اسرائیل از من اطاعت نکرد.1111

یِ دل شان ترک کردم تا خواهشهای نفس خود راها را به سختبنابران آن1212
دادند و اسرائیل درام به من گوش میای کاش قوم برگزیده1313دنبال کنند.

آنگاه دشمنان شان را بزودی شکست1414بود.های من روان میطریق
آنانی که1515گردانیدم.میها بردادم و دست خود را بر ضد مخالفان آنمی

کردند و گرفتاراز خداوند نفرت دارند با ترس در برابر او تعظیم می
اما قوم برگزیدۀ خود را با بهترین گندم غذا1616شدند.مجازات ابدی می

ساختم.»دادم و تو را با عسل صحرائی سیر میمی
مزمور هشتاد و دوممزمور هشتاد و دوم

خداوند فرمانروای مطلق استخداوند فرمانروای مطلق است

)مزموری از آساف(
خدا در دادگاه آسمانی ایستاده است و در میان خدایان داوری

کنید و از شریرانعدالتی داوری میتا به کی با بی22کند.می
«فقیران و یتیمان را دادرسی کنید و بر مردم بیچاره33نمائید؟طرفداری می

مظلومان و فقیران را برهانید و از دست44و مسکین با انصاف باشید.
شریران نجات دهید.

روند و جمیع اساسفهمند و در تاریکی راه میدانند و نمیها نمیآن55
من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان66باشد.زمین متزلزل می

مُرد و چون یکی از سرورانلیکن مثل آدمیان خواهید 77خدای متعال،
خواهید افتاد!»

ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما، زیرا که تو صاحب اختیار همۀ88
اقوام جهان هستی.

مزمور هشتاد و سوممزمور هشتاد و سوم
دعا برای شکست دشمناندعا برای شکست دشمنان

)سرود و مزموری از آساف(
زیرا22ای خدا خاموش مباش! ای خدا سکوت نکن و آرام منشین،

کنند و کسانی که از تو نفرت دارند، سر خوددشمنانت شورش می
کشند وهای پنهانی میات نقشهبر علیه قوم برگزیده33اند.را برافراشته

گویند: «بیائیدو می44سنجنداند، حیله میبرای آنهائی که به تو پناه آورده
ها را از بین ببریم تا قومی نباشند و نام اسرائیل دیگر یاد نگردد.»که آن

اند و علیه تو توطئه کرده و باهم پیمانها همه همدست شدهآن55
مردم جبال،77اینها ادومیان، اسماعیلیان، موآبیان، هاجری ها،66اند.بسته

آشور نیز با88ها و باشندگان صور هستند.عمونیان، عمالیقیان، فلسطینی
ایشان متفق شده و پشتیبان اولادۀ لوط گردیده است.

همان برخوردی را که با مدیان کردی، با این مردم هم بکن، چنانکه به99
عَیندور هلاک شدند و اجساد شانکه در 1010سَرا و یابین در وادی قیشونسی

غُراب و زیب گرفتارنِ شان را به سرنوشت سرورا1111پاروی زمین گردیدند.
زیرا که1212مُناع سرکوب بساز،صَلبَح و ذِها را مانند کن و جمیع حاکمان آن

آوریم.»دست میگفتند: «جایگاهی را که متعلق به خدا است بهمی
ها را مثل خار بتۀ لولان و مانند کاه پیش روی بادای خدای من، آن1313

سوزاند و مثل شعلۀ آتش که کوههاهمچون آتشی که جنگل را می1414بساز.
ها را با تندباد خود بران و با طوفان خودهمچنان آن1515سازد،را مشتعل می

ها را ذلیل بساز تا نام تو را ای خداوند بطلبند.آن1616ایشان را آشفته گردان.
و بدانند تو1818خجل و پریشان شوند تا به ابد و شرمنده و هلاک گردند.1717

باشد، یگانه حکمفرمای مطلق کائنات هستی.که اسمت خداوند یهوه می
مزمور هشتاد و چهارممزمور هشتاد و چهارم
اشتیاق برای خانۀ خدااشتیاق برای خانۀ خدا

)قورحمزموری از بنی(
جان من22های تو!ای خداوند قادر مطلق، چه دلپذیر است مسکن

اشتیاق شدید برای صحنهای خداوند دارد. دلم و تمام وجودم با
های تو ای خدایدر کنار قربانگاه33کند.آواز بلند خدای زنده را ستایش می

قادر مطلق، که پادشاه من و خدای من هستی، حتی گنجشک نیز برای خود
های خودای تا چوچهغُچی برای خویشتن آشیانهای پیدا کرده است و خانه

خوشا به حال کسانی که در خانۀ تو ساکن هستند و44را در آن بگذارد.
وّتخوشا به حال مردمانی که ق55خوانند.همیشه سرود ستایش تو را می

وقتی که از وادی بکاء66های تو در دلهای ایشان.ایشان در تو است و طریق
شود و باران آنرا باسار میکنند، آنجا چشمهیعنی بیابان خشک عبور می

ها در سهیونخرامند و هر یک آنوّت میوّت تا قاز ق77کند.پُر میبرکات 
شوند.نزد خدا حاضر می

ای خداوند، خدای قادر مطلق، دعای مرا بشنو! ای خدای یعقوب، به من88
ای خدایی که سپر ما هستی، ببین و به روی مسیح خود نظر99گوش بده!

یک روز در صحنهای تو بهتر است از هزار در جای دیگر. ایستادن بر1010انداز.
هایپسندم تا ساکن شدن در خیمهآستانۀ خانۀ خدای خود را بیشتر می

زیرا خداوند، خدا آفتاب و سپر است. خداوند فیض و جلال1111شریران.
خواهد داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهد کرد از آنانی که پیرو راستی

ای خداوند قادر مطلق، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.1212هستند.
مزمور هشتاد و پنجممزمور هشتاد و پنجم

دعای نجات و رستگاریدعای نجات و رستگاری

)قورحمزموری از بنی(
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ای خداوند، این سرزمین مورد لطف تو واقع شده است. تو یعقوب
ات را عفو کرده وسرکشی قوم برگزیده22ای.را از اسارت باز آورده
یِ غضب خود را برداشته و آتشتمام33ای.تمام گناهان شان را پوشانیده

ای خدای نجات ما، ما را بسوی خود برگردان44ای.خشم خود را فرونشانده
آیا تا به ابد بر ما خشمگین خواهی بود؟ و55و غضب خود را از ما بردار.

آیا ما را66خشم خویش را از یک نسل تا به نسل دیگر ادامه خواهی داد؟
ای77ات در تو شادمانی کنند؟دوباره احیاء نخواهی کرد تا قوم برگزیده

خداوند، رحمت خود را بر ما ظاهر کن و نجات خویش را به ما عطا فرما.
شنوم، زیرا او به قوم برگزیدۀ خود وگوید میآنچه خداوند خدا می88

نگردند.مقدسان خویش به سلامتی تکلم خواهد فرمود تا بسوی جهالت بر
ترسند نزدیک است تا جلال او دراً نجات او به کسانی که از او مییقین99

سرزمین ما ساکن شود.
کنند. عدالت و سلامتی یکدیگر رارحمت و راستی باهم ملاقات می1010
کند.زند و عدالت از آسمان نگاه میراستی از زمین سر می1111بوسند.می

بخشد و زمین ما محصول خود رااً خداوند چیزهای نیکو را مییقین1212
های ویعدالت پیش روی او حرکت کرده و راه را برای قدم1313دهد.می

سازد.آماده می
مزمور هشتاد و ششممزمور هشتاد و ششم

دعا برای کمکدعا برای کمک

)دعای داود(
ای خداوند به من گوش بده و دعایم را مستجاب کن، زیرا مسکین

جان مرا حفظ کن، زیرا من به تو وفادار هستم.22و نیازمند هستم!
ای خداوند بر33ای خدای من، بندۀ خود را که بر تو توکل دارد، نجات بده.

جان بندۀ خود44کنم!من رحم فرما، زیرا که تمام روز به حضور تو زاری می
تو55نمایم.را شادمان گردان، زیرا ای خداوند جان خود را به تو تقدیم می

ای خداوند نیکو و بخشنده هستی و بسیار رحیم بر آنانی که تو را
در77ای خداوند دعای مرا بشنو و به آواز نالۀ من توجه نما!66خوانند.می

کنم، زیرا که مرا مستجابروز سختی و مشکلات به حضور تو دعا می
نظیرای خداوند، تو مانند و همتا نداری و کارهای تو بی88خواهی فرمود.

ای، به حضور تو سجدههای را که آفریدهای خداوند، همه قوم99است.
زیرا که تو بزرگ هستی و معجزه1010کنند،نموده و نام تو را تمجید می

نمائی. تنها تو خدا هستی.می
ای خداوند طریق خود را به من بیاموز تا در راستی تو قدم بردارم. دل1111

یِ دلای خداوند خدای من، با تمام1212مرا کامل ساز تا از نام تو ترسان باشم.
زیرا که رحمت تو به1313کنم،از تو شکرگزارم و نام تو را تا به ابد ستایش می

من عظیم است و جان مرا اعماق موت نجات دادی.
اند و گروهی از ظالمانای خدا، مردمان متکبر به مخالفت من برخاسته1414

اما تو ای خداوند،1515نظر خود ندارند.ها تو را مدقصد کشتن مرا دارند. آن
بسوی1616پُر از رحمت و راستی.خدای رحیم و مهربان هستی، دیر غضب و 

ات عطا فرما ووّت خود را به این بندهمن توجه فرما و بر من رحم کن. ق
نیکویی خود را به من نشان ده تا آنانی که1717پسر کنیز خود را نجات بخش.

از من نفرت دارند شرمنده گردند، زیرا که تو ای خداوند مرا یاری نموده و
ای.تسلی بخشیده

مزمور هشتاد و هفتممزمور هشتاد و هفتم
در وصف اورشلیمدر وصف اورشلیم

)قورحمزموری از بنی(
باشد، بناخداوند شهر خود را که اساس آن در کوههای مقدس می

های سهیون را بیشتر از همه شهرهای دیگراو دروازه22کرده است.
شود:ای شهر خدا، با شکوهمندی دربارۀ تو گفته می33یعقوب دوست دارد.

شناسند. مردمان فلسطین،«مصر و بابل جزء اقوامی هستند که مرا می44
شمارم.»صور و حبشه را در زمرۀ باشندگان سهیون می

باشد. خود خدایدربارۀ سهیون گفته خواهد شد که زادگاه همگان می55
هنگامیکه خداوند نامهای اقوام جهان را ثبت66سازد.متعال آنرا استوار می

آنگاه خوانندگان و نوازندگان این77دهد.ها را به سهیون نسبت مینماید، آن
های من در تو است.»خوانند: «جمیع چشمهسرود را می

مزمور هشتاد و هشتممزمور هشتاد و هشتم
فریاد کمکفریاد کمک

)قورح. سرود هیمان ازراحیسرود و مزموری از بنی(
کنم و درای خداوند، خدای نجات من، در روز نزد تو فریاد می

دعای من به حضور تو برسد و به نالۀ من22هنگام شب ناله و زاری.
ام بهرنج و مصیبت جانم را به لب رسانده و زندگی33گیر.گوش خود را فرا

شمارند و مثل یکمُردگان میمردم مرا در جملۀ 44قبر نزدیک گردیده است.
شدگانی هستممُردگان گمنام و مثل کشتهدر میان 55ام.وّت گشتهقدِ بیفر

اند، که ایشان را دیگر به یاد نخواهی آورد و از پناه تو جداکه در قبر آرمیده
خشم تو77ای و در تاریکی مطلق.مرا در اعماق موت قرار داده66اند.گردیده

دوستانم را88کند و همۀ امواج تو مرا در بر گرفته است.بر من سنگینی می
ای. در قید و بند گرفتارماز من دور کرده و مرا در نظر ایشان منفور ساخته

چشمانم از خواری و پستی تار گردیده است. ای99و راه گریز برایم نیست.
کنم و دست دعای من بسوی تو بلندخداوند، هر روز بدربار تو زاری می

است.
مُردگان برخاسته تو را ستایشکنی؟ آیا مُردگان معجزه میآیا برای 1010
گردد و وفاداری تو در گودالآیا رحمت تو در قبر بیان می1111کنند؟می

گردد و عدالت تو در مکانآیا معجزات تو در ظلمت یاد می1212نیستی؟
فراموشی؟

اما من نزد تو ای خداوند فریاد برآورده و صبحگاهان بدربار تو دعا1313
ای خداوند، چرا جان مرا ترک کرده و روی خود را از من پنهان1414کنم.می
ام. خوف و ترس تومن از طفولیت بینوا و مشرف به مرگ بوده1515کنی؟می

غضب تو بر من گذشته و1616ام.بر من قرار گرفته و حیران و سرگردان شده
مثل سیلاب دورادور مرا گرفته و1717های تو مرا هلاک ساخته است.خوف

دوستان و عزیزانم را از من1818اند.تمامی روز مرا از هر سو احاطه نموده
ای.دور کرده و ظلمت را یار و یاور من ساخته

مزمور هشتاد و نهممزمور هشتاد و نهم
وفاداری خدا با داودوفاداری خدا با داود

)ای از ایتان ازراحیقصیده(
ستایم و وفاداری تو راهای تو را ای خداوند را تا به ابد میرحمت

زیرا رحمت تو تا به ابد22کنم.با دهان خود نسل اندر نسل اعلام می
تو فرمودی: «با برگزیدۀ33ها استوار است.پایدار و وفاداری تو در آسمان

که نسل تو را تا44امام، داود قسم خوردهام و برای بندهخود پیمانی بسته
کنم.»به ابد پایدار ساخته و تخت سلطنت تو را نسل اندر نسل بنا می

کنند وانگیز تو را ای خداوند ستایش میها کارهای شگفتآسمان55
ها که با خداوندزیرا کیست در آسمان66جماعت مقدسان وفاداری تو را.

توان بابرابری تواند کرد؟ در میان موجودات آسمانی چه کسی را می
نهایت مهیب است وخدا در جماعت مقدسان بی77خداوند تشبیه نمود؟

انگیزتر از آنانی است که گرداگرد او هستند.خوف
ای خداوند، خدای قادر مطلق، کیست عظیم و توانا مانند تو ای88

بر بحر خروشان تو مسلط99کند.خداوند؟ و وفاداری تو، تو را احاطه می
جانور بحری1010سازی.کند امواج آنرا آرام میهستی و وقتی طغیان می

هَب» را درهم کوبیدی و از بین بردی و به بازوی قدرت خویش دشمنانترَ«
آسمان به تو تعلق دارد و زمین نیز از آن تو است. جهان1111را پراگنده نمودی.

ای. کوههایشمال و جنوب را تو بوجود آورده1212ای.پُری آنرا تو آفریدهو 
وّتبازوی تو با ق1313کنند.حِرمون با خوشی نام تو را ستایش میتابور و 
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عدالت و انصاف1414است. دست تو زورآور است و دست راست تو متعال.
خرامند.اساس تخت تو است. رحمت و راستی پیش روی تو می

دانند و در نور روی توخوشا به حال قومی که آواز شادمانی را می1515
تمامی روز در نام تو شادمان هستند و در عدالت تو1616خرامند.می

وّت ایشان تو هستی و بهزیرا که افتخار ق1717گردند.سرافراشته می
نِ خداوند و پادشاه مازیرا سپر ما از آ1818شویم.یِ تو ما سرافراز میرضامند

متعلق به قدوس اسرائیل است.
وعدۀ خدا به داودوعدۀ خدا به داود

آنگاه در عالم رؤیا با مقدسینت سخن گفتی و فرمودی: «توانمندی را بر1919
بندۀ2020ای از قوم را سرافراز گردانیدم.مرد شجاعی قرار دادم و برگزیده

دست من با2121خود داود را یافتم و او را با روغن مقدس خود مسح کردم.
دشمنی2222او استوار خواهد شد و بازوی من نیز او را قوی خواهد گردانید.
خصمان2323بر او ستم نخواهد کرد و پسر ظلم به او اذیت نخواهد رسانید.

او را پیش روی وی شکست خواهم داد و آنانی را که از او نفرت دارند، به
وفاداری و رحمت من با وی خواهد بود و در نام من2424زمین خواهم زد.

دست او را بر بحر تسلط خواهم داد و دست2525سرافراز خواهد گردید.
او به من خواهد گفت: «تو پدر من هستی، خدای2626راست او را بر دریاها.

زادۀ خود خواهم ساخت،من نیز او را نخست2727من و صخرۀ نجات من.»
رحمت خویش را برای وی تا به ابد نگاه خواهم2828بلندتر از پادشاهان جهان.

نسل او را تا به ابد پابرجا2929داشت و پیمان من با او استوار خواهد بود.
اما اگر اولادۀ او از3030خواهم ساخت و تخت او را مثل روزهای آسمان.

اگر فرایض3131احکام من سرکشی نمایند و مطابق فرامین من رفتار نکنند،
آنگاه نافرمانی ایشان را به عصا تنبیه3232مرا بشکنند و اوامر مرا نگاه ندارند،

لیکن رحمت خود را از او3333ها.خواهم نمود و گناه ایشان را به تازیانه
پیمان خود را3434داشت و در وفاداری خود ثابت خواهم ماند.نخواهمبر

یکبار به3535نخواهم شکست و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد.
ام و به داود هرگز دروغ نخواهم گفت.خاطر قدوسیت خود وعده نموده

نسل او تا به ابد باقی خواهد ماند و تخت او به حضور من مثل آفتاب.3636
و مثل ماه که شاهد باوفایی در آسمان است، تا به ابد ثابت خواهد بود.»3737

سوگواری برای شکست پادشاهسوگواری برای شکست پادشاه
ای و بر او غضبناکلیکن تو برگزیدۀ خود را ترک کرده و خوار نموده3838
ای و تاج او را بر زمین انداخته،ات شکستهپیمان خود را با بنده3939ای.شده

های اوتمام دیوارهای شهر او را ویران کرده و قلعه4040ای.حرمت ساختهبی
کنند و او نزدهمه رهگذران او را تاراج می4141ای.را به خرابه تبدیل نموده

دست راست خصمان او را برافراشته، و4242همسایگان رسوا گردیده است.
ای و دردم شمشیرش را برگردانیده4343ای.همه دشمنانش را شادمان ساخته

شکوه و جلال او را از بین برده و تخت او را به4444ای.جنگ با او کمک نکرده
روزهای جوانی او را کوتاه کرده، او را به خجالت4545ای.زمین انداخته

ای.پوشانیده
دعا برای رهاییدعا برای رهایی

تا به کی ای خداوند؟ آیا خود را تا به ابد پنهان خواهی کرد؟ تا به کی4646
امبه یاد آور که روزهای زندگی4747غضب تو مثل آتش افروخته خواهد شد؟

کدام انسان زنده4848ای!چقدر کوتاه است. همۀ انسانها را چقدر فانی آفریده
بیند؟ کیست آن کسی که بتواند جان خود را از چنگاست که مرگ را نمی

گور نجات دهد؟
های قدیم تو کجاست که برای داود به وفاداریای خداوند، رحمت4949

هایای خداوند، به یاد آور که چگونه از طرف قوم5050خود وعده دادی؟
دشمنان تو ای5151باشم.بسیار ملامت شده و آنرا در سینه خود متحمل می

اند.ای تو را مسخره نمودهشدهها مسحاند. آنخداوند ملامت کرده
خداوند متبارک باد تا به ابد! آمین و آمین!5252

کتاب چهارمکتاب چهارم
)۱۰۶-۹۰مزامیر(

مزمور نودممزمور نودم
خدای جاویدان و انسان فانیخدای جاویدان و انسان فانی

)دعای موسی، مرد خدا(
پیش از آنکه22ای.ها تو بودهای خداوند، پناهگاه ما در جمیع نسل

کوهها به وجود آید و زمین و جهان را بیافرینی، از ازل تا به ابد تو
آدم رجوعگویی ای بنیگردانی، و میمیانسان را به خاک بر33خدا هستی.

هزار سال در نظر تو مثل دیروز که گذشته باشد و مانند قسمتی از44نمائید.
دهی و عمر او مثل یکاً خاتمه میتو به زندگی انسان دفعت55شب است.

شگفد وصبحگاهان می66خواب کوتاه و مانند یک گیاهی زودگذر است.
شود.روید، شامگاهان بریده و پژمرده میمی
چونکه88اندازد.سازد و خشم تو به وحشت میغضب تو ما را نابود می77

ای و خطایای مخفی ما را در نور رویگناهان ما را در نظر خود گذاشته
زیرا که تمام روزهای ما در خشم تو سپری شد و سالهای خود را99خویش.

میعاد عمر ما هفتاد سال است و اگر تندرست و1010ایم.بردهمثل خیالی بسر
قوی باشیم ممکن است هشتاد سال زندگی کنیم، اما همه دوران زندگی ما

شویم.رسد و فنا میآمیخته با رنج و زحمت است و بزودی به آخر می
کیست که شدت خشم تو را بداند؟ و کیست که غضب تو را بفهمد تا1111

به ما بیاموز که روزهای عمر خود را1212باید ترسید؟بترسد، چنانکه از تو می
لِ ما فهیم و دانا گردد.بشماریم تا د

صبحگاهان ما1414بیا ای خداوند! تا به کی؟ و بر بندگانت شفقت فرما.1313
را از رحمت خود سیر کن تا در تمام روزهای زندگی خود شادمانی و خوشی

به اندازۀ روزهائی که سختی کشیدیم و سالهائی که بدبختی را1515نمائیم.
بگذار بندگانت کارهای تو را ببینند و1616دیدیم، به ما خوشی عطا فرما.

لطف و نیکویی خداوند، خدای ما بر ما باد و1717فرزندان شان عظمت تو را.
عمل دستهای ما را بر ما استوار ساز! عمل دستهای ما را استوار گردان!

مزمور نود و یکممزمور نود و یکم
خداوند پناهگاه و حافظ ما استخداوند پناهگاه و حافظ ما است

آنکه زیر پوشش خدای متعال قرار دارد، زیر سایۀ قادر مطلق
گویم که او پناهگاه و قلعۀ منبه خداوند می22ساکن خواهد بود.

اً او ترا از دام صیاد و ازحقیقت33است و خدای من که به او توکل دارم.
پوشاند و در زیر بالهای اوبا شهپرهای خود ترا می44رهاند.مرض کشنده می

از خوفی در شب55باشد.یِ او پناه و سپر تو میپناه خواهی گرفت. راست
از مرض کشندۀ که در66پرد.نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز می

کند نخواهی ترسید و نه از آفتی که در روز باعثتاریکی پیشرفت می
هزار نفر در پهلویت و ده هزار نفر در اطرافت خواهند77گردد.تباهی می

فقط با چشمان خود خواهی88ای نخواهد رسید.افتاد، اما به تو صدمه
نگریست و مجازات شریران را خواهی دید.

زیرا گفتی تو ای خداوند پناهگاه من هستی و خدای متعال را قلعۀ خود99
پس هیچ بدی بر تو واقع نخواهد گردید و بلایی به جای1010خواندی،

زیرا که او به فرشتگان خود امر خواهد1111سکونت تو نزدیک نخواهد شد،
ها تو را بر دستهای خودآن1212یِ راههایت ترا حفظ نمایند.فرمود تا در تمام

بر شیر و مار پای خواهی1313خواهند برداشت، مبادا پایت به سنگی بخورد.
بچه و اژدها را پایمال خواهی کرد.نهاد، شیر

فرماید: «چونکه به من محبت دارد، او را خواهم رهانید وخداوند می1414
وقتی بحضور1515شناسد، او را سرافراز خواهم ساخت.چونکه اسم مرا می

من دعا کند او را اجابت خواهم کرد. من در زمان سختی با او خواهم بود و
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او را با عمر طولانی سیر ساخته1616او را نجات داده، با عزت خواهم ساخت.
و نجات خویش را به او نشان خواهم داد.»

مزمور نود و دوممزمور نود و دوم
ستایش و سپاسگزاریستایش و سپاسگزاری

)بَتسَمزمور و سرودی برای روز (
خداوند را سپاس گفتن نیکوست و نام تو را ای خداوند متعال،

سحرگاهان رحمت تو را بیان کردن نیکوست و22ستایش کردن.
با نوای چنگ ده تار و رباب سرود ستایش تو را33شامگاهان وفاداری تو را.

ای،زیرا که ای خداوند، مرا به کارهای خودت شادمان ساخته44خوانیم،می
ای خداوند، کارهای تو چه55کنم.به سبب اعمال دستهای تو خوشی می

فهم این راشخص بی66نهایت عمیق.انگیز است و فکرهای تو بیشگفت
اگرچه شریران مثل علف77داند و جاهل از درک آن عاجز است.نمی
شوند، اما سرانجام برای همیشه ازرویند و همۀ بدکاران سعادتمند میمی

لیکن تو ای خداوند، در جایگاه آسمانی خود تا به ابد باقی88روند.بین می
گردند و تمامدشمنان تو ای خداوند، بلی، دشمنان تو هلاک می99هستی.

شوند.بدکاران پراگنده می
ای و به روغن تازهوّت مرا مثل شاخ گاو وحشی برافراشتهتو شاخ ق1010

بینم و به گوشبا چشمان خود شکست دشمنانم را می1111ام.مسح شده
شنوم.کنند میخود فریاد بدخواهانم را که با من مقاومت می

شخص عادل مثل درخت خرما با ثمر خواهد شد و مانند سرو لبنان1212
اند، در پیشگاهآنانی که در خانۀ خداوند غرس شده1313نمو خواهد کرد.

ایشان در زمان پیری نیز ثمر آورده و تازه و1414خدای ما خواهند شگفت.
کنند که خداوند راست است. اوبه این ترتیب اعلام می1515سبز خواهند بود.

انصافی نیست.صخرۀ من است و در وی هیچ بی
مزمور نود و سوممزمور نود و سوم
پادشاهی خداوندپادشاهی خداوند

باشد. خداوند خود راخداوند پادشاه است. او ملبس با جلال می
وّت بسته است. جهان را نیز با قدرت خودآراسته و کمر خود را با ق

تخت تو از ازل برقرار22خورد.پایدار ساخته است که از جای خود تکان نمی
بوده و تو ابدی هستی.

اند.اند. سیلابها آواز خود را برافراشتهای خداوند، سیلابها طغیان کرده33
های بسیار و مافوق امواج زورآورتر از آواز آببالا44خروشند.سیلابها می

نهایتشهادات تو بی55بحر، خداوند در جایگاه آسمانی خود زورآورتر است.
زیبد تا ابدالآباد.امین است. ای خداوند، قدوسیت خانۀ تو را می
مزمور نود و چهارممزمور نود و چهارم

گیردگیردخداوند انتقام میخداوند انتقام می
ای خداوند، خدای انتقام گیرنده، ای خدای انتقام گیرنده، در جلال

ای داور جهان برخیز و مردمان مغرور را22و شکوه خود ظاهر شو!
تا به کی شریران، ای خداوند، تا به کی33به سزای اعمال شان برسان.

گویند وآمیز میپُرگویی کرده، سخنان ستمها آن44شریران شادمان باشند؟
ها قوم برگزیدۀ تو را کوبیده وای خداوند، آن55زنند.همۀ بدکاران لاف می
کشند و بیگانگانیبیوه زنان و یتیمان را می66شمارند.میراث تو را خوار می

گویند:ها میآن77رسانند.کنند، بقتل میرا که در این سرزمین زندگی می
شود.»بیند؛ خدای یعقوب متوجه نمی«خداوند نمی

شوید؟ای احمقان قوم بفهمید! ای مردم نادان چه وقت هوشیار می88
شنود؟ او که چشم را آفرید،او که گوش را ساخته است، آیا خودش نمی99

کند و معرفت را به انساناو که ملتها را تنبیه می1010بیند؟آیا خودش نمی
خداوند فکرهای انسان را1111آموزد، آیا شما را سرزنش نخواهد کرد؟می
لًا پوچ و بیهوده است.داند که کاممی

کنی و به او احکامای خداوند، خوشا به حال کسی که او را تأأدیب می1212
تا او را در روزهای مصیبت آسودگی بخشی، در آن1313آموزی.خود را می

خداوند قوم برگزیدۀ1414رسند.هنگامیکه شریران به جزای اعمال شان می
بار دیگر1515خود را رد نخواهد کرد و میراث خویش را ترک نخواهد نمود.

داوری مطابق عدل و انصاف اجراء خواهد شد و همۀ عادلان از آن
پشتیبانی خواهند نمود.

کیست که در مقابل اشخاص شریر از من دفاع کند و کیست که با من1616
بود، جان من بزودیاگر خداوند مددگار نمی1717بر ضد بدکاران مقابله کند؟
خورد، آنگاهوقتی گفتم پایم لغزش می1818شد.رهسپار دیار خاموشی می

های دل من،در کثرت اندیشه1919رحمت تو ای خداوند مرا استوار ساخت.
های تو جانم را آسایش بخشید.تسلی

تواند به تو وابستگی داشته باشد، که در نامنِ فاسد میآیا مسند داورا2020
بر جان شخص عادل دسیسه2121کند؟عدالتی را اختراع میقانون بی

لیکن خداوند پناهگاه من و2222دهند.گناه فتوی میسازند و بر خون بیمی
خواهدگناه ایشان را بر خودشان بر2323خدایم صخرۀ نجات من است.

ها را به سبب شرارت شان از بین خواهد برد. خداوند، خدایگردانید و آن
ها را بکلی نابود خواهد ساخت.ما آن

مزمور نود و پنجممزمور نود و پنجم
سرود پرستش خداوندسرود پرستش خداوند

بیائید خداوند را ستایش کنیم و برای صخرۀ نجات خود آواز
به حضور او با حمد بیائیم و با سرودهای22شادمانی سر دهیم.
زیرا خداوند، خدای بزرگ است و پادشاه33شادمانی او را ستایش کنیم.

های زمین در دست وی است و فرازنشیب44عظیم بر تمامی خدایان.
ها را بوجود آورد وبحرها به او تعلق دارد، او آن55کوههای بلند از او.

دستهای وی زمین خشک را شکل داد.
بیائید عبادت و سجده نمائیم و بحضور آفرینندۀ خود، خداوند زانو66

زیرا که او خدای ما است و ما قوم برگزیده و گلۀ دست او77زنیم.
«دل خود را سخت88شنیدید!باشیم! ای کاش امروز آواز او را میمی

در آنجا پدران شما99مسازید، مانند روزهای امتحان در بیابان مریبه و مسا.
مرا امتحان کردند و باوجودی که اعمال مرا دیده بودند، باز هم مرا

مدت چهل سال از آن قوم بیزار بودم و گفتم: «قوم گمراه دل1010آزمودند.
پس در غضب خود قسم خوردم،1111های مرا نشناختند.»هستند که طریق

یِ من داخل نخواهند شد.»که به آرام
مزمور نود و ششممزمور نود و ششم
بزرگی و جلال خدابزرگی و جلال خدا

)۳۳-۱۶:۲۳تواریخهمچنین در اول(

ای در وصف خداوند بسرائید! ای تمامی زمین، خداوندسرود تازه
خداوند را بسرائید و نام او را متبارک خوانید! مژدۀ22را بسرائید!

جلال و شکوه او را به ملتها اعلام کنید33نجات او را روز به روز بیان کنید.
زیرا خداوند عظیم است و44انگیز او را در میان همۀ مردم.و کارهای شگفت

نِ دیگرزیرا همه خدایا55سزاوار ستایش. او مهیب است بر همۀ خدایان.
عظمت و جلال به حضور66ها را آفرید.بتها هستند، لیکن خداوند، آسمان

وّت و جمال در قدس وی.وی است و ق
ای مردم جهان، خداوند را ستایش کنید! خداوند را در جلال و قدرت او77

خداوند را به جلال اسم او ستایش کنید! هدیه بیاورید و88توصیف نمائید!
خداوند را در کمال قدوسیت او بپرستید! ای تمامی99به پیشگاه او بیائید.

به همه اقوام جهان بگوئید: «خداوند پادشاه1010زمین از حضور وی بلرزید!
خورد و همۀ مردم را از رویاست. او جهان را طوری بنا کرد که جنبش نمی

کند.»عدالت داوری می
هاآسمان خوشی کند و زمین وجد نماید، بحرها و تمام موجودات آن1111

کشتزارها و هرچه در آنهاست شادمان گردند!1212به جوش و خروش آیند،
به حضور خداوند زیرا که1313همۀ درختان جنگل فریاد خوشی برآورند؛
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ها راآید. او جهان را به انصاف و قومآید، زیرا که برای داوری جهان میمی
به امانت خود داوری خواهد کرد.

مزمور نود و هفتممزمور نود و هفتم
قدرت و عظمت خداوندقدرت و عظمت خداوند

هاخداوند پادشاه است، پس زمین خوشی کند و جمیع جزیره
تِ غلیظ گرداگرد اوست. عدالت وها و ظلمابر22شادمان باشند.

رود و دشمنانش را کهآتش در پیشروی او می33انصاف اساس تخت اوست.
کند وبرقهای او جهان را روشن می44سوزاند.در اطراف او هستند، می

کوهها در حضور خداوند گداخته55آید.بیند و به لرزه میزمین آنرا می
ها عدالت او را اعلامآسمان66شوند، در حضور خداوند تمام جهان.می
بینند.کنند و همه اقوام جهان جلال او را میمی
ها به بتهای خودشوند، زیرا آنپرستان خجل و شرمنده میتمام بت77
سهیون88ها، در حضور خداوند سجده کنید.نِ امتبالند. ای جمیع خدایامی

گردند. بهشود و شهرهای یهودا مسرور میشنود و شادمان میاین را می
زیرا که تو ای خداوند بر تمامی روی99های تو، ای خداوند.سبب داوری

زمین متعال هستی و برتر از همه خدایان.
ای شما که خداوند را دوست دارید، از بدی نفرت کنید. او حافظ1010

دهد.ها را از دست شریران نجات میباشد و آنجانهای مقدسان خود می
ای عادلان، در1212تابد و شادمانی برای راستکاران.نور بر عادلان می1111

خداوند شادمان باشید و نام مقدس او را سپاس گوئید.
مزمور نود و هشتممزمور نود و هشتم

سرود تازهسرود تازه
انگیز کردهای بسرائید، زیرا کارهای شگفتبرای خداوند سرود تازه

است. دست راست و بازوی مقدس او، او را پیروز ساخته است.
ها آشکار کرده است.خداوند نجات را اعلام کرده و عدالت خود را به امت22
رحمت و امانت خود را با قوم اسرائیل به یاد آورد. همۀ اقصای زمین33

دیدند که خدای ما نجات داد.
ای تمامی زمین، آواز شادمانی را برای خداوند بلند کنید. با فریاد44

برای خداوند با نوای55انگیز، او را ستایش نمائید.خوشی و نوای نشاط
با آواز شیپورها و شاخ قوچ66چنگ بسرائید، با نوای چنگ سرود بخوانید.

بحر و تمام77به حضور خداوند، پادشاه آواز شادمانی را بلند کنید.
امواج دریا88موجودات آن به خروش آید، جهان و ساکنین آن خوشی کنند.

آید،به حضور خداوند زیرا که می99کف بزنند و کوهها با هم ترنم نمایند،
ها را باآید. او جهان را به انصاف و قومزیرا که برای داوری جهان می

راستی داوری خواهد کرد.
مزمور نود و نهممزمور نود و نهم

سلطنت و اقتدار خداوندسلطنت و اقتدار خداوند
خداوند پادشاه است، پس ملتها بلرزند. وقتی بر تخت خود بالای

آید.نشیند، زمین به لرزه میکروبیان، یعنی فرشتگان مقرب، می
اسم عظیم و33خداوند در سهیون عظیم است و بر جمیع ملتها متعال.22

وّت پادشاه، انصاف راق44مهیب تو را ستایش کنند، زیرا او قدوس است.
دارد. تو راستی را برقرار کرده و انصاف و عدالت را در یعقوبدوست می

های اوخداوند، خدای ما را ستایش کنید و در برابر قدم55ای.به عمل آورده
زانو بزنید، زیرا او قدوس است.

موسی و هارون از جملۀ کاهنانش و سموئیل از یاد کنندگان نام او، به66
از بین ستون ابر به77حضور خداوند دعا کردند و او ایشان را اجابت فرمود.

ها شهادات و احکامی را که به ایشان داد بجاایشان سخن گفت و آن
ای خداوند، خدای ما، تو ایشان را اجابت فرمودی. تو ایشان را88آوردند.

ها را به خاطر گناه شان تنبیه کردی.خدای غفور و بخشنده بودی، اما آن

خداوند، خدای ما را ستایش کنید و او را بر کوه مقدسش بپرستید، زیرا99
خداوند، خدای ما مقدس است.

مزمور یکصدممزمور یکصدم
سرود حمد و خوشیسرود حمد و خوشی

خداوند را22ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید.
بدانید که33با خوشی عبادت نمائید و به حضور او با ترنم بیائید.

خداوند، خداست. او ما را آفرید و ما متعلق به او هستیم. ما قوم برگزیدۀ
های او با شکرگزاری بیائید و بهبه دروازه44باشیم.او و رمۀ چراگاه او می

زیرا که55عبادتگاه او با ستایش. او را حمد کنید و نام او را متبارک خوانید.
خداوند نیکوست. رحمت او ابدی است و وفاداری او جاویدان.

مزمور یکصد و یکممزمور یکصد و یکم
وعدۀ پادشاهوعدۀ پادشاه

)مزموری از داود(
رحمت و انصاف را خواهم سرائید و برای تو ای خداوند، سرود

در طریق کامل به خردمندی رفتار22ستایش خواهم خواند.
خواهم نمود. نزد من چه وقت خواهی آمد؟

چیزی بد را پیش نظر خود33در خانۀ خود با قلب سلیم بسر خواهم برد.22
ها همنشینرو نفرت داشته و با آننخواهم گذاشت. از کار اشخاص کج

کنم و با بدی و شرارت سر و کاریلِ کج را از خود دور مید44نخواهم شد.
کسی را که در خفا از همسایۀ خود غیبت کند، از بین55نخواهم داشت.

خواهم برد و شخصی را که چشم مغرور و دل متکبر دارد تحمل نخواهم
ها را بخانۀکنم و آناند حمایت میاز کسانی که به خداوند وفادار66کرد.

کند، مرا خدمت خواهدپذیرم. کسی که در طریق کامل رفتار میخود می
شخص فریبکار را در خانۀ خود راه نخواهم داد و دروغگو پیش نظر77نمود.

هر روزه همۀ شریران را نابود کرده و شهر خداوند را از88من نخواهد ماند.
وجود بدکاران پاک خواهم ساخت.

مزمور یکصد و دوممزمور یکصد و دوم
دعا در پریشانیدعا در پریشانی

دعای مسکین وقتیکه پریشان حال شده، نالۀ خود را به حضور خداوند(
)ریزد.می

در روز22ای خداوند، دعایم را بشنو و فریاد من نزد تو برسد.
کنمسختی از من رو مگردان. به من توجه فرما و هرگاه دعا می

روزهای عمرم مانند دود برباد رفته و33مرا به زودی اجابت فرما.
دل من مثل گیاهی است44استخوانهایم مثل هیزم در حال سوختن است.

به55ام.که کوبیده و خشک شده باشد. خوردن غذای خود را فراموش کرده
سبب آواز نالۀ من، جزء پوست و استخوان چیزی در بدنم باقی نمانده

ام.ها گردیدهمثل مرغ سقای صحرا شده و مانند بوم خرابه66است.
ای تنها بر پشت بام هستم.خواب به چشمانم راه ندارد و چون پرنده77
کنندگانم مرا لعنتکنند و مسخرهدشمنانم هر روز مرا سرزنش می88

خورم وبه سبب خشم و غضب تو خاکستر را مثل نان می99نمایند.می
زیرا که مرا برداشتی و بر زمین1010اند،نوشم آمیختهاشکهایم با آبی که می

های عصر رو بزوال است و من مثل گیاهروزهایم مانند سایه1111زدی.
شوم.پژمرده می

لیکن تو ای خداوند، تا به ابد پادشاه هستی! و شهرت نام تو در تمام1212
کنی، زیراتو برخاسته، بر سهیون رحم می1313ها باقی خواهد ماند.نسل

چون1414وقت آن است که بر او شفقت نمائی و زمان معین رسیده است.
بندگان تو به سنگهای آنجا علاقه و دلبستگی دارند و بر خاک آن شفقت

ها از نام خداوند خواهند ترسید و پادشاهان روی زمین ازقوم1515نمایند.می
کند و در جلال خودزیرا خداوند سهیون را بنا می1616عظمت و جلال او.
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به زاری درماندگان توجه نموده و دعای مسکینان را خوار1717گردد.ظاهر می
نخواهد شمرد.

شود تا قومی که آفریده خواهند شد،این برای نسل آینده نوشته می1818
خداوند از جایگاه ملکوتی خود نگریسته و از1919خداوند را ستایش کنند.

تا نالۀ اسیران را بشنود و آنانی را که2020آسمان بر زمین نظر افگنده است.
بنابراین نام خداوند در سهیون ذکر2121محکوم به مرگ بودند، رهایی بخشد.

هنگامیکه اقوام و2222خواهد گردید و در اورشلیم او را ستایش خواهند کرد،
ملتهای جهان یکجا جمع شوند تا خداوند را عبادت نمایند.

توانائی مرا در نصف راه از من گرفت و روزهای مرا کوتاه گردانید.2323
آنگاه گفتم که ای خدای من، نگذار که در جوانی بمیرم. ای که جاویدان و2424

ها عمل دستهای تواز قدیم بنیاد زمین را نهادی و آسمان2525ابدی هستی.
ها همچونشوند، لیکن تو باقی هستی و همگی آنها فانی میآن2626است.

کنی و مبدلها را مثل ردا تبدیل میشوند. تو آنلباس، کهنه و فرسوده می
لیکن تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد گردید.2727خواهند شد.

فرزندان بندگانت در پناه تو بسر برده و نسل ایشان در حضور تو پایدار2828
خواهند بود.

مزمور یکصد و سوممزمور یکصد و سوم
ستایش رحمت خداستایش رحمت خدا

)مزموری از داود(
ای جان من خداوند را ستایش کن، ای تمام وجود من نام مقدس

ای جان من خداوند را ستایش کن و22او را متبارک بخوان.
بخشد و همۀاو تمام گناهانت را می33های او را از یاد نبر.مهربانی

رهاند و تاج رحمت و شفقتترا از مرگ می44دهد.های ترا شفا میمرض
کند تا جوانیهای خود سیر میجان ترا از نعمت55نهد.خود را بر سر تو می

تو مثل عقاب تازه شود.
آورد و انصاف را برای همۀ مظلومان.خداوند عدالت را به جا می66

اسرائیل.های خود را به موسی تعلیم داد و اعمال خود را به بنیطریق77
تا به ابد99خداوند بخشنده و مهربان است، دیر غضب و بسیار رحیم.88

با ما موافق1010کند و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت.محاکمه نمی
زیرا1111گناهان ما عمل ننموده و ما را مطابق خطاهائی ما جزا نداده است،

آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش
ای که مشرق از مغرب دور است، گناهان ما را از مابه اندازه1212عظیم است.

چنانکه پدر بر فرزندان خود رحیم است، خداوند هم بر1313کند.دور می
خداوند از سرشت ما آگاه است و1414نماید.ترسندگان خود شفقت می

داند که خاک هستیم.می
شگفد.روزهای عمر انسان مثل گیاه است و مانند گل صحر می1515

شناسد.شود و مکانش دیگر آن را نمیوزد، نابود میوقتی باد بر آن می1616
لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا به ابد است و عدالت او بر1717

کنند و فرایض اوو بر آنانی که عهد او را حفظ می1818نِ فرزندان شانفرزندا
هاخداوند تخت خود را در آسمان1919ها را بجا آورند.دارند تا آنرا یاد می

کند.برقرار نموده و بر همه سلطنت می
وّت زورآورید و آوازخداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در ق2020

ای تمام لشکرهای او، خداوند را2121آورید.شنوید و به جا میکلام او را می
ای همۀ2222آورید!ستایش کنید و ای خادمان او که ارادۀ او را به جا می

کارهای خداوند، او را در همه جاهای سلطنت او متبارک خوانید! ای جان من
خداوند را ستایش کن.

مزمور یکصد و چهارممزمور یکصد و چهارم
در ستایش آفریدگاردر ستایش آفریدگار

ای جان من، خداوند را ستایش کن. ای خداوند، خدای من، تو
خویشتن را به22بسیار عظیم و به عزت و جلال ملبس هستی.

هاخانۀ او بر فراز ابر33ای.نور پوشانیده و آسمان را مثل خیمه برافراشته

بادها44شود.ها را عرادۀ خود ساخته و بر بالهای باد سوار میبنا شده و ابر
گرداند.های آتش را خادمان خود میرسان خود و شعلهرا پیام

زمین را بر بنیاد آن استوار کرده که تا به ابد جنبش نخورد.55
ای پوشاند و آب، کوهها را در بر گرفت.اوقیانوسها زمین را همچون جامه66
از عتاب تو آبها به جریان آمدند و با صدای رعد تو به همه جا پراگنده77

ها سرازیر گردیدند و به مکانی کهفراز کوهها را پوشاندند، در دره88شدند.
ها حدودی را معین کردی تا از آنبرای آن99مهیا ساختی جاری شدند.

ها جاریها را در وادیچشمه1010نگذرند و بار دیگر زمین را آب نپوشاند.
تمام حیوانات صحرا را سیراب1111ساخت تا در میان کوهها روان شوند،

پرندگان بر1212کنند.خرها تشنگی خود را رفع میسازند و گورهمی
با1313کنند.سرایی میسازند و نغمههای درختان نزدیک آب آشیانه میشاخه

کند و از ثمرات اعمالفرستد، کوهها را سیراب میبارانی که از آسمان می
برای مواشی علف و برای انسانها نباتات را1414گردد.تو زمین سیر می

همچنان ثمرۀ تاک که1515دست آورند.ها بهرویاند تا غذای خود را از آنمی
سازد وکند و روغن که چهرۀ او را شاداب میدل انسان را شادمان می

گردند،درختان خداوند شاداب می1616گرداند.وجود انسان را به نان قوی می
ها آشیانهپرندگان در آن1717یعنی سروهای آزاد لبنان که او غرس کرده است.

کوههای بلند1818باشد.ها میلگسازند و اما درخت صنوبر لانۀ لگمی
ماه را1919ها لانۀ موشهای صحرائی هستند.پناهگاه بزهای کوهی و صخره

داند.ها ساخت و آفتاب زمان غروب خود را میبرای تعیین وقت
آوری، تا در تاریکی آن، حیوانات وحشی جنگلشب را بوجود می2020

کنند و خوراک خویش راغُرش میبچگان برای شکار خود شیر2121بخرامند.
آیند ودر وقت طلوع آفتاب دوباره به بیشۀ خود می2222خواهند.از خدا می

رود و تاآنگاه انسان برای کسب و کار خود بیرون می2323کنند.استراحت می
باشد.شامگاه به وظیفۀ خود مشغول می

ها را از روی حکمت انجامای خداوند اعمال تو چه بسیار است. همۀ آن2424
در آن بحر وسیع و بزرگی که2525پُر است.ای. زمین از مخلوقات تو داده

کنند.شمار و حیوانات بزرگ و کوچک زندگی مینِ بیای، جانوراآفریده
لِویاتان، یعنی جانور بحری را کهها بر سطح آن روانند و کشتی2626

اند تا تو روزیتمام مخلوقات تو منتظر2727کند.ای، در آن بازی میآفریده
کنند. دستها جمع میدهی، آنها میآنچه را که به آن2828ها را بدهی.آن

هاوقتی از آن2929شوند.کنی، پس از چیزهای نیکو سیر میخود را باز می
گیری،شان را میافتند و هنگامیکه جانگردانی، به وحشت میمیرو بر

فرستی،چون روح خود را می3030گردند.میمیرند و به خاک برمی
گردد.شوند و روی زمین تازه میمخلوقات آفریده می

جلال خداوند تا به ابد است. خداوند از اعمال خلقت خود خوشنود3131
آید و چون کوهها راکند، زمین بلرزه میوقتی بر زمین نگاه می3232باشد.

شوند.کند، آتشفشان میلمس می
ام خداوند را با سرود پرستش خواهم کرد و تا زمانی که وجودتا زنده3333

باشد که تفکر دلم مورد پسند او3434دارم خدای خود را ستایش خواهم نمود.
گناهکاران از روی زمین3535واقع گردد و من در خداوند شادمانی خواهم کرد.

محو گردند و شریران دیگر یافت نشوند.
لِویاه، سپاس به خداوند.لّهَای جان من خداوند را ستایش کن! 3535

مزمور یکصد و پنجممزمور یکصد و پنجم
خداوند و قوم برگزیدۀ اوخداوند و قوم برگزیدۀ او

)۲۲-۱۶:۸تواریخهمچنان در اول(

خداوند را شکر کنید و نام او را بخوانید. اعمال او را به ملتها
برای او سرود بسرائید و او را ستایش کنید. از22اعلام نمائید.

در نام مقدس او فخر کنید و دل33انگیز او خبر بدهید.همه کارهای شگفت
وّت او را بطلبید و روی او راخداوند و ق44مشتاقان خداوند شادمان باشد.

معجزاتی را که او انجام داده است به یاد آورید، همچنان55پیوسته بجوئید.
ای نسل بندۀ او ابراهیم و66های دهان او را.انگیز و داوریهای شگفتنشانه

ای اولادۀ یعقوب، برگزیدۀ او.
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عهد خود88های او در تمامی جهان است.خداوند، خدای ماست! داوری77
آن99دارد تا به ابد و کلامی را که بر هزاران پشت فرموده است،را یاد می

آنرا1010ای را که برای اسحاق داده است.عهدی را که با ابراهیم بسته و وعده
ای استوار ساخت و برای اسرائیل عهدبرای یعقوب به عنوان فریضه

دهم تا ملکیت شمااو گفت که سرزمین کنعان را به تو می1111جاودانی.
هنگامیکه تعداد شان محدود و کم بود و در آنجا مثل بیگانگان بسر1212گردد.

و از یک ملت به ملت دیگر و از یک مملکت به قوم دیگر1313بردندمی
او نگذاشت که کسی بر ایشان ظلم کند و حتی پادشاهان را به1414رفتند،می

شدگان من دست نزنید ومَسحاو فرمود: «بر 1515خاطر ایشان توبیخ نمود.
پس قحطی را در آن زمین آورد و مایۀ1616به انبیای من ضرر نرسانید.»

ها فرستاد، یعنیاو مردی را پیشتر از آن1717ها را از بین برد.زیست و نان آن
پاهای یوسف را به زنجیر بستند و1818یوسف که به عنوان غلام فروخته شد.

اش به وقوعتا وقتیکه پیشگویی1919به گردن وی حلقۀ آهنی انداختند،
آنگاه2020پیوست و کلام خداوند او را از آزمایش گذشتانده و تصدیق فرمود.

ها او را از زندان آزاد کرد.پادشاه او را از بند رهایی بخشید و سلطان قوم
او را بر خانۀ خود ناظر مقرر کرد و اختیار تمام دارائی خود را به وی2121

تا به ارادۀ خود بر بزرگان فرعون سروری کند و مشایخ او را2222سپرد،
حکمت آموزد.

سپس اسرائیل به مصر درآمدند و یعقوب در زمین حام غربت2323
نهایت بارور و زیاد گردانید وخداوند قوم برگزیدۀ خود را بی2424پذیرفت.

لیکن دل مردم مصر را برگردانید2525ها را قویتر از دشمنان شان ساخت.آن
بعد2626تا بر قوم برگزیدۀ او کینه ورزند و با بندگان او با حیله رفتار نمایند.

هایها نشانهآن2727بندۀ خود موسی و هارون را که برگزیده بود، فرستاد.
انگیز او را در میان مصریان انجام دادند و معجزات او را در سرزمینشگفت

ظلمت را فرستاد که تاریکی شد و ایشان نتوانستند که به کلام او2828حام.
هایها را به خون تبدیل کرد و تمام ماهیهای آنآب2929مخالفت ورزند.

ها به آن کشور هجوم آوردند و حتی قصر سلطنتیبعد بقه3030مُردند.شان 
ها در سراسر آنها و پشهبه امر خداوند انواع مگس3131پُر از بقه شد.هم 

های آتش را به کشور شانبه جای باران، ژاله و شعله3232کشور پیدا شدند.
ها و انجیرهای شان را زد و درختان آن محل را شکست.تاک3333فرستاد.

و همه نباتات و3535شمار پیدا شدندبه فرمان او خیل ملخ و کرمهای بی3434
زادگان را در زمین ایشان زد، کهتمامی نخست3636های آنجا را خوردند.میوه

رفت.وّت شان به شمار میهای قاولباری
آنگاه قوم اسرائیل را که همگی سالم و نیرومند بودند، با نقره و طلا از3737

مصر از بیرون رفتن ایشان شاد بود، زیرا خوف ایشان بر3838مصر خارج کرد.
ابری را برای شان مثل سایبان گسترانید و3939مردم مصر قرار گرفته بود.

وقتی از او درخواست کردند، پرندۀ4040آتشی که در شب روشنایی دهد.
صخره را4141سَلوی «بودنه» را فرستاد و ایشان را از نان آسمان سیر گردانید.

زیرا4242بشگافت و آب جاری شد و در جاهای خشک مثل نهر روان گردید.
او قوم4343کلام مقدس خود را به یاد آورد و بندۀ خویش ابراهیم را.

و سرزمین اقوام4444برگزیدۀ خود را با خوشی و سرود شادمانی بیرون آورد
ها را به قوم برگزیدۀ خود بخشید.ها داد و حاصل زحمت آندیگر را به آن

تا آنکه فرایض او را نگاه دارند و احکام او را بجا آورند.4545
لِویاه، سپاس به خداوند!لّه4545َ

مزمور یکصد و ششممزمور یکصد و ششم
اشاشرحمت خداوند بر قوم برگزیدهرحمت خداوند بر قوم برگزیده

لِویاه، سپاس به خداوند!لّهَ
خداوند را سپاس گوئید زیرا که او نیکوست و

کیست که بتواند کارهای بزرگ22رحمتش تا به ابد.
خداوند را بیان کند و ستایش او را آنطوری که شایسته است بشنواند؟

خوشا به حال آنانی که انصاف را نگاه دارند و آنکه عدالت را در همۀ وقت33
به عمل آورد.

داری، مرا یاد کنای که با قوم برگزیدۀ خود میای خداوند به رضامندی44
تا سعادت برگزیدگان تو را ببینم، در55و به نجات خود از من تفقد نما.

خوشی قوم برگزیدۀ تو حصه بگیرم و با میراث تو فخر نمایم.
پدران77ایم.ایم و خطا کرده، شرارت ورزیدهما و پدران ما گناه نموده66

های زیاد تو را به یادما معجزات تو را در مصر درک نکردند و رحمت
با آنهم88انگیختند.نیاوردند، بلکه در جوار آب یعنی ساحل بحیرۀ احمر فتنه

ها رابه خاطر نام خود و برای اینکه قدرت عظیم خود را ظاهر سازد، آن
به فرمان او بحیرۀ احمر خشک گردید و قوم برگزیدۀ خود را از99نجات داد.

ها را از دست دشمنان نجاتآن1010اعماق بحر، گویی از بین صحرا عبور داد.
آب دشمنان ایشان را طوری1111داد و از دست بدخواهان رهایی بخشید.

آنگاه به کلام او ایمان1212ها هم باقی نماند.پوشانید که حتی یکی از آن
اما اعمال او را به زودی فراموش1313آوردند و سرود حمد او را سرائیدند.

بلکه در آن بیابان به1414کردند و مشورت او را انتظار نکشیدند.
پس خواست1515پرستی پرداختند و در دشت خدا را آزمایش کردند.شهوت

شان را به مرض مهلکی مبتلا ساخت.دل شان را بجا آورد، لیکن جان
شدۀ خداوند، حسد بردند.در بیابان به موسی و به هارون، تقدیس1616

برد و همچنین ابیرام وآنگاه زمین چاک شد و داتان را در خود فرو1717
بعد آتشی در بین شان افروخته شد و شعلۀ آتش1818خانوادۀ او را پوشانید.

ای ساختند و آن بت ریخته شدهدر حوریب گوساله1919شریران را سوزانید.
جلال خویشپُرتمثال یک گاو علف خور را بر خدای 2020را پرستش کردند.

دهندۀ خود را که کارهای عظیمی را در مصرخدای نجات2121ترجیح دادند.
معجزات او را در سرزمین حام و کارهای هولناک2222کرده بود، از یاد بردند.

آنگاه خواست ایشان را2323او را در بحیرۀ احمر، همه را فراموش کردند.
ها برخاست و غضب خدا راهلاک کند، اما برگزیدۀ او موسی به شفاعت آن

ها سرزمین مرغوب را خوار شمردندآن2424ها هلاک نسازد.نشاند که آنفرو
های خود لب به شکایت گشودند ودر خیمه2525و به کلام وی اعتماد نکردند.
ها برافراشتپس دست خود را بر ضد آن2626به آواز خداوند گوش ندادند.

هاشان را در میان امتو اولادۀ2727که ایشان را در آن بیابان از بین ببرد
تِ بعلسپس به ب2828بیندازد و ایشان را در کشورهای بیگانه پراگنده سازد.

با این اعمال2929شده به بتها را خوردند.های تقدیمفغور پیوستند و قربانی
ای گرفتار گردیدند.خود خداوند را به خشم آوردند و به مرض کشنده

نِحاس برخاست و داوری نمود و مرض کشنده از بین برداشتهآنگاه فی3030
لًا بعد نسل تا ابدالآباد.این برای او به عدالت محسوب گردید، نس3131شد.
های مریبه غضبناک ساختند. موسی هم به خاطرخداوند را نزد آب3232

گفتن گشود.و چنان روح او را تلخ ساختند که لب به ناسزا3333ها آزار دیدآن
بلکه با3535های را که خداوند امر فرموده بود از بین نبردند،ایشان آن قوم3434
بتهای3636پرستان را آموختند.ها رابطۀ دوستی برقرار کردند و اعمال بتآن

پسران و دختران3737شانرا پرستیدند و با این کار برای خود دام گذاشتند.
خون بیگناهان یعنی خون پسران3838خود را برای ارواح پلید قربانی نمودند.

و دختران خود را ریختند و آنرا برای بتهای کنعان قربانی کردند. آن
ها به خاطر اعمال خود نجس شدند وآن3939سرزمین از خون آلوده گردید.

آنگاه خشم خداوند بر4040ها در نظر خداوند حکم زنا را داشت.پرستی آنبت
پس ایشان را4141ها بیزار گردید.اش افروخته شد و او از آنقوم برگزیده

هاها تسلیم نمود تا آنانی که از ایشان نفرت داشتند، بر آندست امتبه
ها را زیر دستها ظلم کردند و آندشمنان شان بر آن4242حکمرانی کنند.

خداوند بارها قوم برگزیدۀ خود را نجات داد،4343خود خوار و ذلیل ساختند.
ها هر بار در برابر او فتنه برانگیختند و به خاطر گناه خویش خوار واما آن

با وجود این، وقتی که فریاد ایشان را شنید، به درماندگی4444ذلیل گردیدند.
به خاطر ایشان، پیمان خود را بیاد آورد و به سبب4545ها توجه کرد.آن

و دل اسیرکنندگان ایشان را4646ها را مجازات نکردپایان خود، آنرحمت بی
به رحم آورد.

ای خداوند، خدای ما، ما را نجات ده! ما را از میان ممالک بیگانه جمع4747
خداوند،4848کن، تا نام مقدس تو را حمد گوئیم و ستایش تو افتخار ما باشد.

خدای اسرائیل از ازل تا به ابد متبارک باد! و تمام قوم بگویند: «آمین!»
لِویاه، سپاس به خداوند!لّه4848َ
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)۱۵۰-۱۰۷مزامیر(

مزمور یکصد و هفتممزمور یکصد و هفتم
ستایش نیکویی خداوندستایش نیکویی خداوند

خداوند را سپاس گوئید زیرا که او نیکوست و رحمتش تا به ابد.
نِ خداوند این را بگویند، آنهائی که خداوند ایشان راشدگافدیه22

و از کشورهای بیگانه، از شرق و غرب و شمال و33از دست دشمن فدیه داده
جنوب جمع کرده است.

ها در صحرا و بیابان بیراهه آواره بودند و شهری برای سکونتآن44
آنگاه در66گرسنه و تشنه شدند و جان شان بیچاره و بینوا گردید.55نیافتند.

های شان رهاییتنگی خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از سختی
ها را به راه مستقیم رهبری نمود تا به شهری مسکون درآمدند.آن77بخشید.

انگیز او باپس خداوند را به سبب رحمتش و به سبب کارهای شگفت88
زیرا که جان تشنه را سیراب نموده و جان گرسنه را با99آدم شکر کنند.بنی

چیزهای نیکو سیر کرد.
بعضی شان در تاریکی و سایۀ موت نشسته بودند و در زندان و زنجیر1010

ها از کلام خدا سرپیچی کرده و احکام خدایزیرا که آن1111بردند،رنج می
ها را در زیر باربه همین جهت آن1212قادر متعال را بجا نیاورده بودند.

زحمت و مشقت چنان ذلیل ساخت که از پا افتادند و مدد کنندۀ نبود.
هایآنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از سختی1313

ها را از تاریکی و سایه موت بیرون آورد و از بندآن1414شان رهایی بخشید.
پس خداوند را به سبب رحمتش و به سبب کارهای1515و زنجیر آزاد کرد.

های برنجی رازیرا که دروازه1616آدم شکر کنند.انگیز او با بنیشگفت
کند.بندهای آهنی آنرا قطع میشکسته و پشت

افراد نادان به خاطر روش شریرانۀ خود و به سبب گناهان خویش، در1717
جان شان از هر نوع خوراک بیزار بود و پای شان به لب گور1818عذاب بودند.

آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از1919رسیده بود.
کلام خود را فرستاده، ایشان را شفا2020های شان رهایی بخشید.سختی

پس خداوند را به سبب رحمتش و2121بخشید و از مرگ و عذاب نجات داد.
هایقربانی2222آدم شکر کنند.انگیز او با بنیبه سبب کارهای شگفت

شکرانگی بگذرانند و با شادمانی کارهای را که او کرده است، اعلام نمایند.
های عمیق مشغول کارها با کشتی به بحر رفتند و در آببعضی از آن2323

ها کارهای خداوند و شاهکارهای دست او را در اعماق بحرآن2424شدند.
به فرمان او باد و طوفان برخاست و امواج بحر به طغیان آمد.2525دیدند.

شدند و گاهی به اعماق بحرها گاهی به هوا بلند میکشتی2626
اُفتان ومانند مستان 2727رفتند. جان شان در این تلاطم از حال رفت.میفرو

آنگاه در تنگی خود نزد2828دانستند که چه کار کنند.خیزان شدند و نمی
های شان رهایی بخشید.خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از سختی

وقتی آرامش3030ایستادند.طوفان را آرام کرد و امواج بحر از تلاطم باز2929
ها را به بندر مقصودحکمفرما گردید، همه خوشحال شدند و خداوند آن

انگیزپس خداوند را به سبب رحمتش و به سبب کارهای شگفت3131رسانید.
عظمت و جلال او را به جماعت قوم اعلام کنند و3232آدم شکر کنند.او با بنی

نزد بزرگان قوم او را ستایش کنند.
آبهای آب را به زمین خشک و بیاو دریاها را به بیابان و چشمه3333

زارزمین حاصلخیز را به خاطر شرارت ساکنان آن به شوره3434تبدیل کرد.
های آببیابان را به دریاچۀ آب و زمین خشک را به چشمه3535مبدل ساخت.

گرسنگان را در آنجا ساکن ساخت تا شهری برای سکونت خود3636تبدیل کرد.
در زمین آنجا به زراعت پرداختند، تاکستانها غرس نمودند و3737آباد کنند.

حد زیادها را برکت داد که بیخداوند آن3838دست آوردند.حاصل بسیار به
شدند و نگذاشت که رمه و گلۀ شان کم گردد.

باز کم گشتند و تحقیر شدند و در زیر ظلم و ستم رنج کشیدند.3939
اما4141سازد،ها آواره میخداوند رهبران ظالم را خوار و در ویرانه4040

ها زیادها را مثل گلهدهد و قبیلهمسکین را از رنج و سختی رهایی می
کنند، اما دهان شرارتبینند و خوشی میصالحان این را می4242سازد.می

گردد.بسته می
هایکیست خردمند تا بدین چیزها تفکر نماید؟ که ایشان رحمت4343

خداوند را خواهند فهمید.
مزمور یکصد و هشتممزمور یکصد و هشتم

طلب کمک علیه دشمنانطلب کمک علیه دشمنان

)مزموری از داود(
)۱۲-۶۰:۵و۱۱-۵۷:۷همچنین در مزمور(

خوانم و توای خدا، دل من مستحکم است. سرود حمد تو را می
ای چنگ و رباب بیدار شوید!22کنم.را از دل و جان ستایش می

هاای خداوند، تو را در میان قوم33کنم.دم را بیدار میمن نیز سپیده
زیرا که44خوانم،کنم و در برابر ملتها سرود حمد تو را میستایش می

رسد.ها است و راستی تو تا اوج افلاک میرحمت تو عظیم و مافوق آسمان
ها متعال باش و جلال تو بر روی همۀ زمین آشکارای خدا، بر فوق آسمان55

با دست راست خود نجات ده و مرا اجابت فرما، تا محبوبان تو66گردد!
خلاصی یابند.

خدا در قدوسیت خود سخن گفته است: «با خوشی فراوان شهر شکیم77
سرزمین جلعاد88کنم.گیری میکنم و وادی سوکوت را اندازهرا تقسیم می

سّی به من تعلق دارد. افرایم کلاهخود سر من و یهودا عصای سلطنتنَمَو 
گردانم، بر ادوم کفش خودسرزمین موآب را ظرف طهارت می99من است.

آورم.»میاندازم و بر فلسطین فریاد پیروزی بررا می
دار ببرد؟ و کیست که مرا به ادومکیست که مرا به شهر حصار1010

مگر نه تو ای خدا که ما را دور انداخته و با لشکرهای ما1111راهنمائی کند؟
مرا در مقابل دشمن کمک فرما، زیرا معاونت از طرف انسان باطل1212نرفتی؟

با کمک خدا پیروزی نصیب ما است و او دشمنان ما را پایمال1313است.
سازد.می

مزمور یکصد و نهممزمور یکصد و نهم
شکایت شخص رنجدیدهشکایت شخص رنجدیده

)مزموری از داود(
زیرا22کنم، خاموش مباش!ای خدای که تو را ستایش می

اند و دربارۀ منشریران و فریبکاران دهان به بدگوئی من گشوده
سبب باانگیز دور مرا گرفته و بیبا سخنان نفرت33گویند.سخنان دروغ می

کنند، لیکن منتِ من، با من دشمنی میبه عوض محب44کنند.من جنگ می
هادهند و در عوض محبت، از آنهای مرا با بدی میجواب خوبی55دعا.

بینم.کینه و نفرت می
کننده را در دست راست او.شریر را بر دشمنم بگمار و ملامت66

هنگامیکه به محکمه بیاید، مجرم به حساب آید و دعای او گناه شمار77
عمرش کوتاه گردد و مقام و منصبش به دیگری تعلق گیرد.88گردد.

فرزندان او آواره شده و1010فرزندانش یتیم شوند و زن وی بیوه گردد.99
طلبکار در بدل قرض، تمام1111های شان رانده شوند.گدایی کنند و از خرابه

مال و دارائی او را ضبط نماید و بیگانگان حاصل زحمتش را تاراج کنند.
نِ وی شفقت بنماید.کسی نباشد که به او دلسوزی کند و نه بر یتیما1212
خداوند شرارت1414نسل او قطع گردد و در طبقه بعد نام ایشان محو شود.1313

ها همیشهعصیان آن1515پدرانش را فراموش نکند و گناه مادرش را نیامرزد.
زیرا که1616ها را از زمین قطع نماید،نظر خداوند بماند تا نام و نشان آنمد

دل تا دمشفقت را نشناخت، بر فقیر و مسکین جفا کرد و شخص شکسته
داشت، به خودش رسید واو که لعنت را دوست می1717مرگ از او آزار دید.

لعنت را مثل لباس1818خواست، از او دور شده است.چون که برکت را نمی
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هایشدر بر خود گرفت که مانند آب در بدنش و مثل روغن در استخوان
پوشاند و همچون کمربندیای باشد که او را میلعنت مثل جامه1919درآمد.

این اجرتی باشد از جانب خداوند برای2020شود.که به آن همیشه بسته می
کنندگان و بدخواهان جانم.ملامت

اما تو ای خداوند متعال و خدای من، به خاطر نام خود به من مدد2121
زیرا که فقیر و مسکین2222فرما، چونکه رحمت تو نیکوست. مرا نجات ده،

مانند سایۀ زودگذر در حال فنا2323هستم و دل من در اندرونم مجروح است.
لرزند وزانوهایم از روزه داشتن می2424ام.هستم و مثل ملخ رانده شده

ام و وقتی مراپیش مردم خوار و حقیر شده2525شود.گوشتم آب می
جنبانند.بینند سر خود را میمی

ای خداوند و خدای من، به من مدد فرما و بر حسب رحمت خود مرا2626
ای.تا بدانند که این است دست تو، و تو ای خداوند این را کرده2727نجات ده.

ایشان لعنت بکنند، اما تو برکت بده. وقتی برخیزند، خجل شوند و اما2828
جفاکنندگانم به رسوایی ملبس شوند و خجالت2929بندۀ تو شادمان گردد.

گویم وخداوند را به زبان خود سپاس می3030خویش را مثل لباس بپوشند.
زیرا که به دست راست3131کنم،در برابر گروه کثیری او را ستایش می

دهندایستد تا او را از دست کسانی که بر جان او فتوی میمسکین می
برهاند.

مزمور یکصد و دهممزمور یکصد و دهم
اشاشخداوند و پادشاه برگزیدهخداوند و پادشاه برگزیده

)مزموری از داود(
خداوند به خداوند من گفت: «در دست راست من بنشین تا

وّت تو را ازخداوند عصای ق22انداز تو سازم.»دشمنانت را پای
در آن روزی که به33سهیون خواهد فرستاد تا بر دشمنانت سلطنت کنی.

شوند وجنگ دشمنان بروی، قوم تو در لباس تقوی و پرهیزگاری حاضر می
آیند.مردان جوان، مثل شبنم صبحگاهی، به حضور تو بر کوه مقدس می

خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که: «تو کاهن هستی44
خداوند که در دست راست تو است؛ در روز55تا ابدالآباد، به رتبۀ ملکیزدق.»

کند.ها داوری میدر میان امت66دهد.غضب خود پادشاهان را شکست می
ها را در زمین وسیعسازد و سر آنپُر میها میدان جنگ را از اجساد آن

یابد و با پیروزی بپانوشد و نیرو میپادشاه از نهر کنار جاده می77کوبد.می
ایستد.می

مزمور یکصد و یازدهممزمور یکصد و یازدهم
ستایش اعمال خداوندستایش اعمال خداوند

لِویاه، سپاس به خداوند!لّهَ
خداوند را با تمامی دل در مجلس راستکاران و در

کارهای خداوند22گویم.میان جماعت قوم سپاس می
کنند.ها جستجو میها رغبت دارند در آناند و همۀ کسانیکه به آنعظیم

جلال و شکوهمند است و عدالت وی استوار تا به ابد.پُرکار خداوند 33
گردند. خداوند بخشنده و رحیم است.معجزات او برای همیشه یاد می44
کند تاسازد و به عهد خود وفا میبرای ترسندگان خود روزی فراهم می55

ها برای قومقدرت اعمال خود را با عطا کردن سرزمین امت66ابدالآباد.
ها نشان داده است.برگزیدۀ خود، به آن

کارهای دستهایش راستی و انصاف است و همۀ احکام او قابل اعتماد.77
اند.ها تا به ابد پایدار هستند و بر اساس راستی و درستی انجام یافتهآن88
ای برای قوم برگزیدۀ خود فرستاد و پیمان خویش را تا به ابد برقرارفدیه99

ترس خداوند ابتدای حکمت است.1010فرمود. نام او مقدس و مهیب است.
خردمندی نیکو برای همۀ کسانی است که آنرا در نظر دارند و انجام

دهند. حمد خداوند پایدار است تا به ابد.می

مزمور یکصد و دوازدهممزمور یکصد و دوازدهم
سعادت شخص خداترسسعادت شخص خداترس

لِویاه، سپاس به خداوند!لّهَ
ترسد و درخوشا به حال کسی که از خداوند می

فرزندان او در زمین22وصایای او بسیار رغبت دارد.
ثروت و دارائی در33بیند.شوند و نسل راستکاران برکت مینیرومند می
باشد و عدالتش تا به ابد پایدار است.خانۀ او می

کند، او بخشنده و رحیم ونور برای راستکاران در تاریکی طلوع می44
دهنده باشد. اوسعادتمند است شخصی که رحیم و قرض55عادل است.

خورد.او هرگز جنبش نمی66دهد.کارهای خود را با انصاف انجام می
ترسد، دل او پایداراز خبر بد نمی77شود.شخص عادل تا به ابد یاد می
ترسد تا آرزویدل او استوار است و نمی88است و بر خداوند توکل دارد.

از روی سخاوت به نیازمندان کمک99خویش را بر دشمنان خود ببیند.
گردد.کند، عدالتش تا به ابد پایدار است و عزتمند و با قدرت میمی

شود و دندانهای خود را فشرده،شخص شریر این را دیده، غضبناک می1010
شود.گردد. آرزوی شریران زایل میدلش آب می

مزمور یکصد و سیزدهممزمور یکصد و سیزدهم
سرود حمد خداوندسرود حمد خداوند

لِویاه، سپاس به خداوند!لّهَ
ای بندگان خداوند، سپاس بگوئید و نام خداوند را

نام خداوند متبارک باد، از حال تا به22ستایش کنید.
خداوند44از طلوع آفتاب تا غروب آن، نام خداوند ستایش شود.33ابد.

رسد.ها میمتعال است، مافوق همۀ ملتها و جلال او به آسمان
کیست مانند خداوند، خدای ما که در جایگاه آسمانی خود نشسته است55

او مسکین را از77ها و بر زمین؟شود تا نظر نماید بر آسمانو متواضع می66
ها را با بزرگانتا آن88کند.دارد و فقیر را از خاکروبه بلند میمیخاک بر

سازددار میاولاد را خانهزن بی99همنشین سازد یعنی با بزرگان قوم شان.
و مادر خوشبخت فرزندان.

لِویاه، سپاس به خداوند!لّه99َ
مزمور یکصد و چهاردهممزمور یکصد و چهاردهم

صََحصحفِِفسرود سرود 
اسرائیل مصر را ترک کردند و اولادۀ یعقوب ازوقتی بنی

یهودا جایگاه مقدس او شد و22سرزمین بیگانگان خارج شدند،
اُردن به عقببحر این را بدید و گریخت و 33اسرائیل محل سلطنت وی.

ای55ها مثل بره به جست و خیز آمدند.کوهها مانند قوچ و تپه44برگشت.
ای کوهها66اُردن که به عقب برگشتی؟بحر ترا چه شد که گریختی؟ و ای 

ها چرا مانند بره شدید؟چرا مثل قوچ به جست و خیز آمدید و ای تپه
که88ای زمین از حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خدای یعقوب.77

صخره را دریاچۀ آب گردانید و سنگ خارا را چشمۀ آب.
مزمور یکصد و پانزدهممزمور یکصد و پانزدهم
در وصف خدای حقیقیدر وصف خدای حقیقی

نه ما را، ای خداوند! نه ما را، بلکه نام خود را جلال ده! به سبب
چرا ملتهای جهان بگویند: «خدای22رحمت و راستی خویش.

خدای ما در آسمان است و آنچه را که اراده فرماید33ایشان کجاست؟»
بتهای ایشان از نقره و طلاست و صنعت دستهای انسان.44آورد.بعمل می

ها دهان دارند، اما قادر به حرف زدن نیستند؛ دارای چشم هستند، ولیآن55
ها را بینی است، لیکنشنوند. آنگوش دارند، اما نمی66توانند.دیده نمی

توانند. پای دارند، امادارای دست هستند، ولی لمس کرده نمی77بویند.نمی
کسانی که این بتها را88آید.روند و صدائی از گلوی شان بر نمیراه نمی
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کنند، مثل بتهای شانها توکل میسازند و همچنان اشخاصی که به آنمی
شعور هستند.بی

ای1010ای اسرائیل، به خداوند توکل نما. «او معاون و سپر ایشان است.»99
نِ هارون بر خداوند توکل نمائید. «او معاون و سپر ایشان است.»خاندا

ترسید، بر او توکل نمائید. «او معاون و سپر ایشانای کسانی که از او می1111
است.»

دهد. خاندان اسرائیل را برکتخداوند ما را به یاد آورده و برکت می1212
خداوند ترسندگان خود را1313دهد.دهد و خاندان هارون را برکت میمی

خداوند تعداد شما را بیفزاید، شما1414دهد، چه خورد و چه بزرگ.برکت می
یافتۀ خداوند که آسمان و زمین را آفرید،شما برکت1515و فرزندان شما را.

آدمهای خداوند است و اما زمین را به بنیها، آسمانآسمان1616هستید.
کنند و نه آنانیمُردگان نیستند که خداوند را ستایش می1717بخشیده است.

خوانیم،لیکن ما خداوند را متبارک می1818که روندۀ دیار خاموشی هستند.
از حال تا به ابد.

لِویاه، سپاس به خداوند!لّه1818َ
مزمور یکصد و شانزدهممزمور یکصد و شانزدهم
سپاسگزاری برای رهاییسپاسگزاری برای رهایی

نمایم، زیرا که آواز من و تضرع مراخداوند را محبت می
او گوش خود را متوجۀ من ساخته است، پس تا که22شنود.می

ریسمانهای موت مرا احاطه کرد،33کنم.زنده هستم به دربار او دعا می
آنگاه نام44ترسهای مرگ مرا به وحشت انداخت و در تنگی و غم افتادم.

خداوند را خواندم و گفتم: «آه ای خداوند، جان مرا رهایی ده!»
خداوند از66خداوند رحیم و عادل است و خدای ما رحیم است.55

ای77کند. خوار و ذلیل بودم، او مرا نجات داد.اشخاص ناتوان محافظت می
تو88جان من به آرامی خود برگرد، زیرا خداوند به تو احسان نموده است.

ای خداوند، جان مرا از موت خلاصی دادی و چشمانم را از اشک و پاهایم را
چون1010برم.پس در زمین زندگان به حضور خداوند بسر می99از لغزیدن.

در پریشانی1111ایمان داشتم سخن گفتم، باوجودی که بسیار بینوا بودم.
خود گفتم که «جمیع آدمیان دروغگویند.»

های که به من نموده است، چه ادا کنم؟خداوند را برای همه خوبی1212
کنمبه خاطر نجات خود، هدیۀ نوشیدنی را به حضور خداوند تقدیم می1313

های کهدر حضور قوم برگزیدۀ او به وعده1414گویم.و نام او را سپاس می
کنم.ام، وفا میبه خداوند داده

آه ای خداوند، من1616موت مقدسان خداوند در نظر وی گرانبهاست.1515
به1717بندۀ تو هستم! من بندۀ تو و پسر کنیز تو هستم. تو از بند آزادم کردی.

در1818ستایم.حضور تو قربانی شکرگزاری را تقدیم نموده و نام تو را می
کنم.ام، وفا میهای که به خداوند دادهحضور قوم برگزیدۀ او به وعده

کنم.آنرا در پیشگاه خانۀ خداوند و در اندرون تو ای اورشلیم ادا می1919
لِویاه، سپاس به خداوند!لّه1919َ

مزمور یکصد و هفدهممزمور یکصد و هفدهم
در ستایش خداونددر ستایش خداوند

ها خداوند را سپاس بگوئید! و ای تمامی قبایل، اوای جمیع امت
زیرا که رحمت خداوند بر ما عظیم است و22را ستایش کنید!

وفاداری او تا به ابد.
لِویاه، سپاس به خداوند!لّه22َ

مزمور یکصد و هجدهممزمور یکصد و هجدهم
سرود پیروزیسرود پیروزی

خداوند را سپاس گوئید زیرا که نیکوست و رحمت او تا به ابد
قوم اسرائیل بگویند: «رحمت او تا به ابد است.»22است.

ترسندگان خداوند44خاندان هارون بگویند: «رحمت او تا به ابد است.»33
بگویند: «رحمت او تا به ابد است.»

در هنگام سختی خداوند را خواندم. خداوند مرا اجابت فرموده و در55
ترسم. انسان به منخداوند با من است، پس نمی66جای وسیع قرارم داد.

خداوند همراه من و مددگار من است، پس شکست77تواند؟چه کرده می
به خداوند پناه بردن بهتر است از توکل88دشمنان خود را خواهم دید.

به خداوند پناه بردن بهتر از توکل نمودن بر امیران.99نمودن به انسانها.
اند، لیکن به نام خداوند ایشان را هلاکها مرا احاطه کردهجمیع امت1010
اند، لیکن به نام خداوندها مرا از هر طرف احاطه نمودهآن1111کنم.می

اند ولیها مثل خیل زنبور بر من هجوم آوردهآن1212کنم.ایشان را هلاک می
شوند، زیرا به نام خداوند ایشان را هلاکمانند آتش خارها خاموش می

بر من با شدت هجوم آوردی تا بیفتم، لیکن خداوند به کمک من1313کنم.می
وّت و سرود من است؛ او نجات من شده است.خداوند ق1414رسید.

آواز ترنم و نجات در خیمۀ عادلان است. دست راست خداوند با1515
دست راست خداوند برافراشته است. دست1616کند.شجاعت عمل می

مانم ومیرم، بلکه زنده مینمی1717کند.راست خداوند با شجاعت عمل می
گرچه خداوند مرا به شدت1818کنم.همه کارهای خداوند را اعلام می

سرزنش کرد، لیکن مرا به موت نسپرده است.
های عدالت را برایم بگشائید تا داخل شوم و خداوند را سپاسدروازه1919

ترا2121شوند.این دروازۀ خداوند است. عادلان به آن داخل می2020گویم.
ای.گویم زیرا که مرا اجابت فرموده و نجات من شدهسپاس می

این2323گِ سر زاویه شده است.سنگی را که معماران رد کردند، همان سن2222
این است روزی که2424از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است.
آه ای خداوند نجات2525خداوند ساخت. خوشی کنیم و شادمان باشیم.

ببخش! آه ای خداوند ما را موفق گردان.
آید. شما را از خانۀ خداوند برکتمتبارک باد او که به نام خداوند می2626
خداوند، خدائی است که نور خود را برای ما عطا کرده است.2727دهیم.می

تو خدای من هستی2828ها را با ریسمانها بر قربانگاه او ببندید.پس قربانی
خداوند2929خوانم.کنم. خدای من، تو را متعال میتو، پس تو را ستایش می

را سپاس گوئید زیرا که نیکوست و رحمت او تا به ابد است.
مزمور یکصد و نوزدهممزمور یکصد و نوزدهم
نور و تسلی در کلام خدانور و تسلی در کلام خدا

خوشا به حال کاملان طریق که پیرو شریعت خداوند هستند.
کنند و با تمامیخوشا به حال آنانی که شهادات او را حفظ می22
کنند، بلکه در راههای خداوند قدمروی نیز نمیکج33طلبند.دل او را می

اً نگاهها را تمامای تا آنتو به ما وصایای خود را امر فرموده44دارند.میبر
آنگاه66کاش که راههای من مستحکم شود تا فرایض تو را بجا آورم.55داریم.

تو را به77نظر خود دارم.خجل نخواهم شد چون تمام اوامر تو را در مد
های عادلانۀ تو را بیاموزم.راستی دل سپاس خواهم گفت، وقتی داوری

آورم، پس هیچگاهی مرا ترک مکن.فرایض تو را بجا می88
تواند مرد جوان راه خود را پاک نگاه دارد؟ با محافظتبه چه چیز می99

از دل و جان در طلب تو هستم، پس نگذار که از اوامر1010آن موافق کلام تو.
دارم که مبادا به تو گناه ورزم.کلام تو را در دل نگاه می1111تو سرکشی کنم.

تمامی1313ای خداوند تو متبارک هستی! فرایض خود را به من بیاموز.1212
در طریق شهادات تو،1414کنم.های خود بیان میهای دهان تو را به لبداوری

کنم و بهدر وصایای تو تفکر می1515بیشتر از کسب ثروت شادمانم.
برم، پس کلام تو رااز فرامین تو لذت می1616نمایم.های تو توجه میطریق

کنم.فراموش نمی
به بندۀ خود احسان کن تا زنده بمانم و کلام تو را حفظ نمایم.1717

من در این1919انگیز احکام تو را ببینم.چشمانم را باز کن تا حقایق شگفت1818
همه وقت جان2020دنیا بیگانه هستم، پس اوامر خود را از من مخفی مدار.

مردمان متکبر و ملعون2121شود.تاب میهای تو بیمن از اشتیاق به داوری
ننگ و رسوایی را از2222کنی.شوند، سرزنش میرا که از اوامر تو گمراه می

حاکمان نیز نشسته و بر2323ام.من بگردان، زیرا که شهادات تو را حفظ کرده
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گویند، لیکن بندۀ تو در فرایض تو تفکر خواهد کرد.ضد من سخن می
اند.شهادات تو مایۀ خوشی من، و همیشه راهنمای من بوده2424

جان من به خاک نزدیک شده است؛ مرا موافق کلام خود زنده ساز.2525
راههای زندگی خود را به حضور تو بیان کردم و تو مرا اجابت نمودی،2626

طریق وصایای خود را به من بفهمان، تا2727پس احکام خود را به من بیاموز.
دل من از غم و اندوه آب شده است،2828انگیز تفکر نمایم.در کارهای شگفت

راه دروغ را از من دور کن و احکام2929مرا موافق کلام خود استوار گردان.
های تو راراه راستی را اختیار کرده و داوری3030خود را به من لطف فرما.

شهادات تو در دلم جا دارد، پس ای خداوند مرا3131گذارم.پیش خود می
روم، زیرادوم با اشتیاق پیش میدر طریق اوامر تو می3232شرمنده نساز.

که دل مرا از بند رها ساختی.
ها را تا به آخرای خداوند طریق احکام خود را به من بیاموز و من آن3333

مرا فهم بده و من از شریعت تو اطاعت کرده و با تمام دل3434دارم.نگاه می
مرا در طریق اوامر خود رهنمود گردان، زیرا که راه تو3535آورم.آنرا بجا می

دل مرا به شهادات خود مایل گردان، نه به سوی طمع.3636برایم دلپذیر است.
چشمانم را از دیدن چیزهای باطل برگردان و در طریق خود مرا احیاء3737

ای کهای، عمل کن. همان وعدهای که به بندۀ خویش دادهطبق وعده3838کن.
ترسم از من دور کنرسوایی را که از آن می3939ای.به ترسندگان خود داده

چقدر زیاد مشتاق وصایای تو هستم! بر4040های تو نیکوست.زیرا داوری
حسب عدالت خود مرا احیاء کن.

تا4242ای خداوند، رحمت تو به من برسد و نجات تو بر حسب کلام تو.4141
کلام4343کنندۀ خود را جواب دهم، زیرا به کلام تو توکل دارم.بتوانم ملامت

و4444های تو امیدوارمراستی را هیچگاه از دهانم مگیر، زیرا که به داوری
روم زیرادر آزادی راه می4545دارم تا ابدالآباد.احکام تو را پیوسته نگاه می

گویم واز شهادات تو نزد پادشاهان سخن می4646ام.که وصایای ترا طلبیده
ها برایمزیرا احکام تو را دوست دارم و اطاعت از آن4747خجل نخواهم شد،

کنم، زیرا کهدستهای خود را به سوی اوامر تو بلند می4848بخش است.لذت
کنم.دارم و در فرایض تو تفکر میها را دوست میآن

ای.کلام خود را با بندۀ خویش بیاد آور، زیرا مرا بوسیلۀ آن امید داده4949
این در وقت سختی و مصیبت تسلی من است، زیرا کلام تو مرا زنده نگاه5050

کنند، لیکن من از احکام تو رومتکبران مرا بسیار مسخره می5151دارد.می
آورم وهای تو را از قدیم بیاد میای خداوند، داوری5252گردانم.نمیبر

بینم که اشخاص شریر احکام تو راوقتی می5353دهم.خویشتن را تسلی می
فرایض تو، در دوران غربت من5454آیم.آورند، از خشم به جوش میبجا نمی

آورمای خداوند، نام تو را در شب بیاد می5555در این دنیا، سرود من هستند.
این است آنچه برایم تعیین شده است، زیرا5656دارم.و احکام تو را نگاه می

دارم.که وصایای تو را نگاه می
از5858دارم.گویم که کلام تو را نگاه میخداوند بهرۀ من است، پس می5757

باشم. بر حسب کلام خود بر من رحمصمیم قلب خواستار رضای تو می
کنم و پاهای خود را به شهادات تو مایلدر راههای خود تفکر می5959فرما.

اگر ریسمانهای6161شتابم تا بدون تأأخیر اوامرت را بجا آورم.می6060سازم.می
در نصف6262شریران هم مرا احاطه کنند، احکام تو را فراموش نخواهم کرد.

کنم.های عادلانۀ تو ستایش میشوم و تو را به خاطر داوریشب بیدار می
دارند.من دوست همۀ ترسندگان تو هستم که وصایای تو را نگاه می6363
پُر است؛ احکام خود را به من بیاموز!ای خداوند، زمین از رحمت تو 6464

فهم و6666با بندۀ خود احسان نمودی، ای خداوند موافق کلام خویش.6565
قبل از اینکه6767معرفت را به من بیاموز، زیرا که به اوامر تو اعتماد دارم.

تو6868آورم.مصیبت را ببینم، گمراه شده بودم، لیکن حالا کلام تو را بجا می
متکبران6969کنی. فرایض خود را به من بیاموز.نیکو هستی و نیکویی می

دارم.دربارۀ من دروغ گفتند، اما من به تمامی دل وصایای تو را نگاه می
دل ایشان از شدت چربی سخت شده است، ولی من از احکام تو لذت7070

مرا نیکوست که مصیبت را دیدم، تا فرایض تو را بیاموزم.7171برم.می
احکام دهان تو برای من بهتر است از هزاران طلا و نقره.7272

دستهای تو مرا ساخته و آفریده است. مرا فهیم گردان تا اوامر تو را7373
شوند، زیرا به کلام توترسندگان تو از دیدن من خوشحال می7474بیاموزم.

های تو عادلانه است و دردانم که داوریای خداوند، می7575امیدوار هستم.

پس رحمت تو برای من تسلی شود،7676ای.وفاداری خود مرا تنبیه نموده
های خود برخوردار کن تامرا از رحمت7777موافق کلام تو با بندۀ خویش.

متکبران خجل شوند، زیرا که با7878زنده بمانم و از احکام تو لذت ببرم.
کنم.دروغهای خود مرا اذیت کردند و اما من در وصایای تو تفکر می

دل8080دانند.ترسندگان تو پیش من برگردند و آنانی که شهادات تو را می7979
من در فرایض تو کامل شود، تا شرمنده نشوم.

جان من در انتظار اینکه مرا نجات دهی از حال رفته است، لیکن به8181
چشمانم برای کلام تو تار گردیده است و8282کلام تو امیدوار هستم.

زده خشککِ دودمَشمانند 8383پرسم که چه وقت مرا تسلی خواهی داد.می
ات صبر کند؟تا به کی بنده8484ام.ام، اما احکام تو را فراموش نکردهشده

متکبران برای من چاهها8585چه وقت جفاکنندگانم را داوری خواهی نمود؟
همۀ اوامر تو راست8686کنند.کندند، زیرا که از شریعت تو نافرمانی می

نزدیک بود مرا از روی8787است. بر من ناحق جفا کردند، پس مرا امداد فرما.

بر حسب رحمت خود8888زمین نابود کنند، اما من وصایای تو را ترک نکردم.
مرا زنده ساز تا شهادات دهان تو را نگاه دارم.

وفاداری تو9090ها پایدار است.ای خداوند کلام تو تا ابدالآباد در آسمان8989
برای9191ماند.ای پابرجا مینسل اندر نسل است، زمین را که آفریده

اگر9292اند زیرا که همه در خدمت تو هستند.های تو تا امروز ایستادهداوری
بود، به یقین که در خواری و ذلتلذت و خوشی من در احکام تو نمی

کنم زیرا بهوصایای تو را تا ابد فراموش نمی9393شدم.خویش نابود می
من از آن تو هستم؛ مرا نجات ده، زیرا که9494ای.ها مرا زنده ساختهآن

شریران برای من انتظار کشیدند تا مرا نابود9595طلبم.وصایای تو را می
برای هر کمالی انتهایی دیدم،9696کنم.کنند، ولی من به شهادات تو تفکر می

نهایت وسیع است.لیکن حکم تو بی
اوامر9898دارم؛ تمامی روز تفکر من است.احکام تو را چقدر دوست می9797

باشد.سازد، زیرا که همیشه نزد من میتو مرا حکیمتر از دشمنانم می
تر از همۀ معلمانم شدم، زیرا که شهادات تو تفکر من است.فهیم9999

دارم.عاقلتر از بزرگان قوم شدم، زیرا که وصایای تو را نگاه می100100
پاهای خود را از هر راه بد دور نگاه میدارم، تا اینکه کلام تو را بجا آورم.101101
ها را به من آموختی.گردانم، چونکه تو آننمیهای تو رو براز داوری102102
وصایای تو به من104104کلام تو برای من گوارا و شیرینتر از عسل است.103103

آموزد. بنابراین از هر راه دروغ نفرت دارم.دانایی می
قول106106کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است.105105
های عدالتکنم که از اوامر تو پیروی نموده و داوریام و به آن وفا میداده

ام. ای خداوند، موافق کلام خود مرابسیار رنج دیده107107تو را نگاه دارم.
های خودای خداوند، عرض شکران و دعای مرا بپذیر و داوری108108زنده ساز!

جان من همیشه در خطر است، اما احکام تو را از یاد109109را به من بیاموز.
اند، اما از وصایای تو گمراهشریران برای من دام گسترده110110برم.نمی
شهادات تو برای من میراث ابدی و مایۀ خوشی دل من است.111111شوم.نمی

دل خود را برای بجا آوردن فرایض تو مایل ساختم، تا به ابد و تا آخر.112112
تو پناهگاه114114از مردمان دو رو بیزارم، لیکن احکام تو را دوست دارم.113113

ای بدکاران از من دور115115و سپر من هستی و به کلام تو امیدوار هستم.
مرا بر حسب کلام خود116116دارم.شوید! من اوامر خدای خویش را نگاه می

مرا تقویت کن تا117117تأأیید کن تا زنده شوم و از امید خود خجل نگردم.
همۀ کسانی را که از118118اً نظر نمایم.رستگار گردم و بر فرایض تو دایم

ها را باطلرانی و فریب آناند، از حضور خود میفرایض تو دور شده
ریزی، بنابراین شهاداتجمیع شریران را مثل تفاله دور می119119گردانی.می

هایتلرزم و از داوریاز ترس تو به خود می120120دارم.تو را دوست می
کنم.وحشت می

برای122122راستی و عدالت را بجا آوردم. مرا به دست ظالمان مسپار.121121
چشمانم برای123123سعادت بندۀ خود ضامن شو تا متکبران بر من ظلم نکنند.

با بندۀ خویش موافق124124نجات تو تار شده است و برای کلام عدالت تو.
من بندۀ تو هستم،125125رحمت خود رفتار کن و احکام خود را به من بیاموز.

وقت آن است که خداوند عمل126126مرا فهیم گردان تا شهادات تو را بدانم.
اوامر تو را بیشتر از طلا دوست127127اند.کند زیرا که احکام تو را باطل نموده
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همۀ وصایای تو را در هر مورد راست128128دارم، زیادتر از زر خالص.می
دانم، و از همه راههای دروغ نفرت دارم.می

دارم.ها را نگاه میانگیز است. بنابراین، من آنشهادات تو شگفت129129
با131131گرداند.دلان را فهیم میبخشد و سادهکشف کلام تو نور می130130

بر من نظر132132فَس خود، خواهان وصایای تو هستم.نَاشتیاق زیاد و با هر 
رَم فرما، بر حسب عادت خویش به آنانی که نام تو را دوستَککن و 

های مرا در کلام خود پایدار ساز، تا هیچ بدی بر منقدم133133دارند.می
مرا از ظلم انسان خلاصی ده، تا وصایای تو را نگاه دارم.134134تسلط نیابد.

روی خود را بر بندۀ خود روشن ساز و احکام خود را به من بیاموز.135135
سیل اشک از چشمانم جاری است، زیرا مردم از احکام تو پیروی136136

کنند.نمی
شهادات138138های تو راست است.ای خداوند، تو عادل هستی و داوری137137

برد،میغیرت من مرا از بین139139ای.خود را در عدالت و امانت قرار داده
نهایت مصفیکلام تو بی140140اند.زیرا دشمنانم کلام تو را فراموش کرده

من کوچک و حقیر هستم، اما وصایای141141است و بندۀ تو آنرا دوست دارد.
عدالت تو عدل است تا ابد و احکام تو راست است.142142برم.تو را از یاد نمی

بخشگرفته است، اما اوامر تو برای من لذتتنگی و ضیقی مرا فرا143143
شهادات تو عادل است تا ابد. مرا خردمند گردان تا زنده شوم.144144است.
ام. ای خداوند مرا جواب ده تا احکام تو را نگاهیِ دل خواندهبه تمام145145
دارم.ام، پس مرا نجات ده و شهادات تو را نگاه میتو را خوانده146146دارم!

باشم.کنم و به کلام تو امیدوار میپیش از طلوع آفتاب عذر و زاری می147147
تمام شب چشمان خود را بیدار نگه داشتم، تا در کلام تو تفکر نمایم.148148
های خودبر حسب رحمت خود آواز مرا بشنو. ای خداوند موافق داوری149149

روند و دور از احکام توآنانی که در پی شرارت می150150مرا زنده ساز.
اما تو ای خداوند نزدیک هستی و جمیع151151شوند.هستند، به من نزدیک می

ها را تاام که آنمدتها پیش، از شهادات تو دانسته152152اوامر تو راست است.
ای.به ابد برقرار نموده

بر ذلت و خواری من نظر کن و مرا خلاصی ده، زیرا احکام تو را153153
در دعوی من دادرسی فرما و مرا رهایی ده و بر154154کنم.فراموش نمی

نجات از شریران دور است، زیرا که155155حسب کلام خویش مرا زنده ساز.
های تو بسیار است. برای خداوند، رحمت156156طلبند.فرایض تو را نمی

جفاکنندگان و دشمنان من157157های خود مرا زنده ساز.حسب داوری
خیانتکاران را دیدم و از158158گردانم.نمیاند، اما از شهادات تو رو بربسیار

ببین که وصایای تو را159159دارند.ها متنفر شدم، زیرا کلام تو را نگاه نمیآن
تمام160160دارم. ای خداوند، بر حسب رحمت خود مرا زنده ساز!دوست می

های تو عادلانه و تا به ابد است.کلام تو بر حق و همۀ داوری
جهت بر من جفا کردند، اما دل من از کلام تومردمان قدرتمند بی161161

من در کلام تو شادمان هستم، مثل کسی که گنجی را یافته162162ترسان است.
دروغ را زشت دانسته و از آن متنفرم، ولی احکام تو را دوست163163باشد.

های عادلانۀکنم، برای داوریروزانه هفت بار تو را ستایش می164164دارم.می
کسانی که احکام تو را دوست دارند، سلامتی بزرگی دارند و هیچ165165تو.

ای خداوند، منتظر نجات از جانب166166چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد.
جان من شهادات تو را نگاه داشته167167آورم.تو هستم و اوامر تو را بجا می

وصایا و شهادات تو را نگاه168168دارم.نهایت دوست میها را بیاست و آن
نظر تو است.های من در مدام، زیرا که تمام طریقداشته

حسب کلام خود مرا فهیمای خداوند، فریاد من به حضور تو برسد. بر169169
حسب کلام خود مرا خلاصیمناجات من به حضور تو برسد. بر170170گردان.

لبهای من پیوسته تو را ستایش کند، زیرا فرایض خود را به من171171ده.
زبان من کلام تو را بسراید زیرا که تمام اوامر تو عدل است.172172ای.آموخته

ای174174ام.دست تو برای اعانت من برسد، زیرا که وصایای تو را برگزیده173173
ام و شریعت تو مایۀ خوشی من است.خداوند برای نجات تو مشتاق بوده

های تو کمک کنندۀ منجان من زنده شود تا تو را ستایش کنم و داوری175175
دِ گمشده سرگردانم، بندۀ خود را دریاب، زیرا که اوامرمثل گوسفن176176باشد.

کنم.تو را فراموش نمی

مزمور یکصد و بیستممزمور یکصد و بیستم
دعای رستگاریدعای رستگاری

در هنگام سختی به حضور خداوند فریاد کردم و او دعایم را
ای خداوند، جان مرا از دست دروغگویان و22اجابت فرمود.

گران، چه چیز به شما داده شود و چه درای حیله33گران نجات ده.حیله
تیرهای تیز جنگجویان با قوغهای آتشین.44انتظار شماست؟

ام و درگزیده مأأوا)دروغگویان(شِک» مِاوای بر من که در بین «55
چه طولانی شد سکونت66ام. ساکن شده)گرانحیله(قِیدار» های «خیمه

من خواهان صلح77باشند.جان من با مردمی که دشمن صلح و سلامتی می
باشند.گویم، ایشان آمادۀ جنگ میو سلامتی هستم، لیکن چون سخن می

مزمور یکصد و بیست و یکممزمور یکصد و بیست و یکم
خداوند حافظ ما استخداوند حافظ ما است

آید؟ام، کمک من از کجا میچشمان خود را بسوی کوهها دوخته
او33کمک من از جانب خداوند است که آسمان و زمین را آفرید.22

او که44گذارد که پای تو بلغزد. او که حافظ تو است، نخواهد خوابید.نمی
رود.خوابد و به خواب نمیحافظ و نگهدار اسرائیل است، نمی

آفتاب66خداوند حافظ تو است. خداوند به دست راستت سایۀ تو است.55
خداوند تو را از هر77رساند و نه مهتاب در شب.در روز به تو آسیبی نمی

خداوند خروج و دخولت را88کند.دارد. او جان تو را حفظ میبدی نگاه می
دارد، از حال تا به ابد.نگاه می

مزمور یکصد و بیست و دوممزمور یکصد و بیست و دوم
وصف اورشلیموصف اورشلیم

)سرودی از داود(
گفتند: «بیا که به خانۀ خداوند برویم.»هنگامیکه به من می
های توحالا در اینجا در بین دروازه22شدم.بسیار خوشحال می

اً با همای اورشلیم تو مثل شهری که تمام33ایم!ای اورشلیم، ایستاده
آیند یعنی قبایل خداوند تاقبایل در آنجا می44ای.پیوسته باشد بنا شده

زیرا که در آنجا تخت55مطابق امر به اسرائیل، نام خداوند را ستایش کنند.
داوری برپا شده است، یعنی تخت خاندان داود.

برای سلامتی اورشلیم دعا کنید. خجسته باد آنانی که تو را دوست66
بخاطر88سلامتی در دربارهای تو باشد و آسایش در قصرهای تو.77دارند.

بخاطر خانۀ خداوند،99گویم که سلامتی بر تو باد.برادران و دوستانم، می
خدای ما، سعادت تو را خواهانم.

مزمور یکصد و بیست و سوممزمور یکصد و بیست و سوم
درخواست رحمتدرخواست رحمت

هاچشمان خود را بسوی تو که بر تخت خود در آسمان
اینک مثل چشمان غلامان بسوی22افرازم!میای، برنشسته

آقایان خود، و مثل چشمان کنیزی بسوی خانم خانۀ خویش، همچنان
ای خداوند،33چشمان ما بسوی خداوند، خدای ماست تا بر ما رحم فرماید.

از44ایم.بر ما رحم فرما، بر ما رحم کن زیرا که بسیار خوار و ذلیل شده
توهین کسانی که خود در راحتی و آسایش هستند و از تحقیر کردن

مغروران جان ما به لب رسیده است.
مزمور یکصد و بیست و چهارممزمور یکصد و بیست و چهارم

خداوند مددگار ماستخداوند مددگار ماست

)سرودی از داود(
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«اگر خداوند با22بود، حال اسرائیل بگوید:اگر خداوند با ما نمی
ها همۀآن33بود، وقتی که دشمنان با ما مقاومت نمودند،ما نمی

آنگاه آبها ما44بلعیدند، چون خشم ایشان بر ما افروخته بود.ما را زنده می
های خروشان ازآنگاه آب55پوشاند.کرد و گردابها جان ما را میرا غرق می
گذشت.»جان ما می

جان ما77ها شویم.متبارک باد خداوند که نگذاشت ما شکار دندانهای آن66
کمک ما88مثل پرنده از دام صیاد آزاد گردید. دام شکست و ما نجات یافتیم.

به نام خداوند است که آسمان و زمین را آفرید.
مزمور یکصد و بیست و پنجممزمور یکصد و بیست و پنجم

امنیت قوم برگزیدۀ خداامنیت قوم برگزیدۀ خدا
آنانی که به خداوند توکل دارند، مثل کوه سهیون هستند که

کوهها گرداگرد22لرزد و پایدار است تا به ابد.هیچگاهی نمی
زیرا33اورشلیم است؛ و خداوند گرداگرد قوم برگزیدۀ خود از حال تا به ابد.

که زمین عادلان همیشه تحت قدرت شریران نخواهد ماند، مبادا عادلان
ای خداوند به صالحان و به آنانی که44دست خود را به گناه آلوده کنند.

اما آنانی که به راههای کج خود مایل55باشند، احسان فرما.دل میراست
دهد. صلح و سلامتیباشند، خداوند ایشان را با بدکاران یکجا جزا میمی

بر اسرائیل باد.
مزمور یکصد و بیست و ششممزمور یکصد و بیست و ششم

دعا برای رهاییدعا برای رهایی
هنگامیکه خداوند اسیران سهیون را باز آورد، فکر کردیم که

پُر شد و زبان ما ازآنگاه دهان ما از خنده 22بینیم.خواب می
گفتند: «خداوند برای شان کارهای عظیمیترنم. اقوام دیگر دربارۀ ما می

هاخداوند برای ما کارهای عظیم کرده است که از آن33انجام داده است.»
شادمان هستیم.

ایم به ما بازگردان، همانطوری که آبای خداوند آنچه را از دست داده44
کارند، باآنانی که با اشکها می55گردانی.میشدۀ بیابان بررا به دریای خشک

رود و دانه برایآنکه با گریه بیرون می66کنند.خوشی و مسرت درو می
آورد.های خود را میگردد و خوشهمیاً با ترنم بربرد، یقینکشت می

مزمور یکصد و بیست و هفتممزمور یکصد و بیست و هفتم
اعتماد بر خدااعتماد بر خدا

)سرودی از سلیمان(
اگر خداوند خانه را آباد نکند، زحمت معماران بیهوده است. اگر

فایده است.خداوند شهر را محافظت نکند، مراقبت پاسبانان بی
خوابید و نانخیزید و شب دیر میمیفایده است که شما صبح زود بربی22

اند، او برایخورید. زیرا هنگامیکه عزیزان خداوند در خوابمشقت را می
بیند.ایشان تدارک می

حِم، برکت اوست.رَفرزندان هدایای هستند از جانب خداوند. ثمرۀ 33
شوند، مثل تیرهای در دست مردپسرانی که برای مرد جوان متولد می44

خوشا به حال کسی که از آن تیرها زیاد داشته باشد. آن55زورآور هستند.
شود.شخص هنگام مقابله با دشمن مغلوب و شرمنده نمی

مزمور یکصد و بیست و هشتممزمور یکصد و بیست و هشتم
پاداش اطاعت از خداوندپاداش اطاعت از خداوند

هایترسد و رهرو طریقخوشا به حال کسی که از خداوند می
نمایدحاصل دسترنج تو احتیاجات ترا فراهم می22باشد.او می

اتپُرثمر در خانهکِ همسرت مثل تا33باشی.و تو سعادتمند و کامران می
کسی که44باشند.ات میهای زیتون بدور سفرهبوده و فرزندانت مانند نهال

خداوند ترا از سهیون برکت55باشد.ترسد، اینچنین مبارک میاز خداوند می

نِبلی، پسرا66دهد. باشد که در تمام ایام عمرت سعادت اورشلیم را ببینی.
پسرانت را خواهی دید. صلح و سلامتی بر اسرائیل باد!

مزمور یکصد و بیست و نهممزمور یکصد و بیست و نهم
رهایی از دشمنانرهایی از دشمنان

چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. حال اسرائیل بگوید:
«چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. لیکن بر من غالب22

های عمیق به آنکنندگان بر پشت من قلبه کردند و زخمقلبه33نیامدند.
اما خداوند عادل است و مرا از بندهای شریران رهایی داد.»44گذاشتند.

مثل گیاهی66کسانی که از سهیون نفرت دارند رسوا و مغلوب شوند.55
گردد.روید؛ که پیش از آنکه آنرا بچینند، خشک میباشند که روی بامها می

چینتواند کرد و نه خوشهپُر نمیای دست خود را از آن هیچ درونده77
هیچ کسی به او نگوید: «خداوند به تو برکت بدهد و ما هم88آغوش خود را.

دهیم!»بنام خداوند به تو برکت می
اماممزمور یکصد و سیمزمور یکصد و سی

درخواست آمرزشدرخواست آمرزش
ای خداوند! آواز22آورم.ها نزد تو فریاد بر میای خداوند از عمق

ای33مرا بشنو و گوشهای تو به آواز عذر و زاری من متوجه شود.
خداوند، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست که به حضور تو ای خداوند

لیکن آمرزش نزد توست تا از تو بترسند.44تواند ایستاد؟
منتظر خداوند هستم. جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم.55

جان من منتظر خداوند است، زیاده از منتظران صبح، بلی زیاده از66
اسرائیل برای خداوند امیدوار باشد زیرا که رحمت نزد77منتظران صبح.

او اسرائیل را از تمام گناهان وی88خداوند است و نزد اوست نجات فراوان.
دهد.رهایی می

مزمور یکصد و سی و یکممزمور یکصد و سی و یکم
دعای شخص فروتندعای شخص فروتن

)مزموری از داود(
ای خداوند، دل من متکبر نیست و نه چشمانم برافراشته و

سازم و نه به کارهایخویشتن را به کارهای بزرگ مشغول نمی
بلکه جان خود را آرام و خاموش ساختم، مثل22که از عقل من دور است.

کودکی که پس از شیر خوردن در آغوش مادر خود آرمیده است، آسوده و
ای اسرائیل، بر خداوند امیدوار باش، از حال تا به ابد.33آرام هستم.

مزمور یکصد و سی و دوممزمور یکصد و سی و دوم
در ستایش خانۀ خدادر ستایش خانۀ خدا

های را که داود متحمل شد بیادها و خواریای خداوند، سختی
چگونه برای خداوند قسم خورد و به خدای یعقوب وعده22آور.

گیرم،شوم و در بستر خود آرام نمیکه به خانۀ خود داخل نمی33نمود
تا55خواب به چشمان خود نخواهم داد و نه پینکی را به مژگان خویش،44

اینک ذکر آنرا66مکانی برای خداوند پیدا کنم و مسکنی برای خدای یعقوب.
های اوبه مسکن77در افراته شنیدیم و آن را در صحرای یعاریم یافتیم.

ای خداوند به عبادتگاه خود88داخل شویم و نزد قدمگاه وی پرستش کنیم.
کاهنانت به عدالت ملبس99بیا، تو و صندوق پیمان، که مظهر قدرت توست.

شوند و مقدسانت خوشی نمایند.
شدۀ خود برمگردان.به خاطر بندۀ خود داود، روی خود را از مسح1010

گشت که «ازنخواهدخداوند برای داود به راستی وعده کرد و از آن بر1111
و اگر پسران تو عهد مرا و شهاداتی را1212نسل تو بر تخت تو خواهم گذاشت

آموزم نگاه دارند، آنگاه پسران ایشان نیز بر تخت تو برایکه به ایشان می
همیشه خواهند نشست.»

132:12مزامیر ٣١٧ 124:2مزامیر



133133

134134

135135

136136136136

خداوند سهیون را برگزیده و آنرا برای سکونت خویش شایسته1313
باشم«اینست عبادتگاه من تا ابدالآباد. اینجا ساکن می1414دانست. او فرمود:

دهم و فقیرانش را بهآذوقۀ آن را برکت می1515ام.و اینچنین اراده نموده
سازم و مقدسانش باو کاهنانش را به نجات ملبس می1616کنم،نان سیر می

رویانم ودر آنجا شاخ افتخار داود را می1717خوانند.خوشی سرود می
دشمنان او را به خجالت1818کنم.شدۀ خود آماده میچراغی برای مسح

ماند.»سازم و تاج داود بر سر او درخشان باقی میملبس می
مزمور یکصد و سی و سوممزمور یکصد و سی و سوم

اتحاد برادرانهاتحاد برادرانه

)سرودی از داود(
اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یکدلی باهم

نِ نیکو بر سر است که به ریش فرودمثل روغ22شوند.ساکن می
اتفاق و یکدلی33ریزد.آید، یعنی به ریش هارون که به دامن ردایش میمی

آید. زیرا که درحِرمون است که بر کوههای سهیون فرود میمانند شبنم 
آنجا خداوند برکت خود را فرموده است یعنی حیات را تا به ابد.

مزمور یکصد و سی و چهارممزمور یکصد و سی و چهارم
دعوت به پرستش خداونددعوت به پرستش خداوند

بیایید خداوند را متبارک خوانید، ای جمیع بندگان خداوند که
دستهای خود را به قدس22ایستید!شبانگاه در خانۀ خداوند می
خداوند که خالق آسمان و زمین33برافرازید، و خداوند را متبارک خوانید.

دهد.است، ترا از سهیون برکت می
مزمور یکصد و سی و پنجممزمور یکصد و سی و پنجم

سرود ستایشسرود ستایش
لِویاه، سپاس به خداوند، نام خداوند را ستایش کنید! ایلّهَ

ای شما که در خانۀ خداوند22نِ خداوند، او را ستایش کنید،بندگا
خداوند را شکر کنید، زیرا او33ایستید.های خانۀ خدای ما میو در صحن

زیرا که خداوند44نیکوست! نام او را ستایش کنید، زیرا که دلپسند است.
صِ خویش.کِ خامِلیعقوب را برای خود برگزید و اسرائیل را به جهت 

دانم که خداوند بزرگ است و خداوند ما برتر از همه خدایان است.می55
هرآنچه خداوند خواست آنرا کرد، در آسمان و زمین و در بحر و در همۀ66

کند، رعد و برق راها را از دورترین نقاط روی زمین جمع میابر77ها.عمق
آورد.سازد و باد و طوفان را از مخزنهای خویش بیرون میبرای باران می

در وسط99زادگان مصر را کشت، هم از انسان و هم از حیوانات.نخست88
انگیز را بر ضد فرعون و جمیعتو ای مصر، معجزات و کارهای شگفت

اقوام بسیار را زد و پادشاهان مقتدر را نابود کرد1010بندگان وی فرستاد.
که در آن جمله سیحون پادشاه اموریان، عوج پادشاه باشان و همه1111

بعد کشورهای شان را به قوم1212پادشاهان ممالک کنعان شامل بودند.
برگزیدۀ خود، یعنی اسرائیل بخشید.

زیرا1414ای خداوند، نام تو تا به ابد باقی است و یاد تو نسل اندر نسل.1313
خداوند قوم برگزیدۀ خود را داوری نموده و بر بندگان خویش شفقت

خواهد فرمود.
باشند و ساختۀ دست بشر هستند.بتهای اقوام دیگر از طلا و نقره می1515

گوش1717بینند.گویند. چشم دارند، ولی نمیدهان دارند، اما سخن نمی1616
کسانی که این1818فَس نیست.نَشنوند و در دهان شان هیچ دارند، اما نمی

کنند، مثل بتهایها توکل میسازند و همچنان اشخاصی که به آنبتها را می
شعور هستند.شان بی

ای خاندان اسرائیل، خداوند را متبارک خوانید. ای خاندان هارون،1919
ای خاندان لاوی، خداوند را متبارک خوانید. ای2020خداوند را ستایش کنید.

خداوند از سهیون متبارک2121ترسندگان خداوند، خداوند را ستایش کنید.
باد، که در اورشلیم ساکن است.

لِویاه، سپاس به خداوند.لّه2121َ
مزمور یکصد و سی و ششممزمور یکصد و سی و ششم

سرود شکرگزاریسرود شکرگزاری
خداوند را سپاس گوئید،

زیرا که نیکوست و رحمت او تا به ابد است.
خدای خدایان را سپاس گوئید،22

زیرا که رحمت او تا به ابد است.22
خداوند خداوندان را سپاس گوئید،33
زیرا که رحمت او تا به ابد است.33
کند،او را که تنها معجزات عظیم می44
زیرا که رحمت او تا به ابد است.44
ها را به حکمت آفرید،او را که آسمان55
زیرا که رحمت او تا به ابد است.55
او را که زمین را بر آبها گسترانید،66
زیرا که رحمت او تا به ابد است.66
او را که اجسام نورانی بزرگ آفرید،77
زیرا که رحمت او تا به ابد است.77
آفتاب را برای سلطنت روز،88
زیرا که رحمت او تا به ابد است.88
مهتاب و ستارگان را برای سلطنت شب،99
زیرا که رحمت او تا به ابد است.99

زادگان او را کشت،که مصر را زد و نخست1010
زیرا که رحمت او تا به ابد است.1010
او اسرائیل را از مصر بیرون آورد،1111
زیرا که رحمت او تا به ابد است.1111
با دست قوی و بازوی دراز،1212
زیرا که رحمت او تا به ابد است.1212
او را که بحیرۀ احمر را دو قسمت کرد،1313
زیرا که رحمت او تا به ابد است.1313
و اسرائیل را از میان آن گذرانید،1414
زیرا که رحمت او تا به ابد است.1414
اما فرعون و لشکر او را در بحیرۀ احمر غرق کرد،1515
زیرا که رحمت او تا به ابد است.1515
او را که قوم برگزیدۀ خود را در بیابان راهنمائی نمود،1616
زیرا که رحمت او تا به ابد است.1616
او را که پادشاهان بزرگ را زد،1717
زیرا که رحمت او تا به ابد است.1717
و پادشاهان نامور را کشت،1818
زیرا که رحمت او تا به ابد است.1818
سیحون پادشاه اموریان را،1919
زیرا که رحمت او تا به ابد است.1919
عوج پادشاه باشان را،2020
زیرا که رحمت او تا به ابد است.2020
و زمین شان را به ارثیت داد،2121
زیرا که رحمت او تا به ابد است.2121
یعنی به ارثیت بندۀ خویش اسرائیل،2222
زیرا که رحمت او تا به ابد است.2222
ما را در خواری و ذلت ما به یاد آورد،2323
زیرا که رحمت او تا به ابد است.2323
و ما را از دشمنان ما رهایی داد،2424
زیرا که رحمت او تا به ابد است.2424
دهد،که همۀ بشر را روزی می2525
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زیرا که رحمت او تا به ابد است.2525
ها را سپاس گوئید،خدای آسمان2626
زیرا که رحمت او تا به ابد است.2626

مزمور یکصد و سی و هفتممزمور یکصد و سی و هفتم
شدگانشدگانسوگنامۀ تبعیدسوگنامۀ تبعید

در کنار نهرهای بابل نشستیم و در آنجا گریه کردیم، چون
هایچنگ و رباب خود را بر شاخه22سهیون را به یاد آوردیم.

زیرا کسانی که ما را به اسارت برده بودند، در آنجا33درختان بید آویختیم.
از ما سرود خواستند و آنانی که ما را تاراج کرده بودند، شادمانی خواستند.

چگونه44گفتند: «یکی از سرودهای سهیون را برای ما بخوانید.»زیرا می
اگر ترا ای اورشلیم فراموش55سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم؟

اگر ترا ای اورشلیم به یاد نیاورم66کنم، آنگاه دست راست من از کار بیفتد.
ها ترجیح ندهم، آنگاه زبانم به کامم بچسپد.و اگر تو را بر تمام خوشی

ای خداوند، گفتار ادومیان را در روز مصیبت اورشلیم بیاد آور که77
ای بابل که تو ویران88گفتند: «منهدم سازید، تا بنیادش منهدم سازید!»

خواهی شد، خوشا به حال کسی که به تو جزا دهد چنانکه تو به ما جزا
هاخوشا به حال کسی که اطفال تو را بگیرد و ایشان را به صخره99دادی!
بزند.

مزمور یکصد و سی و هشتممزمور یکصد و سی و هشتم
دعای شکرگزاریدعای شکرگزاری

)مزموری از داود(
کنم. به حضور خدایان تو راتو را به تمامی دل خود ستایش می

به سوی خانۀ مقدس تو عبادت کرده و نام تو22کنم.ستایش می
کنم، به سبب رحمت و راستی تو. زیرا کلام و اسم خود رارا ستایش می

هنگامیکه به حضور تو دعا کردم، مرا33برتر از همه چیز جلال داده ای.
وّت در جانم شجاع ساختی.اجابت فرمودی و مرا با بخشیدن ق

ای خداوند، همۀ پادشاهان جهان تو را ستایش خواهند کرد، چون کلام44
های خداوند را خواهند سرائید، زیرا که جلالو طریق55دهان تو را بشنوند.

کند وخداوند متعال است، لیکن بر فروتنان نظر می66خداوند عظیم است.
اگر چه در میان سختی و77شناسد.اما اشخاص متکبر را از دور می

مشکلات راه روم، مرا زنده نگاه خواهی داشت. دست خود را بر خشم
خداوند کار88کنی و دست راستت مرا نجات خواهد داد.دشمنانم دراز می

مرا به کمال خواهد رسانید. ای خداوند، رحمت تو تا به ابد است. کارهای
دست خویش را ترک منما.

مزمور یکصد و سی و نهممزمور یکصد و سی و نهم
شناسیشناسیخداوند، تو مرا میخداوند، تو مرا می

)مزموری از داود(
تو نشستن و22شناسی.ای و میای خداوند، تو مرا آزموده

راه و33ای.دانی و فکرهای مرا از دور فهمیدهبرخاستن مرا می
زیرا که44دانی.های مرا میای و همۀ طریقخوابگاه مرا تفتیش کرده

از55ای.اً دانستهسخنی بر زبان من نیست، جزء اینکه تو ای خداوند آنرا تمام
اینگونه66کنی.ای و با قدرت خود حفظم میهر طرف مرا احاطه کرده

معرفت برایم بسیار عجیب است و بلندتر از توان درک من.
اگر به آسمان صعود88از روح تو کجا بروم؟ و از حضور تو کجا بگریزم؟77

مُردگان بستر بگسترانم اینک تو آنجاکنم، تو آنجا هستی! و اگر در دنیای 
ترین نقطۀ بحراگر بسوی طلوع آفتاب پرواز کنم و یا اگر در غرب99هستی!

در آنجا نیز دست تو مرا رهبری نموده و دست راست تو مرا1010ساکن شوم،
اگر بگویم: «تاریکی مرا بپوشاند و روشنایی گرداگرد من1111خواهد گرفت.

بازهم تاریکی نزد تو تاریک نیست و شب مثل روز روشن و1212شب شود.»
زیرا که تو آفریدگار دل و وجود من هستی؛1313تاریکی مانند روشنایی است.

ستایم زیرا که بطور مهیب وتو را می1414حِم مادرم نقش بستی.رَمرا در 
انگیز است و جان من این را خوبام. کارهای تو شگفتعجیب ساخته شده

شدماستخوانهایم از تو پنهان نبود وقتی که در نهان ساخته می1515داند.می
چشمان تو جنین مرا دیده است و1616گشتم.و در آغوش زمین نقشبندی می

ها را در کتاب خودپیش از آنکه روزهای زندگی من آغاز شود، تو همۀ آن
ثبت کرده بودی.

ها چه عظیمای خدا، فکرهای تو نزد من چقدر گرامی است و همگی آن1717
شومها را بشمارم، از ریگ زیاده است. وقتی که بیدار میاگر آن1818است!

هنوز نزد تو حاضر هستم.
ریز از مناً ای خدا شریران را خواهی کشت، پس ای مردمان خونیقین1919

زنند و دشمنانت نام تو راها دربارۀ تو حرفهای پلید میآن2020دور شوید.
دارم از آنانی که تو راای خداوند آیا نفرت نمی2121آورند.بیهوده بر زبان می

ایشان را به2222شمارم؟دارند، و آیا مخالفان تو را ناپسند نمینفرت می
شمارم.دارم. ایشان را دشمنان خویشتن مینفرت تام نفرت می

ای خدا، مرا امتحان کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا2323
و ببین که آیا در من راه فساد است! و مرا به طریق جاودانی2424بدان،

هدایت فرما.
مزمور یکصد و چهلممزمور یکصد و چهلم
دعا برای محافظتدعا برای محافظت

)مزموری از داود(
ای خداوند، مرا از شریران رهایی ده و از ظالمان محافظت فرما!

کنند و تمامی روز برایکه در دلهای خود در شرارت تفکر می22
ها مثلزبان شان چون نیش مار تیز و سخنان آن33شوند.جنگ جمع می

ای خداوند، مرا از دست شریران نگهدار، از ظالمان مرا44زهر کشنده است.
مردم متکبر برای55کشند تا پاهای مرا بلغزانند.محافظت فرما که نقشه می

من تله و ریسمانها پنهان کرده و در سر راهم دام گسترده و برای گرفتاری
اند.ها گذاشتهمن طناب

به خداوند گفتم: «تو خدای من هستی. ای خداوند، آواز عذر و زاری مرا66
وّت نجات من هستی، تو سر مرا در روزای خداوند متعال که ق77بشنو!»

ای خداوند، مگذار که مردم شریر به مراد خود برسند و88پوشانی.جنگ می
رِسَبگذار که 99های پلید خود را عملی کنند، مبادا سرافراشته شوند.نقشه

بگذار که قوغهای1010تِ لبهای خود شان پوشانیده شود.دشمنانم با شرار
آتش بر سر ایشان بریزد و در آتش انداخته شوند و در جای عمیقی بیفتند

مردم بدگو در زمین پایدار نخواهد ماند.1111که دیگر از آن نتوانند برخیزند.
مرد ظالم را شرارت صید خواهد کرد تا او را هلاک کند.

کند و مسکینان را داوریدانم که خداوند فقیران را دادرسی میمی1212
گویند و راستکاران به حضور توعادلان نام تو را سپاس می1313نماید.می

شوند.ساکن می
مزمور یکصد و چهل و یکممزمور یکصد و چهل و یکم

دعای شامگاهاندعای شامگاهان

)مزموری از داود(
کنم، نزد من بشتاب. هنگامیکهای خداوند، به حضور تو دعا می

دِدعای من به حضور تو مثل دو22تو را بخوانم آواز مرا بشنو!
خوشبوی بخور آراسته شود و برافراشتن دستهایم، مثل قربانی شامگاهی.

ای خداوند، بر دهان من نگهبانی فرما، تا سخن بد از لبهایم خارج نگردد.33
مگذار دلم به اعمال بد مایل گردد، تا مرتکب اعمال زشت با مردان بدکار44

شخص عادل مرا تنبیه کند و آن55نشوم و از چیزهای لذیذ ایشان نخورم.
لطف خواهد بود، مرا تأأدیب نماید که مثل روغن برای سر خواهد بود و سر

من آن را رد نخواهد کرد. اما بر ضد اعمال بدکاران پیوسته دعا خواهم

141:5مزامیر ٣١٩ 136:25مزامیر



142142

143143

144144

145145

ها انداخته شوند، آنگاه بدکارانوقتی داوران ایشان از سر صخره66نمود.
مثل زمینی که77سخنان مرا خواهند شنید و به درستی آن پی خواهند برد.

شوند.گردد، استخوانها به هر طرف پراگنده میقلبه و شیار می
زیرا که ای خداوند، خدای متعال، چشمان من بسوی توست و بر تو88

اندمرا از دامی که برای من گسترده99توکل دارم، پس جان مرا تلف منما!
شریران به دامهای خود1010دار.های گناهکاران نگاهحفظ کن و مرا از طناب

بیفتند و من به سلامتی بگذرم.
مزمور یکصد و چهل و دوممزمور یکصد و چهل و دوم

دعا در هنگام پریشانیدعا در هنگام پریشانی

)ای از داود و دعا وقتیکه در مغاره بودقصیده(
آورم و با صدای بلند درمیبه آواز خود نزد خداوند فریاد بر

نالۀ خود را در حضور او22کنم.حضور خداوند عذر و زاری می
خواهم ریخت و سختی و مشکلات خود را نزد او بیان خواهم کرد.

دانی. درشود، فقط تو طریق مرا میوقتیکه روح من در من مدهوش می33
به طرف راست من بنگر و44اند.روم دام برای من پنهان کردهراهی که می

ببین که کسی نیست که همراه من باشد. پناهگاهی ندارم و کسی نیست که
در فکر جان من باشد.

کنم، زیرا تو یگانه پناهگاه و حصۀ من درنزد تو ای خداوند فریاد می55
به نالۀ من توجه کن زیرا که بسیار خوار و ذلیل66زمین زندگان هستی.

جان77ام! مرا از دست جفاکنندگانم برهان، زیرا که از من قویتر هستند.شده
مرا از زندان آزاد کن، تا نام تو را ستایش کنم. عادلان گرداگرد من خواهند

ای.آمد، زیرا که به من احسان نموده
مزمور یکصد و چهل و سوممزمور یکصد و چهل و سوم

تضرع به حضور خداتضرع به حضور خدا

)مزموری از داود(
ای خداوند، دعای مرا بشنو و به عذر و زاری من گوش بده! در

بندۀ خود را محاکمه22وفاداری و عدالت خویش مرا اجابت فرما!
دشمن بر جان33ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود.مکن، زیرا زنده

من جفا کرده، حیات مرا بر زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن
پس روح من در من44مُرده باشند.گردانیده، مثل کسانی که سالها پیش 

ایام55مدهوش شده و دلم در عمق وجودم ترسان و سرگردان گردیده است.
آورم. در همۀ اعمال تو تفکر نموده و در کارهای دست توقدیم را بیاد می

کنم. جان من مثل زمیندستهای خود را بسوی تو دراز می66اندیشم.می
خشک، تشنۀ تو است.

ای خداوند، به زودی مرا اجابت فرما زیرا روح من ناتوان شده است.77
مُردگان بروم.روی خود را از من مپوشان، مبادا بمیرم و به دیار 

صبحگاهان رحمت خود را بر من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. راهی را88
افرازم.میکه در آن باید بروم به من بیاموز، زیرا که نزد تو جان خود را بر

مرا تعلیم1010ام.ای خداوند، مرا از دشمنانم برهان زیرا که به تو پناه برده99
ده تا ارادۀ تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در

به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز و1111زمین هموار هدایت بنماید.
به خاطر رحمت1212به خاطر عدالت خویش جان مرا از سختی نجات ده.

خود، دشمنانم را نابود کن و همۀ مخالفان جانم را هلاک کن، زیرا که من
خادم تو هستم.

مزمور یکصد و چهل و چهارممزمور یکصد و چهل و چهارم
سپاسگزاری پادشاهسپاسگزاری پادشاه

)مزموری از داود(

خداوند که صخرۀ من است، متبارک باد. او دستهای مرا به جنگ
رحمت من اوست و پناهگاه22و انگشتانم را به پیکار تعلیم داد!

من و قلعۀ بلند من و رهانندۀ من و سپر من و آنکه بر او توکل دارم. او قوم
دارد.مرا در زیر اطاعت من می

ای خداوند، آدمی چیست که او را بشناسی؟ و پسر انسان که او را به33
ای است کهفَسی است و روزهایش مثل سایهنَانسان مثل 44حساب بیاوری؟

گذرد.می
های خود را خم ساخته، فرود بیا. کوهها را لمس کنای خداوند، آسمان55

رعد و تیرهای آتشین برق را بفرست و دشمنان را پراگنده و66تا دود شوند.
های بسیار خلاصیدست تو از آسمان مرا رهانیده و از آب77تار و مار گردان.

گوید وکه دهان ایشان سخنان بیهوده می88دهد، یعنی از دست بیگانگان.
دست راست ایشان، دست راست دروغ است.

کنم و با نوای رباب برای توای خدا، تو را با سرود نو ستایش می99
بخشی و بنده ات، داود را از شمشیرتو پادشاهان را نجات می1010سرایم.می

مرا از دست بیگانگان برهان و خلاصی ده، که دهان1111رهانی.کشنده می
گوید و دست راست ایشان، دست راست دروغایشان سخنان بیهوده می

تا پسران ما در جوانی خود نمو کرده، مثل نهالان باشند و دختران1212است.
پُر ازانبارهای ما 1313شدۀ قصر پادشاهان.های تراشیدهما چون ستون

های ما هزارها و کرورها در صحراهای ماهرگونه محصولات شده و گله
گاوهای ما باربردار شوند و رخنۀ در دیوار شهر ما نباشد و کسی1414بزایند.

های ما نباشد.ای در کوچهبه اسارت برده نشود و آه و ناله
خوشا به حال قومی که نصیب ایشان این است و خوشا به حال آن1515

قوم که خداوند، خدای ایشان است.
مزمور یکصد و چهل و پنجممزمور یکصد و چهل و پنجم

سرود ستایشسرود ستایش

)سرود ستایش از داود(
خوانم و نام تو را تا بهای خدای من، ای پادشاه، تو را متعال می

خوانم و نامتمامی روز تو را متبارک می22کنم!ابد ستایش می
نهایت سزاوارخداوند عظیم است و بی33گویم.تو را تا به ابد سپاس می

نسل اندر نسل اعمال تو را44ستایش و عظمت او را تفتیش نتوان کرد.
در شکوه و عظمت55کنند.ستایش نموده و کارهای عظیم تو را بیان می

وّت کارهایدر ق66کنم.انگیز تو تفکر میجلال تو و در کارهای شگفتپُر
یادگاری کثرت77کنم.گویند و من عظمت تو را بیان میمهیب تو سخن می

خداوند88سرایند.احسان تو را اعلام نموده و عدالت تو را با شادمانی می
خداوند برای همگان99بخشنده و مهربان است، دیر غضب و بسیار رحیم.

هایش بر همۀ مخلوقات وی است.نیکوست و رحمت
ای خداوند، جمیع مخلوقات تو، تو را حمد گویند و مقدسان تو، تو را1010

لِ پادشاهی تو سخن گویند و قدرت تو را بیاندربارۀ جلا1111ستایش کنند.
آدم تعلیم دهند و شکوه و عظمتتا کارهای عظیم تو را به بنی1212کنند.

پایان و سلطنت تو باقی تاپادشاهی تو، ملکوتی است بی1313پادشاهی تو را.
شدگان راخداوند جمیع افتادگان را تقویت نموده و خم1414تمام دورها.

باشد و تو روزی ایشان را درچشمان همگان منتظر تو می1515خیزاند.میبر
کنی و در رضامندی خویش همۀدست خود را باز می1616دهی.موسمش می

نمائی.زندگان را سیر می
های خود و رحیم در تمامی اعمالخداوند عادل است در جمیع طریق1717

کنند، به آنانیخداوند نزدیک است به کسانی که نزد او دعا می1818خویش.
آورد وآرزوی ترسندگان خود را بجا می1919خوانند.که او را در راستی می

خداوند از همۀ2020دهد.ها را شنیده، ایشان را نجات میعذر و زاری آن
سازد.کند، اما شریران را هلاک میآنهائی که او را دوست دارند حمایت می

گوید و همۀ مخلوقات نام مقدس او را تادهان من خداوند را سپاس می2121
به ابد ستایش کنند.

145:21مزامیر ٣٢٠ 141:6مزامیر



146146146146

147147

148148148148

149149149149

150150150150

مزمور یکصد و چهل و ششممزمور یکصد و چهل و ششم
سعادت توکل به خداسعادت توکل به خدا

لِویاه، سپاس به خداوند!لّهَ
تا زنده هستم،22ای جان من خداوند را ستایش کن!

خداوند را حمد خواهم گفت و تا وقتیکه وجود دارم
بر رؤسا توکل مکنید و نه بر آدم فانی که33برای خدای خود خواهم سرائید.

گرددمیرود و او به خاک خود برروح او بیرون می44نزد او اعانتی نیست.
شود.و در همان روز فکرهایش نابود می

خوشا به حال کسی که خدای یعقوب مددگار اوست، که امید او بر55
او آسمان و زمین را آفرید و بحر و آنچه را66باشد.خداوند، خدای وی می

او مظلومان را دادرسی77دارد.که در آنهاست؛ که راستی را تا به ابد نگاه می
سازد.بخشد. خداوند اسیران را آزاد میکند و گرسنگان را نان میمی

افرازد.میشدگان را برکند و خمخداوند چشمان نابینایان را باز می88
کندخداوند بیگانگان را محافظت می99دارد.خداوند عادلان را دوست می

نماید، لیکن طریق شریران را کجزنان نگهداری میو از یتیمان و بیوه
کند و خدای تو ای سهیون، نسلخداوند تا به ابد سلطنت می1010سازد.می

اندر نسل.
لِویاه، سپاس به خداوند!لّه1010َ

مزمور یکصد و چهل و هفتممزمور یکصد و چهل و هفتم
در ستایش خدای قادر مطلقدر ستایش خدای قادر مطلق

لِویاه، سپاس به خداوند، چه نیکوست که برای خدای خودلّهَ
خداوند22سرود بسرائیم و چقدر دلپذیر که او را ستایش کنیم!

نماید.شدگان اسرائیل را جمع میکند و پراگندهاورشلیم را بنا می
خداوند44بندد.های ایشان را میدهد و زخمدلان را شفا میشکسته33

شناسد.ها را به نام میداند و هر کدام آنشماره و تعداد ستارگان را می
خداوند66نهایت.وّت او عظیم و حکمت وی بیخداوند ما بزرگ است و ق55

اندازد.افرازد و شریران را به زمین میمیمسکینان را بر
خداوند را با سرود سپاسگزاری بپرستید، و با نوای رباب برای خدای ما77

پوشاند، باران را برای زمین مهیاها میها را با ابراو آسمان88نغمه بنوازید.
دهد واو حیوانات را آذوقه می99رویاند.نماید و گیاه را بر کوهها میمی

وّت اسپ رغبتدر ق1010کند.خواهند، تغذیه میها را وقتی روزی میزاغچه
رضامندی خداوند از1111باشد.ندارد و از نیروی پای انسان راضی نمی

ترسندگان وی است و از آنانی که به رحمت وی امیدوارند.
ای اورشلیم، خداوند را شکر کن. ای سهیون، خدای خود را ستایش کن.1212

هایت را مستحکم کرده و ساکنین ترا برکتبندهای دروازهزیرا که پشت1313
آورد و تو را از بهترین گندم سیربه سرحدات تو صلح می1414دهد.می
فرستد و کلام او با سرعت پخشفرمان خود را به زمین می1515کند.می
َگردپوشاند و باران یخ را مانند زمین را با لحاف برف می1616گردد.می
فرستد و کیست که طاقت سرمای آنژاله را مثل سنگریزه می1717پاشد.می

شوند،فرستند و به امر او یخها آب میکلام خود را می1818را داشته باشد؟
کلام خود را به یعقوب بیان کرده و1919آید.وزد و آب به جریان میباد می

با هیچ قوم دیگری چنین نکرده2020های خود را به اسرائیل.احکام و داوری
دانند.های او را نمیاست و داوری

لِویاه، سپاس به خداوند!لّه2020َ

مزمور یکصد و چهل و هشتممزمور یکصد و چهل و هشتم
دعوت به پرستشدعوت به پرستش

لِویاه، سپاس به خداوند!لّهَ
خداوند را از آسمان ستایش کنید! در جایگاه آسمانی

ای همۀ فرشتگان او را ستایش22او را ستایش کنید!
ای آفتاب و مهتاب، او را33کنید. ای همۀ لشکرهای او، او را ستایش کنید.

الافلاک، اوای فلک44ستایش کنید. ای همۀ ستارگان نور، او را ستایش کنید.
نام خداوند را55هائید.هایی که فوق آسمانرا ستایش کنید، و ای آب

ها را پایدار نمود تاو آن66ستایش کنید، زیرا به امر او همه چیز آفریده شد.
ابدالآباد و قانونی قرار داد که بیجا نشوند.

خداوند را از زمین ستایش کنید. ای نهنگان و تمام اعماق بحر او را77
ای آتش و ژاله، برف و غبار و باد و طوفان که فرمان او را88ستایش کنید.

ای1010دار و سروهای آزاد،ها، درختان میوهای کوهها و تپه99آورید.بجا می
ای پادشاهان زمین و1111حیوانات وحشی و اهلی، خزندگان و پرندگان.

ای جوانان و دوشیزگان،1212ها و سروران و همۀ داوران جهان.جمیع امت
نام خداوند را ستایش کنید، زیرا تنها نام او متعال است1313پیران و کودکان.

و او شاخ افتخار را برای1414تر از زمین و آسمان.و جلال و عظمت او بالا
اسرائیل کهقوم برگزیدۀ خود برافراشته است، تا همۀ مقدسان او یعنی بنی

باشند، او را ستایش کنند.به او نزدیک می
لِویاه، سپاس به خداوند!لّه1414َ

مزمور یکصد و چهل و نهممزمور یکصد و چهل و نهم
سرود پرستشسرود پرستش

لِویاه، سپاس به خداوند!لّهَ
برای خداوند سرود تازه بخوانید و ستایش او را در

اسرائیل در آفرینندۀ خود خوشی22جماعت مقدسان!
نام او را با رقص33نماید و پسران سهیون در پادشاه خویش وجد نمایند.

ستایش نموده و با نوای چنگ و رباب او را پرستش کنند.
زیرا خداوند از قوم برگزیدۀ خود رضامندی دارد. مسکینان را به نجات44

مقدسان از جلال او خوشی کنند و در بسترهای خود با55سازد.سرافراز می
ستایش خدا به آواز بلند در دهان شان باشد و66شادمانی سرود بخوانند.

ها برها انتقام بکشند و تأأدیبتا از امت77شمشیر دو دمه در دست ایشان.
ها را با زنجیر ببندند و پاهای سروران شان راپادشاهان آن88طوایف نمایند.

و داوری را که مکتوب است بر ایشان اجراء دارند. این بزرگی99زولانه کنند.
است برای همۀ مقدسان او.

لِویاه، سپاس به خداوند!لّه99َ
مزمور یکصد و پنجاهممزمور یکصد و پنجاهم
خداوند را ستایش کنیدخداوند را ستایش کنید

لِویاه، سپاس به خداوند!لّهَ
تِ او، اووّکِ قخدا را در قدس او ستایش کنید. در فل

او را به سبب کارهای عظیم او22را ستایش کنید!
او را به آواز33ستایش کنید. او را بر حسب کثرت عظمتش ستایش کنید.
با دایره و رقص44شیپور ستایش کنید و با چنگ و رباب او را ستایش کنید.

های بلند آوازبا چنگ55او را ستایش کنید. با نی و دوتار او را ستایش کنید.
هر که روح66های خوش صدا او را ستایش کنید.او را ستایش کنید. با چنگ

دارد خداوند را ستایش کند.
لِویاه، سپاس به خداوند.لّه66َ
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امثال سلیمانامثال سلیمان

مقدمهمقدمه

مَثل بیان شده است. بیشترینکتاب امثال سلیمان گلچینی از تعلیم و تربیت اخلاقی و دینی حکیمانۀ است که به شکل جملات کوتاه و موزون در لفافۀ 
شود. مقصد اصلی کتاب امثال در آغاز در آیات دو و سه فصل اول بیان شده است: «ایناین امثال به سلیمان، پادشاه خردمند و حکیم، نسبت داده می

دهد که چطور عاقلانه و باکند تا حکمت و نصیحت خوب را تشخیص دهید و گفتار عاقلانه را بفهمید. به شما یاد میگفتار حکیمانه به شما کمک می
عدالت و انصاف و امانت زندگی کنید.»

پسند باشد.آموزد که دارای عقل سلیم و آداب و روش زندگی مردمتعلیمات این کتاب نه تنها به مسائل اخلاقی و دینی ارتباط دارد، بلکه به انسان می
العملی از خوداند که یک شخص دانا و عاقل در شرایط و اوضاع خاصی چه عکسجملات کوتاه این امثال بیانگر خرد و بینش معلمین قدیم اسرائیلی

اند. این امثالداری مربوطنشان دهد. برخی از این امثال با مسائل کار و وظیفه، بعضی با آداب معاشرت، رابطۀ انسان با فامیل و اجتماع و خویشتن
کنند.برعلاوه اوصاف فروتنی، صبر، احترام به فقرا و وفاداری و صداقت به دوستان و محبان را بیان می

پسندانهبخشد تا خردمندانه و خدااکثر امثال حکیمانۀ سلیمان عملی و تطبیق آنها در زندگی روزانه بسیار سودمند است. این کتاب به خواننده بینش می
زندگی کند.

فهرست مندرجات:
۹-۱در وصف حکمت: فصل

۲۹-۱۰امثال سلیمان: فصل
۳۰سخنان آگور: فصل

۳۱امثال مختلف: فصل

فصل اولفصل اول
ارزش حکمتارزش حکمت

این گفتار22اسرائیل.گفتار حکیمانه سلیمان ـ پسر داود، پادشاه بنی
کند تا حکمت و نصیحت خوب را تشخیصبه شما کمک میحکیمانه

دهد که چطور عاقلانه وبه شما یاد می33بدهید و گفتار عاقلانه را بفهمید.
این گفتار حکیمانه به اشخاص44با عدالت و انصاف و امانت زندگی کنید.

آموزد و جوانان را به افرادی لایق و کاردان تبدیلتجربه حکمت میبی
این گفتار حکیمانه، حتی حکمت دانشمندان را زیادتر کرده و افراد55کند.می

کند تا بتوانند معنی گفتار حکما و مسائلتحصیل کرده را راهنمایی می
مشکل دانشمندان را درک نمایند.

نصیحت به جواناننصیحت به جوانان
ترس خداوند، ابتدای حکمت است، اما مردم نادان ارزش حکمت و ادب77

دانند.را نمی
ای پسر من، نصیحت پدر خود را بشنو و تعلیمات مادرت را فراموش88

ها مانند تاج عزت و جلال بر سر تو و گردنبند زیبایی وتعلیمات آن99مکن.
افتخار بر گردنت خواهند بود.

کنند تو را فریب دهند، تسلیمفرزندم، وقتی گناهکاران کوشش می1010
اگر بگویند: «بیا با هم متحد شویم تا یک نفر را بکشیم و کمین کنیم1111نشو.

زنده قورت کنیمها را زندهبیا تا مثل قبر آن1212گناهان را بریزیم،تا خون بی
دستهرگونه اموال گرانبها به1313ها نازل شویم،و مانند مرگ بر سر آن

بیا باهم1414کنیم.پُر میهای خود را از اموال دزدی آوریم و خانهمی
همدست شویم تا هرچه بدزدیم با هم تقسیم کنیم.»

چونکه پای1616ها در یک راه مرو و از آن مردم دوری کن.فرزندم، با آن1515
کند.دود و برای ریختن خون شتاب میها به خاطر شرارت میآن

اما این1818ای است.انداختن دام در مقابل چشمان یک پرنده کار بیهوده1717
نشانند، دامی که خودشان در آن هلاکقبیل افراد، برای خود دام می

شود. سرنوشت کسانیدزدی، عاقبت باعث هلاکت دزد می1919خواهند شد.
کنند، هلاکت و نابودی است.که با قتل و غارت زندگی می

ندای حکمتندای حکمت
در2121زند.ها با آواز بلند همه را صدا میها و در جادهحکمت در کوچه2020

کند:شوند، فریاد میدروازۀ شهرها و هر جائی که مردم دور هم جمع می
خواهیدخواهید احمق باشید؟ تا به کی می«ای مردم نادان، تا کی می2222

از مسخره کردن دانش لذت ببرید؟ تا به کی مردم احمق از حکمت نفرت
دهمکنم گوش بدهید. پندهای خوبی میوقتی شما را صدا می2323کنند؟می

چندین بار من شما را صدا کردم،2424آموزم.دانم به شما میو آنچه می
نصایح2525نیامدید. دستهای خود را به طرف شما دراز کردم، پروا نکردید.

پس، وقتی گرفتار2626مرا نپذیرفتید و نخواستید که شما را اصلاح کنم.
خندم و هنگامی که دچار ترس و وحشت شوید، شما راشوید، به شما می

وقتی ترس مثل طوفان به شما حمله کند و مصیبت2727کنم.مسخره می
مانند گردباد، دور شما را بگیرد، وقتی که به تنگدستی و پریشانی دچار

آن وقت مرا صدا خواهید کرد ولی جواب نخواهم داد. همه جا به2828شوید.
زیرا شما هرگز به2929دنبال من خواهید گشت، ولی مرا نخواهید یافت،

هیچ وقت با من3030حکمت توجه نکردید و از خداوند اطاعت ننمودید.
بنابراین، آنچه3131های من توجه ننمودید.مشورت نکردید و به نصیحت

مردم3232سازد.اید درو خواهید کرد و اعمال شما، شما را گرفتار میکاشته
ها، خودتوجهی آنشوند و بیکنند، نابود مینادان که حکمت را قبول نمی

اما کسانی که به من گوش بدهند در آرامش3333شان را هلاک خواهد کرد.
زندگی خواهند کرد و از هیچ چیزی نخواهند ترسید.»

1:33سلیمان امثال ٣٢٢
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فصل دومفصل دوم
پاداش حکمتپاداش حکمت

دهم، یاد بگیر و هر هدایتی که بهفرزند من، هر چه به تو تعلیم می
به گفتار حکیمانه گوش بده و22دهم، هرگز فراموش مکن.تو می

همانطوری44حکمت را طلب نما و دانایی را جستجو کن.33ها را یاد بگیر.آن
کشی، برایدست آوردن پول و پیدا کردن گنج زحمت میکه برای به

اگر چنین کنی، معنی ترس خداوند را55تحصیل حکمت هم تلاش کن.
خداوند بخشنده و دانا است66شوی.فهمی و در شناختن خدا موفق میمی

بخشد و ازاو نیکوکاران را توفیق می77و عقل و دانش از جانب او است.
او کسانی را که با دیگران با عدل و انصاف رفتار88کند.ها پشتیبانی میآن

نماید و از کسانی که به او ایمان دارند، حمایتکنند، محافظت میمی
کند.می
اگر به من گوش بدهی، راستی و عدالت و انصاف را خواهی شناخت و99

شوی و از دانایی خودشخص دانایی می1010راه زندگی را خواهی یافت.
و تو1212عقل و هوش تو از تو محافظت خواهد کرد،1111گردی.خوشحال می

خواهند باسخنان خود تو رارا از دست مردم شریر و از دست آنهایی که می
کنند تا دراین مردم راه راست را ترک می1313فریب بدهند، نجات خواهد داد.

اند و ازاز کارهای زشت خود خوشحال1414تاریکی گناه زندگی نمایند.
اند و راه کج رااین افراد بیراه1515برند.آمیز خود لذت میدروغهای شرارت

اند.در پیش گرفته
حکمت، تو را از زناکاری و سخنان فریبندۀ زنان بدکاره محافظت1616
زنانی که به شوهران خود خیانت کرده و پیمان مقدس خود را1717کند.می

ها داخل شوی، به جادۀ مرگ قدماگر به خانۀ آن1818اند.فراموش نموده
کسانی که1919گذاری. رفتن به آنجا، وارد شدن به دنیای مردگان است.می

گردند و هرگز به راه زندگینمیروند، هیچ وقت بازپیش چنین زنانی می
بنابراین، تو باید از مردم نیکوکار پیروی کنی و راه و2020کنند.بازگشت نمی

مردم نیک و کامل، در این زمین باقی2121روش مردم عادل را انتخاب نمائی.
لیکن مردمان شریر نابود خواهند گردید. ریشه2222خواهند ماند.

کاران از زمین کنده خواهد شد.خیانت
فصل سومفصل سوم

نصیحت به جواناننصیحت به جوانان
دهم فراموش مکن و آنچه به توفرزندم، هر چه به تو یاد می

تعلیمات من، سلامتی و عمر طولانی به تو22گویم به خاطر بسپار.می
ها را زیب گردنتهرگز رحمت و راستی را از خود دور مکن، آن33بخشد.می

اگر چنین کنی، محبوبیت و رضامندی در44ات بنویس.نما و بر لوحۀ سینه
نظر خدا و انسان خواهی یافت.

در تمام66از دل و جان بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه مکن.55
از77گرداند.باش و او راه ترا راست میکارهایت خداوند را به خاطر داشته

اگر88عقل و حکمت خود لاف نزن، از خداوند بترس و از بدی دوری کن.
خداوند را احترام99آوری.دست میوّت بهچنین کنی، شفا یافته نیرو و ق

نما و از دارائی خود و از اولین محصول زمین خود قسمتی را به او تقدیم
پُر از شیرۀ انگورهایت پُر از نعمت و خمرهاگر چنین کنی انبارهایت 1010کن.

خواهد شد.
کند، خوب توجه کن و وقتی تو راوقتی خداوند تو را اصلاح می1111

رِ با محبت، برای اصلاحهمان طوریکه هر پد1212کند، دلگیر نشو.سرزنش می
نماید.کند، خداوند هم ترا اصلاح میفرزند محبوب خود، او را سرزنش می

زیرا ارزش آن از طلا و1414یابد،خوشا به حال کسی که عقل و هوش می1313
حکمت از جواهرات گرانبهاتر و از هرچه آرزو کنی با1515نقره بیشتر است.

کند.حکمت به تو عمر طولانی و ثروت و احترام عطا می1616تر است.ارزش
حکمت در زندگی تو را کامیاب کرده و به راه آرامش و خوشی راهنمائی1717

کنند، درخت حیاتحکمت برای کسانیکه از میوۀ آن استفاده می1818کند.می
خداوند1919خورد.است، و خوشا به حال کسی که همیشه از آن میوه می

بر اثر2020ها را با دانایی خود بنا کرد.زمین را به حکمت خود آفرید و آسمان
ها بر زمین بارید.دانش او چشمه فوران کرد و باران از ابر

ای پسرم، عقل و قضاوت درست و عادلانۀ خود را حفظ کن و نگذار از2121
بخشند و زندگی ترااین دو خصلت به تو نیروی حیات می2222تو دور شوند.

کنی و شکستآنگاه به سلامتی راه خود را طی می2323دهند.زینت می
خوابی و تمام شب براحتی استراحتبدون ترس می2424خوری.نمی
شود،از بلاهای ناگهانی، که مانند طوفان بر شریران نازل می2525کنی.می

گذارد که در دامکند و نمیخداوند از تو محافظت می2626نخواهی ترسید.
گرفتار شوی.

اگر2828توانی از احسان کردن به محتاجان کوتاهی مکن.تا می2727
در2929ات کمک کنی، به او نگو: «برو و فردا بیا.»توانی حالا به همسایهمی

کند و به تو اعتماد دارد، نیت بدات که نزدیک تو زندگی میمورد همسایه
سبب چون و چرااست، بیبا کسی که به تو بدی نکرده3030نداشته باش.

چون3232ها پیروی منما.به مردمان ظالم حسادت نورز و از آن3131مکن.
خداوند از مردم ظالم متنفر است، اما با اشخاص راستکار دوستی دارد.

دهد.لعنت خداوند بر خانۀ شریران است، اما خانۀ عادلان را برکت می3333
کند.خداوند به مردم مغرور توجهی ندارد اما فروتنان را سرافراز می3434
آورند، اما نادانان رسوائی خود رادست میخردمندان عزت و جلال به3535

بیشتر خواهند کرد.
فصل چهارمفصل چهارم
مزایای دانشمزایای دانش

دهد، گوش بدهید.فرزندان من، به آنچه پدر تان به شما تعلیم می
زیرا چیزهای خوبی به شما یاد22توجه کنید تا معرفت بیابید.

وقتی طفل کوچک و یگانه فرزند33ها را فراموش نکنید.دهم، پس آنمی
گفت: «سخنان مرا با دل و جان بشنوپدرم مرا تعلیم داده می44مادرم بودم،

به دنبال تحصیل دانش برو و عقل55و هدایات مرا انجام بده تا نجات یابی.
گویم فراموش مکن و از آن سرپیچی منما.و فهم پیدا کن. آنچه می

حکمت را از دست مده تا تو را محافظت نماید. آن را دوست بدار و او66
تحصیل دانش از هر کاری برایت اهمیت بیشتر77نگهدار تو خواهد بود.

آوری، حکمت را هم بیآموز.دست میدارد، پس برعلاوۀ چیزهائی که به
حکمت را دوست بدار تا تو را سرفراز و محترم سازد. با شوق تمام در88

حکمت برای تو تاج افتخار99طلب حکمت باش تا ترا عزت و افتخار بخشد.
خواهد بود.»

گویم خوب گوش کن و آنرا بجا آور تا عمرفرزند من، به آنچه می1010
حکمت را به تو آموختم و راه راست را به تو نشان1111طولانی داشته باشی.

پس، هنگام دویدن در میدان زندگی نخواهی لنگید، به زمین1212دادم.
ها راباش. آننصایح مرا همیشه به خاطر داشته1313نخواهی خورد.

در راه مردم1414رسانند.ها ترا به زندگی واقعی میفراموش مکن، چونکه آن
ها را انجامکارهای آن1515شریر مرو و از معاشرت با مردمان ظالم دوری کن.

ها تا بدی نکنند خواب شانآن1616ها دوری نما و براه دیگر برو.نده، از آن
چونکه1717شوند.برد، و تا به دیگران آزار نرسانند دلهای شان آرام نمینمی

نوشند.خورند و میها مثل نان و آبی است که میظلم و شرارت برای آن
کار مانند سپیدۀ صبح است که هر لحظه روشنی آنراه مردم نیکو1818

اما راه مردم شریر مثل شب، تاریک است.1919شود تا روز برسد.زیادتر می
لغزند.دانند بر سر چه میخورند، اما نمیها به زمین میآن

گویم توجه داشتهفرزند من، به سخنان من گوش بده و به آنچه می2020
هاکسی که آن2222ها را در قلب خود حفظ کن و هرگز از یاد مبر.آن2121باش.

توجه داشته2323را بفهمد از سلامتی و زندگی بهتری برخوردار خواهد شد.
های زندگی تراباش که احساسات و دل خود را حفظ کنی، زیرا تمام جنبه

سخنان دروغ و بیهوده را از دهان خود2424دهند.تحت تأأثیر خود قرار می
رو نگاه کن و سرت را برنگردان.با جرأأت و اطمینان به پیش2525دور کن

کنی، بدقت نقشه بکش تا کارهایت بخوبی انجامبرای هر کاری که می2626
حتی یک قدم از راه راست بیرون مشو و از بدی دوری نما.2727شود.
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فصل پنجمفصل پنجم
هُُشدار در مورد زناهشدار در مورد زنا

باش و پند و نصیحت مرافرزند من، به حکمت من توجه داشته
آنگاه خواهی دانست که چگونه درست رفتار کنی و22گوش کن.

لبهای زن شوهردار33سخنان تو نشان خواهند داد که عاقل و دانا هستی.
اما در44تر باشد،هایش از ابریشم ملایمتر و بوسهشاید از عسل شیرین

چنین55گذارد.پایان کار غیر از تلخی و درد و رنج چیزی برایت باقی نمی
هرگز در66اندازد.کشاند و در قعر جهنم میزنی، انسان را به طرف مرگ می

گذارد، بلکه آواره و سرگردان است و خودش این راراه راست قدم نمی
داند.نمی
گویم هرگزپس ای فرزندان من، به من گوش بدهید و آنچه را که می77

هابه این قبیل زنان نزدیک نشوید و حتی نزدیک خانۀ آن88فراموش نکنید.
مبادا آبروی خود را از دست داده و در جوانی به دست ظالمان99هم نروید.

مبادا اموال شما نصیب بیگانگان شده و نتیجۀ یک عمر1010هلاک شوید.
مبادا گوشت و استخوانهای تان فاسد شوند و در1111زحمت تان به هدر رود.

که چرا به پند و نصیحت دیگران گوش1212آخر عمر به حال خود گریه کنید
به سخنان معلمین خود گوش ندادیم1313ندادیم و نخواستیم عبرت بگیریم.

ناگهان متوجه شدیم که در پیش مردم رسوا1414ها توجه نکردیم.و به آن
ایم.شده
تنها به زن خودت عشق بورز و به او وفادار باش و فقط او را دوست1515
او فقط1717تا او هم به تو وفادار بماند و بدنبال مردهای دیگر نرود.1616بدار.

بنابراین، از زن1818زن تو باشد و نباید با مردهای دیگر رابطه داشته باشد.
بگذار او مانند آهوی1919ای، لذت ببر.خود که در جوانی با او ازدواج کرده

ای پسرم،2020زیبا و خوش اندام، تو را با عشق و خوشی در آغوش بکشد.
چرا باید عشق خود را به زن دیگری ابراز کنی و چشمانت دنبال زنان

بیند.هر جا بروی و هر کاری که انجام دهی، خداوند می2121شوهردار باشد؟
شود.گناهان مرد شریر مانند دامی است که خودش در آن گرفتار می2222
گردد و نادانی او، او را بهدهد، هلاک میچون به ندای حقیقت گوش نمی2323

فرستد.گور می
فصل ششمفصل ششم

هُُشدارهای بیشترهشدارهای بیشتر
فرزندم، اگر از کسی ضمانت کنی و پرداخت قرض او را تعهد نمائی،

ای.اً به زحمت انداختهخود را واقع22شناسی،در حالیکه او را نمی
پس عجله کن33ممکن است با این کار برای خود دامی درست کرده باشی.

اً نزد او بروهر چه زودتر بدون خجالت خود را از این دام رها ساز، فور
ای نخواب وتا این کار را نکرده44خواهش کن و ضمانت خود را پس بگیر.

خود را مثل آهو از دست شکارچی و مثل55ای آرام ننشین.حتی لحظه
پرنده از دام صیاد آزاد کن.

ها نه رهبرآن77ها عبرت بگیرند.مردم تنبل بروند و از زندگی مورچه66
اما آذوقۀ زمستان خود را هنگام تابستان ذخیره88دارند و نه کارفرما.

خوابد و چه وقت از خواب بیدار خواهد شد؟مرد تنبل تا کی می99کنند.می
کنم!»خوابم و کمی استراحت میگوید: «یک لحظۀ دیگر میاو می1010
کند.اما وقتی که خواب است، فقر و هلاکت، مانند راهزن بر او حمله می1111

با1313گویند.ارزش همیشه و همه جا دروغ میمردمان پست و بی1212
کنند که تو را فریب بدهند.زنند و حرکات و اشاراتی میاشاره حرف می

های پلید و زشت است تا دردسر ایجاد کنند.پُر از نقشههمیشه فکر شان 1414
ها را طوریکند و آنها حمله میبهمین دلیل، بلا و مصیبت ناگهانی بر آن1515

ای نداشته باشند.دهد که دیگر چارهشکست می
تواندها نفرت دارد و نمیشش، بلکه هفت چیز است که خداوند از آن1616

تحمل کند: چشم متکبر، زبان دروغگو، دستی که خون بیگناهی را بریزد،
های پلید بکشد، پایی که برای انجام کارهای زشت عجله کند،فکری که نقشه

شاهدی که شهادت دروغ بدهد و کسی که بین برادران اختلاف بیندازد.

اخطار علیه زناکاریاخطار علیه زناکاری
گوید فراموشگوید انجام بده و آنچه مادرت میهر چه پدرت می2020

ها را در قلبت حفظباش و آنها را همیشه بخاطر داشتهسخنان آن2121مکن.
ها هنگام سفر راهنما، شبها محافظ و روزها مشاور توتعلیمات آن2222کن.

هاهای آنها مانند چراغی روشن است و سرزنشاوامر آن2323خواهند بود.
ها تو را از زنان بدکار و از سخنانآن2424آموزد.طریق زندگی را به تو می

ها تو را تحریکمواظب باش که زیبایی آن2525کند.فریبندۀ شان دور می
زنا کردن با زن فاحشه2626ننماید و چشمان افسونگر شان تو را وسوسه نکند.

کشاند، اما زنا کردن با زن شوهردار به قیمتانسان را به فقر و گرسنگی می
شود.هستی و زندگی انسان تمام می

تواندآیا کسی می2828توانی آتش را در آغوش بگیری و نسوزی؟آیا می2727
همینطور کسی که با زن شوهردار2929روی آتش راه برود و پایش نسوزد؟

مردم، کسی را که بخاطر3030همبستر شود، از مجازات در امان نخواهد بود.
اما اگر دستگیر شود باید3131کنند،است، سرزنش نمیگرسنگی دزدی کرده

اما مردی3232هفت برابر آنچه دزدیده جریمه بدهد ـ باید هر چه دارد بدهد.
لًا پست و احمق است. زیرا او جان خودکند، کامکه با زن شوهردار زنا می

رسوایی و بدنامی نصیب او خواهد شد و ننگ او از بین3333برد.را از بین می
انگیزد و درزیرا حسادت، خشم شوهر آن زن را بر می3434نخواهد رفت.

هیچ چیز او را راضی3535موقع انتقام هیچ رحم و شفقتی نخواهد کرد.
دست آوری.توانی رضایت او را بهکند و به هیچ قیمتی نمینمی

فصل هفتمفصل هفتم
هر22گویم به خاطر بسپار و هرگز فراموش نکنفرزندم، هر چه می

گویم، انجام بده تا زنده بمانی. تعلیمات مرا مانند مردمکچه می
ها را آویزۀ گوش خود ساز و بر لوح دلتآن33چشم خود محافظت کن.

حکمت را خواهر خود محسوب کن و دانش را مانند نزدیکترین44نقش کن.
هاآمیز آنها تو را از زن شوهردار و از سخنان تملقآن55دوست خود بدان.

کند.دور می
زنان هرزه و فاسدزنان هرزه و فاسد

در بین جوانان77کردم.یک روز از پنجره اطاقم به بیرون نگاه می66
ایتجربه، جوان احمقی را دیدم که در موقع تاریک شدن هوا، در کوچهبی

آن زن به طرف او آمد. لباس زنان هرزه را1010رفت.به طرف خانۀ زنی می
حیائیزن گستاخ و بی1111های پلیدی در سر داشت.پوشیده بود و نقشه

کنند و یا در گوشۀ سرکهاها گردش میبود. از آن زنهائی که همیشه در جاده
های خود را به گردن آن جواندست1313ایستند.و کوچه و بازارها می

«امروز نذر خود را داده و1414آور گفت:انداخت او را بوسید و با نگاهی شرم
گشتماکنون به دنبال تو می1515ام.ام و از گوشت آن غذا پختهقربانی کرده

هایرختخواب خود را با پارچه1616تا تو را پیدا کنم و حالا یافتمت.
و با بهترین عطرهای خوشبو آن را1717امابریشمی رنگارنگ مصری پوشانیده

بیا برویم تا صبح عشقبازی کنیم و در آغوش هم لذت1818ام.معطر کرده
پول زیادی2020است.شوهرم در خانه نیست و به سفر درازی رفته1919ببریم،

سرانجام با زبان چرب و2121گردد.»با خود برده و تا دو هفته دیگر بر نمی
اً تسلیم شده مثل گاوی که بهاو فور2222نرم و با چاپلوسی او را فریب داد.

رود تاو مانند آهویی که خرامان به سوی دام پیش می2323رود،کشتارگاه می
پرد، به دنبالای که به داخل دام میتیری به قلبش زده شود و مانند پرنده

دانست که زندگی او در خطر است.آن زن به راه افتاد و نمی
پس ای پسران من، توجه کنید و به سخنان من گوش بدهید:2424

او مردان2626نگذارید چنین زنی قلب شما را اسیر کند. به دنبال او نروید.2525
اگر2727شماری را به سوی مرگ کشانده است.زیادی را بیچاره کرده و عدۀ بی

به خانۀ چنین زنانی بروی، در راه جهنم هستی و این راه، کوتاهترین راه به
سوی مرگ و نابودی است.
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فصل هشتمفصل هشتم
ندای حکمتندای حکمت

کند و عقل سلیم شما را به سوی خودحکمت شما را دعوت می
ها و سر چهار راه هادر جاهای بلند، در کنار جاده22خواند.می

زند:ها فریاد میکنار دروازۀ شهرها و در پیشروی خانه33ایستاده است.
اگر جاهل هستید55گویم.«ای مردان، به شما و همچنین به تمام بشر می44

گوش66یاد بگیرید تا عاقل شوید. اگر نادان هستید یاد بگیرید تا دانا شوید.
لًا درست است.گویم کامبدهید، چونکه سخنانم بسیار عالی و آنچه می

گویمهر چه می88گویم حقیقت دارد، زیرا از دروغ متنفرم.آنچه می77
برای مردم دانا و فهمیده99حقیقت است و هیچ بدی و فریب در آن نیست.

تعلیمات من با ارزشتر از نقره و علم من برتر1010لًا روشن و آشکار است.کام
ارزش حکمت از جواهرات بیشتر است و هیچ چیزی در دنیا1111از طلا است.

نیست که بتوانی با آن مقایسه کنی.
اگر کسی به خداوند1313حکمت و خردمندی دو یار موافق هستند.1212

احترام داشته باشد، بدون شک از شرارت نفرت دارد، زیرا که حکمت از
من که حکمت هستم،1414تکبر، غرور، فساد و هر نوع فریبکاری متنفر است.

با کمک من1515بخشم.کنم و به شما خردمندی میشما را هدایت می
کنند و فرمانروایان با نیروی من عادلانه فرمانپادشاهان سلطنت می

کنند. مردمانتمام حکمرانان جهان با کمک من حکمرانی می1616دهند.می
کسانی که مرا دوست دارند،1717گیرند.شریف و فرمانداران از من کمک می

اً مراها را دوست دارم و هر که به جستجوی من باشد، حتممن هم آن
ثروت و عزت، سعادت و موفقیت نزد من است1818خواهد یافت.

در2020های من، از طلای ناب بهتر و از نقرۀ خالص گرانبهاتر است.بخشش1919
به کسانی که مرا2121پیمایم.بردارم و طریق انصاف را میراه حق قدم می

کنم.پُر میها را بخشم و انبارهای آندوست دارند ثروت می
خداوند، در زمانهای خیلی قدیم، قبل از هر چیز مرا آفرید و من، اولین2222

از ازل، پیش از آنکه جهان آفریده شود، من وجود2323مخلوق خداوند هستم.
های آبقبل از آنکه اقیانوسها بوجود آیند، قبل از آنکه چشمه2424داشتم.

قبل از آنکه کوهها خلق2525ام.بروی زمین جاری شوند، من وجود داشته
قبل از اینکه خدا2626ها بوجود آیند، من بدنیا آمدم.شوند، پیش از اینکه تپه

زمین و صحراها و حتی ذرات خاک زمین را خلق کند، من وجود داشتم.
کرد و افق را بروی اقیانوسهاوقتی که او آسمان را خلق می2727

دادها را در آسمان قرار میوقتی که او ابر2828گسترانید، من آنجا بودم.می
زمانی که حدود اقیانوسها را2929کرد،ها را در اعماق زمین باز میو چشمه

کرد تا آبها از حدود خود تجاوز نکنند و زمانی که زمین را بنیادتعیین می
من مانند یک معمار در حضور او و سرچشمۀ3030نهاد، من آنجا بودم.می

کردم و ازخوشی همیشگی او بودم. همه وقت در حضور او خوشحالی می
جهان و از مردمش خشنود بودم.

گویم انجام دهید تا خوشیحال ای پسران من، گوش کنید: آنچه می3232
ها سرپیچیبه نصایح من توجه کنید. عاقل باشید و از آن3333تان کامل شود.

دهند، و کسانی که هر روز درکسانی که به سخنان من گوش می3434منمائید.
کشند، خوشبختایستند و بیرون دروازه، انتظار میمقابل خانۀ من می

کند وآورد، زندگی حقیقی را پیدا میدست میکسی که مرا به3535هستند.
دهد، به خودکسی که مرا از دست می3636خداوند از او خشنود خواهد شد.

دارد.»زند. کسی که از من نفرت دارد، مرگ را دوست میصدمه می
فصل نهمفصل نهم

حکمت و حماقتحکمت و حماقت
ای برای خود ساخته است که دارای هفت ستونحکمت خانه

و ضیافت بزرگی ترتیب داده و انواع شراب را مهیا نموده22باشد.می
هایکنیزان خود را به سر چهار راهی33است.دسترخوان خود را هموار کرده

دل و ای«ای مردم ساده44شهر فرستاده است تا با صدای بلند فریاد کنند:

بیائید و از غذای من بخورید و از شرابی که55کسانی که عقل کامل ندارید،
نادانی را ترک کنید و حکمت بیآموزید.»66ام، بنوشید.آماده نموده

کند سرزنش کنی، به خودتاگر آدم فریبکار را که دیگران را مسخره می77
توهین خواهد شد. و هر که مرد شریری را ملامت کند، به خود صدمه

هرگز شخص خودخواه را سرزنش مکن، زیرا او از تو نفرت88خواهد زد.
مند خواهد شد.خواهد کرد، اما اگر مرد دانایی را سرزنش کنی، به تو علاقه

شود، و هرچه به شخص درستکارهر چه به شخص دانا بگویی، داناتر می99
بگویی، دانش او بیشتر خواهد شد.

ترس خداوند، ابتدای حکمت است و شناختن آن قدوس، اصل دانش1010
اگر دانا هستی از1212کند.زیرا آن دانش، عمر تو را طولانی می1111باشد.می

دانائی خود نفع خواهی برد و اگر حکمت را ناچیز بشماری به خودت زیان
رسانی.می

شرمی او پایانی ندارد.حیا است و شهوت و بیزن بدکار موجود بی1313
ایستد.ها مینشیند و یا سر چهارراهیبر دروازۀ خانۀ خود می1414
و1616کند.رهگذرانی را که در فکر کار خود شان هستند دعوت می1515

گوید:دل، به اینجا بیائید» و به مردم نادان میگوید: «ای مردم سادهمی
تر است.»تر و نانی که در پنهانی خورده شود، خوشمزه«آب دزدی شیرین1717
دانند کسی که به خانۀ آن زن برود،خورند، نمیمردمی که فریب می1818

اند، اکنون دردهد و کسانی که به خانۀ او رفتهزندگی خود را از دست می
باشند.قعر جهنم می

فصل دهمفصل دهم
امثال سلیمانامثال سلیمان

اینها از سخنان سلیمان است:
سازد، اما پسر احمقپسر عاقل پدر خود را خوشحال می

شود.سبب اندوه مادر خود می
دست آورده باشی برایت مفید نخواهدهای نامشروع بهثروتی که از راه22

دهد.بود، اما امانت و صداقت زندگی تو را از نابودی نجات می
هایگذارد که شخص صادق گرسنه بماند، ولی خواهشخداوند نمی33

سازد.آمیز مردم شریر را برآورده نمیشرارت
کند.سازد، اما کار و کوشش ترا ثروتمند میتنبلی تو را فقیر می44
کند، ولی کسی کهشخص عاقل هنگام تابستان آذوقۀ خود را ذخیره می55

در موقع درو بخوابد، شرمنده خواهد شد.
شخص نیکوکار برکت خواهد یافت، ولی سخنان مرد بدکار، ظلم و66

کند.شرارت را پنهان می
گذارند، اما مردم شریر خیلیمردم نیک خاطرۀ خوبی از خود بجا می77

شوند.زود فراموش می
دهد، اما مردمی که حرفشخص عاقل به نصیحت دیگران گوش می88

زنند، تلف خواهند شد.احمقانه می
مردم صادق در امن و امان خواهند بود، ولی مردم خائن رسوا خواهند99
شد.
شود، ولی کسی کهکسی که حقیقت را پنهان کند، موجب بدبختی می1010

آورد.آشکارا انتقاد کند، صلح و آرامش بوجود می
سخنان مرد نیک چشمۀ حیات است. اما سخنان مرد شریر، ظلم و1111

کند.شرارت را پنهان می
شود، اما محبت تقصیراتکینه و نفرت موجب زحمت و دردسر می1212

گیرد.دیگران را نادیده می
زنند، ولی مردم نادان باید تنبیه شوند.مردم فهمیده حرف حکیمانه می1313
مردم حکیم همیشه دنبال کسب علم و دانش هستند، اما سخنان مردم1414

آورند.نادان مشکلات بار می
کند، اما تنگدستی مردم فقیرها را محافظت میاموال دولتمندان آن1515

گردد.ها میسبب نابودی آن
پاداش نیکوکاری آرامش و عاقبت شرارت هلاکت است.1616
یابند،دهند، نجات میآنهایی که به پند و نصیحت دیگران گوش می1717

گردند.کنند، گمراه میاما کسانی که به اشتباهات خود اعتراف نمی
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کند، دروغگو و کسی کهکسی که کینه و نفرت خود را مخفی می1818
کند، احمق است.شایعات بی اساس را منتشر می

شود، اما مرد عاقل کسی است که سکوتپُرگوئی موجب گناه می1919
کند.اختیار می

سخنان مرد نیکو، مانند نقرۀ خالص است، ولی افکار شریران هیچ2020
ارزش ندارد.

رساند، اما سخنان احمقسخنان مرد نیکو به عدۀ زیادی فایده می2121
شود.موجب نابودی خودش می

برکت خداوند بزرگترین ثروت ما است. تمام تلاش و زحمت ما چیزی2222
تواند.به آن افزوده نمی

ای است. مردم عاقل از حکمتلذت بردن از کارهای بد، کار احمقانه2323
برند.لذت می

رسند، ولی مردم شریر دچار بلائیهای خود میمردم راستکار به آروز2424
ترسند.شوند که از آن میمی

شوند، اما مردم راستکاروقتی طوفان بیاید مردم شریر نابود می2525
همیشه در امان هستند.

ها مثل سرکه برای دندان وهرگز کار خود را به مردم تنبل نسپار، آن2626
بخش هستند.مانند دود برای چشم زیان

پُرخداوند را احترام کن تا عمرت دراز شود. مردم شریر عمر طولانی و 2727
ثمر ندارند.

سازد، ولی مردم شریر هیچامیدهای مرد نیک او را خوشحال می2828
امیدی ندارند.

کند، ولی شریران را نابودخداوند از مردم راستکار حمایت می2929
سازد.می

برند، اما مردم شریر بر روی زمینمردم نیک همیشه در امنیت بسر می3030
زنده نخواهند ماند.

کنند، اما زبان شریران بریدهمردم نیکوکار از روی حکمت صحبت می3131
خواهد شد.

کنند، اما سخنان شریران همیشهمردم نیکوکار با مهربانی صحبت می3232
موجب رنجش مردم است.

فصل یازدهمفصل یازدهم
گردد.خداوند از تقلب نفرت دارد، اما از صداقت خوشنود می

مردم متکبر خیلی زود شرمنده خواهند شد، اما مردم حکیم22
فروتن هستند.

تِ مرد راستکار راهنمای اوست، ولی مرد خیانتکار بوسیلهصداق33
شود.ناراستی خود هلاک می

ای برای تو ندارد، ولی صداقت موجبثروت در هنگام مرگ هیچ فایده44
نجات تو خواهد شد.

سازد، اما مرد شریر ازصداقت، زندگی شخص صادق را آسانتر می55
شود.شرارت خود هلاک می

های مرد شریر باعثدهد، ولی خیانتصداقت، مردم نیک را نجات می66
شود.دردسر او می

میرند.هایش هم با او میمیرد، امیدها و آرزووقتی که مرد شریر می77
ای نخواهد داشت.اعتماد به ثروت نتیجه

ها گرفتارشوند و مردم شریر بجای آنمردم صادق از مشکلات آزاد می88
گردند.می
گردد، ولی دانش مردمایمان موجب هلاکت تو میسخنان مردم بی99

تواند تو را نجات دهد.عاقل می
شوند، تمام مردم شهر خوشحالوقتی مردم صادق موفق می1010
زنند.میرند، مردم از خوشحالی فریاد میگردند، و وقتی که شریران میمی

شود، ولی سخنان شریراندعای خیر مردم صادق، سبب رونق شهر می1111
گردد.موجب نابودی شهر می

ای است، اما شخص عاقل جلو زبانتحقیر کردن دیگران، کار احمقانه1212
گیرد.خود را می

توانی بهتواند رازی را پیش خود نگهدارد، ولی میچین نمیسخن1313
کسی که امین است، اعتماد کنی.

کند، ولی وجود مشاوران زیاد امنیت را درملت بدون رهبر سقوط می1414
نماید.کشور تضمین می

لًا بشناسی. اگر او راپیش از آنکه از کسی ضمانت کنی، باید او را کام1515
شناسی، از قبول ضمانت او خودداری کن تا برایت دردسر ایجادلًا نمیکام

نکند.
کنند، اما اشخاصزنان مهربان و خیرخواه، احترام همه را جلب می1616

ظالم فقط در طلب ثروت هستند.
زند.مرد مهربان دوستداشتنی است و مرد ستمگر بخود صدمه می1717
آورند، ولی اگر صادق باشی،دست نمیمردم شریر چیز با ارزشی به1818
اً پاداش خوبی خواهی گرفت.حتم
شوند، ولی مردم شریر به سویمردم صادق از حیات برخوردار می1919

روند.نابودی می
دارد.خداوند از اشخاص بیراه نفرت دارد، اما نیکوکاران را دوست می2020
شوند، ولی اشخاص راستکارمطمئن باشید که مردم شریر مجازات می2121

یابند.نجات می
یِ خوک است.سلیقه مثل حلقۀ طلا در بینزیبائی زن بی2222
توانند در انتظار خوشبختی باشند، در حالیکه اشخاصمردم نیک می2323

شریر باید فقط در انتظار غضب خدا بسر ببرند.
کنند، دارائیبعضی از مردم که پول خود را سخاوتمندانه خرج می2424

شود، اما کسانی که خیلی خسیس هستند، هر روز فقیرترها بیشتر میآن
شوند.می

کند،سخاوتمند باش تا دولتمند شوی. کسی که دیگران را سیرآب می2525
شود.خودش هم سیرآب می

کند تا آن را گرانتر بفروشد، مردم او راکسی که در غلۀ خود احتکار می2626
فروشد، دعایکنند. اما برای کسی که آن را در موقع احتیاج میلعنت می
کنند.خیر می

گذارند، ولی اگر دنبال شراگر نیت تو خیر است، مردم بتو احترام می2727
شوی.گردی، خودت به آن دچار میمی

نمایند، مانند برگهای خزان سقوطکسانی که بر ثروت خود اعتماد می2828
کنند، اما مردمان صادق، مانند درخت سرسبزی شگوفه کرده میوه بارمی
آورند.می

رنجانند، عاقبت هستی خود را ازمردم احمق که اهل خانۀ خود را می2929
شوند.تری میدهند و خدمتگار افراد حکیمدست می

دهد، ولی گناهکار، دیگران را هلاکمرد صادق، دیگران را نجات می3030
کند.می

مردم نیک حتی در همین دنیا ثمرۀ اعمال خود را خواهند دید، اما3131
مردم شریر و گناهکار بدون شک مجازات خواهند شد.

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
اگر اشتباهات کسی را که عاقل است به او بگوئی، خوشحال

کند.شود، اما احمق از انتقاد نفرت میمی
هایخداوند از مردم خیرخواه خوشنود است، اما کسانی را که نقشه22

کند.کشند، محکوم میشیطانی می
شوند.رسد، اما مردم صادق موفق میانسان از بدی کردن بجائی نمی33
باشد، اما زنی کهزن پاکدامن مایۀ سرافرازی و خوشی شوهر خود می44

شود، مانند سرطان استخوان است.موجب شرمندگی شوهرش می
لًاشود، ولی افکار مردم نیک کامسخنان شریران موجب گرفتاری می55

درست و بجا است.
کشاند، اما سخنان نیکانحرفهای بدکاران مردم را به دام هلاکت می66

بخشد.مردم را رهائی می
ماند، ولی مردم نیکها باقی نمیشوند و نسل آنمردم شریر هلاک می77

باشند.پایدار می
شوند.شخص عاقل مورد احترام همه است، اما مردم احمق خوار می88
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کسی که خوار و حقیر باشد، ولی به اندازۀ کافی احتیاج او فراهم99
باشد، بهتر است از شخصی که خود را آدم بزرگی نشان بدهد، ولی نان شب

را نداشته باشد.
کند، اما مردم شریر،مرد نیک برای آسایش حیوانات خود هم فکر می1010

شناسند.محبت را نمی
پُرکار آذوقۀ فراوان خواهد داشت، اما کسی که وقت خود رادهقان 1111

کند، احمق است.بیهوده تلف می
خواهند، این است که کارهای ظالمانهتنها چیزی که مردم شریر می1212

انجام دهند، اما کارهای مردم نیک نتایج خوبی خواهد داشت.
شوند، اما مرد عادل ازمردم شریر بوسیله حرفهای خود گرفتار می1313

یابد.گرفتاری نجات می
زند و کارهائیاجر و پاداش هرکس مربوط به حرفهائی است که می1414

کنی.دهد. هر چه بکاری همان را درو میکه انجام می
دانند، اما مردمکنند که همه چیز را خوب میمردم احمق خیال می1515

کنند.عاقل به نصایح دیگران توجه می
احترامی وکند، اما مردم عاقل بیاً ظاهر میاحمق خشم خود را فور1616

گیرند.توهین را نادیده می
شود، ولی دروغگوئید، عدالت انجام میوقتی که حقیقت را می1717

گذارد.عدالت را زیر پا می
سخنی که از روی نادانی گفته شود، مثل شمشیر تیز قلب انسان را1818

بخشد.کند، اما سخنان عاقلان دل را شفا میدار میجریحه
ماند.عمر دروغ کوتاه است، اما راستی تا ابد پایدار می1919
گران افکار شیطانی دارند، اما دل کسانی که افکار خوب دارند،توطئه2020

شود.خوشحال می
دهد، اما شریران همیشه در زحمتبرای مردم صادق واقعۀ بد رخ نمی2121

هستند.
خداوند از دروغگو متنفر است، اما از مردم صادق خشنود است.2222
اً نادانی خود راکند، اما احمق فورمرد حکیم، دانش خود را آشکار نمی2323

سازد.ظاهر می
رساند، اما تنبلی تو را غلام دیگرانسعی و کوشش ترا به قدرت می2424
سازد.می

برد، ولی حرفهای خوب دل را شاددل پریشان، خوشی را از بین می2525
سازد.می

مردم صادق، راهنمای دوستان خود هستند، اما شریران مردم را گمراه2626
کنند.می

شوند، اما اشخاصمردم تنبل در سعی و تلاش خود موفق نمی2727
رسند.زحمتکش به دولت می

شود و راه بدکاران بسویراه راستی و عدالت به حیات منتهی می2828
رود.مرگ و نابودی می

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
پذیرد، اما شخص خودخواه ازفرزند عاقل تأأدیب پدر خود را می

کند.پذیرفتن آن امتناع می
گیرد، ولی شخصشخص نیک بخاطر اعمال نیک خود پاداش می22
اندیش فقط تشنۀ ظلم است.بد

کند، اما کسیکههر که زبان خود را نگهدارد، جان خود را حفظ می33
سازد.ناسنجیده سخن بگوید، خود را هلاک می

آورد، اما شخصدست نمیکند، بهآدم تنبل آنچه را که آرزو می44
شود.زحمتکش کامیاب می

شخص راستکار از دروغ گفتن نفرت دارد، اما آدم شریر رسوا و خوار55
شود.می
تِ اشخاصکند، ولی شرارها را حفظ میتِ مردم راستکار، آنصداق66

کشاند.ها را به نابودی میبدکار، آن
کنند که ثروتمندبعضی اشخاص، در حالیکه چیزی ندارند، وانمود می77

دهند، اما صاحب ثروتهستند، کسانی هم هستند که خود را فقیر نشان می
باشند.هنگفتی می

شود، ولی جان آدمثروت شخص پولدار صرف حفاظت جان او می88
کند.فقیر را خطری تهدید نمی

درخشد، اما زندگیزندگی شخص نیک مانند چراغ نورانی می99
باشد.گناهکاران مثل چراغی است که در حال خاموشی می

پذیرد.شود، ولی شخص دانا نصیحت را میتکبر باعث نزاع می1010
ایرود، اما دارائیدست بیاید، بزودی از بین میثروتی که به آسانی به1111

گردد.شود، بتدریج زیاد میکه با کار و کوشش جمع می
کند، اماآرزوئی که انجام آن به تعویق افتاده باشد، دل را بیمار می1212

بخشد.شود، خوشی و حیات میمرادی که برآورده می
ماند، اما کسی که از آنسزا نمیهر که نصیحت را خوار شمارد، بی1313

یابد.کند، پاداش میپیروی می
رهاند.تعلیم مرد دانا چشمۀ حیات است و انسان را از دامهای مرگ می1414
سازد، ولی نتیجۀ خیانت هلاکت است.دانائی انسان را محترم می1515
کند، اما شخص نادان حماقت خود را نشانآدم دانا سنجیده عمل می1616
دهد.می

آورشود، اما پیامقاصدی که مورد اعتماد نباشد، باعث گرفتاری می1717
گردد.صادق موجب آرامش می

پذیرد، ولیشود که تأأدیب را نمیفقر و رسوائی دامنگیر کسی می1818
شود.کند، محترم میشخصی که آن را قبول می

های پلیدبخش است، اما اشخاص نادان در پی آرزونیل به آرزو لذت1919
ها دست بردارند.خواهند از آنخود هستند و نمی

با اشخاص دانا معاشرت کن و دانا خواهی شد، با مردم احمق همنشین2020
شو و زیان خواهی دید.

شود، اما چیزهای خوب نصیب مردم نیکبلا دامنگیر گناهکاران می2121
گردد.می

گذارد، اماهای خود میراث بجا میشخص نیک حتی برای نواسه2222
رسد.اند، به مردم راستکار میثروتی را که گناهکاران اندوخته

زمین شخص فقیر ممکن است محصول فراوان بدهد، ولی مردم ظالم2323
ربایند.آن را از او می

کند، او را دوست ندارد، اما کسی کهکسی که فرزند خود را تنبیه نمی2424
کند.فرزند خود را دوست دارد، از تأأدیب او کوتاهی نمی

شود، ولیخورد و سیر میشخص راستکار از خوراکی که دارد، می2525
کشد.آدم بدکار گرسنگی می

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
کند، اما زن نادان با دست خود خانۀزن دانا خانۀ خود را آباد می

سازد.خود را خراب می
ترسند، ولینمایند، از خداوند میکسانی که با صداقت رفتار می22

کنند.اشخاص بدکار او را تحقیر می
اندازد، اما سخنان مرد دانا او راحرفی شخص احمق را به زحمت میپُر33

کند.محافظت می
ماند، با نیرو و قوت گاو محصولاگر گاو نباشد، انبار از غله خالی می44

آید.دست میفراوان به
بارد.گوید، اما از دهان شاهد غلط دروغ میشاهد امین دروغ نمی55
تواند، حکمت را بیابد،کند، هرگز نمیکسی که همه چیز را مسخره می66

آورد.دست میولی شخص فهیم به آسانی آن را به
از مردم احمق دوری کن، زیرا چیزی ندارند که به تو یاد بدهند.77
تِ افراد احمق باعثتِ شخص عاقل راهنمای او است، اما حماقحکم88

شود.ها میگمراهی آن
کشند، اما اشخاص راستکارهای احمق از گناه کردن دست نمیآدم99

خواهند.رضامندی خدا را می
کند و در خوشی او نیزتنها دل انسان است که تلخی او را احساس می1010

تواند شریک باشد.کسی جز خودش نمی
یابد.شود، اما خیمۀ راستکاران وسعت میخانۀ مردم بدکار خراب می1111
کنی راست است، ممکن است به مرگ منتهی شود.راهی را که فکر می1212
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تواند اندوه را پنهان کند، اما هنگامی که خنده تمام شود، دردخنده می1313
ماند.و اندوه بر جای خود باقی می

بیند و شخص نیک از ثمرۀآدم خداناشناس نتیجۀ کار خود را می1414
گیرد.اعمال خود بهره می

کند، اما شخص عاقل سنجیده رفتارآدم جاهل هر حرفی را باور می1515
نماید.می

کند، ولی آدم نادان ازشخص دانا محتاط است و از خطر دوری می1616
اندازد.روی غرور خود را به خطر می

گر مورد نفرت قرارکند و آدم حیلهشخص تندخو کارهای احمقانه می1717
گیرد.می

شود و حکمت نصیب عاقلان.حماقت نصیب جاهلان می1818
آورند ومردم بدکار عاقبت در برابر اشخاص نیک سر تعظیم فرود می1919

شوند.ها میمحتاج آن
هایشثروتمندان دوستان زیاد دارند، اما شخص فقیر را حتی همسایه2020

کنند.تحقیر می
هاتحقیر کردن اشخاص فقیر گناه است. خوشا بحال کسی که بر آن2121

ترحم کند.
شوند، اماپرورانند، گمراه میهای پلید در سر میکسانی که نقشه2222

گیرند.آنهائی که نیت خوب دارند، مورد محبت و اعتماد قرار می
شود، اما شخصی کهکشد، منفعت عایدش میکسی که زحمت می2323

گردد.زند، فقیر میفقط حرف می
شود، اما پاداش اشخاص احمق حماقتثروت نصیب مردم دانا می2424

ها است.آن
دهد، اما شاهد دروغگو به مردمشاهد راستگو جان مردم را نجات می2525

کند.خیانت می
گاه مستحکمی دارد و فرزندانش درترسد، تکیهکسی که از خداوند می2626

باشند.امان می
ترسی چشمۀ حیات است و انسان را از دامهای مرگ دور نگاهخدا2727
دارد.می

ها حکومتعظمت یک پادشاه مربوط به تعداد مردمی است که بر آن2828
شود.کند. پادشاه بدون رعیت نابود میمی

کسی که صبر و حوصله دارد، شخص بسیار عاقلی است، اما از آدم2929
زند.میتندخو حماقت سر

بخشد، ولی حسادت استخوان راآرامش فکری به بدن سلامتی می3030
سازد.پوسیده می

ها اهانت کرده است و هرکند به آفرینندۀ آنکسی که به فقرا ظلم می3131
نماید، به خدا احترام داشته است.که به مردم مسکین ترحم می

داشته باشند، اماشناس وقتی بمیرند، پناهگاهی میمردم خدا3232
شوند.گناهکاران بوسیلۀ گناهان خود شان تباه می

های نادانکنند، ولی آدماشخاص فهمیده حکمت را در خود حفظ می3333
ای ندارند.از حکمت بهره

صداقت مایۀ سرفرازی یک قوم است و گناه باعث رسوائی آن.3434
شود، اما کسانی کهپادشاه از خدمتگزاران دانا و کاردان خوشنود می3535

گیرند.کنند، مورد غضب او قرار میشرمانه عمل میبی
فصل پانزدهمفصل پانزدهم

نشاند، اما جواب سخت، خشم رامیجواب نرم خشم را فرو
انگیزاند.میبر

چکد، ولی از دهان شخص نادان حماقتاز زبان مرد دانا حکمت می22
آید.بیرون می

خداوند همه جا را زیر نظر دارد و ناظر اعمال مردمان نیک و بد است.33
های بد باعث دلشکستگیبخشند، اما حرفسخنان خوب حیات می44
شود.می
شمارد، ولی فرزنداهمیت میشخص نادان نصیحت پدر خود را بی55

پذیرد.عاقل تأأدیب پدر خود را می

پُر است، اما دسترنج مردم بدکار برایخانۀ شخص صادق از ثروت 66
آورد.ها تلخکامی ببار میآن

شود نه بوسیلۀ مردم احمق کهمعرفت توسط اشخاص دانا منتشر می77
ها راستی نیست.در آن

های مردم بدکار متنفر است، اما از دعای راستکارانخداوند از قربانی88
شود.خوشنود می

خداوند از اعمال بدکاران متنفر است، اما پیروان راستی را دوست99
دارد.می

هااند، مجازات سختی در انتظار آنکسانی که راه راست را ترک گفته1010
مُرد.است، و اگر نخواهند که تأأدیب و اصلاح شوند، خواهند 

تواندحتی دنیای مردگان از نظر خدا پنهان نیست، پس آیا انسان می1111
افکار خود را از او پنهان کند؟

کسی که کارش مسخره کردن است، از نزدیک شدن به اشخاص دانا1212
ها را بشنود.کند، زیرا دوست ندارد که سرزنش آنخودداری می

لِ غمگین، روح را افسردهسازد، اما دلِ شاد، چهره را شاداب مید1313
کند.می

شخص عاقل تشنۀ معرفت است، اما مرد نادان خود را با حماقت سیر1414
کند.می

زندگی برای شخص فقیر سراسر زحمت است، همه چیز به نظرش بد1515
برد.آید، اما اگر دلش شاد باشد، از زندگی لذت میمی

تِ با اضطراب وترسی بهتر است از ثروت هنگفدارائی کم همراه با خدا1616
تشویش.

خوردن نان خشک با کسانی که ترا دوست دارند، بهتر است از خوردن1717
غذای شاهانه با آنهائی که از تو نفرت دارند.

نشاند.میکند، ولی مرد صبور دعوا را فروشخص تندخو نزاع برپا می1818
راه شخص تنبل با خار پوشیده است، اما راه آدم راستکار هموار است.1919
سازد، اما فرزند احمق مادر خود رافرزند دانا پدر خود را خوشحال می2020

کند.تحقیر می
برد، اما شخص دانا از راه راستآدم احمق از کارهای احمقانه لذت می2121

شود.منحرف نمی
گردد، اماای که بدون مشورت کشیده شود، با شکست مواجه مینقشه2222

شود.مشورت زیاد باعث موفقیت می
برد. چقدر خوبدهد، از آن لذت میانسان وقتی جواب درست می2323

است سخنی که بجا گفته شود!
ها را از سقوط در جهنمرود و آنراه مردم دانا بسوی حیات بالا می2424

دارد.میباز
کند، اما از دارائی بیوه زنانخداوند خانۀ مردم متکبر را ویران می2525

نماید.حفاظت می
پسندد.های پلید متنفر است، ولی افکار پاک را میخداوند از نقشه2626
زند،رود، به خانوادۀ خود لطمه میکسی که دنبال سود نامشروع می2727

اما کسی که از رشوت نفرت دارد، زندگی خوبی خواهد داشت.
کند، اما شخص بد زود جوابآدم خوب پیش از جواب دادن فکر می2828
آورد.دهد و مشکلات ببار میمی

شنود.خداوند از مردم بدکار دور است، ولی دعای اشخاص نیک را می2929
دیدن روی شاد و خندان و شنیدن خبر خوش به انسان خوشی و3030

بخشد.سلامتی می
های اصلاح کننده را قبول کند، در جملۀ مردم داناکسی که انتقاد3131

رود.بشمار می
سازد، ولی هر که آن راکسی که تأأدیب را نپذیرد، خود را حقیر می3232

کند.بپذیرد، دانائی کسب می
آموزد و فروتنی برای او عزت و احترامترسی به انسان حکمت میخدا3333

آورد.ببار می
فصل شانزدهمفصل شانزدهم

ها در دستکشد، اما نتیجۀ نهائی آنهای زیادی میانسان نقشه
خدا است.
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ها را خداوندتمام کارهای انسان بنظر خودش درست است، ولی انگیزه22
بیند.می
دست خداوند بسپار، آنگاه در کارهایت موفقهای خود را بهنقشه33

خواهی شد.
خداوند برای هر چیزی سرنوشتی تعیین کرده است و سرنوشت مردم44

بدکار تباهی است.
ها ازدهد که آنخداوند از اشخاص متکبر نفرت دارد و هرگز اجازه نمی55

مجازات او فرار کنند.
بخشد. از خداوند بترس ومهر و وفا داشته باش، خدا گناهت را می66

رسد.بدی به تو نمی
کند که حتیسازد، خدا کاری میوقتی کسی خدا را خوشنود می77

دشمنان آن شخص هم با او آشتی و مصالحه نمایند.
دست آمده باشد، بهتر است از ثروتمال کم که از راه صحیح به88

هنگفتی که از راه غلط فراهم شده باشد.
هاکشد، اما خدا او را در انجام آنها میانسان در فکر خود نقشه99

کند.هدایت می
فرمان پادشاه مانند وحی قاطع است، پس او نباید در قضاوت اشتباه1010
کند.
خواهد که در معاملات تان از ترازو و اوزان درست استفادهخداوند می1111

کنید. این اصل را خداوند برقرار کرده است.
پادشاهان نباید ظلم کنند، زیرا تخت سلطنت بر اساس عدالت استوار1212
ماند.می

ها خوشنودپادشاهان، اشخاص راستگو را دوست دارند و از وجود آن1313
شوند.می

نشاند.میآور مرگ است، اما مرد عاقل آن را فروخشم پادشاه پیام1414
خوشی و رضایت پادشاه مانند ابر بهاری است که حیات به ارمغان1515
آورد.می

کسب حکمت بهتر است از اندوختن طلا و نقره.1616
شناس دور از هر نوع بدی است و هر که در این راه قدمراه مردم خدا1717

بردارد، جان خود را حفظ خواهد کرد.
انجامد.نتیجۀ غرور هلاکت است و تکبر به سقوط می1818
بهتر است انسان متواضع باشد و با مردم ستمدیده بنشیند از اینکه با1919

ها شریک شود.اشخاص متکبر باشد و در غنایم آن
شوند و کسانیکنند، سعادتمند میآنهائی که از کلام خدا اطاعت می2020

یابند.که بر او توکل نمایند، برکت می
شناسند و سخنان دلنشین او تأأثیر زیادیمرد دانا را از روی فهمش می2121

دارند.
حکمت برای کسانی که از آن برخوردارند، چشمۀ حیات است، ولی2222

آورد.حماقت برای مردم نادان مجازات ببار می
دهد، مؤثرسخنان شخص دانا عاقلانه است و تعالیمی که او می2323
باشد.می

آمیز مثل عسل شیرین است و شفای بدن انسانسخنان محبت2424
باشد.می

آیند، اما عاقبت به مرگراههائی هستند که بنظر انسان راست می2525
شوند.منتهی می

سازد تا برای رفع آن کار کنی.گرسنگی خوب است، زیرا ترا وادار می2626
شِ سوزندهکشد و شرارت لبهایش مثل آتهای پلید میآدم بدکار نقشه2727

است.
چین بهترین دوستانکند و آدم سخناندیش نزاع برپا میشخص بد2828

سازد.خود را از هم جدا می
دهد و او را به راه غلطشخص ظالم همسایۀ خود را فریب می2929
کشاند.می

بندد تا دروغ را اختراع نماید و لبهای خود راچشمان خود را می3030
دهد تا شرارت را انجام دهد.حرکت می

شود و موی سفیدای است که به مردم نیک داده میعمر طولانی هدیه3131
ها است.تاج جمال آن

صبر از قدرت بهتر است و شخصی که بر نفس خود اراده دارد از کسی3232
که شهر را تسخیر نماید برتر است.

کند.اندازد، اما حکم آن را خدا تعیین میانسان قرعه می3333
فصل هفدهمفصل هفدهم

خوردن نان خشک در آرامش بهتر است از خوردن غذای شاهانه در
ای که در آن جنگ و دعوا باشد.خانه

غلام دانا بر پسر شرور آقای خود تسلط خواهد یافت و در ارثی که به22
رسد، شریک خواهد شد.او می

آزماید و دل انسان را خدا.طلا و نقره را آتش می33
برد و مرد دروغگو ازآدم بدکار از همنشینی با مردم بد لذت می44

همنشینی با اشخاص دروغگو.
هامسخره کردن مردم فقیر به منزلۀ مسخره کردن خدائی است که آن55

شوند،را آفریده است. کسانی که از غم و بدبختی دیگران خوشحال می
سزا نخواهند ماند.بی

باشند و تاج افتخارهای شان میصِ پیر، نواسهرِ اشخاتاج افتخا66
فرزندان، والدین شان.

گوید و آدم احمق هرگز حرف با منطق برشخص نجیب هرگز دروغ نمی77
آورد.زبان نمی

ها را درکند و آنبعضی مردم به این فکر هستند که رشوه معجزه می88
سازد.هر کاری موفق می

کند، اماپوشاند، محبت ایجاد میکسی که تقصیر دیگران را می99
گردد.سازد، باعث جدائی دوستان میشخصی که آنرا آشکار می

رِ یک ملامت به شخص فهیم بیشتر است از صد ضربۀ تازیانه بهتأأثی1010
آدم احمق.

مردم بدکار فقط در فکر تمرد هستند، بنابراین، بشدت مجازات خواهند1111
شد.
اند، بهترهایش را از او گرفتهخرسی که چوچهروبرو شدن با ماده1212

است از روبرو شدن با شخص نادانی که گرفتار حماقت شده است.
ات دور نخواهد شد.اگر خوبی را با بدی تلافی کنی، بلا از خانه1313
دِ رخنه در سد آب است، به جر و بحثشروع کردن دعوا مانند ایجا1414

خاتمه بده پیش از آنکه به دعوا منجر شود.
کند،خداوند از کسانی که بیگناه را محکوم و گناهکار را تبرئه می1515

متنفر است.
صرف پول برای آموزش شخص احمق بیفایده است، زیرا او طالب1616

حکمت نیست.
کند و اقارب برای کمک دردوست واقعی در هر موقعیتی محبت می1717

اند.هنگام مشکلات، تولد یافته
شود.عقل است که ضامن شخص دیگری میتنها شخص بی1818
جو گناه را دوست دارد و آدم بلند پرواز خرابی ببارشخص ستیزه1919
آورد.می

اندیش کامیاب نخواهد شد و آدم فریبکار در دام بلا گرفتارشخص بد2020
خواهد گردید.

باشد.فرزند احمق مایۀ غم و غصۀ والدین خود می2121
بخش است، اما روح پژمرده انسان را بیمارخوشی دل مانند دوا شفا2222
کند.می

شود.گیرد و مانع اجرای عدالت میآدم بدکار پنهانی رشوه می2323
هدف مردم عاقل تحصیل حکمت است، اما شخص جاهل در زندگی2424

هیچ هدفی ندارد.
فرزند احمق مایۀ غم و اندوه پدر و تلخکامی مادر است.2525
مجازات کردن اشخاص بیگناه و جزا دادن مردم نجیب بخاطر صداقت2626

شان کار درستی نیست.
زند و آدم عاقل آرام و صبور است.شخص دانا کم حرف می2727
حتی شخص احمق هم اگر خاموش باشد و حرف نزند، او را دانا و2828

شمارند.فهمیده می

17:28سلیمان امثال ٣٢٩ 16:2سلیمان امثال



1818

19192020

فصل هجدهمفصل هجدهم
کند و با هر حکمت صحیحآدم خودخواه با دیگران آمیزش نمی

ورزد.مخالفت می
شخص احمق برای حکمت ارزش قائل نیست و فقط دوست دارد که22

خود را دانا نشان بدهد.
آید و توهین خجالت راآید، ننگ و رسوائی هم میوقتی شرارت می33

همراه دارد.
بِ عمیق است و چشمۀ حکمت، نهر جاریسخنان دهان انسان مانند آ44

است.
کند، کارطرفداری از شخص مجرمی که حق بیگناهی را پایمال می55

درستی نیست.
شود.های آدم احمق منجر به نزاع و لت و کوب او میحرف66
کشاند.سخنان شخص احمق مانند دامی است که او را به هلاکت می77
های لذیذی است که با لذت فروبردهچین مثل لقمههای آدم سخنحرف88
شود.می
کند، مانند یک خرابکار، مخرب است.کسی که در کار خود تنبلی می99

ای است مستحکم که شخص راستکار به آننام خداوند همچون قلعه1010
ماند.برد و در امان میپناه می

ها راکنند آناما پناهگاه ثروتمندان، ثروت شان است که گمان می1111
محافظت خواهد کرد.

شود و فروتنی به سرفرازی.تکبر به سقوط منجر می1212
چقدر زشت و احمقانه است که اگر انسان پیش از گوش دادن به1313

سخنی، به آن جواب بدهد.
کند، امااگر انسان روحیۀ قوی داشته باشد، بیماری را تحمل می1414

تواند تحمل کند؟روحیۀ شکسته را چه کسی می
اند.اشخاص دانا همیشه مشتاق و آمادۀ کسب حکمت1515
کند و او را بحضور اشخاص مهمهدیه دادن راه را برای انسان باز می1616
رساند.می

آیند،کند، بنظر درست میدلایل کسی که در محکمه اول صحبت می1717
اما تا زمانی است که طرف مقابل هنوز دلایل خود را ارائه نکرده باشد.

دهد و منازعۀ بین حریفان زورمند راکشی، به دعوا خاتمه میقرعه1818
سازد.خاموش می

تر از تصرف یک شهرلِ اقارب رنجدیده، سختنِ ددست آوردبه1919
کند.ها دیوار جدائی ایجاد میمستحکم است. خصومت بین آن

زند، خواهد دید.انسان نتیجۀ حرفهائی را که می2020
تواند حیات ترا حفظ کند یا آن را برباد دهد، بنابراین،حرف زبانت می2121

های خود را خواهی دید.عواقب حرف
آورد. آن زن برایدست مییابد، نعمتی را بهوقتی مردی همسری می2222

او برکتی است از جانب خداوند.
درخواست فقرا با التماس توأأم است و جواب ثروتمندان با خشونت.2323
مانند، اما دوستانی هم هستند که ازها پایدار نمیبسیاری از دوستی2424

باشند.خویشاوندان نزدیکتر می
فصل نوزدهمفصل نوزدهم

بهتر است انسان فقیر باشد و با صداقت زندگی کند، از اینکه یک
دروغگوی احمق باشد.

فایده است و عجله باعث اشتباهداشتن دل و جرأأت بدون حکمت بی22
شود.می
کند و بعد گناه را به گردنتِ خود زندگی خود را تباه میانسان با حماق33

اندازد.خداوند می
کند، اما دوستان آدم فقیر از اوشخص ثروتمند دوستان بسیار پیدا می44

شوند.جدا می
ماند و کسی که به دروغ سخن گوید، جانجزا نمیشاهد دروغگو بی55

سالم بدر نخواهد برد.
مردم خوش دارند که پیش بزرگان شیرین زبانی کنند و با کسانی66

کنند.دوست شوند که سخاوت و بخشش می

کنند، چهوقتی انسان فقیر شود، حتی خویشاوندانش او را ترک می77
رسد.ها بجائی نمیرسد به دوستانش، و کوشش او برای بازیافتن آن

هر که در تلاش حکمت است، جان خود را دوست دارد و هر کسی که88
برای حکمت ارزش قایل شود، سعادتمند خواهد شد.

گوید،ماند و کسی که همیشه دروغ میسزا نمیشاهد دروغگو بی99
هلاک خواهد شد.

شایسته نیست که شخص احمق در ناز و نعمت بسر ببرد و یا یک غلام1010
بر امیران حکومت کند.

نشاند، عاقل است و آنکه از گناهانمیکسی که خشم خود را فرو1111
پوشد، سرفراز خواهد شد.دیگران چشم می

غضب پادشاه مانند غرش شیر است، اما خوشنودی او مثل شبنمی1212
بارد.است که بر سبزه می

گیر مثلفرزند نادان بلای جان پدر خود است و غرغرهای زن بهانه1313
باشد.قطرات آبی است که دایم در حال چکیدن می

رسد، اما زن عاقل هدیۀ خداوندخانه و ثروت از اجداد به ارث می1414
است.

ماند.خوابد، گرسنه میکسی که تنبل است و زیاد می1515
ها را ناچیزاز احکام خدا پیروی کن تا زنده بمانی، زیرا هر کسی که آن1616

مُرد.شمارد، خواهد 
کنی، مثل این است که به خداوند قرضوقتی به یک فقیر کمک می1717
کند.دهی و خداوند است که قرض ترا ادا میمی

فرزند خود را تا که دیر نشده تربیه کن؛ اگر غفلت نمائی، زندگی او را1818
تباه خواهی کرد.

اگر کسی تندخوئی کند، بگذار که عاقبتش را ببیند، زیرا در غیر آن او1919
به تندخوئی خود ادامه خواهد داد.

اگر به پند و نصیحت گوش دهی، تا آخر عمر از حکمت برخوردار2020
خواهی بود.

پروراند، اما نقشه هائی که مطابق باهای زیادی در سر میانسان نقشه2121
خواست خدا باشد، اجراء خواهند شد.

مهر و وفا زینت انسان است. بهتر است که انسان فقیر باشد نه2222
دروغگو.

بخشد و او را کامیاب ساخته از هرترسی به انسان حیات میخدا2323
دارد.بلائی محفوظ می

کند، اما از فرط تنبلیآدم تنبل دست خود را بسوی بشقاب دراز می2424
گذارد.لقمه را به دهان خود نمی

شخص مسخره کننده را سرزنش کن تا مایۀ عبرت جاهلان شود.2525
تر گردد.اشتباهات شخص فهمیده را به او نشان بده تا فهمیده

کند و مادر خود را از خانه بیرونهر کسی که با پدر خود رفتار بد می2626
آورد.راند، ننگ و رسوائی بار میمی

رسی.فرزندم، اگر از تعلیم دست بکشی، به معرفت نمی2727
گیرد و از گناه کردن لذتشاهد پست و فرومایه عدالت را ببازی می2828
برد.می

مردم مسخره کننده و اشخاص احمق مجازات خواهند شد.2929
فصل بیستمفصل بیستم

دارد و مشروب باعثمیشراب انسان را به کارهای احمقانه وا
شود. کسانی که خود را به مشروب معتادجنگ و دعوا می

اند.کنند، احمقمی
غضب پادشاه مثل غرش شیر است. هر کسی که خشم او را برانگیزاند،22

اندازد.جان خود را به خطر می
های احمق هستندآورد. فقط آدماجتناب از نزاع برای انسان عزت می33

کنند.که نزاع برپا می
کند، بنابراین، در هنگامشخص تنبل به موقع زمین خود را قلبه نمی44

یابد.پالد، چیزی نمیبرداشت محصول هر چه می
دهنده مانند آب در تۀ چاه است ونیت انسان در عمق دل مشورت55

کشد.شخص عاقل آن را بیرون می
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تواندکنند که باوفا هستند، اما چه کسی میبسا اشخاص ادعا می66
اً باوفا باشد؟شخصی را پیدا کند که واقع

فرزندان شخص صادق و راستکار در زندگی سعادتمند خواهند شد.77
نشیند، بدقت جوانب امر راپادشاهی که بر مسند قضاوت می88
دهد.سنجد و حق را از باطل تشخیص میمی
تواند بگوید که او دل خود را پاک نگهداشته است و ازچه کسی می99

باشد؟گناه مبرا می
های تقلبی استفادهخداوند از کسانی که در معامله از اوزان و پیمانه1010
کنند، متنفر است.می

توان از طرز رفتارش شناخت و فهمید که آنچه راحتی کودکی را می1111
دهد، پاک و راست است یا نه.انجام می

گوش شنوا و چشم بینا، هر دو عطیۀ خداوند هستند.1212
گردی؛ پس بیدار باش تااگر خواب را دوست داشته باشی فقیر می1313

سیر شوی.
گوید: «بد است!» اما وقتی آن رانگرد و میخریدار به جنس می1414

کند.خرید، از آن تعریف می
سخنان حکیمانه گرانبهاتر از طلا و نادرتر از جواهر است.1515
شود، گرو بگیر.از کسی که پیش تو ضامن شخص بیگانه می1616
آید، لذیذ است، اما سرانجام کامدست مینانی که از راه فریبکاری به1717

کند.را تلخ می
هایت را بدون مشورت با دیگران عملی نکن و بدون تدبیر بهنقشه1818

جنگ نرو.
کند، پس با چنین شخصیچین رازها را فاش میشخص سخن1919

معاشرت نکن.
چراغ زندگی کسی که والدین خود را لعنت کند، خاموش خواهد شد.2020
دست آمده باشد، برکتی نخواهد داشت.مالی که به آسانی به2121
بدی را با بدی تلافی نکن، بلکه منتظر باش تا خداوند کاری کند.2222
خداوند از اشخاصی که در معامله از ترازو و اوزان تقلبی کار2323
گیرند، متنفر است.می

تواندکند، پس انسان چگونه میخداوند راه زندگی ما را تعیین می2424
یابد؟بفهمد که راه زندگی او به کجا خاتمه می

هرگز ناسنجیده قولی به خدا مده، زیرا ممکن است گرفتار شوی.2525
اً مجازاتها را شدیددهد و آنپادشاه دانا مردم بدکار را تشخیص می2626
کند.می

وجدان انسان به منزلۀ چراغ خداوند است که تمام رازهای پنهانی او را2727
سازد.آشکار می

ماند.اگر پادشاه مهربان و راستکار باشد، سلطنتش پایدار می2828
ها است و عزت پیران موی سفیدجلال و شکوه جوانان، قوت آن2929

ها.آن
سازد.کند و عمق دل را طاهر میهای تلخ، از بدی پاک میتجربه3030

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
دل پادشاه در دست خداوند است و او آن را مانند آب جوی، به هر

کند.سو که بخواهد، هدایت می
ها را خداوندتمام کارهای انسان در نظر خودش درست است، اما انگیزه22
آزماید.می
سازد.عدالت و انصاف بیشتر از تقدیم قربانیها خداوند را خوشنود می33
مردم بدکار در اختیار غرور و تکبر خود هستند و این شیوه گناه شمرده44
شود.می
شود.کند، اما عجله باعث فقر مینقشۀ با دقت انسان را توانگر می55
کند. پس چرا بایدآید، هرگز دوام نمیدست میثروتی که از راه ناروا به66

در این راه خود را به خطر بیندازی؟
خواهند راستی را بجا آورند، عاقبت بسویظلم اشخاص بدکار که نمی77

کند.ها را نابود میگردد و آنخود شان باز می
دارد.میراه شخص گناهکار کج است، اما آدم پاک در راه راستی قدم بر88

جو در یکسکونت در گوشۀ بام بهتر است از زندگی کردن با زن ستیزه99
خانۀ مشترک.

اش از دست او درشخص بدکار ظلم را دوست دارد و حتی همسایه1010
امان نیست.

جاهلان تا تنبیه شدن مردم مسخره کننده را نبینند، درس عبرت1111
شود،ها تعلیم داده میگیرند، اما اشخاص دانا از شنیدن آنچه که به آننمی

آموزند.چیزی می
ها را واژگون کردهبیند و آنخدای عادل اعمال خانۀ مردم بدکار را می1212

سازد.هلاک می
گیرد، در روز تنگدستی خود همکسی که فریاد فقیران را نشنیده می1313

فریادرسی نخواهد داشت.
توان با دادن هدیۀ پنهانی خاموش کرد.آتش خشم را می1414
بخش است، اما برای شخصاجرای عدالت برای آدم راستکار نشاط1515

بدکار مصیبت بار.
شوند.مرگ در انتظار کسانی است که از راه راست منحرف می1616
شود و شخص میگسار وکسی که عیاشی را دوست دارد، فقیر می1717

خوشگذران هرگز ثروتمند نخواهد شد.
اند، گرفتارمردم بدکار در همان دامی که برای اشخاص راستکار نهاده1818
شوند.می

آب و علف بهتر است از زندگی کردن با زنسکونت در بیابان بی1919
جو.ستیزه

پُر است، اما آدم نادان هر چه راخانۀ شخص دانا از نعمت و ثروت 2020
دهد.آورد برباد میدست میبه

راستکار و مهربان باش تا عمر شاد داشته باشی و از احترام و موفقیت2121
برخوردار شوی.

تواند شهر مردان باقدرت را تسخیر کند و قلعۀیک شخص دانا می2222
ریزد.اعتماد شان را فرو

ها نجاتهر که مواظب سخنان خود باشد، جان خود را از مصیبت2323
دهد.می

اند.کنند، مغرور و متکبرکسانی که دیگران را مسخره می2424
کند، باعث هلاکت خودشخص تنبل که از کار کردن امتناع می2525
شود.می

برد، اما شخص راستکاراو تمام روز در خواب و خیال بسر می2626
کند.سخاوتمند است و از بخشیدن به دیگران دریغ نمی

های شریران مورد قبول نیستند، پس چند مرتبه زیادتر وقتیقربانی2727
آنرا بخاطر بدی خود تقدیم کنند.

شاهد دروغگو نابود خواهد شد، اما سخنان شخص صادق تا ابد باقی2828
مانند.می

کند، اما شخص راستکار جوانب امر راآدم بدکار خودسرانه عمل می2929
سنجد.می

تواند علیه خداوند عمل کند.ای نمیهیچ حکمت و بصیرت و نقشه3030
کند، اما پیروزی را خداوندانسان اسپ را برای روز جنگ آماده می3131
بخشد.می

فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
نیکنامی بهتر از ثروت هنگفت است و محبوبیت گرانبهاتر از طلا و

نقره.
ها را خداوند آفریدهفقیر و ثروتمند یک وجه مشترک دارند: هر دوی آن22

است.
کند، اما آدم جاهلبیند و از آن دوری میشخص زیرک خطر را می33

سازد.رود و خود را گرفتار میبسوی آن می
ثمرۀ تواضع و اطاعت از خداوند، ثروت و احترام و عمر طولانی است.44
راه اشخاص بدکار از خارها و دامها پوشیده است. پس اگر جان خود را55

دوست داری از رفتن به آن راه خودداری کن.
کودک را در راهی که باید برود، تربیه کن و او تا آخر عمر از آن منحرف66

نخواهد شد.
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دهندهگیرد غلام قرضفقیر، اسیر ثروتمند است و کسی که قرض می77
است.

شکند.کند و قدرتش درهم میهر که ظلم بکارد، آن را درو می88
کند، برکتشخص سخاوتمندی که غذای خود را با فقرا تقسیم می99
یابد.می

شخص مسخره کننده را بیرون بینداز تا نزاع و مجادله و دشنام خاتمه1010
یابد.
کسی که بخواهد قلبش پاک و کلامش دلنشین باشد، حتی پادشاه هم1111

او را دوست خواهد داشت.
سازد.خداوند حافظ راستی است و سخنان دروغ را باطل می1212
گوید: «اگر بیرون بروم شیر مرا خواهدماند و میآدم تنبل در خانه می1313

خورد.»
سخنان زن بدکار مانند یک دام خطرناک است و هر کسی که مورد1414

شود.غضب خداوند باشد در آن گرفتار می
حماقت در وجود کودک نهفته است، اما تنبیه آن را از او بیرون1515
کند.می

کسی که بخاطر نفع خود به فقرا ظلم کند و به ثروتمندان هدیه بدهد،1616
عاقبت گرفتار فقر خواهد شد.

گفتار حکیمانهگفتار حکیمانه
دهم، گوش بده و با تمامبه این سخنان مردان حکیم که به تو یاد می1717

ها در دل و جاری کردنزیرا حفظ کردن آن1818ها پیروی کن،وجود از آن
این سخنان را امروز به تو تعلیم1919ای است.ها بر زبان، کار پسندیدهآن

پُر از پند واین سی کلام برگزیده را که 2020دهم تا بر خداوند اعتماد کنی.می
تا حقیقت را همان طوری که هست به تو یاد2121اماند، برای تو نوشتهحکمت

کنند، جواب بدهی.بدهم و تو نیز آن را به کسانی که از تو سؤال می
به شخص فقیری که حامی ندارد، ظلم نکن و حق بیچارگان را در2222

رسد و کسانی را که بهها میزیرا خداوند به داد آن2323محکمه پایمال نساز.
رساند.اند، بسزای اعمال شان میها ظلم کردهآن

مبادا2525شوند معاشرت نکن،خو که زود خشمگین میتُندبا اشخاص 2424
ها شوی و زندگی خود را تباه کنی.مثل آن

ضامن کسی نشو و تعهد نکن که او قرض خود را ادا خواهد کرد،2626
زیرا اگر مجبور به پرداخت قرض او شوی و نتوانی آن را بپردازی2727

کشد.رختخوابت را از زیر پایت بیرون می
اند، به نفع خودمُلک خود را که اجدادت از قدیم تعیین کردهسرحد 2828

تغییر نده.
اگر کسی در کار خود ماهر باشد، بدان که او جزو اشخاص گمنام2929

نخواهد بود، بلکه در دربار پادشاهان راه خواهد یافت.
فصل بیست و سومفصل بیست و سوم

خوری، بخاطر داشته باش که باوقتی با شخصی مهمی غذا می
پُرخوری هستی، کارد را بر گلویاگر شخص 22ای.چه کسی نشسته

و حریص غذاهای لذیذ او نباش، زیرا ممکن است ترا فریب33خود بگذار
بدهد.

زیرا ثروت پایدار55عاقل باش و برای کسب ثروت، خود را خسته نکن،44
شود.پرد و ناپدید مینیست و مانند عقاب می

های لذیذ او حریصاز خوان شخص خسیس غذا نخور و برای طعام66
دارد. اوزیرا او حساب هرچه را که بخوری در فکر خود نگاه می77نباش،

گوید: «بخور و بنوش»، اما این را از صمیم دلکند و میتعارف می
ای استفراغ خواهی کرد و تشکرات توای را که خوردهلقمه88گوید.نمی

برباد خواهند رفت.
اهمیتآدم احمق را نصیحت نکن، زیرا او سخنان حکیمانۀ ترا بی99
شمارد.می

مُلک خود را که از قدیم تعیین شده تغییر نده و زمین یتیمان راسرحد 1010
هاها باقدرت است و به داد آنزیرا خداوند «حامی» آن1111بزور نگیر،

رسد.می

دهد، از صمیم دل به سخنان آموزندۀ آنهاوقتی معلم ترا تعلیم می1212
گوش بده.

کشد،از تأأدیب کردن فرزند خویش کوتاهی نکن، زیرا تنبیه او را نمی1313
دهد.بلکه جان او را از هلاکت نجات می1414

و هنگامی که1616شود،فرزندم، اگر حکمت بیآموزی، دل من شاد می1515
آید.سخن راست بگوئی تمام وجودم به وجد می

به بدکاران حسادت نورز، بلکه آرزوی تو اطاعت از خداوند باشد،1717
زیرا در اینصورت آیندۀ خوبی خواهی داشت و امید تو برباد نخواهد1818

رفت.
فرزندم، عاقل باش و به سخنانم گوش بده. در راه راست قدم بردار1919

زیرا کسانی که2121و با مردم شرابخور و شکم پرست معاشرت نکن،2020
شوند.کارشان فقط خوردن و خوابیدن است، فقیر و محتاج می

به نصیحت پدرت که ترا به وجود آورده است، گوش بده و مادرت را2222
در پی حقیقت باش و حکمت و2323شود، خوار نشمار.هنگامی که پیر می

فرزند2424ها را از دست نده.ادب و دانش را کسب کن و به هیچ قیمتی آن
راستکار و دانا باش تا باعث خوشی و خوشنودی پدر و مادرت شوی.

بدان2727فرزندم، سخنان مرا بشنو و زندگی مرا سرمشق خود قرار ده.2626
هایاو مانند راهزن در کمین قربانی2828که زن بدکاره دام خطرناکی است.

افزاید.نشیند و به تعداد مردم خیانتکار میخود می
شود؟ آن کیست که همیشهمصیبت و بدبختی نصیب چه کسی می2929

شود و چشمانش تارجهت زخمی میکند، بیجنگ و دعوا برپا می
رود.خورد و بدنبال میگساری میکسی که دایم شراب می3030گردند؟می

زند و بعدپس فریفتۀ شراب گلگون نشو که در پیاله به تو چشمک می3131
زنددر آخر، مثل مار کشنده ترا نیش می3232رود،آهسته از گلویت پائین می

بینندچشمانت چیزهای عجیب و غریب می3333گزد.مار ترا میو مانند کفچه
شوی که در بحر خوابیدهمانند کسی می3434گردی.و گرفتار وهم و خیال می

گوئی: «مرا زدند، اما دردی رامی3535کند.و با امواج آن دست و پنجه نرم می
آیم تا یک پیالۀ دیگر بنوشم؟»کنم. چه وقت به هوش میاحساس نمی

فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم
ها را نداشتهبه اشخاص بدکار حسادت نورز و آرزوی دوستی آن

ها این است که به مردم ظلم کنند، وزیرا تمام فکر و ذکر آن22باش،
رنجانند.گشایند مردم را میهر وقتیکه دهان می

هایش با دانائی ازاطاق44گردد،خانه بر بنای حکمت و دانش آباد می33
شوند.پُر میاسباب نفیس و گرانقیمت 

شخص دانا و فهمیده از قدرت زیاد برخوردار است و همیشه به قدرت55
پیروزی در جنگ مربوط به تدابیر خوب و مشورت زیاد66افزاید.خود می

است.
تواند به حکمت دست یابد. وقتی موضوع مهمیشخص احمق نمی77

گیرد، او حرفی برای گفتن ندارد.مورد بحث قرار می
شود.پروراند، عاقبت رسوا میهای پلید در سر میکسی که دایم نقشه88

کند،اند و کسی که دیگران را مسخره میآلودهای آدم احمق گناهنقشه99
باشد.مورد نفرت همۀ مردم می

های زندگی را تحمل کرده نتوانی، شخص ضعیفی هستی.اگر سختی1010
از نجات دادن کسی که به ناحق محکوم شده است، کوتاهی نکن.1111

ای، زیرا خدائی که جان ترا در دست دارد و ازنگو که از ماجرا بیخبر بوده1212
ای. او هر کسی راداند که تو از همه چیز باخبر بودهدل تو آگاه است، می

دهد.مطابق اعمالش جزا می
کند، کسبفرزندم، همانطوری که خوردن عسل کام ترا شیرین می1313

آموزد آیندۀحکمت نیز برای جان تو شیرین خواهد بود. کسی که حکمت می
رود.باشد و امیدهای او برباد نمیخوبی در انتظارش می

هٔ مردم درستکار را غارت ومانند بدکاران نباش که منتظر هستند تا خان1515
زیرا شخص راستکار حتی اگر هفت بار هم بیفتد، باز1616ویران کنند،

گردند.خیزد، ولی اشخاص بدکار گرفتار بلا شده سرنگون میمیبر
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شوند، خوشحال نشو و هنگامی کهوقتی دشمنانت دچار مصیبت می1717
پسندد وبیند و نمیزیرا خداوند این کار ترا می1818افتند خوشی نکن،می

دارد.میها دست برآنگاه از مجازات آن
ها حسادت نورز،بخاطر مردم بدکار، تشویش نداشته باش و به آن1919

شود.ای ندارد و چراغش خاموش میزیرا شخص بدکار آینده2020
ها شورشفرزندم از خداوند و پادشاه بترس و با کسانی که علیه آن2121
داندها ناگهانی است و کسی نمیزیرا نابودی آن2222کنند همدست نشو.می

آورد.ها میکه خداوند و پادشاه چه بلائی را بر سر آن
چند سخن حکیمانۀ دیگرچند سخن حکیمانۀ دیگر

اند:مردان حکیم این سخنان را نیز گفته2323
هر کسی که به2424قاضی نباید در وقت محاکمه از کسی طرفداری کند.2323

گیرد.مجرم بگوید: «تو بیگناه هستی»، مورد لعنت و نفرت مردم قرار می
شود.اما شخصی که گناهکار را محکوم کند، سعادت و برکت نصیبش می2525

جواب صادقانه مانند بوسۀ یک دوست دلچسپ است.2626
ات را تشکیلاول کار و کسبی برای خود پیدا کن و بعد خانه و خانواده2727
بده.
اش بر زبانات شهادت دروغ مده و سخنان غلط در بارهعلیه همسایه2828

آورم.»نگو: «همان بلائی را که بر سر من آورده بر سر خودش می2929نیاور.
در همه جا خار3131از کنار مزرعۀ آدم تنبل و تاکستان مرد احمق گذشتم.3030

های هرزه زمین را پوشانده و دیوار مزرعه فروریخته بود.روئیده بود. علف
کسی که3333با دیدن این منظره به فکر فرورفتم و این درس را آموختم:3232

کند،خوابد و استراحت میگذارد و دایم میدست بر دست هم می
آید.عاقبت فقر و تنگدستی مثل راهزن مسلحی به سراغش می3434

فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم
امثال بیشتر سلیمانامثال بیشتر سلیمان

هانِ حزقیا، پادشاه یهودا آناند که کاتبااینها نیز از امثال سلیمان
اند:را نقل کرده

باشد، اما عظمت پادشاه درعظمت خدا در پوشاندن اسرارش می22
دانستن عمق مسائل.

پی بردن به افکار پادشاه مانند دست یافتن به آسمان و عمق زمین، غیر33
ممکن است.

مأأمورین55ناپاکی را از نقره جدا کن تا زرگر بتواند از آن ظرفی بسازد.44
رِ پادشاه را از او دور کن تا تخت او در عدالت پایدار بماند.بدکا
روی، خود را شخص بزرگی مپندار و در جایوقتی بحضور پادشاه می66

تر بنشین»، از اینکهچون بهتر است به تو گفته شود: «بالا77بزرگان منشین،
ترا در برابر چشمان بزرگان در جای پائینتر بنشانند.

ات اختلاف داری، به عجله به محکمه نرو، زیرا اگر دروقتی با همسایه88
آخر ثابت شود که حق با او بوده است، تو چه خواهی کرد؟

ای فاشکنی، رازی را که از دیگران شنیدهات دعوا میوقتی با همسایه99
زیرا در اینصورت دیگر کسی به تو اطمینان نخواهد کرد و بدنام1010نکن،

خواهی شد.
های طلا است که در ظرفسخنی که بجا گفته شود، مانند نگین1111
ای نشانده شده باشند.نقره
نصیحت شخص دانا برای گوش شنوا مانند حلقۀ طلا و جواهر،1212

ارزش است.با
خدمتگار صادق همچون آب سرد در گرمای تابستان، روح آقای خود را1313

کند.تازه می
بخشد، مانندزند، اما چیزی به کسی نمیدَم از سخاوت میکسی که 1414

آورد.ابر و بادی است که باران نمی
تواندتواند حتی حاکم را قانع سازد و زبان نرم میشخص صبور می1515

هر مانعی قوی را از بین بردارد.

بد شویاگر به عسل دست یابی زیاد از حد نخور، زیرا ممکن است دل1616
به خانۀ همسایه ات زیاد از حد نرو، مبادا از تو سیر و1717و استفراغ کنی.

متنفر شود.
زند.رِ تیز، صدمه میشهادت دروغ مثل تبر و شمشیر و تی1818
اعتماد کردن به شخص خائن در زمان سختی مانند جویدن غذا با1919

دندان لق و دویدن با پای شکسته است.
آواز خواندن برای شخص غمگین مثل کشیدن لباس از تن، در هوای2020

سرد و پاشیدن نمک بر زخم او است.
اگر دشمنت گرسنه باشد، به او غذا بده و اگر تشنه باشد، او را آب2121

سازد و خداوند به تو پاداشاین عمل تو او را شرمنده می2222بنوشان.
دهد.می

آورد، بدگوئی هم خشم و عصبانیتدِ شمال باران میهمانطوری که با2323
آورد.ببار می

جو درسکونت در گوشۀ بام بهتر است از زندگی کردن با زن ستیزه2424
خانۀ مشترک.

رسد، همچون آب سردی است که به کامخبر خوشی که از دیار دور می2525
ریزد.شخص تشنه لب می

سازش آدم راستکار با شخص بدکار مانند آلوده کردن منبع آب و2626
آلود ساختن چشمه است.گِل

همانطوری که افراط در خوردن عسل مضر است، انتظار تعریف و2727
تمجید از مردم نیز ناپسند است.

دیوار و آمادۀکسی که بر نفس خویش تسلط ندارد، مثل شهر بی2828
انهدام است.

فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم
همانطوری که باریدن برف در تابستان یا باران در فصل درو خلاف

قانون طبیعت است، احترام داشتن به اشخاص نادان هم جایز
نیست.

رساند و مانندای به تو نمینفرین، اگر مستحق آن نباشی، صدمه22
نشیند.کند و در جائی نمیای است که به هر طرف پرواز میپرنده

قمچین برای اسپ، قیزه برای الاغ و چوب برای تنبیه احمق ضرور33
است.

کسی که به سؤال احمقانه جواب بدهد، مثل سؤال کنندۀ آن احمق44
است.

پس باید به سؤال احمقانه جواب احمقانه داد تا کسی که سؤال کرده55
فکر نکند که عاقل است.

فرستد، مثل شخصی است کهدست آدم احمق پیغام میکسی که به66
خورد.کند و یا زهر میپای خود را قطع می

آید، مانند پای لنگ سستثَلی که از دهان شخص نادان بیرون میم77َ
است.

احترام داشتن به آدم احمق مانند بستن سنگ به فلاخن کار احمقانه88
است.

آید، همچون خاری که به دستثَلی که از دهان آدم احمق بیرون میم99َ
اثر است.کند، بیرود و او حس نمیمیشخص احمق فرو

کند، مانند تیراندازی است که هرکسی که آدم احمق را استخدام می1010
سازد.رهگذری را مجروح می

گردد، به همان ترتیبمیهمانطوری که سگ به استفراغ خود بر1111
کند.شخص احمق حماقت خود را تکرار می

تر است.کسی که در نظر خودش عاقل است، از یک احمق هم نادان1212
گوید: «شیرهایگذارد و میآدم تنبل پای خود را از خانه بیرون نمی1313

ای که بر پاشنۀ خوداو مانند دروازه1414ها هستند!»درنده در کوچه
دست خود را1515شود.غلتد و از آن جدا نمیچرخد، در رختخواب میمی

کند، اما از فرط تنبلی لقمه را به دهان خودبطرف بشقاب دراز می
داند.با اینهم او خود را داناتر از هفت مرد عاقل می1616گذارد.نمی
کند که مربوط به او نیست، مانندکسی که در دعوائی دخالت می1717

گیرد.شخصی است که از گوشهای سگی می
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شخصی که همسایۀ خود را فریب بدهد و بعد به او بگوید که شوخی1818
ای است که به هر طرف آتش و تیرهای مرگبارکرده است، مثل دیوانه

کند.پرتاب می
چین نباشد، نزاعشود. اگر سخناگر هیزم نباشد، آتش خاموش می2020
نشیند.میفرو

جوسازد، مرد ستیزههمانطوری که زغال و هیزم آتش را مشتعل می2121
کند.هم جنگ و دعوا را برپا می

های لذیذی است که با لذت بلعیدهچین مانند لقمههای آدم سخنحرف2222
شوند.می

کند، درست مثلسخنان شیرین و فریبنده، شرارت دل را پنهان می2323
پوشاند.گِلی را میلعابی که ظرف 

کند،های خود کینۀ دل خود را مخفی میتوز با حرفشخص کینه2424
پُر از نفرت است.های فریبندۀ او را نخور، زیرا دلش اما تو فریب حرف2525
کند، ولی سرانجام خوی پلید او براگرچه نفرت خود را با حیله پنهان می2626

گردد.همه کس آشکار می
افتد. هر کههر کسی که برای دیگران چاه بکند، خودش در آن می2727

گردد و بالای خود اومیسنگی را بطرف دیگران بغلتاند، آن سنگ بر
افتد.می

رساند. سخناش نفرت دارد و به او آسيب میزبان درغگو از شنونده2828
آورد.چاپلوس جز خرابی چیزی دیگری ببار نمی

فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم
دانی که فردا چهدربارۀ فردایت با غرور صحبت نکن، زیرا نمی

پیش خواهد آمد.
هرگز از خودت تعریف نکن، بگذار دیگران از تو تعریف کنند.22
هائی که یکحمل بار سنگ و ریگ سخت است، اما تحمل سختی33

تر است.کند، از آن هم سختشخص احمق ایجاد می
رحمتر از خشم و غضب است.حسادت خطرناکتر و بی44
سرزنش آشکار از محبت پنهان بهتر است.55
زخم دوست بهتر از بوسۀ دشمن است.66
زِ تلخ،شکم سیر حتی از عسل کراهت دارد، اما برای شکم گرسنه هر چی77

شیرین است.
ای است که از آشیانۀکند، همچون پرندهکسی که خانۀ خود را ترک می88

خود آواره شده باشد.
مشورۀ صمیمانۀ یک دوست همچون عطری خوشبو دلپذیر است.99

دوست خود و دوست والدینت را هرگز ترک نکن، و وقتی که در1010
سختی هستی، بسراغ خویشاوندانت نرو. همسایۀ نزدیک از خویشاوندان

دور بهتر است.
فرزندم، حکمت بیآموز و دل مرا شاد کن تا بتوانم جواب کسانی را که1111

کنند، بدهم.سرزنشم می
کند، اما آدم جاهلبیند و از آن اجتناب میشخص زیرک خطر را می1212

سازد.رود و خود را گرفتار میبسوی آن می
شود، گرو بگیر.ای میاز کسی که پیش تو ضامن شخص بیگانه1313
اگر صبح وقت با دعای خیر دوستت را از خواب بیدار کنی، دعای تو1414

همچون لعنت خواهد بود.
هر1616جو مثل هم هستند.چکیدن دائمی آب در روز بارانی و زن ستیزه1515

که بخواهد با او مقابله کند، مثل کسی است که بخواهد مانع وزیدن باد
گردد و یا اینکه روغن را در دست خود نگهدارد.

کند، دوست نیز شخصیت دوستهمانطوری که آهن، آهن را تیز می1717
کند.خود را اصلاح می

اش هم خواهد خورد، وهر که از درخت انجیر نگهداری کند، از میوه1818
یابد.هر کسی که به آقای خود خدمت کند، عزت می

بیند، در قلبهمانطوری که انسان در آب، انعکاس روی خود را می1919
کند.دیگران نیز انعکاس شخصیت خود را مشاهده می

شود،همانطوری که دنیای مردگان از بلعیدن زندگان سیر نمی2020
گردند.خواهشهای انسان هم هرگز ارضا نمی

العملش درآزمایند، اما انسان را از عکسطلا و نقره را بوسیلۀ آتش می2121
توان شناخت.برابر تعریف و تمجید دیگران می

شود.وَن هم بکوبی، حماقتش از او جدا نمیاگر شخص احمق را در ها2222
رود و تاج و تخت پادشاه تا ابد برایمال و دارائی زود از بین می2323

ات مواظبت کن،ماند. پس تو با دقت از گله و رمهاولادۀ او باقی نمی
آید و علفشود و محصول تازه ببار میزیرا وقتی بیده چیده می2525

آنگاه از پشم گوسفندانت لباس تهیه2626شود،آوری میکوهستان جمع
و از شیر بقیۀ2727خواهی کرد، از فروش بزهایت زمین خواهی خرید
بزهایت تو و خانواده و کنیزانت سیر خواهید شد.

فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم
کند،ها را تعقیب نمیگریزند، در حالیکه کسی آنمردم بدکار می

اما اشخاص صادق مثل شیر، شجاع هستند.
گردد،شود، دولتش به آسانی سرنگون میوقتی ملتی گرفتار آشوب می22

اما رهبران راستکار و عاقل مایۀ ثبات مملکت هستند.
کند، مانند باران شدیدی است که محصول راحاکمی که بر فقرا ظلم می33

برد.از بین می
قانون شکنی، ستایش مردم بدکار است، اما اطاعت از قانون، مبارزه با44

باشد.فساد می
معنی است، اما پیروان خداوند اهمیت آن راعدالت برای مردم بدکار بی55

دانند.بخوبی می
بهتر است که انسان فقیر و راستکار باشد، تا اینکه ثروتمند و فریبکار.66
کند، عاقل است، اما کسی که همنشینجوانی که از قانون اطاعت می77

شود.مردم شریر و بدکار است، باعث ننگ پدر خود می
جوئی از فقرا حاصل شود، عاقبتمالی که از راه سودخوری و منفعت88
کند.افتد که بر فقرا رحم میدست کسی میبه

کنند، نفرت دارد.خدا از دعای کسانی که احکام او را اطاعت نمی99
هر که دام بر راه شخص راستکار بنهد و او را براه بد بکشاند، عاقبت به1010

گیرند.شود، اما اشخاص نیک پاداش خوبی میدام خود گرفتار می
پندارند، اما فقیر خردمند از واقعیت باطنثروتمندان خود را عاقل می1111

ها باخبر است.آن
کنند، اما هنگامیشوند، همه خوشی میوقتی مردمان نیک پیروز می1212

شوند.رسند، مردم مخفی میکه بدکاران به قدرت می
شود، اما کسی که بههر که گناه خود را بپوشاند، هرگز کامیاب نمی1313

کند.گناه خود اعتراف کند و از آن دست بکشد، خدا بر او رحم می
ترسد، زیرا هر که در برابر خداخوشا بحال کسی که از خداوند می1414

شود.سرسختی نشان بدهد، گرفتار بلا و بدبختی می
کنند، مانندای که زیر سلطۀ حاکم ظالمی زندگی میمردم بیچاره1515

باشند که گرفتار شیر غران و یا خرس گرسنه هستند.کسانی می
عدالتی وکند، اما آن پادشاهی که از بیپادشاه نادان بر مردم ظلم می1616

خوری نفرت داشته باشد، سلطنتش طولانی خواهد بود.رشوه
برد، پس تو سعیبِ وجدان شخص قاتل، او را بسوی مجازات میعذا1717

نکن که او را از عذابش برهانی.
ماند، اما کسی که بههر که در راه راست ثابت قدم باشد، در امان می1818

خورد.راههای کج برود، به زمین می
هر که در زمین خود زراعت کند، نان کافی خواهد داشت، اما کسی که1919

شود.وقت خود را به تنبلی بگذراند، فقر گریبانگیر او می
شوند، ولی کسانی که برای ثروتمند شدناشخاص راستکار کامیاب می2020

مانند.سزا نمیکنند، بیعجله می
طرفداری، کار درستی نیست، اما قضاتی هم هستند که بخاطر یک2121

کنند.عدالتی میلقمه نان بی
آوری ثروت است، غافل از اینکه فقر درآدم خسیس فقط به فکر جمع2222

انتظار او است.
اگر اشتباه کسی را به او گوشزد کنی، در آخر بیشتر از کسی که پیش2323

او چاپلوسی کرده است، از تو قدردانی خواهد کرد.
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گوید: «کار بدی نکرده ام»،کند و میکسی که از والدین خود دزدی می2424
از یک دزد کمتر نیست.

شود، اما توکل نمودن بر خداوندحرص و طمع باعث جنگ و جدال می2525
سازد.انسان را کامیاب می

کند، احمق است، اما هر که پیروکسی که از عقاید خود پیروی می2626
ماند.حکمت باشد، در امان می

شوی، اما اگر روی خود را ازاگر به فقرا کمک کنی، هرگز محتاج نمی2727
گیری.ها برگردانی، مورد لعنت قرار میآن

شوند، امارسند، مردم مخفی میهنگامی که مردم بدکار به قدرت می2828
گیرند.دست میکنند، اشخاص راستکار قدرت را بهها سقوط میوقتی آن

فصل بیست و نهمفصل بیست و نهم
خُردکسی که بعد از سرزنش زیاد بازهم سرسختی کند، ناگهان 

شود و علاجی نخواهد داشت.می
دست اشخاص نیک باشد، مردم خوشحال هستند،تا وقتی که قدرت به22

نالند.دست افراد بد افتد، مردم میولی اگر قدرت به
سازد، اما پسری که بدنبال زنانپسر عاقل پدر خود را خوشحال می33

دهد.رود، دارائی او را برباد میبدکار می
گیرد،بخشد، ولی آنکه رشوت میپادشاه عادل به کشور خود ثبات می44

سازد.مملکت خود را نابود می
زند.شخص متملق با چاپلوسی به دوست خود صدمه می55
شوند، اما شادکامی نصیباشخاص بدکار در دام گناه خود گرفتار می66

گردد.مردم راستکار می
شخص راستکار نسبت به فقرا با انصاف است، اما آدم بدکار به فکر77
ها نیست.آن

کند، شهری را به آشوبشخص احمقی که دیگران را مسخره می88
نشاند.میآورد، اما آدم دانا خشم را فرومی
رود، مرد احمقوقتی یک آدم عاقل با یک شخص احمق به محکمه می99

رسد.کند و کار بجائی نمیشود و او را مسخره میخشمگین می
اشخاص خون آشام از افراد راستکار متنفرند و قصد جانشان را دارند.1010
سازد، اما شخص عاقل ازآدم احمق بزودی خشم خود را ظاهر می1111

کند.خشم خود جلوگیری می
اگر حاکم به سخنان دروغ گوش بدهد، تمام خادمانش دروغگو1212
شوند.می

هافقیر و ثروتمند در یک چیز مثل هم هستند: خداوند به هر دوی آن1313
چشم بینا داده است.

انصاف باشد، سلطنتش همیشهپادشاهی که نسبت به مردم مسکین با1414
ماند.پایدار می

تأأديب لازم است، اگر او را آزاد گذاری وبرای تربیۀ کودکان چوب و1515
شود.سرزنش نکنی، باعث شرمندگی مادر خود می

شود. اما مردمرسند، فساد زیاد میوقتی اشخاص بدکار به قدرت می1616
ها را بچشم خواهند دید.راستکار سقوط آن

فرزندت را تأأدیب کن تا باعث خوشی و آرامش تو گردد.1717
شوند، خوشا بحالمردمی که راهنمای شان خدا نباشد، سرکش می1818

کنند.قومی که از احکام خدا پیروی می
ها هرچند سخنان تراشوند، زیرا آنخادمان تنها با نصیحت اصلاح نمی1919

کنند.ها توجه نمیبفهمند، اما به آن
زند، از یک احمق همشخصی که بدون فکر کردن و با عجله حرف می2020

بدتر است.
خادمی که آقایش او را از کودکی بناز پرورده باشد، سرانجام تمام2121

کند.دارائی آقای خود را غصب می
انگیز است.خُلق فتنهکند و آدم بدشخص تندخو نزاع برپا می2222
شود.زند، اما فروتنی باعث سرفرازی میتکبر، انسان را به زمین می2323
کند، اگر درشود، به جان خود دشمنی میکسی که با دزد همدست می2424

محکمه حقیقت را بگوید، مجازات خواهد شد و اگر حقیقت را نگوید، خدا
کند.او را لعنت می

افتد، اما هرکه بر خدا توکلترسد در دام میکسی که از انسان می2525
ماند.کند، در امان میمی

دستبسیاری از مردم از حاکم انتظار لطف را دارند، اما داوری فقط به2626
خداوند است.

اشخاص راستکار از بدکاران نفرت دارند و بدکاران از مردم راستکار.2727
فصل سی امفصل سی ام
سخنان آگورسخنان آگور

قَه. وحی آن مرد به ایتیئیل یعنی بهسخنان و پیغام آگور، پسر یا
اُوکال.ایتیئیل و 

من هرگز33من از هر آدم نادانتر هستم و شعور یک انسان را ندارم.22
آن کیست که به44دانم.ام و دربارۀ خدا چیزی نمیحکمت را نیاموخته

آسمان صعود کرد و بر زمین فرود آمد؟ آن کیست که باد را در مشت خود
جمع کرد و آبها را در جامۀ خود پیچید؟ آن کیست که حدود زمین را تعیین

دانی بگو.کرد؟ نام او چیست و پسرش چه نام دارد؟ اگر می
کند. او مانند سپر از کسانی که بر او توکلخدا به وعدۀ خود وفا می55

به کلام او چیزی میفزا، مبادا ترا تنبیه کند و66نماید.دارند، حمایت می
دروغگو شوی.

زبان مرا از88خواهم:ای خدا، پیش از اینکه بمیرم، دو چیز از تو می77
دروغ گفتن بازدار و مرا نه فقیر ساز و نه ثروتمند، بلکه خوراک مرا مطابق

زیرا اگر ثروتمند شوم ممکن است ترا انکار کنم و99احتیاجم به من بده.
بگویم: «خداوند کیست؟» و اگر نادار شوم، شاید دزدی کنم و نام ترا

بیحرمت سازم.
هیچ وقت از کسی پیش آمرش بدگوئی نکن، مبادا ترا لعنت کند و1010

مجرم شوی.
اشخاصی1212کنند.کسانی هستند که پدر و مادر خود را نفرین می1111

بسا1313باشند.دانند، در حالیکه آلوده به گناه میهستند که خود را پاک می
گروهی هستند که1414بارد.کسانی هستند که از چشمان شان کبر و غرور می

ها راکنند تا بجان مردم فقیر و محتاج افتاده آندندانهای خود را تیز می
ببلعند.

شود،گوید ولی سیر نمیجُوک» بده بده میسه چیز است که مانند «1515
حِم نازا، زمینرَدنیای مردگان، 1616گوید کافی است:بلکه چهار چیز که نمی

ور.آب و آتش شعلهخشک و بی
کسی که پدر خود را مسخره و مادر خود را تحقیر کند، زاغها چشمانش1717

خورند.کنند و لاشخورها بدنش را میرا از کاسه بیرون می
سه چیز است که برای من بسیار عجیب است، بلکه چهار چیز که من1818

پرواز عقاب در آسمان، خزیدن مار بر صخره، عبور1919فهمم:ها را نمیآن
کشتی از بحر، بوجود آمدن عشق بین زن و مرد.

ام.»گوید: «گناهی نکردهشرمی میکند و با بیزن بدکار زنا می2020
خورد و چهار چیز است که تاب تحملبه سبب سه چیز زمین تکان می2121

رسد، احمقی که سیر و توانگرغلامی که به سلطنت می2222ها را ندارد:آن
زن بداخلاقی که شوهر کرده باشد و کنیزی که جای خانم خانه را2323شود،

گیرد.می
رِ بسیار دارند:اً کوچک هستند، اما شعودر زمین چهار چیز جسم2424

مورچه ها باوجودیکه ضعیف هستند، اما در تابستان برای زمستان2525
موشهای صحرائی با آنکه ناتوانند، اما در بین2626کنند؛خوراک ذخیره می

ملخها هر چند رهبری ندارند، ولی در2727سازند؛ها برای خود لانه میصخره
ها را درتوان آنها که میو چلپاسه2828کنند؛های منظم حرکت میدسته

دست گرفت، اما در قصرهای پادشاهان هم راه دارند.
خرام است، بلکه چهار چیز است کهسه چیز است که خوش2929

شیر که پادشاه حیوانات است و از هیچ چیزی3030باشد:قدم میخوش
طاؤس، بز نر، و پادشاهی که سپاهیانش همراه او هستند.3131ترسد،نمی
ای، از اینهای پلید کشیدهاگر از روی حماقت مغرور شده و نقشه3232

آید، از ضربهدست میاز جک زدن شیر مسکه به3333کارهایت دست بکش.
گردد.شود و از برانگیختن خشم نزاع برپا میزدن به بینی خون جاری می
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فصل سی و یکمفصل سی و یکم
نصیحت به یک پادشاهنصیحت به یک پادشاه

اینها سخنانی است که مادر لموئیل پادشاه به او تعلیم داد:
ام.ای پسر من، ای پسری که ترا با نذر و دعا بدنیا آورده22

ها باعث نابودی پادشاهانات را صرف زنان مکن، زیرا آننیروی جوانی33
زیبد که شراب بنوشند و نهای لموئیل، به پادشاهان نمی44اند.شده

مبادا بنوشند و قوانین را55شهزادگان را که خواهان مسکرات باشند.
مسکرات را به کسانی بده66فراموش کنند و نتوانند به داد مظلومان برسند.

که در انتظار مرگ هستند و شراب را به کام کسانی بریز که در بدبختی و
تا بنوشند و بیچارگی خود را فراموش کنند و77برند،تلخکامی بسر می

مشقت خویش را دیگر بیاد نیاورند.
زبان و بیچاره هستند، دفاع کن.دهان بگشا و از حق کسانی که بی88

دهان خود را باز کن و با عدالت داوری کن و به کمک مردم فقیر و مسکین99
بشتاب.

خصوصیات یک همسر خوبخصوصیات یک همسر خوب
تواند پیدا کند؟ ارزش او ازیک زن صالحه و لایق را چه کسی می1010

باشد واو مورد اعتماد شوهر خود می1111جواهرات هم زیادتر است.
در سراسر عمر به شوهر1212گذارد که شوهرش به چیزی محتاج شود.نمی

گیرد و با دستهای خودپشم و کتان را می1313کند نه بدی.خود خوبی می
او برای تهیۀ خوراک مانند کشتیهای تاجران به راههای1414ریسد.ها را میآن

خیزد و برایمیپیش از آنکه هوا روشن شود از خواب بر1515رود.دور می
کند و هدایات لازم را به کنیزان خودخانوادۀ خود خوراک آماده می

کند و در بارۀ آن فکر کرده، آن راای را انتخاب میمزرعه1616دهد.می
پُرکاراو نیرومند و 1717کند.خرد و با دسترنج خود تاکستانی آباد میمی

داند و شبها تا ناوقت کارکند، میارزش چیزهایی را که درست می1818است.
از روی2020بافد.ریسد و پارچه میبا دستهای خود نخ می1919کند.می

ترسد، زیرا برایاز برف و سرما نمی2121کند.سخاوت به مردم فقیر کمک می
برای خود نیز لباسهای زیبا از2222اهل خانۀ خود لباس گرم دوخته است.

شوهرش از مردان با رسوخ و محترم2323دوزد.های کتان ارغوانی میپارچه
او2525فروشد.کند و به تاجران میاو لباس و کمربند تهیه می2424شهر است.

دهان خود را با حکمت باز2626زنی است قوی و باوقار و از آینده بیم ندارد.
کند واو تنبلی نمی2727آمیز بر زبان وی است.کند و تعلیم محبتمی

فرزندانش از او خوش و2828نماید.احتیاجات خانوادۀ خود را فراهم می
«تو بر همه زنان2929گوید:ستاید و میراضی هستند و شوهرش او را می

خوب و صالح برتری داری.»
جمال و زیبائی، فریبنده و ناپایدار است، اما زنی که از خداوند3030
پاداش کارهایش را به او بدهید و همگی3131ترسد، قابل ستایش است.می

باید او را تمجید کنند.
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مقدمهمقدمه

جویی، حکمت وسازد که در جستجوی یافتن مفهوم زندگی است. او کوشش کرده است که آنرا در لذتکتاب جامعه افکار فلسفی شخصی را منعکس می
یابد. با این هم او به مردم توصیهشود و همه را پوچ و بیهوده میای عایدش نمیکند و بالاخره از آن هیچ نتیجهثروت بیابد. او همۀ آنها را تجربه می

داد استفاده کرده، از آن لذت ببرند.های خداتوانند از نعمتکند که زحمت بکشند و تا که میمی
های بسیار سخت روحانیرسند. اما این فیلسوف به قومی تعلق دارد که حتی در زمانبسیاری افکار فلسفی نویسندۀ این کتاب منفی و تأأثرآور به نظر می

اند.هنوز هم امیدی به کار و مکاشفۀ خدا برای نجات شان داشته
کند، آنها را به خدائی که بهمقدس که این افکار را منعکس میاند که همین کتاببسیاری مردم با دیدن خود در آینۀ «کتاب جامعه» تسلی یافته و پی برده

سازد.بخشد، امیدوار نیز میزندگی انسان معنی و مفهوم می
)۱۲:۱۳جامعه(آخرین نصیحت نویسندۀ کتاب جامعه این است: «انسان باید از خدا بترسد و اوامر او را بجا آورد و این امر وظیفۀ هر کس است.» 

فهرست مندرجات:
۲-۱آیا زندگی معنی و مفهوم دارد؟: فصل

۱۱:۸-۳گفتار راجع به زندگی: فصل
۱۲:۷-۱۱:۹هدایات آخر: فصل

۱۴-۱۲:۸گیری: فصلنتیجه

فصل اولفصل اول
حیات انسان فانی استحیات انسان فانی است

کرد ونویسندۀ این کتاب، پسر داود است که در اورشلیم سلطنت می
لقب «حکیم» به او نسبت داده شده بود.

گوید: «بیهودگی است! بیهودگی است! همه چیز بیهودهحکیم می22
کشد چه فایدهاز اینهمه رنج و زحمتی که انسان در روی زمین می33است!»

رود، اما دنیا همیشه بحالآید و نسل دیگری مییک نسل می44بیند؟می
شتابد تاکند و باز بجائی میآفتاب طلوع و غروب می55ماند.خود باقی می

وزد و به هرباد به سمت جنوب و شمال می66دوباره از آنجا طلوع کند.
همه دریاها در بحر77گردد.میکند و باز به مدار خود برطرف دوران می

ای که دریا از آنپُر نمی شود. آب به سرچشمهریزند، اما بحر باز هم می
همه چیز آنقدر88یابد.گردد و دوران دوباره آغاز میمیشود بازجاری می

خسته کن است که زبان از بیان آن عاجز است. هر قدر ببینیم و هر قدر
شویم.بشنویم باز هم قانع نمی

بینیم بارها درشود، یعنی آنچه را که میدر حقیقت تاریخ تکرار می99
ای دیده نمی شود.اً چیز نو و تازهگذشته اتفاق افتاده است. در جهان واقع

لًا و پیش ازتوانید؟ هر چیزی قبای را نشان داده میآیا کدام چیز تازه1010
از احوال گذشتگان و پیشینیان1111آنکه ما بدنیا بیائیم وجود داشته است.

ها بدنیاکسی خبر ندارد و همچنین دربارۀ نسل آینده، کسانی که بعد از آن
آیند چیزی نخواهند دانست.می

مطالعات فیلسوفمطالعات فیلسوف
من خواستم تا1313ام.من، حکیم، پادشاه اسرائیل در اورشلیم بوده1212

دربارۀ هر چیز این دنیا تحقیق نموده معلوماتی حاصل کنم.
همه کارهای این دنیا را1414خدا بار زحمت را بدوش انسان نهاده است.1313

ام و به این نتیجه رسیدم که همه پوچ و بیهوده و باد را دنبالتجربه کرده

توان راست کرد و چیزی را که وجود ندارد،چیز کج را نمی1515کردن است.
توان شمرد.نمی
بخود گفتم: «من حکمت و معرفت زیادی اندوختم و بیشتر از همه1616

کردند، علم و دانش کسبکسانی که قبل از من در اورشلیم حکومت می
تصمیم گرفتم که فرق بین حکمت و جهالت را بدانم، اما پی بردم1717کردم.»

تِ حکمتزیرا کثر1818که این کار هم مثل دویدن بدنبال باد، بیهوده است،
کند.افزا است و هر که به دانش خود بیفزاید، اندوه خود را زیاد میغم

فصل دومفصل دوم
بیهودگی عیش و ثروتبیهودگی عیش و ثروت
کنم و از زندگی لذتبخود گفتم: «عیش و عشرت را تجربه می

و خندۀ بیجا نیز22برم، اما دیدم که آن هم یک چیز فانی است.می
در حالی که مشتاق33جنون و یک عمل احمقانه است؛ فایدۀ آن چیست؟»

کسب حکمت بودم، تصمیم گرفتم که با نوشیدن شراب خود را سرمست
دَم خوش داشته باشم و حماقت را امتحان کنم و فکر کردم که اینساخته 

تواند زندگی کوتاه خود را صرف کند.بهترین راهی است که انسان می
ها آباد کردم، تاکستانها وکارهای بزرگی را انجام دادم. برای خود خانه44

دار را غرسها هر نوع درختان میوهباغهای گل و میوه بنا نموده و در آن
غلام و کنیز زیاد خریدم77های آب ساختم.ها مخزننمودم. برای آبیاری آن

زاد هم داشتم. مانند من هیچیک ازو برعلاوه، غلامان و کنیزان خانه
کردند، دارائی و گله و رمهکسانی که پیش از من در اورشلیم حکومت می

گرفتم نقره و طلایای که از پادشاهان تحت اثر خود میبا جزیه88نداشتند.
سرائیدند.زیادی اندوختم. خوانندگان مرد و زن برای سرگرمی من می

خواست، در اختیار من بودند.زنهای قشنگ، آنقدر که دلم می
بلی، من شخص بزرگی بودم و برتر از همه کسانی شدم که قبل از من در99

کردند. در عین حال، از حکمت و دانش نیز برخورداراورشلیم حکومت می
خواستم بدسترس من بود و برای خوشی دل خودهر چیزی که می1010بودم.

بردم وکشیدم لذت میگونه لذت دنیا دریغ نکردم. از زحماتی که میاز هیچ
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اما وقتی به کارهائی که1111همین برای من کافی و پاداش بزرگی بود.
ها مثلام فکر کردم، فهمیدم که همگی آنام و زحماتی که کشیدهکرده

ای نداشت.دویدن به دنبال باد بیهوده بود و فایده
بیهودگی حکمت و جهالتبیهودگی حکمت و جهالت

نِ پیش از او کرده بودند.یک پادشاه باید همان کاری را کند که پادشاها1212
معلوم شد1313بنابران، حکمت و حماقت و جهالت را مطالعه و مقایسه کردم.

همان طوری که روشنی بر تاریکی برتری دارد، حکمت هم برتر از جهالت
داند، اما مرد جاهلشخص حکیم بصیرت دارد و راه و چاه را می1414است.

برد. برعلاوه، این را هم دانستم که عاقبت هر دو یکساندر نادانی بسر می
در دل خود گفتم: «چون من و جاهل به یک سرنوشت گرفتار1515است.

شویم، پس فایدۀ حکمت چیست؟» و فهمیدم که حتی داشتن حکمتمی
زیرا خاطرۀ مرد حکیم و شخص جاهل تا ابد باقی1616هم بیهوده است.

بنابران،1717میرند.شوند و عاقبت هر دو میماند و بالاخره فراموش مینمی
از زندگی نفرت دارم و از همه کارهای این دنیا بیزارم، زیرا که همگی بیهوده

اند و باد را دنبال کردن است.و بیفایده
ارزش هستند، زیراتمام زحماتی که در این دنیا کشیدم برای من بی1818
چه کسی1919رسد.دانم که بعد از من همۀ دسترنج من به بازماندگانم میمی
داند که بازماندۀ من چگونه شخصی خواهد بود، دانا یا جاهل؟ لهذا اومی

دستمالک همه چیزهائی که من با رنج و مشقت زیاد در زندگی خود به
بنابران از اینهمه زحمتی2020اند.شود. همۀ اینها پوچ و بیهودهام، میآورده

زیرا یک شخص با زحمت فراوان و2121ام پشیمان هستم،که در دنیا کشیده
اندوزد بعد همه را برایاز روی عقل و دانش و مهارت مال و دارائی می

گذارد که هرگز برای آن زحمت نکشیده است. این کاراستفادۀ کسی بجا می
از اینهمه زحماتی که یک2222آورد.نه تنها بیهوده است، بلکه بدبختی بار می

تا که زنده2323بیند؟شود چه حاصل میانسان در زندگی خود متحمل می
سر چیز دیگری عایدش نمی شود. حتی در شباست بغیر از تشویش و درد

اند.هم آرامش فکری ندارد. همه بیهوده و عبث
پس بهتر است که انسان بخورد و بنوشد و از دستمزد خود لذت ببرد.2424

زیرا2525کند،اما این را هم دانستم که همین لذت را نیز خدا به ما عطا می
خدا به کسانی که2626کیست که بتواند جدا از خدا چیزی بخورد و لذت ببرد؟

بخشد، ولی بهسازد، حکمت، دانش و خوشی میاو را خوشنود می
دهد تا خدا آنرا از اوتِ اندوختن مال را میتِ کار و زحمخطاکاران مشق

ها راضی است. همۀ اینها مثل دویدنگرفته به کسانی عطا کند که از آن
اند.فایده و بیهودهبدنبال باد بی

فصل سومفصل سوم
هر چیزی از خود وقت داردهر چیزی از خود وقت دارد

کند.افتد خدا وقتی را مقرر میبرای هر چیزی که در دنیا اتفاق می
وقتی را برای تولد، وقتی را برای مردن،22

کند.رَو کردن تعیین میدَزمانی را برای کاشتن و زمانی را برای 22
وقتی را برای کشتن، وقتی را برای شفا دادن،33
وقتی را برای ویران کردن، وقتی را برای بنا نمودن،33
وقتی را برای گریه، وقتی را برای خنده،44
نماید.زمانی را برای ماتم و زمانی را برای رقص مقرر می44
ها،وقتی را برای دور ریختن سنگها، وقتی را برای جمع کردن آن55
وقتی را برای در آغوش گرفتن، وقتی را برای اجتناب از آن،55
زمانی را برای کسب کردن، زمانی را برای خسارت دیدن،66
وقتی را برای اندوختن، وقتی را برای دور انداختن،66
وقتی را برای بریدن، وقتی را برای دوختن،77
وقتی را برای سکوت، وقتی را برای حرف زدن،77
وقتی را برای دوستی، وقتی را برای دشمنی،88
کند.وقتی را برای جنگ و وقتی را برای صلح تعیین می88

رُُوررورسُُسمنشأأ زیبائی و منشأأ زیبائی و 
زحماتی را که خدا بالای1010رَد؟بَچه نفعی یک کارگر از زحمت خود می99
خداوند هر چیزی را در وقتش1111آدم تحمیل کرده است، تجربه نمودم.بنی

نیکو ساخته است و همچنان ابدیت را در دل انسان نهاده است، اما باوجود
پس به1212توانیم مفهوم کارهای او را از ابتدا تا انتها درک کنیم.آن ما نمی

این نتیجه رسیدم که بهتر است خوش باشیم و تا که زنده هستیم از زندگی
بخوریم و بنوشیم و از حاصل زحمت خود1313اکثر استفاده را بنمائیم.حد

اند.لذت ببریم، زیرا همۀ اینها بخشش و نعمت خدا
اند. کسیدانم که کارهای دست قدرت خدا پایدار و تغییر ناپذیرمی1414
ها کم کند. منظور خداها چیزی بیفزاید و یا چیزی را از آنتواند به آننمی

از انجام این کارها فقط اینست که انسان از او بترسد و به او احترام کند.
هر چیزی که حالا وجود دارد و همچنین هر چیزی که در آینده دیده شود،1515

در گذشته وجود داشته است. خدا آنچه را که در گذشته انجام داده است،
کند.تکرار می

دست خدا استدست خدا استداوری و آینده بهداوری و آینده به
برعلاوه، در این دنیا بجای اینکه عدالت و راستی برقرار باشد، ظلم و1616

بخود گفتم: «خدا در وقت مناسب هر عمل1717عدالتی حکمفرما است.بی
و دانستم که خدا انسان را1818کند.»خوب یا بد انسان را داوری می

زیرا سرنوشت1919فهماند که بهتر از حیوان نیست،آزماید و به او میمی
میرد و هر دو یک هوا راانسان و حیوان یکسان است. یکی مثل دیگری می

اند.کنند و انسان بر حیوان برتری ندارد، همه چیز پوچ و بیهودهتنفس می
اند وروند. هر دو از خاک بوجود آمدهانسان و حیوان، هر دو به یکجا می2020

تواند ثبوت کند که روح انسان به عالمچه کسی می2121گردند.میبه خاک بر
لهذا، دانستم که انسان باید از کاری2222رود و روح حیوان بزیر زمین؟بالا می
تواند که پسکند، لذت ببرد، زیرا سرنوشتش همین است و کسی نمیکه می

دهند.از مرگ او را برگرداند تا ببیند که چه واقعاتی در دنیا رخ می
فصل چهارمفصل چهارم

آنگاه دوباره در اطراف ظلم و ستمی که در این جهان جریان دارد،
ریزند، اما هیچ کسیفکر کردم. مردم مظلوم را دیدم که اشک می

هارسد، چون کسانی که بر آندهد. کسی به داد شان نمیها را تسلی نمیآن
خورممن حسرت کسانی را می22کنند، دارای زور و قدرت هستند.جفا می

ها بهتر از کسانی است که هنوز زندهمُردند و از این دنیا رفتند. وضع آنکه 
اند، زیراتراند، خوشبختاما کسانی که تا بحال بدنیا نیامده33هستند.

اند.شود، ندیدهاینهمه ظلمی را که در جهان می
بعد مشاهده کردم که توفیق و پیشرفت یک شخص نتیجۀ حسادت و44

حاصل ورقابت او با دیگران است. این کار هم مانند دویدن بدنبال باد بی
کند و به اینمرد احمق دست سر دست گذاشته کار نمی55بیهوده است.

خورد به این عقیده است کهترتیب، از گرسنگی گوشت بدن خود را می
زحمت بهتر از غذای کاملی است که با زحمت فراوانخوراک ناچیز و بی

آید. این هم کار بیهوده است.دست میبه
و این در مورد88همچنین یک نمونۀ بیهودۀ دیگری را در این دنیا دیدم77

کند. نه پسری دارد و نه برادری، اما زحمتمردی است که تنها زندگی می
شود.کشد تا پول و دارائی جمع کند و چشمش از ثروت سیر نمیزیاد می

سازد.فایده است و زندگی او را رقتبار میاین رنج او هم بیهوده و بی
ارزش یک دوستارزش یک دوست

کنند و نتیجۀ کار شان هم بهتر است.دِ یک نفر کار میدو نفر دو چن99
کند تا بپا برخیزد. اماها بیفتد، دیگری او را کمک میهرگاه یکی از آن1010

وای بحال کسی که تنها باشد و بیفتد، زیرا کسی نخواهد بود که به کمک او
شوند، امادر یک شب سرد اگر دو نفر پهلوی هم بخوابند گرم می1111بشتابد.

هرگاه یک نفر مورد1212تواند گرم شود؟اگر یک نفر تنها باشد، چطور می
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گردد، ولی دو نفر در مقابل حمله مقاومت نمودهحمله قرار گیرد، مغلوب می
توان به آسانی گسیخت.لا را نمیشوند. ریسمان سهغالب می

یک جوان فقیر اما دانا، بهتر از یک پادشاه پیر و احمق است که به1313
تواند که از زنداناین چنین جوانی می1414دهد.مشورۀ دیگران گوش نمی

خواهد از اینديدم هر کسی می1515آزاد شده به مقام پادشاهی برسد.
او رهبر عدۀ1616جوانی که جانشین آن پادشاه شده است، پیروی کند.

گردد. اما بعدها وقتی نسلشود و شهرتش عالمگیر میشماری میبی
بینیمکنند. میآید از کارهائی که کرده است، تقدیر نمیدیگری بوجود می

که این کار او هم مثل دویدن بدنبال باد بیهوده است.
فصل پنجمفصل پنجم

به وعدۀ تان وفا کنیدبه وعدۀ تان وفا کنید
روید بهتر است که گوش بدهید و چیزیوقتی به عبادتگاه می

بیاموزید و مثل اشخاص احمق نباشید که خوب را از بد تمیز کرده
پیش از آنکه حرفی22کنند.روند و قربانی تقدیم میتوانند، اما مینمی

زنید، عجله ننمائید و در حضور خدابزنید خوب فکر کنید، در سخنی که می
حرف ناسنجیده نزنید، زیرا خدا در آسمان است و تو بر روی زمین هستی.

پس کلامت خلاصه و کوتاه باشد.
پُرگوئی نشانۀسازد و زحمت و مشقت زیاد در کار خواب را پریشان می33

حماقت است.
هرگاه برای خدا نذری دارید در ادای آن تأأخیر ننمائید، زیرا او از مردم44

لًاتوانید به وعدۀ تان وفا کنید بهتر است که اصاگر نمی55احمق بیزار است.
نگذارید که حرف زبان تان شما را براه گناه ببرد، آنگاه در66وعده ندهید.

اید. این کار تان خشماً به خدا قول دادهحضور فرشتۀ خدا بگوئید که سهو
برد.آورد و دسترنج کار تان را از بین میخدا را بر سر شما می

معنی حاصلی ندارد، انسان باید از خداخواب و خیال زیاد و گفتار بی77
بترسد.

عدالتی وکند، بیبینید که دولت بر مردم مسکین ظلم میاگر می88
تر نظارتنماید، تعجب نکنید، زیرا بر هر مأأمور یک مأأمور بالاتلفی میحق
هر کسی99کند و یک مأأمور دیگر و عالیتر همگی را تحت نظر خود دارد.می

گیرد، حتی پادشاه هم در آن حق دارد.از محصول زمین بهره می
شخص پول دوست از پول و دوستدار ثروت از جمع کردن پول سیر1010
شود. این کار هم پوچ و بیهوده است.نمی
یابد، پسهر قدر ثروت زیاد شود، به همان اندازه مصارف افزایش می1111

بیند، بجز اینکه از دیدن آنهمه ثروت دل خودای از آن میانسان چه فایده
را خوش سازد.

شخص زحمتکش ممکن است خوراک کافی نداشته باشد، اما خواب1212
کند. برعکس، مرد ثروتمند شبها از دست تشویش و سوداشیرین و آرام می

ماند.بیدار می
مشکل بزرگ دیگری که در این دنیا دیدم اینست که مردم پول ذخیره1313
بعد همه اندوختۀ خود1414کنند تا در وقت ضرورت از آن استفاده نمایند،می

ماند کهدهند و چیزی برای شان باقی نمیرا در یک معاملۀ بد از دست می
اند وحِم مادر بدنیا آمدهرَبرهنه از 1515برای فرزندان خود بجا گذارند.

پوشند و از ثروت و دارائی خود چیزی راهمانطور برهنه از جهان چشم می
اً جای افسوس است که این مردم رنج و زحمتواقع1616برند.با خود نمی
اند و دست خالی از دنیاکشند، زیرا دست خالی به جهان آمدهبیهوده می

ها در سایۀ غم، بیماری، اندیشه و خشم سپریبقیۀ زندگی آن1717روند.می
شود.می

بنظر من بهتر است که انسان بخورد و بنوشد و از دوران کوتاه زندگی1818
دست آوردهخود که خدا به او داده است و از آنچه که با کار و زحمت به

اگر1919است لذت ببرد و به چیزی که خدا نصیبش کرده است، خوش باشد.
بخشد، پس باید آن را با شکرگزاری بعنوانخدا به کسی ثروت و دارائی می

خواهد که انسانچون خدا می2020نعمت خدا قبول کرده از آن لذت ببرد.
خوش باشد، لهذا نباید به دوران کوتاه زندگی خود بیندیشد و غم بخورد.

فصل ششمفصل ششم
بیهودگی ثروت و جاهبیهودگی ثروت و جاه

خدا به بعضی22های زیادی را دیدم.در این جهان شرارت و بدی
دهد طوریکه در زندگی کمبودیکسان ثروت، دارائی و عزت می

ها از دارائی وخواهد که آنداشته باشند، اما در عین حال خدا نمینمی
ها استفادهآید و از ثروت آنای میثروت خود لذت ببرند، در عوض، بیگانه

اگر شخصی یکصد فرزند33ای ندارد.کند. این هم بیهوده است و فایدهمی
ای نگیردهای دنیا بهرهبدنیا آورد و سالهای زیادی زندگی کند، اما از خوشی

سِقط شده ازگویم که طفل ای برایش ترتیب ندهند، میو جنازۀ آبرومندانه
رود و نام او درآید و به تاریکی میزیرا که او بیهوده می44او بهتر است.

بیند و از وجود آن خبرروشنی آفتاب را هرگز نمی55گردد.ظلمت مخفی می
برعلاوه، اگر آن66لًا غم و درد زمانه را ندیده و آسوده است.شود، اما اقنمی

شخص دو هزار سال هم زندگی کند، ولی در زندگی قانع و خوش نباشد،
روند.ای دارد؟ سرانجام همگی به یکجا میچه فایده

کشند،اشخاص دانا و احمق یکسان، برای شکم خود زحمت زیاد می77
هر دو یک مشکل دارند، اما شخص فقیر و دانا88شوند.ولی قانع و سیر نمی

بهتر است به چیزی که دارید قانع باشید و99باشد.دارای زندگی بهتری می
ای است.از حرص و آرزوی دارائی زیاد بپرهیزید، زیرا کار بیهوده

توانیم با خدائیسرنوشت هر چیزی از ازل تعیین شده است و ما نمی1010
حرف1111که تواناتر از همه و سرنوشت ما را تعیین کرده است، دعوا کنیم.

زیرا کسی1212لًا حرفی نزنیم.ای ندارد، پس بهتر است که اصنِ زیاد فایدهزد
داند که در این عمر کوتاه او که مثل سایه زودگذر است، چه چیزینمی

تواند پیشگوئی کند که وضع دنیا بعد از اوخوب است و چه کسی می
چگونه خواهد بود.

فصل هفتمفصل هفتم
افکار حکیمانهافکار حکیمانه

نام نیک بهتر از عطر گرانبها و روز مرگ بهتر از روز تولد است.
با مردم در ماتم شریک شدن بهتر از رفتن به ضیافت است، چون22

میرند، بهتر است تا که زنده هستیم، در فکر مردن باشیم.عاقبت همه می
کند.اندوه بهتر از خنده است، زیرا غمگینی آئینۀ دل را صیقل می33
اندیشد، ولی مرد احمق در پی عیش وشخص دانا در مورد مرگ می44

نوش است.
انتقاد یک شخص دانا بهتر از تعریف یک مرد احمق است.55
معنیشِ زیر دیگ، بیرَق خار در آتتَرَقتَای احمقان مانند صدای خنده66

است.
کند و اگر رشوتاگر شخص حکیم به کسی آزار برساند، جهالت می77

زند.بگیرد، به شخصیت خود صدمه می
انتهای کار از شروع آن بهتر است.88
باشد.صبر و شکیبائی نیکوتر از غرور می88
شود احمق است.بزودی خشمگین نشوید، زیرا کسی که زود قهر می99

هیچگاه نپرسید: «چرا دوران گذشته بهتر از حال حاضر بود؟» زیرا این1010
گونه سوال، عاقلانه نیست.

حکمت زیادتر از میراث قدر دارد و هر کسی باید از حکمت برخوردار1111
کند، اما حکمتگرچه پول و ثروت به انسان امنیت مالی مهیا می1212باشد.

بخشد.فضیلت زیادتر دارد، زیرا به صاحبان خود زندگی می
تواند ماهیت چیزی را طوریکهکارهای خدا را ببینید؛ چه کسی می1313

در وقت خوشبختی خوش باشید و1414خدا ساخته است، تغییر بدهد؟
هنگام سختی فراموش نکنید که خوبی و بدی از جانب خدا است و کسی

دهد.داند که بعد از او چه حوادثی در دنیا رخ مینمی
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نارسائی انساننارسائی انسان
ام. یک شخصهِ خود بسیار چیزها را دیدهدر این زندگی بیهوده و کوتا1515

هایش سالهایمیرد، اما یک فرد شریر با وجود بدینیک در جوانی می
کردار و با حکمت نباشید،پس بیش از حد، نیک1616کند.درازی زندگی می
و باید بسیار شریر و احمق هم نباشید، مبادا مرگ1717مبادا نابود شوید.

ها افراط نکنید. اگر از خدادر هیچ کدام آن1818نابهنگام نصیب تان شود.
سازد.بترسید، در هر مورد شما را موفق می

کنند، تواناتر وحکمت، انسان را از ده حاکمی که در یک شهر زندگی می1919
سازد.قویتر می

در دنیا هیچ کسی نیست که عادل باشد و گناه نکند.2020
شوند، گوش ندهید، مبادا دشنامبه همه چیزهائی که گفته می2121

دانید که شماخود تان می2222دهد، بشنوید.خدمتگار تان را که به شما می
هم بارها به دیگران دشنام داده اید.

من با حکمت خود تمام اینها را آزمودم و سعی کردم که دانا و عاقل2323
داند، زیرا از سویۀمفهوم زندگی را کسی نمی2424باشم، اما بجائی نرسیدم.

با آنهم وقت خود2525ذهنی ما دور و دانستن آن برای ما خیلی دشوار است.
را صرف مطالعه و تحقیق نمودم و تصمیم گرفتم که حکمت بیاموزم تا به

سوالات خود جوابی پیدا کنم و برایم ثابت شد که شرارت و حماقت کار
مردم احمق و دیوانه است.

فهميدم که زنی که دل فریبکار دارد تلختر از مرگ است. عشق او مانند2626
ها را بهسازد و بازوانش مانند کمندی آندامی است که مردان را گرفتار می

تواند از دام او نجات یابد،کشد. کسی که خدا از او راضی باشد، میبند می
گوید: «پس از آنکه همهحکیم می2727شود.اما شخص گناهکار گرفتارش می

چیز را از هر جهت تحقیق کردم، یک چیز دیگر را هم دریافتم و آن اینست:
از بین هزار نفر یک مرد را یافتم، اما از بین شان یک زن را هم نیافتم.

پس به این نتیجه رسیدم که خدا انسان را راست آفرید، اما ایشان2929
کشفیات دلخواه خویش را طلبیدند.»

فصل هشتمفصل هشتم
از پادشاه اطاعت کنیداز پادشاه اطاعت کنید

تواند معنی هر چیزی را بداند. حکمت رویتنها یک شخص حکیم می
شود.سازد و سختی چهرۀ او تبدیل میانسان را روشن می

پادشاه33اید، از امر پادشاه اطاعت کنید.چون سوگند وفاداری خورده22
ای که بدوش شماتواند بکند، پس از وظیفههر کاری را که بخواهد می

فرمان پادشاه قدرت دارد و کسی44گذاشته است، سرپیچی نکنید.
کسی که فرمانبردار او باشد ضرر55کنی؟»تواند به او بگوید: «چه مینمی
زیرا66داند که چه وقت و چطور امر او را بجا آورد،بیند و مرد دانا مینمی

برای اجرای هر امری، هرچند مشکل و به مفاد انسان نباشد، یک وقت معین
هیچ کسی از آینده خبر ندارد و کسی هم77کار است.و طریق خاصی به

کسی نیست که بر روح88دهد.تواند به او بگوید که در آینده چه رخ مینمی
داند که چه روزیتسلط داشته باشد تا روح خود را نگهدارد و کسی نمی

رسد. مرگ، جنگی است که از آن گریزی نیست و هیچ کسیمیمرگ او فرا
تواند با فریب و حیله خود را از آن برهاند.نمی

شریر و عادلشریر و عادل
دهد، فکر کردم و دیدم که چطورمن در مورد آنچه که در جهان رخ می99

آنگاه دیدم1010کند.یک انسان بر انسان دیگر به جهت ضررش حکمرانی می
مُردند و زیر خاک رفتند، اما مردمی که پس از مراسم تدفینکه مردم شریر 

کردند، تعریف و توصیفها در همان شهری که ظلم میها برگشتند، از آنآن
نمودند. این هم یک کار پوچ و بیهوده است.

چرا مردم همیشه آماده برای گناه کردن هستند؟ بخاطری که گناهکار1111
گرچه ممکن است یک گناهکار صد بار گناه کند و باز1212بیند.بزودی جزا نمی

کنند،ترسند و به او احترام میهم زنده بماند، اما آن کسانی که از خدا می

بیند. عمرکند، روی سعادت را نمیکسی که گناه می1313شوند.سعادتمند می
ترسد و بهمیرد، زیرا از خدا نمیای زودگذر بوده در جوانی میاو مثل سایه

او احترام ندارد.
بیهودگی دیگری را هم در دنیا دیدم که بسا اوقات مجازاتی را که باید1414

رسد و مکافات راستکاران را مردمگناهکاران ببینند، به مردم راستکار می
پس من به این نتیجه رسیدم که1515گیرند. این هم معنی ندارد.بدکار می

لًا در ميان زحمات این زندگیانسان باید بخورد و بنوشد و لذت ببرد تا اق
ای بگیرد.که خدا در دنیا به او داده است، نتیجه

در زندگی خود شب و روز سعی و تلاش کردم تا همه چیزی را که در1616
اما تلاش من بجائی نرسید و1717دهند، بدانم و حکمت بیاموزم.دنیا رخ می

تواند و هر قدر زیادتردانستم که انسان کارهای خدا را درک کرده نمی
مانیم. مردم حکیم هم ادعابکوشیم باز هم از درک کارهای او عاجز می

ها بیهوده است.دانند، ولی فکر آنکنند که همه را میمی
فصل نهمفصل نهم

اکثر استفاده را بکنیداکثر استفاده را بکنیداز زندگی حداز زندگی حد
من فکر و مطالعۀ زیاد کردم و دانستم که خدا اعمال مردم صالح و

کند، اما اینکه چرا حوادث نیک و بد برای شان رخدانا را اداره می
شوند. فرقیهمگی با همین حوادث روبرو می22دانند.ها نمیدهد، آنمی

کند که کسی راستکار باشد یا بدکار، خوب باشد یا بد، پاک باشد یانمی
نجس، قربانی کند یا نکند، شخص نیک باشد یا گناهکار، قسم بخورد یا

ها این است کهدهد بدترین آناز تمام حوادثی که در جهان رخ می33نخورد.
شوند؛ و انسان تا که زنده است ازهمۀ انسانها با هرگونه اتفاقات روبرو می

اما برای هر کسی که44میرند.اً میکشد و دفعتشرارت و دیوانگی دست نمی
کسی که55مُرده است.زنده است، امیدی باقی است. سگ زنده بهتر از شیر 

هادانند. مردهها نمیمُردهمیرد، اما داند که یک وقت میزنده است می
شود.ها فراموش میها از خاطرهگیرند و حتی یاد آنپاداشی نمی

روند ودوستی، دشمنی و احساسات شان همگی با خود شان از بین می66
دهد، سهمی نخواهند داشت.دیگر در آنچه که در این جهان رخ می

پس بروید نان خود را با لذت بخورید و شراب تان را با دل خوش77
های اوخواهد که از نعمتبنوشید و سرخوش باشید، زیرا خدا می

توانید از زندگی لذت ببرید و خوش و خندانتا می88برخوردار باشید.
از هر روز بیهودۀ این زندگی که خدا در دنیا به شما داده است، با99باشید.

کشید، بهرههمسر تان که دوستش دارید، لذت ببرید و از زحمتی که می
کنید، آن را بخوبی انجام بدهید، زیرا در دنیایهر کاری که می1010بگیرید.

روید نه کار است، نه اندیشه، نه علم ومردگان که روزی شما هم به آنجا می
نه حکمت.

تریندر این دنیا متوجه مطلب دیگری هم شدم و آن این است که تیز1111
ترین جنگجو در جنگشود و شجاعدونده همیشه در مسابقه برنده نمی

یابند، اشخاص باگردد. مردم دانا هم گاهی روزی نمیهمیشه پیروز نمی
شوند و مردان با تجربه و کاردانذکاوت همیشه پولدار و ثروتمند نمی

رسند. همه چیز مربوط به طالع و زمان است.همیشه به جاه و مقام نمی
اً در تور گرفتارآید. مثلیکه ماهی دفعتداند که چه بر سرش میکسی نمی1212

افتد، انسان هم در وقتی که انتظارش را ندارد،شود و پرنده در دام میمی
گردد.گرفتار بلای ناگهانی می

برتری حکمت بر حماقتبرتری حکمت بر حماقت
در1414در این دنیا یک نمونۀ حکمت را دیدم که برای من بسیار مهم بود.1313

کردند. پادشاه بزرگی به آن شهر حملهیک شهر کوچک مردم کمی زندگی می
شخص فقیر1515آورد و آن را محاصره کرد و قوای او بدور آن سنگر گرفتند.

و بینوائی در آن شهر سکونت داشت. او در عین حال مرد دانا و عاقلی بود
من1616توانست آن شهر را نجات بدهد، اما کسی به فکر او نبود.که می

همیشه به این عقیده بودم که حکمت بهتر از قدرت است، اما دیدم که اگر
یک شخص دانا و عاقل فقیر باشد، مردم او را خوار شمرده به حرف او

بهتر است که به سخنان آرام یک شخص دانا گوش داد1717کنند.توجهی نمی
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حکمت بهتر از هر سلاح جنگی است، اما کار1818نه به فریاد رهبر احمقان.
آورد.های زیادی ببار مییک احمق خرابی

فصل دهمفصل دهم
مرد دانا و احمقمرد دانا و احمق

سازند،مُرده عطر عطار را بدبو و فاسد میهمانطوری که مگسهای 
تواند به حکمت و عزت یک شخصکِ احمقانه هم مییک عمل کوچ

سازد، اماقلب یک مرد دانا او را مایل به کارهای نیک می22صدمه برساند.
آدم احمق حتی در33کند.دل یک شخص احمق او را وادار به اعمال بد می

دهد.راه رفتن هم حماقت خود را به هر کس نشان می
شود، وظیفۀ خود را ترک نکنید. اگر دروقتی آمر تان بالای شما قهر می44

شوند.برابر خشم او آرام و خونسرد بمانید، بسیاری از مشکلات حل می
یک بدی دیگر را هم در این جهان دیدم که بخاطر خطای حاکمان به55

شود، اما بهبه اشخاص جاهل مقام و منصب عالی داده می66آید.وجود می
غلامان را دیدم که بر اسپ77دهد.مردم ثروتمند کسی حق و اهمیت نمی

روند.سوار هستند و اشخاص نجیب و بزرگ مثل غلامان پیاده می
افتد و آن که دیوار را سوراخکند، خودش در آن میکسی که چاه می88
کند، با سنگنِ سنگ کار میکسی که در معد99گزد.کند، مار او را میمی

دَم تبر تیزاگر 1010بیند.شکند، خطر میشود و آن که چوب را میزخمی می
دَم آن راکار دارد و شخص عاقل پیش از شروع کار وّت بیشتر بهنباشد، ق
دَماگر مار پیش از آنکه افسون شود کسی را بگزد، پس 1111کند.تیز می

ای ندارد.افسونگر فایده
بخش است، اما سخنان آدم جاهل خودش راکلام شخص دانا فیض1212

شروع کلام او حماقت است و ختم آن دیوانگی محض.1313کند.تباه می
زند، اما کسی آینده راشخص احمق در مورد آینده زیاد حرف می1414

آدم احمق1515دهد.داند که چه اتفاقی رخ میتواند و نمیپیشبینی کرده نمی
تواند راه خود را بسوی شهرشود که نمیبا اندکی کار آنقدر خسته می

بیابد.
افسوس بحال کشوری که پادشاه آن از خود اختیاری نداشته باشد و1616

خوشا بحال1717رهبرانش سحرگاهان بخورند و بنوشند و مست شوند!
سرزمینی که پادشاهش نجیب باشد و رهبران آن در موقع مناسب و به

چَککدر اثر تنبلی سقف خانه 1818اندازه بخورند و بنوشند و نشئه نکنند!
آورد و شراب سرمستی؛ پولجشن، خوشی می1919ریزد.میکند و فرومی

به پادشاه حتی در فکر خود هم2020سازد.همه احتیاجات را فراهم می
دشنام ندهید و حتی در بستر خود هم به شخص ثروتمند لعنت نکنید، زیرا

ها برساند.ممکن است مرغ هوا یا یک پرندۀ دیگر سخنان تان را بگوش آن
فصل یازدهمفصل یازدهم
حکمت عملیحکمت عملی

نان خود را با سخاوتمندی به دیگران ببخش، زیرا بخشش تو بدون
بخشید، آن را به هفت یا هشتچیزی را که می22ماند.عوض نمی

آید.دانید چه پیش میطرف تقسیم کنید، زیرا که نمی
بارد. درخت از هر طرف کهپُر شود باران بر زمین میها از آب وقتی ابر33

کسی که متوجه باد44ماند.بیفتد در همان جائی که افتاده است، باقی می
کند.ها نظر نماید، چیزی را درو نمیکارد و آنکه به ابراست، چیزی نمی

تواند وکارهای خدا را که خالق همه چیز است، کسی درک کرده نمی55
حِم مادررَوزد و طفل چطور در داند که باد چگونه میهمچنین کسی نمی

کند.نشو و نما می
صبحگاهان بذر خود را بکارید و در شامگاهان دست از کار نکشید، زیرا66

دهد، ممکن است هر دو ثمر بار بیاورند.دانید که کدامیک ثمر مینمی
جوانی و پیریجوانی و پیری

زندگی شیرین و نور آفتاب دلپذیر است، پس برای هر سالی که زندگی77
بدانید که روزهای تاریکی در88کنید، شکرگزار باشید و از آن لذت ببرید.می

ماند.میرید و امیدی برای تان باقی نمیپیشرو دارید و سرانجام می
ها لذت ببر.ات را بخوشی بگذران و از آنای جوان، روزهای جوانی99

خواهد انجام بده. اماات را دنبال کن و هرچه دلت میهای قلبیخواسته
کند.فراموش مکن که خدا از همه کارهایت بازخواست می

غم و درد را در دلت راه مده، زیرا دوران جوانی کوتاه و زودگذر است.1010
فصل دوازدهمفصل دوازدهم
دوران زندگیدوران زندگی

خالق خود را در ایام جوانی بیاد آور ـ پیش از آنکه روزها و سالهای
قبل از22برم»؛سخت برسد و بگوئی: «من دیگر از زندگی لذت نمی

اتهای تیره آسمان زندگیآنکه آفتاب، مهتاب و ستارگان تاریک شوند و ابر
کنند، بلرزند، پاهایت ضعیفدستهایت که از تو محافظت می33گیرند،را فرا

جَوی، چشمانت کمبین وبِهایت بیفتند و دیگر نتوانی که گردند، دندان
و نتوانند سر و صدای کوچه و آواز آسیاب و نوای44گوشهایت سنگین شوند

از بلندی55موسیقی را بشنوند، اما صدای پرندگان از خواب بیدارت کند،
بترسی، خوف در سر راهت باشد، موهای سرت سفید شوند، نیرویت از بین

هاات بروی و مردم در کوچهبرود، اشتهایت را از دست بدهی، به خانۀ ابدی
بلی، پیش از آنکه رشتۀ66برایت ماتم بگیرند ـ آفریدگار خود را بیاد آور.

خُرد گردد،یی عمرت قطع شود، جام طلا بشکند، کوزه در کنار چشمه نقره
بدن تو که از خاک ساخته شده است، بخاک77چرخ سر چاه شکسته شود،

برگردد و روحت بسوی خدا که آنرا به تو بخشیده است، پرواز کند، خالق
خود را بیاد آور.

گوید: «بیهودگی است! بیهودگی است! همه چیز بیهودهحکیم می88
است!»

سخن آخرسخن آخر
دانست به مردم تعلیمحکیم چون شخص دانائی بود، آنچه را که می99

حکیم کوشش1010داد و پس از تحقیق و تفحص امثال زیادی را تأألیف کرد.
زیادی بخرج داد تا حقایق را با زبان ساده و عبارات شیرین بیان کند.

ها رمه راکلام شخص دانا مثل چوبهای تیزی هستند که چوپانها با آن1111
شونداند که محکم به زمین فرو برده میکنند و مانند میخهائیهدایت می

اما فرزندم، برعلاوۀ اینها، بر حزر باش که1212اند.و از يک شبان داده شده
سازد.نوشتن کتابها پایانی ندارد و مطالعۀ زیاد انسان را خسته می

رسیم که انسان باید از خدا بترسد و اوامردر خاتمه به این نتیجه می1313
زیرا خدا از هر عمل1414او را بجا آورد و این امر تمام وظیفۀ انسان است،

کند.خوب و بد انسان، حتی اگر در خفا هم اجراء شود، بازخواست می
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لِِ غزلهال غزلهاغزغز

مقدمهمقدمه

اند. این کتاب به «غزلهای سلیمان» نیزلِ غزلها» مجموعۀ از اشعار زیبای عاشقانۀ است که از زبان عاشق و معشوق در وصف یکدیگر سروده شده«غز
دهد.معروف است، زیرا عنوان عبری کتاب، آن را به سلیمان نسبت می
کنند.ای بین مسیح و کلیسا تعبیر میدانند و مسیحیان آنها را بیانگر رابطۀ روحانییهودیان این غزلها را تصویری از رابطۀ خدا با قوم برگزیدۀ او می

فهرست مندرجات:
۲:۷-۱:۱غزل اول: فصل
۳:۵-۲:۸غزل دوم: فصل

۵:۱-۳:۶غزل سوم: فصل
۶:۳-۵:۲غزل چهارم: فصل
۸:۴-۶:۴غزل پنجم: فصل
۱۴-۸:۵غزل ششم: فصل

فصل اولفصل اول
غزلهای زیبای سلیمان.

معشوقهمعشوقه
عطر بدن تو33مرا با لبانت ببوس، زیرا محبت تو گواراتر از شراب است.22

رساند و دوشیزگانخوشبو است. نام تو رایحۀ مطبوعی را به مشام می
بیا با هم از اینجا برویم. تو سلطان قلمرو دلم باش و44شوند.مفتون تو می

مرا به عجله ببر تا با هم خوش باشیم، زیرا محبت تو خوشتر از شراب است
و همگی از دل و جان شیفته و شیدای تو هستند.

های قیدار و همچونای دختران اورشلیم، من سیاه و مانند خیمه55
بخاطری که سیاه هستم این66های زرین سلیمان زیبا و قشنگ هستم.پرده

چنین به من نگاه نکنید، زیرا آفتاب مرا سوختانده است. برادرانم بر من
اند. ولی من وقتخشمگین بودند و مرا به نگهبانی تاکستانها گماشته

نداشتم که از تاکستان خود مراقبت کنم.
ات را کجاای آنکه روح و روان من مفتون تو است، به من بگو که رمه77
خوابانی؟ چرا به جستجویچرانی؟ هنگام ظهر گوسفندانت را کجا میمی

های دوستانت بروم؟تو در بین گله
معشوقمعشوق

دانی، رد گله را تعقیب کن وای سرخیل خوبان جهان، اگر نمی88
محبوب من، تو همچون99های چوپانها بچران.هایت را در کنار خیمهبزغاله

هایت راگیسوان تو رخساره1010آرا هستی.مادیانهای عرادۀ فرعون زیبا و دل
ما برایت زنجیرهای طلا با1111آرایند و مانند جواهر زینت گردنت هستند.می

سازیم.های نقره میدکمه
معشوقهمعشوقه

پادشاه من بر بستر خود آرمیده و از بوی عطر دلپذیر من سرمست1212
مُر، عطر خوشبو دارد.محبوب من در آغوشم بسان 1313شده است.

جدیمعشوق من مانند گلهای وحشی است که در تاکستان عین1414
شگفند.می

معشوقمعشوق
ای محبوب من چقدر قشنگ هستی. تو بسان کبوتران زیبا و خوشنما1515

هستی.
معشوقهمعشوقه

اً شیرین و مقبول هستی. چمن سبز بستر ماای دلربای من، تو واقع1616
اند.و درختان سرو و صنوبر سایبان ما1717است

فصل دومفصل دوم
ها هستم.من گل نرگس شارون و سوسن دره

معشوقمعشوق
معشوقۀ من در بین دوشیزگان مانند سوسنی است در میان خارها.22

معشوقهمعشوقه
محبوب من در میان مردان جوان همچون درخت سیبی است در بین33

اش درنشینم و میوهاش میدرختان جنگل. خوش و سرمست در زیر سایه
َلمعَاو مرا به سالون ضیافت خود آورد و 44کامم شیرین و گوارا است.

مرا با کشمش نیرو بخشید و روانم را با55محبت را بالای سرم برافراشت.
دست چپ او زیر سرم بود،66رِ عشق او هستم.سیب تازه کرد، زیرا من بیما

ای دختران اورشلیم، شما را77کشید.با دست راست خود مرا در آغوش می
دهم که محبت را تا خودش نخواهد بیداربه غزالها و آهوان صحرا قسم می
نکنید و آسایش او را برهم نزنید!

معشوقهمعشوقه
به صدای پای محبوب من گوش بدهید که با جست و خیز از فراز کوهها88

ای است. او درمحبوب من همچون غزال و آهو بچه99آید!ها میو تپه
محبوب من خطاب به من1010نگرد.پشت دیوار ایستاده است و از کلکین می

گوید.کرده می
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معشوقمعشوق
زیرا زمستان گذشته1111«ای معشوقۀ من، ای زیبای من، برخیز و بیا.1010

اند وگلها از زمین سرزده1212است و موسم باران بپایان رسیده و رفته است.
سرائی رسیده است. آواز فاخته در کشتزار ما، گوشها را نوازشزمان نغمه

اند و رایحۀدرختان انجیر میوه بار آورده، تاکها شگوفان شده1313دهد.می
آگین ساخته است. ای محبوبۀ من، ای زیبای من، برخیزها مشام را عطرآن

ها و در پشت سنگها پنهانای کبوتر من که در شگاف صخره1414و بیا!»
هستی، بگذار که روی قشنگت را ببینم و صدای شیرینت را بشنوم، زیرا

روباها، روباهای کوچک را1515صدای تو شیرین و روی تو قشنگ است.
اند.کنند، زیرا تاکستانهای ما شگوفه کردهبگیرید که تاکستانها را خراب می

معشوقهمعشوقه
محبوب من از آن من است و من از آن او. او گلۀ خود را در بین گلهای1616

ای محبوب من، پیش از آنکه نسیم سحرگاهی بوزد و1717چراند.سوسن می
العبوربچه بر کوههای صعبها بگریزند، پیش من بیا. مثل غزال و آهوسایه

بسوی من بخرام.
فصل سومفصل سوم

بِ جانم است درشب هنگام در بستر خود غنودم و او را که محبو
عالم خواب جستجو کردم، اما در یافتنش موفق نشدم. بدنبال او

ها و میدانهای شهربرخاستم و در کوچه22گشتم، ولی او را نیافتم.
پاسبانان شهر33بسراغش رفتم، بازهم نتوانستم محبوب جانم را پیدا کنم.

ها پرسیدم: «آیا آن کسی را که محبوب جانم استمرا دیدند و من از آن
بِ جانم را یافتم.ها چندان دور نشده بودم که محبوهنوز از آن44اید؟»دیده

او را محکم گرفتم و نگذاشتم که برود. سپس او را به خانۀ مادرم و در
ای دختران اورشلیم، شما را به غزالها55اطاقی که مرا بدنیا آورده بود، بردم.

دهم که محبت را تا خودش نخواهد بیدار نکنید وو آهوان صحرا قسم می
آسایش او را برهم نزنید!

معشوقهمعشوقه
خیزد و فضا را با بویمیاین چیست که مانند ستون دود از بیابان بر66

ببینید، این تخت روان سلیمان77مُر و عطرهای تاجران معطر ساخته است؟
هاهمۀ آن88آید.است که با شصت نفر از نیرومندترین مردان اسرائیل می

آوران آزموده و با شمشیر مسلح هستند. هر یک شمشیری به کمر بستهجنگ
سلیمان پادشاه برای خود یک99است تا در برابر حملۀ شبانه آماده باشد.
ستونهایش از نقره و سقفش از1010تخت روان از چوب لبنان ساخته است.

اش با پارچۀ ارغوانی که دختران اورشلیم آنرا با عشق وطلا است. چوکی
ای دختران اورشلیم، بیرون بیائید و1111اند، پوش شده است.محبت بافته

شِسلیمان پادشاه را ببینید. او را با تاجی که مادرش در روز خو
اش بر سر او نهاد، تماشا کنید.عروسی

فصل چهارمفصل چهارم
معشوقمعشوق

ای عشق من، تو چقدر زیبائی! چشمان تو در پس روبند به قشنگی
جِلعاداند. موهای افشان تو همچون گلۀ بزها است که از کوه کبوتران

رشتۀ دندانهای ظریف تو به سفیدی گوسفندانی هستند22شوند.پائین می
جفت و مرتبکه تازه پشم شان چیده و شسته شده باشد. همگی جفت

هایتلبهای نازک تو بسان رشتۀ قرمز و دهانت زیبا است. رخساره33هستند.
گِردگردنت همچون برج داود صاف و 44اند.در پشت روبند مثل دو نیمۀ انار

دو پستان55دَور برج.آورانی است به است و گلوبندش مانند هزار سپر جنگ
پیش از66چرند.ای هستند که در میان گلهای سوسن میتو مثل دو آهو بچه

دُرُکنمُر و تپۀ آنکه نسیم سحرگاهی بوزد و هوا روشن شود، من به کوه 
ای عشق من، تو چه زیبائی! در جمال کامل هستی و عیبی نداری.77روم.می

ای عروس من، با من از لبنان بیا. از فراز کوه لبنان و امانه و از قلۀ88
ای99حِرمون، جائی که بیشۀ شیر و پلنگ است، پائین بیا.کوههای سنیر و 

محبوبۀ من و ای عروس من، با یک نگاه دلم را ربودی و با حلقۀ گلوبندت
ای عزیز من و ای عروس من، چه شیرین است عشق1010مرا به دام انداختی.

تو! محبت تو گواراتر از شراب و بوی عطر تو بهتر از رایحۀ همه عطرها
چکد و در زیر زبانت عسل و شیرای عروس من، از لبانت عسل می1111است.

ای1212ات بسان عطر دلاویز درختان لبنان است.نهفته است. بوی جامه
محبوبۀ من و ای عروس من، تو مثل باغ دربسته و مانند چشمۀ

هایرِ انار هستی که میوهپُر ثمتو مثل باغ 1313نیافتنی هستی.دست
آورد. در تو سنبل و ریحان، زعفران و نیشکر، دارچینیطعم به بار میخوش
تو مانند چشمۀ آب حیات1515رویند.مُر و عود میهای خوشبو، مثل و بوته

سازد.هستی که از کوههای لبنان جاری است و نهالان را سیراب می
معشوقهمعشوقه

ای نسیم شمال و ای باد جنوب برخیزید! بر باغ من بوزید تا رایحۀ من1616
هایفضا را معطر سازد. بگذارید محبوب من به باغ خود بیاید و از میوه

طعم آن بخورد.خوش
فصل پنجمفصل پنجم

معشوقمعشوق
مُر وام. ای محبوب من و ای عروس من، من به باغ خود آمده

خورم و شراب و شیر خود راچینم. عسل خود را میعطرهایم را می
نوشم.می

دختران اورشلیمدختران اورشلیم
ای دلدادگان بخورید و بنوشید و از محبت سرمست شوید.

معشوقهمعشوقه
شنوم کهمن خواب هستم، اما دلم بیدار است. صدای محبوبم را می22

گوید: «دروازه را باز کن ای محبوب من، ای عشقکوبد و میدروازه را می
من، ای کبوتر من و ای آنکه در جمال و زیبائی کامل هستی، زیرا سرم از

نِ شب، تر است.»نم باراهای مویم از نمشبنم سحرگاهی و حلقه
توانم آن را دوباره بپوشم؟لباسم را از تن بیرون کردم، چگونه می33

ها را دوباره کثیف نمایم؟توانم آنپاهایم را شستم، چطور می
محبوبم دست خود را از سوراخ دروازه داخل کرد تا آن را باز کند. تمام44

برخاستم تا دروازه را برایش باز کنم و چون دست به55بدنم به لرزه آمد.
اما وقتی دروازه را گشودم، محبوبم66مُر آغشته شد.قفل بردم انگشتانم به 

خواست که صدایش را بشنوم. به جستجویشرفته بود. چقدر دلم می
رفتم، اما او را نیافتم. صدایش کردم، ولی جوابم نداد.

دارانی که برام کردند. پهرهپاسبانان شب مرا یافتند، مرا زدند و زخمی77
ای دختران اورشلیم، شما را قسم88حصارها بودند، قبای مرا ربودند.

دهم که اگر محبوب مرا یافتید، به او بگوئید که من بیمار عشق اومی
هستم.

دختران اورشلیمدختران اورشلیم
ای زیباترین خوبرویان، محبوب تو بر مردان دیگر چه برتری دارد و99

دهی؟فضیلت او بر سایر محبوبان چیست که ما را اینچنین قسم می
معشوقهمعشوقه

محبوب من زیبا و نیرومند است و در بین ده هزار جوان ممتاز1010
سر او موهای مجعد و مشکینی به رنگ زاغ دارد و ارزش آن1111باشد.می

اند که در کنارچشمانش به زیبائی کبوترانی1212بیشتر از طلای ناب است.
هایش مانندرخساره1313اند.چشمۀ آب نشسته و گوئی خود را در شیر شسته

پُر از گلهای خوشبو و معطر. لبهایش بسان سوسنهای استای است باغچه
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بازوانش مثل میلۀ طلا و با جواهر آرایش1414چکد.مُر میها عطر که از آن
اند. پیکرش همچون عاج شفاف و با یاقوت زرد آراسته شده است.یافته

هائی از طلای ناب قراراند که بر پایهساقهایش مانند ستونهای مرمر1515
کلام او1616نظیر است.اش بسان سروهای آزاد لبنان بیداشته باشند. چهره

شیرین و همه چیزش زیبا و دلکش است. ای دختران اورشلیم، یار و دلدار
من اینهمه اوصاف را دارد.

فصل ششمفصل ششم
دختران اورشلیمدختران اورشلیم

ای زیباترین زن، محبوبت کجا رفته است؟ جایش را به ما بگو تا
برویم و پیدایش کنیم.

معشوقهمعشوقه
ُکرد گلهای خوشبومحبوب من به باغ خود رفته است تا گلۀ خود را در 22

من به محبوبم تعلق دارم و او از آن من است.33بچراند و سوسنها را بچیند.
چراند.او گلۀ خود را در میان گلهای سوسن می

معشوقمعشوق
تِرزه زیبا و مانند اورشلیم قشنگ هستی. توای عشق من، تو مانند 44

بسوی من نگاه مکن، زیرا55همچون لشکر آماده برای جنگ، با هیبت هستی.
اند که از کوهاند. موهای افشانت مانند گلۀ بزهائیچشمانت مرا جادو کرده

اند که تازهدندانهای تو به سفیدی گوسفندانی66شود.جِلعاد پائین می
های تو دررخساره77جفت و مرتب هستند.شسته شده باشند و همگی جفت

در بین شصت ملکه و هشتاد کنیز و88اند.پشت روبند مانند دو نیمۀ انار
شود. اوعیب و کامل پیدا نمیدختران بیشمار، کسی مثل کبوتر من بی

بینند، ازدختر دلبند و یگانۀ مادر خود است. دختران جوان وقتی او را می
پرسند:و می1010ستایندها و کنیزان او را میکنند و ملکهاو توصیف می

«این کیست که مثل سپیدۀ صبح تابان است، مانند مهتاب قشنگ و همچون
پُر شکوه است.»آفتاب درخشان و بسان ستارگان 

من در میان درختان بادام رفتم تا سرسبزی وادی را تماشا کنم و ببینم1111
بی آنکه1212اند؟که آیا تاکهای انگور شگوفان شده و درختان انار گل کرده

تِ عرادۀ عمیناداب به آنجا رسیدم.خودم بدانم، بسرع
دختران اورشلیمدختران اورشلیم

برگرد، ای شولمی برگرد، برگرد تا ترا تماشا کنیم.1313
معشوقهمعشوقه

خواهید مرا تماشا کنید؟ من بین دو قطار تماشاچیانچرا می1313
رقصم.می

فصل هفتمفصل هفتم
معشوقمعشوق

ای شاهدخت من، پاهایت در کفشها چه زیب دارند. ساقهای
اند که با دست هنرمند ماهری تراشیدهخوشتراش تو مثل جواهراتی

پُر از شراب گواراگِردی است که همیشه ناف تو مانند جام 22شده باشند.
بچۀپستانهایت همچون دو آهو33باشد. مثل خوشۀ گندم میان سوسنها.

گردنت برجی از عاج است و چشمانت بسان حوض شهر44دوگانگی هستند.
ات به قشنگی برج لبنان است که بر سرربیم. بینیحِشبون کنار دروازۀ بیت

مَل برافراشته و زلفانت همچونَکرسرت مثل کوه 55راه دمشق قرار دارد.
باشند.های گیسویت میاند. پادشاهان اسیر حلقهارغوان معطر

ای محبوبۀ من، تو چقدر زیبا و دلکش و چه شیرین و قشنگ هستی.66
های خرما داری.هائی همچون خوشهقامتی رسا بسان نهال خرما و پستان77
چینم.»هایش را میروم و میوهگفتم: «از این درخت خرما بالا می88

فَس تو مثل بوی گوارای سیبنَاند و بوی های انگورپستانهایت مانند خوشه
هایت همچون بهترین شرابها است که از لب و دندان تو جاریبوسه99است.

آورد.شوند و خفتگان را به زبان میمی
معشوقهمعشوقه

بیا ای محبوب من1111من به محبوبم تعلق دارم و او مشتاق من است.1010
و صبح وقت1212ای بسر بریمتا به دشت و صحرا برویم و شب را در دهکده

برخیزیم و سری به تاکستانها بزنیم تا ببینیم که آیا تاکهای انگور گل کرده و
اند؟ در آنجااند؟ ببینیم که آیا درختان انار شگوفان شدهگلهای شان شگفته

افشانند وگیاهها عطر خود را میمِهر1313کنم.محبت خود را به تو تقدیم می
های گوارا وجود دارند. من همه چیزهایهای ما انواع میوهنزدیک دروازه

ام.ذِ تازه و کهنه را برای تو ای محبوب من، جمع کردهلذی
فصل هشتمفصل هشتم

داد، که وقتیبودی که مادرم او را شیر میای کاش تو برادر من می
بعد ترا بخانۀ مادرم22بوسیدمت.پروا میدیدم، بیترا در بیرون می

بردم. آنگاه شراب اعلی و شربت انارو به اطاقی که مرا بدنیا آورده بود، می
آه، چقدر آرزو دارم که دست چپش زیر33دادم تا بنوشی.خود را به تو می

ای دختران44گرفت.بود و با دست راست خود مرا در بر میسرم می
دهم که محبت را تا خودش نخواهد بیدار نکنید واورشلیم، شما را قسم می
آسایش او را برهم نزنید!

دختران اورشلیمدختران اورشلیم
آید؟این کیست که بر محبوب خود تکیه داده و از صحرا می55

معشوقمعشوق
در زیر آن درخت سیب، جائی که مادرت ترا بدنیا آورد، بیدارت کردم.55

معشوقهمعشوقه
مُهر کن و همچون بازوبند طلا بر بازویتتَم در دلت عشق مرا مثل خا66

هایشببند، زیرا عشق مانند مرگ نیرومند و مثل گور مهیب است و شعله
توانند آتشآبها نمی77سوزاند.پُرقدرت آتش با بیرحمی میهای بسان شعله

محبت را خاموش سازند. حتی سیلابها قادر نیستند که آن را فرو نشانند.
دست آورد، آن راهرگاه کسی بخواهد که عشق را با دارائی و ثروت خود به

شمارد.خوار و حقیر می
برادران دختربرادران دختر

اند. اگر کسی بهما خواهر کوچکی داریم که پستانهایش هنوز نمو نکرده88
بود، بالایش یک برجاگر او دیوار می99خواستگاری او بیاید، چه بگوئیم؟

هائی از سرو او رابود، با تختهکردیم. اگر دروازه مینقره بنا می
پوشاندیم.می

معشوقهمعشوقه
داند که وقتی با اومن دیوارم و پستانهایم برجهای آن. محبوب من می1010

یابم.باشم، خوشنودی و آرامش می
معشوقمعشوق

هامون تاکستانی داشت و آن را به دهقانان اجاره داد وسلیمان در بعل1111
ها مکلف بود که در بدل میوۀ باغ یک هزار سکۀ نقره به اوهر یک از آن

سلیمان هزار سکه دارد و دهقانان هم دارای دو صد سکه هستند.1212بدهد.
من از خود تاکستان دارم و لازم نیست که هزار سکۀ نقره برای اجاره بدهم.

ای محبوبۀ من، بگذار که صدایت را از باغ بشنوم و دوستانم هم1313
باشند.منتظر شنیدن صدایت می
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معشوقهمعشوقه
بچه بر کوههای عطرآگین،محبوب من، عجله کن و مانند غزال و آهو1414

بسوی من بیا!
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اشعیااشعیا

مقدمهمقدمه

ها در نیمۀ دوماسرائیل است که این کتاب بنام او مسمی است. اشعیا شاهد سقوط پادشاهی شمال به دست آشوریاشعیا یکی از انبیای برجستۀ بنی
اسرائیل، درقرن هشتم قبل از میلاد بود. او شاهد دورانی بود که عساکر آشوری به زیر حصارهای اورشلیم رسیدند. او در دوران بسیار بحرانی بنی

عُزیا بر یهودا پادشاه بود مأأموریت نبوت یافت.زمانیکه 
کتاب اشعیا به سه قسمت عمده تقسیم شده است:

کند که سلطنت شمالی یهودا به تصرف همسایۀ مقتدرش، آشور در آمد. اشعیا پی برد که دلیل اصلیراجع به دورانی بحث می۳۹اول: فصل اول تا فصل
سقوط یهودا آشور نیست، بلکه گناه خود مردم است که به خدا اعتماد نکردند و از فرمانبرداری او سرکشی نمودند. او با سخنان متین و صریح، مردم و

هایرهبران شان را به یک زندگی پاکیزه مطابق به خواست خدا دعوت کرد، اشعیا به آنها هوشدار داد که اگر به سخنان خداوند گوش ندهند به مصیبت
هِ واقعی که از اولادۀ داود خواهد بود و به جهان صلح و سلامتی رابزرگتر مواجه خواهند شد. با وجود شرایط بحرانی، اشعیا از امید به آمدن پادشا

خواهد آورد، پیشگویی کرد.
کردند. اشعیا به این مردم ناگوید که تعداد زیاد مردم یهودا در بابل در تبعید و بدون امید زندگی میاز دورانی سخن می۵۵تا۴۰هایدوم: اشعیا در فصل

گرداند تا زندگی نوی آغاز کنند.میامید اعلان کرد که خدا قوم برگزیدۀ خود را از اسارت آزاد ساخته دوباره به اورشلیم بر
های خدا که برای شاناند و به امید عملی شدن وعدهاسرائیل به اورشلیم برگشتهکند که بنیاز دورانی صحبت می۶۶تا۵۶هایسوم: اشعیا در فصل
شوند.ها و عبادات علاقمند میکنند. مردم به عدالت و مساوات، رعایت روز سبت، قربانیداده بود، زندگی می

است که در آن خدمت و زحمات مسیح پیشگویی شده است.۵۳مهمترین فصل کتاب اشعیا، فصل
فهرست مندرجات:
۱۲-۱ها: فصلهوشدارها و وعده

۲۳-۱۳مجازات اقوام: فصل
۲۷-۲۴خدا مردم جهان را داوری می کند: فصل

۳۵-۲۸های بیشتر: فصلهوشدارها و وعده
۳۹-۳۶ها: فصلهِ یهودا و حملۀ آشوریحِزقیال پادشا

۵۵-۴۰پیامها، وعده و امید: فصل
۶۶-۵۶ها: فصلهوشدارها و وعده

فصل اولفصل اول
عُزیا،این کتاب شامل پیامهائی است که خدا در دوران سلطنت 

یوتام، آحاز و حزقیا، پادشاهان کشور یهودا، در عالم رؤیا به اشعیا
باشند.پسر آموص داد. این پیامها راجع به یهودا و پایتخت آن، اورشلیم می

کندکندخدا قوم برگزیدۀ خود را سرزنش میخدا قوم برگزیدۀ خود را سرزنش می
فرماید: «فرزندانی را که پروردمای آسمان و زمین بشنوید؛ خداوند می22

گاو مالک خود را و خر آخور خود33اند.و بزرگ کردم، برعلیه من قیام نموده
شناسند،شناسد، اما قوم برگزیدۀ من، بنی اسرائیل خدای خود را نمیرا می

زیرا شعور ندارند.»
اید و ای مردم شریر، شماای قوم گناهکار که در زیر بار گناه خم گشته44

خداوند را ترک کردید و به خدای مقدس اسرائیل اهانت نمودید و از او
دارید؟ آیانمیچرا از کارهای بد و سرکشی دست بر55بیگانه شدید.

از کف پا تا66خواهید که زیادتر جزا ببینید؟ فکر و دل شما بیمار است.می
موی سر جای سالمی در بدن تان نیست، بلکه تمام بدن تان از جراحات و

هاپُر است که نه قابل بخیه شدن هستند و نه مرهم بر آنزخمهای متعفن 
شود.مالیده می

کشور شما ویران شد و شهرهای تان در آتش سوختند. بیگانگان در برابر77
سازند.کنند و همه دارائی تان را نابود میمُلک شما را غارت میچشمان تان 

پَریچَ مثل سایبانی در تاکستان و مانند یک )شهر اورشلیم(دختر سهیون 88
اگر خداوند متعال آن عدۀ کمی99در فالیز بادرنگ تنها ماند و محاصره شد.

گذاشت، مثل مردم سدوم و عموره از قوم ما هم اثریاز ما را زنده نمی
ماند.باقی نمی

ای حاکمان سدوم، به کلام خداوند گوش بدهید. ای مردم عموره به1010
ای بهفرماید: «قربانیهای شما فایدهخداوند می1111تعلیمات خدا توجه کنید.

بُزرساند. از قربانیهای سوختنی، قوچهای فربه، خون گاو و بره و من نمی
آئید، چرا این چیزها را برای منوقتی به حضور من می1212ام.بیزار شده

آورید؟ چه کسی به شما گفته است که بیائید و درگاه مرا پایمال سازید؟می
دیگر از این قربانیهای بیفایده برای من نیاورید. از خوشبوئی هائی که1313

بَت و اجتماعات مذهبی وسَکنید بیزارم. عیدهای ماه نو، روز دود می
از جشنهای ماه نو و ایام مذهبی1414توانم تحمل کنم.آلود شما را نمیگناه

هنگامیکه دستهای1515اند.شما نفرت دارم. همۀ اینها برای من خسته کن شده
پوشانم و هر قدر دعاکنید، من روی خود را میخود را برای دعا بلند می

خود را بشوئید1616اند.کنم، زیرا دستهای شما به خون آلودهکنید اجابت نمی
کنید، دست بردارید و خطاو پاک سازید. از گناهانی که در حضور من می

نیکی بیاموزید، طالب عدالت باشید، به داد مظلومان برسید و از1717نکنید.
یتیمان و بیوه زنان حمایت کنید.»

فرماید: «بیائید تا با همدیگر استدلال نمائیم، اگر گناهانخداوند می1818
شوند و اگر سرخ قرمزیشما به رنگ خون باشند، مانند برف سفید می

1:18اشعیا ٣٤٦



22

33

اگر مایل باشید که از من اطاعت کنید،1919گردند.باشند مثل پشم پاک می
اما هرگاه نافرمانی و سرکشی2020سازم.شما را از نعمتهای زمین سیر می

گوید.شوید.» خداوند خودش چنین میدَم شمشیر کشته میکنید، با 
شهر مفسدشهر مفسد

رِ اورشلیم، این چنین مفسد شدی؟ زمانی عدالت وچرا ای شهر وفادا2121
یک وقتی مثل2222پُر از جنایت هستی.راستی در تو حکمفرما بود، اما حالا 

ای. زمانی مانندنقرۀ خالص بودی، ولی اکنون به فلز ناچیز مبدل شده
حاکمان تو متمرد و شریک2323ای.شراب ناب بودی، مگر حالا همرنگ آب شده

رسند و به دعوایاند. به داد یتیمان نمیاند. همگی رشوت خوار شدهدزدان
کنند.بیوه زنان رسیدگی نمی

فرماید: «من دشمنان راخداوند قادر مطلق، خدای مقتدر اسرائیل می2424
حالا من2525گیرم.ها میدهم و انتقام خود را از آنمورد خشم خود قرار می

کنم تا از کثافت گناه پاک شوید.برضد شما اقدام و شما را در کوره ذوب می
داوران شما را مثل اول و مشاوران را مانند ابتدا خواهم برگردانید. بعد2626

از آن شهر شما شهر عدالت و امانت نامیده شود.»
چون خداوند عادل است، سهیون و باشندگانش را، اگر توبه کنند،2727

رونداما مردمان سرکش و گناهکار با هم یکجا از بین می2828دهد.نجات می
شما از2929شوند.کنند هلاک میو همچنان آنهائی که خدا را فراموش می

شما3030شوید،شِ درختان بلوط و باغهای برگزیدۀ خود پشیمان میپرست
روید.آب از بین میبرگ بلوط و باغهای بینِ خشک و بیمثل درختا

سوزند وپَر کاه یکجا در آتش مینیرومندان تان با اعمال شان همچون 3131
ها را از آتش برهاند.تواند آنکسی نمی

فصل دومفصل دوم
صلح ابدیصلح ابدی

)۳ـ۴:۱همچنین در میکاه(

اینست پیام دیگری که از جانب خداوند در مورد کشور یهودا و شهر
اورشلیم به اشعیا، پسر آموص رسید:

در روزهای آخر، کوهی که عبادتگاه خداوند بر آن قرار دارد، بلندترین و22
شود و تمام اقوام روی زمین بهمافوق همۀ کوههای جهان محسوب می

گویند: «بیائید به کوه خداوند، یعنیها میآن33گردند.سوی آن روانه می
عبادتگاه خدای یعقوب برویم تا طریق خود را به ما نشان بدهد. ارادۀ او را

بدانیم و از آن اطاعت کنیم، زیرا هدایات از سهیون و کلام خداوند از
خداوند به عنوان داور، دشمنی و عداوت را از44شود.»اورشلیم صادر می
هایآهن و از نیزهدارد. مردم از شمشیر خود گاومیبین اقوام جهان بر

کشند و دیگرسازند. اقوام جهان از جنگ با یکدیگر دست میخود اره می
ای نسل یعقوب، بیائید تا از نور خداوند که55گیرند.برای جنگ آمادگی نمی

سازد پیروی کنیم.راه ما را روشن می
رودرودغرور و تکبر از بین میغرور و تکبر از بین می

خداوند قوم برگزیدۀ خود، نسل یعقوب را ترک کرده است، زیرا66
شودها در همه جای کشور شان دیده میجادوگری مردم شرق و فلسطینی

پُر ازهای سرزمین شان دارای خزانه77کنند.و از رسوم بیگانگان پیروی می
اند،دست خود ساختهبتهائی را که به88ها است.نقره و طلا، اسپها و عراده

ها راکنند. بنابران، ای خدا، آنها را سجده میهمگی آن99پرستند.می
نبخش.

ها و سوراخهایمردم از ترس خداوند و از هیبت جلال او در مغاره1010
رسد که غرور و تکبر انسان از بین رفتهروزی می1111شوند.زمین پنهان می

در آن روز خداوند قادر مطلق برضد1212و فقط خداوند متعال خواهد بود.
سازد.ها را خوار و ذلیل میاشخاص مغرور و خودخواه برخاسته آن

کوههای1414برد.سروهای بلند لبنان و درختان بلوط باشان را از بین می1313
کند.برجهای بلند و حصارهای رفیع را با خاک یکسان می1515ها،مرتفع و تپه

شکند.کند و مصنوعات زیبا را میکشتیهای بزرگ ترشیش را غرق می1616
پروازی اوگردد و به خود خواهی و بلندغرور و تکبر انسان محو می1717

باشد.روند و فقط خداوند، متعال میشود. بتها از بین میخاتمه داده می
وقتی خداوند برخیزد تا زمین را تکان بدهد، مردم از ترس او و هیبت1919

مردم در آن2020شوند.حضور او در غارهای کوه و سوراخهای زمین پنهان می
روز بتهای طلا و نقرۀ خود را که برای پرستش ساخته بودند، پیش موشها و

هنگامی که خداوند برخیزد تا زمین را2121اندازند.های چرمی میپَرهشب
کنند و در سوراخبلرزاند، مردم از هیبت جلال و جبروت او وحشت می

شوند.ها و شگافهای سنگ مخفی میصخره
کشد عمر کوتاه داردفَسی که مینَبه انسان فانی اتکاء نکنید، زیرا مثل 2222

و ناچیز است.
فصل سومفصل سوم

هرج و مرج در اورشلیم و یهوداهرج و مرج در اورشلیم و یهودا
خداوند، خدای قادر مطلق بزودی همه چیز و همه کسانی را که مردم

گیرد و قحطی نانها میها متکی بودند، از آنیهودا و اورشلیم به آن
همه جنگجویان، سپاهیان، داوران، انبیاء،22آورد.و آب را در آن سرزمین می

سران نظامی، اعیان، مشاورین، صنعتگران ماهر و33سفیدان،فالگیران، مو
خداوند جوانان نابالغ و کودکان را به44روند.جادوگران حاذق از بین می

نمایند ومردم یکی بر دیگری ظلم می55گمارد.ها میعنوان حکمران برای آن
کنند وسفیدان احترام نمیبینند. جوانان به مواز همسایۀ خود آزار می

خیزند.میمردمان پست علیه اشخاص شریف بر
رسد که اعضای یک خاندان یک نفر را از بین خود انتخابزمانی می66

لًا چیزی برای پوشیدن داری، پس بیا و در این دورانگویند: «تو اقکرده می
خواهم رهبر شمادهد: «من نمیاما او جواب می77مصیبت رهبر ما باش.»

شوم، زیرا من در خانۀ خود نه خوراک دارم و نه پوشاک. نی، مرا رهبر خود
نسازید.»

کند، زیرا کلام و عملشود و یهودا سقوط میبلی، اورشلیم خراب می88
چهرۀ شان99کنند.ها برضد خداوند بوده به حضور خود خدا اهانت میآن

کنند.ها مثل مردم سدوم آشکارا گناه میدهد. آنها را نشان میباطن آن
بدا بحال شان، زیرا بخاطر کارهای زشتی که مرتکب شدند، مصیبت را بر

به مردم بیگناه بگوئید: «خوشا بحال تان که ثمر کار و1010سر خود آوردند.
به گناهکاران بگوئید: «افسوس بحال شما،1111خورید.»زحمت خود را می

کودکان بر قوم برگزیدۀ1212رسید.»چرا که به سزای اعمال زشت خود می
اند. ای قوم برگزیدۀ من، حاکمان تانکنند و حاکمان شان زنانمن ظلم می

خواهند که به راه راست بروید.سازند و نمیشما را گمراه می
کندکندخداوند قوم برگزیدۀ خود را داوری میخداوند قوم برگزیدۀ خود را داوری می

او1414خداوند برخاسته تا قوم برگزیدۀ خود را محاکمه و داوری کند.1313
ها راآورد و آنسفیدان و حاکمان قوم برگزیدۀ خود را برای محاکمه میمو

فرماید: «شما بودید که تاکستان مردم فقیر را غصبمحکوم ساخته می
شما حق1515ها را در خانۀ خود انبار کردید.نمودید و مال و دارائی آن

نداشتید که قوم برگزیدۀ مرا پایمال کنید و به مردم مسکین و فقیر ظلم
گویم.»نمائید. من، خداوند، خدای قادر مطلق این را می

فرماید: «دختران سهیون را ببینید که با چه ناز و عشوهخداوند می1616
نگرند.بار به هر سو میروند. با گردن فراز و چشمان شهوتراه می

بنابران، دختران1717آورند،های خود را به صدا میدستبندها و پایزیب
موییرسانم، سر شان را به مرض بیسهیون را به جزای اعمال شان می

سازم.»پرده و رسوا میستر و بیها را بیمبتلا کرده و آن
گیرد. پایزیب ها،ها میدر آن روز خداوند تمام زیورات شان را از آن1818

کلاهها، بازوبندها،2020ها، دستبندها، روبندها،ها، طوقها، گوشوارهماتیکه
البسۀ نفیس،2222های بینی،انگشترها، حلقه2121کمربندها، عطردانها، تعویذها،

ها، دستمالهای نفیس کتانی و چادرهایآئینه2323یالانها، شالها، دستکولها،
هایِ بد و تعفن از آنشِ عطر، بویِ خوبعوض بو2424روند.شان از دست می

پُرپشتبندند. موهای رسد و بجای کمربند، ریسمان به کمر میبه مشام می
شود و زیبائی شان بهریزند و سر شان طاس میها میو بافتگی آن

پوشند.گردد. بعوض البسۀ زیبا و نفیس لباس ماتم میرسوائی مبدل می
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شوند.آوران شان در میدان جنگ با شمشیر کشته میمردان و جنگ2525
رسد و خود شهر درهای شهر صدای شیون و ماتم به گوش میاز دروازه2626

شود.ها ویران و متروک میعزای آن
فصل چهارمفصل چهارم

گویند:گیرند و میرسد که هفت زن دامن یک مرد را میزمانی می
خواهیم که توکنیم، تنها میدِ ما لباس و خوراک خود را تهیه می«خو

شوهری رهائی یابیم.»شوهر ما باشی تا از شرم و طعنۀ بی
شکوه آیندۀ اورشلیمشکوه آیندۀ اورشلیم

شود و محصول زمینپُر شکوه میدر آن روز شاخۀ خداوند زیبا و 22
کسانی که در33گردد.باعث افتخار جلال بازماندگان مردم اسرائیل می

شوند.اند، مقدس شمرده میسهیون باقی مانده و در اورشلیم نجات یافته
سازد وخداوند قوم اسرائیل را داوری کرده دختران سهیون را پاک می44

بعد55شوید.گناه اورشلیم و لکۀ خونی را که در آن ریخته شده است می
خداوند، سهیون و ساکنین آنرا در ظرف روز با ابر و در دوران شب با دود و

ها را محافظتپوشاند و با سایۀ جلال خود آننور آتش فروزان می
ها و در باران و طوفان پناهگاه شاندر گرمای روز سایبان آن66کند.می
باشد.می

فصل پنجمفصل پنجم
سرود تاکستانسرود تاکستان

سرایمسرودی را که در بارۀ معشوق خود و تاکستان محبوبش می
بشنوید:

زمینش را کند، آنرا از22معشوق من تاکستانی بر تپۀ سرسبزی داشت.
سنگها پاک کرد و بهترین تاکها را در آن نشاند. برجی در وسط آن بنا

ای هم در آنجا قرار داد. بعد منتظر انگور نشست، اما تاکستانکرد و خمره
انگور بد بار آورد.

گوید: «شما ای ساکنین اورشلیم و یهودا، بین من وحالا محبوب من می33
چه نبود که برای تاکستان خود نکردم، اما بجای44تاکستانم قضاوت کنید.

انگوری که انتظار داشتم، انگور بد برایم بار آورد.
دارممیدانم که با آن تاکستان چه کار کنم. دیوارهایش را براکنون می55

آنرا به خرابه66ها لگدمال گردد.تا چراگاه حیوانات شود و در زیر پای آن
گذارمش تاَکنم. میُکنم و زمینش را نمیبُری نمیتبدیل کرده دیگر تاک 

دهم که دیگر بر آنها فرمان میگیاه هرزه در آن بروید. همچنین به ابر
باران نباراند.»

نِ خداوند قادر مطلق، قوم اسرائیل است و مردم یهوداتاکستا77
هااند که خداوند با خوشنودی زیاد در تاکستان خود کاشت، ولی آننهالهائی

برخلاف انتظار او بجای انصاف، خونریزی کردند و بعوض عدالت، ظلم و
ستم را رواج دادند و مردم را به فریاد آوردند.
گناه مردم یهوداگناه مردم یهودا

خرید و به آنچه که داریدبدا بحال شما که همیشه خانه و زمین می88
افزائید تا جائی برای دیگران باقی نماند و شما در این سرزمین به تنهائیمی

من بگوش خود شنیدم که خداوند قادر مطلق فرمود:99زندگی کنید.
شوند و از صاحبان شان خالیهای مجلل و قشنگ خراب می«خانه

آید و دهدست نمیبُشکه شراب هم بهاز ده جریب زمین یک 1010مانند.می
آورد.»سیر تخم حتی یک سیر غله هم بار نمی

نوشی شروع کنید وخیزید تا به بادهمیوا بحال شما که صبح وقت بر1111
محفل جشن خود را با1212پردازید.های شب به عیش و نوش میتا نیمه

کنید، ولی به کارهای خدانغمۀ چنگ و رباب و دایره و بساط شراب گرم می
بنابران، قوم من بخاطر نادانی شان به دیار بیگانگان تبعید1313توجه ندارید.

شوند. بزرگان و اعیان شان از گرسنگی و سایر مردم از تشنگیمی
دنیای مردگان با حرص و اشتهای زیاد دهان خود را باز کرده1414میرند.می

است تا مردم اورشلیم را همراه با بزرگان و اعیان و همه مردم که به آن

مردمان مغرور خوار و ذلیل1515دلخوش بودند، به کام خود فروببرد.
اما چون خداوند قادر مطلق، عادل و مقدس است، همراه1616شوند،می

های شهر چراگاهخرابه1717کند.مردم با نیکوئی و از روی انصاف رفتار می
چرند.ها میشوند و حیوانات در آنگوسفند، بز و گاو می

و1919افسوس بحال کسانی که قادر نیستند خود را از قید گناه برهانند1818
خواهد بکند تا ما ببینیم. خدایگویند: «خداوند زود شود و هر چه میمی

قدوس اسرائیل نقشۀ خود را عملی کند تا ما بدانیم که منظورش چیست؟»
وای بحال شما که خوب را بد و بد را خوب، روشنی را تاریکی و تاریکی2020

بدا بحال شما که2121دانید.را روشنی و شیرین را تلخ و تلخ را شیرین می
وای بحال تان که2222دهید.پندارید و خود را دانا نشان میخود را عاقل می

مردم رشوت2323دانید.در شرابخوری ماهرید و طرز مخلوط کردن آنرا می
کنید.شمارید و حق اشخاص نیک را تلف میخور را بیگناه می

شودشودتهاجم بیگانگان پیشگوئی میتهاجم بیگانگان پیشگوئی می
های اینسوزاند، ریشههمانطوریکه شعلۀ آتش کاه و علف خشک را می2424

ریزند، زیرا احکامهای شان در خاک میشوند و شگوفهمردم هم گنده می
اند.خداوند قادر مطلق را رد کرده و کلام قدوس اسرائیل را خوار شمرده

بنابران، خداوند بر قوم برگزیدۀ خود خشمگین است و دست خود را2525
لرزند و اجساد مردم مانندها باز کرده است. کوهها میبرای مجازات آن
شوند، ولی بازهم خشم و غضب خدا پایانها افگنده میکثافت در جاده

کشد.ها دست نمییابد و از مجازات آننمی
خواند و به مردم سراسرخداوند اقوام کشورهای دوردست را فرا می2626

ها بدون آنکه در راه خسته شوند وکند که بیایند و آنروی زمین اعلام می
تیر شان تیز و2828رسند.اً به اورشلیم میدرنگ و فوریا پای شان بلغزد، بی
سُم اسپهای شان مانند سنگ خارا سخت است ودر کمان آماده است. 

غرند ومانند شیر ژیان می2929اند.تُندباد تیزهای شان مثل های عرادهارابه
برند که امکان رهائیآیند و آنرا با خود به جائی میبر سر شکار فرود می

هادر آن روز، آن مردم مثل بحر خروشان بر سر آن3030باشد.برایش نمی
گیرد و روشنیغرند، سراسر این سرزمین را تاریکی و مصیبت فرا میمی

شود.آسمان در پس پردۀ غلیظ ابر محو می
فصل ششمفصل ششم

خواندخواندخداوند اشعیا را برای رسالت فرامیخداوند اشعیا را برای رسالت فرامی
در همان سالی که عزیای پادشاه وفات کرد، خداوند را دیدم که بر

پُریک تخت عالی و با شکوه نشسته و دامن قبای او عبادتگاه او را 
بالای سر او جانورانی ایستاده بودند و هر کدام شش بال22کرده بود.

پوشانید، با دوبال پاهای خود را و با دوداشت. با دو بال روی خود را می
خواندند و به یکدیگرها به نوبت سرود میآن33کرد.بال دیگر پرواز می

گفتند: «قدوس، قدوس، قدوس، خداوند قادر مطلق! جلال او تمام رویمی
زمین را فرا گرفته است.»

پُرها اساس عبادتگاه را به لرزه آورد و عبادتگاه از دود آواز سرود آن44
آنگاه من گفتم: «وا بحال من که هلاک شدم، زیرا شخص ناپاک هستم55شد.

کنم. اما چشمان منو در بین مردمی که لبهای ناپاک دارند زندگی می
اند!»پادشاه را که خداوند قادر مطلق است دیده

بعد یکی از آن جانوران بسوی من پرواز کرد و با انبوری که در دست66
و با آن دهان مرا لمس77داشت، یک زغال افروخته را از قربانگاه برداشت

کرد و گفت: «چون این زغال افروخته لبهایت را لمس کرد خطاهایت
آنگاه صدای خداوند را شنیدم که88بخشیده شد و از گناه پاک شدی.»

فرمود: «چه کسی را بفرستم؟ کیست که پیام ما را به مردم برساند؟» من
خداوند فرمود: «برو این پیام را99جواب دادم: «من حاضرم، مرا بفرست!»

فهمید و هر قدربه مردم برسان: «شما هرقدر بیشتر بشنوید، کمتر می
ُکند ساز؛ گوشهایذهن این مردم را 1010کنید.»زیادتر ببینید، کمتر درک می

شان را سنگین کن و چشمهای شان را ببند، مبادا با چشمان خود ببینند، با
گوشهای خود بشنوند و با دماغ خود بفهمند و بسوی من برگردند و شفا

من گفتم: «خداوندا، تا چه وقت؟» او فرمود: «تا زمانی که1111یابند.»
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های مردم و سرزمینشهرهای شان ویران و از سکنه خالی شوند و خانه
فرستم وها را به کشورهای دوردست میمن آن1212شان بکلی خراب گردد.

حتی اگر یک دهم1313سازم.سرزمین شان را از مردم خالی و متروک می
شوند. این مردم مانند بلوطها باقی بمانند، آن عده هم در آتش تلف میآن

ماند و دوباره نمواش باقی میُکندهاند که چون قطع شود، و چنار
)کند.ُکنده از آغاز نو قوم برگزیدۀ خدا نمایندگی می(کند.» می

فصل هفتمفصل هفتم
پیام خداوند به آحاز پادشاهپیام خداوند به آحاز پادشاه

 که پادشاه یهودا بود، رزین)عُزیاپسر یوتام و نواسۀ (در دوران آحاز 
 پادشاه اسرائیل به اورشلیم حمله)رِملیاپسر (پادشاه سوریه و فقح 

وقتی خبر به پادشاه یهودا رسید که22کردند، اما نتوانستند آنرا فتح کنند.
اند، دل پادشاه ولشکر سوریه به اتفاق اردوی اسرائیل به جنگ یهودا آمده

لرزند به لرزه درآمد.مردم او مثل درختان جنگل که در اثر باد می
آنگاه خداوند به اشعیا فرمود: «تو با پسرت شاریاشوب به ملاقات آحاز33

به او44یابی.برو. او را در جادۀ رختشویها، در انتهای کاریز حوض بالائی می
بگو آماده و آرام باشد، دل قوی دارد و نترسد، زیرا آتش خشم رزین و فقح

سوریه و اسرائیل55خیزد.میمثل دودی است که از شعلۀ دو مشعل بر
اند که بهو تصمیم گرفته66اندهمدست شده و علیه یهودا شورش کرده

جنگ یهودا بروند. اورشلیم را محاصره و تسخیر کنند و پسر تبئیل را
پادشاه آنجا سازند.

گیرد.شود و صورت نمیگویم که این کار عملی نمیاما من، خداوند می77
چرا؟ آیا سوریه قویتر از پایتخت خود، دمشق نیست و دمشق زور رزین88

پادشاه را ندارد؟ پادشاهی اسرائیل بعد از شصت و پنج سال سقوط
همچنین اسرائیل نیرومندتر از پایتختش سامره نیست و سامره99کند.می

قدرت فقح پادشاه را ندارد. اگر ایمان نداشته باشید دوام نخواهید کرد.»
«از خداوند،1111سپس خداوند پیام دیگری برای آحاز فرستاد و گفت:1010

ها.»خدایت علامتی بخواه، خواه از اعماق زمین باشد یا از بالاترین آسمان
خواهم خداوند راآحاز گفت: «من به علامت ضرورت ندارم و نمی1212

در جواب این حرف او اشعیا گفت: «ای خاندان داود1313امتحان کنم.»
خواهیدبشنوید! آیا کافی نیست که مردم را از خود بیزار کردید و حالا می

پس در این صورت خداوند خودش1414خدا را هم از خود بیزار کنید؟
ای حامله شده پسری بدنیادهد و آن اینست که باکرهعلامتی به شما می

پیش از آنکه1515نامد. می)یعنی خدا با ما است(عِمانوئیل آورد و او را می
شوند وخوب و بد را از هم تشخیص بدهد، مسکه و شیر فراوان می

گردند.ترسید متروک میکشورهای این دو پادشاه که شما اینقدر از او می
آورد کهخداوند بر سر شما و مردم و خاندان پدر تان چنان بلائی را می1717

از زمانی که سلطنت اسرائیل از یهودا جدا شد، تا حال نظیرش دیده نشده
باشد.

رسد که بفرمان خداوند لشکر مصری از دورترین سواحلروزی می1818
کندآورد و به عساکر آشوری امر میدریای نیل مثل مگس بر شما هجوم می

ها،آیند و در وادیها، مغارهها میآن1919که مانند زنبور بر شما حمله نمایند.
در آن روز، خداوند2020شوند.های خاردار و چراگاهها جاگزین میدر بین بوته

فرستد و او شما را خوار وپادشاه آشور را از آن طرف دریای فرات می
در آن روز هیچ کسی اضافه تر از یک گاو و دو گوسفند2121سازد.رسوا می

آورد خیلی فراواندست میبا اینهم شیری که به2222داشته باشد.نمی
اند مسکه و عسل فراوانخواهد بود. آن عدۀ کمی از کسانی که زنده مانده

پُرثمر به زمینهای خشک وهای آباد و در آن روز تاکستان2323خورند.می
روند، زیرا تمام آنمردم با تیر و کمان به آنجا می2424شوند.خارزار تبدیل می

های کوهها که زمانیدر دامنه2525شود.کشور یک زمین بائر و پر از خار می
روید و همه پایمال گاو و گوسفندسرسبز و شاداب بودند خار و خس می

گردند.»می

فصل هشتمفصل هشتم
پسر اشعیا، علامت تسخیر آشوریانپسر اشعیا، علامت تسخیر آشوریان

خداوند به من فرمود: «یک لوحۀ بزرگ را بگیر و بر آن بنویس: «مهیر
من اوریای22)شود.عجله کنید، مال تان تاراج می(بَز.» شَلال حاش 

بَرکیا را که اشخاص صادق هستند فراخواندم کهیََکریای پسر زِکاهن و 
من با33ام.هنگام نوشتن حاضر باشند و شهادت بدهند که من آنرا نوشته

همسر خود که چون زن نبی بود، همبستر شدم و او حامله شد. پس از
بَز»شَلال حاش چندی پسری بدنیا آورد و خداوند فرمود که او را «مهیر 

پیش از آنکه آن کودک بتواند «پدر» و «مادر» بگوید، پادشاه آشور44بنامم.
کنند.»ها را تاراج میبه دمشق و سامره حمله کرده مال و دارائی آن

های شیلوه را که«چون این مردم آب66بار دیگر خداوند به من فرمود:55
رِملیا خوش هستند،به آرامی جاری است خوار شمردند و از رزین و پسر 

فرستمبنابران، من پادشاه آشور را با تمام قوای او برای حمله به اینجا می77
کند، بر یهوداشود و طغیان میها مانند دریای فرات که لبریز میو آن

کنند.» خدا با ما است!پُر میآورند و سراسر آن سرزمین را هجوم می
نماید.بالهای پهن او از کشور حمایت می

ای مردمان، یکجا جمع شوید و بترسید. شما ای کشورهای دوردست، با99
با هم مشوره کنید و تصمیم1010ترس آماده باشید. آماده باشید و بترسید.

خواهید بگوئید، ولیشوید. هرچه میبگیرید، اما بدانید که موفق نمی
فایده ندارد، زیرا که خدا با ما است.

اند نروم وخداوند به تأأکید امر کرد به راهی که مردم در پیش گرفته1111
ها«در نقشه و دسیسۀ مردم شرکت نکنید و از چیزی که آن1212فرمود:

بخاطر داشته باشید که من، خداوند قادر1313ترسند شما نباید بترسید.می
من1414مطلق، خدای مقدس هستم و شما باید از من بترسید و وحشت کنید.

باشم کهدِم میمُصاگِ پناهگاه هستم، اما برای مردم یهودا و اسرائیل سن
لغزند و دامی هستم برای گرفتاری ساکنین اورشلیم.وقتی بر آن پا نهند می

گردند و بعضیافتند، پایمال میخورند، میها لغزش میبسیاری از آن1515
شوند.»در دام افتاده گرفتار می

شاگردان اشعیاشاگردان اشعیا
ای شاگردان من، طریقی را که خداوند به من نشان داده است، حفظ1616

گرچه خداوند، خود را از قوم یعقوب پنهان کرده است، اما من به1717کنید.
من و فرزندانی که خداوند به1818کنم و به او امید دارم.خداوند توکل می

من داده است، از طرف خداوند قادر مطلق که جایگاهش در کوه سهیون
باشیم.است، برای قوم اسرائیل علامت و نشانه می

خوانند،وِرد میگویند که با فالبینان و جادوگران که مردم به شما می1919
پرسند: «آیا مردم از خدایان خود مشوره نخواهند؟ مردممشوره کنید و می

به کلام و2020ها مشورت و راهنمائی بطلبند.»باید از ارواح بخاطر زنده
احکام خدا توجه کنید. اگر موافق این کلام حرف نزنند، پس برای شان

روشنایی نیست.
شوند و در ناامیدی، گرسنگی و تشنگی بسرمردم آواره و سرگردان می2121
برند. سپس وقتیکه گرسنه شوند، از روی خشم، پادشاه و خدای خود رامی

کنند، اما فقطبه زمین نگاه می2222نگرند،کنند و به آسمان مینفرین می
بینند و به سوی تاریکی مطلق راندهسختی و تاریکی و پریشانی را می

شوند.می
فصل نهمفصل نهم

سلطنت عادلانۀ پادشاه آیندهسلطنت عادلانۀ پادشاه آینده
اما برای کسانی که در سختی و تنگی هستند، این تاریکی همیشه

ماند. خدا در گذشته قبایل زبولون و نفتالی را خوار و ذلیلباقی نمی
ساخته بود، اما در آینده به همین سرزمین از بحر مدیترانه تا آن طرف

کنند، جلال واُردن و حتی تا خود جلیل که بیگانگان در آن زندگی میدریای 
آورد.شکوه می
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بینند و بر کسانیرفتند، نور عظیمی را میقومی که در تاریکی راه می22
تابد.بردند، روشنی میکه در سرزمین تاریک بسر می

رُور و شادمانیسُها خداوندا، تو به خوشی قوم افزودی و به آن33
کنند و مانند آنهائیها مثل کسانی که محصول خود را درو میبخشیدی. آن

تِ خوشینمایند، در حضور تو سرمسکه غنایم را بین خود تقسیم می
هستند.

زیرا یوغ را از گردن و بار را از دوش شان برداشتی و مثلیکه در گذشته44
تمام سلاح و55مدیان را شکست دادی، تجاوزگران را هم مغلوب کردی.

سوزند.شوند و در آتش میالبسۀ جنگجویان به خون آغشته می
زیرا فرزندی برای ما متولد شده و پسری برای ما بخشیده شده است. به66

او قدرت و اختیار داده شده است. نام او «مشاور عجیب»، «خدای قادر»،
باشد.«پدر جاودانی» و «سلطان سلامتی» می

نشیند. قدرت و اختیار او روزافزون بوده تا ابدبر تخت سلطنت داود می77
کند. پایۀ سلطنتش بر عدل و انصاف استوار بوده و پادشاهیپادشاهی می

سلامتی او انتهائی نخواهد داشت.
دهد.رضای خداوند قادر مطلق چنین است و همین کار را انجام می77

شوندشوندمردم متکبر و ظالم محاکمه میمردم متکبر و ظالم محاکمه می
خداوند تمام قوم اسرائیل را که اولادۀ یعقوب هستند، به جزا88
کند،همۀ مردم اسرائیل، هر کسی که در سامره زندگی می99رساند.می
اند.داند که او این کار را کرده است، زیرا این مردم، مغرور و متکبر شدهمی

ها را با سنگهای تراشیدهاند، اما ما آنهای خانه ریختهگویند: «خشتمی1010
هااند، به عوض آنکنیم. تیرهای چوب چنار که شکستهدوباره آباد می
هابنابران، خداوند دشمنان را علیه آن1111بریم.»کار میتیرهای سرو به

ها را از غرباو مردم سوریه را از شرق و فلسطینی1212فرستد.می
فرستد تا اسرائیل را به کام خود فروبرند. با اینهم خشم او فرو ننشستهمی

ها بالا است.و دست او هنوز هم برای مجازات آن
کنند و خدایها خشمگین است، توبه نمیبا اینکه خدا هنوز هم بر آن1313

لهذا، خداوند در یک روز مردم اسرائیل و1414جویند.قادر مطلق را نمی
سفیدان ومو1515بُرد.ها را میدُم آنسَر و کند و رهبران شان را مجازات می

ها هستند.دُم آناشراف شان سر و انبیائی که به مردم تعلیم غلط دهند، 
بنابران،1717اند.ها را گمراه ساخته و به راه تباهی بردهرهبران شان آن1616

ها رحم نکرد و یتیمان و بیوه زنان شان را هم جزاخداوند بر جوانان آن
هاداد. با اینهم خشم او فرو ننشسته و دست او هنوز هم برای مجازات آن

بالا است.
سوزاند و خار و خس را ازشرارت این مردم مثل آتش همه چیز را می1818

خداوند قادر مطلق خشمگین است و آتش خشم او سراسر1919برد.بین می
گیرد و هیچ کسیسوزاند. از مردم بحیث هیزم کار میآن سرزمین را می

دستاندازند و هرچه بهمردم به هر طرف دست می2020ماند.در امان نمی
شوند و از شدت گرسنگی حتی گوشتخورند، اما سیر نمیآورند می

قبیلۀ منسی و قبیلۀ افرایم به یکدیگر حمله2121خورند.اطفال خود را می
خیزند. با اینهم قهر خدا فرومیکنند و هر دو متفق شده علیه یهودا برمی

ننشسته و دست او هنوز هم برای مجازات مردم دراز است.
فصل دهمفصل دهم

کنید تا فقیران را ازوای بحال شما که قوانین غیرعادلانه وضع می
حق شان محروم سازید. بر بیوه زنان و یتیمان قوم من ظلم

پس در روز باز خواست چه33کنید.ها را غارت مینمائید و مال آنمی
کنید و وقتیکه خداوند از جاهای دوردست بر سر شما مصیبت را بیاوردمی

کنید؟طلبید؟ دارائی و ثروت تان را در کجا پنهان میاز چه کسی کمک می
شوید و یا دشمنان، شما را به اسارتدر آن روز یا در جنگ کشته می44

برند. با اینهم خشم او فرو ننشسته و دست او هنوز هم برای مجازاتمی
ها بالا است.آن

ای در دست خداای در دست خداپادشاه آشور، وسیلهپادشاه آشور، وسیله
بِ سرزنش برای مجازات آنهائیفرماید: «از آشور مانند چوخداوند می55

مردم آشور را علیه این قوم منافق66گیرم.که بالای شان قهر هستم، کار می
فرستم تا اموال شان رااند، میو آنهائی که مورد خشم من قرار گرفته

گِل و لای به زیر پاهای خود لگدمال نمایند.»غارت کنند و خود شان را مانند 
خواهدداشته باشد و میاما پادشاه آشور نقشۀ ظالمانۀ دیگری در سر می77

های من یکگوید: «هر کدام از قوماندانمی88اقوام زیادی را نابود کند.
اَرفاد را فتح کردم سامرهشهرهای کرکمیش، کلنو، حمات و 99پادشاه است.

کشورهائی را که بیشتر از اورشلیم و سامره1010و دمشق هم مغلوب شدند.

من همانطوریکه سامره را با تمام بتهایش از1111بت داشتند، تسخیر نمودم.
کنم.»بین بردم، اورشلیم را هم با بتهایش نابود می

بعد از آنکه خداوند کارهای خود را در کوه سهیون و اورشلیم تمام کرد،1212
زیرا پادشاه1313پردازد.آنگاه به مجازات پادشاه مغرور و خود خواه آشور می

گوید: «من با زور بازو و دانش و حکمت خود درزند و میآشور لاف می
جنگها پیروز شدم. سرحدات کشورها را برداشتم، خزانه های شان را تاراج

کشورهای جهان برای من مانند1414کردم و پادشاهان شان را سرکوب نمودم.
کنند، منآشیانۀ پرندگان بودند و مثلیکه مردم تخمها را از آشیانه جمع می

های شان را خالی کردم. هیچ کسی جرأأت نکرد بالی تکان بدهد یاخزانه
دهان باز کند و حرفی بزند.»

شکن بیشتر است؟ آیافرماید: «آیا قدرت تبر از چوباما خداوند می1515
کند نه عصا انسانداند؟ انسان عصا را بلند میاره خود را داناتر از نجار می

بنابران، خداوند قادر مطلق جنگجویان آشور را به مرض کشنده1616را.»
برد.ها را به تدریج از بین میسازد و آتشی را روشن کرده آنمبتلا می

شود و با شعلۀ غضب قدوسنور اسرائیل به آتش سوزان تبدیل می1717
جنگلهای1818سوزاند.اسرائیل همه چیز را در یک روز مانند خس و خار می

کند و مانند یک بیمار جسم وسرسبز و زمینهای حاصلخیز شان را نابود می
شوند که حتی یکدرختان جنگل آنقدرکم می1919شوند.ها تباه میروح آن

ها را بشمارد.تواند آنطفل می
گار اسرائیلگار اسرائیلبازماندگان توبهبازماندگان توبه

یافتگاناند و نجاتدر آن روز کسانی که در اسرائیل باقی مانده2020
کنند،ها ظلم کرده بود اتکاء نمیخاندان یعقوب، دیگر به کشوری که بر آن

گاه شان خداوند بوده با وفاداری بر قدوس اسرائیل توکلبلکه تکیه
هرچند قوم2222گردند.میها بسوی خدای قادر مطلق برآن2121نمایند.می

ها باقی مانده و بهاسرائیل مثل ریگ دریا بیشمار باشد، تنها عدۀ کمی از آن
ای را کهکنند، زیرا نابودی و مجازات عادلانهوطن خود بازگشت می

خداوند، خدای قادر مطلق طوریکه2323باشد.سزاوارند در انتظار شان می
کند.مقدر فرموده است تمام زمین را ویران می

فرماید: «ای قوم برگزیدۀ من که درخداوند، خدای قادر مطلق می2424
کنید، از آشوریان که اگر مثل مصریان بر شما ظلم کنند،سهیون سکونت می

زیرا پس از مدتی خشم من که برای نابودی شما افروخته شده2525نترسید،
من،2626گیرند.ها مورد قهر و غضب من قرار میبود فرومی نشیند و آن

هاخداوند قادر مطلق، طوریکه مدیان را در کنار صخرۀ غراب جزا دادم، آن
در آن روز بار مصیبت را از دوش تان و یوغ2727کنم.را هم مجازات می

دارم.»میاسارت را از گردن تان بر
لشکر دشمن به شهرعیات داخل شدند و از مجرون عبور نموده2828

از گذرگاه گذشتند و شب2929مِکماش گذاشتند.تجهیزات و لوازم خود را در 
اند و اهالی جبعه،را در جبعه بسر بردند. مردم شهر رامه در ترس و هراس

جَلیم، فریاد برآورید! ای باشندگانای مردم 3030شهر شائول، فرار کردند.
مَدمینه فراری شدند ومردم 3131لیشه و ای اهالی مسکین عناتوت بشنوید!

در همین روز دشمنان در نوب3232ساکنین جیبیم از ترس جان گریختند.
ها مشت خود را گره کرده بسوی اورشلیم که بر کوهکنند. آنتوقف می

دهند.سهیون قرار دارد، تکان می
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های درختان بزرگ وشکن شاخهاما خداوند قادر مطلق، مثلیکه چوب3333
ها را هم با مغرورترینریزد، آنکند و بر زمین میبلند لبنان را قطع می

سازد.کند و خوار و ذلیل میکسان شان با یک ضربه ریشه کن می
فصل یازدهمفصل یازدهم

ای از خاندان یسیای از خاندان یسیشاخهشاخه
زند و از ریشۀ آنای از تنۀ درخت خانوادۀ یسی جوانه میشاخه

کند.نهالی نمو می
روح خداوند که روح حکمت و دانش، روح مشورت و قدرت و روح22

گیرد.معرفت و ترس از خداوند است، بر او قرار می
باشد. او مطابق آنچه کهتمام خوشی او ترس و اطاعت از خداوند می33

کند.شنود داوری نمیبیند و گوشش میچشمش می
رسد و اشخاصبلکه بر اساس عدالت به داد مردمان فقیر و حلیم می44

و با انصاف و راستی55دهدکنند، جزا میها ظلم میشریر را که بر آن
نماید.حکومت می

کند، پلنگ در کنار بزغالهدر دوران حکومت او گرگ با بره زندگی می66
راند.ها را میزند و طفل کوچکی آنخوابد، گوساله با شیر قدم میمی
خوابند وهای شان در کنار هم میچرند، چوچهگاو و خرس یکجا می77

خورد.شیر مثل گاو علف می
کند، طفلی که از شیر جدا شده باشدطفل شیرخوار در غار مار بازی می88

برد.دست خود را در لانۀ اژدها می
رسد، زیرا همانای نمیدر کوه مقدس خدا به هیچ کسی ضرر و صدمه99

شود.پُر از معرفت خداوند میپُر است، روی زمین هم طوریکه بحر از آب 
بازگشت باقیماندگان اسرائیل و یهودابازگشت باقیماندگان اسرائیل و یهودا

َلمی برای تمامعَروزی می آید که پادشاه نو ظهوری از خاندان یسی 1010
شوند و او را تجلیلپُرشکوه او جمع میها خواهد بود. مردم به شهر قوم
کند ودر آن روز خداوند بار دیگر دست خود را دراز می1111کنند.می

باقیماندۀ قوم برگزیدۀ خود را از کشورهای آشور، مصر، سودان، حبشه،
َلمی راعَاو 1212آورد.ها باز میشِنعار، حمات و سواحل و جزیرهعیلام، بابل، 
افرازد و پراگنده شدگان اسرائیل و یهودا را از هرمیها بردر بین قوم

کینه و دشمنی که بین اسرائیل و1313کند.گوشه و کنار روی زمین جمع می
داشتهرود و جنگ و خصومت بین آندو وجود نمییهودا بود از بین می

ها که در غرب هستند حملهبلکه هر دو متفق شده بر فلسطینی1414باشد،
کنند به تاراجبرند، مال و دارائی مردمانی را که در شرق زندگی میمی
مُطیع خودکنند و عمونیان را برند، مردم ادوم و موآب را مغلوب میمی
سازد و دست خود راخداوند خلیج دریای مصر را خشک می1515سازند.می

کند.بر دریای فرات دراز کرده با باد سوزان آنرا به هفت جویبار تقسیم می
ها مثلبرای بازماندگان قوم او در آشور شاهراهی خواهند بود تا آن1616

اجداد خود که از مصر خارج شدند، به وطن خود برگردند.
فصل دوازدهمفصل دوازدهم

سرود حمد و سپاسگزاریسرود حمد و سپاسگزاری
خوانند:در آن روز مردم این سرود را می

«خداوندا، از تو شکرگزارم، زیرا بر من خشمگین بودی، ولی
خداوند به22دهی.دیگر قهر نیستی، بلکه مرا تسلی می

ترسم. خداوندکنم و دیگر نمییقین نجات بخشای من است. به او توکل می
همانطوریکه آب صاف و33دهد.بخشد و نجاتم میبه من نیرو و قدرت می

بخشد، قوم برگزیدۀ او هم وقتیکه نجاترُور و نشاط میسُتازه به انسان 
کنند.»یابند خوشی میمی
سرایند:در آن روز می44
«از خداوند سپاسگزار باشید و نام او را تجلیل کنید. کارهای او را برای44

سرود حمد55مردم جهان اعلام نمائید و بگوئید که نام او متعال است.
خداوند را بسرائید، زیرا کارهای باشکوهی انجام داده است. بگذارید تمام

ای ساکنین سهیون، با صدای بلند فریاد برآورید و66مردم روی زمین بدانند.
سرود خوشی را سردهید، زیرا خدای با عظمت و مقدس اسرائیل در بین

قوم برگزیدۀ خود حضور دارد.»
فصل سیزدهمفصل سیزدهم

سقوط بابلسقوط بابل
این پیامی است راجع به بابل که از جانب خدا برای اشعیا، پسر

آموص رسید.
بر یک تپۀ خشک بیرق جنگ را برافرازید. به سپاهیان اشاره کنید که به22

خداوند خودش سپاه مقدس و33های اشراف بابل حمله ببرند.دروازه
شجاع و فداکار خود را مأأمور کرده است تا کسانی را که مورد غضب او

آید، گوش بدهید.به صدائی که از کوهها می44اند جزا بدهند.قرار گرفته
باشد که یکجااین صدا، صدای گروه بزرگ مردم و آواز اقوام و ممالک می

کند.شوند. خداوند قادر مطلق لشکر خود را برای جنگ آماده میجمع می
اند تا با سلاحها از کشورهای دوردست و از آخرین نقطۀ زمین آمدهآن55

غضب خداوند تمام روی زمین را ویران کنند.
شیون و ناله کنید، زیرا روز خداوند نزدیک است و آن روزی است که66

شوند و دلهایدستهای همگی سست می77کند.قادر متعال همه را هلاک می
افتند و مثل زنی که به درد زایمانهمه به وحشت می88گردند.مردم آب می

بینند و از دیدن روی شرمندۀکشند. به یکدیگر میمبتلا باشد، درد می
کِ خشم و غضب خداوند فراروز وحشتنا99کنند.یکدیگر حیرت می

ستارگان1010کند.رسد، زمین را خراب و گناهکاران را از روی آن محو میمی
های آن نور نخواهند داشت. آفتاب هنگام طلوع تاریکآسمان و منظومه

شود و مهتاب روشنایی نخواهد داشت.می
دهم وهایش جزا میفرماید: «من جهان را بخاطر بدیخداوند می1111

کنم. به غرور و تکبر مردمبدکاران را به سبب خطاهای شان مجازات می
مردم را از زر1212سازم.دهم و اشخاص ظالم را خوار و ذلیل میخاتمه می

در آن روز از شدت1313کنم.تر میخالص و انسان را از طلای اوفیر کمیاب
خورد.آیند، زمین از جای خود تکان میها به لرزه میخشم من آسمان

کنند، مانند آهوان رمیده و گوسفندانیبیگانگانی که در بابل زندگی می1414
هر کسی1515گردند.میگریزند و به وطن خود برکه پراگنده شده باشند، می

ها درکودکان آن1616رسد.که دیده شود و گرفتار گردد با شمشیر بقتل می
های شان غارت و زنانشوند. خانهبرابر چشمان شان بر زمین کوبیده می

گردند.عفت میشان بی
نِ مردم زیادتر از نقره و طلا علاقه دارند،من مادی ها را که به کشت1717

با تیر و کمان خود جوانان شان را به خاک1818شورانم.ها میعلیه آن
خداوند1919کنند.افگنند و حتی بر نوزادان و کودکان شان هم رحم نمیمی

بابل را که مجللترین کشورهای دنیا و زینت فخر کلدانیان است، مثل سدوم
شود و تا سالهای زیادیاز سکنه خالی می2020کند.و عموره با خاک برابر می
کند. حتی عربهای کوچی هم در آنجا خیمهکسی در آن سکونت نمی

بلکه حیوانات وحشی در آنجا2121چرانند،زنند و چوپانها گلۀ خود را نمینمی
بُزهایشود و های شان لانۀ بومها و شترمرغها میکنند، خانهزندگی می

گرگها و شغالها از برجهای قصرهای2222زنند.وحشی در آن جست و خیز می
کشند. زمان نابودی بابل نزدیک و عمر آن کوتاه است.»زیبای شان قوله می

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
بازگشت اسرائیل از تبعیدبازگشت اسرائیل از تبعید

ها را دوبارهشود و آنخداوند بر قوم اسرائیل مهربان می
ها درگرداند. بیگانگان هم با آنگزیند و به وطن شان باز میمیبر

بسیاری از کشورها در بازگشت قوم اسرائیل22کنند.آن سرزمین زندگی می
هاکنند. بنی اسرائیل در آن سرزمینی که خداوند به آنها کمک میبه آن

گیرند و کسانی که قومداده است زن و مرد اقوام دیگر را به غلامی می
شوند. و اقوامیها میاسرائیل را به اسارت برده بودند، خود شان اسیر آن
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ها فرمانبردارکردند، خود آنکه بر مردم اسرائیل با زور و جبر حکومت می
گردند.شان می

سقوط سلطنت بابلسقوط سلطنت بابل
تِ غلامی آسودهرِ سخوقتی خداوند قوم خود را از درد و رنج و روزگا33

گویند:ها به طعنه به پادشاه بابل میآنوقت آن44کند،
«ای پادشاه ظالم بابل، بالاخره نابود شدی و جور و ستم تو به پایان44

خداوند به قدرت تو خاتمه داد و از تخت سلطنت سرنگونت کرد.55رسید.
رساندی و با ظلم و ستم برتو با خشم و غضب همیشه به مردم آزار می66

اندحالا همۀ مردم روی زمین آسوده و آرام شده77کردی.ها حکومت میآن
درختان صنوبر و سروهای لبنان بخاطر88خوانند.و از خوشی سرود می

ای، دیگرگویند: «چون تو سقوط کردهکنند و میسقوط تو شادمانی می
کسی نیست که ما را قطع کند.»

دنیای مردگان برای پذیرائی تو آماده است. ارواح حکمرانان و پادشاهان99
هاآن1010شتابند.خیزند و به استقبال تو میمیروی زمین از تختهای خود بر

جلال و1111گویند: «تو هم مثل ما ناتوان شدی و با ما فرقی نداری.به تو می
رسد. حالاشکوه تو به جهنم رفته است و آواز چنگ تو دیگر به گوش نمی

ها لحاف تو است.»کرمها تشک و مورچه
ای ستارۀ درخشان صبح، چطور از آسمان افتادی! تو که بر اقوام مقتدر1212

گفتی: «من به آسماندر دلت می1313جهان پیروز بودی، چگونه سقوط کردی!
سازم و برروم و تخت شاهی خود را بالای ستارگان خدا برقرار میبالا می

هابالای ابر1414نشینم.فراز کوهی در شمال که جای اجتماع خدایان است می
اما بر عکس، تو در قعر زمین1515شوم.»روم و مثل خدای قادر مطلق میمی

که دنیای مردگان است سرنگون شدی.
شوند، در فکر فرومی روند ومردگان وقتی ترا ببینند حیران می1616
داد وپرسند: «آیا این مرد همان کسی نیست که زمین را تکان میمی

آیا او نبود که دنیا را به بیابان1717لرزیدند؟پادشاهان جهان از ترس او می
کرد وتبدیل کرد و شهرها را با خاک یکسان ساخت؟ اسیران را آزاد نمی

هایپادشاهان جهان در مقبره1818های خود بروند.»داد که به خانهاجازه نمی
اتشوی و جنازهاما تو از قبرت بیرون افگنده می1919اند،مجلل آرمیده

نِ جنگ پوشیده شده درشدگاگندد، با اجساد کشتهمانند شاخۀ پوسیده می
چون تو کشورت را2020گردد.شود و پایمال میگودالهای سنگی انداخته می

ماند وویران کردی و قوم خود را کشتی، بنابران، نسلی از تو باقی نمی
پسرانت بخاطر2121آورند.مردم از فامیل شریران هیچ کسی را بیاد نمی

توانند به روی زمین سلطنتشوند و دیگر نمیگناهان اجداد شان کشته می
کنند یا شهرها در آن بسازند.»

خیزم و آنرا بامیفرماید: «من علیه بابل برخداوند قادر مطلق می2222
برم.کنم نام بابل، بازماندگان و نسل مردم آنرا از بین میخاک یکسان می

نمایم و باسازم، آنرا به جبه زار تبدیل میبابل را جایگاه خارپشت ها می2323
کنم.»جاروی نابودی جارویش می

پیشگوئی در بارۀ سقوط آشورپیشگوئی در بارۀ سقوط آشور
فرماید: «آنچه را که اراده و مقدرخداوند قادر مطلق قسم خورده می2424
من قدرت آشور را در سرزمین اسرائیل درهم2525شود.اً واقع میام حتمکرده

کنم. یوغ اسارت را از گردن وشکنم و همه را بر کوههای خود پایمال میمی
دست خود را دراز2626دارم.میبار غلامی را از دوش قوم برگزیدۀ خود بر

دهم. اینست نقشۀ من در موردکنم و تمام اقوام روی زمین را جزا میمی
خداوند قادر مطلق این چنین مقدر فرموده است و هیچ2727مردم جهان.»

تواند آنرا باطل سازد. دست خود را برای مجازات مردم جهانکسی نمی
دراز کرده است و کسی قادر نیست که او را بازدارد.

پیشگوئی در بارۀ سقوط فلسطینپیشگوئی در بارۀ سقوط فلسطین
در سالی که آحاز پادشاه وفات کرد، این پیام از جانب خدا نازل شد:2828
زد، شکست. با اینهم شما نبایدها، عصائی که شما را می«ای فلسطینی2929

آید وخوشحال باشید، زیرا اگر ماری بمیرد، مار دیگری بدتر از او بوجود می

خداوند از بیچارگان قوم3030شود.از آن مار هم اژدهای آتشین پیدا می
ها در چراگاه او با خاطر آسوده بسرکند و آنبرگزیدۀ خود پاسبانی می

شوید وها از قحطی و گرسنگی هلاک میبرند. اما شما فلسطینیمی
ای شهرهای فلسطینی، ناله و شیون3131رسند.بازماندگان تان هم بقتل می

سُم اسپانها، بترسید، زیرا لشکر با انضباط دشمن که کنید و ای فلسطینی
به3232آید.کند، از شمال بسوی شما میشان گرد و خاک را به هوا بلند می

گوئیمها میآیند چه جواب داده شود؟ به آنقاصدانی که از فلسطین می
که خداوند سهیون را تأأسیس کرد و قوم بیچارۀ خود را در آن پناه داد.»

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
پیشگوئی در مورد سقوط موآبپیشگوئی در مورد سقوط موآب

این است پیام خدا برای موآب:
شوند.رِ موآب در یک شب ویران می«شهرهای عار و قی

اندها برای عزاداری رفتهدر دیبون مردم موآب به بتخانه22
کنند. همۀ مردم سر و ریش خود رادِبا شیون و گریه مینِبو و میو بخاطر 
ها، سر بامها و چهارراهی هااند و در کوچهلباس ماتم پوشیده33تراشیده
َله هم ناله ولِعااَحِشبون و مردم شهرهای 44ریزند.کنند و اشک میناله می

رسد. حتیاند و صدای گریۀ شان تا به یاهز به گوش میگریه را سرداده
دلم برای موآب ناله55لرزند.گریند و از ترس میمردان مسلح موآب هم می

هاکنند. بعضی از آنشَلیشه فرار میَلت عِجکند. مردم آن به صوغر و می
ها بخاطر ویرانیروند و آواز گریۀ آنحِیت میلُوگریه کنان بر فراز 

نِمریمجویهای 66شود.سرزمین شان در طول راه حورونایم شنیده می
ها پژمرده شده، گیاه از بین رفته و هیچ چیز سبزهای کنار آنخشک و سبزه

مردم با مال و اندوختۀ خود از راه وادی بیدها فرار77باقی نمانده است.
شود واز تمام سرحدات موآب صدای گریه و شیون شنیده می88کنند.می

با آنکه آب دریای دیبون99اَجلایم و بئرایلیم رسیده است.آواز نالۀ مردم تا 
آورد واز خون سرخ شده است، اما خدا بلاهای بیشتری بر مردم دیبون می

اند با دندان و پنجالآن عده از موابی های هم که فرار کرده و باقی مانده
شوند.شیر کشته می

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
وضع رقتبار موآبوضع رقتبار موآب

مردم موآب از شهر سالع که در بیابان واقع است، برای پادشاهی
فرستند.ای را بعنوان جزیه میکند، برهکه در سهیون سلطنت می

به مردم33اند.آشیانه در کنار دریای ارنون آواره شدهمانند پرندگان بی22
گویند: «به ما بگوئید که چه کنیم. در زیر سایۀ شفقت خود در اینیهودا می

دست دشمنوضع مشقتبار، از ما حمایت نمائید و ما را پناه بدهید تا به
به ما آوارگان اجازه بدهید که در بین شما بمانیم و ما را از44گرفتار نشویم.

خطر دشمنان حفظ کنید.»
آنوقت یکی از55بعد از آنکه مردم ظالم و تاراجگر و ستمگار نابود شدند،44

نشیند. او با عدل و انصاف بر مردماولادۀ داود بر تخت سلطنت می
کند و سلطنت او بر اساس رحمت و راستی استوار خواهد بود.حکومت می

دانیم کهایم و میگویند: «ما در بارۀ موآبیان شنیدهمردم یهودا می66
کنند، اما فخرچقدر مغرور و گستاخ و خودخواه هستند. بخود فخر می

کنند و بیادمردم موآب بخاطر مصیبت خود ناله می77ها بیجا است.»آن
حِشبونکشتزارهای 88گریند.خوردند میرَس میغذای خوبی که در قیرحا

اند. تاکهای انگور را حاکمان اقوام بیگانهسِبمه از بین رفتههای و تاکستان
اند. زمانی شاخهای این تاکها تا یعزیر و از بیابان گذشته تا به آنقطع کرده

سِبمههای حالا من برای یعزیر و تاکستان99رسیدند.مُرده میطرف بحیرۀ 
ریزم، زیرا میوه و محصولَله اشک میلِعااَحِشبون و گریم و بخاطر می

مردم آن خوشی و نشاطی را که در فصل درو داشتند،1010اند.شان تلف شده
شود. دیگر کسیها دیگر نغمۀ خوشی شنیده نمیحالا ندارند و در تاکستان

فشرد و آواز خوشی خاموشانگور را برای ساختن شراب در زیر پا نمی
رَسنالد و بخاطر قیرحادل من مانند چنگ برای موآب می1111شده است.
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روند و خود راها بالا میمردم موآب برای دعا به بتخانه1212غمگین هستم.
شود.»ها قبول نمیسازند، زیرا دعای آنبیفایده خسته می

ولی1414لًا در مورد موآب فرستاده بود.این بود پیامی که خداوند قب1313
فرماید: «بعد از سه سال شوکت و جلال موآب نابودحالا خداوند می

ها هم ضعیف و بیچارهماند و آنها باقی میشود. عدۀ کمی از آنمی
خواهد شد.»

فصل هفدهمفصل هفدهم
پیشگوئی در بارۀ دمشق و یهوداپیشگوئی در بارۀ دمشق و یهودا

خداوند در مورد دمشق چنین فرموده است: «دمشق از بین
شهرهای آن برای همیشه22شود.رود و با خاک یکسان میمی
ها راشوند. آنجا مسکن و چراگاه گوسفندان بوده کسی آنمتروک می

کند وماند، سلطنت دمشق سقوط میدفاع میاسرائیل بی33ترساند.نمی
شوند. این کلامبازماندگان سوریه مثل مردم اسرائیل خوار و ذلیل می

خداوند قادر مطلق است.»
رسد که عظمت اسرائیلفرماید: «زمانی میخداوند، خدای اسرائیل می44

گردند.رود و ثروتش تلف شده مردم همه تنگدست و فقیر میاز بین می
شود که پس از درو چیزی در آن بجامانند کشتزارهای وادی رفائیم می55

ماند و مانند درخت زیتوناز قوم اسرائیل عدۀ کمی باقی می66ماند.نمی
که وقتی زیتونها تکانده شوند، تنها دو یا سه دانه در شاخهای بلند و چهار یا

مانند.»پُر آن بجا میپنج دانه در شاخهای 
و88آورنددر آن روز بسوی خالق خود که قدوس اسرائیل است رو می77

اَشیریم و قربانگاههای خوشبوئیدیگر به بتهای ساختۀ دست خود، یعنی 
باشند.متکی نمی

ها مثل شهرهای حویان و اموریان کهدر آن روز شهرهای مستحکم آن99
در وقت فرار از دست قوم اسرائیل، از سکنه خالی ماندند، متروک

شوند.می
تو ای اسرائیل، خدای نجات بخشای خود را که مثل صخرۀ مستحکم1010

کاری تا درای و در عوض درختان را میکند، فراموش کردهاز تو حمایت می
حتی اگر در همان روزی که1111ها خدایان بیگانه را بپرستی.زیر سایۀ آن

آورندای بار نمیها سبز شوند و شگوفه کنند، میوهکاری، آندرختان را می
شود.ناپذیر نصیب تو میو بجای آن اندوه و درد علاج

شوندشونددشمنان سرکوب میدشمنان سرکوب می
خروشند و مثل امواج سهمگین بحراقوام جهان مانند بحر می1212
ها با عتابآورند، ولی آنو همچون سیل خروشان حمله می1313غرندمی

گِردباد قرارخداوند، مانند کاهی که در برابر باد و مثل غباری که در برابر 
هنگام شب ترس و وحشت ایجاد1414کنند.گیرد به جاهای دور فرار می

روند. اینست سزای کسانی کهکنند، اما پیش از دمیدن صبح از بین میمی
برند.کنند و دارائی و مال ما را به یغما میکشور ما را تاراج می

فصل هجدهمفصل هجدهم
پیشگوئی در مورد حبشهپیشگوئی در مورد حبشه

وای بحال کشوری که در آن طرف دریاهای حبشه است و از آن
کشوری که نمایندگان خود22شود.آواز بادبانهای کشتی شنیده می

اند از طریق دریای نیلنَی ساخته شدهرا ذریعۀ کشتی هائی که از 
رَو، به کشوری بروید که ذریعۀ دریاها تقسیمفرستد. ای نمایندگان تیزمی

کنند و مردمانشده است. در آنجا قوم قدبلند و نیرومند زندگی می
ها وحشت دارند.کشورهای دور و نزدیک از آن

ای ساکنین روی زمین بشنوید، به بیرقی که بر فراز کوهها برافراشته33
نوازند، گوش بدهید.شود نگاه کنید و به آواز سرنائی که برای جنگ میمی

خداوند به من این چنین فرمود: «من از جایگاه ملکوتی و در آرامش خود44
نگرم. مثل یک روز صاف و گرمای تابستان و مانند غبار شبنمبه پائین می

هاوِ محصول و بعد از آنکه شگوفهزیرا پیش از در55دلپذیر در موسم درو.

هایش را بابتکند و انگور پخته شود، مردم حبشه مثل تاک انگور که شاخه
ها طعمۀ پرندگانآن66روند.اندازند، از بین میکنند و دور میاره قطع می

ها در تابستان پرندگانشوند. و از لاشۀ آنشکاری و حیوانات وحشی می
کنند.»شکاری و در زمستان حیوانات وحشی خود را تغذیه می

در آن زمان این قوم قدبلند و نیرومند که مردم کشورهای دور و نزدیک77
کنند و کشور شان ذریعۀ دریاها تقسیم شده است، بهها وحشت میاز آن

آیند و برای او تحفه وسهیون که نام خداوند قادر مطلق را بر خود دارد می
آورند.هدیه می

فصل نوزدهمفصل نوزدهم
پیشگوئی در مورد مصرپیشگوئی در مورد مصر

پیامی برای مصر:
آید. بتهای مصررَو به مصر میخداوند سوار بر یک ابر تیز

لرزند و مردم مصر از ترس ضعفدر حضور او می
فرماید: «من مردم مصر را علیه یکدیگر تحریکخداوند می22کنند.می
کنم تا برادر با برادر، همسایه با همسایه، شهر با شهر و مملکت با مملکتمی

سازم.های شان را خنثی میدهم و نقشهروحیۀ شان را تغییر می33بجنگند.
شوند، از فالبینان و جادوگران و ارواحها برای کمک به بتها متوسل میآن

فرماید: «منخداوند قادر متعال می44خواهند.»مردگان مشوره می
سپارم و پادشاه ستمگری رادست یک حاکم ظالم میمصریان را به

ها حکومت کند.»گمارم تا بر آنمی
کانالها را بو66گردد.آب دریای نیل کم شده به مرور زمان خشک می55
کشتزارها77گردند،نَی و بوریا پژمرده میشود، گیرد، آب جویها کم میمی

ای باقیروند و سبزهو علف کنار دریای نیل خشک شده از بین می
اندازند مأأیوس وماهیگیرانی که تور و چنگک به دریای نیل می88ماند.نمی

بافند ناامیدهای کتانی میبافندگانی که پارچه99شوند.غمگین می
کنند متأأثرهمۀ بافندگانی که از راه بافندگی امرار معیشت می1010گردند.می

شوند.و افسرده می
عَن بکلی نادان هستند و مشاوران فرعون به اوحاکمان شهر صو1111

توانند به فرعون بگویند: «مادهند، پس چگونه میمشورۀ احمقانه می
ای فرعون، حالا حکیمان تو1212اولادۀ حکیمان و پادشاهان قدیم هستیم.»

کجا هستند تا به تو اطلاع بدهند که خداوند قادر مطلق علیه مصر چه
عَن و ممفیس و رهبران شان احمق وحاکمان صو1313ای کشیده است.نقشه

ها راخداوند افکار آن1414اند.جاهل هستند و مردم مصر را گمراه کرده
اند که مثلها مصریان را طوری گیچ کردهمغشوش ساخته و در نتیجه، آن

دانند که به کجازنند و نمیاُفتان و خیزان قدم میاشخاص مست 
هیچ کسی در مصر، نه ثروتمند و نه فقیر، نه بزرگ و نه کوچک،1515روند.می
تواند مردم را نجات بدهد.می

دهددهدخداوند مصر، آشور و اسرائیل را برکت میخداوند مصر، آشور و اسرائیل را برکت می
در آن روز وقتی مردم مصر ببینند که دست انتقام خداوند قادر مطلق1616

و از شنیدن1717لرزند.ها دراز شده است مثل زنهای ترسو از ترس میعلیه آن
کنند، زیرا خداوند چنین اراده فرموده است.نام کشور یهودا وحشت می

در آن روز پنج شهر در کشور مصر به زبان عبری تکلم کرده و با خداوند1818
رِ آفتاب»بندند. یکی از این شهرها، «شهقادر مطلق پیمان وفاداری می

در آن روز قربانگاهی در مرکز مصر و یک ستون یادگار1919شود.نامیده می
دهند که خداونداینها نشان می2020شود.در سرحد آن برای خداوند بنا می

قادر مطلق در مصر حضور خواهد داشت. بعد از آن هر وقتیکه مردم مصر
ایظلم ببینند و بحضور خداوند برای کمک دعا کنند، خداوند نجات دهنده

خداوند خود2121ها را نجات بدهد.ها دفاع نماید و آنفرستد تا از آنرا می
شناسند، او را با ادایها خداوند را میسازد و آنرا به مصریان آشکار می

کنند.پرستند و نذرهائی بحضورش تقدیم میهای سوختنی میقربانی
ها را شفاکند و بعد آنبه این ترتیب، خداوند اول مصریان را مجازات می2222

کندآورند و خداوند دعای شان را مستجاب میها به او رو میدهد. آنمی
بخشد.ها را شفا میو آن
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شود. مردم هر دودر آن روز شاهراهی از مصر تا آشور ساخته می2323
در آن روز2424پرستند.کنند و خدا را یکجا میکشور با هم رفت و آمد می

اسرائیل با مصر و آشور متفق شده هر سه کشور باعث برکت سایر ممالک
فرماید: «متبارکدهد و میها را برکت میخداوند آن2525گردند.جهان می

باد قوم من مصر، مخلوق من آشور و قوم برگزیدۀ من اسرائیل!»
فصل بیستمفصل بیستم

پیشگوئی در مورد مصر و حبشهپیشگوئی در مورد مصر و حبشه
رِ سپاه او با لشکر خود بهسالابه فرمان سرجون پادشاه آشور، سپه

سه سال22دُود در فلسطین حمله برد و آنرا تصرف کرد.اَششهر 
پیش خداوند به اشعیای پسر آموص فرموده بود که لباس خود را از تن و

رَد و با تن و پای برهنه راه برود و اشعیا اطاعتوَهای خود را از پا برآچپلی
دُود را فتح کردند، خداوند فرمود: «بندۀ مناَشبعد از آنکه آشوریان 33کرد.

ای آن باشد که مناشعیا مدت سه سال تن و پای برهنه راه رفت تا نشانه
پادشاه آشور مردم44سازم.مصر و حبشه را به بلائی مدهشی گرفتار می

سازد کهها را مجبور میکند و پیر و جوان آنمصر و حبشه را اسیر می
آنگاه کسانی که در سواحل55برهنه راه بروند تا مصر خجل شود.عریان و پا

کنند و مردم حبشه اتکای شان است و بر مصریان فخرفلسطین زندگی می
گویند: اگر بر سر مصریان کهشوند و میکنند، پریشان و رسوا میمی
ها پناه ببریم چنین بلائی آمد، پس بر سرخواستیم از دست آشور به آنمی

ما چه خواهد آمد؟»
فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم

پیشگوئی در بارۀ بابلپیشگوئی در بارۀ بابل
این پیام برای بابل است:

گِردباد بیابانیلشکری از بیابان، سرزمین هولناک همچون 
رؤیای وحشتناکی دیدم که22آورد.بر بابل هجوم می

کنند و تاراجگران تاراج.خیانتکاران خیانت می
هایمِدیان محاصره کن! خدا به نالهای سپاه عیلام حمله ببر! ای لشکر 22

دهد.آنهائی که اسیر مردم بابل هستند، خاتمه می
آن چیزی که در رؤیا دیدم و شنیدم، دردی مانند درد زایمان در تمام33

دلم44کند.دهد و مدهوشم میوجودم تولید کرده است که پیچ و تابم می
لرزم. در انتظار یک شب آرام بودم، ولی بجای آرامش،تپد و از ترس میمی

در رؤیا دیدم که خانه فرش و55وحشت سراسر وجودم را فرا گرفته است.
اند. ناگهان فرمان آمد:سُفره مهیا است و همه مصروف خوردن و نوشیدن

«ای سرکردگان سپاه، برخیزید با سپرهای تان آماده شوید!»
بیندای بگمار تا هر چه را که میآنگاه خداوند به من فرمود: «برو پهره66

وقتی ببیند که سواران جوره جوره بر اسپ و خر و شتر77اطلاع بدهد.
ها باشد.»آیند، بدقت متوجه آنمی
پهره داری را که تعیین کرده بودم صدا کرد: «آقا، روز و شب در اینجا88

بینم که جوره جوره بر اسپ و خر و شتراینک مردم را می99پهره دادم،
آیند.» در این وقت صدائی آمد و گفت: «بابلسوار هستند و به این سو می

سقوط کرد! همه بتها به زمین افتادند و ذره ذره شدند.»
ای قوم برگزیدۀ من اسرائیل، که مانند گندم کوبیده و غربال شدید، به1010

این خبری که از جانب خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل برای شما اعلام
کنم گوش بدهید.می

پیشگوئی در بارۀ ادوم و عربستانپیشگوئی در بارۀ ادوم و عربستان
این پیام برای ادوم است:1111
کند: «ای پهره دار از شب چه خبر است؟کسی از ادوم به من صدا می1111

شود،من جواب دادم: «بزودی صبح می1212شود؟»شب چه وقت تمام می
آید. اگر سوال بیشتری دارید بیائید، برگردیدولی در پی آن دوباره شب می

و بپرسید.»
این پیام برای عربستان است:1313

برای1414دَدانی ها، در بیابان خشک عربستان خیمه بزنید.ای قافلۀ 1313
ها اززیرا آن1515تشنگان آب بیاورید و ای مردم تیما، به فراریان غذا بدهید،

اند.نِ کشیده و خطر جنگ فرار کردهدم شمشیر و کما
خداوند به من چنین فرمود: «پوره بعد از یک سال، عظمت و شوکت1616

ها فقط چند نفر باقیاز تیراندازان شجاع آن1717رود.قبیلۀ قیدار از بین می
گویم.»ماند. من که خداوند، خدای اسرائیل هستم این را میمی

فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
پیشگوئی در مورد اورشلیمپیشگوئی در مورد اورشلیم

این پیام برای وادی رؤیا است:
در22اند؟چه خبر است؟ چرا مردم بر سر بامها برآمده

سراسر شهر شور و غوغا برپا است. در این شهر شاد و پر
اند باجنب و جوش چه پیش آمده است؟ مردان شما که به قتل رسیده

حاکمان تان همه یکجا فرار کردند و33اند.شمشیر و یا در جنگ کشته نشده
ها بدون استعمال اسلحه تسلیم شدند. وقتی دشمن هنوز بسیار دور بود،آن

پس مرا تنها بگذارید تا بخاطر44شما فرار کردید همه دستگیر و اسیر شدید.
نابودی قوم خود به تلخی بگریم و سعی نکنید که مرا تسلی بدهید.

خداوند، خدای قادر مطلق روزی را تعیین کرده است تا اورشلیم را دچار55
آشفتگی، شکست و سراسیمگی کند. در آن روز دیوارهای شهر فرومی ریزند

سپاه عیلام مسلح با تیر و66شود.و انعکاس فریاد شان از کوهها شنیده می
دستاند و عساکر کشور قیر سپرها را بهکمان بر اسپهای خود سوار شده

اند.های دشمن شدهپُر از عرادهوادیهای سرسبز تان 77اند.گرفته آماده
و قوای دفاعی88اندهای شهر صف آراستهها در پیش دروازهسواران آن

اند.یهودا را در هم شکسته
دیوارهای99روید.در آن روز برای آوردن سلاح به اسلحه خانۀ جنگل می88

ها راکنید که آیا به ترمیم احتیاج دارند یا نه. خانهشهر را معاینه می
ها را برای ترمیمها را ویران نمائید و مصالح آنکنید تا آنملاحظه می

نِ آب در بین شهرکار ببرید. برای ذخیرۀ آب، مخزهای شهر بهدیوار
سازید تا آب حوض قدیمی در آن بریزد. شما برای اجرای این کارهامی

دهید، اما به خدا که طراح و صانع همه چیزها استکوشش زیاد بخرج می
کنید.اعتنائی نمی

کند که گریه ودر آن روز خداوند، خدای قادر مطلق شما را دعوت می1212
اما در عوض،1313ماتم کنید، موهای خود را بتراشید و لباس ماتم بپوشید.

کنید،دهید، گاو و گوسفند را ذبح میشما مجالس خوشی را ترتیب می
گوئید: «بیائید که بخوریم وپردازید و میخورید و به باده نوشی میمی

خداوند، قادر مطلق به من گفته است که1414میریم.»بنوشیم، زیرا فردا می
شود. این را خداوند، قادراین گناه شما تا وقتیکه بمیرید بخشیده نمی

فرماید.مطلق می
شِِبناشبناهُُشدار به هشدار به 

شِبنا، ناظر دربار شاهخداوند، خدای قادر مطلق به من فرمود که پیش 1515
کنی؟ در اینجا چه حق داری که«تو در اینجا چه می1616بروم و به او بگویم:

کنی؟ ای کسیکه قبر خود را در این صخرۀ بلندبرای خود قبر می
اندازد.دارد و دور میمیهرقدر مهم باشی، خداوند ترا بر1717تراشی،می

کند تا در آنجا درای به یک سرزمین وسیع پرتاب میاو ترا مثل گلوله1818
کردی بمیری. تو مایۀ ننگ خاندانها افتخار میهایت که به آنکنار عراده

کند.»پس خداوند ترا از منصب و مقامت برطرف می1919آقایت هستی!
قِیم پسراِلیافرماید: «من بندۀ خود، شِبنا میدر آن روز خداوند به 2020

کنم ولباست را به تنش می2121نمایم.حِلقیا را به جای تو منصوب می
بخشم و او پدر تمامبندم. اقتدار ترا به او میکمربندت را به کمرش می

کلید دربار سلطنت داود را به او2222شود.ساکنین اورشلیم و یهودا می
بندد و هر دریای را که او بگشاید، هیچ کسی آنرا نمیدهم و هر دروازهمی

او را مثل میخ در جاه و مقامش محکم2323گشاید.را که بندد کسی آنرا نمی
شود.دارم و او باعث افتخار خانوادۀ خود میمی
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آویزداما تمام خانواده و فرزندانش مثل کاسه و کوزه که بر میخ می2424
آنگاه آن میخی که در جای خود محکم و استوار2525شوند.بار دوش او می

شود.» این را خداوندخُرد میافتد و باری که بر آن بود سُست شده میبود، 
فرموده است.

فصل بیست و سومفصل بیست و سوم
پیشگوئی در بارۀ صورپیشگوئی در بارۀ صور

این پیام برای صور است:
های ترشیش، برای صور شیون کنید، زیرا صورای کشتی

هِ بحری آن اثری باقیچنان ویران شده که از خانه و بندرگا
ای ساکنین22نمانده است. خبرهائی را که در قبرس شنیدید، حقیقت دارند.

آوردند تاهای صیدون که از مصر غله میساحل، خاموش باشید. کشتی
تاجران شان با آن در تمام دنیا خرید و فروش کنند، در بندر صور لنگر

انداختند. این بندر که زمانی یکی از بندرهای مهم تجارتی بشمارمی
ای صیدون خجل شوی،44رفت، حالا در سکوت مرگباری فرورفته است.می

ام و کودکی را پرورشام، نزائیدهگوید: «من هرگز درد نکشیدهزیرا بحر می
دِ صور به مصر برسد مردم آنجا هم به وحشترِ بوقتی خب55ام.»نداده

افتند.می
آیا این همان77ای ساکنین فنیقیه، شیون نمائید و به ترشیش فرار کنید.66

کردید که سالها پیش بنا یافته بودشهر صور است که شما به آن افتخار می
کردند درمِ آن برای تصاحب کشورها به جاهای دور سفر میو وقتیکه مرد

چه کسی این بلا را بر سر این شهری که تاج سر88شدند؟آنجا ساکن می
خداوند99اند، آورده است؟شهرها است، و تاجرانش در تمام دنیا معروف

قادر مطلق این کار را کرد تا شوکت و جلال آنرا به زمین بزند و مردمان
معروف آنرا خوار سازد.

ای مردم ترشیش، کشور تان را مثل سواحل دریای نیل حاصلخیز کنید،1010
خداوند دست خود را بر1111زیرا دیگر مانعی در سر راه شما وجود ندارد.

دهد. او امر کرد تاهای جهان را تکان میبحر دراز کرده است و سلطنت
و فرمود: «ای مردم ستمدیدۀ1212مراکز تجارتی فنیقیه را ویران کنند

صیدون، شان و شوکت شما از بین رفت. حتی اگر به قبرس فرار کنید، در
بینید.»آنجا هم روی آسایش را نمی

مردم بابل بودند که صور را جای تاخت و تاز حیوانات وحشی1313
هایها. مردم بابل بودند که شهر را محاصره کردند، قلعهساختند، نه آسوری

ای1414مستحکم آنرا ویران نمودند و آن سرزمین را با خاک یکسان ساختند.
کشتیهای ترشیش شیون کنید، زیرا بندرگاه شما ویران شد.

صور مدت هفتاد سال که طول عمر یک پادشاه است، فراموش1515
شود:شود. بعد از انقضای آن مدت، صور مثل فاحشۀ این سرود میمی

دست بگیر و در شهر بگرد.«ای فاحشۀ فراموش شده، چنگ را به1616
های بسیار بخوان، تا مردم ترا بیاد آورند.»های خوش بنواز و آوازنغمه

نگرد. آنگاه صوردر ختم دوران هفتاد سال خداوند بطرف صور می1717
شود و با سایر کشورهای جهان روابط تجارتی برقراردوباره مشهور می

آورند دردست میدر معاملات خود سودی فراوانی را که به1818کند.می
نمایند تا برایکنند، بلکه همه را وقف خداوند میخزانۀ خود ذخیره نمی

البسه و خوراک خدمتگاران او به مصرف برسد.
فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم

ویرانی قریب الوقوع زمینویرانی قریب الوقوع زمین
سازد. قشر آنرااینک خداوند زمین را از سکنه خالی و متروک می

مردم عامی و کاهن، غلام و22کند.خراب و ساکنانش را پراگنده می
اش، قرض دهنده و مقروض، خریدار و فروشنده،بیآقا، کنیز و بی

زمین بکلی33گردند.دهنده و سودخوار همه به یک سرنوشت دچار میسود
شود. این را خداوند فرموده است.خالی و غارت می

شود، بنیاد جهان سست و بلندیهایش هموارزمین خشک و پژمرده می44
روی زمین آلوده شده است، زیرا ساکنان آن احکام خدا را بجا55گردد.می

بنابران، زمین مورد لعنت قرار66اند.نیاورده و پیمان ابدی او را شکسته
بینند و روز بروز تعداد شانگرفته است و مردم آن سزای اعمال خود را می

گردد و کسانی که شاد وبار و شراب نایاب میتاکها بی77شود.کم می
نوای نشاط بخش دایره و چنگ88کشند.خوشحال بودند از حسرت آه می

مجلس ساز و99شود و آواز عشرت کنندگان خاموش شده است.شنیده نمی
باده نوشی دیگر وجود ندارد و شراب به کام میگساران تلخ شده است.

اند تا کسیهای خود را بستهدر شهر هرج و مرج برپا است و مردم خانه1010
ها بخاطر قلت شراب غوغا دارند. نشاط وهمگی در کوچه1111داخل نشود.

شهر ویرانه1212رُور از بین رفته و خوشی از روی زمین رخت بربسته است.سُ
تمام روی زمین مثل درخت1313اند.هایش شکسته شدهگشته است و دروازه

اش چیده شدهشود که تکانده شده و یا خوشۀ انگور که میوهزیتون می
باشد.

کنند و آوازمانند فریاد خوشی را بلند میکسانی که زنده می1414
کنند،خوانند. مردمی که در غرب هستند عظمت خداوند را تمجید میمی

کنند. باشندگان جزایر همو آنهائی که در شرق هستند او را ستایش می1515
از آخرین نقطۀ1616کنند.خداوند، خدای اسرائیل را تمجید و پرستش می

نمایند.رسد که عادلان را توصیف میروی زمین صدای مردم بگوش می
دهند و بااما افسوس که مردمان شریر به کارهای بد خود ادامه می1616

ای مردم روی زمین بدانید1717سازند.این اعمال خود مرا ناامید و متأأثر می
اگر کسی از ترس فرار کند در چاه1818که ترس و چاه و دام منتظر شما است.

نِشود. از آسمان باراافتد و اگر از چاه بیرون آید در دام گرفتار میمی
زمین از جا تکان1919رَد.وَآبارد و اساس زمین را به لرزه میآسا میسیل

اُفتان و خیزانو مانند شخص مستی است که 2020شَق شده استخورده و 
خورد و درای است که در برابر طوفان تکان میرود و همچون خیمهراه می

تواند بپا بایستد.زیر بار گناه خود خم شده و افتاده است و دیگر نمی
در آن روز خداوند نیروهای آسمان و پادشاهان جهان را مجازات2121
ها را تا فرارسیدن روز جزا، مانند زندانیان در چاهی نگاهآن2222کند.می
شود و آفتاب روشنی خود را از دستآنگاه مهتاب تاریک می2323دارد.می
دهد، زیرا خداوند قادر مطلق بر تخت سلطنت، بالای کوه سهیون جلوسمی
شود.فرماید و عظمت و جلال او به همه حکمفرمایان جهان آشکار میمی

فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم
سرود سپاسگزاریسرود سپاسگزاری

گویم و نام تراخداوندا، تو خدای من هستی. به تو سپاس می
ای و آنچهکنم. زیرا تو کارهای حیرت انگیزی انجام دادهتمجید می

ای.ای با امانت و راستی به انجام رسانیدهرا که از قدیم اراده نموده
های مستحکم را ویران ساختی.شهرها را با خاک یکسان کردی و قلعه22

اند و دیگر هرگز آبادقصرهائی را که دشمنان بنا کرده بودند، ویران شده
کنند و اقواممردم کشورهای مقتدر جهان ترا تمجید می33شوند.نمی

تو برای مردم فقیر و محتاج، در هنگام سختی44ترسند.ستمگر از تو می
فَس مردمنَای. پناهگاه، در باران و طوفان سرپناه و در گرما سایبان بوده

و مانند باد سوزانی55خوردظالم مثل سیلابی است که بر دیوار گلی می
سازد. اما تو ای خداوند، صدای دشمنان رااست که زمین را خشک می

کاهد، سرود ستمگران راخاموش کردی و مثل ابری که از گرمی روز می
خاموش ساختی.

ضیافت در کوه سهیونضیافت در کوه سهیون
خداوند قادر مطلق بر کوه سهیون در اورشلیم، برای همۀ قومها66

در آنجا77دهد.ضیافتی با غذاهای لذیذ و شرابهای کهنه و صاف ترتیب می
دارد و مرگ را برای همیشهمیپردۀ غم را که بر مردم سایه افگنده است بر

کند و ننگ قوم برگزیدۀ خوداشکها را از هر چهره پاک می88سازد.نابود می
در آن روز99نماید. این را خداوند فرموده است.را از روی زمین رفع می

براه او بودیم تا ما را نجاتگویند: «او خدای ما است که چشممردم می
بخشد. او خداوند ما است که به او امید داشتیم، پس برای اینکه ما را

دهد، باید خوشحال باشیم و خوشی کنیم.»نجات می
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کندکندخدا موآب را مجازات میخدا موآب را مجازات می
کند، اما مردم موآب در زیردست خداوند از کوه سهیون حمایت می1010

هاآن1111گردند.شود، لگدمال میپای او مانند کاهی که در زباله پایمال می
زنند، اما خدا نیروی شان را ازبرای نجات خود مثل شناگران دست و پا می

های بلند موآب را باقلعه1212شکند.برد و غرور شان را درهم میبین می
کند.افگند و با خاک یکسان میخُرد کرده به زیر میحصارهایش 

فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم
سرود ظفرسرود ظفر

شود:در آن روز این سرود در سرزمین یهودا خوانده می
شهر ما قوی است، زیرا خدا خودش حصارهای آنرا حفظ

های شهر را باز کنید تا قوم راستکار ودروازه22کند.می
خداوندا، تو کسانی را که به تو توکل و عقیدۀ راسخ33وفا داخل شوند.با

همیشه بر خداوند توکل کنید،44داری.دارند، در آرامش کامل نگاه می
کسانی را که مغرور و متکبر بودند، ذلیل55چونکه او پناهگاه ابدی ما است.

ها را ویران و با خاک یکسان کردهساخته و شهرهای قوی و مستحکم آن
های شهر را در زیر پاهای خودمردم ستمدیده و نیازمند خرابه66است.

کنند.لگدمال می
ها را صاف وراه مردم راستکار راست است. ای خدای عادل راه آن77

کنیم و چشم امید ما بسوی تو وما از ارادۀ تو پیروی می88هموار گردان.
تپد و هنگامقلب من شبها در اشتیاق تو می99روح و تن ما مشتاق تو است.

طلبد. وقتیکه جهان را داوری کنی، آنگاه مردم مفهومصبح روح من ترا می
هاهرچند تو بر مردم شریر مهربان هستی، اما آن1010دانند.عدالت را می
ها در سرزمین راستکاران به شرارتگیرند که خوبی کنند. آنهرگز یاد نمی

کنند.دهند و به جلال و عظمت خداوند اعتنائی نمیخود ادامه می
دهی. نشان بده که بهها را جزا میدانند که تو آنخداوندا، دشمنانت نمی1111

ها خجل شوند و در آتش خشم توقوم برگزیدۀ خود محبت داری تا آن
بسوزند.

ای و کامرانی وخداوندا، تو صلح و سلامتی را شامل حال ما کرده1212
ای خداوند خدای ما، پادشاهان1313سعادت ما از جملۀ کارهای تو است.

اند، ولی تو یگانه پادشاه و خداوند ما هستی.زیادی بر ما حکومت کرده
ها را مجازاتگردند، زیرا تو آناند و دیگر باز نمیحالا دشمنان تو مرده1414

اما تو ای1515ها محو ساختی.کردی و از بین بردی و یاد شان را از خاطره
خداوند، به تعداد قوم برگزیدۀ خود افزودی، کشور ما را وسیع کردی و به

خداوندا، قوم در هنگام سختی در طلب تو1616ما عزت و افتخار بخشیدی.
ای1717ها را جزا دادی، در خفا بدرگاه تو دعا کردند.بودند و هنگامی که آن

ای هستیم که در هنگام زایمان از دردخداوند، ما پیش تو مثل زن حامله
ما درد و عذاب کشیدیم، اما چیزی نزائیدیم و نتوانستیم1818کشد.فریاد می

در زمین نجات به ظهور بیاوریم.
خیزند ومیشوند، اجساد شان از خاک برمردگان تو دوباره زنده می1919

خوانند، زیرا مثل شبنم صبحگاهی که نباتات را تازهسرود شادمانی را می
ها را که سالهای دراز در زیر خاککند، شبنم حیاتبخش تو هم آنمی

سازد.اند، زنده میخفته
داوری و احیای اسرائیلداوری و احیای اسرائیل

های خود بروید، دروازه را پشت سر تان ببندید وای قوم من، به خانه2020
زیرا خداوند از2121برای مدت کوتاهی مخفی شوید تا خشم خدا فرونشیند.

آید تا مردم روی زمین را به جزای گناهان شان برساند. قاتلانیآسمان می
شوند و زمین دیگر اجساد مقتولیناند شناخته میکه خون مردم را ریخته

کند.را در خود پنهان نمی

فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم
لِویاتان را که یکدر آن روز خداوند با شمشیر کشنده و تیز خود 

دهد و آن اژدها را که در بحر استرَو پیچان است، جزا میمار تیز
کشد.می
«من،33فرماید:ثمر خود میدر آن روز خداوند در بارۀ تاکستان با22

کنم. شب وخداوند نگهبان این تاکستان هستم و آنرا هر لحظه آبیاری می
دیگر بر تاکستان44نمایم تا کسی به آن آسیبی نرساند.روز از آن مراقبت می

روم وخود قهر نیستم. اگر در آنجا خار و خسی برای جنگ بیاید، من می
اما اگر دشمنان قوم برگزیدۀ من به من متوسل شوند55زنم.همه را آتش می

نمایند.»ها هم با من صلح میو تقاضای صلح کنند، بگذارید آن
رسد که اولادۀ یعقوب، یعنی قوم اسرائیل مثل درخت ریشهزمانی می66
سازند.کنند و دنیا را از میوه پر میدُک و شگوفه میپُندوانند، می
خداوند قوم برگزیدۀ خود را به اندازۀ دشمنان شان جزا نداده است و77

او برای اینکه قوم اسرائیل88اند.ها کشته نشدهمردم اسرائیل به اندازۀ آن
ها را به کشورهای بیگانه تبعید نمود، مثلیکه باد شرقی وزیدرا جزا بدهد آن

اما گناهان قوم اسرائیل زمانی کفاره و بخشیده99ها را با خود برد.و آن
پرستان ذره ذره گردند و از بت وشود که سنگهای قربانگاههای بتمی

شهرهای مستحکم متروک و مانند بیابان1010ها اثری باقی نماند.قربانگاه آن
اند. آنجا چراگاه گاوها و بیشۀ شیرها شده است و شاخاز سکنه خالی شده

هاافتند. زنشاخهای خشک درختان به زمین می1111خورند.و برگ آنرا می
هاسوزانند. خداوند که خالق آنکنند و میها را جمع میآیند و آنمی

ها شعور ندارند.کند، زیرا آناست، بر این قوم رحم و شفقت نمی
چینددر آن روز، خداوند مثل کسی که گندم را دانه دانه از خوشه می1212

نماید، مردم اسرائیل را از دریای فرات تا سرحد مصر جمعو از کاه جدا می
شود و کسانی که درسُرنای بزرگ نواخته میدر آن روز، 1313کند.می

گردند و خداوند را برمیکشورهای آشور و مصر تبعید شده بودند دوباره بر
کنند.کوه مقدس او در اورشلیم پرستش می

فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم
شوندشوندکاهنان و انبیاء و حاکمان فاسد داوری میکاهنان و انبیاء و حاکمان فاسد داوری می

وای بحال کشور اسرائیل! جلال و شوکت آن مانند تاج گل که بر
ها که سرهایشود و آنسر رهبران شرابخوارش بود پژمرده می

اند.حال و مثل مرده از پا افتادهشان از نشئۀ شراب گرم بود، حالا بی
خداوند کسی را دارد که نیرومند و توانا و آمادۀ حمله است. او کسی است22

که مثل ژالۀ شدید و طوفان مهلک و مثل سیلاب خروشان بر آن سرزمین
جلال و زیبائی44شود.غرور رهبران میگسار آن پایمال می33آورد.حمله می

شود،رهبران مغرور آن مثل دانۀ نوبر انجیر بمجردیکه بر سر شاخ دیده می
رود.چیده شده از بین می

در آن روز خداوند قادر مطلق برای بازماندگان قوم برگزیدۀ خود تاج55
نشینندبه کسانی که بر مسند قضاوت می66باشد.جلال و افسر زیبائی می

های شهر دفاعدهد و به آنهائی که از دروازهقوۀ تشخیص و داوری می
بخشد.کنند جرأأت میمی
اُفتان و خیزان راهاند که تِ شرابحتی انبیاء و کاهنان هم مس77
توانند پیامهای خدا را بفهمند و درستروند و آنقدر نشئه هستند که نمیمی

اند و هیچ جائی پاکهای شان پر از استفراغ و کثافتسُفره88قضاوت کنند.
نیست.

گویند: «این شخص کیست که به ماکنند و میها از من شکایت میآن99
تعلیم بدهد؟ چه کسی به پیامهای او احتیاج دارد؟ پیامها و تعلیماتش بدرد

او هر مطلب را نقطه1010خورد که تازه از شیر جدا شده باشند.کودکانی می
کند.»به نقطه، کلمه به کلمه، جمله به جمله و سطر به سطر بیان می

فرستد تا بااگر به سخنان من گوش ندهید، خدا مردم اجنبی را می1111
خواست به شما آرامش واو می1212زبان بیگانه به شما درس عبرت بدهند.

بنابران، خدا هر مطلبی را نقطه1313آسایش عطا کند، اما شما قبول نکردید.
به نقطه، کلمه به کلمه، جمله به جمله و سطر به سطر برای شما بیان
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خورید، زخمیدارید، لغزش میکند. آنگاه در هر قدمی که بر میمی
گردید.افتید و اسیر میشوید، به دام میمی

سنگ زاویۀ سهیونسنگ زاویۀ سهیون
کنید، به کلام خداپس ای حاکمان اورشلیم که هر چیزی را مسخره می1414

اید و با دنیای مردگانگوئید که با مرگ پیمان بستهشما می1515توجه نمائید،
برید واید. شما اطمینان دارید که از بلاها جان سالم بدر میمعامله کرده

اما1616توانید خود را نجات بدهید.کنید که با مکر و حیله میفکر می
فرماید: «من تهداب سهیون را با سنگ آزموده وخداوند متعال چنین می
کنم. پس هر کسی که ایمان بیاورد، پریشانگرانبها و مطمئن بنا می

باشد.»گیری و عدالت شاقول آن میانصاف ریسمان اندازه1717شود.نمی
کندطوفان و ژاله پناهگاه شما را که بر دروغ بنا یافته است، ویران می1717

آنگاه پیمانی را که با مرگ بسته بودید،1818برد.و سیل، سرپناه تان را می
یابد و در برابرشود و معاملۀ تان با دنیای مردگان خاتمه میفسخ می

مانید و سر و پای تان راآید عاجز میمصیبتی که شب و روز بر سر تان می
توانید پایباشد که نمیبستر برای تان کوتاه می2020گیرد.وحشت فرا می

تواند شما راباشد که نمیتان را دراز کنید و لحاف برای تان کمبر می
آید تا کارهای عجیب خود را بهخداوند با خشم و غضب می2121بپوشاند.

جِبعون این کار را کرد.انجام رساند، همانطوریکه در کوه فراسیم و در وادی 
پس به حرف من نخندید، مبادا جزای تان سنگینتر گردد، زیرا شنیدم که2222

خداوند، خدای قادر مطلق قصد دارد تمام آن سرزمین را نابود کند.
حکمت خداوندحکمت خداوند

هیچ2424بشنوید، به کلام من گوش بدهید و به سخنان من توجه کنید!2323
کند.دهقانی هر روز وقت خود را صرف قلبه و شیار زدن و هموار کردن نمی

کارد. اوبلکه وقتی زمین از هر جهت آماده شد، آنگاه در آن تخم می2525
داند که تخم گشنیز و زیره را در کجا بپاشد و گندم و جو و جواری را درمی

داند، زیرا خدایش به او یاد داده است.او وظیفۀ خود را می2626کجا بکارد.
گیرد، بلکهاو هرگز برای کوبیدن گشنیز و زیره از خرمن کوب کار نمی2727
داند که برای تهیۀ دانه، گندم را تا چهاو می2828کوبد.ها را با چوب میآن

مدتی خرمنکوبی کند و چگونه چرخ را بالای آن بگرداند، بدون اینکه گاوها
همۀ اینها را خداوند قادر مطلق به او یاد داده2929به گندم آسیبی برسانند.

اند.های خداوند همه عالی و پر از حکمتاست، زیرا نقشه
فصل بیست و نهمفصل بیست و نهم
سرنوشت اورشلیمسرنوشت اورشلیم

گاه داود بود! یکی دووای بر اریئیل! وای بر اریئیل! شهریکه خیمه
توانند مراسم عید خود را در آنجا برقرارسال دیگر هم مردم می

آورد و ازبعد خدا بلائی را بر سر این شهر که قربانگاه خدا است، می22کنند،
او بر این شهر یورش برده آنرا33شود.هر گوشۀ آن ماتم و واویلا شنیده می

اورشلیم به شهر44دهد.کند و منجنیقها را به دور آن قرار میمحاصره می
اش همچون آواز ارواح مردگان از زیرشود و صدای نالهارواح تبدیل می

رسد.خاک بسختی به گوش می
گردند و گروه ستمگران مانند کاه دردشمنان تو مثل خاک ذره ذره می55

خداوند قادر مطلق در یک چشم برهم زدن با66شوند.برابر باد رانده می
گِردباد و طوفان و با آتش سوزنده بسر وقترعد و زلزله، با آواز مهیب، با 

و سپاههای دشمن که برای جنگ آن آمده و آنرا محاصره77رسد.تو می
درست مثل شخص88شوند.اند، مانند خواب و رؤیای شب محو میکرده

نوشد و بعد که ازخورد و میبیند که میای که در خواب میگرسنه و تشنه
کند که هنوز هم گرسنه و تشنه است، وضعشود حس میخواب بیدار می

اند به همین ترتیب خواهد بود.دشمنان کوه سهیون که برای جنگ آمده
بروید و به وضع احمقانۀ خود ادامه بدهید و کور باقی بمانید. مست99

بلکه1010شوید، اما نه از نشئۀ شراب؛ سرگیچ شوید، ولی نه از میگساری.

خداوند شما را در خواب سنگینی فروبرده و چشمان انبیاء را که راهنمای
شما هستند، بسته است.

ها راتوانند آنگردند و نمیمُهر شده میرؤیاها برای شان مانند طومار 1111
گوید: «منبفهمند و اگر آن طومار به کسی که خواننده است، داده شود، می

و اگر به شخصی که خواننده1212مُهر شده است.»توانم بخوانم، چونکه نمی
توانم.»گوید: «من خوانده نمینیست داده شود که بخواند، می

پرستند و با سخنانفرماید: «این مردم با زبان خود مرا میخداوند می1313
کنند، اما دل شان در جای دیگر است. عبادت شان فقطخود مرا تمجید می

بنابران، من بار دیگر با کارهای1414اند.هدایاتی است که از انسان گرفته
اندازم. حکمت حکیمانعجیب خود این مردم را تکان داده به حیرت می

رود.»شود و فهم فهیمان از بین میزایل می
شوند.کنند، نابود میهای خود را از خداوند پنهان میکسانی که نقشه1515

گویند: «چه کسیسازند و میهای خود را در تاریکی عملی میها نقشهآن
ها غلط فکرآن1616تواند ما را بشناسد؟»تواند ما را ببیند؟ چه کسی میمی
دانند. آیا مصنوع به صانع خودگر را نمیکنند و فرق بین کوزه و کوزهمی
گوید: «توای.» یا تصویر به مصور خود میگوید: «تو مرا نساختهمی

فهمی.»؟نمی
گویند: بعد از یک مدت کوتاهی جنگل به کشتزار ومثلی است که می1717

در آن روز، کرها کلام کتابی را که برای1818شود.کشتزار به جنگل تبدیل می
شنوند و کورها که یک عمر در تاریکی و ظلمتشود میشان خوانده می

خداوند، خدای1919بینند.شوند و میاند چشمان شان باز میبسر برده
مقدس اسرائیل به مردمان مسکین و حلیم بار دیگر خوشی و شادمانی

روند وشوند و مسخره کنندگان از بین میستمگران نابود می2020بخشد.می
خداوند کسانی را که با سخنان دروغ2121گردند.پیروان شرارت محو می

شود و حقسازد و مانع مجازات جنایتکاران میبیگناهی را مجرم می
برد.کند، از بین میمردمان عادل را در محکمه تلف می

بنابران، خداوند، خدای اسرائیل که ابراهیم را از سختیها نجات2222
فرماید: «مردم اسرائیل بعد از اینبخشید، در بارۀ قوم اسرائیل چنین می

وقتی فرزندان تان را که من به شما2323شوند.شرمنده و رنگ زرد نمی
بخشم ببینید، آنگاه نام مرا که خدای مقدس اسرائیل هستم تمجید ومی

دانند و اشخاصکسانی که گمراه هستند حقیقت را می2424کنید.ستایش می
پذیرند.»متمرد تعلیم می

فصل سی امفصل سی ام
پیمان بیهودۀ یهودا با مصرپیمان بیهودۀ یهودا با مصر

ها از هرفرماید: «وای بحال فرزندان نافرمان من! آنخداوند می
خواهند بجز از من. برخلاف میل و خواستۀکس دیگر مشورت می

بندند و به این ترتیب بار گناهان خود را زیادمن با دیگران پیمان می
روند و ازها بدون اینکه با من مشوره نمایند به مصر میآن22کنند.می

اما اعتماد بر33برند.گیرند و در سایۀ قدرت او پناه میفرعون کمک می
هرچند نمایندگان44شود.ها میقدرت فرعون موجب رسوائی و خجالت آن

اما مردم یهودا از رفتن خود55اند،عَن و حانیس رسیدهاو در شهرهای صو
کند، زیرا فرعون هیچای برای شان نمیشوند و فایدهخجل و پشیمان می

تواند.»ها کرده نمیکمکی به آن
این پیامی است از جانب خدا دربارۀ حیوانات جنوب: «نمایندگان یهودا66

هایدارائی و گنجهای خود را بر خرها و شترها بار کرده از راه بیابان
پُر از شیرهای درنده و مارهای سمی هستند پیش مردمیخطرناک که 

زیرا کمک مردم مصر77توانند،ها کرده نمیروند که هیچ کمکی به آنمی
بیفایده است و به همین خاطر است که مردم مصر را اژدهای تنبل بیکاره

ام.»لقب داده
نافرمانی مردمنافرمانی مردم

خداوند به من فرمود که بروم و تمام اینها را در حضور شان در کتابی88
زیرا اینها مردم99ها باشد.بنویسم تا یک یادگار ابدی از کارهای بد آن

ها بهآن1010کنند.نافرمان و دروغگو هستند و از احکام خداوند پیروی نمی
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گویند: «برای ما نبوت نکنید و حقیقت را نگوئید، بلکه سخنانانبیاء می
از سر راه1111شیرین را به ما بگوئید و رؤیاهای فریبنده را به ما تعریف کنید.

خواهیم دربارۀ قدوس اسرائیلما دور شوید و سد راه ما نگردید. دیگر نمی
چیزی بشنویم.»

فرماید: «چون شما به کلامها چنین میقدوس اسرائیل در جواب آن1212
بنابران، شما متهم1313من توجه نکردید و به دروغ و حیله متکی شدید،

ای در آن پدید شده و هر لحظهمانید که رخنههستید و به دیواری می
ریزد.امکان فروریختن آن باشد. بلی، این دیوار بزودی و ناگهان فرومی

افتد و طوری تکه تکهباشد که ناگهان میای میشکستگی آن مثل کوزه1414
های آن حتی برای گرفتن آتش از منقل یا آب ازتوان از تکهشود که نمیمی

حوض کار گرفت.»
فرماید: «بسوی من برگردید و بهخداوند، قدوس اسرائیل چنین می1515

من اعتماد کنید تا نجات بیابید. آنگاه نیرومند و در امنیت و آسایش
در عوض خواستید که بر1616خواهید بود.» اما شما این کار را نکردید.

اسپهای تیزرو خود سوار شده از دست دشمن فرار نمائید. بلی، شما مجبور
هستید که فرار کنید، اما بدانید که اسپهای تعقیب کنندگان تان بمراتب تیزتر

ها فرارهزار نفر شما از دست یک نفر آن1717باشند!از اسپهای شما می
گریزید و از شما فقط یکها همۀ تان میبِ پنج نفر آنکنند و با نهیمی

ماند.بیرق بر قلۀ کوه باقی می
با اینهم خداوند منتظر است که بر شما مهربان باشد و شما از لطف و1818

رحمت او برخوردار شوید، زیرا خداوند، خدای عادل است و خوشا بحال
کنند.کسانی که به او اعتماد می

وعدۀ خدا به توبه گارانوعدۀ خدا به توبه گاران
ای قوم سهیون که در اورشلیم ساکن هستید، شما دیگر گریه نخواهید1919

کند و بهکرد، زیرا وقتی او گریه و دعای شما را بشنود، بر شما رحمت می
هرچند خداوند شما را گاهگاهی دچار سختی ها و2020شتابد.کمک شما می

سازد، ولی بازهم خود او معلم و راهنمای شما بوده خود را ازمصیبت ها می
اگر بطرف راست یا2121بینند.کند و چشمان شما او را میشما مخفی نمی

گوید: «راه اینرسد که میچپ بروید، از پشت سر صدائی به گوش تان می
آنگاه شما همه بتهای خود را که با نقره و طلا2222است، از این راه بروید.»

اندازید و از خوداند، مانند اشیای نجس و کثیف دور میشانی شدهورق
کنید.دور می

فرستد تا خرمن با برکت وخدا در وقت کشت و کار برای شما باران می2323
محصول فراوان داشته باشید و رمه و گلۀ تان در چراگاههای وسیع و

کنند، بهترینخرها و گاوهای تان که زمین را قلبه می2424سرسبز بچرند.
در آن روز دشمنان تان همه هلاک2525داشته باشند.خوراک و آذوقه می

ریزند، اما برای شما از هر کوه و تپهها فرومیشوند و برجهای بلند آنمی
مهتاب مانند آفتاب نورانی2626شوند.ها و جویهای آب جاری میچشمه

شود. در آن روز خدا جراحات قومگردد و روشنی آفتاب هفت چند میمی
دهد و زخمهای شان راها وارد کرده بود، شفا میبرگزیدۀ خود را که بر آن

بندد.می
مجازات آشورمجازات آشور

شود. آتش و دود خشم او راقدرت و جلال خداوند از دور مشاهده می2727
شوند مثل آتشدهد و کلماتی که از دهان او خارج مینشان می

فَس او مانند دریای خروشانی است که آب آن تا به گردنن2828َاند.سوزنده
آمیزهای شرارتسازد و نقشهرسد. او اقوام را غربال کرده نابود میمی
اما شما مثلیکه در جشنهای مقدس آواز2929کند.ها را خنثی میآن

شوند وسرائید و دلهای تان خوشحال میرُور میسُخوانید، با خوشی و می
گاه قوم اسرائیل است، به راهبا ساز و آواز بسوی عبادتگاه خداوند که تکیه

افتید.می
رساند و مردم قدرت وخداوند آواز با عظمت خود را به گوش همه می3030

های سوزندۀ آتش و طوفان و سیل و ژالهشدت خشم او را در شعله
با شنیدن آواز خداوند و ضربۀ خشم او مردم آشور به وحشت3131بینند.می

ها واردای که خداوند برای مجازات شان بر آنبا هر ضربه3232افتند.می
مدتها قبل3333پردازند.کند، مردم اسرائیل با دایره و چنگ به پایکوبی میمی

جائی برای سوختاندن پادشاه آشور مهیا شده است. آنجا وسیع و عمیق
فَس خداوند آنرا مثل دریای آتش مشتعلنَاست. هیزم فراوان دارد و 

سازد.می
فصل سی و یکمفصل سی و یکم

اتحاد با مردم مصر بیهوده استاتحاد با مردم مصر بیهوده است
وای بحال کسانی که برای درخواست کمک پیش مردم مصر

ها اعتمادهای بیشمار و سواران قوی آنروند. به اسپها و عرادهمی
طلبند.کنند، اما از خداوند که خدای مقدس اسرائیل است کمک نمیمی

ها بیاورد. او از عزمداند که چه بلائی را بر سر آنولی خداوند هم می22
گردد. او مردم شریر و کسانی را که با بدکاران همدست باشند،نمیخود بر

مصریان انسان هستند، نه خدا؛ اسپهای شان جسمند، نه33کند.مجازات می
روح. وقتی خداوند دست خود را برای مجازات دراز کند، هم کمک کننده و

شوند.افتند و همه یکجا هلاک میطلبند، میهم کسانی که کمک می
فرماید: «همانطوریکه شیر، شکار خود راخداوند به من چنین می44
پروا و بدون آنکه از غوغا و فریاد چوپانها بترسد، مصروفدرد و بیمی

شود، من هم که خدای قادر مطلق هستم، برای جنگ بر کوهخوردن می
ای که برای حمایت از آشیانۀ خود درو مثل پرنده55آیمسهیون فرود می

کنم وکند، از اورشلیم حمایت نموده از آن دفاع میاطراف آن پرواز می
دهم.نجاتش می

اید، پسای قوم اسرائیل، شما در برابر خدا گناه عظیمی را مرتکب شده66
روزی فرامی رسد که شما همگی بتهای طلا و نقرۀ77به سوی او برگردید.

آنگاه88اندازید.اید، دور میخود را که با دستان گناهکار تان ساخته
هاشوند، نه با قدرت بازوی انسان. آنآشوریان همه با شمشیر خدا هلاک می

هِ شان با ترسپادشا99شوند.کنند و جوانان شان اسیر میاز جنگ فرار می
نِ شان بیرق جنگ را رها کردهگذارد و فرماندهاو وحشت پا به فرار می

شود و آتش او برگریزند.» این را خداوندی که در سهیون پرستش میمی
فرماید.قربانگاه اورشلیم روشن است، می

فصل سی و دومفصل سی و دوم
پادشاه عادلپادشاه عادل

رسد و حاکمانرسد که یک پادشاه عادل به سلطنت میزمانی می
ها برای مردمهرکدام آن22کنند.با انصاف بر مردم حکومت می

ها مثل جوی آب در بیابانباشد. آنپناهگاهی در مقابل باد و طوفان می
آب و علف هستند.خشک و مانند سایۀ صخرۀ بزرگی در یک زمین بی

هاآن44باشند.چشمها و گوشهای شان برای شکایات و حاجات مردم باز می33
شوند و با زبان فصیح و روان با مردم صحبتحوصله نمیدیگر بی

در آن زمان اشخاص پست و خسیس دیگر سخاوتمند و نجیب55کنند.می
اما شخص احمق به کارهای بد و احمقانۀ خود ادامه66خوانده نخواهند شد.

گوید. به گرسنگاندهد و برضد خداوند سخنان غلط و کفرآمیز میمی
شخص احمق نادان77دارد.کند و آب را از تشنگان دریغ میمعاونت نمی

زند. با دروغ واست و از روی نادانی به کارهای زشت و ناروا دست می
کند.ها را پایمال میشود و حق آنحیله موجب بربادی مردم مسکین می

ولی اشخاص نجیب دارای افکار نیک بوده در نجابت و کرامت پابرجا88
باشند.می

مجازات و احیای قوم اسرائیلمجازات و احیای قوم اسرائیل
کنید به سخنانای زنان و دخترانی که در آسایش و راحت زندگی می99

برید، در ظرف یکشما که حالا بدون تشویش بسر می1010من گوش بدهید.
های دیگر ازشوید، زیرا محصول انگور و میوهسال و چند روز پریشان می

کنید از ترس بلرزید.ای زنانی که با خیال آرام زندگی می1111رود.بین می
برای1212لباس تان را از تن درآورید، برهنه شوید و جامۀ ماتم بپوشید!
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دهید، نوحهها را از دست میپُرثمر تان که بزودی آنکشتزارها و تاکهای 
پُر افتخار تان اشک بریزید، زیراهای شاد و شهر ای زنها، برای خانه1313کنید!

قصر سلطنتی متروک و1414روید.در زمین حاصلخیز شما خار و خس می
شوند. برجهای دیده بانی خرابپُرجمعیت کشور خالی از مردم میپایتخت 
گردند.خرها و چراگاه حیوانات میها برای همیشه بیشۀ گورهشده تپه

شودشودصلح و آرامش الهی حکمفرما میصلح و آرامش الهی حکمفرما می
شود و آنگاه بیابان بهاما روح خدا یک بار دیگر از آسمان بر ما نازل می1515

در1616آورند.گردد و کشتزارها محصول فراوان بار میبوستان تبدیل می
عمل عدالت سلامتی1717گرددبیابان انصاف و در بوستان عدالت برقرار می

قوم برگزیدۀ من در1818و نتیجۀ آن آرامی و اطمینان همیشگی خواهد بود.
اما جنگلها بکلی1919کنند.های خود زندگی میکمال آسایش و امنیت در خانه

خوشا بحال شما که آب2020شوند.نابود شده شهرها با خاک یکسان می
فراوان برای زراعت و چراگاههای محفوظ و سبز و خرم برای حیوانات تان

داشته باشید.می
فصل سی و سومفصل سی و سوم

دعای کمکدعای کمک
کنید، اما خودوای بحال شما ای غارتگران که مردم را غارت می

شما غارت نشدید. ای خیانتکاران، هیچ کسی با شما رفتار بد نکرده
شویداست. وقتیکه از غارت مردم دست بکشید، آنگاه خود شما غارت می

و زمانی که خیانتکاری شما به پایان برسد، خود شما مورد خیانت قرار
گیرید.می
خداوندا، چشم امید ما بسوی تو است، پس بر ما رحم کن. هر صبح به22

با شنیدن هلهلۀ33بخشای ما باش.ما نیرو عطا فرما و در وقت سختی نجات
کنند و با دیدن حضور با عظمت تو قومها پراگندهجنگ دشمنان فرار می

دارائی و اموال دشمنان مثل زمینی که مورد حملۀ مور و ملخ44شوند.می
روند.واقع شده باشد، به تاراج می

خداوند بزرگ و متعال است و مسکن او عرش برین است. او سهیون را55
فراوانی نجات، حکمت، معرفت و66سازد.پُر میاز عدالت و انصاف 

سِ خدا گنج سهیون است.فرماید و تراستقامت عطا می
کنند و قاصدانیها فریاد میبشنوید! مردان شجاع برای کمک در جاده77

اند وها خالی شدهشاهراه88گریند.اند، به تلخی میکه حامل پیام صلح
هائی را کهشود. مردم پیمان را شکسته و وعدهها دیده نمیمسافری در آن

کشور اسرائیل99کنند.اند و به دیگران اعتنائی نمیاند بجا نیاوردهداده
اند. وادی سرسبز شارون به بیابانخراب شده و جنگلهای لبنان از بین رفته

اند.مَل ریختهَکرتبدیل شده است و برگهای درختان باشان و 
دهددهدخداوند به دشمنان هوشدار میخداوند به دشمنان هوشدار می

شوم و قدرت بازو وکار میفرماید: «حالا من دست بهخداوند می1010
های بیهوده درشما ای مردم جهان، نقشه1111دهم.عظمت خود را نشان می

فَس خود تان مثل آتشنَکند. ای برای تان نمیپرورانید که فایدهسر می
همه اقوام مثل خارها بریده شده در آتش افگنده1212سوزاند.شده شما را می

امای مردمان دور و نزدیک، به آنچه کرده1313گردند.شوند و خاکستر میمی
توجه کنید و به قدرت و عظمت من پی ببرید.»

لرزند وگناهکاران و شریرانی که در سهیون هستند، از ترس می1414
های آتش جاودانی خدا نجاتتواند از شعلهگویند: «چه کسی از ما میمی

دارند. بامیاند که در راه صداقت و راستی قدم برها کسانیآن1515یابد؟»
خوری دستکنند، از رشوتاستفاده از قدرت خود بر کسی ظلم نمی

شوند و از بدیریزند همدست نمیکشند، با کسانی که خون مردم را میمی
کنند،ها در امنیت زندگی میبنابران، آن1616پوشند.و جنایت چشم می

شوند.باشد و آب و نان شان تهیه میهای سنگی میپناهگاه شان قلعه

کشور پادشاه پرجلالکشور پادشاه پرجلال
بینند که دراش میبار دیگر چشمان تان پادشاه را در شوکت و زیبائی1717

آنوقت خاطرۀ روزهای وحشتناک گذشته1818کند.کشور وسیعی سلطنت می
آمدندشود که میو چهرۀ مأأمورین مالیه و باجگیران در افکار تان زنده می

اما شما دیگر روی آن مردم مغرور1919کردند.و از شما مالیه و خراج جمع می
زدند و شما به مفهوم آن پیبینید که با زبان اجنبی حرف میرا نمی

به سهیون، شهری که ما در آن عید و مراسم مذهبی خود را2020بردید.نمی
کنیم، نگاه کنید و ببینید که چگونه در راحتی و آسایش بسربرپا می

شوند وبرد. اورشلیم مانند خیمۀ مستحکمی که میخهایش کنده نمیمی
در آنجا خداوند متعال از ما2121برجا است.گردد، پاریسمانهایش پاره نمی

کند و کشتیهای مهاجم دشمن رامثل دریای وسیعی محافظت می
خداوند داور و حکمفرما و پادشاه و2222گذارد از آن عبور کنند.نمی

هاشوند و آنریسمانهای کشتی دشمن سست می2323بخشای ما است.نجات
دَگل را نگهدارند و بادبانها را بگشایند. آنگاه تمام غنایمهای توانند پایهنمی

کنیم و به لنگها هم حصۀ شاندست آورده بین خود تقسیم میدشمن را به
گوید: «من مریضاز هموطنان ما دیگر هیچ کسی نمی2424دهیم.را می

شوند.کند همه بخشیده میهستم.» و گناهان کسانی که در آنجا زندگی می
فصل سی و چهارمفصل سی و چهارم

دهددهدخدا دشمنان خود را جزا میخدا دشمنان خود را جزا می
ای اقوام جهان، نزدیک بیائید و بشنوید! ای مردم دنیا گوش

زیرا خداوند بر همه اقوام خشمگین است و لشکرهای22بدهید!
ها را به مرگ محکوم کرده و همهاند. او آنها مورد غضب او واقع شدهآن

ها همه جا راشوند و بوی بد آنها دفن نمیاجساد آن33سازد.را هلاک می
همه اجسام سماوی پاشان44گردد.فراگرفته و خون شان از کوهها جاری می

پیچد. ستارگان همچون برگهایشوند و آسمان مانند طوماری بهم میمی
ریزند.های پختۀ انجیر فرو میخشک تاک و دانه

خداوند شمشیر خود را در آسمان آماده کرده است تا بر مردم ادوم که55
شمشیر خداوند با66اند، فرود آورد.مورد خشم و باز خواست او واقع شده

شود، یعنی با خون بره و بزغاله و باخون رنگین و با چربی پوشیده می
بُزره و در سرزمینچربی گردۀ قوچ. زیرا خداوند کشتار عظیمی در شهر 

ها سرمردم را مانند گاوهای وحشی و گوساله77اندازد.ادوم به راه می
گردد.رَد و سرزمین شان از خون سیراب و از چربی حاصلخیز میبُمی
خداوند روزی را برای انتقام دشمنان و سالی را برای نجات و رهائی88

پُر از قیر، خاک آن به گوگردجویبارهای ادوم 99سهیون تعیین کرده است.
شب و روز1010سوزد.گردد و تمام آن سرزمین مانند قیر میتبدیل می

باشد. نسل به نسل همانطورور بوده دود آن همیشه به هوا بلند میشعله
شاهینها و1111کند.ماند و دیگر هرگز کسی از آنجا عبور نمیویران باقی می

شود، زیراکنند و لانۀ بومها و زاغها میخارپشت آن سرزمین را اشغال می
از اشراف آن1212خداوند اراده فرموده تا ادوم را نابود و با خاک یکسان کند.

ماند تا به سلطنت برسد و تمام رهبرانش سر به نیستکسی باقی نمی
هایش خس و شترخارهای مستحکم آن خار و در قلعهدر شهر1313شوند.می
حیوانات بیابان و1414کنند.روید و شغالها و شترمرغها در آن لانه میمی

کنند، هیولای شب بر سر یکدیگر فریادشغالها در آنجا با هم گردش می
در آنجا بوم آشیانه1515روند.زنند و دیوها برای استراحت در آنجا میمی
آیند و در زیرهایش از تخم بیرون میگذارد، چوچهسازد، تخم میمی

یابند. لاشخورها هم با جفت خود در آنجا جمعبالهایش پرورش می
شوند.می

کتاب خداوند را مطالعه کنید و بخوانید تا آگاه شوید که همۀ1616
شوند و در آنجا هیچ جانوری بدون جفتهای آن موبمو اجرا میپیشگوئی
باشد، زیرا این را خود خداوند فرموده است و روح او همه راخود نمی
خداوند آن سرزمین را اندازه نموده و بین این جانوران1717سازد.عملی می

دِ نسل در آن زندگی کنند.تقسیم کرده است تا برای همیشه و نسل بع
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فصل سی و پنجمفصل سی و پنجم
خوشی نجات یافتگانخوشی نجات یافتگان

زندکنند. صحرا از گل موج میبیابان و زمین خشک شادمانی می
رسد. دشت و دمن مانندو نوای خوشی در همه جا به گوش می22

مَل و شارون جلال و شوکتَکرکوههای لبنان زیبا شده و مثل مرغزارهای 
به33شود.یافته است. در همه جا زیبایی خداوند، خدای ما مشاهده می

دستهای ضعیف و خسته نیرو ببخشید و زانوان ناتوان و لرزنده را قوی و
وّت قلب بدهید و بگوئید که باترسند قبه آنهائی که می44محکم سازید.

جرأأت باشند و نترسند، زیرا خدا با شما است و با سختترین مجازات از
دهد.گیرد و شما را نجات میدشمنان تان انتقام می

لنگها مانند آهو جست و66شنوند.شوند و کرها میآنگاه کورها بینا می55
خوانند. در بیابانزنند و مردمان گنگ سرود شادمانی را میخیز می

ریگزارهای سوزان به77شوند.ها و در صحرا جویهای آب جاری میچشمه
گردند. در مسکنهای آب تبدیل میحوض آب و زمینهای تشنه به چشمه

رویند.شغالها علف و بوریا و نی می
نامند. گناهکاران هرگزشود و آنرا «جادۀ مقدس» میشاهراهی باز می88

کنند، بلکه تنها قوم برگزیدۀ خدا در آن راه قدماز آن راه عبور و مرور نمی
شود.زند. هر کسی که در آن راه برود، هرچند جاهل باشد، گمراه نمیمی

رود.ای از آن راه نمیباشد و هیچ حیوان درندهدر آنجا اثری از شیر نمی99
کسانی را که خدا رهائی بخشیده1010کنند.نجات یافتگان در آن سفر می

است، با نوای شادی و سرور ابدی و سرخوش از آن راه به سهیون
بینند و غم و نالۀ شان از بینگردند. خوشی و شادمانی جاودانی میمیبر

رود.می
فصل سی و ششمفصل سی و ششم

کندکندخِِریب اورشلیم را تهدید میخریب اورشلیم را تهدید میسِِناسنا
)۱۹ـ۳۲:۱؛ دوم تواریخ۲۷ـ۱۸:۱۳همچنین در دوم پادشاهان(

خِریب پادشاه آشور بهسِنادر سال چهاردهم سلطنت حزقیا، 
بعد به22شهرهای مستحکم یهودا حمله برد و همه را تسخیر کرد.

رَبشاقی، قوماندان قوای خود هدایت داد تا با لشکر بزرگی از لاکیش به
اورشلیم پیش حزقیا پادشاه برود. او در کنار جویچۀ حوض بالائی، واقع بر

حِلقیا، ناظم دربارقِیم، پسر اِلیا33سر شاهراه «مزرعۀ رختشویها» اردو زد.
شِبنای منشی و یوآخ، پسر آساف، خبرنگار، پیش او رفتند.حزقیا، 

ها گفت: «بروید این پیام پادشاه بزرگ آشور راقوماندان قوای آشور به آن44
کنی کهآیا فکر می55بالی؟به حزقیا برسانید: تو به چه چیز خود می

توانی با سخنان خشک و خالی قدرت و مهارت نظامی خود را نشانمی
اگر به مصر66کنی؟بدهی؟ به هوای چه کسی هستی که علیه من تمرد می

نَی شکسته دست هر کسی را که به آنمتکی هستی، بدان که آن عصای 
سازد. اتکاء به فرعون، پادشاه مصر هم همان نتیجه راتکیه کند مجروح می

گاه شما است، بدانیداما اگر ادعا دارید که خداوند، خدای تان تکیه77دارد.
ها بودند، ویران کرد و به مردمکه همین حزقیا معابد او را که بر فراز تپه

حالا من به وکالت88دستور داد که در برابر قربانگاه اورشلیم عبادت کنند.
بندم که اگر بتوانید دو هزار اسپآقای خود، پادشاه آشور با شما شرط می

حتی اگر99ها سوار شوند.دهم که آنسوار پیدا کنید من دو هزار اسپ می
پادشاه مصر به شما عراده و سوار نیز بفرستد، باز هم در برابر کوچکترین

برعلاوه، من1010توانید.فردی از جملۀ خادمین آقایم مقاومت کرده نمی
ام، بلکه او خودش مرا به این سرزمینبدون امر خداوند به اینجا نیامده

فرستاد تا آنرا نابود کنم.»
اً با ما بزبان ارامی حرف بزن،شِبنا و یوآخ به او گفتند: «لطفقِیم، اِلیا1111

دانیم. بزبان عبری صحبت مکن، زیرا کسانیکه بالای دیوارچونکه ما آنرا می
کنید که آقای من مرارَبشاقی گفت: «آیا فکر میاما 1212شنوند.»هستند می

فرستاد تا تنها با آقای تان و با شما صحبت کنیم و به سایر مردم چیزی

ها هم باید نجاستها هم مثل شما محکوم به مرگ هستند. آننگوئیم؟ آن
خود را بخورند و ادرار خود را بنوشند.»

رَبشاقی با صدای بلند بزبان عبری خطاب به کسانی که بالایآنگاه 1313
نگذارید1414دیوار بودند کرده گفت: «به پیام پادشاه بزرگ آشور گوش دهید!

تواند شما را از دست ماکند که میکه حزقیا شما را فریب بدهد. او فکر می
گوید که به خدا متکی باشید تا شما را نجات بدهد و ایناو می1515برهاند.
افتد، اما شما نباید حرف او را باور کنید.دست پادشاه آشور نمیشهر به

گوید: با من صلحبه سخنان او گوش ندهید، زیرا پادشاه آشور چنین می1616
کنید از شهر بیرون آئید و تسلیم شوید، آنگاه همۀ شما از تاک تان انگور

تا وقتیکه من1717بچینید و از انجیر تان بخورید و از چشمۀ تان بنوشید
پُر از غله، شراب،بیایم و شما را به یک کشور دیگر که مثل کشور خود تان 

نگذارید که حزقیا شما را گمراه سازد و1818نان و تاکهای انگور است، ببرم.
نِ کشورهایدهد. آیا تا به حال خدایابگوید که خداوند شما را نجات می

نِخدایا1919اند که خود را از چنگ پادشاه آشور برهانند؟دیگر توانسته
اَرفاد و سفرایم کجا هستند؟ آیا توانستند سامره را نجاتشهرهای حمات، 

کدامیک از خدایان این شهرها توانستند کشور خود را از چنگ2020بدهند؟
پادشاه ما آزاد سازد تا خداوند شما بتواند اورشلیم را نجات بدهد؟»

کسانی که بر سر دیوار بودند، چیزی نگفتند، زیرا پادشاه امر کرده بود2121
شِبنا و یوآخ لباسهای خود را پاره کردهقِیم، اِلیابعد 2222که خاموش باشند.

رَبشاقی گفته بود برایش بیان کردند.پیش حزقیا رفتند و آنچه را 
فصل سی و هفتمفصل سی و هفتم

کندکندحزقیا با اشعیا مشورت میحزقیا با اشعیا مشورت می
)۷ـ۱۹:۱همچنین در دوم پادشاهان(

چون حزقیا پادشاه این خبر را شنید، یخن خود را پاره کرد، نمد
قِیم ناظم دربار،اِلیابعد به 22پوشید و به عبادتگاه خداوند رفت.

سفید گفت که نمد پوشیده پیش اشعیای نبی،شِبنای منشی و کاهنان ریش
گوید: «امروز روزو به او بگویند که حزقیا چنین می33پسر آموص بروند

شویم. حال ما به وضع زنیمصیبت است و ما مجازات و توهین می
شاید44ماند که وقت زایمانش رسیده است، اما قدرت زائیدن را ندارد.می

رَبشاقی، نمایندۀ پادشاه آشور را کهآمیز خداوند، خدای تو سخنان توهین
به خدای زنده گفته است، بشنود و او را جزا بدهد. پس برای بازماندگان

مردم ما دعا کن.»
ها گفت: «بهاشعیا به آن66وقتی فرستادگان حزقیا پیش اشعیا آمدند،55

فرماید: از حرفهای ناسزائی که به منآقای تان بگوئید که خداوند چنین می
کنم که او با شنیدن خبری به کشور خودخودم کاری می77زد، نترسید.

برگردد و در همانجا بقتل برسد.»
کنندکنندآشوریان باز تهدید میآشوریان باز تهدید می

)۱۹ـ۱۹:۸همچنین در دوم پادشاهان(

سردار آشوری به وطن خود برگشت و دریافت که پادشاه آشور از88
قَه،تِرهازیرا به او خبر رسیده بود که 99نَه رفته است،لِبلاکیش برای جنگ به 

ای به اینپادشاه حبشه برای جنگ او آمده است. با شنیدن این خبر نامه
«آن خدائی که تو به او توکل1010مضمون برای حزقیا، پادشاه یهودا فرستاد:

کند، فریبداری اگر به تو بگوید که پادشاه آشور اورشلیم را تسخیر نمی
خودت شنیدی که پادشاه آشور با کشورهای دیگر چه1111فِ او را نخوری.حر

آیا خدایان1212توانی نجات یابی؟کرد. همه را بکلی از بین برد. پس آیا تو می
تِلسار زندگیزِف و خدای مردم عدن که در رِمردمان جوزان، حاران، 

آیا1313ها را برهانند؟کنند و به دست پدران من هلاک شدند، توانستند آنمی
اَرفاد، سفرایم، هینع و عوا به چه سرنوشتیدانی که پادشاهان حمات، می

گرفتار شدند؟»
خِریب گرفت و خواند. بعد نامه راسِناحزقیا نامه را از فرستادگان 1414

و این چنین1515گرفته و به عبادتگاه رفت و آنرا در حضور خداوند پهن نمود.
«ای خداوند متعال، خدای اسرائیل که بر تخت خود بالای1616دعا کرد:

های روی زمینای، تو خدای یکتا و خدای تمام سلطنتفرشتگان نشسته
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خداوندا، به حرف من گوش بده،1717هستی. تو آسمان و زمین را آفریدی.
گوید. او پیامخِریب چه میسِناچشمانت را باز کن و ببین و بشنو که 

خداوندا، البته پادشاهان1818آمیزی برای خدای زنده فرستاده است.توهین
و1919آشوری تمام آن اقوام را از بین برده، سرزمین شان را ویران کرده

ها خدا نبودند و با دست انساناند. چون آنخدایان شان را در آتش افگنده
پس حالا ای2020از چوب و سنگ ساخته شده بودند، همه از بین رفتند.

خداوند، خدای ما، ما را از دست او نجات بخش تا تمام ملتهای روی زمین
بدانند که تنها تو خداوند هستی.»

پیام اشعیا به حزقیاپیام اشعیا به حزقیا
)۳۷ـ۱۹:۲۰همچنین در دوم پادشاهان(

بعد اشعیا، پسر آموص این پیام را برای حزقیا فرستاد: «خداوند،2121
خِریب، پادشاه آشورسِنافرماید: دعایت را در مورد خدای اسرائیل می

خندد و دختر اورشلیمجواب من اینست: دختر سهیون به تو می2222شنیدم.
دانی که چه کسی را توهین نمودی، به چهآیا می2323کند.ترا مسخره می

کسی ناسزا گفتی و به روی چه کسی آوازت را بلند کردی؟ به خدای مقدس
تو خادمانت را فرستادی تا به من اهانت کنند و گفتی که با2424اسرائیل!

ای، بلندترین وهای کوههای اطراف لبنان را تسخیر نمودههایت قلهعراده
ای و به عمیقترین جنگلهایبهترین درختان سرو و صنوبر آنرا قطع کرده

ها راای و آب آنزنی که چاهها کندهتو لاف می2525ای.آنجا پا گذاشته
ای و کف پایت دریاهای مصر را خشک ساخته است.نوشیده

ای که من مدتها پیش وقوع این حوادث را مقدر کرده بودمآیا نشنیده2626
دهم که تو آن شهرهای مستحکم را به تودۀ خاکو حالا همه را انجام می

کردند تاب مقاومت رامردمانی که در آن شهرها زندگی می2727تبدیل نمائی؟
های نورس که در زیردر مقابل تو نداشتند و مانند علف صحرا و سبزه

شوند، وحشتزدهشعاع سوزان آفتاب پیش از نمو کردن خشک و پژمرده می
و بیچاره شدند.

دانم کهبینم و میمن نشست و برخاست و دخول و خروج ترا می2828
بخاطر همین خشم و غرورت، من بر2929چقدر بالای من خشمگین هستی.

ای بازگذارم و ترا از راهی که آمدهبینی تو مهار و در دهان تو لگام می
گردانم.»می

بعد اشعیا به حزقیا گفت: «ثبوت وقوع این حوادث اینست: امسال و3030
کارید و دروخورید. در سال سوم خود شما میسال آینده از غلۀ خودرو می

بازماندگان یهودا3131خورید.کنید و تاکستان غرس نموده از میوۀ آن میمی
اً به پائین ریشه دوانیده و در بالا ثمردوباره در سرزمین خود عمیق

ای از اورشلیم و رستگاران از کوه سهیون بیرونزیرا بقیه3232دهند،می
خواهند آمد و غیرت خداوند قادر مطلق چنین خواهد کرد.

فرماید: «او به این شهر واردخداوند در مورد پادشاه آشور چنین می3333
کند. هیچیک از عساکر او سپرشود و حتی یک تیر هم بسویش رها نمینمی

ایستد و هیچ سنگری به دور شهر آباددست گرفته در برابر آن نمیبه
گویم کهگردد. باز میمیاز همان راهی که آمده است بر3434شود.نمی
زیرا من بخاطر خود و بخاطر3535شود.خِریب به این شهر داخل نمیسِنا

دهم.»»کنم و آنرا نجات میام، داود از این شهر دفاع میبنده
خِِریب و مرگ اوخریب و مرگ اوسِِناسناشکست شکست 

آنگاه فرشتۀ خداوند یکصد و هشتاد و پنچ هزار نفر از عساکر آشوری3636
ها در همه جا پراگنده شدند.را بقتل رساند و تا فردای آن روز اجساد آن

خِریب، پادشاه آشور آنجا را ترک کرد و به وطن خود برگشتسِنابنابران، 3737
نِسروک عبادتهنگامی که در معبد خدای خود، 3838و در نینوا ساکن شد.

زِر او را با شمشیر کشتند و به سرزمینمَلک و شرارَاَدکرد، پسرانش می
حَدون، جانشینش شد.سَرارارات فرار کردند و یک پسر دیگر او آ

فصل سی و هشتمفصل سی و هشتم
بیماری و شفای حزقیابیماری و شفای حزقیا

)۲۶ـ۳۲:۲۴؛ دوم تواریخ۱۱ـ۲۰:۱همچنین در دوم پادشاهان(

در آن روزها حزقیا سخت مریض شد و نزدیک به مردن بود.
اشعیای نبی، پسر آموص به دیدن او آمد و به او گفت: «خداوند

میری و از اینات را سر براه کن، زیرا به زودی میفرماید: خانهچنین می
آنگاه حزقیا رو بطرف دیوار نموده پیش خداوند22یابی.»مرض شفا نمی

«خداوندا، بیاد آور که من با وفاداری و دل صاف در راه33دعا کرد و گفت:
اند.» حزقیا این را گفتام و اعمال من مطابق رضای تو بودهتو گام برداشته

و زار زار گریه کرد.
«برو پیش55بار دیگر از جانب خدا برای اشعیا وحی آمد و فرمود:44

حزقیا و به او بگو که خداوند، خدای جدت داود، دعایت را شنید و اشکهائی
افزاید.را که ریختی دید، بنابران، پانزده سال دیگر بر سالهای عمرت می

کند.»رهاند و از این شهر دفاع میترا از دست پادشاه آشور می66
اشعیا گفت: «برای ثبوت اینکه خداوند چنین وعده را داده است این77

که او سایۀ آفتاب را بر زینۀ آحاز ده پله به عقب88دهدعلامت را به تو می
گرداند.» پس سایۀ آفتاب که ده پله پائین رفته بود، ده پله به عقبمیبر

برگشت.
بعد از آنکه حزقیا از بیماری شفا یافت این قصیده را سرود:99
روم و از بقیۀ سالهایکردم که در عنفوان جوانی به گور می«فکر می1010

شوم.عمرم محروم می
شود و درکردم که در دنیای زندگان دیدار خداوند نصیبم نمیفکر می1111

بینم.این جهان روی انسانی را نمی
ای که از دستگاهگردد و مانند پارچهمثل خیمۀ چوپانها که جمع می1212

ام خاتمهگردد و زندگیشود، رشتۀ حیاتم قطع میبافندگی بریده می
یابد.می
شکند شب تا به صبح برای کمکمثل اینکه شیری استخوانهایم را می1313

کنم که خدا به زندگی ام خاتمهناله و فریاد من جاری است و فکر می
دهد.می
کنم و چشمانمشود. همچون فاخته ناله میآوازم بسختی شنیده می1414

ضعیف شده است. خداوندا، مشکلم را حل کن و در پناه خود نگاهم دار!
اما چه چاره دارم؟ زیرا خدا این کار را در حق من کرده است. بخاطر1515

ام، خواب از چشمانم پریده است.هائی که کشیدهسختی
کنم، زیرا رضامندی تو به منخداوندا، من مطابق رضای تو زندگی می1616

بخشد. پس صحتم را اعاده فرما و به من عمر دوباره عطا کن.حیات می
ام به نفع من بوده است، زیرا تودانم همه سختی هائی را که کشیدهمی1717

زندگی مرا حفظ کردی، مرا از هلاکت نجات دادی و از گناهان من چشم
پوشیدی.

هاتوانند از تو سپاسگزار باشند و یا ترا تمجید کنند، زیرا آنمردگان نمی1818
کنند.دیگر امیدی ندارند و به وفاداری تو اعتماد نمی

اند از تو شکرگزارند، مثلیکه من امروز ترا سپاسکسانی که زنده1919
گویند که تو چقدر وفادار هستی.گویم. پدران به فرزندان خود میمی
خداوند مرا نجات داده است. پس سرودهای سپاسگزاری را در تمام عمر2020

سرایم.»خود در عبادتگاه او می
اشعیا به پادشاه گفته بود که مقداری انجیر را بگیرد و آنرا کوبیده بر2121

حزقیا پادشاه پرسید: «علامتی که2222یابد.مَل بگذارد و آنگاه شفا میدُ
بتوانم به عبادتگاه بروم چیست؟»

فصل سی و نهمفصل سی و نهم
نمایندگان بابلینمایندگان بابلی

)۱۹ـ۲۰:۱۲همچنین در دوم پادشاهان(

 پادشاه بابل نمایندگان)بَلدانپسر (بَلدان در همان زمان مردوک 
ای پیش حزقیا فرستاد، زیرا شنیدهخود را همراه با نامه و تحفه

ها پذیرائیحزقیا از آن22بود که از یک بیماری سخت شفا یافته است.
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های طلا و نقره،ها را به قصر سلطنتی برد و خزانهشایانی کرد و آن
خانۀ خود را با همهعطریات، و روغنهای خوشبو و همچنین اسلحه

ها نشان داد و هیچ چیزی را ازشد به آنچیزهائی که در کشورش یافت می
آنگاه اشعیای نبی پیش حزقیا آمد و پرسید: «این مردان33ها پنهان نکرد.آن

ها از یکاند؟» حزقیا پادشاه جواب داد: «آنگفتند و از کجا آمدهچه می
ها در قصر تو چهاشعیا سوال کرد: «آن44اند.»سرزمین دور، از بابل آمده

هادیدند؟» حزقیا گفت: «هر چیزی که در قصر من و در خزاین بود به آن
نشان دادم.»

آنگاه اشعیا به حزقیا گفت: «به این کلام خداوند متعال گوش بده که55
رسد که همه چیزی که در قصرت داری و آنچه را کهروزی می66فرماید:می

شود و هیچ چیزی برایت باقیاند به بابل برده میپدرانت ذخیره کرده
ها در قصربرند و از آنبعضی از پسرانت را هم به اسارت می77ماند.نمی

حزقیا فهمید تا زمانی که88گیرند.»سرا کار میپادشاه بابل بعنوان خواجه
او زنده است صلح و امنیت برقرار خواهد بود و گفت: «آنچه خداوند

فرمود، نیکو و بجا است.»
فصل چهلمفصل چهلم

سخنان امید بخشسخنان امید بخش
فرماید: «تسلی بدهید! قوم برگزیدۀ مرا تسلیخداوند شما می

ها بگوئید که بهمردم اورشلیم را دلگرم سازید و به آن22بدهید!
دِ گناهها را دو چنام و آنرنجهای شان خاتمه داده و گناهان شان را بخشیده

ام.»شان جزا داده
زند: «راهی را در بیابان برای آمدن خداوند آماده کنیدصدائی فریاد می33

پُر کنید و کوهها وها را دره44و راه خدای ما را در صحرا صاف سازید.
ها را هموار نمائید. راههای کج را راست سازید و جاهای ناهموار راتپه

شود و همه مردم یکجا آنرا مشاهدهجلال خداوند آشکار می55هموار کنید.
کنند، زیرا خداوند چنین فرموده است.»می
گوید: «با آواز بلند بگو!» پرسیدم: «چه بگویم؟» گفت:صدا بار دیگر می66

ها مثل عمر گل ناپایدار«بگو که انسانها همه مانند گیاه هستند، زیبائی آن
شود.وقتی خداوند باد را بفرستد، گیاه خشک و گل پژمرده می77است.

شود، اما کلامگیاه خشک و گل پژمرده می88بلی، انسان همچون گیاه است.
خدای ما ابدی و جاودانی است.»

ای سهیون، بر فراز کوه بلند برو. از آنجا مژده بده و ای اورشلیم99
وّت به آواز بلند اعلام کن! به شهرهای یهوداات را بدون ترس با تمام قمژده

آید و با قدرت بازویببینید، خداوند متعال می1010آید.»بگو: «خدای تان می
دهد.کند و مردم را مطابق اعمال شان پاداش یا جزا میخود حکومت می

گیردهای خود را در آغوش میچراند، برهاو مثل چوپانی گلۀ خود را می1111
کند.و مادرهای شان را با مهربانی هدایت می

مانند اسرائیلمانند اسرائیلخدای بیخدای بی
های اوقیانوس را با کف دست خود پیمانه کند یاتواند آبآیا کسی می1212

تواند خاک زمین را درلِست خود اندازه نماید؟ آیا کسی میبِآسمان را با 
تواند بهآیا کسی می1313ها را در ترازو وزن کند؟قپان بریزد یا کوهها و تپه

آیا خدا از کسی1414خداوند بگوید که چه بکند یا مشاور و معلم او باشد؟
مشورت خواسته است که به او دانش بیاموزد یا راه راستی را بنماید و یا

فهم و حکمت را به او تعلیم بدهد؟
تمام اقوام جهان پیش خداوند مثل قطرۀ آب در سطل و مانند غبار در1515

تمام1616دارد.میدِ خاک به هوا برها را همچون گرترازو هستند. و جزیره
حیوانات لبنان جهت قربانی سوختنی برای خدا کافی نیست و همه

همۀ مردم جهان پیش1717کند.جنگلهای لبنان برای هیزم قربانی کفایت نمی
آیند.او هیچ هستند و ناچیز بشمار می

توان خدا را تشبیه کرد و چگونه او را توصیفپس با چه کسی می1818
توان او را با یک بت مقایسه کرد؟ با بتی که ساختۀ دستآیا می1919نمود؟

ای به گردنش آویخته است؟بشر و زرگر آنرا با طلا پوشانیده و زنجیر نقره
کند که چوب آن با دوامشخصی برای ساختن بت درختی را انتخاب می2020

دهد تا از آن، یک بت ثابت و محکمدست صنعتگر ماهری میباشد و آنرا به
برجا نیست.برایش بسازد، اما هیچ چیزی بغیر از خدا ثابت و پا

اید و از ابتدا کسی به شما خبر ندادهآیا به شما معلوم نیست و نشنیده2121
خدا بر فراز کرۀ2222اید که دنیا چطور بوجود آمده است؟است و نفهمیده

ها رازمین نشسته است و ساکنین آن در نظر او مثل ملخ هستند. او آسمان
سازد.ها برای سکونت خود خیمه میکند و از آنای پهن میمانند پرده

کند و حکمفرمایان روی زمین را ازرهبران مقتدر را از هستی ساقط می2323
اند که خدا برها تازه کاشته شده و هنوز ریشه ندوانیدهآن2424بردبین می

سازد و مانند کاه در برابر باد پراگندهها را پژمرده میدمد و آنها میآن
شوند.می

کنید؟ چهفرماید: «پس مرا با چه کسی مقایسه میخدای مقدس می2525
به آسمان نگاه کنید. این ستارگانی2626تواند با من برابری نماید؟»کسی می
ها رابینید چه کسی بوجود آورده است؟ کیست که تعداد آنرا که می

بشمارد و همه را بنام بشناسد؟ خدا با قدرت عظیم و نیروی عجیب خود
ها گم شود.گذارد که هیچکدام آننمی
گوئی: «خدا ازکنی و ای اسرائیل، چرا میپس ای یعقوب چرا فکر می2727

آیا ندانسته و2828خبر است و به حق من توجهی ندارد؟»رنجهای من بی
اید که خداوند، خدای ابدی و آفرینندۀ تمام عالم است. او هرگزنشنیده

تواند به عمق افکار او پی برد.شود و هیچ کسی نمیدرمانده و خسته نمی
کند.بخشد و به مردم ناتوان قدرت عطا میاو به ضعیفان نیرو می2929
اما آنهای3131افتند،شوند و دلاوران از پا میحتی جوانان هم خسته می3030

ها مانند عقابباشند، نیروی تازه خواهند یافت. آنکه منتظر خداوند می
افتند.روند و از پا نمیشوند، راه میدوند و خسته نمیگشایند. میبال می

فصل چهل و یکمفصل چهل و یکم
مددگار اسرائیلمددگار اسرائیل

ها خاموش باشید و به من گوش بدهید!گوید: «ای جزیرهخدا می
بگذارید مردم نیروی تازه بیابند. نزدیک بیایند و حرف بزنند و

دهیم که حقدعوای خود را به محکمه ارائه کنند. آنگاه به اتفاق هم رأأی می
بجانب کیست.

چه کسی آن مرد فاتح را از مشرق زمین آورد که به هر جائی که22
کند. با شمشیرسازد و پادشاهان را سرکوب میرود، مردم را مغلوب میمی

کاه پراگندهرِپَریزد و با کمان خود چون َگرد به زمین میها را مانند خود آن
ها را تا جاهای دور که پیش از آن پایش نرسیده بود، تعقیبآن33سازد.می
چه کسی چنین کارها را کرده است؟ چه44رود.خطر پیش میکند و بیمی

کسی سرنوشت مردم را نسل اندر نسل تعیین نموده است؟ من هستم،
خداوند که خدای ازلی و ابدی هستم.

ها و سرزمینهای دوردست چون کارهای مرا دیدند، ازمردمان جزیره55
یکدیگر را کمک و تشویق66ترس لرزیدند و همگی با هم جمع شده آمدند.

کنند و اجزای بت رانجار و زرگر و آهنگر با هم یکجا کار می77نمایند.می
سازند.بهم وصل کرده آنرا با میخ ثابت و استوار می

ذُریتاما تو ای اسرائیل، بندۀ من، و تو ای یعقوب، برگزیدۀ من و 88
من ترا از دورترین نقاط جهان فرا خواندم و گفتم:99دوست من، ابراهیم،

نترس، زیرا من با1010کنم.»«تو بندۀ من هستی، من ترا برگزیدم و ترکت نمی
بخشم وتو هستم. هراسان نباش، چون من خدای تو ام. من به تو نیرو می

دهم.کنم و از تو حمایت کرده نجاتت میکمکت می
شوند و آنهائی کهکسانی که بر تو خشمگین هستند، خجل و رسوا می1111

همۀ کسانی که با تو جنگ و دعوا1212گردند.اند، نیست و نابود میمخالف تو
زیرا من خداوند،1313بینی.روند و دیگر روی شان را نمیدارند، از بین می

گویم: نترس، من به تو کمکگیرم و میخدای تو دست راستت را می
کنم.»می

فرماید: «ای یعقوب و ای اسرائیل، اگرچه کوچک و ضعیفخداوند می1414
هستی، ولی نترس، زیرا من، خدای قدوس اسرائیل، خداوند تو، مددگار تو

های تیز و نوکوب با دندانهمن ترا یک خرمن1515بخشای تو هستم.و نجات
ها را مانند کاه پاشان سازی.خُرد و هموار کنی و تپهسازم، تا کوهها را می
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سازد. آنگاه از منها را پراگنده میافشانی و باد آنها را به هوا میتو آن1616
شوی و به من فخرکه خداوند و قدوس اسرائیل هستم، خوشحال می

کنی.می
وقتی مردمان فقیر و محتاج به جستجوی آب بروند و نیابند و زبان1717

شان از تشنگی خشک شود، من که خداوند هستم، دعای شان را اجابت
های خشکبر تپه1818کنم.ها را ترک نمیکنم. خدای اسرائیل هستم و آنمی

های آب را بازها چشمهسازم، در میان درهها رودها را جاری میبرای آن
نمایم و زمینهای خشک راکنم، بیابان را به حوض آب تبدیل میمی

در بیابان درختان سرو آزاد، اکاسی و زیتون و در1919سازم.سار میچشمه
تا همه ببینند و در این باره2020رویانم،صحرا شمشاد، صنوبر، کاج و چنار می

تفکر و تأأمل کنند و بدانند که دست قدرت خداوند، قدوس اسرائیل اینها را
آفریده است.»

خدا قادر است آینده را پیشگوئی کندخدا قادر است آینده را پیشگوئی کند
فرماید: «بگذارید خدایان اقوام دیگرخداوند، پادشاه یعقوب می2121

بگذارید بیایند2222دعوای خود را اقامه کنند و دلایل قوی خود را ارائه دارند.
و آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است، برای ما بیان کنند، و از آینده به

بلی، برای ما2323دهند.ما خبر بدهند تا بدانیم که چه وقت همۀ اینها رخ می
اً خدا هستند. کاری کنند، خوب یاها واقعپیش بینی کنند تا ما بدانیم که آن

ها هیچ چیزی نیستند و هیچاما آن2424بد، تا ما بترسیم و وحشت کنیم.
کند.ای میها را برگزیند، کار بیهودهتوانند و هر کسی که آنکاری کرده نمی

کند وام. او از شمال حمله میمن شخصی را از شرق انتخاب کرده2525
گر پایمالگِل کوزهخواند و پادشاهان را مانند خداوند او را بنام می

دهد تا ماآیا کسی پیشگوئی کرده است که این واقعات رخ می2626کند.می
گوید. اما هیچ کسی در این باره حرفی نزده ویقین کنیم که او راست می

من اولین کسی2727چیزی را اعلام نکرده و کسی هم چیزی نشنیده است.
اما2828ای بخشیدم.بودم که به سهیون خبر آوردم و به اورشلیم مژده دهنده

ای داده بتواند و یا به سوال مندر میان خدایان کسی را نیافتم که مشوره
جان هستند. از دست شان چیزیهمۀ این خدایان، بتهای بی2929جواب بدهد.

اند.آید و اجسام ضعیف و ناتواننمیبر
فصل چهل و دومفصل چهل و دوم

بندۀ خداوندبندۀ خداوند
کنم. او برگزیدۀ من است و ازاینست بندۀ من که از او حمایت می

ام تا انصافپُر کردهاو خوشنود و راضی هستم. او را از روح خود 
زند و صدای خود را بلنداو فریاد نمی22و عدالت را برای اقوام جهان بیاورد.

شکند ویِ خم شده را نمین33َشود.ها آوازش شنیده نمیکند و در جادهنمی
کند.سازد. او عدالت دایمی را برقرار میشعلۀ ضعیف را خاموش نمی

سازد وشود و عدالت را در روی زمین منتشر میمأأیوس و دلسرد نمی44
مردم کشورهای دوردست منتظرند تا تعلیمات او را بشنوند.»

ها را آفرید و پهن کرد، زمین و هر چیزی را کهخدا، خداوندی که آسمان55
کنند، روح ودر آن است بوجود آورد و به مردمی که بروی آن زندگی می

«من که خداوند هستم،66فرماید:بخشد، به بندۀ خود چنین میحیات می
ام تا عدالت را در روی زمینام و به تو قدرت دادهترا به عدالت خوانده

بندم و ترا نور وبرقرار سازی و بوسیلۀ تو با تمام اقوام جهان پیمان می
کنی، محبوسینتو چشمان کورها را باز می77سازم.پیشوای مردم دنیا می

دهی.را از زندانهای تنگ و تاریک نجات می
من خداوند هستم و نام من همین است. از جلال خود به هیچ کسی88

آنچه را که پیشگوئی99کنم.دهم و بتها را در ستایش خود شریک نمینمی
نَو، قبل از آنکه اتفاق بیفتد،کرده بودم، صورت گرفت و حالا از وقایع تازه و 

دهم.»به شما خبر می

سرود ستایشسرود ستایش
کنید، از اقصای زمینها زندگی میها و ای کسانی که در آنای جزیره1010

در وصف خداوند سرود تازه بخوانید. ای بحر و ای کسانی که در آن سفر
صحرا و1111کنید و ای همه چیزهائی که در آن هستید، او را بستائید.می

های کوهها سرود خوشیهایش، ساکنین قیدار و باشندگان سالع از قلهخانه
مردمی که در کشورهای دور هستند، جلال خداوند را بیان1212را سر دهند.

خداوند همچون جنگاوری توانا به جنگ خواهد آمد1313کنند و او را بستایند.
دهد.و با فریادهای بلند قدرت خود را به دشمنان نشان می

دهددهدخدا به قوم برگزیدۀ خود وعدۀ کمک میخدا به قوم برگزیدۀ خود وعدۀ کمک می
فرماید: «برای یک مدت طولانی خاموش ماندم و از خشمخداوند می1414

کشد،خود جلوگیری کردم، اما حالا مثل زنی که در وقت زایمان درد می
کنم، نباتات را از بینها را هموار میکوهها و تپه1515آورم.میفریاد بر

سازم.برم، دریاها و جویها را خشک میمی
کنم و به طریقی کهاند، هدایت مینابینایان را به راهی که نرفته1616
ای پیشروی شان را به روشنی تبدیلنمایم. تاریکیشناسند، رهبری مینمی
سازم. من همۀ این کارها را برای شانها را راست میکنم. راههای کج آنمی

آنهائی که بر بتهای تراشیده و1717کنم.ها را ترک نمیاجرا نموده آن
خوانند،ها را خدای خود میکنند و آنهای ریخته شده اعتماد میمجسمه

شوند.»خجل و سرافگنده می
گیردگیردقوم اسرائیل عبرت نمیقوم اسرائیل عبرت نمی

فرماید: «ای مردم کر، بشنوید! شما ای کورها بنگرید وخداوند می1818
هیچ کسی مثل بندۀ من کور نیست و هیچ شخصی مانند رسولی1919ببینید!

شما ای قوم اسرائیل، به آنچه که دیدید،2020که من فرستادم، کر نیست.
تفاوت بود.»اعتنائی نکردید و آنچه را که شنیدید، برای تان بی

خداوند خواست که عدالت خود را به مردم نشان بدهد، بنابران، برای2121
ها راها پیروی کنند و آنها داد تا از آنراهنمائی ایشان قوانین خود را به آن

اما این قوم توجهی نکردند، لهذا غارت و تاراج شدند، در2222محترم بشمارند،
ها غارت شدند، ولی کسی به دادچالها زندانی هستند. آنها و سیاهحفره

ها کمک کند.شان نرسید و تاراج شدند، اما کسی نبود به آن
آیا در بین شما کسی هست که به این سخنان گوش بدهد و توجه کند2323

چه کسی اجازه داد که اسرائیل غارت و یعقوب تاراج شود؟2424و پند بگیرد؟
آیا همان خداوند نبود که در برابر او گناه کردند، در راه او قدم برنداشتند و

بنابران، این مردم مورد خشم شدید او قرار2525از احکام او پیروی ننمودند؟
ها بازهم عبرت نگرفتند.گرفتند، زیان و ضرر جنگ را دیدند، اما آن

فصل چهل و سومفصل چهل و سوم
وعدۀ نجات و حمایتوعدۀ نجات و حمایت

خداوند که آفرینندۀ تو ای یعقوب و صانع تو ای اسرائیل است،
فرماید: «نترس، زیرا که من ترا فدیه دادم. من ترا به نامچنین می

های عمیق بگذری، منوقتی از آب22ام و تو متعلق به من هستی.خوانده
باشم و هنگامی که از دریاها عبور کنی، از غرق شدن نجاتتهمراه تو می

زیرا33سوزاند،هایش ترا نمیدهم و اگر در میان آتش قدم بگذاری، شعلهمی
من خداوند، قدوس اسرائیل، نجات دهندۀ تو هستم. من مصر، حبشه و سبا

تو برای من گرامی و محترم و عزیز هستی،44سازم.را فدای آزادی تو می
نترس، زیرا من همراه تو هستم.55کنم.بنابران، آن اقوام را فدای تو می

و به کشورهای شمال و جنوب66کنمفرزندانت را از شرق و غرب جمع می
گویم که همه پسران و دخترانم را در هر جائی که باشند، به وطن شانمی

هاآیند، چونکه من آنشوند، میهمه کسانی که بنام من یاد می77بفرستند.
ام.»را برای جلال خود آفریده و مصور نموده
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اسرائیل گواه خداوند استاسرائیل گواه خداوند است
شنوند،بینند و گوش دارند، اما نمیآنهائی را که چشم دارند، ولی نمی88

ها بپرسید که کدامیک از خدایانهمۀ اقوام را جمع کنید و از آن99بیاورید!
اند اینها توانستهتواند از آینده خبر بدهند و کدامیک از آنشان می

واقعات را پیشگوئی کنند. بگذارید بیایند و گواهی بدهند و حقیقت ادعای
خود را ثابت سازند.

فرماید: «شما ای قوم اسرائیل، شاهدان و بندگان منخداوند می1010
هستید. من شما را برگزیدم تا مرا بشناسید و به من ایمان داشته باشید و

بدانید که من خدای یکتا هستم و خدای دیگر هرگز وجود نداشته و ندارد و
من، تنها من خداوند هستم و بجز من نجات دهندۀ دیگر1111نخواهد داشت.

دانید که خدای دیگری نبود تا به داد شما برسد،شما خود تان می1212نیست.
من خدا هستم و1313من بودم که از آینده خبر دادم و برای نجات شما آمدم.

تواند از دست من رهائی یابد وباشم. هیچ کسی نمیهمیشه هم خدا می
هیچ کسی قادر نیست که مانع کارهای من شود.»

فرار از بابلفرار از بابل
فرماید:خداوند، خدای نجات بخشای شما، قدوس اسرائیل چنین می1414

«بخاطر نجات شما لشکری را به بابل فرستادم تا شهرهای آنجا را خراب
من خداوند، خدای1515کرده فریاد خوشی کلدانیان به غم و ماتم تبدیل شود.

مقدس و خالق و پادشاه اسرائیل هستم.»
های خروشان را به کنار زد،خداوند که راهی در بحر باز کرد و آب1616

ها و اسپهای شان از«لشکر بزرگ مصر را با عراده1717فرماید:چنین می
کشور بیرون آوردم تا در امواج متلاطم بحر غرق شوند و چراغ حیات شان

زیرا من1919«گذشته را فراموش کنید و به آن نیندیشید،1818خاموش گردد.»
رسد و شما آنراآورم که همین حالا به ظهور میای بوجود میچیز تازه

سازم.کنم و نهرهائی را در آن جاری میبینید. در بیابان راهی باز میمی
کنند. درحیوانات وحشی، شغالان و شترمرغها کارهای مرا تمجید می2020

کنم و به قوم برگزیدۀ خود،ها را جاری ساخته آنرا سیراب میبیابان چشمه
دهم تا مرا ستایش کنند.ام، آب مییعنی قومی را که برای خود آفریده2121

گناۀ اسرائیلگناۀ اسرائیل
برای من2323اما ای اسرائیل، تو از من خسته شدی و مرا نپرستیدی.2222

گوسفندی را جهت قربانی سوختنی نیاوردی و با قربانی هایت مرا احترام
نکردی. من بزور از تو نخواستم که برایم هدیه بیاوری و یا با دود کردن

برای من خوشبوئی نخریدی و با تقدیم2424خوشبوئی باری بر دوشت بنهم.
چربی قربانی خوشنودم نکردی، ولی با گناهانت مرا خسته نمودی و با

خطاهایت مرا بتنگ آوردی.
بخشم ومن آن خدائی هستم که بخاطر خودم خطاهای ترا می2525

اگر با من دعوائی داری، بیا آنرا ارائه کن و2626آورم.گناهانت را بیاد نمی
اولین اجداد تو خطا کردند و رهبرانت در2727ثابت نما که حق بجانب هستی.

حرمت ساختم و ترا بهبنابران، من کاهنانت را بی2828برابر من گناه ورزیدند،
مصیبت گرفتار کردم و رسوا نمودم.»

فصل چهل و چهارمفصل چهل و چهارم
دهددهدخدا اسرائیل را برکت میخدا اسرائیل را برکت می

فرماید: «ای بندۀ من یعقوب و ای اسرائیل قومخداوند می
حِم مادررَمن خالق تو هستم و ترا در 22برگزیدۀ من، گوش بده!

پرورش دادم و کمک کردم. ای بندۀ من یعقوب، تو قوم عزیز و برگزیدۀ من
کنم وزیرا من زمین تشنه را سیراب می33هستی، ترس را به دلت راه مده،

سازم. روح خود را بردر کشتزارهای خشک نهرهای آب را جاری می
هاآن44کنم.ریزم و فرزندانت را از برکت خود برخوردار میات میاولاده

شوند و نمودِ کنار دریا سبز مینِ بیهای آبیاری شده و درختامانند سبزه
گوید: «من متعلق به خداوند هستم.» دیگری خود رایکی می55کنند.می

نویسند وکند. بعضی نام خداوند را بر دست خود میبنام یعقوب یاد می
نامند.»برخی خود را اسرائیلی می

فرماید:خداوند قادر مطلق، پادشاه و نجات بخشای اسرائیل چنین می66
و مثل و77«من اول و آخر هستم. بغیر از من خدای دیگری وجود ندارد

تواند کارهائی را که منمانند من کسی نیست. اگر است، اعلام کند. آیا می
تواند آینده را پیشگوئیام، انجام بدهد؟ آیا مثل من میتا به حال کرده

بایست اتفاق بیفتد، از اول بهنترس و هراس نکن! آنچه را که می88کند؟
شما گفتم و شما شاهدان من هستید. آیا بغیر از من خدای دیگری هست؟ نه،

شناسم.»من صخرۀ دیگری و خدای دیگری را نمی
بت پرستی حماقت استبت پرستی حماقت است

بندند کهسازند جاهل هستند و به چیزهائی دل میآنهائی که بت می99
بینند و نهپرستند، نه میای برای شان ندارد. آنهائی که این بتها را میفایده

دست خودکسی که با1010شوند.فهمند و در نتیجه، خجل و شرمنده میمی
کند؟سازد چه سودی دارد و چه کمکی برایش میبرای خود خدائی می

سازندشوند و آنهائی که بت میپرستند خجل میهمه کسانی که بت می1111
خود انسانی بیش نیستند، پس بگذارید در حضور خدا بایستند تا وحشت

کنند و سرافگنده شوند.
گیرد و با ابزار و نیروی بازوی خود به آنآهنگر آهن را از کوره می1212

دهدشود و قوت خود را از دست میدهد. در وقت کار گرسنه میشکل می
کندنجار تکه چوبی را گرفته آنرا اندازه می1313رود.و از تشنگی از حال می
کشد. بعد با رنده و تیشه بتی به شکل و زیبائیو با قلم صورتی را می

درخت سرو یا صنوبر و1414دهد.سازد و آنرا در خانۀ خود قرار میانسان می
کند و برای کار خود از چوب آن استفادهیا بلوط را از جنگل قطع می

قسمتی از1515کارد تا در زیر باران نمو کند.نماید. یا درخت شمشاد را میمی
چوب درخت را گرفته از آن بحیث هیزم برای گرم کردن خود و برای پخت

پرستد و باسازد و آنرا میگیرد. از یک حصۀ آن خدائی میو پز کار می
یک قسمت چوب1616کند.تراشد و در برابر آن سجده میهمان چوب بتی می

پزد و شکم خود راکند، غذا میسوزاند و بالای آن گوشت را کباب میرا می
کند وسازد. یک قسمت دیگر آنرا آتش نموده خود را گرم میسیر می

از1717کنم و چه خوب گرم شدم!»گوید: «واه واه، گرمی آتش را حس میمی
سازد و در برابر آن سجده نموده آنراباقیماندۀ چوب برای خود خدائی می

گوید: «تو خدای من هستی، مراکند. پیش آن دعا کرده میپرستش می
نجات بده!»

آن مردم فهم و شعور ندارند. چشمان و ضمیر شان در برابر حقیقت1818
سازدکسی که بت می1919کنند.بینند و نه درک میها نه میاند و آنبسته

عقل و شعور ندارد که بگوید: «نیم چوب را آتش کردم و بالای آن نان پختم
توانم از باقیماندۀ آن برایو گوشت را کباب کردم و خوردم. حالا چطور می

کسی که بت2020خود بت بسازم و در برابر یک تکه چوب سجده کنم؟»
سازد مثل اینست که با خاکستر شکم خود را سیر کند. افکارمی

تِ ساختۀ دست خودشداند که بسازد و نمیاش او را گمراه میاحمقانه
تواند خدا باشد.نمی

خداوند آفریدگار و نجات دهنده استخداوند آفریدگار و نجات دهنده است
ام«ای اسرائیل، بیاد داشته باش که تو بندۀ من هستی. من ترا آفریده2121

گناهانت را مانند ابری که از آسمان محو2222کنم.و هیچگاه ترا فراموش نمی
ام.ام و خطاهایت را مثل غبار و دمۀ صبحگاهی زدودهشود، پاک کردهمی

ها،ای آسمان2323ام.»پس بسوی من بازگرد، زیرا بهای آزادی ترا پرداخته
سرود خوشی را بنوازید! ای اعماق زمین، فریاد شادمانی برآورید! ای کوهها
و جنگلها و همه درختان، بسرائید، زیرا خداوند با رهائی بخشیدن اسرائیل،

جلال و عظمت خود را نشان داد.
دِ نجات بخشای تو که ترا در رحم مادر پرورش داد، چنینخداون2424
ها رافرماید: «من خداوند و آفریدگار همه چیز هستم. به تنهائی آسمانمی

من آن خدائی هستم که کلام دروغگویان2525برافراشتم و زمین را پهن کردم.
سازم. سخنان حکیمان راکنم و پیشگوئی رمالان را باطل میرا برملا می
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اما سخنان2626نمایم.کنم و حکمت شان را به حماقت تبدیل میتکذیب می
کنم و این پیشگوئی رسولان خود را عملیبندگان خود را تأأیید می

شود، شهرهایاند: اورشلیم دوباره قابل سکونت میسازم که گفتهمی
اگر به بحر2727شوند.هایش ترمیم میگردند و خرابییهودا بار دیگر آباد می

هائی را که در آنشود و همچنین آببگویم که خشک گردد، خشک می
گویم که من او را بهدر بارۀ کوروش می2828سازم.ریزند، خشک میمی

آورد. او اورشلیم راام و هر چیزی که از او بخواهم، بجا میرهبری برگزیده
نهد.»کند و تهداب عبادتگاه مرا میدوباره آباد می

فصل چهل و پنجمفصل چهل و پنجم
کوروش آلۀ دست خداکوروش آلۀ دست خدا

خداوند کوروش را به پادشاهی برگزید و به او قدرت و نیرو
بخشید تا کشورها را به تصرف خود درآورد و پادشاهان را از تخت

گشاید و دیگرهای شهرها را برویش میشان سرنگون کند. خداوند دروازه
فرماید: «من پیشاپیش توخداوند به کوروش می22شوند.بسته نمی

شکنم وهای برنجی را میکنم، دروازهروم و کوهها را هموار میمی
اند وگنجهائی را که در جاهای تاریک پنهان33بُرم.های آهنی را میمیله

دهم. بدان که من، خداوند، خدای اسرائیل ترا بهثروتهای نهفته را به تو می
تا به بندۀ من، یعقوب و قوم برگزیدۀ من، اسرائیل کمک44خوانمنام می

شناسی، من ترا به نام خواندم.نمائی. باوجودیکه مرا نمی
من خداوند هستم و بغیر از من خدای دیگری وجود ندارد. در حالیکه تو55

تا همۀ مردم از شرق و غرب66دهمشناسی، من به تو قدرت میمرا نمی
بدانند که مانند من خدای دیگری نیست. من یگانه خداوند هستم و همتا

من آفرینندۀ نور و تاریکی هستم. من خوبی و بدی را به ظهور77ندارم.
ای آسمان، عدالت را88باشم.رسانم و من قادر به اجرای هر کاری میمی

مثل باران بفرست و ای زمین، باز شو تا از تو آزادی و عدالت نمو کند. من،
خداوند، عامل این کارها هستم.»
دِِ خلقت و تاریخد خلقت و تاریخخداونخداون

جنگی. آیا کوزه با صانع خودوای بحال تو ای کسی که با خالق خود می99
سازی؟» یا بگوید:گوید: «چه میگر میگِل به کوزهکند؟ آیا مخاصمه می

وای بحال کسی که به پدر و مادر خود بگوید: «چرا1010«تو مهارت نداری؟»
خداوند، قدوس اسرائیل و آفرینندۀ او1111مرا به این شکل به دنیا آوردید؟»

فرماید: «کسی حق ندارد که دربارۀ امور آینده و فرزندانم از من سوالمی
من زمین را ساختم و انسان را بر آن1212کند و یا بگوید که من چه باید بکنم.

ها را برافراشت و آفتاب، مهتاب و ستارگانآفریدم. دست قدرت من آسمان
من او را به عدالت برانگیختم و زمینه را برایش1313به فرمان من هستند.

گردانم تا بدون مزد یا پاداش شهر مرا آباد کند و قوم اسیر مرامساعد می
فرماید.آزاد سازد.» خدای قادر مطلق این را می

التجارۀ حبشه را به توفرماید: «ثروت مصر و مالخداوند چنین می1414
شوند. در غل و زنجیر در برابر توبلند سبا غلام تو میبخشم و مردم قدمی

گویند: «خدا با تو است، به غیر اوزنند و با التماس به تو میزانو می
خدائی نیست.»»

اً خدائی هستی که خود را پنهانای خدای اسرائیل و نجات دهنده، یقین1515
شوند و کسانی که بتپرستان شرمنده و رسوا میبت1616کنی.می
اما اسرائیل به نجات جاودانی از1717گردند.سازند، خجل و رسوا میمی

شود.جانب خداوند نجات یافته و تا ابد سرافگنده و رسوا نمی
ها و زمین را بوجود آورد و استوار کرد، دنیا راخدائی که آسمان1818

جهت نیافرید، بلکه آنرا برای سکونت مخلوقات خود ساخت. اوبی
من در1919فرماید: «من خداوند هستم و بغیر از من خدای دیگری نیست.می

گویم و کلام من واضح و روشن است. به اولاده یعقوبخفا سخن نمی
زنم و آنچهام. من خداوند به صداقت و راستی حرف میوعدۀ بیجا نداده

کنم.»را که حق است، بیان می

توانند بابل را نجات بدهندتوانند بابل را نجات بدهندبتها نمیبتها نمی
گِرداید، نزدیک بیائید و «ای بازماندگان اقوام که در جنگها کشته نشده2020

برند و پیش خدائیهم جمع شوید. آن مردمی که بتهای چوبی را با خود می
بیائید با هم مشوره2121کنند، نادان هستند.تواند، دعا میکه نجات داده نمی

کنید و دعوای تان را ارائه دارید. من، که خداوند و نجات دهندۀ عادل
هستم و بغیر از من خدای دیگری نیست، همۀ این وقایع را از مدتها قبل

پیشگوئی کرده بودم.
پس ای همۀ مردم روی زمین، بسوی من بازگردید تا نجات یابید، زیرا2222

اممن به ذات خودم قسم خورده2323من خدا هستم و خدایی دیگری نیست.
گردم که هرنمیام و هرگز از گفتۀ خود برو به صداقت با زبان خود گفته

خورد.شود و هر زبانی بنام من قسم میزانوئی در برابر من خم می
گویند که عدالت و قدرت تنها متعلق به خداوند ما است. هرمردم می2424

بوسیلۀ خداوند2525گردد.کسی که بر من خشمگین شود، خجل و رسوا می
دهند.»تمام قوم اسرائیل نجات یافته و او را جلال می
فصل چهل و ششمفصل چهل و ششم

خدایان بابلخدایان بابل
ها بر دوشنِبو خمیده گردیده است. بتهای آنبِل خم شده و «

انداینها بتهای ضعیف22شوند.حیوانات خسته و ضعیف حمل می
اند نجات بدهند، بلکهتوانند پرستش کنندگان خود را که اسیر شدهو نمی

اند.خود شان هم به همان سرنوشت دچار گردیده
ای خاندان یعقوب و ای بازماندگان قوم اسرائیل، به من گوش بدهید.33

امحِم مادر بدنیا آوردم و از زمان تولد از شما مراقبت کردهرَمن شما را از 
و تا دوران پیری و تا که موهای تان سفید شوند، باز هم مراقب شما44

کنم، شما را با خودام و از شما مواظبت میباشم. من شما را آفریدهمی
دهم.برم و نجات میمی
کنید؟ آیا کسیسازید و مقایسه میبا چه کسی مرا شبیه و برابر می55

کنند تا برایآنهائی که طلا و نقره دارند، زرگر را اجیر می66مانند من هست؟
کنند.افتند و آنرا پرستش میشان خدائی بسازد و آن وقت به سجده می

برند و بعد آنرا بر زمین قرارهای خود میدارند بر شانهمیآنرا بر77
ماند و از جای خود حرکت کردهدهند. آن بت در همان جا باقی میمی

دهد و قادر نیست کهتواند. اگر کسی پیش آن دعا کند، جواب نمینمی
مشکل او را رفع سازد.

و چیزهائی را که در99ای گناهکاران، بیاد داشته باشید و توجه کنید88
گذشته اتفاق افتاده بودند، بخاطر بیاورید. زیرا تنها من خدا هستم و مانند

کارهائی را که در گذشته انجام دادم، پیشگوئی نمودم. هر چیزی1010ندارم.
خوانم و اوشخصی را از مشرق فرا می1111را اراده کردم، بجا آورده شد.

آید و آنچه را که من بخواهم، انجاممانند یک پرندۀ شکاری فرود می
سر که فکرای مردمان لجوج و خیره1212آورد.دهد و امر مرا بجا میمی
من زمان آزادی شما1313شوید، به من گوش بدهید!کنید بزودی آزاد نمیمی

کنم. سهیون را نجاتآورم و در مورد نجات شما تأأخیر نمیرا نزدیک می
سازم.»دهم و اسرائیل را سرفراز میمی

فصل چهل و هفتمفصل چهل و هفتم
سقوط بابلسقوط بابل

فرماید: «ای بابل، از تخت پائین شو و بر زمین رویخداوند می
خاک بنشین، زیرا تو دیگر آن دختر باکرۀ زیبا و لطیف نیستی.

حالا دستاس را بگیر و گندم را آرد کن. روبند را از رو بردار، دامن به کمر22
شوی. من ازتو برهنه و رسوا می33زن، ساقها را برهنه کن و از دریاها بگذر.

کنم.»گیرم و رحم نمیتو انتقام می
خدا قدوس اسرائیل که نام او خداوند قادر مطلق است، ما را نجات44
دهد.می
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فرماید: «در تاریکی برو و خاموش بنشین، زیرا توخداوند به بابل می55
من بر قوم برگزیدۀ خود66شوی.دیگر ملکۀ سلطنت ها خوانده نمی

دست تو تسلیمها را سرزنش کنم، همه را بهخشمگین بودم و برای اینکه آن
ها رحم نکردی و حتی بر گردن اشخاص موسفید یوغکردم. اما تو بر آن

کردی که برای همیشه ملکه خواهیتو فکر می77بسیار سنگین را گذاشتی.
بود و هیچ وقت به عاقبت کار نیندیشیدی.

کنی که دربری و فکر میپس ای کشوری که در عیش و عشرت بسر می88
گوئی: «مثل من کس دیگری نیست، بیوهامان هستی، بشنو. تو در دلت می

اما بدان که با وجود جادوگری99دهم.»شوم و فرزندانم را از دست نمینمی
هایت و قدرتی که در افسونگری داری، در یک لحظه و در یک روز هر دو بلا

شوی و هم فرزندانت را ازآید، یعنی هم بیوه میبا تمام قدرت بر سرت می
دهی.دست می

تو با اعتماد کامل به شرارت خود ادامه دادی و خیال کردی که هیچ1010
بیند. علم و حکمت تو، ترا گمراه ساخت و در دلت گفتی: «منکسی ترا نمی

اما مصیبت و1111یگانه کسی هستم و شخص دیگر مثل من وجود ندارد.»
توانی با جادو و افسون رد کنی. وبلائی را که بر سرت آمدنی است، نمی

ای، بالایت آمدنی است.یک ویرانی غیر منتظره که هرگز به فکر آن نبوده
به جادوگری و کارهای سحرآمیزت که از طفولیت شیوۀ کارت بود، ادامه1212

بده، تا شاید در این عمل موفق شوی و دشمنانت را دچار ترس و وحشت
دهند وشناسان و رمالان زیادی داری که به تو مشوره میتو ستاره1313کنی.

ها کمک بطلب تا ترا نجاتسازند، پس از آناز واقعات آینده ترا آگاه می
بخشند.

ها مثل کاه در آتش خواهند سوخت و حتی قدرت آنرااما بدان که آن1414
های آتش نجات بدهند، زیرا آن آتشنخواهند داشت که خود را از شعله

چیزی که از1515برای شان خیلی سوزنده است و برای گرم کردن نیست.
ها که از طفولیت به تو مشورهآید همین است و بس. آنها بر میدست آن

توانند.»روند و ترا نجات داده نمیدادند، به راه خود میمی
فصل چهل و هشتمفصل چهل و هشتم

خدا آفریدگار و نجات بخش استخدا آفریدگار و نجات بخش است
شوید و از اولادۀای خاندان یعقوب که بنام اسرائیل نامیده می

خورید و نامیهودا هستید، بشنوید! شما به نام خداوند قسم می
با اینهم افتخار22کنید، اما نه به صداقت و راستی.خدای اسرائیل را یاد می

کنید که از اهالی شهر مقدس هستید و به خدای اسرائیل که نامشمی
خداوند قادر مطلق است، اعتماد دارید.

بایست رخ بدهد،فرماید: «آنچه را که میخداوند به قوم اسرائیل می33
اً انجام دادم.مدتها قبل پیشگوئی کرده بودم و به شما گفتم و همه را دفعت

دانستم که شما مردم لجوج و سنگدل و سرسخت هستید،چون می44
بنابران، همه را پیش از آنکه عملی سازم، برای شما اعلان کردم تا نگوئید:55

ها به امر بتهای ما اجراء شدند.»«همۀ آن
ها راشما همه چیزهائی را که پیشگوئی کرده بودم، شنیدید و وقوع آن66

های منکنید که پیشگوئیبچشم سر دیدید، باز هم شما اعتراف نمی
کنم وصحیح بوده است. از این ببعد، چیزهای تازه را برای شما اعلان می

گویم.آنچه را که تا به حال از شما مخفی بود و از آن آگاه نبودید به شما می
آورم، در قدیم نبودند و شما دربارۀاین چیزهائی را که حالا بوجود می77

لًااید، تا دیگر نگوئید: «ما این چیزها را قبها چیزی نشنیدهآن
هااید و نه از آناً نه شنیدهنی، شما این چیزها را قطع88دانستیم.»می

دانستم که شما مردم خیانتکار هستید و ازاطلاعی داشتید، زیرا من می
اید.ابتدای تولد سرکش بوده

کنم و بخاطر جلال خوداما بخاطر نام خود از خشم خود جلوگیری می99
آزمایند، درمن شما را مثلیکه نقره را در کوره می1010برم.شما را از بین نمی

هر چیزی که1111آتش مصیبت امتحان کردم، اما دیدم که شما ارزشی ندارید.
حرمت نشود و جلال خود را به کسیکردم، بخاطر خودم بود تا نام من بی

دیگری ندهم.»

کوروش، پیشوای برگزیدۀ خداوندکوروش، پیشوای برگزیدۀ خداوند
«ای یعقوب و ای اسرائیل، قوم برگزیدۀ من، بشنوید! من خدا هستم،1212

دست قدرت من اساس زمین را بنا نهاد و1313اول هستم و آخر هستم.
همۀ تان جمع1414ها همه به فرمان من هستند.ها را برافراشت و آنآسمان

شوید و گوش بدهید! هیچیک از خدایان نتوانستند پیشگوئی کنند که من
شخصی را که به او شفقت دارم، انتخاب کردم تا مرام مرا در بابل عملی

من1515دهم، حکومت بابل را سقوط بدهد.سازد و با قدرتی که به او می
تکلم نمودم، من او را خواندم و او را در مأأموریتی که به او دادم، موفق

سازم.می
ام و هرنزدیک بیائید و بشنوید! من از ابتدا با شما آشکارا حرف زده1616

ام، به حقیقت پیوسته است.» حالا خداوند مرا با روح خودچیزی که گفته
فرستاده است.

نقشۀ خدا برای آزادی اسرائیلنقشۀ خدا برای آزادی اسرائیل
خداوند، نجات دهندۀ شما و خدا قدوس اسرائیل این چنین1717
فرماید: «من خداوند، خدای شما هستم هر چیزی که به شما تعلیممی
دهم، به مفاد شما است و شما را به راهی که باید بروید، راهنمائیمی
کردید، آنوقت سعادت وای کاش شما به احکام من توجه می1818کنم.می

نسل تان1919رسید.کامرانی مثل دریا و موفقیت مانند امواج بحر به شما می
گذاشتم نام شان و یا خود شان ازبود و نمیشمار میهمچون ریگ دریا بی

بین بروند.»
از بابل بیرون بروید و آزاد شوید. با فریاد خوشی به سراسر روی زمین2020

اعلان کنید و بگوئید: «خداوند بندگان خود، قوم اسرائیل را نجات بخشید!»
کرد، نگذاشت تشنه شوند. او صخرهها را در بیابان هدایت میوقتی آن2121

ها بنوشند.را شگافت و از آن آب جاری ساخت تا آن
فرماید: «برای گناهکاران سلامتی نخواهد بود.»خداوند می2222

فصل چهل و نهمفصل چهل و نهم
هاهاخدمتگار خداوند و نور قومخدمتگار خداوند و نور قوم

ها و ای کسانی که در کشورهای دوردست زندگیای جزیره
کنید، بشنوید! پیش از آنکه تولد شوم، خداوند مرا برگزید ومی

او زبان مرا مانند شمشیر22حِم مادر بودم مرا به نام خواند.رَهنگامی که در 
تیز ساخت و مرا در زیر سایۀ دست خود پناه داد. مثل تیر تیز و برای

او به من فرمود: «ای اسرائیل، تو خدمتگزار من33ام کرد.خدمت آماده
من جواب44شوی که مردم نام مرا تمجید و تجلیل کنند.»هستی و سبب می

دادم: «من برای این مردم بیهوده زحمت کشیدم و نیروی خود را بیجا
سپارم و یقین دارم که او بهصرف کردم، اما بازهم همه کارها را به خدا می

دهد.»من اجر می
حِم مادر پرورش داد و برای خدمت خود برگزید، بهرَخداوند که مرا در 55

من فرمود تا یعقوب و قوم آوارۀ اسرائیل را بسوی او بازگردانم. خداوند با
دادن این مأأموریت به من افتخار بخشید و برای انجام آن نیرو عطا فرمود.

به من گفت: «این کار که تو قوم اسرائیل را باز گردانی، البته یک امر66
دهم که نوری برای اقوامکوچکی است، اما من به تو مأأموریت مهمتری می

جهان باشی و مردم را از سراسر روی زمین به سوی نجات و رستگاری
خداوند، خدای مقدس و نجات بخشای اسرائیل، خدائی که77هدایت کنی.»

فرماید:پذیرند، چنین میشمارد و نمیاو را مردم ـ غلام و حاکم ـ حقیر می
خیزند ومی«وقتی پادشاهان ترا ببینند، به احترام تو از جای خود بر

کنند، زیرا تو شخص برگزیدۀ خداوندشهزادگان در برابر تو تعظیم می
وفادار، قدوس اسرائیل هستی.»

بازگشت قوم اسرائیل به وطنبازگشت قوم اسرائیل به وطن
فرماید: «در یک وقت مساعد که روز نجات است، تقاضایخداوند می88

کنم. توسط تو با این قومدهم و از تو حمایت میپذیرم. ترا پناه میترا می
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ها بازکنم و به آنها را دوباره آباد میبندم. کشور ویران آنپیمان می
گویم که آزاد شوند و به کسانی که در تاریکیبه اسیران می99گردانم.می

ها را مانند گوسفندانی که درگویم که بیرون آیند. آنبرند میبسر می
سازم.های خود برخوردار میچرند، از نعمتچراگاههای سرسبز می

ایها صدمهشوند. باد و آفتاب سوزان به آنگرسنه و تشنه نمی1010
باشد وها شفقت دارد، رهنمای شان میرساند، زیرا کسی که به آننمی

من کوهها را به شاهراه تبدیل1111کند.های آب هدایت میها را به چشمهآن
قوم برگزیدۀ من از جاهای دور1212کنم تا راه شان صاف و هموار باشد.می
ای از دیار سینیم در جنوبآیند، بعضی از شمال و برخی از غرب و عدهمی

گردند.»باز می
ها نغمۀ شادمانی را سردهید و ای زمین خوشحال باش! و ایای آسمان1313

کوهها سرود خوشی را بنوازید، زیرا خداوند بر قوم رنجدیدۀ خود مهربان
دهد.ها را تسلی میشده و آن

گوید: «خداوند مرا ترک کرده و از یاد برده است.»اما سهیون می1414
تواند طفل شیرخوار خود رادهد: «آیا یک مادر میخداوند جواب می1515

حِم خود پرورش داده است،رَتواند به کودکی که در فراموش کند؟ آیا می
شفقت نشان ندهد؟ باز هم ممکن است مادر این کار را بکند، اما من ترا

ام و ازمن نام ترا در کف دست خود نوشته1616کنم.فراموش نمی
آیند تا دوباره آبادتفرزندانت بزودی می1717کنم.دیوارهایت محافظت می

به اطرافت نگاه1818شوند.کنند و کسانی که ترا ویران کردند، از تو خارج می
آیند. به حیات خوداند و به سوی تو میکن و ببین همۀ مردمت جمع شده

ها فخر خواهی کرد، همانطوری که یک عروس بهخورم که به آنقسم می
بالد.زیور لباس خود می

شوند و کسانی که باعثپُر میهایت از مردم جاهای خراب و ویرانه1919
فرزندانت که در دوران تبعید2020روند.ویرانی تو شده بودند پی کار خود می

گویند: «اینجا بسیار تنگ است، جای فراختریتولد شده بودند، به تو می
پرسی: «چه کسی اینها را برای منآنگاه از خود می2121برای سکونت ما بده.»

بدنیا آورده است؟ من فرزندانم را از دست دادم و دیگر صاحب فرزندی
ها که زنده ماندند اسیر و تبعید شدند و من تنهاشوم. بعضی از آننمی

اند؟»»ماندم، پس اینها از کجا آمده
سازمفرماید: «من بزودی اقوام جهان را مجبور میخداوند، خدا می2222

که پسرانت را در آغوش و دخترانت را بر دوش گرفته و برایت بیاورند.
کنند و خاکها مانند دایه از تو مراقبت میپادشاهان مثل لاله و ملکه2323

دانی که من خداوند هستم و هر کسی کهلیسند. آنگاه میپایت را می
شود.»منتظر من باشد، شرمنده نمی

آور بگیرد و یا اسیران را ازتواند غنیمت را از یک جنگآیا کسی می2424
دست یک حاکم ظالم نجات بدهد؟

دهد، بلی،اً رخ میفرماید: «همین کار واقعخداوند در جواب می2525
یابند و غنیمت از چنگ عسکر فاتحاسیران از دست حاکم ستمگر آزادی می

دهم.جنگم و فرزندانت را نجات میشود. من با دشمنانت میربوده می
کنم که دشمنانت گوشت بدن یکدیگر را بخورند و با نوشیدنکاری می2626

دانند که من خداوند، خدایخون همدیگر مست شوند. آنوقت همۀ مردم می
توانای یعقوب، نجات دهنده و حافظ شما هستم.»

فصل پنجاهمفصل پنجاهم
کنید که من، مثلیکه یک مرد زنفرماید: «آیا فکر میخداوند می

کند، شما را از اینجا بیرونخود را طلاق داده از خانه بیرون می
کنید که من شما راراندم؟ پس در اینصورت طلاقنامه کجا است؟ یا فکر می

به عنوان غلام به کشورهای دیگر فروختم؟ نه، هرگز! شما بخاطر گناهان
وقتی که من برای نجات شما آمدم، چرا مرا22تان به اسارت برده شدید.

نپذیرفتید و هنگامی که شما را فرا خواندم، چرا جواب ندادید؟ آیا فکر
توانم شما را نجات بدهم؟ یاکردید که دست من کوتاه است و نمیمی

قدرت آنرا ندارم که شما را آزاد سازم؟ اما بدانید که من با یک عتاب، بحر را
به روی آسمان33میرند.آبی میکنم که ماهیان آن از بیچنان خشک می

سازم.»پوششی پهن کرده آنرا تاریک می

بندۀ فرمانبردار خداوندبندۀ فرمانبردار خداوند
خداوند، خدای من، به من آموخته است که با زبان فصیح حرف بزنم و44

کند و فکر مرابا کلام خود خستگان را تقویت کنم. هر صبح مرا بیدار می
خداوند متعال55آموزد، بفهمم.سازد تا آنچه را که به من میروشن می

گوش مرا شنوا ساخت تا من تمرد نکنم. با او مخالفت نکردم و از او رو
زدند، برهنه کردم. درام میپشتم را برای کسانی که تازیانه66برنتافتم.

انداختند و توهینمکندند و به رویم تف میمقابل آنهائی که ریش مرا می
نمودند، مقاومت نکردم.می
ها به منچون خداوند، خدای من، مددگار من است، بنابران، اهانت آن77

ها طاقت کردم و ضعفتواند. من در برابر شکنجۀ آنآسیبی رسانده نمی
زیرا خداوند نزدیک88شوم،دانستم که مغلوب و رسوا نمینشان ندادم. می

تواند با منسازد. پس چه کسی میمن است و بیگناهی مرا ثابت می
چون99مجادله کند؟ دشمنان من کیستند؟ بگذارید بیایند با من روبرو شوند.

تواند مرا متهمخداوند، خدای من، مددگار من است، پس چه کسی می
شوند.خورده محو و نابود میسازد؟ دشمنانم همگی مثل لباس کویه

کنید،ترسید و از کلام بندۀ او اطاعت میای کسانی که از خداوند می1010
بر خداوند توکل کنید و به خدای خود اعتماد نمائید تا راه تاریکی را که

افروزداما کسی که آتش نفاق را می1111پیمائید، برای تان روشن گرداند.می
شود و خداوندرساند، آن آتش بلای جان خودش میو به دیگران آسیب می

گذرد.سازد و عمرش در غم و اندوه میاو را به روز بد گرفتار می
فصل پنجاه و یکمفصل پنجاه و یکم

رهائی بخش اسرائیلرهائی بخش اسرائیل
فرماید: «ای کسانی که پیرو عدالت و طالب خداوندخداوند می

اید وای که از آن جدا گشتههستید، سخنان مرا بشنوید. به صخره
به ابراهیم که جد تان22اید، فکر کنید.به معدنی که از آن استخراج شده

است و به ساره که اولادۀ او هستید، بیندیشید. هنگامی که ابراهیم را
اولاد بود، اما من او را برکت دادم، به او فرزندان زیاددعوت کردم، بی

من به سهیون شفقت نشان33بخشیدم و اولادۀ او را بیشمار ساختم.
کنم، بیابانش را مثل باغ عدن گلزارهایش را آباد میدهم، خرابیمی
کنم.سازم. صحرای خشک و لامزروع آنرا به باغ سرسبز تبدیل میمی

شود و سرود شکرگزاری و آوازخوشی و شادمانی در همه جا حکمفرما می
رسد.خوشی از همه جا به گوش می

ای قوم برگزیدۀ من، به سخنان من گوش بدهید و ای ملتها به من توجه44
دهم وکنید، زیرا من احکام و قوانینی را وضع کرده به اقوام جهان می

عدالت من55ها روشنی بخشد.نسازم تا به زندگی آنعدالت را برقرار می
کنمها داوری مینزدیک است و نجات من ظاهر شدنی است. خودم بر قوم

کشند، به قدرت بازوی من امیدهای دوردست که انتظار مرا میو سرزمین
ها نظر اندازید و پائین به زمین نگاه کنید، زیرابه آسمان66خواهند کرد.
شود.گردد و زمین مانند لباس، کهنه میها مثل دود محو میروزی آسمان

دهم، ابدی بودهمیرند. اما نجاتی که من میساکنین آن همچون مگس می
عدالت من انتها ندارد.

شناسید و احکام و قوانین مرا در دل دارید،ای کسانی که عدالت را می77
هازیرا آن88دهند، نترسید،کنند و دشنام میاز آنهائی که شما را سرزنش می

روند و مانند پشم ذریعۀ کرمها خوردهخورده از بین میمثل جامۀ کویه
بخشم،باشد و نجاتی که من میشوند، ولی عدالت من برای همیشه میمی

ماند.»نسل اندر نسل باقی می
ای خداوند، برخیز و قدرت خود را آشکار ساز و مثلیکه در گذشته ما را99

نجات دادی، حالا هم با قدرت خود ما را نجات بده. تو بودی که راحاب
بحر را خشک ساختی، در عمق آن1010 را پارچه پارچه کردی،)هیولای بحری(

شدگانفدیه1111راه باز کردی تا قومت را که آزاد نمودی، از آن عبور کنند.
رسند.خداوند بازگشت نموده و با خوشی و سرائیدن سرود به سهیون می

شوند و غم و اندوه شان پایاناز سرور و شادمانی ابدی برخوردار می
یابد.می
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فرماید: «از انسان فانی که عاقبت مثل گیاه پژمرده شدهخداوند می1212
شما1313بخشم.رود، نترسید، زیرا من به شما تسلی و نیرو میاز بین می

ها را برافراشت و اساس زمین را بناخداوند را که خالق شما است و آسمان
اید؟ چرا همیشه از آنهائی که بر شما ظلم و ستمنهاد، فراموش کرده

هاترسید و تمام روز از خشم آناند، میکنند و برای هلاکت شما آمادهمی
از ظلم ظالمان1414رساند.ها به شما آسیبی نمیهراسید؟ زیرا خشم آنمی

میرید.مانید و نمییابید و دیگر در زندانها گرسنه نمیبزودی رهائی می
زیرا من، خداوند، خدای شما هستم و نام من خداوند قادر مطلق است،1515

من کلام خود1616سازم.آورم و امواج آنرا خروشان میبحر را به تلاطم می
ها راکنم. آسمانرا به شما دادم و شما را در زیر سایۀ دست خود حفظ می

گویم: تو قوم برگزیدۀبرافراشتم و اساس زمین را بنا نهادم و به سهیون می
من هستی.»

پایان رنجهای اورشلیمپایان رنجهای اورشلیم
برخیز ای اورشلیم، بیدار شو! تو از کاسۀ غضب خداوند نوش کردی.1717

از باشندگانت کسی باقی1818رود.تو همۀ آنرا نوشیدی و سرت گیچ می
نمانده است و از آنهائی که در تو پرورش یافته بودند، کسی نیست تا دست

اند ـ ویرانی واین بلاها دامنگیر تو شده1919ترا بگیرد و به تو کمک کند.
هلاکت، قحطی و شمشیر ـ و کسی نیست که به تو تسلی و دلداری بدهد.

ساکنینت مانند آهوانی که در دام صیاد گرفتار شده باشند، در هر گوشه و2020
ها آمده است واند، زیرا غضب خداوند بر آنحال شدهها بیکنار جاده

کند.ها را تنبیه میخداوند آن
پس ای رنجدیدگان که مست و گیچ هستید، اما نه از شراب، بشنوید.2121

فرماید: «کاسۀ غضبکند و میخداوند، خدای شما، از شما دفاع می2222
گیرم وخود را که شما را سرگیچ ساخته است، از دست شما پس می

دهم که بردست کسانی میمن آنرا به2323گذارم که دیگر از آن بنوشید.نمی
سازند که به پشت دراز بکشید تااند و شما را مجبور میشما ظلم کرده

روند، بر شما قدم بگذارند.»ها مثلیکه در سرکها راه میآن
فصل پنجاه و دومفصل پنجاه و دوم

دهددهدخداوند اورشلیم را نجات میخداوند اورشلیم را نجات می
بیدار شو ای سهیون، برخیز و دوباره خود را نیرومند ساز! ای شهر

مقدس اورشلیم، با لباس قشنگ ملبس شو، زیرا اشخاص نجس
ای اورشلیم، ای دختر سهیون اسیر،22شوند.دیگر به دروازۀ تو داخل نمی

خود را تکان بده و آزاد شو و بند غلامی را از گردنت باز کن!
فرماید: «تو مفت فروخته شدی و مفت هم آزادخداوند چنین می33
فرماید: «مدتها قبل قوم برگزیدۀ من بهخدای متعال چنین می44شوی.»می

ها را به اسارت بردند ومصر رفتند و در آنجا ساکن شدند. بعد آشوریان آن
شود وها ظلم میحالا در بابل هم بر آن55ها ستم کردند.جهت بر آنبی
ها فخراند. حاکمان شان به آنها را به رایگان غلام خود ساختهآن

حرمتبالند و همیشه و تمام روز نام مرا بیفروشند، بخود میمی
اما روزی آمدنی است که قوم من به قدرت من اعتراف66سازند.می
هابرند که من خدا هستم، بلی خودم هستم که با آنکنند و پی میمی

زنم.»حرف می
رسد، مژدۀ صلح راچه زیباست پاهای قاصدی که از کوهستان می77
گوید: «خدای تو سلطنتکند و به سهیون میآورد، اعلام آزادی میمی
زنند وکنند، از خوشی فریاد میآنهائی که از شهر نگهبانی می88کند.»می
ای99بینند.گویند که آمدن خداوند را بر سهیون با چشمان خود میمی

های اورشلیم، با آواز بلند با هم بسرائید، زیرا خداوند به قوم برگزیدۀخرابه
خداوند در برابر1010بخشد.دهد و اورشلیم را نجات میخود تسلی می

برد، قوم اسرائیل راکار میها قدرت خدائی خود را بهچشمان تمام قوم
بینند.دهد و مردم سراسر جهان نجات خداوند ما را مینجات می

کنید، از بابل خارجای کسانی که ظروف عبادتگاه خداوند را حمل می1111
شوید و آنجا را پشت سر بگذارید، خود را پاک سازید و به چیزهای نجس

این بار شما مجبور نیستید که با عجله آنجا را ترک کنید و1212دست نزنید.

رو ورود و خدای اسرائیل از پیشبگریزید، زیرا خداوند پیشاپیش شما می
باشد.سر حافظ شما میپشت

بندۀ رنجدیده خداوندبندۀ رنجدیده خداوند
شود وفرماید: «بندۀ من در کار خود موفق و سربلند میخداوند می1313

بسیاری از مردم وقتی او را ببینند، متعجب1414کند.بسیار ترقی می
ماند.شوند، زیرا چهرۀ او آنقدر تغییر کرده است که به انسان نمیمی

بینند کهبندند، زیرا چیزهائی را میپادشاهان جهان دهان خود را می1515
لًا نشنیده بودند.»فهمند که قبهرگز برای شان بیان نشده و چیزهائی را می

فصل پنجاه و سومفصل پنجاه و سوم
کند؟ به چه کسی خداوند ایناما چه کسی این حقیقت را باور می

خداوند مقدر کرده بود که22حقیقت را آشکار ساخته است.
اش مانند نهالی در زمین خشک بروید و ریشه بدواند. او از جمال وبنده

ای نداشت که توجه ما را بخود جلب کند و مشتاق او باشیم.زیبائی بهره
پیش مردم خوار بود و او را رد کردند، اما او همۀ رنج و درد را متحمل33

خواست به روی او نگاه کند. همه او را حقیرشد. هیچ کسی نمی
شمردند و ارزشی برایش قایل نبودند.می
او غمهای ما را به جان خود گرفت و دردهای ما را بر دوش خود حمل44

کردیم درد و رنج او جزائی است که از جانب خدا بر اوکرد. ولی ما فکر می
او در حقیقت بخاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او55نازل شده است.

ما66جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهائی او ما شفا یافتیم.
نِ سرگردان، گمراه شده و به راه خود روان بودیم، اماهمه مثل گوسفندا

خداوند گناه همۀ ما را بگردن او نهاد.
بر او ظلم شد، اما با فروتنی تحمل کرد و از زبانش حرف شکایت شنیده77

ای او را به کشتارگاه بردند. او مانند گوسفندی که پیشنشد. مثل بره
او دستگیر، زندانی و88ایستد، دهان خود را باز نکرد.چین خاموش میپشم

محکوم به مرگ شد. او را بخاطر گناهان مردم کشتند و وقتیکه کشته شد،
او را با گناهکاران به خاک سپردند و با ثروتمندان99هیچ کسی اعتنائی نکرد.

دفن شد، هر چند او به کسی ظلم نکرده و هیچ حرف دروغ از زبانش شنیده
نشده بود.

تِ خداوند بود که او درد و رنج بکشد و قربانی گردد تااما خواس1010
گناهان دیگران بخشیده شود. به این ترتیب، صاحب فرزندان زیاد شده عمر

وقتی ببیند1111گردد.یابد و بوسیلۀ او مرام خداوند حاصل میطولانی می
رنج و عذابی که کشیده است چه ثمری بارآورده است، خوشنود و راضی

گیرد و من بخاطر اوشود. بندۀ عادل من گناهان بسیاری را به گردن میمی
کنم و بابنابران، من او را به مقام افتخار نایل می1212بخشم.ها را میآن

سازم، زیرا او جان خود را فدا کرد، در جملۀاشخاص بزرگ همنشینش می
خواهگناهکاران بشمار رفت، گناه مردم را به گردن گرفت و شفاعت

خطاکاران شد.
فصل پنجاه و چهارمفصل پنجاه و چهارم

محبت خدا به اسرائیلمحبت خدا به اسرائیل
ای واولاد که فرزندی بدنیا نیاوردهفرماید: «ای زن بیخداوند می

ای، به آواز بلند سرود بخوان و فریاد برآور! زیرادرد زایمان نکشیده
شوند که عروسی کرده است و شوهرفرزندان تو بیشتر از فرزندان زنی می

های آنراکنی فراختر کن، پردهای را که در آن زندگی میخیمه22دارد.
عریضتر بساز، طنابهایش را درازتر کن و میخهایش را محکمتر بکوب،

آیند و تو باید سرحداتت را بهر طرفچونکه فرزندانت پیش تو می33
ها کشورهای بیگانگان را تصرف کرده شهرهایوسعت بدهی. آن

نترس، زیرا44کنند.ها زندگی میسازند و در آنمسکون را آباد میغیر
بینی.شوی؛ دلسرد نباش، چرا که دیگر روی خواری را نمیشرمنده نمی

زیرا آفریدگار تو55کنی.گی را فراموش میچونکه ننگ دوران جوانی و بیوه
باشد و قدوس اسرائیل کهکه نامش خدای قادر مطلق است، شوهر تو می

خداوند ترا که66خوانند، نجات دهندۀ تو است.او را خدای تمام عالم می
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خواند.»ای هستی، دوباره بسوی خود میمثل زن فراموش شده و رنجدیده
گوید: «برای مدت کوتاهی ترا ترک کردم، امادِ نجات بخشای تو میخداون77

ای روی خود رااز شدت غضب برای لحظه88کنم.با محبت زیاد ترا جمع می
دهم.از تو پنهان کردم، ولی با محبت ابدی به تو شفقت نشان می

چنانچه در زمان نوح قسم خوردم که دیگر آن چنان طوفانی روی زمین99
شوم ودهم که بر تو خشمگین نمیرا فرا نخواهد گرفت، حالا هم وعده می

ها از جا بیجااگر هم کوهها از بین بروند و تپه1010کنم.دیگر ترا مجازات نمی
ای که با توگردد و پیمان سلامتیشوند، اما رحمت من از تو دور نمی

کند، این راماند.» خداوندی که بر تو رحمت میام جابجا باقی میبسته
گوید.می

آیندۀ اورشلیمآیندۀ اورشلیم
ای نداری، من ترا با«ای شهر رنجدیده و غمگین که تسلی دهنده1111

کنم.سازم و تهدابت را بر سنگ لاجورد بنا میسنگهای گرانبها دوباره می
هایت را از جواهر و دیوارهایت را ازمنارهایت را از لعل و دروازه1212

دهم و بهاً فرزندانت را تعلیم میخودم شخص1313سازم.سنگهای قیمتی می
گردد.عدل و انصاف در تو رایج می1414بخشم.ها سلامتی و کامیابی میآن

اگر کسی بر تو حمله آورد،1515داشته باشی.از ظلم و آزار دشمن ترسی نمی
خورد.باشد و هر که علیه تو بجنگد، شکست میبدون ارادۀ من می

امسازد، من آفریدهکند و اسلحه میآهنگر را که در کوره، آتش روشن می1616
ای کههر اسلحه1717ام.ای را برای نابودی، من خلق کردهو نیز هلاک کننده

رساند و هر کسی که علیه تو دعوابرضد تو ساخته شود، آسیبی به تو نمی
کنم و او را پیروزکند، تو بر او غالب خواهی شد. من از بندۀ خود دفاع می

فرماید.سازم.» این است آنچه که خداوند میمی
فصل پنجاه و پنجمفصل پنجاه و پنجم

ضیافت بزرگضیافت بزرگ
اید، به پیش آب بیائید. شما که پول«ای همه کسانی که تشنه

ندارید، بیائید، دریافت کنید و بخورید. بیائید شراب و شیر را
چرا پول تان را برای چیزی که قابل خوردن نیست،22دست آورید.رایگان به

آورید صرف چیزیدست میکنید و پولی را که با عرق جبین بهمصرف می
سازد؟ بدقت گوش بدهید و از من بشنوید:کنید که شما را سیر نمیمی

هاچیزهائی بخورید که برای تان مفید باشد، به شما نیرو بخشد و از آن
به من گوش بدهید و پیش من بیائید تا حیات تازه بیابید. من33لذت ببرید.

بندم و برکاتی را که به داود وعده داده بودم، به شمابا شما پیمان ابدی می
من او را بعنوان رهبر و پیشوای مردم برگزیدم و بوسیلۀ او44دهم.می

خوانی وتو هم اقوام بیگانه را فرامی55قدرت خود را به جهان نشان دادم.
پیوندند، زیرا خداوند، خدای تو که قدوس اسرائیلآیند و با تو میها میآن

دهد و به تو عزت و افتخاراست، به ارادۀ خود این کار را انجام می
بخشد.»می
تا که خدا به شما نزدیک است و به او دسترسی دارید، طالب او باشید.66

گناهکاران از شرارت و افکار بد خود دست بردارند و بسوی خدا بازگردند،77
فرماید:خداوند می88پایان است.زیرا خداوند ما بخشنده و رحمت او بی

«افکار شما مثل افکار من نیست و نه راههای شما مثل راههای من است،
زیرا همانقدر که آسمان از زمین بلند است، افکار و راههای من هم بلندتر و99

عالیتر از افکار و راههای شما است.
کند وبارد و زمین را آبیاری میهمانطوریکه باران و برف از آسمان می1010

سازد، برای زراعت تخم و برای خورنده خوراک تهیهآنرا حاصلخیز می
ثمر بسوی منشود، بیکلام من هم وقتی از زبانم خارج می1111کند،می

آورد.کند و ارادۀ مرا بجا میگردد، بلکه مرام مرا اجرا مینمیبر
شوید و به سلامتی به وطن تانشما با خوشی از بابل خارج می1212

دهندها به استقبال شما نغمۀ شادمانی را سر میگردید. کوهها و تپهبازمی
در زمین تان بجای خار و خس،1313زنند.و درختان جنگل برای شما کف می

رویند و این یادگاری است جاودانیهای خوشبو میدرختان صنوبر و بوته
تا همه بدانند که من، خداوند این کار را انجام دادم.»

فصل پنجاه و ششمفصل پنجاه و ششم
نجات اقوام دیگرنجات اقوام دیگر

فرماید: «عدالت را پیشۀ خود سازید و باخداوند چنین می
دهم و آزادصداقت رفتار کنید، زیرا بزودی شما را نجات می

آورد، روز سبت را تجلیلخوشا بحال انسانی که امر مرا بجا می22سازم.می
نماید.»سازد و از هر عمل بد پرهیز میحرمت نمیکند. آنرا بیمی
ای که با خداوند بپیوندد نگوید: «خداوند به من اجازهپس بیگانه33

دهد که با قوم برگزیدۀ او یکجا عبادت کنم.» یا یک شخص مخنثنمی
زیرا44ثمر است. فکر نکند که او مثل یک درخت خشک و بی)حیزک(

ها روز سبت را تجلیل کنند، بافرماید: «اگر آنخداوند به چنین اشخاص می
آنگاه نام55اعمال نیک خود مرا خوشنود سازند و به پیمان من وفادار بمانند،

ها، پایدارتر از نام کسانی که صاحب فرزند هستند، در عبادتگاه من و درآن
شود و فراموشماند و نام شان تا ابد یاد میبین قوم برگزیدۀ من باقی می

گردد.»نمی
فرماید: «مردم غیر یهود که با قوم برگزیدۀ من یکجاخداوند می66

کنند و مرا دوست دارند، اگر روز سبت را تجلیلاند و بندگی مرا میشده
ها را بهمن آن77حرمت نسازند و به پیمان من وفادار بمانند،نمایند و آنرا بی

سازم. قربانیهایآورم و در خانۀ عبادتم شادمان میکوه مقدس خود می
کنم و عبادتگاه من خانۀ دعاها را بر قربانگاه خود قبول میسوختنی آن

شود.»برای تمام اقوام جهان نامیده می
خداوند متعال که قوم اسرائیل را از تبعید به وطن شان باز آورده است،88

ها یکجا زندگیآورد تا با آنوعده فرموده که اقوام دیگر جهان را هم می
کنند.

شوندشوندرهبران اسرائیل محکوم میرهبران اسرائیل محکوم می
ای تمام حیوانات وحشی و حیوانات درندۀ جنگل بیائید و این مردم را99

داران اسرائیل همگی کور هستند وپهره1010بدرید و طعمۀ خود سازید.
کشند وها مثل سگهای نگهبان، گنگ هستند ـ دراز میشعور ندارند. آن

ها سگهای بسیار حریص هستند که هرگز سیرآن1111بینند.خواب می
کنند وشعورند و براه و میل خود رفتار میها هم بیشوند. رهبران آننمی

گویند: «بیائید شرابمی1212گیرند و بس.فقط مفاد خود را در نظر می
بیاوریم و بنوشیم و نشئه کنیم. امروز خوش باشیم و فردا هم خوشتر از

امروز خواهیم بود.»
فصل پنجاه و هفتمفصل پنجاه و هفتم

بت پرستی قوم اسرائیلبت پرستی قوم اسرائیل
کند. وقتیشوند و کسی اعتنائی نمیمردمان نیک تلف می

کند وها فکر نمیمیرند، کسی در بارۀ آناشخاص خداپرست می
میرند تا از بلای آمدنی نجاتها بخاطری میداند. آندلیل مرگ شان را نمی

دارند ومیو آرام و آسوده شوند. کسانی که در راه راست قدم بر22یابند
ها آرامش و استراحت واقعی است.میرند، مرگ برای آنمی
اما شما ای فرزندان جادوگران و ای اولاد زناکاران و فاسقان، نزدیک33

نمائید؟کنید و به چه کسی اهانت میشما چه کسی را مسخره می44بیائید.
شما فرزندان گناهکاران و خائنان، کسانی هستید که در زیر سایۀ هر درخت

ها قربانیها و در سوراخ صخرهکنید و کودکان تان را در درهسبز زنا می
ها را بت خودکنید و آنسنگهای صاف را از وادیها جمع می66کنید.می
آورید.های نوشیدنی و آردی میپرستید و برای شان هدیهسازید و میمی

بر کوههای بلند77سازد؟کنید که این کار شما مرا خوشنود میآیا فکر می
در پشت88کنید.روید و در آنجا برای بتهای تان قربانی میبرای زنا می

ها رادهید و بجای من آنهای بسته بتهای خود را قرار میدروازه
روید و به اوپرستید. خود را برهنه کرده با معشوق تان به بستر میمی

با99دهید که با شما همبستر شود و حس شهوت تان را ارضا کند.پول می
پرستید و برای اینکهروید و آنرا میعطر و روغن پیش بت مولک می
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خدایان دیگری بیابید قاصدان تان را به جاهای دور، حتی به دنیای مردگان
شوید، اما بازبخاطر سفرهای دور و دراز خسته و کوفته می1010فرستید.می

پرستی بهکنید که بتکشید. شما گمان میهم از کار بیهودۀ تان دست نمی
شوید.بخشد و موفق میشما قوت قلب می

گوئید و مرا بکلی فراموشترسید که به من دروغ می«از کدام بت می1111
کنید؟ آیا بخاطری که در این قدر مدت من سکوت کردم و چیزی نگفتممی

کنید که این کار تان خوب است، اما منشما فکر می1212ترسید؟از من نمی
اید به شما کمکیسازم و بتهائی که جمع کردهاعمال زشت شما را فاش می

توانند شما راها نمیوقتی برای کمک فریاد کنید، آن1313توانند.کرده نمی
ها مثل کاه که در برابر وزش باد مقاومت ندارند ونجات بدهند، زیرا آن

آورد، مالکاند. اما کسی که به من پناه میشوند، ضعیف و ناتوانرانده می
شود.»زمین و وارث کوه مقدس من می

وعدۀ کمک و شفاوعدۀ کمک و شفا
فرماید: «راه را باز کنید و مهیا سازید. همه موانع را از سرخداوند می1414

خدای متعال که جاویدان و ابدی است و1515راه قوم برگزیدۀ من بردارید.»
فرماید: «من در جایگاه رفیع و مقدس سکونتخدای مقدس نام دارد می

کنم تا بهدارم و همچنین با اشخاص شکسته نفس و فروتن زندگی می
من قوم برگزیدۀ خود را برای همیشه1616دلهای شان امید و اعتماد بخشم.

شوم، زیرا در آنصورت ارواح وها خشمگین نمیکنم و بر آنمحکوم نمی
هامن بخاطر حرص و طمع آن1717روند.ام از بین میجانهائی را که آفریده

ها را جزا دادم و ترک کردم، اما با آنهم بخاطری که لجوجخشمگین بودم؛ آن
دیدم کهمن می1818و سرسخت بودند، براه خطای خود شان ادامه دادند.

دهم و هدایت و کمکها را شفا میکردند، اما با وجود آن، آنها چه میآن
آنهائی را که دور یا1919دهم.کنم و کسانی را که ماتمدار هستند، تسلی میمی

ولی2020دهم.سازم و شفا مینزدیک هستند از سلامتی برخوردار می
گِل و لایهای آن گیرند و آبشریران مثل بحر متلاطم هستند که آرام نمی

فرماید: «برای بدکاران سلامتی نخواهد بود.»خدا می2121آورد.»را بالا می
فصل پنجاه و هشتمفصل پنجاه و هشتم

روزۀ حقیقیروزۀ حقیقی
توانید آواز تان را مانند کرنا بلند کنید وفرماید: «تا میخداوند می

تقصیر قوم برگزیدۀ مرا برای شان و به خاندان یعقوب گناهان شان
کنندها هر روز در طلب من هستند و چنان وانمود میآن22را اعلام نمائید.

گویند کهها میکه مایلند راه مرا تعقیب نمایند و احکام مرا بجا آورند. آن
برند.»کنند و از نزدیکی با من لذت میاز احکام عادلانۀ من سرکشی نمی

پرسند: «چرا وقتی که روزه داشتیم، ندیدی و چرامردم از خداوند می33
بردیم، متوجه نشدی؟» خداوند جوابهنگامی که از گرسنگی رنج می

گیرید، فقط در فکر مفاددهد: «درست است، لاکن شما وقتی روزه میمی
دار هستید،هنگامی که روزه44کنید.خود هستید و به کارگران تان ظلم می

زنید. این نوع روزه نزدکنید و یکدیگر را با مشت میبا هم جنگ و دعوا می
کشید، سر تان راگیرید، ریاضت میوقتی روزه می55من قابل قبول نیست.

کشید. آیا این را روزهکنید و بر نمد و خاکستر دراز مینَی خم میمثل 
پذیرم؟کنید که من آنرا میخوانید و فکر میمی
پسندم اینست: زنجیرهای ظلم را بگشائید، یوغای را که من میروزه66
غذای تان را با گرسنگان77عدالتی را بشکنید و مظلومان را آزاد کنید.بی

خانه باز گذارید.تقسیم کنید. دروازۀ خانۀ تان را بروی مردم مسکین و بی
آنگاه88به برهنگان لباس بدهید و از خویشاوندان تان خود را پنهان نکنید.

تابد و دردهای تان فوری مداوادم مینور سخاوت تان مثل سپیده
باشم و جلال من شما را از هر جانبشوند. من همیشه با شما میمی

کنم و وقتیهر گاهی که دعا کنید، من آنرا اجابت می99کند.محافظت می
شتابم.که از من کمک بخواهید، من به یاری تان می

اگر یوغ ظلم و ستم، اشاره کردن به انگشت و تهمت ناحق را از میان99
اگر به گرسنگان غذا بدهید و احتیاجات نیازمندان را1010خود دور کنید،

درخشد و تاریکی اطراف تان مثلفراهم نمائید، آنگاه نور تان در تاریکی می

باشم و بامن همیشه راهنمای شما می1111شود.آفتاب ظهر روشن می
دارم. مثل باغیسازم و نیرومند نگاه میهای خود شما را سیر مینعمت

گردید که آبش هرگز خشکای مبدل میشوید و به چشمهسیراب می
ها دوباره بناگردند، اساس آنهای قدیمی تان آباد میخرابه1212شود.نمی
کنید شهرتهای تان را ترمیم میشود و شما بخاطریکه شهرها و جادهمی

یابید.زیادی می
اگر روز سبت را تجلیل کنید و در آن روز از سودجوئی خودداری نمائید1313

و آنرا مقدس و محترم بدارید، اگر براه خود نروید و به فکر مفاد خود
دهم، لذتآنگاه از خوشی که من می1414نباشید و در آن روز کار نکنید،

کنید، از نعمتهائی که به جد تان، یعقوببرید، با سرفرازی زندگی میمی
گردید. این را من که خداوند هستموعده داده بودم، برخوردار می

گویم.»می
فصل پنجاه و نهمفصل پنجاه و نهم

شوندشوندانصاف مجازات میانصاف مجازات میمردم ظالم و بیمردم ظالم و بی
تواند شما را نجاتگمان نکنید که دست خداوند کوتاه است و نمی

شنود.بدهد و یا گوش او سنگین است و دعا و زاری شما را نمی
اما بدانید که گناهان تان بین شما و خدای تان حایل گردیده و باعث شده22

دستهای33است که خدا روی خود را از شما بپوشاند و دعای شما را نشنود.
اند. از لبهای تان سخنانهای تان به گناه آلوده شدهشما به خون و پنجه

هیچ کسی از44شوند و از زبان تان کلام زشت جاری است.دروغ شنیده می
کند. با دروغ وگیرد و هیچ کسی به صداقت قضاوت نمیانصاف کار نمی

کشند.کوشند که دعوا را ببرند و برای ضرر دیگران نقشه میحیله می
اندازند،کار میافکار شان مانند تخم مار و تور عنکبوت است که وقتی به55

از تار عنکبوت66سازد.کند و به بدبختی دچار میمردم را هلاک می
آمیز ازتوانند لباس ببافند تا خود را بپوشانند. همه کارهای شرارتنمی

پاهای شان77زند و دست شان برای بربادی مردم آماده است.ها سر میآن
گناهان چابک هستند. افکار شومروند و در ریختن خون بیدر راه گناه می

صلح و88پرورانند و کار شان ویرانی و خرابی است.و پلید در سر می
شناسند. راه شان کج استزنند و طریق انصاف را نمیآرامش را برهم می

گردد.نمیو هر کسی که در راه شان قدم بردارد، سالم بر
کنندکنندمردم به گناهان خود اعتراف میمردم به گناهان خود اعتراف می

دانیم که چرا در حق ما انصاف و عدالتگویند: «حالا میمردم می99
گردد؛ چشمشود. در انتظار روشنی هستیم، اما تاریکی نصیب ما مینمی

مثل اشخاص کور دیوار1010داریم.میبراه نور هستیم، ولی در ظلمت قدم بر
اُفتان و خیزانرویم و در روز روشن مانند نابینایان را لمس کرده راه می

همۀ ما مثل خرس1111کنیم.روان هستیم. گوئی در دنیای مردگان زندگی می
کشیم، اماکنیم. برای عدالت انتظار میزنیم و مانند فاخته ناله میغُر می

بینیم. در آرزوی نجات هستیم، ولی نجات از ما خیلی دور است.آنرا نمی
ایم بسیار زیاد است و علیه ماگناهانی که در برابر خداوند کرده1212

دهند. ما گناهکار هستیم و خود ما به خطاهای خود اقرارشهادت می
ما مرتد شدیم و خدا را انکار کردیم. از پیروی او دست کشیدیم1313کنیم.می

از1414اند.و ظالم و متمرد شدیم. افکار ما زشت و سخنان ما همه دروغ
ایم. راستی در کوچه و بازارگیریم و انصاف را ترک نمودهعدالت کار نمی

راستی از بین رفته است و1515نمانده است و صداقت در آنجا راه ندارد.
شود.»کسی که بخواهد بدی نکند، ملامت و سرزنش می

دهددهدخداوند قوم برگزیدۀ خود را نجات میخداوند قوم برگزیدۀ خود را نجات می
خداوند وقتی دید که عدالت از میان ما رخت بربسته است، خوشنود1515

کند، متحیر گردید.او از اینکه کسی از مظلومان دادخواهی نمی1616نگردید.
دهد و از روی عدالتها را نجات میبنابران، با استفاده از قدرت خود آن

کند، کلاهخوداو زره عدالت را به تن می1717رساند.ها را به پیروزی میآن
پوشد و با خشم و غضبگذارد، لباس انتقام را مینجات را بر سر می
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های دوردست زندگیدشمنان و مخالفین و حتی آنهائی را که در سرزمین
آنگاه کسانی که در غرب1919دهد.کنند، طبق اعمال و کردار شان جزا میمی

کنند ازترسند و آنهائی که در شرق زندگی میهستند از نام خداوند می
افتند، زیرا او مانند امواج دریایدیدن جلال خداوند به وحشت می

آورد.ها هجوم میخروشان و طوفان شدید بر آن
کند تا آنهایای در سهیون ظهور میفرماید: «نجات دهندهخداوند می2020

اما من با شما این2121کشند، رهائی بخشد.را در یعقوب که از گناه دست می
بخشم و احکام خود را برایبندم که من به شما قدرت میپیمان را می
دهم تا از این ببعد از من اطاعت کنید و همچنین به فرزندان وهمیشه می

مُطیع من باشند.»اولادۀ تان تعلیم بدهید که همیشه و تا ابدالآباد 
فصل شصتمفصل شصتم

پُُرشکوه اورشلیمپرشکوه اورشلیمآیندۀ آیندۀ 
ای اورشلیم، برخیز و مانند آفتاب، درخشان شو، زیرا جلال

پوشاند وتاریکی سراسر روی زمین را می22تابد.خداوند بر تو می
روند، اما نور خداوند بر تومِ دیگر جهان در ظلمت غلیظ فرو میاقوا
نور تو اقوام و پادشاهان جهان33سازد.تابد و جلال او ترا درخشان میمی

کند تا شوکت و شان ترا ببینند.را بسوی خود جلب می
به اطراف خود نگاه کن و ببین که قومت جمع شده پسران و دخترانت44

تو آن صحنه را55آیند.را در آغوش گرفته از جاهای دور بسوی تو می
طپد. ثروت اقوام دیگر از راه بحربینی، دلت از خوشی و هیجان میمی

شود.ها در تو جمع میرسد و دارایی آنبرای تو می
آیند و با خود طلا وبَع میشَکاروانهای عظیم شتر از مدیان و عیفه و 66

کنند و از کارهای او بهآورند. خدا را تمجید و ستایش میعطریات می
های گوسفند قیدار و نبایوت را پیش توهمه رمه77دهند.مردم مژده می

آورند تا برای خوشنودی خداوند بر قربانگاه او قربانی کنند و آنوقتمی
سازد.پُر جلال خود را باشکوهتر میخداوند عبادتگاه 

های خودکنند و مثل کبوتر به خانهاینها کیستند که مانند ابر حرکت می88
آیند وها کشتی هائی هستند که از کشورهای دور میآن99گردند؟بازمی

آورند. نام خداوندقوم برگزیدۀ خدا را با طلا و نقره به وطن شان باز می
کنند، زیرا او به قوم برگزیدۀمتعال را که قدوس اسرائیل است، تجلیل می

خود عزت و افتخار بخشیده است.
کنند و پادشاهان کمر به خدمت تواقوام بیگانه دیوارهایت را آباد می1010
بندند. گرچه از روی خشم ترا مجازات کردم، اما با لطف خود بر تومی

باشند تا پادشاهان جهانهایت شب و روز باز میدروازه1111کنم.رحمت می
اقوام و پادشاهانی که نخواهند1212ثروت و دولت خود را برایت بیاورند.

روند.خدمت ترا بکنند، هلاک شده بکلی از بین می
آورند تاچوبهای درختان صنوبر و کاج و چنار لبنان را برای تو می1313

اولادۀ آنهائی که بر تو1414عبادتگاه مرا تزئین کنند و شهر مرا با شکوه سازند.
شمردند، بهزنند و کسانی که ترا خوار میاند در برابر تو زانو میظلم کرده

افتند و ترا شهر خداوند، سهیون و مسکن قدوس اسرائیلزیر پاهای تو می
خوانند.می

کرد، اما منتو یک وقتی متروک و منفور بودی و کسی از تو عبور نمی1515
اقوام و پادشاهان1616بخشم.رُور جاودانی میسُبه تو جلال و افتخار و 
کنند. آنگاهشوند و مانند مادری از تو پرستاری میجهان خدمتگزار تو می

دانی که من، خداوند، خدای توانای اسرائیل، نجات دهنده وتو می
بخش تو هستم.رهائی

آورم، به جای آهن نقره، به عوض چوب،بجای برنج برایت طلا می1717
کنند ودهم. حاکمانت صلح را برقرار میبرنج و بجای سنگ، آهن به تو می
ظلم و ویرانی را دیگر1818سازند.انصاف و عدالت را پیشۀ خود می

کنم و تو مرابینی. مانند حصاری ترا محافظت و از تو دفاع مینمی
کنی.ام، ستایش میبخاطریکه نجاتت داده

تو دیگر به نور آفتاب، در روز و روشنی مهتاب، در شب احتیاج1919
باشم.داشته باشی، زیرا من، خداوند، خدای تو، نور ابدی و جلال تو مینمی

شود، زیرا من نورکند و مهتابت زوال نمیآفتاب تو دیگر غروب نمی2020

همۀ افراد2121رسند.جاودانی تو بوده و روزهای سوگواریت بپایان می
باشند و برای همیشه مالک سرزمین خودقومت راستکار و امین می

ها نهالهائی هستند که خودم کاشتم و آفریدم تا عظمت خود راشوند. آنمی
شودات قوم بزرگ و نیرومند میحتی کوچکترین خانواده2222آشکار سازم.

دهم.اً انجام میو من که خداوند هستم این را در وقت مناسب فور
فصل شصت و یکمفصل شصت و یکم

مژدۀ نجاتمژدۀ نجات
روح خداوند بر من است. او مرا مسح کرد و فرستاد تا به

مظلومان مژده بدهم، دلشکستگان را شفا بخشم، اسیران و
مرا مأأمور ساخت که به قوم سوگوار او تسلی بدهم22زندانیان را آزاد سازم.

رسیده است تا دشمنان شان را بهو اعلام کنم که روز انتقام خدا فرا
رُور، خاکستر غم راسُماتم مردم سهیون را به خوشی و 33مجازات برساند.

ها مثلبه تاج شادمانی و نوحۀ شان را به سرود حمد تبدیل کنم. آن
ها آنچه را که راست وشوند که خود خداوند کاشته باشد. آندرختانی می

شود.دهند و خداوند بخاطر کارهایش تمجید مینیکو است، انجام می
کنند و شهرهائی را که از قرنهاهای قدیمی را دوباره آباد میها خرابهآن44

نمایند.به این طرف ویرانه مانده بودند، تعمیر می
شوند،کنند و دهقان و باغبان شما میبیگانگان چوپانی رمۀ تان را می55

شوید، از ثروتاما شما کاهنان خداوند و خادمان خدای ما نامیده می66
کنید.ها را تصاحب میگردید و گنجهای آنمند میاقوام دیگر بهره

رسد. ثروت و دارائی تان دو چندرسوائی و شرمندگی شما به پایان می77
گردد.رُور ابدی نصیب شما میسُشود و خوشی و می
فرماید: «من عدالت را دوست دارم و از دزدی و ستمخداوند می88

هادهم و پیمان ابدی با آنبیزارم. پاداش کامل به قوم برگزیدۀ خود می
شوند وشان در میان کشورها و اقوام جهان مشهور میاولادۀ99بندم.می

ها را برگزیده وکند که خداوند آنها را ببیند، اعتراف میهر کسی که آن
برکت داده است.»

کنم و جان من در خداوند وجدمن در خداوند خوشی بسیار می1010
نماید، زیرا او مرا با جامۀ نجات و ردای عدالت پوشانیده است، چنانکهمی

همانطوری که1111کنند.داماد با تاج گل و عروس با جواهرات خود را زیبا می
کنند، خداوندنِ باغ برگ و شگوفه میرویاند و درختازمین نباتات را می

کارد و مردم همه او را ستایشمتعال هم عدالت را در باغ جهان می
کنند.می

فصل شصت و دومفصل شصت و دوم
آغاز جلال و شکوه اورشلیمآغاز جلال و شکوه اورشلیم

باشم تانشینم و بخاطر اورشلیم خاموش نمیمن دیگر ساکت نمی
عدالتش مثل نور طلوع کند و چراغ نجاتش مانند نوری در تاریکی

بینند و پادشاهانای اورشلیم، اقوام جهان عدالت ترا بچشم می22بدرخشد.
دهد.کنند و خداوند به تو نام جدیدی میجلال و شوکت ترا مشاهده می

ترا دیگر44تو برای خداوند مانند یک تاج زیبا و تاج شاهی خواهی بود.33
گویند. نام جدید توخوانند و زمین ترا بار دیگر خرابه نمی«ترک شده» نمی

باشد، زیرابِعوله» یعنی عروس میحِفزیبه» یعنی مرغوب و نام زمین تو ««
مثل مرد55شمارد.خداوند به تو رغبت داشته، سرزمین ترا همسر خود می

سازد وکند، خالق تو هم ترا همسر خود میجوانی که با دختری عروسی می
برد، خدا نیز ازهمان طوری که داماد از داشتن عروس زیبای خود لذت می

شود.داشتن تو خوشحال می
اشام و تا که خدا وعدهای اورشلیم، بر دیوار هایت نگهبانان را گماشته66

و تا وقتی که خداوند اورشلیم را77مانند.را عملی نکند، هرگز ساکت نمی
گذارد.دوباره احیاء نکند و محل عبادت مردم جهان نسازد، او را آرام نمی

خداوند قسم خورده و قول داده است و با قدرت خود آنرا عملی88
دهمفرماید: «دیگر هرگز به دشمنان و مردم بیگانه اجازه نمیکند و میمی

اما کسانی99که از غله و شرابت که محصول زحمت تو است؛ استفاده کنند.
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گویند وخورند و خدا را شکر میاند؛ میکه غله را کاشته و درو کرده
نوشند.»سازند، آنرا در صحن خانۀ مقدس خدا میآنهائی که شراب می

ها بگذرید و راه را برای بازگشت قوم تان آماده کنید.بروید از دروازه1010
خداوند به سراسر جهان اعلام کرده است که به دختر سهیون بگویند:1111

ها را از آن بردارید و بیرق را به جهتها را هموار نموده و سنگ«شاهراه
آید و کسانی را که نجات دادهها بلند نمائید. اینک نجات دهندۀ تو میقوم

ها «قوم مقدس» و «نجاتآن1212کند.»آورد و رهنمایی میاست، با خود می
شوند و تو «شهر محبوب» و «شهر متروکیافتگان خداوند» نامیده می

شوی.نشده» خوانده می
فصل شصت و سومفصل شصت و سوم

سال آزادیسال آزادی
آید و بااین کیست که از شهر بزرۀ ادوم با لباس سرخ و مجلل می

خرامد؟قدرت و شکوه می
آید تا عدالت خود و نجاتاین خداوند قادر و توانا است و می

مردم را اعلام کند.
چرا لباس او سرخ است؟ آیا انگور را برای شراب ساختن زیر پای خود22

فشرده است؟
کِ کسی،دهد: «بلی، من به تنهائی و بدون کمخداوند جواب می33

مخالفین را با خشم و غضب همچون انگور زیر پاهایم پایمال کردم و خون
روز آن رسیده است که از دشمنان44ها لباس مرا سرخ و رنگین ساخت.آن

به هر طرف نگاه کردم تا55انتقام بگیرم و قوم برگزیدۀ خود را نجات بدهم.
کسی را بیابم که به من کمک کند، ولی با کمال تعجب دیدم که مددگاری

من با خشم و66وجود ندارد، بنابران، بیاری قدرت و غضب خود پیروز شدم.
خُرد کردم و خون شان را به زمینغضب خود اقوام جهان را پایمال و 

ریختم.»
دعا و ستایشدعا و ستایش

رانم. کارهای خداوند قابل ستایشاز احسان و لطف خداوند سخن می77
های زیادی در حق ما کرده است. قوم اسرائیل را مورد لطفاست. او خوبی

ها را از محبت پایدار خود برخوردار کرد.و مرحمت خود قرار داد و آن
کنند.» پس اوها قوم من هستند و به من خیانت نمیخداوند فرمود: «آن88

ها را از تمام سختی ها رهائی بخشید. رسولو آن99ها شدنجات بخشای آن
ای این کار را نکرد، بلکه خود خداوند از روی محبت و شفقتیا فرشته

ها مراقبت کرد.ها را نجات داد و سالهای سال از آنآن
ها تمرد کردند و روح پاک او را افسرده ساختند، بنابران، او همچون آن1010

ها روزگار گذشته را بیادآنگاه آن1111ها شد و علیه شان جنگید.دشمن آن
ها را از مصر بیرون آورد. گفتند:آوردند که چطور بنده او، موسی آن

کجاست آن کسی که قوم اسرائیل را از بین بحر عبور داد؟ کجاست آن
و بوسیلۀ موسی1212ها فرستاد؟خدائی که روح پاک خود را در بین آن

کارهای بزرگی انجام داد. با قدرت عظیم خود آب بحر را دو شق کرد و نام
قِ بحر هدایت کرد وخداوند قوم اسرائیل را از اعما1313او شهرت ابدی یافت.

ای که درمانند گله1414دویدند.رَو میها بدون آنکه بلغزند مثل اسپهای تیزآن
ها آرامشوادی به آسودگی درحال چریدن باشد، روح خداوند به آن

بخشد. به این ترتیب، قوم برگزیدۀ خود را هدایت نمود تا نام او جلالمی
یابد.

دعای توبهدعای توبه
از آسمان به پائین نگاه کن و از مسکن مقدس و با شکوهت بر من نظر1515

بیفگن. کجاست غیرت و قدرتت؟ کجاست آن دلسوزی و شفقتی که به ما
تو پدر ما هستی. حتی اگر ابراهیم1616کنی؟داشتی؟ چرا آنرا از ما دریغ می

ما را نشناسد و یعقوب از ما انکار کند، تو ای خداوند، پدر ما و نجات دهندۀ
گذاری که ما از راهای خداوند، چرا می1717ما هستی و نام تو ازلی است.

ای که از توراست منحرف شویم؟ چرا دلهای ما را سخت ساخته

ترسیم؟ بخاطر بندگانت و بخاطر آنهایی که قومت هستند، به سوی مانمی
قوم مقدس تو برای زمان کوتاهی جایگاه مقدس ترا در تصرف1818بازگرد.

تو با ما طوری1919خود داشتند، اما بعد دشمنان آمدند و آنرا پایمال کردند.
ای و ما بنام تو یادکنی که گوئی هیچگاهی حکمفرمای ما نبودهرفتار می

شویم.نمی
فصل شصت و چهارمفصل شصت و چهارم

ای کاش آسمان را بشگافی و پائین فرود آئی تا کوهها از حضور تو
و اقوام جهان مثل هیزم که در آتش مشتعل22تکان بخورند

آید، در برابر قدرت توشود و مانند آب که در اثر حرارت به غلیان میمی
یک وقتی بود که آمدی و33بلرزند و نام تو در میان دشمنان مشهور گردد.

کارهای هولناک و غیر منتظره را بعمل آوردی و حضور تو کوهها را تکان داد.
از قرنها به اینطرف، نه کسی شنیده و نه دیده که خدای دیگری بغیر از تو،44

تو کسانی55برای کسانی که چشم امید بسوی تو دارند، چنین کارهائی بکند.
دهند و طوریکه رضای توپذیری که با رغبت کارهای نیک انجام میرا می

کنند. اما تو بر ما خشمگین شدی زیرا ما گناه ورزیدیم واست، زندگی می
ایم، امیدکار درستی از ما سر نزد. آیا برای ما که سالهای درازی خطا کرده

ایم، حتی اعمال نیک ما هم مانندما همگی با گناه آلوده شده66نجات است؟
شویمپارچۀ نجس، پاک نیست. همۀ ما همچون برگهای درخت پژمرده می

هیچ کسی دست دعا را بسوی تو77سپارد.و گناهان ما، ما را به باد فنا می
ای و بهطلبد. تو رویت را از ما پوشاندهکند و از تو کمک نمیبلند نمی

ای.چنگال گناه گرفتار کرده
گری.گِل هستیم و تو کوزهاما باز هم ای خداوند، تو پدر ما هستی. ما 88

پس ای خداوند، تا این حد بر ما99باشیم.ما همه ساختۀ دست تو می
خشمگین مباش و گناهان ما را برای همیشه بخاطر مسپار. ببین و توجه کن

شهرهای مقدس تو ویران و سهیون1010که همگی ما قوم برگزیدۀ تو هستیم.
عبادتگاه زیبا و1111ماند.اند و اورشلیم به خرابۀ میبه بیابان تبدیل شده

کردند، سوخته و جاهایمقدس ما که اجداد ما ترا در آنجا پرستش می
با اینهمه بلاهائی که بر سر ما آمد،1212اند.محبوب و دلخواه ما ویران شده

مانی و زیادتر ازکنی و خاموش میآیا باز هم ای خداوند، دلسوزی نمی
دهی؟طاقت ما، ما را جزا می

فصل شصت و پنجمفصل شصت و پنجم
مجازات اسرائیلی های نافرمانمجازات اسرائیلی های نافرمان

خداوند فرمود: «کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند و خود را
به کسانی ظاهر ساختم که جویای من نبودند و قومی را که به اسم

اما قوم سرکش خودم که22من نامیده نشده بودند، به حضور خود پذیرفتم.
ها بودم، به راه راست نرفتند وهمه وقت به آغوش باز منتظر پذیرائی آن

ها همیشه مرا خشمگینآن33خواهشهای نفسانی خود را دنبال کردند.
های خشتیکنند و بر قربانگاهسازند. در باغهای خود قربانی میمی
ها و غارهاشبها در قبرستان44سوزانند.پرستان خوشبوئی میبت
خورند وطلبند. گوشت خوک را مینشینند و از ارواح مردگان کمک میمی

گویند: «در جای تانبه دیگران می55پُر از غذای حرام است.کاسۀ شان 
بایستید و نزدیک من نیائید، زیرا ما پاک و مقدس هستیم.» اینها مرا از خود

هامن امر محکومیت آن66اند.ور ساختهبیزار کرده و آتش خشم مرا شعله
ها را بخاطر خطاهای خودنشینم و آنام و دیگر ساکت نمیرا صادر کرده

ها برای بتهای خود بر کوههاکنم. آنشان و گناهان پدران شان مجازات می
خوشبوئی دود کردند و به من اهانت نمودند، بنابران، آنها را به سزای اعمال

رسانم.»شان می
فرماید: «هیچ کسی تمام خوشۀ انگور را از بینخداوند چنین می88

دارد. من هم تمام قوم برگزیدۀهای خوب آنرا نگاه میبرد، بلکه دانهنمی
دهم.کنند، نجات میکنم، بلکه آنهائی را که بندگی مرا میخود را هلاک نمی

آورم که سرزمینمن از نسل یعقوب و از قبیلۀ یهودا فرزندانی بوجود می99
کوهستانی مرا تصرف کنند، همیشه مالک آن و بندگان من باشند و مرا
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دشت شارون چراگاه گله و وادی عاکور استراحتگاه رمۀ1010خدمت کنند.
شود که در طلب من هستند.آنهائی می

اما آن کسانی از شما که مرا ترک کرده و عبادتگاه مرا که بر کوه مقدس1111
اند و خوان رنگین را برای خدای «طالع» و جام شرابقرار دارد از یاد برده

دَمعاقبت شومی داشته و با 1212کردند،را برای خدای «سرنوشت» مهیا می
ها به صدای من جواب ندادند و سخنان مراشوند. آنشمشیر کشته می

نشنیدند، بلکه کارهائی کردند که در نظر من زشت بود و راهی را انتخاب
کردند که مخالف رضای من بود.

شوند،کنند، سیر میگویم که آنهائی که بندگی مرا میلهذا به شما می1313
هاباشید. آننوشند، اما شما تشنه میها میمانید. آنولی شما گرسنه می

بندگان من از1414شوید.کنند، مگر شما غمگین و شرمنده میخوشی می
خوانند، اما شما با دل غمگین گریه و با روح افسردهخوشدلی آواز می

نام شما در بین قوم برگزیدۀ من ملعون بوده و من،1515کنید.نوحه می
هر1616دهم.کنم و به بندگان خود نام دیگری میخداوند، شما را هلاک می

کسی که برکت بطلبد و قسم بخورد و نام خدای برحق را یاد کند، برکت
رود.»شود و از بین میاش فراموش میبیند، سختیهای گذشتهمی

خلقت جدیدخلقت جدید
آورم و همهفرماید: «من آسمان و زمین جدیدی بوجود میخداوند می1717

شما از این خلقت جدید1818شوند.ها فراموش میچیزهای گذشته از خاطره
سازم تاشوید، زیرا اورشلیم را هم سر از نو میمن تا به ابد خوشحال می

اورشلیم و باشندگان آن موجب1919مردم در آنجا خوش و مسرور باشند.
گردند. در آنجا دیگر صدای گریه و آواز ناله شنیدهخوشی من هم می

میرند، اشخاص صدساله جوانکودکان، دیگر در طفلی نمی2020شود.نمی
رسند وکنند، به صدسالگی نمیشوند و فقط کسانی که گناه میشمرده می

سازند در آن سکونتمردمی که خانه می2121گیرند.مورد لعنت قرار می
دیگر2222خورد.کنند و هر کسی که تاکستانی غرس نماید، میوۀ آنرا میمی

شود وکند، جای سکونت بیگانگان نمیای که قوم برگزیدۀ من آباد میخانه
گردد. برگزیدگان من مانندکارد، خوراک دشمنان نمیچیزی را که می

داشته باشند و از دستمزد خود بهرۀ فراواندرختان عمر طولانی می
شود و فرزندان شانها عبث نمیزحمت آن2323برند.گیرند و لذت میمی

شان برکتها و همچنین به اولادۀبینند، زیرا من به آنروی مصیبت را نمی
حتی قبل از آنکه لب به دعا بگشایند، من دعای شان را قبول2424دهم.می
گرگ2525خواهند.دانم که چه میکنم و پیش از آنکه حرفی بزنند، من میمی

خورد. اما خوراک مار خاکچرند و شیر مانند گاو، کاه میو بره با هم می
رسد.»ای نمیباشد و در کوه مقدس من به هیچ کسی ضرر و صدمهمی

فصل شصت و ششمفصل شصت و ششم
عبادت واقعیعبادت واقعی

فرماید: «آسمان تخت و زمین پای انداز منخداوند چنین می
سازید و چه مسکنی برایای برای من میاست. پس چه نوع خانه

همۀ این چیزها را22کنید تا در آن بیاسایم و سکونت نمایم؟من آباد می
ها به من تعلق دارند و کسی کهدست قدرت من آفریده است و همۀ آن

ترسد، مورد تفقد من قرارفروتن و شکسته نفس است و از کلام من می
گیرد.می
کشند.کنند، مثل آنست که انسانی را میمردم وقتی گاو را ذبح می33

برند.کنند، مانند آنست که سگی را سر میهرگاه گوسفندی را قربانی می
آورند مثل آنست که خون خوک را برایای برای من میهنگامی که هدیه

سوزانند، مانند آنست که بت رادهند و وقتی که خوشبوئی میمن می
کنند و از گناه کردن لذتپرستند. اینها به میل دل خود رفتار میمی
ها را به بلائی که از آن وحشت دارند، گرفتارپس من هم آن44برند.می
هاها را خواندم، جواب ندادند و هنگامی که با آنسازم، زیرا وقتی آنمی

سخن گفتم گوش نکردند، بلکه کاری کردند که در نظر من زشت بود و راهی
را انتخاب نمودند که مخالف رضای من بود.»

ترسید، به کلام او گوش بدهید. اوای کسانی که از خداوند می55
پذیرند،مِ خود تان از شما نفرت دارند و شما را نمیفرماید: «مردمی

گویند که خداوندها به تمسخر میبخاطری اسم من که به خود دارید. آن
بینیم.»دهد و ما خوشی شما را میبزرگ است و عاقبت شما را نجات می

به غوغائی که از شهر به گوش66شوند.ها خوار و رسوا میاما خود آن
آید و به آواز خداوند که از دشمنانرسد، به صدائی که از عبادتگاه میمی

گیرد، توجه کنید!انتقام می
ماند که ناگهان و بدونفرماید: «شهر مقدس من به زنی میخداوند می77
آیا کسی چنین چیز عجیبی را دیده یا88آورد.دِ زایمان طفلی بدنیا میدر

شنیده است که کشوری ناگهان در یک روز تولد شود؟ آیا قومی در یک
آید؟ اما سهیون به مجردی که درد زایمان شروع شد،لحظه بدنیا می

کنمحِم زنی را باز میرَکنید که من آیا فکر می99فرزندان خود را بدنیا آورد.
گذارم که طفلش را بدنیا بیاورد؟ من هرگز این کار راو در عین حال نمی

کنم.»نمی
ای کسانی که اورشلیم را دوست دارید و برایش گریه و ماتم1010
زیرا مانند1111کردید، حالا خوشحال باشید و در خوشی او شریک شوید.می

های اورشلیمکند، شما هم از نعمتطفلی که از پستان مادر تغذیه می
برید.شوید و از جلال و شوکت آن لذت میبرخوردار می

فرماید: «من سعادت و سلامتی را در سهیونخداوند چنین می1212
آورم و ثروت اقوام دیگر را مانند دریائی سرشار از آب، در آن جاریمی
شود و در آغوشسازم. شما مثل کودکی که از شیر مادر تغذیه میمی

گردید.مند مییابد، از نعمت ها برکات آن بهرهمحبت او پرورش می
دهد، من هم شما را در اورشلیمهمچون مادری که طفل خود را تسلی می1313

شود ووقتی این واقعات را ببینید، دل تان خوش می1414دهم.دلداری می
دانید که من، خداوند،گردد و آنگاه میوجود تان مانند علف، تازه و خرم می

دهم.»کنم و دشمنان را مورد غضب خود قرار میبندگان خود را یاری می
آید تا انتقام خود را ازخداوند با آتش و سوار بر عرادۀ تیزرو خود می1515

و گناهکاران را با آتش و1616اند، بگیردکسانی که مورد غضب او واقع
رساند.کند و عدۀ زیادی را به هلاکت میشمشیر مجازات می

روند و برای پرستش بتهافرماید: «آنهائی که در باغها میخداوند می1717
گیرند و گوشت خوک و موش و دیگرکنند، طهارت میخود را تقدیس می

من از کارها و1818خورند، عاقبت شان هلاکت است.چیزهای حرام را می
آیم و مردم جهان را از هر نژاد و زبان جمعها آگاه هستم. من میافکار آن

ها راو بدانند که من هستم که آن1919کنم تا قدرت و جلال مرا ببینندمی
ای را حفظ کرده به جاهای دور، بهکنم. اما از آن جمله عدهمجازات می

، توبال و یونان که از نام من)که تیراندازان ماهر دارد(لُود ترشیش، فول، 
ها عظمت و جلال مرا به مردم اعلامفرستم و آناطلاعی ندارند، می

ها تمام وابستگان شما را از آن کشورها جمع کرده بر اسپها،آن2020کنند.می
ها، تختهای روان، قاطرها و شترها به کوه مقدس من در اورشلیمعراده

کنند. درست همانطوریکه قومآورند و به عنوان هدیه به من تقدیم میمی
آوردند و به مناسرائیل هدیۀ آردی را در یک ظرف پاک به عبادتگاه می

همچنین عدۀ را بحیث کاهن و لاوی برای خود2121کردند.تقدیم می
گزینم.»میبر

سازمفرماید: «همانطور که آسمان و زمین جدیدی که میخداوند می2222
مانند، اولادۀ شما و نام شما هم تا ابد باقیدر حضور من پایدار می

مردم ماه به ماه و هفته به هفته به اورشلیم آمده مرا پرستش2323مانند.می
روند، اجساد کسانی را که علیه منها از اورشلیم میوقتیکه آن2424کنند.می

خورند، هرگزها را میبینند و کرمهائی که آنقیام کرده بودند، می
شود وسوزاند، هیچگاهی خاموش نمیها را میمیرند و آتشی که آننمی

کنند.»ها با نفرت و کراهت نگاه میمردم به آن
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ارمیاارمیا

مقدمهمقدمه

کند که خداوند بار گرانیکتاب ارمیا که بنام ارمیای نبی مسمی است، شامل تاریخ، شرح حال و نبوت است. کتاب ارمیا رهبری را به خواننده معرفی می
را بخاطر ملتش که در بحران است به دوش او گذاشته است.

قبل از میلاد در دهی نزدیک اورشلیم به دنیا آمده است. در حالیکه او هنوز بسیار جوان بود خداوند او را به نبوت در بین قوم۶۵۰ارمیا در حوالی
تجربه بودنش از این مأأموریت امتناع ورزید، اما خداوند به او اطمینان داد که با اوبرگزیدۀ خود دعوت کرد. با وجودیکه ارمیا بخاطر جوانی و بی
خواهد بود. به این امید ارمیا مأأموریت مشکل خود را آغاز کرد.

پرستی و گناهان دیگر شان بر آنهاهای که بخاطر بتاسرائیل از روبرو شدن آنها به مصیبتارمیا در دوران مأأموریت طولانی خود، به قوم خود بنی
نِزر پادشاه بابل را تجربه کرد.نِبوکددست های سقوط و ویرانی اورشلیم و خانۀ خدا بهخواهد آمد اخطار داد. او در حیات خود عملی شدن پیشگویی

هِ یهودا و مردم به بابل بود.ارمیا همچنین شاهد تبعید شدن پادشا
بخش نیزتوان آثاری از آیندۀ امیدبا وجودیکه قسمت بزرگ کتاب ارمیا به شرح مجازات مردم نافرمان یهودا و سایر اقوام اختصاص دارد، اما در آن می

مشاهده کرد. ارمیا بازگشت قوم خود از تبعید و احیای مجدد آنها را نیز پیشگویی نمود.
رسد کهمیشود. خداوند می گوید: «روزی فراکرد، عقد میآوری که او در آن زندگی میکند که بعد از دوران رنجارمیا از عهد نوی خدا نیز پیشگویی می

)۳۱:۳۱ارمیا(بندم.» ای میبا مردم اسرائیل و یهودا پیمان تازه
فهرست مندرجات:

۱دعوت خدا از ارمیا: فصل
۲۰-۲های مختلف: فصلها در دوران سلطنتپیشگویی

۴۵-۲۱وقایع دوران حیات ارمیا: فصل
۵۱-۴۶هایی در مورد اقوام مختلف: فصلپیشگویی

۵۲سقوط اروشلیم: فصل

فصل اولفصل اول
هائی است که خدا به ارمیا داد. ارمیا پسراین کتاب شامل پیام

 بود.)یکی از کاهنان شهر عناتوت، واقع در سرزمین بنیامین(حِلقیا 
خداوند در سيزدهمين سال سلطت يوشيا پسر آمون، پادشاه يهودا با22

پسر(یَهویاقیم پیامهای دیگری هم در زمان پادشاهی 33ارميا سخن گفت.
 برای او آمدند. در)پسر یوشیا( تا اخیر سال یازدهم سلطنت صدقیا )شِیایو

ماه پنجم همان سال بود که اورشلیم اشغال گردید و اهالی آن شهر اسیر و
تبعید شدند.

مأأموریت ارمیامأأموریت ارمیا
حِم مادر پرورش یابی، منرَ«پیش از آنکه در 55خداوند به من فرمود:44

آور منشناختم و قبل از آنکه به دنیا بیائی، ترا انتخاب کردم تا پیامترا می
اما من گفتم: «آه، ای خداوند، خدای من، من66برای اقوام جهان باشی.»

نِ کم سن هستم.»دانم که چگونه حرف بزنم، زیرا من یک جوانمی
اما خداوند مرا گفت: «مگو: من کم سن هستم. چون به هر جائی که ترا77

تو نباید88گوئی.روی و آنچه را که به تو امر کنم، به مردم میبفرستم، می
باشم و ترا رهاییگویم که با تو میها بترسی، زیرا من خداوند، میاز آن

دهم.»می
آنگاه خداوند دست بر لبهایم گذاشته و به من گفت: «اینک کلام خود را99

دستبدان که امروز اختیار قومها و حکومتها را به1010در دهانت قرار دادم!
کن کنی و منهدم نمایی، ویران نموده و نابود سازی، بناتو دادم تا ریشه

نمایی و غرس کنی.»

دو رؤیادو رؤیا
ای ازبینی؟» من گفتم: «شاخهگفت: «ارمیا، چه میمنخداوند بهپس1111

خداوند گفت: «نیک دیدی، من نگهبان کلام1212بینم.»درخت بادام را می
خداوند بار دیگر1313گویم، به حقیقت برسد.»خود هستم تا آنچه را که می
بینی؟» من جواب دادم: «یک دیگ آب جوش رابه من فرمود: «حالا چه می

آید و نزدیک است که بر این سرزمینبینم که از طرف شمال میمی
ریزد.»فرو

خداوند فرمود: «بلی، بلائی از سمت شمال بر تمام ساکنین این1414
خوانممیمن همه قبایل کشورهای شمالی را فرا1515شود.سرزمین نازل می

ها و به دورادورآیند تختهای خود را به دم دروازهها همگی میو آن
من قوم برگزیدۀ1616دهند.دیوارهای اورشلیم و سایر شهرهای یهودا قرار می

خود را بخاطر شرارت شان و به سبب اینکه مرا ترک کردند مجازات
ها برای خدایان دیگر هدیه دادند و بتهای ساختۀ دست خود راکنم. آنمی

اما حالا تو آماده شو و همه چیزهائی را که به تو گفتم، به1717پرستش کردند.
ها کمدل شدهکنم که تو پیش آنها نترس، ورنه کاری میها بگو. از آنآن

ولی من ترا مثل یک شهر مستحکم و یک ستون آهنین و1818وحشت کنی.
سازم تا در برابر پادشاهان یهودا،یک دیوار برنجی سخت و پایدار می

جنگند، اما برها علیه تو میآن1919بزرگان، کاهنان و مردم آن مقاومت کنی.
فرماید که ترا رهاییشوند، زیرا من با تو هستم و خداوند میتو غالب نمی

دهم.»می
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فصل دومفصل دوم
کندکندخداوند قوم اسرائیل را تشویق به توبه میخداوند قوم اسرائیل را تشویق به توبه می

خداوند به من فرمود که بروم و به اهالی اورشلیم اعلام کنم که
آورم که باهمفرماید: «دوران جوانی را بیاد میخداوند چنین می

علفنامزد بودیم و تو چقدر مشتاق من بودی. حتی در بیابان خشک و بی
اسرائیل برای خداوند مقدس و نوبر محصول33رفتی.هم به دنبال من می
خواست به او آسیبی برساند، بلا وگوید: اگر کسی میاو بود. خداوند می

آوردم.»مصیبت را بر سرش می
ای اولادۀ یعقوب و ای قوم اسرائیل، به کلام خداوند گوش بدهید!44

فرماید: «پدران شما در برابر من خطا کردند. چه چیزی باعثخداوند می55
پرستیها از من روگردان شدند و از روی نادانی و حماقت به بتشد که آن

ها را ازمرا بخاطر نیاوردند و فراموش کردند که من آن66شروع نمودند؟
پُر ازهای ویران و های خشک و سرزمینمصر بیرون آوردم و در بیابان

هامن آن77گودال و جاهای تاریک و خالی از سکنه و خطرناک هدایت کردم.
را به یک سرزمین حاصلخیز آوردم تا از محصول و نعمتهای آن برخوردار

ها به آن سرزمین وارد شدند، در آنجا با فساد و گناهشوند، اما وقتی آن
کاهنان شان به من توجه نکردند. حتی کاهنان خودم نیز مرا88آلوده شدند.

تِ بعل راها بنشناختند. حاکمان شان علیه من تمرد کردند و انبیای آن
پرستیدند و دنبال کارهای بیهوده رفتند.

به1010کنم.بنابران، من شما را با فرزندان و اولادۀ تان متهم می99
کِتیم بروید و به اطراف آن نگاه کنید. کسانی را به سرزمینهای جزیره

قیدار بفرستید و آنجا را بدقت بررسی نمائید و ببینید که آیا گاهی چنین
اید که خدایان خود را،آیا قومی را دیده1111ای در آنجا رخ داده است؟واقعه

با وجودی که خدا نیستند، عوض کرده باشد؟ اما قوم برگزیدۀ من خدای
ها بود، عوض نمودند و چیزهایخود را که موجب جلال و افتخار آن

ها ازفرماید: «ای آسمانخداوند می1212بیهوده و باطل را انتخاب کردند.»
زیرا قوم برگزیدۀ من1313ها تعجب کنید و بلرزید و وحشت کنید،این کار آن

ها مرا که چشمۀ آب حیات هستم، ترکمرتکب دو گناه شدند: یکی اینکه، آن
تواننداند که نمینمودند و دیگر این که برای خود حوضهای شکسته کنده

آب را در خود نگهدارند.
نتیجۀ خیانت قوم اسرائیلنتیجۀ خیانت قوم اسرائیل

اسرائیل غلام کسی نیست و در غلامی بدنیا نیامده است. پس چرا1414
دشمنانش مثل شیر غران بسویش1515ها هستند؟دشمنان در پی غارت آن

هجوم آوردند. سرزمینش را ویران کردند و شهرهایش را با خاک یکسان
فَنحیس» آمدند و تاج سرتتَحمردانی از شهرهای «ممفیس» و «1616ساختند.

دست خود بر سرت آوردی، زیرا خداوند،تو اینهمه بلاها را به1717را شکستند.
خداوند، خدای قادر1818خدایت را که هادی و راهنمایت بود، ترک کردی.»

فرماید: «از رفتن به مصر و نوشیدن از آب دریای نیل چه سودیمطلق می
بری و یا از رفتن به آشور و استفاده از آب دریای فرات چه نفعی عایدتمی
ات تراایمانیکند و بیشرارت و گناهت ترا مجازات می1919شود؟می

بینی که تمرد علیه خداوند، خدایتدانی و میسازد. آنگاه میمحکوم می
گناه است و عاقبت تلخ و ناگوار دارد. چون تو مرا ترک کردی، معلوم است

ترسی.»که از من نمی
فرماید: «از مدتها پیش، یوغ مرا ازخداوند، خدای قادر مطلق می2020

گردنت باز کردی و رشتۀ دوستی خود را با من قطع نمودی و گفتی: «من
کنم.» بالای هر تپۀ بلند و زیر هر درخت سبز خوابیدی ودیگر بندگی ترا نمی

با اینهم من ترا از بین مرغوبترین تاکها انتخاب کردم و کاشتم،2121زنا کردی.
تو هر قدر که خود را با2222ثمر تبدیل شدی؟پس چرا به یک نهال فاسد و بی

پس2323شود.شوی و لکۀ گناه تو از نظر من دور نمیصابون بشوئی پاک نمی
ام؟»تِ بعل نبودهتوانی بگوئی: «من با گناه آلوده نیستم و پیرو بچطور می

قرار که در راه خود روان هستی، به کارهائی که درای شتر وحشی و بی
خری هستی که در بیابانتو همچون گوره2424دشتها و وادیها کردی، نگاه کن.

خرتواند مانع او بشود و هر گورهرود تا ارضای شهوت کند و کسی نمیمی

پس2525تواند جفت او گردد، و او را به طرف خود بکشد.نر به آسانی می
گوئی:پایت را از اینهمه دوندگی خسته نکن و گلویت را خشک نساز! تو می

ای ندارند، زیرا من به بتهای بیگانه علاقه دارم و«این سخنها برای من فایده
روم.»ها میبه دنبال آن

شود، با پادشاهان، بزرگان،قوم اسرائیل مثل دزدی که گرفتار می2626
شما به یک درخت2727گردند.کاهنان و انبیای خود خجل و رسوا می

گوئید: «تو مادر منگوئید: «تو پدر من هستی» و به یک سنگ میمی
شوید. چون شما بعوض اینکههستی»، بنابراین، همگی خوار و رسوا می

بسوی من برگردید، مرا ترک کردید، اما در زمان سختی و مصیبت باز هم
بتهائی را که با دست خود2828کنید که شما را نجات بدهم.زاری می

اید، کجا هستند؟ شما که به تعداد شهرهای یهودا بت دارید، آن بتهاساخته
باید در وقت سختی به یاری شما بیایند و شما را نجات بدهند.»

فرماید: «چه شکایتی علیه من دارید؟ شما از فرمان منخداوند می2929
ها قابلفرزندان تان را بیهوده سرزنش کردم، زیرا آن3030سرکشی کردید.

درد، شما هم انبیای تانغُرانی که شکار خود را میاصلاح نبودند. مثل شیر 
گویم گوشای قوم اسرائیل، به آنچه می3131را با شمشیر هلاک کردید.

ام؟ پس چراها مثل بیابان و یا یک زمین تاریک بودهبدهید! آیا من پیش آن
گویند: «ما از دست تو نجات یافتیم و دیگرقوم برگزیدۀ من به من می

تواند زیورات و یا یکآیا یک دختر می3232خواهیم پیش تو برگردیم؟»نمی
عروس لباس عروسی خود را فراموش کند؟ اما قوم برگزیدۀ من سالها

توانید عاشقان را بسوی خودشما بخوبی می3333اند.است که مرا از یاد برده
توانید راههای غلط خود را تعلیمترین زنان هم میجلب کنید و حتی به بد

اند، نه با خون دزد وگناهان آلودهلباسهای تان هم با خون بی3434بدهید.

ایم کهگوئید: «ما بیگناه هستیم و کار بدی نکردهبا اینهم شما می3535راهزن.
گوئید ما گناهیخدا بر ما خشمگین باشد.» اما من شما را بخاطر اینکه می

شتابید تا راه و روش خود راچرا اینقدر می3636کنم.نداریم، محکوم می
تغییر دهید؟ همانطوریکه آشوریان شما را خجل و رسوا کردند، مصریان هم

گردید، زیرا خداوند کسانی را کهمیاز آنجا هم سرافگنده بر3737کنند.می
ای ازها اتکاء داشتید، خوار و شرمنده ساخته است و شما فایدهشما به آن

برید.»ها نمیآن
فصل سومفصل سوم

اسرائیل خیانتکاراسرائیل خیانتکار
فرماید: «اگر مردی زن خود را طلاق بدهد و زن برود وخداوند می

شوهر کند، آن مرد نباید دوباره با او عروسی کند، زیرا این کار، زمین
سازد. اما تو ای اسرائیل، گرچه با عاشقان زیادی عشق ورزیدی،را آلوده می
خواهی بسوی من برگردی.با اینهم می

شود که تو با زناهای بلند نگاه کن و ببین! آیا جائی پیدا میبه تپه22
نشین که در کمیننمودن خود آن را آلوده نکرده باشی؟ تو مثل عرب بادیه

نشینی. تو زمین را با اعمالرهگذری باشد، بر سر راه به انتظار عاشق می
نِ فاسد، شرم و حیاچون تو مانند یک ز33ای.زشت و قبیح خود آلوده کرده

دارم و از باران بهاری محرومتنداری، بنابران بارش باران را از تو باز می
گوئی: «ای پدر، تو از دوران طفلی دوست منحالا تو به من می44سازم.می

باشی و قهرت تا ابد دوامپس برای همیشه بر من خشمگین نمی55ای،بوده
گوئی و بازهم به هر کار زشتی که دلت بخواهد،کند.» تو این را مینمی

دست میزنی.»
اسرائیل و یهودا باید توبه کننداسرائیل و یهودا باید توبه کنند

در دوران سلطنت یوشیا پادشاه، خداوند به من فرمود: «آیا دیدی که66
اسرائیل خیانتکار چه کرد؟ او بر هر تپۀ بلند و در زیر هر درخت سبز رفت و

من به این فکر بودم که او بعد از اینهمه کارهائی که کرد77پرستی کرد.بت
نگشت و خواهر خائن او، یهودا همگردد، اما او بازمیدوباره بسوی من باز

هرچند یهودا دید که من اسرائیل بیوفا را طلاق دادم،88کارهای او را دید.
پرستی پرداخت.ولی عبرت نگرفت و از من نترسید و او هم رفت به بت

با اینهم او نه شرمید و با پرستش بتهای سنگی و چوبی که حکم زنا را99
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یهودا کارهای بد خواهر خود را نادیده گرفت؛ با1010دارد، زمین را آلوده کرد.
اش از روی ریا و تظاهر بود.»نگشت، بلکه توبهقلب صاف پیش من باز

وفا مرا ترک گفت، امابعد خداوند به من فرمود: «گرچه اسرائیل بی1111
بازهم بهتر از یهودای خائن است.

فرماید: ای اسرائیلحالا به طرف شمال برو و بگو که خداوند می1212
گرد. من قهر نیستم، زیرا من خدای رحیم و مهربانوفا، بسوی من بازبی

حالا به گناهت اقرار کن، زیرا تو1313مانم.هستم و تا ابد بر تو خشمگین نمی
نِ خداوند که خدای تو هستم بغاوت کرده و در زیر هر درخت سبزدر برابر م

ای و نخواستی که از کلام من پیروی کنی.»بتها را پرستیده
وفا، بسوی من که صاحب وفرماید: «ای فرزندان بیخداوند می1414

خداوند شما هستم برگردید. من شما را، یک نفر از هر شهر و دو نفر از هر
فرماید: «من برایخداوند می1515آورم.»قبیله گرفته با خود به اورشلیم می

کنم تا شما را از روی حکمت وشما رهبران مورد پسند خود را انتخاب می
وقتی جمعیت شما در آن سرزمین زیاد شود، دیگر1616دانش هدایت کنند.

کسی آن روزها را که صندوق پیمان خداوند در اختیار شان بود، یاد
خواهد بار دیگر ساختهباشد و حتی نمیکند. دیگر در فکر آن نمینمی

در آن زمان، اورشلیم «تخت پادشاهی خداوند» بوده همه اقوام1717شود.
کشند وشوند، از سرکشی دست میجهان در آنجا در حضور او جمع می

مردم یهودا و اسرائیل1818روند.دیگر دنبال هوس و میل نفسانی خود نمی
بردند، با هم به سرزمینی که به اجدادکه در شمال درحال تبعید بسر می

گردند.»میشان به ارث داده بودم، باز
پرستی قوم برگزیدۀ خداپرستی قوم برگزیدۀ خدابتبت

خواستم شما را به حیثفرماید: «ای قوم اسرائیل، من میخداوند می1919
فرزندان خود بپذیرم و آن سرزمین مرغوب را که زیباترین سرزمین جهان

کنید و از مناست، به شما ببخشم. انتظار داشتم که شما مرا پدر خطاب می
وفائی که شوهر خود رااما شما برعکس، مثل زن بی2020گردانید.نمیروی بر

وفا شدید.»کند، به من خیانت کردید و بیترک می
رسد و آن صدای گریه و نالۀ قومصدائی از کوهها به گوش می2121

نِ خداوند را کهها از راه راست منحرف شده و ماسرائیل است، زیرا آن
وفا، بسوی من«ای فرزندان بی2222اند.خدای شان هستم فراموش کرده

دهند: «ماها جواب میوفائی شفا بدهم!» آنبرگردید تا شما را از بی
اًما یقین2323حاضریم که بحضور تو بیائیم، زیرا تو خداوند، خدای ما هستی.

ای ندیدیم و نجات قوم اسرائیل تنهاها فایدهپرستی در بالای تپهاز بت
پرستیایم که بتاز طفلی شاهد بوده2424دست خداوند، خدای ما است.به

ها و فرزندان خود را ازها، رمهسبب شد تا ما محصول زحمت اجداد، گله
ما باید خجالت بکشیم و رسوائی را قبول کنیم، زیرا ما و2525دست بدهیم.

همچنان پدران ما از کودکی تا به امروز در برابر خداوند، خدای خود گناه
ایم.»ایم و از فرمان او اطاعت ننمودهکرده

فصل چهارمفصل چهارم
دعوت به توبهدعوت به توبه

فرماید: «ای اسرائیل، اگر بسوی من بازگردی و به منخداوند می
و از22برداری و به من وفادار بمانیپرستی دستآوری، اگر از بترو

روی راستی و صداقت و درستی بنام من قسم بخوری، آنگاه اقوام دیگر،
کنند.»بینند و به من افتخار میبپاس خاطر تو از من برکت می

فرماید: «زمین تان راخداوند به مردم یهودا و اهالی اورشلیم چنین می33
امبه پیمانی که با شما بسته44قلبه کنید و در بین خارها چیزی نکارید.

وفادار بمانید و دل تان را از هرگونه آلودگی پاک سازید، ورنه، ای مردم
یهودا و اهالی اورشلیم، آتش خشم من شما را بخاطر اعمال زشت تان

تواند آن را خاموش کند.»سوزاند و کسی نمیمی

حمله به یهوداحمله به یهودا
در سراسر سرزمین یهودا و اورشلیم اعلام کنید و با صدای بلند فریاد55

برآورده بگوئید: «همه یکجا شوید و به شهرهای مستحکم و مأأمون پناه
راه سهیون را با علامتی مشخص سازید و بدون تأأخیر به آنجا66ببرید!»

آورم.فرار کنید، زیرا من بلا و ویرانی مدهشی را از سمت شمال بر شما می
دشمن مهلک اقوام مثل شیری از بیشۀ خود بیرون آمده بسوی سرزمین77

آید. تا کشور تان را ویران و شهرهای تان را خراب و خالی از سکنهشما می
بنابران لباس ماتم بپوشید و گریه و ماتم کنید، زیرا خداوند از88سازد.

شدت خشم خود نکاسته است.
فرماید: «در آن روز پادشاهان و بزرگان جرأأت خود را ازخداوند می99

من گفتم:1010شوند.»دهند و کاهنان متعجب و انبیاء پریشان میدست می
ها«ای خداوند، خدای من، تو مردم اورشلیم را فریب دادی، زیرا تو به آن

بینند، درحالیکه اکنون شمشیر بر گلوی شانگفتی که صلح و آرامش می
قرار گرفته است!»

در آن زمان به این قوم و اورشلیم گفته خواهد شد که باد سوزانی از1111
ها خواهد وزید، نه برای باد کردن خرمن و یا پاکهای بیابان بر آنبلندی

خداوند با فرستادن این باد شدید محکومیت قوم برگزیدۀ خود1212کردن آن.
کند.را اعلام می

گِردباد وهایش مثل آید. عرادهببین، دشمن مانند ابر به اینسو می1313
ای1414اسپهایش سریعتر از عقاب هستند. وای بحال ما که برباد شدیم.

اورشلیم، دلت را از آلودگی گناه پاک ساز تا نجات یابی. تا چه وقت افکار
صدائی از سرزمین دان و کوهستان1515داری؟فاسد را در دلت نگاه می

هُشدار بدهید و بهبه اقوام جهان 1616کند.افرایم خبر بدی را اعلام می
آیند و علیه شهرهای یهودااورشلیم بگوئید که دشمنان از سرزمین دور می

کنند،بانان که از مزرعه مراقبت میمثل دیده1717دهند.اعلان جنگ می
نمایند، زیرا اهالی آن شهر برضد مندشمنان هم اورشلیم را محاصره می

ای یهودا، اعمال و رفتارت1818اند. خداوند چنین فرموده است.تمرد کرده
آورد. عاقبت تو نابودی است و مجازاتت آنچناناین بلاها را بر سرت می

تلخ است که شمشیر آن به قلبت رسیده است.
اندوه ارمیا بخاطر قومشاندوه ارمیا بخاطر قومش

پیچم و قلبم آشفته و پریشانغم و غصۀ زیاد دارم. از درد بخود می1919
رِ جنگ بگوشمگِ خطتوانم خاموش بمانم، زیرا غریو و زناست. دیگر نمی

رسد تا سرزمین ما را بکلی ویران کند.مصیبت پی در پی می2020رسد.می
های شان در یک چشم بهم زدنگردند و پردهها ناگهان تاراج میخیمه

تا چه وقت باید ناظر این وقایع باشم و آواز و نعرۀ2121شوند.پاره میپاره
اند و مرافرماید: «قوم برگزیدۀ من احمقخداوند می2222جنگ را بشنوم؟

نِ نادان فهم ندارند. در شرارت استاد هستند،ها مثل کودکاشناسند. آننمی
دانند که چطور خوبی کنند.»اما نمی

به زمین نظر انداختم و دیدم که همه جا خالی و ویران است. به2323
به کوهها نظر2424ها ندیدم.ها نگاه کردم و نور و روشنی را در آنآسمان

به هر2525شدند.ها همه از جا بیجا میلرزیدند و تپهها میانداختم، آن
طرف نگاه کردم، هیچ کسی را ندیدم. تمام پرندگان فرار کرده بودند.

بوستانها را دیدم که به بیابان تبدیل گردیده و همه شهرها از حضور و2626
شدت خشم خداوند با خاک یکسان شده بودند.

شود، اما نه بصورت کلی.فرماید: «این سرزمین ویران میخداوند می2727
گردد.شود و آسمان سیاه و تاریک میبه سبب امر من زمین ماتمدار می2828

دهم و از این تصمیممن ارادۀ خود را اعلام کرده و آنرا تغییر نمی
نخواهم گشت.»بر

مردم شهر با شنیدن صدای نزدیک شدن سواران و کمانداران فرار2929
برند. شهرها از سکنه خالی شده کسیکنند و به جنگلها و کوهها پناه میمی

پوشی،تو ای غارت شده، چرا لباس فاخر می3030کند.ها زندگی نمیدر آن
کنی؟ تو به عبثسُرمه میآرائی و چشمانت را خود را با زیورات طلا می

سازی، زیرا یارانت از تو متنفرند و قصد کشتنت را دارند.خود را زیبا می
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ای به گوشم رسید مثل نالۀ زنی که برای اولین بار طفلی بدنیاناله3131
فَس مانده و دست زارینَآورد. این گریه و نالۀ دختر سهیون است که از می

گویند: «وای بحال من که در زیر پای قاتلان خود از حالرا دراز کرده می
ام.»رفته

فصل پنجمفصل پنجم
گناه اورشلیمگناه اورشلیم

های اورشلیم بگردید و به اطراف خود نگاه کنید. بر سردر کوچه
ها بایستید و همه جا را جستجو نمائید. اگر توانستید حتیچهارراهی

یک نفر را که با انصاف و راستکار باشد، بیابید، آنگاه من این شهر را
خورند، اما قسم شان دروغ است.اگرچه بنام من قسم می22بخشم.می
ها را زدی، امااند. تو آنای خداوند، چشمان تو ناظر صداقت و راستی33

ها را مجازات کردی، ولی اصلاح نشدند.دردی را احساس نکردند. گرچه آن
آنگاه من44تر ساختند و توبه نکردند.ها دلهای خود را از سنگ هم سختآن

شناسند و ازشعور هستند. راه خداوند را نمیها مردم فقیر و بیگفتم: «آن
ها صحبتروم و با آنپس پیش توانگران می55احکام او خبر ندارند.

اند.» امادانند و از اوامر او با خبرها طریق خداوند را میکنم، زیرا آنمی
ها هم یوغ اطاعت خدا را شکسته و خود را از بندگی او رهادیدم که آن

سازد و گرگها را طعمۀ خود میای آنبنابران، شیر درنده66اند.ساخته
کند و پلنگی در کمین است تا هر کسی را که بیرونها را هلاک میبیابان آن

پاره کند، زیرا نافرمانی و سرپیچی ایشان زیاد است و دیگر پیروبرود، پاره
خدا نیستند.

توانم شما را ببخشم؟ فرزندان تانفرماید: «پس چطور میخداوند می77
ها را سیراند و به آنچه که خدا نیست قسم خوردند. آنمرا ترک کرده

ها مانندآن88خانه هجوم بردند.نمودم، مگر مرتکب زنا شدند و به فاحشه
و خداوند99کشند تا توجه زن همسایه را جلب کنند.اسپهای سیر شیهه می

ها را جزا ندهم؟ آیا از این قومآور شان آنگوید آیا بخاطر کارهای شرممی
ای دشمنان، به تاکستانهای شان هجوم ببرید و تاکها را قطع1010انتقام نگیرم؟

هابُرید، زیرا آنبِهای شان را کنید، اما تاکستانها را بکلی نابود نسازید. شاخه
فرماید: «مردم اسرائیل و مردمخداوند می1111به خداوند تعلق ندارند.»

اند.»یهودا به من خیانت بزرگی کرده
کندکندخدا اسرائیل را رد میخدا اسرائیل را رد می

اند: «خداوند با ما کاری ندارد. هیچها خداوند را انکار کرده و گفتهآن1212
انبیاء حرفهای1313بینیم.رسد و روی قحطی و جنگ را نمیآسیبی به ما نمی

ها از جانب خدا پیامی ندارند. مصیبتی که از آن ما رازنند. آنبیهوده می
آید.»ترسانند، بر سر خود شان میمی

هافرماید: «چون آنبنابران، خداوند، خدای قادر مطلق چنین می1414
زنند، پس ای ارمیا، من کلام خود را در دهان تو مثلاینگونه حرفها را می

ها را بسوزاند.»سازم تا آنآتش و این قوم را مانند هیزم می
فرماید: «ای اسرائیل، من یک قوم نیرومند و قدیمی را کهخداوند می1515

آورم.فهمی، از سرزمینی دوردست علیه تو میتو زبان شان را نمی
کشند.ها جنگجویان نیرومند هستند که بدون ترحم میکمانداران آن1616
رسانند، گله وکنند، فرزندانت را بقتل میخرمن و آذوقۀ ترا تاراج می1717

برند وبرند، تاکها و درختان انجیر ترا از بین میات را با خود میرمه
کنند.»اند، ویران میشهرهای مستحکمت را که پناهگاه تو

سازم.فرماید: «اما در آن زمان هم شما را بکلی نابود نمیخداوند می1818
ها را بر سراگر از تو ای ارمیا بپرسند: خداوند، خدای ما چرا این بدبختی1919

ها بگو: چون شما خداوند را ترک کردید و در کشور خودما آورد؟ تو به آن
خدایان بیگانه را پرستیدید، بنابران، شما بیگانگان را در سرزمینی که از شما

کنید.»نیست خدمت می

دهددهدهُُشدار میهشدار میخداوند به مردم خداوند به مردم 
فرماید: «به خاندان اسرائیل و مردم یهودا اعلام کنید وخداوند می2020

بینید، گوششعور که چشم دارید، اما نمیای قوم نادان و بی2121بگوئید:
من خداوند هستم، آیا به من2222شنوید، به من گوش بدهید.دارید، ولی نمی

لرزید؟ من ریگ را بعنوان یکاحترام ندارید و در حضور من از ترس نمی
دهم که اگر ابحار بخروشند وقانون ابدی و سرحدی برای بحر قرار می

اما قوم برگزیدۀ2323امواج آن متلاطم گردند، از آن سرحد نتوانند بگذرند.
اند.ها متمرد شده و مرا ترک کردهمن دل سرکش و طغیانگر دارند. آن

دهم و موسم کشت وها میهرچند من باران را در بهار و خزان به آن2424
ها هیچگاهی در این فکرام، ولی آنفصل درو را برای شان تعیین کرده

های من شدها مانع بخششخطاهای آن2525اند که به من احترام کنند.نبوده
های من محروم کرد.ها را از نعمتو گناهان شان آن

ها مانندشوند. آندر میان قوم برگزیدۀ من اشخاص شریر پیدا می2626
نهند تا مال وصیادان برای شکار در کمین هستند و برای مردم دام می

پُر از پرندگانمثل قفس شکارچی که 2727ها را به چنگ آورند.دارائی آن
هاپُر است. به همین دلیل است که آنها هم از فریب و حیله است، خانۀ آن

پوشند وخورند و خوب میخوب می2828اند.صاحب مقام و ثروت شده
کنند و باها حد و اندازه ندارند. از حق یتیمان دفاع نمیکارهای زشت آن

هاآیا آن2929رسند.وجودیکه کامران و سعادتمند هستند، به داد فقیران نمی
را بخاطر این کارهای شان جزا ندهم؟ آیا از چنین قومی انتقام نگیرم؟

خداوند چنین فرموده است.
انبیاء3131حادثۀ عجیب و هولناکی در این سرزمین روی داده است.3030

کنند و قومدهند، کاهنان طبق هدایت انبیاء رفتار میپیامهای دروغ می
کنند و چه کاری ازپسندند. اما عاقبت چه میبرگزیدۀ من این وضع را می

آید؟»میدست شان بر
فصل ششمفصل ششم

محاصرۀ اورشلیممحاصرۀ اورشلیم
ای مردم بنیامین، برای حفاظت جان تان از اورشلیم فرار کنید. در

های خطر رارِیم علامههَکاتَقوع زنگ خطر را بنوازید و در بیتشهر 
آید.قرار دهید، زیرا بلا و ویرانی عظیمی از جانب شمال به این طرف می

سازم.من دختر سهیون را که مثل دختری زیبا و قشنگ است، نابود می22
زنند.آیند و به هر جائی که بخواهند خیمه میپادشاهان با لشکر خود می33
خواهند هنگام ظهر جنگ راشوند و میبرای حمله به اورشلیم آماده می44

گویند: «حالا ناوقت شده است، زیرا روز به زودی بپایانشروع کنند. اما می
بیائید در تاریکی شب حمله کنیم و55گیرد.میرسد و تاریکی دنیا را فرامی

همه قصرهایش را ویران نمائیم.»
ها درفرماید: «درختانش را قطع کنید و با آنخداوند قادر مطلق می66

مقابل اورشلیم سنگر بسازید. این شهر باید به جزا برسد، زیرا در آنجا بغیر
همانطوریکه آب از چشمه77شود.از ظلم و فساد چیز دیگری دیده نمی

خیزد. فریاد ظلم و ستم از هرمیاین شهر هم شرارت برکند، ازفوران می
شود و مرض و جراحت همیشه در مقابلگوشه و کنار آن شنیده می

ای مردم اورشلیم، از این حوادث درس عبرت بگیرید،88باشد.چشمانم می
سازم.»ورنه من از شما بیزار شده شهر تان را ویران و غیر مسکون می

سرکشی قوم اسرائیلسرکشی قوم اسرائیل
هایشخداوند قادر مطلق به من چنین فرمود: «مثل تاک که خوشه99

چینند. پس تا که هنوز فرصتشوند، مردم اسرائیل را هم میچیده می
اند نجات بده.»داری آنهائی را که باقی مانده

دهد؟من جواب دادم: «چه کسی به سخنان و اخطارهای من گوش می1010
توانند بشنوند. از کلام تو عار دارند و به آناند و نمیگوشهای شان بسته

زند و دیگر طاقت واز خشم تو دلم جوش می1111دهند.ای نشان نمیعلاقه
آرام ندارم.»
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ها بر سر کودکان، برخداوند به من فرمود: «خشم خود را در کوچه1111
ها، مزارعخانه1212ریزم.سفیدان میمجلس جوانان، بر زن و شوهر و بر مو

گیرند، زیرا من مردم این سرزمین را جزاو زنهای شان به دیگران تعلق می
همگی از خورد تا بزرگ، حریص هستند. حتی انبیاء و کاهنان1313دهم.می

ها را بدرستی مداواجراحات قوم مرا سطحی دانسته، آن1414هم فریبکارند.
دهند، در حالیکه سلامتی وجود ندارد.کنند و وعدۀ سلامتی مینمی

ها با بیشرمی مرتکب کارهای زشت شدند اما خجالت نکشیدند و حیاآن1515
شوند و جزایشدگان دچار میها به سرنوشت کشتهنکردند، بنابران، آن

ها مرگ است.»آن
فرماید: «بر سر چهارراهی بایستید و بپرسید که راهخداوند چنین می1616

زدند، کدام است، تا شماراست، یعنی راه خوبی که گذشتگان در آن قدم می
گوئید: «نه، ما آن راههم در آن راه بروید و جان سالم بدر برید. اما شما می

من بر شما نگهبانانی را مقرر کردم و شما را متوجه1717کنیم.»را دنبال نمی
ها بشنوید و ایپس ای قوم1818زنگ خطر ساختم، ولی شما اعتنا نکردید.

ای زمین گوش بده؛ من1919آید.ها چه بلائی میجماعتها ببینید که بر سر آن
ها بهآورم که ثمرۀ خیالات خود شان است. آنبلائی را بر سر این مردم می

پس چه فایده دارد که از2020کلام من توجه نکردند و تعلیمات مرا رد نمودند.
سرزمین سبا برای من بخور بیاورید و یا از کشورهای دور عطرهای قیمتی.

کنم.»های تان را قبول نمیپذیرم و قربانیهای سوختنی شما را نمیهدیه
فرماید: «من بر سر راه این مردم سنگهای لغزنده قراربنابران، خداوند می2121

دهم تا والدین با فرزندان و همسایگان و دوستان شان یکجا بلغزند ومی
هلاک شوند.»

حمله از جانب شمالحمله از جانب شمال
آید وفرماید: «ببینید، لشکری از سمت شمال میخداوند چنین می2222

قوم نیرومندی از دورترین نقطۀ دنیا برای جنگ شما برخاسته است.
اند. همهها با کمان و نیزه مسلح بوده همگی افراد سنگدل و بیرحمآن2323

سوار هستند و صدای شان مانند غرش بحر است و براینِ اسپجنگجویا
باشند.»جنگ با اورشلیم آماده می

ایم و از ترس،ها را شنیدهگویند: «ما آوازۀ آنمردم اورشلیم می2424
دستهای ما لرزید. مانند زنی که در حال زایمان باشد، درد و وحشت ما را فرا

ها قدم بزنیم،ما جرأأت نکردیم که به صحرا برویم و یا در جاده2525گرفت.
دست دارد و ترس و خوف در همه جا است.»زیرا دشمن شمشیر به

فرماید: «ای قوم برگزیدۀ من، لباس ماتم بپوشید و برخداوند می2626
گیرد، گریهعُزا میخاکستر بنشینید؛ مثل کسی که در مرگ یگانه پسر خود 

آورند.و نوحه را سر بدهید، زیرا تاراجگران ناگهان بر سر تان هجوم می
آزمایند، تو هم قوم برگزیدۀ مرا امتحانای ارمیا، همانطوریکه فلز را می2727

ها همه سرسخت وآن2828ها برایت معلوم شود.کن تا رفتار و کردار آن
کنند و دلهای شان مانند آهن و برنج سخت گردیدهسرکش شده بدگوئی می

دَم آهنگر در کوره ذوب و تصفیهآهن با 2929آلود است.و اعمال شان گناه
شود، اما قوم برگزیده و سرسخت من تصفیه شدنی نیست و مردممی

ها راها نقرۀ ناخالص هستند، زیرا من آنآن3030ها جدائی ندارند.شریر از آن
ام.»ترک کرده

فصل هفتمفصل هفتم
موعظۀ ارمیا در عبادتگاهموعظۀ ارمیا در عبادتگاه

دَم دروازۀ عبادتگاه بایست این پیام را«به 22خداوند به ارمیا فرمود:
به مردم اعلام کن: ای مردم یهودا و ای کسانی که در خانۀ خداوند

به کلام خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل33شوید،برای عبادت وارد می
فرماید: روش و کردار تان را اصلاح کنید، آنگاه من بهگوش بدهید که می

فریب سخنان دروغ را44دهم تا در اینجا ساکن باشید.شما موقع می
گویند: «عبادتگاه خداوند، عبادتگاه خداوند، عبادتگاهنخورید که می

اگر براستی رفتار و کردار تان را تغییر بدهید، از روی55خداوند این است.»
زنان ظلمبه بیگانگان و یتیمان و بیوه66انصاف با یکدیگر معامله کنید،

ننمائید، خون بیگناهان را نریزید و از پیروی خدایان دیگر که بجز ضرر و

آنوقت من به شما اجازه77زیان، فایدۀ دیگری برای تان ندارد، دست بردارید،
ام ساکندهم در این سرزمینی که به اجداد شما برای همیشه بخشیدهمی

باشید.
کنید.اما شما به سخنان دروغ که منفعتی برای تان ندارد، اتکاء می88

شوید، قسم دروغزنید، مرتکب قتل و زنا میدست به دزدی می99
کنید و خدایان بیگانه را کهتِ بعل هدیه تقدیم میخورید، به بمی

شود،بعد به این خانه که به نام من یاد می1010پرستید.شناسید، مینمی
گوئید: «ما محفوظ و در امانایستید و میآئید و در حضور من میمی

آیا این1111زنید.روید دوباره به همان اعمال زشت دست میهستیم!» باز می
گاه دزدان است؟شود در نظر شما مخفیای که به اسم من نامیده میخانه

به شهر شیلوه که در آنجا1212بدانید که من ناظر همه اعمال شما هستم.
اولین عبادتگاه من واقع بود، بروید و ببینید که بخاطر شرارت مردم

حالا با وجودیکه مرتب با شما سخن گفتم و1313اسرائیل با آن چه کردم.
هُشدار دادم، شما نشنیدید. شما را فراخواندم، اما جواب ندادید و همچنان

بنابران، من بر سر این عبادتگاه که به1414به کارهای زشت تان ادامه دادید.
شود، یعنی همین جائی که به پدران تان دادم و شما به آن دلنام من یاد می

و همانطوریکه1515آورم که بر سر شیلوه آوردم.اید، همان بلائی را میبسته
رانم.»برادران افرایمی شما را از حضور خود راندم، شما را هم می

نافرمانی مردمنافرمانی مردم
ها گریه وپس تو ای ارمیا، دیگر برای این مردم دعا نکن، بخاطر آن1616

مگر1717کنم.ها شفاعت منما، زیرا من قبول نمیزاری مکن و پیش من از آن
های اورشلیم به چه کارهائیها در شهرهای یهودا و کوچهبینی که آننمی

کنند، پدران شان آتشکودکان هیزم جمع می1818زنند؟دست می
پزند و برایکنند و برای ملکۀ آسمان نان میافروزند، زنها خمیر میمی

سازند.کنند و مرا خشمگین میخدایان دیگر هدایای نوشیدنی تقدیم می
ها فقط به خود لطمهرساند؟ نه، آنآیا این کارهای شان ضرری به من می1919

بنابران من، خداوند متعال، با آتش2020سازند.زنند و خود را رسوا میمی
خشم و غضب خود این خانه را با انسان، حیوان، درختان، کشتزارها و

تواند آن را خاموش سازد.سوزانم و هیچ کسی نمیمحصولات زمین می
هایفرماید: «هدیهخداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل چنین می2121

زیرا روزی که2222های تان یکجا کرده همه را بخورید،سوختنی را با قربانی
ها سخن گفتم و احکام خود را بهاجداد شما را از مصر بیرون آوردم و با آن

اما امر2323ها نخواستم که برای من هدیه و قربانی بیاورند،ها دادم، از آنآن
ها قومکردم که از احکام من پیروی کنند تا من خدای شان باشم و آن

دهم دنبال نمایند تا خیر وبرگزیدۀ من. و فقط راهی را که من نشان می
ها از امر من اطاعت نکردند و به کلام من گوشاما آن2424خوبی ببینند.

ندادند، بلکه با سرسختی به راه خود رفتند و وضع شان بدتر از پیشتر شد.
از همان روزی که اجداد تان از مصر خارج شدند تا به امروز بندگان خود،2525

ولی کسی نه به سخنان شان2626یعنی انبیاء را هر روز پیش شما فرستادم،
دل شدند و به کارهای بدتر ازگوش داد و نه توجهی کرد، بلکه زیادتر سخت

آنکه پدران شان کردند، دست زدند.
ها به تو گوشها بیان کن، اما آنگویم برای آنپس آنچه را به تو می2727
ها جوابها را فراخوان، ولی توقع نداشته باش که آندهند. تو آننمی

بگو اینها قومی هستند که از امر خداوند، خدای خود اطاعت2828بدهند.
خواهند اصلاح شوند. راستی و صداقت از بین رفته است وکنند و نمینمی

زند.کسی هم حرفی از راستی نمی
آلود مردم در وادی حنومآلود مردم در وادی حنوماعمال گناهاعمال گناه

ای مردم اورشلیم، موهای تان را بتراشید و دور بیندازید. بر بلندیها بالا2929
شوید و گریه و نوحه کنید، زیرا شما آتش خشم مرا برافروختید و من

ام.»خداوند، شما را طرد کرده
فرماید: «مردم یهودا کارهای زشتی در برابر چشمان منخداوند می3030
پرستیشود، بتاند و در این عبادتگاهی که به اسم من نامیده میکرده

حنوم رفتند و در آنجادر وادی بنی3131کردند و آن را نجس ساختند.

7:31ارمیا ٣٧٨ 6:11ارمیا



88

99

فَت ساختند تا پسران و دختران خود را که من نه امرقربانگاهی بنام تو
کرده بودم و نه حتی از خاطرم گذشته بود، در آتش بسوزانند و قربانی

حنومفَت یا وادی بنیرسد که آنجا را توبنابران، روزی می3232کنند.
گویند، بلکه بنام وادی قتل یاد خواهد شد، زیرا در آنجا اجساد زیادی رانمی

ماند. خداوند چنین فرموده است.کنند که دیگر جائی باقی نمیدفن می
شود و هیچاجساد این قوم خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین می3333

من به آواز خوشی و صدای شاد3434ها را براند.ماند که آنکسی زنده نمی
دهم و اینهای اورشلیم خاتمه میعروس در شهرهای یهودا و کوچه

کنم.»ای تبدیل میسرزمین را به ویرانه
فصل هشتمفصل هشتم

فرماید: «در آن وقت دشمنان استخوانهای پادشاهانخداوند می
یهودا را با استخوانهای بزرگان، کاهنان، انبیاء و اهالی اورشلیم از

و بروی زمین در مقابل آفتاب، مهتاب و22آورند،قبرهای شان بیرون می
نمودند، پهنها پیروی میستارگان که معبود و معشوق شان بودند و از آن

کنند. به عوض اینکه آن استخوانها جمع شده دفن شوند، مثل پارو برویمی
کسانی که از این قوم فاسد زنده بمانند به هر جائی33مانند.زمین باقی می

ها را پراگنده سازم، مرگ را بر زندگی ترجیح خواهند داد.» خداوندکه آن
قادر مطلق چنین فرموده است.

گناه و مجازاتگناه و مجازات
افتد، آیا دوبارهفرماید: «کسی که میها بگو که خداوند چنین میبه آن44

رود، آیا دوباره براه راستخیزد؟ کسی که به راه غلط مینمیبر
اند، از فریبکاری دستپس چرا این مردم گمراه شده55گردد؟نمیبر

ها گوشمن بدقت به سخنان آن66گردند؟نمیکشند و بسوی من برنمی
ها یک حرف راست هم نشنیدم. هیچ کسی از گناه خود توبهدادم، اما از آن

ام؟» مانند اسپی که به میدان جنگگوید: «من چه گناه کردهکند. مینمی
لگ زمانحتی لگ77رود، همگی براه غلط خود شان روان هستند.می

دانند که در کدامغُچی و کلنگ هم میداند. فاخته و بازگشت خود را می
موسم سال کوچ کنند، اما قوم برگزیدۀ من از قوانین من خبر ندارند.

گوئید: «ما همه مردم فهمیده هستیم و احکام خداوند راچطور می88
اند؟دانیم،» در حالیکه علمای مذهبی شما احکام مرا به غلط تعبیر کردهمی

هاشوند. آنکنند خجل و رسوا و گرفتار میکسانی که دعوای حکمت می99
بنابران، زنان شان را به1010ها چه حکمت دارند؟اند، پس آنکلام مرا رد کرده

ها، ازبخشم، زیرا همۀ آنها را به بیگانگان میدهم و مزارع آندیگران می
اند. حتی کار انبیاء و کاهنان هم دروغ و فریب است.کارخورد تا بزرگ طمع

ها وعدۀزخمهای قوم برگزیدۀ مرا سطحی دانسته و مداوا نکردند. به آن1111
ها به کارهایآن1212دهند، در حالیکه سلامتی وجود ندارد.سلامتی می

ها را پرستیدند، اما خجالت نکشیدند و حیاآور دست زدند و بتشرم
شدگاندهم تا بمیرند و در بین کشتهها را جزا مینکردند، بنابران، من آن

بیفتند.»
ها را با تمام محصول زمین شان بکلیفرماید: «من آنخداوند می1313

کنم که دیگر نه انگور در تاک و نه انجیر در درخت دیده شود.نابود می
ام، پسها دادهگردند و هر چیزی را که به آنحتی برگها هم خشک می

گیرم.»می
گویند: «چرا اینجا آرام بنشینیم؟ بیائید به شهرهای مستحکمها میآن1414

برویم و در آنجا هلاک شویم، چونکه خداوند، خدای ما، ما را محکوم به
مرگ کرده است و جام زهر را به ما داده است که بنوشیم. زیرا ما در برابر

در انتظار صلح بودیم، اما خیری ندیدیم. توقع1515ایم.خداوند گناه کرده
صدای اسپان دشمن از دان1616بهبودی را داشتیم، اما وحشت نصیب ما شد.

هااند. آنها تمام زمین را بلرزه آوردهشود و شیهۀ اسپان قوی آنشنیده می
آیند تا این سرزمین را با هر چیزیکه در آن است از بین ببرند و شهرهایمی

آنرا با تمام ساکنین شان نابود کنند.»
توانید افسون کنید،فرماید: «من مارهای سمی را که نمیخداوند می1717

فرستم تا شما را بگزند.»به جان تان می

اندوه ارمیا برای مردماندوه ارمیا برای مردم
خوشی از من فرار کرده و جای آنرا غم و اندوه گرفته است.1818

کِ به گوش اینبشنوید، صدای نالۀ قوم بیچارۀ من از دور و نزدی1919
پرسند: «آیا خداوند در سهیون نیست؟ مگرها میرسد. آنسرزمین می

دهد: «چرا باپادشاهش آنجا را ترک کرده است؟» خداوند جواب می
گویند:مردم می2020پرستش بتهای مردم بیگانه خشم مرا برانگیختید؟»

«موسم درو گذشت، تابستان به آخر رسید، ولی ما نجات نیافتیم.»
پُربخاطریکه قوم بیچارۀ من غم و اندوه دارند، دل من هم از غم 2121

آیا مرهمی در جلعاد وجود ندارد؟2222ام.ام و حیران ماندهاست. ماتم گرفته
شوند و شفاآیا طبیبی در آنجا نیست؟ پس چرا قوم من تداوی نمی

یابند؟نمی
فصل نهمفصل نهم

بود تا شب وای کاش، سر من چشمۀ آب و چشمانم فوارۀ اشک می
ای کاش، در بیابان22گریستم.روز برای کشتگان قوم بیچارۀ خود می

هابردم، زیرا آنداشتم تا قوم خود را ترک کرده به آنجا پناه میمنزلی می
اند.همه زناکار و خیانتکار

فرماید: «زبان شان همیشه برای دروغ آماده است. در اینخداوند می33
سرزمین بجای صداقت، خیانت حکمفرما است و مردم هر روز به شرارت

شناسند.»افزایند و مرا نمیخود می
مواظب دوستان تان باشید و به برادر تان اعتماد نکنید، زیرا برادران44

ها دوستانآن55کنند.تان همه فریبکارند و دوستان تان غیبت و بدگوئی می
شود. زباندهند و حرف راستی از زبان شان شنیده نمیخود را فریب می

سازند.اند و با گناه کردن خود را خسته میخود را به دروغ عادت داده
کنی که همه دروغگوفرماید: «تو در بین مردمی زندگی میخداوند می66

خواهند مرا بشناسند.»اند و نمیو فریبکار
ها را در کورۀ آتش گذاشتهفرماید: «آنبنابران، خداوند قادر مطلق می77

زبان88توانم؟کنم، بغیر از این، با این قوم گناهکار چه کرده میتصفیه می
رِ زهرآلود است و از دهان شان همیشه دروغ جاریست. درشان مانند تی

هاکنند، اما در باطن علیه آنظاهر با همسایۀ خود دوستانه صحبت می
ها را بخاطر این کارهای شان جزا ندهم؟ آیاپس آیا آن99سازند.دسیسه می

نباید از چنین قومی انتقام بگیرم؟»
دهم و برای کشتزارها و دشتها ماتمبرای کوهها گریه و نوحه را سر می1010
جانی از آنجااند و هیچ زندهها همه سوخته و خشک شدهکنم، زیرا آنمی

شود و مرغان هوا و حیواناتکند. صدای رمه و گله شنیده نمیعبور نمی
نمایم و آن راای تبدیل می«من اورشلیم را به خرابه1111اند.همه فرار کرده

کنم.»سازم. شهرهای یهودا را ویران و خالی از سکنه میمأأوای شغالان می
من پرسیدم: «ای خداوند، چرا این سرزمین را به بیابان خشک و ویران1212

کنی تا هیچ کسی نتواند از آن بگذرد؟ کدام شخص دانائیتبدیل می
ای تاتواند این نکته را درک کند؟ به چه کسی این موضوع را بیان کردهمی

خداوند جواب داد: «بخاطری که1313او بتواند به دیگران توضیح بدهد؟»
ها دادم رد کردند، به کلام من گوش ندادند و مطابق آناحکام مرا که به آن

بلکه با سرسختی دنبال هوسهای قلبی خود رفتند و1414رفتار ننمودند،
بنابران،1515تِ بعل شدند.ها آموخته بودند، پیرو بطوریکه اجداد شان به آن

های تلخمن، خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل، خوراک این قوم را بوته
ها را در میانآن1616دهم که بنوشند.ها آب زهرآلود میسازم و به آنمی

سازم. درشناختند، پراگنده میاقوامی که نه خود شان و نه اجداد شان می
فرستم تا همه را هلاک کنند.»آنجا هم دشمنان را با شمشیر می

فریاد مردم برای کمکفریاد مردم برای کمک
دهد،فرماید: «به آنچه که روی میخداوند قادر مطلق چنین می1717

ها دعوت کنید کهگر بفرستید و از ماهرترین آنبیندیشید! دنبال زنان نوحه
بیایند.»

اً بیاورید و چنان نوحه کنند تا چشمانها را فورمردم گفتند: «بروید آن1818
صدای ناله و گریه از1919پُر از اشک گردند و از مژگان ما آب جاری شود.ما 

9:19ارمیا ٣٧٩ 7:32ارمیا



1010
1111

گوید: چگونه غارت و چقدر رسوا شدیم، مارسد که میسهیون بگوش می
اند.»های ما ویران شدهباید سرزمین خود را ترک کنیم، زیرا خانه

ای زنان، به کلام خداوند گوش بدهید و به سخنان او توجه کنید. به2020
دختران تان بیاموزید که چگونه نوحه کنند و به همسایگان تان تعلیم بدهید

زیرا مرگ از راه کلکین به قصرهای ما داخل شده2121که چطور ماتم بگیرند،
ها در کام خودها و جوانان را در چهارراهیاست. کودکان را در کوچه

فرماید: «به مردم بگو: اجساد انسانها مثل پاروخداوند می2222رَد.بَمیفرو
افتند و کسی پیداهای گندم پشت سر دروگر، میدر صحرا و مانند خوشه

ها را جمع و دفن کند.»شود که آننمی
فرماید: «مردم حکیم نباید به حکمت خود ببالد و نهخداوند چنین می2323

شخص نیرومند به نیروی خود. همچنین، مرد ثروتمند نباید به ثروت خود
شناسد و یقین دارد که منبلکه به این ببالد که مرا می2424افتخار کند،

سازم،خداوند هستم. دوستی و عدالت و راستی را بر روی زمین برقرار می
کنند.» خداوند چنین فرمودهزیرا این چیزها مرا راضی و خوشنود می

است.
رسد که من مردم مصر،میفرماید: «به یقین زمانی فراخداوند می2525

یهودا، ادوم، عمون، موآب و ساکنین صحرا را که موهای خود را کوتاه
اند، امارسانم. این مردم همه مختونکنند، به جزای اعمال شان میمی

ها فقط به پیروی از رسم و رواج بوده است و هیچیک از این مردمختنۀ آن
و همچنین قوم اسرائیل به پیمان من وفا نکرده است.»

فصل دهمفصل دهم
پرستی و عبادت واقعیپرستی و عبادت واقعیبتبت

که به شما22ای قوم اسرائیل، به این پیام خداوند گوش بدهید
ها ازفرماید: «از رسم و رواج اقوام دیگر تقلید نکنید و مثل آنمی

ها غلط است.زیرا راه و رسم آن33حرکت ستارگان و علامۀ افلاک نترسید،
سازد.ای میبُرند و نجار با تیشۀ خود از آن مجسمهدرختی را از جنگل می

بعد آن را با نقره و طلا زینت داده با چکش و میخ در یک جائی محکمش44
ُکرد بادرنگ است کهرِ خرمن در ها مانند آدمک سبت آن55کند تا نیفتد.می

تواند و کسی باید آنرا بردارد و از یکجا به جای دیگر ببرد،حرف زده نمی
ها بترسید، چونکه به کسیتواند. پس شما نباید از آنزیرا راه رفته نمی

توانند.»خیر یا شر رسانده نمی
ای خداوند، تو همتا نداری، چون تو باعظمت هستی و نام تو هم بزرگ و66

ای پادشاه اقوام جهان، کیست که از تو نترسد. تنها تو لایق77با قدرت است.
این مردم،88ستایش هستی و در بین تمام حکیمان دنیا مثل تو کسی نیست.

از ترشیش99توانند بیاموزند؟نادان و احمق هستند. از بتهای چوبی چه می
ها بتها راآورند و صنعتگران و زرگران با آننقرۀ کوبیده و از اوفاز طلا می

هاهای آبی و بنفش برای آنکنند. بعد خیاطان ماهر از پارچهپوش می
لاکن خداوند، خدای حق است. او خدای زنده و1010کنند.لباس تهیه می

لرزد و اقوام جهان در برابرباشد. از خشم او تمام زمین میپادشاه ابدی می
توانند مقاومت کنند.قهر او نمی

اند، ازها و زمین را خلق نکردهبه آن مردم بگوئید: «خدایانی که آسمان1111
شوند.»روی زمین و از زیر آسمان محو می

خداوند با دست قدرت خود زمین را ساخت و با حکمت خود جهان را1212
هایبه امر او آب1313ها را برافراشت.بنا نهاد و با علم و دانش خود آسمان

ها را از دورترین نقاط آن آورده، رعد و برق وآیند و ابرآسمان به غرش می
مِمرد1414آورد.فرستد. باد را از محل و جایگاهش بیرون میباران را می

شوند،سازند، رسوا میاند. زرگرانی که بت میشعورپرست، نادان و بیبت
ارزش واین بتها بی1515سازند دروغین و بیجان است.زیرا چیزی را که می

اما خداوند، خدای یعقوب مثل1616شوند.اند و در روز محاکمه تلف میزبون
آن بتها نیست، بلکه او خالق همه موجودات است. اسرائیل قوم برگزیدۀ او

باشد.است و نام او خداوند، قادر مطلق می

تبعید آیندهتبعید آینده
زیرا1818ای کسانی که در محاصره هستید، دارائی تان را جمع کنید،1717

کنفرماید: «این بار ساکنین این سرزمین را ریشهخداوند چنین می
ها شود.»کنم که دامنگیر همۀ آنسازم و بلائی را نازل میمی

اند و درمان پذیر نیستند. اماافسوس بحال من که زخمهای من عمیق1919
خیمۀ من2020با خود گفتم که باید تحمل کنم، چون جزای من همین است.

ها راخراب شد و طنابها بریده شدند. فرزندانم از آغوشم رفتند دیگر آن
هایم را بیاویزد.بینم. کسی نیست که خیمۀ مرا دوباره برپا کند و پردهنمی
طلبند، بنابران، کامروااند از خداوند هدایت نمیرهبران ما احمق شده2121
بشنوید!2222گردند.چوپان پراگنده میشوند مردم شان مثل رمۀ بینمی

رسد تاآید و غوغای سپاه بزرگی از سمت شمال بگوش میخبری از دور می
ها را مأأوای شغالان سازند.شهرهای یهودا را ویران کرده آن

دانم که انسان ادارۀ سرنوشت خود را در دست ندارد وای خداوند، می2323
پس ای خداوند، با2424قادر نیست که مسیر زندگی خود را تعیین کند.

خشم و2525روم.ملایمت مرا اصلاح کن نه با خشم و غضب، ورنه از بین می
آورند.شناسند و نام ترا بر زبان نمیغضبت را بر اقوامی فروآور که ترا نمی

اند.ها قوم اسرائیل را از بین برده سرزمین شان را ویران کردهآن
فصل یازدهمفصل یازدهم

شکنی اسرائیل و یهوداشکنی اسرائیل و یهوداپیمانپیمان
به موضوع پیمان من گوش22خداوند این پیام را به ارمیا فرستاد:

که خداوند، خدای33بده و به مردم یهودا و اهالی اورشلیم بگو
فرماید: «لعنت بر آن کسی که به مضمون این پیمان توجه نکند.اسرائیل می

این همان پیمانی است که وقتی اجداد تان را از مصر که حکم کورۀ آهن44
ها بستم و گفتم که طبق کلام منرا برای شان داشت بیرون آوردم، با آن

ها قوم برگزیدۀ من باشند و منرفتار کنند و احکام مرا بجا آورند، تا آن
کنم وام وفا میای که به اجداد تان دادهآنگاه من به وعده55خدای شان.

سرزمینی را که شیر و عسل در آن جاریست و شما امروز در آن زندگی
بخشم.» من جواب دادم: «بلی، چنین باد!»ها میکنید، به آنمی
هایخداوند به من فرمود: «این پیام را به شهرهای یهودا و جاده66

اورشلیم اعلام کن و به مردم بگو که به مضمون پیام من گوش بدهند و
زیرا وقتی که اجداد تان را از سرزمین مصر بیرون77طبق آن عمل کنند.

ها هوشدار دادم و تا به امروز مرتب تأأکید کردم که از کلام منآوردم، به آن
ها اطاعت نکردند و به احکام و پیمان من گوشاما آن88پیروی نمایند،

ها همگی با سرسختی دنبال میل فاسد خود رفتند و از احکامندادند. آن
پیمان من پیروی ننمودند، بنابران، من هم تمام جزاهائی را که در آن پیمان

ذکر شده بود در حق شان اجرا کردم.»
خداوند به من فرمود: «مردم یهودا و اهالی اورشلیم علیه من تمرد99

رفتند، رجوعآلود قدیم که پدران شان میها به راه گناهآن1010اند.کرده
ها هم به کلام من گوش ندادند و به پرستش خدایان دیگرکردند. پدران آن

پرداختند. چون مردم اسرائیل و یهودا پیمانی را که با اجداد شان بسته
آورم که نتوانندبنابران، من چنان بلائی را بر سر شان می1111بودم شکستند،

از آن فرار کنند و هرقدر پیش من زاری و دعا کنند، دعای شان را قبول
بعد مردم یهودا و اهالی اورشلیم پیش خدایان خود پناه1212کنم.نمی
ها را ازتوانند آنکنند، اما آن خدایان هرگز نمیبرند و قربانی تقدیم میمی

ای مردم یهودا، شما به1313شود، نجات بدهند.آن بلائی که دامنگیر شان می
هایهای اورشلیم قربانگاهتعداد شهرهای تان خدایان دارید و به تعداد جاده

تِ بعل قربانی تقدیم کنید.اید تا برای بآور ساختهشرم
اما تو ارمیا، نباید برای این مردم دعای خیر کنی و نه پیش من زاری و1414
ها در هنگام سختیها شفاعت نمائی، زیرا که من دیگر به التماس آناز آن

چون قوم محبوب من به آنچنان کارهای زشت دست1515دهم.گوش نمی
اند، دیگر حق ندارند که به عبادتگاه من داخل شوند. آیا نذر و قربانیزده
یک1616تواند شما را از نابودی نجات بدهد و به شما خوشی بخشد؟می

پُر از میوۀ خوب و اعلی مسمیها را درخت زیتون سرسبز، وقتی من آن
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هایشسوزانم و شاخهنمودم، اما حالا با یک غرش طوفان برگهایش را می
من، خدای قادر مطلق، مردم یهودا و اسرائیل را مثل نهالی1717شکنم.را می

خواهم بلائی را بر سر شان نازل کنم، به سببنشانده بودم، ولی اکنون می
تِ بعل قربانی تقدیم نموده وشرارتی که به ضد خویشتن کردند و برای ب

خشم مرا به هیجان آوردند.»
توطئه علیه ارمیاتوطئه علیه ارمیا

ای که دشمنان علیه من چیده بودند، به من خبر داد،خداوند از دسیسه1818
دانستم کهشود، نمیاما من مثل برۀ بیگناهی که برای کشتن برده می1919
گفتند:ها میاند. آنها قصد کشتنم را دارند و بر ضد من توطئه کردهآن

هایش از بین ببریم و نامش را از صفحۀ«بیائید این درخت را با میوه
اما تو ای خداوند قادر مطلق،2020زندگی محو کنیم که دیگر هرگز یاد نشود!»

ها خبر داری، پس عرض خودکه داور عادل هستی، از افکار و انگیزۀ دل آن
ها بگیری.دارم تا انتقام مرا از آنرا بحضور تو ارائه می

خداوند در جواب فرمود: «مردم عناتوت که قصد کشتن ترا دارند و2121
کشیم»، همهگویند: «بنام خداوند نبوت نکن، ورنه ترا با دست خود میمی

شوند، پسران و دخترانها با شمشیر کشته میبینند، جوانان آنجزا می
ها هم زندهو حتی یک نفر آن2323میرندشان از قحطی و گرسنگی می

ماند، زیرا وقت مجازات مردم عناتوت فرارسیده است و مصیبتنمی
ها آمدنی است.»بزرگی بر سر آن

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
کندکندارمیا بحضور خداوند شکایت میارمیا بحضور خداوند شکایت می

ای خداوند، تو عادلتر از آن هستی که من با تو بحث و مجادله کنم.
خواهم از تو بپرسم که چرا مردم خطاکار در زندگیاما می

تو22کنند؟اند، در آسایش زندگی میسعادتمند هستند؟ چرا کسانی که شریر
دهند. تراکنند و ثمر میدوانند، نمو میها ریشه میکاری و آنها را میآن

ولی ای خداوند، تو33اند.کنند، اما دلهای شان از تو دوربا زبان خود مدح می
شدۀ من آگاهی. ایلِ امتحانبینی و از دشناسی. تو مرا میمرا می

ها را مانند گوسفند به کشتارگاه ببر و در آنجا تا روز کشتنخداوند، تو آن
تا چه وقت این سرزمین ماتم بگیرد و گیاهان آن خشک44شان نگاهدار.

اند.باشند؟ بخاطر گناهان ساکنین آن، حتی حیوانات و پرندگان تلف شده
بیند.»گویند: «خدا اعمال ما را نمیمی

جواب خداوند به ارمیاجواب خداوند به ارمیا
خداوند جواب داد: «تو که با مردم پیاده دویدی و اینچنین خسته شدی،55

توانی با اسپان مسابقه کنی؟ اگر در یک سرزمین محفوظ وپس چگونه می
حتی66اُردن چه خواهی کرد؟با امنیت از پا بیفتی، در جنگلهای انبوه 

اند.ات به تو خیانت کرده و باهم علیه تو دسیسه چیدهبرادران و خانواده
ها اعتماد نکن.»پس اگر با تو دوستانه حرف بزنند، به آن

خداوند فرمود: «من اسرائیل را ترک نموده و قوم برگزیدۀ خود را طرد77
قوم برگزیدۀ من88ام.ام. من عزیز خود را به دست دشمنان سپردهکرده

قوم99ام.ها بیزار شدهاند، بنابران، من از آنمانند شیر جنگل بر من غریده
برگزیدۀ من مثل پرندۀ رنگارنگی است که مرغان شکاری از هر طرف او را

دهد. بروید حیوانات درنده را جمع کرده بیاورید تامورد حمله قرار می
حاکمان بسیاری تاکستانهای مرا خراب کرده، مزارع مرغوب مرا1010بخورند.

اند.اند و سرزمین قشنگ مرا به بیابان خشک تبدیل کردهپایمال نموده
اند که صدای ناله و ماتمش به گوش منهمه را چنان ویران ساخته1111

رسیده است. تمام آن سرزمین خراب شده و هیچ کسی به آن توجه
کنند، زیرا جنگ و شمشیر رامهاجمین همه جا را غارت می1212کند.نمی

فرستادم تا سرتاسر آن سرزمین را از بین برده و هیچ کسی در امان نباشد.
قوم برگزیدۀ من گندم کاشتند، اما خار را درو کردند. زحمت زیاد1313

اند. بخاطر خشم شدید من محصول شانای ندیدهاند، ولی فایدهکشیده
تباه شد و از این جهت شرمنده هستند.»

وعدۀ خدا به همسایگان اسرائیلوعدۀ خدا به همسایگان اسرائیل
هافرماید: «آنخداوند در مورد همسایگان شریر قوم برگزیدۀ خود می1414

سرزمینی را که من به قوم اسرائیل بعنوان میراث بخشیده بودم، غارت
ها را هماند، بنابران، طوریکه مردم یهودا را از سرزمین شان راندم آنکرده

ها را تبعید کردم، دوباره برولی بعد از آنکه آن1515رانم،از کشور شان می
هاسپس اگر آن1616گردانم.میها رحم کرده هر یک را به کشور شان برآن

لًا به قوم برگزیدۀ من رسم و روشطوریکه قب(اً راه و رسم مرا بیاموزند جد
ها را جزو و تنها بنام من قسم بخورند، آنوقت من آن)بعل را یاد داده بودند

اما اگر قومی به سخنان من گوش ندهد،1717سازم.قوم برگزیدۀ خود می
برم.» این کلام خداوندکن ساخته از بین میپس آن قوم را بکلی ریشه

است.
فصل سیزدهمفصل سیزدهم
کمربند کتانیکمربند کتانی

خداوند به من فرمود: «برو یک کمربند کتانی بخر و بدور کمرت
پس من یک کمربند خریدم و22ببند، اما آنرا در آب غوطه نکن.»

«به کنار دریای فرات44بار دوم خداوند به من فرمود:33بدور کمرم بستم.
من رفتم و مطابق55ای پنهان کن.»برو و آن کمربند را در شگاف صخره

بعد از یک زمان طولانی خداوند به من66هدایت خداوند آن را پنهان کردم.
من به کنار دریای77فرمود: «حالا برو و کمربند را از دریای فرات بیاور.»

فرات رفتم و کمربند را از جائی که پنهان کرده بودم، آوردم، اما دیدم که
شد.کمربند بکلی شاریده بود و از آن کاری گرفته نمی

آنگاه خداوند فرمود: «به همین قسم من غرور یهودا و اورشلیم را از88
دهند و باوضع این مردم شریر که به کلام من گوش نمی1010برم.بین می

روند و خدایان دیگر را پیروی وسرسختی دنبال هوسهای نفسانی خود می
شود و به درد هیچ کاریکنند، مثل همان کمربند میپرستش می

شود، من هم تمامهمانطوری که کمربند به کمر بسته می1111خورند.نمی
کردم تا قوم برگزیدۀ منمردم اسرائیل و یهودا را محکم به خود بسته می
ها از من اطاعت نکردند.»باشند و باعث عزت و افتخار نام من شوند، اما آن

خُُم شرابخم شراب
خُمهایها بگو که همه خداوند، خدای اسرائیل چنین فرمود: «به آن1212

گویند: «آیا خود ماها به تو میشوند.» اما آنپُر میها از شراب آن
ها بگو کهتو به آن1313شوند؟»پُر میخُمهای ما از شراب دانستیم که نمی

فرماید: «تمام ساکنین این سرزمین را ـ از پادشاهانی کهخداوند چنین می
نشینند تا کاهنان و انبیاء و باشندگان اورشلیم ـ با شراببر تخت داود می

ها را و حتی والدین و فرزندان را به جان یکدیگرآنگاه آن1414سازم.نشئه می
کنم و هیچ کسی را زندهها را هلاک میاندازم، بدون رحم و شفقت آنمی

گذارم.»نمی
غرور و رسوائی اورشلیمغرور و رسوائی اورشلیم

بشنوید و توجه کنید و مغرور نباشید! خداوند فرموده است.1515
رَد ووَخداوند، خدای تان را احترام کنید، پیش از آنکه ظلمت را پدید آ1616

پای تان بر کوههای تاریک بلغزد و آن نوری را که در انتظارش بودید به
اگر گوش نکنید، بخاطر غرور1717تاریکی مطلق و ظلمت سهمگین تبدیل کند.

شما در خفا گریه خواهم کرد و به تلخی اشک خواهم ریخت، زیرا قوم
شود.برگزیدۀ خداوند به اسارت برده می

خداوند به من فرمود: «به پادشاه و مادرش بگو که از تخت سلطنت1818
پائین شوند، زیرا تاج باشکوه شاهی از سر شان برداشته شده است.

هااند و کسی نیست که آنهای شهرهای جنوب یهودا بسته شدهدروازه1919
اند.را باز کند. همۀ مردم یهودا به اسارت رفته

آید. کجاست آن گلۀ زیبائی که به دستبنگر، دشمن از سوی شمال می2020
وقتیکه یارانت ترا شکست بدهند و بر تو حکومت کنند،2121تو سپرده بودم؟
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اما اگر از2222کشی.گوئی؟ مثل زنی که در حال زایمان باشد، درد میچه می
آیند؛ بدان که بخاطر کثرتخود بپرسی که چرا این مصیبت ها بر سرت می

تواند رنگآیا یک حبشی می2323عفت شدی.گناهانت این چنین رسوا و بی
تواند خالهای خود را پاک کند؟ توپوست خود را تغییر بدهد یا یک پلنگ می

توانی کار خوب بکنی.»ای، نمیهم چون به کارهای بد عادت کرده
امفرماید: «بنابران، سرنوشتی که من برایت تعیین کردهخداوند می2424

شود، پراگندهاینست: من ترا مثل کاهی که در اثر باد صحرا پراگنده می
ای.سازم، زیرا تو مرا فراموش کرده و به چیزهای دروغ اعتماد نمودهمی

فسق و فساد و زناکاری و کارهای2727کنم.من ترا برهنه ساخته و رسوا می2626
کردی. افسوس بحال تو ایها و در مزارع میآورت را دیدم که بر تپهشرم

خواهی ناپاک بمانی؟»اورشلیم، تا چه وقت می
فصل چهاردهمفصل چهاردهم

خشکسالی شدیدخشکسالی شدید
«سرزمین22خداوند در مورد خشکسالی یهودا به ارمیا فرمود:

برند و مردم با غم و اندوهیهودا عزادار است. شهرهایش رنج می
شود.اند و آواز گریه و نالۀ شان از اورشلیم شنیده میبر زمین نشسته

ها به ذخایرفرستند. آنثروتمندان، خادمان خود را برای آوردن آب می33
باشد. پس شرمنده و سرافگنده با ظرفهایآیند، اما از آب اثری نمیمی

چاک شده است، زیرا هیچ بارانزمین از خشکی چاک44گردند.میخالی بر
حتی آهو نیز55اند.نباریده است، بنابران، دهقانان مأأیوس و غمگین

کند، زیرا سبزه و گیاهی پیداهای خود را در صحرا ترک میچوچه
ایستند و مانند شغالان ازهای خشک میخرها هم بر تپهگوره66شود.نمی
شوند.»زنند. بخاطر قلت خوراک چشمان شان ضعیف میسَک میفَنَآبی بی

دهند، بارها ترا ترکای خداوند، گرچه گناهان ما علیه ما گواهی می77
ایم، اما بخاطر نامت به ما کمک فرما.ایم و در برابر تو گناه ورزیدهکرده

ایای امید اسرائیل و ای رهائی بخش ما در وقت سختی، چرا مثل بیگانه88
باشد، ازگذرد و مانند مسافری که شبی مهمان ما میکه از سرزمین ما می

چرا مانند جنگجوی ناتوانی که قادر نیست بجنگد،99ای؟ما بیگانه شده
ای؟ ای خداوند، تو در میان ما هستی و ما بنام تو یادبیچاره گردیده

شویم، پس ما را ترک نکن.می
ها دوست داشتند کهفرماید: «آنخداوند در بارۀ این مردم چنین می1010

ها رااز من دور و آواره شوند و بسوی من باز نگردند، بنابران، من هم آن
کنم و به سزای اعمال شانپذیرم، گناهان شان را فراموش نمینمی
رسانم.»می

حتی اگر1212خداوند به من فرمود: «برای این مردم دعای خیر نکن.1111
دهم و اگر برای من صدقه وروزه هم بگیرند، به فریاد شان گوش نمی

ها را با شمشیر و قحطی و وبا هلاککنم، بلکه آنقربانی بیاورند، قبول نمی
سازم.»می

اخطار به انبیای کاذباخطار به انبیای کاذب
گویند کهها میآنگاه من گفتم: «ای خداوند، خدای متعال، انبیاء به آن1313

ها در اینگویند که تو به آنها میبینند و نه قحطی را. آننه جنگ را می
کنی.»سرزمین صلح و آرامش واقعی عطا می

کنند.خداوند در جواب فرمود: «انبیاء به نام من به دروغ نبوت می1414
ام که آن پیامهاها امر کردهها از جانب من نیست و نه من به آنپیامهای آن

سِحر و جادو و از خیالاتها با رؤیاهای دروغ، را به مردم بدهند. آن
بنابران، من خداوند، این انبیاء را که بنام من1515کنند.فریبندۀ خود نبوت می

گویند که جنگدهند و میام به مردم میها ندادههائی را که من به آنپیام
همچنین1616سازم.آید، با شمشیر و قحطی هلاک میشود و قحطی نمینمی

دهند، قربانی شمشیر و قحطیها گوش میاین قومی که به پیامهای آن
افتند و هیچ کسی پیداهای اورشلیم میهای شان در کوچهشده، جنازه

هاها را دفن کنند. خود شان و همچنان زن و پسر و دختر آنشود که آننمی
دهم.را بخاطر گناهان شان جزا می

کِ اندوه جاری شود و آرامها بگو: بگزار شب و روز از چشمانم اشبه آن1717
و قرار نداشته باشم، زیرا قوم برگزیدۀ من زخم مهلکی خورده و صدمۀ

بینم و اگراگر به صحرا بروم کشتگان شمشیر را می1818بزرگی دیده است.
خورم که در اثر بیماری و گرسنگی درمیدر شهر وارد شوم با کسانی بر

کندن هستند. انبیاء و کاهنان، هر دو، به همه جاهای کشور سفرحال جان
دهند که خطری وجود ندارد و از چیزهائیکنند و به مردم اطمینان میمی

خبرند.»شان بیزنند که خودحرف می
کنندکنندمردم بحضور خداوند زاری میمردم بحضور خداوند زاری می

ای؟ آیا از اهالی سهیون متنفرای خداوند، آیا یهودا را بکلی ترک کرده1919
ای که درمانی ندارد؟ ما آرزوی صلح وهستی؟ چرا ما را این چنین زده

آرامش داشتیم، اما خیری ندیدیم. منتظر بودیم که شفا بیابیم، ولی در
ایم. ما بهخداوندا، ما در برابر تو گناه کرده2020عوض دچار وحشت شدیم.

هایت را بیاد آور و ماوعده2121کنیم.گناهان خود و اجداد خود اعتراف می
را ترک نکن. جایگاه تخت جلال خود را خوار و ذلیل نساز و پیمانی را که با

توانند باران ببارانند؟ آیا آسمانآیا بتهای اقوام دیگر می2222ما بستی، مشکن.
تواند بخودی خود باران بفرستد؟ ای خداوند خدای ما، چشم امید مامی

توانی این کارها را انجام بدهی.بسوی تو است، زیرا فقط تو می
فصل پانزدهمفصل پانزدهم

بربادی مردم یهودابربادی مردم یهودا
بعد خداوند به من فرمود: «اگر موسی و سموئیل هم در حضور

ها رحمنمودند، بر آنایستادند و برای این قوم شفاعت میمن می
هرگاه بپرسند که22ها را از نظر من دور کن و بگذار که بروند!کردم. آننمی

فرماید: کسیکه مستوجب مرگ استکجا بروند. بگو که خداوند چنین می
بسوی مرگ، آنکه باید با شمشیر کشته شود بسوی شمشیر، هر کسیکه باید

از قحطی بمیرد، بسوی قحطی و هر که سزاوار اسارت است بسوی اسارت.
ها،کنم: شمشیر را برای کشتن آنها نازل میمن چهار نوع بلا را بر آن33

ها وها، مرغان هوا را برای خوردن گوشت آنسگها را برای دریدن آن
ها. خداوند چنین فرمودهحیوانات وحشی را برای خوردن و هلاکت آن

ها را بخاطر کارهای زشتی که منسی، پسر حزقیا، پادشاهمن آن44است.
دهم که تمام ممالک جهان ازیهودا در اورشلیم کرد چنان جزای سختی می

شنیدن آن به وحشت بیفتند.»
کند؟فرماید: «ای مردم اورشلیم، چه کسی بر شما رحم میخداوند می55

چون66پرسد؟گرید و چه کسی از احوال شما میچه کسی برای شما می
شما مرا ترک کردید و از من روگردان شدید، بنابران، من هم دست خود را

من شما را77توانم بر شما رحم کنم.کنم تا شما را از بین ببرم و نمیدراز می
اولاد ساخته ازکنم و همۀ تان را بیهای شهرهای تان غربال میدَم دروازه

زنان تان مثلتعداد بیوه88برم، زیرا از اعمال بد تان دست نکشیدید.بین می
آورم،شود. هنگام ظهر مرگ ناگهانی را بر جوانان تان میریگ دریا زیاد می

آورم.سازم و ترس و وحشت را بر آن شهر میمادران شان را داغدار می
افتد. آفتابزنی که صاحب هفت طفل است از غم و غصه بحال مرگ می99

هاشود. بقیۀ آنکند و خجل و رسوا میحیات او پیش از وقت، غروب می
سازم.» خداوند فرموده است.را با شمشیر دشمن هلاک می

کندکندارمیا به حضور خداوند شکایت میارمیا به حضور خداوند شکایت می
وای بحال من که چه انسان بدبختی هستم. ای کاش مادرم هرگز مرا1010

روم باید با هر کس جنگ و مجادله کنم. نهآورد. به هر جا که میبدنیا نمی
ام، با اینهم همه نفرینمام و نه از کسی قرض گرفتهبه کسی قرض داده

کنند.می
سازم تا دشمنانت درخداوند فرمود: «به یقین من زندگی ترا بهتر می1111

تواند یک شئیهیچ کسی نمی1212هنگام سختی محتاج به کمک تو شوند.
اً آهن کشورهای شمال را که با برنج مخلوط شده است،آهنی، مخصوص

بشکند.
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اید، ثروت وبخاطر گناهانی که در تمام این سرزمین مرتکب شده1313
شما را وادار1414دهم.های تان را رایگان و بعنوان غنیمت به دشمنان میگنج
سازم که در کشورهای بیگانه خدمت دشمنان را بکنید، زیرا آتش خشممی

سوزاند.»اید و شعلۀ آن شما را میمرا برافروخته
دانی، پس مرا بیاد آور. بهمن گفتم: «ای خداوند، تو همه چیز را می1515

خواهندها که میمن کمک کن و انتقام مرا از ستمگارانم بگیر. در مورد آن
مرا بکشند صبور نباش و بدان که بخاطر تو متحمل اینهمه خواری و حقارت

کلام ترا شنیدم، هر کلمۀ آنرا بخاطر سپردم و به قلب و روح من1616ام.شده
در1717فرحت بخشید، زیرا ای خداوند قادر مطلق، من نام ترا بر خود دارم.

ام، بلکه به امر تو گوشۀ تنهائی رامجالس مردم خوشگذران شرکت نکرده
چرا دردهای من آرام1818ها مرا خشمناک ساخت.اختیار نمودم و گناهان آن

یابند؟ آیااند و التیام نمیهای من علاج ناپذیرگیرند و چرا زخمنمی
رود، ناامیدای که به امید آب به جوی خشک میخواهی مرا مثل تشنهمی

سازی؟»
خداوند در جواب من فرمود: «اگر بسوی من بازگردی، من هم ترا1919
توانی مرا خدمت نمائی. اگر سخنان بیهوده را بر زبانپذیرم و میمی

توانی پیام مرا به مردم برسانی. آنگاه بهنیاوری و سنجیده حرف بزنی، می
من ترا در برابر این2020ها نخواهی رفت.کنند و تو دنبال آنتو رجوع می

جنگند، ولی توها با تو میسازم. آنمردم مانند یک دیوار محکم برنجی می
شوی، زیرا من، خداوند که با تو هستم، ترا محافظتها غالب میبر آن

کنم و از چنگاز دست افراد شریر آزادت می2121دهم.کنم و نجات میمی
سازم.»مردم ستمگر رهایت می

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
ایام مصیبتایام مصیبت

«تو در این جا نباید ازدواج کنی و22خداوند به من چنین فرمود:
گویم،زیرا من خداوند می33صاحب دختران و پسران شوی،
در اثر44آیند و همچنان والدین شاندختران و پسرانی که در اینجا بدنیا می

های شانگیرد و جنازهعُزا نمیها میرند. کسی برای آنمرض مهلکی می
ها در اثرمانند. همۀ آنشوند، بلکه مثل پارو بروی زمین باقی میدفن نمی

گردند و اجساد شان خوراک مرغان هوا و جانورانجنگ و قحطی هلاک می
شوند.»زمین می

فرماید: «به خانۀ کسی برای تعزیت نرو و برایزیرا خداوند چنین می55
دهم و از احسان وکسی گریه و نوحه نکن. من دیگر به این قوم برکت نمی

خورد و66سازم. این گفتۀ خداوند است.نصیب میها را بیرحمت خود آن
شوند. نه کسیهای شان دفن نمیمیرند و جنازهگِ این سرزمین میبزر

کند و نه موهایگیرد، نه خود را برای شان مجروح میبرای شان ماتم می
خورد وها همرای شان غذا نمیکسی برای تسلی آن77تراشد.سر خود را می

تو نباید در88آید.نه کسی بخاطر مرگ پدر و مادر شان برای تعزیت می
زیرا من، خداوند قادر99مهمانی و ضیافت شان بروی و بخوری و بنوشی،

گویم که در دوران زندگی شما و پیشمطلق و خدای اسرائیل به شما می
ها و آواز داماد و عروس را خاتمههای خوشی، خندهچشم تان تمام آواز

دهم.می
پرسند: «چرا خداوند ما راها میوقتی همۀ اینها را به مردم بگوئی، آن1010

کند؟ چه خطائی از ما سر زده است وبه چنین جزاهای سنگین محکوم می
تو در جواب شان بگو1111ایم؟»در برابر خداوند، خدای خود چه گناهی کرده

فرماید: بخاطری که پدران شما مرا ترک کردند. پیرو خدایانکه خداوند می
ها را پرستش کردند، مرا فراموش نمودند و احکام مرا بجادیگر شدند، آن

اما اعمال شما بدتر از کارهای اجداد تان بوده است، سرسختانه1212نیاوردند.
روید و به کلام من گوشآلود خود میهای نفسانی و گناهبدنبال هوس

اندازم و به سرزمینیبنابران شما را از این کشور بیرون می1313دهید،نمی
رانم که هم برای شما و هم برای پدران تان بیگانه است. در آنجا خدایانمی

دیگر را پرستش خواهید کرد و من دیگر بر شما رحم نخواهم نمود.»

بازگشت از تبعیدبازگشت از تبعید
نِ خدای زنده رارسد که مردم نام ممیفرماید: «زمانی فراخداوند می1414

کنند که من قوم اسرائیل را از کشور مصر بیرون آوردم،بخاطر این یاد نمی
گویند که چطور مردم اسرائیل را از سرزمین شمال و از همهبلکه می1515

ها را بهها را به آنجا رانده بودم، بازگردانیدم. البته من آنکشورهائی که آن
آورم.»سرزمینی که به اجداد شان داده بودم، دوباره می

مجازات آیندۀمجازات آیندۀ
فرماید: «اینک ماهیگیران بسیار خواهم فرستاد تا ایشانخداوند می1616

فرستم تا ایشان را از هر کوه ورا صید نمایند و بعد شکارچیان بسیار را می
زیرا من مراقب همۀ کردار و1717های صخره شکار نمایند،از هر تپه و سوراخ

توانندماند و نمیها از نظر من پنهان نمیرفتارشان هستم. هیچ کار آن
ها را دوبخاطر خطا و گناه شان آن1818گناهان خود را از من مخفی کنند.

جان و منفور خود آلودهها زمین مرا با بتهای بیدهم، زیرا آنچند جزا می
اند.»پُر کردهو همه جا را 

دعای ارمیادعای ارمیا
ای خداوند، تو نیروی من و قلعۀ من هستی و در هنگام سختی پناهم1919
گویند:آیند و میدهی. مردم از همه نقاط روی زمین بحضور تو میمی

آیا یک2020کردند.«پدران ما از خدایان دروغین و چیزهای بیهوده پیروی می
تِ ساختۀ دست انسان، خداتواند برای خود خدا بسازد؟ بانسان می

هافرماید: «این بار قدرت و عظمت خود را به آنخداوند می2121نیست.»
دهم تا بدانند که اسم من خداوند است.»نشان می

فصل هفدهمفصل هفدهم
گناه و مجازات مردم یهوداگناه و مجازات مردم یهودا

«گناهان یهودا با قلم آهنین که نوکش از الماس است بر دلهای شان
فرزندان22ها حک شده است.نوشته و بر چهار گوشۀ قربانگاه آن

اند و در زیر هر درخت سبز، برشان هم کارهای اجداد خود را از یاد نبرده
اَشیره را قراربر سر هر کوه و در دشت و صحرا تمثال بت 33هر تپۀ بلند،

پرستند. پس بخاطر گناهان تان تمام ثروت و خزاین شما راداده آن را می
شوید تا این سرزمین را که بعنوان میراثو مجبور می44دهمبه تاراج می
ام از دست بدهید و دشمنان تان را در کشورهای بیگانه خدمتبه شما داده

اید.»کنید، زیرا شما آتش خشم مرا برافروخته
فرماید: «لعنت بر کسانی که بر انسان خاکی اتکاء و برخداوند می55

ها مانندآن66کنند و دل شان از خداوند دور است.قدرت او اعتماد می
روید و تازهزار و غیر مسکون میای هستند که در بیابان و زمین شورهبوته

شود.و سبز نمی
کند و چشم امید بسوی او دارد.خوشا بحال کسی که بر خدا توکل می77

هایشاو مثل درختی است که در کنار جوی آب کاشته شده است و ریشه88
مانند. درترسد و برگهایش سبز میرسند. از گرما نمیاز هر طرف به آب می

ایستد.نمیای نداشته و از ثمر دادن باززمان خشکسالی اندیشه
تنها1010تر است و ناعلاج. کیست که آنرا بداند؟دل از همه چیز فریبنده99

کنم. هردانم و دل انسان را جستجو میمن، خداوند، افکار پنهانی را می
دهم.کسی را مطابق اعمالش و ثمرۀ کردارش جزا می

اندوزد، مثل کبکیمشروع میانسانی که دارائی خود را از راه غیر1111
نشیند.ها میکند و بر آنهای پرندگان دیگر را جمع میاست که تخم

کنند، او هم دارائیشوند و کبک را ترک میها بزرگ میهمانطور که چوچه
دهد و سرانجام حماقت خود را ثابتخود را در اوج زندگی از دست می

سازد.»می
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طلبدطلبدارمیا از خداوند کمک میارمیا از خداوند کمک می
ای1313ضِع عبادتگاه مقدس ما تخت رفیع و با شکوه ازلی است.مو1212

خداوند! ای امید اسرائیل! همه کسانی که ترا ترک کنند، خجل و سرافگنده
شوند و آنهائی که از تو روبرگردانند، مانند نوشتۀ روی خاک محومی
ها ترا که خداوند و چشمۀ آب حیات هستی، ترکگردند، زیرا آنمی

خداوندا، تو مرا شفا بده تا بکلی شفا یابم، تو مرا نجات بده تا1414اند.کرده
گویند:مردم به من می1515کنم.همیشه در امان باشم و من ترا ستایش می

من هرگز1616«کجاست کلام تهدید کنندۀ خدا؟ پس حالا آن باید واقع شود.»
ام که بلائی راام و از تو نخواستهاز بودن شبان برای پیروی تو فرار نکرده

ام و از تو پنهان نبودهدانی که من چه گفتهها بیاوری. تو میبر سر آن
پس مرا دچار ترس و وحشت نکن، زیرا تو پناهگاه من در روز1717است.

کنند شرمنده و رسوا کن، اماآنهائی را که بر من ستم می1818مصیبت هستی.
مرا خوار و سرافگنده نساز.

بََت را تجلیل کنیدبت را تجلیل کنیدسََسروز روز 
خداوند به من فرمود: «برو در کنار «دروازۀ مردم» که پادشاهان یهودا1919

و به مردم2020های دیگر اورشلیم بایستکنند و در کنار دروازهاز آن عبور می
فرماید: ای پادشاهان و مردم یهودا و ای ساکنینبگو که خداوند می

بخاطر حفظ جانهای تان نباید در2121گذرید،ها میاورشلیم که از این دروازه
ها حملبَت به هیچ کاری دست بزنید و هیچ باری را از راه این دروازهسَروز 

های تان هم باید در این روز از هر کاری دست بکشیدحتی در خانه2222نکنید.
و تنها استراحت و عبادت کنید. طوریکه به اجداد تان امر کردم به شما هم

اما اجداد تان به حرف من2323بَت را مقدس بشمارید.سَگویم که روز می
گوش ندادند و توجه نکردند و از روی سرسختی هدایات مرا نشنیدند.

های این شهربَت از دروازهسَاما اگر شما امر مرا بجا آورید، در روز 2424
چیزی را حمل نکنید و این روز را مقدس شمرده از هر کاری دست بکشید،

کنند وهای اورشلیم عبور میآنگاه همه پادشاهان و بزرگان تان از دروازه2525
های مجلل و اسپهاوارث تاج و تخت داود شده همواره سوار بر عراده

باشند. این شهر دایم پایدار بوده، مردم یهودا و اهالی اورشلیم برایمی
مردم از شهرهای یهودا، اطراف اورشلیم،2626شوند.همیشه در آن ساکن می

آیند و هرنوعاز سرزمین بنیامین، دشتها و کوهستانها و منطقۀ جنوب می
اما اگر به کلام من گوش2727کنند.قربانی و هدیه به عبادتگاه من تقدیم می

هایبَت را مقدس نشمارید و در این روز باری را از دروازهسَندهید و روز 
ها را باافروزم و این دروازهاورشلیم حمل کنید، آنگاه من آتشی می

تواند آنسوزانم و این آتشی است که هیچ کسی نمیقصرهای اورشلیم می
را خاموش سازد.»

فصل هجدهمفصل هجدهم
گرگرکوزه و کوزهکوزه و کوزه

«برخیز و به کارخانۀ22خداوند کلام خود را برای ارمیا فرستاد:
پس برخاستم و33زنم.»گری برو. من در آنجا با تو حرف میکوزه

گر را دیدم که بر سر چرخ دستگاه خودگری رفتم و کوزهبه کارخانۀ کوزه
ساخت در دست او ضایعگِل میاما ظرفی که از 44مصروف کار است،

گِل قرار دلخواه خود ساخت.گردید، پس دوباره ظرفی دیگری از همان 
توانم با شما همان«ای قوم اسرائیل، آیا من نمی66بعد خداوند فرمود:55

گِل در دستگِل خود کرد؟ همانطوری که گر با رفتاری را کنم که کوزه
هرگاه اعلام کنم که قومی77باشید.گر است، شما هم در دست من میکوزه

اگر آن مردم دست از شرارت88کن و معدوم سازم،یا سلطنتی را ریشه
از طرف دیگر،99برم.ها را از بین نمیبکشند، از عزم خود بازگشته و آن

هرگاه بگویم که اراده دارم قومی یا کشوری را مستقر و نیرومند سازم،
اگر آن مردم در مقابل من شرارت ورزند و به کلام من گوش ندهند،1010

آنوقت من از خوبی و نیت نیکی که برای شان در نظر داشتم خودداری
پس حالا از جانب من به مردم یهودا و اهالی اورشلیم بگو که1111کنم.می

ها باید اعمالام تا بلائی را بر سر شان بیاورم، پس آنمن تصمیم گرفته
هااما آن1212زشت خود را ترک کنند و راه و روش خود را تغییر بدهند.

هائی داریم و قرار میل دل متمرد خود زندگیگویند: ما از خود نقشهمی
کنیم.»می

پرستی قوم اسرائیلپرستی قوم اسرائیلبتبت
فرماید: «بروید و از اقوام دیگر بپرسید که آیا گاهیخداوند می1313

اند که قومی به چنین کار قبیحی دست زده باشد. قوم اسرائیلشنیده
کوههای لبنان هیچگاهی بدون برف1414اً مرتکب عمل زشتی شده است.واقع
مگر قوم1515شوند،مانند و جویبارهای سرد کوهستانها هرگز خشک نمینمی

جان قربانی سوختنی تقدیماند و برای بتهای بیبرگزیدۀ من مرا ترک کرده
دارندنمیاند، به راه هموار قدیم قدم برکنند. از راه راست منحرف شدهمی

سرزمین خود را مایۀ تمسخر دیگران قرار1616و در بیراهی روان هستند.
جنباند وگذرد، سر خود را بحال افسوس میاند و هر کسیکه از آن میداده

بنابران، مانند باد شرقی که گرد و خاک را به هوا پراگنده1717کند.حیرت می
کند، من هم قوم برگزیدۀ خود را در برابر دشمنان شان پراگندهمی
رسم.»گردانم و به داد شان نمیمیها رو برسازم. در روز مصیبت از آنمی

توطئه علیه ارمیاتوطئه علیه ارمیا
بعد مردم گفتند: «بیائید که کاری در حق ارمیا بکنیم! ما از خود1818

دهند، حکیمان ما، ما راکاهنانی داریم که احکام دینی را به ما تعلیم می
آورند. پس دیگرکنند و انبیای ما هم پیام خداوند را برای ما میهدایت می

کنیم و محکومش سازیم.»نباید به سخنان او گوش بدهیم. او را متهم می
آنگاه ارمیا دعا کرد و گفت: «ای خداوند، به سخنانم توجه فرما و1919

آیا لازم است به عوض2020گویند.حرفهای دشمنانم را بشنو که چه می
ها برای کشتن منام، بدی ببینم؟ آنهائی که در حق این مردم کردهخوبی

ها توصیف کردم واند. بخاطر داری که من در حضور تو از آندسیسه چیده
خواهم کهاما حالا می2121ها شفاعت نمودم تا از خشمت بگذری.برای آن

هادَم شمشیر کشته شوند و جوانان آنفرزندان شان از گرسنگی بمیرند و با 
اولاد و بیوه شوند و مردان شان ازدر جنگ بقتل برسند. زنان شان بی

غارتگران را ناگهان بر سر شان بفرست تا فریاد و2222بیماری هلاک گردند.
ها برای من چاه کنده و بر سر راه منها برخیزد. زیرا آنفغان شان از خانه

ها برای قتل من خبرهای آنای خداوند، خودت از دسیسه2323اند.دام نهاده
ها را ازها چشم نپوش و گناهان شان را نادیده نگیر. آنداری. از خطای آن

ها رفتار کن.»حضور خود بران و در هنگام غضب با آن
فصل نوزدهمفصل نوزدهم
کوزۀ شکستهکوزۀ شکسته
ای بزرگانگِلی بخرم و با عدهخداوند به من فرمود که یک کوزۀ 

هِنوم»، در کنار دروازۀبه وادی «بن22سفیدقوم و کاهنان مو
و بگویم که خداوند قادر33ها برسانمگران رفته، پیام خداوند را به آنکوزه

فرماید: «ای پادشاهان یهودا و اهالی اورشلیم، بهمطلق، خدای اسرائیل می
خواهم چنان بلائی را بر سر این شهر بیاورمپیام من گوش دهید! من می

اند و برایزیرا این مردم مرا ترک کرده44که هر کسی که بشنود، تعجب کند،
ها راخدایان دیگر که نه خود شان، نه اجداد شان و نه پادشاهان یهودا آن

کنند و با این کار خود این جا را آلوده ساختهشناسند، قربانی تقدیم میمی
اند تاتِ بعل قربانگاهها ساختهبرای ب55اند.و خون بیگناهان را ریخته

ها بسوزانند. به کاری که مناطفال خود را بعنوان قربانی سوختنی بر آن
هرگز امر نکرده بودم و حتی از خاطرم نیز نگذشته بود، دست زدند.

هِنوم»فَت» یا «وادی بنرسد که این جا را «توبنابران، روزی می66
شود. خداوند فرموده است.نامند، بلکه «وادی کشتار» نامیده مینمی

ها را با ضربسازم و آنها و تدبیرات یهودا و اورشلیم را خنثی مینقشه77
کنم.اند، هلاک میدست کسانی که تشنۀ خون شانشمشیر دشمن و به
شوند.کِ مرغان هوا و حیوانات روی زمین میها خورااجساد مردگان آن
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کنم که هر کسی که از آنجا بگذرد و آنهمهاین شهر را طوری ویران می88
دهم که اینبه دشمنان موقع می99خرابی را ببیند، وحشت و تعجب کند.

شهر را محاصره کنند و اهالی آن را بکشند. و چنان مصیبتی را بر سر شان
آورم که مردم در داخل شهر گوشت یکدیگر و حتی گوشت فرزندان ومی

دوستان خود را بخورند.»
سپس خداوند به من فرمود که آن کوزه را در حضور مردانی که همراه1010

فرماید: «مثلو بگویم که خداوند قادر مطلق می1111من رفته بودند، بشکنم
اش نیست، بدینگونه اورشلیم وای که شکست و امکان ترمیماین کوزه

فَت آنقدر زیاداهالی آن هم از بین خواهند رفت. اجساد مقتولین در تو
با این شهر و اهالی آن1212توان همه را در آنجا دفن کرد.باشند که نمیمی

های اورشلیم، قصرهای پادشاهان وخانه1313کنم.نیز همین کار را می
ها که برای آفتاب و مهتاب و ستارگان و خدایانها را بر بامهای آنبتخانه

سازم.»اند، نجس میدیگر قربانی و هدیه تقدیم کرده
فَت نبوت کرد و به اورشلیمپس از آنکه ارمیا قرار امر خداوند در تو1414

که خداوند قادر1515برگشت، در حویلی عبادتگاه ایستاد و به تمام مردم گفت
فرماید: «من بر سر اورشلیم و شهرهای اطراف آنمطلق، خدای اسرائیل می

ها با سرسختی از شنیدنآورم، زیرا آنهمه بلاهائی را که ذکر کردم، می
کلام من خودداری کردند.»

فصل بیستمفصل بیستم
رِِ کاهنر کاهنمشاجرۀ ارمیا با فشحومشاجرۀ ارمیا با فشحو

اِمیر، که سردستۀ ناظران عبادتگاه بود، وقتیفشحور کاهن، پسر 
امر کرد که او را بزنند و به پاهایش زولانه22سخنان ارمیا را شنید،

انداخته در کنار دروازۀ فوقانی بنیامین که در عبادتگاه بود، نگاهش دارند.
فردای آن، وقتی فشحور، ارمیا را از بند رها کرد، ارمیا به او گفت که33

و فرمود: «من44خداوند نام فشحور را به «وحشت از هر طرف» تبدیل کرد
سازم و دوستانت در برابرترا با تمام دوستانت دچار ترس و وحشت می

شوند. من تمام مردم یهودا راچشمانت با ضرب شمشیر دشمن کشته می
برد و عدهای راتسلیم پادشاه بابل خواهم کرد؛ او گروهی را به اسارت می

مِ آن،دشمنان تمام ثروت این شهر را همراه با دسترنج مرد55خواهد کشت.
برند.کنند و به بابل میاشیای گرانبها و خزاین پادشاه یهودا را تاراج می

تو هم ای فشحور با همه اعضای خانواده و دوستانت که برای شان به66
میرید وکردی، اسیر و به بابل برده شده در آنجا میدروغ پیشگوئی می

شوید.»دفن می
شکایت ارمیا از خداوندشکایت ارمیا از خداوند

خداوندا، تو مرا فریفتی و من فریفته شدم. تو نیرومند بودی و مرا77
خندند.مغلوب کردی و مایۀ تمسخر مردم ساختی و مردم همیشه به من می

وقتی بخواهم حرف بزنم، باید داد و فریاد کنم و از ظلم و بیدادگری بنالم.88
از99کنند.در نتیجه، مردم مرا بخاطر بیان کلام تو مسخره و تحقیر می

طرف دیگر، اگر کلام ترا به مردم اعلام نکنم و نام ترا یاد نکنم، آنگاه کلام تو
کند وشود و تا مغز استخوانهایم نفوذ میور میدر دلم مانند آتش، شعله

گویند: «از همه سوشنوم که میاز همگی می1010توانم آرام گیرم.نمی
بارد. باید او را بفریبیم و بعد دستگیرش کرده از او انتقاموحشت می

بگیریم.» حتی دوستان نزدیکم انتظار سقوط مرا دارند.
لغزند ودِ قادر و توانا همراه من است، ستمگران من میاما چون خداون1111

ها همه خجل سرافگنده شده تا ابد ناکام و رسواشوند. آنمغلوب می
ای خدای قادر مطلق، تو مردم را از روی انصاف و عدالت1212گردند.می
آزمائی و از افکار و اسرار دل همه کس آگاه هستی. من دعوای خود رامی

ها انتقامت راخواهم ببینم که چطور از آنام و میبحضورت ارائه کرده
برای خداوند سرود شکرگزاری را بسرائید و او را ستایش کنید،1313گیری.می

بخشد.زیرا مسکینان را از دست ظالمان و بدکاران نجات می
لعنت بر آن روزی که بدنیا آمدم و آن روزی که مادرم مرا زائید، برکت1414

لعنت بر آن کسی که به پدرم از تولد من مژده داد و گفت: «مبارک1515نبیند!
آن1616ای.» و با این مژده او را خوشحال ساخت.باد که صاحب پسری شده

مرد به سرنوشت شهرهائی که خداوند بدون ترحم ویران کرد، گرفتار شود
تا از صدای گریه و ناله در صبح و از شنیدن زنگ خطر جنگ هنگام ظهر رنج

بود و مادرمحِم مادر مرا نکشت تا شکم مادرم گور من میرَزیرا در 1717ببرد،
حِم مادر بدنیا آمدم؟ آیا بخاطر اینرَچرا از 1818ماند.همیشه حامله باقی می

بود که زحمت و غم بکشم و دوران زندگی خود را در خواری و رسوائی
بگذرانم؟

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
دعای صدقیا و جواب خداونددعای صدقیا و جواب خداوند

کلامی که به ارمیا از جانب خداوند فرستاده شد وقتیکه صدقیا
عَسیا، را پیشمَفَنیای کاهن، پسر سِمَلکیا، و پادشاه، فشحور، پسر 

«نبوکدنصر، پادشاه بابل بر ما حمله آورده است،22ارمیا با این پیام فرستاد:
ای کردهپس تو از خداوند درخواست کن تا از روی مرحمت معجزه

نشینی کند.»نبوکدنصر را مجبور به عقب
ارمیا به قاصدان صدقیا گفت که به پادشاه بگویند: «خداوند، خدای33

فرماید: من اسلحۀ شما را که در جنگ با پادشاه بابل و کلدانیاناسرائیل می
ها را که شهر در محاصرۀ شاناندازم و آنکنید، از کار میاستعمال می

من خودم با شما با تمام قدرت و با قهر و55آورم.است به مرکز شهر می
باشندگان این شهر را، از انسان و حیوان، با مرض66جنگم.غضب شدید می

سپس صدقیا، پادشاه یهودا، اهل دربار و مردم77برم.وُبا از بین میمهلک 
دست نبوکدنصر واند بهمِ شمشیر نجات یافتهدَاین شهر را که از مرض و 

کنم تا همه رادشمنان و آنهائی که قصد کشتن شان را دارند، تسلیم می
بدون رحم کشته هیچ کسی را زنده نگذارد.»

فرماید به این مردم بگو: «من دو راه را پیش روی شما قرارخداوند می88
اگر بخواهید در شهر بمانید، با99دهم: یکی راه زندگی و دیگری راه مرگ.می

شوید، و اگر از شهر بیرونشمشیر و یا در اثر قحطی و مرض کشته می
اند، تسلیم کنید،بروید و خود را به کلدانی های که شما را محاصره کرده

فرماید: «من عزم کردم کهخداوند می1010مانید.»یابید و زنده مینجات می
دست پادشاه بابل بسپارم تااین شهر را نجات ندهم، بلکه نابودش کنم و به

آن را آتش بزند و بسوزاند.»
جزای خاندان شاهی یهوداجزای خاندان شاهی یهودا

ای خاندان1212به خاندان پادشاه یهودا بگو کلام خداوند را بشنوید:1111
فرماید: «همیشه با عدل و انصاف داوری کنید وداود، خداوند چنین می

مظلومان را از دست مردم ظالم نجات بدهید، ورنه آتش غضب من بخاطر
برد و هیچ کسیور شده همۀ تان را از بین میاعمال زشت شما شعله

تواند آن را خاموش سازد.»نمی
تر از وادی قرار داری وفرماید: «تو ای اورشلیم که بالاخداوند می1313

گوئی: «کیست که بر ضد ما فرود آیدای و میای سر برافرشتهمانند صخره
های ما داخل شود، اینک من بر ضد تو هستم.»و کیست که به مسکن

دهم و درخداوند فرماید که من شما را مطابق کردار تان جزا می1414
افروزم که هر چیزی را که در اطرافش باشدجنگلهای تان چنان آتشی را می

بسوزاند.»
فصل بیست و دومفصل بیست و دوم

پیام خداوند به خاندان سلطنتی یهوداپیام خداوند به خاندان سلطنتی یهودا
خداوند به من فرمود که به قصر پادشاه یهودا بروم و بگویم:

ای و ای اهل«ای پادشاه یهودا که بر تخت سلطنت داود نشسته22
فرماید: بابه کلام خداوند گوش بدهید که می33دربار و اهالی اورشلیم،

عدل و انصاف رفتار کنید و مظلومان را از دست ظالمان برهانید. بر
بیگانگان، یتیمان و بیوه زنان ستم نکنید و خون مردم بیگناه را نریزید.

زیرا اگر به آنچه که گفتم عمل کنید، همیشه پادشاهانی که از سلسلۀ44
نشینند و همراه با درباریان و قوم خود براند بر تخت شاهی میداود

اما هرگاه به سخنان من توجه55شوند.های مجلل و اسپها سوار میعراده
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ای تبدیلخورم که این قصر را به خرابهنکنید، به ذات خود قسم می
کنم.» خداوند چنین فرموده است.می
فرماید: «اگرچه قصر سلطنتی یهودا در نظر من مانندخداوند می66

جِلعاد و کوههای سرسبز لبنان زیبا است، ولی قراریکه قسمبِ سرزمین شادا
گران را با افزار شانتخریب77سازم.خوردم آن را متروک و غیر مسکون می

فرستم تا ستونهای آن را که از بهترین درختان سرو تهیه شده قطع کنندمی
و در آتش بسوزانند.

پرسند: «چراوقتی که اقوام دیگر از آنجا عبور کنند، از یکدیگر می88
شنوند:در جواب می99خداوند این شهر بزرگ را به این وضع گرفتار کرد؟»

بخاطری که مردم اینجا خداوند، خدای خود را ترک کردند و پیرو خدایان
ها را پرستش کردند.»غیر شدند و آن

پیام خدا در بارۀ شلومپیام خدا در بارۀ شلوم
«برای مرده گریه نکنید و برای او ماتم نگیرید، بلکه برای کسی که به1010

گردد و روی وطننمیزار گریه کنید، زیرا که دیگر بررود زاراسارت می
زیرا خداوند دربارۀ پسر یوشیا که بجای پدر خود1111بیند.خود را نمی

بیند، بلکه درگوید که دیگر او روی وطن خود را نمیپادشاه شده چنین می
مُرد.»اند، خواهد دیار بیگانه که او را به اسیری برده

یََهویاقیمیهویاقیمپیام خدا در بارۀ پیام خدا در بارۀ 
انصافی و بالاخانۀ خویش را باوای بحال کسی که خانۀ خود را به بی1313

گیرد و مزدش راکند. از وطندار خود مفت خدمت میعدالتی بنا میبی
گوید: «برای خود خانۀ شکوهمندی باوای بحال کسی که می1414دهد.نمی

سازم. سقف آنرا با چوب سرواطاقهای وسیع و کلکینهای بلند و فراخ می
آیا داشتن قصر مجلل1515دهم.»کنم و با رنگ سرخ زینتش میمسطح می

پُر نعمت برخوردارسازد؟ چرا پدرت از یک زندگی ترا پادشاه بهتری می
او به داد مسکینان1616کرد.بود؟ بخاطری که با انصاف و عدالت حکومت می

رسید، بنابران همیشه موفق بود. مگر شناختن من اینو بینوایان می
اما تو فقط در فکر خواهشات نفسانی خود1717فرماید.نیست؟ خداوند می

کنی. خداوندها ظلم و ستم میریزی و بر آنهستی؛ خون بیگناهان را می
چنین فرموده است.

یَهویاقیم پسر یوشیا، پادشاه یهودا، من، خداوند به توبنابران، ای 1818
گویم که بر مرگ تو هیچ کسی، حتی خانواده و رعیت تو گریه و ماتممی

کشان ازات را کشانجنازه1919خورد.کند و افسوس و غصه نمینمی
کنند.برند و مثل نعش یک خر در زیر خاک پنهان میاورشلیم بیرون می

پیام ارمیا راجع به سرنوشت اورشلیمپیام ارمیا راجع به سرنوشت اورشلیم
به فراز کوه لبنان بروید و فریاد برآورید و در باشان گریه کنید و از2020

وقتی که در2121اند.عباریم ناله را سردهید، زیرا همه دوستان تان تلف شده
کردید، با شما سخن گفتم، ولی گوش ندادید. ازرفاه و آسودگی زندگی می

زمان طفولیت وضع و کردار شما به همین ترتیب بوده است و هیچگاهی از
کند وطوفان خشم من رهبران تان را نابود می2222اید.من اطاعت نکرده

شوند. شما بخاطر اعمال زشت تان شرمندهدوستان شما همه اسیر برده می
ای ساکنان لبنان که قصرهای تان را از چوب سرو2323گردید.و رسوا می

کند، از دردسازید، بزودی مثل زنی که از درد زایمان ناله میمی
کشید!فرسائی رنج میطاقت

داوری یهویاکینداوری یهویاکین
فرماید: «بهیَهویاقیم، پادشاه یهودا میخداوند به یهویاکین، پسر 2424

مُهر انگشت دست راستم همخورم که ترا حتی اگر حیات خود قسم می
دست کسانیو ترا به2525انداختمبودی از انگشت خود دور میمی
دست نبوکدنصر، پادشاه بابلها وحشت داری، یعنی بهسپردم که از آنمی

رانمتو و مادرت را که ترا بدنیا آورد، به یک کشور بیگانه می2626و کلدانیان.
و دیگر به این سرزمینی که آرزوی دیدنش را داشته2727تا در آنجا بمیرید

گذارید.»باشید، پا نمی

ای است کهگفتم: «ای خداوند، آیا این یهویاکین مثل ظرف شکسته2828
خورد؟ آیا به همین خاطر است که او و فرزندانش به کشوربدرد کسی نمی

شوند؟»ای اسیر برده میبیگانه
خداوند3030ای زمین، ای زمین، ای زمین، به کلام خداوند گوش بده!2929
اولاد و کسانی که هرگزفرماید: «نام این مرد را در جملۀ اشخاص بیمی

شوند، بنویس. هیچیک از فرزندان او بر تخت سلطنت داودموفق نمی
کند.»نشیند و بر یهودا حکمرانی نمینمی

فصل بیست و سومفصل بیست و سوم
امید به آیندهامید به آینده

گوید: «وای به حال آن چوپانانی که قوم برگزیدۀ مراخداوند می
خداوند، خدای اسرائیل در22برند.»کنند و از بین میپراگنده می

فرماید:بایست از قوم برگزیدۀ او نگهداری کنند، میبارۀ چوپانانی که می
ها را راندید و«شما بعوض اینکه از قوم برگزیدۀ من مراقبت نمائید، آن
ها کردید شما راپراگنده ساختید، بنابران، بخاطر این کاری که در حق آن

پس من خودم باقیماندۀ قوم33فرماید.کنم. خداوند میمجازات می
کنم و بهها را به آنجا رانده بودم جمع میام را از کشورهائی که آنبرگزیده

ها دارای فرزندان بسیار شده تعداد شان زیادآورم. آنمیوطن خود شان باز
ها بخوبیکنم تا از آنآنوقت چوپانی را برای شان انتخاب می44گردد.می

ها دیگر از کسی نترسند، تشویشی نداشته باشند و هیچمراقبت کرده و آن
کدام شان گم نشود.» خداوند فرموده است.

پادشاه عادلی از نسل داودپادشاه عادلی از نسل داود
آید که از نسل داود شاخۀ عادلی رافرماید: «روزی میخداوند می55

کند، انصاف و عدالت را درگزینم. او با حکمت و عدالت سلطنت میمیبر
شود و اسرائیلدر دوران حکومت او یهودا آزاد می66سازد.زمین برقرار می

برد و او «خداوند عدالت ما است» نامیدهدر رفاه و آسایش بسر می
شود.»می
فرماید: «در آن زمان وقتی مردم سوگند بخورند، دیگرخداوند می77

بلکه88گویند: «قسم به خدای زنده که اسرائیل را از مصر بیرون آورد»،نمی
گویند: «قسم به خدای زنده که قوم تبعید شده و پراگندۀ اسرائیل را ازمی

سرزمین شمال و سایر کشورها به وطن شان باز آورد.»»
انبیای کاذبانبیای کاذب

تِلرزد. مثل کسی که مسبخاطر انبیاء دلم شکسته و تمام بدنم می99
پُراین سرزمین 1010شراب باشد از حضور خداوند و کلام پاک او گیچ هستم.

از مردم زناکار است و بخاطر نفرین خداوند زمین را مصیبت فراگرفته
اند. مردم شرارت را پیشۀ خوداست. مزارع و بیابانها خشک شده

فرماید:خداوند می1111کنند.استفاده میاند و از قدرت خود سوءساخته
«انبیاء و کاهنان هر دو منافق هستند. حتی در عبادتگاه من هم به کارهای

شود.روند، لغزنده و تاریک میبنابران، راهی که می1212زنند.زشت دست می
ها را به جزایآورم و آنافتند. بلائی را بر سر شان میلغزند و میدر آن می

رسانم.» خداوند فرموده است.اعمال شان می
آورندتِ بعل به مردم پیام می«گناهان انبیای سامره را دیدم. از طرف ب1313

اما در انبیای اورشلیم1414و قوم برگزیدۀ من، اسرائیل را گمراه ساختند.
گویند، مردمکنند، دروغ میها زنا میتر دیدم. آنتر و قبیحاعمال زشت

نمایند و هیچ کسی دست ازشریر را در کارهای زشت شان تشویق می
از1515اند.کشد. همگی مانند مردم سدوم و عموره فاسد شدهاعمال بد نمی

دهم کهاینرو، من، خداوند قادر مطلق انبیای اورشلیم را خوراک تلخ می
ها در سراسرریزم، زیرا شرارت آنبخورند و آب زهرآلود را در حلق شان می

این سرزمین پخش شده است.»
فرماید: «به سخنان این انبیاء که پیام دروغ راخداوند قادر مطلق می1616
فریبند. این سخنانآورند، گوش ندهید، زیرا شما را با سخنان خود میمی

به کسانی که مرا حقیر1717از من نیست بلکه خیالات خود شان است.
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فرماید: سلامتی برای شما خواهد بود وگویند خداوند میشمارند، میمی
آید.دهند که بلائی بر سر شان نمیاند اطمینان میدلبه آنهایی که سخت

اند.ولی هیچیک از این انبیاء هرگز به افکار نهانی خداوند پی نبرده1818
خشم1919اند.کلام او را درک نکرده، به آن گوش نداده و توجهی نکرده

آیدگِردباد شدید بر مردمان شریر فرود مینِ سهمناک و خداوند مانند طوفا
شود. در روزاش را اجراء نکند خاموش نمیو آتش غضب او تا اراده2020

آخرت این را بخوبی خواهید دانست.»
ها بدل خود رفتند.فرماید: «این انبیاء را من نفرستادم، آنخداوند می2121

گویند که از جانب من پیامها حرفی نزدم، ولی به مردم میمن با آن
بود، آنوقت آن را به مردماما اگر پیام شان از جانب من می2222رسانند.می

آلود و اعمال زشت شانکردند و آنها را از راه گناهاعلام می
گرداندند.»میباز

فرماید: «آیا من خدای نزدیک هستم و خدای دور نی؟»خداوند می2323
تواند خود را از نظر من پنهان کند کهفرماید: «آیا کسی میخداوند می2424

پُر نکرده است؟» این گفتۀمن او را نبینم؟ مگر حضور من آسمان و زمین را 
خداوند است.

ها بنام من پیام دروغ را به«من آنچه را که انبیاء گفتند، شنیدم. آن2525
تا چه وقت2626ها الهام شد.گویند که در خواب به آندهند و میمردم می

این انبیاء مردم را با سخنان دروغی که ساخته و پرداختۀ خود شان است،
تِ بعل راهمانطوری که پدران شان مرا از یاد بردند و ب2727دهند؟فریب می

پرستش کردند، این انبیاء هم با تعبیر خوابهای دروغ خود قوم برگزیدۀ مرا
بگذارید این انبیاء خوابهای2828سازند که مرا فراموش کنند.وادار می

ساختگی خود را بیان کنند و آن کسی که پیام رسان حقیقی من است کلام
تواند با گندم همسریمرا با اخلاص کامل به مردم اعلام کنند. کاه نمی

فرماید: «کلام من مانند آتشخداوند می2929نماید.» این گفتۀ خداوند است.
پس خداوند3030کند.»خُرد میسوزاند و همچون چکش سنگ خارا را می
فرماید: «بدانید که من بر ضد این انبیاء هستم که سخنان یکدیگر رامی
فرماید: «منخداوند می3131کنند که کلام من است.»دزدند و ادعا میمی

هاگویند که کلام آنزنند و بعد میعلیه انبیایی هستم که از خود حرف می
من بر ضد این افراد هستم که با خوابهای ساختگی و3232از جانب من است.

دهند. من هرگز اینسخنان گمراه کنندۀ خود قوم برگزیدۀ مرا فریب می
ای ندارد. خداوندام، پس سخنان شان به مردم فایدهاشخاص را نفرستاده
چنین فرموده است.

پیام خداوندپیام خداوند
اگر این مردم یا انبیاء و یا کاهنان از تو بپرسند که پیام خداوند3333

چیست. جواب بده: «کدام پیام؟ پیام این است که خداوند شما را ترک
هیچ کسی از قوم برگزیدۀ من یا از انبیاء و یا از کاهنان حق3434کند.»می

ندارد دربارۀ این «پیام خداوند» حرفی بزند و اگر این کار را بکند، او را با
در عوض، از یکدیگر بپرسید: «خداوند چه3535دهم.اش جزا میتمام خانواده

اما دیگر از «پیام3636جواب داده است؟» یا «خداوند چه فرموده است؟»
خداوند» حرفی نزنید، زیرا هر کسی کلام خود را بعنوان پیام خداوند بیان

کند و به این ترتیب، کلام خداوند قادر مطلق، خدای زنده را تغییرمی
از نبی تنها این را بپرسید: «خداوند به تو چه جواب داده و3737دهد.می

اما اگر شما از امر من اطاعت نکنید و3838خداوند به تو چه فرموده است؟»
آنگاه من شما را دور انداخته با این3939باز از «پیام خداوند» حرف بزنید،

و شما را4040رانم،شهری که به پدران تان بخشیده بودم، از حضور خود می
سازم.»به ننگ و رسوائی ابدی دچار می

فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم
انجیر خوب و بدانجیر خوب و بد

)یَهویاقیمپسر (بعد از آنکه نبوکدنصر، پادشاه بابل، یهویاکین 
پادشاه یهودا را با اهل دربار، بزرگان، صنعتگران و آهنگران به بابل

تُکری انجیر را که در پیشروی عبادتگاه قرار داشت بهاسیر برد، خداوند دو 
پُخته داشت، اما درتُکری انجیرهای تازه و یکی از آن دو 22من نشان داد.

خداوند به من33تُکری دیگر انجیرهای بد و گنده بود که قابل خوردن نبودند.
بینی؟» من جواب دادم: «انجیرهای خوب که بسیارفرمود: «ارمیا، چه می

شوند.»اند و انجیرهای بد آنقدر بد هستند که خورده نمیخوب
آنگاه خداوند، خدای اسرائیل فرمود: «کسانی را که به بابل به اسارت44

ها را مورد رحمت وهای خوب هستند و من آنام، مثل این انجیرفرستاده
هااز روی مهربانی مواظب و مراقب آن66دهم.شفقت خود قرار می

گذارم کهآورم. دیگر نمیها را دوباره به این سرزمین میباشم و آنمی
ها را در اینجا مستقر و پایدارکن شوند، بلکه آنها نابود و ریشهآن

ها قومبخشم که مایل به شناختن من باشد. آنها دلی میبه آن77سازم.می
ها با تمامی دل بسوی منبرگزیدۀ من باشند و من خدای شان، زیرا آن

گردند.»میباز
فرماید: «مثل انجیرهای بد که قابل خوردن نبوده وخداوند چنین می88

شوند، به همین ترتیب با صدقیا، پادشاه یهودا، درباریان او ودور ریخته می
کنند،اند و یا در مصر زندگی میبقیۀ مردم اورشلیم که در اینجا باقی مانده

ها را مایۀ تمسخر و نفرت تمام کشورهای روی زمینمن آن99کنم.رفتار می
ها را برانم، مسخره و رسوا و نفریندهم و به هر جائی که آنقرار می

فرستم تا همه را از اینشمشیر و قحطی و مرض را می1010شوند.می
ها و اجداد شان دادم، بکلی محو و نابود سازد.»سرزمینی که به آن

فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم
دشمنی از سرزمین شمالدشمنی از سرزمین شمال

، پادشاه یهودا که)پسر یوشیا(یَهویاقیم در سال چهارم سلطنت 
همزمان با اولین سال سلطنت نبوکدنصر، پادشاه بابل بود، پیامی

ارمیا خطاب به22برای عموم مردم یهودا از جانب خداوند به ارمیا رسید.
«از سال سیزدهم سلطنت یوشیا33مردم یهودا و اهالی اورشلیم کرده گفت:

گذرد، خداوند پیوسته به من سخن که بیست و سه سال می)پسر آمون(
ام، اما شما هیچگاهیگفت و من نیز همیشه آن را برای شما اعلام کرده

با وجودیکه خداوند دایم خدمتگاران خود، انبیاء را پیش44اید.گوش نداده
اید و توجهی بهها را نشنیدهشما فرستاده است، اما شما هرگز پیام آن

به شما گفتند که از اعمال زشت تان دست بکشید55اید.سخنان شان نکرده
تا در این سرزمینی که خداوند به پدران تان به عنوان ملکیت همیشگی

ها را بندگیبه دنبال خدایان بیگانه نروید، آن66بخشیده است، زندگی کنید.
دست خود آتش خشم خداوند را نیفروزید تا او بهو پرستش نکنید و به

فرماید که شما به حرف من گوشاما خداوند می77شما آسیبی نرساند.
ندادید. شما بخاطر بتهای ساختۀ دست خود آتش خشم مرا برافروختید،

بنابراین سزاوار مجازات هستید.
فرماید که چون شما از امر او اطاعت نکردید،خداوند قادر مطلق می88

پس او تمام اقوام شمال را همراه با خدمتگار خود، نبوکدنصر، پادشاه بابل99
فرستم تا همۀ تان راعلیه این سرزمین و باشندگان و اقوام اطراف شما می

سازم و برای همیشه رسوابکلی نابود کنند. شما را مایۀ تمسخر دیگران می
صدای خوشی و شادمانی برای همیشه1010شوید. خداوند فرموده است.می

بینید. بخاطر نبودن گندم،شود و جشنهای عروسی را دیگر نمیخاموش می
تمام1111ماند.افتند و تیل برای افروختن چراغ باقی نمیها از کار میآسیاب

گردد. شما و اقوام اطرافای تبدیل شده، متروک میاین سرزمین به ویرانه
پس از ختم هفتاد1212کنید.تان مدت هفتاد سال پادشاه بابل را خدمت می

سال، پادشاه بابل و مردم او را که کلدانیان هستند، بخاطر گناهان شان جزا
کنم. خداوند فرمودهدهم و سرزمین شان را به ویرانۀ ابدی تبدیل میمی

ها پیشگوئی کرده بودم وتمام آن بلاها را که توسط ارمیا علیه آن1313است.
اقوام و پادشاهان1414آورم.در این کتاب ذکر شده است، بر سر شان می

برند و من همۀ شان را مطابق کردار و اعمال شانها را اسیر میبزرگ، آن
کنم.»مجازات می

جام غضب خداوندجام غضب خداوند
خداوند، خدای اسرائیل به من چنین فرمود: «این جام را که از شراب1515

فرستمها میپُر است، بگیر و به تمام اقوامی که من ترا پیش آنغضب من 
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تا همه گیچ شوند. سپس همگی شان در اثر جنگی1616بده که از آن بنوشند
گردند.»کنم دیوانه میها برپا میکه من علیه آن

پس من جام را از دست خداوند گرفتم و به همه اقوامی که خداوند1717
مردم اورشلیم و شهرهای1818ها فرستاد، دادم که از آن بنوشند.مرا پیش آن

یهودا را همراه با پادشاهان و بزرگان شان وادار ساختم که از آن جام
ها را مورد تمسخر و نفرین قرار داده و ویران و متروک باقیبنوشند تا آن

بمانند، چنانکه امروز واقع شده است.
به فرعون، پادشاه مصر، اهل دربار، تمام مردم او و همچنین بیگانگانی1919

کردند، از شراب آن جام دادم که بنوشند. پادشاهانکه در مصر زندگی می
عِقرون و بقیۀ مردملُون، غزه، قَاَشکشور عوص و مردم شهرهای فلسطین، 

عَمون نیز ازمردمان ادوم، موآب و 2121دُود را هم از آن شراب دادم.اَششهر 
سِیدون، پادشاهان کشورهایتمام پادشاهان صور و 2222آن شراب نوشیدند.

دَدان، تیما، بوز و تمام مردمی که مویشهرهای 2323سواحل بحر مدیترانه،
همۀ پادشاهان عرب، و قبایل مختلف که2424تراشند؛های خود را میشقیقه

تمام2626زِمری، عیلام و ماد؛پادشاهان 2525کنند،در بیابان زندگی می
پادشاهان سمت شمال و دور و نزدیک و همۀ کشورهای جهان یکی پس از

 از آن جام)شیشک(دیگری از آن شراب نوشیدند. بعد از همه پادشاه بابل 
نوشید.

ها بگو کهبعد خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل به من فرمود: «به آن2727
از این جام غضب من بنوشند تا مست شوند و قی کنند، به زمین بیفتند و

فرستم.دیگر برنخیزند، زیرا من شمشیر دشمن را برای مجازات شان می
هاها نخواهند که جام را از دست تو بگیرند و بنوشند، آنگاه به آناگر آن2828

فرماید: شما مجبور هستید کهبگو که خداوند قادر مطلق چنین می
خواهم که مصیبت بزرگی را بالای این شهر که بنام منمن می2929بنوشید!
مانید؟کنید که از مجازات در امان میشود، بیاورم. آیا خیال مییاد می

خیر، مجازات شما حتمی است. من، خداوند قادر مطلق، علیه تمام مردم
کنم.روی زمین بلای جنگ را نازل می

ها پیشگوئی کن و بگو که خداوند از جایگاه مقدس وپس تو علیه آن3030
ملکوتی خود بر قوم برگزیدۀ خود و تمام ساکنین روی زمین فریاد

آورد و صدای مهیب و سهمناک او مانند غرش آنهائی است که انگور رامیبر
رسد، زیرافریاد او تا آخرین نقطۀ زمین بگوش می3131فشارند.در زیر پا می

کند و شریران با دم شمشیر مجازاتخداوند بر تمام اقوام جهان داوری می
شوند.» این گفتۀ خداوند است.می

گِردبادفرماید: «بلا و مصیبت مانند خداوند قادر مطلق چنین می3232
سازد و تا دورترینمهیبی اقوام جهان را یکی پس از دیگری گرفتار خود می

در آن روز اجساد کسانی را که خداوند کشته3333شود!نقطۀ زمین پخش می
هاگیرد. آنها ماتم نمیکنند. کسی برای آنپُر میاست سراسر روی زمین را 

مانند.کند و مثل پارو بر روی زمین باقی میرا کسی جمع و دفن نمی
ای چوپانان و ای رهبران قوم، گریه کنید و فریاد برآورید و در خاک3434

رسیده است و مثل ظرفبغلطید، زیرا روز کشتار و پراگندگی شما فرا
راه فرار و پناهگاهی برای تان وجود3535شوید.خُرد میافتید و مرغوب می

زنید، زیرا خداوند با قهراز غصه و اندوه فریاد می3636داشته باشد.نمی
و صلح و آرامش قوم را3737های شما را ویران کردهسهمگین خود چراگاه

کند، شما راخداوند مانند شیری که بیشۀ خود را ترک می3838برهم زده است.
ترک کرده و در اثر خشم شدید و شمشیر غضب او سرزمین تان ویران شده

است.»
فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم

پیشگوئی ارمیا در عبادتگاهپیشگوئی ارمیا در عبادتگاه
، پادشاه یهودا، خداوند به)پسر یوشیا(یَهویاقیم در آغاز سلطنت 
فرماید: در صحن عبادتگاه«خداوند چنین می22ارمیا سخن گفت:

بایست و به تمام مردم شهرهای یهودا بگو که برای عبادت بیایند. آنگاه تمام
ها کلام مرا بشنوند وشاید آن33ها بیان کن.سخنان مرا بطور مکمل برای آن

هااز راه بد خویش برگردند و من هم از تصمیمی که برای مجازات آن
ها بگو که خداوندبه آن44ام، منصرف شوم.بخاطر اعمال زشت شان گرفته

امفرماید: اگر به کلام من گوش ندهید، از احکامی که به شما دادهچنین می
اند توجهو به سخنان انبیائی که از جانب من فرستاده شده55اطاعت نکنید

آنگاه این عبادتگاه را66اید ـها اطاعت نکردهلًا از کلام آنننمائید ـ هرچند قب
کنم و این شهر را مورد نفرین تمام اقوام جهان قرارمانند شیلوه ویران می

دهم.»می
به مجردیکه ارمیا سخنان خود را در عبادتگاه تمام کرد و پیام خداوند77

را به گوش مردم رساند، کاهنان، انبیاء و مردم بر سر او ریختند و فریاد
گوئی: خدا اینچه حق داری که می99برآوردند: «سزای تو مرگ است!

کند و این شهر را خراب و غیر مسکونعبادتگاه را مانند شیلوه ویران می
سازد؟» و مردم همگی در عبادتگاه بدور ارمیا جمع شده بودند.می

اً از قصر شاهوقتی رهبران یهودا از آنچه واقع گردید آگاه شدند، فور1010
دِ عبادتگاهبه عبادتگاه آمدند و به جای مخصوص خود نزدیک دروازۀ جدی

آنگاه کاهنان و انبیاء به رهبران و مردم خطاب کرده گفتند:1111نشستند.
«این شخص سزاوار کشتن است، زیرا شما بگوش خود شنیدید که دربارۀ

هائی کرد.»این شهر چه پیشگوئی
ارمیا در جواب رهبران و مردم چنین گفت: «خداوند مرا فرستاد تا آن1212

راه و1313چیزی را که شنیدید علیه این عبادتگاه و این شهر پیشگوئی کنم.
کردار تان را اصلاح کنید و از احکام خداوند پیروی نمائید تا خداوند از

اما من در1414تصمیمی که برای مجازات شما گرفته است منصرف شود.
ولی1515دانید در حق من بکنید.اختیار شما هستم و هر طوریکه صلاح می

این را هم بدانید که اگر مرا بکشید شما و این شهر و ساکنین آن، خون
اً مرا فرستاد تا سخنان او راگیرید، زیرا خداوند واقعبیگناهی را بگردن می
بگوش شما برسانم.»

آنگاه رهبران و مردم به کاهنان و انبیاء گفتند: «این شخص سزاوار1616
کشتن نیست، چونکه به نام خداوند، خدای ما با ما سخن گفته است.»

«در دوران1818بعد چند نفر بزرگان قوم برخاسته به حاضرین گفتند:1717
رَشتی به مردم یهودا گفت کهسلطنت حزقیا، پادشاه یهودا، میکای مو

ای قلبه شده و اورشلیم بهفرماید: «سهیون مانند مزرعهخداوند چنین می
گردد. همچنین در جائی که این عبادتگاه قرار داردتودۀ خاک تبدیل می

اما حزقیا پادشاه و مردم یهودا او را بخاطر1919آید.»جنگلی بوجود می
هایش محکوم به مرگ نکردند، بلکه حزقیا از خداوند بترسید و بهپیشگوئی

نزد او دعا کرده خواستار رحمت گردید. خداوند هم مجازاتی را که برای
ها تعیین کرده بود، اجراء نکرد. حالا اگر ما به سخنان ارمیا گوش ندهیم،آن
آوریم!»دست خویش بلائی را بر سر خود میبه

، که از قریۀ یعاریم بود،)مَعیهشِپسر (شخص دیگری هم بنام اوریا 2020
وقتی2121کرد.مثل ارمیا علیه شهر اورشلیم و سرزمین یهودا پیشگوئی می

یَهویاقیم پادشاه و عساکر و بزرگان او رسید، شاهسخنان او به گوش 
تصمیم گرفت که او را بکشد. ولی اوریا از تصمیم شاه باخبر شد و از ترس

 را با چند نفر)عَکبورپسر (اَلناتان یَهویاقیم پادشاه هم 2222به مصر فرار کرد.
ها او را در آنجا دستگیر کرده با خود پیشآن2323دیگر به مصر فرستاد.

یَهویاقیم با شمشیر بقتل رسید ویَهویاقیم پادشاه آوردند. آنگاه به امر 
اش را در قبرستان عمومی انداختند.جنازه

دست از ارمیا پشتیبانی کرد و نگذاشت که به)پسر شافان(اما اخیقام 2424
مردم سپرده شده بقتل برسد.

فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم
نِِزرنزرنِِبوکدنبوکدپیشگوئی ظفر پیشگوئی ظفر 

شِیا، پادشاه یهودا، این کلام ازیَهویاقیم پسر یودر ابتدای سلطنت 
خداوند به من چنین فرمود: برای22جانب خداوند به ارمیا آمد:

بعد پیام او را33های چرمی به گردن خود ببند.خود یوغی بساز و با تسمه
ذریعۀ نمایندگان ادوم، موآب، عمون، صور و صیدون که به اورشلیم بحضور

بگو که خداوند44صدقیا، پادشاه یهودا آمده بودند به پادشاهان شان برسان.
«به سروران خود بگوئید که55فرماید:قادر مطلق، خدای اسرائیل چنین می

من با قدرت عظیم و بازوی توانای خود زمین را با تمام انسان و حیوان که
ام و آن را به هر کسی که بخواهمکنند، آفریدهبر روی آن زندگی می
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حالا من تمام این سرزمین را به بندۀ خود، نبوکدنصر، پادشاه66دهم.می
سازم و در اختیار او قراربخشم. حتی حیوانات وحشی را رام میبابل، می

تا زمانی که نوبت سقوط حکومت او برسد، همۀ اقوام خدمتگزار77دهم.می
باشند. بعد اقوام دیگر و پادشاهاناش میاو و همچنین از پسر و نواسه

سازند.بزرگ او را غلام خود می
اما هر قوم یا سلطنتی که به نبوکدنصر، پادشاه بابل تسلیم نشود و یوغ88

وُبا جزابندگی او را بگردن نگیرد، من آن قوم را با شمشیر و قحطی و 
پس شما نباید99دهم تا بکلی نابود شوند. خداوند چنین فرموده است.می

بینند و جادوگریبه سخنان انبیاء و فالبینان و کسانی که خواب و رؤیا می
مُطیع پادشاه بابلگویند که شما نباید ها میکنند، گوش بدهید. آنمی

دهند و درها با سخنان دروغ خود شما را فریب میزیرا آن1010شوید.
اما هر قومی که1111گردید.نتیجه، شما از سرزمین تان رانده شده هلاک می

دهم که در سرزمین خودزیر یوغ بندگی پادشاه بابل برود، به آن اجازه می
باقی بماند و کشت و زراعت کند.» خداوند فرموده است.

من همین چیزها را به صدقیا، پادشاه یهودا نیز بیان کردم و گفتم که1212
بزیر یوغ بندگی پادشاه بابل برود و خدمت او و مردمش را بکند تا زنده

وُبا بمیرید؟ چنانکهچرا تو و قومت در اثر شمشیر و قحطی و 1313بماند.
خداوند فرموده است: هر قومی که تسلیم پادشاه بابل نشود به چنین

گویندبه سخنان انبیای دروغین که به شما می1414شود.سرنوشتی دچار می
گویند.ها دروغ میخدمت پادشاه بابل را نکنید، گوش ندهید، زیرا آن

ها به دروغ بنام منام آنها را نفرستادهفرماید: «من آنخداوند می1515
ها را قبول کنید، آنوقت شما را با آنکنند. پس اگر حرف آنپیشگوئی می

رانم.»انبیای کاذب از این سرزمین می
فرماید: «به سخنان وبعد به کاهنان و مردم گفتم که خداوند چنین می1616

گویند که ظروفها میهای انبیای دروغین توجه نکنید. آنپیشگوئی
ها دروغشوند. آنعبادتگاه که به بابل برده شده بودند، بزودی باز آورده می

ها گوش ندهید، بلکه خدمت پادشاه بابل را کنیدبه حرف آن1717گویند.می
ها انبیایاگر آن1818خواهید این شهر ویران شود؟تا زنده بمانید. چرا می

کنند، باید از من که خداوندواقعی هستند و اگر از جانب من پیشگوئی می
قادر مطلق هستم درخواست کنند تا ظروف دیگری که در عبادتگاه و در

اند به بابل برده نشوند.»قصر پادشاه یهودا و در اورشلیم باقی مانده
 را همراه با)یَهویاقیمپسر (وقتی که نبوکدنصر، پادشاه بابل، یهویاکین (1919

بزرگان یهودا و اورشلیم به بابل اسیر برد، بعضی از چیزها را از قبیل
«به آنچه که2121)ها و دیگر آلات قیمتی را بجا گذاشت.ستونها، حوض، پایه

گویم گوش کنید: آن ظروف ومن، خداوند مطلق، خدای اسرائیل می
اسبابی که در عبادتگاه و در قصر پادشاه یهودا و در اورشلیم باقی

مانند تا زمانی کهشوند و در آنجا باقی میبه بابل برده می2222اند،مانده
ها دوباره مورد توجه من قرار گیرند و آنگاه همه را به این مکان بازآن

آورم.» خداوند چنین فرموده است.می
فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم
ارمیا و حننیای نبیارمیا و حننیای نبی

مِدر همان سال، در آغاز سلطنت صدقیا، پادشاه یهودا، در ماه پنج
جِبعون بود، در که از اهالی )پسر عزور(سال چهارم، حننیای نبی 

عبادتگاه ایستاد و در حضور کاهنان و مردم خطاب به من کرده گفت که
فرماید: «من یوغ بندگیخداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل چنین می22

در ظرف دو سال تمام ظروف33ام.پادشاه بابل را از دوش شما برداشته
آورم.عبادتگاه را که نبوکدنصر به بابل برده بود، دوباره به اینجا می

 پادشاه یهودا را با تمام کسانی که)یَهویاقیمپسر (همچنین یهویاکین 44
گردانم و یوغ بندگی را که پادشاه بابل براسیر شده بودند، به اینجا باز می

شکنم.» خداوند فرموده است.دوش شما نهاده است می
آنگاه من در حضور کاهنان و مردمی که در عبادتگاه حاضر بودند، به55

هایت را عملی سازد و«آمین! خداوند تمام پیشگوئی66حننیای نبی گفتم:
اند، دوباره بههمه ظروف و اسباب عبادتگاه را با کسانی که در بابل اسیر

اما تو هم در حضور این مردم به سخنان من گوش بده.77اینجا بیاورد.

وُبااند، دربارۀ جنگ، قحطی، انبیای گذشته که سالها پیش از من و تو بوده88
اما آن نبی که در99کردند.های بزرگ پیشگوئی میو علیه کشورها و سلطنت

کند، اگر پیشگوئی او عملی شود، آن وقت ثابتبارۀ صلح پیشگوئی می
گردد که خداوند او را فرستاده است.»می

بعد1111آنگاه حننیای نبی یوغ را از گردن ارمیا برداشت و آن را شکست.1010
فرماید: «در ظرف دو سال یوغدر حضور مردم گفت که خداوند چنین می

بندگی نبوکدنصر، پادشاه بابل را به همین ترتیب از گردن همه اقوام
شکنم.» بعد ارمیا از آنجا بیرون رفت.دارم و آن را میمیبر

بعد از آنکه حننیای نبی یوغی را که بر گردن ارمیا بود، شکست،1212
فرماید:«برو به حننیا بگو که خداوند چنین می1313خداوند به ارمیا فرمود:

زیرا من،1414گیرد!تو یوغ چوبی را شکستی، اما یوغ آهنی جای آن را می
خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل، یوغ آهنی را بر گردن این اقوام

تِ نبوکدنصر، پادشاه بابل را بکنند. من حتی حیواناتاندازم تا خدممی
آنگاه ارمیا به حننیای نبی گفت: «ای حننیا،1515ام.»وحشی را رام او ساخته

بشنو! خداوند ترا نفرستاده است. تو مردم را وادار ساختی که دروغهای ترا
فرماید که او ترا از روی زمین محوبنابران، خداوند می1616باور کنند،

ای.»میری، زیرا تو در مقابل او تمرد کردهسازد و در ظرف یک سال میمی
مُرد.حننیا در ماه هفتم همان سال 1717

فصل بیست و نهمفصل بیست و نهم
نامۀ ارمیا به یهودیان مقیم بابلنامۀ ارمیا به یهودیان مقیم بابل

بعد از آنکه نبوکدنصر یهویاکین پادشاه و مادرش را همراه با اهل
دربار، بزرگان یهود، صنعتگران و آهنگران به بابل اسیر برد، ارمیای

ای از اورشلیم برای سرکردگان یهود، کاهنان، انبیا و مردمی که بهنبی نامه
 و)پسر شافان(اَلعاسه او نامه را ذریعۀ 33بابل تبعید شده بودند، نوشت.

 که نمایندگان صدقیا، پادشاه یهودا، بودند و قرار بود)حِلقیاپسر (مَریا جَ
پیش نبوکدنصر بروند، به بابل فرستاد. مضمون نامه این بود:

«خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل به همه کسانی که به ارادۀ او از44
«برای تان خانه بسازید55فرماید:اند، چنین میاورشلیم به بابل تبعید شده

هاو در آن سکونت کنید؛ باغها ساخته، درختان غرس نموده و از میوۀ آن
ازدواج کنید و صاحب فرزندان شوید. بگذارید فرزندان تان هم66بخورید.

به نوبۀ خود ازدواج کنند و دارای پسر و دختر گردند تا تعداد تان افزایش
ام،و سلامتی شهری را که شما را در آن تبعید کرده77یابد و کم نشود.

بخواهید و برای رفاه آن بحضور من دعا کنید، زیرا رفاه آنجا باعث آسودگی
گویم کهمن، خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل به شما می88گردد.شما می

کنند، شما رانگذارید انبیای کاذب و فالبینانی که در میان شما زندگی می
گوید کهزیرا خداوند می99بفریبند. به خوابها و رؤیاهای شان گوش ندهید.

ام.»ها را نفرستادهکنند و من آنها برای شما به دروغ پیشگوئی میآن
فرماید: «اما وقتی که هفتاد سال دوران اسارت شما درخداوند می1010

کنم وبابل پایان یابد، آنگاه به شما شفقت نشان داده به وعدۀ خود وفا می
فرماید: «من ارادۀ خود راخداوند می1111آورم.»شما را دوباره به اینجا می

دربارۀ شما میدانم. نقشۀ من فقط برای سلامتی شما است نه برای بدبختی
بعد وقتی مرا1212بخشی داشته باشید.خواهم شما آیندۀ امیدتان. من می

هرگاه از1313کنم.بخوانید و پیش من دعا کنید، من دعای تان را اجابت می
یابیدبلی، بطور یقین مرا می1414یابید.دل و جان در طلب من باشید، مرا می

کنم و شما را از همۀو من همۀ چیزهای از دست رفتۀ تان را اعاده می
کنم و دوباره بهاید جمع میکشورهائی که به ارادۀ من به آنجا تبعید شده

آورم.»وطن خود تان می
گوئید که خداوند انبیا را در بابل برای ما فرستاده است.شما می1515

پس خداوند به پادشاهی که بر تخت سلطنت داود نشسته است و به همه1616
اند، یعنی بر خویشاوندان شما که به بابلکسانی که در اورشلیم باقی مانده

بلی خداوند قادر مطلق چنین1717گوید:اند، چنین میتبعید نشده
ها را مانند انجیرآورم و آنوُبا را میفرماید: «بلای جنگ و قحطی و می

ها را با شمشیر و قحطی وآن1818سازم که قابل خوردن نیست.ای میگنده
ها را بهکنم تا همۀ اقوام از دیدن شان به وحشت بیفتند و آنوُبا تعقیب می
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هر جائی که پراگنده کنم مورد نفرین و تمسخر قرار گرفته شرمنده و رسوا
گوید: به کلام من گوش ندادند. با اینکه منزیرا خداوند می1919شوند،

هائی بوسیلۀ بندگان خود، انبیاء برای شان فرستادم. اماهمیشه پیام
گوید که شما نیز نشنیدید.»خداوند می

برید، به سخنان خداوندحالا شما که در بابل در حال تبعید بسر می2020
پسر(خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل در مورد اخاب 2121گوش بدهید!

کردند، که بنام او به دروغ پیشگوئی می)عَسیامَپسر ( و صدقیا )قولایا
دست نبوکدنصر، پادشاه بابل تسلیمها را بهفرماید: «من آنچنین می

رساند.»کنم و او آن دو نفر را در برابر چشمان خود شما بقتل میمی
اند، نمونهها برای آن عده کسانی که در بابل تبعید شدهسرنوشت آن2222

خواهد بود، بطوری که هر که بخواهد کسی را نفرین کند، خواهد گفت:
ها را در آتش«خداوند ترا به سرنوشت صدقیا و اخاب که پادشاه بابل آن

ها در بین قوم اسرائیلبخاطری که آن2323زنده سوزانید، گرفتار سازد.
آوری شدند و با زنان همسایۀ خود زنا کردند و همچنین بهمرتکب گناه شرم

اسم من و مخالف ارادۀ من سخنان دروغ به مردم گفتند. من، خداوند شاهد
و از همه چیز آگاه هستم.» خداوند چنین گفته است.»

مََعیهمعیهشِِشنامۀ نامۀ 
حَلامی پیامی بهنَمَعیه شِخداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل، دربارۀ 2424

پسر(فَنیای کاهن سِای به تمام اهالی اورشلیم، من داد. او بنام خود نامه
فَنیا این چنین نوشته بود:سِ و سایر کاهنان فرستاد. در آن نامه به )عَسیامَ

یَهویاداع بحیث کاهن تعیین کرده است تا در«خداوند ترا بعوض 2626
ای را که ادعای نبوت کند، درعبادتگاه اجرای وظیفه نموده و هر دیوانه

عَناتوتی را کهپس چرا تو ارمیای 2727پاهایش زنجیر و زولانه بیندازی.
زیرا در حقیقت او بود2828کنی؟نماید توبیخ و سرزنش نمیدعوای نبوت می

ای برای ما در بابل فرستاد و گفت که چون یک مدت طولانی درکه نامه
ها بسازیم و باغها ساخته ومانیم، باید برای سکونت خود خانهاینجا می

ها بخوریم.»نهالها غرس کنیم و از محصول آن
آنگاه خداوند به3030فَنیای کاهن نامه را در حضور ارمیای نبی خواند.س2929ِ

ها بگو کهشدگان بفرست و به آن«نامه را برای تمام تبعید3131ارمیا فرمود:
فرماید: او از طرف خود برایحَلامی چنین مینَمَعیه شِخداوند در مورد 

هایشام. او خواست که دروغشما پیشگوئی کرده است؛ من او را نفرستاده
حَلامی را بانَمَعیه شِفرماید: من بنابران، خداوند چنین می3232را باور کنید.

ماند کهکنم و از خانوادۀ او هیچ کسی زنده نمیاش مجازات میاولاده
کنم، ببیند، زیرا او ضدخوبی و احسانی را که در حق قوم برگزیدۀ خود می

انگیز گفته است.» خداوند چنین فرموده است.من سخنان فتنه
امامفصل سیفصل سی

وعدۀ خداوند به قوم اسرائیلوعدۀ خداوند به قوم اسرائیل
«خداوند،22کلامی که از جانب خداوند به ارمیا رسید و گفت:

ام درفرماید: هر چیزی را که به تو گفتهخدای اسرائیل چنین می
رسد که من قوم تبعید شدۀ خود،میزیرا روزی فرا33یک کتاب بنویس،

مِلکیتاسرائیل و یهودا را دوباره به این سرزمینی که به پدران شان وعدۀ 
آورم تا آن را تصرف کنند.» خداوند چنین فرموده است.آنرا داده بودم، می

این است کلامی که خداوند دربارۀ اسرائیل و یهودا گفته است.44
رسد.فرماید: «فریاد وحشت به گوش من میزیرا خداوند چنین می55

تأأمل66ترس بر همه جا سایه افگنده است و آرامی و آسایش وجود ندارد.
تواند طفلی بزاید؟ پس چرا تمامکنید و از خود بپرسید! آیا یک مرد می

مردان مثل زنانی که در حال زایمان باشند دست به کمر نهاده و رنگ شان
آه چه روز بدی در پیشرو است که مثل آن هرگز دیده نشده77پریده است؟

یابد.»است. آن روز زمان سختی برای اسرائیل است، اما از آن نجات می
هافرماید: «در آن روز یوغی را که بر گردن آنخداوند قادر مطلق می88

سازم و دیگر بندگیها را از زنجیر اسارت آزاد میشکنم. آناست می
ها مرا که خداوند، خدای شان هستم وبلکه آن99کنند،بیگانگان را نمی

نمایند.ها خواهم گماشت، خدمت میپادشاهی را که از نسل داود بر آن

گوید که ای بندۀ من یعقوب نترس و ای اسرائیلپس خداوند می1010
هراسان نباش، زیرا من تو و فرزندان ترا از نقاط دور روی زمین و از

دهم. من شما را به وطن تانها اسیر هستید نجات میکشورهائی که در آن
گردانم تا در رفاه و آسایش زندگی کنید و کسی شما را نخواهدمیباز

دهم. آن اقوامی را که شمامن همراه تان بوده شما را نجات می1111ترسانید.
برم. باسازم، ولی شما را از بین نمیدر بین شان پراگنده هستید، نابود می

کنم از رویگذارم، البته سرزنشی که میاینهم شما را بدون سرزنش نمی
ام.»باشد. من، خداوند گفتهعدل و انصاف می

فرماید: «ای قوم برگزیدۀ من، درد تو علاج ناپذیر و زخمخداوند می1212
کسی نیست که به دعوای تو رسیدگی کند. مرهمی برای1313تو مهلک است.

کسانی که دلبستۀ تو بودند همه ترا1414زخم تو وجود ندارد و علاجی نداری.
اند و توجهی به تو ندارند. من ترا بخاطر خطاها و گناهانفراموش کرده

چرا از درد و1515ام.رحمی جزا دادهشمارت مثلیکه دشمن تو باشم با بیبی
کنی؟ درد تو درمان ندارد، زیرا شرارت تو بسیار وجراحات خود شکایت می

پس کسانی1616ام.گناهانت بیشمار است. من ترا به این مصیبت گرفتار کرده
شوند؛ هرکسی که دست به تاراج تو بزند، تاراجکه ترا ببلعند، بلعیده می

کنم و همه دشمنان توگردد و غارتگرانت را به غارتگران دیگر تسلیم میمی
گوید: صحت وزیرا خداوند می1717شوند.یک به یک به اسارت برده می

بخشم، از این جهت کهکنم و زخمهایت را شفا میات را اعاده میسلامتی
نِ است که هیچکسی بهگویند که این صهیونامند و میترا «متروک» می

یاد آن نیست.»
فرماید: «من قوم اسرائیل را به وطن شانخداوند چنین می1818

دهم. شهرهای شان رحمت و شفقت نشان میگردانم و بر خانوادهمیباز
شود و قصرهایش به حالتی که درهایش دوباره آباد میاورشلیم بر ویرانه

اهالی آن شهر سرودهای شکرگزاری را1919گردند.اً اعمار میسابق بود، مجدد
افزایمها میشود. به تعداد آنسرایند و آواز خوشی از همه جا بلند میمی

ها قدرت و شوکتبه آن2020بخشم.دهم و افتخار میها برکت میو به آن
سازم و کسانیها را پایدار و استوار میکنم. آندوران گذشته را عطا می

ها از قومحاکم آن2121شوند.ها ستم کنند، مجازات میکه بخواهند بر آن
شود. او را بحضور خود مقربخود شان و از بین خود شان انتخاب می

سازم تا نزدیک من باشد، زیرا تا من کسی را بحضور خود نخوانم،می
باشید و منشما قوم برگزیدۀ من می2222تواند که به من نزدیک شود.نمی

خدای تان.» خداوند چنین فرموده است.
خیزد و برمیگِردباد مهیبی برخشم خداوند مانند طوفان وحشتناک و 2323

و غضب شدید خداوند تا منظور او2424آید.سر مردمان شریر فرود می
کاهد. در آینده این را خواهید فهمید.برآورده نشود، از شدت خود نمی

فصل سی و یکمفصل سی و یکم
شدگان به وطنشدگان به وطنبازگشت تبعیدبازگشت تبعید

رسد که من خدای تمام قبایلمیفرماید: «روزی فراخداوند می
خداوند چنین22ها قوم برگزیدۀ من.»اسرائیل خواهم بود و آن

فرماید: «قومی که از شمشیر رستند در بیابان فیض یافتند. من آسایشمی
خداوند از جای دور به33ها مراقبت نمودم.»برای اسرائیل مهیا کردم و از آن

من ظاهر شد و گفت: «با محبت ازلی تو را دوست داشتم، بنابر این ترا با
ای باکرۀ اسرائیل، من دوباره ترا استوار و44کشانم.رحمت به سوی خود می

بخشسازم. بار دیگر دایره به دست گرفته با نوای فرحتپایدار می
دوباره تاکستانهای خود را بر55نمائی.موسیقی رقص و پایکوبی می

بلی،66بری.ها لذت میکنی و از خوردن میوۀ آنکوهستان سامره غرس می
کنند: «بیائید کهرسد که نگهبانان بر کوهستان افرایم صدا میمیروزی فرا

با هم به سهیون پیش خداوند، خدای خود برویم.»»
فرماید: «با آواز بلند به جهت یعقوب، سرآمد تمامخداوند چنین می77

اقوام، نغمۀ خوشی را سر کنید. به خداوند سپاس گوئید و اعلام کنید و
ات را در پناه خود حفظ کن و بازماندگانبگوئید: «ای خداوند، قوم برگزیده

ها را از سرزمین شمال و از دورترین نقاطمن آن88اسرائیل را نجات بده.»
گردانم. حتی اشخاص کور و لنگ و زنان حاملهمیروی زمین جمع کرده باز
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آورم و گروه بزرگی به اینجاها به اینجا میو در حال زایمان را با آن
کنم.آیند و من ایشان را رهبری میگریان و دعاکنان می99کند.مراجعت می

کنم تا نلغزند،ها را کنار جویهای آب به راه راست و هموار هدایت میآن
زیرا من پدر اسرائیل هستم و افرایم پسر اول من است.»

ای اقوام جهان، به کلام خداوند گوش بدهید و آن را به نقاط دور1010
جهان اعلام کنید و بگوئید: «همان خدائی که قوم اسرائیل را پراگنده

کند و همانطوری که چوپان از گلۀ خودها را جمع میساخت، بار دیگر آن
خداوند1111کند.نماید او هم از قوم برگزیدۀ خود مراقبت مینگاهداری می

اند، نجاتها قویترکند و از دست کسانی که از آناسرائیل را آزاد می
دهند.آیند و بر کوه سهیون آواز خوشی را سر میها میآن1212دهد.می

نیازها را از غله، شراب، روغن، گله و رمه بیاحسان و لطف خداوند آن
گردد و دیگرها مانند باغی سیراب و شاداب میسازد. زندگی آنمی

دختران باکره از خوشی1313شوند.هیچگاهی افسرده و غمگین نمی
ها راشوند. غم و ماتم آنرقصند و مردان پیر و جوان شاد و خندان میمی
دهد و بجای غم،ها تسلی میکند. به آنرُور و شادمانی تبدیل میسُبه 

فرماید: «به کاهنان بهترین گوشتخداوند می1414بخشد.»خوشی می
دهم و قوم برگزیدۀ خود را از نعمتهای فراوان برخوردارقربانی را می

سازم.»می
رحمت خدا بر اسرائیلرحمت خدا بر اسرائیل

رسد، صدای ماتم وفرماید: «صدائی از رامه بگوش میخداوند می1515
ها را از دستکند، زیرا آنهای زار. راحیل برای فرزندان خود گریه میناله

فرماید: «دیگر گریه نکن و اشک نریز، زیراخداوند چنین می1616داده است.»
گیری و فرزندانت از سرزمین دشمنانبخاطر اعمالت پاداش خوبی می

بخشی در پیشرو داری، زیرا فرزندانت دوباره بهآیندۀ امید1717گردند.میباز
گردند.» خداوند فرموده است.میوطن خود بر

«من ناله و زاری افرایم را شنیدم که گفت: «تو مرا سرزنش کردی تا1818
ای بودم، اما حالا مرا بحضور خوداصلاح شوم. من مانند گوسالۀ رام نشده

بازگردان و بگذار که پیش تو بیایم، زیرا که تو خداوند و خدای من هستی.
بردم که چه کاریبرگرداندم، ولی بعد پشیمان شدم. وقتی پیمن از تو رو1919

آوری که در جوانیام، خجالت کشیدم و ترسیدم و از اعمال شرمکرده
ام، شرمنده هستم.»مرتکب شده

فرماید: افرایم پسر عزیز و مایۀ خوشی من است. گرچه برخداوند می2020
گویم، لاکن او را بیاد خواهم داشت و هر وقتی که بیادمضدش سخن می

کنم.آید و بر او رحم میآید دلم از شفقت نسبت به او به هیجان میمی
بر سر راه تان علاماتی نصب کنید، تا در بازگشت به وطن راه خود را2121

وفا، تا چهای دختر بی2222بیابید. ای باکرۀ اسرائیل، به شهرهای خود برگرد.
مانی؟ من بر روی زمین چیز تازه و مخالفیوقت سرگردان و معطل می

ام، مثل اینکه زن از مرد محافظت کند.»بوجود آورده
سعادت آیندۀ قوم برگزیدۀ خداوندسعادت آیندۀ قوم برگزیدۀ خداوند

فرماید: «بعد از آنکه قومخداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل می2323
گویند: «ایاسرائیل را به وطن شان بازگردانم، در یهودا و شهرهایش می

در آن2424مسکن عدالت، ای کوه مقدس، خداوند به تو برکت عطا فرماید!»
وقت مردم شهرهای یهودا با دهاتیان، دهقانها و چوپانها یکجا زندگی

کنم.سازم و ناتوانان را سیر میجان خستگان را تازه می2525کنند.می
بینند.»خوابند و خوابهای شیرین میمردم همه به راحت می2626

فرماید: «روزی آمدنی است که سرزمین اسرائیل و یهوداخداوند می2727
ها راهمانطوری که یک وقتی آن2828سازم.پُر میرا از انسان و حیوان 

کن ساختم، ویران کردم، هلاک نمودم، از بین بردم و بر سر شان بلاریشه
سازم. خداوندکنم و استوار و پایدار میها را احیاء میآوردم، حالا آن
گویند: «پدران غورۀ انگور خوردند و دندانآنگاه دیگر نمی2929فرموده است.

بیند و هر کس کهاما هر کس جزای گناه خود را می3030ُکند شد.»فرزندان 
شود.»ُکند میانگور ترش بخورد دندانش 

پیمان تازهپیمان تازه
رسد که با مردم اسرائیل و یهودامیفرماید: «روزی فراخداوند می3131

این پیمان مثل پیمان سابق نیست که وقتی دست3232بندم.ای میپیمان تازه
ها بستم. با اینکه خداوندپدران شان را گرفته از مصر بیرون آوردم، با آن

ها پیمان مراکردم، ولی آنها حمایت میگوید من مثل شوهر از آنمی
فرماید: «پیمان نوی که با قوم اسرائیلاما خداوند می3333شکستند.»

نویسم؛ من خدای شانبندم اینست: من احکام خود را بر دلهای شان میمی
دیگر حاجت نیست که به یکدیگر3434ها قوم برگزیدۀ من.خواهم بود و آن

تعلیم بدهند و بگویند که مرا بشناسند، زیرا از خورد تا بزرگ مرا
آورم.بخشم و دیگر آن را بیاد نمیشناسند. آنگاه من گناه شان را میمی

ام.»من، خداوند گفته
بخشد، مهتاب و ستارگان راخداوندی که در روز به آفتاب روشنی می3535

بوجود آورد تا شبهای تاریک را روشن سازند، امواج بحر را خروشان
فرماید: «تا زمانیپس خداوند می3636کند، خداوند قادر مطلق نام دارد.می

کند نسل اسرائیل هم برای همیشه بعنوان یک قومکه نظام کائنات دوام می
فرماید: «اگر آسمان را بتوان اندازه کردخداوند چنین می3737ماند.»باقی می

و تهداب زمین را پیدا نمود، آنگاه من هم نسل اسرائیل را بخاطر اعمال شان
کنم.» این فرمودۀ خداوند است.ترک می

توسعۀ شهر اورشلیمتوسعۀ شهر اورشلیم
رسد که شهر اورشلیم دوباره آبادفرماید: «وقتی میخداوند می3838
رِب و تا بهئیل تا دروازۀ زاویه و از آنجا تا تپۀ جانَنحَشود. از برج می
کنند و زباله راها را دفن میمُردهتمام وادی، جائی که 4040عَت.جَو
قِدرون و تا دروازۀ اسپ، در سمت شرقاندازند، تمام مزرعۀ بالای نهر می

شود.»باشد. این شهر دیگر هرگز ویران و خراب نمیبرای من مقدس می
فصل سی و دومفصل سی و دوم

خردخردای میای میارمیا مزرعهارمیا مزرعه
در سال دهم سلطنت صدقیا، پادشاه یهودا که همزمان با

هجدهمین سال پادشاهی نبوکدنصر بود، خداوند به ارمیا سخن
در آن وقتی که سپاه پادشاه بابل شهر اورشلیم را در محاصرۀ خود22گفت.

صدقیا،33داشت، ارمیا در صحن محبس واقع در قصر شاهی، زندانی بود.
گفتپادشاه یهودا، ارمیا را بخاطری در زندان انداخته بود که همیشه می

کنمدست پادشاه بابل تسلیم میفرماید: «من این شهر را بهکه خداوند می
کلدانیان صدقیا پادشاه را دستگیر کرده او را44شود.و او آن را متصرف می

اش کند.اً با او روبرو شده محاکمهبرند تا شخصبحضور پادشاه بابل می
ماند، تا اینکه من بر سر او رحم کنم. توصدقیا مدت درازی در زندان می55

شوی.»کنی، اما موفق نمیها مقاومت میدر برابر آن
ئیل، پسرنَمحَارمیا گفت که در این هنگام خداوند به من فرمود: «66

گوید که مزرعۀ او را در عناتوتآید و میکاکایت، شلوم، پیش تو می
بخری، زیرا چون تو از بستگان نزدیک او هستی حق داری که آن را بخری.»

ئیل در صحن زندان پیش مننَمحَپس همانطوری که خداوند فرموده بود، 88
آمد و گفت: «مزرعۀ مرا که در عناتوت، در سرزمین بنیامین است بخر، زیرا

ام حق خرید آن را داری.»تو بحیث نزدیکترین فرد خانواده
پس من99اً از جانب خداوند بوده است.آنوقت دانستم که آن پیام واقع88

ئیلنَمحَآن مزرعه را که در عناتوت بود به قیمت هفده مثقال نقره از 
مُهر و امضاء کردم و نقره را همقبالۀ آن را در حضور شاهدان 1010خریدم.

مُهر و لاک شده را که تمام شرایطبعد قبالۀ 1111وزن نموده به او پرداختم.
و در حضور1212خرید و فروش در آن ثبت بود، با یک نسخۀ باز آن گرفتم

ئیل و شاهدانی که آن را امضاء کرده بودند، همچنیننَمحَپسر کاکایم، 
سِیا دادم.مَحیهودیانی که در آنجا حاضر بودند به باروک، پسر نیریا، نواسۀ 

خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل1414و در حضور همه به باروک گفتم که1313
مُهر شده را با نسخۀ باز آن بگیر و در یک کوزه بگذارفرماید: «این قبالۀ می

32:13ارمیا ٣٩١ 31:9ارمیا
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زیرا خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل،1515تا مدت درازی محفوظ باشد.
فرماید که بار دیگر خانه، مزرعه و تاکستان در این سرزمین خرید ومی

شود.»فروش می
دعای ارمیادعای ارمیا

 دادم، بحضور خداوند دعا)پسر نیریا(بعد از آنکه قباله را به باروک 1616
«ای خداوند، خدای متعال، تو بودی که با قدرت عظیم و1717کردم و گفتم:

ها و زمین را بوجود آوردی. برای تو هیچ کاری مشکلبازوی توانایت آسمان
سازی، اما درپایان خود هزاران نسل را برخوردار میاز رحمت بی1818نیست.

رسانی. ایعین حال، فرزندان را بخاطر گناهان والدین شان به کیفر می
های تونقشه1919خدای بزرگ و توانا که نامت خداوند قادر مطلق است،

اند وحکیمانه و کارهای تو بزرگ است. چشمان تو بر اعمال همۀ انسانها باز
ها و معجزاتنشانه2020دهی.هر کسی را از روی رفتار و کردارش پاداش می

در مصر نشان دادی و روز به روز نامت را در بین قوم اسرائیل و بین تمام
ات رابا دست قدرت خود قوم برگزیده2121سازی.بشر معروف و مشهور می

ها و معجزات در آنجا اجراء کردی واز سرزمین مصر بیرون آوردی و نشانه
سرزمینی را که در آن شیر و عسل2222دشمنان را به وحشت انداختی.

ها بخشیدی.مِلکیتش را به اجداد شان داده بودی، به آنجاریست و وعدۀ 
اما وقتی پدران شان آمدند و آن را تصرف کردند، از کلام و احکام تو2323

بینی کهمی2424ها این بلاها را نازل کردی.اطاعت ننمودند، بنابران، تو بر آن
اند و مردم را جنگ وکلدانیان برای تصرف شهر به اطراف آن سنگر گرفته

دست دشمنان گرفتارآوران ما بهکنند و جنگقحطی و مرض تهدید می
اند. درست همان طوری که تو فرموده بودی، اتفاق افتاد و خودت همشده
ولی ای خداوند، خدای من، تو به من فرمودی که آن مزرعه را2525بینی.می

دست کلدانیاندر حضور شاهدان بخرم. و با این وضعی که شهر دارد و به
افتاده است، باز هم از امر تو اطاعت کردم.»

«من خداوند، خدای تمام بشر هستم. آیا2727خداوند به ارمیا فرمود:2626
پس خداوند چنین2828کاری است که اجرای آن برایم مشکل باشد؟»

دست کلدانیان و نبوکدنصر، پادشاه بابل،فرماید: «من این شهر را بهمی
عساکر کلدانیان به شهر2929شوند.ها شهر را متصرف میکنم و آنتسلیم می

سوزانند که بر بامهایهائی را میزنند و خانهداخل شده آن را آتش می
کردند و با آنها برای بعل و خدایان دیگر قربانی و هدیه تقدیم میآن

مردم اسرائیل و یهودا از3030افروختند.اعمال خود آتش خشم مرا می
اند و همیشه با اعمال زشت خودآمیز زدهجوانی دست به کارهای شرارت

این شهر از روزی که آباد شد تا به امروز موجب3131اند.مرا به خشم آورده
کارهای3232کنم.خشم من گردیده است، بنابران، آن را از نظر خود دور می

زشت مردم اسرائیل و یهودا، گناهان پادشاهان، رهبران، کاهنان و انبیای
اندها مرا ترک کردهآن3333ها و اهالی اورشلیم مرا خشمگین ساخته است.آن

ام، به حرف من گوش نداده وها را همیشه تعلیم دادهو با وجودیکه آن
شود،حتی در عبادتگاهی که به نام من یاد می3434اند.اصلاح نشده

هِنومتِ بعل در وادی برای ب3535سازند.کنند و آن را آلوده میپرستی میبت
تِ مولک قربانیها فرزندان خود را برای باند و بالای آنقربانگاهها ساخته

گذشتام و حتی از خاطرم نمیها امر نکردهکنند. در حالی که من به آنمی
که مردم یهودا مرتکب چنین گناهی شوند.»

بخشبخشوعدۀ امیدوعدۀ امید
فرماید:بنابران، خداوند، خدای اسرائیل در مورد شهر اورشلیم می3636

دستگویند که این شهر بخاطر جنگ و قحطی و بیماری به«مردم می
من اهالی آن را از3737گویم:افتد. اما بشنوید که من چه میپادشاه بابل می

ها را در اثر خشم خود به آنجا پراگنده ساختم، جمعهمه کشورهائی که آن
هاآن3838آورم تا در کمال آسودگی زندگی کنند.کنم و دوباره به اینجا میمی

ها یک دل و یک فکربه آن3939قوم برگزیدۀ من خواهند بود و من خدای شان.
دهم تا بخاطر سعادت خود و نسلهای آیندۀ خود همیشه به من احتراممی

رَم خودَکبندم و احسان و ها یک پیمان ابدی میمن با آن4040داشته باشند.
دهمکنم. ترس خود را در دلهای شان جا میها دریغ نمیرا هیچگاهی از آن

ها را ازبرم و آنها لذت میاز احسان کردن به آن4141تا دیگر مرا ترک نکنند.
سازم.»روی وفا و از دل و جان در این سرزمین استوار و پایدار می

فرماید: «به همان طوری که مصیبت بزرگی را بر سرخداوند چنین می4242
ام سعادت و کامرانی را هم نصیبای که دادهاین قوم آوردم، قرار وعده

گویند متروک و خالی از انسان ودر این سرزمینی که می4343کنم.شان می
و همچنین در سرزمین4444حیوان است و به دست کلدانیان افتاده است،

های کوهها و صحرایبنیامین، اورشلیم، شهرهای یهودا، کوهستانها، دامنه
مُهر وها در حضور شاهدان شوند، قبالهجنوب، مزارع خرید و فروش می

مُلک و وطن شانگردند، زیرا من این قوم را دوباره به امضاء می
گردانم.» این گفتۀ خداوند است.میباز

فصل سی و سومفصل سی و سوم
احیای اورشلیماحیای اورشلیم

بار دیگر خداوند با ارمیا که هنوز در زندان بود، سخن گفت.
خداوندی که زمین را آفرید و آن را شکل داد و در هوا معلق نگاه22

«از من درخواست کن و من آن را33فرماید:داشت و نام او خداوند است می
من، خداوند، خدای44کنم.پذیرم و اسرار پنهانی را برایت فاش میمی

هاگویم که آنهای شهر و قصر پادشاه یهودا میاسرائیل، در مورد خانه
برند.کار میها را بحیث سنگر بههمه ويران شده بودند و مصالح آن

کنند، زیرا مردم اینپُر میآیند و شهر را از اجساد اهالی آن کلدانیان می55
ور ساختند و من روی خود راشهر بخاطر شرارت خود آتش خشم مرا شعله

کنم وهای این شهر را ترمیم میاما با آنهم، خرابی66ها پوشاندم.از آن
سازم.مسکونین آن را شفا و آسایش بخشیده از سعادت کامل برخوردار می

آورم و مثل سابقاسیران اسرائیل و یهودا را دوباره به وطن شان می77
اند،ها را از گناهانی که در برابر من کردهمن آن88گردانم.ها را کامران میآن

آنگاه شهر اورشلیم99بخشم.های شان را میکنم و تمرد و نافرمانیپاک می
شود که تمام اقوام جهان نام مراگردد و باعث میمایۀ خوشی من می

هائی که در حق قوم برگزیدۀ خودتجلیل و تمجید کنند و همگی از خوبی
بخشم، از ترس بلرزند.»ها میهائی را که به آنکنم و نعمتمی

هایگویند که شهرهای یهودا و جادهفرماید: «مردم میخداوند می1010
اما در همان جا بار1111اند.اورشلیم ویران و خالی از انسان و حیوان شده

دِ داماد و عروس و نوای ساز و سرود شنیدهدیگر آواز خوشی، صدای شا
گویند:های شکرگزاری تقدیم کرده میشود. مردم برای خداوند قربانیمی

«از خداوند قادر مطلق شکرگزار باشید، زیرا او خداوند مهربان است و
رحمت و شفقت او استوار و جاویدان است!» من سعادت و کامرانی این

کنم.» این گفتۀسرزمین را که در اول داشت، بار دیگر برایش اعاده می
خداوند است.

فرماید: «این سرزمینی که ویران و خالی ازخداوند قادر مطلق می1212
وجود انسان و حیوان است، بار دیگر دارای چراگاهها شده و چوپانها

هایدر شهرهای کوهستانی، در دامنه1313چرانند.ها میهای خود را در آنگله
کوهها، در ساحۀ جنوبی یهودا، در سرزمین بنیامین و اطراف اورشلیم و در

ام، چوپانها یک بار دیگر گوسفندانای که دادهشهرهای یهودا، قرار وعده
شمارند.» خداوند فرموده است.خود را می

رسد که من وعدۀ خود را که به مردمفرماید: «زمانی میخداوند می1414
در آن زمان از نسل داود شاخۀ1515سازم.ام عملی میاسرائیل و یهودا داده

در آن1616گزینم تا با عدل و انصاف حکومت کند.میعادل و راستکاری را بر
برد. و اویابد و اورشلیم در رفاه و آسایش بسر میروزها یهودا نجات می

فرماید کهخداوند چنین می1717شود.بنام «خداوند عدالت ما است» یاد می
از نسل داود همیشه یک نفر بر تخت سلطنت خاندان اسرائیل خواهد

و از کاهنان لاوی هم پیوسته اشخاصی حاضر خواهند بود تا در1818نشست
حضور من مراسم قربانیهای سوختنی و هدایای آردی را اجراء کنند.»

ام که«من عهد کرده2020بعد این کلام از جانب خداوند برای ارمیا رسید:1919
شب و روز همیشه در وقت معینی ظهور کنند و این عهد تغییر ناپذیر است.

اگر کسی بتواند که این نظام را برهم بزند و یا تغییر بدهد، آنوقت من هم
شکنم تا از اولادۀ او کسیام، میام داود بستهپیمان خود را که با بنده
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وجود نداشته باشد که وارث تاج و تخت او شود. همچنین عهد خود را که با
همانطوری که2222کنم.ام نیز نقض میخدمتگارانم، کاهنان لاوی بسته

ام،توان شمار و پیمانه کرد، نسل بندهستارگان آسمان و ریگهای بحر را نمی
کنم کهای زیاد میداود و لاویان را که در خدمت من هستند، به اندازه

خارج از حساب باشند.»
«آیا متوجه نشدی که مردم چه2424خداوند باز به ارمیا فرمود:2323
دارند که اسرائیل و یهودا را که خداوند یکها اظهار میگویند؟ آنمی

اند دیگرها خوار و حقیر شدهوقتی برگزیده بود، حالا ترک کرده است. آن
گویم: تا وقتی که شب واما من می2525شوند.به حیث یک قوم شمرده نمی

قوم اسرائیل و اولادۀ2626روز وجود دارد و نظام آسمان و زمین برقرار است،
کنم و همیشه یک نفر از نسل داود را بعنوان پادشاه برداود را ترک نمی

نشانم تا بر اولادۀ ابراهیم و اسحاق و یعقوب حکومتتخت سلطنت می
گردانم و برها را از اسارت آزاد کرده به این سرزمین باز میکند. من آن

کنم.»ها رحم میآن
فصل سی و چهارمفصل سی و چهارم

پیشگوئی مرگ صدقیاپیشگوئی مرگ صدقیا
هنگامی که نبوکدنصر، پادشاه بابل با سپاه خود مردم و کشورهای

تحت قیادت او علیه اورشلیم و شهرهای اطراف آن در حال جنگ
خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل به من سخن فرمود و گفت:22بودند،

فرماید: «من اراده«برو به صدقیا، پادشاه یهودا بگو که خداوند چنین می
تو33دست پادشاه بابل تسلیم کنم تا آن را آتش بزند.دارم که این شهر را به
سپارند.دست او مییابی، بلکه ترا دستگیر کرده بهاز دست او نجات نمی

پس ای44برد.شوی و او ترا به بابل اسیر میاً روبرو میتو با او شخص
فرماید: تو در جنگصدقیا، پادشاه یهودا، به حرف خداوند گوش بده که می

میری. همانطوری که برایبلکه در آرامی و آسودگی می55شوی،کشته نمی
کردند،اجدادت که پیش از تو پادشاه بودند، مراسم تدفین را اجراء می

گویند: «افسوس،گیرند و میکنند و برایت ماتم میبرای تو هم اجراء می
که پادشاه ما فوت کرد!» و همین ارادۀ من است.»»

بعد ارمیای نبی آنچه را که خداوند فرموده بود در اورشلیم به صدقیا66
در همین وقت سپاه پادشاه بابل علیه اورشلیم و شهرهای77پادشاه گفت.

جنگید.مستحکم لاکیش و عزیقه، یعنی شهرهای باقیماندۀ یهودا، می
آزادی غلامانآزادی غلامان

بعد از آنکه صدقیا پادشاه به مردم اورشلیم وعده داد که تمام غلامان را88
صدقیا امر کرده بود99سازد، کلامی از جانب خداوند برای ارمیا آمد.آزاد می

که هر کسی که غلام یا کنیز یهودی دارد، باید او را آزاد کند و هیچ کس
بزرگان قوم و مردم امر او را بجا آوردند.1010نباید غلام یهودی داشته باشد.

ها را دوبارههمگی غلام و کنیز خود را آزاد کردند و وعده دادند که دیگر آن
اما چندی بعد قول خود را فراموش کردند و1111غلام یا کنیز خود نسازند.

به همین خاطر بود که کلام خداوند،1212ها را دوباره غلام خود ساختند.آن
«وقتی که اجداد تان را از مصر1313خدای اسرائیل برای ارمیا رسید و فرمود:

هر غلام عبرانی که مدت1414ها پیمانی بستم و گفتم کهبیرون آوردم، با آن
شش سال خدمت کند، در سال هفتم باید از خدمت آزاد شود. اما پدران

چندی قبل شما1515شما به امر من توجه نکردند و به کلام من گوش ندادند.
توبه کردید و مطابق رضای من اعلام نمودید که غلامهای تان را آزاد

شود، با من عهدکنید و در این مورد در عبادتگاهی که بنام من یاد میمی
اً تصمیم تان را عوض کردید و آزادی را که آرزوی شان بود،اما بعد1616بستید.

ها را بزور غلام و کنیز خود ساختید و با این کارها گرفتید. آندوباره از آن
بنابران، چون شما از من، خداوند، اطاعت1717حرمت کردید.خود نام مرا بی

دهید، من هم شما رانکردید و به برادر و خواهر عبرانی تان آزادی نمی
کنم تا تمام اقوامبوسیلۀ جنگ و قحطی و مرض از قید زندگی آزاد می

شما1818آورم، به وحشت بیفتند.جهان از شنیدن بلائی که من بر سر شما می
ای را دو نیم کردید و از میان آن گذشتید، اماهنگام عقد این پیمان گوساله

بنابران، من هم شما را با بزرگان يهودا و اورشليم،1919پیمان تان را شکستید.

پارهها، کاهنان و همه مردم، مثل همان گوساله پارهاهل دربار، خواجه
دست دشمنان تان و آنهائی که تشنۀ خون تان هستند،شما را به2020کنم.می

کنم تا کشته شوید و اجساد تان خوراک مرغان هوا و حیواناتتسلیم می
دست دشمنانصدقیا، پادشاه یهودا را هم با بزرگان او به2121وحشی گردند.

هرچند(دست سپاه پادشاه بابل و کسانی که قصد کشتن شان را دارند و به
کنممن به عساکر بابل امر می2222سپارم. می)اندها اینجا را ترک کردهکه آن

که دوباره به این شهر برگردند، علیه آن بجنگند و تصرفش کنند. بعد آن را
سازند.»آتش بزنند و تمام شهرهای یهودا را ویران و خالی از سکنه می

فصل سی و پنجمفصل سی و پنجم
رََکابیانرکابیانارمیا و ارمیا و 

 پادشاه یهودا کلامی از)پسر یوشیا(یَهویاقیم در زمان سلطنت 
رَکابیان«پیش خانوادۀ 22جانب خداوند برای ارمیا رسید و فرمود:

ها را به یکی از اطاقهایها دعوت کن که به عبادتگاه بیایند و آنبرو و از آن
زَنیا، پسر ارمیا، نواسۀپس من یا33ها شراب تعارف کن.»آن ببر و به آن

به عبادتگاه آوردم و به44اشصِنیا را با برادران، پسران و تمام خانوادهبَحَ
 بردم. این اطاق پهلوی اطاق بزرگان)دِلیایَجپسر (اطاق پسران حانان نبی 

آنگاه پیاله55 واقع بود.)پسر شلوم(بان عَسیای دروازهمَدربار و بالای اطاق 
ها گذاشتم و گفتم که بنوشند.پُر از شراب را پیشروی آنهای و صراحی

)رَکابپسر (نوشیم، زیرا جد ما، یوناداب ها گفتند: «ما شراب نمیاما آن66
وصیت کرده است که نه ما و نه فرزندان ما، هیچگاهی شراب را به لب

همچنان گفته است که ما نه خانه بسازیم، نه چیزی بکاریم و نه77نزنیم.
تاکستانی داشته باشیم، بلکه همیشه در خیمه بسر بریم تا در آن جائی که

ما تمام وصایای جد خود،88بریم، سالهای زیادی زندگی کنیم.بسر می
یوناداب را قبول کردیم. بنابران، نه ما، نه زنان ما و نه فرزندان ما، هرگز

سازیم، تاکستانی نداریم، کشت وبرای خود خانه نمی99نوشیم،شراب نمی
ایم و از تمام هدایاتما همیشه در خیمه زندگی کرده1010کنیم.زراعت نمی

اما وقتی نبوکدنصر، پادشاه بابل به این1111ایم.جد خود پیروی نموده
سرزمین حمله کرد، تصمیم گرفتیم که به اورشلیم بیائیم تا از خطر سپاه
پادشاه بابل و سوریه در امان باشیم. به همین دلیل است که ما در اینجا

کنیم.»زندگی می
آنگاه خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل به ارمیا فرمود: «برو به مردم1212

خواهید از روش وگوید: آیا نمییهودا و اهالی اورشلیم بگو که خداوند می
اولادۀ یوناداب به1414رَکابیان تعلیم بگیرید و از کلام من اطاعت کنید؟رفتار 

اند. منوصایای جد خود گوش دادند و تا به امروز شراب را به لب نزده
خدمتگاران خود،1515پیوسته با شما سخن گفتم، اما شما اطاعت ننمودید.

ام تا به شما بگویند که از کارهای بد توبه کنید، رفتارانبیاء را بارها فرستاده
خود را اصلاح نمائید و از پیروی خدایان دیگر دست بکشید تا در این

ام، همیشه زندگی کنید، اما شما بهسرزمینی که به شما و اجداد تان داده
اولادۀ یوناداب تمام1616حرف من گوش ندادید و از من اطاعت نکردید.

اند.اند، ولی این قوم از احکام من اطاعت نکردهاوامر جد خود را بجا آورده
ام بر سرپس من، خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل، بلائی را که گفته1717

هاکنم، زیرا هر گاهی که با آنمردم یهودا و باشندگان اورشلیم نازل می
ها را فراخواندم، جواب ندادند.»حرف زدم، گوش نکردند و هر باری که آن

رَکابیان گفت که خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل،بعد ارمیا به 1818
فرماید: «چون شما از هدایات جد تان، یوناداب اطاعت کردید، اوامر اومی

بنابران، خداوند قادر مطلق، خدای1919را بجا آوردید و همه را عملی نمودید،
مانندفرماید که از اولادۀ یوناداب همیشه اشخاصی باقی میاسرائیل، می

تا مرا خدمت و عبادت کنند.»
فصل سی و ششمفصل سی و ششم

خواندخواندباروک طومار را میباروک طومار را می
یَهویاقیم، پادشاه یهودا، خداوند این کلامدر سال چهارم سلطنت 

«طوماری را بگیر و سخنان مرا که علیه اسرائیل،22را به ارمیا داد:
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ام، از اولین کلامی که در زمان یوشیا دادم تایهودا و سایر اقوام دیگر گفته
تا شاید مردم یهودا وقتی بدانند که من33به امروز، همه را در آن بنویس.

قصد دارم بلائی را بر سر شان بیاورم، از رفتار زشت خود دست بکشند و
من هم گناه و خطای شان را ببخشم.»

 را فراخواند و تمام آنچه را که خداوند به)پسر نیریا(بعد ارمیا باروک 44
ارمیا به55او فرموده بود برای باروک بیان کرد و او همه را در آن نوشت.

پس تو در روزی که66باروک گفت: «من اجازه ندارم که به عبادتگاه بروم،
گیرند به عبادتگاه برو و با صدای بلند این طومار را بخوان،مردم روزه می

شاید77شوند.زیرا در آن روز مردم از همه شهرهای یهودا در آنجا جمع می
مردم پیش خداوند دعا کنند و از راههای بد خود بازگردند، زیرا قهر و غضب

باروک به آنچه که ارمیا گفت88خداوند علیه این مردم بسیار شدید است.»
عمل کرد و کلام خداوند را که در طومار نوشته شده بود، در خانۀ خداوند

خواند.
یَهویاقیم، پادشاه یهودا، تمام اهالیدر ماه نهم سال پنجم سلطنت 99

اورشلیم و مردم سایر شهرهای یهودا در آنجا جمع شده بودند تا مراسم
مَریای منشیجَآنگاه باروک به دفتر 1010روزه را بحضور خداوند برگزار کنند.

 که در صحن فوقانی عبادتگاه و نزدیک «دروازۀ جدید» واقع)پسر شافان(
بود، رفت و در آنجا طومار را برای مردم خواند.

قرائت طومار در قصر سلطنتیقرائت طومار در قصر سلطنتی
مَریا، نواسۀ شافان، کلام خداوند را از آن طومارجَوقتی میکایا، پسر 1111

اً به دفتر منشیان در قصر شاهی رفت. در آنجا همه بزرگان،فور1212شنید،
مَریاجَ، )عَکبورپسر (اَلناتان ، )مَعیهشِپسر (دِلایا منجمله الیشمع منشی، 

میکایا همۀ آنچه را1313 جمع شده بودند.)نَنیاحَپسر ( و صدقیا )پسر شافان(
آنگاه بزرگان،1414ها گفت.که باروک از طومار برای مردم خوانده بود، به آن

 را پیش باروک فرستادند تا)تَنیا، نواسۀ شلمیا، کواسۀ کوشینَپسر (یهودی 
ها هم بخواند. پس باروک طومار را گرفتهبیاید و آن طومار را برای آن

ها به او گفتند: «بنشین و آن را برای ما بخوان.»آن1515ها آمد.پیش آن
بعد از آنکه مضمون طومار1616باروک اطاعت کرد و آن را برای شان خواند.

را شنیدند، با ترس به یکدیگر نگریستند و به باروک گفتند: «ما باید در مورد
بعد از باروک پرسیدند: «به ما بگو،1717این طومار به پادشاه اطلاع بدهیم.»

مضمون این طومار را چطور نوشتی؟ آیا اینها را ارمیا گفته است؟»
باروک جواب داد: «ارمیا برای من بیان کرد و من همه را با رنگ در طومار1818

ها به باروک گفتند: «تو و ارمیا خود را در جائی پنهانسپس آن1919نوشتم.»
کنید و به هیچ کسی نگوئید که در کجا هستید.»

سوزاندسوزاندیََهویاقیم طومار را مییهویاقیم طومار را می
لِیشمع منشی گذاشته، خود شان نزد پادشاهاَها طومار را در اطاق آن2020

پادشاه، یهودی را فرستاد تا2121رفتند تا قضیه را به اطلاع او برسانند.
عِ منشی آورد و برایطومار را بیاورد. او رفت و آن را از اطاق الیشاما

آن وقت ماه نهم2222پادشاه و همه کسانی که در آنجا حضور داشتند، خواند.
وقتی2323سال بود و پادشاه در قصر زمستانی خود، مقابل آتش نشسته بود.

خواند، پادشاه آن قسمت را با چاقویهودی سه یا چهار ستون آن را می
انداخت تا اینکه تمام طومار را به تدریج در آتشبرید و در آتش میمی

پادشاه و حاضرین همگی کلام خدا را شنیدند، اما نترسیدند و2424سوختاند.
دِلایا واَلناتان و با وجودیکه 2525شد.آثار غم و اندوه در چهرۀ شان دیده نمی

هامَریا از پادشاه خواهش کردند که طومار را نسوزاند، اما او به حرف آنجَ
پسر(سَرایا رَحمئیل، یِآنگاه پادشاه به پسر خود، شاهزاده 2626گوش نداد.

 امر کرد که باروک منشی و ارمیای نبی را)پسر عبدئیل( و شلمیا )عَزرئیل
ها را پنهان کرده بود.توقیف کنند، اما خداوند آن

نویسدنویسدارمیا طومار دیگری میارمیا طومار دیگری می
پس از آنکه پادشاه طوماری را که باروک به هدایت ارمیا نوشته بود،2727

طومار دیگری تهیه کند و همه2828سوختاند، خداوند به ارمیا فرمود که
یَهویاقیم بگوید: «به چه جرأأتو به 2929مطالب طومار سابق را در آن بنویسد

آید وطومار را سوختاندی؟ زیرا در آن نوشته شده بود که پادشاه بابل می
من3030سازد.این سرزمین را ویران کرده از وجود انسان و حیوان خالی می

یَهویاقیم، پادشاه یهودا، هیچ کسی باقیگویم که از تو ای خداوند می
شود تاات بیرون انداخته میماند که وارث سلطنت داود گردد و جنازهنمی

ترا با فرزندان و3131در زیر حرارت سوزندۀ روز و سرمای شب باقی بماند.
امکنم. همه بلاهائی را که گفتهاهل دربارت بخاطر گناهان تان مجازات می

آورم، زیرا به اخطارهای من توجهبر سر اهالی اورشلیم و مردم یهودا می
نکردند.»

پس ارمیا طومار دیگری تهیه کرد و به باروک منشی داد. او همۀ3232
مطالب طومار سابق را که ارمیا برایش بیان کرده بود، در آن نوشت و

مطالب دیگری هم به آن افزود.
فصل سی و هفتمفصل سی و هفتم

آرزوی بیهودۀ صدقیاآرزوی بیهودۀ صدقیا
 را بجای یهویاکین)پسر یوشیا(نبوکدنصر، پادشاه بابل، صدقیا 

اما نه22 بعنوان پادشاه سرزمین یهودا تعیین کرد.)یَهویاقیمپسر (
او، نه اهل دربار و نه مردم آن سرزمین به پیام خداوند که توسط ارمیا برای

ها فرستاد، گوش دادند.آن
 را)عَسیامَپسر (فَنیای کاهن سِ و )پسر شلمیا(صدقیا پادشاه، یهوکل 33

پیش ارمیای نبی فرستاد تا از او درخواست کنند که بحضور خداوند، خدا
توانستدر این وقت ارمیا هنوز زندانی نشده بود و می44برای قوم دعا کند.

در عین حال، سپاه فرعون به55خواست برود.آزادانه به هر جا که می
سرحد یهودا رسید، و چون کلدانیان که شهر اورشلیم را محاصره کرده

نشینی کردند.بودند، از آمدن سپاه مصر اطلاع یافتند، عقب
«به صدقیا،77آنگاه خداوند، خدای اسرائیل به ارمیای نبی فرمود:66

ها به مصراند، اما آنپادشاه یهودا بگو که عساکر مصر برای کمک شما آمده
ها آن راآیند. آنو کلدانیان دوباره برای حمله بر این شهر می88گردندمیبر

گوید: «خود را فریبخداوند چنین می99زنند.»کنند و آتش میتصرف می
شوند وبردار میندهید و به این فکر نباشید که کلدانیان از شما دست

حتی اگر شما بتوانید تمام سپاه1010گردند.میاً برها یقینروند. آنمی
های خود باقیها زخمی در خیمهای از آنکلدانیان را شکست بدهید و عده

زنند.»خیزند و شهر تان را آتش میمیبمانند، همان عده بر
شودشودارمیا دستگیر و محبوس میارمیا دستگیر و محبوس می

وقتی عساکر کلدانیان بخاطر نزدیک شدن سپاه مصری از محاصرۀ1111
ارمیا اورشلیم را بقصد سرزمین بنیامین ترک1212اورشلیم دست کشیدند،

به مجردی که به دروازۀ بنیامین1313مِلکیت خود را دریافت کند.کرد تا سهم 
 او را توقیف)پسر شلمیا، نواسۀ حننیا(بان آنجا بنام یرئیا رسید، دروازه

ارمیا گفت: «این حقیقت ندارد؛1414پیوندی.»کرده گفت: «تو به کلدانیان می
پیوندم.» اما یرئیا گوش نداد او را توقیف کرد و پیشمن به کلدانیان نمی

ها بر ارمیا خشمگین شدند، او را زدند و در خانۀآن1515بزرگان شهر برد.
او1616یُوناتان منشی که آنجا را به زندان تبدیل کرده بودند، زندانی ساختند.

های آنجا زندانی باقی ماند.چالمدت زیادی در یکی از سیاه
چندی بعد صدقیا پادشاه، کسی را بدنبال او فرستاد و او را به قصر1717

شاهی آورد. پادشاه از او مخفیانه سوال کرد: «آیا پیامی از جانب خداوند
دست پادشاهداری؟» او جواب داد: «بلی، دارم. خداوند فرموده است که به

بعد ارمیا از صدقیا پادشاه پرسید: «چه جنایتی1818شوی.»بابل تسلیم می
ام که مرا به زنداندر مقابل بزرگان دربار تو و یا این مردم کرده

گفتند: پادشاه بابل بر شما وکجا هستند آن انبیائی که می1919اید؟انداخته
اً به سخنان من گوشپس ای پادشاه، لطف2020کند؟بر این سرزمین حمله نمی

چال نفرست،بده و از روی مهربانی عرض مرا بشنو و مرا دوباره به آن سیاه
پس صدقیا پادشاه امر کرد که او را2121میرم.»زیرا بطور یقین در آنجا می

شد، هردر زندان قصر شاهی نگاهدارند. تا وقتی که نان در آن شهر پیدا می
دادند و او در زندان قصر باقی ماند.روز یک قرص نان از نانوائی به او می
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 و)پسر شلمیا(َکل یُو، )فَشحورپسر (دَلیا جَ، )مَتانپسر (فَطیا شِ
«خداوند22 شنیدند که ارمیا به مردم گفت:)مَلکیاپسر (فَشحور 

فرماید: همه کسانی که در این شهر بمانند با شمشیر و در اثر قحطی ومی
میرند، اما هر کسی که خود را تسلیم کلدانیان کند، حیاتشمرض می

گوید: «این شهر راخداوند چنین می33ماند.»غنیمت شمرده شده، زنده می
ها سخنان او را شنیدند،وقتی آن44کند.»اً سپاه پادشاه بابل تصرف مییقین

پیش پادشاه رفتند و گفتند: «این شخص باید کشته شود، زیرا با سخنان
شود که عساکر باقیمانده و مردم جرأأت خود را ازبیهودۀ خود باعث می

هادست بدهند. او طرفدار بهبودی مردم نیست، بلکه خواهان ضرر آن
دست شما است.صدقیا پادشاه گفت: «بسیار خوب، اختیار او به55است.»

ها ارمیا را بردند و باپس آن66توانم.»من برخلاف میل شما کاری کرده نمی
مَلکیا پائین کردند. آن چاه آب نداشت، ولیهِ خانۀ شهزاده ریسمان در چا

گِل و لای بود و ارمیا در گل فرورفت.پُر از زمین آن 
کشدکشدملک ارمیا را از چاه بیرون میملک ارمیا را از چاه بیرون میعبدعبد

سرایان قصر شاهی بود، وقتی خبرملک حبشی که یکی از خواجهعبد77
اند، بلافاصله نزد پادشاه که پیش دروازۀشد که ارمیا را در چاه انداخته

«ای پادشاه، این مردم کار بدی99بنیامین نشسته بود، رفت و عرض کرد:
شود،کردند که ارمیا را در چاه انداختند. او در آنجا از گرسنگی هلاک می

ملکپس پادشاه به عبد1010شود.»زیرا یک تکه نان هم در شهر پیدا نمی
حبشی گفت: «سی نفر را با خود ببر و ارمیای نبی را پیش از آنکه بمیرد از

اً سی نفر را با خود گرفته به قصر شاهیملک فورعبد1111چاه بیرون آور.»
داخل شد و از تحویلخانۀ البسۀ آنجا چند پارچه و لباسهای کهنه را برداشته

و به ارمیا گفت:1212رفت و ذریعۀ ریسمان برای ارمیا در چاه پائین فرستاد
کشیم ریسمانات بگذار تا وقتی که ترا بالا میها را زیر بغل«این پارچه

ها او را توسط ریسمان از چاهبعد آن1313افگارت نکند.» ارمیا چنان کرد.
بیرون کشیدند و ارمیا را به زندان قصر شاهی بردند و او در همانجا ماند.

خواهدخواهدصدقیا از ارمیا مشوره میصدقیا از ارمیا مشوره می
چندی بعد، صدقیا ارمیای نبی را نزد خود فراخواند و او را پیش1414

خواهم از تودروازۀ سوم عبادتگاه آوردند. پادشاه به ارمیا گفت: «من می
ارمیا گفت: «اگر حقیقت را1515سوالی بکنم و تو باید حقیقت را بگوئی.»

پس1616کنی.»کشی و اگر ترا نصیحت کنم گوش نمیبگویم، تو مرا می
پادشاه به او مخفیانه قول داد و قسم خورد و گفت: «به حیات خداوند که

کنم که قصد کشتنت را ندارم و ترابخشد، سوگند یاد میبه ما زندگی می
سپارم.»اند نمیدست کسانی که تشنۀ خون توبه

آنگاه ارمیا به صدقیا، پادشاه یهودا گفت که خداوند قادر مطلق، خدای1717
فرماید: «اگر تو خود را تسلیم بزرگان پادشاه بابل کنی،اسرائیل چنین می

شود و تو و خاندانت کشتهمانی، این شهر آتش زده نمیزنده می
کنند واما اگر تسلیم نشوی، این شهر را کلدانیان تصرف می1818شوید.نمی

صدقیا پادشاه1919ها فرار کنی.»توانی از دست آنزنند. تو هم نمیآتش می
ترسم، زیرابه ارمیا گفت: «من از یهودیانی که طرفدار کلدانیان هستند، می

ها بلائی را بر سرمها بسپارند و آندست آنممکن است کلدانیان مرا به
ارمیا گفت: «ترا تسلیم نخواهند کرد. فقط از آنچه که خداوند2020بیاورند.»

اما اگر2121مانی.فرماید، اطاعت کن که بخیر تو است و زنده میمی
نخواهی که تسلیم شوی، اینست چیزی که خداوند در رؤیا به من نشان داد:

دست سرکردگان سپاه بابلاند، بهتمام زنانی که در قصر سلطنتی مانده2222
گویند: «دوستان معتمد توبرند، میها را بیرون میافتند. وقتی که آنمی

گِل و لایبه تو خیانت کردند و بر تو غالب شدند. حالا که پاهایت در 
دست کلدانیانهمه زنها و فرزندانت به2323رفته است، ترا ترک کردند.»فرو

توانی از دست شان فرار کنی، بلکهشوند و خودت هم نمیاسیر و غلام می
زند.»کند و این شهر را آتش میپادشاه بابل ترا دستگیر می

صدقیا گفت: «از این سخنان ما نباید کسی خبر شود، مبادا جانت2424
اگر اهل دربار از ملاقات ما آگاه شوند و بیایند و به تو2525بخطر بیفتد.

بگویند: «برای ما بگو که به پادشاه چه گفتی و او به تو چه گفت. چیزی را
برای شان بگو که تو از من2626شوی.»از ما پنهان نکن، ورنه کشته می

یُوناتان نفرستم، زیرا در آنجا خواهیخواهش کردی که ترا واپس به خانۀ 
براستی، اهل دربار به نزد ارمیا آمدند و در مورد ملاقاتش با2727مُرد.»

پادشاه از او سوال کردند. ارمیا آنچه را که پادشاه به او یاد داده بود به
ها را کسیها بیشتر سوالی نکردند، زیرا سخنان آنها گفت. بنابران، آنآن

ارمیا تا روزی که اورشلیم تسخیر شد، در زندان قصر شاهی2828نشنیده بود.
ماند.

فصل سی و نهمفصل سی و نهم
سقوط اورشلیمسقوط اورشلیم

در ماه دهم سال نهم سلطنت صدقیا، پادشاه یهودا، نبوکدنصر،
پادشاه بابل با تمام سپاه خود به اورشلیم حمله برد و آن را

در روز نهم ماه چهارم سال یازدهم سلطنت صدقیا،22محاصره کرد.
بعد از33کلدانیان دیوارهای شهر را ویران نموده به داخل شهر رخنه کردند.

آنکه شهر سقوط کرد، همه سرکردگان نظامی سپاه پادشاه بابل در کنار
سَکیمسَرنَبو، جَرسَم، )فرمانده(رِ زِشراجَلنَردروازۀ وسطی نشستند. 

 در آنجا بودند.)مشاور پادشاه بابل(زِر شراجَلنَر و )سرایانرئیس خواجه(
ها را دیدند، پا به فرار گذاشتند و دروقتی صدقیا پادشاه و سپاه او آن44

رِ پشت باغ شاه از شهر بیرون شده بهتاریکی شب از راه دروازۀ بین دو دیوا
ها را تعقیب کرده صدقیا رااما عساکر کلدانیان آن55اُردن رفتند.طرف درۀ 

در دشت اریحا دستگیر نمودند و نزد نبوکدنصر، پادشاه بابل بردند. او در آن
رِبله، واقع در سرزمین حمات، اقامت داشت و در آنجا جزای او راوقت در 

پادشاه بابل پسران صدقیا را با اشراف یهودا در برابر66تعیین کرد.
بعد امر کرد که چشمان صدقیا را از کاسۀ سرش77چشمانش بقتل رساند.

در عین حال، کلدانیان،88بیرون کنند و او را با زنجیر بسته به بابل ببرند.
های مردم را آتش زدند و دیوارهای شهر اورشلیم راقصر سلطنتی و خانه

زَرادان قوماندان قوای کلدانیان، سایر مردمنِبوسپس 99خراب کردند.
اما1010ها تسلیم شده بودند، به بابل تبعید کرد.اورشلیم را با کسانی به آن

مردمانی که فقیر و نادار بودند، در سرزمین یهودا باقی ماندند و مزرعه و
ها دادند.تاکستان به آن

رهائی ارمیارهائی ارمیا
«برو ارمیا را1212زَرادان امر نموده گفت:نِبونبوکدنصر، پادشاه بابل، به 1111

پیدا کن. از او بخوبی مراقبت نما و هر چه که بخواهد در اختیارش بگذار.»
شَزبان، رئیس دربار ونَبوزَرادان قوماندان قوای پادشاه بابل و نِبوپس 1313
زِر مشاور شاه و سایر مقامات او را از زندان آوردند و به دستشراجَلنَر
 سپردند تا او را به خانۀ خود ببرد. به این ترتیب ارمیا)پسر اخیقام(دَلیا جَ

با قوم خود یکجا شد.
گیردگیردملک مورد لطف خداوند قرار میملک مورد لطف خداوند قرار میعبدعبد

در وقتی که ارمیا هنوز در قصر شاهی زندانی بود، خداوند به او1515
ملک حبشی بگوید که خداوند قادر مطلق، خدایکه برود و به عبد1616فرمود

خواهم بلائی را بر سرفرماید: «طوریکه اراده کرده بودم، میاسرائیل، می
اما من خداوند، ترا از1717بینی.این شهر بیاورم و تو همه را به چشم سر می

دست کسانی که قصد کشتن ترا دارند،دهم و بهآن بلا نجات می
کنم تا از مهلکه نجات یابی واً از تو حفاظت میمن یقین1818سپارم.نمی

ام.»کشته نشوی، زیرا تو به من اعتماد کردی. من، خداوند چنین فرموده
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زَرادان، قوماندان اردوی پادشاه بابل، زنجیرهاینِبوبعد از آنکه 
ارمیا را در رامه گشود و آزادش کرد، او را همراه با سایر اسیران از

ای برده به او گفت:بعد او را به گوشه22اورشلیم و یهودا به بابل برد.
و33کند«خداوند، خدای تو فرموده بود که بلائی را بر این سرزمین نازل می

حالا ارادۀ خود را عملی کرد. چون همۀ شما در برابر او گناه ورزیدید و از
پس حالا44کلام او اطاعت نکردید، بنابران، به این مصیبت گرفتار شدید.

کنم. اگرگشایم و آزادت میبشنو، من زنجیرها را از دستهایت می
خواهی که با من به بابل بروی، برو. من از تو به بسیار خوبی مراقبتمی
سازم. تمام این سرزمینکنم. هرگاه میل نداری که بروی، مجبورت نمیمی

دست خودتخواهی بروی، اختیار بهپیشروی تو است، به هر جائی که می
قبل از آنکه ارمیا برود، وی را گفت: «اگر قصد داری بمانی، پس55است.»
 که پادشاه بابل او را والی شهرهای)پسر اخیقام، نواسۀ شافان(دَلیا جَپیش 

یهودا مقرر کرده است، برو و با قومت زندگی کن. بهر صورت، هر چه که
زَرادان به او تحفه و توشۀ راه داد و آزادش کرد.نِبودلت بخواهد، بکن.» بعد 

دَلیا رفت و در آنجا با مردمی که باقیجَمِصفه پیش ارمیا از آنجا به شهر 66
مانده بودند سکونت اختیار کرد.

دََلیا، والی یهودادلیا، والی یهوداجََج
)۲۴ـ۲۵:۲۲همچنین در دوم پادشاهان(

بردند، وقتی شنیدندبعضی از سرکردگان نظامی که در صحرا بسر می77
دَلیا را بعنوان سرپرست مردان، زنان و اطفال بازماندگانجَکه پادشاه بابل 

دَلیا رفتند. اینها عبارت بودند از:جَپیش 88و فقرای یهودا گماشته است،
پسر(سَرایا ، )پسران قاریح(یُوناتان یُوحانان و ، )تَنیانَپسر (اسماعیل 

 و عساکر شان.)مَعکاتیپسر (زَنیا یَنِطوفاتی، ، پسران عیفای )مَتحُوتَن
ها قسم خورده گفت: «بدون ترس و هراس خدمت کلدانیان رادَلیا به آنج99َ

بکنید، در همین جا بمانید و از پادشاه بابل اطاعت نمائید تا به خیریت و
مانم و پیش کلدانی های که بهمِصفه میاما من در 1010آرامی زندگی کنید.

توانید در هرکنم. شما هم میآیند از طرف شما نمایندگی میاینجا می
در عین1111شهری که باشید، شراب و میوه و روغن را جمع و ذخیره کنید.»

حال، همه یهودیانی که در موآب، عمون، ادوم و دیگر جاها بودند، شنیدند
دَلیا را بعنوان والیجَای را در یهودا بجا گذاشته است و که پادشاه بابل عده

بنابران یهودیان از همه جاها به سرزمین یهودا1212آنجا مقرر کرده است،
مِصفه رفتند. در آنجا اقامت گزیدند و شراب ودَلیا در جَبرگشتند و پیش 

میوۀ فراوان جمع کردند.
دََلیادلیاجََجقتل قتل 

)۲۶ـ۲۵:۲۵همچنین در دوم پادشاهان(

 و تمام فرماندهان نظامی که در صحرا بسر)پسر قاریح(یُوحانان 1313
و به او گفتند: «آیا خبر داری که1414مِصفه رفتنددَلیا به جَبردند، پیش می

 را مأأمور ساخته است تا ترا)تَنیانَپسر (لِیس، پادشاه عمونیان، اسماعیل بَع
)پسر قاریح(یُوحانان 1515ها را باور نکرد.دَلیا حرف آنجَبکشد؟» اما 
اً اجازه بده که بروم و بدون اینکه کسی خبردَلیا گفت: «لطفجَمخفیانه به 

شود، اسماعیل را بکشم. چرا بگذاریم که او ترا بکشد و یهودیانی که بدور
انداند پراگنده شوند و کسانی هم که در یهودا باقی ماندهتو جمع شده

یُوحانان گفت: «این کار را نکن، زیرا چیزی کهدَلیا به جَاما 1616هلاک گردند؟»
گوئی حقیقت ندارد.»دربارۀ اسماعیل می

فصل چهل و یکمفصل چهل و یکم
 که یکی از)پسر نتنیا، نواسۀ الیشاماع(در ماه هفتم، اسماعیل 

اعضای خاندان سلطنتی و از بزرگان عالیرتبۀ پادشاه بود، با ده نفر
دَلیا، که از طرف پادشاه بابلج22َ آمدند.)پسر اخیقام(دَلیا جَمِصفه پیش به 

خورد کهبحیث والی آن سرزمین انتخاب شده بود، با دیگران غذا می

ناگهان اسماعیل و ده نفر همراهانش به خانۀ او حمله کرده او را با ضرب
اسماعیل همچنان تمام عساکر یهودی و کلدانی های33شمشیر بقتل رساند.

مِصفه بودند، کشت.را که در 
دَلیا، پیش از آنکه کسی از قضیه خبر شود،جَزِ بعد از قتل در رو44

های دریده و بدنهای خراشیده ازهشتاد نفر با ریشهای تراشیده، جامه55
ها با خود هدایا و عطریات آوردهشکیم، شیلوه و سامره به آنجا رسیدند. آن

اسماعیل با چشمان اشکبار به66بودند تا در عبادتگاه خداوند تقدیم کنند.
دَلیاجَها رفت و گفت: «بیائید و ببینید که بر سر بیرون شهر به ملاقات آن

ها به شهر داخل شدند، اسماعیل وبه مجردی که آن77چه آمده است.»
اما در بین88ها را کشتند و اجساد شان را در گودال انداختند،همراهانش آن

ها ده نفر بودند و به اسماعیل گفتند: «اگر ما را نکشی، همه ذخیرۀ گندم،آن
دهیم.» بنابران، اسماعیلایم به تو میجو، روغن و عسل را که پنهان کرده

از کشتن آن ده نفر منصرف شد.
گودالی که اسماعیل اجساد مقتولین را در آن انداخت همان گودالی99

است که آسا پادشاه برای دفاع در برابر حملۀ بعشا، پادشاه اسرائیل کنده
سپس اسماعیل تمام1010پُر کرد.های مقتولین بود و اسماعیل آن را با جنازه

ها رازَرادان، قوماندان قوای بابل، آننِبومِصفه بودند و مردمی را که در 
دَلیا سپرده بود، همراه با دختران پادشاه اسیر گرفت و رهسپارجَدست به

سرزمین عمونیان شد.
 و سایر فرماندهان نظامی از جنایت)پسر قاریح(یُوحانان اما وقتی 1111

تمام افراد خود برای جنگ با اسماعیل رفتند و دربا1212اسماعیل خبر شدند،
نِ که با اسماعیلاسیرا1313جِبعون به او رسیدند.کنار حوض بزرگ، واقع در 

و همگی بسوی او1414یُوحانان و همراهانش خوشحال شدندبودند، از دیدن 
اما اسماعیل با هشت نفر از همدستان خود توانست که به1515شتافتند.

سرزمین عمونیان فرار کند.
یُوحانان و همراهانش، تمام افراد نظامی، زنان، کودکان،بعد 1616

با خود1717سرایانی را که از دست اسماعیل نجات یافته بودند،خواجه
لحم رفتند تا از آنجا از ترسجَیروت کمهام در نزدیکی بیتگرفته به 

دَلیای والی منتخب پادشاه بابل راجَکلدانیان به مصر بروند، زیرا اسماعیل، 
کشته بود.

فصل چهل و دومفصل چهل و دوم
درخواست دعا از ارمیادرخواست دعا از ارمیا

یُوحانان، سرکردگان نظامی و تمام مردم، از خورد و بزرگ،بعد 
کنیم به عرضبه او گفتند: «التماس می22پیش ارمیای نبی رفتند

ما گوش بده و پیش خداوند، خدایت برای ما دعا کن. همانگونه که
خواهیم کهمی33بینی، از قوم بزرگ عدۀ کمی از ما باقی مانده است.می

هاارمیای نبی به آن44خداوند به ما نشان بدهد که کجا برویم و چه کنیم.»
کنمگفت: «بسیار خوب، طبق تقاضای شما پیش خداوند، خدای تان دعا می
و هر چه خداوند بفرماید، به شما خواهم گفت و چیزی را از شما پنهان

ها به او گفتند: «خداوند بین ما شاهد راست و امینبعد آن55کنم.»نمی
باشد و هر چه را که او بخواهد، خواه خوب باشد خواه بد، ما مطابق کلام

و از خداوند، خدای خود که ما ترا بحضور او66کنیماو عمل می
دانیم که اگر از اوامر او پیرویکنیم، چون میفرستیم، اطاعت میمی

بینیم.»نمائیم، خوبی و خوشی می
جواب خدا به دعای ارمیاجواب خدا به دعای ارمیا

یُوحانان و تمامآنگاه او 88ده روز بعد کلام خداوند برای ارمیا آمد.77
ها گفت کهبه آن99گِ مردم را فرا خواندهسرکردگان نظامی و خورد و بزر

خداوند، خدای اسرائیل که مرا پیش او فرستادید تا عرض شما را به
«اگر شما در این سرزمین بمانید،1010فرماید:پیشگاهش تقدیم کنم، چنین می

کن و پاشانسازم و دیگر شما را ریشهمن شما را استوار و پایدار می
از پادشاه1111کنم، زیرا از مصیبتی که بر سر شما آوردم محزون هستم.نمی

فرماید که ازترسیدید، دیگر هراس نکنید. بلی خداوند میلًا میبابل که قب
باشم تا شما را نجات بخشم و ازاو ترسان نباشید، زیرا من همراه شما می
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من بر شما رحمت خواهم فرمود تا او بر شما لطف1212دست او رهایی دهم.
نماید و شما را دوباره به وطن تان پس بفرستد.

اما اگر بخواهید که در اینجا نمانید و امر خداوند، خدای تان را بجا1313
برای رفتن به مصر اصرار کنید و به این فکر باشید که در آنجا1414نیاورید،

پس ای بازماندگان یهودا،1515جنگ نیست و ترس و گرسنگی وجود ندارد،
فرماید: اگر قصدبشنوید که خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل چه می

شمشیر دشمن که1616خواهید که در آنجا بمانید،رفتن به مصر را دارید و می
آید و قحطی که از آن اینقدرترسید برای هلاکت تان میشما از آن می

کند.شود و همۀ تان را در آنجا نابود میوحشت دارید دامنگیر تان می
همه کسانی که قصد دارند به مصر بروند و در آنجا زندگی کنند، در اثر1717

ها از بلائی که بر سرشانمیرند و هیچیک از آنجنگ و قحطی و مرض می
ماند.»آورم زنده نمیمی

فرماید: «همانطوری که خشم وخداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل می1818
غضب خود را بر اهالی شهر اورشلیم ریختم، بر شما هم که اگر به مصر

گیرید و شما راریزم. و شما مورد نفرین و نفرت مردم قرار میبروید، می
بینید.»گویند و دیگر روی این سرزمین را نمیدهند و ناسزا میدشنام می

ای بازماندگان یهودا، خداوند به شما گفته است که به مصر نروید و من1919
و گوشزد نمودم که اگر به مصر بروید،2020هُشدار لازم را دادمهم به شما 

کنید. شما خود تان مرا فرستادید که به پیشگاه خداوند،اشتباه بزرگی می
خدای تان برای شما دعا کنم و هر چیزی خداوند بخواهد شما از آن اطاعت

من امروز همه چیز را به شما گفتم، اما شما امر خداوند، خدای2121کنید.می
اما بدانید که اگر بخواهید به مصر بروید، در آنجا2222آورید.تان را بجا نمی

شوید.در اثر جنگ و قحطی و مرض هلاک می
فصل چهل و سومفصل چهل و سوم

برندبرندارمیا را به مصر میارمیا را به مصر می
ها را موبمو برای مردمبعد از آنکه ارمیا پیام خداوند، خدای آن

 و دیگر)پسر قاریح(یُوحانان  و )شَعیاپسر هو(زَریا ع22َبیان کرد،
گوئی. خداوند، خدایت ترااشخاص مغرور به ارمیا گفتند: «تو دروغ می

)پسر نیریا(بلکه باروک 33نفرستاده است که ما را از رفتن به مصر منع کنی،
ترا علیه ما تحریک کرده است تا ما در اینجا بمانیم و کلدانیان ما را بکشند و

یُوحانان و سرکردگان لشکر و مردم از امرپس 44یا به بابل اسیر ببرند.»
بعد55خداوند اطاعت نکردند و نخواستند که در سرزمین یهودا بمانند.

یُوحانان و همراهانش بازماندگان مردم یهودا را با دیگر کسانی که در
های مجاور رانده شده و سپس به یهودا برگشته بودند، با خودسرزمین

در این جمله مردان، زنان، کودکان، دختران66گرفته رهسپار مصر شدند.
دَلیاجَدست زَرادان، قوماندان قوای بابل، بهنِبوپادشاه و همه کسانی که 

به این77شدند. ارمیا و باروک را هم با خود بردند.سپرده بود، دیده می
ها از امر خداوند اطاعت نکردند و به مصر رفتند و در شهرترتیب، آن

فَنحیس وارد شدند.تَح
«چند سنگ99فَنحیس کلام خداوند برای ارمیا آمد و فرمود:تَحآنگاه در 88

فَنحیستَحبزرگ را بگیر و در زیر سنگفرش پیشروی دروازۀ قصر فرعون در 
و به مردم بگو که من، خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل، بندۀ1010پنهان کن

آورم. او تخت خود را بر سنگهائی که درخود، نبوکدنصر، پادشاه بابل را می
ها برپادهد و سایبان شاهانۀ خود را بالای آنام قرار میاینجا پنهان کرده

سازد و کسانی را که محکوم بهاو سرزمین مصر را ویران می1111کند.می
برد و آنکشد، آنهائی را که مستوجب اسارت هستند، اسیر میاند میمرگ
آتشی را در1212رساند.ای را که باید با شمشیر کشته شوند، به قتل میعده

برد.سوزاند و یا به غنیمت میافروزد و بتها را میبتخانۀ مصر می
چیند، پادشاه بابلیکه از لباس خود میهمانطوری که چوپان شبشها را یکه

کند و فاتحانه بههم سرزمین مصر را از همه چیز هایش پاک و خالی می
شکند وشمس را میستونهای مقدس بیت1313گردد.میوطن خود بر

زند.»ها را آتش میبتخانه

فصل چهل و چهارمفصل چهل و چهارم
پیام خداوند به یهودیان مقیم مصرپیام خداوند به یهودیان مقیم مصر

خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل در مورد یهودیانی که در مصر،
فَنحیس، ممفیس و در قسمت جنوبیتَحدَل، مِجیعنی در شهرهای 

«شما خود تان بچشم سر22کردند، به ارمیا فرمود:آن کشور زندگی می
دیدید که چه بلایی را بر سر اورشلیم و تمام شهرهای یهودا آوردم که هنوز

ها مرتکب کارهای زشت شدند وزیرا آن33هم ویران و غیر مسکون هستند،
شناختند و نه اجداد شان، وپرستیدند که نه خود شان میخدایانی را می

کردند، بنابران، آتش خشم مرا به هیجانها قربانی تقدیم میبرای آن
ها خواهشبا اینکه همیشه بندگان خود، انبیاء را فرستادم و از آن44آوردند.

ها بهاما آن55انگیز خود دست بکشند،آور و نفرتکردند که از کارهای شرم
سخنان شان گوش ندادند و توجهی نکردند. از راه بدی که در پیش گرفته

از همین جهت،66بودند برنگشتند و به پرستش خدایان دیگر ادامه دادند.
های اورشلیمآتش خشم من برافروخته شد و بر شهرهای یهودا و جاده

بینید، همه جا را ویران کرد.»ریخت و طوری که امروز می
فرماید: «چرا به خود ضررخداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل می77
رسانید؟ چرا مرد و زن و کودکان و اطفال شیرخوار بازماندگان یهودا رامی

شما در سرزمین88گذارید که کسی از شما باقی بماند؟برید و نمیاز بین می
کنید. با این کار زشت تان مرا خشمگینمصر برای خدایان دیگر قربانی می

کنید که شما را از بین ببرم و پیش مردم جهانسازید و وادار میمی
اید؟ آیاآیا جنایات اجداد تان را فراموش کرده99مسخره و رسوا سازم.

گناهانی را که پادشاهان، زنهای شان و خود تان در سرزمین یهودا و
شما هیچگاهی از1010اید بیاد ندارید؟های اورشلیم مرتکب شدهجاده

اید و از شریعت و احکامیکارهای بد تان پشیمان نبوده و از من نترسیده
اید.که به پدران تان دادم پیروی نکرده

فرماید: من در خشمبنابران، خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل، می1111
بازماندگان1212ام تا تمامی قوم یهودا را نابود کنم.خود ضد شما قرار گرفته

سازم هرخواهند به مصر بروند و در آنجا بمانند، هلاک مییهودا را که می
میرد موردها، از خورد تا بزرگ، با شمشیر و در اثر قحطی مییک از آن

ها دچارگیرند و همگی از دیدن وضع بد آنلعنت و نفرت مردم قرار می
همانطوری که اهالی اورشلیم را با شمشیر و قحطی و1313شوند.وحشت می

کنند هم بهمرض از بین بردم، یهودیانی را که در سرزمین مصر زندگی می
ماند که بگریزد و یا بهها هیچ کسی باقی نمیاز آن1414رسانم.جزا می

تواند به یهوداسرزمین یهودا باز گردد. بغیر از چند نفر فراری، هیچیک نمی
که اینقدر آرزومندش هستند، باز گردد.»

دانستند زنهای شان برای خدایان دیگر هدیهآنگاه تمام مردانی که می1515
کنند، زنهای دیگر که در آنجا حاضر بودند و گروه بزرگ مردمی کهتقدیم می

«ما به1616کردند به ارمیا گفتند:در فتروس، واقع در مصر، زندگی می
بلکه هر1717دهیم،گوئی از جانب خداوند است، گوش نمیسخنانی که تو می

کنیم. همانطوری که خود ما، اجداد ما، پادشاهانچه که دل ما بخواهد می
های اورشلیم مراسم قربانی را انجامو بزرگان ما در سرزمین یهودا و جاده

بریم و نوشیدنی و خوشبوئیدادیم، ما برای ملکۀ آسمان هدیه میمی
ریزیم. زیرا در آن وقت ما همه خوراک فراوان داشتیم، از تمام چیزهایمی

اما از روزی که از1818دیدیم.خوب برخوردار بودیم و غم و مصیبت را نمی
ریختن خوشبوئی و نوشیدنی برای ملکۀ آسمان دست کشیدیم، همه چیز را

زنها هم گفتند:1919شویم.»از دست دادیم و با شمشیر و قحطی هلاک می
کنی که ما بدون اطلاع شوهران خود برای ملکۀ آسمان«آیا فکر می

های شیرین بهکردیم و کلچههای ریختنی و نوشیدنی تقدیم میهدیه
پُختیم؟»شکل خودش می

آنگاه ارمیا به مردان و زنانی که این جواب را به او دادند، گفت:2020
«شما و پدران تان، پادشاهان و بزرگان تان و مردم سرزمین تان که در2121

کردید، آیا خیالهای اورشلیم قربانی تقدیم میشهرهای یهودا و جاده
او دیگر2222دانست و از کارهای شما خبر نداشت؟کنید که خداوند نمیمی

توانست اعمال زشت و قبیح شما را تحمل کند، بنابران، چنانچهنمی
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بینید، سرزمین تان را ویران کرد و تا به امروز غیر مسکون باقی ماندهمی
کردید، دربخاطر اینکه شما برای خدایان دیگر هدیه تقدیم می2323است.

برابر خداوند گناه ورزیدید، از امر او اطاعت ننمودید و مطابق قوانین او
بینید، بر سر شما آورده است.»رفتار نکردید، این بلاها را که می

ارمیا به سخنان خود ادامه داده به تمام مردان و زنان گفت که به کلام2424
فرماید: «ایخداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل گوش بدهند که می

برید، شما و زنهای تان تصمیمیهودیانی که در سرزمین مصر بسر می
اید که همیشه ملکۀ آسمان را بپرستید و برایش هدیه تقدیم کنید وگرفته

شما به هر چیزی که گفتید جامۀ عمل پوشاندید. بسیار خوب، بروید و نذر
کنید، بهاما ای یهودیانی که در سرزمین مصر زندگی می2626تان را ادا کنید!

خورم که بعد از اینسخنان من گوش بدهید. بنام باعظمت خود قسم می
کار بردن اسم من دعا کند یا بگوید: «به حیاتدهم کسی با بهاجازه نمی

باشم نه به اینمن همیشه مراقب شما می2727خداوند متعال قسم است.»
خواهم بلائی را بر سر تان نازل و همۀخاطر که به شما خوبی کنم، بلکه می

شما را که در سرزمین مصر ساکن هستید با شمشیر و قحطی نابود سازم و
آنگاه برای آن عدۀ کمی که از این بلاها جان سالم2828احدی را زنده نگذارم.

شود کهکنند، معلوم میبرند و از مصر به سرزمین یهودا عودت میبدر می
برای اینکه شما بدانید که2929ها!حرف چه کسی راست است، از من یا از آن

دهم:کنم این علامت را میمن خداوند، شما را در همین جا مجازات می
همان طوری که صدقیا، پادشاه یهودا را به دست نبوکدنصر، پادشاه بابل3030

دست دشمنانش که تشنۀ خونشرَع، پادشاه مصر را هم بهحُفسپردم، 
کنم.»هستند، تسلیم می

فصل چهل و پنجمفصل چهل و پنجم
وعدۀ خداوند به باروکوعدۀ خداوند به باروک

، پادشاه یهودا،)پسر یوشیا(یَهویاقیم در سال چهارم سلطنت 
باروک همه سخنانی را که ارمیا برای او بیان کرد در طومار نوشت.

«تو گفتی: وای33فرماید:بعد ارمیا به او گفت خداوند، خدای اسرائیل می22
کنم،بر من! خداوند به غم و درد من افزوده است. شب و روز آه و ناله می

فرماید: «من همهولی خداوند می44ام و آرام و قرار ندارم.»خسته شده
ام با تمام اینکنم و هر چه را که کاشتهام ویران میچیزی را که بنا کرده

با این حال، تو باز هم در آرزوی چیزهای بزرگ55سازم.کن میسرزمین ریشه
فرماید: من بلائی را بر سر تمامها را طلب منما. زیرا خداوند میهستی؟ آن

کنم در امانآورم، ولی ترا در هر جائی که باشی از خطر حفظ میبشر می
دارم.»خود نگاه می

فصل چهل و ششمفصل چهل و ششم
شکست مصرشکست مصر

ها درو اولین آن22خداوند در مورد اقوام مختلف به ارمیا گفت؛
،)پسر یوشیا(یَهویاقیم مورد مصر بود. در سال چهارم سلطنت 

نِکو، پادشاه مصر، در جنگ کرکمیش در کنارپادشاه یهودا، هنگامی که لشکر 
دریای فرات از قوای نبوکدنصر، پادشاه بابل، شکست خورد، خداوند راجع

به فرعون و سپاه مصر چنین فرمود:
اسپها را زین کنید و سوار44«سپرها را بردارید و به میدان جنگ بروید!33

ها را تیز کنیدشوید! کلاهخود را بر سر بگذارید و در صف جا بگیرید. نیزه
زدهها وحشتبینم؟ آنگوید: اما چه میخداوند می55و زره بپوشید.

ها شکست خورده و در حال فرارکنند. جنگجویان آننشینی میعقب
ها را احاطه کردهکنند و ترس از هر طرف آنهستند. به عقب نگاه نمی

توانندها نمیها قادر به فرار نیستند و قویترین آنچابکترین آن66است!
افتند.لغزند و میبگریزند. در شمال، در کنار دریای فرات می

آن کیست که برخاسته است و مانند دریای نیل، که وقتی طغیان77
این مصر88گیرد؟آید و زمینهای اطراف را فرا میکند، آبش بالا میمی

خواهم متلاطمگوید: میاست که مثل دریای نیل طغیان کرده است و می
پس99ها نابود سازم.شوم روی زمین را بپوشانم و شهرها را با ساکنین آن

آوران آماده شوید؛ها حرکت کنید و ای جنگای اسپها براه بیفتید، ای عراده
لُودی را با کمانهای شانفُوت را با سپرها و سربازان مردان حبشه و 

بفرستید.»
خواهد که ازامروز، روز خداوند، خدای قادر مطلق است و خداوند می1010

کشد تا سیر شود و از خون شاندشمنان انتقام بگیرد. شمشیر او آنقدر می
مست گردد. زیرا امروز خداوند قادر مطلق، در شمال، در کنار دریای فرات

ای باکره دختر مصر به جستجوی دوا و1111کند.مراسم قربانی را برپا می
کند.ای ندارد و ترا درمان نمیدارو به جلعاد برو، اما دوا و درمان فایده

پُراند و گریه و فریاد تو روی زمین را مردم جهان از رسوائی تو خبر شده1212
افتند.لغزند و بر یکدیگر میکرده است، زیرا جنگجویان تو می

لشکرکشی پادشاه بابل به مصرلشکرکشی پادشاه بابل به مصر
بعد خداوند در مورد آمدن نبوکدنصر، پادشاه بابل، به ارمیا چنین1313

فرمود:
فَنحیس خبر بدهید وتَحدَل، ممفیس و مِج«در مصر اعلام کنید و به 1414

بگوئید: به پا بایستید و آماده شوید، زیرا اطرافیان تان با شمشیر هلاک
خیزد؟ بخاطری کهنمیچرا خدای تان، آپیس افتاده است و بر1515شوند.می

سپاه شما لغزیدند و افتادند و به1616خداوند او را به زمین کوبیده است.
یکدیگر گفتند: «بیائید که پیش قوم و به زادگاه خود برگردیم، زیرا شمشیر

نَوبه فرعون، پادشاه مصر یک نام 1717کند.»کشندۀ دشمن ما را نابود می
بدهید. او را «هالک» بنامید چونکه فرصت را از دست داده است.»

فرماید: «به حیات خودخداوند قادر مطلق که پادشاه کائنات است می1818
هِفرستم. او مثل کوخورم که شخص نیرومندی را برای حمله میقسم می

مَل که در کنار بحرَکرتابور که بلندترین کوههای آن ناحیه است و مانند کوه 
ای مردم مصر، سامان و1919باشد.بفلک کشیده و با عظمت است، میسر

لوازم تان را جمع کنید و برای تبعید آماده شوید، زیرا شهر ممفیس خراب
مصر مثل یک2020گردد.شود و به ویرانه و جای غیر مسکون تبدیل میمی

حتی2121آورد.گوسالۀ خوشنما است، اما مگسی از شمال، بر او هجوم می
های ناتوان تاب مقاومت را نداشته فرارها مانند گوسالهعساکر اجیر آن

مصر مثل مار2222کند، زیرا روزگار مصیبت و مجازات شان رسیده است.می
کند، چونکه دشمنان با قدرت تمامآورد و خزیده فرار میمیصدا بر

بُرند، با تیشۀ خود ریشۀشکنی که درختان را میآیند و مانند چوبمی
ها را ازجنگلهای انبوه و غیر قابل نفوذ آن2323کنند.ها را قطع میحیات آن

اهالی مصر2424شمار است.ها مثل خیل ملخ بیبَرند، زیرا تعداد آنبین می
ها را مغلوبشوند و مردمی از جانب شمال آنسرافگنده و رسوا می

کنند.»می
فرماید: «بدانید که من آمونخداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل، می2525
 را همراه با فرعون، مصر، بتها، پادشاهان و همه کسانی را که)تِبسخدای (

ها را به دستآن2626کنم.نمایند، مجازات میبه پادشاه مصر اتکاء می
نبوکدنصر، پادشاه بابل و سپاه او و به دست کسانی که تشنۀ خون شان

سپارم. اما بعد از زمانی، مصر مانند سابق آباد و قابل سکونتهستند، می
شود. خداوند فرموده است.می

کندکندخداوند قوم اسرائیل را حفظ میخداوند قوم اسرائیل را حفظ می
اما ای بندۀ من یعقوب و ای قوم اسرائیل، نترسید و هراسان نباشید،2727

زیرا من شما و فرزندان تان را از دورترین جاهای روی زمین و از اسارت
آورم تا در وطن تان به آرامی و آسودگی زندگیدهم و دوباره مینجات می

فرماید: ای بندۀ من یعقوبخداوند می2828کنید و از هیچ کسی نترسید.
نترس، زیرا که من همراه تو هستم و همه اقوامی که شما را در بین شان

برم، اما بدونشوند. شما را از بین نمیپراگنده ساختم، سر به نیست می
گذارم.»مجازات هم نمی
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فصل چهل و هفتمفصل چهل و هفتم
هاهاپیام خداوند به فلسطینیپیام خداوند به فلسطینی

ها بهپیش از حملۀ فرعون به غزه، خداوند در مورد فلسطینی
ارمیای نبی فرمود:

«ببینید، سیلی از جانب شمال جاریست. مثل دریای متلاطم طغیان22
آید تا آن سرزمین را با شهرها و باشندگانش از بین ببرد.کرده است و می

سُمبا شنیدن صدای 33کنند.زنند و گریه و ناله میتمام مردم فریاد می
کنند و برایها، پدران فرار میها و آواز چرخهای آناسپها و غریو عراده

باشند.گردند، زیرا همه بیچاره و درمانده مینمینجات فرزندان خود بر
ها با مددگاران شان که در صور وروز آن رسیده است که تمام فلسطینی44

صیدون هستند، نابود شوند و همچنین من، خداوند، فلسطینیانی را که از
مصیبت بزرگی بر شهرهای غزه55برم.اند نیز از بین میسواحل کریت آمده

فریاد66گیرند؟آید. تا چه وقت بازماندگان فلسطینی ماتم میلُون میقَاَشو 
گیری؟ به غلاف خود برگردزنید: «ای شمشیر خداوند، چه وقت آرام میمی

اما چون خداوند آن را مأأمور کرده است، چطور77و آسوده و راحت باش.»
لُون و شهرهای ساحلی را نابودقَاَشتواند آرام گیرد؟ شمشیر او باید می

سازد.»
فصل چهل و هشتمفصل چهل و هشتم

پیام خداوند به موآبپیام خداوند به موآب
خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل، در مورد موآب چنین

فرماید:می
نِبو، زیرا شهر شان ویران شده است. قریۀ«افسوس بحال مردم 
شان و شوکت22هایش را خراب کردند.تایم تسخیر شد و قلعه

حِشبون نقشۀ ویرانی آن را کشیدند و گفتند:مواب از بین رفت. مردم در 
مَدمین، در خاموشیکن سازیم!» تو هم ای شهر «بیائید این قوم را ریشه

مردم33سازد.روی، زیرا باشندگانت را شمشیر، پراگنده میمیمطلق فرو
موآب از بین رفت!44تِ بزرگی!»زنند: «نابودی! شکسحورونایم فریاد می

کنند،زار گریه میفراریان در حالیکه زار55آورند.میکودکانش هم فریاد بر
روند و از سرازیری حورونایم فریاد غم و اندوهحِیت میلُوهای بر فراز تپه
«بگریزید! خود را از خطر نجات بدهید و در بیابان پناه66رسد.بگوش می

تو ای موآب، به قدرت و ثروتت اتکاء کردی، بنابران، دشمن ترا77ببرید!»
شوند.کند. خدایت، کموش هم با کاهنان و بزرگانش تبعید میتسخیر می

ماند. وادی و دشتگردند و هیچیک در امان نمیتمام شهرها ویران می88
نمک برای خراب99ام.شوند، زیرا من، خداوند، اراده کردههمه خراب می

شود. شهرهایشهای موآب بگذارید، زیرا بزودی ویران میکردن مزرعه
گردند.»خراب و غیر مسکون می

لعنت بر آن کسی که در کارهای خداوند غفلت ورزد و شمشیر خود را(1010
)به خون رنگین نسازد.

«موآب از ابتدا آرام و آسوده بوده و هرگز به تبعید نرفته است. او1111
ای است که از یک ظرف به ظرف دیگر ریختهمانند شراب دست نخورده

رسداما زمانی می1212نشده، به همین دلیل طعم و بوی آن تغییر نکرده است.
فرستم تا او را بر زمین بریزند، ظروف او را خالی کردهکه من کسانی را می

آنگاه موآب از داشتن خدای خود، کموش1313ذره کنند.خُمهایش را ذرهو 
ئیل شرمندهشود، مثلیکه قوم اسرائیل از وجود بت خود در بیتخجل می

توانید بگوئید: «ما مردم قهرمان وچطور می1414و سرافگنده شدند.
شوند وموآب و شهرهایش ویران می1515جنگجویان شجاع هستیم؟»

هِ که نامش خداوند قادر مطلق استرسند. پادشابهترین جوانانش بقتل می
آید و زمانبلا و مصیبت بزودی بر سر موآب می1616گوید:چنین می

ای دوستان و همسایگان موآب و ای1717رسد.میاش به سرعت فرانابودی
همه کسانی که با نام او آشنا هستید، برایش ماتم کنید و بگوئید: «قدرت و

بزرگی او چگونه درهم شکست.»

ای باشندگان دیبون، از جایگاه جلالت فرود آی و بر زمین خشک1818
هایت را ویرانآورند و قلعهبنشین، زیرا غارتگران موآب بر تو هجوم می

شما هم ای ساکنین عروعیر، بر سر راه بایستید و تماشا کنید. از1919کنند.می
بگوئید2020کنند بپرسید که چه واقعه شده است.مردان و زنانی که فرار می

کنان و با فریاد در کنارکه موآب خجل شده و شکست خورده است. گریه
نُون بگوئید که موآب خراب و ویران شده است.اَردریای 

صَه، میفاعت،یَهزمان مجازات مردمی که در دشتها و شهرهای حولون، 2121
معون،جامول، بیتقریۀ تایم، بیت2323یِم،دِبلاتانِبو، بیتدیبون، 2222
کنند، رسیدهبُزره و تمام شهرهای دور و نزدیک موآب زندگی مییُوت، قِر2424

است.»
شکند.رود و بازویش میفرماید: «قدرت موآب از بین میخداوند می2525

موآب را مست سازید، زیرا علیه من تمرد کرده است. بگذارید که در قی2626
ای موآب، بیاد داری که چطور2727خود غوطه بخورد و رسوا و مسخره شود.

کردی که گوئی باها چنان رفتار میکردی؟ با آنقوم اسرائیل را مسخره می
ای ساکنین موآب، شهرهای تان را ترک کنید، در2828اند.دزدان دستگیر شده

ها که در شگاف سنگها آشیانهها زندگی کنید و مانند فاختهبین صخره
ها بسر برید.سازند، در مغارهمی

موآب بسیار مغرور است و از غرور و هوای بلند و تکبر و خودبینی او2929
من، خداوند از غرور و فخرهای بیجا و کارهای بیهودۀ3030همگی خبر دارند.

رَسکنم و برای مردم قیرحابنابران، برای موآب گریه می3131ام،او شنیده
زیادتر از آنچه که برای مردم یعزیر گریستم، برای شما ای3232گیرم.ماتم می
مُرده وسِبمه تا به بحیرۀ های تاک شهر کنم. شاخهسِبمه، گریه میساکنین 

های تابستانی و انگورهایت غارتگرانرسید، اما حالا بر میوهتا به یعزیر می
رُور از سرزمین حاصلخیز موآبسُصدای خوشی و 3333اند.هجوم آورده
آید و کسی انگور راخُشت ها دیگر شراب بیرون نمیرسد. از چربگوش نمی

شود، فریاد خوشیبا خوشحالی نخواهد فشرد. فریادی که شنیده می
نیست.

زنند و فریاد شان تا یاهز، صوغر،َله فریاد میلِعااَحِشبون و مردم 3434
نِمریم هم خشکشود. حتی جویهای شَلیشه شنیده میَلت عِجحورونایم و 

ها برای بتهای خودمن در موآب به زندگی کسانی که در بتخانه3535اند.شده
دلم برای موآب3636دهم.سوزانند، خاتمه میکنند و خوشبوئی میقربانی می

دست آوردهکند، زیرا تمام ثروتی را که بهرَس همچون نی ناله میو قیرحا
همگی از غم و غصه موی سر و ریش خود را کندند،3737بودند، از بین رفت.

هااز سر بامهای خانه3838دستهای خود را خراشیدند و لباس ماتم پوشیدند.
رسد، زیرا من موآب راو میدانهای موآب صدای گریه و ماتم بگوش می

ام. خداوند فرموده است.ذره کردهای شکسته و ذرهمانند ظرف بیکاره
کند. موآب رسوا و مایۀببینید چگونه ویران شده است و چگونه ناله می3939

خنده و تمسخر و وحشت همسایگان خود شده است.»
فرماید: «قومی مانند عقابی با بالهای گشوده بر موآبخداوند می4040

هایش را ویرانکند و قلعهشهرهایش را تصرف می4141آید.فرود می
ماند که دردسازد. در آن روز حال جنگجویان موآب به حال زنی میمی

ماند، زیرا دراز قوم موآب دیگر نام و نشانی باقی نمی4242کشد.زایمان می
ای مردم موآب، وحشت و چاه و دام در4343برابر من کبر و غرور نشان داد.

هر کسی که از دست وحشت4444سر راه تان قرار دارد. خداوند فرموده است.
افتد و هر کسی که خود را از چاه نجات بدهد در دامبگریزد، در چاه می

ام. اینشود، زیرا من روزی را برای مجازات موآب تعیین کردهگرفتار می
برند،حِشبون پناه میفراریان خسته و درمانده به 4545گفتۀ خداوند است.

کرد، درحِشبون که زمانی سیحون پادشاه بر آن حکومت میاما شهر 
وای بر حال قوم موآب! پیروان کموش هلاک4646سوزد.های آتش میشعله

اند.شدند و دختران و پسران شان به اسارت برده شده
اما با اینهم من، خداوند، در روزهای آخر سعادت از دست رفتۀ موآب را4747

شود.کنم.» در اینجا پیشگوئی در بارۀ موآب ختم میاعاده می
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فصل چهل و نهمفصل چهل و نهم
عََمونی هاعمونی هاپیام خداوند به پیام خداوند به 

فرماید: «کجاست قومخداوند در بارۀ عمونیان چنین می
ها کسی نمانده است که از خاک خود دفاع کند؟اسرائیل؟ آیا از آن

پرستند شهرهای جاد را به تصرف خودلِک را میچرا مردمی که خدای مو
بنابران خداوند22اند؟اند و قوم ایشان در شهرهایش ساکن شدهآورده

رَبه، مرکز عمون به صدارسد که زنگ خطر جنگ از فرماید: روزی میمی
هایش درشود. دهات و آبادیآید و آنجا به یک تودۀ خاک تبدیل میمی

آیند و ملک و دارائی خود را از کسانیسوزند و قوم اسرائیل میآتش می
آورند. این گفتۀ خداونددست میکه آن را غصب کرده بودند، دوباره به

حِشبون، گریه و ناله را سر دهید، زیرا عای ویران شدهای مردم 33است.
رَبه، شیون کنید و لباس ماتم بپوشید. پریشان و افسردهاست! ای دختران 

لِک را با کاهنان و بزرگانش به اسارت بردند.تِ موبه هر طرف بدوید، زیرا ب
کنید و به دارائی ووفا، شما به قدرت و نیروی خود فخر میای مردم بی44

اما بدانید که55کند.»گوئید: «کسی بر ما حمله نمینازید و میثروت تان می
من، خداوند قادر مطلق، از هر طرف ترس و وحشت را در بین شما

فرستم. اقوام همجوار، شما را از کشور تان بیرون رانده و پراگندهمی
ماند تا فراریان را دوباره جمع کند.سازند و کسی باقی نمیمی
گردانم. خداوندمیاً سعادت عمونیان را دوباره برای شان برولی بعد66

فرموده است.»
پیام خداوند به ادومیانپیام خداوند به ادومیان

فرماید: «آیا حکمت وخداوند قادر مطلق در مورد ادومیان چنین می77
دانش از تیمان رخت بر بسته است؟ آیا خردمندان حس قضاوت خود را از

دَدان، برگردید.ای اهالی 88ای ندارند؟اند و دیگر از دانش بهرهدست داده
نِ عیسو رافرار کنید و پنهان شوید، زیرا وقت آن رسیده است که بلای زما

چینند، بعضیکسانی که انگور می99ها را مجازات کنم.ها بیاورم و آنبر آن
آیند،گذارند و دزدان هم وقتی که در شب میهای آن را بجا میاز خوشه

ولی من برای اولادۀ عیسو هیچ1010برند.خواهند، میتنها چیزی را که می
سازم تا دیگرها را آشکار میگذارم. جاهای مخفی آنچیزی را بجا نمی

جائی برای مخفی شدن نداشته باشند. فرزندان، وابستگان و همسایگان
زنانکنم و بیوهها نگاهداری میاما از یتیمان آن1111برم.شان را از بین می

توانند به من اعتماد کنند.»شان می
فرماید: «حتی آنهائی که سزاوار جزا نیستند و نباید ازخداوند می1212

سزامانند. شما را هم بیجام مجازات بنوشند، بازهم بدون مجازات نمی
فرماید: من به ذاتزیرا خداوند می1313گذارم و باید از آن جام بنوشید،نمی

بُزره ویران شود و مورد تمسخر و نفرین مردمام که شهر خود قسم خورده
قرار گیرد. همه از دیدن وضع بد آن وحشت کنند و تمام دهات اطراف آن

برای همیشه ویران باقی بمانند.»
این خبر از جانب خداوند برای من رسید: «قاصدی را با این پیام پیش1414

ام: همگی جمع شوید و برای جنگ علیه ادوم آماده گردید.اقوام فرستاده
ای ادوم که1616سازم.من ادوم را در پیش اقوام جهان کوچک و حقیر می1515

ها و بر کوهها واقع هستی، هیبت و غرورت ترا فریب دادهدر شگاف صخره
ات را بر بلندترین قلۀ کوه بسازی، ترا از آنجااست. اگر مانند عقاب آشیانه

آورم. این گفتۀ خداوند است.پائین می
گردد و هر کسی که از آنجا بگذرد و حال بدآور میوضع ادوم وحشت1717

همانطوری که سدوم و1818افتد.کند و به وحشت میآن را ببیند، حیرت می
عموره و شهرهای اطراف آن ویران شدند، ادوم هم غیر مسکون شده کسی

مثل شیری که از جنگلهای1919کند. خداوند فرموده است.در آن زندگی نمی
کند، من هم ناگهان بر مردماُردن در چراگاه بر گوسفندان حمله میانبوه 

رانم و آنگاه هرها را از سرزمین شان بیرون میآورم. آنادوم هجوم می
ها حکومت نماید. چه کسیکنم تا بر آنکسی را که بخواهم تعیین می

بنابران،2020تواند با من مخالفت کند؟تواند مثل من باشد؟ کدام رهبر میمی
ام اینست: کودکان شانای که برای مردم ادوم و ساکنین تیمان کشیدهنقشه

اندازد.ها همۀ مردم را به وحشت میشوند و سرنوشت شوم آنربوده می
آید و آواز فریاد شان تا بحیرۀاز صدای سقوط ادوم زمین به لرزه می2121

بُزرهدشمنان مثل عقابی با بالهای گشوده پرواز کرده بر 2222رسد.احمر می
ماند که دردآوران به حال زنی میآورند و در آن روز وضع جنگهجوم می
کشد.»زایمان می

پیام خداوند به دمشقپیام خداوند به دمشق
فرماید: «مردم شهرهای حمات وخداوند در مورد دمشق چنین می2323

اند، زیرا خبر بدی برای شان رسیده است. دل شان ازاَرفاد غمگین و پریشان
اهالی دمشق2424قرار هستند.رِ متلاطم، آشفته و بیلرزد و مانند بحترس می

کنند و مثل زنی که در حال زایمان باشد دربیحال گشته و از ترس فرار می
چگونه این شهر معروف و با نشاط2525برند.وحشت و اضطراب بسر می

شوند و تمامها کشته میدر آن روز جوانانش در جاده2626متروک شده است!
هایزنم و قلعهدیوارهای دمشق را آتش می2727گردند.عساکرش تلف می

سوزانم.»مستحکم بنهدد را می
پیام خداوند به قیدار و حاصورپیام خداوند به قیدار و حاصور

دست نبوکدنصر،خداوند در مورد قیدار و نواحی مربوط حاصور که به2828
فرماید: «بر مردم قیدار حمله ببرید وپادشاه بابل مغلوب شدند، چنین می

ها را باخیمه2929ای را که در مشرق زمین سکونت دارند، از بین ببرید!قبیله
های شان تاراج کنید. دارائی و شترهای شان را برایها و رمهها و گلهپرده

خداوند3030خود بگیرید و فریاد بزنید: «وحشت همه جا را فرا گرفته است!»
فرماید که ای ساکنین حاصور، هرچه زودتر به جاهای دور فرار کنید ومی

ها پنهان شوید، زیرا نبوکدنصر، پادشاه بابل برای نابودی شما نقشهدر حفره
کشیده است.»

خداوند به پادشاه بابل فرموده است: «بر آن قومی که در رفاه و3131
شترها و3232کند، حمله کن.در و دیوار تنها زندگی میآسایش در شهرهای بی

های خود رارمه و گلۀ شان را به غنیمت ببر. من این مردم را که شقیقه
سازم و از هر طرف مصیبت و بلا را بر سر شانتراشند، پراگنده میمی
شود و برایحاصور مسکن شغالان می3333آورم. خداوند فرموده است.می

کند.»ماند. هیچ کسی در آن سکونت و زندگی نمیهمیشه ویران باقی می
پیام خداوند به عیلامپیام خداوند به عیلام

در آغاز سلطنت صدقیا، پادشاه یهودا، خداوند در مورد عیلام به ارمیا3434
هابرم و قدرت آن«من تمام کمانداران عیلام را از بین می3535چنین فرمود:

ها را به هر طرففرستم تا آناز چهار سمت باد را می3636شکنم.درهم می
خداوند3737سازم.ها را به تمام کشورهای جهان آواره میپراگنده کند. من آن

کنم که مردم عیلام از دشمنان و آنهائی که قصد کشتنگوید: کاری میمی
ها را به مصیبت و غضب خود دچارشان را دارند، وحشت کنند. آن

خداوند3838فرستم تا همۀ شان را نابود کند.سازم و شمشیر را میمی
کنم وفرماید که آنگاه تخت سلطنت خود را در عیلام برقرار میمی

اما در آینده، عیلام را دوباره3939برم.پادشاهان و بزرگانش را از بین می
سازم. این گفتۀ خداوند است.»کامگار سعادتمند می

فصل پنجاهمفصل پنجاهم
پیام خداوند به بابلپیام خداوند به بابل

خداوند در مورد بابل و سرزمین کلدانیان به ارمیای نبی چنین
فرمود:

َلمی را برافرازید و آشکارا اعلام کنید وعَ«به همه اقوام خبر بدهید؛ 22
تِ مرودک و سایرشود و ببِل خجل میتِ بگوئید که بابل سقوط کرد. ب

زیرا قومی از جانب شمال بر بابل33گردند،بتهای بابل شرمنده و رسوا می
تازد. آن را ویران و غیر مسکون ساخته انسان و حیوان از آنجامی
گریزد.»می
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بازگشت قوم اسرائیلبازگشت قوم اسرائیل
فرماید: «در آن ایام و در آن زمان، مردم اسرائیل و یهوداخداوند می44

راه سهیون را جویا55جویند.آیند و خداوند، خدای خود را میکنان میگریه
رسند، با من پیمان ابدیها به آنجا میآورند. آنشوند بسوی آن رو میمی
شود.بندند و آن پیمان هرگز فراموش نمیمی
ها راقوم برگزیدۀ من مانند گوسفندان گمشده هستند. رهبران شان آن66

ها سرگردان و آواره ساختند. این قومگمراه کردند و در بین کوهها و تپه
دانند که چگونه به آنجااند و نمیوطن و خانۀ خود را فراموش کرده

هاکشتند و دشمنان شان به آنیافتند، میها را میکسانی که آن77برگردند.
ها اینگونه رفتار کنیم، زیرا این مردم درگفتند: «ما حق داریم که با آنمی

اند.»برابر خداوند، چوپان واقعی، که مایۀ امید پدران شان بود، گناه کرده
ای قوم اسرائیل، از بابل فرار کنید و از کشور کلدانیان خارج شوید.88

کشد، پیشقدم شده دیگران راهمچون بز نر که رمه را بدنبال خود می
انگیزم تا به بابلمیزیرا من اقوام نیرومند شمال را بر99هدایت کنید،

ها تیراندازان ماهری هستند که تیرهایهجوم ببرند و آن را تصرف کنند. آن
شود و همه چیز آن رابابل غارت می1010کنند.شان هرگز هدف را خطا نمی

برند. خداوند فرموده است.به تاراج می
سقوط بابلسقوط بابل

بالید.ای غارتگران قوم برگزیدۀ من، شما خوشحال هستید و بخود می1111
زنید و مثل اسپ شیههای در چراگاه جست و خیز میمانند گوساله

شود و کشور تان تحقیر واما بدانید که شهر تان خوار می1212کشید،می
گردد. سرزمین بابل قدر و اهمیت خود را از دست داده به بیابانرسوا می

و در اثر قهر و غضب من بابل غیر1313شود،آب تبدیل میخشک و بی
گردد. هر کسی که از آنجا عبور کند، از دیدنمسکون شده بکلی ویران می

ای کمانداران، در مقابل بابل صف آرائی1414شود.وضع بد آن متحیر می
کنید. همگی تیرهای تان را بسوی آن رها کنید، زیرا مردم آن در برابر من گناه

از هر طرف فریاد برآورید، چونکه بابل تسلیم شده است و1515اند.ورزیده
اند، زیرا روز انتقام منریختهحصارهایش ویران شده و دیوارهایش فرو

آورم.است. همان بلائی را که بر سر دیگران آورد بر سر خودش می
نگذارید کسی در آنجا تخم بکارد و یا محصول را درو کند. همه بیگانگانی1616

کنند، باید پیش قوم خود و به وطن خود برگردند تاکه در آنجا زندگی می
دَم شمشیر کشندۀ دشمن در امان باشند.»از 

ای بود که مورد حملۀفرماید: «اسرائیل گوسفند گمشدهخداوند می1717
شیرها قرار گرفت. اول، پادشاه آشور دست به کشتار آن زد و بعد

پس حالا من، خداوند1818خُرد کرد.نبوکدنصر، پادشاه بابل، استخوانهای آنرا 
قادر مطلق، خدای اسرائیل، همانطوری که پادشاه آشور را مجازات کردم،

اما قوم اسرائیل را به1919پادشاه بابل و کشور او را هم مجازات خواهم کرد.
مَل و باشان و درَکرگردانم تا در کشتزارهای میمُلک و وطن شان بر

های فراوان من سیر و برخوردارکوهستانهای افرایم و جلعاد، از نعمت
در آن ایام و زمان، گناهی در مردم اسرائیل و یهودا دیده2020شوند.

بخشم. خداوند فرمودهها را میشود، زیرا من گناهان بازماندگان آننمی
است.»

کندکندخدا بابل را مجازات میخدا بابل را مجازات می
فَقود حمله کنید ومِراتایم و اهالی فرماید: «بر مردم خداوند می2121

نعرۀ جنگ و2222ام، همه را بکلی از بین ببرید.قراریکه به شما امر فرموده
چکش بابل همۀ جهان2323فریاد شکست و نابودی از آن سرزمین بلند است.

ذره کرد و حالا آن چکش خودش شکسته است و کشورهای جهان ازرا ذره
ای2424شوند.دیدن آنچه که بر سر بابل آمده است، دچار هول و هراس می

بابل، بدون آنکه بدانی من برایت دام نهاده بودم و در آن گرفتارت کردم،
خانۀ خود را گشوده و سلاحمن اسلحه2525زیرا تو به مخالفت من برخاستی.

ام، زیرا من، خداوند قادر مطلق، خدای متعالغضب خویش را بیرون آورده
از هر گوشۀ جهان به جنگ بابل بیائید و2626در سرزمین کلدانیان کاری دارم.

اش را خالی نمائید. از خودش یک توده خاک بسازید و بکلیانبارهای غله
گاوهای شان را به2727ویرانش کنید و هیچ چیزی را برایش باقی نگذارید.

بُرید. افسوس بحال شان که زمان نابودی شانبَرید و سر بکشتارگاه ب
رسیده است!

شود که از انتقامآواز فراریان و پناهندگان اسرائیل از بابل شنیده می2828
دهد.خداوند، خدای ما و از انتقام عبادتگاه او در سهیون خبر می

کمانداران و تیراندازان را جمع کنید و به بابل بفرستید که آن را از چهار2929
طرف محاصره کنند تا احدی نتواند بگریزد. همان کاری را که در حق دیگران

نِ خداوند، که خدایکرد در حق خودش بکنند، زیرا از روی کبر و غرور به م
بنابران، در آن روز جوانانش در3030مقدس اسرائیل هستم، توهین نمود.

شوند. این گفتۀ خداوندها و عساکرش در میدان جنگ کشته میجاده
است.»

فرماید: «ای کشور مغرور، منخداوند قادر مطلق، خدای متعال می3131
متکبران3232مخالف تو هستم، روز آن رسیده است که ترا به کیفرت برسانم.

دارد. در شهرهای آننمیها را برخورند و کسی آنلغزند و بر زمین میمی
افروزم تا همه چیزهای اطراف آن را بسوزاند.»آتشی را می

فرماید: «بر مردم اسرائیل و یهودا ظلم شدهخداوند قادر مطلق می3333
اند، از نزدیک مراقب شان هستند وها را اسیر گرفتهاست. کسانی که آن

ها که نام او خداوند قادر مطلقدهندۀ آناما نجات3434کنند.ها را رها نمیآن
رسد. بر روی زمین صلح واست، قوی و نیرومند است و به داد شان می

سازد.»قرار میکند، ولی مردم بابل را بیآرامش را برقرار می
فرماید: «شمشیری برای نابودی مردم بابل و بزرگان وخداوند می3535

ها را با انبیای کاذب و احمق و جنگجویانهمۀ آن3636آید.دانشمندان می
کند و عساکرهای شان را نابود میاسپها و عراده3737برد.شان از بین می

سازد. دارائی و ثروت شان را بهجرأأت و کمدل میاجیر را مانند زنان بی
فرستم تا آب دریاها خشکخشکسالی را به آن سرزمین می3838برد!تاراج می

کنند.وار بتها را پرستش میپُر از بت است و مردم دیوانهشود، زیرا آنجا 
هاسرزمین بابل مسکن حیوانات وحشی و بیشۀ گرگها و شترمرغ3939
کند و سالها غیر مسکون باقیشود. دیگر انسانی در آن سکونت نمیمی
همانطوری که سدوم و عموره را با همسایگان شان نابود کردم،4040ماند.می

سازم. خداوند فرموده است.برم و از سکنه خالی میبابل راهم از بین می
آید. پادشاهان زیادی از نقاطببینید، قوم نیرومندی از جانب شمال می4141

ها مردمان ظالم و بیرحم و همه مجهزآن4242تازند.دوردست زمین بر تو می
ها سوار بر اسپ و آواز شان مانندباشند. جنگجویان آنبا کمان و نیزه می

وقتی خبر به4343شتابند.غرش بحر است و برای جنگ تو ای بابل، می
افتد و مثل زنی که در حالپادشاه بابل برسد، پاهایش سست شده می

کشد.زایمان باشد، درد می
آورد،اُردن بر چراگاه گوسفندان حمله میمانند شیری که از جنگلهای 4444

رانم وآورم و مردم آن را از آنجا بیرون میمن هم ناگهان بر بابل هجوم می
ای که او را بر آن بگمارم؟ زیرا چه کسی مثل من است وکیست آن برگزیده

تواند به مخالفت منتواند مرا محاکمه کند؟ کدام رهبری میچه کسی می
ای که من علیه مردم بابلپس بشنوید، اینست طرح نقشه4545برخیزد؟

از4646افتند.شوند و همه به وحشت میام: کودکان شان ربوده میکشیده
لرزد و فریاد آن بگوش تمام اقوام جهانصدای سقوط بابل زمین می

رسد.»می
فصل پنجاه و یکمفصل پنجاه و یکم
شودشودبابل بیشتر مجازات میبابل بیشتر مجازات می

ای را بر بابل و ساکنین آنفرماید: «من باد تباه کنندهخداوند می
فرستم تا بابل را مثل خرمن بکوبند.و بیگانگان را می22آورممی

درآن روز بلا و مصیبت از هر طرف بر آن هجوم آورده همه چیزش را تباه
دهنددشمنان به مردم بابل موقع نمی33سازد.کند و خودش را ویران میمی

گذارندکه تیری رها کنند و یا خود را مسلح سازند. جوانان شان را زنده نمی
شدگان و مجروحین دراجساد کشته44برند.و تمام لشکر شان را از بین می

پُر از گناه است،گرچه سرزمین اسرائیل و یهودا 55شوند.ها دیده میجاده
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ها راباشم، آناما من که خداوند قادر مطلق و خدای مقدس اسرائیل می
همۀ تان از بابل فرار کنید و خود را نجات بدهید، مبادا66ام.فراموش نکرده

با دیگران هلاک شوید، زیرا روز انتقام من رسیده است و باید مردم بابل را
بابل در دست من مثل یک جام طلا بود که77به سزای گناهان شان برسانم.

شدند.نوشیدند و مست و دیوانه میتمام اقوام جهان از شراب آن می
ولی بابل ناگهان از دست من افتاد و شکست. برایش دوا بیاورید، شاید88

بیگانگان مقیم آنجا گفتند: «ما خواستیم بابل را معالجه کنیم،99شفا یابد.
اما نتوانستیم. پس او را بحالش بگذاریم و همه به وطن خود برگردیم.

دست خدا است و خداوند او را از عالم بالا جزا بدهد.»مجازات او به
گویند: «خداوند پشتیبانفرماید که قوم برگزیدۀ من میخداوند می1010

ما است، پس بیائید که به سهیون برویم و از کارهائی که خداوند، خدای ما
تیرهای تان را تیز کنید و سپرهای تان را1111کرده است اعلام نمائیم.»

اش را که نابودیفرستد تا ارادهبردارید، زیرا خداوند پادشاهان ماد را می
اند،حرمت کردهبابل است عملی سازند، زیرا از کسانی که عبادتگاه او را بی

ها بخوبیعَلمها را بر دیوارهای بابل بگذارید و از آن1212گیرد.انتقام می
داران را بگمارید و کمین بگیرید.مراقبت نمائید. در همه جا نگهبانان و پهره

کند.»خداوند آنچه را که در مورد بابل فرموده بود عملی می
ها و ثروت سرشار برخوردار هستی، عاقبتای سرزمینی که از بندرگاه1313

خداوند قادر مطلق1414ات قطع شده است.تو بپایان رسیده و رشتۀ حیات
بذات خود قسم خورده است که بابل را با سپاه دشمن که مثل خیل ملخ

آورند.میها فریاد پیروزی را برکند و آنپُر میشمار است بی
ستایش خداوندستایش خداوند

خداوند با دست قدرت خود زمین را آفرید، با حکمت خود کائنات را بنا1515
ها دربه فرمان او ابر1616ها را برافراشت.نهاد و با علم و دانش خود آسمان

ها را از نقاط دور زمین به هوا بلند نموده برایآیند. ابرآسمان به غرش می
فرستد و باد را از محل و جایگاهش بیرونبارش باران رعد و برق را می

کنند، احمق و نادان هستند وکسانی که بتها را پرستش می1717آورد.می
هائی را کهشوند، زیرا مجسمهسازند، خجل و شرمنده میآنهائی که بت می

هاآن1818ها نیست.جان هستند و اثری از حیات در آنسازند، بیمی
اند و در وقتی که سازندگان شان مجازات شوند،ارزش و گمراه کنندهبی
اما خداوند، خدای یعقوب مثل این بتها نیست.1919روند.ها هم از بین میآن

باشد و نامشاو همه چیز را آفریده است. اسرائیل قوم خاص او می
خداوند قادر مطلق است.

سلاح خداوندسلاح خداوند
فرماید: «ای بابل، تو اسلحۀ جنگ من هستی؛ بوسیلۀ توخداوند می2020

ذریعۀ تو اسپها را با سواران شان و2121دهم.ها را جزا میاقوام و سلطنت
توسط تو مرد و زن، پیر و2222برم.ها را با رانندگان شان از بین میعراده

هایبوسیلۀ تو چوپانها را با رمه2323کنم.جوان و پسر و دختر را هلاک می
سازم و حاکمان و والیان را سر بهشان و دهقانها را با گاوهای شان نابود می

کنم.»نیست می
سقوط بابلسقوط بابل

فرماید: «من بابل را با مردم آن بخاطر خطای شان و کارخداوند می2424
ای بابل،2525رسانم.بدی که در سهیون کردند، به پیش چشم تان به کیفر می

ای کوه ویرانگر، چون تو جهان را خراب کردی، بنابران، من دشمن تو هستم.
آورم و در آتشکنم و از آن بلندی ترا بزیر میدستم را علیه تو دراز می

دیگر کسی از تو سنگی را برای تهداب2626اندازم. این گفتۀ خداوند است.می
شوی. خداوند فرمودهگیرد و برای همیشه نابود میو بنای ساختمان نمی

است.
َلمی را در آن سرزمین برافرازید و آهنگ جنگ را در بین اقوام جهانع2727َ

بنوازید و به کشورهای دیگر خبر بدهید که برای جنگ علیه بابل آماده
َکناز بگوئید که حمله کنند و اسپهایاَششوند. به سپاه آرارات، مینی و 

لشکر پادشاهان ماد را با حاکمان و والیان و2828شمار را جمع کنید.بی

لرزد، زیرابابل می2929ها برای جنگ آماده سازید.کشورهای تحت سلطۀ آن
اش سازد.ای علیه آن دارد تا ویران و از سکنه خالیخداوند نقشه

های خود مانده جرأأتاند. در قلعهجنگجویان بابل از جنگ دست کشیده3030
هایشاند. خانهاند و مانند زنان ضعیف شدهو نیروی خود را از دست داده

قاصدان یکی از3131اند.های شهر شکسته شدهسوزند و دروازهدر آتش می
برند که شهرش همه به تصرف دشمنپی دیگری به پادشاه بابل خبر می

اند و سپاه بابل بهراهها را بسته و نیزارها را آتش زده3232درآمده است.
فرماید: «دخترخداوند، خدای قادر مطلق چنین می3333اند.»وحشت افتاده

بابل مثل خرمنگاهی شده است و زمان آن رسیده که دشمنان بیایند و مردم
آن را مانند گندم در زیر پاهای خود بکوبند.»

خُردگویند: «نبوکدنصر، پادشاه بابل، ما را کشت و مردم اورشلیم می3434
کرد. همه چیز ما را از بین برد و مانند هیولائی ما را بلعید؛ شکم خود را با

بابل3535چیزهای خوب ما سیر کرد و خود ما را از کشور ما بیرون راند.
هائی است که در اورشلیم شده و خداوند انتقام خون مامسئول تمام ظلم
را از بابل بگیرد.»

کنم وفرماید: «من به دعوای شما رسیدگی میخداوند در جواب می3636
کنم.های شان را خشک میگیرم. آب بحر و چشمهها میانتقام شما را از آن

بابل را به تودۀ خاک تبدیل کرده آنجا را متروک و مسکن شغالان3737
مردم بابل از مستی مانند3838سازم تا همه کس از دیدن آن وحشت کنند.می

من بزمی را برای شان برپا3939غرند.ها میزنند و مثل شیربچهشیر نعره می
خود گردند و بهسازم تا از خود بیها را بیشتر مست میکنم و آنمی

روند و دیگر هرگز بیدار نشوند. خداوند فرموده است.خواب ابدی فرو
برم.»ها را مثل بره و قوچ و بز به کشتارگاه میآن4040

سرنوشت بابلسرنوشت بابل
فرماید: «بابل که زمانی مورد ستایش تمام مردم جهانخداوند می4141

قرار داشت، ببینید که چگونه سقوط کرد و حالا همه کس از دیدن وضع بد
آب بحر بر بابل سرازیر شده است و امواج4242کنند!آن وحشت می

اند.آور و ویران شدهشهرهایش وحشت4343خروشانش آن را پوشانده است.
کند.ها سکونت ندارد و هیچ انسانی از آنجا عبور نمیهیچ کسی در آن

کنم و آنچه را که بلعیده است، ازبِل را در بابل را مجازات میتِمن ب4444
روند و دیوارهای بابلآورم. مردم، دیگر به بازدیدش نمیدهانش بیرون می

ریزند.میفرو
ای قوم برگزیدۀ من از بابل خارج شوید و خود را از خشم شدید من4545

اید، نباید کمدل و هراسانای که در بابل شنیدهاز شایعه4646نجات بدهید.
اندازند که درشنوید. مردم آوازه میشوید. هر سال شایعات مختلفی را می

جنگد.کشور ظلم و فتنه برپا شده است یا پادشاهی علیه پادشاه دیگر می
رسد که من تمام سرزمین بابل را با بتهایشمیبه یقین بدانید، زمانی فرا4747

پُرها را از اجساد شان کنم. مردمش را شرمنده و رسوا و جادهمجازات می
ها هستند ازها و زمین با موجوداتی که در آنآنگاه آسمان4848سازم.می

زنند، زیرا ویرانگران از جانب شمال بر بابل هجومخوشی فریاد می
همانطوری که بابل باعث قتل مردم4949آورند. خداوند فرموده است.می

شود.»اسرائیل شد، خودش هم به همان سرنوشت دچار می
پیام خدا به قوم اسرائیل در بابلپیام خدا به قوم اسرائیل در بابل

اید، بروید و معطل نشوید.ای کسانی که از دم شمشیر نجات یافته5050
خداوند را از همان جای دور یاد کنید و اورشلیم را بخاطر داشته باشید.

بارد،ایم و شرم از چهرۀ ما میگوئید: «ما شرمنده و رسوا شدهشما می5151
زیرا بیگانگان آمدند و در سرزمین مقدسی که عبادتگاه خداوند در آن واقع

«اما روزی آمدنی است که من تمام بتهای بابل را5252است، جا گرفتند.»
سازم و در سراسر آن سرزمین صدای فریاد و نالۀ مجروحینمعدوم می
اگر سر بابل به فلک برسد و هر قدر که در نیرو قدرتش5353شود.شنیده می

کند.» خداوندفرستم نابودش میافزوده شود، ویرانگری را که من می
فرموده است.
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ویرانی بیشتر بابلویرانی بیشتر بابل
آید و آوازفرماید: «بشنوید! صدای گریه از بابل میخداوند می5454

زیرا من در حال ویران کردن5555شکست بزرگی از آن سرزمین بلند است!
سازم. سپاه دشمن مانند امواجباشم و آواز بلند آن را خاموش میبابل می

کنند.ها حمله میزنان بر آنآورند و نعرهها هجوم میخروشان بحر بر آن
هایشاند. جنگجویانش را دستگیر کرده و کمانویرانگران علیه او آمده5656

دهنده هستم و او را مطابقاند، زیرا من، خداوند، خدای جزارا شکسته
پادشاهی که اسمش خداوند قادر مطلق است،5757دهم.اعمالش سزا می

فرماید که من بزرگان، حکیمان، حاکمان، رهبران و مردان جنگی او رامی
خداوند5858رفته هرگز بیدار نشوند.سازم تا به خواب ابدی فرومست می

فرماید که دیوار ضخیم بابل را ویران و با خاک یکسانقادر مطلق می
سوزانم. زحمتی که مردم برایهای بلندش را در آتش میکنم و دروازهمی

رود، زیرا همه چیز طعمۀ آتشآبادی آن کشیده بودند، به هدر می
شوند.»می

فرستدفرستدارمیا به بابل پیام میارمیا به بابل پیام می
سَرایادر سال چهارم سلطنت صدقیا، پادشاه یهودا، ارمیای نبی به 5959
، ملتزم صدقیا که قرار بود همراه او به بابل)سِیامَحپسر نیریا، نواسۀ (

ارمیا چگونگی تمام مصایبی را که خداوند6060برود، هدایاتی داد.
سَرایاو به 6161اً ذکر شد، در طوماری نوشتخواست بر بابل بیاورد و فوقمی

ام بخوانگفت: «وقتی به بابل رسیدی هرچه را که در این طومار نوشته
کنیو بگو: «ای خداوند، تو فرمودی که این سرزمین را طوری ویران می6262

که هیچ انسان یا حیوانی در آن زنده نباشد و برای همیشه ویران باقی
بعد از آنکه خواندن طومار را تمام کردی، آن را به سنگی ببند و در6363بماند.»

شود و بخاطرو بگو: «به همین ترتیب بابل غرق می6464دریای فرات بینداز
خیزد.»»نمیآید، دیگر هرگز بربلائی که بر سرش می

این بود سخنان ارمیا.6464
فصل پنجاه و دومفصل پنجاه و دوم

سقوط اورشلیمسقوط اورشلیم
)۲۵:۷ـ۲۴:۱۸همچنین در دوم پادشاهان(

صدقیا بیست و یک ساله بود که به سلطنت رسید و مدت یازده
دختر ارمیا، از(سال در اورشلیم پادشاهی کرد. مادرش حمیطل 

یَهویاقیم، کارهائی کرد که در نظرصدقیا مانند پدر خود، 22 بود.)نَهلِباهالی 
بنابران، خداوند بر مردم یهودا و اورشلیم خشمگین شد33خداوند زشت بود.

ها را از حضور خود راند.و آن
و همان بود که نبوکدنصر، در روز44صدقیا علیه پادشاه بابل قیام کرد33

دهم ماه دهم سال نهم سلطنت خود با تمام سپاه بسوی اورشلیم سوق داده
شهر اورشلیم تا سال55اش نمود.گِرد آن سنگر گرفته محاصرهگِرداو به 

در روز نهم ماه چهارم قحطی66یازدهم پادشاهی صدقیا در محاصره بود.
شدیدی در شهر بوجود آمد و مردم آن سرزمین به قلت خوراک و آذوقه

آنگاه دیوار شهر را شگافته شد و باوجودیکه شهر در محاصرۀ77دچار شدند.
اردوی بابل بود، همۀ سپاهیان در تاریکی شب از بین دو دیوار نزدیک باغ

ولی88 فرار کردند.)اُردنوادی (شاه، از شهر خارج شدند و به سوی عربه 
سپاه بابل به تعقیب صدقیا رفتند و او را در نزدیکی دشت اریحا دستگیر

بعد او را گرفته99کردند. اما تمام سپاهیانش او را ترک نموده پراگنده شدند.
رِبله واقع در سرزمین حمات بردند و در آنجا حکمپیش پادشاه بابل در 

پادشاه بابل پسران صدقیا را با بزرگان یهودا در1010محکومیت او صادر شد.
سپس چشمان صدقیا را کور کرد و او را به1111برابر چشمانش بقتل رساند.

زنجیر بسته به بابل برد. در آنجا او را به زندان انداخت و صدقیا تا روز
مرگ خود در زندان بسر برد.

ویرانی عبادتگاهویرانی عبادتگاه
)۱۷ـ۲۵:۸همچنین در دوم پادشاهان(

در روز دهم ماه پنجم سال نوزدهم سلطنت نبوکدنصر، پادشاه بابل،1212
و عبادتگاه،1313زَرادان مشاور و قوماندان قوای بابل، وارد اورشلیم شدنِبو

سپاهیانی1414های اورشلیم را طعمۀ آتش ساخت.قصر سلطنتی و تمام خانه
بعد1515زَرادان بودند دیوارهای اطراف اورشلیم را ویران کردند.نِبوکه همراه 

یک تعداد از مردمان فقیر را با طرفداران پادشاه بابل، صنعتگران و کسانی
ای از فقرا رازَرادان عدهنِبواما 1616که زنده مانده بودند، به بابل اسیر بردند.

در یهودا بجا گذاشت تا از تاکستانها و کشتزارها مراقبت کنند.
های آن که درمردم بابل ستونهای برنجی و حوض برنجی را با پایه1717

زَرادان دیگها،نِبو1818تکه کرده با خود به بابل بردند.عبادتگاه بودند، تکه
ها، قاشقها و تمام ظروفی را که برای قربانگاهُگلگیرها، کاسهاندازها، خاک

ها، دیگها، شمعدانها،ها، منقلها، کاسهو همچنین پیاله1919رفتکار میبه
قاشقها، لگنهای طلا و نقره را به غنیمت برد.

اما ستونها و حوض برنجی و دوازده مجسمۀ گاو برنجی را که حوض2020
ها را برای عبادتگاه ساخته بود،ها قرار داشت و سلیمان پادشاه آنبر آن

هر ستون در2121ها امکان نداشت.آنقدر سنگین بودند که وزن کردن آن
حدود هشت متر ارتفاع داشت و محیط آن در حدود پنج و نیم متر بود.

هر ستون2222ها چهار انگشت بود.ستونها میان خالی و ضخامت جدار آن
یک تاج برنجی به ارتفاع دو نیم متر داشت. دورادور هر ستون مزین با

به دور هر تاج یکصد انار وجود داشت، اما از پائین2323انارهای برنجی بود.
شد.تنها نود و شش انار دیده می

شوندشوندمردم یهودا به بابل اسیر برده میمردم یهودا به بابل اسیر برده می
)۳۰ـ۲۱،۲۷ـ۲۵:۱۸همچنین در دوم پادشاهان(

فَنیا، سه نفر ازسِسَرایا، کاهن اعظم، معاونش زَرادان نِبواً، علاوت2424
نگهبانان عبادتگاه و قوماندان سپاه را با هفت نفر از مشاورین مخصوص

نام افراد نظامی بود و شصت نفرشاه و معاون قوماندان که مسؤل ثبت
رِبله، در سرزمیندیگر از اشخاص مهم را با خود گرفته نزد پادشاه بابل به 

ها را کشت.و پادشاه بابل همۀ آن2727حمات برد
تعداد یهودیانی که توسط نبوکدنصر تبعید شدند، از این قرار بود: در2828

و یازده2929سال هفتم سلطنت خود سه هزار و بیست و سه نفر را از یهودا
سال بعد، یعنی در سال هجدهم پادشاهی نبوکدنصر، هشتصد و سی و دو

در سال بیست و سوم3030نفر را از اورشلیم اسیر کرد و به بابل فرستاد.
زَرادان، قوماندان قوای بابل، باز هم هفتصد و چهل و پنج نفرنِبوسلطنت او 

از مردم یهودا را به بابل تبعید کرد و مجموع کسانی که تبعید شدند چهار
هزار و ششصد نفر بود.

مِ سی و هفتمین سال اسارتدر روز بیست و پنجم ماه دوازده3131
مرودک در بابل،اَویلیهویاکین، پادشاه یهودا، یعنی در اولین سال سلطنت 

مرودک با اواَویل3232یهویاکین مورد لطف او قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
دوستانه رفتار نمود و از تمام پادشاهانی که در بابل در حال تبعید بسر

لباس نو به تنش کرد،3333بردند به یهویاکین افتخار بیشتر بخشید.می
و پادشاه بابل همه3434خوردهمیشه بر سر یک میز با پادشاه غذا می

کرد.احتیاجات یهویاکین را تا که زنده بود، مهیا می
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سوگنامهسوگنامه

مقدمهمقدمه

کند که اورشلیم وها حالتی را تصویر میدست بابل این سوگنامه را، سروده است. او در این مرثیهارمیای نبی، بعد از سقوط و ویرانی اورشلیم به
اند با مشکلات زیاد روبرو هستند. با وجودیکه کاراند. کسانیکه باقی ماندهاند و تعداد زیاد مردم به اسارت به بابل برده شدهدیوارهای آن ویران شده

اند اطلاعی ندارند که بر آنها چه خواهد آمد.روند. آنها در مورد عزیزان شان که به اسارت به بابل برده شدههای گرسنه به خواب میکنند اما با شکممی
کند. با وجودیکه این کتاب یکدار خود و مردم اورشلیم را بیان میها احساسات جریحهشریک هموطنانش است. او در این سرودهارمیای نبی غم

کند. یهودیان این سوگنامه را هر سال در عبادت ایام روزه و سوگواری، به یادبودانگیز است، اما از اعتماد به خدا و آینده نیز صحبت میسوگنامۀ غم
خوانند.قبل از میلاد، می۵۸۶فاجعۀ سال

اش است. با وجود این همه سوگ و گریۀ ارمیا، ازنامند، اما گریۀ او نه برای خودش بلکه برای مردم بینوا و زجر کشیدهارمیا را «نبی گریان» نیز می
پایان است. مهربانی وهای او بیایم، زیرا که رحمتهای خداوند است که از بین نرفتهفرماید: «از مهربانیفصل سوم که می۲۳و۲۲مطالعۀ آیات

دهد.شود که او هیچگاه امید را از دست نمیرحمت او هر صبح تازه است و وفاداری او عظیم.» معلوم می
فهرست مندرجات:

۱غم و اندوه اورشلیم: فصل
۲کند: فصلخداوند اورشلیم را مجازات می

۳مجازات و امید: فصل
۴اورشلیم، شهر ویرانه: فصل

۵دعا برای رحمت: فصل

فصل اولفصل اول
شهر متروکشهر متروک

پُر از جمعیت بود، حالا متروک و خالی ازچگونه شهری که زمانی 
ها بزرگ بود، اینکسکنه شده است! چگونه شهری که در میان امت

زن شده است. چگونه آنکه در میان کشورها ملکه بود، اکنون غلاممثل بیوه
مردم شده است.

ریزد.هایش میقطره بر رخسارهکند و اشک قطرهزار گریه میشبها زار22
از تمام دوستانی که داشت یکنفر هم باقی نمانده است. دوستانش به او

اند.خیانت کردند و همگی با او دشمن شده
اند و در بین اقوامدیدۀ یهودا به اسارت رفتهمردم مصیبت زده و بلا33

کنند و آرامی و آسایش ندارند. دشمنانجهان در حال غربت زندگی می
اند و راه گریز از هر سو برویش بسته شده است.اش کردهاحاطه

اند و در روزهایروند، خالی شدهجاده هائی که بسوی سهیون می44
هایش متروک شده وآید. همه دروازهمقدس کسی برای عبادت به آنجا نمی

خواندند، حالا غمگین وکنند. دخترانش که سرود میکاهنانش ناله می
برد.اند و سهیون خودش در رنج و عذاب بسر میافسرده

اند، زیرا خداونددشمنانش پیروز شده و بدخواهانش به قدرت رسیده55
دست دشمنانشمارش جزا داده است. فرزندانش بهاو را بخاطر گناهان بی

اند.اسیر و به کشورهای بیگانگان تبعید شده
دختر سهیون شکوه و زیبائی خود را از دست داده است. رهبرانش66

توانند ازاند و نمیاند که از گرسنگی ضعیف و ناتوان شدهمانند آهوانی
چنگ صیاد فرار کنند.

آورد کهبیند، دوران گذشته را بیاد میاورشلیم که حالا مصیبت می77
صاحب همه چیزهای خوب و مرغوب بود. وقتی که مردمش اسیر دشمن

شدند، کسی نبود به او کمک کند. دشمنانش به سقوط و شکست او
خندیدند.

اورشلیم بخاطر گناهان زیادش مایۀ ریشخند مردم شده است. کسانی88
کنند، زیرا برهنگی و وضعکه به او احترام داشتند، حالا از او نفرت می

پوشاند.نالد و روی خود را از شرم میآور او را دیدند. او میشرم
لکۀ ننگ بر دامنش بود، ولی او اعتنائی به آن نکرد، بنابراین، به وضع99

وحشتناکی سقوط نمود و کسی نبود که او را تسلی بدهد. دشمنانش پیروز
طلبد.کند و رحمت میاند و او پیش خداوند زاری میشده
دشمنان دست دراز کردند و اشیای نفیس او را ربودند. او بچشم خود1010

دید که اقوام بیگانه، یعنی آن کسانی که ورود شان به عبادتگاه مقدسش
ممنوع بود، در آنجا داخل شدند.

کشند. اشیای نفیس و قیمتیاهالی اورشلیم برای یک لقمه نان آه می1111
خود را در بدل خوراک دادند تا بخورند و توان و نیرو یابند. اورشلیم

ام.»گوید: «ای خداوند، ببین که چقدر خوار شدهمی
گوید: «به وضع و حال من گرفتار نشوید! به من نگاهبه هر رهگذر می1212

کنید. ببینید که خداوند هنگام خشم خود مرا به چه مصیبتی مبتلا ساخته
است. هیچ کسی مثل من درد و رنج نکشیده است.

خداوند از آسمان آتش فرستاد و تا مغز استخوانم را سوختاند. پاهایم1313
را در دام انداخت و مرا بر زمین کوبید. او مرا ترک گفت و در غم و رنج

همیشگی رهایم کرد.
ها را مانند یوغی بر گردنم انداخت. توان وگناهانم را بهم پیچید و آن1414

دست کسانی تسلیم کرد که در برابر شاننیرویم را از من گرفت و مرا به
عاجز و بیچاره هستم.

خداوند مردان شجاع مرا تلف کرد. او لشکری را فرستاد تا جوانان مرا1515
خُشت پایمال کرد.نابود کند. خداوند مردم مرا مانند انگور در چر
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ریزم. کسی نیست کهگریم و از دیده اشک میبخاطر غمهای خود می1616
به من تسلی بدهد و جانم را تازه کند. فرزندانم امیدی به آینده ندارند و

اند.دشمنانم پیروز شده
کنم، ولی کسی به یاری مندستهای خود را برای کمک دراز می1717
رسد. خداوند دشمنان را از هر سو علیه من فرستاده است و من در نظرنمی

ام.ها منفور شدهآن
خداوند حق دارد که مرا تنبیه کند، زیرا من از کلام او سرپیچی1818
ام. اما ای مردم جهان، به درد و رنج من توجه کنید و ببینید که چطورکرده

پسران و دختران جوان مرا به اسارت بردند.
ها مرا فریب دادند. کاهنان واز دوستان خود کمک طلب کردم، ولی آن1919

سفیدان من برای خوراک تلاش کردند تا بخورند و نیروئی پیدا کنند، امامو
های شهر از گرسنگی هلاک شدند.همگی در جاده

ای خداوند، بحال اندوهبار من نظر کن. روح من در عذاب است و قلبم2020
ها شمشیر و درام. در جادهتپد، زیرا از فرمان تو سرکشی کردهاز غم می

خانه مرگ منتظر من است.
شنوند، ولی فریادرسی نیست. دشمنان ازهایم را همه میناله2121

هائی که تو بر سرم آوردی، خوشحال شدند. ای خداوند، بهمصیبت
ات وفا کن و دشمنانم را هم به حال و وضع من گرفتار فرما.وعده

گناهان شان را بیاد آور و همانطوری که مرا بخاطر گناهانم جزا دادی،2222
تاب وهایم زیاد و دلم بیها نیز مطابق کردار شان رفتار کن. نالهبا آن

قرار است.»بی
فصل دومفصل دوم

شوندشوندهُُشدارهای خداوند عملی میهشدارهای خداوند عملی می
خداوند دختر سهیون را با ابر خشم و غضب خود تیره و تار ساخت.

رسید بر زمین زد وشُکوه و زیبائی اسرائیل را که به اوج آسمان می
در هنگام خشم خود حتی عبادتگاه خویش را هم از یاد برد.

رحمانه ویران کرد. با قهر و غضبهای اسرائیل را بیخداوند خانه22
حرمت و حاکمانش راهای یهودا را منهدم ساخت. سلطنتش را بیقلعه

خوار کرد.
با خشم شدید، قدرت اسرائیل را در هم شکست و در هنگامی که دشمن33

ور شد وبر ما حمله کرد به داد ما نرسید. خشم او مانند آتش علیه ما شعله
هست و بود ما را نابود کرد.

مثل دشمن ما را هدف تیر خود قرار داد و جوانان ما را که مایۀ خوشی44
های خود، در سهیون، سوزشو سرفرازی ما بودند، هلاک ساخت و در خانه

آتش غضب او را احساس کردیم.
هایشخداوند مثل یک دشمن اسرائیل را نابود ساخت. قصرها و قلعه55

را بخاک یکسان کرد و یهودا را به ماتمسرا تبدیل نمود.
خداوند خانۀ خود را که عبادتگاه ما بود ویران کرد. به روزهای عید و66

بَت خاتمه داد و پادشاه و کاهن را یکسان مورد خشم و غضب خودسَایام 
قرار داد.

خداوند قربانگاه خود را ترک کرد و عبادتگاه مقدس خود را خوار شمرد.77
ها اجازه داد که دیوارهایقصرهای اورشلیم را به دشمنان سپرد و به آن

شان را خراب کنند. در عبادتگاه مقدس خداوند که زمانی جایگاه عبادت
نوازند.مردم بود، حالا دشمنان ساز پیروزی و خوشی را می

خداوند تصمیم گرفته است تا دیوارهای شهر اورشلیم را ویران سازد.88
گیری کرد تا بکلی خراب شود و هیچاو همۀ شهر را برای ویرانی اندازه

قسمت آن آباد نماند و حتی برجها و حصارهایش هم فرو ریزند.
اند. پادشاههای شان شکستههای شهر در زمین فرورفته و میلهدروازه99

اند. احکام خداوند دیگر تعلیمو حاکمانش در کشورهای دیگر تبعید شده
بینند.شوند و انبیاء هم از جانب خداوند رؤیا نمیداده نمی

اند و بر سر خودسفیدان اورشلیم با لباس ماتم بر زمین نشستهمو1010
اند.ریزند. دوشیزگان اورشلیم از غم و اندوه سر بر زمین نهادهخاک می

بخاطر مصیبتی که بر قوم من آمده و اطفال و کودکان شیرخوار در1111
اند، روحم افسردهاند، چشمانم از گریه تار شدههای شهر از حال رفتهجاده

و غمگین است و دلم از غم به جوش آمده است.
اند. از مادرانها افتادهها با تن مجروح، گرسنه و تشنه در جادهآن1212

دهند.ها جان میطلبند و در آغوش آنخود خوراک می
ای دختر اورشلیم، به تو چه بگویم و حال ترا با چه کسی مقایسه کنم؟1313

ات بدهم؟ زیرا هیچ کسی مثل تو رنجای دختر سهیون چگونه تسلی
رِ عظیم و بیکران است وهایت همچون بحنکشیده است. غمها و مصیبت
کسی نیست که ترا شفا بدهد.

های خود ترا فریفته و گناهانتکلام انبیایت همه دروغ بود. با موعظه1414
اند که گناهیاند و با پیامهای دروغ خود ترا قانع ساختهرا آشکار نساخته

ای و مجبور نیستی که توبه کنی.نکرده
دهد وگذرد، با تمسخر سر خود را تکان میهر کسی که از کنار تو می1515
ترینگوید: «آیا این همان شهری نیست که با زیبائی کامل خود محبوبمی

شهرهای جهان و مایۀ خوشی همۀ مردم بود؟»
نگرند وکنند و با نفرت به تو میتمام دشمنانت ترا مسخره می1616
کشیدیم و ببینید که چطور نابودشگویند: «برای همین روز انتظار میمی

کردیم.»
خداوند آنچه را که سالها پیش اراده فرموده بود، بالاخره انجام داد. ما1717

را با بیرحمی نابود کرد و دشمنان ما را بر ما پیروز و آنها را از شکست ما
خوشحال ساخت.

ای دیوار سهیون، به آواز بلند بحضور خداوند گریه کن! شب و روز1818
سیلاب اشک را از دیده جاری ساز و از گریه و اندوه دست برندار.

هنگام برخیزید و غم و درد دل تان را مثل آب در حضور خداوندشب1919
اند، دستحال افتادهها از گرسنگی بیبریزید. برای کودکان تان که در جاده

دعا را بلند کنید.
کنی؟ زنها کودکان نازپرورای خداوند، چرا با ما این چنین رفتار می2020

اند.خورند. کاهنان و انبیاء در خانۀ تو به قتل رسیدهخود را می
غلتند. دوشیزگان و مردانها در خاک و خون میپیر و جوان در کوچه2121

اند. در روز غضبت همه را کشتی و رحمی برجوان با شمشیر کشته شده
ها نکردی.آن

ها مثل کسانیتو دشمنان را دعوت کردی که بر من هجوم آورند و آن2222
شوند، آمدند و از هر طرف مرا به وحشت انداختند.که در جشنها جمع می

رَد. دشمنان فرزندانبَدر هنگام غضبت کسی نتوانست جان سالم بدر 
محبوب مرا که در آغوش خود پرورده بودم، هلاک کردند.

فصل سومفصل سوم
محبت خداوند پایدار استمحبت خداوند پایدار است

ام.من آن کسی هستم که از خشم و غضب خدا رنج و مصیبت دیده
او بر ضد33بینم.بُرد که دیگر روشنی را نمیاو مرا در اعماق تاریکی 22

من برخاسته است و دست او برای زدن من همیشه بالا است.
گوشت و پوست بدن مرا فرسوده ساخته و استخوانهایم را شکسته44

و مرا مانند کسی که سالها66به سختی و مشقت گرفتارم کرده است55است.
پیش مرده باشد، در تاریکی نشانده است.

دَورم دیوار کشیده و مرا با زنجیرهای سنگین بسته است وبه 77
کنم، او دعایم راهرقدر برای کمک دعا و زاری می88توانم فرار کنم.نمی
پُر از پیچ و خمراه مرا از هر سو با دیوارهای سنگی مسدود و 99پذیرد.نمی

ساخته است.
او مانند خرسی در کمین من نشسته و مثل شیری برای حمله بر من1010

پاره نمود و رهایم کرد.ای برد و پارهمرا از راهم به گوشه1111آماده است.
تیرهایش در1313کمان خود را کشید و مرا هدف تیرهای خود قرار داد.1212

اعماق قلبم فرو رفتند.
خندند.کنند و تمام روز به من میمردم مرا مسخره می1414
رویم1616با سختیها و مصیبت ها زندگی را برای من تلخ ساخته است.1515

سعادت و سلامتی را1717را به خاک مالید و دندانهایم را با سنگچل شکست.
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گفتم: «همه چیز من زوال شد و امید من از خداوند1818از من گرفته است.
قطع گردید.»

آورم، زندگی به کامم تلخوقتی دربدری و مصیبتهای خود را بیاد می1919
کنم و جانم در من پریشان گشته است.ها فکر میهمیشه به آن2020شود.می

از2222شوم:آیند، نا امید نمیاما با اینهم، وقتی رنجهایم به یادم می2121
های اوایم، زیرا که رحمتهای خداوند است که از بین نرفتهمهربانی

مهربانی و رحمت او هر صبح تازه است و وفاداری او2323پایان است.بی
خداوند بر2525خداوند همه چیز من است، بنابراین بر او امیدوارم.2424عظیم.

پس بهتر2626کسانی که بر او توکل دارند و در طلب او هستند، مهربان است.
است که انسان امیدوار باشد در خاموشی منتظر باشد تا خداوند او را

برای انسان بهتر است که یوغ سختیها را در جوانی خود2727نجات بدهد.
به تنهایی بنشیند و خاموش باشد، زیرا که او آنرا بر وی2828متحمل گردد.

پس در حضور خداوند فروتن شده، شاید هنوز امیدی باقی2929نهاده است.
وقتی کسی بخواهد او را بزند، رخسارۀ خود را پیش کند و اهانت3030باشد.

هرچند3232کند.زیرا خداوند او را برای همیشه ترک نمی3131را تحمل نماید.
های خود بر اوخداوند کسی را محزون سازد، لیکن از روی کثرت مهربانی

رنجاند و محزونآدم را از دل خود نمیچونکه بنی3333رحمت خواهد فرمود.
سازد.نمی
هنگامی که حق3535شوند،وقتی اسیران و ستمدیدگان جهان پایمال می3434

و زمانی که در حق3636گرددیک انسان در حضور خداوند متعال تلف می
بیند.شود، خداوند همۀ این را میعدالتی میشخصی در محکمه بی

خیر و شر3838شود.هیچ امری بدون اراده و رضای خداوند اجراء نمی3737
شود.فقط به فرمان خداوند متعال نازل می

بیند،پس چرا یک انسان فانی از جزائی که بخاطر گناهان خود می3939
بیائید رفتار و کردار خود را در زندگی بررسی کنیم و4040شکایت کند؟

بیائید با تمام قلب، دست دعا را4141بیازمائیم و بسوی خداوند بازگردیم.
و بگوئیم: «ای خداوند، چون4242بسوی خدائی که در آسمان است، بلند کنیم

ای.ایم، تو ما را نبخشیدهما گناهکاریم و از فرمان تو سرکشی کرده
ای و بیرحمانه ما را هلاک کردی.با خشم و غضب در تعقیب ما بوده4343

چون بر ما خشمگین بودی خود را از ما پنهان کردی تا دعاهای ما به4444
تو ما را پیش مردم جهان همچون خاکروبه و مواد4545حضور تو نرسند.

با هلاکت و4747کنند.تمام دشمنان ما، به ما اهانت می4646فاضله ساختی.
ایم و خوف وحشت ما را فرا گرفته است.بربادی روبرو شده

اشک از4949بخاطر نابودی قومم، سیل اشک از چشمانم جاریست.4848
تا خداوند از آسمان به5050ایستدچشمانم بدون وقفه جاریست و باز نمی

دلم بخاطر حال رقتبار دختران جوان5151پائین بنگرد و حال ما را ببیند.
لِ غم است.اورشلیم مالاما

هاای بدام انداختند، در حالیکه آزاری به آندشمنان مرا همچون پرنده5252
آب از5454مرا زنده در چاه افگندند و بر سرم سنگها را ریختند.5353ام.نرسانده

ای خداوند، از اعماق چاه پیش تو5555میرم.سرم گذشت و فکر کردم که می
های من گوش دادی.فریاد مرا شنیدی و به ناله5656گریه و زاری کردم.

وقتی بحضور تو دعا کردم، آمدی و گفتی: «نترس!»5757
تو ای5959خداوندا، تو از حق من دفاع کردی و از مرگ نجاتم دادی.5858

ای، پس به داد مناند، بودههائی که در حق من کردهخداوند، شاهد ظلم
دانی که دشمنان همه از منتو می6060برس و به دعوای من رسیدگی کن.
هاای که آنخداوندا، تو شنیده6161سازند.نفرت دارند و علیه من دسیسه می

دشمنانم تمام روز6262اند.چگونه به من اهانت کرده و علیه من توطئه چیده
در6363کشند.گویند و برای آزار من نقشه میدر بارۀ من سخنان زشت می

کنند.ام میخندند و مسخرههمه حال به من می
ها را لعنت کن تاآن6565ها را به سزای اعمال شان برسان.خداوندا، آن6464

ها را تعقیب کن و از رویبا خشم و غضب آن6666گرفتار غم و درد شوند.
زمین محو ساز.»

فصل چهارمفصل چهارم
اورشلیم، بعد از سقوطاورشلیم، بعد از سقوط

اند. سنگهایارزش شدهطلاهای ما جلای خود را از دست داده و بی
پسران عزیز اورشلیم که22اند.ها افتادهمقدس عبادتگاه در کوچه

گِلی ساختۀ دستدرخشیدند، حالا مثل ظروف رِ ناب میزمانی همچون ز
های خود شیرحتی شغالان به چوچه33اند.ارزش شدهگر، بیکوزه

اند و به کودکان خود رحمدهند، ولی زنان قوم من مثل شترمرغ شدهمی
ها از تشنگی به کام شان چسپیدهرِ آنزبان اطفال شیرخوا44کنند.نمی

آنهائی که55دهد.ها نان نمیخواهند، اما کسی به آناست. کودکان نان می
دهند.ها جان میخوردند، حالا از گرسنگی در کوچهزمانی غذاهای لذیذ می

ها برای خودکردند، اکنون در بین زبالهکسانی که در ناز و نعمت زندگی می
اند،تر جزا دیدهقوم من نسبت به مردم سدوم سخت66جویند.خوراک می

زیرا اهالی سدوم در یک لحظه نابود شدند و اسیر دست هیچ کسی نشدند.
شهزادگان ما پاکتر از برف و سفیدتر از شیر بودند. بدن شان در سرخی77

اما حالا چهرۀ شان سیاهتر88بسان لعل و در درخشندگی مانند یاقوت بود.
ها بهشوند. پوست بدن آنها شناخته نمیاز زغال شده است و در کوچه

کسانی که99های شان چسپیده و مانند چوب، خشک شده است.استخوان
تر از مردمی بودند که در اثر قحطی ودر جنگ کشته شدند، خوشبخت

مصیبتی که بر سر قوم من آمد چنان1010نبودن غذا از گرسنگی تلف شدند.
پختندوحشتناک بود که مادران دلسوز از فرط گرسنگی کودکان خود را می

خوردند.و می
وّت و شدت بر سهیونخداوند خشم و غضب خود را با تمام ق1111

فروریخت و چنان آتشی برافروخت که اساس آن را خاکستر ساخت.
کرد که دشمن بتواند بهپادشاهان و مردم روی زمین، هیچیک باور نمی1212

ولی این کار صورت گرفت، زیرا انبیاء1313های اورشلیم داخل شود.دروازه
هاآن1414گناه کردند و کاهنان خون مردم نیک و بیگناه را در شهر ریختند.

روند و چون با خون مردم بیگناه آلوده هستند،مانند اشخاص کور راه می
آورند: «ای اشخاصمردم فریاد بر می1515زند.ها دست نمیکسی به آن

ها آواره و سرگردان از یکنجس، دور شوید! به ما دست نزنید!» بنابران، آن
گویند که جائی برایها میروند، اما مردم به آنکشور به کشور دیگر می

هاها را پراگنده ساخت و دیگر به آنخداوند خودش آن1616شان ندارند.
سفیدان هم اعتنا و شفقت نشانکند. همچنین به کاهنان و موتوجه نمی

دهد.نمی
اند. ما از قومیاز بسکه برای کمک انتظار کشیدیم، چشمان ما تار شده1717

دشمنان در هر قدم1818توانست به ما کمک کند.انتظار کمک داشتیم که نمی
ها راه برویم. روزهایتوانستیم در کوچهکردند که نمیما را تعقیب می

مهاجمین ما تیزتر از1919زندگی ما به آخر رسیده و مرگ ما نزدیک شده است.
ها از تعقیب ما دست نکشیدند وعقاب بودند. به کوهها فرار کردیم، ولی آن
حتی در بیابان در کمین ما نشسته بودند.

پادشاه ما را که برگزیدۀ خداوند و منشأأ زندگی ما بود و در زیر سایۀ2020
حمایت او از خطر دشمن در امان بودیم، دستگیر کردند.

توانید حالاای مردم ادوم، که در سرزمین عوص ساکن هستید، تا می2121
خوشی کنید، زیرا این مصیبت بر سر شما نیز آمدنی است و از جام غضب

نوشید.خدا شما هم می
ای دختر سهیون، تو سزای گناهت را دیدی. خداوند زیادتر از این ترا در2222

سازد و بهدارد. اما تو ای ادوم، خداوند گناهانت را آشکار میتبعید نگاه نمی
رساند.سزای اعمالت می

فصل پنجمفصل پنجم
طلب رحمتطلب رحمت

خداوندا، بیاد آور که چه بلائی بر سر ما آمده است. ببین که چگونه
دست بیگانگان افتادهسرزمین موروثی ما به22ایم.خوار و رسوا شده

ایم.ما یتیم شده33کنند.های ما مردم بیگانه زندگی میاست و در خانه
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بِ خود را درآ44اند.ایم و مادران ما بیوه شدهپدران خود را از دست داده
بار سختی و55شود.نوشیم و هیزم ما به ما فروخته میبدل نقره می

ایم و آسایشکشیم. خسته و ناتوان شدهزحمت را بر دوش خود می
پیش مردم مصر و آشور دست دراز کردیم تا لقمه نانی به ما66نداریم.

بدهند و زنده بمانیم.
ها راپدران ما گناه کردند و از بین رفتند و حالا ما جرم گناه آن77
پردازیم.می
کنند و کسی نیست که ما را از زیر تسلطغلامان ما بر ما حکومت می88
از ترس شمشیر رهزنان بیابان، نان خود را با خطر جان99ها برهاند.آن
سوزیم و پوست بدن مااز شدت گرسنگی در تب می1010آوریم.دست میبه

دشمنان زنان و دختران جوان ما را در سهیون و1111همچون تنور، داغ است.
رهبران ما را از دستهای شان به دار1212اند.عفت کردهشهرهای یهودا بی

از جوانان ما در آسیاب1313اند.احترامی کردهسفیدان ما بیآویخته و به مو

روند.اُفتان و خیزان راه میگیرند و اطفال ما در زیر بار گران هیزم کار می
شوند ومردان سالخوردۀ ما دیگر در کنار دروازۀ شهر دیده نمی1414

رُور از دلهای ما رختسُنشاط و 1515اند.سرائی دست کشیدهجوانان از نغمه
وای بر ما که گناه1616بربسته و رقص و پایکوبی ما به ماتم تبدیل شده است.

دلهای ما بیتاب و چشمان1717کردیم و تاج جلال و افتخار را از دست دادیم.
زیرا کوه سهیون ویران و محل گشت و گذار شغالان1818اند،ما تار گشته
شده است.

خداوندا، تو فرمانروای ابدی جهان هستی و تاج و تخت تو بیزوال1919
چرا ما را برای همیشه از یاد بردی؟ چرا ما را در این مدت طولانی2020است.

ای خداوند، ما را دوباره بسوی خود بازگردان و سعادت از2121ترک کردی؟
نهایتای؟ آیا تو بیآیا ما را بکلی ترک کرده2222دست رفتۀ ما را اعاده فرما.

بر ما خشمگین هستی؟
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حِِزقیالحزقیال

مقدمهمقدمه

حِزقیال قبل و بعد ازحِزقیال اولین نبی بود که در دوران دوری از وطن و تبعید به نبوت مأأمور شد. حِزقیال نبی گرفته شده است. نام این کتاب از 
شدگان و هم برای هموطنانش در اورشلیم بود.کرد. پیام او هم برای تبعیدویرانی و سقوط اورشلیم، در بابل در تبعید زندگی می

کردند کهشد، آماده سازد. زیرا اکثر آنها فکر میحِزقیال این بود تا اسرائیلی ها را به قبول کردن ویران شدن اورشلیم که در آینده واقع میهدف اولی 
نِاسرائیل را در گناهاحِزقیال علت ویرانی اورشلیم و تبعید شدن زیادتر بنیاورشلیم بخاطر مقدس بودن آن همیشه از سقوط و ویرانی مصئون است. 

های او چندان باورکند. اما مردم در آن زمان به این پیشگوییدید که در قسمت اول کتاب خود در مورد آن صحبت میگذشته و موجود آنها می
حِزقیالهای نِزر اورشلیم را ویران کرد و تعداد زیادتر مردم به اسارت رفتند، صحت پیشگویینِبوکدق.م.، ۵۸۶کردند. وقتیکه ده سال بعد، در سالنمی

برای شان به اثبات رسید.
گوید که یک پادشاه ازحِزقیال در بخش اخیر کتاب از طریق رؤیایی که خداوند به او نشان داد، در مورد متحد شدن دوبارۀ اسرائیل و یهودا سخن می

گوید، همانطوری که خداوند در وطن شان با آنها بود، در تبعید نیز با آنها است. اوشدگان میحِزقیال به تبعیدنسل داود بر آنها حکومت خواهد کرد. 
هِ روزی باشند که به وطن خود باز گردند.گوید، هر جایی که باشند باید از خداوند اطاعت کنند و با ایمان چشم به رامی

فهرست مندرجات:
۳-۱حِزقیال: فصلدعوت خدا از 

۲۴-۴پیشگویی سقوط اورشلیم: فصل
۳۲-۲۵پیشگویی در مورد اقوام دیگر: فصل

۳۹-۳۳نجات برای اسرائیل: فصل
۴۸-۴۰اسرائیل جدید: فصل

حِِزقیال نبیحزقیال نبیرؤیای اول رؤیای اول 
)۷:۲۷ـ۱:۱(

فصل اولفصل اول
حِِزقیالحزقیالرؤیای رؤیای 

در روز پنجم ماه چهارم و سال سی ام، که پنج سال از تبعید
 با سایر)پسر بوزی(حِزقیال کاهن گذشت، من یهویاکین پادشاه می

کردم. در همانتبعیدشدگان یهودی در کنار دریای خابور در بابل زندگی می
در آنجا، در33روز ناگهان آسمان باز شد و خدا رؤیاهائی را به من نشان داد.

کنار دریای خابور، واقع در بابل، وقتی خداوند با من حرف زد، نیروی او را
به بالا نگاه کردم و دیدم که طوفانی از44در وجود خود احساس نمودم.

ای از نورکرد و هالهآمد. پیشاپیش آن ابر بزرگی حرکت میطرف شمال می
در وسط55به دور آن بود. در بین آن یک چیزی برنجی، روشن و تابان بود.

اما هر کدام66ابر چهار موجود زنده را دیدم که به انسان شباهت داشتند،
پاهای شان راست و کف پای شان77ها دارای چهار روی و چهار بال بود.آن
در88ماند و مثل یک شئی برنجی صیقلی و براق بودند.سُم گوساله میبه 

نوک بالهای آن چهار99زیر بالهای خود دستهائی داشتند، شبیه دست انسان.
اًجانور به یکدیگر تماس داشت و بدون اینکه به عقب برگردند، مستقیم

کردند.پرواز می
ها چهار روی مختلف داشت: در پیشرو، شکل انسان، درهر یک از آن1010

هر1111طرف راست، روی شیر، در طرف چپ روی گاو و در عقب، روی عقاب.

ها به دو بال جانورکدام دو جفت بال داشت. یک جفت آن باز بود و نوک آن
اًها مستقیمآن1212پوشاند.پهلویش تماس داشت. جفت دیگر بدن شان را می

رفتند، بدون اینکهخواست میکردند و هر جائی که دل شان میحرکت می
در بین این چهار موجود زنده چیزی مثل قوغ آتش یا1313رو برگردانند.

زد.مشعل افروخته در حال حرکت بود. نور آن بسیار روشن بود و برق می
کردند.این چهار موجود زنده بسرعت به پیشرو و به عقب حرکت می1414

در همان حالی که متوجه آن چهار موجود زنده بودم، چهار چرخ را بر1515
چرخها همه یکسان و مثل1616زمین و پهلوی هر یک از آن موجودات دیدم.

به این1717زبرجد، براق بودند. در بین هر چرخ یک چرخ دیگر قرار داشت.
توانستند حرکت کنند، بدون اینکهخواستند، میترتیب به هر طرف که می

وقتی آن1919پُر از چشم بود.ها بلند و مهیب و حلقۀ دور آن1818دور بزنند.
کردند چرخهای پهلوی شان هم به حرکتچهار موجود زنده حرکت می

شدند.خاستند، چرخها نیز بلند میمیها از زمین برآمدند و هرگاه آنمی
ماندند. چون روح آنکردند، چرخها هم از حرکت بازمیوقتی توقف می

رفت، چرخها نیزچهار موجود زنده در چرخها بود، به هر جا که روح می
کردند.همراهش حرکت می

بالای سر هر یک از آن چهار موجود زنده چیزی به شکل گنبد که مثل2222
زیر گنبد دو بال هر جانور طوری پهن بودند2323درخشید قرار داشت.بلور می

ها رارسید و دوبال دیگر بدن آنکه به بالهای جانور پهلویش می
کردند، بالهای شان مثل غرش امواج بحر ووقتی پرواز می2424پوشاند.می

دادند. هرگاهی که توقفآواز خدای متعال و غریو یک سپاه عظیم صدا می
صدائی از گنبد بالای سر شان2525آوردند،کردند و بالهای خود را پائین میمی

رسید.بگوش می
بر گنبد بالای سر شان چیزی مانند یک تخت به رنگ یاقوت کبود دیده2626
شد. بر سر آن تخت موجودی نشسته بود که به انسان شباهت داشت.می

درخشید، از کمر پائین ماننداز کمر بالا مثل فلز آتشین و شعله ور می2727
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و همچون2828ای منور بود،تابید و اطراف او با نور درخشندهشعلۀ آتش می
آید، درخشان و تابان بود.کمانهای رنگین که در یک روز بارانی بوجود می

پُر جلال حضور خداوند را نشان داد.این منظره نور 
وقتی آن صحنه را دیدم رو بخاک افتادم. آنگاه آواز کسی را شنیدم که2828

زد.با من حرف می
فصل دومفصل دوم

حِِزقیالحزقیالدعوت خدا از دعوت خدا از 
او به من گفت: «ای انسان فانی، برخیز و بپا بایست تا با تو سخن

زد، روح خداوند داخل منهنگامی که او با من حرف می22گویم.»
«ای انسان33شد و مرا از زمین بلند کرد و به کلام خود این چنین ادامه داد:

فرستم، پیش قوم سرکش که علیه منخاکی، من ترا پیش قوم اسرائیل می
اند.ها و اجداد شان تا به امروز در برابر من گناه ورزیدهتمرد کردند. آن

فرستم تااینها مردم گستاخ و لجوج هستند، پس من، خدای متعال، ترا می44
این قوم سرکش چه بشنوند و چه55ها برسانی.کلام مرا به گوش آن

اما66نشنوند، در هر صورت باید بدانند که یک نبی در بین شان وجود دارد.
ها مثل خار و نیشها نترس. گرچه حرفهای آنتو ای انسان خاکی، از آن

چه بشنوند و چه نشنوند، کلام مرا برای77گژدم باشد، نباید خوف کنی!
ها مردم متمرد و سرکش هستند.دانم که آنها بیان کن. میآن

گویم گوش بده و مثل اینولی تو ای انسان خاکی، به آنچه که به تو می88
دهم، بخور.»قوم سرکش نباش! دهانت را باز کن و آنچه را که به تو می

طومار1010آنگاه دستی را دیدم که بسوی من دراز شد و در آن طوماری بود.99
را باز کرد و دیدم که در پشت و روی آن مطالبی نوشته شده بود که حکایت

کرد.از غم و ماتم و نابودی می
فصل سومفصل سوم

او اضافه کرد: «ای انسان خاکی، این طومار را بخور و بعد پیش قوم
پس دهانم را باز کردم و او طومار را داد که بخورم.22اسرائیل برو.»

پُر کن.»بعد گفت: «ای انسان خاکی، این طومار را بخور و با آن شکمت را 33
من آن را خوردم و مثل عسل شیرین بود.

بعد گفت: «ای انسان خاکی، پیش قوم اسرائیل برو و سخنان مرا کلمه44
فرستم که زبان شانمن ترا نزد مردمی نمی55ها بیان کن.به کلمه برای آن

اگر66فرستم.مشکل و برای تو بیگانه باشد، بلکه ترا پیش قوم اسرائیل می
ترا نزد مردمی بفرستم که فهمیدن لسان شان برای تو مشکل باشد، باز هم

اما قوم اسرائیل به سخنان تو توجه77دهند،به سخنان تو گوش می
دهند، زیرا اینها مردم لجوجها حتی به کلام من هم گوش نمیکنند. آننمی

و99سازمها سرسخت و سنگدل میپس حالا ترا مثل آن88و سنگدل هستند.
گردانم تا از این مردم سرکشمانند سنگ محکم و همچون الماس سخت می

نترسی.»
خداوند متعال به من فرمود: «ای انسان فانی، به سخنان من بدقت1010

اند بروو بعد پیش قومت که تبعید شده1111توجه کن و همه را بخاطر بسپار
ها برسان.»و خواه بشنوند خواه نشنوند، کلام مرا به گوش آن

حِِزقیال در کنار دریای خابورحزقیال در کنار دریای خابور
بعد روح خدا مرا برداشت و از پشت سر من صدای مهیبی برخاست که1212
این صدای1313گفت: «متبارک باد جلال خداوند در جایگاه ملکوتی او!»می

مهیب، صدای بهم خوردن بالهای آن چهار موجود زنده و چرخهای پهلوی
حضور خداوند را با تمام قدرتش احساس کردم و وقتی که1414ها بود.آن

سپس1515روح، مرا برداشت و با خود برد، غم و اندوه وجودم را فراگرفت.
تِل ابیب، پیش یهودیانی که در حال تبعید زندگیبه کنار دریای خابور در 

کردند، رفتم و مدت هفت روز در سودا و اندیشه بسر بردم.می

کندکندبان مقرر میبان مقرر میحِِزقیال را دیدهحزقیال را دیدهخداوند خداوند 
)۹-۳۳:۱حِزقیالهمچنین در (

«ای انسان خاکی، من ترا1717بعد از هفت روز خداوند به من فرمود:1616
شنویبرگزیدم تا مراقب قوم اسرائیل باشی و هوشدارهائی که از من می

میرد و تواگر من به شخص شریری اخطار بدهم که می1818ها برسانی.به آن
اخطار مرا به او نرسانی و نگوئی که از کارهای بد خود توبه کند تا نجات

میرد. اما، من ترا مسئول مرگ اویابد، در این صورت او به سبب گناهش می
هرگاه به شخص بدکاری هوشدار1919دانسته و خون او را از تو خواهانم.

بدهی و او باز هم توبه نکند و از گناه کردن دست نکشد، آنوقت او غرق در
به همین ترتیب اگر یک شخص2020میرد اما تو مسئول نخواهی بود.گناه می

هِ راست انحراف کند و دست به اعمال بد بزند، من او رانیک و راستکار از را
دهم و اگر تو به او گوشزد نکنی، بخاطر گناهدر وضع خطرناکی قرار می

شود و انتقام خون او راگردد. کارهای نیک او فراموش میخود هلاک می
اما اگر تو به او هوشدار بدهی که از راه خطا برگردد و او2121گیرم.از تو می

ماند، زیرا اخطار ترا جدی گرفته است و تو همتوبه کند، آنوقت زنده می
دهی.»خود را از مرگ نجات می

حِِزقیال از سخن زدنحزقیال از سخن زدنبازماندن بازماندن 
پُر شکوه خداوند را احساس کردم و به مندر آنجا بار دیگر حضور 2222

پس2323کنم.»فرمود: «برخیز و به دشت برو و من در آنجا با تو صحبت می
من برخاستم و به دشت رفتم و شکوه و جلال خداوند را همانطوری که در

روح خدا داخل2424کنار دریای خابور دیده بودم، در آنجا نیز مشاهده کردم.
من شد و مرا بپا ایستاده کرد. بعد خطاب به من نموده فرمود: «برو خود را

بندند تا نتوانی بیرون بروی وترا با ریسمان می2525ات محبوس کن.در خانه
چسپانم تا گنگ شوی ومن زبانت را به کامت می2626با مردم یکجا باشی.

اما وقتی خواستم با تو حرف2727نتوانی این قوم سرکش را سرزنش کنی.
سازم تا پیام مرا، خداوند قادر مطلق، بهبزنم، زبانت را دوباره جاری می

شنود و کسی کهمردم برسانی. آنوقت هر کسی که گوش شنوا دارد می
شنود.»سرکش و متمرد باشد نمی

فصل چهارمفصل چهارم
شرح محاصرۀ اورشلیمشرح محاصرۀ اورشلیم

خداوند فرمود: «ای انسان خاکی، خشتی را بگیر و پیشروی خود
دور شهر سنگر، دیوار، برج،22بگذار. بروی آن نقشۀ اورشلیم را بکش

بعد یک تابۀ آهنی را بگیر و مانند33منجنیق و اردوگاه دشمن را ترسیم کن.
دیوار بین خود و نقشۀ شهر قرار بده و رویت بطرف شهر باشد. این نشان

کنی ودهندۀ آنست که شهر در محاصره است و تو آن را محاصره می
باشد.همچنین اخطاری برای قوم اسرائیل نیز می

بعد بر پهلوی چپ خود دراز بکش. من گناه قوم اسرائیل را بر تو44
گذارم و تو مدت سه صد و نود روز در همان حال قرار بگیر. یعنی تومی

شوی.برای هر سال جزای قوم اسرائیل، یک روز متحمل رنج و درد می
بعد از ختم این مدت، چهل روز دیگر بخاطر گناهان مردم یهودا، بر پهلوی66

ها، یک روز درد و رنج راراست خود دراز بکش و برای هر سال مجازات آن
بَر بزن و رو بسوی شهر کرده سخنان مرا بربعد آستینت را 77متحمل شو.

بندم تا تو نتوانی تا پایانمن دست و پای ترا می88ها بیان کن.ضد آن
محاصره از یک پهلو به پهلوی دیگر بغلطی.

خوابی، مقداریدر طول مدت سیصد و نود روزی که بر پهلوی چپت می99
گندم، جو، لوبیا، نخود و ارزن را بگیر و در یک ظرف بهم مخلوط کن و

جیرۀ غذایت روزانه یک پاو است و باید در وقت1010همین غذای تو باشد.
مقدار آبی که باید بنوشی نیم لیتر است و آب را هم1111معین صرف شود.

برای پختن نان باید از پاروی خشک انسانی1212باید در وقت معین بنوشی.
به همین ترتیب،1313کار بگیری و این کار را هم در حضور مردم اجرا کنی.

سازم نان مکروه و نجسها را پراگنده میقوم اسرائیل در کشورهائی که آن
ام.من گفتم: «ای خداوند متعال، من هیچگاهی نجس نشده1414خورند.»می
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از جوانی تا بحال گوشت حیوان مرده و یا از حیوانی را که بوسیلۀ جانور
ام.»ام و خوراک حرام را به لب نزدهدرنده کشته شده باشد، نخورده

دهم که برای پختن نان،آنگاه خداوند به من فرمود: «پس من اجازه می1515
بجای پاروی انسانی از سرگین گاو کار بگیری.»

خواهم که نان را از شهربعد اضافه کرد: «ای انسان خاکی، من می1616
اورشلیم قطع کنم تا نان و آب را بصورت جیره و با ترس و لرز و بدقت آن

بخاطر قلت نان و آب با حسرت به یکدیگر1717را اندازه کرده بخورند.
شوند.»نگرند و در زیر فشار بار گناه ضایع میمی

فصل پنجمفصل پنجم
تراشدتراشدحِِزقیال موی خود را میحزقیال موی خود را می

خداوند فرمود: «ای انسان خاکی، یک تیغ تیزی را که مثل تیغ دلاکی
تیز باشد بگیر و با آن موی سر و ریشت را بتراش. بعد موها را در یک

یک حصۀ آن را پس از ختم22ترازو بگذار و به سه حصه تقسیم کن.
خُرد کنمحاصره، در بین شهر در آتش بسوزان. حصۀ دیگر آن را با شمشیر 

و به اطراف شهر بپاش و حصۀ سومی را در مسیر باد قرار بده تا پراگنده
سپس چند تار مو را نیز33فرستم.شود و من شمشیری را بدنبال آن می
چند تار موی دیگر را هم بگیر و در44نگاهدار و در لباس خود مخفی ساز.

شود که به تمام خانوادۀ اسرائیلآتش بسوزان و از آن آتشی روشن می
کند.»سرایت می

خداوند متعال چنین فرمود: «من اورشلیم را مرکز جهان ساختم و55
اما شما مردم اورشلیم از احکام و66کشورهای دیگر را بدور آن قرار دادم،

قوانین من سرکشی کردید و بدتر از اقوام دور و پیش خود شدید. اوامر مرا
چون شما زیادتر از اقوام دیگر77رد نمودید و به فرایض من توجه نکردید.

سرکش هستید و از احکام و فرایض من اطاعت نکردید، بلکه از رسوم و
بنابران من، خداوند متعال، دشمن شما88قوانین مردم دیگر پیروی نمودید،

پس بخاطر99کنم.هستم و در حضور تمام ملل جهان شما را مجازات می
دهم که نظیرش در گذشتهاعمال زشت تان، شما را چنان جزای سنگین می

در نتیجه والدین فرزندان و1010دیده نشده و در آینده هم دیده نخواهد شد.
خورند و کسانی را که زنده بمانند به سراسر دنیافرزندان والدین خود را می

فرماید: به حیات خود قسمبنابرین خدای متعال می1111سازم.پراگنده می
خورم که چون شما با اعمال قبیح تان عبادتگاه مرا آلوده کردید، رشتۀمی

یک سوم شما از قحطی و مرض1212کنم.زندگی شما را بدون رحم قطع می
شوید و یک سوم دیگرمیرید، یک سوم تان بوسیلۀ شمشیر کشته میمی

سازم و شمشیر دشمن را به تعقیب تانشما را به سراسر جهان پراگنده می
فرستم.می

شود و خشم من در مقابل شمابعد آتش غضب من خاموش می1313
دانید که من، خداوند، هر چه بگویم آن را عملینشیند و شما میفرومی

کنم، تابرعلاوه سرزمین شما را ویران و خودتان را رسوا می1414سازم.می
شما را مایۀ تمسخر و عبرت1515هر کسی که از آنجا بگذرد، عبرت بگیرد.

گردانم تا همه بدانند که وقتی بالای قومی قهر شوم،اقوام اطراف تان می
کنم و این را از زبان من که خداوند هستمها را بشدت مجازات میآن

کنم وتیرهای مهلک قحطی و نابودی را در بین شما رها می1616شنوید.می
گردید.شود که از قلت غذا و گرسنگی هلاک میقحطی بقدری شدید می

فرستم، تا شما و فرزندان تانقحطی و حیوانات درنده را علیه شما می1717
دَم شمشیرآیند و با را از بین ببرند. مرض و خونریزی به سراغ تان می

ام.»شوید. من که خداوند هستم این را گفتهدشمن کشته می
فصل ششمفصل ششم

کندکندپرستی را محکوم میپرستی را محکوم میخداوند بتخداوند بت
های«ای انسان خاکی، رو بطرف کوه22کلام خداوند بر من نازل شد:
های اسرائیل،و بگو: ای کوه33ها برساناسرائیل کن و پیام مرا به آن

خداوند متعال، خدای اسرائیل به شما، تپه ها، وادیها و دره ها چنین
هایفرستم، بتخانهفرماید: من خودم شمشیر را برای نابودی شما میمی

برم، بتهای تان راهای تان را از بین میقربانگاه44کنم.شما را ویران می
اندازم وشدگان را در پیش پای بتهای تان میشکسته و اجساد کشته

در هر جائی که66کنم.ها را به دور قربانگاه پراگنده میاستخوانهای آن
شوند،های تان ویران میکنید، شهرها و بتخانه ها و قربانگاهزندگی می

اجساد77روند.اند از بین میبتهای تان شکسته و با همه چیزهائی که ساخته
دانید که من خداوند هستم.شوند. آنگاه میمقتولین در همه جا دیده می

دَم شمشیر جان سالم بدر برده درها از دهم. آنای را نجات میاما عده88
و کسانی که در کشورهای دیگر فرار99شوندبین اقوام دیگر پراگنده می

دانندآورند و میبرند، در آنجا مرا بیاد میکنند و در حال تبعید بسر میمی
پرستی را ترجیحها را بخاطر دلهای بی ایمان شان و برای اینکه بتکه آن

ام. آنگاه به سبب اعمال زشتی کهدادند و از من دور شدند، مجازات کرده
دانند که من خداوند هستم،و می1010کننداند، از خود نفرت میمرتکب شده

ام.»هوشدارهای من جدی بوده و بی جهت این بلاها را بر سر شان نیاورده
فرماید: «با غم و اندوه به سر رویت بزن و بخاطرخداوند متعال می1111

ها با شمشیر و قحطی واعمال زشت قوم اسرائیل آه و ناله کن، زیرا آن
کسانی که در جاهای دور زندگی کنند در اثر مرض1212شوند.مرض هلاک می

رسند ومیرند، آنهائی که در همین نزدیکی ها باشند، با شمشیر بقتل میمی
گردند. به این ترتیب خشمای که باقی بمانند از قحطی هلاک میآن عده

ها در جاهائی که برای بتهایوقتی اجساد آن1313آورم.ها میخود را بر آن
کردند، یعنی در بین بتها، به دور قربانگاهها، بر تپه ها،خود هدیه تقدیم می

دانند کهبر سر کوهها، زیر درختان سبز و بلوطهای بلند بیفتند، آنوقت می
کنم وها دراز میدست خود را برای نابودی آن1414من خداوند هستم.

سازم تا بدانند که تنها منرِبله ویران میشهرهای شان را از بیابان تا شهر 
خداوند هستم.»

فصل هفتمفصل هفتم
عاقبت مردم اسرائیلعاقبت مردم اسرائیل

«ای انسان خاکی، از جانب من،22کلام خداوند بر من نازل شد:
خداوند متعال، به قوم اسرائیل بگو که این پایان کار تمام سرزمین

ها است.آن
دیگر همه چیز بپایان رسیده است و بخاطر اعمال زشت تان شما را33

دیگر با نگاه شفقت44ریزم.کنم و خشم خود را بر شما فرومیمجازات می
های غلط رفتید وکنم. چون به راهنگرم و بر شما رحم نمیبه شما نمی

دانید که مندهم. آنگاه میمرتکب کارهای زشت شدید، شما را جزا می
خداوند هستم.»

آیند.فرماید: «بلاهای پی در پی بر سر تان میخداوند متعال چنین می55
آید و همه چیزپایان کار تان رسیده است. مصیبت عنقریب بسراغ تان می66

ای ساکنین این سرزمین، اجل شما رسیده است. زمان77شود.تمام می
آشفتگی و پریشانی نزدیک است و روزهای خوشی و هلهله بپایان رسیده

است.
شود.ریزم و قهر من دامنگیر تان میبزودی خشم خود را بر شما فرومی88

کنم و بخاطر اعمال زشت تانشما را طبق روش و کردار تان داوری می
کنم، بلکهنگرم و رحم نمیبا نظر محبت به شما نمی99شوید.مجازات می

اید، جزاشما را مطابق اعمال تان و بخاطر کارهای زشتی که مرتکب شده
کنم.»دانید که من، خداوند، شما را مجازات میدهم. آنگاه میمی

عدالتی به اوج خودروز نیستی و فنای تان نزدیک است، زیرا بی1010
ظلم و ستم، شرارت را بار آورده است.1111زند.رسیده است و تکبر موج می

ماند، نه فراوانی، نه ثروت و نه حشمت و جلالهیچ چیز شان باقی نمی
شان.
آن زمان معین رسیده و آن روز نزدیک شده است. در آن روز، دیگر1212

داشته باشد، زیرا تمام مردم به قهر و غضب منخرید و فروش ارزشی نمی
ماند که برود و آنچه که ازهیچ تاجری آنقدر زنده نمی1313شوند.گرفتار می

دست آورد، چون خشم من دامنگیر همگیدست داده است، دوباره به
سرود جنگ نواخته1414روند.شود و کسانی که بدکار هستند، از بین میمی
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رود، زیرا خشمشود و همه چیز آماده است، اما هیچ کس به جنگ نمیمی
من مردم را گرفتار کرده است.

مجازات گناهان اسرائیلمجازات گناهان اسرائیل
شمشیر در بیرون شهر است و مرض و قحطی در داخل آن. اگر کسی از1515

شود و اگر در بین شهر بماند در اثرشهر خارج شود با شمشیر کشته می
حتی کسی که از این بلاها جان سالم بدر برد و1616میرد.مرض و قحطی می

کند، یکه و تنهاای که از دره ها به کوهها فرار میفرار نماید و مثل فاخته
دستها سست و زانوان لرزان1717کند.بخاطر گناهان خود آه و ناله می

پوشند. سرهای شان تراشیدههمگی وحشتزده لباس ماتم می1818شوند.می
نقره و طلای خود را مانند اشیای نجس دور1919شوند.و سرافگنده می

ها را نجاتتوانند آنریزند. در روز غضب خداوند، نقره و طلا نمیمی
های شان را برآورده سازند و شکمتوانند آرزوبدهند. این چیزها دیگر نمی

ها را براه گناه برده است.شان را سیر کنند، زیرا طمع به مال و ثروت آن
کردند، بتهای منفور و کثیفها افتخار میبا جواهراتی که به داشتن آن2020

سازم.ها را برای شان کثیف و نجس میساختند، بنابران من آن
فرستم تا همه ثروت شان را تاراجفرماید: «بیگانگان را میخداوند می2121

حتی2222دهم که همه را نجس بسازند.کنند و به مردم شریر به غنیمت می
حرمت کنند،وقتی بدکاران در عبادتگاه من داخل شوند و آنرا آلوده و بی

شوم.من مانع نمی
پُر ازبرای قوم اسرائیل زنجیرها را آماده کنید، زیرا سرزمین شان 2323

شریرترین2424خونریزی و جنایت است و در شهر فتنه و آشوب برپا است.
های شان را تصاحب کنند. به غرور قدرتمندانفرستم تا خانهاقوام را می

وقتی دچار2525شوند.ها آلوده میدهم و مساکن مقدس آنخاتمه می
بلاها و شایعات بد2626یابند.طلبند، اما آنرا نمیمصیبت گردند آرامش می

آورند تا آینده را برای شان پیشگوییرسند. به انبیاء رو میپی در پی می
سفیدان هم از دادن هدایت وگیرند. کاهنان و موکنند، ولی کمکی نمی

گیرد و بزرگان امید خود را ازپادشاه ماتم می2727مانند.مشوره عاجز می
ها طبق کردار شان معاملهلرزند، زیرا با آندهند. مردم از ترس میدست می

دهم، تا بدانند که منها را طوریکه سزاوار هستند، جزا میکنم و آنمی
خداوند هستم.»

حِِزقیال نبیحزقیال نبیرؤیای دوم رؤیای دوم 
)۸:۱-۱۰:۲۲(

فصل هشتمفصل هشتم
پرستی در اورشلیمپرستی در اورشلیمبتبت

ای ازدر روز پنجم ماه ششم سال ششم تبعید، در خانۀ خود با عده
بزرگان یهودا نشسته بودم که ناگهان خداوند متعال به من نیرو

نگاه کردم و شبحی به شکل انسان در برابر من ظاهر شد. بدن او22بخشید.
قِ فلزیهای آتش بود و از کمر بالا مانند یک شئی برااز کمر پائین مثل شعله

بعد چیزی به شکل یک دست دراز شد و از موی سرم گرفت.33درخشید.می
آنگاه روح خدا در رؤیا مرا بین زمین و آسمان بالا برد و به اورشلیم به دهن
دروازۀ شمالی صحن داخلی عبادتگاه آورد و در جایگاه بتی که باعث خشم

در آنجا حضور با شکوه خداوند طوریکه در44خداوند شده بود قرارم داد.
دشت دیده بودم، تجلی داشت.

سپس خداوند به من فرمود: «ای انسان خاکی، حالا به طرف شمال نگاه55
کن.» من به آن طرف نگاه کردم و آن بت را که باعث خشم خداوند شده

خداوند به من66بود، دیدم که در دهن دروازۀ شمالی قربانگاه قرار دارد.
بینی که قوم اسرائیل به چه کارهائی دستفرمود: «ای انسان خاکی، می

زنند و باعثانگیز دست میها در آنجا به اعمال زشت و نفرتزنند؟ آنمی

شوند از خانۀ مقدسم دور شوم. اما اینها چیزی نیست، گناهان بدتر ازمی
بینی.»اینها را می

بعد مرا به دهن دروازۀ حویلی عبادتگاه برد. در آنجا سوراخی را در77
بِکن.» وقتی دیوار رابه من گفت: «ای انسان خاکی، دیوار را 88دیوار دیدم.

ها به چهگفت: «حالا داخل شو و ببین که آن99ای پدید شد.کندم، دروازه
پس من داخل شدم و دیدم1010زنند.»کارهای زشت و قبیح دست می

تصاویر هرگونه حیوانات از قبیل خزندگان و حیوانات نجس و زشت بر
دیوارها نقش شده بودند و تمام بتهای قوم اسرائیل در آنجا وجود داشتند.

 در برابر)پسر شافان(زَنیا سفیدان قوم اسرائیل با یاهفتاد نفر از ریش1111
ها یک منقل آتش بود که از آنها ایستاده بودند. در دست هر کدام آنآن

خداوند به من فرمود: «ای انسان1212خاست.میدود خوشبوئی مثل ابر بر
پُر از بتهاسفیدان قوم اسرائیل در آن اطاق تاریک بینی که موخاکی، آیا می

بیند؛ او سرزمین ما را ترکگویند: خداوند ما را نمیها میکنند؟ آنچه می
اً گناهان بدتری از اینها را که اینخداوند اضافه کرد: «بعد1313کرده است.»

بینی.»شوند، میمردم مرتکب می
سپس مرا به دهن دروازۀ شمالی عبادتگاه خداوند آورد. در آنجا زنها را1414

به1515کردند.دیدم که نشسته بودند و در مرگ خدای خود، تموز، گریه می
بینی.»من گفت: «ای انسان خاکی، ببین! اما بدتر از اینها را می

از آنجا مرا به صحن داخلی عبادتگاه خداوند آورد. در دهن دروازۀ1616
رَنده و قربانگاه، بیست و پنج مرد که پشت شانبَعبادتگاه خداوند، بین 

بطرف معبد و روی شان بسوی مشرق بود، ایستاده بودند و آفتاب را
بینی؟ آیاخداوند به من فرمود: «ای انسان خاکی، می1717کردند.پرستش می

لازم است که مردم یهودا مرتکب چنین کارهای زشت و قبیح شوند؟ آیا
مجبور هستند که ظلم و ستم را در سراسر کشور پخش کنند و به آتش

کنند.شرمی به من اهانت میخشم من دامن بزنند؟ ببین که به چه بی
هاکنم و با نگاه محبت به آنها رفتار میبنابران با خشم و غضب با آن1818

دهم و هرقدر برای کمک فریاد و زاریها رحم نشان نمینگرم. بر آننمی
شنوم.»کنند، نمی

فصل نهمفصل نهم
مجازات اورشلیممجازات اورشلیم

آنگاه خداوند با آواز بلند گفت: «مأأمورین مجازات را احضار کن و هر
ناگهان شش مرد از راه22کدام سلاح خود را همراه خود بیاورد.»

دروازۀ شمالی عبادتگاه آمدند و هر یک سلاح خود را در دست داشت. همراه
ها به داخلها مردی بود با لباس کتانی که قلم و دوات با خود داشت. آنآن

عبادتگاه رفتند و کنار قربانگاه برنجی ایستادند.
سپس جلال حضور خدای اسرائیل که بالای موجودات بالدار قرار33

داشت برخاست و به آستانۀ عبادتگاه آمد و به آن مردی که لباس کتانی به
فرمود: «به سراسر شهر اورشلیم برو و44تن و قلم و دوات در دست داشت،

گیرد،بر پیشانی کسانی که بخاطر اعمال زشتی که در این شهر صورت می
سپس شنیدم که به دیگران چنین55کنند، یک نشانی بگذار.»گریه و ناله می

فرمود: «به دنبال او به شهر بروید و کسانی را که بر پیشانی خود نشانی
مردان پیر و66ندارند، بکشید و احدی را زنده نگذارید و به کسی رحم نکنید.

جوان، دختران جوان، کودکان و زنان را بکشید، اما به کسانی که بر پیشانی
خود علامت دارند، ضرر نرسانید. اول از عبادتگاه من شروع کنید.» پس

سفیدانی که در پیشروی عبادتگاه خدا بودند شروع به کشتارها از موآن
ها فرمود: «بروید این عبادتگاه را نجس سازید و حویلیبعد به آن77کردند.

ها رفتند و مردم را در شهرپُر کنید.» پس آنشدگان آن را با اجساد کشته
ها برای کشتن مردم رفتند و من تنها ماندم، رو بخاکوقتی آن88کشتند.

افتادم و با زاری گفتم: «ای خداوند متعال، آیا تو بر اورشلیم آنقدر قهر
خواهی هر کسی را که در اسرائیل باقی مانده باشد، هلاکهستی که می

نهایت است.خداوند فرمود: «گناه مردم اسرائیل و یهودا بی99کنی؟»
پُر است و در اورشلیم ظلم و ستمسرزمین شان از خونریزی و جنایت 

گویند: «خداوند این سرزمین را ترک کرده است وحکمفرماست. مردم می
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نگرم و برها با نظر محبت نمیبنابران من به آن1010بیند.»کارهای ما را نمی
رسانم.»کنم، بلکه همه را به سزای اعمال شان میها رحم نمیآن

آنگاه مردی که لباس کتانی پوشیده بود و قلم و دوات با خود داشت،1111
آمد و گفت: «امر تو بجا آورده شد.»

فصل دهمفصل دهم
ترک جلال خدا از عبادتگاهترک جلال خدا از عبادتگاه

بعد دیدم که بر گنبد بالای سر موجودات بالدار، یعنی آن موجودات
زنده، چیزی مانند یک تخت به رنگ یاقوت کبود ظاهر شد.

خداوند به مردی که لباس کتانی بتن داشت، فرمود: «در بین چرخی که22
پُر کن و آن را برهایت را از زغال افروخته زیر فرشتگان است برو و مشت

هنگامی که آن مرد به داخل چرخ رفت،33شهر بپاش.» من دیدم که او رفت.
فرشتگان در سمت جنوب عبادتگاه خدا ایستاده بودند و ابری صحن داخلی

آنگاه جلال خداوند از بالای فرشتگان برخاست و بر آستانۀ44پُر کرد.را 
پُر شد و نور درخشندۀ جلال خداوندعبادتگاه قرار گرفت. عبادتگاه از ابر 

صدای بالهای فرشتگان که مانند آواز خداوند قادر55صحن آن را فراگرفت.
شد.مطلق بود، تا صحن بیرونی شنیده می

وقتی خداوند به آن مردی که لباس کتانی پوشیده بود، فرمود که میان66
پُر کند، او رفت وهای خود را فرشتگان برود و از آتش بین چرخها مشت

آنگاه یکی از فرشتگان دست خود را دراز77پهلوی یکی از چرخها ایستاد.
ها بود یک مشت زغال را برداشت در دستهای آنکرد و از آتشی که میان آن

مردی که لباس کتانی بتن داشت، گذاشت. او آتش را گرفت و بیرون رفت.
چهار99فرشتگان زیر بالهای خود دستی به شکل دست انسانها داشتند.88

چرخ را هم دیدم، در کنار هر یک از فرشتگان یک چرخ قرار داشت و چرخها
درخشیدند و هر چرخ در بین خود چرخ دیگریهمشکل و مثل زبرجد می

توانستند به هر طرف حرکت کنند، بدون اینکهاین چرخها می1111داشت.
کرد، چرخهای دیگردور بزنند. به هر سمتی که چرخ جلوی حرکت می

ها وپَرههر یک از چرخها با 1212رفتند، بدون اینکه دور بزنند.بدنبالش می
شنیدم که به این چرخها «چرخ چرخنده»1313پُر از چشم بود.دورادورش 

گفتند.می
هر فرشته چهار رو داشت. روی اولی مثل روی گاو، از دومی مانند روی1414

انسان، از سومی شبیه روی شیر و از چهارمی همچون روی عقاب بود.
فرشتگان برخاستند. اینها همان موجوداتی بودند که در کنار دریای خابور1515

کردند، چرخها هم به حرکتوقتی فرشتگان حرکت می1616دیده بودم.
کردند، چرخهاگشودند و پرواز میآمدند و هنگامی که بالهای خود را میمی

هر گاهی که1717ماندند.ها میشدند و در کنار آنها بلند میهم همراه آن
ماندند و چونکردند، چرخها نیز از حرکت بازمیفرشتگان توقف می

ها در چرخهاشدند، زیرا روح آنخاستند چرخها همراه شان بلند میمیبر
بود.
آنگاه جلال خداوند از آستانۀ عبادتگاه بیرون رفت و بالای سر1818

سپس فرشتگان بالهای خود را گشودند و در برابر1919فرشتگان قرار گرفت.
چشمان من در حالیکه چرخها در کنار شان بودند، از زمین برخاستند و در
هادهن دروازۀ شرقی عبادتگاه توقف کردند و جلال خدای اسرائیل بالای آن

حالا این فرشتگان را شناختم. اینها همان موجودات زنده2020قرار گرفت.
هر2121بودند که زیر تخت خدای اسرائیل، در کنار دریای خابور دیده بودم.

کدام چهار رو و چهار بال داشت و در زیر بالهای شان دستی شبیه دست
هائی بودند که در کنار دریایهای شان هم مثل چهرهچهره2222انسان بود.

کرد.اً حرکت میها مستقیمخابور دیده بودم. هر کدام آن
فصل یازدهمفصل یازدهم

محکومیت اورشلیممحکومیت اورشلیم
بعد روح خدا مرا برداشت و به دروازۀ شرقی عبادتگاه آورد. در

زَنیاآنجا بیست و پنج مرد بشمول دو نفر از رهبران قوم، یعنی یا
 حضور داشتند.)پسر بنایا(فِلتیا  و )پسر عزور(

خداوند به من فرمود: «ای انسان خاکی، اینها کسانی هستند که در این22
اینها33دهند.های غلط به مردم میکشند و مشورههای فاسد میشهر نقشه

گویند: «وقت آن رسیده است که اورشلیم را دوباره آباد کنیم، زیرا شهرمی
پس ای انسان44کند.»ما مثل یک سپر آهنین ما را از هرگونه خطر حفظ می

ها نبوت کن.»ها اخطار بده و علیه آنخاکی، به آن
آنگاه روح خداوند بر من فرود آمد و به من فرمود که بگویم خداوند55

کنید و ازدانم که چه فکر میفرماید: «ای قوم اسرائیل، من میچنین می
شما در این شهر عدۀ زیادی را کشتید. جاده ها از66افکار ضمیر تان آگاهم.

گوئید که این شهر مثل یک سپر آهنینشما می77پُر هستند.اجساد مقتولین 
فرماید که این شهر شما را از خطر حفظاست، اما خداوند قادر مطلق می

پُر شده است و شما را هم برای کشتارشدگان کند. شهر از اجساد کشتهنمی
ترسید؟ پس شمشیر را برای مجازات شماآیا از شمشیر می88برند.می
کنم ودست بیگانگان تسلیم میشما را از شهر بیرون برده به99فرستم.می

کنم و با شمشیرشما را در سرزمین تان مجازات می1010سازم.محکوم می
این شهر برای شما1111دانید که من خداوند هستم.شوید. آنگاه میکشته می

تواند شما را از خطر حفظ کند. بلی، من شما را درسپر آهنین نیست و نمی
تا بدانید که من همان1212دهمسازم و جزا میسرزمین اسرائیل محکوم می

خداوند هستم که شما از من اطاعت نکردید و احکام مرا بجا نیاوردید، بلکه
طبق قوانین اقوام اطراف تان رفتار کردید.»

مُرد. آنگاه من )پسر بنایا(فِلتیا کردم ناگهان در اثنائی که من نبوت می1313
رو بخاک افتادم با صدای بلند گریستم و گفتم: «ای خداوند متعال، آیا

بری؟»بازماندگان اسرائیل را بکلی از بین می
وعدۀ بازگشت از اسارتوعدۀ بازگشت از اسارت

«ای انسان خاکی، خویشاوندان و قوم1515آنگاه خداوند به من فرمود:1414
برند،تو که در اورشلیم هستند، در بارۀ هموطنانت که در حال تبعید بسر می

اند، بنابران حالا این سرزمین به ماها از خداوند دور شدهگویند: «آنمی
اما تو به آنهائی که تبعید هستند، از طرف من، خداوند1616تعلق دارد.»

ها را در بین اقوام و کشورهای مختلف تبعید ومتعال، بگو که هرچند آن
ها بسر می برند، پناهگاهام، ولی من تا وقتی که در آنجاپراگنده کرده

هاها را از بین مردم و کشورهائی که در آنآن1717مقدس شان بوده
وقتی1818دهم.ها میکنم و سرزمین اسرائیل را به آناند، جمع میپراگنده

به1919برند.ها برگردند، تمام بتها و چیزهای نجس و مکروه را از بین میآن
گیرم وها میکنم. قلب سنگی را از آنها قلب نو و روح تازه عطا میآن

تا از احکام من پیروی کنند و2020بخشمها میمُطیع به آنبجای آن دل نرم و 
ها قوم من بوده و من هم خدای شانفرایض مرا بجا آورند. آنگاه آن

خداوند متعال چنین فرموده است، اما کسانی را که دل شان2121باشم.می
مایل به چیزهای نجس و بتهای منفور است، به سزای اعمال شان

رسانم.»می
گویدگویدپُُر جلال خدا اورشلیم را ترک میپر جلال خدا اورشلیم را ترک میحضور حضور 

بعد فرشتگانی که چرخها در پهلوی شان بودند، بالهای خود را گشودند.2222
بعد جلال خداوند از میان2323جلال خداوند هم بالای سر شان قرار داشت.

روح2424شهر برخاست و بر کوهی که در قسمت شرقی شهر بود توقف کرد.
شدگان در بابل برد. در همینخدا مرا در رؤیا برداشت و دوباره پیش تبعید

در آنجا آنچه را که خداوند به من نشان داده2525جا رؤیای من به پایان رسید.
ها بیان کردم.بود برای آن

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
سرکشی و نافرمانی مردمسرکشی و نافرمانی مردم

«ای انسان خاکی، تو در بین یک قوم22خداوند به من فرمود:
بینند. گوشها چشم دارند، ولی نمیکنی. آنسرکش زندگی می

زیرا اینها مردم متمرد هستند. پس ای انسان خاکی،33شنوند،دارند، اما نمی
برای خود لوازم سفر را آماده کن و در روز، پیش از تاریکی مثل کسی که به

12:3حِزقیال ٤١٢ 9:10حِزقیال



1313

ها از اینجا برو. شاید این مردم سرکشرود، در برابر چشمان آنتبعید می
بار سفرت را در روز ببند و از خانه44کنی.بدانند که تو چرا این کار را می

ها دیوار را سوراخ کن وبیرون ببر تا مردم ببینند و هنگام شب در حضور آن
شود، آمادۀبا بارت از راه آن بیرون برو و مانند کسی که به تبعید برده می

ها بارت را بر دوش بردار و آن را در تاریکیدر برابر انظار آن66سفر شو.
روی. این کار تو اخطاریحمل کن. رویت را بپوشان تا نبینی که کجا می

برای قوم اسرائیل است.»
آنچه را که خداوند به من فرموده بود، اجرا کردم. بار خود را در روز،77

شدگان بیرون بردم. هنگام شب با دستان خود دیوار را سوراخمثل تبعید
کردم و در پیش چشمان مردم بار خود را بر دوش گرفته در تاریکی بیرون

رفتم.
«ای انسان خاکی، وقتی این قوم99صبح روز بعد خداوند به من فرمود:88

هابه آن1010کنی؟متمرد اسرائیل از تو بپرسند: این چه کار است که تو می
بگو که این پیغامی است از جانب خداوند متعال به فرمانروا و تمام مردمی

بگو که کار تو مثال آن چیزهائی است که به زودی1111که در اورشلیم هستند.
حکمران1212روند.شوند و به اسارت میها تبعید میپیوندد و آنبوقوع می

کند و ازهنگام بار خود را بر دوش گرفته دیوار را سوراخ میآنجا هم شب
پوشاند تا نفهمد که به کجارود. چشمان خود را میراه آن بیرون می

کنم. بعد اواندازم و گرفتارش میاما من تور خود را بالایش می1313رود.می
میرد، بدونبرم و او در آن کشور میرا به بابل، در سرزمین کلدانیان می

همه اطرافیان، دستیاران و سپاه او را پراگنده1414اینکه آنجا را ببیند.
ها را دروقتی آن1515فرستم.سازم و شمشیر را به تعقیب شان میمی

دانند که من خداوند هستم.کشورهای مختلف جهان پراگنده کنم، آنگاه می
گذارم که با شمشیر و در اثر مرض ودهم و نمیای را نجات میولی عده1616

شوند بهقحطی بمیرند، تا پیش مردم کشورهائی که به آنجا تبعید می
اعمال زشت و قبیح خود اقرار کنند و بدانند که من خداوند هستم.»

افتدافتدروز داوری به تعویق نمیروز داوری به تعویق نمی
«ای انسان خاکی، نانت را با لرز1818سپس کلام خداوند بر من نازل شد:1717

و از جانب من، خداوند متعال، به اهالی1919بخور و آبت را با ترس بنوش
کنند بگو که آناورشلیم که هنوز هم در سرزمین اسرائیل زندگی می

شود و مردم باسرزمین بخاطر شرارت ساکنین آنجا از همه چیز خالی می
شهرهای آباد خراب2020خورند.ترس و اضطراب آب و نان خود را می

دانند که منگردد و آن وقت میشوند و سرزمین شان متروک میمی
خداوند هستم.»

انجام قطعی کلام خداانجام قطعی کلام خدا
المثلی«ای انسان خاکی، این چه ضرب2222خداوند همچنین فرمود:2121

گذرند وگویند: «روزها میاست که ورد زبان مردم اسرائیل است که می
ها بگو که من خداوند متعال اینبه آن2323شوند؟»ها عملی نمیپیشگویی

آورند و وقتسازم و مردم دیگر آن را بر زبان نمیالمثل را باطل میضرب
از این ببعد هیچ2424ها عملی شوند.آن رسیده است که باید تمام پیشگویی

رؤیای دروغ و پیشگویی گمراه کننده در بین مردم اسرائیل وجود
گویم و هرچه بگویم،زیرا من، خداوند متعال، سخن می2525داشته باشد،نمی

سازم و در دوران حیات شما ای قوم سرکش،بدون تأأخیر آن را عملی می
پوشانم.» خداوند متعال فرموده است.همه سخنان خود را جامۀ عمل می

«ای انسان خاکی، قوم اسرائیل2727سپس کلام خداوند بر من نازل شد:2626
شوند.های تو در آیندۀ خیلی دور عملی میگویند که رؤیاها و پیشگوییمی

فرماید: بعد از این هرها بگو که خداوند متعال چنین میپس تو به آن2828
افتد.»های من به تعویق نمیکنم و کارچه بگویم آن را بدون تأأخیر اجرا می

خداوند متعال فرموده است.

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
کلام خدا بر ضد انبیای دروغینکلام خدا بر ضد انبیای دروغین

«ای انسان خاکی، انبیای اسرائیل را22کلام خداوند بر من نازل شد:
کنند و بگو که به کلامسرزنش کن، زیرا از دل خود پیشگویی می

من گوش بدهند.»
خداوند متعال گفت: «وای بر انبیای نادان که افکار و خیالات خود را بر33

ای قوم44نمایند.اند بیان میکنند و رؤیائی را که ندیدهمردم تحمیل می
کنند.ها زندگی میاسرائیل، انبیای شما مانند شغالانی هستند که در خرابه

اند تا شما بتوانید در روزیها هرگز دست به ترمیم دیوارهای شهر نزدهآن55
رؤیاهای شان66که خداوند مقرر کرده است در مقابل دشمن مقاومت کنید.

کنند که از جانب منهای شان دروغ است و ادعا میغلط و پیشگویی
ها انتظار دارند کهام، اما آنها را نفرستادهباشند. در حالیکه من آنمی

گویم: رؤیاهای شماها میمن به آن77های شان به حقیقت برسند.پیشگویی
گویند که از زبان منهای تان دروغ است، اما باز هم میغلط و پیشگویی

ام.»ها سخن نگفتهزنند، در حالیکه من هرگز با آنحرف می
زنیدفرماید: «بخاطری که سخنان دروغ میبنابران خداوند متعال می88

من شما99کنید، من برضد شما هستم.و رؤیاهای غلط را برای مردم بیان می
های گمراهرا بخاطری که رؤیاهای ساخته و پرداختۀ خود را و پیشگویی

دهم. شما را از بین قوم برگزیدۀ خود طردکنید، جزا میکننده را اعلام می
شود. هیچکدام شما بهکنم و نام تان در دفتر خاندان اسرائیل ثبت نمیمی

گردد تا بدانید که من خداوند متعال هستم.سرزمین اسرائیل وارد نمی
گویند که امن و اماناین اشخاص، قوم برگزیدۀ مرا گمراه ساخته می1010

است، در حالیکه چنین نیست. وقتی قوم برگزیدۀ من دیوار سست بنیادی
آیند بعنوان تشویق دیوار را رنگمالیسازند، این انبیای دروغگو میرا می

ریزد. بارانپس به این رنگمالها بگو که آن دیوار فرومی1111کنند.می
کنند.آیند و آن را خراب مینِ مهیب میآسا و ژالۀ سخت و طوفاسیل

ای نکرد وگویند که رنگمالی دیوار فایدهوقتی دیوار فروریزد، مردم می1212
آن را استوار نساخت.»

آسا وفرماید: «با طوفان مهیب و باران سیلبنابران خداوند متعال می1313
دیوار رنگ1414کنم.تِ خشم و غضب خود آن دیوار را ویران میژالۀ سخ
شود و بر سر شان افتادهها با خاک یکسان و از تهداب کنده میشدۀ آن

دیوار و رنگمالان هر دو به غضب من گرفتار1515سازد.همه را هلاک می
زیرا اینها1616گویم که نه دیوار ماند و نه رنگمالان.شوند و آنوقت میمی

گفتند در اورشلیم صلح و امنیتهمان انبیای دروغگوئی هستند که می
شود، در حالیکه آنطور نبود.» خداوند متعال فرموده است.برقرار می

کلام خدا بر ضد انبیای زن دروغینکلام خدا بر ضد انبیای زن دروغین
خداوند متعال فرمود: «حالا ای انسان خاکی، آن زنانی را که از دل1717

و از جانب من، خداوند متعال به1818کنند سرزنش کنخود پیشگویی می
بندید و چادر وها بگو: وای بر شما زنان که به بازوهای مردم تعویذ میآن

ها را تحت اختیار خود بیاورید. آیاکنید تا آندستار جادو را بر سر شان می
خواهید که زندگی قوم برگزیدۀ مرا فدای مفاد شخصی خود کنید؟می

شما نام مرا بخاطر یک مشت جو و یک تکه نان، نزد قوم برگزیدۀ من1919
دهید وحرمت ساختید. کسانی را که باید زنده بمانند، به کشتن میبی

کشید. شما همیشه به قوم برگزیدۀآنهائی را که سزاوار مرگ هستند، نمی
کنند.»ها هم باور میگوئید و آنمن دروغ می

فرماید: «بنابران من برضد تعویذ و جادویخداوند متعال چنین می2020
خواهید اختیار زندگی مردم را در دستشما هستم که به آن وسیله می

کنم و زندگی آن کسانیخود داشته باشید. من آن را از بازوی تان قطع می
چادر و دستار جادوی2121سازم.اید، آزاد میای شکار کردهرا که مانند پرنده

دهم وکنم و قوم برگزیدۀ خود را از چنگ شما نجات میشما را پاره می
ها را بدام خود بیندازید و بدانید که من خداوند هستم.توانید آندیگر نمی

شما مردم راستکار را برخلاف میل من دلسرد و نا امید ساختید و2222
برعکس اشخاص بدکار را زیادتر تشویق کردید که از کارهای زشت خود
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بنابران از این پس2323آلود خود ادامه بدهند.دست نکشند و به زندگی گناه
کنید. قومهای غلط نمیبینید و پیشگوییدیگر رؤیاهای باطل را نمی

دانید که منبخشم و آنگاه میبرگزیدۀ خود را از دست شما نجات می
خداوند هستم.»

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
پرستیپرستیمحکومیت بتمحکومیت بت

ها ازیک عده از بزرگان اسرائیل پیش من آمدند تا دربارۀ آن
در همان وقت کلام خداوند بر من نازل شد22خداوند هدایت بطلبم.

پرستیاند و بت«ای انسان خاکی، این اشخاص به بتها دل داده33که فرمود:
از44کنند؟ها را براه گناه برده است، پس چرا از من طلب هدایت میآن

ها بگو: هر اسرائیلی که پیرو بتها باشد وجانب من، خداوند متعال، به آن
براه خطا برود و آنگاه پیش یک نبی برای راهنمائی بیاید، من، خداوند،

دهم، جوابی که موافق تعداد بتهای شان باشد.ها جواب میخودم به آن
پرستی قوم برگزیدۀ مرا گمراه و از من دور ساخته است، اما منبت55

ها را دوباره بسوی خود بازگردانم.دهم آنخواهم، با جوابی که میمی
فرماید: توبه کنید، ازپس به قوم اسرائیل بگو که خداوند متعال می66
زیرا هر77پرستی دست بکشید و از گناه و کارهای زشت روبرگردانید،بت

کند، اگر خود راای که در سرزمین اسرائیل زندگی میاسرائیلی و هر بیگانه
از من جدا کند و پیرو بتها گردد و گناه ورزد و بازهم برای راهنمائی و

اً به او جوابهدایت پیش یک نبی بیاید، من که خداوند هستم، شخص
نگرم تا دیگران وحشت کنند و عبرتمن با نظر خشم به او می88دهم.می

دانیدکنم. آنگاه میاش را از بین قوم برگزیدۀ خود قطع میبگیرند و ریشه
که من خداوند هستم.

اگر یک نبی فریب بخورد و جواب غلط بدهد، بخاطر آنست که من آن99
سازم وام. او را از بین قوم برگزیدۀ خود ریشه کن مینبی را گمراه ساخته

ها را، یعنی هم نبی و هم آن کسی را که برایو هر دوی آن1010دهم.جزا می
تا قوم اسرائیل دیگر خود را از من1111کنم،آید، مجازات میراهنمائی می

ها قوم برگزیدۀدور نکنند و با گناه و کارهای زشت آلوده نشوند. آنگاه آن
باشم.» خداوند متعال فرموده است.من بوده و من خدای شان می

حکم و داوری خداوند قطعی استحکم و داوری خداوند قطعی است
«ای انسان خاکی، اگر سرزمینی در1313کلام خداوند بر من نازل شد:1212

ایمان شود، با دست خود قدرت آن را در همبرابر من گناه کند و بی
فرستم تا آن را از انسان و حیوان خالی سازد.شکنم و قحطی را میمی

ها باشند، آن سه نفر بخاطر راستکاریاگر نوح و دانیال و ایوب هم با آن1414
توانند فقط جانهای خود را نجات بدهند. خداوند متعال فرمودهخود می

است.
اگر حیوانات وحشی را بفرستم که آن سرزمین را پایمال سازند و1515

و اگر آن1616ویران کنند و مردم از ترس حیوانات وحشی از آن عبور نکنند،
سه مرد هم در آنجا زندگی کنند، آنچنان که من خداوند متعال، خدای زنده

توانند حتی جانهایها نمیخورم که آنهستم، به حیات خود قسم می
مانند و آن سرزمین غیرها زنده میفرزندان خود را هم حفظ کنند. تنها آن

اگر شمشیر دشمن را در آن کشور بفرستم تا آنجا را از1717گردد.مسکون می
هرچند آن سه مرد در آنجا باشند، آنچنان که1818انسان و حیوان پاک سازد،

خورم کهمن خداوند متعال، خدای زنده هستم، به حیات خود قسم می
هاباشند حتی فرزندان خود را هم از مرگ نجات بدهند. آنها قادر نمیآن

یا اگر مردم کشوری را به1919توانند فقط جانهای خود را حفظ کنند.می
مرض وبا گرفتار کنم و در اثر خشم خود انسان و حیوان را از بین ببرم،

اگرچه نوح و دانیال و ایوب هم در بین مردم باشند، آنچنان که من2020
خداوند متعال، خدای زنده هستم، بذات خودم قسم که آن سه نفر، بغیر از

توانند فرزندان خود را هم از مردن رهائیجانهای خود شان، حتی نمی
بخشند.»

فرماید: «پس اگر من این چهار بلای مهلک،خداوند متعال چنین می2121
یعنی جنگ، قحطی، حیوانات وحشی و مرض را بر اورشلیم بفرستم که

ای هم باقیاگر عده2222انسان و حیوان را از بین ببرند، چه خواهد شد؟
هابمانند و فرزندان خود را نیز نجات بدهند، وقتی پیش شما بیایند به آن

کنیدخوب نگاه کنید و ببینید که چقدر شریر هستند و آنوقت تصدیق می
و وقتی که کردار و2323که من آن بلاها را ناحق بر سر اورشلیم نیاوردم،

دانید که من دلیل معقولی برای مجازاتها را بچشم سر ببینید، میرفتار آن
ها داشتم.» خداوند متعال فرموده است.آن

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
ثََل تاکثل تاکمََم

«ای انسان خاکی، تاک از سایر22کلام خداوند بر من نازل شد:
درختان چه مزیت دارد و در مقایسه با درختان جنگل به چه کار

توان از آن میخیشود؟ آیا میآیا از چوب آن چیزی ساخته می33آید؟می
توان تنها مثل هیزم برایبلی، از آن می44برای آویختن چیزی ساخت؟

افروختن آتش کار گرفت. وقتی هر دو سرش بسوزد و مابینش نیم سوخته
ایدر حالیکه پیش از سوختنش فایده55خورد؟بماند، دیگر به چه درد می

نداشت، پس در وقتی که بسوزد و نیم سوخته بماند چه فایده دارد؟»
فرماید: «مثل چوب تاک که آن را از بین درختانخداوند متعال می66

ام، اهالی اورشلیم را هم برای مجازات انتخابجنگل برای هیزم تعیین کرده
بینند. اگر از یک آتش نجات یابند، آتشاً جزا میها حتمآن77ام.نموده

چون88دانید که من خداوند هستم.سوزاند. آنگاه میها را میدیگری آن
کنم.» خداوندها به من وفادار نبودند، بنابران سرزمین شان را ویران میآن

متعال فرموده است.
فصل شانزدهمفصل شانزدهم

وفائی اورشلیموفائی اورشلیمبیبی
«ای انسان خاکی، اورشلیم را از22کلام خداوند بر من نازل شد:

فرماید: اصلو بگو خداوند متعال چنین می33اعمال بدش آگاه ساز
اما در44حِتی بود.مُوری و مادرت اَو تولد تو از سرزمین کنعان است. پدر تو 

روزی که متولد شدی نافت را نبریدند، غسلت ندادند، پاکت نساختند و در
کسی با نظر شفقت به تو نگاه نکرد و محبت نشان نداد،55قنداق نپیچاندند.

بلکه از همان روز تولد کسی به تو اهمیتی قایل نشد و ترا به بیابان
انداختند.

در همان حال من از کنار تو گذشتم و ترا غرقه بخون دیدم. در حالیکه66
به تو گفتم که زنده بمان و مثل نباتات صحرا77خوردی،در خونت غوطه می

نمو کن. تو رشد کردی و قد برافراشتی و یک زن کامل شدی؛ پستانهایت
برجسته و موهایت بلند شد، اما برهنه بودی.

پس از مدتی دوباره از کنارت عبور کردم و دیدم که برای ازدواج آماده88
ات را پوشاندم و با تو پیمان ازدواج بستم و تو ازبودی. با ردایم تن برهنه

آن من شدی.» خداوند متعال چنین فرموده است.
«بعد غسلت دادم، بدنت را از خون پاک نموده و با روغن زیتون چرب99

با لباس خامکدوزی ملبست ساختم و بوتهائی از چرم اعلی به1010کردم.
ترا1111پایت نمودم. ترا با پارچۀ نفیس کتانی آراسته و با ابریشم پوشانیدم.

اتبینی1212با زیور آراستم، دستبند بر دستت کردم و طوق بگردنت انداختم.
با1313ات را با گوشواره و سرت را با تاج زیبائی زینت دادم.را با حلقه، گوش

زیورات طلا و نقره ترا آراستم و لباسی از پارچۀ نفیس کتانی به تنت کردم.
تَرمیده و روغن اعلی و عسل خوراکت بود. در زیبائی بحد کمال رسیدیآرد 

شهرت و آوازۀ جمالت در همه کشورها پخش شد،1414و همچون ملکه شدی.
زیرا من زیبائیت را بدرجۀ کمال رسانیده بودم.» خداوند متعال چنین

فرماید.می
«اما تو با استفاده از زیبائی و شهرتت با هر کسی که پیش آمد همبستر1515

ها را تزئین کردی و خود را مثل یکبا آن لباسهای زیبایت بتخانه1616شدی.
فاحشه در اختیار هر کسی گذاشتی. تو کاری کردی که هیچ کسی نکرده بود

تو همچنین زیورات طلا و نقره را که من به تو داده بودم،1717و نخواهد کرد.
با1818ها زنا کردی.ها مجسمۀ مردها را ساختی و با آنگرفتی و از آن
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رِ مرا به بتها تقدیمها را پوشاندی و روغن و عطات آنلباسهای خامکدوزی
همچنین آرد و روغن و عسل اعلی و مرغوب را که برای خوراک به1919کردی.

ها هدیه کردی.» خداوند متعال چنینتو داده بودم، برای خوشنودی آن
فرماید.می

«فرزندانی را که برای من بدنیا آورده بودی، برای بتها قربانی نمودی.2020
که فرزندان مرا کشتی و بعنوان قربانی به بتها2121ات کافی نبودآیا زنا کاری

در تمام مدتی که مصروف زناکاری بودی، یکبار هم دوران2222تقدیم کردی؟
غلتیدی، بیادلُچ و برهنه افتاده بودی و در خونت میات را که گذشته

نیاوردی.»
زندگی هرزگی اورشلیمزندگی هرزگی اورشلیم

فرماید: «وای بر تو! وای بر تو! بعد از اینهمه کارهایخداوند متعال می2323
اتزیبائی2525ها را ساختی و زنا کردی.در هر گوشه و کنار، بتخانه2424زشت،

با2626را آلوده کردی و خود در اختیار هر رهگذری قرار دادی و فاسدتر شدی.
ات خشم مرامصریها، همسایۀ شهوترانت، همبستر شدی و با زناکاری

کنم، از برکات خود محرومتبنابران ترا مجازات می2727برانگیختی.
ها که دشمن تو هستند و از کرداردست فلسطینیسازم و ترا بهمی

چون دیگران نتواستند ترا سیر2828کنم.آورت متنفر هستند، تسلیم میشرم
برای زنا بسوی2929سازند، با آشوریان هم زنا کردی، اما باز هم سیر نشدی.

کلدانیان، کشور تاجران، رو آوردی و خود را فاسدتر ساختی، ولی با اینهم
قانع نشدی.»

فرماید: «چقدر سست اراده هستی. تو مانندخداوند متعال چنین می3030
بر سر هر راه بتخانه و در هر کوچه و3131شرم رفتار کردی.یک فاحشۀ بی

های دیگر بخاطر پول اینخانه آباد کردی، اما تو مثل فاحشهبازار فاحشه
تو یک زن زناکار هستی که بجای شوهرت مردان بیگانه3232کنی.کار را نمی

های دیگر از مردم پول و هدیهفاحشه3333پذیری.را به آغوشت می
دهی که از هر جا بیایند وگیرند، ولی تو به عاشقانت تحفه و رشوت میمی

بلی، تو در زناکاری از زنهای دیگر فرق داری، زیرا3434با تو همبستر شوند.
دهی که باها پول میآیند، بلکه تو به آنمردان برای عشقبازی پیش تو نمی

تو زنا کنند.»
داوری خداوند در اورشلیمداوری خداوند در اورشلیم

چون تو3636«پس ای اورشلیم، به کلام من، خداوند متعال، گوش بده.3535
خود را برهنه کرده در اختیار عاشقانت گذاشتی، بتها را پرستش کردی و

بنابران همه عاشقانت را که از3737ها قربانی نمودی،فرزندانت را برای آن
بردی و آنهائی را که معشوق تو بودند با کسانی که ازوجود شان لذت می

سازمها برهنه میکنم و ترا در برابر آنها نفرت داشتی، بدور تو جمع میآن
من ترا بعنوان یک زن زناکار و قاتل محاکمه3838تا تن عریان ترا تماشا کنند.

ای با خشم و غضب از توکنم و انتقام خون کسانی را که ریختهمی
هایت راها بتخانهکنم. آندست عاشقانت تسلیم میترا به3939گیرم.می

چیز رهاگیرند و ترا برهنه و بیکنند، لباس و زیوراتت را از تو میویران می
شورانند تا ترا سنگسار و با شمشیر پارچهمردم را علیه تو می4040کنند.می

سوزانند و خودت را در حضور زنانهایت را میها خانهآن4141پارچه کنند.
دارم ونمایند. من ترا از زناکاری بازمیدیگر محاکمه و مجازات می

آنگاه قهر و غضب4242گذارم که دیگر به عاشقانت پول و هدیه بدهی.نمی
چون4343باشم.گیرم و دیگر بر تو خشمگین نمینشیند و آرام میمن فرومی

ات را بیاد نیاوردی و با این کارهایت مرا خشمناک ساختیتو دوران جوانی
رسانم.»و به زناکاریت افزودی، از این جهت ترا به سزای اعمالت می

خداوند متعال فرموده است.
دختر مثل مادردختر مثل مادر

گویند: «طوری کهثَل را دربارۀ تو میمَفرماید: «مردم این خداوند می4444
تو دختر مادری هستی که از4545مادرش هست دخترش هم باید باشد.»

شوهر و فرزندان خود نفرت داشت. تو همچنین مانند خواهرانت هستی که
مُوری بود.اَحِتی و پدرت از شوهر و فرزندان خود متنفر بودند. مادرت 

خواهر بزرگ تو سامره است که با دختران خود در شمال تو سکونت دارد4646
کند.و خواهر کوچکت سدوم است که با دختران خود در جنوب زندگی می

ها و کارهای زشت شان تقلید و پیروی کردی، بلکه درتو نه تنها از آن4747
و آنچنان که من خداوند متعال،4848ها شدیمدت کوتاهی فاسدتر از آن

خدای زنده هستم، به حیات خودم سوگند که خواهرت سدوم و دخترانش
گناه سدوم و دخترانش این4949اند.مثل تو به چنین کارهای زشت دست نزده

بود که چون همه چیز را به فراوانی داشتند و در رفاه و آسایش زندگی
کردند.کردند، مغرور شده بودند و به بینوایان و نیازمندان کمک نمیمی

ها از روی غرور در حضور من مرتکب اعمال زشتی شدند، بنابرانآن5050
اما سامره حتی نیم گناهان ترا5151ها را از بین بردم.طوری که دیدی آن

مرتکب نشده است، کارهای زشت و گناهان تو بمراتب زیادتر از خواهرانت
حالا باید5252شوند.ها در مقایسه با تو بیگناه شمرده میبوده است و آن

سرافگندگی را متحمل شوی، زیرا تو باعث شدی که خواهرانت کمتر از تو
ها وضع بهتریها بود، آنجزا ببینند، و بخاطری که گناهان تو بیشتر از آن

داشته باشند. پس شرمندگی را باید قبول کنی، چوننسبت به تو می
بخاطریکه خودت شخص بدی بودی، خواهرانت پاک و بیگناه بنظر

رسند.»می
برگردانیدن سدوم و سامرهبرگردانیدن سدوم و سامره

«اما من رفاه و سعادت سدوم و سامره و دختران شان و همچنین از5353
ای باید خجالتتو بخاطر کارهائی که کرده5454کنم.ترا دوباره اعاده می
بلی،5555ها وضع بهتری خواهند داشت باید بشرمی.بکشی و از اینکه آن

دخترانت بحالخواهرانت، سدوم و سامره و دختران شان و همچنین تو با
پیش از آنکه گناهان و کارهای زشتت آشکار و5656گردید.میسابق خود بر

اما حالا تو مایۀ5757کردی،برملا گردد، با غرور و تکبر سدوم را مسخره می
ای و همگیها و دختران شان و همسایگانت شدهتمسخر ادوم و فلسطینی

پس تو باید به سزای اعمال بد و گناهانت برسی.»5858از تو نفرت دارند.
خداوند متعال چنین فرموده است.

پیمان جاودانیپیمان جاودانی
کنم،فرماید: «من مطابق اعمال و کردارت با تو رفتار میخداوند می5959

اما من پیمانی6060زیرا تو سوگندت را فراموش کردی و پیمانت را شکستی.
برم و حالا با تو یکات با تو بسته بودم، از یاد نمیرا که در دوران جوانی

آوری و وقتی کهآنگاه کارهای بد سابقت را بیاد می6161بندم.پیمان ابدی می
ها راکشی. آنخواهران بزرگ و کوچکت را به تو بازگردانم، خجالت می

ها در این پیمان شامل نیستند.دهم، گرچه آنبعنوان دختر به تو می
دانی که من خداوندکنم و آن وقت میپیمان خود را با تو تجدید می6262

هابخشم، اما تو باید از بیاد آوردن آنمن همه خطاهایت را می6363هستم.
خجالت بکشی و دیگر دهانت را باز نکنی.» خداوند متعال چنین فرموده

است.
فصل هفدهمفصل هفدهم

ثََل عقاب و تاک انگورثل عقاب و تاک انگورمََم
«ای انسان خاکی، این22این پیام از جانب خداوند به من رسید:

خداوند33ها بگوثَل را برای قوم اسرائیل بیان کن و به آنمَمعما و 
فرماید: عقابی با بالهای پهن و نیرومند و شهپرهای دراز ومتعال چنین می

رنگارنگ به لبنان آمد و نوک بلندترین شاخۀ یک درخت سرو را با منقار خود
بعد تخمی را از سرزمین55کند و به سرزمین تجارت و شهر سوداگران برد.

شما گرفت و آن را در زمین حاصلخیزی، در کنار یک جوی آب کاشت تا مثل
آن نهال نمو کرد و به یک تاک کوتاه و پهن66درخت بید بزودی نمو کند.

هایش به بالا، بسوی عقاب نمو کردند و در عمق زمینتبدیل شد. شاخه
ریشه دوانید. آن تاک، شاخه ها و برگهای زیاد تولید کرد.

بعد یک عقاب دیگر با بالهای پهن و قوی و پرهای زیاد پیدا شد. تاک77
های خود را بسوی او مایل ساختانگور وقتی او را دید، ریشه ها و شاخه
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گرچه آن تاک در یک زمین حاصلخیز کاشته88تا عقاب او را سیرآب سازد.
رسید تا دارای شاخ و برگ زیاد شود، میوهشده بود، آب فراوان برایش می

بار آورد و یک تاک زیبا گردد.
کنید که این تاک نموپرسم: آیا فکر میپس من، خداوند متعال، می99
هایش راسازد و میوهکن نمیکند؟ آیا آن عقاب اولی او را ریشهمی

کن ساختن آناش خشک شود؟ برای ریشههای تازهچیند تا با شاخهنمی
بلی، این تاک در یک زمین خوب1010باشد.احتیاج به نیرو و سپاه بزرگ نمی

دِتواند؟ هنگامی که باکاشته شده است، اما آیا به نموی خود ادامه داده می
مِ شرقی بر او بوزد، در همان زمین خوب و سیراب بکلی پژمرده و خشکگر

شود.»می
مََثلمثلشرح شرح 

«حالا از این قوم1212آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده، فرمود:1111
ها بگو که عقابدانند؟ به آنثَل را میمَسرکش بپرس که آیا معنی این 

اولی پادشاه بابل است که به اورشلیم آمد و پادشاهان و بزرگان آن را با
او با یکی از شهزادگان پیمانی بست و از او قول گرفت1313خود به بابل برد.

که به پادشاه بابل وفادار بماند. او همچنین اشخاص مهم قوم را بعنوان
تا مردم ضعیف شده شورش نکنند و پیمان1414گروگان پیش خود نگاهداشت

با اینهم پادشاه یهودا دست بشورش زد و سفرای خود را1515خود را نشکنند.
پیش پادشاه مصر فرستاد تا اسپها و سپاه بزرگی برایش بفرستد. اما آیا او

تواند خودشود؟ آیا با شکستن عهد و پیمان میدر این کار خود موفق می
را از مسئولیت برهاند؟»

فرماید: «آنچنان که من خدای زنده هستم، بهخداوند متعال چنین می1616
میرد، زیرا قول خود را زیرحیات خودم سوگند که پادشاه یهودا در بابل می

وقتی1717پا گذاشت و مطابق پیمانی که با پادشاه بابل بسته بود، عمل نکرد.
پادشاه بابل برای کشتن مردم یهودا بیایند و سنگر بگیرند و استحکامات

توانند با او کمک کنند،نظامی بنا کنند، پادشاه مصر و لشکر بزرگ او نمی
زیرا که او به قول خود وفا نکرد و پیمانی را که بسته بود شکست، لهذا1818

راه نجات برایش میسر نیست.»
فرماید: «آنچنان که من خدای زنده هستم،خداوند متعال چنین می1919

دهم، زیرا سوگندی را که در حضور منبذات خودم سوگند که او را جزا می
من دام خود را برایش2020خورده بود ناچیز شمرد و پیمان مرا شکست.

برم و در آنجاکنم. او را به بابل میگسترم و در کمند خود گرفتارش میمی
رسند وبهترین عساکر او در جنگ بقتل می2121دهم.بخاطر خیانتش جزا می

شوند، و بدانید که من،کسانی که زنده بمانند، به هر طرف پراگنده می
ام.»خداوند این سخنان را گفته

وعدۀ امید از طرف خداوندوعدۀ امید از طرف خداوند
ای را از نوکفرماید: «من نازکترین شاخچهخداوند متعال چنین می2222

نشانم،ترین کوه اسرائیل میبلندترین درخت سرو گرفته و بر قلۀ مرتفع
تا نمو کرده شاخه ها بار بیاورد و ثمر بدهد و یک درخت سرو زیبا شود.2323

های آن آشیانه بسازند و در سایۀ آن پناه ببرند.هر نوع پرنده بر شاخه
دانند که من خداوند هستم. درخت بلند راآنگاه تمام درختان زمین می2424

سازم. درخت سبزدهم و بلند میکنم و درخت کوچک را رشد میقطع می
سازم. من، خداوند، اینکنم و درخت خشک را سبز و بارور میرا خشک می

دهم.»ام و انجام میرا گفته
فصل هجدهمفصل هجدهم

ثمرۀ عدالت و ثمرۀ گناهثمرۀ عدالت و ثمرۀ گناه
«چرا مردم اسرائیل22کلام خداوند بر من نازل شد و چنین فرمود:

گویند: پدران غورۀکنند و میالمثل را همیشه تکرار میاین ضرب
ُکند شد.»انگور را خوردند و دندان فرزندان 

فرماید: «آنچنان که من خدای زنده هستم، بحیاتخداوند متعال می33
المثل را بر زبانخودم سوگند که بعد از این، در اسرائیل کسی این ضرب

زندگی هر کسی به دست من است، چه از والدین و چه از44آورد.نمی
میرد.کند، میفرزندان. فقط همان کسی که گناه می

بالای کوهها برای66کسیکه خوب و درستکار باشد و کارهای نیک بکند،55
پرستش بتهای قوم اسرائیل نرود، از گوشت حیوانی که برای بتها قربانی

از77شده است نخورد، با زنی که عادت ماهانه داشته باشد، همبستر نشود،
ظلم و ستم دست بکشد، قرض خود را ادا نماید، دست به سرقت و دزدی

به مردم برای سود88نزند، گرسنگان را سیر کند، تن برهنگان را بپوشاند،
کشد، دعواها را از روی عدالت ودهد، از گناه دست میگرفتن قرض نمی

از احکام من پیروی نماید، فرایض مرا بجا آورد و99کند،انصاف فیصله می
ماند.»با وفاداری رفتار کند، چنین شخصی راستکار است و زنده می

خداوند متعال چنین فرموده است.
و دست به1111«اما اگر مردی پسری ظالم و خونریز داشته باشد1010

کارهائی بزند که پدرش هرگز دست نزده است، گوشت حیوانی را که برای
به مردم1212عصمت سازد،بتها قربانی شده باشد، بخورد، زن همسایه را بی

فقیر و محتاج ستم کند، مرتکب دزدی شود، قرض خود را ادا نکند، بتها را
ماند؟ به هیچ صورت!بپرستد و سودخور باشد، آیا چنین شخصی زنده می
میرد و خونشاً میچون او به اینهمه کارهای زشت دست زده است، حتم

باشد.بگردن خودش می
اما هرگاه این شخص دومی پسری داشته باشد و کارهای پدر خود را1414

از گوشت حیوانی که برای بتها1515ببیند، ولی از اعمال او پیروی نکند،
قربانی شده باشد نخورد و بتهای قوم اسرائیل را نپرستد، زن همسایه را

به کسی بدی نکند، گرو نگیرد، مرتکب دزدی نشود، بلکه1616عفت نسازد،بی
به کارهای بد دست نزند،1717گرسنگان را سیر کند، تن برهنگان را بپوشاند،

سود نخورد، از احکام من پیروی کند و فرایض مرا بجا آورد، البته زنده
ولی پدرش بخاطر گناهان1818میرد.ماند و بسبب گناهان پدر خود نمیمی

میرد، زیرا مال مردم را غصب نموده و به همه کس بدی کردهخودش می
است.

بیند؟اما شاید شما بپرسید که پسر چرا بخاطر گناهان پدرش جزا نمی1919
به این دلیل که چون پسر راستکار و پابند قانون بوده و احکام مرا بجا

کند،فقط همان کسی که گناه می2020ماند.آورده است، لهذا زنده می
بیند و نه پدر بخاطر گناه فرزندمیرد. فرزند بخاطر گناه پدر جزا نمیمی

گیردشود. شخص نیکوکار بخاطر اعمال نیک خودش اجر میمجازات می
رسد.و شخص بدکار به کیفر گناه خودش می

ولی اگر همان شخص بدکردار از گناهانی که مرتکب شده است توبه2121
کند، تمام احکام مرا بجا آورد و با انصاف و راستکار شود، البته زنده

اش، گناهان او بخشیدهو بخاطر اعمال نیک2222میردماند و نمیمی
کنید که من از مردن یک شخصآیا گمان می2323ماند.شوند و زنده میمی

فرماید. به هیچوجه!شوم؟ خداوند متعال میگناهکار خوشحال می
خواهم که از راه بدی که در پیش گرفته است برگردد و زندهبرعکس، می

اما هرگاه یک شخص راستکار از راه راست منحرف شود، گناه کند2424بماند.
ماند؟ هرگز!و دست به کارهای قبیح و زشت بزند، آیا آن شخص زنده می

شوند و بخاطربلکه همه اعمال نیکی که انجام داده است فراموش می
میرد.کارهای زشت و گناهانی که مرتکب شده است، می

گوئید که این کار من عادلانه نیست. ای قوم اسرائیل، آیا روششما می2525
وقتی2626من غیر عادلانه است؟ آیا کارهای خود شما غیر منصفانه نیست؟

یک شخص صالح از راه راست منحرف شود و گناه ورزد، بسبب همان
برعکس، اگر یک شخص بدکار از2727کارهائی که کرده است باید بمیرد.

اعمال بد خود توبه کند و نیک عمل و پیرو قانون شود، زندگی خود را حفظ
زیرا از عقل کار گرفته و از کارهای بد گذشتۀ خود توبه کرده2828کند،می

گویند کهولی قوم اسرائیل می2929میرد.ماند و نمیاست، بنابران زنده می
روش خداوند عادلانه نیست. ای قوم اسرائیل، آیا من بی انصاف هستم یا

شما؟»
فرماید: «من شما را مطابقبنابران ای قوم اسرائیل، خداوند متعال می3030

کنم. پس بهتر است که از گناهان تان توبه کنید، ورنهاعمال تان محاکمه می
اید، دست بکشیداز گناهانی که در برابر من مرتکب شده3131شوید.هلاک می

و دل و روحی تازه در خود ایجاد کنید. ای قوم اسرائیل، چرا باید بمیرید؟»
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شوم.فرماید: «من از مرگ هیچ کسی خوشحال نمیخداوند متعال می3232
پس توبه کنید و زنده بمانید.»

فصل نوزدهمفصل نوزدهم
ای برای رهبران اسرائیلای برای رهبران اسرائیلمرثیهمرثیه

خداوند به من فرمود که برای رهبران اسرائیل این سوگنامه را
بخوانم:

شیری بود که در بین شیرهای ژیان«چه مادری داشتی! او ماده22
های خود رااو یکی از بچه33کرد.های خود را بزرگ میخوابید و بچهمی

تربیه کرد تا یک شیر قوی گردد. آن شیربچه فن شکار را آموخت و
چون خبر او به گوش اقوام دیگر رسید، او را در چاهی44آدمخور شد.

مادرش مدتی انتظار55گرفتار کردند و با غل و زنجیر به مصر بردند.
های خود را تربیه کردکشید و چون امیدش قطع شد، یکی دیگر از بچه

در بین شیرهای دیگر بزرگ شد، شیر66رِ جوان و نیرومند گردد.تا یک شی
ژیانی گردید و شکار کردن را آموخته به دریدن انسانها شروع کرد.

قصرها را ویران کرد و شهرها را با خاک یکسان ساخت. مردم از هیبت77
پس مردم کشورهای اطراف از هر88و آواز غرش او به وحشت افتادند.

سو بر او هجوم آوردند و برای بدام انداختنش چاه کندند و گرفتارش
بعد او را با زنجیر بستند و در قفسی انداخته پیش پادشاه بابل99کردند.

فرستادند. او را در همانجا توقیف کردند تا بار دیگر غرش او از فراز
کوههای اسرائیل شنیده نشود.

مادرت مثل یک تاک در کنار جوی آب کاشته شده بود و بخاطر1010
هایش زیاد و به هر طرف پهنفراوانی آب، میوۀ زیاد بار آورد و شاخه

های نیرومند او برای عصای پادشاهان مناسب بودند. آنشاخه1111شدند.
درخت بلندتر از درختان دیگر و بحدی بلند بود که از جاهای دور به نظر

اما دستهای غضبناکی آن را از بیخ کند و بر زمین افگند. باد1212خورد.می
های نیرومندش را پژمردههایش را خشک ساخت و شاخهشرقی میوه

حالا آن تاک در بیابان، در یک زمین خشک و1313کرد و در آتش انداخت.
هایشتنۀ آن آتش گرفته شاخه ها را با میوه1414آب کاشته شده است.بی

از بین برد و یک شاخۀ قوی هم باقی نمانده است تا برای عصای
کار رود.»پادشاهان به

این مرثیه است و بارها سروده شده است.1414
فصل بیستمفصل بیستم

اسرائیل متمرداسرائیل متمرد
ای از رهبرانمِ سال هفتم تبعید ما، عدههِ پنجزِ دهم مادر رو

اسرائیل آمدند و مقابل من نشستند تا از خداوند راهنمائی بطلبند.
«ای انسان خاکی، به رهبران33آنگاه خداوند این پیام را به من داد:22

اید وفرماید: چرا به اینجا آمدهاسرائیل بگو که خداوند متعال چنین می
طلبید؟ به حیات خودم قسم که شما را هدایتبرای چه از من هدایت می

کنم.نمی
ها را محکوم کن و متوجه گناهان اجداد شان سازتو ای انسان خاکی آن44

و وقتی من اسرائیل را66ها بگو که من خداوند، خدای شان هستمو به آن55
بعنوان قوم برگزیدۀ خود انتخاب کردم، خود را در مصر برای شان آشکار

ها را از کشور مصر بیرون آورده بهها وعده دادم که آنساختم و برای آن
برم، یعنی به سرزمینی که شیر و عسل درسرزمینی که در نظر داشتم می

ها گفتم که از چیزهایبه آن77آن جاریست و بهترین جای روی زمین است.
منفور چشم بپوشند و با پرستش بتهای مصریان خود را آلوده نسازند، زیرا

ها از امر من سرکشی کردند و بهولی آن88من خداوند، خدای ایشان هستم.
هاها هم از چیزهای منفوری که به آنمن گوش ندادند. حتی یک نفر از آن

دل بسته بودند و از پرستش بتهای مصریان دست نکشید. آنگاه تصمیم
ها غضب خود را نازل کنم و در میان مردم کشور مصر خشمگرفتم که بر آن

اما بخاطر حفظ حرمت نام خود آن کار را99ها آشکار سازم.خود را به آن

ها از آن کشور به بیابان، قدرت خود را بهنکردم، بلکه با هدایت کردن آن
مردم مصر نشان دادم.

احکام و قوانین خود1111ها را از سرزمین مصر به بیابان آوردم.پس آن1010
روز سبت را هم به1212ها زندگی کنند.ها تعلیم دادم تا مطابق آنرا به آن

ها بسته بودم، برای شان دادم تا بدانند کهعنوان موافقۀ پیمانی که با آن
ولی قوم اسرائیل در بیابان هم در1313ام.ها را تقدیس کردهمن، خداوند، آن

مقابل من تمرد کردند. از احکام من سرپیچی نمودند، فرایض مرا که به
حرمتبخشید، بجا نیاوردند و روز سبت مرا بکلی بیها حیات میآن

ها نازل کنم و بهساختند. پس خواستم که غضب خود را در بیابان بر آن
اما باز هم آن کار را نکردم و نخواستم که1414زندگی همۀ شان خاتمه بدهم.

نام من در میان اقوامی که در برابر چشمان شان قوم اسرائیل را از مصر
هادر بیابان برای شان قسم خوردم که آن1515حرمت شود.بیرون آوردم، بی

ها وعدۀرا به سرزمین زیبا و عالی که در آن شیر و عسل جاریست و به آن
ها احکام مرا بجا نیاوردند، طبقزیرا آن1616برم،ملکیت آن را داده بودم، نمی

حرمت ساختند و به بتها دلقوانین من رفتار نکردند، روز سبت مرا بی
بستند.

ها را در بیابان از بین نبردم و به حیاتها رحم کردم و آنبا اینهم بر آن1717
به فرزندان شان در بیابان گفتم: از رفتار پدران تان1818شان خاتمه ندادم.

پرستی خود را آلودهها نباشید و با بتتقلید نکنید، پیرو عادات و رسوم آن
من، خداوند، خدای تان هستم. از احکام من پیروی کنید و با1919نسازید.

روز سبت مرا که به یاد بود پیمان من2020دقت کامل فرایض مرا بجا آورید.
با شما، تعیین شده است تجلیل نمائید تا بدانید که من خداوند، خدای تان

هستم.
اما فرزندان شان هم در مقابل من تمرد کردند. احکام مرا بجا نیاوردند،2121

حرمتاز قوانین حیاتبخش من سرکشی نمودند و روز سبت مرا بی
ها نازلساختند. آنگاه خواستم که در بیابان خشم و غضب خود را بر آن

نظر کردم که مبادا نام من در میانولی باز هم از آن کار صرف2222کنم،
اسرائیل را از مصر خارج کردم،اقوامی که در برابر چشمان شان بنی

همچنین من در بیابان برای شان قسم خورده بودم که2323حرمت گردد.بی
هازیرا آن2424سازم،ها را در بین اقوام و در سراسر روی زمین پراگنده میآن

حرمتاحکام مرا بجا نیاوردند، قوانین مرا رد کردند، روز سبت مرا بی
ساختند و بدنبال بتهای اجداد خود رفتند.

ها دادم که خوب و حیاتبخشپس من هم احکام و قوانینی را به آن2525
ها را گذاشتم که با قربانی کردن فرزند اول خود برای بتها،آن2626نبودند.

ها را جزا بدهم تا بدانند که منخود را نجس سازند و به این ترتیب آن
خداوند هستم.

پس ای انسان خاکی، از جانب من، خداوند متعال، به قوم اسرائیل بگو2727
که وقتی اجداد شان را به سرزمین موعود آوردم، در آنجا هم به من خیانت

حرمت ساختند، زیرا بر سر هر تپه و زیر هر درخت سبزکردند و نام مرا بی
برای بتها قربانی نمودند، خوشبوئی دود کردند و عطر و هدایای نوشیدنی

ها پرسیدم:از آن2929آوردند و با این کار خود آتش خشم مرا برافروختند.
روید؛ چیست؟» به همین«این جاهای بلند که شما برای قربانی به آنجا می

لهذا از طرف من، خداوند3030گویند.خاطر تا به امروز آنجا را جاهای بلند می
خواهید مثل اجداد تان بامتعال به قوم اسرائیل بگو: آیا شما هم می

ای قوم اسرائیل، شما3131پرستش بتهای منفور خود را آلوده و نجس سازید؟
آورید و فرزندان تان را در آتش قربانیکه هنوز هم برای بتها هدیه می

سازید، آیا باز هم توقع دارید که شما راکنید و خود را نجس میمی
راهنمائی کنم؟ به حیات خودم، خداوند متعال، سوگند که هرگز به شما

ای نمی دهم.مشوره
جزای خداوند و بخشش آنجزای خداوند و بخشش آن

اید که مثل اقوام دیگر بتهای سنگی و چوبی راشما تصمیم گرفته3232
آنچنان که من خداوند3333شود.بپرستید، اما این تصمیم شما عملی نمی

پُر قدرت ومتعال، خدای زنده هستم، به حیات خودم سوگند که با دست 
با دست قدرت و3434کنم.بازوی توانا و خشم سهمگین، بر شما سلطنت می
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قهر شدید خود شما را از بین مردم و از کشورهائی که در آنجا پراگنده
و همانطوری که اجداد تان را در بیابان سینا3535آورماید بیرون میشده

برم و در آنجا محاکمهمحاکمه کردم، شما را هم در «بیابان اقوام» می
کنم. خداوند متعال فرموده است.می

افراد متمرد و3838سازم.مُطیع پیمان خود میشما را به دقت شمرده 3737
اند از میان شما جداسرکش و کسانی را که در برابر من گناه ورزیده

برند،ها را از کشورهائی که در آنجا در حال غربت بسر میکنم. آنمی
دهم که به سرزمین اسرائیل داخل شوند.آورم، اما اجازه نمیبیرون می

دانید که من خداوند هستم.»آنگاه می
فرماید: «اما ای قوم اسرائیل، حالا هرچهخداوند متعال می3939
پرستی کنید، اما بعد از آن البته از اوامر منخواهید بکنید. بروید و بتمی

حرمتکنید و دیگر نام پاک مرا با تقدیم هدایا به بتها، بیاطاعت می
سازید.نمی
در آن سرزمین، بر کوه مقدس من، یعنی کوه بلند اسرائیل، همۀ شما4040

شوم و قربانی ها و هدایایکنید. از عبادت شما راضی میمرا عبادت می
وقتی شما را از کشورهای بیگانه جمع4141کنم.پاک و منزه شما را قبول می

کنم و به سرزمین موعود بازگردانم، برای من مثل هدیۀ معطر و خوشبو
سازم.باشید و آنگاه به اقوام دیگر قدوسیت خود را آشکار میمی

هنگامی که به کشور اسرائیل، یعنی به سرزمین موعود برگردید،4242
هادر آنجا اعمال و کردارتان را که با آن4343دانید که من خداوند هستم.می

آورید و بخاطر آنهمه گناهانیخود را آلوده و نجس ساخته بودید، بیاد می
و شما ای قوم اسرائیل،4444شویداید، از خود متنفر میکه مرتکب شده

دانید که من آن خداوندی هستم که برای حرمت نام خود با شما بخاطرمی
کنم.» خداوندکارهای زشت تان، طوری که سزاوار هستید، معامله می

متعال فرموده است.
نبوت علیه جنوبنبوت علیه جنوب

«ای انسان خاکی، رو بسوی جنوب کن و4646بعد خداوند به من فرمود:4545
ای جنگلها بگو کهبه آن4747کلام مرا علیه جنوب و جنگلهای آن اعلام نما.
فرماید: من آتشی در توانبوه به کلام خداوند متعال گوش بده که می

های خاموش نشدنی آنافروزم و تمام درختان سبز و خشک ترا با شعلهمی
سازد.سوزانم. آن آتش همه چیز را، از شمال تا جنوب طعمۀ خود میمی

ام و خاموشدانند که من خداوند، آن آتش را افروختهآنگاه تمام بشر می4848
شدنی نیست.»

هاتوانم، زیرا آنمن گفتم: «ای خداوند متعال، من این کار را کرده نمی4949
کنم.»ها با معما صحبت میگویند که چرا من با آنمی

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
شمشیر داوری خداوندشمشیر داوری خداوند

«ای انسان خاکی، رو بسوی اورشلیم22خداوند به من فرمود:
و33های آنجا و سرزمین اسرائیل موعظه کننموده علیه عبادتگاه

فرماید: ای اسرائیل، من دشمن تو هستم و با شمشیربگو خداوند چنین می
شمشیر من همه را، از جنوب تا44کشم.برهنه، خوب و بد شما را یکسان می

دانند که من خداوند هستم و شمشیرآنوقت همه می55برد.شمال از بین می
پس66رود.ام و تا همه را از بین نبرد در غلاف نمیخود را از غلاف کشیده

ای انسان خاکی، آه و ناله کن و با غم و اندوه و با دل شکسته در برابر همه
اتکشی، بگو که آه و نالهوقتی از تو بپرسند که چرا آه می77آه بکش.

بخاطر خبر بدی است که به من رسیده است و با شنیدن آن دلهای همه
گردند وتاب میشوند، زانوان لرزان و بیگداخته شده، دستها سست می

فرماید که این وقایع آمدنیروند. خداوند متعال میهمگی از حال می
شود.»است و عملی می

«ای انسان خاکی، نبوت کن و99بار دیگر کلام خداوند بر من نازل شد:88
فرماید:بگو خداوند می

تیز شده تا کشتار کند و صیقلی1010شمشیری، تیز و صیقلی شده است.99
رود، زیرا قوم برگزیدۀ من بهرُور از بین میسُگردیده تا برق بزند. خوشی و 

این1111های من پند نگرفتند.هوشدارهای من گوش ندادند و از سرزنش
شمشیر صیقلی شده است تا برای استفاده آماده باشد. این شمشیر تیز و

ای انسان خاکی، گریه و شیون1212شود.دست یک قاتل سپرده میصیقلی به
ات بزن، زیرا آن شمشیر برای کشتن قوم برگزیدۀ من و تمامکن به سینه

من1313شوند.ها با سایر مردم هلاک میرهبران اسرائیل آماده شده است. آن
کنم و اگر توبه نکنند، به این مصیبت هاقوم برگزیدۀ خود را آزمایش می

شوند.گرفتار می
ای انسان خاکی، نبوت کن؛ دستهایت را بهم بزن. شمشیر را بگیر و دو1414

سه بار به علامت خطر بالا ببر تا به مردم بفهمانی که کشتار بزرگی منتظر
ای را که برای کشتار صیقلی شدهبُرندهبر هر دروازه، شمشیر 1515ها است.آن

از چپ و راست1616ام تا دلهای همه از ترس گداخته شوند.است قرار داده
زنممن هم دستها را بهم می1717خواهی برو.حمله کن و به هر طرف که می

ام.نشانم.» من، خداوند، این را گفتهو خشم خود را فرو می
شمشیر پادشاه بابلشمشیر پادشاه بابل

ای بکش بروی آن دو«ای انسان خاکی، نقشه1919سپس خداوند فرمود:1818
راه رسم کن، یکی بسوی شهر مستحکم اورشلیم، در یهودا و دیگری جانب

رَبه، در سرزمین عمونیان، تا پادشاه بابل با شمشیر خود از آن راه بیاید. هر
ای که آن دو سرک از همدو راه باید از یک سرزمین شروع شود. در نقطه

زیرا پادشاه2121شوند علامتی برای هدایت پادشاه بابل قرار بده،جدا می
اندازد. ازایستد و با تکان دادن تیرها قرعه میبابل بر سر دوراهی می
گیرد که به کدام راهطلبد و با جگر قربانی فال میبتهای خود هدایت می

دهد که باید بطرف اورشلیمتیرهای دست راستش نشان می2222باید برود.
برود. بنابران با هیاهو و نعرۀ جنگ سپاه خود را برای کشتار به آن سو سوق

دهد و برجها وها قرار میدهد و در آنجا منجنیقها را در برابر دروازهمی
اهالی اورشلیم این را باور2323کند.سنگرها را به اطراف شهر بنا می

ها رااند، اما این پیشگویی، آنکنند، زیرا با بابل پیمان صلح بستهنمی
کند که بزودیها خاطر نشان میسازد و به آنمتوجه گناهان شان می

شوند.»گرفتار می
داننداند. همگی میفرماید: «گناهان تان آشکار شدهخداوند متعال می2424

دهد. شمااید. کردار شما گناهان تان را نشان میکه شما چقدر گناه کرده
کنم.دست دشمن تسلیم میمقصر هستید، بنابران شما را به

تو ای فرمانروای شریر اسرائیل، روز مجازات نهائی تو فرارسیده است.2525
فرماید: دستار و تاج شاهی را از سرت بردار،خداوند متعال چنین می2626

مانند.کنند و بحال سابق خود باقی نمیزیرا بعد از این همه چیز تغییر می
گردد.شود و آنکه سربلند است، خوار میکسی که حقیر است، سرفراز می

سازم و تا زمانی که شخصویران! ویران! بلی، من این شهر را ویران می2727
کند.برگزیدۀ من بیاید، دیگر هرگز سر بلند نمی

شمشیر و عمونیانشمشیر و عمونیان
پس ای انسان خاکی، نبوت کن و به عمونیان که قوم برگزیدۀ مرا2828

فرماید: شمشیر من برایکردند، بگو که خداوند متعال چنین میتحقیر می
زند.کشتار شما آماده است. و طوری صیقلی شده است که برق می

گویند. شما مردمبینید، فالگیران به شما دروغ میرؤیاهای غلط می2929
آیا3030رسد.بدکار و شریر هستید و روز مجازات نهائی شما بزودی می

خواهید شمشیر خود را غلاف کنم؟ هرگز! من شما را در زادگاه و وطنمی
قهر و غضب خود را بر شما3131رسانم.اصلی تان به کیفر اعمال تان می

کنم. شما را به دستریزم و آتش خشم خود را حوالۀ جان شما میمی
سپارم.مردمان ظالم وحشی که در کشتن و از بین بردن ماهر هستند، می

شوند. خون شما در سرزمین خود تاناجساد شما برای آتش، هیزم می3232
آورد، زیرا من که خداوند هستم، اینریزد و دیگر کسی شما را بیاد نمیمی

ام.» خداوند متعال فرموده است.را گفته
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فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
گناهان اورشلیمگناهان اورشلیم

«ای انسان خاکی، شهر22بار دیگر کلام خداوند بر من نازل شد:
خونخوار اورشلیم را محکوم کن و کارهای زشت و قبیح او را

فرماید: ای شهری که خونو بگو خداوند متعال چنین می33آشکار ساز!
پرستی کردی،مردم خودت را ریختی، خود را نجس و آلوده ساختی و بت

اتپرستی مقصر هستی. پایان زندگیبنابران بخاطر قتل و آلودگی و بت44
نزدیک است و اجلت فرارسیده است. من ترا پیش اقوام و کشورهای جهان

ای شهر پلید و بدنام، مردمان دور و نزدیک، به تو55کنم.رسوا و مسخره می
تمام رهبران اسرائیل، هر کدام، با استفاده از66نگرند.به نظر حقارت می

در این شهر هیچ کسی به پدر77اند.نفوذ و قدرت خود خون مردم را ریخته
کنند، ظلمو مادر خود احترام ندارد. مردم غیر یهود که در تو زندگی می

اماکن مقدس مرا خوار88شود.زنان ستم میبینند. به یتیمان و بیوهمی
بعضی از ساکنین تو، دیگران را99حرمت کردند.شمردند و روز سبت مرا بی

های بالای کوهدهند. بعضی به بتخانهبا تهمت و دروغ به کشتن می
برخی با زن1010شوند.خورند و مرتکب کارهای زشت میروند و غذا میمی

اش همبسترای با زن خود در دورۀ عادت ماهانهکنند. عدهپدر خود زنا می
سازد. دیگری باعصمت مییکی زن همسایۀ خود را بی1111شوند.می

گیرندبعضی پول می1212کند.اندر خود زنا میعروس، با خواهر و با خواهر
خورند و مال برادران اسرائیل خود راریزند. مردم سود میو خون می
اند.» خداوند متعال فرموده است.کنند. همگی مرا فراموش کردهغصب می

«بنابران بخاطر حرص تو و خونهائی که در تو ریخته شده است مشت1313
کنی که وقتی بخواهم کارآیا فکر می1414آورم.خود را بر فرق تو فرود می

داشته باشی؟ این سخنان،خود را با تو تمام کنم، طاقت و توان کافی می
نِ ترا در بین اقوام وساکنی1515کنم.کلام من، خداوند، است و آن را عملی می
هایتها و ناپاکیسازم و آلودگیکشورهای سراسر روی زمین پراگنده می

سازند تا بدانیحرمت و بی آبرو میاقوام دیگر ترا بی1616برم.را از بین می
که من خداوند هستم.»

کورۀ ذوبکورۀ ذوب
«ای انسان خاکی، قوم1818کلام خداوند بر من نازل شد و فرمود:1717

هاماند. آناسرائیل پیش من مثل تفالۀ است که بعد از ذوب نقره بجا می
شوند.»سُرب هستند که در کوره از نقره جدا میمانند برنج، حلبی، آهن و 

مصرفها تفالۀ بیفرماید: «چون آنبنابراین خداوند متعال چنین می1919
و مثل2020برمکنم و به اورشلیم میهستند، بنابران همۀ شان را جمع می
ها رااندازم و با آتش غضب خود آننقره، برنج، آهن و حلبی در کوره می

با دمیدن آتش غضب من همگی در بین کوره ذوب2121کنم؛ذوب می
گردند.ها هم ذوب میشود، آنو مثلیکه نقره در کوره آب می2222شوند.می

ام.»ها ریختهدانند که من، خداوند، قهر خود را بر آنآنگاه می
گناهان رهبران اسرائیلگناهان رهبران اسرائیل

«ای انسان خاکی، به آن سرزمین بگو:2424کلام خداوند بر من نازل شد:2323
رهبران2525فرستم.تو هرگز پاک نخواهی شد و باران غضب خود را بر تو می

ها راآن مانند شیرهای غران هستند که مردم را شکار خود ساخته آن
کنند و زنهای شان را بیوهها را غصب میکشند، مال و اشیای نفیس آنمی
دهند، قوانین مراها مخالف احکام من تعلیم میکاهنان آن2626سازند.می
شکنند و به مقدسات من احترام ندارند. فرقی بین مقدس و غیر مقدسمی

دهند و روز سبتقائل نیستند، فرق بین اشیای پاک و نجس را تعلیم نمی
ای که شکارحکمرانان شان مانند گرگهای درنده2727سازند.حرمت میمرا بی

ریزند و از راه خیانت و تقلب سوددرند، خون مردم را میخود را می
ها رؤیاهایپوشانند و بجای آنها حقایق را میانبیای آن2828برند.می

گویند که پیامهایکنند و به دروغ میساخته و پرداختۀ خود را تعریف می
اهالی2929ام.ها پیامی ندادهشان از جانب من هستند. در حالیکه من به آن

کنند و دست بهآنجا با استفاده از زور و قدرت خود مال مردم را غصب می
کنند و مال مردم غریبزنند. به اشخاص فقیر و محتاج ظلم میسرقت می

من در جستجوی کسی بودم که3030گیرند.و بیگانه را با زور و جبر می
دیواری را در آنجا بنا کند، و در جاهائی که دیوار شکست کرده است، بایستد

بنابران3131و در هنگام غضب من از آن دفاع نماید، اما هیچ کسی را نیافتم.
ها را هلاک کرده و بهریزم، با آتش غضب خود آنها میخشم خود را بر آن

رسانم.» خداوند متعال فرموده است.سزای اعمال شان می
فصل بیست و سومفصل بیست و سوم
خواهران گناهکارخواهران گناهکار
«ای انسان خاکی، دو22بار دیگر کلام خداوند بر من نازل شد:

خواهر بودند که در جوانی در مصر به فحشا شروع کردند و بکارت
اُهوله که سامره است و ازنام خواهر بزرگتر 44خود را از دست دادند.

کند. این دو خواهراُهولیبه بود که از اورشلیم نمایندگی میخواهر کوچکتر 
اُهولهباوجودی که 55همسر من شدند و برای من فرزندانی بدنیا آوردند.

همسر من بود، اما از زناکاری دست نکشید و عاشق همسایۀ خود، آشوریان
منصبان ارشد نظامی،ها جوانان برازنده، خوش اندام، صاحبزیرا آن66شد،

او معشوقۀ مهمترین77ملبس به لباس بنفش عسکری و سوارکار بودند.
پرستیمردان آشور شد و شهوت و هوای نفسانی، او را بسوی گناه و بت

به کار فحشا که در جوانی در مصر شروع88کشانید و خود را نجس ساخت.
گری وکرده و بکارت خود را از دست داده بود، همچنان ادامه داد و از هرزه

دست عاشقانش، یعنی آشوریان کهبنابران او را به99زناکاری دست نکشید.
ها او را برهنه کردند، فرزندانشآن1010ورزیدند، تسلیم کردم.با او عشق می

را اسیر گرفتند و خودش را با شمشیر کشتند و مایۀ عبرت زنان جهان
گردید.

اُهولیبه، باوجودی که از سرنوشت او اطلاع یافت، ولی درخواهرش، 1111
او دلدادۀ1212زناکاری فاسدتر از او شد و در آلودگی و فحشا جلوتر رفت.

والیان، قوماندانهای نظامی و جنگجویانی شد که جوانان خوش سیما،
من دیدم که او هم آلوده شد و هر دو یک راه1313پوش و سوارکار بودند.زره

را در پیش گرفتند.
رفت. تصاویر مرداناُهولیبه روزبروز در فساد و هرزگی عمیقتر فرومی1414

بابلی که با لباس سرخ، کمربندهای قشنگ و دستارهای رنگارنگ، بر دیوار
نقش شده بودند او را مجذوب خود ساختند. اینها سرداران بابلی بودند که

ها افتاد عاشقوقتی چشمش بر آن1616زادگاه شان سرزمین کلدانیان بود.
هاآن1717ها دعوت کرد.شان شد و قاصدان خود را به بابل فرستاد و از آن

دعوتش را پذیرفتند، آمدند و با او در بسترش عشقبازی نمودند. وقتی خود
چون دیدم که او خود را1818ها بیزار و متنفر شد.را با زنا آلوده ساخت، از آن

سازد،دهد و برهنگی خود را به مردم آشکار میدر اختیار هر کسی قرار می
ولی او بیاد دوران1919مثلیکه از خواهرش متنفر شدم از او هم بدم آمد.

و با مردانی که در2020جوانی خود در مصر، به فحشا و هرزگی خود افزود
به این طریق فساد و2121شهوترانی مثل خر و اسپ بودند، عشق ورزید.

هوسرانی دوران جوانی خود را در مصر و اینکه چطور بکارت خود را در
خورد.آورد و حسرت میآنجا از دست داد، بیاد می

قضاوت خداوند دربارۀ خواهر کوچکترقضاوت خداوند دربارۀ خواهر کوچکتر
فرماید: من عاشقانت را کهاُهولیبه خداوند متعال چنین میپس ای 2222

کنم تا از هر طرف بر توای علیه تو تحریک میها متنفر شدهحالا تو از آن
فَقود و شوع و قوع جمعبابلی ها و تمام کلدانیان را از 2323هجوم آورند.

چهره و سوارکارکنم و همچنین آشوریان را که جوانان جنگجو و خوشمی
ها باآن2424فرستم.ماهر هستند با قوماندانها و رهبران شان برضد تو می

جات و مسلح با تجهیزات نظامی و سپاه بزرگی که همگی با سپر وعراده
دستکنند. من ترا بهکلاهخود مجهز هستند، از جانب شمال بر تو حمله می

چون من بر تو2525ات کنند.سپارم تا طبق قانون خود محاکمهها میآن
سازم که با خشم و غضب با تو رفتارها را وادار میخشمگین هستم، لهذا آن

کشند،برند، بازماندگانت را با شمشیر میکنند. بینی و گوش ترا می
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لباسهایت را از2626سوزانند.برند و بقیه را در آتش میفرزندانت را اسیر می
آنگاه من به قباحت2727برند.کشند و جواهرات زیبایت را بتاراج میتنت می

دهم، تا دیگر بهای، خاتمه میهایت که از مصر به ارمغان آوردهو زناکاری
ها نباشی و مصر را از یاد ببری.»قِ آنشو

سپارم کهدست کسانی میفرماید: «من ترا بهخداوند متعال چنین می2828
ها با نفرت وآن2929ها را ترک کردی.ها بیزار هستی و با نفرت آنتو از آن

برند و ترا عریان وکنند و ثمرۀ زحمتت را به یغما میدشمنی با تو رفتار می
این3030کنند تا رسوائی و زناکاریت بر همه کس آشکار شود.برهنه رها می

مصیبت ها را خودت بر سرت آوردی، زیرا تو با اقوام دیگر زنا کردی و خود
تو راه خواهرت را دنبال نمودی،3131را با پرستش بتها نجس و آلوده ساختی.

دهم.»دست تو میبنابران جام او را به
فرماید: «تو از جام عمیق و بزرگ و لبریز خواهرتخداوند متعال می3232
پُر از اندوهخود را نشئه و 3333شوی.نوشی و مسخره و رسوا میمی
سازی. از جام وحشت و بربادی که جام خواهرت، سامره استمی
های آنخُردهکشی و با آن را تا آخرین قطره سر می3434نوشی.می

حال3535گویم.»کنی. من، خداوند متعال چنین میهایت را پاره میسینه
فرماید: «چون تو مرا فراموش کردی و از منخداوند متعال چنین می

بینی.»هایت را میروگردان شدی، بنابران عقوبت قباحت و زناکاری
قضاوت خداوند دربارۀ هر دو خواهرقضاوت خداوند دربارۀ هر دو خواهر

اُهولیبه را محکوم کناُهوله و سپس خداوند فرمود: «ای انسان خاکی، 3636
ها مرتکب زنا شدند، دستآن3737ها را از اعمال زشت شان آگاه ساز.و آن

پرستی کردند و حتی فرزندانی راخود را با خون مردم آلوده ساختند، بت
که برای من بدنیا آورده بودند، بعنوان قربانی به بتها تقدیم نمودند.

برعلاوه عبادتگاه مرا آلوده ساختند و حرمت روز سبت مرا نگاه نداشتند.3838
در همان روزی که فرزندان خود را برای بتها قربانی کردند، به عبادتگاه3939

من داخل شدند و آن را نجس ساختند و با این کار خود به خانۀ من
حرمتی نمودند.بی

ها حتی قاصدان را به جاهای بسیار دور فرستادند و از مردان آنجاآن4040
ها به حمامها بیایند. وقتی آمدند بخاطر آندعوت کردند که پیش آن

سُرمه کردند و با بهترین آرایش و زیورات به استقبالرفتند، چشمان خود را 
بعد با هم بر بستر نرم و زیبا نشستند و بخور و روغنی را که4141شان رفتند.

آواز گروه مردان4242ها گذاشتند.متعلق به من بود بر سر میز مقابل آن
ها دستبندرسید. یک عده مردان را از بیابان آوردند. آنعیاش بگوش می

آنگاه با خود4343دست زنها کردند و تاجهای زیبا را بر سر شان قرار دادند.به
های زشتکنند که با چنین فاحشهگفتم که این مردان چطور رغبت می

ها با میل و رغبت، همانطوری که برایاما با اینهم، آن4444همبستر شوند.
اُهوله وروند، بارها نزد این زنهای هرزه، یعنی عشقبازی پیش فاحشه می

ها را بجرم زناکاری و قتللهذا قضات عادل و با انصاف آن4545اُهولیبه رفتند.
ها زناکارند و دست شان با خون آلوده است.»سازد، زیرا آنمحکوم می

کنمها تحریک میفرماید: «گروه بزرگی را علیه آنخداوند متعال می4646
ها رابعد، آن گروه آن4747ها را بوحشت انداخته تاراج کنند.که بیایند و آن

هایپاره نمایند، فرزندان شان را بکشند و خانهسنگسار کرده با شمشیر پاره
به این ترتیب، به فحشا و قباحت در آن سرزمین خاتمه4848شان را بسوزانند.

شوند.ها مرتکب زنا نمیدهم. آنگاه تمام زنان درس عبرت گرفته مثل آنمی
های خودپرستیها به سزای اعمال زشت و زناکاریها و بتهر دوی آن4949

دانند که من خداوند متعال هستم.»رسند. آنوقت میمی
فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم

لِِ دیگل دیگمََثمث
مِ تبعید ما این کلام خداوند برای منلِ نهمِ سامِ ماه دهدر روز ده

«ای انسان خاکی، تاریخ امروز را یادداشت کن،22رسید و فرمود:
بعد33زیرا پادشاه بابل در همین روز به محاصرۀ اورشلیم شروع کرده است.

ثَل را برای قوم سرکش اسرائیل تعریف کن که من، خداوند متعالمَاین 
آن را با بهترین44پُر کنید و بالای آتش بگذارید.گویم: یک دیگ را از آب می

گوشت55پُر سازید.های گوشت ران و شانه و خوبترین استخوانها تکه
کار برید و زیر دیگ، هیزم زیاد روشن کنید تابهترین گوسفندان رمه را به

گوشت و استخوان هر دو جوش بخورند.»
فرماید: «وای بر تو ای شهر خون آشام، تو مثلخداوند متعال چنین می66

شود. گوشت را تکه تکه ازای هستی که زنگش هرگز پاک نمیدیگ زنگزده
در همه جا قتل و77ماند.کنند و چیزی در آن باقی نمیآن بیرون می

ریزند تا مبادا خاک آن را بپوشاند،خونریزی است، اما خون را بر زمین نمی
من هم خونی را که بر88گذارند که دیده شود.بلکه بر روی سنگها باقی می

پوشانم تا با قهرگذارم و آن را نمیروی سنگها ریخته شده است بحالش می
و غضب از آن شهر انتقام بگیرم.»

فرماید: «وای بر تو ای شهر خونریز، من بهخداوند متعال چنین می99
پس هیزم فراوان بیاورید، زیر دیگ آتش کنید1010افزایم.تودۀ هیزم می

گوشت را جوش بدهید و آن را خوب بپزید و استخوانها را بیرون کرده
بعد دیگ خالی را بر آتش بگذارید تا سرخ شود و از زنگ و1111بسوزانید.

جهت خود را خسته ساختم، زیرا باوجودمن بی1212نجاست پاک گردد.
ای اورشلیم، کارهای1313دِ آتش، زنگ و ناپاکی آن زدوده نشد.حرارت زیا

قبیح و زشت تو ترا نجس ساخته است. من سعی کردم که ترا از نجاست
پاک کنم، ولی تو پاک نشدی، بنابران تا زمانی که خشم خود را بر تو بریزم،

مانی.همچنان آلوده و نجس باقی می
ام و زمانی آمدنی است که همینمن که خداوند هستم این را گفته1414

ها رحمبخشم و بر آنسازم. گناهان شان را نمیگفتۀ خود را عملی می
دهم.» خداوندکنم، بلکه همه را مطابق اعمال و کردار شان جزا مینمی

متعال فرموده است.
حِِزقیال نبیحزقیال نبیمرگ همسر مرگ همسر 

خواهم که با یک ضربه«ای انسان خاکی، می1616خداوند به من فرمود:1515
همسرت را که نور چشم تو است، از تو بگیرم، اما تو نباید ماتم بگیری و یا

ات نباید شنیده شود. برای مردهآه و ناله1717گریه کنی و اشک بریزی.
سوگوار مباش. دستارت بر سر و بوتهایت به پاهایت باشند. رویت را

خانه را نخور.»مُردهنپوشان و نان 
صبح روز دیگر موضوع را به مردم گفتم و در عصر همان روز همسرم1818

آنگاه مردم به من گفتند:1919درگذشت. روز بعد طبق امر خداوند عمل کردم.
جواب دادم:2020گوئی؟»«منظورت از این کارها چیست و چرا به ما نمی

عبادتگاه مقدسم2121«خداوند به من فرمود که به شما این پیام او را برسانم:
سازم وحرمت میرا که مایۀ افتخار و دلخوشی و امید شما است بی

شوند.دَم شمشیر کشته میاند با فرزندان تان که در اورشلیم باقی مانده
حِزقیال رفتار کنید. روی خود را نپوشانید و نانپس شما هم باید مثل 2222

سر و پای تان را بپوشانید. برای مرده ماتم نگیرید2323خانه را نخورید.مرده
و گریه نکنید، بلکه بخاطر گناهان تان باید غمگین باشید. با یکدیگر آه

او برای شما علامتی است. کاری را که او کرد2424بکشید و ناله را سردهید.
دانید که من خداوند متعالرُخداد، میشما هم بکنید. وقتی این واقعه 

هستم.»
خداوند فرمود: «ای انسان خاکی، در آن روز عبادتگاه شان را که باعث2525

گیرم وها میها است، از آنرُور، افتخار و مرجع آمال آنسُقوت قلب، 
در آن روز هر کسی که2626برم.همچنین پسران و دختران شان را از بین می

در2727سازد.آید و از واقعه ترا آگاه میاز نابودی نجات یابد، پیش تو می
شود وهمان روز، پیش کسی که نجات یافته است، زبانت دوباره جاری می

هاباشی. به این ترتیب تو برای آنتوانی و دیگر گنگ نمیحرف زده می
دانند که من خداوند هستم.»ها میعلامتی بوده و آن

فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم
پیشگویی بر ضد عمونپیشگویی بر ضد عمون

«ای انسان خاکی، رویت را بسوی22کلام خداوند بر من نازل شد:
و به33سرزمین عمون برگردان و علیه مردم آنجا پیشگویی کن

فرماید: چون وقتی دیدید کهها بگو بشنوید که خداوند متعال چنین میآن

25:3حِزقیال ٤٢٠ 23:26حِزقیال



2626

2727

حرمت شد، سرزمین اسرائیل ویران گردید و مردم یهودا بهعبادتگاه من بی
دست مردمانپس من هم شما را به44اسارت رفتند، شما خوش شدید،

های خود را درها خیمهها باشید. آنکنم تا غلام آنمشرق زمین تسلیم می
خورند.کنند، میوه و محصولات و شیر شما را میسرزمین شما برپا می

سازم.رَبه را چراگاه شترها و سرزمین عمون را طویلۀ حیوانات میشهر 55
دانید که من خداوند هستم.»آنگاه می

فرماید: «چون شما در مصیبت قوم اسرائیل ازخداوند متعال می66
بنابران دست خود را علیه شما دراز77خوشی کف زدید و پایکوبی کردید،

سپارم. شما رادست اقوام دیگر میکنم، شما را بعنوان اسیر و غلام بهمی
کنم تابرم تا دیگر بصورت یک قوم نباشید. شما را نابود میبکلی از بین می

بدانید که من خداوند هستم.»
پیشگویی بر ضد موآبپیشگویی بر ضد موآب

فرماید: «بخاطری که مردم موآب گفتند کهخداوند متعال چنین می88
لهذا شهرهای سرحدی و دفاعی موآب، یعنی99یهودا مثل اقوام دیگر است،

کنند،ها افتخار میبَعل معون و قریه تایم را که به وجود آنیَشیموت، بیت 
به قبایلی که در بیابان شرقی سکونت1010گذارم.برای حملۀ دشمن باز می

دهم تا سرزمین موآب را یکجا با کشور عمون تصرف کنند تادارند اجازه می
کنم واهالی موآب را مجازات می1111نام قوم موآب از روی زمین محو شود.

دانند که من خداوند هستم.»آنگاه می
پیشگویی بر ضد ادومپیشگویی بر ضد ادوم

خداوند متعال فرمود: «چون مردم موآب از قوم یهودا ظالمانه انتقام1212
بنابراین خداوند1313گرفتند، با این عمل خود مرتکب خطای بزرگی شدند.

فرماید: پس دست انتقام خود را بسوی ادوم دراز کردهمتعال چنین می
برم و آن سرزمین را از تیمان تاانسان و حیوان را یکجا با شمشیر از بین می

قوم برگزیدۀ من، اسرائیل، انتقام مرا از1414سازم.دَدان متروک و ویران می
دهند. آنوقتها شدت خشم و غضب مرا نشان میگیرد و به آنها میآن

گیرندۀ حقیقی هستم.» خداونددانند که من، خداوند، انتقامقوم ادوم می
متعال فرموده است.

پیشگویی بر ضد فلسطینپیشگویی بر ضد فلسطین
ها از دشمن دیرینۀ خودخداوند متعال فرمود: «بخاطری که فلسطینی1515

بنابراین خداوند1616ها را از بین بردند،انتقام گرفتند با ظلم و سنگدلی آن
ها فرودفرماید: پس دست انتقام خود را بر فلسطینیمتعال چنین می

کنند نابودآورم و همه کسانی را که در سرزمین شان زندگی میمی
دانند که منها انتقام خود را بگیرم، آنگاه میو وقتی که از آن1717سازممی

خداوند هستم.»
فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم

پیشگویی بر ضد صورپیشگویی بر ضد صور
مِین سال تبعید ما، در روز اول ماه، کلام خداوند بر مندر یازده
گویند:«ای انسان خاکی، اهالی صور با خوشحالی می22نازل شد:

«اورشلیم شکست خورد. اهمیت تجارتی را که با اقوام جهان داشت از
ایم. چون آن شهر از بین رفتهدست داد. حالا ما جای آن را در تجارت گرفته

فرماید: ای شهربنابران خداوند متعال می33شویم.»است، ما ثروتمند می
ها مثلفرستم و آنصور، من دشمن تو هستم. اقوام زیادی را علیه تو می

ریزند ودیوارهایت را فرومی44آورند.امواج خروشان بحر بر تو هجوم می
هایکنم تا فقط صخرهکنند. خاکت را جارو میبرجهایت را خراب می

گردیشوی و بجائی تبدیل میمسکون میجزیرۀ غیر55صافت باقی بمانند.
امکنند. من، خداوند، گفتهکه فقط ماهیگیران تورهای خود را در آن پهن می

و ساکنین شهرهای سرزمین اصلی66کنند.که صور را اقوام دیگر تاراج می
دانند که من خداوند هستم.»کشند. آنوقت میرا با شمشیر می

فرماید: «نبوکدنصر، پادشاه بابل را که شاه شاهانخداوند متعال می77
هایش علیه تواست، از جانب شمال با لشکر بزرگ و سواران و عراده

او باشندگان شهرهای سرزمین اصلی ترا با ضرب شمشیر88فرستم.می
کند.ات میسازد و محاصرهکشد. در برابر تو سنگر و برجها را میمی

منجنیقها را در مقابل دیوارهایت قرار داده برجها و حصارهایت را با تبر99
ها تراتعداد اسپهایش آنقدر زیاد است که گرد و خاک آن1010ریزد.فرومی

پوشاند. وقتی دشمن به دروازه هایت داخل شود، نعرۀ سواران و صدایمی
ها وسُم اسپها کوچهبا 1111آورد.چرخ عراده ها حصارهایت را به لرزه می

کشد و منارهایکند، ساکنینت را با شمشیر میهایت را پایمال میجاده
برد وات را به تاراج میثروت و دارائی1212سازد.بزرگت را واژگون می

ها راهای زیبایت را ویران ساخته سنگ و چوب و خاک آندیوارها و خانه
سازمصدای موسیقی و نوای رباب را در تو خاموش می1313ریزد.در آب می

کنم تا از توترا به یک صخرۀ صاف تبدیل می1414شود.و دیگر شنیده نمی
تنها ماهیگیران برای پهن کردن تورهای خود کار بگیرند. دیگر هرگز آباد

ام.»شوی. من که خداوند متعال هستم این را گفتهنمی
فرماید: «شهرهای سواحلت از صدایخداوند متعال به صور چنین می1515

خورند و وقتی که کشتار شروع شود، آواز نالۀ مجروحینسقوط تکان می
آنگاه تمام پادشاهان کشورهای ساحلی از تختهای خود1616رسد.بگوش می
کنند، ازآیند، لباس خامکدوزی و شاهانۀ خود را از تن بیرون میپائین می
نشینند و هر لحظه از دیدن تو وحشت ولرزند و بر خاک میترس می

خوانند:ها این مرثیه را در ماتم تو میآن1717کنند.تعجب می
ای شهری که مشهور و معروف بودی، چگونه از بین رفتی. ساکنین تو1717

اما حالا که تو1818انداختند.با هیبت خود کشورهای ساحلی را به وحشت می
لرزند وسقوط کردی. همه کشورهای ساحلی در اثر سقوط تو از ترس می

کنند.»حیرت می
ای تبدیلفرماید: «من ترا، ای شهر صور، به خرابهخداوند متعال می1919

سازم. ترا دستخوش امواج خروشان ساخته درکرده از سکنه خالی می
فرستم تا بامن ترا به قعر دنیای مردگان می2020کنم.عمق بحر غرقت می

روی و دیگر جائی در این دنیاهای ابدی فرواند در خرابهآنهائی که مرده
ترا به سرنوشت شوم و وحشتناکی2121نداشته باشی و بار دیگر آباد نشوی.

کنم که مردم هر قدرسازم و چنان نیست و نابودت میگرفتار می
فرماید.جستجویت کنند، یافته نتوانند.» خداوند متعال اینچنین می

فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم
ای برای صورای برای صورمرثیهمرثیه

«ای انسان خاکی، این مرثیه را22کلام خداوند بر من نازل شد:
برای صور که یک بندر بحری و مرکز تجارتی کشورهای ساحلی

فرماید:است، بخوان و بگو خداوند متعال می
سرحدات تو44کنی که زیباترین شهرها هستی.ای شهر صور، تو ادعا می22

اند.رسد؛ معمارانت ترا مثل یک کشتی زیبا آباد کردهتا وسط بحر می
حِرمون و دکلهایت را از سروهایهایت را از درختان صنوبر کوه تخته55

هایت از چوب بلوط باشان کاربرای ساختن بیلچه66اند.لبنان ساخته
ات را از چوب شمشاد سواحل قبرس ساخته، آن را با عاجاند. عرشهگرفته

های کتانی خامکدوزیهایت را از بهترین پارچهبادبان77اند.زینت داده
اند. سایبان بنفش وهای تو است، ساختهمصری که علامۀ کشتی

زنان تو از مردم صیدون وبیلچه88اند.ات را از جزیرۀ قبرس آوردهارغوانی
رانان تو ماهرترین اشخاص سرزمین خودتاَرواد هستند و کشتی

نجاران کشتی مردان ماهر و آزمودۀ جبیل هستند و دریا99باشند.می
آیند.التجاره برای معامله پیش تو میپُر از مالهای نوردان با کشتی

مردان جنگجوی کشورهای فارس، لیدیه و لیبیا در سپاه تو خدمت1010
ها سپر و کلاهخود خود را بر دیوارهایت آویزانکنند. بخاطری که آنمی
اَرواد بدور حصارهایت پهرهسپاهیان 1111کنی.کنند تو افتخار میمی
کنند. سپرهای خود را بربانی میدهند و مردان جماد بر برجهایت دیدهمی

سازند.آویزند و زیبائی ترا کامل میدیوارها می
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ترشیش با تو رابطۀ تجارتی دارد. تو از آنجا نقره، آهن و سرب را در1212
شِک هم با تومِایاوان، توبال و 1313کنی.التجارۀ خود وارد میبدل مال

آورند و بعوضها غلامان و آلات مسی را میکنند. تاجران آنتجارت می
جَرمه اسپهای بارکش و اسپهایمردم تو1414برند.ها پیداوار ترا با خود میآن

دُس هم با توتاجران رو1515کنند.جنگی و قاطر را با اموال تو تبادله می
معاملۀ تجارتی دارند. بازار تو در بسا کشورهای ساحلی است. عاج و چوب

بخاطر اجناس فراوانت، ادوم با1616کنند.آبنوس را در بدل اموال تو وارد می
های بنفش وها زمرد، تکهتو رابطۀ تجارتی برقرار کرد. سوداگران آن

های نفیس کتانی، مرجان و لعل را با اجناس تو معاوضهگلدوزی، پارچه
ها گندم،یهودا و اسرائیل هم با تو معاملۀ تجارتی دارند. آن1717کنند.می

کنند.حلوا، عسل، روغن زیتون و ادویه را بعوض اموال تو وارد می
ها شرابتاجران دمشق اجناس گوناگونی از تو خریدند و بعوض آن1818

مردم ودان و یاوان آهن خام،1919حلبون و پشم سفید برایت آوردند.
دَدانسوداگران 2020کنند.دارچینی و نیشکر را با اجناس پیداوار تو تبادله می

دارعربها و بزرگان قیدار که معامله2121آورند.پوش زین برای اسپهایت می
تجار سبا و2222کنند.دلخواه تو هستند، بره و قوچ و بز را برایت وارد می

کنند و بهترین انواع ادویه، جواهرات و طلا را بارَعمه با تو تجارت می
حَران، کنه، عدن، سبا، آشور و کلمدتاجران 2323کنند.اجناس تو تبادله می

هایها برای فروش لباسهای فاخر، پارچهآن2424داران تو هستند.معامله
نفیس بنفش و گلدوزی، قالینهای رنگارنگ، همراه با طناب و ریسمانهای

آیند.تابیده و مضبوط پیش تو می
کنند. تو مثل یککشتیهای ترشیشی اموال تجارتی را برای تو حمل می2525

اما وقتی ملاحانت ترا به وسط بحر2626پُر از اجناس گوناگون هستی.کشتی 
ثروت و اموال و2727شکند.برانند، باد شرقی ترا در اعماق بحر درهم می

رانان، مردان جنگی و همه کسانی که در توتاجرانت همراه با ملاحان، کشتی
سوار هستند، در روزی که برای تباهی تو تعیین شده است، در اعماق بحر

خورند.از فریاد ملاحان تو سواحل بحر تکان می2828شوند.غرق می
روند و برایکنند و به ساحل میهمه کارکنان کشتی، کشتی را ترک می2929

دهند، به تلخیبخاطر تو شیون و ناله را سرمی3030ایستند.تماشا می
سرهای3131نشینند.گریند، خاک را برسر خود باد کرده بر خاکستر میمی

پوشند، به تلخی جان برایت ماتمتراشند، لباس ماتم میخود را می
خوانند: «هیچ کسی مثل صور درو در غم تو این مرثیه را می3232گیرندمی

شد،التجارۀ تو به خارج صادر میوقتی مال3333وسط بحر نابود نشده است.
کرد. پادشاهان روی زمین را با اجناس فراواناقوام زیادی را سیر می

اما حالا در هم شکستی و در اعماق3434ساختی.ات ثروتمند میصادراتی
بحر فرورفتی. اموال و کارکنانت هم با تو غرق شدند.»

اند وتمام ساکنین ساحل از دیدن وضع رقتبار تو حیران مانده3535
تاجران کشورها بحالت3636اند.پادشاهان شان وحشتزده و پریشان شده

خورند، زیرا تو به سرنوشت غم انگیزی دچار گردیدی و برایافسوس می
همیشه نیست و نابود شدی.»

فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم
پیشگویی بر ضد پادشاه صورپیشگویی بر ضد پادشاه صور

«ای انسان خاکی، به پادشاه صور22کلام خداوند بر من نازل شد:
فرماید: چون تو با غرور گفتی که خدابگو خداوند متعال چنین می

ای. هر چند تو خود را خداهستی و بر تخت خدایان در وسط بحر تکیه زده
تو33کنی، اما تو خدا نیستی، بلکه محض یک انسان فانی هستی.فکر می
با44کنی که از دانیال داناتری و هیچ رازی از تو پوشیده نیست.ادعا می

هایت را از طلا و نقرهحکمت و فراست برای خود ثروت اندوخته و خزانه
با داشتن مهارت و تجربه در امور تجارت به ثروت خود55ای.پر کرده

افزودی و زیادتر مغرور شدی.
کنی که مثل خدافرماید: چون تو ادعا میبنابراین خداوند متعال می66

بنابران من سپاه دشمن را که در بیباکی و بیرحمی نظیر ندارد،77دانا هستی،
دستفرستم تا زیبائی و شان و شوکت ترا که با حکمت بهعلیه تو می

ترین وضع درفرستند تا به فجیعترا به گور می88ای از بین ببرند.آورده

خواهند ترا بکشند، باز همآیا در حضور آنهائی که می99اعماق بحر بمیری.
هادست قاتلانت بیفتی، پیش آنکنی که خدا هستی؟ نه، وقتی بهادعا می

تو مانند یک شخص منفور1010محض یک انسان فانی هستی، نه خدا.
شوی. بدان که من، خداوند متعال این رادست بیگانگان کشته میبه

ام.»گفته
ای برای پادشاه صورای برای پادشاه صورمرثیهمرثیه

«ای انسان خاکی، برخیز و این مرثیه1212خداوند بار دیگر به من فرمود:1111
فرماید: تو نمونۀ کمالرا برای پادشاه صور بخوان و بگو خداوند متعال می

و در عدن که بوستان خدا است، جا داشتی. با1313حکمت و زیبائی بودی
هرگونه جواهر نفیس، از قبیل عقیق سرخ، یاقوت زرد، الماس، فیروزه،

یاقوت کبود، یشم، یاقوت سرخ و زمرد تزئین شده بودی. زیورات تو از طلا
ای بعنوان نگهبان توفرشته1414و در روز تولدت به تو داده شده بودند.

زدی.گماشتم. بر کوه مقدس جایت بود و در میان سنگهای نورانی قدم می
آلایش بودی، تااز روزی که بوجود آمدی، در رفتار و کردار، پاک و بی1515

مصروفیت زیاد در کار تجارت ترا1616اینکه شروع به کارهای زشت کردی.
بسوی ظلم و گناه کشاند، لهذا ترا مانند یک شئی نجس از کوه مقدس خود

پائین انداختم و فرشتۀ نگهبان، ترا از میان سنگهای نورانی بیرون راند.
زیبائیت ترا مغرور ساخت و حرص و طمع حکمت ترا زایل کرد و فاسد1717

با1818شدی. من ترا بر زمین زدم تا پادشاهان دیگر به تو با نظر عبرت بنگرند.
عدالتی و تقلب در خرید و فروش، اماکن مقدس راگناهان زیاد و بی

حرمت ساختی. بنابران آتشی را از بین خودت بیرون آوردم تا ترا دربی
همه کسانی که ترا1919برابر چشمان همگی بسوزاند و به خاکستر تبدیل کند.

اند. عاقبت توشناختند، از دیدن وضع تو حیران و وحشتزده شدهمی
ای.»هولناک گردید و برای همیشه نابود شده

پیشگویی بر ضد صیدونپیشگویی بر ضد صیدون
«ای انسان خاکی، رویت را بطرف2121کلام خداوند بر من نازل شد:2020

و بگو خداوند متعال چنین2222صیدون بگردان و علیه آن پیشگویی کن
فرماید: ای صیدون، من دشمن تو هستم. وقتی ترا به سزای اعمالتمی

دانند که من خداوندبینند و میبرسانم، مردم جلال و قدوسیت مرا می
هایت جاریفرستم و خون را در جادهامراض ساری را بر تو می2323هستم.

گیری و مردمت همه کشتهسازم. از هر طرف مورد حمله قرار میمی
دانید که من خداوند هستم.»شوند. آنگاه میمی

یابدیابداسرائیل برکت میاسرائیل برکت می
شمردند، دیگر«کشورهای همسایه که قوم اسرائیل را خوار و حقیر می2424
ای برسانند و همه بایدها صدمهها باشند و به آنتوانند خار چشم آننمی

بدانند که من خداوند متعال هستم.»
فرماید: «وقتی قوم اسرائیل را از کشورهائی که درخداوند متعال می2525

اند، جمع کنم، قدوسیت خود را به اقوام جهان آشکارها پراگنده شدهآن
سازم. آنوقت قوم من در خاک و وطن خود شان که من آنرا به بندۀمی

و در آنجا برای خود خانه2626شوندخود، یعقوب بخشیده بودم، جایگزین می
کنند. همسایگانسازند و با کمال صلح و امنیت زندگی میو تاکستانها می
دهم تا بدانند که منکردند جزا میها با دشمنی رفتار میشان را که با آن

خداوند، خدای ایشان هستم.»
فصل بیست و نهمفصل بیست و نهم

پیشگویی بر ضد مصرپیشگویی بر ضد مصر
دِ ما، کلام خداوند بر منلِ دهم تبعیمِ ساهِ دهزِ دوازدهم مادر رو

«ای انسان خاکی، رو بسوی مصر بایست و علیه فرعون،22نازل شد:
و بگو خداوند متعال چنین33پادشاه مصر و مردم آن سرزمین پیشگویی کن

فرماید: ای فرعون، پادشاه مصر و ای اژدهائی که در وسط دریاهایتمی
گوئی: دریای نیل از من است؛ منای، من دشمن تو هستم. تو میخوابیده
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اندازم و ترا باات میاما من چنگکها را در الاشه44ام.آن را برای خود ساخته
ترا با55کشم.اند، از دریا بیرون میهایت که در پوست بدنت چسپیدهماهی

سازم. در آن زمین خشک باقیهایت در بیابان پراگنده میتمام ماهی
کند و خوراک حیوانات زمین و مرغانمانی. کسی ترا جمع و دفن نمیمی

دانند که من خداوند هستم.آنگاه مردم مصر می66شوی.هوا می
دستوقتی ترا به77ای.نَی بودهتو برای قوم اسرائیل مثل یک عصای 66

گرفتند، شکستی و شانۀ شانرا چاک کردی و هنگامی که به تو تکیه کردند،
بنابران من، خداوند متعال، به تو88خُرد شدی و کمر شان را بدرد آوردی.

کنم. انسان و حیوان را ازات میگویم که شمشیر دشمن را حوالهمی
سازم. آنگاهو آن سرزمین را ویران و متروک می99برمکشورت از بین می

دانی که من خداوند هستم.می
ام.»چون تو گفتی: «دریای نیل به من تعلق دارد و من آن را ساخته99

لهذا من دشمن تو و دشمن دریاهایت هستم و کشور مصر را از شهر1010
تا مدت1111سازم.دَل تا شهر اسوان و تا سرحد حبشه بکلی ویران میمِج

و آن سرزمین را از1212کندچهل سال هیچ انسانی و حیوانی از آن عبور نمی
کنم. شهرهایش مانند سایر شهرهایکشورهای ویران شدۀ دیگر، ویرانتر می

مانند. اهالی مصر را درمتروک، برای چهل سال متروک و ویران باقی می
سازم.»بین اقوام و کشورهای جهان پراگنده می

فرماید: «بعد از چهل سال مصریان را از آنخداوند متعال چنین می1313
و به مصر1414کنماند، جمع میممالکی که در آنجا پراگنده شده

ها است، بعنوان یک قومگردانم. تا در فتروس که وطن اصلی آنبازمی
ترین سایر سلطنتها بودهسلطنت شان پست1515کوچک و ناچیز زندگی کنند.

مردم1616توانند بر کشورهای دیگر برتری داشته باشند.دیگر هرگز نمی
کنند. هر وقتی که در فکر گرفتن کمک ازاسرائیل دیگر به مصر اتکاء نمی

دانند که من خداوندآورند. آنگاه میمصر بیفتند، گناهان شان را بیاد می
متعال هستم.»

مصر و نبوکدنصرمصر و نبوکدنصر
در روز اول ماه اول سال بیست و هفتم تبعید ما، کلام خداوند بر من1717

«ای انسان خاکی، وقتی نبوکدنصر، پادشاه بابل،1818نازل شد و فرمود:
بسوی صور لشکرکشی کرد، عساکرش آنقدر بارهای سنگین را حمل کردند

های شان شارید، اما نه او و نهکه موهای سر همه ریخت و پوست شانه
پس خداوند1919ای دیدند.عساکرش از آنهمه زحمتی که کشیدند فایده

فرماید: «من کشور مصر را به نبوکدنصر، پادشاه بابلمتعال چنین می
دهم تا دارائی و ثروت آنرا به غنیمت ببرد، دار و ندار آنرا تاراج کند و بهمی

به پاداش زحماتی که کشیده است،2020عنوان مزد به عساکر خود بدهد.
بخشم، زیرا سپاه او برای من کار کردند.» خداوندسرزمین مصر را به او می

متعال فرموده است.
کنم و زبان ترا ایدر آن روز قدرت گذشتۀ قوم اسرائیل را تجدید می2121

سازم تا همه بشنوند و بدانند که من خداوند هستم.»حِزقیال، گویا می
امامفصل سیفصل سی

کندکندخداوند مصر را مجازات میخداوند مصر را مجازات می
«ای انسان خاکی، پیشگویی کن و22کلام خداوند بر من نازل شد:

فرماید. شیون و گریه کنید:بگو خداوند متعال می
آن روز، روز انتقام خداوند و روز33چون آن روز وحشتناک نزدیک است.22
شود و حبشه را ترس ودر مصر جنگ برپا می44ها و نابودی اقوام است.ابر

شود، ثروتش تاراجپُر میگیرد. مصر از اجساد کشته شدگان وحشت فرامی
عساکر حبشه، لیبیا، لیدیه،55ریزد.گردد و اساس آن فرو میو غارت می

عربستان، کوب و حتی از قوم برگزیدۀ خودم هم با شمشیر کشته
شوند.»می
دَل تا شهر اسوانمِجفرماید: «متحدین مصر از شهر خداوند متعال می66

خورد. من، خداوندرسند و سپاه مغرور مصر هم شکست میبقتل می
شود ومثل کشورهای ویرانشدۀ دیگر ویران می77ام.متعال، این را گفته

وقتی مصر را با آتش از بین ببرم و88گردند.شهرهای آن به خرابه تبدیل می
دانند که من خداوند هستم.متحدینش را تار و مار کنم، آنگاه می

فرستم تاها میخبر به کشتیدر روز نابودی مصر، قاصدان خود را بی99
مردم حبشه را به وحشت اندازند. آن روز نزدیک است.»

کند: «من ذریعۀ نبوکدنصر، پادشاه بابل بهخداوند متعال اضافه می1010
باکترین مردماناو و مردمش که بی1111دهم.زندگی مردم مصر خاتمه می

کنند. باشندگان مصر را باآیند و سرزمین مصر را خراب میهستند، می
کنند.پُر میکشند و کشور مصر را از اجساد مقتولین شمشیر خود می

فروشم. آنسازم و خود آن کشور را به اشرار میدریاهایش را خشک می1212
برم.سرزمین را با همه چیزی که در آن است بوسیلۀ بیگانگان از بین می

ام.»بدانید که من، خداوند، این را گفته
برم و تمثالهایفرماید: «بتها را از بین میخداوند متعال چنین می1313

شکنم. از این ببعد پادشاهی در مصر نخواهد بود و من درممفیس را می
شهر فتروس را1414کنم.سراسر سرزمین مصر ترس و وحشت را ایجاد می

بِس راطِبرم و مردم شهر عَن را با آتش از بین میسازم، شهر صوویران می
خشم خود را بر پلوسیوم که شهر مستحکم مصر است،1515کنم.مجازات می

زنم.سرزمین مصر را آتش می1616سازم.ریزم و اهالی تبس را نابود میمی
گردند. دیوارهای تبسمردم شهر پلوسیوم به درد و عذاب شدید مبتلا می

جوانان1717برد.ریزند و ممفیس همیشه در محنت و مصیبت بسر میفرومی
رسند و سایر مردم به اسارت بردهسَت با شمشیر بقتل میبَفِیاون و 

وقتی قدرت مصر را درهم بشکنم و سپاهش را که مایۀ غرور1818شوند.می
افگند،فَنحیس تاریکی پرده میتَحبین ببرم، بر شهر و افتخار آن است، از
به این ترتیب1919گردند.پوشاند و مردم آن تبعید میکشور مصر را ابر می
دانند که من خداوند هستم.»کنم و آنگاه میمصر را مجازات می

مجازات فرعونمجازات فرعون
در روز هفتم ماه اول سال یازدهم تبعید ما، کلام خداوند بر من نازل2020
ام و«ای انسان خاکی، من بازوی فرعون، پادشاه مصر را شکسته2121شد:

بندی وجود ندارد که بازویش را ببندد و بر آن مرهم نهد تا شفا یابدشکسته
بنابراین من، خداوند متعال، چنین2222دست بگیرد.»و بتواند شمشیر را به

گویم: «من دشمن فرعون، پادشاه مصر، هستم و هردو بازوی او رامی
لًا شکسته بود تاشکنم: هم بازوی سالمش را و هم آن بازوئی را که قبمی

مصریان را در بین مردم کشورهای سراسر جهان2323شمشیر از دستش بیفتد.
سازم و شمشیر خود رابازوی پادشاه بابل را قوی می2424کنم.پراگنده می

شکنم تا مثل یک مجروح نزدیکدهم، اما بازوی فرعون را میبدستش می
بلی، من پادشاه بابل را2525به مرگ، با آه و ناله در برابر دشمن جان بدهد.

شکنم. وقتی شمشیرم راسازم و قدرت فرعون را درهم میقوی می
برد. آنگاهکار میدست پادشاه بابل بدهم، او آن را برضد کشور مصر بهبه

مردم مصر را در بین اقوام و کشورهای2626دانند که من خداوند هستم.می
دانند که من خداوند هستم.»سازم، آنگاه میروی زمین پراگنده می

فصل سی و یکمفصل سی و یکم
تشبیه مصر به درخت سروتشبیه مصر به درخت سرو

در روز اول ماه سوم سال یازدهم تبعید ما، کلام خداوند بر من
«ای انسان خاکی، به فرعون، پادشاه مصر و تمام مردم22نازل شد:

او بگو:
تو هم مثل آشور هستی؛ او33رسد؟در بزرگی چه کسی به پایۀ تو می22

بفلکدار و سرهای قشنگ و سایهمانند درخت سرو لبنان دارای شاخه
کرد وها و جویهای روان آن را سیراب میهای چشمهآب44کشیده بود.

گردید و از برکت آن درختان اطرافش هم آبیاریباعث نشو و نمای آن می
شد و درختان آنجاشدند. همچنین آب فراوانش به جنگل هم جاری میمی

بخاطر همین آب فراوان بلندتر از همه درختان دیگر55ساخت.را تازه می
های آنپرندگان بر شاخه66های زیاد و برگهای غلو گردید.شد و دارای شاخه

های خودهای آن چوچهساختند و حیوانات صحرا در زیر شاخهآشیانه می
آوردند. تمام اقوام بزرگ جهان در زیر سایۀ حمایت اورا بدنیا می
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هایش درازآن درخت عظمت و زیبائی خاصی داشت و شاخه77زیستند.می
درختان سرو باغ خدا88و بلند بودند، زیرا در آب فراوان ریشه دوانده بود.

های هیچ درخت صنوبر مثلتوانستند با آن همسری کنند و شاخههم نمی
هایبا شاخه99های آن نبودند و زیباتر از همه درختان باغ خدا بود.شاخه

زیاد و غلو آن را زیبا ساختم که تمام درختان باغ عدن به آن حسادت
ورزیدند.می

فرماید: چون آن درخت دید که از همه درختان دیگرخداوند متعال می1010
بنابران من او1111بفلک کشیده، مغرور و متکبر شده است،بلندتر است و سر

کنم تا او را بهدست قویترین پادشاهان جهان تسلیم میرا از خود رانده به
سازدظالمترین قوم دنیا آن را ریشه کن می1212سزای اعمال زشتش برساند.

ها پراگندهها و در درهاش بر کوههای شکستهکند. شاخهو ترکش می
اش بودند، او را بحالش گذاشته براه خودشوند. اقوامی که در زیر سایهمی
کنند و حیوانات وحشی میانپرندگان بر تنۀ آن لانه می1313روند.می

پس، از این ببعد، هیچ درختی هر قدر سیراب1414برند.هایش پناه میشاخه
ها بساید و مغرور شود، زیرا همهتواند سر بلند کند و بر ابرباشد، نمی

روند.»محکوم به فنا هستند و با انسانهای خاکی یکجا به دنیای مردگان می
فرماید: «در آن روزی که آن درخت به عالم امواتخداوند متعال می1515
پوشانم.رود، آن را به علامت سوگواری و بخاطر مرگش با آب میمی

سازم و تمامدارم. لبنان را ماتمدار میدریاها و جویها را از جریان بازمی
وقتی آن را در دنیای مردگان بیفگنم، اقوام1616کنم.درختان را خشک می

خورند. همۀ درختان زیبای باغ عدن وجهان از صدای سقوطش تکان می
پیمانان او نیز که در زیرتمام هم1717شوند.درختان سرسبز لبنان خشک می

روند.اش بودند، با وی یکجا به عالم اموات میسایه
هیچیک از درختان باغ عدن در شکوه و بزرگی با تو همسری کرده1818
توانست، اما حالا با درختان باغ عدن و آن کسانی که با ضرب شمشیرنمی

کنی. ای فرعون، من،اند، یکجا در دنیای مردگان سقوط میکشته شده
گویم که این درخت تو هستی.»خداوند متعال می

فصل سی و دومفصل سی و دوم
تشبیه مصر به تمساحتشبیه مصر به تمساح

در روز اول ماه دوازدهم سال دوازدهم تبعید ما، کلام خداوند بر
«ای انسان خاکی، این مرثیه را برای فرعون، پادشاه22من نازل شد:

کنی که در میان اقوام جهان مثل یکمصر بخوان و به او بگو: تو فکر می
کند و بامانی که در دریاها گردش میشیر هستی، اما تو به تمساحی می

فرماید: درخداوند متعال چنین می33سازد.آلود میگِلپاهای خود آب را 
در44کشانم.اندازم و به ساحل میحضور اقوام زیادی ترا به دام خود می

کنم تا خوراک مرغان هوا و حیوانات وحشیآنجا بر روی زمین رهایت می
پُرریزم و دره ها را از استخوانهایت گوشت ترا بر کوهها می55شوی.

پوشانم وکنم، با آن کوهها را میاز خون تو زمین را سیراب می66سازم.می
ای میوقتی ترا از بین ببرم، آسمان را با پرده77سازم.پُر میدره ها را 

سازم، آفتاب را در پس پردۀ ابر پنهانپوشانم، ستارگان را تاریک می
تمام اجسام نورانی آسمان را تاریک88دهد.کنم و مهتاب روشنی نمیمی
رود. من، خداوند متعال، این راکنم تا زمین در ظلمت مطلق فرومی

ام.گفته
اند، تبعید کنم، دلهای بسیاریوقتی ترا در کشورهائی که برای تو بیگانه99

همۀ مردمان از دیدن وضع تو وحشت1010شوند.از اقوام جهان غمگین می
ترسند. در روز سقوط تو، وقتی شمشیر خود راکنند. پادشاهان شان میمی

آیند.»ها بجنبانم، از ترس جان هر لحظه به لرزه میدر مقابل آن
آید.فرماید: «شمشیر پادشاه بابل برای کشتن تو میخداوند متعال می1111

ها غروررسانم. آندست وحشتناکترین اقوام دنیا بقتل میمِت را بهمرد1212
ات را که درگله و رمه1313سازند.برند و مردمت را هلاک میترا از بین می

کنم و دیگر پای هیچ انسان یاچرند، نابود میهای فروان میکنار آب
های مصر را صاف و شفافبعد آب1414سازد.آلود نمیگِلحیوان آبها را 

کنم. من، خداوندسازم و در نهرهایش مانند روغن به آرامی جاری میمی
وقتی سرزمین مصر را ویران کنم و ساکنین و همه1515ام.متعال، این را گفته

دانند که من خداوند هستم.چیزی را که در آن است از بین ببرم، آنگاه می
ای که زنان همۀ اقوام، در آیندهفرماید: این بود مرثیهخداوند متعال می1616

کنند.»خوانند و ماتم میبرای مصر و مردم آن می
دنیای مردگاندنیای مردگان

در روز پانزدهم ماه اول سال دوازدهم تبعید ما، این پیام خداوند برای1717
«ای انسان خاکی، برای مردم مصر و سایر اقوام مقتدر جهان1818من رسید:

به مصر بگو: تو فکر1919گریه کن و همه را یکجا به دنیای مردگان بفرست.
کنی که زیباتر از دیگران هستی، اما بدان که رهسپار دنیای مردگانمی
روی.شوی و با مردم خداناشناس بخواب ابدی فرومیمی

شوند.اند، هلاک میمردم مصر مثل کسانی که با شمشیر کشته شده2020
پیمانانش به دنیایوقتی هم2121میرند.ها با ضرب شمشیر میهمۀ آن

پیمانانشگویند که مصر و همآوران قهرمان میمردگان بروند، جنگ
اند، بخوابند.اند تا با مردم خداناشناسی که در جنگ کشته شدهآمده
آشور هم در آنجا است. قبرهای سپاهیانش که در جنگ کشته شده2222

قبرهای شان در قعر دنیای مردگان2323شوند.بودند، در اطرافش دیده می
ها کسانیاند. آنگرفتهپیمانان شان به دورادور قبرش جاقرار دارند. هم

کردند،بودند که یک زمانی در دل مردم روی زمین ترس و وحشت ایجاد می
ولی عاقبت با شمشیر کشته شدند.

ها درعیلام نیز در آنجا است و مردمش به دور قبر او جا دارند. همۀ آن2424
اند. اینها افرادی بودند که یک وقتی مردم را بترس وجنگ کشته شده

انداختند و سرانجام، نامختون و با شرمندگی و رسوائی دروحشت می
اندعیلام میان کسانی که در جنگ کشته شده2525دنیای مردگان شتافتند.

ها همه نامختون و قربانیان جنگ هستند که در زندگی خود،خفته است. آن
گرفتند.کردند و بالاخره در دیار مردگان جادر دل مردم وحشت تولید می

اند. قبرهای مردم شان به اطرافشِک و توبال هم در آنجا خفتهمِا2626
هاها نامختون بودند و در جنگ کشته شدند. آنها قرار دارند. همۀ آنآن

کسانی بودند که در زمان حیات خود بر روی زمین ترس و وحشت را براه
ها مثل جنگجویان و قهرمانان گذشته با احترام خاص وآن2727انداختند.می

با سلاح و شمشیرها و سپرهای شان بخاک سپرده نشدند، بلکه مانند افراد
نامختون به دیار مردگان شتافتند، زیرا در وقتی که زنده بودند مردم را به

به این ترتیب مردم مصر در بین نامختونان2828انداختند.ترس و وحشت می
گردی.اند، پایمال میکه با شمشیر کشته شده

ادوم نیز آنجا است. پادشاهان و بزرگان با آنهمه قدرتی که داشتند،2929
حالا در دنیای مردگان در کنار نامختونان و آنهائی که در جنگ کشته

اند، قرار دارند.شده
هاتمام بزرگان شمال و مردم صیدون در آنجا هستند. زور و قدرت آن3030

شد، اما حالا با شرم و رسوائی بهزمانی باعث ترس و وحشت مردم می
اند و در کنار کشته شدگان جنگ و نامختونان خفته ودیار مردگان شتافته
اند.»ها شریک شدهدر ننگ و رسوائی آن

فرماید: «وقتی فرعون و سپاهش در دیار مردگانخداوند متعال می3131
ها کشتهیابند که تنها آنشدگان جنگ را ببینند، تسلی میبرسند و کشته

البته من باعث شدم که پادشاه مصر در دل مردم ترس و3232اند.نشده
وحشت ایجاد کند، اما او و همۀ سپاهش با نامختونان و کسانی که در جنگ

ام.شوند.» من، خداوند، این را گفتهاند در دیار نیستی یکجا میکشته شده
فصل سی و سومفصل سی و سوم

بانبانمسئولیت دیدهمسئولیت دیده
)۲۱-۳:۱۶حِزقیالهمچنین در (

«ای انسان خاکی، به قوم خود بگو22کلام خداوند بر من نازل شد:
که اگر من لشکری را به جنگ یک کشور بفرستم و مردم آن کشور

بان ببیند که لشکرو وقتی آن دیده33بان بگمارند،شخصی را بعنوان دیده
و44شود و زنگ خطر را بصدا درآورد و به مردم خبر بدهد،دشمن نزدیک می

اگر کسی زنگ خطر را بشنود و به آن توجه نکند و در جنگ کشته شود، پس
زیرا زنگ خطر را شنید، اما به55باشد.آن شخص مسئول مرگ خودش می
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باشد. ولی اگر خطر راآن توجه نکرد، بنابران خونش بگردن خودش می
بان نزدیکهرگاه دیده66داد.گرفت، خود را از مرگ نجات میجدی می

شدن سپاه دشمن را ببیند و زنگ خطر را بصدا نیاورد و به مردم خبر ندهد
میرند و در آنصورتها در گناه خود میو دشمن بیاید و مردم را بکشد، آن

باشد.بان مسئول مرگ شان میدیده
ام تابان قوم اسرائیل گماشتهپس ای انسان خاکی من ترا بحیث دیده77

اگر به شخص88ها خبر بدهی.شنوی به آنهر چیزی که از زبان من می
میری!» و تو از اخطار من به او خبر ندهی تااً میشریری بگویم: «تو حتم

میرد و تو مسئول مرگ اودیگر به راه خطا نرود. آن شخص در گناه خود می
اما اگر تو به آن مرد شریر بگوئی که از گناه دست بکشد و او99باشی.می

یابی.»میرد و تو از مرگ نجات میقبول نکند، او در گناه خودش می
مسئولیت شخصیمسئولیت شخصی

خداوند به من فرمود: «ای انسان خاکی به قوم اسرائیل بگو شما1010
گوئید: «بار گناه و خطای ما بسیار سنگین است و ما را ضعیف و ناتوانمی

ها بگو خداوندبه آن1111توانیم زندگی کنیم؟»ساخته است، پس چطور می
فرماید: «آنچنان که من خدای زنده هستم، به حیات خودم قسم که منمی

خواهم که او از راه بدیشوم، بلکه میاز مرگ شخص شریر خوشنود نمی
که در پیش گرفته است بازگردد و زنده بماند. ای قوم اسرائیل، از راه خطا

نظر کنید. چرا باید بمیرید؟»بازگشت کنید و از رفتن بسوی گناه صرف
ای انسان خاکی، به قوم خود بگو که اگر یک شخص نیک عمل گناهی1212

دهد. اگر یک شخص بدکردار از کارهایبکند، اعمال نیکش او را نجات نمی
بد خود دست بکشد و توبه کند، گناهانی که کرده است باعث هلاکت او

اش ازشوند و شخص راستکار اگر گناه کند، بخاطر اعمال نیک گذشتهنمی
ماند،گویم که مرد نیک عمل زنده میپس من می1313یابد.هلاکت نجات نمی

اما اگر به این فکر باشد که در گذشته بقدر کافی کارهای خوبی انجام داده
شود.است و مرتکب گناه گردد، هیچیک از اعمال نیک او بیاد آورده نمی

میرد و او از گناه دست بکشد و نیکوقتی به یک مرد شریر بگویم که می1414
لًا قرض خود را ادا کند، آنچه را که دزدیده است بهمث1515عمل گردد،

صاحبش پس بدهد، در راه راست قدم بردارد و پیرو قانون باشد و مرتکب
اش بیاد آوردهگناهان گذشته1616میرد.ماند و نمیخطا نشود، البته زنده می

شوند، زیرا شخص نیک عمل و راستکار شده است.نمی
هاانصاف هستم. نه، خود آنگویند که من بیبازهم قوم تو می1717

گویم که اگر یک شخص راستکار دستباز می1818انصاف هستند نه من.بی
برعکس، هرگاه شخص شریری از1919میرد.اً میبه گناه و خطا بزند، حتم

اعمال بد خود دست بکشد و توبه کند و آنچه را که راست و درست است
گویند که من عادل و بااما قوم اسرائیل می2020ماند.انجام دهد، زنده می

انصاف نیستم. ای قوم اسرائیل، بدانید که من شما را مطابق اعمال تان
کنم.»داوری می

خبر سقوط اورشلیمخبر سقوط اورشلیم
لِ دوازدهم تبعید ما، شخصی که از اورشلیممِ ساهِ دهمِ مادر روز پنج2121

فرار کرده بود، پیش من آمد و گفت: «شهر اورشلیم به تصرف دشمن درآمده
شب گذشته، پیش از آمدن آن فراری، خداوند زبانم را جاری2222است.»

ساخت. فردای آن، یعنی بعد از رسیدن شخص فراری توانستم دوباره حرف
بزنم.

گناهان مردمگناهان مردم
«ای انسان خاکی، ساکنین سرزمین2424کلام خداوند بر من نازل شد:2323

گویند: «ابراهیم تنها یک نفر بود، با آنهم مالک تمام اینخرابۀ اسرائیل می
توانیم به آسانی آن را دوبارهسرزمین شد. پس چون تعداد ما زیاد است می

فرماید: شما گوشت را باها بگو خداوند متعال میبه آن2525دست آوریم.»به
ریزید، بازهمکنید و خون مردم را میپرستی میخورید، بتخونش می

شما به شمشیر خود اتکاء2626خواهید که وارث این سرزمین شوید؟می

عفتزنید، زن همسایه را بیکنید، به کارهای زشت و قبیح دست میمی
سازید، پس آیا روا است که آن را به شما بدهم؟می

فرماید: آنچنان که من خداوند زندهها بگو خداوند متعال میبه آن2727
هستم، بحیات خودم قسم، همۀ این مردمی که در این سرزمین ویران

شوند، کسانی که در صحرا بسرکنند، با شمشیر کشته میزندگی می
هایگردند و آنهائی که در قلعهبرند، خوراک حیوانات وحشی میمی

این2828میرند.ها سکونت دارند، با مرض و بیماری میمستحکم و مغاره
دهم.سازم و به غرور مردم آن خاتمه میسرزمین را متروک و ویران می

کنم که هیچ رهگذری از آنجاهای اسرائیل را طوری خراب میکوهستان
وقتی آن سرزمین را بخاطر اعمال زشت مردم آن2929عبور نخواهد کرد.

دانند که من خداوند هستم.ویران و متروک ساختم، آنگاه می
حِِزقیال نبیحزقیال نبینتایج پیغام نتایج پیغام 

خداوند فرمود: ای انسان خاکی، قوم تو که در پیش دیوار ها و دم3030
گویند: «بیائید پیششوند و در بارۀ تو میهای خود جمع میدروازۀ خانه

پس قوم برگزیدۀ3131او برویم و بشنویم که خداوند به او چه گفته است.»
هانشینند تا به سخنانت گوش بدهند، اما آنآیند و در مقابل تو میمن می

ها تنها در پی منافع خودکنند. آنگوئی اطاعت نمیاز آنچه که تو می
ای هستی که با ساز و آواز دلنشینها مثل سرایندهتو در نظر آن3232هستند.

دهند ولی بهگوئی گوش میها به آنچه که میکند. آنها را سرگرم میآن
دانند کهاما وقتی گفتار تو به حقیقت برسد، آنگاه می3333کنند،آن عمل نمی

یک نبی در بین شان وجود دارد.»
فصل سی و چهارمفصل سی و چهارم
چوپانان اسرائیلچوپانان اسرائیل

«ای انسان خاکی، چوپانهای22کلام خداوند بر من نازل شد:
اسرائیل را سرزنش نما و برای شان پیشگویی کن و بگو خداوند

فرماید: وای بر شما ای چوپانان اسرائیل، وظیفۀ شمامتعال چنین می
اینست که گله را بچرانید، اما شما در فکر سیر کردن شکم خود هستید.

دوزید،نوشید، از پشم شان برای خود لباس میها را میشما شیر آن33
به44چرانید.بُرید، اما گله را نمیگوسفندان و چاق و چله را سر می

اید، دستها را مداوا نکردهاید، بیماران آنحیوانات ضعیف گله کمک نکرده
اید، بدنبال آنهائی که از گله جدا مانده وای را معالجه ننمودهو پای شکسته

اید.ها حکومت کردهاید، بلکه با زور و ستم بر آناند نرفتهگم شده
بنابران چون چوپان و سرپرست نداشتند، همه پراگنده و خوراک حیوانات55

ها آواره و در سراسر روی زمینبلی، گلۀ من بر کوهها و تپه66وحشی شدند.
ها نرفت.پراگنده گردیدند و هیچ کسی به جستجوی آن

آنچنان که88پس ای چوپانان، به کلام من که خداوند هستم گوش کنید:77
من خداوند زنده هستم، بحیات خودم سوگند که چون شما از گلۀ من
مراقبت نکردید و بدنبال گوسفندان گمشدۀ من نرفتید و گذاشتید که

ها خوراک ندادید، بلکه از گوشتخوراک حیوانات وحشی شوند، به آن
بنابران ای چوپانان بدانید که من، خداوند99ها شکم خود را سیر کردید،آن

گیرم تا دیگرمتعال، دشمن شما هستم و گوسفندان خود را از دست شما می
ها باشید.گذارم که دیگر چوپان آننتوانید خود را سیر کنید و نمی

ها را نخورید.»دهم تا آنگوسفندان خود را از چنگ شما نجات می
خداوند، چوپان نیکوخداوند، چوپان نیکو

روم و ازفرماید: «خودم به سراغ گوسفندانم میخداوند متعال می1111
همانطوری که یک چوپان گوسفندان پراگندۀ خود1212کنم.ها مراقبت میآن

باشد، من هم گوسفندان خود را که در آنها میکند و مراقب آنرا جمع می
ها را از کشورها وآن1313کنم.روز ابری و تاریک پراگنده شده بودند، جمع می

گردانم.آورم و به وطن خود شان بازمیاز بین مردمان بیگانه بیرون می
پرورانم و همۀ آنها را بر کوههای سرسبز اسرائیل و در کنار آب روان میآن

ها را در چراگاهها و بر فرازآن1414گذارم.سرزمین را در اختیار شان می
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کنند و بر کوههایزارهای خرم استراحت میچرانم. در سبزهکوهها می
گذارم کهها را میها بوده آنخودم چوپان آن1515چرند.سرسبز اسرائیل می

در آسودگی و آرامی بخوابند. خداوند متعال فرموده است.
اند می آورم.روم و آنهائی را که از گله جدا شدهبه سراغ گمشدگان می1616

دهم،بخشم و به ضعیفان قوت و نیرو میزخمهای مجروحین را التیام می
ها را با عدل و انصافبرم و آناما گوسفندان قوی و فربه را از بین می

کنم.محاکمه می
ای گلۀ من، من خداوند متعال، بین هر کدام شما داوری کرده گوسفند1717
شوندبعضی از شما با خوردن بهترین علفها قانع نمی1818کنم.بُز جدا میرا از 

کنند. شما وقتی از آبماند، پایمال میها باقی میو آنچه را هم که از آن
پس آیا1919سازید.آلود میگِلنوشید، بقیه را با پاهای تان صاف و پاک می

رواست که گوسفندان دیگر من علف پایمال شدۀ شما را بخورند و آبی را که
اید بنوشند؟آلود کردهگل

کنم،بنابران من، خداوند متعال، بین گوسفندان چاق و لاغر داوری می2020
ها را بازنید و آنزیرا شما گوسفندان ضعیف و لاغر را به یکسو می2121

سازید.زنید و از گله جدا کرده به دور و نزدیک پراگنده میشاخهای تان می
ها ظلمگذارم که در حق آندهم و دیگر نمیمن گلۀ خود را نجات می2222

کنم و خوب و بد را از هم جداشود. بین گوسفندان خود داوری می
ها بندۀ خود، داود را بعنوان چوپان و راهنما تعیینبرای آن2323سازم.می
ها بوده ومن، خداوند، خدای آن2424نماید.ها مراقبت میکنم و او از آنمی

کنم کهعهد می2525ام.کند. من، خداوند این را گفتهها سلطنت میداود بر آن
ها در امنیت زندگی کنند. حیوانات خطرناک را از سرزمین شان بیرونآن

رانم تا بتوانند که در صحرا و در جنگل به آسودگی و بدون خطرمی
دهم و باران رحمت خودها را در اطراف کوه خود برکت میآن2626بخوابند.

درختان و مزارع میوه و محصول فراوان بار2727فرستم.را در موسمش می
هاکنند و وقتی که آنآورند و در خاک و وطن خود در امنیت زندگی میمی

را از یوغ و زنجیر اسارت رها کنم و دست و پای شان را از بند غلامی آزاد
ها رادیگر هیچ قومی آن2828دانند که من خداوند هستم.سازم، آنگاه می

کشد. همه در آرامشها را نمیکند و حیوانات وحشی آنغارت و تاراج نمی
برای2929شود.ها نمیبرند و هیچ کسی باعث ترس آنو آسایش بسر می

دهم تا دیگر از قحطی و گرسنگی تلفشان محصول و غلۀ فراوان می
دانند کهآنگاه می3030نشوند و پیش اقوام بیگانه تحقیر و شرمنده نگردند.

اسرائیل، قومها، یعنی بنیها هستم و آنمن خداوند، خدای شان، با آن
شما گوسفندان3131ام.برگزیدۀ من هستند. من، خداوند متعال، این را گفته

چراگاه من هستید و من خدای شما هستم.» خداوند متعال چنین
فرماید.می

فصل سی و پنجمفصل سی و پنجم
پیشگویی بر ضد ادومپیشگویی بر ضد ادوم

«ای انسان خاکی، رویت را22خداوند کلام خداوند بر من نازل شد:
و بگو خداوند33بسوی کوه سعیر بگردان و علیه آن پیشگویی کن

فرماید: ای کوهستان سعیر من دشمن تو هستم. دست خودمتعال چنین می
شهرهایت را خراب و44سازم.کنم و ترا ویران و متروک میرا دراز می
کنم تا غیر مسکون شوی و بدانی که من خداوند هستم.ویران می

ای. در وقتی که مردم اسرائیلتو دشمن همیشگی قوم اسرائیل بوده55
ها سهم گرفتی.شدند تو هم در کشتن آنبخاطر گناهان شان مجازات می

آید وبنابران من، خداوند متعال، بحیات خودم قسم، که مرگ بسراغت می66
توانی، زیرا از مرگ و ریختن خون دیگران لذتاز مرگ فرار کرده نمی

سازم و کسانی که در آنکوهستان سعیر را ویران و متروک می77بری.می
پوشانم وکوهها را با اجساد مقتولین می88برم.رفت و آمد کنند از بین می

های کسانی که در جنگ کشتهکوهها، تپه ها، دره ها و دریاها را از جنازه
کنم و شهرهایت دیگرمن ترا برای همیشه ویران می99کنم.پُر میاند، شده

دانی که من خداوند هستم.شوند. آنگاه میهرگز آباد نمی
باوجودیکه من در سرزمین اسرائیل بودم، تو گفتی مردم اسرائیل و1010

بنابران1111کنم.ها را تصرف مییهودا متعلق به من هستند و سرزمین آن

آنچنان که من خداوند زنده هستم، بحیات خودم سوگند، بخاطر خشم و
دهم وای، ترا جزا میای که نسبت به قوم اسرائیل داشتهحسد و کینه

و1212وقتی ترا به سزای اعمالت برسانم، آنگاه تو مرا خواهی شناخت،
آمیزت را شنیدم که گفتیخواهی دانست که من، خداوند سخنان تحقیر

همچنین با غرور1313بلعم.سرزمین اسرائیل ویران شده است و من آن را می
ای و من همه را شنیدم.»و تکبر سخنان زیادی برضد من گفته

سازمفرماید: «من ترا ویران میخداوند متعال به کوهستان سعیر می1414
زیرا وقتی سرزمین اسرائیل که1515شوند،و تمام مردم روی زمین شاد می

متعلق به من بود، ویران شد شما خوشحال شدید. پس کوهستان سعیر و
دانند که من خداوندشوند و آنگاه میکشور ادوم، همگی بکلی ویران می

هستم.»
فصل سی و ششمفصل سی و ششم

برکت خدا بر اسرائیلبرکت خدا بر اسرائیل
خداوند فرمود: «تو ای انسان خاکی، برای کوهستان اسرائیل

پیشگویی کن و بگو که به کلام من، خداوند متعال، گوش بدهد که
گویم:می
دشمنانت به تو اهانت کردند و گفتند که بلندیهای قدیمی تو متعلق به22
ها ترا ویران ساختند و از هر طرف مورد تاخت و تاز قرارآن33ها هستند.آن

پس ای کوهستان اسرائیل، به کلام من، خداوند44دادند تا تصرفت کنند.
ها و شهرهایها، خرابهمتعال، توجه کن که به کوهها، تپه ها، وادیها، دره

ها را غارت و تاراج کردند، چهدَور و پیش، آنمتروکی که همسایگان 
وراً قوم ادوم شعلهآتش خشم من علیه این اقوام، مخصوص55گویم:می

ها شما را تحقیر کرده متعلق بخود ساختند و همۀ تان راشده است، زیرا آن
بنابران برای سرزمین اسرائیل پیشگویی کن و از66غارت و تاراج نمودند.

ها و وادیها بگو: من برها، درهجانب من، خداوند متعال، به کوهها، تپه
و من،77اند بسیار خشمگین هستم،همسایگانی که شما را تحقیر کرده

دهم که این مردم خود شان تحقیر و رسواخداوند متعال، به شما وعده می
شوند واما تو ای کوهستان اسرائیل، درختانت بار دیگر سبز می88شوند.می

کنند، میوهبرای قوم برگزیدۀ من که بزودی بخانه و وطن خود مراجعت می
دهم که زمینت را قلبهمن با تو هستم و به تو اطمینان می99آورند.بار می

کنم، شهرهایت مسکون وجمعیت ترا زیاد می1010کنند و در آن تخم بکارند.
افزایم،و به تعداد انسان و حیوان می1111شوندهایت دوباره آباد میخرابه

گردند. ترا مثل سابق معمور و بیشتر از پیش برکتها زیاد و بارور میآن
قوم برگزیدۀ خود،1212دانی که من خداوند هستم.دهم. آنگاه میمی

کنند و توها ترا دوباره تصاحب میاسرائیل را برایت بازمی گردانم و آن
سازی.ها را بی اولاد نمیدیگر آن

گویند که سرزمینفرماید: مردمان دیگر میخداوند متعال چنین می1313
من، خداوند1414سازد.اولاد میاسرائیل آدمخوار است و قوم خود را بی

اولادخوری و قومت را بیگویم که تو دیگر مردم را نمیمتعال، می
دهم که ترا سرزنش وو بعد از این به اقوام دیگر اجازه نمی1515سازی،نمی

مسخره نمایند و کودکان ترا غارت کنند. خداوند متعال فرموده است.»
زندگی تازۀ اسرائیلزندگی تازۀ اسرائیل

«ای انسان خاکی، وقتی قوم اسرائیل1717کلام خداوند بر من نازل شد:1616
کردند، آن را با اعمال زشت خود آلوده ساختند.در کشور خود زندگی می

ها با خونریزی وآن1818ها در نظر من مثل حیض یک زن، نجس بود.کردار آن
ها خشمگین شدم.پرستی آن سرزمین را نجس ساختند، بنابران بر آنبت

ها را در بین اقوام و کشورهای جهان پراگنده ساختم و به این ترتیبآن1919
اما وقتی که در کشورهای2020ها را مطابق کردار و رفتار شان جزا دادم.آن

گفتند: «اینهاحرمت ساختند، زیرا مردم میدیگر رفتند، نام مقدس مرا بی
من نگران2121اند.»قوم برگزیدۀ خداوند هستند که از سرزمین او رانده شده

حرمتها به هر جائی که رفتند، آن را بینام قدوس خود هستم که آن
کردند.
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فرماید: کاری را کهپس به قوم اسرائیل بگو خداوند متعال چنین می2222
خواهم بکنم بخاطر شما نیست، بلکه بخاطر نام پاک خودم است که شمامی

عظمت نام خود را که2323حرمت ساختید.آن را در هر کشوری که رفتید، بی
دهم و بوسیلۀ شماحرمت شده است نشان میهای دیگر، بیدر میان قوم

هاسازم، آنگاه آنها آشکار میقدوسیت خود را در برابر چشمان آن
شما2424ام.دانند که من خداوند هستم. من، خداوند متعال، این را گفتهمی

آورم.کنم و به وطن خودتان میرا از بین اقوام و کشورهای دیگر جمع می
ها وپاشم و شما را از همه نجاسات و آلودگیبر شما آب پاک را می2525

ای را دربخشم و روح تازهدل نوی به شما می2626سازم.پرستی پاک میبت
دهم. دل سنگی و نامطیع را از شما دور کرده، در عوضوجود تان قرار می

دهم تاروح خود را در وجود تان جا می2727دهم.مُطیع به شما میدل نرم و 
در سرزمینی که من آن را به پدران2828احکام و قوانین مرا اطاعت نمایید.

شوید و من خدای تانتان بخشیدم ساکن شده، قوم برگزیدۀ من می
سازم، غله را برای تان فروانها پاک میشما را از آلودگی2929باشم.می
به میوۀ درختان و محصول3030بینید.کنم و دیگر روی قحطی را نمیمی

افزایم و دیگر بخاطر قحطی پیش مردمان غیر، خوار و حقیرکشتزارها می
آورید و کردار قبیحآنگاه رفتار زشت گذشتۀ تان را بیاد می3131شوید.نمی

ای3232شوید.خود را در نظر گرفته و از اعمال زشت تان بیزار و پشیمان می
کنم، پس باید ازقوم اسرائیل، بدانید که من این کارها را بخاطر شما نمی

اعمال گذشتۀ تان خجالت بکشید. خداوند متعال فرموده است.»
فرماید: «در آن روزی که شما را از گناهان تان پاکخداوند متعال می3333

زمینی که در3434کنم.ها را دوباره آباد میسازم، شهرها را مسکون و خرابه
گویند: «اینها میو آن3535شودنظر مردم رهگذر بائر و متروک بود قلبه می

ها وحاصل بود، حالا مثل باغ عدن شده است. خرابهزمین، خشک و بی
آنگاه کشورهای همسایه3636اند.»جمعیت و مستحکم شدهپُرشهرهای ویران، 

ها را دوباره آباددانند که من، خداوند، ویرانهاند میکه هنوز باقی مانده
ام. من،ام و زمینهای پژمرده و متروک را بار دیگر سرسبز ساختهکرده

ام.»خداوند، این را گفته
گذارم که قوم اسرائیل بهفرماید: «بار دیگر میخداوند متعال می3737

ها را مثل گلۀحضور من دعا کنند تا من آنرا اجابت نموده و جمعیت آن
همان طوری که شهر اورشلیم در گذشته، در روزهای3838گوسفند زیاد بسازم.

شد، شهرهای ویران و متروک هم ازپُر از گوسفندان قربانی میعید 
دانند که من خداوند هستم.»گردند. آنگاه همه میجمعیت مملو می

فصل سی و هفتمفصل سی و هفتم
درۀ استخوانهای خشکدرۀ استخوانهای خشک

بُرد کهای قدرت خداوند وجود مرا فراگرفت و روح او مرا در دره
او مرا به اطراف دره هدایت کرد و22پُر از استخوانهای خشک بود.

به من گفت: «ای انسان33اند.دیدم که استخوانهای خشک در همه جا افتاده
توانند دوباره زنده شوند؟» من جواب دادم:خاکی، آیا این استخوانها می

بعد به من فرمود: «پیشگویی44دانی.»«ای خداوند متعال، خودت بهتر می
کن و به استخوانهای خشک بگو: ای استخوانهای خشک به کلام خداوند

بخشم تا دوباره زندهفَس مینَمن به شما 55فرماید:گوش بدهید که می
پوشانم. دردهم و شما را با پوست میپَی میبه شما گوشت و 66شوید.

دانید که من خداوند هستم.»دمم تا زنده شوید. آنگاه میشما روح می
پس آنچه را که خداوند فرموده بود، پیشگویی کردم. ناگهان سر و77

در حالی که نگاه88صدائی برخاست و استخوانها به یکدیگر پیوست شدند.
هاپَی پیدا شد و پوست، آنکردم، دیدم که بر روی استخوانها گوشت و می

را پوشاند، اما هنوز جان نداشتند.
سپس خداوند به من فرمود: «ای انسان خاکی، به روح بگو که به امر99

شدگانمن، خداوند متعال، از چهار گوشۀ دنیا بیاید و به بدن این کشته
من آنچه را که خداوند امر فرموده بود پیشگویی1010بدمد تا زنده شوند.»

ها داخل شد و همگی زنده شدند و بپا ایستادند وکردم و روح در بدن آن
گروه بزرگی بوجود آمد.

بعد خداوند به من فرمود: «ای انسان خاکی، این استخوانها قوم1111
ایم وگویند: ما مثل این استخوانها خشک شدهها میاسرائیل هستند. آن

پس پیشگویی1212ای نداریم.دیگر امیدی برای ما باقی نمانده است و آینده
ها بگو: ای قوم برگزیدۀ من، منکن و از جانب من، خداوند متعال، به آن

کنم و شما را از آنجا بیرون کرده به سرزمین اسرائیلقبرهای تان را باز می
ای قوم برگزیدۀ من، وقتی قبرهای تان را گشودم و شما را1313بازمی گردانم.

من روح خود را در شما1414دانید که من خداوند هستم.زنده کردم، آنگاه می
شوید و شما را در خاک و وطن تان ساکندهم و شما زنده میقرار می

ام عملدانید که من، خداوند هستم و به وعدۀ که دادهسازم. آنوقت میمی
ام.»کنم. من، خداوند، این را گفتهمی

اتحاد یهودا و اسرائیلاتحاد یهودا و اسرائیل
«ای انسان خاکی، یک عصا را بگیر و1616کلام خداوند بر من نازل شد:1515

بروی آن بنویس: «برای یهودا و قبایل متحد او»؛ بعد یک عصای دیگر را
بگیر و بروی آن این کلمات را بنویس: «برای یوسف، عصای افرایم و قبایل

هر دو عصا را نوک بنوک بهم چسپانده بصورت یک عصا بساز1717متحد او.»
بعد دستت را بلند کن که همه ببینند. وقتی قوم1818و در دستت بگیر.

ها بگو خداوندات بپرسند که منظور تو از این کار چیست. به آنبرگزیده
فرماید: من قبایل اسرائیل و یهودا را با هم یکجا کرده مثلمتعال چنین می

ها بگو خداوند متعال چنینسپس به آن2121گیرم.یک عصا در دست خود می
فرماید: من قوم اسرائیل را از بین اقوام و از هر گوشۀ جهان جمعمی
تا بصورت یک قوم واحد درآیند. یک2222گردانممیکنم و به وطن شان برمی

پادشاه بر همۀ ایشان حکومت خواهد کرد و دیگر به دو قوم تقسیم
پرستی و اعمال زشت واز آن ببعد دیگر خود را با بت2323نخواهند شد.

سازم و از گناه کردنها پاک میها را از تمام آلودگیکنند. آنآلوده نمیگناه
باشند و من خدای شان.ها قوم برگزیدۀ من میدارم. آنوقت آنباز می

شود و تحت رهبری یک پیشوا از تمامام، داود پادشاه شان میبنده2424
در آن سرزمینی که به2525آورند.فرایض من پیروی کرده همه را بجا می

کردند، ساکنام، یعقوب بخشیدم و پدران شان در آن زندگی میبنده
شوند و خود شان با فرزندان و نواسه ها و اولادۀ خود برای همیشه درمی

هابا آن2626کند.ها پادشاهی میام، داود تا ابد بر آنبرند و بندهآنجا بسر می
ها را برکتبندم که تا ابد در صلح و امنیت زندگی کنند. آنپیمان می

افزایم و عبادتگاه خود را در بین شان تا به ابددهم، به تعداد شان میمی
ها قومها بوده من خدای شان و آنمسکن من در بین آن2727دهم.قرار می

وقتی عبادتگاه مقدس خود را برای همیشه در بین2828شوند.برگزیدۀ من می
دانند که من خداوند هستم و قومشان برقرار سازم، آنگاه اقوام دیگر می

ام.»اسرائیل را برای خود برگزیده
فصل سی و هشتمفصل سی و هشتم

پیشگویی بر ضد جوجپیشگویی بر ضد جوج
«ای انسان خاکی، رو بسوی22کلام خداوند بر من نازل شد:

شِک و توبالمِاسرزمین ماجوج بایست و علیه جوج، پادشاه 
فرماید: ای جوج،و به او بگو خداوند متعال چنین می33پیشگویی کن

اندازمات چنگک میدر الاشه44شِک و توبال، من دشمن تو هستم.مِاپادشاه 
ات را که با زره وو ترا با لشکر بزرگ و سواران و اسپهای شان و افراد پیاده

فارس،55سازم.سپر و گرز و شمشیر مسلح هستند برای جنگ آماده می
سرزمین66شوند.حبشه و فوط، مسلح با سپر و کلاهخود با تو همدست می

جَرمه از شمال با بسیاری ازجومر و تمام سپاه او و همچنین اهالی کشور تو
پیوندند.مردم دیگر به قشون تو می

بعد از چند88پس ای جوج، آماده باش و لشکرت را برای جنگ مهیا ساز.77
کنم که به کشور اسرائیل که مدتها ویران مانده بود وسال به تو امر می

مردم آن از تبعید به ممالک مختلف، برگشته و در وطن خود در امنیت ساکن
هاو با لشکر و متحدینت مثل یک طوفان مهیب بر آن99اند، حمله کنی،شده

هجوم آوری و مانند ابری کشور اسرائیل را بپوشانی.»

38:9حِزقیال ٤٢٧ 36:22حِزقیال



3939

های پلیدیفرماید: «تو ای جوج، در آن وقت نقشهخداوند متعال می1010
روم، زیرا کهگوئی: «من به جنگ اسرائیل میو می1111پرورانیرا در سر می
دفاع است و شهرهایش حصار ندارند. مردمش را که در حالیک کشور بی

به آن شهرهائی که یک1212برم.کنند، از بین میآرامش و امنیت زندگی می
اند که ازپُر شدهوقتی ویران بودند و حالا آباد و معمور و از مردمی 

کشورهای مختلف جهان بازگشته و در مرکز تجارت روی زمین ساکن
ها را به غنیمتکنم و مواشی و مال و دارائی آناند، حمله میشده
ها بهدَدان و تاجران ترشیش و جوانان جنگجوی آنمردم سبا و 1313برم.»می

ای که نقره و طلای شان را غارت کنی وگویند: «آیا با لشکر خود آمدهتو می
ها را به غنیمت ببری؟»»گاو و گوسفند و دارائی آن

خداوند متعال به من فرمود: «ای انسان خاکی، به جوج بگو خداوند1414
فرماید: در وقتی که قوم برگزیدۀ من در کشور خود در آسودگی زندگیمی

تو با لشکر بزرگ و سوارانت از دورترین قسمت شرق برای حمله بر1515کنند،
آئی و مانند ابر روی زمین راقوم برگزیدۀ من، بنی اسرائیل، می

پوشانی. چون وقت معین فرا رسد، ترا ای جوج، برای جنگ به سرزمینمی
فرستم تا بوسیلۀ تو قدوسیت خود را در برابر چشمان اقوام جهانخود می

ها مرا بشناسند.»آشکار سازم و آن
مجازات جوجمجازات جوج

فرماید: «تو همان کسی هستی که مدتها قبل توسطخداوند متعال می1717
ات پیشگویی کردم و گفتم که در آیندۀبندگان خود، انبیای اسرائیل، در باره

در آن زمان وقتی به جنگ1818فرستم.دور، ترا برای حمله به اسرائیل می
شود. خداوند متعال فرموده است.اسرائیل بروی، خشم من افروخته می

ام که زلزلۀ مهیبی سرزمین اسرائیل را تکانمن با غیرت و غضب گفته1919
در حضور من تمام ماهیان بحر، مرغان هوا، حیوانات صحرا،2020دهد.می

شوندآیند. کوهها سرنگون میخزندگان و همۀ مردم روی زمین به لرزه می
ای جوج، من که خداوند هستم، ترا2121ریزند.ها و دیوارها فرومیو صخره

اندازم و سپاهیانت با شمشیر به جان همبا هر گونه بلاها به وحشت می
کنم وبا مرض و خونریزی ترا مجازات می2222کشند.افتاده یکدیگر را می

آسا و ژالۀ شدید و آتش وبرای از بین بردن تو و سپاهت بارانهای سیل
به این ترتیب عظمت و قدوسیت خود را به همۀ2323فرستم.گوگرد را می

سازم، تا بدانند که من خداوند هستم.»قومهای جهان آشکار می
فصل سی و نهمفصل سی و نهم
شودشودلشکر جوج نابود میلشکر جوج نابود می

«ای انسان خاکی، علیه جوج پیشگویی کن و بگو خداوند متعال
شِک و توبال، من دشمن تو هستم!مِافرماید: ای جوج، پادشاه می

گردانم و از دورترین نقطۀ شمال بسویمیروی، برمن ترا از راهی که می22
کمان را از دست چپ و تیر را از دست راستت33آورم.کوههای اسرائیل می

شوی.تو با سپاهیان و همراهانت بر کوههای اسرائیل کشته می44اندازم.می
سازم.اجساد تان را خوراک هر نوع مرغان شکاری و حیوانات وحشی می

بر66ام.میرید. من، خداوند متعال، این را گفتههمۀ تان در صحرا می55
نِ کشورهای ساحلی که در آسودگی و امنیتسرزمین ماجوج و مردما

به این77فرستم تا بدانند که من خداوند هستم.کنند، آتش میزندگی می
ام، بنی اسرائیل، معروف وترتیب، نام مقدس من در بین قوم برگزیده

حرمت گردد. آنوقتگذارم که نام پاک من بیشود و دیگر نمیمشهور می
دانند که من خداوند، خدای مقدس اسرائیل هستم.»اقوام جهان می

اش پیشگوییفرماید: «آن روز موعود که در بارهخداوند متعال می88
فرماید: «اهالی شهرهای اسرائیلخداوند متعال می99رسد.»ام، فرامیکرده

از شهر بیرون شده تمام اسلحۀ تان را، از قبیل سپر، کمان، نیزه و گرز، برای
ها مدت هفت سال بصورت هیزم استفادهکنند و از آنسوختاندن جمع می

آورند و به جنگل برای بریدن چوبو از صحرا هیزم نمی1010کنند،می
گیرند. غارتگران خودها برای آتش از اسلحۀ شما کار میروند، زیرا آننمی

برند.»کنند و مال شان را بتاراج میرا غارت می

تدفین جوجتدفین جوج
فرماید: «بعد از وقوع همۀ اینها، برای جوج وخداوند متعال می1111

مُردهای در اسرائیل در «وادی عابرین» که در شرق بحیرۀ عساکرش هدیره
سازد وکنم. این قبرستان، راه عبور مردم را مسدود میواقع است، تهیه می

شود، زیرا جوج و سپاه او را در آنجانام آن وادی به «وادی سپاه جوج» می
گیرد تا مردم اسرائیل همۀمیمدت هفت ماه را در بر1212سپارند.بخاک می

تمام مردم اسرائیل در1313ها را دفن کنند و آن سرزمین را پاک سازند.آن
کنند. آن روز، برای قوم اسرائیل روز نیکنامی وها شرکت میتدفین آن

در پایان مدت هفت1414شود.باشد و نام من تمجید و تجلیل میافتخار می
هایشوند تا به سراسر کشور اسرائیل بروند و جنازهای تعیین میماه، عده

در هر1515اند، دفن کنند تا آنجا بکلی پاک گردد.کسانی را که هنوز باقی مانده
گذارند تاجائی که استخوان انسانی را بیابند، یک علامت در کنارش می

در نزدیک آنجا(1616ها بیایند و آنرا در «وادی سپاه جوج» دفن کنند.قبرکن
 به این ترتیب آن سرزمین دوباره پاک)باشد.شهری بنام این سپاهیان می

شود.»می
خداوند متعال به من فرمود: «ای انسان خاکی، به تمام مرغان هوا و1717

حیوانات وحشی بگو که از همه جا بیایند و از قربانی که برای شما تهیه
شود. به آنجاام بخورید. این جشن بزرگ بر کوههای اسرائیل برپا میکرده

آورانگوشت جنگ1818بروند، از گوشت قربانی بخورند و خون آن را بنوشند.
ها ورا بخورند و خون پادشاهان جهان را بنوشند که مثل قوچها، بره

آنقدر از گوشت بخورند تا سیر1919اند.گاوهای چاق و چلۀ باشان کشته شده
هاشوند و خون آن را آنقدر بنوشند تا نشئه گردند. این جشن را برای آن

بر سر خوان من بیائید و گوشت اسپها و سواران و2020دهم.ترتیب می
آوران را بخورید. خداوند متعال فرموده است.»جنگ

بازگشت قوم اسرائیلبازگشت قوم اسرائیل
خداوند فرمود: «به این طریق، جلال خود را به اقوام جهان آشکار2121
بینند که دست قدرت من مردم را چگونه مجازاتها میسازم و آنمی
دانند که من، خداوند، خدای شانو از آن ببعد، قوم اسرائیل می2222کند،می

برند که چون قوم اسرائیل براه گناههمچنین سایر اقوام پی می2323هستم.
ها روگردان شدمرفتند و به من خیانت کردند، تبعید شدند. بنابران من از آن

دست دشمنان شان سپردم تا همه را با ضرب شمشیر بکشند.ها را بهو آن
هاها را مطابق زشتیها و گناهان شان جزا دادم و روی خود را از آنآن2424

پوشاندم.»
ها را ازخداوند متعال فرمود: «اما حالا بر قوم اسرائیل رحم کرده آن2525

وقتی2626کنم.دهم و حرمت نام مقدس خود را حفظ میاسارت نجات می
ها به وطن خود برگردند و به زندگی آسوده و آرام شروع کنند، دیگرآن

برند واند از یاد میشوند و خیانتی را که در برابر من ورزیدهشرمنده نمی
ها را از بین مردم و کشورهایآن2727ها را بترساند.تواند آنهیچ کسی نمی

گردانم و بدین ترتیب بوسیلۀ ایشان به قومهادشمنان به وطن شان بازمی
دانند که من،آنگاه قوم اسرائیل می2828دهم که من قدوس هستم.نشان می

ها را در بین اقوام جهان تبعیدخداوند، خدای شان هستم و من بودم که آن
کردم و بعد همه را جمع نموده به وطن خود شان بازآوردم و هیچ کسی را

هاریزم و دیگر از آنها میمن روح خود را بر آن2929بجا نگذاشتم.
ام.»گردانم. من که خداوند هستم، این را گفتهروبرنمی
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در سال بیست و پنجم تبعید ما، یعنی چهارده سال پس از تسخیر
اورشلیم و در روز دهم ماه اول سال بود که قدرت خداوند را در

خداوند در رؤیا مرا به سرزمین اسرائیل آورده بر کوه22خود احساس کردم.
بلندی قرار داد. در سمت جنوب آن یک عده بناهائی را دیدم که شبیه یک

زِ برنجوقتی مرا نزدیکتر برد، با مردی روبرو شدم که مثل فل33شهر بود.
گیری داشت ودرخشید. در دست خود یک ریسمان و یک چوب اندازهمی

پیش دروازۀ عبادتگاه ایستاده بود.
مرد به من گفت: «ای مرد خاکی، نگاه کن و بدقت گوش بده و هر چیزی44

دهم بخاطر بسپار، زیرا به همین منظور به اینجا آوردهرا که به تو نشان می
بینی باید به قوم اسرائیلای. تو هم به نوبۀ خود هر چیزی را که میشده

بگوئی.»
دروازۀ شرقیدروازۀ شرقی

عبادتگاه خداوند را دیدم که دیواری دورادور آن را احاطه کرده بود. آن55
گیری خود که سه متر طول داشت دیوار را اندازه کرد.مرد با چوب اندازه

سپس بطرف دروازۀ شرقی66ضخامت دیوار و ارتفاع آن هم سه متر بود.
رفت، از زینه بالا شد و از دروازۀ دیگری که سه متر عرض داشت گذشت و

از دهلیز گذشت داخل یک سالون شد که در هر دو77داخل یک دهلیز شد.
طرف آن سه اطاق نگاهبانی به مساحت سه متر مربع وجود داشت. فاصلۀ
بین دیوارهای اطاقها دو و نیم متر بود. در پیشروی هر اطاق یک دیوار به

ارتفاع نیم متر و ضخامت نیم متر وجود داشت. در انتهای سالون، یک
دهلیز سه متری دیگری به عرض شش و نیم متر بود. بلندی هر پلۀ دروازۀ

آن دو و نیم متر بود. این دهلیز به دروازۀ اطاق روبروی عبادتگاه منتهی
شد. آن اطاق چهار متر طول داشت. دیوارهای انتهای آن که در دو طرفمی

راه دخول صحن عبادتگاه بنا یافته بودند، هر کدام یک متر ضخامت داشت.
بعد عرض سالون، یعنی از پشت دیوار یک اطاق نگاهبانی تا عقب1313

اطاق1414دیوار مقابل آن را اندازه کرد و این مسافه دوازده و نیم متر بود.
شد اندازه کرد، فاصلۀ آن دهانتهای سالون را که به حویلی عبادتگاه باز می

مسافۀ بین دیوار خارجی تا انتهای اطاق آخری بیست و پنج متر1515متر بود.
ها دارایتمام دیوارهای خارجی اطاقها و همچنین دیوار بین آن1616بود.

کلکینها بودند. دیوارهای داخل سالون با تصاویر درختان خرما تزئین شده
بودند.

حویلی بیرونیحویلی بیرونی
بعد آن شخص مرا به حویلی بیرونی برد. به دورادور حویلی سی اطاق1717

بنا یافته بود و پیاده روی پیشروی اطاقها همگی با سنگ فرش شده بودند
پوشاند. سطح حویلی بیرونی پائینتر از سطحکه دورا دور حویلی را می1818

در مقابل دروازۀ شرقی، دروازۀ دیگری وجود1919حویلی داخلی قرار داشت.
شد. وقتی طول بین دو دروازه را اندازهداشت که به حویلی داخلی بازمی

کرد، فاصلۀ آن پنجاه متر بود.
دروازۀ شمالیدروازۀ شمالی

شد،بعد آن مرد به سوی دروازۀ شمالی که به حویلی بیرونی باز می2020
در آنجا هم سه اطاق نگهبانی در هر دو طرف2121رفت و آن را اندازه کرد.

دروازه قرار داشت. اندازۀ این اطاقها برابر به اندازۀ اطاقهای دروازۀ شرقی

بود. مجموع طول محوطۀ دروازه بیست و پنج متر و عرض آن دوازده و
اطاق بزرگ، کلکینها، تزئینات دیوارهای این دروازه همگی2222نیم متر بود.

ای در پیشرویمثل دروازۀ شرقی بود. در اینجا هم یک زینۀ هفت پله
دروازه قرار داشت و اطاق بزرگ نیز در انتهای سالون و مشرف به حویلی

در مقابل دروازۀ شمالی هم مانند دروازۀ شرقی، یک دروازۀ دیگر2323بود.
شد. مسافۀ بین دو دروازه پنجاهوجود داشت که به حویلی داخلی باز می

متر بود.
دروازۀ جنوبیدروازۀ جنوبی

سپس آن مرد مرا بطرف دروازۀ جنوبی راهنمائی کرد. او دیوار داخلی2424
های دیگرو دیگر جاهای آنرا اندازه کرد و اندازۀ آن هم مثل اندازۀ دروازه

های دیگر دارای یک سالون و دیوارهای کلکین دار بود.مانند دروازه2525بود.
طول محوطه این دروازه هم بیست و پنج متر و عرضش دوازده و نیم متر

ای داشت. دیوارهایش با تصاویرو همچنین یک زینۀ هفت پله2626بود
در اینجا هم یک دروازه به حویلی2727درختان خرما تزئین شده بودند.

شد. مسافۀ بین این دو دروازه هم پنجاه متر بود.داخلی باز می
دروازۀ جنوبی حویلی داخلیدروازۀ جنوبی حویلی داخلی

بعد آن مرد مرا از راه دروازۀ جنوبی به حویلی داخلی برد. او محوطۀ2828
هایهای دروازههایش برابر به اندازهاین دروازه را اندازه کرد و اندازه

های سالون یکاندازۀ اطاقهای نگهبانی، اطاق بزرگ و دیوار2929بیرونی بود.
چیز بود. اطاقها دارای چند کلکین بودند. مساحت محوطۀ این دروازه هم

اطاق بزرگ آن بطرف حویلی3131بیست و پنج متر در دوازده و نیم متر بود.
شد و دیوارهای سالون آن با تصاویر درختان خرما تزئینبیرونی باز می

شده بودند. اما زینۀ این دروازه هشت پله داشت.
دروازۀ شرقی حویلی داخلیدروازۀ شرقی حویلی داخلی

سپس مرا از طریق دروازۀ شرقی به حویلی داخلی برد. وقتی این3232
های دیگر بود.اش برابر به اندازۀ دروازهدروازه را اندازه کرد، اندازه

اندازۀ اطاقهای نگهبانی، اطاق بزرگ و دیوارهای سالون هم فرقی3333
نداشت. مساحت محوطۀ دروازه نیز بیست و پنج متر در دوازده و نیم متر

شد و دیوارهایشاطاق بزرگ آن به طرف حویلی بیرونی باز می3434بود.
همچنان با نقش درختان خرما تزئین یافته بودند. زینۀ این دروازه هم هشت

پله داشت.
دروازۀ شمالی حویلی داخلیدروازۀ شمالی حویلی داخلی

آن مرد مرا از آنجا به دروازۀ شمالی حویلی داخلی برد و آن را اندازه3535
های دیگر بودند.های دروازههای این دروازه برابر به اندازهکرد. اندازه

اینجا هم دارای اطاقهای نگهبانی، اطاق بزرگ و دیوارهای مزین به نقش3636
درختان خرما بود. داخل سالون این دروازه نیز مانند سایر دروازه ها چند

کلکین داشت و طول محوطۀ آن بیست و پنج متر و عرضش دوازده و نیم
اطاق بزرگ آن مقابل حویلی بیرونی قرار داشت و دیوارهای3737متر بود.

سالون هم با تصاویر درختان خرما تزئین شده بودند. زینۀ این دروازه نیز
هشت پله داشت.

اطاقهای مخصوص قربانیاطاقهای مخصوص قربانی
شد. دراز اطاق بزرگ دروازۀ شمالی یک دروازه به اطاق دیگری باز می3838

چهار میز در دو طرف3939شستند.این اطاق گوشت قربانی سوختنی را می
ها حیوانات قربانی سوختنی و قربانی گناهاین اطاق قرار داشت. بالای آن

بیرون اطاق بزرگ هم چهار میز در دو طرف راه دخول4040کردند.را ذبح می
اً هشت میز بود که چهار عددیعنی مجموع4141دروازۀ شمالی وجود داشت،

ها حیواناتها بیرون بودند و بر آنها در داخل و چهار تای دیگر آنآن
چهار میز سنگی را هم ساخته بودند و بالای4242بریدند.قربانی را سر می

گذاشتند. طولرفتند، میکار میها آلات و لوازمی را که برای قربانی بهآن
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ها پنجاه سانتی متر بود.ها هفتاد و پنج سانتی متر و بلندی آنو عرض آن
هائی به طول چهار انگشت نصب شده بودند.دورادور میزها چنگک4343

گذاشتند.گوشت قربانی را بر آن میزها می
ها رو بطرف جنوب، دردر حویلی داخلی دو اطاق بود، یکی از آن4444

پهلوی دروازۀ شمالی و دیگری رو بطرف شمال در کنار دروازۀ جنوبی واقع
آن مرد به من گفت: «اطاق رو بجنوب، مربوط کاهنانی است که در4545بود.

و اطاق رو به شمال، برای کاهنانی است که4646کنندعبادتگاه خدمت می
باشند. این کاهنان همگی اولادۀ صادوق هستند. اینهامسئول قربانگاه می

یگانه اعضای قبیلۀ لاوی هستند که اجازه دارند در حضور خداوند بایستند
و او را خدمت کنند.»

عبادتگاهعبادتگاه
آن مرد حویلی داخلی را اندازه کرد و مساحت آن پنجاه متر مربع بود.4747

بعد مرا به اطاق ورودی4848قربانگاهی هم در پیشروی عبادتگاه قرار داشت.
بُرد و دیوارهای دو طرف آن را اندازه کرد. عرض رهرو آن هفتعبادتگاه 

طول این اطاق4949متر، عرض دیوارهای هر دو طرف یک و نیم متر بود.
ای که ده پله داشتورودی ده متر و عرض آن شش متر بود. از یک زینه

توان به این اطاق بالا رفت. در دو طرف دروازۀ دخول دو ستون قرارمی
داشت.

فصل چهل و یکمفصل چهل و یکم
بعد آن مرد مرا به اطاق مرکزی، یعنی جایگاه مقدس، برد و دو
هاستونی را که راه دخول آن بود اندازه کرد و عرض هر یک از آن

و عرض راه دخول پنج متر بود. دیوارهای هر دو طرف22در حدود سه متر
هِ مقدس را اندازه کرد،دو و نیم متر ضخامت داشتند. سپس خود جایگا

او از آنجا به اطاق داخلی33طول آن بیست متر و عرض آن ده متر بود.
رفت و راه دخول آن را اندازه گرفت. طول آن یک متر و عرض آن سه متر

بعد مساحت44بود و دیوارهای دو طرف آن سه و نیم متر ضخامت داشتند.
آن اطاق را اندازه کرد و ده متر مربع بود. آن مرد به من گفت: «این

الاقداس است.»قدس
اطاقهای متصل دیوار احاطهاطاقهای متصل دیوار احاطه

سپس دیوار عبادتگاه را اندازه گرفت. ضخامت آن سه متر، دورادور55
قسمت خارجی آن یک سلسله اطاقهای کوچک به عرض دو متر ساخته شده

این اطاقها در سه طبقه ساخته شده بودند و در هر طبقه سی66بودند.
اطاق وجود داشت. دیوار خارجی هر طبقه نازکتر از دیوار طبقۀ پائینتر بود

دیوار77تا دیوار بالائی سبکتر بوده بر دیوار پائین خود فشار وارد نکند.
شد که گوئی ضخامتش از پائین تا بالاعبادتگاه از بیرون طوری معلوم می

یکسان است. در دو طرف عبادتگاه، در قسمت خارجی اطاقها دو زینه برای
ضخامت دیوار خارجی سه متر88های بالا ساخته شده بودند.رفتن به طبقه

بود. یک دروازه از طرف شمال عبادتگاه و یک دروازه از طرف جنوب آن به
صُفه به عرض دو و نیم مترشد. همچنین دیدم که یک این اطاقها باز می

صُفه با اطاقهای مجاور هم سطح ودورادور عبادتگاه را پوشیده بود. این 
صُفه و اطاقهای کاهنان یک زمین خالی بهسه متر از زمین بلندتر بود. بین 

وسعت ده متر به موازات اطاقهای مجاور عبادتگاه وجود داشت.
تعمیر بطرف غربتعمیر بطرف غرب

یک عمارت در سمت غربی و مقابل عبادتگاه ساخته شده بود که عرض1212
آن سی و پنج متر و طول آن چهل و پنج متر بود. دیوارهایش دو نیم متر

ضخامت داشتند.
های عبادتگاههای عبادتگاهمجموع اندازهمجموع اندازه

بعد آن مرد عبادتگاه را از بیرون اندازه کرد و طول آن پنجاه متر بود.1313
و عرض قسمت1414حویلی و ساختمان با دیوارهایش پنجاه متر طول داشت

بعد طول عمارتی را که در1515شمال عبادتگاه و حویلی آن هم پنجاه متر بود.

سمت غرب عبادتگاه واقع بود، اندازه کرد و طول آن با دیوارهای دو طرفش
پنجاه متر بود.

جزئیات عبادتگاهجزئیات عبادتگاه
همه از1616الاقداس،اطاق ورودی عبادتگاه، جایگاه مقدس و قدس1515

بر دیوارهای داخلی عبادتگاه تا1717صحن تا کلکینها، روکش چوبی داشتند.
ها نقش فرشتگان حکاکی شده بودند و بین هر دوحصۀ بالای دروازه

یکی از1919فرشته یک درخت خرما نقش شده بود. هر فرشته دو روی داشت.
آن دو روی، شبیه انسان بود و رو بسوی درخت خرما در یک سمت و دومی

شبیه روی شیر و رو بطرف درخت خرمای سمت دیگر داشت. تزئین
دورادور دیوار داخلی عبادتگاه به همین ترتیب بود.

قربانگاه چوبیقربانگاه چوبی
چوکات دروازه های جایگاه مقدس مربع شکل بود و چوکات دروازۀ2121

یک قربانگاه چوبی به بلندی یک و2222الاقداس هم به همان شکل بود.قدس
نیم متر و مساحت یک متر مربع در آنجا قرار داشت. کنجها، پایه ها و

دیوارهایش همه چوبی بودند. آن مرد به من گفت: «این میزی است که در
باشد.»حضور خداوند می

هاهادروازهدروازه
لِ جایگاه مقدس یک دروازه بود و در انتهایدر انتهای راه دخو2323

ایها دو پلهاین دروازه2424الاقداس هم یک دروازۀ دیگر وجود داشت.قدس
هِ مقدس هم مثلدروازه ها ی جایگا2525شدند.بودند و از وسط باز می

دیوارها با تصاویر فرشتگان و درختان خرما تزئین شده بودند. بر حصۀ
بر دیوارهای دو طرف هم2626خارجی اطاق ورودی یک سایبان چوبی بود.

تصاویر درختان خرما نقش شده بودند و دیوار آن دارای پنجره ها بود.
اطاق پهلوی عبادتگاه نیز یک سایبان داشت.

فصل چهل و دومفصل چهل و دوم
اطاقهای کاهناناطاقهای کاهنان

بعد آن مرد مرا از عبادتگاه به حویلی بیرونی، بسوی اطاقهائی برد
طول22که در قسمت شمال عبادتگاه و نزدیک عمارت غربی بودند.

در یک طرف33عمارت غربی پنجاه متر و عرض آن بیست و پنج متر بود.
ای با عرض ده متر، در امتداد عبادتگاه و در سمت دیگراین عمارت، ساحه

آن، سنگفرش حویلی بیرونی بود. این عمارت سه طبقه داشت و اطاقهای
در امتداد سمت شمال این44طبقۀ بالا از اطاقهای طبقۀ پائین عقبتر بودند.

عمارت یک راهرو به عرض پنج متر و طول پنجاه متر وجود داشت. راههای
اطاقهای طبقۀ بالائی کوچکتر از اطاقهای طبقۀ55دخول در سمت شمال بود.

اطاقهای66ها کمی عقبتر ساخته شده بودند.وسطی و پائینی بودند، زیرا آن
این عمارت بر خلاف سایر عمارات ستون نداشتند و به همین لحاظ

یک دیوار77اطاقهای طبقۀ بالائی کوچکتر از اطاقهای طبقۀ زیرین بودند.
موازی به اطاقها و حویلی بیرونی قرار داشت و طول آن بیست و پنج متر

ردیف اطاقهائی که در امتداد حویلی بیرونی بودند بیست و پنج متر88بود.
از حویلی99طول داشت، اما طول ردیف اطاقهای دیگر پنجاه متر بود.

شد. در سمت جنوب عبادتگاه،بیرونی یک دروازه به اطاقهای پائینی باز می
نزدیک ساختمان غربی عبادتگاه، عمارت مشابهی با یک سلسله اطاقهائی

در پیشروی اطاقها، مثل عمارت شمالی یک راهروی به1111وجود داشت.
در1212بِ دروازه های خروج قرار داشت.همان طول و عرض و شکل و ترتی

مدخل راهرو، موازی به دیوار مقابل که به طرف شرق امتداد داشت، یک
دروازه برای دخول به اطاقها وجود داشت.

آن مرد به من گفت: «عمارات شمالی و جنوبی که در دو طرف عبادتگاه1313
اند، مقدس هستند. در آنجا کاهنانی که در حضور خداوند شرفیاببنا یافته

خورند و هدایای آردی و هدایای جرم وشوند، مقدسترین هدایا را میمی
وقتی1414کنند، زیرا آن اطاقها مقدس هستند.گناه را در آنجا تقدیم می
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کاهنان بخواهند از عبادتگاه بیرون بروند، باید پیش از رفتن به حویلی
بیرونی لباس خود را تبدیل کنند و با لباسهای مخصوصی که برای خدمت

اند. پیش از ورود بهاند بیرون نروند، چون این لباسها مقدسپوشیده
جاهائی که به روی مردم باز اند، باید لباس دیگری بپوشند.»

اندازۀ محوطۀ عبادتگاهاندازۀ محوطۀ عبادتگاه
گیری ساحۀ داخلی عبادتگاه فارغ شد، مراآن مرد پس از آنکه از اندازه1515

از راه دروازۀ شرقی بیرون برد تا ساحۀ دورادور آن را هم اندازه کند.
و سمت شمالی آنرا1717سمت شرقی آنرا دو صد و پنجاه متر اندازه کرد1616

بعد به سمت جنوب برگشته و آنرا دو1818نیز دو صد و پنجاه متر اندازه کرد.
سپس سمت غربی آنرا نیز دو صد و پنجاه1919صد و پنجاه متر اندازه نمود.

یک دیوار، جایگاه مقدس را از جاهای دیگر جدا2020متر اندازه کرد.
ساخت.می

فصل چهل و سومفصل چهل و سوم
پُُر جلال خداوندپر جلال خداوندحضور حضور 

ناگهان22ای که رو به مشرق بود، برد.بعد آن شخص مرا به دروازه
جلال خداوند اسرائیل از جانب مشرق پدید شد و آواز او مثل

این33غرش دریای خروشان بود و روی زمین از نور جلال او روشن شد.
لًا دیده بودم، یکی در وقتی که خداوند برایرؤیا مانند دو رؤیائی بود که قب

خراب کردن اورشلیم آمد و دیگری در کنار دریای خابور. آنگاه رو بخاک
ای که رو بهنور جلال خداوند از کنار من گذشت و از راه دروازه44افتادم.

آنوقت روح خداوند مرا برداشت و به55مشرق بود، به داخل عبادتگاه رفت.
پُر کرد.پُر جلال خداوند عبادتگاه را بُرد و دیدم که حضور حویلی داخلی 

در حالیکه آن مرد پهلوی من ایستاده بود، صدای خداوند را شنیدم که از66
خداوند به من فرمود: «ای انسان77کرد.داخل عبادتگاه با من صحبت می

هِ تخت من و جای قدمهای من است. در اینجا تا ابد درخاکی، اینجا، جایگا
شوم. مردم اسرائیل و پادشاهان شان دیگربین قوم برگزیدۀ خود ساکن می

پرستی و پرستش مقبرۀ پادشاهان خود نام مقدس مراهرگز با بت
پادشاهان شان قصر خود را در کنار خانۀ من آباد88سازند.حرمت نمیبی

ها با اعمالها فقط یک دیوار حایل بود. چون آنکردند که بین من و آن
حرمت ساختند، بنابران من هم با خشم وزشت خود نام مقدس مرا بی

های پادشاهان را از خودحالا باید بتها و مقبره99ها را هلاک کردم.غضب آن
ها ساکن شوم.»دور کنند تا من برای همیشه در بین آن

خداوند به کلام خود ادامه داده فرمود: «ای انسان خاکی، همۀ1010
هاچیزهائی را که در بارۀ عبادتگاه دیدی برای قوم اسرائیل شرح بده و آن

اند خجالترا از نقشه و طرح آن آگاه ساز تا از کارهای زشتی که کرده
اً از اعمال بد خود اظهار پشیمانی کردند،ها واقعپس از آنکه آن1111بکشند.

ها، راهآنگاه تمام جزئیات ساختمان عبادتگاه را از قبیل نقشه، طرح، دروازه
دخول و تمام مقررات و قوانین مربوط به آن را برای شان تشریح کن.

اینست مقررات عبادتگاه: تمام ساحۀ عبادتگاه که بر فراز کوه بنا شده1212
باشد. بلی مقررات عبادتگاه همین است.»است، مقدس می

قربانگاهقربانگاه
های قربانگاه به این ترتیب است: بلندی پایۀ مربع شکل آن نیماندازه1313

صُفۀبالای این پایه یک 1414ای به اندازۀ چهار انگشت بود.متر و دارای لبه
چهار کنجه به بلندی یک متر ساخته شده بود که از هر طرف نیم متر با لبۀ

صُفۀ دیگر به بلندی دو متر قرارصُفۀ زیرین یک پایه فاصله داشت. بالای 
صفۀ1515صُفۀ زیرین دور بود.صُفه هم از هر طرف نیم متر از لبۀ داشت. این 

سوم هم به همین ترتیب بالای صفۀ دوم ساخته شده بود. قربانیها را بر
هر1616سوختاندند.صُفۀ فوقانی که در هر کنج خود یک شاخ داشت، می

صُفۀ مربع شکل وسطی، هر یکاضلاع 1717صُفۀ فوقانی شش متر بود.ضلع 
هفت متر و ارتفاع لبۀ آن بیست و پنج سانتی متر بود. فاصلۀ لبۀ پایه تا

صفۀ زیرین، از هر طرف نیم متر بود. در سمت شرقی قربانگاه یک زینه
جهت بالا رفتن ساخته شده بود.

تقدیس قربانگاهتقدیس قربانگاه
گویمخداوند متعال به من فرمود: «ای انسان خاکی، به آنچه که می1818

بدقت گوش بده. وقتی این قربانگاه ساخته شد، باید قربانیهای سوختنی را
تنها کاهنانی که1919ها را بر قربانگاه بپاشید.بر آن تقدیم کنید و خون آن

توانند بحضور من بیایند و خدمتاولادۀ صادوق و از قبیلۀ لاوی باشند، می
کنم که یک گوساله را بعنوانکنند. من که خداوند متعال هستم امر می

بعد کمی از خونش را گرفته بر چهار شاخ قربانگاه2020قربانی گناه تقدیم کن.
صُفۀ وسطی و لبۀ آن بپاش. به این ترتیب قربانگاه را تقدیسو چهار گوشۀ 

ای را که بعنوان قربانی گناهسپس گوساله2121سازی.رُک میبَتَمُکرده و 
تقدیم شده بگیر و در جای معینی در بیرون عبادتگاه بسوزان.

عیب را بعنوان قربانی گناه تقدیم کن تابُز نر و بیدر روز دوم یک 2222
قربانگاه با خون آن طاهر شود، مثلیکه با خون گوساله طاهر شده بود.

عیب را از گلهبعد از ختم مراسم تطهیر، یک گوساله و قوچ سالم و بی2323
ها را بحضور من بیاور تا کاهنان بربعد آن2424ها را قربانی کن.بگیر و آن

تا یک2525ها نمک بپاشند و بعنوان قربانی سوختنی برای من تقدیم کنند.آن
عیب باشند،هفته، هر روز یک بز نر، یک گوساله و یک قوچ را که سالم و بی

کاهنان باید تا هفت روز2626از بین گله بیاور و بعنوان قربانی گناه تقدیم کن.
رُک قربانگاه را برگزار کنند تا به این طریق قربانگاهبَتَمراسم تقدیس و 

در پایان هفت روز و از روز هشتم ببعد، کاهنان باید2727تقدیس گردد.
آورند بر قربانگاهقربانیهای سوختنی و قربانیهای سلامتی را که مردم می

شوم. این را من، خداوند متعال،تقدیم کنند. آنگاه من خوشنود و راضی می
گویم.»می

فصل چهل و چهارمفصل چهل و چهارم
دروازۀ بستهدروازۀ بسته

بعد آن مرد مرا دوباره به دروازۀ خارجی عبادتگاه که رو به مشرق
خداوند به من فرمود: «این دروازه باید همیشه بسته22بُرد.بود، 

باشد و هیچ کسی اجازه ندارد که آن را باز کند، زیرا من، خداوند که خدای
ام، بنابران آن دروازه همیشه بسته بماند.اسرائیل هستم از آن داخل شده

تواند در داخل آن بنشیندتنها رئیس، چون ریاست قوم را بعهده دارد، می33
و در حضور من از خوراک مقدس بخورد، اما او فقط از طریق راه دخول

اطاق بزرگ داخل شود و از همان راه بیرون برود.»
قوانین دخول عبادتگاهقوانین دخول عبادتگاه

بعد مرا از آنجا از راه دروازۀ شمالی به پیشروی عبادتگاه آورد. در آنجا44
پُر کرد. من رو بخاک افتادم ودیدم که جلال حضور خداوند عبادتگاه را 

بینیخداوند به من فرمود: «ای انسان خاکی، به آنچه که می55سجده کردم.
شنوی بدقت توجه کن و قوانین و مقررات عبادتگاه مرا بجا آور و بایدو می

توانند و چه کسانیبدانی که چه اشخاصی داخل عبادتگاه شده می
فرماید: ایمِ نافرمان اسرائیل بگو خداوند متعال میبه قو66توانند.نمی

زیرا77بنی اسرائیل، شما باید به کارهای زشت و قبیح تان خاتمه بدهید،
کنید، به مردم بیگانه ووقتی برای من گوشت و خون قربانی را تقدیم می

دهید که به عبادتگاه بیایند و آن را نجس سازند. با ایننامختون اجازه می
وظایف مقدسی را که به شما88اید.آلود تان پیمان مرا شکستهاعمال گناه

اید، بلکه در عوض اشخاص بیگانه را مأأمورسپرده بودم اجراء نکرده
اید تا امور عبادتگاه مرا اداره نمایند.»ساخته

فرماید: «اشخاص بیگانه و نامختون و نافرمان وخداوند متعال می99
کنند، حق ندارند که بهحتی بیگانگانی که در بین قوم اسرائیل زندگی می

عبادتگاه من داخل شوند.
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لاویان و کهانتلاویان و کهانت
من آن لاویانی را که همراه با سایر مردم، مرا ترک کردند و به دنبال1010

های عبادتگاه مراقبتتوانند از دروازهها میآن1111دهم.بتها رفتند، جزا می
ها حیواناتی را که مردم جهت قربانیکنند و کارهای آن را اجراء نمایند. آن

اما بخاطریکه1212آورند ذبح کنند و در خدمت مردم باشند.سوختنی می
پرستی تشویق کردند و بسوی گناه کشاندند،ها قوم اسرائیل را به بتآن

ها را به سزای اعمال شان برسانم.ام که آنبنابران من، خداوند، قسم خورده
توانند به من نزدیک شوند، بعنوان کاهن مرا خدمت کنندها دیگر نمیآن1313

ها باید جزای گناهانی راو یا به چیزهائی که مقدسند دست بزنند. پس آن
توانند در عبادتگاه من مشغولبا اینهم می1414اند ببینند.که مرتکب شده

خدمت باشند، وظایفی را که بدوش دارند اجراء نمایند و به همه کارهای
دیگر آن رسیدگی کنند.»

کاهنانکاهنان
خداوند متعال فرمود: «وقتی سایر قوم اسرائیل مرا ترک کردند و1515

گمراه شدند، از قبیلۀ لاوی تنها اولادۀ صادوق به وظیفۀ کاهنی خود ادامه
ها اجازه دارند که بحضور من بیایند و مرا خدمت کننددادند. لهذا فقط آن

توانند که به داخل عبادتگاه منها میتنها آن1616ها را تقدیم نمایند.قربانی
بیایند، به قربانگاه من نزدیک شوند و مراسم عبادت را نظارت کنند.

شوند، باید لباس کتان بپوشند و هنگاموقتی به حویلی داخلی وارد می1717
برای اینکه1818خدمت در آنجا نباید هیچ لباسی پشمی به تن داشته باشد.

پیش از آنکه به حویلی1919عرق نکنند، باید دستار و زیر جامۀ کتان بپوشند.
بیرونی پیش مردم بروند، لباس خدمت را از تن بیرون کنند و در اطاقهای

سِسِ مقدمقدس بگذارند و لباس عادی بپوشند، مبادا مردم با تماس به لبا
ها صدمه ببینند.آن

کاهنان نباید موی سر خود را بتراشند و یا موی دراز داشته باشند، بلکه2020
کاهن پیش از داخل شدن به حویلی داخلی نباید2121آن را باید کوتاه کنند.

او نباید با زن بیوه یا طلاق شده ازدواج کند، بلکه یک2222شراب بنوشد.
ای را که شوهرش کاهن بوده باشد به همسریدختر باکرۀ اسرائیلی یا بیوه

خود انتخاب نماید.
کاهنان باید فرق بین چیزهای مقدس و غیر مقدس را به قوم برگزیدۀ2323

اً پاک است و چهها بگویند که چه چیزی شرعمن تعلیم بدهند و به آن
به عنوان قاضی دعوای مردم را حل و فصل نمایند و2424چیزی پاک نیست.
کنند باید بر اساس قانون باشد. در مراسم برگزاری عیدهاهر فیصلۀ که می

قوانین و فرایض مرا بجا آورند و حرمت روز سبت مرا نگاهدارند.
ای خود را نجس سازد، مگر اینکهکاهن نباید با نزدیک شدن به جنازه2525

جنازۀ پدر، مادر، پسر، دختر، برادر و یا خواهرش که شوهر نکرده، باشد.
تواند دوباره بهبعد از طاهر شدن باید هفت روز صبر کند و بعد می2626

ام.»وظایف خود در عبادتگاه بپردازد. من، خداوند متعال، این را گفته
فرماید: «در آن روز وقتی کاهن برای خدمت بهخداوند متعال می2727

شود، باید برای خود قربانی گناه تقدیمحویلی داخلی عبادتگاه وارد می
کند.
مِلک و میراثی داشته باشند، زیرا منکاهنان نباید در بین قوم اسرائیل 2828

هایتوانند از هدایای آردی و قربانیها میآن2929ها هستم.مِلک و میراث آن
کنند برای خوراک خودجُرم و گناه و هر چیز دیگری که مردم وقف من می

تِ اول باغ و زمین و تمام هدایای دیگری که بهمحصولا3030استفاده نمایند.
های مردم راگیرند، تا من خانهشوند به کاهنان تعلق میمن تقدیم می

مُرده یا بوسیلۀکاهنان نباید گوشت پرنده و حیوانی را که 3131برکت بدهم.
جانوری دریده شده باشد، بخورند.»

فصل چهل و پنجفصل چهل و پنج
تقسیمات زمینتقسیمات زمین

کنید، باید یک حصۀوقتی زمین را بین قبایل اسرائیل تقسیم می
آن که طولش دوازده و نیم کیلومتر و عرضش ده کیلومتر باشد،

این ساحۀ22رود.سهم خداوند باشد. تمام این ساحه مقدس بشمار می
مقدس باید به دو حصۀ مساوی تقسیم گردد، یعنی هر حصۀ آن دوازده و
نیم کیلومتر در پنج کیلومتر باشد. در یکی از این دو حصه باید عبادتگاه

خداوند و جایگاه مقدس ساخته شود. مساحت عبادتگاه باید دو صد و
نِ خالی دورادور آن به عرض بیست و پنج متر باشد.پنجاه متر مربع و زمی

تِ زمین مقدس بوده جای رهایش برای کاهنانی که در حضوراین قسم44
هِکنند و همچنین عبادتگاه خداوند و جایگاخداوند در عبادتگاه خدمت می

حصۀ دیگر آن که آنهم دوازده و نیم کیلومتر در55مقدس آن ساخته شود.
مِلکیت و منازل لاویانی باشد که در عبادتگاه خداوندپنج کیلومتر است 
کنند.اجرای وظیفه می

در پهلوی این ساحۀ مقدس، یک حصه زمین دیگر هم به طول دوازده و66
نیم کیلومتر در دو و نیم کیلومتر باید تعیین گردد تا شهری جهت سکونت

قوم اسرائیل ساخته شود.
املاک برای حکمراناناملاک برای حکمرانان

در دو سمت ساحۀ مقدس زمینی برای حکمران کشور اختصاص داده77
شود. یکی در قسمت غربی و دیگری در حصۀ شرقی، که طول هر یک از این

عِ عرض ساحۀ مقدس و عرض شهر باشد.دو قطعه زمین مساوی به مجمو
این زمین از شرق و غرب موازی به سرحد یکی از قبایل اسرائیل باشد.

این دو قطعه زمین سهم حکمران کشور است. به این ترتیب او دیگر بر88
دهد.کند و بقیۀ زمین را به قبایل اسرائیل میقوم ظلم نمی

قوانین برای حکمرانانقوانین برای حکمرانان
فرماید: «ای حکمرانان اسرائیل، از ظلم و ستم بهخداوند متعال می99

مردم دست بکشید و عدالت و انصاف را پیشۀ خود سازید و دیگر هرگز
های شان بیرون برانید. من، خداوند متعال، ایننباید مردم را از ملک و خانه

گویم.را به شما می
بَتایفه و 1111در معاملات خود از اوزان و مقیاسهای درست کار بگیرید.1010

باید به یک اندازه، یعنی هر یک، دهم حصۀ یک حومر که واحد وزن است
یک مثقال باید مساوی به بیست جیره و یک منا برابر به شصت1212باشد.

مثقال باشد.
کنید به این ترتیب است: یک شصتممقدار هدایائی که تقدیم می1313

کنید. یکصدم روغنی که ازحصۀ محصول جو و گندمی را که برداشت می
آورید. از هر دو صد گوسفند یک گوسفند ازدست میدرختان زیتون به

های سوختنی و سلامتیچراگاههای اسرائیل. اینها هدایای آردی و قربانی
رِ من،هستند که مردم اسرائیل باید برای کفارۀ گناهان خود بیاورند. این ام

تمام مردم اسرائیل باید هدایای خود را به حکمران1616خداوند متعال است.
و مسئولیت حکمران اینست که در ایام عید، روز اول ماههای1717قوم بدهند

قمری، روزهای سبت و برگزاری سایر مراسم دینی، قربانی سوختنی،
هدایای آردی و هدایای نوشیدنی را برای کفارۀ گناهان مردم تهیه کند.»

هاهاعیدعید
)۴۳-۲۳:۳۳و لاویان۲۰-۱۲:۱همچنین در خروج(

فرماید: «در روز اول ماه اول سال، برای تطهیرخداوند متعال می1818
کاهن کمی از1919عیب را قربانی کن.عبادتگاه خداوند، یک گاو جوان بی

خون این قربانی را گرفته آن را بر چوکات دروازۀ عبادتگاه، بر چهار گوشۀ
همچنین در روز هفتم2020قربانگاه و چوکات دروازۀ حویلی داخلی بپاشد.

اً گناهی کرده باشد همین کار را بکن. بهاً یا غفلتماه، برای هر کسی که سهو
شود.این ترتیب عبادتگاه خداوند تطهیر می
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در روز چهاردهم ماه اول سال، مراسم عید فصح را برای هفت روز2121
برگزار کن. در ظرف این هفت روز باید تنها نان بدون خمیر مایه خورده

در روز اول عید، حکمران وقت باید برای کفارۀ گناه خود و گناه2222شود.
در هر هفت روز عید، او باید هفت2323تمام قوم اسرائیل یک گاو قربانی کند.

عیب باشند بعنوان قربانی سوختنیگاو و هفت قوچ را که سالم و بی
بحضور من تقدیم کند. همچنین هر روز یک بز نر را برای رفع گناه قربانی

با هر گاو و هر قوچ چهارده کیلو آرد و سه لیتر روغن اهداء نماید.2424نماید.
بانها را برای هفت روز جشندر روز پانزدهم ماه هفتم سال، عید سایه2525

بگیرید. در ظرف هفت روز این عید، حکمران باید به ترتیب فوق هدیۀ آردی
و روغنی تقدیم کند.»

فصل چهل و ششمفصل چهل و ششم
هاهاحکمران و عیدحکمران و عید

فرماید: «دروازۀ شرقی حویلی داخلی باید درخداوند متعال می
شش روز هفته بسته باشد، اما در روز سبت و روزهای اول ماه باز

حکمران قوم از حویلی بیرونی از راه دروازه داخل اطاق ورودی22شود.
شده کنار چوکات دروازه بایستد و در حالیکه کاهن قربانی سوختنی و

کند، در آستانۀ دروازه به سجده بیفتد، بعدقربانی سلامتی او را تقدیم می
اهالی کشور باید در33از دروازه بیرون برود، اما دروازه باید تا شام باز بماند.

روزهای سبت و روزهای اول ماه پیشروی این دروازه بحضور من سجده
های سوختنی را که رئیس قوم در روزهای سبت به من تقدیمقربانی44کنند.

مقدار هدیۀ آردی که55عیب باشند.عیب و یک قوچ بیکند، شش برۀ بیمی
شود باید یک ایفه و همراه با یک هین روغن زیتون باشد.با قوچ تقدیم می

عیبنِ بی عیب، شش بره و یک قوچ بیدر روز اول ماه، یک گاو جوا66
کند باید یک ایفههدیۀ آردی که با هر گاو و هر قوچ تقدیم می77بیاورد.

تواند بدهد. با هر ایفهای که حاکم بخواهد میباشد و برای بره ها هر اندازه
حکمران باید از راه اطاق88آرد یک هین روغن زیتون هم تقدیم شود.

ورودی دروازه داخل شود و از همان راه هم بیرون برود.
آیند، کسانی که ازوقتی مردم در روزهای عید برای عبادت من می99

شوند باید از دروازۀ جنوبی بیرون بروند ودروازۀ شمالی وارد عبادتگاه می
شوند باید از دروازۀ شمالی بیروناشخاصی که از دروازۀ جنوبی داخل می

بروند. هیچ کسی اجازه ندارد از راهی که وارد شده است خارج شود، بلکه
حکمران باید از راه اطاق ورودی دروازه1010از دروازۀ مقابل بیرون برود.

در ایام عید و جشنهای مذهبی،1111داخل شود و از همان راه هم بیرون برود.
با هر گاو جوان و هر قوچ یک ایفه آرد تقدیم شود، اما برای بره ها هر

توانند بدهند. با هر ایفه آرد یک هین روغن زیتونمقداری که بخواهند می
هم تقدیم شود.

 تقدیم کند، خواه)داوطلبانه(وقتی حکمران بخواهد هدیۀ دلخواه 1212
اش قربانی سوختنی باشد خواه قربانی سلامتی، باید دروازۀ شرقیهدیه

هایهای خود را مثل قربانیحویلی داخلی برایش باز شود تا بتواند قربانی
روز سبت تقدیم کند. سپس او باید از همان راهی که آمده است بیرون برود

و دروازه، پشت سرش بسته شود.
قربانی روزانهقربانی روزانه

عیب بعنوان قربانی سوختنی بههر روز صبح، باید یک برۀ یکسالۀ بی1313
همچنین هر روز صبح، هدیۀ آردی متشکل از یک ششم1414من تقدیم شود.

پس یک1515ایفه آرد نرم و اعلی و یک سوم هین روغن زیتون تقدیم شود.
بره، هدیۀ آردی با روغن زیتون بعنوان قربانی روزمره، یک قانون دایمی

است که باید هر روز صبح اجراء شود.»
املاک حکمراناملاک حکمران

مِلک موروثی خود چیزیفرماید: «هرگاه حکمران از خداوند متعال می1616
به یکی از پسران خود بدهد، آن چیز برای همیشه به آن پسرش تعلق

تواندای به یکی از غلامان خود بدهد، آن غلام میاما اگر هدیه1717گیرد،می

هدیۀ او را تا زمان آزادی، برای خود نگاهدارد و سپس آن را به حاکم مسترد
حاکم اجازه1818رسد.کند. دارائی حاکم بعد از او تنها به پسرانش به ارث می

ها را تلفها بزور بگیرد و یا حق آنندارد که ملک و دارائی مردم را از آن
هاکند. اگر بخواهد به پسران خود چیزی ببخشد، باید از دارائی خود به آن

بدهد.»
های عبادتگاههای عبادتگاهآشپزخانهآشپزخانه

بعد آن مرد مرا به راه دخول اطاقهای رو به شمال، در کنار دروازه در1919
قسمت جنوبی حویلی داخلی برد. در انتهای قسمت غربی جائی را به من

جُرم و قربانی گناه راگفت: «در اینجا کاهنان گوشت قربانی 2020نشان داده
پزند. همۀ این کارها را در اینجاکنند و با آرد اهداء شده نان میپُخته می
های مقدس به حویلی بیرونی بردهدهند تا چیزی از این قربانیانجام می

ای نرسد.»نشود و به مردم صدمه
در هر2222بُرد.سپس مرا به حویلی بیرونی آورد و به چهار کنج حویلی 2121

کنج حویلی یک حویلی کوچکتر به طول بیست متر و عرض پانزده متر
ها یک طاقچۀ سنگی ساخته شده بود و یکبه دورادور داخل آن2323بود.

او به من گفت: «اینجا2424بخاری دیواری در زیر آن قرار داشت.
هائی را که مردمهای است که خادمان عبادتگاه گوشت قربانیآشپزخانه

پزند.»آورند، میمی
فصل چهل و هفتمفصل چهل و هفتم

دریائی از عبادتگاه جاریستدریائی از عبادتگاه جاریست
آن مرد مرا دوباره به راه دخول عبادتگاه آورد. دیدم که دریائی از
زیر راه دخول عبادتگاه به طرف شرق جاریست و از سمت راست

بعد مرا از راه دروازۀ22گذرد.عبادتگاه، یعنی از قسمت جنوبی قربانگاه می
شمالی بیرون آورد و از آنجا دور زده به دروازۀ حویلی بیرونی که در سمت

شرق است، رفتیم. در آنجا دیدم که آب دریا از قسمت جنوبی دروازۀ شرقی
گیری پنجصد متر طول دریا را به طرفآن مرد با چوب اندازه33جاری بود.

شرق اندازه کرد و از آن نقطه مرا از آب عبور داد. آب دریا تا بند پایم بود.
بعد پنجصد متر دیگر طول دریا را اندازه گرفت و به من کمک کرد تا از44

رسید. پنجصد متر دورتر ازدریا عبور کنم. در این نقطه، آب تا زانوهایم می
باز پنجصد متر دیگر پیش رفت و در اینجا55آنجا عمق آب تا به کمر بود.

کنان بهدریا بسیار عمیق بود و نتوانستم از آن عبور کنم و لازم بود که شنا
آن مرد به من گفت: «ای انسان خاکی، به آنچه که66آن طرف دریا بگذرم.

دیدی بدقت توجه کن.»
در هنگام بازگشت دیدم که درختان77بعد او مرا از کنار دریا باز گرداند.66

او به من گفت: «آب این دریا از88اند.زیادی در دو طرف دریا سبز شده
شودمُرده سرازیر میاُردن بطرف شرق جاریست و به بحیرۀ بیابان و وادی 

در هر جائی که آب این دریا جاری99سازد.و آب شور آن را پاک و گوارا می
شود. ماهیان بحیرۀجان میگردد، در آنجا هرگونه حیوان و ماهی، زنده

ایستند و ازماهیگیران در ساحل آن می1010گردند.مرده از حد زیاده می
گیرند. تورهای خود را در آنجا پهنچشمۀ جدی تا چشمۀ عجلایم ماهی می

پُر از انواع گوناگون ماهیمُرده مثل بحر مدیترانه کنند. بحیرۀ می
زارشود و بصورت شورهزارها و نیزارها پاک نمیاما آب جبه1111شود.می

رویند که برگهایدر هر دو طرف دریا اقسام درختها می1212ماند.باقی می
دار بوده هر ماه میوۀ تازه بارشوند و همیشه میوهشان هرگز پژمرده نمی

آورند. زیرا با آب دریائی که از عبادتگاه خداوند جاریست آبیاریمی
باشند.»ها شفابخش میهای شان خوراک و برگهای آنشوند و میوهمی

مرزهای سرزمین اسرائیلمرزهای سرزمین اسرائیل
فرماید: «سرزمین اسرائیل باید بین دوازده قبیلۀخداوند متعال می1313

من به1414اسرائیل تقسیم گردد، اما به قبیلۀ یوسف دو حصه داده شود.
ها بدهم، پس حالا ایناجداد تان قول داده بودم که این سرزمین را به آن

زمین به شما تعلق دارد.
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سرحد شمالی از بحیرۀ مدیترانه تا شهر حتلون و از آنجا تا گذرگاه1515
بِروته و سبرایم که بینبعد جانب 1616یابد.حمات و تا شهر صدد ادامه می

رود و به شهر تیگن که در سرحدسرحد دمشق و حمات واقع اند پیش می
بنابران سرحد شمالی از بحیرۀ مدیترانه تا شهر1717رسد.حوران است می

عینون در شرق بوده حمات و دمشق در سمت شمال آن قرار دارند.
یابد. از آنجا به طرفسرحد شرقی، از شهر حوران تا دمشق ادامه می1818

رسد. ازاُردن میغرب دور خورده به دماغۀ جنوب بحیرۀ جلیل به دریای 
رود و از کنار بحیرۀ مرده گذشتهاُردن پیش میآن نقطه در امتداد دریای 

کند.شود و کشور اسرائیل را از جلعاد جدا میبه تامار ختم می
رسد و از آنجادِش میهای مریبوت قاسرحد جنوبی، از تامار تا چشمه1919

شود.در مسیر دریای سرحدی مصر پیش رفته به بحیرۀ مدیترانه ختم می
سرحد غربی، در امتداد بحیرۀ مدیترانه پیش رفته به طرف شمال تا2020

یابد.نقطۀ غربی گذرگاه حمات ادامه می
مِلکیتو آن را بعنوان 2222این زمین را بین قبایل اسرائیل تقسیم کن2121

ها و فرزندان شان که بین شما زندگیدایمی برای خود نگاهدارید. بیگانه
ها مثل شما تبعۀ اسرائیلکنند هم باید از آن سهمی داشته باشند. آنمی

هابه بیگانه2323ها نیز دارند.روند و همان حقی را که شما دارید آنبشمار می
کنند سهمی داده شود. خداوندای که در آن زندگی میباید از زمینهای قبیله

فرماید.»متعال چنین می
فصل چهل و هشتمفصل چهل و هشتم

تقسیمات زمین بین قبایل اسرائیلتقسیمات زمین بین قبایل اسرائیل
سرحد شمالی کشور از بحیرۀ مدیترانه تا شهر حتلون و از آنجا تا

باشد.گذرگاه حمات، شهر عینون و سرحد بین دمشق و حمات می
سهم قبایلی که بین سرحد شرقی و بحیرۀ مدیترانه در غرب واقع اند، به

اَشیر، نفتالی، منسی، افرایم،ترتیب، از شمال به جنوب قرار ذیل است: دان، 
رئوبین و یهودا.

زمین خاص در وسط کشورزمین خاص در وسط کشور
یک قسمت دیگر این زمین که در جنوب یهودا واقع است، به منظور88

خاصی تعیین گردیده است که طول آن از شمال به جنوب دوازده و نیم
کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب مساوی به عرض هر یک از زمینهای

باشد.باشد. عبادتگاه در وسط این قسمت میقبایل اسرائیل می
ای به طول دوازده و نیم کیلومتر و عرض دهدر مرکز این زمین، ساحه99

سهم کاهنان هم در همین1010کیلومتر باید برای خداوند تخصیص داده شود.
باشد که از شرق به غرب دوازده و نیم کیلومتر و از شمال بهساحه می

جنوب پنج کیلومتر است. عبادتگاه خداوند در وسط زمین کاهنان واقع
نِ اولادۀ صادوق تعیین شده است.این ساحۀ مقدس برای کاهنا1111است.

ها با وفاداری در خدمت من بودند و مانند سایر مردم اسرائیل و لاویانآن
ها مقدسترین قسمت آن ساحهپس برای آن1212دیگر به راه خطا نرفتند.

تعیین گردید و در کنار زمینی که محل سکونت سایر لاویان است، قرار
لاویان هم سهمی در جنوب زمین کاهنان دارند که طول آن دوازده1313دارد.

این حصۀ زمین که ملک1414باشد.و نیم کیلومتر و عرض آن پنج کیلومتر می
مقدس خداوند است نباید فروخته یا تبادله و یا به کس دیگری داده شود.

حصۀ باقیماندۀ ساحۀ مقدس به طول دوازده و نیم کیلومتر و عرض1515
توانند در آن حصهدو و نیم کیلومتر برای استفادۀ عام است. مردم می

سکونت کنند و از آن استفاده نمایند. شهر باید در وسط آن زمین تعیین
به1717مساحت این شهر دو هزار و دوصد و پنجاه متر مربع باشد.1616شود.

اطراف شهر یک زمین خالی به عرض یکصد و بیست و پنج متر برای
بقیۀ زمین که در سمت شرق و غرب شهر و1818چراگاه تخصیص داده شود.

در امتداد ساحۀ مقدس قرار دارند و هر یک به طول پنج کیلومتر و عرض
باشد، برای زراعت و استفادۀ مردم شهر تعیین گردد.دو و نیم کیلومتر می

ای که باشد حق دارد ازکند و از هر قبیلههر کسی که در شهر زندگی می1919
تمام این منطقه به شمول ساحۀ مقدس، یک مساحت2020آن استفاده کند.

دهد.دوازده و نیم کیلومتر مربع را تشکیل می
زمینهای باقیماندۀ دو طرف این منطقه که شامل ساحۀ مقدس،2121

عبادتگاه و زمینهای کاهنان و لاویان است، به حکمران تعلق دارد. این منطقه
بین زمینهای یهودا و بنیامین واقع است.

زمین برای قبایل دیگرزمین برای قبایل دیگر
در جنوب این ساحۀ مخصوص، زمینهای سایر قبایل واقع اند که بین2323

سرحد شرقی اسرائیل و بحیرۀ مدیترانه در غرب قرار دارد و به ترتیب، از
سَسکار، زبولون و جاد.شرق به غرب قرار ذیل است: بنیامین، شمعون، ای

دِش امتداد دارد وهای مریبوت قاسرحد جنوبی جاد از تامار تا چشمه2828
شود.از آنجا در مسیر دریای مصر پیش رفته به بحیرۀ مدیترانه ختم می

اً ذکر شد، آن زمین بینفرماید: «به ترتیبی که فوقخداوند متعال می2929
دوازده قبیلۀ اسرائیل تقسیم شود.»

های شهرهای شهردروازهدروازه
باشد. هر دروازه به نام یکی از قبایلشهر دارای دوازده دروازه می3030

شود. طول هر یک از دیوارهای شهر دوهزار و دوصد واسرائیل یاد می
های دیوار شمالی به نام رئوبین، یهودا و لاوی،پنجاه متر است. دروازه

های دیوارهای دیوار شرقی بنام یوسف، بنیامین و دان، دروازهدروازه
های دیوار غربی بنام جاد،سَسکار و زبولون و دروازهجنوبی بنام شمعون، ای
نُه کیلومتر و از این بعد نام شهرمحیط شهر 3535شوند.اَشیر و نفتالی یاد می

این است: «خداوند اینجا است»
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دانیالدانیال

مقدمهمقدمه

نام کتاب دانیال از نام نویسندۀ آن گرفته نشده است، بلکه از قهرمان آن یعنی از دانیال که در جوانی از اورشلیم به بابل به اسیری برده شد، گرفته شده
نِزر پادشاه بابل خدمت کنند. دانیال چون از عهدۀ تعبیر کردن خواب پادشاه بر آمد بهنِبوکداست. دانیال با سه نفر از دوستانش انتخاب شدند تا در دربار 

مقام بلندی در حکومت بابل منصوب شد.
کند، ارتباط دارد. بقیۀ کتاب به خوابها و رؤیاهای خود دانیال اختصاص دارد.شش فصل اول کتاب به حوادث زندگی دانیال و خوابهای که او تعبیر می

کند که در تاریخکنند. کتاب دانیال به این نکته تأأکید میاین رؤیاها از آینده یعنی زمان روی کار آمدن پادشاهی عادلانه و جاویدانی خداوند صحبت می
بشر نه در گذشته و نه در آینده هیچ چیز خارج از قدرت خداوند، نه واقع شده است و نه در آینده واقع خواهد شد. خداوند بر تمام اوضاع جهان مسلط

دهد.است و حکومت هر کشور را به هر که بخواهد می
دهد.از لحاظ ادبی کتاب دانیال به شکل مکاشفه و یا زبان رمز نوشته شده است که در دوران شکنجه و آزار، زندگی سرشار از برکات را در آینده نوید می

ها هم برای یهودیان در آن دوران و هم برای مسیحیان باعث تشویق و تقویت شان بوده است.از این رو کتاب دانیال در سختی
فهرست مندرجات:

۶-۱دانیال و همراهانش: فصل
۱۱-۷رؤیاهای دانیال: فصل

۷الف: رؤیای چهار حیوان: فصل
۹-۸ب: رؤیای قوچ و بز: فصل

۱۱-۱۰ج: رؤیای قاصد آسمانی: فصل
۱۲: فصل)قیامت(آخر زمان 

دانیال و همراهانشدانیال و همراهانش
)۱:۱-۶:۲۸(

فصل اولفصل اول
جوانان در دربار نبوکدنصرجوانان در دربار نبوکدنصر

نِزر پادشاه بابلنِبوکدیَهویاقیم در یهودا، در سومین سال پادشاهی 
یَهویاقیم،خداوند، 22به اورشلیم حمله برد و آن را محاصره کرد.

پادشاه یهودا و بعضی از ظروف عبادتگاه را به نبوکدنصر تسلیم کرد.
ها را به سرزمین بابل به معبد خدای خود برد و ظروف را درنبوکدنصر آن

خزانۀ خدای خود گذاشت.
فَناز ـ آمر اهل دربار خود ـ فرمان داد تا از میان خانوادۀاَشآنگاه به 33

اسرائیل که اسیر شده بودندزادگان بنیسلطنتی و از بین اشراف و نجیب
افرادی که زرنگ، با هوش، دانا، خوشرو، بدون44جوانانی را انتخاب کند ـ

هاعیب و نقص و خوش اندام باشند ـ تا بتوانند در دربار خدمت کنند. به آن
پادشاه همچنین امر کرد که55خواندن و نوشتن زبان کلدانی را نیز بیاموزند.

ها نیز بدهند ودهند به آنهر روز از همان غذا و شرابی که به درباریان می
در بین66ها را تعلیم دادند به حضور پادشاه بیاورند.بعد از سه سال که آن

نَنیا،حَافرادی که انتخاب شدند، چهار جوان از قبیلۀ یهودا به نامهای دانیال، 
ها گذاشت: دانیال راای بر آنفَناز نامهای تازهاَش77زَریا بودند.عَمیشائیل و 

نَغو نامید.عَبدزَریا را عَشَک و مِیرَک، میشائیل را شَدنَنیا را حَبِلطشزر، 

اما دانیال تصمیم گرفت با خوردن غذا و شراب دربار خود را ناپاک88
خداوند،99فَناز خواهش کرد که به او کمک کند.اَشنسازد. به این منظور از 

فَناز که از پادشاهاَشاما 1010فَناز عزیز و محترم ساخت.اَشدانیال را در نظر 
ترسید، به دانیال گفت: «پادشاه خوراک شما را تعیین کرده است. اگرمی

شما از سایر جوانان ضعیفتر بشوید، ممکن است پادشاه مرا بکشد.»
نَنیا وحَفَناز او را مسئول دانیال و اَشپس دانیال به نگهبانی که 1111

«تو، ما را ده روز امتحان کن و به ما،1212عَزریا کرده بود گفت:میشائیل و 
بعد از آن ما را با آن1313بجای خوراک، سبزیجات و به عوض شراب، آب بده.

خورند مقایسه کن و آن وقت هر طور کهافرادی که از غذای دربار می
خواهی در بارۀ ما تصمیم بگیر.»می

بعد از اینکه ده روز1515ها را امتحان کند.او قبول کرد که ده روز آن1414
خورند سالمتمام شد، دید که اینها نسبت به کسانی که از خوراک دربار می

ها اجازه داد که بعد از آنپس نگهبان به آن1616اند.تر و بمراتب قوی تر شده
بجای خوراکی که پادشاه تعیین کرده است، سبزیجات بخورند.

خدا به این چهار نفر در علم و حکمت، هوش و مهارت بخشید و دانیال1717
ها و رؤیاها بسیار دانا و ماهر شد.در تعبیر خواب

فَناز همۀ آناَشبعد از پایان سه سالی که پادشاه معین کرده بود، 1818
ها صحبت کرد، اماپادشاه با همۀ آن1919جوانان را به حضور نبوکدنصر آورد.

عَزریا نبود. پسنَنیا و میشائیل و حَها هیچ کس مانند دانیال و در بین آن
در مورد همۀ مسائل و مشکلاتی2020ها به خدمت پادشاه مشغول شدند.آن

ها ده برابر بهتر از دانشمندان بودند.پرسید، آنها میکه پادشاه از آن
دانیال تا سال اول پادشاهی کورش کبیر در خدمت او بود.2121
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فصل دومفصل دوم
خواب دیدن نبوکدنصرخواب دیدن نبوکدنصر

نبوکدنصر در سال دوم سلطنت خود، خوابی دید که او را بسیار
پس22توانست بخوابد.پریشان و آشفته کرد. بطوری که دیگر نمی

فرمود که پیشگویان و جادوگران و فالگیران و حکیمان را بیاورند تا خواب
ها آمدند و در حضور پادشاه ایستادند،او را برایش تعبیر نمایند. وقتی آن

ام که مرا بسیار پریشان و آشفته کردهها گفت: «خوابی دیدهپادشاه به آن33
حکما به زبان ارامی در44خواهم معنی این خواب را بدانم.»است. حالا می

جواب پادشاه گفتند: «پادشاه تا به ابد زنده بماند. خواب را برای بندگان
پادشاه در جواب حکما گفت: «فرمان55خود بگوئید تا ما آن را تعبیر کنیم.»

تکه کردهمن این است: اگر خواب مرا نگوئید و آن را تعبیر نکنید شما را تکه
اما اگر هم خواب و هم تعبیرش را66های شما را ویران خواهم کرد.و خانه

بگوئید، در عوض، جایزه و پاداش بزرگی به شما خواهم داد و شما را
محترم خواهم شمرد. حالا بگوئید که خواب چه بوده و تعبیرش چیست!»

حکما دوباره به پادشاه گفتند: «ای پادشاه، اگر شما فقط خواب را به ما77
پادشاه گفت: «معلوم است88بگوئید ما آن را برای شما تعبیر خواهیم کرد.»

امدانید فرمانی که صادر کردهکه شما دنبال فرصت میگردید. زیرا می
شود که شمااین را بدانید که اگر خواب را نگوئید معلوم می99قطعی است.

گوئید. پس اول خواب مرا بگوئید آنسازید و میسخنان دروغ و باطل می
حکما به1010توانید آن را تعبیر هم کنید.»شوم که میوقت مطمئن می

پادشاه گفتند: «ای پادشاه، در روی زمین هیچ کس نیست که بتواند فرمان
شاه را انجام دهد و هیچ پادشاه یا حاکمی هم نیست که چنین چیزی از

چیزی را که پادشاه1111پیشگویان یا جادوگران و یا حکیمان بپرسد.
تواند آنرا انجام دهد، مگراند بقدری دشوار است که هیچ کس نمیخواسته

پادشاه از این سخنان بسیار1212کنند.»خدایانی که جدا از انسانها زندگی می
عصبانی و خشمگین شد و فرمان داد تا تمام دانشمندان بابل را هلاک کنند.

ها و همچنین قتل دانیال و دوستانش صادربنابراین، فرمان قتل همۀ آن1313
شد.

دهددهدخدا خواب پادشاه را به دانیال نشان میخدا خواب پادشاه را به دانیال نشان می
رِیوک، رئیس جلادان پادشاه که مأأمور بود دانشمندان را بهاَدانیال با 1414

رِیوک پرسید: «چرا پادشاهاَو از 1515قتل برساند به طور محرمانه گفتگو کرد.
رِیوک ماجرا را برای دانیالاَچنین فرمان سختی را صادر کرده است؟» 

تعریف کرد.
اً به نزد پادشاه رفت و از او مهلت خواست تا معنی خوابدانیال فور1616

نَنیا، میشائیل وحَسپس به خانه رفت و برای دوستان خود، 1717را بگوید.
ها درخواست کردو از آن1818عَزریا تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده است.

هاها دعا کنند تا رحمت فرماید و این راز را برای آنکه به نزد خدای آسمان
همان شب در رؤیا، راز1919آشکار نماید تا با دانشمندان بابلی کشته نشوند.

ها را ستایش کرد و گفت:خواب بر دانیال آشکار شد و دانیال خدای آسمان
او2121نِ خداست. نام او تا به ابد متبارک باد.«قدرت و حکمت از آ2020

کند.دهد. پادشاهان را مقرر و موقوف میها را تغییر میها و فصلزمان
فرماید.او حکمت را به حکیمان و دانش را به دانشمندان عطا می

سازد. آنچه را در تاریکی استرازهای عمیق و پوشیده را آشکار می2222
ای خدای پدران من، تو2323داند و گرداگردش را نور فرا گرفته است.می

گویم، زیرا به من قدرت و حکمت عطا کردی، دعایرا شکر و سپاس می
مرا مستجاب فرمودی، و آنچه را که باید به پادشاه بگویم به ما نشان

دادی.»
کندکنددانیال خواب و تعبیرش را برای پادشاه بیان میدانیال خواب و تعبیرش را برای پادشاه بیان می

رِیوک که از طرف پادشاه مأأمور بود دانشمندان را هلاکاَدانیال نزد 2424
ها را نکش. مرا به نزد پادشاه ببر تا تعبیر خوابکند رفت و به او گفت: «آن

اً دانیال را به حضور نبوکدنصر پادشاه برد ورِیوک فورا2525َاو را بگویم.»

تواند تعبیرام که میگفت: «ای پادشاه، یکی از اسیران یهودی را پیدا کرده
بِلطشزر معروف بودپادشاه به دانیال که به 2626خواب شما را بیان کند.»

ام و تعبیر آن چیست؟»گفت: «آیا تو میتوانی به من بگوئی چه خوابی دیده
دانیال جواب داد: «هیچیک از دانشمندان، جادوگران، فالگیران و ستاره2727

اما خدائی در2828خواهد بگویند.توانند آنچه را پادشاه میشناسان نمی
سازد و او از آنچه که در آینده اتفاقآسمان است که رازها را آشکار می

خواهد افتاد، به پادشاه خبر داده است و من اکنون آن خواب را بیان
کنم.می

ای پادشاه، هنگامی که در خواب بودی، دربارۀ آینده خواب دیدی و2929
خدا، که آشکار کنندۀ رازهای پنهان است، از آنچه در آینده اتفاق خواهد

اما این راز که بر من آشکار شده بخاطر این3030افتاد به تو خبر داده است.
نیست که دانشمندتر از دیگران هستم، بلکه به این جهت است که پادشاه

تعبیر خواب خود را بداند و از معنی افکاری که بخاطرش رسیده است آگاه
شود.
ای پادشاه، تو در خواب مجسمۀ بزرگی دیدی که بسیار درخشان و3131

سر آن از طلای خالص ساخته شده بود و سینه و بازوهایش3232ترسناک بود.
ساقهای او از آهن و پاهایش قسمتی از3333از نقره، شکم و رانهایش از برنج،

کردی، تخته سنگوقتی تو به آن نگاه می3434گِل بود.آهن و قسمتی از 
گِلی آن مجسمه رابزرگی بدون اینکه کسی به آن دست بزند، پاهای آهنی و 

خُرد شدند وگِل، برنج، نقره و طلا همه با هم آنگاه آهن، 3535در هم شکست.
خیزدباد ذرات آنرا همچون گرد و غباری که در تابستان از کاه خرمن بر می

چنان پاشان کرد که دیگر اثری از آن بر جای نماند. اما آن سنگ آنقدر بزرگ
شد که مانند کوه بزرگی گردید و سراسر روی زمین را پوشانید.

این خواب پادشاه بود و حالا تعبیرش را هم برای تو خواهم گفت:3636
ها به تو سلطنت و قدرتای پادشاه، تو شاه شاهان هستی. خدای آسمان3737

خدا ترا بر همۀ مردمان روی زمین و بر3838وّت و شکوه بخشیده است.و ق
بعد3939تمام حیوانات و پرندگان غالب گردانیده است. تو آن سر طلا هستی.

از تو، سلطنت دیگری روی کار خواهد آمد که به بزرگی سلطنت تو نخواهد
بود. بعد از آن سومین سلطنت که مانند آن برنج است روی کار خواهد آمد

پس از آن چهارمین سلطنت4040که بر تمام روی زمین حکمرانی خواهد کرد.
خُرداست که قدرتی مانند آهن دارد. همان طوری که آهن همه چیز را نرم و 

تو همچنین در خواب4141خُرد خواهد کرد.کند، آن هم همه چیز را نرم و می
گِل و قسمتی از آهن بود. این نشانۀ آندیدی که پاها و انگشتها قسمتی از 

گِل با هماست که آن سلطنت تقسیم خواهد شد. همانطوریکه آهن و 
مخلوط شده بود، آن سلطنت هم مقداری از قدرت آهن را خواهد داشت.

گِل ساخته شده بود، به ایناما انگشتها که قسمتی از آهن و مقداری از 4242
معنی است که بخشی از آن سلطنت قوی و بخشی از آن ضعیف خواهد بود.

گِل با هم مخلوط شده بودند. معنی آن اینتو مشاهده کردی که آهن و 4343
است که پادشاهان آن دوره کوشش خواهند کرد که به وسیله ازدواج با

گِل و آهناقوام دیگر خویشاوند و متحد شوند. ولی همانطوری که 
ها هم در هدف خود موفق نخواهند شد.توانند با هم آمیخته شوند، آننمی

ها سلطنتی بر پا خواهد کرد کهدر زمان آن پادشاهی، خدای آسمان4444
هیچگاه از بین نخواهد رفت. آن سلطنت هرگز مغلوب هیچ ملتی نخواهد

شد. ولی این سلطنت را بکلی از بین برده و خود تا به ابد باقی خواهد ماند.
تو دیدی که یک تخته سنگ بدون اینکه کسی به آن دست بزند از کوه4545

گِل، نقره و طلا ساخته شده بودای را که از آهن، برنج، جدا شد و مجسمه
خُرد کرد. ای پادشاه، خدای بزرگ از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد تو را

لًا برای تو شرح دادم.»آگاه ساخته است و من خواب و تعبیر آن را کام
کندکندپادشاه دانیال را به مقام عالی منصوب میپادشاه دانیال را به مقام عالی منصوب می

بعد از آن پادشاه در مقابل دانیال به خاک افتاد و او را سجده کرد و4646
فرمان داد تا برای دانیال قربانی کنند و عطریات و اسفند بسوزانند.

سپس به دانیال گفت: «خدای تو از تمام خدایان بزرگتر است. او خداوند4747
سازد، زیرا تو توانستی اینهمۀ پادشاهان است و اسرار پنهانی را آشکار می

سپس به دانیال مقام بزرگی داد و هدایای بسیار به او4848راز را آشکار کنی.»
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اما4949بخشید. او را حاکم تمام ولایت بابل و رئیس تمام مشاوران نمود.
دانیال از پادشاه خواهش کرد تا مسئولیت ولایات بابل را به شدرک، میشک،

نَغو بسپارد و خودش همچنان در دربار ماند.عَبدو 
فصل سومفصل سوم

مجسمۀ طلائی و کورۀ آتشمجسمۀ طلائی و کورۀ آتش
نبوکدنصر پادشاه، مجسمۀ طلائی ساخت که بیست و هفت متر

طول آن بود و در حدود سه متر عرض داشت. او آن مجسمه را در
بعد از آن پادشاه فرمان داد تا همۀ22دشت «دورا» در ولایت بابل نصب کرد.

داران وها، فرماندهان، مشاوران، فرمانداران، وکلا، خزانهشاهزادگان، والی
ای که نبوکدنصر پادشاه نصبتمام بزرگان هر ولایت برای تقدیس مجسمه

وقتی همۀ این بزرگان دور هم جمع شدند و برای33کرده است جمع شوند.
جارچی با صدای بلند اعلام کرد: «ای44تقدیس در مقابل مجسمه ایستادند،

وقتی55مردم، شما از هر قبیله و هر ملت و زبان به این فرمان گوش کنید،
و سرنا و چنگ و سنتور و هر نوع آلات موسیقی را بشنوید بایدصدای توله

در مقابل مجسمۀ طلائی که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده بخاک بیفتید و
اً درو هر کس که سجده و پرستش نکند فور66آنرا سجده و پرستش کنید.

پس همۀ مردم، از هر قبیله و زبان، وقتی77کوره آتش انداخته خواهد شد.»
نوای موسیقی را شنیدند در مقابل مجسمۀ طلائی که نبوکدنصر پادشاه

نصب کرده بود بخاک افتادند و آنرا سجده و پرستش نمودند.
شوندشونددوستان دانیال به نا فرمانی متهم میدوستان دانیال به نا فرمانی متهم می

ها از این فرصت استفاده کرده بر علیه یهودیان شکایتبعضی از بابلی88
ها به پادشاه خود، یعنی نبوکدنصر گفتند: «زندگی پادشاه درازآن99نمودند.

شما فرمان دادید همینکه سازها به صدا در آیند، همۀ مردم در مقابل1010باد!
و هر کسی1111مجسمۀ طلائی به خاک بیفتند و آنرا سجده و پرستش نمایند

که به خاک نیفتد و مجسمه را سجده و پرستش نکند در کورۀ آتش انداخته
ها را به حکومت بابل منصوبچند نفر یهودی هستند که شما آن1212شود.

ها فرمان شما را، ای پادشاه،نَغو. آنعَبدکرده اید، یعنی شدرک، میشک و 
کنند و در مقابل مجسمۀ طلائی کهاطاعت نکرده خدایان شما را عبادت نمی

نمایند.»به فرمان شما نصب شده، سجده و پرستش نمی
نَغو را بهعَبدپادشاه خشمگین شد و فرمان داد تا شدرک، میشک و 1313

نَغو، آیاعَبدها گفت: «ای شدرک، میشک و آنوقت به آن1414حضور او آوردند.
کنید و در مقابل مجسمۀاین درست است که شما خدایان مرا عبادت نمی

پس حالا1515نمائید؟ام سجده و پرستش نمیطلائی که من نصب کرده
و سرنا و عود و سنتور و چنگ و سایر آلات موسیقی راهمینکه صدای توله

شنیدید در مقابل مجسمۀ طلائی به خاک بیفتید و آن را سجده و پرستش
کنید کداماً شما را در کورۀ آتش خواهند انداخت. فکر میکنید، ورنه فور

خدائی است که بتواند شما را از دست من نجات بدهد؟»
نَغو در جواب گفتند: «ای پادشاه، ما از خود دفاععَبدشدرک، میشک و 1616
کنیم، قادر است که ما را ازاما خدائی که ما او را پرستش می1717کنیم.نمی

اما اگر او1818کورۀ آتش و از دست تو نجات دهد، که نجات هم خواهد داد.
هم ما را نجات ندهد، ای پادشاه بدان که ما خدای تو را پرستش نخواهیم

ای، سجده نخواهیم نمود.»کرد و در مقابل مجسمۀ طلائی که تو نصب کرده
شوندشونددوستان دانیال به مرگ محکوم میدوستان دانیال به مرگ محکوم می

نَغو بسیار خشمگین شد، بطوری کهعَبدنبوکدنصر، بر شدرک، میشک و 1919
رنگ رویش از شدت خشم سرخ شده بود. پس فرمان داد آتش کوره را هفت

و به قویترین سرداران لشکر خود امر2020برابر بیشتر از معمول زیاد کنند
های آتش بیندازند.کرد تا این سه نفر را محکم ببندند و در میان شعله

های شان محکملُنگیبدین ترتیب، آن سه نفر را در چپن و پیراهن و 2121
چون پادشاه فرمان داده بود2222های آتش انداختند.بستند و در میان شعله

های آتش آن کسانی را کهکه کوره را به شدت گرم و شعله ور سازند، شعله
نَغو را به وسط آتش انداخته بودند سوزانید و کشت.عَبدشدرک، میشک و 

اما آن سه نفر در حالیکه محکم بسته شده بودند همچنان در بین آتش2323
انداخته شدند.

ناگهان نبوکدنصر با تعجب و شتاب از جای خود برخاست و از2424
مشاوران خود پرسید: «مگر ما این سه نفر را نبستیم و در میان آتش

ها جواب دادند: «بلی، ای پادشاه، همینطور است.»نینداختیم؟» آن
بینم که با دست و پای بازپادشاه گفت: «پس چرا من حالا چهار نفر می2525

ها نرسیده است و نفر چهارمزنند و آسیبی هم به آندر میان آتش قدم می
شبیه پسر خدا است.»

رسندرسندشوند و به مقام بلندی میشوند و به مقام بلندی میدوستان دانیال آزاد میدوستان دانیال آزاد می
پس نبوکدنصر به نزدیک دهانۀ کورۀ آتش رفت و با صدای بلندی گفت:2626

ها ازنَغو، ای بندگان خدای تعالی بیرون بیائید!» آنعَبد«ای شدرک، میشک و 
تمام شاهزادگان، والیها، وزیران، سرداران و همه2727میان آتش بیرون آمدند.

ها آسیبیدرباریان جمع شدند و آن سه نفر را دیدند که چطور آتش به آن
ها نسوخته و لباسهای شان آتش نگرفته ونرسانیده، موئی هم از سر آن

آمد.ها نمیحتی بوی آتش و سوختگی هم از آن
نَغو! اوعَبدنبوکدنصر پادشاه، گفت: «سپاس بر خدای شدرک، میشک و 2828

کنند و به او توکلفرشتۀ خود را فرستاد تا این مردانی که او را خدمت می
دارند و از فرمان من سرپیچی کردند و جان خود را به خطر انداختند تا در

حالا2929مقابل خدای دیگری جز خدای خودشان سجده نکنند، نجات بدهد.
این فرمان من است که اگر از هر قوم و هر ملت و هر زبان، سخنی بر ضد

اشتکه کنند و خانهنَغو بر زبان بیاورد، او را تکهعَبدخدای شدرک، میشک و 
را به ویرانه تبدیل نمایند. زیرا خدای دیگری نیست که بتواند اینطور نجات

بخشد.»
نَغو را به مقامهای بلند در ولایاتعَبدآنگاه پادشاه، شدرک و میشک و 3030

بابل منصوب کرد.
فصل چهارمفصل چهارم

دومین رؤیای نبوکدنصردومین رؤیای نبوکدنصر
نبوکدنصر پادشاه، به همۀ مردم سراسر جهان، از هر قبیله و ملت و

خواهم تماممن می22زبان پیغام فرستاده گفت: «درود بر شما.
کارهای عجیب و معجزاتی را که خدای تعالی به من نشان داده است به شما

بگویم:
کارهای عجیبی که خدا به ما نشان داده است، چقدر بزرگ و معجزاتی33

اند. خدا پادشاه جاودانی و سلطنت اوکه او انجام داده، چقدر باشکوه
سلطنت ابدی است.

کردم و از آسایش و شادمانیمن در قصر خود براحتی زندگی می44
اما خواب وحشتناکی دیدم که مرا مضطرب و پریشان55برخوردار بودم.

امر کردم که تمام حکیمان سلطنتی را از سراسر بابل به حضور من66ساخت.
همۀ پیشگویان و جادوگران77ها تعبیر خواب مرا برایم بگویند.بیاورند تا آن

شناسان به حضور من آمدند و من خواب خود را برایو حکیمان و ستاره
بالاخره88ها نتوانستند آنرا برایم تعبیر کنند.ها تعریف کردم. اما آنآن

ام، آمد. او دارای روحبِلطشزر را بر او گذاشتهدانیال، که اسم خدای خود 
به او99باشد. من خواب خود را برای او تعریف کردم.خدایان مقدس می

دانم که تو دارای روحشناسان، من میبِلطشزر، رئیس ستارهگفتم: ای 
خدایان مقدس هستی و هیچ رازی بر تو پوشیده نیست. این خواب من

خواهم آن را برای من تعبیر کنی:است و از تو می
در خواب دیدم که درخت بزرگ و بسیار بلندی در وسط زمین بود.1010

این درخت آنقدر بزرگ شد که سرش به آسمان رسید، بطوری که تمام1111
برگهای قشنگی داشت و1212توانستند آنرا ببینند.مردم در سراسر جهان می

میوۀ آن هم بسیار زیاد بود به حدی که برای خوردن تمام مردم کافی بود.
کردند و پرندگان درحیوانات وحشی در سایه آن استراحت می

خوردند.هایش آشیانه ساخته بودند و تمام جانداران از میوۀ آن میشاخه
کردم، دیدم که فرشتۀ نگهبان وهمینطور که دربارۀ این رؤیا فکر می1313

کرد: درخت را ببرید واو فریاد می1414مقدسی از آسمان پائین آمد
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هایش راهایش را قطع نمائید. برگهایش را به زمین بریزید و میوهشاخه
های آنپراگنده سازید و حیوانات را از زیر آن رانده و پرندگان را از شاخه

اش را با زنجیر آهنی و برنجی ببندید و درُکنده و ریشهاما 1515بیرون کنید.
میان مزارع و علفزارها رها کنید.

بگذارید شبنم بر آن ببارد و او با حیوانات و در بین علفها زندگی کند.1515
او به مدت هفت سال خوی انسانی خود را از دست خواهد داد و دارای1616

این امر به ارادۀ فرشتگان نگهبان و فرمان1717افکار حیوانی خواهد شد.
مقدسین واقع خواهد شد. تا همۀ مردم بدانند که خدای متعال بر تمام

کند و آنرا به هر که بخواهد، حتی بههای جهان فرمانروائی میسرزمین
دهد.ترین مردم میپست

بِلطشزر توام. حالا ای این خوابی بود که من ـ نبوکدنصر پادشاه ـ دیده1818
تعبیر آن را برای من بگو. چون هیچیک از حکیمان کشور من نتوانست آن را

توانی، زیرا دارای روح خدایان مقدس هستی.»تعبیر کند. اما تو می
کندکنددانیال خواب پادشاه را تعبیر میدانیال خواب پادشاه را تعبیر می

بِلطشزر نامیده بود طوری از این رؤیادانیال که نبوکدنصر او را 1919
پریشان و ترسان شد که نتوانست چیزی بگوید. پادشاه به او گفت:

بِلطشزر گفت: «ایبِلطشزر، مگذار که خواب و تعبیر آن ترا هراسان کند.» «
کنم که خواب و تعبیر آن برای دشمنان تو باشد، نه برای تو.پادشاه، آرزو می

درخت بلندی دیدی که تا به آسمان رسیده بود و تمام مردم جهان2020
برگهای قشنگی داشت و میوۀ آن بقدری زیاد2121توانستند آن را ببینند.می

اشبود که برای خوراک تمام مردم کافی بود، حیوانات وحشی در سایه
های آن آشیانه ساخته بودند.کردند و پرندگان در شاخهاستراحت می

ای و بزرگی وای پادشاه، آن درخت تو هستی که بزرگ و قوی شده2222
شکوه تو به آسمان رسیده و فرمانروائی تو سراسر جهان را فرا گرفته است.

ای پادشاه، تو فرشتۀ مقدسی را دیدی که از آسمان به پائین آمد و گفت:2323
هایش را با زنجیرُکنده و ریشه«درخت را قطع کنید و از بین ببرید. اما 

هاآهنی و برنجی ببندید و در میان علفزارها و مزارع رها کنید. شبنم آسمان
بر آن ببارد و هفت سال با حیوانات زندگی کند.»

ای پادشاه، تعبیر خواب و فرمانی که از طرف خدای متعال برای تو2424
تو را از میان مردم بیرون خواهند کرد و با2525صادر شده این است.

دهند و شبنمحیوانات وحشی زندگی خواهی نمود. مثل گاو به تو علف می
آسمان بر سر تو خواهد بارید. هفت سال به این ترتیب خواهد گذشت تا تو

کند و آن را بهبدانی که خدای متعال بر تمام ممالک جهان فرمانروائی می
ُکنده و ریشۀ درخت را در زمینفرشته گفتند: «2626دهد.هر که بخواهد می

بگذارید.» معنی آن این است: بعد از اینکه تو دانستی فرمانروائی از جانب
ای پادشاه، نصیحت مرا گوش2727خداوند است، دوباره پادشاه خواهی شد.

بردار و بجای خطاهای خودکن و با انجام کارهای نیک از گناهان خود دست
به فقرا احسان کن، شاید این امر عاقبت تو را به خیر بگرداند.»

بعد از دوازده ماه،2929همۀ این امور برای نبوکدنصر پادشاه اتفاق افتاد.2828
کردهنگامی که پادشاه بر سر بام، در بالای قصر سلطنتی بابل گردش می

ناگهان گفت: «ببینید این بابل است که من با توانائی و قدرت برای شکوه3030
ام.»خود بعنوان پایتخت خویش ساخته

این حرف هنوز تمام نشده بود که صدائی از آسمان شنیده شد که3131
شود.گفت: «ای نبوکدنصر پادشاه، بدان که سلطنت از تو گرفته میمی

شوی. با حیوانات وحشی زندگیتو از میان مردم بیرون انداخته می3232
خواهی کرد و مدت هفت سال مثل گاو علف خواهی خورد. بعد از آن
کند وخواهی دانست که خدای متعال بر تمام ممالک جهان فرمانروائی می

دهد.»آنرا به هر که بخواهد می
در همین موقع رؤیای نبوکدنصر به حقیقت پیوست. او را از میان3333

خورد و شبنم آسمان بر بدنشمردم بیرون کردند. مانند گاو علف می
های مرغهایش مانند پنجهرِ عقاب و ناخنبارید. موهای او مثل شهپمی

شده بودند.

کندکندنبوکدنصر خدا را ستایش مینبوکدنصر خدا را ستایش می
«بعد از اینکه هفت سال گذشت، من که نبوکدنصر هستم، به طرف3434

آسمان نگاه کردم. عقل من دوباره برگشت و خدای متعال را ستایش کردم و
او را که ابدی و جاودانی است پرستش نمودم.

همۀ3535کند و سلطنت او جاودانی است.او تا ابدالآباد فرمانروائی می3434
مردم زمین در مقابل او هیچ هستند. با لشکرهای آسمانی و تمام مردم جهان

تواند، مانع او بشود و یا از اوکند. کسی نمیمطابق ارادۀ خود عمل می
کنی؟»بپرسد: «چرا چنین می

هنگامی که عقل من برگشت، قدرت و شکوه سلطنت دوباره به من3636
داده شد و مشاوران و امرای من از من استقبال نمودند و من دوباره با

تِ بیشتری به سلطنت رسیدم.شکوه و قدر
ها را حمد و سپاسحالا من که نبوکدنصر پادشاه هستم، پادشاه آسمان3737
نِ اوست که تمام کارهایش حق و حقیقتگویم. عظمت و جلال از آمی

تواند متکبران را فروتن و پست سازد.»است و می
فصل پنجمفصل پنجم
بِِلشزربلشزرمجلس مهمانی مجلس مهمانی 

بِلشزر پادشاه مهمانی بزرگی ترتیب داد و هزار نفر از امراییک شب 
بابل را در آن مهمانی دعوت کرد و در مقابل همۀ مهمانان شراب

چون در اثر شراب سرش گرم شده بود، امر کرد تا ظروف طلائی22نوشید.
یی را که پدرش، نبوکدنصر از عبادتگاه خدا در اورشلیم آورده بودو نقره

اًفور33ها شراب بنوشند.بیاورند تا او و زنها و کنیزانش و همۀ بزرگان در آن
یی را که از عبادتگاه خدا در اورشلیم آورده شده بودظروف طلائی و نقره

ها شرابحاضر کردند و پادشاه و زنها و کنیزانش و امرای او در آن
یی، برنجی، آهنی، چوبی و سنگی راو خدایان طلائی، نقره44نوشیدند

پرستش نمودند.
در آن هنگام ناگهان انگشتهای دست انسانی ظاهر شد و در برابر55

شمعدانها بر روی دیوار گچی قصر پادشاه شروع به نوشتن کرد. چون
به وحشت افتاده،66پادشاه آن دست را در حال نوشتن روی دیوار دید.
و با صدای بلند فریاد77آشفته و ترسان گردید و زانوهایش به لرزه در آمد.

شناسان را حاضر کنند. آنوقت بهکرد تا همۀ حکیمان و جادوگران و ستاره
حکیمان بابل گفت: «هر کس این نوشته را بخواند و معنی آن را برای من

بگوید، لباسهای ارغوانی بر او خواهم پوشانید، طوق زرین بر گردنش
همۀ88خواهم انداخت و او را حاکم سوم مملکت خود خواهم گردانید.»

ها نتوانست آن نوشتهاً حاضر شدند، اما هیچیک از آنحکیمان پادشاه فور
بِلشزر بسیار پریشان شدهپس 99را بخواند و یا معنی آن را به پادشاه بگوید.

و رنگ از رویش پرید و تمام امرای او هم پریشان شدند.
ها را شنیده بود، به سالوندر این هنگام ملکه، که سر و صدای آن1010

مهمانی وارد شد و گفت: «عمر پادشاه دراز باد، خاطرت پریشان و هراسان
در مملکت تو مردی هست که روح خدایان مقدس را دارد. در زمان1111نشود.

پدرت، حکمت و دانش و هوش خدائی در او دیده شد و پدرت نبوکدنصر
شناسان، جادوگران و حکیمان و پیشگویانپادشاه او را به ریاست ستاره

بِلطشزراین شخص که نامش دانیال است و پدرت او را 1212برگزیده بود.
تواند خوابها راای است که میالعادهنامیده بود، دارای فهم و دانش فوق

تعبیر کند، معماها را حل نماید و رازهای نهان را فاش سازد. حالا کسی را
بفرست که دانیال را بیاورد تا معنی این نوشته را برایت بگوید.»

کندکنددانیال نوشته را تعبیر میدانیال نوشته را تعبیر می
دانیال را بحضور پادشاه آوردند. پادشاه به دانیال گفت: «آیا تو همان1313

باشد و پدرم از یهودا آورده است؟دانیال هستی که از اسیران یهود می
ام که روح خدایان مقدس در تو هست و هوش و حکمت و دانائیشنیده1414

جادوگران و حکیمان را به اینجا آوردند تا این نوشته را1515مخصوص داری.
بخوانند و برای من معنی کنند، اما هیچکدام نتوانست معنی آنرا به من
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توانی تعبیر خواب را کنی و اسرارام که میدربارۀ تو شنیده1616بگوید.
پنهانی را فاش سازی. حالا اگر بتوانی این نوشته را بخوانی و معنی آن را

بگوئی لباسهای ارغوانی بر تو خواهم پوشانید و طوق زرین بر گردنت
اندازم و تو را حاکم سوم مملکت خود میسازم.»می

دانیال به پادشاه گفت: «هدایایت را برای خودت نگاهدار و یا به1717
خوانم و معنی آنرا برایتشخص دیگری بده. من نوشته را برای تو می

گویم.می
ای پادشاه، خدای متعال به پدرت نبوکدنصر سلطنت و بزرگی و شکوه1818

او آنقدر با قدرت شده بود که تمام اقوام و ملل از هر زبان از1919عطا فرمود.
خواستکشت و هر که را میکرد، میترسیدند. هر که را اراده میاو می

رسانیدخواست به مقام عالی برساند، میداشت. هر که را میزنده نگاه می
اما چون مغرور شد و2020کرد.خواست ذلیل کند، ذلیل میو هر که را می

از2121تکبر نمود، از تخت سلطنت به زیر افتاد و قدرتش از او گرفته شد.
میان مردم رانده شد و مثل حیوانات گردید و با خرهای وحشی زندگی

بارید، تادادند و شبنم آسمان بر بدنش میکرد و مثل گاو به او علف میمی
کند و هر کهاینکه فهمید خدای متعال بر تمام ممالک جهان فرمانروائی می

رساند.را بخواهد به سلطنت می
دانستی، خود رابِلشزر، با وجود اینکه همه اینها را میتو پسرش، 2222

ها رفتار نمودی و ظروفبلکه بر ضد خداوند آسمان2323فروتن نکردی.
هاعبادتگاه او را پیش تو آوردند و تو و زنهایت و کنیزهایت و امرایت در آن

یی، طلائی، برنجی، آهنی، چوبی و سنگی راشراب نوشیدید و خدایان نقره
دانند پرستش نمودید، اماشنوند و هیچ چیز را نمیبینند و نمیکه نمی

خدائی را که جان تو و تمام کارهایت در دست او است پرستش و احترام
پس این دست از طرف او فرستاده شد تا این کلمات را بنویسد.2424نکردی.

و2626اما آنچه که نوشته شده این است: «منا، منا، ثقیل و فرسین»2525
معنی آن از این قرار است: منا، یعنی خدا روزهای سلطنت تو را شمرده و آن

ثقیل، یعنی در ترازو وزن شده و ناقص برآمدی.2727را بپایان رسانیده است.
ها دادهها و فارسیفرسین، یعنی سلطنت تو تقسیم گشته و به مادی2828

شده است.»
اً فرمان داد تا لباسهای ارغوانی بر دانیال بپوشانند و طوقبِلشزر فور2929

باشد.زرین بر گردنش بیاندازند و اعلام کنند که او حاکم سوم مملکت می
و داریوش مادی که3131بِلشزر، پادشاه کلدانیان، کشته شددر همان شب، 3030

در آن زمان شصت و دو ساله بود مملکت او را به تصرف خود درآورد.
فصل ششمفصل ششم

دانیال در چاه شیراندانیال در چاه شیران
داریوش تصمیم گرفت که یکصد و بیست والی در سراسر مملکت

ها انتخاب کرد کهسه وزیر را هم به سرپرستی آن22خود مقرر نماید.
ها پس بدهندها حسابهای خود را به آنها دانیال بود تا تمام والییکی از آن

هایبزودی مقام دانیال از وزرا و والی33و هیچ ضرر مالی به پادشاه نرسد.
تر شد، زیرا دارای هوش و ذکاوت بیشتری بود. پادشاه در نظردیگر بالا

اما وزیران و44داشت که دانیال را مسئول تمام مملکت خود بگرداند.
گشتند تا در ادارۀ امور مملکتی از دانیال شکایتای میها دنبال بهانهوالی

لًادست بیاورند، چونکه دانیال کامای بهکنند، ولی نتوانستند هیچ بهانه
پس به یکدیگر گفتند:55زد.امین و صادق بود و هرگز خطائی از او سر نمی

ای بر ضد دانیال پیدا کنیم، مگر اینکهتوانیم هیچ علت و بهانه«ما نمی
دست بیاوریم.»ای از او بهدربارۀ قوانین مذهبی و خدای خودش، بهانه

پس به حضور داریوش رفتند و گفتند: «داریوش پادشاه تا ابد زنده باد!66
اندها و مشاوران و حکام با هم مشورت کردهتمام وزرای مملکت و والی77

که پادشاه حکمی صادر فرماید و در آن منع کند که تا سی روز هر کس بغیر
از داریوش پادشاه، از خدائی یا انسانی حاجتی در خواست بنماید، در چاه

حالا، ای پادشاه، این حکم را صادر فرما و این فرمان88شیران انداخته شود.
ها این حکم باطلها و فارسیرا امضاء کن تا اینکه طبق قانون مادی

وقتی دانیال فهمید1010داریوش پادشاه، این فرمان را امضاء کرد.99نگردد.»
که چنین فرمانی صادر شده است، به خانۀ خود رفت در بالاخانۀ خود

شد باز کرد و مانند گذشته، روزی سهکلکینی را که به سوی اورشلیم باز می
کرد.مرتبه زانو زده و خدای خود را عبادت و پرستش نموده دعا می

همگی به1212کند،وقتی دشمنانش او را دیدند که نزد خدا دعا می1111
حضور پادشاه رفتند و گفتند: «ای پادشاه، آیا شما فرمان ندادید که هر کس

تا سی روز بغیر از تو از خدائی یا انسانی حاجتی بخواهد در چاه شیران
انداخته شود؟» پادشاه گفت: «بلی، درست است و این فرمان طبق قانون

ها گفتند: «این دانیال که ازآن1313پذیرد.»ها تغییر نمیها و فارسیمادی
کند. اوباشد، از تو ای پادشاه و از فرمان تو اطاعت نمیاسیران یهودا می

کند.»روزی سه مرتبه دعا و عبادت می
پادشاه وقتی این را شنید بسیار پریشان شد و برای خلاصی دانیال1414
اندیشید و تا غروب آفتاب کوشش کرد که راهی برای نجات دانیال پیدامی

سپس آن مردان به حضور پادشاه برگشتند و گفتند: «ای پادشاه،1515کند.
ها، هر حکمی که توسط پادشاهها و فارسیدانی که بر طبق قانون مادیمی

پذیرد.»صادر شود تغییر و تبدیل نمی
بنابراین، پادشاه فرمان داد و دانیال را آوردند و او را در چاه شیران1616

انداختند. پادشاه به دانیال گفت: «ای دانیال، امیدوارم خدائی که تو
سپس سنگی را آوردند1717کنی، تو را نجات دهد.»پیوسته او را پرستش می

مُهر وزرای خودمُهر خود و با و آنرا بر دهانۀ چاه گذاشتند و پادشاه آن را با 
بعد از آن پادشاه به قصر1818مُهر کرد تا کسی نتواند دانیال را نجات بدهد.

خود برگشت و تا صبح روزه گرفت و اجازه نداد که وسایل عیش و عشرت
را برای او بیاورند و تا صبح نتوانست بخوابد.

وقتی2020صبح زود پادشاه برخاست و با عجله بر سر چاه شیران رفت.1919
ای دانیال را صدا کرد و گفت: «ای دانیال،به سر چاه رسید، با صدای گرفته

کنی توانستهبندۀ خدای زنده، آیا خدایی که تو پیوسته او را پرستش می
خدا2222دانیال جواب داد: «پادشاه تا ابد زنده باد!2121است ترا نجات بدهد؟»

ایفرشتۀ خود را فرستاد و او دهان شیرها را بست تا به من صدمه
ام و نه در حضور تو خطائینرسانند، زیرا که نه در پیشگاه او گناهی کرده

پادشاه بسیار خوشحال شد و امر کرد دانیال را از2323ام.»را مرتکب شده
چاه بیرون بیاورند. دانیال را از چاه بیرون کشیدند و دیدند که هیچ

سپس2424ای به او نرسیده است، زیرا که بر خدا توکل کرده بود.صدمه
پادشاه فرمان داد تا تمام کسانی را که از دانیال شکایت کرده بودند، آورده

ها را با زن و فرزندان شان در چاه شیران بیندازند. قبل از اینکهو همۀ آن
خُردها را ها به تۀ چاه برسند شیرها حمله کردند و تمام استخوانهای آنآن

کردند.
بعد از آن، داریوش پادشاه به تمام ملتها و اقوام و زبانهای مختلف2525

ساکنین سراسر زمین نوشت:
این فرمان از طرف من است که در2626«صلح و سلامتی بر شما باد!2525

سراسر امپراطوری من، تمام مردم از حضور خدای دانیال بترسند، زیرا:
زوالاو خدای زنده است. تا ابد پادشاهی خواهد کرد. سلطنت او بی2626

کند. دردهد و آزاد میاو نجات می2727رسد.است. قدرتش هرگز بپایان نمی
آورد. او دانیال را ازآسمان و زمین کارهای عجیب و معجزات بعمل می

چنگ شیرها نجات داد.»
بنابراین دانیال در زمان سلطنت داریوش و کورش فارسی موفق و2828

کامیاب بود.

رؤیاهای دانیالرؤیاهای دانیال
)۷:۱-۱۲:۱۳(

فصل هفتمفصل هفتم
خواب اول دانیال: چهار حیوانخواب اول دانیال: چهار حیوان

بِلشزر پادشاه بابل، شبی دانیال خوابی دید کهدر سال اول سلطنت 
شرح آن به اینقرار است:
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در خواب بحر وسیعی را دیدم که در اثر وزش باد از هر طرف متلاطم22
هابعد چهار حیوان عجیب و بزرگ از بحر بیرون آمدند. هر کدام از آن33بود.

اولی شبیه شیر بود، اما بالهائی مثل بالهای عقاب44با دیگری تفاوت داشت.
کردم دیدم که بالهایش کنده شدند و دیگرداشت. در حالیکه به آن نگاه می

نتوانست پرواز کند و مثل انسان بر دو پای خود ایستاد. به این حیوان فکر
و عقل انسان داده شد.

حیوان دومی شکل خرس را دارا بود و بر پاهای خود ایستاد و آمادۀ55
حمله شد. در بین دندانهایش سه قبرغه را دیدم و صدائی را شنیدم که به

توانی گوشت بخور!»گفت: «برخیز و تا میآن حیوان می
حیوان سومی به شکل پلنگ بود. او بر پشت خود چهار بال بسان بالهای66

پرندگان داشت و دارای چهار سر بود. به این حیوان اختیار و قدرت بر مردم
داده شد.

بعد در خواب حیوان چهارم را دیدم که خیلی ترسناک و قوی بود. این77
درید وحیوان قربانیان خود را با دندانهای بزرگ و آهنین خود می

کرد. این حیوانخورد، سپس باقیمانده را در زیر پاهای خود لگدمال میمی
در حالیکه به88از سه حیوان دیگر فرق داشت و دارای ده شاخ بود.

کردم، دیدم که ناگهان یک شاخ کوچک دیگر از بینشاخهایش نگاه می
شاخها پیدا شد و سه تا از شاخهای اولی از بیخ کنده شدند. این شاخ

کوچک چشمانی مثل چشمان انسان داشت و از دهانش سخنان تکبرآمیز
جاری بود.

رؤیای موجود ازلیرؤیای موجود ازلی
آنگاه تختهائی را دیدم که برای داوری قرار داده شدند، و «موجود ازلی»99

بر تخت خود جلوس کرد. لباس او همچون برف، سفید و موهای سرش
های آتشین قرار داشت و از آنمِ خالص بود. تخت او بر عرابهمانند پش

دریائی از آتش از پیشروی آن جاری بود.1010جهیدند.های آتش میشعله
کردند و میلیونها نفر در حضور او ایستادههزاران نفر خدمت او را می

ها برای داوری گشوده شدند.بودند. آنگاه دوسیه
بعد آن حیوان چهارم را دیدم که کشته شد و جسدش طعمۀ آتش1111

گفت.گردید، زیرا شاخ کوچک این حیوان هنوز هم سخنان تکبرآمیز می
ها گرفته شد، اما اجازه داشتند کهتِ سه حیوان دیگر از آنتِ سلطنقدر1212

به زندگی خود همچنان ادامه بدهند.
هایدر خواب موجودی را دیدم که شبیه پسر انسان بود. او بر ابر1313

به او اختیار و جلال و قدرت1414آسمان آمد و بحضور موجود ازلی رفت.
سلطنت داده شد تا همۀ اقوام از هر زبان و نژاد خدمت او را بکنند. قدرت

زوال است.او ابدی و سلطنتش بی
تفسیر خواب دانیالتفسیر خواب دانیال

پس پیش یکی1616من، دانیال، از دیدن آن چیزها گیچ و ناراحت شدم.1515
از کسانی که در پهلوی تخت نشسته بود، رفتم و تفسیر آن رؤیا را از او

«آن چهار حیوان بزرگ، چهار پادشاه1717پرسیدم. او هم این چنین شرح داد:
اما سرانجام مقدسین خدای متعال1818کنند،هستند که بر زمین ظهور می

گیرند.»دست میقدرت سلطنت را تا ابد به
بعد دربارۀ حیوان چهارم که ترسناک و دارای دندانهای آهنین و1919

های برنجی بود و از سه حیوان دیگر فرق داشت و قربانیان خود راپنجه
همچنین2020کرد، از او پرسیدم.خورد و زیر پا لگدمال میدرید و میمی

اً ظاهر شد و سه تا از آن ده شاخدربارۀ آن ده شاخ و شاخ کوچکی که بعد
که از بیخ کنده شدند، سوال کردم. آن شاخ کوچک همان شاخی بود که

چشم داشت و از دهانش سخنان تکبرآمیز جاری و از شاخهای دیگر
کردم دیدم که آن شاخ با مقدسین خدادر حالیکه تماشا می2121هولناکتر بود.

آنگاه «موجود ازلی» آمد و به داوری شروع2222ها پیروز شد.جنگید و بر آن
کرده از مقدسین خدای متعال حمایت نمود و زمانی رسید که زمام سلطنت

ها سپرد.را به آن
او به من این چنین شرح داد: «حیوان چهارم سلطنت چهارم بر زمین2323

باشد و تمام دنیا راهای دیگر متفاوت میاست. این سلطنت از سلطنت

ده شاخ او ده پادشاه2424کند.پاره نموده در زیر پاهای خود لگدمال میپاره
کنند. بعد پادشاه دیگری به سلطنتهستند که از همین سلطنت ظهور می

ها را مغلوبداشته باشد و آنرسد که با سه پادشاه دیگر فرق میمی
کندگوید، بر مقدسین او ظلم میاو علیه خدای متعال سخن می2525کند.می

کوشد که تمام احکام و جشنهای مذهبی را تغییر بدهد. مقدسین خداو می
بعد زمان داوری آغاز2626باشند.مدت سه و نیم سال تحت تسلط او می

رود.شود و بکلی از بین مییابد و سلطنت این پادشاه از او گرفته میمی
ها به مقدسین خدای متعال سپردهآنگاه قدرت و بزرگی تمام سلطنت2727

شود. سلطنت خدای متعال ابدی بوده تمام پادشاهان جهان او رامی
کنند.»پرستش و از او اطاعت می

این بود خوابی که دیدم و وقتی بیدار شدم، بسیار پریشان بودم. از2828
ام پریده بود، ولی از خوابم به کسی چیزی نگفتم.ترس رنگ از چهره

فصل هشتمفصل هشتم
خواب دوم دانیال: قوچ و بزخواب دوم دانیال: قوچ و بز

در خواب دیدم22بِلشزر یک خواب دیگر دیدم.در سال سوم سلطنت 
که در شهر شوش، پایتخت ایالت عیلام، در کنار دریای اولای ایستاده

کردم، قوچی را دیدم که دو شاخ بلندوقتی به اطراف نگاه می33بودم.
داشت و در کنار دریا ایستاده بود. بعد دیدم که یکی از این دو شاخ بلندتر

زد و هیچ جانوریاین قوچ بطرف مغرب، شمال و جنوب شاخ می44شد.
توانست با او مقابله کند یا از دستش نجات یابد. هر چه دلشنمی
شد.کرد و قویتر میخواست، میمی
کردم، ناگهان یک بز نر از غرب پیدادر حالیکه دربارۀ این وقایع فکر می55

کرد. این بزدوید که پاهایش به زمین تماس نمیشد. او آنقدر بسرعت می
با تمام قدرت بسوی آن قوچ دو66که یک شاخ در وسط چشمان خود داشت،

بعد با خشم و غضب بر قوچ حمله برد و هر دو شاخش را77شاخ دوید.
نِ مقاومت را نداشت، به زمین انداخته پایمالش کردشکست و او را که توا

و کسی نبود که قوچ را از دست او نجات بدهد.
نهایت بزرگ شد، اما در حالیکه به اوج قدرت خود رسیدهآن بز نر بی88

بود، ناگهان شاخش شکست و بجای آن چهار شاخ بلند در چهار سمت
از یکی از این شاخها، شاخ کوچکی برآمد و رو به99مختلف پدید شدند.

و آنقدر نیرومند شد که1010جنوب و مشرق و بسوی سرزمین زیبا نمو کرد
علیه لشکر آسمانی برخاست و بعضی از ستارگان را بر زمین ریخت و

او حتی علیه فرمانروای لشکر آسمانی قیام کرده و از1111پایمال کرد.
شدند، جلوگیری نموده عبادتگاههائی که روزانه برای او تقدیم میقربانی

بخاطر گناه قوم به او اجازه داده شد که قوی1212مقدس او را ویران کرد.
های روزانه شود. آن شاخ هر چه دلش خواست،گردد و مانع تقدیم قربانی

انجام داد و حقیقت عدالت را پایمال کرد.
کردند. یکی از دیگریبعد شنیدم که دو فرشتۀ مقدس با هم گفتگو می1313

های روزانه تقدیم نخواهند شد؟ تا بکی گناه وپرسید: «تا بکی قربانی
شرارت جریان خواهد داشت؟ تا چه وقت لشکر آسمانی و عبادتگاه پایمال

شنیدم که فرشتۀ دیگر در جواب گفت: «یکهزار و یکصد و1414خواهد شد؟»
های روزانۀ صبح و شامکند و در این مدت قربانیپنجاه روز دوام می

شود.»تقدیم نخواهند شد. بعد عبادتگاه دوباره آباد می
کندکندجبرائیل خواب دانیال را تعبیر میجبرائیل خواب دانیال را تعبیر می

کردم که معنی خوابم را بدانم، ناگهانوقتی من، دانیال، کوشش می1515
آوازی را از آن طرف دریای1616موجودی شبیه انسان در برابر من ایستاد

گفت: «ای جبرائیل، خواب دانیال را برایش تعبیر کن.»اولای شنیدم که می
پس جبرائیل پیش من آمد و من ترسیدم و رو به زمین افتادم. او به من1717

گفت: «ای انسان فانی، آن خوابی را که دیدی مربوط به زمان آخر است.»
زد من بیهوش بر زمین افتادم. اما او مرا گرفت ودر حالیکه او حرف می1818

ام تا به تو نشان بدهم که نتیجۀ خشمو گفت: «من آمده1919از زمین بلند کرد
خداوند چه خواهد بود. خوابی را که دیدی دربارۀ آخر دنیا است.
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آن قوچ دو شاخ را که در خواب دیدی، سلطنت ماد و فارس است.2020
بز نر پادشاه یونان است و شاخ بلندی که در وسط چشمانش بود، اولین2121

شاخی را که دیدی شکست و بجای آن چهار2222باشد.پادشاه آن کشور می
شاخ دیگر پدید شدند، به این معنی است که آن کشور به چهار حصه تقسیم

شود و هر قسمت آن از خود پادشاهی خواهد داشت. اما هیچکدام بهمی
اندازۀ پادشاه اول بزرگ نخواهد بود.

ها از حد بگذرد، پادشاه دیگریها وقتی شرارت آندر پایان سلطنت آن2323
او دارای قدرت زیادی2424باشد.رسد که بسیار ظالم و مکار میبه قدرت می

شود اما نه با نیروی خود. او عامل تباهی و خرابی خواهد بود. هرمی
کند و دست به کشتار صاحبان قدرت وطوری که دلش بخواهد عمل می

های فریبندۀ خود را عملیبا مهارت، نقشه2525زند.قوم مقدس خدا می
شودبرد. آنقدر مغرور میکند و با یک شبخون عدۀ زیادی را از بین میمی

شود، ولی نهکند، اما سرانجام نابود میهِ شاهان قیام میکه علیه شا
های روزانۀ صبح و شامخوابی را هم که دربارۀ قربانی2626دست انسان.به

رسد، اما تو این خواب را مخفی نگهدار، زیرا در آیندۀدیدی به حقیقت می
شود.»خیلی دور عملی می

آنگاه برای چند روز بیمار و ضعیف بودم. بعد برخاستم و قرار عادت به2727
کارهائی که پادشاه به من سپرده بود، مصروف شدم. اما خوابی که دیده

بودم، فکر مرا مشغول کرده بود، زیرا دانستن آن برای من مشکل بود.
فصل نهمفصل نهم

کندکنددانیال برای قوم خود دعا میدانیال برای قوم خود دعا می
در سال اول سلطنت داریوش مادی ـ پسر خشایار شاه ـ که بر

من، دانیال، وقتی کلام خداوند را22کردکلدانیان حکومت می
خواندم، فهمیدم که طبق کلامی که خداوند به ارمیا گفته بود، اورشلیم

پس بحضور خداوند دعا و33بایست مدت هفتاد سال ویران باقی بماند.می
و نزد44زاری کردم، روزه گرفتم و نمد پوشیدم، خاکستر بر سرم ریختم

خداوند، خدای خود دعا کردم و به گناهان خود اعتراف نموده گفتم:
«ای خداوند، تو خدای بزرگ و با هیبت هستی. تو همیشه به پیمان44

کنی و به کسانی که ترا دوست دارند و از اوامر تو اطاعتمقدست وفا می
اما ما گناهکاریم و شرارت و تمرد55دهی.کنند، رحمت نشان میمی

به سخنان66ایم.ایم. ما خطاکاریم و از احکام تو سرپیچی کردهکرده
بندگانت، انبیاء که پیام ترا به پادشاهان، بزرگان، پدران و مردم ما رساندند،

گوش ندادیم.
ای خداوند، تو عادلی و ما شرمنده هستیم. ما مردم یهودا و اهالی77

ایم، در کشورهایاورشلیم و تمام اسرائیل بخاطر خیانتی که به تو کرده
بلی، ای خداوند، ما و پادشاهان و بزرگان و88ایم.دور و نزدیک پراگنده شده

اما تو خدای بخشنده و99ایم.ایم، زیرا به تو گناه کردهپدران ما رسوا شده
ای خداوند،1010بخشی.اند، میمهربان هستی و کسانی را که به تو گناه کرده

ایم و مطابق احکامت که بوسیلۀخدای ما، ما به کلام تو توجه نکرده
بلی، تمام اسراييل از1111ایم.بندگانت، انبیاء به ما دادی، رفتار ننموده

اند و همۀ ما در حضور تو گناهکاریمشريعت تو تجاوز کرده رو گردان شده
ات، موسی ذکر شده،تِ بندههائی که در کتاب توراو به همین خاطر لعنت

هر چیزی که دربارۀ ما و رهبران ما گفته بودی عملی1212اند.بر سر ما آمده
شدند. آن بلای عظیمی که در اورشلیم بر سر ما آمد، در هیچ جای دنیا دیده

این بلا طبق نوشتۀ تورات موسی گریبانگیر ما شد، اما1313نشده است.
باوجود این باز هم نخواستیم که از گناهان خود دست بکشیم و آنچه را که

بنابران تو که1414راست و درست است بجا آوریم تا تو از ما راضی شوی.
ناظر اعمال ما بودی، آن بلا را بر سر ما آوردی، زیرا تو ای خداوند، خدای ما،

کنی، اما باوجود این، ما باز هم به کلام تو گوشهمیشه عادلانه عمل می
ندادیم.

ات را از مصرای خداوند، خدای ما، تو با قدرت خود قوم برگزیده1515
بینیم نام تو در بین اقوام مشهور شدهبیرون آوردی و چنانکه امروز می

اما ای خداوند،1616پُر از شرارت هستیم،ایم و است. هرچند ما گناه کرده
ای، پس حالا هم خشمکنیم که چون در گذشته از ما دفاع کردهالتماس می

و غضبت را بر اورشلیم و کوه مقدس خود میاور، زیرا قوم برگزیدۀ تو و
شهر تو به سبب گناهان ما و شرارت پدران ما مورد تمسخر همسایگان واقع

اند.شده
ات را بشنو! به زاری ما گوش بده! بخاطر نامتای خدای ما، دعای بنده1717

ای1818که خداوند است، بر عبادتگاهت که ویران شده است نظر لطف بینداز!
خدای من، گوش بده و دعای ما را بشنو! چشمانت را باز کن و خرابی شهری

را که نامت را بر خود دارد، ببین. ما به سبب رحمت عظیمت از تو این
کنیم، نه بخاطر اینکه ما مردمان نیک هستیم.درخواست را می

ای خداوند، دعای ما را بشنو و گناهان ما را ببخش. ای خداوند، به1919
تقاضای ما گوش بده و عمل کن، و بخاطر خودت ای خدای من، معطل نشو،

باشد.»زیرا نام تو بر این قوم و بر این شهر می
هفتاد هفتههفتاد هفته

در حالیکه مشغول دعا بودم و به گناهان خود و گناهان قوم اسرائیل2020
نمودم و بحضور خداوند، خدایم برای کوه مقدس سهیون التماساقرار می

لًا در خواب دیده بودم، با سرعت پرواز کردجبرائیل که او را قب2121کردم،می
امو به من گفت: «ای دانیال، من آمده2222و هنگام قربانی شام پیش من آمد

در همان2323که به تو دانش و فهم ببخشم تا این اسرار را فهمیده بتوانی.
ام تاای که مشغول دعا شدی، به دعای تو جواب داده شد و من آمدهلحظه

ترا از آن آگاه سازم، زیرا خدا ترا بسیار دوست دارد. پس حالا توجه کن تا
گویم، بفهمی.آنچه را که در مورد خوابت می

کشد تابه امر خدا برای قوم تو و شهر مقدس تو هفتاد هفته طول می2424
فساد و شرارت از بین برود، کفارۀ گناهان داده شود، عدالت ابدی برقرار

گردد، عبادتگاه خداوند دوباره تقدیس شود و به این ترتیب رؤیاها و
بدان و آگاه باش که از زمان صدور فرمان اعمار2525ها تحقق یابند.پیشگوئی

مجدد اورشلیم تا ظهور پیشوای برگزیدۀ خدا، هفت هفته و شصت و دو
ها وکشد و با وجود این اوضاع بحرانی، اورشلیم با جادههفته طول می

شود.دیوارهایش آباد می
شود، اما نهپس از آن شصت و دو هفته، آن پیشوای برگزیده کشته می2626

بخاطر خودش. بعد پادشاهی همراه لشکر خود اورشلیم و عبادتگاه را
ها را کهرسد و جنگ و خرابیمیکند. آخر زمان مثل طوفان فراویران می

این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک2727آورد.تعیین شده، با خود می
بندد، اما وقتی نصف این مدت بگذرد، مانع تقدیم قربانیها وای میهفته

سازد، ولیشود. بعد این مکروه ویرانگر، عبادتگاه را نجس میهدایا می
آید.»سرانجام آن چیزی که برای او تعیین شده بر سرش می

فصل دهمفصل دهم
رؤیای دانیال در کنار دریای دجلهرؤیای دانیال در کنار دریای دجله

بِلطشزر همدر سال سوم سلطنت کورش، پادشاه فارس، دانیال که 
شد، رؤیای دیگری دید و تعبیر آن به او آشکار شد. ایننامیده می

داد.دربارۀ یک جنگ بزرگ بود که در آینده رخ میرؤیا حقيقت داشت و
در این33من، دانیال، وقتی این رؤیا را دیدم، سه هفته ماتم گرفتم.22

مدت نه غذاى لذيذ خوردم و نه لب به گوشت و شراب زدم و نه سر خود را
چرب و شانه کردم.

در روز بیست و چهارم ماه اول سال، در کنار دریای بزرگ دجله ایستاده44
وقتی به بالا نگاه کردم، ناگهان مردی را دیدم که لباس سفید کتانی55بودم.

پوشیده و کمربندی از طلای نفیس به کمر بسته بود. بدن او مثل گوهر
های آتش بودند وزد و چشمانش بسان شعلهدرخشید، رویش برق میمی

بازوها و پاهایش مانند برنج صیقلی شده و صدایش شبیه غوغای
های بیشمار مردم بود.گروه

ای که در آنجا ایستاده بودیم، تنها من آن رؤیا را دیدم.از آن عده77
همراهان من آنقدر ترسیدند که پا به فرار گذاشتند و خود را پنهان کردند.

کردم. رنگم پریده بود و تابمن تنها ماندم و به آن رؤیای عجیب نگاه می88
وقتی آن مرد با من سخن گفت، من رو بخاک افتادم و99و توان نداشتم.

اما دستی مرا لمس نمود و مرا بر دستها و زانوانم بلند کرد.1010بیهوش شدم.
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فرشته به من گفت: «ای دانیال، ای مرد بسیار عزیز خدا، برخیز و به1111
خواهم به تو بگویم با دقت گوش بده! زیرا برای همین پیش توآنچه که می

بعد به1212لرزیدم، بپا ایستادم.ام.» آنگاه در حالیکه هنوز میفرستاده شده
من گفت: «ای دانیال، نترس! زیرا از همان روز اول که در حضور خدای خود

روزه گرفتی و از او خواستی که به تو دانش و فهم بدهد، درخواست تو
ای که بر کشوراما فرشته1313قبول شد و خدا همان روز مرا پیش تو فرستاد.

کند، بیست و یک روز با من مقاومت نمود و مانع آمدنفارس حکمرانی می
من شد. سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان مقرب است، به کمک من آمد

و من توانستم به اینجا بیایم و به تو بگویم که در آینده برای قومت چه1414
دهد، زیرا این رؤیا را که دیدی مربوط به آینده است.»ای رخ میحادثه

آنگاه آن قاصدی1616در تمام این مدت سرم را بزیر انداخته و گنگ بودم.1515
که شبیه انسان بود، لبهایم را لمس کرد تا بتوانم حرف بزنم. من به او گفتم:
«ای آقای من، این رؤیا مرا بقدری ترسانده است که دیگر تاب و توان در من

وّت من تمام شدهتوانم با تو حرف بزنم؟ قپس چگونه می1717نمانده است.
کشم.»است و بسختی نفس می

او گفت: «ای مرد بسیار1919وّت یافتم.او دوباره مرا لمس کرد و من ق1818
وّت یافتم و به اوعزیز خدا، نترس و تشویش نکن!» وقتی این را گفت، ق

او2020گفتم: «ای آقای من، حالا حرف بزن زیرا تو به من نیرو بخشیدی.»
ام تا بگویم که در کتاب حقام؟ من آمدهگفت: «می دانی چرا پیش تو آمده

ای که برگردم، به جنگ فرشتهچه نوشته شده است. وقتی از پیش تو باز
ای که حکمروایروم و سپس با فرشتهکند، میکشور فارس حکومت می

جنگم.یونان است، می
فصل یازدهمفصل یازدهم

در این جنگها تنها میکائیل، نگهبان قوم اسرائیل، به من کمک
کند.»می

سلطنت مصر و سوریهسلطنت مصر و سوریه
فرشته اضافه کرد: «سه پادشاه دیگر در کشور فارس به سلطنت22
گیرد.دست میها پادشاه چهارم زمام مملکت را بهرسند و به تعقیب آنمی

باشد و با استفاده از قدرت و ثروت خوداین پادشاه از همه ثروتمندتر می
کند.همه را علیه کشور یونان تحریک می

آید. او بر یک کشور وسیعیبعد از آن پادشاه نیرومندی به میدان می33
اما در اوج44آورد.کند و هر آنچه که دلش بخواهد بعمل میفرمانروائی می

شود.گردد و به چهار سلطنت تقسیم میقدرت سلطنتش از هم پاشان می
کن شدهرسد، زیرا پادشاهی او ریشهفرزندی از این پادشاه به سلطنت نمی

شود.به دیگران داده می
رسد، اما یکی از سردارانش علیه او قیامپادشاه جنوب به قدرت می55

کند.گیرد و با قدرت زیادتری حکومت میکرده سلطنت را از دست او می
کنند وچند سال بعد، پادشاهان جنوب و شمال پیمان صلح امضاء می66

کند.برای تحکیم این پیمان، دختر پادشاه جنوب با پادشاه شمال ازدواج می
اما عمر این پیمان خیلی کوتاه خواهد بود، زیرا آن دختر با پدر و همراهانش

شودبعد یکی از خویشاوندان آن دختر پادشاه جنوب می77شوند.کشته می
رود و به قلعۀ او داخل شده او را شکستو علیه پادشاه شمال به جنگ می

بتها و ظروف قیمتی طلا و نقرۀ سوریه را با خود به مصر88دهد.می
بعد پادشاه شمال به99شود.برد. سپس برای مدتی صلح برقرار میمی

خورد.کند، اما شکست میجنوب حمله می
شوند و مانندپسران پادشاه شمال با سپاه بزرگی برای جنگ آماده می1010

برند.سیل داخل مملکت پادشاه جنوب شده به قلعۀ نظامی دشمن حمله می
رود و سپاهآنگاه پادشاه جنوب با خشم زیاد به جنگ پادشاه شمال می1111

پادشاه جنوب از این پیروزی مغرور شده1212دهد.بزرگ او را شکست می
کند، اما قدرت او دوامیهزاران نفر از دشمنان خود را نیست و نابود می

داشته باشد.نمی
کند و سپاهیچند سال بعد پادشاه شمال به کشور خود مراجعت می1313

دهد تا در وقت مناسب دوباره بهرا بزرگتر و مجهزتر از قبل تشکیل می
کنند ودر آن زمان عدۀ زیادی علیه پادشاه جنوب قیام می1414جنگ برود.

شوند تا همهها همدست میحتی بعضی از آشوبگران قوم تو با آن
آنگاه پادشاه1515خورند.ها تحقق یابند، اما همگی شکست میپیشگوئی
کند. قشون پادشاهآید و شهر مستحکم را محاصره و تصرف میشمال می

توانندها نمیکشند و حتی بهترین عساکر آنجنوب از جنگ دست می
تجاوزگران پادشاه شمال هرچه دل شان بخواهد1616مقاومت نمایند.

ها ممانعت نماید. به کشورباشد که از آنکنند و هیچ کسی قادر نمیمی
کنند.شوند و آن را ویران میزیبای اسرائیل داخل می

کشد وپادشاه شمال برای تصرف تمام کشور پادشاه جنوب نقشه می1717
بندد و یکی از دختران خود رابرای این منظور با پادشاه جنوب پیمان می

آنگاه متوجه1818شود.اش عملی نمیدهد، اما نقشهبه همسری او می
کند. اما یکی ازها را تصرف میگردد و بسیاری از آنکشورهای ساحلی می

کند.نشینی میدهد و او با ذلت و خواری عقبها او را شکست میفرمانده
کند و همه چیزش به پایانپادشاه شمال به وطن خود عزیمت می1919

رسد.می
رسد و بخاطر حفظ شوکت وپس از او پادشاه دیگری به قدرت می2020

فرستد تا از مردم باج و خراجبُنیۀ مالی سلطنت خود مأأموری را میتقویۀ 
شود، اما نه از خشم مردم یاجمع کند. آن پادشاه در مدت کوتاهی کشته می

در جنگ.»
پادشاه شریر شمالپادشاه شریر شمال

فرشته به کلام خود ادامه داده گفت: «پادشاه دیگر شمال، شخص2121
باشد و او بدون اینکه حق پادشاهی را داشته باشد، ناگهانشریری می

او قدرت2222گیرد.دست میآید و با حیله و نیرنگ زمام سلطنت را بهمی
با2323شکند.اعظم و از هر کسی دیگر را که با او مخالفت کند درهم میکاهن

داشتهدهد و باوجودیکه همدستان کمی میعقد پیمان، مردم را فریب می
تریناو با یک حملۀ ناگهانی وارد حاصلخیز2424رسد.باشد به قدرت می

کند که هیچیک از پدرانش نکرده بودند.شود و کارهائی میولایت می
هایکند. بعد برای تصرف قلعهغنایم جنگی را بین پیروان خود تقسیم می

شوند.هایش عملی نمیکشد، اما نقشهجنگی نقشه می
بعد جرأأت یافته سپاه بزرگی را برای جنگ با پادشاه جنوب آماده2525
کند. پادشاه جنوب هم با لشکر بسیار بزرگ و نیرومند به جنگ اومی
مشاورین نزدیک او باعث2626خورد.ای شکست میرود، اما در اثر توطئهمی

رسند.شود و بسیاری از عساکرش تار و مار شده به قتل میسقوط او می
اند، بر سر یکبعد این دو پادشاه در حالیکه بر ضد یکدیگر توطئه چیده2727

گویند، اما هیچیک بهخورند و به هم دروغ مینشینند و غذا میسفره می
پس پادشاه2828رسد، زیرا هنوز وقت معین آن نرسیده است.مرام خود نمی

شود و در راه بازگشت،شمال با غنایم فراوان دوباره عازم وطن خود می
شود وهای زیادی میضد پیمان مقدس عمل نموده و در آنجا باعث خرابی

گردد.میبعد به مملکت خود بر
کند، اما این باربعد در وقت معین یکبار دیگر به جنوب لشکرکشی می2929

زیرا قومی از غرب با3030داشته باشد،نتیجۀ عملش با دفعات قبل فرق می
کند.نشینی میآیند و او وحشتزده عقبهای خود به مقابلۀ او میکشتی

آید و با مشورۀ آنهای که پیمانپادشاه شمال از این شکست به خشم می
اند برای از بین بردن پیمان مقدس قوم برگزیدۀمقدس خود را ترک کرده

سازند. او مانع اجرایو عساکرش عبادتگاه را آلوده می3131رودخدا می
شود و «مکروه ویرانگر» را در عبادتگاه خدا قرارهای روزانه میقربانی

با حیله و نیرنگ یهودیانی را که ضد پیمان مقدس شرارت3232دهد.می
شناسند مخالفسازد، اما کسانیکه خدا را میاند، طرفدار خود میورزیده

شوند.و مانع او می
کنند، امانِ قوم شروع به تعلیم دادن مردم میدر آن وقت دانشمندا3333
رسندشوند، بعضی با شمشیر بقتل میها در آتش انداخته میای از آنعده

اما در عین حال به پیروان3434گردند.ها زندانی و تاراج میو برخی از آن
هاگری با آنمِ گمراه با حیلهرسد. بعد بسیاری از مردخدا اندکی کمک می

شودرسند، این باعث میای از دانشمندان بقتل میعده3535شوند.ملحق می
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آلایش گردند. این وضع تا زمانی که وقتکه قوم برگزیدۀ خدا پاک و بی
یابد.رسد، ادامه میمعین فرا

تر ازکند. او خود را برتر و بالاپادشاه شمال هرچه دلش بخواهد، می3636
گوید و تا زمان مجازاتشداند و به خدای خدایان کفر میخدایان دیگر می

دهد، زیرا آنچه را که خدا مقرر فرموده است،فرا برسد، به این کار ادامه می
کردندپادشاه نه به خدائی که پدرانش او را بندگی می3737شود.واقع می

باشد. در واقع او به هیچکند و نه به خدائی که محبوب زنان میتوجه می
پندارد.کند، زیرا او خود را والاتر از هر خدائی میخدائی توجه نمی

هایپرستد، آن خدائی خواهد بود که از قلعهیگانه خدائی را که می3838
شناختند،کند. به این خدائی که پدرانش او را نمیمستحکم محافظت می

با اتکاء به3939کند.طلا و نقره، سنگهای گرانبها و هدایای نفیس تقدیم می
برد و کسانی را که از اوهای مستحکم حمله میاین خدای بیگانه به قلعه

رساند و بعنوان پاداش زمین را بیناطاعت کنند به قدرت و حکومت می
کند.ها تقسیم میآن

آید و او هم باسرانجام، پادشاه جنوب به جنگ پادشاه شمال می4040
گِردباد به مقابلۀ اوهای جنگی و سواران و کشتیهای زیاد مانند عراده

و همه4141بردآسا به کشورهای زیادی حمله میشتابد. پادشاه شمال سیلمی
دهد،کند. سرزمین اسرائیل را هم مورد تاخت و تاز قرار میرا تصرف می

یابند.اما از بین این اقوام، ادومیان و موآبیان و اکثر عمونیان نجات می
مانند.حتی مصر و کشورهای بسیار دیگر هم از دست او در امان نمی4242
کند. مردمهای طلا و نقره و اشیای نفیس مصر را تاراج میاو تمام خزانه4343

اما از جانب مشرق و شمال4444دهند.لیبیا و حبشه به او باج و خراج می
سازد. پسرسد و او را مضطرب و پریشان میخبرهائی به گوش او می

خشمگین و برافروخته برگشته، در سر راه خود مردمان زیادی را نابود
هِ مقدس که عبادتگاه در آن واقع است،بین دو دریا و کو4545کند.می

رسد و بدونکند. اما در همانجا اجلش میهای شاهانۀ خود را برپا میخیمه
میرد.»اینکه کسی به او کمک کند، می

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
قیامتقیامت

ای که لباس سفید کتانی پوشیده بود، به کلام خودآن فرشته
ادامه داده گفت: «در آن زمان میکائیل، فرشتۀ اعظم برای حمایت

آید که در تاریخ بشر سابقهآید و چنان دوران سختی پیش میقوم تو می
نداشته است، اما هر کسی از قوم تو که نامش در کتاب خدا نوشته شده

شوند. بعضیاند، زنده میبسياری از آنانی که مرده22یابد.باشد، نجات می
حکیمان مثل آفتاب33برای حیات جاودانی و برخی برای خجالت و حقارت.

اند، همچوندرخشند و کسانی که مردم را به راه راست هدایت کردهمی
شوند.»ستارگان تا ابد تابناک می

بعد به من گفت: «اما تو ای دانیال، این پیشگوئی را مخفی در دلت44
رسد. بسیاری از مردم بیهودهمُهر کن تا زمانۀ آخر فرانگهدار و کتاب را 

دهند.»کوشند بفهمند که چه حوادثی رخ میمی
آنگاه من، دانیال، نگاه کردم و دو نفر دیگر را دیدم که یکی به این سوی55

ها آن فرشتۀیکی از آن66دریا و دیگری به آنطرف آن ایستاده بودند.
پوش که در این وقت در بالای دریا ایستاده بود، پرسید: «چقدر طولسفید

او در جواب، هر دو دست77کشد تا این حوادث عجیب بپایان برسد؟»می
خود را بسوی آسمان بلند کرد و بنام خدای جاویدان قسم خورد و گفت:

کند و وقتی ظلم و ستمی که بر قوم«این وضع تا سه و نیم سال دوام می
آنچه را که88رسد.»شود خاتمه یابد، این حوادث هم بپایان میمقدس می

او گفت شنیدم، اما به مفهوم آن پی نبردم. پس پرسیدم: «آقای من، آخر این
او جواب داد: «ای دانیال، تو حالا برو، زیرا آنچه99شود؟»وقایع چه می

عدۀ زیادی پاک1010ماند.مُهر شده و مخفی میگفتم، تا زمانۀ آخر فرا برسد 
فهمند و به کارهای زشت خودشوند، ولی مردم بدکار چیزی نمیو طاهر می

از وقتی1111کنند.دهند. اما حکیمان همه چیز را درک میهمچنان ادامه می
های روزانه منع شود و آن «مکروه ویرانگر» در عبادتگاه خدا قرارکه قربانی

خوشا بحال کسی که1212شود.گیرد، یکهزار و دو صد و نود روز سپری می
کند تا این دورۀ یکهزار و سیصد و سی و پنج روز به پایان برسد.صبر می

رسد، اما بدان که دراما ای دانیال، راهت را دنبال کن تا روز مرگت فرا1313
ات را دریافت کنی.»شوی تا پاداشروز قیامت زنده می
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هوشعهوشع

مقدمهمقدمه

هایکشد. سه فصل اول کتاب بیان زندگی هوشع است. بقیۀ کتاب، شامل پیامزندگی و کتاب هوشع نبی، محبت خدا را نسبت به مردمش به تصویر می
به مردم موعظه کرده است.۷۲۲است که این نبی خدا، در حکومت شمالی اسرائیل پیش از سقوط آن در سال

پرستی درکردند. بتنمودند و از کمک به فقرا شانه خالی میدر دوران هوشع تعداد زیاد مردم اسرائیل ثروتمند بودند، اما با وجود آن، ناشکری می
اسرائیل زیاد شده بود و مردم آهسته آهسته از پرستش خداوند حقیقی غافل شده بودند.

اسرائیل در مقابل خداوند است. هوشع با ازدواج ناکامی که با زن خیانتکار خود داشت،شکنی بنیپرستی و پیمانموضوع مورد بحث هوشع نبی هم بت
کند. همانطوریکه زنش جومر به او خیانت کرد، قوم برگزیدۀ خدا هم در برابر خدا خیانت کردند واسرائیل را در برابر خدا به آن تمثیل میوفایی بنیبی

زوال خدا پیروز شد واسرائیل را محکوم کرد و سقوط آنها را اعلام فرمود. اما در اخیر، رحمت و محبت بیاز پرستش او دست کشیدند. بنابرین خدا بنی
قوم اسرائیل را دوباره به حضور خود پذیرفت و رابطۀ خود را با آنها تجدید کرد.

خواهد که این کار راتوانم ترا از دست بدهم؟... دلم نمیفرماید: «ای افرایم، چگونه میخدا رحمت خود را نسبت به قوم اسرائیل با این کلمات بیان می
)۱۱:۸(بکنم. محبت من نسبت به تو خیلی عمیق است.» 

فهرست مندرجات:
۳-۱ازدواج هوشع و خانوادۀ او: فصل
۱۳-۴پیام هوشع به قوم اسرائیل: فصل

۱۴توبۀ مردم و وعدۀ خدا: فصل

فصل اولفصل اول
عُزیا، یوتام، آحاز و حزقیا، پادشاهان یهودا ودر دوران سلطنت 

رُبعام پسر یوآش، پادشاه اسرائیل، کلام خداوند بر هوشع پسر بیرییَ
نازل شد.

خانوادۀ هوشعخانوادۀ هوشع
خداوند کلام خود را با یوشع چنین آغاز کرد: «برو با یک زن زانیه22

ازدواج کن تا از راه زنا فرزندانی برایت بدنیا بیاورد، زیرا قوم برگزیدۀ من
پس هوشع رفت و با جومر دختر دبلایم33اند.»زناکار شده و مرا ترک کرده

ازدواج کرد. آن زن حامله شد و پسری برایش بدنیا آورد.
خواهم بزودییِزرعیل بگذار، زیرا میخداوند فرمود: «نام این طفل را 44

هُو، در درۀپادشاه اسرائیل را مجازات کنم و انتقام خونی را که جدش، یی
در آن روز قدرت نظامی اسرائیل را در درۀ55یِزرعیل ریخته است، بگیرم.

دهم.»شکنم و به سلطنت قوم اسرائیل خاتمه مییِزرعیل درهم می
جومر بار دیگر حامله شد و دختری زائید. خداوند به هوشع فرمود: «نام66

مَه، یعنی «رحمت نشده» بگذار، زیرا من دیگر بر قوم اسرائیللُوروحااو را 
کنم واما بر مردم یهودا رحم می77بخشم.ها را نمیکنم و آنرحمت نمی

دهم، اما نه با کمان و شمشیر وها را نجات میمن خداوند، خدای ایشان، آن
جنگ و یا با کمک اسپها و سواران شان.»

مَه را از شیر جدا کرد، بار سوم حامله شد ولُوروحابعد از آنکه جومر 88
عَمی، یعنی «قوم منلُوخداوند فرمود: «نام او را 99پسری بدنیا آورد.

نیست» بگذار، زیرا که اسرائیل قوم برگزیدۀ من نیست و من هم خدای
ها نیستم.»آن

برقراری مجدد اسرائیلبرقراری مجدد اسرائیل
اندازه و بیشماربا اینهم تعداد مردم اسرائیل مثل ریگ دریا بی1010
ها بگوید: «قوم برگزیدۀ منشود. آنوقت بعوض اینکه خدا به آنمی

مردم یهودا و1111گوید: «شما فرزندان خدای زنده هستید.»نیستید،» می
کنند وگردند و برای خود یک پیشوا تعیین میاسرائیل با هم متفق می
یِزرعیل چه روز بزرگی خواهد بود.شوند. روز مالک سرزمین خود می

فصل دومفصل دوم
عَمی، یعنی «قوم من» و خواهران تان را روحامه،پس برادران تان را 

یعنی «رحمت شده» خطاب کنید.
وفاوفاوفا، اسرائیل بیوفا، اسرائیل بیجومر بیجومر بی

مادر تان را توبیخ کنید، زیرا او زن من نیست و من دیگر شوهر او22
باشم. به او بگوئید که از زناکاری دست بردارد و خودفروشی نکند،نمی

کنم و مانند بیابان و زمینورنه او را مثل روزی که تولد شد برهنه می33
بر فرزندانش هم رحم44سازم.آب از تشنگی هلاکش میخشک و بی

حیائیمادر شان زنا کرده و با بی55ها فرزندان زنا هستند.کنم، زیرا آننمی
روم که به من نان و آب و روغن وگفته است: «دنبال عاشقان خود می

دهند.»کِ پشمی و کتانی میشربت و پوشا
کشم تا نتواند راه خود را پیدااما من دیواری از خار و خس بدور او می66

ها برسد، بهو هر قدر که به دنبال عاشقان خود بدود، نتواند به آن77کند،
ها را پیدا نخواهد کرد. آنگاه خواهدجستجوی شان خواهد رفت، اما آن

گردم، زیرا وقتی نزد او بودم وضعمیگفت: «پیش شوهر اول خود بر
بهتری داشتم.»

داند که من به او غله و شراب و روغن و نقره و طلائی را کهاو نمی88
ولی حالا غله و شراب را که در99دادم.کرد، میبعل مصرف میبرای بت

کِ پشمی ودهم و پوشاکردم به او نمیوقت و موسمش برای او تهیه می
قباحت1010گیرم.دادم، پس میاش به او میکتانی را که برای ستر برهنگی

تواند او را از دستسازم و هیچ کسی نمیاو را در نظر عاشقانش آشکار می
بَتسَها، عیدها، جشنهای ماه نو و ایام به تمام خوشی1111من نجات بدهد.

گفت بخششتاکستانها و درختان انجیرش را که می1212دهم.خاتمه می
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کنم تاها را به جنگلی تبدیل میسازم. آنعاشقانش هستند، خشک می
فرماید: بخاطرخداوند می1313هایش خوراک حیوانات وحشی شوند.میوه

کرد، خود را با انگشتربعل خوشبوئی دود میتِاینکه در روزهای عید برای ب
رفت و مرا فراموش کرد،آراست، دنبال عاشقان خود میو زیور می

کنم.بنابراین، او را مجازات می
اشاشمحبت خداوند نسبت به قوم برگزیدهمحبت خداوند نسبت به قوم برگزیده

برم و با او با سخنان نرم وپس من او را دوباره فریفته به بیابان می1414
دهم وهایش را به او پس میدر آنجا تاکستان1515کنم.شیرین صحبت می

کنم. در آنجاعَخور یا مصیبت را برایش به «دروازۀ امید» تبدیل میوادی 
مثل روزهای جوانی و هنگامی که او را از سرزمین مصر بیرون آوردم، به

دهد.من جواب می
لِ من» «شوهر من» خطاببَعفرماید: در آن روز مرا بجای «خداوند می1616
گذارم که نام بعل را بر زبان بیاورد و او را یاد کند.دیگر نمی1717کند.می

در آن وقت، بین شما و حیوانات وحشی، مرغان هوا و خزندگان پیمانی1818
دهم تا دربرم و به جنگها خاتمه میبندم. کمان و شمشیر را از بین میمی

آسایش و امنیت زندگی کنید.
شوی و با راستی و عدالت و محبت وتو برای همیشه نامزد من می1919

ترا از روی صداقت و صفا نامزد خود2020بندم.رحمت با تو پیمان عقد می
فرماید کهخداوند می2121شناسی.سازم و آنگاه مرا بحیث خداوند میمی

کنم. باران را بردر آن روز دعاهای قوم برگزیدۀ خود، اسرائیل را اجابت می
قوم2323کند.و زمین غله و انگور و زیتون تولید می2222فرستمزمین می

کارم. بر کسانی که «رحمت نشده» بودنداسرائیل را برای خود در زمین می
گویمکنم و به آنهائی که گفته بودم «قوم برگزیدۀ من نیستید» میرحم می

دهند: «تو خدای ماها جواب می«شما قوم برگزیدۀ من هستید» و آن
هستی.»

فصل سومفصل سوم
شودشودهوشع دوباره با زن خود یکجا میهوشع دوباره با زن خود یکجا می

خداوند به من فرمود: «برو دوباره زنت را بیاور. او را با آنکه عاشق
کند، دوست بدار؛ همانطوری که من قوممرد دیگری است و زنا می

اند و کیکهای کشمشی رااسرائیل را، با وجودیکه به خدایان دیگر مایل شده
دارم.»کنند، دوست میها تقدیم میبه آن

پس من رفتم و آن زن را به پانزده مثقال نقره و پنجاه سیر جو خریدم.22
به او گفتم: «مدت زیادی باید منتظر بمانی و در طول این مدت باید از33

فحشا دست بکشی و با مردان دیگر همبستر نشوی و من هم منتظرت
باشم.»می
به همین ترتیب، قوم اسرائیل نیز سالهای زیادی بدون پادشاه و پیشوا،44

بعد از آن قوم55برند.بدون قربانی و ستونهای مقدس و بدون بت بسر می
اسرائیل بسوی خداوند، خدای خود و به یکی از اولادۀ داود، پادشاه شان

آیند و در ایامها با ترس و احترام بحضور خداوند میگردند. آنمیبر
شوند.رَم و احسان او برخوردار میَکواپسین از 

فصل چهارمفصل چهارم
کندکندخداوند قوم اسرائیل را متهم میخداوند قوم اسرائیل را متهم می

ای قوم اسرائیل، به کلام خداوند گوش بدهید. خداوند ساکنین این
سازد، زیرا در آنجا وفاداری، صداقت وسرزمین را متهم می

گویند، آدمکنند، دروغ میمردم لعنت می22شناسی وجود ندارد.خدا
بنابران33ریزند.شوند و پیهم خون میکشند، مرتکب دزدی و زنا میمی

شود و همه ساکنین آن همراه با حیوانات وحشی، مرغانزمین خشک می
روند.هوا و حتی ماهیان دریا از بین می

کندکندخداوند کاهنان را متهم میخداوند کاهنان را متهم می
فرماید: «اما هیچ کسی نباید شخص دیگری را ملامت کند وخداوند می44

شب و روز مرتکب خطا55او را گناهکار بداند. ای کاهنان، شما مقصر هستید.
شوید. انبیاء هم بهتر از شما نیستند. من مادر تان، اسرائیل راو لغزش می

شناسند هلاکقوم برگزیدۀ من بخاطری که مرا نمی66کنم.نابود می
شوند. شما هم نخواستید که مرا بشناسید، لهذا من هم شما را بعنوانمی

اید، بنابران منکنم. چون قوانین مرا فراموش کردهکاهن خود قبول نمی
کنم.نیز فرزندان تان را فراموش می

ها زیاد شد، به همان اندازه در مقابل من گناه ورزیدند.هرقدر تعداد آن77
کاهنان88کنم.ها را به ننگ و رسوائی تبدیل میپس من شوکت و شکوه آن

کنند و با حرص زیاداز گناهان مردم برای منفعت شخصی خود استفاده می
بنابراین، هم کاهنان و هم مردم را99نمایند،مردم را به گناه کردن تشویق می
ها خواهند خورد، ولی سیرآن1010کنم.بخاطر گناهان شان مجازات می

ها مرا کهنخواهند شد؛ زنا خواهند کرد، ولی زیاد نخواهند شد؛ زیرا آن
اند.خدای شان هستم از یاد برده و پیرو خدایان دیگر شده

کندکندپرستی را محکوم میپرستی را محکوم میخداوند بتخداوند بت
فرماید: زنا و شراب کهنه و نو، عقل قوم برگزیدۀ مرا زایلخداوند می1111

طلبند و از عصایجان مشوره میها از یک تکه چوب بیآن1212کرده است.
هاها خبر بدهد. شوق و علاقه به زنا آنخواهند که از آینده به آنچوبی می

را گمراه ساخته است و دلبستگی به این عمل باعث شد که مرا فراموش
کنند. در زیر هر درختها برای بتها قربانی میبر کوهها و بالای تپه1313کنند.

بلوط و هر نوع درختان دیگر یک بت دارند.
اما من1414کنند.گری و عروسان تان زنا میدر آنجا دختران تان فاحشه1313

کنم، زیرادختران و عروسان تان را بخاطر آن اعمال شان مجازات نمی
هاروند و با آنهای معبد در جاهای خلوت میمردها خود شان با فاحشه

کنند. بنابران، این مردم بخاطرییکجا برای خدایان غیر قربانی تقدیم می
شوند.که نادان هستند، نابود می

خواهم که تو مرتکبکند، اما ای یهودا، نمیگرچه اسرائیل زنا می1515
وَن برای عبادت نرو وآجِلجال و یا بیتچنین گناهی شوی. از روی ریا در 

مثل اسرائیل نباش که مانند یک گوسالۀ نافرمان1616بنام من قسم نخور.
خُرمهای وسیع و ای در چراگاهخواهد همچون برهکند و نمیسرکشی می

ها نرو.اند، پس به راه آنمردم اسرائیل دلبستۀ بتها شده1717اش کنم.تغذیه
هاها بعد از آنکه شراب نوشیدند، برای ارضای شهوت بدنبال فاحشهآن1818

بنابران1919دهند.ها افتضاح را بر عزت و شرافت ترجیح میروند. آنمی
هائی که برای خدایانشوند و بخاطر قربانیدستخوش باد شدیدی می

گردند.کنند خجل و رسوا میبیگانه می
فصل پنجمفصل پنجم

محاکمۀ قوم اسرائیلمحاکمۀ قوم اسرائیل
ای کاهنان، بشنوید! ای قوم اسرائیل، توجه کنید! ای خاندان پادشاه

مِصفه و کوه تابورگوش بدهید! شما محکوم هستید، زیرا در شهر 
بنابراین، ای مردم سرکش، من شما را بخاطر کشتار22مردم را فریب دادید،

شناسم و کارهایمن افرایم را می33دهم.رحمانۀ تان جزا میبیحد و بی
اسرائیل از من مخفی نیست. افرایم زنا کرده و اسرائیل آلوده شده است.»

ها بسوی من که خدای شان هستم،اعمال شان مانع برگشت آن44
توانند مراها رخنه کرده است و نمیشوند، زیرا روح زناکاری در آنمی

دهد. اسرائیل وغرور قوم اسرائیل علیه خود شان شهادت می55بشناسند.
خورد.ها یکجا به زمین میلغزند و یهودا هم با آنافرایم در زیر بار گناه می

ها با رمه و گلۀ خود به جستجوی خداوند خواهند رفت، اما او راآن66
اسرائیل به77ها دور ساخته است.نخواهند یافت، زیرا او خود را از آن

مشروع بوجود آورده است. پسخداوند خیانت کرده است و فرزندان غیر
شوند.ها با ملک و دارائی شان یکجا نابود میحالا آن
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گِِ اسرائیل و یهوداگ اسرائیل و یهوداجنجن
وَن به صدا در آورید. ای مردمآجِبعه و رامه و بیتزنگ خطر را در 88

ای افرایم، روز مجازات تو نزدیک است و99بنیامین، متوجه خطر باشید!
کنم تا بدانندشوی. این خبر را به قبایل اسرائیل اعلام میبزودی ویران می

اً آمدنی است.که این حادثه واقع
کنند، بنابراین،ها را غارت میفرماید: «رهبران یهودا زمینخداوند می1010

افرایم هم کوبیده1111ریزم.میها فرومن خشم خود را مانند سیلاب بر آن
توانند به او چیزی بدهند.خواهد که نمیشود، زیرا از کسانی کمک میمی

رَد، اسرائیل و یهودا را نابودبَلهذا من مثل کویه که پشم را از بین می1212
کنم.می

وقتی افرایم دید که تا چه حد بیمار است و یهودا متوجه زخم خود1313
بُرد. اما پادشاهشد، افرایم به کشور آشور رو آورد و به پادشاه بزرگ آن پناه 

مثل1414آشور قادر نیست که او را شفا بدهد و یا زخمش را التیام بخشد.
رَم و با خوددَرَد، من افرایم و یهودا را میدَشیری که شکار خود را می

ها را از چنگ من برهاند.تواند آنبرم و هیچ کسی نمیمی
ها به گناهان خودگردم تا آنمیها را ترک کرده به خانۀ خود بربعد آن1515

اعتراف کرده در حال بیچارگی و درماندگی در طلب من باشند و دست کمک
بسوی من دراز کنند.»

فصل ششمفصل ششم
توبۀ ریاکارانۀ اسرائیل و یهوداتوبۀ ریاکارانۀ اسرائیل و یهودا

بیائید بسوی خداوند برگردیم، زیرا که او ما را دریده است ما را شفا
کند.بخشد. او ما را زخمی کرد و او هم زخم ما را درمان میمی

خیزاند ومیسازد و در روز سوم برپس از دو روز دوباره ما را زنده می22
پس بیائید خداوند را بشناسیم و33کنیم.آنگاه در حضور او زندگی می

دست آوریم. ظهور او مانند طلوع فجر یقینی است و بر مامعرفت او را به
کند.آید؛ مانند باران بهاری و باران آخر که زمین را سیراب میمثل باران می

فرماید: «ای افرایم و یهودا، با شما چه کنم؟ دوستی واما خداوند می44
به همین دلیل، من55محبت شما مثل غبار و شبنم صبحگاهی زودگذر است.

ام تا پیام مرا بخاطر هلاکت تان به شما برسانند وانبیای خود را فرستاده
من از شما66آید.ای بر شما فرود میخبر بدهند که داوری من مثل صاعقه

خواهم نه قربانی. من خواهان هدایای سوختنی شما نیستم،رحمت می
خواهم تا مرا بشناسید.بلکه از شما می

جلعاد،88ها مانند آدم، پیمان مرا شکستند و به من خیانت کردند.اما آن77
مانند راهزنانی که در کمین مردم99شهر گناهکاران و قاتلان است.

ریزند و دست به هرنشینند. کاهنان هم در راه شکیم خون مردم را میمی
من در اسرائیل شاهد اعمال قبیحی1010زنند.نوع جنایات وحشیانه می

ام. افرایم مرتکب زنا شده و اسرائیل خود را نجس ساخته است.بوده
ای یهودا، بخاطر کارهای زشت تان روزی را برای مجازات شما هم1111

ام.تعیین کرده
فصل هفتمفصل هفتم

ها را دوبارههر گاهی که خواستم قوم اسرائیل را شفا بدهم و آن
کشند.ها دست از گناه و کارهای بد نمیکامران سازم، دیدم که آن

ها راهزنیها دزدی و در جادهدهند؛ در خانهها مردم را فریب میآن
پوشم.ها چشم نمیدانند که من از کردار زشت آنها نمیآن22کنند.می

ها را از هر طرف احاطه کرده است و من همه را به چشمکارهای بد شان آن
بینم.»خود می

توطئه در قصر سلطنتیتوطئه در قصر سلطنتی
هاها و رهبران از دروغ آنفرماید: «پادشاه از شرارت آنخداوند می33

ها همگی زناکارند و آتش شهوتآن44برند.شوند و لذت میخوشحال می
ها مانند تنوری است که نانوا آنرا مشتعل ساخته و تا که خمیر آمادۀآن

گیرد،در روزی که پادشاه جشن می55دهد.پختن شود آتش آنرا شور نمی

شوند و خودش هم با آنهائی کهرهبران از نشئۀ شراب مست می
دلهای شان از مکر و فریب66گردد.پیاله میاش می کنند هممسخره

سوزدها تمام شب به آرامی میهمچون تنور داغی است. خشم و غضب آن
گردد.و بمجردی که صبح شود، آتش آن مشتعل می

کشند ورِ سوزان هستند، رهبران خود را میها مثل تنوهمۀ آن77
اند. هیچ کسی نیست که ازپادشاهان شان یکی پس از دیگری بقتل رسیده

من کمک بطلبد.»
اسرائیل و اقوام بیگانهاسرائیل و اقوام بیگانه

فرماید: «اسرائیل با بیگانگان آمیزش کرده و مثل نانخداوند می88
آمیزش با اقوام بیگانه قوت و نیرویش را99پخته قابل خوردن نیست.نیم

داند. موی سرش سفید شده است، ولیاز بین برده است، اما خودش نمی
خودخواهی اسرائیل او را رسوا ساخته است، اما1010خبر است.او از آن بی

گردند.نمیبا همۀ اینها، طالب خداوند، خدای خود نیستند و بسوی او باز
شعور است. او گاهی برای کمک بسویاسرائیل مانند کبوتر، نادان و بی1111

اما من در حین پروازش1212کند.زند و گاهی به آشور پرواز میمصر بال می
آورم.ای از هوا به زمین میاندازم و او را مثل پرندهتور خود را بر او می

کنم.آنگاه او را مطابق اعمال زشتی که انجام داده است، مجازات می
ها و باید هلاک شوند، زیرا مرا ترک کردند و علیه من تمردوای بحال آن1313

ها با من صادقها را نجات بدهم، ولی آنخواستم آننمودند. من می
کنند، بلکه به بسترها از صمیم دل بحضور من دعا و زاری نمیآن1414نبودند.

پرستان برای غله ودهند. به شیوۀ بتروند و ناله و گریه را سر میخود می
ها رااین من بودم که آن1515نمایند.کنند و علیه من تمرد میشراب دعا می

ها در عوض، بر ضد منها نیرو بخشیدم، ولی آنپرورش دادم و به آن
آورند که نفعیاند و به خدائی رو میها مرا ترک کردهآن1616توطئه چیدند.
توان بر آن اعتمادرساند. مانند کمان کجی هستند که نمیبرای شان نمی

شوند وها بخاطر زبان بد خویش با شمشیر کشته میکرد. رهبران آن
کنند.»ها را مسخره میمصریان آن

فصل هشتمفصل هشتم
پرستی اسرائیلپرستی اسرائیلبتبت

فرماید: «زنگ خطر را به صدا درآورید! دشمنان مانندخداوند می
آورند، زیرا قوم من پیمانعقاب بر سر قوم برگزیدۀ من هجوم می

ها مرا خدای خودآن22اند.مرا شکسته و از احکام من سرپیچی کرده
کنند که قوم برگزیدۀ من هستندطلبند، ادعا میخوانند، از من کمک میمی

زیرا اسرائیل از فرصت خوبی33ای ندارد،شناسند، اما حالا فایدهو مرا می
کنند.که داشت استفاده نکرد، به همین دلیل دشمنانش او را تعقیب می

اسرائیل بدون مشورۀ من برای خود پادشاه تعیین کرد و رهبران خود را44
بدون رضایت من انتخاب نمود. برای نابودی خود بتهائی از طلا و نقره

ات متنفرم. آتش خشم من علیهای سامره، از گوسالۀ طلائی55ساخت.
پرستی و گناه دستساکنین تو برافروخته شده است. چه وقت از بت

آن گوساله، خدا نیست، بلکه ساختۀ دست یک صنعتگر66کشی؟می
ها باد راآن77شود.ذره میخُرد و ذرهاسرائیلی است. گوسالۀ سامره 

ها محصولی نخواهد داد و اگرکنند. زمین آنگِردباد را درو میکارند و می
اسرائیل از بین88شود.محصولی هم بدهد، محصولش خوراک بیگانگان می

مصرفیرفته و مردم آن پیش اقوام دیگر مانند ظرف شکسته و بی
طلبنداند و از آشور کمک میخری تنها و آواره گردیدهمثل گوره99اند.شده

ها را جمعحالا من آن1010کنند.و برای حمایت خود اقوام دیگر را اجیر می
فرستم تا در زیر بار ظلم پادشاه آشور و مأأمورین اوکنم و به اسارت میمی

از پا بیفتند.
های زیادی برای آمرزش گناه ساخت، اما آن قربانگاههاافرایم قربانگاه1111

به افرایم احکام و هدایات بیشماری دادم، ولی او همه1212جایگاه گناه شدند.
هائی تقدیمگرچه افرایم برای من قربانی1313را احکام غیر پنداشته رد کرد.

ها راخورد، اما من هیچیک از آن قربانیها را میکند و گوشت آنمی
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کنم و افرایم را بخاطر گناهانشپسندم. خطاهای شان را فراموش نمینمی
گردانم.میدهم و به مصر بازجزا می

اسرائیل آفریدگار خود را فراموش کرده و برای خود قصرها ساخته1414
است. یهودا به تعداد شهرهای مستحکم خود افزوده است، ولی من آتشی را

فرستم تا این قصرها و شهرها را به خاکستر تبدیل کند.»می
فصل نهمفصل نهم

جزای گناهان اسرائیلجزای گناهان اسرائیل
ای اسرائیل، مثل اقوام دیگر وجد و خوشی نکن، زیرا تو خدای خود

هاای. در همه جا مثل فاحشهای و به او خیانت کردهرا ترک گفته
سازی، مردمت راهای شرابها و کارگاهخرمنگاه22ای.خودفروشی نموده

قوم اسرائیل دیگر در33شوند.کند. انگورهایت در تاکها خشک میتغذیه نمی
شوند و درکنند، بلکه دوباره به مصر برده میسرزمین خداوند زندگی نمی

توانند بعنواندر آن کشورها نمی44خورند.آشور غذا و خوراک نجس را می
ها خداوند را خوشنودهای آنهدیه برای خداوند شراب بریزند و قربانی

خانه خوردهمُردهها مثل خوراکی است که در سازند. این گونه قربانینمی
گردد این غذا فقط برای رفعشود و هر کسی که آن را بخورد نجس میمی

پس55ها خواهد بود و نباید آن را به عبادتگاه خدا بیاورند.گرسنگی آن
وقتی مصیبت بیاید، در ایام عید و روزهای خاص خداوند چه خواهند کرد؟

کنند. در جاهائی کهها را جمع نموده در شهر ممفیس دفن میمصریان آن
های شان خار وکردند و همچنین در خانهیی را جمع میسِ نقرهاشیای نفی
روید.خس می

رسیدهمردم اسرائیل بدانند که زمان عقوبت و دوران مجازات شان فرا77
است. گناه و خطای قوم اسرائیل زیاد است، زیرا از روی بغض و نفرت، نبی

خوانند.گیرد، دیوانه میگویند و کسی را که از خدا الهام میرا احمق می
نبی از جانب خدا آمده است تا نگهبان افرایم باشد، اما به هر جائی که88

رود برایش دامی نهاده شده است. این مردم حتی در عبادتگاه خدا هممی
عَه بودندجِبها مثل روزهائی که در آن99دهند.عداوت خود را نشان می

کند واند. خدا گناهان شان را فراموش نمینهایت خود را فاسد ساختهبی
رساند.ها را به جزای اعمال شان میآن

گناه اسرائیل و عاقبت آنگناه اسرائیل و عاقبت آن
فرماید: «وقتی اسرائیل را یافتم برای من مثل انگور درخداوند می1010

سِ انجیر در موسمش، برایمبیابان بود و یافتن پدران شان مانند میوۀ نور
رِ بعلبخش بود. اما وقتی به کوه فغور رفتند، خود را وقف بت منفولذت

ها بودند، مکروه وکردند و بزودی مثل خدایانی که معبود و معشوق آن
کند. زنهایای پرواز میشوکت و شکوه اسرائیل مانند پرنده1111نجس شدند.

اگر1212گیرد.شوند و توالد و تناسل صورت نمیشان دیگر حامله نمی
گیرم و یک نفر را همها میفرزندان شان بزرگ هم شوند، من همه را از آن

ها را ترک کنم، وای بحال شان!»گذارم. وقتیکه من هم آنزنده نمی
افرایم زمانی مثل نهال جوان خرما در مرغزار با صفائی روئیده بود،1313

ای خداوند، برای این قوم1414اما حالا باید فرزندان خود را به کشتارگاه ببرد.
هائی بده که نتوانند جنین را در خودحِمرَها از تو چه طلب کنم؟ به آن

بپرورانند و پستانهای خشکی که نتوانند شیر بدهند.
کندکندخداوند اسرائیل را مجازات میخداوند اسرائیل را مجازات می

جِلجال شروع شد و درفرماید: «تمام شرارت افرایم از خداوند می1515
ها را ازها بیزار شدم. بخاطر همین شرارت شان، آنهمانجا بود که من از آن

دارم، زیرا همه رهبرانها را دوست نمیرانم. دیگر آنعبادتگاه خود می
اش خشکافرایم رو بزوال است، ریشه1616شان متمرد و سرکش هستند.

آورند و اگر صاحبها اطفالی بدنیا نمیدهد. آنشده و دیگر ثمری نمی
اند، از بینفرزندانی هم شوند، آن اطفال را که برای شان خیلی عزیز

برم.»می

زندزندهوشع نبی راجع به اسرائیل حرف میهوشع نبی راجع به اسرائیل حرف می
ها در بین اقوام دیگر سرگردان وکند. آنها را ترک میخدای من آن1717

شوند، زیرا به کلام خدا گوش ندادند.آواره می
فصل دهمفصل دهم

پُر از انگور است. هرقدر ثمر شان زیادقوم اسرائیل مانند تاک 
افزایند وهای خود میشود به همان اندازه به تعداد قربانگاهمی

هرقدر که محصولات زمین شان فروان گردد، بیشتر به ساختن بتهای زیبا
ها با خدا راست نیست و حالا باید سزای گناهدلهای آن22شوند.مایل می

ها راکند و بتهای آنهای شان را ویران میخود را ببینند. خداوند قربانگاه
برد.از بین می

گویند: «ما پادشاه نداریم، زیرا از خداوند نترسیدیم، اما اگرمردم می33
هاآن44توانست؟»داشتیم چه کاری برای ما کرده میپادشاهی هم می
زنند، عهد و پیمان شان همه دروغ است. دعوا و مرافعهحرفهای بیجا می

روید.ها میسَمی مزرعه، در بین آنمانند علفهای 
وَن آسیبیآهای طلائی بیتترسند که مبادا به گوسالهاهالی سامره می55

پرست آن بخاطر درخشندگی از دست رفتۀ بتبرسد. مردم و کاهنان بت
شود تابت شان به آشور برده می66گیرند.کنند و ماتم میخود شیون می

شود و اسرائیلآن را به پادشاه بزرگ آنجا هدیه بدهند. افرایم شرمنده می
فِپادشاه سامره مثل ک77گردد.بِ کمک از بت، خجل و رسوا میبخاطر طل

وَن، جائی که مردم اسرائیلهای آبتخانه88شود.روی آب نابود می
ها خار و خسهای آنروند و بر قربانگاهکنند از بین میپرستی میبت
گویند: «ما را پنهان کنید و بر ماها میروید. مردم به کوهها و تپهمی

بیفتید.»
کندکندخداوند محکومیت اسرائیل را اعلام میخداوند محکومیت اسرائیل را اعلام می

فرماید: «ای قوم اسرائیل، شما از همان شب هولناک درخداوند می99
اید. آیا کسانی که دراید و به گناه خود ادامه دادهعَه تا حال گناه کردهجِب
پس من علیه این قوم1010عَه دست به گناه زدند، در جنگ از بین نرفتند؟جِب

هاکنم. اقوام دیگر را به جنگ آنها را تنبیه میخیزم و آنمیگناهکار بر
اند مجازات شوند.ها بخاطر تمام گناهانی که مرتکب شدهفرستم تا آنمی

افرایم مثل گوسالۀ تربیه شده به کوبیدن خرمن علاقه داشت، پس من1111
تر آماده شود.یوغ سنگینی بر گردن مقبولش گذاشتم تا برای کارهای سخت

پس تخم عدالت را بکارید تا1212یهودا قلبه کند و اسرائیل زمین را بیل بزند.
محصول دوستی و محبت را درو کنید. زمین سخت دلهای خود را نرم

سازید، زیرا حالا وقت آنست که در طلب من باشید تا من هم باران رحمت و
اما شما تخم بدی و شرارت را1313عدالت خدائی خود را بر شما بفرستم.

های تان راانصافی را درو کردید و ثمرۀ دروغکاشتید و محصول ظلم و بی
خوردید.

لهذا ترس و1414شما به قوت و تعداد جنگجویان خود اتکاء نمودید،1313
اربیل را درگیرد و مثلیکه شلمان شهر بیتمیوحشت از جنگ شما را فرا

های تان ویرانجنگ خراب کرد و مادران را با کودکان شان کشت، قلعه
ئیل، بخاطر کثرت گناهان تان شما هم به همینای مردم بیت1515شوند.می

شوید و همینکه جنگ شروع شود، پادشاه اسرائیلسرنوشت گرفتار می
گردد.»هلاک می

فصل یازدهمفصل یازدهم
محبت خدا به قوم گناهکار اسرائیلمحبت خدا به قوم گناهکار اسرائیل

فرماید: «وقتی اسرائیل طفل بود او را دوست داشتم.خداوند می
اما هر قدر او را22از مصر بیرونش آوردم و پسر خود خواندم.

بسوی خود خواندم، زیادتر از من دور شد. برای بعل بیشتر قربانی نمود و
این من بودم که به افرایم راه رفتن را یاد33برای بتها خوشبوئی دود کرد.

دادم و او را در آغوش خود پروردم، ولی افرایم به اینکه من غمخوارش
رشتۀ دوستی را با افرایم قایم کردم و دست44بودم هیچ اهمیتی نداد.
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محبت را بسویش دراز نمودم. یوغ سنگین را از دوش افرایم برداشتم و به
او خوراک دادم.

خواهد که بسوی من بازگردد، بنابراین، دوباره به مصرچون او نمی55
دشمنان با شمشیر66کند.شود و پادشاه آشور بر او سلطنت میفرستاده می

آورند، سنگرها و استحکامات افرایم را در همبر افرایم هجوم می
چون قوم من77سازند.هایش را باطل میشکنند و نقشه و دسیسهمی

ها را به اسارتاند که مرا ترک کنند. پس من هم آنتصمیم گرفته
شوند.فرستم و هرقدر زاری کنند، آزاد نمیمی
توانم ترا از دست بدهم؟ و ای اسرائیل، چطورای افرایم، چگونه می88
بُیم رفتار کنم؟ دلمزِمَه و دُاَتوانم ترا ترک کنم؟ چطور با تو مثل می

خواهد که این کار را بکنم. محبت من نسبت به تو خیلی عمیق است.نمی
برم، زیرا منکنم و دیگر ترا از بین نمیاز خشم شدید خود جلوگیری می99

باشم. باخدا هستم، نه انسان. من قدوس هستم و در بین شما ساکن می
آیم.قهر و غضب پیش شما نمی

کنند و منآنگاه قوم برگزیدۀ من از من که خداوند هستم پیروی می1010
غرم و چون غرش کنم، لرزان و شتابان از غربمانند شیر بر دشمنان می

مثل خیل پرندگان از مصر و مانند کبوتران از آشور پرواز1111گردند.میباز
گردانم.»میهای شان برها را به خانهفرماید: «من آنکنند.» خداوند میمی

شوندشونداسرائیل و یهودا محکوم میاسرائیل و یهودا محکوم می
فرماید: «افرایم مرا با دروغها و اسرائیل با مکرها احاطهخداوند می1212
کند.اند و یهودا علیه من که خدای امین و مقدس هستم بغاوت میکرده

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
کنند، همه عبث وکارهائی که مردم افرایم از صبح تا شام می

بندند و با مصر رابطۀ تجارتی برقراراند. با آشور پیمان میخطرناک
کنند.»می
رساند وخداوند از یهودا شکایت دارد اسرائیل را به سزای اعمالش می22

حِم مادر بارَیعقوب در 33دهد.مطابق کارهائی که کرده است او را جزا می
با44حیله جای برادر خود را گرفت و وقتی بزرگ شد با خدا هم نزاع کرد.

فرشته دست و پنجه نرم کرد و پیروز شد. بعد با گریه و زاری از فرشته
ئیل خدا را دید و در آنجا با خداوندخواست که برکتش بدهد. در بیت

خداوند، خدای قادر مطلق است که نامش «یهوه» خداوند55صحبت کرد.
پس بسوی خداوند، خدای خود برگرد. با دوستی و عدالت زندگی66است.

کن و با صبر و بردباری همیشه منتظر خدا باش.
رِِ اسرائیلر اسرائیلتِِ بیشتت بیشتحرص و مجازاحرص و مجازا

مانند که با ترازویای میفرماید: «افرایم به فروشندهخداوند می77
افرایم با غرور88کند و به فریب و حیله علاقه دارد.تقلبی معامله می

دستگوید: من ثروتمند هستم و همۀ این دارائی و ثروت را خودم بهمی
اما من99ام و گناهی ندارم.ام و در کسب و کار خود خیانت نکردهآورده

فرستمخداوند، خدای تو هستم که ترا از مصر بیرون آوردم، ترا دوباره می
بردی، در خیمه ها زندگیتا مثل دورانی که در بیابان و در ایام عید بسر می

کنی.
ثَلهای زیاد پیش تومَها را با رؤیاها و من با انبیاء صحبت کردم آن1010

اما بازهم در جلعاد دست از گناه1111فرستادم تا ترا را از ارادۀ من آگاه سازند.
هایت درجِلجال برای بتها قربانی کردی. پس قربانگاهو خطا نکشیدی و در 

شوند.»های سنگ تبدیل میهمه جا و حتی در کشتزارها به توده
النهرین فرار کرد و در آنجا با کار چوپانی برای خود زنیعقوب به بین1212

خداوند پیغمبری را فرستاد تا قوم اسرائیل را از مصر بیرون1313گرفت.
اما حالا افرایم خداوند را بشدت خشمگین1414ها مراقبت کند.بیاورد و از آن

ساخته است، بنابراین، خداوند او را بخاطر جنایتی که مرتکب شده است
کند.محکوم به مرگ می

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
محکومیت قوم اسرائیلمحکومیت قوم اسرائیل

گفت، قبایل دیگر اسرائیلدر گذشته وقتی قبیلۀ افرایم سخن می
بعل محکومتِآمدند، اما حالا بخاطر پرستش باز ترس به لرزه می

کنند و از نقرۀ خودآن مردم بیشتر از پیش گناه می22به مرگ شده است.
سازند، بتهائی که نتیجۀ فکر و ساختۀ دست بشر استهای ریختگی میبت

بنابراین،33ها را ببوسید!»گویند: «برای این بتها قربانی کنید و گوسالهو می
شوند. مانند کاه که ازها مثل غبار و شبنم صبحگاهی بزودی محو میآن

آید، بزودی نابودمیرَو برشود و همچون دود که از دودخرمن جدا می
گردند.می
نِ خداوند، خدای شما هستم، همان خدائی کهفرماید: «مخداوند می44

شما را از مصر بیرون آورد. بغیر از من خدای دیگری نیست و من یگانه
آب به شمامن بودم که در بیابان خشک و بی55بخشای شما هستم.نجات

اما وقتی خوردید و شکم تان سیر شد، مغرور شدید و مرا66خوراک دادم.
آورم و مانند پلنگیپس من مثل شیری بر شما حمله می77فراموش کردید.

هایش ربودههمچون خرسی که چوچه88نشینم.بر سر راه تان در کمین می
رَم، مثل شیری شما رادَکنم، پردۀ دل تان را میشده باشند بر شما حمله می

درند.بلعم و حیوانات وحشی شما را میمی
تو1010تواند به تو کمک کند؟ای اسرائیل، اگر ترا از بین ببرم، آیا کسی می99

ها کجا هستند؟ آیاخواستی که پادشاه و رهبرانی داشته باشی، پس حالا آن
در خشم خود به تو پادشاه دادم و در1111توانند ترا نجات بدهند؟ها میآن

غضب خود او را پس گرفتم.
با1313اند.خطاها و گناهان افرایم ثبت شده و همه در دفتر محفوظ1212

اینهم فرصتی برای زنده ماندن دارد، ولی او مانند کودک لجوج و نادانی
آیا او را از دنیای1414حِم مادر خود بیرون شود.رَخواهد از است که نمی

مردگان برهانم و از چنگال مرگ نجات بدهم؟ ای مرگ بلاهایت را نشان بده
هر1515کنم.و ای دنیای مردگان نابودی و هلاکت را بیاور، زیرا دیگر رحم نمی

چند افرایم در بین علفها ثمر بیاورد، اما من باد سوزان شرقی را از بیابان
هایش را خشک سازد و ثروت و اشیایفرستم تا منابع آب و چشمهمی

سامره باید سزای گناهان خود را1616نفیس و گرانبهایش را بتاراج ببرد.
دَم شمشیر بقتلببیند، زیرا در مقابل من تمرد کرده است. اهالی آن با 

شود.»تکه و شکم زنان حاملۀ شان دریده میها تکهرسند، اطفال آنمی
فصل چهاردهمفصل چهاردهم

کندکندهوشع اسرائیل را به توبه دعوت میهوشع اسرائیل را به توبه دعوت می
ای اسرائیل، بسوی خداوند، خدایت بازگرد، زیرا گناهانت باعث

به بارگاه خداوند بیائید و این چنین دعا کنید:22اند.لغزش تو شده
رَم ما را بحضورت بپذیرَک«ای خداوند، گناهان ما را ببخش و از روی لطف و 

آشور33تا مراتب شکرگزاری خود را با دعا و سپاس بحضورت تقدیم کنیم.
تواند ما را نجات بدهد و قوای نظامی ما قادر به حفظ جانهای مانمی

خوانیم، زیرانیست. دیگر بتهای ساختۀ دست خود را خدای خود نمی
یابند.»یتیمان از تو رحمت می

وعدۀ بخشایشوعدۀ بخشایش
وفائی شفافرماید: «من قوم برگزیدۀ خود را از بیخداوند می44
دهم، زیرا آتش خشمها را مورد محبت بیحد خود قرار میبخشم. آنمی

من برای اسرائیل مانند باران بر یک زمین خشک55من فرونشسته است.
کند و همچون درختان سرو لبنانخواهم بود و او مثل سوسن شگوفه می

اندازد، مانند درختهایش به هر طرف سایه میشاخه66دواند.ریشه می
شود و بوی خوش او همچون جنگلهای لبنان خواهد بود.زیتون زیبا می

کند، مثل باغ و بوستان تر وبار دیگر در زیر سایۀ رحمت من زندگی می77
شود و مانند شراب لبنان معطر وتازه و همچون تاکستانی شگوفان می

افرایم دیگر با بتها کاری نخواهد داشت. من دعایش را88گردد.خوشبو می
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هُُشدارهشدارآخرین آخرین شوم.»تِ سرو، پناهگاه او میکنم و مثل درخپذیرم، از او مراقبت میمی
کیست که دانا و خردمند باشد و معنی این سخنان را درک کند؟ کیست99

ها را بداند؟ زیرا راههای خداوند راست است وکه صاحب دانش باشد و آن
لغزند.ها میپیمایند، اما خطاکاران در آنعادلان آن راهها را می
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کرد. اما به احتمال قوی او در قرن پنجم و یا چهارم ق.م. در قلمرو جنوبیدر مورد یوئیل نبی معلومات کمی در دست است که او در چه زمانی زندگی می
زیست و این کتاب را برای مردم آنجا نوشته است.اسرائیل می

یوئیل پیشگویی کرد که خدا بلای وحشتناکی خواهد فرستاد تا مردم یهودا را تنبیه کند. این بلا تمام مزارع را نابود خواهند کرد، زیرا مردم یهودا نسبت
اند.وفایی کردهبه خداوند بی

گوید.اندازد و از روز داوری خداوند نیز سخن مییوئیل نگاهی به آینده می
کند که از گناهان خود دست بکشند تا خداوند هم مطابق به وعدۀ خود آنها رارساند و از آنها دعوت میبه این ترتیب یوئیل پیام خود را به مردم می

دوباره احیا نموده از برکات خود برخوردار گرداند. مهمتر از همه خداوند وعده فرمود که روح خود را بر همه بشر، مرد و زن، پیر و جوان، یکسان خواهد
ریخت.

فهرست مندرجات:
۲:۱۷-۱:۱بلای ملخ: فصل

۲۷-۲:۱۸وعدۀ احیای قوم اسرائیل: فصل
۳:۲۱-۲:۲۸روز داوری خداوند: فصل

فصل اولفصل اول
این پیام از جانب خداوند برای یوئیل پسر فتوئیل رسید.

بلای ملخبلای ملخ
سفید بشنوید! ای ساکنین روی زمین گوش بدهید! آیا درای مردان مو22

ای رخ داده است؟عمر تان یا در دوران زندگی پدران تان چنین واقعه
ها به نوبۀ خود آن را به فرزنداندربارۀ آن با فرزندان تان صحبت کنید. آن33

خود نقل کنند و به همین ترتیب این واقعه به نسلهای بعدی تعریف شود.
آیند و به نوبت تمام محصول زمین شما راانواع ملخها دسته دسته می44
ای مستان بیدار شوید و گریه کنید. ای میگساران زاری نمائید،55خورند.می

یک قوم نیرومند که66زیرا همه انگور و شراب شما همه از بین رفته است.
تعداد شان بیشمار است بر سرزمین من هجوم آورده است. دندانهای شان

اند. درختان انجیرهای مرا خراب کردهتاکستان77مثل دندان شیر تیز اند.
اند.ها را سفید و برهنه گذاشتههای آنمرا پوست نموده و شاخه

ای که بخاطر مرگ شوهر جوان خود لباس ماتممانند دوشیزه88
آوردن هدیۀ آردی و شراب به عبادتگاه قطع شده99عُزا بگیرید.پوشد، می

کشتزارها همه1010اند.است. کاهنان که خادمان خداوند هستند، ماتم گرفته
اند و زمین عزادار است. غله از بین رفته است، انگور خشکخشک شده

ای دهقانان گریه کنید و ای1111اند.شده و درختان زیتون پژمرده گردیده
تاکهای1212باغبانان شیون نمائید، زیرا محصول گندم و جو تلف شده است.

انگور از بین رفته و درختان انجیر، انار، خرما، سیب و همۀ درختان دیگر
رُور برای مردم نمانده است.سُاند. خوشی و خشک شده

دعوت برای توبه و دعادعوت برای توبه و دعا
ای کاهنان لباس ماتم بپوشید و ماتم بگیرید! ای خادمان خدای من که1313

کنید، تمام شب نوحه را سردهید! زیرا دیگر غله ودر عبادتگاه خدمت می
روزه را اعلام1414شرابی باقی نمانده است که به خانۀ خداوند تقدیم شود.

کنید و به مردم خبر بدهید که همگی جمع شوند. رهبران و همه ساکنین
کشور در عبادتگاه خداوند، خدای خود بیایند و در آنجا در حضور خداوند

وای بر ما، زیرا روز هولناک خداوند نزدیک است و1515گریه و زاری کنند.
آید.هلاکت و نابودی از جانب قادر مطلق بر سر ما می

خوراک ما در برابر چشمان ما از بین رفت و خوشی و شادمانی از1616
شوند.تخمها در بین کلوخها پوسیده می1717عبادتگاه خدای ما رخت بربست.

انبارها خراب شدند و گدامها خالی اند، زیرا غله در کشتزار از بین رفته
کنند و رمه های گوسفند سرگردانند، زیراگاوها از گرسنگی ناله می1818است.

خداوندا،1919شوند.چراگاهی برای شان باقی نمانده است و همه تلف می
ها را خشک ساخته وکنم، زیرا گرمی سوزان، چراگاهبحضور تو زاری می

حتی حیوانات وحشی بحضور2020های آن درختان را سوختانده است.شعله
هایهای آب خشک شده و شعلهکنند، چون جویتو فریاد و زاری می

های بیابان را از بین برده است.سوزندۀ گرما چراگاه
فصل دومفصل دوم

روز داوری خداوندروز داوری خداوند
صَهیون بنوازید؛ بگذارید صدای آن از سر کوه مقدسزنگ خطر را در 

من شنیده شود و همۀ ساکنین کشور از ترس بلرزند، زیرا روز داوری
آن روز، روز تاریکی و22رسد.میشود و بزودی فراخداوند نزدیک می

های سیاه و تاریکی غلیظ است. سپاه نیرومندی مثل سیاهیظلمت، روز ابر
پوشاند. آن لشکر چنان بزرگ و قوی است که مثل آنها را میای، کوهتیره

شود.لًا هرگز دیده نشده است و بعد از این هم دیده نمیقب
سوزاند.ای همه چیز را میها شعلهها آتش و در عقب آنپیشاپیش آن33

گذرندباشد، اما وقتی از آن میها مثل باغ عدن میزمین پیش از آمدن آن
ها رهائیشود. هیچ چیزی از چنگ آنبه بیابان خشک و پژمرده تبدیل می

تازند.ها شبیه اسپ هستند و مانند اسپهای جنگی میآن44تواند.یافته نمی
ها وزنند، صدای شان مثل غرش عرادهها جست و خیز میوقتی بر کوه55

سوزاند و مانند غریو سپاه نیرومندیصدای شعلۀ آتشی است که کاه را می
ها مردم وحشتدر برابر آن66کند.است که برای جنگ لشکر کشی می

آورند ومثل جنگجویان حمله می77پرد.کنند و رنگ از روی شان میمی
اً پیشها مستقیمروند. هر یک از آنهمچون سربازان از دیوارها بالا می
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زنند،یکدیگر خود را شانه نمی88دهد.رود و خط سیر خود را تغییر نمیمی
شکنند و هیچروند، خط دفاع را میاً پیش میبلکه در صف خود مستقیم

برند، بر دیوارها بالابه شهر هجوم می99ها بشود.تواند مانع آنسلاحی نمی
شوند.شوند و مثل دزد از راه کلکین به خانه داخل میمی

خورند.ها تکان میآید و آسمانها به لرزه میزمین در زیر پای آن1010
کنند.شوند و ستارگان نور افشانی نمیآفتاب و مهتاب تاریک می

دهد و سپاه بزرگ و بیشمارخداوند با صدای بلند به لشکر خود فرمان می1111
اً روز با هیبت و هولناک است.آورند. روز خداوند واقعاو فرمانش را بجا می

کیست که بتواند آن را تحمل کند؟
دعوت به بازگشتدعوت به بازگشت

فرماید: «حتی همین حالا، با تمام قلب تان، با روزه و گریهخداوند می1212
دلهای تان را چاک کنید نه لباس تان را.»1313و ماتم بسوی من برگردید.

بسوی خداوند، خدای تان بازگردید، زیرا او رحیم و مهربان است. زود1313
شود و رحمت و محبت او بی پایان است. همیشه برای بخشیدنقهر نمی

داند، شایدکسی چه می1414آماده است و راضی به مجازات شما نیست.
خداوند ارادۀ خود را عوض کند و محصولات شما را آنقدر برکت بدهد که

دوباره بتوانید هدیۀ آردی و ریختنی به خداوند، خدای تان تقدیم کنید.
صَهیون به صدا آورید و روزه را اعلام کنید. همگیزنگ خطر را در 1515

سفیدان، اطفال و حتی کودکانها را تقدیس نمائید. موو آن1616جمع شوند
حُجلۀ خود بیرون بیاید.شیر خوار را جمع کنید. داماد از خانه و عروس از 

کاهنانی که خادمان خداوند هستند، بین قربانگاه و دروازۀ دخول1717
عبادتگاه بایستند و گریه کنند و بگویند: «خداوندا، بر قوم برگزیدۀ خود

ها مایۀ تمسخر اقوام دیگر شوند و به قوم برگزیدۀ تورحم کن. نگذار که آن
بگویند: خدای شما کجا است؟»

جواب خداوند و وعدۀ اوجواب خداوند و وعدۀ او
آنگاه خدای غیور بر سرزمین خود لطف فرمود و بر قوم برگزیدۀ خود1818

خداوند در جواب قوم برگزیدۀ خود فرمود: «من برای شما1919رحمت کرد.
شوم کهفرستم تا سیر شوید. دیگر راضی نمیغله و شراب و روغن می

لشکر دشمن را که از شمال بر شما2020اقوام بیگانه شما را مسخره کنند.
رانم.هجوم آوردند، از آنجا دور کرده به یک سرزمین خشک و ویران می

فرستم تامُرده و بعضی را در بحر مدیترانه میها را در بحیرۀ بعضی از آن
های شان بلند شود.»در آنجا بمیرند و بوی بد لاشه

ای زمین نترس و خوشحال باش، زیرا خداوند کارهای بزرگی برایت2121
ای حیوانات صحرا هراسان نباشید، زیرا چراگاهها2222انجام داده است!

آورند. میوۀ انجیر و انگور فراوانشوند و درختان میوه بار میسرسبز می
گردد.می

صَهیون، خوشحال و شادمان باشید و از کارهای خداوندای مردم 2323
دهد.خوشی کنید! چون با فرستادن باران، عدالت خدائی خود را نشان می

دوباره باران بهاری را در بهار و باران خزانی را در خزان برای سرسبزی زمین
شوند و کارگاهپُر از گندم میها بار دیگر خرمنگاه2424فرستد.تان می

گردند.ها لبریز از روغن و شراب میخُشتچر
فرماید: «خسارۀ سالهائی را که ملخها، همان لشکر بزرگیخداوند می2525

غذای2626کنم.که من بر ضد شما فرستاده بودم، وارد آوردند جبران می
نِ خداوند را که خدای تان هستمشوید و نام مخورید و سیر میفراوان می

کنید.ام تجلیل و تمجید میبخاطر کارهای عجیبی که برای شما انجام داده
آنگاه شما ای قوم اسرائیل2727شود.قوم برگزیدۀ من دیگر خوار و حقیر نمی

باشم و تنها من، خداوند، خدای تان هستم ودانید که من در بین شما میمی
باشید دیگر هرگز خوار ودیگری نیست و شما که قوم برگزیدۀ من می

شوید.شرمنده نمی

شودشودروح خداوند بر همگی ریخته میروح خداوند بر همگی ریخته می
ریزم. پسران و دختران تان نبوتبعد روح خود را بر همۀ مردم می2828
در آن2929بینند.سفیدان شما خوابها و جوانان تان رؤیاها میکنند. مومی

ریزم.روزها حتی بر غلامان و کنیزان شما هم روح خود را می
ها وانگیزی از خون، آتش و ستونهای دود، در آسمانعلامات حیرت3030

رسد،قبل از آنکه روز عظیم و وحشتناک خداوند فرا3131دهم.زمین نشان می
اما هرکسی که خداوند3232گرددآفتاب به تاریکی و مهتاب به خون مبدل می

صَهیونیابد، زیرا خداوند فرموده است که در کوه بخواند، نجات میرا فرا
مانند.»اند و کسانی که برگزیدۀ او هستند زنده مینجات یافتگان در امان

فصل سومفصل سوم
کندکندخداوند اقوام بیگانه را محاکمه میخداوند اقوام بیگانه را محاکمه می

فرماید: «در آن زمان وقتی سعادت و آرامی را به یهودا وخداوند می
تمام اقوام جهان را در «وادی محاکمه» جمع22اورشلیم بازگردانم،

ها را بخاطر میراث خود، یعنی قوم اسرائیل محاکمهکرده در آنجا آن
ها قوم برگزیدۀ مرا در بین اقوام جهان پراگنده ساختند وکنم، زیرا آنمی

ها بر سر قوم برگزیدۀ من قرعه انداختند.آن33سرزمین مرا تقسیم کردند.
ها دادند و دختران را به قیمت پول شرابپسران جوان را در عوض فاحشه

فروختند.
ای صور و صیدون و ای سرزمین فلسطین با من چه کار دارید؟ آیا44
خواهید از من انتقام بگیرید؟ اگر چنین کنید من فوری و هرچه زودترمی

های نفیس مرا گرفته بهشما نقره و طلا و گنجینه55دهم.شما را جزا می
مردم یهودا و اورشلیم را به یونانیها فروختید و66معبدهای خود بردید.

ها را از جاهائی که به آناما من آن77ها را از وطن شان آواره ساختید.آن
رسانم.گردانم و شما را به سزای اعمال تان میاند بازمیفروخته شده

ها هم همه را بهفروشم تا آنپسران و دختران شما را به مردم یهودا می88
کنند، بفروشند. من که خداوندسبائیان که در سرزمین دوردستی زندگی می

گویم.هستم این را می
به اقوام جهان اعلام کنید؛ برای جنگ آماده شوید و جنگجویان ورزیدۀ99

گاوآهنهای خود را ذوب1010تان را فراخوانید و همه عساکر تان را جمع کنید.
های تان سرنیزه تهیه نمائید. حتیها شمشیر بسازید و از ارهکنید و از آن

ای اقوام جهان، از هر طرف بیائید و1111افراد ضعیف هم دلاورانه بجنگند.
در یکجا جمع شوید!»

خداوندا، جنگ آورانت را برای حمله فرود آور!1111
«تمام اقوام بیایند و در وادی محاکمه جمع شوند. من در آنجا نشسته و1212

دست بگیرید، زیرا محصولداسهای تان را به1313کنم.همه را محاکمه می
اند، پس بروید وپُخته شده و برای درو آماده است. مردم همه شریر شده

کنند،ها را همانطوری که انگورها را برای شراب در زیر پا لگدمال میآن
مردم دسته دسته در1414پایمال سازید تا همه جا از خون شان لبریز شود.

رسد.میوادی محاکمه جمع شوند، زیرا در همانجا روز خداوند بزودی فرا
دهند.شوند و ستارگان نور خود را از دست میآفتاب و مهتاب تاریک می1515
خیزد و همچون رعد ازمیصَهیون برغرش صدای خداوند از فراز کوه 1616

آیند، اما خداوند پناهگاهکند. آسمان و زمین به لرزه میاورشلیم غرش می
کند.ها حمایت میقوم برگزیدۀ خود، اسرائیل بوده از آن

آیندۀ باشکوه یهوداآیندۀ باشکوه یهودا
دانید که من، خداوند، خدای تان بر کوه مقدس خودآنگاه شما می1717

سهیون، ساکن هستم. اورشلیم یک شهر مقدس بوده و بیگانگان دیگر هرگز
توانند از آنجا عبور کنند.نمی
چکد و از تپه ها شیر جاریدر آن زمان از کوهها شراب تازه می1818
گردند. از عبادتگاه خداوندشود. جویهای خشک یهودا از آب لبریز میمی

سازد.کند و وادی شطیم را سیراب میچشمۀ آب فوران می
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اند وکشورهای مصر و ادوم بخاطر ظلمی که در حق اهالی یهودا کرده1919
خون مردم بیگناه در آنجا ریخته شده است، به بیابان خشک و پژمرده

پُرجمعیتاما یهودا و اورشلیم برای همیشه آباد و 2020شوند.تبدیل می

گیرم و از گناهمن انتقام خون قوم خود را از دشمنان می2121ماند.می
صَهیون ساکن هستم.»گذرم، زیرا من، خداوند در مسئولین و ستمگران نمی
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عاموسعاموس

مقدمهمقدمه

عاموس نویسندۀ این کتاب، در شمال اسرائیل وظیفۀ چوپانی داشت. اما خداوند او را در اواسط قرن هشتم قبل از میلاد به رسالت دعوت کرد. اکثر
باشد.های عاموس نبی متوجه مردم سلطنت شمالی اسرائیل که پایتخت آن سامره بود، میموعظه

هانمودند و قربانیهای مذهبی شرکت میکردند. ثروتمندان تازه به دوران رسیده در حالیکه در جشندر زمان عاموس مردم در آسایش فراوان زندگی می
کردند. عاموس آنها را به اشتباه شان متوجه ساخت و به آنها گفت که با این رویه و کردار به ظاهر مذهبی خود، خداکردند، بر دیگران ظلم میتقدیم می

سازند. عاموس نبی آنها را تشویق نموده گفت: «بگذارید عدالت مانند آب و انصاف مثل نهری جاری شود.»را خشمگین می
فرماید: «از بدی بپرهیزید و خوبی را دوست بدارید و در محاکم عدالت را برقرار سازید تافصل پنجم است که می۱۵یکی از آیات مهم این کتاب آیت

شاید خداوند قادر مطلق بر بازماندگان قوم رحم کند.»
فهرست مندرجات:

۲:۵-۱:۱مجازات همسایگان اسرائیل: فصل
۶:۱۴-۲:۶مجازات اسرائیل: فصل

۹-۷پنج رؤیا: فصل

فصل اولفصل اول
کرد و پیشۀتَقوع زندگی میاینها سخنان عاموس است که در شهر 

عُزیا، پادشاه یهوداچوپانی داشت. او دو سال پیش از زلزله، وقتیکه 
 پادشاه اسرائیل بود، در بارۀ آنچه که از خداوند بر)پسر یهوآش(رُبعام یَو 

گوید:او نازل شده بود، چنین می
غرد. چراگاههای«خداوند از کوه سهیون در اورشلیم همچون رعد می22

مَل زرد و پژمردهَکرشوند و سبزه های قلۀ کوه چوپانها خشک می
گردند.»می

مجازات همسایگان اسرائیلمجازات همسایگان اسرائیل

دمشقدمشق
اند، بنابراین، از تقصیرفرماید: «مردم دمشق بارها گناه کردهخداوند می33

ها با مردم جلعاد باکنم، زیرا آنها را مجازات میگردم و آننمیشان بر
پس من آتشی را بر خاندان44ای رفتار کردند.شیوۀ وحشیانه و ظالمانه

سوزانم.دَد را میهَبِنهای مستحکم فرستم و قلعهحَزایل پادشاه می
عدنوَن و پادشاه بیتشکنم و اهالی وادی آدروازه های شهر دمشق را می55

شوند.»سازم. مردم سوریه به سرزمین قیر به اسارت برده میرا نابود می
فلسطینفلسطین

ها سزاواراند. آنفرماید: «اهالی غزه بمراتب گناه کردهخداوند می66
دست مردم ادوم تسلیممجازات هستند، زیرا تمام قوم مرا تبعید کردند تا به

های مستحکمفرستم و قلعهپس من آتشی را بر حصارهای غزه می77کنند.
لُون راقَاَشکنم و پادشاه دُود را نابود میاَشاهالی 88سوزانم.آن را می

برم و تمام فلسطینیانی که باقیرُون را از بین میعَقکشم. مردم شهر می
شوند.»اند، هلاک میمانده

صورصور
اًها حتماند. آنفرماید: «مردم صور مرتب گناه کردهخداوند می99

ها تمام قوم ادوم را به اسارت بردند و پیمانشوند، زیرا که آنمجازات می
بنابران، من آتشی را بر حصارهای صور1010برادری خود را شکستند،

سوزانم.»فرستم و قلعه های مستحکم آن را با شعله های آن میمی
ادومادوم

اند. من از تقصیراتفرماید: «قوم ادوم بارها گناه کردهخداوند می1111
ها با شمشیر به تعقیب برادران خود رفتند و با خشمگذرم، زیرا آنشان نمی

پس من هم آتشی را بر شهر1212و غضب همه را بیرحمانه بقتل رساندند.
سوزانم.»بُزره را میفرستم و قلعه های تیمان می

عََمونعمون
فرماید: «خطاهای مردم عمون از حد گذشته است. منخداوند می1313

ها برای اینکه به سرحدات خودکنم، زیرا آنگناهان شان را فراموش نمی
توسعه بخشند، در جنگ جلعاد شکم زنان حامله را با شمشیر دریدند.

افروزم و قلعه های آنرَبه میبنابران، من هم آتشی را بر حصارهای شهر 1414
پادشاه آن با1515برم.را با غریو و نعرۀ جنگ و غرش طوفان از بین می

شوند.»مأأمورینش یکجا تبعید می
فصل دومفصل دوم

موآبموآب
اند. من بهفرماید: «مردم موآب به مراتب گناه کردهخداوند می

هاکنم، زیرا که آنها را مجازات میسبب خطاهای شان، آن
پس22استخوانهای پادشاه ادوم را سوختاندند و به خاکستر تبدیل کردند.

سوزانم.یُوت را میقِرفرستم و قلعه های من هم آتشی را بر موآب می
اهالی موآب در بین خروش و غوغای جنگ و نعرۀ جنگجویان از بین

سازم.»پادشاه آن را با مأأمورینش یکجا هلاک می33روند.می
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یهودایهودا
اً جزاها حتماند. آنفرماید: «مردم یهودا بارها گناه کردهخداوند می44
ها احکام مرا بجا نیاوردند و از قوانین من پیروی نکردند،بینند، زیرا آنمی

بلکه با پرستش همان بتهائی که معبود اجداد شان بودند، گمراه شدند.
فرستم و قلعه های اورشلیم راپس من هم آتشی را بر یهودا می55

سوزانم.»می
مجازات اسرائیلمجازات اسرائیل

ها باید بهاند. آنفرماید: «قوم اسرائیل به مراتب گناه کردهخداوند می66
ها اشخاص نیک و راستکار را که قادر بهسزای گناه خود برسند، زیرا آن

توانند قرضپرداخت قرض خود نیستند و مردم فقیر و بینوا را که نمی
بر مردم مسکین77فروشند.قیمت یک جوره کفش را بپردازند، به غلامی می

کنند و مانع اجرای عدالت در حق اشخاص ضعیف و ناتوانظلم می
شوند. به این ترتیب، نامگردند. پسر و پدر با یک دختر همبستر میمی

با همان لباسی که از قرضداران خود گرو88سازند.حرمت میمقدس مرا بی
خوابند و در عبادتگاه خدای خود با پولیاند در کنار هر قربانگاه میگرفته

نوشند.اند، شراب میکه بعنوان جریمه از مردم گرفته
اما ای قوم برگزیدۀ من، بخاطر شما اموریان را که مانند درختان سرو،99

هایبلند و همچون درختان بلوط، نیرومند و قوی بودند، با میوه و ریشه
همچنین شما را از کشور مصر بیرون آوردم و1010شان بکلی نابود ساختم.

مدت چهل سال در بیابان راهنمائی کردم تا سرزمین اموریان را تصاحب
بعضی از پسران شما را بحیث انبیاء و بعضی از جوانان تان را به1111کنید.

فرماید: «ای قوم برای خود انتخاب کردم.» خداوند می)نذیره(عنوان نذری 
اما شما به آن جوانان نذری شراب دادید1212اسرائیل، آیا این حقیقت ندارد؟

پس حالا شما را مثل1313که بنوشند و به انبیاء گفتید که نبوت نکنند.
حتی سریعترین1414آورم.کند، به ناله میای که در زیر بار غله صدا میعراده

رود و قادرتوانند فرار کنند. قوت و نیروی جنگجویان از بین میکسان نمی
تیراندازان مقاومت خود را از دست1515باشند که جان سالم بدر برند.نمی
توانند جانهایمانند و اسپ سواران نمیدهند. دوندگان از فرار بازمیمی

فرماید: «در آن روز شجاعترینخداوند می1616خود را نجات بدهند.»
جنگجویان سلاح خود را به زمین انداخته برای نجات جانهای خود فرار

کنند.»می
فصل سومفصل سوم

خطا و مجازات اسرائیلخطا و مجازات اسرائیل
ای قوم اسرائیل، به کلام خداوند که عليه شما است گوش بدهید. او

فرماید:ها را از مصر بیرون آورد میعلیه تمام قومی که خداوند آن
ام. به همین«از بین تمام اقوام روی زمین، من تنها شما را انتخاب کرده22

دلیل جزای گناهان شما سنگینتر است.»
آیا شیر،44کنند؟آیا دو نفر بدون آنکه با هم متفق باشند یکجا سفر می33

کند؟ آیا شیر ژیان اگروقتی شکاری نداشته باشد در جنگل غرش می
ای بهای نباشد آیا پرندهاگر تله55غرد؟شکاری نکرده باشد در بیشۀ خود می

گِوقتی زن66شود؟افتد؟ اگر تله چیزی را نگرفته باشد، آیا بسته میدام می
آیند؟ اگر خواسترِ جنگ نواخته شود، آیا مردم از ترس به لرزه نمیخط

شوند؟خداوند نباشد، آیا مردم دچار مصیبت می
خداوند متعال، پیش از آنکه بندگان خود، انبیاء را از ارادۀ خود آگاه77

هرگاه شیر غرش کند، کیست که از ترس نلرزد؟88کند.نسازد، کاری نمی
کند که آن را اعلاموقتی خداوند متعال سخن گوید، آیا کسی جرأأت می

ننماید؟
دُود و مصر اعلام کنید و بگوئید: «بر کوههایاَشبه ساکنین قصرهای 99

سامره جمع شوید و ببینید که چه آشوبی در آنجا برپاست و مردم مرتکب
فرماید: «اهالی آنجا از صداقت وخداوند می1010شوند.»هائی میچه ظلم

پُر از غنایمی است که از راه غارت وگیرند. قصرهای شان راستی کار نمی

آید و سرزمین شان رابنابران، دشمن می1111اند.دست آوردهدزدی به
برد و قلعه های شان راکند. قدرت دفاعی شان را از بین میمحاصره می

نماید.»ویران می
فرماید: «همانطوری که چوپانی فقط دو پا و یا یک گوشخداوند می1212

گیرد، در سامره هم تنها عدۀ کمی از ساکنینگوسفندی را از دهن شیر بازمی
یابند.»اند، نجات میآن که بر تختهای مجلل تکیه زده

فرماید: «بشنوید و این پیام را بهخداوند، خدای قادر مطلق می1313
در همان روزی که قوم اسرائیل را به سزای گناه1414اسرائیل اعلام کنید.بنی

برم. شاخهای قربانگاهئیل را هم از بین میهای بیتشان برسانم، قربانگاه
هایفرماید: «خانهخداوند می1515افتند.»شوند و به زمین میقطع می

اندهای را که با عاج زینت یافتهتابستانی و زمستانی را ویران کرده و خانه
برم.»های بزرگ را از بین میکنم و همه خانهبا خاک یکسان می

فصل چهارمفصل چهارم
اید، بر مردم مسکینای زنان سامره که مثل گاوهای باشان چاق شده

نمائید و بهکنید، اشخاص نادار و محتاج را پایمال میظلم می
خداوند متعال که22گوئید: «شراب بیاورید که بنوشیم.»شوهران تان می

رسد که دشمنان چنگکمقدس است، وعده داده و فرموده است: «روزی می
برند.کشند و با خود میبه دهان شما انداخته همۀ تان را مانند ماهی می

برند و از آنجا بیرونهر یک از شما را به نزدیکترین شگاف دیوار می33
اندازند.»می

سرکشی قوم اسرائیلسرکشی قوم اسرائیل
خواهید، بهفرماید: «ای قوم اسرائیل، اگر میخداوند متعال می44

توانید گناه کنید. هر صبحجِلجال بروید و گناه ورزید. تا که میئیل و بیت
به55های تان را بیاورید و بعد از هر سه روز یک دهم تانرا بدهید.قربانی

های شکرانگی تان ادامه دهید و به همه جا اعلان کنید کهاجرای قربانی
اید، زیرا شما به تظاهر و خودنمائی عادتبرای خداوند قربانی تقدیم کرده

دارید.» این گفتۀ خداوند متعال است.
فرماید: «من به تمام شهرهای شما قحطی را آوردم وخداوند می66

های شما، اما با اینهم توبه نکردید و بسوی مناحتیاج نان را در جمیع مکان
شِ باران را قطع کردم. در یک شهر باراندر فصل درو بار77بازنگشتید.

فرستادم و در شهر دیگر از آن جلوگیری نمودم. بر یک زمین باران بارید و
مردم چند شهر برای نوشیدن یک جرعه88آبی خشک شد.زمین دیگر از بی

کردند، اما تشنگیآب، با تن خسته و ناتوان به شهر دیگری خود را آواره می
شد. با اینهم شما بسوی من برنگشتید.»شان رفع نمی

هایفرماید: «با باد سموم و آفت، محصول باغها و تاکستانخداوند می99
شما را از بین بردم. درختان انجیر و زیتون شما خوراک ملخ شدند، بازهم

شما بسوی من بازگشت نکردید.»
فرماید: «همان بلاهائی را که بر سر مردم مصر آوردم برخداوند می1010

سر شما هم فرستادم. جوانان شما را با شمشیر کشتم، اسپهای تان ربوده
پُر شد. با اینحال،نِ اردوگاه تان شدند. بینی تان از بوی بد اجساد مقتولی

بعضی از شما را مانند مردم سدوم و عموره1111شما بسوی من بازنگشتید.
نابود ساختم. کسانی هم که زنده ماندند، مثل سوخته چوبی بودند که از

بین آتش بیرون کشیده شده باشند. با همۀ اینها، بازهم شما بسوی من
کنم. پس ای اسرائیل، برایبنابران، من شما را مجازات می1212برنگشتید.

داوری و مجازات در برابر خدای خود آماده شو.»
ها را بنا نمود و باد را بوجود آورد، انسان را از افکارزیرا آنکه کوه1313

هایکند و بر بلندیسازد، روز را به شب تبدیل میپنهانی خود آگاه می
گذارد، نام او خداوند، خدای قادر مطلق است.زمین قدم می

فصل پنجمفصل پنجم
دعوت به توبهدعوت به توبه

خوانم گوش بدهید:ای که برای شما میای قوم اسرائیل، به مرثیه
دختر باکرۀ اسرائیل از پا افتاده است22
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خیزد.نمیو دیگر هرگز بر22
او فراموش شده است22
آید که او را از زمین برخیزاند.و کسی به کمک او نمی22

روند، امافرماید: «از یک شهر یکهزار نفر به جنگ میخداوند متعال می33
شوند،گردند. از شهر دیگری صد نفر فرستاده میمیتنها یکصد نفر زنده بر

مانند.»ولی فقط ده نفر زنده می
به55فرماید: «مرا بطلبید تا زنده بمانید.خداوند به قوم اسرائیل می44

شِبع داخلجِلجال اجتماع نکنید و به بئرئیل برای عبادت نروید، به بیت
شوند.»ئیل نابود میگردند و مردم بیتجِلجال تبعید مینشوید، زیرا مردم 

در طلب خداوند باشید تا زنده بمانید، در غیر آن غضب او مثل آتش شعله66
بردئیل را از بین میسوزاند و مردم بیتشود و قوم اسرائیل را میور می

شما محکوم به فنا هستید، زیرا77تواند آن را خاموش سازد.و کسی نمی
سازید.کنید و مردم را از حق شان محروم میعدالت را پایمال می

کسی که اجرام سماوی ثریا و جبار را بوجود آورد، تاریکی را به صبح88
های بحر را جمع کرده بر زمینکند، آبروشن و روز را به شب تبدیل می

او نیرومندان را با قلعه های شان نابود99باراند، نام او خداوند است.می
سازد.می

بر1111شما از کسانی که پیرو عدالت و راستگو هستند، نفرت دارید.1010
گیرید، بنابران،کنید و غلۀ شان را به زور میمردم مسکین و فقیر ظلم می
کنید و از شراباید، زندگی نمییَن بنا کردهزَمُدر خانه هائی که از سنگهای 

دانم کهزیرا من می1212اید نمی نوشید،های زیبائی که غرس نمودهتاکستان
اید. به اشخاص راستکار آزارگناهان زیاد و خطاهای بزرگی را مرتکب شده

دارید.گیرید و عدالت را از مردم مسکین بازمیرسانید، رشوت میمی
ها نفرت دارید، باید در آن مواقع عاقل و صابراما آن کسانی که شما از آن1313

باشند و سکوت کنند.
پس نیکوئی کنید و از شرارت دست بکشید تا زنده بمانید. آنوقت1414

کنید، همراه شما و مددگار شماخداوند، خدای قادر متعال، چنانکه ادعا می
از بدی بپرهیزید و خوبی را دوست بدارید و در محاکم1515خواهد بود.

عدالت را برقرار سازید تا شاید خداوند قادر مطلق بر بازماندگان قوم رحم
کند.
فرماید: «از تمام جاده های شهرخداوند متعال، خدای قادر مطلق می1616

شوند تا با مرثیهخیزد و حتی دهقانان دعوت میمیصدای ناله و شیون بر
شود، زیرادر تاکستانها نوحه و شیون برپا می1717گری کنند.خوانان نوحه

آیم.» خداوند فرموده است.من برای مجازات شما می
وای بحال شما که در آرزوی فرارسیدن روز خداوند هستید. آن روز چه1818

بینید نهای برای شما خواهد داشت؟ زیرا در آن روز تاریکی را میفایده
کند و با خرسیباشید که از شیری فرار میشما مثل کسی می1919روشنی را.
شود و دست خودگردد. یا مانند کسی که به خانۀ خود داخل میروبرو می

روز خداوند تاریکی مطلق را2020گزد.گذارد و مار او را میرا بر دیوار می
شود. آن روز یک روز ظلمانی بودهکند و اثری از روشنی دیده نمیایجاد می

خورد.نور و روشنائی بچشم نمی
فرماید: «من از عیدهای تان بیزارم و از محافل مذهبیخداوند می2121

پذیرم وقربانی های سوختنی و هدایای آردی شما را نمی2222شما نفرت دارم.
آورید توجهی ندارم.به قربانی حیوانات چاقی که جهت شکرگزاری می

شنوم.سرود حمد خود را بگوش من نرسانید. نوای چنگ شما را نمی2323
به عوض، بگذارید که عدالت مثل آب و انصاف مانند نهری همیشه در2424

جریان باشد.
ای قوم اسرائیل، در مدت چهل سالی که در بیابان بودید، آیا برای من2525

نی، بلکه شما به پادشاه خدایان خود، یعنی2626آوردید؟قربانی و هدیه می
دست خود ساختهسکوت و به کیوان، خدای ستارگان تان و به بتهائی که به

بنابران، من که خدای قادر مطلق2727دادید.بودید، زیادتر علاقه نشان می
کنم.» اینهستم شما را به سرزمین دوردستی، در آن طرف دمشق تبعید می

گفتۀ خداوند، خدای قادر مطلق است.

فصل ششمفصل ششم
تباهی قوم اسرائیلتباهی قوم اسرائیل

وای بر شما که در سهیون و کوه سامره در رفاه و آسودگی زندگی
بالید که رهبر و پیشوای قوم بزرگی هستید وکنید و به این میمی

به شهر کلنه بروید، از شهر بزرگ22آیند.مردم برای کمک پیش شما می
ها بروید وجَت، در سرزمین فلسطینیحمات دیدن کنید و از آنجا به شهر 

ها بهتر از ممالک شما هستند و یا ساحۀ سرزمین شانببینید که آیا آن
شما فکر روز مصیبتی را که بر سر شما33های شماست؟بزرگتر از سرزمین

کنید، اما با کردار زشت تان آن روز بد را به خودآید از خود دور میمی
کشید، دروای بر شما که بر تختهای عاج دراز می44سازید.نزدیکتر می

خوابید و بهترین گوشت بره و لذیذترین گوشت گوسالۀبسترهای نرم می
خوانید و مانند داود آلاتبا نوای چنگ آواز می55خورید.گله را می

کشید وجامهای شراب را سر می66کنید.موسیقی را برای خود اختراع می
سازید، ولی بخاطر مصیبت قومبا بهترین عطرها خود را خوشبو می

بنابران، شما پیشتر از دیگران به اسارت77شوید.اسرائیل غمگین نمی
رسند.روید و روزهای عیش و خوشگذرانی شما به پایان میمی
فرماید:خداوند، خدای قادر متعال به ذات خود قسم خورده است و می88

ها نفرتهِ آن«من از غرور قوم اسرائیل بیزار هستم و از قصرهای باشکو
دارم. پس من پایتخت آن را با همه چیزی که در آن است به دشمنان تسلیم

کنم.»می
شوند.ها هم کشته میاگر ده نفر در یک خانه باقی مانده باشند، آن99

مُرده برای دفن جنازۀ او بیاید، از آن کسی کهوقتی خویشاوند شخص 1010
پرسد: «آیا کس دیگری باقی مانده است؟» او جوابهنوز زنده است می

گوید: «خاموش باش و نام خداوند را بردهد: «نی.» آن خویشاوند میمی
های بزرگ و کوچکفرماید، خانهزیرا اینک خداوند امر می1111زبان نیاور!»

دوند؟ آیا گاوها بحرها میآیا اسپها بر صخره1212شوند.با خاک یکسان می
کنند؟ اما شما عدالت را به کام مردم مانند زهر تلخ ساخته و حقرا قلبه می

اید.را به باطل تبدیل کرده
کنید واید افتخار میشما به اینکه شهر لودیبار را تسخیر کرده1313
گوئید: «ما قدرت آن را داریم که شهر کارنائیم را فتح کنیم.»می

فرماید: «ای قوم اسرائیل، من سپاهاما خداوند، خدای قادر مطلق می1414
فرستم تا کشور شما را تصرف کنند و مردم شما را از سرحددشمن را می

حمات تا جویبار عربه بتنگ بیاورند.»
فصل هفتمفصل هفتم
رؤیای ملخرؤیای ملخ

وِدر رؤیائی که خداوند متعال به من نشان داد دیدم که بعد از در
لِ غله که سهم پادشاه بود و محصول دوم تازه سر زدهمحصول او

بعد از آنکه ملخها همه گیاه سبز22بود، خداوند خیل ملخ را بوجود آورد.
زمین را خوردند، من به خداوند گفتم: «ای خداوند متعال، از حضور تو

ها قوم ضعیف وکنم که قوم برگزیدۀ خود را ببخشی. آناستدعا می
پس33توانند در برابر این مصیبت طاقت کنند.»کوچک هستند و نمی

افتد.»خداوند هم رحم کرد و فرمود: «این حادثه اتفاق نمی
رؤیای آتشرؤیای آتش

خداوند متعال در رؤیای دیگری، آتش بزرگی را که برای مجازات مردم44
های عمیق زمین را بلعید وآماده کرده بود، به من نشان داد. آن آتش آب

کنم ازمن گفتم: «ای خداوند، خدا التماس می55تمام نباتات را سوختاند.
این کار منصرف شو، زیرا قوم اسرائیل کوچک و ضعیف است و طاقت این

افتد.»پس خداوند فرمود: «این حادثه هم اتفاق نمی66بلا را ندارد.»
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)شاولشاول(رؤیای شاقول رؤیای شاقول 
بعد در رؤیای دیگری دیدم که خداوند در کنار دیوار که با شاقول بنا77

از من پرسید: «عاموس، چه88شده بود، ایستاده شاقولی در دست داشت.
بینی؟» من جواب دادم: «یک شاقول.» خداوند فرمود: «با این شاقولمی
خواهم نشان بدهم که قوم برگزیدۀ من مثل این دیوار راست نیست،می

های بلند اسحاق وو مکان99ها را مجازات کنم.خواهم که آنلهذا می
رُبعام را بایَکنم و خاندان اند، ویران میمعابدی را که اسرائیل بنا کرده

سازم.»شمشیر نابود می
مََصیامصیااََاعاموس و عاموس و 

رُبعام، پادشاه اسرائیل خبر داد و گفت:یَئیل، به مَصیا، کاهن بیتاَآنگاه 1010
«عاموس در بین قوم اسرائیل فتنه برانگیخته و علیه تو توطئه چیده است

گوید که تو بازیرا او می1111و سخنان او کشور ما را نابود خواهد ساخت.
رسی و قوم اسرائیل از کشور شان تبعید شده به اسارتشمشیر بقتل می

شوند.»برده می
مَصیا به عاموس گفت: «ای نبی، از این کشور خارج شو. بهاَبعد 1212

دست آور و نانهایت پول بهسرزمین یهودا برگرد و در آنجا با موعظه
ئیل موعظه نکن، زیرا اینجا محل عبادت پادشاهدیگر هرگز در بیت1313بخور.

باشد.»و معبد مردم ما می
لًاعاموس جواب داد: «من نه نبی هستم و نه پسر نبی. وظیفۀ من اص1414

اما خداوند مرا از کار چوپانی گرفت و1515چینی است.چوپانی و میوه
گوئی که علیهحالا تو می1616فرمود: «برو برای قوم اسرائیل موعظه کن.»

مَصیا، به کلام خداوند گوش بده که بهاَقوم اسرائیل موعظه نکنم، پس ای 
شود، فرزندانت در جنگزن تو در این شهر فاحشه می1717فرماید:تو می

گیرد.رسند و ملک و زمینت تقسیم شده به دیگران تعلق میبقتل می
میری و قوم اسرائیل از وطن خود تبعیدخودت هم در یک کشور بیگانه می

شوند.»می
فصل هشتمفصل هشتم

پُُر از میوهپر از میوهرؤیای تکری رؤیای تکری 
پُر از میوه را به من نشانتُکری خداوند متعال در رؤیای دیگری یک 

بینی؟» من جواب دادم: «یکو از من پرسید: «عاموس چه می22داد
پُر از میوۀ رسیده.» خداوند فرمود: «وقت آن رسیده است که قومتکری 

هابرگزیدۀ من، اسرائیل به جزای اعمال خود برسند و من از مجازات آن
نوازند، بهدر آن روز سرودهائی که مردم در معبد می33شوم.منصرف نمی

خورندشوند. اجساد مردگان در همه جا بچشم میگریه و نوحه تبدیل می
افگند.»و سکوت مطلق سایه می

نابودی قوم اسرائیلنابودی قوم اسرائیل
کنید و قصدبشنوید ای کسانی که مردم مسکین و بینوا را پایمال می44

به این فکر هستید که: «هرچه55نابودی اهالی فقیر این سرزمین را دارید!
بَت بپایان برسند تا به کسب و کار خودسَزودتر ایام تعطیل و روزهای 

نمائیدشروع کنید و غلۀ خود را به قیمت گران بفروشید. در ترازو تقلب می
گندم پسماندۀ خود را به66دهید.و با اوزان سبکتر مشتریان را فریب می

فروشید و مردم مسکین را بخاطر قرض یک جورهفقرا در بدل نقره می
گیرید.»کفش به غلامی می

فرماید: «من هرگزپُر جلال اسرائیل قسم خورده میخداوند، خدای 77
آید واینرو، این سرزمین به لرزه میاز88کنم.ها را فراموش نمیکارهای آن

گیرند. تمام کشور اسرائیل مثل دریای نیل در هنگامساکنین آن ماتم می
خداوند متعال99نشیند.»آید و دوباره فرومیسیلاب متلاطم شده بالا می

کند وفرماید: «در آن روز بفرمان من آفتاب در وقت ظهر غروب میمی

های تان را به ماتم و سرودجشن1010سازم.زمین را در روز روشن تاریک می
کنم. آنگاه مثلیکه یگانه پسر تانخوشی شما را به گریه و نوحه تبدیل می

پوشید و آن روز برای شمامُرده باشد، سرهای تان را تراشیده لباس ماتم می
یک روز بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود.»

رسد که قحطی را به اینفرماید: «روزی میخداوند متعال می1111
فرستم. این قحطی، قحطی نان و آب نبوده بلکه قحطی کلامسرزمین می
پیمایند و بهمردم دنبال کلام خداوند بحرها را می1212باشد.خداوند می

در آن روز حتی1313شوند.روند، اما موفق به یافتن آن نمیشرق و غرب می
کسانی که1414گردند.دختران و مردان جوان و سالم هم از تشنگی بیحال می

افتند و دیگرخورند، میشِبع قسم میهای سامره و دان و بئربنام بت
خیزند.»نمیبر

فصل نهمفصل نهم
مجازات قوم اسرائیلمجازات قوم اسرائیل

خداوند را دیدم که در کنار قربانگاه ایستاده بود و فرمود: «تاجهای
ستونهای عبادتگاه را بشکن تا اساس عبادتگاه به لرزه آید و سقف آن

کشم. هیچبر سر همۀ مردم فروریزد. کسانی را که زنده بمانند با شمشیر می
اگر به دوزخ بروند، از دست22تواند فرار کند و جان سالم بدر برد.کسی نمی

آورم.ها را پائین مییابند و اگر به آسمان صعود کنند، آنمن رهائی نمی
ها را پیداروم و آنمَل پنهان شوند، به سراغ شان میَکراگر در کوه 33

فرستم تاکنم. اگر از نظر من در اعماق بحر مخفی شوند، مار را میمی
حتی اگر به کشور دشمن تبعید شوند، من به دشمنان فرمان44ها را بگزد.آن

ها همیشه تحت نظر من بوده بجایها را در آنجا بکشد. آندهم تا آنمی
بینند.»خوبی از من بدی می

خداوند، خدای قادر مطلق وقتی زمین را لمس کند، زمین گداخته55
گیرند. تمام زمین مانند آب دریای نیل بالاشود و ساکنین آن ماتم میمی
آن کسی که خانۀ خود را در آسمان ها بنا66نشیند.آید و دوباره فرومیمی

های بحر را جمعکرده و گنبد آسمان را بر فراز زمین قرار داده است، آب
باراند، نامش خداوند است.ها را بر زمین میکند و آنمی
هافرماید: «ای قوم اسرائیل، شما برای من مثل حبشیخداوند می77

ها را از جزیرۀ کریت و مردمهستید؟ من شما را از کشور مصر، فلسطینی
نِ خداوند متعال بر کشور گناهکارچشمان م88سوریه را از قیر بیرون آوردم.

کنم، اما قوم اسرائیل راها را از روی زمین محو میاسرائیل باز است و آن
سازم. این است گفتۀ خداوند.بکلی نابود نمی

کنم که قوم اسرائیل را همانطوری که گندم رامن به دشمنان امر می99
تمام1010لًا از مردم بدکار جدا شوند.کنند، تکان بدهند تا کامغربال می

آید.» باگویند: «بلائی بر سر ما نمیگناهکاران قوم برگزیدۀ من که می
شوند.»شمشیر کشته می

احیای قوم اسرائیلاحیای قوم اسرائیل
فرماید: «در آن زمان سلطنت داود را که ویران شده استخداوند می1111

قوم اسرائیل همۀ آنچه را که از ادوم و اقوام1212سازم.مثل سابق برقرار می
کنند.»دیگر باقی مانده است و زمانی به من تعلق داشت، تصاحب می

آورد، فرموده است.خداوند که همۀ اینها را بجا می
شود کهرسد که غله چنان فراوان میفرماید: «زمانی میخداوند می1313

داشته باشند و انگور بقدری فراواندروگران فرصت درو کردن آن را نمی
باشد و شراب شیرین از تپه ها جاریگردد که وقت برای فشردن آن نمیمی
آورم. شهرهای ویران رامن قوم خود را دوباره به وطن شان می1414شود.می

خورند.ها را میسازند و محصول آنکنند، باغها و تاکستانها میآباد می
سازم و بار دیگرام مستقر میها دادهقوم خود را در سرزمینی که به آن1515
کنم.» این گفتۀ خداوند، خدای شما است.ها را از آنجا جدا نمیآن
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ق.م.۵۸۶ًلا دربَدیا، نویسندۀ این کتاب، معلومات جزئی در دست است. اما این کتاب احتمابَدیا کوچکترین کتاب عهد عتیق است. در مورد عوکتاب عو
نوشته شده است.

گوید. ادوم همسایۀ جنوب شرقی و دشمن دیرینۀ یهودا بود. مردم ادوم نه تنها بخاطرآیه است در مورد مردم ادوم سخن می۲۱بَدیا که شاملکتاب عو
سقوط اورشلیم شادمانی کردند، بلکه دست به چور و چپاول زده به کمک مهاجمین شتافتند.

ها گماناند، خدا آنها را نابود خواهند کرد. اما ادومیها به کمک اقوام دیگر تصمیم به نابودی قوم خدا گرفتهگوید چونکه ادومیبَدیا میکتاب عو
رسد. پاسخ خداوند به آنها این است: «اگرچه خویشتن را مثل عقاب بلند سازی و آشیانۀ خود را در میان ستارگانکنند که دست خداوند به آنها نمیمی

)آیت چهارم(بگذاری، من تو را از آنجا فرود خواهم آورد.» 
کند که تمام دنیا به خدا تعلق دارد و روزی خداوند بر آن حکومت خواهد کرد.ها گوشزد میبَدیا به ادومیعو

فهرست مندرجات:
۱۴-۱مجازات ادوم:

۲۱-۱۵روز داوری خداوند:

کندکندخداوند ادوم را مجازات میخداوند ادوم را مجازات می
بَدیا نشانخداوند متعال سرنوشت آیندۀ ادوم را در رؤیائی به عو

داد.
از جانب خداوند قاصدی با این پیام پیش اقوام جهان فرستاده شده

فرماید:خداوند به ادوم می22است: «برای جنگ با ادوم آماده شوید!»
تکبر و غرورت ترا گمراه33سازم.«من ترا در بین ملل دنیا خوار و ضعیف می

هاهای بلند ساکن هستی و جایت بر فراز کوهکرده است. تو چون بر صخره
گوئی: «کیست که بتواند دست دراز کندبالی و با غرور میاست، بخود می

اتاگر مانند عقاب در اوج آسمان پرواز کنی و آشیانه44و مرا پائین آورد؟»
آورم.را در بین ستارگان بسازی، من ترا فرود می

برد که به آنای وارد شود، فقط چیزی را میاگر دزدی در شب بخانه55
ضرورت دارد، و اگر انگور چین برای چیدن انگور بیاید، مقداری از انگور را

ای اولادۀ66کنند.گذارد، اما دشمنان تو ترا بکلی غارت و نابود میبجا می
متحدینت به77برند.عیسو، وقتی دشمنان بیایند، تمام ثروتت را به یغما می

تو خیانت کردند و ترا از کشورت بیرون راندند. کسانی که با تو در صلح
کِ ترا خوردند برایت دام گستردندبودند بر تو غلبه یافتند و دوستانی که نم

رَد او؟»»خِگویند: «کجاست آنهمه عقل و و می
کنم. تمام اشخاصفرماید: «در آن روز ادوم را مجازات میخداوند می88

برم.سازم و همه حکیمانش را از بین میدانا را از سرزمینش نابود می
شوند و تمام سربازان ادوم بقتلعِ تیمان هراسان میجنگجویان شجا99

رسند.می
دلیل مجازات ادومدلیل مجازات ادوم

بخاطر ظلمی که در حق برادرانت، یعنی اولادۀ یعقوب کردی با1010
در آن روزی که دشمنان به1111شوی.رسوائی و برای همیشه نابود می

های شان داخل شدند و بیگانگان مال دارائی اورشلیم را بین خوددروازه

تو1212تقسیم کردند و با خود بردند، تو به یکسو ایستادی و تماشا کردی.
نباید از بدبختی برادرانت خوش شوی، در روز مصیبت قوم یهودا

تو در روز سختی1313ها بخندی.خوشحالی کنی و در هنگام غم و اندوه به آن
های شهر داخل نشو، در روز مصیبتقوم برگزیدۀ من با غرور به دروازه

راهبر سر چهار1414ها خوشی نکن.ها ثروت شان را غارت منما و از غم آنآن
خواهند فرار کنند گرفتار کنی و در آن روزایستاده نشو، تا آنهائی را که می

دست دشمنان تسلیم نکن.ها را بهمصیبت آن
مجازات قومهامجازات قومها

زیرا روز خداوند برای تمام اقوام نزدیک است. طبق عمل و کردارت با1515
قوم برگزیدۀ من بر1616گیری.ای واپس میکنم. آنچه را دادهتو رفتار می

کوه مقدس از جام تلخ مجازات نوشیدند، اما به کام اقوام دیگر تلختر از آن
روند.نوشند و از بین میها آن را میشود. آنریخته می

پیروزی اسرائیلپیروزی اسرائیل
برند و آنصَهیون، پناه میاما قوم اسرائیل بر کوه مقدس من، در 1717

خاندان یعقوب1818کنند.سرزمین را که میراث اجداد شان است تصاحب می
ماند.سوزاند و اثری از قوم ادوم باقی نمیو یوسف مانند آتش، ادوم را می

مردم از سمت جنوب یهودا، ادوم را تصرف1919گویم.این را من، خداوند می
نمایند، قوم اسرائیلهای غربی، فلسطین را اشغال میکنند. اهالی جلگهمی

آورند.دست میجِلعاد را بهسرزمین افرایم و سامره را و قبیلۀ بنیامین 
رِفت درزَگردند و فینیقیه را تا تبعیدشدگان از شمال اسرائیل بر می2020

دِسشوند. تبعیدشدگان اورشلیم که در سارقسمت شمال، متصرف می
برند، به وطن خود مراجعت کرده شهرهای جنوب را اشغالصغیر بسر می

صَهیون برآمده، بر کوه عیسو «سرزمینپیروزمندان به کوه 2121کنند.می
کنند و پادشاهی از آن خداوند است.»ادوم» داوری می
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دهد که به شهر نینوا، پایتخت امپراطوری آشور برود و مردم را بسوی خداکند که خدا به او مأأموریت میکتاب یونس سرگذشت مردی را بیان می
کرد که خدا آنها راشدند و یونس آرزو میزند، چون مردم آشور از دشمنان سرسخت اسرائیل حساب میهدایت کند. اما او از رفتن به آنجا سر باز می

شود. اما در جریان سفر بحری، خدا حوادثی پیش آورد که یونسمجازات کند. به این خاطر به عوض رفتن به نینوا، یونس بطرف ترشیش روانه می
مجبور شد برای اجرا کردن امر خدا به نینوا برود.

خلاف انتظار یونس، وقتیکه مردم نینوا کلام خدا را از زبان او شنیدند، توبه کرده بسوی خدا بازگشت کردند. یونس از نتیجۀ کارش و عملی نشدن
پیامش در مورد نابودی شهر، خشمگین شد و به خدا شکایت کرد. خداوند به یونس تعلیم داد که به مخلوقی که او آفریده است ارزش قایل شود، زیرا او

تبعیضی در بین مردم قائل نیست.
دهد. در عین زمان این کتاب، خدا را بحیث خدای با محبتکتاب یونس اختیار مطلق خدا را بر تمام کائنات و موجوداتی که او خلق کرده است، نشان می

بخشد.کند. او حتی دشمنان قوم برگزیدۀ خود را بعوض اینکه با نابود کردن مجازات کند، آنها را میکه سرشار از رحمت و بخشش است تمثیل می
تواند از حضور خدا فرار کند. پس، بهتر است که خواست او را در زندگی خود عملی کنیم.آموزد، هیچ کس نمیدر ضمن کتاب یونس به ما می

فهرست مندرجات:
۱دعوت خدا و سرکشی یونس: فصل

۳-۲توبه و نجات یونس: فصل
۴رحمت خدا بر شهر نینوا: فصل

فصل اولفصل اول
کندکندیونس از حضور خداوند فرار مییونس از حضور خداوند فرار می

مِتای نازل شد و به او فرمود:اَیک روز کلام خداوند بر یونس، پسر 
«به شهر بزرگ نینوا برو و با آواز بلند بگو که خبر ظلم و شرارت22

اما یونس خواست که از حضور33مردم آن به گوش من رسیده است.»
خداوند فرار کند. پس به یافا رفت و در آنجا یک کشتی را دید که عازم

ترشیش بود. یونس کرایۀ خود را داد و با سایر مسافرین سوار شد تا به
اما خداوند طوفان سختی را44ترشیش برود و از حضور خداوند دور شود.

بر بحر فرستاد و طوفان بقدری شدید بود که نزدیک بود کشتی غرق شود.
کشتیبانان به وحشت افتادند و همه پیش خدای خود زاری کرده کمک55

های کشتی را در بحرخواستند. بعد برای اینکه کشتی را سبک کنند، بارمی
انداختند. در این وقت یونس در داخل کشتی دراز کشیده و بخواب

سنگینی فرورفته بود.
ای؟ بر خیز و پیش خدایکپتان کشتی آمد و به او گفت: «چرا خوابیده66

خود دعا کن شاید بر ما رحم کند و ما را از غرق شدن نجات بدهد.»
کشتیبانان به یکدیگر خود گفتند: «قرعه بیاندازیم و ببینیم که بخاطر77

ها قرعه انداختند و قرعه بنام یونسایم.» آنچه کسی به این بلا دچار شده
ها به یونس گفتند: «به ما بگو که چرا این بلا بر سر ما آمدهآن88افتاد.

ای و از کدام مردم هستی؟»است؟ شغل تو چیست و از کجا آمده
پرستماو جواب داد: «من عبرانی هستم و خداوند، خدای آسمان را می99

ها پی بردند که او از حضوروقتی آن1010که بحر و خشکه را آفریده است.»
خداوند فرار کرده است، زیادتر ترسیدند و به او گفتند: «تو کار بسیار بدی

شد، بنابران کشتیبانان به اوطوفان هر لحظه شدیدتر می1111ای.»کرده
گقتند: «با تو چه کنیم که بحر آرام شود؟»

یونس گفت: «مرا بردارید و در بحر بیندازید تا بحر آرام گردد، زیرا1212
اید.»دانم گناه من است که شما گرفتار این طوفان شدهمی

کوشیدند که کشتی را به خشکهاما کشتیبانان با تمام قدرت خود می1313
ای کردهها چارهشد و آنبرسانند، ولی طوفان هر لحظه شدیدتر می

پس پیش خداوند دعا و زاری کرده گفتند: «خداوند،1414توانستند.نمی
بخاطر گناه این شخص ما را هلاک مکن و ما را مسئول مرگ او نساز، چون

ما گناهی نداریم. تو البته به منظور خاصی این طوفان را فرستادی.»
آنگاه یونس را برداشتند و در بحر انداختند و در همان لحظه بحر آرام1515

کشتیبانان بخاطر این واقعه زیادتر از خداوند ترسیدند و برای او1616شد.
ها و نذرها تقدیم کردند.قربانی

بفرمان خداوند یک ماهی بزرگ یونس را بلعید و یونس مدت سه1717
شبانه روز در شکم ماهی بود.

فصل دومفصل دوم
دعای یونسدعای یونس

یونس از شکم ماهی پیش خداوند، خدای خود دعا کرد و گفت:
«در هنگام مصیبت بحضور تو ای خداوند، دعا کردم22

و تو دعای مرا مستجاب فرمودی.22
از اعماق دنیای مردگان گریه و زاری کردم22

و تو آواز گریۀ مرا شنیدی.22
تو مرا به اعماق بحر انداختی33

ها مرا غرق کرد،و سیلاب33
پُر قدرت تو از سر من گذشت.و امواج 33

امبخود گفتم که از حضور تو رانده شده44
و دیگر عبادتگاه مقدس ترا نخواهم دید.44

در آب غرق شدم،55
ام کردها احاطهگرداب55
ها بدور سرم پیچید.و علف55

ها فرو رفتمتا پای کوه66
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های خود نگاهم داشته است.و زمین برای همیشه در بند66
اما تو ای خداوند، خدای من،66

مرا از گور زنده بیرون آوردی.66
وقتی در حال مرگ بودم،77

خداوند را یاد کردم77
و دعای من به عبادتگاه مقدس به پیشگاه او رسید.77

پرستندهای باطل را میآنهائی که بت88
اند.از پیروی تو برگشته88

سرایماما من سرود شکرگزاری را بحضور تو می99
و برای تو قربانی99
کنم.و نذرها تقدیم می99

نجات ما در دست خداوند است.»99
سپس ماهی به امر خداوند یونس را از دهان خود به خشکه بینداخت.1010

فصل سومفصل سوم
کندکندیونس از خداوند اطاعت مییونس از خداوند اطاعت می

«به شهر بزرگ22بار دیگر کلام خدا بر یونس نازل شد و به او فرمود:
دهم به مردم آنجا اعلام کن.»نینوا برو و پیامی را که به تو می

یونس اطاعت کرد و به نینوا رفت. نینوا شهر بسیار بزرگی بود که به33
یونس وارد شهر شد و پس از44رفتن مسافت داشت.اندازۀ سه روز پیاده

شود.پیمائی اعلام کرد که بعد از چهل روز شهر نینوا ویران مییک روز راه
مردم نینوا به خدا ایمان آوردند. همه روزه گرفتند و خورد و بزرگ، به55

علامت توبه، نمد پوشیدند.
وقتی پادشاه نینوا پیام را شنید، از تخت خود پائین شد قبای خود را از66

سپس از طرف پادشاه و77تن بیرون کرد و نمد پوشید و بر خاکستر نشست.
بزرگان فرمانی صادر شد و در همه جا اعلام کردند که هیچ کسی بشمول

انسان و حیوان88حیوانات و گاو و گوسفند نباید چیزی بخورد یا بنوشد.
کس از صمیم دل بحضور خدا زاری وباید همگی نمد به تن داشته باشند، هر

کسی چه99دعا کند، در راه بد قدم برندارد، از ظلم دست بکشد و توبه کند.
نشیند و ما راداند؛ شاید خدا تصمیم خود را تغییر بدهد و خشمش فرومی

هلاک نسازد.

ها از کردار زشتها را مشاهده کرد و دید که آنچون خدا اعمال آن1010
ها ترحم کرده و بلائی را که بنا بوداند، بر آنخود دست کشیده توبه کرده
بر سر شان بیاورد، دور کرد.

فصل چهارمفصل چهارم
خشم یونس و لطف خداوندخشم یونس و لطف خداوند

و پیش خداوند22یونس از این امر بسیار ناراحت و خشمگین شد
دانستمدعا کرد و گفت: «ای خداوند، وقتی در وطن خود بودم می

کنی و به همین دلیل خواستم که به ترشیش فرار کنم.که تو این کار را می
دانستم که تو کریم و رحیمی، بزودی قهر نمی شوی، بسیار مهربانمن می

هستی، همیشه حاضری که ارادۀ خود را عوض نمائی و مردم را مجازات
ای خداوند، بگذار که بمیرم، زیرا برای من مردن از زنده ماندنحالا33نکنی.

بهتر است.»
خداوند در جواب یونس فرمود: «تو چرا باید قهر شوی؟»44
یونس از شهر بیرون رفت و در قسمت شرقی شهر نشست. درآنجا55

اش قرار گرفت و منتظر این بود کهسایبانی برای خود ساخت و زیر سایه
پس خداوند، خدا در آنجا گیاهی را66دهد.ببیند در نینوا چه اتفاقی رخ می

تر باشد. یونس بخاطر سایۀ اینرویانید تا بر یونس سایه کند که راحت
اما سپیده دم روز بعد بفرمان خدا گیاه را77نهایت خوشحال شد.گیاه بی

دِ گرم شرقی رابعد از اینکه آفتاب بالا آمد، خدا یک با88کِرم زد و خشک شد.
حال شد و از خدا طلب مرگ کردفرستاد. چون آفتاب بر یونس تابید، او بی

و گفت: «برای من مردن از زنده ماندن بهتر است.»
شودشودیونس ملامت مییونس ملامت می

خداوند به یونس فرمود: «آیا ضرور است که بخاطر یک گیاه خشمگین99
شوی؟» یونس گفت: «من حق دارم که تا حد مرگ خشمگین شوم.»

خداوند فرمود: «این گیاه در عرض یک شب روئید و روز بعد خشک1010
رُشد و نمو ندادی، اما دلتشد. تو برای آن هیچ زحمت نکشیدی و آنرا 

پس آیا دل من برای شهر بزرگ نینوا نسوزد؟ در آن1111سوزد؟بحالش می
کنند که دست چپ وهزار نفر زندگی میبیستوشهر بیشتر از یکصد

شناسند. برعلاوه حیوانات زیادی هم در آنجا وجودراست خود را نمی
دارند.»
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میکاهمیکاه

مقدمهمقدمه

ای در سرزمین یهودا، یعنی سلطنت جنوبی اسرائیل بود. او این کتاب را چند سال پیش از سقوطهِ نبی هم عصر اشعیای نبی و از اهالی دهکدهمیکا
ق.م. واقع شد، نوشته است.۷۲۲حکومت شمالی اسرائیل که در

دانست که یهودا هم به آن مصیبتی که بر سلطنت شمالی اسرائیل آمد و عاموس نبی آنرا پیشگویی نمود، گرفتار خواهد شد. او اعلان کرد که،میکاه می
عدالتی شان مجازات خواهد کرد. اما با وجود این پیشگویی ناامید کننده، میکاه پیام یک آینده روشنپرستی و بیخدا مردم یهودا را نیز بخاطر گناه بت

دهد. در آیات یک تا چهار فصل چهارم، میکاه تصویری از صلح و آرامش جهانی را که تحت قیادت پادشاه حقیقی خداوندبخش را نیز خبر میو امید
سازد.کند که نقشۀ نجات بشر را طرح نموده و آنرا عملی میگِ را از نسل داود پیشگویی میکند. میکاه ظهور پادشاه بزربرقرار خواهد شد پیشکش می

کند.ای است که محل دقیق تولد این پادشاه بزرگ، یعنی مسیح موعود را، پیشگویی میمیکاه تنها نبی
خواهد اینست که انصاف، رحم و محبتگوید: «...خداوند به ما گفته است که نیکوئی چیست و چیزی که از ما میمیکاه منظور خود را خلاصه کرده می

)۶:۸(داشته باشیم و با فروتنی در حضور خداوند خدای خود زندگی کنیم.» 
فهرست مندرجات:

۳-۱داوری اسرائیل و یهودا: فصل
۵-۴احیای صلح: فصل

۷-۶پیام هوشدار و امید: فصل

فصل اولفصل اول
اَحاز و حزقیا، پادشاهان یهودا، خداوند ایندر دوران سلطنت یوتام، 

رَشتی داد.هِ موپیام را دربارۀ سامره و اورشلیم در رؤیا به میکا
ای برای سامره و اورشلیمای برای سامره و اورشلیممرثیهمرثیه

ای اقوام جهان بشنوید!22
ای ساکنین روی زمین گوش بدهید!22

خداوند متعال از جایگاه مقدس آسمانی خود22
دهد.علیه شما شهادت می22

خداوند از بارگاه مقدس خود33
خرامد.ها میآید و بر فراز کوهبیرون می33

هایشها در زیر قدمکوه44
شوندمانند موم آب می44

هاو همچون سیل از بلندی44
گردند.ها سرازیر میبه وادی44
همۀ این وقایع بخاطر عصیان یعقوب و گناهان قوم اسرائیل رخ55
پرستی یهود گناهدهند. سبب عصیان یعقوب، سرکشی اسرائیل و بتمی

فرماید: «من سامره راخداوند می66کیست؟ گناه از سامره و اورشلیم است.
نشانند، تبدیلبه یک تودۀ خاک و به یک جائی که در آن تاکهای انگور را می

تمام77ریزم تا تهدابش نمایان شود.گِل آن را به دره میکنم. سنگ و می
های بتکدهشوند و همه چیزهائی که با مزد فاحشهذره میبتهایش ذره

پرستان را تاراجسوزند. دشمنان هدایای بتاند، در آتش میدست آمدهبه
برند.»کار میها را در جای دیگر بهکرده آن

گریه و ماتمگریه و ماتم
کنم. با پای برهنه و تن عریان راهمیکاه گفت: «من گریه و ماتم می88
مرغها نوحهکشم و مانند شترَله میروم و همچون شغالان از غم قومی
زیرا زخم مردم سامره علاج ناپذیر است و مردم یهودا هم بزودی99کنم،می

های اورشلیم، یعنیشوند. نابودی و بربادی به دروازهبه این بلا دچار می
مسکن قوم برگزیدۀ من رسیده است.»

جَت نرسانید. نگذارید که کسی گریه شما را بشنود.این خبر را به شهر 1010
ساکنین1111عُفره، از فرط غم و شرمندگی در خاک بغلطید.ای اهل بیت 

کنند کهشوند. مردم صعنان جرأأت نمیشافیر عریان و سرافگنده تبعید می
اِیزل به گوش تاناز شهر خارج شوند. وقتی صدای شیون و ماتم از بیت 

اهالی ماروت در آرزوی1212برسد، بدانید که آنجا خالی از خطر دشمن نیست.
رسیدن روزهای بهتری هستند، زیرا خداوند مصیبت را به نزدیک

ای ساکنین لاکیش، اسپها را به عراده1313های اورشلیم آورده است.دروازه
ببندید و فرار کنید، زیرا شما اولتر از همه از گناهان مردم اسرائیل پیروی

حالا ای مردم1414کردید و سبب شدید که مردم اورشلیم به راه گناه بروند.
جَت وداع کنید. برای پادشاهان اسرائیل از شهررَشت یهودا، با شهر مو

رسدزِیب کمکی نمیاَک
هاکند. آندست دشمنان تسلیم میای مردم مریشه، خداوند شما را به1515

شوند و رهبران اسرائیل به مغارۀ عدولام پناهشهر شما را متصرف می
در غم فرزندان محبوب تان نوحه کنید. از غصه سرهای تان را1616برند.می

مانند کلمرغ بتراشید، زیرا دشمنان فرزندان تان را به کشورهای دور به
برند.اسارت می

فصل دومفصل دوم
کنندکنندسرنوشت کسانی که در حق فقرا ظلم میسرنوشت کسانی که در حق فقرا ظلم می

کشید و وقتی که صبحهای شوم میوای بر شما که در شب نقشه
دست آورید،سازید. در هر فرصتی که بهها را عملی میشود، آنمی

کنید وبه زمین و خانۀ مردم طمع می22شوید.مرتکب کارهای زشت می
گیرید. مال و خانۀ هیچ کسی از دست شما درها را از ایشان بزور میآن

امان نیست.
ام بر سر شما چنان بلائیفرماید: «من تصمیم گرفتهبنابران خداوند می33

شوید ورا نازل کنم که نتوانید از آن فرار کنید. به روزگار بد گرفتار می
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ثَل و زبانزد مردممَدر آن زمان، شما 44نمی دارید.دیگر با کبر و غرور قدم بر
گوئید: ما بکلی تباه شدیم،کنید و میسرائی میشوید. با تلخی نوحهمی

زیرا خداوند سرزمین ما را از ما گرفت و بین مردمی تقسیم کرد که ما را به
اسارت بردند.»

پس آن وقتی که سرزمین را به قوم برگزیدۀ خود بازگردانم، شما از آن55
گیرید.سهمی نمی

گویند: «برای ما موعظه نکن و این حرفها را بزباناما مردم به من می66
خواهد که ما خوار و رسوا شویم.نیاور. خدا نمی

اید؟گرفتهدانید که مورد نفرین خداوند قرارای خاندان یعقوب، آیا می77
اً با شما چنین رفتارکنید که صبر او تمام شده است؟ آیا او واقعآیا فکر می

کند؟ خیر، سخنان او به کسانی که اعمال و کردار درست داشته باشند،می
نیکو است.»

فرماید: «اما شما برضد قوم برگزیدۀ من برخاسته و دشمنخداوند می88
باشندگردند، به این امید میمیاید. مردانی که از میدان جنگ برها شدهآن

دزدید وکه در وطن خود در امان خواهند بود، اما شما لباس شان را می
های عزیز شانزنان قوم برگزیدۀ مرا از خانه99کنید.ها را برهنه میآن

ام،ها دادهها را از حق و برکاتی که من به آنرانید و اطفال آنبیرون می
برخیزید و بروید! دیگر در اینجا در امان1010کنید.برای همیشه محروم می

نخواهید بود، زیرا بخاطر گناهان شما اینجا محکوم به فنا شده است.
اگر شخص دروغگو و فریبکاری بیاید و با شما در بارۀ کیف و لذت1111

پذیرید.اً او را به پیغمبری میشراب صحبت کند، فور
وعدۀ نجاتوعدۀ نجات

کنم و بازماندگان اسرائیل راای یعقوب، من تمامی خاندان ترا جمع می1212
هاگردانم. جمعیت آنمیفراهم آورده و مثل گوسفندان در طویله بر

راه را1313کند.پُر مییابد و شور و غوغای شان دشت و دمن را افزایش می
ها را از اسارت نجات داده به سرزمین خود شانکنم. آنبرای شان باز می

شوم.»ها مینمایم و من، خداوند پادشاه و پیشوای آنهدایت می
فصل سومفصل سوم

کندکندمیکاه رهبران اسرائیل را سرزنش میمیکاه رهبران اسرائیل را سرزنش می
ای پیشوایان یعقوب و ای رهبران اسرائیل، بشنوید! شما باید مفهوم

اما برعکس، شما از خوبی متنفرید و بدی را22عدالت را بدانید،
کنید و گوشتی بر استخواندوست دارید. قوم برگزیدۀ مرا زنده پوست می

ها را از بدنخورید، پوست آنها را میگوشت آن33گذارید.ها باقی نمیآن
کنید و درهای شان را مانند گوشت تکه تکه میشان جدا کرده استخوان

کنید، ولی او دعایآنگاه بحضور خداوند دعا و زاری می44اندازید.دیگ می
شنود و بخاطر اعمال و کردار زشت تان روی خود را از شماشما را نمی

پوشاند.می
اید.فرماید: «ای انبیاء، شما قوم برگزیدۀ مرا گمراه کردهخداوند می55

کنید و کسی را که پولدهد، برایش دعای خیر میکسی که به شما پول می
روز روشن شما بپایان رسیده است و آفتاب بر66نمائید.دهد، تهدید مینمی

فالبینان و77شما نخواهد تابید، تا دیگر رؤیائی نبینید و پیشگوئی نکنید.»
شوند و از خجالتکنند شرمنده و رسوا میآنهائی که آینده را پیشگوئی می

پوشانند.روی خود را می
توانم یعقوباما من سرشار از قدرت روح خداوند هستم و با جرأأت می88

پس ای99را به عصیان او و قوم اسرائیل را به گناهان شان متوجه سازم.
پیشوایان خاندان یعقوب و رهبران قوم اسرائیل که از عدالت متنفرید و

صَهیون راشما 1010دهید، به حرف من گوش بدهید!راستی را خطا جلوه می
حاکمان رشوت1111اید.عدالتی بنا کردهبه خون و اورشلیم را بر ظلم و بی

دهند و انبیاء هم به رایگانخورند، کاهنان تا مزد نگیرند، تعلیم نمیمی
هاکنند. با اینهم این اشخاص ادعا دارند که چون خداوند با آننبوت نمی

ها نیست.است، لهذا خطری متوجه آن

صَهیون مانند کشتزاری قلبه شده و اورشلیم به تودۀپس بخاطر شما 1212
گردد و کوهی که عبادتگاه بر آن بنا یافته است، به جنگلخاک تبدیل می

شود.مبدل می
فصل چهارمفصل چهارم
صلح جهانیصلح جهانی

)۴-۲:۲همچنین در اشعیا(

در روزهای آخر، کوهی که عبادتگاه خداوند بر آن بنا یافته است،
و22آیندشود و اقوام زیادی به آنجا میبلندترین کوه دنیا می

گویند: «بیائید که بر کوه خداوند و عبادتگاه خدای یعقوب برویم. او بهمی
دهد تا مطابق آن رفتار کنیم،ما راهی را که انتخاب کرده است، نشان می

شود.»صَهیون و کلام خداوند از اورشلیم صادر میزیرا شریعت از 
کند و ایشان را تنبیههای جهان را داوری میخداوند دورترین قوم33
های خود ارهنماید. مردم از شمشیرهای خود گاوآهن و از نیزهمی
کشد و به جنگ و خونریزیسازند. قومی بروی قوم دیگری شمشیر نمیمی

هر کسی در تاکستان و در زیر سایۀ درخت انجیر44شود.خاتمه داده می
کند. این وعده را خداوندخود، بدون ترس، در صلح و آرامش زندگی می

قادر مطلق داده است.
کنند، ولیها پیروی میپرستند و از آناقوام جهان خدایان خود را می55

کنیم و پیرو احکام وما برای همیشه خداوند، خدای خود را عبادت می
باشیم.هدایات او می

بازگشت قوم اسرائیل به وطنبازگشت قوم اسرائیل به وطن
فرماید: «در آن روز مردمان لنگ و غمدیده را که از دیارخداوند می66

از اشخاص لنگ و77کنمشان رانده شده و جزا دیده بودند، جمع می
سازم. من دربرند، یک قوم نیرومند میبازماندگان قوم که در تبعید بسر می

کنم.»ها سلطنت میصَهیون، از آن روز تا ابد، بر آنکوه 
بانی خداوند هستی. او از بالای توصَهیون، تو برج دیدهای کوه دختر 88

مراقب قوم برگزیدۀ خود است و ترا مثل دوران سابق، پایتخت سلطنت
زنی؟ چرا مانند زنی که در حال زایمانچرا فریاد می99سازد.مقتدری می

کشی؟ آیا بخاطر اینست که پادشاه نداری و مشاورینت همهباشد، درد می
زاید، از درد بخود بپیچصَهیون، مثل یک زنی که میای دختر 1010اند؟مرده

و بنال، زیرا تو باید از این شهر بیرون بروی و در صحرا زندگی کنی. تو به
رسد و ترا از دستشوی، اما در آنجا خداوند به دادت میبابل برده می

اند واقوام زیادی علیه تو با هم متفق شده1111دهد.دشمنان نجات می
اما1212کنیم!»صَهیون باید نابود شود! ما این شهر را خراب میگویند: «می
ها را مثلدانند که خداوند آنها از ارادۀ خداوند آگاه نیستند و نمیآن

کند.خوشه های گندم در خرمنگاه جمع می
صَهیون، برخیز و دشمنان را بزیرفرماید: «ای دختر خداوند می1313

بخشم و شاخهای آهنین وقدمهایت پایمال کن. من به تو قدرت و نیرو می
کنم تا اقوام زیادی را شکست بدهی. اموالی را کهسُمهای برنجی عطا می

ها بگیر و به من، خداوند که مالک تماماند، از آندست آوردهبزور و جبر به
جهان هستم، تقدیم کن.»

فصل پنجمفصل پنجم
ای مردم اورشلیم، سپاه تان را جمع کنید و آماده شوید، زیرا شهر تان

کنند.محاصره شده است! دشمنان بر پیشوای اسرائیل حمله می
حِِمحملِِلوعدۀ ظهور پیشوا از بیتوعدۀ ظهور پیشوا از بیت

مِ افراته، گرچه تو یکی از کوچکترین شهرهای یهودا هستی،حِلِ«ای بیت22
کند که از ازل وجود داشته است و بر قومبا اینهم از تو پیشوائی ظهور می

کند.»اسرائیل سلطنت می
خداوند قوم برگزیدۀ خود را تا زمانی که زن حامله فرزند خود را بدنیا33

کند. آنگاه بقیۀ مردمی که در تبعیددست دشمن تسلیم میبیاورد، به
گردند و با سایر قوم اسرائیل یکجامیبرند، به وطن خود برمیبسر
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وقتی آن پیشوا بیاید، با قدرت و جلال خداوند، خدای خود44شوند.می
کند. قوم برگزیدۀ او در آرامش و امنیت بسرمردم خود را رهبری می

شوندبرند، زیرا مردم سراسر روی زمین از بزرگی و عظمت او آگاه میمی
آورد.و او صلح را به جهان می55

وقتی مردم آشور به کشور ما حمله کنند و استحکامات دفاعی ما را55
هادرهم شکنند، ما رهبران شجاع و نیرومند خود را به مقابلۀ آن

کنند. اگرنِمرود را فتح میها با زور شمشیر آشور، کشور آن66فرستیم.می
دهد.ها نجات میآشوریان به سرزمین ما حمله بیاورند، او ما را از دست آن

کنند،آنگاه بازماندگان قوم اسرائیل که در بین اقوام دیگر زندگی می77
ها متکیآورند. آنها مثل شبنم و باران از جانب خداوند برکت میبرای آن

بازماندگان اسرائیل در بین اقوام88شوند، نه به بنی آدم.به خداوند می
های گوسفند بوده هنگام عبوردیگر مثل شیر در میان حیوانات جنگل و رمه

ها را نجات بدهد.تواند آنرَد و کسی نمیدَکند و میهمه را پایمال می
برند.ها را از بین میشوند و همۀ آنقوم اسرائیل بر دشمنان غالب می99

روندروندبتها و سلاح از بین میبتها و سلاح از بین می
های شما را نابودفرماید: «در آن روز تمام اسپها و عرادهخداوند می1010
کنم.های شان خراب میهمه شهرهای سرزمین تان را با قلعه1111سازم.می

بتها و1313دهم.برم و به حیات فالگیران خاتمه میجادوگری را از بین می1212
شکنم و دیگر چیزهای ساختۀ دست خود را سجدههای شما را میمجسمه

اَشیره را از جا کنده شهرهای تان راهای بت مجسمه1414کنید.و پرستش نمی
و با خشم و غضب خود از آن اقوامی که از من اطاعت1515کنمویران می

گیرم.»کنند، انتقام مینمی
فصل ششمفصل ششم

دعوای خداوند علیه اسرائیلدعوای خداوند علیه اسرائیل
فرماید گوش بدهید:به آنچه که خداوند می

هابرخیز ای خداوند و دعوای خود را ارائه فرما. بگذار که کوه
ها کلام ترا بشنوند.و تپه

های جاودانی زمین، به دعوای خداوند گوشها، ای تهدابای کوه22
بدهید! خداوند با قوم برگزیدۀ خود دعوی دارد. او اسرائیل را متهم

سازد.می
ام؟ چهفرماید: «ای قوم برگزیدۀ من، من به شما چه کردهخداوند می33

من شما را از مصر بیرون44ام؟ جواب بدهید!باری را بر شما تحمیل کرده
آوردم و از بند غلامی و اسارت آزاد کردم. موسی، هارون و مریم را

ای قوم برگزیدۀ من، بیاد آورید که55فرستادم تا شما را راهنمائی کنند.
بِعوربِلعام، پسر ای برای نابودی شما داشت و بالاق، پادشاه موآب چه نقشه

جِلجال چه اتفاق افتاد. اینها را بخاطربه او چه جواب داد و از شطیم تا 
ام.»بیاورید تا بدانید که من برای نجات و سلامتی شما چه کارهائی کرده

خواست خداوندخواست خداوند
اگر77با چه چیزی بحضور خداوند متعال بیایم و او را سجده کنم؟66

بهترین گوسالۀ یکساله را جهت قربانی سوختنی بیاورم، آیا خداوند از من
ها هزار دریای لبریز از روغن زیتونشود؟ اگر هزاران قوچ و دهخوشنود می

شود؟ اگر فرزند اول خود را برای کفارۀرا هدیه کنم، آیا از من راضی می
نی، خداوند به ما گفته است88بخشد؟هِ خود قربانی کنم، آیا گناه مرا میگنا

خواهد اینست که انصاف، رحم وکه نیکوئی چیست و چیزی که از ما می
محبت داشته باشیم و با فروتنی در حضور خداوند خدای خود زندگی

کنیم.
دهد، گوش بدهید. شخص عاقل کسیبه آواز خداوند که در شهر ندا می99

فرماید: «ای مردمیاست که به نام خداوند احترام داشته باشد. خداوند می
پُر از اموالی استهای گناهکاران خانه1010اید، بشنوید!که در شهر جمع شده

توانمپس چطور می1111اند.دست آمدهکه از راه تقلب و با ترازوی خیانت به
گیرند، ببخشم؟این اشخاص را که از سنگ و ترازوی تقلبی کار می

گویند و حرفکنند، مردم شما دروغ میثروتمندان شما به مردم ظلم می1212
خواهم که شما را بخاطربنابران می1313شود.راست از زبان شان شنیده نمی

شوید و همیشه ازهر قدر بخورید سیر نمی1414گناهان تان نابود کنم.
کنید، اما همگی را از دستبرید. مال و ثروت ذخیره میگرسنگی رنج می

خواهید1515برماید، در جنگ از بین میدهید، زیرا آنچه را که جمع کردهمی
کاشت، ولی درو نخواهید کرد. از زیتون روغن خواهید کشید، اما خود تان

از آن استفاده نخواهید کرد. از انگور شراب خواهید ساخت، مگر از آن
عُمری و اعمال خاندان اخابزیرا شما از احکام 1616شراب نخواهید نوشید،

دهید. پسها را سرمشق خود قرار میکنید. مشوره و کارهای آنپیروی می
برم تا مورد تحقیر مردم جهان قرار گیرید و خوار ومن شما را از بین می

رسوا شوید.»
فصل هفتمفصل هفتم

فساد اخلاقی قوم اسرائیلفساد اخلاقی قوم اسرائیل
ای می مانم که وقتی میوۀوای بحال من! زیرا به شخص گرسنه

ای و بر تاکها انگوریشود، بر درختان میوهتابستانی چیده می
مردم نیک22کند.یابد و هیچ انجیری برای رفع گرسنگی خود پیدا نمینمی

شناسی در بین مردم دیدهاند و هیچ شخص خدااز روی زمین محو شده
شود. همگی برای ریختن خون برادران خود در کمین نشسته و براینمی

دستهای شان برای شرارت و جنایت چالاک33اند.کشتن یکدیگر دام گسترده
هاگیرند. اشخاص بزرگ و متنفذ به آناست. حاکم و قاضی رشوه می

ها هم برای نفع ایشانخواهند و آنگویند که چه میل دارند و چه میمی
بهترین افراد شان مثل خار هستند و حتی اشخاص نیک44کشند.نقشه می

باشند.ها بدتر از خس و خار میآن
رسیده است و همگی مضطرب و پریشان خواهندها فراروز مجازات آن44
به دوست و رفیق حتی به زنت اعتماد نکن و متوجه حرف زبانت55شد.

کند. دختر مخالفدر این وقت و زمان پسر، پدر خود را توهین می66باش.
کند. دشمن یک شخصمادر است و عروس با خشوی خود جنگ و دعوا می

باشد.اهل خانۀ او می
اما چشم امید من بسوی خداوند است و با اعتماد منتظرم تا خدا مرا77

کند.نجات بدهد. خدای من دعای مرا قبول می
دهددهدخداوند قوم اسرائیل را نجات میخداوند قوم اسرائیل را نجات می

ای دشمنان بر روزگار بد من خوشی نکنید، زیرا وقتی بیفتم دوباره88
خیزم. هرگاه در تاریکی باشم، خداوند، خودش نور و روشنی منمیبر

ایم، بنابران ما برای مدتی قهر وما در برابر خداوند گناه کرده99شودمی
شویم، اما سرانجام در برابر دشمنان از ما حمایتغضب او را متحمل می

دهد. اواند، جزا میهائی که در حق ما کردهها را بخاطر بدیکند و آنمی
بخش او رانماید و ما کار نجاتما را از تاریکی به روشنی هدایت می

گفتند:آنگاه دشمنانی که از روی طعنه به ما می1010کنیم.مشاهده می
بینند که خداوند حامی ما است،«خداوند، خدای شما کجاست؟» چون می

ها مانندشوند و با چشمان خود خواهیم دید که آنشرمنده و سرافگنده می
گردند.گِل کوچه پایمال می

رسد که دیوارهای شهرهایت دوباره آبادای اسرائیل، روزی فرامی1111
در آن روز قومت از1212یابند.شوند و سرحداتت به نقاط دور توسعه میمی

آشور و مصر، از نواحی دریای فرات، از سواحل بحرها و کوهستانهای
اما سایر کشورهای روی زمین بخاطر1313گردند،میدوردست پیش تو بر

شوند.گناهان ساکنین شان ویران می
رحمت خداوند بر اسرائیلرحمت خداوند بر اسرائیل

ها را کهات باش و آنای خداوند، بیا و چوپان و رهبر قوم برگزیده1414
اند، مثل دوران گذشتهراهنما ماندههمچون گوسفندان در جنگلها تنها و بی

های سرسبز باشان و جلعاد هدایت فرما.به چراگاه
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خداوندا، مانند زمانی که ما را از کشور مصر بیرون آوردی، برای ما1515
بینند و با وجوداقوام دیگر کارهای ترا می1616های بزرگ نشان بده.معجزه

گردندشوند و از ترس کر و گنگ میتمام قدرتی که دارند، شرمنده می
لیسند و مانند خزندگان از غارهای خود بیرونمثل مار زمین را می1717

گردند.خزیده با ترس و لرز بسوی تو که خداوند خدای ما هستی، باز می
کیست خداوندا مانند تو که گناه را ببخشد، تو مثل و مانند نداری. تو1818

بخشی،ات را میآمرزی و تقصیرات بازماندگان قوم برگزیدهگناهان را می

مانی.و بخاطر رحمت و شفقتی که داری، برای همیشه خشمگین نمی
کنیشوی. گناهان ما را بزیر قدمهایت پایمال میدوباره بر ما مهربان می1919

ات،ای که به قوم برگزیدهبه وعده2020افگنی.و همه را در اعماق بحر می
ها را از محبتای وفادار بوده و آنیعنی اولادۀ ابراهیم و یعقوب داده

سازی.پایدارت برخوردار می
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ناحومناحوم

مقدمهمقدمه

شود که ناحوم نبی از محلی بنام القوش بوده است. دیگر معلوماتی در مورد او در این کتاب در دست نیست.از مقدمۀ کتاب ناحوم معلوم می
اً یک قرن بعد از سفر یونس نبی به شهر نینوا، پایتختکند. او این پیشگویی را تقریبناحوم سقوط امپراطوری آشور را به شکل منظومه پیشگویی می

کار زمان یونس را نداشت، بلکه بسیار ظالم و فاسد شده بود. مردم نینوا به قدرتکند. در زمان ناحوم شهر نینوا دیگر حالت توبهآشور، اعلام می
کردند.زوال تصور میبالیدند و آن را بیامپراطوری خود می

ق.م. یعنی در حدود پنجاه سال بعد از پیشگویی ناحوم، امپراطوری بزرگ آشور از بابل شکست فاحش خورد و پایتخت آن شهر مغرور۶۱۲اما در سال
نینوا با خاک یکسان گردید.

دهد.فرماید انجام میتوانیم به او اعتماد کنیم، و هر چیزی را که او میدهد که خدای قادر مطلق بر تمام دنیا مسلط است. ما میکتاب ناحوم نشان می
فهرست مندرجات:

۱انتقام خداوند از نینوا: فصل
۳-۲سقوط نینوا: فصل

فصل اولفصل اول
قُوشیاَلمِ خداوند این پیام را که راجع به نینوا بود در رؤیا به ناحو

داد:
انتقام خداوند از نینواانتقام خداوند از نینوا

خداوند، خدای غیور و انتقام گیرنده است. او با خشم و غضب انتقام22
خداوند به زودی خشمگین33کند.گیرد و دشمنان خود را مجازات میمی

گذارد.شود، اما او قادر و توانا است و گناه را هرگز بی جزا نمینمی
کِها خاگِردباد مشاهده کرد. ابرتوان در طوفان و قدرت خداوند را می33

شوند.به فرمان او بحرها و دریاها خشک می44باشند.زیر پای او می
روند و گلهای لبنان پژمردهمَل از بین میَکرکشتزارهای سرسبز باشان و 

شوند.ها هموار میخورند و تپهدر برابر او کوهها تکان می55گردند.می
کیست که بتواند66افتند.اش به وحشت میآید و ساکنینجهان به لرزه می

ها درریزد و صخرهدر برابر خشم او مقاومت کند؟ غضب او مثل آتش می
شوند.خُرد میبرابر خشم او 

باشد و ازخداوند نیکو است و در روز سختی و مصیبت پناهگاه می77
بِ شدیداما مانند سیلا88کند.کنند مراقبت میکسانیکه به او توکل می

آیا99فرستد.سازد و مخالفین را در کام تاریک مرگ میدشمنان را نابود می
برد تاتوانید در برابر خداوند مقاومت کنید؟ او شما را از بین میشما می

دشمنان خداوند مانند خارهای بهم1010دیگر نتوانید با او مخالفت نمائید.
از تو ای1111شوند.سوزند و خاکستر میخشک در آتش میهِپیچیده و کا

کند.شود که علیه خداوند توطئه مینینوا، شخصی پیدا می
پایان رنج و مصیبتپایان رنج و مصیبت

فرماید: «لشکر آشورخداوند به قوم برگزیدۀ خود، اسرائیل چنین می1212
شود. منخورد و نابود میحساب باشد، شکست میهر قدر نیرومند و بی

شما را بقدر کافی به رنج و مصیبت گرفتار کردم، اما دیگر این کار را
دارم و شما را از بندمیحالا یوغ غلامی را از گردن تان بر1313کنم.نمی

سازم.»زنجیر اسارت آشوریان آزاد می

ماند. بتهافرماید: «نسلی به نام تو باقی نمیخداوند در مورد آشور می1414
کنم، زیرا تو سزاوار مرگکنم. قبرت را میهایت نابود میرا از بتخانه

هستی.»
شود و مژدۀ سلامتی را اعلامببینید، قاصدی از فراز کوهها پائین می1515
کند. ای مردم یهودا، عیدهای خود را برگزار کنید و نذرهای خود را ادامی

ها همه نابودکنند. آننمائید، زیرا مردم شریر دیگر هرگز بر شما حمله نمی
اند.شده

فصل دومفصل دوم
سقوط نینواسقوط نینوا

آورند و با نیروی نظامی خود تراای نینوا، دشمنان بر تو حمله می
هاکنند. پس بر حصارها پهره بگمار و از جادهخراب و ویران می

مراقبت نما. قوایت را جمع کن و برای جنگ آماده باش.
دشمنان دارائی یعقوب را غارت کردند، اما خداوند شوکت و شکوه(22

)فرماید.ها عطا میگذشتۀ یعقوب و اسرائیل را دوباره به آن
دشمنان با سپرهای سرخ مسلح و با لباسهای سرخ نظامی ملبس هستند.33

زنند و بوسیلۀ اسپها حرکتها را ببین که از جلا برق میهای آنعراده
روند، مانندها و میدانها به سرعت پیش میها در جادهعراده44کنند.می

سرکردگان نظامی احضار55جهند.آسا میدرخشند و برقمشعل می
دوند وها سراسیمه و با عجله بطرف دیوارها میشوند و آنمی

بندهای آب باز هستند و قصر شاهی را66کنند.های خود را آماده میمنجنیق
اند وملکه را برهنه کرده با خود اسیر برده77وحشت فراگرفته است.

شهر88روند.زنان بدنبالش میکنند و سینهها ناله میکنیزانش مانند فاخته
کنند.نینوا مثل حوض آب است که سوراخ شده باشد، ساکنین آن فرار می

کنند.دارند توجه نمیها را از فرار بازمیبه فریاد کسانی که آن
اند. نقره ها را تاراج کنید! طلا ها راپُر از اشیای نفیسخزانه های شهر 99

شهر نینوا خراب و متروک و ویران شده است. دلها از ترس1010به یغما ببرید!
هالرزند، برای مردم نیرو نمانده و رنگ از چهرهشوند، زانوان میآب می

پریده است.
ها بود،کجاست آن شهری که زمانی بیشۀ شیران و مسکن شیر بچه1111

کردند؟شهری که در آن مردان، زنان و جوانان در رفاه و امنیت زندگی می
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دریدند و از همسر و فرزندان خودمردانش مثل شیر دشمنان را می1212
پُر بودند.های شان از غنایم و اسیران جنگ کردند. خانهحفاظت می

هایت رافرماید: «من ضد تو هستم! عرادهخداوند قادر مطلق می1313
سازم. تمام مال و دارائی را کهسوزانم. سربازانت را در جنگ هلاک میمی

گیرم و دیگر کسی به پیغام وای، از تو پس میاز مردم بزور گرفته
کند.»تقاضایت توجهی نمی

فصل سومفصل سوم
گناهان نینواگناهان نینوا

به22پُر از دروغ و قتل و غارت هستی!ریز که وای بر تو ای شهر خون
ها گوشها، تاخت اسپان و جهش عرادهصدای قمچین، غرش عرابه

هاهای براق آناند. شمشیرها و نیزهسواران برای حمله آماده33بدهید!
خورد ودرخشند. تعداد بیشمار اجساد مقتولین در همه جا بچشم میمی

این نینوای زناکار و44افتند.ها میسربازان دشمن در حین رفتن بر آن
نِ زیبائی خود مردم را بدام مرگجادوگر مانند یک زن قشنگ با افسو

ساخت.ها را بنده و غلام خود میفرستاد و با فریب و نیرنگ آنمی
کنمات میدهم و برهنهفرماید: «من ترا جزا میخداوند قادر مطلق می55

پوشانم، ذلیلتترا با کثافات می66تا در پیش تمام اقوام خوار و رسوا شوی.
همه کس از دیدن تو نفرت کرده77گردانم.سازم و مایۀ عبرت مردم میمی
گویند: نینوا ویران شد. کسی بحال او افسوسگردانند و میمیبررو

دهد.»اش نمیخورد و تسلینمی
نابودی حتمینابودی حتمی

تِبس، پایتخت مصر هستی؟ آن شهر را هم دریایای نینوا، آیا تو بهتر از 88
حبشه99کرد.نیل از هر طرف احاطه کرده و مثل دیواری از آن محافظت می

و تمام قلمرو مصر تحت فرمانش بودند. قدرت و بزرگی او حد و اندازه
تِبسبا اینهم مردم 1010نداشت و کشورهای فوط و لیبیا متحدین او بودند.

اسیر و تبعید شدند. اطفال شان را در کوچه و بازار زدند و کشتند. بر
اشراف شان قرعه انداختند و رهبران شان را در بند و زنجیر بستند و همه

به اسارت برده شدند.
شوی و برای اینکه از شرو تو ای نینوا، مثل اشخاص مست گیچ می1111

هایت به درختانقلعه1212کنی.دشمنان در امان باشی، خود را پنهان می
هایش پخته شده باشند. و وقتیکه درختان را تکانمانند که میوهانجیر می

ات مثل زنانمردان جنگی1313ریزند.هایش به دهان خورنده میبدهند، میوه
هایتدفاع مانده است و دروازهاند. کشورت در برابر قوای دشمن بیشده

شویچون بزودی محاصره می1414سوزند.با پشت بندهای شان در آتش می
گِل را آماده کن و برایهایت را مستحکم ساز و پس آب را ذخیره کن. قلعه

هایت، در آتشاما باوجود همه تلاش1515ساختن دیوارهایت خشت بمال.
شوی و دشمنانت ترا مثل ملخ کهسوزی، در جنگ قطعه قطعه میمی

برند.خورد، از بین میمحصول را می
تعداد تاجرانت زیادتر از1616مثل مور و ملخ زیاد و بیشمار شدی،1515

ستارگان آسمان بودند، ولی همگی مانند خیل ملخ بال گشودند و پرواز
هائی هستند که در روزهای سرد برحاکمان و پیشوایانت مثل ملخ1717کردند.

شوددرخشد و هوا گرم میشوند، اما وقتی آفتاب میدیوارها جمع می
اند.داند که به کجا رفتهکنند و کسی نمیهمگی پرواز می

مُرده و اعیان و اشرافت به خواب ابدیای پادشاه آشور، حاکمانت 1818
ها رااند و کسی نیست که آناند. قومت بر کوهها پراگنده شدهرفتهفرو

اند.زخمت دوائی ندارد و جراحاتت علاج ناپذیر1919جمع کند و برگرداند.
زنند، زیرا هیچشنوند از خوشی کف میهمه کسانی که خبر نابودی ترا می

کسی نیست که از دست تو ظلم و ستم ندیده باشد.
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ًلا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد مسیح نوشته است.بَقوق نبی این کتاب را احتماح
پرسد که چرا در مقابل ظلماً متأأثر ساخته بود. او از خداوند میبَقوق نبی را شدیدها بر سر قدرت بودند و جبر و ستم آنها حبَقوق بابلیدر زمان ح

دهد که مردمان صالح و راستکار را از بین ببرند؟ظالمان سکوت اختیار کرده است؟ چرا به آنها موقع می
ها را مجازات خواهد کرد، اما عادلان چون به خداوند ایمان دارند، زنده خواهند ماند.دهد که در موقع مناسب بابلیخداوند به او جواب می

بَقوق به خدایی است که با قدرت عظیم خود جهانکند. این سرود نشان دهندۀ ایمان حبَقوق دعای خود را به شکل سرودی زیبا بیان میدر اخیر ح
گوید: «اگرچه درخت انجیرکند. او میها در زندگی به خدا توکل دارد و در او خوشی میبَقوق با وجود مشکلات و ناکامیکند. حهستی را اداره می

ها از رمه خالی بمانند، لیکنها در چراگاه تلف شوند و طویلهشگوفه نکند، انگور در تاک نباشد، محصول زیتون از بین برود، کشتزارها غله بار نیاورند، گله
)۱۸-۳:۱۷(دهندۀ خویش وجد خواهم نمود.» من در خداوند شادمانی کرده و در خدای نجات

فهرست مندرجات:
۲:۱-۱:۱بَقوق و جواب خداوند: فصلشکایت ح

۲۰-۲:۲نابودی خطاکاران: فصل
۳بَقوق: فصلدعای ح

فصل اولفصل اول
بَقوق:پیام خداوند در رؤیا به ح

بََقوقبقوقشکایت حشکایت ح
ای خداوند، تا به کی برای کمک بحضور تو زاری کنم تا به فریادم22

چطور33برسی؟ تا به کی از ظلم فریاد کنم تا تو بشنوی و به کمکم بشتابی؟
کنی و بهها را ببینم؟ چرا کاری نمیعدالتیشوی که اینهمه بیراضی می

دهی؟ با خرابی و ظلم روبرو هستم و به هر طرفظلم و ستم خاتمه نمی
هیچ کسی پابند قانون نیست و به44بینم.نگرم جنگ و دشمنی را میکه می

شود. اشخاص شریر همیشه دردهد. عدالت اجراء نمیآن اهمیتی نمی
دهند و عدالتبرند، افراد راستکار را شکست میها دعوا را میمحکمه

معنی و مفهوم خود را از دست داده است.
جواب خداوندجواب خداوند

بینید تعجب کنید، زیرا«به اقوام اطراف خود نگاه کنید، از آنچه که می55
کنم که حتی وقتی خبر آن را بشنوید، باوردر دوران زندگی شما کاری می

رحم و ظالم هستند به قدرتمن کلدانیان را که مردم بی66نکنید.
کنند.ها به تمام روی زمین هجوم آورده همه جا را تصرف میرسانم. آنمی

باکی شهرت دارند و آنقدر مغرور هستند که هرها در سنگدلی و بیآن77
کنند در نظر شان معقول و قانونی است.کاری که می

اسپهای شان زیرکتر از پلنگ و سریعتر از گرگهای گرسنه هستند.88
آیند و مانند عقاب بر شکار خود فرودها از جاهای دوردست میسواران آن

آیند.می
پادشاهان را1010گیرند.کنند و مثل ریگ اسیر میرحمی حمله میبا بی99

شمارند و درها را هیچ میخندند. قلعهکنند و به بزرگان میمسخره می
مثل1111کنند.ها را تصرف میسازند و آنپُشته میها از خاک پشت دیوار آن
ها مردم گناهکار هستند،روند. آنبرند و بعد پی کار خود میباد هجوم می

دانند.»زیرا قوت خود را خدای خود می

بََقوقبقوقشکایت دوم حشکایت دوم ح
ای! تو خدای من، خدای مقدس و ابدیای خداوند، تو از ازل خدا بوده1212

هستی. خداوندا، تو خدا و حافظ ما هستی. تو به کلدانیان قدرت دادی تا ما
چشمان تو پاکتر از آن است که بر گناه بنگرند. تو1313را مجازات کنند.

کنی، پس چرا وقتیکه مردم شریر اشخاص بیگناهعدالتی را تحمل نمیبی
مانی؟بلعند، خاموش میرا که از خود شان صادقترند می

دفاع به دام کلدانیاننِ بیتو مردم را مثل ماهیان و خزندگا1414
هااندازند و برای اینکه آنها با تور خود مردم را به دام میآن1515اندازی.می

روند و تورهایبعد می1616کنند.اند، خوشی و شادمانی میرا شکار کرده
کنند، زیرا تورهای شان خوراکها قربانی میپرستند و برای آنخود را می

ها آورده است.و ثروت برای آن
رحمانۀدهی که برای همیشه به کشتار بیها اجازه میپس آیا تو به آن1717

خود ادامه بدهند؟
فصل دومفصل دوم

کشم تا ببینم کهروم و انتظار میحالا از برج مراقبت خود بالا می
دهد.فرماید و به شکایت من چه جوابی میخداوند به من چه می

جواب خداوندجواب خداوند
دهم بطورخداوند به من جواب داد: «آنچه را که در رؤیا به تو نشان می22

ها بنویس تا هر کسی بتواند با یک نگاه آنرا بخواند.واضح و خوانا بر لوحه
افتد وشود، اما در وقت مقرر و معین اتفاق میلًا عملی نمیاین رؤیا فع33

اً واقع شدنی است. شاید تا وقوع آندهم حتمآنچه را که به تو نشان می
مدت زیادی طول بکشد، ولی منتظر باش، زیرا وقوع آن حتمی است و

شود، اماپس بنویس: شخص بدکار هلاک می44دهد.بدون تأأخیر رخ می
کند.»شخص عادل بوسیلۀ ایمان زندگی می
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فنا و تباهی مردم گمراهفنا و تباهی مردم گمراه
صِ حریص مغرورند و آرامی ندارند. قومها راثروت فریبنده است. اشخا55

کنند و مانند مرگ به کام خودها را نزد خود جمع میاسیر کرده آن
اند با طعنه وآنهائی که مغلوب و اسیر شده66شوند.برند و سیر نمیفرومی

گویند: «وای بر شما! زیرا آنچه را که مال شما نیستتمسخر به کلدانیان می
افزائید. تا بکی مردم را مجبورکنید و به دارائی خود میغصب می

سازید تا بیشتر از آنچه که قرضدار هستند، به شما بپردازند؟»می
اید، ناگهان برخاسته شما را به وحشتها ظلم کردهاما کسانی که بر آن77
چون شما مال مردم را88کنند.اندازند و مال و دارائی تان را تاراج میمی

کنند، زیرا شمااید، پس بازماندگان آن مردم شما را غارت میغارت کرده
مرتکب قتل شدید، ظلم و ستم را بر روی زمین رواج دادید و شهرها و

ها را از بین بردید.ساکنین آن
اید تاوای بحال شما که از راه غیر مشروع برای خود ثروت اندوخته99

خود و خانوادۀ تان در رفاه و آسایش زندگی کنید و از خطر و بلا در امان
شوند. باهای شوم شما باعث ننگ و رسوائی خود تان مینقشه1010باشید.

حتی سنگهای1111آورید.نابود کردن اقوام، مرگ و نیستی را بالای خود می
آورند.میدیوار و تیرهای سقف خانۀ تان بخاطر ظلم شما فریاد بر

وای بر شما که شهر خود را با ریختن خون مردم و با پولی که از راه1212
ها را غارتکسانی که شما آن1313کنید.اید، آباد میدست آوردهغارت به

ها بیجا زحمت کشیدند و همهای نبردند. آنکردید از دسترنج خود فایده
روند، زیرا خداوند قادرشوند و به هوا میاند دود میچیزهائی که ساخته

اند،پُر از آباما همانطوری که بحرها 1414مطلق چنین اراده فرموده است.
شود.پُر از معرفت و شناسائی جلال و عظمت خداوند میزمین هم 

سازیدوای بر شما که همسایگان خود را با شراب غضب تان مست می1515
کنید و لذتعفت کرده به تن برهنۀ شان نگاه میها را رسوا و بیو بعد آن

شُکوه و عزت ننگ و رسوائی نصیب تانبه زودی بجای 1616برید.می
نوشید و مست شده به زمینگردد. از پیالۀ مجازات خداوند میمی
بخاطر1717شود.تان به رسوائی تبدیل میشُکوهافتید و شوکت و می

اید و حیواناتی را که به وحشت انداختید وهائی که در لبنان کردهظلم
شوید. پس برای خونهائی کههلاک ساختید، حالا خود تان نابود می

اید خودهائی که در شهرهای روی زمین و مردم آن کردهاید و ظلمریخته
گردید.تان گرفتار ظلم و ستم می

دسترسد؟ بتی که بهای برای انسان میپرستی چه فایدهاز بت1818
توان چیزی آموخت.انسان ساخته شده است، تنها تمثالی است و از آن نمی

گوئید که بیدار شود و از یکوای به حال شما که به یک شئی چوبی می1919
تواند به شما چیزیخواهید که برخیزد. آیا یک بت میبت بیجان می

اند، اما بیجان هستند وبیاموزد؟ بتها از بیرون با نقره و طلا پوشانده شده
ها نیست.روحی در آن

اما خداوند در جایگاه مقدس خود است و تمام روی زمین در حضور او2020
خاموش باشد.

فصل سومفصل سوم
بََقوقبقوقدعای حدعای ح

بَقوق نبی:اینست دعای ح
ای خداوند، آوازۀ کارهای تو بگوش من رسید و ترس مرا22

کردیفراگرفت. بار دیگر کارهای عظیمی را که در دوران گذشته اجراء می
خدا از ناحیۀ33به ما نشان بده و در حین غضب خود، رحمتت را بیاد آور.

آید. جلال اوگردد؛ خدای مقدس از کوهستان فاران میمیتیمان بر
پرتو او مثل44پُر است.ها را پوشانده و زمین از حمد و ستایش او آسمان

ها نهفته است، نوررِ برق درخشان است و از دستهایش که قدرت او در آننو
کند کهفرستد و به مرگ امر میمرض را پیشاپیش خود می55تابد.می

خورد و وقتیکه نگاهایستد، زمین تکان میهنگامی که می66بدنبالش بیاید.
هایشوند و تپهخُرد میهای جاودانی لرزند. کوهکند قومها از ترس میمی

گردند.زد، از هم پاشیده میها قدم میهای قدیم بر آنابدی که در زمانه
مردم کوشان را ترساندیم و مدیان را لرزاندیم.77

ای خداوند، آیا دریاها ترا خشمگین ساختند؟ آیا بر بحرها قهر شدی که88
کمانت را آماده99ات را راندی؟های پیروزیبر اسپهایت سوار شدی و عراده

هاکوه1010کردی و تیرت را در کمان گذاشتی و زمین را با صاعقه شگافتی.
ترا دیدند و به لرزه افتادند. سیلابها جاری شدند، اعماق بحر غرش کردند و

بُراقت آفتاب وهای از نور تیرها و از پرتو نیزه1111امواج شان بالا آمدند.
با قهر و غضب جهان را پیمودی و با خشم اقوام1212مهتاب جابجا ایستادند.

ات شتافتی و پادشاهبرای نجات قوم برگزیده1313دنیا را پایمال کردی.
رِ مردمان شریر را نابود کردی و پیروان شانات را نجات دادی. رهببرگزیده

جنگجویان دشمن مثل گردباد آمدند تا ما را تار و1414را بکلی از بین بردی.
خواستند که مردم مسکین را از بین ببرند، اما تیرهایت سرمار کنند و می

با اسپانت از بحر عبور کردی و آبها کف کردند.1515ها را شگافتند.آن
لرزند.خورد و لبهایم میشنوم بدنم از ترس تکان میوقتی اینها را می1616

آیند.شود و پاهایم به لرزه میاندامم سست می
بخاموشی در انتظار روزی هستم که خدا آن مردمی را که ما را مورد1616

حمله قرار دادند، جزا بدهد.
اگرچه درخت انجیر شگوفه نکند، انگور در تاک نباشد، محصول زیتون1717

ها در چراگاه تلف شوند واز بین برود، کشتزارها غله بار نیاورند، گله
لیکن من در خداوند شادمانی کرده و در1818ها از رمه خالی بمانند،طویله

خداوند متعال قوت من1919دهندۀ خویش وجد خواهم نمود.خدای نجات
گرداند و مرا بر کوههای بلند خراماناست. او پاهایم را مثل پاهای آهو می

سازد.می
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مقدمهمقدمه

ق.م. به راه انداخت، تا۶۲۱قبل از میلاد مسیح نوشته است. اصلاحات مذهبی که یوشیا، پادشاه یهودا در سال۶۲۱ًلا این کتاب را درفَنیای نبی احتماسِ
فَنیای نبی بوده است.سِهای حدی نتیجۀ موعظه

کنند به مجازات گرفتار خواهند شد. برعلاوۀ یهودا،کند که یهودا مثل اقوام دیگر که خدایان غیر را پرستش میفَنیا در این کتاب پیشگویی میسِ
توانند ازشود که اگر دوباره به خدا رجوع کنند، میاسرائیل یادآور میفلسطین، موآب، مصر و آشور نیز مورد قضاوت خدا قرار خواهند گرفت. او به بنی

این قضاوت رهایی یابند.
این کتاب انعکاس دهندۀ۳فصل۱۷اً نصیب این قوم خواهد کرد. آیتپردازد که خداوند مجدداسرائیل میفَنیا به شکوه و قدرت بنیسِدر اخیر کتاب 

دهد. محبت او به توکند، قادر و توانا است و ترا نجات میپایان خدا به انسان است که می فرماید:«خداوند، خدایت که در تو سکونت میمحبت بی
کند.»بخشد. خداوند از تو راضی است و با سرودها بر تو خوشی میزندگی تازه می

فهرست مندرجات:
۲:۳-۱:۱روز قضاوت خداوند: فصل

۱۵-۲:۴سقوط همسایگان اسرائیل: فصل
۳سقوط اورشلیم و بازسازی آن: فصل

فصل اولفصل اول
، پادشاه یهودا، به)پسر آمون(کلام خداوند در دوران سلطنت یوشیا 

مَریا واَدَلیا، کواسۀ جَفَنیا پسر کوشی، نواسۀ سِ(فَنیا نازل شد. سِ
)مَریا پسر حزقیا پادشاه بود.اَ

روز داوری خداوندروز داوری خداوند
فرماید: «من همه چیز را از روی زمین بکلی نابود خواهمخداوند می22

تمام انسانها، حیوانات، پرندگان و ماهیان را از بین خواهم برد. به33ساخت.
کنم و حتی یک نفردهم، همۀ بشر را محو میحیات مردم شریر خاتمه می

«مردم یهودا و اورشلیم را44گذارم.» این کلام خداوند است.را هم زنده نمی
پرست رانِ بترسانم و آثار بت بعل و نام کاهنابه سزای اعمال شان می

آنهائی را که بر بامها آفتاب و مهتاب و ستارگان را55سازم.محو می
کنند و به من سوگندپرستند و هم کسانی را که در ظاهر مرا سجده میمی

خورند، هلاککنند، اما در باطن بنام بت مولک قسم میوفاداری یاد می
اند و آن اشخاصی را کهآنهائی را که از پیروی من دست کشیده66کنم.می

سازم.»خواهند، نابود میدر طلب من نیستند و از من راهنمائی نمی
در حضور خداوند متعال خاموش باش، زیرا روز خداوند نزدیک است.77

ای را مهیا کرده است و دعوت شدگان خود را تقدیس نمودهاو قربانی
زِ جزا، رهبران، شهزادگان و همچنینفرماید: «در آن روخداوند می88است.

کنند، به سزای اعمال شانکسانی را که از رسم و رواج بیگانگان پیروی می
کنندپرستان عبادت میآن عده اشخاصی را که مانند بت99رسانم.می
 و)زنندیعنی بخاطر ترس از گذاشتن پای بر آستانه از روی آن خیز می(

زنند تا معابد خدایانهمچنین کسانی را که دست به دزدی و آدمکشی می
کنم.»پُر سازند، مجازات میخود را از مال دزدی 

فرماید: «در آن روز صدای فریاد و ناله از دروازۀ ماهی درخداوند می1010
مِ شهر و صدایتِ دومِ قسمشود، آواز فغان و ولولۀ مرداورشلیم شنیده می

ای مردم بازار، فریاد و شیون1111رسد.ها بگوش میهِیب و هولناک از تپهمَ
در آن روز چراغی را گرفته1212شوند.کنید، زیرا همۀ تاجران تلف می

گویند: «خداوندکنم و اشخاص خودپرست را که میاورشلیم را تفتیش می

مال و1313کنم.کند و نه بدی» مجازات میبا ما کاری ندارد، نه نیکویی می
سازند، اماها میشوند. خانههای شان ویران میدارائی شان تاراج و خانه

هاکنند، ولی از شراب آنکنند. تاکستانها غرس میها سکونت نمیدر آن
نوشند.»هرگز نمی

زِرسد. در آن روروز بزرگ خداوند نزدیک است و بزودی فرامی1414
آن1515کنند.جانگداز حتی شجاعترین و قویترین مردان به تلخی گریه می

زِ غضب است. روز سختی و اضطراب، روز تاریکی و ظلمت و روزروز، رو
شود ودر آن روز شیپور نواخته می1616های غلیظ و سیاهی مطلق است.ابر

گردد.علیه شهرهای مستحکم و برجهای بلند جنگ آغاز می
سازم کهفرماید: «مردم را چنان پریشان و درمانده میخداوند می1717

ها در برابر من گناهمثل شخص کور نتوانند راه خود را پیدا کنند، زیرا آن
ریزد و اجساد شان به روی زمین گندهاند. خون شان بر خاک میکرده

شوند.»می
ها را نجاتتواند آنبِ خداوند، طلا و نقرۀ شان نمیزِ غضدر آن رو1818

سوزد و همه ساکنین روی زمین بابدهد. تمام زمین در آتش غضب او می
روند.مرگ ناگهانی از بین می

فصل دومفصل دوم
دعوت برای توبهدعوت برای توبه

حیا، پیش از آنکه مثل کاه در برابر باد رانده شوید، قبل ازای قوم بی
کِ غضب خداوند ناگهان برسد و همه چیز را در سر راهزِ هولناآنکه رو

ای مردم فروتن این33بین ببرد، گناهان تان را بیاد آورید و توبه کنید.خود از
آورید، راستکار باشید و با تواضع وسرزمین که احکام او را بجا می

بِ خود، شمازِ غضنفسی بسوی خداوند باز گردید تا شاید در آن روشکسته
را در پناه خود نگاهدارد.

نابودی اقوام همسایۀ اسرائیلنابودی اقوام همسایۀ اسرائیل
شوند.دُود متروک و از سکنه خالی میاَشلُون و قَاَششهرهای غزه، 44

وای بحال55گردند.رُون از شهر بیرون رانده شده، ریشه کن میعَقاهالی 
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شما فلسطینیانی که در ساحل بحر و در سرزمین کنعان سکونت دارید، زیرا
سازد. حتی یک نفرشما محکوم به مرگ هستید و خداوند شما را نابود می

کشور ساحلی شما چراگاهی برای چوپانها و66گذارد.شما را هم زنده نمی
بازماندگان قبیلۀ یهودا کشور شما را تسخیر77شود.طویلۀ گوسفندان می

لُون راقَاَشهای چرانند و خانههای خود را میکنند و در آنجا رمهمی
سازند، زیرا خداوند متعال از قوم برگزیدۀ خود مراقبتخوابگاه خود می

گرداند.ها را دوباره سعادتمند و خوشبخت مینموده و آن
عَمونی ها چطور قومام و دیدم که های مردم موآب را شنیده«طعنه88

گفتند که سرزمینکردند و با غرور میبرگزیدۀ مرا تحقیر و مسخره می
بنابران خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل99کنند.»ها را اشغال میآن

رَهمُوعَسَدوم و عَمون مثل فرماید: «به حیات خودم قسم که موآب و می
گردند و به یک سرزمین خارزار و گودالهای نمک و ویرانی ابدینابود می

ها را تصرفشوند و بازماندگان قوم برگزیدۀ من سرزمین آنتبدیل می
کنند.»می

مردم موآب و عمون بخاطر غرور خود به چنین سرنوشتی دچار1010
ها راشوند، زیرا به قوم برگزیدۀ خداوند قادر مطلق اهانت کرده آنمی

ها را به بلاهای وحشت آوریخداوند آن1111مورد تمسخر خود قرار دادند.
برد. آنگاه تمام اقوامسازد و همۀ خدایان روی زمین را از بین میدچار می

کنند.جهان در کشورهای خود او را پرستش می
کند.ای مردم حبشه، خداوند شما را هم با شمشیر خود هلاک می1212
سازد، پایتخت آن،خداوند با قدرت خدائی خود آشور را نابود می1313

آنجا چراگاه گوسفندان1414کند.نینوا را به بیابان خشک ولامزروع تبدیل می
شود. در ویرانه های آن جغد و بومو محل بود و باش هرنوع حیوانات می

رسد. زاغهاها بگوش میهای خانهکنند و صدای شان از کلکینآشیانه می
کارخوانند. چوبهای سرو که در بنای عمارات بهها آواز میدر آستانۀ خانه

این شهر که موجب افتخار و محل رفاه1515روند.برده شده بودند، از بین می
گردد، زیرا اینو آسایش مردمش بود، عاقبت به این سرنوشت دچار می

گفت: «در تمام دنیا مانند من شهر بزرگی وجود ندارد.» اماشهر با غرور می
شودگردد و لانه و بیشۀ حیوانات وحشی میسرانجام ویران و متروک می

و هر کسی که از آنجا بگذرد، سر خود را تکان داده بحالش افسوس
خورد.می

فصل سومفصل سوم
گناهان اورشلیمگناهان اورشلیم

شهری که به صدای22وای بحال شهر سرکش، شهر ظلم و نجاست،
پذیر نیست. به خداوند توکلدهد و اصلاحخداوند گوش نمی

حاکمان و مأأمورین آن مانند شیرهای غران33طلبد.کند و از او کمک نمینمی
و قضات آن مثل گرگهای گرسنه حریص هستند که از شکار خود تا صبح

اند، کاهنانشانبیای آن خودخواه و خیانتکار44گذارند.چیزی باقی نمی
ورزند.سازند و با احکام خداوند مخالفت میجایگاه مقدس را نجس می

خداوند هنوز هم در آن شهر حضور دارد. او عادل و با انصاف است و55
کند. هر صبح بدون استثناء عدالت خود را به برگزیدگانعدالتی نمیبی

آور خودحیائی به اعمال شرمدهد، اما با اینهم، بدکاران با بیخود نشان می
دهند.ادامه می

ام. شهرهای شان رافرماید: «من اقوام زیادی را از بین بردهخداوند می66
هاام. شهرها متروک و جادهها را خراب کردهویران و دیوارها و برجهای آن

گمان کردم که77اند و یک نفر هم باقی نمانده است.از مردم خالی شده
شوند و هوشدارهایم را فراموشترسند و تأأدیب میمردم از من می

ها توجهی نکردند و به اعمال فاسد خود ادامه دادند.»کنند، اما آننمی
فرماید: «برای من منتظر باشید، روزی که علیهبنابراین خداوند می88

رسد. ارادۀ من این استها را محکوم سازم فرامیاقوام جهان برخیزم و آن
ها بریزم. تمام دنیا درها را جمع کنم و خشم خود را بر آنکه همۀ سلطنت

آنوقت به مردم جهان زبان پاک عطا99شود.آتش غضب من گداخته می
قوم پراگندۀ من از1010کنم تا فقط نام مرا یاد کنند و تنها مرا بپرستند.می

در آن1111آیند.ماورای دریاهای حبشه با هدایای خود برای عبادت من می
زمان شما ای قوم برگزیدۀ من، دیگر از سرکشی ها و کارهائی که علیه من

شوید و تمام مردم متکبر و خودخواه را از میان شمااید، شرمنده نمیکرده
کنم. از آن ببعد، دیگر در کوه مقدس من غرور و تکبر وجوددور می

فقط کسانی که فروتن و متواضع هستند و به من پناه1212داشته باشد.نمی
زنند، دروغها به کارهای زشت دست نمیآن1313مانند.آورند، باقی میمی

ها در آرامششود. آنای از زبان شان شنیده نمیگویند، حرف فریبندهنمی
ها را بترساند.»تواند آنکنند و کسی نمیو امنیت زندگی می

سرود شادمانیسرود شادمانی
صَهیون، سرود خوشی را زمزمه کن!ای دختر 1414

ای اسرائیل، آواز شادمانی را بلند کن!1414
ای دختر اورشلیم، به تمامی دل شادمان شو و وجد نما!1414

زیرا خداوند گناهان ترا بخشیده1515
و دشمنانت را شکست داده است.1515

خداوند، پادشاه اسرائیل، همراه تو است1515
و تو نباید از هیچ بلائی بترسی.1515

گویند:در آن روز به اورشلیم می1616
صَهیون، دلیر و قوی باش!«نترس! ای 1616

کند،خداوند، خدایت که در تو سکونت می1717
دهد.قادر و توانا است و ترا نجات می1717

بخشد.محبت او به تو زندگی تازه می1717
خداوند از تو راضی است1717

کند.»و با سرودها بر تو خوشی می1717
دهم و دیگرفرماید: «به غمها و مصیبت هایت خاتمه میخداوند می1818

روز جزای کسانی که بر تو1919سازم.ترا در نظر دشمنان خوار و حقیر نمی
شدگان رادهم و تبعیدرسد. مردمان لنگ را نجات میاند، فرامیظلم کرده

کنم وگردانم. ننگ شان را به عزت و افتخار تبدیل میبه وطن شان باز می
در آن زمان شما را از2020کنند.ها تمجید و توصیف میآنوقت تمام دنیا از آن

سازم و در برابر چشمانکنم. شما را در جهان مشهور میهمه جا جمع می
گردانم.»خود تان یکبار دیگر شما را سعادتمند و شادکام می

این را خداوند فرموده است.2020
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حجیحجی

مقدمهمقدمه

قبل از میلاد نوشته است.۵۲۰حجی این کتاب را در حدود
اسرائیل از مهاجرت در بابل به وطن شان عودت کردند، شروع به بازسازی کار ساختمان عبادتگاه در اورشلیم نمودند. اما همسایگان ایشان باوقتیکه بنی

ترساندن، آنها را از ادامۀ کار دلسرد ساختند. همچنان مردم اسرائیل خود شان شکایت کردند که این ساختمان مثل عبادتگاهی اصلی که سلیمان ساخت
های مجلل برای خود کردند.زیبا و با شکوه نخواهد بود. به این خاطر مردم آن را نیم کاره رها کرده شروع به ساختن خانه

های آنها تلف شد و مردم فقیر شدند که حتی لباس کافی برای گرم شدن و غذای کافی برای خوردندر نتیجه خداوند خشکسالی فرستاد که حاصل زمین
نداشتند.

کننده ترغیب کند که کار بازسازی عبادتگاه را دوباره آغاز کنند.در این وقت حجی نبی از طرف خدا مأأمور شد تا اسرائیلی ها را با پیام تشویق
شود که باید خداوند را نسبت به هر چیز دیگر دوست داشت.وقایع کتاب حجی به خواننده یادآور می

فهرست مندرجات:
۱فرمان بازسازی عبادتگاه: فصل

۲پیام آرامش و امید: فصل

فصل اولفصل اول
فرمان بازسازی عبادتگاهفرمان بازسازی عبادتگاه

هِ ششم سال دوم سلطنت داریوش پادشاه، خداونددر روز اول ما
 والی یهودا و)شِالتیئیلپسر (رُبابل زِپیامی توسط حجی نبی برای 

 کاهن اعظم، فرستاد.)هُوصادقیَپسر (برای یهوشع 
گویند که حالا وقتخداوند قادر مطلق چنین فرمود: «این مردم می22

بعد خداوند این پیام را توسط حجی نبی برای33بازسازی عبادتگاه نیست.»
«آیا روا است که خود شما در خانۀ زیبا و مجلل زندگی44مردم فرستاد:

کنید و عبادتگاه من خراب بماند؟»
فرماید: «به نتیجۀ کارهای تان توجه کنید:خداوند قادر مطلق چنین می55

خورید، اما سیردارید. میمیلِ کم برکارید، ولی محصوزیاد می66
پوشید،شود. لباس مینوشید و بازهم تشنگی تان رفع نمیشوید. مینمی

گیرید، اما مزد تان را گویا درکنید، مزد میشوید. کار میولی گرم نمی
گذارید.دار میهای سوراخجیب

فرماید: توجه کنید و ببینید که از کارهایخداوند قادر مطلق چنین می77
حالا به کوه رفته چوب بیاورید و عبادتگاه مرا88اید.تان چه نتیجه گرفته

شما99دوباره آباد کنید تا من از دیدن آن لذت ببرم و نام من تجلیل گردد.
دست آوردید، ومنتظر بودید که محصول فراوان بردارید، اما خیلی کم به

وقتیکه آن محصول کم را به خانه آوردید، من آن را از بین بردم. آیا
دانید چرا این کار را کردم؟ بخاطری که عبادتگاه من ویران مانده و شمامی

به همین سبب است که باران1010های خود هستید.مشغول ساختن خانه
ها،من خشکسالی را بر زمین، کوه1111روید.بارد و از زمین چیزی نمینمی

مزارع، تاکستانها، باغهای زیتون، سایر محصولات و همچنین بر انسان و
حیوان و تمام حاصل زحمت شما آوردم.»

آورندآورندمردم فرمان خدا را بجا میمردم فرمان خدا را بجا می
 و سایر مردم از)هُوصادقیَپسر (، یهوشع )شِالتیئیلپسر (رُبابل زِآنگاه 1212

خداوند ترسیدند و به پیام خداوند، خدای خود که توسط حجی فرستاده
بعد خداوند پیام دیگری ذریعۀ حجی برای مردم1313شده بود، گوش دادند.

والی(رُبابل زِخداوند در 1414فرستاد و فرمود: «من همراه شما هستم.»
 و سایر مردم شوق و رغبت ایجاد کرد تا به)کاهن اعظم(، یهوشع )یهودا

هِپس در روز بیست و چهارم ما1515کار شوند.آبادی عبادتگاه او دست به
مِ سلطنت داریوش، همگی جمع شدند و به آبادی عبادتگاهششم سال دو

خداوند قادر مطلق، خدای شان، شروع کردند.
فصل دومفصل دوم

جلال و شکوه عبادتگاه نوجلال و شکوه عبادتگاه نو
هِ هفتم همان سال، خداوند به حجی فرمود:در روز بیست و یکم ما

 و بقیۀ مردم بپرس:)کاهن اعظم(، یهوشع )والی یهودا(رُبابل زِ«از 22
آیا در بین ما کسی هست که جلال و عظمت عبادتگاه را همانطوری که در33

سابق بود، بیاد آورد؟ آیا در نظر شما این خانه در مقایسه با وضع قبلی آن
رُبابل و یهوشع و تمام قوم،زِاما با اینهم ای 44شود؟ناچیز معلوم نمی

مأأیوس نشوید و قوی دل باشید. به کار تان شروع کنید، زیرا من همراه شما
شدید، به شما وعده دادم که روح منوقتی از مصر خارج می55هستم.

باشد، بنابران از چیزی نترسید!همیشه با شما می
آورم. تمام اقوامها، زمین، بحرها و خشکه را به لرزه میبزودی آسمان66

شود و ایندارائی و ثروت شان به اینجا آورده می77سازم.را سرنگون می
همۀ طلا و نقرۀ دنیا به من88کنم.پُر میعبادتگاه را از شکوه و جلال خود 

شود و در اینجا بهاین عبادتگاه باشکوهتر از سابق می99گیرند.تعلق می
بخشم.» خداوند قادر مطلق این راقوم برگزیدۀ خود آسایش و سعادت می

فرموده است.
پاک و نجسپاک و نجس

در روز بیست و چهارم ماه نهم سال دوم سلطنت داریوش، خداوند1010
«از کاهنان بپرس که شریعت به1111قادر مطلق بار دیگر به حجی نبی فرمود:

اگر کسی گوشت مقدس را در دامن خود1212دهد:این سؤال چه جواب می
اً دامنش با نان، آش، شراب، روغن و یا هر نوع خوراکانداخته ببرد و فرض

شود؟» وقتی حجی این سؤال رادیگر تماس کند، آیا آن خوراک مقدس می
بعد حجی پرسید: «اما اگر کسی1313ها جواب دادند: «نی.»از کاهنان کرد، آن
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ای، نجس شده باشد و بعد به یکی از این خوراکها دستبا تماس به جنازه
شود؟» کاهنان جواب دادند: «بلی نجسبزند، آیا آن خوراک نجس می

فرماید که این مردم همپس حجی گفت: «خداوند می1414شود.»می
ای که به این خانهکنند و هر هدیههمینطور هستند؛ هر کاری که می

آورند، نجس است.»می
وعدۀ برکتوعدۀ برکت

فرماید: «حالا توجه کنید و ببینید پیش از آنکه به آبادیخداوند می1515
در آنوقت شما توقع داشتید1616عبادتگاه شروع کنید، چه وضعی داشتید؟

آوردید، ودست میکه دو خروار محصول بردارید، اما تنها یک خروار به
خواستید پنجاه لیتر شراب از خمره بکشید، فقط بیست لیتر درهرگاه می

من شما و حاصل دسترنج شما را با باد سوزان، آفت و ژاله1717یافتید.آن می
ولی از امروز که روز بیست و چهارم1818تباه کردم، اما بازهم توبه نکردید.

ماه نهم و روزی است که تهداب عبادتگاه گذاشته شده است، ببینید که با
باوجودیکه غله در گدامها باقی نمانده و هنوز تاکها و1919کنم.شما چه می

اند، اما از همین روز به شمادرختان انجیر، انار و زیتون، میوه بار نیاورده
دهم.»برکت می

رُُبابلربابلزِِزوعدۀ خداوند به وعدۀ خداوند به 
«به2121در همان روز بار دیگر این پیام از جانب خداوند برای حجی آمد:2020

آورم.ها و زمین را به لرزه میرُبابل، والی یهودا بگو که به زودی آسمانزِ
کنم. قدرت فرمانروایان را با عراده ها وتختهای پادشاهان را واژگون می2222

برم و سواران یکدیگر خود را باسازم و از بین میسواران شان سرنگون می
شِالتیئیل بندۀ من، تو مانندرُبابل پسر زِدر آن روز ای 2323کشند.شمشیر می

ام.» خداوند قادرنگین انگشتر من خواهی بود، زیرا که من ترا برگزیده
مطلق چنین فرموده است.
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های زیادی که در مورد آمدن مسیح موعود دارد، از شهرت خاصی بر خوردار است.َکریای نبی از لحاظ پیشگوییزِکتاب 
اً از تبعید و مهاجرتزکریا و حجی نبی هم عصر بودند و در تشویق مردم در بازسازی عبادتگاه در اورشلیم نقش اساسی داشتند. اسرائیلی های که جدید

آمیز انبیا احتیاج داشتند تا بتوانند در مقابل مشکلات مقاومت کنند و به بازسازی عبادتگاه در اورشلیم ادامهدر بابل برگشته بودند، به سخنان تشویق
دهند. بالاخره بعد از چهل سال عبادتگاه به پایۀ تکمیل رسید.

َکریای نبی به مردم پیشگویی کرده گفت که مسیح موعود در حال آمدن به دنیا است. وقتیکه او بیاید بر دنیا سلطنت خواهد کرد و صلح و آرامش بازِ
خود خواهد آورد.

مسیح جامۀ عمل پوشید. قسمت دیگر پیشگویی او در زمان ظهور ثانی مسیح عملیپنجصد سال بعد از زکریا، قسمتی از این پیشگویی با آمدن عیسی
خواهد شد.

فهرست مندرجات:
۸-۱های اخطار و امید: فصلپیام

۸-۹:۱مجازات اقوام دیگر: فصل
۱۴:۲۱-۹:۹سعادت و آرامش آینده: فصل

فصل اولفصل اول
دعوت به توبهدعوت به توبه

تِ داریوش پادشاه، کلام خداوند برمِ سلطنلِ دومِ ساهِ هشتدر ما
عِدوی نبی ـ نازل شد. خداوند قادر مطلقرَکیا و نواسۀ بَزکریا ـ پسر 

«از طرف من به مردم بگو که من بر پدران شما بسیار22به زکریا فرمود:
میاما حالا اگر بسوی من برگردید، من هم بسوی شما بر33خشمگین بودم،

ها دادند تامثل اجداد خود نباشید که انبیای گذشته پیام مرا به آن44گردم.
از راهی که در پیش گرفته بودند بازگردند و از اعمال زشت خود دست

اجداد55ها گوش ندادند و از امر من اطاعت نکردند.بکشند، ولی به حرف آن
توسط بندگانم،66مُردند،شما و انبیای گذشته دیگر زنده نیستند و همگی 

ها توجهیهُشدارهای خود را به اجداد شما دادم، ولی آنانبیاء احکام و 
ها توبه کردند و گفتند: خداوندنکردند و در نتیجه، جزا دیدند. سرانجام، آن

قادر مطلق ما را به سزای اعمال ما رساند و هوشدارهائی را که به ما داده
بود، عملی کرد.»

رؤیای اسپهارؤیای اسپها
در روز بیست و چهارم ماه یازدهم، یعنی ماه شباط، در دومین سال77

در88سلطنت داریوش، کلام خداوند در رؤیای شب به من، زکریا نازل شد.
ای، در بین درختان آس مردی را سوار بر یک اسپ سرخ دیدم. پشتیک دره

از مرد99سر او اسپهای به رنگهای نصواری، ابلق و سفید ایستاده بودند.
اند؟» او جوابپرسیدم: «ای آقای من، این اسپها برای چه در اینجا ایستاده

پس آن مردی که در بین درختان1010گویم.»داد: «دلیل آن را به تو می
ها را فرستاده است تا در زمین ترددایستاده بود، به من گفت که خداوند آن

آنگاه اسپ سواران به فرشتۀ خداوند که در بین درختان آس1111کنند.
ایستاده بود، گزارش داده گفتند: «ما در سراسر روی زمین تردد کردیم و در

همه جا آرامی برقرار است.»
فرشتۀ خداوند وقتی این را شنید گفت: «ای خداوند قادر مطلق، مدت1212

هفتاد سال بر اورشلیم و شهرهای یهودا خشمگین بودی. تا بکی رحمت خود

آمیز بهخداوند با مهربانی و سخنان تسلی1313کنی؟»ها دریغ میرا از آن
آنگاه فرشته به من گفت: «این پیام خداوند قادر1414فرشته جواب داد.

فرماید: «من به اورشلیم شفقت و به سهیونمطلق را اعلام کن که می
کنند،اما بر اقوامی که در رفاه و آسایش زندگی می1515غیرت زیادی دارم.

خواستم برها زیادتر از آنچه که من میباشم، زیرا آنسخت خشمگین می
فرماید: «من با رحمتبنابران، خداوند می1616قوم برگزیدۀ من ظلم نمودند.»

کنم و عبادتگاه من و تمام شهرو شفقت بیشتر به اورشلیم بازگشت می
فرماید:خداوند قادر مطلق می1717شوند.»اورشلیم سر از نو آباد می

گردند و من بار دیگر«شهرهای اسرائیل سرشار از سعادت و برکت می
گزینم.»»میسهیون را تسلی داده و اورشلیم را برای سکونت خود بر

رؤیای شاخها و آهنگرانرؤیای شاخها و آهنگران
از فرشته پرسیدم: «اینها چه1919در رؤیای دیگر چهار شاخ گاو را دیدم.1818

هستند؟» او جواب داد: «اینها چهار قدرتی هستند که مردم یهودا و اسرائیل
اند.»و اورشلیم را پراگنده ساخته

پرسیدم: «اینها برای چه2121بعد خداوند چهار آهنگر را به من نشان داد.2020
اند تا آن چهار شاخی را کهاند؟» او در جواب فرمود: «اینها آمدهکاری آمده

اند، به وحشت بیندازند، از تخت قدرتباعث پراگندگی مردم یهودا شده
شان سرنگون سازند و همه را بر زمین بکوبند و دور بیندازند.»

فصل دومفصل دوم
گیریگیریرؤیای فیتۀ اندازهرؤیای فیتۀ اندازه

گیری در دستدر رؤیای دیگری مردی را دیدم که یک فیتۀ اندازه
روی؟» او جواب داد: «برایاز او پرسیدم: «کجا می22داشت.

خواهم ببینم که عرض و طول آنگیری شهر اورشلیم میروم و میاندازه
کرد به استقبال فرشتۀای که با من صحبت میآنگاه فرشته33چقدر است.»

فرشتۀ دومی به اولی گفت: «بشتاب44آمد، رفت.دیگری که به طرف او می
گیری در دست دارد بگو که اورشلیم آنقدر ازو به آن جوانی که فیتۀ اندازه

خداوند55باشد.»شود که ضرورت به دیوار نمیپُر میانسان و حیوان 
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فرماید: «من دیوار آتشینی دورادور شهر بوده و با تمام شکوه و جلالمی
شوم.»خود در آن ساکن می

تِِ عودت به وطنت عودت به وطندعودعو
فرماید: «من شما را به همه جا پراگندهخداوند به قوم برگزیدۀ خود می66

برید، فرار کنیدساختم، اما حالا ای کسانی که در بابل در حال تبعید بسر می
خداوند قادر مطلق مرا مأأمور ساخت تا به مقابلۀ88و به سهیون برگردید.»

اند، بروم. هر کسی که به شما آزار برساند دراقوامی که بر شما ظلم کرده
رساند، زیرا شما مثل مردمک چشم خداوندحقیقت به خداوند آزار می

ها توسط غلامان خودجنگد و آنها میخداوند، خودش با آن99هستید.
دانند که خداوند قادر مطلق مرا فرستادهشوند. آنگاه همه میغارت می

است.
فرماید: «ای دختر سهیون آواز بخوان و خوشی کن، زیراخداوند می1010

در آن روز اقوام زیادی به1111شوم.»آیم و در بین شما ساکن میمن می
شوند و خداوند خودش در بینخداوند ملحق گردیده قوم برگزیدۀ او می

دانید که خداوند قادر مطلق مرا پیش شماشود و آنگاه میشما ساکن می
مِلک خاص خود در سرزمینخداوند بار دیگر یهودا را 1212فرستاده است.

گزیند.میمقدس قرار داده و اورشلیم را به شهر خود بر
ای تمامی مردم، در حضور خداوند خاموش باشید، خداوند از مسکن1313

آید.مقدس خود برخاسته می
فصل سومفصل سوم

رؤیای کاهن اعظمرؤیای کاهن اعظم
بار دیگر خداوند در رؤیا یهوشع، کاهن اعظم را به من نشان داد که
در حضور فرشتۀ خداوند ایستاده بود. شیطان هم در آنجا به دست

داد.راست او قرار داشت و او را مورد اتهام قرار می
فرشتۀ خداوند به شیطان گفت: «ای شیطان، خداوند ترا محکوم کند.22

خداوند که اورشلیم را برگزیده است ترا محکوم کند. یهوشع مثل چوب نیم
یهوشع با لباس کثیف33ای است که از بین آتش گرفته شده باشد.»سوخته

که در آنجا ایستاده بودندفرشته به آنهای44در حضور فرشته ایستاده بود.
گفت: «لباس کثیف او را از تنش بیرون کنید.» بعد به یهوشع گفت: «ببین،

سپس امر55کنم.»گناهان ترا از تو دور کردم و حالا لباس فاخر به تنت می
کرد که یک دستار پاک بر سرش بگذارند و او را با لباس نو ملبس سازند.

پس در حالیکه فرشته در آنجا ایستاده بود، دستار و لباس نو به او
پوشاندند.

فرماید:که خداوند قادر مطلق می77بعد فرشتۀ خداوند به یهوشع گفت66
گویم انجام دهی،های من اطاعت کنی و هرآنچه به تو می«اگر از طریقه

های آن محافظتآنگاه تو از عبادتگاه من داوری خواهی نموده و از صحن
خواهی کرد و تو نیز مانند این فرشتگان در حضور من خواهی آمد.»

فرماید: «ای یهوشع کاهن اعظم و ای همه همکارانخداوند قادر مطلق می88
دهد. من بندۀای هستید از آنچه که در آینده رخ میاو بشنوید! شما نشانه

گِ هفت ضلعی که دربر آن تخته سن99آورم.خود را که «شاخه» نام دارد می
نمایم و در یک روز گناهای را حک میام، نوشتهپیشروی یهوشع گذاشته
فرماید: «در آن روزخداوند قادر مطلق می1010کنم.»این سرزمین را رفع می

کند که در زیر سایۀ تاک و درختانهر یک از شما همسایۀ خود را دعوت می
انجیر تان در صلح و صفا بنشینند.»

فصل چهارمفصل چهارم
رؤیای چراغدان و درختان زیتونرؤیای چراغدان و درختان زیتون

کرد آمد و مرا مثل شخصی کهای که با من صحبت میفرشته
بینی؟» منو از من پرسید: «چه می22خوابیده باشد، بیدار کرد

باشدبینم که دارای هفت چراغ میجواب دادم: «یک چراغدان طلائی را می
و بر سر خود یک تیلدانی دارد که بوسیلۀ هفت لوله به چراغها تیل

دو درخت زیتون، یکی به طرف راست و دیگری به طرف چپ33رساند.می

کرد پرسیدم: «ایای که بامن صحبت میاز فرشته44چراغدان قرار دارند.»
او گفت: «آیا دلیلش را55آقای من، اینها برای چه در اینجا هستند؟»

دانی؟» گفتم: «نی، ای آقایم.»نمی
رُبابل برسان کهزِفرشته گفت: «این کلام خداوند قادر مطلق را به 66
فرماید: نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من. خداوند قادر مطلقمی

اگر موانع بسان کوه باشند، از سر راه تو برداشته77فرماید.اینچنین می
کنی و وقتیکه آخرین سنگ تهداب آنشوند. تو خانۀ مرا دوباره آباد میمی

گویند: فیض و برکت خدا برزنند و میرا بگذاری، مردم از خوشی فریاد می
آن باد!»

رُبابلزِ«دستهای 99پیام دیگری از جانب خداوند برای من رسید و فرمود:88
کنند. آنگاهگذارند و کار ساختمان آن را هم تمام میتهداب این خانه را می

در اول،1010ام.ها فرستادهدانند که من خداوند قادر مطلق ترا پیش آنمی
تِ کمی کرده است، مأأیوسمردم از اینکه کار ساختمان عبادتگاه من پیشرف

دست و مشغول ساختنرُبابل را ببینند که شاقول بهزِشوند، اما وقتی می
گردند. زیرا کیست که روز امور کوچک راعبادتگاه من است، خوشحال می

خوار شمارد.»
ای هستند از چشمان خداوندفرشته گفت: «این هفت چراغدان علامه1010

بعد پرسیدم: «آن دو درخت در سمت1111که تمام جهان را زیر نظر دارند.»
و دو شاخۀ زیتون در پهلوی دو لولۀ طلائی که از1212راست و چپ چراغدان

دانی که اینها چیستند؟»پرسید: «آیا نمی1313ریزد، چیستند؟»ها تیل میآن
فرشته گفت: «اینها دو شخصی هستند که1414جواب دادم: «نی، ای آقایم.»

ها را برگزید و مسح کرد تا خدمتگذار او باشند.»خدا، مالک تمام جهان، آن
فصل پنجمفصل پنجم

رؤیای طومار پرندهرؤیای طومار پرنده
بار دیگر به بالا نگاه کردم و طوماری را دیدم که در حال پرواز بود.

ایبینی؟» جواب دادم: «طومار پرندهفرشته از من پرسید: «چه می22
گفت: «در آن33نُه متر طول و چهار و نیم متر عرض دارد.»بینم که را می

برد. در یکها را به سراسر جهان میاند و آنهائی نوشته شدهطومار لعنت
شود وطرف طومار نوشته شده است که اگر کسی دزدی کند، مجازات می

گوید که هرگاه کسی قسم ناحق بخورد، سزانوشتۀ سمت دیگر آن می
ها را به خانۀ کسانی کهفرماید: این لعنتخداوند قادر مطلق می44بیند.می

فرستم تا در خانۀدزدی کنند و آنهائی که به نام من قسم ناحق بخورند، می
شان داخل شوند و آن را با سنگ و چوب آن از بین ببرند.»

تُُکریتکریرؤیای زنی در رؤیای زنی در 
کرد، پیش آمد و به من گفت: «به بالاای که با من صحبت میبعد فرشته55

پرسیدم: «آن چیست؟» فرشته جواب66بینی.»نگاه کن و بگو که چه می
آن77باشد.»پُر از گناهان تمام این سرزمین میداد: «آن یک تکری است که 

سُرب داشت. وقتی سرپوش برداشته شد، زنی را دیدمتُکری سرپوشی از 
فرشته گفت: «آن زن نمایندۀ فساد و شرارت88که در بین تکری نشسته بود.

است.» بعد فرشته زن را در بین تکری انداخت و سرپوش سربی را دوباره
باز به بالا نگاه کردم و دو زن دیگر را دیدم که بالهائی99بالای آن گذاشت.

ها بسوی تکری پرواز کردند و آن را برداشتهمانند بالهای لگ لگ داشتند. آن
جواب داد:1111برند؟»از فرشته پرسیدم: «تکری را کجا می1010باخود بردند.

سازند و بعد از آنکه ساختمانبرند. در آنجا عبادتگاهی می«آن را به بابل می
گذارند.»عبادتگاه تمام شد، تکری را در آن می

فصل ششمفصل ششم
رؤیای چهار عرادهرؤیای چهار عراده

باز به بالا نگاه کردم و چهار عراده را دیدم که از بین دو کوه مسی
عرادۀ اولی بوسیلۀ اسپهای نصواری، دومی ذریعۀ22بیرون آمدند.

سومی توسط اسپهای سفید و چهارمی بوسیلۀ اسپهای ابلق33اسپهای سیاه،
کرد پرسیدم: «آقای من،ای که با من صحبت میاز فرشته44شد.رانده می
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فرشته جواب داد: «اینها چهار روح آسمانی هستند که از55اینها چیستند؟»
عرادۀ اسپهای سیاه بسوی66اند.»دِ تمام روی زمین آمدهحضور خداون

شمال، از اسپهای سفید جانب غرب، از اسپهای ابلق به طرف جنوب و عرادۀ
قرار بودند وآن اسپهای قوی بی77روند.اسپهای نصواری بسوی شرق می

خواستند که هرچه زودتر بروند و در سراسر روی زمین گردش کنند.می
ها به راهخداوند فرمود: «بروید و به گشت و گذار تان شروع کنید.» پس آن

بعد خداوند خطاب به من کرده88افتادند و تمام روی زمین را گردش کردند.
فرمود: «آن اسپهای که به طرف شمال رفتند، امر مرا اجراء کردند و روح

مرا آرام ساختند.»
تاجگذاری یهوشعتاجگذاری یهوشع

دَعیا از طرف یهودیان تبعیدیَدَه، طوبیا و حُل«1010خداوند به من فرمود:99
هااند. آن هدایا را از آنشده در بابل، هدایائی از طلا و نقره با خود آورده

ها یک تاج بساز. بعد آن تاجفَنیا ـ برو و با آنسِبگیر و به خانۀ یوشیا ـ پسر 
سپس به او بگو که1212هُوصادق ـ کاهن اعظم بگذار.یَرا بر سر یهوشع ـ پسر 

فرماید: آن مردی که «شاخه» نام دارد، ازخداوند قادر مطلق چنین می
او همان1313کند.روید و عبادتگاه خداوند را دوباره آباد میجایگاه خود می

سازد. او صاحب عزت و شکوهکسی است که عبادتگاه خداوند را می
نشیند و بین این دوشود، در مقام کاهنی بر تخت سلطنت میپادشاهی می

بعد آن تاج از طرف1414کند.مقام با همآهنگی کامل و سلامتی حکمرانی می
دَه، طوبیا، یدعیا و یوشیا بعنوان یادگار در عبادتگاه خداوند نگهداریحُل

شود.»
آیند و در آبادی مجددمردمانی که در جاهای دور سکونت دارند، می1515

دانید که خداوند قادر مطلق مراکنند. آنگاه میعبادتگاه خداوند کمک می
افتد که شما از دلپیش شما فرستاده است. ولی همۀ اینها وقتی اتفاق می

و جان امر خداوند، خدای تان را بجا آورید.
فصل هفتمفصل هفتم

روزۀ ریاکارانۀ مردمروزۀ ریاکارانۀ مردم
هِ نهم،مِ مادر چهارمین سال سلطنت داریوش پادشاه، در روز چهار

کِسلو، کلام خداوند بر زکریا نازل شد.یعنی ماه 
مِ ملک را با یک عده مردان دیگر بهرَجزِر و ئیل شرامردم شهر بیت22

و از کاهنان عبادتگاه33عبادتگاه فرستادند تا در پیشگاه خداوند دعا کنند
خداوند قادر مطلق و انبیاء بپرسند که: «آیا به روزه و سوگواری خود در ماه

ایم؟»پنجم ادامه بدهیم یا نه، چنانکه سالها این کار را کرده
«به تمام مردم و کاهنان این55خداوند قادر مطلق به من چنین فرمود:44

سرزمین بگو که در این مدت هفتاد سالی که در ماههای پنجم و هفتم روزه
کردید، برای این نبود که مرا خوشنود سازید.گرفتید و سوگواری میمی

نوشید برای سرگرمی و ارضای نفس خودخورید و میحالا هم وقتی می66
وقتیکه اورشلیم و شهرهای اطراف آن در امن و77کنید.تان این کار را می

های غرب مسکون بودند، آیا کلام خود راامان بود و هم جنوب و تپه
بوسیلۀ انبیاء به گوش قوم نرساندم؟»

نتیجۀ نافرمانی از اوامر خدانتیجۀ نافرمانی از اوامر خدا
خداوند قادر مطلق چنین99بعد این کلام خداوند بر زکریا نازل شد:88
فرماید: «عادلانه قضاوت کنید. به یکدیگر محبت و شفقت نشان بدهید.می

زنان، یتیمان و بیگانگان و فقیران ظلم نکنید. در دل تان برایبه بیوه1010
اجداد شما سرپیچی کردند و گوشهای خود را1111ضرر مردم توطئه نچینید.

ها دلهای خود را مثل سنگ سختآن1212پوشاندند تا کلام مرا نشنوند.
ساختند و نخواستند احکامی را که من، خداوند قادر مطلق، با روح خود

ها داده بودم، بشنوند، بنابران خشم عظیم خودتوسط انبیای گذشته به آن
ها به کلامها سخن گفتم، آنچون وقتی که من با آن1313ها آوردم.را بر آن

ها به حضور من دعا کردند، دعایمن توجه ننمودند، لهذا من هم وقتی آن

ها را با گردباد خشم خود در بین اقوام بیگانهپس آن1414شان را نشنیدم.
پراگنده ساختم و سرزمین زیبای شان ویران شد.»

فصل هشتمفصل هشتم
وعدۀ برکت خداوند به اورشلیموعدۀ برکت خداوند به اورشلیم

خداوند قادر22بار دیگر کلام خداوند قادر مطلق بر من نازل شد.
فرماید: «برای سهیون غیرت عظیمی دارم و با غضبمطلق چنین می

گردم و در اورشلیممیحالا به سهیون بر33سخت برایش غیور هستم.
کنم. اورشلیم «شهر وفادار» و کوه خداوند قادر مطلقسکونت اختیار می

فرماید: «بارخداوند قادر مطلق چنین می44شود.»«کوه مقدس» نامیده می
ها قدمدیگر مردان و زنان سالخورده به علت پیری عصا در دست در جاده

های شهر از پسران وکوچه55نشینند.زنند و در میدانهای شهر میمی
شوند.»پُر میدخترانی که سرگرم بازی هستند، 

فرماید: «این کار شاید برای بازماندگانخداوند قادر مطلق چنین می66
من قوم برگزیدۀ خود77قوم غیر ممکن باشد، اما برای من خیلی آسان است.

آورم تا در آنجا ساکنو به اورشلیم می88دهمرا از شرق و غرب نجات می
ها قوم برگزیدۀ من خواهند بود و من خدای شان خواهم بود و باشوند. آن

کنم.»ها حکومت میراستی و عدالت بر آن
فرماید: «با شوق و دستان قوی شروع بهخداوند قادر مطلق چنین می99

شنوید که انبیاء هنگامکار کنید، زیرا شما همان سخنان تشویق کننده را می
قبل از آن، کسی توان آن را1010گذاری عبادتگاه به شما گفته بودند.تهداب

نداشت که انسان یا حیوانی را برای کار خود اجیر کند. هیچ کسی از دست
دشمنان در امن نبود. خودم مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم.»

فرماید: «اما حالا رفتار من با بازماندگان قومخداوند قادر مطلق می1111
بعد از این در همه جا صلح و آرامش برقرار بوده، تاکها انگور1212تفاوت دارد.

بارد ونِ فراوان میدهد، از آسمان باراآورند، زمین محصول زیاد میبار می
ای مردم1313سازم.من بازماندگان قوم را از هرگونه نعمت برخوردار می

کردند،یهودا و اسرائیل! در گذشته وقتی اقوام بیگانه کسی را نفرین می
گفتند: «تو هم مثل مردم یهودا و اسرائیل در بلا گرفتار شوی!» ولی حالامی

سازم.دهم و از برکات خود مستفید میآنطور نیست؛ من شما را نجات می
گویند: «مانند مردم یهودا و اسرائیل برکتاز این ببعد همان مردم می

ببینی!» پس نترسید و قوی دل باشید.»
فرماید: «وقتی اجداد شما مرا به خشمخداوند قادر مطلق چنین می1414

آوردند، قصد کردم که بلائی را بر سر شان بیاورم و همان کار را هم انجام
خواهم شما راحالا ای مردم یهودا و اسرائیل نترسید، زیرا می1515دادم.

کارهائی که شما باید بکنید اینست: به یکدیگر صادق و1616برکت بدهم.
راستگو باشید. در محاکم از عدالت کار بگیرید و صلح و امنیت را برقرار

به دیگران آزار نرسانید و قسم دروغ نخورید، زیرا من از این1717سازید.
کارها نفرت دارم.»

خداوند قادر مطلق چنین1919کلام خداوند قادر مطلق بر من نازل شد:1818
فرماید: «روزۀ ماههای چهارم، پنجم، هفتم و دهم و ایام سوگواری برایمی

شوند.مردم یهودا و اسرائیل به جشنها و روزهای عیش و خوشی تبدیل می
شما راستی و سلامتی را دوست بدارید.»

فرماید: «مردم از همه جا به اورشلیم روخداوند قادر مطلق چنین می2020
گویند: «ما برای پرستشمِ یک شهر به شهر دیگر رفته میو مرد2121آورندمی

رویم شما هم با ما بیائید تا به درگاه او دعا کنیم کهخداوند قادر مطلق می
مردم زیادی از کشورهای بزرگ به اورشلیم2222به ما برکت عطا فرماید.»

در آن روزها ده نفر از2323کنند.بِ برکت میآیند و از خداوند طلبرای دعا می
گویند: ما را هم بامردمان بیگانه دست به دامن یک نفر یهودی انداخته می

دانیم که خدا با تو است.»خود ببر، زیرا می
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فصل نهمفصل نهم
جزای دشمنان قوم اسرائیلجزای دشمنان قوم اسرائیل

حَدراخ و شهر دمشق را اعلامیِ کلام خداوند مجازات کشور وح
کرده است، زیرا نه تنها قبایل اسرائیل، بلکه دمشق، که محل سوریه

حَدراخ است وحمات که همسایۀ 22باشد، هم به خداوند تعلق دارد.می
باشند.همچنین صور و صیدون با تمام حکمت شان متعلق به خداوند می

هرچند صور برای خود استحکاماتی ساخته و نقره و طلا را مثل خاک و33
اش را از اواما حالا خداوند همۀ دارائی44ها جمع کرده است،گِل کوچه

سوزد.ریزد و خودش در آتش میگیرد، ثروتش را در بحر میمی
عِقرون از درد بخودکند. غزه و لُون این را ببیند، وحشت میقَاَشوقتی 55
گردد.لُون از سکنه خالی میقَاَششود و پیچند. پادشاه غزه کشته میمی

شوند و من به غروردُود ساکن میاَشفرماید: «بیگانگان در خداوند می66
خورد از دهان او وگوشتی را که با خون می77دهم.ها خاتمه میفلسطینی

مانند بهکشم. کسانی که باقی میچیزهای حرام را از دندانهایش بیرون می
گیرند و مثل یکی از قبایل سرزمین یهودا، جزء قوم برگزیدۀمن تعلق می

پیوندد.عِقرون هم مثل یبوسیان به قوم برگزیدۀ من میشوند. من می
کنم تا دشمنان نتوانند در آن عبور و مرورمن از سرزمین خود حفاظت می88

کنند. من با چشمان خود رنج و خواری قوم برگزیدۀ خود را دیدم و دیگر
ها را پایمال نمایند.»گذارم که ستمگران، سرزمین آننمی

هِِ قوم برگزیدۀ خداونده قوم برگزیدۀ خداوندظهور پادشاظهور پادشا
ای دختر سهیون شادمانی کن! ای دختر اورشلیم از خوشی فریاد برآور!99

آید. او فروتن و صاحب نجات است و سوار براینک پادشاه تو نزد تو می
های جنگی و اسپها را از سرزمین اسرائیلمن عراده1010آید.خری میکره

شوند و او صلح و سلامتی را درکنم. کمانهای جنگی شکسته میدور می
سازد. پادشاهی و سلطنت او از بحر تا بحر و ازبین اقوام جهان برقرار می

دریای فرات تا دورترین نقطۀ زمین خواهد بود.
مُهر کردم،بخاطر پیمانی که با شما بستم و آن را باخون قربانیها 1111

نِ که درای اسیرا1212دهم.اسیران و زندانیان شما را از چاه نیستی نجات می
آرزوی آزادی هستید، به استحکامات خود برگردید. امروز به شما وعده

من از یهودا1313کنم.اید دو چند جبران میدهم که رنجهائی را که دیدهمی
گیرم و پسران ترا، ای سهیون،بحیث کمان و از افرایم بحیث تیر کار می

فرستم.آور ضد سپاه یونان میرِ یک جنگمثل شمشی
شود و تیرهایشخداوند در وقت جنگ رهبر قوم برگزیدۀ خود می1414

کند و مانندآیند. خداوند اعلان جنگ میمانند برق بر سر دشمن فرود می
خداوند قادر مطلق1515تازد.می خیزد بر دشمن میگِردبادی که از جنوب بر

ها تیراندازان دشمن را مغلوب نمودهکند و آناز قوم برگزیدۀ خود دفاع می
سازند. در میدان جنگ مانند مستان فریادزیر قدمهای خود پایمال می

پُرزنند. خون دشمنان مثل خون قربانی که جامها و کنجهای قربانگاه را می
سازد.کند، زمین را رنگین میمی

در آن روز خداوند، خدای شان مانند چوپانی که از گلۀ خود نگهبانی1616
رِ تاج، درها مثل جواهدهد. آنکند، قوم برگزیدۀ خود را نجات میمی

حُسن و زیبائی او چقدر عظیم است.زیرا که 1717درخشند.سرزمین او می
سازد.گندم و شیرۀ انگور آن، پسران و دختران جوان را تازه و شاداب می

فصل دهمفصل دهم
نجات یهودا و اسرائیلنجات یهودا و اسرائیل

فرستد،های طوفانی را میدر موسم بهار از خداوند که ابر
باراند وبخواهید که باران ببارد، زیرا او باران را به فراوانی می

مردم به22سازد.علف و گیاه را سبز و کشتزارها را برای همه کس شاداب می
معنیگیرند دروغ و بیشوند، اما جوابی که میبتها و فالبینان متوسل می

بینند همه باطل و مردم فریب هستند. بنابران، مردماست. رؤیاهائی که می

ها راشوند، زیرا رهبری ندارند که آنمانند گوسفندان گمشده سرگردان می
راهنمائی کنند.

فرماید: «من بر چوپانان شما خشمگین هستم. من اینخداوند می33
کنم. خداوند قادر مطلق، از گلۀ خود، قوم یهودا،بزهای نر را مجازات می

برای رهبری44سازد.ها را مثل اسپان جنگی قوی میکند و آنمراقبت می
ها فرمانروایان، پیشوایان و حاکمان بوجودقوم برگزیدۀ خود از بین آن

گِلها به اتفاق یکدیگر مانند جنگجویان دلیر، دشمنان را مثل آن55آورد.می
کنند و سواران را بر اسپهای شان مغلوب و خجلکوچه پایمال می

باشد.ها میسازند، چونکه خداوند با آنمی
دهم.سازم و خاندان یوسف را نجات میقوم یهودا را نیرومند می66
کنمها رحمت و شفقت میگردانم. بر آنها را دوباره به وطن شان بازمیآن

ام، زیرا منها را هرگز ترک نکردهو طوری زندگی خواهند کرد که گوئی آن
افرایم مثلبنی77کنم.خداوند، خدای شان هستم و دعای شان را قبول می

شوند.باشند. دلهای شان سرمست بادۀ خوشی میجنگجویان دلیر می
ها آنهمه برکاتی را که خداوند داده است ببینند، شاد ووقتی فرزندان آن

گردند.خوشحال می
ها راخوانم. من آنکنم و بحضور خود فرامیها را صدا زده جمع میآن88

ها را در بینگرچه آن99افزایم.سازم و مثل سابق به تعداد شان میآزاد می
های دوردست مراها در همان سرزمینام، اما آناقوام دیگر پراگنده ساخته

هامن آن1010کنند.آورند و با فرزندان خود به وطن مراجعت میبخاطر می
آورم تا تمام آنرا از کشورهای مصر و آشور جمع کرده به جلعاد و لبنان می

هنگامی که از بحر مصیبت عبور کنند، من امواج را1111پُر سازند.سرزمین را 
شود و قدرتسازم. غرور آشور زوال میکنار زده اعماق بحر را خشک می

بخشم ومن به قوم برگزیدۀ خود قدرت و نیرو می1212رود.مصر از بین می
دارند.» خداوند فرمودهمیکنند و در راه من قدم برها از من اطاعت میآن

است.
فصل یازدهمفصل یازدهم

سقوط حاکمان ظالمسقوط حاکمان ظالم
هایت را باز کن تا آتش درختان سرو، ترا طعمۀای لبنان، دروازه

ای درختان صنوبر گریه کنید، زیرا درختان سرو همه22خود سازد.
طِ باشان نوحهاند! ای درختان بلواند. آن درختان با شکوه تباه شدهافتاده

به ناله و زاری چوپانان33کنید، زیرا جنگل غلو و بزرگ از بین رفته است.
ها زوال شده است. غرش شیرهایگوش بدهید، زیرا که بزرگی و شکوه آن

اند.ها بودند، نابود شدهاُردن که بیشۀ آنژیان را بشنوید، چونکه جنگلهای 
داستان دو چوپانداستان دو چوپان

خداوند، خدایم به من فرمود: «چوپان گوسفندانی شو که بزودی ذبح44
کشند، مجرمها را میخرند و آنکسانی که گوسفندان را می55شوند.می

گویند: «خدا را شکر که ثروتمند شدیم.» حتیشوند و میشناخته نمی
کنند.»ها رحم نمیچوپانهای خود شان هم بر آن

فرماید: «من دیگر بر مردم روی زمین رحم و شفقت نشانخداوند می66
ها به دست همسایگان و پادشاهانکنم که آندهم، بلکه کاری مینمی

شوم.»ها نمیکنند و من مانع آنبیفتند. این پادشاهان، زمین را ویران می
تاجران گوسفندان مرا بعنوان چوپان گوسفندانی که قرار بود ذبح77

شوند، اجیر گرفتند. پس من دو عصا را در دست گرفتم. یکی عصای
ها به کار چوپانی شروع«احسان» و دیگری عصای «اتحاد» و قرار امر آن

از سه چوپان دیگر که از من نفرت داشتند، بیزار شدم و در ظرف88کردم.
به گوسفندان گفتم: «بعد از این99ها آسوده ساختم.یک ماه خود را از شر آن

شوم. کسی که مردنی است، بگذار که بمیرد و آن که کشتهچوپان شما نمی
مانند، بگذار کهشدنی است، بگذار که کشته شود. کسانی هم که باقی می

آنگاه عصای «احسان» را شکستم تا نشان1010یکدیگر خود را از بین ببرند!»
بدهم که خداوند پیمانی را که با تمام اقوام بسته بود، شکسته است.

نِ گوسفندان، مرابنابران، پیمان مذکور در همان روز شکسته شد و تاجرا1111
بعد به1212کردند و پی بردند که مطابق کلام خدا رفتار نمودم.تماشا می
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خواهید، آن راها گفتم: «حالا هرگاه مایلید مزد مرا بدهید و اگر نمیآن
ها سی سکۀ نقره به من دادند.نگهدارید.» پس آن

گر بینداز. این قیمتها را در نزد کوزهخداوند به من فرمود: «آن سکه1313
اند.» پس من آن سی سکۀ نقرهگرانبهای من است که مرا به آن قیمت کرده

سپس عصای دوم،1414گر انداختم.را گرفته در عبادتگاه خداوند نزد کوزه
یعنی عصای «اتحاد» را شکستم تا نشان بدهم که اتحاد قومی و خانوادگی

بین یهودا و اسرائیل شکسته است.
نشناسنِ وظیفهآنگاه خداوند به من فرمود: «برو این بار کار یک چوپا1515

کنم، اما او از آنهایمن در این سرزمین چوپانی را تعیین می1616را اجراء کن.
کند. راهنمای گمشدگاناند، مراقبت نمیکه محکوم به هلاکت شده

اند خوراکلِمکند و به آنهائی که ساها را تداوی نمیشود، زخمینمی
سُمهای شان راخورد و دهد، بلکه گوشت چاقترین گوسفندان را مینمی
کند. شمشیرنشناسی که گله را ترک میوای بر آن چوپان وظیفه1717کند.می

رود. بازویش خشک و چشمش بکلی کوردر بازو و چشم راست او فرومی
شود.»می

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
رهائی اورشلیمرهائی اورشلیم

ها را برافراشت، اساس زمین راکلام خداوند، آن خدائی که آسمان
«من22فرماید:بنا نهاد و به انسان روح بخشید، دربارۀ اسرائیل می

نوشندسازم. اقوام اطراف او از آن میاورشلیم را مثل یک جام شراب می
گردند. وقتی که اورشلیم را محاصره کنند، سایر شهرهایو سر گیچ می

تمام اقوام جهان با هم متحد شده علیه33شوند.یهودا هم محاصره می
آیند، اما در آن روز من اورشلیم را در برابر همۀ اقوام ماننداورشلیم می

سازم و هر کسی که آن را بردارد، به شدت زخمیدِم میمُصاسنگ 
فرماید: «در آن روز اسپهای دشمن را به وحشتخداوند می44شود.»می
کنم و سواران شان را به جنون مبتلاها را کور میاندازم، چشمان آنمی
آنگاه قبیلۀ یهودا در دل خود55نمایم.سازم، ولی از یهودا مراقبت میمی
گوید: «خداوند، خدای قادر مطلق، به اهالی اورشلیم قوت بخشیدهمی

است.»
در آن روز قبیلۀ یهودا را مانند آتشی سوزنده در جنگلها و مثل شعلۀ66

ها اقوام راست و چپ خود را معدومگردانم. آنفروزان در کشتزارها می
من اولتر77کنند.سازند، اما مردم اورشلیم در رفاه و آسایش زندگی میمی

سازم تا خاندان داود و اهالی اورشلیم در بزرگی و شکوهیهودا را رها می
در آن روز من، خداوند از مردم اورشلیم دفاع88تر از یهودا نباشد.بالا
شود و اولادۀ داود مانند خدا وها مثل داود میکنم. ضعیفترین آنمی

هر کشوری که99کنند.ها را راهنمائی میهمچون فرشتگان خداوند آن
سازم.بخواهد بر اورشلیم حمله کند، من آن را نابود می

سوگواری اهالی اورشلیمسوگواری اهالی اورشلیم
من بر خاندان داود و ساکنین اورشلیم روح ترحم، دعا و زاری را1010
اند، مرا خواهند نگریست و مثل کسی کهریزم. آنهای که بر من نیزه زدهمی

گیرد، ماتم خواهند کرد و چنان به تلخی اشکعُزا میبرای یگانه فرزند خود 
در آن روز در1111خواهند ریخت که گوئی پسر ارشد شان مرده است.

جِدومِرِمون در درۀ اورشلیم ماتم عظیمی مانند ماتمی که مردم برای هدد
شوند. هر خاندانتمام مردم روی زمین عزادار می1212شود.گرفتند، برپا می

خاندان لاوی، خاندان1313گیرد: خاندان داود، خاندان ناتان،جداگانه ماتم می
ها هر کدام، مردها علیحده و زنان شان علیحده،و بقیۀ خانواده1414شمعی

گیرند.ماتم می
فصل سیزدهمفصل سیزدهم

ای جاریدر آن زمان برای خاندان داود و اهالی اورشلیم چشمه
سازد.»ها پاک میها را از همه گناه و ناپاکیشود که آنمی

رودرودبت پرستی از بین میبت پرستی از بین می
فرماید: «در آن روز تمام بتها را از سرزمینخداوند قادر مطلق می22

ها بجا نماند. همچنین آنبرم که دیگر اثری از آناسرائیل طوری از بین می
اگر کسی به دروغ33سازم.سرزمین را از انبیای کاذب و روح پلید پاک می
کشند واند، با تیغ مینبوت کند پدر و مادرش که او را به دنیا آورده

گویند: «تو نباید زنده بمانی، زیرا تو به نام خداوند به دروغ نبوتمی
شوند و دیگر برایدر آن روز انبیای کاذب خجل و شرمنده می44کنی.»می

هابلکه هر کدام آن55پوشند.فریب دادن مردم جامۀ پشمین انبیاء را نمی
گوید: «من نبی نیستم. من یک دهقان هستم و از جوانی پیشۀ منمی

ها بپرسد: «پس این زخمهائی که براگر کسی از آن66زراعت بوده است.»
دهند: «اینها جراحاتی اند کهبدن دارید بخاطر چیست؟» جواب می

اند.»»دوستان ما به ما وارد کرده
فرمان کشتن چوپان خدافرمان کشتن چوپان خدا

فرماید: «ای شمشیر علیه چوپان من، آنخداوند قادر مطلق می77
شخصی که همکار و معاون من است، برخیز! چوپان را بزن تا گوسفندان

دو سوم قوم هلاک88زنم.پراگنده شوند و من قوم برگزیدۀ خود را می
و اینها را از99مانندها زنده میروند و یک سوم آنشوند و از بین میمی

گذرانم تا همانطوری که طلا و نقره بوسیلۀ آتش پاک و صفابین آتش می
کنند و منها نام مرا یاد میها هم پاک و خالص گردند. آنگاه آنشود، آنمی
گویم: اینها قوم برگزیدۀ من هستند وپذیرم و میها را بحضور خود میآن
گویند: خداوند، خدای ما است.»ها میآن

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
برقراری سلطنت خداوندبرقراری سلطنت خداوند

رسد. در آن روز، خداوند اقوام را جمعروز خداوند بزودی فرامی
ها شهر اورشلیم را تصرفکند تا به اورشلیم حمله بیاورند. آنمی

برند. غنیمت را بین خود تقسیم نمودهکرده مال و دارائی آن را به تاراج می
شوند و نیم دیگرکنند. نیم جمعیت شهر اسیر و تبعید میبه زنان تجاوز می

در آن44رود.آنگاه خداوند به جنگ آن اقوام می33مانند.آن در شهر باقی می
ایستد. کوه زیتونروز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است، می

آید. نیم کوه بهشود و درۀ وسیعی از شرق به غرب بوجود میدو نیم می
مثل اجداد55گردد.طرف شمال و نیم دیگر آن به سمت جنوب منتقل می

عُزیا، پادشاه یهودا، بخاطر زلزله فرار کردند، شماتان که سالها پیش در زمان 
ای که بین کوههای من است و تا آصل امتداد دارد، فرارهم از راه دره

آید.کنید. خداوند، خدای من همراه با تمام مقدسین خود میمی
آن روز، روز مخصوصی77رود.در آن روز سردی و برودت از بین می66

رسد. شب و روز وجودداند که چه وقت فرامیبوده و تنها خداوند می
نخواهد داشت، بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود.

شوند. نیمهای حیات در تابستان و زمستان از اورشلیم جاری میآب88
خداوند99رود.مُرده میها بطرف بحر مدیترانه و نیم دیگر بسوی بحیرۀ آن

باشد و در آنروز خداوند یگانه خدایی است کهپادشاه سراسر جهان می
فقط نام او خدا است.

رِمون در جنوب،بَع در شمال تا جِتمامی سرزمین اطراف اورشلیم، از 1010
گیرد وشود. اما اورشلیم در جای بلندی قرار میبه دشت وسیعی تبدیل می

ساحۀ آن از دروازۀ بنیامین تا محل قدیمی، از آنجا تا دروازۀ زاویه و از برج
مردم در اورشلیم در1111رسد.سازی پادشاه میحننیل تا کارخانۀ شراب

باشند.کنند و از خطر نابودی همیشه در امان میامنیت زندگی می
آورد:خداوند بر سر اقوامی که با اورشلیم بجنگند این بلاها را می1212

ها در حدقه وگوشت بدن شان، در حالیکه هنوز زنده هستند، و چشمهای آن
ها را چنان گیچ وخداوند آن1313شود.زبان در دهان شان پوسیده می

مردم یهودا1414اندازند.سازد که دست به گریبان یکدیگر میسراسیمه می
جنگند و ثروت و دارائی اقوام همسایه ازهم به منظور دفاع از اورشلیم می
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همین بلاها بر سر1515شوند.قبیل طلا، نقره، لباس و غیره، همه تاراج می
اسپها، قاطرها، شترها، خرها و همه حیوانات دیگر که در اردوگاه دشمن

شوند.هستند، هم نازل می
مانند هربعد آن عده از اقوام حمله کنندۀ ضد اورشلیم که زنده می1616

آیند وساله برای پرستش پادشاه، یعنی خداوند قادر مطلق به اورشلیم می
هرگاه یکی از اقوام روی زمین برای1717کنند.عید سایبانها را تجلیل می

پرستش پادشاه، یعنی خداوند قادر مطلق، به اورشلیم نیاید، در سرزمین
همچنین اگر مردم مصر در مراسم عید سایبانها1818شان باران نخواهد بارید.

لهذا اگر مصر و سایر1919گردند.حاضر نشوند، دچار همین بلای آسمانی می

اقوام از رفتن به اورشلیم و اشتراک در مراسم عید سایبانها خودداری کنند،
بینند.همگی جزا می

شود: «اینها برایهای اسپها هم نوشته میدر آن روز، حتی بر زنگوله2020
خداوند مقدس هستند.» تمام دیگهای آشپزی عبادتگاه خداوند مثل

همه ظروف آشپزی که در2121شوند.های پیشروی قربانگاه، مقدس میکاسه
گردند تااورشلیم و یهودا هستند مقدس بوده وقف خداوند قادر مطلق می

آید، از آن ظروف برای پختن گوشت قربانیهر کسی که برای قربانی می
استفاده کند و در عبادتگاه خداوند قادر مطلق دیگر اثری از تاجران کنعانی

باشد.نمی
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ملاکیملاکی

مقدمهمقدمه

کرد.َکریای نبی زندگی میزِملاکی نبی در حدود صد سال بعد از حجی و 
کتاب ملاکی نبی بعد از تکمیل شدن بازسازی عبادتگاه در اورشلیم نوشته شده است. با وجود آنکه عبادتگاه تکمیل شده بود، مردم و حتی کاهنان نسبت

کنند، سرزنش نموده و به آنها یادآوربه عبادت و پرستش کردن خداوند تنبل شده بودند. ملاکی کسانی را که با راستی و صداقت خداوند را پرستش نمی
شود که اگر از کارهای نادرست توبه نکنند مورد، تنبیه خداوند قرار خواهند گرفت.می

کند که خداوند به فکر آنها است.دهد و به مردم خاطر نشان میدر اخیر کتاب ملاکی از آمدن مسیح موعود خبر می
رسد. بعد از ملاکی نبی جهان چهار صد سال در خاموشی یعنی بدون کدام پیامیمقدس نیز به پایان میبا به پایان رسیدن کتاب ملاکی عهد عتیق کتاب

ای» که برایمسیح را به حیث «برهشود و عیسیماند. در پایان سکوت چهار صد ساله، یحیای نبی ظاهر میاز انبیا به آمدن مسیح موعود در انتظار می
کند.شود، به مردم معرفی میآمرزش گناهان همۀ مردم قربانی می

فهرست مندرجات:
۲:۱۶-۱:۱گناهان اسرائیل: فصل

۴:۶-۲:۱۷قضاوت خدا و وعدۀ رحمت: فصل

فصل اولفصل اول
کلام خداوند دربارۀ اسرائیل بواسطۀ ملاکی نبی.

محبت خداوند به اسرائیلمحبت خداوند به اسرائیل
ام.» اما شمافرماید: «من شما را همیشه دوست داشتهخداوند می22
ای؟» خداوند در جوابپرسید: «تو ما را چطور دوست داشتهمی
فرماید: «عیسو و یعقوب دو برادر بودند. من از عیسو نفرت داشتم.می

سرزمین کوهستانی او را ویران کردم و آنجا را مسکن شغالان ساختم، ولی
شاید ادومیان که اولادۀ عیسو هستند44جد شما یعقوب را دوست داشتم.»

ها را دوباره آبادرویم آناند و ما میبگویند: «شهرهای ما ویران شده
ها شهرهای خود رافرماید: «اگر آنکنیم.» اما خداوند قادر مطلق میمی

ها «سرزمینسازم. سرزمین آنآباد کنند، من همه را دوباره ویران می
باشد»ها خشمگین میشرارت» و خود شان «مردمی که خداوند تا ابد بر آن

گوئید:وقتی شما همۀ اینها را به چشم خود دیدید، می55شوند.»نامیده می
«بزرگی و عظمت خداوند در آنسوی سرحدات اسرائیل هم مشاهده

شود.»می
فساد کاهنانفساد کاهنان

فرماید: «پسر، پدر خود را و غلام،خداوند قادر مطلق به کاهنان می66
کند، پس اگر من پدر شما هستم، چرا به من احترامآقای خود را احترام می

ندارید؟ اگر من آقای شما هستم، وقار حرمت من کجا است؟ ای کاهنان،
حرمتگوئید: «ما چطور نام ترا بیحرمت ساخته اید و میشما نام مرا بی

گذارید،های نجس را بر قربانگاه من میوقتیکه شما خوراکه77کرده ایم؟»
سازید. بلی، با این کار خود، شما به خوان منحرمت مینام مرا بی

آیا این کار شما قبیح نیست که یک حیوان کور و88کنید.احترامی میبی
کنید؟ اگر آن را به حاکم تان هدیه بدهید،لنگ و بیمار را برای من قربانی می

شود؟»کند و از شما راضی و خوشنود میآیا او آن را قبول می
حالا شما کاهنان توقع دارید که خدا بر شما رحم کند و شما را از فیض99

فرماید که قصور از خود شمامند سازد. خداوند قادر مطلق میخود بهره
ای کاش یکی از شما کاهنان دروازۀ عبادتگاه مرا ببندد تا کسی1010است.

هاینتواند آتشی بر قربانگاه من بیفروزد. من از شما راضی نیستم و قربانی
از طلوع تا غروب آفتاب، نام من در سراسر روی زمین1111پسندم.شما را نمی

شود و مردمان دیگرو در بین تمام اقوام جهان با احترام و عزت یاد می
نمایند و به نام منکنند، قربانی تقدیم میبرای من خوشبوئی دود می

گوئیدسازید، زیرا میحرمت میاما شما نام مرا بی1212گذارنداحترام می
خداوند قادر مطلق1313که خوان من نجس است و غذای آن مکروه است.

کنید خسته کنندهگوئید خدمتی که برای من میفرماید: «شما میمی
کنید، زیرا شما حیواناتی را که بزور ازاست، ولی شما به نام من اهانت می

اند بعنوان قربانی برای منمردم گرفته اید و آنهائی را که لنگ یا بیمار
لعنت بر آن کسی1414پذیرم؟ها را میکنید که من آنآورید! آیا فکر میمی

که مرا فریب بدهد، یعنی وعده کند که برای من قوچ سالمی را از گلۀ خود
قربانی کند و باز برود و حیوان معیوب را به عنوان قربانی برای من بیاورد.
من پادشاه عظیم هستم و نام من در بین اقوام جهان با عزت و احترام یاد

شود.»می
فصل دومفصل دوم

«اگر به کلام من گوش22فرماید:خداوند قادر مطلق به کاهنان می
ندهید و به نام من احترام نکنید، پس من بجای اینکه شما را برکت

کنم و در حقیقت از همین حالا مورد لعنت من قرار دارید،بدهم، لعنت می
من فرزندان تان را تنبیه33پذیرید.زیرا شما کلام مرا در دلهای تان نمی

مالم و شما را از حضور خودکنم، به روی تان سرگین حیوانات را میمی
دانید که من بخاطری این اخطار را به شما دادم تاآنگاه می44رانم.می

پیمانی را که با جد تان، لاوی بسته بودم پابرجا بماند.
نِ اولادۀ لاوی، حیات و آرامشدر پیمان خود ذکر کرده بودم که به کاهنا55
لًا به نام من احترام کنند وها نیز متقاببخشم و آن کار را هم کردم تا آنمی

ها حقیقت و راستی را به مردم تعلیم دادند و از زبانآن66از من بترسند.
ها در راه من قدم برداشتند و از طریقشان حرف غلط شنیده نشد. آن

چون کاهنان سخنگوی خداوند قادر مطلق هستند77راستی انحراف نکردند.
باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند تا مردم طریق راستی را

بیاموزند.
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اما شما از راه راست انحراف کردید و با تعلیمات غلط تان باعث لغزش88
بسیاری از مردم شدید. شما پیمانی را که با جد تان بسته بودم، شکستید.

سازم، زیرا شما احکام مرامن شما را در نظر مردم خوار و حقیر می99
کنید و بین مردم تبعیضپذیرید، در تعلیمات تان عدالت را رعایت نمینمی

شوید.»قائل می
نافرمانی از احکام خداوندنافرمانی از احکام خداوند

آیا همۀ ما از یک پدر نیستیم؟ آیا همۀ ما را خدا نیافریده است؟ پس1010
کنیم و پیمانی را که خدا با اجداد ما بست،چرا به یکدیگر خیانت می

مردم یهودا خیانت کردند و در اورشلیم و شهرهای یهودا1111شکنیم؟می
مرتکب اعمال زشتی شدند. مردم یهودا عبادتگاه محبوب خداوند را

پرست پیمان زناشوئی بستند.حرمت ساختند و با دختران بتبی
اند از بین قوم برگزیدۀ خود،خداوند همه کسانی را که این کارها را کرده1212

اسرائیل، براند و دیگر هرگز با مردمی که برای خداوند قادر مطلق قربانی
آورند، یکجا نشوند.می

کنید اینست: شما قربانگاه خداوند را از اشکهای تانکار دیگری که می1313
هائی را که شماکنید، زیرا او دیگر قربانیسازید و ناله و زاری میپُر می

های ما را قبولپرسید: «چرا او قربانیمی1414پذیرد.آورید، نمیمی
کند؟» بخاطری که شما به همسر تان که در جوانی با او پیوند وفادارینمی

آیا آن زن را هم1515بسته بودید، خیانت کردید و خدا شاهد کردار تان بود.
خدا نیافریده است؟ آیا روح و بدن انسان به خدا تعلق ندارند؟ خدا از شما

خواهد که فرزندان راستکار و خداشناس داشتهخواهد؟ او میچه می
باشید. پس حالا مواظب باشید که به همسر تان خیانت نکنید.

فرماید: «من از طلاق متنفرم و از آن کسیخداوند، خدای اسرائیل می1616
کند نفرت دارم، پس مواظب باشید که به زنکه در حق زن خود ظلم می

تان خیانت نکنید.»
روز داوری نزدیک استروز داوری نزدیک است

گوئید:اید و بازهم میشما با سخنان تان خداوند را خسته ساخته1717
سازید«چگونه او را خسته ساخته ایم؟» با این سخنان تان او را خسته می

کنند راضیگوئید: «خداوند قادر مطلق از کسانی که کارهای بد میکه می
گوئید: «کارهای خدا عادلانه نیستند.»ها را دوست دارد.» یا میاست و آن

فصل سهمفصل سهم
فرستم تا راهفرماید: «من قاصد خود را میخداوند قادر مطلق می

را برای من آماده سازد. بعد خداوندی که منتظرش هستید ناگهان به
آید وآید. آن قاصدی که مشتاق دیدارش هستید، میعبادتگاه خود می

کند.»پیمان مرا به شما اعلام می
آید،تواند طاقت آن روز را داشته باشد؟ وقتی او میاما چه کسی می22

کیست که بتواند با او روبرو شود؟ او مانند آتشی است که فلز را تصفیه
او مثل کسی که33سازد.کند و مثل صابون است که همه چیز را پاک میمی

ها باسازد تا آنکند، کاهنان را مانند طلا و نقره پاک مینقره را صاف می
آنوقت هدایای مردم44دل صاف هدایای خود را به خداوند تقدیم کنند.

شوند.یهودا و اورشلیم مثل سالهای گذشته مورد پسند خداوند واقع می
آیم.فرماید: «آنگاه من برای داوری پیش شما میخداوند قادر مطلق می55

خورند، آنهائی که دربرضد جادوگران، زناکاران، کسانی که قسم ناحق می
کنند، اشخاصی که در حق بیوه زنان و یتیمان ومُزد کارگران تقلب می
دهم.»ترسند، شهادت میدارند و از من نمیبیگانگان ظلم روا می

عُُشریهعشریهپرداختن پرداختن 
ناپذیر هستم. بهدِ تغییرفرماید: «من خداونخداوند قادر مطلق می66

شما هم مثل77همین دلیل است که شما، ای اولادۀ یعقوب، از بین نرفته اید.
اید، ولی حالاها را بجا نیاوردهپدران تان از احکام من سرپیچی کرده و آن

پرسید: چگونهوقت آنست که بسوی من برگردید تا شما را ببخشم. شما می
دهد؟ نی، اما شما مرا فریبآیا کسی خدا را فریب می88بسوی تو برگردیم؟

ایم؟ در ده یک دارائی وگوئید: ما چگونه ترا فریب دادهاید. میداده
شما همگی ملعون هستید،99کنید.آورید تقلب میهدایائی که برای من می

ده فیصد دارائی تان را بطور کامل به عبادتگاه1010دهید.زیرا مرا فریب می
من بیاورید تا خوراک کافی موجود باشد. به این ترتیب مرا امتحان کنید و

ها وگشایم و شما را از نعمتهای آسمان را میببینید که چطور روزنه
حشرات و آفات را از کشور تان1111سازم.برکات فراوان خود برخوردار می

های تانکنم تا محصول زمین شما ضایع نشود و تاکستانمحو می
خوانند ومِ دیگر شما را خوشحال و کامران میاقوا1212حاصل نگردند.بی

شود.»کشور تان یک سرزمین با ثمر می
وعدۀ رحمت خداوندوعدۀ رحمت خداوند

اید.» ولی شمافرماید: «شما برضد من سخنان زشت گفتهخداوند می1313
اید: «عبادت خداشما گفته1414ایم؟»پرسید: «ما برضد تو چه گفتهمی
فایده است. چرا ما همیشه از احکام او پیروی کنیم و یا با غم و اندوهبی

ببینید که مردم1515برای بخشش بحضور خداوند قادر مطلق برویم؟
کنند، اشخاص بدکار کامیابخودخواه و متکبر چطور خوشبخت زندگی می

یابند.»شوند و از مجازات نجات میو سعادتمند می
آنگاه کسانی که به خداوند احترام داشتند با یکدیگر به گفتگو1616

ها گوش داد و همه را شنید. بعد در کتابپرداختند. خداوند به سخنان آن
یادگاری که در حضور خداوند بود، نامهای همه کسانی که بنام خداوند

فرماید: «در آن روزخداوند قادر مطلق می1717احترام داشتند، نوشته شدند.
باشند و مثل والدینی که به فرزند فرمانبردارمعین، اینها قوم خاص من می
آنگاه1818کنم.ها رحم میدهند، من هم بر آنخود رحم و شفقت نشان می

توانند مردم خوب و بد، اشخاص خداشناس و آنهائیقوم برگزیدۀ من می
کنند، از هم تشخیص بدهند.»را که بندگی مرا نمی

فصل چهارمفصل چهارم
رسدرسدروز داوری خداوند فرامیروز داوری خداوند فرامی

ورفرماید: «روز داوری من مانند تنور شعلهخداوند قادر مطلق می
سوزاند ورسد و همۀ اشخاص متکبر و شریر را مثل کاه میفرامی

اما برای22ماند.ها باقی نمیسوزند که هیچ چیزی از آنها طوری میآن
ترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوعشما که از نام من می

در آن روز33زنید.ها از خوشی جست و خیز میکند. شما مثل گوسالهمی
کنید.معین، مردم بدکار را مانند خاکستر در زیر کف پاهای تان لگدمال می

ام، موسی بهتعلیمات، فرایض و احکامی را که بر کوه سینا توسط بنده44
همۀ قوم اسرائیل دادم، فراموش نکنید.

پیش از فرارسیدن آن روز عظیم و هولناک که روز داوری خداوند است،55
او دلهای پدران را بسوی پسران و66فرستم.اِیلیای نبی را پیش شما میمن 

سازد تا مبادا من سرزمین شما را بادلهای پسران را بسوی پدران مایل می
نفرین خود ویران کنم.»
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متیمتی

مقدمهمقدمه

مسیح بنام متی نوشته شده است. متی داستان زندگی استاد خود عیسی را چند سال بعد از صعود اوانجیل متی توسط یکی از شاگردان نزدیک عیسی
به آسمان نوشته است.

مقدس به تکرار خبرمتی از زندگی کردن با عیسی دریافت که عیسی همان مسیح موعود است که خدا توسط انبیا در مورد آمدن او در عهد عتیق کتاب
مسیح، وفا نموده است.های که در عهد عتیق نموده بود، با آمدن عیسیداده بود. متی دریافت که خدا به وعده

دهد که عیسی از لحاظ نسب بهنامۀ عیسی او نشان میگردد. با ذکر شجرهمیها برنامۀ عیسی از زمانۀ خود به گذشتهمتی در آغاز با بیان شجره
رسد، زیرا خدا وعده نموده بود که مسیح موعود از نسل آنها به دنیا خواهد آمد.ابراهیم و داود می

کند و درپردازد. او از تعالیم و معجزات عیسی ذکر میشود، میهای مشهور عیسی که بنام موعظۀ سر کوه یاد میمتی در این انجیل، به یکی از موعظه
گوید.اخیر از مصلوب شدن و رستاخیز استاد خود، سخن می

کند. باها برای نجات همه انسانها به زمین آمد، به ما معرفی میاً مسیح موعود است و مطابق به پیشگوییمتی توسط این انجیل عیسی را که حقیقت
توان عیسی را بهتر شناخت و به او اعتماد کرد.خواندن انجیل متی می

فهرست مندرجات:
۲-۱مسیح: فصلنامه و تولد عیسیشجره

۱۲-۳:۱رسالت یحیای تعمید دهنده: فصل
۴:۱۱-۳:۱۳های عیسی: فصلتعمید و آزمایش

۱۸:۳۵-۴:۱۲خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل
۲۰-۱۹از جلیل تا اورشلیم: فصل

۲۷-۲۱هفتۀ آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل
۲۸رستاخیز و ظهور عیسی: فصل

فصل اولفصل اول
مسیحمسیحنامۀ عیسینامۀ عیسیشجرهشجره

)۳۸-۳:۲۳همچنین در لوقا(

مسیح، پسر داود، پسر ابراهیم:نامۀ عیسیشجره
ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا22

حِزرون ورِز پدر  و فا)از تامار(رَح زِرِز و و یهودا پدر فا33و برادران او بود.
و ارام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نحشون و نحشون44حِزرون پدر ارام

 و)از روت(عُبید عَز پدر  و بو)از راحاب(عَز شَلمون پدر بوو 55شَلمونپدر 
و یسی پدر داود پادشاه بود.66عُبید پدر یسی

حُبعامرِحُبعام و رِو سلیمان پدر 77)از همسر اوریا(داود پدر سلیمان بود 66
یُورام وو آسا پدر یهوشافاط و یهوشافاط پدر 88یّاه پدر آسااَبیّاه و اَبپدر 

و1010حِزقیاعُزیا پدر یوتام و یوتام پدر آحاز و آحاز پدر و 99عُزیایُورام پدر 
و یوشیاه1111سّی پدر آمون و آمون پدر یوشیاه بودنَمَسّی و نَمَحِزقیا پدر 

ُکنیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند.یَپدر 
ئیلئَلتیسِئیل شد و ئَلتیسُِکنیا پدر یَپس از تبعید یهودیان به بابل 1212
اَبیهود پدر ایلیاقیم و ایلیاقیم پدراَبیهود و بِل پدر زَرو باو 1313رُبابلزِپدر 

و1515اِیلیهودو عازور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین و یاکین پدر 1414عازور
و یعقوب پدر1616مَتان پدر یعقوبمَتان و زَر پدر زَر و ایلعااِیلیهود پدر ایلعا

یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح را به دنیا آورد.
به این ترتیب از ابراهیم تا داود چهارده نسل، و از داود تا تبعید1717

یهودیان به بابل چهارده نسل و از زمان تبعید تا مسیح چهارده نسل است.

تولد عیسیتولد عیسی
)۷-۲:۱همچنین در لوقا(

مسیح چنین بود: مریم، مادر عیسی، که نامزد یوسف بود،تولد عیسی1818
یوسف1919القدس حامله دیده شد.پیش از آنکه به خانه شوهر برود از روح

خواست مریم را در پیش مردم رسوا کند،که مرد نیکوکاری بود و نمی
یوسف هنوز در این فکر بود، که2020تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود.

فرشتۀ خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: «ای یوسف پسر داود، از
القدسحِم اوست از روحرَبردن مریم به خانۀ خود نترس. زیرا آنچه در 

 خواهی)یشوعه(او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی 2121است.
نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهان شان رهایی خواهد داد.»

این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیلۀ نبی اعلام فرموده بود به2222
عِمانوئیل«دختر پاکدامن حامله شده پسری خواهد زایید که 2323انجام رسد:

ـ یعنی خدا با ما ـ خوانده خواهد شد.»
یوسف از خواب بیدار شد و مطابق امر فرشتۀ خداوند عمل نمود و2424

اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا2525مریم را به خانۀ خود آورد.
نیاورد با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد.

فصل دومفصل دوم
شناسانشناسانآمدن ستارهآمدن ستاره
مِ یهودیه تولدحِلِسِ پادشاه، در بیتعیسی در ایام زمامداری هیرودی

شناسان از مشرق زمین به اورشلیم آمدهیافت. پس از تولد او ستاره
پرسیدند: «پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستارۀ او را دیده و22
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وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار33ایم.»برای پرستش او آمده
ای بااو جلسه44پریشان شد و تمام مردم اورشلیم نیز به تشویش افتادند.

نِ کاهنان و علمای دین قوم یهود تشکیل داد و دربارۀ محل تولدشرکت سرا
مِحِلِها جواب دادند: «در بیتآن55مسیح وعده شده از ایشان پرسید.

حِم، درلِای بیت66های انبیا چنین آمده است:یهودیه، زیرا در نوشته
سرزمین یهودیه، تو به هیچ وجه از دیگر فرمانروایان یهودا کمتر نیستی،

زیرا از تو پیشوائی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد
شناسان خواست بطور خصوصی با اوآنگاه هیرودیس از ستاره77نمود.»

و بعد از88ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد.
حِم فرستاده گفت: «بروید و با دقت به دنبال آن کودکلِها را به بیتآن آن

بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را
ای کهآنها بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره99پرستش نمایم.»

رفت تا در بالای مکانی که کودکطلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنها می
نهایت خوشحال شدند.وقتی ستاره را دیدند، بی1010در آن بود توقف کرد.

پس به آن خانه داخل شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در1111
های خود را باز کردند و هدایاییافتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق

چون در عالم خواب به آنها1212مُر به او تقدیم نمودند.دُر و ُکنشامل طلا و 
گفته شد، که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راهی دیگر به وطن خود

برگشتند.
فرار به مصرفرار به مصر

پس از رفتن آنها فرشتۀ خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت:1313
«برخیز، کودک و مادرش را بگیر و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو

خواهد کودک را پیدا کند و بهگویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس میمی
پس یوسف برخاست و مادر و طفل را گرفته در همان شب1414قتل برساند.»

و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله1515عازم مصر شد.
سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود، تمام شد که: «پسر خود را از

مصر فرا خواندم.»
قتل عام اطفالقتل عام اطفال

اندوقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره شناسان او را فریب داده1616
بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران دو ساله و کمتر را در بیت لحم
و تمام اطراف آن مطابق تاریخی که از ستاره شناسان جویا شده بود صادر

به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای پیامبر بیان شده بود به1717کرد.
«صدایی در رامه به گوش رسید. صدای گریه و ماتم1818حقیقت پیوست:

پذیرفت زیرا آنهاکرد و تسلی نمیبزرگ. راحیل برای فرزندان خود گریه می
اند.»از بین رفته

بازگشت از مصربازگشت از مصر
پس از مرگ هیرودیس، فرشته خداوند در مصر در عالم خواب به1919

به او گفت: «برخیز و کودک و مادرش را بگیر و به2020یوسف ظاهر شده
سرزمین اسرائیل روانه شو زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را داشتند

پس او برخاسته کودک و مادرش را گرفت و به سرزمین2121اند.»مرده
ولی وقتی شنید که آرکلائوس به جای پدر خود2222اسرائیل برگشت.

هیرودیس در یهودیه به فرمانروائی رسیده است، ترسید که به آنجا برود و
و درآنجا در2323چون در خواب به او وحی رسید، به سرزمین جلیل رفت

شهری به نام ناصره ساکن شد. بدین طریق پیشگوئی پیغمبران که گفته
بودند: «او ناصری خوانده خواهد شد» تمام شد.

فصل سومفصل سوم
دهندهدهندهموعظۀ یحیای تعمیدموعظۀ یحیای تعمید

)۲۸-۱:۱۹و یوحنا۱۸-۳:۱؛ لوقا۸-۱:۱قُسهمچنین در مر(

دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیمدر آن زمان یحیای تعمید
«توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.»22گفت:داده می

گوید: «مردی دریحیی همان کسی است که اشعیای نبی دربارۀ او می33
زند: راه را برای خداوند آماده سازید و مسیر او را همواربیابان فریاد می

سازید.»
لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر داشت و44

مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و55خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود.
کردندو به گناهان خود اعتراف می66آمدنداُردن پیش او مینواحی دریای 

گرفتند.اُردن تعمید میدست او در دریای و به
صَدوقی برایهای فریسی و وقتی یحیی دید بسیاری از پیروان فرقه77

اند به آنها گفت: «ای مارها چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضبتعمید آمده
در این99پس اعمالی را که شایستۀ توبه باشد انجام دهید.88آینده بگریزید؟

فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که خدا قادر است از این
اکنون تیشه بر ریشۀ درختان1010ها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند.سنگ

گذاشته شده و هر درختی که میوۀ خوب به بار نیاورد بریده و در آتش
دهم و این تعمید نشانۀمن شما را در آب تعمید می1111افگنده خواهد شد.

آید از من تواناتر است و من لایقتوبه شماست ولی کسی که بعد از من می
القدس و آتش تعمیدآن نیستم که حتی نعلین او را بردارم. او شما را با روح

او شاخی خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد1212خواهد داد.
کند، ولی کاه را در آتش خاموش نشدنیکرد. گندم را در انبار جمع می

خواهد سوزانید.»
تعمید عیسیتعمید عیسی

)۲۲-۳:۲۱و لوقا۱۱-۱:۹قُسهمچنین در مر(

اُردن پیش یحیی آمد تا به دستدر آن وقت عیسی از جلیل به دریای 1313
یحیی کوشش کرد عیسی از این کار بگذرد و گفت: «آیا تو1414او تعمید گیرد.

عیسی در1515آئی؟ من احتیاج دارم به دست تو تعمید بگیرم.»پیش من می
لًا اینطور باشد، زیرا به این وسیله احکام شریعت راجواب گفت: «بگذار فع

اً ازعیسی پس از تعمید، فور1616به جا خواهیم آورد.» پس یحیی قبول کرد.
آب بیرون آمد. آنگاه آسمان باز شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری

گفت:و صدایی از آسمان شنیده شد که می1717آید.نازل شده به سوی او می
«این است پسر عزیز من که از او خوش هستم.»

فصل چهارمفصل چهارم
گانهگانههای سههای سهآزمایشآزمایش

)۱۳-۴:۱و لوقا۱۳-۱:۱۲قُسهمچنین در مر(

بُرد تا شیطان او را در مقابلآنگاه روح خدا عیسی را به بیابان 
عیسی چهل شبانه روز، روزه گرفت و آخر22ها امتحان کند.وسوسه

در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت: «اگر تو پسر33گرسنه شد.
عیسی در جواب گفت: «نوشته44ها نان بشود.»خدا هستی بگو این سنگ

ای کهشده است: زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه
المقدس برده بر روی بامآنگاه شیطان او را به بیت55فرماید.»خدا می

و به او گفت: «اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا66عبادتگاه، قرار داد
به پایین بینداز زیرا نوشته شده است: او به فرشتگان خود فرمان خواهد

داد و آنها تو را بر روی دست خواهند برد مبادا پایت به سنگی بخورد.»
عیسی جواب داد: «همچنین نوشته شده است: خداوند، خدای خود را77

بار دیگر شیطان او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی88امتحان نکن.»
و گفت: «اگر پیش99ها را به او نشان دادممالک جهان و شکوه و جلال آن

عیسی به1010من سجده کنی و مرا بپرستی، همۀ اینها را به تو خواهم داد.»
او فرمود: «دور شو، ای شیطان، نوشته شده است: باید خداوند، خدای خود

را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.»
آنگاه شیطان عیسی را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند.1111

شروع کار عیسی در جلیلشروع کار عیسی در جلیل
)۱۵-۴:۱۴و لوقا۱۵-۱:۱۴قُسهمچنین در مر(

وقتی عیسی شنید که یحیی توقیف شده است به ولایت جلیل رفت.1212
ولی در شهر ناصره نماند، بلکه به کپرناحوم که در کنار بحیره جلیل و در1313
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و به این صورت1414ناحیه زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا پایید.
«زبولون و نفتالی،1515فرماید:سخنان اشعیای نبی تمام شد که می

اُردن هستند. جلیل در قسمتهایی که طرف بحیره و آن سوی سرزمین
برند نور عظیمی خواهند دید وقومی که در تاریکی به سر می1616بیگانگان.

بر آنهای که در سایۀ مرگ ساکنند نوری خواهد درخشید.»
عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت: «توبه کنید زیرا1717

پادشاهی آسمانی نزدیک است.»
دعوت چهار ماهیگیردعوت چهار ماهیگیر

)۱۱-۵:۱و لوقا۲۰-۱:۱۶قُسهمچنین در مر(

زد دو برادر یعنی شمعونوقتی عیسی در لب بحیرۀ جلیل قدم می1818
انداختند زیرارُس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا میپِتملقب به 

عیسی به ایشان فرمود: «دنبال من بیایید تا شما را1919ها ماهیگیر بودند.آن
اً تورهای خود را گذاشته به دنبال اوآن دو نفر فور2020صیاد مردم بسازم.»

رفتند.
عیسی از آنجا قدری پیشتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر2121

زَبدی در کشتی نشسته مشغولزَبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود 
و2222ها را پیش خود خواستآماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آن

اً کشتی و پدر خود را ترک کرده به دنبال او رفتند.ها فورآن
تعالیم و خدمات عیسیتعالیم و خدمات عیسی

)۱۹-۶:۱۷همچنین در لوقا(

داد وها تعلیم میهای آنگشت، در کنیسهعیسی در تمام جلیل می2323
های مردم راها و ناخوشیکرد و بیماریمژدۀ پادشاهی خدا را اعلام می

او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به2424بخشید.شفا می
داران و شلان را نزدانواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و میرگی

جمعیت زیادی نیز از جلیل و2525بخشید.آوردند و او آنها را شفا میاو می
اُردن به دنبال او روانه شدند.دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی 

فصل پنجمفصل پنجم
موعظۀ سر کوهموعظۀ سر کوه

وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید، به بالای کوهی رفت و در آنجا
و او دهان خود را باز کرده به22نشست و شاگردانش به نزد او آمدند

آنها چنین تعلیم داد:
خوشبختی واقعیخوشبختی واقعی

)۲۳-۶:۲۰همچنین در لوقا(

«خوشا بحال کسانی که از فقر روحانی خود آگاهند، زیرا پادشاهی33
آسمانی از ایشان است.

زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.خوشا بحال ماتم44
خوشا بحال فروتنان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.55
خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ عدالت هستند، زیرا ایشان سیر66

خواهند شد.
کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند یافت.خوشا بحال رحم77
خوشا بحال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.88
کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهندخوشا بحال صلح99
شد.
بینند، زیرا پادشاهیخوشا بحال کسانی که در راه عدالت جفا می1010

آسمانی از ایشان است.
سازند و جفاخوش حال باشید اگر به خاطر من شما را خوار می1111
خوشحال باشید و1212زنند.رسانند و به ناحق هرگونه تهمت به شما میمی

بسیار خوشی کنید، زیرا اجر شما در آسمان بزرگ است، چون همینطور به
رسانیدند.انبیای پیش از شما نیز جفا می

نمک و نورنمک و نور
)۳۵-۱۴:۳۴و لوقا۹:۵۰قُسهمچنین در مر(

شما نمک دنیا هستید ولی هرگاه نمک مزۀ خود را از دست بدهد،1313
توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنکهچگونه می

بیرون ریخته پایمال مردم شود.
توان شهری را که بر کوهی ساخته شدهشما نور دنیا هستید. نمی1414

کند که آن را زیر سرپوشهیچ کس چراغ روشن نمی1515است، پنهان کرد.
دهد تا به تمام ساکنان خانه نوردان قرار میبگذارد، بلکه آن را بر چراغ

پس بگذارید نور شما همینطور در برابر مردم بدرخشد تا کارهای1616دهد.
نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند.

شریعتشریعت
های انبیا را منسوخ و باطلام تا تورات و نوشتهفکر نکنید که من آمده1717

بیقین بدانید که1818ها را تمام کنم.ام تا منسوخ کنم، بلکه تا آننمایم. نیامده
ای از تورات از بینتا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه

پس هرگاه کسی حتی کوچکترین1919نخواهد رفت تا همۀ آن تمام شود.
احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی

ترین آدم شمرده خواهد شد. حال آنکه هر کس شریعت را اجرا کند وپست
به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد

بدانید که تا عدالت شما از عدالت معلمان شریعت و پیروان فرقۀ2020شد.
فریسی بیشتر نباشد، به داخل پادشاهی آسمانی نخواهید شد.

خشم و غضبخشم و غضب
اید که در قدیم به مردم گفته شد: «قتل نکن و هر کس مرتکبشنیده2121

گویم: هر کس نسبت بهاما من به شما می2222قتل شود ملامت خواهد شد.»
برادر خود عصبانی شود، ملامت خواهد شد و هر که برادر خود را «ابله»

بخواند، به محکمه برده خواهد شد و اگر او را «احمق» بخواند مستوجب
پس اگر هدیۀ خود را به قربانگاه ببری و در آنجا2323آتش جهنم خواهد بود.

هدیه خود را پیش2424به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد،
قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه

خویش را تقدیم کن.
با مدعی خود وقتی که هنوز در راه محکمه هستی صلح نما مبادا آن2525

مدعی تو را به دست قاضی بسپارد و قاضی تو را به دست عسکر بدهد و به
گویم تا پول آخر جیب خود را خرچبه راستی به شما می2626زندان بیفتی.

نکرده باشی، بیرون نخواهی آمد.
زنازنا

گویم:اما من به شما می2828اید که گفته شده است: «زنا نکن.»شنیده2727
هرگاه مردی از روی شهوت به زنی ببیند در دل خود با او زنا کرده است.

شود، آن را بکش وپس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می2929
انداز؛ زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه بادور

سازد،اگر دست راستت تو را گمراه می3030تمام بدن به جهنم افگنده شوی.
آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست

بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی.
طلاقطلاق

)۱۶:۱۸و لوقا۱۲-۱۰:۱۱قُس؛ مر۱۹:۹همچنین در متی(

همچنین گفته شده است: «هر مردی که زن خود را طلاق دهد، باید3131
گویم: هر کسی که زن خوداما من به شما می3232ای به او بدهد.»طلاقنامه

کشاند و هرکس با چنینرا جز به علت زنا طلاق دهد، او را به زناکاری می
کند.زنی ازدواج نماید، زنا می
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سوگند خوردنسوگند خوردن
اید که در قدیم به مردم گفته شد: «قسم دروغ نخور وهمچنین شنیده3333

گویم:اما من می3434ای عمل نما.»به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده
نه به3535به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خدا است،

انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگزمین زیرا که پای
و نه به سر خود، زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید3636است
پس سخن شما فقط بلی یا نه باشد. زیاده بر این از شیطان است.3737کنی.

انتقامانتقام
)۳۰-۶:۲۹همچنین در لوقا(

اید که گفته شده است: «چشم به عوض چشم و دندان بهشنیده3838
کندگویم: به کسی که به تو بدی میاما من به شما می3939عوض دندان.»

زند، گونۀ دیگر خود رابدی نکن و اگر کسی بر گونۀ راست تو سیلی می
هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به محکمه4040بطرف او بگردان.

هرگاه شخصی تو را به پیمودن4141بکشاند، کرتی خود را هم به او ببخش.
به کسی که از تو4242یک کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او برو.

کند، روی نگردان.خواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض میچیزی می
مهربانی با دشمنانمهربانی با دشمنان

)۳۶-۳۲و۲۸-۶:۲۷همچنین در لوقا(

اید که گفته شده است: «همسایۀ خود را دوست بدار و با دشمنشنیده4343
گویم: دشمنان خود را دوستاما من به شما می4444خویش دشمنی کن.»

به این وسیله4545رسانند دعا کنید.بدارید و برای کسانی که به شما جفا می
شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون آفتاب او بر بدان و نیکان

بارد.تابد و باران او بر درستکاران و بدکاران یک قسم مییک قسم می
اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه اجری4646

اگر فقط4747کنند؟خواران همین کار را نمیگیران و سوددارید؟ مگر جزیه
دیناناید؟ مگر بیای کردهالعادهبه دوستان خود سلام کنید چه کار فوق

پس شما کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما4848کنند؟همین کار را نمی
کامل است.

فصل ششمفصل ششم
صدقه دادنصدقه دادن

های نیک خود را برای جلب توجه مردم پیشهوشیار باشید که کار
چشم دیگران انجام ندهید زیرا اگر چنین کنید، هیچ اجری نزد پدر

سُرنا اعلامدُهل و دهی آن را با پس هرگاه صدقه می22آسمانی خود ندارید.
کنند تا مورد ستایش مردمها و سرکها مینکن، چنانکه منافقان در کنیسه

و اما تو، هرگاه33اند!قرار بگیرند. بیقین بدانید که آنها اجر خود را یافته
کند آگاه شود.دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت میصدقه می

از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان44
نیست اجر تو را خواهد داد.

دعادعا
)۴-۱۱:۲همچنین در لوقا(

هاکنید مانند منافقان نباشید. آنها دوست دارند در کنیسهوقتی دعا می55
های سرکها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنها را ببینند. یقینو گوشه

کنی به اندرونهرگاه تو دعا می66ها اجر خود را یافته اند!بدانید که آن
خانۀ خود برو، در را ببند و در خلوت، در حضور پدر نادیدۀ خود دعا کن و

در وقت77پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.
کنند با تکراروِردهای باطل را تکرار نکنید، آنها گمان میدعا مانند دیگران 

پس مثل ایشان نباشید زیرا پدر شما88شود.زیاد، دعای شان مستجاب می
پس شما اینطور99داند.احتیاجات شما را پیش از آنکه از او بخواهید می

دعا کنید:

پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو1010«ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد.99
نان1111شود، در زمین نیز اجرا شود.همانطور که در آسمان اجرا می

خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز1212روزانۀ ما را امروز به ما بده.
ها دورما را از وسوسه1313بخشیم.اند میکسانی را که به ما خطا کرده

دار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد ازنگه
تو است. آمین.»

چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را1414
اما اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز1515خواهد بخشید.

خطایای شما را نخواهد بخشید.
روزهروزه

گیرید مانند منافقان، خود را افسرده نشان ندهید. آنهاوقتی روزه می1616
رُخ دیگراندار بودن خود را به دهند تا روزههای خود را تغییر میچهره

اما تو وقتی روزه1717اند!ها اجر خود را یافتهبکشند. بیقین بدانید که آن
تا مردم از روزۀ تو با1818گیری، سرت را چرب کن و صورت خود را بشویمی

خبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ
چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.

گنج آسمانیگنج آسمانی
)۴۴-۱۲:۴۳همچنین در لوقا(

ُکویه و زنگ به آن زیانهای خود را بر روی زمین، جایی که گنج1919
هایبلکه گنج2020دزدند، ذخیره نکنید.زده آن را میرساند و دزدان نقبمی

رسانندُکویه و زنگ به آن آسیبی نمیخود را در عالم بالا، یعنی در جایی که 
زیرا هرجا گنج تو2121دزدند، ذخیره کنید.زنند و آن را نمیو دزدان نقب نمی

است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود.
چراغ بدنچراغ بدن

)۳۶-۱۱:۳۴همچنین در لوقا(

چراغ بدن، چشم است. اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن2222
اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود.2323است

پس اگر آن نوری که در تو است ظلمت باشد، آن چه ظلمت بزرگی خواهد
بود!

خدا و داراییخدا و دارایی
)۳۱-۱۲:۲۲و۱۶:۱۳همچنین در لوقا(

آید وتواند بندۀ دو ارباب باشد چون یا از اولی بدش میهیچ کس نمی2424
کند و دومی را حقیردومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می

توانید هم بندۀ خدا باشید و هم در بند مال.شمارد. شما نمیمی
گویم: برای زندگی خود تشویش نکنید، که چهبنابر این به شما می2525

بخورید و یا چه بنوشید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از
کارند، نهها نه میپرندگان را ببینید: آن2626غذا و بدن از لباس مهمتر است.

کنند، ولی پدر آسمانی شما روزیکنند و نه در انبارها ذخیره میدرو می
کدام2727ها بیشتر نیست؟دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها را میآن

تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟یک از شما می
های صحرا را ببینید چگونهکنید؟ سوسنچرا برای لباس تشویش می2828

ولی بدانید که2929ریسند.کشند و نه میها نه زحمت میکنند، آننمو می
ها آراسته نشد.حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آن

پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته3030
ایمانان، به مراتب بهتر نخواهدآراید، آیا شما را، ای کمشود این طور میمی

پس پریشان نباشید و نگویید: «چه بخوریم؟»، «چه بنوشیم؟»3131پوشانید!
هادست آوردن این چیزتمام ملتهای دنیا برای به3232و یا «چه بپوشیم؟»

داند که شما به همه این چیزهاکنند، اما پدر آسمانی شما میتلاش می
اول پادشاهی خدا و عدالت او را بطلبید، و همۀ این3333احتیاج دارید.

پس نگران فردا نباشید، نگرانی فردا3434ها نیز به شما داده خواهد شد.چیز
برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.

6:34متی ٤٨٣ 5:33متی
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فصل هفتمفصل هفتم
قضاوت دربارۀ دیگرانقضاوت دربارۀ دیگران

)۴۲-۴۱و۳۸-۶:۳۷همچنین در لوقا(

همانطور که شما دیگران22دیگران را بد نگویید تا شما را بد نگویند.
ایکنید خود تان نیز ملامت خواهید شد. با هر پیمانهرا ملامت می

رِ کاهی راپَچرا 33که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت.
بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشمکه در چشم برادرت هست می

کنی به برادر خود بگویی: «اجازهیا چگونه جرأأت می44خود داری نیستی؟
رِ کاه را از چشمت بیرون آورم» حال آنکه خودت چوب بزرگی درپَبده 

ای منافق، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور و55چشم داری.
رِ کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری.پَآنگاه درست خواهی دید که 

هاآنچه مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را پیش خوک66
رَند.دَها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بنریزید. مبادا آن

خواستن، جستجو کردن و کوبیدنخواستن، جستجو کردن و کوبیدن
)۱۳-۱۱:۹همچنین در لوقا(

بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید کرد. بکوبید،77
آورد و هردست میچون هرکه بخواهد به88در به روی تان باز خواهد شد.

آیا کسی در99شود.کند و هرکه بکوبد، در برویش باز میکه بجوید پیدا می
و1010میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او بدهد؟

پس اگر شما که1111خواهد ماری در دستش بگذارد؟یا وقتی ماهی می
دانید چگونه باید چیزهای خوب را بههای گناهکاری هستید، میانسان

فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنهای
کنند عطا خواهد فرمود!که از او تقاضا می

ها با شما رفتار کنند.خواهید آنبا دیگران همانطور رفتار کنید که می1212
های انبیا.این است خلاصۀ تورات و نوشته

راه زندگیراه زندگی
)۱۴:۲۴همچنین در لوقا(

ای که بزرگ و راهی که وسیعاز دروازۀ تنگ داخل شوید، زیرا دروازه1313
پیمایند، بسیارند.شود و کسانی که این راه را میاست به هلاکت منتهی می

شود تنگ و راهش مشکل است وای که به زندگی منتهی میاما دروازه1414
یابندگان آن هم، کم هستند.

درخت و میوه آندرخت و میوه آن
)۴۴-۶:۴۳همچنین در لوقا(

آیند،از انبیای دروغین احتیاط کنید که در لباس میش به نزد شما می1515
آنها را از اعمال شان خواهید شناخت. آیا1616اند.ولی در باطن گرگان درنده

همینطور درخت1717توان از بوتۀ خار انگور و از خاربن انجیر چید؟می
درخت نیکو1818آورد و درخت بد میوه بد.خوب میوه نیکو ببار می

درختی که میوۀ1919تواند میوه بد ببار آورد و نه درخت بد میوۀ نیکو.نمی
هابنابر این شما آن2020اندازند.بُرند و در آتش میخوب ببار نیاورد آن را می

های شان خواهید شناخت.را از میوه
شناسمشناسمشما را نمیشما را نمی

)۲۷-۱۳:۲۵همچنین در لوقا(

نه هرکس که مرا «خداوندا، خداوندا» خطاب کند داخل پادشاهی2121
شود، بلکه کسی که ارادۀ پدر آسمانی مرا به انجام برساند.آسمانی می

وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت: «خداوندا، خداوندا، آیا2222
وّت نکردیم و به نام تو سخن نگفتیم؟ آیا با ذکر نام تو ارواحبه نام تو نب

آنگاه2323ناپاک را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟»
شناسم. از من دور شوید،اً به آنها خواهم گفت: «من هرگز شما را نمیواضع

ای بدکاران.»

دو خانهدو خانه
)۴۹-۶:۴۷همچنین در لوقا(

کند، مانندها عمل میشنود و به آنپس کسی که سخنان مرا می2424
باران بارید، سیل2525شخص دانایی است که خانۀ خود را بر سنگ ساخت.

جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا
ها عملاما هر که سخنان مرا بشنود و به آن2626تهداب آن بر روی سنگ بود.

نکند مانند شخص نادانی است که خانۀ خود را بر روی ریگ ساخت.
باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآورگردید و آن2727

خانه ویران شد و چه خرابی بزرگی بود!»
وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم او حیران2828

زیرا او بر خلاف روش علمای دین، با اختیار و قدرت به آنها تعلیم2929شدند
داد.می

فصل هشتمفصل هشتم
شفای جذامیشفای جذامی

)۱۶-۵:۱۲و لوقا۴۵-۱:۴۰قُسهمچنین در مر(

وقتی عیسی از کوه پایین آمد جمعیت زیادی پشت سر او حرکت
در این هنگام یک نفر جذامی به او نزدیک شد و پیش او به22کرد.

عیسی33توانی مرا پاک سازی.خاک افتاده گفت: ای آقا، اگر بخواهی می
خواهم، پاک شو»دست خود را دراز کرده او را لمس نمود و گفت: «البته می

آنگاه عیسی به او فرمود: «احتیاط44اً آن مرد از جذام خود شفا یافت.و فور
کن که چیزی به کسی نگویی، بلکه برو و خودت را به کاهن نشان بده و به

هاای را که موسی مقرر کرده است تقدیم کن تا آنخاطر شفای خود هدیه
شفای تو را تصدیق نمایند.»

منصب رومیمنصب رومیشفای خادم یک صاحبشفای خادم یک صاحب
)۱۰-۷:۱همچنین در لوقا(

منصبشد، یک صاحبدر آن وقت که عیسی به کپرناحوم داخل می55
«ای آقا، غلام من کرخت در خانه66رومی پیش آمد و با زاری به او گفت:

آیم و او راعیسی فرمود: «من می77کشد.»افتاده است و سخت درد می
منصب در جواب گفت: «ای آقا، من لایق آناما آن صاحب88دهم.»شفا می

نیستم که تو به زیر سقف خانه من بیایی. فقط امر کن و غلام من شفا
چون خود من یک مأأمور هستم و عساکر هم زیردست99خواهد یافت.

گویمرود و به دیگری میگویم «برو» میخویش دارم. وقتی به یکی می
کند.»گویم: «این کار را بکن» میآید و وقتی به نوکر خود می«بیا» می

عیسی از شنیدن این سخنان تعجب کرد و به مردمی که به دنبال او آمده1010
گویم که من چنین ایمانی در میان قوم اسرائیلبودند فرمود: «به شما می

بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و1111ام.هم ندیده
اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک دسترخوان خواهند

اما کسانی که برای این پادشاهی تولد یافتند به بیرون در ظلمت،1212نشست
سپس1313جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن است، افگنده خواهند شد.»

منصب گفت: «برو، مطابق ایمانت به تو داده شود.» درعیسی به آن صاحب
همان لحظه غلام او شفا یافت.

شفای بیمارانشفای بیماران
)۴۱-۴:۳۸و لوقا۳۴-۱:۲۹قُسهمچنین در مر(

رُس را دید که در بسترپِترُس رفت، خشوی پِتوقتی عیسی به خانه 1414
عیسی دست او را لمس کرد. تب او قطع شد و1515خوابیده است و تب دارد.

همینکه غروب شد، بسیاری از1616برخاسته به پذیرایی عیسی پرداخت.
دیوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن یک کلمه ارواح ناپاک را بیرون

تا پیشگویی اشعیای نبی تمام شود1717دادکرد و تمام بیماران را شفا میمی
های ما را از ما دورهای ما را برداشت و مرضکه گفته بود: «او ضعف

ساخت.»
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پیروی از مسیحپیروی از مسیح
)۶۲-۹:۵۷همچنین در لوقا(

عیسی جمعیتی را که به دورش جمع شده بودند دید و به شاگردان1818
یکی از علمای دین یهود1919خود امر کرد که به طرف دیگر بحیره بروند.

عیسی2020آیم.»پیش آمده گفت: «ای استاد، هرجا که بروی به دنبال تو می
در جواب گفت: «روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند،

یکی دیگر از پیروان او به2121اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد.»
عیسی2222او گفت: «ای آقا، اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم.»

جواب داد: «به دنبال من بیا و بگذار مردگان، مردگان خود را دفن کنند.»
آرام ساختن بحیرۀ طوفانیآرام ساختن بحیرۀ طوفانی

)۲۵-۸:۲۲و لوقا۴۱-۴:۳۵قُسهمچنین در مر(

ناگهان2424عیسی سوار کشتی شد و شاگردانش هم با او حرکت کردند.2323
ساخت، ولیپُر میطوفانی در بحیره برخاست بطوری که امواج، کشتی را 

پس شاگردان آمده او را بیدار کردند و با فریاد2525عیسی در خواب بود.
عیسی گفت:2626شویم.»گفتند: «ای خداوند، ما را نجات بده، ما هلاک می

ترسید؟» و سپس برخاسته با تندی به باد و«ای کم ایمانان، چرا اینقدر می
شاگردان از آنچه واقع شد2727لًا آرام شد.بحیره فرمان داد و بحیره کام

حیران شده گفتند: «این چگونه شخصی است که باد و بحیره هم از او
کنند؟»اطاعت می

شفای دو دیوانهشفای دو دیوانه
)۳۹-۸:۲۶و لوقا۲۰-۵:۱قُسهمچنین در مر(

دَریان رسید دوجَهنگامی که عیسی به آن طرف بحیره به سرزمین 2828
ها آنقدر خطرناکدیوانه از میان قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آن

آن دو نفر با فریاد2929بودند، که هیچکس جرأأت نداشت از آنجا عبور کند.
ای تا ما را پیش ازگفتند: «ای پسر خدا، با ما چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده

قدری دورتر از آن محل، یک گلۀ بزرگ خوک مشغول3030وقت عذاب دهی؟»
و ارواح ناپاک از عیسی خواهش کرده گفتند: «اگر3131چریدن بود

خواهی ما را بیرون برانی، ما را به داخل آن گلۀ خوک بفرست.»می
ها رفتند.ها بیرون آمده به داخل خوکعیسی فرمود: «بروید» پس آن3232

تمام آن گله از بالای تپه به بحیره هجوم بردند و در آب هلاک شدند.
بانان پا به فرار گذاشته به شهر رفتند و تمام داستان و ماجرایخوک3333

در نتیجه تمام مردم شهر برای دیدن3434دیوانگان را برای مردم نقل کردند.
عیسی بیرون آمدند و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که آن ناحیه را

ترک نماید.
فصل نهمفصل نهم

شفای یک شلشفای یک شل
)۲۶-۵:۱۷و لوقا۱۲-۲:۱قُسهمچنین در مر(

در این22عیسی سوار کشتی شد و از بحیره گذشته به شهر خود آمد.
وقت چند نفر یک شل را که در بستر خوابیده بود پیش او آوردند.

عیسی ایمان آنها را دیده به آن مرد گفت: «پسرم، خاطر جمع باش، گناهانت
اً بعضی از علمای دین یهود پیش خود گفتند «این مردفور33آمرزیده شد.»

عیسی به افکار آنها پی برده گفت: «چرا این44گوید.»سخنان کفرآمیز می
آیا گفتن «گناهانت آمرزیده شد»55پرورانید؟افکار پلید را در دل خود می

اما حالا ثابت خواهم کرد که پسر66آسانتر است یا گفتن «برخیز و راه برو»؟
انسان بر روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد.» سپس به آن شل گفت:

آن مرد برخاست و به خانۀ77ات برو.»«برخیز، بستر خود را بردار و به خانه
مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر88خود رفت.

عطای چنین قدرتی به انسان شکر نمودند.

دعوت متیدعوت متی
)۳۲-۵:۲۷و لوقا۱۷-۲:۱۳قُسهمچنین در مر(

عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متی دید که در محل99
وصول مالیه نشسته بود. عیسی به او گفت: «به دنبال من بیا.» متی

هنگامی که عیسی در خانۀ او بر سر1010برخاسته به دنبال او رفت.
گیران و اشخاص دیگردسترخوان نشسته بود بسیاری از خطاکاران و جزیه

فریسی ها1111آمدند و با عیسی و شاگردانش سر یک دسترخوان نشستند.
گیران،این را دیده به شاگردان عیسی گفتند: «چرا استاد شما با جزیه

عیسی سخن آنها را شنیده1212خورد؟»سودخواران و خطاکاران غذا می
بروید و معنی این1313گفت: «بیماران به طبیب احتیاج دارند، نه تندرستان.

خواهم نه قربانی» زیرا من نیامدم تاکلام را بفهمید: «من رحمت می
پرهیزکاران را دعوت کنم بلکه گناهکاران را.»

سؤال دربارۀ روزهسؤال دربارۀ روزه
)۳۹-۵:۳۳و لوقا۲۲-۲:۱۸قُسهمچنین در مر(

شاگردان یحیی نزد عیسی آمده پرسیدند: «چرا ما و فریسی ها روزه1414
عیسی در جواب گفت: «آیا1515گیرند؟»گیریم ولی شاگردان تو روزه نمیمی

انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است ماتم کنند؟
شود، در آن روزها روزه خواهندآید که داماد از ایشان گرفته میزمانی می

گرفت.
کند، زیرا در این صورتهیچ کس لباس کهنه را با پارچۀ نو پینه نمی1616

شراب تازه1717کند.گردد و پارگی بدتری ایجاد میآن پینه از لباس جدا می
شود، شرابها پاره میمَشکریزند. اگر بریزند مَشک کهنه نمیرا نیز در 

های نومَشکرود. شراب تازه را در ها از بین میمَشکریزد و بیرون می
مَشک سالم بماند.»ریزند تا هم شراب و هم می

زنده کردن یک دختر و شفای یک زنزنده کردن یک دختر و شفای یک زن
)۵۶-۸:۴۰و لوقا۴۳-۵:۲۱قُسهمچنین در مر(

ها به نزد اوگفت که سرپرست یکی از کنیسهعیسی هنوز سخن می1818
دانم اگرمُرد، ولی میآمد و روی به خاک افتاده گفت: «دختر من همین الآن 

عیسی برخاسته و با1919تو بیایی و بر او دست بگذاری او زنده خواهد شد.»
در این وقت زنی که2020او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند.

مدت دوازده سال به خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد و دامن
گفت: «اگر فقط بتوانم لباسشزیرا پیش خود می2121لباس او را لمس کرد،

عیسی برگشت و او را دیده فرمود:2222را لمس کنم شفا خواهم یافت.»
«دخترم، خاطر جمع باش. ایمان تو، تو را شفا داده است» و از همان لحظه

او شفا یافت.
داران و مردموقتی عیسی به خانۀ سرپرست کنیسه رسید و ماتم2323

فرمود: «همه بیرون بروید، این دختر نمرده بلکه خواب2424پریشان را دید
وقتی عیسی همه را بیرون کرد2525خندیدند.ها فقط به او میاست.» اما آن

خبر این واقعه2626به داخل اطاق رفت و دست دختر را گرفت و او برخاست.
در تمام آن ناحیه انتشار یافت.

شفای دو نابیناشفای دو نابینا
گذشت دو کور به دنبال او رفتند ودر حالی که عیسی از آنجا می2727

و وقتی او به خانه رسید2828کردند «ای پسر داود، به ما رحم کن»فریاد می
ها پرسید: «آیا ایمان دارید که منآن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آن
پس عیسی2929ها گفتند «بلی، ای آقا»قادر هستم این کار را انجام دهم؟» آن

ها را لمس کرد و فرمود: «مطابق ایمان شما برای تان انجامچشمان آن
ها خواست که دربارۀها باز شد. عیسی با تکرار از آنو چشمان آن3030بشود»

اما همینکه از خانه بیرون رفتند، در3131این موضوع چیزی به کسی نگویند.
تمام آن ناحیه دربارۀ او صحبت کردند.

9:31متی ٤٨٥ 8:18متی
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شفای مرد گنگشفای مرد گنگ
رفتند، شخصی را پیش عیسی آوردنددر حالی که آن دو نفر بیرون می3232

عیسی روح ناپاک را از او بیرون کرد3333که گنگ بود زیرا روح ناپاک داشت.
و زبان او باز شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند: «چیزی

اما فریسی ها3434مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است.»
کند.»گفتند: «او به کمک رئیس شیاطین، ارواح ناپاک را بیرون می

دلسوزی عیسی برای مردمدلسوزی عیسی برای مردم
داد وها تعلیم میگشت و در کنیسهعیسی در تمام شهرها و دهات می3535

کرد و هرنوع ناخوشی و بیماری را شفامژدۀ پادشاهی خدا را اعلام می
ها سوخت زیراوقتی او جمعیت زیادی را دید دلش به حال آن3636داد.می

پس به3737حال و درمانده بودند.آنها مانند گوسفندان بدون چوپان پریشان
شاگردان خود گفت: «در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم.

بنابر این شما از صاحب محصول درخواست نمائید تا کارگرانی برای3838
آوری محصول خود بفرستد.»جمع

فصل دهمفصل دهم
دوازده حواریدوازده حواری

)۱۶-۶:۱۲و لوقا۱۹-۳:۱۳قُسهمچنین در مر(

عیسی دوازده حواری را پیش خود خواست و به آنها قدرت داد تا
ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند.

رُس وپِتنِ معروف به شَمعوهای آن دوازده رسول: اول این است نام22
بَرتولما،پُس و فیلی33زَبدی و برادرش یوحنا،برادرش اندریاس، یعقوب پسر 

نِ غیور و یهودایشَمعو44تَدی،حَلفی و گیر، یعقوب پسر توما و متای جزیه
اسخریوطی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد.

وظیفه شاگردانوظیفه شاگردان
)۶-۹:۱و لوقا۱۳-۶:۷قُسهمچنین در مر(

ها گفت: «ازعیسی این دوازده نفر را به وظیفه فرستاده به آن55
یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان داخلهای غیرسرزمین
و در بین راه77بلکه نزد گوسفندان گمشدۀ خاندان اسرائیل بروید66نشوید،

بیماران را شفا دهید،88اعلام کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است.
مردگان را زنده کنید، جذامیان را پاک سازید و ارواح ناپاک را بیرون کنید.

برای سفر، طلا و نقره و مس با خود نبرید.99اید، مفت بدهید.مفت یافته
دستی برندارید، چون کارگرو خرجین یا پیراهن اضافی و بوت و چوب1010

باشد.مستحق معاش خود می
شوید دنبال کسی بگردید، که شایستهبه هر شهر و ده که داخل می1111

ایوقتی به خانه1212باشد و تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او بمانید.
اگر آن خانواده لایق آن باشد سلام شما بر1313شوید سلام بگویید.داخل می

گردد.میگیرد و اگر شایسته نباشد، سلام شما به خود تان برها قرار میآن
گویید گوش ندهد، وقتی که آناگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می1414

کنید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید.خانه یا آن شهر را ترک می
سَدوم و غموره از آن شهر بهتر خواهدبدانید که در روز قیامت حالت 1515

بود.
جور و جفاجور و جفا

)۱۷-۲۱:۱۲و لوقا۱۳-۱۳:۹قُسهمچنین در مر(

هاخوب توجه کنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ1616
هوشیار1717آزار باشید.فرستم. پس مثل مار هوشیار و مانند کبوتر، بیمی

ها خواهند کرد، و شما را درباشید، زیرا مردم شما را تحویل محکمه
و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و1818ها تازیانه خواهند زدکنیسه

اما1919پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنها و مردم بیگانه شهادت دهید.
کنند، پریشان نباشید که چه چیز و چطور بگوئیدوقتی شما را دستگیر می

زیرا2020چون در همان وقت آنچه باید بگوئید به شما داده خواهد شد،
گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر آسمانی شما است که در شما سخن

برادر، برادر را و پدر، پسر را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان2121گوید.می
ها خواهند شد.بر ضد والدین خود برخواهند خاست و باعث کشتن آن

همۀ مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید، از شما نفرت خواهند2222
هرگاه شما را2323داشت، اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت.

رسانند به شهر دیگر پناهنده شوید. بدانید که پیش ازدر شهری آزار می
آنکه به تمام شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد آمد.

شاگرد2525تر نیست.شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خویش بالا2424
خواهد به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام ارباب خویش. اگر پدرمی

اش خواهند داد.های بدتری به اهل خانهخانه را شیطان بخوانند، چه نسبت
از چه کسی باید ترسیداز چه کسی باید ترسید

)۷-۱۲:۲همچنین در لوقا(

شود وپس نترسید، هر چه پوشیده است، پرده از روی آن برداشته می2626
آنچه را من در تاریکی به شما2727هر چه پنهان است آشکار خواهد شد.

شنوید، از بامگویم، در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه میمی
کشند ولی قادر بهاز کسانی که جسم را می2828ها با صدای بلند بگویید.خانه

کشتن جان نیستند نترسید. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان، هر
دو را در دوزخ تباه سازد.

شود؟ باوجود این، بدونآیا دو گنجشک به یک روپیه فروخته نمی2929
و اما در3030ها به زمین نخواهد افتاد.اجازۀ پدر آسمانی شما حتی یکی از آن

پس نترسید، شما از3131مورد شما، حتی موهای سر شما شمرده شده است.
شمار بیشتر ارزش دارید.های بیگنجشک

اعتراف به ایماناعتراف به ایمان
)۹-۱۲:۸همچنین در لوقا(

پس هرکس در برابر مردم خود را از من بداند من نیز در برابر پدر3232
اما هرکه در برابر مردم بگوید،3333آسمانی خود او را از خود خواهم دانست.

شناسد من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او راکه مرا نمی
شناسم.نمی

شمشیر یا صلحشمشیر یا صلح
)۲۷-۱۴:۲۶و۵۳-۱۲:۵۱همچنین در لوقا(

ام که صلحام تا صلح به زمین بیاورم، نیامدهگمان نکنید که آمده3434
ام تا در میان پسر و پدر، دختر و مادر،من آمده3535بیاورم بلکه شمشیر.

دشمنان شخص، اعضای خانواده خود3636عروس و خشو اختلاف بیاندازم.
هرکه پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته3737او خواهند بود.

باشد، لایق من نیست و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست
هر که صلیب خود را برندارد و به دنبال من3838باشد.بدارد، لایق من نمی

هرکسی که فقط در فکر زندگی خود باشد، آن را از3939نیاید، لایق من نیست.
دست خواهد داد؛ ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد،

زندگی او در امان خواهد بود.
اجر و پاداشاجر و پاداش

)۹:۴۱قُسهمچنین در مر(

هر که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد کسی را که مرا4040
هرکس یک نبی را به خاطر اینکه نبی است4141فرستاد پذیرفته است.

بپذیرد، اجر یک نبی را به دست خواهد آورد و هر کس شخص عادل را
بیقین4242بخاطر اینکه عادل است بپذیرد، اجر یک عادل را خواهد یافت.

بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من، به خاطر اینکه
اجر نخواهدپیرو من است، حتی یک جام آب سرد بدهد، به هیچ وجه بی

ماند.»
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فصل یازدهمفصل یازدهم
دهندهدهندهقاصدان یحیای تعمیدقاصدان یحیای تعمید

)۳۵-۷:۱۸همچنین در لوقا(

عیسی این اوامر را به شاگردان خود داد و آنجا را ترک کرد تا در
وقتی یحیی در22شهرهای اطراف تعلیم دهد و موعظه نماید.

زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او
پرسید: «آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید، یا ما در33فرستاده

عیسی در جواب گفت: «بروید و آنچه را44انتظار شخص دیگری باشیم؟»
کوران بینایی خود را باز55شنوید به یحیی بگویید:بینید و میکه می

کِران شنوا وگردند، افتند و جذامیان پاک مییابند، لنگان به راه میمی
خوشا بحال66شود.شوند و به بینوایان مژده داده میمردگان زنده می

کسی که در مورد من شک نکند.»
رفتند عیسی دربارۀ یحییدر حالی که شاگردان یحیی از آنجا می77

شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت:
لرزد؟ای که از باد می«برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی

پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشمی و88
های سلطنتیگرانبها پوشیده است؟ بدون شک جای چنین کسانی در قصر

پس شما برای دیدن چه چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک99است.
او کسی1010تر است.گویم که او از یک نبی هم بالانبی؟ بلی، به شما می

است که دربارۀ وی نوشته شده است: «اینست رسول من که او را پیش
بدانید1111فرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت.»روی تو می

که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. باوجود این کوچکترین
دهندهاز زمان یحیای تعمید1212شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است.

تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای
همۀ انبیا و تورات تا ظهور یحیی1313نمایند.دست یافتن به آن کوشش می

اگر اینها را قبول دارید، بدانید1414اند.دربارۀ پادشاهی خدا پیشگویی کرده
اگر گوش شنوا دارید1515آمد.که یحیی همان الیاس است که باید می

بشنوید.
ها ماننداما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آن1616

گویند:نشینند و با صدای بلند به یکدیگر میکودکانی هستند که در بازار می
وقتی1818«ما برای شما نی زدیم، نرقصیدید! ناله کردیم، گریه نکردید!»1717

گفتند: «او روح ناپاکنوشید، ولی همه میخورد و نه مییحیی آمد نه می
گویند:نوشد مردم میرَد و میخووقتی پسر انسان آمد که می1919دارد!»

گیران و گناهکارانخور، میگسار و دوست جزیهپُر«ببینید، او یک آدم 
است!» باوجود این، درستی حکمت خدا بوسیلۀ نتایج آن به ثبوت

رسد.»می
شهرهایی که ایمان نیاوردندشهرهایی که ایمان نیاوردند

)۱۵-۱۰:۱۳همچنین در لوقا(

هاآنگاه عیسی دربارۀ شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آن2020
روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند سرزنش

سَیدا، اگررَزین و وای بر تو ای بیتگفت: «وای بر تو ای خو2121نموده
هاشد مدتمعجزاتی که در شما انجام شد در صور و صیدون انجام می

کردند.شدند و توبه مینشین میبینی کشیده، خاکسترپیش از این خط
اما بدانید که در روز قیامت برای صور و صیدون بیشتر قابل تحمل2222

ای!و اما تو ای کپرناحوم که سر به آسمان کشیده2323خواهد بود تا برای شما.
به دوزخ سرنگون خواهی شد، زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در

اما بدان که در2424ماند.شد، آن شهر تا به امروز باقی میسدوم انجام می
روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو.»

بیایید نزد منبیایید نزد من
)۲۲-۱۰:۲۱همچنین در لوقا(

در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: «ای پدر، ای2525
گویم که این امور را از دانایان وخداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می

بلی ای پدر،2626ای.دلان آشکار ساختهخردمندان پنهان داشته و به ساده
پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس2727خواست تو چنین بود.

شناسد، بجز پسر وشناسد و هیچ کس پدر را نمیجز پدر، پسر را نمی
ای تمامی زحمتکشان2828کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند.

یوغ مرا بر2929و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و جانهای

زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.»3030شما آرامی خواهد یافت،
فصل دوازدهمفصل دوازدهم
بََتبتسََسسؤال دربارۀ روز سؤال دربارۀ روز 

)۵-۶:۱و لوقا۲۸-۲:۲۳قُسهمچنین در مر(

بَت از میان مزارع گندمسَدر آن زمان عیسی در یک روز 
گذشت و چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چیدنمی

پیروان فرقه فریسی این را دیده22ها کردند.های گندم و خوردن آنخوشه
بَت جایز نیست.»سَکنند که در روز به او گفتند: «ببین شاگردان تو کاری می

او در جواب فرمود: «آیا شما آنچه را که داود وقتی خودش و یارانش33
چگونه او به خانۀ خدا داخل شد و44اید؟گرسنه بودند انجام داد نخوانده

نان تقدیس شده را خورد، حال آنکه خوردن آن نان، هم برای او و هم برای
آیا در55یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازۀ خوردن آن را داشتند.

بَت در خانۀ خدا، قانونسَاید که کاهنان با این که در روز تورات نخوانده
بدانید که شخصی بزرگتر از خانۀ66گناه هستند؟شکنند بیبَت را میسَروز 

گوید:دانستید که میاگر شما معنی این جمله را می77خدا در اینجا است.
زیرا88کردید.گناه را ملامت نمیخواهم نه قربانی»، مردم بی«رحمت می

بَت است.»سَپسر انسان صاحب اختیار روز 
شفای مردی که دستش خشک شده بودشفای مردی که دستش خشک شده بود

)۱۱-۶:۶و لوقا۶-۳:۱قُسهمچنین در مر(

پس از آنکه عیسی به شهر دیگری رفت و به کنیسه آنها داخل شد.99
ای از حاضرین ازمردی در آنجا بود که یک دستش خشک شده بود. عده1010

بَت جایز است؟» البته مقصدسَعیسی سؤال کردند: «آیا شفا دادن در روز 
اما عیسی به ایشان فرمود:1111ها این بود، که تهمتی بر ضد او پیدا کنند.آن

بَت به چاهیسَ«فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز 
مگر1212آورد؟گیرد و از چاه بیرون نمیافتد. آیا آن گوسفند را نمیمی

انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست؟ بنابر این، انجام کارهای نیکو در
سپس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود: «دستت1313بَت جایز است.»سَروز 

را دراز کن.» او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد.
آنگاه پیروان فرقه فریسی از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن عیسی1414

دسیسه چیدند.
بندۀ برگزیدۀ خدابندۀ برگزیدۀ خدا

اما وقتی عیسی از ماجرا باخبر شد، آنجا را ترک کرد ولی جمعیت1515
ها امرو به آن1616زیادی به دنبال او رفتند و او همۀ بیماران را شفا بخشید

تا به این وسیله پیشگویی1717کرد که دربارۀ او با کسی صحبت نکنند
«این است بندۀ من که او را1818فرماید:اشعیای نبی تمام شود که می

پُر خواهمام. او محبوب و مایۀ خوشی من است. او را از روح خود برگزیده
او با کسی ستیزه1919ها را از کیفر خدا آگاه خواهد نمود.ساخت و او ملت

ها نخواهد شنید.زند، و کسی صدای او را در کوچهکند و فریاد نمینمی
سوخته را خاموش نخواهدنی خمیده را نخواهد شکست، و فتیلۀ نیم2020

هااو مایۀ امید تمام ملت2121کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود.
خواهد بود.»

عیسی و شیطانعیسی و شیطان
)۲۳-۱۱:۱۴و لوقا۳۰-۳:۲۰قُسهمچنین در مر(

در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند، که دیوانه و کور و گنگ2222
بود و عیسی او را شفا داد بطوری که او توانست هم حرف بزند و هم ببیند.
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اما2424گفتند: «آیا این پسر داود نیست؟»مردم همه تعجب کرده می2323
زِبول،بَعلوقتی پیروان فرقه فریسی این را شنیدند گفتند: «این مرد به کمک 

عیسی که از افکار ایشان2525کند.»رئیس شیاطین، ارواح ناپاک را بیرون می
های مخالف تقسیم شود روآگاه بود به آنها گفت: «هر کشوری که به دسته

های مخالفای که به دستهبه خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه
و اگر شیطان، شیطان را بیرون کند و2626تقسیم گردد دوام نخواهد آورد.

و اگر من به کمک شیطان2727انشعاب کند حکومت او چگونه پایدار بماند؟
ها را بیرونکنم، فرزندان شما با کمک چه کسی آنارواح ناپاک را بیرون می

های شما قضاوت خواهند کرد.ها دربارۀ حرفکنند؟ آنمی
کنم، این نشاناما اگر من به وسیلۀ روح خدا ارواح ناپاک را بیرون می2828
یا چگونه کسی2929دهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است.می
تواند به خانۀ مرد زورمندی داخل شود و اموال او را تاراج کند جز آنکهمی

هرکه با3030اول دست و پای آن مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند؟
سازد.کند پراگنده میمن نیست بر خلاف من است و هر که با من جمع نمی

پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل3131
القدس بگوید. این کفر آمرزیدهآمرزش است، بجز کفری که به مقابل روح

هر کس به مقابل پسر انسان سخنی بگوید آمرزیده خواهد3232نخواهد شد.
القدس سخن بگوید هیچ آمرزشیشد، اما برای کسی که به مقابل روح

نیست ـ نه در این دنیا و نه در دنیای آینده.
درخت و میوۀ آندرخت و میوۀ آن

)۴۵-۶:۴۳همچنین در لوقا(

خواهید، درخت شما باید خوب باشد، زیرا درختاگر میوۀ خوب می3333
ای3434شناسند.اش میبد میوه بد ببار خواهد آورد. چونکه درخت را از میوه

توانید سخنان خوبهای شریری هستید، چگونه میمارها، شما که آدم
مرد3535گوید.پُر ساخته است، سخن میبگویید؟ زیرا زبان از آنچه دل را 

نیکو از خزانۀ نیکوی درون خویش نیکی و مرد بد از خزانۀ بد درون خود
بدانید که در روز داوری همۀ مردم باید جواب هر3636آورد.بدی ببار می

زیرا مطابق سخن خود یا برائت3737اند بدهند.ای را که گفتهسخن بیهوده
خواهید یافت و یا ملامت خواهید شد.»

در خواست معجزهدر خواست معجزه
)۳۲-۱۱:۲۹و لوقا۱۲-۸:۱۱قُسهمچنین در مر(

ای از علمای دین یهود و پیروان فرقه فریسی بهدر این وقت عده3838
او3939ای به ما نشان بدهی.»خواهیم معجزهعیسی گفتند: «ای استاد می

ای کهخواهند و تنها معجزهوفا معجزه میجواب داد: «طایقه شریر و بی
همانطور که یونس4040ها داده خواهد شد، معجزه یونس نبی است.به آن

سه روز و سه شب در شکم یک ماهی کلان ماند، پسر انسان نیز سه شبانه
خیزند ومیدر روز داوری مردم نینوا بر4141روز در دل زمین خواهد ماند.
کنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظۀ یونس رامردم این زمانه را ملامت می

شنیدند، توبه کردند. حال آن که شخصی که در اینجا است، از یونس بزرگتر
ملکۀ جنوب نیز در روز داوری برخاسته مردم این زمانه را ملامت4242است.

خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطۀ دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود
و حال آن که شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است.

بازگشت روح ناپاکبازگشت روح ناپاک
)۲۶-۱۱:۲۴همچنین در لوقا(

آید برای پیدا کردن جای راحتوقتی روح ناپاک از شخصی بیرون می4343
با خود4444یابد،شود و چون نمیآب سرگردان میهای خشک و بیدر بیابان

گردد و آنمیگردم.» پس برمیای که آن را ترک کردم برگوید: «به خانهمی
رود وآنگاه می4545بیند.خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می

ها همه آمده درآورد و آنکند و میهفت روح شریرتر از خود را جمع می
شود. وضع مردمشوند و عاقبت آن شخص از اولش بدتر میآنجا ساکن می

شریر این زمانه هم همینطور خواهد بود.»

مادر و برادران عیسیمادر و برادران عیسی
)۲۱-۸:۱۹و لوقا۳۵-۳:۳۱قُسهمچنین در مر(

عیسی هنوز مشغول صحبت بود، که مادر و برادرانش آمدند و در4646
پس شخصی به او گفت:4747خواستند با او صحبت کنند.بیرون ایستاده می

خواهند با تو صحبت کنند.»«مادر و برادرانت بیرون ایستاده و می
و به شاگردان4949عیسی گفت: «مادر من کیست؟ برادرانم کی هستند؟»4848

هر که ارادۀ5050خود اشاره کرده فرمود: «اینها مادر و برادران من هستند.
پدر آسمانی مرا انجام دهد برادر من، خواهر من و مادر من است.»

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
ثََل دهقانثل دهقانمََم

)۸-۸:۴و لوقا۹-۴:۱قُسهمچنین در مر(

در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به لب بحیره رفت و در
جمعیت زیادی به دور او جمع شد بطوری که او22آنجا نشست.

ای شده در آن بنشیند در حالی که مردم در لبمجبور گردید سوار کشتی
ها گفت. اوثَل به آنمَعیسی مطالب بسیاری را با 33بحیره ایستاده بودند.

وقتی مشغول پاشیدن44فرمود: «دهقانی برای پاشیدن تخم به مزرعه رفت.
ها در بین راه افتادند و پرندگان آمدهتخم در مزرعه بود، بعضی از دانه

ها روی سنگلاخ افتادند و چون زمینبعضی از دانه55ها را خوردند.آن
ها درخشید همهاما وقتی آفتاب بر آن66عمقی نداشت زود سبز شدند.

ها به داخلبعضی از دانه77سوختند و چون ریشه نداشتند خشک شدند.
ها دربعضی از دانه88ها را خفه کردند.خارها افتادند و خارها رشد کرده آن

هر99خاک خوب افتادند و از هر دانه صد یا شصت یا سی دانه به دست آمد.
که گوش شنوا دارد بشنود.»

ثََلثلمََممقصد مقصد 
)۱۰-۸:۹و لوقا۱۲-۴:۱۰قُسهمچنین در مر(

پس از آن شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: «چرا به صورت1010
عیسی در جواب فرمود: «قدرت درک1111کنی؟»ها صحبت میثَل برای آنمَ

زیرا1212ها عطا نشده است.اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده، اما به آن
به شخصی که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه کافی و فراوان

داشته باشد، و از آن کس که ندارد، حتی آنچه را هم که دارد گرفته
کنم، زیرا آنهاها صحبت میثَلمَبنابراین من برای آنها در قالب 1313شود.می

فهمند.شنوند و نمیدهند ولی نمیبینند و گوش میکنند ولی نمینگاه می
گوید: «پیوسته گوشپیشگویی اشعیا دربارۀ آنها تمام شده است که می1414

زیرا ذهن1515بینید؛کنید ولی نمیفهمید، پیوسته نگاه میدهید ولی نمیمی
های شان سنگین شده و چشمان شان بستهاین مردم کند گشته، گوش

فهمیدندشنید و میهای شان میدید و گوشاست. وگرنه چشمان شان می
دادم.»کردند و من آنها را شفا میو بازگشت می

شنود.های تان میبیند و گوشاما خوشا بحال شما که چشمان تان می1616
بدانید که انبیا و نیکمردان بسیاری آرزو داشتند که آنچه را شما اکنون1717

شنوید، بشنوند و نشنیدند.بینید، ببینند و ندیدند و آنچه را شما میمی
ثََل دهقانثل دهقانمََمتفسیر تفسیر 

)۱۵-۸:۱۱و لوقا۲۰-۴:۱۳قُسهمچنین در مر(

وقتی شخص مژدۀ پادشاهی خدا1919ثَل دهقان را بشنوید:مَپس معنی 1818
آید و آنچه را که در دل اوفهمد، شیطان میشنود ولی آن را نمیرا می

ایدانه2020رباید. این تخمی است که در بین راه افتاده بود.کاشته شده، می
شنود، با خوشیافتد، مانند کسی است که تا پیام را میکه در سنگلاخ می

آورد. پس وقتی بهگیرد و دوام نمیولی در او ریشه نمی2121پذیرد.می
ای کهدانه2222شود.اً دلسرد میسبب آن مژده زحمت و آزاری به او برسد فور

شنود، اما تشویشبه داخل خارها افتاد مانند کسی است که پیام را می
و دانه2323آوردکند و ثمر نمیزندگی و عشق به پول، آن پیام را خفه می
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شنود و آن راماند، که پیام را میکاشته شده در زمین خوب به کسی می
آورد.»فهمد و صد یا شصت و یا سی برابر ثمر به بار میمی

ثََل گیاه هرزهثل گیاه هرزهمََم
ثَل دیگری نیز برای آنها آورده گفت: «پادشاهیمَپس از آن عیسی 2424

اما2525آسمانی مانند این است، که شخصی در مزرعۀ خود تخم خوب کاشت
وقتی همه در خواب بودند دشمن او آمده در میان گندم گیاه هرزه پاشید و

ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو کردندهنگامی که دانه2626رفت.
دهقانان پیش ارباب خود آمده2727ها پیدا شد.های هرزه نیز در میان آنگیاه

گفتند: «ای آقا، مگر تخمی که تو در مزرعۀ خود کاشتی خوب نبود؟ پس
او در جواب گفت: «این کار، کار2828اند؟»های هرزه از کجا آمدهاین گیاه

دهی ما برویم ودشمن است.» دهقانان به او گفتند: «پس اجازه می
او گفت: «نخیر، چون ممکن است در موقع2929های هرزه را جمع کنیم؟»گیاه

بگذارید تا موسم درو هر3030ها را نیز از ریشه بکنید.ها گندمجمع کردن آن
ها با هم رشد کنند، در آن وقت به دروگران خواهم گفت کهدوی آن

ها را برای سوخت ببندند و گندم را نیزهای هرزه را جمع کنند و آنگیاه
جمع کرده در انبار من ذخیره کنند.»»

ثََل دانه اوریثل دانه اوریمََم
)۱۹-۱۳:۱۸و لوقا۳۲-۴:۳۰قُسهمچنین در مر(

ثَل دیگر نیز برای آنها آورده گفت: «پادشاهی آسمانی مانندمَعیسی یک 3131
کارد.گیرد و در مزرعه خود میدانه اوری است که شخصی آن را می

هاست، پس از آنکه رشد و نمو کند ازدانه اوری که کوچکترین دانه3232
شود و آنقدر بزرگ استهای دیگر بزرگتر شده به اندازۀ یک درخت میبوته

سازند.»هایش آشیانه میآیند و در میان شاخهکه پرندگان می
ثََل خمیرمایهثل خمیرمایهمََم

)۲۱-۱۳:۲۰همچنین در لوقا(

ثَل دیگری آورده گفت: «پادشاهی آسمانی مانندمَعیسی برای آنها 3333
کند تادارد و با سه پیمانه آرد مخلوط میمیای است که زنی برخمیرمایه

تمام خمیر برسد.»
ثََلثلمََمتعلیم با تعلیم با 

)۳۴-۴:۳۳قُسهمچنین در مر(

کرد و بدونثَل بیان میمَعیسی تمام این مطالب را برای جمعیت با 3434
تا پیشگویی نبی تمام شود که فرموده3535گفتها نمیثَل چیزی به آنمَ

ها سخن خواهم گفت. وثَلمَکنم و با است: «من دهن خود را باز می
هایی را بیان خواهم نمود که از وقت پیدایش عالم پوشیده ماندهچیز

است.»
ثََل گیاه هرزهثل گیاه هرزهمََمتفسیر تفسیر 

پس از آن عیسی مردم را رخصت داد و خودش نیز به خانه رفت،3636
های هرزۀ مزرعه راثَل گیاهمَشاگردان عیسی پیش او آمده گفتند: «معنی 

کارد،عیسی در جواب گفت: «کسی که تخم نیکو می3737برای ما شرح بده.»
مزرعه، این جهان است و تخم نیکو تابعین پادشاهی3838پسر انسان است.

آن دشمنی3939باشند.های گیاه هرزه پیروان شیطان میخدا هستند و تخم
های گیاه هرزه را کاشت، شیطان است و موسم درو، آخر این دنیاکه تخم

همانطوری که دروگران گیاه هرزه4040باشد و دروگران فرشتگان هستند.می
سوزانند در پایان این جهان هم همینطور خواهد شد.کنند و میرا جمع می

ها هرکس را که درپسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آن4141
کنندشود و همچنین همۀ بدکاران را جمع میپادشاهی او باعث لغزش می

ای سوزان خواهند افگند، جایی که گریه و دندان بر دندانو در کوره4242
در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند آفتاب4343ساییدن خواهد بود.

خواهند درخشید. هر که گوش شنوا دارد بشنود.

ثََل گنج پنهان شدهثل گنج پنهان شدهمََم
ای پنهان شده باشد وپادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعه4444

کند و ازاً آن را پیدا کند. او دوباره آن را پنهان میشخصی تصادف
فروشد و برگشته آن مزرعه رارود، تمام اموال خود را میخوشحالی می

خرد.می
ثََل مرواریدثل مرواریدمََم

پادشاهی آسمانی همچنین مانند تاجری است که در جستجوی4545
وقتی که مروارید بسیار گرانبهایی پیدا کرد، رفته4646مرواریدهای زیبا بود.

تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید.
ثََل تور ماهیگیریثل تور ماهیگیریمََم

و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری است که ماهیگیری آن را در بحر4747
پُروقتی که تور از ماهی 4848های مختلف گرفت.انداخت و از انواع ماهی

های خوبشد ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی
در پایان4949مصرف را دور ریختند.های بیرا در سبد جمع کردند و ماهی

آیند و بد کاران را از میاناین جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می
اندازند، جایی که گریهای سوزان میها را در کورهآن5050نیکان جدا ساخته

و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.»
حقایق تازه و کهنهحقایق تازه و کهنه

ها پرسید: «آیا همۀ این چیزها را فهمیدید؟» شاگردانعیسی از آن5151
عیسی به آنها فرمود: «پس هرگاه یک معلم شریعت،5252جواب دادند: «بلی.»

ای است که ازدر مکتب پادشاهی آسمانی تعلیم بگیرد، مانند صاحب خانه
آورد.»گنجینۀ خود چیزهای تازه و کهنه بیرون می

عیسی در ناصرهعیسی در ناصره
)۳۰-۴:۱۶و لوقا۶-۶:۱قُسهمچنین در مر(

و به5454ها را به پایان رسانید، آنجا را ترک کردثَلمَوقتی عیسی این 5353
شهر خود آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد، که همه با تعجب

پرسیدند: «این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات رامی
مگر او پسر یک نجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم5555دست آورده است؟به

و5656باشد؟ آیا یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا برادران او نیستند؟نمی
باشند؟ پس او همۀ این چیزها را ازمگر همۀ خواهران او در اینجا با ما نمی

ها گفت:ها او را رد کردند. عیسی به آنپس آن5757کجا یاد گرفته است؟»
«یک نبی در همه جا مورد احترام است، جز در وطن خود و در میان

ها معجزات زیادی در آنجاایمانی آنعیسی به علت بی5858خانوادۀ خویش.»
بعمل نیاورد.

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
دهندهدهندهمرگ یحیای تعمیدمرگ یحیای تعمید

)۹-۹:۷و لوقا۲۹-۶:۱۴قُسهمچنین در مر(

در این وقت اخبار مربوط به عیسی به اطلاع هیرودیس پادشاه
او به ملازمان خود گفت: «این مرد همان یحیای22رسید.

دهنده است که پس از مرگ زنده شده است و به همین جهتتعمید
زیرا هیرودیس بخاطر هیرودیا33رسد.»معجزات بزرگی از او به ظهور می

پُس بود، یحیی را گرفته و دست و پای او را در بندکه زن برادرش فیلی
چون یحیی به هیرودیس گفته بود: «تو44نهاده و به زندان انداخته بود.

خواست او را بکشدهیرودیس می55حق نداری که با این زن ازدواج کنی.»
ولی در موقع66ترسید، زیرا در نظر مردم یحیی یک نبی بود.اما از مردم می

جشن تولد هیرودیس، دختر هیرودیا در برابر مهمانان رقصید و هیرودیس
که قسم خورد هرچه بخواهد به او بدهد.77آنقدر از رقص او خوشحال شد،

دهنده را همین حالا دراو با راهنمائی مادر خود گفت: «سر یحیای تعمید88
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پادشاه از شنیدن این سخن سخت ناراحت99داخل یک پطنوس به من بده.»
شد، ولی به پاس سوگند خود و بخاطر مهمانان خود امر کرد که سر یحیی

او کسانی را به زندان فرستاده سر یحیی را از تن جدا کرد1010را به او بدهند.
و سر او را که در داخل یک پطنوس بود، آورده به دختر دادند و او آن را1111

سپس شاگردان یحیی آمده بدن او را بردند و به خاک1212نزد مادر خود برد.
ها به نزد عیسی رفتند و به او خبر دادند.سپردند. پس از آن آن

خوراک دادن به پنجهزار نفرخوراک دادن به پنجهزار نفر
)۱۴-۶:۱و یوحنا۱۷-۹:۱۰و لوقا۴۴-۶:۳۰قُسهمچنین در مر(

عیسی وقتی این خبر را شنید، آنجا را ترک کرد و با کشتی به جای1313
دسته از شهرهای خود از راهخلوتی رفت. اما مردم باخبر شده دسته

همین که عیسی به لب بحیره رسید، جمعیت1414خشکی بدنبال او رفتند.
ها سوخت و مریضان آنها را شفا داد.زیادی را دید و دلش به حال آن

عصر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند: «اینجا بیابان است و روز1515
هم به آخر رسیده، مردم را به دهات بفرست تا برای خود غذا بخرند.»

عیسی به ایشان گفت: «لازم نیست مردم بروند، خود شما به آنها خوراک1616
عیسی1818شاگردان گفتند: «ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم.»1717بدهید.»

و پس از آن به مردم امر1919ها را پیش من بیاورید.»در جواب فرمود: «آن
ها بنشینند. آنگاه پنج نان و دو ماهی را گرفته چشم بهکرد که روی سبزه

آسمان دوخت و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و
همه خوردند و سیر شدند و از2020ها را به مردم دادند.شاگردان آن

پُر شد.های باقیمانده که شاگردان جمع کردند دوازده سبد کلان خُرده
غیر از زنان و کودکان پنج هزار مرد خوراک خوردند.2121

راه رفتن بر روی آبراه رفتن بر روی آب
)۲۱-۶:۱۵و یوحنا۵۲-۶:۴۵قُسهمچنین در مر(

آنگاه عیسی شاگردان خود را مکلف ساخت که سوار کشتی شده پیش2222
پس از2323از او به طرف دیگر بحیره بروند تا خودش مردم را رخصت بدهد.

انجام این کار عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند. وقتی شب
در این موقع کشتی در بین بحیره به علت باد2424شد او در آنجا تنها بود.

بین ساعت سه و شش صبح عیسی در2525مخالف، گرفتار امواج شده بود.
وقتی شاگردان عیسی2626ها آمد.زد نزد آنحالی که بر روی بحیره قدم می

رود آنقدر ترسیدند که با وحشترا دیدند که بر روی آب بحیره راه می
اً به ایشان گفت:عیسی فور2727فریاد زده گفتند: «این یک سایه است.»

رُس گفت: «ای خداوند اگر توپِت2828«خاطر جمع باشید، من هستم، نترسید.»
عیسی فرمود:2929هستی به من امر کن تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم.»

اما3030رُس از کشتی پائین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت.پِت«بیا.» 
شدوقتی شدت طوفان را دید، به ترس افتاد و در حالی که در آب غرق می

اً رسید و دست او را گرفتهعیسی فور3131فریاد زد: «خداوندا، نجاتم بده.»
ها سوار کشتی شدند و باد قطعآن3232گفت: «ای کم ایمان، چرا شک کردی؟»

اًگفتند: «تو واقعو کسانی که در کشتی بودند به پای او افتاده می3333شد
پسر خدا هستی.»

شفای بیماران در جنیسارتشفای بیماران در جنیسارت
)۵۶-۶:۵۳قُسهمچنین در مر(

وقتی که3535ها از بحیره گذشته به سرزمین جنیسارت رسیدند.آن3434
مردم آن محل عیسی را شناختند کسانی را به تمام آن ناحیه فرستاده همه

ها از او تقاضا کردند که اجازه دهد مریضانآن3636بیماران را نزد او آوردند.
لًاکرد، کامها فقط دامن لباس او را لمس نمایند و هرکه آن را لمس میآن

یافت.شفا می

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
تعالیم اجدادتعالیم اجداد

)۱۳-۷:۱قُسهمچنین در مر(

در این وقت گروهی از فریسی ها و علمای دین یهود از اورشلیم
«چرا شاگردان تو آداب و22پیش عیسی آمده از او پرسیدند:

گیرند و پیش ازرسومی را که از پدران ما به ما رسیده است، نادیده می
عیسی به آنها جواب داد:33شویند؟»های خود را نمیخوردن غذا دست

«چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید، حکم
لًا خدا فرمود: «پدر و مادر خود را احترام کن، ومث44شکنید؟خدا را می

اما شما55هرکس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید، باید کشته شود»،
گویید: «اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هر حقی به گردن منمی

دیگر او مجبور نیست به این وسیله66داشتید از این به بعد وقف خدا است،
ها احترام بگذارد.» شما اینطور کلام خدا را به خاطر آداب و رسومبه آن

ای منافقان! اشعیا دربارۀ شما درست پیشگویی77اید.خود نادیده گرفته
گذارند، اما«این قوم با زبان خود، به من احترام می88کرد وقتی گفت:

فایده است، زیرا اوامرها بیعبادت آن99های شان از من دور است.دل
دهند.»»انسانی را به جای احکام خدا تعلیم می

سازدسازدچیزهایی که انسان را ناپاک میچیزهایی که انسان را ناپاک می
)۲۳-۷:۱۴قُسهمچنین در مر(

آنگاه عیسی مردم را پیش خود خواسته به ایشان گفت: «به من گوش1010
نوشد نجسخورد و میکه انسان بوسیله آنچه می1111دهید و این را بدانید

سازد.»آید، او را نجس میشود، بلکه آن چیزی که از دهن او بیرون مینمی
دانی فریسی ها ازدر این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند: «آیا می1212

عیسی جواب داد: «هر نهالی که پدر1313اند؟»ای ناراحت شدهآنچه گفته
ها را بهآن1414آسمانی من بر زمین نکاشته باشد، از ریشه کنده خواهد شد.

ها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگرحال خود شان بگذارید، آن
باشند و هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد، هر دو به چاه خواهندمی

ثَل را برای ما بگو.»مَرُس به عیسی گفت: «معنی این پِتآنگاه 1515افتاد.»
ها را درکعیسی در جواب فرمود: «پس شما هنوز هم این چیز1616

فهمید که هرچه از راه دهن وارد بدن شود به معدهآیا نمی1717کنید؟نمی
اما چیزهایی که از دهن1818شود؟رود و پس از آن به مبرز ریخته میمی

ها است که آدمی را نجسگیرد و آنآید از دل سرچشمه میبیرون می
زیرا افکار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و تهمت از1919سازد،می

و اینها است، چیزهایی که آدمی را نجس2020گیرنددل سرچشمه می
ها پیش از غذا.»سازند نه نشستن دستمی

ایمان یک زنایمان یک زن
)۳۰-۷:۲۴قُسهمچنین در مر(

آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به نواحی صور و صیدون رفت.2121
یک زن کنعانی که اهل آنجا بود، پیش عیسی آمد و با صدای بلند گفت:2222

«ای آقا، ای پسر داود، به من رحم کن، دخترم سخت گرفتار روح ناپاک شده
اما عیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه شاگردان پیش آمدند و2323است.»

آید، او رااز عیسی خواهش کرده گفتند: «او فریاد کنان به دنبال ما می
عیسی در جواب گفت: «من فقط برای گوسفندان گمشده2424رخصت کن.»

اما آن زن نزدیک آمده پیش پای2525ام.»خاندان اسرائیل فرستاده شده
عیسی در2626عیسی به خاک افتاد و فریاد زد: «ای آقا، به من کمک کن.»

هاجواب او گفت: «درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سگ
ها نیز ازاما آن زن جواب داد: «درست است ای آقا، اما سگ2727بیندازیم.»
عیسی2828خورند.»افتد، میهای که از دسترخوان ارباب شان میپس مانده

در جواب به او گفت: «ای زن، ایمان تو بزرگ است. آرزوی تو بر آورده
شود.» و از همان لحظه دخترش شفا یافت.
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شفای بسیاری از بیمارانشفای بسیاری از بیماران
عیسی آن محل را ترک کرده و از راه لب بحیرۀ جلیل به بالای کوهی2929

عدۀ زیادی از مردم پیش او آمدند و شلان و3030رفت و در آنجا نشست.
کوران، گنگان و لنگان و بیماران دیگر را با خود آورده پیش پاهای او

مردم وقتی گنگان را گویا و3131داد.ها را شفا میگذاشتند و او آنمی
اشخاص شل را سالم و لنگان را روان و کوران را بینا دیدند، تعجب کردند و

خدای اسرائیل را حمد گفتند.
غذا دادن به چهار هزار نفرغذا دادن به چهار هزار نفر

)۱۰-۸:۱قُسهمچنین در مر(

عیسی شاگردان را پیش خود خواسته به آنها گفت: «دل من برای این3232
ها با من هستند و دیگر چیزیسوزد. اینک سه روز است که آنمردم می

ها را گرسنه روانه کنم، چون ممکنخواهم آنبرای خوردن ندارند. من نمی
توانیمشاگردان در جواب گفتند: «از کجا می3333است در راه ضعف کنند.»

در این بیابان نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟»
عیسی پرسید: «چند نان دارید؟» جواب دادند: «هفت نان و چند ماهی3434

آنگاه آن هفت3636عیسی امر کرد که مردم روی زمین بنشینند.3535کوچک.»
ها را پاره کردهها را گرفت و پس از آنکه خدا را شکر نمود آننان و ماهی

همه خوردند و سیر شدند و از3737به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند.
غیر از زنان و کودکان چهار هزار3838پُر شد.های باقیمانده هفت سبد خرده

آنگاه عیسی جمعیت را رخصت داد و خود3939مرد از آن خوراک خوردند.
دَل رفت.مَجسوار کشتی شده و به ناحیه 

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
تقاضای معجزهتقاضای معجزه

)۵۶-۱۲:۵۴و لوقا۱۳-۸:۱۱قُسهمچنین در مر(

های فریسی و صدوقی پیش آمده از روی امتحان ازپیروان فرقه
عیسی در22عیسی خواستند که معجزه آسمانی به آنها نشان دهد.

گوییدها گفت: «در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد شما میجواب آن
و اگر صبح وقت آسمان سرخ و گرفته باشد33هوا خوب خواهد بود

توانید با نگاه کردن به آسمان هواگوئید باران خواهد بارید. شما که میمی
های این زمان راتوانید معنی علائم و نشانهبینی کنید، چگونه نمیرا پیش

ای بهوفا جویای معجزه است و معجزهاین نسل شریر و بی44درک کنید؟
ها راجز معجزۀ یونس نبی به آن داده نخواهد شد.» پس از آن عیسی آن

ترک کرد و از آنجا رفت.
های فریسی و صدوقیهای فریسی و صدوقیخمیر مایه فرقهخمیر مایه فرقه

)۲۱-۸:۱۴قُسهمچنین در مر(

رفتند ولی فراموش کرده بودند که باشاگردان به آن طرف بحیره می55
پس وقتی عیسی به ایشان فرمود: «از خمیرمایۀ66خود نان ببرند.

ها در بینآن77های فریسی و صدوقی دور باشید و احتیاط کنید.»فرقه
ایم او چنینگفتند: «چون ما نان همراه خود نیاوردهخود صحبت کرده می

ایمانان، چراعیسی این را درک کرد و به ایشان گفت: «ای کم88گوید.»می
فهمید؟ آیا آن پنجآیا هنوز هم نمی99کنید؟دربارۀ نداشتن نان صحبت می

یا در مورد1010نان و پنج هزار مرد را بخاطر ندارید؟ چند سبد جمع کردید؟
توانیدچرا نمی1111آن هفت نان و چهار هزار مرد، چند سبد جمع کردید؟

کردم؟ من فقط گفتم که از خمیرمایۀبفهمید که من دربارۀ نان صحبت نمی
آنگاه فهمیدند که عیسی از1212های فریسی و صدوقی احتیاط کنید.»فرقه

های فریسی و صدوقی احتیاط کنند، نهخواهد، که از تعالیم فرقهآنها می
از خمیرمایۀ نان.

تو مسیح هستیتو مسیح هستی
)۲۱-۹:۱۸و لوقا۳۰-۸:۲۷قُسهمچنین در مر(

پُس رسید از شاگردانوقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلی1313
ها جواب دادند:آن1414خود پرسید: «به نظر مردم پسر انسان کیست؟»

گویند: الیاسای میدهنده است و عدهگویند یحیای تعمیدها می«بعضی
دانید؟»عیسی پرسید: «شما مرا که می1515یا ارمیا و یا یکی از انبیا است.»

آنگاه1717رُس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده هستی.»پِتشمعون 1616
عیسی گفت: «ای شمعون پسر یونا، خوشا بحال تو! چون تو این را از انسان

و به تو1818نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساخته است.
کنمرُس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میپِتگویم که تو می

و کلیدهای پادشاهی1919و نیروهای مرگ هرگز بر آن دست نخواهد یافت
دهم، آنچه را که تو در زمین ببندی در آسمان بستهآسمانی را به تو می

خواهد شد و هرچه را که در روی زمین باز نمایی در آسمان باز خواهد شد.»
بعد از آن عیسی به شاگردان امر کرد به کسی نگویند که او مسیح است.2020

پیشگویی عیسی درباره مرگ و قیام خودپیشگویی عیسی درباره مرگ و قیام خود
)۲۷-۹:۲۲و لوقا۹:۱ـ۸:۳۱قُسهمچنین در مر(

از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان2121
بایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ، سرانخود گفت که او می

کاهنان و علمای دین یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده
رُس عیسی را به کناری کشید و با اعتراض به او گفت: «خداپِتاما 2222گردد.

عیسی2323نکند! نخیر، خداوندا، هرگز برای تو چنین واقع نخواهد شد.»
رُس گفت: «دور شو، ای شیطان، تو مانع راه من هستی و افکارپِتبرگشته به 

تو افکار انسانی است، نه خدایی.»
سپس عیسی به شاگردان خود فرمود: «اگر کسی بخواهد پیرو من2424

باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته بدنبال من
دهد،زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست می2525بیاید.

برای2626اما هر که بخاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت.
انسان چه فایده دارد که تمام جهان را ببرد، اما جان خود را از دست بدهد؟

پسر انسان با جلال2727تواند آن را باز یابد.زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمی
آید و به هرکس مطابق اعمالش اجرپدر خود همراه با فرشتگان می

اند که تاگویم، بعضی کسانی در اینجا ایستادهآمین، به شما می2828دهد.می
آید، طعم مرگ رایِ خود میآمدن پسر انسان را نبینند که در پادشاه

نخواهند چشید.»
فصل هفدهمفصل هفدهم

تبدیل هیئت عیسیتبدیل هیئت عیسی
)۳۶-۹:۲۸و لوقا۱۳-۹:۲قُسهمچنین در مر(

رُس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب راپِتبعد از شش روز عیسی، 
در حضور22گرفته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند.

ها هیئت او تغییر کرد، رویش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نورآن
در همین موقع شاگردان، موسی و الیاس را دیدند که با33سفید گشت.

رُس به عیسی گفت: «خداوندا، چهپِتآنگاه 44کردند.عیسی صحبت می
خوب است که ما اینجا هستیم. اگر بخواهی من سه سایبان در اینجا

هنوز55سازم: یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس.»می
سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنها را فرا گرفت و از آن ابر

گفت: «این است پسر عزیز من که از اوصدایی شنیده شد که می
وقتی شاگردان این صدا را شنیدند، بسیار66خوشنودم. به او گوش دهید.»

آنگاه عیسی پیش آنها آمد و بر آنها77ترسیدند و با صورت به خاک افتادند.
وقتی شاگردان چشمان88دست گذاشته گفت: «برخیزید، دیگر نترسید.»

خود را باز کردند جز عیسی، کسی دیگر را ندیدند.
آمدند، عیسی به آنها امر کرد تا روزی کهدر حالی که از کوه پایین می99

پسر انسان پس از مرگ زنده نشده است دربارۀ آنچه دیده بودند به کسی
گویند بایدشاگردان پرسیدند: «پس چرا علمای دین می1010چیزی نگویند.
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عیسی جواب داد: «درست است، اول الیاس خواهد1111اول الیاس بیاید؟»
گویم که الیاساما من به شما می1212آمد و همه چیز را اصلاح خواهد کرد.

آمده است و آنها او را نشناختند و آنچه خواستند با او کردند. پسر انسان
در این وقت شاگردان1313نیز باید همینطور از دست ایشان رنج ببیند.»

دهنده است.فهمیدند که مقصد او یحیای تعمید
داردارشفای یک میرگیشفای یک میرگی

)۴۳-۹:۳۷و لوقا۲۹-۹:۱۴قُسهمچنین در مر(

همینکه عیسی و شاگردان پیش مردم برگشتند، مردی نزد عیسی آمد و1414
گفت: «ای آقا، بر پسر من رحم کن. او میرگی دارد و1515در برابر او زانو زده

شود بطوری که بارها خود را در آب و آتشهای سختی میدچار حمله
او را پیش شاگردان تو آوردم، اما نتوانستند او را شفا1616انداخته است.

راهایمان و بیعیسی در جواب گفت: «مردم این زمانه چقدر بی1717دهند.»
هستند! تا به کی باید با شما باشم؟ و تا چه وقت باید شما را تحمل کنم؟ او

پس عیسی با تندی به روح ناپاک امر کرد از او1818را پیش من بیاورید.»
خارج شود. روح ناپاک او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت.

بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند: «چرا1919
عیسی جواب داد: «چون2020ما نتوانستیم آن روح ناپاک را بیرون کنیم؟»

ایمان شما کم است! بدانید که اگر به اندازۀ یک دانۀ اوری ایمان داشته
توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود وباشید، می

لیکن این[2121منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود.
»]رود.جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی

دومین پیشگویی مرگ و قیامدومین پیشگویی مرگ و قیام
)۴۵-۹:۴۳و لوقا۳۲-۹:۳۰قُسهمچنین در مر(

ها هنوز در جلیل دور هم بودند، عیسی به ایشاندر موقعی که آن2222
و آنها او را2323گرددگفت: «پسر انسان بزودی به دست مردم تسلیم می

خواهند کشت ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد.» شاگردان بسیار
غمگین شدند.

پرداخت مالیات عبادتگاهپرداخت مالیات عبادتگاه
در موقع ورود عیسی و شاگردان به کپرناحوم، کسانی که مأأمور2424

رُس آمده از او پرسیدند: «آیاپِتوصول مالیات برای عبادتگاه بودند پیش 
رُس گفت «البته!» وقتیپِت2525پردازد؟»استاد تو مالیات عبادتگاه را نمی

رُس به خانه رفت قبل از اینکه چیزی بگوید عیسی به او گفت: «ایپِت
شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی محصول و مالیات

رُس گفت: «از بیگانگان.»پِت2626گیرند ـ از ملت خود یا از بیگانگان؟»می
اما برای اینکه این2727عیسی فرمود: «در این صورت خود ملت معاف است،

اشخاص لغزش نخورند برو و چنگکی به بحیره بینداز، وقتی دهن اولین
ای در آن خواهی یافت. آن را بردار وشده را باز کنی، سکهماهی صید

ها بده.»مالیات من و خود را به آن
فصل هجدهمفصل هجدهم

چه کسی بزرگتر استچه کسی بزرگتر است
)۴۸-۹:۴۶و لوقا۳۷-۹:۳۳قُسهمچنین در مر(

در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: «چه کسی در
عیسی کودکی را صدا22پادشاهی آسمانی از همه بزرگتر است؟»

و سپس به آنها گفت: «در حقیقت33کرد و از او خواست در برابر آنها بایستد
گویم که اگر شما تغییر نکنید و مانند کودکان نگردید هرگز داخلبه شما می

در پادشاهی آسمانی، آن کسی از همه44پادشاهی آسمانی نخواهید شد.
و کسی که55بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود.

چنین کودکی را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است.

های گناههای گناهوسوسهوسوسه
)۲-۱۷:۱و لوقا۴۸-۹:۴۲قُسهمچنین در مر(

وای بحال کسی که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان66
بود که سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود ودارند بشود. برای او بهتر می

شود!هایی میوای بر دنیا که باعث چنین لغزش77در اعماق دریا غرق گردد.
هاهایی پیش خواهد آمد، اما وای بر کسی که باعث این لغزشاً لغزشحتم

بنابراین اگر دست یا پای تو، تو را به گناه بکشاند آن را قطع کن و88شود.
دور بینداز، زیرا برای تو بهتر است که بدون دست یا پا به زندگی راه یابی تا

و اگر چشم تو، تو را99با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افگنده شوی.
کشاند، آن را بکش و دور بینداز، زیرا بهتر است که با یک چشمبه گناه می

به زندگی راه یابی تا با دو چشم به آتش دوزخ افگنده شوی.
دِِ گمشدهد گمشدهثََل گوسفنثل گوسفنمََم
)۷-۱۵:۳همچنین در لوقا(

هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. بدانید که آنها در عالم بالا1010
بینند.فرشتگانی دارند که پیوسته روی پدر مرا که در آسمان است، می

عقیدۀ شما1212]زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد.[1111
ها گم شود، آیا اوچیست؟ اگر مردی صد گوسفند داشته باشد و یکی از آن

دِکند و به جستجوی گوسفننُه گوسفند دیگر را در کوهسار رها نمینود و 
و هرگاه آن را پیدا کند برای آن یک گوسفند بیشتر شاد1313رود؟گمشده نمی

به همین طور1414اند.نُه گوسفند دیگر که گم نشدهشود تا برای آن نود و می
خواهد که حتی یکی از این کوچکان از دست برود.پدر آسمانی شما نمی

شودشودوقتی شخصی مرتکب خطا میوقتی شخصی مرتکب خطا می
اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی دربارۀ آن موضوع1515

و اگر به1616ایصحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود را باز یافته
سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه

اگر حاضر نیست سخنان آنها را بشنود1717شاهد این موضوع تأأیید شود.
موضوع را به اطلاع کلیسا برسان و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با

گیر رفتار کن.او مثل یک بیگانه یا جزیه
بدانید که چیزی را که شما در روی زمین ببندید در آسمان هم بسته1818
و1919شود.شود و چیزی را که در روی زمین باز نمائید در آسمان باز میمی

نیز بدانید که هرگاه دو نفر از شما در روی زمین دربارۀ آنچه که از خدا
خواهند یکدل باشند، پدر آسمانی من آن را به ایشان خواهد بخشید،می

زیرا هرجا که دو یا سه نفر بنام من جمع شوند، من آنجا در میان آنها2020
هستم.»

بخشدبخشدکسی که دیگران را نمیکسی که دیگران را نمی
رُس پیش عیسی آمده از او پرسید: «خداوندا، اگر برادرپِتدر این وقت 2121

من نسبت به من خطا بکند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا هفت بار؟»
عیسی در جواب گفت: «نمی گویم هفت بار، بلکه هفتاد مرتبه هفت بار.2222
چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان2323

وقتی این کار را شروع کرد شخصی را نزد او2424خود حساب بخواهد.
ارزش یک قنطار بیش از[آوردند که ده هزار قنطار از او قرضدار بود، 

توانست آن را بپردازد،اما چون او نمی2525]معاش پانزده سال یک کارگر بود
اش بفروشند تا قرضاربابش امر کرد او را با زن و فرزندان و تمام هستی

آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: «ای آقا، به2626خود را بپردازد.
دل2727من مهلت بده و من تمام آن را تا پول آخر به تو خواهم پرداخت.»

ارباب به حال او سوخت. به طوریکه قرض او را بخشید و به او اجازه داد
برود.
اما او وقتی از آنجا رفت در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که2828
 از او قرضدار بود، او را گرفت و]برابر با معاش صد روز[اً صد دینار تقریب

آن شخص به پای2929گلویش را فشرده گفت: «قرض مرا به من بپرداز.»
همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: «به من مهلت بده، پول تو را
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اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا قرض خود3030پردازم.»می
خادمان دیگر که این ماجرا را دیدند بسیار جگرخون شدند و3131را بپردازد.

او آن مرد را3232به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند.
خواسته به او گفت: «ای غلام شریر، بخاطر خواهشی که از من کردی من

باید همینطور که من دلم برای توآیا نمی3333همۀ قرض تو را به تو بخشیدم.
ارباب آنقدر خشمگین3434کردی؟»سوخت، تو هم به همکار خود دلسوزی می

شد که آن غلام را به زندان انداخت و امر کرد، که تا وقتی تمام قرض خود
پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار3535را نپرداخته است، آزاد نشود.

خواهد کرد، اگر همۀ شما برادر خود را از دل نبخشید.»
فصل نوزدهمفصل نوزدهم

تعلیم عیسی دربارۀ طلاقتعلیم عیسی دربارۀ طلاق
)۱۲-۱۰:۱قُسهمچنین در مر(

وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید جلیل را ترک کرد و به
جمعیت زیادی به22اُردن رفت.ناحیه یهودیه در آن طرف دریای 

بعضی از فریسی ها هم33ها را در آنجا شفا داد.دنبال او رفتند و عیسی آن
پیش او آمده از روی امتحان از او پرسیدند: «آیا جایز است که مرد به هر

هاعیسی در جواب از آن44علتی که بخواهد زن خود را طلاق دهد؟»
اید که پروردگار از ابتدا انسان را مرد و زنپرسید: «آیا تا به حال نخوانده

کند و به زنبه این سبب است که مرد، پدر و مادر خود را ترک می55آفرید؟
ها دیگر دو نیستنداز این رو آن66شوندپیوندد و آن دو یک تن میخود می

بلکه یک تن هستند، پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان نباید
ها پرسیدند: «پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یکآن77جدا سازد.»

عیسی در جواب گفت: «به خاطر88نامه به زن خود از او جدا شود؟»طلاق
سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از زن خود جدا شوید، ولی از ابتدای

گویم هرکس زن خود را به هر سببیاما من به شما می99خلقت چنین نبود.
به جز سبب زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج نماید مرتکب زنا

شاگردان به او گفتند: «اگر شوهر در مقابل زنش باید چنین1010شود.»می
عیسی به1111وضعی داشته باشد، بهتر است که دیگر کسی ازدواج نکند.»

توانند این سخن را قبول کنند، مگر کسانی که قدرتها گفت: «همه نمیآن
توانندلًا نمیاند که اصها طوری به دنیا آمدهبعضی1212آن را داشته باشند.

ای نیز بهاند و عدهای هم به دست انسان خسی شدهازدواج کنند، عده
کنند. بنابراین هرکس قدرتخاطر پادشاهی آسمانی از ازدواج خودداری می

اجرای این تعلیم را دارد، آن را بپذیرد.»
دهددهدعیسی اطفال کوچک را برکت میعیسی اطفال کوچک را برکت می

)۱۷-۱۸:۱۵و لوقا۱۶-۱۰:۱۳قُسهمچنین در مر(

ای از مردم، اطفال کوچک را پیش عیسی آوردند تا اودر این وقت عده1313
ها راها دعا کند. اما شاگردان آنها بگذارد و برای آندست خود را بر سر آن

اما عیسی به آنها فرمود: «بگذارید1414به خاطر این کار سرزنش کردند.
اطفال کوچک نزد من بیایند و مانع آنها نشوید، زیرا پادشاهی آسمان به

عیسی دست خود را بر سر کودکان گذاشت و1515چنین کسانی تعلق دارد.»
سپس از آنجا رفت.

جوان دولتمندجوان دولتمند
)۳۰-۱۸:۱۸و لوقا۳۱-۱۰:۱۷قُسهمچنین در مر(

در این هنگام مردی پیش آمد و از عیسی پرسید: «ای استاد چه کار1616
عیسی به او1717دست آورم؟»نیکی باید بکنم تا بتوانم زندگی ابدی را به

کنی؟ فقط یکی نیکو است. اما اگرگفت: «چرا دربارۀ نیکی از من سؤال می
او پرسید:1818دار.»خواهی به زندگی راه یابی، احکام شریعت را نگاهتو می

«کدام احکام؟» عیسی در جواب فرمود: «قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن،
ات رادار و همسایهاحترام پدر و مادر خود را نگاه1919شهادت دروغ نده،

آن جوان جواب داد: «من همۀ اینها را نگه2020مانند خود دوست بدار.»
عیسی به او فرمود: «اگر2121ام، دیگر چه چیزی کم دارم؟»داشته

خواهی کامل باشی برو، دارایی خود را بفروش و به فقرا بده تا برای تومی

وقتی2222در عالم بالا ثروتی اندوخته شود. آن وقت بیا و از من پیروی کن.»
آن جوان این را شنید با دلی افسرده از آنجا رفت زیرا ثروت بسیار داشت.

عیسی به شاگردان خود فرمود: «بدانید که ورود دولتمندان به2323
گویم که گذشتن شتر ازباز هم می2424پادشاهی آسمان بسیار مشکل است،

سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا.»
شاگردان از شنیدن این سخن سخت پریشان شده پرسیدند: «پس چه2525

عیسی به آنها دید و فرمود: «برای انسان2626تواند نجات بیابد؟»کسی می
رُس درپِت2727باشد.»این محال است ولی برای خدا همه چیز ممکن می

ایم، اجرجواب به او گفت: «ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده
گویم کهعیسی جواب داد: «در حقیقت به شما می2828ما چه خواهد بود؟»

در روز قیامت، در آن هنگام که پسر انسان با شکوه و جلال آسمانی بر تخت
اید بر دوازده تختنشیند، شما که از من پیروی کردهسلطنت خود می

و2929خواهید نشست و بر دوازده طایفۀ اسرائیل داوری خواهید نمود.
هرکس که به خاطر من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و کودکان و
زمین خود را ترک کرده باشد، چندین برابر اجر خواهد گرفت و زندگی ابدی

اما بسیاری از کسانی که اکنون اول هستند، آخر3030را به دست خواهد آورد.
ها که اکنون آخر هستند اول خواهند بود.خواهند شد و بسیاری از آن

فصل بیستمفصل بیستم
مزدوران تاکستانمزدوران تاکستان

پادشاهی آسمان مانند صاحب تاکستانی است که یک روز صبح
و22وقت بیرون رفت تا مزدورانی برای کار در تاکستان خود بگیرد

ها دربارۀ مزد روزانه موافقت کردند، آنها را به سر کاربعد از آنکه آن
نُه صبح باز بیرون رفت و کسان دیگری را دید که بیکار درساعت 33فرستاد.

ها گفت: «بروید و در تاکستان من کار کنید وبه آن44بازار ایستاده بودند.
در وقت چاشت و55ها هم رفتند.من حق شما را به شما خواهم داد.» و آن

ایهمچنین ساعت سه بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات پیش عده
او یک ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون رفت و66را به کار گرفت.

دستۀ دیگری را در آنجا ایستاده دید، به آنها گفت: «چرا تمام روز اینجا بیکار
ها جواب دادند: «چونکه هیچ کس به ما کاری ندادهآن77اید؟»ایستاده

وقتی88است.» پس او به آنها گفت: «بروید و در تاکستان من کار کنید.»
غروب شد صاحب تاکستان به ناظر خود گفت: «مزدوران را صدا کن و مزد
همه را بده، از کسانی که آخر آمدند شروع کن و آخر همه به کسانی که اول

آنهای که یک ساعت قبل از غروب شروع به کار کرده بودند پیش99آمدند.»
وقتی نوبت به کسانی رسید1010آمدند و هریک مزد یک روز تمام را گرفت.

ها انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند اما به آنهاکه اول آمده بودند آن
وقتی مزدوران مزد خود را گرفتند شکایت1111به اندازۀ دیگران داده شد.

اند فقط«این کسانی که آخر همه آمده1212کنان به صاحب تاکستان گفتند:
اند و تو آنها را با ما که تمام روز در آفتاب سوزانیک ساعت کار کرده

آن مالک رو1313کارهای سنگین را تحمل کرده ایم در یک سطح قرار داده ای.»
ام. مگر توها کرده گفت: «ای دوست، من که به تو ظلمی نکردهبه یکی از آن

پس مزد خود را بردار و برو. من1414قبول نکردی که با این مزد کار کنی؟
آیا حق ندارم که با پول1515خواهم به نفر آخر به اندازۀ تو مزد بدهم.می

کنی؟»خود مطابق خواهش خود عمل کنم؟ چرا به سخاوت من بدبینی می
به این ترتیب، آخرین، اولین و اولین، آخرین خواهند شد.»1616

سومین پیشگویی مرگ و قیام عیسیسومین پیشگویی مرگ و قیام عیسی
)۳۴-۱۸:۳۱و لوقا۳۴-۱۰:۳۲قُسهمچنین در مر(

رفت در راه، دوازده شاگرد خود راوقتی عیسی به طرف اورشلیم می1717
رویم و در آنجا«اکنون ما به اورشلیم می1818بُرد و به آنها گفت:ای به گوشه

پسر انسان به دست سران کاهنان و علمای دین تسلیم خواهد شد و آنها
ها او را ریشخندتحویل بیگانگان خواهند کرد تا آن1919حکم مرگ او را داده،

نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد
شد.»
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خواهش یک مادرخواهش یک مادر
)۴۵-۱۰:۳۵قُسهمچنین در مر(

زَبدی همراه فرزندان خود پیش عیسی آمده رو بهآنگاه مادر پسران 2020
عیسی پرسید:2121خاک افتاد و تقاضا نمود که عیسی به او لطفی بنماید.

خواهی؟» گفت: «وعده بده که در پادشاهی تو این دو پسر من«چه می
عیسی به آن2222یکی در دست راست تو و دیگری در دست چپ تو بنشیند.»

توانیدخواهید. آیا میدانید که چه میدو برادر رو کرده گفت: «شما نمی
توانیم.»ها جواب دادند: «بلی، مینوشم، بنوشید؟» آنجامی را که من می

عیسی به آنها گفت: «درست است شما از جام من خواهید نوشید، اما2323
انتخاب کسانی که در دست راست و دست چپ من بنشینند با من نیست،

لًا برایزیرا کسانی در دست راست یا چپ من خواهند نشست که پدر من قب
وقتی ده شاگرد دیگر از این موضوع باخبر شدند2424شان آماده کرده است.»

پس عیسی آنها را پیش خود خواسته2525از آن دو برادر سخت رنجیدند.
دانید که در این دنیا حکمرانان بر زیردستان خود آقاییفرمود: «شما می

اما در میان شما نباید چنین2626گویند.کنند و بزرگان شان به آنها زور میمی
خواهد در بین شما بزرگ باشد باید خادم همه گرددباشد، بلکه هر که می

پسر انسان2828تر از همه شود باید غلام همه باشد.و هر که بخواهد بالا2727
نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری

فدا سازد.»
شفای دو نابیناشفای دو نابینا

)۴۳-۱۸:۳۵و لوقا۵۲-۱۰:۴۶قُسهمچنین در مر(

کردند، جمعیت بزرگیوقتی عیسی و شاگردانش شهر اریحا را ترک می2929
در کنار راه دو نفر نابینا نشسته بودند و چون شنیدند3030به دنبال او رفت.

گذرد، فریاد زده گفتند: «ای آقا، ای پسر داود، بر ماکه عیسی از آنجا می
گفتند که خاموشها میمردم آنها را سرزنش کرده و به آن3131رحم کن.»

گفتند: «ای آقا، ای پسر داود، بهشوند. اما آن دو نفر بیشتر فریاد کرده می
عیسی ایستاد و آن دو مرد را صدا کرده پرسید: «چه3232ما رحم کن.»

خواهیمها گفتند: «ای آقا، ما میآن3333خواهید برای تان انجام دهم؟»می
دل عیسی سوخت، چشمان آنها را لمس کرد و3434که چشمان ما باز شوند.»

اً بینائی خود را بازیافتند و به دنبال او رفتند.ها فورآن
فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم

ورود پیروزمندانه عیسی به اورشلیمورود پیروزمندانه عیسی به اورشلیم
)۱۹-۱۲:۱۲و یوحنا۴۰-۱۹:۲۸و لوقا۱۱-۱۱:۱قُسهمچنین در مر(

های اورشلیم و به دهکدۀوقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی
فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند عیسی دو نفر از شاگردانبیت

ها گفت: «به دهکدۀ مقابل بروید. نزدیک دروازۀو به آن22خود را فرستاد
ها را باز کنید و پیش مناش بسته خواهید یافت. آنآن، الاغی را با کره

ها احتیاجاگر کسی به شما حرفی زد بگویید که خداوند به آن33بیاورید.
و به این44اً بیاورید.»ها را فوردارد و او به شما اجازه خواهد داد که آن
«به دختر سهیون بگویید:55فرماید:وسیله پیشگویی پیغمبر تمام شد که می

اینک پادشاه تو است که بر الاغی نشسته و بر کره چهار پایی سوار است و
آید.»با شکستگی نزد تو می

و آن77ها گفته شده بود انجام دادند.آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آن66
ها انداختند واش را آوردند و آنگاه لباسهای خود را بر پشت آنالاغ و کره

جمعیت زیادی جاده را با لباسهای خود فرش کردند و88عیسی سوار شد.
آنگاه99گسترانیدند.بریدند و در راه میهای درختان را میبعضی، شاخه

آمدند فریادها که از عقب میرفتند و آنجمعیتی که پیش روی می
گفتند: «مبارک باد پسر داود، فرخنده باد آن کسی که به نامزدند و میمی

همین که عیسی داخل1010آید. خدای متعال او را مبارک سازد.»خداوند می
پرسیدند: «اینای میاورشلیم شد تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده

دادند: «این عیسی پیامبر است کهجمعیت جواب می1111شخص کیست؟»
از ناصرۀ جلیل آمده است.»

هِِ اورشلیمه اورشلیمعیسی در عبادتگاعیسی در عبادتگا
)۲۲-۲:۱۳و یوحنا۴۸-۱۹:۴۵و لوقا۱۹-۱۱:۱۵قُسهمچنین در مر(

آنگاه عیسی به داخل عبادتگاه رفت و همۀ کسانی را که در عبادتگاه به1212
هایخرید و فروش مشغول بودند بیرون راند. او میزهای صرافان و جایگاه

و به آنها گفت: «نوشته شده است: خانۀ من1313کبوتر فروشان را چپه کرد
اید.»جای عبادت خوانده خواهد شد. اما شما آن را لانۀ دزدان ساخته

ها را شفا داد.نابینایان و مفلوجان در عبادتگاه به نزد او آمدند و او آن1414
سران کاهنان و علمای دین وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و1515

زدند: «مبارک باد پسر داود»شنیدند که کودکان در عبادتگاه فریاد می
شنوی اینها چهها از عیسی پرسیدند: «آیا میآن1616خشمگین شدند.

اید که کودکانشنوم! مگر نخواندهگویند؟» عیسی جواب داد: «بلی میمی
ها به حمد و ثنای تو بپردازند؟»آموزی تا زبان آنو شیرخوارگان را می

عنیا رفت و شب را درآنگاه آنها را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت1717
آنجا گذرانید.

نفرین درخت انجیرنفرین درخت انجیر
)۲۴-۲۰و۱۴-۱۱:۱۲قُسهمچنین در مر(

و در کنار1919صبح روز بعد وقتی عیسی به شهر برگشت، گرسنه شد1818
جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت اما جز برگ چیزی در آن نیافت.
پس آن درخت را خطاب کرده فرمود: «تو دیگر هرگز ثمر نخواهی آورد.» و

شاگردان از دیدن آن تعجب کرده2020آن درخت در همان لحظه خشک شد.
عیسی در جواب به2121پرسیدند: «چرا این درخت به این زودی خشک شد؟»

آنها گفت: «بیقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها
قادر خواهید بود آنچه را که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید،

بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به بحر پرتاب شود چنین
و هرچه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت.»2222خواهد شد

قدرت و اختیار عیسیقدرت و اختیار عیسی
)۸-۲۰:۱و لوقا۳۳-۱۱:۲۷قُسهمچنین در مر(

عیسی داخل عبادتگاه شد و به تعلیم مردم پرداخت. سران کاهنان و2323
ای دست به چنین کارهاییبزرگان قوم نزد او آمده پرسیدند: «با چه اجازه

عیسی در جواب به2424زنی و چه کسی این اختیار را به تو داده است؟»می
کنم، اگر به آن جواب بدهید من همها گفت: «من نیز از شما سؤالی میآن

آیا تعمید2525کنم.ای این کارها را میبه شما خواهم گفت که با چه اجازه
یحیی از جانب خدا بود و یا از جانب انسان؟» بر سر این موضوع در میان

گفتند: «اگر بگوییم از جانب خدا است او خواهدها بحثی درگرفت، میآن
و اگر بگوییم از جانب انسان است، از2626گفت چرا به او ایمان نیاوردید؟

از این رو در2727دانند.»ترسیم، زیرا همه یحیی را یک نبی میمردم می
دانیم.» عیسی فرمود: «پس من هم به شماجواب عیسی گفتند: «ما نمی
کنم.»ای این کارها را مینخواهم گفت که با چه اجازه

ثََل دو پسرثل دو پسرمََم
«نظر شما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر داشت. او نزد2828

پسر بزرگ خود رفت و به او گفت: «پسرم، امروز به تاکستان برو و در آنجا
روم» اما بعد پشیمان شد و رفت.آن پسر جواب داد: «من نمی2929کار کن.»

روم،آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت او جواب داد: «می3030
کدامیک از این دو نفر مطابق خواهش پدر رفتار3131پدر،» اما هرگز نرفت.

گیران وکرد؟» گفتند: «اولی.» پس عیسی جواب داد: «بدانید که جزیه
زیرا یحیی آمد3232ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد.فاحشه

و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید
ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن همگیران و فاحشهولی جزیه

توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید.
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ثََل باغبانان شریرثل باغبانان شریرمََم
)۱۹-۲۰:۹و لوقا۱۲-۱۲:۱قُسهمچنین در مر(

ثَل دیگری گوش دهید: مالکی بود که تاکستانی ساخت و دور آنمَبه 3333
بانی هم برای آنبُرج دیدهخُشتی کند و یک دیواری کشید و در آن چر

هنگامی که3434ساخت، آنگاه آنرا به دهقانان سپرد و خود به مسافرت رفت.
موسم چیدن انگور رسید، خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را

اما باغبان، خادمان او را گرفته، یکی را لت و کوب کردند3535تحویل بگیرند.
صاحب باغ بار دیگر عدۀ3636و دیگری را کشتند و سومی را سنگسار کردند.

بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با آنها نیز به همانطور رفتار کردند.
بالاخره پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت: «آنها احترام پسرم را3737

اما وقتی باغبانان پسر را دیدند به یکدیگر گفتند:3838نگاه خواهند داشت.»
پس او را3939اش از ما شود.»«این وارث است. بیایید او را بکشیم تا میراث

هنگامی که صاحب4040گرفته و از تاکستان بیرون انداخته به قتل رسانیدند.
ها جواب دادند: «آن مردانآن4141تاکستان بیاید با باغبانان چه خواهد کرد؟»

شریر را به عقوبت شدیدی خواهد رسانید و تاکستان را به دست باغبانان
آنگاه4242سپارد تا هر وقت موسم میوه برسد، حصۀ او را بدهند.»دیگری می

اید: آن سنگی کهعیسی به آنها فرمود: «آیا تا کنون در کلام خدا نخوانده
معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا درآمده است. این کار خداوند

گویم که پادشاهیبنابراین به شما می4343باشد.است و به نظر ما عجیب می
خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که ثمراتی شایسته به بار

پارچه خواهد شد و هرگاهاگر کسی بر روی این سنگ بیفتد پارچه[4444آورد.
»]آن سنگ بر روی کسی بیفتد او را غبار خواهد ساخت.

های او را شنیدند،ثَلمَوقتی سران کاهنان و پیروان فرقۀ فریسی 4545
ها خواستند او را دستگیرآن4646کند.ها اشاره میفهمیدند که عیسی به آن

ترسیدند.دانستند، میکنند اما از مردم که عیسی را پیامبر می
فصل بیست و دومفصل بیست و دوم

ثََل جشن عروسیثل جشن عروسیمََم
)۲۴-۱۴:۱۵همچنین در لوقا(

«پادشاهی آسمان22ثَلی آورده گفت:مَعیسی بازهم برای مردم 
مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود، جشنی ترتیب داد.

شدگان بگویند در جشن حاضراو نوکران خود را فرستاد تا به دعوت33
ای را فرستاده بهپادشاه بار دیگر عده44ها نخواستند بیایند.شوند، اما آن

شدگان بگویند: «به جشن عروسی بیائید، چونها فرمود که به دعوتآن
های خود را سرها و گوسالهام آماده است، گاوای که ترتیب دادهمهمانی

شدگان به دعوت او اعتنائیاما دعوت55ام.»بریده و همه چیز را آماده کرده
نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعۀ خود رفت و دیگری به

در حالی که دیگران، نوکران پادشاه را گرفته66کسب و کار خود پرداخت
وقتی پادشاه این را شنید، غضبناک شد و عساکر77ها را کشتند.زدند و آن

آنگاه88ها قاتلان را کشتند و شهر شان را آتش زدند.خود را فرستاد و آن
شدگانپادشاه به نوکران خود گفت: «جشن عروسی آماده است، اما دعوت

ها بروید و هرکه را یافتیدها و سرکهاپس به کوچه99لیاقت آنرا نداشتند.
آنها رفته و هرکه را پیدا کردند ـ چه نیک و چه1010به عروسی دعوت کنید.»

هنگامی که1111پُر شد.بد ـ با خود آوردند و به این ترتیب تالار از مهمانان 
شاه وارد شد تا مهمانان را ببیند، مردی را دید که لباس عروسی بر تن

پادشاه از او پرسید: «ای دوست، چطور بدون لباس عروسی به1212نداشت.
پس پادشاه به ملازمان خود گفت:1313ای؟» او خاموش ماند.اینجا آمده

«دست و پای او را ببندید و او را بیرون در تاریکی بیندازید، جائی که گریه
شدگان بسیارند، امازیرا دعوت1414و دندان بر دندان ساییدن است.»

برگزیدگان کم هستند.»

مسئلۀ مالیاتمسئلۀ مالیات
)۲۶-۲۰:۲۰و لوقا۱۷-۱۲:۱۳قُسهمچنین در مر(

آنگاه پیروان فرقۀ فریسی نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان1515
ای ازها چند نفر از پیروان خود را همراه عدهآن1616خودش به دام بیندازند.

دانیمهواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند: «ای استاد، ما می
که تو مرد راستگویی هستی. چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه خدا

پس به ما بگو1717دهی،را بدون بیم و هراس از انسان، با راستی تعلیم می
نظر تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراطور روم جایز است یا

عیسی به فریب آنها پی برد و به آنها فرمود: «ای منافقان، چرا1818نه؟»
ای را که با آن مالیات خود راسکه1919خواهید مرا امتحان کنید؟می
عیسی2020ها یک سکۀ نقره به او دادند.پردازید به من نشان دهید.» آنمی

ها جواب دادند: «ازآن2121پرسید: «این تصویر و عنوان از کیست؟»
امپراطور.» عیسی به آنها فرمود: «پس آنچه را که از امپراطور است به

ها که از این جوابآن2222امپراطور و آنچه را که از خداست به خدا بدهید.»
حیران شده بودند از آنجا برخاسته رفتند و عیسی را تنها گذاشتند.

سوال راجع به قیامتسوال راجع به قیامت
)۴۰-۲۰:۲۷و لوقا۲۷-۱۲:۱۸قُسهمچنین در مر(

همان روز پیروان فرقۀ صدوقی که منکر رستاخیز مردگان هستند،2323
«ای استاد، موسی گفته است که2424پیش او آمدند و از او سؤال نمودند:

هرگاه شخصی بدون اولاد بمیرد، برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای
باری، در بین ما هفت برادر بودند، اولی ازدواج2525او فرزندانی بوجود آورد.

مُرد و همسر او به برادرش واگذارکرد و پیش از آنکه دارای فرزندی شود، 
همینطور دومی و سومی تا هفتمی با آن زن ازدواج کردند و بدون2626شد.

پس در روز قیامت آن زن2828مُرد.آن زن هم بعد از همه 2727مُردند.اولاد 
ها خواهد بود، زیرا همۀ آنها با او ازدواج کرده بودند؟»همسر کدام یک از آن

دانید و نهعیسی جواب داد: «شما در اشتباهید! نه از کلام خدا چیزی می2929
کند،گیرد و نه شوهر میدر روز رستاخیز کسی نه زن می3030از قدرت او!

اما در خصوص3131بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند.
اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟رستاخیز مردگان آیا نخوانده

او فرموده است: من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب3232
مردم که3333هستم. خدا، خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است.»

این را شنیدند، از تعالیم او حیران شدند.
حکم بزرگحکم بزرگ

)۲۸-۱۰:۲۵و لوقا۳۴-۱۲:۲۸قُسهمچنین در مر(

وقتی پیروان فرقه فریسی شنیدند که عیسی پیروان فرقۀ صدوقی را3434
ها که معلم شریعت بودو یک نفر از آن3535قانع کرده است، دور او را گرفتند

«ای استاد، کدام یک از3636از روی امتحان از عیسی سؤالی نموده گفت:
عیسی جواب داد: «خداوند، خدای3737احکام شریعت از همه بزرگتر است؟»

این اولین و3838خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار.
دومین حکمی که به همان اندازه مهم است3939بزرگترین حکم شریعت است.

در این4040شبیه اولی است، یعنی همسایۀ خود را مانند خویش دوست بدار.
های پیامبران خلاصه شده است.»دو حکم تمام تورات و نوشته

مسیح کیست؟مسیح کیست؟
)۴۴-۲۰:۴۱و لوقا۳۷-۱۲:۳۵قُسهمچنین در مر(

عیسی از آن پیروان فرقۀ فریسی که دور او ایستاده بودند، پرسید:4141
ها جواب دادند: «او«نظر شما دربارۀ مسیح چیست؟ او پسر کیست؟» آن4242

ها پرسید: «پس چطور است که داود باعیسی از آن4343پسر داود است.»
گوید:خواند؟ زیرا داود میالهام از جانب خدا، او را خداوند می

«خداوند به خداوند من گفت: بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را4444
تواند پسر داود باشد در صورتیاو چطور می4545زیر پاهای تو قرار دهم.»

هیچ کس نتوانست در جواب او4646خواند؟»که خود داود او را خداوند می
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سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأأت نکرد از او سؤالی بنماید.
فصل بیست و سومفصل بیست و سوم

پیروان فرقۀ فریسی و علمای دینپیروان فرقۀ فریسی و علمای دین
)۴۶-۲۰:۴۵و۴۶و۱۱:۴۳و لوقا۳۹-۱۲:۳۸قُسهمچنین در مر(

«چون علمای دین و22آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت:
شما باید به33اند،پیروان فرقۀ فریسی بر مسند موسی نشسته

گویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید اما از اعمال آنهاها میهرچه آن
ها بارهایآن44کنند.گویند، نمیها آنچه میپیروی نکنید، زیرا خود آن

گذارند در حالی که خود شان حاضربندند و بر دوش مردم میسنگین را می
هرچه55نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند.

های خود را کلان تر و دامنبندکنند برای تظاهر و خودنمایی است. بازومی
ها دوست دارند در صدر مجالسآن66سازند.چپن خود را درازتر می

ها بهو مردم در کوچه77ها بهترین جا را داشته باشندبنشینند و در کنیسه
اما شما نباید «استاد»88ها را «استاد» خطاب کنند.ها سلام نمایند و آنآن

هیچ99خوانده شوید، زیرا شما یک استاد دارید و همۀ شما برادر هستید.
کس را بر روی زمین پدر نخوانید، زیرا شما یک پدر دارید، یعنی همان پدر

و نباید «پیشوا» خوانده شوید زیرا شما یک پیشوا دارید که1010آسمانی.
کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد.1111مسیح است.

زیرا هر که خود را بزرگ سازد خوار ساخته خواهد شد و هرکه خود را1212
فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید.

حکم سر منافقانحکم سر منافقان
)۲۰:۴۷و۵۲و۴۴و۴۲-۱۱:۳۹و لوقا۱۲:۴۰قُسهمچنین در مر(

وای بر شما ای علمای دین و فریسی ها منافق! شما راه پادشاهی1313
شوید و دیگران را همبندید، خود تان داخل نمیآسمانی را بر روی مردم می

وای بر شما ای علمای دین و[1414گذارید.خواهند داخل شوند، نمیکه می
خورید و حال آنکه محضزنان را مینِ منافق، شما مال بیوهفریسیا

ترین جزاهادهید، به این جهت شما شدیدخودنمایی دعای خود را طول می
]را خواهید دید.

وای بر شما ای علمای دین و فریسی ها منافق، شما بحر و خشکی را1515
کنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد. و وقتی که موفقطی می

وای بر شما1616سازید.شدید، او را دو برابر بدتر از خود تان سزاوار جهنم می
گویید: اگر کسی به عبادتگاه سوگند بخوردای راهنمایان کور، شما می

های عبادتگاه سوگند بخورد، مجبور است بهچیزی نیست، اما اگر به طلا
ای احمقان و ای کوران، کدام مهمتر است، طلا یا1717سوگند خود وفا کند.

گویید: هرگاه کسی بهشما می1818کند؟عبادتگاهی که طلا را تقدیس می
شود، اما اگر به هدایایی که در قربانگاهقربانگاه سوگند بخورد چیزی نمی

ای کوران! کدام1919قرار دارد، سوگند بخورد مجبور است به آن عمل کند.
کسی که به2020کند؟مهمتر است، هدایا یا قربانگاهی که هدایا را تقدیس می

کند به آن و به هرچه بر روی آن است، سوگندقربانگاه سوگند یاد می
خورد به آن و به خدایی کهو کسی که به عبادتگاه سوگند می2121خوردمی

و هرگاه کسی به آسمان سوگند2222در آن ساکن است، سوگند خورده است.
نشیند سوگند خوردهبخورد، به تخت سلطنت خدا و آن کس که بر آن می

بِتشِنِ منافق، شما از نعناع و وای بر شما ای علمای دین و فریسیا2323است.
دهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت ویک میو زیره ده

اید. شما باید اینها را انجام دهید و در عینصداقت است، نادیده گرفته
ای راهنمایان کور! شما پشه را2424حال از انجام سایر احکام غفلت نکنید.

وای بر شما ای علمای دین و2525خورید.کنید، اما شتر را میصافی می
کنید، در حالی کهفریسی ها منافق، شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می

ای فریسی کور، اول درون پیاله را2626پُر است.درون آن از ظلم و ناپرهیزی 
پاک کن که در آن صورت بیرون آن هم پاک خواهد بود.

هایوای بر شما ای علمای دین و فریسی ها منافق، شما مثل مقبره2727
پُر از استخوانهایها ای هستید که ظاهر زیبا دارند، اما داخل آنسفید شده

اً مردمان درستکارشما هم همینطور ظاهر2828مردگان و انواع کثافات است!
پُر از ریاکاری و شرارت هستید.ولی در باطن 

پیشگویی عقوبت آنهاپیشگویی عقوبت آنها
)۵۱-۱۱:۴۷همچنین در لوقا(

های پیغمبرانوای بر شما ای علمای دین و فریسی ها منافق، شما مقبره2929
سازید و بناهایی را که به یادبود مقدسین ساخته شده، تزئینرا می

بودیم، هرگزگویید: «اگر ما در زمان پدران خود زنده میو می3030کنیدمی
به این ترتیب تصدیق3131کردیم.»با آنها در قتل پیامبران شرکت نمی

اند.کنید که فرزندان کسانی هستید که پیغمبران را به قتل رسانیدهمی
ای3333پس بروید و آنچه را که پدران تان شروع کردند به اتمام رسانید.3232

به این3434گریزید؟زادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ میماران، ای افعی
فرستم، اما شما بعضی راجهت من انبیا، حکما و علما را برای شما می

های تان تازیانهکنید و بعضی را هم در کنیسهکشید و مصلوب میمی
و از این جهت خون همۀ نیکمردان خدا3535رانیدزنید و شهر به شهر میمی

که بر زمین ریخته شده، بر گردن شما خواهد بود، از هابیل معصوم گرفته تا
در حقیقت3636خِیا که او را در بین عبادتگاه و قربانگاه کشتید.بَرزکریا پسر 
گویم، گناه تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود.به شما می

محبت عیسی به اورشلیممحبت عیسی به اورشلیم
)۳۵-۱۳:۳۴همچنین در لوقا(

ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را بقتل رسانیدی و3737
رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی! چه بسیار اوقاتی که

های خود را بزیر پر و بال خود جمعآرزو کردم مانند مرغی که چوچه
اکنون3838کند، فرزندان تو را به دور خود جمع کنم؛ اما تو نخواستی.می

و بدانید که دیگر هرگز مرا3939خانۀ شما خالی به شما واگذار خواهد شد!
آید.»نخواهید دید تا روزی که بگویید: متبارک باد او که به نام خداوند می

فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم
پیشگویی خرابی عبادتگاه در اورشلیمپیشگویی خرابی عبادتگاه در اورشلیم

)۶-۲۱:۵و لوقا۲-۱۳:۱قُسهمچنین در مر(

شد، شاگردانش توجه او رادر حالیکه عیسی از عبادتگاه خارج می
هاها گفت: «این بناعیسی به آن22به بناهای عبادتگاه جلب نمودند.

بینید؟ بیقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهدرا می
ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت.»
ها و زحماتها و زحماتسختیسختی

)۱۹-۲۱:۷و لوقا۱۳-۱۳:۳قُسهمچنین در مر(

وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او33
آمدند و بطور خصوصی به او گفتند: «به ما بگو، چه زمانی این امور واقع

عیسی44خواهد شد؟ و نشانۀ آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟»
زیرا بسیاری به نام55جواب داد: «احتیاط کنید که کسی شما را گمراه نسازد.

من خواهند آمد و خواهند گفت: «من مسیح هستم.» و بسیاری را گمراه
ها را از نزدیک و اخبارآید که شما صدای جنگزمانی می66خواهند کرد.

مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. ترسان نشوید، چنین
زیرا قومی با قوم77وقایعی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است.

هاها و زلزلهدیگر و حکومتی با حکومت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی
دِ زایمان است.اینها همه مثل آغاز در88در همه جا پدید خواهد آمد.

در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام99
و1010جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید، از شما نفرت خواهند داشت

بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده،
انبیای دروغین زیادی برخواهند خاست و1111از هم نفرت خواهند داشت.

شود که محبتو شرارت بقدری زیاد می1212بسیاری را گمراه خواهند نمود.
اما هرکس تا آخر پایدار بماند1313آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد.

و این مژدۀ پادشاهی خدا در سراسر عالم اعلام1414نجات خواهد یافت،
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رسد.ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا میخواهد شد تا برای همۀ ملت
مکروه ویرانگرمکروه ویرانگر

)۲۴-۲۱:۲۰و لوقا۲۳-۱۳:۱۴قُسهمچنین در مر(

پس هرگاه آن «مکروه ویرانگر» را که دانیال نبی از آن سخن گفت در1515
کسانی که در1616.)خواننده خوب توجه کند(مکان مقدس ایستاده ببینید 

ای باشد، نبایداگر کسی روی بام خانه1717ها بگریزند.یهودیه هستند، به کوه
و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید1818برای بردن اسباب خود به پائین بیاید
دار وآن روزها برای زنان حامله1919برای بردن لباس خود به خانه برگردد.

دعا کنید که وقت فرار شما در2020ده چقدر وحشتناک خواهد بود!شیر
زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و2121بَت نباشد،سَزمستان و یا در روز 

عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و
کرد، هیچاگر خدا آن روزها را کوتاه نمی2222بعد از آن هم دیگر نخواهد بود.

برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آنجانداری جان سالم به در نمی
روزها را کوتاه خواهد ساخت.

در آن زمان اگر کسی به شما بگوید: «نگاه کن، مسیح این جا یا آن جا2323
زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به2424است»، آن را باور نکنید.

کنند، مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و عجایب بزرگیدروغ ادعا می
انجام خواهند داد به طوری که اگر ممکن باشد، حتی برگزیدگان خدا را هم

بنابراین اگر2626ام.لًا شما را آگاه ساختهتوجه کنید، من قب2525کنند.گمراه می
به شما بگویند که او در بیابان است، به آنجا نروید و اگر بگویند که در

ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق2727اندرون خانه است، باور نکنید.
درخشان از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن

شوند!ای باشد، لاشخوران در آنجا جمع میهرجا لاشه2828سازد.می
ظهور پسر انسانظهور پسر انسان

)۲۸-۲۱:۲۵و لوقا۲۷-۱۳:۲۴قُسهمچنین در مر(

به محض آنکه مصیبت آن روزها به پایان برسد، آفتاب تاریک خواهد2929
شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و

پس از آن، علامت پسر انسان3030های آسمانی متزلزل خواهند شد.قدرت
شود و همۀ ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان راظاهر می

شیپور3131آید.های آسمان میخواهند دید، که با قدرت و جلال عظیم بر ابر
فرستد تا برگزیدگانبزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می

های فلک جمع کنند.خدا را از چهار گوشۀ جهان و از کرانه
درسی از درخت انجیردرسی از درخت انجیر

)۳۳-۲۱:۲۹و لوقا۳۱-۱۳:۲۸قُسهمچنین در مر(

زندهای آن جوانه میاز درخت انجیر درسی بیاموزید: هر وقت شاخه3232
به همان طریق3333دانید که تابستان نزدیک است.آورند، شما میو برگ می

بینید، بدانید که آخر کار نزدیک، بلکه بسیاروقتی تمام این چیزها را می
بدانید تا همه این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل3434نزدیک است.

آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از3535مُرد.نخواهند 
بین نخواهند رفت.

خبری از آن روز و ساعتخبری از آن روز و ساعتبیبی
)۳۶-۳۴و۳۰-۱۷:۲۶و لوقا۳۷-۱۳:۳۲قُسهمچنین در مر(

هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد، حتی پسر و3636
زمان ظهور پسر انسان درست3737خبرند.فرشتگان آسمانی هم از آن بی
در روزهای پیش از طوفان یعنی تا روزی3838مانند روزگار نوح خواهد بود.

نوشیدند و ازدواجخوردند و میکه نوح به داخل کشتی رفت، مردم می
بُرد.فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین و چیزی نمی3939کردندمی

از دو نفر که در مزرعه هستند،4040ظهور پسر انسان نیز همینطور خواهد بود.
کنند،و از دو زن که دستاس می4141گذارندبرند و دیگری را مییکی را می
دانیدپس بیدار باشید، زیرا نمی4242گذارند.برند و دیگری را مییکی را می

به خاطر داشته باشید: اگر4343آید.در چه روزی خداوند شما می

ماندآید، بیدار میدانست که دزد در چه ساعت از شب میخانه میصاحب
پس شما نیز آماده باشید، زیرا4444اش بشود.گذاشت دزد داخل خانهو نمی

پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد.
غلام امینغلام امین

)۴۸-۱۲:۴۱همچنین در لوقا(

کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانۀ4545
خوشا به حال آن4646خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیرۀ آنها را بدهد.

گردد او را در حال انجام وظیفه ببیند.میغلام اگر وقتی اربابش بر
مُلک خود را به عهده او خواهد گذاشت.بدانید که اربابش اداره تمام مای4747
اما اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد4848

و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و4949کشید
در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که5050نوشیدن مشغول شود،

و او را از میان دو پاره کرده، به سرنوشت5151داند، اربابش خواهد آمدنمی
منافقان گرفتار خواهد ساخت، جائی که گریه و دندان بر دندان ساییدن

است.
فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم

ثََل ده دختر جوانثل ده دختر جوانمََم
در آن روز پادشاهی آسمان مثل ده دختر جوان خواهد بود که

پنج نفر از آنها22های خود را برداشته به استقبال داماد رفتند.چراغ
های خود را با خوددختران نادان چراغ33دانا و پنج نفر نادان بودند.

های خود رااما دختران دانا چراغ44برداشتند ولی با خود هیچ تیل نبردند،
چون داماد در آمدن دیر کرد، همگی خواب55پُر از تیل بردند.های با ظرف

شان برد.
آید، بهگفت: «داماد میدر نیمه شب فریاد کسی شنیده شد که می66

هایوقتی دختران این را شنیدند همه برخاسته چراغ77پیش او بیائید.»
های مادختران نادان به دختران دانا گفتند: «چراغ88خود را حاضر کردند.

در حال خاموش شدن است، مقداری از تیل خود تان را به ما بدهید.»
ها گفتند: «نخیر، برای همۀ ما کافی نیست، بهتر است شما پیشآن99

هاوقتی آن1010فروشندگان بروید و مقداری تیل برای خود تان بخرید.»
رفتند تیل بخرند، داماد وارد شد. کسانی که آماده بودند با او به مجلس

بعد که آن پنج دختر دیگر برگشتند،1111عروسی وارد شدند و در بسته شد.
اما او جواب داد: «به1212فریاد زدند: «ای آقا، ای آقا در را به روی ما باز کن!»

پس بیدار باشید زیرا شما از1313شناسم.»لًا شما را نمیگویم که اصشما می
روز و ساعت این واقعه خبر ندارید.

ثََل سه غلامثل سه غلاممََم
)۲۷-۱۹:۱۱همچنین در لوقا(

خواست سفر کند. پسپادشاهی آسمان مانند مردی است که می1414
و به هر یک به1515غلامان خود را خواسته، اموال خویش را به آنها سپرد

اش چیزی داد. به یکی پنج سکۀ طلا و به دیگری دو سکۀ ونسبت توانائی
مردی که پنج سکۀ طلا1616به سومی یک سکه، و پس از آن به سفر رفت.

همچنین1717ها تجارت کرد و پنج سکۀ طلا سود برد.داشت زود رفت و با آن
اما آن مردی که1818آن مردی که دو سکۀ طلا داشت دو سکۀ دیگر سود آورد.

َکند و پول ارباب خود رایک سکۀ طلا به او داده شده بود رفت و زمین را 
ها به تصفیه حساببعد از مدت زیادی ارباب برگشت و با آن1919پنهان کرد.

ایکسی که پنج سکۀ طلا به او داده شده بود آمد و پنج سکه2020پرداخت.
را هم که سود برده بود با خود آورد و گفت: «تو این پنج سکه را به من

ارباب گفت: «آفرین،2121سپرده بودی، این پنج سکۀ دیگر هم سود آن است.»
ای غلام خوب و امین! تو در امر کوچکی امانت و درستی خود را نشان

دادی، من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. بیا و در خوشی ارباب
آنگاه مردی که دو سکۀ طلا داشت آمد و گفت: «تو دو2222خود شریک باش.»

ارباب گفت:2323سکه به من سپردی، این دو سکۀ دیگر هم سود آن است.»
«آفرین، ای غلام خوب و امین! تو در کار کوچکی امانت و درستی خود را
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نشان دادی و حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. بیا و در خوشی
سپس مردی که یک سکه به او داده شده بود2424ارباب خود شریک باش.»

دانستم که تو مرد سختگیری هستی، ازآمد و گفت: «ای ارباب، من می
نمائی.ای جمع میکنی و از جائی که نپاشیدهای درو میجائی که نکاشته

پس ترسیدم و رفتم و طلای تو را در زمین پنهان کردم. بفرما، پول تو این2525
دانستی من ازارباب گفت: «ای غلام بدسرشت و تنبل، تو که می2626جاست.»

کنم،ام، جمع میکنم و از جایی که نپاشیدهام، درو میجائی که نکاشته
دادی تا وقتی من ازباید پول مرا به صرافان میپس به همین دلیل می2727

سکه طلا را از او بگیرید و به2828گردم آن را با سودش پس بگیرم.میسفر بر
زیرا آن کس که دارد به او بیشتر داده2929آن کس که ده سکه دارد بدهید،

خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و آن کس که ندارد، حتی آنچه را هم
فایده را به تاریکی بیندازید،این غلام بی3030که دارد از دست خواهد داد.

جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.»
روز داوریروز داوری

آید، بر تختوقتی پسر انسان با جلال خود همراه با همۀ فرشتگان می3131
های روی زمین در حضور اوو تمام ملت3232پادشاهی خود خواهد نشست

کند،شوند. آنگاه او مانند چوپانی که گوسفندان را از بزها جدا میجمع می
گوسفندان را در دست راست و3333آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد.

آنگاه پادشاه به آنهای که در3434بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد.
سمت راست او هستند خواهد گفت: «ای کسانی که از جانب پدر من برکت

اید! بیایید و وارث سلطتنی شوید که از ابتدای آفرینش عالم براییافته
چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید،3535شما آماده شده است.

وقتی تشنه بودم به من آب دادید، هنگامی که مسافر بودم مرا به خانۀ خود
وقتی عریان بودم مرا پوشانیدید، وقتی بیمار بودم به عیادت من3636بردید،

آنگاه نیکان جواب3737آمدید و وقتی که در زندان بودم از من دیدن کردید.»
خواهند داد: «ای خداوند چه وقت تو را گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده

چه زمان3838باشیم و یا چه موقع تو را تشنه دیدیم که به تو آب داده باشیم؟
مسافر بودی که تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی که تو را پوشاندیم؟

پادشاه4040چه وقت تو را بیمار یا محبوس دیدیم که به دیدنت آمدیم؟»3939
در جواب خواهد گفت: «بدانید آنچه به یکی از کوچکترین برادران من

کردید، به من کردید.»
آنگاه به آنهای که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: «ای4141

شدگان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای شیطان و فرشتگانلعنت
زیرا وقتی گرسنه بودم به من خوراک ندادید،4242او آماده شده است بروید،

وقتی مسافر بودم به من منزل4343وقتی تشنه بودم به من آب ندادید،
ندادید، وقتی برهنه بودم مرا نپوشانیدید و وقتی بیمار و محبوس بودم به

آنها نیز جواب خواهند داد: «چه موقع تو را گرسنه4444عیادت من نیامدید.»
یا تشنه یا مسافر یا عریان یا بیمار یا محبوس دیدیم و کاری برایت

او جواب خواهد داد: «بدانید آنچه به یکی از این کوچکان4545نکردیم؟»
و آنها به جزای ابدی خواهند رسید، ولی4646نکردید، در واقع به من نکردید»

عادلان به زندگی ابدی داخل خواهند شد.»
فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم
دسیسه برضد عیسیدسیسه برضد عیسی

)۵۳-۱۱:۴۵و یوحنا۲-۲۲:۱و لوقا۲-۱۴:۱قُسهمچنین در مر(

«شما22در پایان این سخنان، عیسی به شاگردان خود گفت:
صَح است و پسر انسان به دستفِدانید که دو روز دیگر عید می

در همین وقت33کنند.»ها او را مصلوب میشود و آندشمنان تسلیم می
و44سران کاهنان و بزرگان قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند

مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند.
آنها گفتند: «این کار نباید در ایام عید انجام گردد، مبادا آشوب و بلوایی55

در میان مردم ایجاد شود.»

عنیاعنیاتدهین عیسی در بیتتدهین عیسی در بیت
)۸-۱۲:۱و یوحنا۹-۱۴:۳قُسهمچنین در مر(

زنی با ظرفی77عنیا در منزل شمعون جذامی بود،وقتی عیسی در بیت66
پُر از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر دسترخوانمرمرین 

شاگردان از دیدن آن88نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت.
توانستیم آن را بهما می99اِسراف برای چیست؟عصبانی شده گفتند: «این 

عیسی این را فهمید و1010قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم!»
شوید؟ او کار بسیار خوبی برای منبه آنها گفت: «چرا مزاحم این زن می

فقرا همیشه با شما خواهند بود اما من همیشه با شما نیستم.1111کرده است.
او با ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای دفن آماده ساخته است.1212
بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود آنچه او کرده1313

است به یاد بود او نقل خواهد شد.»
موافقت یهودا برای تسلیم کردن عیسیموافقت یهودا برای تسلیم کردن عیسی

)۶-۲۲:۳و لوقا۱۱-۱۴:۱۰قُسهمچنین در مر(

آنگاه یهودای اسخریوطی که یکی از آن دوازده حواری بود پیش سران1414
و گفت: «اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید1515کاهنان رفت

از آن وقت یهودا به دنبال1616داد؟» آنها سی سکۀ نقره را شمرده به او دادند.
فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید.

صََحصحفِِفشام عید شام عید 
)۳۰-۱۳:۲۱و یوحنا۲۳-۲۱و۱۴-۲۲:۷و لوقا۲۱-۱۴:۱۲قُسهمچنین در مر(

فَطیر شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند:در نخستین روز عید 1717
عیسی جواب1818صَح را آماده کنیم؟»فِخواهی برای تو نان عید «کجا می

گوید وقتداد: «در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگوئید: استاد می
صَح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت.»فِمن نزدیک است و 

صَح را حاضر ساختند.فِشاگردان مطابق امر عیسی عمل کرده نان 1919
وقتی شب شد عیسی با دوازده شاگرد خود بر سر دسترخوان نشست.2020

در وقت صرف غذا فرمود: «بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن2121
آنها بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند:2222خواهد کرد.»

عیسی جواب داد: «کسی که دست2323«خداوندا، آیا من آن شخص هستم؟»
پسر انسان به همان2424رَد، مرا تسلیم خواهد کرد.بَخود را با من در کاسه می

راهی خواهد رفت که در راجع به او نوشته شده است، اما وای بر آن کس
بود که هرگزکه پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر می

آنگاه یهودای خائن در جواب گفت: «ای استاد، آیا آن2525آمد.»به دنیا نمی
گویی.»شخص من هستم؟» عیسی جواب داد: «همانطور است که می

شام خداوندشام خداوند
)۲۵-۱۱:۲۳و اول قرنتیان۲۰-۲۲:۱۴و لوقا۲۶-۱۴:۲۲قُسهمچنین در مر(

غذا هنوز تمام نشده بود، که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری2626
آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت: «بگیرید و بخورید، این است بدن

آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و2727من»
زیرا این است خون من که اجرای عهد و2828گفت: «همۀ شما از این بنوشید

شود.کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته میپیمان نو را تأأیید می
بدانید که من دیگر از میوۀ تاک نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما2929

صَح را خواندند و بهفِپس از آن، سرود 3030در پادشاهی پدرم تازه بنوشم.»
طرف کوه زیتون رفتند.

رُُسرسپِِتپتپیشگویی انکار پیشگویی انکار 
)۳۸-۱۳:۳۶و یوحنا۳۴-۲۲:۳۱و لوقا۳۱-۱۴:۲۷قُسهمچنین در مر(

آنگاه عیسی به آنها فرمود: «امشب همۀ شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا3131
زنم و گوسفندان گله پراگنده خواهند شد.نوشته شده است: چوپان را می

اما پس از آنکه دوباره زنده شوم، پیش از شما به جلیل خواهم رفت.»3232
رُس جواب داد: «حتی اگر همه تو را ترک نمایند، من هرگز چنین کاریپِت3333
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عیسی به او گفت: «بیقین بدان که همین امشب پیش از3434نخواهم کرد.»
شناسی.»آنکه خروس بانگ بزند، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی

رُس گفت: «حتی اگر لازم شود با تو بمیرم. هرگز نخواهم گفت که تو راپِت3535
شناسم.» بقیه شاگردان نیز همین را گفتند.نمی

جِِتسیمانیجتسیمانیدعای عیسی در باغ دعای عیسی در باغ 
)۴۶-۲۲:۳۹و لوقا۴۲-۱۴:۳۲قُسهمچنین در مر(

جِتسیمانی رسیددر این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام 3636
او3737روم.»و به آنها گفت: «در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می

و به آنها3838بُرد. غم و اندوه بر او افتادزَبدی را با خود رُس و دو پسر پِت
گفت: «جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است، شما در اینجا بمانید و با

عیسی کمی پیشتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده3939من بیدار باشید.»
گفت: «ای پدر اگر ممکن است، این پیاله را از من دور کن، اما نه به ارادۀ من

بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید که آنها4040بلکه به ارادۀ تو.»
توانست یکرُس فرمود: «آیا هیچ یک از شما نمیپِتاند، پس به خوابیده

بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید،4141ساعت با من بیدار بماند؟
عیسی بار دیگر رفت دعا نموده4242تواند.»خواهد، اما جسم نمیروح می

گفت: «ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم پس
باز عیسی آمده آنها را در خواب دید، زیرا که4343ارادۀ تو انجام شود.»

پس، از پیش آنها رفت و برای4444چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود.
آنگاه نزد شاگردان برگشت و به آنها4545بار سوم به همان کلمات دعا کرد.

کنید؟ ساعت آن رسیدهگفت: «باز هم خواب هستید؟ هنوز استراحت می
برخیزید، برویم، آن4646است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود.

آید.»خائن حالا می
دستگیری عیسیدستگیری عیسی

)۱۲-۱۸:۳و یوحنا۵۳-۲۲:۴۷و لوقا۵۰-۱۴:۴۳قُسهمچنین در مر(

عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از دوازده4747
حواری، همراه گروه زیادی از کسانی که سران کاهنان و بزرگان قوم

فرستاده بودند به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چوب مسلح
آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود: «کسی4848بودند.

اً بهپس یهودا فور4949بوسم همان شخص است، او را بگیرید.»را که می
عیسی در5050طرف عیسی رفت و گفت: «سلام، ای استاد» و او را بوسید.

جواب گفت: «ای دوست، کار خود را زودتر انجام بده.» در همین موقع آن
در این لحظه5151گروه پیش رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند.
بُرد، آن را کشید ویکی از کسانی که با عیسی بودند، دست به شمشیر خود 

ولی عیسی به او فرمود:5252به غلام کاهن اعظم زده گوش او را برید.
شود.«شمشیر خود را غلاف کن. هرکه شمشیر کشد به شمشیر کشته می

توانم از پدر خود بخواهم که بیش از دوازدهدانی که من میمگر نمی5353
های کلاماما در آن صورت پیشگوئی5454فوج فرشته را به یاری من بفرستد؟

شود؟»خدا چگونه تمام می
خواهید یک راهزن راآنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت: «مگر می5555

اید؟بگیرید که این طور مسلح با شمشیر و چوب برای دستگیری من آمده
دادم و شما دست به سوینشستم و تعلیم میمن هر روز در عبادتگاه می

اند بهاما تمام این چیزها واقع شد تا آنچه انبیاء نوشته5656من دراز نکردید،
انجام رسد.» در این وقت همۀ شاگردان او را ترک کرده گریختند.

عیسی در مقابل شورای یهودعیسی در مقابل شورای یهود
)۲۴-۱۹و۱۴-۱۸:۱۳و یوحنا۷۱-۶۳و۵۵-۲۲:۵۴و لوقا۶۵-۱۴:۵۳قُسهمچنین در مر(

آن گروه عیسی را به خانۀ قیافا، کاهن اعظم، که علمای دین و بزرگان5757
رُس از دور به دنبال عیسی آمد تاپِت5858بُردند.یهود در آنجا جمع شده بودند، 

به حویلی خانۀ کاهن اعظم رسید و داخل شده در میان خدمتکاران نشست
کردند،سران کاهنان و تمام اعضای شورا کوشش می5959تا پایان کار را ببیند.

اما با6060دلیلی برضد عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند.
وجود اینکه بسیاری پیش رفتند و شهادتهای دروغ دادند، شورا نتوانست

و گفتند: «این مرد گفته است: من6161دلیلی پیدا کند. آخر دو نفر بر خاستند
توانم عبادتگاه را خراب کرده و در ظرف سه روز دوباره بسازم.»می

کاهن اعظم برخاسته از عیسی پرسید: «آیا به تهمتهای که این شاهدان به6262
اما عیسی خاموش ماند. پس کاهن اعظم6363دهی؟»زنند جواب نمیتو می

دهم به ما بگو آیا تو مسیح، پسر خداگفت: «تو را به خدای زنده سوگند می
گوئی. اما همه شماعیسی جواب داد: «همان است که تو می6464هستی؟»

بدانید، که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر
کاهن اعظم گریبان خود را6565آید.»های آسمان میمطلق نشسته و بر ابر

خواهید؟ شما حالاتر از این میدریده گفت: «او کفر گفت! آیا شهادتی بالا
ها جواب دادند:نظر شما چیست؟» آن6666کفر او را با گوش خود شنیدید.

آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را6767«او مستوجب اعدام است.»
گفتند: «حالا ای مسیحمی6868زدند،زدند و کسانی که بر رخسارش سیلی می

از غیب بگو چه کسی تو را زده است.»
رُُسرسپِِتپتانکار انکار 

)۲۷-۲۵و۱۸-۱۸:۱۵و یوحنا۶۲-۲۲:۵۶و لوقا۷۲-۱۴:۶۶قُسهمچنین در مر(

ایرُس در بیرون، در حویلی خانه نشسته بود که خادمهپِتدر این وقت 6969
رُس در حضور همهپِت7070پیش او آمده گفت: «تو هم با عیسی جلیلی بودی.»

رُس از آنجا به طرفپِت7171گویی.»دانم تو چه میمنکر شده گفت: «من نمی
در حویلی رفت و در آنجا خادمۀ دیگری او را دیده به اطرافیان خود گفت:

رُس منکر شده گفت: «منپِتباز هم 7272«این شخص با عیسی ناصری بود.»
کمی بعد کسانی که آنجا7373شناسم.»خورم که آن مرد را نمیقسم می

ها هستیرُس آمده به او گفتند: «البته تو یکی از آنپِتایستاده بودند، پیش 
اما او سوگند یاد کرد و گفت: «من این7474ات پیدا است.»زیرا از لهجه

رُس به یادپِتو 7575شناسم.» در همان لحظه خروس بانگ زدشخص را نمی
آورد که عیسی به او گفته بود: «پیش از آنکه خروس بانگ بزند تو سه بار

زار گریست.شناسی.» پس بیرون رفت و زارخواهی گفت که مرا نمی
فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم

طُُسطسعیسی در حضور پیلاعیسی در حضور پیلا
)۳۲-۱۸:۲۸و یوحنا۲-۲۳:۱و لوقا۱۵:۱قُسهمچنین در مر(

ای تصمیموقتی صبح شد سران کاهنان و بزرگان قوم در جلسه
پس از آن او را دست22گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند.

طُس، والی رومی، تحویل دادند.بسته برده به پیلا
خودکشی یهوداخودکشی یهودا

)۱۹-۱:۱۸همچنین در اعمال رسولان(

وقتی یهودای خائن دید که سر عیسی حکم شده است، از کار خود33
پشیمان شد و سی سکۀ نقره را به سران کاهنان و بزرگان قوم باز گردانید

گناه خیانت کرده باعث مرگام که به یک مرد بیو گفت: «من گناه کرده44
دانی!»ها گفتند: «دیگر به ما مربوط نیست، خودت میام.» اما آناو شده

ها را در عبادتگاه روی زمین ریخت و بیرون رفته خود راپس او پول55
شود این پول راسران کاهنان پول را برداشته گفتند: «نمی66آویز کرد.حلق

بنابراین پس از مشورت،77المال عبادتگاه ریخت، زیرا خونبها است.»به بیت
گر را خریدند تا برای بیگانگان مقیم اورشلیمبا آن پول مزرعۀ کوزه

به این دلیل آن زمین تا به امروز، «مزرعۀ خون»88گورستانی داشته باشند.
شود.خوانده می

ها آنگوید: «آنبه این وسیله پیشگوئی ارمیای نبی تمام شد که می99
سی سکۀ نقره، یعنی قیمتی را که قوم اسرائیل برای او تعیین کرده بود،

گر را خریدند. چنانکه خداوند به من فرمودهو با آن مزرعۀ کوزه1010گرفتند
است.»
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بازپرسی از عیسیبازپرسی از عیسی
)۳۸-۱۸:۳۳و یوحنا۵-۲۳:۳و لوقا۵-۱۵:۲قُسهمچنین در مر(

در این هنگام عیسی را به حضور والی آوردند. والی از او پرسید: «آیا1111
گویی.»تو پادشاه یهودیان هستی؟» عیسی فرمود: «همانست که می

زدندهای که سران کاهنان و بزرگان قوم به او میولی عیسی به تهمت1212
هائی را کهطُس به او گفت: «آیا این شهادتآنگاه پیلا1313داد.جوابی نمی

اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد به1414شنوی؟»دهند نمیبرضد تو می
طوری که والی بسیار تعجب کرد.

حکم قتل عیسیحکم قتل عیسی
)۱۹:۱۶ـ۱۸:۳۹و یوحنا۲۵-۲۳:۱۳و لوقا۱۵-۱۵:۶قُسهمچنین در مر(

در ایام عید رسم والی این بود که یک زندانی را به خواهش مردم آزاد1515
اَبا در زندان بود.در آن زمان شخص بسیار معروفی به نام بار1616ساخت.می

خواهید کدام یکطُس به آنها گفت: «میوقتی مردم اجتماع کردند، پیلا1717
اَبا یا عیسی معروف به مسیح را؟»از این دو نفر را برای تان آزاد کنم، بار

دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیمزیرا او می1818
اند.کرده
طُس در دیوانخانه نشسته بود، همسرش پیغامی بههنگامی که پیلا1919

گناه کاری نداشته باش، من دیشباین شرح برای او فرستاد: «با آن مرد بی
اً سرانضمن2020هایی که دیدم، بسیار ناراحت بودم.»به خاطر او در خواب

طُس بخواهندکاهنان و بزرگان قوم، جمعیت را تشویق نمودند که، از پیلا
هاپس وقتی والی از آن2121اَبا را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند.که بار

هاخواهید برای تان آزاد سازم؟» آنپرسید: «کدامیک از این دو نفر را می
طُس پرسید: «پس با عیسی معروف به مسیح چهپیلا2222اَبا را.»گفتند: «بار

طُس سؤال کرده گفت:پیلا2323کنم؟» و آنها یک صدا گفتند: «مصلوبش کن.»
«چرا؟ چه گناهی کرده است؟» اما آنها با فریادی بلندتر گفتند: «مصلوبش

ای ندارد و ممکن است شورشیطُس دید که دیگر فایدهوقتی پیلا2424کن.»
های خود را شست وایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دست

مردم یک صدا2525گفت: «من از خون این مرد بری هستم! شما مسئولید!»
پس از آن2626فریاد کردند: «خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد!»

اَبا را برای آنها آزاد کرد و فرمان داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تابار
مصلوب گردد.

ریشخند عساکر به عیسیریشخند عساکر به عیسی
)۳-۱۹:۲و یوحنا۲۰-۱۵:۱۶قُسهمچنین در مر(

طُس عیسی را به حویلی قصر والی بردند و تمام عساکر بهعساکر پیلا2727
اول لباس عیسی را در آوردند و ردای ارغوانی رنگی2828دور او جمع شدند.

و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست2929به او پوشانیدند
گفتند: «درود بر پادشاهاو دادند و در برابر او زانو زده به ریشخند می

ها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود برآن3030یهود.»
آخر از مسخره کردن او دست برداشتند و آن ردا را در3131زدند.سرش می

آورده لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او را بردند تا مصلوب کنند.
میخکوبه عیسی به صلیبمیخکوبه عیسی به صلیب

)۲۷-۱۹:۱۷و یوحنا۴۳-۲۳:۲۶و لوقا۳۲-۱۵:۲۱قُسهمچنین در مر(

در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور3232
جُتا یعنیجُلوقتی به محلی به نام 3333کردند که صلیب عیسی را ببرد.

شراب آمیخته به داروی بیهوش کننده به او دادند، اما3434جُمه رسیدند،جُم
ها او را به صلیب میخکوبآن3535وقتی آن را چشید، نخواست بنوشد.

و برای3636کردند. آنگاه بالای لباس او قرعه انداخته میان خود تقسیم نمودند
جرم او را بر لوحی به این شرح نوشتند: «این3737نگهبانی در آنجا نشستند.

دو راهزن را3838است عیسی، پادشاه یهود» و بر بالای سرش نصب کردند.
نیز با او مصلوب کردند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او.

جنبانیدند و با دشنام بهگذشتند سرهای خود را میکسانی که از آنجا می3939

خواستی عبادتگاه را خراب کنی و آنرا در سه«تو که می4040گفتند:او می
اً پسر خدا هستی از صلیب پائین بیا و خود راروز از نو بسازی، اگر واقع

همچنین سران کاهنان و علمای دین و بزرگان قوم او را4141نجات بده.»
تواند خودداد، اما نمی«او دیگران را نجات می4242گفتند:مسخره کرده می

را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است، حالا از صلیب پائین بیاید و ما به
گفت که پسراو به خدا توکل داشت و می4343او ایمان خواهیم آورد.

سازد.»خداست، پس اگر خدا او را دوست داشته باشد او را آزاد می
حتی راهزنانی هم که با او مصلوب شده بودند، همینطور به او توهین4444

کردند.می
مرگ عیسیمرگ عیسی

)۳۰-۱۹:۲۸و یوحنا۴۹-۲۳:۴۴و لوقا۴۱-۱۵:۳۳قُسهمچنین در مر(

از ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر تاریکی تمام زمین را فرا گرفت.4545
َلمانزدیک ساعت سه عیسی با صدای بلند فریاد کرد: «ایلی، ایلی، 4646
بعضی از4747تَنی؟»، یعنی: «خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟»بَقسَ

خواهد.»کسانی که آنجا ایستاده بودند این را شنیده گفتند: «الیاس را می
جِ را آورده، در سرکه تر کرد و بر نوک چوبیاً دوید و اسفنیکی از آنها فور4848

اما دیگران گفتند: «بگذارید ببینیم آیا4949قرار داده، پیش دهان عیسی برد.
عیسی بار دیگر فریاد بلندی کشید5050آید او را نجات دهد یا نه!»الیاس می

و جان سپرد.
الاقداس عبادتگاه از بالا تا به پائین دو پاره شددر آن لحظه پردۀ قدس5151

و قبرها باز شدند و5252ها شگافتهای شد، که تخته سنگو چنان زلزله
و از قبرهای خود بیرون5353بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند

آمده، بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم
وقتی صاحب منصب رومی و افراد او که به نگهبانی از5454آنها را دیدند.

عیسی مشغول بودند، زلزله و همۀ ماجرا را دیدند بسیار ترسیدند و گفتند:
ای از زنان که عیسی را خدمتعده5555«بدون شک این مرد پسر خدا بود.»

کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دورمی
در میان آنها مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف5656جریان را دیدند.

شدند.زَبدی دیده میو مادر پسران 
دفن عیسیدفن عیسی

)۴۲-۱۹:۳۸و یوحنا۵۶-۲۳:۵۰و لوقا۴۷-۱۵:۴۲قُسهمچنین در مر(

در وقت غروب مردی ثروتمندی به نام یوسف که اهل رامه و یکی از5757
طُس رفت و تقاضا نمود جسداو نزد پیلا5858پیروان عیسی بود رسید.

یوسف5959طُس امر کرد که آنرا به او بدهند.عیسی به او داده شود. پیلا
و در قبر خود که نو از سنگ6060جسد را برده در پارچۀ کتانی نو پیچید

تراشیده بود، قرار داد و آنگاه سنگ بزرگی در پیش آن غلطانید و رفت.
مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند.6161

نگهبانی از مقبرهنگهبانی از مقبره
روز بعد یعنی صبح روز شنبه، سران کاهنان و پیروان فرقۀ فریسی6262

گفتند: «عالیجناب، ما به یاد6363طُس رفتهجمعی پیش پیلابطور دسته
داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت، که من پس از سه روز از نو

پس امر کن تا روز سوم قبر تحت نظر باشد، وگرنه6464زنده خواهم شد.
امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند

که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر
توانید نگهبانانی در آنجاطُس گفت: «شما میپیلا6565از اول فریب دهند.»

هاپس آن6666بگذارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید.»
مُهر و لاک کرده، نگهبانانی در آنجا گذاشتند تا از قبر نگهبانیرفته قبر را 

کنند.
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فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم
رستاخیز عیسیرستاخیز عیسی

)۱۰-۲۰:۱و یوحنا۱۲-۲۴:۱و لوقا۱۰-۱۶:۱قُسهمچنین در مر(

دَم صبح روز یکشنبه، مریم مجدلیه وبَت، در سپیدهسَبعد از روز 
ناگاه زلزله شدیدی رخ داد، زیرا22آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند.

فرشتۀ خداوند از آسمان نازل شده بسوی سنگ آمد و آن را به کناری
درخشید وصورت او مثل برق می33غلطانیده بر روی آن نشست.

از دیدن این منظره نگهبانان از ترس44هایش مانند برف سفید بود.لباس
لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند.

دانم که به دنبال عیسیآنگاه فرشته به زنان گفت: «نترسید، می55
لًا گفته بود، پس ازاو اینجا نیست. چنانکه خود او قب66گردید.مصلوب می

و زود بروید77مرگ زنده گشت. بیائید و جائی را که او خوابیده بود، ببینید
و به شاگردان او بگوئید که او پس از مرگ زنده شده است و پیش از شما به
جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به

ها با عجله و ترس و در عین حال شاد وآن88خاطر داشته باشید.»
دوان رفتند تا این خبر را به شاگردانخوشحال از قبر خارج شدند و دوان

در بین راه، ناگهان عیسی با آنها روبرو شده گفت: «سلام بر شما!»99برسانند.
های او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند.زنان پیش آمدند و بر قدم

آنگاه عیسی به آنها فرمود: «نترسید، بروید و به برادران من بگوئید که به1010
جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.»

گزارش نگهبانانگزارش نگهبانان
وقتی زنان در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که1111

سران کاهنان پس از1212واقع شده بود، به سران کاهنان گزارش دادند.
تا اینکه1313ملاقات و مشورت با بزرگان قوم پول زیادی به عساکر دادند

ها بگویند: «شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم،آن
و نیز افزودند: «اگر این موضوع به گوش والی برسد،1414جسد را دزدیدند.»

گذاریم که شما به زحمت بیفتید.»کنیم و نمیما خود ما او را قانع می
پس نگهبانان پول را گرفته مطابق امر آنها عمل کردند و این موضوع تا1515

به امروز در بین یهودیان شایع است.
ظهور عیسی به شاگردانظهور عیسی به شاگردان

)۸-۱:۶و اعمال۲۳-۲۰:۱۹و یوحنا۴۹-۲۴:۳۶و لوقا۱۸-۱۶:۱۴قُسهمچنین در مر(

یازده شاگرد عیسی به جلیل، به آن کوهی که عیسی گفته بود آنها را1616
ها عیسی را دیدند، او را پرستشوقتی آن1717در آنجا خواهد دید، رفتند.

آنگاه عیسی پیشتر آمده برای1818کردند. هر چند که بعضی در شک بودند.
آنها صحبت کرد و فرمود: «تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده

ها را به نامپس بروید و همۀ ملتها را شاگرد من سازید و آن1919شده است.
و به آنها تعلیم دهید که همۀ2020القدس تعمید دهیدپدر و پسر و روح

ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا آخر باچیزهایی را که به شما گفته
شما هستم.»

28:20متی ٥٠١ 28:2متی
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قُُسقسمرمر

مقدمهمقدمه

قُس نوجوانی بیشگشت تا به مردم رنجدیده آرامی بخشد، مردِه و شهر به شهر میدِه به قُس نوشته شده است. وقتیکه عیسی قُس توسط مرانجیل مر
قُس در انجیل بهمسیح گردید. مررُس که یکی از شاگردان نزدیک عیسی بود، آشنا شد و همکار او در رساندن مژدۀ نجات توسط عیسیپِتنبود. اما او با 

کند.رهنمایی روح خدا زندگی عیسی را با زبان زنده بیان می
پردازد، به بیان تعلیم و شفا دادن مریضان توسط عیسیدهنده و تعمید گرفتن عیسی به شکل مقدمه میقُس بعد از آنکه در مورد یحیای تعمیدمر

دارد که روز به روز تعداد شاگردان و شهرت عیسی در بین مردم افزوده می شد. اما از طرف دیگر شهرت او باعث تحریککند. او بیان میصحبت می
شدن بیشتر دشمنان او گردید.

قُس بعد از اینکه از مرگ عیسی بر روی صلیب و قیام اوپردازد. مرقُس به بیان واقعات روزهای اخیر زندگی زمینی عیسی و خیانت به او میدر اخیر مر
رساند: «عیسی خداوند بعد از اینکه با آنها صحبت کرد، به عالم بالا برده شد و در سمتکند، با این جملات کتاب خود را به پایان میاز مرگ ذکر می

کردند و خداوند کارهای آنها را برکت می داد و پیام آنها را با معجزاتی که انجام میراست خدا نشست. و آنها رفتند و پیام خود را در همه جا اعلام می
شد تأأئید می نمود.»
فهرست مندرجات:
۱:۱۳-۱:۱آغاز انجیل: فصل

۹:۵۰-۱:۱۴خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل
۱۰از جلیل تا اورشلیم: فصل

۱۵-۱۱هفتۀ آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل
۱۶رستاخیز، ظهور و صعود عیسی: فصل

فصل اولفصل اول
دهندهدهندهیحیای تعمیدیحیای تعمید

)۲۸-۱:۱۹و یوحنا۱۸-۳:۱و لوقا۱۲-۳:۱همچنین در متی(

در کتاب اشعیای نبی آمده22مسیح پسر خدا:ابتدای انجیل عیسی
فرستم، او راه تو را بازاست که: «من قاصد خود را پیشاپیش تو می

زند: راه را برای خداوند آمادهای در بیابان فریاد میندا کننده33خواهد کرد.
سازید و مسیر او را راست گردانید.»

دهنده در بیابان ظاهر شد و اعلام کرد که مردم براییحیای تعمید44
مردم از تمام سرزمین55آمرزش گناهان باید توبه کنند و تعمید بگیرند.

رفتند و با اعتراف به گناهان خود، دریهودیه و شهر اورشلیم پیش او می
لباس یحیی از پشم شتر بود و66گرفتند.دست او تعمید میاُردن بهدریای 

او77بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود.کمربندی چرمی به کمر می
آید که من لایق آناعلام کرده گفت: «بعد از من مردی تواناتر از من می

من شما را در آب تعمید88نیستم که خم شوم و بند بوتهایش را باز کنم.
القدس تعمید خواهد داد.»دهم، اما او شما را با روحمی

تعمید و آزمایش عیسیتعمید و آزمایش عیسی
)۱۳-۴:۱و۲۲-۳:۲۱و لوقا۴:۱۱ـ۳:۱۳همچنین در متی(

اُردن به دستدر این هنگام عیسی از ناصرۀ جلیل آمد و در دریای 99
همین که عیسی از آب بیرون آمد، دید که آسمان1010یحیی تعمید گرفت.
و آوازی1111القدس بصورت کبوتری به سوی او فرود آمد.شکافته شد و روح

گفت: «تو پسر عزیز من هستی، از تواز آسمان شنیده شد که می
او مدت چهل روز در1313اً روح خدا او را به بیابان برد.فور1212خوشنودم.»

کرد. عیسی در بین حیوانات وحشیبیابان بود و شیطان او را وسوسه می
کردند.بود و فرشتگان او را خدمت می

دعوت چهار ماهیگیردعوت چهار ماهیگیر
)۱۱-۵:۱و۱۵-۴:۱۴و لوقا۲۲-۴:۱۲همچنین در متی(

پس از توقیف یحیی، عیسی به ولایت جلیل آمد و مژدۀ خدا را اعلام1414
و گفت: «ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، توبه1515فرمود

وقتی عیسی در کنار بحیرۀ جلیل قدم1616کنید و به این مژده ایمان آورید.»
انداختند چونزد، شمعون و برادرش اندریاس را دید، که تور بدریا میمی
ها فرمود: «بدنبال من بیائید تا شما راعیسی به آن1717ها ماهیگیر بودند.آن

اً تورهای خود را گذاشته و بدنبال اوآن دو نفر فور1818صیاد مردم بسازم.»
زَبدی و برادرش یوحنا را دید کهکمی دورتر عیسی یعقوب پسر 1919رفتند.

عیسی آن دو نفر را2020ای مشغول آماده کردن تورهای خود بودند.در کشتی
زَبدی را با مزدورانش در کشتیها پدر خود اً پیش خود خواست. آننیز فور

گذاشته بدنبال او رفتند.
شفای مرد دیوانهشفای مرد دیوانه

)۳۷-۴:۳۱همچنین در لوقا(

بَت فرا رسید، عیسی بهسَها وارد کپرناحوم شدند و همینکه روز آن2121
مردم از طرز تعلیم او حیران2222کنیسه رفت و به تعلیم دادن شروع کرد.

داد.ها تعلیم میماندند، زیرا برخلاف علمای دین او با قدرت و اختیار به آن
در همان موقع مردی که روح ناپاک داشت وارد کنیسه شد و فریاد زد:2323
ای ما را نابود کنی؟ من«ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده2424

اما عیسی او را سرزنش کرده2525دانم تو کی هستی، ای قدوس خدا.»می
روح ناپاک آن مرد را تکان2626گفت: «خاموش باش و از این مرد بیرون بیا.»

همه چنان حیران شدند، که از2727سختی داد و با فریاد بلند از او خارج شد.

1:27قُسمر ٥٠٢
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پرسیدند: «این چیست؟ چه تعلیمات تازه است و با چه قدرتییکدیگر می
کنند!»ها اطاعت میدهد و آنبه ارواح ناپاک فرمان می

شفای دردمندانشفای دردمندان
)۴۱-۴:۳۸و لوقا۱۷-۸:۱۴همچنین در متی(

ها از کنیسه بیرونآن2929بزودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید.2828
آمدند و به همراه یعقوب و یوحنا مستقیما به خانۀ شمعون و اندریاس

خشوی شمعون تب داشت و خوابیده بود. وقتی که عیسی به آنجا3030رفتند.
عیسی پیش او رفت، دستش را3131رسید او را از حال آن زن باخبر کردند.

ها مشغول شد.گرفت و او را برخیزانید، تبش قطع شد و به پذیرایی از آن
وقتی آفتاب غروب کرد و شب شد، همۀ بیماران و دیوانگان را پیش او3232

عیسی بیماران3434تمام مردم شهر در پیش آن خانه جمع شدند.3333آوردند.
بسیاری را که امراض گوناگون داشتند شفا داد و ارواح ناپاک زیادی را

شناختند.ها حرفی بزنند، چون او را میبیرون کرد و نگذاشت آن
موعظه در جلیلموعظه در جلیل

)۴۴-۴:۴۲همچنین در لوقا(

سحرگاه روز بعد عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به3535
شمعون و همراهانش به جستجوی3636جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد.

و وقتی او را پیدا کردند به او گفتند: «همه بدنبال تو3737او پرداختند
ها فرمود: «به جاهای دیگر و شهرهای اطرافعیسی به آن3838گردند.»می

برویم تا در آنجا هم پیغام خود را برسانم، چون من برای همین منظور
ها پیام خود راگشت و در کنیسهعیسی در سراسر جلیل می3939ام.»آمده

نمود.کرد و ارواح ناپاک را بیرون میاعلام می
شفای جذامیشفای جذامی

)۱۶-۵:۱۲و لوقا۴-۸:۱همچنین در متی(

یک نفر جذامی پیش عیسی آمد، زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت:4040
دل عیسی بحال او سوخت،4141توانی مرا پاک سازی.»«اگر بخواهی می

خواهم، پاکدست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود: «البته می
بعد عیسی در حالی که4343اً جذامش برطرف شد و پاک گشت.فور4242شو.»

به او گفت: «هوش کن چیزی به کسی4444داد با تأأکید بسیاراو را رخصت می
اینگویی، بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و بخاطر اینکه پاک شده

قربانی ای را که موسی حکم کرده، تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی
اما آن مرد رفت و این خبر را در همه جا منتشر کرد. بطوری که4545باشد.»

توانست آشکارا وارد شهر شود. بلکه در جاهای خلوتعیسی دیگر نمی
رفتند.ماند و مردم از همه طرف پیش او میمی

فصل دومفصل دوم
شفای یک شلشفای یک شل

)۲۶-۵:۱۷و لوقا۸-۹:۱همچنین در متی(

بعد از چند روز عیسی به کپرناحوم برگشت و به همه خبر رسید که
عدۀ زیادی در آنجا جمع شدند، به طوری که حتی22او در منزل است.

در پیش دروازه خانه هم جائی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان
شد، نزد اوای مرد شلی را، که بوسیلۀ چهار نفر آورده میعده33کرد.می

اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش عیسی بیاورند،44آوردند.
پس سقف اطاق را که عیسی در آنجا بود برداشتند و وقتی آنجا را باز

کردند مرد شل را در حالی که روی تشک خود خوابیده بود پائین گذاشتند.
عیسی وقتی ایمان ایشان را دید، به مرد شل گفت: «ای فرزند، گناهان تو55

چند نفر از علمای دین که آنجا نشسته بودند، پیش خود فکر66آمرزیده شد.»
گوید؟ این کفر است، چه کسی جز خدا«چرا این شخص چنین می77کردند:

ها چه افکاری در دلاً فهمید آنعیسی فور88تواند گناهان را بیامرزد؟»می
ها فرمود: «چرا چنین افکاری را در دل خود راهخود دارند. پس به آن

آیا به این شل گفتن «گناهانت آمرزیده شد» آسانتر است یا99دهید؟می
اما برای اینکه بدانید، پسر1010گفتن «برخیز تشک خود را بردار و راه برو»؟

«به1111انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد.» به آن شل فرمود:
اًاو برخاست و فور1212گویم برخیز، تشک خود را بردار و بخانه برو.»تو می

تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. همه بسیار تعجب
گفتند: «ما تا بحال چنین چیزی ندیده ایم.»کردند و خدا را حمد کنان می

دعوت از لاویدعوت از لاوی
)۳۲-۵:۲۷و لوقا۱۳-۹:۹همچنین در متی(

بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت، مردم پیش او آمدند و او به تعلیم1313
حَلفی را دید، که در محلرفت لاوی پسر همچنانکه می1414آنها شروع کرد.

وصول مالیه نشسته بود. عیسی به او گفت: «بدنبال من بیا.» لاوی
وقتی عیسی در خانه لاوی سر دسترخوان1515برخاست و بدنبال او رفت.

نشسته بود، عدۀ زیادی از جزیه گیران و خطاکاران با او و شاگردانش
ای ازوقتی عده1616ها پیرو او بودند.نشسته بودند، چون بسیاری از آن

خورد،علمای دین فریسی او را دیدند که با جزیه گیران و خطاکاران غذا می
خورد؟»به شاگردانش گفتند: «چرا با جزیه گیران و خطاکاران غذا می

ها فرمود: «بیماران احتیاج به طبیب دارند،عیسی این را شنید و به آن1717
ام تا خطاکاران را دعوت نمایم نه پرهیزکاران را.»نه تندرستان. من آمده

دربارۀ روزهدربارۀ روزه
)۳۹-۵:۳۳و لوقا۱۷-۹:۱۴همچنین در متی(

یک موقع که شاگردان یحیی و پیروان فرقه فریسی روزه دار بودند،1818
ای پیش عیسی آمدند و پرسیدند: «چرا شاگردان یحیی و فریسی هاعده

ها فرمود:عیسی به آن1919گیرند؟»گیرند، اما شاگردان تو روزه نمیروزه می
توان انتظار داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد با آنهاست روزه«آیا می

اما زمانی2020گیرند.ها روزه نمیبگیرند؟ نه، تا زمانی که داماد با آنهاست آن
شود، در آن وقت روزه خواهندخواهد آمد که داماد از ایشان گرفته می

کند. اگر چنین کندهیچ کس لباس کهنه را با پارچۀ نو پیوند نمی2121گرفت.
همچنین2222گذارد.گردد و پارگی بدتری بجا میآن پینه از لباس جدا می

ریزد. اگر چنین کند شراب،های کهنه نمیهیچ کس شراب تازه را در مشک
روند. شراب تازه را درترکاند و مشک و شراب هر دو از بین میمشک را می

های نو باید ریخت.»مشک
بََتبتسََسدربارۀ روز دربارۀ روز 

)۵-۶:۱و لوقا۸-۱۲:۱همچنین در متی(

گذشت و شاگردانشبَت عیسی از میان مزارع گندم میسَدر یک روز 2323
های گندم کردند.رفتند شروع به چیدن خوشهدر حالی که راه می

کنند که در روزفریسی ها به او گفتند: «ببین، چرا شاگردان تو کاری می2424
اید که داود وقتی خودعیسی فرمود: «مگر نخوانده2525بَت جایز نیست؟»سَ

اعظم،در زمان ابیاتار کاهن2626و یارانش احتیاج به خوراک داشتند چه کرد؟
به خانۀ خدا وارد شد و نان تقدیس شده را، که جز کاهنان کسی حق

هاو به آن2727ها را نداشت، خورد و به همراهان خود نیز داد.»خوردن آن
بَت.سَبَت برای انسان بوجود آمد، نه انسان برای روز سَفرمود: «روز 

بَت هم است.»سَبنابراین پسر انسان صاحب اختیار روز 2828
فصل سومفصل سوم

شفای مرد دست خشکشفای مرد دست خشک
)۱۱-۶:۶و لوقا۱۴-۱۲:۹همچنین در متی(

عیسی بار دیگر به کنیسه رفت. در آنجا مردی حضور داشت، که
پیروان فرقه فریسی مراقب بودند ببینند،22دستش خشک شده بود.

دهد تا تهمتی برضد او پیدا کنند.بَت شفا میسَآیا عیسی او را در روز 
هابعد به آن44عیسی به آن مرد دست خشک فرمود: «بیا در میان بایست.»33

بَت خوبی کردن رواست یا بدی کردن؟ نجات دادن یاسَگفت: «آیا در روز 
ها نگاه کرد، زیرا ازعیسی با خشم به آن55ها خاموش ماندند.کشتن؟» آن
ها جگرخون بود و سپس به آن مرد فرمود: «دستت را دراز کن.»سنگدلی آن
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اً از آنجا خارجفریسی ها فور66او دستش را دراز کرد و مانند اول سالم شد.
شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین بردن عیسی نقشه بکشند.

جمعیتی در کنار دریاجمعیتی در کنار دریا
عیسی با شاگردان خود به کنار دریا رفت. عدۀ زیادی بدنبال او77
و اورشلیم و ادومیه و از آن88رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیهمی

های صور و صیدون آمده بودند. این جمعیتاُردن و از قسمتطرف دریای 
پس او به شاگردان خود99انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند.

چون1010ای برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد.گفت که کشتی
آوردند تا او راآنقدر بیماران را شفا داده بود که همه بطرف او هجوم می

دیدند، در پیش او بههمینطور ارواح ناپاک وقتی او را می1111لمس کنند.
کردند: «تو پسر خدا هستی!»افتادند و با صدای بلند فریاد میخاک می

کرد که این را به کسی نگویند.ها امر میعیسی با تأأکید به آن1212
انتخاب دوازده رسولانتخاب دوازده رسول

)۱۶-۶:۱۲و لوقا۴-۱۰:۱همچنین در متی(

خواستبعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می1313
او دوازده نفر را تعیین کرد تا1414ها پیش او رفتند.پیش خود خواست و آن

و قدرت بیرون1515ها را برای اعلام پیام خود بفرستدپیش او باشند و تا آن
دوازده نفری که انتخاب کرد عبارتند1616کردن ارواح ناپاک را داشته باشند.

زَبدی و برادرشیعقوب پسر 1717رُس داد،پِتاز: شمعون که عیسی به او لقب 
و اندریاس و1818ها لقب «بوانیرگس» یعنی «رعدآسا» داد.یوحنا که به آن

تَدی و شمعونحَلفی و بَرتولما و متی و توما و یعقوب پسر پُس و فیلی
و یهودای اسخریوطی که بعدها عیسی را تسلیم کرد.1919فدایی

عیسی و شیطانعیسی و شیطان
)۱۲:۱۰و۲۳-۱۱:۱۴و لوقا۳۲-۱۲:۲۲همچنین در متی(

عیسی به منزل رفت. بازهم جمعیت زیادی در آنجا جمع شد، بطوری2020
وقتی فامیل او این را2121که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند.

گفتند که او دیوانهشنیدند، آمدند تا او را با خود ببرند، چون بعضی می
گفتند: «اوعلمای دین هم که از اورشلیم آمده بودند، می2222شده است.

زِبول است و ارواح ناپاک را به یاری رئیس ارواح ناپاکبَعلتحت فرمان 
پس عیسی از مردم خواست که پیش بیایند و برای2323کند.»بیرون می

تواند شیطان را بیرونهایی آورد و گفت: «شیطان چطور میثَلمَها آن
و2525تواند دوام بیاورداگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمی2424کند؟

اگر2626تواند پایدار بماند.ای تفرقه بیافتد، آن خانواده نمیاگر در خانواده
تواندشیطان نیز مقابل شیطان قیام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمی

همچنین هیچکس2727دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید.
تواند به خانۀ مرد زورآوری وارد شود و اموال او را غارت کند، مگرنمی

بدانید2828اش را غارت نماید.اینکه اول آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه
اما2929هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شده باشد، قابل آمرزش است.

القدس کفر بگوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد ـ نه در این دنیا وهرکه به روح
گفتند: «اوای میثَل را آورد چون عدهمَعیسی این 3030نه در دنیای آینده.»

روح ناپاک دارد.»
مادر و برادران عیسیمادر و برادران عیسی

)۲۱-۸:۱۹و لوقا۵۰-۱۲:۴۶همچنین در متی(

مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که3131
جمعیت زیادی دور او نشسته بودند و به او خبر3232ها برود.عیسی پیش آن

خواهند.»اند و تو را میدادند که: «مادر و برادران تو بیرون ایستاده
و به3434عیسی جواب داد: «مادر من کیست؟ برادران من کی هستند؟»3333

کسانی که دور او نشسته بودند نگاه کرده گفت: «اینها مادر و برادران من
چون هرکس ارادۀ خدا را انجام دهد برادر و خواهر و مادر من3535هستند.
است.»

فصل چهارمفصل چهارم
ثََل دهقانثل دهقانمََم

)۸-۸:۴و لوقا۹-۱۳:۱همچنین در متی(

عیسی بازهم در کنار دریای جلیل به تعلیم مردم شروع کرد. جمعیت
زیادی دور او جمع شدند، بطوری که مجبور شد به کشتی ای که در
و22روی آب بود، سوار شود و در آن بنشیند. مردم در لب دریا ایستاده بودند

«گوش33ها گفت:ها داد. در ضمن تعلیم به آنثَل تعالیم زیادی به آنمَاو با 
وقتی مشغول پاشیدن44کنید: روزی دهقانی برای کاشتن تخم بیرون رفت.

ها را خوردند.ها در راه افتاد و پرندگان آمده آنتخم بود، مقداری از دانه
ها روی سنگلاخ، جائی که خاک کم بود افتاد و چون زمینبعضی از دانه55

ها درخشید، همهاما وقتی آفتاب بر آن66عمقی نداشت، زود سبز شد.
ها در میانمقداری از دانه77ای نداشتند خشک شدند.سوختند و چون ریشه

ها حاصلیها را خفه کردند و جوانهخارها افتاد و خارها رشد کرده آن
ها در داخل خاک خوب افتادند و سبز شده، رشدو بعضی از دانه88نیاوردند.

ها سی برابر، شصت برابر و صد برابر بود.»کردند و ثمر آوردند و حاصل آن
و بعد عیسی فرمود: «هرکه گوش شنوا دارد بشنود.»99

ثََلهاثلهامََممقصود مقصود 
)۱۰-۸:۹و لوقا۱۷-۱۳:۱۰همچنین در متی(

وقتی عیسی تنها بود، همراهانش با آن دوازده نفر دربارۀ مفهوم این1010
او جواب داد: «قدرت درک اسرار پادشاهی خدا1111ها از او سؤال کردند.ثَلمَ

ثَل بیانمَبه شما عطا شده است، اما برای دیگران همه چیز بصورت 
اً نگاه کنند و چیزی نبینند، پیوسته بشنوند و چیزیتا «دائم1212شودمی

نفهمند، مبادا بسوی خدا برگردند و آمرزیده شوند.»»
ثََل دهقانثل دهقانمََمتفسیر تفسیر 

)۱۵-۸:۱۱و لوقا۲۳-۱۳:۱۸همچنین در متی(

فهمید؟ پس چگونهثَل را نمیمَها گفت: «شما این سپس عیسی به آن1313
کند،دهقان کلام خدا را پخش می1414ها را خواهید فهمید؟ثَلمَدیگر 

افتند کسانی هستند که به محض اینکه کلامهائی که در کنار راه میدانه1515
آید و کلامی را که در دلهای شان کاشته شدهشنوند، شیطان میخدا را می
افتد، مانند کسانیهائی که در زمین سنگلاخ میدانه1616رباید.است، می

کنند.هستند که به محض شنیدن کلام خدا با خوشحالی آن را قبول می
گیرد و دوامی ندارد و وقتی بخاطر کلام،ها ریشه نمیاما کلام در آن1717

شوند.اً دلسرد میآید، فورها پیش میزحمت و یا گرفتاری برای آن
افتند، مانند کسانی هستند که کلام راهایی که در میان خارها میدانه1818

اما تشویش زندگی و عشق به مال دنیا و هوی و هوس و1919شنوند،می
ثمرکنند و آن را بیشوند و کلام را خفه میچیزهای دیگر داخل می

مانند کهافتند به کسانی میهایی که در خاک خوب میو دانه2020سازندمی
کنند و سی برابر و شصت برابر و صدشنوند و از آن استقبال میکلام را می

آورند.»برابر ثمر می
چراغچراغ

)۱۸-۸:۱۶همچنین در لوقا(

آورد تا آن را زیر تشت یاها فرمود: «آیا کسی چراغ را میعیسی به آن2121
هیچ2222ای بگذارد.پایهآورد تا روی چراغتخت بگذارد؟ البته نه، آن را می

ای نیست که پرده ازچیز پنهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیز پوشیده
هاباز به آن2424اگر گوش شنوا دارید بشنوید.»2323رویش برداشته نشود.

ای که بدهید با همانشنوید دقت کنید. با هر پیمانهفرمود: «در آنچه که می
هر که2525شود.گیرید و حتی زیادتر از آن به شما داده میپیمانه هم می

دارد به او بیشتر داده خواهد شد و آن که ندارد آنچه را هم دارد از دست
خواهد داد.»
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ثََل روییدن دانهثل روییدن دانهمََم
عیسی فرمود: «پادشاهی خدا مانند مردی است، که در مزرعۀ خود2626

داند.کند اما چطور؟ او نمیشود و رشد میدانه سبز می2727پاشد.تخم می
زمین به خودی خود2828شب و روز، چه او در خواب باشد و چه بیدار،

شود که گیاه بروید و ثمر بیآورد، اول جوانه، بعد خوشه و بعدموجب می
رسد، او با داساما وقتی که محصول می2929دانۀ رسیده در داخل خوشه.

شود، چون موسم درو رسیده است.»کار مشغول میخود به
ثََل دانه اوریثل دانه اوریمََم

)۱۹-۱۳:۱۸و لوقا۳۲-۱۳:۳۱همچنین در متی(

عیسی فرمود: «پادشاهی خدا را به چه چیز تشبیه کنم و یا با چه3030
ای است که در زمین کاشتهاَوریمانند دانۀ 3131ثَلی آن را شرح بدهم؟مَ

اما وقتی که کاشته3232های روی زمین است،اَوری کوچکترین دانهشود. می
های آن آنقدرگردد و شاخهکند و از هر بوتۀ دیگری بلندتر میشود، رشد می

توانند در سایۀ آن لانه بسازند.»شود که پرندگان میبزرگ می
ها قادرهای زیادی از این قبیل، پیام خود را تا آنجا که آنثَلمَعیسی با 3333

ثَل چیزیمَها بدون و برای آن3434کردبه فهم آن بودند، برای مردم بیان می
گفت، اما وقتی تنها بودند، همه چیز را برای شاگردان خود شرحنمی
داد.می

آرامش طوفانآرامش طوفان
)۲۵-۸:۲۲و لوقا۲۷-۸:۲۳همچنین در متی(

عصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود: «به آن طرف بحیره برویم.»3535
ای که در آنها جمعیت را ترک کردند و او را با همان کشتیپس آن3636

طوفان3737ها بود.های دیگری هم همراه آننشسته بود، بردند و کشتی
زد بطوری که نزدیک بود کشتی ازشدیدی برخاست و امواج به کشتی می

در این موقع عیسی در عقب کشتی سر خود را روی بالشی3838پُر شود.آب 
گذارده و خوابیده بود، او را بیدار کردند و به او گفتند: «ای استاد، مگر در

او برخاست و با تندی به باد3939فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم!»
فرمان داد و به بحیره گفت: «خاموش و آرام شو.» باد ایستاد و آرامش

اید؟بعد عیسی به ایشان فرمود: «چرا اینقدر ترسیده4040کامل برقرار شد.
گفتند: «اینها با ترس و لرز به یکدیگر میآن4141آیا هنوز ایمان ندارید؟»

کنند؟»کیست که حتی باد و بحیره هم از او اطاعت می
فصل پنجمفصل پنجم

شفای دیوانه قبرستانشفای دیوانه قبرستان
)۳۹-۸:۲۶و لوقا۳۴-۸:۲۸همچنین در متی(

دَریان رفتند.جَها به طرف دیگر بحیره، به سرزمین به این ترتیب آن
همین که عیسی قدم به خشکی گذاشت مردی که گرفتار روح ناپاک22

ها زندگیاو در میان مقبره33ها بیرون آمده پیش او رفت.بود، از مقبره
بارها44توانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد.کرد و هیچ کس نمیمی

ها رااو را با کنده و زنجیر بسته بودند، اما زنجیرها را پاره کرده و کنده
او شب و روز در55توانست او را رام کند.شکسته بود و هیچ کس نمی

کشید و خود را بااً فریاد میها آواره بود و دائمها و روی تپهاطراف مقبره
وقتی عیسی را از دور دید، دوید و در برابر او66ساخت.سنگ مجروح می

و با صدای بلند فریاد زد: «ای عیسی، پسر خدای متعال، با من77سجده کرد
زیرا عیسی به او88دهم مرا عذاب نده.»چکار داری؟ تو را به خدا قسم می

عیسی از او پرسید: «اسم99گفته بود: «ای روح ناپاک از این مرد بیرون بیا.»
 است، چون ما عدۀ زیادی)لشکر(لِژیون تو چیست؟» او گفت: «اسم من 

ها را از آن سرزمین بیرونو بسیار التماس کرد، که عیسی آن1010هستیم.»
هادر این موقع یک گلۀ بزرگ خوک در آنجا بود که روی تپه1111نکند.

هاارواح به او التماس کرده گفتند: «ما را به میان خوک1212چریدند.می
ها اجازه داد و ارواح ناپاکعیسی به آن1313ها شویم.»بفرست تا به داخل آن

اً دو هزار خوکای که تقریبها داخل شدند و گلهبیرون آمدند و در خوک
بود، با سرعت از سراشیبی تپه به طرف بحیره دویدند و در آب غرق شدند.

بانان فرار کردند و این خبر را در شهر و اطراف شهر پخشخوک1414
کردند. مردم از شهر بیرون آمدند تا آنچه را که واقع شده بود، ببینند.

ها پیش عیسی آمدند و آن دیوانه را که گرفتار فوجی از ارواحوقتی آن1515
ناپاک بود دیدند، که لباس پوشیده و با عقل سالم در آنجا نشسته است،

کسانی که شاهد ماجرا بودند، آنچه را که برای مرد1616بسیار ترسیدند.
پس مردم از عیسی1717ها واقع شده بود برای مردم گفتند.دیوانه و خوک

ها بیرون برود.خواهش کردند از سرزمین آن
لًا دیوانه بود،خواست سوار کشتی شود، مردی که قبوقتی عیسی می1818

اما عیسی به1919از عیسی خواهش کرد که به وی اجازه دهد همراه او برود.
ها را ازات برو و آناو اجازه نداد بلکه فرمود: «به منزل خود پیش خانواده

آن مرد رفت2020آنچه خداوند از راه لطف خود برای تو کرده است آگاه کن.»
و آنچه را عیسی برایش انجام داده بود، در سرزمین دکاپولس منتشر کرد و

کردند.همۀ مردم تعجب می
دختر یایروس و زن بیماردختر یایروس و زن بیمار

)۵۶-۸:۴۰و لوقا۲۶-۹:۱۸همچنین در متی(

وقتی عیسی دوباره به طرف دیگر دریا رفت، جمعیت فراوانی در کنار2121
یایروس سرپرست کنیسۀ آن محل آمد و وقتی2222دریا دور او جمع شدند.

و با التماس زیاد به او گفت: «دخترم در2323او را دید، در مقابل او سجده کرد
کنم بیا و دست خود را روی او بگذار تا خوبحال مرگ است. خواهش می

عیسی با او رفت، جمعیت فراوانی نیز بدنبال او2424شود و زنده بماند.»
آوردند.رفتند. مردم از همه طرف به او هجوم می

ها زنی بود، که مدت دوازده سال تمام مبتلا به خونریزیدر میان آن2525
های زیادی از دست طبیبان بسیاری شده و با وجودیاو متحمل رنج2626بود.

ایکه تمام دارایی خود را در این راه صرف کرده بود، نه تنها هیچ نتیجه
هایی شنیدهاو دربارۀ عیسی چیز2727شد.نگرفته بود، بلکه هر روز بدتر می

بود و به همین دلیل از میان جمعیت گذشت و پشت سر عیسی ایستاد.
های او بزنم، خوباو با خود گفت: «حتی اگر دست خود را به لباس2828

اً قطع شد و درپس لباس او را لمس کرد و خونریزی او فور2929خواهم شد.»
در همان وقت3030وجود خود احساس کرد، که دردش درمان یافته است.

ای از او صادر شده است. به جمعیت دید و پرسید:عیسی پی برد که قوه
بینی کهشاگردانش به او گفتند: «می3131«چه کسی لباس مرا لمس کرد؟»

پرسی چه کسی لباس مراآورند، پس چرا میجمعیت زیادی به تو فشار می
دید تا ببیند چه کسی این کار راعیسی به چهار طرف می3232لمس کرد؟»
اما آن زن که درک کرده بود شفا یافته است، با ترس و لرز در3333کرده است.

عیسی به او3434برابر عیسی به خاک افتاد و تمام حقیقت را بیان کرد.
فرمود: «دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، بسلامت برو و برای همیشه از

این بلا خلاص شو.»
هنوز صحبت عیسی تمام نشده بود، که قاصدانی از خانۀ سرپرست3535

کنیسه آمدند و گفتند: «دخترت مرده است. دیگر چرا استاد را زحمت
ها توجهی نکرد و به سرپرست کنیسهاما عیسی به سخنان آن3636دهی؟»می

رُس و یعقوبپِتاو به کسی جز 3737فرمود: «نترس، فقط ایمان داشته باش.»
وقتی آنها به خانۀ3838و برادرش یوحنا اجازه نداد که بدنبال او برود.

ای را دیدند که با صدای بلند گریهسرپرست کنیسه رسیدند، جمعیت آشفته
ها فرمود: «این غوغا وعیسی وارد منزل شد و به آن3939کردند.و ناله می

کنید؟ دختر نمرده است بلکه درشیون برای چیست؟ برای چه گریه می
ها به او خندیدند. عیسی همه را از خانه بیرون کرداما آن4040خواب است.»

و دست4141و پدر و مادر دختر و همراهان خود را به جایی که دختر بود، برد.
گویمدختر را گرفت و فرمود: «طلیتا قومی» یعنی «ای دختر، به تو می

او دوازده ساله(اً آن دختر برخاست و مشغول راه رفتن شد. فور4242برخیز.»
ها امراما عیسی با تأأکید به آن4343ها از این کار زیاد حیران شدند، آن)بود.

ها خواست که به دخترکرد که این موضوع را به کسی نگویند و از آن
خوراک بدهند.
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فصل ششمفصل ششم
عیسی و مردم ناصرهعیسی و مردم ناصره

)۳۰-۴:۱۶و لوقا۵۸-۱۳:۵۳همچنین در متی(

عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد، شاگردانش نیز بدنبال او
بَت عیسی در کنیسه شروع به تعلیم دادن کرد.سَدر روز 22آمدند.

گفتند: «این چیزهاهای او را شنیدند با تعجب میجمعیت زیادی که صحبت
را از کجا یاد گرفته است؟ این چه حکمتی است که به او داده شده، که

این مگر آن نجار، پسر مریم و33تواند چنین معجزاتی را انجام دهد؟می
برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در بین ما

هاعیسی به آن44گردان شدند.ها از او روینیستند؟» به این سبب آن
فرمود: «یک نبی در همه جا مورد احترام است، جز در وطن خود و در میان

ای انجام دهد. فقطاو نتوانست در آنجا هیچ معجزه55خانوادۀ خویش.»
ایمانیو از بی66ها را شفا داددست خود را روی چند بیمار گذاشت و آن

ها در حیرت بود.آن
وظیفه دوازده حواریوظیفه دوازده حواری

)۶-۹:۱و لوقا۱۵-۱۰:۵همچنین در متی(

بعد77های آن اطراف رفت.عیسی برای تعلیم مردم به تمام دهکده66
هادو نفر فرستاد و به آنها را دودوازده شاگرد خود را فراخواند و آن

ها امر کرده گفت:همچنین به آن88قدرت داد تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند.
«برای سفر به جز یک عصا چیزی برندارید ـ نه نان و نه خورجین و نه پول

فقط چپلی به پا کنید و بیش از یک پیراهن نپوشید.»99در کمربندهای خود ـ
ای قبول کنند تاها گفت: «هرگاه شما را در خانهعیسی همچنین به آن1010

و هرجا که شما را قبول نکنند1111وقتی که در آن شهر هستید در آنجا بمانید
و یا به شما گوش ندهند، از آنجا بروید و گرد پاهای خود را هم برای عبرت

ها بتکانید.»آن
کردند که مردم باید توبهها براه افتادند و در همه جا اعلام میپس آن1212
ها ارواح ناپاک زیادی را بیرون کردند و بیماران بسیاری را باآن1313کنند.

روغن مسح کرده شفا دادند.
دهندهدهندهمرگ یحیای تعمیدمرگ یحیای تعمید

)۹-۹:۷و لوقا۱۲-۱۴:۱همچنین در متی(

هیرودیس پادشاه از این جریان باخبر شد، چون شهرت عیسی در همه1414
دهنده زنده شده است و بهگفتند: «یحیای تعمیدجا پیچیده بود. بعضی می

گفتند: «اودیگران می1515شود.»همین جهت معجزات بزرگی از او دیده می
گفتند: «او پیامبری مانند سایر پیغمبرانای هم میالیاس است.» عده

اما وقتی هیرودیس این را شنید گفت: «این همان یحیی است که1616است.»
هیرودیس به1717من سرش را از تن جدا کردم، او زنده شده است.»
دهنده را دستگیر کنند ودرخواست زن خود هیرودیا امر کرد یحیای تعمید

پُس برادرلًا زن فیلیاو را در بند نهاده به زندان بیندازند. هیرودیا قب
یحیی به هیرودیس گفته بود: «تو نباید با زن برادر خود1818هیرودیس بود.

خواست او را بههیرودیا این کینه را در دل داشت و می1919ازدواج کنی.»
ترسید؛ زیراهیرودیس از یحیی می2020توانست.قتل برساند اما نمی

دانست او مرد راستکار و مقدسی است و به این سبب او را بسیارمی
کرد و دوست داشت به سخنان او گوش دهد. هرچند هروقتاحترام می

بالاخره هیرودیا فرصت مناسبی2121شد.شنید ناراحت میسخنان او را می
دست آورد. هیرودیس در روز تولد خود دعوتی ترتیب داد و وقتی تمامبه

دختر هیرودیا وارد مجلس2222بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند،
شد و رقصید. هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند به طوری

و برایش2323که پادشاه به دختر گفت: «هرچه بخواهی به تو خواهم داد.»
سوگند یاد کرده گفت: «هرچه از من بخواهی حتی نصف مملکتم را به تو

دختر بیرون رفت و به مادر خود گفت: «چه بخواهم؟»2424خواهم داد.»
اً پیش پادشاهدختر فور2525دهنده را.»مادرش جواب داد: «سر یحیای تعمید

خواهم که در همین ساعت سر یحیایبرگشت و گفت: «از تو می

پادشاه بسیار2626دهنده را در داخل یک پطنوس به من بدهی.»تعمید
متأأسف شد، اما بخاطر سوگند خود و به احترام مهمانانش صلاح ندانست

اً جلاد را فرستاد و امر کرد که سرپس فور2727که خواهش او را رد کند.
و آن را در داخل یک2828یحیی را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید

وقتی این2929پطنوس آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد.
ها آمدند و جنازۀ او را برداشتند و درخبر به شاگردان یحیی رسید آن

ای دفن کردند.مقبره
غذا دادن به پنج هزار نفرغذا دادن به پنج هزار نفر

)۱۴-۶:۱و یوحنا۱۷-۹:۱۰و لوقا۲۱-۱۴:۱۳همچنین در متی(

رسولان پیش عیسی برگشتند و گزارش همه کارها و تعلیمات خود را3030
هاو چون آمد و رفت مردم آنقدر زیاد بود که آن3131به عرض او رسانیدند.

حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتند، عیسی به ایشان فرمود: «خود تان
ها بهپس آن3232تنها بیایید که بجای خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید.»

ها را دیدنداما عدۀ زیادی آن3333تنهایی با کشتی بطرف جای خلوتی رفتند،
ها را شناختند و از تمام شهرها از راهکردند. مردم آنکه آنجا را ترک می

وقتی3434ها به آنجا رسیدند.خشکی به طرف آن محل دویدند و پیش از آن
ها سوختعیسی به خشکی رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش برای آن

چوپان بودند. پس به تعلیم آنها شروع کرد وچون مثل گوسفندان بی
چون نزدیک غروب بود شاگردانش نزد او آمده3535مطالب زیادی بیان کرد.

مردم را3636گفتند: «اینجا بیابان است و روز هم به پایان رسیده است.
های اطراف بروند و برای خود شانها و دهکدهرخصت بده تا به مزرعه

ها خوراک بدهید.»اما او جواب داد: «خود تان به آن3737خوراک بخرند.»
اً دوصد دینار نان بخریم تاخواهی برویم و تقریبها گفتند: «آیا میآن

ها پرسید: «چند نان دارید؟ برویدعیسی از آن3838ها بدهیم؟»غذایی به آن
عیسی3939ببینید.» شاگردان تحقیق کردند و گفتند: «پنج نان و دو ماهی.»

مردم در4040ها بنشانند.دسته روی علفامر کرد که شاگردانش مردم را دسته
بعد عیسی پنج4141های صد نفری و پنجاه نفری روی زمین نشستند.دسته

نان و دو ماهی را گرفت، چشم به آسمان دوخت و خدا را شکر نموده نانها
را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کنند. او همچنین آن دو

و شاگردان4343همه خوردند و سیر شدند4242ها تقسیم کرد.ماهی را میان آن
در میان کسانی که4444ماندۀ نان و ماهی جمع کردند.پُر از باقیدوازده سبد 

از نانها خوردند پنج هزار مرد بودند.
راه رفتن به روی آبراه رفتن به روی آب

)۲۱-۶:۱۵و یوحنا۳۳-۱۴:۲۲همچنین در متی(

اً شاگردان خود را سوار کشتی کرد تا پیشبعد از این کار، عیسی فور4545
سَیدا در آن طرف بحیره بروند تا خودش مردم را رخصت بدهد.از او به بیت

پس از آنکه عیسی با مردم خداحافظی کرد، برای دعا به بالای کوهی4646
وقتی شب شد، کشتی به وسط بحیره رسید و عیسی در ساحل4747رفت.

بین ساعت سه و شش صبح بود که دید شاگردانش گرفتار باد4848تنها بود.
زنند. پس قدم زنان در روی آب بطرفمخالف شده و با زحمت زیاد پارو می

وقتی شاگردان او را4949ها تیر شود.خواست از کنار آنها رفت و میآن
رود خیال کردند که یک سایه است و فریاددیدند که روی آب راه می

چون همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی فورأأ صحبت5050زدند،می
بعد سوار کشتی5151کرده فرمود: «جرأأت داشته باشید، من هستم، نترسید.»

ها کند شده بودذهن آن5252اندازه تعجب کردند.ها بیشد و باد ایستاد و آن
و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند.

شفای بیماران در جنیسارتشفای بیماران در جنیسارت
)۳۶-۱۴:۳۴همچنین در متی(

ها از بحیره گذشتند و به سرزمین جنیسارت رسیده و در آنجاآن5353
اً عیسی را شناختندوقتی از کشتی بیرون آمدند، مردم فور5454توقف کردند.

های شان بهو با عجله به تمام آن حدود رفتند و مریضان را بر روی بستر5555
ای کهبه هر شهر و ده و مزرعه5656شنیدند عیسی بود بردند.جایی که می
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بردند و در سر راه اورفت، مردم بیماران خود را به آنجا میعیسی می
کردند که به بیماران اجازه دهد، دامن لباسگذاشتند و از او التماس میمی

یافت.کرد شفا میاو را لمس کنند و هرکس که لمس می
فصل هفتمفصل هفتم

تعالیم نیاکانتعالیم نیاکان
)۹-۱۵:۱همچنین در متی(

پیروان فرقۀ فریسی و بعضی از علمای دین که از اورشلیم آمده
ها دیدند که بعضی از شاگردان اوآن22بودند، دور عیسی جمع شدند.

یهودیان و33خورند.شسته و به اصطلاح «ناپاک» غذا میهای نابا دست
های خود را بطرزهای گذشته، دستاً فریسی ها تا مطابق سنتمخصوص

آمدند تاو وقتی از بازار می44خوردند.شستند، غذا نمیمخصوصی نمی
خوردند و بسیاری از رسوم دیگر مانندشستند، چیزی نمیخود را نمی
پس55کردند.های مسی را رعایت میها و دیگ ها و کاسهشستن پیاله

های گذشتهفریسی ها و علمای دین از او پرسیدند: «چرا شاگردان تو سنت
عیسی به66خورند؟»های ناپاک غذا میکنند، بلکه با دسترا رعایت نمی

ایشان فرمود: «اشعیا دربارۀ شما منافقان چقدر درست پیشگویی نمود
های شان از منکنند، اما دلوقتی گفت: «این مردم مرا با زبان عبادت می

ها بی، فایده است، چون راه و رسوم انسانی را بجایعبادت آن77دور است.
هایشما احکام خدا را گذاشته و به سنت88دهند.»فرایض خدا تعلیم می

اید.»بشری چسپیده
عیسی همچنین به ایشان فرمود: «شما احکام خدا را با چالاکی یکطرف99
لًا موسی فرمود: پدر و مادرمث1010گذارید تا رسوم خود را بجا آورید.می

خود را احترام کن و هر که به پدر و یا مادر خود نا سزا بگوید سزاوار مرگ
گویید: اگر کسی به پدر و یا مادر خود بگوید، که هرچهاما شما می1111است.

دهیددیگر اجازه نمی1212ام،باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کرده
به این ترتیب با انجام رسوم و1313که برای پدر و یا مادر خود کاری کند.

نمایید. شما ازاثر میهایی که به شما رسیده است، کلام خدا را بیسنت
کنید.»این قبیل کارها زیاد می

نجاساتنجاسات
)۲۰-۱۵:۱۰همچنین در متی(

ها فرمود: «همه بهعیسی بار دیگر مردم را پیش خود خواست و به آن1414
چیزی نیست که از خارج داخل وجود1515من گوش بدهید و این را بفهمید:

سازد چیزهاییانسان شود و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس می
»]هرکس گوش شنوا دارد بشنود.1616[شود. است که از وجود او صادر می

ثَل از اومَوقتی عیسی از پیش مردم به خانه رفت شاگردان دربارۀ این 1717
به ایشان فرمود: «آیا شما هم مثل دیگران نادان هستید؟ آیا1818سؤال کردند.

تواند او رادانید هر چیزی که از خارج داخل وجود انسان شود نمینمی
اششود، بلکه داخل معدهچون به قلب او داخل نمی1919نجس سازد؟

ها راریزد.» به این ترتیب عیسی تمام غذاشود و از آنجا به مبرز میمی
عیسی به سخن خود ادامه داده گفت: «آنچه که آدمی را2020پاک اعلام کرد.

زیرا اینهاست2121شود.سازد چیزی است که از وجود او صادر مینجس می
آید: افکار پلید، فساد جنسی، دزدی،آنچه از درون و دل انسان بیرون می

زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، تکبر و2222آدمکشی،
گیرد و انسان را نجسها همه از درون سرچشمه میاین بدی2323حماقت.

سازد.»می
یهودییهودیایمان یک زن غیرایمان یک زن غیر

)۲۸-۱۵:۲۱همچنین در متی(

ایبعد از آن عیسی از آنجا براه افتاد و به سرزمین صور رفته به خانه2424
خواست کسی بفهمد که او در آنجا است، اما نتوانست پنهانوارد شد و نمی

اً زنی که دخترش گرفتار روح ناپاک بود از بودن او در آنجافور2525بماند.
او که زنی یونانی و از2626اطلاع یافت و آمده پیش پای عیسی سجده کرد.

اهالی فینیقیه سوریه بود، از عیسی خواهش کرد که روح ناپاک را از

عیسی به او فرمود: «بگذار اول فرزندان سیر شوند،2727دخترش بیرون کند.
زن جواب2828ها بیندازیم.»درست نیست نان فرزندان را گرفته و پیش سگ

های خوراکهای خانه نیز از پس ماندهداد: «ای آقا درست است، اما سگ
عیسی به او فرمود: «برو، بخاطر این جواب روح2929خورند.»فرزندان می

وقتی زن به خانه برگشت، دید که3030ناپاک از دخترت بیرون رفته است.»
دخترش روی تخت خوابیده و روح ناپاک او را رها کرده است.

شفای مرد کر و گنگشفای مرد کر و گنگ
عیسی از سرزمین صور برگشت و از راه صیدون و دیکاپولس به3131

در آنجا مردی را پیش او آوردند که کر بود و زبانش3232بحیرۀ جلیل آمد.
لکنت داشت. از او درخواست کردند که دست خود را روی آن مرد بگذارد.

های خود را درعیسی آن مرد را دور از جمعیت، به کناری برد و انگشت3333
بعد به3434های او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود،گوش

اًفور3535تَح» یعنی «باز شو.»فَاِآسمان نگاه کرده آهی کشید و گفت: «
زد.های آن مرد باز شد و لکنت زبانش از بین رفت و خوب حرف میگوش

عیسی به آنها امر کرد که به کسی چیزی نگویند، اما هرچه او بیشتر3636
کردند.ها بیشتر آن را پخش میداشت آنایشان را از این کار باز می

گفتند: «او همه کارها را بخوبیاندازه حیران شده بودند، میمردم که بی3737
کند.»ها را گویا میها را شنوا و گنگانجام داده است ـ کر

فصل هشتمفصل هشتم
غذا دادن به چهار هزار نفرغذا دادن به چهار هزار نفر

)۳۹-۱۵:۳۲همچنین در متی(

در آن روزها بار دیگر جمعیت زیادی دور عیسی جمع شد و چون
«دل22غذایی نداشتند عیسی شاگردان را خواست و به ایشان فرمود:

ها با من هستند وسوزد. سه روز است که آنمن بحال این جمعیت می
ها را گرسنه به منزل بفرستیم در بیناگر آن33چیزی برای خوردن ندارند.

اند.»ها از راه دور آمدهراه از حال خواهند رفت، چون بعضی از آن
ها غذاتوان در این بیابان برای آنشاگردان در جواب گفتند: «چگونه می44

ها جواب دادند: «هفتعیسی پرسید: «چند نان دارید؟» آن55تهیه کرد؟»
پس به مردم امر کرد روی زمین بنشینند. آنگاه هفت نان را گرفت و66نان.»

بعد از شکرگزاری به درگاه خدا نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین
همچنین چند77مردم تقسیم کنند، شاگردان نانها را بین مردم تقسیم کردند.

ها راها شکر کرد و امر کرد آنماهی کوچک داشتند. عیسی خدا را برای آن
پُر ازهمه خوردند و سیر شدند و هفت سبد 88بین مردم تقسیم نمایند.

ها در حدود چهار هزار نفر بودند. عیسیآن99نانهای باقیمانده جمع کردند.
اً با شاگردان خود در کشتی نشستپس از آن فور1010ایشان را رخصت کرد.

و به منطقۀ دلمانوته رفت.
درخواست فریسی ها برای معجزهدرخواست فریسی ها برای معجزه

)۴-۱۶:۱همچنین در متی(

پیروان فرقۀ فریسی پیش عیسی آمده و با او به بحث پرداختند و از1111
عیسی از دل آهی کشید و1212ای آسمانی خواستند.روی امتحان از او معجزه

فرمود: «چرا مردمان این زمانه به دنبال معجزه هستند؟ بیقین بدانید هیچ
پس از آن عیسی آنها را ترک کرد و1313ای به آنها داده نخواهد شد.»معجزه

دوباره در کشتی نشست و به طرف دیگر بحیره رفت.
خمیرمایۀ فریسی ها و خمیرمایۀ هیرودیسخمیرمایۀ فریسی ها و خمیرمایۀ هیرودیس

)۱۲-۱۶:۵همچنین در متی(

شاگردان فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند و در کشتی بیش از1414
عیسی به ایشان فرمود: «از خمیرمایۀ فریسی ها و1515یک نان نداشتند.

شاگردان در بین خود1616خمیرمایۀ هیرودیس دور باشید و احتیاط کنید.»
عیسی1717گوید.»ایم، او این را میبحث کرده گفتند: «چون ما نان نیاورده

گویند. پس به ایشان فرمود: «چرا دربارۀها به هم چه میدانست آنمی
فهمید؟ آیاکنید و نمیکنید؟ مگر هنوز درک نمینداشتن نان با هم بحث می
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شما که هم چشم دارید و هم گوش، آیا1818دل و ذهن شما هنوز کور است؟
که چگونه آن پنج نان را1919ایدشنوید؟ آیا فراموش کردهبینید و نمینمی

بین پنج هزار مرد تقسیم کردم؟ آن موقع چند سبد از نانهای باقیمانده جمع
عیسی پرسید: «وقتی نان را بین چهار2020کردید؟» گفتند: «دوازده سبد.»

هزار نفر تقسیم کردم چند سبد از نانهای باقیمانده جمع کردید؟» گفتند:
فهمید؟»پس عیسی به ایشان فرمود: «آیا بازهم نمی2121«هفت سبد.»

سََیداسیداشفای یک نابینا در بیتشفای یک نابینا در بیت
سَیدا رسیدند. در آنجا نابینایی را پیش عیسیعیسی و شاگردان به بیت2222

او2323آوردند و از او خواهش کردند که دست خود را روی آن کور بگذارد.
هایش آبدست نابینا را گرفت و او را از دهکده بیرون برد. بعد به چشم

های خود را روی او گذاشت و پرسید: «آیا چیزیدهان مالید و دست
بینم کههایی میاو به بالا دید و گفت: «مردم را مثل درخت2424بینی؟»می

های اوهای خود را روی چشمعیسی دوباره دست2525کنند.»حرکت می
گذاشت. آن مرد با دقت دید و شفا یافت و دیگر همه چیز را به خوبی

عیسی او را به منزل فرستاد و به او فرمود که به آن ده برنگردد.2626دید.می
رُُس دربارۀ عیسیرس دربارۀ عیسیپِِتپتاظهارات اظهارات 

)۲۱-۹:۱۸و لوقا۲۰-۱۶:۱۳همچنین در متی(

پُس رفتند. درهای اطراف قیصریۀ فیلیعیسی و شاگردان به دهکده2727
هاآن2828دانند؟»بین راه عیسی از شاگردان پرسید: «مردم مرا چه کسی می

ایدهنده هستی، عدهگویند تو یحیای تعمیدجواب دادند: «بعضی می
از2929گویند که یکی از انبیاء هستی.»ای هم میگویند تو الیاس و عدهمی

رُس جواب داد: «تو مسیحپِتایشان پرسید: «به عقیده شما من کیستم؟» 
بعد عیسی به آنها امر کرد که دربارۀ او به هیچ کس چیزی3030هستی.»
نگویند.

ها و مرگ خودها و مرگ خودسخنان عیسی دربارۀ رنجسخنان عیسی دربارۀ رنج
)۲۷-۹:۲۲و لوقا۲۸-۱۶:۲۱همچنین در متی(

آنگاه عیسی به تعلیم ایشان شروع کرد و گفت: «لازم است پسر انسان3131
های زیادی شده و بوسیلۀ رهبران و سران کاهنان و علمای دینمتحمل رنج

عیسی این موضوع را3232رد و کشته شود و پس از سه روز زنده گردد.»
ای برده ملامت کرد.رُس او را به گوشهپِتبسیار واضع گفت. بطوری که 

رُس گفت:پِتاما عیسی برگشت و به شاگردان نگاهی کرد و با سرزنش به 3333
«از من دور شو، ای شیطان، افکار تو افکار انسانی است نه خدایی.»

پس عیسی مردم و همچنین شاگردان خود را پیش خود خواست و به3434
ایشان فرمود: «اگر کسی بخواهد از من پیروی کند، باید خود را فراموش

زیرا هرکه بخواهد جان3535کرده و صلیب خود را بردارد و بدنبال من بیاید.
خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هرکه بخاطر من و انجیل

چه فایده دارد که آدم تمام3636جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد.
تواند بدهد تا جانو انسان چه می3737جهان را ببرد اما جان خود را ببازد؟

آلودبنابراین هرکه از من و سخنان من در این زمانۀ گناه3838خود را باز یابد؟
و فاسد عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با

آید از او عار خواهد داشت.»فرشتگان مقدس می
فصل نهمفصل نهم

او همچنین فرمود: «بیقین بدانید که بعضی از کسانی که در اینجا
آید نبینند، نخواهنداند، تا پادشاهی خدا را که با قدرت میایستاده

مرد.»
تبدیل هیئت عیسیتبدیل هیئت عیسی

)۳۶-۹:۲۸و لوقا۱۳-۱۷:۱همچنین در متی(

ها را بارُس و یعقوب و یوحنا را برداشت و آنپِتشش روز بعد، عیسی 22
هاخود به کوه بلندی برد. او در آنجا با این شاگردان تنها بود و در حضور آن

هایش چنان سفید و درخشان شد، که هیچو لباس33هیئت او تغییر یافت.
ها الیاس وآنگاه آن44تواند لباسی را آنقدر پاک بشوید.کس روی زمین نمی

رُس به عیسیپِت55موسی را دیدند که با عیسی مشغول صحبت بودند.
گفت: «ای استاد، چقدر خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان

خواهیم ساخت ـ یکی برای تو و یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس.»
در آن وقت ابری77گوید، چون بسیار ترسیده بودند.دانست چه میاو نمی66

گفت: «این استها سایه افگند. از آن ابر ندایی آمد که میظاهر شد و بر آن
اً به اطراف دیدند، اما هیچها فورآن88پسر محبوبم، به او گوش فرادهید.»

آمدند،ها از کوه پایین میوقتی آن99کس را ندیدند، فقط عیسی با آنها بود.
اند تا زمانی که پسر انسانعیسی به ایشان امر کرد که دربارۀ آنچه دیده

آنها از این امر اطاعت1010پس از مرگ زنده نشود، به کسی چیزی نگویند.
کردند ولی در بین خود دربارۀ معنی «زنده شدن پس از مرگ» به بحث

گویند که باید اولها از او پرسیدند: «چرا علمای دین میآن1111پرداختند.
آید تا همه چیز راعیسی جواب داد: «بلی، الیاس اول می1212الیاس بیاید؟»

های بسیاریآماده سازد، اما چرا نوشته شده است که پسر انسان باید رنج
گویم همانطور که دربارۀ الیاسبه شما می1313را کشیده خوار و حقیر شود؟

نوشته شده او آمد و مردم هرچه خواستند با او کردند.»
شفای بچۀ دیوانهشفای بچۀ دیوانه

)۴۳-۹:۳۷و لوقا۲۱-۱۷:۱۴همچنین در متی(

ها نزد دیگر شاگردان رسیدند جمعیت بزرگی را دیدند که دوروقتی آن1414
همین که1515کنند.اند و علمای دین با ایشان مباحثه میها ایستادهآن

دوان به استقبال او رفتند وجمعیت عیسی را دیدند با تعجب فراوان دوان
ها بحثعیسی از ایشان پرسید: «دربارۀ چه چیز با آن1616به او سلام دادند.

مردی از میان جمعیت گفت: «ای استاد، من پسرم را پیش تو1717کنید؟»می
در هر جا که1818تواند حرف بزند.آوردم. او گرفتار روح ناپاکی شده و نمی

کند، دنداناندازد، دهانش کف میکند او را به زمین میروح به او حمله می
شود. از شاگردان تو درخواستساید و تمام بدنش خشک میبه هم می

ها گفت: «شما چقدرعیسی به آن1919کردم آن را بیرون کنند اما نتوانستند.»
ایمان هستید! تا به کی باید با شما باشم و تا چه وقت باید متحمل شمابی

ها آن پسر را پیش او آوردند. روح بهآن2020گردم؟ او را پیش من بیاورید.»
محض این که عیسی را دید، پسر را دچار حمله سختی ساخت. پسر بر

عیسی از پدر او2121زد.زمین افتاد و دهانش کف کرده و دست و پا می
پرسید: «چند وقت است که این حالت برای او پیش آمده؟» پدر جواب داد:

انداختبسیاری اوقات این روح او را در آب و آتش می2222«از طفلی،
بطوری که نزدیک بود او را تلف سازد. اما اگر برایت ممکن است به ما

عیسی فرمود: «اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای2323دلسوزی نموده کمک کن.»
اً با صدای بلندآن پدر فور2424کسی که ایمان دارد، همه چیز ممکن است.»

وقتی عیسی دید که2525ایمانی نجات ده.»گفت: «من ایمان دارم. مرا از بی
شوند با تندی به روح ناپاک فرمود: «ای روح کر و گنگ، به تومردم جمع می

آن2626دهم که از او بیرون بیایی و هیچ وقت به او داخل نشوی.»فرمان می
ای زد و پسر را به زمین زد و از او بیرون آمد و رنگ آن پسر مانندروح نعره

اما عیسی2727گفتند: «او مرده است.»ای میرنگ مرده شد، بطوری که عده
عیسی به خانه رفت2828دستش را گرفت و او را بلند کرد و او سر پا ایستاد.

و شاگردانش در خلوت از او پرسیدند: «چرا ما نتوانستیم آن روح را بیرون
ای جزعیسی فرمود: «برای بیرون کردن اینگونه ارواح، وسیله2929کنیم؟»

دعا وجود ندارد.»
گویدگویدعیسی بار دیگر دربارۀ مرگ خود سخن میعیسی بار دیگر دربارۀ مرگ خود سخن می

)۴۵-۹:۴۳و لوقا۲۳-۱۷:۲۲همچنین در متی(

عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه ولایت جلیل به سفر3030
زیرا به3131خواست کسی بداند او کجا استخود ادامه دادند. عیسی نمی
دست مردم تسلیمگفت که پسر انسان بهشاگردان خود تعلیم داده می

شود و آنها او را خواهند کشت ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد شد.می
ترسیدند از او چیزی بپرسند.گوید و میفهمیدند چه میها نمیاما آن3232
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بزرگترین شخصبزرگترین شخص
)۴۸-۹:۴۶و لوقا۵-۱۸:۱همچنین در متی(

ها به کپرناحوم آمدند و وقتی در منزل بودند عیسی از شاگردانآن3333
ها خاموشآن3434کردید؟»پرسید: «بین راه دربارۀ چه چیزی مباحثه می

ها چهماندند، چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آن
او نشست و دوازده حواری را پیش خود خواست و3535کسی بزرگتر است.

خواهد اول شود، باید خود را آخرین و غلامبه ایشان فرمود: «اگر کسی می
سپس کودکی را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او3636همه سازد.»

«هر که یکی از این کودکان را به نام من3737را در آغوش گرفته فرمود:
بپذیرد، مرا پذیرفته است و هرکه مرا بپذیرد، نه مرا، بلکه فرستندۀ مرا

پذیرفته است.»
هرکه ضد ما نیست با ماستهرکه ضد ما نیست با ماست

)۵۰-۹:۴۹همچنین در لوقا(

یوحنا عرض کرد: «ای استاد، ما مردی را دیدیم که ارواح ناپاک را با3838
کرد، اما چون از ما نبود، کوشش کردیم مانع اوذکر نام تو بیرون می

عیسی فرمود: «مانع کار او نشوید، زیرا هرکه با ذکر نام من3939شویم.»
چون هرکه برضد4040تواند در همان دم از من بد بگوید.ای بکند، نمیمعجزه

بیقین بدانید هرکه به شما بخاطر اینکه پیروان مسیح4141ما نباشد با ماست.
اجر نخواهد ماند.هستید، جامی آب بدهد به هیچ وجه بی

کنندگانکنندگانعاقبت وسوسهعاقبت وسوسه
)۲-۱۷:۱و لوقا۹-۱۸:۶همچنین در متی(

اما هرکسی یکی از این کوچکان را که به من ایمان دارند گمراه سازد،4242
برای او بهتر است که با سنگ آسیابی بدور گردنش به بحر انداخته شود.

شود، آن را ببر، زیرا بهتر است بدونپس اگر دستت باعث گمراهی تو می4343
دست به زندگی راه یابی از اینکه با دو دست به جهنم بیافتی یعنی به آتشی

جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش4444[پذیرد.که خاموشی نمی
و اگر پایت تو را گمراه کند، آن را ببر زیرا بهتر است که لنگ به4545]نشود.

جایی که کرم4646[زندگی راه یابی از اینکه با دو پا به جهنم انداخته شوی.
و اگر چشمت تو را منحرف سازد آن4747]ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود.

را بکش، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد پادشاهی خدا شوی از این که
جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش4848با دو چشم به جهنم بیافتی

نمک چیز خوبی است، اما5050شوند.چون همه با آتش نمکین می4949نشود،
تواند مزۀ خود را بازاگر مزۀ خود را از دست بدهد، دیگر به چه وسیله می

یابد؟ پس شما نیز در خود نمک داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صفا
زندگی کنید.»

فصل دهمفصل دهم
تعلیم در بارۀ طلاقتعلیم در بارۀ طلاق

)۱۶:۱۸و لوقا۱۲-۱۹:۱همچنین در متی(

عیسی از آنجا براه افتاد و به سرزمین یهودیه و به جانب شرقی
اُردن رفت. باز هم جمعیتی به دور او جمع شد و او به عادتدریای 

ای از پیروان فرقۀ فریسیعده22همیشگی خود به تعلیم آنها شروع کرد.
پیش او آمدند و برای امتحان از او پرسیدند: «آیا مرد اجازه دارد که زن

ها پرسید: «موسی در این بارهعیسی در جواب آن33خود را طلاق بدهد؟»
ها جواب دادند: «موسی اجازه داده است که مردآن44چه امر کرده است؟»

عیسی به ایشان فرمود:55نامه به زن خود از او جدا شود.»با دادن طلاق
وگرنه خدا از66«بخاطر سنگدلی شما بود که موسی این اجازه را به شما داد.

به این دلیل مرد، پدر و77اول خلقت، انسان را به صورت مرد و زن آفرید.
و این دو یک تن واحد88پیونددکند و به زن خود میمادر خود را ترک می

آنچه را99باشند.ها دو نفر نیستند، بلکه یک تن میشوند. یعنی دیگر آنمی
در منزل، شاگردان1010خدا به هم پیوسته است، انسان نباید جدا سازد.»
او به ایشان فرمود: «هر1111بازهم دربارۀ این موضوع از عیسی سؤال کردند.

که زن خود را طلاق دهد و با زنی دیگر ازدواج کند، نسبت به زن خود
همینطور اگر زنی از شوهر خود جدا شود و با مرد1212مرتکب زنا شده است.

دیگری ازدواج کند مرتکب زنا شده است.»
عیسی و کودکانعیسی و کودکان

)۱۷-۱۸:۱۵و لوقا۱۵-۱۹:۱۳همچنین در متی(

ها دست بگذارد ولیآوردند تا بر آنکودکان را پیش عیسی می1313
وقتی عیسی این را دید ناراحت1414کردندها را سرزنش میشاگردان، آن

ها نشویدشده به ایشان فرمود: «بگذارید کودکان پیش من بیایند، مانع آن
بیقین بدانید که اگر کسی1515چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد.

وقت وارد آن نخواهد شد.»پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد، هیچ
سپس عیسی کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنها گذاشته برای1616

شان دعای خیر کرد.
جوان ثروتمندجوان ثروتمند

)۳۰-۱۸:۱۸و لوقا۳۰-۱۹:۱۶همچنین در متی(

دوان آمده در برابر او زانووقتی عیسی عازم سفر شد، شخصی دوان1717
دست آوردن زندگی ابدی چهزد و عرض کرد: «ای استاد نیکو، من برای به

گویی؟ هیچ کس جزعیسی به او فرمود: «چرا مرا نیکو می1818باید بکنم؟»
دانی ـ قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن،احکام را می1919خدا نیکو نیست.

آن2020شهادت نادرست نده، تقلب نکن، پدر و مادر خود را احترام کن.»
شخص در جواب گفت: «ای استاد، من از جوانی همۀ اینها را رعایت

عیسی با محبت به او نگاه کرده فرمود: «یک چیز کم داری، برو2121ام.»کرده
آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد

آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود، با2222بیا و از من پیروی کن.»
عیسی به چهار طرف دید و2323ای محزون و با ناراحتی از آنجا رفت.چهره

به شاگردان فرمود: «چه مشکل است ورود توانگران به پادشاهی خدا!»
شاگردان از سخنان او تعجب کردند، اما عیسی باز هم به آنها فرمود: «ای2424

گذشتن شتر از2525فرزندان، داخل شدن به پادشاهی خدا چقدر مشکل است!
سوراخ سوزن آسانتر است از داخل شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا.»

گفتند: «پس چه کسیاندازه تعجب کرده و به یکدیگر میآنها بی2626
عیسی به آنها دید و فرمود: «برای انسان2727تواند نجات یابد؟»می

غیرممکن است، اما نه برای خدا، زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد.»
رُس در جواب عیسی شروع به صحبت کرده گفت: «ببین، ما از همهپِت2828

عیسی فرمود: «بیقین بدانید2929ایم.»چیز خود دست کشیده و پیرو تو شده
که هرکس بخاطر من و انجیل، خانه و یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر

در این دنیا صد برابر خانه و برادر3030یا فرزندان و املاک خود را ترک نماید،
ها ـ و در آخرت زندگیو خواهر، مادر و فرزندان و املاک ـ و همچنین رنج

اما بسیاری از آنها که اکنون اولین هستند3131ابدی نصیب او خواهد شد.
آخرین خواهند شد و بسیاری هم که آخرین هستند اولین خواهند شد.»

سومین سخن گفتن عیسی دربارۀ مرگشسومین سخن گفتن عیسی دربارۀ مرگش
)۳۴-۱۸:۳۱و لوقا۱۹-۲۰:۱۷همچنین در متی(

عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشاپیش شاگردان3232
آمدندها میکرد. شاگردان حیران بودند و کسانی که از عقب آنحرکت می
ترسیدند. عیسی دوازده شاگرد خود را به کناری برد و دربارۀ آنچهبسیار می

هاو به آن3333ها شروع به صحبت کردباید برایش واقع شود با آنکه می
رویم و پسر انسان به دست سران کاهنانفرمود: «ما اکنون به اورشلیم می

ها او را محکوم به مرگ خواهند کرد وو علمای دین سپرده خواهد شد. آن
ها او را مسخره خواهند نمود و بهآن3434به دست بیگانگان خواهند سپرد.

رویش آب دهان خواهند انداخت، او را تازیانه خواهند زد و خواهند کشت،
اما پس از سه روز دوباره زنده خواهد شد.»
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درخواست یعقوب و یوحنادرخواست یعقوب و یوحنا
)۲۸-۲۰:۲۰همچنین در متی(

زَبدی ـ پیش عیسی آمده گفتند: «ای استاد، مایعقوب و یوحنا ـ پسران 3535
کنیم برای ما انجام دهی.»خواهیم که آنچه که از تو درخواست میمی

ها جواب دادند:آن3737خواهید برای تان بکنم؟»به ایشان گفت: «چه می3636
«به ما اجازه بده تا در جلال تو یکی در دست راست و دیگری در دست چپ

خواهید.فهمید چه میعیسی به ایشان فرمود: «شما نمی3838تو بنشینیم.»
نوشم، بنوشید و یا تعمیدی را که منای که من میتوانید از پیالهآیا می

ها جواب دادند: «می توانیم.» عیسی فرمود: «ازآن3939گیرم، بگیرید؟»می
گیرم،نوشم، خواهید نوشید و تعمیدی را که من میای که من میپیاله

اما نشستن در دست راست و یا چپ من با من نیست.4040خواهید گرفت،
این به کسانی تعلق دارد که از پیش برای شان تعیین شده است.»

وقتی ده شاگرد دیگر این را شنیدند از یعقوب و یوحنا دلگیر شدند.4141
دانید که در بین مردمعیسی ایشان را پیش خود خواست و فرمود: «می4242

دستان خود فرمانرواییشوند، بر زیرکسانی که فرمانروا محسوب می
ولی در بین شما4343نمایند.ها ریاست میکنند و بزرگان شان نیز بر آنمی

خواهد در میان شما بزرگ شود، باید خادمنباید چنین باشد؛ بلکه هرکه می
چون پسر4545خواهد اول شود، باید غلام همه باشد.و هرکه می4444شما باشد

انسان نیامده است تا خدمت شود، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان
خود را در راه بسیاری فدا سازد.»

شفای بارتیماؤس نابیناشفای بارتیماؤس نابینا
)۴۳-۱۸:۳۵و لوقا۳۴-۲۰:۲۹همچنین در متی(

ها به شهر اریحا رسیدند و وقتی عیسی همرای شاگردان خود وآن4646
رفت، یک گدای نابینا به نام بارتیماؤس ـجمعیت بزرگی از شهر بیرون می

وقتی شنید که عیسی ناصری4747پسر تیماؤس ـ در کنار راه نشسته بود.
است، شروع به فریاد کرد و گفت: «ای عیسی، پسر داود، بر من رحم کن.»

عدۀ زیادی او را سرزنش کردند و از او خواستند تا خاموش شود. ولی او4848
عیسی4949کرد: «ای پسر داود، بر من رحم کن.»هرچه بلندتر فریاد می

ها آن کور را صدا کردند وایستاد و فرمود: «به او بگویید اینجا بیاید.» آن
اًبارتیماؤس فور5050خواهد.»به او گفتند: «خوشحال باش، برخیز، تو را می

ردای خود را به کناری انداخت و از جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد.
خواهی برایت بکنم؟» آن کور عرض کرد:عیسی به او فرمود: «چه می5151

عیسی به او فرمود: «برو،5252خواهم بار دیگر بینا شوم.»«ای استاد، می
اً بینایی خود را بازیافت و به دنبالایمانت تو را شفا داده است.» او فور

عیسی براه افتاد.
فصل یازدهمفصل یازدهم

ورود پیروزمندانۀ مسیح به اورشلیمورود پیروزمندانۀ مسیح به اورشلیم
)۱۹-۱۲:۱۲و یوحنا۴۰-۱۹:۲۸و لوقا۱۱-۲۱:۱همچنین در متی(

عنیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیمفاجی و بیتوقتی به بیت
و به22است رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد

ها چنین امر کرد: «به دهکدۀ روبرو بروید. همین که وارد آن شدید کرهآن
الاغی را در آنجا بسته خواهید دید، که هنوز کسی بر آن سوار نشده است.

کنید؟اگر کسی پرسید: چرا آن را باز می33آن را باز کنید و به اینجا بیاورید.
بگویید: خداوند آن را به کار دارد و او بدون تأأخیر آن را به اینجا خواهد

ای کره الاغی را دیدند که پیش دریآن دو نفر رفتند و در کوچه44فرستاد.»
بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده55بسته شده بود، آن را باز کردند.

ها همانطورآن66کنید؟»ها گفتند: «چرا این کره الاغ را باز میبودند، به آن
که عیسی به ایشان فرموده بود، جواب دادند و کسی مانع ایشان نشد.

های خود را روی آن انداختند و اوکره الاغ را پیش عیسی آوردند و لباس77
های خود را دم راه عیسی انداختند وعدۀ زیادی از مردم لباس88سوار شد.

دَم راه اوای هم از مزارع اطراف شاخ و برگ درختان را بریده عده
رفتند و هم آنانی که ازکسانی که از پیشا پیش او می99گسترانیدند.می

گفتند: «مبارک باد آن کسی که به نامآمدند با فریاد میها میدنبال آن
فرخنده باد پادشاهی پدر ما داود که در حال آمدن است،1010آید.خداوند می

عیسی وارد اورشلیم شد و به عبادتگاه رفت.1111هوشیعانا از عرش برین.»
در آنجا همه چیز را از نظر گذرانید. اما چون ناوقت بود با آن دوازده حواری

عنیا رفت.به بیت
ثمرثمردرخت انجیر بیدرخت انجیر بی

)۱۹-۲۱:۱۸همچنین در متی(

عنیا بیرون آمدند در بین راه عیسی گرسنهها از بیتروز بعد وقتی آن1212
تواند چیزیبرگی دید و رفت تا ببیند آیا میپُراز دور درخت انجیر 1313شد.

در آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ چیزی ندید، چون هنوز فصل
پس به درخت فرمود: «دیگر کسی از میوۀ تو نخواهد1414انجیر نبود.

خورد.» و شاگردانش این را شنیدند.
رفتن عیسی به عبادتگاهرفتن عیسی به عبادتگاه

)۲۲-۲:۱۳و یوحنا۴۸-۱۹:۴۵و لوقا۱۷-۲۱:۱۲همچنین در متی(

ها به اورشلیم آمدند و عیسی داخل عبادتگاه شد و به بیرون راندنآن1515
هایفروشندگان و خریداران از عبادتگاه پرداخت. میزهای صرافان و چوکی

داد که برای بردنو به کسی اجازه نمی1616کبوتر فروشان را بهم ریخت
گفت:داد و میاو به مردم تعلیم می1717اموال از صحن عبادتگاه عبور کند.

«آیا نوشته نشده است: خانۀ من جای عبادت برای جمیع ملتها خواهد بود؟
سران کاهنان و علمای دین که1818اید.»اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته

ها از اواین را شنیدند، خواستند راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آن
در غروب آن روز1919ترسیدند، چون همۀ مردم از تعالیم او حیران بودند.می

عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند.
درسی از درخت انجیردرسی از درخت انجیر

)۲۲-۲۱:۲۰همچنین در متی(

ها دیدند که آن درخت انجیر از ریشهصبح روز بعد در بین راه آن2020
رُس موضوع را بیاد آورد و گفت: «ای استاد، ببین،پِت2121خشک شده است.

عیسی در جواب2222درخت انجیری را که نفرین کردی خشک شده است.»
و بیقین بدانید اگر کسی به این2323ها گفت: «به خدا ایمان داشته باشیدآن

ای به دل راهکوه بگوید: حرکت کن و به بحر پرتاب شو و شک و شبهه
شود، برای او چنانندهد، بلکه ایمان داشته باشد که هر چه بگوید می

گویم: بیقین بدانید که آنچه را که در دعابنابراین به شما می2424خواهد شد.
وقتی برای دعا2525کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد.طلب می

ایستید اگر از کسی شکایتی دارید، او را ببخشید تا پدر آسمانی شما هممی
اما اگر شما دیگران را نبخشید، پدر آسمانی2626[خطایای شما را ببخشد. 

»]شما هم خطایای شما را نخواهد بخشید.
قدرت و اختیار عیسیقدرت و اختیار عیسی

)۸-۲۰:۱و لوقا۲۷-۲۱:۲۳همچنین در متی(

زد،ها بار دیگر به اورشلیم آمدند. وقتی عیسی در عبادتگاه قدم میآن2727
و از او پرسیدند:2828سران کاهنان و علمای دین و بزرگان قوم پیش او آمدند

کنی؟ چه کسی به تو اختیار انجام چنین«به چه اختیاری این کارها را می
عیسی به ایشان فرمود: «من هم از شما سؤالی2929کارهایی را داده است؟»

دارم اگر جواب دادید، به شما خواهم گفت که به چه اختیاری این کارها را
آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود، یا از جانب بشر؟ به من جواب3030کنم.می

ها بین خود بحث کرده گفتند، اگر بگوییم از جانب خدا بود،آن3131بدهید.»
اما اگر بگوییم از جانب3232او خواهد گفت، پس چرا به او ایمان نیاوردید؟

ترسیدند، چون همه یحیی را پیغمبرها از مردم میآن(بشر بود ... 
دانیم.» عیسیاز این رو در جواب عیسی گفتند: «ما نمی3333)دانستند.می

گویم به چه اختیاری این کارها رابه ایشان گفت: «پس من هم نمی
کنم.»می
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فصل دوازدهمفصل دوازدهم
ثََل تاکستان و باغبانثل تاکستان و باغبانمََم

)۱۹-۲۰:۹و لوقا۴۶-۲۱:۳۳همچنین در متی(

ثَل به ایشان گفت:مَعیسی به سخن خود ادامه داده و در قالب 
«مردی تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید. در داخل آن

خُشتی برای گرفتن آب انگور کند و یک برج هم برای آن ساخت، بعد آنچر
در موسم انگور، غلامی را پیش22را به باغبانان سپرد و خود به سفر رفت.

ها آناما آن33باغبانان فرستاد تا حصه خود را از حاصل تاکستان بگیرد.
صاحب44غلام را گرفته لت و کوب کردند و دست خالی بازگردانیدند.

تاکستان غلام دیگری نزد ایشان فرستاد. او را هم سنگسار کردند و سرش را
باز غلام دیگری فرستاد، او را هم55احترامی برگردانیدند.شکستند و با بی

کشتند. بسیاری از کسان دیگر را نیز همینطور، بعضی را زدند و بعضی را
صاحب باغ فقط یک نفر دیگر داشت که بفرستد و آن هم پسر66کشتند.

ها احترام پسرمعزیز خودش بود، آخر او را فرستاد و پیش خود گفت: «آن
اما باغبانان به یکدیگر گفتند: «این وارث است،77را نگاه خواهند داشت.»

پس پسر را گرفتند و او را88بیایید او را بکشیم تا ملک او از ما شود.»
صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ او99کشتند و از تاکستان بیرون انداختند.

کند.کشد و تاکستان را به دیگران واگذار میآید این باغبان را میمی
اید: «آن سنگی که معماران رد کردند، به صورتمگر در کلام خدا نخوانده1010

این کار خداوند است و به چشم ما عجیب1111سنگ اصلی بنا درآمده است،
رهبران یهود خواستند عیسی را دستگیر کنند، چون فهمیدند1212نماید!»»می

ترسیدند. پس او را ترک کردند وها بود، اما از مردم میروی سخن او با آن
رفتند.

سؤال دربارۀ پرداخت مالیاتسؤال دربارۀ پرداخت مالیات
)۲۶-۲۰:۲۰و لوقا۲۲-۲۲:۱۵همچنین در متی(

ای از پیروان فرقۀ فریسی و طرفداران هیرودیس فرستاده شدندعده1313
ها نزد او آمده گفتند:آن1414تا عیسی را با سؤالات خویش به دام بیندازند.

دانیم که تو شخص درستی هستی و از کسی طرفداری«ای استاد، می
کنی بلکه با راستی راه خدا راکنی، چون به ظاهر اشخاص نگاه نمینمی

دهی. آیا دادن مالیات به امپراطور روم جایز است یا نه؟ آیا بایدتعلیم می
عیسی به دسیسۀ ایشان پی برد و فرمود: «چرا مرا1515مالیات بدهیم یا نه؟»

ها برایش آوردند.آن1616کنید؟ یک سکۀ نقره بیاورید تا ببینم.»امتحان می
او به ایشان فرمود: «نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟» جواب دادند:

پس عیسی فرمود: «بسیار خوب، آنچه را از1717«نقش و عنوان امپراطور.»
امپراطور است به امپراطور و آنچه را از خداست به خدا بدهید.» و آنها از

سخنان او تعجب کردند.
رستاخیز مردگانرستاخیز مردگان

)۴۰-۲۰:۲۷و لوقا۳۳-۲۲:۲۳همچنین در متی(

این فرقه معتقد بودند که(بعد پیروان فرقۀ صدوقی پیش او آمدند. 1818
«ای1919ها از عیسی پرسیدند: آن)پس از مرگ رستاخیزی وجود ندارد.

استاد، موسی برای ما نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون اولاد باشد
هفت2020برادرش مجبور است، آن زن را بگیرد تا برای او فرزندانی بیاورد.

بعد دومی آن زن را2121برادر بودند، اولی زنی گرفت و بدون اولاد مرد،
تا بالاخره هر هفت نفر2222اولاد مرد. همینطور سومی.گرفت و او هم بی

در روز2323مردند و هیچ اولادی بجا نگذاشتند. بعد از همه آن زن هم مرد.
ها خواهدشوند او زن کدام یک از آنها دوباره زنده میرستاخیز وقتی آن

عیسی به ایشان فرمود: «آیا2424بود؟ چون هر هفت نفر با او ازدواج کردند.»
گمراهی شما به این علت نیست که نه از کلام خدا خبر دارید و نه از قدرت

گیرد و نهکند، دیگر نه زن میوقتی انسان از عالم مردگان قیام می2525خدا!
و اما دربارۀ قیامت2626کند، بلکه مانند فرشتگان آسمانی است.شوهر می

ایدمردگان، مگر تا بحال در کتاب موسی در داستان بوتۀ سوزان نخوانده
که خدا چطور با او صحبت کرد و فرمود: «من خدای ابراهیم و خدای

خدا، خدای مردگان نیست، بلکه خدای2727اسحاق و خدای یعقوب هستم.»
زندگان است. شما سخت گمراه هستید.»

فرمان بزرگفرمان بزرگ
)۲۸-۱۰:۲۵و لوقا۴۰-۲۲:۳۴همچنین در متی(

یکی از علمای دین که بحث آنها را شنید و پی برد که عیسی جواب2828
ها داده است، پیش آمد و پرسید: «مهمترین حکم شریعت کدامعالی به آن

عیسی جواب داد: «اول این است: ای اسرائیل بشنو، خداوند،2929است؟»
و خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام3030خدای ما، خداوند یکتا است

و دوم این است:3131وّت خود دوست بدار.جان و تمام ذهن و تمام ق
ات را مانند خود محبت نما. هیچ حکمی بزرگتر از این دو وجودهمسایه
آن شخص به او گفت: «ای استاد، درست است، حقیقت را3232ندارد.»

و دوست داشتن او با3333فرمودی ـ خدا یکی است و به جز او خدایی نیست
تمامی دل و تمام عقل و تمام قدرت و دوست داشتن همسایه مثل خود از

وقتی عیسی دید که3434تر است.»ها بالاهمۀ هدایای سوختنی و قربانی
جوابی عاقلانه داده است، به او فرمود: «تو از پادشاهی خدا دور نیستی.»

کرد از عیسی سؤالی بکند.بعد از آن دیگر کسی جرأأت نمی
داود و مسیحداود و مسیح

)۴۴-۲۰:۴۱و لوقا۴۶-۲۲:۴۱همچنین در متی(

عیسی ضمن تعالیم خود در عبادتگاه چنین گفت: «علمای دین چطور3535
در حالی که خود داود با3636توانند بگویند که مسیح، پسر داود است؟می

القدس گفت: «خداوند به خداوند من گفت: در دست راست منالهام روح
پس وقتی خود داود او را3737بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.»

تواند پسر داود باشد؟» جمعیت کثیری باخواند، چطور او میخداوند می
دادند.علاقه به سخنان او گوش می

هُُشدار دربارۀ رهبران دینیهشدار دربارۀ رهبران دینی
)۴۷-۲۰:۴۵و لوقا۳۶-۲۳:۱همچنین در متی(

ها فرمود: «از علمای دین که دوستعیسی در ضمن تعالیم خود به آن3838
هایهای دراز بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامدارند، با چپن

ها بهترین جاها راآن3939ها دارند احتیاط کنید.آمیز دیگران در بازاراحترام
مال بیوه4040کنند،ها اشغال میها، و صدر مجالس را در مهمانیدر کنیسه

دهند. جزایخورند و محض خودنمایی دعای خود را طول میزنان را می
تر خواهد بود.»ها سختآن

هدیۀ یک بیوه زنهدیۀ یک بیوه زن
)۴-۲۱:۱همچنین در لوقا(

دید کهالمال عبادتگاه نشسته بود و میعیسی در برابر صندوق بیت4141
انداختند. بسیاری از دولتمندانچگونه اشخاص به آن صندوق پول می

اً دوبیوه زن فقیری هم آمد و دو سکه که تقریب4242های زیادی دادند.پول
عیسی شاگردان خود را پیش خود4343شد در صندوق انداخت.روپیه می

خواند و فرمود: «بیقین بدانید که این بیوه زن فقیر بیش از همۀ کسانی که
ها از آنچه که برای آنچون آن4444در صندوق پول انداختند، پول داده است.

مصرفی نداشتند دادند، اما او با وجود تنگدستی، هرچه داشت یعنی تمام
دارایی خود را داد.»

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
پیشگویی ویرانی عبادتگاهپیشگویی ویرانی عبادتگاه

)۶-۲۱:۵و لوقا۲-۲۴:۱همچنین در متی(

شد یکی از شاگردان به اووقتی عیسی از عبادتگاه خارج می
های بزرگ را ببین.»گفت: «ای استاد، این سنگها و ساختمان

یک ازبینی؟ هیچهای بزرگ را میعیسی به او فرمود: «این ساختمان22
های آن روی سنگ دیگری باقی نخواهد ماند، بلکه همه زیر و روسنگ

خواهد شد.»
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جور و جفاجور و جفا
)۱۹-۲۱:۷و لوقا۱۴-۲۴:۳همچنین در متی(

رُس وپِتوقتی عیسی در کوه زیتون روبروی عبادتگاه نشسته بود، 33
«به ما بگو این44یعقوب و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی به او گفتند:

در چه وقت واقع خواهد شد؟ علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه
ها فرمود: «متوجه باشید که کسی شماعیسی در جواب آن55خواهد بود؟»
بسیاری به نام من آمده خواهند گفت: «من او هستم» و66را گمراه نکند.

وقتی صدای جنگها را از نزدیک77مردم زیادی را گمراه خواهند ساخت.
بشنوید و یا اخبار جنگها در جاهای دور به گوش تان برسد هراسان نشوید.

ملتی با ملتی دیگر و88این چیزها باید واقع شود. اما هنوز آخر کار نیست.
ها رویمملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد و در جاهای بسیار، زلزله

دهد و خشکسالی خواهد شد. این چیزها علائم شروع دردی مانند دردمی
زایمان است.

ها خواهنداما متوجه خود تان باشید، شما را برای محاکمه به شورا99
ها تازیانه خواهند زد. به خاطر من شما را به حضورکشانید و در کنیسه

اول1010ها شهادت دهید.حکمرانان و پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آن
کنند وپس وقتی شما را دستگیر می1111باید انجیل به تمام ملتها برسد.

نمایند پیش از پیش ناراحت نشوید که چه بگویید، بلکه آنچه درتسلیم می
شود همان را بگویید، چونالقدس به شما گفته میآن ساعت بوسیلۀ روح

برادر، برادر را تسلیم مرگ خواهد کرد1212گوید، نه شما.اوست که سخن می
و پدر، پسر را، فرزندان برضد والدین خود قیام خواهند کرد و آنها را به

همۀ مردم بخاطر این که نام من بر شماست از شما1313کشتن خواهند داد.
گردان خواهند شد. اما هرکه تا به آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت.روی

هِِ ویرانگره ویرانگرمکرومکرو
)۲۴-۲۱:۲۰و لوقا۲۸-۲۴:۱۵همچنین در متی(

اما هرگاه آن «مکروه ویرانگر» را در جایی که نباید باشد، برقرار ببینید1414
ها فرار کنند. کسانی که در یهودیه هستند به کوه)خواننده خوب دقت کند(

اگر کسی در پشت بام خانه است، نباید برای بردن چیزی پایین بیاید و1515
و اگر در مزرعه است، نباید برای برداشتن لباس برگردد.1616وارد خانه شود.

آن روزها برای زنان حامله و یا شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود!1717
زیرا در آن روزها چنان1919دعا کنید که این چیزها در زمستان پیش نیاید1818

مصیبتی روی خواهد نمود، که از زمانی که خدا دنیا را آفرید تا بحال، مثل
اگر خداوند آن روزها را2020آن دیده نشده و دیگر هم دیده نخواهد شد.

برد، اما بخاطر برگزیدگانکرد، هیچ جانداری جان سالم بدر نمیکوتاه نمی
پس اگر کسی به شما بگوید: «ببین2121خود آن روزها را کوتاه کرده است.

ها و انبیای دروغینمسیح2222مسیح این جا و یا آن جاست» باور نکنید.
ظهور خواهند کرد و چنان علامات و معجزاتی خواهند نمود، که اگر ممکن

متوجه باشید من شما را از همۀ این2323باشد برگزیدگان خدا را گمراه کنند.
ام.لًا باخبر کردهچیزها قب

آمدن پسر انسانآمدن پسر انسان
)۲۸-۲۱:۲۵و لوقا۳۱-۲۴:۲۹همچنین در متی(

ها، آفتاب تاریک خواهد شد و ماهاما در آن روزها بعد از آن مصیبت2424
ها از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهایستاره2525دیگر نخواهد درخشید.

آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با2626آسمان متزلزل خواهند شد.
او فرشتگان را خواهد2727آید.ها میقدرت عظیم و جاه و جلال، بر ابر

فرستاد و برگزیدگان خود را در چهار گوشۀ عالم از دورترین نقاط زمین تا
دورترین حدود آسمان جمع خواهد کرد.

درسی از درخت انجیردرسی از درخت انجیر
)۳۳-۲۱:۲۹و لوقا۳۵-۲۴:۳۲همچنین در متی(

هایش سبز و شاداباز درخت انجیر درس بگیرید: وقتی شاخه2828
به همان2929دانید که تابستان نزدیک است.آورند، میشوند و برگ میمی

طریق وقتی وقوع این چیزها را ببینید مطمئن باشید که نزدیک بلکه در
بیقین بدانید پیش از این که زندگی این نسل بسر آید،3030آستانه در است.

آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما3131همۀ این امور واقع خواهد شد.
سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت.

روز و ساعت نامعلومروز و ساعت نامعلوم
)۴۴-۲۴:۳۶همچنین در متی(

اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه3232
دانید آنهوشیار و آگاه باشید، شما نمی3333پسر، فقط پدر از آن آگاه است.

آمدن آن روز، مانند شخصی است که به سفر3434آید.زمان چه وقتی می
رفته و خانه خود را به خادمان سپرده است تا هرکس کار خود را انجام

پس بیدار باشید3535دهد و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد.
آید، شب یا نصف شب، وقت سحردانید که صاحب خانه کی میچون نمی
آنچه را به3737مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند.3636دَم.یا سپیده
گویم: بیدار باشید.»گویم، به همه میشما می

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
دسیسه به ضد عیسیدسیسه به ضد عیسی

)۵۳-۱۱:۴۵و یوحنا۲-۲۲:۱و لوقا۵-۲۶:۱همچنین در متی(

صَح و عید فطیر مانده بود. سران کاهنان و علمایفِدو روز به عید 
خواستند عیسی را مخفیانه دستگیر کرده و به قتلدین می

گفتند: «این کار را در ایام عید نباید کرد مبادا مردمها میآن22برسانند.
آشوب کنند.»

عنیاعنیاتدهین عیسی در بیتتدهین عیسی در بیت
)۸-۱۲:۱و یوحنا۱۳-۲۶:۶همچنین در متی(

عنیا در خانۀ شمعون جذامی بر سر دسترخوانوقتی عیسی در بیت33
قیمت سنبلپُر از عطر گراننشسته بود، زنی با گلابدانی از سنگ مرمر، که 

خالص بود، وارد شد و گلابدان را شکست و عطر را بر سر عیسی ریخت.
بعضی از حاضران با عصبانیت به یکدیگر گفتند: «چرا باید این عطر این44

شد آن را به بیش از سیصد سکۀ نقره فروخت ومی55طور تلف شود؟
اما66ها با خشونت به آن زن اعتراض کردند.پولش را به فقرا داد.» آن

کنید؟ او کارعیسی فرمود: «با او کاری نداشته باشید، چرا او را ناراحت می
فقرا همیشه در بین شما خواهند بود و هر77خوبی برای من کرده است.

ها کمک کنید. اما مرا همیشه نخواهیدتوانید به آنوقت بخواهید می
آمد برای من کرد و با این عمل بدن مرامیاو آنچه از دستش بر88داشت.

بیقین بدانید در هر جای عالم که99پیش از وقت برای دفن آماده کرده است.
انجیل اعلام شود آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد.»

همکاری یهودا در تسلیم عیسیهمکاری یهودا در تسلیم عیسی
)۶-۲۲:۳و لوقا۱۶-۲۶:۱۴همچنین در متی(

بعد از آن یهودای اسخریوطی، که یکی از آن دوازده حواری بود، پیش1010
ها وقتی این راآن1111ها تسلیم نماید.سران کاهنان رفت تا عیسی را به آن

شنیدند خوشحال شدند و به او وعدۀ پول دادند. یهودا بدنبال فرصت
مناسبی بود تا عیسی را تسلیم کند.

صََح با شاگردانصح با شاگردانفِِفصرف نان عید صرف نان عید 
)۳۰-۱۳:۲۱و یوحنا۲۳-۲۱و۱۴-۲۲:۷و لوقا۲۵-۲۶:۱۷همچنین در متی(

در اولین روز عید فطیر، یعنی در وقتی که قربانی عید را ذبح1212
صَح را برایفِخواهی نان کردند، شاگردان به عیسی گفتند: «در کجا میمی

هاعیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به آن1313تو آماده کنیم؟»
گفت: «به داخل شهر بروید و در آنجا مردی را خواهید دید که کوزۀ آبی

و به هرجا که وارد شد، شما به صاحبخانه1414برد. به دنبال او برویدمی
صَح را درفِگوید آن اطاقی که من با شاگردانم نان عید بگویید: «استاد می

او اطاق بزرگ و فرش شده را در منزل1515آنجا خواهیم خورد کجاست؟»

14:15قُسمر ٥١٢ 13:3قُسمر



شاگردان به1616دوم به شما نشان خواهد داد. در آنجا برای ما تدارک ببینید.»
شهر رفتند و همه چیز را آنطوری که او فرموده بود مشاهده کردند و به این

صَح را دیدند.فِترتیب تدارک 
موقعی که1818وقتی شب شد، عیسی با آن دوازده حواری به آنجا آمد.1717

هاها سر دسترخوان نشسته و مشغول خوردن غذا بودند، عیسی به آنآن
خورد، مرا تسلیمفرمود: «بیقین بدانید که یکی از شما که با من غذا می

ها محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند: «آیا آنآن1919خواهد کرد.»
عیسی فرمود: «یکی از شما دوازده نفر است که با2020شخص من هستم؟»

البته پسر انسان همان سرنوشتی را خواهد داشت2121باشد.من همکاسه می
که در کلام خدا برای او تعیین شده است، اما وای به حال کسی که پسر

لًابود، که اصشود. برای آن شخص بهتر میانسان به دست او تسلیم می
آمد.»بدنیا نمی

شام مقدس خداوندشام مقدس خداوند
)۲۵-۱۱:۲۳و اول قرنتیان۲۰-۲۲:۱۵و لوقا۳۰-۲۶:۲۶همچنین در متی(

در موقع شام عیسی نان را گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و2222
بعد پیاله2323ها فرمود: «بگیرید، این بدن من است.»به شاگردان داد و به آن

عیسی2424ها داد و همه از آن خوردند.را گرفت و پس از شکرگزاری به آن
فرمود: «این است خون من در عهد و پیمان نو که برای بسیاری ریخته

بیقین بدانید که دیگر از میوۀ تاک نخواهم خورد تا آن روزی که2525شود.می
صَح،فِبعد از خواندن سرود عید 2626در پادشاهی خدا آن را تازه بخورم.»

ها به کوه زیتون رفتند.آن
رُُسرسپِِتپتپیشگویی انکار پیشگویی انکار 

)۳۸-۱۳:۳۶و یوحنا۳۴-۲۲:۳۱و لوقا۳۵-۲۶:۳۱همچنین در متی(

گردان خواهید شد،عیسی به شاگردان فرمود: «همۀ شما از من روی2727
چون نوشته شده است: «چوپان را خواهم زد و گوسفندان پراگنده خواهند

اما بعد از آنکه دوباره زنده شوم، قبل از شما به جلیل خواهم2828شد.»
رُس به عیسی گفت: «حتی اگر همه تو را ترک کنند، من ترکپِت2929رفت.»

عیسی به او فرمود: «بیقین بدان که امروز و همین امشب3030نخواهم کرد.»
پیش از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه مرتبه خواهی گفت که مرا

اما او با اصرار جواب داد: «حتی اگر لازم شود که با تو3131شناسی.»نمی
شناسم.» دیگران هم همین را گفتند.بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمی

جِِتسیمانیجتسیمانیدعای عیسی در دعای عیسی در 
)۴۶-۲۲:۳۹و لوقا۴۶-۲۶:۳۶همچنین در متی(

جِتسیمانی رسیدند، عیسی به شاگردان فرمود:وقتی به محلی به نام 3232
رُس و یعقوب وپِتو بعد 3333کنم شما در اینجا بنشینید.»«وقتی من دعا می

به ایشان3434یوحنا را با خود برد. عیسی که بسیار پریشان و دلتنگ شده بود
فرمود: «از شدت غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم، شما اینجا بمانید و

عیسی کمی از آنجا دور شد و بروی زمین افتاده دعا کرد،3535بیدار باشید.»
پس گفت:3636پُر درد و رنج نصیب او نشود.که اگر ممکن باشد آن ساعت 

«ای پدر، همه چیز برای تو ممکن است، این پیاله را از من دور ساز، اما نه به
عیسی برگشت و ایشان را در خواب دید،3737خواست من بلکه به ارادۀ تو.»

توانستی یکرُس گفت: «ای شمعون، خواب هستی؟ آیا نمیپِتپس به 
ها به دوربیدار باشید و دعا کنید تا از وسوسه3838ساعت بیدار بمانی؟

عیسی بار دیگر رفت و3939خواهد اما جسم ناتوان است.»بمانید. روح می
ها گیجها را در خواب دید، آنوقتی برگشت باز هم آن4040همان دعا را کرد.

عیسی بار سوم آمد4141دانستند چه جوابی به او بدهند.خواب بودند و نمی
و به ایشان فرمود: «آیا باز هم در خواب و در استراحت هستید؟ بس است!

تِ که رسیدنی بود رسید، اکنون پسر انسان به دست گناهکاران تسلیمساع
رسد.»کند حالا میبرخیزید برویم، آنکه مرا تسلیم می4242شود.می

دستگیری عیسیدستگیری عیسی
)۱۲-۱۸:۳و یوحنا۵۳-۲۲:۴۷و لوقا۵۶-۲۶:۴۷همچنین در متی(

کرد که ناگهان یهودا، یکی از آن دوازده حواری،او هنوز صحبت می4343
همراه با جمعیتی که همه با شمشیر و چوب مسلح بودند، از طرف سران

کنندۀ او به آنهاتسلیم4444کاهنان و علمای دین و بزرگان قوم به آنجا رسیدند.
بوسم همان شخص است، او راعلامتی داده و گفته بود: «کسی را که می

اًپس همینکه یهودا به آنجا رسید فور4545بگیرید و با مراقبت کامل ببرید.»
ها عیسی راآن4646پیش عیسی رفت و گفت: «ای استاد» و او را بوسید.

یکی از حاضران شمشیر خود را کشید و به غلام4747گرفتند و محکم بستند.
در مقابل عیسی فرمود: «مگر4848اعظم حمله کرد و گوش او را برید.کاهن

من4949من یاغی هستم که با شمشیر و چوب برای دستگیر کردن من آمدید؟
دادم و مرا دستگیر نکردید ـ اماهر روز در عبادتگاه در حضور شما تعلیم می

همۀ شاگردان او را ترک کردند5050فرماید باید تمام شود.»آنچه کلام خدا می
جوانی که فقط یک پارچۀ کتان به دور بدن خود5151و از آنجا گریختند.

اما او آنچه بر تن5252ها او را هم گرفتند،پیچیده بود به دنبال او رفت. آن
داشت رها کرد و عریان گریخت.

عیسی در برابر شوریعیسی در برابر شوری
)۲۴-۱۹و۱۴-۱۸:۱۳و یوحنا۷۱-۶۳و۵۵-۲۲:۵۴و لوقا۶۸-۲۶:۵۷همچنین در متی(

اعظم بردند و همۀ سران کاهنان و بزرگانعیسی را به حضور کاهن5353
رُس از دور به دنبال او آمدپِت5454قوم و علمای دین در آنجا جمع شده بودند.

اعظم شد و بین خدمتگاران نشست و در کنارو وارد حویلی خانۀ کاهن
خواستندسران کاهنان و تمام شورای یهود می5555کرد.آتش خود را گرم می

دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند، اماکه دلیلی بر ضد عیسی به
بسیاری برضد او شهادت نادرست دادند اما5656دست نیاوردند.دلیلی به
ای بلند شدند و به دروغعده5757های ایشان با یکدیگر یکی نبود.شهادت

گفت: من این عبادتگاه را که«ما شنیدیم که می5858شهادت داده گفتند:
کنم و در سه روز عبادتگاهی دیگریدست انسان ساخته شده خراب میبه

ولی در این مورد هم5959دست انسان ساخته نشده باشد.»سازم که بهمی
اعظم برخاست و در برابر همه ازکاهن6060ها با هم یکی نبود.های آنشهادت

دهند جوابیهای که به تو نسبت میعیسی پرسید: «به این تهمت
اعظم ازداد. باز کاهناما او خاموش بود و هیچ جوابی نمی6161دهی؟»نمی

عیسی گفت: «من6262او پرسید: «آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟»
هستم. شما پسر انسان را خواهید دید که در دست راست خدای قادر

اعظم گریبان خود را پاره کردکاهن6363آید.»های آسمان مینشسته و بر ابر
شما این کفر را شنیدید.6464و گفت: «دیگر چه احتیاجی به شاهدان هست؟

ها آببعضی6565رأأی شما چیست؟» همه او را مستوجب اعدام دانستند.
زدندانداختند و چشم هایش را بسته و با مشت او را میدهان برویش می

گفتند: «از غیب بگو چه کسی تو را زد؟» خدمتگاران هم او را لت وو می
کوب کردند.

رُُسرسپِِتپتانکار انکار 
)۲۷-۲۵و۱۸-۱۸:۱۵و یوحنا۶۲-۲۲:۵۶و لوقا۷۵-۲۶:۶۹همچنین در متی(

رُس هنوز در حویلی پایین ساختمان بود که یکی از کنیزانپِت6666
کند، به طرف او دید وو او را دید که خود را گرم می6767اعظم آمدکاهن

رُس منکر شده گفت: «منپِت6868گفت: «تو هم همراه عیسی ناصری بودی!»
گویی.» بعد از آن او به داخل دالانفهمم تو چه میدانم و نمیلًا نمیاص

آن کنیز باز هم او را دید و به6969رفت و در همان موقع خروس بانگ زد.
رُس باز هم انکار کرد. کمیپِت7070اطرافیان گفت: «این هم یکی از آنهاست.»

ها هستی، چون اهلاً یکی از آنرُس گفتند: «تو حتمپِتبعد، اطرافیان به 
اما او سوگند یاد کرد و گفت: «من این شخص را که شما7171جلیل هستی.»

درست در همان وقت خروس7272شناسم.»کنید نمیاش صحبت میدرباره
رُس به یاد آورد که عیسی به او فرموده بود:پِتبرای دومین بار بانگ زد. 

14:72قُسمر ٥١٣ 14:16قُسمر



1515

1616

«پیش از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه بار خواهی گفت که مرا
شناسی» و به گریه افتاد.نمی

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
طُُسطسعیسی در برابر پیلاعیسی در برابر پیلا

)۳۸-۱۸:۲۸و یوحنا۵-۲۳:۱و لوقا۱۴-۱۱و۲-۲۷:۱همچنین در متی(

همین که صبح شد، سران کاهنان به همراهی بزرگان قوم و علمای
ای تشکیل دادند.دین و تمام اعضای شورای یهود با عجله جلسه

طُس ازپیلا22طُس تحویل دادند.ها عیسی را با زنجیری بسته و به پیلاآن
او پرسید: «آیا تو پادشاه یهود هستی؟» عیسی جواب داد: «همان است که

طُسپیلا44های زیادی به او نسبت دادند.سران کاهنان تهمت33گویی.»می
های زیادی به تو نسبتباز از او پرسید: «جوابی نداری؟ ببین چه تهمت

طُس شد.اما عیسی جوابی نداد، بطوری که باعث تعجب پیلا55دهند.»می
حکم اعدام عیسیحکم اعدام عیسی

)۱۹:۱۶ـ۱۸:۳۹و یوحنا۲۵-۲۳:۱۳و لوقا۲۶-۲۷:۱۵همچنین در متی(

طُس بنا به خواهش مردم یک زندانی را آزادصَح، پیلافِدر هر عید 66
اَبا» همراه با یاغیانی که در یکدر آن زمان مردی معروف به «بار77کرد.می

طُس رفتند ومردم پیش پیلا88آشوب مرتکب قتل شده بودند در زندان بود.
از او خواهش کردند که مثل همیشه این کار را برای شان انجام دهد.

خواهید پادشاه یهود را برای شما آزادطُس از ایشان پرسید: «آیا میپیلا99
دانست که کاهنان از روی حسد عیسی را تسلیمچون او می1010کنم؟»

طُس بخواهنداما سران کاهنان مردم را تحریک کردند که از پیلا1111اند.کرده
طُس بار دیگر به ایشان گفت: «پس باپیلا1212اَبا» را برای شان آزاد کند.«بار

ها در جواب باآن1313نامید چه کنم؟»مردی که او را پادشاه یهودیان می
طُس پرسید: «چرا؟ مرتکب چه جنایتیپیلا1414فریاد گفتند: «مصلوبش کن.»

پس1515کردند: «مصلوبش کن!»شده است؟» اما آنها شدیدتر فریاد می
اَبا» را برای ایشانخواست، مردم را راضی نگه دارد «بارطُس که میپیلا

آزاد کرد و امر کرد عیسی را تازیانه زده، بسپارند تا مصلوب شود.
تحقیر عیسی به دست عساکرتحقیر عیسی به دست عساکر

)۳-۱۹:۲و یوحنا۳۱-۲۷:۲۷همچنین در متی(

عساکر عیسی را به داخل حویلی قصر والی بردند و تمام قشله را جمع1616
ها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته و برآن1717کردند.

گفتند: «سلام، ای پادشاهو به او ادای احترام کرده می1818سرش گذاشتند
انداختند، بعدزدند و برویش آب دهان میو با چوب بر سرش می1919یهود.»

هاها تمام شد، آنوقتی استهزا2020کردند.پیش او زانو زده و تعظیم می
های خودش را به او پوشانیدند ولباس ارغوانی را از تنش درآورده و لباس

او را بیرون بردند تا مصلوب کنند.
عیسی بروی صلیبعیسی بروی صلیب

)۲۷-۱۹:۱۷و یوحنا۴۳-۲۳:۲۶و لوقا۴۴-۲۷:۳۲همچنین در متی(

فُس که ازشَمعون، اهل قیروان، پدر اسکندر و روآنها شخصی را به نام 2121
گذشت مجبور کردند که صلیب عیسیآمد و از آنجا میصحرا به شهر می

جُتا» که معنی آن «محل کاسۀجُلها عیسی را به محلی بنام «آن2222را ببرد.
مُر»به او شرابی دادند که آمیخته به دارویی به نام «2323سر» است بردند.

پس او را بر صلیب میخکوب کردند و2424بود، اما او آن را قبول نکرد.
هایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین حصۀ هر یک قرعهلباس

ایتقصیر نامه2626نُه صبح بود که او را مصلوب کردند.ساعت 2525انداختند.
دو نفر راهزن را نیز با2727برایش به این مضمون نوشتند «پادشاه یهودیان.»

[او مصلوب کردند ـ یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او.
]گوید: از خطاکاران محسوب شد، تمام شد.بدین طریق آن کلامی که می2828

دادند و باهای شان را تکان میگذشتند سرکسانی که از آنجا می2929
خواستی عبادتگاه را خرابگفتند: «ای کسی که میریشخند به عیسی می

حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده.»3030کنی و در سه روز بسازی

کردند و بههمچنین سران کاهنان و علمای دین نیز او را مسخره می3131
تواند خود را نجاتداد اما نمیگفتند: «دیگران را نجات مییکدیگر می

حالا این مسیح و پادشاه اسرائیل، از صلیب پایین بیاید تا ما ببینیم3232دهد.
و به او ایمان بیاوریم.» کسانی هم که با او مصلوب شده بودند، او را تحقیر

کردند.می
مرگ عیسیمرگ عیسی

)۳۰-۱۹:۲۸و یوحنا۴۹-۲۳:۴۴و لوقا۵۶-۲۷:۴۵همچنین در متی(

در وقت ظهر، تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا سه ساعت3333
در ساعت سه بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت: «ایلی،3434ادامه داشت.

تَنی.» یعنی «خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟»بَقسََلما ایلی 
بعضی از حاضران وقتی این را شنیدند گفتند: «ببینید، او الیاس را صدا3535

نَیپُر کرد و روی جِ را از سرکه ها دوید و اسفنیکی از آن3636کند.»می
آید او راگذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت: «بگذارید ببینم، آیا الیاس می

عیسی فریاد بلندی کشید و جان داد.3737پایین بیاورد؟»
منصبی که درصاحب3939پردۀ عبادتگاه از بالا تا پایین دو تکه شد.3838

اً اینمقابل او ایستاده بود، وقتی چگونگی مرگ او را دید، گفت: «حقیقت
کردندای زن هم بودند که از دور نگاه میدر آنجا عده4040مرد پسر خدا بود.»

ها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب کوچک و یوشا و سالومهو در بین آن
این زنان وقتی عیسی در جلیل بود به او گرویدند و او را4141شدند.دیده می
کردند. بسیاری از زنان دیگر نیز همراه او به اورشلیم آمده بودند.کمک می

کفن و دفن عیسیکفن و دفن عیسی
)۴۲-۱۹:۳۸و یوحنا۵۶-۲۳:۵۰و لوقا۶۱-۲۷:۵۷همچنین در متی(

یوسف4343بَت بود،سَغروب همان روز که روز تدارک یعنی پیش از روز 4242
از اهل رامه که یکی از اعضای محترم شورای یهود و در انتظار ظهور

طُس رفت و جسد عیسی را ازپادشاهی خدا بود با کمال شهامت پیش پیلا
کرد که عیسی به این زودی مرده باشد.طُس باور نمیپیلا4444او خواست.

منصبی که مأأمور مصلوب کردن عیسی بود فرستاد وپس به دنبال صاحب
طُس از جانبوقتی پیلا4545از او پرسید: «آیا او به همین زودی مرد؟»

منصب اطمینان یافت، به یوسف اجازه داد که جنازه را ببرد.صاحب
یوسف، کتان لطیفی خرید و جنازۀ عیسی را پایین آورد و در آن پیچید و4646

ای که از سنگ تراشیده شده بود، قرار داد و سنگی در دهنۀ دروازۀدر مقبره
مریم مجدلیه و مریم مادر یوشا، دیدند که عیسی کجا4747آن غلطانید.
گذاشته شد.

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
رستاخیز عیسیرستاخیز عیسی

)۱۰-۲۰:۱و یوحنا۱۲-۲۴:۱و لوقا۸-۲۸:۱همچنین در متی(

بَت، مریم مجدلیه، مریم و مادر یعقوب وسَپس از پایان روز 
های معطری خریدند تا بروند و بدن عیسی را تدهینسالومه روغن

و صبح وقت روز یکشنبه، درست بعد از طلوع آفتاب، به سر قبر22کنند،
گفتند: «چه کسی سنگ را برای ما از دهنۀ قبرها به یکدیگر میآن33رفتند.

وقتی خوب نگاه کردند، دیدند که سنگ بزرگ از دهنۀ44خواهد غلطانید؟»
پس به داخل مقبره رفتند و در آنجا مرد55قبر به عقب غلطانیده شده است.

جوانی را دیدند که در طرف راست نشسته و لباس سفید درازی در
اما او به آنها گفت: «تعجب نکنید، شما66ها حیران شدند.برداشت. آن

جویید. او زنده شده، دیگر در اینجا نیست،عیسی ناصری مصلوب را می
حالا بروید و به شاگردان77ببینید اینجا جایی است که او را گذاشته بودند.

رُس بگویید که او پیش از شما به جلیل خواهد رفت وپِتاو، مخصوصا 
همانطوری که خودش به شما فرموده بود، او را در آنجا خواهید دید.»

ها از مقبره بیرون آمدند و از سر قبر گریختند، چون ترس و وحشتآن88
ها را فرا گرفته بود و از ترس چیزی به کسی نگفتند.آن
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ظهور عیسی به مریم مجدلیهظهور عیسی به مریم مجدلیه
)۱۸-۲۰:۱۱و یوحنا۱۰-۲۸:۹همچنین در متی(

عیسی پس از رستاخیز خود در سحرگاه روز اول هفته قبل از همه99[88
به مریم مجدلیه که هفت روح ناپاک از او بیرون کرده بود ظاهر شد.

مریم رفت و این خبر را به شاگردان که غمگین و گریان بودند رسانید.1010
ها باور نکردند، که عیسی زنده شده و به مریم ظاهر گشته است.اما آن1111

ظهور عیسی به دو حواریظهور عیسی به دو حواری
)۳۵-۲۴:۱۳همچنین در لوقا(

ها که به دهاتپس از آن عیسی به طرز دیگری به دو نفر از آن1212
ها حرفآنها برگشتند و به سایرین خبر دادند، اما آن1313رفتند ظاهر شد.می

کردند.ایشان را باور نمی
ظهور عیسی به یازده حواریظهور عیسی به یازده حواری

)۸-۱:۶و اعمال۲۳-۲۰:۱۹و یوحنا۴۹-۲۴:۳۶و لوقا۲۰-۲۸:۱۶همچنین در متی(

ها سر دسترخوانسرانجام عیسی به آن یازده حواری، در وقتی که آن1414
ها را در نپذیرفتنایمانی و سخت دلی آننشسته بودند، ظاهر شد و بی

پس به1515گفتۀ کسانی که او را زنده دیده بودند، مورد سرزنش قرار داد.
ایشان فرمود: «به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام

یابد، اما کسیگیرد، نجات میآورد و تعمید میکسی که ایمان می1616کنید.
هایبه ایمانداران این نشانه1717شود.که ایمان نیاورد، از او باز خواست می

ها با ذکر نام من ارواح ناپاک را بیرون خواهندقدرت داده خواهد شد: آن
اگر مارها را بگیرند و یا زهر1818های تازه سخن خواهند گفت،کرد، به زبان

های خود را بر مریضان خواهندبخورند به ایشان ضرر نخواهد رسید. دست
گذاشت و آنها شفا خواهند یافت.»

صعود عیسی به آسمانصعود عیسی به آسمان
)۱۱-۱:۹و اعمال۵۳-۲۴:۵۰همچنین در لوقا(

ها صحبت کرد، به عالم بالا برده شدعیسی خداوند، بعد از اینکه با آن1919
ها رفتند و پیام خود را در همه جاو آن2020و در سمت راست خدا نشست.

ها را باداد و پیام آنها را برکت میکردند و خداوند کارهای آناعلام می
]نمود.شد، تأأیید میمعجزاتی که انجام می
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لوقالوقا

مقدمهمقدمه

مسیح، بود و او را در سفرهای که برای رساندنلُس، رسول عیسیانجیل لوقا را شخصی بنام لوقا که از لحاظ پیشه داکتر بود نوشته است. لوقا، همکار پو
نویس هم بود و از این لحاظ او واقعات را بصورت دقیق بر اساس تاریخ وقوع آنهاکرد. برعلاوۀ این لوقا تاریخداد، همکاری میمژدۀ نجات انجام می

ثبت کرده است.
مسیح به انجام رسید. بعد از آنکهکند. البته این تاریخ اولتر از همه تاریخ نجات است که در زمان عیسیلوقا انجیل خود را بر اساس تاریخ بیان می

مسیح جامۀ عملانسان در گناه سقوط کرد، پلان الهی که برای نجات انسان طرح شده بود و انبیا در مورد آن نبوت کرده بودند، در واقعات زندگی عیسی
پوشیدند.

کند که همه را بدون دردهد که عیسی آمده است تا خبر خوش نجات را به مسکینان بشارت دهد. لوقا عیسی را به ما معرفی میلوقا گزارش می
کند. همه انسانها به محبت احتیاج دارند و عیسی منبع و سرچشمۀ محبت است.نظرداشت طبقه، قوم، سن، جنس و مقام مذهبی محبت می

دهد.فرمود که او برای شفای دردمندان آمده است. اساسی ترین درد انسان گناه است و عیسی انسان را از گناه نجات میمسیح میعیسی
فهرست مندرجات:

۴-۱:۱مقدمه: فصل
۲:۵۲-۱:۵مسیح: فصلدهنده و عیسیتولد و کودکی یحیای تعمید

۲۰-۳:۱دهنده: فصلرسالت یحیای تعمید
۴:۱۳-۳:۲۱های عیسی: فصلتعمید و آزمایش

۹:۵۰-۴:۱۴خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل
۱۹:۲۷-۹:۵۱از جلیل تا اورشلیم: فصل

۲۳:۵۶-۱۹:۲۸هفتۀ آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل
۵۳-۲۴:۱رستاخیز، ظهور و صعود عیسی: فصل

فصل اولفصل اول
گفتارگفتارپیشپیش

تِیوفیلوس:تقدیم به عالیجناب 
تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در

و آنچه را که بوسیلۀ22اندبین ما رخ داده است، اقدام کرده
اند.شاهدان عینی اولیه و صاحبان آن پیام به ما رسیده است به قلم آورده

من نیز به نوبۀ خود، به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جزء به33
ها را بهجزء مطالعه و بررسی کرده است، صلاح دیدم که این پیش آمد

تا به حقیقت همۀ مطالبی که از آن44ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم
ای پی ببری.اطلاع یافته

خبر تولد یحییخبر تولد یحیی
در زمان سلطنت هیرودیس، پادشاه یهودیه، کاهنی به نام زکریا از فرقۀ55

بِت نام داشت.اِلیزاکرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و بِیا زندگی میاَ
این دو نفر در نظر خدا درستکار بودند و بدون کوتاهی، کلیه احکام و66

بِت نازااِلیزااما فرزندی نداشتند زیرا 77کردند.اوامر خداوند را رعایت می
بود و هر دو سالخورده بودند.

چون نوبت خدمت روزانه در عبادتگاه به فرقۀ زکریا رسید، او به عنوان88
مطابق رسوم کاهنان قرعه به نام او99کاهن مشغول انجام وظایف خود شد.

در وقت1010خُور بسوزاند.بُالاقداس عبادتگاه وارد شود و برآمد که به قدس
خُور، تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشتهبُسوزاندن 

در آنجا فرشتۀ خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست1111بودند.

اما1313زکریا از دیدن این منظره تکانی خورد و ترسید.1212سوز ایستاد.بخور
فرشته به او گفت: «ای زکریا، نترس. دعاهای تو مستجاب شده و همسرت

خوشی1414بِت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید.اِلیزا
رُور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد.سُو 
زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب1515

و بسیاری1616پُر خواهد بودالقدس نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح
با روح و1717اسرائیل را بسوی خداوند، خدای آنها باز خواهد گردانید.از بنی

قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و
فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد

توانم این رازکریا به فرشته گفت: «چطور می1818برای خداوند آماده سازد.»
فرشته به او جواب1919باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سالخورده است.»

ام کهایستم و فرستاده شدهداد: «من جبرائیل هستم که در حضور خدا می
پس توجه کن: تو تا هنگام2020با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم.

وقوع این امور گنگ خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا
سخنان مرا که در وقت مقرر تمام خواهد شد باور نکردی.»

جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه وقت در2121
وقتی بیرون آمد و قوت2222الاقداس عبادتگاه ماند متعجب گشتند.قدس

الاقداس عبادتگاه چیزی دیدهسخن گفتن نداشت، آنها فهمیدند که در قدس
فهماند.توانست حرف بزند به اشاره مطلب خود را میاست و چون نمی

زکریا وقتی که دورۀ خدمت کهانت خود را به انجام رسانید به خانه2323
بِت حامله شد و مدت پنج ماه از مردماِلیزابعد از آن همسرش 2424بازگشت.

«این کار را خداوند برای من کرده2525گفت:گیری کرد و با خود میگوشه
است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است.»
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خبر تولد عیسیخبر تولد عیسی
در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره، که2626

ای که نامزد مردی به نام یوسف ـبه نزد باکره2727در ولایت جلیل واقع است
فرشته وارد2828از خاندان داود ـ بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود.

شد و به او گفت: «سلام، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با توست.»
اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار پریشان شد و ندانست که معنی این2929

فرشته به او گفت: «ای مریم، نترس زیرا خداوند به تو3030سلام چیست.
تو حامله خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او3131لطف فرموده است.

او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای3232 خواهی گذاشت.)یشوعه(را عیسی 
متعال ملقب خواهد شد، خداوند، خدا تخت پادشاهی جدش داود را به او

او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمانروایی خواهد کرد3333عطا خواهد فرمود.
مریم به فرشته گفت: «این3434و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت.»

فرشته به او3535ام.»چگونه ممکن است؟ من باهیچ مردی رابطه نداشته
القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایهجواب داد: «روح

خواهد انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواهد
حِم دارد و آنرَبِت در سن پیری پسری در اِلیزابدان که خویشاوند تو 3636شد.

گذرد.آمد، اکنون شش ماه از حاملگی او میکسی که نازا به حساب می
مریم گفت: «من کنیز خداوند3838زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست.»3737

هستم، همانطور که تو گفتی بشود.» و فرشته از پیش او رفت.
بِِتبتاِِلیزاالیزاملاقات مریم با ملاقات مریم با 

در آن روزها مریم عازم سفر شد و با تیزی و شتاب به شهری واقع در3939
بِت سلاماِلیزااو به خانۀ زکریا داخل شد و به 4040کوهستان یهودیه رفت.

حِمش تکان خورد.رَبِت سلام مریم را شنید بچه در اِلیزاوقتی 4141داد.
و با صدای بلند گفت: «تو در بین زنان4242پُر شدالقدس بِت از روحاِلیزا

من کی هستم که مادر4343حِم تو.رَمتبارک هستی و مبارک است ثمرۀ 
همینکه سلام تو به گوش من رسید، بچه از4444خداوندم به دیدنم بیاید؟

کند زیرا وعدۀخوشا بحال او که باور می4545حِم من تکان خورد.رَخوشی در 
خداوند برای او به انجام خواهد رسید.»

سرود مریمسرود مریم
مریم گفت:4646
دهندۀ من، خدا،و روح من در نجات4747ستاید«جان من خداوند را می4646

چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این4848کند،خوشی می
زیرا آن قادر مطلق کارهای4949پس همۀ نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند،

رحمت او پشت در پشت5050بزرگی برای من کرده است. نام او مقدس است.
دست خداوند با قدرت کار کرده5151ترسند.برای کسانی است که از او می
و زورمندان را از5252لِ شان تار و مار کردهاست، متکبران را با خیالات د

گرسنگان را5353تختهای شان به زیر افگنده، و فروتنان را سربلند کرده است.
با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را با دست خالی روانه کرده است.

به خاطر محبت پایدار خود، از بندۀ خود اسرائیل حمایت کرده است،5454
همانطور که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد او تا به ابد وعده5555

داد.»
بِت ماند و بعد به منزل خود بازگشت.اِلیزامریم در حدود سه ماه پیش 5656

تولد یحییتولد یحیی
وقتی5858بِت فرارسید و پسری به دنیا آورد.اِلیزاوقت زایمان 5757

همسایگان و خویشاوندان او باخبر شدند که خداوند چه لطف بزرگی در
پس از یک هفته5959حق او کرده است، مانند او شاد و خوشحال گشتند.

آمدند تا نوزاد را سنت نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او
هاآن6161اما مادرش گفت: «نخیر، نام او باید یحیی باشد.»6060بگذارند.

و با اشاره از6262گفتند: «اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد»،
او لوحی خواست6363پدرش پرسیدند که تصمیم او دربارۀ نام طفل چیست.
ناگهان زبانش باز6464و در برابر تعجب همگی نوشت: «نام او یحیی است.»

تمام همسایگان ترسیدند و کلیۀ این اخبار6565شد و به ستایش خدا پرداخت.
همۀ کسانی که این6666های یهودیه انتشار یافت.در سرتاسر کوهستان

کردند و می گفتند: «این کودک چهموضوع را شنیدند دربارۀ آن فکر می
خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با اوست.»
پیشگویی زکریاپیشگویی زکریا

پُر شد و چنین پیشگویی کرد:القدس پدر او زکریا، از روح6767
«خداوند، خدای اسرائیل را سپاس باد. زیرا به یاری قوم خود آمده و6868

از خاندان بندۀ خود داود، رهانندۀ نیرومندی بر6969آنها را رهایی داده است.
که ما7171او از قدیم از زبان انبیای مقدس خود وعده داد7070افراشته است.

را از دست دشمنان رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند
و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را7272آزاد سازد

که ما را از دست7474برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد7373بخاطر آورد.
با پاکی و راستی7575دشمنان نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس

ایم عبادت نماییم.تا زنده
و تو، ای فرزندم، پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد. زیرا پیش7676

و به قوم او خبر7777قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی
زیرا از رحمت و7878شوند،دهی که با آمرزش گناهان شان رستگار می

دلسوزی خدای ماست که آفتاب صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد
برند بدرخشد وتا بر کسانی که در تاریکی و در سایۀ مرگ به سر می7979کرد

قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید.»
اً بهگشت و تا روزی که علنشد و در روح قوی میو اما طفل بزرگ می8080

برد.قوم اسرائیل ظاهر شد، در بیابان بسر می
فصل دومفصل دوم

تولد عیسیتولد عیسی
)۲۵-۱:۱۸همچنین در متی(

در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سراسر دنیای روم
وقتی دور اول این22طُس صادر شد.غُسفرمانی از طرف امپراطور او

پس برای33سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود.
و یوسف نیز از شهر ناصرۀ44رفتانجام سرشماری هرکس به شهر خود می

حِم نام داشت نامنویسی کند،لِجلیل به یهودیه آمد تا در شهر داود، که بیت
او مریم را که در این موقع در عقد او و حامله55زیرا او از خاندان داود بود.

هنگامی که در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا66بود همراه خود برد.
و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود بدنیا آورد. او را در قنداق77رسید

پیچیده در آخوری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جائی برای آنها نبود.
چوپانان و فرشتگانچوپانان و فرشتگان

در همان اطراف در میان مزارع، چوپانانی بودند که در وقت شب از گلۀ88
فرشتۀ خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و99کردند.خود نگهبانی می

اما1010جلال خداوند در اطراف شان درخشید و ایشان بسیار ترسیدند.
ای دارم: خوشی بزرگی شاملفرشته گفت: «نترسید، من برای شما مژده

ای برایامروز در شهر داود نجات دهنده1111حال تمامی این قوم خواهد شد.
نشانی آن برای شما این1212شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است.

است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت.»
ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را1313

ها جلال و بر زمین در«خدا را در برترین آسمان1414گفتند:ستایش کرده، می
باشند صلح و سلامتی باد.»بین مردمی که مورد پسند او می

بعد از آنکه فرشتگان آنها را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به1515
ای را که خداوند ما را ازحِم برویم و واقعهلِیکدیگر گفتند: «بیائید، به بیت

پس با تیزی و شتاب رفتند و مریم و1616آن آگاه ساخته است ببینیم.»
وقتی کودک1717یوسف و آن کودک را که در آخور خوابیده بود پیدا کردند.

همۀ1818را دیدند آنچه را که دربارۀ او به آنها گفته شده بود نقل کردند.
اما مریم تمام این1919کردند.گفتند تعجب میشنوندگان از آنچه چوپانان می

چوپانان2020کرد.اً فکر میها عمیقسپرد و دربارۀ آنچیزها را بخاطر می

2:20لوقا ٥١٧ 1:26لوقا



33

برگشتند و بخاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس
گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود واقع شده بود.می

نامگذاری عیسینامگذاری عیسی
یک هفته بعد که وقت سنت کودک فرا رسید او را عیسی نامیدند،2121

حِم تعیین کرده بود.رَهمان نامی که فرشته پیش از جایگزینی او در 
تقدیم عیسی در عبادتگاهتقدیم عیسی در عبادتگاه

بعد از آنکه روزهای پاک شدن مطابق شریعت موسی تمام شد کودک را2222
چنانکه در شریعت خداوند2323به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند.

و نیز2424شودنوشته شده است: هر پسر اولباری از خداوند شمرده می
ای تقدیم کنند،مطابق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است قربانی

یعنی یک جفت فاخته و یا دو چوچه کبوتر.
کرد که درستکار و پارسادر اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می2525

از2626القدس بر او بود.برد و روحبود و در انتظار نجات اسرائیل بسر می
القدس به او خبر داده شده بود که تا مسیح وعده شدۀ خداوندطرف روح

او به هدایت روح به داخل عبادتگاه آمد و2727را نبیند نخواهد مرد.
هنگامیکه والدین عیسی، طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که مطابق

شمعون، طفل را در آغوش گرفت و خدا را2828شریعت مقرر بود انجام دهند،
«حال ای خداوند، مطابق وعدۀ خود بنده خود را2929حمدکنان گفت:

نجاتی که3131چون چشمانم نجات تو را دیده است،3030بسلامت رخصت بده،
نوری که افکار ملتهای بیگانه را3232ای،تو در حضور همۀ ملتها آماده ساخته

روشن سازد و مایۀ سربلندی قوم تو اسرائیل گردد.»
پدر و مادر آن طفل از آنچه دربارۀ او گفته شد حیران گشتند.3333

شمعون بر آنها دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی، گفت: «این کودک3434
ایبرای سقوط و یا سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و نشانه

افکار پنهانی عدۀ کثیری آشکار خواهد شد و در3535است که در رد کردن او
دل تو نیز خنجری فرو خواهد رفت.»

فَنوئیلکرد که دختر نّه زندگی میحَدر آنجا همچنین زنی نبیه به نام 3636
اَشیر بود، او زنی بود بسیار سالخورده، که بعد از ازدواج مدتاز طایفۀ 

و تا هشتاد و چهار سالگی بیوه مانده3737هفت سال با شوهرش زندگی کرده
شد، بلکه شب و روز با دعا و روزه، خدابود. او هرگز از عبادتگاه خارج نمی

او در همان موقع پیش آمد، به درگاه خدا شکرگزاری3838کرد.را عبادت می
نمود و برای همۀ کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند دربارۀ آن طفل

صحبت کرد.
بازگشت به ناصرهبازگشت به ناصره

بعد از آنکه همۀ کارهایی را که در شریعت خداوند مقرر است انجام3939
پُر از حکمت، کلان وو کودک، 4040دادند، به شهر خود، ناصرۀ جلیل برگشتند.

گشت و لطف خدا با او بود.قوی می
عیسی جوان در عبادتگاهعیسی جوان در عبادتگاه

رفتند.صَح به اورشلیم میفِوالدین عیسی همه ساله برای عید 4141
ها مثل همیشه برای آن عید به آنجاوقتی او به دوازده سالگی رسید آن4242

وقتی ایام عید به پایان رسید و آنها عازم شهر خود شدند، عیسی4343رفتند.
و به گمان4444دانستندجوان در اورشلیم ماند ولی والدینش این را نمینو

اینکه او در بین کاروان است یک روز تمام به سفر ادامه دادند و آن وقت در
چون او را پیدا4545میان دوستان و خویشان خود به جستجوی او پرداختند.

بعد از سه روز او4646نکردند ناچار به اورشلیم برگشتند تا بدنبال او بگردند.
را در عبادتگاه پیدا کردند ـ درحالیکه در میان معلمان نشسته بود و به آنها

همۀ شنوندگان از هوش او و از4747کرد.داد و از ایشان سؤال میگوش می
والدین عیسی از دیدن او تعجب4848داد در حیرت بودند.های که میجواب

کردند و مادرش به او گفت: «پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با
او گفت: «برای چه دنبال من4949گشتیم.»پریشانی زیاد دنبال تو می

دانستید که من وظیفه دارم در خانۀ پدرم باشم؟»گشتید؟ مگر نمیمی

عیسی با ایشان به ناصره5151اما آنها نفهمیدند که مقصد او چیست.5050
بازگشت و تابع آنها بود. مادرش همۀ این چیزها را در دل خود نگه

کرد و به پسند خدا و مردمعیسی در حکمت و قامت رشد می5252داشت.می
بود.

فصل سومفصل سوم
پیام یحییپیام یحیی

)۲۸-۱:۱۹و یوحنا۸-۱:۱قُسو مر۱۲-۳:۱همچنین در متی(

در پانزدهمین سال حکومت طیبریوس امپراطور وقتی پنطیوس
طُس والی یهودیه و هیرودیس والی ولایت جلیل و برادرشپیلا

پُس والی ولایات ایتوریه و نواحی ترخونیتس و لیسانیوس والی آبلیهفیلی
یعنی در زمانی که حناس و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در22بود،

اُردناو به تمام ناحیه اطراف دریای 33بیابان به یحیی پسر زکریا رسید.
کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خودرفت و اعلام میمی

آنچنان که در کتاب اشعیای نبی آمده است: «شخصی در44تعمید بگیرند.
زند: راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راستبیابان فریاد می

ها راستها صاف گردند، کجیپُر شوند، کوهها و تپهها دره55نمایید.
و همۀ آدمیان نجات66خواهند شد، راههای ناهموار هموار خواهند گشت

خدا را خواهند دید.»
آمدند تا از دست یحیی تعمید بگیرند. او بهمردم زیادی بیرون می77

ایشان گفت: «ای مارها، چه کسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب
آورید نشان دهید وپس توبۀ خود را با ثمراتی که ببار می88آینده بگریزید؟

پیش خود نگوئید که ما پدری مانند ابراهیم داریم، بدانید که خدا قادر است
تیشه بر ریشۀ درختان99از این سنگها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند.

گذاشته شده و هر درختی که میوۀ خوب به بار نیاورد بریده و در آتش
افگنده خواهد شد.»

او جواب داد: «آن1111مردم از او پرسیدند: «پس تکلیف ما چیست؟»1010
کسی که دو پیراهن دارد، یکی را به کسی که ندارد بدهد و هرکه خوراک

گیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از اوجزیه1212دارد نیز همچنین کند.»
به ایشان گفت: «بیش از آنچه1313پرسیدند: «ای استاد، ما چه باید بکنیم؟»

عساکر هم پرسیدند: «ما چه کنیم؟» به آنها1414مقرر شده مطالبه نکنید.»
گفت: «از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع

باشید.»
پرسیدند که آیا یحیی،بردند و از یکدیگر میمردم در انتظار بسر می1515

اما او چنین جواب داد: «من شما را در آب1616مسیح وعده شده است یا نه.
دهم اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آنتعمید می

القدس و آتش تعمیدنیستم که بند بوت او را باز کنم. او شما را با روح
او شاخی خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و1717خواهد داد.

گندم را در انبار جمع نماید، اما کاه را در آتشی خاموش نشدنی خواهد
سوزانید.»

هاکرد و به آنیحیی با راههای بسیار و گوناگون مردم را تشویق می1818
اما هیرودیس، که بر سر موضوع زن برادر خود هیرودیا و1919دادبشارت می

با انداختن یحیی2020های دیگرش از طرف یحیی ملامت شده بود،زشتکاری
به زندان مرتکب کاری بدتر از همه شد.

تعمید گرفتن عیسیتعمید گرفتن عیسی
)۱۱-۱:۹قُسو مر۱۷-۳:۱۳همچنین در متی(

پس از آنکه همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا2121
القدس به صورت کبوتری بر او نازلو روح2222مشغول بود که آسمان باز شد

شد و صدایی از آسمان آمد: «تو پسر عزیز من هستی. از تو خوشنودم.»
نامۀ عیسینامۀ عیسیشجرهشجره

)۱۷-۱:۱همچنین در متی(

اً سی سال از عمرشوقتی عیسی خدمت خود را شروع کرد، تقریب2323
گذشته بود و برحسب گمان مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر هالی،
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مَتاتیا،پسر 2525یَنا، پسر یوسف،مَلکی، پسر مَتات، پسر لاوی، پسر پسر 2424
مَتاتیا،ئَت، پسر مَپسر 2626نَجی،حَسلی، پسر پسر عاموس، پسر ناحوم، پسر 

رُبابل،زِحَنا، پسر ریسا، پسر پسر یو2727شِمعی، پسر یوسف، پسر یهودا،پسر 
اَدی، پسر قوسام، پسرمَلکی، پسر پسر 2828نِیری،ئیل، پسر ئَلتیسِپسر 

مَتات، پسرزَر، پسر یوریم، پسر پسر یوسی، پسر ایلعا2929ایلمودام، پسر عیر،
شَمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم،پسر 3030لاوی،

یِسی، پسرپسر 3232مَتاتا، پسر ناتان، پسر داود،مَلیا، پسر مینان، پسر پسر 3131
پسر عمیناداب، پسر ارام،3333شَلمون، پسر نحشون،عَز، پسر عوبید، پسر بو

پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر3434رِز، پسر یهودا،حِزرون، پسر فاپسر 
لِج، پسرفِرَعو، پسر سِروج، پسر پسر 3535ابراهیم، پسر تارح، پسر ناحور،

فَکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسراَرپسر قینان، پسر 3636َلح،بِر، پسر صاعا
مَهللئیل، پسر قینان،رِد، پسر پسر متوشالح، پسر خنوخ، پسر یا3737مَک،لا
پسر انوش، پسر شیت، پسر آدم بود و آدم از خدا بود.3838

فصل چهارمفصل چهارم
هاهاآزمایشآزمایش

)۱۳-۱:۱۲قُسو مر۱۱-۴:۱همچنین در متی(

اُردن بازگشت و روح خدا او را بهالقدس از دریای پُر از روحعیسی 
هاو در آنجا شیطان او را مدت چهل روز با وسوسه22بیابانها برد

کرد. او در آن روزها چیزی نخورد و آخر گرسنه شد.آزمایش می
شیطان به او گفت: «اگر تو پسر خدا هستی به این سنگ بگو تا نان33

عیسی جواب داد: «نوشته شده است که انسان فقط با نان زندگی44شود.»
کند.»نمی
بعد شیطان او را به بالای کوهی برد و در یک چشم بهم زدن تمام ممالک55

و گفت: «تمامی اختیارات این قلمرو و همۀ شکوه و66دنیا را به او نشان داد
توانم آنجلال آن را به تو خواهم بخشید، زیرا در اختیار من است و من می

اگر تو مرا سجده کنی صاحب همۀ آن77را به هر که بخواهم ببخشم.
عیسی به او جواب داد: «نوشته شده است: خداوند، خدای88خواهی شد.»

خود را پرستش کن و فقط او را خدمت نما.»
سپس شیطان او را به اورشلیم برد و بر بام عبادتگاه قرار داد و به او:99

زیرا نوشته شده1010«اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز،
و1111است: او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا تو را محافظت کنند.

نیز نوشته شده است: تو را در دستهای خود نگاه خواهند داشت، مبادا پایت
عیسی به او جواب داد: «نوشته شده است که نباید1212به سنگی بخورد.»

هایشیطان پس از آنکه تمام وسوسه1313خداوند، خدای خود را بیازمایی.»
خود را به پایان رسانید مدتی او را تنها گذاشت.

آغاز کار عیسی در جلیلآغاز کار عیسی در جلیل
)۱۵-۱:۱۴قُسو مر۱۷-۴:۱۲همچنین در متی(

القدس به ولایت جلیل برگشت و شهرت اوعیسی با قدرت روح1414
داد و همۀهای آنها تعلیم میدر کنیسه1515پُر ساخت.سرتاسر آن ناحیه را 

کردند.مردم او را تعریف می
عیسی در ناصرهعیسی در ناصره

)۶-۶:۱قُسو مر۵۸-۱۳:۵۳همچنین در متی(

به این ترتیب به شهر ناصره، جایی که در آن کلان شده بود، آمد و در1616
بَت مثل همیشه به کنیسه رفت و برای قرائت کلام خدا برخاست.سَروز 

کتاب اشعیای نبی را به او دادند. کتاب را باز کرد و آن قسمتی را یافت1717
«روح خداوند بر من است، او مرا مسح کرده است تا به1818فرماید:که می

بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و
و سال فرخندۀ خداوند را اعلام نمایم.»1919رهایی ستمدیدگان را اعلام کنم

کتاب را بسته کرد و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام2020
او شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت:2121چشمها به او دوخته شده بود.
همۀ2222دادید، این نوشته تمام شده است.»«امروز در حالی که گوش می

گفت تعجبگفتند و از کلمات فیض بخشی که میحاضران او را آفرین می

عیسی2323گفتند: «مگر این مرد پسر یوسف نیست؟»ها مینمودند. آنمی
ای طبیبالمثل را خواهید گفت کهگفت: «بدون شک در مورد من این ضرب

خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت که ما شرح همۀ کارهایی را که
ای شنیده ایم، همان کارها را در شهر خود انجام بده.»پَرناحوم کردهَکتو در 

عیسی ادامه داد و گفت: «در واقع هیچ پیامبری در شهر خود قبول2424
بیقین بدانید، در زمان الیاس که مدت سه سال و شش ماه2525شود.نمی

آسمان بسته شد و قحطی سختی در تمام زمین بوجود آمد، بیوه زنان
با وجود این الیاس پیش هیچ یک از آنها2626بسیاری در اسرائیل بودند.

همینطور در2727رِفت صیدون.زَفرستاده نشد، مگر پیش بیوه زنی در شهر 
زمان الیشع نبی، جذامیان بسیاری در اسرائیل بودند ولی هیچکدام از آنها

از شنیدن این سخن همۀ حاضران در2828سُریانی شفا نیافت.»جز نعمان 
ها برخاستند و او را از شهر بیرون کردند و بهآن2929کنیسه غضبناک شدند.

ای که شهر بر روی آن ساخته شده بود بردند تا او را به پایینلب تپه
اما او از میان آنها گذشت و رفت.3030بیندازند.

شفای یک دیوانهشفای یک دیوانه
)۲۸-۱:۲۱قُسهمچنین در مر(

پَرناحوم که یکی از شهرهای جلیل است آمد و مردم را درَکعیسی به 3131
مردم از تعالیم او تعجب کردند، زیرا کلام او با قدرت3232بَت تعلیم داد.سَروز 

در کنیسه مردی حضور داشت که دارای روح ناپاک بود. او با3333شد.ادا می
ای ما«ای عیسی ناصری، با ما چکار داری؟ آیا آمده3434صدای بلند فریاد زد:

عیسی او را3535شناسم، ای قدوس خدا.»را نابود کنی؟ تو را خوب می
ملامت کرد و فرمود: «خاموش شو و از او بیرون بیا.» روح ناپاک پس از

آنکه آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید، بدون آنکه به او ضرری برساند
گفتند: «این چه نوعهمه متحیر شدند و به یکدیگر می3636او را ترک کرد.

هادهد و آنفرمانی است؟ به ارواح ناپاک با اختیار و قدرت فرمان می
به این ترتیب شهرت او در تمام آن ناحیه پیچید.3737روند.»بیرون می

شفای دردمندانشفای دردمندان
)۳۴-۱:۲۹قُسو مر۱۷-۸:۱۴همچنین در متی(

شَمعون بهشَمعون رفت. خشوی عیسی از کنیسه بیرون آمد و به خانۀ 3838
عیسی بر3939تب شدیدی مبتلا بود. از عیسی خواستند که به او کمک نماید.

اًبالین او ایستاد و با تندی به تب فرمان داد و تب او قطع شد و آن زن فور
هنگام غروب همۀ کسانی که4040برخاست و به پذیرائی آنها مشغول شد.

بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشتند آنها را پیش عیسی آوردند و او
ارواح ناپاک هم از4141دست خود را بر یک یک آنها گذاشت و آنها را شفا داد.

کردند: «تو پسر خدا هستی»، اما اوعدۀ زیادی بیرون آمدند و فریاد می
دانستندها میداد حرف بزنند زیرا آنکرد و اجازه نمیها را سرزنش میآن

که او مسیح وعده شده است.
هاهاموعظه در کنیسهموعظه در کنیسه

)۳۹-۱:۳۵قُسهمچنین در مر(

وقتی سپیدۀ صبح دمید، عیسی از شهر خارج شد و به جای خلوتی4242
رفت. اما مردم به سراغ او رفتند و وقتی به جایی که او بود رسیدند،

اما او گفت: «من باید4343کردند از رفتن او جلوگیری نمایند.کوشش می
مژدۀ پادشاهی خدا را به شهرهای دیگر هم برسانم چون برای انجام همین

های یهودیهبه این ترتیب او پیام خود را در کنیسه4444ام.»کار فرستاده شده
کرد.اعلام می

فصل پنجمفصل پنجم
انتخاب شاگردانانتخاب شاگردان

)۲۰-۱:۱۶قُسو مر۲۲-۴:۱۸همچنین در متی(

یک روز عیسی در کنار بحیرۀ جنیسارت ایستاده بود و مردم به
طرف او هجوم آورده بودند تا کلام خدا را از زبان او بشنوند.

اند و ماهیگیرانعیسی ملاحظه کرد که دو کشتی در آنجا لنگر انداخته22
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هایعیسی به یکی از کشتی33پیاده شده بودند تا تورهای خود را بشویند.
شَمعون بود سوار شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل دورکه متعلق به 

در پایان44شود و در حالی که در کشتی نشسته بود به تعلیم مردم پرداخت.
شَمعون گفت: «به قسمتهای عمیق آب بران و تورهای تان را برایصحبت به 

شَمعون جواب داد: «ای استاد، ما تمام شب زحمت55صید به آب بیندازید.»
فرمایی، من تورها رالًا چیزی نگرفتیم، اما حالا که تو میکشیدیم و اص

ها چنین کردند و آنقدر ماهی صید کردند که نزدیک بودآن66اندازم.»می
پس به همکاران خود که در کشتی دیگر بودند77تورهای شان پاره شود.

اشاره کردند که به کمک آنها بیایند. ایشان آمدند و هر دو کشتی را از ماهی
رُس متوجهپِتشَمعون وقتی 88پُر کردند به طوریکه نزدیک بود غرق شوند.

شد که چه واقع شده است پیش عیسی زانو زد و عرض کرد: «ای خداوند،
او و همۀ همکارانش از صیدی که99از پیش من برو چون من خطاکارم.»

زَبدی نیزهمکاران او یعقوب و یوحنا، پسران 1010شده بود متحیر بودند.
شَمعون فرمود: «نترس، از این پس مردم راهمان حال را داشتند. عیسی به 

به محض اینکه کشتیها را به خشکی آوردند، همه1111صید خواهی کرد.»
چیز را رها کردند و به دنبال او رفتند.

شفای یک جذامیشفای یک جذامی
)۴۵-۱:۴۰قُسو مر۴-۸:۱همچنین در متی(

روزی عیسی در شهری بود، تصادفا مردی جذامی در آنجا حضور1212
داشت. وقتی آن جذامی عیسی را دید به پای او افتاد و از او کمک خواسته

عیسی دست خود را1313توانی مرا پاک کنی.»گفت: «ای آقا، اگر بخواهی می
اً جذام اودراز کرد، او را لمس نمود و فرمود: «می خواهم، پاک شو.» فور

عیسی به او امر فرمود که این موضوع را به کسی نگوید و1414برطرف شد.
ایافزود: «اما برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر پاک شدنت قربانی

اما1515را که موسی تعیین نموده است تقدیم کن تا برای همه مدرکی باشد.»
عیسی بیش از پیش در تمام آن ناحیه شهرت یافت وعدۀ زیادی گرد آمدند

اما او به خارج1616های خود شفا یابند،تا سخنان او را بشنوند و از ناخوشی
رفت تا در تنهایی دعا کند.از شهر می

شفای یک شلشفای یک شل
)۱۲-۲:۱قُسو مر۸-۹:۱همچنین در متی(

روزی عیسی مشغول تعلیم بود و پیروان فرقۀ فریسی و معلمین1717
شریعت که از تمام دهات جلیل و از یهودیه و اورشلیم آمده بودند، در دور

در این1818داد.او نشسته بودند و او با قدرت خداوند بیماران را شفا می
هاآوردند. آنهنگام چند مردی دیده شدند که شلی را روی تختی می

کردند او را به داخل بیاورند و در برابر عیسی به زمین بگذارند.کوشش می
اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند راهی پیدا کنند که او را به داخل1919

آورند. بنابراین به بام رفتند و او را با تشک از راه چت پایین گذاشتند و در
ها را دیدعیسی وقتی ایمان آن2020میان جمعیت در برابر عیسی قرار دادند.

علمای یهود و پیروان فرقۀ2121فرمود: «ای دوست، گناهان تو بخشیده شد.»
زند؟ چهگفتند: «این کیست که حرفهای کفرآمیز میفریسی به یکدیگر می

اما عیسی افکار آنها را درک2222تواند گناهان را ببخشد؟»کسی جز خدا می
آیا2323پرورانید؟کرد و در جواب فرمود: «چرا چنین افکاری در ذهن خود می

گفتن اینکه گناهان تو بخشیده شد، آسانتر است یا گفتن اینکه بلند شو و
اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار2424راه برو؟

گویم بلند شو،آمرزیدن گناهان را دارد»، به آن مرد شل گفت: «به تو می
اً پیش چشم آنها روی پایهایاو فور2525تشک خود را بردار و به خانه برو.»

خود برخاست، تشکی را که روی آن خوابیده بود برداشت و خدا را
همه غرق در حیرت شدند و خدا را حمد کردند2626حمدگویان به خانه رفت.

گفتند: «امروز چیزهای عجیبی دیدیم.»و با ترس می

دعوت لاویدعوت لاوی
)۱۷-۲:۱۳قُسو مر۱۳-۹:۹همچنین در متی(

گیری به نام لاوی شد کهبعد از آنکه عیسی بیرون رفت متوجه جزیه2727
او2828در محل وصول مالیات نشسته بود. به او فرمود: «بدنبال من بیا.»

لاوی برای عیسی در2929برخاست، همه چیز را واگذاشت و بدنبال او رفت.
گیران و اشخاصخانۀ خود مهمانی کلانی ترتیب داد. عدۀ زیادی از جزیه

فریسی ها و3030دیگر با عیسی و شاگردانش سر دسترخوان نشسته بودند.
ها از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند: «چرا شما باعلمای آن

عیسی به آنها جواب3131نوشید؟»خورید و میگیران و خطاکاران میجزیه
من3232داد: «تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه بیماران محتاجند.

ام تا خطا کاران راام تا پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمدهنیامده
دعوت نمایم.»

دربارۀ روزهدربارۀ روزه
)۲۲-۲:۱۸قُسو مر۱۷-۹:۱۴همچنین در متی(

گیرند و دعاآنها به او گفتند: «شاگردان یحیی بسیاری اوقات روزه می3333
خورندکنند، اما شاگردان تو میکنند، شاگردان فریسی ها هم، چنین میمی

توانید رفقایعیسی به ایشان جواب داد: «آیا شما می3434نوشند.»و می
اما3535داماد را در حالی که داماد با ایشان است به روزه گرفتن مجبور کنید؟

ایامی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته خواهد شد، در آن روزها ایشان
نیز روزه خواهند گرفت.»

ثَل را نقل فرمود: «هیچکس از یک لباس نومَهمچنین برای آنها این 3636
ای را پینه کند. اگر چنین کند، هم آنکند تا با آن، لباس کهنهای پاره نمیتکه

همچنین3737شود و هم پینۀ نو مناسب لباس کهنه نیست.لباس نو پاره می
ریزد. اگر بریزد، شراب تازههیچکس شراب تازه را در مشکهای کهنه نمی

رود و مشکها نیز از بین خواهندترکاند، شراب به هدر میمشکها را می
هیچکس پس از3939بلی، باید شراب تازه را در مشکهای نو ریخت.3838رفت.

گوید که شراب کهنهخواهد چون مینوشیدن شراب کهنه، شراب تازه نمی
بهتر است.»

فصل ششمفصل ششم
بََتبتسََسکار در روز کار در روز 

)۲۸-۲:۲۳قُسو مر۸-۱۲:۱همچنین در متی(

گذشت. شاگردانبَت عیسی از میان کشتزارهای گندم میسَیک روز 
چیدند و در کف دستهای خود پاکهای گندم را میاو خوشه

بعضی از پیروان فرقۀ فریسی گفتند: «چرا شما22خوردند.کردند و میمی
عیسی جواب داد:33دهید؟»بَت جایز نیست انجام میسَکاری را که در روز 

اید داود در وقتی که خود و یارانش گرسنه بودند چه کرد؟«مگر نخوانده
او به خانۀ خدا وارد شد و نان تقدیس شده را برداشت و خورد و به یاران44

خود نیز داد، در صورتیکه خوردن آن نانها برای هیچکس جز کاهنان جایز
بَتسَهمچنین به ایشان فرمود: «پسر انسان صاحب اختیار روز 55نیست.»
است.»

بََتبتسََسشفا در روز شفا در روز 
)۶-۳:۱قُسو مر۱۴-۱۲:۹همچنین در متی(

بَت دیگر، به کنیسه رفت و مشغول تعلیم شد. و مردیسَعیسی در روز 66
علمای دین و فریسی ها77در آنجا بود که دست راستش خشک شده بود.
بَت شفا خواهد داد تاسَمتوجه بودند که ببینند آیا عیسی او را در روز 

اما عیسی به افکار آنها پی برد و به مردی88مدرکی برضد او به دست آورند.
که دستش خشک شده بود فرمود: «برخیز و در میان بایست.» او برخاست

عیسی به ایشان فرمود: «سؤالی از شما دارم: آیا در روز99و آنجا ایستاد.
بَت نیکی کردن رواست یا بدی کردن؟ جان انسان را نجات دادن یا نابودسَ

ها دید و به آن مرد فرمود: «دستت را درازدور تا دور به همۀ آن1010کردن؟»
اما آنها بسیار1111کن.» او دست خود را دراز کرد و دستش خوب شد.
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توانندخشمگین شده در میان خود به گفتگو پرداختند که با عیسی چه می
بکنند.

انتخاب شاگردانانتخاب شاگردان
)۱۹-۳:۱۳قُسو مر۴-۱۰:۱همچنین در متی(

در آن روزها عیسی برای دعا به کوهستان رفت و شب را با دعا به1212
وقتی سپیدۀ صبح دمید شاگردان خود را1313درگاه خدا به صبح رسانید.

ها را رسولان نامید:خواست و از میان آنها دوازده نفر را انتخاب کرد و آن
حَنا،رُس داد و اندریاس برادر او، یعقوب و یوپِتشَمعون که به او لقب 1414

شَمعون معروف بهحَلفی و مَتی و توما، یعقوب پسر 1515پُس و بارتولما،فیلی
و یهودای اسخریوطی که به وی خیانت کرد.1616فدایی، یهودا پسر یعقوب

در خدمت مردمدر خدمت مردم
)۲۵-۴:۲۳همچنین در متی(

عیسی با آنها از کوه پایین آمد و در زمین همواری ایستاد. اجتماع1717
بزرگی از شاگردان او و گروه کثیری از تمام نقاط یهودیه و اورشلیم و

ها آمده بودند تا سخنان او راآن1818اطراف صور و صیدون حضور داشتند.
بشنوند و از امراض خود شفا یابند. آن کسانی که گرفتار ارواح ناپاک بودند،

کرد دست خود را بهو هر کسی در میان جمعیت کوشش می1919شفا یافتند
داد.شد، همه را شفا میعیسی بزند چون قدرتی که از او صادر می

ستایش و نکوهشستایش و نکوهش
)۱۲-۵:۱همچنین در متی(

بعد به شاگردان خود چشم دوخت و گفت:2020
«خوشا بحال شما که فقیر هستید، پادشاهی خدا از آن شماست.2020

اید، شما سیر خواهید شد. خوشا بحالخوشا بحال شما که اکنون گرسنه2121
خوشا بحال شما2222ریزید، شما خندان خواهید شد.شما که اکنون اشک می

هرگاه بخاطر پسر انسان مردم از شما روی گردانند و شما را از بین خود
در آن روز شاد2323بیرون کنند و شما را خوار سازند و یا به شما بد گویند.

باشید و از خوشی پایکوبی کنید چون بدون شک اجر بزرگ در عالم بالا
خواهید داشت، زیرا پدران ایشان نیز درست به همینطور با پیامبران رفتار

کردند.می
اما وای بحال شما ای ثروتمندان، شما ایام کامرانی خود را پشت سر2424

وای بحال شما که اکنون سیر هستید، گرسنگی خواهید2525اید.گذاشته
خندید، شما ماتم خواهید گرفت و اشککشید. وای بحال شما که اکنون می

کنند. پدرانوای بحال شما وقتی همه از شما تعریف می2626خواهید ریخت.
ایشان درست همین کار را با پیامبران دروغین کردند.

مهربانی با دشمنانمهربانی با دشمنان
)۴۸-۵:۳۸همچنین در متی(

گویم: به دشمنان خود محبتشنوید میاما به شما که سخن مرا می2727
برای آنانی که به شما2828نمایید، به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید.

کنند دعادهند دعای خیر کنید. برای آنانی که با شما بدرفتاری میدشنام می
زند طرف دیگر صورت خود را هموقتی کسی به صورت تو می2929کنید.

به3030برد، بگذار پیراهنت را هم ببرد.پیش او ببر. وقتی کسی چپن تو را می
هر که چیزی از تو بخواهد ببخش و وقتی کسی آنچه را که مال توست

خواهیدبا دیگران آنچنان رفتار کنید که می3131برد، آن را باز مخواه.می
ها با شما رفتار کنند.آن

اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند برای شما چه3232
و اگر3333افتخاری دارد؟ حتی خطاکاران هم دوستان خود را دوست دارند.

کنند نیکی کنید برای شما چه افتخاریفقط به کسانی که به شما نیکی می
و اگر فقط به کسی قرض3434کنند.دارد؟ چون خطاکاران هم چنین می

بدهید که توقع پس گرفتن دارید دیگر چه افتخاری برای شما دارد؟ حتی
خطاکاران هم، اگر بدانند تمام آن را پس خواهند گرفت، به یکدیگر قرض

اما شما به دشمنان خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون3535خواهند داد.

توقع عوض، قرض بدهید که اجر بزرگ خواهید داشت و فرزندان خدای
متعال خواهید بود، زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است.

پس همانطور که پدر شما رحیم است، رحیم باشید.3636
قضاوت دربارۀ دیگرانقضاوت دربارۀ دیگران

)۵-۷:۱همچنین در متی(

دیگران را بد نگویید تا شما را بد نگویند. ملامت نکنید تا ملامت3737
بدهید که به شما داده3838نشوید. دیگران را ببخشید تا بخشیده شوید.

خواهد شد، پیمانۀ درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما
ای که به دیگران بدهید با همان پیمانه،ریخته خواهد شد، زیرا با هر پیمانه

عوض خواهید گرفت.»
کش کورتواند عصاثَلی برای ایشان آورد: «آیا یک کور میمَهمچنین 3939

تر از استادشاگرد، بالا4040دیگری باشد؟ مگر هر دو در چاه نخواهند افتاد؟
خود نیست اما وقتی تحصیلات خود را به پایان برساند به پایۀ استاد خود

خواهد رسید.
کنی و هیچ در فکررِ کاهی که در چشم برادرت هست نگاه میپَچرا به 4141

توانی به برادرتچطور می4242چوبی که در چشم خود داری نیستی؟
رِ کاه را از چشمت بیرون بیاورم»، درپَبگویی: «ای برادر، اجازه بده آن 

بینی؟ ای ریاکار، اول چوب را ازصورتی که چوب داخل چشم خود را نمی
رِ کاه را از چشمپَچشم خود بیرون بیاور، آن وقت درست خواهی دید که 

برادرت بیرون بیاوری.
شناسایی درختشناسایی درخت

)۳۵-۱۲:۳۳و۲۰-۷:۱۶همچنین در متی(

هرگز درخت خوب میوه بد و یا درخت بد میوه خوب ببار نیاورده4343
های خار، انجیرشود. از بوتهاش شناخته میهر درختی از میوه4444است،

مرد نیکو از خزانۀ نیک درون4545چینند.کنند و از خاربن انگور نمیجمع نمی
آورد،آورد و مرد بد از خزانۀ بد درون خود بدی ببار میخود نیکی ببار می

گوید.پُر ساخته است سخن میچون زبان از آنچه دل را 
دو خانهدو خانه

)۲۷-۷:۲۴همچنین در متی(

گوئید ولی آنچه را که به شماچرا پیوسته به من خداوندا خداوندا می4646
گویمهرکه پیش من بیاید و آنچه را که می4747دهید؟گویم انجام نمیمی

او4848دهم مانند چه کسی است.ها عمل کند به شما نشان میبشنود و به آن
مانند آن مردی است که برای ساختن خانۀ خود زمین را عمیق کند و تهداب
آن را روی سنگ قرار داد. وقتی سیل آمد، دریا طغیان کرد و به آن خانه زد

اما هرکه4949اما نتوانست آن را از جا بکند چون محکم ساخته شده بود.
سخنان مرا بشنود و به آن عمل نکند مانند مردی است که خانۀ خود را روی

خاک بدون تهداب ساخت. وقتی که سیل به آن خانه زد، خانه غلتید و به
کلی ویران شد!»

فصل هفتمفصل هفتم
منصب رومیمنصب رومیشفای غلام صاحبشفای غلام صاحب

)۱۳-۸:۵همچنین در متی(

پَرناحومَکوقتی عیسی تمام این سخنان را به مردم گفت به شهر 
منصبی در آنجا خادمی داشت که در نظرش بسیارصاحب22رفت.

منصبآن صاحب33گرامی بود. این خادم بیمار شد و نزدیک بود بمیرد.
ای از رهبران یهود را پیش اودربارۀ عیسی چیزهائی شنیده بود. پس عده

ایشان نزد عیسی44فرستاد تا از او تقاضا نمایند بیاید و غلامش را شفا دهد.
چون ملت ما را55آمدند و با زاری گفتند: «او سزاوار این لطف تو است
عیسی با آنها به راه66دوست دارد و او بود که کنیسه را برای ما ساخت.»

منصب دوستانی را باهای خانه رسید، آن صاحبافتاد و وقتی به نزدیکی
این پیغام فرستاد که: «ای آقا، بیش از آن به خودت زحمت نده. من لایق آن

و به همین سبب بود که روی آن را77ام بیائینیستم که تو به زیر سقف خانه
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اً به خدمت تو بیایم. فقط فرمان بده و غلام من خوبنداشتم شخص
زیرا من خود مأأمور هستم و عساکر هم تحت فرمان خود دارم88خواهد شد،

آید و به غلامرود و به دیگری «بیا» میگویم «برو» میو به یکی می
کند.»گویم «فلان کار را بکن» البته میمی
عیسی وقتی این را شنید تعجب کرد و به جمعیتی که پشت سرش99
آمدند رو کرد و فرمود: «بدانید که من حتی در اسرائیل هم، چنینمی

قاصدان به خانه برگشتند و غلام را سالم و تندرست1010ام.»ایمانی ندیده
یافتند.

زنده کردن پسر یک بیوه زنزنده کردن پسر یک بیوه زن
فردای آن روز عیسی با شاگردان خود همراه جمعیت زیادی به شهری1111

ای روبروهمینکه به دروازۀ شهر رسید با مراسم جنازه1212به نام نائین رفت.
شد. شخصی که مرده بود، پسر یگانۀ یک بیوه زن بود. بسیاری از مردم شهر

وقتی عیسی خداوند آن مادر را دید، دلش بحال او1313همراه آن زن بودند.
عیسی پیشتر رفت و دست خود را1414سوخت و فرمود: «دیگر گریه نکن.»

بردند ایستادند. عیسی فرمود:روی تابوت گذاشت و کسانی که تابوت را می
آن مرده نشست و شروع به صحبت1515گویم برخیز.»«ای جوان به تو می

همه ترسیدند و خدا را تمجید کرده1616کرد و عیسی او را به مادرش سپرد.
گفتند:گفتند: «پیامبر بزرگی در میان ما ظهور کرده است.» و همچنین می

خبر آنچه که1717«خدا آمده است تا قوم برگزیدۀ خود را رستگار سازد.»
عیسی کرده بود در سراسر ولایت یهودیه و همۀ اطراف آن منتشر شد.

سؤال یحییسؤال یحیی
)۱۹-۱۱:۲همچنین در متی(

یحیی نیز بوسیلۀ شاگردان خود از همۀ این امور باخبر شد. دو نفر از1818
ها را با این پیغام پیش عیسی خداوند فرستاد:و آن1919ایشان را خواست

آن2020«آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا منتظر دیگری باشیم؟»
دهنده، ما را پیشدو نفر پیش عیسی آمدند و عرض کردند: «یحیای تعمید

تو فرستاده است تا بداند: آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا باید
همان ساعت عیسی مردم بسیار را که گرفتار2121منتظر دیگری باشیم؟»

ناخوشیها، بلاها و ارواح ناپاک بودند، شفا داد و به نابینایان زیادی بینائی
اید بهبعد به ایشان جواب داد: «بروید و آنچه را دیده و شنیده2222بخشید.

یابند، لنگان به راهیحیی بگویید که چگونه کوران بینایی خود را باز می
گردند، مردگان زندگی راشوند، کرها شنوا میافتند، جذامیان پاک میمی

خوشا بحال کسی که2323شنوند.گیرند و بینوایان مژده را میاز سر می
دربارۀ من شک نکند.»

بعد از آنکه قاصدان یحیی رفتند عیسی دربارۀ او برای مردم شروع به2424
صحبت کرد و گفت: «وقتی به بیابان رفتید انتظار دیدن چه چیز را

برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟2525لرزد؟داشتید؟ نی نیزاری که از باد می
پوشندمردی با لباسهای ابریشمی؟ بدون شک اشخاصی که لباسهای زیبا می

پس برای دیدن چه2626برند.پُر تجملی دارند در قصرها بسر میو زندگی 
او مردی2727تر.چیز بیرون رفتید؟ یک پیامبر؟ بلی، بدانید از پیامبر هم بالا

اش نوشته شده است: «این است قاصد من که پیشاپیش تواست که درباره
بدانید که2828فرستم، او راه تو را پیش پایت آماده خواهد ساخت.»می

کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است و با وجود این، کوچکترین
شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است.»

گیران سخنان عیسی را شنیدند و به سببهمۀ مردم و از جمله جزیه2929
اینکه از دست یحیی، تعمید گرفته بودند خدا را برای عدالتش شکر

اما فریسی ها و معلمان شریعت که تعمید یحیی را قبول3030کردند.می
ای را که خدا برای آنها داشت رد کردند.نکرده بودند، نقشه

توانم تشبیه کنم؟ آنها به چه«مردم این زمانه را به چه چیز می3131
نشینند و بر سر هممانند کودکانی هستند که در بازار می3232مانند؟می

نَی زدیم نرقصیدید! ناله کردیم،گویند: «برای شما کشند و میفریاد می
دهنده آمد که نه نانمقصد این است که یحیای تعمید3333گریه نکردید!»

پسر3434گفتید: «او دیوانه است.»نوشید و شما میخورد و نه شراب میمی

گوئید: «نگاه کنید،نوشد و شما میرَد و هم میخوانسان آمد، او هم می
با وجود این،3535گیران و خطاکاران.»پُرخور، میگسار و رفیق جزیهیک آدم 

اند به ثبوتدرستی حکمت خداوند به وسیلۀ کسانی که آن را پذیرفته
رسد.»می

در خانۀ شمعون فریسیدر خانۀ شمعون فریسی
یکی از فریسی ها عیسی را برای صرف غذا دعوت کرد. او به خانۀ آن3636

کرددر آن شهر زنی زندگی می3737فریسی رفت و بر سر دسترخوان نشست.
که رفتارش برخلاف اخلاق بود. چون او شنید که عیسی در خانۀ آن

پشت سر3838خورد در گلابدانی سنگی، روغنی معطر آورد.فریسی غذا می
کرد. چون اشکهایش پاهایعیسی و کنار پاهای او قرار گرفت و گریه می

ها را با موی خود خشک نمود و پاهای عیسی راعیسی را تر کرد، آن
وقتی صاحب خانه یعنی آن3939مالید.ها روغن میبوسید و به آنمی

بوداً پیامبر میفریسی این را دید پیش خود گفت: «اگر این مرد واقع
کند کیست و چطور زنی است، او یکدانست این زنی که او را لمس میمی

عیسی به فریسی گفت: «شمعون، مطلبی دارم برایت4040زن بد کاره است.»
فرمود: «دو نفر از شخصی قرض گرفته4141بگویم.» گفت: «بفرما، استاد.»

بودند، یکی به او پنجصد سکۀ نقره قرضدار بود و دیگری پنجاه سکۀ نقره.
چون هیچیک از آن دو نفر چیزی نداشت که به او بدهد، طلبکار هر دو را4242

بخشید. حالا کدامیک از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟»
کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد.»شمعون جواب داد: «گمان می4343

و سپس رو به آن زن کرد و به4444عیسی فرمود: «قضاوت تو درست است.»
بینی؟ من به خانۀ تو آمدم ولی تو برایشمعون فرمود: «این زن را می

پاهایم آب نیاوردی. اما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با موی
تو هیچ مرا نبوسیدی اما این زن از وقتی که من وارد4545خود خشک کرد.

تو به سر من روغن نزدی اما او4646دارد.نمیشدم از بوسیدن پاهایم دست بر
بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان4747به پاهای من روغن معطر مالید.

دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است و کسی که کم بخشیدهمی
بعد به آن زن فرمود: «گناهان تو4848نماید.»شده باشد، کم محبت می

بخشیده شده است.»
پرسیدند: «این کیست که حتی گناهان رادیگر مهمانان از یکدیگر می4949

اما عیسی به آن زن فرمود: «ایمان تو، تو را نجات داده5050آمرزد؟»هم می
است، بسلامت برو.»

فصل هشتمفصل هشتم
زنان همراه عیسیزنان همراه عیسی

گشت و مژدۀ پادشاهیبعد از آن عیسی شهر به شهر و ده به ده می
ای از زنانی که از ارواحدوازده حواری و عده22کرد.خدا را اعلام می

مِ معروف بهپلید و ناخوشیها رهائی یافته بودند با او همراه بودند. مری
یونا همسر خوزا ـ33مریم مجدلیه که از او هفت روح ناپاک بیرون آمده بود،

ناظر هیرودیس ـ و سوسن و بسیاری کسان دیگر. این زنان از اموال خود به
کردند.عیسی و شاگردانش کمک می

ثََل دهقانثل دهقانمََم
)۹-۴:۱قُسو مر۹-۱۳:۱همچنین در متی(

وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی44
«دهقانی برای پاشیدن تخم55ثَلی آورده گفت:مَدر اطراف او جمع شد، 

بیرون رفت. وقتی تخم پاشید، مقداری از آن در راه افتاد و پایمال شد و
مقداری هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از آنکه66ها را خوردند.پرندگان آن

ها داخلبعضی از دانه77رشد کرد به سبب کمبود رطوبت و آب خشک شد.
بعضی از88ها را خفه نمود.ها رشد کرده آنخارها افتاد و خارها با آن

ها در خاک خوب افتادند و رشد کردند و صد برابر ثمر آوردند.» این رادانه
فرمود و با صدای بلند گفت: «اگر گوش شنوا دارید، بشنوید.»
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ثََلثلمََمکار بردن کار بردن مقصد از بهمقصد از به
)۱۲-۴:۱۰قُسو مر۱۷-۱۳:۱۰همچنین در متی(

فرمود: «درک اسرار1010ثَل را از او پرسیدند.مَشاگردان عیسی معنی این 99
پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما این مطالب برای دیگران در قالب

شود: «تا نگاه کنند اما چیزی نبینند، بشنوند اما چیزیثَل بیان میمَ
نفهمند.»

ثََل دهقانثل دهقانمََمتفسیر تفسیر 
)۲۰-۴:۱۳قُسو مر۲۳-۱۳:۱۸همچنین در متی(

ثَل از این قرار است: دانه، کلام خدا است.مَمعنی و مفهوم این 1111
شنوند و سپسهائی که در راه افتادند کسانی هستند که آن را میدانه1212

رباید مبادا ایمان بیاورند و نجاتآید و کلام را از دلهای شان میشیطان می
ماند که وقتی کلامهای کاشته شده در سنگلاخ به کسانی میدانه1313یابند.
دواند. مدتیپذیرند اما کلام در آنها ریشه نمیشنوند با خوشی میرا می

روند.های سخت از میدان بدر میایمان دارند اما در وقت آزمایش
کند که کلام خداهائی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت میدانه1414

شنوند اما با گذشت زمان، تشویش دنیا و مال و ثروت و خوشیهایرا می
اما1515آورند.کند و هیچگونه ثمری نمیها خفه میزندگی، کلام را در آن

هائی که در خاک خوب افتادند بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را بادانه
دارند و با زحمتکشی، ثمراتشوند و آن را نگه میقلبی صاف و پاک می

آورند.فراوان ببار می
ثََل چراغثل چراغمََم

)۲۵-۴:۲۱قُسهمچنین در مر(

کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تختهیچ کس چراغ را روشن نمی1616
گذارد تا هرکه وارد شود نور آن رادان میبگذارد. برعکس، آن را روی چراغ

شود و هرچه زیر سرپوش باشدزیرا هر چه پنهان باشد آشکار می1717ببیند،
پس متوجه باشید که1818شود.گردد و پرده از رویش برداشته مینمایان می
شنوید زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کسچطور می

که ندارد حتی آنچه را که به گمان خود دارد از دست خواهد داد.»
مادر و برادران عیسیمادر و برادران عیسی

)۳۵-۳:۳۱قُسو مر۵۰-۱۲:۴۶همچنین در متی(

مادر و برادران عیسی برای دیدن او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت1919
اندبه او گفتند: «مادر و برادرانت بیرون ایستاده2020نتوانستند به او برسند.

عیسی جواب داد: «مادر من و برادران من2121خواهند تو را ببینند.»و می
آورند.»شنوند و آن را بجا میآنانی هستند که کلام خدا را می

آرامش در بحیرۀ طوفانیآرامش در بحیرۀ طوفانی
)۴۱-۴:۳۵قُسو مر۲۷-۸:۲۳همچنین در متی(

در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار کشتی شد و به آنها2222
و وقتی کشتی2323ها به راه افتادندفرمود: «به طرف دیگر بحیره برویم.» آن

در حرکت بود عیسی به خواب رفت. در این وقت طوفان سختی در بحیره
ساخت و آنها در خطر بزرگی افتاده بودند.پُر میپدید آمد. آب، کشتی را 

پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند: «ای استاد، ای استاد، چیزی نمانده2424
هایکه ما از بین برویم.» او از خواب برخاست و با تندی به باد و آب

از آنها2525جا آرام شد.طوفانی فرمان سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه
پرسید: «ایمان تان کجاست؟» آنها با حالت ترس و تعجب به یکدیگر

ها از اودهد و آنگفتند: «این مرد کیست که به باد و آب فرمان میمی
کنند؟»اطاعت می

شفای دیوانهشفای دیوانه
)۲۰-۵:۱قُسو مر۳۴-۸:۲۸همچنین در متی(

دَریان که مقابل ولایت جلیل است بهجَبه این ترتیب در سرزمین 2626
همینکه عیسی قدم به ساحل گذاشت با مردی از اهالی2727خشکی رسیدند.

آن شهر روبرو شد که گرفتار ارواح ناپاک بود. مدتی زیاد نه لباسی پوشیده
به2828برد.ها بسر میبود و نه در خانه زندگی کرده بود بلکه در میان مقبره

محض این که عیسی را دید فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند
خواهی؟ پیش تو زاریگفت: «ای عیسی، پسر خدای متعال، از من چه می

زیرا عیسی به روح ناپاک فرمان داده بود که از2929کنم، مرا عذاب نده.»می
ور شده بود و مردم اوآن مرد بیرون بیاید. آن روح ناپاک بارها بر او حمله

داشتند، اما هر بار زنجیرها راها محکم نگاه میرا گرفته با زنجیرها و کنده
عیسی از او3030کشانید.کرد و آن روح ناپاک او را به بیابانها میپاره می

.» و این به آن سبب)لشکر(لِژیون پرسید: «اسم تو چیست؟» جواب داد: «
ارواح ناپاک از عیسی3131بود که ارواح ناپاک بسیاری او را گرفته بودند.

ها را به دوزخ نفرستد.تقاضا کردند که آن
چریدنداً در آن نزدیکی، گلۀ بزرگ خوکی بود که در بالای تپه میتصادف3232

و ارواح ناپاک از او در خواست کردند که اجازه دهد به داخل خوکها بروند.
ارواح ناپاک از آن مرد بیرون آمدند و به داخل3333ها اجازه داد.عیسی به آن

خوکها رفتند و آن گله از سراشیبی تپه به بحیره جست و غرق شد.
بانان آنچه را که واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبرخوک3434

مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند.3535را به شهر و اطراف آن رسانیدند.
وقتی پیش عیسی رسیدند مردی را که ارواح ناپاک از او بیرون رفته بودند،

لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و ترسیدند.
بعد3737شاهدان واقعه برای آنها شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت.3636

دَریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود زیراجَتمام مردم ناحیۀ 
بسیار ترسیدند. بنابراین عیسی سوار کشتی شد و به طرف دیگر بحیره

مردی که ارواح ناپاک از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که3838بازگشت.
ات برگرد و آنچه«به خانه3939با او برود اما عیسی به او اجازه نداد و گفت:

را که خدا برای تو انجام داده است بیان کن.» آن مرد به شهر رفت و آنچه را
جا پخش کرد.که عیسی برای او انجام داده بود همه

شفای یک زن و زنده کردن دختر یایروسشفای یک زن و زنده کردن دختر یایروس
)۴۳-۵:۲۱قُسو مر۲۶-۹:۱۸همچنین در متی(

هنگامی که عیسی به طرف دیگر بحیره بازگشت مردم با گرمی از او4040
در این وقت مردی که اسمش4141استقبال کردند زیرا همه در انتظار او بودند.

یایروس بود و سرپرستی کنیسه را به عهده داشت نزد عیسی آمد. خود را
زیرا4242اش برود،پیش پاهای عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به خانه

اً دوازده ساله بود در آستانۀ مرگ قرار داشت.اش که تقریبدختر یگانه
در میان4343آوردند.وقتی عیسی در راه بود مردم از هر طرف به او فشار می

شد که مدت دوازده سال مبتلا به خونریزی بود و بامردم زنی دیده می
اینکه تمام دارائی خود را به طبیبان داده بود هیچکس نتوانسته بود او را

اًاین زن از پشت سر آمد و لباس عیسی را لمس کرد و فور4444درمان نماید.
عیسی پرسید: «کی به من دست زد؟» همگی انکار4545خونریزی او بند آمد.

اند و به تو فشاررُس گفت: «ای استاد، مردم دور تو را گرفتهپِتکردند و 
اما عیسی فرمود: «کسی به من دست زد، چون احساس کردم4646آورند.»می

آن زن که فهمید شناخته شده است با ترس و4747نیرویی از من صادر شد.»
لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همۀ مردم شرح داد که چرا او را

عیسی به او فرمود: «دخترم،4848اً شفا یافته است.لمس کرده و چگونه فور
ایمانت تو را شفا داده است، بسلامت برو»

هنوز گرم صحبت بودند که مردی با این پیغام از خانۀ سرپرست4949
وقتی عیسی5050مُرد. بیش از این استاد را زحمت نده.»کنیسه آمد: «دخترت 

این را شنید، به یایروس فرمود: «نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب
رُس و یوحنا وپِتهنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی جز 5151خواهد شد.»

همه برای آن دختر گریه و5252یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شود.
کردند. عیسی فرمود: «دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است.»ماتم می
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مُردهدانستند که او کردند، چون خوب میآنها فقط به او ریشخند می5353
اما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت: «ای5454است.

اً برخاست. عیسی به ایشانروح او بازگشت و فور5555دخترک، برخیز.»
والدین او بسیار تعجب کردند، اما عیسی5656فرمود که به او خوراک بدهند.

با تأأکید از آنها خواست که ماجرا را به کسی نگویند.
فصل نهمفصل نهم

وظیفۀ شاگردانوظیفۀ شاگردان
)۱۳-۶:۷قُسو مر۱۵-۱۰:۵همچنین در متی(

ها قدرت وعیسی دوازده حواری را پیش خود خواست و به آن
اختیار داد تا بر تمامی ارواح ناپاک چیره شوند و بیماریها را درمان

آنها را فرستاد تا پادشاهی خدا را اعلام کنند و مردم را شفا دهند.22نمایند.
به آنها فرمود: «برای مسافرت هیچ چیز نبرید، نه چوبدستی، نه خرجین و33

هرگاه44نه نان و نه پول و هیچیک از شما نباید جامۀ اضافی داشته باشد.
پذیرند تا وقتی در آن شهر هستید در آن خانه بمانید.ای میشما را در خانه

کنید برایپذیرند، وقتی شهر شان را ترک میاما کسانی که شما را نمی55
به این66عبرت آنها گرد و خاک آن شهر را هم از پاهای خود پاک کنید.»

جا بشارتگشتند و در همهها به راه افتادند و آبادی به آبادی میترتیب آن
بخشیدند.دادند و بیماران را شفا میمی

هیرودیس و عیسیهیرودیس و عیسی
)۲۹-۶:۱۴قُسو مر۱۲-۱۴:۱همچنین در متی(

در این روزها هیرودیس پادشاه از آنچه در جریان بود آگاهی یافت و77
دهنده زندهگفتند که یحیای تعمیدای میسرگشته و پریشان شد چون عده

ای همگفتند که الیاس ظهور کرده، عدهای نیز میعده88شده است.
اما هیرودیس گفت: «من99گفتند یکی از پیامبران قدیم زنده شده است.می

که خود فرمان دادم سر یحیی را بزنند، ولی این کیست که دربارۀ او این
کرد او را ببیند.شنوم؟» و کوشش میچیزها را می

غذا دادن به پنج هزار مردغذا دادن به پنج هزار مرد
)۱۴-۶:۱و یوحنا۴۴-۶:۳۰قُسو مر۲۱-۱۴:۱۳همچنین در متی(

وقتی رسولان برگشتند گزارش کارهائی را که انجام داده بودند به1010
سَیدا برد وعرض عیسی رسانیدند. او آنها را برداشت و به شهری به نام بیت

اما مردم باخبر شدند و بدنبال او1111نگذاشت کسی دیگر همراه ایشان برود.
براه افتادند. ایشان را پذیرفت و برای ایشان دربارۀ پادشاهی خدا صحبت

نزدیک غروب، دوازده1212کرد و کسانی را که محتاج درمان بودند شفا داد.
حواری پیش او آمدند و عرض کردند: «این مردم را رخصت بده تا به

ها و کشتزارهای اطراف بروند و برای خود منزل و خوراک پیدا کنند،دهکده
او جواب داد: «شما1313ای هستیم.»چون ما در اینجا در محل دورافتاده

خود تان به آنها غذا بدهید.» اما شاگردان گفتند: «ما فقط پنج نان و دو
ماهی داریم، مگر اینکه خود ما برویم و برای همۀ این جماعت غذا بخریم.»

آنها در حدود پنج هزار مرد بودند. عیسی به شاگردان فرمود: «اینها را به1414
های پنجاه نفری بنشانید.»دسته

بعد عیسی آن1616شاگردان این کار را انجام دادند و همه را نشانیدند.1515
پنج نان و دو ماهی را گرفت، چشم به آسمان دوخت و برای آن خوراک

سپاسگزاری کرد. سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پیش مردم
همه خوردند و سیر شدند و دوازده سبد از باقیماندۀ نان و1717بگذارند.

ماهی جمع شد.
رُُس دربارۀ عیسیرس دربارۀ عیسیپِِتپتگواهی گواهی 

)۲۹-۸:۲۷قُسو مر۱۹-۱۶:۱۳همچنین در متی(

کرد ازیک روز وقتی عیسی به تنهائی در حضور شاگردانش دعا می1818
گویندها میجواب دادند: «بعضی1919دانند؟»آنها پرسید: «مردم مرا کی می

ایگویند تو الیاس هستی و عدهای میدهنده هستی، عدهتو یحیای تعمید

عیسی2020گویند که یکی از پیامبران پیشین زنده شده است.»هم می
رُس جواب داد: «مسیح خدا.»پِتدانید؟» فرمود: «شما مرا کی می

نخستین پیشگوئی عیسی دربارۀ مرگ خودنخستین پیشگوئی عیسی دربارۀ مرگ خود
)۹:۱ـ۸:۳۰قُسو مر۲۸-۱۶:۲۰همچنین در متی(

و2222بعد به آنها امر شدید کرد که این موضوع را به هیچکس نگویند2121
ادامه داد: «لازم است که پسر انسان رنجهای سختی را بکشد و بزرگان

یهود، سران کاهنان و علمای دین او را رد کنند و او کشته شود و در روز
سپس به همه فرمود: «اگر کسی بخواهد پیرو من2323سوم باز زنده گردد.»

باشد باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من
هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد اما2424بیاید.

برای2525هرکه به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت.
دست بیاورد اما جان خود را ازآدمی چه فایده دارد که تمام جهان را به

هر که از من و سخنان من عار داشته2626دست بدهد یا به آن ضرر برساند؟
باشد پسر انسان نیز وقتی با جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس

بیقین بدانید از کسانی که در اینجا2727بیاید از او عار خواهد داشت.
ای هستند که تا پادشاهی خدا را نبینند طعم مرگ رااند عدهایستاده

نخواهند چشید.»
تبدیل هیئت عیسیتبدیل هیئت عیسی

)۸-۹:۲قُسو در مر۸-۱۷:۱همچنین در متی(

رُس، یوحنا و یعقوب راپِتاً یک هفته بعد از این موضوع، عیسی تقریب2828
هنگامیکه به دعا مشغول بود،2929برداشت و برای دعا به بالای کوه رفت.

ناگهان دو3030درخشید.اش تغییر کرد و لباسهایش از سفیدی مینمای چهره
ها با شان وآن3131کردند.مرد یعنی موسی و الیاس در آنجا با او صحبت می

بایست در اورشلیمشوکت ظاهر گشتند و دربارۀ مرگ او، یعنی آنچه که می
رُس و همراهان او بهپِتدر این موقع 3232کردند.به انجام رسد، صحبت می

خواب رفته بودند، اما وقتی بیدار شدند و جلال او و آن دو مردی را که در
در حالی که آن دو نفر از نزد عیسی3333کنار او ایستاده بودند مشاهده کردند.

رُس به او عرض کرد: «ای استاد، چه خوب است که ما در اینجاپِترفتند می
هستیم! سه سایبان بسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای

هنوز3434گوید این سخن را گفت.رُس بدون آنکه بفهمد چه میپِتالیاس.» 
حرفش تمام نشده بود که ابری آمد و بر آنها سایه افگند و وقتی ابر آنها را

از ابر ندائی آمد: «این است پسر من و3535فرا گرفت شاگردان ترسیدند.
ها عیسیوقتی آن ندا به پایان رسید، آن3636برگزیدۀ من، به او گوش دهید.»

را تنها دیدند. آن سه نفر خاموش ماندند و در آن روزها از آنچه دیده بودند
چیزی به کسی نگفتند.

داردارشفای یک میرگیشفای یک میرگی
)۲۷-۹:۱۴قُسو مر۱۸-۱۷:۱۴همچنین در متی(

آمدند جمعیت زیادی در انتظار عیسیروز بعد وقتی از کوه پایین می3737
ناگهان مردی از وسط جمعیت فریاد زد: «ای استاد، از تو التماس3838بود.
روحی او را3939کنم به پسر من، که یگانه فرزند من است، نظری بیاندازی.می
آید و بدنش بهزند، کف از دهانش بیرون میگیرد و ناگهان فریاد میمی

از شاگردان تو4040کند.لرزد و با دشواری زیاد او را رها میتشنج افتاده می
عیسی جواب داد:4141تقاضا کردم که آن روح را بیرون کنند اما نتوانستند.»

ایمان و فاسد هستند! تا کی با شما باشم و«مردمان این روزگار، چقدر بی
اما قبل از آنکه پسر به نزد4242شما را تحمل کنم؟ پسرت را به این جا بیآور.»

عیسی برسد روح ناپاک او را به زمین زد و به تشنج انداخته تکان سختی
داد. عیسی با تندی به روح ناپاک امر کرد خارج شود و آن پسر را شفا

همۀ مردم از بزرگی خدا حیران ماندند.4343بخشید و به پدرش سپرد.
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دومین پیشگوئی عیسی دربارۀ مرگ خوددومین پیشگوئی عیسی دربارۀ مرگ خود
)۳۲-۹:۳۰قُسو مر۲۳-۱۷:۲۲همچنین در متی(

در حالی که عموم مردم از تمام کارهای عیسی در حیرت بودند عیسی4343
«این سخن مرا بخاطر بسپارید: پسر انسان به دست4444به شاگردان فرمود:

گوید. مقصد عیسیاما آنها نفهمیدند چه می4545آدمیان تسلیم خواهد شد.»
ترسیدند آن را از اوبطوری برای آنها پوشیده بود که آن را نفهمیدند و می

بپرسند.
کی از همه بزرگتر است؟کی از همه بزرگتر است؟

)۳۷-۹:۳۳قُسو مر۵-۱۸:۱همچنین در متی(

ها از همه بزرگتر است.ای در میان آنها درگرفت که کی بین آنمباحثه4646
گذرد، پس کودکی را گرفتعیسی فهمید که در ذهن شان چه افکاری می4747

و به آنها فرمود: «هرکه این کودک را به نام4848و او را در کنار خود قرار داد
من بپذیرد مرا پذیرفته است و هرکه مرا بپذیرد فرستندۀ مرا پذیرفته

باشد.»است، زیرا در بین شما آن کسی بزرگتر است که از همه کوچکتر می
هرکه بر ضد شما نباشد با شماستهرکه بر ضد شما نباشد با شماست

)۴۰-۹:۳۸قُسهمچنین در مر(

یوحنا عرض کرد: «ای استاد، ما مردی را دیدیم که با ذکر نام تو ارواح4949
کرد اما چون از ما نبود کوشش کردیم مانع کار اوناپاک را بیرون می

عیسی به او فرمود: «با او کاری نداشته باشید زیرا هر که ضد5050شویم.»
شما نباشد با شماست.»

مهری دهاتیان سامریمهری دهاتیان سامریبیبی
چون وقت آن رسید که عیسی به آسمان برده شود با عزمی محکم رو5151

و قاصدانی پیشاپیش خود فرستاد. آنها حرکت کردند و5252به اورشلیم نهاد
اما5353ای در سرزمین سامریان وارد شدند تا برای او تدارک ببینند.به دهکده

خواستند از او پذیرائی کنند، زیرا معلوم بود که او عازممردمان آن ده نمی
وقتی یعقوب و یوحنا، شاگردان او، این جریان را دیدند5454اورشلیم است.

خواهی بگوئیم از آسمان آتشی ببارد و همۀ آنها راگفتند: «خداوندا، آیا می
و روانۀ دهکدۀ دیگری5656اما او برگشت و آنها را ملامت کرد5555بسوزاند؟»

شدند.
شرایط پیروی از عیسیشرایط پیروی از عیسی

)۲۲-۸:۱۹همچنین در متی(

در بین راه مردی به او عرض کرد: «هر جا بروی من به دنبال تو5757
عیسی جواب داد: «روباهان، لانه و پرندگان، آشیانه دارند اما5858آیم.»می

عیسی به شخص5959پسر انسان هیچ جائی ندارد که درآن استراحت کند.»
دیگری فرمود: «بامن بیا.» اما او جواب داد: «ای آقا، بگذار اول بروم پدرم را

عیسی فرمود: «بگذار مردگان، مردگان خود را به خاک6060به خاک بسپارم.»
شخص دیگری6161جا اعلام نما.»بسپارند، تو برو و پادشاهی خدا را در همه

امگفت: «ای آقا، من با تو خواهم آمد اما اجازه بفرما اول با خانواده
عیسی به او فرمود: «کسی که در وقت قلبه به پشت6262خداحافظی کنم.»

سر ببیند لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند.»
فصل دهمفصل دهم

خدمت هفتاد نفرخدمت هفتاد نفر
بعد از این، عیسی خداوند، هفتاد نفر دیگر را تعیین فرمود و آنها

را دو نفر دو نفر پیشاپیش خود به شهرها و نقاطی که در نظر
به آنها فرمود: «محصول فراوان است22ها دیدن نماید فرستاد.داشت از آن

اما کارگر کم، پس از صاحب محصول تقاضا کنید که کارگرانی برای
ها دربروید و بدانید که من شما را مثل بره33آوری محصول بفرستد.جمع

هیچ کیسه یا خرجین یا بوت با خود نبرید و در بین44فرستم.بین گرگها می

شوید اولینای که داخل میبه هر خانه55راه با کسی سلام و علیک نکنید.
اگر کسی اهل صلح و صفا در66کلام شما این باشد: «سلام بر این خانه باد.»

آنجا باشد: سلام شما بر او قرار خواهد گرفت وگرنه آن سلام به خود شما
گذارنددر همان خانه بمانید و از آنچه پیش شما می77باز خواهد گشت.

بخورید و بنوشید، زیرا کارگر مستحق مزد خود است. خانه به خانه نگردید.
کنند، غذایی را کهشوید و از شما استقبال میوقتی به شهری وارد می88

بیماران آنجا را شفا دهید و بگوئید:99کنند بخورید.برای شما تهیه می
وقتی به شهری وارد1010«پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است.»

های آن شهردهند به داخل کوچهشوید و روی خوشی به شما نشان نمیمی
«خاکی را هم که از شهر شما به پاهای ما چسبیده است،1111بروید و بگویید:

کنیم ولی این را بدانید که پادشاهی خدا نزدیکپیش روی شما پاک می
بدانید که روز آخر برای سدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود1212شده است.»

تا برای آن شهر.
کارکارنکوهش شهرهای نا توبهنکوهش شهرهای نا توبه

)۲۴-۱۱:۲۰همچنین در متی(

سَیدا، اگر معجزاتی که در شمارَزین، وای بر تو ای بیتوای بر تو ای خو1313
طِ بینی کشیده،شد مدتها پیش از این، خانجام شد در صور و صیدون می

ولی روز داوری برای صور و1414کردند.شدند، و توبه مینشین میخاکستر
پَرناحوم،َکو اما تو ای 1515صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما.

هرکه1616خواستی سر به آسمان بکشی؟ به دوزخ سرنگون خواهی شد.می
به شما گوش دهد، به من گوش داده است؛ هرکه شما را رد کند مرا رد کرده

است و هرکه مرا رد کند فرستندۀ مرا رد کرده است.»
بازگشت از خدمتبازگشت از خدمت

آن هفتاد شاگرد، خوش و خرم بازگشتند و عرض کردند: «خداوندا، با1717
عیسی جواب داد: «من1818شوند!»ذکر نام تو حتی ارواح ناپاک تسلیم ما می

من به شما قدرت1919دیدم چطور شیطان مانند برق از آسمان سقوط کرد.
ها و تمام قوای دشمن را پایمال نمائید و هرگز هیچام که مارها و گژدمداده

ولی از این که ارواح تسلیم شما2020ای نخواهد رسانید،چیز به شما صدمه
شوند خوشی نکنید، بلکه شاد باشید که نامهای شما در عالم بالا ثبتمی

شده است.»
شادمانی عیسیشادمانی عیسی

)۱۷-۱۳:۱۶و۲۷-۱۱:۲۵همچنین در متی(

القدس خوشی بزرگی به عیسی بخشید و عیسیدر آن لحظه روح2121
گویم که اینگفت: «ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می

چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان نموده به کودکان آشکار ساختی، بلی
ای پدر، ارادۀ تو چنین بود.

داند که پسرپدر همه چیز را در اختیار من گذاشته است. فقط پدر می2222
کیست و همچنین فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به آنها آشکار

دانند پدر کیست.»سازد می
عیسی رو به شاگردان خود کرد و بطور خصوصی گفت: «خوشابحال2323

بدانید پیامبران و2424بینند.بینید، میآن چشمانی که آنچه را شما می
بینید ببینند، اماکردند که آنچه را شما میپادشاهان بسیاری آرزو می

شنوید بشنوند اما نشنیدند.»ندیدند و آنچه را شما می
ثََل سامری نیکوثل سامری نیکومََم

روزی یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: «ای2525
عیسی به او فرمود:2626استاد، چه باید بکنم تا وارث زندگی ابدی شوم؟»

او جواب داد:2727کنی؟»«در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر می
«با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود خداوند، خدای خود

عیسی فرمود:2828ات را مانند خودت محبت نما.»را دوست بدار و همسایه
اما او2929«درست جواب دادی. این کار را بکن که زندگی خواهی داشت.»

غرضی است به عیسی گفت: «همسایۀ منبرای اینکه نشان دهد آدم بی
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عیسی چنین جواب داد: «مردی که از اورشلیم به اریحا3030کیست؟»
رفت، به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را برهنه نمودند و لت و کوبمی

اً کاهنی از همان راهاتفاق3131کردند و بحال نیم مرده انداختند و رفتند.
همچنین یک3232گذشت، اما وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رفت.می

 به آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور)خادم کاهن(لاوی 
پس از آن یک مسافر از قوم سامری به او رسید و وقتی او را دید3333کرد.

نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر3434دلش بحال او سوخت.
ها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چهار پای خود کرد و بهآن

روز بعد دو سکۀ نقره3535کاروانسرایی برد و در آنجا از او پرستاری کرد.
درآورد و به صاحب کاروانسرا داد و گفت: «از او پرستاری کن و اگر بیشتر

به عقیدۀ تو کدامیک از3636دهم.»از این خرج کردی وقتی برگردم به تو می
آید؟»این سه نفر همسایۀ آن مردی که به دست دزدان افتاد به حساب می

جواب داد: «آن کسی که به او دلسوزی کرد.» عیسی فرمود: «برو مثل او3737
رفتار کن.»

در منزل مرتا و مریمدر منزل مرتا و مریم
ای آمد و در آنجا زنی به نام مرتاها، عیسی به دهکدهدر جریان سفر آن3838

آن زن خواهری به نام مریم داشت که پیش3939او را در خانۀ خود پذیرفت.
در این وقت4040داد.پاهای عیسی خداوند نشست و به سخنان او گوش می

مرتا به خاطر کارهای زیادی که داشت پریشان بود. پس پیش عیسی آمد و
عرض کرد: «خداوندا، هیچ در فکر این نیستی که خواهر من مرا در کار

اما4141پذیرایی تنها مانده است؟ آخر به او بگو بیاید به من کمک کند.»
عیسی خداوند جواب داد: «ای مرتا، ای مرتا، تو برای چیزهای بسیار پریشان

اما فقط یک چیز لازم است: آن چه مریم انتخاب کرده4242و ناراحت هستی.
از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد.»
فصل یازدهمفصل یازدهم

تعلیم دعاتعلیم دعا
)۱۱-۷:۷و۱۳-۶:۹همچنین در متی(

روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فارغ شد
یکی از شاگردان به او گفت: «خداوندا، همانطور که یحیی به

عیسی به22شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعاکردن را به ما یاد بده.»
کنید بگویید:ایشان فرمود: «هر وقت دعا می

نان روزانۀ ما را هر روز33ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید.22
و گناهان ما را ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی44به ما بده

ها دور نگهدار.»بخشیم و ما را از وسوسهاند میکرده
سپس به ایشان گفت: «فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد55

و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید: «ای دوست، سه دانه نان به من
یکی از دوستانم که در سفر بود به خانۀ من داخل شده است و66قرض بده.

و او از داخل جواب بدهد: «مزاحم من نشو!77چیزی ندارم پیش او بگذارم.»
توانمایم و نمیحالا در قفل شده است و من و اولادم به رختخواب رفته

بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او88برخیزم تا چیزی به تو بدهم.»
حاضر نکند، همان اصرار، او را وادار خواهد کرد که برخیزد و هرچه را

دوستش احتیاج دارد به او بدهد.
گویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجوئید کهپس به شما می99

چون هرکه1010پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد.
کند و هرکه بکوبد درآورد و هرکه بجوید پیدا میبخواهد به دست می

آیا در میان شما پدری هست که وقتی که پسرش از1111شود.برویش باز می
یا وقتی تخم1212او ماهی بخواهد به عوض ماهی، ماری در دستش بگذارد.

پس اگر شما با اینکه خود خطا کار1313مرغ بخواهد گژدمی به او بدهد؟
دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندان تان بدهید، چقدرهستید می

کنند عطاالقدس را به آنانی که از او تقاضا میبیشتر پدر آسمانی، روح
خواهد فرمود!»

عیسی و شیطانعیسی و شیطان
)۲۷-۳:۲۰قُسو مر۳۰-۱۲:۲۲همچنین در متی(

کرد و وقتی روح ناپاکعیسی یک روح گنگ را از شخصی بیرون می1414
اما1515بیرون آمد مرد گنگ شروع به حرف زدن کرد و مردم حیرت کردند.

زِبول، رئیس شیاطین، ارواح ناپاک را بیرونبَعلها گفتند: «او بوسیلۀ بعضی
دیگران از راه امتحان از او تقاضای معجزه آسمانی کردند.1616راند.»می

اما او افکار آنها را درک کرد و فرمود: «هر سلطنتی که بر ضد خودش1717
ای که دو دستگی در آن باشدگذارد و خانوادهتقسیم شود رو به خرابی می

همچنین اگر شیطان برضد خود تفرقه بیندازد1818سقوط خواهد کرد.
سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ بهر صورت شما ادعا دارید که من

زِبولبَعلاگر من بوسیلۀ 1919رانم.زِبول ارواح ناپاک را بیرون میبَعلبوسیله 
ها را بیرونرانم یاران خود شما به چه وسیله آنارواح ناپاک را بیرون می

اما اگر با قدرت خداست که2020رانند؟ آنها ادعای شما را رد خواهند کرد.می
رانم، بیقین بدانید که پادشاهی خدا به شمامن ارواح ناپاک را بیرون می

رسیده است.
کندلًا مسلح است از قلعۀ خود نگهبانی میوقتی مرد زورمندی که کام2121

اما وقتی کسی زورمندتر از او به او حمله کند او2222دارایی او در امان است.
برد وگاه او هستند میآورد و تیرها و زرهی را که تکیهرا از پای در می

کند.دارائیش را تاراج می
هرکه با من نباشد بر ضد من است و هرکه با من جمع نکند پراگنده2323
سازد.می

بازگشت روح ناپاکبازگشت روح ناپاک
)۴۵-۱۲:۴۳همچنین در متی(

آید در جستجوی استراحتگاهیوقتی روح ناپاکی از کسی بیرون می2424
کندشود. وقتی جایی را پیدا نمیآب و علف سرگردان میدر بیابانهای بی

گرددمیپس بر2525گردم.»گوید: «به منزلی که از آن بیرون آمدم باز میمی
رود و هفت روحاو می2626بیند.و آن خانه را جارو شده و منظم و مرتب می

گیرند وشوند و جای میها همه وارد میکند و آنبدتر از خود را جمع می
شود.»اش بدتر میدر آخر، حال و روز آن مرد از گذشته

سعادت واقعیسعادت واقعی
کرد، زنی از میان جمعیت با صداییدر حالی که عیسی صحبت می2727

اما او2828بلند گفت: «خوشا بحال آن مادری که تو را زایید و به تو شیر داد.»
فرمود: «خوشا بحال آن کسانی که کلام خدا را بشنوند و آن را بجا

بیاورند.»
در خواست معجزۀ آسمانیدر خواست معجزۀ آسمانی

)۴۲-۱۲:۳۸همچنین در متی(

وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام کردند او به صحبت خود چنین2929
خواهند، اماها معجزه میادامه داد: «مردمان این زمانه چقدر شریرند! آن

ای که به ایشان داده خواهد شد معجزۀ یونس نبی است،تنها معجزه
ای بود، پسر انسان نیزچون همانطور که یونس برای مردم نینوا نشانه3030

در روز داوری، ملکه جنوب3131برای مردم این زمان نشانۀ دیگری خواهد بود.
با مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنها را متهم خواهد ساخت، چون او

از آن سر دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و شما بدانید آنکه در
مردم نینوا در روز داوری با مردم این3232اینجاست از سلیمان بزرگتر است.

روزگار زنده خواهند شد و برضد آنها شهادت خواهند داد چون مردم نینوا
در اثر پیام یونس توبه کردند و آنکه در اینجاست از یونس بزرگتر است.

چراغ بدنچراغ بدن
)۲۳-۶:۲۲و۵:۱۵همچنین در متی(

کند که آن را پنهان کند یا زیر تشتهیچکس چراغ را روشن نمی3333
دهد تا کسانی که وارد اطاقبگذارد، بلکه آن را روی چراغدان قرار می
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چراغ بدن تو چشم توست. وقتی چشمانت سالم3434شوند نور را ببینید.می
هستند تمام وجود تو روشن است اما وقتی چشمهایت معیوب باشند تو در

پس چشمان خود را باز کن مبادا نوری که داری تاریکی3535تاریکی هستی.
اگر تمام وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت آن در تاریکی نباشد3636باشد.

وجود تو چنان نورانی خواهد بود که گویی چراغی نور خود را بر تو
درخشاند.»می

نکوهش پیروان فرقۀ فریسی و معلمان شریعتنکوهش پیروان فرقۀ فریسی و معلمان شریعت
)۴۰-۱۲:۳۸قُسو مر۳۶-۲۳:۱همچنین در متی(

وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یکی از پیروان فرقۀ فریسی،3737
فریسی با تعجب3838او را به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و نشست.

اما عیسی3939ملاحظه کرد، که عیسی پیش از غذا دستهای خود را نشست.
شوییدخداوند به او گفت: «ای فریسی ها، شما بیرون پیاله و بشقاب را می

ای4040در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید.
از آنچه4141ها، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟احمق

اش برای شما پاک خواهد شد.درون ظرفها دارید، خیرات کنید که همه
وای بحال شما ای پیروان فرقۀ فریسی، شما از نعناع و پودینه و انواع4242

دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید.ادویه ده یک می
اینها چیزهایی است که شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل

آورید.
ها و سلاموای بحال شما ای فریسی ها، شما صدر مجلس را در کنیسه4343

وای بحال شما! شما مانند قبرهایی4444و تعارف را در بازارها دوست دارید.
ها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته رویای روی آنهستید که هیچ نشانه

روند.»ها راه میآن
یکی از معلمان شریعت در جواب عیسی گفت: «ای استاد، وقتی چنین4545

عیسی در جواب فرمود: «بلی،4646خورد.»میزنی به ما هم برحرفهایی می
ای معلمان شریعت، وای بحال شما نیز، چون بارهای بسیار سنگین بر دوش

وای بحال4747زنید.گذارید و خود تان یک انگشت هم به آن بار نمیمردم می
و به این4848سازیدهای پیامبرانی را که پدران شما کشتند میشما که مقبره

کنید، چون آنها مرتکب آنوسیله اعمال پدران تان را تائید و تصدیق می
این است که حکمت خدا4949کنید.ها شدند و شما اینها را بنا میقتل
کشندفرستم، بعضی را میفرماید: «برای ایشان پیامبران و رسولان میمی

تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب خون5050رسانند»،و بعضی را آزار می
از5151تمام پیامبرانی را که از اول پیدایش دنیا ریخته شده است بدهند،

خون هابیل گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه و مکان مقدس عبادتگاه
ها را خواهند داد.هلاک شد. بلی، بدانید که مردم این روزگار جواب همه آن

دارید،میوای بحال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر5252
خواهند داخل شوند،شوید و آنانی را هم که میخود تان داخل نمی

گذارید.»نمی
وقتی عیسی از آن خانه بیرون رفت علمای دین و فریسی ها با خشم و5353

و5454پیچ نمودندغضب دور او را گرفتند و او را در موضوعات بسیار سؤال
در کمین بودند که او را با سخنان خودش به دام بیندازند.

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
پرهیز از ریاکاریپرهیز از ریاکاری

)۲۷-۱۰:۲۶همچنین در متی(

شد گرد آمده بود بهدر این هنگام جمعیتی که هزاران هزار نفر می
کردند. عیسی پیش از همه باطوری که یکدیگر را زیر پا می

شاگردان خود شروع به سخن کرده گفت: «از خمیرمایۀ فریسی ها یعنی
هرچه پوشیده است عاقبت پرده از رویش22منافقت آنها احتیاط کنید.

بنابراین آنچه33برداشته خواهد شد و هرچه پنهان است آشکار خواهد شد.
اید، در روشنایی روز شنیده خواهد شد و آنچه را کهرا که در تاریکی گفته

اید، روی بامها اعلام خواهد شد.پشت درهای بسته نجوا کرده

خدا ترسیخدا ترسی
)۳۱-۱۰:۲۸همچنین در متی(

کشندگویم: از کسانی که بدن را میبه شما که دوستان من هستید می44
شما را آگاه55آید نترسید.نمیو بعد از آن کار دیگری از دست شان بر

سازم که از چه کسی باید بترسید: از آن کسی بترسید که پس از کشتن،می
گویم از او باید ترسید.اختیار دارد به جهنم اندازد. بلی، می

ها ازباشد؟ اما هیچکدام از آنآیا قیمت پنج گنجشک دو روپیه نمی66
اً شمرده شدهعلاوه بر این حتی موهای سر شما تمام77نظر خدا دور نیست.

های بیشمار بیشتر ارزش دارید!است. هیچ نترسید، شما از گنجشک
اقرار همبستگی با مسیحاقرار همبستگی با مسیح

)۲۰-۱۰:۱۹و۱۲:۳۲و۳۳-۱۰:۳۲همچنین در متی(

بدانید: هر که در برابر مردم خود را از من بداند پسر انسان در برابر88
اما هرکه در برابر مردم بگوید99فرشتگان خدا او را از خود خواهد دانست.

شناسد در حضور فرشتگان خدا ناشناس محسوب خواهد شد.که مرا نمی
ای بر ضد پسر انسان بگوید بخشیده خواهد شد اما برای آنهرکه کلمه1010

القدس بد بگوید بخشیده نخواهد شد.کسی که به روح
آورندها و محاکم و به حضور فرمانروایان میوقتی شما را به کنیسه1111

چون در همان1212نگران نباشید که چطور از خود دفاع کنید و چه بگوئید،
دهد که چه بگویید.»القدس به شما نشان میساعت روح

ثََل توانگر نادانثل توانگر نادانمََم
مردی از میان جمعیت به عیسی گفت: «ای استاد، به برادر من بگو ارث1313

جواب داد: «ای مرد، کی مرا در میان شما1414خانواده را با من تقسیم کند.»
بعد به مردم فرمود: «هوشیار باشید. از1515َکم قرار داده است؟»حَقاضی و 

گرسنگی و طمع، خود را دور بدارید، زیرا زندگی واقعی راهر نوع چشم
ثَل را آوردهمَسپس برای ایشان این 1616دهد.»ثروت فراوان، تشکیل نمی

با خود فکر کرد1717گفت: «مردی زمینی داشت که محصول فراوانی آورد.
سپس گفت:1818که: «چه کنم؟ جا ندارم که محصول خود را انبار کنم.»

ها را بزرگترکنم و آن«خوب، فهمیدم چکار کنم، انبارها را خراب می
آن وقت به خود1919کنم.آوری میسازم. غله و سایر اجناسم را جمعمی
ای که برایگویم: ای جان من، تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کردهمی

کند، آسوده باش، بخور و بنوش و خوش بگذران.»سالیان درازی کفایت می
اما خدا به او فرمود: «ای احمق، همین امشب باید جانت را تسلیم کنی،2020

این است عاقبت مردی که2121ای مال کی خواهد بود؟»پس آنچه اندوخته
اندوزد ولی پیش خدا مفلس است.»برای خود ثروت می

توکل بر خداتوکل بر خدا
)۳۴-۶:۲۵همچنین در متی(

گویم: به خاطربه شاگردان فرمود: «به این سبب است که به شما می2222
تر اززیرا زندگی بالا2323زندگی، نگران غذا و برای بدن، نگران لباس نباشید،

کارند و نه دروبه زاغها فکر کنید: نه می2424تر از لباس است.غذا و بدن بالا
دهد و شماها روزی میکنند، نه انبار دارند و نه کاهدان، ولی خدا به آنمی

تواند با نگرانیآیا یکی از شما می2525خیلی بیشتر از پرندگان ارزش دارید!
پس اگر شما کاری به این کوچکی را2626ساعتی به طول عمر خود بیفزاید؟

توانید بکنید چرا در مورد بقیۀ چیزها نگران هستید؟هم نمی
بافند، ولیریسند و نه میدر رشد و نموی سوسنها تأأمل کنید: نه می2727

هابدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آن
روید و فرداباری، اگر خدا علفی را که امروز در صحرا می2828آراسته نشد،

آراید چقدر بیشتر ای کم ایمانان شما راشود چنین میدر تنور سوخته می
نوشید اینقدر تشویش نکنیدخورید و میبرای آنچه می2929خواهد پوشانید!
اً چیزهایی است که مردم این دنیا دنبالچون اینها تمام3030و نگران نباشید،

شما3131ها محتاجید.داند به آنکنند. اما شما پدری دارید که میمی
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پادشاهی او را هدف خود قرار دهید و بقیۀ چیزها به شما نیز داده خواهد
شد.

ثروت در آسمانثروت در آسمان
)۲۱-۶:۱۹همچنین در متی(

ای گلۀ کوچک، هیچ نترسید، زیرا خوشی پدر شما در این است که آن3232
آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید و3333پادشاهی را به شما عطا کند.

شود و گنجی در آن عالمهایی آماده کنید که کهنه نمیبرای خود بکس
تواند به آن دستبردشود و هیچ دزدی نمیذخیره نمائید که هیچ کم نمی
زیرا اموال شما هر کجا باشد دل شما3434کند،بزند و موریانه آن را تباه نمی

هم آنجا خواهد بود.
خادمان کمر بستهخادمان کمر بسته

مانند اشخاصی3636های روشن آمادۀ کار باشید.با کمرهای بسته و چراغ3535
باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند و حاضرند

خوشا به حال3737که هر وقت برسد و در را بکوبد، او را به داخل بیاورند.
آید آنها را چشم به راه ببیند. بیقین بدانیدخادمانی که وقتی ارباب شان می

که کمر خود را خواهد بست، آنها را بر سردسترخوان خواهد نشانید و به
دم،چه نیمه شب باشد و چه قبل از سپیده3838ها خواهد پرداخت،خدمت آن

ها چشمآید ملاحظه کند که آنخوشا به حال آنها اگر وقتی ارباب شان می
دانست که دزد چهخاطرجمع باشید، اگر صاحب خانه می3939به راه هستند.

پس آماده باشید چون4040اش بشود.گذاشت وارد خانهآید، نمیساعتی می
آید که شما کمتر انتظار آن را دارید.»پسر انسان در ساعتی می

رُس عرض کرد: «خداوندا، آیا مقصد تو از این مثال تنها ما هستیم یاپِت4141
عیسی خداوند فرمود: «خوب، کیست آن ناظر امین و4242برای همه است؟»

با تدیبر که اربابش او را مقرر کند تا نوکرانش را اداره نماید و در وقت
خوشا به حال آن غلامی که وقتی اربابش4343ها را بدهد؟مناسب جیرۀ آن

بیقین بدانید که اربابش او را ناظر همۀ4444آید او را سر کار خود ببیند.می
اما اگر آن غلام به خود بگوید: «ارباب به این4545املاک خود خواهد کرد.

زودی نخواهد آمد» و دست به آزار غلامان و کنیزان بزند و بخورد و بنوشد
یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد و در ساعتی که او4646و مستی کند،

تکه خواهد کرد و به این ترتیب اوداند ارباب خواهد رسید و او را تکهنمی
جزو نامطیعان خواهد شد.

داند و با وجود این برایهای ارباب خود را میغلامی که خواسته4747
های بسیار خواهد خورد.کند با قمچین ضربهها هیچ اقدامی نمیاجرای آن

خبر است و مرتکب عملیهای اربابش بیاما کسی که از خواسته4848
های کمتری خواهد خورد. هرگاه بهباشد ضربهشود که سزاور تنبیه میمی

کسی زیاده داده شود از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به کسی زیادتر
سپرده شود از او زیادتر مطالبه خواهد شد.

تفرقهتفرقه
)۳۶-۱۰:۳۴همچنین در متی(

روی زمین آتشی روشن کنم و ای کاش زودتر از اینام تا برمن آمده4949
من تعمیدی در پیش دارم که باید اجرا شود و تا زمان5050شد.روشن می

ام تا صلحکنید من آمدهآیا گمان می5151انجام آن چقدر زیر فشار هستم!
ام تاروی زمین برقرار کنم؟ نخیر، اینطور نیست! بدانید که من آمدهبر

زیرا از این پس بین پنج نفر اعضای یک خانواده تفرقه5252تفرقه بیاندازم،
خواهد افتاد، سه نفر مخالف دو نفر و دو نفر مخالف سه نفر خواهند بود:

پدر مخالف پسر و پسر مخالف پدر، مادر مخالف دختر و دختر مخالف5353
مادر، خشو مخالف عروس و عروس مخالف خشو.»

شناختن زمانشناختن زمان
)۳-۱۶:۲همچنین در متی(

ها از مغرببینید که ابرهمچنین به مردم فرمود: «شما وقتی می5454
بارد.بارد» و باران هم میگوئید: «باران میاً میشوند فورنمودار می

گوئید: «گرمای شدیدی خواهد شد»آید میوقتی باد از جانب جنوب می5555
توانید به ظواهر زمین وای منافقان! شما که می5656شود.و همینطور می

بینی کنید چگونه از درک معنی اینآسمان نگاه کنید و حالت آن را پیش
روزگار عاجزید؟

مصالحه با مدعیمصالحه با مدعی
)۲۶-۵:۲۵همچنین در متی(

اگر کسی5858توانید راه راست را برای خود تشخیص دهید؟چرا نمی5757
برضد تو دعوی کند و تو را به محکمه بکشاند کوشش کن هنگامی که هنوز

برد ودر راه هستی با او صلح نمایی و اگر نه او تو را پیش قاضی می
اندازد.دهد و عسکر تو را به زندان میقاضی تو را به دست عسکر می

بدان که تا پول آخر را ندهی بیرون نخواهی آمد.»5959
فصل سیزدهمفصل سیزدهم
توبه یا هلاکتتوبه یا هلاکت

جَلیلیانیای در آنجا حضور داشتند که داستان در همان هنگام عده
طُس خون شان را با قربانیهای شان در آمیخته بود ذکررا که پیلا

جَلیلیان که دچارکنید این عیسی به آنها جواب داد: «آیا تصور می22کردند.
اً نخیر، امایقین33جَلیلیان خطاکار تر بودند؟آن سرنوشت شدند از دیگر 

و یا آن44بدانید که اگر توبه نکنید همۀ شما مانند آنها نابود خواهید شد.
هجده نفری که در موقع فرو ریختن برجی در سیلوحا کشته شدند، خیال

کردند گناهکارترکنید که از دیگر مردمانی که در اورشلیم زندگی میمی
نخیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید، همۀ شما مانند آنها نابود55بودند؟

خواهید شد.»
بربرثََل درخت بیثل درخت بیمََم

ثَل را آورده گفت: «مردی در تاکستانش درختمَعیسی برای آنها این 66
پس77انجیری داشت و برای چیدن میوه به آنجا رفت ولی چیزی پیدا نکرد.

آیم و در این درختبه باغبان گفت: «ببین حالا سه سال است که من می
سبب زمینام. آن را ببر، چرا بیگردم ولی چیزی پیدا نکردهدنبال میوه می
اما او جواب داد: «ارباب، این یک سال هم بگذار بماند تا88را اشغال کند؟»

اگر در موسم آینده میوه آورد، چه بهتر و99من دورش را بکنم و کود بریزم.
گرنه امر کن تا آن را ببرند.»»

بََتبتسََسخمیده در روز خمیده در روز پُُشتپشتشفای زن شفای زن 
در آنجا زنی1111ای به تعلیم مشغول بود.بَت عیسی در کنیسهسَیک روز 1010

بود که روحی ناپاک او را مدت هجده سال رنجور کرده بود. پشتش خمیده
وقتی عیسی او را دید به او1212توانست راست بایستد.شده بود و نمی

بعد دستهای خود را بر او1313فرمود: «ای زن، تو از بیماری خود شفا یافتی.»
اما1414اً قامت او راست شد و به شکرگزاری پرودگار پرداخت.گذاشت و فور

بَت شفا داده بود، دلگیرسَدر عوض سرپرست کنیسه از اینکه عیسی در روز 
شد و به جماعت گفت: «شش روز تعیین شده است که باید کار کرد، در یکی

عیسی خداوند در1515بَت.»سَاز آن روزها بیائید و شفا بیابید، نه در روز 
شود که درجواب او فرمود: «ای منافقان! آیا کسی در میان شما پیدا می

بَت گاو یا الاغ خود را از آخور باز نکند و برای آب دادن بیرون نبرد؟سَروز 
پس چه عیب دارد اگر این زن که دختر ابراهیم است و هجده سال1616

وقتی عیسی1717بَت از این بندها آزاد شود؟»سَگرفتار شیطان بود، در روز 
این سخنان را فرمود مخالفان او خجل گشتند، در حالی که عموم مردم از

داد خوشحال بودند.انگیزی که انجام میاعمال شگفت
اََوری و خمیرمایهاوری و خمیرمایههای دانه های دانه ثََلثلمََم

)۱۳:۳۳و متی۳۲-۴:۳۰قُسو مر۳۲-۱۳:۳۱همچنین در متی(

عیسی به سخنان خود ادامه داد و فرمود: «پادشاهی خدا مانند1818
مانند دانۀ اوری است که شخصی1919چیست؟ آن را به چه چیز تشبیه کنم؟
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آن را در باغ خود کاشت، آن دانه رشد کرد و درختی شد و پرندگان آمدند و
هایش آشیانه گرفتند.»در میان شاخه

مانند2121باز فرمود: «پادشاهی خدا را به چه چیز تشبیه کنم؟2020
ای است که زنی آن را با سه پیمانه آرد مخلوط کرد تا تمام خمیرخمیرمایه

برسد.»
دروازۀ تنگدروازۀ تنگ

)۲۳-۲۱و۱۴-۷:۱۳همچنین در متی(

عیسی به سفر خود در شهرها و دهات ادامه داد و در حالی که بسوی2222
شخصی از او پرسید: «ای آقا،2323داد.رفت به مردم تعلیم میاورشلیم می

«سخت2424یابند؟» عیسی به ایشان گفت:آیا فقط عدۀ کمی نجات می
بکوشید تا خود را به داخل دروازۀ تنگ برسانید و بدانید که عدۀ بسیاری

بعد از آن که2525برای ورود کوشش خواهند کرد ولی توفیق نخواهند یافت.
صاحب خانه برخیزد و در را قفل کند شما خود را بیرون خواهید دید و در

گویید: «ای آقا، اجازه بفرما به داخل بیائیم.»کوبید و میآن موقع در را می
اید.»دانم شما از کجا آمدهاما جواب او فقط این خواهد بود: «من نمی

بعد شما خواهید گفت: «ما با تو سر یک دسترخوان خوردیم و نوشیدیم2626
اما او باز به شما خواهد گفت:2727دادی.»های ما تعلیم میو تو در کوچه

اید. ای بدکاران همه از پیش چشم من دور«نمی دانم شما از کجا آمده
در آن زمان شما که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام پیامبران2828شوید.»

بینید در حالی که خود تان محروم هستید، چقدررا در پادشاهی خدا می
مردم از مشرق و2929گریه خواهید کرد و دندان بر دندان خواهید فشرد.

مغرب و شمال و جنوب خواهند آمد و در پادشاهی خدا بر سر دسترخوان
بلی، آنها که اکنون آخرین هستند، اولین و آنها که اکنون3030خواهند نشست.

اولین هستند، آخرین خواهند بود.»
ماتم برای اورشلیمماتم برای اورشلیم

)۳۹-۲۳:۳۷همچنین در متی(

ای از پیروان فرقۀ فریسی پیش او آمدند و گفتند:در آن موقع عده3131
«اینجا را ترک کن و به جای دیگری برو. هیرودیس قصد جان تو را دارد.»

عیسی جواب داد: «بروید و به آن روباه بگویید: من امروز و فردا ارواح3232
دهم و در روز سوم به هدف خودرانم و شفا میناپاک را بیرون می

اما باید امروز و فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم زیرا3333رسم.می
این محال است که پیامبر در جایی جز اورشلیم بمیرد.

کشی و آنانی راای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را می3434
امکنی! چه بسیار آرزو داشتهشوند سنگسار میکه پیش تو فرستاده می

گیرد فرزندان تو را بههای خود را زیر پر و بالش میمانند مرغی که جوجه
اینک خانۀ شما به خود تان ویران3535دور خود جمع کنم اما نخواستی.

شود! و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان کهواگذاشته می
آید.»بگویید: متبارک است آن کسی که به نام خداوند می

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
گرفتگیگرفتگیشفای مرد مبتلا به مرض آبشفای مرد مبتلا به مرض آب

بَت عیسی برای صرف غذا به منزل یکی از بزرگانسَدر یک روز 
آنجا در برابر او22فرقۀ فریسی رفت. آنها با دقت مراقب او بودند.

عیسی از معلمان33شد که مبتلا به مرض آب گرفتگی بود.مردی دیده می
بَت جایز است یاسَشریعت و فریسی ها پرسید: «آیا شفای بیماران در روز 

ها چیزی نگفتند. پس عیسی آن مرد را شفا داد و رخصت داد.آن44نه؟»
بعد رو به آنها کرد و فرمود: «اگر پسر یا گاو یکی از شما در چاه بیفتد آیا55

بَت است در بیرون آوردنش دچار تردید خواهید شد؟»سَبخاطر این که روز 
ها برای این سؤال جوابی نیافتند.و آن66

برتری جویی و فروتنیبرتری جویی و فروتنی
وقتی عیسی دید که مهمانان چطور صدر مجلس را برای خود اختیار77
«وقتی کسی شما را به یک88ثَلی آورده گفت:مَکردند برای ایشان می

کند در صدر مجلس ننشینید، زیرا امکان دارد کهمجلس عروسی دعوت می
و میزبان بیاید و به شما بگوید:99شخصی مهمتر از شما دعوت شده باشد

«جای خود را به این آقا بده.» در آن صورت باید با شرمساری در پایین
شود برو و در پایین مجلسنخیر، وقتی دعوت از تو می1010مجلس بنشینی.

تر.» پس تمامبنشین تا وقتی میزبان تو آمد، بگوید: «دوست من، بفرما بالا
چون هرکه خود را1111شود خواهند دید.مهمانان احترامی را که به تو می

بزرگ سازد، خوار خواهد شد و هرکه خود را فروتن سازد سرافراز خواهد
گردید.»

بعد به میزبان خود گفت: «وقتی مهمانی شام یا چاشت ترتیب1212
دهی دوستان، برادران و دیگر خویشان یا همسایگان ثروتمند خود رامی

لًا از تو دعوت کنند و به این ترتیب عوضدعوت نکن مبادا آنها هم متقاب
دهی بینوایان و مفلوجان و لنگانبلکه وقتی مهمانی می1313خود را بگیری،

و خوشبخت خواهی بود چون آنها هیچگونه1414و کورها را دعوت کن
شوند عوضوسیلۀ عوض دادن ندارند و تو در آن روزی که عادلان زنده می

خواهی گرفت.»
جشن پادشاهی خداجشن پادشاهی خدا

)۱۰-۲۲:۱همچنین در متی(

یکی از حاضران، بعد از شنیدن این سخنان به او عرض کرد: «خوشا به1515
اما عیسی1616حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر دسترخوان بنشیند.»

جواب داد: «مردی مهمانی شام بزرگی ترتیب داد و عدۀ زیادی را دعوت
در وقت شام غلام خود را با پیغامی پیش مهمانان فرستاد که حالا1717کرد.

آوردن کردند. اولیاما همه شروع به عذر1818بیائید، همه چیز حاضر است.
اً عذر مراام و باید بروم آن را ببینم. لطفگفت: «من قطعه زمینی خریده

ها راروم آنام و حالا میدومی گفت: «من پنج جفت گاو خریده1919بپذیر.»
نفر بعدی گفت: «من نو عروسی2020اً مرا معذور بدار.»امتحان کنم. لطف

وقتی آن غلام برگشت و2121توانم بیایم.»ام و به این سبب نمیکرده
موضوع را به اطلاع ارباب خود رسانید، ارباب عصبانی شد و به او گفت:

های شهر برو و بینوایان و مفلوجان و کورهاها و پس کوچه«زود به کوچه
اً غلام گفت: «ارباب، امر تو اطاعت شد وبعد2222و لنگان را پیش من بیاور.»

باغها برو و باارباب جواب داد: «به سرکها و کوچه2323هنوز هم جا هست.»
بدانید که هیچیک2424پُر شود.اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانۀ من 

از آن کسانی که دعوت کرده بودم مزۀ این مهمانی را نخواهد چشید.»»
بهای پیروی از مسیحبهای پیروی از مسیح

)۳۸-۱۰:۳۷همچنین در متی(

در بین راه جمعیت بزرگی همراه عیسی بود. او به آنها رو کرد و فرمود:2525
«اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و2626

کسی2727تواند شاگرد من باشد.خواهران و حتی جان خود دست نشوید نمی
اگر2828تواند شاگرد من باشد.ندارد و با من نیاید نمیکه صلیب خود را بر

نشیند و مخارج آنکسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی
در2929کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟را برآورد نمی

غیر اینصورت اگر پایۀ آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند همۀ کسانی
و خواهند گفت: «این مرد ساختمانی3030که آن را ببینند به او خواهند خندید

یا کدام پادشاهی است که3131را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند.»
به جنگ پادشاه دیگری برود بدون آنکه اول بنشیند و مطالعه کند که آیا با

و اگر3232تواند با یک لشکر بیست هزار نفری مقابله کند؟ده هزار سپاهی می
فرستد ونتواند، او خیلی زودتر از اینکه دشمن سر برسد سفیری می

همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هستی خود3333کند.تقاضای صلح می
توانید شاگرد من باشید.را از دست بدهید نمی

نمک فاسدنمک فاسد
)۹:۵۰قُسو مر۵:۱۳همچنین در متی(

مزه شود به چه وسیله مزۀنمک چیز خوبی است اما اگر خود نمک بی3434
تواندیگر نه برای زمین مصرفی دارد و نه می3535اصلی خود را باز یابد؟
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بصورت کود از آن استفاده کرد. آن را فقط باید دور ریخت. اگر گوش شنوا
دارید بشنوید.»

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
گوسفند گمشدهگوسفند گمشده

)۱۴-۱۸:۱۲همچنین در متی(

گیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا بهدراین اثنا جزیه
غُمغُمپیروان فرقۀ فریسی و علمای یهود 22سخنان او گوش دهند.

پذیرد و باسر و پا را با خوشرویی میکنان گفتند: «این مرد اشخاص بی
«فرض کنید44ثَلی آورد و گفت:مَبه این جهت عیسی 33خورد.»آنها غذا می

نُهها را گم کند، آیا نود و یکی از شما صد گوسفند داشته باشد و یکی از آن
رود تا آن را پیداگذارد و بدنبال آن گمشده نمیتای دیگر را در چراگاه نمی

و به66گیردو وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می55کند؟
گوید: «باکند و میرود و همۀ دوستان و همسایگان را جمع میخانه می

بدانید که به همان77ام.»من خوشی کنید، گوسفند گمشدۀ خود را پیدا کرده
سُرورکند در آسمان بیشتر خوشی و طریق برای یک گناهکار که توبه می

نُه شخص پرهیزگار که نیازی به توبه ندارند.خواهد بود تا برای نود و 
سکۀ گمشدهسکۀ گمشده

و یا فرض کنید زنی ده سکۀ نقره داشته باشد و یکی را گم کند آیا88
نماید و در هر گوشه به دنبال آنکند و خانه را جارو نمیچراغی روشن نمی

و وقتی پیدا کرد همۀ دوستان و همسایگان99گردد تا آن را پیدا کند؟نمی
گوید: «با من خوشی کنید، پولی را که گم کردهکند و میخود را جمع می

به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه1010بودم، پیدا کردم.»
سُرور خواهد بود.»کند در میان فرشتگان خدا خوشی و می

پسر گمشدهپسر گمشده
پسر کوچکتر به پدر گفت:1212باز فرمود: «مردی بود که دو پسر داشت.1111

«پدر، حصۀ مرا از دارائی خود به من بده.» پس پدر دارایی خود را بین آن
چند روز بعد پسر کوچک تمام حصۀ خود را به پول نقد1313دو تقسیم کرد.

دستی شد و در آنجا دارایی خود را درتبدیل کرد و رهسپار سرزمین دور
وقتی تمام آن را خرج کرد قحطی سختی در آن1414عیاشی به باد داد.

پس رفت و نوکر یکی از1515سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگدستی شد.
ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعۀ خود فرستاد تا خوکهایش را

پُرخورند او آرزو داشت شکم خود را با خوراکی که خوکها می1616بچراند.
آخر به خود آمد و گفت: «بسیاری1717داد.کند ولی هیچکس به او چیزی نمی

از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک
روم وخیزم و پیش پدر خود میمیمن بر1818است از گرسنگی تلف شوم.

دیگر1919ام.گویم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردهبه او می
لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود

پس برخاست و رهسپار خانۀ پدر شد. هنوز تا خانه فاصلۀ2020رفتار کن.»
زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش بحال او سوخت و به طرف او

پسر گفت: «پدر،2121دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید.
ام. دیگر لایق آن نیستم که پسرمن نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده

اما پدر به نوکران خود گفت: «زود بروید. بهترین چپن2222تو خوانده شوم.»
را بیاورید و به او بپوشانید. انگشتری به انگشتش و بوت به پاهایش کنید.

چون2424گوسالۀ چاق را بیاورید و حلال کنید تا مجلس جشنی برپا کنیم،2323
این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است.» به این

سُرور شروع شد.ترتیب جشن و 
در این هنگام پسر کلانتر در مزرعه بود و وقتی باز گشت، همینکه به2525

یکی از نوکران را صدا2626خانه نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را شنید.
نوکر به او گفت: «برادرت آمده و پدرت2727کرد و پرسید: «چی شده است؟»

اما2828چون او را صحیح و سالم باز یافته، گوسالۀ چاق را کشته است.»
خواست به داخل بیاید پدرش بیرونپسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمی

دانیاما او در جواب پدر گفت: «تو خوب می2929آمد و به او التماس نمود.

ام وکه من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کرده
ام و تو حتی یک بزغاله هم به منهیچوقت از اوامر تو سرپیچی نکرده

اما حالا که این پسرت پیدا3030ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم.
ها تلف کرده است برای اوشده، بعد از آنکه همۀ ثروت تو را با فاحشه

پدر گفت: «پسرم، تو همیشه با من هستی و3131کشی.»گوسالۀ چاق می
اما اکنون باید جشن بگیریم و خوشی کنیم،3232هرچه من دارم از تو است.

زیرا این برادر تو است که مرده بود، زنده شده است و گم شده بود، پیدا
شده است.»»

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
ناظر نادرستناظر نادرست

عیسی همچنین به شاگردان فرمود: «شخصی ثروتمند ناظری
اشداشت و شکایاتی به او رسید که آن ناظر از دارائی

پس او را خواسته گفت: «این چه حرفهایی است که22کند.استفاده میسوء
توانی در اینجاشنوم. حسابهایت را پس بده چون دیگر نمیدربارۀ تو می
خواهد کارآن ناظر پیش خود گفت: «حالا که ارباب من می33ناظر باشی.»

ناظری را از من بگیرد چه باید بکنم؟ من که نه توان بیل زدن دارم و نه روی
دانم چه کنم تا مطمئن شوم که وقتی مرا از این کاربلی می44گدایی کردن.

های خود را بر روی من باز کنند.»برکنار کرد اشخاصی باشند که در خانه
پس قرضداران ارباب را یک به یک حاضر کرد. به اولی گفت: «چقدر از55

جواب داد: «صد پیمانۀ روغن زیتون.» گفت:66ارباب من قرضدار هستی؟»
«بیا، این صورت حساب توست. بنشین و به جای آن بنویس پنجاه پیمانه،

بعد به دیگری گفت: «تو چقدر قرضدار هستی؟» گفت: «صد77زود شو.»
خروار گندم.» به او گفت: «صورت حسابت را بگیر و به جای آن بنویس

آن ارباب، ناظر نادرست را به خاطر اینکه چنان زیرکانه88هشتاد خروار.»
عمل کرده بود آفرین گفت، زیرا مردم این دنیا در مناسبات با همنوعان خود

از ایمانداران زیرکتر هستند.
گویم که مال دنیا را برای به دست آوردن دوستانپس به شما می99

های جاودانیرسد شما را در خانهمصرف کنید تا وقتی پول تان به آخر می
کسی که در امور کوچک درستکار باشد، در کارهای بزرگ هم1010بپذیرند.

درستکار خواهد بود و کسی که در امور کوچک نادرست باشد، در کارهای
پس اگر شما در خصوص مال دنیا امین1111بزرگ هم نادرست خواهد بود.

و1212نباشید، چه کسی در مورد آن ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد؟
اگر شما در مورد آنچه به دیگری تعلق دارد امین نباشید، کی آنچه را که مال

تواند غلام دو اربابهیچ نوکری نمی1313خود شماست به شما خواهد داد؟
آید و دومی را دوست دارد یا به اولی ارادتباشد، چون یا از اولی بدش می

توانید هم بندۀ خدا باشید و همشمارد. شما نمیدارد و دومی را حقیر می
در بند پول.»

سخنانی از عیسیسخنانی از عیسی
)۱۲-۱۰:۱۱قُسو مر۳۲-۵:۳۱و۱۳-۱۱:۱۲همچنین در متی(

فریسی ها این سخنان را شنیدند و او را مسخره کردند زیرا پول1414
عیسی به آنها فرمود: «شما کسانی هستید که نیکوئیهای1515دوست بودند.

کشید، اما خدا از باطن تان آگاه است چون آنچه دررُخ مردم میخود را به 
نظر آدمیان ارزش بسیار دارد، پیش خدا ناپاک است.

های پیامبران در کار بود. از آن پستا زمان یحیی، تورات و نوشته1616
خواهند با تلاش داخلمژدۀ پادشاهی خدا اعلام شده است و همۀ مردم می

ای از توراتآسانتر است که آسمان و زمین از بین برود تا نقطه1717آن شوند.
بیفتد.

هر مردی که زن خود را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد مرتکب زنا1818
کند.شود و هر کسی زن طلاق داده شده را بگیرد زنا میمی

زََرزرتوانگر و ایلعاتوانگر و ایلعا
مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتان نازک1919
در پیش در خانۀ او2020کرد.پوشید و با خوشگذرانی فروان زندگی میمی
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که آرزو داشت با پس2121زَر خوابیده بود،آلودی به نام ایلعاگدای زخم
آمدندپُر کند. حتی سگها میهای دسترخوان آن ثروتمند شکم خود را مانده

لیسیدند.و زخمهای او را می
مُرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آنیک روز آن فقیر 2222

او که در دنیای مردگان در عذاب2323مُرد و به خاک سپرده شد.ثروتمند هم 
فریاد2424زَر که در کنار او بود دید.بود، به بالا دید و از دور، ابراهیم را با ایلعا

زَر را بفرست تا سر انگشتزد: «ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن. ایلعا
کشم.»خود را به آب بزند و زبان مرا تر کند چون من در این آتش عذاب می

اما ابراهیم گفت: «فرزندم، به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی همۀ2525
زَر شد. حالا او در اینجاچیزهای خوب نصیب تو و همۀ بدیها نصیب ایلعا

شود شکافاما کار به اینجا تمام نمی2626آسوده است و تو در عذاب هستی.
عمیقی میان ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد

تواند از آن طرف پیش ما بیاید.»تواند از آن بگذرد و کسی هم نمینمی
زَر را به خانۀ پدر من،کنم ایلعااو جواب داد: «پس ای پدر، التماس می2727
که در آن پنج برادر دارم، بفرست تا آنها را با خبر کند مبادا آنها هم به این2828

ها موسی و انبیاء را دارند، بهاما ابراهیم گفت: «آن2929محل عذاب بیایند.»
آن مرد جواب داد: «نه، ای پدر، اگر کسی از3030سخنان ایشان گوش بدهند.»

ابراهیم در جواب فرمود:3131مردگان پیش ایشان برود، توبه خواهند کرد.»
«اگر به سخنان موسی و انبیاء گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ

زنده شود، باز باور نخواهند کرد.»»
فصل هفدهمفصل هفدهم

سخنانی دیگر از عیسیسخنانی دیگر از عیسی
)۹:۴۲قُسو مر۲۲-۲۱و۷-۱۸:۶همچنین در متی(

هاعیسی به شاگردان خود فرمود: «از روبرو شدن با وسوسه
شود.گریزی نیست اما وای بحال آن کس که سبب وسوسه می

برای او بهتر است که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به دریا انداخته22
متوجه باشید! اگر33شود از این که یکی از این کوچکان را گمراه کند.

حتی44برادرت به تو بدی کند او را سرزنش کن و اگر توبه کند او را ببخش.
اگر روزی هفت بار به تو بدی کند و هفت بار پیش تو بیاید و بگوید: «توبه

کردم»، او را ببخش.»
رسولان به عیسی خداوند عرض کردند: «ایمان ما را زیاد کن.»55

داشتیدای ایمان میخداوند جواب داد: «اگر شما به اندازۀ دانۀ اوری66
توانستید به این درخت توت بگویید: «از ریشه در بیا و در دریا کاشتهمی

کرد.شو.» و از شما اطاعت می
کند یا از گوسفندانفرض کنید یکی از شما غلامی دارد که قلبه می77

کند. وقتی از مزرعه برگردد آیا او به آن غلام خواهد گفت:پاسداری می
آیا به عوض آن نخواهد گفت: «نان مرا حاضر کن،88«فورأأ بیا و بنشین؟»

توانی غذاینوشم خدمت کن، بعد میخورم و میکمرت را ببند و تا من می
و آیا او از آن غلام به خاطر آنکه اوامرش را اجراء99خودت را بخوری؟»

در مورد شما هم همینطور است، هرگاه1010کرده است ممنون خواهد بود؟
تمام اوامری را که به شما داده شده بجا آورید بگوئید: ما غلامانی بیش

ایم.»نیستیم، فقط وظیفۀ خود را انجام داده
شفای ده جذامیشفای ده جذامی

عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم از سرحد بین سامره و جلیل1111
ای وارد شود با ده نفرخواست به دهکدههنگامی که می1212گذشت.می

و فریاد کردند: «ای عیسی، ای1313جذامی روبرو شد. آنها دور ایستادند
وقتی عیسی آنها را دید فرمود: «بروید و خود را1414استاد، به ما رحم کن.»

یکی از1515رفتند پاک گشتند.به کاهنان نشان بدهید.» و همچنانکه می
ایشان وقتی دید شفا یافته است در حالی که خدا را با صدای بلند حمد

و خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او1616گفت بازگشتمی
عیسی در این خصوص1717سپاسگزاری کرد. این شخص یک سامری بود.
آیا1818نُه نفر دیگر کجا هستند؟فرمود: «مگر هر ده نفر پاک نشدند؟ پس آن 

به آن مرد1919غیر از این بیگانه کسی نبود که برگردد و خدا را حمد گوید؟»
فرمود: «برخیز و برو، ایمانت تو را شفا داده است.»

آمدن پادشاهی خداآمدن پادشاهی خدا
)۴۱-۳۷و۲۸-۲۴:۲۳همچنین در متی(

پیروان فرقۀ فریسی از او سؤال کردند که پادشاهی خدا کی خواهد2020
آید که بتوان آن راآمد. عیسی در جواب فرمود: «پادشاهی خدا طوری نمی

و کسی نخواهد گفت که، آن در اینجا یا در آنجا است، چون2121مشاهده کرد
در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست.»

به شاگردان فرمود: «زمانی خواهد آمد که شما آرزوی دیدن یکی از2222
به شما2323روزهای پسر انسان را خواهید داشت اما آن را نخواهید دید.

زیرا2424خواهند گفت که به اینجا یا آنجا نگاه کنید. شما به دنبال آنها نروید،
پسر انسان در روز خود مانند برق که از این سر آسمان تا آن سر آسمان

اما لازم است که او اول رنجهای بسیار را بکشد و2525درخشد خواهد بود.می
زمان پسر انسان مانند روزگار نوح2626از طرف مردم این روزگار رد شود.

مردم تا روزی که نوح وارد کشتی شد و سیل آمده همه را2727خواهد بود.
کردند.گرفتند و شوهر مینوشیدند، زن میخوردند و مینابود کرد می

نوشیدندخوردند و میهمچنین مانند زمان لوط خواهد بود که مردم می2828
اما در2929سازی مشغول بودند.و به خرید و فروش و کشت و کار و خانه

روزی که لوط از سدوم بیرون آمد آتش و سنگ گوگرد از آسمان بارید و همه
روزی که پسر انسان ظهور کند مانند آن روزگار خواهد بود.3030را از بین برد.

باشداش در خانه میدر آن روز مردی که در پشت بام است و دارائی3131
ها پایین بیاید. همچنین کسی که در مزرعه است نبایدنباید برای بردن آن

هر که برای نجات جان خود3333زن لوط را بیاد داشته باشید!3232برگردد.
دهد و هر که جان خود را فدا کند آن را نجاتبکوشد آن را از دست می

بدانید که در آن شب از دو نفر که در یک بستر هستند یکی را3434خواهد داد.
کنند یکیاز دو زن که با هم دستاس می3535گذارند.برند و دیگری را میمی

از دو مردی که در مزرعه باشند یکی3636گذارند.برند و دیگری را میرا می
ها این راوقتی آن3737ماند.»شود و دیگری در جای خود میبرداشته می

ای باشدشنیدند پرسیدند: «کجا ای خداوند؟» او فرمود: «هر جا لاشه
شوند.»لاشخورها جمع می

فصل هجدهمفصل هجدهم
قاضی نادرست و بیوه زنقاضی نادرست و بیوه زن

ثَلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند ومَعیسی برای آنها 
ای بود که نهاو فرمود: «در شهری قاضی22هرگز دلسرد نشوند.

در همان شهر بیوه زنی زندگی33ترس از خدا داشت و نه توجهی به خلق.
قاضی44کرد.آمد و از دست دشمن خود شکایت میکرد که پیش او میمی

تا مدت زیادی به شکایت او توجهی نکرد اما آخر پیش خود گفت: «درست
اما این بیوه زن55است که من ترسی از خدا و توجهی به خلق خدا ندارم،

مایۀ دردسر من شده است و برای اینکه با اصرار خود مرا به تنگ نسازد به
داد او خواهم رسید.»»

آیا77انصاف گفت شنیدید.عیسی خداوند فرمود: «آنچه را قاضی بی66
خواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش عذر و زاریخدا به داد

ها عجله نخواهد نمود؟کنند توجه نخواهد کرد و آیا برای کمک به آنمی
بدانید که او بزودی و به نفع آنها دادرسی خواهد کرد. اما وقتی پسر88

آید آیا اثری از ایمان بر روی زمین خواهد یافت؟»انسان می
گیرگیرعبادت یک فریسی و یک جزیهعبادت یک فریسی و یک جزیه

همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را99
«دو نفر برای دعا به1010ثَل را آورده گفت:مَشمردند این تر میاز خود پست

آن فریسی ایستاد و1111گیر بود.عبادتگاه رفتند، یکی فریسی و دیگری جزیه
کنم که مانند دیگران،با خود دعا کرد و گفت: «ای خدا، تو را شکر می
ای دوهفته1212گیر نیستم.حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این جزیه

دهم.»آورم میگیرم. ده یک همۀ چیزهائی را که به دست میبار روزه می
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گیر دور ایستاد و جرأأت نگاه کردن به آسمان را نداشت بلکهاما آن جزیه1313
نِ گناهکار رحم کن!»گفت: «ای خدا، بر مزد و میبه سینۀ خود می

گیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هربدانید که این جزیه1414
که خود را بزرگ نماید خوار خواهد شد و هرکه خود را خوار سازد سرافراز

خواهد گردید.»
دهددهدعیسی کودکان را برکت میعیسی کودکان را برکت می

)۱۶-۱۰:۱۳قُسو مر۱۵-۱۹:۱۳همچنین در متی(

ها دستآوردند تا بر آنمردم حتی کودکان را به حضور عیسی می1515
اما1616ها را سرزنش کردند.بگذارد اما شاگردان وقتی این را دیدند آن

عیسی کودکان را پیش خود خواست و فرمود: «بگذارید کودکان پیش من
بیایند و مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد.

بیقین بدانید اگر کسی پادشاهی خدا را مانند یک کودک نپذیرد هیچوقت1717
وارد آن نخواهد شد.»

توانگران و پادشاهی خداتوانگران و پادشاهی خدا
)۳۱-۱۰:۱۷قُسو مر۳۰-۱۹:۱۶همچنین در متی(

شخصی از اشراف یهود از عیسی پرسید: «ای استاد نیکو، من برای1818
عیسی به او فرمود: «چرا1919دست آوردن زندگی ابدی چه باید بکنم؟»به

دانی ـاحکام را می2020گویی؟ هیچکس جز خدا نیکو نیست.مرا نیکو می
زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، پدرت و مادرت را

ام.»آن مرد جواب داد: «من از جوانی همۀ اینها را بجا آورده2121احترام کن.»
عیسی وقتی این را شنید فرمود: «هنوز یک چیز کم داری، آنچه داری2222

بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد
اما او از این سخنان افسرده شد، چون مرد بسیار2323بیا از من پیروی کن.»

عیسی وقتی این را دید فرمود: «چه مشکل است ورود2424توانگری بود.
گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از2525ثروتمندان به پادشاهی خدا!

شنوندگان پرسیدند: «پس کی2626داخل شدن توانگری به پادشاهی خدا.»
جواب داد: «آنچه برای آدمیان غیرممکن است2727تواند نجات یابد؟»می

رُس گفت: «ببین، ما از همه چیز خود دستپِت2828برای خدا امکان دارد!»
عیسی فرمود: «بیقین بدانید که هر کس2929کشیده ایم و پیرو تو شده ایم.»

به خاطر پادشاهی خدا، خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک
در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت، زندگی3030نماید،

ابدی نصیب او خواهد شد.»
سومین پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ خودسومین پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ خود

)۳۴-۱۰:۳۲قُسو مر۱۹-۲۰:۱۷همچنین در متی(

عیسی دوازده شاگرد خود را به کناری برد و به آنها فرمود: «ما اکنون3131
اند به حقیقترویم و آنچه انبیاء دربارۀ پسر انسان نوشتهبه اورشلیم می
او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد، او را مسخره3232خواهد پیوست.

خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده به رویش آب دهان خواهند انداخت.
او را تازیانه زده خواهند کشت. اما در روز سوم باز زنده خواهد شد.»3333
اما شاگردان از این همه، چیزی نفهمیدند و این سخن برای ایشان3434

کند.کردند که دربارۀ چه چیز صحبت مینامفهوم بود و درک نمی
شفای گدای نابیناشفای گدای نابینا

)۵۲-۱۰:۴۶قُسو مر۳۴-۲۰:۲۹همچنین در متی(

هنگامی که عیسی به نزدیکی اریحا رسید کوری در کنار راه نشسته بود3535
گذرد، پرسید چههمین که شنید جمعیتی از آنجا می3636کرد.و گدایی می
پس فریاد3838گذرد.»به او گفتند: «عیسی ناصری از اینجا می3737شده است؟

اشخاصی که در پیش3939زد: «ای عیسی، ای پسر داود، به من رحم کن.»
بودند به تندی با او حرف زده گفتند: «خاموش باش»، اما او هر چه بلندتر

عیسی ایستاد و امر کرد4040کرد: «ای پسر داود، به من رحم کن.»فریاد می
خواهی«چه می4141آن مرد را پیش او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید:

عیسی4242خواهم بار دیگر بینا شوم.»برایت بکنم؟» جواب داد: «ای آقا، می

اً بینایی خود رافور4343به او فرمود: «بینا شو، ایمانت تو را شفا داده است.»
کرد به دنبال عیسی رفت. همۀباز یافت و در حالی که خدا را تمجید می

مردم به خاطر آنچه دیده بودند خدا را حمد گفتند.
فصل نزدهمفصل نزدهم

گیرگیرزََکی جزیهزکی جزیهعیسی و عیسی و 
مردی در آنجا22گذشت.عیسی وارد اریحا شد و از میان شهر می

او33گیران و بسیار ثروتمند بود.زَکی که سرپرست جزیهبود بنام 
خواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است، اما به علت کوتاهیمی

پس پیش دوید و از درخت44توانست او را ببیند.قامت و ازدحام مردم نمی
وقتی55چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد.

زَکی، زود شو، پایینعیسی به آن محل رسید به بالا نگاه کرد و فرمود: «ای 
او به سرعت پایین آمد و با66بیا زیرا باید امروز در خانۀ تو مهمان باشم.»

وقتی مردم اینرا دیدند زمزمۀ نارضایی از77خوشرویی عیسی را پذیرفت.
زَکی88گفتند: «او مهمان یک خطاکار شده است.»ها میها برخاست. آنآن

ایستاد و به عیسی خداوند گفت: «ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به
بخشم و مال هر کس را که به ناحق گرفته باشم چهار برابر به اوفقرا می
عیسی به او فرمود: «امروز رستگاری به این خانه روی99دهم.»پس می

زیرا پسر انسان آمده1010آورده است چون این مرد هم پسر ابراهیم است.
است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد.»

های طلاهای طلاثََل سکهثل سکهمََم
)۳۰-۲۵:۱۴همچنین در متی(

عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود برای کسانی که این سخنان را1111
کردند که هر لحظه پادشاهی خداها گمان میثَلی آورد زیرا آنمَشنیده بود 

او فرمود: «اربابی سفر دور و درازی به خارج کرد تا1212ظاهر خواهد شد.
اما اول ده نفر از غلامان خود1313دست آورد و باز گردد.مقام پادشاهی را به

را خواست و به هر کدام یک سکۀ طلا داد و گفت: «تا بازگشت من به این
هموطنانش که از او دل خوشی نداشتند1414پول خرید و فروش کنید.»

خواهیم این مرد بر ماپشت سر او نمایندگانی فرستادند تا بگویند: «ما نمی
پس از مدتی او با عنوان فرمانروایی مراجعت کرد و1515حکومت کند.»

دنبال غلامانی که با آنها پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود
اولی آمد و گفت: «ارباب، پول تو ده برابر شده است.»1616برده است.

جواب داد: «آفرین، تو غلام خوبی هستی، خودت را در امر بسیار1717
دومی آمد و1818ای، پس حاکم ده شهر شو.»کوچکی درستکار نشان داده

به او هم گفت: «تو هم حاکم1919گفت: ارباب، پول تو پنج برابر شده است.»
سومی آمد و گفت: «ارباب، بفرما، این پول تو است. آنرا2020پنج شهر باش.»

ترسیدم چون مرد سختگیریاز تو می2121در دستمالی پیچیده کنار گذاشتم.
ای دروداری و آنچه را که نکاشتهمیای برلًا نگذاشتههستی. آنچه را که اص

های خودتنهاد، ترا با حرفارباب جواب داد: «ای غلام پست2222کنی.»می
دانستی من مرد سختگیری هستم که نگذاشته راکنم. تو که میملامت می

پس چرا پول مرا سر سود ندادی تا2323کنم،دارم و نکاشته را درو میمیبر
به حاضران گفت:2424بتوانم در موقع مراجعت آنرا با سودش دریافت کنم؟»

ها جوابآن2525«پول را از او بگیرید و به غلامی که ده سکه دارد بدهید.»
او گفت: «بدانید، هر که دارد،2626دادند: «اما ای آقا، او که ده سکه دارد!»

شود و اما آنکسی که ندارد حتی آنچه را هم که دارد ازبیشتر به او داده می
خواستند بر آنها حکومتو اما آن دشمنان من که نمی2727دست خواهد داد.

نمایم، ایشان را اینجا بیآورید و در حضور من گردن بزنید.»
ورود پیروزمندانه به اورشلیمورود پیروزمندانه به اورشلیم

)۱۹-۱۲:۱۲و یوحنا۱۱-۱۱:۱قُسو مر۱۱-۲۱:۱همچنین در متی(

ها راه اورشلیم را در پیش گرفت.عیسی اینرا فرمود و پیشتر از آن2828
عنیا واقع در کوه زیتون نزدیک شد دو نفرفاجی و بیتوقتی که به بیت2929

«به دهکده رو به رو بروید.3030از شاگردان خود را به این امر روانه کرد:
الاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوزهمین که وارد آن شدید کره
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اگر کسی3131کسی بر آن سوار نشده است. آنرا باز کنید و به این جا بیآورید.
کار دارد.»»کنید؟» بگویید: «خداوند آنرا بهپرسید: «چرا آنرا باز می

آن دو نفر رفتند و همه چیز را همانطور که عیسی گفته بود دیدند.3232
کردند صاحبانش پرسیدند: «چرا آن کره را بازالاغ را باز میوقتی کره3333

الاغ راپس کره3535کار دارد.»جواب دادند: «خداوند آنرا به3434کنید؟»می
الاغ انداختند و عیسیپیش عیسی آوردند. بعد لباسهای خود را روی آن کره

رفت جاده را با لباسهای خودو همین طور که او می3636را بر آن سوار کردند
کردند.فرش می

شد تمام شاگردان بادر این هنگام که او به دامنۀ کوه زیتون نزدیک می3737
خوشی برای همه معجزاتی که دیده بودند با صدای بلند شروع به حمد و

گفتند: «مبارک باد آن پادشاهی که بنام خداوندو می3838سپاس خدا کردند
آید. سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد.»می

چند نفر فریسی که در میان مردم بودند به او گفتند: «ای استاد، به3939
عیسی جواب داد: «بدانید که اگر4040شاگردانت امر کن که خاموش شوند.»

اینها خاموش بمانند سنگها به فریاد خواهند آمد.»
تر شد و وقتی شهر از دور دیده شد بخاطر آنعیسی به شهر نزدیک4141

و گفت: «کاش که امروز سرچشمه صلح و سلامتی را4242گریه کرد
و زمانی خواهد آمد که4343شناختی. اما نه، این از چشمان تو پنهان استمی

دشمنانت به مقابل تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد
و تو و ساکنانت را در میان4444و ترا از همه طرف محاصره خواهند کرد

هایت به خاک خواهند کوفت و در تو، سنگی را روی سنگ دیگر باقیدیوار
پُر فیض خدا را درک نکردی.»نخواهند گذاشت، چون تو وقت دیدار 

اخراج سوداگران از عبادتگاهاخراج سوداگران از عبادتگاه
)۲۲-۲:۱۳و یوحنا۱۹-۱۱:۱۵قُسو مر۱۷-۲۱:۱۲همچنین در متی(

آن عیسی وارد عبادتگاه شد و به بیرون راندن فروشندگانبعد از4545
«نوشته شده است که: خانۀ من جای عبادت خواهد4646پرداخت و گفت:

اید.»بود، اما شما آن را خانه دزدان ساخته
داد و سران کاهنان و علمایهمه روزه عیسی در عبادتگاه تعلیم می4747

اما دیدند4848کردند که با کمک بزرگان شهر او را از بین ببرنددین کوشش می
آید چون همۀ مردم با علاقه زیاد به سخنان اونمیکه کاری از دست شان بر

دادند.گوش می
فصل بیستمفصل بیستم

اختیارات عیسیاختیارات عیسی
)۳۳-۱۱:۲۷قُسو مر۲۷-۲۱:۲۳همچنین در متی(

داد و مژدۀیک روز وقتی عیسی مردم را در عبادتگاه تعلیم می
کرد سران کاهنان و علمای دین بانجات را به ایشان اعلام می

هاو گفتند: «به ما بگو به چه اختیاری این کار22بزرگان یهود پیش او آمدند
عیسی به آنها جواب داد:33کنی؟ کی به تو این اختیار را داده است؟»را می

آیا تعمید یحیی از جانب خدا44«من هم از شما سؤالی دارم، به من بگویید
ها بین خود بحث کرده گفتند: «اگر بگوییم ازآن55بود یا از جانب بشر؟»

و اگر بگوییم:66جانب خدا بود، او خواهد گفت: چرا به او ایمان نیاوردید؟
از جانب بشر، همۀ مردم ما را سنگباران خواهند کرد چون یقین دارند که

عیسی به88دانیم از کجاست.»پس گفتند: «ما نمی77یحیی یک پیامبر بود.»
گویم که با چه اختیاری این کارها راایشان گفت: «من هم به شما نمی

کنم.»می
ثََل تاکستان و باغبانانثل تاکستان و باغبانانمََم

)۱۲-۱۲:۱قُسو مر۴۶-۲۱:۳۳همچنین در متی(

ثَلی آورده گفت: «مردیمَعیسی به سخن خود ادامه داد و برای مردم 99
تاکستانی احداث کرد و آنرا به باغبانان سپرد و مدت درازی به سفر رفت.

در موسم انگور، غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا حصۀ خود را از1010
ها غلام را لت و کوب کردند و دست خالیمحصول تاکستان بگیرد. اما آن

صاحب تاکستان غلام دیگری فرستاد، او را هم لت و کوب1111باز گردانیدند.

غلام سوم را1212رفتاری کردند و دست خالی برگردانیدند.کرده و با او بد
پس صاحب1313فرستاد. این یکی را هم زخمی کردند و بیرون انداختند.

فرستم، شاید حرمتتاکستان گفت: «چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را می
اما باغبانان وقتی او را دیدند با هم بحث کردند و گفتند:1414او را نگهدارند.»

پس او را1515«این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک به خود ما برسد.»
از تاکستان بیرون انداختند و کشتند.

آید و ایناو می1616حالا صاحب تاکستان با آنها چه خواهد کرد؟1515
سپارد.» وقتی مردمدست دیگران میکشد و تاکستان را بهباغبانان را می

اما او طرف شان دیده گفت: «پس1717اینرا شنیدند گفتند: «خدا نکند!»
مقدس چیست؟ «آن سنگی که معماران رد کردندمعنی این قسمت از کتاب

هر که بر آن سنگ بیفتد1818به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است.»
لًا نرم خواهدپارچه خواهد شد و اگر آن سنگ بر کسی بیفتد او را کامپارچه
کرد.»

پرداخت مالیات به قیصرپرداخت مالیات به قیصر
)۱۷-۱۲:۱۳قُسو مر۲۲-۲۲:۱۵همچنین در متی(

خواستند در همان لحظه او را بگیرند،علمای یهود و سران کاهنان می1919
ها است اما از مردم ترسیدند.ثَل خود آنمَچون پی بردند که مقصد آن 

گشتند و مأأموران مخفی که خود را دیندارپس به دنبال فرصت می2020
دادند پیش او فرستادند تا حرفی از دهان او بگیرند و آنرانشان می

َکم و حوزۀ اختیارات والی رومی قرارحَآویزی برای تسلیم او به دست
گویی ودانیم آنچه تو میپس از او پرسیدند: «ای استاد، ما می2121دهند.

گذاری بلکهدهی درست و بجاست. تو در مورد هیچ کس فرق نمیتعلیم می
آیا ما اجازه داریم که به2222دهی.با راستی و درستی راه خدا را تعلیم می

عیسی به نیرنگ آنها پی برد و فرمود:2323امپراطور روم مالیه بدهیم یا نه؟»
«یک سکۀ نقره به من نشان بدهید. نقش و عنوان چه کسی روی آن2424

عیسی فرمود: «پس آنچه از امپراطور2525است؟» جواب دادند: «امپراطور.»
به این ترتیب2626است به امپراطور و آنچه از خدا است به خدا بدهید.»

اثردست آوردن دلیلی به مقابل او در برابر مردم بیکوشش آنها برای به
ماند و در حالی که از جواب او حیرت کرده بودند خاموش ماندند.

رستاخیز مردگانرستاخیز مردگان
)۲۷-۱۲:۱۸قُسو مر۳۳-۲۲:۲۳همچنین در متی(

بعد چند نفر از پیروان فرقۀ صدوقی که منکر رستاخیز پس از مرگ2727
«ای استاد، موسی این امر را برای ما2828بودند پیش آمدند و از او پرسیدند:

نوشت: چنانچه مردی زنی بگیرد ولی بدون اولاد بمیرد برادرش مجبور
حالا هفت برادر2929است آن زن را بگیرد تا برای برادر خود فرزندانی بیاورد.

و3131بعد دومی او را گرفت3030مُرد.بودند، اولی زنی گرفت و بدون فرزند 
سپس سومی و همین طور هر هفت نفر مردند و هیچ اولادی به جا

پس در روز رستاخیز، او زن کدام3333مُرد.بعد از همه آن زن هم 3232نگذاشتند.
یک باشد؟ چون هر هفت نفر با او ازدواج کردند.»

کنند،عیسی به ایشان فرمود: «زنان و مردان این جهان ازدواج می3434
اما کسانی که شایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز از مردگان3535

ها مانند فرشتگانزیرا آن3636کنند،گیرند و شوهر نمیبشوند، زن نمی
هستند. دیگر مرگ برای آنها محال است و چون در رستاخیز شرکت دارند

شونداین مطلب که مردگان بار دیگر زنده می3737فرزندان خدا هستند.
مطلبی است که خود موسی در داستان بوتۀ سوزان، آنجا که خداوند را

کند نشان دادهخدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب، خطاب می
خدا، خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است چون پیش او3838است.

در این مورد بعضی از علما گفتند: «ای استاد، عالی جواب3939اند.»همه زنده
و پس از آن دیگر جرأأت نکردند که از او چیزی بپرسند.4040دادی.»
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داود و مسیحداود و مسیح
)۳۷-۱۲:۳۸قُسو مر۴۶-۲۲:۴۱همچنین در متی(

توان گفت که مسیح پسر داودعیسی به ایشان فرمود: «چطور می4141
گوید: «خداوند به خداوند منچون خود داود در کتاب زبور می4242است؟

تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.»4343فرمود: در دست راست من بنشین
تواند پسرکند، پس چطور او میباری، داود او را «خداوند» خطاب می4444

داود باشد؟»
سرزنش علماسرزنش علما

)۴۰-۱۲:۳۸قُسو مر۳۶-۲۳:۱همچنین در متی(

«از علما که دوست4646عیسی در حضور همه مردم به شاگردان فرمود:4545
هایهای دراز بیایند و بروند و علاقۀ شدیدی به سلامدارند با چپن

ها نشانها و دعوتها در کنیسهها و بهترین جاآمیز در بازاراحترام
خورند حال آنکه محضآنها مال بیوه زنان را می4747دهند احتیاط کنید.می

ها را خواهندها شدیدترین جزادهند. آنخودنمایی دعای خود را طول می
دید.»

فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم
هدیۀ بیوه زنهدیۀ بیوه زن

)۴۴-۱۲:۴۱قُسهمچنین در مر(

عیسی به چهار طرف دید و ملاحظه فرمود که دولتمندان هدایای
همچنین متوجه22ریزند.المال عبادتگاه میخود را به صندوق بیت

عیسی33بیوه زن بسیار فقیری شد که دو روپیه به داخل آن انداخت.
فرمود: «بدانید که در واقع این بیوه زن فقیر بیش از همه پول داده است

چون آنها از آنچه که برای آن مصرفی نداشتند دادند اما او با وجود44
تنگدستی، تمام دارائی خود را داده است.»

پیشگویی ویرانی عبادتگاهپیشگویی ویرانی عبادتگاه
)۲-۱۳:۱قُسو مر۲-۲۴:۱همچنین در متی(

های زیبا و هدایایکردند و از سنگای دربارۀ عبادتگاه صحبت میعده55
«و اما دربارۀ66کردند. عیسی فرمود:ها تزئین شده بود تعریف میکه با آن
بینید، زمانی خواهد آمد که هیچ یک ازهای که در اینجا میاین چیز

های آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند، همه زیر و زبر خواهد شد.»سنگ
هاهاها و شورشها و شورشجنگجنگ

)۱۳-۱۳:۳قُسو مر۱۴-۲۴:۳همچنین در متی(

شود و علامت نزدیک بودنها پرسیدند: «ای استاد، این کی واقع میآن77
عیسی فرمود: «احتیاط کنید که گمراه88وقوع این امور چه خواهد بود؟»

نشوید، بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: «من او هستم» و
هاوقتی دربارۀ جنگ99«آن زمان موعود رسیده است.» با آنها همراه مشوید.

ها باید اول واقع شود اماشنوید نترسید. این چیزها چیزی میو شورش
و افزود: «قومی با قوم دیگر و1010رسد.»ها نمیآخر کار به این زودی

های سخت پدیدزلزله1111حکومتی با حکومت دیگر جنگ خواهد کرد.
هایها و در آسمان، علامتآید و در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلامی

های بزرگ دیده خواهد شد.آور و شگفتیوحشت
اما پیش از وقوع این همه شما را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار1212

ها خواهند کشانید و بهخواهند رسانید. شما را برای محاکمه به کنیسه
زندان خواهند انداخت. شما را به خاطر این که نام من بر شما است پیش

و این فرصتی برای شهادت دادن1313پادشاهان و فرمانروایان خواهند برد
لًا حاضر کنیدهای خود را قبلازم نیست که جواب1414شما خواهد بود.

دهم که هیچ یک ازچون خود من به شما قدرت بیان و حکمتی می1515
حتی والدین و1616مدعیان قدرت مقاومت و تکذیب را نداشته باشند.

هابرادران و خویشاوندان و دوستان تان شما را به دام خواهند انداخت. آن
و بخاطر نام من که برخود دارید همه از1717ای از شما را خواهند کشتعده

با1919اما مویی از سر شما کم نخواهد شد.1818گردان خواهند شد.شما روی
پایداری، جانهای تان را رهایی خواهید داد.

پیشگویی ویرانی اورشلیمپیشگویی ویرانی اورشلیم
)۱۹-۱۳:۱۴قُسو مر۲۱-۲۴:۱۵همچنین در متی(

بینید، بدانید ویرانیها میاما هر وقت اورشلیم را در محاصره لشکر2020
هادر آن موقع کسانی که در یهودیه هستند به کوهستان2121آن نزدیک است.

چون این2222بگریزند و آنانی که در خارج شهر هستند نباید وارد شهر شوند.
های کتاب مقدس بهاست آن زمان مکافات، در آن زمان که تمام نوشته

ها حامله یاوای به حال زنانی که در آن روز2323حقیقت خواهد پیوست.
حالی شدیدی در این زمین رخ خواهد داد وده هستند چون پریشانشیر

آنها به دم شمشیر خواهند2424این قوم مورد خشم و غضب واقع خواهد شد.
ها خواهند رفت و اورشلیم تا آن زمان کهافتاد و به اسیری به تمام کشور

دوران مردم بیگانه به پایان نرسد پایمال آنها خواهد بود.
آمدن پسر انسانآمدن پسر انسان

)۲۷-۱۳:۲۴قُسو مر۳۱-۲۴:۲۹همچنین در متی(

ها ظاهر خواهد شد. در رویدر آفتاب و مهتاب و ستارگان علامت2525
ها از غرش دریا و خروش امواج آن پریشان و نگران خواهندزمین ملت

آدمیان از ترس خیال آنچه برسر دنیا آمد، از هوش خواهند رفت و2626شد.
آن وقت پسر انسان را خواهند2727های آسمانی به لرزه خواهند افتاد.قدرت

ها شروعوقتی این چیز2828آید.دید که با قدرت و جلال زیاد بر ابری می
شود شما راست بایستید و سرهای تانرا راست نگه دارید چون رستگاری

شما نزدیک است.»
درسی از درخت انجیردرسی از درخت انجیر

)۳۱-۱۳:۲۸قُسو مر۳۵-۲۴:۳۳همچنین در متی(

ثَل را آورد و گفت: «درخت انجیر و یا درختانمَعیسی برای آنها این 2929
دانید کهزند میبینید جوانه میبه محض این که می3030دیگر را ببینید:

ها رابه همان طریق وقتی که وقوع همه این چیز3131تابستان نزدیک است.
به یقین بدانید که3232ببینید مطمئن باشید که پادشاهی خدا نزدیک است،

آسمان و زمین از3333پیش از درگذشت نسل حاضر همۀ اینها رخ خواهد داد.
بین خواهد رفت اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت.

بیداریبیداری
هایخوری و مستی و اندیشهپُراحتیاط کنید و نگذارید دلهای شما با 3434

آن روز مانند3535رسد.دنیوی تیره و تار شود چون آن روز بزرگ ناگهان می
پس بیدار باشید و3636دامی برسر همه آدمیان در سراسر دنیا خواهد افتاد.

های را که بهدر تمام اوقات دعا کنید تا قدرت آنرا داشته باشید که همه رنج
آید پشت سر بگذارید و در حضور پسر انسان بایستید.»زودی پیش می

ها از شهرها را به تعلیم در عبادتگاه تعین کرده بود و شبعیسی روز3737
و صبحگاهان3838آوردشد و شب را در کوه زیتون به صبح میخارج می

شدند.مردم برای شنیدن سخنان او در عبادتگاه جمع می
فصل بیست و دومفصل بیست و دوم
دسیسۀ قتل عیسیدسیسۀ قتل عیسی

)۵۳-۱۱:۴۵و یوحنا۲-۱۴:۱قُسو مر۵-۲۶:۱همچنین در متی(

سران22شد.صَح معروف است نزدیک میفِعید فطیر که به 
ای پیدا نموده عیسی را به قتلکاهنان و علما میخواستند بهانه

شیطان به دل یهودا که لقب33برسانند زیرا از تودۀ مردم بیم داشتند.
یهودا پیش44اسخریوطی داشت و یکی از دوازده حواری بود وارد شد.

منصبانی که مسئول نگهبانی از عبادتگاه بودند رفتسران کاهنان و صاحب
و با آنها در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنها تسلیم کند

ایشان بسیار خوشحال شدند و وعده کردند مبلغی پول به او55صحبت کرد.
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گشت تا عیسی را دور از چشمیهودا موافقت کرد و پی فرصت می66بدهند.
مردم به دست آنها بسپارد.

صََحصحفِِفتدارک شام عید تدارک شام عید 
)۳۰-۱۳:۲۱و یوحنا۲۱-۱۴:۱۲قُسو مر۲۵-۲۶:۱۷همچنین در متی(

باید ذبح شود فرا رسید.صَح میفِروز عید فطیر که در آن قربانی 77
صَح را برای مافِرُس و یوحنا را با این امر روانه کرد: «بروید نان پِتعیسی 88

خواهی تهیه کنیم؟»ها پرسیدند: «کجا میآن99تهیه کنید تا بخوریم.»
عیسی جواب داد: «گوش بدهید، وقتی که به شهر قدم بگذارید مردی با1010

ایبرد. به دنبال او به داخل خانهشما روبرو خواهد شد که کوزۀ آبی را می
گوید آنو به صاحب آن خانه بگوئید: «استاد می1111رود برویدکه او می

صَح را در آنجا خواهم خورد کجاست؟»فِاطاقی که من با شاگردانم قربانی 
دهد. دراو اطاق بزرگ و فرش شده را در منزل دوم به شما نشان می1212

ها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بودآن1313آنجا تدارک ببینید.»
صَح را تهیه کردند.فِمشاهده کردند و به این ترتیب قربانی 

شام آخرشام آخر
)۲۵-۱۱:۲۳و اول قرنتیان۲۶-۱۴:۲۲قُسو مر۳۰-۲۶:۲۶همچنین در متی(

وقتی ساعت معین فرا رسید عیسی با رسولان سر دسترخوان نشست1414
خواست که پیش از مرگم این قربانیو به آنها فرمود: «چقدر دلم می1515
صَحفِگویم تا آن زمان که این قربانی به شما می1616صَح را با شما بخورم.فِ

در پادشاهی خدا به کمال مقصد خود نرسد دیگر از آن نخواهم خورد.»
ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: «این را بگیرید وبعد پیاله1717

گویم از این لحظه تا آن زمانچون به شما می1818بین خود تان تقسیم کنید،
رسد من دیگر از میوۀ تاک نخواهم نوشید.»میکه پادشاهی خدا فرا

همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنها1919
شود. این کار را بهداد و فرمود: «این بدن من است که برای شما داده می

ای را به آنها دادبه همین ترتیب بعد از شام پیاله2020یادبود من انجام دهید.»
و فرمود: «این پیاله عهد و پیمان نو است در خون من که برای شما ریخته

اما بدانید که دست تسلیم کنندۀ من با دست من سر دسترخوان2121شود.می
رود. اما وای بهالبته پسر انسان بسوی آنچه برایش مقرر است می2222است.

آنها از خود شان شروع به سؤال2323کند.»حال آن کسی که او را تسلیم می
ها چنین کاری خواهد کرد.کردند که کدام یک از آن

مباحثه دربارۀ بزرگیمباحثه دربارۀ بزرگی
در میان شاگردان بحثی درگرفت که کدامیک در میان آنها از همه2424

عیسی فرمود: «در میان ملتهای بیگانه، پادشاهان2525شود.بزرگتر شمرده می
نعمت» خواندهکنند و صاحبان قدرت «ولیبر مردم حکمروایی می

اما شما اینطور نباشید، برعکس، بزرگترین شخص در میان2626شوند،می
زیرا چه2727شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس مثل نوکر باشد،

نشیند یا آن نوکری کهکسی بزرگتر است، آن کسی که بر سر دسترخوان می
نشیند. با وجود ایناً آن کسی که بر سر دسترخوان میکند؟ یقینخدمت می

من در میان شما مثل یک خدمتگزار هستم.
همانطور2929اید.های من با من بودهشما کسانی هستید که در سختی2828

شما در3030سپارم.که پدر، حق پادشاهی را به من سپرد، من هم به شما می
پادشاهی من سر دسترخوان من خواهید خورد و خواهید نوشید و به

عنوان داوران دوازده طایفۀ اسرائیل بر تختها خواهید نشست.
رُُسرسپِِتپتپیشگویی انکار پیشگویی انکار 

)۳۸-۱۳:۳۶و یوحنا۳۱-۱۴:۲۷قُسو مر۳۵-۲۶:۳۱همچنین در متی(

ای شمعون، ای شمعون، ببین: شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را3131
ام کهاما من برای تو دعا کرده3232کند همۀ شما را بیازمآید.از کاه جدا می

شمعون3333ایمانت از بین نرود و وقتی برگشتی برادرانت را استوار گردان.»
جواب داد: «ای خداوند، من حاضرم با تو به زندان بیفتم و با تو بمیرم.»

رُس، آگاه باش امروز پیش از آنکه خروس بانگپِتعیسی فرمود: «ای 3434
شناسی.»بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی

پیشگویی سختیهاپیشگویی سختیها
عیسی به ایشان فرمود: «وقتی شما را بدون بوت و بکس و خرجین3535

به ایشان گفت:3636روانه کردم آیا چیزی کم داشتید؟» جواب دادند: «نخیر.»
«اما حالا هر که یک بکس دارد بهتر است که آن را با خود بردارد و همینطور

خورجینش را و چنانچه شمشیر ندارد چپن خود را بفروشد و شمشیری
گوید: «او در زمرۀخواهم بدانید که این پیشگویی که میچون می3737بخرد،

جنایتکاران به حساب آمد»، باید در مورد من به انجام برسد و در واقع همه
ها گفتند:آن3838چیزهائی که دربارۀ من نوشته شده در حال انجام است.»

«خداوندا، نگاه کن، اینجا دو شمشیر داریم.» ولی او جواب داد: «کافی
است.»

دعا در کوه زیتوندعا در کوه زیتون
)۴۲-۱۴:۳۲قُسو مر۴۶-۲۶:۳۶همچنین در متی(

عیسی بیرون آمد و مثل همیشه رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش3939
وقتی به آن محل رسید به آنها فرمود: «دعا کنید که از4040همراه او بودند.

عیسی به اندازۀ پرتاب یک سنگ از آنها فاصله4141ها دور بمانید.»آزمایش
«ای پدر، اگر ارادۀ توست، این پیاله را از4242گرفت، زانو زد و چنین دعا کرد:

ای ازفرشته4343من دور کن. اما نه ارادۀ من بلکه ارادۀ تو به انجام برسد.»
عیسی در شدت اضطراب و با4444آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد.

چکید.های خون بر زمین میحرارت بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره
وقتی از دعا برخاست و پیش شاگردان آمد آنها را دید که در اثر غم و4545

به ایشان فرمود: «خواب هستید؟ برخیزید و4646اندوه به خواب رفته بودند.
دعا کنید تا از آزمایش ها دور بمانید.»

توقیف عیسیتوقیف عیسی
)۱۱-۱۸:۳و یوحنا۵۰-۱۴:۴۳قُسو مر۵۶-۲۶:۴۷همچنین در متی(

کرد که جمعیتی دیده شد و یهودا، یکی از آنعیسی هنوز صحبت می4747
دوازده حواری، پیشاپیش آنها بود. یهودا پیش عیسی آمد تا او را ببوسد.

اما عیسی به او فرمود: «ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم4848
وقتی پیروان او آنچه را که در جریان بود دیدند گفتند:4949کنی؟»می

و یکی از آنها به غلام5050کار ببریم؟»«خداوندا، شمشیرهای خود را به
اما عیسی جواب داد: «دست5151اعظم زد و گوش راستش را برید.کاهن

نگهدارید.» و گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد.
منصبانی که مسئول نگهبانیسپس عیسی به سران کاهنان و صاحب5252

از عبادتگاه بودند و بزرگانی که برای گرفتن او آمده بودند فرمود: «مگر من
من هر5353اید؟یاغی هستم که با شمشیر و چوب برای دستگیری من آمده

طرف من دراز نکردید. اما اینروز در عبادتگاه با شما بودم و شما دست به
ساعت که تاریکی حکمفرما است، ساعت شما است.»

رُُس از عیسیرس از عیسیپِِتپتانکار انکار 
و۱۸-۱۸:۱۲و یوحنا۷۲-۶۶و۵۴-۱۴:۵۳قُسو مر۷۵-۶۹و۵۸-۲۶:۵۷همچنین در متی(

۲۵-۲۷(

رُس از دورپِتاعظم آوردند. عیسی را دستگیر کردند و به خانۀ کاهن5454
ای آتشی روشناعظم عدهدر بین حویلی خانۀ کاهن5555آمد.ها میبدنبال آن

در حالی که5656رُس نیز در بین آنها نشست.پِتکرده و دور آن نشسته بودند. 
او در روشنایی آتش نشسته بود کنیزی او را دید به او نگاه کرده گفت: «این

رُس منکر شد و گفت: «ای زن، من او راپِتاما 5757مرد هم با عیسی بود.»
کمی بعد یک نفر دیگر متوجه او شد و گفت: «تو هم یکی5858شناسم.»نمی

اً یکتقریب5959رُس به او گفت: «ای مرد، من نیستم.»پِتها هستی.» اما از آن
ساعت گذشت و یکی دیگر با تأأکید بیشتری گفت: «البته این مرد هم با او

دانم تورُس گفت: «ای مرد، من نمیپِتاما 6060که جلیلی است.»بوده چون
کرد بانگ خروس برخاستگویی.» در حالی که او هنوز صحبت میچه می

22:60لوقا ٥٣٥ 22:6لوقا
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رُس سخنانپِترُس نگاه کرد و پِتاً به و عیسی خداوند برگشت و مستقیم6161
خداوند را به خاطر آورد که به او گفته بود: «امروز پیش از این که خروس

رُس بیرونپِت6262شناسی.»بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی
زار گریست.رفت و زار

حرمتی به عیسیحرمتی به عیسیبیبی
)۱۴:۶۵قُسو مر۶۸-۲۶:۶۷همچنین در متی(

کسانی که عیسی را تحت نظر داشتند او را مسخره کردند، لت و کوب6363
گفتند: «حالا از غیب بگو کی تو راچشمانش را بستند و می6464کردند،

کردند.حرمتی میو به این طرز به او بی6565زند»می
عیسی در حضور شوراعیسی در حضور شورا

)۲۴-۱۸:۱۹و یوحنا۵۴-۱۴:۵۵قُسو مر۶۶-۲۶:۵۹همچنین در متی(

همین که هوا روشن شد بزرگان قوم، سران کاهنان و علمای یهود6666
و گفتند: «به ما6767تشکیل جلسه دادند و عیسی را به حضور شورا آوردند

بگو آیا تو مسیح هستی؟» عیسی جواب داد: «اگر به شما بگویم، گفتۀ مرا
اما از این به بعد6969دهید.و اگر سؤال بکنم، جواب نمی6868باور نخواهید کرد

پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست.» همگی گفتند: «پس
گویید که من هستم.»عیسی جواب داد: «خود تان می7070پسر خدا هستی؟»

ها گفتند: «چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را ازآن7171
زبان خودش شنیدیم.»

فصل بیست و سومفصل بیست و سوم
طُُسطسعیسی در حضور پیلاعیسی در حضور پیلا

)۳۸-۱۸:۲۸و یوحنا۵-۱۵:۱قُسو مر۱۴-۱۱و۲-۲۷:۱همچنین در متی(

سپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور
به مقابل او شکایت خود را اینطور شروع کردند:22طُس آوردندپیلا

«ما این شخص را در حالی دیدیم که به گمراه ساختن ملت ما مشغول بود.
کند که مسیحکرد و ادعا میاو با پرداخت مالیات به امپراطور مخالفت می

طُس از او پرسید: «آیا تو پادشاه یهودیانپیلا33یعنی پادشاه است.»
طُس سپس به سرانپیلا44گویی.»هستی؟» عیسی جواب داد: «تو می

اما آنها55بینم.»کاهنان و جماعت گفت: «من در این مرد هیچ جرمی نمی
کردند و گفتند: «او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خودپافشاری می

شوراند. از جلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است.»می
عیسی در حضور هیرودیسعیسی در حضور هیرودیس

طُس این را شنید پرسید که آیا این مرد جلیلی است.هنگامیکه پیلا66
وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد او را پیش هیرودیس77

وقتی هیرودیس عیسی را دید88که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد.
ها بودبسیار خوشحال شد، زیرا دربارۀ او مطالبی شنیده بود و مدت

خواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزاتی از دست او باشد.می
سران کاهنان و1010از او سؤالات فراوانی کرد اما عیسی هیچ جوابی نداد.99

پس هیرودیس و1111های شدیدی به او زدند.علما پیش آمدند و تهمت
حرمتی کرده او را مسخره نمودند و چپن زیبایی بهعساکرش به عیسی بی

در همان روز هیرودیس و1212طُس پس فرستاند.او پوشانیده او را پیش پیلا
ای تا آن زمان بین آن دو وجودطُس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینهپیلا

داشت.
محکوم به مرگمحکوم به مرگ

)۱۹:۱۶ـ۱۸:۳۹و یوحنا۱۵-۱۵:۶قُسو مر۲۶-۲۷:۱۵همچنین در متی(

طُس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را خواستپیلا1313
و به آنها گفت: «شما این مرد را به تهمت اخلالگری پیش من آوردید. اما1414

دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزیچنانکه می
هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد،1515های شما را تائید کند نیافتم.که تهمت

چون او را پیش ما پس فرستاده است. واضح است که او کاری نکرده است

[کنم.»زدن آزاد میبنابراین او را پس از تازیانه1616که مستوجب مرگ باشد.
اما1818]ها آزاد کند.زیرا لازم بود که هر عیدی یک نفر زندانی را برای آن1717

این(1919اَبا را آزاد کن.»همه با صدای بلند گفتند: «مصلوبش کن! برای ما بار
شخص به خاطر شورشی که در شهر واقع شده بود و به علت آدمکشی

خواست عیسی را آزاد سازد بارطُس میچون پیلا2020)زندانی شده بود.
ها فریاد کردند:اما آن2121دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید.

برای سومین بار به ایشان گفت: «چرا؟2222«مصلوبش کن، مصلوبش کن!»
مرتکب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد، مستوجب مرگ

اما آنها در تقاضای2323کنم.»زدن آزاد میندیدم. بنابراین او را پس از تازیانه
زدند که عیسی باید به صلیب میخکوبخود پافشاری کردند و فریاد می

طُس حکمی را که آنهاو پیلا2424های ایشان غالب آمدشود. فریاد
بنابر درخواست ایشان، مردی را که به خاطر2525خواستند صادر کرد.می

کشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنهایاغیگری و آدم
گذاشت.

روی صلیبروی صلیب
)۲۷-۱۹:۱۷و یوحنا۳۲-۱۵:۲۱قُسو مر۴۴-۲۷:۳۲همچنین در متی(

نام شمعونبردند مردی را بههنگامی که او را برای مصلوب شدن می2626
آمد گرفتند. صلیب را روی دوشکه اهل قیروان بود و از صحرا به شهر می

جمعیت2727او گذاشتند و او را مجبور کردند که آن را به دنبال عیسی ببرد.
زدند و ماتمبزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می

عیسی رو به آنها کرد و فرمود: «ای2828آمدند.کردند از عقب او میمی
دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خود تان و فرزندان تان گریه

بدانید روزهائی خواهد آمد که خواهند گفت: خوشا به حال نازایان2929کنید!
آن وقت به3030های که شیر ندادند.هائی که طفل نیاوردند و سینهحِمرَو 

ها خواهند گفت: «ما راکوهها خواهند گفت: «به روی ما بیفتید.» و به تپه
بِ تر چنین کنند با چوب خشک چه خواهند کرد؟»اگر با چو3131بپوشانید.»

و وقتی به محلی3333دو جنایتکار هم برای مصلوب شدن با او بودند.3232
موسوم به «کاسۀ سر» رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن
جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودند، یکی را در سمت راست و دیگری را

دانند چهعیسی گفت: «ای پدر، اینها را ببخش زیرا نمی3434در سمت چپ او.
های او قرعه انداخته میان خود تقسیم کردند.کنند.» بالای لباسمی

گفتند:کردند و رؤسای آنها با ریشخند میمردم ایستاده تماشا می3535
«دیگران را نجات داد. اگر این مرد مسیح و برگزیدۀ خدا است، حالا خودش

عساکر هم او را مسخره کردند و پیش آمده سرکه خود را3636را نجات دهد.»
و گفتند: «اگر تو پادشاه یهودیان هستی خود را نجات3737به او تعارف کردند

در بالای سر او نوشته شده بود: «پادشاه یهودیان.»3838بده.»
یکی از آن جنایتکار که به صلیب آویخته شده بود با ریشخند به او3939
اما آن4040گفت: «مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده.»می

ترسی؟ سر تو و او یکدیگری با ملامت به اولی جواب داد: «از خدا نمی
در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای4141قسم حکم شده است.

و گفت:4242رسیم، اما این مرد هیچ خطایی نکرده است.»اعمال خود می
یاد داشته باش.»«ای عیسی، وقتی به پادشاهی خود رسیدی مرا به

عیسی جواب داد: «خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی4343
بود.»

مرگ عیسیمرگ عیسی
)۳۰-۱۹:۲۸و یوحنا۴۱-۱۴:۳۳قُسو مر۵۶-۲۷:۴۵همچنین در متی(

اً ظهر بود، که تاریکی تمام آن سرزمین را فراگرفت و تا ساعت سهتقریب4444
عیسی4646و پردۀ عبادتگاه دو تکه شد.4545بعد از ظهر آفتاب گرفته شده بود

سپارم.» این را گفت وبا فریاد بلند گفت: «ای پدر، روح خود را به تو می
منصبی که مسئول نگهبانی بود این جریان را دیدوقتی صاحب4747جان داد.

جمعیتی که برای4848گناه بود.»خدا را حمد کرد و گفت: «در واقع این مرد بی
های خودزنان به خانهتماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا را دیدند، سینه

آشنایان عیسی و زنانی که از جلیل همراه او آمده بودند همگی4949برگشتند.
دیدند.در فاصلۀ دوری ایستاده بودند و جریان را می
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کفن و دفن عیسیکفن و دفن عیسی
)۴۲-۱۹:۳۸و یوحنا۴۷-۱۵:۴۲قُسو مر۶۱-۲۷:۵۷همچنین در متی(

در آنجا مردی به نام یوسف حضور داشت که یکی از اعضای شورای5050
یوسف به تصمیم شورا و کاری5151یهود بود. او مردی نیکنام و درستکار بود.

که در پیش گرفته بودند رأأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی
به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا بسر

طُس رفت و جنازۀ عیسی رااین مرد در این موقع پیش پیلا5252بردند.می
ای کهسپس آن را پایین آورد و در کتان نازک پیچید و در مقبره5353خواست.

از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند قرار
شد.بَت از آن ساعت شروع میسَآن روز، روز تهیه بود و روز 5454داد.

زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند.5555
سپس به خانه رفتند و حنوط و5656ها مقبره و جای دفن او را دیدند.آن

بَت مطابق امر شریعت استراحت نمودند.سَعطریات تهیه کردند و در روز 
فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم

رستاخیز عیسیرستاخیز عیسی
)۱۰-۲۰:۱یوحنا۸-۱۶:۱قُسو مر۱۰-۲۸:۱همچنین در متی(

 صبح وقت سرقبر آمدند و حنوطی را)یکشنبه(در روز اول هفته 
ها دیدند که سنگ از درآن22که تهیه کرده بودند، با خود آوردند.

و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری33مقبره به کنار غلطانیده شده
پریشان و نگران در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با44نبود.
زنان سخت ترسیدند و در55های نورانی در پهلوی شان ایستادند.لباس

حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند:
او اینجا نیست بلکه زنده شده66جویید؟«چرا زنده را در میان مردگان می

که77است. آنچه را در وقت بودن در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید
بایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوبچطور پسر انسان می

آن وقت زنان سخنان او را به خاطر88شود و در روز سوم زنده شود.»
و وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به یازده حواری و99آوردند

آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم1010دیگران گزارش دادند.
مادر یعقوب. زنان دیگر هم که با آنها بودند، جریان را به رسولان گفتند.

معنی آمد و سخنان آنها را باوراما موضوع به نظر آنها پوچ و بی1111
رُس برخاست و به سوی قبر دوید و خم شده نگاه کرد،پِتاما 1212کردندنمی

ولی چیزی جز کفن ندید. سپس در حالی که از این واقعه در حیرت بود به
خانه برگشت.

عِِمائوسعمائوسدر راه در راه 
)۱۳-۱۶:۱۲قُسهمچنین در مر(

اً درعِمائوس که تقریبای به نام همان روز دو نفر از آنها به سوی دهکده1313
آن دو دربارۀ همه این1414رفتند.دو فرسنگی اورشلیم واقع شده است می

همینطور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند1515کردند.واقعات صحبت می
هااما چیزی پیش چشمان آن1616خود عیسی نزدیک شد و با آنها همراه شد.

عیسی از آنها پرسید: «موضوع بحث1717را گرفت، بطوریکه او را نشناختند.
ها در جای خود ایستادند. غم و اندوه ازشما در بین راه چیست؟» آن

لِیوپاس بود جوابیکی از آن دو که نامش ک1818های ایشان پیدا بود.چهره
داد: «گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر

عیسی پرسید: «موضوع چیست؟» جواب دادند:1919خبر هستی!»بی
«عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همۀ

اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم2020مردم پیامبری توانا بود،
امید ما2121کردند تا به مرگ محکوم شود و او را به صلیب میخکوب کردند.

بایست اسرائیل را رهایی دهد. از آناین بود که او آن کسی باشد که می
علاوه براین، چند2222گذشته حالا سه روز است که این کار انجام شده است.

اند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبرهای ما، ما را حیران کردهنفر زن از نفر
اند وها برگشتهاما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آن2323رفتند،

اند او زنده است.گویند در رؤیا فرشتگانی را دیدند که به آنها گفتهمی
ای از نفرهای ما سر قبر رفتند و اوضاع را همانطور که زنانپس عده2424

گفته بودند دیدند، اما او را ندیدند.»
سپس عیسی به آنها فرمود: «شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن2525
باید که مسیح پیش از ورود بهآیا نمی2626های انبیاء کند ذهن هستید.گفته

هایآن وقت از تورات موسی و نوشته2727جلال خود همینطور رنج ببیند؟»
انبیاء شروع کرد و در هر قسمت آیاتی را که دربارۀ خودش بود برای آنها

بیان فرمود.
رفتند رسیدند وای که به طرف آن میدر این هنگام نزدیک دهکده2828

اما به او اصرار کردند: «پیش2929خواست به راه خود ادامه دهد.گویا او می
اً به پایان رسیده.» بنابراینما بمان چون غروب نزدیک است و روز تقریب

وقتی با آنها سر دسترخوان3030عیسی داخل خانه شد تا پیش ایشان بماند.
نشست نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آنرا پاره کرد و به ایشان

اً از نظردر این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فور3131داد.
ها به یکدیگر گفتند: «دیدی وقتی در راه با ماآن3232ها ناپدید شد.آن

طپید!»های ما میکرد، چطور دلکرد و کتب را تفسیر میصحبت می
اً حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آنها فورآن3333

گفتند: «بلی، در واقعمی3434یازده حواری همراه دیگران دور هم جمع شده
آن دو نفر نیز وقایع3535خداوند زنده شده است. شمعون او را دیده است.»

سفر خود را بیان کردند و گفتند که چطور او را در وقت پاره کردن نان
شناختند.

ظاهر شدن عیسی به شاگردانظاهر شدن عیسی به شاگردان
)۸-۱:۶و اعمال۲۳-۲۰:۱۹و یوحنا۱۸-۱۶:۱۴قُسو مر۲۰-۲۸:۱۶همچنین در متی(

کردند عیسی دردر حالی که شاگردان دربارۀ این چیزها صحبت می3636
ها باآن3737ها گفت: «صلح و سلامتی بر شما باد.»بین ایشان ایستاده به آن

او فرمود: «چرا اینطور3838بینند.ترس و وحشت، گمان کردند که شبحی می
کند؟های شما رخنه میآشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دل

دستها و پاهای مرا ببینید، خودم هستم، به من دست بزنید و ببینید، شبح3939
این را گفت و دستها و پاهای خود4040مانند من گوشت و استخوان ندارد.»

از خوشی و تعجب نتوانستند این چیزها را باور4141را به ایشان نشان داد.
یک تکه4242کنند. آنگاه عیسی از آنها پرسید: «آیا در اینجا خوراکی دارید؟»

آن را برداشت و پیش چشم آنها خورد.4343ماهی بریان پیش او آوردند.
گفتم که هر چه درو به ایشان فرمود: «وقتی هنوز با شما بودم و می4444

های انبیاء و زبور دربارۀ من نوشته شده باید بهتورات موسی و نوشته
بعد ذهن ایشان را باز کرد تا کلام4545انجام برسد، مقصدم همین چیزها بود.»

و فرمود: «این است آنچه نوشته شده، که مسیح باید4646خدا را بفهمند،
و به نام او توبه و4747عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود

ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد.آمرزش گناهان به همه ملت
خود من بخشش وعده شدۀ پدرم را بر4949شما بر همۀ اینها شاهد هستید.4848

فرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود درشما می
این شهر بمانید.»

صعود عیسیصعود عیسی
)۱۱-۱:۹و اعمال۲۰-۱۶:۱۹قُسهمچنین در مر(

های برافراشه ایشان رابُرد و با دستعَنیا بعد آنها را تا نزدیکی بیت5050
داد از آنها جدا و به عالم بالا بردهدر حالی که آنها را برکت می5151برکت داد.

و ایشان او را پرستش کردند و سپس با خوشی بزرگ به اورشلیم5252شد
و تمام اوقات خود را در عبادتگاه صرف حمد و سپاس خدا5353برگشتند

کردند.
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یوحنایوحنا

مقدمهمقدمه

انجیل یوحنا را یکی از شاگردان بسیار نزدیک عیسی بنام یوحنا نوشته است.
گویند؟ یوحنا که نسبت به همه شاگردان زیادترین وقت را با عیسیبرای اکثر مردم این سوال مطرح است که عیسی کیست؟ چرا او را فرزند خدا می

کند.سپری کرده است، با جواب دادن به این سوالات شخصیت واقعی عیسی را معرفی می
دهندۀ موعود و پسر خدا است.دهد که او نجاتداند و با توضیح معجزاتی که توسط عیسی انجام شد، نشان مییوحنا عیسی را کلمۀ ازلی خدا می

آورد. او ازگیرد نیز تذکر بعمل میهای که در مقابل او صورت میکند، از مخالفتعلاوه بر اینکه یوحنا از محبوبیت عیسی در بین مردم صحبت می
کند. عیسی شاگردان خود را، قبل از اینکه او را دستگیر کرده مصلوب نمایند، برای روبرو شدن بهمصاحبت و صمیمیت نزدیک عیسی با شاگردان یاد می

کند.سازد. یوحنا واقعات دستگیری، محاکمه، مصلوب شدن، دفن و رستاخیز استاد خود را که خود شاهد آن بوده به تفصیل بیان میاین وضع آماده می
گردد که عیسیگردد. این زندگی جاویدانی به کسانی عطا میانجیل یوحنا بنام انجیل ایمان نیز شهرت دارد، ایمانی که باعث عطای زندگی جاویدانی می

کنند. برعلاوه برجستگی یوحنا در نوشتن این انجیل این است که او توانسته است موضوعات روزانۀ زندگیرا به حیث راه، راستی و زندگی قبول می
مثل آب، نان، نور، شبان و تاک را به امور روحانی ارتباط دهد.

فهرست مندرجات:
۱۸-۱:۱مقدمه: فصل
۵۱-۱:۱۹دهنده و اولین شاگردان عیسی: فصلیحیای تعمید

۱۲-۲خدمات عمومی عیسی: فصل
۱۹-۱۳هفتۀ آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل

۲۰رستاخیز و ظهور عیسی: فصل
۲۱خاتمه و ظاهر شدن در جلیل: فصل

فصل اولفصل اول
کلام زندگیکلام زندگی

از ازل کلام22در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود،
همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی33با خدا بود.

نور در55زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود.44آفریده نشد.
درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است.تاریکی می

او آمد تا شاهد77مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستادۀ خدا بود.66
او خودش88باشد و بر آن نور شهادت دهد تا بوسیلۀ او همه ایمان بیاورند.

آن نور واقعی که همۀ99آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد.
سازد، در حال آمدن به دنیا بود.آدمیان را نورانی می

او در دنیا بود و دنیا بوسیلۀ او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت.1010
اما به همۀ1212او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند.1111

کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان
که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی و نه1313خدا شوند،

در اثر خواهش بشر بلکه از خدا تولد یافتند.
پس کلام جسم گشته بشکل انسان در میان ما جای گرفت. جلالش را1414

پُر از فیض و راستی.دیدیم ـ شکوه و جلالی شایستۀ پسر یگانۀ پدر و 
گفت: «این همان شخصیزد و میشهادت یحیی این بود که فریاد می1515

آید اما بر من برتری و تقدم دارد،است که دربارۀ او گفتم که بعد از من می
پُری او، همه ما برخورداراز 1616زیرا پیش از تولد من، او وجود داشت.»

زیرا شریعت بوسیلۀ موسی عطا شد، اما فیض1717شدیم، فیض بالای فیض
کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن1818مسیح آمد.و راستی توسط عیسی

ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیدهپسر یگانه
است.

دهندهدهندهپیام یحیای تعمیدپیام یحیای تعمید
)۱۸-۳:۱و لوقا۸-۱:۱قُسو مر۱۲-۳:۱همچنین در متی(

هااینست شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان و خادمین آن1919
او از جواب دادن2020لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست.

خودداری نکرد، بلکه بطور واضح اعتراف نموده گفت: «من مسیح نیستم.»
ها از او پرسیدند: «پس آیا تو الیاس هستی؟» جواب داد: «نخیر.»آن2121
ها پرسیدند: «آیا تو آن پیامبر وعده شده هستی؟» جواب داد: «نخیر.»آن
پرسیدند: «پس تو کیستی؟ ما باید به کسانی که ما را فرستادند جواب2222

او از زبان اشعیای نبی جواب داده2323گویی؟»بدهیم، دربارۀ خود چه می
زند ـ راهای هستم که در بیابان فریاد میگفت: «من صدای ندا کننده
این قاصدان که از طرف پیروان فرقۀ فریسی2424خداوند را راست گردانید.»

از او پرسیدند: «اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس2525فرستاده شده بودند
یحیی جواب داد:2626دهی؟»و نه آن پیامبر وعده شده، پس چرا تعمید می

دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او«من در آب تعمید می
آید، ولی من حتی شایستۀ آن نیستم کهاو بعد از من می2727شناسید.را نمی

عنیا، یعنی آن طرف دریایاین ماجرا در بیت2828بند بوتهایش را باز کنم.»
داد، واقع شد.اُردن، در جائی که یحیی مردم را تعمید می
برۀ خدابرۀ خدا

آید، گفت:روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می2929
اینست آن کسی3030دارد.می«ببینید اینست آن برۀ خدا که گناه جهان را بر
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آید که بر من تقدم و برتری دارد،اش گفتم که بعد از من مردی میکه درباره
شناختم امامن او را نمی3131زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است.

آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم.»
یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: «من روح خدا را دیدم که به3232

من او را3333صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت.
شناختم اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفتهنمی

بود، هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او
ام ومن این را دیده3434القدس است.همان کسی است که تعمید او با روح

دهم که او پسر خداست.»شهادت می
اولین شاگردان عیسیاولین شاگردان عیسی

و وقتی3636روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود3535
آن دو شاگرد3737گذرد گفت: «اینست برۀ خدا.»عیسی را دید که از آنجا می

عیسی برگشت و3838این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند.
ها پرسید: «به دنبال چهآیند. از آنآن دو نفر را دید که به دنبال او می

او3939 منزل تو کجاست؟»)یعنی ای استاد(ها گفتند: «ربی گردید؟» آنمی
به ایشان گفت: «بیائید و ببینید.» پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل

اً ساعت چهار بعد از ظهر بود.دارد و بقیه روز را پیش او ماندند. زیرا تقریب
یکی از آن دو نفر، که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی4040

او اول برادر خود شمعون را4141رُس بود.پِترفت، اندریاس برادر شمعون 
پس4242پیدا کرد و به او گفت: «ما مسیح یعنی تدهین شده را یافته ایم.»

وقتی اندریاس، شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و
رُس به معنیپِتیا (گفت: «تو شمعون پسر یونا هستی، ولی بعد از این کیفا 

شوی.» نامیده می)صخره
پُُس و نتنائیلپس و نتنائیلفیلیفیلی

پُس را یافته بهخواست به جلیل برود، فیلیروز بعد، وقتی عیسی می4343
رُس اهلپِتپُس مانند اندریاس و فیلی4444او گفت: «به دنبال من بیا.»

پُس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: «ما آنفیلی4545سَیدا بود.بیت
اند،کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران دربارۀ او سخن گفته

نتنائیل به4646ایم ـ او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است.»پیدا کرده
پُسشود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟» فیلیاو گفت: «آیا می

جواب داد: «بیا و ببین.»
آید گفت: «اینست یکوقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می4747

نتنائیل پرسید: «مرا از4848اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد.»
پُس تو را صداشناسی؟» عیسی جواب داد: «پیش از آن که فیلیکجا می

نتنائیل گفت: «ای4949کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم.»
عیسی در5050باشی!»استاد، تو پسر خدا هستی! تو پادشاه اسرائیل می

جواب گفت: «آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر
آنگاه به او5151دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید.»

گفت: «بیقین بدانید که شما آسمان را باز و فرشتگان خدا را در حالیکه بر
شوند خواهید دید.»پسر انسان بالا و پایان می

فصل دومفصل دوم
عروسی در قانای جلیلعروسی در قانای جلیل

دو روز بعد، در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در
عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده22آنجا حضور داشت.

ها دیگر شرابوقتی شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: «آن33بودند.
عیسی جواب داد: «این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من44ندارند.»

مادرش به نوکران گفت: «هرچه به شما بگوید انجام55هنوز نرسیده است.»
دهید.»

اً هشتاد لیترخُمرۀ سنگی وجود داشت، که هر یک تقریبدر آنجا شش 66
عیسی77رفت.گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می

آنگاه88پُر کردند.ها را لبالب پُرکنید.» آنها را از آب خُمرهبه نوکران گفت: «

ها چنینعیسی گفت: «اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید.» و آن
دانست آن را از کجا آورده بودند، آبی را کهرئیس مجلس که نمی99کردند.

به شراب تبدیل شده بود چشید، اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده
و به1010بودند، از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد

دهند و وقتی سر شاناو گفت: «همه، بهترین شراب را اول به مهمانان می
آورند اما تو بهترین شراب را تا اینتر را میگرم شد، آن وقت شراب پست

ای!»ساعت نگاه داشته
این معجزه، که در قانای جلیل انجام شد، اولین معجزۀ عیسی بود و او1111

به وسیلۀ آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند.
بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کپرناحوم رفت1212

و چند روزی در آنجا ماندند.
رفتن عیسی به عبادتگاهرفتن عیسی به عبادتگاه

)۴۶-۱۹:۴۵و لوقا۱۷-۱۱:۱۵قُسو مر۱۳-۲۱:۱۲همچنین در متی(

در1414صَح یهود نزدیک بود عیسی به اورشلیم رفت.فِچون عید 1313
عبادتگاه اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغول

پس از ریسمان1515بودند.بودند، و صرافان هم در پشت میزهای خود نشسته
قمچین ساخت و همۀ آنها را با گوسفندان و گاوان از عبادتگاه بیرون راند و

آنگاه به1616ها را چپه کرد.های صرافان را دور ریخت و میزهای آنسکه
کبوتر فروشان گفت: «اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانۀ پدر مرا به بازار

شاگردان عیسی به خاطر آوردند که نوشته شده است:1717تبدیل نکنید.»
پس یهودیان از او1818ور است.»«آتش غیرت نسبت به خانۀ تو در من شعله

کنی که نشان بدهد حق داری این کارها راای میپرسیدند: «چه معجزه
عیسی در جواب گفت: «این عبادتگاه را ویران کنید و من1919انجام دهی؟»

یهودیان گفتند: «ساختن این عبادتگاه2020آن را در سه روز آباد خواهم کرد.»
توانی آن را در سه روزچهل و شش سال طول کشیده است. تو چطور می

گفت بدن خودشاما عبادتگاهی که عیسی از آن سخن می2121بنا کنی؟»
پس از رستاخیز او از مردگان، شاگردانش به یاد آوردند که این را2222بود.

گفته بود و به کلام خدا و سخنان عیسی ایمان آوردند.
شناسدشناسدعیسی همه را میعیسی همه را می

صَح در اورشلیم بود اشخاصفِدر آن روزها که عیسی برای عید 2323
اما عیسی به آنها2424بسیاری که معجزات او را دیدند، به نام او ایمان آوردند

و لازم نبود کسی دربارۀ2525شناختاعتماد نکرد، چون همه را خوب می
دانست که در باطن انسانانسان چیزی به او بگوید زیرا او به خوبی می

چیست.
فصل سومفصل سوم

عیسی و نیقودیموسعیسی و نیقودیموس
یک نفر از پیروان فرقۀ فریسی به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم

یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: «ای استاد، ما22یهود بود،
تواندای زیرا هیچکس نمیدانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمدهمی

عیسی33کنی انجام دهد، مگر آنکه خدا با او باشد.»معجزاتی را که تو می
تواند پادشاهی خداجواب داد: «بیقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی

ای ازنیقودیموس گفت: «چطور ممکن است شخص سالخورده44را ببیند.»
حِم مادر خود برگردد و دوباره تولدرَتواند باز به نو متولد شود؟ آیا می

تواند داخلعیسی جواب داد «بیقین بدان که هیچ کس نمی55یابد؟»
آنچه از جسم تولد66پادشاهی خدا شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد.

تعجب نکن که به77بیابد، جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است.
وزد.باد هرجا که بخواهد می88گویم همه باید دوباره متولد شوند.تو می

رود. حالتآید یا به کجا میدانی از کجا میشنوی اما نمیصدای آن را می
نیقودیموس در99شود همینطور است.»کسی هم که از روح خدا متولد می

عیسی گفت: «آیا تو که یک معلم1010جواب گفت: «این چطورممکن است؟»
بیقین بدان که ما از آنچه1111دانی؟بزرگ اسرائیل هستی، این چیزها را نمی

دهیم، ولی شماایم شهادت میگوییم و به آنچه دیدهدانیم سخن میمی

3:11یوحنا ٥٣٩ 1:31یوحنا



44

گویم ووقتی دربارۀ امور زمینی سخن می1212کنید.شهادت ما را قبول نمی
کنید، اگر دربارۀ امور آسمانی سخن بگویم چگونه باورآن را باور نمی
کسی هرگز به آسمان بالا نرفت، مگر آنکس که از آسمان1313خواهید کرد؟

همانطوری که1414پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است.
موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای چوبی قرار داد، پسر انسان هم باید

تا هر کس به او ایمان بیآورد صاحب زندگی ابدی گردد.1515بلند کرده شود
زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که1616

زیرا خدا1717به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود.
پسر خود را به دنیا نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه تا آن را نجات

شود اما کسی کههر کس به او ایمان بیآورد از او بازخواست نمی1818بخشد.
ماند، زیرا به اسم پسر یگانۀ خدا ایمانبه او ایمان نیاورد زیر حکم باقی می

حکم بازخواست این است که نور به دنیا آمد ولی مردم به1919نیاورده است.
زیرا کسی که2020آمیز خود تاریکی را از نور بهتر دانستند،علت اعمال شرارت

جوید مباداشود از نور نفرت دارد و از آن دوری میمرتکب کارهای بد می
آیداما شخص نیکوکار به سوی نور می2121اعمالش مورد ملالت واقع شود.

تا روشن شود که اعمالش در خداترسی انجام شده است.»
عیسی و یحییعیسی و یحیی

بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا2222
یحیی نیز در عینون، نزدیک2323داد،ها مانده مردم را تعمید میمدتی با آن

سالیم، به تعمید دادن مردم مشغول بود. درآن ناحیه آب فراوان بود و مردم
زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود.2424آمدند،برای گرفتن تعمید می

ای در مورد مسئلۀ طهارتبین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه2525
ها نزد یحیی آمده به او گفتند: «ای استاد، آن کسی کهپس آن2626پیدا شد.

اُردن با تو بود که تو دربارۀ او شهادت دادی، در اینجا به تعمیددر آن طرف 
یحیی در جواب2727روند.»کردن مردم مشغول است و همه پیش او می

دست آورد.بخشد بهتواند چیزی جز آنچه خدا به او میگفت: «انسان نمی
شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشاپیش او2828

عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد، که در کناری2929ام.فرستاده شده
برد. خوشی من هم همینطورشنود، لذت میایستاده و صدای داماد را می

او باید ترقی کند، و من باید از نظر بیفتم.»3030کامل شده است.
آیدآیدکسی که از آسمان میکسی که از آسمان می

آید مافوق همه است و کسی که متعلق به اینکسی که از بالا می3131
گوید.دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و دربارۀ امور دنیوی سخن می

و به آنچه دیده و شنیده3232تر استآید از همه بالاآن کسی که از آسمان می
هرکه3333کند.دهد اما هیچ کس شهادت او را قبول نمیاست شهادت می

کسی3434شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است.
کند زیرا خدا روحکه از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می

پدر به پسر محبت دارد و3535فرماید.حد و اندازه به او عطا میخود را بی
آن کسی که به پسر ایمان بیاورد زندگی3636همه چیز را به او سپرده است.

ابدی دارد اما کسی که از پسر اطاعت نکند زندگی را نخواهد دید، بلکه
باشد.همیشه مورد غضب خدا می

فصل چهارمفصل چهارم
عیسی و زن سامریعیسی و زن سامری

اند که او بیشتر از یحییوقتی خداوند فهمید که فریسی ها شنیده
هرچند شاگردان عیسی(22دهدها را تعمید میشاگرد پیدا کرده و آن

ولی44یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت33،)دادند نه خود اوتعمید می
او به شهری از سامره که سوخار نام داشت،55لازم بود از سامره عبور کند.

چاه66ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود، رسید.نزدیک مزرعه
یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود، در کنار چاه

یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او77اً ظهر بود.نشست. تقریب
زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته88گفت: «قدری آب به من بده.»

زن سامری گفت: «چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن99بودند.
خواهی؟» او این را گفت چون یهودیان با سامریانسامری هستم آب می

دانستیعیسی به او جواب داد: «اگر می1010کنند.نشست و برخاست نمی
اً از او خواهشخواهد، حتمبخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می

زن گفت: «ای آقا سطل نداری1111کرد.»کردی و او به تو آب زنده عطا میمی
آیا تو از جد ما یعقوب1212و این چاه عمیق است. از کجا آب زنده داری؟

اش ازبزرگتر هستی که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله
عیسی گفت: «هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد1313آن نوشیدند؟»

بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرااما هر کس از آبی که من می1414
ای تبدیل خواهد شد که تادهم در باطن او به چشمهآن آبی که به او می

زن گفت: «ای آقا، آن آب را به من بده تا1515زندگی ابدی خواهد جوشید.»
دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم.»

زن1717عیسی به او فرمود: «برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد.»1616
گویی که شوهر نداری،جواب داد: «شوهر ندارم.» عیسی گفت: «راست می

کندای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میزیرا تو پنج شوهر داشته1818
بینم کهزن گفت: «ای آقا، می1919شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است.»

کردند، اما شماپدران ما در روی این کوه عبادت می2020تو نبی هستی.
عیسی گفت:2121گوئید، باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد.»یهودیان می

روی این کوه پرستش«ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر
شناسید،شما سامریان آنچه را نمی2222خواهید کرد و نه در اورشلیم.

کنیم، زیرا رستگاریشناسیم عبادت میپرستید اما ما آنچه را که میمی
آید ـ و این زمان هم اکنون شروعاما زمانی می2323آید.بوسیلۀ قوم یهود می

شده است ـ که پرستندگان حقیقی، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند
خدا روح است و هر2424باشد.کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می

زن گفت: «من2525پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید.»که او را می
دانم که مسیح خواهد آمد و هر وقت بیاید، همه چیز را به ما خواهدمی

کنم همان هستم.»عیسی گفت: «من که با تو صحبت می2626گفت.»
در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند که با یک2727

خواهی؟»گوید تعجب کردند ولی هیچ کس نپرسید: «چی میزن سخن می
زن کوزۀ خود را به زمین گذاشت و به2828گوئی؟»و یا «چرا با او سخن می

«بیائید و مردی را ببینید، که آنچه تا به حال2929شهر رفت و به مردم گفت:
پس مردم از شهر خارج3030کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟»

رفتند.شده پیش عیسی می
در این وقت شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند: «ای استاد، چیزی3131

خبراما او گفت: «من غذائی برای خوردن دارم که شما از آن بی3232بخور.»
پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند: «آیا کسی برای او غذا آورده3333هستید.»
عیسی به ایشان گفت: «غذای من اینست که ارادۀ کسی را که مرا3434است؟»

گوئیدمگر شما نمی3535فرستاده است بجا آورم و کارهای او را انجام دهم.
گویم بههنوز چهار ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید، به شما می

دروگر مزد3636کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند.
کند تا اینکه کارنده وگیرد و ثمر را برای زندگی ابدی جمع میخود را می

کند، کهدر اینجا این گفته حقیقت پیدا می3737درو کننده با هم خوشی کنند.
من شما را فرستادم تا محصولی را3838کند.کارد و دیگری درو مییکی می

اید. دیگران برای آن زحمت کشیدند ودرو کنید که برای آن زحمت نکشیده
برید.»شما از نتایج کار ایشان استفاده می

به خاطر شهادت آن زن که گفته بود: «آنچه تا به حال کرده بودم به من3939
وقتی4040گفت»، در آن شهر عدۀ زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند.

ها بماند. پسسامریان نزد عیسی آمدند از او خواهش کردند که پیش آن
و عدۀ زیادی نیز به خاطر سخنان او ایمان4141عیسی دو روز در آنجا ماند

و به آن زن گفتند: «حالا دیگر به خاطر سخن تو نیست که ما4242آوردند.
دانیم که او درایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می

حقیقت نجات دهندۀ عالم است.»
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شفای پسر مأأمور دولتشفای پسر مأأمور دولت
زیرا4444پس از دو روز، عیسی آنجا را ترک کرد و به طرف جلیل رفت.4343

اما وقتی4545خود عیسی فرموده بود که پیامبر در دیار خود احترامی ندارد،
به جلیل وارد شد، مردم از او استقبال کردند زیرا آنچه را که در اورشلیم

ها هم در ایام عید در اورشلیم بودند.انجام داده بود دیده بودند، چون آن
عیسی بار دیگر به قانای جلیل، جائی که آب را به شراب تبدیل کرده4646

بود، رفت. یکی از مأأمورین دولت در آنجا بود که پسرش در کپرناحوم بیمار
وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است نزد او4747و بستری بود.

آمد و خواهش کرد که بیاید و پسرش را که در آستانۀ مرگ بود شفا بخشد.
وجهها به هیچعیسی به او گفت: «شما بدون دیدن عجایب و نشانه4848

آن شخص گفت: «ای آقا، پیش از آن که پسر من4949ایمان نخواهید آورد.»
ماند.» آن مرد باآنگاه عیسی گفت: «برو، پسرت زنده می5050بمیرد بیا.»

او هنوز به خانه نرسیده بود5151ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت.
که نوکرانش در بین راه او را دیدند و به او مژده دادند: «پسرت زنده و

او پرسید: «در چه ساعتی حالش خوب شد؟» گفتند:5252تندرست است.»
پدر فهمید که این5353«دیروز در ساعت یک بعد از ظهر تب او قطع شد.»

درست همان ساعتی است که عیسی به او گفته بود: «پسرت زنده
اش ایمان آوردند.ماند.» پس او و تمام اهل خانهمی

ای بود که عیسی پس از آنکه از یهودیه به جلیل آمداین دومین معجزه5454
انجام داد.

فصل پنجمفصل پنجم
شفای شلشفای شل

در22بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت.
ای معروف به دروازۀ گوسفند حوضی با پنجاورشلیم نزدیک دروازه

در آن جا33گویند.رواق وجود دارد، که به زبان عبرانی آن را بیتسده می
و منتظر حرکت[عدۀ زیادی از بیمارن، نابینایان، لنگان و شلان دراز کشیده 

شدزیرا هر چند وقت یکبار فرشتۀ خداوند به حوض داخل می44آب بودند
آورد و اولین بیماری که بعد از حرکت آب به حوضو آب را به حرکت در می

هادر میان آن55]یافت.گردید از هر مرضی که داشت شفا میداخل می
وقتی66شد که سی و هشت سال به مرضی مبتلا بود.مردی دیده می

عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت زیادی است که بیمار
آن مریض77خواهی خوب و سالم شوی؟»باشد، از او پرسید: «آیا میمی

آید کسی نیست که به من کمکجواب داد: «ای آقا، وقتی آب به حرکت می
کنم، شخص دیگریکند و مرا در حوض بیاندازد. تا من از جایم حرکت می

عیسی به او گفت: «برخیز بسترت را بردار و88شود.»پیش از من داخل می
اً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد.آن مرد فور99برو.»

به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته1010بَت بود.سَآن روز، روز 99
او1111بَت است، تو اجازه نداری بستر خود را ببری.»سَبود گفتند: «امروز روز 

در جواب ایشان گفت: «آن کسی که مرا شفا داد به من گفت: بسترت را
از او پرسیدند: «چه شخصی به تو گفت: بسترت را بردار و1212بردار و برو.»

پُرشناخت زیرا آن محل ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی1313برو؟»
از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود.

بعد از این جریان، عیسی او را در عبادتگاه یافته به او گفت: «اکنون که1414
آن مرد1515ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی.»شفا یافته

رفت و به یهودیان گفت: «کسی که مرا شفا داد عیسی است.»
کرد، یهودیان به زجر اوبَت این کارها را میسَچون عیسی در روز 1616

کند و من هم کاراما عیسی به آنها گفت: «پدرم هنوز کار می1717پرداختند.
پس از این سبب، یهودیان بیشتر قصد قتل او را کردند چون او1818کنم.»می

خواند و بدینشکست، بلکه خدا را پدر خود میبَت را میسَنه تنها روز 
ساخت.طریق خود را با خدا برابر می

اختیارات پسراختیارات پسر
تواند از خودعیسی در جواب آنها گفت: «بیقین بدانید که پسر نمی1919

کنددهد. هرچه پدر میبیند پدر انجام میکاری انجام دهد مگر آنچه که می
زیرا پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد، به پسر2020کند،پسر هم می

دهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شمانیز نشان می
هاکند و به آنزیرا همانطور که پدر مردگان را زنده می2121تعجب کنید،

پدر بر هیچ2222کند.بخشد، پسر هم هرکه را بخواهد زنده میزندگی می
تا آنکه همه،2323کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است،کس داوری نمی

کنند، پسر را نیز احترام نمایند. کسی که بههمانطور که پدر را احترام می
حرمتی کرده است.حرمتی کند، به پدر که او را فرستاده است بیپسر بی

بیقین بدانید، هرکه سخنان مرا بشنود و به فرستندۀ من ایمان آورد،2424
زندگی ابدی دارد و هرگز ملامت نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به

بیقین بدانید که زمانی خواهد آمد، و در واقع آن2525زندگی رسیده است.
زمان شروع شده است، که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هرکه

زیرا همانطور که پدر سرچشمۀ زندگی است، به2626بشنود زنده خواهد شد،
و به او2727پسر هم این قدرت را بخشیده است تا سرچشمۀ زندگی باشد.

از این تعجب2828اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است.
نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همۀ مردگان صدای او را خواهند شنید

و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد ـ نیکوکاران برای زندگی خواهند2929
برخاست و بدکاران برای بازخواست.

شهادت به عیسیشهادت به عیسی
شنومتوانم کاری انجام دهم بلکه مطابق آنچه که میمن از خود نمی3030

هایکنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواستهقضاوت می
خودم نیستم، بلکه انجام ارادۀ پدری که مرا فرستاده است.

ولی3232اگر من دربارۀ خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد،3131
دانم که شهادت اودهد و میشخص دیگری هست که دربارۀ من شهادت می

شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به3333دربارۀ من اعتباری دارد.
من به شهادت انسان نیازی ندارم بلکه بخاطر نجات3434حقیقت شهادت داد.

سوخت ویحیی مانند چراغی بود، که می3535گویم.شما این سخنان را می
اما3636خواستید، برای مدتی در نور او شادمانی کنید.درخشید و شما میمی

من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم: کارهایی که پدر به من سپرده است تا
دهند که پدر مرا فرستاده است.انجام دهم، بر این حقیقت شهادت می

پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را3737
های شما جاییو کلام او در دل3838ایداید و نه صدایش را شنیدهدیده

ها رانوشته3939آورید.ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است، ایمان نمی
ها زندگی ابدی خواهیدکنید که در آننمایید، چون خیال میمطالعه می

خواهیدشما نمی4040دهد،ها دربارۀ من شهادت مییافت. در حالی که آن
پیش من بیایید تا زندگی بیابید.

دانم کهشناسم و میمن شما را می4242من از مردم توقع احترام ندارم.4141
ام و شما مرامن به نام پدر خود آمده4343خدا را از دل دوست ندارید.

پذیرید، ولی اگر کسی خودسرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد.نمی
شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از4444

توانید ایمان بیاورید؟آید توجه ندارید، چگونه میجانب خدای یکتا می
گمان نکنید که من در پیشگاه پدر، شما را ملامت خواهم ساخت، کسی4545

نماید.دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را ملامت می
آوردید زیرا اوداشتید بر من نیز ایمان میاگر شما به موسی ایمان می4646

های او ایمان ندارید، چگونهاما اگر به نوشته4747دربارۀ من نوشته است.
گفتار مرا باور خواهید کرد؟»

5:47یوحنا ٥٤١ 4:44یوحنا
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فصل ششمفصل ششم
هزار نفرهزار نفرغذا دادن به پنجغذا دادن به پنج
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تِبریهبعد از این عیسی به طرف دیگر بحیرۀ جلیل که همان بحیرۀ 
و عدۀ زیادی، که معجزات او را در شفا دادن بیماران22است رفت

آنگاه عیسی به بالای کوهی رفت و با33دیده بودند، به دنبال او رفتند.
وقتی55صَح یهودیان نزدیک بود.فِایام عید 44شاگردان خود در آنجا نشست.

آیند، ازعیسی به چهار طرف دیده عدۀ زیادی را دید که به طرف او می
عیسی این را از66پُس پرسید: «از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟»فیلی

پُسفیلی77دانست چه خواهد کرد.روی امتحان به او گفت زیرا خود او می
ها کمیجواب داد: «دو صد سکۀ نقره نان هم کافی نیست که هر یک از آن

رُس بود،پِتیکی از شاگردانش به نام اندریاس که برادر شمعون 88بخورد.»
«پسری در اینجا هست که پنج نان جو و دو ماهی دارد، ولی99به او گفت:

عیسی گفت: «مردم را بنشانید.» در آنجا1010شود؟»آن برای این عده چه می
آنگاه1111هزار مرد بودند نشستند.اً پنجسبزه بسیار بود، پس مردم که تقریب

ها را برداشته خدا را شکر کرد و در میان مردم، که بر روی زمینعیسی نان
ها را نیز همینطور هرقدر خواستند تقسیمنشسته بودند تقسیم نمود. ماهی

های نان را جمع کنیدوقتی همه سیر شدند، به شاگردان گفت: «توته1212کرد.
ها را جمع کردند و دوازده سبد ازپس شاگردان آن1313تا چیزی تلف نشود.»

پُر نمودند.های باقیماندۀ آن پنج نان جو توته
وقتی مردم این معجزۀ عیسی را دیدند گفتند: «در حقیقت این همان1414

پس چون عیسی1515بایست به جهان بیاید.»پیامبر وعده شده است که می
هاخواهند او را به زور برده پادشاه سازند، از آنها میمتوجه شد که آن

جدا شد و تنها به کوهستان رفت.
راه رفتن بر روی آبراه رفتن بر روی آب

)۵۲-۶:۴۵قُسو مر۳۳-۱۴:۲۲همچنین در متی(

و سوار کشتی شده1717در وقت غروب شاگردان به طرف بحیره رفتند1616
به آن طرف بحیره به سوی کپرناحوم حرکت کردند. هوا تاریک شده بود و

باد شدیدی شروع به وزیدن کرد1818عیسی هنوز پیش ایشان برنگشته بود.
اً یک فرسنگ پیش رفتند، عیسی راوقتی تقریب1919و بحیره طوفانی شد.

ها ترسیدند.آید. آنزند و به طرف کشتی میدیدند که بر روی آب قدم می
می خواستند او را به2121ها گفت: «من هستم، نترسید.»اما عیسی به آن2020

داخل کشتی بیاورند، ولی کشتی بزودی به مقصد رسید.
در جستجوی عیسیدر جستجوی عیسی

روز بعد مردمی که در طرف دیگر بحیره ایستاده بودند دیدند که، به2222
جز همان کشتی که شاگردان سوار شده بودند، کشتی دیگری در آنجا نبود و

عیسی هم سوار آن نشده بود، بلکه شاگردان بدون عیسی رفته بودند.
تِبریه به نزدیکی همان محلی که خداوند نانهاهای دیگری از ولی کشتی2323

وقتی مردم دیدند که2424را برکت داده بود و مردم خورده بودند رسیدند.
ها شده در جستجویعیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، سوار این کشتی

عیسی به کپرناحوم رفتند.
نان زندگینان زندگی

همین که او را در آن طرف بحیره پیدا کردند، به او گفتند: «ای استاد،2525
عیسی جواب داد: «بیقین بدانید به علت2626چه وقت به اینجا آمدی؟»

اید، بلکه به خاطر نانی کهاید نیست که به دنبال من آمدهمعجزاتی که دیده
برای خوراک فانی تلاش نکنید بلکه برای خوراکی2727خوردید و سیر شدید.

ماند ـ یعنی خوراکی که پسر انسان به شماکه تا زندگی ابدی باقی می
ها از او پرسیدند:آن2828خواهد داد، زیرا که پدر او را تأأیید کرده است.»

خواهدتوانیم کارهایی را که خدا از ما می«وظیفه ما چیست؟ چطور می
عیسی به ایشان جواب داد: «آن کاری که خدا از شما2929انجام دهیم؟»

هاآن3030خواهد اینست که به کسی که او فرستاده است ایمان بیاورید.»می

کنی؟دهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه میای نشان میگفتند: «چه معجزه
نّا را خوردند و چنانکه نوشته شده است: او ازمَپدران ما در بیابان نان 3131

عیسی به آنها گفت: «بیقین3232ها نان عطا فرمود تا بخورند.»آسمان به آن
بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی

زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل3333کند،را از آسمان به شما عطا می
به او گفتند: «ای آقا، همیشه این نان را3434بخشد.»شده به دنیا زندگی می

ها گفت: «من نان زندگی هستم. هر که نزد منعیسی به آن3535به ما بده.»
بیاید، هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد، هرگز تشنه

آورید.اما چنانکه گفتم شما با اینکه مرا دیدید ایمان نمی3636نخواهد گردید.
بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی راهمۀ کسانی که پدر به من می3737

ام نهمن از آسمان به زمین آمده3838آید بیرون نخواهم کرد.که پیش من می
بخاطر آنکه ارادۀ خود را به عمل آورم، بلکه ارادۀ کسی را که مرا فرستاده

و ارادۀ او اینست که من از همۀ کسانی که او به من داده است3939است
ها را زنده کنم.حتی یک نفر را هم از دست ندهم بلکه در روز آخرت آن

بیند و به او ایمانزیرا خواست پدر من اینست که هر کس پسر را می4040
آورد صاحب زندگی ابدی گردد و من او را در روز آخرت زنده خواهممی

کرد.»
کنان به او اعتراض کردند، زیرا او گفته بود: «منپس یهودیان شکایت4141

ها گفتند: «آیا این مردآن4242آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است.»
شناسیم؟ پس چگونهعیسی، پسر یوسف، نیست که ما پدر و مادر او را می

عیسی در جواب گفت: «این قدر شکایت4343ام.»گوید: من از آسمان آمدهمی
تواند نزد من بیاید، مگر اینکه پدری که مرا فرستادهیچ کس نمی4444نکنید.

او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز آخرت زنده خواهم ساخت.
در کتب انبیاء نوشته شده است: همه از خدا تعلیم خواهند یافت.4545

بنابراین هرکس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد، نزد من
البته هیچ کس پدر را ندیده است. فقط کسی که از جانب خدا4646آید.می

آوردبیقین بدانید کسی که به من ایمان می4747آمده پدر را دیده است.
نّا رامَپدران شما در بیابان نان 4949من نان زندگی هستم.4848زندگی ابدی دارد.

کنم که از آسمان نازلاما من دربارۀ نانی صحبت می5050خوردند ولی مردند.
من آن نان زنده5151میرد.شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی

هستم که از آسمان آمده است. هرکه این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد
باشد، که آنرا بخاطر زندگیماند و نانی که من خواهم داد، بدن خودم می

دهم.»دنیا می
گفتند: «چگونه اینیهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می5252

عیسی جواب داد:5353تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟»شخص می
«بیقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید در خود

هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد، زندگی ابدی دارد5454زندگی ندارید.
زیرا جسم من خوراک5555و من در روز آخرت او را زنده خواهم ساخت.

خورد وهر که جسم مرا می5656حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است.
همانطوری که پدر5757نوشد، در من ساکن است و من در او.خون مرا می

زنده مرا فرستاد و من بوسیلۀ پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیلۀ
من زنده خواهد ماند.

این نانی که از آسمان نازل شده، مانند نانی نیست که پدران شما5858
خوردند و مردند. زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند.»

دادای در کپرناحوم تعلیم میاین چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه5959
فرمود.

سخنان زندگی ابدیسخنان زندگی ابدی
بسیاری از پیروانش هنگامی که این را شنیدند گفتند: «این سخن6060

وقتی عیسی6161تواند به آن گوش دهد؟»سخت است، چه کسی می
ها گفت:کنند، به آناحساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت می

پس اگر پسر انسان را ببینید که به6262«آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟
روح است که زندگی6363کند چه خواهید کرد؟مکان اول خود صعود می

گویم روح وای ندارد. سخنانی که به شما میبخشد ولی جسم فایدهمی
ولی بعضی از شما ایمان ندارید.» زیرا عیسی از ابتدا کسانی6464زندگی است

6:64یوحنا ٥٤٢ 6:2یوحنا
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اً او را تسلیم کردرا که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعد
پس گفت: «به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس6565شناخت.می

تواند نزد من بیاید، مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کردهنمی
باشد.»

از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او همراهی6666
آن وقت عیسی از دوازده حواری پرسید: «آیا شما هم6767نکردند.

رُس در جواب گفت: «ای خداوند،پِتشمعون 6868خواهید مرا ترک کنید؟»می
ما ایمان آورده و6969نزد که برویم؟ کلمات زندگی ابدی نزد توست.

عیسی جواب داد: «آیا من شما7070سِ خدا هستی.»ایم که تو آن قدودانسته
این را7171ام؟ در حالیکه یکی از شما شیطان است.»دوازده نفر را برنگزیده

دربارۀ یهودای اسخریوطی پسر شمعون گفت. زیرا او که یکی از آن دوازده
حواری بود، قصد داشت عیسی را تسلیم کند.

فصل هفتمفصل هفتم
عیسی و برادران اوعیسی و برادران او

خواست درکرد. او نمیبعد از آن عیسی در جلیل مسافرت می
همینکه عید22یهودیه باشد چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند.

برادران عیسی به او گفتند: «اینجا33یهودیان یعنی عید سایبانها نزدیک شد،
کنی ببینند.را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می

دهد، توخواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمیکسی که می44
چونکه برادرانش هم55کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند.»که این کارها را می

عیسی به ایشان گفت: «هنوز وقت من نرسیده است،66به او ایمان نداشتند.
تواند از شما متنفر باشد، امادنیا نمی77اما برای شما هر وقت مناسب است.

دهم که کارهایش بد است.از من نفرت دارد، زیرا من دربارۀ آن شهادت می
لًاآیم زیرا هنوز وقت من کاملًا نمیشما برای این عید بروید. من فع88

عیسی این را به آنها گفت و در جلیل ماند.99نرسیده است.»
عیسی در اورشلیمعیسی در اورشلیم

بعد از آنکه برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به1010
یهودیان در ایام عید به دنبال او1111آنجا رفت ولی نه آشکارا بلکه پنهانی.

در میان مردم دربارۀ او1212پرسیدند: «او کجاست؟»گشتند و میمی
گفتند: «او آدم خوبی است.» وگفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی می

اما به علت ترس از1313سازد.»گفتند: «نه، او مردم را گمراه میدیگران می
گفت.یهودیان، هیچ کس دربارۀ او بطور واضع چیزی نمی

در بین عید، عیسی به عبادتگاه آمد و به تعلیم دادن پرداخت.1414
گفتند: «این شخص که هرگز تعلیم نیافته است،یهودیان با تعجب می1515

عیسی در جواب ایشان گفت: «آنچه من1616داند؟»ها را میچگونه نوشته
دهم از خود من نیست، بلکه از طرف کسی است که مرا فرستادهتعلیم می

کسی که میخواهد ارادۀ او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم1717است.
هرکه از خود1818گویم.من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن می

باشد. اما کسی که طالبسخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می
جلال فرستندۀ خود باشد، آدمی است صادق و در او ناراستی نیست.

مگر موسی شریعت را به شما نداد ـ شریعتی که هیچ یک از شما آن را1919
مردم در جواب گفتند: «تو2020خواهید مرا بکشید؟»کند؟ چرا میعمل نمی

عیسی جواب داد: «من2121خواهد تو را بکشد؟»دیوانه هستی. چه کسی می
موسی حکم مربوط به2222اید.ام و همۀ شما از آن تعجب کردهیک کار کرده

 و)هر چند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد قوم(سنت را به شما داد 
پس اگر پسران خود را2323کنید.بَت پسران خود را سنت میسَشما در روز 

کنید تا شریعت موسی شکسته نشود، چرا به اینبَت سنت میسَدر روز 
بَت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر منسَدلیل که من در روز 

هایاز روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت2424اید؟خشمگین شده
خود با انصاف باشید.»

آیا او مسیح است؟آیا او مسیح است؟
پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: «آیا این همان کسی نیست که2525
کندببینید، او در اینجا بطور آشکار صحبت می2626خواهند او را بکشند؟می

اً قبول دارند که اوگویند. آیا حکمرانان ما واقعها چیزی به او نمیو آن
دانیم که این مرد اهلبا وجود این ما همه می2727مسیح وعده شده است؟

کجا است، اما وقتی مسیح ظهور کند هیچکس نخواهد دانست که او اهل
کجاست.»

داد با صدای بلند گفت:از این رو وقتی عیسی در عبادتگاه تعلیم می2828
دانید که اهل کجا هستم. ولی من به دلخواهشناسید و می«شما مرا می

اما2929شناسید.ام زیرا فرستندۀ من حق است و شما او را نمیخود نیامده
در3030ام و او مرا فرستاده است.»شناسم زیرا از جانب او آمدهمن او را می
ها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچکس دست به طرف اواین وقت آن

ولی عدۀ زیادی به او ایمان3131دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود.
گفتند: «آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشترآوردند و می

نماید؟»معجزه می
کوشش برای توقیف عیسیکوشش برای توقیف عیسی

گفتند شنیدند.فریسی ها آنچه را که مردم دربارۀ او بطور پنهانی می3232
ها و سران کاهنان نگهبانی را فرستادند تا عیسی را توقیف کنند.پس آن

آنگاه عیسی گفت: «فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد3333
شما به دنبال من خواهید3434کسی که مرا فرستاده است خواهم رفت.

توانیدگشت، اما مرا نخواهید یافت و به جائی که من خواهم بود شما نمی
خواهد برود که ماپس یهودیان به یکدیگر گفتند: «کجا می3535بیائید.»

خواهد پیش کسانی برود که در میاننتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می
گوید: به دنبالاو می3636یونانیان پراگنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟

من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جائی که من خواهم بود شما
توانید بیائید. مقصد او از این حرف چیست؟»نمی

نهرهای آب زندهنهرهای آب زنده
در آخرین روز که مهمترین روز عید بود عیسی ایستاد و با صدای بلند3737

چنانکه کلام خدا3838گفت: «اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد.
فرماید: نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاریمی

القدس، که به مؤمنین او دادهاین سخنان را دربارۀ روح3939خواهد گشت.»
القدس عطاخواهد شد، گفت و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود، روح

نشده بود.
دودستگی در میان جمعیتدودستگی در میان جمعیت

اً همانبسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند: «این مرد واقع4040
ای همدیگران گفتند: «او مسیح است.» و عده4141پیامبر وعده شده است.»

گوید کهمگر کلام خدا نمی4242کند؟گفتند: «آیا مسیح از جلیل ظهور می
کند؟»حِم ظهور میلِمسیح از خاندان داود و اهل دهکدۀ داود یعنی بیت

ایعده4444دستگی بوجود آمد.به این ترتیب دربارۀ او در میان جمعیت دو4343
خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد.

ایمانی سران یهودایمانی سران یهودبیبی
بعد از آن نگهبانان پیش سران کاهنان و پیروان فرقۀ فریسی برگشتند.4545

نگهبانان جواب دادند:4646ها از نگهبانان پرسیدند: «چرا او را نیاوردید؟»آن
فریسی ها در4747«تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است.»

آیا کسی از رؤسا و4848جواب گفتند: «آیا او شما را هم گمراه کرده است؟
هائی که از شریعتو اما این آدم4949فریسی ها به او گرویده است؟

نیقودیموس، که در شب به دیدن عیسی5050زده هستند!»خبرند، خدابی
«آیا شریعت به ما اجازه5151ها پرسید:ها بود، از آنآمده بود و یکی از آن

دهد سر کسی حکم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیممی
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در جواب به او گفتند: «مگر تو هم جلیلی هستی؟5252چه کار کرده است؟»
تحقیق کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است.»

فصل هشتمفصل هشتم
زنی که در حین زنا گرفته شدزنی که در حین زنا گرفته شد

های خود رفتند اما عیسی به کوه زیتونها همه به خانهپس آن[
و صبح وقت باز به عبادتگاه آمد و همۀ مردم به دور او جمع22رفت.

در این وقت علما و33شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنها مشغول شد.
فریسی ها زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و میان

آنها به او گفتند: «ای استاد، این زن را در حین عمل44جمیعت ایستاده کردند
موسی در تورات به ما امر کرده است که چنین زنان باید55ایم.زنا گرفته

آنها از روی امتحان این66گویی؟»سنگسار شوند. اما تو در این باره چه می
را گفتند تا دلیلی برای تهمت او پیدا کنند. اما عیسی سر بزیر افگند و با

ولی چون آنها با اصرار به سؤال خود77نوشت،انگشت خود روی زمین می
ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: «آن کسی که در میان شما

عیسی باز سر خود را بزیر افگند و88گناه است، سنگ اول را به او بزند.»بی
ها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یکوقتی آن99نوشت.بر زمین می

به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در بین ایستاده بود باقی ماند.
ها کجا رفتند؟ کسی توعیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: «آن1010

زن گفت: «هیچ کس، ای آقا.» عیسی گفت: «من هم تو1111را ملامت نکرد؟»
]کنم، برو و دیگر گناه نکن.»را ملامت نمی

عیسی نور جهان استعیسی نور جهان است
عیسی باز به مردم گفت: «من نور دنیا هستم، کسی که از من پیروی1212

کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور زندگی را خواهد داشت.»
دهیپیروان فرقۀ فریسی به او گفتند: «تو دربارۀ خودت شهادت می1313

عیسی در جواب گفت: «من حتی اگر بر1414پس شهادت تو اعتباری ندارد.»
ام ودانم از کجا آمدهخود شهادت بدهم، شهادتم اعتباری دارد، زیرا من می

روم.ام و به کجا میدانید که من از کجا آمدهروم ولی شما نمیبه کجا می
کنید، ولی من دربارۀ هیچ کس چنینشما از نظر انسانی قضاوت می1515

اگر قضاوت هم بکنم قضاوت من درست است، چون در1616کنم.قضاوت نمی
در شریعت1717این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است.

یکی خود من1818شما هم نوشته شده است، که گواهی دو شاهد اعتبار دارد:
دهم و شاهد دیگر، پدری است که مراهستم که برخود شهادت می

به او گفتند: «پدر تو کجاست؟» عیسی جواب داد: «شما نه مرا1919فرستاد.»
شناختید.»شناختید پدر مرا نیز میشناسید و نه پدر مرا. اگر مرا میمی

دادالمال عبادتگاه تعلیم میعیسی این سخنان را هنگامی که در بیت2020
گفت و کسی به طرف او دست دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود.

توانید بیاییدتوانید بیاییدروم شما نمیروم شما نمیجایی که من میجایی که من می
روم و شما به دنبال من خواهیدباز عیسی به ایشان گفت: «من می2121

رومگشت ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جائی که من می
گوید به جائییهودیان به یکدیگر گفتند: «وقتی می2222توانید بیایید.»نمی

خواهدتوانید بیائید، آیا منظورش اینست که او میروم شما نمیکه من می
ها گفت: «شما به این عالم پائین تعلق داریدعیسی به آن2323خود را بکشد؟»

ام، شما از این جهان هستید، ولی من از این جهانو من از عالم بالا آمده
به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر2424نیستم.

آنها از او2525ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد.»
پرسیدند: «تو کیستی؟» عیسی جواب داد: «من همان کسی هستم که از

چیزهای زیادی دارم که دربارۀ شما بگویم و داوری2626اول هم به شما گفتم.
شنوم به جهاننمایم اما فرستندۀ من حق است و من آنچه را که از او می

کند.ها نفهمیدند که او دربارۀ پدر با آنها صحبت میآن2727کنم.»اعلام می
به همین دلیل عیسی به آنها گفت: «وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند2828

کنم،کردید آن وقت خواهید دانست، که من او هستم و از خود کاری نمی

فرستندۀ2929گویم.بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن می
من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را

در نتیجۀ این سخنان بسیاری به او3030آورم.»سازد به عمل میخوشنود می
گرویدند.

آزادی و بردگیآزادی و بردگی
سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: «اگر مطابق3131

و حقیقت را خواهید3232تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود
ها به او جواب دادند: «ماآن3333شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.»

ایم. مقصد تو از اینکهفرزندان ابراهیم هستیم و هرگز بردۀ کسی نبوده
عیسی به ایشان گفت: «بیقین3434گوئی شما آزاد خواهید شد چیست؟»می

و برده همیشه در میان3535کند بردۀ گناه استبدانید که هر کسی که گناه می
پس اگر پسر، شما را آزاد3636ماند.ماند ولی پسر همیشه میاهل خانه نمی

می دانم که شما فرزندان ابراهیم هستید،3737اً آزاد خواهید بود.سازد واقع
خواهید مرا بکشید.های شما جائی ندارد، میاما چون سخنان من در دل

گویم و شما هم آنچه راام سخن میمن دربارۀ آنچه در حضور پدر دیده3838
ها در جواب گفتند: «ابراهیمآن3939دهید.»اید انجام میاز پدر خود آموخته

بودید، اعمالها گفت: «اگر فرزندان ابراهیم میپدر ما است.» عیسی به آن
خواهید مرا بکشید در حالی که منولی حالا می4040آوردید،او را به جا می

ام به شماهمان کسی هستم که حقیقت را آن چنان که از خدا شنیده
شما کارهای پدر خود را بجا4141گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد.می
زاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آنها به او گفتند: «ما حرامآورید.» آنمی

بود، مراها گفت: «اگر خدا پدر شما میعیسی به آن4242خود خداست.»
ام و در بین شما هستم. منداشتید؛ زیرا من از جانب خدا آمدهدوست می

فهمید؟چرا سخنان مرا نمی4343ام، بلکه او مرا فرستاد.خودسرانه نیامده
شما فرزندان پدر خود4444برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید.

آورید. او از اول قاتل بودهای پدر خود را به عمل میشیطان هستید و آرزو
خبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغو از راستی بی

نماید زیرا دروغگو و پدر تمامگوید مطابق سرشت خود رفتار میمی
گویم، به من ایماناما من چون حقیقت را به شما می4545ها است.دروغ

تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگرکدام یک از شما می4646آورید.نمی
کسی که از خدا4747آورید؟گویم، چرا به من ایمان نمیمن حقیقت را می

دهید، چون ازدهد. شما به کلام خدا گوش نمیباشد، به کلام خدا گوش می
خدا نیستید.»

عیسی و ابراهیمعیسی و ابراهیم
یهودیان در جواب به او گفتند: «آیا درست نگفتیم که تو سامری و4848

عیسی گفت: «من دیوانه نیستم، بلکه به پدر خود4949دیوانه هستی؟»
من طالب جلال5050سازید.حرمت میگذارم ولی شما مرا بیاحترام می

کند.خود نیستم، کس دیگری هست که طالب آن است و او قضاوت می
بیقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد.»5151
یهودیان به او گفتند: «حالا مطمئن شدیم که تو دیوانه هستی. ابراهیم و5252

گوئی: هرکه از تعالیم من اطاعت نماید،همۀ پیامبران مردند ولی تو می
اندآیا تو از پدر ما ابراهیم و همۀ پیامبران که مرده5353هرگز نخواهد مرد.

عیسی جواب داد: «اگر من خود5454کنی که هستی؟»بزرگتر هستی؟ فکر می
را آدم بزرگی بدانم این بزرگی ارزشی ندارد، آن پدر من است که مرا بزرگی

شما5555گوئید خدای شماست.بخشد، همان کسی که شما میو جلال می
شناسم و اگر بگویم که او رااید، اما من او را میهیچ وقت او را نشناخته

شناسم وشناسم، مانند شما دروغگو خواهم بود، ولی من او را مینمی
پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز5656کنم.گوید اطاعت میآنچه می

یهودیان به او5757مرا ببیند، خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد.»
گفتند: «تو هنوز پنجاه سال هم نداری پس چگونه ممکن است ابراهیم را

عیسی به ایشان گفت: «بیقین بدانید پیش از آنکه ابراهیم5858دیده باشی؟»
ها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنندآن5959باشد، من هستم.»

ولی او از نظر مردم دور شد و عبادتگاه را ترک کرد و رفت.
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فصل نهمفصل نهم
شفای کور مادر زادشفای کور مادر زاد

شاگردانش از او22زادی را دید.گذشت، کور مادروقتی از محلی می
پرسیدند: «ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد، نابینا بدنیا

عیسی جواب داد: «نه از گناه33آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟»
خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد.

تا وقتی روز است، باید کارهای فرستندۀ خود را به انجام برسانیم. وقتی44
تا وقتی در دنیا هستم، نور دنیا55تواند کار کند.آید کسی نمیشب می
گِل ساخت ووقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن 66هستم.»

یعنی(و به او گفت: «برو و در حوض سیلوحا 77گِل را به چشمان کور مالید
های خود را بشوی.» پس رفت و شست و با چشمان باز چشم)فرستاده
برگشت.

کردپس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدائی می88
نشست و گدائیشناختند گفتند: «آیا این همان شخصی نیست که میمی
بعضی گفتند: «این همان شخص است.» اما دیگران گفتند: «نه،99کرد؟»می

این شخص به او شباهت دارد.» ولی او خودش گفت: «من همان شخص
او در جواب1111از او پرسیدند: «پس چشمان تو چگونه باز شد؟»1010هستم.»

گِل ساخت و به چشمان من مالید وگفت: «شخصی که اسمش عیسی است 
به من گفت که به حوض سیلوحا بروم و بشویم. من هم رفتم و خود را

ها پرسیدند: «آن شخص کجاست؟» جواب داد:آن1212شستم و بینا شدم.»
«نمی دانم.»

تحقیق دربارۀ شفای کور مادرزادتحقیق دربارۀ شفای کور مادرزاد
زیرا عیسی1414لًا نابینا بود، نزد فریسی ها بردند،ها آن مرد را که قبآن1313

در این وقت پیروان1515گِل ساخته و چشمان او را باز کرده بود.بَت سَدر روز 
فرقۀ فریسی از او پرسیدند، که چگونه بینا شده است. آن مرد به آنها گفت:

ایعده1616توانم ببینم.»گِل مالید و من شستم و حالا می«او روی چشمانم 
بَتسَاز فریسی ها گفتند: «این شخص از جانب خدا نیست چون قانون روز 

تواند چنینکند.» دیگران گفتند: «شخص گناهکار چگونه میرا رعایت نمی
دستگی بوجود آمد.معجزاتی بنماید؟» و در میان آنها دو

ها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند: «نظر تو در بارۀ آنآن1717
گوئی چشمان تو را باز کرد چیست؟» او جواب داد: «او یککسی که می
کردند که آن مرد کور بوده و بینائیولی یهودیان باور نمی1818نبی است.»

از آنها پرسیدند:1919خود را باز یافته است تا اینکه والدین او را خواستند.
دهید که کور به دنیا آمده است؟«آیا این مرد پسر شماست؟ آیا شهادت می

والدین آن شخص در جواب گفتند:2020تواند ببیند؟»پس چگونه اکنون می
اما2121باشد و نابینا به دنیا آمده است.دانیم که او پسر ما می«ما می

تواند ببیند یا چه کسی چشمان او را باز کردهدانیم اکنون چگونه مینمی
است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرف خود را خواهد زد.»

ترسیدند اینطور جواب دادند، زیراوالدین او چون از یهودیان می2222
لًا موافقه کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی، مسیحیهودیان قب

از این جهت والدین آن مرد گفتند: «از2323است او را از کنیسه اخراج نمایند.
خودش بپرسید، او بالغ است.»

لًا کور بود، خواسته گفتند: «خدا راپس برای بار دوم آن مرد را که قب2424
آن مرد جواب داد:2525دانیم که این شخص گناهکار است.»تمجید کن. ما می

دانم که کوردانم فقط یک چیز می«اینکه او گناهکار است یا نه من نمی
ها پرسیدند: «با تو چه کرد؟ چگونه چشمانآن2626بینم.»بودم و اکنون می

جواب داد: «من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید.2727تو را باز نمود؟»
خواهید شاگرد او شوید؟»خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم میچرا می

پس به او بد و رد گفتند: «خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی2828
دانیم که خدا با موسی سخن گفت ولی در مورد اینما می2929هستیم.

آن مرد در جواب آنها3030دانیم که او از کجا آمده است.»شخص ما نمی
دانید او از کجا آمده است در حالیگفت: «چیز عجیبی است که شما نمی

دانیم که خدا دعای گناهکاران راهمه می3131که چشمان مرا باز کرده است.

شنود ولی اگر کسی خداپرست باشد و ارادۀ خدا را بجا آورد، خدانمی
از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی3232شنود.دعاهای او را می
اگر این مرد از جانب خدا نیامده3333زادی را باز کرده باشد.چشمان کور مادر

ای،به او گفتند: «تو که در گناه متولد شده3434توانست کاری بکند.»بود، نمی
دهی؟» و بعد او را از کنیسه بیرون کشیدند.به ما تعلیم می

دلاندلانکورکور
اند او را پیدا کرد ووقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کرده3535

آن مرد جواب داد: «ای آقا،3636از او پرسید: «آیا به پسر انسان ایمان داری؟»
ای و اوعیسی به او گفت: «تو او را دیده3737کیست تا به او ایمان آورم؟»

او گفت: «خداوندا،3838گوید.»همان کسی است که اکنون با تو سخن می
ایمان دارم.» و در مقابل عیسی سجده کرد.

ام تا کورانعیسی سپس گفت: «من به خاطر داوری به این دنیا آمده3939
بعضی از پیروان فرقۀ فریسی که در اطراف او4040بینا و بینایان کور شوند.»

بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند: «آیا مقصدت این است که ما هم
بودید گناهیعیسی به ایشان گفت: «اگر کور می4141کور هستیم؟»

گویید بینا هستیم، به همین دلیل هنوز در گناهداشتید، اما چون مینمی
هستید.»

فصل دهمفصل دهم
مثل آغل گوسفندانمثل آغل گوسفندان

«بیقین بدانید هرکه از در به آغل گوسفندان وارد نشود بلکه از راه
اما کسی که از در وارد22دیگری بالا برود او دزد و راهزن است.

کند و گوسفنداندربان در را برای او باز می33شود چوپان گوسفندان است.
خواند و آنها راشنوند. او گوسفندان خود را به نام میصدایش را می

برد خودش دروقتی گوسفندان خود را بیرون می44برد.بیرون می
روند زیرا صدایکند و گوسفندان به دنبالش میها حرکت میپیشاپیش آن

گریزندروند بلکه از او میبه دنبال آدم ناشناس نمی55شناسند.او را می
ثَل را برای ایشان آوردمَعیسی این 66شناسند.»زیرا صدای بیگانگان را نمی

ها مقصد او را نفهمیدند.ولی آن
چوپان نیکوچوپان نیکو

ها گفت: «بیقین بدانید که من برایپس عیسی بار دیگر به آن77
همۀ کسانی که پیش از من آمدند دزد و راهزن بودند88گوسفندان در هستم.

من در هستم، هرکه به وسیلۀ من99و گوسفندان به صدای آنها گوش ندادند.
کند.رود و علوفه پیدا مییابد و به داخل و خارج میوارد شود نجات می

ام تا آدمیان زندگیآید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمدهدزد می1010
من چوپان نیکو هستم، چوپان1111یابند و آن را بطور کامل داشته باشند.

اما مزدوری که چوپان1212سازدنیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می
آیدنیست و گوسفندان به او تعلق ندارند وقتی ببینند که گرگ می

کند وکند. آنگاه گرگ به گله حمله میگذارد و فرار میگوسفندان را می
گریزد چون مزدور است و به فکراو می1313سازد.گوسفندان را پراگنده می

من چوپان نیکو هستم، من گوسفندان خود را1414گوسفندان نیست.
شناسد،همانطور که پدر مرا می1515شناسند.ها هم مرا میشناسم و آنمی

سازم.شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا میمن هم پدر را می
ها را نیزمن گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند، باید آن1616

ها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک چوپان خواهند شد.بیاورم. آن
کنم تا آن را بار دیگرپدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می1717

گیرد، من به خواهش خود آن راهیچ کس جان مرا از من نمی1818باز یابم.
کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز بهفدا می

دست آورم. پدر این امر را به من داده است.»
دستگی به وجودبه خاطر این سخنان، بار دیگر در بین یهودیان دو1919
بسیاری از آنها گفتند: «او روح ناپاک دارد و دیوانه است. چرا به2020آمد.

دیگران گفتند: «کسی که دیوانه است2121دهید؟»سخنان او گوش می
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تواند چشمان کور را بازتواند اینطور سخن بگوید. آیا روح ناپاک مینمی
نماید؟»

پذیرندپذیرندیهودیان عیسی را نمییهودیان عیسی را نمی
و عیسی در2323وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید، زمستان بود2222

یهودیان در اطراف او گرد2424زد.عبادتگاه و در داخل رواق سلیمان قدم می
گذاری؟ اگر مسیحآمدند و از او پرسیدند: «تا چه وقت ما را در شک می

ام اما شما باورعیسی گفت: «من به شما گفته2525هستی آشکارا بگو.»
دهند.دهم بر من شهادت میکنید. کارهائی که به نام پدر انجام مینمی

گوسفندان من2727آورید.اما شما چون گوسفندان من نیستید ایمان نمی2626
آیند.ها به دنبال من میشناسم و آنها را میشنوند و من آنصدای مرا می

ها هرگز هلاک نخواهند شد وبخشم و آنها زندگی ابدی میمن به آن2828
پدری که آنها را به من2929ها را از دست من بگیرد.تواند آنهیچ کس نمی

ها را از دستتواند آنبخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی
من و پدر یک هستیم.»3030پدر من بگیرد.

عیسی به3232بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند.3131
ها گفت: «من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجامآن

یهودیان در3333کنید؟»ها مرا سنگسار میام. به خاطر کدامیک از آنداده
خواهیم تو را سنگسار کنیم،جواب گفتند: «برای کارهای نیک نیست که می

کنی!»بلکه به خاطر کفر توست. تو که یک انسان هستی ادعای خدایی می
عیسی در جواب گفت: «مگر در شریعت شما نوشته نشده است که شما3434

انداگر خدا کسانی را که کلام او را دریافت کرده3535خدایان هستید؟
شود،دانیم که کلام خدا هرگز باطل نمیخدایان خوانده است و ما می

پس چرا به من که پدر، مرا برگزیده و به جهان فرستاده است نسبت کفر3636
اگر من کارهای پدرم را به جا3737گویم پسر خدا هستم؟دهید وقتی میمی

دهم حتیو اما اگر کارهای او را انجام می3838آورم به من ایمان نیاوریدنمی
آورید به کارهای من ایمان بیاورید تا بدانید و مطمئناگر به من ایمان نمی

شوید که پدر در من است و من در او.»
خواستند او را دستگیر کنند اما از نظر ایشانها میپس بار دیگر آن3939

دور شد.
داد،لًا تعمید میاُردن گذشته به جایی که یحیی قبباز عیسی از دریای 4040

بسیاری از مردم پیش او آمدند و گفتند: «یحیی4141رفت و در آنجا ماند.
در آنجا4242ای نکرد اما آنچه او دربارۀ این مرد گفت راست بود.»هیچ معجزه

بسیاری به عیسی ایمان آوردند.
فصل یازدهمفصل یازدهم

زََرزرمرگ ایلعامرگ ایلعا
عنیا یعنی دهکده مریم وزَر، از اهالی بیتمردی به نام ایلعا

مریم همان بود که به پاهای خداوند22خواهرش مرتا، مریض بود.
زَرهای خود خشک کرد و اکنون برادرش ایلعاها را با موعطر ریخت و آن

پس خواهرانش برای عیسی پیغام فرستادند که: «ای خداوند،33بیمار بود.
وقتی عیسی این را شنید44آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است.»

ای برای جلالگفت: «این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد بلکه وسیله
خداست تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد.»

پس وقتی از66داشت.زَر را دوست میعیسی مرتا و خواهر او و ایلعا55
و سپس77زَر باخبر شد دو روز دیگر در جایی که بود توقف کردبیماری ایلعا

شاگردان به او گفتند:88به شاگردان گفت: «بیایید باز هم به یهودیه برویم.»
خواستند تو را سنگسار کنند«ای استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان می

عیسی جواب99خواهی به آنجا بروی؟»چیزی نگذشته است. آیا باز هم می
رود لغزشداد: «آیا یک روز دوازده ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می

اما اگر کسی در شب راه برود1010بیند.خورد زیرا نور این جهان را مینمی
عیسی این را گفت و افزود:1111لغزد زیرا در او هیچ نوری وجود ندارد.»می

روم تا او را بیدار کنم.»زَر خوابیده است اما من می«دوست ما ایلعا
اً خوب خواهد شد.»شاگردان گفتند: «ای خداوند، اگر او خواب باشد حتم1212
ها تصور کردند مقصد او خوابگفت اما آنعیسی از مرگ او سخن می1313

زَر مردهها گفت: «ایلعاآنگاه عیسی بطور واضح به آن1414معمولی است.
توانیدام چون حالا میبه خاطر شما خوشحالم که آنجا نبوده1515است.

گفتندگانگی میتوما که او را دو1616ایمان بیاورید. بیایید پیش او برویم.»
به دیگر شاگردان گفت: «بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم.»

عیسی قیامت و زندگی استعیسی قیامت و زندگی است
وقتی عیسی به آنجا رسید معلوم شد که چهار روز است او را دفن1717
و1919عنیا کمتر از نیم فرسنگ از اورشلیم فاصله داشتبیت1818اند.کرده

بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادر شان
مرتا همینکه شنید عیسی در راه است برای استقبال2020ها را تسلی دهند.آن

مرتا به عیسی گفت: «خداوندا،2121او بیرون رفت ولی مریم در خانه ماند.
دانم که حالا همبا وجود این می2222مُرد.بودی برادرم نمیاگر تو اینجا می

عیسی گفت: «برادرت باز2323هرچه از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد.»
مرتا گفت: «می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد2424زنده خواهد شد.»

عیسی گفت: «من قیامت و زندگی هستم. کسی که به من ایمان2525شد.»
و کسی که زنده باشد و به2626بیاورد حتی اگر بمیرد، زندگی خواهد داشت

مرتا گفت:2727کنی؟»من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می
باید«بلی، خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می

به دنیا بیاید.»
کندکندعیسی گریه میعیسی گریه می

پس از اینکه این را گفت رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به2828
وقتی2929خواهد.»طور پنهانی به او گفت: «استاد آمده است و تو را می

عیسی هنوز به3030اً برخاست و به طرف عیسی رفت.مریم این را شنید فور
دهکده نرسیده بود بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت.

یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند وقتی دیدند که او3131
رود به دنبال او رفتند و با خودبا عجله برخاسته و از خانه بیرون می

خواهد به سر قبر برود تا در آنجا گریه کند.گفتند که او میمی
همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید، به پاهای او3232

عیسی3333مُرد.»بودی برادرم نمیافتاده گفت: «خداوندا، اگر در این جا می
وقتی او و یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید از دل آهی کشید و

اید؟» جواب دادند:و پرسید: «او را کجا گذاشته3434سخت متأأثر شد
یهودیان گفتند: «ببینید چقدر3636عیسی گریست.3535«خداوندا، بیا و ببین.»
اما بعضی گفتند: «آیا این مرد که چشمان کور را3737او را دوست داشت؟»

زَر را بگیرد؟»توانست کاری بکند که جلوی مرگ ایلعاباز کرد نمی
شودشودزََر زنده میزر زنده میایلعاایلعا

کشید به سر قبر آمد. قبر غاریپس عیسی در حالی که از دل آه می3838
عیسی گفت: «سنگ را3939بود که سنگی پیش روی آن گذاشته بودند.

زَر گفت: «خداوندا، حالا چهار روز از مرگ اوبردارید.» مرتا خواهر ایلعا
عیسی به او گفت: «آیا به تو نگفتم که اگر4040گذرد و بو گرفته است.»می

پس سنگ را از پیش روی4141ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟»
قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت: «ای پدر، تو را شکر

دانستم که تو همیشه سخن مرامن می4242ای.کنم که سخن مرا شنیدهمی
هااند این را گفتم تا آنشنوی ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستادهمی

پس از این سخنان، عیسی با4343ای.»ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده
آن مرده، در حالی که4444زَر، بیرون بیا.»صدای بلند فریاد زد: «ای ایلعا

ها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمال پوشیده بود،دست
ها گفت: «او را باز کنید و بگذارید برود.»بیرون آمد. عیسی به آن

نقشه برای قتل عیسینقشه برای قتل عیسی
)۲-۲۲:۱و لوقا۲-۱۴:۱قُسو مر۵-۲۶:۱همچنین در متی(

بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند، وقتی آنچه را4545
هااما بعضی از آن4646عیسی انجام داد مشاهده کردند، به او ایمان آوردند.

هاپیش فریسی ها رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود به آن
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ایفریسی ها و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه4747گزارش دادند.
اگر او4848کند.تشکیل دادند و گفتند: «چه کنیم؟ این مرد معجزات زیادی می

را همینطور آزاد بگذاریم همۀ مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت
هایکی از آن4949رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت.»

دانید.لًا چیزی نمیاعظم بود گفت: «شما اصیعنی قیافا که در آن سال کاهن
متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به5050

او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال5151کلی نابود نشود.»
و5252مُرداعظم بود پیشگویی کرد که عیسی در راه قوم یهود خواهد کاهن

نه تنها در راه آن قوم بلکه تا فرزندان خدا را که پراگنده هستند بصورت یک
ها نقشه قتل او را کشیدند.از آن روز به بعد آن5353بدن واحد به هم بپیوندد.

کرد،بعد از آن عیسی دیگر به طور آشکار در بین یهودیان رفت و آمد نمی5454
ای نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت و بابلکه از آنجا به ناحیه

شاگردان خود در آنجا ماند.
های اطراف بهصَح یهودیان نزدیک بود و عدۀ زیادی از آبادیفِعید 5555

ها در جستجویآن5656اورشلیم آمدند تا پیش از عید خود را تطهیر نمایند.
گفتند: «او به عید نخواهد آمد.عیسی بودند و در عبادتگاه به یکدیگر می

اما سران کاهنان و پیروان فرقۀ فریسی امر کرده5757نظر شما چیست؟»
بودند که هرکه بداند عیسی کجاست اطلاع دهد تا او را دستگیر نمایند.

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
تدهین عیسی بوسیلۀ مریمتدهین عیسی بوسیلۀ مریم

)۹-۱۴:۳قُسو مر۱۳-۲۶:۶همچینین در متی(

عنیا، محل زندگیصَح، عیسی به بیتفِشش روز پیش از عید 
زَر یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد.ایلعا

زَر باکرد و ایلعاها در آنجا برای او دعوتی ترتیب کردند. مرتا خدمت میآن22
ای از عطرآنگاه مریم پیمانه33مهمانان پهلوی عیسی سر دسترخوان نشست.

بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با
در44پُر شد.ها را خشک کرد بطوری که آن خانه از بوی عطر موهای خود آن

این وقت یهودای اسخریوطی پسر شمعون که یکی از شاگردان عیسی بود
«چرا این عطر به قیمت سه صد55شد گفت:و بزودی تسلیم کنندۀ وی می

او این را از روی66سکۀ نقره فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟»
دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسۀ

عیسی77داشت.میدادند برپول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می
کنند نگهگفت: «با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می

فقرا همیشه در بین شما خواهند بود اما من همیشه با شما نخواهم88دارد.
بود.»

زََرزردسیسه بر ضد ایلعادسیسه بر ضد ایلعا
عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجا است. پس آمدند تا نه99

بنابراین سران1010زَر را هم که زنده کرده بود ببینند.تنها عیسی بلکه ایلعا
زیرا او باعث شده بود1111زَر را نیز بکشند،کاهنان تصمیم گرفتند که ایلعا

بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند.
ورود مظفرانۀ عیسی به اورشلیمورود مظفرانۀ عیسی به اورشلیم

)۴۰-۱۹:۲۸و لوقا۱۱-۱۱:۱قُسو مر۱۱-۲۱:۱همچنین در متی(

فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند. وقتی شنیدند1212
های درخت خرما را به دست گرفتندشاخه1313عیسی در راه اورشلیم است،

کردند: «هوشیعانا، فرخنده بادها فریاد میو به استقبال او رفتند. آن
عیسی کره الاغی یافت و بر1414آید.»پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می

«ای دختر سهیون، دیگر1515فرماید:آن سوار شد، چنانکه کلام خدا می
در ابتدا1616آید.»نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می

مقصد این چیزها برای شاگردان روشن نبود اما پس از آنکه عیسی به جلال
ها بیاد آوردند که این چیزها دربارۀ او نوشته شده بود و همانطوررسید آن

ها برای او انجام داده بودند.هم آن

زَر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عدۀموقعی که عیسی ایلعا1717
ها آنچه را که دیده و شنیده بودند نقل کردند.زیادی حضور داشتند. آن

به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند1818
فریسی ها به یکدیگر گفتند:1919که عیسی این معجزه را انجام داده بود.

«نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته
است.»

خواهند عیسی را ببینندخواهند عیسی را ببینندیونانیان مییونانیان می
ایدر میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند عده2020

سَیدای جلیل بود آمدند وپُس که اهل بیتها نزد فیلیآن2121یونانی بودند.
پُس رفت و این رافیلی2222خواهیم عیسی را ببینیم.»گفتند: «ای آقا، ما می

ها رفتند و به عیسی گفتند.به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آن
ها گفت: «ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد.عیسی به آن2323
بیقین بدانید که اگر دانۀ گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از2424

آورد.شماری به بار میهای بیشود اما اگر بمیرد دانهیک دانه بیشتر نمی
دهد و کسی که درکسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست می2525

اگر2626این دنیا از جان خود بگذرد آن را تا به زندگی ابدی حفظ خواهد کرد.
خواهد مرا خدمت کند به دنبال من بیاید و هرجا من باشم خادمکسی می

من نیز در آنجا با من خواهد بود و اگر کسی مرا خدمت کند پدر من او را
سرافراز خواهد کرد.

سخن عیسی دربارۀ مرگشسخن عیسی دربارۀ مرگش
همین حالا جان من مضطرب است. چه بگویم؟ آیا بگویم: «ای پدر مرا2727

ام.از این ساعت برهان؟» اما برای همین منظور من به این ساعت رسیده
ای پدر، نام خود را جلال بده.» در آن وقت صدائی از آسمان رسید که2828

گروهی که2929ام و باز هم جلال خواهم داد.»گفت: «آن را جلال دادهمی
ای باآنجا ایستاده بودند گفتند: «صدای رعد بود.» و دیگران گفتند: «فرشته

عیسی در جواب گفت: «این صدا به خاطر شما آمد، نه3030او سخن گفت.»
اکنون موقع داوری این جهان است و سردار این دنیا بیرون3131بخاطر من.

وقتی از روی زمین بلند کرده شوم همۀ آدمیان را به سوی3232شود.رانده می
عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش3333کشانم.»خود می

دهد که مسیح تا بهمردم به او گفتند: «تورات به ما تعلیم می3434بود گفت.
گوئی که پسر انسان باید بلند کردهماند. پس تو چگونه میابد زنده می

عیسی به آنها گفت: «فقط تا زمانی کوتاه3535شود؟ این پسر انسان کیست؟»
نور با شما است. تا وقتی این نور با شما است راه بروید مبادا تاریکی شما را

تا3636رود.داند به کجا میرود نمیفرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می
زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید.»

ایمانی یهودیانایمانی یهودیانبیبی
با وجود3737عیسی این را گفت و از پیش آنها رفت و پنهان شد.3636

ها به او ایمان نیاوردند،معجزات بسیاری که در حضور آنها انجام داد آن
تا سخن اشعیای نبی تمام شود که گفته بود: «ای خداوند، آیا پیام ما را3838

پس3939کسی باور نموده و آیا بازوی خداوند به کسی آشکار گردیده است؟»
«چشمان4040ها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است:آن
های شان را سخت گردانیده است تا با چشمان خودها را نابینا و دلآن

های خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفانبینند و با دل
اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و دربارۀ او سخن4141دهم.»
گفت.

با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند. ولی به خاطر4242
فریسی ها و از ترس از آنکه مبادا از کنیسه خارج شوند به ایمان خود اقرار

زیرا آنها تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی4343کردند،نمی
داشتند.که از جانب خداست دوست می
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داوری بوسیلۀ کلام عیسیداوری بوسیلۀ کلام عیسی
پس عیسی با صدای بلند گفت: «هرکه به من ایمان بیاورد نه فقط به4444

بیندهرکه مرا می4545من بلکه به فرستندۀ من نیز ایمان آورده است.
ام تا هرکه بهمن نوری هستم که به دنیا آمده4646فرستندۀ مرا دیده است.

اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت4747من ایمان آورد در تاریکی نماند،
ام تا دنیا را ملامت سازمکنم، زیرا نیامدهنکند، من در حق او داوری نمی

داوری هست که هرکه مرا رد کند و سخنانم4848بلکه تا دنیا را نجات بخشم.
سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخرت اورا قبول نکند او را ملامت می

گویم بلکه پدری کهچون من از خود سخن نمی4949را ملامت خواهد ساخت.
و5050مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم

لًاگویم کامدانم که فرمان او زندگی ابدی است. پس آنچه من میمن می
همان چیزی است که پدر به من گفته است.»

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
شستن پاهای شاگردانشستن پاهای شاگردان

صَح بود. عیسی فهمید که ساعتشفِیک روز پیش از عید 
بایست این جهان را ترک کند و پیش پدررسیده است و میفرا

ها را تاداشت، آنبرود. او که همیشه به متعلقان خود در این دنیا محبت می
لًا یهودایوقت خوردن نان شب بود و شیطان قب22به آخر محبت داشت.

عیسی33اسخریوطی پسر شمعون را شورانده بود که عیسی را تسلیم نماید.
دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده استکه می

از سر دسترخوان برخاسته، لباس خود را کنار44رود،و به سوی او می
بعد از آن در لگنی آب ریخت و55ای گرفته به کمر بست.گذاشت و قدیفه

ای که بهها با قدیفهشروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آن
رُس رسید او به عیسی گفت: «ایپِتوقتی نوبت به شمعون 66کمر بسته بود.

عیسی در جواب گفت: «تو77خواهی پاهای مرا بشوئی؟»خداوند، آیا تو می
رُس گفت:پِت88اً خواهی فهمید.»کنم ولی بعدفهمی من چه میاکنون نمی
گذارم پاهای مرا بشوئی.» عیسی به او گفت: «اگر تو را نشویم«هرگز نمی

رُس گفت: «پس ای خداوند،پِتشمعون 99تو در من حصه نخواهی داشت.»
عیسی گفت: «کسی1010نه تنها پاهای مرا بلکه دستها و سرم را نیز بشوی.»

که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد بجز شستن پاهایش. او از
دانستچون او می1111سر تا پا پاک است و شما پاک هستید، ولی نه همه.»

چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت همۀ شما پاک
نیستید.

بعد از آنکه پاهای آنها را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر1212
ها پرسید: «آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟دسترخوان نشست، از آن

گویید زیرا کهکنید و درست هم میشما مرا استاد و خداوند خطاب می1313
پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را1414چنین هستم.

ای دادم تابه شما نمونه1515ام، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشوئید.شسته
به یقین بدانید که1616همانطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید.

هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستندۀ خویش بزرگتر نیست.
هرگاه اینرا فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمائید.1717

امگویم مربوط به همۀ شما نیست. من کسانی را که برگزیدهآنچه می1818
شناسم. اما این پیشگوئی باید تمام شود: آن کس که با من نانمی
اکنون پیش از وقوع این را به شما1919خورد، برضد من برخاسته است.می
بیقین بدانید هر2020گویم تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من هستم.می

فرستم بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیردکه، کسی را که من می
فرستندۀ مرا پذیرفته است.»

پیشگویی دربارۀ تسلیم شدنپیشگویی دربارۀ تسلیم شدن
)۲۳-۲۲:۲۱و لوقا۲۱-۱۴:۱۷قُسو مر۲۵-۲۶:۲۰همچنین در متی(

اً سخت پریشان شد و به طور آشکاروقتی عیسی این را گفت روح2121
فرمود: «به یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد.»

دانستند این رادیدند زیرا نمیشاگردان با شک و تردید به یکدیگر می2222

یکی از شاگردان که عیسی او را2323گوید.ها میدربارۀ کدام یک از آن
رُس با اشاره از اوپِتپس شمعون 2424داشت پهلوی او نشسته بود.دوست می

کند.ها صحبت میخواست از عیسی بپرسد که او دربارۀ کدام یک از آن
بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید: «ای خداوند، او2525

عیسی جواب داد: «من این لقمه نان را در کاسه تر کرده به او2626کیست؟»
دهم، او همان شخص است.» پس وقتی لقمه نانرا در کاسه تر کرد، آن رامی

همینکه یهودا لقمه را گرفت2727به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد.
کنی زودتر بکن.»شیطان در هست او درآمد. عیسی به او گفت: «آنچه را می

ولی از کسانی که سر دسترخوان بودند هیچ کس نفهمید مقصد او از این2828
بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسۀ پول بود2929سخن چه بود.

گوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یاعیسی به او می
همینکه یهودا لقمه را گرفت بیرون رفت و شب بود.3030چیزی به فقرا بدهد.

فرمان نوفرمان نو
یابدوقتی یهودا بیرون رفت عیسی گفت: «اکنون پسر انسان جلال می3131

و اگر خدا به وسیله او جلال یابد3232یابد.و به وسیله او خدا نیز جلال می
ای3333شود.خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می

فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم. آنگاه به دنبال من خواهید گشت و
گویم آن جائی که منهمانطور که به یهودیان گفتم اکنون به شما هم می

دهم: یکدیگر را دوستبه شما حکم نو می3434توانید بیایید.میروم شما نمی
ام شما نیز یکدیگر را دوستبدارید. همانطور که من شما را دوست داشته

اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که3535بدارید.
شاگردان من هستید.»

رُُسرسپِِتپتپیشگویی انکار پیشگویی انکار 
)۳۴-۲۲:۳۱و لوقا۳۱-۱۴:۲۷قُسو مر۳۵-۲۶:۳۱همچنین در متی(

روی؟» عیسی جوابرُس به او گفت: «ای خداوند، کجا میپِتشمعون 3636
توانی به دنبال من بیایی، اما بعدهاروم تو حالا نمیداد: «جایی که می

توانم همین حالا بدنبالرُس گفت: «ای خداوند، چرا نمیپِت3737خواهی آمد.»
عیسی به او جواب3838تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم.»

داد: «آیا حاضر هستی جان خود را به خاطر من بدهی؟ بیقین بدان که
شناسی.پیش از بانگ خروس سه بار خواهی گفت که مرا نمی

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
عیسی یگانه راه به سوی خداستعیسی یگانه راه به سوی خداست

های شما پریشان نشود. به خدا توکل نمائید، به من نیز ایماندل
در خانۀ پدر من منزل بسیار است. اگر چنین22داشته باشید.

پس33روم تا مکانی برای شما آماده سازم.گفتم. من میبود، به شما مینمی
آیم و شما رااز اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می

دانید بهشما می44برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید.پیش خود می
توما گفت: «ای خداوند، ما55دانید.»روم و راه آن را نیز میکجا می

عیسی66توانیم راه را بدانیم.»روی، پس چگونه میدانیم تو به کجا مینمی
به او گفت: «من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد

شناختید، از این پسشناختید پدر مرا نیز میاگر مرا می77آید.پدر نمی
پُس به او گفت: «ای خداوند،فیلی88اید.»شناسید و او را دیدهشما او را می

عیسی به او گفت: «ای99پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است.»
ام و تو هنوز مراپُس، در این مدت طولانی، من با شما بودهفیلی

گویی پدر راای؟ هرکه مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه مینشناخته
کنی که من در پدر هستم و پدر در من است.آیا باور نمی1010به ما نشان بده؟

گویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکنسخنانی که به شما می
به من ایمان داشته باشید که من1111دهد.است همۀ این کارها را انجام می

در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از
بیقین بدانید هرکه به من ایمان1212اید به من ایمان داشته باشید.من دیده

کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجامبیاورد آنچه را من می
و هرچه به نام من بخواهید آن را1313رومخواهد داد، زیرا من نزد پدر می
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اگر چیزی به نام من بخواهید1414انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد.
آن را انجام خواهم داد.

القدسالقدسوعدۀ روحوعدۀ روح
و من از پدر1616اگر مرا دوست دارید اوامر مرا اطاعت خواهید کرد1515

درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با
تواند بپذیرد زیرا او رایعنی همان روح راستی که جهان نمی1717شما بماند.

شناسید، چون او پیش شماشناسد ولی شما او را میبیند و نمینمی
گذارم، پیش شماشما را تنها نمی1818ماند و در شما خواهد بود.می

پس از اندک زمانی، دنیا دیگر مرا نخواهد دید اما شما مرا1919گردم.میبر
در آن روز2020کنید.ام شما هم زندگی میخواهید دید و چون من زنده

خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.
ها عمل نماید او کسی است کههرکه احکام مرا قبول کند و مطابق آن2121

مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت
یهودا2222و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.»

خواهی خود را از او پرسید: «ای خداوند، چرا می)نه یهودای اسخریوطی(
عیسی در جواب او گفت: «هرکه مرا2323به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟»

گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوستدوست دارد مطابق آنچه می
کسی که مرا2424خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند.

شنوید از خودمکند. آنچه شما میدوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی
نیست بلکه از پدری که مرا فرستاده است.

اما پشتیبان شما2626گویم،این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می2525
القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیمیعنی روح

ام به یاد شما خواهد آورد.خواهد داد و آنچه را به شما گفته
گذارم، من سلامتی خود را به شماسلامتی برای شما به جا می2727
دهمتواند آن سلامتی را به طوری که من به شما میدهم. دنیا نمیمی

شنیدید که به شما2828های شما پریشان نشود و ترسان نباشید.بدهد. دل
داشتید ازگردم. اگر مرا دوست میمیروم ولی نزد شما برگفتم من می

شدید زیرا پدر از من بزرگترروم شاد میشنیدن اینکه من پیش پدر می
اکنون پیش از اینکه این کار عملی شود به شما گفتم تا وقتی واقع2929است.

گویم زیرا سرداربعد از این با شما زیاد سخن نمی3030شود ایمان بیاورید.می
اما برای اینکه دنیا بداند که3131آید، او بر من هیچ قدرتی ندارد،این دنیا می

دهم. برخیزید ازمن پدر را دوست دارم، اوامر او را به طور کامل انجام می
اینجا برویم.

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
تاک حقیقیتاک حقیقی

ای را کههر شاخه22من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است.
ای که ثمر بیاورد آن را پاکبرد و هر شاخهدر من ثمر نیاورد می

شما با سخنانی که به شما گفتم پاک33سازد تا میوۀ بیشتری به بار آورد.می
تواندای نمیدر من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه44اید.شده

توانید ثمربخودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی
بیاورید مگر آنکه در من بمانید.

های آن هستید. هرکه در من بماند و من درمن تاک هستم و شما شاخه55
توانید جدا از من کاری انجام دهید.آورد چون شما نمیاو، میوۀ بسیار می

شود و خشکای به دور افگنده میاگر کسی در من نماند مانند شاخه66
اندازند وکنند و در آتش میهای خشکیده را جمع میگردد. مردم شاخهمی
اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند هرچه77سوزانند.می
جلال پدر من در این88شود.خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده میمی

است که شما میوۀ فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید
همانطور که پدر مرا دوست داشته است من هم شما را دوست99بود.

اگر مطابق احکام من عمل کنید در محبت1010ام. در محبت من بمانید.داشته
ام و درمن خواهید ماند، همانطور که من احکام پدر را اطاعت نموده

محبت او ساکن هستم.

ام تا خوشی من در شما باشد و خوشی شمااین چیزها را به شما گفته1111
حکم من اینست که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من1212کامل گردد.

محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را1313شما را دوست داشتم.
شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام1414فدای دوستان خود کند.

داند اربابش چهخوانم زیرا بنده نمیدیگر شما را بنده نمی1515دهید.
ام زیرا هرچه را از پدر خود شنیدمکند. من شما را دوستان خود خواندهمی

ام واید بلکه من شما را برگزیدهشما مرا برنگزیده1616برای شما شرح دادم.
بخش باشید ـ ثمری که دائمی باشد تا هرچه بهمقرر کردم که بروید و ثمر

حکم من برای شما اینست که1717نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید.
یکدیگر را دوست بدارید.

نفرت دنیانفرت دنیا
اگر دنیا از شما نفرت دارد بدانید که پیش از شما از من نفرت داشته1818

بودید دنیا متعلقان خود را دوستاگر شما متعلق به این دنیا می1919است.
ام،داشت، اما چون شما از این دنیا نیستید و من شما را از دنیا برگزیدهمی

آنچه را گفتم به خاطر بسپارید:2020به این سبب جهان از شما نفرت دارد.
غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند به شما نیز آزار
خواهند رسانید و اگر از تعالیم من پیروی کردند از تعالیم شما نیز پیروی

ها با شما چنین رفتاریچون شما به من تعلق دارید آن2121خواهند نمود.
آمدم و بااگر من نمی2222شناسند.خواهند داشت زیرا فرستندۀ مرا نمی

داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناهها گناهی نمیگفتم آنها سخن نمیآن
کسی که از من نفرت داشته باشد از پدر من نیز نفرت2323خود عذری ندارند.

اگر در میان آنها کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام2424دارد.
ها آن کارها راداشتند ولی آندادم گناهی نمیها نیست انجام نمیآن

و به2525اند ولی با وجود این، هم از من و هم از پدر من نفرت دارند.دیده
جهت از من نفرت دارند» تمامگوید: «بیها که میاین ترتیب تورات آن

شود.می
فرستم بیایداما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می2626

گردد، او دربارۀ من شهادت خواهدیعنی روح راستی که از پدر صادر می
اید.و شما نیز شاهدان من خواهید بود زیرا از ابتدا با من بوده2727داد

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
هاشما را از کنیسه22این چیزها را به شما گفتم تا لغزش نخورید.

آید که هرکه شما رابیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می
این کارها را با33نماید.کند که با این کار به خدا خدمت میبکشد گمان می

این چیزها را به شما44شناسند و نه مرا.شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می
ها برسد گفتار مرا به خاطر آورید.گفتم تا وقتی زمان وقوع آن

القدسالقدسکار روحکار روح
اما اکنون55این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم44

پرسید: کجاروم و هیچ یک از شما نمیپیش کسی که مرا فرستاد می
پُر از غم شد.های شما ولی چون این چیزها را به شما گفتم دل66روی؟می

گویم که رفتن من برای شما بهتربا وجود این، این حقیقت را به شما می77
آید اما اگر بروم او را نزداست زیرا اگر من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی

آید دنیا را در مورد گناه و عدالت وو وقتی او می88شما خواهم فرستاد
گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان99سازد.قضاوت متقاعد می

روم وعدالت را آشکار خواهد ساخت چون من پیش پدر می1010نیاوردند،
شود چونها ثابت میو واقعیت قضاوت به آن1111دیگر مرا نخواهند دید

حکمران این دنیا ملامت شده است.
لًا طاقتچیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم ولی شما فع1212

در هر حال، وقتی او که روح راستی است بیاید1313ها را ندارید.شنیدن آن
شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت

گوید و شما را از امور آینده باخبربلکه فقط دربارۀ آنچه بشنود سخن می
او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده1414سازد.می

هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل1515به شما اعلام خواهد نمود.
بود که گفتم: حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود.
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غم و خوشیغم و خوشی
بینید ولی باز بعد از چند روز مرا خواهیدبعد از مدتی، دیگر مرا نمی1616

گوید: بعد ازپس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند: «چرا او می1717دید.»
مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید، چون به

ها گفتند:سپس آن1818روم؟ مقصد او از این سخن چیست؟»نزد پدر می
دانیم دربارۀ چهگوید چیست؟ ما نمی«این مدتی که او دربارۀ آن سخن می

خواهند در این باره ازها میعیسی فهمید که آن1919کند.»چیز صحبت می
ها گفت: «من به شما گفتم که بعد از مدتی،او چیزی بپرسند، پس به آن

دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما
به یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم2020دربارۀ این است؟

خواهید گرفت ولی جهان خوشی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد ولی
یک زن در وقت ولادت درد2121غم شما به خوشی مبدل خواهد گشت.

آید درد وکشد و از درد ناراحت است اما همین که طفل به دنیا میمی
کند به خاطر اینکه یک انسان به دنیا آمدهناراحتی خود را فراموش می

شما هم همینطور اکنون غمگین و ناراحت هستید ولی شما را باز2222است.
تواند اینخواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی

در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. به2323خوشی را از شما بگیرد.
تا2424یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد.

اید، بخواهید تا به دست آورید و خوشیکنون چیزی به نام من نخواسته
شما کامل گردد.

پیروزی بر جهانپیروزی بر جهان
ام ولی زمانی خواهد آمدثَل و کنایه با شما سخن گفتهمَتا به حال با 2525

پردهثَل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بیمَکه دیگر با 
وقتی آن روز برسد خواهش خود2626دربارۀ پدر با شما سخن خواهم گفت.

گویم که برای شما از پدر تقاضارا به نام من از خدا خواهید کرد و من نمی
زیرا پدر خودش شما را دوست دارد چون شما مرا دوست2727خواهم نمود،

من از نزد پدر2828ام.اید که من از جانب خدا آمدهاید و قبول کردهداشته
کنم و به سوی پدرآمدم و به دنیا وارد شدم و اکنون دنیا را ترک می

روم.»می
شاگردان با او گفتند: «حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن2929
دانی و لازمما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می3030گویی.می

نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از
ببینید،3232عیسی جواب داد: «آیا حالا ایمان دارید؟3131ای.»نزد خدا آمده

آید ـ و در واقع هم اکنون شروع شده است ـ که همۀ شماساعتی می
گذارید. باروید و مرا تنها میهای خود میشوید و به خانهپراگنده می

این چیزها را به شما گفتم3333وجود این، من تنها نیستم زیرا پدر با من است.
تا در من سلامتی داشته باشید. در دنیا رنج و زحمت خواهید داشت. ولی

ام.»شجاع باشید، من بر دنیا پیروز شده
فصل هفدهمفصل هفدهم

دعا برای شاگرداندعا برای شاگردان
پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: «ای

پدر، آن ساعت رسیده است. پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو
ای تا به همۀ کسانیزیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده22را جلال دهد،

هااین است زندگی ابدی که آن33ای زندگی ابدی بدهد.که تو به او بخشیده
مسیح را که فرستادۀ تو است بشناسند.تو را خدای یگانه حقیقی و عیسی

من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود44
و اکنون ای پدر، مرا در پیشگاه خود جلال بده ـ همان جلالی که55تمام کردم

پیش از آفرینش دنیا در نزد تو داشتم.
من تو را به آن کسانیکه تو از دنیا برگزیده و به من بخشیدی66

ها مطابق کلامشناسانیدم. آنها از تو بودند و تو آنها را به من بخشیدی و آن
اً از جانبدانند که آنچه به من دادی واقعها میاکنون آن77اند.تو عمل کرده

ها هم آن رازیرا آن کلامی را که تو به من دادی، به آنها دادم و آن88تو است.
ام ودانند که من از جانب تو آمدهها این حقیقت را میقبول کردند. آن

ای.ایمان دارند که تو مرا فرستاده
کنم، نه برای دنیا. من برای کسانی که تو به منها دعا میمن برای آن99

آنچه من دارم از تو است1010ها از آن تو هستند.کنم زیرا آنای دعا میداده
ها آشکار شده است.و آنچه تو داری از من است و جلال من بوسیلۀ آن

ها هنوز در دنیا هستند و من پیشمانم ولی آنمن دیگر در این دنیا نمی1111
ایآیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود، کسانی را که به من دادهتو می

در مدتی که1212ها یکی باشند همانطوری که ما یکی هستیم.حفظ فرما تا آن
با آنها بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ

یک از آنها هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود تا آنچه نوشته
آیم و پیش از این که دنیا راولی اکنون پیش تو می1313شده است تمام شود.

گویم تا خوشی مرا در خود به حد کمال داشتهترک کنم این سخنان را می
ها مانند من به اینام، اما چون آنمن کلام تو را به آنها رسانیده1414باشند.

کنم نه برایبه درگاه تو دعا می1515دنیا تعلق ندارند، دنیا از آنها نفرت دارد.
اینکه آنها را از دنیا ببری بلکه تا آنها را از شرارت و شیطان محافظت

همانطور که من متعلق به این دنیا نیستم ایشان هم نیستند.1616فرمائی.
همانطور1818آنها را بوسیلۀ راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است.1717

و اکنون1919که تو مرا به دنیا فرستادی من نیز آنها را به دنیا فرستادم.
نمایم تا آنها نیز با راستی تقدیس گردند.بخاطر آنها خود را تقدیس می

کنم بلکه برای کسانی هم که بوسیلۀ پیام وفقط برای اینها دعا نمی2020
تا همۀ آنها یکی باشند آنچنان که2121شهادت آنها به من ایمان خواهند آورد،

تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنها نیز در ما یکی باشند و تا دنیا
ای بهآن جلالی را که تو به من داده2222ای.ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده

من در آنها و تو2323ها یکی باشند آنچنان که ما یکی هستیم،ام تا آنآنها داده
ها به طور کامل یکی باشند و تا دنیا بداند که تو مرا فرستادیدر من ـ تا آن

ها را مثل خود من دوست داری.و آن
ای در جائی که من هستمای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده2424

با من باشند تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود بیش از آغاز دنیا به من
ای پدر عادل، اگر چه دنیا تو را نشناخته است، من تو را2525دادی ببینند.

من تو را به آنها2626دانند که تو مرا فرستادی.ام و اینها میشناخته
شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید تا آن محبتی که تو نسبت به من

ها باشم.»ها باشد و من هم در آنای در آنداشته
فصل هجدهمفصل هجدهم
توقیف عیسیتوقیف عیسی

)۵۳-۲۲:۴۷و لوقا۵۰-۱۴:۴۳قُسو مر۵۶-۲۶:۴۷همچنین در متی(

پس از این سخنان، عیسی با شاگردان خود به آن طرف درۀ
قِدرون رفت. در آنجا باغی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن

دانست آن محل کجاست زیرایهودا که تسلیم کنندۀ او بود می22شدند.
پس یهودا یک33شدند.عیسی و شاگردانش بسیاری اوقات در آنجا جمع می

دسته از عساکر و نگهبانانی را که سران کاهنان و پیروان فرقۀ فریسی
ها وها و مشعلها مجهز به چراغفرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آن

دانست چه برایش واقع خواهدعیسی با وجودی که می44اسلحه بودند.
به او55گردید؟»شد، پیش رفت و از آنها پرسید: «به دنبال چه کسی می

گفتند: «به دنبال عیسی ناصری.» عیسی به آنها گفت: «من هستم» و یهودای
ها گفت: «من هستم»، آنهاوقتی عیسی به آن66ها بود.خائن هم همراه آن

پس عیسی بار دیگر پرسید: «به دنبال77عقب رفته به زمین افتادند.عقب
عیسی گفت:88ها جواب دادند: «عیسی ناصری.»گردید؟» آنچه کسی می

گردید بگذارید اینها«من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می
لًا فرموده بود تمام شود: «هیچ یک ازاو این را گفت تا آنچه قب99بروند.»

رُس شمشیری را کهپِتآن گاه شمعون 1010کسانی که به من سپردی گم نشد.»
مَلوک نام داشت زد واعظم که ای به نوکر کاهنهمراه داشت کشیده ضربه

رُس گفت: «شمشیرت را غلاف کن.پِتعیسی به 1111گوش راست او را برید.
آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟»

18:11یوحنا ٥٥٠ 16:16یوحنا



1919

عیسی در مقابل حناسعیسی در مقابل حناس
سپس آن عساکر همراه فرماندۀ خود و نگهبانان یهود عیسی را دستگیر1212

ابتدا او را نزد حناس خسر قیافا که در آن موقع1313کرده، محکم بستند.
و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود1414اعظم بود، بردندکاهن

که به خیر و صلاح آنها است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد.
رُُسرسپِِتپتانکار انکار 

)۵۷-۲۲:۵۵و لوقا۶۸-۱۴:۶۶قُسو مر۷۰-۲۶:۶۹همچنین در متی(

رُس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند و چون آنپِتشمعون 1515
اعظم آشنایی داشت همراه عیسی به داخل حویلیشاگرد با کاهن

رُس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آنپِتاما 1616اعظم رفت.کاهن
اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفتشاگردی که با کاهن

رُسپِتکرد به ای که دم در خدمت میخادمه1717رُس را به داخل برد.پِتو 
گفت: «مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟» او گفت: «نه، نیستم.»

نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند زیرا هوا سرد بود و دور آتش1818
رُس نیز پهلوی آنها ایستاده بود و خود راپِتکردند. ایستاده خود را گرم می

کرد.گرم می
تحقیقات از عیسیتحقیقات از عیسی

)۷۱-۲۲:۶۶و لوقا۶۴-۱۴:۵۵قُسو مر۶۶-۲۶:۵۹همچنین در متی(

اعظم از عیسی دربارۀ شاگردان و تعالیم او سؤالاتی کرد.کاهن1919
ام.عیسی جواب داد: «من به طور آشکارا و در مقابل همه صحبت کرده2020

همیشه در کنیسه و در عبادتگاه یعنی در جایی که همۀ یهودیان جمع
پس چرا2121ام.ام و هیچ وقت در پنهانی چیزی نگفتهشوند تعلیم دادهمی

هااند بپرس. آنکنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیدهاز من سؤال می
وقتی عیسی این را گفت یکی از نگهبانان که در2222ام.»دانند چه گفتهمی

اعظم جوابآنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت: «آیا این طور به کاهن
عیسی به او گفت: «اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن و2323دهی؟»می

سپس حناس او را دست بسته2424زنی؟»اگر درست جواب دادم چرا مرا می
اعظم فرستاد.پیش قیافا کاهن

رُُسرسپِِتپتانکار دوبارۀ انکار دوبارۀ 
)۶۲-۲۲:۵۸و لوقا۷۲-۱۴:۶۹قُسو مر۷۵-۲۶:۷۱همچنین در متی(

ای از اوکرد. عدهرُس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم میپِتشمعون 2525
پرسیدند: «مگر تو از شاگردان او نیستی؟» او منکر شد و گفت: «نه،

اعظم که از خویشاوندان آن کسی بودیکی از خدمتکاران کاهن2626نیستم.»
رُس گوشش را بریده بود به او گفت: «مگر من خودم تو را در باغ با اوپِتکه 

رُس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد.پِت2727ندیدم؟»
طُُسطسعیسی در مقابل پیلاعیسی در مقابل پیلا

)۵-۲۳:۱و لوقا۵-۱۵:۱قُسو مر۱۴-۱۱و۲-۲۷:۱همچنین در متی(

صبح وقت عیسی را از نزد قافیا به قصر والی بردند. یهودیان به قصر2828
پس2929صَح را بخورند.فِداخل نشدند مبادا نجس شوند و نتوانند غذای عید 

ها پرسید: «چه شکایتی بر ضد این مرد دارید؟»طُس بیرون آمد و از آنپیلا
آوردیم.»بود او را نزد تو نمیدر جواب گفتند: «اگر جنایتکار نمی3030
طُس گفت: «او را ببرید و مطابق شریعت خود محاکمه نمائید.»پیلا3131

و به این3232یهودیان به او جواب دادند: «ما اجازه نداریم کسی را بکشیم.»
ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوۀ مرگ خود گفته بود، تمام شد.

طُس به قصر برگشت و عیسی را خواسته از او پرسید: «آیا توسپس پیلا3333
عیسی جواب داد: «آیا این نظر خود توست یا3434پادشاه یهود هستی؟»

طُس گفت: «مگر من یهودیپیلا3535اند؟»دیگران دربارۀ من چنین گفته
ای؟»هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان، تو را پیش من آورده اند. چه کرده

عیسی جواب داد: «پادشاهی من متعلق به این دنیا نیست. اگر پادشاهی3636
جنگیدند تا من به یهودیانداشت، پیروان من میمن به این دنیا تعلق می

طُس به اوپیلا3737تسلیم نشوم ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست.»
گوییگفت: «پس تو پادشاه هستی؟» عیسی جواب داد: «همانطور که می

ام و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهمهستم. من برای این متولد شده
طُس گفت:پیلا3838شنود.»و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می

«راستی چیست؟»
حکم قتل عیسیحکم قتل عیسی

)۲۵-۲۳:۱۳و لوقا۲۰-۱۵:۶قُسو مر۳۱-۲۷:۱۵همچنین در متی(

هاطُس باز پیش یهودیان رفت و به آنپس از گفتن این سخن پیلا3838
ولی مطابق رسم شما من در3939گفت: «من در این مرد هیچ جرمی نیافتم،

کنم. آیا میخواهید که پادشاهصَح یکی از زندانیان را برای تان آزاد میفِروز 
ها همه فریاد کشیدند: «نه، او راآن4040یهود را برای تان آزاد سازم؟»

اَبا یک راهزن بود.اَبا را آزاد کن.» بارخواهیم، بارنمی
فصل نوزدهمفصل نوزدهم

و عساکر22طُس امر کرد عیسی را تازیانه بزننددر این وقت پیلا
تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و چپن ارغوانی رنگ به او

گفتند: «درود بر پادشاه یهود» و بهآمدند و میو پیش او می33پوشانیدند.
ها گفت: «ببینید،طُس بیرون آمد و به آنبار دیگر پیلا44زدند.او سیلی می

و55بینم.»آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمیاو را پیش شما می
عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و چپن ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد.

وقتی سران کاهنان و مأأموران66طُس گفت: «ببینید، آن مرد اینجاست.»پیلا
طُسها او را دیدند فریاد کردند: «مصلوبش کن! مصلوبش کن!» پیلاآن

گفت: «شما او را ببرید و مصلوب کنید، چون من هیچ تقصیری در او
یهودیان جواب دادند: «ما شریعتی داریم که به موجب آن او77بینم.»نمی

کند که پسر خداست.»باید بمیرد، زیرا ادعا می
و باز به قصر خود99طُس این را شنید بیش از پیش ترسیدوقتی پیلا88

رفت و از عیسی پرسید: «تو اهل کجا هستی؟» عیسی به او جوابی نداد.
دانی که من قدرتدهی؟ مگر نمیطُس گفت: «آیا به من جواب نمیپیلا1010

عیسی در1111دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟»
داد.داشتی اگر خدا آن را به تو نمیجواب گفت: «تو هیچ قدرتی بر من نمی

از آن1212از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد.»
اً فریادطُس کوشش کرد او را آزاد سازد ولی یهودیان دائموقت به بعد پیلا

کردند: «اگر این مرد را آزاد کنی دوست امپراطور نیستی. هرکه ادعایمی
طُس این را شنید عیسیوقتی پیلا1313پادشاهی کند دشمن امپراطور است.»

صُفۀ حکم که به زبان عبرانی آنرا بیرون آورد و خود در محلی موسوم به 
صَح و نزدیکفِوقت تهیه 1414گفتند بر چوکی قضاوت نشست.را جباتا می

طُس به یهودیان گفت: «ببینید پادشاه شما این جاست.»ظهر بود که پیلا
ها فریاد کردند: «اعدامش کن! اعدامش کن! مصلوبش کن!»ولی آن1515

خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟» سران کاهنانطُس گفت: «آیا میپیلا
طُس عیسی راآخر پیلا1616جواب دادند: «ما پادشاهی جز امپراطور نداریم.»

ها داد تا مصلوب شود.به دست آن
میخکوبه عیسی به صلیبمیخکوبه عیسی به صلیب

)۴۳-۲۳:۲۶و لوقا۳۲-۱۵:۲۱قُسو مر۴۴-۲۷:۳۲همچنین در متی(

عیسی در حالی که صلیب خود1717ها عیسی را تحویل گرفتند.پس آن1616
جُتا موسومجُلبرد به جائی که به «محلۀ کاسه سر» و به عبرانی به را می

در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را1818است، رفت.
یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او مصلوب کردند و عیسی در

ای نوشت تا بر صلیب نصب گرددطُس تقصیرنامهپیلا1919بین آن دو نفر بود.
بسیاری از یهودیان2020و آن نوشته چنین بود: «عیسی ناصری پادشاه یهود.»

این تقصیرنامه را خواندند، زیرا جائی که عیسی مصلوب شد از شهر دور
های عبرانی و لاتین و یونانی نوشته شده بود.نبود و آن تقصیرنامه به زبان

طُس گفتند: «ننویس پادشاه یهود،بنابراین، سران کاهنان یهود به پیلا2121
طُس جواب داد:پیلا2222کرد که پادشاه یهود است.»بنویس او ادعا می

«هرچه نوشتم، نوشتم.»
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های اوپس از اینکه عساکر عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباس2323
را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از عساکر یک قسمت از آن را
برداشت ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته

ها به یکدیگر گفتند: «آن را پاره نکنیم،پس آن2424شده بود، باقی ماند.
رسد.» به این ترتیببیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به چه کسی می

های مرا در میان خودفرماید: «لباسکلام خدا به حقیقت پیوست که می
تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه انداختند» و عساکر همین کار را کردند.

نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به2525
یّه ایستاده بودند.دَلمَجهمراهی خواهرش، و نیز مریم زن کلوپاس و مریم 

وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست2626
و2727داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: «مادر، این پسر توست.»می

بعد به شاگرد خود گفت: «و این مادر توست.» و از همان لحظه آن شاگرد او
را به خانۀ خود برد.

جان دادن عیسیجان دادن عیسی
)۴۹-۲۳:۴۴و لوقا۴۱-۱۵:۳۳قُسو مر۵۶-۲۷:۴۵همچنین در متی(

بعد از آن، وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است گفت:2828
پُر ازای خمره2929ام» و به این طریق پیشگویی کلام خدا تمام شد.«تشنه

جِ را به سرکه تر کردند و آن را بر سرها اسفنسرکه در آنجا قرار داشت. آن
وقتی عیسی به سرکه لب زد گفت:3030ای گذارده پیش دهان او گرفتند.نی

«تمام شد.» بعد سر بزیر افگنده جان سپرد.
زدن نیزه به پهلوی عیسیزدن نیزه به پهلوی عیسی

صَح مصادف بود و یهودیانفِچون روز جمعه با روز تهیه 3131
شدگان در آن روز بزرگ بر روی صلیب بماند،خواستند اجساد مصلوبنمی

ها را ازطُس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آناز پیلا
پس عساکر پیش آمدند و ساق پای آن دو نفری را3232صلیب پایین بیاورند.

اما وقتی پیش عیسی آمدند3333که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند،
اما یکی از3434های او را نشکستند.دیدند که او مرده است و از این رو ساق

کسی که3535ای به پهلوی او زد و خون و آب از بدنش جاری شد.عساکر نیزه
گوید و شهادت او راست است، اوخود شاهد این واقعه بود این را می

چنین شد تا آنچه نوشته شده3636گوید تا شما نیز ایمان آورید.حقیقت را می
و در3737است: «هیچ یک از استخوانهایش شکسته نخواهد شد.» تحقق یابد.

اند نگاه خواهند کرد.»ها به کسی که نیزه زدهجای دیگر نوشته شده: «آن
دفن عیسیدفن عیسی

)۵۶-۲۳:۵۰و لوقا۴۷-۱۵:۴۲قُسو مر۶۱-۲۷:۵۷همچنین در متی(

ای که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگردبعد از آن یوسف رامه3838
طُس رفت و اجازه خواست که جنازۀ عیسی راعیسی بود، پیش پیلا

طُس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت.بردارد. پیلا
نیقودیموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود،3939

حدود سی و(مُر و عود به وزن یکصد لیترا نیز آمد و با خود مخلوطی از 
ها جسد عیسی را بردند و مطابق مراسم دفنآن4040، آورد.)چهار کیلوگرام

در نزدیکی محلی که4141ای کتانی با داروهای معطر پیچیدند.یهود، در پارچه
او مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر نوی قرار داشت که هنوز کسی در

صَح بود و قبر هم در همان نزدیکیفِچون شب عید 4242آن دفن نشده بود.
قرار داشت عیسی را در آنجا دفن کردند.

فصل بیستمفصل بیستم
قبر خالیقبر خالی

)۱۲-۲۴:۱و لوقا۸-۱۶:۱قُسو مر۸-۲۸:۱همچنین در متی(

یّه بر سردَلمَجبامداد روز اول هفته وقتی هنوز تاریکی بود. مریم 
او22قبر آمد و دید که سنگ از پیش قبر برداشته شده است.

رُس و آن شاگردی که عیسی او را دوستپِتدوان پیش شمعون دوان
دانیم اواند و نمیها گفت: «خداوند را از قبر بردهداشت رفت و به آنمی

رُس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و بطرفپِتپس 33اند.»را کجا گذاشته
رُس پیش شدپِتدویدند، ولی آن شاگرد دیگر از هردو با هم می44قبر رفتند.

او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که55و اول به سر قبر رسید.
رُس هم رسیدپِتبعد شمعون 66در آنجا قرار داشت. ولی به داخل قبر نرفت.

و آن77و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت
دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود بلکه پیچیده شده و دور از آن

بعد، آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید88ای گذاشته شده بود.در گوشه
ها کلام خدا رازیرا تا آن وقت آن99به داخل رفت، آنرا دید و ایمان آورد،

پس آن دو شاگرد1010نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود.
به منزل خود برگشتند.

یّّهیهدََلدلمََجمجظاهر شدن عیسی به مریم ظاهر شدن عیسی به مریم 
)۱۱-۱۶:۹قُسو مر۱۰-۲۸:۹همچنین در متی(

کرد. همانطور که اواما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می1111
و دو فرشتۀ سفید پوش1212ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرداشک می

را دید که، در جائی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و
ها به او گفتند: «ای زن، چرا گریهآن1313دیگری نزدیک پا نشسته بودند.

دانم او را کجااند و نمیکنی؟» او جواب داد: «خداوند مرا بردهمی
وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در1414اند.»گذاشته

عیسی به او گفت: «ای زن، چرا1515آنجا ایستاده است ولی او را نشناخت.
گردی؟» مریم به گمان اینکه او باغبانکنی؟ به دنبال چه کسی میگریه می

ای به من بگو او را کجااست به او گفت: «ای آقا، اگر تو او را برده
عیسی گفت: «ای مریم.» مریم برگشت و1616ای تا من او را ببرم.»گذاشته

عیسی به او گفت: «به من دست نزن1717.)یعنی ای استاد(گفت: «ربونی» 
ام اما پیش برادران من برو و به آنها بگو کهزیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته

روم.»اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می
ها گفت: «من خداوند رایّه پیش شاگردان رفت و به آندَلمَجمریم 1818

ام.» و سپس پیغام او را به آنها رسانید.دیده
ظاهر شدن عیسی به شاگردانظاهر شدن عیسی به شاگردان

)۴۹-۲۴:۳۶و لوقا۱۸-۱۶:۱۴قُسو مر۲۰-۲۸:۱۶همچنین در متی(

در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای1919
بسته به دور هم جمع شده بودند عیسی آمده در میان آنها ایستاد و گفت:

ها و پهلوی خود را به آنها نشان داد.و بعد دست2020«سلام بر شما باد.»
عیسی باز هم گفت:2121وقتی شاگردان، خداوند را دیدند بسیار شاد شدند.

فرستم.»«سلام بر شما باد! همان طور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می
القدس رابعد از گفتن این سخن، عیسی بر آنها دمید و گفت: «روح2222

شود و آنانی را کهگناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می2323بیابید،
نبخشید، بخشیده نخواهد شد.»

عیسی و توماعیسی و توما
یکی از دوازده شاگرد یعنی توما که به معنی دوگانگی است موقعی که2424

پس وقتی که دیگر شاگردان به او گفتند: «ما2525ها نبود.عیسی آمد با آن
ها را در دستش نبینم و تاایم»، او گفت: «من تا جای میخخداوند را دیده

ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهمانگشت خود را در جای میخ
کرد.»

بعد از هشت روز، وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنها2626
بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنها

و بعد به توما گفت: «انگشت خود را2727ایستاد و گفت: «سلام بر شما باد.»
های مرا ببین، دست خود را بر پهلوی من بگذار و دیگربه اینجا بیاور، دست

توما گفت: «ای خداوند من و ای2828ایمان نباش بلکه ایمان داشته باش.»بی
ای ایمانعیسی گفت: «آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده2929خدای من.»

آورند.»اند و ایمان میآوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده
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مقصد از نوشتن این کتابمقصد از نوشتن این کتاب
عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در3030

ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که3131این کتاب نوشته نشد.
عیسی، مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده بوسیلۀ نام او صاحب

زندگی ابدی شوید.
فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم

ظاهر شدن عیسی به هفت شاگردظاهر شدن عیسی به هفت شاگرد
چندی بعد عیسی در کنار بحیرۀ طبریه بار دیگر خود را به

رُسپِتشمعون 22شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او اینطور بود:
و تومای ملقب به دوگانگی و نتنائیل که اهل قانای جلیل بود و دو پسر

ها گفت: «منرُس به آنپِتشمعون 33زَبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند.
آئیم.» پسها گفتند: «ما هم با تو میخواهم به ماهیگیری بروم.» آنمی
ای شدند. اما در آن شب چیزی صید نکردند.ها به راه افتاده سوار کشتیآن

وقتی صبح شد، عیسی در ساحل ایستاده بود ولی شاگردان او را44
ها جواباید؟» آنها گفت: «دوستان، چیزی گرفتهاو به آن55نشناختند.

ها گفت: «تور را به طرف راست کشتیعیسی به آن66دادند: «نخیر.»
ها همین کار را کردند و آنقدربیندازید، در آنجا ماهی خواهید یافت.» آن

پس آن شاگردی77ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل کشتی بکشند.
رُس گفت: «این خداوند است!»پِتداشت به که عیسی او را دوست می

رُس که برهنه بود این را شنید لباس خود را به خود پیچیدپِتوقتی شمعون 
بقیه شاگردان با کشتی بطرف خشکی88و خود را به داخل آب انداخت.

کشیدند زیرا از خشکی فقطپُر از ماهی را به دنبال خود میآمدند و تور 
وقتی به خشکی رسیدند در آنجا آتشی دیدند که99یکصد متر دور بودند.

هاعیسی به آن1010ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود.
رُسپِتشمعون 1111هایی را که حالا گرفتید بیاورید.»گفت: «مقداری از ماهی

پُربه طرف کشتی رفت و توری را که از یکصد و پنجاه و سه ماهی بزرگ 
عیسی به1212بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی، تور پاره نشد.

ها گفت: «بیائید نان بخورید.» هیچ یک از شاگردان جرأأت نکرد از اوآن
پس عیسی1313دانستند که او خداوند است.ها میبپرسد: «تو کیستی؟» آن

پیش آمده نان را برداشت و به آنها داد و ماهی را نیز همینطور.
این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به1414

شاگردانش ظاهر شد.

رُُسرسپِِتپتعیسی و عیسی و 
رُس گفت: «ای شمعون پسر یونا،پِتبعد از صرف نان، عیسی به شمعون 1515

رُس جواب داد: «بلی، ای خداوند،پِتآیا به من بیش از اینها محبت داری؟» 
های مندانی که تو را دوست دارم.» عیسی گفت: «پس به برهتو می

بار دوم پرسید: «ای شمعون پسر یونا، آیا به من محبت1616خوراک بده.»
دانی که تو را دوست دارم.»رُس جواب داد: «ای خداوند، تو میپِتداری؟» 

سومین بار1717عیسی به او گفت: «پس از گوسفندان من نگهبانی کن.»
رُس ازپِتعیسی از او پرسید: «ای شمعون پسر یونا، آیا مرا دوست داری؟» 

اینکه بار سوم از او پرسید آیا مرا دوست داری غمگین شده گفت: «خداوندا
دانی که تو را دوست دارم.» عیسی گفت:تو از همه چیز اطلاع داری، تو می

گویم در وقتی کهدر حقیقت به تو می1818«گوسفندان مرا خوراک بده.
رفتی،خواستی میبستی و به هرجا که میجوان بودی کمر خود را می
هایت را دراز خواهی کرد و دیگران تو را خواهندولی وقتی پیر شوی دست

به این وسیله عیسی1919خواهی، خواهند برد.»بست و به جائی که نمی
رُس برای عزت و جلال خدا باید به آن جانپِتاشاره به نوع مرگی نمود که 

بدهد و بعد به او گفت: «به دنبال من بیا.»
عیسی و آن شاگرد دیگرعیسی و آن شاگرد دیگر

رُس چهار طرف خود را دید و دید آن شاگردی که عیسی او راپِت2020
آید یعنی همان شاگردی که در وقت شام پهلویدوست داشت از عقب می

عیسی نشسته و از او پرسیده بود: «خداوندا، کیست آن کس که تو را
رُس چشمش به آن شاگرد افتاد از عیسیپِتوقتی 2121تسلیم خواهد کرد؟»

عیسی به او گفت: «اگر2222پرسید: «خداوندا، عاقبت او چه خواهد بود؟»
ارادۀ من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند به تو چه ربطی دارد؟ تو به

این گفتۀ عیسی در میان برادران پیچید و همه گمان2323دنبال من بیا.»
کردند که آن شاگرد نخواهد مرد، ولی در واقع عیسی نگفت که او نخواهد

مرد. او فقط گفته بود: «اگر ارادۀ من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند
و این همان شاگردی است که این چیزها را نوشته2424به تو چه ربطی دارد؟»

دانیم که شهادت او راست است.دهد و ما میها شهادت میو به درستی آن
خاتمهخاتمه

هاالبته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزئیات آن2525
کنم تمام دنیا هم گنجایش کتابهائی را کهبه تفصیل نوشته شود گمان می

داشت.شد نمینوشته می

21:25یوحنا ٥٥٣ 20:30یوحنا
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اعمالاعمال

مقدمهمقدمه

کتاب اعمال رسولان ادامۀ کتاب انجیل لوقا است.
مسیح را بر روی صلیب کشتند، شاگردان او از ترس خود را پنهان کرده درها را به عقب خود بستند. اما هنوز سه روز از مرگ استاد شانوقتیکه عیسی

اً از مرگ برخاسته و زنده شده بود.نگذشته بود که او در بین آنها زنده حضور یافت. او واقع
پِنتیکاست جامۀ عمل پوشید. شاگردانالقدس در روز ترین هدف کتاب اعمال رسولان این است که نشان دهد وعدۀ عیسی در مورد نزول روحعمده

قدرت یافتند که خبر خوش را به اورشلیم، یهودیه، سامره و تا انتهای جهان انتشار دهند. این کتاب از رشد ایمان مسیحی در بین یهودیان و امکان وسعت
کند. نویسندۀ کتاب اعمال رسولان کوشش کرده است تاآن در بین غیر یهودیان، آغاز و همچنان از رشد کلیسا در جهان شناخته شدۀ آن وقت صحبت می

کند. بلکه کلیسا بدن مسیح برخواننده را مطمئن سازد که کلیسا سازمان سیاسی نیست و برای سرنگونی و یا به قدرت رساندن هیچ رژیمی فعالیت نمی
کند.روی زمین است که برای برقراری پادشاهی روحانی خدا تلاش می

فهرست مندرجات:
۱آمادگی برای شهادت دادن: فصل

۱۴-۱:۱الف: آخرین فرمان و وعدۀ عیسی: فصل
۲۶-۱:۱۵ب: انتخاب جانشین یهودا: فصل

۸:۳-۲:۱شهادت در اورشلیم: فصل
۱۲:۲۵-۸:۴شهادت در یهودا و سامره: فصل

۲۸-۱۳لُس: فصلرسالت پو
۱۴-۱۳الف: اولین سفر بشارتی: فصل

۳۵-۱۵:۱ب: شورای اورشلیم: فصل
۱۸:۲۲-۱۵:۳۶ج: دومین سفر بشارتی: فصل
۲۱:۱۶-۱۸:۲۳د: سومین سفر بشارتی: فصل

۲۸:۳۱-۲۱:۱۷لُس در زندان اورشلیم، قیصریه و روم: فصله: پو

فصل اولفصل اول
تِیوفیلوس عزیزم، من در اولین رساله خود دربارۀ تمام اعمال و

القدس اوامر لازم را بهتا روزیکه بوسیله روح22تعالیم عیسی از ابتدا
او پس از33رسولان برگزیدۀ خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم:

مرگ، با دلایل بسیار، خود را به این کسان زنده نشان داد و مدت چهل روز
ها صحبت کرد.ها به ایشان ظاهر شد و دربارۀ پادشاهی خدا با آنبار

وقتی او هنوز در بین آنها بود به ایشان گفت: «اورشلیم را ترک نکنید بلکه44
در انتظار آن وعدۀ پدر، که در خصوص آن به شما گفته بودم، باشید.

القدس تعمیدداد اما بعد از چند روز شما با روحیحیی با آب تعمید می55
خواهید یافت.»

مسیحمسیحصعود عیسیصعود عیسی
پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند: «خداوندا، آیا66

وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟»
هایی را کهها و زمانعیسی جواب داد: «برای شما لزومی ندارد که تاریخ77

القدس بر شمااما وقتی روح88داشته است، بدانید.پدر در اختیار خود نگه
نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا

همینکه عیسی این را99ترین نقاط دنیا شاهدان من خواهید بود.»دورافتاده
دیدند، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشانگفت، در حالیکه همه می

ناپدید ساخت.

رفت و چشمان آنها هنوز به آسمان دوخته شده بودهنگامی که او می1010
و پرسیدند: «ای مردان جلیلی،1111دو مرد سفید پوش در کنار آنها ایستادند

بینید؟ همین عیسی که از پیش شمااید و به آسمان میچرا اینجا ایستاده
به آسمان بالا برده شد، همانطوریکه بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین

طریق باز خواهد گشت.»
انتخاب جانشین یهوداانتخاب جانشین یهودا

آنگاه شاگردان از کوه زیتون، که فاصلۀ آن تا اورشلیم فقط یک1212
همینکه به شهر داخل شدند به1313کیلومتر است، به اورشلیم بازگشتند.

رُس و یوحنا، یعقوب وپِتها بود رفتند. ای که محل اقامت آنبالاخانه
حَلفی و شمعونبَرتولما و متی، یعقوب پسر پُس و توما، اَندریاس، فیلی

اینها همه با زنان و مریم مادر1414فدایی و یهودا پسر یعقوب در آنجا بودند.
شدند تا وقت خود را صرفعیسی و برادران او با یکدل دور هم جمع می

دعا نمایند.
اً یکصد و بیسترُس در برابر برادران که عده آنها تقریبپِتدر آن روز ها 1515

القدس به زبان«ای برادران پیشگویی که روح1616نفر بود ایستاد و گفت:
داود نموده است لازم بود در مورد یهودا رهنمای دستگیر کنندگان عیسی

او با1818زیرا او یکی از ما بود و در خدمت ما شرکت داشت.1717تمام شود،
پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود، قطعه زمینی خرید و در

آن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده هایش بیرون ریخت
و این امر به اطلاع جمیع ساکنان اورشلیم رسید و آن قطعه زمین را به1919

رُس ادامه دادپِت2020دَما» ـ یعنی زمین خون ـ نامیدند.»قَل حَزبان خود شان «

1:20اعمال ٥٥٤
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و گفت: «زیرا در کتاب زبور نوشته شده است: «خانۀ او ویران باد و دیگر
کسی در آن ساکن نشود.» و همچنین آمده است: «خدمتش نیز به دیگری

سپرده شود.»
بنابر این یکنفر که پیوسته در تمام مدتی که عیسی خداوند با ما2121

یعنی از روزی که یحیی به تعمید در آب2222نشست و برخاست داشت،
پرداخت تا روزیکه عیسی از میان ما بالا برده شد، در میان ما با ما بوده

باید به عنوان شاهد بر رستاخیز او به جمع ما بپیوندد.»
که لقب(بَرسابا آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف معروف به 2323

مَتیاس بود، برای این خدمت پیشنهاد کردند و دیگری )یوستوس هم داشت
و دعا کرده گفتند: «ای خداوندیکه از قلوب همه انسانها آگاهی، به ما2424

که جانشین یهودا2525اینشان بده که کدامیک از این دو نفر را انتخاب کرده
مَت خدمت و رسالت خود را از دست داد تا به جائیکهسِبشود؛ زیرا که او 

مَتیاسپس قرعه انداختند و قرعه به نام 2626سرنوشت او بود برود.»
اصابت کرد و به این ترتیب او در شمار آن یازده رسول درآمد.

فصل دومفصل دوم
القدسالقدسنزول روحنزول روح

وقتی روز عید پنتیکاست رسید، همۀ شاگردان در یکجا با یکدل جمع
ناگهان صدایی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام22بودند.

در برابر چشم آنها زبانه هایی33پُر ساخت.ای را که در آن نشسته بودند خانه
های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنهامانند زبانه

پُر گشتند و به طوری که روح به ایشانالقدس همه از روح44قرار گرفت.
های دیگر شروع به صحبت کردند.قدرت تکلم بخشید به زبان

های زیر آسمان، در اورشلیمدر آن زمان یهودیان خداپرست از تمام ملت55
وقتی آن صدا به گوش رسید، جمعیت گرد آمدند و چون66اقامت داشتند.

و در77هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید، همه غرق حیرت شدند
کنندکمال تعجب اظهار داشتند: «مگر همه این کسانی که صحبت می

اً فرد پیام آنها را بزبانپس چطور است که همه ما فرد88جلیلی نیستند؟
ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی99شنویم؟خود ما می

و فریجیه و1010طُس و ایالات آسیاپُنپَدوکیه و َکالنهرین و یهودیه و بین
پمفیلیه و مصر و نواحی لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی،

و اهالی کریت و1111اند،هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفته
شنویم.»عربستان هستیم، شرح کارهای بزرگ خدا را بزبان خود ما می

اما بعضی1313گفتند: «یعنی چه؟»همه حیران و سرگردان به یکدیگر می1212
اند.»کنان میگفتند: «اینها از شراب تازه مست شدهمسخره

رُُسرسپِِتپتپیام پیام 
رُس با آن یازده رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد وپِتاما 1414

خطاب به جماعت گفت: «ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید:
بر خلاف گمان شما این مردان مست نیستند؛ زیرا1515بدانید و آگاه باشید که

بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی در1616نُه صبح است.اکنون ساعت 
نظر داشت وقتی گفت:

فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد: از روح خود بر تمام«خدا می1717
وّت خواهند کرد و جوانان شمابارانم و پسران و دختران شما نبانسانها می

بلی، حتی بر غلامان و کنیزان1818رؤیاها و پیران شما خوابها خواهند دید.
و1919وّت خواهند کرد.خود در آن ایام از روح خود خواهم بارانید و ایشان نب

هائی ظاهر خواهم نمود، یعنیدر آسمان عجایب و بر روی زمین نشانه
پُر شکوه خداوند،پیش از آمدن آن روز بزرگ و 2020خون، آتش و دود غلیظ.

و چنان خواهد2121آفتاب تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون خواهد گرفت
شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.»

ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی2222
بود که خدمتش از جانب خدا بوسیله معجزات و عجایب و نشانه هائی که

خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید، همانطوریکه خود شما
دانی خدا بهشما این مرد را، که مطابق نقشه و پیش2323خوب میدانید.

دست شما تسلیم شد، به وسیلۀ گناهکاران به صلیب میخکوب کردید و

اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد، زیرا محال بود2424کشتید.
فرماید:داود دربارۀ او می2525مرگ بتواند او را در چنگ خود نگه دارد.

بینم. چونکه در دست راست من«خداوند را همیشه پیش روی خود می2525
از این رو دل من خوشی و زبانم شادمانی2626خورم.است، لغزش نمی

زیرا جانم را در عالم مرگ ترک2727باشد،کند. بدنم نیز در امید ساکن میمی
تو راه زندگی را به من2828گذاری که قدوست فساد را ببیند.کنی و نمینمی

پُر خواهی کرد.»ای و با حضور خود مرا از شادمانی شناسانیده
مُرد و بهای برادران دربارۀ پدر ما داود واضع باید بگویم که او نه فقط 2929

و3030خاک سپرده شد بلکه مقبرۀ او نیز تا به امروز در میان ما باقی است.
دانست که خدا برای او سوگند یاد کرده است که ازچون او نبی بود و می

از قبل، رستاخیز مسیح را3131نسل او کسی را بر تخت سلطنت بنشاند،
بینی نموده دربارۀ آن گفت:پیش

«او در عالم مرگ ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نگردید.»3131
خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همه ما بر آن شاهد هستیم.3232
القدس وعدهبُرده شده، روححال که عیسی به دست راست خدا بالا 3333

بینید وها را میشده را از پدر یافته و به ما ریخته است، شما این چیز
گوید:زیرا داود به عالم بالا صعود نکرد اما خود او می3434شنوید.می
تا دشمنانت3535دست راست من بنشین«خداوند به خداوند من گفت: به3434

را زیر پای تو اندازم.»
پس ای جمیع قوم اسرائیل، به یقین بدانید که خدا این عیسی را که3636

شما مصلوب کردید، خداوند و مسیح ساخته است.»
رُس و دیگرپِتهای شان شکست و از ها این را شنیدند دلوقتی آن3737

رُس به ایشان گفت: «توبهپِت3838رسولان پرسیدند: «ای برادران، چه کنیم؟»
مسیحاً فرد برای آمرزش گناهان تان به نام عیسیکنید و همه شما فرد

زیرا3939القدس یعنی بخشش خدا را خواهید یافت،تعمید بگیرید که روح
این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند یعنی

هر که خداوند، خدای ما او را بخواند.»
کرد وداد و آنها را تشویق میرُس با سخنان بسیار دیگر شهادت میپِت4040
پس کسانیکه پیام4141گفت: «خود را از این اشخاص نادرست جدا کنید.»می

اً سه هزار نفر به ایشاناو را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز تقریب
آنها همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت4242پیوستند.

گذرانیدند.برادرانه و پاره کردن نان و دعا می
روش زندگی ایماندارانروش زندگی ایمانداران

آمد،در اثر عجایب و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل می4343
تمام ایمانداران با هم همدست و در مال4444خوف خدا بر همه افتاده بود.

فروختند و به نسبتمال و دارایی خود را می4545همدیگر شریک بودند.
آنها هر روز در عبادتگاه دور4646کردند.احتیاج هرکس بین خود تقسیم می

های خود نان را پاره میکردند و با دلخوشی وشدند و در خانههم جمع می
کردند و مورد احترامخدا را حمد می4747خوردند.صمیمیت با هم غذا می

یافتند، به جمعهمۀ مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می
افزود.ایشان می

فصل سومفصل سوم
شفای شل مادرزادشفای شل مادرزاد

رُس و یوحنا بهپِتیکروز در ساعت سه بعد از ظهر که وقت دعا بود، 
در آنجا مردی شل مادرزاد بود که هر روز او را22رفتند.عبادتگاه می

گذاشتند تادر پیش دروازۀ عبادتگاه، که به «دروازۀ زیبا» معروف بود، می
رُس وپِتوقتی 33رفتند صدقه بگیرد.از کسانیکه به درون عبادتگاه می

رُس وپِتاما 44یوحنا را دید که به عبادتگاه میروند تقاضای صدقه کرد.
او به خیال55رُس به او گفت: «به ما نگاه کن.»پِتیوحنا طرف او دیدند و 

اما66پُر توقع طرف ایشان دید.اینکه چیزی از آنها خواهد گرفت با چشمانی 
دهم. به نامرُس گفت: «من طلا و نقره ندارم، اما آنچه دارم به تو میپِت

رُسپِتآنگاه 77مسیح ناصری به تو امر میکنم: برخیز و راه برو.»عیسی
اً پاها و بند پاهای اودست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. فور
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او از جا پرید، روی پاهای خود ایستاد و در راه رفتن شد و88قوت گرفتند.
گویان همراه ایشان داخل عبادتگاه شد.کنان و خدا را حمدجست و خیز

و وقتی فهمیدند که او همان1010گویان دیدندهمه مردم او را روان و حمد99
گرفت، ازنشست و صدقه میلًا در پیش «دروازۀ زیبا» میکسی است که قب

آنچه بر او واقع شده بود غرق تعجب و حیرت شدند.
رُُس در عبادتگاهرس در عبادتگاهپِِتپتپیام پیام 

شد،رُس و یوحنا چسپیده بود و از آنها جدا نمیپِتدر حالیکه او به 1111
رُسپِتوقتی 1212جمیع مردم با حیرت در ایوان سلیمان بطرف آنها دویدند.

آیند گفت: «ای اسرائیلی ها چرا از دیدن این امر تعجبدید که مردم می
کنید که ما این شخص را بابینید؟ خیال میکنید؟ چرا طرف ما میمی

خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب،1313ایم؟تقوی و نیروی خود شفا داده
خدای اجداد ما، بندۀ خود عیسی را به جلال رسانیده است. بلی، شما

طُس او را رد کردید درعیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلا
شما بودید که قدوس1414طُس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند.حالیکه پیلا

خدا یعنی آن مرد عادل را انکار کردید و آزادی یکنفر قاتل را خواستار شدید
و به این طریق آن سرچشمۀ زندگی را کشتید، اما خدا او را پس از مرگ1515

قدرت نام عیسی این شخص را1616زنده کرد و ما شاهد این واقعه هستیم.
شناسید نیرو بخشیده است. بوسیلۀ ایمان به نام او اینکاربیند و میکه می

انجام شده است. بلی، در حضور جمیع شما ایمان به عیسی او را سالم و
دانم که شما مثل حکمرانانو اما ای برادران، می1717تندرست ساخته است.

ولی خدا به این طریق به آن1818خود این کار را از روی غفلت انجام دادید.
هائی که مدتها پیش بوسیله جمیع انبیای خود فرموده بود کهپیشگویی

پس توبه کنید و به1919آید تا رنج و آزار ببیند، تحقق بخشید.مسیح او می
و زمان تجدید زندگی2020سوی خدا بازگشت نمائید تا گناهان شما محو گردد.

از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا، عیسی یعنی آن مسیح وعده شده را که
همانطور که خدا به وسیلۀ انبیای2121از پیش برای تان برگزیده بود بفرستد.

مقدس خود از مدتها پیش اعلام نموده، او باید تا زمانی که همه چیز تازه و
ای مانندموسی فرمود: «خداوند، خدای شما نبی2222نو شود در آسمان بماند.

گویدانگیزد، به آنچه او به شما میمیمن برای شما از میان برادران شما بر
و هر کس از اطاعت آن نبی سر باز زند از جمع اسرائیلی ها2323گوش دهید.

و همچنین تمام انبیاء از سموئیل به بعد یک صدا زمان2424کن شود.»ریشه
شما فرزندان انبیاء هستید و به این سبب2525کردند.حاضر را پیشگویی می

در آن پیمانی که خدا با اجداد شما بست حصه دارید چنانکه خدا به ابراهیم
هنگامیکه2626فرمود: «از نسل تو تمام اقوام روی زمین برکت خواهند یافت.»

خدا بنده خود عیسی را مقرر کرد او را قبل از همه پیش شما فرستاد تا شما
آمیز تان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد.»های شرارترا از راه

فصل چهارمفصل چهارم
رُُس و یوحنا در برابر شورای یهودرس و یوحنا در برابر شورای یهودپِِتپت

هنوز سخن ایشان با قوم به پایان نرسیده بود که کاهنان همراه
فرمانده محافظین عبادتگاه و پیروان فرقۀ صدوقی بر سر آنها

دادند و به اتکاء رستاخیزآنها از اینکه شاگردان، قوم را تعلیم می22ریختند.
کردند، سخت ناراحت شده بودند.عیسی، رستاخیز مردگان را اعلام می

رُس و یوحنا را گرفتند و چون شام بود تا روز بعد ایشان را درپِتپس 33
اما بسیاری از کسانیکه آن پیام را شنیده بودند ایمان44زندان نگه داشتند،

اً به پنج هزار نفر رسید.آوردند و تعداد مردان ایشان تقریب
ایروز بعد، رهبران یهود و بزرگان و علمای دین در اورشلیم جلسه55

اعظم و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه اعضایحناس کاهن66تشکیل دادند.
رسولان را خواستند و از آنها سؤال77اعظم حضور داشتند.خانواده کاهن

پُر ازرُس پِت88نمودند: «با چه قدرت و به چه نامی اینکار را کرده اید؟»
اگر امروز به99القدس جواب داد: «ای سران قوم و ای بزرگان اسرائیل،روح

خاطر عمل نیکویی که در مورد یک مرد ناتوان انجام شد از ما بازپرسی
همۀ شما و1010خواهید بدانید که او به چه وسیله شفا یافت،کنید و میمی

مسیح ناصری که شما او را رویهمۀ قوم اسرائیل بدانند که به نام عیسی

صلیب کشتید و خدا او را زنده گردانید، بلی بنام او امروز در حضور همۀ
این همان سنگی است که1111شما این مرد قوی و تندرست ایستاده است.

شما بنایان آنرا خوار شمردید و رد کردید، ولی اکنون سنگ اصلی بنا شده
در هیچکس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز1212است.

نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ آن نجات یابیم.»
رُس و یوحنا را مشاهده کردند و فهمیدند کهپِتوقتی آنها جسارت 1313

مردان درس نخوانده و معمولی هستند متعجب شدند و دانستند که از
رُس و یوحناپِتوقتی شخص شفا یافته را همراه 1414اند.یاران عیسی بوده

پس به ایشان امر کردند که از1515دیدند نتوانستند گفتار آنها را رد کنند.
و1616شورا بیرون بروند و سپس دربارۀ این موضوع مشغول بحث شدند

دانند کهگفتند: «با این مردان چه کنیم؟ چون همه ساکنان اورشلیم می
توانیم منکر آنای چشمگیر بوسیلۀ ایشان انجام شده است و ما نمیمعجزه
اما برای اینکه این جریان در میان قوم بیش از این شایع نشود به1717بشویم.

ها اخطار کنیم که دیگر دربارۀ عیسی با کسی سخن نگویند.»آن
آنگاه آنها را خواستند و به ایشان اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام1818

رُس و یوحنا در جواب گفتند:پِت1919عیسی چیزی نگویند و تعلیمی ندهند.
«خود تان قضاوت کنید: در نظر خدا چه چیز درست است؟ از خدا اطاعت

ایم،ایم و شنیدهتوانیم از گفتن آنچه دیدهاما ما نمی2020کنیم یا از شما؟
رُس و یوحنا را پس از تهدید بسیار رخصت دادند،پِتآنها 2121دست برداریم.»

زیرا راهی نیافتند تا ایشان را جزا بدهند از آنرو که همه خدا را برای آنچه
مردی که این معجزۀ شفا در مورد او2222گفتند.واقع شده بود، حمد می

انجام شده بود بیش از چهل ساله بود.
دعای ایمانداران برای شجاعتدعای ایمانداران برای شجاعت

وقتیکه این دو شاگرد از آنجا رخصت شدند پیش دوستان خود پس2323
گفتند.رفتند و چیزهایی را که سران کاهنان و بزرگان به آنها گفته بودند باز

وقتی آنها باخبر شدند، همه با یکدل به درگاه خدا دعا کردند و گفتند:2424
تو2525ها است،«ای پروردگار، خالق آسمان و زمین و دریا و آنچه در آن

القدس از زبان پدر ما داود بنده خود فرمودی:بوسیله روح
کنند«چرا مردم جهان شورش می2525

اندیشند.ها به باطل میو قوم2525
خیزندمیپادشاهان دنیا بر2626

شوند،و حکمرانان ایشان جمع می2626
بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او.»2626

در واقع در همین شهر برضد بندۀ مقدس تو عیسی که تو مقرر فرمودی2727
یهودیان و قوم اسرائیلطُس، با غیرجمع شدند. هیرودیس و پنطیوس پیلا

و همه اعمالی را که تو با قدرت و ارادۀ خود از2828دست به دست هم دادند
اکنون ای خداوند تهدیدات2929پیش مقرر فرموده بودی به انجام رسانیدند.

آنها را ملاحظه فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیام تو را با شهامت بیان
ها ودست خود را به جهت شفا دادن و جاری ساختن نشانی3030کنند.

گیرد دراز کن.»معجزاتی که به نام بندۀ مقدس تو عیسی انجام می
هنگامی که دعای شان به پایان رسید ساختمان محل اجتماع آنها به3131

پُر گشتند و کلام خدا را با شهامت بیانالقدس لرزه درآمد و همه از روح
کردند.می

مشارکت ایماندارانمشارکت ایمانداران
همۀ مؤمنان از دل و جان همدست شده بودند و هیچکس دارایی خود3232

رسولان3333دانست بلکه همه در اموال یکدیگر شریک بودند.را از خود نمی
دادند و خدا برکتبه رستاخیز عیسی خداوند با قدرتی زیاد شهادت می

هیچ کس در میان ایشان محتاج نبود3434فرمود.ها عطا میفراوانی به آن
آوردفروخت، پولش را میای داشت آنرا میزیرا هر کس زمینی یا خانه

و در اختیار رسولان میگذاشت و به این ترتیب بین محتاجان به نسبت3535
لًا یوسف که رسولان او را برنابا یعنیمث3636احتیاج شان تقسیم میشد.

زمینی داشت،3737نامیدند و از قبیله لاوی و اهل قبرس بودتشویق کننده می
آنرا فروخت و پولش را در اختیار رسولان گذاشت.
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فصل پنجمفصل پنجم
حنانیا و سفیرهحنانیا و سفیره

اما شخصی به نام حنانیا با همسر خود سفیره قطعه زمینی را
و با اطلاع زن خود مبلغی از پول آن را نگهداشت و بقیه را22فروخت

رُس گفت: «ای حنانیا، چرا اینطور تسلیمپِت33آورد و در اختیار رسولان نهاد.
القدس دروغ بگویی و مقداری ازشیطان شدی تا او تو را وادار کند به روح

آیا وقتی44پول زمینت را نگاهداری؟ آیا وقتی آنرا داشتی مال خودت نبود؟
آنرا فروختی باز هم در اختیار خودت نبود؟ چطور شد که فکر چنین کاری

همینکه حنانیا این55ای.»کردی؟ تو نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفته
که این را شنیدندسخنان را شنید به زمین افتاد و جان سپرد و همه آنانی

آنگاه جوانان آمدند و او را کفن کرده بخاک سپردند.66بسیار ترسیدند.
پس از سه ساعت همسرش بدون اینکه از جریان آگاه باشد داخل شد.77

رُس از او پرسید: «بگو ببینم آیا زمین را به همین مبلغ فروختید؟» زنپِت88
رُس به او گفت: «چرا هر دو همدست شدیدپِت99گفت: «بلی به همین مبلغ.»

که روح خداوند را بیازمائید؟ کسانی که شوهرت را دفن کردند هم اکنون در
در همان لحظه او پیش1010آستانۀ دروازه هستند و تو را هم خواهند برد.»

رُس افتاد و جان داد. جوانان که داخل شدند او را مرده یافتند وپِتپاهای 
بر همه کلیسا و کسانی1111جسدش را بردند و پهلوی شوهرش دفن کردند.

که این را شنیدند ترس شدید افتاد.
عجایب و معجزاتعجایب و معجزات

دادند و بارسولان عجایب و معجزات بیشماری در میان قوم انجام می1212
هیچکس خارج از جمع خود شان1313شدند.یکدل در رواق سلیمان جمع می

اً از ایشان تعریفکرد با آنها همنشین شود، اما مردم عمومجرأأت نمی
ولی بیش از پیش مردان و زنان بسیاری به خداوند ایمان1414کردند.می

کار به جایی رسید که مردم، بیماران خود را1515آوردند و به ایشان پیوستند.
خوابانیدند تا وقتیکهآوردند و آنها را بر بستر و تشک میها میدر کوچه

عده1616رُس از آنجا میگذشت کم از کم سایه او بر بعضی از آنها بیفتد.پِت
زیادی از شهرهای اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسانی را که گرفتار

ارواح ناپاک بودند آورده و همه شفا یافتند.
توقیف رسولان و تحقیقات از آنهاتوقیف رسولان و تحقیقات از آنها

اعظم و دستیاران او یعنی فرقۀ صدوقی از رویدر این هنگام کاهن1717
ها رسولان را گرفتند و به زندانآن1818بدبینی اقداماتی به عمل آوردند:

اما همان شب فرشتۀ خداوند درهای زندان را باز کرد و1919عمومی انداختند،
«بروید و در عبادتگاه بایستید و در2020آنها را بیرون برد و به ایشان گفت:

پس آنها این را شنیدند و به آن2121مورد این زندگی نو با همه صحبت کنید.»
عمل کردند و صبح وقت به عبادتگاه رفته به تعلیم پرداختند.

اعظم و دستیاران او، اعضای شورا و بزرگان اسرائیل را خواستهکاهن2121
ای تشکیل دادند و کسانی را فرستادند تا رسولان را از زندان بیاورند.جلسه

وقتی مأأموران داخل زندان شدند آنها را نیافتند. پس بازگشتند و گزارش2222
لًا بسته بود و نگهبانان در«ما دیدیم که درهای زندان کام2323داده گفتند:

ها سر خدمت حاضر بودند؛ ولی وقتی در را باز کردیمپیش دروازه
هنگامیکه فرماندۀ محافظین عبادتگاه و سران2424هیچکس را نیافتیم.»

کاهنان این را شنیدند، حیران ماندند که رسولان چه شدند و عاقبت کار چه
در این هنگام شخصی پیش آمد و گفت: «زندانیان شما در2525خواهد شد.

پس فرمانده با محافظین2626دهند.»اند و قوم را تعلیم میعبادتگاه ایستاده
ترسیدند که قوماِعمال زور زیرا میعبادتگاه رفت و آنها را آورد، البته بدون 

آنها را سنگسار کنند.
اعظم تحقیقاترسولان را آوردند و در برابر شورا به پا داشتند و کاهن2727

«مگر ما به تکرار به شما نگفتیم که دیگر به این2828را چنین آغاز کرده گفت:
پُرنام تعلیم ندهید؟ اما شما برخلاف امر ما اورشلیم را با تعلیمات خود 

کوشید که خون این شخص را به گردن ما بیندازید.»اید و میکرده

رُس و رسولان جواب دادند: «از خدا باید اطاعت کرد، نه از انسان.پِت2929
خدای پدران ما همان عیسی را که شما مصلوب کرده و کشتید زنده3030

سَمت راستدهنده با سرافرازی در و به عنوان سرور و نجات3131گردانید
اسرائیل عطا فرمایدخود نشانید تا فرصت توبه و آمرزش گناهان را به بنی

مُطیعانالقدس که خدا به و ما شاهدان این امور هستیم یعنی ما و روح3232
خود بخشیده است.»

هنگامیکه این را شنیدند چنان خشمگین شدند که تصمیم گرفتند آنها3333
اما شخصی از فرقۀ فریسی به نام غمالائیل که استاد شریعت3434را بکشند.

و پیش همه مردم محترم بود در مجلس به پا خاست و امر کرد که رسولان
سپس به حاضران گفت: «ای اسرائیلی ها متوجه3535را مدتی بیرون برند.

تِیوداسچند وقت پیش شخصی به نام 3636کنید.باشید که با اینها چه می
اً چهارصد نفر را دوربرخاست و با این ادعا که شخص مهمی است، تقریب

خود جمع کرد. اما او بقتل رسید و همه پیروانش از هم پاشیده شدند و
یهودای جلیلی هم در زمان سرشماری3737های او نقش بر آب شد.تمام نقشه

برخاست و گروهی را بدنبال خود کشید، اما او هم از بین رفت و پیروانش
و امروز این را به شما میگویم که با این افراد کاری3838پراگنده شدند.

ها را به حال خود بگذارید، زیرا اگر نقشه و کاری که دارندنداشته باشید. آن
توانیداما اگر از خدا باشد شما نمی3939از انسان باشد، به ثمر نخواهد رسید.

ها را شکست دهید. چون در این صورت شما هم جزء کسانی خواهیدآن
کنند.»شد که با خدا ستیزه می

آنها به نصیحت او گوش دادند. رسولان را خواستند و پس از آنکه4040
دُره زدند، به آنها اخطار کردند که از سخن گفتن به نام عیسیها را با آن

پس رسولان چون خدا آنها را4141ها را آزاد کردند.دست بردارند. سپس آن
حرمتی ببینند، خوشحالیشایسته دانسته بود که بخاطر نام عیسی بی

هاو همه روزه در عبادتگاه و در خانه4242کنان از حضور شورا بیرون رفتند.
به تعلیم و اعلام این مژده که عیسی، مسیح وعده شده است، ادامه دادند.

فصل ششمفصل ششم
تعیین هفت نفر نیک نامتعیین هفت نفر نیک نام

شد، یهودیان یونانی زبان ازدر آن ایام که تعداد شاگردان زیادتر می
یهودیان عبرانی زبان شکایت کردند که در تقسیم خوراک روزانه،

پس آن دوازده رسول کلیه22مانند.زنان یونانی زبان از نظر دور میبیوه
شاگردان را خواستند و گفتند: «شایسته نیست ما بخاطر رسانیدن غذا به

پس ای برادران، از میان خود تان33دیگران از اعلام کلام خدا غافل بمانیم.
القدس و با حکمت را انتخاب کنیدپُر از روحهفت نفر از مردان نیک نام و 

و اما ما وقت خود را صرف دعا44تا آنها را مأأمور انجام این وظیفه بنمائیم
و تعلیم کلام خدا خواهیم نمود.»

این پیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و استیفان55
ُکروس و نیکانور و تیمون وپُس و پروالقدس و فیلیپُر از ایمان و روحمردی 

لًا به دین یهود گرویده و اهل انطاکیه بودپَرمیناس و نیکولاوس را که قب
این عده به رسولان معرفی شدند و رسولان دست بر سر آنها66برگزیدند.

ها دعا کردند.گذارده برای آن
پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و در اورشلیم تعداد پیروان بسیار77

افزایش یافت و بسیاری از کاهنان نیز ایمان به مسیح را پذیرفتند.
توقیف استیفانتوقیف استیفان

پُر از فیض و قدرت، به انجام معجزات و آیات عظیم در میاناستیفان 88
ای بنام کنیسه «آزادگان»تعدادی از اعضای کنیسه99قوم یهود پرداخت.

مرکب از قیروانی ها و اسکندریان و همچنین اهالی قیلیقیه و ایالت آسیا
اما استیفان چنان با1010پیش آمدند و با استیفان به مباحثه پرداختند.

ها نتوانستند در برابرشگفت که آنحکمت و قدرت روح سخن می
بنابراین چند نفر را وادار کردند که بگویند: «ما شنیدیم1111ایستادگی نمایند.

و به این1212گفت.»که استیفان نسبت به موسی و خدا سخنان کفرآمیز می
ها مردم و بزرگان و علمای دین را تحریک کردند و بر استیفانترتیب آن

و چند نفر شاهد1313هجوم آوردند و او را دستگیر نموده پیش شورا بردند
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دروغی را آوردند و آنها گفتند: «این شخص همیشه بر خلاف این مکان
زیرا ما با گوش خود شنیدیم1414گوید،مقدس و شریعت موسی سخن می

هایی را کهکند و سنتکه او می گفت عیسی ناصری این مکان را خراب می
در این هنگام همۀ اعضای1515موسی به ما سپرده است تغییر خواهد داد.»

دیدند، دیدند که صورت او مانند صورت یکشورا که طرف استیفان می
درخشید.فرشته می

فصل هفتمفصل هفتم
سخنرانی استیفانسخنرانی استیفان

استیفان22گویند؟»اعظم پرسید: «آیا اینها راست میآنگاه کاهن
پُر جلالجواب داد: «ای برادران و ای پدران، توجه بفرمائید، خدای 

النهرین سکونت داشت، یعنی پیش ازبه پدر ما ابراهیم در وقتی که در بین
و به او فرمود: «وطن خود و خویشاوندانت33حَران ظاهر شدمهاجرت به 

پس به این ترتیب44دهم برو.»را ترک کن و به سرزمینی که به تو نشان می
حَران ماند و پس از مرگ پدرش خدا اواز زمین کلدانیان رفت و مدتی در 

خدا حتی55را از آنجا به سرزمینی که امروز شما در آن سکونت دارید آورد.
یک وجب از آن سرزمین را به ابراهیم نداد. اما در همان وقت که او هنوز

اش را مالک آن زمیناولاد نداشت به او قول داد، که او و بعد از او اولاده
پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود که: «اولادۀ او مانند66بگرداند.

بیگانگان در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهند کرد و مدت چهارصد سال
و خدا فرمود: «اما من از آن ملتی که77در بندگی و ظلم بسر خواهند برد.»

ها خواهند شد باز خواست خواهم کرد و بعد از آن آنهاقوم من بردگان آن
در همین زمان88آزاد خواهند شد و مرا در همین مکان عبادت خواهند کرد.»

خدا سنت را به عنوان نشانۀ پیمان خود به ابراهیم عطا کرد و به این ترتیب
پس از تولد اسحاق او را در روز هشتم سنت کرد و اسحاق، یعقوب را سنت

ها هر کدام پدر یک طایفۀکرد و یعقوب، دوازده پسر خود را که بعد
اسرائیل شد.

فرزندان یعقوب از روی بدبینی یوسف را به بردگی در مصر فروختند،99
و او را از تمام زحماتش رهانید و به او توفیق و حکمت1010اما خدا با او بود

عطا فرمود به طوریکه مورد پسند فرعون فرمانروای مصر واقع شد و
در این هنگام در1111یوسف فرمانروای سرزمین مصر و دربار سلطنتی گردید.

ای پدید آمد که باعث مصیبت بزرگی شد، بهسرتاسر مصر و کنعان قحطی
وقتی یعقوب باخبر شد که1212حدی که اجداد ما چیزی برای خوردن نیافتند.

در1313شود، پدران ما را برای اولین بار به آنجا فرستاد.در مصر غله پیدا می
سفر دوم یوسف خود را به برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و نسب

اًیوسف پدر خود یعقوب و تمام وابستگانش را که جمع1414خبر شد.یوسف با
و به این ترتیب یعقوب به1515هفتاد و پنج نفر بودند به مصر دعوت کرد

و اجساد آنها را1616مصر قدم نهاد. عمر یعقوب و اجداد ما در آنجا بسر رسید
ای که ابراهیم از فرزند حمور به مبلغی خریدهبه شکیم بردند و در مقبره

بود به خاک سپردند.
ای که به ابراهیم دادهشد که خدا به وعدهو چون وقت آن نزدیک می1717

بود عمل کند قوم ما در سرزمین مصر رشد کرد و تعداد آن افزایش یافت.
شناخت به پادشاهی مصر رسیدبالاخره پادشاه دیگری که یوسف را نمی1818
و با اجداد ما با نیرنگ رفتار کرد و بر آنها ظلم بسیار روا داشت به حدی1919

که ایشان را مجبور ساخت که نوزادان خود را سر راه بگذارند تا بمیرند.
در چنین روزگاری موسی که کودکی بسیار زیبا بود، به دنیا آمد. او مدت2020

و وقتی او را سر راه گذاشتند دختر2121سه ماه در خانه پدر پرورش یافت
به این ترتیب2222فرعون او را برداشت و همچون پسر خود تربیت نمود.

موسی در تمام فرهنگ و معارف مصر تسلط یافت و در گفتار و کردار
استعداد مخصوصی از خود نشان داد.

همینکه موسی چهل ساله شد به فکرش رسید که به دیدن برادران2323
و چون دید که مرد مصری با یکی از آنها بدرفتاری2424اسرائیلی خود برود

کار مصری را به سزایکرد، به حمایت آن اسرائیلی برخاست و آن تجاوزمی
کرد که هم نژادانشموسی گمان می2525عملش رسانید و او را کشت.

خواهند فهمید که خدا او را وسیلۀ نجات آنها قرار داده است، اما آنها

کردند رسیدفردای آنروز به دو نفر اسرائیلی که با هم جنگ می2626نفهمیدند.
و برای رفع اختلاف شان چنین گفت: «ای دوستان، شما برادر یکدیگرید.

مرد گناهکار او را عقب زد و گفت: «چه2727کنید؟»چرا با هم بدرفتاری می
میخواهی مرا هم مثل آن2828کسی تو را حاکم و قاضی ما ساخته است؟

موسی وقتی این جواب را شنید از آن2929مصری که دیروز کشتی بکشی؟»
سرزمین گریخت و در سرزمین مدیان آواره گشت و در آنجا صاحب دو پسر

شد.
های اطراف کوهای در بیابانپس از آنکه چهل سال سپری شد فرشته3030

موسی از دیدن آن منظره3131ای سوزان به موسی ظاهر شد.سینا در بوته
غرق حیرت گشت و هنگامی که نزدیک آمد تا بهتر ببیند، صدای خداوند به

«من خدای پدران تو، خدای ابراهیم و اسحاق3232گفت:گوشش رسید که می
سپس خداوند3333و یعقوب هستم.» موسی ترسید و جرأأت دیدن نداشت.

البته آن3434ای.فرمود: «بوتهایت را بکش چون در مکان مقدسی ایستاده
های شان راشود دیده و آه و نالهظلمی را که در مصر نسبت به قوم من می

فرستم.»ام، برخیز ترا به مصر میام و برای نجات آنها آمدهشنیده
بلی، همان موسی را که آنها رد کرده و به او گفته بودند: «چه کسی ترا3535

ای که در بوته به اوحاکم و قاضی ما ساخته است؟» خدا به وسیلۀ فرشته
این موسی بود که با انجام3636ظاهر شد حکمران و رهاننده گردانید.

معجزات و عجایب در مصر و در راه بحیرۀ احمر، اسرائیلی ها را به خارج از
باز3737دار رهبری آنها بود.مصر هدایت کرد و مدت چهل سال در بیابان عهده

هم موسی بود که به اسرائیلی ها فرمود: «خدا از میان برادران شما
و او بود که در اجتماع3838انگیزد.»میپیامبری مانند من برای تان بر

اسرائیل در بیابان حضور داشت و با فرشته در کوه سینا و با اجداد مابنی
صحبت کرد و پیام زندۀ خدا را دریافت نمود تا آنرا به ما نیز برساند.

اش زدند واما پدران ما رهبری او را نپذیرفتند و دست رد بر سینه3939
و از هارون خواستند برای ایشان خدایانی4040آرزو داشتند به مصر برگردند

دانیم بر سر این موسی کهبسازد که پیشاپیش آنها بروند و گفتند: «ما نمی
ایو در آن ایام گوساله4141ما را از مصر بیرون آورد، چه آمده است.»

های بسیار کردند و به افتخار ساخته وساختند و در برابر آن بت، قربانی
گردان شدلیکن خدا از آنها روی4242پرداخته دست خود جشنی برپا نمودند،

و ایشان را به پرستش ستارگان آسمانی واگذاشت. همانطور که در
های پیغمبران آمده است:نوشته

«ای خاندان اسرائیل آیا طی این چهل سال4242
ایدبرای من در بیابان قربانی کرده4242
اید؟ای تقدیم داشتهیا هدیه4242

مَلوکنخیر، بلکه شما خیمۀ 4343
بردید،و پیکرۀ ستارۀ خدای خود رمغان را با خود می4343
هایی بودند که برای پرستش ساخته بودید،ها بتآن4343

بِل تبعید خواهم کرد.»پس شما را به آن سوی با4343
اجداد ما در بیابان خیمۀ شهادت داشتند و این خیمه همان چیزی است4444

لًا دیده بود بسازد.ای که قبکه خدا به موسی امر کرد که مطابق آن نمونه
پدران ما در نسل بعد در آن وقت که زمین کنعان را گرفته بودند، یعنی4545

داشت، آن خیمه را بهمیوقتی خدا اقوام دیگر را از سر راه شان بر
داود4646همراهی یوشع با خود آوردند و تا زمان داود آن خیمه در آنجا ماند.

ایمورد لطف خدا واقع شد و تقاضا نمود که به او اجازه داده شود خانه
ای برای خداولی این سلیمان بود که خانه4747برای خدای یعقوب بسازد.

ساخت.
شود.های ساختۀ دست بشر ساکن نمیاما خدای متعال در خانه4848

فرماید:چنانکه پیغمبر گفته است: خداوند می
«آسمان تخت شاهی من4949

انداز من است.و زمین پای4949
ای خواهید ساخت؟برای من چه خانه4949

استراحتگاه من کجاست؟5050
ها را نساخته است؟»آیا دست خود من جمیع این چیز5050

ناشده است!های تان ختنهای قوم گردنکش، ای کسانی که دلها و گوش5151
کنید.القدس مقاومت میشما هم مثل اجداد خود همیشه بر ضد روح
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ای از دست اجداد شما جفا ندید؟ آنها کسانی را که دربارۀ آمدنکدام نبی5252
کردند کشتند، و در زمان ما، شما به خود اوآن یکتای صادق پیشگویی می

بلی، شما شریعت را که توسط5353خیانت کردید و او را به قتل رساندید.
فرشتگان به شما رسید قبول کردید اما از اطاعت آن دوری نمودید.»

سنگسار شدن استیفانسنگسار شدن استیفان
اعضای شورا از شنیدن این سخنان چنان به خشم آمدند که دندانهای5454

القدس، به آسمان چشمپُر از روحاما استیفان 5555سائیدند.خود را به هم می
دوخت و جلال خدا و عیسی را که در دست راست خدا ایستاده بود دید

و گفت: «ببینید من هم اکنون آسمان را باز شده و پسر انسان را در دست5656
بینم.»راست خدا ایستاده می

ها گوشهای خود رادر این هنگام فریاد بلندی از حاضران برخاست. آن5757
و او را از شهر بیرون برده، سنگسار5858گرفتند و به سوی او حمله کردند،

نمودند. کسانی که بر ضد او شهادت داده بودند لباسهای خود را پیش پای
کردند او باوقتی استیفان را سنگسار می5959جوانی به نام شائول گذاشتند.

سپس به زانو افتاد6060فریاد گفت: «ای عیسی، ای خداوند روح مرا بپذیر.»
و با صدای بلند گفت: «خداوندا، این گناه را به حساب ایشان نگذار.» این را

گفت و جان سپرد.
فصل هشتمفصل هشتم

شائول جزء کسانی بود که با قتل استیفان موافقت کرده بودند.
آزار شائول به کلیساآزار شائول به کلیسا

در همان روز جفای سختی به کلیسای اورشلیم شروع شد و همۀ
ایمانداران به جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراگنده شدند.

ترس جسد استیفان را به خاک سپردند و ماتم بزرگیگروهی از کسان خدا22
کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانهشائول کوشش می33برای او گرفتند.

انداخت.کشید و به زندان میبه خانه میگشت و زنان و مردان را بیرون می
بشارت در سامرهبشارت در سامره

رفتند پیام خدا راو اما آنانی که پراگنده شده بودند به هر جا که می44
پُس داخل شهری از سامره شد و در آنجا به اعلام نامفیلی55کردند.اعلام می

دادنددل و با اشتیاق به سخنان او گوش میو مردم یک66مسیح پرداخت
ارواح ناپاک با فریاد از77دیدند.داد، میو معجزاتی را که انجام می

شدند و عده زیادی از شلان و لنگان شفامبتلایان بسیار خارج می
و در آن شهر خوشی بزرگ برپا شد.88یافتندمی
کرد که برای مدتی سامریان رامردی شمعون نام در آن شهر زندگی می99

همۀ1010گفت شخص بزرگی است.فریفته اعمال جادوگرانه خود کرده و می
گفتند: «ایندادند و میآنها از بزرگ و کوچک با توجه کامل به او گوش می

هاآن1111شخص مظهر قدرت همان خدائی است که قدرت بزرگ نام دارد.»
ها راگذاشتند زیرا او سالهای سال با جادوگری آناحترام زیادی به او می

پُس دربارۀ پادشاهی خدا و ناماما وقتی به مژدۀ فیلی1212افسون کرده بود.
حتی خود1313مسیح ایمان آوردند مردان و زنان تعمید یافتند.عیسی

پُس دور نشدشمعون نیز ایمان آورد و تعمید گرفت و پس از آن دیگر از فیلی
دیدآمد میپُس بعمل میو وقتی عجایب و معجزاتی را که به وسیلۀ فیلی

شد.حیران می
همینکه رسولان مقیم اورشلیم با خبر شدند که در سامره هم پیام خدا1414

رُس و یوحنا را پیش آنها فرستادند.پِتبا استقبال روبرو شده است، 
القدس راها به آنجا رسیدند برای ایمانداران دعا کردند تا روحوقتی آن1515

ها فقط به نام عیسی خداوند تعمید گرفته بودند و تا آنزیرا آن1616بیابند،
رُس و یوحنا دستپِتبنابراین 1717زمان روح خداوند بر آنها نازل نشده بود

القدس را یافتند.برسر آنها نهادند و آنها روح
شود،القدس عطا میوقتی شمعون دید که با دستگذاری رسولان روح1818
و گفت: «همان قدرت را به من1919رُس و یوحنا آوردپِتهای خود را پیش پول

رُسپِت2020القدس را بیابد.»هم لطف کنید تا بر هر که دست بگذارم روح

ای که بخششجواب داد: «پولت با خودت هلاک شود، چون گمان کرده
تو از این بابت هیچ نصیبی نداری2121توان خرید.رایگان خدا را با پول می

از این شرارت توبه کن و از خداوند2222زیرا دل تو پیش خدا ناراست است.
بینم کهمن می2323بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فکری ببخشد.

شمعون2424زندگی تو تلخ و زهرآگین است و در زنجیرهای شرارت گرفتاری.»
در جواب خواهش کرده گفت: «برای من به درگاه خداوند دعا کنید تا

هیچیک از چیزهایی را که دربارۀ من گفتید عملی نشود.»
های خود را دادند و پیغام خداوندرُس و یوحنا شهادتپِتپس از آنکه 2525

را اعلام کردند، به اورشلیم بازگشتند و در بین راه مژدۀ نجات را به بسیاری
های سامره رسانیدند.از دهکده

سرای ایتیوپیسرای ایتیوپیپُُس و خواجهپس و خواجهفیلیفیلی
پُس گفت: «برخیز به طرف جنوب به آنفرشته خداوند به فیلی2626

این جاده یک راه بیابانی(ای که از اورشلیم به غزه میرود برو.» جاده
سرای حبشیاو برخاست و به طرف آنجا حرکت کرد. یک خواجه2727)است.

دار او بودکِه مقام مهمی داشت و خزانهَکنداکه در دربار ملکۀ حبشه به نام 
در این هنگام در راه بازگشت به وطن2828برای عبادت به اورشلیم آمده بود.

روح خدا به2929خواند.ای نشسته بود و کتاب اشعیای نبی را میدر گادی
پُس بهپس فیلی3030پُس گفت: «نزدیک برو و خود را به آن گادی برسان.»فیلی

خواند و پرسید: «آیا آنچهسوی آن دوید و شنید که او کتاب اشعیا را می
او جواب داد: «تا کسی مرا راهنمایی نکند چطور3131فهمی؟»خوانی میمی
پُس خواهش کرد که سوار گادی بشود وتوانم آنرا بفهمم؟» او از فیلیمی

خواند چنین بود:آن قسمتی را که می3232پهلوی او بنشیند.
برند،«او مانند گوسفندی که به کشتارگاه می3232

کند،چینان زبان باز نمیای که پیش پشمیا مثل بره3232
کلامی به زبان نیاورد.3232
به این قسم او را حقیر شمردند و حقانیتش را نادیده گرفتند.3333

چه کسی دربارۀ فرزندان او سخن خواهد گفت؟3333
زیرا زندگی او از روی زمین پایان یافته است.»3333
پُس گفت: «تمنا دارم به من بگو که پیغمبر در اینجاآن شخص به فیلی3434

آنگاه3535گوید، دربارۀ خودش یا کسی دیگر.»دربارۀ چه کسی سخن می
مقدس شروع کرده مژدۀپُس آغاز سخن کرد و از همان قسمت کتابفیلی

داررفتند به آبی رسیدند. خزانههمانطور که می3636عیسی را به او رسانید.
گفت: «ببین، در اینجا آب هست، چه چیزی مانع تعمید گرفتن من است؟»

پُس گفت: «اگر با تمام دل ایمان آوری هیچ مانعی وجود ندارد.» اوفیلی3737
باز امر کرد3838مسیح، پسر خداست.»جواب داد: «من ایمان دارم که عیسی

پُس او را تعمیدپُس داخل آب رفتند و فیلیگادی را ایستاده کند. او و فیلی
پُس را غیبوقتی از آب بیرون آمدند روح خداوند ناگهان فیلی3939داد.

اما4040کنان به راه خود رفت.ساخت و آن شخص دیگر او را ندید و خوشی
گشت ودُود دیده شد که در همه شهرهای آن ناحیه میاَشپُس در فیلی

داد تا سرانجام به قیصریه رسید.خوشخبری می
فصل نهمفصل نهم

تغییر زندگی شائولتغییر زندگی شائول
)۱۸-۲۶:۱۲؛۱۶-۲۲:۶همچنین در اعمال رسولان(

شائول از تهدید و کشتن پیروان خداوند به هیچ نحوی دست
هاییو تقاضای معرفی نامه22اعظم رفتکشید. او پیش کاهننمی

های دمشق کرد تا چنانچه مرد یا زنی را از اهل طریقت پیدابرای کنیسه
شائول هنوز به دمشق نرسیده33ها را دستگیر کرده به اورشلیم آورد.کند آن

او به44بود که ناگهان نزدیک شهر نوری از آسمان در اطراف او درخشید.
گفت: «ای شائول، شائول، چرا بر من جفازمین افتاد و صدایی شنید که می

شائول پرسید: «خداوندا تو کیستی؟» جواب آمد: «من عیسی55کنی؟»می
ولی برخیز و به شهر برو و در66هستم، همان کسی که تو بر او جفا میکنی،

دراین هنگام همسفران77آنجا به تو گفته خواهد شد که چه باید بکنی.»
شنیدند، ولی کسی راشائول خاموش ماندند زیرا اگرچه صدا را می
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پس شائول از زمین برخاست و با اینکه چشمانش باز بود88دیدند.نمی
در آنجا99دید. دستش را گرفتند و او را به دمشق هدایت کردند.چیزی نمی

سه روز نابینا ماند و چیزی نخورد و ننوشید.
کرد. خداوندیکی از ایمانداران به نام حنانیا در شهر دمشق زندگی می1010

در حالت جذبه و یا رؤیا به او ظاهر شد و فرمود: «ای حنانیا.» او جواب
ام.»داد: «بلی، ای خداوند، آماده

نامند برو وای که آنرا «راست» میخداوند فرمود: «برخیز و به کوچه1111
در خانه یهودا سراغ شخصی به نام شائول طرسوسی را بگیر. او به دعا

و در حالت رؤیا مردی را دیده است به نام حنانیا که1212مشغول است
حنانیا1313گرداند.»گذارد و بینائی او را باز میآید و بر او دست میمی

عرض کرد: «خداوندا دربارۀ این شخص و آنهمه آزار که او به قوم برگزیدۀ
و حالا از طرف سران1414امتو در اورشلیم رسانیده است، چیزهایی شنیده

کاهنان اختیار یافته و به اینجا آمده است تا همه کسانی را که به تو روی
اما خداوند به او گفت: «برو، زیرا این شخص1515آوردند دستگیر کند.»می

ام تا نام مرا به ملتها و پادشاهان آنها وای است که من انتخاب کردهوسیله
خود من به او نشان خواهم داد که چه رنجهای1616قوم اسرائیل اعلام نماید.

بسیاری بخاطر نام من خواهد کشید.»
پس حنانیا رفت، داخل آن خانه شد و دست بر شائول گذاشت و گفت:1717

«ای برادر، ای شائول، خداوند یعنی همان عیسی که بین راه به تو ظاهر شد،
پُر گردی.»القدس مرا فرستاده است تا تو بینائی خود را بازیابی و از روح

در همان لحظه چیزی مانند پوستک از چشمان شائول افتاد و بینائی خود1818
بعد از آن غذا خورد و قوت گرفت.1919را بازیافت و برخاسته تعمید گرفت.

بشارت شائول در دمشقبشارت شائول در دمشق
و طولی نکشید که در2020شائول مدتی در دمشق با ایمانداران بسر برد1919

هر2121کرد که عیسی، پسر خداست.های دمشق بطور آشکار اعلام میکنیسه
گفت: «مگر این همانافتاد و میشنید در حیرت میکس سخنان او را می

آوردند نابودکسی نیست که در اورشلیم کسانی که نام عیسی را بر زبان می
کرد؟ و آیا منظور او از آمدن به اینجا فقط این نیست که آنها را بگیرد ومی
اما قدرت کلام شائول روز به روز بیشتر2222دست سران کاهنان بسپارد؟»به

ساخت که عیسی،ناپذیر قانع میشد و یهودیان دمشق را با دلایل انکارمی
مسیح وعده شده است.

اما2424پس از مدتی یهودیان دسیسه ساختند تا او را بقتل برسانند.2323
های شهر را شب و روزشائول از نیت آنها با خبر شد. یهودیان حتی دروازه

ولی شاگردان او شبانه او را در داخل2525تحت نظر داشتند تا او را بکشند،
سبدی گذاشتند و از دیوار شهر به پایین فرستادند.

شائول در اورشلیمشائول در اورشلیم
وقتی شائول به اورشلیم رسید کوشش نمود با دیگر شاگردان عیسی2626

اً پیروکردند که او واقعیکجا شود، اما آنها از او بیم داشتند زیرا قبول نمی
به هر حال برنابا او را گرفت و به حضور رسولان آورد2727عیسی شده باشد.

و برای ایشان شرح داد که چگونه او در راه دمشق خداوند را دیده و چطور
خداوند با او سخن گفته و به چه ترتیب شائول در دمشق با شجاعت به نام

به این ترتیب شائول در اورشلیم با آنها رفت و2828عیسی وعظ کرده است.
و با2929کردآمد پیدا کرد و آشکارا بدون ترس به نام خداوند موعظه می

نمود به طوری که آنها قصد جانیهودیان یونانی زبان مباحثه و گفتگو می
وقتی برادران از این مو ضوع آگاه شدند شائول را به3030او را داشتند.

قیصریه رسانیدند و او را روانه ترسوس کردند.
به این ترتیب کلیسا در سراسر یهودیه و جلیل و سامره آرامش یافت.3131

بردند، کلیسا ازالقدس بسر میترسی و تقویت روحدر حالیکه آنها در خدا
کرد.لحاظ نیرو و تعداد رشد می

ُُلده و یافالده و یافارُُس در رس در پِِتپت

کرد و یکبار نیز به دیدن ایمانداران مقیمرُس از همه جا دیدن میپِت3232
در آنجا شخصی را به نام اینیاس که به مدت هشت سال شل و3333لُده رفت.

مسیح ترا شفارُس به او گفت: «ای اینیاس، عیسیپِت3434بستری بود دید.
اً از جا برخاستبخشد. برخیز و رختخواب خود را جمع کن.» او فورمی

لُده و دشت شارون او را دیدند و به خداوند روی آوردند.و جمیع ساکنان 3535
کرد.در یافا یکی از ایمانداران که زنی بنام طبیتا بود زندگی می3636
 این زن که بسیار)ترجمه یونانی نام او دورکاس به معنی آهو است.(

در این زمان بیمار شد و فوت کرد. او را شستند و3737نیکوکار و بخشنده بود
لُده است بهرُس در پِتایمانداران که شنیده بودند 3838ای گذاشتند.در بالاخانه

لُده به یافا دو نفر را پیش او فرستادند و تقاضا نمودند: «هرسبب نزدیکی 
اً همرای آنها حرکت کرد ورُس فورپِت3939چه زودتر خود را به ما برسان.»

کنان دور اوزنان گریههمینکه به آنجا رسید او را به آن بالاخانه بردند. بیوه
ها و لباسهایی را که دورکاس در زمان حیات خودرا گرفتند و همه پیراهن

رُس همه آنها را از اطاق بیرون کرد.پِت4040دوخته بود به او نشان دادند.
سپس زانو زد و دعا نمود و رو به جسد کرده گفت: «ای طبیتا برخیز.» او

رُس دستپِت4141رُس را دید راست نشست.پِتچشمان خود را باز کرد و وقتی 
زنان را صداخود را به او داد و او را روی پا بلند کرد. سپس مقدسین و بیوه

این موضوع در سراسر یافا منتشر شد و4242زد و او را زنده به ایشان سپرد.
رُس روزهای زیادی در یافا ماند و باپِت4343بسیاری به خداوند ایمان آوردند.

کرد.نِ چرمگر زندگی میشمعو
فصل دهمفصل دهم

ُُکرنیلیوسکرنیلیوسرُُس و رس و پِِتپت

کرد کهُکرنیلیوس زندگی میمنصبی بنام در شهر قیصریه صاحب
او مردی بود22جزو یک فرقۀ رومی به نام فرقۀ ایتالیائی بود.

کردترس داشت و پیوسته به درگاه خدا دعا میای خداپرهیزکار و خانواده
این مرد یک روز در حدود ساعت33داد.و به بینوایان اسرائیلی صدقه می

سه بعد از ظهر فرشته خدا را آشکارا در حالت جذبه دید که پیش او آمده
ُکرنیلیوس با ترس به او چشم دوخت و جواب داد:44ُکرنیلیوس.»گفت: «ای 

فرمایی؟» فرشته گفت: «بدان که دعاها و همه صدقات تو«خداوندا چه می
اکنون کسانی را به55اند.در بالا در پیشگاه خدا مورد قبول و تذکر واقع شده

نِاو نزد شمعو66رُس را بگیر.پِتیافا بفرست و سراغ شمعون ملقب به 
ای کههمینکه فرشته77چرمگر که در ساحل بحیره منزل دارد، مهمان است.»

ُکرنیلیوس دو نفر از نوکران خود و یککرد ناپدید شد، با او صحبت می
اً برایموضوع را تمام88عسکر دیندار را که در خدمت او بود خواست و

ها شرح داد و ایشان را به یافا فرستاد.آن
رُس نزدیکپِتروز بعد که آنها در راه بودند و تا شهر فاصله کمی داشتند، 99

در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی1010ظهر برای دعا به بالای بام رفت.
ای به او دستکردند، حالت جذبهبخورد. اما وقتی که برایش غذا آماده می

و در آن حال آسمان را باز شده و چیزی مانند یک دسترخوان کلان را1111داد
آمد.دید که از چهار گوشه آویزان شده بود و رو به پائین به طرف زمین می

صدائی به1313در آن انواع چهارپایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت.1212
رُس درپِت1414رُس برخیز، ذبح کن و بخور.»پِتگفت: «ای گوشش رسید که می

جواب گفت: «نخیر ای خداوند، زیرا من هرگز به چیزی حرام یا نجس لب
بار دوم همان صدا آمد که: «آنچه را خدا پاک کرده است، تو1515ام.»نزده

این موضوع سه بار تکرار شد و آخر آن دسترخوان1616نباید نجس بخوانی.»
به آسمان برده شد.

رُس از معنی رؤیای خود در مانده بود و کوششپِتدر همان وقت که 1717
ُکرنیلیوسکرد آنرا برای خود تجزیه و تحلیل نماید، فرستادگان می

زدند وو فریاد می1818کنان به در خانۀ شمعون رسیدند.جستجو
در1919رُس در اینجا مهمان است؟»پِتنِ ملقب به پرسیدند: «آیا شمعومی

کرد، روح خدا به او گفت: «ببین،رُس دربارۀ این رؤیا تفکر میپِتحالی که 
برخیز، پایئن برو و در رفتن با ایشان تردید2020اندچند نفر به سراغ تو آمده

رُس پائین رفت و به آنها گفت: «منپِت2121ام.»ها را فرستادهنکن، زیرا من آن
هاآن2222اید؟»گردید. برای چه آمدههمان کسی هستم که بدنبال او می

ترسمنصب که شخص نیکوکار و خداسِ صاحبُکرنیلیوجواب دادند: «
باشد، از فرشتۀ مقدسی امر یافتاست و پیش همه یهودیان نیک نام می
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که ما را به اینجا بفرستد و ترا به خانه خود دعوت کند تا به هر پیامی که
رُس آنها را به خانه آورد و از ایشان پذیرائیپِتپس 2323داری گوش دهد.»

نمود. روز بعد با ایشان به راه افتاد و چند نفر از برادران یافایی با آنها
همراه بودند.

ُکرنیلیوس که از خویشاوندان وفردای آنروز به قیصریه رسیدند. 2424
وقتی2525دوستان نزدیک خود دعوت کرده بود، چشم به راه ایشان بود.

ُکرنیلیوس پیش رفت و پیش او بهخواست داخل خانه شود، رُس میپِت
رُس او را از زمین بلند کرد و گفت: «برخیز من هم مانندپِتاما 2626خاک افتاد.
رُس در آنجا باپِتکنان داخل خانه شدند. سپس با هم، صحبت2727تو انسانم.»

دانید که جایزو به آنها گفت: «این را بخوبی می2828عده زیادی روبرو شد
نیست یک نفر یهودی با بیگانگان معاشرت یا همنشینی نماید. اما خدا به من

پس وقتی2929نشان داده است که من نباید هیچکس را نجس یا ناپاک بدانم.
دنبال من فرستادید، بدون چون و چرا آمدم. تنها سؤالی که دارم این است

که برای چه به دنبال من فرستادید؟»
ُکرنیلیوس در جواب گفت: «چهار روز پیش درست در همین وقت3030

یعنی ساعت سه بعد از ظهر من در خانۀ خود به دعا مشغول بودم که ناگاه
ُکرنیلیوس، دعاهایتو گفت: «ای 3131مردی در لباس نورانی به من ظاهر شد

دهی در پیشگاه خدا منظور شدهمستجاب شده و صدقاتی که به فقرا می
رُس راپِتنِ ملقب به بنا براین کسی را به شهر یافا بفرست و شمعو3232است.

به اینجا دعوت کن. او در خانه شمعون چرمگر که در ساحل بحیره واقع
اً این اشخاص را پیش تو فرستادم و توپس فور3333است، مهمان است.»

ایم تا بهلطف فرموده به اینجا آمدی. اکنون همۀ ما در حضور خدا گرد آمده
آن چیزهایی که خداوند به تو امر کرده است گوش دهیم.»

ُُکرنیلیوسکرنیلیوسرُُس در خانه رس در خانه پِِتپتپیام پیام 
رُس سخنان خود را شروع کرده گفت: «من به این حقیقت پیپِتپس 3434
و هر کس از هر ملت که3535گذاردام که خدا بین انسانها فرقی نمیبرده
خدا پیام خود را به قوم3636ترس و نیکوکار باشد، مقبول خداست.خدا

اسرائیل فرستاد و به این طریق مژدۀ صلح و سلامتی را به وسیلۀ
شما خود تان از اتفاق3737مسیح که خداوند همه است، ابلاغ فرمود.عیسی

دانید همۀ اینخبر هستید و میبزرگی که در سرتاسر یهودیه روی داد، با
خدا، عیسی ناصری3838ها بعد از اعلام تعمید یحیی، از جلیل شروع شد.چیز

دانید چگونه عیسی به همهالقدس و قدرت خود مسح کرد و میرا با روح
داد و همه کسانی را که در بندگیرفت و اعمال نیک انجام میجا می

ما شاهدان3939بخشید زیرا خدا با او بود.بردند رهایی میشیطان به سر می
همۀ آن اعمالی هستیم که او در سرزمین یهودیان و در اورشلیم انجام داد.

اما خدا در روز سوم او را زنده4040آنها او را به صلیب میخکوب کرده کشتند.
اما نه همۀ قوم اسرائیل بلکه شاهدانی که خدا4141کرد و بسیاری او را دیدند،

لًا برگزیده بود، او را دیدند؛ یعنی ما که پس از رستاخیز او با اوقب
او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم4242نوشیدیم.خوردیم و میمی

و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان قرار
دهند که هر کسی به او ایمانتمام انبیاء به او شهادت می4343داده است.

شود.»آورد، به وسیلۀ نام او گناهانش آمرزیده می
یهودیانیهودیانالقدس بر غیرالقدس بر غیرنزول روحنزول روح

القدس بر همه شنوندگان نازل شدکرد که روحرُس هنوز صحبت میپِت4444
رُس آمده بودند از اینکه بخششپِتو مؤمنان یهودی نژاد که همراه 4545

زیرا4646یهودیان نیز ریخته شده بود، دچار حیرت شدند.القدس به غیرروح
نمایند. آنگاهکنند و خدا را تمجید میشنیدند که به زبانها صحبت میمی
تواند مانع از تعمید این اشخاص در آب بشود؟«آیا کسی می4747رُس گفت:پِت

پس4848اند؟»القدس را یافتهمگر نه این است، که ایشان هم مانند ما روح
رُسپِتها از مسیح تعمید دهند. سپس آنامر کرد ایشان را به نام عیسی

تقاضا کردند چند روزی پیش ایشان بماند.

فصل یازدهمفصل یازدهم
رُُس به کلیسای اورشلیمرس به کلیسای اورشلیمپِِتپتگزارش گزارش 

یهودیان نیزبه رسولان و برادران مقیم یهودیه خبر رسید که غیر
رُس به اورشلیم بازگشت،پِتهنگامیکه 22اند.پیام خدا را پذیرفته

یهودیان اصرار داشتند به او اعتراض کردهکسانی که سنت کردن غیر
ها غذاناشدگان داخل شدی و حتی با آن«چرا به خانه سنت33گفتند:

رُس شروع کرد و تمام جریان را از اول تا به آخر برای ایشانپِت44خوردی؟»
ای به من«در یافا به دعا مشغول بودم که حالت جذبه55شرح داد و گفت:

دست داد و در رؤیا چیزی دیدم مانند یک دسترخوان کلان که از چهار
وقتی با66گوشه آویزان شده بود و از آسمان به پائین آمد تا به من رسید.

دقت به آن نگاه کردم دیدم که در آن چهارپایان و حیوانات وحشی و
گفت:و صدایی بگوشم رسید که می77اندخزندگان و پرندگان جمع شده

گفتم «نخیر، ای خداوند من هرگز به88رُس برخیز، ذبح کن و بخور.»پِت«ای 
بار دوم صدائی از آسمان رسید که99ام.»چیزی حرام یا نجس لب نزده

این1010گفت: «آنچه را که خدا پاک کرده است تو نباید نجس بخوانی.»می
در همان1111موضوع سه بار تکرار شد و بالاخره همه چیز به آسمان بالا رفت.

ای که جای بود و باش من بود، آمدند. ایشان را ازلحظه سه نفر به خانه
روح خدا به من فرمود که بدون1212قیصریه به دنبال من فرستاده بودند.

تردید با ایشان بروم. این شش برادر هم به همراه من آمدند و به خانه آن
ای رااو برای ما گفت که چطور در خانۀ خود فرشته1313شخص داخل شدیم.

نِدیده که ایستاده و به او گفته است: «کسی را به یافا بفرست و شمعو
و او آن پیامی را که باعث نجات تو و تمامی اهل1414رُس را بیاورپِتملقب به 

من در آنجا هنوز مطالب1515ات خواهد شد به تو خواهد رسانید.»خانه
ها نازل شد، به همان طریقی که درالقدس بر آنزیادی نگفته بودم که روح

و آنگاه بخاطر آوردم که خداوند فرموده1616ابتدا به خود ما نازل شده بود.
القدس تعمید خواهیدداد اما شما با روحبود: «یحیی با آب تعمید می

خدا به آنها همان بخششی را عطا کرده است که به ما در وقتی1717یافت.»
مسیح خداوند ایمان آوردیم عطا فرمود، پس من کی بودم کهکه به عیسی

مانع کار خدا شوم؟»
وقتی این را شنیدند خاموش ماندند و در حالی که خدا را ستایش1818
یهودیان نیز این فرصت راکردند گفتند: «پس در این صورت خدا به غیرمی

ها هم از گناهان خود توبه کنند و زندگی یابند.»بخشیده است تا آن
کلیسای انطاکیهکلیسای انطاکیه

در اثر شکنجه و آزاری که به دنبال مرگ استیفان آغاز شد، عدۀ زیادی1919
پراگنده شدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر انطاکیه مهاجرت کردند. اما آنها

ولی در میان ایشان2020پیام خود را به هیچ کسی جز یهودیان اعلام نکردند
چند نفر از اهالی قبرس و قیروان نیز بودند که به محض رسیدن به انطاکیه

با یونانیان به صحبت پرداختند و دربارۀ عیسی خداوند بشارت دادند.
قدرت خداوند با ایشان بود و عدۀ زیادی ایمان آورده به خداوند روی2121

آوردند.
این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و در نتیجه برنابا وظیفه یافت که2222

وقتی او به آنجا رسید و برکات خدا را با چشم2323به انطاکیه سفر نماید.
کرد که از دل و جانخود دید، شادمان شد و آنها را تشویق و نصیحت می

پُر ازاو مردی نیکوکار و 2424در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند.
بعد از2525القدس و ایمان بود. پس عده زیادی به خداوند ایمان آوردند.روح

پس او را یافته به2626آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شائول را پیدا کند.
شدند و عدۀانطاکیه آورد و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می

دادند. در انطاکیه بود که برای اولین بار پیروان عیسیبسیاری را تعلیم می
را مسیحی نامیدند.

یکی2828در همین احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاکیه وارد شدند.2727
از آنها که اغابوس نام داشت، برخاست و با الهام روح پیشگویی کرد که

قحطی سختی در سرتاسر دنیای روم خواهد آمد. این قحطی در زمان
از این نظر شاگردان تصمیم2929سلطنت کلودیوس امپراطور واقع شد.
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ای برای یاری برادران مقیم یهودیهگرفتند هرکس به قدر توانائی خود اعانه
ها را به دست برنابا و شائول سپردند تا بهچنین کردند، اعانه3030بفرستد.

رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند.
فصل دوازدهمفصل دوازدهم

رُُسرسپِِتپتاعدام یعقوب و بازداشت اعدام یعقوب و بازداشت 
ای ازدر همان موقع هیرودیس پادشاه به شکنجه و آزار عده

و یعقوب برادر یوحنا را به شمشیر کشت.22اعضای کلیسا پرداخت
رُسپِتو چون دید یهودیان ازین کار خوش شان آمد قدم فراتر گذاشت و 33

رُس راپِتپس 44را هم دستگیر نمود. این کار در ایام عید فطیر واقع شد.
گرفته به زندان انداخت و چهار دسته چهار نفری را به نگهبانی او گماشت

صَح او را تحویل قوم یهود بدهد.فِزیرا هیرودیس قصد داشت بعد از عید 
رُس در زندان پیوسته تحت نظر بود و کلیسا شب و روزپِتبه این ترتیب 55

کرد.از صمیم قلب برای او به درگاه خدا دعا می
رُُسرسپِِتپتآزاد شدن آزاد شدن 

رُس را بهپِتخواست یک شب، قبل از آن روزی که هیرودیس می66
رُس در زندان بین دو عسکر با زنجیر بسته شده و بهپِتمحکمه بیاورد، 

ناگاه فرشته77کردند.خواب رفته بود و نگهبانان پیش در زندان پهره می
رُس ایستاد و نوری در آن اطاق درخشید. فرشته بهپِتخداوند در کنار 

ها ازاً زنجیررُس زد و او را بیدار کرد و گفت: «زود برخیز.» فورپِتپهلوی 
فرشته به او فرمود: «کمر خود را ببند و88دستهایش به زمین افتاد.

هایت را بپوش» و او چنان کرد. سپس فرشته به او گفت: «ردای خودچپلی
پس بدنبال او رفت و هیچ فکر99را دور خود بگیر و بدنبال من بیا.»

کردداد، حقیقت داشته باشد. او گمان میکرد آنچه فرشته انجام مینمی
وقتی از پاسگاههای اول و دوم گذشتند1010بیند.این وقایع را در خواب می

شد، رسیدند. دروازه خود به خود بهبه دری آهنی که به طرف شهر باز می
گذشتند که ناگهانای میها بیرون رفتند، از کوچهروی آنها باز شد. آن
رُس به خود آمد و گفت: «حالا دیگر یقین دارم کهپِت1111فرشته ناپدید شد.

خداوند فرشتۀ خود را فرستاده است که مرا از دست هیرودیس و از آنچه
یهودیان انتظار آنرا داشتند برهاند.»

قُس،همینکه به موضوع پی برد به خانۀ مریم مادر یوحنا ملقب به مر1212
وقتی دروازه خانه1313که عدۀ زیادی در آنجا برای دعا گرد آمده بودند رفت.

اما وقتی که صدای1414را کوبید، کنیزی به نام رودا آمد تا دروازه را باز کند.
رُس را شناخت به عوض اینکه در را باز کند از خوشحالی فراوان برگشتپِت

ها به او گفتند:آن1515رُس بیرون دروازه ایستاده است.پِتتا مژده دهد که 
های خود بسیار محکم بود. سپسای؟» اما او به گفته«مگر دیوانه شده
اً فرشتۀ محافظ اوست.»گفتند: «پس حتم

زد و وقتی در را باز کردند و او رارُس پشت سر هم دروازه را میپِتاما 1616
رُس به آنها اشاره کرد تا خاموش شوند وپِت1717دیدند، غرق تعجب شدند.

برای ایشان شرح داد که چگونه خداوند او را از زندان نجات داده است و در
آخر گفت: «یعقوب و برادران را از این امور باخبر کنید.» آنگاه ایشان را ترک

کرد و به جای دیگر رفت.
دانستند بهداران بسیار پریشان شدند، زیرا نمیوقتی روز شد، پهره1818
رُسپِتهرودیس امر کرد که همه جا دنبال 1919رُس چه آمده است.پِتسر 

بگردند، اما وقتی او را پیدا نکردند از نگهبانان تحقیقات نمود و حکم اعدام
رُس یهودیه را ترک نموده به قیصریه آمد وپِتآنها را صادر نمود. بعد از آن 

مدتی در آنجا ماند.
در گذشت هیرودیسدر گذشت هیرودیس

هیرودیس بغض و کینۀ شدیدی نسبت به مردمان صور و صیدون در2020
دل داشت. به این جهت اهالی آن دو شهر به اتفاق پیش او آمدند و

بلاستوس را که فراش خوابگاه شاه بود، با خود همراه کردند و تقاضای

صلح نمودند، زیرا کشور آنها در امر تغذیه و خوراک محتاج کشور
هیرودیس بود.

هیرودیس در یک روز معین لباس سلطنتی پوشید و بر تخت نشست و2121
زدند: «این سخنان، سخنان یکیدر پایان مردم فریاد می2222نطقی ایراد کرد.

و چون هیرودیس جلالی را که از آن2323از خدایان است نه یک انسان.»
خداست به خود نسبت داده بود، در همان لحظه فرشته خداوند او را نقش

مُرد.زمین کرد و کرمها او را خوردند و او 
برنابا و شائول2525یافت.پیام خدا هر روز با تأأثیر بیشتری انتشار می2424

وقتی وظیفۀ خود را در اورشلیم به پایان رسانیدند به انطاکیه برگشتند و
قُس را همراه خود بردند.یوحنای ملقب به مر

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
وظیفه برنابا و شائولوظیفه برنابا و شائول

ای نبی و معلم از قبیل برنابا ودر آن زمان در کلیسای انطاکیه عده
که با(حِم مَناسِ قیروانی و نِ ملقب به نیجر و لوکیوشمعو

یک روز که22 و شائول حضور داشتند.)هیرودیس پادشاه، بزرگ شده بود
القدس به ایشان فرمود:دار و مشغول عبادت خداوند بودند روحها روزهآن

ام مقرر کنید.»ها را خواسته«برنابا و شائول را برای آن کاری که من آن
ها را به وظیفهها بعد از روزه و دعا، دست بر سر آن دو نهاده و آنپس آن33

فرستادند.
سفر اول: بشارت در قبرسسفر اول: بشارت در قبرس

القدس بودند، به بندر سلوکیه رفتند و ازاین دو نفر که فرستادگان روح44
و وارد شهر سلامیس شدند و در55آنجا از راه دریا به قبرس آمدند

قُسکه مر(ساختند و یوحنا های یهودیان کلام خدا را منتشر میکنیسه
 دستیار ایشان بود.)لقب داشت

فُس رسیدند. در آنجاها تمام جزیرۀ قبرس را طی کردند تا به شهر پاآن66
یَشوع نام داشت برخوردند.بَربه یک جادوگر یهودی که نبی دروغین بود و 

لُس، والی قبرس که مردی هوشمند بود، بشماراو از ملازمین سرگیوس پو77
خواستآمد. والی، برنابا و شائول را به حضور خود خواست زیرا میمی

عَلیما بود بااما آن جادوگر که نام یونانی او 88ها بشنود.کلام خدا را از آن
در99کرد والی را از ایمان آوردن باز دارد.کرد و کوشش میآنها مخالفت می

القدس شدهپُر از روحلُس معروف شده بود، این هنگام شائول که به نام پو
«ای فرزند شیطان، ای دشمن تمام1010به آن مرد چشم دوخت و گفت:

ها، ای سرچشمۀ نیرنگ و تبهکاری، آیا از گمراه ساختن مردم از راهنیکی
حالا ببین، دست خدا ترا خواهد زد و1111کشی؟راست خداوند دست نمی

نابینا خواهی شد و تا مدتی نور آفتاب را نخواهی دید.» در همان وقت دنیا
گشت تاعَلیما تیره و تار شد و کورکورانه به اینطرف و آنطرف میدر نظر 

والی که این جریان را دید ایمان1212شخصی را برای راهنمائی خود پیدا کند.
آورد زیرا از تعالیم خداوند بسیار حیران شده بود.

در انطاکیۀ پیسیدیهدر انطاکیۀ پیسیدیه
فُس را ترک کردند و از راه بحر به پرجۀ پمفیلیهلُس و همراهان او پاپو1313

ایشان از1414 از آنها جدا شد و به اورشلیم بازگشت.)قُسمر(آمدند. یوحنای 
پرجه گذشته به شهر انطاکیه که یکی از شهرهای ولایت پیسیدیه است

بعد از قرائت1515بَت به کنیسه داخل شدند و نشستند.سَآمدند. در روز 
تورات و کتاب انبیاء، رؤسای کنیسه پیش ایشان فرستادند و گفتند: «ای

ای برای این قوم دارید، بفرمائید.»برادران اگر پیام تشویق کننده
لُس برخاست و با اشاره دست، از ایشان درخواست نمود کهپو1616

خاموش باشند و بعد چنین گفت: «ای مردان اسرائیلی و همۀ شما که
خدای قوم اسرائیل، نیاکان ما را برگزید و1717ترس هستید، توجه نمائید.خدا

کردند آنها راها در سرزمین مصر در غربت زندگی میدر آن هنگام که آن
قومی بزرگ ساخت و دست خود را دراز کرد تا آنها را از آن سرزمین بیرون

پس از نابود1919مدت چهل سال در بیابانها متحمل ایشان شد.1818آورد.

13:18اعمال ٥٦٢ 11:30اعمال



1414

تا مدت2020ها راساختن آن هفت ملتی که مقیم کنعان بودند سرزمین آن
چهارصد و پنجاه سال به عنوان میراث به تصرف اسرائیل در آورد. بعد از

هاو وقتی آن2121آن هم تا زمان سموئیل نبی، داوران را به ایشان بخشید
خواستند برای خود یک پادشاه داشته باشند، خدا شائول پسر قیس را که

مردی از طایفۀ بنیامین بود به ایشان داد تا او مدت چهل سال حکمرانی
بعد از آن او را برکنار کرد و داود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود.2222کند.

خدا در حق داود چنین گواهی داده گفت: «من داود پسر یسی را مورد پسند
از نسل2323دهد.»ام. او کسی است که هر چه بخواهم انجام میخود یافته

ای برایدهندههمین مرد، خدا مطابق وعدۀ خود عیسی را به عنوان نجات
پیش از آمدن او یحیی لزوم توبه و تعمید را به همۀ2424اسرائیل برانگیخت.

و وقتی خدمت خود را به انجام رسانید2525کردقوم اسرائیل اعلام می
کنید نیستم. اما بعد از من کسیگفت: «من آن کسی که شما گمان می

آید که من لایق آن نیستم که بند بوت او را باز نمایم.»می
ای برادران، ای فرزندان ابراهیم، و نیز شما ای کسانی که در این2626

ترسید، پیام این نجات به ما رسیدهجمعیت حضور دارید و از خدا می
زیرا ساکنان اورشلیم و حکمرانان ایشان نه او را شناختند و نه از2727است،

شود چیزی فهمیدند، اما باکلمات انبیاء که در هر روز عبادت قرائت می
اگر چه خطائی که2828های انبیاء را تکمیل کردند.دادن حکم سر او پیشگوئی

طُس تقاضا کردند تا او را اعداممستوجب مرگ باشد در او نیافتند، از پیلا
های را که در مورد او نوشته شده بودو بعد از آنکه تمام پیشگویی2929کند.

اما3030به انجام رسانیدند او را از صلیب پائین آوردند و به خاک سپردند.
و کسانیکه در سفر از جلیل به3131خدا او را پس از مرگ زنده گردانید

اورشلیم همراه او بودند روزهای زیادی او را دیدند و هم اکنون در برابر
ای را که خداما در حضور شما مژدۀ آن وعده3232باشند.قوم، شاهدان او می

که خدا برای ما که فرزندان آنها هستیم با3333کنیمبه پدران ما داد اعلام می
رستاخیز عیسی به آن وعده وفا کرده است، چنانکه در مزمور دوم آمده

است:
«تو پسر من هستی3333

ام.»امروز من پدر تو شده3333
باز هم در خصوص رستاخیز او از مردگان و اینکه دیگر او فساد را3434

نخواهد دید، خدا چنین فرمود:
«من آن برکات مقدس و قابل اطمینانی را3434

ام به تو خواهم بخشید.»که به داود وعده داده3434
فرماید:و در جای دیگر می3535

«تو به این رضا نخواهی داد، که بنده امین تو فساد را ببیند.»3535
مُرد و بهو اما داود که در روزگار خود مطابق ارادۀ خدا خدمت کرده بود، 3636

اما آن کسی که خدا او را زنده3737پدران خود ملحق شد و فساد را دید،
ای برادران، بدانید که مژدۀ آمرزش گناهان به3838گردانید هرگز فساد را ندید.

هر کس به او ایمان آورد، از تمام3939وسیلۀ عیسی به شما اعلام شده است.
گناهانی که شریعت موسی نتوانست او را آزاد نماید، آزاد خواهد شد.

پس متوجه باشید که این گفتۀ انبیاء در مورد شما صادق نباشد که4040
فرماید:می
«ای استهزا کنندگان توجه کنید،4141
حیران شوید و نابود گردید،4141

زیرا در روزگار شما کاری خواهم کرد4141
که حتی اگر کسی آنرا برای تان بیان کند باور نخواهید کرد.»»4141
بَت بعد نیزسَها تقاضا کردند که در موقع خروج از کنیسه مردم از آن4242

و وقتی مجلس تمام شد4343دربارۀ این امور برای ایشان سخن بگویند
لُس وبسیاری از یهودیان و آنهایی که به یهودیت گرویده بودند، بدنبال پو

کردند و ایشان را تشویقبرنابا در راه رفتن شدند. این دو با آنها صحبت می
نمودند، که در فیض خدا استوار بمانند.می

اً همۀ ساکنان آن شهر برای شنیدن پیام خدا گرد آمدند.هفته بعد تقریب4444
اما هنگامی که یهودیان جماعت را دیدند حسادت ورزیدند و هر چه را4545

لُس و برنابا باپو4646دادند.کردند و به او دشنام میگفت، انکار میلُس میپو
شجاعت و دلیری گفتند: «لازم بود که کلام خدا پیش از همه به گوش شما

برسد، اما چون شما آنرا رد کردید و خود را لایق زندگی ابدی ندانستید،
زیرا خداوند4747یهودیان خواهیم رفت،بدانید که ما از این پس پیش غیر

چنین فرموده است:
«من ترا برگزیدم که نور ملتها و4747

وسیلۀ رستگاری تمام جهان باشی.»»4747
یهودیان این گفتار را شنیدند خوشحال شدند و از کلام خداوقتی غیر4848

تعریف کردند و آنانی که برای دریافت زندگی ابدی معین شده بودند، ایمان
آوردند.

اما یهودیان، زنان5050پیام خداوند در تمام آن سرزمین منتشر شد.4949
لُس و برنابامتنفذی که به یهودیت گرویده بودند و بزرگان شهر را بر ضد پو

اما آن5151تحریک نمودند. پس آنها را آزار رسانیده از آن ناحیه بیرون کردند.
دو به عنوان اعتراض، خاک آن شهر را از پاهای خود تکانده و به شهر قونیه

القدس گردیدند.پُر از خوشی و روحو شاگردان در انطاکیه 5252رفتند
فصل چهاردهمفصل چهاردهم
بشارت در قونیهبشارت در قونیه

لُس و برنابا به کنیسه یهود وارد شدند و چناندر شهر قونیه نیز پو
صحبت کردند، که گروه زیادی از یهودیان و یونانیان ایمان آوردند.

یهودیان را تحریک کردند واما یهودیانی که ایمان نیاورده بودند، غیر22
آن دو مدت زیادی در33افکار آنها را نسبت به این برادران منحرف ساختند.

گفتند. خداوند نیز باآن شهر ماندند و بدون ترس دربارۀ خداوند سخن می
ها برای انجام عجایب و معجزات، پیام فیض بخشاعطای قدرت به آن
ایاما بین مردم شهر دودستگی افتاد، عده44فرمود.خود را تصدیق می

در این وقت55ای طرف رسولان را گرفتند.طرفدار یهودیان شدند و عده
یهودیان با همدستی اولیای امور تصمیم گرفته بودند بهیهودیان و غیر

وقتی که رسولان از این66رسولان آزار برسانند و آنها را سنگسار نمایند.
لِستره و دربه و ناحیهموضوع آگاه شدند، به سوی شهرهای لیکائونیه یعنی 

و در آنجا به بشارت نجات ادامه دادند.77مجاور فرار کردند
لِِسترهلسترهدر در 

لِستره مرد مفلوجی نشسته بود که لنگ مادرزاد بود و هرگز بادر شهر 88
لُس بهداد. پولُس گوش میاو به سخنان پو99پاهای خود راه نرفته بود.

با صدای بلند به او1010طرف او دید و چون دید ایمان آنرا دارد که شفا یابد،
گفت: «برخیز و راست روی پاهای خود بایست.» او جست زد و به راه رفتن

لُس کرد دیدند، به زبان آن محل فریادوقتی مردم کاری را که پو1111شد.
برنابا را1212اند.»زدند: «خدایان به صورت انسان در میان ما فرود آمده

لُس را از آن جهت عطارد خواندندپو(لُس را عطارد خواندند. مشتری و پو
آنگاه کاهن معبد مشتری که معبدش در خارج شهر1313)که سخنگوی آنها بود.

خواست بههای گل به دروازه شهر آورد و میواقع بود گاوانی با حلقه
اما هنگامیکه آن دو رسول یعنی1414همراهی جماعت گاوان را قربانی کند.

لُس از این امر با خبر شدند لباسهای خود را دریدند و به میانبرنابا و پو
کنید؟ ما هم مثل شما«ای آقایان، چه می1515کردند:مردم رفته فریاد می

ایانسان هستیم، با عواطف و احساساتی مانند خود شما. ما برای شما مژده
ای که آسمان وفایده دور شوید و به خدای زندهداریم که از این اعمال بی

در دوران1616زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست آفریده است، روی آورید.
در عین حال1717گذشته او اجازه داد که جمیع ملتها به راههای خود بروند.

اعمال نیک او همیشه وجودش را ثابت نموده است. او به شما از آسمان
دهد و دلهای تان را ازکند، به شما غذا میباران و محصول به موقع عطا می

رسولان با این سخنان به سختی توانستند مردم1818سازد.»پُر میشادمانی 
را از قربانی کردن برای ایشان جلوگیری کنند.

در این هنگام یهودیان از انطاکیه و قونیه رسیدند و مردم را پشتیبان1919
لُس را سنگسار کردند و به گمان اینکه مرده است او را ازخود ساخته پو
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اما وقتی شاگردان دور او جمع شدند او برخاست و2020شهر بیرون کشیدند.
به داخل شهر آمد و روز بعد به همراهی برنابا به دربه رفت.

بازگشت به انطاکیه سوریهبازگشت به انطاکیه سوریه
پس از اینکه در آن شهر هم بشارت دادند و پیروان بسیاری یافتند، به2121

و در بین راه شاگردان را تقویت2222لِستره و قونیه و انطاکیه بازگشتند
نمودند که در ایمان خود پایدار بمانند و بهکردند و آنها را تشویق میمی

های بسیارگفتند: «برای داخل شدن به پادشاهی خدا ما باید از راهآنها می
ها رهبرانی را تعیین کردند و با دعا ودر هر یک از کلیسا2323سختی بگذریم.»
دست آن خداوندی که به او گرویده بودند، سپردند.روزه ایشان را به

سپس از سرزمین پیسیدیه گذشتند و به سرزمین پمفیلیه رسیدند.2424
و از آنجا با2626وقتی پیام را در پرجه هم اعلام کردند به اتالیه وارد شدند2525

کشتی بسوی انطاکیه رفتند یعنی همان جائی که به خاطر خدمتی که انجام
داده بودند، به فیض خدا سپرده شده بودند.

وقتی به آنجا رسیدند، اعضای کلیسا را جمع کردند و ایشان را از هر2727
چه خدا به واسطۀ آنها انجام داده بود، خبر دادند و نیز گفتند که چگونه

و در آنجا مدتی2828یهود باز کرده استخدا راه ایمان را به روی مردم غیر
پیش شاگردان ماندند.

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
انجمن کلیسایی اورشلیمانجمن کلیسایی اورشلیم

ای از یهودیه به انطاکیه آمده بودند و برادرن را تعلیم دادهعده
گفتند: «تا مطابق سنت موسی ختنه نشوید، نجات یافتن برایمی

پس از مناظره و مباحثه بسیار بین آنها از یک طرف22تان محال است.»
لُس و برنابا و چند نفرلُس و برنابا از طرف دیگر، قرار بر این شد، که پوپو

دیگر برای تحقیق دربارۀ این مسئله به اورشلیم پیش رسولان و رهبران
کلیسا بروند.

اعضای کلیسا ایشان را بدرقه نمودند و در حالیکه از فنیقیه و سامره33
یهود را ابلاغهای غیرکردند، همه جا مژدۀ ایمان آوردن ملتعبور می

هنگامی که44نمودند و این خبر موجب خوشی زیاد تمام ایمانداران شد.می
به اورشلیم رسیدند، کلیسا و رسولان و رهبران با آغوش باز از ایشان

استقبال کردند و آنها کارهایی را که خدا به واسطۀ ایشان انجام داده بود
در این موقع بعضی از فریسی ها که ایمان آورده بودند55بیان کردند.

برخاستند و گفتند: «لازم است ایشان سنت شوند و به آنها امر کرده شود
که شریعت موسی را رعایت نمایند.»

رسولان و رهبران برای رسیدگی به این مسئله انجمنی تشکیل دادند.66
رُس برخاست و خطاب به ایشان گفت: «ای برادران،پِتپس از بحث بسیار، 77

یهودیاندانید که مدتها پیش خدا مرا از میان شما برگزید تا غیرشما می
ها آگاهخدا که از قلب88مژدۀ نجات را از زبان من بشنوند و ایمان آورند.

القدس به آنها به همان طریقی که به خود مااست، این کار را با عطای روح
و هیچ فرقی بین ما و آنها قایل نشد، بلکه قلب آنها99عطا فرمود، تأأیید کرد

خواهید خدا را بیازمائید و باریپس حالا چرا می1010را با ایمان پاک ساخت.
بر دوش این مؤمنین بگذارید، باری که نه پدران ما قدرت تحمل آنرا داشتند

آوریم وبلکه بر عکس، ما از راه فیض عیسی خداوند، ایمان می1111و نه ما؟
رُس همهپِتبدنبال سخنان 1212طور.»ها هم همینیابیم و آننجات می

لُس در مورد عجایب و معجزاتی کهخاموش ماندند و به گزارش برنابا و پو
دادند.یهودیان انجام داده بود گوش میخدا بوسیلۀ ایشان در میان غیر

همینکه سخنان آنها تمام شد یعقوب گفت: «ای برادران، توجه فرمائید،1313
شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام1414

جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند و به این وسیله علاقه خود را به
این مطابق سخن پیغمبران است، چنانکه کلام خدا1515تمام ملتها نشان داد.

فرماید:می
گردم«بعد از این باز می1616

سازمو خانه ویران داود را از نو می1616
گردانمهای آن را بار دیگر آباد میو خرابی1616

و آن را بر پا خواهم کرد1616
تا بقیۀ بنی نوع بشر طالب خداوند گردند،1717

ام،ها نهادهیعنی جمیع ملتهای که نام خود را بر آن1717
گوید، خداوندی که این چیزها را از زمانهایاین است آنچه خداوند می1818

قدیم آشکار کرده است.»
یهودیانی را که به سوی خدابنابر این رأأی من این است که غیر1919
اً به ایشان امر کنیم که ازجز اینکه کتب2020اند، دچار زحمت نسازیم.آمده

خوردن گوشتی که در اثر تقدیم شدن به بتها ناپاک و نجس شده است و از
چون2121زنا و خوردن حیوانات خفه شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند.

ها خوانده وشریعت موسی از زمانهای قدیم در هر روز عبادت در کنیسه
شود.»تعالیم او در تمام شهرها موعظه می

نتیجۀ مذاکرات انجمننتیجۀ مذاکرات انجمن
پس رسولان و رهبران با تمام اعضای کلیسا موافقت کردند که کسانی2222

لُس و برنابا به انطاکیه بفرستند.از میان خود انتخاب کنند و همراه پو
بَرسابا و سیلاس را که از افراد برجسته در میانایشان یهودای ملقب به 

و نامۀ خود را به این مضمون بوسیلۀ2323برادران بودند، انتخاب کردند
ایشان ارسال داشتند:

یهودی مقیم«برادران شما، یعنی رسولان و رهبران، به برادران غیر2323
به ما خبر رسیده است، که2424رسانند.انطاکیه و سوریه و قیلیقیه سلام می

بعضی از افراد ما بدون اینکه امری داشته باشند، با سخنان خود شما را
بنابراین همه ما با2525اند.دچار تشویش کرده و افکار تان را پریشان ساخته

یکدل تصمیم گرفتیم چند نفر را انتخاب نمائیم و به همراه عزیزان خود
مسیحکه جان خود را به خاطر خدمت خداوند ما عیسی2626لُسبرنابا و پو

بنابراین یهودا و سیلاس را2727اند، پیش شما بفرستیم.به خطر انداخته
القدس ورأأی روح2828اً همان چیزها را برای تان بیان کنند.فرستادیم تا شفاه

آید، بار شما را سنگینتر نسازیمما این است، که جز اوامری که در زیر می
و آن این است که از هر چه برای بتها قربانی شده و از خون و حیوانات2929

شده و زنا دوری جوئید. چنانچه از این چیزها پرهیز کنید کار نیکوئیخفه
اید، والسلام.»انجام داده

ها آنجا را ترک کردند به انطاکیه رفتند و همین که جماعتوقتی آن3030
وقتی نامه خوانده3131ها دادند.ایمانداران را جمع کردند، آن نامه را به آن

و یهودا و سیلاس که3232شد، جمعیت از آن پیغام دلگرم کننده شادمان شدند
پس از3333نبی بودند با سخنان بسیار آن جماعت را تشویق و تقویت کردند.
آنکه مدتی در آنجا ماندند، توسط ایمانداران به سلامتی به سوی

و به3535لُس و برنابا در انطاکیه ماندنداما پو3434فرستندگان خود برگشتند.
همراه عدۀ زیادی به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند.

ُُلس از برنابالس از برناباسفر دوم: جدایی پوسفر دوم: جدایی پو

لُس به برنابا گفت: «به شهرهایی که پیام خداوند رابعد از چند روز پو3636
اند دیدن نمائیم تا ازاعلام کرده ایم برویم و از برادرانی که نو ایمان آورده

قُس راخواست، یوحنای ملقب به مربرنابا می3737حال شان با خبر شویم.»
لُس عقیده داشت که نباید کسی را که دراما پو3838به همراه خود ببرند.

پمفیلیه ایشان را ترک کرده و تا پایان کار همراه ایشان نمانده بود، بار دیگر
مشاجره آنها چنان سخت شد، که از یکدیگر جدا شدند و در3939با خود ببرند.

لُس،و پو4040قُس را برداشت و از راه بحر به قبرس رفتنتیجه برنابا، مر
سیلاس را انتخاب کرد و پس از اینکه توسط ایمانداران به فیض خدا

او در عبور از ولایت سوریه و قیلیقیه، کلیساها را4141سپرده شد، حرکت کرد
کرد.تقویت می

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
تیموتاوس و همکاری اوتیموتاوس و همکاری او

لِسترهلِستره رسید. در شهر لُس به همراهی سیلاس به دربه و پو
کرد که مادرشیکی از شاگردان به نام تیموتاوس زندگی می
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لِستره و قونیه ازبرادران ساکن 22مسیحی یهودی نژاد و پدرش یونانی بود.
خواست او را همراه خود ببرد، پسلُس میو پو33کردنداو تعریف می

دانستند کهبخاطر یهودیان آن دیار تیموتاوس را سنت نمود زیرا همه می
گشتند، تصمیماتی راآنها همچنان که شهر به شهر می44پدرش یونانی بود.

سپردند تاکه رسولان و رهبران در اورشلیم گرفته بودند به ایمانداران می
یافتند و روز بهها در ایمان تقویت میاز اینرو کلیسا55مطابق آن عمل کنند.

شد.روز به تعداد شان افزوده می
ُُلس در ترواسلس در ترواسرؤیای پورؤیای پو

القدسگذشتند، روحها از ولایت فریجیه و ولایت غلاتیه میوقتی آن66
و وقتی به سرحد77مانع شد که پیام خدا را به ولایت آسیا ابلاغ نمایند

بِطونیه بروند، اما روح عیسیکردند به ولایت میسیه رسیدند، کوشش می
بنابراین از میسیه گذشتند و به شهر ترواس آمدند.88به ایشان اجازه نداد.

لُس در خواب دید که شخصی مقدونی ایستاده بود و بادر همان شب پو99
لُسهمینکه پو1010گفت: «به مقدونیه بیا و ما را یاری کن.»التماس به او می

این رؤیا را دید، ما عازم مقدونیه شدیم. زیرا شکی نداشتیم که خدا ما را
خواسته بود که به ایشان نیز بشارت دهیم.

ایمان آوردن لیدیه در فیلپیایمان آوردن لیدیه در فیلپی
اً به جزیرۀ ساموتراکی رفتیمدر ترواس سوار کشتی شدیم و مستقیم1111

از آنجا به فیلپی که یک مستعمرۀ1212و روز بعد رهسپار نیاپولیس شدیم.
رومی و شهری در بخش اول ولایت مقدونیه است رفتیم. در این شهر چند

بَت از دروازۀ شهر خارج شدیم و به کنارسَروز 1313روزی اقامت کردیم.
کردیم محل دعای یهودیان باشد رفتیم. در آنجا نشستیمدریای که گمان می

یکی از شنوندگان ما زنی1414و با زنانی که جمع شده بودند، صحبت کردیم.
فروخت. او از اهالی شهرهای ارغوانی میبود به نام لیدیه، که پارچه

لُس راپرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پوطیاتیرا و زنی خدا
اش تعمید گرفتند، با خواهش و تمنا بهو هنگامی که او و خانواده1515بپذیرد

دانید، بیائید و درما گفت: «اگر مرا نسبت به خداوند یک مؤمن حقیقی می
منزل من بمانید.» و آنقدر اصرار کرد، که ما رفتیم.

ُُلس و سیلاس در فیلپیلس و سیلاس در فیلپیتوقیف پوتوقیف پو

رفتیم به کنیزی برخورد کردیم که روحیک روز که به محل دعا می1616
فالگیری و غیبگویی داشت و از این راه منافع زیادی نصیب اربابان خود

کرد: «اینها غلامانلُس افتاد و فریاد میاو به دنبال ما و پو1717کرده بود.
چند روز کارش1818نمایند.»خدای متعالند و راه رستگاری را به شما اعلام می

لُس به سر آمده به سوی او برگشت و به آنهمین بود تا بالاخره حوصله پو
دهم از او خارج شو.» و درمسیح به تو فرمان میروح گفت: «به نام عیسی

همان لحظه از او خارج شد.
لُساند، پوهمین که اربابان کنیز دیدند امید منافع خود را از دست داده1919

کشان به میدان شهر پیش بزرگان شهر بردند.و سیلاس را گرفتند و کشان
وقتی آنها را پیش مأأموران رومی آوردند گفتند: «این مردان که یهودی2020

کنند کهایشان رسومی را تبلیغ می2121ریزند.هستند شهر ما را به هم می
مردم نیز2222ها برای ما رومیان جایز نیست.»ها و عمل کردن به آنقبول آن

در این حمله به آنها پیوستند و مأأموران لباسهای آنها را در آوردند و امر
ها را به زندانبعد از لت و کوب زیاد آن2323کردند آنها را چوب بزنند.

انداختند و به زندانبان امر سخت کردند که ایشان را با دقت تمام تحت نظر
با این امر زندانبان آنها را در داخل زندان محبوس کرد و پاهای2424بگیرد.

ایشان را در کنده و زنجیر گذاشت.
لُس و سیلاس به دعا مشغول بودند و بههای نصف شب، پونزدیکی2525

دادند، کهخواندند و زندانیان دیگر گوش میدرگاه خدا سرودهای حمد می
ناگهان زلزلۀ شدیدی رخ داد، به طوریکه زندان را از تهداب به لرزه2626

ها به زمیندرآورد. تمام درهای زندان در همان لحظه باز شد و همه زنجیر
وقتی زندانبان بیدار شد و درهای زندان را باز دید، شمشیر خود2727افتادند.

کرد زندانیانرا کشید و چیزی نمانده بود که خود را بکشد؛ چون گمان می

لُس به صدای بلند گفت: «به خود ضرر نرسان، همۀاما پو2828اند.فرار کرده
ما اینجا هستیم.»

زندانبان چراغی خواست و به عجله داخل اطاق شد و در حالی که از2929
سپس آنها را3030لُس و سیلاس به زمین افتاد.لرزید، پیش پاهای پوترس می

جواب3131بیرون آورد و گفت: «ای آقایان من چه باید بکنم که نجات یابم؟»
ات نجات خواهیدادند: «به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه

اش رسانیدند.آنگاه پیام خداوند را به او و جمیع اهل خانه3232یافت.»
درست در همان موقع شب زندانبان آنها را بیرون آورد و زخمهای شانرا را3333

زندانبان ایشان را3434اش تعمید گرفتند.اً او و خانوادهشستشو نمود و فور
اش از اینکهبه خانه خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و تمام اهل خانه

نهایت شاد گشتند.به خدا ایمان آورده بودند بی
همین که روز شد مأأموران رومی چند نفر از نگهبانان را فرستادند و3535

لُس رسانیدهزندانبان این خبر را به پو3636امر کردند که آنها را آزاد کنند.
اند که شما را آزاد کنیم، پس بفرمایید و بهگفت: «مأأموران رومی امر کرده

لُس در جواب گفت: «ایشان ما را که اتباع رومیپو3737سلامت بروید.»
هستیم در مقابل همه و بدون محاکمه چوب زدند و به زندان انداختند و

خواهند ما را مخفیانه بیرون کنند. هرگز! خود شان بیایند و ما راحالا می
لُس را به اطلاع مأأموران رسانیدند. وقتینگهبانان گفتار پو3838بیرون ببرند.»

و آمده از ایشان3939ها شنیدند ایشان از اتباع روم هستند، بسیار ترسیدندآن
عذرخواهی کردند و آنها را تا بیرون زندان همراهی کردند و از آنها خواهش

به این ترتیب آن دو نفر از زندان بیرون4040نمودند که شهر را ترک نمایند.
آمده به خانۀ لیدیه رفتند و پس از اینکه برادران را دیدند و به ایشان

دلگرمی دادند آنجا را ترک کردند.
فصل هفدهمفصل هفدهم

شورشی در تسالونیکیشورشی در تسالونیکی
ها از آمفیپولیس و آپولونیا گذشتند و به تسالونیکی کهپس آن

لُس به پیروی از شیوۀپو22کنیسه یهود در آن واقع بود رسیدند.
بَت به طور متوالی باسَهمیشگی خود داخل کنیسه شد و در سه روز 

داد و دلیلو توضیح می33کرداستفاده از کلام خدا با آنها مباحثه می
گفت:آورد که لازم بود مسیح رنج ببیند و پس از مرگ زنده گردد. او میمی

ای از آنها وعده44کنم همان مسیح است.»«عیسی که من به شما اعلام می
پرست و زنان سرشناش متقاعد شدندهمچنین گروه زیادی از یونانیان خدا

لُس و سیلاس گرویدند.و به پو
سوختند. آنها عدۀ از اوباش بازاری را گرداما یهودیان در آتش حسد می55

ای به راه انداختند و هیاهویی در شهر برپا کرده به خانهآورده دسته
وقتی66لُس و سیلاس را به میان جمعیت بیاورند.یاسون هجوم بردند تا پو

ای از برادران را پیش انجمن شهر کشیدند وآنها را نیافتند یاسون و عده
اند حالا به اینجاکردند: «این کسانی که دنیا را به هم ریختهفریاد می

و یاسون آنها را به خانۀ خود برده است. اینها همه خلاف احکام77اندآمده
کنند و ادعا دارند پادشاه دیگری به نام عیسی وجودامپراطور عمل می

با شنیدن این جمله جمعیت و انجمن شهر به شدت به هیجان88دارد.»
ولی به هر حال یاسون و دیگران را در مقابل دریافت ضمانت آزاد99آمدند.
کردند.

در بیریهدر بیریه
لُس و سیلاس را به بیریه روانه کردندوقتی که تاریکی شد برادران، پو1010

یهودیان مقیم آنجا از1111و وقتی به آنجا رسیدند به کنیسه یهود رفتند.
لُس وها با علاقه کامل به پیام پویهودیان تسالونیکی روشنفکرتر بودند. آن

کردند تا ببینند آیاها را مطالعه میدادند و هر روز نوشتهسیلاس گوش می
بنابراین بسیاری از آنها و عدۀ زیادی1212آن سخنان مطابق کتب است یا نه.

ولی وقتی یهودیان در1313از زنان و مردان متنفذ یونانی ایمان آوردند.
لُس در بیریه نیز کلام خدا را منتشر ساختهتسالونیکی اطلاع یافتند که پو

لُساً پوبه این جهت برادران فور1414است، به آنجا آمدند تا مردم را بشورانند.
را به ساحل بحیره فرستادند و سیلاس و تیموتاوس هر دو در همانجا
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لُس بهلُس او را تا شهر آتن همراهی کردند. سپس پوهمراهان پو1515ماندند.
آنها امر کرد که به بیریه باز گردند و هر چه زودتر سیلاس و تیموتاوس را

پیش او بفرستند.
ُُلس در آتنلس در آتنپوپو

لُس وقتی در آتن در انتظار سیلاس و تیموتاوس بود، از اینکه شهرپو1616
و به این دلیل در کنیسه با1717اً متأأثر شد.دید عمیقپُر از بت میرا آن طور 

پرستان و هر روز در میدان شهر با رهگذران به صحبتیهودیان و خدا
دانان اپیکوری و رواقی به او برخوردای از فلسفهعده1818پرداخت.می

گفتند: «اینها میکردند و با عقایدش به مخالفت پرداختند. بعضی از آن
گفتند: «گویا مبلغ خدایانخواهد بگوید؟» دیگران میگو چه مییاوه

پس او را1919)داد.زیرا مژدۀ عیسی و رستاخیز را بشارت می(بیگانه است.» 
گرفته به شورای کوه مریخ بردند و گفتند: «ممکن است بدانیم این تعالیم

سخنان تو به گوش ما عجیب2020کنی چیست؟ای که تو پیشنهاد میتازه
های ساکنها و خارجیآتنی(2121خواهیم معنی آن بفهمیم.»آید. ما میمی

آنجا همه وقت خود را صرف گفت و شنود در خصوص عقاید تازه
)کردند.می

لُس در میان «شورای کوه مریخ» برخاست و فرمود: «ای مردمپس پو2222
بیندانم که شما در کلیه امور دینی بسیار دقیق و باریکشهر آتن، من می

گشتم و معبودهای شما را مشاهدهزیرا وقتی در شهر شما می2323هستید
کردم، به قربانگاهی رسیدم که بر آن نوشته شده بود: «تقدیم به خدایمی

شناسید به شماپرستید اما نمیناشناخته.» من همان کسی را که شما می
آن خدائی که دنیا و آنچه را در آن است آفرید و صاحب2424کنم.اعلام می

آسمان و زمین است، در معابد ساخته شده به دست انسان ساکن نیست
های خود برای او فراهم نمایند نیازیو به چیزی که آدمیان با دست2525

ندارد، زیرا خدا است که نفس و زندگی و همه چیز را به جمیع آدمیان
او تمام مردم را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین2626بخشد.می

ساکن شوند و برای آنها اوقاتی مقرر فرمود و برای بود و باش شان حدودی
تا خدا را بجویند و کورکورانه پی او نگردند تا شاید او را2727معین کرد

بیابند و حال آنکه او از هیچ یک از ما دور نیست،
کنیم و در او حرکت و هستی داریم.»«زیرا در او زندگی می2828

چنانکه بعضی از شاعران خود تان گفته اند:2828
«ما نیز فرزندان او هستیم.»2828

پس چون همۀ ما فرزندان خدا هستیم، نباید گمان کنیم که ذات خدایی2929
ای از طلا و نقره و سنگ است که با هنر و مهارت آدمی تراشیدهمانند پیکره

خدا بر دوران جهالت چشم پوشیده است، اما اکنون در همه جا3030شود.می
زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با3131فرماید،بشر را امر به توبه می

راستی و درستی بوسیلۀ شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و
برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد.»

ای اووقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند، عده3232
ها در فرصتای گفتند: «خوب، دربارۀ این چیزرا مسخره کردند ولی عده

لُس شورا را ترکبه این ترتیب پو3333دیگر به سخن تو گوش خواهیم داد.»
چند نفر از جمله دیونیسوس که عضو آن شورا بود و زنی به نام3434کرد.

دامرس و چند تن دیگر به او گرویدند و ایمان آوردند.
فصل هجدهمفصل هجدهم

ُُلس در قرنتسلس در قرنتسپوپو

و در آنجا22لُس آتن را ترک کرد و رهسپار قرنتس شدپس از این پو
طُس بود آشنا شد. اکیلاپُنبا مردی یهودی به نام اکیلا که از اهالی 

به همراه همسر خود پریسکیلا نو از ایتالیا به قرنتس آمده بود، زیرا
کلودیوس امپراطور حکم کرده بود که همۀ یهودیان از روم بیرون بروند.

دوزی داشت،و چون مانند ایشان کسب خیمه33لُس پیش آنها رفتپو

بَت در کنیسهسَاو همچنین در روزهای 44کردند.همانجا ماند و با هم کار می
کوشید که یهودیان و یونانیان ایمان بیآورند.کرد و میصحبت می

لُس همه وقت خودوقتی که سیلاس و تیموتاوس از مقدونیه آمدند، پو55
آورد که عیسی همانرا وقف اعلام پیام خدا نمود و برای یهودیان دلیل می

ای از یهودیان با او مخالفت وو اما چون عده66مسیح وعده شده است.
نمودند، او دامن ردای خود را تکان داد و به ایشانزبانی مینسبت به او بد

گفت: «خون شما به گردن خود تان است. من از آن مبرا هستم و از این پس
پس آنها را ترک کرد و برای اقامت به77یهودیان خواهم رفت.»پیش غیر

پرست بود رفت.تُس که مردی خدایهودی به نام تیتوس یوسخانۀ یک غیر
پُس که سرپرست کنیسهرِسک88خانۀ او در کنار کنیسه یهودیان واقع بود.

اش به خداوند ایمان آورد. به علاوه،بود در این موقع با تمام اهل خانه
دادند، ایمان آوردند وبسیاری از اهالی قرنتس که به پیام خدا گوش می

تعمید گرفتند.
لُس گفت: «هیچ ترس و بیم نداشته باش،یک شب خداوند در رؤیا به پو99

زیرا من با تو هستم و1010به تعالیم خود ادامه بده و دست از کار نکش.
هیچکس قادر نخواهد بود به تو آزاری برساند و در این شهر افراد بسیاری

لُس مدت یک سال وبه این سبب پو1111باشند.»هستند که متعلق به من می
داد.شش ماه در آنجا ماند و کلام خدا را به ایشان تعلیم می

مَت والی رومی در یونان مأأمور خدمتسِاما هنگامی که گالیون به 1212
و1313لُس ریخته او را به محکمه کشیدندجمعی بر سر پوشد، یهودیان دسته

دارد که خدا را با روشهائی که خلافگفتند: «این شخص مردم را وا می
لُس هنوز حرفی نزده بود که گالیونپو1414قانون است پرستش نمایند.»

خطاب به یهودیان گفت: «ای یهودیان، اگر جرم و جنایتی در بین باشد،
اما چون این مسائل مربوط به1515های شما گوش بدهم.البته باید به ادعا

باشد، باید خود تان آنرا حل وکلمات و عنوان و لقب و شریعت خود تان می
سپس آنها را1616خواهم در چنین اموری قضاوت کنم.»فصل نمائید. من نمی
ها سوستینیس را که سرپرستدر این موقع آن1717از محکمه بیرون کرد.

کنیسه بود گرفتند و در پیش مسند قاضی لت و کوب کردند، اما گالیون
توجهی به این جریان نداشت.

ُُلس به انطاکیهلس به انطاکیهبازگشت پوبازگشت پو

لُس مدتی در آنجا ماند و سرانجام با برادران خداحافظی کرد و باپو1818
لُس درکشتی عازم سوریه شد و پریسکیلا و اکیلا را هم همراه خود برد. پو

ها بهوقتی آن1919کِنخریه سر خود را تراشید، زیرا چنین نذر کرده بود.شهر 
لُس از همسفران خود جدا شد و به تنهائی به کنیسهسُس رسیدند، پوفِاِ

از او خواهش کردند که بیشتر2020رفت و با یهودیان به مباحثه پرداخت.
او از ایشان خداحافظی کرد و گفت: «اگر2121آنجا بماند اما او قبول نکرد.

وقتی به2222سُس را ترک کرد.فِاِگردم.» و میخدا بخواهد باز پیش شما بر
ساحل قیصریه رسید به اورشلیم رفت و پس از سلام و احوالپرسی با اهل

پس از اینکه مدتی در آنجا اقامت کرد2323کلیسا بطرف انطاکیه حرکت کرد.
گشت وبار دیگر به سفر رفت و در سرزمینهای غلاتیه و فریجیه می

کرد.شاگردان را تقویت می
تُُستسسُُس و قرنسس و قرنفِِفاِِاُُلس در لس در سفر سوم: آپوسفر سوم: آپو

لُس که متولد اسکندریه بود بهدر این هنگام مردی یهودی به نام آپو2424
و در طریق2525سُس آمد. او ناطقی فصیح و در کلام خدا دانا و توانا بود.فِاِ

پُر از شور و شوق روحانی بود. او به دقت دربارۀخداوند تربیت یافته و 
او در2626داد ـ اگر چه فقط از تعمید یحیی آگاهی داشت.عیسی تعلیم می

کنیسه بدون ترس و واهمه شروع به سخن گفتن کرد و در آنجا بود که
پریسکیلا و اکیلا سخنان او را شنیدند و او را پیش خود آوردند و طریقه

خواست به یونانوقتی می2727خدا را با تفصیل بیشتری برایش شرح دادند.
سفر کند برادران از او حمایت کردند و به ایمانداران در آن سرزمین نوشتند
که با گرمی از او استقبال نمایند و او از موقع ورود خود به آنجا به کسانی

زیرا در مقابل2828که از راه فیض خدا ایمان آورده بودند یاری بسیار نمود،
کرد و باهای یهودیان را ثابت میاساس بودن ادعاهمه با کوشش بسیار، بی
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آورد که عیسی، همان مسیح وعده شده است.استفاده از کلام خدا دلیل می
فصل نوزدهمفصل نوزدهم

سُُسسسفِِفاِِاُُلس در لس در پوپو
لُس از راه خشکهلُس در شهر قرنتس بود، پودر آن زمان که آپو

سُس رسید و در آنجا با تعدادی شاگردانفِاِکرد تا به مسافرت می
القدس رااز آنها پرسید: «آیا وقتی ایمان آوردید، روح22برخورد کرد.
ها در جواب گفتند: «نخیر، ما حتی خبر هم نداشتیم کهیافتید؟» آن

لُس به ایشان گفت: «پس چه نوع تعمیدیپو33القدسی وجود دارد.»روح
دادلُس فرمود: «تعمیدی که یحیی میپو44گرفتید؟» گفتند: «تعمید یحیی.»
آید،گفت که به آن شخصی که بعد از او مینشانۀ توبه بود و او به مردم می
ها این را شنیدند به نام عیسیوقتی آن55یعنی به عیسی، ایمان بیاورند.»

لُس بر سر آنها دست نهادو هنگامی که پو66خداوند تعمید گرفتند
القدس بر آنها نازل شد و به زبانها صحبت کرده و پیشگوییروح
اً حدود دوازده نفر بودند.این مردان، جمع77نمودند.می
لُس به کنیسه رفت و مدت سه ماه در آن شهر با شجاعت تمامپو88

کوشید که شنوندگان رانمود و میکرد و با استدلال مباحثه میصحبت می
ای از آنها سنگدل بودند واما عده99در مورد پادشاهی خدا متقاعد سازد.

کردند.گوئی میآوردند و برعکس، از طریقه خدا پیش مردم بدایمان نمی
گیری کرد و شاگردان را به جای دیگری برد ولُس از آنها کنارهبنابراین پو

این1010کرد.نُس مجلس بحث برپا میهمه روزه در تالار سخنرانی طیرا
پروگرام به مدت دو سال ادامه داشت و نتیجه آن این شد که جمیع ساکنان

ایالت آسیا اعم از یهودی و یونانی کلام خداوند را شنیدند.
اِِسکیوااسکیواپسران پسران 

به طوری که مردم1212داد.لُس معجزات بزرگ نشان میخدا به دست پو1111
بردند ولُس تماس یافته بود، میبندهایی را که با بدن پودستمالها و پیش

یافتند و ارواحگذاشتند و آنها از امراض خود شفا میبر بدن مریضان می
ای از جادوگران سیاراما در این زمان عده1313گشت.ناپاک از آنها خارج می

یهودی خواستند که با ذکر نام عیسی خداوند ارواح ناپاک را اخراج نمایند.
دهد قسملُس بشارت میگفتند: «ترا به عیسی که پوآنها چنین می

اِسکیوا که یکی از سرانو هفت نفر از پسران شخصی بنام 1414دهم.»می
اما روح ناپاک جواب داد: «من1515بردند.کاهنان بود این روش را به کار می

لُس اطلاع دارم اما شما چه کاره هستید؟»شناسم و دربارۀ پوعیسی را می
مردی که روح ناپاک داشت با چنان قدرتی به آنها حمله کرد که همه1616

این موضوع به1717مغلوب شدند و برهنه و زخمی از آن خانه فرار کردند.
سُس اعم از یهودی و یونانی رسید و همه را به ترسفِاِگوش همه ساکنان 

شدید انداخت و نام عیسی خداوند در میان ایشان بیشتر مورد احترام
عدۀ زیادی از کسانی که ایمان آورده بودند پیش آمدند و1818قرارگرفت.

و عدۀ زیادی از1919اعتراف کردند که پیش از آن به جادوگری مشغول بودند.
ساحران کتب جادوگری خود را جمع کردند و پیش مردم سوزانیدند. کتابها

ها برابر پنجاه هزار سکۀ نقرهرا که قیمت گذاشتند، معلوم شد که ارزش آن
شد و قدرت بیشتریبه این ترتیب کلام خداوند منتشر می2020بود.
یافت.می

سُُسسسفِِفاِِاشورش در شورش در 
لُس تصمیم گرفت، که از مقدونیه و یونان دیدنپس از این وقایع پو2121

نماید و از آنجا به اورشلیم برود. او گفت: «بعد از رفتن به آنجا شهر روم را
پس دو نفر از همکاران خود یعنی تیموتاوس و ارسطوس2222هم باید ببینم.»

را به مقدونیه فرستاد و خود او مدت بیشتری در ایالت آسیا اقامت نمود.
سُس بلند شد.فِاِدر این ایام سر و صدای زیادی دربارۀ این طریقه در 2323

ای ازساز، که تصاویر نقرهسِ نقرهدر آنجا شخصی بود بنام دیمیتریو2424
ساخت و به این وسیله برای صنعتگران شغل می)دیانا(بتکدۀ آرتمیس 

پس او انجمنی مرکب از آنها و2525خوب و مفیدی فراهم ساخته بود.

های مشابه تشکیل داد و خطاب به ایشان گفت: «ایهمچنین صاحبان حرفه
و به2626دانید که سعادت زندگی ما وابسته به این صنعت استآقایان، می

لُس با تبلیغات خود نه فقط در شهرشنوید، این پوبینید و میطوری که می
اً در سرتاسر ایالت آسیا عدۀ فراوانی را به طرف خودسُس بلکه تقریبفِاِما 

دستگوید که چیزهای ساخته شده بهکشیده و گمراه ساخته است و می
پس خطر تنها در این نیست که شغل2727وجه خدایان نیستند.انسان، به هیچ

ما از اعتبار بیفتد بلکه این خطر هم هست که معبد الهۀ بزرگ ما آرتمیس
ارزش گردد و طولی نخواهد کشید که عظمت خود الهه که موردبی

پرستش تمام مردم ایالت آسیا و سراسر جهان است از بین برود.»
زدند: «بزرگها این را شنیدند غضبناک گشتند و فریاد میوقتی آن2828

شهر به هم ریخت و مردم غایوس و2929سُسیان.»فِاِسِ است آرتیمی
لُس بودند دستگیرخُس را که از اهالی مقدونیه و از همراهان پوتَررِسآ

خواست که بالُس میپو3030کشان به تماشاخانۀ شهر بردند.کردند و کشان
ای از بزرگانحتی عده3131جمعیت روبرو شود، اما ایمانداران نگذاشتند.

لُس رفاقت داشتند، پیش او فرستاده و اصرار کردند کهایالت آسیا که با پو
ای یکدراین میان دسته3232در تماشاخانۀ شهر جان خود را خطر نیندازد.

ای چیز دیگر، زیرا آن جماعت بسیار آشفته بود وگفتند و دستهچیز می
ای گماناما عده3333دانستند.لًا دلیل جمع شدن خود را نمیاغلب آنها اص

بردند اسکندر مسئول است، چون یهودیان او را پیش انداخته بودند. پس
او با اشاره دست از مردم خواست که خاموش باشند و کوشش او این بود

اما وقتی مردم فهمیدند که اسکندر3434که در پیش این جماعت دفاع نماید.
یهودی است، همه با یک صدا به مدت دو ساعت پشت سر هم فریاد

سُسیان.»فِاِسِ کردند: «بزرگ است آرتیمیمی
سُس، همهفِاِسرانجام شاروال مردم را خاموش کرد و گفت: «ای مردان 3535

سِ بزرگ وسُس حافظ بتکدۀ آرتیمیفِاِدانند که شهر ما بدون استثناء می
و از آنجا که3636حافظ سنگ مقدسی است که از آسمان به زمین آمده است.

این حقایق غیر قابل انکار است، صلاح تان بر این است که آرام باشید و
این مردانی که شما به عنوان ملامت به اینجا3737ندانسته کاری نکنید.

اند و نه نسبت به الهۀ ما سخن کفرآمیزاید، نه به معبد ما دستبرد زدهآورده
رِپس اگر دیمیتریوس و همکارانش ادعای بر ضد کسی دارند، د3838اند.گفته

توانند در آنجا بر ضدها میمحاکم باز است و فرمانداران نیز حاضرند، آن
اگر مسائل دیگری در پیش است، باید در یک3939یکدیگر شکایت نمایند.

زیرا این خطر در پیش است که به خاطر4040جلسۀ رسمی حل و فصل شود.
کار امروز ملامت به اخلالگری شویم. در حالی که هیچ دلیلی برای آن وجود

این را گفت و حاضران4141ندارد و هیچ جوابی هم برای این شورش نداریم.»
مجلس را رخصت کرد.

فصل بیستمفصل بیستم
ُُلس به مقدونیه و یونانلس به مقدونیه و یونانمسافرت پومسافرت پو

لُس شاگردان را طلبید و پس ازهمینکه فتنه خاموش شد، پو
او در آن ناحیه22تشویق آنها خداحافظی کرد و عازم مقدونیه شد.

داد و به اینگشت و همه جا با سخنان خود به شاگردان دلگرمی میمی
پس از سه ماه اقامت در آنجا، هنگامی که خواست33ترتیب به یونان رسید.

با کشتی به سوریه برود، یهودیان بر ضد او توطئه چیدند. بنابراین او
همراهان او عبارت بودند از44تصمیم گرفت از راه مقدونیه مراجعت نماید.

ای وسِ تسالونیکی و غایوس دربهدُُکنسِخُس و تَررِسای و آرُس بیریهتِسوپا
اینها55مُس که از اهالی ایالت آسیا بودند.تیموتاوس و تیخیکاس و تروفی

خود ما پس از66زودتر از ما رفتند و در شهر ترواس در انتظار ما ماندند.
ایام عید فطیر از فیلپی سوار کشتی شدیم و پنج روز بعد در بندر ترواس

به آنها رسیدیم و یک هفته در آنجا ماندیم.
ُُلس از ترواسلس از ترواسآخرین بازدید پوآخرین بازدید پو

در شب یکشنبه وقتی ما برای پاره کردن و خوردن نان دور هم جمع77
لُس به علت آنکه روز بعد عازم سفر بود به تفصیل برای آنهاشدیم، پو

ای که مادر بالاخانه88صحبت کرد و تا نصف شب به سخنان خود ادامه داد.
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جوانی به نام99در آن جمع شده بودیم، چراغهای زیادی روشن بود.
کردلُس صحبت میخُس پیش کلکین نشسته بود و همین طور که پواِفتی

لًا بر او غالب شد و از منزلرفته خوابش گرفت، بالاخره خواب کامرفته
لُس پائین رفت وپو1010سوم به زیر افتاد و وقتی او را برداشتند، مرده بود.

خود را روی او انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنها گفت: «ناراحت
لُس دوباره بالا رفت و نان را پارهپس پو1111نباشید، او هنوز زنده است.»

های بسیار که تا سپیدۀ صبح به طولکرد و خورد. و پس از صحبت
و آنها آن جوان را زنده به خانه بردند و1212لُس شهر را ترک کرد.انجامید پو

لًا جمع شد.خاطر همه از این بابت کام
تُُستسسفر بحری از ترواس به میلیسفر بحری از ترواس به میلی

لًالُس قبما قبل از دیگران به طرف کشتی رفتیم، و به طوری که، پو1313
لُس را سوارسُس حرکت کردیم تا در آنجا پواَقرار گذاشته بود به سوی 

وقتی1414کشتی کنیم. زیرا او قصد داشت که از راه خشکی به آنجا برود.
تُسسُس با ما یکجا شد او را سوار کشتی نمودیم و به بندر میلیاَلُس در پو

روز بعد از راه بحر به مقابل جزیرۀ خیوس رسیدیم و روز دوم از1515آمدیم.
تُس شدیم،آنجا به جزیرۀ ساموس رفتیم. فردای آن روز وارد بندر میلی

سُس عبور نماید تا از تلف شدنفِاِلُس تصمیم گرفته بود که از کنار زیرا پو1616
وقت در ایالت آسیا جلوگیری شود زیرا او خواهش بسیار داشت که در

پِنتیکاست در اورشلیم باشد.صورت امکان قبل از روز 
سُُسسسفِِفاِِاُُلس با رهبران کلیسای لس با رهبران کلیسای خداحافظی پوخداحافظی پو

سُس فرستاد و رهبران کلیسا را خواست.فِاِتُس پیامی به لُس از میلیپو1717
دانید که از اولین روزی که منها رسیدند به آنها گفت: «شما میوقتی آن1818

به ایالت آسیا پا گذاشتم در تمام اوقاتی که با شما بودم چگونه رفتار نمودم
هاییعنی با کمال تواضع و با اشکها و زحماتی که به وسیلۀ دسیسه1919

آمد، مانند یک غلام خداوند را خدمت کردم.یهودیان برای من پیش می
دانید که من برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز دریغ نکردم. منشما می2020

های تان تعلیم دادم.پیام را به شما رساندم و شما را پیش مردم و در خانه
ها باید از گناهان خود توبهمن به یهودیان و یونانیان اخطار کردم، که آن2121

کنند و به خدا روی آورند و به خداوند ما عیسی ایمان داشته باشند.
القدس در راه اورشلیم هستم و از آنچه به سرماکنون در بندگی روح2222

القدس در هر شهر به طورجز اینکه روح2323دانمخواهد آمد چیزی نمی
اما2424ها در انتظار من است.ها و سختیدهد، که حبسآشکار مرا خبر می

ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش ندارد که از خاطر جان خود پریشان
باشم. تنها آرزوی من این است که وظیفۀ خود را انجام دهم و خدمتی را که

عیسی خداوند به من سپرده بود، یعنی اعلام مژدۀ فیض خدا را به پایان
برسانم.

و اکنون خاطر جمع هستم که هیچیک از شما که برای اعلام پادشاهی2525
بنابراین2626ام، دیگر روی مرا نخواهد دید.خدا با شما رفت و آمد داشته

گویم: اگر کسی از شما هلاک شود من مسئول نیستم،امروز به شما می
ام.زیرا برای اعلام تمام مقاصد خدا به شما از هیچ کاری کوتاهی نکرده2727
القدس شما را به نظارتای باشید که روحمتوجه خود و متوجه آن گله2828

آن برگزیده است و چون چوپانان، کلیسائی را که خداوند با خون خود
دانم که بعد از رفتن من گرگهای درندهمن می2929خریده است پرورش دهید.

و حتی در3030به میان شما خواهند آمد که به گله دلسوزی نخواهند کرد.
میان خود شما کسانی پیدا خواهند شد، که حقیقت را تغییر داده، پیروانی

پس آگاه باشید و فراموش نکنید که3131را به دنبال خود خواهند کشید.
اً مدت سه سال، روز و شب شما را تعلیم دادم و برای شما اشکچگونه دائم

ریختم.
سپارم. کلامی که قادراکنون شما را به خدا و کلام فیض بخش او می3232

است شما را بنا کند و برکاتی را که میراث مقدسان اوست، به شما عطا
دانیدخود تان می3434ام.من به پول یا لباس کسی چشم ندوخته3333فرماید.

دستام و ضروریات خود و همراهانم را بهکه با این دستها زحمت کشیده
ام که ما باید زحمت بکشیم ولًا به شما نشان دادهمن عم3535ام.آورده

ناتوانان را یاری نمائیم. و سخنان عیسی خداوند را به یاد داشته باشیم که
تر است.»»فرمود: «بخشیدن از گرفتن فرخنده

لُس سخنان خود را به پایان رسانید با همۀ آنها زانو زد و دعاوقتی پو3636
گرفتند وکردند و او را در آغوش میهمه با صدای بلند گریه می3737کرد.
ساخت این بود، کهآنچه بیش از هر چیز آنها را غمگین می3838بوسیدند.می
ها روی او را نخواهند دید. پس او را تا کشتیلُس گفته بود دیگر آنپو

بدرقه نمودند.
فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم

ُُلس به اورشلیملس به اورشلیمسفر پوسفر پو

ما از آنها خداحافظی کرده آنجا را ترک نمودیم و از راه بحر
دُساً به جزیرۀ کاس آمدیم و روز بعد به بندرگاه جزیرۀ رومستقیم

ای دیدیم که عازمدرآنجا کشتی22وارد شدیم و از آنجا به پاترا رفتیم.
همینکه قبرس از دور33فنیقیه بود، پس سوار آن شدیم و حرکت کردیم.

نمایان شد ما از طرف جنوب آن گذشتیم و به سفر خود به سوی سوریه
ادامه دادیم و در بندر صور لنگر انداختیم، زیرا قرار بر این بود که بار کشتی

در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و هفت روز پیش44را در آنجا خالی کنند.
لُس اصرار کردند، که به اورشلیمها با الهام روح خدا به پوآنها ماندیم. آن

و چون وقت ما به پایان رسید بار دیگر راه سفر را در پیش گرفتیم55نرود.
و جمیع آنها با زنان و اطفال شان ما را تا خارج شهر بدرقه کردند. آنگاه در

و با یکدیگر خداحافظی نمودیم. وقتی66ساحل بحر زانو زدیم و دعا کردیم
های خود بازگشتند.ما سوار کشتی شدیم آنها به خانه

از صور به سفر بحری خود ادامه دادیم و به شهر پتولامائیس رسیدیم.77
روز بعد88در آنجا برادران را ملاقات نمودیم و روزی را با آنها به سر آوردیم.

سِ مبشر که یکی از آنپُآنجا را ترک کرده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلی
هفت نفری بود که در اورشلیم انتخاب شده بودند، رفتیم و پیش او ماندیم.

پس از1010کردند.پُس چهار دختر باکره داشت که همگی پیشگویی میفیلی99
او پیش ما1111چند روز یک نفر نبی به نام آکابوس از یهودیه به آنجا رسید.

لُس را برداشت و دست و پای خود را با آن بست و گفت:آمد و کمربند پو
گوید: این است که یهودیان مقیم اورشلیم صاحبالقدس می«آنچه روح

این کمربند را اینطور خواهند بست و او را به دست بیگانگان خواهند
سپرد.»

لُس التماسوقتی این را شنیدیم هم ما و هم اهالی آن شهر به پو1212
لُس در جواباما پو1313نظر نماید.نمودیم که از رفتن به اورشلیم صرف
کنید؟ چرا با اشکهای خود دل مراگفت: «این چه کاری است که شما می

شکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی شوم، بلکه حاضرم در اورشلیم بهمی
چون سخنان ما در او اثری نکرد دست1414خاطر عیسی خداوند بمیرم.»

خواهد همان بشود.»برداشتیم و گفتیم: «باشد! هرچه خداوند می
چند نفر1616بعد از چند روز ما بار سفر را بستیم و عازم اورشلیم شدیم.1515

از شاگردان مقیم قیصریه هم ما را همراهی کردند و ما را به خانه مناسون
که اهل قبرس و یکی از ایمانداران اولیه بود، بردند.

ُُلس از یعقوبلس از یعقوبدیدار پودیدار پو

وقتی به اورشلیم رسیدیم برادران با گرمی از ما استقبال کردند.1717
لُس همرای ما بدیدن یعقوب رفت و تمام رهبران کلیسا آنجاروز بعد پو1818

لُس از کارهایی که خدا بهپس از سلام و احوالپرسی، پو1919حضور داشتند.
هایهود انجام داده بود گزارش کاملی به آنوسیلۀ او در میان ملتهای غیر

لُسآنها وقتی این را شنیدند خدا را ستایش کردند و سپس به پو2020داد.
بینی هزاران نفر از یهودیان ایمانگفتند: «ای برادر، همان طور که می

هابرای آن2121ها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند.اند و همۀ آنآورده
گفته شده است که تو به یهودیانی که در کشورهای بیگانه سکونت دارند

دهی که از شریعت موسی اطاعت ننموده فرزندان خود را سنتتعلیم می
اً از آمدن تو باچه کنیم؟ آنها حتم2222نکنند و دیگر رسوم خود را نگاه ندارند.

گوئیم انجام بده. در اینجا چهارپس هرچه به تو می2323خبر خواهند شد.
ها مراسم تطهیرتو همراه آنها برو و با آن2424اند.نفر هستند که نذری نموده
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ها بتوانند سرهای خودرا به جای بیاور و خرج ایشان را هم قبول کن تا آن
را بتراشند و به این ترتیب همه خواهند فهمید که در این شایعات هیچ

کنی.حقیقتی وجود ندارد بلکه برعکس، تو هم مطابق شریعت زندگی می
لًا حکم خود رایهودیانی که ایمان آوردند، ما قبو اما در خصوص غیر2525

ها تقدیمایم تا از خوردن غذاهائی که به بتها رسانیدهاً به اطلاع آنکتب
شده و از زنا پرهیز کنند.»تِ حیوان خفهگردد و خون و گوشمی

لُس آن چهار نفر را همراه خود برد و با آنها مراسمپس روز بعد پو2626
تطهیر را به جا آورد و بعد از آن داخل عبادتگاه در اورشلیم شد و تعداد

روزهای دوره تطهیر را، که در آخر آن باید برای هر یک از آنها قربانی
گذرانیده شود اعلام نمود.

ُُلس در عبادتگاهلس در عبادتگاهتوقیف پوتوقیف پو

هنوز دوره هفت روزه تطهیر به پایان نرسیده بود، که بعضی از2727
لُس را در عبادتگاه دیدند. آنها مردم را تحریکیهودیان مقیم ایالت آسیا پو

و فریاد زدند: «ای مردان اسرائیلی کمک کنید،2828لُس را گرفتندکردند و پو
این همان کسی است که در همه جا بر ضد قوم ما و شریعت موسی و این

دهد و از آن گذشته یونانیان را نیز به این عبادتگاه آورده ومکان تعلیم می
مُس از اهالیلًا تروفیآنها قب(2929این مکان مقدس را نجس کرده است.»

لُس او راکردند که پولُس در شهر دیده بودند و گمان میسُس را همراه پوفِاِ
تمام شهر به هم خورد، مردم هجوم آوردند و3030)به عبادتگاه آورده است.

اً درهای عبادتگاه بسته شد.لُس را گرفته از عبادتگاه بیرون کشیدند و فورپو
خواستند او را بکشند، به قوماندان فرقۀ رومی خبروقتی مردم می3131

اً با عساکر واو فور3232اند.رسید که همۀ ساکنان اورشلیم شورش کرده
منصبان خود به سوی جمعیت شتافت. وقتی یهودیان فرمانده وصاحب

دراین موقع قوماندان به3333لُس دست برداشتند،عساکر را دیدند از زدن پو
لُس نزدیک شد و او را دستگیر ساخت و امر کرد که او را با دو زنجیرپو

ببندند. آنگاه پرسیدند: «این مرد کیست و چه خطائی کرده است؟»
ها چیز دیگر وگفتند و بعضیبعضی از آنها به صدای بلند یک چیز می3434

چون به علت جنجال بسیار نتوانست از حقیقت امر مطلع شود، فرمان داد
های فرقه رسیدند، عساکر به سببوقتی به زینه3535که او را به قشله ببرند.

زیرا مردم3636های خود ببرند،لُس را روی شانهخشم جماعت مجبور شدند پو
زدند: «او را بکشید.»اً فریاد میبه دنبال آنها افتاده و دائم

ُُلسلسدفاع پودفاع پو

لُس رو به قوماندان کرد و پرسید:هنوز داخل قشله نشده بودند که پو3737
دهی چیزی بگویم؟» قوماندان جواب داد: «تو یونانی هم«اجازه می

ای بر پا کرد وای نیستی که چندی پیش فتنهپس تو آن مصری3838دانی؟می
لُس گفت: «من یهودیپو3939چهار هزار آدمکش را با خود به بیابان برد؟»

سِ قیلیقیه و تبعۀ یک شهر بزرگ و مهم هستم.هستم، اهل شهر ترسو
وقتی قوماندان به4040کنم اجازه بده تا با مردم صحبت کنم.»خواهش می

او اجازه داد او بالای زینه ایستاد و با بلند کردن دست خود از جمعیت
لًا خاموش شدند به زبان عبرانیخواست خاموش باشند و همینکه کام

خطاب به آنها چنین گفت:
فصل بیست و دومفصل بیست و دوم

«ای برادران و پدران، به دفاعی که هم اکنون به عرض شما
لُس به زبانها دیدند پووقتی آن22رسانم توجه فرمائید.»می

لُستر شدند و گوش دادند. پوکند، خاموشعبرانی با ایشان صحبت می
سِ قیلیقیه هستم،«من یک نفر یهودی از اهالی ترسو33ادامه داد و گفت:

ولی در این شهر در خدمت غمالائیل پرورش یافتم و شریعت آبا و اجدادی
خود را به دقت آموختم و همین طور که شما امروز نسبت به خدا غیور و

و تا سرحد مرگ پیروان این طریقه را آزار44متعصب هستید، من هم بودم.
اعظمکاهن55انداختم.رسانیدم و آنها را، چه مرد و چه زن به زندان میمی

هائی به برادرانو تمام اعضای شورای یهود شاهد هستند، زیرا ایشان نامه
ها معرفی کردند. پس من به طرفیهودی در دمشق نوشتند و مرا به آن

دمشق رفتم تا مسیحیان را دست بسته، برای تنبیه به اورشلیم بیاورم.

ُُلس دربارۀ ایمان خود به مسیحلس دربارۀ ایمان خود به مسیحسخنان پوسخنان پو
)۱۸-۲۶:۱۲؛۱۹-۹:۱همچنین در اعمال رسولان(

اما وقتی در راه بودم، در حوالی دمشق نزدیک ظهر، ناگهان نور شدیدی66
من به زمین افتادم و صدائی شنیدم که77از آسمان به دور من درخشید.

پرسیدم: «ای88کنی؟»گفت: «شائول، شائول، چرا بر من جفا میمی
خداوند، تو کیستی؟» جواب داد: «من عیسی ناصری هستم که از تو جفا

دیدند اما صدای کسی را که با منهمراهان من نور را می99بینم.»می
من عرض کردم: «خداوندا چه کنم؟»1010شنیدند.کرد نمیصحبت می

خداوند به من گفت: «برخیز و بسوی دمشق برو و در آنجا کارهائی که به تو
چون به علت درخشندگی آن نور1111شود به تو گفته خواهد شد.»واگذار می

من نابینا شده بودم، همراهانم دست مرا گرفتند و مرا به دمشق بردند.
کرد، که مردی خداترس،در دمشق شخصی به نام حنانیا زندگی می1212

او پیش من آمد و در کنار1313تابع شریعت، و در بین یهودیان نیک نام بود.
اً بینا شدم و به اومن ایستاد و گفت: «ای برادر شائول، بینا شو.» که فور

او ادامه داده گفت: «خدای پدران ما تو را برگزیده است تا1414نگاه کردم.
ارادۀ او را درک نمائی، و بندۀ عادل او را ببینی و صدای او را از دهان

شوی و بهزیرا تو در برابر همه جهانیان شاهد او می1515خودش بشنوی،
حالا چرا معطل هستی؟1616ای شهادت خواهی داد.آنچه دیده و شنیده

برخیز، تعمید بگیر و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو.»
یهودیانیهودیانُُلس در میان غیرلس در میان غیروظیفۀ پووظیفۀ پو

کردم که بهوقتی دوباره به اورشلیم آمدم، یک روز در عبادتگاه دعا می1717
گفت: «زود برخیزو در رؤیا عیسی را دیدم که می1818حالت جذبه فرو رفتم

و اورشلیم را ترک کن زیرا اهالی این شهر شهادت ترا دربارۀ من قبول
دانند که من همان شخصیگفتم: «خداوندا اینها می1919نخواهند کرد.»

زدمها آنها را میانداختم و در کنیسههستم که مؤمنان ترا به زندان می
و وقتی خون آن شاهد تو استیفان ریخته شد، من در آنجا ایستاده بودم2020

اما او به من2121و با آن کار موافقت کردم و نگهبان لباسهای قاتلان او بودم.»
یهود خواهم فرستاد.»»فرمود: «من تو را به جاهای دور و پیش مردم غیر

ُُلس و قوماندان رومیلس و قوماندان رومیپوپو

دادند، اما وقتی این جمله را به زبانجمعیت تا اینجا به او گوش می2222
آورد، بار دیگر فریاد کردند: «او را بکشید، چنین کسی نباید زنده بماند.»

دادند ودر همان وقت که مردم با هیاهو لباسهای خود را در هوا تکان می2323
لُس را داخل قشله نمایندقوماندان امر کرد پو2424کردند،گرد و خاک بلند می

و با تازیانه از او تحقیقات کنند تا معلوم شود به چه علت این هیاهو برضد
لُس ازوقتی او را برای قمچین زدن بستند، پو2525او برپا شده است.

منصبی که آنجا ایستاده بود پرسید: «آیا شما اجازه دارید یک نفرصاحب
منصبوقتی صاحب2626رومی را بدون آنکه سرش حکم شده باشد، بزنید؟»

کنی؟ این مرددانی چه میاینرا شنید، پیش قوماندان رفت و گفت: «تو می
لُس رفت و از او پرسید: «بگوقوماندان پیش پو2727یکی از اتباع روم است.»

قوماندان گفت: «برای2828لُس گفت: «بلی.»ببینم، آیا تو رومی هستی؟» پو
لُس گفت: «اماام.» پودست آوردن این تابعیت من قیمت گزافی پرداختهبه

لُس تحقیقاتخواستند از پوها که میپس آن2929من با آن به دنیا آمدم.»
لُس را بستهکنند، با عجله از آنجا دور شدند و قوماندان هم، که به امر او پو

بودند، وقتی فهمید او تبعۀ روم است، بسیار ترسید.
ُُلس در حضور شورای یهودیانلس در حضور شورای یهودیانپوپو

خواست، علت موضوع و حقیقت امر رادر روز بعد چون قوماندان می3030
لُس را باز کرد و امر کرد سران کاهنان و شورای یهودبداند، بندهای پو

لُس را به آنجا آورد و از او خواست در برابرتشکیل جلسه دهند و سپس پو
آنها بایستد.
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فصل بیست و سومفصل بیست و سوم
لُس با دقت به اعضای شورا نگاه کرد و گفت: «ای برادران، من تاپو

دراین22ام.»به امروز در حضور خدا با وجدانی پاک زندگی کرده
لُس ایستاده بودند، امراعظم، حنانیا، به کسانی که در کنار پوهنگام کاهن

لُس به او گفت: «ای دیوار سفید شده،پو33کرد که به دهانش مشت بزنند.
ای که مطابق شریعت در مورد منخدا ترا خواهد زد. تو آنجا نشسته

حاضران44کنی که مرا بزنند.»قضاوت نمایی و حالا بر خلاف آن امر می
لُس گفت: «ای برادران، منپو55کنی؟»اعظم خدا اهانت میگفتند: «به کاهن

فرماید: «بهدانم که تورات میاعظم است. میدانستم که او کاهننمی
پیشوای قوم خود ناسزا نگو.»»

لُس فهمید، که بعضی از آنها صدوقی و بعضی فریسی هستندوقتی پو66
ام و مرا بهبا صدای بلند گفت: «ای برادران، من فریسی و فریسی زاده

با این77کنند.»خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می
صَدوقی ها اختلاف افتاد و مردم به دو دستهسخن میان فریسی ها و 

صَدوقی ها منکر روز قیامت و وجود فرشته یا روح(88تقسیم شدند.
سر و صدای زیادی99)هستند ولی، فریسی ها به وجود اینها عقیده دارند.

در مجلس بلند شد و چند نفر از علمای فرقۀ فریسی برخاسته گفتند: «ما در
ای بابینم. از کجا معلوم است که روح یا فرشتهاین مرد هیچ تقصیری نمی

اختلاف زیادتر شد و قوماندان از ترس اینکه مبادا1010او سخن نگفته باشد.»
لُس راتکه کنند، فرمان داد عساکر به مجلس داخل شوند و پولُس را تکهپو

از میان جمعیت خارج ساخته و به قشله ببرند.
دار،لُس ظاهر شد و فرمود: «دل قویدر شب همان روز خداوند به پو1111

چون همان طور که در اورشلیم دربارۀ من شهادت دادی در روم نیز باید
چنان کنی.»

ُُلسلسدسیسه برضد پودسیسه برضد پو

وقتی روز شد بعضی از یهودیان دور هم جمع شدند و سوگند یاد1212
در1313لُس را نکشند بهیچ خوردنی و یا نوشیدنی لب نزنند.کردند، که تا پو

آنها پیش سران کاهنان و1414این دسیسه بیش از چهل نفر شرکت داشتند.
لُس را نکشیم لب به غذاایم تا پوبزرگان رفتند و گفتند: «ما سوگند خورده

خواهید در سوابقبنابراین شما و اعضای شورا به بهانۀ اینکه می1515نزنیم.
لُس تحقیقات بیشتری نمائید، از قوماندان تقاضا کنید او را فردا پیشپو

ایم که او را پیش از اینکه به اینجا برسدشما بیاورد. ما ترتیبی داده
بکشیم.»

لُس از این دسیسه با خبر شد و به قشله رفت واما خواهرزادۀ پو1616
منصبان را صدا زده گفت: «اینلُس یکی از صاحبپو1717لُس را خبر داد.پو

خواهد موضوعی را به عرض او برساند.»جوان را پیش قوماندان ببر، می
لُس زندانیمنصب او را پیش قوماندان برد و به او گفت: «پوصاحب1818

بدنبال من فرستاد و تقاضا کرد که این جوان را پیش شما بیاورم. او
قوماندان دست او را گرفته به1919خواهد موضوعی را به عرض برساند.»می

او گفت:2020خواهی بگویی؟»کناری کشید و محرمانه از او پرسید: «چه می
لُس را فردا به شورااند که از شما تقاضا نمایند پو«یهودیان نقشه کشیده

خواهند در مورد او اطلاعات دقیقتری بهببرید. بهانه آنها این است که می
به حرفهای آنها توجه نکنید، زیرا بیش از چهل نفر از ایشان2121دست آورند.

اند که تا او را نکشند چیزی نخورند واند و قسم خوردهدر کمین او نشسته
ننوشند. آنها اکنون حاضر و آماده هستند و فقط در انتظار موافقت شما

به این ترتیب قوماندان آن جوان را رخصت کرد و به او2222باشند.»می
اخطار نمود، که نباید از اطلاعاتی که در اختیار او گذاشته است کسی با

خبر شود.
ُُلس به قیصریهلس به قیصریهانتقال پوانتقال پو

ها گفت: «دومنصب را صدا زد و به آنسپس قوماندان دو نفر صاحب2323
دار آماده کنید تا امشبصد عسکر پیاده و هفتاد سواره نظام و دو صد نیزه

لُس حاضر کنید تا به اینو چند اسپ برای پو2424نُه به قیصریه بروند.ساعت 
ای هم به ایناو نامه2525سِ والی تحویل دهید.»فِلیکوسیله او را سالم به 

فِلیکس سلام«کلودیوس لیسیاس به جناب والی 2626مضمون نوشت:
اند و قصد داشتند او را بکشند، امااین مرد را یهودیان گرفته2727رساند.می

وقتی فهمیدم که او یک نفر رومی است من با عساکر خود به آنجا رفته او
خواستم علت تهمت او راو از آنجا که می2828را از چنگ ایشان بیرون آوردم

اما متوجه شدم که موضوع مربوط به2929بفهمم او را به شورای ایشان بردم.
ها در خصوص شریعت خود شان است و او کاری کهاختلاف عقیدۀ آن

هاپس وقتی فهمیدم که آن3030مستوجب اعدام یا حبس باشد نکرده است.
اً او را پیش شما فرستادم وقصد نسبت به جان او هستند، فوردر صدد سوء

ام، که دعوی خود را در پیشگاه شما به عرضبه مدعیان او نیز امر کرده
برسانند.»

لُس را تحویل گرفته و او راعساکر مطابق اوامری که گرفته بودند، پو3131
فردای آن روز همه بجز سوارانی که3232شبانه به انتیپاتریس رسانیدند.

سواران به3333کردند به قشله برگشتند.لُس را تا به مقصد همراهی میپو
لُس را بهوقت رسیدن به قیصریه نامۀ مذکور را به والی تقدیم نموده و پو

لُس پرسید که اهل کداموالی وقتی نامه را خواند، از پو3434او تحویل دادند.
به او گفت: «وقتی3535ولایت است و چون فهمید که اهل قیلیقیه است

مدعیان تو برسند به دفاع تو گوش خواهم داد.» و فرمان داد او را در قصر
هیرودیس تحت نظر نگاه دارند.

فصل بیست و چهارمفصل بیست و چهارم
سِِ والیس والیفِِلیکفلیکُُلس در حضور لس در حضور محاکمه پومحاکمه پو
اعظم، حنانیا، همراه چند نفر از بزرگان و یکبعد از پنج روز، کاهن

لُس به قیصریه رسیدند و شکایت خود را برضدتُتِروکیلی به نام 
لُس شکایتتُتِرلُس را خواستند وقتی پو22لُس به اطلاع والی رسانیدند.پو

فِلیکس، با توجه به اینکه درخود را این طور شروع کرد: «عالیجناب، والی 
ای که برای بهبود وضع ملتایام زمامداری شما و در سایه اقدامات ارزنده

وظیفۀ خود33اید، از نعمت امنیت کامل برخوردار هستیم،ما بعمل آورده
دانیم پیوسته و در هر جا سپاسگزاری عمیق خود را تقدیم آن جنابمی

و اما، برای اینکه زیاد وقت شما را نگیریم، تقاضا دارم با آن لطف44بنمائیم.
به ما ثابت شده55همیشگی خود تان به عرایض مختصر ما توجه فرمائید،

است که این شخص یک آشوبگر فاسدی است که در سرتاسر عالم میان همۀ
و66یهودیان اختلاف انداخته و همچنین از سرکردگان فرقۀ ناصری است

کرد خانه پاک خدای ما را آلوده گرداند. اما ما او راحتی کوشش می
ولی77خواستیم مطابق شریعت خود محاکمه کنیم.دستگیر کردیم و می

و به مدعیان او88لیسیاس قوماندان آمد و با زور او را از دست ما گرفت.
امر کرد به حضور شما بیایند. اگر خود شما از او تحقیقات نمائید، حقیقت

لُس را درتُتِریهودیان تمام حرفهای 99ادعای ما برای تان روشن خواهد شد.»
این باره تأأیید کردند.

فِِلیکسفلیکسُُلس در حضور لس در حضور دفاع پودفاع پو
هالُس اشاره کرد که سخن بگوید، او به این تهمتوقتی والی به پو1010

جواب داده گفت: «با اطلاع از اینکه شما سالیان درازی است که بر این ملت
کنید؛ پس با اطمینان خاطر در حضور شما از خود دفاعقضاوت می

حقیقت امر بر شما معلوم خواهد شد. از روزی که من برای1111کنم.می
و هیچ کس1212گذردعبادت به اورشلیم رفته بودم بیش از دوازده روز نمی

ها و یا در داخل شهر با کسیمرا ندیده است که در عبادتگاه و یا در کنیسه
هایبرای اثبات تهمت1313مباحثه کنم و یا مردم را به گرد خود جمع نمایم.

اما در حضور1414آورند، هیچگونه مدرکی در دست ندارند.که برضد من می
ای را که آنهاکنم که در پرستش خدای پدران خود، طریقهشما اعتراف می

نمایم. من به هر چه در تورات وخوانند پیروی می می)راه غلط(بدعت 
من همان امیدی را به خدا1515های پیغمبران آمده است، اعتقاد دارم.نوشته

دارم که خود اینها دارند و آن این است که هم برای نیکان و هم برای بدان
بنابراین با چنین امیدی، نهایت کوشش خود را1616قیامتی در پیش است.

ای داشتهکنم که در همۀ احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسودهمی
باشم.
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من پس از سالیان دراز به اورشلیم رفتم تا اعاناتی برای ملت خود ببرم1717
در عبادتگاه پس از انجام مراسم تطهیر مشغول این1818و قربانی بگذرانم.

ها بودم، نه جمعیتی به دور من جمع شده بود و نه اغتشاشی در کار بودکار
که چند تن از یهودیان ایالت آسیا مرا در آنجا دیدند و به نظر من ایشان1919

هم باید در اینجا پیش شما حاضر شوند تا اگر از من شکایتی دارند خود
یا اینها بگویند، که وقتی در حضور شورا ایستاده2020شان آنرا اظهار نمایند،

جز اینکه در میان آنها با صدای بلند گفتم:2121بودم چه خطایی از من سر زده
شوم.»من بخاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می

ُُلس در قیصریهلس در قیصریهحبس پوحبس پو

فِلیکس که خودش از این طریقه اطلاع کاملی داشت، محاکمه را به2222
تعویق انداخت و گفت: «من فتوای خود را موکول به آمدن قوماندان

لُس را تحتمنصب امر کرد، که پوو به یک صاحب2323کنم.»لیسیاس می
ای او را آزاد بگذارد و مانع آمد و رفت دوستان او کهنظر بگیرد و تا اندازه

آمدند نشود.برای رفع احتیاجاتش می
سِله، همسر خود که زنی یهودی بود، به آنجافِلیکس با دروچند روز بعد 2424

لُس دربارۀ ایمان به مسیح عیسیلُس فرستاد و به سخنان پوآمد و دنبال پو
اما وقتی دنبالۀ سخن به عدالت، پرهیزکاری و کیفر آینده2525گوش داد.

لًا کافی است، هرگاهفِلیکس ترسان شد و اظهار داشت: «فعکشیده شد، 
در عین حال از2626فرستم.»فرصت مناسبی دست دهد، باز هم دنبال تو می

خواست و با اواً او را میلُس توقع پول داشت و به همین دلیل غالبپو
نمود.مباحثه می

فِلیکسفِلیکس گردید. فِستوس جانشین پُرکیوس پس از دو سال 2727
لُس را همچنان درخواست رضایت یهودیان را جلب نماید، پوچون می

زندان نگهداشت.
فصل بیست و پنجمفصل بیست و پنجم

ُُلسلسدادخواهی پودادخواهی پو

فِستوس سه روز بعد از آنکه زمام امور را در دست گرفت از
سران کاهنان و رهبران یهود اتهامات و22قیصریه به اورشلیم رفت.

فِستوس تقاضالُس به اطلاع او رسانیدند و از دعاوی خود را برضد پو
لُس را به اورشلیم بفرستد. آنها در کمینکه به آنها لطفی نماید و پو33کردند

لُس درفِستوس جواب داد: «پو44بودند تا او را بین راه به قتل برسانند.
بنابر این55گردم.میقیصریه تحت نظر است و خود من به زودی به آنجا بر

کسانی از شما که برای شان مقدور است با من به آنجا بیایند و چنانچه این
شخص خطایی کرده است، برضد او اقامه دعوی نمایند.»

اً هشت یا ده روز در اورشلیم بسر برد و سپس بهفِستوس تقریب66
لُس راقیصریه مراجعت کرد. روز بعد در محکمه حضور یافت و امر کرد پو

لُس وارد شد، یهودیانی که از اورشلیم آمده بودند دور اووقتی پو77بیآورند.
هاهای سختی برضد او ذکر کردند که قادر به اثبات آنرا گرفتند و تهمت

لُس از خود دفاع کرده گفت: «من نه نسبت به شریعت یهودپو88نبودند.
ام.»ام و نه برضد عبادتگاه و امپراطور اقدامی کردهمرتکب خطایی شده

لُسخواست مورد توجه یهودیان قرار گیرد، رو به پوفِستوس که میاما 99
خواهی به اورشلیم بروی و در آنجا در حضور خود منکرد و گفت: «آیا می

لُس جواب داد: «من هم اکنون در محکمۀ امپراطورپو1010محاکمه شوی؟»
ام. چنانکه خود شما بهیعنی در آنجایی که باید محاکمه شوم ایستاده

اگر مجرم1111ام.خوبی آگاهید، من مرتکب هیچ جرمی برضد یهودیان نشده
گریزم.ام که مستوجب اعدام است، از مرگ نمیهستم و چنانکه کاری کرده

دهنداما اگر مرتکب هیچیک از اعمالی که این اشخاص به من نسبت می
کنم کهام، هیچ کس حق ندارد مرا به دست آنها بسپارد. من تقاضا مینشده

فِستوس پس از تبادل1212اً به دوسیه من رسیدگی نماید.»امپراطور شخص
کنینظر با مشاوران خود جواب داد: «حالا که از امپراطور دادخواهی می

به پیشگاه امپراطور خواهی رفت.»

ُُلس در حضور اغریپاس پادشاهلس در حضور اغریپاس پادشاهپوپو

پس از مدتی اغریپاس پادشاه و همسرش برنیکی به قیصریه آمدند تا1313
و چون روزهای زیادی در آنجا ماندند،1414فِستوس خیر مقدم بگویند.به 

لُس را در اختیار پادشاه گذاشت و گفت: «یک زندانی درفِستوس سوابق پو
وقتی به اورشلیم1515فِلیکس او را به من تحویل داده است.اینجاست که 

اً به من شکایت کردند و تقاضایرفتم سران کاهنان و بزرگان یهود از او رسم
من به آنها جواب دادم که شیوۀ روم این نیست1616محکومیت او را داشتند.

که متهمی را به مدعیان تسلیم نماید، مگر آنکه اول او را با مدعیان خود
ها از خود دفاعروبرو نموده و به او فرصتی بدهد که در مورد این تهمت

پس وقتی به اینجا آمدند، من بدون تلف وقت، روز بعد در محکمه1717کند.
وقتی مدعیان او برخاستند و1818حاضر شدم و امر کردم او را بیاورند.

برضد او صحبت کردند، او را به هیچیک از جرمهائی که من انتظار داشتم،
فقط دربارۀ دین خود شان و شخصی بنام عیسی که1919ملامت نساختند،

چون در2020کند زنده است، اختلاف عقیده داشتند.لُس ادعا میمرده و پو
خواهد به اورشلیمبررسی این امور دو دل بودم، از او پرسیدم که آیا می

لُس تقاضا کرداما وقتی پو2121برود تا در آنجا به این موضوع رسیدگی شود.
که تا زمانی که امپراطور به کارش رسیدگی نکرده تحت نظر بماند، من امر

دارند تا در وقت مناسب او را به حضور امپراطورکردم او را تحت نظر نگاه
اً سخنانفِستوس گفت: «بسیار آرزو دارم شخصاغریپاس به 2222بفرستم.»

فِستوس جواب داد: «بسیار خوب! فردا سخنان او را خواهیداو را بشنوم.» 
شنید.»

روز بعد اغریپاس و برنیکی با تشریفات تمام به دربار وارد شدند و با2323
گروهی از قوماندانان و بزرگان شهر در آنجا جلوس نمودند. به فرمان

فِستوس گفت: «ایدر این وقت 2424لُس را حاضر کردند.فِستوس پو
اغریپاس پادشاه و ای تمام کسانی که در اینجا حضور دارید، شما مردی را

بینید که اکثر یهودیان، چه در اورشلیم و چه در اینجا،روبروی خود می
اند که او نباید دیگر زندهاند و با فریاد خواستهپیش من از او شکایت کرده

نظر خود من این است که او کاری نکرده که مستوجب مرگ باشد،2525بماند.
ولی چون او از امپراطور تقاضای دادخواهی کرده است، تصمیم گرفتم او

و چون مطلب مخصوصی ندارم که به امپراطور2626را به پیشگاه او بفرستم.
اً به حضور شما اغریپاسبنویسم، او را در اینجا پیش شما و مخصوص

پادشاه آوردم تا در نتیجۀ این تحقیقات مقدماتی، بتوانم مطلبی تهیه نموده
رسد که یک زندانی را بدونزیرا معقول به نظر نمی2727برای او بنویسم،

اسناد کافی بنزد امپراطور بفرستم.»
فصل بیست و ششمفصل بیست و ششم

ُُلس در حضور اغریپاسلس در حضور اغریپاسدفاع پودفاع پو

دهیم که ازلُس گفت: «ما به تو اجازه میاغریپاس خطاب به پو
لُس دستهای خود را گشود و از خود چنینخود دفاع کنی.» پو

«ای اغریپاس پادشاه، برای من کمال خوشوقتی است که امروز22دفاع کرد:
در پیشگاه آن حضرت در خصوص شکایاتی که یهودیان از من دارند به

و بیشتر از این خوشوقتم که عالیجناب به همه آداب و33خیزم.میدفاع بر
رسوم یهودیان و اختلافات بین آنها آشنائی کامل دارید. تمنا دارم لطف

فرموده به عرایض بنده توجه نمائید.
دانند که جوانی من چگونه گذشته است وهمۀ یهودیان به خوبی می44
دانند که از همان ابتدا چگونه در بین ملت خود و در اورشلیم زندگیمی

توانند آن را تصدیقشناختند و اگر بخواهند میآنها مرا از اول می55کردم.
گری یعنی پیروی ازعُمری را در فریسیدانند که من ها میکنند. آن

و حالا بخاطر امید به آن66ام.های دین خود گذراندهدقیقترین فرقه
این همان77شوم.ای که خدا به پدران ما داده است محاکمه میوعده
ای است که دوازده طایفۀ ما امید دارند که روزی انجام آن را ببینند ووعده

کنند. بلی، بخاطر همین امید است، کهاز صمیم قلب شب و روز عبادت می
چرا به نظر آن جناب محال88اند. ای پادشاه،یهودیان از من شکایت کرده

آید که خدا مردگان را زنده گرداند؟می
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ای بادانستم که به هر وسیلهخود من روزی این را وظیفۀ خود می99
و در اورشلیم همین کار را کردم و با1010عیسی ناصری مخالفت نمایم.

اختیاراتی که از سران کاهنان گرفتم، بسیاری از مقدسان را به زندان
مدت زیادی1111دادم.کشتند بر ضد شان رأأی میانداختم و وقتی آنها را می

کردم آنها را به انکار ایمان شانزدم و کوشش میها میایشان را در کنیسه
هامجبور سازم. خشم و غضب من بجایی رسید که تا شهرهای دوردست آن

رسانیدم.کردم و آزار میرا تعقیب می
ُُلس دربارۀ ایمان خودلس دربارۀ ایمان خودسخنان پوسخنان پو

در چنین حالی با داشتن اختیارات تام و اوامری از جانب سران کاهنان1212
در هنگام ظهر در بین راه، ای پادشاه، نوری روشنتر1313رفتم کهبه دمشق می

همگی به زمین افتادیم.1414از نور آفتاب به دور من و همسفرانم درخشید.
بعد من صدایی شنیدم که به زبان عبرانی به من گفت «ای شائول، ای

ها لگد زدن کار آسانی نیست.»کنی؟ بر میخشائول، چرا بر من جفا می
پرسیدم: «خداوندا تو کیستی؟» خداوند گفت: «من همان عیسی هستم1515

برخیز و روی پای خود بایست. من به تو1616رسانی.که تو به من جفا می
ظاهر شدم تا تو را به خدمت خود منصوب کنم که دربارۀ آنچه امروز

من ترا از دست این1717ای و آنچه در آینده خواهی دید شهادت دهی.دیده
فرستم، خواهمقوم و نیز از دست ملتهای بیگانه که ترا پیش آنها می

تا چشمهای آنها را باز کنی و ایشان را از تاریکی به1818فرستمرهانید. ترا می
روشنائی و از قلمرو شیطان به سوی خدا بازگردانی تا از راه ایمان به من،

گناهان شان آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا حصه داشته باشند.»
ُُلس دربارۀ خدمات خودلس دربارۀ خدمات خودسخنان پوسخنان پو

بنابراین ای اغریپاس پادشاه، من نسبت به رؤیاهای آسمانی نافرمانی1919
بلکه اول به یهودیان ساکن دمشق و اورشلیم و سر تا سر یهودیه2020نکردم،

کردم که توبه کنند و به سوی خدایهود اعلام میو سپس در میان مردم غیر
به همین دلیل2121برگردند و طوری زندگی کنند، که شایستۀ این توبه باشند.

اما به یاری2222خواستند مرا بکشند.یهودیان مرا در عبادتگاه گرفتند و می
ام و به همه، به کوچک و بزرگ، شهادتپروردگار امروز در اینجا ایستاده

اند به زباندهم و چیزی جز آنچه انبیاء و موسی از پیش خبر دادهمی
یعنی مسیح باید درد و رنج بکشد و اولین کسی باشد که پس2323آورم،نمی

شود تا طلوع نور را به این قوم و ملتهای دیگر اعلاماز مرگ زنده می
فرماید.»

دعوت اغریپاس به ایماندعوت اغریپاس به ایمان
لُس، عقلتفِستوس فریاد زد: «ای پولُس به اینجا رسید، وقتی دفاع پو2424

لُس جوابپو2525ای! زیادی علم تو را دیوانه کرده است.»را از دست داده
فِستوس، دیوانه نیستم بلکه در کمال هوشیاری عینداد: «نخیر عالیجناب 

توانمپادشاه از این چیزها اطلاع دارند و من می2626کنم.حقیقت را بیان می
کنم در این باره چیزی از نظرآزادانه پیش آن جناب صحبت کنم. فکر نمی

ها در خفا صورت نگرفته است.ایشان دور مانده باشد، زیرا هیچیک از آن
دانم که عقیدهای اغریپاس پادشاه، آیا شما به انبیاء عقیده دارید؟ می2727

توانیکنی به این زودی میلُس گفت: «خیال میاغریپاس به پو2828دارید.»
خواهم که دیر یا زود نهلُس گفت: «از خدا میپو2929مرا مسیحی بسازی؟»

شنوند مثل منحضرت بلکه جمیع کسانیکه امروز سخنان مرا میتنها اعلی
بشوند، البته نه مثل من در این زنجیرها.»

آنگاه پادشاه از جا برخاست و والی و برنیکی و بقیه حاضران هم3030
وقتی از تالار بیرون رفتند به یکدیگر گفتند: «این شخص3131برخاستند.

اغریپاس به3232کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد انجام نداده است.»
توانست آزادفِستوس گفت: «اگر از امپراطور دادخواهی نکرده بود، می

شود.»

فصل بیست و هفتمفصل بیست و هفتم
ُُلس به روملس به رومعزیمت پوعزیمت پو

لُسوقتی قرار بر این شد که ما از راه بحر به ایتالیا سفر کنیم، پو
منصبی به نام یولیوس از فرقۀو چند زندانی دیگر را به صاحب

به کشتی ادرامیتینی که عازم بندرهای ایالت22طُس تحویل دادند.غُساو
خُس مقدونی از اهالیتَررِساَآسیا بود سوار شدیم و حرکت کردیم و 

روز بعد در بندر صیدون لنگر انداختیم و33تسالونیکی همراه ما بود.
لُس محبت کرد و اجازه داد که در آنجا به دیدن دوستان خودیولیوس به پو

از آنجا بار دیگر راه بحر را در پیش44برود و ضروریات خود را از آنها بگیرد.
پناه بودوزید از حاشیه قبرس که بادگرفتیم و چون باد از جهت مخالف می

های قیلیقیه و پمفیلیه به میرایو پس از گذشتن از آب55عبور نمودیم
ای را که عازممنصب در آنجا یک کشتی اسکندریهصاحب66لیکیه رسیدیم.

ایتالیا بود پیدا کرد و ما را سوار آن نمود.
رفتیم و با زحمت فراوان به بندرروزهای زیادی به آهستگی پیش می77

قنیدوس رسیدیم و چون باد مخالف ما بود، جهت دیگر را در پیش گرفتیم
به88سَلمونی و ساحل جزیرۀ کریت که پناهگاه بود، راندیم.و از کنار دماغۀ 

سختی از آنجا گذشته به نزدیکیهای شهر لسائیه به محلی به نام «بندر نیک»
رسیدیم.

زمان زیادی را در آنجا گذرانیده بودیم و دیگر ادامۀ سفر ما با خطر99
روبرو بود، زیرا مدت زیادی از روز کفاره، که در اوایل خزان است گذشته

بینم که سفرگفت: «آقایان، می1010ها نصیحت نمودهلُس به آنبود. پس پو
پُر خطر خواهد بود. به کشتی و بار آن خسارت و زیانما از اینجا به بعد 

اما1111خواهد رسید و برای خود ما هم تلفات جانی خواهد داشت.»
منصب به حرفهای ناخدای کشتی و صاحب آن بیشتر توجه داشتصاحب

و نظر به اینکه آن بندر برای اقامت زمستانی1212لُستا به سخنان پو
نامناسب بود، اکثر آنها صلاح دانستند که از آنجا حرکت کنند تا شاید به

فینیکاس برسند و زمستان را در آنجا که بندری کریتی و رو به شمال غربی
و جنوب غربی است بگذرانند.

توفان بحریتوفان بحری
پس وقتی نسیم جنوبی برخاست به گمان آنکه به مقصد خود1313

اما1414اند، لنگر کشتی را برداشتند و از نزدیک کنارۀ کریت گذشتیم.رسیده
طولی نکشید که باد شدیدی که به باد شمال شرقی معروف است از خشکی

اً دربه کشتی زد و ما قادر نبودیم کشتی را مستقیم1515بطرف ما برخاست و
خلاف جهت باد هدایت کنیم، بنابراین خود را به دست باد سپردیم تا با

در پناه جزیرۀ کوچکی به نام کاودا با زحمت زیاد1616جریان آن پیش رویم.
آنها قایق را به کشتی1717آوریم.توانستیم قایق کشتی را به اختیار خود در

سوار کردند و با طناب اطراف کشتی را محکم بستند و از ترس اینکه مبادا
کشتی در جاهای کم عمق خلیج سیرتیس گیر کند، بادبان کشتی را پایین

باد شدید ادامه1818رفتیم.کشیدند و ما همچنان با جریان باد پیش می
و در روز سوم1919داشت، به طوری که روز دوم بار کشتی را به بحر ریختند

روزهای زیاد نه2020اسباب و لوازم کشتی را با دست خود به بحر انداختند.
وزید وخورد و نه ستارگان. باد همچنان با شدت میآفتاب به چشم می

دیگر هیچ امیدی به نجات ما نبود.
لُس در میان ایشانوقتی که مدت زیادی بدون غذا راه پیمودند، پو2121

دادید و ازایستاد و گفت: «ای دوستان، کاش به حرفهای من گوش می
خوب،2222بودید.کردید تا از اینهمه ضرر و زیان در امان میکریت سفر نمی

خواهم که خود را نبازید. هیچ ضرری بهحالا که این طور شده از شما می
زیرا دیشب2323جان کسی نخواهد رسید، فقط کشتی از دست خواهد رفت،

پرستم، در کنار من ایستادفرشتۀ آن خدایی که من از او هستم و او را می
لُس نترس زیرا تو باید در حضور امپراطور حاضر شوی وو گفت: «ای پو2424

پس آقایان باید2525نِ همۀ همسفرانت را به تو بخشیده است.»خدا جا
طوری که به مندانم همانقویدل باشید، زیرا من به خدا ایمان دارم و می
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ولی به کنارۀ یکی از این جزایر رانده خواهیم2626گفته است خواهد شد.
شد.»
وقتی شب چهاردهم فرا رسید و ما هنوز در بحیرۀ آدریاتیک از این سو2727

شدیم، نزدیک نصف شب ملاحان احساس کردند که بهبه آن سو رانده می
اً سی وپیمایی کردند و به عمق تقریبپس عمق2828شوند.خشکی نزدیک می

گیری نمودند و به عمقهشت متر رسیدند و به فاصله کوتاهی دوباره اندازه
ها بخوریم،ترسیدند که به سنگو چون می2929بیست و هفت متری رسیدند.

کردند که زودتر روزچهار لنگر از پشت کشتی به بحر انداختند و دعا می
خواستند کشتی را ترک کنند و برای عملی ساختن نقشۀملاحان می3030شود.

خواهند لنگرها را از پیش کشتی به بحر بیندازند،خود به بهانه اینکه می
منصب و عساکر گفت: «اگرلُس به صاحباما پو3131قایق را به آب انداختند.

پس عساکر3232ملاحان در کشتی نمانند نجات شما ممکن نخواهد بود.»
طنابهای قایق را بریدند و آن را رها کردند.

کرد که چیزیلُس به همه اصرار میدم، پوکمی پیش از سپیده3333
بریدبخورند. او گفت: «امروز چهارده روز است که در بلاتکلیفی به سر می

تمنا دارم چیزی بخورید زیرا نجات جان شما بسته3434اید.و چیزی نخورده
با این سخنان3535به آنست. مویی از سر هیچیک از شما کم نخواهد شد.»

نان را برداشت و در حضور همۀ آنها پس از آنکه خدا را شکر نمود پاره کرد
پس همه قویدل گشتند و غذا خوردند.3636و شروع به خوردن نمود.

پس از آنکه3838)اً دو صد و هفتاد و شش نفر بود.تعداد ما در کشتی جمع(3737
سیر شدند بقیۀ غله را به بحر ریختند تا کشتی را سبک نمایند.

درهم شکستن کشتیدرهم شکستن کشتی
وقتی صبح شد، ملاحان خشکی را نشناختند اما متوجه خلیجی با3939

ساحل ریگی شدند. تصمیم گرفتند که در صورت امکان کشتی را در آنجا به
ها را در بحر رها کردند وها را بریدند و آنسپس بند لنگر4040گِل بنشانند.

شُل کردند و بادبان پیش کشتی را بالاسُکان را هم همان موقع بندهای 
کشتی به یکی از4141کشیدند و کشتی را یکراست به طرف ساحل راندند.

های زیر آب برخورد کرد و در آنجا گیر نموده دماغۀ کشتی ثابت وتپه
حرکت ماند ولی قسمت عقب در نتیجه بر خورد با امواج شدید در همبی

شکست.
کردند بهتر است زندانیان را بکشند، مبادادر اینموقع عساکر فکر می4242

خواستمنصبی که میاما صاحب4343کسی از ایشان بوسیله شنا فرار کند.
لُس را سالم به مقصد برساند، مانع انجام نقشه آنها شد. او امر کرد کهپو

اول کسانی که شنا بلد بودند، خود را از کشتی به داخل آب بیآندازند و خود
ها و یا روی قطعاتو بقیه یا روی تخته پاره4444را به خشکی برسانند.

کشتی بدنبال آنها بروند. به این ترتیب همۀ ما صحیح و سالم به خشکی
رسیدیم.

فصل بیست و هشتمفصل بیست و هشتم
در جزیرۀ مالتادر جزیرۀ مالتا

وقتی صحیح و سالم به ساحل رسیدیم، فهمیدیم که نام آن
مردم آن جزیره به ما مهربانی بسیار کردند و22جزیره مالتا است.

بارید، آتش بزرگی افروختند و از ما پذیراییچون هوا سرد بود و باران می
لُس مقداری هیزم جمع کرده بود و وقتی آن را روی آتش گذاشتپو33کردند.

دست او چسپید.به علت حرارت آتش ماری از میان آن بیرون آمد و به
همین که بومیان مار را به دست او آویزان دیدند به یکدیگر گفتند: «این44

اً قاتل است که با وجود اینکه از بحر نجات پیدا کرد، الهۀشخص حتم
لُس مار را روی آتشاما پو55دهد که او زنده بماند.»عدالت اجازه نمی

آنها منتظر بودند که هر لحظه بدنش ورم کند66لًا ضرری ندید.انداخت و اص
و یا ناگهان نقش زمین گردد. اما وقتی مدت زیادی منتظر ماندند و دیدند

که هیچ ضرری به او نرسیده است، فکر شان عوض شد و گفتند که او یکی
از خدایان است.

های آن محل املاکی وجود داشت که متعلق به پوبلیوس،در نزدیکی77
حاکم آن جزیره بود. این شخص ما را به خانه برد و مدت سه روز با کمال

در همان وقت پدر پوبلیوس بستری و مبتلا به88مهربانی از ما پذیرایی کرد.
لُس به بالین او رفت و پس از دعا بر اوتب نوبه و اسهال خونی بود. پو

پس از این جریان دیگر بیماران آن جزیره99دست گذاشت و او را شفا داد.
آنها در مقابل، هدایای فراوانی به ما دادند و1010هم آمدند و شفا یافتند.

وقتی خواستیم آنجا را ترک کنیم، چیزهایی را که در سفر مورد احتیاج ما
بود برای ما به کشتی آوردند.

ُُلس به روملس به رومرسیدن پورسیدن پو

ای، کهپس از سه ماه اقامت در آن جزیره با یک کشتی اسکندریه1111
علامت دو پیکر جوزا داشت و زمستان را در آنجا توقف کرده بود، به راه

در شهر سراکیوس لنگر انداختیم و سه روز در آنجا توقف1212افتادیم.
بار دیگر از آنجا با کشتی حرکت کرده به شهر ریغیون رفتیم. بعد1313نمودیم.

از یک روز باد جنوبی برخاست و دو روز طول کشید که به بندر پوطیولی
در آنجا برادران را پیدا کردیم و به دعوت آنها مدت یک هفته در1414رسیدیم.

مسیحیان آن شهر وقتی1515آنجا ماندیم و به این ترتیب به روم رسیدیم.
ای به نام «سهشنیدند که ما در راه هستیم، تا بازار آپیاس و دهکده

لُس آنها را دید، خدا را شکر نموده ومیخانه» به استقبال ما آمدند و چون پو
لُس اجازه یافت که با یک نگهبانوقتی به روم رسیدیم پو1616دلگرم شد.

ای جداگانه زندگی کند.رومی در خانه
ُُلس در روملس در رومبشارت پوبشارت پو

هالُس رهبران یهودیان آنجا را دعوت کرد و وقتی آنبعد از سه روز پو1717
جمع شدند به ایشان گفت: «ای برادران، من که هرگز عملی برضد ملت و یا

ام، در اورشلیم دستگیر و تسلیم رومیان شدم.آئین پدران خود انجام نداده
خواستند مرا آزاد سازند، زیرا پیرومیان از من تحقیقات نمودند و می1818

اما یهودیان1919ام که مستوجب مرگ باشم.بردند که من هیچ کاری نکرده
مخالفت کردند و من هیچ راهی نداشتم جز اینکه از امپراطور دادخواهی

به این سبب از2020نمایم، البته من هیچ شکایتی هم برضد ملت خود ندارم.
شما دعوت کردم تا شما را ببینم و با شما صحبت کنم، زیرا من به خاطر

به2121بینید گرفتار زنجیرم.»همان امیدی که اسرائیل دارد، به طوری که می
ای دربارۀ تو از یهودیه به ما نرسیده است و از برادراناو گفتند: «هیچ نامه

ما هم کسی به اینجا نیامده است که دربارۀ تو گزارشی داده باشد و یا
خواهیم عقاید و نظرات ترا ازاما ما می2222سخن بدی به زیان آورده باشد.

دانیم آن است کهزبان خودت بشنویم. آنچه ما دربارۀ این فرقۀ جدید می
گیرند.»همه از آن ایراد می

پس روزی را تعیین کردند و عده زیادی برای دیدن او به منزلش آمدند.2323
ها سخن گفت واو به تفصیل از صبح تا شب، دربارۀ پادشاهی خدا برای آن

های انبیاء، آنها را نسبت بهکوشید با مراجعه به تورات موسی و نوشته
ها سخنان او را قبول کرده ایمانبعضی از آن2424عیسی متقاعد و قانع سازد.

ها بدون آنکه بینآن2525ایمانی خود باقی ماندند.آوردند، ولی دیگران در بی
لُس اظهارها پوخود به موافقت برسند، جدا شدند. اما پیش از رفتن آن

القدس به وسیلۀ اشعیای نبی به پدران شما چه خوب گفتهداشت: «روح
است:

ها بگو:«پیش این قوم برو و به آن2626
بسیار خواهید شنید ولی درک نخواهید کرد2626

و پیوسته خواهید نگریست ولی نخواهید دید،2626
زیرا دلهای این قوم سخت2727

و گوشهای شان سنگین2727
و چشمان شان بسته شده است.2727

مبادا با چشم خود ببینند2727
و با گوش خود بشنوند2727
و با قلب خود بفهمند و برگردند2727

و من آنها را شفا بخشم.»2727

28:27اعمال ٥٧٣ 27:26اعمال



یهودیان گذاشته شدهپس بدانید که این نجات خدایی در اختیار غیر2828
لُس این سخنان را گفت،چون پو2929ها آنرا خواهند پذیرفت.»است و آن

کردند.یهودیان رفتند و با یکدیگر بشدت مباحثه می

اشلُس دو سال تمام در منزل کرایی خود زندگی کرد و دروازه خانهپو3030
کرد و دربارۀاو پادشاهی خدا را اعلام می3131به روی همه باز بود.

داد.مسیح خداوند بسیار واضع و بدون هیچ مانعی تعلیم میعیسی

28:31اعمال ٥٧٤ 28:28اعمال
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رومیانرومیان

مقدمهمقدمه

گرفت، این رساله را به رومیانلُس وقتیکه آمادگی سفر به روم و بازدید از کلیسای آنجا را میلُس رسول است. پوترین رسالۀ پورسالۀ رومیان طولانی
اِسپانیه برود. وقتیکه او در شرق برای انتشار انجیل و تأأسیس کلیساهایخواست بعد از رفتن به روم به کمک ایمانداران آنجا به لُس مینوشت. پو

مختلف کارهای انجام داد، به فکر انتشار انجیل در غرب شد.
دهد. اوالقدس، عقاید خود را در مورد ایمان مسیحی و معنی عملی این ایمان را در زندگی مسیحیان توضیح میلُس با الهام روحدر این رساله پو

کند که یک شخص یهودیکند. فرق نمیگوید، انجیل آشکار می سازد که خدا چگونه فقط به وسیله فیض خود، رابطۀ مردم را با خود اصلاح میمی
اند.یهودی، هر کدام ضرورت دارد که رابطۀ او با خدا اصلاح شود، زیرا همه در برابر خدا گناه کردهباشد و یا غیر

کند، به وسیلۀباشد. وقتیکه یک شخص ایماندار با خدا مصالحه میدهد که زندگی جدید نتیجۀ رابطۀ جدید با خدا میلُس در این رساله شرح میپو
یابد که در مقابل قدرت گناه و شیطان مقاومت کند.کند، قوت میروح خدا که در او زندگی می

پردازد که خدا چرا شریعت را نازل کرد و چطور یهودیان عیسی را که از قوم آنها بود رد کردند و به اینلُس به توضیح هدف شریعت الهی میبرعلاوه پو
مسیح مساعد شد.وسیله زمینۀ مشارکت تمام انسانها در عیسی

رساند.های شخصی، رساله را به پایان میپردازد و بعد از پیاملُس به توضیح روابط اجتماعی مسیحیان میدر اخیر پو
فهرست مندرجات:

۱۷-۱:۱مقدمه: فصل
۳:۲۰-۱:۱۸ضرورت به نجات و رستگاری: فصل

۴:۲۵-۳:۲۱راه خدا برای نجات: فصل
۸-۵زندگی تازه در مسیح: فصل

۱۱-۹اسرائیل در نقشه خدا: فصلبنی
۱۵:۱۳-۱۲:۱رفتار مسیحی: فصل

۱۶:۲۷-۱۵:۱۴های شخصی: فصلخاتمه و سلام

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

مسیح و رسولی که خدا برای بشارتلُس بندۀ عیسیاز طرف پو
انجیل برگزیده و فراخوانده است.

مقدس وعده داد.خدا انجیل را مدتها پیش بوسیلۀ انبیای خود در کتاب22
مسیح است که از لحاظ جسماین انجیل دربارۀ پسر او، خداوند ما عیسی33

و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرت ثابت نمود44از نسل داود متولد شد
خدا به وسیلۀ مسیح به ما55حِ قدوسیت، او پسر خداست.که از لحاظ رو

فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همۀ ملت ها را به ایمان و اطاعت
این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا66مسیح هدایت کنیم

مسیح شوید.نِ عیسیشما را دعوت فرموده تا از آ
من این رساله را به همۀ شما محبوبان خدا در روم که به این مقام77

نویسم. فیض و سلامتی از طرف خدا، پدر ما، واید میمقدس خوانده شده
مسیح خداوند با شما باد.عیسی

دعای شکرگزاریدعای شکرگزاری
مسیح برای همۀ شماپیش از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی88

خدا، آن99کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است.شکر می
خدایی که او را با اعلام انجیل دربارۀ پسرش از دل و جان خدمت

آورم وکه همیشه در وقت دعا شما را بیاد می1010نمایم، شاهد استمی
کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدندرخواست می

بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکت روحانی1111شما موفق شوم زیرا
مقصدم آن است که به وسیلۀ1212مند ساخته، تقویت نمایم.شما را بهره

ایمان دو جانبه پشتیبان همکدیگر باشیم، شما به وسیلۀ ایمان من و من به
وسیلۀ ایمان شما.

خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شماخواهم بیای برادران، نمی1313
ام همانبیایم اما همیشه چیزی مرا از انجام آن بازداشته است. من خواسته

زیرا1414های دیگر ثمری یافتم در میان شما نیز بیابم.طوری که در میان ملت
من در برابر همه ـ از مردم پیشرفته گرفته تا وحشیان، از روشنفکران گرفته

بنابراین شوق دارم که به قدر توانایی1515دَینی به گردن دارم.تا نادانان ـ 
برید اعلام نمایم.خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر می

قدرت انجیلقدرت انجیل
جِل نیستم؛ از آنرو که انجیل، قدرت خداست برایخِزیرا من از انجیل 1616

زیرا1717یهودیاننجات هرکس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر
شمارد و این پایۀدهد که خدا چگونه آدمیان را عادل میانجیل نشان می

ایمان است و بر ایمان بنا شده است، چنانکه که نوشته شده است: «شخص
کند.»عادل بوسیلۀ ایمان زندگی می

گناه بشرگناه بشر
شودغضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می1818

خدا آنها را1919آمیز شان مانع شناسایی حقیقت است.که زندگی شرارت
کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان دربارۀ خدامجازات می

1:19رومیان ٥٧٥
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ها آشکار است زیرا خدا آن را در پیش چشمانتوانند بدانند، بر آنمی
از زمان آفرینش دنیا، صفات نادیدنی او یعنی2020ایشان قرار داده است.

اُلوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنیقدرت ازلی و 
ها خدا رااگرچه آن2121اً عذری ندارند.ها ابدشود و از این رو آنمشاهده می

شناختند ولی آن طوری که شایستۀ اوست او را تکریم و شکرگذاری نکردند.
ها تیره شده است.لًا پوچ گشته و عقل ناقص آندر عوض افکار شان کام

دهند که نادان هستند.کنند، نشان میدر حالی که ادعای حکمت می2222
بُتهایی شبیه انسان فانی و پرندگان وها جلال خدای ابدی را به آن2323

چهارپایان و خزندگان تبدیل کردند.
به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوسهای خود شان در ناپاکی2424

آنها حقیقت خدا را2525های خود را ننگین سازند.واگذاشت که با یکدیگر بدن
های خدا را به عوض خود آفریدگاربه دروغ تبدیل کردند و آفریده

پرستیدند، آفریدگاری که تا ابد شایستۀ ستایش است.
لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خود شان کرده است. حتی زنها2626

به همان2727طبیعی است تبدیل کردند.روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر
طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنها ترک نمودند و در آتش شهوت

جنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردانبرای هم
دیگر شدند و در وجود خود شان مجازاتی را که سزاوار چنین خلافکاری

است، دیدند.
ها را تسلیمها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنچون آن2828

ها ازآن2929افکار فاسد شان نمود تا اعمال زشت و ناشایست بجا آورند.
انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و

و از یکدیگر3030سازندها شایعه میپُر هستند. آننیتی نزاع و فریبکاری و بد
کنند، از خدا نفرت دارند، ظالم و مغرور و لافزن و سازندۀ بدیهابدگویی می

محبت ووفا و بیفهم، بیبی3131کنند.هستند و از والدین خود سرپیچی می
دانند که کنندگانو با وجود این که حکم خدا را می3232رحم هستند.بی

کنندچنین کارها مستوجب مرگند ولی نه فقط خود شان این کارها را می
کنند.ها تشویق میبلکه دیگران را نیز در انجام آن

فصل دومفصل دوم
خشم و غضب خداخشم و غضب خدا

کنی؟ هر کهو اما ای آدمی، تو کیستی که دربارۀ دیگران قضاوت می
کنیباشی هیچگونه عذری نداری زیرا وقتی تو دیگران را ملامت می

دهی،دهند انجام میها انجام میو در عین حال همان کاری را که آن
دانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنینما می22کنی.خودت را ملامت می

کنی که باآیا تو گمان می33کند، حق دارد.کنند ملامت میکارهایی می
ملامت کردن دیگران از جزا فرار خواهی کرد! در حالی که همان کارها را

آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز44دهی؟انجام می
دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را بهشماری؟ مگر نمیمی

میلی خود نسبت به توبه،دلی و بیبا سخت55توبه راهنمایی فرماید؟
عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانۀ او پیوسته شدیدتر

زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است، اجر یا جزا66سازی.می
کنند و در جستجوی عزت وبعضی مردم، نیکویی را دنبال می77خواهد داد.

شرف و زندگی فناناپذیر هستند، خدا به آنها زندگی ابدی خواهد داد.
کنند و به دنبالبعضی مردم خودخواه هستند و حقیقت را رد می88

برای99گیرند.ها مورد خشم و غضب خدا قرار میروند، آنناراستی می
آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود، اولهمۀ آدمیانی که بدی را بجا می
اما خدا به کسانی که نیکوکاری1010یهودیان.برای یهودیان و سپس برای غیر

نمایند، عزت و شرف و سلامتی خواهد بخشید، اول به یهودیان و سپس به
شود.زیرا خدا تبعیض قائل نمی1111یهودیانغیر

کنند، بدون شریعتهمۀ آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می1212
کنند، بهشوند و همۀ آنانی که زیر شریعت هستند و گناه میهلاک می

زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ1313شوند.وسیلۀ شریعت محکوم می
سازد، بلکه عمل کنندگان شریعتند که عادلکس را در حضور خدا عادل نمی

یهودیان که دارای شریعت نیستند، احکامهرگاه غیر1414شوند.شمرده می

دهند، معلوم است که شریعت آنها خود شانند.اً انجام میشریعت را طبیعت
دهد که مقرراترفتار شان نشان می1515با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند،

های ایشان نیز درستی اینهای شان نوشته شده و وجدانشریعت در قلب
ها دفاعکند و یا از آنها را ملامت میکند. زیرا افکار شان یا آنرا تأأیید می

دهم، در روزی که خدا به وسیلۀمطابق بشارتی که من می1616نماید.می
کند، این کارهای آدمیان را داوری میمسیح همۀ افکار پنهانی دلعیسی

انجام خواهد گرفت.
یهودیان و شریعتیهودیان و شریعت

نامی و به شریعت پابند هستی و از اینکهاما اگر تو خود را یهودی می1717
دانی و بهو ارادۀ او را می1818کنی،شناسی، به خود فخر میخدا را می

و1919دانیای چیزهای عالی را برتر میسبب اینکه در شریعت تربیت شده
و استاد2020خاطر جمع هستی که راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی

باشی و صاحب شریعتی هستی که مظهرنادانان و معلم کودکان می
دهی، چرا خود راپس تو که دیگران را تعلیم می2121معرفت و حقیقت است.

کنی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدیدهی؟ تو که موعظه میتعلیم نمی
بُتهاکنی؟ تو که از گوئی زنا نکن، آیا خودت زنا نمیتو که می2222کنی؟نمی

تو که به شریعت فخر2323کنی؟نفرت داری، آیا خود معبدها را غارت نمی
کنی؟حرمتی نمیکنی، آیا با شکستن شریعت نسبت به خدا بیمی

یهود نام خدا راچنانکه نوشته شده است: «بسبب شما، مردمان غیر2424
سازند.»حرمت میبی

چنانچه از شریعت اطاعت کنی، سنت تو ارزش دارد؛ اما اگر از شریعت2525
یهوداگر یک غیر2626ای.لًا سنت نشدهسرپیچی نمایی، مثل این است که اص

که سنت نشده است از احکام شریعت اطاعت نماید، آیا خدا او را سنت
اً سنت نشده است ولیو شخصی که جسم2727شده به حساب نخواهد آورد؟

دهد، ترا که با وجود داشتن کتاب و نشانۀ سنت،احکام شریعت را انجام می
زیرا یهودی حقیقی2828کنی، ملامت خواهد ساخت.از شریعت تجاوز می
اً یهودی باشد و سنت واقعی تنها یک عمل جسمانیکسی نیست که ظاهر

بلکه یهود واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد، یعنی2929نیست.
قلبش سنت شده باشد و این نیز، کار روح خدا است، نه کار شریعت

مکتوب. ستایش چنین شخص از خدا است، نه از انسان.
فصل سومفصل سوم

یهودیان دارند؟ یا سنت چه ارزشیپس یهودیان چه برتری بر غیر
البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد، اول آنکه خدا پیام خود22دارد؟

وفائیها امین نبودند، آیا بیاما اگر بعضی از آن33را به یهودیان سپرد.
هاهرگز نه! حتی اگر همۀ انسان44سازد؟ها وفاداری خدا را باطل میآن

دروغگو باشند، خدا راستگو است! چنانکه نوشته شده است:
ای راست بوده«کلامی که گفته44

و داوری تو عادلانه است.»44
سازد چه بگوئیم؟ آیااما اگر شرارت ما عدالت خدا را بیشتر آشکار می55
کند؟انصافی میکند، بیتوانیم بگوئیم که هرگاه خدا ما را مجازات میمی
هرگز نه! اگر خدا عادل نباشد چطور66)گویممثل آدمیان سخن می(

تواند دنیا را داوری کند؟می
کند،اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می77

پس چرا نگوئیم:88شوم؟چرا باز هم به عنوان یک گناهکار ملامت می
زنانای تهمت«بیائید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟» در واقع عده

ایم، محکومیت این اشخاصاند که ما چنین چیزی گفتهگزارش داده
بجاست.

هیچ کس در حضور خدا عادل نیستهیچ کس در حضور خدا عادل نیست
اً، پیشیهودیان وضع بهتری داریم؟ ابدپس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر99

یهودیان، همه در گناه گرفتار هستند.از این نشان دادیم که یهودیان و غیر
چنانکه نوشته شده است:1010

«حتی یک نفر نیست که عادل باشد.1010
کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد.1111
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اند،همۀ آدمیان از خدا روگردانیده1212
اند؛همگی از راه راست دور شده1212
حتی یک نفر نیکوکار نیست.1212

گلوی شان مثل قبر روباز است،1313
برندکار میزبان شان را برای فریب دادن به1313
مار جاری است.رِهای شان سخنانی مهلک مانند زهو از لب1313
های زننده و بدی است،پُر از دشنامدهان شان 1414

و پاهای شان برای خونریزی تندرو است.1515
گذارند،روند، ویرانی و بدبختی بجا میبه هر جا که می1616

اند.و راه صلح و سلامتی را نشناخته1717
رسد.»خدا ترسی بنظر ایشان نمی1818
دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هرما می1919

دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند.
زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل شمرده2020

شود. کار شریعت اینست که انسان گناه را بشناسد.نمی
عدالت از راه ایمانعدالت از راه ایمان

اند بهاما اکنون عدالت خدا که تورات و پیامبران بر آن شهادت داده2121
و فقط از راه ایمان2222ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت

شمارد، زیرا هیچ تفاوتیمسیح همۀ ایمانداران را عادل میبه عیسی
اما با فیض خدا2424اند.اند و از جلال خدا کم آمدههمه گناه کرده2323نیست،

ها است، بطور رایگان،مسیح که خونبهای آزادی آنهمه به وساطت عیسی
ای برایزیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله2525شوند.عادل شمرده می

آید ـ در مقابل چشمدست میآمرزش گناهان ـ که با ایمان به خون او به
همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به

تا در این زمان، عدالت2626سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت
لًا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را کهخدا کام

شمارد.آورد عادل میبه عیسی ایمان می
پس فخر کردن چه معنی دارد؟ جائی برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا2727

زیرا ما2828آوریم.به دلیل انجام دادن شریعت؟ نخیر، بلکه چون ایمان می
یقین داریم که به وسیلۀ ایمان، بدون اجرای شریعت، عادل شمرده

یهودیان همآیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر2929شویم.می
خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و3030نیست؟ البته هست.

آیا این به آن معنی است3131سازد.یهودیان را نیز از راه ایمان عادل میغیر
داریم؟ نخیر، هرگز! بلکه آن را استوارمیکه با ایمان، شریعت را از میان بر

سازیم.می
فصل چهارمفصل چهارم

ابراهیم ایماندارابراهیم ایماندار
اگر به وسیلۀ22پس در این صورت دربارۀ جد ما ابراهیم چه بگوئیم؟

شد، دلیلی برای فخراعمال خود پیش خدا عادل شمرده می
زیرا نوشته33تواند در پیشگاه خدا به خود فخر کند.داشت اما او نمیمی

شده است: «ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان عدالت
گیرد و مزد اوکند مزد میشخصی که کار می44به حساب او گذاشت.»

و55آید؛ بلکه حق او است که باید به او پرداخت شودهدیه به حساب نمی
کند بلکه به خدائی که حتی شخص دور از خدا رااما مردی که کار نمی

حضرت66شود.آورد، ایمان او عدالت شمرده میگرداند ایمان میعادل می
داود دربارۀ خوشی شخصی که خدا بدون در نظر گرفتن اعمالش او را

فرماید:سازد چنین میعادل می
«خوشا به حال کسی که سرکشی او آمرزیده77

و گناه وی پوشیده شده است.77
آورد.»خوشا به حال کسی که خداوند گناه او را به حساب نمی88

اند، یا همچنینآیا این خوشی تنها متعلق به آنانی است که سنت شده99
اند نیز تعلق دارد؟ چنانکه از کلام خدا نقل کردیم:به کسانی که سنت نشده

در آن1010«خدا ایمان ابراهیم را به عنوان عدالت به حساب او گذاشت.»

زمان ابراهیم در چه حالت بود؟ آیا پیش از سنت شدن او بود یا بعد؟ البته
اش علامتی بود برای اثبات اینکه به وسیلۀو سنت1111پیش از سنت شدن

ایمانش، خدا او را پیش از آنکه سنت شود، عادل شمرده بود. و از این رو
آورند و عادل شمردهابراهیم پدر همۀ کسانی است که به خدا ایمان می

و همچنین پدر کسانی است که1212شوند، حتی اگر سنت نشده باشندمی
اند بلکه به خاطر اینکه ازاند، نه تنها بخاطر اینکه سنت شدهسنت شده

کنند.ایمانی که ابراهیم در وقت نامختونی داشت، پیروی می
های خدا و ایمانهای خدا و ایمانوعدهوعده

نِ او خواهد بود.خدا به ابراهیم و فرزندانش وعده داد که جهان از آ1313
این وعده به علت اطاعت ابراهیم از شریعت نیست، بلکه برای این است که

هایزیرا اگر وعده1414او ایمان آورد و ایمان او برایش عدالت شمرده شد،
کنند دیگر ایمان آدمیخدا به کسانی داده شود که از شریعت پیروی می

زیرا شریعت، غضب خدا را به1515ارزش است،معنی و وعدۀ خدا بیبی
آورد اما جائی که شریعت نیست تجاوز از شریعت هم وجودوجود می

ندارد.
پس این وعده به ایمان متکی است، تا آن بر فیض خدا استوار بوده و1616

برای تمامی نسل ابراهیم اعتبار داشته باشد، نه تنها برای آنانی که از
کنند، بلکه برای کسانی هم که مانند ابراهیم ایمانشریعت اطاعت می

چنانکه نوشته شده است: «تو را1717آورند، زیرا ابراهیم پدر همۀ ماست.می
ام.» از این رو این وعده در نظر خدائی که ابراهیمپدر ملتهای بسیار ساخته

سازد وبه او ایمان آورد استوار است، آن خدائی که مردگان را زنده می
ابراهیم ایمان آورد و در آن هنگام که هیچ1818بخشد.نیستی ها را هستی می

امیدی نبود، او امیدوار گشت و از این رو «پدر ملتهای بسیار» شد.
فرماید: «فرزندان تو به این اندازه زیاد خواهندطور که کلام خدا میهمان
اً صد ساله بود، اما با توجه به وضع بدنی خودش کهابراهیم تقریب1919شد.»
توانست صاحب فرزندی شود، ایمان خوداً مرده بود و اینکه ساره نمیتقریب

و نسبت به وعدۀ خدا شک نکرد. بلکه در حالی که خدا2020را سست نساخت،
زیرا اطمینان کامل2121نمود،گفت، ایمانش او را تقویت میرا حمد می

به2222داشت که خدا قادر است، مطابق آنچه وعده فرموده است، عمل کند.
کلمات2323این دلیل است که ایمان ابراهیم «به عنوان عدالت شمرده شد.»

بلکه همچنین برای ما نوشته شد2424«شمرده شد» تنها بخاطر او نوشته نشد،
که عادل شمرده شویم ـ ما به خدایی ایمان داریم که خداوند ما عیسی را

او بخاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده2525پس از مرگ زنده ساخت.
شد تا ما در پیش خدا عادل شمرده شویم.

فصل پنجمفصل پنجم
نتایج نجاتنتایج نجات

ایم، نزدبنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا عادل شمرده شده
مسیح برقرارخدا سلامتی داریم که به وسیلۀ خداوند ما عیسی

ایم ـ فیضی کهبه وسیلۀ ایمان به مسیح، ما وارد فیض خدا شده22گردیده.
در آن پایداریم و نه تنها به امید شراکتی که در جلال خدا داریم خوشی

دانیم کهبلکه در زحمات خود نیز شادمان هستیم. زیرا می33کنیم،می
شود که مورد قبولو بردباری موجب می44کندزحمت، بردباری را ایجاد می

این امید هیچ وقت ما را مأأیوس55آفریند.خدا شویم و این امر امید را می
القدس که به ما عطا شد،سازد، زیرا محبت خدا به وسیلۀ روحنمی
های ما را فراگرفته است.قلب

زیرا در آن هنگام که ما هنوز درمانده بودیم، مسیح در زمانی که خدا66
توان کسیکمتر می77صِ دور از خدا جان سپرد.معین کرده بود در راه اشخا

را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص عادل از جان خود بگذرد،
اگرچه ممکن است گاهی کسی به خاطر یک شخص خیرخواه جرأأت قبول

لًا ثابت کردهاما خدا محبت خود را نسبت به ما کام88مرگ را داشته باشد.
مُرد.است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گنهکار بودیم، مسیح به خاطر ما 

ما که با ریختن خون او عادل شمرده شدیم چقدر بیشتر به وسیلۀ خود او99
وقتی ما با خدا دشمن بودیم او با مرگ1010یابیم!از غضب خدا نجات می
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پسر خویش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد، پس حالا که دوست او
نه تنها1111هستیم، چقدر بیشتر زندگی مسیح باعث نجات ما خواهد شد!

مسیح که ما را دوستان خدااین بلکه ما به وسیلۀ خداوند ما عیسی
کنیم.گردانیده در خدا خوشی می

آدم و مسیحآدم و مسیح
گناه به وسیلۀ یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه1212

قبل از1313آورد. در نتیجه، چون همه گناه کردند مرگ همه را در بر گرفت.
شریعت گناه در جهان وجود داشت؛ اما چون شریعتی در بین نبود گناه به

با وجود این باز هم مرگ بر آنانی که از1414شد.حساب آدمیان گذاشته نمی
کردند حاکم بود ـ حتی بر آنانی کهزمان «آدم» تا زمان موسی زندگی می

مانند «آدم»، از فرمان خدا سرپیچی نکرده بودند.
اما این دو، مثل هم1515آدم نمونۀ آن کسی است، که قرار بود بیاید.1414

نیستند، زیرا بخشش خدا با گناهی که به وسیلۀ آدم به جهان وارد شد قابل
مقایسه نیست. درست است که بسیاری به خاطر گناه یکنفر مردند. اما
مسیحچقدر بیشتر فیض خدا و بخششی که از فیض آدم ثانی، یعنی عیسی
سرچشمه گرفته، به فراوانی در دسترس بسیاری گذاشته شده است.

توان آن بخشش خدا را با نتایج گناه یک نفر یعنی «آدم»همچنین نمی1616
مقایسه کرد، زیرا در نتیجۀ آن نافرمانی، انسان محکوم شناخته شد، حال

به1717آنکه بخشش خدا پس از آن همه خطایا موجب برائت انسان گردید.
سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد،

مسیح انجام داد بزرگتراما چقدر نتیجۀ آنچه آن انسان دیگر یعنی عیسی
است! ـ همۀ کسانی که فیض فراوان خدا و عطیه رایگان عدالت او را

دریافت کردند، به وسیلۀ مسیح در زندگی حکومت خواهند نمود.
طور که یک گناه موجب محکومیت همۀ آدمیان شد، عملپس همان1818

و چنانکه1919باشدیک شخص عادل نیز، باعث تبرئه و زندگی همه می
بسیاری در نتیجۀ سرپیچی یک نفر، گناهکار گشتند، به همان طریق بسیاری

شوند.هم در نتیجۀ اطاعت یک نفر، عادل شمرده می
شریعت آمد تا گناهان را افزایش دهد، اما جایی که گناه افزایش یافت،2020

طور که گناه به وسیلۀ مرگ،پس همان2121فیض خدا به مراتب بیشتر گردید.
انسان را تحت فرمان خود در آورد، فیض خدا نیز به وسیلۀ عدالت

مسیح به زندگیکند و ما را به وسیلۀ خداوند ما عیسیفرمانروائی می
کند.ابدی هدایت می

فصل ششمفصل ششم
مرده ولی زندهمرده ولی زنده

پس چه بگوئیم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا
ایم، چگونههرگز نه! ما که نسبت به گناه مرده22افزون گردد؟

دانید که وقتی ما درآیا نمی33توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟می
پیوستگی با مسیح عیسی تعمید یافتیم، در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم؟

پس با تعمید خود با او دفن شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا44
پُر شکوه پدر، پس از مرگ زنده شد،طوری که مسیح به وسیلۀ قدرت همان

ما نیز در زندگی نو به سر بریم.
زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او، با او یکی شدیم به همان طریق در55

دانیم که آناین را می66قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود.
آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد، تا نفس

مُرد از گناهزیرا کسی که 77گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم،
اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم که همچنین با او88آزاد شده است.
دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است اوزیرا می99خواهیم زیست.

مُرد. یعنی مرگ دیگر بر او تسلط نخواهد یافت.دیگر هرگز نخواهد 
مُرد و با این مرگ یکبار برای همیشه نسبت به گناه مرده است.مسیح 1010

طور شما نیز خودهمین1111کند.ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می
را نسبت به گناه مرده، اما نسبت به خدا در پیوستگی با مسیح عیسی زنده

بدانید.

های فانی شما حاکم باشد و شما را تابعدیگر نباید گناه بر بدن1212
هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار1313های خود سازد.هوس

کار رود. بلکه خود را به خدا تسلیم نمائیدندهید تا برای مقاصد شریرانه به
اند، تمام وجود خود را درو مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته

زیرا گناه1414کار رود.اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد عدالت به
نباید بر وجود شما حاکم باشد. چون شما تابع شریعت نیستید، بلکه زیر

فیض خدا هستید.
غلامان عدالتغلامان عدالت

پس چه؟ آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تابع شریعت، اجازه1515
دانید که هرگاه شما خود رامگر نمی1616داریم گناه کنیم؟ نه، به هیچ وجه!

به عنوان برده در اختیار کسی بگذارید و تابع او باشید، شما در واقع بردۀ
کنید، خواه بردگی از گناه باشد، کهآن کسی هستید، که از او اطاعت می

باشد.نتیجۀ آن مرگ است و خواه اطاعت از خدا، که نتیجۀ آن عدالت می
اما خدا را شکر که اگر چه یک زمانی بردگان گناه بودید، اکنون با تمام دل1717

و از بندگی گناه1818کنیداز اصول تعالیمی که به شما داده شده، اطاعت می
بخاطر ضعف طبیعی انسانی شما به1919اید.آزاد شده، بردگان عدالت گشته

طور که زمانی تمام اعضای بدن خود راگویم: همانطور ساده سخن می
برای انجام گناه به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید، اکنون تمام

اعضای خود را برای مقاصد مقدس به بردگی عدالت بسپارید.
وقتی شما بردگان گناه بودید، مجبور نبودید از عدالت اطاعت کنید.2020

ها شرم دارید چه سودی بردید؟ زیرااز انجام آن اعمالی که اکنون از آن2121
و اکنون از گناه آزاد گشته، بردگان خدا2222عاقبت آن اعمال مرگ است.

هستید و در نتیجۀ آن زندگی شما در این دنیا مقدس و عاقبتش زندگی
زیرا مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا در پیوستگی2323ابدی است.

خداوند ما، مسیح عیسی زندگی ابدی است.با
فصل هفتمفصل هفتم

رابطۀ ما با شریعترابطۀ ما با شریعت
دانید که انسان فقط تاای برادران، شما از شریعت اطلاع دارید و می

لًا یکمث22زمانی که زنده است، مجبور به اطاعت از شریعت است.
اً به او تعلق دارد. اما اگرزن شوهردار تا وقتی شوهرش زنده است، شرع

شوهر او بمیرد، دیگر آن زن از قانونی که او را به شوهرش مقید
از این جهت اگر آن زن در زمان زندگی شوهرش با33ساخت، آزاد است.می

مرد دیگر زندگی کند، زناکار خوانده خواهد شد. اما اگر شوهرش بمیرد،
دیگر این قانون شامل حال او نیست و چنانچه با مرد دیگری ازدواج کند،

ای برادران، شما نیز در همین وضع هستید. شما چون44شود.مرتکب زنا نمی
اید و اکنون به آن کسیجزئی از بدن مسیح هستید، نسبت به شریعت مرده

که پس از مرگ زنده شد تعلق دارید، تا در نتیجه برای خدا ثمری بیاوریم.
زیرا هنگامی که ما گرفتار طبیعت نفسانی بودیم، شهوات گناه که به55

کرد و موجب مرگوسیلۀ شریعت برانگیخته شده بود در وجود ما کار می
ایم زیرا نسبت به آنچه کهاما اکنون از قید شریعت آزاد شده66شد.ما می

ایم تا به شکل نو یعنی به وسیلۀداشت مردهما را در بردگی نگاه می
القدس خدا را خدمت کنیم، نه مانند گذشته که از قوانین نوشته شدهروح

کردیم.اطاعت می
جنگ طبیعت نفسانی با روح خداجنگ طبیعت نفسانی با روح خدا

پس چه بگوئیم؟ آیا شریعت گناهکار است؟ هرگز نه! اگر شریعت77
لًا اگر شریعت نگفته بود: «طمع نکن»،شناختم. مثبود من گناه را نمینمی

گناه با استفاده از این قانون هر88دانستم طمع کردن چیست.من هرگز نمی
کاری را در زندگی من پدید آورد. زیرا گناه بدون شریعت مثلنوع طمع
خبر از شریعت زنده بودم، اماخود من زمانی بی99جان است.جسد بی

مُردم وو من 1010ای گرفتهمین که این حکم شریعت آمد، گناه جان تازه
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شریعت که قرار بود زندگی را به وجود بیآورد، در مورد من مرگ به بار
ُکشت.زیرا گناه با استفاده از آن حکم شریعت مرا فریب داده 1111آورد.
بنابراین شریعت به خودی خود مقدس است و تمام احکام آن مقدس و1212

آیا مقصد این است که چیزی نیکو موجب مرگ من1313عادلانه و نیکوست.
شد؟ هرگز نه! گناه این کار را کرد تا ذات واقعی آن آشکار شود. گناه با

استفاده از یک چیز نیکو موجب مرگ من شد تا به وسیلۀ این حکم شریعت،
حد گناه معلوم گردد.پستی و شرارت بی

دانیم که شریعت روحانی است؛ اما من نفسانی هستم و مانندما می1414
کنم؛ زیرا آنچه را کهنمی دانم چکار می1515ام.ای به گناه فروخته شدهبرده

دهم، بلکه بر خلاف، چیزی را که از آن نفرت دارمخواهد انجام نمیدلم می
خواهم بکنم، این نشانکنم که نمیوقتی کاری می1616آورم.به عمل می

پس در واقع من1717کنم که شریعت درست است.دهد که من قبول میمی
دهد نیستم؛ بلکه این گناه است که در منآن کسی که این عمل را انجام می

می دانم که در من یعنی در طبیعت نفسانی من جائی برای1818برد.به سر می
نیکوئی نیست، زیرا اگرچه خواهش به نیکی کردن در من هست ولی قدرت

دهم، بلکهخواهم، انجام نمیآن نیکی ای را که می1919انجام آن را ندارم.
خواهم،اگر کاری را که نمی2020آورم.خواهم، به عمل میکاری بدی را که نمی

دهم، دیگر کنندۀ آن کار من نیستم. بلکه گناه است که در من بسرانجام می
برد.می

خواهم کاری نیکوبرم که: هر وقت میپس به این قاعدۀ کلی پی می2121
اً از شریعت خدا لذتباطن2222زند.انجام دهم، فقط شرارت از من سر می

بینم قانون دیگری بر بدن من حاکم است، که با قانونولی می2323برم.می
سازد یعنیکند و مرا اسیر قانون گناه میحاکم بر ذهن من جنگ می

من چه آدم بدبختی هستم! این2424اعضای بدن مرا تابع خود نموده است.
تواند مرا از دست آن آزادکشاند. چه کسی میبدن، مرا به سوی مرگ می

کنم که چنینمسیح شکر میخدا را به وسیلۀ خداوند ما عیسی2525سازد؟
کاری را کرده است. خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من بندۀ گناه است،

کنم.با عقل خود شریعت خدا را بندگی می
فصل هشتمفصل هشتم

زندگی پیروزمندانه بوسیلۀ روح خدازندگی پیروزمندانه بوسیلۀ روح خدا
برندپس دیگر برای کسانی که در پیوستگی با مسیح عیسی بسر می

القدسبخش روحزیرا قانون زندگی22هیچ محکومیتی وجود ندارد،
شود، مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کردهکه در مسیح عیسی یافت می

آنچه را که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام33است.
دهد، خدا انجام داد. او پسر خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار و

برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی
خدا چنین کرد تا احکام شریعت به وسیلۀ ما که گرفتار44محکوم ساخت.

باشیم، بجا آوردهطبیعت نفسانی خود نیستیم، بلکه تابع روح خدا می
کنند، همیشه درهای نفس زندگی میزیرا کسانی که مطابق خواهش55شود.

فکر چیزهای نفسانی هستند. ولی کسانی که تابع روح خدا هستند، در فکر
عاقبت دلبستگی به امور نفسانی، مرگ و66باشند.چیزهای روحانی می

زیرا دلبستگی به77عاقبت پیروی از امور روحانی، زندگی و سلامتی است.
امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت

های نفسانیبنابراین انسان88تواند اطاعت نماید.کند و در واقع نمینمی
توانند خدا را خشنود سازند.نمی
اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاصی روحانی هستید،99

اما اگر مسیح در1010نِ او نیست.نه نفسانی. هرکه روح مسیح را ندارد، از آ
وجود شما ساکن است، حتی اگر بدن شما به علت گناه محکوم به مرگ

اید.بخشد، چون شما عادل شمرده شدهباشد، روح خدا به شما زندگی می
اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، در وجود شما ساکن1111

طور که او را پس از مرگ زنده گردانید، به وسیلۀ همانباشد، همان
القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم زندگی خواهدروح

بخشید.

پس ای برادران، ما مدیون هستیم، اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه1212
زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود1313های نفس،به پیروی از خواهش

مُرد. اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابودزندگی کنید، خواهید 
کسانی که به وسیلۀ روح خدا هدایت1414سازید، زندگی خواهید کرد.

زیرا آن روحی که خدا به شما داده است،1515شوند، فرزندان خدا هستند.می
شود، بلکه آن روح شما را فرزندانسازد و موجب ترس نمیشما را برده نمی

اَبا،کنیم: «گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد میخدا می
دهند که ما فرزندان خداروح خدا با روح ما با هم شهادت می1616ای پدر.»

و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت، وارث ـ یعنی وارث خدا و1717هستیم
هم وارث با مسیح ـ نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در

شویم.جلال او نیز شریک می
جلال آیندهجلال آینده

اً با جلالی که در آینده برای مابه عقیدۀ من درد و رنج کنونی ما ابد1818
تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در1919شود، قابل مقایسه نیست.ظاهر می

زیرا خلقت نه به ارادۀ خود بلکه2020برد.انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می
که روزی خود2121به خواست خدا دچار بیهودگی شد، تا این امید باقی بماند

پُر شکوه فرزندان خدا حصهآفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی 
دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند دردزیرا می2222بگیرد.

نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان2323زایمان نالیده است.
کنیم و درایم، در درون خود ناله میاولین نمونۀ عطایای خدا دریافت کرده

ُکل بدن ما را آزادانتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و 
زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم؛ اما امیدی که برآورده2424سازد،

لًا آن راشده باشد، دیگر امید نیست. چه کسی در انتظار چیزی است که قب
ایم با صبراما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته2525یافته است؟

باشیم.منتظر آن می
کند؛به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی، ما را یاری می2626

هائی کهدانیم چگونه دعا کنیم. اما خود روح خدا با نالهزیرا ما هنوز نمی
های انسان راو آنکه قلب2727کندتوان بیان کرد، برای ما شفاعت مینمی

القدس مطابق خواستکند، از نیت روح آگاه است؛ چون روحجستجو می
کند.خدا برای ایمانداران شفاعت می

دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بهما می2828
زیرا خدا آنانی را که از2929اند، با هم درکارند،حسب ارادۀ او خواسته شده

شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر،ابتدا می
لًا برگزیدهاو کسانی را که قب3030نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد.

شدگان را عادل شمرد و عادلان رابود به سوی خود خوانده است، و خوانده
نیز جاه و جلال بخشید.

محبت خدا در مسیح عیسیمحبت خدا در مسیح عیسی
پس در برابر این چیزها چه بگوئیم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست3131

آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در3232که بر ضد ما باشد؟
راه همۀ ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما

چه کسی برگزیدگان خدا را ملامت خواهد کرد؟ خدا آنها را3333بخشد؟نمی
عیسیپس کیست که بتواند آنها را محکوم سازد؟ مسیح3434نماید!تبرئه می

مُرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا ازکسی است که 
تواند ما را از محبت مسیح جداپس چه کسی می3535کند!ما شفاعت می

سازد؟ آیا مصیبت یا پریشانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا
چنانکه نوشته شده است:3636شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟

«به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که
با وجود همۀ این چیزها، به وسیلۀ3737شود.»روند رفتار میبه کشتارگاه می

زیرا یقین دارم که نه3838شود.او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می
های فوق بشری، نهموت و نه زندگی، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت

و نه بلندی و نه3939های آسمانیپیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت
تواند ما را از محبتی کهپستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی

مسیح آشکار نموده جدا سازد.خدا در خداوند ما عیسی

8:39رومیان ٥٧٩ 7:11رومیان



99

1010

فصل نهمفصل نهم
قوم برگزیدۀ خداقوم برگزیدۀ خدا

گویم حقیقت است. من به مسیح تعلق دارم و دروغآنچه می
القدس روشن شده به من اطمینانگویم. وجدان من که از روحنمی

که در دل خود، بار غمی سنگین و دلتنگی22گویمدهد که دروغ نمیمی
شد به خاطر برادران خود،کردم اگر ممکن میآرزو می33پایان دارم.بی

زده و از مسیح جدا شوم.یعنی قوم یهود که خویشاوندان من هستند، خدا
خواندگی، شراکت در جلال خدا،ها اسرائیلی هستند. مقام پسرآن44

ها به ایشان داده شده است.ها، شریعت، مراسم عبادت و وعدهپیمان
اجداد قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد55

آنهاست. او مافوق همه و تا ابد خدای متبارک است، آمین.
مقصد این نیست که کلام خدا تحقق نیافته است، زیرا از نسل یعقوب66

و از نسل ابراهیم77شود که همه، اسرائیلی حقیقی باشندبودن دلیل نمی
شود که همه، فرزندان او شمرده شوند؛ زیرا خدا به ابراهیمبودن باعث نمی

ام از طریق اسحاق خواهد بود.»فرمود: «نسلی که من به تو وعده داده
آیند فرزندان خدا شمردهیعنی همۀ کسانی که بطور طبیعی به دنیا می88

آیند فرزندان اوشوند، بلکه فقط آنانی که مطابق وعدۀ خدا به دنیا مینمی
ای که خدا داد چنین بود: «در وقت معین منوعده99شوند.شمرده می

گردم و ساره صاحب پسری خواهد بود.»میبر
بِکا» از یک نفر، یعنی از جد ما اسحاق حامله شدرِنه تنها این بلکه «1010

های دوگانگی او و پیش از اینکه این دو نفر عملیو پیش از تولد بچه1111
بِکا گفته شد: «برادر بزرگ خادم برادر کوچکرِبه 1212نیک یا بد انجام دهند،

خواهد بود.» تا اینکه مقصد خدا در انتخاب یکی از این دو نفر ثابت بماند و
چنانکه1313این انتخاب مشروط به دعوت او باشد، نه به اعمال انسان.

نوشته شده است: «یعقوب را دوست داشتم اما از عیسو متنفر بودم.»
زیرا خدا1515انصاف است؟ هرگز.پس چه بگوئیم؟ بگوئیم که خدا بی1414

فرماید: «به هر که بخواهم رحم کنم، رحم خواهم کرد و به هربه موسی می
بنابراین به خواسته ها1616که بخواهم دلسوزی نمایم، دلسوزی خواهم نمود.»

های انسان بستگی ندارد، بلکه بسته به خدائی است که رحمتو کوشش
فرماید: «به همین منظور تو راکلام خدا به فرعون می1717نماید.می

برانگیختم تا به وسیلۀ تو قدرت خود را نشان دهم و اسم من در سراسر
نماید و هر کهاین به هر که بخواهد، رحمت میبنابر1818جهان انتشار یابد.»

سازد.را بخواهد، سرسخت می
خشم خدا و رحمت اوخشم خدا و رحمت او

یکی از شما به من خواهد گفت: «پس دیگر چرا خدا ما را ملامت1919
ای آدم، تو2020سازد؟ زیرا کیست که بتواند با ارادۀ او مقاومت کند؟»می

پرسد: «چرا مراگر میدهی؟ آیا کوزه از کوزهکیستی که به خدا جواب می
گِل، یکمُشت گر حق ندارد که از یک مگر کوزه2121به این شکل ساختی؟»

ظرف برای مصرف عالی و ظرف دیگر برای مصرف معمولی بسازد؟
شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسانی شود که موردچه می2222

باشند و به این وسیله هم غضب خود راخشم او بوده و سزاوار هلاکت می
شود اگر خداو چه می2323نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟

لًابخواهد بزرگی جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قب
حتی به ما، یعنی کسانی2424ها را برای جلال آماده کرده بود ظاهر سازد،آن

یهود نیزهای غیررا که او نه تنها از میان قوم یهود بلکه از میان ملت
فرماید:چنانکه او در کتاب هوشع نبی می2525فراخوانده است؟

«مردمانی را که متعلق به من نبودند،2525
قوم خود خواهم نامید2525

و ملتی را که مورد لطف من نبود،2525
محبوب خود خواهم خواند2525

و درست در همان جائی که به ایشان گفته شد: «شما قوم من نیستید»2626
ها «پسران خدای زنده» خوانده خواهند شد.»آنجا آن2626

گوید: «حتی اگر شمار قوم اسرائیلو اشعیا نیز دربارۀ اسرائیل چنین می2727
های ساحل بحر باشد، فقط عدۀ کمی از ایشان نجات خواهندبه اندازۀ ریگ

زیرا خداوند به طور کامل و با سرعت به حساب تمام عالم2828یافت.»
لًا گفته بود: «اگر خداوند قادرو چنانکه اشعیای نبی قب2929خواهد رسید.

گذاشت، مانند شهر سدوم شده و شبیهمطلق فرزندانی برای ما باقی نمی
گشتیم.»شهر غموره می

اسرائیل و انجیلاسرائیل و انجیل
دست آوردن عدالتیهود که برای بههای غیرپس چه گوئیم؟ ملت3030

حال آنکه قوم3131دست آوردند،کوشش نکردند، از راه ایمان آن را به
اسرائیل که پیوسته جویای شریعتی بودند تا به وسیلۀ آن عادل شمرده

های ایشان از روی ایمانچرا؟ به علت اینکه کوشش3232شوند آن را نیافتند.
ها از همان سنگینبود، بلکه در اثر اعمال خود شان بود. به این ترتیب آن

کند:که کلام خدا به آن اشاره می3333لغزش خوردند
دهم«ببین در سهیون سنگی قرار می3333

که موجب لغزش مردم خواهد شد،3333
ای که از روی آن خواهند افتاد،صخره3333

ولی هر کس به او ایمان آورد خجل نخواهد شد.»3333
فصل دهمفصل دهم

ای برادران، آرزوی قلبی و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائیل
توانم شهادت بدهم کهمن می22این است که ایشان نجات یابند.

غیرت هستند اما تعصب آنها از روی معرفت نیست.ها نسبت به خدا باآن
زیرا راهی را که خدا به وسیلۀ آن انسان را در حضور خود عادل33

شمارد، نشناختند و کوشیدند راه خود شان را برای به دست آوردنمی
زیرا44عدالت درست جلوه دهند و به این دلیل تسلیم عدالت خدا نشدند،

مسیح هدف و تمام کنندۀ شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این
وسیله در حضور خدا عادل شمرده شود.

نجات برای همهنجات برای همه
نویسد:آید موسی میدر مورد آن عدالت که از شریعت به دست می55

اما66«هرکه شریعت را به عمل آورد به وسیلۀ آن زیست خواهد کرد.»
گوید: «در دل خود نگوئیدآید میدربارۀ عدالت که از راه ایمان به دست می

یا: «کیست که77)تا مسیح را پائین آورد(کیست که به آسمان صعود کند؟» 
.)تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون آورد(به جهان زیرین فرو رود؟» 

)کنیمیعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام می(گوید: «کلام خدا او می88
زیرا اگر با زبان خود اقرار99نزدیک توست، آن در دهان و در قلب توست،»

کنی که عیسی، خداوند است و در دل خود ایمان آوری که خدا او را پس از
آورد وزیرا انسان با دل ایمان می1010یابی.مرگ زنده ساخت، نجات می

یابد.کند و نجات میشود و با زبان خود اقرار میعادل شمرده می
نوشته شده است: «هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد.»1111
یهودیان نیست زیرا خدای واحد،پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر1212

اندازهآورند، بیخداوند همه است و نسبت به همۀ کسانی که به او روی می
یابد.»زیرا «هر کس که نام خداوند را بخواند، نجات می1313بخشنده است؛

توانند به او روی آورند؟ واند، چگونه میاما اگر به او ایمان نیاورده1414
اند؟ وتوانند به کسی ایمان آورند که دربارۀ او چیزی نشنیدهچگونه می
توانند بدون حضور کسی که آن پیام را اعلام کند چیزی بشنوند؟چگونه می

توانند پیام را اعلام کنند اگر برای این کار فرستادهها چگونه میو آن1515
های کسانینشده باشند؟ چنانکه نوشته شده است: «چه خوش است قدم

اما همه، آن بشارت را نپذیرفتند زیرا خود اشعیا1616دهند.»که بشارت می
پس ایمان از1717فرماید: «خداوندا چه کسی پیام ما را باور کرده است؟»می

آید و پیام ما کلام مسیح است.شنیدن پیام پدید می
ها پیام را نشنیده باشند؟ البتهپرسم: «آیا ممکن است که آناما می1818

اند،شنیده
زیرا صدای ایشان به سرتاسر جهان1818

ترین نقاط دنیا رسیده است.»ها به دور افتادهو سخن آن1818
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دانست؟ پیش از همه موسیپرسم: آیا قوم اسرائیل این را نمیباز می1919
گوید:می
آیند،«من به وسیلۀ کسانی که حتی قومی به شمار نمی1919

انگیزممیحسادت شما را بر1919
و توسط قومی نادان،1919

شما را به خشم خواهم آورد.»1919
گوید:و اشعیا با جرأأت بیشتر می2020

«کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند2020
و خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای من نبودند.»2020

گوید: «تمام روز با آغوش باز منتظر بازگشتاما دربارۀ قوم اسرائیل می2121
این قوم نافرمان و سرکش هستم.»

فصل یازدهمفصل یازدهم
رحمت خدا نسبت به اسرائیلرحمت خدا نسبت به اسرائیل

پرسم: آیا خدا قوم برگزیدۀ خود را رد کرده است؟ هرگزپس می
نه! خود من اسرائیلی و از نسل ابراهیم و از قبیلۀ بنیامین هستم.

دانید دربارۀخدا قومی را که از ابتدا برگزیده بود رد نکرده است. آیا نمی22
الیاس چه نوشته شده است؟ وقتی الیاس بر ضد اسرائیل به خدا شکایت

های تو رااند و قربانگاه«خداوندا، انبیای تو را کشته33گوید:کند، میمی
ام و اینک آنها قصد جان مرا دارند.»اند و من تنها باقی ماندهویران ساخته

اما خدا چه جوابی به او داد؟ او فرمود: «من هفت هزار مردی را که در44
پس همچنین در55ام.»اند برای خود نگاه داشتهتِ بعل زانو نزدهپیش ب

حال حاضر تعداد کمی که خدا بر اثر فیض خود برگزیده است، وجود دارند.
اگر این از فیض خداست، دیگر بسته به اعمال انسانی نیست و اما اگر به66

اعمال انسان مربوط است، دیگر فیض معنی نخواهد داشت.
پس مقصود چیست؟ مقصود اینست که قوم اسرائیل آنچه را که77
طلبید نیافته است. برگزیدگان آن را یافتند و دیگران نسبت به آنمی
حسی بهچنانکه نوشته شده است: «خدا یک حالت بی88اعتنا گردیدند،بی

شنود و حتی تاهائی که نمیبیند و گوشایشان داد، یعنی چشمانی که نمی
گوید:و داود می99به امروز این حالت ادامه یافته است.»

ها برای ایشان تله و دام«دسترخوان آن99
و سنگ لغزش دهنده و عقوبت باد.99
چشمان آنها تار گردد تا نبینند1010

و پشت ایشان زیر بار ابدی خم شود.»1010
ها بود؟پرسم: آیا این لغزش یهودیان برای شکست کامل آناز شما می1111

یهودیان برسد و این باعثها نجات به غیرهرگز نه، بلکه تا در اثر خطای آن
ها موجب دولتمندی جهانحال اگر خطای آن1212رَشک و حسادت آنها شود.

و شکست ایشان موجب سعادتمندی ملتها گردیده است، گمان کنید این
برکات چقدر بیشتر خواهد بود، هرگاه تعداد یهودیان به کمال برسد!

یهودیانیهودیاننجات غیرنجات غیر
یهودیان، روی سخن من با شماست و چون خود مناکنون ای غیر1313

کنم.یهودیان هستم به مأأموریت خویش افتخار میرسولی برای غیر
شاید با این روش بتوانم حسادت قوم خود را برانگیزم و از این راه1414

ها موجب مصالحه جهانزیرا اگر رد شدن آن1515بعضی از آنها را نجات دهم،
ای جز رستاخیز از مردگان خواهدبا خدا شد، برگشت آنها چه نتیجه

داشت؟
اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده باشد بقیۀ آن نیز مقدس است و1616

باشند.هایش نیز مقدس میاگر ریشۀ درخت تقدیس شده باشد، شاخه
اند و تو که نهال زیتون وحشیها بریده شدهاما اگر بعضی از شاخه1717

ها پیوند شدی و در ریشه و چربی زیتون شریک گردیدی،بودی به جای آن
کنی،های بریده شده فخر نکن و اگر فخر میبه برتری خود به شاخه1818

بخاطر داشته باش که تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل توست.

ها بریده شدند تا من پیوند گردم.»اما تو خواهی گفت: «شاخه1919
ایمانی بریده شدند و تو به وسیلۀها به علت بیدرست است، ولی آن2020

زیرا اگر خدا از2121مانی پس مغرور نباش، بلکه بترس.ایمان در آن جا می
نظر نخواهد نمود.های طبیعی خودداری نکرد، از تو نیز صرفبریدن شاخه

پس مهربانی و سختگیری خدا را فراموش نکن. او نسبت به آنانی که دور2222
اند سختگیر است اما نسبت به تو مهربان است به شرط اینکه درافتاده

اگر یهودیان نیز در2323مهربانی او بمانی و گرنه تو نیز بریده خواهی شد.
ایمانی خود پافشاری نکنند دوباره پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادربی

زیرا اگر تو که از زیتون وحشی بریده2424است که آنها را دوباره پیوند نماید.
شدی و به طور غیر طبیعی به زیتون اهلی پیوند گردیدی، چقدر آسانتر

جنس خود پیوند شوند.ها به درخت هماست که این شاخه
رحمت خدا برای همهرحمت خدا برای همه

خواهمای برادران، برای اینکه شما گرفتار خود پسندی نشوید می2525
حسیحقیقتی را برای شما فاش سازم و آن این است که یک حالت بی

روحانی موقت قوم اسرائیل را فرا گرفته است تا آن زمانی که تعداد مردم
و بعد تمام قوم اسرائیل نجات2626اند تکمیل گردد.لًا معین شدهملتها که قب

خواهند یافت. چنانکه نوشته شده است:
دهنده از سهیون خواهد آمد«نجات2626

دینی را از خاندان یعقوب برخواهد داشت.»و بی2626
«و در آن هنگام که گناهان شان را بر طرف سازم2727

ها خواهم بست.»این پیمان را با آن2727
از لحاظ انجیل، یهودیان دشمنان خدا هستند و این به نفع شماست، اما2828

زیرا2929از لحاظ انتخاب خدایی به خاطر اجداد شان هنوز محبوبند،
یهودیان،ای غیر3030های خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است.نعمت
طور که شما زمانی نسبت به خدا نافرمان بودید ولی اکنون به سببهمان

ها یاغیهمچنین در حال حاضر آن3131اید،نافرمانی یهودیان رحمت یافته
ها نیز از این بههستند تا به وسیلۀ آن رحمتی که به شما رسیده است آن

زیرا خدا تمام مردم را گرفتار «نافرمانی» کرده است تا3232بعد رحمت یابند،
بر همه رحم فرماید.

دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است!3333
زیرا:3434قابل فهمند!های او غیرقابل درک و راههای او غیرهدف

«کیست که افکار خدا را درک نموده3434
یا کیست که مشاور او بوده است.»3434

«چه کسی چیزی به خدا تقدیم کرده است3535
تا آن را از او پس بگیرد؟»3535

زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه چیز خداست. به او تا ابد جلال باد،3636
آمین.

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
زندگی جدید در مسیحزندگی جدید در مسیح

های خدا، از شمابنابراین ای برادران، با توجه به این رحمت
های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدسکنم بدندرخواست می

که پسندیدۀ خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین
همشکل این جهان نشوید بلکه به وسیلۀ تجدید افکار، وجود شما22است.

تغییر شکل یابد تا بتوانید ارادۀ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و
پسندیده و کامل است بشناسید.

من به عنوان کسی که فیض خدا نصیبش شده است، به همۀ شما33
گویم دربارۀ خود فکر بلند و مغرور نداشته باشید؛ بلکه به نسبت ایمانیمی

که خدا به هر یک از شما داده است، خود را با اعتدال درست بسنجید.
طور که در یک بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا یک وظیفههمان44

ما نیز اگرچه بسیاریم، در پیوستگی با مسیح همۀ ما یک بدن را55ندارند،
بنابراین ما66فرد نسبت به هم اعضای یکدیگریم.اًدهیم و فردتشکیل می
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کارباید عطایای مختلفی را که خدا مطابق فیض خود به ما داده است به
ببریم: اگر عطیۀ ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که

اگر خدمت کردن است، باید خدمت کنیم. اگر تعلیم77داریم انجام دهیم.
اگر تشویق دیگران است، باید چنان کنیم.88دادن است، باید تعلیم بدهیم.

مرد بخشنده باید با سخاوت باشد، آن که رهبر است با کوشش رهبری کند و
شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد.

محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. از بدی بگریزید و به نیکی بچسپید.99
یکدیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هرکس به دیگری بیشتر از1010

با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق، خدا را1111خود احترام نماید.
امید تان مایۀ خوشی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر1212خدمت کنید.

در رفع احتیاجات ایمانداران شرکت1313باشید و از دعا کردن خسته نشوید.
نواز باشید.نمائید و همیشه مهمان

رسانند بخواهید، برای آنهابرکت خدا را برای آنانی که به شما جفا می1414
با خوشحالان خوشحالی کنید و با ماتمیان1515طلب برکت کنید، نه لعنت.

برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید! مغرور نباشید و از1616ماتم نمائید.
معاشرت با حقیران خودداری نکنید و خود را از دیگران داناتر نشمارید.

به هیچ کس به عوض بدی، بدی نکنید. متوجه باشید که تمام کارهای1717
الامکان تا آنجا که مربوط به شماستحتی1818شما در پیش مردم نیکو باشد.

ای دوستان عزیز، به هیچ وجه1919با همۀ مردم در صلح و صفا زندگی کنید.
انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات خدا واگذار کنید، زیرا نوشته

کنم و من جزا خواهم داد.»گوید: من مجازات میشده است: «خداوند می
بلکه: «اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب2020

مغلوب بدی2121بده؛ زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت.»
نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
نِِ قدرتن قدرتوظیفۀ ما نسبت به صاحباوظیفۀ ما نسبت به صاحبا

همه باید از اولیاء امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازۀ خدا هیچ
نِ قدرت فعلی را خدا مقرر کرده است.قدرتی وجود ندارد و صاحبا

ها مخالفت کند، با آنچه خدا برقرار کرده استاز این جهت هرکه با آن22
زیرا33کند و با این عمل، خود را ملامت خواهد ساخت.مخالفت می

هافرمانروایان باعث وحشت نیکوکاران نیستند، بلکه بدکاران باید از آن
نِ قدرت ترسی نداشته باشی؟ دراینخواهی از صاحبابترسند. آیا می

چونکه او خادم خداست و44کند.صورت نیکی کن و او تو را تعریف می
کند. اما اگر کار نادرست انجام دهی از او هراسانبرای خیریت تو کار می

سبب صاحب شمشیر نیست، بلکه خادم خداست تا غضبباش، زیرا او بی
بنابراین باید از صاحبان قدرت55خدا را در مورد خطاکارن اجرا نماید.

اطاعت کنید، نه تنها به سبب غضب خدا، بلکه به خاطر آسایش وجدان
خود نیز.

پردازید زیرا اولیاء امور،و به همین سبب است که شما مالیات می66
باشند.خادمین خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود می

دَین خود را نسبت به همه ادا کنید: مالیات را به مستحق مالیات وپس 77
محصولات را به مأأمور وصول آن بپردازید و آن کسی را که سزاوار احترام

است، احترام کنید و صاحبان عزت را عزیز بدارید.
وظیفۀ ما نسبت به یکدیگروظیفۀ ما نسبت به یکدیگر

هیچ چیز به کسی قرض نداشته باشید، به جز محبت به یکدیگر. کسی88
همۀ احکام خدا: «زنا99که دیگران را محبت کند، شریعت را بجا آورده است.

نکن، قتل نکن، دزدی نکن، طمع مورز»، و هر حکم دیگر در این حکم که
کسی1010ات را مانند جان خود دوست بدار،» خلاصه شده است.«همسایه

کند. پس محبت اجرای کاملکه همسایۀ خود را دوست دارد، به او بدی نمی
تمام شریعت است.

دانید کهدانید که ما در چه زمانی هستیم و میبه علاوه شما می1111
موقع بیدار شدن از خواب رسیده است. امروز نجات ما از آن روزی که

اً گذشته و روز نزدیک است، پسشب تقریب1212ایمان آوردیم، نزدیکتر است.

رِه نور رازِدیگر کارهای ظلمت را مانند لباس کهنه از خود دور اندازیم و 
چنان رفتار کنیم که شایستۀ کسانی باشد که در روشنائی روز به1313بپوشیم.

فِسق، هرزگی یا نزاع و حسد بپرهیزیم.برند و از عیاشی و مستی، سر می
مسیح، خداوند بپوشانید و دیگر در فکر برآوردنخود را با عیسی1414

های نفسانی خود نباشید.خواهش
فصل چهاردهمفصل چهاردهم
انتقاد و قضاوتانتقاد و قضاوت

شخصی را که در ایمان ضعیف است، در میان خود بپذیرید، ولی
ایمان یک نفر به او اجازه22نه به منظور مباحثه دربارۀ عقاید او.

دهد، هر غذایی را بخورد اما کسی که ضعیف است، فقط سبزیجاتمی
خورد نباید کسی را که فقطکسی که هر غذایی را می33خورد.می

خورد خوار بشمارد و همچنین شخصی پرهیزگار نباید کسیسبزیجات می
خورد ملامت سازد، زیرا خدا او را پذیرفته است.را که هر غذایی را که می

تو کیستی که دربارۀ خادم شخص دیگری قضاوت کنی؟ اینکه آیا آن خادم44
شود یا نه فقط مربوط به ارباب اوست، ولی اودر خدمت خود موفق می

موفق خواهد شد، زیرا ارباب آسمانی او قادر است این کار را برای او انجام
دهد.

داند حال آنکه شخصیک نفر یک روز را از روزهای دیگر مهمتر می55
لًا خاطرشمارد. هر کس باید در عقیدۀ خود کامدیگری همه را یک قسم می

شمارد، برای خاطر خداوند چنینآنکه روز معینی را بزرگ می66جمع باشد.
خورد،خورد، باز برای خاطر خداوند میکند و او که هر غذایی را میمی

کند. و از طرف دیگر، شخصزیرا او برای خوراک خود خدا را شکر می
کند.خورد و او نیز از خدا سپاسگزاری میپرهیزگار به خاطر خداوند نمی

کند و یا فقط برای خودهیچ یک از ما فقط برای خود زندگی نمی77
و اگر بمیریم88نمائیمکنیم برای خداوند زندگی میمیرد، اگر زیست مینمی

برای خداوند میمیریم. پس خواه زنده و خواه مرده، متعلق به خداوند
مُرد و دوباره زنده شد تا خداوندزیرا به همین سبب مسیح 99هستیم،

کنی؟پس تو چرا دربارۀ برادر خود قضاوت می1010مردگان و زندگان باشد.
شماری؟ همۀ ما پیش کرسی قضاوت خدایا چرا برادرت را حقیر می

زیرا نوشته شده است:1111خواهیم ایستاد،
گوید، به زندگی خودم سوگند«خداوند می1111

که همه در برابر من به زانو درآمده1111
با زبان خود خدا را ستایش خواهند نمود.»1111

فرد باید حساب خود را به خدا پس بدهیم.اًپس همه ما فرد1212
وظیفۀ ما نسبت به برادر ضعیفوظیفۀ ما نسبت به برادر ضعیف

بنابراین از قضاوت کردن دربارۀ یکدیگر خودداری کنیم و در عوض1313
من1414تصمیم بگیرید که وسیلۀ لغزش یا رنجش در راه برادر خود نشوید.

اً در پیوستگی با عیسی خداوند یقین دارم، که هیچدانم و مخصوصمی
داند،چیز به خودی خود ناپاک نیست، اما برای کسی که آن را ناپاک می

خوری آزرده شود، دیگرو اگر برادرت بخاطر غذایی که تو می1515ناپاک است
خوری موجب هلاکت شخصیکنی. نگذار آنچه میاز روی محبت رفتار نمی

و نگذارید آنچه برای شما جایز است،1616مُرد، بشود.که مسیح در راه او 
زیرا پادشاهی خدا خوردن و1717باعث شود که دیگران از شما بدگویی کنند،

القدسنوشیدن نیست؛ بلکه شامل عدالت و سلامتی و خوشی در روح
کند، مورد پسند خدا وهرکه مسیح را به این طریق خدمت می1818است.

پیش انسان قبول شده است.
شود دنبالپس آنچه را که موجب صلح و سازش و تقویت یکدیگر می1919

ها پاککار خدا را به خاطر خوردن غذا خراب نکنید. تمام خوراکی2020کنیم.
خورد، باعث لغزشهستند، اما گناه دارد اگر کسی به وسیلۀ آنچه می

همچنین اگر خوردن گوشت یا شراب و یا انجام2121شخص دیگری بشود.
کارهای دیگر تو موجب لغزش یا رنجش برادرت شود بهتر است از آن دست

دار.پس عقیدۀ خود را دربارۀ این مطلب بین خود و خدا نگه2222بکشی.
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دهد وجدانش او را ملامتخوشا به حال کسی که وقتی کاری انجام می
اما اگر با وجدان ناراحت چیزی را بخورد محکوم است، زیرا2323کند.نمی

گوید عمل نکرده است و هر عملی که ازمطابق آنچه وجدانش به او می
روی ایمان نباشد، گناه است.

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
در فکر دیگران بودندر فکر دیگران بودن

ما که در ایمان قوی هستیم وظیفه داریم که ناتوانی اشخاص
ضعیف را تحمل کنیم و در فکر راحتی و آسایش خود نباشیم؛

بلکه به خاطر خیریت و تقویت همسایگان خود، در فکر راحتی و آسایش22
زیرا مسیح نیز در فکر راحتی و آسایش خود نبود. چنانکه33ها باشیم،آن

کردند به منهای آنانی که به تو اهانت مینوشته شده است: «ملامت
زیرا هرچه در گذشته نوشته شد، برای تعلیم ما بود تا به وسیلۀ44رسید.»

خدایی که55بخشد، امیدوار باشیم.ای که کلام خدا میبردباری و دلگرمی
سرچشمۀ بردباری و دلگرمی است عنایت فرماید تا با پیروی از مسیح

و همه با هم یکدل و یک زبان خدا را که پدر خداوند66عیسی همفکر باشید
مسیح است ستایش کنید.ما عیسی

بشارت دادن به همهبشارت دادن به همه
طور که مسیح شما را پذیرفته است، شما نیز یکدیگر را برایپس همان77

مقصود این است که مسیح، خادم قوم اسرائیل گردید88جلال خدا بپذیرید.
و در نتیجه99هایی را که خدا به پدران آنها داده بود، تکمیل کندتا آن وعده

صداقت خدا ثابت شود و تا ملتهای دنیا خدا را برای رحمت او تمجید
نمایند. چنانکه نوشته شده است:

«از این جهت تو را در میان مردم ستایش خواهم کرد99
و نام تو را با سپاسگزاری بزبان خواهم آورد.»99

و در جای دیگر نوشته شده است:1010
«ای ملت ها، با قوم برگزیدۀ او خوشی کنید.»1010

و باز در جای دیگر نوشته شده است:1111
ها، خداوند را سپاس خوانید!«ای تمامی ملت1111

و ای تمامی مردم، او را ستایش کنید.»1111
گوید:و اشعیا نیز می1212

یِسی خواهد آمد«ریشۀ 1212
آیدو او برای حکومت بر ملت ها می1212
و امید ملتها بر او خواهد بود.»1212
خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیلۀ ایمان تان چنان با1313

القدس امید شما روز بهپُر سازد که با نیروی روحخوشی و سلامتی کامل 
تر شود.روز فراوان

ُُلسلسوظیفۀ پووظیفۀ پو

پُر از نیکی وای برادران، خود من در مورد شما خاطر جمع هستم که 1414
اما در این رساله1515کمال معرفت بوده و قادر به تعلیم یکدیگر هستید.

ای از مطالب را با کمال جرأأت به شما یادآور شدم. من به خاطر آنپاره
عیسی برایتا خدمتگذار مسیح1616فیضی که خدا به من عنایت فرمود

ها باشم این طور به شما نوشتم. در خدمت انجیل خدا، من وظیفۀ یکملت
ای به خدا تقدیم نمایم ـیهودیان را به عنوان هدیهکاهن را دارم تا غیر

پس1717القدس قبول او خواهد شد.ای که به سبب تقدیس روحهدیه
ام افتخارعیسی انجام دادهتوانم از کارهایی که برای خدا در مسیحمی

کنم دربارۀ، چیزی جز آنچه مسیح به توسطزیرا من جرأأت نمی1818نمایم.
من به عمل آورده است سخن بگویم. سخن من فقط دربارۀ این است که او

ها وو نیروی نشانی1919یهود را به وسیلۀ گفتار، رفتارچگونه مردم غیر
القدس تحت فرمان خود درآورده است. به طوریمعجزات و با قدرت روح

ام و انجیل مسیح را همهکه من سراسر اورشلیم را تا «ایلیریکوم» پیموده
هدف من همیشه این بوده است که، در جاهایی که نام2020ام.جا منتشر کرده

مسیح به گوش مردم نرسیده است، بشارت دهم، مبادا بر تهدابی که کسی
چنانکه نوشته شده است:2121دیگر نهاده آباد کنم.

«کسانی که درباره او چیزی نشنیدند، او را خواهند دید2121
خبرند، خواهند فهمید.»و آنانی که از او بی2121

ُُلس برای دیدن مسیحیان روملس برای دیدن مسیحیان رومنقشۀ پونقشۀ پو

اما حال چون2323همین موضوع بارها مانع آمدن من به نزد شما شد.2222
دیگر کار من در این ناحیه تمام شده و همچنین سالها مشتاق ملاقات شما

امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا، از شما دیدن نمایم و پس2424ام،بوده
از آنکه از شما دیدن کردم، در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم.

در حال حاضر به خاطر کمک به ایمانداران مقدس مقیم اورشلیم عازم2525
زیرا برادران در مقدونیه و یونان چنین صلاح دانستند که به2626آنجا هستم،

ایشان2727خاطر بینوایان ایماندار اورشلیم مبالغی بطور اعانه بفرستند.
ها مدیون برادرانصلاح دانستند این کار را انجام دهند و در حقیقت آن

یهودیان که در برکات روحانی یهودیان شریکیهودی هستند، زیرا غیر
بنابراین2828شدند، وظیفه دارند یهودیان را با برکات مادی خود خدمت کنند.

دستهروقت این خدمت را انجام دادم و مبالغی را که جمع شده است به
ها سپردم، عازم اسپانیا خواهم شد و در سر راه از شما نیز دیدن خواهمآن

و یقین دارم که هرگاه پیش شما بیایم، آمدن من با برکات فراوانی از2929کرد.
جانب مسیح همراه خواهد بود.

القدسمسیح و آن محبتی که روحای برادران، بنام خداوند ما عیسی3030
کنم، که با دعاهای خود در پیشگاه خدا همکارانبخشد در خواست میمی

ایمانان در یهودیه دریعنی دعا کنید، که من از دست بی3131جدی من باشید،
و به3232امان باشم و خدمت من مورد قبول مقدسین اورشلیم واقع شود.

این وسیله به خواست خدا با خوشی به سوی شما بیایم و از حضور تان
خدا که سرچشمۀ آرامی و سلامتی است، با همۀ3333ای بگیرم.نیروی تازه

شما باد، آمین.
فصل شانزدهمفصل شانزدهم

ُُلس برای کلیسای روملس برای کلیسای رومسلام پوسلام پو

کِنخریه» است به شماخواهر ما «فیبی» را که خادمۀ کلیسای «
تا او را در خداوند، آن طور که شایستۀ مقدسین22کنممعرفی می

است، بپذیرید و در تمام مسایلی که احتیاج به کمک شما دارد به او کمک
کنید؛ زیرا او از بسیاری، منجمله خود من، حمایت نموده است.

که جان خود را44عیسیبه «پریسکیلا» و «اکیلا» همکاران من در مسیح33
اند، سلام برسانید، نه من تنها، بلکه تمامبه خاطر من به خطر انداخته

به کلیسائی که در خانۀ55یهود نیز از ایشان ممنون هستند.کلیساهای غیر
شود، سلام برسانید. من به دوست عزیز «اپنطس» که اولینآنها تشکیل می

و66رسانم.شخصی بود که در ایالت آسیا به مسیح ایمان آورد، نیز سلام می
همچنین به مریم که در میان شما زحمت زیاد کشیده است، سلام برسانید

و به «اندرونیکاس» و «یونیاس» هموطنان من که با من در زندان بودند،77
ای هستند و پیش ازسلام برسانید. آنها در میان رسولان اشخاص برجسته

و99همچنین به دوست عزیزم در خداوند «امپلیاس»88من مسیحی بودند.
و به1010به «اوربانوس» همکار من در خدمت مسیح و به «استاخیس» عزیز

به1111«اپلیس» مقبول مسیح و به خانوادۀ «ارستبولس» سلام برسانید.
و به1212نَرکیسوس»هموطن من «هیرودیون» و ایمانداران خانوادۀ «

«طریفینا» و «طریفوسا» که در کار خداوند فعال هستند و به دوست عزیزم
و به1313«پرسیس» که در خدمت خداوند زحمت بسیار کشیده است

فُس» آن مسیحی برجسته و همچنین مادرش که نسبت به من نیز مانند«رو
تُس»،سلام مرا به «اسونکری1414یک مادر بوده است، سلام برسانید.

ها هستند«فلیگون»، «هرماس»، «پتروباس»، «هرمیس» و برادرانی که با آن
و «فیلولوگاس»، «جولیه»، «نیریاس» و خواهرش و «اولیمپیاس» و همۀ1515
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با بوسۀ مقدسانه به یکدیگر سلام1616مقدسینی که با ایشانند، برسانید.
رسانند.بدهید. جمیع کلیساهای مسیح به شما سلام می

آخرین اوامرآخرین اوامر
کنم از آنانی که بر خلاف آن تعلیمیای برادران، از شما درخواست می1717

کنند، احتیاطشوند و دیگران را گمراه میاید، باعث تفرقه میکه یافته
زیرا چنین اشخاص در حقیقت بندگان خداوند1818کنید و از آنها دوری کنید.

لوح را باکنند و مردم سادهما مسیح نیستند، بلکه امیال خود را بندگی می
وفاداری شما نسبت به انجیل در نزد همه1919دهند.تعارف و تملق فریب می

معروف است و من هم از این موضوع شادمانم، اما آرزو دارم که در
و خدائی که سرچشمۀ2020تجربه باشید.نیکوکاری ورزیده و در بدی کردن بی

سلامتی است، به زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد کوبید. فیض
مسیح با شما باد.خداوند ما عیسی

رساند و همچنین «لوسیوس»«تیموتاوس» همکار من به شما سلام می2121
و نیز خودم «ترتیوس»،2222و «یاسون» و «سوسیپاطوس» هموطنان من

فرستم.لُس در نوشتن این رساله، به شما سلام مسیحی میمنشی پو
«قایوس» میزبان من، که میزبان تمام کلیسا هم هست و نیز «ارسطوس»2323

فیض(2424رسانند.دار شهر و برادر ما «کوارطس» به شما سلام میخزانه
)مسیح با همۀ شما باد، آمین.خداوند ما عیسی

دعای شکر گزاریدعای شکر گزاری
کنم، یعنیای که من اعلام میاکنون به او که قادر است مطابق مژده2525

مسیح و مطابق افشای آن حقیقت پنهانی کهپیام مربوط به عیسی
و درحال حاضر آشکار شده و به وسیلۀ2626های دراز مخفی بودقرن

های دنیا آشکار گردید، تاهای انبیاء بحکم خدای ابدی به تمام ملتنوشته
ها ایمان آورند و اطاعت نمایند، به او که قادر است شما را قوی و استوارآن

سازد.
مسیح پیوسته تابه آن خدایی که دانای یکتاست، به وساطت عیسی2727

ابد جلال باد. آمین.

16:27رومیان ٥٨٤ 16:16رومیان



11

اول قرنتیاناول قرنتیان

مقدمهمقدمه

لُس رسول این نامه را به کلیسای قرنتس نوشته است. او در این نامه سوالاتی را که ایمان داران قرنتس در مورد مسائل زندگی و ایمان مسیحیپو
لُس، قرنتس یکی از شهرهای بزرگلُس رسول بوجود آمده بود. در زمان پوداشتند مورد بحث قرار می دهد. کلیسای قرنتس در نتیجۀ خدمت و بشارت پو

حد، فساد اخلاقیکردند. این شهر بخاطر تجارت، فرهنگ غنی یونانی، عیش و عشرت بیو مشهور یونان بود که در آن مردمان اقوام گوناگون زندگی می
های گوناگون، شهرت یافته بود.و مذاهب و فلسفه

دهد. او موضوعاتی مثللُس در این نامه سوالاتی را که ایمانداران قرنتس در مورد مسائل زندگی و ایمان مسیحی داشتند، مورد بحث قرار میپو
اختلافات، فساد اخلاقی در کلیسا، ازدواج و روابط جنسی، موضوعات مربوط به وجدان، نظم و ترتیب کلیسایی، عطایای روحانی و مثل این چیزها را از

دهد.دید ایمان مسیحی توضیح می
فصل سیزدهم این رساله از شهرت خاصی برخوردار است. در این فصل محبت بحیث بهترین عطیۀ الهی معرفی شده است که خداوند به عزیزان خود

فرماید.عنایت می
فهرست مندرجات:

۹-۱:۱مقدمه: فصل
۴:۲۱-۱:۱۰تفرقه در کلیسا: فصل

۷-۵امور جنسی و زندگی خانوادگی: فصل
۱۱:۱-۸:۱پرستان: فصلمسیحیان و بت

۱۴:۴۰-۱۱:۲زندگی و پرستش کلیسایی: فصل
۱۵مسیح و ایمانداران: فصلرستاخیز عیسی

۴-۱۶:۱هدایا برای مسیحیان یهودیه: فصل
۲۴-۱۶:۵مطالب شخصی و خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

لُس که به ارادۀ خدا دعوت شد تا رسول مسیح عیسیاز طرف پو
به کلیسای خدا که در شهر22باشد و از طرف برادر ما سوستینیس

عیسیقرنتس است، یعنی به همۀ آنانی که در پیوستگی با مسیح
اند تا قوم مقدس خدا باشند و به همۀشده و فراخوانده شدهتقدیس

مسیح را که خداوند آنها و خداوند ماستکسانی که در همه جا نام عیسی
مسیح خداوند فیض واز طرف پدر ما خدا و عیسی33آورند.به زبان می

سلامتی به شما باد.
شکرگزاریشکرگزاری

عیسی به شما عطاهمیشه خدا را به خاطر آن فیضی که او در مسیح44
زیرا در پیوستگی با مسیح از هر لحاظ از55کنیم،فرموده است شکر می

شهادت ما دربارۀ مسیح66اید.جمله در کمال سخنوری و معلومات غنی شده
و شما در حالی که انتظار ظهور77در بین شما به نتیجه رسیده است.

القدسکشید، از هیچیک از عطایای روحمسیح را میخداوند ما عیسی
او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز88نصیب نیستید.بی

خدا شما را99مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید.خداوند ما عیسی
مسیح شریک ودعوت کرده است تا در زندگی پسر او، خداوند ما عیسی

سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است.

تفرقه در کلیساتفرقه در کلیسا
کنممسیح از شما درخواست میای برادران، به نام خداوند ما عیسی1010

گوئید توافق داشته باشید و دیگر بین شماکه همۀ شما در آنچه که می
لًا متحد باشید.اختلاف و نفاقی نباشد بلکه با یک فکر و یک هدف کام

اند که درزیرا ای برادران من، اعضای خانوادۀ «خلویس» به من خبر داده1111
گوید:منظورم این است که یکی می1212هایی وجود دارد.میان شما نزاع

لُس هستم.»پُاَگوید: «من طرفدار لُس هستم» و دیگری می«من طرفدار پو
آیا1313داند و دیگری خود را پیرو مسیح!رُس میپِتآن یکی خود را پیرو 

لُس برای شما مصلوب گردید؟ها تقسیم شده است؟ آیا پومسیح به دسته
لُس تعمید گرفتید؟آیا به نام پو

پُس و غایوس تعمید ندادم.رِسخدا را شکر که هیچ یک از شما را جز ک1414
تواند ادعا کند که من او را به نام خود تعمیدکس نمیبنابراین هیچ1515

بلی من همچنین خانوادۀ استیفان را نیز تعمید دادم، ولی جز1616ام.داده
به هر حال1717ایشان دیگر کسی را به خاطر ندارم که تعمید داده باشم.

خواست کهمسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم، بلکه تا بشارت دهم و او نمی
اثر شود.من با فصاحت کلام سخن بگویم، مبادا قدرت صلیب او بی

مسیح قدرت و حکمت خدامسیح قدرت و حکمت خدا
معنی استپیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند، پوچ و بی1818

چنانکه نوشته شده1919ولی برای ما که در راه نجات هستیم، قدرت خداست.
است:

«حکمت حکیمان را باطل1919
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و فهم دانشوران را زایل خواهم کرد.»1919
کنندۀ اینپس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ و یا کجاست بحث2020

معنی است.جهان؟ خدا نشان داده است، که حکمت این جهان پوچ و بی
خدا در حکمت خویش چنین مقرر فرمود که دنیا نتواند با حکمت خود2121

معنیاو را بشناسند بلکه صلاح دانست که به وسیلۀ همین پیام پوچ و بی
یهودیان خواستار معجزات هستند و2222ما، ایمانداران را نجات بخشد.

شده رااما ما مسیح مصلوب2323کنند،یونانیان دانش و حکمت را دنبال می
کنیم، اگر چه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش واعلام می

ها رااما برای کسانی که خدا آن2424معنی است،برای دیگران پوچ و بی
دعوت کرده است خواه یهود، خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت

شود از حکمت آدمیانزیرا آنچه در مورد خدا جهالت شمرده می2525اوست،
تر و ضعف خدا از قدرت انسان قویتر است.حکیمانه

ای برادران، به خاطر داشته باشید، در آن هنگام که خدا شما را دعوت2626
کرد چه نوع اشخاصی بودید. از روی معیارهای این دنیا اکثر شما افرادی

اً آنچه را که دنیابلکه خدا عمد2727زاده نبودید.حکیم، با نفوذ، و یا نجیب
شمارد، برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچه را کهمعنی میپوچ و بی

و خدا2828شمارد انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد.دنیا ضعیف می
شمارد برگزید تا دنیایآنچه را که دنیا خوار و خفیف و حتی نیستی می

تا هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر کردن2929ها را براندازد،هستی
از طرف خداست که شما با مسیح پیوستگی دارید و او3030نداشته باشد.

مسیح را برای ما حکمت، عدالت، قدوسیت و خونبهای آزادی گردانیده
بنابراین چنان که نوشته شده است: «هرکه بخواهد فخر کند، به3131است.

خداوند فخر نماید.»
فصل دومفصل دوم

شدهشدهپیام ما: مسیح مصلوبپیام ما: مسیح مصلوب
ای برادران، وقتی من برای اعلام اسرار خدا به نزد شما آمدم، با

زیرا من تصمیم گرفته بودم تا22فصاحت و حکمت انسانی نیامدم،
مسیح و آن همزمانی که در میان شما هستم، همه چیز جز عیسی

من با ضعف و با ترس و لرز به میان شما33شده را فراموش کنم.مصلوب
و سخن و پیام خود را با دلایل مجذوب کنندۀ فلسفی بیان نکردم،44آمدم

تا ایمان شما بر55القدس و قدرت او به ثبوت رسانیدمبلکه آن را با روح
قدرت خدا متکی باشد، نه بر فلسفۀ انسانی.
حکمت خداحکمت خدا

البته فلسفه و حکمتی هست که آنرا در میان اشخاصی که در روح بالغ66
کنیم، اما آن حکمتی نیست که متعلق به این دنیا و یاهستند بیان می

روند ـحکمرانان این دنیا باشد ـ حکمرانانی که به سوی نابودی پیش می
بلکه حکمت پنهان خدا را که از چشم آدمیان پوشیده بود و خدا آنرا از ازل77

هیچ یک از حکمرانان این دنیا88کنیم.برای جلال ما قرار داده بود، ابراز می
کردند.فهمیدند، خداوند جلال را مصلوب نمیاین را نفهمیدند، زیرا اگر می

اما چنانکه نوشته شده است:99
«آنچه را که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده99

و در دل انسان نگذشته است،99
خدا برای دوستداران خود تیار کرده است.»99

خدا این همه را به وسیلۀ روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است؛1010
کیست1111کند.القدس همه چیز حتی اعماق نیات خدا را کشف میزیرا روح

که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طریق، هیچ کس جز
ایم متعلق بهدست آوردهروحی را که ما به1212روح خدا با خدا آشنا نیست.

این دنیا نیست، بلکه از جانب خداست تا عطایائی را که او به ما عنایت
فرموده است، بشناسیم.

گیردما دربارۀ این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان سرچشمه می1313
آموزد، و به اینالقدس به ما میگوئیم، بلکه با آنچه که روحسخن نمی

کسی که1414نمائیم.وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می
تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیدۀ او اینروحانی نیست، نمی

معنی هستند و در واقع، چون تشخیص این گونه تعالیمتعالیم پوچ و بی
ولی1515توانند آن را درک کنند.ها نمیمحتاج به بینش روحانی است، آن

شخص روحانی قادر است دربارۀ همه چیز قضاوت کند ولی هیچ کس
زیرا:1616تواند دربارۀ او درست قضاوت نماید.نمی
«کیست که از فکر خدا آگاه باشد؟1616

تواند چیزی به او بیاموزد؟»و چه کسی می1616
ولی ما فکر مسیح را داریم.1616

فصل سومفصل سوم
خدمتگزاران خداخدمتگزاران خدا

طور که با افراد روحانیو اما ای برادران، من نتوانستم همان
طوری کهکنم با شما سخن گویم، بلکه ناچار شدم، همانصحبت می

با اشخاص نفسانی و یا کسانی که در ایمان به مسیح هنوز طفل هستند با
به شما شیر دادم، نه گوشت، زیرا برای آن آماده نبودید و22شما صحبت کنم.

چون شما هنوز هم نفسانی هستید. وقتی بدبینی33هنوز هم آماده نیستید،
دهد که نفسانی هستید و مثلو نزاع در میان شما هست، آیا این نشان نمی

لُسگوید: «من طرفدار پووقتی یکی می44کنید؟دیگر مردم رفتار می
لُس هستم.» آیا مثل دیگر مردمپُاَگوید: «من طرفدار هستم» و دیگری می

نیستید؟
لُس کیست؟ آنها فقط خادمانی هستند که بالُس کیست؟ پوپُاَآخر، 55

ای که خداوند به ایشان داده، وسیلۀ ایمان شما گردیدند.اجرای وظیفه
لُس آبیاری کرد، ولی اصل کار یعنی رشد و نمو با خداست.پُاَمن کاشتم، 66
کند، اهمیت زیادی ندارد، درکارد و یا کسی که آبیاری میکسی که می77

کارنده و آبیاری کننده در یک88رشد و نموی گیاه کار عمده با خداست.
زیرا در خدمت99سطح هستند و هر یک مطابق کار خود اجر خواهند گرفت،

خدا، ما همکاران او هستیم و شما مزرعۀ او و عمارت او هستید.
بخش خدا، مانند یک معمار ماهر تهدابیمن با استفاده از قدرت فیض1010

سازد. هرکس باید متوجه باشدگذاشتم و اکنون کسی دیگر بر روی آن می
بِ دیگری غیر از آنچه ریخته شد،زیرا تهدا1111کند،که روی آن چگونه بنا می

ها وقتی رویبعضی1212مسیح است.توان گذاشت و آن تهداب عیسینمی
برند وکار میهای عالی بهکنند، طلا و نقره و سنگآن تهداب، آباد می

ولی چگونگی کار1313کنند.اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده می
هر کس آشکار خواهد شد، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت. چون

آزماید وآن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می
اگر آنچه را که آدمی بر روی آن تهداب ساخته1414دهد.ماهیتش را نشان می

اما1515است، از آتش سالم بیرون آید، آن شخص اجر خود را خواهد یافت.
اگر کارهای دست او سوخته شود، اجر خود را از دست خواهد داد، ولی

های آتش گذشته وخود او نجات خواهد یافت. مانند کسی که از میان شعله
نجات یافته باشد.

دانید که شما خانۀ خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟آیا نمی1616
اگر کسی خانۀ خدا را آلوده سازد، خدا او را تباه خواهد ساخت؛ زیرا1717

خانۀ خدا پاک و مقدس است و آن خانه شما هستید.
هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا کسی در میان شما هست که گمان1818
اًکند با معیارهای این دنیا خردمند است؟ او باید ابله شود تا واقعمی

رَد به حسابخِزیرا آنچه که از نظر این دنیا حکمت و 1919خردمند گردد.
معنی است، چنان که نوشته شده است: «خداآید، در نظر خدا پوچ و بیمی

و باز نوشته شده2020سازد.»های خود شان گرفتار میخردمندان را در نیرنگ
پس هیچ2121های خردمندان بیهوده است.»داند که نقشهاست: «خداوند می

کند فخر کند. در واقع همه چیز به شما تعلقکس نباید به آنچه که انسان می
رُس، این دنیا، زندگی، مرگ، زمان حال و زمانپِتلُس، پُاَلُس، پو2222دارد:

نِ مسیح هستیدو شما از آ2323نِ شماستآینده، همۀ اینها متعلق به شما و از آ
نِ خداست.و مسیح از آ
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فصل چهارمفصل چهارم
رسولان مسیحرسولان مسیح

همه باید ما را خادمان مسیح و ناظران حقایق اسرار خدا بدانند.
اما اگر به وسیلۀ شما و یا33البته یک ناظر باید قابل اعتماد باشد،22

یک محکمۀ انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد، من
بینم ولی اینشاید من در خود عیبی نمی44کنم.دربارۀ خود قضاوت نمی

گناه هستم! خود خداوند است که دربارۀ من قضاوتدلیل نیست که من بی
پس پیش از روز داوری دربارۀ دیگران داوری نکنید، بلکه55خواهد کرد.

منتظر آمدن خداوند باشید، زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است، در
برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد.

طور که شایستۀ اوست از جانب خدا تحسین خواهددر آن وقت هر کس آن
شد.
لُس را نمونه قرار دادم تا از ما یادپُاَای برادران، به خاطر شما خودم و 66

بگیرید، که «از آنچه که نوشته شده است نباید تجاوز کرد.» تا هیچ یک از
زیرا77پسندانه یک نفر را تعریف نکند و دیگری را خوار نشمارد،شما خود

ای، چهکیست که تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه که از دیگران گرفته
کنی کهداری؟ پس اگر از کسی دیگر گرفتی، چرا طوری به خود فخر می

ای؟گویا از خود داشته
های شما برآورده شده است! حالا همه چیز برایاکنون دیگر تمام آرزو88

اًاید! ای کاش واقعشما فراهم است! و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده
رسد،چنین به نظر می99کردیم!بود تا ما نیز با شما سلطنت میطور میاین

نِ محکوم به مرگ، که در آخر صفکه خدا ما رسولان را مانند اسیرا
لشکریان قرار دارند، به معرض نمایش گذارده و ما را در مقابل چشم تمام

کائنات ـ چه فرشته و چه انسان ـ به تماشا گذاشته است.
شویم ولی شما در مسیحبلی، به خاطر مسیح جاهل شمرده می1010

شمارند ومردمان دانا هستید! ما ضعیف هستیم و شما قوی! ما را حقیر می
ایم، لباستا به این ساعت ما گرسنه و تشنه1111کنند!به شما افتخار می

با وجود1212شویم، آواره و سرگردان هستیم.کافی نداریم، لت و کوب می
کشیم. وقتی فحشکنیم و زحمت میهای خود کار میاین با دست

کنیم.بینیم، تحمل میکنیم. وقتی آزار میشنویم، دعای خیر میمی
دهیم. ما مانند کثافتزنند با مهربانی جواب میوقتی به ما تهمت می1313

دنیا و لجن عالم انسانیت گشته و هنوز هم همین حالت را داریم.
اینها را ننوشتم تا شما را خجل سازم، بلکه خواستم شما را مانند1414

زیرا اگرچه شما هزاران معلم در1515فرزندان عزیز خود نصیحت نمایم.
مسیح داشته باشید، ولی بیشتر از یک پدر نخواهید داشت و من با دادن

بشارت انجیل مسبب پیوستگی شما با مسیح شده و به این وسیله پدر شما
برای1717کنم، از من پیروی کنید.بنابراین از شما درخواست می1616ام.گشته

این منظور «تیموتاوس» را پیش شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من
در خداوند است. اصولی را که از مسیح آموختم و در همه جا در کلیساها

دهم، او به شما یادآوری خواهد کرد.تعلیم می
کنند که من نزد شما نخواهم آمد، مغرورای چون فکر میاما عده1818
ولی اگر خدا بخواهد بزودی پیش شما خواهم آمد و آن وقت1919اند،شده

خواهم ببینم کهکنم، بلکه میهای اشخاص مغرور را قبول نمیدیگر ادعا
زیرا پادشاهی خدا عبارت از حرف نیست،2020ها تا چه حد است.قدرت آن

من چگونه نزد شما بیایم؟ با شلاق و یا با مهربانی و2121بلکه از قدرت است.
ملایمت؟

فصل پنجمفصل پنجم
فساد اخلاقی در کلیسافساد اخلاقی در کلیسا

در حقیقت شایع شده است که در میان شما یک نوع رابطۀ جنسی
نامشروع وجود دارد و این عمل آنقدر زشت است که حتی در میان

شنوم که شخصی با زن پدر خودشود، زیرا میدینان هم یافت نمیبی
چرا به عوض اینکه خجل گشته و مقصر را از میان خود22رابطه دارد.

اً از شما دور هستم، ولیاگرچه من جسم33کنید؟بیرون کنید، افتخار هم می
اً حاضرم و چنان شخص مجرم را در نام خداوند عیسی ملامت ساختمروح

آئید و منپس وقتی گرد هم می44که گویی خودم در آنجا حضور داشتم.
این شخص را55رِ قدرت خداوند ما عیسی،در روح بین شما هستم، با حضو

سِ گناهکار او نابود شود و در روز خداوند یعنیبه شیطان تسلیم کنید تا نف
روز داوری، روحش نجات یابد.

دانید که با کمی خمیرمایهجاست. مگر نمیفخر شما در این مورد بی66
)فطیر(خواهید خمیر تازه پس اگر می77رسد؟مقدار زیادی خمیر می

اً از میان بردارید، زیرا باید خمیرمایۀ کهنه را تمام)چنانکه هستید(باشید 
صَحفِبنابراین، عید 88صَح» ماست، ذبح شده است.فِمسیح که «قربانی عید 

را نه با خمیرمایۀ ترش و کهنه که خمیرمایۀ بدخواهی و شرارت است، بلکه
با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه داریم.

ای به شما نوشتم که با اشخاص شهوتران معاشرت نکنید.در نامه99
ولی منظور من این نبود که با تمام اشخاص شهوتران این دنیا یا1010

پرستان کاری نداشته باشید، زیرا در اینکاران و یا بتطمعکاران و تقلب
بلکه مقصود من این بود1111شوید این دنیا را ترک کنید.صورت مجبور می

پرستی،دانند ولی مرتکب زنا، طمع، بتکه با کسانی که خود را مسیحی می
گردند، معاشرت نکنید. حتی با چنینکاری میناسزاگویی، مستی و یا تقلب

زیرا من با مردم خارج از کلیسا چه کار دارم که1212اشخاص غذا هم نخورید،
ها قضاوت کنم؟ وظیفۀ شما این است که نسبت به اهل کلیسادربارۀ آن

و داوری مردمی که خارج از کلیسا هستند با خدا خواهد بود.1313داوری کنید
آن مرد شریر را از میان خود برانید!

فصل ششمفصل ششم
دربارۀ دادخواهی مسیحیاندربارۀ دادخواهی مسیحیان

هرگاه یکی از شما از برادر خود شکایتی داشته باشد، آیا جرأأت
کند به عوض این که اجازه دهد ایمانداران موضوع را حل و فصلمی

دانید کهمگر نمی22ایمان رجوع نماید؟کنند، به محکمه نزد داوران بی
ایمانداران، دنیا را داوری خواهند کرد؟ و اگر شما باید دنیا را داوری کنید آیا

آیا33لیاقت آن را ندارید که در مورد موضوعات کوچک داوری نمائید؟
دانید که ما دربارۀ فرشتگان قضاوت خواهیم کرد؟ پس چقدر بیشترنمی

آید، آیابنابراین اگر چنین موضوعاتی پیش می44دربارۀ امور این زندگی!
ها را برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید، که در کلیساخواهید آنشما می

گویم تا شما شرمنده شوید! آیا درمن این را می55هیچ اعتباری ندارند؟
میان شما یک نفر عاقل وجود ندارد که بتواند اختلاف بین دو برادر را رفع

دهیدرود؟ و آیا اجازه میآیا برادری برضد برادر دیگر به محکمه می66کند؟
ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟که بی

در واقع شکایت کردن از یکدیگر نشانۀ ضعف و شکست شماست. آیا77
برای شما بهتر نیست که مظلوم واقع شوید؟ آیا بهتر نیست که فریب کسی

ها راکنید و آنولی در عوض شما نسبت به دیگران ظلم می88را بخورید؟
مگر99کنید.طور میدهید و حتی با برادران خود هم همینفریب می

دانید که مردمان نادرست در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟نمی
گران،پرستان، زناکاران، لواطخود را فریب ندهید. اشخاص شهوتران، بت

کاران در پادشاهی خدادزدان، طمعکاران، مستان، ناسزاگویان و تقلب1010
و بعضی از شما چنان بودید، ولی اکنون از1111ای نخواهند داشتهیچ بهره

مسیحاید و جزء مقدسین خدا گشته و به نام عیسیگناهان خود پاک شده
اید.خداوند و روح خدای ما عادل شمرده شده

های ما و جلال خداهای ما و جلال خدابدنبدن
ممکن است کسی بگوید: «در انجام هر کاری آزاد هستم،» اما هرکاری1212

گذارم که چیزی مرامفید نیست. بلی، من در انجام هر کار آزادم، اما نمی
باز هم ممکن است کسی بگوید: «خوراک برای شکم و1313بندۀ خود سازد.

شکم برای خوراک است.» بلی، اما سرانجام خداوند هر دو را نابود خواهد
ساخت! بدن انسان برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده است، بلکه برای
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چنانکه خدا، عیسی خداوند را با1414خداوند است و خداوند برای بدن است.
قدرت خود پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز زنده خواهد گردانید.

های شما اعضای بدن مسیح هستند؟ آیا شایستهدانید که بدنآیا نمی1515
است که عضوی از بدن مسیح را بردارم و آن را عضو بدن یک فاحشه

دانید مردی که با فاحشه بپیوندد، با او یک تنمگر نمی1616بسازم؟ هرگز نه!
اما1717شود؟ زیرا نوشته شده است: «این دو یک تن واحد خواهند بود.»می

اً با او یکی است.هرکه به خداوند بپیوندد، روح
شود خارجاز شهوترانی بگریزید. هر گناه دیگری که انسان مرتکب می1818

شود، نسبت به بدن خوداز بدن است، اما هرکه مرتکب گناهان جنسی می
القدس است که خداونددانید که بدن شما خانۀ روحآیا نمی1919کند.گناه می

به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه براین شما دیگر صاحب بدن
های خود رااید. پس بدنزیرا با قیمت زیادی خریده شده2020خود نیستید،

کار ببرید.برای جلال خدا به
فصل هفتمفصل هفتم

دربارۀ ازدواجدربارۀ ازدواج
و اما، درباره چیزهایی که به من نوشتید: بهتر است که مرد، مجرد

های جنسی است، بهتر استپُر از وسوسهولی چون دور ما 22بماند،
زن و33هر مرد برای خود زنی و هر زنی نیز برای خود شوهری داشته باشد.
زن44شوهر باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند.

اختیار بدن خود را ندارد، زیرا او متعلق به شوهر خویش است و همچنین
یکدیگر را از55مرد اختیار بدن خود را ندارد، زیرا به زن خود تعلق دارد.

حقوق زناشویی محروم نسازید، مگر با رضایت طرفین و برای مدتی، تا
وقت خود را صرف راز و نیاز با خدا نمائید. اما پس از آن روابط شما در

امور زناشویی به صورت عادی برگردد، مبادا ضعف شما در این مورد باعث
های شیطان شوید.شود تسلیم وسوسه

کاش همۀ77دهم.این یک حکم نیست، این امتیازی است که به شما می66
شما در این مورد مانند من باشید، اما خداوند به هر کس استعداد خاصی

داده است، به یکی، یک قسم و به دیگری به نحوی دیگر.
گویم: برای شما بهتر است که مانندبه اشخاص مجرد و بیوه زنان می88

های خود را بگیرید،توانید جلوی خواهشولی اگر نمی99من مجرد بمانید،
ازدواج کنید. زیرا ازدواج کردن از سوختن در آتش شهوت بهتر است.

دهم، که امر خودم نیست، بلکه از جانببرای متأأهلان امری می1010
اما اگر1111خداوند است ـ یک زن شوهردار نباید شوهر خود را ترک کند؛

چنین کند یا باید تنها بماند و یا آنکه دوباره با شوهر خود آشتی کند. شوهر
نیز نباید زن خود را طلاق بدهد.

: اگر مردی)گویم، نه خداونداین را من می(گویم به دیگران می1212
ایمان داشته باشد و آن زن راضی به زندگی با او باشد،مسیحی، زنی بی

ایمانو همچنین زن مسیحی که شوهر بی1313مرد نباید او را طلاق دهد.
دارد و شوهرش راضی به زندگی با او باشد، آن زن نباید شوهر خود را ترک

شود و زنایمان به وسیلۀ زن ایماندار تقدیس میزیرا شوهر بی1414کند.
ایمان نیز به وسیلۀ شوهر ایماندارش، در غیر این صورت فرزندان شمابی

اما اگر یک نفر1515بودند؛ حال آنکه اکنون از مقدسین هستند.نجس می
ایمان بخواهد همسر مسیحی خود را ترک کند، مختار است. در اینگونهبی

موارد خواهر و برادر مسیحی دیگر مقید نیستند، زیرا خدا ما را برای
دانی که شوهرت به وسیلۀ توای زن، تو چه می1616سلامتی خوانده است.

دانی که وسیلۀ نجات زن خودنجات نیابد؟ و ای مرد، تو از کجا می
نخواهی شد؟

به هر حال هر کس در آن حالیکه خدا برایش معین نموده و او را در آن1717
آیا مرد سنت1818حال خوانده است بماند. امر من در تمام کلیساها این است.

شده دعوت خدا را پذیرفته است؟ چنین شخصی آرزو نکند که سنت نشده
باشد! آیا کسی در حالت سنت نشده دعوت شده است؟ او نیز نباید سنت

سنت شدن یا نشدن اهمیت ندارد! آنچه مهم است، اطاعت از1919شود!
پس هرکس در همان حالتی بماند که در آن، دعوت خدا2020احکام خداست.

آیا در بردگی دعوت شدی؟ از این ناراحت نباش اما اگر2121را پذیرفت.

زیرا غلامی که2222توانی آزادی خود را به دست آوری آن را از دست نده.می
به پیوستگی با خداوند دعوت شده باشد، آزاد شدۀ خداوند است. همچنین

باشد.شخص آزادی که دعوت خداوند را پذیرفته است، غلام مسیح می
اید؛ پس به بندگی انسان تن در ندهید.شما به قیمت گرانی خریده شده2323
بنابراین ای برادران، هر کس در همان حالتی که در آن دعوت شده بماند،2424

ولی با خدا زندگی کند.
دربارۀ افراد مجرد و بیوه زناندربارۀ افراد مجرد و بیوه زنان

در خصوص اشخاص مجرد از طرف خداوند امری ندارم، ولی به2525
عنوان کسی که به لطف خداوند قابل اعتماد است، نظر خود را بیان

گونه کهبا توجه به اوضاع سخت فعلی، بهتر است هرکس همان2626کنم:می
آیا متأأهل هستی؟ خواهان طلاق نباش! آیا مجرد هستی در2727هست بماند.

ای و دختری که شوهراما اگر ازدواج کنی گناه نکرده2828فکر ازدواج نباش،
کند مرتکب گناه نشده است؛ ولی زن و شوهر در این زندگی دچار زحمت

خواهم شما در زحمت بیفتید.خواهند شد و من نمی
ای برادران، مقصودم اینست: وقت زیادی باقی نمانده است و از این2929

پس حتی آنانی که زن دارند، باید طوری زندگی کنند که گویا مجرد هستند.
داران طوری رفتار نمایند که گوئی غمی ندارند. خوشحالان طوریماتم3030

اند و خریداران طوری رفتارزندگی کنند که گوئی خوشی را فراموش کرده
و کسانی که به کارهای3131اند، نیستندکنند که گوئی مالک آنچه خریده

دنیوی مشغول هستند، طوری زندگی کنند که دلبسته این دنیا نشوند، زیرا
حالت کنونی دنیا به زودی از بین خواهد رفت.

آرزوی من اینست که شما از هر نوع تشویش دور باشید. مرد مجرد به3232
اما مرد3333خواهد خداوند را خشنود سازد،امور خدا علاقمند است و می

خواهد همسر خود را خشنودمتأأهل به امور دنیوی علاقمند است و می
شود. همانطور یک زنو به این سبب او به دو جهت کشیده می3434سازد

خواهد در جسم و روحشوهر یا یک دختر به امور خدا علاقه دارد و میبی
مقدس باشد، اما زن شوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی دارد، یعنی

خواهد شوهر خود را خشنود نماید.می
گویم و مقصودم این نیست که برای شمابرای خیریت شما این را می3535

خواهم آنچه را که صحیح و درست استقید و بند به وجود آورم بلکه می
انجام دهید و بدون هیچ مشغولیت خاطر، تمام وقت و هستی خود را وقف

خداوند نمائید.
انصافیبا وجود این اگر کسی تصور کند که نسبت به دختر خود بی3636
کند و دختر او از حد بلوغ گذشته و باید ازدواج کند، و اگر اومی
اما اگر3737خواهد دخترش ازدواج نماید، گناهی مرتکب نشده است.می

پدری از روی میل و ارادۀ خود و بدون فشار دیگران تصمیم جدی گرفته
پس شوهر3838کند.دامن نگاه دارد، کاری نیکو میاست که دختر خود را پاک

دادن دختر نیکوست ولی شوهر ندادن او نیکوتر است.
زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد؛ ولی هرگاه3939

خواهد ازدواج نماید، بهشوهرش بمیرد، او آزاد است با هر کسی که می
اما به نظر من اگر او مجرد4040شرط اینکه در پیوستگی با خداوند باشد.

کنم، که من نیز روح خدا را دارم.بماند، شادتر خواهد بود و گمان می
فصل هشتمفصل هشتم

بُُتهابتهادربارۀ غذاهای تقدیم شده به دربارۀ غذاهای تقدیم شده به 
طور که شمابُتها: البته همانهای تقدیم شده به و اما دربارۀ خوراک

گوئید: «همۀ ما اشخاص دانائی هستیم.» ولی چنین دانشی آدم رامی
کند که بر همهاگر کسی گمان می22کند.سازد، اما محبت بنا میمغرور می

اما33داند.اً آنطوری که باید و شاید هنوز چیزی نمیچیز واقف است، واقع
کسی که خدا را دوست دارد، به وسیلۀ خدا شناخته شده است.

دانیم کهبُتها تقدیم شده است: ما میهایی که به پس دربارۀ خوراک44
حتی اگر به قول55بُت واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یکتا نیست.

بینیمهمانطور که می(ها خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته باشد، آن
برای ما فقط یک خدا66)ها به این گونه خدایان و خداوندان عقیده دارندآن
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هست ـ یعنی خدای پدر که آفرینندۀ همه چیز است و ما برای او زندگی
مسیح که همه چیز بهکنیم و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسیمی

کنیم.وسیلۀ او آفریده شد و ما در او زیست می
اند که تابُتها خو گرفتهدانند، بعضی چنان با اما همۀ مردم این را نمی77

بُتهابُتها تقدیم شده، خوردن قربانی هایی را که به به امروز خوردن خوراک
گردد.دانند و هر وقت از آن بخورند وجدان ضعیف شان آلوده میمی

البته خوراک، ما را به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت؛ نه از خوردن آن غذاها88
ها ضرری.شود نه از نخوردن آننفعی عاید ما می

اما متوجه باشید، مبادا این آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش99
اگر کسی تو را که شخص دانایی هستی بر سر1010اشخاص ضعیف گردد.

دسترخوان بتکده نشسته ببیند، آیا این عمل تو کسی را که دارای وجدان
پس1111بُت تشویق نخواهد کرد؟های ضعیفی است، به خوردن قربانی

مُرد نابودشود، برادر ضعیفی که مسیح به خاطر او روشنفکری تو باعث می
کنید و وجدانو به این ترتیب شما نسبت به برادران خود گناه می1212شود.

سازید و از این بدتر، نسبت به خود مسیحدار میها را جریحهضعیف آن
خورم باعث لغزشبنابراین، اگر خوراکی را که می1313کنید!هم گناه می

برادرم شود، تا ابد گوشت نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او بشوم.
فصل نهمفصل نهم

اختیارات حقوق یک رسولاختیارات حقوق یک رسول
مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ آیا من خداوند

ام؟ مگر شما نتیجۀ کار من در خداوند نیستید؟ما عیسی را ندیده
اگر دیگران رسالت مرا قبول نداشته باشند، شما باید مرا رسول بدانید22

زیرا وجود شما در خداوند بهترین دلیل رسالت من است.
آیا، این44کنند:این است جواب من به آنانی که در مورد من انتقاد می33

آیا ما مانند دیگر55حق را نداریم که غذای خود را از کلیساها تأأمین کنیم؟
های خود همسررُس، حق نداریم در مسافرتپِترسولان و برادران خداوند و 

آیا فقط من و برنابا باید برای امرار معاش66مسیحی با خود داشته باشیم؟
اید که عسکر با خرج خود خدمت کند؟ یاآیا هرگز شنیده77زحمت بکشیم؟

کسی در تاکستان خود انگور کاشته و از میوۀ آن نخورد؟ یا کدام چوپان
ای را چوپانی کرده و از شیر آن استفاده نکند؟است که گله

ام؟ آیا شریعت نیز همین راهای انسانی متوسل شدهآیا به مثال88
زیرا در تورات موسی نوشته شده است: «هنگامی که گاو99گوید؟نمی

اًیا واقع1010کوبد دهانش را نبند.» آیا خدا در فکر گاوان است؟خرمن را می
به خاطر ما بود که این گونه سخن گفت؟ البته در مورد ما نوشته شده

کوبد، به امید شریک شدنکند و آنکه خرمن را میاست. زیرا آنکه قلبه می
ما در میان شما بذر روحانی کاشتیم آیا جای1111کند.در حاصل کار می

هرگاه دیگران چنین توقعی1212تعجب است، اگر از شما کمک مادی بگیریم؟
از شما دارند، آیا ما نباید توقع بیشتر داشته باشیم؟

ایم بلکه همه چیز رادر هر صورت ما از حق خود استفاده ننموده1212
تحمل کرده ایم تا مانعی بر سر راه پیشرفت انجیل مسیح نگذارده باشیم.

کنند، از آنچه به عبادتگاهدانید آنها که خدمت عبادتگاه را میمگر نمی1313
های آن حصهخورند و نیز خادمین قربانگاه از قربانیشود میاهداء می

به همین طریق، خداوند امر کرده است کسانی که بشارت1414گیرند؟می
دهند، معاش خود را از آن راه تأأمین کنند.می

ام و این را هم به آناما من از هیچ یک از این حقوق استفاده نکرده1515
نویسم که برای خود چنین حقی کسب کنم، برای من مرگ بهترمنظور نمی

اگر من بشارت دهم1616است از این که کسی افتخارات مرا بیهوده سازد.
توانم فخر کنم، زیرا در انجام آن مجبور هستم! وای بر من اگر بشارتنمی

گیرم و اگر ازاگر کار خود را از روی علاقه انجام دهم، اجر می1717ندهم!
ای است که به من سپرده شده و بایدروی علاقه انجام ندهم، باز هم وظیفه

پس اجر من چیست؟ اجر من این است که وقتی بشارت1818انجام دهم.
رسانم! یعنی من از حقوقدهم، انجیل را مفت و مجانی به دیگران میمی

کنم.نظر میخود به عنوان یک مبشر صرف

لًا آزادم و بردۀ کسی نیستم، خود را غلام همهزیرا اگر چه کام1919
از این سبب2020ام تا به وسیلۀ من عدۀ زیادی به مسیح ایمان آورند.ساخته

کنم و وقتی که بینوقتی با یهودیان هستم، مانند یک یهودی زندگی می
اگر(کنم. ها رفتار میکسانی هستم، که تابع شریعت موسی هستند مانند آن

یهودیان که شریعتو برای اینکه غیر2121)چه من تابع شریعت نیستم.
منظورم نافرمانی(موسی را ندارند به مسیح ایمان آورند، همرنگ آنها شدم. 

)از شریعت خدا نیست، چون در واقع من تحت فرمان مسیح هستم.
ها ضعیف شدم تا به وسیلۀ منهمچنین در میان اشخاص ضعیف مثل آن2222
ام تا به نحویها به مسیح ایمان آورند. در واقع با همه همرنگ شدهآن

ها بشوم.وسیلۀ نجات آن
دهم تا در برکات آن شریکهمۀ این کارها را به خاطر انجیل انجام می2323

کنندگانوِش، اگرچه همۀ شرکتدَدانید که در مسابقۀ مگر نمی2424شوم.
گیرد؟ شما نیز طوری بدوید که آندوند، ولی فقط یک نفر جایزه میمی

ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده2525جایزه نصیب شما شود.
ها چنینکند. آنروی خودداری میکوشد و از زیادهسازد، سخت میمی
شود به دست آورند، ولی ما اینُگلی را که زود پژمرده میجِ کنند تا تامی

بنابراین من2626دهیم.ماند انجام میکار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی می
زنم اما نه مثل کسی که به هوامُشت میدوم ولی نه بدون هدف، من می

دهم و آن را تحت فرمان خود دربدن خود را زحمت می2727زند.مُشت می
آورم، مبادا پس از این که دیگران را به مسابقه دعوت کردم، خود من ازمی

شرکت در آن محروم باشم.
فصل دهمفصل دهم

پرستیپرستیبُُتبتنتایج هولناک نتایج هولناک 
خبرخواهم از آنچه برای اجداد ما واقع شد بیای برادران، نمی

ها در زیر سایۀ ابر بودند و همه ازباشید. درست است که همۀ آن
و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و بحر تعمید گرفتند22بحر عبور کردند

نوشیدند؛و از یک آب روحانی می44خوردندو همه از یک نان روحانی می33
نوشیدند و آنکرد، میای روحانی که ایشان را دنبال میزیرا از صخره

ولی با وجود این، خدا از اکثر آنها خوشنود نبود و به55صخره مسیح بود.
ها در سرتاسر بیابان پراگنده شد.این سبب جسدهای آن

همۀ این چیزها برای ایشان واقع شد تا برای ما عبرتی باشد، تا ما مانند66
پرستها بتلًا مانند بعضی از آنمث77ها آرزوی چیزهای بد نکنیم.آن

نباشید، چنانکه نوشته شده است: «قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و
مرتکب گناهان جنسی88بنوشند و برخاستند تا به لهو و لعب بپردازند.»

ها مرتکب شدند و در عرض یک روز بیست ونشویم چنانکه بعضی از آن
خداوند را امتحان نکنیم! به طوری که بعضی از99سه هزار نفر از آنها مردند.

برضد خداوند1010ایشان امتحان کردند و به وسیلۀ مارها هلاک گردیدند.
ها کردند و به دست فرشتۀ مرگ نابودشکایت نکنیم، چنان که بعضی از آن

شدند.
ای بر سر آنها آمد و برای تربیت ما بههمۀ این واقعات به عنوان نمونه1111

کنیم.های آخر زندگی میعنوان عبرت نوشته شد. زیرا ما در زمان
کند استوار است، متوجه باشد که سقوطبنابراین هرکس که گمان می1212

هایی است کهشوید، وسوسههایی که شما با آن روبرو میوسوسه1313نکند.
کند وهای خود وفا میآید، اما خدا به وعدهبرای تمام مردم پیش می

گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. همراه با هرنمی
کند تا بتوانید درای خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم میوسوسه

مقابل آن پایداری کنید.
روی سخن من1515پرستی ایستادگی کنید.پس ای برادران، در مقابل بت1414

گویم خود تان قضاوتبا شما، یعنی با روشنفکران است. دربارۀ آنچه می
گوئیم،پُر از برکت که خدا را برای آن سپاس میآیا نوشیدن پیالۀ 1616کنید.

خوریم، آیاشرکت در خون مسیح نیست؟ و آیا وقتی نان را پاره کرده می
همان طوری که یک نان وجود دارد، ما نیز1717شرکت در بدن مسیح نیست؟

اگرچه بسیاریم یک بدن هستیم زیرا همۀ ما در خوردن یک نان شریک
هستیم.
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ها دردربارۀ آنچه قوم اسرائیل کرد فکر کنید، آیا خورندگان قربانی1818
پس مقصود من چیست؟ آیا اینکه1919خدمت قربانگاه شریک نیستند؟

های معمولی است و یاشود، مافوق خوراکیبُت تقدیم میخوراکی که به 
نخیر، بلکه مقصود این است که2020بُت است؟بُت چیزی غیر از یک خود 

نمایند، نه به خداکنند به شیاطین تقدیم میپرستان آنچه را قربانی میبت
توانید هم ازشما نمی2121خواهم شما با شیاطین شریک باشید.و من نمی

توانید هم بر سرپیالۀ خداوند و هم از پیالۀ شیاطین بنوشید و شما نمی
خواهیمآیا می2222دسترخوان خداوند و هم دسترخوان شیاطین بنشینید.
خشم خداوند را برانگیزانیم؟ آیا ما از او قویتر هستیم؟

می گوئید: «در انجام هر کاری آزاد هستیم.» درست است، اما هر کاری2323
گوئید در انجام هر کاری آزادطور که میبرای ما صلاح نیست. بلی، همان
هیچ کس در فکر نفع خود نباشد، بلکه2424هستیم، اما هرکاری مفید نیست.

برای این که وجدان شما آسوده باشد، گوشتی2525در فکر نفع دیگران باشد.
زیرا «زمین و2626شود، بدون چون و چرا بخورید.را که در بازار فروخته می

ایمان شما راو اگر شخصی بی2727نِ خداوند است.»هر آنچه در آن است از آ
خواهید بروید، هر غذایی که پیش شمابه خانۀ خود دعوت کند و می

گذاشت بخورید و برای راحتی وجدان تان لازم نیست دربارۀ آن چیزی
اما اگر او به شما بگوید: «این گوشت، گوشت قربانی است،» به2828بپرسید.

خاطر آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر وجدان، آن غذا را نخورید.
مقصود من وجدان شما نیست، بلکه وجدان آن شخص. ولی شما خواهید2929

اگر من3030گفت: «چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد؟
خورم، دیگر چرا باید برای آنچه شکرگزاریخوراک خود را با شکرگزاری می

کنید، خواه خوردن، خواههرچه می3131ام مورد انتقاد قرار بگیرم؟»کرده
کنید، همه را برای جلال خدا انجام دهید.نوشیدن و یا هر کار دیگری که می

همان کاری را بکنید که3333یهودیان یا یونانیان یا کلیسای خدا را نرنجانید.3232
کنم تمام مردم را در هر امری خشنود سازم و درکنم: من کوشش میمن می

فکر خود نیستم، بلکه در فکر نفع بسیاری هستم تا ایشان نجات یابند.
فصل یازدهمفصل یازدهم

کنم.از من پیروی کنید همان طور که من از مسیح پیروی می
قواعدی دربارۀ عبادت زنانقواعدی دربارۀ عبادت زنان

اکنون باید شما را تعریف کنم زیرا همیشه به یاد من هستید و از آن22
خواهم بدانید که سراما می33کنید.تعالیمی که به شما سپردم، پیروی می

پس44هر مرد مسیح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح خداست.
مردی که با سر پوشیده دعا کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد، سر خود

همچنین زنی که با سر نپوشیده دعا کند یا55سازد.یعنی مسیح را رسوا می
پیامی از خدا بیاورد، سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی که

اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر66سرش تراشیده شده، هیچ فرقی ندارد.
برای زنی مهم نیست، پس سر خود را هم بتراشد و اگر تراشیدن موی سر

آورد، بهتر است که سر او هم پوشیده باشد.برای زن رسوایی به بار می
لازم نیست که مرد سر خود را بپوشاند زیرا او صورت و جلال خدا را77

زیرا مرد از زن آفریده نشد،88سازد. اما زن، جلال مرد است؛منعکس می
و مرد نیز بخاطر زن آفریده نشد، بلکه زن99بلکه زن از مرد به وجود آمد

به این جهت و همچنین بخاطر فرشتگان زن باید سر1010برای مرد خلق شد.
به هر حال در خداوند1111خود را بپوشاند تا نشان دهد که تحت فرمان است.

زیرا چنانکه زن از مرد به وجود1212نیاز نیست.زن از مرد یا مرد از زن بی
ها بلکه همه چیز متعلق بهشود. نه تنها هر دوی آنآمد، مرد از زن متولد می

خداست.
خود تان قضاوت کنید ـ آیا شایسته است که زن با سر نپوشیده در1313

آموزد، که موی درازمگر خود طبیعت به شما نمی1414پیشگاه خدا دعا کند؟
اما برعکس، موی دراز زن، مایۀ افتخار اوست و1515آور است؟برای مرد شرم

اگر کسی1616برای این به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند.
گویم این استبخواهد در این خصوص مجادله کند، تنها چیزی که به او می

که ما و کلیساهای خدا روش دیگری غیر از این نداریم.

شام خداوندشام خداوند
)۲۰-۲۲:۱۴و لوقا۲۵-۱۴:۲۲قُسو مر۲۹-۲۶:۲۶همچنین در متی(

کنم، زیرا وقتی دور همولی در مورد دستورات زیر، شما را تعریف نمی1717
شوید، نتیجۀ آن نه تنها به فایده شما نیست، بلکه به زیان شماست.جمع می

شوید، بهشنوم هنگامی که به صورت کلیسا دور هم جمع میًلا میاو1818
کنیمای باور میگردید و این را تا اندازههای مختلف تقسیم میدسته

هایی بوجود آید تا اشخاصزیرا شکی نیست که باید در میان شما دسته1919
شوید، برای خوردن شاموقتی دور هم جمع می2020صمیمی شناخته شوند.

زیرا در هنگام خوردن هر کسی با عجله شام خود را2121خداوند نیست،
مانند در حالی که دیگران مستای گرسنه میخورد و در نتیجه عدهمی
ای ندارید که در آن بخورید و بنوشید؟ آیا به اینآیا خانه2222شوند.می

خواهید کلیسای خدا را حقیر بشمارید و اعضای نیازمند را خجلوسیله می
توانم در این امر شما را آفرین بگویم؟سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا می

هرگز نه!
تعالیمی را که به شما دادم، از خود خداوند گرفتم و آن این بود که2323

و بعد از2424عیسی خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد، نان را گرفت
شکرگزاری آن را پاره کرده گفت: «این است بدن من برای شما. این را به یاد

طور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت: «اینهمان2525من بجا آورید.»
شود. هرگاه اینپیاله همان عهد و پیمان نوی است که با خون من بسته می

نوشید به یاد من بنوشید.»را می
زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید،2626

بنابراین اگر کسی بطور ناشایست نان را بخورد2727کنید.مرگ او را اعلام می
و پیاله را بنوشد، نسبت به بدن و خون خداوند مرتکب خطا خواهد شد.

بنابراین هرکس خود را بیازماید، آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله2828
زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن2929بنوشد،

به3030سازد.بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را ملامت می
ای نیزهمین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عده

ولی3232شدیم.آزمودیم ملامت نمیاما اگر اول خود را می3131اند.مرده
کند تا با دنیا محکوم نگردیم.خداوند ما را داوری و تنبیه می

پس ای برادران، هر وقت برای خوردن شام خداوند دور هم جمع3333
و اگر کسی گرسنه است، در منزل خود3434شوید، منتظر یکدیگر باشید.می

غذا بخورد. مبادا جمع شدن شما باعث حکم شدن شما شود و در خصوص
ها را حل و فصل خواهم کرد.مطالب دیگر، هر وقت به آنجا بیایم آن

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
القدسالقدسعطایای روحعطایای روح

خواهم درالقدس، ای برادران، من نمیو اما دربارۀ عطایای روح
دانید زمانی که هنوزشما می22اطلاع باشید.این خصوص بی

شدید و گمراهزبان کشیده میبُتهای بیناشناس بودید، به سوی خدا
پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأأثیر روح خدا باشد،33گشتید.می

تواند عیسی را خداوند بداند،تواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمینمی
القدس.مگر به وسیلۀ روح

بخشد.ها را یک روح میعطایای روحانی گوناگون است اما همۀ آن44
خدمات ما گوناگون است، اما تمام این خدمات برای یک خداوند است.55
کند.های ما نیز مختلف است اما یک خداست که در همه عمل میفعالیت66
در هر فرد، روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی77

کند و به دیگریالقدس به یکی بیان حکمت عطا میلًا روحمث88کند.می
به1010بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن،به یکی ایمان می99بیان معرفت.

یکی قدرت معجزه کردن و به دیگری قدرت پیشگویی و به سومی عطیۀ
ها و بهکند. به یکی قدرت سخن گفتن به زبانتشخیص ارواح عطا می

اما کلیۀ این عطایا کار یک روح1111بخشد.ها را میدیگری قدرت ترجمۀ زبان
فرماید.ها را مطابق ارادۀ خود به هر کس عطا میواحد است و او آن
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یک بدن شامل اعضای مختلف استیک بدن شامل اعضای مختلف است
بدن انسان، واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه1212

باشد، بازهم بدن واحد است و مسیح همدارای اعضای متفاوت می
پس همۀ ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده،1313باشد.طور میهمین

ایم و همه از همانخواه آزاد به وسیلۀ یک روح در یک بدن تعمید یافته
ایم تا از او بنوشیم.پُر شدهروح 
اگر1515بدن از یک عضو ساخته نشده، بلکه شامل اعضای بسیار است.1414

پا بگوید: «چون دست نیستم، به بدن تعلق ندارم،» آیا به خاطر این حرف،
یا اگر گوش بگوید: «به علت اینکه چشم نیستم،1616دیگر عضو بدن نیست؟

شود؟به بدن متعلق نیستم» آیا به این دلیل دیگر عضو بدن شمرده نمی
توانست بشنود؟ و اگر تمام بدنبود، چگونه میاگر تمام بدن چشم می1717

در حقیقت خدا جای مناسبی را1818توانست ببوید؟بود، چگونه میگوش می
اگر تنها یک عضو1919به همه اعضای بدن مطابق ارادۀ خود بخشیده است.

اما در واقع اعضا بسیار است، ولی بدن2020داشت!بود، بدنی وجود نمیمی
یکی است.

تواند به دست بگوید: «محتاج تو نیستم.» یا سرپس چشم نمی2121
برعکس، اعضای که به2222تواند به پا بگوید: «به تو احتیاج ندارم.»نمی

و اعضای را که2323اند وجود شان بیش از همه ضروری است؛ظاهر ضعیف
پوشانیم و آن قسمت از اعضای بدنشماریم، با دقت بیشتری میپست می

حال آنکه اعضای2424آرائیم،خود را که زیبا نیستند، با توجه خاصی می
زیبای ما به چنین آرایشی احتیاج ندارد. بلی، خدا اعضای بدن را طوری به

شود.تر بدن اهمیت بیشتری داده میهم مربوط ساخته که به اعضای پست
تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام2525

اگر عضوی به درد آید،2626اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند.
اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد

تعریف واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود.
فرد عضوی از اعضای بدناًاً بدن مسیح و فردبه این ترتیب، شما جمع2727

مقصودم این است که خدا در کلیسا اشخاص معینی را به2828او هستید.
شرح زیر قرار داده است: اول رسولان، دوم انبیاء، سوم معلمین و بعد از

دهندگان و مددگاران و مدیران و آنانی که بهکنندگان و شفااینها معجزه
آیا همه رسول یا نبی یا معلم هستند؟2929گویند.های مختلف سخن میزبان

هادادن دارند؟ آیا همه به زبانیا قدرت شفا3030کنند؟آیا همه معجزه می
پس با شوق زیاد3131کنند؟ها را ترجمه میگویند؟ یا همه زبانسخن می

خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون بهترین راه را به شما نشان خواهم
داد.

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
محبتمحبت

های مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشتهاگر به زبان
پُر سر و صداباشم، فقط یک دهول میان خالی و یا یک چمته 

ها باشماگر قادر به پیشگویی و درک کلیه اسرار خدا و تمام دانش22هستم.
ها را از جای شان به جای دیگر منتقلو دارای ایمانی باشم که بتوانم کوه

اگر تمام دارائی خود را به فقرا33کنم، ولی محبت نداشته باشم هیچ هستم!
بدهم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم، اما محبت نداشته

ای عاید من نخواهد شد.باشم، هیچ فایده
محبت بردبار و مهربان است. در محبت بدبینی و خودبینی و تکبر44

شودمحبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست. خشمگین نمی55نیست.
شود ولی ازمحبت از ناراستی خوشحال نمی66گیرد.و کینه به دل نمی

کند و در هر حالمحبت در همه حال صبر می77گردد.راستی شادمان می
کند.باور و امیدوار است و هر باری را تحمل میخوش

ها خاتمه خواهدپیشگویی از بین خواهد رفت و سخن گفتن به زبان88
رود، اما محبت هرگز از میان نخواهدیافت و بیان معرفت از میان می

اما با1010عطایایی مانند معرفت و پیشگویی، جزئی و ناتمام است.99رفت.
رود.آمدن کمال، هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می

کردم وزدم و طفلانه فکر میموقعی که طفل بودم طفلانه حرف می1111
ام.های طفلانه دست کشیدهام از روشگفتم. حالا که بزرگ شدهدلیل می

بینم مثل تصویر تیره و تار آئینه است ولی در آن زمانآنچه را اکنون می1212
دانیم جزئی و ناکاملهمه چیز را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون می

است ولی درآن زمان معرفت ما کامل خواهد شد یعنی به اندازۀ کمال
معرفت خدا نسبت به من!

ماند: ایمان و امید و محبت، ولیخلاصه این سه چیز باقی می1313
بزرگترین اینها محبت است.

فصل چهاردهمفصل چهاردهم
ها با پیشگوییها با پیشگوییمقایسۀ زبانمقایسۀ زبان

پس همیشه در پی محبت باشید و در عین حال مشتاق دریافت
زیرا22اً عطیۀ پیشگویی باشید،القدس و مخصوصعطایای روح

گوید، روی سخن او با خداست نه با مردم،ها سخن میکسی که به زبان
فهمند. زیرا او با قدرتگوید نمیچون دیگران آنچه را که او می

اما از طرف دیگر آنکه33آورد،القدس اسرار خدا را به زبان میروح
ها سخنکند، برای تقویت و تشویق و تسلی دیگران با آنپیشگویی می

کند،گوید، تنها خود را تقویت میها سخن میکسی که به زبان44گوید.می
نماید.کند، کلیسا را تقویت میولی کسی که پیشگویی می

دانم کهها سخن گوئید خوشحالم، ولی بهتر میاگر همۀ شما به زبان55
کند، از کسیهمۀ شما پیشگویی کنید؛ زیرا اهمیت کسی که پیشگویی می

گوید بیشتر است، مگر اینکه کسی بتواند سخن اوها سخن میکه به زبان
پس ای برادران، اگر من پیش شما66را ترجمه نماید تا کلیسا تقویت شود.

ها سخن بگویم چه نفعی برای شما خواهم داشت؟ هیچ!بیایم و به زبان
ای یا معرفتی یا پیامی یا تعلیمی از جانب خدامگر اینکه برای شما مکاشفه

بیاورم.
جان مثل نی یا چنگ، اگر بطور شمرده و واضححتی سازهای بی77

باز88ها چیست؟نواخته نشوند، چگونه شنوندگان درک نمایند که آهنگ آن
هم اگر شیپور صدایی نامفهوم بدهد، کیست که خود را آمادۀ جنگ سازد؟

ها سخنان نامفهوم بگوئید، چگونه دیگران بفهمندهمچنین اگر شما به زبان99
در دنیا،1010گوئید؟ دراین صورت سخنان شما باد هوا خواهد بود.چه می

اما1111معنی نیست.ها بیهای مختلف بسیار است، اما هیچ یک از آنزبان
شود، نفهمم نسبت به گویندۀ آن بیگانهاگر من زبانی را که با آن صحبت می

چون شما اشتیاق دارید1212خواهم بود و او نیز نسبت به من بیگانه است.
صاحب عطایای روح باشید، بکوشید بیشتر عطایایی را بیابید که باعث

باشد.تقویت و پیشرفت کلیسا می
گوید، باید دعا کند که قادر بهها سخن میبنابراین آن کسی که به زبان1313

ها دعا کنم، روح من مشغولزیرا اگر من به زبان1414ترجمۀ پیام خود باشد.
پس چه کنم؟ من با روح خود1515دعاست ولی عقل من در آن نقشی ندارد.

کنم و در عین حال با عقل و فهم خود نیز دعا خواهم کرد و بهدعا می
همین طریق سرود حمد خواهم خواند، یعنی با روح خود و با فکر خود نیز.

کنید، آن کسی کهدر غیر این صورت اگر خدا را در روح سپاسگزاری می1616
دارای هدایای روح نیست، چگونه نسبت به دعای سپاسگزاری شما آمین

قبول دارم که به طرز1717فهمد.گوئید نمیبگوید، زیرا او آنچه را که شما می
کنید، ولی اگر باعث تقویت دیگران نیست چه فایده!جالبی سپاسگزاری می

اما1919گویم،ها سخن میخدا را شکر که من بیش از همۀ شما به زبان1818
در عبادت کلیسایی گفتن پنج کلمۀ با معنی را برای تعلیم دیگران، از گفتن

دانم.ده هزار کلمه به زبانی نامفهوم بهتر می
ای برادران، در عقل مانند کودکان نباشید؛ اما نسبت به بدی و شرارت2020

در تورات نوشته2121مثل یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص بالغ باشید.
شده است:

های بیگانهگوید که من به زبان«خداوند می2121
و از لبان بیگانگان با این قوم سخن خواهم گفت2121

ها به من گوش نخواهند داد.»و با وجود این آن2121
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ایمانان نه برایای است برای بیها نشانهمطابق این کلام، عطیۀ زبان2222
ایمانان.ایمانداران، حال آنکه پیشگویی برای ایمانداران است، نه برای بی

ها سخن بگویند و در همان وقتپس اگر تمام کلیسا جمع شوند و به زبان2323
ایمان باشند به مجلس شما وارد شوند، آیااطلاع یا بیاشخاصی که بی

اما اگر همۀ شما2424ها نخواهند گفت که همۀ شما دیوانه هستید؟آن
ایمان به مجلس شما داخل شود،ایمان یا بیپیشگویی کنید و شخص نو

سازد و به وسیلۀ سخنانیشنود، او را به گناهانش آگاه میآنچه را او می
های پنهانی او فاش خواهد شد وو اندیشه2525شود،شنود داوری میکه می

اً خداکند که واقعبه زانو درآمده خدا را پرستش خواهد کرد و اعتراف می
در میان شماست.

نظم و ترتیب در کلیسانظم و ترتیب در کلیسا
ای برادران، منظور من چیست؟ مقصودم این است که وقتی دور هم2626

هاای یا سخنی به زبانشوید، هرکس سرودی یا تعلیمی یا مکاشفهجمع می
یا ترجمۀ زبان را داشته باشد، همۀ اینها باید به منظور تقویت همه انجام

ها سخن گوئید، دو یا سه نفر بیشترخواهید به زبانو اگر می2727شود.
اگر2828نباشد و یکی بعد از دیگری سخن بگوید و آن هم با ترجمه باشد.

ای در آنجا حاضر نباشد، هیچ کس نباید در مجلس کلیسا بهترجمه کننده
آن دو یا2929ها صحبت کند، مگر اینکه صحبت او بین او و خدا باشد.زبان

سه نفری که قرار است پیشگویی کنند، صحبت نمایند و دیگران دربارۀ
ای به یکی از حاضران مجلساما اگر مکاشفه3030گفتار ایشان قضاوت کنند.

به این ترتیب3131برسد، آن کسی که مشغول سخن گفتن است خاموش شود.
توانید یکی بعد از دیگری برای تعلیم و تقویت همه سخن بگوئید،شما می

چون خدا،3333زیرا عطیۀ پیشگویی باید تحت اختیار گویندۀ آن باشد،3232
خدای هرج و مرج نیست، بلکه خدای نظم و آرامش است. چنانکه در تمام

زنان در کلیسا خاموش باشند، زیرا اجازۀ3434کلیساهای مقدسین رواج است.
مُطیع باشند.گوید، زنان سخن گفتن ندارند؛ بلکه مطابق آنچه تورات نیز می

خواهند دربارۀ امری چیزی بدانند، در خانه از شوهران خوداگر می3535
بپرسند، زیرا برای زن شایسته نیست که در کلیسا سخن بگوید.

کنید که پیام خدا از شما شروع شده است؟ و یا پیام اوآیا گمان می3636
اگر کسی خود را نبی بخواند یا دارای عطایای3737تنها به شما رسیده است؟

نویسم امر خداوندروحانی دیگر بداند، باید تصدیق کند که آنچه را می
اعتناییاعتنایی کند، نسبت به او نیز بیو اگر کسی به این امر بی3838است.

خواهد شد.
ای برادران من، شوق به عطیۀ پیشگویی داشته باشید و درخلاصه3939

اما همۀ کارها باید با نظم و4040ها را منع نکنید.گفتن به زبانعین حال سخن
ترتیب انجام شود.

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
رستاخیز مسیحرستاخیز مسیح

لًا به شما اعلامای را که قبخواهم مژدهای برادران، اکنون می
کرده بودم و شما قبول نمودید و در آن پایدار هستید، به یاد شما

یابید، مگر اینکهاگر در آن محکم باشید به وسیلۀ آن نجات می22بیاورم.
ایمان شما واقعی نباشد.

آنچه را که به من رسیده بود، یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما33
های انبیاء،های تورات و نوشتهسپردم و آن اینست که مطابق پیشگویی

ها در روز سومو دفن شد و نیز مطابق نوشته44مُردمسیح برای گناهان ما 
رُس و سپس به آن دوازده حواری ظاهرپِتو بعد خود را به 55زنده گشت

و یک بار هم به بیش از پنجصد نفر از برادران ما ظاهر شد که66ساخت
بعد از آن یعقوب و77اند.اند ولی بعضی مردهها تا امروز زندهبسیاری آن

سپس تمام رسولان او را دیدند.
ها طفلی نارس بودم، ظاهرآخر همه، خود را به من که در برابر آن88

زیرا من از تمام رسولان او کمتر هستم و حتی شایستگی آن را99ساخت؛
اما1010رسانیدم.ندارم که رسول خوانده شوم، چون بر کلیسای خدا جفا می

به وسیلۀ فیض خدا آنچه امروز هستم، هستم و فیضی که او نصیب من

فایده نبود؛ زیرا من از همۀ ایشان بیشتر زحمت کشیدم. گرچهگردانید، بی
به هر حال1111کرد.اً من نبودم؛ بلکه فیض خدا بود که با من کار میواقع

خواه من بیشتر زحمت کشیده باشم، خواه ایشان، تفاوتی ندارد، زیرا این
اید.کنیم و شما نیز به این ایمان آوردهاست آنچه همۀ ما اعلام می

رستاخیز مردگانرستاخیز مردگان
کنیم، این باشد که مسیح پس ازای را که ما اعلام میپس اگر مژده1212

توانید ادعا کنید که قیامت مردگانمرگ زنده شد، چگونه بعضی از شما می
اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، پس مسیح هم1313وجود ندارد؟

فایدهو اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما بی1414زنده نشده است!
وقتی گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته است،1515است و هم ایمان شما!

در صورتی که زنده شدن مردگان درست نباشد، نسبت به خدا شهادت دروغ
شوند، مسیح هم زنده نشده استزیرا اگر مردگان زنده نمی1616ایم.داده

و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در1717
اند، باید هلاکاز آن گذشته ایماندارانی هم که مرده1818گناهان خود هستید.

اگر امید ما به مسیح فقط مربوط به این زندگی باشد، از1919شده باشند!
تر هستیم!تمام مردم بدبخت

اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از2020
زیرا چنانکه مرگ به وسیلۀ یک انسان آمد،2121میان مردگان برخاسته است.

و2222طور قیامت از مردگان نیز به وسیلۀ یک انسان دیگر فرا رسید.همان
میرند، تمام کسانی کهطور که همۀ آدمیان بخاطر همبستگی با آدم میهمان

اما هر کس به نوبت2323در پیوستگی با مسیح هستند، زنده خواهند شد.
شود: اول مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که متعلق به اوخود زنده می

پس از آن پایان کار خواهد رسید و مسیح تمام فرمانروایان و2424هستند.
ها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد.ها و قدرتقوت

زیرا تا آن زمانی که خدا همۀ دشمنان را زیر پای مسیح نگذارد او باید به2525
شود، مرگانداخته میآخرین دشمنی که بر2626سلطنت خود ادامه دهد.

گوید که خدا همه چیز را زیر پای مسیح قرار دادهکلام خدا می2727است.
است. ولی البته معلوم است که عبارت «همه چیز» شامل خدا، که همه چیز

وقتی که همه چیز تحت2828شود.گذارد، نمیرا تحت فرمان مسیح می
فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیز که پسر خداست، خود را در اختیار
خدا، که همه چیز را به فرمان او گذاشت، قرار خواهد داد تا خدا بر کل

کائنات حاکم گردد.
گیرند؟ای به عوض مردگان تعمید میدر غیر این صورت برای چه عده2929

شوند، چرا دیگران به نام ایشان تعمیدلًا زنده نمیاگر مردگان اص
و ما چرا باید در تمام ساعات زندگی با خطر روبرو باشیم؟3030گیرند؟می

کنم،مسیح به شما افتخار میای برادران، چون در خداوند، عیسی3131
اگر من فقط از روی3232شوم.خورم که هر روز با مرگ روبرو میسوگند می

جنگیدم چه چیزی عاید منسُس با جانوران میفِاِهای انسانی در انگیزه
شوند، پس «بخوریم و بنوشیم، زیرا فرداشد؟ اگر مردگان زنده نمیمی

مُرد.»خواهیم 
سازند.فریب نخورید ـ معاشران بد، اخلاق خوب را فاسد می3333

درست فکر کنید و دیگر گناه نکنید، زیرا بعضی از شما خدا را3434
گویم.شناسید و این را برای شرمساری شما مینمی

رستاخیز بدنرستاخیز بدن
شوند و با چه نوع بدنیشاید کسی بپرسد: «مردگان چگونه زنده می3535

کارید، آن زندهای نادانان، وقتی تخمی در زمین می3636شوند؟»ظاهر می
کاری فقط یک دانه است،و آنچه می3737نخواهد شد، مگر اینکه اول بمیرد.

خواه یک دانۀ گندم باشد یا هر دانۀ دیگر و آن هنوز شکل نهایی خود را
دهد و به هر نوعخدا مطابق ارادۀ خود بدنی به آن می3838نگرفته است.

گوشت همۀ موجودات زنده یک قسم3939بخشد.تخم، بدنی مخصوص می
نیست، گوشت آدمیان یک قسم است و هر دسته از حیوانات، پرندگان و

اجساماجسام آسمانی با4040ماهیان گوشت مخصوص به خود را دارند.
زیبایی آفتاب4141ها نیز با هم تفاوت دارد.های آنزمینی فرق دارند و زیبایی

15:41قرنتیان اول ٥٩٢ 14:22قرنتیان اول



1616

یک قسم است و زیبایی ماه و ستارگان نحوی دیگر و حتی در میان
شود.های گوناگون یافت میستارگان زیبایی

شودزنده شدن مردگان نیز چنین خواهد بود: آنچه به خاک سپرده می4242
رود ذلیل وآنچه بخاک می4343خیزد فناناپذیر است.میفانی است و آنچه بر
پُر جلال است. در ضعف و ناتوانی کاشتهخیزد میخوار است. آنچه بر

شودبدن جسمانی به خاک سپرده می4444شود.شود و در قدرت سبز میمی
خیزد. همچنانکه بدن جسمانی هست، بدن روحانی نیزمیو بدن روحانی بر

در این خصوص نوشته شده است: «اولین انسان یعنی آدم،4545وجود دارد.
آنچه روحانی4646بخش گردید.سِ زنده گشت.» اما آدم آخر روح زندگینَف

آدم اول از4747آید.آید. اول جسمانی و بعد از آن روحانی میاست، اول نمی
خاکیان به او که از خاک4848خاک زمین ساخته شد و آدم دوم از آسمان آمد.

ها هم به او که از آسمان آمد شباهت دارند.اند و آسمانیساخته شد شبیه
گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم، شکل آسمانی نیز به خودهمان4949

ای برادران، مقصودم این است که آنچه از گوشت و خون5050خواهیم گرفت.
تواند در پادشاهی خدا حصه داشته باشد و آنچهساخته شده است، نمی

تواند در فناناپذیری نصیبی داشته باشد.فانی است، نمی
گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همۀ ما نخواهیم مرد؛5151

زدن به محض آنکه صدای شیپور آخربلکه در یک لحظه با یک چشم بهم5252
آید و مردگانشنیده شود، تغییر خواهیم یافت زیرا شیپور به صدا در می

زیرا5353شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت.برای زندگی فناناپذیر زنده می
زمانی5454فنا باید با بقاء پوشیده شود و مرگ با زندگی ابدی پوشیده گردد.

که فنا با بقاء و مرگ با زندگی پوشیده شود، آنچه نوشته شده است تمام
خواهد شد که:

«مرگ نابود گشته و پیروزی، کامل گردیده است.»5454
«ای مرگ، پیروزی تو کجاست و ای موت نیش تو کجا؟»5555

گیرد.شود و گناه از شریعت قدرت مینیش مرگ از گناه زهرآگین می5656
مسیح به ما پیروزیاما خدا را شکر که او به وسیلۀ خداوند ما عیسی5757

بخشیده است.
بنابراین ای برادران عزیز، پابرجا و استوار بمانید. همیشه در کار و5858

دانید که زحمات شما در خدمت اوخدمت خداوند مشغول باشید زیرا می
نتیجه نخواهد بود.بی

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
آوری پولآوری پولجمعجمع

آوری اعانه برای مقدسین یهودیه:اکنون در خصوص جمع
طور که به کلیساهای غلاتیه امر کردم شما نیز عمل کنید.همان

 هر یک از شما باید به نسبت)روز یکشنبه(یعنی در اولین روز هر هفته 22
انداز کنید تا موقع آمدندرآمد خود مقداری پول کنار بگذارید و آن را پس

و وقتی که به آنجا رسیدم، کسانی33آوری پول نباشدمن احتیاجی به جمع

فرستم تا هدایا را به اورشلیمنامه میاید با معرفیرا که شما انتخاب کرده
و اگر رفتن من صلاح باشد، همراه ایشان خواهم رفت.44ببرند.

ُُلس برای سفر آیندهلس برای سفر آیندهنقشۀ پونقشۀ پو

آیم؛ زیرا قصد دارم از مقدونیهپس از گذشتن از مقدونیه پیش شما می55
ممکن مدتی پیش شما بمانم و شاید زمستان را با شما به سر66عبور کنم.

برم و به این وسیله با کمک شما به سفر خود به هر کجا باشد ادامه خواهم
خواهم در هنگام عبور از شما دیدن کنم؛ زیرادر حال حاضر نمی77داد.

من تا عید88اً با اجازۀ خداوند مدتی پیش شما بمانم.امیدوارم بعد
زیرا فرصت بزرگی برای خدمت مؤثری99سُس خواهم ماند.فِاِپنتیکاست در 

به من داده شده است، اگر چه مخالفین زیادی در آنجا وجود دارند.
اگر تیموتاوس به آنجا آمد، متوجه باشید که در میان شما هیچ1010

گونه که من در کار خداوند مشغولم، او نیزتشویش نداشته باشد؛ زیرا همان
پس هیچ کس او را حقیر نشمارد و او را کمک کنید تا به1111کند.کار می

سلامتی به راه خود ادامه داده، نزد من برگردد؛ زیرا برای آمدن او و دیگر
برادران چشم به راه هستم.

َلس، من او را زیاد تشویق کردم، که همراهپُاَدر خصوص برادر ما 1212
لًا متقاعد نشده است که در اینبرادران دیگر به دیدن شما بیاید، ولی کام

موقع بیاید، اما هرگاه فرصت یافت خواهد آمد.
آخرین اوامرآخرین اوامر

همۀ1414هوشیار باشید، در ایمان ثابت بمانید، قوی و جوانمرد باشید.1313
کارهای خود را با محبت انجام دهید.

هادانید که آنشناسید و میاکنون ای برادران، خانوادۀ استیفان را می1515
اولین ایمانداران یونان بودند که خود را وقف خدمت به مقدسین نمودند.

مُطیع این اشخاص و هر شخص دیگری که با شماکنم درخواست می1616
کشد، باشید.کند و زحمت میهمکاری می

از آمدن استیفان و فرتوناتوس و اخائیکاس شاد شدم، زیرا نبودن شما1717
ای به روح من و همچنین به روح شماو نیروی تازه1818اندرا جبران کرده

بخشیدند. از چنین اشخاص باید قدردانی کرد.
فرستند، اکیلا و پریسکیلا با کلیساییکلیساهای آسیا به شما سلام می1919

شود، در خداوند سلام گرم به شماکه در خانۀ ایشان تشکیل می
فرستند. با بوسۀ مقدسانه به یکدیگرجمیع برادران سلام می2020فرستند.می

سلام گوئید.
رسانم.لُس با خط خود سلام میدر خاتمه، من پو2121
ملعون است هر که خداوند را دوست ندارد. ماراناتا یعنی «ای خداوند2222

ما، بیا.»
فیض خداوند ما عیسی با همۀ شما باد.2323
مسیح هستید باشد. آمین.محبت من همواره با همۀ شما که در عیسی2424
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دوم قرنتیاندوم قرنتیان

مقدمهمقدمه

لُس در زمانی به قرنتیان نوشته است که در روابط خود با کلیسای قرنتس مشکلات زیاد داشت.این رساله را پو
مند شوند و به این خاطر با شوقاً مایل است که دیگران نیز از این آزادی بهرهمسیح را چشیده باشد، او طبیعتکسیکه لذت برکت آزادی واقعی در عیسی

شنوند، از آن برداشت غلطگیرد، چون یک تعداد از کسانیکه این بشارت را میدهد. اما متأأسفانه این بشارت به آسانی صورت نمیدر مورد آن بشارت می
گوید.لُس که یک مبشر برجسته بود، در این نامۀ خود به قرنتیان از این مشکلات سخن میآورند. پواً برای بشارت دهنده مشکلات بوجود مینموده و اکثر

کند.لُس با دقت و تحمل زیاد برای اصلاح روابط خود با آنها کوشش میلُس بر پا خاسته بودند. اما پواً بر ضد پودر کلیسای قرنتس بعضی از اعضا شدید
لُس ازگردد. در اخیر این رساله پوبرند و مسائل برای شان روشن میرسد، اعضای کلیسا به اشتباهات خود پی میلُس به ثمر میبالاخره تحمل و دقت پو

کند.اینکه زحمت او باعث توبه و اصلاح در بین کلیسا شده، اظهار خوشی می
کنند.مسیحیان قرنتس با خواندن این نامه تسلی و تشویق فراوان حاصل می

فهرست مندرجات:
۱۱-۱:۱مقدمه: فصل

۷:۱۶-۱:۱۲لُس و کلیسای قرنتس: فصلپو
۹-۸هدایا برای مسیحیان یهودیه: فصل

۱۳:۱۰-۱۰:۱لُس از رسالت خویش: فصلدفاع پو
۱۴-۱۳:۱۱خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

لُس که به ارادۀ خدا، رسول مسیح عیسی است و ازاز طرف پو
طرف برادر ما تیموتاوس به کلیسای خدا در شهر قرنتس و تمام

فیض و سلامتی از جانب خدا، پدر22شود.مقدسین مقیم یونان تقدیم می
مسیح، بر شما باد!ما، و خداوند عیسی

ُُلس در مشکلات خودلس در مشکلات خودپوپو

مسیح که پدری مهربان وسپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی33
هایها و زحمتاو ما را در تمام سختی44سرچشمۀ آسایش و تسلی است.

ما آسودگی بخشید، تا ما بتوانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما
ها گرفتار هستند، آسودگیعطا فرمود، کسانی را که به انواع سختی

های بسیار مسیح شریک هستیم، بهگونه که ما در رنجهمان55بخشیم.
اگر زحمات و66وسیلۀ مسیح در آسایش فراوان او نیز شریک هستیم.

شود، بخاطر آسودگی و نجات شماست و اگرها نصیب ما میسختی
آسایش در انتظار ماست، این هم باید موجب آسودگی خاطر شما باشد.

پُر حوصله و با تحملکشید، یعنی وقتی شما هم مثل ما رنج و زحمت می
های مادانیم، چنانکه در رنجامید ما به شما استوار است، زیرا می77باشید.

شریک هستید، در آسایش ما نیز حصه خواهید داشت.
خبرخواهیم از زحماتی که در ایالت آسیا برای ما پیش آمد بیما نمی88

باشید. بارهایی که به دوش ما گذاشته شد، آنقدر گران و سنگین بود که
کردیم که حکم مرگ مااحساس می99امید خود را به زندگی از دست دادیم.

کندصادر شده بود. چنین واقع شد تا به خدائی که مردگان را زنده می
خدا ما را از خطر مرگ بسیار وحشتناکی1010متکی باشیم، نه به خود ما.

شما نیز1111رهانید و امید ما باز هم به اوست که بار دیگر ما را رهائی بخشد.
با دعاهای تان ما را یاری کنید تا وقتی عدۀ بسیاری برکاتی را که خدا به ما

داده است ببینند، آنگاه عدۀ بیشتری به خاطر ما خدا را سپاس خواهند
گفت.

ُُلسلستغییر نقشۀ پوتغییر نقشۀ پو

افتخار ما اینست و وجدان ما نیز شاهد است که در مناسبات خود با1212
ریایی خدایی رفتاراً با شما با خلوص نیت و بیمردم این دنیا و مخصوص

در آنچه1313ایم. ما به فیض خدا متکی بودیم، نه به فلسفۀ دنیوی.کرده
و1414فهمید.خوانید و مینوشتیم، مقصد ما همان است که شما می

لًاشناسید این چیزها را نیز کامامیدواریم شما همانطور که ما را تا حدی می
کنیم شمابفهمید تا آخر در روز عیسی خداوند، چنانکه ما به شما افتخار می

نیز به ما افتخار کنید.
با چنین اطمینانی بود که تصمیم گرفتم پیش از همه از شما دیدن کنم1515

خواستم هم در وقت رفتن بهیعنی می1616تا برکاتی دو برابر به شما برسانم.
مقدونیه و هم در مراجعت از آنجا از شما دیدن کنم و در بازگشت با کمک

دهد کهآیا این تصمیم من نشان می1717شما، راه یهودیه را در پیش بگیرم.
های خود مثل مردم این دنیا بهام؟ آیا من هم در نقشهدچار تردید شده

گونه که سخنان خدا قابلهمان1818گویم؟اقتضای زمان، بلی یا نخیر می
زیرا پسر خدا،1919باشد.اعتماد است، گفتار ما نیز به شما دو پهلو نمی

نُس و تیموتاوس او را به شما اعلام کردیم،مسیح، که من و سیلواعیسی
زیرا هرقدر که2020هرگز دو دل نبود بلکه بلی او همیشه «بلی» بوده است،

شوندها بطور مثبت در مسیح انجام میهای خدا زیاد باشند همۀ آنوعده
کنیم به وسیلۀ مسیح آمینو به این جهت وقتی خدا را ستایش می

خدا، ما و شما را در پیوستگی با مسیح استوار نموده و2121گوئیم.می
مُهر مالکیت خود را بر ما گذاشتو خدا 2222وظیفۀ مقدسی به ما داده است.

های ما نهاد.القدس را به عنوان ضامن همۀ برکات آینده در دلو روح
گیرم که من ازخورم و خدا را بر این شاهد میبه جان خود سوگند می2323

آمدن به قرنتس به این دلیل خودداری کردم، که مبادا مزاحم شما شوم.
مقصود من این نیست که حاکم بر ایمان شما باشم! نخیر، بلکه ما2424
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همکاران واقعی شما هستیم تا شما به خوشی حقیقی مایل شوید، زیرا شما
در ایمان پایدار هستید.

فصل دومفصل دوم
پس در این مورد تصمیم گرفتم که اگر آمدن من باعث رنجش و

زیرا اگر من شما را برنجانم،22اندوه شما شود، دیگر پیش شما نیایم؛
ماند که به من دلخوشی دهد؟ جز همان کسانی کهدیگر چه کسی باقی می

به این جهت آن رساله را نوشتم تا در وقت آمدن من آن33من رنجانیدم!
کسانی که باید مرا خوشحال کنند، مایۀ رنجش و اندوه من نشوند. اطمینان

من آن رساله44دارم که شادمانی من همۀ شما را نیز شادمان خواهد ساخت.
های فراوان به شما نوشتم.را با قلبی بسیار اندوهگین و پریشان و با اشک

خواستم شما را از محبت خاصی کهمنظورم رنجانیدن شما نبود، بلکه می
جمع سازم.به شما دارم، خاطر

طلب آمرزش برای یک گناهکارطلب آمرزش برای یک گناهکار
اگر کسی در میان شما باعث رنجش و اندوه شده است، نه فقط مرا55

خواهم بیشدر این مورد نمی(رنجانیده است، بلکه تا حدی همۀ شما را نیز! 
جزای که اکثر شما نسبت به شخص مقصر روا66)از حد سختگیری کنم.

پس اکنون شما باید او را ببخشید و دلداری77داشتید، برای او کافی است.
بنابراین من از شما88دهید مبادا غم و اندوه زیاد، او را از پای درآورد.

زیرا من آن99کنم که محبت خود را دوباره به او ثابت کنید.خواهش می
خواستم ببینم که آیا در هررساله را نوشتم تا شما را آزمایش کنم. من می

هرگاه شما کسی را ببخشید،1010کنید یا نه.موردی از تعالیم من اطاعت می
بخشم و اگر لازم باشد که من هم او را ببخشم، باید بگویممن نیز او را می

خواهیمما نمی1111ام.که من او را در حضور مسیح و به خاطر شما بخشیده
خبر نیستیم.های او بیاین فرصت استفاده کند؛ زیرا ما از نقشهشیطان از

ُُلس و آسودگی خاطر اولس و آسودگی خاطر اونگرانی پونگرانی پو

وقتی به ترواس رسیدم که بشارت مسیح را بدهم، فرصت خوبی برای1212
طُس را در آن جا نیافتم، فکرماما چون برادرم تی1313خدمت خداوند داشتم،

پریشان بود. پس از حضور ایشان رخصت شده، به مقدونیه رفتم.
سپاس به خدائی که ما را در مسیح، در صف پیروزمندان قرار داده و1414

شویم تا بویکند. مثل عطر خوشبوی در همه جا پخش میهدایت می
خُور خوشبوییبُزیرا ما مانند 1515خوش معرفت خدا را به همه برسانیم.

کند و بوی خوش آن هم بین آنانی کههستیم که مسیح به خدا تقدیم می
گردد.گردند، پخش مییابند و همچنین بین آنانی که هلاک مینجات می

ای است کهاین بو برای کسانی که در راه هلاکت هستند، بوی کشنده1616
مرگ را به دنبال دارد و برای آنهایی که در طریق نجات روانند، بوی

باشد. پس کیست که لیاقت این کار و خدمت را داشتهبخش میزندگی
کنند، بلکه ما آنفروشیم، چنانکه بسیاری میما کلام خدا را نمی1717باشد؟

را با صمیمیت، مانند کسانی که از جانب خود خدا وظیفه دارند و در حضور
کنیم.کنند و در مسیح هستند، بیان میاو خدمت می

فصل سومفصل سوم
خدمتکاران پیام جدیدخدمتکاران پیام جدید
ایم! آیا ما مثل دیگران ازشاید بگوئید که ما به خودستائی پرداخته

بهترین22نامه ضرورت داریم؟طرف شما و یا برای شما به سفارش
های ما نوشته شده تا تمام مردم آن رانامۀ ما شما هستید، که در دلسفارش

شما مکتوبی هستید که مسیح آن را نوشته و توسط ما33بخوانند و بفهمند.
به دیگران رسانیده است. این نامه با رنگ و بر روی تخته سنگ نوشته نشده

های انسانی نوشتهای است که روح خدای زنده بر قلباست، بلکه نامه
است.

ما فقط به علت اطمینانی که به خدا داریم، به وسیلۀ مسیح چنین44
بینیم که بگوئیم ما صلاحیت انجامدر خود لیاقتی نمی55کنیم.ادعای می

او ما را66ایم. نخیر! بلکه لیاقت ما از جانب خداست.چنین کاری را داشته

لایق گردانید که خدمتگذار عهد و پیمان جدید باشیم و این عهد یک سند
تحریری نیست، بلکه از روح خداست، زیرا شریعت نوشته شده، انسان را به

بخشد.کشاند، اما روح خدا زندگی میمرگ می
انجامید، بااگر دوران شریعت که بر سنگ حک شده بود و به مرگ می77

چنان شکوهی شروع شد که قوم اسرائیل به علت نوری که در صورت
هرچند که آن نور(درخشید نتوانستند به چهره او نگاه کنند موسی می

ترالقدس چقدر با شکوهپس دورۀ ظهور روح88،)شدرفته ناپدید میرفته
ساخت، با چنانو اگر دورانی که شریعت مردم را محکوم می99خواهد بود.

شوند باید چقدر شکوهای که مردم تبرئه میشکوهی همراه بود، پس دوره
پُر شکوهتوان گفت که دوران در واقع می1010و جلال بیشتری داشته باشد!

لِ بیشتر دوران دوم، ازاول، تمام جلوه و جلال خود را در برابر شکوه و جلا
گشت دارای چنینو اگر آنچه که به تدریج ناپدید می1111دست داده است.

شُکوه بیشتریشکوه و جلالی بود، پس آنچه دائمی است، باید دارای چه 
باشد؟

ما مثل1313گوئیم.چون چنین امیدی داریم، با شجاعت سخن می1212
موسی نیستیم که نقابی بر صورت خویش گذاشت تا قوم اسرائیل پایان آن

ها کند شده و تا به امروز در موقعهای آنذهن1414شکوه زودگذر را نبینند.
شود، زیراخواندن عهد عتیق این نقاب باقی مانده است و برداشته نمی

بلی، تا به امروز هر وقت1515فقط به وسیلۀ مسیح برداشته خواهد شد.
اما1616پوشاند.خوانند، آن نقاب ذهن شان را میها تورات موسی را میآن

و در این1717شودهمینکه کسی به خداوند روی آورد، آن نقاب برداشته می
القدس است و هر جا روح خدا باشد، درجا مقصود از کلمۀ «خداوند»، روح

نقاب مانندهای بیو همۀ ما در حالی که با صورت1818آنجا آزادی هست.
رفته در جلالی روز افزونسازیم، رفتهای جلال خداوند را منعکس میآئینه

القدس است.شویم و این کار، کار خداوند یعنی روحبه شکل او تبدیل می
فصل چهارمفصل چهارم

های سفالینهای سفالینگنجی در کوزهگنجی در کوزه
چون خدا از لطف خود این وظیفه را به ما داده است، مأأیوس

ایم وهای پنهانی و ننگین دور شدهما از همه روش22گردیم.نمی
نمائیم، بلکه باکنیم و پیام خدا را تحریف نمیهرگز با فریبکاری رفتار نمی

کوشیم که در حضور خدا مورد پسند وجدان همۀبیان روشن حقیقت می
کنیم پوشیده باشد، فقط برایزیرا اگر انجیلی که اعلام می33مردم باشیم.

هاسردار این دنیا افکار آن44کسانی پوشیده است که در راه هلاکت هستند.
پُر شکوه مسیح را که صورت خدای نادیدهرا کور کرده است تا نور انجیل 

خواهیم خود ما مورد توجه قرار بگیریم، بلکه اعلامما نمی55است، نبینند.
مسیح، خداوند است و ما به خاطر او خادمین شماکنیم که عیسیمی

زیرا همان خدائی که فرمود: «روشنائی از میان تاریکی بدرخشد»،66هستیم.
های ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهرۀدر قلب

شود، بر ما بدرخشد.مسیح مشاهده می
های سفالین داریم تا معلوم گرددبا وجود این، ما چنین گنجی در کوزه77

از هر طرف تحت فشار88که آن قدرت بزرگ از ما نیست، بلکه از خداست.
شویم، اما تسلیم ناشکنیم؛ گاهی دچار شک و تردید میهستیم، ولی نمی

افتیمبینیم، اما هیچ وقت تنها نیستیم. میآزار می99گردیم.امیدی نمی
اً داغ مرگ عیسی را با خودهای فانی ما دائمبدن1010شویم.ولی نابود نمی

بلی، در تمام دورۀ1111های ما نیز ظاهر شود.دارند تا زندگی عیسی در بدن
شویم تا زندگیزندگی خود همیشه به خاطر عیسی به مرگ تسلیم می

پس در حالی که اثرات مرگ در بین1212عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود.
شود، اثرات زندگی در بین شما مشهود است.ما دیده می

نوشته شده است: «چون ایمان داشتم، سخن گفتم.» ما نیز سخن1313
دانیم خدا، که عیسی خداوند رازیرا می1414گوئیم، چون ایمان داریم.می

پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز با عیسی زنده خواهد ساخت و با شما
ایاین همه به خاطر شماست تا به هر اندازه1515به حضور خود خواهد آورد.

که فیض خدا شامل مردم بیشتری شود، شکر و سپاس برای جلال او نیز
زیادتر شود.
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ایمان، راهنمای ما در زندگیایمان، راهنمای ما در زندگی
دهیم. اگرچه وجود ظاهری مابنابراین، امید خود را از دست نمی1616
و این1717شود.رود، وجود باطنی ما روز بروز نو میرفته از بین میرفته

پایانی را که غیرقابلرنج و زحمت ناچیز و زودگذر، جلال عظیم و بی
و در ضمن، ما به چیزهای نادیدنی1818کندمقایسه است برای ما فراهم می

آید موقتیایم نه به چیزهای دیدنی، زیرا آنچه به چشم میچشم دوخته
است، ولی چیزهای نادیدنی تا ابد دوام دارند.

فصل پنجمفصل پنجم
بریم، یعنیای که در آن به سر میدانیم هرگاه این خیمهزیرا ما می

این بدن زمینی ما فرو ریزد، خدا عمارتی ابدی که به دست انسان
ما در اینجا برای پناه بردن22کند.ساخته نشده، در آسمان برای ما فراهم می

تا در پناه آن پوششی33اً در آه و ناله هستیمبه خانۀ آسمانی خود دائم
بریم درتا زمانی که در این خیمه به سر می44آسمانی، دیگر برهنه نباشیم.

خواهیم خیمۀ فعلیکنیم، اما نه تنها نمیزیر بارهای سنگین ناله و فغان می
خواهیم پوششی آسمانی بر آن بیفزائیم تاخود را از دست بدهیم، بلکه می

خدا ما را برای همین منظور آماده55سرانجام فانی در زندگی غرق شود.
القدس خود را به عنوان ضامن اجرا و نمونۀ چیزهاییساخته است و روح

که در انتظار ماست به ما عطا فرموده است.
دانیم که اقامت در اینشویم، زیرا میپس ما هیچ وقت مأأیوس نمی66

راهنمای ما در زندگی ایمان(77بدن به معنی دوری از حضور خداوند است.
دهیمشویم، چون ترجیح میپس مأأیوس نمی88)بینیم.ماست، نه آنچه می

که این خانۀ زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانۀ آسمانی زندگی نمائیم.
بنابراین چه در اینجا باشیم و چه در آنجا، فقط یک هدف داریم و آن هم99

اً هستیم،زیرا همۀ ما همانطور که واقع1010اینست که او را خوشنود سازیم.
باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا مطابق آنچه که با بدن

خود کرده ایم ـ چه نیک و چه بد ـ جزا بیابیم.
دوستی با خدا به وسیلۀ مسیحدوستی با خدا به وسیلۀ مسیح

دانیم که معنی ترس از خداوند چیست، کوششپس چون ما می1111
شناسد و من نیزلًا میکنیم که مردم را متقاعد سازیم. خدا ما را کاممی

خواهیم بازما نمی1212های تان ما را خوب بشناسید.امیدوارم که شما در دل
خواهیم دلیلی به شما بدهیم که به ما افتخاراز خود تعریف کنیم، بلکه می

کنند و نه بهکنید تا بتوانید به کسانی که به ظاهر یک شخص فخر می
ایم، به خاطراگر ما عقل خود را از دست داده1313باطن او، جواب بدهید.

زیرا محبت مسیح حاکم1414خداست! و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست!
دانیم، اگر یک نفر به خاطر همۀبر تمام افکار و اعمال ماست، چون می

مُردبلی، او برای همه 1515مُردند.مُرد، یقین است که همه در مرگ او ها انسان
اند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایندتا آنانی که زنده
مُرد و دوباره زنده شد.ها که به خاطر آن

کنیم،کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمیدیگر ما دربارۀ هیچ1616
گرچه زمانی ما چنین قضاوتی دربارۀ مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین

کسی که در مسیح است، خلقت نو است، هر آنچه کهنه1717قضاوتی نداریم.
اینها همه از طرف خدائی1818بود درگذشت و اینک همه چیز نو شده است.

لًا دشمنان او بودیم به دوستان خوداست که به وسیلۀ مسیح، ما را که قب
تبدیل کرده است و ما را وظیفه داد که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم

به عبارت دیگر خدا به جای1919توانند دوستان او بشوند.ها نیز میکه آن
این که گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیلۀ مسیح با دنیا آشتی نمود

و پیام این آشتی را به ما سپرده است.
پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به زبان ما وعظ2020
کنیم: با خداکند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس میمی

گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او رالًا بیمسیح کام2121صلح و آشتی کنید.
گناه ساخت تا ما در پیوستگی با او عدالت خدا شویم.

فصل ششمفصل ششم
اید درپس ما که همکاران خدا هستیم، از شما که فیض خدا را یافته

اثر بماند،کنیم که نگذارید آن فیض در زندگی شما بیخواست می
فرماید:زیرا او می22

«در زمان مطلوب به تو گوش دادم،22
و در روز نجات تو را کمک کردم.»22

گوش بدهید! این زمان، زمان مطلوب است و امروز، روز نجات!22
خواهیم به هیچ صورت باعث لغزش کسی بشویم، مبادا نقصیما نمی33

کنیم نشانخواهیم با هر کاری که میبلکه می44در خدمت ما یافت شود،
ها ودهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم، یعنی با تحمل زحمات و سختی

هاها، گرسنگیخوابیها، بیها، شورشها، حبسما در تازیانه55ها.دشواری
همچنین با خلوص نیت، معرفت، صبر و حوصله و مهربانی66ها وو تلاش

دهیم که خادمان خدا هستیم. تمام این کارها را با کمکنشان می
در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا انجام77ریاالقدس و با محبت بیروح
دهیم. تنها اسلحۀ ما، هم در دفاع و هم در حمله، داشتن زندگی پاک ومی
بینیم. گاه مورد لعن واحترامی میگاه احترام و گاهی بی88آلایش است.بی

شمارند، حال آنکهگاهی مورد ستایش هستیم. ما را اشخاص دروغگو می
گمنام ولی در عین حال مشهوریم؛ به حال مرگ افتادیم،99راستگو هستیم.

غمگین،1010رسیم.بینیم، ولی به قتل نمیولی هنوز زنده ایم. ما شکنجه می
ولی پیوسته شادمانیم؛ ما چون گدا، فقیر هستیم، ولی در عین حال بسیاری

چیزیم اما دارای همه چیز هستیم.سازیم؛ بیرا دولتمند می
های خودایم؛ بلکه دلای مردمان قرنتس، ما چیزی از شما پنهان نکرده1111

اگر روابط شما با ما سرد شده است، این از1212ایم.را برای شما باز کرده
آیا شما1313های خود بجوئید.جانب ما نیست، بلکه باید ریشۀ آن را در دل

های تان را به سوینباید در مقابل محبت ما همان گرمی را نشان دهید و دل
)گویم.من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن می(ما باز کنید؟ 

پرستانپرستانبُُتبتهوشدار علیه تأأثیر هوشدار علیه تأأثیر 
ایمان دوری کنید، زیرا چههای نامناسب با اشخاص بیاز وابستگی1414

شراکتی بین نیکی و بدی است و چه رفاقتی بین روشنائی و تاریکی؟
چه توافقی بین مسیح و شیطان وجود دارد و چه هماهنگی بین ایماندار1515

بُتها هست؟ زیرا ما خانۀ خداو یا چه رابطه بین خانۀ خدا و 1616ایمان؟و بی
هستیم، چنانکه خدا فرموده است:

«من در ایشان ساکن خواهم بود1616
بُرد.ها به سر خواهم و در میان آن1616

من خدای ایشان خواهم بود و آنها قوم من.»1616
فرماید:و خداوند می1717

ها خارج شوید«از میان آن1717
و خود را از آنها جدا سازید1717

و به چیزهای ناپاک دست نزنید1717
و من شما را خواهم پذیرفت.1717

فرماید:خداوند متعال می1818
من پدر شما خواهم بود1818

و شما پسران و دختران من خواهید بود.»1818
فصل هفتمفصل هفتم

ها به ما داده شده است، پس ما چقدر بایدای عزیزان، این وعده
سازد پاک کنیم وخود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده می

ترسی تقدس خود را به کمال برسانیم.با خدا
ُُلسلسشادمانی پوشادمانی پو

قلبهای خود را به سوی ما باز کنید. ما نسبت به هیچ کس به ناحق رفتار22
من33نکردیم، اخلاق کسی را فاسد نساختیم و فریبکاری نکردیم.

لًا گفتهخواهم با سخنان خود شما را ملامت سازم، زیرا چنانکه قبنمی
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تواند شما را از مابودم، شما آنقدر در نزد ما عزیز هستید که نه مرگ می
من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما44جدا سازد، نه زندگی.

کنم! و با وجود تمام زحمات و مشکلاتی که داریم، من دلگرمی وافتخار می
خوشی زیادی دارم.

لًا وقتی به مقدونیه رسیدیم نه تنها نتوانستیم برای رفع خستگیمث55
خود کمی استراحت کنیم، بلکه از هر طرف دچار زحمت شدیم. از یک طرف

اما خدا که به66ترسیدیم.اً میبا دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر باطن
تنها77طُس به ما دلگرمی بخشید.دهد، با آمدن تیشکستگان دلداری میدل

آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت، بلکه تشویق شما از او نیز در
خواهید مرا ببینید وخوشی ما مؤثر بود. او به من گفت که شما چقدر می

اید و چقدر اکنون از من دفاعچگونه از کاری که کرده بودید پشیمان شده
کنید. این چیزها خوشی مرا بیشتر کرده است.می
با این که نامۀ من باعث ناراحتی شما گردیده است، من از نوشتن آن88

اگرچه(پشیمان نیستم. وقتی دیدم که آن نامه باعث رنجش شما شده بود 
اما حالا خوشحالم،99، تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده بودم،)موقتی بود

نه به علت رنجی که دیدید، بلکه به سبب اینکه این غم سبب شد، که شما
راه خود را تبدیل کنید. زیرا مطابق ارادۀ خدا شما دچار درد و رنج شدید تا

وقتی متحمل چنین رنجی1010لًا در امان باشید.به این وسیله از تنبیه ما کام
دانید، این باعث توبه و در نتیجه نجات شماشوید و آن را ارادۀ خدا میمی
گردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد، اما درد و رنج دنیوی باعث مرگمی
اید چهببینید، درد و رنجی که مطابق ارادۀ خدا تحمل کرده1111شود.می

گناهیصفات نیکویی در شما به وجود آورده است: جدیت، دفاع از بی
ها، ترس از شرارت، علاقه و غیرت وعدالتیخویش و ناراحتی در مقابل بی

تعصب برای به جزا رسانیدن خطاکاران! شما خوب نشان دادید که در تمام
تقصیر هستید.جریان بی

من آن نامه را به خاطر آن شخص ظالم و یا آن مظلوم ننوشتم، بلکه تا1212
بر شما معلوم شود که میزان علاقه و اطاعت شما نسبت به ما در حضور

طُس، از اینکهاً وقتی دیدم تیبنابراین مخصوص1313خدا چقدر زیاد است.
همۀ شما موجب آرامش و آسودگی خیال او شدید، شاد و خوشحال است،

من پیش او از شما زیاد تعریف کردم و شما آبروی1414ما بسیار دلگرم شدیم.
اً راست بود،مرا حفظ کردید! بلی، همانطور که سخنان ما دربارۀ شما تمام

و هر وقت او اطاعت شما را1515طُس به حقیقت پیوست.فخر ما نیز پیش تی
آوردو آن ترس و لرزی که در زمان ملاقات با او نشان دادید، به یاد می

توانممن چقدر خوشحالم که می1616شود.محبتش نسبت به شما بیشتر می
از هر حیث به شما اطمینان داشته باشم.

فصل هشتمفصل هشتم
مهربانی و بخشش مسیحاییمهربانی و بخشش مسیحایی

خواهم از آنچه فیض خدا در کلیساهای مقدونیهای برادران، می
اند سخت آزمودهها با زحماتی که دیدهآن22کرده است، آگاه شوید.

اند وپُر شدهاند و با وجود این که بسیار فقیر بودند، از خوشی فراوان شده
من، خود33ها بود.اندازۀ آننتیجۀ این خوشی بخشش و سخاوتمندی بی

ها به اندازۀ توانائی خود و حتی بیشتر از آن با علاقه بهشاهد هستم که آن
و با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در افتخار رفع44دیگران کمک کردند.

این کار ایشان بیش از توقع ما بود،55های مقدسین شریک شوند.نیازمندی
زیرا اول خود را به خداوند تسلیم کردند و بعد مطابق ارادۀ خدا، خود را در

طُس که این کار را در میان شما شروعپس ما از تی66اختیار ما گذاشتند.
از این گذشته، چنانکه شما77کرده بود، خواستیم که آن را به اتمام برساند.

در هر امر دیگری از قبیل ایمان، سخندانی، درک حقیقت، جدیت و محبت
خواهیم که در این امر خیر هم غنی باشید.نسبت به ما غنی هستید، می

خواهم با اشاره بهگویم بلکه میاین را به عنوان یک فرمان به شما نمی88
مسیح،دانید که عیسیشما می99جدیت دیگران محبت شما را بیازمایم.

خداوند ما چقدر بخشنده بود. گرچه دولتمند بود، بخاطر شما خود را فقیر
ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید.

کنم: چون شما اولین کسانی بودیددر این مورد نظر خود را ابراز می1010
که در یک سال پیش نه تنها علاقمند و راغب به کمک دیگران بودید بلکه

لًا این کار را کردید، اکنون به صلاح شماست که به این کار ادامه دهید وعم
خواستید که این کار را انجام دهید و اکنونآن زمان بسیار می1111تمام کنید.

اًاگر کسی واقع1212مطابق علاقۀ خود، با میل این کار را به اتمام برسانید.
پذیرد، نهخواهد کمک کند، خدا هدیۀ او را نسبت به آنچه دارد میمی

مطابق آنچه ندارد.
مقصودم این نیست که دیگران از زیر بار، شانه خالی کنند و شما بار1313

خواهم این یک عمل متقابل باشد.ایشان را بدوش بگیرید. نخیر! بلکه می
هاهای آنلًا به آن نیازی ندارید، برای رفع نیازمندییعنی آنچه را که شما فع

های شما را رفع نماید و به اینتا روزی مازاد ایشان هم نیازمندی1414بدهید
چنانکه نوشته شده است: «او که زیاد1515شود.وسیله مساوات برقرار می

جمع کرد زیادی نداشت، و آنکه اندک اندوخت کم نداشت.»
خدا را شکر که او شوقی مانند آنچه من نسبت به شما دارم در دل1616

او نه تنها درخواست ما را قبول کرد؛ بلکه با1717طُس ایجاد کرده است.تی
همراه او1818خواست پیش شما بیاید.شوق و ذوق و از روی علاقۀ خود می

آن برادری را که در تمام کلیساها به خاطر بشارت دادن انجیل شهرت یافته
علاوه بر این، او از طرف کلیساها مقرر شده است که1919فرستم.است، می

حُسن نیت ماهمراه ما باشد و این کار خیریه را برای جلال خدا و به نشانۀ 
انجام دهید.

های سخاوتمندانۀ شماآوری و توزیع بخششما با نظارت بر امر جمع2020
کوشیم نهبلی، می2121بسیار مراقب هستیم، مبادا کسی بر ما انتقاد کند.

فقط آنچه را که در نظر خداوند درست است انجام دهیم، بلکه آنچه را که
پسندند به عمل آوریم.مردم نیز می

ام با آنهابرادر خود را که بارها او را آزموده و همیشه او را جدی یافته2222
فرستم. او اکنون به سبب اطمینان بزرگی که به شما دارد بیش از پیشمی

طُس، او در خدمت شما، یار و همکار منو اما تی2323شوق دیدن شما را دارد.
آیند نمایندگان کلیساها و مایۀ جلالاست و برادران دیگر هم که با او می

بنابراین محبت خود را به ایشان و در ضمن به تمام2424مسیح هستند.
اساسام، بیکلیساها نشان دهید، تا همه بدانند تعریفی که من از شما کرده

نبوده است.
فصل نهمفصل نهم

آوری پول برای مسیحیان محتاجآوری پول برای مسیحیان محتاججمعجمع
در واقع هیچ نیازی نیست که دربارۀ پولی که به عنوان اعانه برای

دانم کهزیرا می22شود برای شما بنویسم،ایمانداران فرستاده می
ام وخواهید کمک کنید. من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف کردهشما می

اند وام که برادران ما در یونان از سال پیش تا به حال آمادۀ کمک بودهگفته
اکنون این33شوق شما، عدۀ زیادی از آنها را برای این کار برانگیخته است.

فرستم و برای این که تعریفی که ما از شما کردهبرادران را پیش شما می
طور که من به ایشان قول داده بودم،معنی نباشد، همانایم سخنان بی

وگرنه، اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند و44ها باشید.آمادۀ کمک به آن
ببینند که پس از آن همه اعتمادی که به شما داشتم، شما آماده کمک نیستید،

پس لازم55ها شرمنده خواهیم شد تا چه رسد به شما!ما در مقابل آن
دانستم که این برادران را وادار کنم، که قبل از من پیش شما بیایند و

لًا آماده سازند تا وقتی من به آنجاهدایای شما را که وعده کرده بودید، قب
برسم آن اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش شما از روی علاقه بوده

است و نه به زور.
به یاد داشته باشید: کسی که بذر کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد66

پس هر کس77و آنکه دانۀ بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود.
باید مطابق آن چه در دل خود تصمیم گرفته است، بدهد و نه از روی

و88بخشد.میلی و اجبار، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با خوشی میبی
او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازۀ
کفایت و حتی بیش از آن داشته باشید تا بتوانید با سخاوتمندی در امور

چنانکه نوشته شده است:99خیر و نیکو بذل و بخشش کنید.
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بخشد«خدا با سخاوت به نیازمندان می99
و خیرخواهی او تا به ابد باقی است.»99

سازد، بذرخدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می1010
بخشندگی را برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد ساخت تا محصول

سازدخدا شما را بسیار غنی می1111کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد.
تا شما از هر لحاظ سخاوتمند باشید و به این وسیله عدۀ زیادی خدا را برای

پس این خدمت ما نه1212ایم، سپاسگزاری خواهند کرد.کاری که ما کرده
کند، بلکه موجب سپاسگزاریهای مقدسین را تأأمین میفقط نیازمندی

این خدمت شما دلیل بر ایمان شماست1313گردد.ای زیاد از خدا نیز میعده
و مردم خدا را برای آن شکر خواهند کرد. زیرا شما نه تنها به ایمان خود به

ها و دیگران را در آنچه دارید شریککنید، بلکه آنانجیل مسیح اعتراف می
و آنها این لطف بزرگی را که خدا به شما کرده است خواهند1414سازید.می

خدا را برای1515دید و با محبت و علاقۀ زیاد برای شما دعا خواهند کرد.
بخشش غیرقابل توصیف او سپاس بگوئیم!
فصل دهمفصل دهم

ُُلس از رسالت خودلس از رسالت خوددفاع پودفاع پو

اً از شمالُس بخاطر تواضع و ملایمت مسیح، شخصاکنون من پو
لُس که بنا به گفتۀ بعضی از شما،کنم ـ بلی، همان پودرخواست می

از شما22پیش روی شما فروتن و ملایم ولی دور از شما گستاخ هستم ـ
کنم که مرا مجبور نسازید، وقتی با شما هستم با گستاخی باالتماس می

کنند، ما باها که گمان میشما رفتار کنم، چون تصمیم گرفتم در مقابل آن
اگر چه ما در این دنیا به33کنیم، گستاخ باشم!های دنیوی عمل میانگیزه

اسلحۀ جنگ44کنیم دنیوی و جسمانی نیست.بریم، اما جنگی که میسر می
ها راهای دنیایی نیست، بلکه از طرف خدا قدرت دارد تا قلعهما سلاح

آمیز را که در مقابلما هر نوع استدلال و هر ادعای تکبر55ویران کند.
بریم و تمام افکار و خیالات را تحتمعرفت خدا قرار بگیرد از بین می

وقتی اطاعت شما نسبت به ما کامل شود، آن66آوریم.فرمان مسیح در می
کنند، مجازات خواهیم کرد.وقت کسانی را که نافرمانی می

به آنچه در پیش چشمان شما قرار دارد توجه کنید! آیا کسی در میان77
شما مطمئن است که به مسیح تعلق دارد؟ آن شخص باید قبول کند که ما

شاید من دربارۀ اختیاراتی که خدا به88هم مثل او متعلق به مسیح هستیم.
من داده است، بیش از اندازه به خود فخر کرده باشم، ولی پشیمان نیستم.

زیرا خدا این قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای
های خود شما را بترسانم.خواهم با رسالهفکر نکنید که می99خرابی شما!

اثر وهای او سخت و مؤثرند ولی حضور او بیشاید کسی بگوید: «رساله1010
این اشخاص خاطر جمع باشند که آنچه را از دور1111بیانش تعریفی ندارد.»

نویسم، هر وقت بیایم همان را به عمل خواهم آورد وبه وسیلۀ نامه می
تفاوتی در بین نخواهد بود.

البته ما جرأأت آن را نداریم خود را با کسانی که خود را اینقدر بزرگ1212
ها خود را بادانند مقایسه کنیم و یا در یک سطح قرار دهیم. وقتی آنمی

دهند که چقدرکنند، نشان میسنجند و با همدیگر مقایسه مییکدیگر می
توانیم از آن حدی که برای ما تعیین شده،و اما ما نمی1313احمق هستند!

بیشتر فخر کنیم؛ یعنی به میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است و آن
کنیم که کلیسای شما هموقتی ادعا می1414شود.شامل خدمت شما نیز می

کنیم، زیرا ما اولیندر محدودۀ وظیفه ما قرار دارد از حد خود تجاوز نمی
ما از آنچه دیگران1515اشخاص بودیم که انجیل مسیح را به شما رسانیدیم.

کنیم؛ بلکهاند، به خود فخر نمیدر خارج از محدودۀ وظیفه ما انجام داده
امیدواریم که ایمان شما رشد کند و ما بتوانیم دامنۀ خدمت خود را

تا سرانجام بتوانیم انجیل را در کشورهایی که در آن1616تر سازیم،وسیع
سوی سرزمین شماست، اعلام نمائیم و آن وقت لازم نیست که ما به کاری

لًا در حوزۀ وظیفه شخصی دیگر انجام شده است، فخر کنیم.که قب

فرماید: «هرکه بخواهد فخر کند، به خداوند فخرچنانکه کلام خدا می1717
زیرا نه آنکه خودستایی کند، بلکه آن که خداوند از او تعریف کند،1818نماید.»

گردد.مورد قبول خدا واقع می
فصل یازدهمفصل یازدهم

ُُلس و رسولان دروغینلس و رسولان دروغینپوپو

امیدوارم از سخنان من، که تا اندازۀ احمقانه است ناراحت نشوید،
علاقۀ من نسبت به شما،22کنم آن را تحمل کنید!خواهش می

دامن به عقدای است خدایی، زیرا من شما را به عنوان یک دختر پاکعلاقه
طور کهترسم، هماناما اکنون می33مسیح در آورده، به او تقدیم نمودم.

حوا به وسیلۀ زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی
زیرا اگر کسی پیش شما بیاید و عیسی44که به مسیح دارید منحرف شود.

دیگری جز آن عیسی را که ما به شما اعلام کردیم، اعلام کند، آیا با
کنید؟ و آیا حاضر نیستید با خوشحالی، روحیخوشحالی او را قبول نمی

لًا بهای غیر از آنچه قبلًا پذیرفته بودید، بپذیرید و یا مژدهغیر از آنچه قب
شما داده شده بود، قبول کنید؟

شاید ناطق66کنم من از آن رسولان عالی مقام شما کمتر باشم!گمان نمی55
گویم! ما این را در هردانم دربارۀ چه سخن میخوبی نباشم، ولی می

ایم!فرصت و هر مورد ثابت کرده
من انجیل را مفت و مجانی به شما رسانیدم، من خود را حقیر ساختم77

من معاش خود88تا شما سرافراز شوید. آیا با این کار، من مرتکب گناه شدم؟
ها را غارت کردم تا بتوانمرا از کلیساهای دیگر گرفتم و یا به اصطلاح آن

و وقتی با شما بودم، با وجود اینکه به پول99مفت به شما خدمت کنم!
احتیاج داشتم، به هیچ یک از شما بار نشدم؛ بلکه وقتی برادران از مقدونیه
آمدند، احتیاجات مرا رفع نمودند. من هرگز بر شما بار نشدم و در آینده نیز

گویم که هیچچنانکه راستی مسیح در زندگی من است، می1010نخواهم شد!
چرا کمک شما1111تواند مانع فخر من در تمام سرزمین یونان باشد!چیز نمی

داند که شما رارا قبول نکردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ نه، خدا می
دوست دارم.

من به این کار ادامه خواهم داد تا ادعای کسانی را که با غرور1212
زیرا این1313ها و رسالت ما یک قسم است خنثی سازم.گویند رسالت آنمی

اشخاص رسولان دروغین و خادمین فریبکار هستند که خود را به شکل
این چیز عجیبی نیست، شیطان هم خود را1414آورند.رسولان مسیح در می

پس اگر خادمین او خود را1515آورد.به صورت فرشتۀ نور در می
خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه دهند، جای تعجب نیست! در عاقبت

مطابق اعمال شان جزا خواهند یافت.
زحمات یک رسول مسیحزحمات یک رسول مسیح

کنم: هیچ کس مرا احمق نداند، ولی اگر دربارۀ من این طورتکرار می1616
لًا مرا مثل یک احمق بپذیرید تا بتوانم کمی به خودکنید، پس اقفکر می

حال از روی غرور و مثل یک آدم احمق از خود تعریف1717افتخار کنم.
چون بسیاری به امتیازات دنیوی خویش1818کنم و نه مثل یک مسیحی.می

شما باید1919خواهم به امتیازات خود فخر کنم.کنند، من هم میفخر می
البته2020توانید اینطور با افراد احمق مدارا کنید!فهم باشید که میچقدر با

برداریاگر کسی شما را به بردگی درآورد، یا استثمار نماید، یا از شما بهره
اًکند، یا به چشم حقارت به شما نگاه کند و یا به صورت تان سیلی زند، حتم

با شرمساری باید بگویم که به علت ضعف خود ما2121ناراحت نخواهید شد!
بود که نتوانستیم این کارها را انجام دهیم!

اما اگر کسی جرأأت کند که به چیزی فخر کند، من کمتر از او نیستم.2121
ها عبرانی هستند؟ من همآیا آن2222)زنم.گفتم که مثل یک نادان حرف می(

هستم! آیا اسرائیلی هستند؟ من هم هستم! آیا از نسل ابراهیم هستند؟ من
ها او راها خادمین مسیح هستند؟ من بیش از آنآیا آن2323هم هستم!

ها من بیش از آن)زنم.باز مثل یک دیوانه حرف می(ام! خدمت کرده
شمار چوبام. دفعات بیها در زندان بودهام و بیش از آنزحمت کشیده

یهودیان مرا پنج بار و هر بار2424ام.خورده و چندین بار با مرگ روبرو شده
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و سه بار از رومیان چوب خوردم و یک بار2525سی و نه ضربه شلاق زدند،
هم سنگسار شدم. سه بار شکسته کشتی شدم و یک شب و یک روز

های خود، با خطر سیل ودر مسافرت2626دستخوش امواج بحر بودم.
یهودیان و برادران دروغینراهزنان روبرو بودم و از دست یهودیان و غیر

ها،من متحمل سختی2727در شهر و بیابان و بحر با مرگ روبرو شدم.
اً بدونام و غالبخوابی، گرسنگی و تشنگی فراوان شدهزحمات، و بی

از آن2828ام.خوراک و لباس کافی سرمای سخت زمستان را تحمل کرده
گذشته، نگرانی برای تمام کلیساها، باری است که شب و روز بر دوش من

وقتی یکی ضعیف است آیا من در ضعف او شریک نیستم؟ و اگر2929است.
گیرم؟کسی لغزش بخورد، آیا من آتش نمی

اگر مجبورم فخر کنم، به آن چیزهایی خواهم بالید که ضعف مرا نشان3030
داندخدا، پدر عیسی خداوند ـ تا ابد سپاس به نام او باد ـ می3131دهند.می

وقتی در دمشق بودم، والی آنجا که از طرف3232گویم.که من دروغ نمی
«حارث» پادشاه به این مقام منسوب شده بود، فرمان داد که نگهبانان شهر

ای که در دیواراما برادران به وسیلۀ سبدی از پنجره3333مرا دستگیر کنند،
شهر بود، مرا پائین فرستادند و از دست او فرار کردم.

فصل دوازدهمفصل دوازدهم
ُُلسلسرؤیاها و مکاشفات پورؤیاها و مکاشفات پو

حتی اگر اینگونه فخر کردن هیچ فایده نداشته باشد، باید به آن
توانم دربارۀ رؤیاها و مکاشفاتی که خداوند بهلًا میادامه دهم. مث

شناسم کهمن شخصی را در مسیح می22من عطا فرمود صحبت کنم.
دانم،اً، نمیاً یا روحجسم(چهارده سال پیش تا به آسمان سوم ربوده شد. 

نمی دانم(دانم که این مرد به بهشت برده شد. فقط می33)داند.خدا می
و چیزهائی شنید که آنقدر مقدس و44)داند.اً، خدا میاً یا روحجسم

من حاضرم به تجربیات این مرد55ها جایز نیست.محرمانه است که بیان آن
بینم، مگر درفخر کنم ولی در خودم هیچ دلیلی برای فخر کردن نمی

اگر بخواهم به خود فخر کنم، مثل یک احمق سخن66های خود.ضعف
نخواهم گفت، زیرا هرچه بگویم عین حقیقت است. اما، چنین کاری نخواهم

شنود برای منبیند یا از من میکرد، مبادا کسی بیش از آنچه در من می
ارزش قایل شود.

ام مغرورای که دیدهالعادهو برای این که به خاطر مکاشفات فوق77
نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شد، که مانند قاصدی از

سه بار از خداوند درخواست88طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم.
اما او در جواب به من گفت: «فیض من99کردم که آن را از من دور سازد،

گردد.» پس چقدربرای تو کافیست، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می
بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح

ها،حرمتیها، بیبنابراین، من به خاطر مسیح، ضعف1010مرا فرا گیرد.
پذیرم زیرا در هنگامها را با آغوش باز میها و دشواریها، آزارسختی

ضعف، قوی هستم.
ُُلسلسنگرانی پونگرانی پو

زنم، ولی تقصیر شماست. شما بایدمن درست مثل یک احمق حرف می1111
کردید، زیرا حتی اگر من هیچ به حساب نیایم، باز هم ازاز من تعریف می

علایمی که رسالت مرا ثابت1212آن رسولان عالی مقام شما کمتر نیستم.
کند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد: از جمله آیات و عجایب ومی

از چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از کلیساهای دیگر1313معجزات بود.
گرفتم؟ مرا برایبود، جز اینکه برای خرچ زندگی خود از شما کمک نمی

عدالتی ببخشید!چنین بی
دهماکنون این سومین بار است که حاضرم نزد شما بیایم و قول می1414

خواهم نه پول تان را!که به شما بار نخواهم شد، زیرا من شما را می
انداز کنند، بلکه بر عکس والدین باید در فکرفرزندان نباید برای والدین پس

شوم که اموال و حتی جانپس من خوشحال می1515فرزندان خود باشند.
خود را در راه شما بدهم. اگر من شما را اینقدر دوست دارم، آیا شایسته

است که شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟
گوئیدکنید که من بر شما تحمیل نشدم! اما در عوض میشما قبول می1616

چطور؟ آیا من به1717که من خیلی چالاک بودم و با حیله شما را فریب دادم!
من1818ای گرفتم؟وسیلۀ کسانی که پیش شما فرستادم، از شما بهره

طُس پیش شما بیاید و آن برادر مشهور را با اوخواهش کردم که تی
ای گرفت؟ مگر من و او به وسیلۀ یک روحفرستادم. آیا تیتوس از شما بهره

هدایت نشدیم؟ مگر هر دوی ما در یک راه قدم نگذاشتیم؟
کوشیم پیش شما ازکنید که ما در طول این مدت میشاید گمان می1919

خود دفاع کنیم! نخیر، ما در حضور خدا و در پیوستگی با مسیح سخن
من2020کنیم برای بنای شماست.گوئیم. بلی ای دوستان عزیز، هرچه میمی

خواهمترسم که وقتی پیش شما بیایم! شما را غیر از آنچه میاز این می
ترسم که درخواهید بیابید! بلی، میبیابم و شما نیز مرا غیر از آنچه می

چینی وآنجا با نزاع، حسد، تندخوئی، خودخواهی، بدگوئی، سخن
ترسم این بار که بیایم خدایو می2121خودپسندی و هرج و مرج روبرو شوم.

من بار دیگر آبروی مرا در حضور شما بریزد، یعنی من برای اشخاصی که
اند و از ناپاکی و فساد اخلاقی و اعمال شهوانی خود توبهگناه کرده

اند، اشک خواهم ریخت.نکرده
فصل سیزدهمفصل سیزدهم

آخرین اخطار و اوامرآخرین اخطار و اوامر
آیم. «هر موضوعی بهرِ سوم است که من به ملاقات شما میاین با

می خواهم به شما که22گواهی دو یا سه شاهد ثابت خواهد شد.»
اید و به همۀ اشخاص دیگر اخطار نمایم، هماندر گذشته مرتکب گناه شده

مطلبی را که در خلال دومین ملاقات خود به شما گفته بودم، اکنون که از
شما دور هستم بار دیگر تکرار کنم: این بار که پیش شما بیایم هیچ یک از

در آن صورت شما دلیلی خواهید33تواند از تنبیه من فرار کند.شما نمی
گوید. او در مناسبات خود با شماداشت که مسیح به وسیلۀ من سخن می

اگرچه در ضعف44شود.ضعیف نیست بلکه قدرت او در میان شما دیده می
کند. ماو ناتوانی بر روی صلیب کشته شد، اکنون با قدرت خدا زندگی می

اً ضعیف هستیم، اما در روابط خود با شما با قدرت خدا درنیز مثل او جسم
کنیم.مسیح زیست می

خود را بیازمائید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید،55
ایمان حقیقی است یا نه. شما باید تا این موقع دانسته باشید که

)مگر اینکه در امتحان رد شده باشید!(مسیح در شماست. عیسی
ایم!امیدوارم که شما درک کرده باشید که ما در این امتحان ناکام نشده66
دعای ما در پیشگاه خدا این است که شما از گناه دور باشید، نه برای اینکه77

خواهیم اعمال شما راست وخود را قابل قبول معرفی کنیم، بلکه ما می
توانیم برما نمی88درست باشد حتی اگر ما اشخاص مردود معرفی شویم.

ما از99کوشیم.ضد حقیقت اقدامی کنیم، بلکه فقط برای پیشرفت آن می
کنیم کهاینکه خود ضعیف هستیم و شما قوی، خوشحالیم؛ زیرا دعا می

علت نوشتن این چیزها در وقتی که هنوز از شما دور1010شما کامل بشوید.
هستم این است که وقتی به آنجا برسم، مجبور نباشم با شما با خشونت

رفتار کنم؛ زیرا هر قدرت و اختیاری که خداوند به من بخشیده است، برای
بنا کردن بود، نه برای خراب کردن.

در خاتمه، ای برادران، خداحافظ. برای رشد و تکامل خود بکوشید. به1111
گویم توجه نمائید: با یکدیگر مدارا کنید و در صلح و صفا به سرآنچه می

با1212برید و خدا که سرچشمۀ محبت و سلامتی است، با شما خواهد بود.
بوسۀ مقدسانه به یکدیگر سلام گوئید. تمام مقدسین به شما سلام

مسیح خداوند، محبت خدا و مشارکتفیض عیسی1313رسانند.می
القدس با همۀ شما باد. آمین.روح
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غلاتیانغلاتیان

مقدمهمقدمه

لُس این رساله را به مسیحیان این منطقه که در آن زمان یک ولایتباشد. پوای است واقع در آسیای صغیر که اکنون ترکیه امروزی میغلاتیه منطقه
امپراطوری روم بود، نوشته است.

لُس آنها را به اینتواند از جزای گناه نجات پیدا کند و رستگار شود. پوکردند که انسان با اجرای قوانین و تشریفات مذهبی، میمسیحیان غلاتیه فکر می
ای است که از طرف خدا بطورتواند حاصل شود. بلکه نجات تحفهدهد که نجات از گناه با کوشش انسانی نمیسازد و نشان میاشتباه شان متوجه می

رایگان در صلیب مسیح به بشر اعطا شده است.
فهرست مندرجات:

۱۰-۱:۱مقدمه: فصل
۲:۲۱-۱:۱۱لُس به عنوان یک رسول: فصلاختیارات پو

۴-۳انجیل فیض خدا: فصل
۶:۱۰-۵:۱آزادی و مسئولیت مسیحی: فصل

۱۸-۶:۱۱خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

لُس رسول که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه بهاز طرف پو
مسیح و خدای پدروسیلۀ کسی به دست آورد، بلکه از طرف عیسی

تمام برادرانی که22که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، رسول شده است.
از طرف خدا، پدر ما،33رسانند.با من هستند به کلیساهای غلاتیه سلام می

همان عیسی که44مسیح خداوند ما فیض و سلامتی بر شما باد.و عیسی
جان خود را برای گناهان ما داد تا مطابق ارادۀ پدر ما خدا، ما را از این

خدا را تا به ابد جلال باد. آمین.55زمانۀ شریر برهاند.
یگانگی انجیلیگانگی انجیل

کنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را بهمن از این تعجب می66
اید و اکنون از انجیلگردان شدهفیض مسیح دعوت کرده است روی

در صورتی که انجیل دیگری وجود ندارد، اما77کنید!دیگری پیروی می
خواهند شما را پریشان سازند و انجیل مسیح راای هستند که میعده

ای از آسمان، انجیلی غیر از آنچه ماحتی اگر ما یا فرشته88تحریف نمایند.
لًا گفته بودم باز هم تکرارچنانکه قب99اعلام کردیم بیاورد، بر او لعنت باد!

کنم: «هر کسی که انجیلی غیر از آنچه پذیرفتید بیاورد، بر او لعنت باد.»می
خواهم؟ نخیر!رساند که من رضایت آدمیان را میآیا این سخن می1010

خواهم و آیا قصدم خوشنود ساختن مردممن فقط رضایت خدا را می
بودم!بود، خادم مسیح نمیاست؟ اگر تا کنون قصدم این می

ُُلس چگونه رسول مسیح شد؟لس چگونه رسول مسیح شد؟پوپو

خواهم بدانید انجیلی که من به شما دادم، ساخته وای برادران، می1111
من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را1212پرداخته دست انسان نیست.
مسیح به وسیلۀ الهام آن را به من آشکاربه من نیاموخت بلکه عیسی

ساخت.
اید که چگونه باسرگذشت و اعمال سابق مرا در دین یهود شنیده1313

رسانیدم و در نابود ساختن آنرحمی به کلیسای خدا آزار میبی

نِ هم سن خودو در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیا1414کوشیدم.می
ها در اجرای تعلیمات نیاکان خودگرفتم و خیلی بیشتر از آنپیشی می

اما وقتی خدا که مرا پیش از تولد برگزیده و به وسیلۀ1515متعصب بودم.
که پسر خود را در من1616فیض خود مرا دعوت کرده بود، صلاح دانست

یهود برسانم، به عوض اینکه با کسیظاهر سازد تا بشارت او را به مردم غیر
یا به اورشلیم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند بروم،1717مشورت کنم

اً به عربستان رفتم و بعد به دمشق باز گشتم.فور
رُس آشنا شوم و مدتپِتبعد از سه سال به اورشلیم برگشتم تا با 1818

هیچ رسول دیگری را جز یعقوب، برادر خداوند1919پانزده روز نزد او ماندم.
نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد است کهآنچه به شما می2020ندیدم.

و کلیساهای2222اً به نواحی سوریه و قلیقیه رفتمبعد2121گویم.دروغ نمی
شنیدند که: «آنفقط می2323شناختنداً نمیمسیح در یهودیه مرا شخص

دهد کهرسانید اکنون همان ایمانی را بشارت میکسی که به ما آزار می
و خدا را به خاطر من سپاس2424کوشید آن را از بین ببرد.»زمانی می

گفتند.می
فصل دومفصل دوم

ُُلس و رسولان دیگر مسیحلس و رسولان دیگر مسیحپوپو

طُس را نیز باباز چهارده سال بعد با برنابا به اورشلیم برگشتم و تی
من رفتم، زیرا خدا به وسیلۀ الهام به من نشان داد که22خود بردم.

یهودای را که اکنون در میان ملل غیررفتن من ضروری است و آن مژده
کنم برای ایشان مطرح کردم. البته اول آن را محرمانه با اشخاصاعلام می

برجستۀ کلیسا در میان گذاشتم مبادا آنچه انجام داده بودم و یا انجام
طُس، همسفر من، یونانی بود، اوو با وجود اینکه تی33دهم بیهوده باشد.می

کردندای که وانمود میاگر چه عده44را مجبور نکردند که سنت گردد،
خواستند او را سنت کنند. اینها مخفیانه بهبرادران دینی ما هستند، می

ها اطلاعاتی دربارۀ آزادی ما درمیان ما راه یافتند تا مانند جاسوس
اما ما یک55عیسی یابند و ما را دوباره به بندگی شریعت درآورند.مسیح

لحظه هم تسلیم ارادۀ آنها نشدیم تا پیوسته حقیقت انجیل برای شما
محفوظ بماند.
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ای بودند، چیزی به پیام ما اضافهاً اشخاص برجستهو آنانی که ظاهر66
ها برای من اهمیتی ندارد. خدا تحت تأأثیر مقامنام و نشان آن(نکردند. 

ها به این حقیقت پی بردند که خدا مرابلکه آن77)گیرد!کسی قرار نمی
یهودیان را داده است. همانطوری که وظیفۀوظیفۀ اعلام انجیل به غیر

همان خدائی که به من88رُس سپرده بود.پِتاعلام انجیل به یهودیان را به 
رُس نیز قدرت بخشید تا رسولپِتیهودیان باشم، به قدرت داد تا رسول غیر

رُس و یوحنا که به ارکان کلیساپِتوقتی یعقوب و 99یهودیان باشد.
هامعروفند، آن فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند، آن

دست من و برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردند که ما در
تنها پیشنهادی که1010یهودیان کار کنیم و آنها در میان یهودیان.میان غیر

خواستمداشتند این بود که در فکر فقرا باشیم، یعنی همان کاری که من می
انجام بدهم.

رُُسرسپِِتپتسرزنش کردن سرزنش کردن 
لًارُس به انطاکیه آمد، روبرو با او مخالفت کردم، زیرا کامپِتاما وقتی 1111

ای از طرف یعقوب، او بااز آن رو که پیش از رسیدن عده1212مقصر بود.
ها خود را کنار کشید و دیگرخورد، اما با رسیدن آنیهودیان غذا میغیر
و1313یهودیان غذا بخورد مبادا اهل سنت را برنجاندخواست با غیرنمی

نژاد از ریاکاری او پیروی کردند، به طوری که حتیدیگر مسیحیان یهودی
اما وقتی دیدم رفتار آنها1414ها قرار گرفت.برنابا نیز تحت تأأثیر دورویی آن

رُس خطاب کرده گفتم:پِتبا حقیقت انجیل یکی نیست، در حضور همه به 
کنی و نه مانندیهودیان زندگی می«اگر تو با اینکه یهودی هستی، مانند غیر

یهودیان را مجبور سازی که مثل یهودیانتوانی غیریهودیان، چطور می
زندگی کنند؟»

خوب1616یهودی گناهکار،ما که یهودی مادرزاد هستیم و نه غیر1515
دانیم که هیچ کس با اجرای احکام شریعت در حضور خدا عادل شمردهمی

شود. مامسیح عادل شمرده میشود بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسینمی
عیسی ایمان آوردیم تا به وسیلۀ ایمان و نه با اجرایخود نیز به مسیح

شریعت عادل شمرده شویم. نه فقط ما بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام
تواند عادل شمرده شود.شریعت نمی

یهودیانیهودیاننجات یهودیان و غیرنجات یهودیان و غیر
پس اگر در بین تلاش خود برای رسیدن به عدالت که در مسیح یافت1717
شود، دریابیم که ما نیز مثل دیگران گناهکار هستیم، آیا باید مسیح رامی

اماما اگر آنچه را که خود خراب کرده1818عامل گناه خود بدانیم؟ هرگز نه!
زیرا تا1919دهم که شخصی خطاکار هستم.بار دیگر بنا کنم، البته نشان می

ام. زیرا به وسیلۀ شریعت کشتهآنجا که به شریعت مربوط است، من مرده
ام به طوری کهمن با مسیح مصلوب شده2020شدم تا برای خدا زیست نمایم.

کند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگیدیگر آنکه زندگی می
ای که من اکنون دارم، فقط بهکند و در خصوص این زندگی جسمانیمی

وسیلۀ ایمان به پسر خدا که به من محبت داشت و جان خود را به خاطر
کنم، زیرا اگر عدالت از راهفیض خدا را باطل نمی2121کنم.من داد زندگی می

بود.فایده میشد، مرگ مسیح بیشریعت حاصل می
فصل سومفصل سوم

شریعت یا ایمان؟شریعت یا ایمان؟
مسیح با چنان روشنی بیان شد کهای غلاتیان نادان، مرگ عیسی

گویی او در برابر چشمان شما مصلوب شده است. پس چه کسی شما
القدسمن از شما فقط یک سؤال دارم: آیا شما روح22را افسون کرده است؟

را از راه انجام شریعت به دست آوردید یا از گوش دادن به انجیل و ایمان
توانید تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که باچطور می33آوردن به آن؟

خواهید با قدرت جسمانیالقدس شروع کردید آیا اکنون میقدرت روح
فایده بوده است؟آیا این همه تجربیات شما بی44خود به کمال برسید؟

بخشد و در میانالقدس را به شما میآیا خدایی که روح55کنم.گمان نمی

کند، این کارها را به خاطر اینکه احکام شریعت را بجاها میشما معجزه
دهد؟ و یا به سبب آنکه انجیل را شنیده و به آن ایمانآورید انجام میمی

دارید؟
طور شد. «او به خدا ایمان آورد و خدا آنبرای ابراهیم درست همین66

پس باید بدانید که77ایمان را به عنوان عدالت به حسابش گذاشت»
چون کلام خدا از پیش،88ایمانداران، فرزندان حقیقی ابراهیم هستند.

لًاشمارد، قبیهودیان را از راه ایمان عادل میدید که خدا غیرزمانی را می
به ابراهیم بشارت داده گفت: «به وسیلۀ تو تمام ملتها برکت خواهند یافت»

بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار، شریک و سهیم هستند.99
کنند لعنتاز طرف دیگر همۀ آنانی که به اطاعت از شریعت تکیه می1010

شدند، زیرا نوشته شده است: «هرکه همیشه تمام آنچه را که در شریعت
لًا روشن است کهاکنون کام1111نوشته شده است، بجا نیاورد ملعون است.»

شود، زیراهیچ کس در حضور خدا به وسیلۀ شریعت عادل شمرده نمی
اما شریعت بستگی به1212کند.»«شخص عادل به وسیلۀ ایمان زندگی می

ایمان ندارد، زیرا «عمل کنندۀ شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد کرد.»
وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد.1313

این1414زیرا نوشته شده است: «هرکه به دار آویخته شود، ملعون است.»
همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود، به وسیلۀ

القدس وعده شده را از راهیهودیان برسد تا ما روحمسیح به غیرعیسی
دست آوریم.ایمان به

های خداهای خداشریعت و وعدهشریعت و وعده
ثَل روزمره استفاده کنم: هیچکسمَخواهم از یک ای برادران، می1515
تواند به پیمانی که تأأیید شده است، چیزی بیفزاید یا آن را باطل سازد.نمی

گوید: «نسلها» تاها به ابراهیم و نسل او داده شد و نمیحال، وعده1616
کند.شامل بسیاری گردد، بلکه به یک فرزند یعنی به مسیح اشاره می

مقصود من این است: شریعتی که چهار صد و سی سال بعد برقرار1717
تواند پیمانی را که خدا با ابراهیم بست فسخ نماید به طوری کهگردید، نمی

زیرا اگر میراث بسته به شریعت باشد، دیگر آن1818وعدۀ خدا را باطل سازد،
به وعدۀ خدا بستگی ندارد، اما خدا بنابر وعدۀ خود آن را به ابراهیم عنایت

فرمود.
پس مقصود از شریعت چیست؟ شریعت چیزی بود که بعدها برای1919

شناخت گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان ظهور فرزند ابراهیم که
وعده به او داده شده بود دوام داشته باشد. همین شریعت به وسیلۀ

ای باشد، وجودهر جا واسطه2020فرشتگان و با دست یک واسطه برقرار شد.
طرفین حتمی است. اما وعده تنها یک طرف دارد، یعنی خدا.

مقصود از شریعتمقصود از شریعت
های خدا مخالفت دارد؟ هرگز! زیرا اگربنابراین آیا شریعت با وعده2121

شریعتی داده شده بود که قادر به بخشیدن زندگی بود، البته عدالت نیز به
اما کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته2222شد.وسیلۀ شریعت میسر می

آیدمسیح به دست میاست تا برکت وعده شده که از راه ایمان به عیسی
به ایمانداران عطا شود.

اما پیش از رسیدن دورۀ ایمان همۀ ما محبوس و تحت تسلط شریعت2323
به2424بردیم.شد به سر میبودیم و در انتظار آن ایمانی که باید ظاهر می

این ترتیب شریعت رهنمای ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیلۀ
اما چون اکنون دورۀ ایمان رسیده است دیگر2525ایمان عادل شمرده شویم،

تحت مراقبت رهنما نیستیم.
عیسیزیرا ایمان باعث شد که همۀ شما در پیوستگی با مسیح2626

شما که در پیوستگی با مسیح تعمید گرفتید، با2727فرزندان خدا باشید.
پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و2828اید.مسیح پوشیده شده

یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همۀ شما در پیوستگی باغیر
و اگر متعلق به مسیح هستید، نسل ابراهیم و2929عیسی یک هستیدمسیح

مطابق وعدۀ خدا وارث او هستید.
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فصل چهارمفصل چهارم
مقصود من اینست: تا زمانی که وارث صغیر است، اگرچه مالک همۀ

او تا روزی که22دارایی پدر خود باشد، با یک غلام فرقی ندارد.
ها به سر خواهدپدرش معین کرده است تحت مراقبت سرپرستان و قیم

طور در دوران کودکی، غلامان عقاید طفلانۀ دنیویما نیز همین33برد.
اما وقتی زمان معین فرا رسید، خدا پسر خود را که از یک زن و در44بودیم،

تا با خونبها، آزادی کسانی را که در55قید شریعت متولد شده بود، فرستاد
قید شریعت بودند فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم.

خدا برای اثبات این که شما فرزندان او هستید، روح پسر خود را به66
اَبا، ای پدر.»گوید: «های ما فرستاده است و این روح فریاد زده میقلب

پس تو دیگر برده نیستی، بلکه پسری و چون پسر هستی، خدا تو را وارث77
خود نیز ساخته است.

ُُلس برای غلاتیانلس برای غلاتیاننگرانی پونگرانی پو

در گذشته به علت اینکه خدای حقیقی را نشناخته بودید، خدایانی را88
اما اکنون که خدا را99کردید.که وجود حقیقی نداشتند، بندگی می

توانید به عقایدشناسد ـ چگونه میشناسید ـ بهتر بگویم خدا شما را میمی
خواهید دوباره بردگان آن عقاید شوید؟طفلانه و پست برگردید؟ چرا می

می1111دارید.های مخصوصی را نگاه میها و سالها، فصلروزها، ماه1010
دَر رفته باشد!هَام به ترسم تمام زحماتی را که تا کنون برای شما کشیده

مِثل شمامِثل من بشوید، مگر من کنم ای برادران، از شما تقاضا می1212
دانید بهشما می1313اید.گویم که شما به من بدی کردهام؟ من نمینشده

علت ناخوشی جسمانی من بود که برای اولین بار در آنجا به شما بشارت
و اگر چه ناخوشی من آزمایش سختی برای شما بود، مرا خوار1414دادم

نشمردید و از من رویگردان نشدید. برعکس، طوری از من پذیرایی کردید
ای کهپس آن رضامندی1515عیسی بودم.که گویی فرشتۀ خدا یا حتی مسیح

توانم بدون شک بگویم که اگر ممکننسبت به من داشتید چه شد؟ من می
آیا حالا با اظهار حقیقت،1616دادید.بود چشمان خود را کشیده به من میمی

ام؟دشمن شما شده
دهند، نیت شانبدانید، آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان می1717

خواهند این است که شما را از من جداها تنها چیزی که میخیر نیست! آن
جلب توجه1818ها نشان دهید.سازند تا سرانجام شما نیز توجه زیادی به آن

کردن در صورتی که برای یک هدف عالی و همیشگی باشد چیز خوبی است،
ای فرزندان من، بار دیگر درست1919نه فقط هنگامی که من با شما هستم.

کنم تا شکل مسیحمانند مادری در وقت زایمان، برای شما احساس درد می
بودم تا با لحن دیگری باای کاش اکنون پیش شما می2020در شما پیدا شود.

لًا در مورد شما بسیار حیران هستم!گفتم. فعشما سخن می
سارا و هاجرسارا و هاجر

بگوئید ببینم، شما که علاقه دارید تحت فرمان شریعت باشید، مگر2121
زیرا در تورات نوشته شده است2222شنوید؟گوید، نمیآنچه را که تورات می

پسر کنیز به2323که ابراهیم دو پسر داشت، یکی از کنیز و دیگری از زن آزاد.
طور معمولی تولد یافت و پسر زن آزاد در نتیجۀ وعدۀ خدا متولد شد.

طور بیان کرد. این دو زن ـ دوتوان ایناین داستان را برای تشبیه می2424
شود و فرزندانی برای بردگیپیمان هستند ـ یکی از کوه سینا ظاهر می

هاجر نمایندۀ کوه سینا در عربستان و2525آورد و اسمش هاجر است.می
برابر با اورشلیم کنونی است که خود و فرزندانش در بندگی گرفتارند.

زیرا نوشته شده است:2727اما، اورشلیم آسمانی آزاد و مادر همۀ ماست،2626
ای«شادباش ای زنی که هرگز نزاییده2727

ای.و ای تو که هرگز درد زایمان را نچشیده2727
فریاد کن و از شادمانی به صدا درآی،2727

کس از فرزندان زن شوهردار بیشترند.»زیرا فرزندان زن بی2727
اکنون شما نیز ای برادران، بنابر وعدۀ خدا، مانند اسحاق فرزندان خدا2828

در آن زمان، فرزندی که به طور معمولی زائیده شده بود، فرزندی2929هستید.
طورداد و امروز نیز همینرا که به قدرت روح خدا تولد یافت آزار می

فرماید: «کنیز و پسرش را بیروناما چه نوشته شده است؟ می3030است.
کن، زیرا پسر کنیز به هیچ وجه هم ارث با پسر زن آزاد نخواهد بود.»

بنابراین ای برادران، ما فرزندان کنیز نیستیم بلکه اولاد زن آزاد3131
باشیم.می

فصل پنجمفصل پنجم
آزادی خود را حفظ کنیدآزادی خود را حفظ کنید

بلی ما آزادیم، زیرا مسیح ما را رهایی بخشید. پس در این آزادی
استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته

شود.
گویم، اگر سنت شوید دیگرلُس با تأأکید به شما میببینید که من، پو22

کنم: اگر کسیبار دیگر تأأکید می33ای ندارد!مسیح برای شما هیچ فایده
و شما که44سنت شود، مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید!

کوشید به وسیلۀ اجرای شریعت عادل شمرده شوید، بدانید که ارتباطمی
ما به وسیلۀ55اید.خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا دور افتاده

القدس در انتظار انجام امید خود، یعنی عدالتی که از راه ایمان حاصلروح
برای کسی که در مسیح است، داشتن و یا66بریم.شود به سر میمی

نداشتن ختنه چیز مهمی نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت
کند.عمل می

رفتید! چه کسی شما را گمراه ساخت تا حقیقت راشما خوب پیش می77
این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را دعوت کرده88پیروی نکنید؟

«فقط خمیرمایۀ کمی لازم است تا خمیر زیادی99تواند باشد!است نمی
من در خداوند اطمینان دارم که شما عقیدۀ دیگری نخواهید1010برسد.»

داشت و آنکه مزاحم شماست هرکه باشد، به جزای اعمال خود خواهد
رسید.

ها ـ هنوز لزوم سنت را اعلامو اما من، ای برادران، اگر ـ به قول بعضی1111
کردم دیگربینم؟ اگر چنین کاری را میکنم، پس چرا باز هم جفا میمی

ای کاش آنانی که شما را با تعلیم1212شد!کسی از پیام صلیب ناراحت نمی
سازند سنت خود را کاملتر کرده خویشتن را منقطعسنت پریشان می

سازند.
اید، ولی نگذارید که این آزادیای برادران، شما به آزادی خواسته شده1313

بند و باری برای بر آوردن هوسهای جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه بابه بی
زیرا تمامی شریعت در یک حکم خلاصه1414محبت یکدیگر را خدمت کنید.

اما اگر با چنگ و1515ات را مانند خودت دوست بدار.»شود: «همسایهمی
اً یکدیگر را نابود خواهید ساخت.دندان به جان هم بیفتید، حتم

ثمرات روح و اعمال طبیعت نفسانیثمرات روح و اعمال طبیعت نفسانی
القدس به سر برید، به هیچمقصود من این است: اگر تحت فرمان روح1616

زیرا تمایلات نفسانی1717های نفس را ارضا نخواهید کرد.وجه خواهش
القدس بر خلاف طبیعت نفسانی است وهای روحالقدس و آرزوخلاف روح

توانید آنچه را دل تاناین دو مخالف یکدیگرند. به طوری که شما نمی
اما اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید1818خواهد انجام دهید.می

شریعت نیستید.
پرستی،بُت2020اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی،1919

رَشک، خشم، خودخواهی، اختلافات،جویی، جادوگری، دشمنی، ستیزه
اکنون مانند گذشته به2121بندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها.دسته

گویم: کسانی که این چنین اعمال را بجا آورند در پادشاهی خداشما می
نصیبی نخواهند داشت.

آورد: محبت، خوشی، سلامتی،القدس به بار میای که روحاما ثمره2222
فروتنی و خویشتنداری است که2323بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری،

و آنانی که2424هیچ قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد، وجود ندارد
ها وعیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوسمتعلق به مسیح

اگر روح خدا سرچشمۀ زندگی ماست،2525اند.های آن مصلوب کردهخواهش
خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم2626او هم باید رهبر زندگی ما باشد.

و بر یکدیگر حسادت نورزیم.
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فصل ششمفصل ششم
حمل کردن بارهای یکدیگرحمل کردن بارهای یکدیگر

ای برادران، اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود شما که
روحانی هستید او را با اخلاص به راه راست آورید، اما خود را

بارهای یکدیگر را حمل22نگهدارید مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید.
اگر کسی خود را33کنید و به این طریق حکم مسیح را بجا خواهید آورد.

دهد.شخص بزرگی بداند در حالی که چیزی نیست، خود را فریب می
تواندهرکس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود، می44

زیرا55به خود فخر کند و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند،
هرکس باید متحمل بار خود باشد.

هر که در کلام تعلیم یافته باشد، معلم را در تمام نعمات خویش شریک66
سازد.

تواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمیفریب نخورید، هیچ کس نمی77
لًا اگر کسی بذر در کشتزار نفس خویشمث88بکارد، همان را درو خواهد کرد.

بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد و اگر در کشتزار روح خدا بکارد
از انجام نیکوکاری خسته نشویم99از روح زندگی ابدی را درو خواهد کرد.

زیرا اگر دست از کار نکشیم در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم

اً بهپس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوص1010کرد.
کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند.

خاتمهخاتمه
نویسم.ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می1111

کنند، این است که تظاهرمقصود آنانی که شما را به سنت مجبور می1212
خواهند به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند.ها نمیاً آنکنند. مخصوص

خواهندها میآورند! آناند، شریعت را بجا نمیحتی آنانی که سنت شده1313
و1414که شما سنت شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی فخر کنند.

مسیح فخر کنماما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی
شدن یا نشدن1515که به وسیلۀ آن، دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا.

به همۀ آنانی که در1616سنت مهم نیست، بلکه فقط خلقت نو اهمیت دارد.
کنند، یعنی به اسرائیل حقیقی خدا،زندگی خود از این قاعده پیروی می

سلامتی و رحمت باد.
هایی مسیح را بر بدن خوددیگر هیچ کس مزاحم من نشود، زیرا داغ1717

دارم.
مسیح با روح شما باد، آمین.ای برادران، فیض خداوند ما عیسی1818
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سُُسیانسسیانفِِفاِِا

مقدمهمقدمه

لُس درسُس از اقوام و نژاد های مختلف تشکیل شده بودند. پوفِاِسُسیان نوشته می کند که در زندان بود. مسیحیان فِاِلُس رسول این نامه را زمانی به پو
این نامه از آنها تقاضا می کند، نگذارند فرق های نژادی و لسانی مانع اتحاد آنها در مسیح گردد.

لُس می گوید کهلُس در این نامه نشان می دهد که خدا از تفرقه و بی اتفاقی بیزار است. او خواهان همبستگی و اتحاد در بین مردم دنیا است. . پوپو
اتحاد بین خدا و انسان و اتحاد بین انسان و انسان دیگر تنها به وسیلۀ عیسی مسیح ممکن است .

فهرست مندرجات:
۲-۱:۱مقدمه: فصل

۳:۲۱-۱:۳نجات در مسیح و کلیسا: فصل
۶:۲۰-۴:۱زندگی جدید در مسیح: فصل

۲۴-۶:۲۱خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

عیسی است بهلُس که به ارادۀ خدا رسول مسیحاز طرف پو
عیسی وفادار هستند.سُس که در مسیحفِاِمقدسین در شهر 

مسیح خداوند، فیض و سلامتی به شمااز طرف خدا پدر ما، و عیسی22
باد.

برکات روحانیبرکات روحانی
گوئیم، زیرا او ما را درمسیح را سپاس میخدا و پدر خداوند ما عیسی33

خدا44مند ساخته است.مسیح از همۀ برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره
ما را پیش از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و

و بر حسب صلاحدید ارادۀ خویش،55عیب باشیم. به سبب محبت خودبی
تا خدا66مسیح فرزندان او شویم.برای ما مقدر فرمود که به وسیلۀ عیسی

هِ او که رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است،پُر شکورا برای فیض 
در مسیح و به وسیلۀ خون او ما رهایی یافتیم و گناهان ما77سپاس گوئیم.

به فراوانی88اندازه است فیضی که خداحد و بیبخشیده شد و چقدر بی
خدا آنچه را که منظور نظرش بود بجا آورد و نقشۀ99به ما بخشیده است.

لًا در شخص مسیح معین شده بود، با دانش و بینش بر مانهان خود را که قب
که در وقت معین نقشۀ او عملی شود و کلیۀ کائنات1010آشکار ساخته است

یعنی همۀ چیزهایی که در آسمان و زمین هستند، تحت فرمان مسیح با هم
جمع شوند.

دهد، ما راخدایی که همه چیز را مطابق اراده و نقشۀ خود انجام می1111
نِ او بشویم. زیرا ما را از ازل مطابق ارادۀ خویشانتخاب کرد تا از آ

پس ما که اولین کسانی بودیم که به مسیح امیدوار شدیم،1212برگزیده بود.
شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدۀ1313باید بزرگی خدا را ستایش کنیم.

نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با
مُهر مالکیت خود را بر شما نهادهلًا وعده داده بود القدس، که قباعطای روح

روح خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم برگزیدۀ خود1414است.
دهد که خدا بهوعده داده است، خواهیم یافت و به ما اطمینان می

بخشد، پس جلال و شکوه خدا را ستایشمتعلقان خود آزادی کامل می
کنیم.

ُُلسلسدعای پودعای پو

به این سبب، اکنون که از ایمان شما به عیسی خداوند و محبت شما1515
از سپاسگزاری به درگاه خدا به1616ام،نسبت به همۀ مقدسین باخبر شده

من دعا1717آورم.شوم و شما را در دعاهایم به یاد میخاطر شما خلاص نمی
مسیح خداوند، او را به ما شناسانید ـ آن پدرکنم، آن خدایی که عیسیمی

لًا بشناسید.پُر جلال ـ روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کام
خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگیو از او می1818

امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه
اندازۀو عظمت بی1919ای که خدا به مقدسین خود وعده داده استبهره

این همان قدرت2020قدرت او را که در ما ایمانداران در کار است، بفهمید.
بُرد، وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید وکار عظیمی است که خدا به

و او را مافوق هر2121در دست راست خود، در جایهای آسمانی قرار داد
سلطنت، اقتدار، قدرت، پادشاهی و هر مقام دیگر که بتوان ذکر کرد، نه تنها

خدا همه چیز را زیر پای2222در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز، قرار داد.
کلیسایی که بدن اوست و2323مسیح نهاد و او را رأأس کلیسا ساخته است،

گیرد و در عین حال تمام کائنات را با حضور خودتمام وجود او را در بر می
سازد.پُر می

فصل دومفصل دوم
از موت به زندگیاز موت به زندگی

و در22مُرده بودید.در گذشته، شما به علت خطایا و گناهان خود 
های هوا،گذاشتید و از سردار قدرتهای کج این دنیا قدم میراه

کند،یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می
در آن زمان، ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی33کردید.پیروی می

و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم. درست مانند دیگر آدمیان ما
اما خدا آنقدر در رحمت و44اً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم.نیز طبیعت

اگرچه به علت55بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که
از راه فیض(مُرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید خطاهای خود 

و در مسیح ما را سرافراز فرمود و در66)اید.خداست که شما نجات یافته
قیاس فیض خود راتا ثروت عظیم و بی77قلمرو آسمانی با مسیح نشانید.

های آینده نمایان سازد.عیسی در زمانبا مهربانی نسبت به ما، در مسیح
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اید و این کارزیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته88
این نجات نتیجۀ اعمال شما نیست،99شما نیست بلکه بخشش خداست.

زیرا ما مصنوع1010پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود فخر کند،
عیسی از نو آفریده است تا آندست او هستیم و خدا ما را در مسیح

لًا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم، بجاکارهای نیکویی را که او قب
آوریم.

اتحاد در مسیحاتحاد در مسیح
اً جزو اشخاصبنابراین به خاطر داشته باشید که شما در گذشته جسم1111

یعنی یک عمل جسمانی که به(دور از خدا بودید و به وسیلۀ اهل ختنه 
در آن زمان1212شدید. «نامختون» نامیده می)گیرددست انسان صورت می

هایی که براز مسیح دور بودید و از برتری قوم اسرائیل محروم و از پیمان
بهره بودید. شما در این دنیا بدون امید وهای خدا استوار بود، بیوعده

اما اکنون شما که دور بودید به وسیلۀ1313بردید،بدون خدا به سر می
زیرا مسیح صلح و1414اید.عیسی و ریختن خون او نزدیک شدهمسیح

یهود را با هم یکی ساختهسلامتی ما است و این دو یعنی یهود و غیر
کرد واست. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنها را از هم جدا می

زیرا شریعت را با مقررات و1515ساخت در هم شکست.دشمنان یکدیگر می
احکامش، در بدن خود باطل کرد، تا از این دو دسته در خود یک انسانیت نو

مسیح با مرگ خود بر1616را بوجود آورد و صلح و سلامتی را میسر بسازد.
روی صلیب، این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید، تا دشمنی دو

به این سبب بود که مسیح1717یهود را نیز از میان بردارد.جانبه یهود و غیر
آمد و مژدۀ صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام

اکنون هر دو به وسیلۀ مسیح اجازه داریم که در یک روح یعنی1818کرد.
القدس به حضور خدای پدر بیائیم.روح
یهودیان دیگر بیگانه و اجنبی نیستید بلکه با مقدسینپس شما غیر1919

شما بر تهدابی که به دست2020خدا هموطن و اعضای خانوادۀ خدا هستید.
عیسی سنگ اصلی آن است.اید و مسیحرسولان و انبیاء نهاده شد، بنا شده

گردد ودر پیوستگی با اوست که تمام عمارت به هم پیوست می2121
شما نیز در2222آید.رفته در خداوند به صورت یک خانۀ مقدس در میرفته

پیوستگی با او و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به
کند.وسیلۀ روح خود در آن زندگی می

فصل سومفصل سوم
یهودیانیهودیانُُلس برای غیرلس برای غیررسالت پورسالت پو

عیسی به خاطر شمالُس ـ زندانی مسیحبه این سبب است که من پو
اً خبر داریدحتم22کنم.یهودیان ـ به درگاه خدا برای تان دعا میغیر

که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته است که آن را
از راه الهام بود که این نقشۀ اسرارآمیز خدا بر من33کار برم.برای شما به

و اگر آنچه را44املًا به طور خلاصه دربارۀ آن نوشتهمن قب(آشکار گردید. 
ام بخوانید، خواهید فهمید که من تا چه اندازه راز مسیح راکه نوشته

القدس برای رسولاناین راز به طوری که اکنون به وسیلۀ روح55)ام.فهمیده
های گذشته برای بشر روشنو انبیای مقدس خدا آشکار شده است، در قرن

یهودیان از راه انجیل باو آن حقیقت پوشیده این است، که غیر66نبود
ای که خدا دریهودیان هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده

عیسی به ما داده است، شریک و سهیم هستند.مسیح
من مطابق عطیۀ فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل77

بلی، من اگرچه در بین مقدسین از همه کمترم، اما این فیض به من88شدم.
یهودهای غیرقیاس مسیح را به ملتعطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بی

و به همه نشان دهم، که چگونه نقشۀ خدا به مورد اجراء گذارده99برسانم
هایشود. خدا که آفرینندۀ همه چیز است این راز خود را در زمانمی

هایتا اینکه در حال حاضر، خدا جنبه1010گذشته پوشیده نگاه داشت،
گوناگون حکمت خود را به وسیلۀ کلیسا به قدرتها و حکمرانان عالم آسمانی

این نقشه مطابق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص1111بشناساند.
به وسیلۀ او و از راه ایمان1212عیسی عملی ساخته است.خداوند ما، مسیح

پس من از شما1313توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیائیم.ما می
کشم مأأیوس نباشید، زیراهایی که به خاطر شما میکنم از رنجتقاضا می

اینها باید مایۀ افتخار شما باشد.
محبت مسیحمحبت مسیح

هر خانواده در آسمان و1515زنم کهبنابراین، من پیش پدری زانو می1414
های جلالکنم که از گنجو دعا می1616زمین نام خود را از او گرفته است

خود به شما ببخشاید تا به وسیلۀ روح او در درون خود قوی و نیرومند
های تانو خدا عطا فرماید، که مسیح از راه ایمان شما در قلب1717شوید،

کنم، که در محبت ریشه دوانیده و بر پایۀ محبت بناساکن شود و دعا می
تا با همۀ مقدسین قدرت داشته باشید پهنا و درازا و بلندی و عمق1818شوید

اگرچه مافوق فهم بشر(و آن محبت را دریابید 1919محبت مسیح را بفهمید
پُر شوید.لًا پُری کامل خدا کام تا از )است
جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیلۀ آن قدرتی که در ما کار2020
بر2121کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتی گمان کنیم، عمل کند.می

عیسی جلال باد، آمین.لًا بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیحاو نس
فصل چهارمفصل چهارم

مشارکت در مسیحمشارکت در مسیح
بنابراین، من که به خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا

اید.کنم، زندگی شما شایستۀ مقامی باشد که به آن دعوت شدهمی
همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبت یکدیگر را تحمل کنید.22
های صلحآورد و با رشتهالقدس بوجود میبرای حفظ آن وحدتی که روح33

شود، نهایت کوشش خود را بکنید.و سلامتی به هم پیوسته می
القدس است، خدا نیز در وقتی که شما راطور که یک بدن و یک روحهمان44

و همچنین یک خداوند و یک ایمان و55خواند یک امید به شما داده است.
و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه66یک تعمید؛

کند و در همه ساکن است.کار می
اً فرد بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیۀاما به همۀ ما فرد77

به این جهت نوشته شده است: «وقتی او به88خاصی داده شده است.
آسمان بالا رفت اسیران را به اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید.»

آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پائین آمده99
تر از تمامپس آن کسی که پائین آمد همان است که بالا رفت. او بالا1010بود؟

او عطایای1111پُر سازد.ها رفته است تا کلیۀ کائنات را با حضور خود آسمان
مختلفی به مردم بخشید یعنی: بعضی را برای رسالت، بعضی را برای

پیشگویی کردن و اعلام کلام خدا، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای
تا پیروان مسیح را در کاری که برای او انجام1212چوپانی و تعلیم برگزید.

تا ما1313دهند آماده سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند.می
همه به آن وحدتی که در ایمان و شناسایی پسر خداست دست یابیم و

شود، به انسانیت کاملمطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می
در آن صورت دیگر مثل اطفال نخواهیم بود، که با امواج رانده1414برسیم.

گردند و فریبشوند و از بادهای گوناگون تعالیم بشری متلاطم میمی
ها را ازخواهند آنخورند که میهای مردمی را میها و نیرنگحیله

بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان1515حقیقت دور سازند،
به ارادۀ او1616سَر است رشد کنیم.کنیم ما باید در هر مورد، در مسیح که می

ها فراهم شدههمۀ اعضای مختلف بدن به وسیلۀ مفاصلی که برای آن
شوند. پس وقتی هریک از اعضای بدن به طور جداگانهمربوط و پیوند می

نماید.کند و خود را در محبت بنا میمنظم کار کند، تمام بدن رشد می
زندگی جدید در مسیحزندگی جدید در مسیح

کنم که شما دیگرگویم و به آن تأأکید میپس به نام خداوند این را می1717
فایدۀ خود بهنباید مانند اشخاص دور از خدا که در پیروی از خیالات بی

ها تیره شده است. جهالتی که در میانافکار آن1818برند زندگی کنید.سر می
بخشد دور کردهای که خدا میدلی آنها، ایشان را از زندگیآنهاست و سخت
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عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوی و هوس1919است.
نظرهای پست خود از هیچ کاری صرفاند و برای بر آوردن خواهشکرده
کنند.نمی
اً ازالبته اگر واقع2121اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفتید.2020

چنان که در عیسیاید و در پیوستگی با او، حقیقت را آنمسیح باخبر شده
ای که در گذشتهشما باید از آن زندگی2222اید،شود آموختهیافت می

لًا داشتید از خود دور سازید،داشتید، دست بکشید و آن سرشتی را که قب
دل و2323زیرا آن سرشت فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است.

و سرشت نوی را که در نیکی و پاکی حقیقی2424لًا نو شودذهن شما باید کام
پس دیگر به هیچ2525و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید.

وجه دروغ نگوئید، بلکه همیشه به دیگران راست بگوئید، زیرا همۀ ما
اگر عصبانی شدید نگذارید خشم تان شما را به2626اعضای یکدیگر هستیم.

به شیطان فرصت ندهید.2727گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند.
دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود، با آبرومندی کار2828

یک کلمۀ زشت از دهان2929کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد.
تان خارج نشود بلکه گفتار شما به موقع، خوب و سودمند باشد تا در نتیجۀ

مُهرسِ خدا را نرنجانید. زیرا او القدروح3030آن به شنوندگان فیضی برسد.
لًا آزادمالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کام

از این پس دیگر هیچ نوع بغض، غیظ، خشم، فریاد و3131شوید.می
نسبت به یکدیگر3232ناسزاگویی، تهمت و نفرت را در میان خود راه ندهید.

مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده
است شما نیز یکدیگر را ببخشید.

فصل پنجمفصل پنجم
زندگی در نورزندگی در نور

از روی محبت22نِ عزیز، از خدا سرمشق بگیرید.پس همچون فرزندا
مسیح با قربانی خویش در راه مازندگی کنید و از محبتی که عیسی

ای خوشبو تقدیم خدانشان داد، پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه
نمود.

و چنانکه شایستۀ مقدسین خداست، در میان شما چیزی دربارۀ زنا و33
پسندیده نیست که سخنان44های دیگر و طمع کاری بر زبان نیاید.عفتیبی

کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا رامعنی یا زشت بهرکیک و یا حرفهای بی
کارعفت یا طمعخاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی55شکر کنید.

، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا)پرستی استکاری یک نوع بتزیرا طمع(
حصه نخواهند داشت.

معنی خود شما را فریب دهد؛ زیرا بهاجازه ندهید کسی با دلایل بی66
مُطیع او نیستند نازلعلت این چیزها است که غضب خدا بر مردمی که 

شما زمانی در88پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید.77شود.می
تاریکی بودید اما اکنون در خداوند، در نور هستید. پس مانند فرزندان نور

زیرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز99زندگی کنید.
در1111تحقیق نمائید که مایۀ خشنودی خداوند چیست.1010آید.به وجود می

ها را در برابرفایدۀ ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آنانجام کارهای بی
دهندها در پنهانی انجام میحتی ذکر کارهایی که آن1212نور آشکار سازید.

لًا روشناما هرگاه چیزی در پیش نور قرار گیرد، کام1313مایۀ رسوایی است.
لًا روشن شود مانند نور آشکار است. به آن سببو هرچه کام1414شودمی

گویند:است که می
«ای که در خوابی، بیدار شو،1414

از میان مردگان برخیز1414
و مسیح بر تو خواهد درخشید.»1414

کنید، مثل اشخاص داناپس شما دقت کنید که چگونه زندگی می1515
آورد بهاز هر فرصتی که برای شما روی می1616زندگی کنید، نه مانند نادانان.

پس نادان1717بهترین نحو استفاده کنید زیرا این ایام، ایام بدی است.
نباشید، بلکه بفهمید که ارادۀ خداوند چیست.

مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت1818
با استفاده از مزامیر، ستایش و1919پُر شوید.القدس کشاند. بلکه از روحمی

سرودهای روحانی با یکدیگر صحبت کنید و با تمام دل برای خداوند
مسیح همیشه برای همهبه نام خداوند ما عیسی2020بسرائید و آهنگ بسازید.

چیز سپاسگزار خدای پدر باشید.
روابط زنان و شوهرانروابط زنان و شوهران

ای زنها،2222مُطیع یکدیگر باشید.به خاطر احترامی که به مسیح دارید، 2121
زیرا2323کنید،طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می

اًباشد و شخصسَر کلیسا یعنی بدن خود میطوری که مسیح همان
و چنانکه کلیسا2424باشد.دهندۀ آن است، شوهر نیز سر خانم خود مینجات

مُطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند.
ای شوهران، چنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای2525

مسیح چنین کرد تا کلیسا را2626آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید.
و کلیسا را با تمام2727با آب و کلام شسته و آن را پاک و مقدس گرداند

خوردگی یا هر نقص دیگری بهاش پاک و بدون عیب و لکه و چینزیبایی
مردان باید همان طوری که بدن خود را دوست دارند2828خود تقدیم نماید.

دارد،زنان خود را دوست داشته باشند، زیرا مردی که زن خود را دوست می
هیچ کس هرگز از بدن خود نفرت نداشته است، بلکه2929خود را دوست دارد.

کند ـ یعنی همان کاری که مسیح برایدهد و از آن توجه میبه آن غذا می
به این جهت کلام خدا3131زیرا ما اعضای بدن او هستیم.3030کند ـکلیسا می

پیوندد وکند و به زن خود میفرماید: «مرد، پدر و مادر خود را ترک میمی
یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده3232آن دو، یک تن خواهند شد.»

به هر حال هر3333کند.است و به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می
شوهری باید زن خود را مانند خود دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهر

خود را محترم بشمارد.
فصل ششمفصل ششم

روابط فرزندان و والدینروابط فرزندان و والدین
ای فرزندان، وظیفۀ هر مسیحی اینست که از والدین خود اطاعت

اولین حکمی که با وعده همراه بود این است: «پدر و مادر خود22کند.
«تا کامیاب گردی و عمرت در33را احترام و عزت کن» و وعدۀ آن این بود:

زمین طولانی شود.»
و شما ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید بلکه آنها را با44

آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید.
روابط غلامان و اربابانروابط غلامان و اربابان

مُطیع اربابان انسانی خودای غلامان، طوری با احترام و علاقه و یکدلی 55
اطاعت شما فقط به خاطر این66کنید.باشید که گویی از مسیح اطاعت می

خواهید دیگران را خشنود سازید،نباشد که تحت مراقبت هستید و یا می
و77بلکه به عنوان غلامان مسیح، ارادۀ خدا را از جان و دل بجا آورید

خدمات خود را با علاقه و رغبت انجام دهید. مثل کسی که خداوند را
دانید که خداوند به هرکس خواهزیرا می88کند نه انسان را،خدمت می

دهد.غلام، خواه آزاد، موافق کارهای نیکی که کرده است اجر می
ای اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همین طور رفتار کنید و از99

تهدید آنها دست بکشید و به یاد داشته باشید که در آسمان غلامان شما و
کند.خود شما یک ارباب دارید و او طرفداری نمی

آمادگی برای جنگ با شیطانآمادگی برای جنگ با شیطان
رِه کاملیز1111ِاندازۀ او نیرو بگیرید.دیگر اینکه در خداوند از قدرت بی1010

را که خدا برای شما تهیه کرده است بپوشید تا بتوانید در مقابل حیله ها و
زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما1212های ابلیس ایستادگی نمائید،نیرنگ

برضد فرمانروایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این دنیای تاریک و
رِه کاملی رازِاز این جهت 1313نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم.

های دشمنکه خدا تهیه کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله
تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید.
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پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن عدالت1414
و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا1515را بپوشید

علاوه بر اینها سپر ایمان را بگیرید تا به وسیلۀ آن بتوانید تمام1616کنید.
و کلاهخود نجات را بر سر1717اثر بسازید.تیرهای آتشین شیطان را بی

همۀ اینها1818القدس یعنی کلام خدا را به دست گیرید.گذارید و شمشیر روح
القدس دعا کنید ورا با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح

پیوسته برای این منظور بیدار باشید و با پایداری برای همۀ مقدسان دعا
گویم، قدرت بیان به منبرای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن می1919کنید.

زیرا به خاطر2020عطا گردد و بتوانم راز انجیل را با شجاعت اعلام کنم.
همان انجیل است که من سفیر هستم، هرچند سفیری در زنجیر! دعا کنید

که من آن را چنانکه باید با شجاعت بیان کنم.

خاتمهخاتمه
«تخیکاس» برادر عزیز ما و خادم وفادار در خدمت خداوند، همه چیز2121

را به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید که احوال من چطور است و چه
او را به همین منظور پیش شما فرستادم تا از احوال ما باخبر2222کنم.می

های شما را شاد گرداند.شوید و دل
تِمسیح خداوند، به همۀ برادران سلامتی و محبخدای پدر و عیسی2323

فیض خدا با همۀ آنانی باد که خداوند ما2424همراه با ایمان عطا فرماید.
پایان دوست دارند، آمین.مسیح را با محبتی بیعیسی
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فیلپیانفیلپیان

مقدمهمقدمه

لُس را گرفته و بعد ازلُس اولین کلیسای اروپایی را در این شهر تأأسیس کرد. مقامات رومی در این شهر پوشهر فیلپی در شمال یونان واقع است. پو
لُس را بسیارمسیح ایمان آوردند. ایمانداران فیلپی پوشکنجه به زندان انداختند. اما کسانیکه در این شهر پیام انجیل را از زبان او شنیدند، به عیسی

لُس از این شهر خاطرات زیاد داشت.کردند. پوهای مالی میدوست داشتند و به او کمک
کند که نصیب ایمانداران بهای صحبت مینویسد که در زندان بود، اما با وجود آن هم از خوشیلُس رسول این نامه را زمانی به مسیحیان فیلپی میپو

گردد.مسیح میعیسی
لُس را به کلیسای فیلپی نشاناین نامه به حیث نامۀ خوشی، اعتماد، اتحاد و زندگی با ایمان مسیحی شناخته شده است و علاقه و دلبستگی خاص پو

دهد.می
فهرست مندرجات:

۱۱-۱:۱مقدمه: فصل
۲۶-۱:۱۲لُس: فصلشرح وقایع شخصی پو
۲:۱۸-۱:۲۷زندگی مسیحی: فصل

۳۰-۲:۱۹نقشه برای تیموتاوس و اپفرادیتس: فصل
۴:۹-۳:۱هوشدار در مورد دشمنان و خطرات: فصل

۲۰-۴:۱۰لُس و دوستان فیلپی او: فصلپو
۲۳-۴:۲۱خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

عیسی ـ به همۀ مقدسینلُس و تیموتاوس ـ غلامان مسیحاز طرف پو
ها.عیسی هستند و رهبران و خادمان آنشهر فیلپی که در مسیح

مسیح خداوند فیض و سلامتی به شما باد.از طرف خدای پدر و عیسی22
هاهاُُلس برای آنلس برای آندعای پودعای پو

و در تمام44کنم؛آورم خدا را شکر میهر وقت که شما را به یاد می33
و به خاطر همکاری شما در55کنمدعاهایم نام شما را با شادمانی ذکر می

انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه دارد، خدا را
من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی66گویم.سپاس می

من حق دارم که77رساند.مسیح، آن را به کمال میشروع کرد، تا روز عیسی
دربارۀ شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه شما در دل من هستید

و من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول باشم، شما
خدا شاهد است که تا چه اندازه با88دانم.را شریکان خود در فیض خدا می

عیسی در من ایجاد کرده است، آرزوی دیدن شمااحساسات گرمی که مسیح
و دعایم این است که محبت شما همراه با آگاهی و کمال دانایی99را دارم

ها را انتخابتا همه چیز را بیازمائید و عالیترین آن1010همچنان رشد کند،
تقصیر خواهید بود.عیب و بیکنید. آن وقت در روز بزرگ مسیح بی

کنم که زندگی شما از ثمرات عدالت که به وسیلۀهمچنین دعا می1111
پُر گردد.آید و برای جلال و ستایش خداست، مسیح به دست میعیسی

مقصود زندگی: مسیحمقصود زندگی: مسیح
خواهم بدانید که آنچه به سر من آمده است در واقع بهای برادران، می1212

تا آنجا که تمام اعضای گارد امپراطوری1313پیشرفت انجیل کمک کرده است،

دانند که من در خدمت مسیح و به خاطر او زندانیو دیگران نیز می
و از طرف دیگر بسیاری برادران مسیحی به سبب حبس من به1414ام.شده

کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام کنند.اند که جرأأت میقدری قویدل شده
دهند،ها، از روی حسادت و رقابت، به مسیح بشارت میالبته بعضی1515

اینها از روی محبت1616دهند.نِ نیت انجام میحُسولی دیگران این کار را با 
دانند که من به جهت دفاع از انجیل در اینجاکنند، زیرا میچنین می

دهند، نه ازها از روی هم چشمی به مسیح بشارت میولی آن1717ام.افتاده
توانند بار زحمت مرا درکنند از این راه میروی صمیمیت، زیرا گمان می

تر سازند.زندان سنگین
چه اهمیت دارد؟ از هر راهی باشد، خواه از روی نیت درست یا1818

شود و این امر برای من مایۀ خوشینادرست، مسیح به مردم اعلام می
دانم کهزیرا می1919است. بلی، من شاد هستم و همچنان خوشی خواهم کرد،

مسیح، این امر به نجات منبه وسیلۀ دعاهای شما و به یاری روح عیسی
زیرا انتظار زیاد و امید من این است که در هیچ چیز2020تمام خواهد شد.

خجالت نکشم، بلکه حالا با دلیری کامل مانند همیشه مسیح را در وجود
زیرا مقصود2121خود جلال دهم ـ خواه با مرگ من باشد خواه با زندگی من.

اما اگر با2222شود.من از زندگی، مسیح است و مردن نیز به نفع من تمام می
دانم کدام را انتخابای انجام دهم، من نمیزنده ماندن بتوانم کار ارزنده

ام، آرزو دارم که این زندگی را ترک کنم و بابین دو راهی گیر آمده2323کنم.
تراما به خاطر شما زنده ماندن من لازم2424مسیح باشم که خیلی بهتر است،

با چنین اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت2525است.
تا به وسیلۀ آمدن دوباره من2626و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود؛

عیسی زیادتر گردد.دلایل افتخار شما به من در مسیح
به هر حال، طوری زندگی کنید که رفتار شما شایستۀ انجیل مسیح2727

خواهم دربارۀ شماباشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم، می
بشنوم که در یگانگی روح پابرجا هستید و با همآهنگی پیوسته دست به

به هیچ وجه از2828کنید.دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می
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کند که به سویها ثابت میمخالفین نترسید، زیرا این دلیری شما، به آن
روند و شما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست.هلاکت می

چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید،2929
ایزیرا شما نیز به همان مبارزه3030بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید،

اید که من داشتم و شما ناظر آن بودید و اطلاع دارید که هنوزداخل شده
هم گرفتار آن هستم.

فصل دومفصل دوم
فروتنی و بزرگی مسیحفروتنی و بزرگی مسیح

آیا در پیوستگی با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبت او مایۀ تسلی
مِهر والقدس مشارکت دارید؟ و آیا احساس شماست؟ آیا با روح

کنم خوشی مرا به کمالپس تقاضا می22شفقت در بین شما وجود دارد؟
برسانید و باهم یک فکر، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید.

چشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه باهیچ عملی را از روی هم33
به نفع دیگران فکر کنید و تنها در44فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید.

طرز تفکر شما در بارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر55فکر خود نباشید.
عیسی باشد:مسیح

اُلوهیت بود،اگرچه او از ازل دارای 66
اینرا غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند،66

های آن خالی نمودهبلکه خود را از تمام برتری77
به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد.77

تر ساخت وچون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست88
از روی اطاعت حاضر شد مرگ ـ حتی مرگ بر روی صلیب ـ را بپذیرد.

از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود99
و نامی را که مافوق جمیع نامهاست به او عطا فرمود.99
تا اینکه همۀ موجودات1010

در آسمان و روی زمین و زیر زمین1010
با شنیدن نام عیسی زانو بزنند.1010

و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند که1111
مسیح، خداوند است.عیسی

مانند ستارگان بدرخشیدمانند ستارگان بدرخشید
طور که وقتی با شما بودم همیشه از منبنابراین ای عزیزان من، همان1212

کردید، اکنون هم که از شما دور هستم، مهمتر است که از مناطاعت می
زیرا خداست1313اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید،

کند.که از لطف خود، هم اراده و هم قدرت هرکاری را در شما ایجاد می
تا در زمانی که همه1515هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید1414

عیب خداگمراه و سرکش هستند، شما بدون تقصیر و گناه، فرزندان بی
پیام زندگی را همیشه1616باشید و مانند ستارگان در دنیای تاریک بدرخشید.

در اختیار مردم بگذارید. اگر چنین کنید، من دلیلی خواهم داشت که در روز
بزرگ مسیح به شما افتخار کنم، زیرا این نشان خواهد داد که کار و زحمت

فایده نبوده است.من بی
و حتی اگر لازم باشد که خون من مانند شراب وقف شده روی هدیۀ1717

قربانی ایمان شما ریخته شود، در انجام این کار خوشحالم و با شما خوشی
شما هم خوشحال باشید و با من خوشی کنید.1818کنم.می

تُُستستیموتاوس و اپفرودیتیموتاوس و اپفرودی
در عیسی خداوند امیدوار هستم که به زودی تیموتاوس را پیش شما1919

او تنها کسی است2020خاطر شوم.بفرستم تا با آگاهی از احوال شما آسوده
دیگران همه به2121اً در فکر شماست.کند و واقعکه احساسات مرا درک می

شما تیموتاوس را2222مسیح!فکر خود هستند نه در فکر پیشرفت کار عیسی
دانید که او چگونه مانند یک پسر نسبت به پدرشناسید و میخوب می

پس امیدوارم به مجرد2323خود، در انتشار انجیل به من خدمت کرده است.

و در خداوند2424این که وضع من معلوم شود او را پیش شما بفرستم
اطمینان دارم که خود من نیز به زودی نزد شما خواهم آمد.

تُس را که برادر و همکار و همقطار من بوده استلازم دانستم اپفرودی2525
و شما او را برای خدمت من و رفع احتیاجاتم فرستاده بودید، نزد شما

زیرا او برای همۀ شما دلتنگ شده و از اینکه از بیماری او باخبر2626برگردانم.
اً او مریض و حتی مشرف به مرگواقع2727اید، ناراحت شده است.گشته

بود، اما خدا بر او رحم کرد و نه تنها بر او، بلکه بر من نیز رحم فرمود، مبادا
خواهم هرچه زودتر اوپس می2828های دیگر من افزوده شود.این غم بر غم

را پیش شما بفرستم تا شما با دیدن او بار دیگر خوشحال شوید و به این
پس با خوشی او را به عنوان برادری2929وسیله غم من هم کمتر خواهد شد.

زیرا او نزدیک3030در خداوند بپذیرید. به اشخاص مثل او احترام بگذارید،
بود در راه خدمت مسیح جان بسپارد و برای اینکه نقص خدمت شما را به

من جبران کند، جان خود را به خطر انداخت.
فصل سومفصل سوم

عدالت حقیقیعدالت حقیقی
ای برادران من، در خداوند شادمان باشید. از نوشتن ودیگر اینکه

دانم که اینشوم، زیرا میلًا نوشته بودم خسته نمیتکرار آنچه قب
ها و کارهای پست ایشان واز آن سگ22برای امنیت و سلامتی شماست.

آنانی که برای سنت یعنی بریدن عضوی از بدن اصرار دارند احتیاط کنید،
ها، زیرا ما به وسیلۀ روح، خدا رازیرا ما دارای سنت واقعی هستیم نه آن33

کنیم و به امتیازات ظاهری اعتمادپرستیم و به مسیح افتخار میمی
ها تکیه کنم. اگر دیگران گماناگرچه من حق دارم که به این برتری44نداریم.

کنند که حق دارند به امتیازات ظاهری تکیه کنند، من حق بیشتری دارم.می
من در هشتمین روز تولد خود سنت شدم و به طور مادرزاد، اسرائیلی از55

قبیله بنیامین و یک عبرانی اصیل هستم. از لحاظ رعایت شریعت، پیرو
رسانیدم و مطابقو از لحاظ تعصب، به کلیسا آزار می66فرقۀ فریسی بودم،

اما هرچه به نفع77شدم،عیب شمرده میمعیارهای شریعت، من یک مرد بی
علاوه براین، همه چیز را به88من بود آن را به خاطر مسیح ضرر شمردم.

مسیح، خداوند خودتر، یعنی شناختن عیسیخاطر امتیازی بسیار ارزنده
ام و همهدانم. در واقع من به خاطر او همه چیز را از دست دادهزیان می

لًا با اوو کام99دست آورمچیز را هیچ شمردم تا به این وسیله مسیح را به
متحد شوم. من دیگر به عدالت خود که از انجام مقررات شریعت عاید

ام.کنم، بلکه به وسیلۀ ایمان به مسیح دارای عدالت شدهشود تکیه نمیمی
یگانه1010گیرد.این عدالت بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه می

لًا بشناسم و قدرت قیامت او را در وجودآرزوی من اینست که مسیح را کام
های او شریک گشته و در مرگ او همشکل او شوم،خود درک کنم و در رنج

به این امید که من نیز به رستاخیز از مردگان برسم.1111
دویدن به سوی هدفدویدن به سوی هدف

ام،ام و یا به کمال رسیدهلًا این را به دست آوردهگویم که قبمن نمی1212
کنم تا به چنگ آورم، همانطور که مسیح نیز مرا بهبلکه آن را دنبال می

کنم که تا به حالای برادران من ادعا نمی1313خاطر آن به چنگ آورده است.
ام، ولی تنها کار من این است که آنچه را در پشت سرآن را به چنگ آورده

من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است بکوشم.
ای را که شامل دعوت خدا بهدوم تا جایزهاً به طرف هدف میمستقیم1414

مسیح است، به دست آورم.یک زندگی آسمانی به وسیلۀ عیسی
 بالغ هستیم باید چنین طرز تفکری داشته)اًروح(پس همۀ ما که 1515

باشیم و اگر شما فکر دیگری دارید، خدا این را هم به شما آشکار خواهد
ایم، زندگی کنیم.در هر حال ما باید مطابق حقیقتی که یافته1616ساخت.

ای برادران، همۀ شما از من سرمشق بگیرید و به کسانی که از نمونۀ ما1717
ام و بار دیگر آن را بابارها این را به شما گفته1818کنند، نگاه کنید.پیروی می

کنند که گوییکنم که عدۀ زیادی طوری زندگی میاشک خود تکرار می
ها هلاکت و خدای ایشانآخر و عاقبت آن1919دشمنان صلیب مسیح هستند.

های جسمانی آنهاست و افتخارات شان در رسوایی و شرمساریخواهش
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اما ما تابع2020سازند،است. افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول می
کشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی خداوند هستیم که به عنوان

های ضعیف و فانی ما رااو طوری بدن2121آید.دهنده از آسمان مینجات
پُر شکوه او شباهت یابد و این کار را با قدرتیتغییر خواهد داد تا به بدن 

آورد انجام خواهد داد.که همه چیز را تحت فرمان او می
فصل چهارمفصل چهارم

اوامر گوناگوناوامر گوناگون
بنابراین ای برادران عزیز، آرزوی دیدن شما را دارم. شما مایۀ خوشی

و افتخار من هستید. ای عزیزان، همچنان در خداوند استوار باشید.
فُودیه» و «سینتیخی»، خواهران خود در خداوند استدعا دارم کهاِاز «22

کنم کهو از تو ای همکار صمیمی، تقاضا می33با یکدیگر صلح و آشتی کنند.
ها با «کلیمانتوس» و دیگر همکاران من کهاین دو زن را کمک کنی، زیرا آن

اند، نام شان در کتاب زندگی ثبت شده است.در انتشار انجیل تلاش کرده
مهربانی55گویم خوش باشید!پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم می44

و ملایمت شما در رفتار تان با دیگران آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیک
برای هیچ چیز تشویش نکنید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و66است!

و77مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا تقدیم نمائید
عیسیسلامتی خدا که مافوق فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح

حفظ خواهد کرد.
ای برادران، دربارۀ هر آنچه راست، شریف، درست، پاک،در خاتمه88

تمام99داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است، فکر کنید.دوست
چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید یعنی آنچه را از من

شنیدید سرمشق خود ساخته به عمل آورید که در این صورت خدایی که
سرچشمۀ سلامتی است، با شما خواهد بود.

هاهاتشکر برای هدایای آنتشکر برای هدایای آن
ام، خوشی بزرگیحالا که پس از مدتی دوباره مورد توجه قرار گرفته1010

ام. البته شما همیشه نسبت به من علاقه و توجهدر خداوند یافته
من به احتیاجات شخصی خود1111اید، اما فرصت ابراز آن را نیافتید.داشته

من1212ام در هر وضعی که باشم قناعت کنم.کنم، زیرا یاد گرفتهاشاره نمی
دانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادتمندی زندگی کنم، رمزمی

من1313ام.زیستن در سیری و گرسنگی، در فراوانی و نیازمندی را فراگرفته
کند، به انجام هر کاری قادر هستم.به وسیلۀ مسیح که مرا تقویت می

خود شما ای فیلپیان،1515اما شما لطف کرده شریک زحمات من شدید.1414
دانید که در ابتدای انتشار انجیل وقتی من مقدونیه را ترک کردم،خوب می

شما تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت دخل و خرج من با من
حتی زمانی که در تسالونیکی بودم یکی دو مرتبه مبلغی1616همکاری کردید.

من طالب پول شما نیستم؛ بلکه1717برای رفع احتیاجات من فرستادید.
اعانۀ شما به دستم رسید1818خواهم به اجر نیکوکاری شما افزوده شود.می

ای را که توسطو نه تنها کافی بلکه بیشتر از احتیاجاتم بود. هدیه
ایتُس فرستادید، احتیاج مرا رفع کرده است. عطایای شما هدیهاپفرودی

و خدای من همۀ1919خوشبو یعنی قربانی قبول شده و پسندیدۀ خداست
عیسی رفع خواهد کرد.احتیاجات شما را با ثروت بزرگ خود در مسیح

پدر ما، خدا را، تا به ابد جلال باد، آمین.2020
خاتمهخاتمه

عیسی تعلق دارند سلام برسانید.به همۀ مقدسینی که به مسیح2121
رسانند.برادرانی که با من هستند به شما سلام می

اً ایماندارانی که در دربار امپراطورهمۀ مقدسین در اینجا و مخصوص2222
رسانند.هستند، به شما سلام می

مسیح با روح شما باد.فیض خداوند ما عیسی2323
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کولسیانکولسیان

مقدمهمقدمه

لُس از زندان نوشته است. شهر کولسیه در آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی واقع بود.رساله به کولسیان رسالۀ دیگری است که پو
مسیح بوجود آمده بود. سوال این بود که آیا عیسی صرف یک انسان بود ودر کلیسایی که در این شهر واقع بود، سوالی در مورد شخصیت واقعی عیسی

لُسفرستند. پولُس مییا شخصیت خداوندی هم داشت؟ اعضای کلیسای کولسیه شخصی بنام اپفراس را به نمایندگی شان برای دریافت حقیقت نزد پو
نویسد.در جواب آنها این نامه را می

لُس به کولسیان این است کهلُس این نامه را به آنها نوشته است تا با استفاده از حقیقت کلام خدا به تعالیم غلط پاسخ دهد. مرکز اصلی پیام پوپو
دهد.مسیح آفرید و به وسیلۀ او جهان را با خود آشتی میمسیح قادر است نجات کامل عطا کند. خدا جهان را به وسیلۀ کلام خود عیسیعیسی

فهرست مندرجات:
۸-۱:۱مقدمه: فصل

۲:۱۹-۱:۹ماهیت و کار مسیح: فصل
۴:۶-۲:۲۰زندگی جدید در مسیح: فصل

۱۸-۴:۷خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

عیسی است و ازلُس که به خواست خدا، رسول مسیحاز طرف پو
طرف برادر ما تیموتاوس

به برادران مقدس و وفادار در شهر کولسیه، که در مسیح هستند. از22
طرف پدر ما خدا فیض و سلامتی به شما باد.

دعای سپاسگزاریدعای سپاسگزاری
مسیح راکنیم پدر خداوند ما عیسیهر وقت که برای شما دعا می33

عیسی و محبت شما بهزیرا ما از ایمان شما به مسیح44گوئیم.سپاس می
امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار55همۀ مقدسین آگاه هستیم.

شماست، باعث این ایمان و محبت است. وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل،
و این انجیل همان66برای اولین بار به شما رسید از این امید باخبر شدید.

طوری که به شما رسید به تمام دنیا نیز رسیده است و به همان نحوی که در
کند در میان شما نیز از همان روزی که ازدنیا ثمر آورده، رشد و نمو می

فیض خدا باخبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید، عمل کرده است.
شما انجیل را از «اپفراس» عزیز که همچون ما غلام و به خاطر ما خادم77

القدس بهو او نیز ما را از محبتی که روح88وفادار مسیح است، آموختید
شما بخشیده، خبر داده است.

به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم، همیشه برای شما دعا99
خواهیم که شما به وسیلۀ بینش و فهم روحانی، ارادۀکنیم و از خدا میمی

تا بتوانید طوری که شایستۀ خداوند است زندگی1010لًا درک کنید.او را کام
پُرثمری داشتهلًا او را خشنود سازید، در تمام کارهای نیک، زندگی کنید، کام

کنم که خداو همچنین دعا می1111باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید.
پُر شکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا بامطابق قدرت 

پیوسته خدای پدر را شکر کنید که1212خوشی و صبر هر چیز را تحمل کنید.
شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار

او ما را از چنگ نیرومند ظلمت1313مقدسین است حصه داشته باشید.

خدا به وسیلۀ او ما را1414رهانیده و به پادشاهی پسر عزیز خود آورده است.
آزاد ساخته و گناهان ما را آمرزیده است.

شخصیت و کار مسیحشخصیت و کار مسیح
زاده و برتر از همۀمسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست1515

ها وزیرا به وسیلۀ او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی1616مخلوقات.
ها، پادشاهان، حکمرانان و صاحبان قدرت آفریده شدند،ها، تختنادیدنی

او قبل از همه1717بلی، تمام موجودات به وسیلۀ او و برای او آفریده شدند.
او1818کند.چیز وجود داشت و همه چیز به وسیلۀ او با هم ارتباط پیدا می

سَر بدن، یعنی کلیساست، او آغاز است و اولین کسی است که پس از مرگ
زیرا ارادۀ خدا1919زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد.

و خدا به وسیلۀ مسیح2020پُری کامل او باشد؛این بود که مسیح دارای 
جدایی را از بین برده با تمام موجودات آشتی کرد و به وسیلۀ ریختن خون

مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی را بین خود و هرآنچه در آسمان و
زمین است به وجود آورد.

شما زمانی از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریرانۀخود با او2121
اما اکنون او به وسیلۀ مرگ جسمانی مسیح، شما را با2222دشمنی داشتید،

آلایش به حضور خودعیب و بیخود آشتی داده است تا شما را پاک، بی
البته به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید و محکم و2323بیاورد،

استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید
ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر دنیا اعلام گردیده و من

لُس» خادم آن هستم.«پو
ُُلس برای کلیسالس برای کلیساخدمت پوخدمت پو

بینم خوشحالم، زیرا بهاکنون از آن رنج و زحمتی که به خاطر شما می2424
های مسیح برای بدن او،های جسمانی خود آنچه را که از رنجوسیلۀ رنج

ای کهمن مطابق وظیفه2525کنم.یعنی کلیسایش باقی مانده است تکمیل می
خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود، خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را

یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی زمانها و نسلهای2626لًا اعلام نمایم،کام
خدا2727متمادی مخفی مانده بود، اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است.
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هایقیاس خود را در میان ملتپُر جلال و بیصلاح دانست که راز 
باشد وسِر این است که مسیح در شما ساکن مییهود آشکار سازد و آن غیر

ما مسیح2828این حقیقت، مایۀ امید شما به شریک شدن در جلال خداست.
شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه ساخته، تعلیمرا به همه می

ها را به صورت اشخاص بالغ در مسیح به خدا تقدیم نمائیم.دهیم تا آنمی
کنم و از قدرتکشم و تلاش میبرای انجام این کار، من زحمت می2929

نمایم.کند، استفاده میدهد و در من کار میبزرگی که مسیح به من می
فصل دومفصل دوم

می خواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران «لائودیکیه» و
تا22اند زحمت کشیدم،برای همۀ آنانی که تا به حال روی مرا ندیده
نِ کاملرِ اطمیناتِ سرشاآنها دلگرم شوند و در محبت متحد گردند و از برکا

مند شوند و از این راه حقیقتآید، بهرهکه از راه درک حقیقت به دست می
های حکمت وتمام گنجینه33پنهان خدا را که خود مسیح است، بشناسند.

معرفت در مسیح پنهان است.
گویم مبادا کسی شما را با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد،این را می44

اً دور هستم ولی در روح حضور دارم و از دیدن نظم وزیرا اگرچه جسم55
ترتیبی که در میان شما وجود دارد و از ثبات ایمان تان به مسیح خوشحالم.

زندگی کامل در مسیحزندگی کامل در مسیح
عیسی را به عنوان خداوند خودپس همان طوری که روزی مسیح66

در او ریشه77پذیرفتید اکنون همیشه در پیوستگی با او زندگی کنید.
بگیرید و رشد کنید. همانگونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در

ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید.
ای که متکی بهمتوجه باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه88

های انسانی و عقاید طفلانۀ این جهان است، شما را اسیر خود سازد.سنت
اُلوهیت بطور کامل در مسیح مجسم شدزیرا 99این تعالیم از مسیح نیست.

اید.ها و ریاست هاست، کامل شدهو شما نیز در او که مافوق همۀ قدرت1010
اید، سنتی که به دست انسانشما نیز در پیوستگی با او سنت شده1111

صورت نگرفته است بلکه به وسیلۀ سنت مسیح که قطع طبیعت نفسانی
وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح دفن شدید و نیز1212آید.است به عمل می

در تعمید خود به وسیلۀ ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده
مُرده و درخدا شما را که به علت خطایای خود 1313گردانید، با او قیام کردید.

جسم خود سنت نشده بودید با مسیح زنده کرد و همۀ گناهان ما را
او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که برضد1414بخشیده است.

مسیح1515ما بود محو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد.
های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد وبر روی آن صلیب تمام قدرت

ها را پیش همه رسوا ساخت.ها پیروز شد و آنبر آن
هِ نو یا روزبنابراین در مورد خوراک یا نوشیدنی یا رعایت عید یا ما1616

این چیزها فقط1717بَت به هیچ وجه تحت تأأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید.سَ
سایۀ آن واقعتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است.

نگذارید کسی با فروتنی ظاهری و پرستش فرشتگان شما را از گرفتن تاج1818
پیروزی باز دارد زیرا چنین شخصی با اتکاء به رؤیاهایی که دیده است و به

این قبیل اشخاص1919شود.جهت مغرور میخاطر افکار دنیوی خود بی
اند. تحت فرمان مسیح تمامرابطۀ خود را با سر یعنی با مسیح قطع کرده

شود وها به هم متصل میگیرد و به توسط مفاصل و رشتهبدن نیرو می
کند.خواهد نمو میهمانطور که خدا می

زندگی جدید در مسیحزندگی جدید در مسیح
مُردید، با عقاید طفلانۀ این جهان قطع رابطهوقتی شما با مسیح 2020
کنید که گویا هنوز به دنیا بستگیاید. پس چرا طوری زندگی میکرده

«این را لمس نکن، به آن لب نزن و به2121مُطیع مقرراتی از قبیل:دارید؟ چرا 
روند و ایناینها همه در اثر مصرف از بین می2222شوید؟این دست نزن» می

هاییالبته این کارها در عبادت2323اوامر فقط قوانین و تعالیم انسان هستند!
اً معقول بهکشی، ظاهراند و فروتنی و ریاضتها بر خود تحمیل کردهکه آن

توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند!رسد، ولی در واقع نمینظر می

فصل سومفصل سوم
اید؟ پس در این صورت به چیزهایمگر شما با مسیح زنده نشده

آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است،
دربارۀ آنچه در عالم بالا است بیندیشید، نه به آنچه بر روی22دل ببندید.

اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهانمُردهزیرا شما 33زمین است.
وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و44است.

جلال ظهور خواهید کرد.
بنابراین، تمایلات دنیوی یعنی زنا، ناپاکی، هوی و هوس، شهوت و طمع55
به سبب این اعمال66 در خود نابود سازید.)پرستی استبُتکه یک نوع (را 

زمانی که شما در آن77شوند.است که مردم سرکش گرفتار غضب خدا می
کردید اعمال شما نیز مانند دیگران بود.وضع زندگی می

اکنون شما همچنین خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهای تان و تهمت و88
دیگر دروغ99های زشت را از لبهای خود به طور کلی دور سازید.حرف

های او قطع رابطهنگوئید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادت
اید، ـ انسانیای شروع کردهو زندگی را به صورت انسان تازه1010اید.کرده

رفتهآید ـ تا رفتهای در میکه پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه
پس بین یونانی و یهودی، مختون و1111به معرفت کامل خدا برسد.

نامختون، با تمدن و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح
باشد.همه چیز است و در همه می

پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به1212
متحمل1313دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید.

وَه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید وشِکیکدیگر شوید. اگر از دیگران 
به همۀ1414چنانکه خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.

اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم پیوندد و تکمیل
بخشد قاضی وجدان شما باشد،ای که مسیح به شما میسلامتی1515کند.می

چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این سلامتی فراخوانده است
اشاجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندی1616و سپاسگزار باشید.

سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند
های خود مزامیر و سرودهای ستایشی ودهید و با سپاسگزاری در دل

کنید، چه گفتار، چه کردار، همه راهرچه می1717روحانی برای خدا بخوانید.
اً سپاسبه نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دائم

گوئید.
وظایف اجتماعی یک مسیحیوظایف اجتماعی یک مسیحی

مُطیع شوهران خود باشید، زیرا این کار وظیفۀ مسیحیای زنان، 1818
ای شوهران، زنان تان را دوست بدارید و با آنها تندی نکنید.1919شماست.

ای فرزندان، از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار2020
ای پدران، بر فرزندان خود زیاد سخت2121سازد.خداوند را خشنود می

نگیرید مبادا دلسرد شوند.
اند باشیدمُطیع اربابان خود که مانند شما بشرای غلامان در کلیۀ امور 2222

و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا
ترسیخواهید دیگران را خشنود سازید، بلکه با خلوص نیت و خدامی

کنند با جان و دل انجامکارهایی را که به شما رجوع می2323اطاعت کنید.
زیرا2424کنید، نه برای بشر.دهید، چنانکه گویی برای خداوند کار می

دانید خداوند میراثی به عنوان اجر به شما عطا خواهد کرد. چونمی
شخص بدکار جزای بدی2525مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید.
خود را خواهد دید و نزد خدا طرفداری نیست.

فصل چهارمفصل چهارم
ای اربابان، با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار کنید، زیرا

دانید که شما هم در آسمان یک ارباب دارید.می
اوامراوامر

برای ما نیز دعا کنید که33همیشه با فکر جمع و شکرگزاری دعا کنید.22
خدا برای اعلام پیام خود، فرصت مناسبی به ما بدهد تا آن حقایقی را که
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دربارۀ مسیح پوشیده بود، اعلام کنیم به خاطر آن من اکنون در زندان
و دعا کنید تا آن طوری که وظیفۀ من است این راز را آشکار سازم.44هستم.

مسیحی رفتار عاقلانه داشته باشید. ازدر مناسبات خود با مردم غیر55
هایی که اکنون در دسترس شماست حد اکثر استفاده را بکنید.فرصت

گفتار شما پیوسته جالب و با نمک باشد و یاد بگیرید که چگونه به هرکس66
جواب مناسبی بدهید.

خاتمهخاتمه
«تیخیکاس» شما را از وضع من مطلع خواهد ساخت. او برادر عزیز و77

او88کند.خادم وفادار است و با من در کار خداوند مثل یک غلام خدمت می
فرستم تا از احوال ما باخبر شوید و تا خاطررا به این منظور پیش شما می

«اونیسیموس» که برادر محبوب وفادار و یکی از خود99شما را آسوده کند.
باشد، همراه اوست. این دو شما را از همۀ اموری که اینجا در جریانتان می

است آگاه خواهند ساخت.
قُس» پسر کاکایخُس» که با من در زندان است و همچنین «مرتَررِیساَ«1010

لًا هدایاتی داده بودم کهقُس» قبدربارۀ «مر(رسانند. برنابا به شما سلام می
و «یسوعه» ملقب به1111)چنانچه پیش شما بیاید او را با گرمی بپذیرید.

رساند. از مسیحیان یهودی نژاد فقط این چند نفر«یستوس» سلام می
کنند و باعثهستند که برای پیشرفت پادشاهی خدا با من همکاری می

مسیح«اپفراس» که یکی از شما و غلام عیسی1212اند.دلگرمی من شده
کند و از خدارساند. او همیشه با جدیت برای شما دعا میاست سلام می

جمع باشید تا بتوانید ارادۀ خدالًا خاطرخواهد که استوار و بالغ و کاممی
زیرا من شاهد هستم که او به خاطر شما و1313لًا اطاعت کنید.را کام

ایمانداران «لائودیکیه» و «هیراپولیس» زحمت زیادی کشیده است.
به برادران1515رسانند.«لوقا» طبیب محبوب و «دیماس» به شما سلام می1414

در «لائودیکیه» و به «بانونیمفاس» و کلیسایی که در خانه او تشکیل
پس از اینکه نامه را خواندید، طوری ترتیب1616شود سلام مرا برسانید.می

ای را کهبدهید که برای کلیسای لائودیکیه نیز خوانده شود و شما هم نامه
پُس» بگویید: «متوجهاَرخیبه «1717به کلیسای لائودیکیه نوشتم بخوانید.

ای را که در خدمت خداوند به عهده تو گذاشته شدهباش که آن وظیفه
است، انجام دهی.»

رسانم. فراموش نکنید که من هنوزلُس با خط خودم سلام میمن پو1818
در زندان هستم. فیض خدا با شما باد، آمین.
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اول تسالونیکیاناول تسالونیکیان

مقدمهمقدمه

لُس در این شهر نیز بشارت داد وشود. پوتسالونیکی هنوز هم بندر مهم و شهر تجارتی در قسمت مقدونیه یونان است که به نام جدید تسالونیک یاد می
لُس مخالفت کردند و او را از شهرمسیح آشنا ساخت. اگرچه یک تعداد رهبران یهودی این شهر با پیام پودهندۀ بشریت یعنی عیسیمردم را با نجات

فرسا در ایمانهای طاقتمسیح ایمان آوردند. این ایمانداران جدید با وجود مشکلات و شکنجهبیرون کردند، اما کسانیکه پیام او را شنیدند، به عیسی
خود استوار ماندند و رشد کردند.

کند. اورسد، پیامی از طرف همکار خود تیموتاوس در مورد ایمانداران تسالونیکی دریافت میلُس وقتیکه بعد از ترک کردن تسالونیکی به قرنتس میپو
دهد.نویسد و به سوالات آنها دربارۀ زمان بازگشت مسیح معلومات میاولین نامۀ خود به تسالونیکیان را برای تشویق آنها می

کند که به کار خود مشغول باشند و بااند، دعوت میمسیح نصیب شدهلُس با استفاده از این نامه، ایمانداران تسالونیکی را در آرامشی که در عیسیپو
امید به آمدن دوبارۀ مسیح انتظار بکشند.

فهرست مندرجات:
۱:۱مقدمه: فصل

۳:۱۳-۱:۲سپاسگزاری، ستایش و تمجید: فصل
۱۲-۴:۱نصیحت دربارۀ رفتار مسیحی: فصل

۵:۱۱-۴:۱۳تعالیم دربارۀ بازگشت مسیح: فصل
۲۲-۵:۱۲ها: فصلآخرین تشویق

۲۸-۵:۲۳خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

نُس و تیموتاوس به کلیسای تسالونیکیان کهلُس و سیلوااز طرف پو
مسیح خداوند تعلق دارد، فیض و سلامتیبه خدای پدر و عیسی

برای شما باد.
ای برای دیگرانای برای دیگرانزندگی مسیحیان تسالونیکی ـ نمونهزندگی مسیحیان تسالونیکی ـ نمونه

کنیم و همواره نام شما راما همیشه خدا را به خاطر همۀ شما شکر می22
زیرا در حضور خدا که پدر ماست به یاد33نمائیم،در دعاهای خود ذکر می

ها و محبت تان در کارها و امیدآوریم که چگونه ایمان تان در فعالیتمی
مسیح در ثبات و پایداری شما مشاهده شده است.تان به خداوند ما عیسی

دانیم که خدا شما را دوست دارد و شما را برگزیدهای برادران، ما می44
زیرا ما انجیل را تنها در قالب کلمات نزد شما نیاوردیم، بلکه با55است،

دانید وقتی باالقدس و اطمینان کامل به حقانیت آن، و شما میقدرت روح
شما از66شما بودیم چگونه رفتار کردیم و آن برای خیریت شما بود.

سرمشق ما و خداوند پیروی کردید و اگر چه به خاطر پیام خدا رنج بسیار
تا آنجا که77دهد پذیرفتید.القدس میای که روحدیدید، آن را با خوشی

زیرا پیام88شما برای همۀ ایمانداران در مقدونیه و یونان نمونه شدید.
خداوند نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و یونان انتشار یافت، بلکه داستان

ایمان تان به خدا، به همه جا رفته است. پس دیگر احتیاجی نیست که ما
گویندها هنگامی که دربارۀ ما سخن میزیرا خود آن99آن را باز بگوئیم.

کنندکنند و تعریف میحُسن استقبالی را که شما از ما بعمل آوردید نقل می
بُتها را ترک کرده به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدایکه چگونه شما 

و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی،1010زنده و حقیقی را خدمت کنید

برید. همان عیسی که خدا او را پس از مرگآید به سر میکه از آسمان می
بخشد.زنده ساخت و ما را از غضب آینده رهایی می

فصل دومفصل دوم
ُُلسلسکار و خدمت پوکار و خدمت پو

نتیجه نبود.دانید که آمدن ما نزد شما بیخود شما ای برادران می
برعکس، پس از آن همه بدرفتاری و تهمتی که در شهر فیلپی دیدیم22

های شدید، با کمک خدا دل و و با وجود مخالفت)چنان که اطلاع دارید(
البته اصرار ما به این که33جرأأت یافتیم که انجیل خدا را به شما برسانیم.

به انجیل ایمان آورید بر پایۀ خیالات باطل و یا اغراض ناپاک نبود و ما
اما چون خدا ما را لایق دانست و44کردیم کسی را فریب دهیم،کوشش نمی

گوئیم. منظور ما جلبانتشار انجیل را به عهدۀ ما گذاشت، ما سخن می
خواهیم خدایی را خشنود کنیم کهرضایت انسان نیست، بلکه ما می

دانید که ما هرگزشما خوب می55آزماید.های ما را پیوسته میدل
ایم و سخنان ما دستاویزی برای جلب منفعت شخصی نبودچاپلوسی نکرده

و به هیچ وجه ما جویای احترام و ستایش مردم ـ66ـ خدا شاهد ماست.
اگرچه ما به عنوان رسولان مسیح77خواه شما و خواه دیگران ـ نبودیم

حقی به گردن شما داشتیم، ولی از حق خود استفاده نکردیم بلکه برعکس
دهد با شما به ملایمت رفتارما مانند مادری که فرزندان خود را پرورش می

ای که نسبت به شما داشتیم، حاضر بودیمو با احساسات و علاقه88کردیم
نه فقط انجیل خدا را به شما برسانیم، بلکه جان خود را نیز در راه شما فدا

سازیم، چون شما برای ما بسیار عزیز بودید!
کردیم و زحمتای برادران، به خاطر دارید که ما چگونه کار می99
کشیدیم و شب و روز مشغول کار بودیم تا در موقع اعلام انجیل خدا درمی

هم شما شاهد هستید و هم خدا که1010میان شما بر هیچ کس بار نشویم.
عیب بود.رفتار ما نسبت به شما ایمانداران تا چه اندازه پاک، درست و بی
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فرد شما درست مانند رفتار یکدانید که رفتار ما با فردشما خوب می1111
دادیمکردیم، دلداری میما شما را نصیحت می1212پدر با فرزندان خود بود.

ساختیم که زندگی و رفتار شما پسندیدۀ خدا باشد، آن خداییو موظف می
کند.که شما را به پادشاهی و جلال خود دعوت می

کنم که وقتی پیام خدا را از ماپیوسته خدا را برای این نیز شکر می1313
شنیدید، آن را به عنوان پیامی از جانب بشر نپذیرفتید، بلکه آن را از طرف

خدا دانستید و در حقیقت همین طور هم هست و اکنون در میان شما
رویدای برادران، شما درست به همان راهی می1414کند.ایمانداران عمل می

اند، زیراعیسی خداوند رفتهکه کلیساهای یهودیه در پیوستگی با مسیح
اید که آنها از یهودیان دیدندشما از هموطنان خود همان زحماتی را دیده

ـ یهودیانی که هم عیسی خداوند و هم انبیاء را کشتند و ما را بیرون1515
کنند.سازند و با همۀ مردم دشمنی میها خدا را خشنود نمیراندند ـ آن

یهود صحبت کنیم تا ایشانگذارند که ما با مردم غیرها حتی نمیآن1616
سازند،پُر میاً پیمانۀ گناهان خود را ها دائمنجات یابند. به این ترتیب آن

ولی غضب خدا سرانجام آنها را گرفتار کرده است.
هاهاُُلس برای دیدن آنلس برای دیدن آنعلاقۀ پوعلاقۀ پو

 از شما)اًاً، نه قلبالبته جسم(اما ای برادران، چون برای مدت کوتاهی 1717
بلی،1818دور بودیم، اکنون با علاقۀ بیشتری شوق دیدن شما را داریم.

لُس، یکی دو بار خواستم بیایم، اماخواستیم پیش شما بیائیم و من پومی
برای ما چه امیدی یا شادمانی ای یا تاج افتخاری1919شد.شیطان مانع ما می

مسیح به هنگام آمدن او وجود دارد؟ مگر شمادر حضور خداوند ما عیسی
البته مایۀ افتخار و شادمانی ما شما هستید!2020نیستید؟

فصل سومفصل سوم
خبری را تحمل کنیم تصمیم گرفتیمتوانستیم بیپس چون دیگر نمی

و تیموتاوس برادر ما و خادم خدا در22که در شهر آتن تنها بمانیم
انتشار انجیل مسیح را فرستادیم تا شما را در ایمان تان تقویت نماید و

ها دلسرد نشود. خود تانتا هیچ کس در اثر این زجر و آزار33دلداری دهد،
وقتی ما با شما بودیم، از44ها نصیب و قسمت ماست.دانید که این آزارمی

پیش به شما گفتیم که زجر و آزار در انتظار ماست و چنانکه آگاه هستید
خبری، دیگر برای مناز این جهت چون این بی55طور هم شده است.همان

غیر قابل تحمل بود، تیموتاوس را نزد شما فرستادم تا از ایمان شما آگاه
ترسیدم آن اغوا کننده یعنی شیطان شما را به نوعی، وسوسهشوم، زیرا می

نتیجه مانده باشد.کرده و زحمات ما بی
اما اکنون که تیموتاوس از پیش شما بازگشته است خبر خوشی دربارۀ66

دهد که شما با چه لطفیایمان و محبت شما به ما داده است و خبر می
گونه که ما برای دیدن شما علاقهآورید و همانهمواره ما را به یاد می

ای برادران، با وجود همۀ77داریم، شما نیز برای دیدن ما علاقه دارید.
ها و زحماتی که داریم این خبر خیال ما را دربارۀ شما راحت ساختهنگرانی

اگر شما در خداوند88است و ایمان شما ما را آسوده خاطر کرده است.
توانیم بهما چطور می99ای خواهیم داشت.استوار بمانید، ما زندگی تازه

ای که به خاطر شما درقدر کفایت، خدا را برای شما و برای تمام خوشی
شب و روز با التماس1010کنیم سپاسگزاری کنیم؟پیشگاه خدا احساس می

کنیم که روی شما را ببینیم و نواقص ایمان شما را برطرف سازیم.دعا می
مسیح خداوند ما، راه ما را به سوی شما بگشاید!خدای پدر و عیسی1111

و خداوند عطا فرماید که مطابق میزان محبتی که ما برای شما داریم1212
و خدا1313محبت شما برای یکدیگر و همۀ مردم افزایش و گسترش یابد.

های شما را قوی گرداند تا در آن هنگام که خداوند ما عیسی با همۀدل
عیب باشید.آید، شما در حضور خدای پدر پاک و بیمقدسین خود می

فصل چهارمفصل چهارم
سازدسازدای که خداوند را خشنود میای که خداوند را خشنود میزندگیزندگی

ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید زندگیدیگر اینکه
کنید.کنید تا خدا را خشنود سازید و شما هم البته از آن پیروی می

کنم که بیش ازاکنون به نام عیسی خداوند از شما استدعا و التماس می
دانید به حکم عیسی خداوند چهزیرا می22پیش مطابق آن زندگی کنید.

خواست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط33اوامری به شما دادم.
همۀ شما باید بدانید چگونه بدن خود را44مشروع بپرهیزید.جنسی غیر

و مانند55همیشه تحت کنترول داشته باشید و آن را پاک و محترم نگهدارید
در66های خداناشناس دستخوش خواهشها و شهوات جسمانی نگردید.ملت

استفاده کرده یا بهاین خصوص شما هیچ وقت نباید از برادر خود سوء
لًا با تأأکید زیاد به شما گفتهحقوق او تجاوز کنید. زیرا همانطوری که من قب

خدا ما را77کنند جزا خواهد داد.بودم: خداوند کسانی را که این کارها را می
پس هرکه این تعلیم را88به یک زندگی پاک خواسته است، نه به بد اخلاقی!

القدس خود را بهکند بلکه خدایی را که روحقبول نکند، انسان را رد نمی
فرماید، رد کرده است.شما عطا می

و اما دربارۀ محبت برادرانه، هیچ نیازی نیست که در خصوص آن چیزی99
اید که چگونه یکدیگر را دوستبنویسم، زیرا خود شما از خدا تعلیم یافته

طورو شکی نیست که در تمام مقدونیه شما با همۀ برادران همین1010بدارید
کنم که محبت شما روزکنید، اما ای برادران، از شما درخواست میرفتار می

آرزوی تان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و1111به روز بیشتر گردد.
لًا به شما امر کردیم برایدر کار دیگران فضولی نکنید و همانطور که قب

ایمانانتا زندگی شما تأأثیری نیکو در بی1212خرچ زندگی خود کار کنید
بگذارد و برای خرچ خود محتاج دیگران نباشید.

بازگشت مسیحبازگشت مسیح
اطلاع باشید.اند بیخواهم در مورد آنانی که مردهای برادران، نمی1313

زیرا1414مبادا مانند دیگر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارند غمگین باشید.
مُرد و دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریماگر ما ایمان داریم که عیسی 

اند همراه عیسی باز خواهدکه خدا آنانی را که در ایمان به عیسی مرده
گوئیم: آن کسانی از ما که تا روزما این را به حکم خدا به شما می1515آورد.

در1616مانند زودتر از مردگان صعود نخواهند کرد.آمدن خداوند زنده می
همان موقع که فریاد فرمان خدا و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور

شود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی کهشنیده می
و سپس آن کسانی که از1717اند خواهند برخاستدر ایمان به مسیح مرده

ها بالا برده خواهند شد تا درها در ابرمانند همراه با آنمیان ما زنده می
فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم

پس یکدیگر را با این کلمات تشویق کنید.1818بود.
فصل پنجمفصل پنجم

آمادگی برای بازگشت مسیحآمادگی برای بازگشت مسیح
اما ای برادران، لازم نیست که من دربارۀ زمان و تاریخ وقوع این

دانید که روززیرا شما خوب می22امور چیزی برای شما بنویسم،
در آن هنگام که33آید، فرا خواهد رسید.خداوند مانند دزدی که در شب می

کنند، هلاکت ناگهانی مثل دردمردم از صلح و امنیت خود تعریف می
زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه از آن خلاصی نخواهند

اما ای برادران شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را مانند دزد44یافت.
زیرا همۀ شما فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و55غافلگیر کند،

پس مانند دیگران در خواب نبوده، بلکه بیدار و66تاریکی تعلق نداریم.
خوابند، و شب استآلود میشب است که مردمان خواب77هوشیار باشیم.

اما ما که به روز تعلق داریم باید هوشیار88شوند.که مستان مست می
رِه به سینه ببندیم و امید نجات را مانندزِباشیم و ایمان و محبت را مانند 

زیرا خدا ما را برای آن برنگزید که به غضب او99کلاهخود بر سر بگذاریم،
مسیح نجاتگرفتار شویم بلکه ما را برگزید تا به وسیلۀ خداوند ما عیسی

مُرد، تا ما با او زندگی کنیم خواه در زمان آمدنشمسیح برای ما 1010یابیم.
دهید، یکدیگرگونه که اکنون انجام میپس همان1111مُرده باشیم خواه زنده.

را تشویق و تقویت کنید.
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آخرین اوامرآخرین اوامر
ای برادران، از شما تقاضا دارم برای آنانی که در میان شما زحمت1212
کشند و در خداوند، رهبران و مشاوران شما هستند، احترام قایل شوید؛می

کنند با نهایت محبت و احترام قدردانیو از آنها به خاطر کاری که می1313
نمائید. با یکدیگر در صلح و صفا زیست کنید.

کنم اشخاص تنبل و بیکار را توبیخای برادران، از شما استدعا می1414
کنید، اشخاص ترسو را دلداری دهید، از ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به

متوجه باشید که هیچ کس بدی را با بدی تلافی1515همۀ مردم بردبار باشید.
اً به یکدیگر و به همۀ مردم نیکینکند، بلکه هدف شما این باشد که دایم

کنید.
برای هرچه که پیش1818و پیوسته دعا کنید.1717همیشه شادمان باشید1616
عیسی از شما همین انتظار راآید، خدا را شکر کنید. زیرا خدا در مسیحمی

دارد.

پیشگویی و اعلام کلام را ناچیز2020القدس را خاموش نسازید.روح1919
همه چیز را بیازمایید و آنچه را که نیکوست برای خود2121نشمارید.

از هر نوع بدی دوری کنید.2222نگهدارید.
لًا پاک گرداند و عطاخدایی که سرچشمۀ سلامتی است، شما را کام2323

فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما
او که شما را به2424مسیح، از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید.عیسی

کند.سوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را می
خاتمهخاتمه

همۀ برادران را با بوسۀ مقدسانه سلام2626ای برادران، برای ما دعا کنید.2525
دهیم که این رساله را برای تمامشما را به نام خداوند وظیفه می2727گوئید.

برادران بخوانید.
مسیح با شما باد.فیض خداوند ما عیسی2828
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دوم تسالونیکیاندوم تسالونیکیان

مقدمهمقدمه

کند. موضوع بازگشت دوبارۀ مسیحمسیح به این جهان صحبت میلُس در این نامه نیز مثل نامۀ اول خود به تسالونیکیان، در مورد بازگشت عیسیپو
باعث نگرانی کلیسای تسالونیکی شده بود. یک تعداد ایمانداران تسالونیکی تا حدی شیفتۀ بازگشت ثانی مسیح شده بودند که از کار روزانه دست کشیده

کردند.و زندگی عاطل و باطلی را سپری می
فهماند که که با سرمشق گرفتن از او، از تنبلی و بیکاری دست بکشند.سازد و به آنها میها آشنا میلُس در این نامه ایمانداران تسالونیکی را با واقعیتپو

کند، خداوند که سرچشمۀ سلامتی است به آنها نیز در هر مورد سلامتی عطا فرماید.لُس برای آنها دعا میدر اخیر این نامه، پو
فهرست مندرجات:

۲-۱:۱مقدمه: فصل
۱۲-۱:۳تعریف و تمجید: فصل

۲تعلیم دربارۀ بازگشت مسیح: فصل
۱۵-۳:۱نصیحت دربارۀ زندگی مسیحی: فصل

۱۸-۳:۱۶خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

نُس و تیموتاوس به کلیسای تسالونیکیان کهلُس و سیلوااز طرف پو
از طرف خدای22مسیح خداوند تعلق دارد.به پدر ما خدا و عیسی

مسیح خداوند، فیض و سلامتی به شما باد.پدر و عیسی
عقوبت در وقت آمدن مسیحعقوبت در وقت آمدن مسیح

ای برادران، ما وظیفه داریم همیشه خدا را به خاطر شما سپاس گوئیم.33
کند وشایسته است چنین کنیم؛ زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می

ما در کلیساهای خدا به خاطر44محبت شما به یکدیگر روز افزون است.
ها و رنجها، به وجود شما افتخاربردباری و ایمان تان در تحمل آزار

کنیم.می
کند وکند که خدا از روی انصاف داوری میها ثابت میاین آزار55
برید،خواهد که شما شایستۀ پادشاهی خدا که به خاطر آن رنج میمی

رسانند، جزا خواهدخدا عادل است و به کسانی که به شما آزار می66بشوید.
بینید و همچنین به ما آسودگی خواهدو به شما که رنج و آزار می77داد

بخشید. این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای
در آتشی فروزان ظهور کند، انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را88خود
کنند، جزا خواهد داد.شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد مینمی

آنها جزای هلاکت ابدی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال99
آید، در مقدسین خوددر آن روزی که او می1010قدرت او را خواهند دید.

جلال خواهد یافت و در تمام ایمانداران تمجید خواهد شد و شما نیز جزء
ها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید.آن

کنیم که خدای ما،به این سبب است که ما همیشه برای شما دعا می1111
های نیکوی شما را برآورد وشما را شایستۀ دعوت خود گرداند و همۀ آرزو

گیرد، با قدرت خود به کمالهای شما را که از ایمان سرچشمه میفعالیت
مسیح در وجود شما جلال یابد و شما نیزتا نام خداوند ما عیسی1212رساند،

مسیح خداوند در او جلال یابید.مطابق فیض خدای ما و عیسی

فصل دومفصل دوم
مظهر شرارتمظهر شرارت

مسیح و جمع شدن ما باای برادران، در بارۀ آمدن خداوند ما عیسی
نگذارید سخنان کسی که به استناد22کنماو، از شما خواهش می

کنند که روزهای ما یا با موعظه و پیشگویی خود ادعا میرساله و گفته
نگذارید هیچ33خداوند فرارسیده است، شما را مشوش و پریشان سازد.

کس به هیچ عنوانی شما را فریب دهد، زیرا آن روز نخواهد آمد، مگر این
که اول شورش بزرگی به ضد خدا روی دهد و مظهر شرارت ـ یعنی آن

او با هر آنچه خدا44مردی که از ابتدا مقرر بود به جهنم برود ـ ظهور کند.
کند و خود راشود، مخالفت میشود و هر آنچه پرستش میخوانده می

نشیند وها قرار خواهد داد به حدی که در عبادتگاه میمافوق همۀ آن
کند.ادعای خدایی می

اید که وقتی با شما بودم این چیزها را به شما گفتم؟آیا فراموش کرده55
کند و تا آنلًا از ظهور او جلوگیری میدانید که چه چیزی فعخود شما می66

اکنون شرارت77گذارد او ظاهر شود.وقتی که برایش معین شده نمی
کند، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشتهمخفیانه کار می

آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد88شود به طور آشکار کار خواهد کرد.
پُر شکوهو عیسی خداوند با نفس دهان خود او را خواهد کشت و با ظهور 

هایظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیت99خود او را نابود خواهد کرد.
و هر1010ها و معجزات فریبندهشیطان خواهد بود و با انواع آیات و نشانه

نوع شرارتی که برای حکم شدگان به هلاکت فریبنده است، همراه خواهد
تواند آنها را نجات بخشد، قبولها عشق به حقیقت را که میبود. چون آن

ها را گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد واز این جهت خدا آن1111نکردند.
و در1212کند که آنچه دروغ است باور کنند.ها عمل میاین نیرو طوری در آن

اند،اند و از گناه لذت بردهنتیجه همۀ آنانی که به حقیقت ایمان نیاورده
محکوم خواهند شد.

2:12تسالونیکیان دوم ٦١٧
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برگزیدگان خدابرگزیدگان خدا
اما، ای برادران محبوب در خداوند، ما وظیفه داریم همیشه خدا را به1313

خاطر شما شکر کنیم، زیرا خدا شما را به عنوان اولین ایمانداران در
القدس شما را پاک گرداند و از راه ایمانتسالونیکی برگزید تا به وسیلۀ روح

ای که ما برای تان آوردیم،شما را به وسیلۀ مژده1414به حقیقت نجات یابید.
پس ای1515مسیح شریک باشید.دعوت کرد تا در جلال خداوند ما عیسی

اً از ما آموختید،اً یا کتببرادران، استوار بمانید و آن تعلیماتی را که شفاه
محکم نگاه دارید.

مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته استخود خداوند ما عیسی1616
اً تشویق کرده و امید نیکویی به ما بخشیده است،و از راه فیض ما را دائم

شما را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچه را که نیکوست بگوئید و به عمل1717
آورید.

فصل سومفصل سوم
برای ما دعا کنیدبرای ما دعا کنید

طوری که پیام خدادیگر اینکه، ای برادران، برای ما دعا کنید تا همان
با سرعت در میان شما به پیروزی رسید، در دیگر جاها نیز منتشر

اخلاق و بدکار خلاص کند؛و دعا کنید که خدا ما را از دست مردم بد22شود.
زیرا همۀ مردم به آن پیام ایمان ندارند.

اما خداوند قابل اعتماد است. او شما را تقویت خواهد فرمود و از آن33
ما، در خداوند به شما اطمینان کامل داریم که44شریر حفظ خواهد کرد.
خداوند55آورید و همچنان به عمل خواهید آورد.اوامر ما را به عمل می

های شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید.دل

همه باید کار کنندهمه باید کار کنند
دهیم کهمسیح خداوند به شما فرمان میای برادران، ما به نام عیسی66

ایم رفتارکند و مطابق تعلیماتی که ما دادهاز هر برادری که تنبلی می
دانید برای این که از ما سرمشقزیرا شما خوب می77کند، دوری کنید.نمی

نان هیچ کس را مفت88بگیرید چه باید بکنید، ما در میان شما بیکار نبودیم،
نخوردیم، بلکه شب و روز برای خرچ زندگی خود کار کردیم و زحمت

علتش این نبود که استحقاق آن را99کشیدیم تا بر هیچ کس بار نشویم.
خواستیم سرمشقی به شما بدهیم که از آن پیروی کنید.نداشتیم؛ بلکه می

خواهد کارحتی هنگامی که پیش شما بودیم امر کردیم که هر کس نمی1010
شنویم که کسانی در میان شمازیرا می1111کند، حق غذا خوردن هم ندارد.

اند و به عوض اینکه خود کار کنند، در کارهستند که تنبلی پیشه کرده
مسیح خداوند چنین اشخاص رابه نام عیسی1212کنند.دیگران دخالت می

دهم که در آرامی به کار بپردازند تاها فرمان میکنم و به آننصیحت می
نانی به دست آورند.

اگر کسی در آنجا1414اما شما ای برادران، از نیکی کردن خسته نشوید.1313
باشد که از آنچه در این رساله نوشتیم اطاعت نکند، مراقب او باشید و

او را دشمن نشمارید، بلکه1515اً با او رفت و آمد نکنید تا شرمنده شود.مطلق
مانند یک برادر به او اخطار بدهید.

خاتمهخاتمه
خود خداوند که سرچشمۀ سلامتی است، همیشه و در هر مورد به شما1616

سلامتی عطا فرماید و با همۀ شما باشد.
ای را که ازرسانم. این امضاء هر رسالهلُس با خط خود سلام میمن پو1717

خط من.ای از دستکند و این است نمونهطرف من باشد تصدیق می
مسیح با همۀ شما باد.فیض خداوند ما عیسی1818
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اول تیموتاوساول تیموتاوس

مقدمهمقدمه

لُس رسول بهتیموتاوس از اهالی آسیای صغیر و یا ترکیه امروزی بود. او از مادر یهودی و پدر یونانی به دنیا آمده بود. تیموتاوس به وسیلۀ پو
سُس رشد کرد.فِاِمسیح ایمان آورد و به عنوان یکی از رهبران جوان کلیسای عیسی

لُس به تیموتاوس اطمینان کامل داشت وبرد. پولُس رسول، تیموتاوس را مثل فرزند خود دوست داشت و در اکثر سفرهای بشارتی او را با خود میپو
سُس را به او واگذار کرده بود.فِاِمسئولیت سنگین کلیسای 

خواهد که حقیقت انجیل مسیح را حفظ کند و آنرا ازکند و از او میلُس مشخصات یک رهبر واقعی روحانی را به تیموتاوس یادآوری میدر این نامه، پو
هرگونه تحریف و تغییر دور نگه دارد.

فهرست مندرجات:
۲-۱:۱مقدمه: فصل

۳:۱۶-۱:۳دستورات در مورد کلیسا و مسئولان آن: فصل
۶-۴دستورات به تیموتاوس در مورد خدمت او: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

دهندۀ ما خدا و به دستورلُس که به فرمان نجاتاز طرف پو
به تیموتاوس،22عیسی است،عیسی ـ امید ما ـ رسول مسیحمسیح

گردد. از طرف خدای پدر و خداوند مافرزند حقیقی من در ایمان تقدیم می
عیسی، فیض و رحمت و سلامتی به تو باد.مسیح

دربارۀ تعلیم نادرستدربارۀ تعلیم نادرست
همچنان که در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم، باز هم از تو33
سُس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرستفِاِخواهم که در می
هابه آن44ها امر کنی که از این کار دست بردارند.دهند و تو باید به آنمی

پایانی که انسان را بههای بینامهها و شجرهبگو که خود را با افسانه
کشانند، سرگرم نسازند. اینها به پیشرفت نقشۀ خدا که از راهمجادله می

هدف تعلیم ما، تازه ساختن55کنند.شود، کمکی نمیایمان شناخته می
آید.محبتی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می

بعضی اشخاص از این چیزها روی گردانیده و در مباحثات احمقانه راه66
خواهند معلمان شریعت باشند، بدون آنکهها میآن77اند.ُگم کردهخود را 

طور با اطمینان سخنگویند و یا دربارۀ چه چیز اینبفهمند چه می
گویند.می
دانیم شریعت وقتی نیکوست که به طرز صحیحی از آن استفادهما می88

البته باید دانست که قوانین برای نیکان وضع نشده، بلکه برای99شود.
دینان،ناشناسان، گناهکاران، ناپاکان، بیاشخاص متمرد و سرکش، برای خدا

گران، آدم دزدان،زشتکاران، لواط1010قاتلان پدر، قاتلان مادر، آدمکشان،
دهند و هر عمل دیگری کهدروغگویان و اشخاصی که شهادت دروغ می

شود، یعنیآن تعلیمی که در انجیل یافت می1111برخلاف تعلیم درست باشد،
پُر جلال خدای متبارک که به من سپرده شده است تا آن را اعلامای مژده
کنم.

حمد و سپاس برای رحمت خداحمد و سپاس برای رحمت خدا
عیسی، خداوند ما، که نیروی این کار را به من داده است شکراز مسیح1212
کنم، زیرا او مرا قابل اعتماد دانست و برای خدمت خود برگزید.می

اگرچه در گذشته کفرگو و جفاکار و ظالم بودم، اما خدا به من رحم کرد،1313
و خداوند فیض1414کردم.دانستم چه میایمان بودم و نمیزیرا من بی

سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبتی را به من عطا نمود
این سخن درست است و1515گردد.که در پیوستگی با مسیح نصیب ما می

عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد ولًا قابل قبول که مسیحکام
اما به این دلیل رحمت یافتم تا1616گناهکاری بزرگتر از من هم نیست!

مسیح در رفتار خود با من که بزرگترین گناهکار هستم کمال بردباریعیسی
ای باشم برای همۀ کسانی که بعدها به اوخود را نشان دهد و من نمونه

به پادشاه ابدی و فناناپذیر و1717ایمان آورده زندگی ابدی خواهند یافت.
نادیدنی، خدای یکتا تا به ابد عزت و جلال باد، آمین.

طور که مدتها پیش دربارۀ تو پیشگوییای تیموتاوس، فرزند من، همان1818
سپارم و امیدوارم آن سخنان، مانند سلاحی درشد، این فرمان را به تو می

و ایمان و وجدان پاک خود را نگهدار.1919این جنگ نیکو تو را یاری دهد،
ها به علت گوش ندادن به ندای وجدان درهم شکستهکشتی ایمان بعضی

ها را بهباشند که آنمِنایوس» و «اسکندر» میاز آن جمله «هی2020است.
شیطان سپردم تا یاد بگیرند که دیگر کفر نگویند.

فصل دومفصل دوم
تعالیم دربارۀ دعاتعالیم دربارۀ دعا

ها، دعاها،کنم که درخواستپس پیش از هر چیز تأأکید می
برای پادشاهان و همۀ اولیاء22ها برای همۀ مردم،ها و سپاسشفاعت

امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با صلح و سلامتی و در
زیرا، انجام این کار در حضور33ترسی و سرافرازی به سر بریمکمال خدا

خواهد همۀ آدمیاناو می44دهندۀ ما، نیکو و پسندیده است.خدا، نجات
زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و55نجات یابند و حقیقت را بشناسند.

که جان خود را به عنوان66مسیحانسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی
کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت
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مَت واعظ و رسول و معلمسِو به خاطر این است که من که به 77رسید
کنم وملتها در تعلیم ایمان و حقیقت منصوب شدم، حقیقت را بیان می

گویم.دروغ نمی
دربارۀ زناندربارۀ زنان

های مقدسآرزو دارم که مردان در همه جا بدون خشم و نزاع دست88
خواهم زنان، خود را به طورمن همچنین می99خود را بلند کرده دعا نمایند.
های مناسب بیارایند، نه با آرایش موی و یاآبرومند و معقول و با لباس

بلکه خود را با اعمال1010قیمت،زیورهای طلا و جواهرات و لباسهای گران
نیکو بیارایند آن چنان که زیبندۀ زنانی است که ادعای خداپرستی دارند.

من به زنی اجازه1212زنان باید در آرامی و کمال اطاعت تعلیم بگیرند.1111
دهم که تعلیم دهد و یا بر شوهر حکومت کند. زن باید خاموش باشد،نمی

و آدم نبود که فریب خورد1414زیرا اول «آدم» آفریده شد و بعد «حوا.»1313
اما، اگر زنان با فروتنی در1515بلکه زن فریب خورد و قانون خدا را شکست.

ایمان، محبت، پاکی و قدوسیت استوار باشند، با آوردن اولاد به این دنیا
نجات خواهند یافت.

فصل سومفصل سوم
مشخصات رهبر کلیسامشخصات رهبر کلیسا

این گفته درست است، که اگر کسی بخواهد در کلیسا رهبر شود، در
عیب،رهبر کلیسا باید مردی بی22آرزوی کار بسیار خوبی است.

نواز و معلمی توانا باشد.صاحب یک زن، خویشتندار، هوشیار، منظم، مهمان
بلکه44پرست.جو باشد، نه میگسار و جنگجو و پولاو باید ملایم و صلح33

باید خانوادۀ خود را به خوبی اداره کند و اولاد خود را طوری تربیت نماید
زیرا اگر مردی نتواند خانوادۀ خود55که از او با احترام کامل اطاعت کنند،

او نباید نو66تواند از کلیسای خدا توجه نماید؟را اداره کند، پس چگونه می
علاوه براین، او77ایمان باشد مبادا مغرور گشته، مثل ابلیس ملامت شود.

باید در میان مردم خارج از کلیسا نیکنام باشد، تا مورد سرزنش واقع نگردد
و به دام شیطان نیفتد.

مشخصات خادم کلیسامشخصات خادم کلیسا
همچنین خادمین کلیسا باید محترم باشند و از دورویی مبرا و از افراط88

ایشان باید حقایق مکشوف99پرستی بپرهیزند.خوری و یا پولدر شراب
اول مورد آزمایش قرار بگیرند و1010شدۀ ایمان را با وجدان پاک نگهدارند.

زنان شان نیز1111عیب بودند، آن وقت به خدمت بپردازند.در صورتی که بی
دار و باوفاباید سنگین و محترم بوده غیبتگر نباشند و در هر امر خویشتن

خادمین کلیسا فقط دارای یک زن باشند و فرزندان و خانوادۀ1212باشند.
کسانی که به حیث خادم به خوبی خدمت1313خود را به خوبی اداره کنند.

عیسی بنا شدهکنند، برای خود مقام خوب و در ایمانی که بر مسیحمی
آورند.دست میاعتماد زیادی به

راز ایمان ماراز ایمان ما
تا در صورتی1515نویسمامیدوارم بزودی پیش تو بیایم، اما این را می1414

که در آمدن تأأخیر کردم، بدانی که رفتار ما در خانوادۀ خدا، که کلیسای
هیچ کس1616خدای زنده و ستون و پایه حقیقت است، چگونه باید باشد.

تواند انکار کند که راز آئین ما بزرگ است:نمی
«او بصورت انسان ظاهر شد،1616

القدس حقانیتش را ثابت نمود،روح1616
فرشتگان او را دیدند.1616

مژدۀ او در میان ملتها اعلام شد1616
در دنیا، مردم به او ایمان آوردند،1616
و با جلال به عالم بالا ربوده شد»1616

فصل چهارمفصل چهارم
پیشگویی دربارۀ دور شدن از خداپیشگویی دربارۀ دور شدن از خدا

ها از ایمانهای آخر بعضیفرماید که در زماناً میالقدس واضعروح
دست خواهند کشید و به ارواح گمراه کننده و از تعالیم شیاطین

گویان استفاده کرده واز تعالیم ریاکارانۀ دروغ22پیروی خواهند کرد.
حس خواهد گردید که گویی با آهنی داغ سوختهوجدان شان طوری بی

کنند کهازدواج را ممنوع نموده و خوردن غذاهایی را منع می33شده است.
دانند با شکرگزاری از آنخدا آفریده است تا ایماندارانی که حقیقت را می

در صورتی که همۀ چیزهایی که خدا آفریده است44غذاها استفاده کنند.
شود، نجس شمرد.نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می

گردد.زیرا به وسیلۀ کلام خدا و دعا پاک می55
خادم خوب مسیحخادم خوب مسیح

عیسیاگر این اوامر را به برادران یادآور شوی خادم نیکوی مسیح66
ای، پرورشخواهی بود که در حقایق ایمان و تعالیم نیکویی که دنبال کرده

های ناپاک دنیوی که ارزش باز گفتن را ندارد،اما با افسانه77خواهی یافت.
تر است.پرستی مفیدکاری نداشته باش. ورزش مفید است، اما تقوی و خدا

پرستی از هرزیرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است، خدا88
حیث فایده دارد، چون هم برای حال و هم برای آینده وعدۀ زندگی دارد.

بنابراین ما تلاش و کوشش1010لًا قابل قبول است.این سخن درست و کام99
اًکنیم زیرا به خدای زنده که نجات دهندۀ همۀ آدمیان و مخصوصمی

ایمانداران است توکل داریم.
هیچ کس جوانی تو را حقیر1212ها امر و تعلیم ده.این چیزها را به آن1111

نشمارد، بلکه در گفتار و کردار، در محبت و ایمان و پاکی برای ایمانداران
و تا موقع آمدن من، وقت خود را صرف موعظه و تعلیم و1313نمونه باش

توجهنسبت به عطیۀ روحانی خود بی1414خواندن کلام خدا برای عموم بنما.
ای که در وقت دستگذاری تو به وسیلۀ رهبران کلیسا همراه بانباش، عطیه
این چیزها را به عمل آور و خود را وقف1515ها به تو داده شد.پیشگویی آن

متوجه خود و تعالیم1616ها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد.آن
خود باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن چون به این وسیله هم

دهند نجات خواهی داد.خود و هم آنانی را که به تو گوش می
فصل پنجمفصل پنجم

وظایف ما نسبت به ایماندارانوظایف ما نسبت به ایمانداران
تر است سرزنش نکن بلکه طوری نصیحت کنمردی را که از تو مسن

و با زنان پیر مانند22که گویی پدر توست. با جوانان مثل برادران
مادران و با زنان جوان مانند خواهران خود با کمال پاکدامنی رفتار کن.

بیوه زنانبیوه زنان
هااما اگر آن44اً بیوه هستند مورد توجه قرار بده.بیوه زنانی را که واقع33

ها وظیفۀها هستند، باید این فرزندان و نواسهدارای فرزندان و یا نواسه
دَینی را که به والدیندینی خود را اول نسبت به خانوادۀ خود بیاموزند و 

اًکسی که واقع55سازد.خود دارند ادا کنند، زیرا این کار خدا را خشنود می
بیوه و تنهاست، به خدا توکل دارد و شب و روز به مناجات و دعا مشغول

شود حتی اگر زنده باشد، درولی آن بیوه زنی که تسلیم عیاشی می66است.
اگر88این را به ایشان امر کن تا از ملامت به دور باشند.77مُرده است.واقع 

اً خانوادۀ خود را فراهم نکند،کسی وسایل زندگی خویشاوندان و مخصوص
ایمانان شده است.ایمان را انکار کرده و بدتر از بی

نام بیوه زنی که بیش از شصت سال داشته و بیش از یک شوهر نکرده99
علاوه بر این، او باید در امور خیریه، از قبیل1010باشد، باید ثبت شود.

نوازی، شستن پاهای مقدسین، دستگیری ستمدیدگانپرورش اطفال، مهمان
و انجام هر نوع نیکوکاری شهرت داشته باشد.
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تر ثبت نگردد؛ زیرا به محض این که امیال نفسانینام بیوه زنان جوان1111
و از این که1212شوندمند به ازدواج میها را از مسیح دور سازد، علاقهآن

گذشته از1313شکنند، ملامت خواهند شد.پیمان قبلی خود را با مسیح می
گیرند که خانه به خانه بگردند و بیکار باشند. نه فقط بیکار بلکهاین یاد می

ها شایسته نیست.گویند که گفتن آنچین و فضول و چیزهایی میسخن
پس نظر من اینست، که بیوه زنان جوان ازدواج کنند و صاحب اولاد1414

زیرا1515شوند و به کار خانه بپردازند تا به دشمنان ما فرصت بدگویی ندهند.
اند.بعضی از بیوه زنان پیش از این هم گمراه شده و به دنبال شیطان رفته

اگر زن ایمانداری خویشاوندان بیوه داشته باشد باید ایشان را یاری دهد1616
که بر کلیسا بار نگردند تا کلیسا به بیوه زنان حقیقی کمک نماید.

رهبران کلیسارهبران کلیسا
اً آنانی که در وعظ وکنند مخصوصرهبرانی را که به خوبی رهبری می1717

زیرا1818کشند، باید مستحق دریافت مزد دو برابر دانست.تعلیم زحمت می
کوبد، نبند» و «کارگرنوشته شده است: «دهان گاوی را که خرمن می

هیچ ادعایی برضد یکی از رهبران نپذیر.1919باشد.»مستحق مزد خود می
آنانی را که در گناه2020مگر آنکه به وسیلۀ دو یا سه شاهد تأأیید شود.

کنند، در حضور همه سرزنش کن تا دیگران عبرت گیرند.پافشاری می
عیسی و فرشتگان برگزیده تو را وظیفهدر حضور خدا و مسیح2121
دهم که اوامر فوق را بدون غرض اجرا کرده و هیچ کاری را از رویمی

در دستگذاری کسی برای خدمت خداوند عجله2222طرفداری انجام ندهی.
و از این پس2323نکن و در گناهان دیگران شریک نباش، خود را پاک نگهدار.

فقط آب ننوش بلکه کمی هم شراب بخور تا شکم تو را تقویت کند زیرا
اغلب مریض حال هستی.

کشاند،ها را به سوی جزا میها اکنون آشکار است و آنگناهان بعضی2424
همچنین اعمال نیک نیز2525اما گناهان دیگران بعدها معلوم خواهد شد.

ها را تا به آخرتوان آنباشند و حتی اگر اکنون آشکار نباشند نمیآشکار می
پنهان نگاه داشت.

فصل ششمفصل ششم
غلامانغلامان

همۀ آنانی که زیر یوغ بردگی هستند، اربابان خود را شایستۀ احترام
کامل بدانند تا هیچ کس از نام خدا و تعلیم ما بدگوئی نکند.

غلامانی که اربابان ایماندار دارند، نباید به دلیل اینکه برادر دینی هستند،22
احترامی کنند، بلکه باید بهتر خدمت کنند. چون آنانی که ازها بیبه آن

گردند، مؤمن و عزیز هستند.مند میخدمت ایشان بهره
تعالیم غلط و ثروت حقیقیتعالیم غلط و ثروت حقیقی

ها عمل کنند.بایداین چیزها را تعلیم دهی و اصرار کنی که مطابق آن22
اگر کسی تعلیمی به غیر از این بدهد و تعلیمش با سخنان خداوند ما33

فهم است وخودپسند و بی44مسیح و تعلیمات آئین ما یکی نباشد،عیسی
تمایل ناسالمی به مجادله و مباحثه بر سر کلمات دارد. این باعث حسادت،

شودمباحثات دایمی در بین اشخاصی می55بندی، تهمت، بدگمانی ودسته
کنند کهها گمان میکه در افکار خود فاسد و از حقیقت دور هستند. آن

پرستیالبته خدا66دست آوردن فایده.ای است، برای بهپرستی وسیلهخدا
ایم وزیرا ما چیزی به این دنیا نیاورده77همراه با قناعت، فایدۀ بسیار دارد.

پس اگر خوراک و پوشاک داشته88توانیم از این دنیا چیزی ببریم.نمی
اما آنانی که در آرزوی جمع کردن مال و99کنیم.ها قناعت میباشیم، به آن

بخشی که آدمیفایده و زیانهای بیثروت هستند، به وسوسه و دام آرزو
زیرا عشق به پول،1010شوند،کشاند گرفتار میرا به تباهی و نیستی می

ها ازهاست و به علت همین عشق است که، بعضیسرچشمۀ همه نوع بدی
اند.دار ساختههای بسیار جریحههای خود را با رنجایمان گمراه گشته، قلب

وظایف تیموتاوسوظایف تیموتاوس
پرستی و ایماناما تو، ای مرد خدا، از همۀ اینها بگریز و عدالت و خدا1111

در مسابقه بزرگ ایمان1212و محبت و بردباری و ملایمت را پیشۀ خود ساز.
تلاش کن و زندگی ابدی را به چنگ آور؛ زیرا خدا تو را برای آن خوانده است

در1313و در حضور شاهدان بسیار، به خوبی به ایمان خود اعتراف کردی.
عیسی کهبخشد. و در حضور مسیحبرابر خدایی که به همه چیز هستی می

که1414دهمطُس» اعترافی نیکو کرد، تو را وظیفه میپیش «پنطیوس پیلا
این فرمان را بدون لکه و دور از ملامت، تا روزی که خداوند ما

و در زمانی که او معین کرده، آن یکتا1515مسیح ظهور کند، نگاه داری.عیسی
حکمران متبارک که پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است این را

به آن یکتا وجودی که فناناپذیر است و در نوری1616ظاهر خواهد ساخت.
باشد که ناممکن است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ کس هرگزساکن می

تواند ببیند، عزت و قدرت ابدی باد، آمین.او را ندیده و نمی
ثباتبه ثروتمندان این دنیا امر کن که خودبین نباشند و به چیزهای بی1717

مانند مال دنیا متکی نباشند. بلکه به خدایی توکل کنند که همه چیز را به
ها فرمانهمچنین به آن1818ها لذت ببریم.کند، تا ما از آنفراوانی تهیه می

بده که خیرخواه و در اعمال نیک غنی بوده، با سخاوت و بخشنده باشند.
به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که اساس محکمی1919

ها بوده و آن زندگی را که زندگی واقعی است به دستبرای آیندۀ آن
خواهند آورد.

ای تیموتاوس آنچه را به تو سپرده شده است، حفظ کن. از سخنان2020
شود، دوری کن.ناپاک دنیوی و مباحثاتی که به غلط «دانش» نامیده می

دانند، از ایمانها که خود را در این چیز ها متخصص میزیرا بعضی2121
اند.گمراه گشته

فیض خدا با همۀ شما باد.2121
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دوم تیموتاوسدوم تیموتاوس

مقدمهمقدمه

دانست که دیر ولُس به جرم موعظه کردن انجیل زندانی شده بود. او میلُس رسول در زمانیکه در زندان بود به تیموتاوس نوشته است. پواین نامه را پو
نویسد.نامه را دارد به همکار و معاون جوان خود تیموتاوس مییا زود به زندگی او در این دنیا خاتمه خواهند داد. پس او این نامه را که حیثیت وصیت

کند که هیچگاه با چیزی که دروغ است سازش نکند و با وجود مشکلات، صرف حقیقت را موعظه نماید. بهلُس در این نامه به تیموتاوس نصیحت میپو
مقدس را حفظ نماید و وظیفۀ خود را به عنوان معلم و مبشر با صداقت انجام دهد. اومسیح، خبر خوش و تعلیم حقیقی کتابحیث شاهد وفادار عیسی

دهد که چطور در برابر مشکلات استقامت کرده و هرگز از حقیقت انحراف ننموده است. اکنون اودر این مورد خود را بحیث نمونه پیش روی او قرار می
تواند به زندگی حقیقی او خاتمه دهد.اطمینان کامل دارد که حتی مرگ هم نمی

فهرست مندرجات:
۲-۱:۱مقدمه: فصل

۲:۱۳-۱:۳تمجید و نصیحت: فصل
۴:۵-۲:۱۴مشورت و هوشدار: فصل

۱۸-۴:۶لُس: فصلوضعیت خود پو
۲۲-۴:۱۹خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

عیسی است ولُس که به خواست خدا رسول مسیحاز طرف پو
شود، اعلامعیسی یافت میای را که در مسیحفرستاده شد تا زندگی

گردد. از طرف خدای پدر وبه تیموتاوس، فرزند عزیزم تقدیم می22نماید
عیسی، خداوند ما فیض و رحمت و سلامتی به تو باد.مسیح

تیموتاوس و وظیفۀ اوتیموتاوس و وظیفۀ او
کنم، سپاسخدائی را که من، مانند اجدادم با وجدانی پاک خدمت می33
آورم،گویم. همیشه وقتی در شب و روز تو را در دعاهای خود بیاد میمی

کنم توآورم، آرزو میهای تو را به یاد میوقتی اشک44کنم.خدا را شکر می
ریای تو را به خاطرایمان بی55را ببینم تا با دیدار تو خوشی من کامل گردد.

آورم، یعنی همان ایمانی که اول مادر کلان تو «لوئیس» و مادرتمی
به این سبب66«افنیکی» داشت و اکنون مطمئن هستم که در تو هم هست.

خواهمدر وقتی که تو را دستگذاری کردم، عطیۀ خدا به تو داده شد. می
زیرا روحی77ور نگاه داری،این عطیه را بیاد تو بیاورم تا آن را همیشه شعله

سازد، بلکه روح او ما را ازکه خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی
کند.پُر میقدرت و محبت و خویشتنداری 

پس، از شهادت دادن به خداوند ما یا از رابطۀ خودت با من، که به88
خاطر او زندانی هستم خجل نباش، بلکه در رنج و زحمتی که به خاطر

خدا ما را99بخشد، شریک باش.آید با آن قدرتی که خدا میانجیل پیش می
نجات داد و به یک زندگی پاک و مقدس دعوت کرد و این در اثر اعمال ما

نبود، بلکه مطابق نقشۀ خود خدا و فیضی است که او از ازل در شخص
درحال حاضر این فیض به وسیلۀ ظهور1010عیسی به ما عطا فرمود.مسیح
عیسی آشکار شده است. او مرگ را از میان برداشتدهندۀ ما مسیحنجات

ای فناناپذیری را به وسیلۀ انجیل برای همه آشکار ساخته است.و زندگی
به1212خدا مرا برگزید تا در انتشار انجیل واعظ، رسول و معلم باشم.1111

دانمشوم، اما از آن خجل نیستم زیرا میاین دلیل تمام رنجها را متحمل می

ام و یقین دارم که او قادر است تا روز آخر آنچه رابه چه کسی ایمان آورده
ای، باتعلیم صحیحی را که از من شنیده1313به من سپرده شد، حفظ کند.
و به1414عیسی است سرمشق خود قرار بدهایمان و محبتی که در مسیح

برد، آن چیزهای نیکوئی را که به توالقدس که در ما بسر میوسیلۀ روح
سپرده شده است، حفظ کن.

نِس»جِهِرموجِلس» و «خبر داری که در ایالت آسیا همه از جمله «فی1515
فورس»سیخداوند رحمت خود را به خانوادۀ «انی1616اند.مرا ترک کرده

ای به من بخشیده است. او از اینکه منعطا فرماید زیرا او نیروی تازه
بلکه وقتی که به «روم» رسید، در جستجوی1717زندانی هستم، خجل نبود.

خداوند عطا فرماید که در روز1818من زحمت زیادی کشید تا مرا پیدا کرد.
دانی که او دربزرگ، او از دست خداوند رحمت یابد و تو به خوبی می

هایی برای من کرد.سُس» چه خدمتفِاِ«
فصل دومفصل دوم

مسیحمسیحعسکر نیکوی عیسیعسکر نیکوی عیسی
عیسی است قوی باشو اما تو، ای پسر من، با فیضی که در مسیح

ای به کسانیو سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده22
به عنوان عسکر33بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند.

هیچ عسکر خود را گرفتار44ها باش.عیسی متحمل سختیخوب مسیح
باشد.کند، زیرا هدف او جلب رضایت قوماندانش مینظامی نمیامور غیر

تواند جایزه را ببرد مگرکند، نمیای شرکت میورزشکاری که در مسابقه55
دهقانی که زحمت کشیده است، باید اولین66اینکه قوانین آن را پیروی کند.

گویم تأأمل کندر آنچه می77کسی باشد که از ثمرۀ محصول خود بهره ببرد.
سازد که همه چیز را بفهمی.و خداوند ترا قادر می

مسیح را که پس از مرگ زنده گشت و از نسل داود بود، به خاطرعیسی88
و به خاطر آن است99کنم همین استداشته باش، انجیلی که من اعلام می

بینم و حتی مانند یک جنایتکار در زنجیرم. اما کلامکه رنج و زحمت می
بنابراین همه چیز را به خاطر برگزیدگان1010شود.خدا در زنجیر بسته نمی
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عیسی است همراه باها نیز نجاتی را که در مسیحکنم تا آنخدا تحمل می
این سخن درست است:1111جلال ابدی آن به دست آورند.

مُردیم، همچنین با او خواهیم زیست.«اگر با او 1111
اگر تحمل کنیم، با او فرمانروایی خواهیم کرد.1212

اگر او را انکار کنیم، او هم ما را انکار خواهد کرد،1212
وفایی کنیم، او وفادار خواهد ماند،ولی اگر بی1313

تواند خود را انکار کند.»زیرا او نمی1313
مشخصات خادم پسندیدۀ خدامشخصات خادم پسندیدۀ خدا

ها امر کن کهاین مطالب را به مردم گوشزد کن و در حضور خدا به آن1414
از مجادله بر سر کلمات دست بکشند. چون این کار عاقبت خوشی ندارد،

منتهای کوشش خود را1515بلکه فقط باعث گمراهی شنوندگان خواهد شد.
بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به

از مباحثات1616لًا مورد پسند باشی.دهد، در نظر خدا کامدرستی تعلیم می
سازد، دوری کن.معنی که تنها مردم را روز به روز از خدا دور میزشت و بی

کند. از آنحرف ایشان مثل مرض سرطان به تمام بدن سرایت می1717
اند وکه از حقیقت گمراه شده1818تُس»مِنایوس» و «فیلیاند «هیجمله

گویند رستاخیز ما هم اکنون به وقوع پیوسته است و به این وسیلهمی
اما، تهداب محکمی که خدا نهاده، استوار1919برند.ای را از بین میایمان عده

و قایم است و این کلمات بر آن نقش شده است:
شناسد» و «هرکه نام خداوند را به زبان«خداوند متعلقان خود را می1919

آورد، شرارت را ترک کند.»
ای، ظروف چوبی ودر یک خانۀ بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره2020

ها مخصوص موارد مهم است و بعضیسفالین هم وجود دارد. بعضی از آن
اگر کسی خود را از این2121شود.در موارد معمولی روزمره استفاده می

کار خواهدشود که برای مقصد خاص بهها پاک سازد، ظرفی میآلودگی
رفت و برای صاحب خود مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده خواهد

از شهواتی که مربوط به دوران جوانی است بگریز و به همراه همۀ2222بود.
کنند، عدالت، ایمان،کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خداوند دعا می

به مباحثات احمقانه و جاهلانه2323محبت و صلح و سلامتی را دنبال کن.
خادم خداوند2424انجامد.دانی که به نزاع میکاری نداشته باش، زیرا می

هانباید نزاع کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی
و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند، شاید خدا اجازه2525صبور باشد
به این وسیله به خود2626ها توبه کنند و حقیقت را بشناسند.دهد که آن

خواهند آمد و از دام ابلیس، که آنها را گرفتار ساخته و به اطاعت ارادۀ
خویش وادار کرده است، خواهند گریخت.

فصل سومفصل سوم
ایام آخرایام آخر

زیرا22این را یقین بدان که در ایام آخر روزگار سختی خواهد بود
پرست و لافزن و مغرور و تهمتزن و نسبتآدمیان، خودخواه و پول

رحم، غیبتگر،عاطفه، بیبی33به والدین نافرمان، ناسپاس، ناپاک،
خیانتکار، ظالم و خودپسند خواهند44خو، دشمنان نیکی،ناپرهیزکار، درنده

پرستند،اً خداظاهر55بود و عیاشی را بیش از خدا دوست خواهند داشت.
زیرا بعضی از66نمایند. از این اشخاص دوری کن.ولی قدرت آن را انکار می

یابند و زنان کم عقلی را که زیر بار گناه شانه خمها راه میها به خانهآن
این77آورند.اند و دستخوش تمایلات گوناگون هستند، به چنگ میکرده

توانند حقیقت را درکگیرند، ولی هیچ وقت نمیاً تعلیم نو میزنان دایم
همانطور که «ینیس» و «یمبریس» با موسی مخالفت کردند، این88کنند.

اشخاص نیز با حقیقت مخالفند. افکار شان فاسد شده و در ایمان ناکام
ها براما پیشرفت آنها بیش از این نخواهد بود، زیرا حماقت آن99هستند،

همه آشکار خواهد شد، درست همانطوری که حماقت «ینیس» و «یمبریس»
معلوم گردید.

آخرین اوامرآخرین اوامر
اما تو، از تعلیم و رفتار و هدف من در زندگی آگاه هستی و ایمان،1010

و هم چنین رنج و آزاری را که در1111بردباری، محبت و پایداری مرا دیده
دانی چهلِستره» دیدم مشاهده کردی و می«انطاکیه» و «ایقونیه» و «

هایی به من رسید و چگونه خداوند مرا از همه اینها رهایی بخشید.آزار
عیسی زندگیخواهند در پیوستگی با مسیحبلی، همۀ کسانی که می1212

اما مردمان شریر و1313ای داشته باشند، رنج و آزار خواهند دید.خداپسندانه
دهند و خود نیزها دیگران را فریب میشیاد از بد، بدتر خواهند شد. آن

ای و به آن اطمینان داریو اما تو، به آنچه آموخته1414خورند.فریب می
و از کودکی با کلام1515دانی از چه کسانی آن را آموختیوفادار باش زیرا می

عیسیخدا، که قادر است به تو حکمت ببخشد تا به وسیلۀ ایمان به مسیح
مقدس از الهام خداست و برایتمام کتاب1616ای.نجات یابی، آشنا بوده

ها و پرورش ما در عدالت مفیدتعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح عیب
لًا آماده و مجهز باشد.تا مرد خدا برای هر کار نیکو کام1717است

فصل چهارمفصل چهارم
عیسی که بر زندگان و مردگاندر پیشگاه خدا و در حضور مسیح

داوری خواهد کرد و به خاطر ظهور و پادشاهی او تو را وظیفه
وقت آمادۀ کار باش وکه پیام را اعلام کنی. در وقت و بی22دهممی

دیگران را متقاعد و توبیخ و تشویق کن و با صبر و حوصلۀ تمام تعلیم بده،
زیرا زمانی خواهد آمد که آدمیان به تعلیم درست گوش نخواهند داد، بلکه33

کنند و برای خود معلمین بیشتری جمعهای خود شان پیروی میاز خواهش
ها بشنوند.خواهند کرد تا نصیحتی را که خود دوست دارند از زبان آن

کنند.ها توجه میکنند و به افسانهها از شنیدن حقیقت خودداری میآن44
اما تو در تمام شرایط هوشیار بوده و برای تحمل رنج آماده باشی. در55

انتشار انجیل کوشش کن و وظیفۀ خود را به عنوان خادم خدا انجام بده.
اما من، وقت آن رسیده است که قربانی شوم و زمان رحلتم رسیده66

ام و دورۀ خود را تماممن در مسابقه نهایت کوشش خود را نموده77است.
اکنون تاج پیروزی در انتظار من است،88ام.ام و ایمانم را حفظ کردهکرده

همان تاج عدالت که خداوند، یعنی آن داور عادل در روز قیامت به من
خواهد داد و آن را نه تنها به من، بلکه به همۀ آنانی که با علاقه انتظار ظهور

او را دارند، عنایت خواهد فرمود.
ُُلس به تیموتاوسلس به تیموتاوسهای شخصی پوهای شخصی پوسفارشسفارش

زیرا «دیماس» به خاطر1010کوشش کن که هرچه زودتر پیش من بیایی،99
عشقی که به این دنیا دارد، مرا ترک کرده و به تسالونیکی رفته و

تنها «لوقا» با1111طُس» به دلماطیه رفته است.«کریسکیس» به غلاتیه و «تی
قُس» را گرفته و با خود بیاور، چون برای کارم مفید است.من است. «مر

در موقع آمدن، چپن مرا که در1313سُس فرستادم.فِاِ«تیخیکاس» را به 1212
پُس» گذاشتم و همچنین کتابها و از همه مهمترَکرشهر ترواس پیش «

های پوستی را بیاور.نسخه
«اسکندر مسگر» ضرر بزرگی به من رسانید. خداوند مطابق اعمالش به1414

اً با پیام ما مخالفتو نیز از او احتیاط کن، زیرا شدید1515او سزا خواهد داد.
بود.
در اولین محاکمه من هیچ کس جانب مرا نگرفت، همه مرا ترک کردند.1616

اما خداوند یار من بود و قدرتی1717خدا این عمل را به حساب شان نگذارد.
به من عطا کرد که توانستم تمام پیام را اعلام کنم و آن را به گوش تمام

یهود برسانم و به این وسیله از دهان شیر رهایی یافتم.مردم غیر
ها خواهد رهانید و مرا به سلامت به پادشاهیخداوند مرا از همۀ بدی1818

آسمانی خود خواهد رسانید. بر او تا به ابد جلال باد! آمین.
خاتمهخاتمه

فورس» سلام برسان.سیبه «پریسکیلا» و «اکیلا» و خانوادۀ «انی1919
تُس گذاشتم، زیرامُس» را در میلی«ارسطوس» در قرنتس ماند و «تروفی2020
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کوشش کن که پیش از زمستان بیایی. «یوبولس»،2121مریض بود.
خداوند2222رسانند.دِنس»، «لینوس»، «کلادیه» و تمام برادران سلام می«پو

با روح تو باشد. فیض خدا با همۀ شما باد.
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تیتوستیتوس

مقدمهمقدمه

های سنگین را به دوش تیتوساً مسئولیتلُس رسول اکثرلُس رسول بود. پوتیتوس یک مسیحی غیر یهودی، جوان فعال، وفادار و مورد اعتماد کامل پو
گذاشت.می

لُس در این نامه وظیفۀ یک رهبر خوب مسیحینویسد. پولُس رسول این نامه را به او میدر زمانیکه تیتوس رهبری کلیسای کریت را به عهده داشت، پو
مسیح از گناه آزاد شدند، لازمسازد تا به مسیحیان آنجا بیاموزد که چون با ایمان آوردن به عیسیلُس او را مؤظف میدهد. پورا به تیتوس شرح می

است که این آزادی در زندگی عملی مسیحی شان نیز دیده شود.
فهرست مندرجات:

۴-۱:۱مقدمه: فصل
۱۶-۱:۵مسئولان کلیسا: فصل

۲وظایف مسئولین مختلف در کلیسا: فصل
۱۱-۳:۱نصیحت و هوشدار: فصل

۱۵-۳:۱۲خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

مسیح است. منلُس، بندۀ خدا و رسول عیسیاین رساله از طرف پو
وظیفه یافتم که ایمان برگزیدگان خدا را تقویت کنم و حقیقتی را که

این حقیقت بر اساس امید به22شناسی یکی است، بیان نمایم.با خدا
گوید، در ازل وعدۀ آن زندگی رازندگی ابدی است. خدا که هرگز دروغ نمی

و در زمان معین آن وعده در پیامی که اعلام آن به امر33به ما داد
به تیتوس فرزند44دهندۀ ما خدا، به من سپرده شد، آشکار شد.نجات

ام که هر دوی ما در یک ایمان شریک هستیم، از طرف خدای پدر وحقیقی
دهندۀ ما به تو فیض و سلامتی باد.عیسی نجاتمسیح

کار تیتوس در کریتکار تیتوس در کریت
تو را برای این در جزیره کریت گذاشتم تا کارهای با قی مانده را سر و55

اً به تو امر کردم، رهبرانی برای کلیساها در هرسامان دهی و چنانکه شخص
آلایش و صاحب یکعیب و بیرهبران باید اشخاص بی66شهر تعیین کنی.

ها را به هرزگی و سرکشیزن و دارای فرزندان با ایمانی باشند که نتوان آن
عیبزیرا رهبر کلیسا چون مسئول کار خداست باید بی77ملامت ساخت.

باشد، نه خودخواه، نه تندخو، نه مست باده، نه جنگجو و نه پول پرست.
دار باشد.بین، عادل، پاک و خویشتننواز، نیکخواه، روشنبلکه باید مهمان88
باید به پیامی که قابل اعتماد و با تعالیم صحیح یکی است، محکم بچسپد99

تا بتواند دیگران را با تعلیمی درست و صحیح تشویق کرده و مخالفان را
جواب دندان شکن بدهد.

معلمین گمراه کنندهمعلمین گمراه کننده
زیرا مردان سرکش، پرگوی و گمراه کننده بسیارند. این اشخاص1010

لازم است که زبان1111شوند.ایمانان یهودی نژاد پیدا میاً در بین نومخصوص
آور، با تعلیمدست آوردن سودهای ننگها بسته شود، زیرا به خاطر بهآن

یکی از1212سازند.ها را تباه میها را تعلیم داد، خانوادهچیزهایی که نباید آن
انبیای کریتی که یک نفر از خود آنهاست گفت: «اهالی کریت همیشه

این درست است. به1313خور و تنبلی هستند.»پُرهای پلید، دروغگو و حیوان
و به1414ها را سخت سرزنش کن تا در ایمان سالم باشنداین دلیل آن

اند گوش ندهند.های یهود و احکام مردمانی که حقیقت را رد کردهافسانه
ایمانبرای پاکان همه چیز پاک است، اما برای کسانی که آلوده و بی1515

هستند، هیچ چیز پاک نیست. زیرا هم افکار شان و هم وجدان شان آلوده
شناسند، اما اعمال شان این ادعا را ردادعا دارند که خدا را می1616است.

فایدهلًا بیانگیز و نافرمانند و برای انجام کار نیک کامها نفرتکند. آنمی
هستند.

فصل دومفصل دوم
تعلیمات درستتعلیمات درست

به22ها بگو.اما تو، مطالبی را که مطابق تعالیم صحیح است به آن
بین و در ایمان وپیر مردان امر کن که خویشتندار و سنگین، روشن

هم چنین به پیر زنان امر کن که33محبت و پایداری سالم و قوی باشند.
رفتاری خداپسند داشته باشند و غیبت نکنند و اسیر شراب نباشند، بلکه

تا زنان جوان را تربیت کنند که شوهر و44آنچه را که نیکوست تعلیم دهند.
دار، مهربان ودامن، خانهبین، پاکو روشن55فرزندان خود را دوست بدارند.

همچنین66مُطیع شوهران خود باشند تا هیچ کس از پیام خدا بدگویی نکند.
زندگی تو در هر مورد باید77بین باشند.به مردان جوان اصرار کن که روشن

طوری88ای از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و با وفا باش.نمونه
سخن بگو که مورد انتقاد واقع نشوی تا دشمنان ما از اینکه دلیلی برای

مُطیعبه غلامان بگو که در هر امر 99یابند، شرمسار گردند.بدگویی از ما نمی
و دزدی1010اربابان خود باشند و بدون جر و بحث، ایشان را راضی سازند

لًا امین باشند تا با اعمال نیکوی خود بتوانند به شهرت ونکنند بلکه کام
دهندۀ ما خدا، بیفزایند.جلال کلام نجات

و1212زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است1111
آمیز و شهوات دنیوی را ترک کرده و باهای شرارتآموزد که راهبه ما می

و در عین1313ترسی در این دنیا زندگی کنیم.بینی و عدالت و خداروشن
شکوه خدای بزرگ وپُرحال، در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور 

او جان خود را در راه ما داد تا ما را1414مسیح باشیم.دهندۀ ما عیسینجات

2:14تیتوس ٦٢٥
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از هرگونه شرارت آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که فقط به خودش
تعلق داشته و علاقه به نیکوکاری داشته باشیم.

سازی ودربارۀ این مطالب سخن بگو و وقتی شنودگانت را دلگرم می1515
کنی، از تمام اختیارات خود استفاده کن. اجازه نده کسی تویا سرزنش می

را حقیر بشمارد.
فصل سومفصل سوم

رفتار مسیحاییرفتار مسیحایی
مُطیع حکمرانان و اولیاء امور بوده و ازها خاطر نشان ساز که به آن

به22ها اطاعت کنند و برای انجام هرگونه نیکوکاری آماده باشند.آن
ها بگو که از هیچ کس بدگویی نکنند و از مجادله دوری جسته، ملایم وآن

زیرا خود ما هم33لًا مؤدب و فروتن باشند،آرام باشند. با تمام مردم کام
زمانی نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و

گذرانیدیم. دیگران از ما نفرتجویی و حسادت میروزهای خود را به کینه
مِهر و محبتاما هنگامی که 44ها متنفر بودیم،داشتند و ما از آن

او ما را نجات داد. اما این نجات به خاطر55دهندۀ ما خدا، آشکار شد،نجات
اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه

القدس به ما تولد تازه و زندگی تازهشستشویی بود که به وسیلۀ آن، روح
دهندۀ ما،مسیح نجاتالقدس را به وسیلۀ عیسیزیرا خدا روح66بخشید.

تا به وسیلۀ فیض او عادل شمرده شده و77به فراوانی به ما عطا فرمود
مطابق امید خود وارث زندگی ابدی گردیم.

خواهم که به این مطلب اهمیتاین سخن درست است و می88
مخصوصی بدهی تا آنانی که به خدا ایمان دارند فراموش نکنند که خود را

اما از99وقف نیکوکاری نمایند، زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و مفیدند.
ها بر سر شریعتنامه و اختلافات و نزاعمباحثات احمقانه دربارۀ شجره

جواگر شخصی ستیزه1010ارزش هستند.فایده و بیدوری کن، زیرا اینها بی
باشد یکی دو بار به او گوشزد کن و بعد از آن، دیگر کاری با او نداشته باش

دهنددانی که چنین شخصی گمراه شده و گناهانش نشان میچون می1111
که او خود را ملامت کرده است.

آخرین اوامرآخرین اوامر
هروقت که «ارتیماس» یا «تخیکاس» را نزد تو فرستادم، عجله کن که1212

ام زمستان را دربه شهر «نیکوپولیس» پیش من بیایی، زیرا تصمیم گرفته
لُس» کمک کن تا بهپُاَسِ وکیل» و «توانی به «زیناو تا می1313آنجا بگذرانم.

اعضای1414سفر خود ادامه دهند و ببین که به چیزی محتاج نشوند.
کلیساهای ما باید یاد بگیرند که چگونه خود را وقف نیکوکاری نمایند تا

ثمر نباشد.ها بیهای واقعی مردم را رفع کنند و زندگی آنبتوانند نیازمندی
رسانند. به دوستانی که باتمام کسانی که با من هستند به تو سلام می1515

ما در ایمان یکی هستند، سلام برسان. فیض خدا با همۀ شما باد.

3:15تیتوس ٦٢٦ 2:15تیتوس
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فِِلیمونفلیمون

مقدمهمقدمه

ًلا او عضو کلیسای کولسیه ومسیح ایمان آورد و به مسیحی سرشناسی تبدیل شد. احتمالُس رسول به عیسیفِلیمون شخص ثروتمندی بود که توسط پو
خانۀ او محل تجمع ایمانداران بود.

لُس رسول که در آن زمان در زندان بود آشنااُنیسیموس از خانۀ او فرار کرده و به روم رفته بود. در روم او به نحوی با پوفِلیمون به نام یکی از غلامان 
اُنیسیموس رافِلیمون می خواهد که لُس از فرستد. در این نامه پوفِلیمون میلُس او را دوباره نزد اربابش مسیح ایمان آورده بود. پوشده و به عیسی

ببخشد و او را مثل یک برادر مسیحی خود بپذیرد.
فهرست مندرجات:

۳-۱مقدمه:
۷-۴فِلیمون:تعریف از 

۲۲-۸اُنیسیموس:درخواست برای 
۲۵-۲۳خاتمه:

مقدمهمقدمه
مسیح زندانی است و تیموتاوسلُس که به خاطر عیسیاز طرف پو

و به کلیسایی که در خانۀ تو22فِلیمونبرادر ما به دوست و همکار ما 
پُس»، این رسالهاَرخیشود و به خواهر ما «اپفیه» و همکار ما «تشکیل می
مسیح خداوند، فیض واز طرف پدر ما خدا و عیسی33گردد.تقدیم می

سلامتی به شما باد.
فِِلیمونفلیمونمحبت و ایمان محبت و ایمان 

آورم و پیوسته خدایکنم، نام تو را به زبان میهر وقت که دعا می44
چون از محبت تو و ایمانی که به عیسی خداوند و55کنم،خود را شکر می

و دعای من این است که اتحاد ما با هم66جمیع مقدسین داری آگاه هستم.
در ایمان باعث شود که دانش ما به همۀ برکاتی که در مسیح داریم افزوده

ای برادر، محبت تو برای من خوشی بزرگ و دلگرمی بسیار پدید77شود.
های مقدسین به وسیلۀ تو، نیرویی تازه گرفته است.آورده است، زیرا دل

لِِس برای اونیسیموسلس برای اونیسیموستقاضای پوتقاضای پو
بنابراین اگرچه من در مسیح حق دارم که جسارت کرده امر کنم که88

دانم از تواما به خاطر محبت، صلاح می99وظایف خود را انجام دهی،
عیسی و در حال حاضر به خاطرلُس که سفیر مسیحدرخواست کنم: من، پو

از جانب فرزند خود «اونیسیموس»، که در زمان حبس1010او زندانی هستم،
او زمانی برای تو مفید1111خود پدر روحانی او شدم، از تو تقاضائی دارم.

نبود، ولی اکنون هم برای تو و هم برای من مفید است.
کنم، مثل این است که قلب خود رااکنون که او را پیش تو روانه می1212

شدم که او را پیش خود نگاه دارم تا درخوشحال می1313فرستم.برای تو می

این مدتی که به خاطر انجیل زندانی هستم، او به جای تو مرا خدمت کند.
اما بهتر دانستم که بدون موافقت تو کاری نکنم تا نیکویی تو نه از روی1414

مجبوریت، بلکه داوطلبانه باشد.
شاید علت جدایی موقت او از تو این بود که او را برای همیشه1515

تر از آن یعنی به عنوان یکو البته نه مثل یک غلام، بلکه بالا1616بازیابی!
اً برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید برای تو بهبرادر عزیز. او مخصوص

پس اگر مرا دوست1717عنوان یک انسان و یک برادر مسیحی عزیز باشد.
و اگر1818پذیرفتی او را بپذیر.طوری که مرا میدانی، همانواقعی خود می

به تو بدی کرده است یا چیزی به تو قرضدار است آن را به حساب من
لُس آن را به تو پسنویسم: «من، پومن این را با دست خودم می1919بگذار.

گویم که تو حتی جان خود را هم به من مدیون هستی.خواهم داد.» نمی
ای ببینم،خواهم از تو بهرهای برادر، چون در خداوند متحد هستیم و می2020

ای ببخش.به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من نیروی تازه
گویم و حتیمن با اعتماد به اطاعت تو و با دانستن اینکه آنچه من می2121

در ضمن،2222نویسم.بیشتر از آن را هم انجام خواهی داد، این را به تو می
اطاقی برای من آماده کن، زیرا امیدوارم که خدا دعاهای شما را مستجاب

کرده، مرا به شما برگرداند.
خاتمهخاتمه

عیسی با من در زندان است به تو سلامپَفراس» که به خاطر مسیحاِ«2323
خُس»، «دیماس» وتَررِساَقُس»، «و همچنین همکاران من «مر2424رساندمی

مسیح خداوند با روح شمافیض عیسی2525رسانند.«لوقا» به تو سلام می
باد.

1:25فِلیمون ٦٢٧
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22

عبرانیانعبرانیان

مقدمهمقدمه

های زیادعبرانیان، مردمان یهودی نژاد بودند که برای عبادتگاه بزرگ یهودیان در اورشلیم اهمیت زیاد قایل بودند. در این عبادتگاه هر روز قربانی
مسیح ایمان آورده و مسیحی شدند، در دو راهیپذیرفت. وقتی این عبرانیان به عیسیحیوانات صورت می گرفت و مراسم مذهبی با دقت انجام می

کردند. گروهی که بر اجرای مراسم مذهبی تأأکیدلًا رد میکردند و بعضی آنرا کامقرار گرفتند. یک تعداد بر اجرای مراسم مذهبی مثل گذشته تأأکید می
های روزافزونی روبرو شده و در خطر ترک ایمان مسیحی قرار داشتند. این نامه به این عبرانیان نوشته شده است.کردند، به مخالفتمی

دهندۀ خود قبول میمسیح را به حیث نجاتمسیح مکاشفۀ حقیقی و نهایی خداست. کسیکه عیسیکند که عیسینویسندۀ عبرانیان به آنها تأأکید می
اند و هر شخصمسیح باطل شدهگردد. زیرا این مراسم شریعت با آمدن عیسیآورد، از قید مراسم خشک و ظاهری شریعت آزاد میکند و به او ایمان می

نمایگردد و زندگی عملی او به آئینۀ تمامگردد. شریعت حقیقی خدا در دل او حک میمسیح از غلامی گناه آزاد میصرف با ایمان آوردن به عیسی
گردد.خواست خدا مبدل می

فهرست مندرجات:
۳-۱:۱مقدمه: فصل

۲:۱۸-۱:۴برتری مسیح از فرشتگان: فصل
۴:۱۳-۳:۱برتری مسیح از موسی و یوشع: فصل

۷:۲۸-۴:۱۴برتری کهانت مسیح: فصل
۹-۸برتری پیمان مسیح: فصل

۱۰برتری قربانی مسیح: فصل
۱۲-۱۱اهمیت ایمان: فصل

۱۹-۱۳:۱خشنود ساختن خدا: فصل
۲۵-۱۳:۲۰دعای خاتمه و سخنان پایانی: فصل

فصل اولفصل اول
برتری مسیح بر انبیاءبرتری مسیح بر انبیاء

های مختلف به وسیلۀخدا در ایام قدیم، در اوقات بسیار و به راه
ولی در این روزهای آخر به وسیلۀ22انبیاء با پدران ما تکلم فرمود،

پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده
آن پسر، فروغ جلال خدا33و به وسیلۀ او همۀ عالم هستی را آفریده است.
دارد وپُر قدرت خود نگه میو مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام 

پس از آنکه آدمیان را از گناهان شان پاک گردانید، در عالم بالا در دست
راست حضرت اعلی نشست.

برتری مسیح بر فرشتگانبرتری مسیح بر فرشتگان
تر بود، نامی که به او دادهطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاهمان44

زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان55باشد،ها برتر میشد از نام آن
نگفته است که:

ام.»«تو پسر من هستی، امروز پدر تو شده55
و یا:55

«من برای او پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود.»55
فرماید:فرستد میزاده را به دنیا میو باز وقتی نخست66
«همۀ فرشتگان خدا او را بپرستند.»66

فرماید:اما دربارۀ فرشتگان می77
های آتش«خدا فرشتگانش را به صورت باد و خادمانش را مثل شعله77

گرداند.»می

اما دربارۀ پسر فرمود:88
تو99کنی.«ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می88

راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا، یعنی
خدای تو، تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مسح کرده است.»

و نیز:1010
هایها کار دست«تو ای خداوند، در ابتدا زمین را آفریدی و آسمان1010

هاها از میان خواهند رفت، اما تو باقی خواهی ماند. همۀ آنآن1111توست.
ها را مانند ردای به هم خواهی پیچید.تو آن1212مثل لباس کهنه خواهند شد.

ها مثل هر لباسی تغییر خواهند کرد. اما تو همان هستی وبلی، چون آن
های تو پایانی نخواهد داشت.»سال
یک از فرشتگان خود هرگز گفته است:خدا به کدام1313
انداز تو گردانم؟»«به دست راست من بنشین، تا دشمنانت را پای1313

ها ارواحی هستند که خدا را خدمتپس فرشتگان چه هستند؟ همۀ آن1414
شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند.کنند و فرستاده میمی

فصل دومفصل دوم
نجات بزرگنجات بزرگ

ایم توجه کنیم،به این سبب ما باید هرچه بیشتر به آنچه شنیده
صحت کلامی که به وسیلۀ فرشتگان بیان شد22مبادا گمراه شویم.

چنان به ثبوت رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با مجازات لازم
پس اگر ما نجاتی به این بزرگی را نادیده بگیریم چگونه33شد.روبرو می

توانیم از جزای آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات رامی
اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند، حقیقتش را برای ما تصدیق
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در عین حال، خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات و44و تأأیید کردند.
القدس مطابق ارادۀ خود گواهی آنها را تصدیق فرمود.عطایای روح

پیشوای ایمان ماپیشوای ایمان ما
خدا فرشتگان را فرمانروایان دنیای آینده ـ دنیایی که موضوع سخن55

بلکه در جایی گفته شده است:66ماست ـ قرار نداد،
«انسان چیست که او را به یاد آوری؟66

یا بنی آدم که به او توجه نمائی؟66
تر از فرشتگان ساختی،اندک زمانی او را پائین77

و تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشتی،77
و همه چیز را تحت فرمان او درآوردی.»88

پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان او درآورده، معلوم است که دیگر88
چیزی باقی نمانده که در اختیار او نباشد، اما در حال حاضر ما هنوز

بینیم که اندکاما عیسی را می99بینیم که همه چیز در اختیار او باشد.نمی
تر از فرشتگان قرار گرفت، ولی اکنون تاج جلال و افتخار برزمانی پائین

سر دارد، زیرا او متحمل مرگ شد تا به وسیلۀ فیض خدا، به خاطر تمام
آدمیان طعم مرگ را بچشد.

شایسته بود که خدا ـ آفریدگار و نگهدار همه چیز ـ برای اینکه فرزندان1010
بسیاری را به جلال برساند عیسی را نیز که پدید آورندۀ نجات آنها است از

آن کس که مردم را از گناهان شان پاک1111راه درد و رنج به کمال رساند.
شوند همگی یک پدر دارند و به این جهتگرداند و آنانی که پاک میمی

فرماید:چنانکه می1212عیسی عار ندارد که آدمیان را برادران خود بخواند،
«نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد،1212

و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند.»1212
فرماید: «اینکو نیز گفته است: «به او توکل خواهم نمود.» باز هم می1313

من، و فرزندانی که خدا به من داده است.»
هایی دارای جسم و خون هستند، اوبنابراین چون این فرزندان انسان1414

نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیلۀ مرگ خود
و آن کسانی را که به سبب1515شیطان را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد
البته او برای1616اند، آزاد سازد.ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده

لًاپس کام1717یاری فرشتگان نیامد، بلکه به خاطر نسل ابراهیم آمده است.
اعظملازم بود که او از هر لحاظ مانند برادران خود بشود تا به عنوان کاهن
آنها در امور خدا، رحیم و وفادار باشد تا گناهان مردم را کفاره نماید.

چون خود او وسوسه و رنج دیده است، قادر است آنانی را که با1818
ها روبرو هستند، یاری فرماید.وسوسه

فصل سومفصل سوم
برتری عیسی بر موسیبرتری عیسی بر موسی

بنابراین ای برادران مقدس من که در دعوت آسمانی شریک هستید،
تا22اعظم ایمان ماست چشم بدوزید،به عیسی که رسول و کاهن

بدانید چقدر به خدایی که او را برای انجام این کار برگزید وفادار بود،
ایکسی که خانه33همانطور که موسی نیز در تمام خانۀ خدا وفادار بود.

سازد، بیش از خود خانه سزاوار احترام است، به همین طور عیسی نیزمی
هر خانه به دست کسی ساخته44بیش از موسی شایسته احترام است.

موسی در تمام خانۀ خدا مانند55شود، اما خدا سازندۀ همۀ چیز هاست.می
باید اعلامکرد تا دربارۀ پیامی که بعدها مییک خادم باوفا خدمت می

ای وفاداراما مسیح به عنوان پسر و صاحب خانه66شود، شهادت دهد.
است و ما آن خانه هستیم، به شرطی که آن اعتماد و اطمینانی را که امید

بخشد، تا به آخر محکم نگاه داریم.به ما می
آرامی قوم خداآرامی قوم خدا

فرماید:القدس میزیرا چنانکه روح77
«امروز اگر صدای خدا را بشنوید،77

کردند بغاوت نکنید.مانند ایامی که در بیابان سرکشی می88

در آن زمان پدران شما در بیابان مرا آزمودند.88
بلی، پدران شما با وجود آنکه آنچه در چهل سال کرده بودم دیدند،99

باز مرا امتحان کردند و آزمودند.99
به این سبب به آن قوم خشمگین شدم و گفتم:1010

های مرا نیاموختندها منحرف است و هرگز راهافکار آن1010
و در خشم خود سوگند یاد کردم که1111

ها به آرامی من نخواهند رسید.»آن1111
ای برادران من، متوجه باشید در میان شما کسی نباشد که قلبی آنقدر1212

در1313گردان شود.ایمان داشته باشد که از خدای زنده رویشریر و بی
عوض، برای آنکه هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و سرکش نشود

بریم، یکدیگر را تشویقکار میهمیشه، تا زمانی که کلمۀ «امروز» را به
زیرا اگر ما اعتماد اولیۀ خود را تا به آخر نگاه داریم شریکان1414نمائید.

مسیح هستیم،
شود:یا چنانکه گفته می1515
«امروز اگر صدای او را بشنوید،1515

مانند ایامی که سرکشی کردند، بغاوت نکنید.»1515
چه کسانی صدای خدا را شنیدند و سرکشی کردند؟ آیا همان کسانی1616

و خدا نسبت به چه1717نبودند که با هدایت موسی از مصر بیرون آمدند؟
کسانی مدت چهل سال خشمگین بود؟ آیا نسبت به همان کسانی نبود که

و خدا برای چه1818گناه ورزیدند و در نتیجه اجساد شان در بیابانها افتاد؟
کسانی سوگند یاد کرد که به آرامی او نخواهند رسید؟ مگر برای کسانی

بینیم کهپس می1919وجه حاضر نشدند به او توکل نمایند؟نبود که به هیچ
ها به آرامی موعود شد.ایمانی مانع رسیدن آنبی

فصل چهارمفصل چهارم
پس چون این وعدۀ ورود به آرامی هنوز باقی است، ما باید بسیار

متوجه باشیم مبادا کسی در میان شما پیدا شود که این فرصت را از
ایم، اما اینزیرا در واقع ما نیز مثل آنها مژده را شنیده22دست داده باشد.

ای نداشت، زیرا وقتی آن را شنیدند با ایمان به آنپیام برای آنها فایده
یابیم. گرچه کارما چون ایمان داریم، به آرامی او دست می33گوش ندادند.

خدا در موقع آفرینش دنیا پایان یافت، او فرموده است:
«در خشم خود سوگند یاد کردم که،33

ها هرگز به آرامی من داخل نخواهند شد.»آن33
زیرا در جایی در بارۀ روز هفتم چنین نوشته شده است:44
«خدا در روز هفتم از کار خود آرامی گرفت.»44

فرماید:وجود این، خدا در آیۀ فوق میبا55
«هرگز به آرامی من نخواهند رسید.»55

ای فرصت دارند به آن داخل شوند و همچنین چونپس چون هنوز عده66
ایمانی به آن داخلآنانی که اول بشارت را شنیدند از روی نافرمانی و بی

کند، زیرا پس ازخدا روز دیگری ـ یعنی «امروز» را تعیین می77نشدند،
سالیان دراز به وسیلۀ داود سخن گفته و با کلماتی که پیش از این نقل شد

فرماید:می
«امروز اگر صدای او را بشنوید، بغاوت نکنید.»77

بخشید، بعدها خدا دربارۀ روز دیگری چنیناگر یوشع به آنها آرامی می88
بَت درسَبنابراین استراحت دیگری مثل استراحت روز 99گفت.سخن نمی

زیرا هر کس به آرامی خدا داخل شود مثل خود1010انتظار قوم خداست.
پس سخت بکوشیم تا به آرامی او1111خدا از کار خویش دست کشید.

ایلًا نمونهایمانی که قببرسیم. مبادا کسی از ما گرفتار همان نافرمانی و بی
از آن را ذکر کردیم، بشود.

دَم تیزتر است و تازیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دو 1212
کند و نیات واعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می

در آفرینش چیزی نیست که از خدا1313سازد.اغراض دل انسان را آشکار می
پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و رو باز است و همۀ ما

باید حساب خود را به او پس بدهیم.
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برتری عیسی بر کاهنان اعظمبرتری عیسی بر کاهنان اعظم
پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین1414

رفته است، یعنی عیسی، پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاهداریم؛
خبرهای ما بیاعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعفزیرا کاهن1515

باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما در هر چیز وسوسه شد، ولی
پس بیائید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا1616مرتکب گناه نگردید.

نزدیک شویم تا رحمت یافته در وقت احتیاج از او فیض یابیم.
فصل پنجمفصل پنجم

شود تا نمایندۀ مردم دراعظم از میان مردم برگزیده میهر کاهن
حضور خدا باشد. او به خاطر گناهان انسان هدایائی تقدیم خدا

هایچون خود او دچار ضعف22دهد.نموده و مراسم قربانی را انجام می
ولی به علت33تواند با نادانان و خطاکاران همدردی کند.انسانی است، می

ضعف خود مجبور است، نه تنها برای گناهان مردم، بلکه به خاطر گناهان
هیچ کس اختیار ندارد این افتخار را نصیب44خویش نیز قربانی بنماید.

طور کهرسد، همانخود بسازد، بلکه فقط با دعوت خدا به این مقام می
هارون رسید.

اعظم شدن را برای خود اختیارطور، او افتخار کاهنمسیح هم همین55
نکرد، بلکه خدا به او فرمود:

«تو پسر من هستی،55
امروز پدر تو شده ام.»55
فرماید:و نیز در جای دیگر می66
«تو تا ابد کاهن هستی،66

کاهنی در رتبۀ ملکیزدق»66
عیسی در زمان زندگی خود بر روی زمین با ناله و اشک از درگاه خدایی77

که به رهایی او از مرگ قادر بود دعا کرد و حاجت خویش را خواست و به
اگر چه پسر خدا88لًا تسلیم بود، دعایش مستجاب شد.خاطر این که کام

و وقتی به کمال رسید99بود، اطاعت را از راه تحمل درد و رنج آموخت
و خدا لقب1010سرچشمۀ نجات ابدی برای همۀ ایمانداران خود گردید،

اعظم، کاهنی به رتبۀ ملکیزدق را به او داد.کاهن
خطر دوری از خداخطر دوری از خدا

دربارۀ او مطالب زیادی برای گفتن داریم، ولی شرح آن برای شما که در1111
شما که تا این موقع باید1212اید دشوار است.درک این چیزها دیر فهم شده

شدید، هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفبا به شمامعلم دیگران می
کسی که فقط1313تعلیم دهند. شما به جای غذای قوی به شیر احتیاج دارید.

اما1414خورد، طفل است و در تشخیص حق از باطل تجربه ندارد.شیر می
ها باسالان و برای کسانی است، که قوای ذهنی آنغذای قوی برای بزرگ

های طولانی پرورش یافته است تا بتوانند نیک و بد را از همتمرین
تشخیص بدهند.

فصل ششمفصل ششم
پس دروس ابتدای مسیحیت را پشت سر بگذاریم و به سوی بلوغ

پیش برویم. ما نباید همان مقدمات اولیه مانند توبه از اعمال
های مختلف و دستگذاری وتعلیم درباره تعمید22فایده، ایمان به خدا،بی

بلی، به امید خدا پیش33قیامت مردگان و جزای ابدی را تکرار کنیم.
خواهیم رفت.

اند و طعم عطیۀ آسمانی رازیرا آنانی که از نور خدا روشن شده44
و نیکویی کلام خدا را در وجود55القدس نصیبی دارنداند و در روحچشیده

اگر بعد از66اند،اند و نیروهای دنیای آینده را احساس نمودهخود درک کرده
این همه برکات، باز از ایمان دور شوند، محال است که بار دیگر آنها را به

توبه کشانید، زیرا با دستهای خود پسر خدا را بار دیگر به صلیب میخکوب
سازند.کنند و او را در برابر همه رسوا میمی
بارد جذب کند و محصول مفیدی برایاگر زمین، بارانی را که بر آن می77

اما اگر آن زمین خار88یابد.کارندگان خود ببار آورد، از طرف خدا برکت می

فایده است و احتمال داردهای هرزه به بار آورد، زمینی بیو خس و علف
مورد لعنت خدا قرار گیرد و در آخر محکوم به سوختن خواهد شد.

اما ای عزیزان، در مورد شما اطمینان داریم که حال و وضع بهتری دارید99
خدا با انصاف است و همۀ کارهایی را که1010و این نشانۀ نجات شماست.

اید فراموش نخواهد کرد،اید و محبتی را که به نام او نشان دادهشما کرده
اید و هنوز هممقصود من آن کمکی است که به برادران مسیحی خود کرده

کنیم که همۀ شما همان شوق زیادی را نشان دهیداما آرزو می1111کنید.می
خواهیم که شما تنبلما نمی1212تا آخر امید شما از قوه به فعل در آید.

هاخواهیم از آنانی که به وسیلۀ ایمان و صبر، وارث وعدهباشید، بلکه می
شوند، پیروی کنید.می

وعدۀ خداوعدۀ خدا
وقتی خدا به ابراهیم وعده داد، به نام خود سوگند یاد کرد، زیرا کسی1313

وعدۀ خدا این بود: «سوگند1414بزرگتر نبود که به نام او سوگند یاد کند.
خورم که تو را به فراوانی برکت دهم و اولادۀ تو را زیاد گردانم.»می

پس از آن که ابراهیم با صبر زیاد انتظار کشید، وعدۀ خدا برای او به1515
در میان آدمیان رواج است که به چیزی بزرگتر از خود1616انجام رسید.

ًلا یک سوگند است.دهد معموسوگند بخورند و آنچه مباحثات را خاتمه می
تر به وارثان وعدهتر و واضحخواست صریحهمچنین خدا وقتی می1717

نشان دهد که مقاصد او غیرقابل تغییر است آن را با سوگند تأأیید فرمود.
 وجود)یعنی وعده و سوگند خدا(پس در اینجا دو امر غیرقابل تغییر 1818

ها دروغ بگوید. پس ما که به او پناهدارد که محال است خدا در آن
ایم، با دلگرمی بسیار به امیدی که او در برابر ما قرار داده است چنگبرده
آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست، آن امید1919زنیم.می

الاقدس واردقوی و مطمئن است، که از پردۀ عبادتگاه گذشته و به قدس
جایی که عیسی از جانب ما و پیش از ما داخل شده و در رتبۀ2020شود؛می

اعظم شده است.کهانت ملکیزدق تا به ابد کاهن
فصل هفتمفصل هفتم

ای از مسیحای از مسیحملکیزدق ـ نمونهملکیزدق ـ نمونه
این ملکیزدق، پادشاه «سالیم» و کاهن خدای متعال بود. وقتی

کرد ملکیزدق باابراهیم بعد از شکست دادن پادشاهان مراجعت می
و ابراهیم ده یک هر چیزی را که داشت به22او روبرو شد و او را برکت داد

نام او در مقام اول به معنی «پادشاه عدالت» و بعد پادشاه سالیم(او داد. 
از پدر و مادر و خانواده و نسب یا33)یعنی «پادشاه صلح و سلامتی» است.

ای از پسر خدا و کاهنیای در دست نیست. او نمونهتولد و مرگ او نوشته
برای تمام زمانها است.

ملکیزدق چه شخص مهمی بود که حتی پدر ما ابراهیم، ده یک غنایم44
درست است که شریعت به فرزندان لاوی که به مقام55خود را به او داد.

کند که از مردم یعنی از برادران خود ده یکرسند، حکم میکاهنی می
اما ملکیزدق با وجود66بگیرند، اگرچه همه آنها فرزندان ابراهیم هستند.

ها نیست از ابراهیم ده یک گرفته است و برکات خود را بهاینکه از نسل آن
و هیچ شکی نیست که77های زیادی داده بودکسی داد که خدا به او وعده

از یک طرف کاهنان که88برکت دهنده از برکت گیرنده بزرگتر است.
گیرند و از طرف دیگر، ملکیزدق، آنهای فانی هستند ده یک میانسان

بنابراین ما99گرفت.شود، ده یک میکسی که زنده بودنش تأأیید می
داد، لاوی نیز که گیرندۀ دهتوانیم بگوئیم که وقتی ابراهیم ده یک میمی

وقتی1010یک بود به وسیلۀ شخص ابراهیم به ملکیزدق ده یک داده است.
صُلب او بود.ملکیزدق با ابراهیم ملاقات کرد، لاوی در 

فراموش(شد، حال اگر کمال به وسیلۀ کاهنان رتبۀ لاوی مسیر می1111
 چه نیازی بود، به)نشود که در دوران این کاهنان شریعت به مردم داده شد
هر تغییری در1212ظهور کاهن دیگری به رتبۀ ملکیزدق و نه به رتبۀ هارون؟

کسی که این چیزها1313سازد.رشتۀ کاهنان، تغییر شریعت را لازم می
ای بوداش گفته شده است از فرزندان لاوی نبود، بلکه عضو طایفهدرباره

درست1414که هیچ کس هرگز از آن طایفه پیش قربانگاه خدمت نکرده بود.
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ای که موسی وقتی دربارۀاست که خداوند ما از طایفۀ یهودا است. طایفه
ای به آن نکرده است.کرد، هیچ اشارهکاهنان صحبت می

کند،شود، آن کاهن دیگری که ظهور میاین موضوع بازهم روشنتر می1515
زوال، بهاو به وسیلۀ قدرت یک زندگی بی1616کسی مانند ملکیزدق است.

زیرا کلام خدا دربارۀ او چنین شهادت1717کاهنی رسید و نه بر اساس تورات،
دهد:می
«تو تا به ابد کاهن هستی، کاهنی به رتبۀ ملکیزدق.»1717

فایده بود محو گردید،اثر و بیپس احکام اولیه به این علت که بی1818
رسانید، ولی یکزیرا شریعت موسی هیچ کسی یا چیزی را به کمال نمی1919

امید بهتری جای آن را گرفته است و این همان امیدی است که ما را به
به علاوه ملکیزدق با یاد کردن سوگند کاهن گردید2020آورد.حضور خدا می

ولی مأأموریت2121در صورتی که لاویان بدون هیچ سوگندی کاهن شدند،
عیسی با سوگند تأأیید شد، وقتی خدا به او فرمود:

«تو تا به ابد کاهن هستی.»2121
خداوند این را با سوگند یاد کرده و هرگز قول او عوض نخواهد شد.2121
پس عهد و پیمانی که عیسی ضامن آن است چقدر باید بهتر باشد!2222
تفاوت دیگر آن این است که کاهنان سلسلۀ لاوی بسیار زیاد بودند، زیرا2323

اما عیسی همیشه کاهن است2424داشت،مرگ، آنها را از ادامه خدمت باز می
و به این سبب او قادر است2525و جانشینی ندارد، زیرا او تا به ابد زنده است

لًا و برای همیشهآیند کامهمه کسانی را که به وسیلۀ او به حضور خدا می
کند.نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنها شفاعت می

در حقیقت این همان کاهنی است که ما به او نیاز داریم ـ کاهنی پاک،2626
هاتر از تمام آسمانآلایش، دور از گناهکاران که به مقامی بالاغرض، بیبی

اعظم دیگر، همه روزهاو هیچ نیازی ندارد که مثل کاهنان2727سرافراز گردید.
اول برای گناهان خود و سپس برای گناهان مردم، قربانی کند، زیرا او خود

را تنها یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود.
گزیند،های ضعیف و ناقص بر میاعظم را از میان آدمشریعت، کاهنان2828

اما خدا بعد از شریعت با بیان سوگند خویش، پسری را برگزید که برای
همیشه کامل است.

فصل هشتمفصل هشتم
اعظم مااعظم ماعیسی ـ کاهنعیسی ـ کاهن

ایم این است که ما چنین کاهنی داریمخلاصه آنچه تا به حال گفته
که در عالم بالا در دست راست تخت خدای قادر مطلق نشسته است

اعظم در درگاه و در آن خیمۀ حقیقی که به دستو به عنوان کاهن22
کند.خداوند برپا شده است، نه به دست انسان، خدمت می

اعظم مأأمور است، هدایایی تقدیم نموده مراسمهمچنین هر کاهن33
قربانی را انجام دهد. بنابراین، کاهن ما نیز باید چیزی برای تقدیم کردن

بود، به عنوان یک کاهناگر عیسی هنوز بر روی زمین می44داشته باشد.
کرد، زیرا کاهنان دیگری هستند که هدایایی را که شریعت مقررخدمت نمی

کنند، فقط نمونه واما خدمتی که این کاهنان می55کرده است، تقدیم کنند.
خواستای از آن خدمت آسمانی و واقعی است. وقتی موسی میسایه

خیمۀ حضور خدا را بسازد، خدا با تأأکید به او امر کرده گفت: «دقت کن که
ای که بر فراز کوه به تو نشان داده شد بسازی.»هر چیزی را مطابق نمونه

اما در حقیقت خدمتی که به عیسی عطا شد از خدمت لاویان به مراتب66
بهتر است؛ همانطور که عهد و پیمانی که او میان خدا و انسان ایجاد کرده

های بهتری استوار است.بهتر است، زیرا این عهد بر وعده
بود که عهد دیگریبود، هیچ نیازی نمیاگر آن عهد اول بدون نقص می77

فرماید:اما خداوند به قوم برگزیدۀ خود انتقاد کرده می88جای آن را بگیرد،
«ایامی خواهد آمد که من عهدی نوی با خاندان اسرائیل و با خاندان88

این عهد نو مانند آن عهدی نخواهد بود که99گوید:یهودا ببندم. خداوند می
ها را گرفته و به بیرون از مصربا اجداد ایشان بستم، در روزی که دست آن

ها مطابق آن عهد عمل نکردند، و خداوندهدایت شان نمودم، زیرا آن
فرماید: اینخداوند می1010فرماید: پس من هم از آنها روی گردان شدم.می

است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست: شریعت

های شان خواهم نوشت.خود را در افکار آنها خواهم گذاشت و آن را بر دل
و دیگر احتیاجی1111من خدای آنها و آنها قوم برگزیدۀ من خواهند بود

نیست که آنها به همشهریان خود تعلیم دهند یا به برادر خود بگویند: خدا را
در مقابل1212بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت.

ها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنها را هرگز به یادخطایای آن
نخواهم آورد.»

شماردگوید، عهد اولی را منسوخ میخدا وقتی دربارۀ عهد نو سخن می1313
و هرچه کهنه و فرسوده شود بزودی از بین خواهد رفت.

فصل نهمفصل نهم
عبادت زمینی و آسمانیعبادت زمینی و آسمانی

عهد اول شامل آداب و رسوم مذهبی و عبادتگاه زمینی بود،
ای که از دو قسمت تشکیل شده بود: در قسمت بیرونی آنخیمه22

در پشت پردۀ33یعنی در قدس، چراغدان، میز و نان تقدیمی قرار داشت.
نِ زرین که برایآتشدا44الاقداس نام داشت.دوم، اطاقی بود که قدس

اً از طلا پوشیدهرفت و صندوق پیمان که تمامکار میسوزانیدن بخور به
نّا»مَشده بود، در آنجا قرار داشت. آن صندوق دارای ظرف طلایی با نان «

بود و چوبدستی شگوفه کردۀ هارون و دو لوح سنگ که بر آن کلمات عهد
پُردر بالای این صندوق کروبیهای 55نوشته شده بود، در آن قرار داشت.

جلال خدا، بر تخت رحمت سایه انداخته بودند. اکنون فرصت آن نیست که
هر چیزی را به تفصیل شرح دهیم.

پس از اینکه همۀ این چیزها آماده شد، کاهنان هر روز به قسمت66
اما فقط77شوند تا وظائف خود را انجام دهند،بیرونی آن داخل می

الاقداس برود و آن هم سالی یکبار! و با خودتواند به قدساعظم میکاهن
رَد تا به خاطر خود و به خاطر گناهانی که مردم از روی نادانیبَخون می

آموزد که تاالقدس به این وسیله به ما میروح88اند آن را تقدیم نماید.کرده
الاقداس به سوی ما باز نشدهوقتی خیمه بیرونی هنوز برپاست، راه قدس

دهد که هدایا وکند و نشان میاین امر به زمان حاضر اشاره می99است.
توانست به عبادتشد، نمیهایی که به پیشگاه خداوند تقدیم میقربانی

هاها و نوشیدنیاینها فقط دربارۀ خوردنی1010کننده آسودگی خاطر ببخشد.
باشند و تاهای گوناگون طهارت و احکام مربوط به بدن انسان میو راه

زمانی که خدا همه چیز را اصلاح کند دارای اعتبار هستند.
اعظم و آورندۀ برکات سماوی آیندهاما وقتی مسیح به عنوان کاهن1111

های انسان ساخته نشدهای بزرگتر و کاملتر که به دستظهور کرد، به خیمه
وقتی عیسی یکبار و برای1212و به این دنیای مخلوق تعلق ندارد، وارد شد.

بُرد، بلکهها را با خود نالاقداس شد، خون بزها و گوسالههمیشه وارد قدس
زیرا اگر1313با خون خود به آنجا رفت و نجات ابدی را برای ما فراهم ساخت.

تواند آنانی را کهخون بزها و گاوان نر و پاشیدن خاکستر گوسالۀ ماده می
خون مسیح چقدر بیشتر انسان1414اند پاک سازد،اً ناپاک یا نجس بودهجسم

گرداند. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیلۀرا پاک می
فایده پاکروح ابدی به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان ما را از اعمال بی

خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم.
به این جهت او واسطۀ یک عهد نو است تا کسانی که از طرف خدا1515

اند، میراث ابدی را که خدا وعده فرموده است دریافت کنند.خوانده شده
این کار عملی است، زیرا مرگ او وسیلۀ آزادی و آمرزش از خطایایی است

برای این که یک1616که مردم در زمان عهد اول مرتکب شده بودند.
نامه اعتبار داشته باشد، باید ثابت شود که وصیت کننده مردهوصیت

نامه بعد از مرگ معتبر است و تا زمانی که وصیتزیرا وصیت1717است،
و به این علت است که عهد اول بدون1818کننده زنده است، اعتباری ندارد.

زیرا وقتی موسی همۀ احکام1919ریختن خون نتوانست اعتبار داشته باشد،
شریعت را به مردم رسانید، خون بز و گوساله را گرفته با آب و پشم و

و گفت: «این خون،2020های زوفا بر خود کتاب و بر همۀ مردم پاشیدشاخه
به همان2121کند.»عهدی را که خدا برای شما مقرر فرموده است تأأیید می

طریق او همچنین بر خیمۀ مقدس و بر تمام ظروفی که برای خدمت خدا به
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اً همه چیز باو در واقع مطابق شریعت تقریب2222رفت، خون پاشیدکار می
شود و بدون ریختن خون، آمرزش گناهان وجود ندارد.خون پاک می

عیسی ـ قربانی گناهعیسی ـ قربانی گناه
هایی از حقایق آسمانی هستند، باید بهپس اگر این چیزها که نمونه2323

های بهتریاین طرز پاک شوند، البته واقعات آسمانی احتیاج به قربانی
های انسان و فقطزیرا مسیح به آن عبادتگاهی که ساختۀ دست2424دارند،
ای از آن عبادتگاه واقعی باشد وارد نشده است، بلکه او به خودنشانه

آسمان وارد گردید تا در حال حاضر از جانب ما در پیشگاه خدا حضور
شود و خونالاقداس وارد میاعظم هر سال به قدسکاهن2525داشته باشد.

کند، ولی نه خون خودش را، اما عیسی برای تقدیم خود به عنوانتقدیم می
بایست ازشد، او میاگر چنان می2626قربانی، فقط یکبار به آنجا وارد شد.

زمان خلقت عالم تا به امروز بارها متحمل مرگ شده باشد، ولی چنین نشد؛
زیرا او فقط یکبار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ

همانطور که همه باید یکبار2727خود به عنوان قربانی، گناه را از بین ببرد.
مسیح نیز یک2828بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند،

بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار
دوم که ظاهر شود برای کفارۀ گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنانی که

آید.چشم به راه او هستند می
فصل دهمفصل دهم

شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط
لًا سال به سالداد. مثدربارۀ چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می

کردند ولی با وجود این،ها را تقدیم میمطابق شریعت همان قربانی
اگر این عبادت کنندگان فقط22کنندگان نتوانستند به کمال برسند.عبادت

دانستند وشدند، دیگر خود را گناهکار نمییکبار از گناهان خود پاک می
ها همه سالهاما در عوض این قربانی33شد.ها موقوف میتمام این قربانی

زیرا خون گاوها و بزها هرگز44آورد،ها را به یاد شان میگناهان آن
طرف نماید.تواند گناهان را برنمی
به این جهت وقتی مسیح به دنیا آمد فرمود:55
«تو خواهان قربانی و هدیه نبودی.55

اما برای من بدنی فراهم کردی.55
های گناه خوشنود نبودی.های سوختنی و قربانیاز قربانی66
آیم!آنگاه گفتم: اینک می77

تا ارادۀ تو را بجا آورم؛77
در طومار کتاب دربارۀ من نوشته شده است.»77

های سوختنی وگوید: «خواهان قربانی و هدیه و قربانیاو اول می88
با وجود اینکه اینها(شدی.» ها خشنود نمیهای گناه نبودی و از آنقربانی

آیم تا ارادۀ توگوید: «من میآنگاه می99)شوند.مطابق شریعت تقدیم می
های پیشین را منسوخ نموده ورا بجا آورم.» به این ترتیب خدا قربانی

پس وقتی1010ها برقرار ساخته است.قربانی مسیح را به جای آن
مسیح ارادۀ خدا را بجا آورد و بدن خود را یکبار و آن هم برایعیسی

همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشتیم.
ایستد و خدمت خود را انجامهر کاهنی همه روزه پیش قربانگاه می1111
ای که هرگز قادرکند، قربانیدهد و یک نوع قربانی را بارها تقدیم میمی

اما مسیح برای همیشه یک قربانی به1212طرف ساختن گناه نیست.به بر
و در1313جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست.

پس او با یک قربانی،1414انداز او گردند.آنجا منتظر است تا دشمنانش پای
کند، برای همیشه کامل ساخته است.کسانی را که خدا تقدیس می

گوید:القدس را نیز داریم. او پیش از همه میدر اینجا ما گواهی روح1515
«این است پیمانی که پس از آن ایام با آنها خواهم بست.»1616

فرماید:خداوند می1616
گذارمهای آنها می«احکام خویش را در دل1616

ها را بر افکار شان خواهم نوشت.»و آن1616

فرماید: «من هرگز گناهان و خطایای آنها را به یاد نخواهمو بعد از آن می1717
اند، دیگر نیازی به قربانی گناهپس وقتی این گناهان آمرزیده شده1818آورد.»
نیست.

آمادگی برای رسیدن به حضور خداآمادگی برای رسیدن به حضور خدا
ایم که بامسیح، ما اجازه یافتهپس ای برادران، به وسیلۀ خون عیسی1919

ای که مسیح از میان پرده به روی ما باز کردهاز راه تازه و زنده2020شجاعت
چون ما2121الاقداس وارد شویم.است، یعنی به وسیلۀ بدن خود او، به قدس

بیائید از صمیم2222اعظمی داریم که بر خاندان خدا مقرر شده است،کاهن
آلود پاکهای گناههای خود را از اندیشهقلب و از روی ایمان کامل دل

های خود را با آب خالص بشوئیم و به حضور خدا بیائیم.ساخته و بدن
کنیم محکم نگهداریم، زیرا او که به ما وعدهامیدی را که به آن اقرار می2323

برای پیشی جستن در محبت و2424کند.های خود وفا میداده است، به وعده
از جمع شدن با برادران در مجالس2525اعمال نیکو یکدیگر را تشویق کنیم.

ها به این عادتکلیسایی غفلت و غیر حاضری نکنیم، چنانکه بعضی
اً در این ایام که روزاند؛ بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق نمائیم، مخصوصکرده

اًزیرا اگر ما پس از شناخت کامل حقیقت قصد2626شود،خداوند نزدیک می
ای برای گناهان ما باقیبه گناه خود ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی

بلکه فقط دورنمای وحشتناک روز داوری و خشم تباه کن که2727ماند!نمی
اگر کسی به شریعت موسی2828سوزاند، در انتظار ماست.دشمنان خدا را می

شد.کرد، بدون دلسوزی به گواهی دو یا سه شاهد کشته میاعتنایی میبی
پس اگر کسی پسر خدا را تحقیر نموده و خونی را که عهد بین خدا و2929

انسان را اعتبار بخشیده و او را از گناهانش پاک ساخته است ناچیز شمارد
حرمتی نماید، با چه جزای شدیدتری روبروپُر فیض خدا بیو به روح 

دانیم کیست آنکه گفت: «انتقام از من است، منزیرا ما می3030خواهد شد!
چه3131تلافی خواهم کرد» و «خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود.»

های خدای زنده!آور است افتادن در دستهولناک و ترس
شما باید ایام گذشته را به یاد آورید: وقتی تازه از نور روشن شده3232

شما بارها پیش3333های زیاد دیدید و استوار ماندید.بودید؛ در آن روزها رنج
رفتاری گرفتار بودید و گاهی با کسانی که چنینحرمتی و بدمردم در بی

شما با زندانیان هم درد بودید3434دیدند شریک و سهیم بودید.ها را میبدی
کردیدگرفتند با خوشرویی آن را قبول میو وقتی مال شما را به زور می

دانستید که صاحب چیزی هستید که به مراتب بهتر بوده و تا بهچون می
بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا اجر بزرگی3535ماند.ابد باقی می

شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا ارادۀ خدا3636به همراه خواهد داشت.
مقدسچنانچه کتاب3737را انجام داده، برکات وعده شده را به دست آورید.

گوید:می
«دیگر طولی نخواهد کشید3737

و آن که قرار است بیاید،3737
خواهد آمد و دیر نخواهد کرد.»3737

کند،فرماید: «شخص عادل به وسیلۀ ایمان زندگی میو خداوند می3838
گردان شوداما اگر کسی از من روی3838
از او خشنود نخواهم بود.»3838
شوند. ماگردان شده و هلاک میولی ما جزء آنها نیستیم که روی3939

ایمان داریم و این ایمان برای نجات جانهای ما است.
فصل یازدهمفصل یازدهم

شاهکارهای ایمانشاهکارهای ایمان
ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی

از راه ایمان بود که مردم در ایام22بینیم.است به چیزهایی که نمی
گذشته پیش خدا قبول شدند.

فهمیم که کائنات چگونه با کلام خدا خلقت یافت، بهاز راه ایمان، ما می33
شود از چیزهای نادیدنی به وجود آمد.طوری که آنچه دیده می

و ایمان باعث شد که قربانی هابیل بیشتر از قربانی قائن منظور خدا44
گردد و او با آن ایمان در حضور خدا عادل شمرده شد، زیرا خدا هدایای او
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را قبول فرمود و اگرچه او مرده است، ولی هنوز به وسیلۀ ایمان خود با ما
گوید.سخن می

از راه ایمان «خنوخ» بدون چشیدن طعم مرگ به زندگی دیگر انتقال55
بُرده بود چون پیش از آنکه بهیافت. اثری از او یافت نشد، زیرا خدا او را 

زندگی دیگر انتقال یابد، کلام خدا دربارۀ او شهادت داده گفته بود که او
و بدون ایمان محال است که انسان خدا را66خدا را خشنود ساخته است

آید، باید ایمان داشته باشد کهخشنود سازد، زیرا هر کس به سوی خدا می
دهد.او هست و به جویندگان خود اجر می

وقتی نوح اخطارهای خدا را دربارۀ امور آینده که او هنوز نتوانسته بود77
ببیند شنید، از روی ایمان از خدا اطاعت کرد و برای نجات خانوادۀ خویش

ای ساخت. به این وسیله سر دنیا حکم داد و عدالت را که از راهکشتی
شود به دست آورد.ایمان حاصل می

ایمان باعث شد که وقتی ابراهیم امر خدا را در مورد رفتن به سرزمینی88
که قرار بود بعدها مالک آن بشود شنید، اطاعت کرد و بدون آنکه بداند کجا

او از روی ایمان مثل یک بیگانه در سرزمینی که خدا99رود، حرکت کرد.می
به او وعده داده بود، سرگردان شد و با اسحاق و یعقوب که در آن وعده با

ابراهیم چنین کرد، چون در انتظار1010او شریک بودند، در خیمه زندگی کرد.
شهری بود با بنیاد استوار که مهندس و معمارش خداست.

از روی ایمان، ساره با وجود اینکه از سن باروری گذشته بود، قدرت1111
و به1212کندتولید نسل یافت، زیرا مطمئن بود که خدا به قول خود وفا می

شماری مثلهای بیاً مرده، نسلاین سبب از یک مرد، آن هم مردی تقریب
های ساحل بحر پدید آمد.ستارگان آسمان و یا ریگ

مُردند، بدون اینکه صاحب برکات موعودتمامی این اشخاص در ایمان 1313
ها بودند وها را از دور دیده و با خوشی در انتظار آنشوند، اما انجام وعده

ها کهآن1414اند.به این حقیقت شهادت دادند که در این دنیا، مسافر و بیگانه
دهند که هنوز به دنبالاً نشان میدانند واضعوطن و بیگانه میخود را بی

ها هنوز برای زمینی که ترک کردهاگر آن1515گردند.وطنی برای خود می
بودند، فرصت کافی داشتند که به آنجا مراجعت کنند.بودند دلتنگ می

ها علاقمند مملکتی بهتر ـ یعنی مملکتیبینیم که آناما در عوض می1616
آسمانی ـ هستند. به این جهت خدا عار ندارد که خدای آنها خوانده شود،

زیرا شهری برای آنها آماده کرده است.
از روی ایمان، ابراهیم در وقت آزمایش اسحاق را به عنوان قربانی به1717

های خدا را پذیرفته بود، حاضر شدخدا تقدیم نمود ـ بلی، این مرد که وعده
با اینکه خدا به او گفته بود نسل1818یگانه پسر خود را به خدا تقدیم نماید،

جمع بود که خدا قادر استابراهیم خاطر1919او از اسحاق خواهد بود.
اسحاق را حتی پس از مرگ زنده گرداند. به عبارت دیگر او را به صورت

ای از مردگان باز یافت.نمونه
ایمان باعث شد که اسحاق یعقوب و عیسو را برکت دهد و از امور2020

آینده سخن گوید.
ایمان باعث شد که یعقوب وقتی مشرف به مرگ بود، هر دو پسر2121

یوسف را برکت دهد و در حالی که بر عصای خود تکیه زده بود، خدا را
از راه ایمان، یوسف در پایان عمر خویش دربارۀ رفتن2222عبادت نماید.

های او چه کنند.اسرائیل از مصر سخن گفت و به آنها امر کرد با استخوان
وقتی موسی متولد شد و والدینش دیدند که او کودک زیبائی بود،2323

ها از روی ایمان او را مدت سه ماه در منزل پنهان کردند و از نافرمانی ازآن
امر پادشاه نترسیدند.

ایمان باعث شد که موسی وقتی به سن بلوغ رسید، از مقام و لقب2424
و تحمل2525نظر نموده آن را رد کند«پسر دختر فرعون» بودن صرف

های زودگذر گناه ترجیع دهد.ها با قوم برگزیدۀ خدا را به لذتسختی
های مصررسوایی و خواری به خاطر مسیح را ثروتی بزرگتر از گنج2626

دانست، زیرا او به اجر عالم آینده چشم دوخته بود.
ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم شاه نترسد، زیرا2727

بیند،او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه در پیش چشمان خود می
ثابت قدم بود.

صَح را برقرار نمود و خون را پاشید تافِبه وسیلۀ ایمان، موسی عید 2828
های اسرائیل را نکشد.فرشتۀ مرگ، اولباری

از راه ایمان بود که قوم اسرائیل از بحیرۀ احمر عبور کرد، چنانکه2929
گذرد، اما وقتی مصریان کوشش کردند از آنگویی از زمین خشک می

بگذرند، غرق شدند.
ایمان باعث شد که دیوارهای شهر اریحا پس از اینکه قوم اسرائیل3030

بِ فاحشهایمان باعث شد که راحا3131ریخت.هفت روز دور آن گشتند، فرو
بر خلاف مردم سرکشی که کشته شدند نجات یابد، زیرا او از جاسوسان با

صلح و سلامتی استقبال نمود.
شَمشون،جِدعون، باراق، دیگر چه بگویم؟ وقت کافی ندارم که دربارۀ 3232

ها از راه ایمان،آن3333یِفتاح، داود، و سموئیل و پیامبران سخن گویم.
هاها را برانداختند و عدالت برقرار ساختند و آنچه را که خدا به آنسلطنت

آتش سوزان3434ها دهان شیران را بستند.وعده داده بود به دست آورند. آن
مِ شمشیر رهایی یافتند. در عین ضعف و ناتوانیدَرا خاموش کردند. از 

قدرت یافتند. در جنگ شجاع گشتند و لشکریان دشمن را تار و مار نمودند.
زنان، مردگان خود را زنده یافتند. دیگران تا سرحد مرگ شکنجه دیدند و3535

دیگران با3636آزادی را نپذیرفتند تا آخر به زندگی بهتر نایل شوند.
ها و حتی زنجیر و حبس آزمودههای بسیار مانند استهزاها، تازیانهسختی
سنگسار گردیدند و با اره دو نیم شدند و با شمشیر به قتل3737شدند.

ها ملبس با پوست گوسفند و بز، آواره و سرگردان بودند ورسیدند. آن
ها رادنیا لیاقت آن3838شدند.متحمل فقر و تنگدستی و ظلم و جور می

ها آواره بودند و در غارها وها در بیابانها و کوهستاننداشت. آن
شدند.های زمین پنهان میسوراخ

هایها همه به خاطر ایمان شان مشهور شدند ولی وعدهبا اینکه آن3939
زیرا خدا برای ما نقشۀ4040لًا انجام نیافته بود،ها کامخدا برای هیچ یک از آن

ها بدون ما به کمال نرسند.بهتری داشت و آن اینکه آن
فصل دوازدهمفصل دوازدهم
کندکندخدا ما را تنبیه میخدا ما را تنبیه می

شماری قرارپس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بی
اند، بیائید از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ماگرفته

را بسته است آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته
به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل22است بدویم.

ای که در انتظارش بود،گرداند، چشم بدوزیم. چون او به خاطر خوشیمی
متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر

به آنچه او متحمل شد و به ضدیت33دست راست تخت خدا نشسته است.
و مخالفتی که او از طرف گناهکاران دید، فکر کنید و مأأیوس و دلسرد

هنوز لازم نشده است که شما در تلاش خود بر ضد گناه، خون44نشوید.
اید که شما را پسرانبخش را از یاد بردهآیا این کلام امید55خود را بریزید.

گوید:خطاب کرده، می
«ای فرزند من، تأأدیب خداوند را ناچیز نشمار55

کند ناامید نشو،و وقتی او تو را ملامت می55
کند،زیرا خداوند هرکه را دوست دارد تأأدیب می66

نماید.»پذیرد، تنبیه میو هر که را به فرزندی می66
دهد که خدا با شمابینید، زیرا این نشان میها را میشما این سختی77

کند. آیا هرگز پسری بوده است، که به دستمانند فرزندان خود رفتار می
پس اگر شما مانند دیگر پسران او تأأدیب88پدر خویش تأأدیب نشده باشد؟

ما نسبت99زاده هستید و نه فرزندان حقیقی!نشوید، معلوم است که حرام
به پدران جسمانی خود که ما را تأأدیب نمودند، احترام لازم را نشان

مُطیع پدر روحانی خود باشیم و زندهایم؛ پس چقدر بیشتر باید داده
پدران جسمانی برای زمانی کوتاه مطابق صلاحدید خویش، ما را1010بمانیم.

کند تا شریک قدوسیتتأأدیب کردند، اما خدا به خاطر خیریت ما چنان می
آیند نیست،شویم نه تنها برای ما خوشزمانی که تنبیه می1111او شویم.

اند، ازبلکه دردناک است، اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأأدیب شده
شوند.مند میثمرات سلامتی یک زندگی پاک بهره
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اوامر و اخطارهااوامر و اخطارها
در راه راست1313به دستها و پاهای سست و لرزان خود نیرو بخشید.1212

گام بردارید تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شما، از مفاصل خود جدا
نشوند، بلکه نیروی اولیۀ خود را بازیابند.

بکوشید تا با همۀ مردم با صلح و سلامتی رفتار کنید و زندگی شما1414
پاک و منزه باشد، زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید.

به یکدیگر توجه کنید. مبادا کسی در میان شما از فیض خدا دور شود.1515
متوجه باشید که کسی در میان شما مثل گیاهی تلخ و زهرآگین رشد نکند و

دین نباشد.و مانند عیسو، بداخلاق و بی1616موجب ناراحتی بسیاری نگردد
دانید کهو شما می1717او حق اولباری خود را به یک وعده غذا فروخت،

خواست آن برکت را باز به دست آورد، ولی پذیرفته نشد،اً میاگرچه او بعد
زیرا راهی برای بازگشت نداشت، اگرچه او با ریختن اشک در پی آن بود.

اید و در برابرکردنی و مشتعل کوه سینا نیامدهشِ حسشما پیش آت1818
و صدای شیپور و صداهایی که شنوندگان آرزو1919تاریکی و تیرگی و گردباد

ها نتوانستندزیرا آن2020اید.ها را نشنوند، قرار نگرفتهداشتند دیگر آن
فرماید: «حتی اگر حیوانی به کوه نزدیک شود، بایدفرمان خدا را که می

آن منظره چنان ترسناک بود که خود موسی2121سنگسار گردد.» بپذیرند.
لرزم.»گفت: «می ترسم و می

اما شما در مقابل کوه سهیون و شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی2222
و مجلس جشن و اجتماع2323شماراید و در برابر فرشتگان بیایستاده

نخستزادگانی که نامهای آنها در عالم بالا ثبت شده است و در برابر خدا ـ
و نزد عیسی، واسطۀ عهد و2424ایدداور همه ـ و ارواح عادلان قرار گرفته

پیمان جدید که خون ریختۀ او نشان دهندۀ پیامی بهتر از خون هابیل
اید.است، آمده

گوید رونگردانید.هوشیار باشید که از شنیدن صدای او که سخن می2525
گفت سرپیچیها که از شنیدن سخنان کسی که بر روی زمین سخن میآن

کردند، به جزای خود رسیدند. پس ما اگر از گوش دادن به آن کسی که از
گوید روی گردانیم، دچار چه جزای شدیدتری خواهیم شد!آسمان سخن می

در آن زمان صدای او زمین را لرزانید، اما اکنون قول داده است که یک2626
این کلمات،2727ها را نیز خواهد لرزانید.بار دیگر نه تنها زمین، بلکه آسمان

دهد مخلوقاتی که لرزان و فنا پذیرند، از بینیعنی «یکبار دیگر»، نشان می
خدا را برای آن2828خواهند رفت و آنچه ثابت است، باقی خواهد ماند.

دهد، سپاس گوئیم و او راناپذیری که او به ما میپادشاهی ثابت و فنا
زیرا2929آنطور که منظور اوست، عبادت نمائیم؛ یعنی با خوف و احترام.

سوزاند.خدای ما در واقع آتشی است که می
فصل سیزدهمفصل سیزدهم

طرز خشنود ساختن خداطرز خشنود ساختن خدا
چنانکه شایستۀ برادران در مسیح است، یکدیگر را دوست بدارید.

ها با چنین کاری بدون آنکهنواز باشید، زیرا بعضیهمیشه مهمان22
زندانیان را چنانکه گوئی با ایشان33خود بدانند، از فرشتگان پذیرائی کردند.

هم زندان هستید به خاطر داشته باشید و ستمدیدگان را فراموش نکنید،
اید.ها ستم دیدهچون شما هم مانند آن

همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشوئی را از آلودگی دور44
نگه دارند، زیرا خدا زناکاران را، خواه مجرد، خواه متأأهل به جزا خواهد

رسانید.

نگذارید عشق به پول، حاکم زندگی شما باشد، بلکه به آنچه دارید قانع55
باشید؛ زیرا خدا فرموده است: «من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و

توانیم با اطمینان بگوئیم: «خدا مددکار منپس ما می66ترک نخواهم کرد.»
تواند به من بکند؟»است، من نخواهم ترسید. انسان چه می

رهبران خود را که پیام خدا را به شما رسانیدند، فراموش نکنید. دربارۀ77
ها فکر کنید و از ایمان آنها پیروی کنید.عاقبت کار و زندگی آن

مسیح، امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم است.عیسی88
نگذارید تعالیم عجیب و گوناگون شما را از راه راست منحرف سازد. روح99

شود نه با قواعد مربوط به غذاها، زیراانسان با فیض خدا تقویت می
اند.اند، سودی نبردهکسانی که از این قواعد پیروی کرده

ما مسیحیان قربانگاهی داریم که کاهنان خیمۀ مقدس حق خوردن از1010
اعظم خون حیوانات را به عنوان قربانی گناهکاهن1111قربانی آن را ندارند.

ها سوختهبُرد، ولی اجساد این حیوانات دور از خیمهالاقداس میبه قدس
به این جهت عیسی نیز در خارج از دروازۀ شهر رنج دید تا مردم1212شد.می

هاپس بیائید تا دور از خیمه1313را با خون خود از گناهان شان پاک سازد.
زیرا برای ما در این1414پیش او برویم و در ننگ و خواری او شریک شویم،

دنیا هیچ شهری ابدی نیست و به این جهت ما جویای شهری هستیم که به
پیوسته خدا را به وسیلۀ عیسی حمد گوئیم و با1515شود.زودی ظاهر می

صداهای خود نام او را تمجید نمائیم، این است قربانی ما به درگاه خدا.
هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر را از یاد نبرید، زیرا1616

سازد.اینگونه قربانی هاست که خدا را خشنود می
های شمااز رهبران خود اطاعت و پیروی کنید، زیرا آنها حافظان جان1717

ها از خدمات خودهستند و در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار کنید که آن
ای عاید شماراضی و خشنود باشند و نه ناراحت، چون در آن صورت فایده

نخواهد شد.
برای ما دعا کنید. ما یقین داریم که بر خلاف وجدان خود عمل1818

اً ازمخصوص1919آوریم.ایم، بلکه همیشه آنچه را درست است بجا مینکرده
نمائیم که دعا کنید تا خدا مرا هرچه زودتر نزد شما برگرداند.شما تقاضا می

دعادعا
مسیح را که چوپانخدا که سرچشمۀ سلامتی است، خداوند ما عیسی2020

بزرگ گوسفندان است، پس از مرگ زنده کرد و خون او پیمان و عهد ابدی را
لًا آماده گرداند تاهمان خدا شما را در همۀ کارهای نیک کام2121تأأیید کرد.

سازد به وسیلۀارادۀ او را به عمل آورید و آنچه که او را خشنود می
مسیح در ما به انجام برساند. شکوه و جلال تا به ابد از مسیح است.عیسی
آمین.

خاتمهخاتمه
کنم به این پیام دلگرم کننده با صبر و حوصلهای برادران، تقاضا می2222

می خواهم2323ام.گوش دهید، زیرا این را به طور مختصر برای شما نوشته
بدانید که برادر ما تیموتاوس از زندان آزاد شده است. اگر به زودی به اینجا

بیاید، ما با هم به دیدن شما خواهیم آمد.
سلام ما را به تمام رهبران و به تمام مقدسین برسانید. ایمانداران از2424

فیض خدا با همۀ شما باشد.2525فرستند.ایتالیا به شما سلام می
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یعقوبیعقوب

مقدمهمقدمه

مسیح و رهبر کلیسای اورشلیم بود، به تمام پیروان خدا در سراسر جهان نوشته شده است.این نامۀ یعقوب که برادر عیسی
مسیح ایمان آورده بودند، می نویسد: کافی نیست یک شخص ادعا کند که به خدا ایمان دارد و مسیحینویسنده در این نامه به کسانی که به عیسی

است، بلکه لازم است او این ادعای خود را در رفتار و عمل زندگی مسیحی خود نیز ثابت سازد. یعقوب رسول به صورت واضح و روشن به توضیح
کار بردن زبان، حکمت، اختلافات، تکبر، فروتنی، قضاوت کردنهای عملی رفتار مسیحی مثل ثروت، فقر، وسوسه، رفتار نیک، تعصب، ایمان و عمل، بهراه

پردازد.دیگران می
تواند مشاهده شود.ریا و پاک بسیار مهم است و ثمر آن در درخت زندگی مینِ با عمل برای دینداری بیکند که ایمانویسنده بر این نکته تأأکید می

فهرست مندرجات:
۱:۱مقدمه: فصل

۸-۱:۲ایمان و حکمت: فصل
۱۱-۱:۹فقر و ثروت: فصل

۱۸-۱:۱۲وسوسه و آزمایش: فصل
۲۷-۱:۱۹شنیدن و عمل کردن: فصل

۱۳-۲:۱هوشدار در مورد تبعیض: فصل
۲۶-۲:۱۴ایمان و عمل: فصل

۳زبان مسیحی: فصل
۵:۶-۴:۱مسیحیان و جهان: فصل

۲۰-۵:۷دستورات گوناگون: فصل

فصل اولفصل اول
مسیح خداوند به دوازده طایفۀیعقوب بندۀ خدا و بندۀ عیسی

فرستد.اند، سلام میاسرائیل که در سراسر عالم پراگنده
ایمان و حکمتایمان و حکمت

نهایتشوید، بیهای گوناگون میای برادران من، هرگاه دچار آزمایش22
دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود،چون می33شاد باشید،

و وقتی بردباری شما کامل شود، شما44شود؛بردباری شما بیشتر می
اگر55نقصی شده و به چیزی محتاج نخواهید بود.های کامل و بیانسان

کسی از شما بدون حکمت باشد، آنرا از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز
کند، آنرا به او خواهد داد.بخشد و انسان را سرزنش نمیرا با سخاوت می

اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد، چون کسی66
شود.که شک کند مانند موج بحر است که در برابر باد رانده و متلاطم می

چون88چنین شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت،77
شخص دو دل در تمام کارهای خود ناپایدار است.

فقر و ثروتفقر و ثروت
و برادر1010برادر مسکین به سرافرازی خود در برابر خدا فخر کند99

همین1111لِ علف زودگذر است.ُگثروتمند نیز از ناچیزی خود، زیرا او مانند 
لُِگخشکاند، درخشد علف را میکه آفتاب با گرمای سوزان خود بر آن می

رود. شخص دولتمند نیز همینطور درریزد و زیبائی آن از بین میآن می
رود.های خود از بین میمیان فعالیت

آزمایش و وسوسهآزمایش و وسوسه
خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی1212

آزموده شود، تاج زندگی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است،
شود، نباید بگوید: «خداوندکسی که گرفتار وسوسه می1313خواهد گرفت.

مرا به وسوسه انداخته است» چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به
شود که مجذوب وانسان وقتی دچار وسوسه می1414اندازد.وسوسه نمی

شود و گناه رادر نتیجه، شهوت حامله می1515فریفتۀ شهوات خود باشد.
شود.لًا رشد کرد، باعث مرگ میکند و وقتی گناه کامتولید می

های نیکو وتمام بخشش1717ای برادران عزیز من، خود را فریب ندهید.1616
آید که آفریننده نور است و درهدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می

او بنا به ارادۀ خود و به وسیلۀ کلمۀ1818او تغییر و تیرگی وجود ندارد.
ای از خلقت تازۀ او باشیم.حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه

شنیدن و انجام دادنشنیدن و انجام دادن
بنابراین ای برادران عزیز من، هرکس باید زود بشنود، دیر جواب دهد و1919

های نیکوی خدا کمکچون عصبانیت انسان به هدف2020دیر عصبانی شود.
آمیز را از خود دورپس هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارت2121کند.نمی

های شما کاشته وکنید. خود را به خدا بسپارید و کلامی را که او در دل
تواند شما را نجات بخشد، با فروتنی بپذیرید.می

مطابق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید،2222
کند، ماننددهد ولی مطابق آن عمل نمیچون کسی که به کلام گوش می2323

بیند.کند و چهرۀ طبیعی خود را در آن میکسی است که به آینه نگاه می
شود، فراموشبیند ولی همین که از پیش آینه دور میاو خود را می2424
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اما کسی که با دقت به شریعت کامل و2525اش چگونه بود.کند که چهرهمی
آزادی بخش نگاه کند و همیشه متوجه آن باشد و شنوندۀ فراموشکاری

نباشد بلکه مطابق آن رفتار کند، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد
کند که آدم دینداری است ولی زبان خود را نگاهاگر کسی گمان می2626داد.
دیانت پاک و2727فایده است.دهد و ایمان او بیدارد، خود را فریب مینمی
آلایش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیمان و بیوه زنان دچاربی

ها توجه کنیم و خود را از فساد دنیا دور نگهداریم.شوند، از آنمصیبت می
فصل دومفصل دوم

تعصبات و تبعیضاتتعصبات و تبعیضات
بینی ومسیح، خداوند جلال با ظاهرای برادران، ایمان شما به عیسی

اگر شخصی با انگشتر طلا و لباس فاخر به22تبعیض همراه نباشد.
و شما به کسی که33عبادتگاه شما بیاید و فقیری با لباس پاره نیز وارد شود

لباس فاخر دارد احترام بگذارید و به او بگوئید: «بفرمائید بالا بنشینید» و
به آن شخص فقیر بگوئید: «در آنجا بایست یا در اینجا روی زمین پیش پای

شوید و آیاآیا با این عمل در بین خود تبعیض قایل نمی44من بنشین.»
قضاوت شما از روی فکرهای پلید نیست؟

ای برادران عزیز گوش دهید، مگر خدا فقیران این دنیا را بر نگزیده55
ای باشند، که او بهاست تا در ایمان دولتمند و وارث آن پادشاهی

کنید.احترامی میاما شما به فقرا بی66دوستداران خود وعده داده است؟
کشند؟کنند و شما را به پای میز محاکمه نمیآیا دولتمندان به شما ظلم نمی

کنند؟حرمتی نمیها به نام نیکویی که خدا بر شما نهاده است، بیو آیا آن77
فرماید:ای را که در کلام خداست و میاگر شما حکم شاهانه88

ات را همچون خویشتن دوست بدار.» بجا آورید، کاری نیکو«همسایه
ها تبعیض قایل شوید،اما اگر بین اشخاص از روی ظاهر آن99اید.کرده

نماید.اید و شریعت، شما را به عنوان خطا کار محکوم میمرتکب گناه شده
چون اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از احکام آن را1010

زیرا همان کسی که1111بشکند باز هم در مقابل تمام شریعت مقصر است.
گفت: «زنا نکن» همچنین گفته است: «قتل نکن» پس اگر تو از زنا پاک باشی

مانند کسانی سخن1212ای.ولی مرتکب قتل شوی باز هم شریعت را شکسته
بخش، دربارۀگوئید و عمل نمائید که خداوند بر اساس این شریعت آزادی

چون خدا بر کسی که رحم نکرده، رحیم نخواهد1313کند.ها قضاوت میآن
بود، ولی همیشه رحمت بر داوری کامیاب خواهد شد.

ایمان و عملایمان و عمل
ای برادران، چه فایده دارد اگر کسی بگوید: «من ایمان دارم.» ولی عمل1414

پس اگر1515تواند او را نجات بخشد؟او این را ثابت نکند؟ آیا ایمانش می
برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد پیش شما

و یکی از شما به ایشان بگوید: «بسلامت بروید و گرم و سیر1616بیاید
شود؟ هیچ، مگر آنکه احتیاجات مادیها میشوید.» چه چیزی فایده آن

مُرده است.طور ایمانی که با عمل همراه نباشد، همین1717ها را برآورید.آن
ممکن است کسی بگوید: «تو ایمان داری و من اعمال نیکو، تو به من1818

توانی بدون اعمال نیک ایمان داشته باشی و من ایمانثابت کن چگونه می
تو ایمان داری که1919کنم.»خود را به وسیلۀ اعمال خویش به تو ثابت می

لرزند.خدا واحد است، بسیار خوب! ـ شیاطین هم ایمان دارند و از ترس می
ثمر است؟دانی که ایمان بدون اعمال نیک بیای مرد نادان، آیا نمی2020
پدر ما ابراهیم به خاطر اعمال خود در وقتی که پسر خویش اسحاق را2121

می بینی که چگونه2222در قربانگاه تقدیم خدا کرد، نیک و عادل شمرده شد.
ایمان او محرک اعمال او بود و اعمال او نیز ایمانش را کامل گردانید.

فرماید: «ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برایش عدالتکلام خدا که می2323
بینید کهپس می2424شمرده شد.» تحقق یافت و او دوست خدا خوانده شد.

چگونه انسان نه فقط از راه ایمان بلکه به وسیلۀ اعمال خود عادل شمرده
بِ فاحشه نیز با اعمال نیک خود یعنی پناههمین طور راحا2525شود.می

ها از راه دیگر، عادل شمردهدادن به قاصدان اسرائیلی و روانه کردن آن
روح، مرده است.عمل مانند بدن بیایمان بی2626شد.

فصل سومفصل سوم
زبانزبان

ای برادران من، درست نیست که بسیاری از شما در کلیسا معلم
تر خواهددانید که روز داوری برای ما معلمین سختباشید، چون می

شویم و کسی که درهمۀ ما در چیزهای زیاد مرتکب خطایایی می22بود.
تواند تمام وجود خود را ادارهسخن گفتن خطا نکند، مرد کاملی است و می

مُطیع ما شوند و به این وسیلهزنیم تا ما به دهان اسپان دهنه می33کند.
توانهمچنین می44گردانیم.ها را به هر طرف که بخواهیم میتمام بدن آن

شوند، با استفاده ازهای بسیار بزرگ را که از بادهای سخت رانده میکشتی
سُکان بسیار کوچکی مهار کرد و به هر جا که ناخدا بخواهد، هدایت نمود.

های بزرگطور است: گرچه عضو کوچکی است، اما ادعازبان هم همین55
زبان هم آتش66گیرند.ای، آتش میرَقهجَدارد. چه جنگلهای بزرگ که با 

است! در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیایی از شرارت است که همه
سازد و دوران زندگی را به جهنم سوزانی مبدلوجود ما را آلوده می

تواند تمام حیوانات وحشی وانسان توانسته است و باز هم می77کند.می
ولی هیچکس هرگز نتوانسته88پرندگان و خزندگان و ماهیان را رام کند.

پُر ازاست زبان را تحت فرمان خود نگه دارد. زبان، شریر و رام نشدنی و 
گوئیم وما با آن، هم خداوند و پدر را حمد و سپاس می99زهر کشنده است.

از یک1010دهیم.هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده است، دشنام می
شود و هم دشنام! ای برادران، این کاردهان هم شکر و سپاس شنیده می

تواند از یک شکاف هم آب شیرین و همآیا یک چشمه می1111درست نیست.
تواند زیتون و یاای برادران، آیا درخت انجیر می1212آب شور جاری سازد؟

تواند ازطور چشمۀ آب شور هم نمیدرخت انگور، انجیر به بار آورد، همین
خود آب شیرین جاری سازد.

حکمت آسمانیحکمت آسمانی
در میان شما چه کسی عاقل و فهیم است؟ او باید با زندگی و اعمال1313

اما اگر شما1414نیک خود که با تواضع حکمت همراه باشد، آن را نشان دهد.
حسود و تندخو و خودخواه هستید، از آن فخر نکنید و بر خلاف حقیقت

این حکمت از عالم بالا نیست. این حکمتی است دنیوی،1515دروغ نگوئید.
چون هر جا حسد و خودخواهی هست، در آنجا1616نفسانی و شیطانی.

اما حکمتی که از عالم بالا است اول1717نظمی و هر نوع شرارت است.بی
غرضپُر از شفقت و ثمرات نیکو، بیگذشت، مهربان، جو، باپاک، بعد صلح

نیکی و عدالت میوۀ بذرهایی است که به دست صالحان در1818ریاست.و بی
شود.صلح و صفا کاشته می

فصل چهارمفصل چهارم
علاقه به مادیاتعلاقه به مادیات

ها و دعواهائی که در میان شما وجود دارد چیست؟ آیاعلت نزاع
هائی که درهای نفسانی شما نیست، خواهشها خواهشعلت آن

شما به چیزهائی که22تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند؟
دوزید و برای آن حاضرید دیگران را بکشید. حسدندارید، چشم می

خواهید به دست آورید، پس باتوانید آنچه را که میورزید، ولی نمیمی
خواهید نداریدپردازید. شما آنچه را که مییکدیگر به جنگ و نزاع می
اگر از خدا هم بخواهید، دیگر حاجت شما33اید.چون آن را از خدا نخواسته

شود، چون با نیت بد و به منظور ارضای هوسهای خود آن رابرآورده نمی
دانید که دلبستگی به اینوفا، آیا نمیای مردمان خطاکار و بی44طلبید.می

دنیا دشمنی با خداست؟ هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد، خود را
معنی است، وقتیکنید کلام خدا بیآیا گمان می55گرداند.دشمن خدا می

فرماید: «خدا به آن روحی که خود در دل انسان قرار داده، به شدتمی
تواند تمایل انسان را به چیزی جز خود تحمل نماید؟»علاقه دارد و نمی

بخشد از این هم بیشتر است، چون کلام اواما فیضی که خدا می66
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کند، اما به فروتنان فیضفرماید: «خدا با متکبران مخالفت میمی
بخشد.»می
پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمائید تا از شما77

خود را به خدا نزدیک سازید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد.88بگریزد.
ای گناهکاران، دستهای خود را بشوئید. ای ریاکاران، دلهای خود را پاک

ماتم بگیرید و گریه و ناله کنید. خندۀ شما به گریه و خوشی شما99سازید،
در پیشگاه خدا خود را فروتن سازید و او شما را1010به غم مبدل شود.

سرافراز خواهد ساخت.
داوری نسبت به برادرداوری نسبت به برادر

ای برادران، از یکدیگر بد نگوئید. کسی که به برادر خود بد بگوید و یا1111
نسبت به او داوری کند، در واقع از شریعت بد گفته و آن را محکوم ساخته

ای و نه بجااست. اگر نسبت به شریعت داوری کنی تو داور شریعت شده
دهندۀ شریعت و داور یکی است، یعنی همان کسی که قادر1212آورندۀ آن.

است انسان را نجات بخشد یا نابود سازد. پس تو کیستی که دربارۀ همسایه
کنی؟خود داوری می

لاف زدنلاف زدن
رویم و درگوئید: «امروز یا فردا به فلان شهر میای کسانی که می1313

دانید فردا چهولی نمی1414بریم.»کنیم و سود فراوان میآنجا تجارت می
شود و بعدای دیده میخواهد شد. زندگی شما مثل بخاری است که لحظه

در عوض آن، شما باید بگوئید: «اگر خدا بخواهد ما زنده1515رود.از بین می
برید و اینشما از خودستایی لذت می1616مانیم تا چنین و چنان کنیم.»می

بنابراین کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند، گناه1717صحیح نیست.
کرده است.

فصل پنجمفصل پنجم
اخطار به ثروتمنداناخطار به ثروتمندان

آید گریه و زاریو شما ای ثروتمندان، برای بلایایی که بر سر شما می
های زیبای تان را کویه خوردهثروت شما تباه گشته و لباس22کنید.

ها دلیلی بر ضد شما است وطلا و نقرۀ شما زنگ زده و زنگ آن33است.
مانند آتش بدن شما را خواهد سوزانید. شما حتی تا این روزهای آخر هم به

اند ومزد کارگرانی که مزارع شما را درو کرده44اندوختن ثروت مشغولید.

کنند و نالۀ دروگران به گوشاید، علیه شما فریاد میها را نپرداختهشما آن
شما در روی زمین به عیش و55های آسمانی رسیده است.خداوند لشکر

اید.اید و خود را مانند گوسالۀ چاق برای روز ذبح آماده کردهنوش پرداخته
اید و در حالی که هیچ مقاومتیشخص عادل و نیک را ملامت کرده66

کرد، او را کشتید.نمی
صبر و دعاصبر و دعا

ای برادران، تا روز ظهور خداوند صبر کنید. زارع برای برداشت محصول77
ماند.های خزانی و بهاری میپُر ارزش زمین با صبر و شکیبایی منتظر باران

ای99دل باشید، زیرا آمدن خداوند نزدیک است.شما نیز صبر کنید و قوی88
ها شکایت نکنید، مبادا خود شما ملامتبرادران، پشت سر دیگران از آن

لِای برادران، صبر و تحم1010شوید، چون داور عادل آمادۀ داوری است.
ما1111گفتند، برای شما نمونه باشد.انبیایی که به نام خداوند سخن می

دانیم. شما دربارۀ صبر و تحملپُر تحمل را خوشبخت میاشخاص صبور و 
دانید خداوند آخر با او چه کرد. زیرا خداونداید و میایوب شنیده

نهایت رحیم و مهربان است.بی
ای برادران، از همه مهمتر این است که سوگند نخورید، نه به آسمان، نه1212

اً بلی باشد و نه شما نه،به زمین و نه به هیچ چیز دیگر، بلکه بلی شما واقع
مبادا محکوم شوید.

پس اگر برای کسی از شما مصیبتی روی دهد، او دعا کند و اگر1313
اگر کسی از شما بیمار است، از رهبران1414خوشحال است، سرود بخواند.

کلیسا بخواهد تا برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن او را با روغن تدهین
دعایی که از روی ایمان باشد، بیمار را نجات خواهد بخشید.1515نمایند.

خداوند او را از بستر بیماری بلند خواهد کرد و اگر مرتکب گناهی شده
نزد یکدیگر به گناهان خود اقرار نمائید و1616باشد، بخشیده خواهد شد.

برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صمیمانۀ شخص عادل بسیار مؤثر
الیاس دارای عواطف و احساسات مانند خود ما بود، ولی وقتی از1717است.

صمیم قلب دعا کرد که باران نبارد، سه سال و شش ماه در آن سرزمین
دوباره دعا کرد و باران بارید و زمین بار دیگر محصول به1818باران نبارید.

بار آورد.
ای برادران، اگر کسی از شما از حقیقت منحرف گردد و شخص دیگری1919

یقین داشته باشید که هرکس گناهکاری را از راه نادرست2020او را برگرداند،
بازگرداند، جانی را از مرگ خواهد رهانید و گناهان بیشماری را خواهد

پوشانید.
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مقدمهمقدمه

نویسد. مسیحیان بخاطر ایمانمسیح، به مسیحیانی که در سراسر آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی پراگنده بودند، میرُس، رسول عیسیپِتاین نامه را 
کردند. آنها بخاطر ایمان شان مورد تحقیر قرار گرفته از خانواده و قوم خودگرفتند که در بین آنها زندگی میشان مورد آزار و اذیت مردمی قرار می

دادند.شدند و هویت خانوادگی و قومی خود را از دست میرانده می
های خود به آنها امید بخشیده است، به یاد شانمسیح را که با مرگ و قیام و وعدهکند و خبر خوش عیسیرُس توسط این نامۀ خود آنها را تشویق میپِت

اند، هویت ممتازی کهمسیح آنها به حیث برگزیدگان خدا صاحب هویت جدید شدهدهد که با ایمان آوردن به عیسیآورد. برعلاوه به آنها نشان میمی
تواند.هیچکس از آنها گرفته نمی

کند که باید جفاها را بپذیرند و با تحمل و صبر مطابق به ایمان مسیحی خود زندگی کنند. به خدا وفادار بمانندرُس رسول به آنها یادآوری میپِتبنابر این 
مسیح در روز ظهور خود پاداش آنرا برای شان خواهد داد.و اطمینان داشته باشند که عیسی

فهرست مندرجات:
۲-۱:۱مقدمه: فصل

۱۲-۱:۳یادآوری نجات الهی: فصل
۲:۱۰-۱:۱۳نصیحت برای زندگی پاک: فصل

۴:۱۹-۲:۱۱مسئولیت مسیحیان در زمان جفا: فصل
۱۱-۵:۱خدمت و فروتنی مسیحی: فصل

۱۴-۵:۱۲خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

مسیح به کسانیکه که در سرتاسررُس، رسول عیسیپِتاز طرف 
بِطونیه مهاجر و پراگنده شدهپَدوکیه، آسیا و َکطُس، غلاتیه، پُنایالات 

خدای پدر مطابق ارادۀ خود شما را از ازل برگزیده22و برگزیدۀ خدا اند.
مسیح اطاعتاید تا از عیسیاست و شما به وسیلۀ روح خدا تقدیس شده

کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و سلامتی برای شما
روزافزون باد.

امید زندهامید زنده
مسیح، که به لطف بزرگ خود بهسپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی33

مسیح از مردگان، تولد نو و امید زنده به ما بخشیدهوسیلۀ رستاخیز عیسی
دست آوریم. این میراث در عالم بالا، در جاییتا روزی میراث را به44است.

و در55شود.شود، برای شما نگه داشته میکه خراب و ضایع و پژمرده نمی
رسد،حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می

خدا با قدرت خود شما را به وسیلۀ ایمان تان حفظ خواهد نمود.
این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاهی، شاید لازم66

چنانکه طلای فانی در آتش77های سخت شوید.باشد که گرفتار درد آزمایش
اگرچه ایمان(شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد، امتحان می

کندمسیح ظهور می تا در آن روزی که عیسی)از طلا خیلی گرانبهاتر است.
با وجود اینکه تا88ایمان خالص شما سبب ستایش و جلال و افتخار شود.

اید، او را دوست دارید و با اینکه اکنون هم او رابه حال مسیح را ندیده
پُر شکوه که غیرقابلبینید، به او ایمان دارید و با خوشی بزرگ و نمی

و نتیجۀ نهایی ایمان شما این است که99توصیف است، شادمان هستید
شود.های شما میسبب نجات جان

در خصوص این نجات انبیاء نه فقط پیشگوئی کردند که از راه فیض1010
اندخدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق دربارۀ آن نموده

بایستها بود دربارۀ زحماتی که مسیح میو وقتی روح مسیح که در آن1111
هاها خواهد آمد پیشگوئی کرد، آنمتحمل شود و جلالی که به دنبال آن

کردند بدانند که زمان وقوع آن چه موقع خواهد بود و چگونهکوشش می
ها فقط به این حقیقت پی بردند که وظیفۀ آنها بهاما آن1212خواهد آمد.

خاطر خود شان نبود، بلکه برای شما بوده است. کسانی که بشارت انجیل را
القدس که از عالم بالا فرستاده شده است، اینبه شما دادند با کمک روح

اند؛ حقیقتی که حتی فرشتگان آرزوی درک آن راحقیقت را به شما گفته
دارند.

دعوت به یک زندگی پاکدعوت به یک زندگی پاک
پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی1313

مسیح نصیب شما خواهد شد، با امید به سر برید.که در وقت ظهور عیسی
مُطیع خدا هستند، نگذارید آن تمایلات نفسانی که بهمثل فرزندانی که 1414

دوران جهالت گذشتۀ شما مربوط است، زندگی شما را تحت تأأثیر خود قرار
بلکه چنانکه خدایی که شما را دعوت کرده است قدوس است، شما1515دهند.

زیرا نوشته شده است: «مقدس باشید،1616نیز در تمام رفتار تان پاک باشید.
زیرا که من قدوسم.»

کنید که بدون هیچگونهشما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می1717
کند بنابراین شمااً فرد مطابق اعمال شان داوری میتبعیضی همه را فرد

فراموش نکنید که1818ترسی بگذرانید.بقیۀ عمر خود را بر روی زمین با خدا
فایدۀ زندگی که از پدران خود آموخته بودید، آزادشما از قید روشهای بی

بلکه با1919شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود؛
نقص و عیب، یعنی با خون مسیحای بیخون گرانبهایی مانند خون بره

خدا پیش از آفرینش دنیا او را برای همین کار معین2020خریده و آزاد شدید.
شما به وسیلۀ2121فرمود، ولی او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است.
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مسیح به خدا ایمان دارید، خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و
به او جاه و جلال بخشید تا ایمان و امید شما در خدا باشد.

های خود را پاک و منزهکنید، جاناکنون چون از حقیقت اطاعت می2222
توانید یکدیگر را صمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید.اید، میساخته

این بار تولد شما در اثر تخم2323پس یکدیگر را از دل و جان دوست بدارید.
فانی، یعنی کلام خدای زنده و ابدی تولدفانی نبود، بلکه به وسیلۀ تخم غیر

زیرا2424نو یافتید.
«تمام آدمیان مثل علف هستند،2424

لِ علف است.ُگو تمام جلال آنها مانند 2424
ریزد،ُگلش میشود و علف خشک می2424

اما کلام خدا تا ابد باقی است.»2525
ای است که به شما داده شده است.و این کلام همان مژده2525

فصل دومفصل دوم
سنگ زنده و ملت مقدس خداسنگ زنده و ملت مقدس خدا

بنابراین شما باید هر نوع بغض، کینه، فریب، ریاکاری، حسادت و
مانند نوزادان، علاقه به شیر روحانی22بدگویی را از خود دور سازید.

خالص داشته باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات
اید.مِهر و محبت خدا را چشیدهزیرا شما در تجربۀ خود 33یابید،

پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند، اما در نظر خدا44
ای هستید کهو شما نیز مانند سنگهای زنده55برگزیده و گرانبهاست بیائید.

شود و در آن خانه، شما به عنوان کاهنانای روحانی از شما بنا میخانه
های روحانی را که در نظر خدا پسندیده است، به وسیلۀمقدس، قربانی

زیرا نوشته شده است:66مسیح بگذرانید.عیسی
دهم«در سهیون سنگ زاویۀ ممتاز و گرانبهایی قرار می66

و هرکه به آن ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد.»66
ایمانان،برای شما ایمانداران، این سنگ ارزش بسیار دارد. اما برای بی77
اند،«آن سنگی که بنایان رد کرده77

به صورت مهمترین سنگ عمارت درآمد.»77
و همچنین88
لغزاندها را می«سنگی است که آن88

ای است که روی آن خواهند افتاد.»و صخره88
آوردند. پسافتند، زیرا به آن ایمان نمیها بر روی کلام خدا میبلی، آن88

ها همین بود!سرنوشت آن
اید.و اما شما، نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده99

شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی، خدایی
که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است، به همه اعلام

در گذشته شما قوم و ملتی برای خود نداشتید، اما اکنون قوم1010نمائید.
خبر بودید، امالًا بیبرگزیدۀ خدا هستید. زمانی شما از رحمت خدا کام

اکنون رحمت او از شماست!
غلامان خداغلامان خدا

ای عزیزان، از شما که در این دنیا بیگانه و در حال غربت هستید، تقاضا1111
کنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است، نشوید؛می

ناشناس با راستی و درستی زندگی کنید کهبلکه چنان در میان مردم خدا1212
کنند، با دیدن اعمال نیکاگرچه در حال حاضر شما را ملامت به بدکاری می

شما، خدا را در روز دیدارش، تمجید نمایند.
اطاعت از صاحبان قدرتاطاعت از صاحبان قدرت

های انسانی باشید، خواه پادشاهمُطیع همۀ قدرتبه خاطر خداوند، 1313
اند کهخواه فرمانداران که از طرف او مأأمور شده1414که مافوق همه است،

ارادۀ خدا این است که1515بدکاران را تنبیه و نیکوکاران را تشویق نمایند.
شما با اعمال نیک خود جلوی سخنان جاهلانۀ مردمان احمق را بگیرید.

لًا آزاد هستند زندگی کنید، اما نگذارید این آزادی شمامثل مردمی که کام1616

ای برای رفتار ناشایست باشد، بلکه به عنوان بندگان خدا زندگی کنید.بهانه
همه را محترم بشمارید، برادران خود را دوست بدارید، از خدا بترسید و1717

پادشاه را محترم بدانید.
پیروی از مسیحپیروی از مسیح

ها را احترام کنید، نه تنهامُطیع اربابان خود بوده و آنای نوکران، 1818
نسبت به آنانی که مهربان و با ملاحظه هستند، بلکه همچنین به کسانی که

زیرا کسی که خدا را در زندگی خود شاهد و1919گیر و تندخو هستند.سخت
داند، اگر به ناحق عذاب ببیند و تحمل کند، خدا را خشنود ساختهناظر می

اما اگر مرتکب کار خلافی شدید و تنبیه آن را تحمل کردید، چه2020است.
افتخاری برای شما است؟ اما اگر شما کارهای نیک انجام دهید و در عوض

بدی دیده و آن را تحمل کنید در آن صورت است که خدا را خشنود
مگر خدا شما را برای همین برنگزیده است؟ خود مسیح با2121اید.ساخته

هائی که به خاطر شما کشید، برای شما نمونه شد تا به همان راهی کهرنج
دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگزشما می2222او رفت، شما نیز بروید.

دادند، با دشناموقتی به او دشنام می2323دروغی از دهان او شنیده نشد.
کرد، بلکه خود را به دست آنکشید، تهدید نمیجواب نداد. وقتی عذاب می

اًمسیح شخص2424کند.کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می
بُرد تا ما هم نسبت به گناهها را بر صلیب بار گناهان ما را بر دوش گرفته آن

های اوست که ما شفابمیریم و برای عدالت زیست کنیم، زیرا به سبب زخم
اند، اماُگم کردهشما مثل گوسفندانی بودید که راه خود را 2525ایم.یافته

اید.اکنون پیش چوپان و نگهبان جانهای خود برگشته
فصل سومفصل سوم

زنان و شوهرانزنان و شوهران
مُطیع شوهران خود باشید تا چنانچهبه همین طریق شما ای زنان، 

ها به کلام خدا ایمان ندارند به وسیلۀ رفتار شما ایمانبعضی از آن
ها رفتار نیک وزیرا آن22ها چیزی بگوئید،آورند. بدون آنکه شما به آن

زیبایی شما در آرایش ظاهری نباشد که به33ترسی شما را خواهند دید.خدا
بلکه زیبایی شما44آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد؛

ناپذیر یک روح آرام و ملایماز باطن باشد. درون خود را با گوهر فنا
به این طریق55بیارائید، زیرا این نوع زیبائی در نظر خدا ارزش بسیار دارد.

بود که زنان مقدسی که در قدیم به خدا توکل داشتند، خود را زیبا
مثل سارا که از ابراهیم66مُطیع شوهران خود بودند،ها ساختند. آنمی

نمود. پس اگر شما هم نیکوکاری کنیدوَر» خطاب میاطاعت کرده او را «سر
و از چیزی نترسید، دختران او خواهید بود.

و شما نیز ای شوهران، باید رفتار تان با همسر تان همیشه با ملاحظه77
تر هستند و در فیض زندگی با شما سهیم واً ضعیفها جسمباشد و چون آن

ها رفتار کنید، مبادا دعاهای شماباشند، با عزت و احترام با آنشریک می
مستجاب نشود.

رنج و زحمت به خاطر مسیحرنج و زحمت به خاطر مسیح
دل باشید. یکدیگر را مثل برادرای برادران، یک فکر و یکخلاصه88

بدی را با بدی و لعنت را با لعنت99دوست بدارید و مهربان و فروتن باشید.
جواب ندهید، بلکه به جای لعنت برکت بطلبید، زیرا خدا شما را دعوت کرده

زیرا نوشته شده است:1010است تا برکت نصیب تان گردد.
«هرکه بخواهد زندگی خوب و روزهای خوشی داشته باشد،1010

دهان خود را از حرفهای زشت1010
و لبان خود را از دروغ نگهدارد.1010

بدی را ترک کرده نیکی کند و صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نماید.1111
زیرا چشمان خداوند بر عادلان است،1212

ها،و گوشهای او آماده شنیدن دعاهای آن1212
گردان است.»اما از بدکاران روی1212
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پس اگر شما به انجام آنچه نیکوست علاقه دارید، چه کسی به شما1313
بینید، خوشا بهاما اگر به خاطر عدالت رنج می1414آسیبی خواهد رسانید؟

اما ترس مسیح در1515حال شما! از تهدیدات مردم نترسید و تشویش نکنید.
دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید و اگر کسی علت امید شما را

البته با ملایمت و احترام. وجدان1616پرسد، همیشه آمادۀ جواب باشید.می
حرمتی شود، کسانی که ازشما همیشه پاک باشد تا حتی اگر به شما بی

زیرا1717گویند، از گفتۀ خود شرمنده گردند.رفتار نیک مسیحایی شما بد می
اگر خواست خدا براین است که شما زحمت ببینید، بهتر است که به خاطر

لًا خود مسیح یکبار برای همیشه بهمث1818نیکوکاری باشد، نه برای بدکاری.
مُرد تا ما راگناه در راه گناهکاران مُرد، یعنی یک شخص بیخاطر گناه شما 

به حضور خدا بیاورد. او از لحاظ جسم کشته شد اما از لحاظ روح به
هاو در روح به نزد ارواح محبوس رفت و به آن1919زندگی خود ادامه داد

اینها همان کسانی بودند که در آن وقت که نوح به ساختن2020وعظ کرد.
کشید، اطاعتکشتی مشغول بود و خدا با صبر و حوصله انتظار می

این آب2121ای کم، یعنی هشت نفر از آب گذشته نجات یافتند.نکردند. عده
بخشد. منظور من شستشوینمونۀ تعمیدی است که اکنون شما را نجات می

کثافات بدنی نیست، بلکه بیان کنندۀ آرزوی وجدان پاکی است که شوق به
او به عالم بالا2222یابد.دیدن خدا دارد و به وسیلۀ رستاخیز مسیح نجات می

هایرفت و در دست راست خداست و تمام فرشتگان و قوتها و قدرت
آسمانی تحت فرمان او هستند.

فصل چهارمفصل چهارم
تبدیل شدن زندگی ماتبدیل شدن زندگی ما

های جسمانی را کشید، شما نیز خود راپس چون مسیح درد و رنج
برای همین کار آماده سازید. زیرا کسی که درد و رنج کشیده است،

و تا آخر عمر خود مطابق ارادۀ خدا زندگی22شوددیگر گرفتار گناه نمی
زیرا شما در گذشته به قدر33خواهد کرد، نه به هدایت شهوات نفسانی،
ناشناسان، خواهش انجام آن راکافی وقت خود را صرف کارهایی که خدا

اید. در آن وقت زندگی شما در هرزگی، شهوترانی، مستی،دارند، کرده
و اکنون44شدآور سپری میپرستی شرمعیاشی، مجالس میگساری، و بت

ها شرکتبند و بار با آنها از اینکه شما دیگر در چنین زندگی بیآن
ها روزی بایداما آن55گویند.کنند و از شما بد میکنید تعجب مینمی

حساب خود را به خدایی که برای داوری زندگان و مردگان آماده است، پس
ها اگرچه مثل همۀچرا به مردگان بشارت داده شد؟ برای اینکه آن66بدهند.

آدمیان در جسم مورد داوری قرار گرفتند، در روح دارای زندگی شوند، همان
طوری که خدا زنده است.

عطایای خدا به ایماندارانعطایای خدا به ایمانداران
پایان همه چیز نزدیک است. باید حواس شما جمع باشد و با هوشیاری77

مهمتر از همه، محبت تان نسبت به یکدیگر جدی و88و خودداری دعا کنید.
با خوشحالی و99پوشاند.قوی باشد، زیرا محبت گناهان زیادی را می

به عنوان کسی که1010نوازی کنید.سخاوتمندی نسبت به یکدیگر مهمان
برکات گوناگون خدا را یافته است، استعدادها و عطایای خود را برای

کند، طوری سخنلًا کسی که وعظ میمث1111خیریت دیگران به کار ببرید.
کند با قدرتی کهبگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آنکه خدمت می

فرماید، خدمت کند تا از این راه خدا در همه چیز بهخدا به او عطا می
مسیح جلال یابد. بلی، جلال و قدرت تا به ابد از آن او باد،وسیلۀ عیسی

آمین.

رنج و زحمت یک فرد مسیحیرنج و زحمت یک فرد مسیحی
آید،های سختی که برای امتحان شما پیش میای عزیزان، از آزمایش1212

عادی برای شما پیشتعجب نکنید و طوری رفتار ننمائید که گویی امری غیر
اید، شادمانهای مسیح شریک شدهدر عوض از اینکه در رنج1313آمده است.

شود شادی و خوشی شما کاملباشید تا در وقتی که جلال او ظاهر می
خوشا به حال شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام دهند، زیرا1414گردد.

امیدوارم که شما1515پُر جلال خدا در شما ساکن است.در آن صورت روح 
هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا بدکاری یا دخالت دچار زحمت نشده باشید.

بینید ناراحت نشوید، بلکه برایاما اگر به عنوان یک مسیحی، رنج می1616
اینکه نام مسیح را بر خود دارید، خدا را شکر کنید.

وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما1717
شویم، نصیب و عاقبت کسانی کهاولین کسانی هستیم که داوری می

و اگر نجات عادلان اینقدر دشوار1818انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود؟
بنابراین،1919است، عاقبت گناهکاران و اشخاص دور از خدا چه خواهد بود؟

اگر کسی مطابق ارادۀ خدا، دچار رنج و زحمت شده است، جان خود را
کند بسپارد و بههای خود وفا میدست آفریدگاری که همیشه به وعدهبه

نیکوکاری خود ادامه دهد.
فصل پنجمفصل پنجم

توجه رهبران کلیسا به اعضای آنتوجه رهبران کلیسا به اعضای آن
من که یک رهبر کلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم و در آن

جلالی که قرار است بزودی ظاهر شود، شریک و سهیم خواهم بود، از
ای که خدا به شما سپرده است،از گله22کنم:شما رهبران کلیسا تقاضا می

دهید از روی اجبار و زورچوپانی و مراقبت کنید و کاری که انجام می
خواهد آن را از روی علاقه و رغبت انجام دهید،نباشد، بلکه چنانکه خدا می

کوشش نکنید بر33حُسن نیت و علاقه.نه به منظور فایدۀ شخصی بلکه با 
اند خداوندی نمائید، بلکه برای آن گلهآنانی که به دست شما سپرده شده

پُرشود، تاج و شما در وقتی که چوپان بزرگ ظاهر می44نمونه باشید.
شود.جلالی را خواهید ربود که هرگز پژمرده نمی

مُطیع رهبران کلیسا باشیدبه همین طریق شما که جوانتر هستید، باید 55
و همۀ شما قدیفۀ فروتنی را به کمر بسته، یکدیگر را خدمت کنید زیرا خدا

پس در مقابل66بخشد.مخالف متکبران است، اما به فروتنان فیض می
بار77قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرافراز نماید.

تمام تشویش خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست.
غُران بههوشیار و متوجه باشید؛ زیرا دشمن شما ابلیس، چون شیری 88

با قدرت ایمان99گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد.هر سو می
دانید که برادران شما در تمام دنیا به همیندر مقابل او بایستید، زیرا می

اما، پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید،1010اند.زحمات دچار شده
خدا که بخشندۀ تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده
است که در جلال ابدی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و

نِ اوست، آمین.قدرت تا به ابد از آ1111استوار خواهد ساخت.
خاتمهخاتمه

نُس» که او را یک برادر وفاداراین رسالۀ مختصر را با کمک «سیلوا1212
ام تا شما را تشویق کنم و به آن فیض راستین خدا که در آندانم، نوشتهمی

استوار هستید، شهادت بدهم.
کلیسای شهر بابل که مثل شما برگزیدۀ خداست، به شما سلام1313
یکدیگر را با1414رساند.قُس» سلام میرساند و همچنین پسر من «مرمی

آمیز سلام گوئید. صلح و سلامتی با همۀ شما که با مسیحبوسۀ محبت
متحد هستید باد.
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مقدمهمقدمه

نویسد. هدف اصلی این نامه مبارزه با تعلیم غلط و فساد اخلاقیلُس این رسالۀ خود را خطاب به گروه های زیاد مسیحیان اولیه نوشته است میپو
حاصل از آن می باشد. راه نجات از تعالیم غلط، کسب دانش صحیح در مورد خدا و شناختن عیسی مسیح خداوند به صورت حقیقی آن است.

کند موضوع بازگشت ثانی مسیح است. زیرا در آن زمان یک تعداد معتقد بودند و تعلیم میرُس رسول در این رساله به آن زیاد تأأکید میپِتبه نکتۀ که 
دادند که گویا مسیح دوباره بازگشت نخواهد کرد. اما نویسنده به آنها می گوید: علت تأأخیر مسیح در بازگشت، این است که خدا نمی خواهد حتی یک

نفر هم هلاک شود، بلکه به آنها وقت می دهد که همه مردم از گناهان خود توبه کنند.
فهرست مندرجات:

۲-۱:۱مقدمه: فصل
۱۲-۱:۳دعوت مسیحی: فصل
۲معلمان دروغین: فصل

۳بازگشت نهایی مسیح: فصل

فصل اولفصل اول
مقدمهمقدمه

مسیح به آنانی که ازرُس، غلام و رسول عیسیپِتنِ از طرف شمعو
مسیح، ایمانی ماننددهندۀ ما عیسیراه عدالت خدای ما و نجات

مسیحدر حالی که شناخت شما از خدا و عیسی22اند.ایمان ما یافته
شود، فیض و سلامتی شما نیز افزون گردد.خداوند زیادتر می

برگزیدگان خدابرگزیدگان خدا
پرستی ضرورت داریم، بهقدرت خدا آنچه را که ما برای زندگی و خدا33

ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی را که ما را خوانده است تا در جلال و
های بزرگ وبنابراین از وعده44عظمتش شریک شویم، بهتر بشناسیم.

مند شده و از فسادی که نتیجۀ تمایلات جسمانی است بگریزیدگرانبها، بهره
به این سبب، با سعی تمام55و در طبیعت خدایی شریک و سهیم شوید.

معرفت را66بکوشید که ایمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را با معرفت،
با پرهیزکاری، پرهیزکاری را با بردباری، بردباری را با خداشناسی،

خداشناسی را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه را با محبت خالص77
اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فراگیرد،88تکمیل کنید.

ثمر خواهید بود.پُرمسیح فعال و همیشه در شناسائی خداوند ما عیسی
شودبین میولی کسی که این صفات را نداشته باشد، چنان کور و نزدیک99

کند چگونه از گناهان گذشتۀ خود پاک شده است.که فراموش می
پس ای برادران، هرچه بیشتر بکوشید تا زندگی شما ثابت کند که شما1010

شدگان و برگزیدگان خدا هستید، زیرا اگر چنین کنید، هرگزجزء دعوت
و به این ترتیب دخول به پادشاهی ابدی خداوند1111لغزش نخواهید خورد.

مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد.دهندۀ ما عیسیو نجات
به این جهت من تصمیم گرفتم که همیشه این چیزها را به یاد شما1212

اید ثابتدانید و در حقیقتی که یافتهبیاورم. اگرچه شما اینها را می
دانم که با یادآوری و تذکر، شماولی من تا زنده هستم صلاح می1313هستید،

مسیح بهدانم که به زودی، چنانکه خداوند عیسیمن می1414را برانگیزانم.
پس نهایت کوشش خود را1515من نشان داد، این خیمه را ترک خواهم نمود.

خواهم کرد تا پس از مرگ من شما بتوانید در همۀ اوقات این مطالب را به
یاد آورید.

شاهدان جلال مسیحشاهدان جلال مسیح
مسیح و آمدن او سخنزیرا وقتی ما دربارۀ قدرت خداوند ما عیسی1616

اند پیروی نکردیم، زیرا ما باهایی که با مهارت ساخته شدهگفتیم از افسانه
وقتی خدای پدر به او افتخار1717چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیده ایم.

و جلال داد، ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان که از جلال خداوندی
گفت: «اینست پسر عزیز من، از او خشنودم»، ماصدایی به او رسید که می

بلی، ما وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم، این صدای1818آنجا بودیم.
آسمانی را شنیدیم.

کند، پس بااین همه، کلام انبیاء را برای ما بیشتر تصدیق و تأأیید می1919
دقت بیشتر به آن توجه نمائید، زیرا کلام انبیاء مانند چراغی است که در

هایدرخشد تا سپیده بدمد و ستارۀ صبح طلوع کرده، دلجایی تاریک می
اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که2020شما را روشن گرداند.

های کتاب مقدس را تفسیر کند.تواند به تنهائی پیشگوئیهیچ کس نمی
زیرا هیچ پیشگوئی از روی نقشه و خواستۀ انسان به وجود نیامده است؛2121

القدس، کلام خدا را بیان نمودند.بلکه مردم تحت تأأثیر روح
فصل دومفصل دوم

انبیاء و معلمان دروغینانبیاء و معلمان دروغین
اما قوم اسرائیل علاوه بر انبیای راستین، انبیای دروغین هم داشتند

هاو شما هم در میان خود معلمین دروغین خواهید داشت. آن
بخش به میان شما خواهند آورد و همانمخفیانه تعالیم غلط و زیان

ها را خرید، انکار خواهند نمود و بلای ناگهانی بر سر خودخداوندی را که آن
ها را دنبال خواهند کردهای هرزۀ آنها و راهعدۀ زیادی، آن22خواهند آورد.

از روی33حرمتی قرار خواهد گرفت.و به خاطر ایشان، راه حقیقت مورد بی
های جعلی خود، شما را استثمار خواهند کرد اما، جزاییطمع و با داستان

ها و هلاکت درها پیش برای آنها مقرر شده بود در انتظار آنکه از مدت
کمین آنها است.
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دانید که خدا فرشتگانی را که گناه کردند بدون تنبیه رها نکرد،شما می44
های تاریک دوزخ فرستاد تا در آنجا برای داوریبلکه آنها را به گودال

خدا همچنین دنیای قدیم را بدون جزا نگذاشت، بلکه بر55نگهداری شوند.
دنیای بدکاران سیل جاری ساخت. تنها کسانی که نجات یافتند نوح، آن

خدا شهرهای سدوم و66رسول راستی و درستی با هفت نفر دیگر بود.
غموره را محکوم و ویران ساخته به خاکستر تبدیل کرد تا برای آدمیان دیگر

خدا لوط را که مردی77خواهند در گناه زندگی کنند، عبرتی باشد.که می
زیرا آن مرد88برد، رها ساخت.عادل بود و از رفتار هرزۀ شریران رنج می

دید وبُرد، همه روزه اعمال زشتی را میعادل که در میان آنها به سر می
رسیم کهپس به این نتیجه می99داد.شنید که قلب پاکش را عذاب میمی

ها برهاند و چگونهها و آزمایشداند چطور عادلان را از وسوسهخدا می
اً آنانی که خودمخصوص1010شریران را تا روز داوری تحت عقوبت نگهدارد،

اند و هر قدرتی را خواررا به همه نوع شهوات زشت و ناپاک سپرده
شمارند.می

باک و خودبین هستند و هیچ حرمتی بهاین معلمین دروغین، بی1010
نمایند.دهند و برعکس به آنها اهانت میموجودات آسمانی نشان نمی

حتی فرشتگان که از این معلمین دروغین بسیار قویتر و تواناترند، این1111
اما1212سازند.زبانی متهم نمیموجودات آسمانی را در پیشگاه خداوند با بد

فهم، فقط به این منظور به ایناین اشخاص مانند جانوران وحشی و بی
حرمتیدنیا آمدند که اسیر گردند و کشته شوند. اینها به چیزهایی بی

و1313فهمند، پس مثل حیوانات وحشی نابود خواهند شد.کنند که نمیمی
اند، بدی خواهند دید. خوشی آنها در این است که دردر عوض بدی که کرده

ها و زخمهایها لکهروز روشن شهوات نفسانی خود را ارضا نمایند. آن
آیند، از اینکهگندیدۀ بدن شما هستند و وقتی بر سر دسترخوان شما می

خواهند بهها نمیآن1414برند.اند، لذت میکنند شما را فریب دادهفکر می
ها برای گناه سیری ناپذیرها نظر کنند و اشتهای آنهیچ چیز به جز فاحشه

اند، با اغوا به دام خودها کسانی را که هنوز در ایمان قوی نشدهاست. آن
های شان با طمع و حسادت خو گرفته است و زیر لعنت خدااندازند. دلمی

اند کهاند، از راهی رفتهراه راست را ترک کرده و گمراه شده1515هستند.
اشبِلعام» پسر بصور در پیش گرفت، کسی که پولی را که مزد خلافکاری«

اما او به خاطر خلافکاری خود ملامت شد، زیرا1616داشت.بود، دوست می
وار آن نبی راای به صدای انسان تکلم کرد و اعمال دیوانهالاغ زبان بسته

متوقف ساخت.
هایی هستند که جلویهای خشکیده و یا ابراین اشخاص مانند چشمه1717

شوند و تاریکی غلیظ دوزخ در انتظار آنهاست.بادهای طوفان رانده می
آورند و با استفاده از طعمۀسخنان کبرآمیز و احمقانه به زبان می1818

آلودشهوات جسمانی و هرزگی، کسانی را که نو از یک زندگی غلط و گناه
دهند در حالی کهبه آنها وعدۀ آزادی می1919اندازند.اند، بدام میفرار کرده

خود شان بردگان فساد هستند، زیرا آدمی بردۀ هر چیزی است که او را
دهندۀآنها یکبار از راه معرفت خداوند و نجات2020مغلوب خود ساخته است.

های این دنیا دست شستند ولی اگر بار دیگرمسیح، از ناپاکیما عیسی
ها از اول شان بدترها شوند، حالت آخر آنها گرفتار و مغلوب ناپاکیآن

شناختند تابود که هرگز راه عدالت را نمیبرای آنها بهتر می2121خواهد بود.
اینکه آن را بشناسند و از آن حکم مقدس که به آنها داده شد، روی بگردانند.

ثَل راست است: «سگمَدهد که این آنچه برای آنها واقع شد نشان می2222
گردد.» و «خوکی که شسته شدهمیبطرف آنچه استفراغ کرده است، بر

گردد.»گِل باز میاست، برای غلتیدن در 

فصل سومفصل سوم
وعدۀ بازگشت مسیحوعدۀ بازگشت مسیح

نویسم. در هرای است که به شما میای عزیزان، این دومین رساله
دو رساله کوشش کردم که با یادآوری این مطالب افکار پاک شما را

اند ومی خواهم سخنانی را که انبیای مقدس در گذشته گفته22برانگیزم.
دهندۀ ما به وسیلۀ رسولان خود به شما داد بهحکمی را که خداوند و نجات

پیش از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاص33خاطر شما بیاورم.
پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره خواهند نمود، چون تحت فرمان

خواهند گفت: «آن کسی که وعده داد44کنند وشهوات پلید خود زندگی می
مُردند، همه چیز هنوزآید، کجاست؟ از زمانی که پدران ما که می

اً اینها عمدآن55طوری است که از زمان خلقت دنیا بوده است!»همان
ها وکنند که خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمانحقیقت را فراموش می

و66زمین آفریده شد و زمین از آب ساخته شد و وجودش به آب بسته است
اما این77همچنین با آب بود یعنی آب سیل که دنیای کهن ویران شد.

بینید به وسیلۀ همان کلام خدا نگهداشتهها و زمینی که اکنون میآسمان
شود تا در روزی که بدکاران داوری خواهند شد و به جزای خود یعنیمی

هلاکت خواهند رسید، با آتش نابود شود.
اما ای عزیزان، این حقیقت از شما پنهان نماند که در نظر خداوند یک88

خداوند در انجام99باشد.روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز می
کند، بلکهکنند دیر نمیها گمان میآنچه وعده داده است آنچنان که بعضی

خواهد کسی نابود شود بلکهنماید، زیرا نمیبا صبر، شما را تحمل می
خواهد همه از گناهان خود توبه کنند.می

ها با صدای بادروز خداوند مانند یک دزد خواهد آمد. در آن روز آسمان1010
شدید ناپدید خواهند شد و عناصر سوخته شده، از بین خواهند رفت و

حال که همۀ این چیزها به1111زمین با هرچه در آن است، ذوب خواهد گشت.
این صورت نابود خواهند شد، زندگی شما باید چقدر پاک و خداپسندانه

در انتظار روز خداوند باشید و طوری کار کنید که آن روز زودتر1212باشد!
ها خواهند سوخت و نابود خواهند شد و عناصربرسد، آن روزی که آسمان

های نو و زمینی نواما خدا آسمان1313از حرارت آن ذوب خواهند گردید.
ها عدالت برقرار خواهد بود و ما در انتظار اینهاوعده داده است که در آن

هستیم.
پس ای دوستان من، چون در انتظار آن روز هستید، نهایت کوشش1414

جویانه و پاک وخود را بنمائید که خدا شما را در آن روز با رفتاری صلح
خاطر جمع باشید که صبر و حوصلۀ خداوند ما برای1515عیب بیابد.بی

لُس نیز با استفاده از حکمتینجات شماست. همچنان که برادر عزیز ما پو
او در تمام رسالات خود1616که خدا به او عنایت کرد، به شما نوشته است.

ها گاهی مطالب دشواری هست کهنویسد. در این نامهدربارۀ این چیزها می
طور که باکنند، همانها تفسیر غلط میمردمان نادان و ناپایدار از آن

کنند و از این راه هلاکت را نصیبها هم رفتار میهای دیگر نوشتهقسمت
سازند.خود می

دانید پس متوجه خود باشید کهاما ای عزیزان، چون شما این را می1717
مبادا به وسیله تعالیم غلط مردمان شریر، گمراه شوید و از جایگاه امن خود

دهندۀ مابلکه در فیض و معرفت خداوند و نجات1818سقوط نمائید.
اً رشد و نمو کنید. جلال بر او باد، از حال تا به ابد، آمین.مسیح دایمعیسی
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مقدمهمقدمه

مسیح آنها را بنام «پسران رعد» بنامد. اما با وجود این هم محبتتُند و تیز یوحنا و برادرش یعقوب، این دو برادر ماهیگیر، باعث شد که عیسیاخلاق 
لًا درس محبت حقیقی را از او آموخت. طوریکه در اواخرمسیح و یوحنا وجود داشت. یوحنا با زندگی کردن با استادش عیسی، عمعجیب بین عیسی

رفت تکیه کلامش این بود: «یکدیگر را محبت کنید.»عمرش به او لقب «رسول محبت» را دادند. هر جایی که او می
دهد که خدا محبت است و زندگی واقعی و عالی در محبت کردن همنوعان نهفته است.یوحنا در این رساله نشان می

فهرست مندرجات:
۴-۱:۱مقدمه: فصل

۲:۲۹-۱:۵نور و تاریکی: فصل
۳فرزندان خدا و فرزندان شیطان: فصل

۶-۴:۱حقیقت و نادرستی: فصل
۲۱-۴:۷کار محبت: فصل

۵ایمان پیروزمند: فصل

فصل اولفصل اول
کلام زندگیکلام زندگی

نویسیم ـ کلامی که از ازل بود و ماما دربارۀ کلام زندگی به شما می
ایم وایم ـ بلی، ما آن را دیدهآن را شنیده و با چشمان خود دیده

آن زندگی ظاهر شد و ما آن را دیدیم.22های ما آن را لمس کرده است.دست
دهیم و از زندگی ابدی که با پدر بود و به ماپس ما دربارۀ آن شهادت می

بلی، آنچه را که ما دیده و33سازیم.شناسانیده شد، شما را آگاه می
کنیم تا در شراکتی که ما با پدر و پسر اوایم به شما اعلام میشنیده
نویسیم تااین را می44مسیح داریم، شما هم با ما شریک شوید.عیسی

خوشی ما کامل گردد.
زندگی در نور خدازندگی در نور خدا

کنیم: خدا نوراین است پیامی که ما از او شنیدیم و به شما اعلام می55
پس اگر بگوئیم با او شراکت داریم و در66است و هیچ ظلمت در او نیست.

شود که گفتار ما دروغ وکنیم، معلوم میعین حال در ظلمت زندگی می
طور که خدا دربریم ـ هماناما اگر در نور بسر می77کردار ما نادرست است.

نور است ـ در آن صورت با یکدیگر شراکت داریم و خون عیسی، پسر او، ما
سازد.را از همۀ گناهان ما پاک می

دهیم و از حقیقتگناه هستیم، خود را فریب میاگر بگوئیم که بی88
توانیم به او اعتماداما اگر ما به گناهان خود اقرار نمائیم، می99دوریم.

آمرزد و ما را از همۀکند. او گناهان ما را میکنیم؛ زیرا او به حق عمل می
ایم،اگر بگوئیم که هرگز مرتکب گناهی نشده1010سازد.خطاهای ما پاک می

خبر هستیم.لًا بیایم و از کلام او کامخدا را دروغگو شمرده
فصل دومفصل دوم
شفیع ماشفیع ما

نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسیای فرزندان من، این را به شما می
مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما

زیرا خود مسیح22مسیح که عادل است ـکند ـ یعنی عیسیشفاعت می
فقط وقتی33کفارۀ گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان تمام دنیا.

توانیم مطمئن باشیم که او راکنیم، میما از احکام خدا اطاعت می
شناسد ولی مطابق احکام اوو اگر کسی بگوید که او را می44شناسیممی

اما وقتی کسی مطابق کلام55کند، دروغگو و از حقیقت دور است.عمل نمی
کند، محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است.خدا زندگی می

هرکه66کنیم:توانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی میاز این راه می
کند، زندگی او باید درست مانند زندگیبگوید که در خدا زندگی می

مسیح باشد.عیسی
فرمان نوفرمان نو

نویسم حکم نو نیست، بلکه امری استای عزیزان، امری که به شما می77
اید. و این همان پیامیقدیمی؛ یعنی همان است که شما از ابتدا داشته

نویسم و حقیقتدر هر حال امر نو به شما می88اید.است که از اول شنیده
شود، زیرا ظلمت در گذر و نورآن، هم در مسیح و هم در شما دیده می

حقیقی در حال درخشیدن است.
اگر کسی ادعا کند که در نور است و در عین حال از برادر خود نفرت99

هر که برادر خود را دوست بدارد در نور1010دارد، او هنوز در ظلمت است.
اما هرکه از1111کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد،زندگی می

رود وبرادر خود نفرت داشته باشد در ظلمت است. در ظلمت راه می
رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است.داند به کجا مینمی
نویسم زیرا گناهان تان به خاطر نامای فرزندان کوچک، به شما می1212

نویسم، زیرا او را که از ازلای پدران، به شما می1313اند.مسیح آمرزیده شده
نویسم، زیرا که بر شیطانشناسید. ای جوانان، به شما میبوده است می

اید.پیروز شده
شناسید. ای پدران،ام، زیرا شما پدر را میای کودکان، به شما نوشته1414

شناسید. ای جوانان، بهام، زیرا او را که از ازل بوده است، میبه شما نوشته
ام، زیرا قوی هستید و کلام خدا در شماست و شما بر شیطانشما نوشته
اید.پیروز شده

به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید، کسی که دنیا را دوست دارد،1515
هر آنچه به دنیا تعلق دارد، ـ یعنی آنچه1616محبت خدای پدر در او نیست.
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کند و آنچه مایۀبیند و طلب میکند و آنچه چشمان میاَماره آرزو مینفس 
جهان و1717فخر و غرور است ـ از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارند.

تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هرکه ارادۀ خدا را به جا آورد، تا به
ابد زیست خواهد کرد.

دشمن مسیحدشمن مسیح
ای فرزندان من، ساعت آخر فرا رسیده است و چنانکه شما شنیدید که1818

بینیم که دشمنان«دشمن مسیح» در زمان آخر ظاهر خواهد شد؛ و حالا می
فهمیم که ساعت آخر نزدیکاند زیادند و از این رو میمسیح که ظاهر شده

ها در واقع هیچ وقت بهاند. آناین دشمنان مسیح از بین ما رفته1919است.
ماندند. اما رفتند تا معلومبودند، میما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما می

ها در حقیقت از ما نبودند.گردد که هیچ یک از آن
القدس خود مسح کرده است و از این رو همۀاما مسیح شما را با روح2020

من این را به آن منظور ننوشتم که شما از2121دانید.شما حقیقت را می
دانید و آگاه هستید که هیچ ناراستیخبرید، بلکه چون آن را میحقیقت بی

گیرد.از راستی سرچشمه نمی
پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ کسی است که بگوید عیسی،2222

«مسیح» نیست، این شخص «دشمن مسیح» است، چون او هم پدر و هم
هرکه پسر را رد کند، پدر را نیز رد کرده است و هرکه2323کند.پسر را رد می

پسر را بپذیرد، پدر را نیز پذیرفته است.
بگذارید تأأثیر پیامی را که از اول شنیدید در دلهای شما باقی بماند. اگر2424

های شما بماند، شماتأأثیر آنچه که از اول به شما گفته شده است در دل
مسیح این است کهو وعدۀ عیسی2525همیشه در پدر و پسر خواهید ماند.

بخشد.او، زندگی ابدی را به شما می
خواهند شما را گمراه سازند،من این چیزها را در بارۀ اشخاصی که می2626

اما شما نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، زیرا مسح2727ام.نوشته
القدس که مسیح به شما داده است در شما ثابت است. روح خدا در هرروح

دهد و تعالیم او بر حق است و در آن ناراستی نیست.مورد به شما تعلیم می
دهد، در مسیح بمانید.طور که روح خدا به شما تعلیم میپس همان

خلاصه، ای فرزندان من، در او بمانید تا در وقت ظهور او، نه تنها2828
اگر2929احساس شرمندگی نکنیم، بلکه با اطمینان به حضورش حاضر شویم.

اید که مسیح عادل است، این حقیقت را نیز بدانید که هر کهدرک کرده
عدالت را به جا آورد، فرزند خداست.

فصل سومفصل سوم
فرزندان خدافرزندان خدا

ببینید محبت خدای پدر چقدر بزرگ است که ما را فرزندان خود
خوانده است و چنین هستیم. اگر دنیا ما را آن طوری که در واقع

ای دوستان22شناسد، علتش این است که او را نشناخته است.هستیم نمی
عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه

دانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل اوخواهیم شد. ولی همین قدر می
هرکه در مسیح33خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید.

طور که مسیح پاک است.سازد، همانچنین امیدی دارد خود را پاک می
سازد، زیرا گناه چیزی غیر ازهرکه گناه کند، شریعت خدا را پایمال می44

دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهانشما می55پایمال کردن شریعت نیست.
بنابراین66گناه است.لًا بیدانید که او کامما را از میان بردارد و نیز می

کند، در گناه بسرمحال است کسی که در پیوستگی با مسیح زندگی می
کند او را هرگز ندیده و نشناخته است.ببرد! اما، هرکه در گناه زندگی می

ای فرزندان من، کسی شما را گمراه نسازد. هرکه عدالت را به جا77
و88مسیح عادل است.آورد، شخصی عادل است، همانطور که عیسیمی

برد، فرزند شیطان است، زیرا شیطان از ابتداهرکه در گناه به سر می
گناهکار بوده است و پسر خدا ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد.

تواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات خدا درهرکه فرزند خداست، نمی99
فرق بین1010تواند در گناه به سر برد، زیرا خدا پدر اوست.اوست و نمی

فرزندان خدا و فرزندان شیطان در این است: هرکه عدالت را به جا
دارد، فرزند خدا نیست.آورد و یا برادر خود را دوست نمینمی

یکدیگر را دوست بداریدیکدیگر را دوست بدارید
زیرا آن پیامی که شما از اول شنیدید این است که: «باید یکدیگر را1111

ما نباید مثل قائن باشیم. او فرزند شیطان بود و برادر1212دوست بداریم.»
ُکشت؟ به خاطر اینکه اعمال خودش نادرستُکشت. برای چه او را خود را 

و اعمال برادرش درست بود.
ای برادران من، اگر مردم این دنیا از شما نفرت داشته باشند، تعجب1313

ایم، چوندانیم که از مرگ گذشته و به زندگی رسیدهما می1414نکنید.
داریم. هر که دیگران را دوست ندارد هنوز دربرادران خود را دوست می

هر که از برادر خود نفرت داشته باشد، قاتل1515کند.قلمرو مرگ زندگی می
ما معنی1616دانید که هیچ قاتلی دارای زندگی ابدی نیست.است و شما می

ایم، زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد. پس مامحبت را درک کرده
آیا ممکن است1717نیز باید جان خود را در راه برادران خود فدا سازیم.

مند است ولی وقتی برادرمحبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره
ای فرزندان من،1818بیند، محبت خود را از او دریغ نماید؟محتاج خود را می

محبت ما نباید فقط در قالب حرف و زبان باشد، بلکه باید حقیقی باشد و
در عمل دیده شود.

اطمینان در حضور خدااطمینان در حضور خدا
دانیم که تابعین حقیقت هستیم، زیرا وجدان ما در پیشگاهپس ما می1919

و اگر هم وجدان ما، ما را محکوم سازد، خدا2020دهد.خدا به ما اطمینان می
ای عزیزان، اگر2121باشد.از وجدان ما بزرگتر است و از همه چیز آگاه می

توانیم با اطمینان به حضور خداسازد، ما میوجدان ما، ما را محکوم نمی
آورد زیرا ما مطابق احکام اومیهای ما را برو او تمام خواهش2222بیائیم

و حکم او این2323آوریم.کنیم و آنچه را که پسند اوست بجا میعمل می
مسیح ایمان آوریم و یکدیگر رااست که ما باید به نام پسر او عیسی

هرکه2424دوست بداریم چنانکه مسیح هم همین امر را به ما داده است.
کند و خدا در او. اوکند در خدا زندگی میاحکام او را رعایت می

القدس را به ما بخشیده است تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگیروح
کند.می

فصل چهارمفصل چهارم
شناختن روح خدا و روح شیطانشناختن روح خدا و روح شیطان

ها را بیازمائید تا ببینیدای عزیزان، به هر روح اعتماد نکنید، بلکه آن
که آیا در واقع از جانب خداست یا نه، زیرا عدۀ زیادی هستند که به

توان روحی راچگونه می22کنند.سرتاسر دنیا رفته، به دروغ پیشگویی می
که از طرف خداست تشخیص داد؟ هرکه با هدایت روح اقرار کند که

و هر روحی که منکر33مسیح در جسم ظاهر شد، از جانب خداستعیسی
این حقیقت شود، نه تنها از جانب خدا نیست، بلکه او دارای روح «دشمن

آید، در حالیکه هم اکنون در ایناید که او میباشد. شما شنیدهمسیح» می
دنیاست.

ای فرزندان من، شما به خدا تعلق دارید و بر کسانی که به دروغ44
اید، زیرا روحی که در شماست از روحی کهکنند غلبه یافتهپیشگویی می

ها متعلق به این دنیا هستند وآن55کند، قویتر است.در این دنیا کار می
ها گوشگویند و به این سبب دنیا به آندربارۀ امور دنیوی سخن می

شناسد بهاما، ما فرزندان خدا هستیم و هر کسی که خدا را می66دهد.می
دهد. در حالیکه کسی که به خدا تعلق ندارد، سخنان ما را قبولما گوش می

توانیم پیام حقیقت را که از جانب روحکند. پس به این ترتیب، ما مینمی
های نادرستی که از جانب ارواح دیگر هستند، تشخیصخداست، از پیام

دهیم.
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خدا محبت استخدا محبت است
ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از77

شناسد.جانب خداست. هرکه محبت دارد، فرزند خداست و خدا را می
خبر است، زیرا خدا محبت است.لًا بیاما، آنکه محبت ندارد از خدا کام88
و محبت خدا از این بر ما آشکار گردید که او پسر یگانۀ خود را به دنیا99

و محبت در همین است:1010فرستاد تا ما به وسیلۀ او زندگی داشته باشیم.
نه آنکه ما به خدا محبت داشتیم بلکه اینکه او به ما محبت داشت و پسر

ای عزیزان، اگر محبت خدا به ما1111خود را فرستاد تا کفارۀ گناهان ما شود.
هیچ کس هرگز خدا را1212چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم.

کند وندیده است، اما اگر ما یکدیگر را دوست بداریم، خدا در ما زندگی می
رسد.محبت او در ما به کمال می

توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از اینکه اوچگونه می1313
دهیم کهایم و شهادت میما خود دیده1414روح خود را به ما بخشیده است!

و هرکه اقرار1515دهندۀ عالم باشدخدای پدر، پسر خود را فرستاد تا نجات
ما از محبت1616کند که عیسی، پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا.

خدا نسبت به خود آگاهیم و به آن اطمینان داریم. خدا محبت است و هرکه
به این وسیله1717کند، در خدا ساکن است و خدا در او.با محبت زندگی می

محبت در ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشیم،
کسی که محبت دارد،1818زیرا زندگی ما مانند زندگی او در این دنیا است.

ترسد و هرکه بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است، زیرا محبتنمی
ترسد که در انتظار مجازاتسازد، ولی شخصی میکامل ترس را دور می

است.
اگر2020کنیم، چون اول خدا به ما محبت کرد.ما به دیگران محبت می1919

کسی بگوید: «من خدا را دوست دارم.» در حالیکه از برادر خود نفرت دارد،
دروغگو است؛ زیرا اگر او برادری را که دیده است دوست ندارد، محال

حکمی که او به ما داده2121است خدایی را که ندیده است، دوست بدارد.
است چنین است: «هرکه خدا را دوست دارد، باید برادر خود را نیز دوست

داشته باشد.»
فصل پنجمفصل پنجم

پیروزی بر دنیاپیروزی بر دنیا
هرکه ایمان دارد که عیسی، مسیح است، فرزند خداست و هرکه پدر

ما چگونه22را دوست دارد، فرزند او را نیز دوست خواهد داشت.
دانیم که فرزندان خدا را دوست داریم؟ از اینکه خدا را دوست داریم ومی

زیرا محبت به خدا چیزی جز اطاعت از33کنیم.مطابق احکام او عمل می

زیرا همۀ فرزندان خدا بر44احکام او نیست و این احکام بار سنگینی نیست،
اند و ما این پیروزی را به وسیلۀ ایمان به دستاین دنیا غلبه یافته

شود مگر آن کسی که ایمان دارد کهو کسی بر دنیا پیروز نمی55ایم.آورده
عیسی، پسر خداست!

مسیحمسیحسه شاهد عیسیسه شاهد عیسی
مسیح اوست که با آب و خون آمد. آمدن او نه تنها با آب، بلکهعیسی66

دهد،نِ خودش ثابت گردید. روح است که شهادت میهم با آب و هم با خو
روح و آب و خون؛ و88پس سه شاهد وجود دارند:77زیرا روح، حق است.

پذیریم، باما که شهادت انسان را می99شهادت این سه با هم یکی است.
شهادت خدا که قویتر است چه خواهیم کرد؟ و این شهادتی است که او

هرکه به پسر خدا ایمان آورد، این شاهد را در1010برای پسر خود داده است.
دل خود دارد، اما هرکه شهادت خدا را قبول نکند و گواهی او را در مورد

شهادت این است که خدا به1111پسرش نپذیرد، خدا را دروغگو شمرده است.
هرکه پسر را1212ما زندگی ابدی داده است و این زندگی در پسر او است.

دارد، زندگی دارد و هر که پسر را ندارد، صاحب زندگی نیست.
زندگی ابدیزندگی ابدی

این رساله را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید، یقین داشته1313
اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر1414باشید که زندگی ابدی دارید.

ما1515دهد.از او چیزی بخواهیم که مطابق ارادۀ او باشد، به ما گوش می
دهد. پس این را هم بایددانیم که هرچه بخواهیم او به ما گوش میمی

فرماید.بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا می
بیند که برادر او مرتکب گناهی شده است که منجر بهاگر کسی می1616

مرگ نیست، باید برای او به درگاه خداوند دعا کند و اگر آن شخص مرتکب
چنین گناهی نشده باشد، خدا به او زندگی خواهد بخشید. اما گناهی هم

گویم که در مورد آن دعا کنید.شود و من نمیهست که به مرگ منجر می
شود.البته هر خطایی گناه است، اما هر گناهی منجر به مرگ نمی1717

کند،دانیم که آنکه از خدا تولد یافته باشد در گناه زندگی نمیما می1818
کند و شیطان به او دسترسی ندارد.زیرا پسر خدا او را حفظ می

دانیم که ما فرزندان خدا هستیم، در حالیکه تمام دنیا تحت تسلطمی1919
شیطان است.

دانیم که پسر خدا آمده و به ما فهم آن را داده است که خدایما می2020
مسیح متحدحقیقی را بشناسیم، ما با خدای حقیقی و با پسر او عیسی
هستیم. این است خدای حقیقی و این است زندگی ابدی.

ای فرزندان من، از بتها دوری کنید.2121

5:21یوحنا اول ٦٤٥ 4:7یوحنا اول
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دوم یوحنادوم یوحنا

مقدمهمقدمه

آیدمیای است که از طرف یوحنا رهبر پیر کلیسا، خطاب به یک خانم برگزیده و فرزندان او نوشته شده است. اما از متن نامه بررسالۀ دوم یوحنا، نامه
که منظور یوحنا از خانم برگزیده و فرزندان او، یک کلیسای خانگی است.

دهد.کند و در مورد تعلیم معلمان دروغین به آنها هوشدار مییوحنا در نامۀ خود آنها را به محبت به یکدیگر دعوت می
فهرست مندرجات:

۳-۱مقدمه:
۶-۴برتری محبت:

۱۱-۷هوشدار در مورد عقاید غلط:
۱۳-۱۲خاتمه:

مقدمهمقدمه
از طرف یکی از رهبران کلیسا به آن خانم خانۀ برگزیدۀ خدا و

ها را دوست دارم، بلکه همۀ آنانیاً آنفرزندان او، که نه تنها من واقع
زیرا حقیقت در میان ما بوده و هست و تا ابد با22شناسند،که حقیقت را می

ما خواهد بود.
مسیح پسر او، فیض، رحمت و سلامتی به ما عنایتخدای پدر و عیسی33

فرماید تا این برکات همیشه در حقیقت و محبت با ما باشد.
حقیقت و محبتحقیقت و محبت

طور که پدر ما حکم کردهوقتی شنیدم که بعضی از فرزندان تو همان44
و اکنون ای55کنند، خیلی خوشحال شدم.است، مطابق حقیقت زندگی می

خانم خانه، خواهشی از تو دارم و آن این است که به یکدیگر محبت داشته
دهم، بلکه همان حکمی است که از اولای به تو نمیباشیم. من حکم تازه

منظور من از محبت این است که مطابق احکام خدا زندگی کنیم.66شنیدیم.
آن حکمی که شما از اول شنیدید، این است که باید در محبت زندگی کنید.

اند، یعنی اشخاصی که قبولفریبکاران بسیاری به سرتاسر دنیا رفته77
مسیح در جسم ظاهر شد. اینها فریبکار هستند! اینهاکنند که عیسینمی

متوجه باشید مبادا تمام کارهایی را که ما برای88«دشمن مسیح» هستند!
خواهیم که شما اجر خود راایم، باطل سازید. برعکس، ما میشما کرده

لًا در یافت کنید.کام
هرکه تعالیمش مطابق تعالیم مسیح نیست بلکه چیزهای دیگر تعلیم99
دهد؛ خدا با او نیست. اما کسانی که به تعلیم مسیح وفادار هستند، هممی

اگر کسی نزد شما بیاید و این تعلیم1010خدای پدر را دارند و هم پسر را.
آمد همدرست را نیاورد، او را در خانۀ خود نپذیرید و حتی به او خوش

آمد گوید، در اعمال شریرانۀ او همدستزیرا هر که به او خوش1111نگوئید،
شود.شناخته می

خاتمهخاتمه
کنماگر چه مطالب بسیاری هست که باید به شما بنویسم، اما فکر می1212

ها را با قلم و رنگ روی کاغذ نیاورم و به جای آن امیدوارمبهتر است آن
لًا شاد شویم.اً ببینم و روبرو با شما صحبت کنم تا همۀ ما کامشما را شخص

رسانند.فرزندان خواهر برگزیدۀ تو سلام می1313

1:13یوحنا دوم ٦٤٦
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سوم یوحناسوم یوحنا

مقدمهمقدمه

نویسد. او در این نامه از محبتی که غایوس به هم ایمانان مسیحییوحنا، رهبر پیر کلیسای مسیح، این نامه را خطاب به رهبر یک کلیسا بنام غایوس می
رِفیس به او هوشدار می دهد.کند و در ضمن در مورد شخصی بنام دیوتخود دارد، قدردانی نموده، از او سپاسگزاری می

فهرست مندرجات:
۴-۱مقدمه:

۸-۵قدردانی از غایوس:
۱۰-۹رِفیس:محکوم کردن دیوت

۱۲-۱۱تعریف از دیمیتریوس:
۱۵-۱۳خاتمه:

مقدمهمقدمه
اً دوستشاز طرف یکی از رهبران کلیسا به «غایوس» عزیز که واقع

دارم.
طور که درکنم که روزگار بر وفق مراد تو باشد و همانای عزیز، دعا می22

وقتی بعضی از33روح سالم هستی، از سلامتی بدن نیز برخوردار باشی.
برادران به اینجا آمدند و به من خبر دادند که تو چقدر به حقیقت وفادار

کنی، بسیار خوشحال شدم.هستی، یعنی چگونه مطابق حقیقت رفتار می
سازد که بشنوم فرزندان منهیچ چیز بیش از این مرا خوشحال نمی44

کنند.مطابق حقیقت رفتار می
همکاری و مخالفتهمکاری و مخالفت

دهی، هرچندای عزیز، از تمام کارهایی که برای این برادران انجام می55
ها بهآن66کنی.شود با وفاداری کار میشناسی، معلوم میها را نمیآن

اند. اگر بتوانی به طورکلیسای اینجا از مهربانی تو تعریف کرده
ها کمک کنی تا سفر خود را ادامه دهند، کاری نیکوپسندانه به آنخدا

اندها این سفر را به عنوان خدمتی به مسیح شروع کردهزیرا آن77ای.کرده
پس ما مسیحیان وظیفه داریم با88کنند.مسیحیان کمک قبول نمیو از غیر

پذیرایی از چنین اشخاص، در انتشار حقیقت همکاری کنیم.

رِفیس» که همیشهای مختصر به کلیسا نوشتم، اما «دیوتمن رساله99
وقتی1010کند.خوش دارد خود را کلان شان بداند، سخنان ما را قبول نمی

اساس وبیایم، کلیسا را از تمام کارهایی که او کرده و تمام تهمتهای بی
خبر خواهم ساخت. او به این کارها قناعتنادرستی که به ما زده است، با

شود کهدهد و مانع مینکرده، بلکه برادران را نیز به خانۀ خود راه نمی
ها چنین کنند، او آنها را ازها پذیرایی کنند و اگر بعضیدیگران نیز از آن
کند.کلیسا بیرون می

ای دوست عزیز، نیکی را دنبال کن، نه بدی را. شخص نیکوکار فرزند1111
خداست، بدکار هرگز خدا را ندیده است.
خاتمهخاتمه

گویند ـ حقیقت هم همینهمه از «دیمیتریوس» به نیکی سخن می1212
دانی که شهادت ماکنیم و تو میها را تأأیید میاست ـ و ما نیز گفتار آن

قابل اعتماد است.
خواهم آن را بامطالب زیادی هست که باید برای تو بنویسم، اما نمی1313

امیدوارم تو را خیلی زود ببینم و روبرو با1414قلم و رنگ روی کاغذ بیاورم.
نِ تو باد. دوستانت سلامصلح و سلامتی از آ1515هم صحبت کنیم.

اً فرد سلام برسان.رسانند، به دوستان ما فردمی

1:15یوحنا سوم ٦٤٧
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دهندۀ خودمسیح را بحیث نجاتیافت و مردم، عیسیدر قرن اول میلادی، ایمان مسیحی در کشورهای مختلف دنیای آن وقت به سرعت انتشار می
کردند. این عده با وجودیای رخنه کردند که عقاید دروغ و دور از حقیقت داشتند و آنرا تبلیغ میپذیرفتند. اما در بین ایمانداران راستین مسیح، عدهمی

های پلید را می پروراندند.دادند، اما در باطن شان آرزوکه خود را مسیحی و روحانی نشان می
رُس رسولپِتدهد. او در این نامۀ کوتاه خود که شباهت زیاد به نامۀ دوم یهودا در این نامه ایمانداران حقیقی را در مورد مسیحیان دروغین هوشدار می

کند.اند، تشویق میدارد، ایمانداران را به استقامت و پایداری در ایمانی که مقدسین بشارت داده
فهرست مندرجات:

۲-۱مقدمه:
۱۶-۳شخصیت، تعالیم و محکومیت معلمان دروغین:

۲۳-۱۷توصیه به حفظ ایمان:
۲۵-۲۴دعای فیض:

مقدمهمقدمه
مسیح و برادر یعقوب، به برگزیدگانی کهاز طرف یهودا، غلام عیسی

مسیح محفوظ هستند.محبوب خدای پدر هستند و در عیسی
رحمت و سلامتی و محبت در میان شما روز افزون باد.22

کنندهکنندهمعلمان گمراهمعلمان گمراه
ای دوستان عزیز، بسیار علاقه داشتم دربارۀ نجاتی که همۀ ما با هم در33

آن شریک هستیم به شما بنویسم، اما ناگهان احساس کردم که باید شما را
تشویق کنم تا از ایمانی که خدا یکبار برای همیشه به مقدسین خود عطا

اند. اینای مخفیانه به میان ما راه یافتهزیرا عده44کرده است، دفاع نمائید.
ای برای فساد اخلاق خودناشناس، فیض خدای ما را بهانهاشخاص خدا

شوند. کلام خدادهند و یگانه مولا و خداوند ما مسیح را منکر میقرار می
بینی کرده بود و آن امروز واقع شدهها را پیشمدتها پیش محکومیت آن

است.
خواهم یادآوردانید، باز هم میاگرچه شما این حقیقت را خوب می55

شوم که خداوند با وجود آنکه قوم اسرائیل را به سلامتی از مصر بیرون
همچنین خدا66آورد، بعدها آن کسانی را که ایمان نداشتند، نابود ساخت.

فرشتگانی را که مقام والای خود را حفظ نکردند و مکان اصلی خود را ترک
داشته است تا در روز داورینمودند، تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگاه

هاطور شهرهای سدوم و غموره و شهرهای مجاور آنهمین77محکوم شوند.
که خود را به زناکاری و انحرافات جنسی تسلیم کردند و اکنون به عنوان

شوند.عبرت در آتش جاودانی مجازات می
وضع این اشخاص هم امروز همین طور است. رؤیاها و خوابهایی88
کند. هیچ یکهای شان وادار میها را به آلوده ساختن بدنبینند که آنمی

کنند.از مراجع قدرت را قبول ندارند و موجودات سماوی را تحقیر می
حال آنکه حتی میکائیل، رئیس فرشتگان، وقتی بر سر جسد موسی با99

کرد، جرأأت نداشت او را با تحقیر محکوم سازد، بلکهابلیس مجادله می
ولی این اشخاص امروز به آنچه1010فقط گفت: «خداوند تو را ملامت کند.»

ها مثل حیوانات ازکنند و آن چیزهایی که آنحرمتی میفهمند بیکه نمی
شود.ها میکنند، چیزهایی است که باعث هلاکت آنروی غریزه درک می

اند که «قائن» پیمودها، زیرا همان راهی را در پیش گرفتهوای به حال آن1111
اند و مانند «قورح»بِلعام» برای سود خود راه غلط را دنبال کردهو مانند «

اینها مجالس1212اند.که مقابل موسی طغیان کرد، یاغی شده و از بین رفته
نوشندخورند و میشرمی میسازند، زیرا با بیآمیز شما را آلوده میمحبت

بارانی هستند که از برابر بادهای بیها ابرو فقط در فکر خود هستند. آن
دهند و ازشوند. درختانی هستند که در هیچ فصلی میوه نمیرانده می

ها مانند امواج متلاطم بحر هستندآن1313اند.لًا مردهریشه کنده شده و کام
شود و مانند ستارگانهای کثیفی ظاهر میآور شان مانند کفو اعمال شرم

سرگردانی هستند که تاریکی دوزخ تا به ابد در انتظار آنهاست.
«خنوخ» که نسل هفتم بعد از آدم بود، پیشگویی کرده گفت: «ببینید،1414

تا بر همۀ آدمیان داوری1515آیدها هزار نفر از مقدسین خود میخداوند با ده
های شریری را که از روی شرارت، دست به اعمال شریرانهکند و انسان

ناشناس برضد خدااند و همۀ سخنان سختی که گناهکاران خدازده
غُر و شکایت کرده و ازغُراین اشخاص همیشه 1616اند، محکوم سازد.»گفته

نمایند. کلمات چاپلوسی از دهان شان جاریشهوات خویش پیروی می
کنند.است و برای سود و منفعت خود از دیگران تعریف می

اخطار و اوامراخطار و اوامر
مسیحو اما شما ای عزیزان، سخنانی را که رسولان خداوند ما عیسی1717
ها به شما گفته بودند که در ایامزیرا آن1818اند، به یاد داشته باشید.گفته

آیند که شما و ایمان تان را مسخره خواهند کرد و فقط ازآخر اشخاصی می
ایشان مردمانی نفسانی1919شهوات شریرانۀ خود پیروی خواهند نمود.

ای عزیزان، در2020اندازند و از روح خدا محروم هستند.هستند که تفرقه می
ایمان بسیار مقدس تان، ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت

مسیح هستیدو شما که منتظر خداوند ما عیسی2121القدس دعا نمائید،روح
تا او در رحمت خود زندگی ابدی به شما عنایت فرماید، خود را در محبت

خدا نگه دارید.
کسانی را که به2323ها که شک و تردید دارند، دلسوز باشید.نسبت به آن2222

اند بیرون آورید و نجات بخشید، نسبت به دیگران هم دلسوزآتش افتاده
های شان که با شهوات گناهباشید و هم از آنها بترسید، اما حتی از لباس

آلوده شده است، نفرت داشته باشید.

1:22یهودا ٦٤٨



دعای شکرگزاریدعای شکرگزاری
اکنون بر آن کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد و شما را2424

یعنی بر خدای یکتا2525عیب و شادمان در پیشگاه جلال خود قرار دهد،بی

مسیح خداوند ما، ما را نجات داده است، جلال وکه به وسیلۀ عیسی
عظمت، قوت و قدرت باد، از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد، آمین.

1:25یهودا ٦٤٩ 1:24یهودا
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های دیگر فرق دارد. اکثرمقدس است. شکل نوشتۀ کتاب مکاشفه از بسیار جهات با نوشته«مکاشفه» آخرین کتاب در جملۀ فهرست کتابهای کتاب
های کتاب مکاشفه به زبان استعاره و اشاره نوشته شده است که دارای مفاهیم عمیق روحانی است. لذا در وقت مطالعۀ آن باید دقت شود کهقسمت

فهمیدند.کار رفته است، خوب میهای را که در نوشتن این مکاشفه بهالفظی معنی نگردد. مسیحیان آن دوران مفهوم استعارهتحت
مسیح به عنوان خداوند، تحت آزار و شکنجه قرار داشتند. هدفمکاشفۀ یوحنا در زمانی نوشته شده است که مسیحیان به خاطر ایمان شان به عیسی

ها است، تا در ایمان شان وفادار باشند.ها و شکنجهاصلی نویسنده از نوشتن مکاشفه، بخشیدن امید به خوانندگان و تشویق کردن آنها در زمان سختی
لًا واضح است که خدا سرانجام به وسیلۀاگرچه نظرات مختلفی در مورد تفسیر و تشریح مکاشفه وجود دارد، اما یک چیز در این کتاب برای همه کام

مانند در آسمان و زمین جدید پاداش خواهند دید. خداوند اشکهامسیح بر تمام دشمنان و شیطان پیروز خواهد شد، و کسانی که به او وفادار میعیسی
را از چشمان پاک خواهد کرد و به تمام غمها خاتمه خواهد بخشید.

فهرست مندرجات:
۸-۱:۱مقدمه: فصل

۳:۲۲-۱:۹های به هفت کلیسا: فصلاولین رؤیا و نامه
۸:۱-۴:۱طومار با هفت مهر: فصل

۱۱:۱۹-۸:۲هفت شیپور: فصل
۱۳-۱۲اژدها و دو حیوان وحشی: فصل

۱۵-۱۴رؤیاهای گوناگون: فصل
۱۶هفت جام غضب خدا: فصل

۲۰:۱۰-۱۷:۱سقوط بابل و شکست نبی دروغین و شیطان: فصل
۱۵-۲۰:۱۱قضاوت آخرین: فصل

۲۲:۵-۲۱:۱آسمان، زمین و اورشلیم جدید: فصل
۲۱-۲۲:۶خاتمه: فصل

فصل اولفصل اول
مسیح داده است تا آنچه کهای است که خدا به عیسیاین مکاشفه

باید به زودی رخ دهد، به بندگانش نشان دهد. او فرشتۀ خود را به
تا این چیزها را به او نشان دهد. یوحنا با22نزد بندۀ خویش یوحنا فرستاد،

مسیحبیان آنچه شنیده و دیده است به حقانیت کلام خدا و شهادت عیسی
خواند و کسانی که بهخوشا به حال کسی که این را می33دهد.گواهی می

دهند و مطابق آنچه در آن نوشته شدهکلمات این پیشگویی گوش می
کنند. زیرا وقت نزدیک است.است، عمل می

گانهگانهدرود به کلیساهای هفتدرود به کلیساهای هفت
از طرف یوحنا به هفت کلیسا که در ایالت آسیا هستند:44
آید بر شما باد، و ازفیض و سلامتی از جانب او که هست و بود و می44

و از جانب55جانب هفت روح که در پیشگاه تخت پادشاهی او هستند.
زاده از مردگان و فرماندۀمسیح، آن شاهد امین، آن نخستعیسی

پادشاهان زمین به شما فیض و سلامتی باد. او ما را دوست دارد و با خون
و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان66خود ما را از گناهان ما آزاد گردانید.

کاهنان، خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. به او تا به ابد جلال و قدرت باد،
آمین.

آید! همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند، اوها میببین او با ابر77
را خواهند دید و همۀ اقوام دنیا به خاطر او سوگواری خواهند کرد. بلی،

گوید: «من الف و یا هستم،خداوند، خدا می88چنین خواهد شد! آمین.
خداوند قادر مطلق که بود و هست و آمدنی است.»

ظهور مسیحظهور مسیح
من یوحنا، برادر شما، که در پیوستگی با عیسی در رنج و در پادشاهی و99

در بردباری شریک شما هستم، به خاطر موعظۀ کلام خدا و شهادت به
آن روز، روز خداوند بود و1010ای به نام پتموس مقیم بودم.عیسی، در جزیره

القدس مرا فراگرفت، در آن حال، از پشت سر خود صدای بلندی مثلروح
بینی در کتابیکه به من گفت: «آنچه را که می1111صدای شیپور شنیدم

پِرگاموم،اِسمیرنا، سُس، فِاِبنویس و به این هفت کلیسا، یعنی کلیساهای: 
دِلفیا، و لائودیکیه بفرست.»دِس، فیلاطیاتیرا، سار

گوید؛ و وقتی برگشتم،برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن می1212
ها کسی شبیه «پسردر میان چراغپایه1313هفت چراغپایۀ زرین دیدم.

اشانسان» را دیدم که ردای درازی بر تن داشت و شالی زرین به دور سینه
موهای او مثل پشم یا برف سفید بود و چشمانش مثل آتش1414بود.
پاهایش مثل برنجی که در کوره گداخته و سپس شفاف1515درخشیدمی

او در دست1616شده باشد، درخشان بود و صدایش مانند صدای آبشار.
دَم بیرونراست خود هفت ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دو 

درخشید.اش مانند آفتاب نیمروز میآمد و چهرهمی
مُرده پیش پای او افتادم، اما او دست راستوقتی او را دیدم مثل 1717

من زنده1818خود را بر من گذاشت و گفت: «نترس، من اول و آخر هستم.
مُردم و اکنون تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و عالم مردگان رابودم و 

1:18مکاشفه ٦٥٠
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بینی بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد ازآنچه را می1919در دست دارم.
ای که در دست راستمفهوم و مقصود آن هفت ستاره2020شود.این واقع می

من دیدی و آن هفت چراغپایۀ زرین این است. آن هفت ستاره، فرشتگان
باشند.هفت کلیسا و آن هفت چراغپایه، هفت کلیسا می

فصل دومفصل دوم
سُُسسسفِِفاِِاپیام به کلیسای پیام به کلیسای 

سُس بنویس:فِاِبه فرشته کلیسای 
«این است سخنان آن کسی که هفت ستاره را به دست راست

من22کند.خود دارد و در میان هفت چراغپایۀ زرین گردش می
توانی شریران رادانم که نمیدانم. میها، و بردباری تو را میاعمال، رنج

کنند، رسول هستند ولی نیستند امتحانتحمل کنی. تو آنانی را که ادعا می
تو بردبار هستی، به خاطر من در33ای که دروغگو هستند.ای و دریافتهکرده

اما این شکایت را از44ای.ای و از پا در نیامدهمقابل شرارت ایستادگی کرده
به یاد داشته باش که از چه55ای.تِ اول خود را از دست دادهتو دارم: محب

ای، توبه کن و مثل گذشته عمل نما و اگر توبهمقام بلندی سقوط کرده
البته باید66دارم.میات را از جایش برآیم و چراغپایهنکنی، نزد تو می

بگویم: تو این خوبی را هم داری، که مثل من از اعمال نقولاویان نفرت
داری.

گوید، گوشای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها می77
دهم از درخت زندگانی که در باغدهید! به کسی که پیروز شود اجازه می

روید، بخورد.»خدا می
اِِسمیرنااسمیرناپیام به کلیسای پیام به کلیسای 

اِسمیرنا بنویس:به فرشتۀ کلیسای 88
من از99مُرد و زنده شد:«این است سخنان آن اول و آخر، آن کس که 88

دانم آنعذاب و فقر تو آگاه هستم ولی با وجود این توانگر هستی! می
کنند یهودی هستند ولی نیستند، چطور به تو تهمتکسانی که ادعا می

آورد،از رنجی که به شما روی می1010زنند. آنها جماعت شیطانند!می
نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افگند تا شما را

دَم مرگ وفادار بمانیدبیازماید و به مدت ده روز رنج خواهید کشید ولی تا 
و من به شما تاج زندگی را خواهم بخشید.

گوید گوشای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها می1111
دهید. کسی که پیروز شود، عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید.»

پِِرگامومپرگامومپیام به کلیسای پیام به کلیسای 
پِرگاموم بنویس:به فرشته کلیسای 1212
دَم است.«این است سخنان آن کسی که صاحب آن شمشیر تیز دو 1212

بری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد ودانم تو در کجا به سر میمی1313
دانم ایمانی که به من داری کم نشده است. تو حتی در آن زمان کهمی

نِ من در شهر تو یعنی در خانۀ شیطان شهید شد، ایمانتدِ امیآنتیپاس، شاه
ای با توپِرگاموم عدهاما از تو چند شکایت دارم: در 1414را از دست ندادی.

بِلعام به بالاق تعلیم داد که چگونهاند. بِلعام چسپیدههستند که به تعالیم 
قوم اسرائیل را از راه راست گمراه سازد و آنها را تشویق کرد خوراکی را

ایو همچنین عده1515بُتها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند.بخورند که به 
پس توبه کن، اگر توبه1616کنند.هستند که از تعلیم نقولاویان پیروی می

آید، بانکنی به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیری که از دهانم بیرون می
آنها جنگ خواهم کرد.

گویدای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می1717
نّای مخفی خواهم داد. به اومَبشنوید! به کسی که پیروز شود، به او از نان 

ای نوشته خواهد بود کهدهم و بر آن سنگ، نام تازهسنگ سفیدی نیز می
گیرد.»هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید، مگر آن کسی که آن را می

پیام به کلیسای طیاتیراپیام به کلیسای طیاتیرا
به فرشتۀ کلیسای طیاتیرا بنویس:1818
درخشد و«این است سخنان پسر خدا که چشمانش مانند آتش می1818

از اعمال و محبت و وفاداری و1919جِ شفاف، درخشان است.پاهایش مثل برن
دانم که اکنون اعمال تو ازخدمت نیکو و بردباری تو آگاه هستم و می

ای.و اما از تو شکایتی دارم: تو ایزابل را آزاد گذاشته2020گذشته بهتر است.
کند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراهایزابل، زنی که ادعا می

بُتها تقدیمهایی شوند که به ها مرتکب زنا و خوردن خوراککند تا آنمی
خواهد دست ازام که توبه کند ولی او نمیمُهلت دادهبه او 2121شده است.

بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت2222های خود بکشد.زناکاری
اند، همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدیو عاشقانش را که با او زنا کرده

و2323خواهم کرد، مگر اینکه از آن کارهایی که با او کرده بودند، توبه کنند
فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. با این کارها، همۀ کلیساها خواهند

آزمایم، و به هر یک از شماهای انسان را میفهمید که من افکار و نیت
مطابق اعمالش جزا خواهم داد.

اکنون روی سخن من با بقیۀ شما در طیاتیرا است که این تعالیم را2424
خوانند،اید و آنچه را که آنها اسرار مخصوص شیطان مینپذیرفته
فقط2525خواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم.اید. من نمینیاموخته

به کسی2626آیم محکم نگاه دارید.خواهم آنچه دارید تا زمانی که من میمی
که پیروز شود و در انجام ارادۀ من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت

او با عصای آهنین بر آنها2727ها حکمرانی کند.خواهم داد تا بر تمام ملت
فرمان خواهد راند و آنها را مثل ظروف سفالین خواهد شکست. او تمام این

و2828ام، انجام خواهد داد.کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کرده
همچنین ستارۀ صبح را به او خواهم بخشید.

گوید،ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می2929
بشنوید.»

فصل سومفصل سوم
دِِسدسپیام به کلیسای سارپیام به کلیسای سار

دِس بنویس:به فرشتۀ کلیسای سار
«این است سخنان آن کسی که صاحب هفت روح خدا و هفت

گویند تودانم و اگرچه همه میستاره است. اعمال تو را می
مانده وبیدار شو و آن چیزهایی را که باقی22ای.زنده هستی، ولی مرده

یک از کارهایی کهنزدیک است از بین برود تقویت کن، زیرا من هیچ
ای بهپس آنچه را که آموخته و شنیده33ام.پسندیدۀ خداست، در تو نیافته

آور و آن را محکم نگهدار و توبه کن. اگر بیدار نشوی، من مانند دزد بریاد
اما چند نفر در44سر تو خواهم آمد و تو لحظۀ آمدن مرا نخواهی دانست.

اند. آنها با لباس سفید با من راههای خود را نیالودهدِس داری که لباسسار
کسی که پیروز شود، به لباس سفید55خواهند رفت زیرا مستحق آنند.

ملبس خواهد شد و نامش را هرگز از کتاب زندگی پاک نخواهم کرد و در
نِ خود خواهم دانست.پیشگاه پدر خود و فرشتگان، او را از آ

گوید،ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می66
بشنوید.»

دِِلفیادلفیاپیام به کلیسای فیلاپیام به کلیسای فیلا
دِلفیا بنویس:به فرشتۀ کلیسای فیلا77
«این است سخنان آن قدوس و صادق که کلید داود را به دست دارد.77

توان بازتوان بست و هر دری را که او ببندد نمیدری را که او باز کند نمی
ام کهدانم و دروازۀ باز پیش روی تو قرار دادهمن اعمال تو را می88کرد.

تواند آن را ببندد؛ زیرا با اینکه قدرت تو کم است، کلام مراهیچ کس نمی
توجه کن! این است کاری که من99ای.ای و نام مرا انکار نکردهنگهداشته

خواهم کرد: آنانی را که از جماعت شیطان هستند و ادعای یهودیت
گویند، خواهم آورد و پیش پای تو خواهمکنند، ولی نیستند و دروغ میمی
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زیرا مطابق تعالیم1010افگند و آنها خواهند دانست که تو محبوب من هستی،
من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی، من نیز تو را از آزمایش

سختی که قرار است بر تمامی دنیا واقع شود و ساکنانش را بیازماید، حفظ
آیم، آنچه را داری محکم نگهدار و نگذار کسی تاجبزودی می1111خواهم کرد.
من کسی را که پیروز گردد، مثل ستونی در عبادتگاه خدای1212تو را بگیرد.

خود ثابت خواهم ساخت، او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام خدای
خود را بر او خواهم نوشت. من نام شهر خدا، یعنی آن اورشلیم نوی را که

کند و همچنین نام نو خود را بر اواز آسمان و از جانب خدای من نزول می
خواهم نوشت.

گوید،ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می1313
بشنوید.»

پیام به کلیسای لائودیکیهپیام به کلیسای لائودیکیه
به فرشتۀ کلیسای لائودیکیه بنویس:1414
«این است سخنان «آمین»، آن شاهد امین و راستین و آغاز تمام خلقت1414
دانم که تو نه گرم هستی و نهمن از همۀ اعمال تو آگاه هستم و می1515خدا.

اما چون بین این دو، یعنی نه گرم1616بودی و یا سرد.سرد. ای کاش گرم می
گویی:زیرا می1717هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد

ام و محتاج به چیزی نیستم.» در«دولتمند هستم و ثروت جمع کرده
دانی، با این وجود تو بیچاره و بدبخت و بینوا وحقیقت، اگرچه این را نمی

کنم، طلایی را که در آتش تصفیهبه تو نصیحت می1818کور و عریان هستی.
شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند و لباس سفیدی بخر تا

بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و مرحمی بخر و به چشمان
کنمدارم، سرزنش میهمۀ کسانی را که دوست می1919خویش بمال تا ببینی.

من پشت در ایستاده در را2020نمایم، پس غیور باش و توبه کن.و تأأدیب می
شوم و با اوکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند داخل میمی

به آن کسی که پیروز گردد، جایی در2121نان خواهم خورد و او نیز با من.
طور که من پیروز شدم و باروی تخت سلطنت خود خواهم بخشید، همان

پدر بر تخت سلطنت او نشستم.
گوید،ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می2222

بشنوید.»»
فصل چهارمفصل چهارم

پرستش در عالم بالاپرستش در عالم بالا
پس از آن نگاه کردم و در آسمان دری باز دیدم و همان صدایی که من

در آغاز شنیده بودم مانند شیپوری به من گفت: «بالا بیا، من آنچه را
روح خدا مرا فرا22رُخ دهد به تو نشان خواهم داد.»که باید بعد از این 

گرفت و دیدم که در آسمان تخت سلطنتی قرار داشت و بر روی آن تخت
درخشید و گرداگرد تخت راکه مانند یشم و عقیق می33کسی نشسته بود،

در پیرامون این تخت44کمانی به درخشندگی زمرد فراگرفته بود.رنگین
ها بیست و چهار پیر نشسته بودند.بیست و چهار تخت دیگر بود و روی آن

از آن تخت برق55ها لباس سفید به تن و تاج زرین به سر داشتند.آن
روی تخت، هفت مشعلشد. در پیشدرخشید و غرش و رعد شنیده میمی

و همچنین در برابر تخت66سوخت. اینها هفت روح خدا هستند.سوزان می
شد. در اطراف و درچیزی که مانند دریایی از شیشه یا بلور بود، دیده می

پُر ازها از هر طرف چهار گوشۀ تخت، چهار حیوان قرار داشتند که بدن آن
حیوان اول مانند شیر بود، دومی مانند گوساله، سومی صورتی77چشم بود.

هر یک88گشوده بود.پَرمانند صورت انسان داشت و چهارمی مانند عقابی 
پُر از چشم بودها از هر طرف از این چهار حیوان شش بال داشت و بدن آن

گفتند: «قدوس، قدوس، قدوس، خداوند، خدای قادراً میو شب و روز دائم
مطلق که بود و هست و آمدنی است.»

نشین را که تا ابد زنده است، تجلیل وهر وقت این حیوانات آن تخت99
نشین که تاآن بیست و چهار پیر در برابر تخت1010کنند،تکریم و تمجید می

های خود را در پیشپرستند و تاجکنند و او را میابد زنده است سجده می
زنند:اندازند و فریاد میتخت او می

ای«ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته1111
حُرمت و قدرت باشی،که صاحب جلال و 1111

زیرا تو همه چیز را آفریدی1111
ها هستی و زندگی یافتند.»و به ارادۀ تو، آن1111

فصل پنجمفصل پنجم
)کتابکتاب(بره و طومار بره و طومار 

نشین، طوماری در دست راست دارد که هر دوآنگاه دیدم که تخت
و فرشتۀ22مُهر و لاک شده بود.مُهر، طرف آن نوشته شده و با هفت 

گفت: «چه کسی شایسته است کهنیرومندی را دیدم که با صدای بلند می
اما هیچ کس در آسمان یا روی33مُهرهایش را بردارد؟»طومار را باز کند و 

زمین و یا زیر زمین قادر نبود که طومار را باز کند و یا به داخل آن ببیند.
گریستم، زیرا کسی یافت نشد که شایستۀ آن باشد کهزار میمن زار44

آنگاه یکی از پیران به من گفت:55طومار را باز کند و یا به داخل آن ببیند.
«گریه مکن زیرا آن شیر، شیری که از طایفۀ یهودا و نهالی از نسل داود

مُهر آن رااست، پیروز شده و او حق باز کردن طومار و برداشتن هفت 
دارد.»

آنگاه دیدم که در بین همان تخت سلطنت و در میان آن حیوانات و66
شده را داشت. آن برهای ایستاده بود، که علامت برۀ قربانیپیران، بره

دارای هفت شاخ و هفت چشم بود. هفت چشمی که هفت روح خدا هستند
بره پیش آمد و طومار را از دست راست77اند.و به تمام دنیا فرستاده شده

همین که او آنرا گرفت آن چهار حیوان و بیست و چهار88نشین گرفت.تخت
پیر، پیش بره سجده کردند. پیران به یک دست چنگ داشتند و به دست

هاآن99پُر از بخور که نشانۀ دعاهای مقدسین است.نِ های زریدیگر جام
سرائیدند:سرود نوی می

ای که، طومار را بگیری،«تو شایسته99
مُهرهایش را باز کنی،و 99

زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر قبیله و زبان،99
از هر ملت و امت برای خدا خریدی.99
تو آنها را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان کاهنان،1010

ها بر زمین فرمانروایی خواهند کرد.»خدای ما را خدمت کنند و آن1010
شماری را که صدها هزار وآنگاه نگاه کردم و صدای فرشتگان بی1111

دَور آن تخت و حیوانات و پیران ایستادهها هزاران هزار بودند، شنیدم. آن
زدند:و با صدای بلند فریاد می1212بودند

شده شایسته است«برۀ قربانی1212
تا قدرت و ثروت و حکمت و توانایی،1212
حُرمت و جلال و تمجید بیابد.»1212
شنیدم که همۀ موجودات آسمان و زمین و زیر زمین و بحر وآنگاه می1313

کردند:ها است فریاد میهرچه در آن
«ستایش و عزت، جلال و قدرت،1313

نشیندنِ کسی باد که بر تخت سلطنت میاز آ1313
نِ بره باد!»و تا به ابد از آ1313

و آن چهار حیوان گفتند: «آمین» و پیران سجده نموده، او را پرستش1414
کردند.

فصل ششمفصل ششم
مُُهرهامهرهاشکستن شکستن 

مُهر را شکست، منمُهر از آن هفت در آن هنگام که بره، اولین 
شنیدم، که یکی از آن حیوانات با صدایی مانند رعددیدم و میمی

و ناگهان اسپ سفیدی را دیدم که سوار آن کمانی به دست22گوید: «بیا»می
داشت و تاجی به او داده شد و او پیروزمندانه برای پیروزی برآمد.

و44مُهر را باز کرد، شنیدم حیوان دوم گفت: «بیا»وقتی بره، دومین 33
رنگ بود بیرون آمد و به سوار آن قدرت داده شد تااسپ دیگری که سرخ
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ها یکدیگر را بکشند و همچنین به اوصلح را از روی زمین بردارد تا انسان
شمشیر بزرگی داده شد.

مُهر را باز کرد، شنیدم که حیوان سوم گفت: «بیا»وقتی بره، سومین 55
آنگاه نگاه کردم و اسپ سیاهی را دیدم که سوارش ترازویی به دست

گفت: «قیمتو صدایی از میان آن حیوانات به گوشم رسید که می66داشت
جَو، مزد یک روز کار خواهد بود. به روغنیک چارک گندم و یا سه چارک 
زیتون و شراب ضرری مرسان.»

مُهر را باز کرد، صدای حیوان چهارم را شنیدم کهزمانی که او چهارمین 77
ای را دیدم کهوقتی به آنجا نگاه کردم، اسپ رنگ پریده88گفت: «بیا»می

آمد. به او قدرتی دادهنام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان به دنبالش می
شد تا یک چهارم زمین را با شمشیر و گرسنگی و امراض مهلک و حیوانات

وحشی از بین ببرد.
مُهر را باز کرد، در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم کهوقتی پنجمین 99

ها با صدایآن1010به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند.
بلند فریاد زدند: «ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنان زمین

به هر یک از1111گیری؟»ها نمیکنی و انتقام خون ما را از آنداوری نمی
ها گفته شد، که اندکی دیگر بیارامند تاها ردای سفیدی دادند و به آنآن

باید مثل آنها کشته شوند، کاملتعداد همقطاران و برادران شان که می
گردد.

مُهر را باز کرد، دیدم که زلزلۀ شدیدی رخ داد.آنگاه وقتی بره، ششمین 1212
لًا مثل خون سرخ شدآفتاب مانند بوجی درشت سیاه شد و مهتاب، کام

ریزند، فروو ستارگان آسمان مانند انجیرهایی که از تندباد به زمین می1313
هاای ناپدید شد و همۀ کوهآسمان مانند طوماری در هم پیچیده1414ریختند.
و پادشاهان و فرمانروایان زمین،1515ها از جای خود حرکت کردند،و جزیره

سرلشکران و توانگران، زورمندان و همۀ انسانها چه برده و چه آزاد، خود را
و به کوه و1616ها پنهان ساختند.های کوهدر غارها و در میان صخره

نشین و از خشم وها گفتند: «به روی ما بیفتید و ما را از چهرۀ تختصخره
ها رسیده است، چه کسیزیرا روز عظیم خشم آن1717غضب بره پنهان کنید،

تواند آن روز را تحمل کند؟»می
فصل هفتم یکصد و چهل و چهار اسرائیلیفصل هفتم یکصد و چهل و چهار اسرائیلی

بعد از این چهار فرشته را دیدم، که در چهار گوشۀ زمین ایستاده
گرفتند تا دیگر بادی بر بحر وبودند و جلوی چهار باد زمین را می

و فرشتۀ دیگری را دیدم که از مشرق22زَدوَنَخشکی و یا هیچ درختی 
مُهر خدای زنده را در دست داشت و با صدای بلند به آنخاست و میبر

چهار فرشته که قدرت یافته بودند به خشکی و بحر ضرر برسانند، گفت:
مُهر خدای ما را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به بحر و«تا آن زمان که ما 33

و شنیدم که تعداد کسانی که از همۀ44خشکی و یا درختان ضرری نرسانید.»
مُهر را دریافت داشته بودند، یکصد و چهل و چهاراسرائیل نشانۀ قبایل بنی
دوازده هزار از قبیلۀ یهودا، دوازده هزار از قبیله رؤبین، دوازده55هزار بود.

اَشیر، دوازده هزار از قبیلۀ نفتالی،دوازده هزار از قبیلۀ 66هزار از قبیلۀ جاد،
دوازده هزار از قبیلۀ شمعون، دوازده هزار از77سّی،نَمَدوازده هزار از قبیلۀ 

دوازده هزار از قبیلۀ زبولون،88سَسکار،قبیلۀ لاوی، دوازده هزار از قبیلۀ ای
دوازده هزار از قبیلۀ یوسف و دوازده هزار از قبیلۀ بنیامین.

جمعیت بزرگ از تمام ملتهاجمعیت بزرگ از تمام ملتها
آمد. از همۀبعد از این نگاه کردم و گروه بزرگی را دیدم که به شمار نمی99

ملتها و همۀ قبایل و امتها و زبانها در پیش تخت سلطنت و در مقابل بره
ای از درخت خرماها لباس سفیدی به تن داشتند و شاخهایستاده بودند. آن
زدند: «نجات ما از جانب خداییو با هم فریاد می1010در دست شان بود

و همۀ1111نشیند و از جانب بره است.»است که بر تخت سلطنت می
فرشتگانی که در پیرامون تخت بودند، همراه با پیران و آن چهار حیوان در

گفتند:ها میآن1212پیش تخت، روی بر زمین نهاده و خدا را عبادت کردند.
نِ خدایوّت از آ«آمین، حمد و جلال و حکمت، سپاس و حرمت، قدرت و ق

ما باد، تا به ابد! آمین.»

آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت: «این مردان1313
من جواب دادم: «ای آقای1414پوش چه کسانی هستند و اهل کجایند؟»سفید

دانی.» بعد به من گفت: «اینها کسانی هستند که از آن عذابمن، تو می
به1515اند.های خود را شسته و در خون بره سفید کردهاند، رداسخت گذشته

ها در برابر تخت خدا هستند و او را شب و روز در عبادتگاهشاین سبب آن
آنها دیگر1616نشین خواهند بود.کنند و آنها در سایۀ آن تختخدمت می

احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. آفتاب و یا هیچ گرمای سوزانی
زیرا آن بره که در مرکز تخت است، چوپان1717ها ضرر نخواهد رسانید.به آن

های آب زندگی هدایت خواهد کرد و خداآنها خواهد بود و آنها را به چشمه
همۀ اشکها را از چشمان آنها پاک خواهد کرد.»

فصل هشتمفصل هشتم
مُُهر هفتممهر هفتم

مُهر را باز کرد نزدیک نیم ساعت در آسمانهنگامی که بره، هفتمین 
ایو من دیدم که هفت شیپور به هفت فرشته22خاموشی برقرار بود

که در پیشگاه خدا ایستاده بودند، داده شد.
خُورسوزیبُای دیگر آمد و پیش قربانگاه ایستاد. او در این وقت فرشته33

خُور به او داده شد تا به همراهبُاز طلا به دست داشت و مقدار زیادی 
یِ پیش تخت سلطنت تقدیم نماید.دعاهای همۀ مقدسین بر قربانگاه طلای

خُور از دست آن فرشته همراه با دعاهای مقدسین به پیشگاه خدا بالابُدود 44
پُر ساخت و آن راخُورسوز را برداشته آنرا از آتش قربانگاه بُفرشته، 55رفت.

به روی زمین افگند. آنگاه رعد و برق و صدای ترسناکی برخاست و زمین
لرزید.

هاهانواختن شیپورنواختن شیپور
هاای که هفت شیپور به دست داشتند، آماده شدند تا در آنهفت فرشته66

اولی در شیپور خود دمید و ژاله و آتش آمیخته با خون بارید و بر77بدمند.
ها سوختند.روی زمین فرو ریخت، ثلث زمین و ثلث درختان و همۀ سبزه

دومین فرشته در شیپور خود دمید و چیزی مانند کوهی مشتعل به بحر88
و ثلث موجودات زندۀ بحر99افگنده شد و ثلث بحر به خون مبدل گردید

های آن غرق گشتند.مُردند و ثلث کشتی
سومین فرشته در شیپور خود دمید و ستارۀ بزرگی که مانند مشعل1010

سارها افتاد.بزرگ و سوزانی بود، از آسمان بر روی ثلث دریاها و چشمه
سَنتین» بود و ثلث آبها تلخ شد. و مردم بسیار از آبها کهاَفنام آن ستاره، «1111

مُردند.تلخ شده بود، 
ای به ثلثسپس چهارمین فرشته در شیپور خود دمید، چنان ضربه1212

ها تاریک شدند وآفتاب و ثلث ماه و ثلث ستارگان وارد شد، که یک سوم آن
آنگاه من عقابی را دیدم که در1313ثلث نور روز و ثلث نور شب از بین رفت.

گفت: «وای، وای، وای بر ساکنانکرد و با صدای بلند میآسمان پرواز می
زمین، زیرا که هم اکنون سه فرشتۀ دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید.»

فصل نهمفصل نهم
ای رادر این وقت، پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره

انتها» به آن ستاره داده شدهِ بیدیدم که به زمین افتاد و کلید «چا
انتها را باز کرد و از چاه دودی مانند دود یک کورۀو با آن کلید، چاه بی22

آنگاه از آن33بزرگ برخاست و نور آفتاب و هوا از دود چاه، تیره و تار گشت.
پُر ساختند و به آنها قدرتی مثل قدرتهائی بیرون آمده، زمین را دود ملخ

ها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و درختانو به آن44دُم داده شدگژ
مُهر خدا را بر خود ندارند،کاری نداشته باشند، بلکه فقط به آدمیانی که 

ها اجازه داده شد این آدمیان را به مدت پنج ماهبه آن55ضرر برسانند.
ها را عذاببرند آندُم رنج میشکنجه دهند و مانند کسانی که از نیش گژ

در آن ایام این مردمان آرزوی66ها را نداشتند.دهند، ولی اجازۀ کشتن آن
مرگ خواهند کرد، اما به آرزوی خود نخواهند رسید. خواهان مردن خواهند

ها نخواهد آمد.بود، ولی مرگ به سراغ آن
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ها چیزهائیها مثل اسپان آمادۀ جنگ بودند. بر روی سر آناین ملخ77
ها مانند صورت انسان بود.های طلایی قرار داشت. صورت آنشبیه به تاج

های شیر داشتندهایی مثل دندانموهای شان مانند موهای زنان، دندان88
پوشانید وهای آهنین میرِهزِهای مانند پوشها را سینههای آنو سینه99

هایی بود که به میدان جنگصدای بالهای شان مانند صدای اسپان و ارابه
های نیشداری هستند ودُمدُم، صاحب ها مانند گژآن1010آورند.هجوم می

هاپادشاه آن1111دُم خود پنج ماه به نوع بشر آزار برسانند.قدرت دارند با 
بَدون» و در یونانیاَانتها است که نامش به عبرانی «فرشتۀ چاه بی

بلای اول به پایان رسید، اما دو بلای1212باشد. می)نابود کننده(«آپولیون» 
دیگر هنوز هست، که باید بیاید.

هِآنگاه ششمین فرشته در شیپور خود دمید و من از چهار گوشۀ قربانگا1313
که به فرشتۀ ششم1414طلایی که در حضور خدا قرار دارد، صدایی شنیدم

ای را که بر دریای بزرگگفت: «چهار فرشتهکه شیپور را به دست داشت می
پس آن چهار فرشته آزاد شدند تا ثلث آدمیان1515اند، آزاد ساز.»فرات بسته

من1616را بکشند. آنها برای همین سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودند.
در رؤیایی که من1717ها دو صد میلیون نفر بود.شنیدم که تعداد سواران آن

هایی بهپوشها چنین بودند: سواران سینهدیدم، اسپان و سواران آن
دِ گوگردی بر تن داشتند. اسپان سرهاییخِ آتشین و آبی و زرهای سررنگ

آمد.مانند سر شیر داشتند و از دهان شان آتش و دود و گوگرد بیرون می
آمد،این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهان شان بیرون می1818

ها بود. زیراهای آندُمقدرت اسپان در دهان و 1919ثلث آدمیان را کشت.
گزیدند و به مردمهای شان به مارهایی شباهت داشت که با سر خود میدُم

رسانیدند.آزار می
بقیۀ آدمیان که از این بلاها نجات یافتند، از کارهای دست خود توبه2020

بُتهایی که از طلا و نقره و برنج و سنگ ونکردند و از پرستش شیاطین و 
چوب ساخته شده بودند و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند،

و از آدمکشی و جادوگری و زنا و یا دزدی خود توبه2121دست نکشیدند
نکردند.

فصل دهمفصل دهم
فرشته و طومار کوچکفرشته و طومار کوچک

آمد، دیدم.پُر قدرت دیگری را که از آسمان پائین میآنگاه فرشتۀ 
کمانی به دور سرش بود،او با ابری پوشیده شده بود و رنگین

های آتشدرخشید و ساق پاهایش مثل ستوناش مانند آفتاب میچهره
ای بود و پای راستش بر بحر و پایدر دستش طومار کوچک باز شده22بود.

آنگاه فریاد بلندی مانند غرش شیر برآورد و33چپ او بر خشکی قرار داشت.
من آماده شدم44همین که او سخن گفت، رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند.

گفتند بنویسم، اما صدایی را از آسمانکه آنچه را که رعدهای هفتگانه می
گفت: «آنچه را که رعدهای هفتگانه گفتند، در دل خود نگهدارشنیدم که می

و آن را ننویس.»
ای که به روی بحر و خشکی ایستاده بود، دستآنگاه دیدم آن فرشته55

و به آن کس که تا به ابد زنده است66راست خود را به سوی آسمان بلند کرد
و آسمان و زمین و بحر و هرچه در آنهاست را آفرید، سوگند یاد کرده گفت:

بلکه در آن روزهایی که فرشتۀ هفتم شیپور77«دیگر تأأخیری نخواهد شد!
های مخفی خدا انجام خواهد شد،آورد نقشهخود را به صدا در می

طور که به بندگان خود یعنی انبیاء وعده داده بود.»همان
بعد همان صدایی که من از آسمان شنیده بودم، باز با من صحبت کرده88

ای که بر بحر و خشکیگفت: «برو طومار باز شده را از دست فرشته
پس به سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم که طومار99ایستاده است، بگیر.»

کوچک را به من بدهد. او به من گفت: «آن را بردار و بخور. اندرونت را تلخ
پس1010خواهد ساخت ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد بود.»

طومار کوچک را از دست فرشته گرفته، خوردم و آن در دهان من مثل عسل
به من گفتند: «باید1111شیرین بود، اما وقتی آن را خوردم اندرونم تلخ شد.

ها و پادشاهانها، ملتها و زبانها را دربارۀ امتیک بار دیگر این پیشگویی
بسیار بازگو کنی.»

فصل یازدهمفصل یازدهم
دو شاهددو شاهد

گیری بود، دادند و گفتند:به من چوب درازی که مانند چوب اندازه
کنندگان را«برو عبادتگاه و قربانگاه را اندازه بگیر و تعداد عبادت

ولی با حویلی خارج عبادتگاه کاری نداشته باش، آن را اندازه نگیر.22بشمار
یهودی واگذار شده است و آنها به مدت چهل و دو ماهزیرا به ملتهای غیر

من دو شاهد خود را مأأمور خواهم33شهر مقدس را پایمال خواهند کرد.
های درشت پوشیده و در تمام آن یکهزار و دوصدساخت که لباسی از پارچه

و شصت روز پیشگویی کنند.»
این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه44

ها آزاری برساند، ازاگر کسی بخواهد به آن55ایستند.دِ زمین میخداون
سوزاند، به این ترتیبریزد و دشمنان شان را میدهان آنها آتش بیرون می

این دو نفر قدرت بستن66شود.ها باشد، کشته میهر که در پی آزار آن
آسمان را دارند، به طوری که در مدت پیشگویی آنها باران نبارد و قدرت

های آب را به خون مبدل سازند و زمین را هر زمان کهدارند که چشمه
بخواهند به بلایی دچار سازند.

و آن زمان که شهادت خود را به پایان رسانند، آن حیوان وحشی که از77
آید با آنها جنگ خواهد کرد. آنها را شکست خواهد داد و بهانتها میچاه بی

اجساد شان در جادۀ عمومی آن شهر بزرگ که به88قتل خواهد رسانید.
کنایه سدوم یا مصر نامیده شده است، خواهند افتاد. همان جایی که

به مدت سه و نیم روز مردمان از هر امت و99ها نیز مصلوب شد.خداوند آن
قبیله، از هر زبان و ملت بر اجساد آنها خواهند نگریست و نخواهند گذاشت

به خاطر مرگ این دو نفر تمام مردم روی زمین خوشحال1010آنها دفن شوند.
خواهند شد. جشن خواهند گرفت و به یکدیگر هدیه خواهند داد، زیرا این

در پایان این سه و1111ساختند.دو نبی تمام مردم روی زمین را معذب می
ها به روی پای خودنیم روز، روح زندگی از جانب خدا بر آنها وارد آمد و آن

ایستادند و تمام کسانی که این واقعه را دیدند، سخت وحشت کردند.
گفت: «به اینجاآنگاه آن دو، صدای بلندی از آسمان شنیدند که به آنها می1212

در همان1313بیائید.» و آنها پیش چشم دشمنان خود در ابری به آسمان رفتند.
لحظه زلزلۀ شدیدی رخ داد و یک دهم شهر فرو ریخت و هفت هزار نفر در

ها که زنده ماندند، وحشت کردند و خدای آسمانآن زلزله کشته شدند و آن
را تمجید نمودند.

رسد.بلای دوم به پایان رسید و بلای سوم بزودی می1414
هفتمین شیپورهفتمین شیپور

آنگاه فرشتۀ هفتم در شیپور خود دمید و صداهای بلندی از آسمان1515
گفتند: «فرمانروایی دنیا به خداوند ما و مسیح اوبگوش رسید که می

و آن بیست و چهار پیر که در1616رسیده و او تا به ابد حکومت خواهد کرد.»
های شان نشسته بودند، به روی خود افتاده، خدا رابرابر خدا روی تخت
گفتند:عبادت کردند و می

گوئیم ای خداوند، خدا، تویی قادر مطلق که هستی و«تو را سپاس می1717
بودی.

زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته1717
ای.و سلطنت را آغاز کرده1717

ها خشمگین شدند،ملت1818
اینک روز خشم تو رسیده است،1818
زمان آن رسیده است که مردگان داوری شوند،1818

باشد،اکنون زمان اجر گرفتن خادمان تو یعنی انبیاء می1818
و هم مقدسان و هم ترسندگان نام تو،1818
چه کوچک و چه بزرگ.1818

کنندگان زمین را از بین ببری.»زمان آن رسیده است تا تباه1818
هِ خدا در آسمان باز شد و در داخل عبادتگاه، صندوقآنگاه عبادتگا1919
نِ او دیده شد، رعد و برق و زلزله پدید آمد، صداهای ترسناک شنیدهپیما

شد و ژالۀ شدید بارید.
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فصل دوازدهمفصل دوازدهم
زن و اژدهازن و اژدها

در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد: زنی را دیدم که
آفتاب به تن داشت و ماه زیر پاهایش بود. او تاجی از دوازده

او حامله بود و از درد زایمان و پریشانی، فریاد22ستاره بر سر داشت.
زد.می
رنگ و بزرگی راآنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد: اژدهای سرخ33

تاجی قراردیدم که هفت سر و ده شاخ داشت و بر هر یکی از سرهایش نیم
دُم خود ثلث ستارگان آسمان را جمع کرد و آنها را بر زمینو با 44داشت،

ریخت. اژدها در برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید، ایستاد تا همین که
آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با55نوزادش به دنیا بیاید، آن را ببلعد.

عصایی آهنین بر همۀ ملتها حکومت کند. اما کودک او به سوی خدا و تخت
و آن زن به بیابان، به جایی که خدا برایش آماده کرده بود،66او ربوده شد

گریخت تا در آنجا به مدت یکهزار و دوصد و شصت روز نگهداری شود.
در آسمان جنگی برپا شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او77

اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جایی برای او و88جنگیدند.
پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد، آن99فرشتگانش نبود.

کند و نامش ابلیس و شیطان است، بامار قدیمی که کلیۀ دنیا را گمراه می
فرشتگانش به زمین افگنده شدند.

گفت: «اکنون نجات و قدرتآنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می1010
و پادشاهی خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است
و کسی که مدعی برادران ما بود و شب و روز آنها را در برابر خدای ما متهم

این برادران ما با خون بره1111ساخت، از آسمان بیرون رانده شده است.می
ها حاضرنداند، زیرا آنآورند بر او غالب شدهو با شهادتی که به زبان می

هاها و همۀ ساکنان آنپس ای آسمان1212های خود را فدا کرده، بمیرند.جان
خوشی کنید. اما وای بر شما، ای زمین و ای بحر، زیرا ابلیس به سوی شما

داند مهلت زیادی ندارد، بسیار خشمگین است.»آمده است و از اینکه می
همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است، به دنبال زنی که1313

اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده1414کودک ذکوری به دنیا آورد، رفت.
شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود، پرواز کند و مدت

مار به دنبال آن1515سه و نیم سال در آنجا دور از دسترس مار نگهداری شود.
زن سیلابی از دهان خود بیرون آورد تا با جریان آن او را بشوید و ببرد.

اما زمین به کمک او آمده دهان خود را باز کرد و سیلابی را که اژدها از1616
از این رو اژدها نسبت به آن زن1717دهان خود جاری ساخته بود فرو برد.

دارند وخشمگین شد و رفت تا با بقیۀ فرزندان او که احکام خدا را نگاه می
و اژدها در کنار بحر به انتظار ایستاد.1818دهند، بجنگدبه عیسی شهادت می

فصل سیزدهمفصل سیزدهم
دو حیوان وحشیدو حیوان وحشی

آید که دهآنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان بحر بیرون می
تاجی قرارهایش نیمشاخ و هفت سر داشت. بر هر یک از شاخ

این حیوان22داشت و بر هر یک از سرهایش نامی کفرآمیز نوشته شده بود.
وحشی مثل پلنگی بود که پاهایش مانند پاهای خرس و دهانش چون دهان
شیر بود. اژدها قدرت و تاج و تخت و اختیارات وسیع خود را به او واگذار

به نظرم آمد که یکی از سرهای حیوان وحشی که ضربۀ مرگبار دیده33نمود.
اش التیام یافت. همۀ دنیا با حیرت به دنبال آن حیوانبود، از زخم کشنده

مردم اژدها را پرستش کردند، زیرا او اختیارات خود را به آن44رفتند.می
ها حیوان وحشی را نیز پرستش نمودند وحیوان واگذار کرده بود. آن

گفتند: «کیست همتای این حیوان؟ کیست که بتواند با او بجنگد؟»می
به آن حیوان اجازه داده شد، سخنان گزاف و کفرآمیز بگوید و به مدت55

او زبان خود را به کفرگویی بر ضد خدا باز66چهل و دو ماه سلطنت نماید.
او77گفت.کرد. به او و مأأوای آسمانی او با تمام ساکنان آن ناسزا می

ها را شکست دهد و برهمچنین اجازه یافت تا با مقدسین خدا بجنگد و آن

تمام مردم دنیا او را88همۀ امتها و ملتها و زبانها و قبایل دنیا اقتدار یابد.
پرستش خواهند کرد، یعنی کسانی که پیش از پیدایش عالم نام شان در

باشد، ثبت نشده است.شده میکتاب زندگی که متعلق به بره ذبح
اگر قرار باشد کسی به اسارت1010ای کسانی که گوش دارید بشنوید:99

برود، به اسارت خواهد رفت و اگر قرار باشد کسی با شمشیر کشته شود، با
شمشیر کشته خواهد شد. بردباری و ایمان مقدسین به این حقیقت بستگی

دارد.
آنگاه حیوان وحشی دیگری را دیدم، که از زمین بیرون آمد. او دارای1111

و وقتی در1212گفتهای بره بود، اما مثل اژدها سخن میدو شاخ مانند شاخ
کرد و همۀحضور حیوان اول قرار داشت، از قدرت و اختیار او استفاده می

اش التیامزمین و ساکنان آن را به پرستش حیوان اول، که زخم کشنده
داد، حتی دراو معجزات بزرگی انجام می1313ساخت.یافته بود، مجبور می

و با معجزاتی که اجازه1414مقابل چشم همه از آسمان آتش بر زمین بارانید
هاداشت در نام حیوان اول انجام دهد، ساکنان زمین را فریب داد و به آن

ای به افتخار آن حیوان که با شمشیر زخمی شده و هنوزگفت که پیکره
او اجازه یافت به پیکرۀ آن حیوان بدمد تا بتواند سخن1515زنده بود، بسازند.

از آن گذشته1616کردند، بکشد.بگوید و تا آنانی را که پیکره را پرستش نمی
ساخت کههمه را از کوچک و بزرگ، توانگر و بینوا، آزاد و برده، مجبور می

تا هیچ کس1717روی دست راست یا پیشانی خود علامتی داشته باشند.
نتواند بدون آن علامت خرید و فروش کند، و آن علامت یا نام آن حیوان

این محتاج حکمت است و هر صاحب خردی1818دِ نام او.بود و یا عد
دِ نام آن حیوان را که ششصد و شصت و شش است حسابتواند عدمی

دِ انسان است.کند. زیرا که آن، عد
فصل چهاردهمفصل چهاردهم
سرود مقدسینسرود مقدسین

آنگاه نگاه کردم و بره را بر فراز کوه سهیون ایستاده دیدم. همراه
او یکصد و چهل و چهار هزار نفر بودند که نام او و نام پدرش بر

از آسمان صدایی شنیدم، که مانند صدای آبشار22ها نوشته بود.پیشانی آن
های خود رانوازانی بود که چنگو غرش شدید رعد و صدای سرود چنگ

ها در برابر تخت و در حضور چهار حیوان و پیران سرودآن33نواختند.می
توانست بیاموزد، مگر آنسرائیدند. آن سرود را هیچ کس نمیای میتازه

یکصد و چهل و چهار هزار نفر که از تمام دنیا خریده و آزاد شده بودند.
اند و از روابط زناشوییاینها مردمانی هستند که خود را با زنان نیالوده44

ها برای خداروند. آنرود، به دنبال او میاند و هرجا که بره میامتناع کرده
هیچ55اند.و بره به عنوان اولین نمونه از میان انسانها خریداری و آزاد گشته

عیب هستند.نقص و بیهای ایشان یافت نشد و بیدروغی در لب
سه فرشتهسه فرشته

آنگاه در وسط آسمان فرشتۀ دیگری را به حال پرواز دیدم که یک مژدۀ66
ابدی به ساکنان زمین، یعنی به همۀ ملتها و قبایل و زبانها و امتها

زد: «از خدا بترسید و او را حمداو با صدایی بلند فریاد می77رسانید.می
گوئید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و بحر و

های آب را آفرید، پرستش نمائید.»چشمه
بِلآنگاه فرشتۀ دیگر، یعنی فرشتۀ دوم ظاهر گشت و فریاد برآورد: «با88

بزرگ ـ آن زنی که تمام ملتها را مجبور کرده است از شراب شهوت و زناکاری
او بنوشند ـ نابود شد.»

فرشتۀ سوم آمد و با صدای بلندی فریاد زده گفت: «هر آن کس که99
حیوان وحشی و پیکرۀ او را پرستش نماید و نشانۀ او را بر پیشانی و یا

شراب غضب خدا را خواهد نوشید. یعنی شرابی که1010دست خود بگیرد،
ها در برابر فرشتگانشود، آنرقیق نگشته در جام خشم او ریخته می

دود1111های آتش و گوگرد عذاب خواهند دید.مقدس و در برابر بره در شعله
دهد تا به ابد بلند خواهد بود و برای آنانی کهها را عذاب میآتشی که آن

کنند، و یا نشان او را دریافتاش را پرستش میحیوان وحشی و پیکره
بردباری مقدسینی که1212دارند، نه در روز سلامتی است و نه در شب.»می
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کنند و به عیسی وفادار هستند، به این حقیقتاحکام خدا را حفظ می
بستگی دارد.

گفت: «این را بنویس: خوشا به حالصدایی از آسمان شنیدم که می1313
گوید بلی، آنها ازمیرند و روح خدا میکسانی که از این پس در خداوند می

ها خواهدزحمات خویش راحت خواهند شد، زیرا اعمال نیک شان با آن
بود.»

درو محصول زمیندرو محصول زمین
نگریستم، ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابرآنگاه همچنانکه من می1414

کسی مانند پسر انسان نشسته بود که تاجی طلایی بر سر، و داسی تیز در
فرشتۀ دیگری از عبادتگاه بیرون آمد و با صدای بلند خطاب1515دست داشت.

به آن کس که روی ابر نشسته بود گفت: «داس خود را بردار و درو کن، زیرا
پس آن کس که1616لًا آماده است.»لِ زمین کامموسم درو رسیده و محصو

لِ زمین درو شد.بُرد و محصوکار روی ابر نشسته بود، داس خویش را به
بعد فرشتۀ دیگری از عبادتگاه در آسمان بیرون آمد. او نیز داس تیزی در1717

شِ قربانگاهسپس از قربانگاه نیز فرشتۀ دیگری که حافظ آت1818دست داشت.
کار ببرسِ تیز فریاد زده گفت: «داس تیز خود را بهبود، آمد و به صاحب دا

های آن رسیده است.»و انگورهای تاکستان این دنیا را بچین. زیرا خوشه
بُرد و انگورهای تاکستان این دنیا راکار پس آن فرشته داس خود را به1919

انگورها را در آن2020تِ بزرگ غضب خدا ریخت.خُشها را در چرچید و آن
خُشت که در خارج شهر بود، زیر پاها کوبیدند و سیلابی از خون جاریچر

 و به بلندی)ًلا برابر با سیصد کیلومتراحتما(شد که به اندازۀ چهل فرسنگ 
افسار اسپان بود.

فصل پانزدهمفصل پانزدهم
فرشتگان و بلایای آخرفرشتگان و بلایای آخر

انگیزی دیدم: هفت فرشته بادر آسمان علامت بزرگ و شگفت
ها غضب خدا بهها آخرین بلایا هستند، زیرا با آنهفت بلا. آن

رسد.پایان می
مانند آمیخته به آتش بود و در کنار اینرِ شیشهچیزی دیدم که شبیه بح22

مانند، آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکرۀ او و عدد اسمشبحر شیشه
ها داده بود، درهایی را که خدا به آنپیروز شده بودند، قرار داشتند و چنگ

ها سرود موسی بندۀ خدا و سرود بره راآن33شد.های شان دیده میدست
گفتند:سرائیدند و میمی
انگیز است اعمال تو،«چقدر بزرگ و شگفت33

ای خداوند، خدای قادر مطلق!33
های تو،چقدر عادلانه و درست است روش33

ای پادشاه ملتها!33
کیست که از تو نترسد، ای خداوند،44

و نام تو را جلال ندهد؟44
زیرا تو تنها مقدسی.44

همۀ ملتها خواهند آمد44
و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود،44

زیرا کارهای عادلانۀ تو بر هیچ کس پوشیده نیست.»44
و66بعد از این دیدم که عبادتگاه، یعنی خیمۀ شهادت، در آسمان باز شد55

از آن هفت فرشته با هفت بلا بیرون آمد. فرشتگان کتان پاکیزه و نورانی به
آنگاه یکی از آن چهار حیوان هفت77لِ زرین به دور سینه داشتند.تن و شا

پُر بود، به هفتجام طلایی را که از خشم خدایی که تا به ابد زنده است 
پُر گشت، به طوری کهو عبادتگاه از دود جلال و قدرت خدا 88فرشته داد

هیچ کس نتوانست تا وقتی که هفت بلای آن هفت فرشته تمام نشده بود،
به آن جا وارد شود.

فصل شانزدهمفصل شانزدهم
های خشم خداهای خشم خداجامجام

آنگاه از عبادتگاه صدای بلندی شنیدم و آن صدا به هفت فرشته
گفت: «بروید و هفت جام خشم خدا را به زمین بریزید.»

های دردناکپس فرشتۀ اول رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم22
و بدنمایی بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را به خود داشتند و

پرستیدند، پدیدار گشت.اش را میپیکره
فرشتۀ دوم جام خود را به بحر ریخت و بحر به خونی مثل خون33

مُردند.شخص مرده مبدل شد و همۀ جانداران بحر 
ها به خونها ریخت و آنفرشتۀ سوم جام خود را بر دریاها و چشمه44

گفت: «تو درآنگاه شنیدم که فرشتۀ حافظ آبها می55مبدل گشتند.
ای،های خویش عادل هستی، تویی آن قدوس که هستی و بودهداوری

ایزیرا آنها خون مقدسین و خون انبیاء را ریختند و تو به آنها خون داده66
و شنیدم که از قربانگاه ندایی آمد، که77تا بنوشند، زیرا مستحق آنند.»

گفت: «بلی، ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادلانه استمی
های تو!»داوری

فرشتۀ چهارم جام خود را بر آفتاب ریخت و آن اجازه یافت با گرمای88
مردم چنان از شدت حرارت آفتاب سوختند که به99خود آدمیان را بسوزاند.

گفتند و حاضر نبودند ازخدایی که چنین بلایایی در اختیار دارد، کفر می
اعمال خود توبه نموده، خدا را تمجید نمایند.

فرشتۀ پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحشی ریخت و1010
های خود راسلطنت او به تاریکی فرو رفت. آدمیان از درد و رنج، زبان

های خویش کفرو به خدای آسمان به خاطر دردها و زخم1111گزیدندمی
کردند.گفتند و از اعمال خود توبه نمیمی

فرشتۀ ششم جام خود را بر دریای بزرگ فرات ریخت و آبش خشک1212
آنگاه دیدم که از دهان1313زمین باز باشد.شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق

اژدها و از دهان حیوان وحشی و از دهان آن نبی دروغین سه روح ناپاک
این ارواح، شیاطینی هستند که قدرت انجام1414مانند سه بقه بیرون آمدند.

روند تا پادشاهان تمام دنیا راها به سرتاسر جهان میمعجزات نیز دارند. آن
برای جنگ روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند.

آیم. خوشا به حال کسی که آماده«توجه کنید، من مثل یک دزد می1515
باشد و لباس خود را نگه دارد تا مجبور نشود عریان و شرمنده در پیش

پس شیاطین، پادشاهان را در جایی که به عبرانی1616چشم همه راه برود!»
شود، جمع کردند.گِدون» خوانده میمَ«حار
آنگاه فرشتۀ هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از عبادتگاه و از تخت،1717

و رعد و برق1818گفت: «همه چیز تمام شد!»صدای بلندی شنیده شد که می
و صداهای مهیب شنیده شد و زلزلۀ شدیدی رخ داد، که مانند آن در تاریخ

شهر بزرگ سه پاره شد. شهرهای دنیا ویران1919بشر هرگز دیده نشده بود.
بِل بزرگ را نادیده نگرفت، بلکه او را مجبور کرد جامی راشد و خدا اعمال با

ها همه ناپدیدجزیره2020پُر بود، بنوشد.که از شراب آتشین خشم و غضب او 
های ژالۀ بسیار بزرگ و سنگین از آسمان بر سردانه2121ها محو شدند.و کوه

گفتند، زیرا این بلاییآدمیان بارید و مردم به خاطر این ژاله، خدا را کفر می
بسیار وحشتناک بود.

فصل هفدهمفصل هفدهم
فاحشۀ بزرگفاحشۀ بزرگ

ای که جام به دست داشتند آمد و باآنگاه یکی از آن هفت فرشته
من صحبت کرد. او گفت: «بیا، تا مجازات آن فاحشۀ بزرگ را که در

پادشاهان زمین با او زنا22های بسیار قرار دارد به تو نشان دهم.کنار دریا
اند و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب زناکاری او خود را مستکرده

اند.»ساخته
بُرد و در آنجا زنی را دیدم که برو آن فرشته مرا در روح به بیابان 33

های کفرآمیزحیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نام
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آن زن لباس ارغوانی و سرخ در44پوشیده و دارای هفت سر و ده شاخ بود.
بر داشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او در دست خود

اشبر پیشانی55پُر بود.جام طلایی داشت که از فجور و کثافات زنای او 
بِل بزرگ، مادر فواحش و تمام کثافاتاین اسم مرموز نوشته شده بود: «با

من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی66روی زمین.»
سرمست بود.

اما آن فرشته به من77همین که به او نگاه کردم، سخت در شگفت شدم.66
گفت: «چرا اینقدر تعجب کردی؟ من راز آن زن و راز آن حیوان وحشی را که

آن88گویم.دارای هفت سر و ده شاخ است و او بر آن سوار است به تو می
انتها بیرونحیوان که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست، بزودی از چاه بی

آید و به سوی هلاکت خواهد رفت. از میان مردمان روی زمین آنانی کهمی
های شان پیش از پیدایش دنیا در کتاب زندگی نوشته نشده بود، ازنام

دیدن این حیوان تعجب خواهند کرد، زیرا او زنده بود ولی دیگر زنده
نیست اما بازهم خواهد آمد.

ای است که زن براین به حکمت و فهم نیاز دارد. آن هفت سر، هفت تپه99
ها ازکه پنج نفر از آن1010نشیند و همچنین هفت پادشاه استآن می

کند، و آن هفتمیاند و یکی هم اکنون فرمانروایی میسلطنت بر کنار شده
هنوز نیامده است و هر وقت بیاید، فقط مدت کوتاهی دوام خواهد آورد.

اما آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست، هشتمی1111
رود.باشد و به سوی هلاکت میاست و با وجود آن، یکی از آن هفت نفر می

اند،ده شاخی که دیدی، ده پادشاه هستند که هنوز به سلطنت نرسیده1212
شود که به مدت یک ساعت در سلطنت آن حیواناما به آنها اختیار داده می

ها یکی است و قدرت وزیرا هدف همۀ آن1313وحشی حصه داشته باشند.
ها با بره جنگ خواهندآن1414بخشند.اختیارات خود را به حیوان وحشی می

هِ شاهاندِ خداوندان و شاکرد، اما بره پیروز خواهد شد، زیرا اوست خداون
اند، در پیروزی او شریکو همراهان او که «برگزیده و وفادار» خوانده شده

خواهند بود.»
آنگاه آن فرشته به من گفت: «در جایی که فاحشه ساکن است، آن1515

باشند.ها و ملتها و زبانها میها و جمعیتهایی که دیدی نشانۀ قومآب
آن ده شاخی را که دیدی، با آن حیوان وحشی دشمن فاحشه خواهند شد1616

و او را عریان و ویران خواهند ساخت. گوشت تنش را خواهند خورد و او
ها نهاده که خواستهای آنزیرا خدا در دل1717را در آتش خواهند سوزانید.

او را اجرا نمایند. پس هم رأأی شدند و سلطنت خود را در اختیار حیوان
آن زنی را1818وحشی قرار دادند تا آنچه خدا فرموده است، به کمال رسانند.

که دیدی، همان شهر بزرگ است که بر پادشاهان دنیا تسلط دارد.»
فصل هجدهمفصل هجدهم

بِِلبلسقوط باسقوط با
آمد. او باای را دیدم، که از آسمان به زیر میپس از این فرشته

اقتدار و اختیار عظیم آمد و زمین از شکوه و جلال او روشن شد.
بِل بزرگ سقوطبِل سقوط کرده است! باآنگاه با صدایی بلند گفت: «با22

بِل، مسکن شیاطین، و جای همه ارواح خبیث و قفس پرندگانکرده است! با
زیرا همۀ ملتها از شراب آتشین زنای او33انگیز شده است،نجس و نفرت

اند و تاجران دنیا از زیادی عیاشی اواند. شاهان زمین با او زنا کردهنوشیده
اند.»توانگر شده

گفت: «از او بیرون آئید. ایآنگاه صدای دیگری از آسمان شنیدم، که می44
قوم برگزیدۀ من، مبادا در گناهان او شریک شوید و در بلاهایش شریک

زیرا گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا جنایات او را از یاد55گردید،
آنچنان با او رفتار کنید که او با دیگران کرده است. برای66نبرده است.

ایتر از پیالهاش را دو برابر غلیظاعمالش دو چندان به او باز گردانید. پیاله
او را به همان اندازه که از جلال77بگردانید که او برای شما تهیه کرده است.

کرد، غم و عذاب دهید. چون او در دل خودو تجمل خویش فخر می
ام! من دیگر بیوه نیستم وگوید: «من مثل ملکه بر تخت خود نشستهمی

به این جهت تمام بلایا یعنی مرگ و غم و88غم را هرگز نخواهم دید.»

آورند و او در آتش خواهد سوخت، زیراقحطی در یک روز به او روی می
دهد، قادر است.»خداوند، خدایی که این چنین او را جزا می

منداند و از تجمل زیاد او بهرههرگاه پادشاهان زمین که با او زنا کرده99
اند، دود سوختن او را ببینند، به حال او گریه و زاری خواهند کرد.شده

شود، دور ایستاده خواهند گفت:ها از ترس عذابی که او متحمل میآن1010
قدرت که در یک ساعت به جزای خودپُربِل، شهر «آه، آه، ای شهر بزرگ، ای با

رسیدی.»
تاجران دنیا نیز اشک خواهند ریخت و برای او ماتم خواهند گرفت،1111

دیگر کسی کالاهای طلا و نقره،1212خرد.زیرا دیگر کسی کالاهای آنها را نمی
های ارغوانی و سرخ، یا ابریشم و کتان ظریف،جواهرات و مروارید، لباس

های قیمتی و معطر، انواع ظروف عاجی و چوبی و برنجی وانواع چوب
دُر، شراب وُکنخُور و بُدارچین و ادویه، عطریات و 1313آهنین و یا مرمری،

های جنگی و حتی غلامان وروغن، آرد و گندم، گاو و گوسفند، اسپ و ارابه
ای را که سخت در آرزویآن میوه1414خرد.ها را نمینفوس انسانی آن

دست آوردنش بودی، از دست دادی و تجمل و شکوه تو از بین رفته استبه
تاجران این کالاها که ثروت1515ها را نخواهی یافت.و دیگر هیچ وقت آن

خود را از آن شهر به دست آوردند، از ترس عذاب او دور خواهند ایستاد و
های کتان«آه، آه، ای شهر بزرگ که به لباس1616با گریه و غم خواهند گفت:

ظریف ارغوانی و سرخ ملبس و با طلا و جواهر و مروارید آراسته بودی!
در یک ساعت همۀ ثروت تو تباه گردیده است!»1717

تمام ناخدایان و ملاحان و مسافران بحری و آنانی که از راه بحر1717
همین که دود سوختن او را دیدند فریاد1818کنند، دور ایستادند.تجارت می

ها برآن1919زده گفتند: «آیا هرگز شهری مثل این شهر بزرگ بوده است؟»
گفتند: «آه، آه، ایسرهای خود خاک ریخته و با گریه و زاری فریاد زده می

داران بحر از ثروت او توانگر شدند، در یکشهر بزرگ، شهری که تمام کشتی
ساعت ویران شده است.»

ای آسمان از نابودی او خوشی کن، ای مقدسین و ای رسولان، و ای2020
انبیاء خوشی کنید، چون خداوند انتقام شما را از او گرفته است.

ای نیرومند، سنگی را که به بزرگی سنگ آسیاب بودآنگاه فرشته2121
بِل، آن شهر بزرگ بهبرداشت و به بحر انداخت و گفت: «همین طور با

نوازاندیگر صدای چنگ2222سختی خواهد افتاد و دیگر یافت نخواهد شد.
نوازان در تو شنیده نخواهد شد! دیگرزنان و شیپورو مطربان و نی

ای در تو نخواهند یافت! دیگر صدای آسیاب در تو بهصنعتگران هیچ حرفه
و نور چراغ در تو دیده نخواهد شد! و دیگر صدای2323گوش نخواهد رسید!

عروس و داماد در تو به گوش نخواهد رسید. روزگاری تمام بزرگان دنیا
بِلزیرا با2424تاجران تو بودند و تو با جادوی خود همۀ ملتها را فریفته بودی.

به خاطر خون انبیاء و خون مقدسان و خون همۀ مقتولان روی زمین که در
آن یافت شد، به جزای خود رسید.»

فصل نوزدهمفصل نوزدهم
پس از این وقایع صدایی شنیدم که مانند فریاد گروهی زیاد در

گفت: «خدا را شکر! رستگاری و جلال وآسمان طنین افگند و می
های او راست و عادلانه است! اوزیرا داوری22قدرت از خدای ماست.

فاحشۀ بزرگ را که با زنای خود زمین را آلوده ساخت، محکوم کرده و انتقام
ها بار دیگر گفتند: «خدا راآن33خون بندگان خود را از او گرفته است.»

شکر! دود آن در تمام زمانها و قرون بلند خواهد بود.»
جشن عروسی برهجشن عروسی بره

آن بیست و چهار پیر و چهار حیوان در برابر خدایی که بر تخت نشسته44
بود، به روی خود افتادند و او را عبادت نموده گفتند: «آمین! خدا را شکر!»

گفت: «ای تمام بندگان او، و ای کسانیآنگاه از تخت صدایی آمد که می55
آنگاه66ترسید، از کوچک و بزرگ، خدای ما را سپاس گوئید.»که از او می

های بسیار و غرشصدایی شنیدم که مانند صدای گروهی زیاد و صدای آب
گفت: «خدا را شکر! خداوند، خدای ما که قادر مطلقشدید رعد بود و می

خوشی و وجد کنیم و جلال او را ستایش کنیم،77کند!است سلطنت می
زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است، عروس او خود را آماده ساخته
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مقصود(و لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان را پوشیده است.» 88است
)از کتان ظریف، اعمال نیک مقدسین است.

سپس فرشته به من گفت: «این را بنویس، خوشا به حال کسانی که به99
شوند.» او همچنین به من گفت: «اینها کلامجشن عروسی بره دعوت می

در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم، اما1010حقیقی خداست.»
او به من گفت: «نه، چنین نکن، من خادمی هستم مانند تو و برادرانت که به

دهند، خدا را پرستش کن! زیرا شهادتی که دربارۀمسیح شهادت میعیسی
هاست.»بخش تمام پیشگوییعیسی داده شده، الهام

هِِ پادشاهانه پادشاهانظهور پادشاظهور پادشا
آنگاه آسمان را باز دیدم. اسپ سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین1111

چشمانش مانند شعلۀ آتش1212کند.و حق بود. او با عدالت داوری و جنگ می
تاجهای بسیار بر سر داشت و نامی بر او نوشته بود، که هیچ کسبود، نیم

او لباسی آغشته به خون بر تن1313توانست آن را بفهمد.جز خودش نمی
هایلشکریان آسمان که سوار بر اسپ1414داشت و «کلام خدا» نام داشت.

نِ نفیس و سفید و پاکیزه بودند، به دنبال اوهای کتاسفید و ملبس به لباس
از دهانش شمشیر تیزی بیرون آمد تا با آن ملتها را بزند. او با1515رفتند.می

ها حکومت خواهد کرد و شراب خشم و غضب خدایعصای آهنین بر آن
هِبر لباس و ران او عنوان «شا1616خُشت خواهد فشرد.قادر مطلق را در چر

دِ خداوندان» مرقوم شده بود.شاهان و خداون
ای را در آفتاب ایستاده دیدم که با صدای بلند به همۀآنگاه فرشته1717

گفت: «بیائید و برایپرندگانی که در میان آسمان به حال پرواز بودند می
و گوشت پادشاهان و فرماندهان و1818جشن بزرگ خدا جمع شوید

ها، گوشت همۀ آدمیان از برده تاآوران، گوشت اسپان و سواران آنجنگ
آزاد، و از بزرگ تا کوچک را بخورید.»

ها را دیدم کهآنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آن1919
حیوان وحشی و2020سوار و لشکریانش جنگ کنند.اند تا با اسپجمع شده

نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود، هر دو گرفتار شدند.
نبی دروغین با معجزات خود کسانی را که علامت حیوان وحشی را بر خود

ها زنده بهداشتند و پیکرۀ او را عبادت کرده بودند، فریفته بود. هر دوی آن
هالشکریان آن2121های گوگردی آن انداخته شدند.داخل بحیرۀ آتش و شعله

سوار بیرون آمد به قتل رسیدند و همۀبا شمشیری که از دهان اسپ
پرندگان از گوشت آنها سیر شدند.

فصل بیستمفصل بیستم
سلطنت هزار سالهسلطنت هزار ساله

آمد و کلید چاهای را دیدم که از آسمان به زیر میسپس فرشته
او اژدها و آن مار قدیم22انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت.بی

را که همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او را برای مدت هزار سال در
مُهر و لاکانتها انداخت و در آن را به رویش بسته، به چاه بی33بند نهاده،

کرد تا او دیگر نتواند ملتها را تا پایان آن هزار سال گمراه سازد. بعد از آن
برای زمانی کوتاه آزاد گذاشته خواهد شد.

ها کسانی نشسته بودند که کارهایی را دیدم که بر روی آنآنگاه تخت44
ها واگذار گردیده بود. همچنین کسانی را دیدم که به خاطرداوری به آن

شهادت عیسی و کلام خدا سرهای شان از تن جدا شده بود ـ کسانی که آن
اش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی وحیوان وحشی و پیکره

ها دوباره زنده شده و هزار سال با مسیحهای خود نداشتند ـ آندست
اما بقیۀ مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدند. این55حکمرانی کردند.

خجسته و مقدس است کسی که در رستاخیز اول66اولین رستاخیز است.
ها کاهنان خدا و مسیححصه دارد. مرگ دوم بر آنها قدرت ندارد، بلکه آن

خواهند بود و تا یک هزار سال با او حکومت خواهند کرد.

شکست خوردن شیطانشکست خوردن شیطان
همین که این هزار سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود آزاد77

دادن ملتهای که در چهار گوشۀ زمینند، بیرونو برای فریب88خواهد شد
شمارند، برایهای بحر بیخواهد رفت. او، جوج و ماجوج را که مانند ریگ

ها در پهنۀ زمین پخش شدند و اردوی مقدسین وآن99کند.جنگ جمع می
شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنها را نابود

داد، خود به داخل بحیرۀ آتش و سنگابلیس که آنها را فریب می1010ساخت.
ها شب و روزگوگرد، جایی که حیوان و نبی دروغین بودند، افگنده شد. آن

و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند دید.
داوری آخرداوری آخر

آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان1111
و مردگان را دیدم1212ها نبود.و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آن

شد.که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتابها باز می
در این وقت کتاب دیگری که همان کتاب زندگی است باز شد. مردگان
مطابق آنچه در کتابها نوشته شده بود یعنی مطابق اعمال خود داوری

بحر، مردگان خود را تحویل و مرگ و عالم اموات نیز مردگانی را1313شدند.
ها از روی اعمال شان داوریکه در خود نگاه داشته بودند، پس دادند. آن

آنگاه مرگ و دنیای مردگان به بحیرۀ آتش افگنده شد. این بحیرۀ1414شدند.
و هرکس که نامش در کتاب زندگی نوشته نشده1515آتش مرگ دوم است.

بود، به درون آن افگنده شد.
فصل بیست و یکمفصل بیست و یکم

آسمان و زمین جدیدآسمان و زمین جدید
نِ اول ناپدیدآنگاه آسمانی نو و زمین نو را دیدم. زیرا آسمان و زمی

شهر مقدس یعنی اورشلیم22شدند و دیگر بحری وجود نداشت.
جدید را دیدم که از آسمان از جانب خدا، مانند عروسی که برای شوهر خود

از تخت صدای بلندی شنیدم که33آمد.آراسته و آماده شده باشد، به زیر می
گفت: «اکنون خیمۀ حضور خدا در میان آدمیان است و او در بین آنهامی

او هر44ساکن خواهد شد و آنها قوم برگزیدۀ او و او خدای آنها خواهد بود.
ها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درداشکی را از چشمان آن

و رنج اثری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است.»
سازم» و بهنشین گفت: «اکنون من همه چیز را از نو میسپس آن تخت55

هاتوان به آنمن گفت: «این را بنویس زیرا این سخنان راست است و می
او به من گفت: «تمام شد، من الف و یا، اول و آخر هستم. من66اعتماد کرد.»

هر که پیروز شود،77به تشنگان از آب چشمۀ زندگی، رایگان خواهم بخشید.
اما88بُرد، و من خدای او خواهم بود و او پسر من.این را به میراث خواهد 

ایمانان، فاسدان، آدمکشان، زناکاران، جادوگران،سزای بزدلان، بی
های آتش و گوگردای از شعلهپرستان و انواع دروغگویان، بحیرهبت

خواهد بود. این است مرگ دوم.»
اورشلیم جدیداورشلیم جدید

پُر از هفت بلای آخر را بهآنگاه یکی از آن هفت فرشته که هفت پیالۀ 99
دست داشت آمد و به من گفت: «بیا، من عروس یعنی همسر بره را به تو

بُرد و شهر مقدساو مرا در روح به کوه بسیار بلندی 1010نشان خواهم داد.»
این1111آمد.اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان، از نزد خدا به زیر می

درخشید، آن مانند یشمشهر، با شکوه خدایی و مانند جواهری گرانبها می
دیوار بسیار بلندی با دوازده دروازه داشت که بر1212بود و به روشنی بلور.

اسرائیلها، نامهای دوازده طایفۀ بنیها دوازده فرشته بود و بر دروازهآن
سه دروازه به جانب شرق بود، سه دروازه به جانب1313نقش بسته بود.

دیوار1414شمال، سه دروازه به جانب جنوب و سه دروازه به جانب غرب.
های دوازده رسول برهشهر بر دوازده سنگ بنا شده بود و بر آن سنگها، نام

گفت، متری طلایی در دستای که با من سخن میفرشته1515منقوش بود.
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شهر به1616هایش را با آن اندازه بگیرد.داشت تا شهر و دیوارش و دروازه
شکل مربع و پهنا و درازایش یکی بود؛ اندازۀ آن با متری که در دست

داشت، دو هزار و چهارصد کیلومتر بود. درازا و پهنا و بلندیش برابر بود.
ًلا برابراحتما(گیری دیوارش به بلندی یکصد و چهل و چهار واحد اندازه1717

های انسانی که آن فرشته به کار بود، یعنی به مقیاس)با هفتاد و دو متر
دیوارش از یشم ساخته شده بود. خود شهر از طلای خالص و1818بُرد.می

هایی که دیوارهای شهر بر آن بناسنگ1919مانند شیشه پاک و شفاف بود.
شده بودند، به انواع گوهرها آراسته شده بودند. اولین سنگ بنا از یشم و

دومی از سنگ لاجورد، سومی از سنگ عقیق سفید، چهارمی از زمرد،
پنجمی عقیق سرخ، ششمی عقیق جگری، هفتمی زبرجد سبز و هشتمی2020

یاقوت کبود، نهمی یاقوت زرد، دهمی عقیق سبز، یازدهمی فیروزه و
دوازده دروازۀ آن شهر عبارت از دوازده2121دوازدهمی لعل بنفش بود.

های شهر ازمروارید بود و هر دروازه از یک مروارید ساخته شده بود. جاده
طلای خالص و مانند شیشه پاک و شفاف بود.

در شهر عبادتگاهی ندیدم، زیرا عبادتگاهش خود خداوند، خدای قادر2222
شهر احتیاج به آفتاب و ماه نداشت که بر آن بدرخشد،2323مطلق و بره بود.

در نور او ملتها راه2424داد و چراغ آن بره است.زیرا شکوه خدا بر آن نور می
خواهند رفت و پادشاهان زمین همۀ جلال خود را به آنجا خواهند آورد.

شوند و شب نیز در آنجا نخواهد بود.های شهر در روز بسته نمیدروازه2525
اما هیچ ناپاکی وارد آن2727ثروت و جلال ملتها به آنجا خواهد آمد،2626

نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلید است،
بلکه تنها آن کسانی که نام شان در کتاب زندگی بره نوشته شده است به آن

شوند.وارد می
فصل بیست و دومفصل بیست و دوم

زد، به من نشان داد.آنگاه دریای آب زندگی را که مثل بلور برق می
و از میان22آن دریا از تخت سلطنت خدا و بره سرچشمه گرفته

گذشت. در هر طرف دریا یک درخت زندگی بود که سالیجادۀ شهر می
آورد، هر ماه یکبار از برگ این درخت برای درمان دردبار میوه میدوازده

دیگر چیزی که لعنت شده باشد در آن یافت نخواهد33شد.ملتها استفاده می
شد.
تخت سلطنت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او را پرستش33

های خودهمه او را روبرو خواهند دید و نام او را بر پیشانی44خواهند کرد.
دیگر شب نخواهد بود و آنها به نور چراغ و آفتاب احتیاج55خواهند داشت.

ها تا به ابدنخواهند داشت، زیرا خداوند، خدا، نور ایشان خواهد بود و آن
فرمانروایی خواهند کرد.

مسیحمسیحظهور عیسیظهور عیسی
سپس آن فرشته به من گفت: «این سخنان راست و قابل اعتماد است.66

بخشد، فرشتۀ خود را فرستاد تاخداوند، خدا که به انبیاء روح نبوت را می
به بندگانش آنچه را که بزودی واقع خواهد شد، نشان دهد.»

آیم، خوشا به حال کسی که بهگوید: «بدانید، من بزودی میعیسی می77
های این کتاب توجه کند.»پیشگویی

من، یوحنا، این چیزها را دیدم و شنیدم، و همین که اینها را دیدم و88
ای که این چیزها را به من نشان داده بود، بهشنیدم، در مقابل آن فرشته
اما او به من گفت: «نه، چنین نکن! من خادمی99خاک افتادم تا سجده کنم.

هستم مانند تو و برادرانت یعنی انبیاء و کسانی که به سخنان این کتاب
سپس به من گفت:1010توجه دارند. فقط خدا را پرستش کن.»

های این کتاب را پنهان مکن، زیرا زمان وقوع آن نزدیک است.«پیشگویی
پس بگذار شریر، به شرارت خود ادامه دهد و مفسد، همچنان به فساد1111

بپردازد؛ شخص عادل، عدالت خود را ادامه دهد و هر که مقدس است،
زندگی مقدس خود را.»

آیم و برای هرکس مطابق اعمالش اجری با خود«من به زودی می1212
من الف و یا، اول و آخر، ابتدا و انتها هستم.1313خواهم آورد.

خوشا به حال کسانی که لباسهای خود را پاک بشویند. آنها حق خوردن1414
های شهر وارد خواهند شد،از درخت زندگی را خواهند داشت و به دروازه

پرستان و همۀ کسانیاما سگان و جادوگران و زناکاران و آدمکشان و بت1515
مانند.که در قول و فعل دروغگو هستند، در خارج از شهر می

من، عیسی، فرشتۀ خود را پیش شما که در کلیساها هستید، فرستادم1616
تا این امور را به شما اعلام کند. من ریشه و نهال داود و ستارۀ درخشان

صبح هستم.»
شنود، بگوید: «بیا!» هر کهگویند: «بیا!» هر آنکه میروح و عروس می1717

تشنه است بیاید؛ و هر که اشتیاق دارد، آب زندگی را بپذیرد که این
بخششی است رایگان.

خاتمهخاتمه
شنوند، اعلامهای این کتاب را میمن به تمام کسانی که پیشگویی1818
ها بیفزاید، خدا بلایایی را که در اینکنم که: «اگر کسی چیزی بر آنمی

هاو اگر کسی از این پیشگویی1919کتاب آمده است، نصیب او خواهد کرد.
چیزی کم کند، خدا او را از درخت زندگی و شهر مقدس که در این کتاب

بهره خواهد ساخت.»آمده است بی
گوید: «بلی، من بهکند میکسی که همۀ این چیزها را تصدیق می2020

آیم!» آمین، بیا، ای عیسی، ای خداوند.زودی می
فیض عیسی خداوند با همۀ شما باد، آمین.2121
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